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بیسشکفتار 


+او 


سرزمین پھناور شبه قارۂ هند بە لحاظ جغرافیایی از شمال به رشته کوەھای 
ھیمالیااو ثبّت: از مشرق به کشور برمه و خلیج بنگال: از جنوب بە اقیانوس هندہ از 
جنوب غربی بە دریای عمانء از غرب بھ ایران و افغانستان و از شمال ضربی به 
ترکستان چین محدود می شود و کشورھای بنگلادش: ہوتان پاکستان: سریلانکاء 
نپال و مالدیو و ھندوستان با بیش از یک میلیارد جمعیت را در برگرفته است؛ با 
مردمی برخوردداراز فرھنگ: یُرشکیب؛ فکور آرام؛ بی منّت روزگار و دل نبسته بە 
جیفەھای دنیاوی و خوشحال و قائع و راضی بە سھمی کە تقدیر برآنان مقژر داشتہ 
است. این سرزمین شگفتیھاء بخشی از آثار یکی از قدیمترین تمدنھای بشری را در 
خود جای دادہ و ھنوز ھم ناشناختہ و اسرارآمیز با صدھا مذھب و نژاد و عقیدہ و 
زبان باقی ماندہ است. 

هر چند کە برخحی ازکشورھابی که در این گسترہ واقع شدہاند بە پیشرفتەترین 
صنایع جدبد و حتّی از نوع ھستەای ذسث يَافْتَه اك) آما ذر گوشة و کتار ان سید 
افرادی که به دور از جنجالھای جامعة امروز فارغ بال بە اعتکاف نشستەاند و گویا 
می توانند خاک را ہا نظر خویش کیمیا کنند. دست یافتن بە رمز و رازھای ان برای 
مردمان عادی ھمچنان ناممکن ماندہ است: اما کسانی کە سلوکی داشته و طی 
طریق کردہ و ریاضتھایی را متحمّل شدہاند پرداختن بە خوارق عادات وکشف و 
کرامات بسیار سادہ و سھل می‌نماید. 

دراین سرزمین باستانی متمڈن مسلمانان بیش از ھزار سال حاکمیت داشتند تا 
زمانی کە انگلیسیھا قدرت را از دست آنان گرفتند و مٌُدت یکصد و سی و پنج سال 
بر آنان حکم راندند. آنگاہ شبه قارہ تجزیە شد و کشورھای مختلفی کە ذکرشان 
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رفت یکی پس از دیگری بە وجود آمدند و بدین ترتیب مسلمانان بە تدریج تضعیف 
شدند و شکوہ عظمت خویش را از دست دادند. از ھم پاشیدگی و ناتوانی مسلمانان 
و ترفند استعمارگران باعث شد که قلمرو وسیع و قدرتمند آنان فروریزد چندان که 
درھمان سرزمین مسجد باہری کە یکی از مساجد قدیمی مند بود ویران گردید. 

وافعیت این است که اسلام در آن شبه قارہ بە ضرب و زور شمشیرھای 
پادشاھان ستمگر پیش ئرفت. ان چه اسلام را توسع بخشید عرفان و اندیشەھای 
عارفانڈ پیروان آن بود. مردم این سرزمین پھناور در طول صدھا سال خلقیات و 
خصوصیات فرھنگی: ہومی؛ زیستی و رفتاری خاص خود را کهە با ویژگیھای 
جغرافیابی این سرزمین ھماھنگی داشته است حفظ کردەاند و اسلام با آن 
خصوصیات گاہ سازگار شدہ وگاہ بر انھا تفوق یافته است. 

کلام لطیف عارفانه که با احساسات قلبی رابطه مستقیم دارد بە یاری زبان دلکش 
و شعر و ادبیات غنی فارسی دست به دست هھم دادہ و ذو دینی مردم این 
سرزمین را پرورش دادہ است. آوازھای پرسوز رقصھای گرومی صوفیانه با عنوان 
سماع؛ سھل و سادہ انگاشتن جھان هستی؛ انشراح صدر و وسعت مشرب برای 
پدیرش عقاید و آرای مخالف؛ صلح طلبیء سبکباری و رھابی از فید تعلقات؛ و 
بی اعتنایی بە خوراک و پوشاک و مسکن از صفات بارزی بودکە تشنگان حقیقت را 
رات بی کزف :در تخورازی رھ متا تلال حرالد و فطب فرارم گیرند کا در 
کمال و اوج اقتدار روحانی و برخورداری از خوارق عادات و کشف و کرامات: 
پناھمی برای سرخوردگان: مھاجران؛ درماندگان و ستمدیدگان می شوندء ہا ظالمان 
می سرت ازقثرت دوری: می گرتشفت پا کلامی کا اسرار تضشی انمان :ذر ان تھنّت 
است خیمه بر صحرای قناعت می زنند و ریاضت پیشه می کنند و دنیا و مافیھا را در 
زیرگام خویش در می نھند. اینان با اعتقاد و اخلاص توانستند دیدگاهمھای خاصی را 
در دین شناسی و صفای باطن عرضه کنند کە حکمت ذوقی پایهە و اساس آن بود. این 
نظریات آمیزەای بود از مکتب بودایی و هندوبی و عرفان اسلامی ایرانی کە از 
خراسان بزرگ حکمت اشراقی نو افلاطونی را با خود اوردہ بود مورد قبول عام 
یافت و توانست نظر بسیاری از مردم شبه قارہ را بە مفامٌیم عمیق عرفانی و تصوف 
جلب کند. گروہ گروہ سر بر آستانة دینی نھادند که عرفان چھرۂ برونی و پُر ژرفاترین 


پیشکفتار ‏ -----. نه 
ھویت درولی آن بود. این مردمان مسلمان شدند و اسلامی را پذیرفتند کە باگرایش 
باطنی و تلقی دینی خاص سرشاراز نوعی تصوف: پرھیزگاری و تزکیە ھمراء بود و 
فرھنگ ایرانی و زبان و ادبیات فارسی محمل تفگر اسلامی آنان گردید. این نوع 
عرفان بە حذّی در شبه قارہ مورد توتجە قرار گرفت که امروزہ می بیٹیم ہبسیاری از 
طریقتھای تصروف؛ ممچون چشتی, ناقری تتفقرلطاق سور وردیوں کے در 
خاسکھ کہد کا ناضوالن ذف رعال ساضر حر سام الات سھو ناف رراصی 
گسترد: ذارقم عرفالر تضرت ایرافی ہااٹائیرہڈیری اڑ الم اسلامی غورر 
گردنکشبھای سلطەجویانی راکە خود را از مه برتر می دانستند شکست و توانست 
ایشان را با فرودستان همطرازکند و پادشاہ وگدا را درکنار مم بە خدمت خانقاہ ہگمارد, 

آنان کە عمری را در بطن مباحث کلامی و معقولات سہری کردەاند چگونه 
می توائند دنیای پُر شور و جذبه مردم مسلمان شبه قارۂ هند را حس کنند؟ اما باید 
بە این نکته نیز اذعان داشت کە ھموارہ شیادان و عوامفریبانی ھم بودەاند کە در 
لباس تصوف از سادہ لوحی مردم بھرہ بردہ و دنیاجوبی را پیشۂ خود ساختەاند. آیا 
نمی توان ادعاکردکە پارہەای ازکرامات منسوب بە اولیاء کە جزء لاینفک عرفان شدہ 
اسگن کر فعث تا ساادالدشی مراف ہزنہ ات تا آوعاقای مر شقدا3؟: 

بە هر حال آنچه واقعیت دارد این است کە اسلام با چھرەای عرفانی در شبه قارہ 
حضور پیدا کرد. بعدھاء ارام ارامء تصوف نظری و مدرسی اسلامی در شبه قارہ 
نضج یافت؛ تصوفی کە عرفای مسلمان ھند بە صورت کتاب؛ رساله و دیوان شعر 
و... در دھھا و صدھا نسخە ارائه و تدوین کردند و با تبلیغات مریدان به حوزہەھای 
فکری و فلسفی دیگ مانند مذھب ھندو نیز راہ یافت. اگر بە ادعای برخحی از 
صاحبنظران؛ نحلەھای فکری و عملی موجود در شبه قارہ در چگونگی تکوین 
عرفان اسلامی نقش عمدہ داشته است, تآأثیر اسلام نیز در مکاتب مختلف آن 
سرزمین نیز بە وضوح مشھود است و حتی عرفان ھندی مسلمانان در میان هندوان 
و بوداییان گاہ رواج بسیار داشته است. برخی معتقدند که پیدایش مذھب سیک بر 
اساس درھم آمیختن عرفان اسلامی و مذھب مھندو بودہ است: گواہ این مدعا 
مطالب کتاب مقدس ایشان است کە سوکمنی نام دارد. بە هرحال مشامدہ شدہ 
سے کو لتاق خ تھا افقیت کک ره کات آاسلباق امت 
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قارۂ ند روی داد و منجر بە گسیختگی روابط فرمنگی دو ملت شد اطلاع ما 
76 مھ سد یں ا 
او سر زارد سرہ ببزہ و کیہ سز بج سم 
پیران این سرزمین استگامی؛ هر چند ناچیز و کوتاہ: برای آگاعی بیشتر ھموطنان 
بردارد باشد کە انگیزەای شود برای پژوھشھای وسیع در آیندہ. کتابی که پیش رو 
ذارید یه تتھاپی می ٹواند:سندی معئیر ذرارائة خویت فرھنگی‌ ھا و اغتبار توذ زبان 
وادبیات فارسی در قلمروگذشتەاش باشد. از این رھگذر شاید بتوانیم لزوم حفظ و 
یادآاوری پیوندھای معنوی دیربنە احساسات ھمبستگی و تعلقات معنوی را در 
میان مردم مسلمان ایران و شبه قارۂ هند برانگیزیم. 

مقڈمۂ این کتاب شامل سه بخش است: 

خی اول: نگرشی است بر تاریخ شبه قارۂ ند بعد از اسلام و اشارەھایی بە 

بخش دوم: دربارۂ معرفی کتاب ثمراتالقدس و نسخەھای خطی ان شرح حال 
مؤلف و بیان روش تصحیح آن است؛ 

بخش سوم: نگاھی است بھ مطالب مندرج در ثمرات‌القدس؛ 
گوناگون و مُقدّمەای مختصر بە زبان انگلیسی تا مورد استفادۂ آشنایان بە این زبان 
قرارگیرد. 

فو یہوسویں جچہ چجے این کتاب مورد قہول 
صاحب‌نظران واقع شود. 

بمّنه و کرّمه 
سیّدکمال حاج سیّدجوادی 
تھران ۔ ۱۳۷۵ھ. ش 


۱ 
نگرشی بە تاریخ شبه قارہ پس از اسلام و 
اشارەھایی بە جگونگی عرفان اسلامی در 
ان سرزمین 


ورود اسلام و نقش عرفا در گسترش اسلام 

محمدبن قاسمء سردارِ پرشور سپاھیان مسلمان, کە لشکریانش عموماً ایرانی 
بودند درسال ۹۲ھ. ق. از طریق دریاء بە وادی سندہ واقع در پاکستانِ امروزی گام 
نھاد۔ شاید بتوان گفت اسلام؛ برای نخستین بارہ از این راہ وارد این کشور پھناور 
شد.' در دورانِ حکومتِ بنی‌اميه و بنی عباس نیز حاکمانِ مسلمانِ ایرانی پھنەای از 
این سرزمین راء بویژہ از سند تا ملتانء در زیر سلطه خود داشتند۔ خلیفه معتمد 
عباسی (۲۷۹ ۔ ۲۵۶ھ. ق.) یعقوب لیث صفار را به حکومت سند گماشت. داعیانِ 
اسماعیلی نیز برای مدتی در ملتان حکومت می کردند.' بعدھاء امیرناصرالدین 
سبکتکین و فرزندش محمود غزنوی؛ حدود پانزدہ مرتبه بھ شھرھای پُررونقي شبہ 
قارہء چون پیشاوں لاھورو ملتان حمله کردند و زمینه گسترش متصرفاتِ اسلامی را 
فراھم سا تد + و یة تدریج اسلام و زبان فارسی را نیز دراین مناطق گسترش دادند. 
ھمراہ آنان علاوہ بر سربازان و امیرانِ لشکر؛ صدھا عارف و صوفی وعالم و شاعر 
نیز بودند که با انگیزۂ غزا باکفار و تبلیغ اسلام و برخورداری از بارگاو سلطانی؛ در 
این ھجومھا شرکت داشتند و درکنار آن معرکەھاء رسالت معنوی خویش را انجام 
می دادند. 


دربارۂ عرفایی کە ھمراہ سلطان محمود آمدہ بودند لعل بیگی نوشتہ است: 


.۴۴۱ بلاذری: فتو حالبلدان: مصر: ۱۹۵۹ء ص‎ .١ 
.۱۷۳ ابن اثیر: الکاملء (تاریخ کامل ابن اثیر) ترجمه عباسی خلیلی ج /۱۲ء؛ ص ۱۰۷و‎ ٢ 
.۱۷ ص١/ ھندوشاہ: تاریخ فرشته:؛ چاپ منشی نولکشوں ۱۳۲۳ھ ق ج‎ ٣۳ 
407.1 +ہ7:4:1 یمنیہہااء ١۶ا/ ۔جمادہ ا‎ )1٦٢:ا::1۷۸(ہ,‎ 1975, 36. 
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(خواجه محمد بن خواجه ابو احمد چشتی ' بە نیت غزا باکفار بە سومنات 
متوجه گردید). 

او از افراد دیگری ھم نام می بردہ مائند: سید نعمت الله شھید؟ و سیدکرماللە 
شھید"کە به نیت غزا ھمراہ لشکراز غزنین به هند آمدہ بودند و بە شھادت رسیدند. 
ناگفته نماند کە ایرانیان و اعراب قرنھا قبل از اسلام با شبه قارہ ھند و سرزمینھای 
دوردست تر از طریق دریا و حشکی روابط بازرگانی پر رونقی داشتند. بعضی از این 
تجاں در شھرھای مجاور و بنادر تجاری حجرەها و مراکز داد و ستد دایر کردہ 
بودند بە هھمین جھت مردم شبه قارہء خاصه ساکنانِ سواحل جنوبی؛ نسبت بہ 
آداب و رسوم و فرھنگ اقوام دیگر چندان بی ‌اطلاع نبودند. 

پس از ظھور اسلام, ارتباطات گسترش بیشتری یافت؛ مسلمانان کە درگروھھابی 
معدود به انجام مراسم مذھبی خود می پرداختند کنجکاوی و توجه دیگران ر 
برمی انگیختند. در عین حال بسیاری از سپاھیان مسلمان در شھرھای مختلفِ ھند 
مائند: آجودھن: ہمبئی؛ لاھوں ملتانء بدایونء دھلی و پیشاور ماندگار شدند و به 
تدریج اسکان یافته بە تجارت و داد و ستد و امور دیگر پرداختند و به زندگی خود 
در محیط جدید ادامه دادند. بیخشھای شمالی و شرقی ھند: چندین قرن دور از نفوذِ 
دوہ اشن اسلام بافی ماندند. 

بدون شک ندای یکتاپرستی و برابری و برادري مسلمانان در محیطی کە از فشار 
تبعیضھای اجتماعی و گروہ گرایی و طبقەبندی جامعه مندی ' به تنگ آمدہ بود 
گروندگان بسیاری را در میانِ طبقات مختلف گرد ھم آورد. صفھای نماز کە عام و 
خاص را درکنار ھم میگذاشت و بە یک مبدأً متوجه میکردہ در آن محیط متشتت 
جاذبەھایی فراھم آورد. پس از کشمکٹھا و کشتارماء جلوەھای ملکوتی برابری و 
برادری و دم گرم و صمیمانۂ عارفان بیش از شمشیرھای آخته مردم شبه قارہ 
مخصوصاً بخشھای شمالی را بە پذیرش احکام اسلامی جذب کرد؛ اگر چه برخی 
برآئند کە: (سلطان محمود اول کسی است که دین اسلام و زبان فارسی را در شبہ 
قارہ رواج دادہ مردم آن مملکت بزرگ را با آیین محمدی و زبان فارسی آشنا کردہ 


2ص ۵5۹۴ اص ۹۹۰ ٣‏ ص ۹۹۱. 
۷۷۰)) گک 
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است '). اما واقعیت این است کە قبل از لشکرکشیھای سلطان محمود بە مند غربی, 
اندیشەھای اسلامی و زبان فارسی تا حدی وارد شبه قارہ شدەبود و محمودو 
پدرش سبکتکین: زمینۂ این آشنایی و نفوذ را فراھم آوردند. 

لاھور درآن روزگاں توسط نایب السلطنەای دست نشاندۂ سلاطین غزنوی ادارہ 
می شد که در ظل عنایت او بازرگانانء شاعران: علما و عرفا بە آن منطقه رفت ؤ آمد 
می کردند کە ھرکدام بە نوبةُ خود در توسعۂ اندیشەھای: اسلامی نقشی بسزا ایفا 
نمودند. بدون شک عرفا در این میان مھمترین وظیفه را بە عھدہ دائستند زیرا از 
نزدیک با مردم در تماس بودند.' آنان ھم بە جلوەھای عملی و ھم به جنبەھای 
نظری تصوف می پرداختند و حلقەھای درس و بحث تشکیل می دادند و لطایف و 
ظرایف و حقایق عرفانی و شیوەھای سیر و سلوک را بە مشتاقان سی آموختند. و 
برای نخستین ہار مبانی تصوف "در پرتو مجاهدت این ہزرگواران کە در دامن فرمنگ 
ایرانی اسلامی پرورش یافته بودند بارور شد. بدون شک انان با استحضاری جامع 
و مه جانبە از معارف اسلامی با فرمنگ ھندی نیز آشنایی داشتند و ہا آگاھی و 
وقوفِ بر هر دو فرھمنگ بود که توانستند نھاد تصوف را بە صورتی علمی و نوین در 
مفامیمی عمیق و دل انگیز ارائە و رواج دھند. 

این نھضت در خراسان بزرگ شروع شد کە زادگاہ و مھد نشو و نمای صوفیان 
بزرگی چون ابراھیم ادھم, بایزید بسطامی؛ ابوبکر شبلی؛ ابوسعیدِابوالخیر سنائی 
و دیگران بودہ است. سرزمینی کە محل مبادله مستقیم و آمیزش عرفانِ ایرانی و _ 
همندی خواندہ شدہ است. گرچه سرچشمۂ اصلی تصوف و عرفان را باید در 
تعلیمات: معارف؛ کتاب؛ سنت پیامبر و روش زندگانی ائمهٔ معصومین جست و جو 
کر ناف رت کک کل اتھ را سرد ا ستت ن لیر تاس٣‏ امت 
کە در خراسان بزرگ حضوری عینی داشت. بعدھاء تصوف ہا رفت وآمد عرفای 
ایرانی بە شبه قارہ و اقامت گزیدن در آنجا و حضور بزرگان و پیران و پاگرفتن 


.۹۲ اقبال: عباس. تاریخ ایران و اروپاء تھران: ۱۳۲۹ ھ. ش: ص ۹۱و ص‎ ١ 

.۵۵ نقوی؛ علیرضا: تذکرەنویسی فارسی در ھند و پاکستان, تھران: ۱۳۴۷. ھ. ش, ص‎ ٢ 

:ش.ھ٢۳۴۳‎ ۱۵ تاراچند: پیوندھای تمدن و فرھنگ و فٹت ایران: ترجمه پرویز مھاجں سخن: دورہ‎ ٣ 
.۱۰۳ ص‎ :١ہرامش‎ 

۴ ھمابی؛ جلال الدین: تصوف در اسلامء خرداد ماہ ۱۳۶۲ھ. ش: تھران: ص ۹۰. 
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خانقاءھا در مسیر تعالی و مقبولیت قرارگرفت. از این گروہ می توان از سید اسماعیل 
بخاری نام برد کە در عصر سلطان محمود در ۳۹۵ھ. ق به لاھور آمد. وی عارفی 
کامل و عالم در فقه و حدیث و تفسیر و وعظ بود. ارشادھای او و یارائنش م وجب 
شد کهھ صدها نفر بە اسلام بگروند. وی در سال ۸ھ . ق در گذشت و در جنثوتب 
لاھور مدفون گردید. 

لاحسسر کو اتا 7رہ راس ملی ے ات حاقی فشعسری 
غزنوی؛ معروف به (داتاگنج بخش) است. وی گرچه از مردم غزنه است امّا درسن 
چھل سالگی بە لاھور آمد و در آنجا رحل اقامت افکند و تألیف کشفالمحجوب را 
در تصوف و عرفان اسلامی؛ به زبان فارسی در حدود سال ۴۳۵ ھ. ف در لاھور 
شروع و درسال ۴۴۲ ھ. ق در ھمان شھر بە پایان برد. این کتاب یکی از امھات کتب 
عرفانی محسوب می شود و مأخذ و مرجع ھمگان بودہ است.' اھمیت ھجویری و 
کشفالمحجوب او بە حدی است کە ھمین کتاب ثمرات نیز با شرح حال ھجویری 
و برگزیدہای از آثار معتبر وی شروع می شود. 

سید احمد سلطان سخی سرور کە نزد مردم بە (لکھی داتاء معروف است در 
زمان غزنویان وارد شبه قارہ شدہ و عدۂ زیادی را مسلمان کرد. این عارف در 
شا کوت نزدیک مُلتان در سال ۵۷۷ ھ. ق وفات یافت. غزنویان پس از حدود صد 
رمشنادبسال بسکبرائی پرلہد قارم سرانعام فریظ شوویات پرچیدہ شدلد و 
شھاب‌الدین غوری,: لاھور راء در سال ۵۸۲ ھ. ق فتح کرد" و سپس 27 0 
۸ھھ.ق دھلی را بە تسخیر در آورد. پس از وی پسر خواندەاش؛ قطب‌الدین 
اییک؛ در سال ۶۰۲ھ. ق لاھوررا پایتخت خویش قرار داد و اولین سلسلهُ غلامان 
مسلمان در شبه قارہ را بە نام ممالیک تاأسیس کرد. عصر ممالیک دورۂ پررونقی برای 
یت ساس طرومن لھا شرھز تااس ھت 


ا 


,١‏ ر ک بهە ھجویری: کشفالمحجوب؛ چاپ ژوکوفسکی؛ ہا مقدمه قاسم انصاری؛ تھران ۱۳۵۸ ھشی,: مقدمه 
ضص 5۹, 
٢‏ تاریخ فرشتەہ؛ ج ١‏ )۱ ص 8۲٢‏ 
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عرفا و سلاطین دھلی 
سلاطین مملوک (۶۸۶۔۶۰۲ھ. ق) و فرمانروایان چھار سلسلۂ دیگر یعنی: خلجی 
(۷۲۔ ۶۸۹ھ. ق)ء تغلقيه (۸۱۵ ۔ ۷۲۰ھ. ف) و سادات (۸۴۷ ۔ ۸۱۷ھ. ف)و 
لودھی (۹۳۰۔۸۵۵ھ. ق) در تاریخ شبە قارہہ بە سلاطین دھلی معروفاند. بعد از 
مرگ قطب‌الدین ایبک: ناصرالدین قباچە (۶۲۵۔ ۶۰۲ھ. ق)کە حاکم ملتان و سند 
بود خود را حاکم مطلق خواند و دامنڈ حکومت خود را تا لامور گسترش داد. 
قطب الدین بعدھا توسط سلطات دھلی شکست خورد و در رودخانه سند غرق شد. 
اما میگویند او درمدت حاکمیت بیست سالۂ خودہ با عدل وانصاف رفتار می کرد و 
عَلما و غر فا و کسر ذر ذستگا او قرب و منزلتی خاص داشتند. او شھر (اوچ) 
نزدیک بھاولپور فعلی در پاکستان رامرکز حکومت خود قرار داد. معروفترین فضلای 
ان دورہ محمد عوفی صاحب تذکرۂ لبابالالباب و مولانا منھاج الدین جوزجانی, 
صاحب طبقات اصری هستند. 

بزرگترین رویداد تصوف بە روزگار وی؛ فعالیت و تواناییھای معنوی شیخ 
بھاءالدین زکریای ملتانی است که توانست ہا شرایط سیاسی و اجتماعی نامساعد 
آن روزگار مریدانی گردِ خویش فراھم آورد و سلسله سھروردیە را در شبه قارہ بنیاد 
نھد و ھر روز ہر رونق أن بیفزاید.' 

بھاءالدین زکریا بعد از ھمجویری, یکی از مھمترین و معروفترین عرفای شبه قارہ 
محسوب میشود و درکتاب حاضر شرح احوال وی و یاران و مریدائش بە تفصیل 
آمدہ است. بھاءالدین زکریاء در نزاع میان ناصرالدین قباچهە و سلطان شمسالدین 
الے کا وذ ر نال 20 عق ساط ات لی فصسرہ ارساظات شر الات 
طرفداری کرد؛ ولی در عین حال؛ بە دلیل اعتبار معنوی و نفوذ و احترامی کهە داشت؛ 
بورد از ار تاضرالتین فرار تگرفت, می گریتة سلظات کسی الدین اش بادشاغی 
با انصاف و صاحب ایمان بود و بە صوفيه و عرفا احترام فرارات :سر گذاشت: ذر 
عصر اوست کە سلسلهُ چشتيه بە ھمت خواجه معین‌الدین سجزی در اجمیر رو بہ 
توسعه گذاشت. خواجه معین‌الدین چشتی از اجمیر ہہ دھلی آمدہ بود و با سلطان 


١۔‏ تاریخ فرشته؛ چ ا٢ص‏ ۳۷۷. 
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ملاقات گردہ بود بعدھا التتمش مرید عارف بک خواجهہ قطب‌الدین بہختیار 
کاکی: عارف مشھوراین روزگار شد ۔شرح احوالش درکتاب ثمرات درج شدہ است 
۔وی جانشین و خلیفۂ معین‌الدین چشتی بود؛ اما بە سلسلهُ سھروردیه هھم احترام 

یکی از بزرگترین مریدان خواجه قطب الدین بختیارکاکی کە از وی خرقةه خلافت 
دھلی برای تبلیغ روانڈ شھرھای مختلف می‌شد و سرانجام در اجودھن ان روز و 
پاک پتن امروز در بخش ساھیوال واقع در استان پنجاب پاکستان سکنی گزید. 

شیخ فریدالدین گنج شکر بسیاری از مردم ان نواحی را ارشاد کرد و بعد از 
پررونق و زیارتگاہ مریدان و پیروان است. شرح احوال وی و مریدان و خلفای او نیز 
ذ تک تو ات آمدہ اس 

عصر التتمش دورآان درخشان تصوف در شیه فقارہ محسو ب می شود که دراین 
کات ںہ و > احوال آَن بزرگان اشارہ شفتیھ تہ 

دیگر عارف بزرگ این دورہ که شرح حال او در این کتاب امتقق جلالالدین 
تبریزی است کە مورد احترام بتلطاق کس الاائن کر فھلی فرار گرفت ہس ےه 
بنگال رفت: در آنجا برای تبلیغ اسلام بسیارکوشش کرد. 
زکرباق ملتانی محسوب می شود باکوششی گی تاہذپر و تلاتی جھادگونہ 
توانست ضمن تبلیغ اسلام شیوۂ تفکر و اعتقادات سلسله سھروردیە را در سرزمین 
نگلاڈئی فعلی وسس نت" 

وی سرانجام در بنگال بە سال ۶۶۰ ھ. ق فوت کرد. مریدان و خلفای وی نیز 
روش تبلیغی او را ادامه دادند. آخرین سلطان بزرگ این دورہ غیاث الدین بلبن (۶۸۶ 
۶۶۴ھ ی) است کا ذرسال ۶۶۴ھ ی پر تخت ساطلت ذھلی تشسسٹ‌نر تراست 


۱ شمیم زیدی: احوال وآثار شیخ بھاءالدین زکریا ملتانی: کن تحقیقات فارسی اسلامآباد: ۳٣ھ‏ ھ.ش 
ص ۷۸, 
مر ترفاسش ارترلن چگونگی گسترش اسلام ترحمه اشررق تھران: ۱۳۵۷ھ شض؛ ص ۵۹۶. 
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بنگال را هم زیر تسلط خود درآورد واز جانب خلیفه مستنصر عباسی مسند 
خلافت را دریافت کند. در شرح احوال او اآمدہ است: 
...کوکبە و حشمت سلطان بلبن بە نوعی بودکه ھیچ پادشاھی را مثل ان میسر نشدہ 
و ھیبتی داشت که بە آوازہۂ سواری وی؛: متمردان دور مطیع می شدند و در عصر وی 
هیچ سفلهە بە روی کار نیامد و ھیچ کم اصلی را شغلی از اشغال ندادی...' 

در روزگار او عرفا در بخش عمدہای از شبه قارہ با دایر کردن محافل درس و 
بحث: مشغول ہبرناہەەھای تبلیغی خود بودند و آزادانه عمل میکردند. از معروفترین 
چھرەھای ان روزگار عبارتند از: 

و بے اف روگان سم لال الین بخاری معروف ہە ویزرگ) اسٹ 
که بە سال ۵۹۵ ھ. ق در بخارا متولد شد و در چھل سالگی از زادگاہ خود بہ شبه 
قارہ آمد. مدتھا نزد مراد خود بھاءالدین زکریا در ملتان بسر برد و بعد از مرگ وی به 
عنوان خلیفه و جانشین او در سال ۶۶۱ ھ. ق بە شھر اوچ رفت و در آنجا بە 
راهنمایبی و هھدایت مردم و دعوت انان بە دین اسلام پرداخت. سرانجام در سال 
۱ ق درگذشت. بعدھا فرزندانش آموزش طریقت سھروردیە را ادامه دادند. 
نوۂ او سیدجلال‌الدین سرخ بخاری, معروف به جھانیان جھانء نیز از عرفای پرآواز 
شبه قارہ شد؛ ملفوظات وی دربارۂ مسائل عرفانی زبان زد خاص و عام است۔.' 
شرح حال خانوادۂ اوچ و بخاری نیز در این کتاب آمدہ است. 

شیخ عثمان ورندی سررت قعل کھ انار توملا ۵۷۴۳ء ق۵ زسرٹی 
۳ھ ھ. فق از عرفایبی است کە نقش اساسی در تبلیغ و اشاعة دین مم مبین اسلام در 
سد ذاردوی تردی:دالشتتد ہر نت تحت 
بت لیت فرارات یاقفف یرت صقر امت که انعار فارسی آت تید میاز رکز 
متھور امتثاؤی:اتھربدان بھاءالدہ ین زکریا ملتانی بودء ولی بە سلسلۂ قادريه نیز 
غلأّْسنکہ پری طرقاراش مععااسازت راگسے ترجھی ب×ظواھر شرع پردادر 


١‏ دھلوی کشمیری ھمدانی؛ محمدصادی: کلمات الصادقین, نصحیح از دکٹر محمد سلیم اخیں لاھور: 
۸ء ص ۵:۰ 

٢٦ر‏ ک بےە غلام سرور: مقدمة خلاصء الالفاظ جامع)/لعلومء ملفوظات جلالالدین سرخ بخاری؛: مرکز 
تحقیقات فارسی: اسلاماہاد: ۱۳۷۱ ھ. ش٠‏ ص ١١‏ 


بیست ثمرات القدس من شجرات الأنس 


شبه قارہ رواج دادند. مقبرۂ لعل شھباز در شھر سیھون سند فعلاً یکی از پررونق ترین 
و اراتا کتتاوو اتا 

پادشاھان سلسلە ممالیک گرچه غلامان ترک نژاد بودند اما به دلیل رشد و 
پرورش در محیط ایرانی به ادبیات و فرمنگ ایران علاقهُ عجیبی داشتند.' دین پرور 
رزغارفق ذفرسۓ پر ذ لت لد ا ڈن ڈورۂ آتات زبان فارسی؛ ادبیات عرفانی و تصوف 
ایتاضی فوع عاقاق باقع سااھ کلسی ہر انساللاف لشرق 
کارآمدند واز سال ۶۸۹ ھ. ق تا ۷۲۰ ھ. ق درشبه قارہ حکمروا بودند. جلال الدین 
فیروزشاہ (۶۹۵ ۔۶۸۹ ھ. ق) بنیانگذار این سلسله؛ بە زبان فارسی شعر می سرود و 
بە صوفيه ارادت خاص داشت. جانشینان او نیز چنین بودند. در زمان حکومت 
قطب‌الدین مبارکشاہ خلجی (۷۲۰۔۷۱۶ھ. ق) یکی از بزرگترین عرفای شبە قارہ بە 
نام خواجه نظامالدین اولیاء ملقب به سلطان المشایخ در دھلی زندگی می‌کرد. رونق 
و جلال و شکوہ استانه و خانقاہ وی بە حدی بود کە مورد حسد پادشاھان زمان 
خودش قرار گرفت. نظامالدین اولیاء کە خرقه خلافت را از فریدالدین گنج شکر 
داشت: تا بعد از برافتادن سلاطین خلجی و روی کار آمدن سلاطین تغلقيه 
(۸۱۵ ۔ ۷۲۰ھ . ق) حیات داشت. در دورۂ حکمروایبی سلطان غیاث‌الدین تغلق 
(۷۲۵۔ ۷۲۰ھ. ق) ھم زیست: ولی در سال (۷۲۵ھ. ق) درگذشت. او رونق افزای 
سلسله چشتیه در:مند است. مالس سماع و قوالی کە در محافل این سلسله با 
اشعار فارسی امیرنخحسرو دھلوی کە خود مرید حلقه به گوش نظامالدین اولیاء بود 
برگزار می شد: جذبه و شور و میجانی زایدالوصف داشت که موجب رشد و 
پرورش صوفیان و مریدان وگسترش زبان و ادب فارسی شد. 

روش زندگی و حرکات و سکنات و ملفوظات و اندیشەھای عرفانی او توسط 
مریدانش در مجالس وعظ و تزکیه گفته می شد ویا بە رشته تحریر درمی ‌آمد. درکنار 
092027 متصوفه نیز در مجالس درس تدریس میشد و خانقاءھای متعدد 
١۔‏ رک بە میراث جاودان: ج .٢/‏ ص ۶۸۹. 


٢٦رضری؛‏ دکتر سبط حسن: فارسی گوبان پاکستان؛ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان: اسلامآباد: ۱۳۵۴ 


کا . ش؛ ص ۷ء 


مقدمه / نگرشی بە تاریخ .... بیست و یک 


ساخته میشد. درکتاب تذکرہ بە چگونگی رونق تصوف در آن زمان و شرح حال 
نظامالد ین اولیاء اس رخسرو و ڈیگرعفریدان وی بە حوبی اشارہ شدہ است. درآن 
روزگار سلسلهۂ چشتيه معتقد بە دوری از حکام و پادشاھان بودند و مدایای آنان را 
قبول نمی کردند. سلسلهُ سھروردیه برعکس, با حکمرانان و مقامات حشر و نشر 
قذاشت: ںہ عنوان مثال آخرین حاکم سلاطین خلجی؛ سلطان علاءالدین محمدشا 
سلطان قطب الدین سلطان غیاث‌الدین و سلطان محمدبن تغلق با نوۂ شیخ 
بھاءالدین زکریا ملتانی بە نام رکن‌الدین ملتانی ' کە عارفی بسیار بلند مرتبت بود 
روابط حسنه داشتند. آمدہ است کە وی بە دربار آنان رفت و آمد داشت. شیخ 
نصیرالدین محمود ملقب بە چراغ دھلی از مریدان نظامالدین اولیاءی مورد تحفیر و 
تعزیر سلطان محمد بن تغلق قرار گرفت. اما عظمت و شکوہ و شخصیت عرفای 
چشتیه آن گونە بود کە اگر حکام و یا امیران مشکلاتی برای آنان فراعم می آوردند 
موجب می‌شدندکه توجه عموم مردم بە آنان بیشتر جلب شدہ و طرفداران بیشتری 
فراھم آورند و با حرمت و احترام بیشتری در میان مردم زندگی کنند. 

در ھمین دوران بلبل شاہ ترکستانی (متوفی بە سال ۷۲۷ھ. ق) برای نخستین بار 
کردذریه آنات زات فارسی آیرحٹ, یس آززی غارف مین یرسیدعلی عسداآی 
(۷۱۴۔۷۸۶ھ. ق) به کشمیر روی آورد وکشمیر مینو نظیر از ان پس بە تدریج بە نام 
ابراق یر اق ت۲ 

میر سیدعلی؛ صوفی وارستەای بود از پیروان نجمالدین کبری؛ (مقتول به سال 
١۶‏ ھ. فقف) و سلسلهُ کبرویه. او بعد از مسافرتھای مختلف؛: سرانجام کر شتان 
(۷۴۰ھ. ق) بهە هھمراہ هھفتصد نفر از مریدان باوفای مجاھد خود کهە ھهھنئرمند و 
صنعتگر هھم در میانشان فراوان ہبوص واری گلمی شت و به ارشاد مردم و تبلیغ دین 
اسلام و سایر امور مذھبی, عمرانی و اجتماعی پرداخت. فرھنگ ایران اسلامی و 


ہک بە شرح احوال وی در ھمین کتاب. 
51 رب٢ص٢۹4اض,:‏ دکٹر محمد: شرحاحوال میرسیدعلی همدانی؛: مرکزتحقیقات فارسی؛ اسسلامآباد: ٥+‏ ھ. شس٠‏ 


بیست و دو ثمرات القدس من شجرات الأنس 


کولاب تاجیکستان امروزی؛ توسعەه داد. او یکی از مھمترین عرفابی است کە در 
اتقال:فرمنک انان فر گلیت ان را کر زستی یہ دیگر قاط رہ کارونتشن 
بسزایی داشته است. وی علاوہ بر شاعری صاحب تاألیفات متعددی در زمینەھای 
ءٛ اتی ر اساتنی بوعداست سو از نات حص رطاقیف سو رات 4خ اقھ ت٤‏ 
در شبه قارہ حکمرانی کردند. 

مؤسس این سلسله بھلول لودھی مردی عالم و عارف پرور بود. خوش ذوق بود 
و گل رخ) تخلص می کرد و پایتخت را از دھلی بە آگرہ منتقل کرد. 
تشکیل سلسله گورکانیان مند 
پس از حمله تیموں شبه قارہ توسط حکام مسلمان بە طور مستقل ادارہ می شد. نام 
ان ارت ات21 
,١‏ حکام و سلاطین بنگاله (۹۸۴ ۔ ۵۹۹ھ. ق) 
.٢‏ سلاطین شرقی جونپور (۹۰۵ ۔ ۷۹۶ھ. ق) 
٣‏ سلاطین مالوہ (۹۳۷ ۔ ۸۰۴ھ. ق) 
۴۔ سلاطین گجرات (۷۹۹۔ ۶۸۰ھ. ق) 
۵ پادشاھان کشمیر (۹۹۵ ۔۷۴۵ھ. ق) 
۶ سلاطین خاندیش (۱۰۰۸ ۔۸۰۱ھ. فق) 
۴. سلاطین بھمنئی؛ دردکن (۹۳۳ ۔ ۷۴۸ھ. ق) 
پس از انقراض خاندان عارف پرور بھمنی دردکن کە در ترویج اشيتفَاذِاتسَلسلة 
نعمت اللھی در ھند کوشا ہودند سلسلەھایی کە بە روی کار امدند عبارتند از: 
١۔‏ عماد شاھیان (۹۸۰۔ ۸۹۰ھ . ق) 
٢‏ نظام شاھیان (۱۰۰۴۔۸۹۹ھ. ق) 
٣‏ برید شاھیان (۱۰۱۸ ۔ ۸۹۷ھ. ف) 
۴ عادل شاھیان (۱۰۹۷۔ ۸۹۵ھ. ق) 
۵ قطب شاھیان (۱۰۹۸ ۔۹۱۸ھ. ق) 
کە قلمرو خاندان بھمنی را بین خود تقسیم کردند و تمامی حکام مسلمان فوق 
توسط تیموریان هند (۱۲۷۳۔ ۹۳۲ھ. ق) منقرض گردیدند. 


مقدمه / تگرشی به تاریخ .... بیست و سه 


ظھیرالدین بابر مؤسس سلسله تیموریان ۔که به نامھای گورکانیه بابریهە و یا 
امپراتوران مغول و تیموریة ھند خوائندہ می ‌شوند ۔توانست با شکست ابراھیم 
لودھی دھلی و آگرہ را بہ تصرف خود درآورد. وی در سال ۹۳۷ ھ. ق درگذشت. 
تٹھا فرزندش ھمایون ہا حملهُ شیرشاہ: در سالھای ۹۴۶ رز ۹۴۷ ھ. ق شکست 
خورذہ یہ ایران رفت: شییرشاہ سلسلەائ را کیل داد کە ہسدتثٹ ہیست:سیال 
فرمانروایی کردند. بعد از وی اسلامشاہ ( ۹۶۰ ۔ ۹۵۲ھ. ف) و سپس محمد خامس 
عادل شاہ (۹۶۱۔ ۹۶۰ھ. ف) و ابراھیم ثالث؛ (۹۶۲۔۹۶۱ھ. ق) حکومت راندند 
و آخرین آنان سکندر شاہ ثالث بود کە در سال ۹۶۲ ھ. ق سلطنتش پایان گرفت. 
ماما سے سال اھت اش ا کک رام تھا خیرات 
صفوی از راہ کاہل بە شبه قارہ حمله کرد و دھلی را بە تصرف خود دراورد. 

پس از مرگ ھمایون در سال ۹۶۳ ھ. ق پسر چھاردہ سالەاش؛ اکبرشاہ جانشین 
او شد. اکبرشاہ یکی از بزرگترین امپراتوران مغول تیموریه است که در مدت سی و 
یک سال فرمانروابی بسیاری از سرزمینھا چون: گوالیاں جونپورہ مالوہ: خاندیش: 
راجپوتانہء گجرات؛ تگال گشس ست و دی راقحت سلطة شر: ذراوریٰ:اگیر 
روابط خوبی با امرای ھندو داشت و آداب و رسوم آنان را ارج می نھاد و اصول دین 
نوینی بە نام دین الھی را تنظیم کردہ بود. 

درآن روزگار مھاجرت شعرا و ادیبان و صوفیان و عرفا بە شبه قارہ فراوان بود و 
شی لحاظ غرالىی سنیدی به رات ملکالتعرای درا ز اک رکا التقات فدہ یرد 

علم و دانش و رشد و تعالی فرمنگی شبه قارہ در دوران سلطنت اکبرشاہ بە اوج 
وکمال خود رسید. گسترشی کە ادبیات فارسی در عصر اکبر شاہ داشت؛ در ھیچ 
دورہەای نظیر ندارد. اکبر شاہ کتابھای درسی فارسی نظیر بوستان: گلستان؛ اخلاق 
ناصری؛ قابوسنامه: وکیمیای سعادت و دواوین شعراء ھمچون دیوان انوری؛ 
کلیات جامی دیوان چامی را نزد استادان ایرانی خوائدہ بود و یکی از اساتید وی 
میرعبداللطیف قزوینی بود'. 


تويسك٤‏ گتائے ثمرات نر ان روزگار می زیسٹت و دوست وی ملا عبدالقادر 


١۔‏ تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ھند:ج ۴ص ٠ھ‏ 


بیست و چھار ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بدایونی مورخ بزرگ عصر اکبر شاہ محسوب می‌شد که انتقادات شدیدی بر شیوۂ 
تفکر و حکومت وی داشت. امرای دربار اکبر شاہ رفتار بسیار خوبی با عرفا داشتند. 
میرزا عبدالرحیم خان خانان وزیر با تدبیر اوہ از طایفه ترکمانان قراقویونلوی ایرانی 
و دانشمند و سیاستمدار بود کە علاوہ بر خدمات علمی و ادبی؛ فعالیتھای 
چشمگیری در جھت تثبیت موقعیت اکبرشاہ بە عمل آورد. باعرفا و صوفيه مراودہ 
داشت و در سای توجھات او تألیفاتی دراین ژستھا تلحر کر انت 

نگارشن گنات /مرات مصادف اي یا آرھر خورآٹ پ رٹگر ہا کر شاتز فرتلدذش 
جھانگیر (۱۰۳۷۔۱۰۱۴ھ. ق)کە وارث تاج و تخت او شد. 

جھانگیر بە عرفای مسلمان و ایرانیان و زبان فارسی علاقه زایدالوصفی داشت. 
ھمسر او ملکە نورجھان دختر میرزا غیاث بیگ ایرانی بود. خان خانان تا پیست 
سال وزیر او بود. طالب آملی ملک الشعرای دربار جھانگیری است. وی و پدرانش 
مذھب حنفی داشتند؛ و ھمو در رواج آن مذھب در شبه قارہ بسیار مؤثریود. قاضی 
نورالله شوشتری: عالم بزرگ شیعی و صاحب کتاب احقاق الحق و ازهاق الباطل در 
عھد جھانگیر بە فتوای برخی از علمای متعصب سنی شھید گردید. دراین دورہ دو 
نفر نقش عمدہای درگسترش عرفان داشتند یکی شیخ احمد سرھندی ملقب به 
(مجدد الف ثانی) است: که بە وسیله وی سلسله نقشبندیه رونق گرفت و دیگری 
شیخ عبدالحق محدث دھلوی ' صاحب اٹ متعددہ بویژہ اخبارالا خیار است 
۔که از منابع مھم حواشی نوشته شدہ بر کتاب ثمرات است ۔از عرفای این دورہ 
شضرت می شرق شا جات ۳۷۰77+ ای ف3) لیر عالد تاگات عورف رفتاز 
میکرد. او یاد دوران پرشکوہ و جلال امپراتوران مسلمان را در شبه قارہ با ساختن 
بناھمای عظیم و معتبر جاویدان ساخت. مانند بنای بسیار زیبا و شکوھمند تاج محل 
کە بر ساحل رودخانه جمنا در آگرہ واقع شدہ و آرامگاہ ملکه ممتاز بانو است. 

بعد از وی اورنگ زیب عالمگیر (۱۱۱۸ ۔ ۱۰۶۹ ھ. ق) توانست مجددا تمام 


١ر‏ ک بە: جعغر حلیم, شرح احوال وآثار عبدالرحیم خان خانانء اسلامآباد: ۱۳۷۱ھ. ش: ص ۱۹۲و 
ک ,2.133 ,1992 بآ م۸۲۵ ,411۸1 ۸۸۰۷ 1۸ل8۸ ,۸۵ صد مان5 
٢‏ جھت شرح احوال وی ر.ک بە : مقدمهہ رساله نوریه سلطانيه وی که توسط دکترسلیم اختر تصحیح گردیدہ 
است. اسلامآباد: ۶۱۹۸۵۔. 


مقدمه / نگرشی به تاریخ ..۔ _۔ بیست و پج 


شہه قارہ هند را زیر فرمان خود دراورد و بعد از پنجاہ سان حکومت 92 
آرامگاہ او در اورنگ آباد دکن قرار دارد. پس از وی ضعف و سستی در ارکان سلسله 
تیموریان روی نمود. در دورہای کوتاہ مدت یازدہ تن از آنان ہر تخت سلطنت دھلی 
نشستند. ولی نتوائستند از عوامل فتور حکومت و انقراض خاندان خود جلوگیری 
کنند. سرانجام نیروھای انگلیسی توائستند در سال ۱۲۷۳ ھ. ق برابر ۱۸۵۷ 
میلادی برشبه قارہ تسلط یابند. 

دوران استیلای انگلیسی‌ها تا سال ۱۳۹۶ ھ. ق براہر ۱۹۴۷ میلادی ادامه 


سلسلەھای تصوف در شبے قارہ 
سلسلەھای اصلی صوفیة شبه فارہ کە بعدھا ھرکدام آٹھا بە دھھا سلسله دیگر 
تقسیم شدہاند عبارتند از: ۱ ْ 
سلسلهُ سھروردیە'۔ دربارۂ مژسس سلسلہُ سھروردیه اختلاف نظر وجود دارد. 
ب رحی برآنند کە بنیانگذار ن شیخ ابوالنجیب عْ افاذر سھروردی (متوفئی ۶۳ن 
ھ. ق) است و برخی دیگر شیخ الشیوخ شھات عمر مھرؤزردی (۵۳۶۔۶۳۲ھ.ش) 
(۵۶۶۔۶۶۶ھ. ق) این فرقه را در شبه قارہ رواج داد و از طریق خلفای وی در سند 
کشمیں گجرات: بنگال و غیرہ پایگاھھای مھمی برای این طایفه ایجاد شد. 
معروفترین گروھھای انشعابہی از سھروردیه؛ گروھھابی مستند کە از خانوادۂ 
بخاری دراوچ بە وجود آمدند. نخستین ان سید جلال بخاری است. نوۂ وی بە نام 


١‏ جھت اطلاع بیشتر رک بە منابع و مآخذ ذیل: 
۔زیدی؛ شمیم محمرد: احوال واثار شیخ بھاءالدین زکریا ملتانیء ص ۸ نا .٠٠‏ 
۔نظامی, خلیق احمد: تاریخ مشایخ چشت؛ دارالمڑلفین: اسلامآباد: ص ۱۳۲. 
۔ چشتی؛ عبدالرحمن: مرأۃالاسراں اشاعت دوم: لاھور: ۱۴۱۰ھ ص ۷۶ 
۔عبدالرحمن, سید صباحالدین: بزم صوفيه؛ چاپ جدید پاکستان: ص ۹۱۔ .٠٠۰‏ 


۔اکرام دکترشیخ محمد آب کوش لاھور: ۵ءء ص ٠۶۳۴‏ ۰. 
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بیست و شش ثمرات القدس من شجرات الأنس 


مخدوم جھانیان جھان از اشتھار بسیاری برخوردار شد و مخدومیه را بنیاد نھاد. 
ماسقا ھریا وکاری آا ظا انا شاة نتاریاق اتک گ راس اتا ضشامی 
٦‏ -ی-ٍَ*9۲‌۶ءءئئ0) 
سلسلهُ چشتيیه'۔ یکی از مھمترین و معروفترین سلسلەھای صوفيه در شبه قارہ 
چشتیه است. ھمان طور که اشارت رفت؛ طریق چشتيه در این سرزمین توسط 
معین‌الدین چشتی رواج یافت. سابقة تاریخی این سلسله مشخص است. ابواسحاق 
شامی (متوفی ۳۲۹ھ. ق) اولین کسی بود کە بە چشتی معروف شد. پنج تن از 
دج گاقتاب لمات ھیا سس آو کر احاصید حھے وف اج اب ہمت انتاتق 
خواجه محمد چشتی, خواجه ابویوسف چشتی و خواجہە مودود چشتی. از خلفای 
صاحب نام این سلسله می توان از خواجه معین‌الدین چشتیء قطب الدین بختیار 
کاکی: خواجہ فریدالدین گنج شکر خواجه نظامالدین اولیاء و خواجه نصیرالدین 
محمود چراع دھلی نام برد. شرح احوال این پنج تن و خلا و مربدان آنان در کتابپ 
ثمرات بهە تفصیل آمدہ است. 

دلیل پیشرفت سلسلهُ چشتیە در میان مردم شبه قارہ دو ویژگی خاص اسن 
سلسله است: اول دوری گزیدن از اصحاب قدرت و بە سربردن در کنج فآ با 
ریاضتھای شافه و مراقبه. دوم گرایش فراوان به ذوق و وجد و حال و سماع. بە 
طوری کەه برگزاری مجالس سماع مھمٹرین آداب سہ برای دفع قبض و ملال در 
2 سلسله است. آخرین فرد از پنج عارف ت رک ساسل چشتیە؛؟ یعنی شیخ 
نصیرالدین چراغ دھلی برای خویش خلیفۂ جانشینی تعیین نکرد و بعد از مرگ وی 
دھھا شاخه ےا ح اید سد آبل مانند فریدیە کە خود را منسوب به 
فریدالدین گنج شکر می دانند و نی زکرمانیە منسوب به شاہ عبدالله کرمانی و 
صابریهء منسوب بە علاءالدین علی احمد صابر. نصیريه منسوب بە شیخ محمود 


.١‏ چشت ہر وزن خشت: قریەای است قریب بە ھرات (آئند راج) در مورد چشتيه دھھا مخذ بە زبانھای فارسی 
واردو وجود دارد. برای نمونه رک بە: 

الف ۔نظامی, خلیق احمد: تاریخ مشایخ چشت: دارالمژلفین: اسلامآباد. 

ب ۔علوی کرمانی,: سیدمحمدبن مبارک: سیرالاولیاء در احوال و ملفوظات مشایخ چشت: لاھور: ۱۹۷۸. 


مقدمه / نگرشی به تاریخ .... ۱ بیست و ھفت 


چراغ دھلی. نظام شاهھی؛ منسوب بهە شیخ نظامالدین نارئولی و نظامیه منسوب بهہ 
خواجہ نظامالدین اولیاء 
سلسلە قادریه '۔ این سلسله منسوب است ہەه عبدالقادر گیلانی معروف بە غوث 
اعظم (متوفی ۵۶۱ھ. ق)که ابتدا در عراق و سپس در دیگر سرزمیٹھا تعلیمات و 
طریقةُ وی رواج یافت. نسبت مریدی عبدالقادر بە پنج واسطه بە جنید بغدادی 
می رسد کە در شبه قارۂ هند نیز پیروان فراوان داشت. سید محمد غوث گیلانی 
بھمنی قطب این سلسله است کە بە ھشت واسطه بە شیخ عبدالقادر می رسد. 
فر ند اق وی ود سمل فافر ا را گیٹرٹن دادند زندگیئامه انان ذر ایم گٹانت درج 
ملہ اک کید گرا( کساتی کو س لا قافرت را رواج داد شامزادۂ نگون بخت 
تیموری دارا شکوہ است و شیخ عبدالحق محدث دھلوی؛ صاحب اخبارالاخیار 
نیز پیرو این سلسله بود و بنا به اشارت پدر در حلقة ارادت شیخ موسی قادری از 
اخلاف شیخ عبدالقادر گیلانی درآمد. 

سََلِيِلة قادریه در سراسر پاکستان بە دھھا شاخه تقسیم می‌شود. نوشاميه 
منسوب بےه حاجی محمد نوشته گنج بخش (متوفی ۱۰۶۴ھ. ق) مؤلف 
شریفالتواریخ است که مزارش واقع در ساھنپال پاکستان است. از مریدان وی 
میرسیدمحمد سچیارہن علی بن وارث کیانی نوشھر (متوفی ۱۱۱۹ھ. ق) است که 
سلسله سچیاریە را بنا نھاد و از مریدان وی ھرنی شاہ در شرق پور بودہ کە فعلاً 
سجادنشین دربار وی آقای نصرت نوشاھی مالک نسخۂ خطی کتاب ثمرات است. 
سلسله نقشہندیه ۔یکی دیگر از سلسلەھای معروف در شبە قارہ: نقشبندیه است که 
به آن سلسله خواجگان نیز میگویند'. مژسس آن خواجه بھاءالدین نقشبند (۷۱۸۔ 
۱ ف) است. نخستین کسی کە این طایفه را وارد سرزمین ند کرد خواجهہ 
باقی الله است که میگوید: 


۱, جھت اطلاع ر۔ک: نوشاھی؛ سید شریف احمد شرافت ؛ شریف التواریخ؛ ادارہٴ معارف نوشاھیهہ؛ ۱۳۹۹ 
ھ. ق؛ دارا شکوہ: سکینةالاولیاء ص ٢٢۰‏ بە بعد. چشتی عبدالرحمان: مراۃالاسراں ص ۸ بەہ بعد. 

.۱۳۵۹ میان عمرجان قندھاری: ھدایت العرفان در بیان اذکار طریقة عالیة نقشہندیه؛ کابل:‎ ٢ 

ہارس خواجه محمد: رسالهُ قدسيه؛ مرکز تحقیقات فارسی: اسلامآباد: ۱۳۵۴. 

شیرازی؛ محمد معصوم علیشاہ: نائب الصدر: طراثق الحقائق. بە تصحیح محمد جعفر محجوب. تھران: ۱۳۳۹ء 
مجلد دوم. 


بیست و ھشت ثمرات القدس من شجرات الأڈنس 


داین تخت پاک را از سمرقند و بخارا آوردیم و در زمین برکت آگین هند کشتیم. 

پس از وی شیخ احمد سرھندی معروف بهە (مجدد الف ٹثانی) نقشہندیە را 
توسعة فراوان بخشید. 
سلسله کبرویە و فردوسیه' ۔بانی و مؤسس سلسلۂ کبرویە شیخ ابوالخباب 
نجمالدین طامەالکبری خیوقی (مقتول بە سال ۶۱۶ ھ. ق) است. وی بهە دستور 
شیخ وحیدالدین ابوحفض در صف مریدان شیخ ابونجیب سھروردی درآمد و 
خرقه خلافت از وی گرفٹ. نسبت ارادت شیخ ابونجیب بھ شش واسطهە بە جنید 
بغدادی می ‌رسد. در نفحات!الانس جامی آمدہ است کە (شیخ نجمالدین کبری 
خرقەای از کمیل بن زیاد بە دست آورد. بعد از مرگ نجمالدین مسریدان او ب دو 
طایفه تقسیم شدند. طایفة اول فردوسیه بود. چون شیخ ابونجیب به نجمالداین 
کی مق پ3 داز مشایخ فردوس ھستی) و سلسلهُ فردوسیه بە ھمت جمعی از 
مریدان او توسعه یافت و طایفه دوم کبرویە خواندہ می شود. نخستین کسی کە 
فردوسیە را بە شبه قارہ اور شیخ بدرالدین سمرقندی است. اما شرفالدین 
عیسی منیری یکی از توسعە‌دھندگان سلسله فردوسیه است کە زندگینامۂ وی و 
بریذائش خر ابی گتات قبرات اذہ است: 

امیرکبیر میرسیدعلی ھمدانی؛ طایفة کبرویە را در شبه قارہ گسترش داد. بعدھا 
سلسله ویٰ بە نام کبرویه ھمدانيه یا عمدانیه معروف شد. از ان پس غالباً در ایران بە 
ڈمليه منٹتھوں شذ۳(33۔ گر چہ فتر ات ذم تی یه کرت گنت شید اننت:۔سلمسلۂ 
کبروی فردوسیه ھم به نام فردوسیه خواندہ شدہ است. 
سلسله شطاریه٭۔ سلسلۂ شطاریه بە شیخ ابوالحسین خرقانی و از طریق وی به 


.١‏ جھت اطلاع تک 
شیرازی معصوم علیشاہ. طرائق الحقائق, ج .٢/‏ صص ۱۰۶ نا ۱۰۸و ۳۴۱و ۳۴۳. 
محمد ریاض. احوال و اثار میرسیدعلی هھمدانی؛ ص ۱۸. 
جامی: نفحات الانس, بە کورشش توحیدی پور۔. تھران. 
دردائی؛ محمد معین: تاریخ سلسله فردوسیه. پاکستان. 
٢‏ زرین‌کوب: عبدالحسین: دنباله جستجو در تصوف ایران؛ تھران: ۱۳۶۹. ص ۱۸۷. 
٣‏ جھت اطلاع رک: گلزار ابرا محمد غوث بن حسن بن موسی شطاری؛ ترجمۂ اردو از فضل احمد جیہوری: 
اسلامیک فاوندیش. لاھور: ۱۳۹۵. 


مقدمه / نگرشی به تاریخ .... دیست و نه 


بایزید بسطامی می رسد. آتھا را طیفوریه و عشقيیه هھم خواندەاند. در شبه قارہ 
نخستین کسی که این طریقه را آوردہ عبدالله شطاری است کە در منطقه جونپور 
شروع بە تبلیغ کرد و مرید و خلیفه شیخ محمد عارف بود و نسب او از ان طریق به 
بایزید می رسید. شرح حال وی و یارائش در این کتاب (ثمرات) درج شدہ است. 

ناگفتە نماندکە شطاربه معنی تیزرواست و دراصطلاح آنان علم شطار آن است 
کە سالک درجۂ فناء فی الله و لقاءلله را بسیار سریع کسب نماید. اولین کسی کە در 
سلسله طیفوریه بە شطار موسوم شد شیخ عبدالله است. 
سلسله قلندریه'۔گروہ صوفیانی کە بە آداب شریعت اعتنایی ندارند در شہه قارہ 
فراوانند. آنان را ملامتيهء قلندریه و جوالقی و سھاگیە (مریدان شاہ سھاگ) 
میگویند. در این میان قلندریه توسط عثمان مروندی سیوستانی معروف به لعل 
شھباز قلندر در شبه قارہ گسترش یافت. بعدھا نوۂ مخدوم جھانیان جھان گشت 
جلال ‌الدین ثانی بخاری گر چە خود و خاندائش از سلسله سھروردیه بودند اما وی 
بیشترگرایش به قلندریه پیداکرد و راہ و رسم تراشیدن موی و سو راکە از 
ویژگی قلندران بود مطرح کرد. مریدان او خود را ہُخاریه و یا اجلاليە می خوانند. 
نرنا غاکارہ تو ظا از اق سے علالے بی آخد؛ اتآ 
سلسله مغربيه ۔طرفداران شیخ ابومدین مغربی هستند که مزارش در تلمسان است 
و در بین سالھای ۵۸۸ تا ۵۹۳ در گذشته.' ابن بطوطه از وی یاد میکند؟ ظاھرا 
نخستین کس از مریدان وی که بە هند آمد باہا اسحاق محمود مغربی است کە بعدھا 
بە دھلوی معروف شد. مُریدان وی مانند شیخ احمد کھتو سلسله خود را در شبه 
7ت0 

شرح احوال آنان نیز در این کتاب درج شدہ است. 
سلسلہ نورببخشیّه ۔سید محمّد نوربخش ۸۶۹۔۷۹۵ ھ. ق که مزار وی در روستای 
سولقان در نزدیکیھای تھران هم اینک پابرجاست: در منطقه وسیعی از شمال 


.٢/ جھت اطلاع ر ک: طرائق الحقائق. ج‎ .١ 

.۳۷۳ زرین‌کوب: عبدالحسین: دنباله جستجو در تصوف ایران. تھران: ۱۳۶۹ء ج |۱ ص‎ ٢ 

٣‏ جھت اطلاع رک بە: ابن مریم محمد: البستان فی ذکرالاولیاء و العلماء بتلسمان محمد بن ابی شنبں 
الجزایں ۱۹۰۸ء ونیز: الذریعه ج/ ۹ ص ۸۱۔ ۱۰۸۰ 

۴۔ سفرنامهء ص ۷۰. 


سے ٰ ٰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


پاکستان: گلگیت: بلتستان و کشمیر طرفداران فراوان داشته و هم اینک نیز دارد. 
سلسله نوربخشیه از طریق سلسلە کبرویە همدانيه کە ذهبيّه ھم نامیدہ می شد 
خود را دنبالەرو میرسیدعلی ھمدانی می دانند و در مورد ولایت و خلافت عقاید 
خاصی دارند.' 
سلسله نعمت اللھیه ۔سلطان احمد شاہ بھمنی (۸۲۵ھ. ق) بهە سلسله نعمت اللھی 
شاہ نعمتالله ولی ارادت داشت و از وی تقاضای اعزام یکی از فرزندائنش را بە مقر 
سلطنت خود کرد. شاہ نعمتالله؛ نوۂ خویش میرزا نورالله بن شاہ خلیل الله را روانه 
دکن کرد. وی در دکن مکتب نعمت اللھی را بە وجود آورد و مریدان فراوانی تربیت 
کرد و آنان اعتقادات این سلسله را در اطراف و اکناف شبه قارہ ترویج دادند.؟ 
سلسله عیدروسیّه ۔این سلسلە از میر سید عبداللّه مکی عیدروسی شروع می شود 
و بهە چند واسطه بە نید می رسد عیدروسیّه در حضرموت و یمن طرفدارانی 
داشت: أنان با کشتیھای خود از طریق راہ ای توَےه فارہ اوث3 تر رفا 
گجرات و احمدآباد ساکن شدند و عدہای از مردم شبه قارہ بە آنان گرویدند.٭ 


رونق کنونی تصوٌف 

در دوران امپراتوران مغول اندیشەھای عارفانه و مسیر فکری و گرایش بە عرفان و 
تصوف در گذر تاریخی خود در بستر مناسبی فرار داشت. خصوصیاتی که عرفان 
اسلامی می طلبد 0ئ در میان مردم شبه قارہ بە عنوان اصلی فرھنگی عفیدتی 
پا یر فنٹه :و دز طول سالیان درازیہ ٹیوٹ رید که تصوف اسلامی با روح مردم 
پیوستگی عجیبی یافته و عجین شدہ است. تلقی مردم از دین در بعد معنوی أن 
جلوەگر شدہ و عوامل متعدد جغرافیایی ہه این شرایط مساعدت کردہ است. لذا 
نوررس نی و کا کا ر رات صرقف رو رانا ینا اکر رجائل خرددرم 
پاکستان بنگلادش و سریلانکا ہا مقبولیت عام پیش می ‌رود. امروز هم مجالس 


,١‏ ر. ک: قاضی نورالله شوشتری: مجالس المؤمنین, تھران: ج/٢؛‏ ص ۱۴۴ و مقالدھای پرفسور محمّد شفیع 
لاھموری؛ مجموعة مقالات و مجله دانشکدہ خاورشناسی؛ دانشگاہ پنجابپ پاگکسٹان: خر ‌. 

۲ ان اوبن مجموعه در ترجمهُ احوال اس اللتوق گرتافٰ ۵ھ. ش٠‏ مُتدمه وئیز 

۲ رپ گا الاعلام الزرکلی, چاپ سوم. بیروت: ج ا٢ص‏ کہ 


مقدمه / نگرشی به تاریخ .... سی ویک 


سماع و وجد با رونقی زایدالوصف برقرار است و قوالان معروفترین و محبوبترین 
خوانندہەھا بە شمار می آیند و قوالی موسیقی مقدس و مورد احترام مردم مسلمان 
است. مزارت اولیاء صدھا زائر را روزانه پذیرا است و مشایخ و سجادہنشینان از 
احترام ویژہ و اهمیت فراوانی برخوردار مستند. پیران سلسلەھای گوناگون صوفيه؛ 
مریدان را پیرامون خویش جمع کردہاند و در آستانەھا و نشستگاھھاء خانقاهھا و 
لنگرگاءھایی که بعضا بسیار باشکوہ ھم ساخته شدہ بهە ھدایت مردم مشغولند. 

حکومتھا نیز ناگزیر از حرمت نھادن به عقاید مردم هستند. در روزھای عرَس 
اولیاء شھر را تعطیل میکنند و تمامی طبقات: ھمراہ ہا سیل مشتاقان بە زیارت مزار 
پیرو عارف محل خود می شتابند. 

درکنار این اقبال عمومی۔ بازار تألیف و تحقیق در موضوع عرفان و تصوف نیز 
ھهمیشهہ بسیار گرم و پرروئق برودہ است. گفتیم فقدیمترین متن عرفانی کهە بےە زبان 
فارسی: در این منطقه نوشته شدہ کشفالمحجوب است. بعدتر نیز صدھا کتاب و 
922۰۰ شد. تا زمانی کە زبان فارسی زبان رایج بود تمامی رسائل بے زبان 
فارسی نوشته می شد و پس از آن بە زہانھای اردو و زبانھای محلی چون سندیء 
سرافکی یں انگاقت قد امت 

این کتابھا زندگینام پیران و مشایخ و ملفوظات و تقریرات انان بودہہ یا ادبیات 
غرفاتی را فرکلیت ان شامل عی شود 


٢۲ 


ثمرات القدس و مؤلف آن 


ثمرات القدس و مؤلف ان 

نبشتەھا وکتیبەھای فارسی در پاکستان و هند سرگرم بودمء متوجه شدم که بسیاری 
از کتیبەھای فارسی بر مزار و بارگاہ عرفا قرار گرفته است. پس بر آن شدم که شرح 
احوال آنان را درکتابی گردآورم. بر آن اساس شروع بە مطالعه و جمعآوری منابع و 
مآخذ مورد نظرکردم و در پی کتابی جامع بودم کە شرح احوال عرفا و خلاصەای از 
اندیشەھای آنان را در برداشتهہ ہاشد,اما کتابھایی کە بہە4 دست کہ یٹ رازہ 
سلسلەای خاص از اھل طرقت ری چون شرح حال وکرامات مشایخ سلسله 
چشتیّه یا سھروردیه کە بە صورتی مجزا نگاشته شدہ و یا دست کم دربارۂ بزرگانی 
بودکە بە منطق جغرافیایی خاصی در شبه قارہ تعلق داشتند مانند اولیای ملتان و یا 
اولیای دھلی. در فھرست مشترک استاد منزوی نیز تذکرەھای فراوانی معرفی شدہ 
بود که ہا بررسی آنھا معلوم شد که عموماً ھمان ویژگی فوق را داراست. از استادان 
دانشمند پاکستانی دراین بارہ سال میکردم و جست و جوها داشتم تا آنکه خانم 
دکتر زبیدۂ صدیقی کتاب تذکرۂ ثمرات را معرفی کرد. و افزود کە نسخەای در موزۂ 
کراچی موجود است (اکنون کە این تذکرہ بە چاپ می رسد. خانم زبیدۂ صدیقی 
رروی در نقاب خحاک کشیدہ اسیت: روانش شادباد) جند نفر از استادان پاکستانی 
می خواستند این کتاب را تضحیح کنند اما اجل مھلتشان نداد. خداوند ھمہ را 
غریق رحمت خود گرداند. 

چندی بعد دوست فاضل پاکستانی جناب آقای دکتر سلیم اختر نظر دکتر 
تذقی ا تابیة گند با ھمکاری کتاہدار کتابخانۂ گنج بخش اسلامآباد پاکستان: 


سی وشش ثمرات القدس من شجرات الأنس 


جناب آقای دکتر محمد حسین تسبیحی؛ میکروفیلم أن را تھیه کردم. پس از چاپ 
میکروفیلمھا معلوم شد کە تعدادی از صفحات أن خوانا نیست. پس بە موزۂ کراچی 
مراجعه کردم و با معاضدت و مساعدت کتاہدار بخش نسخەھای خطی موزہ 
کراچی, آقای اشرف بخاری؛ نسخۂ کاملی را فراھم آوردم. با مطالعةُ دقیق معلوم 
شد کە گم شدۂ خویش را یافتەام. اما فقط با یک نسخه امکان تصحیح کتاب میسر نبود. 

کتاب میراث جاودانء خود چند مجلد مفصل میشد, پس شرح احوال عرفا را 
با توجه به منابع موجود مختصر گرد اوردم و خدارا شکر که سرانجام میراث 
جاودان در پاکستان در دو مجلد به زیور طبع آراسته شد. اما ھمیشه فکر می کردم 
اکنون کە متن کامل تذکرۂ ثمرات را در دست دارم چرا ان را تصحیح نکنم. بە دنبال 
این فکر کوشش کردم از دیگر نسخ موجود در کتابخانەھای جھان اطلاعی کسب 
کنم. پس از تحقیق مشخص شد که دو نسخه ازکتاب فوق را می توان در ھندوستان 
یافتء یکی درکتابخانۂ رامپور و دیگری درکتابخانه سالار جنگ حیدرآباد. مکاتبات 
بسیاری صورت پذیرفت: اما کتابخان رامپور در حال تعطیل بود و وضعیت 
نسخەھای خطی آنجا ھم نامشخص. 

با اقدامات و مکاتبات و سفری کە صورت گرفت سرانجام تصویر بخشی از 
کتاب را بە دست اوردم. در اینجا لازم می دانم از دو استاد مندیء اقایان دکتر 
ضیاءالدین دسائی و دکتر شریف قاسمی تشکر کنم کە با مساعدت آنان این مھم 
انجام پذیرفت. امامتاسفانه نسخ حیدرآباد فرسودہہ موریانه خوردہ و ناقص بود و 
من ھم از ادامۂ کار منصرف شدم. تا اینکھ روزی در نشستی کە با جناب آقای عارف 
ارفامی داعم (ازفحاف سالھادر ےرات نازسی ابرااار با کان در 
اسلامآباد باکتابشناس پرتلاش و سخت کوش: استاد احمد منزوی ممکاری 
می‌کردہ) شرح ماجرا بە میان آمد و نامبردہ اظھار داشتند کە نسخەای از این کتاب را 
یکی از اقوام ایشان دارد کە سجادەنشین دربار عالیة عرنی ' شاہ: در شھر شرقپور 


5 ھرنی به اردو نام مادہ اُھو است. میگویند مادہ آھوبی بە امانت شاہ کە ھ0 شاء گرذیت 
شیر میدادہ. ورک از سلسله سچیاریه نوشاھميه قادریه انت که انان از مریدان نوشاہ گنج بخش؛ مسمحسو ب 
می شدند. سلسله سچیاربة قادری در شبه قارہ علاقهُ فراوانی به زبان و ادبیات فارسی دارند و در گسترش و بقای 


ان میکوشند و پیروان خود را به دانش ‌اندوزی و توجه بە علوم تشویق می کنند. 


مقدمه /ثمرات القدس و مؤلف آن سی و هھفت 


پاکستان است. از پژڑوهمشگر ارجمند پاکستانی جناب آقای دکترگوھر نوشاھی تقاضا 
کردم کە سفری بە شرقپورکه در فاصلهُ ۲٢‏ کیلومتری راہ قدیم لاھوں فیصل آباد قرار 
دارد کردہ واز مالک کتاب: آن نسخه را بە امانت برای من بگیرند. ایشان با بزرگواری 
خواہش بندہ را پذڈیرفتند اما امیدوار نہودند که بتوانند کتاب خطی را دریافت کنند. 
زیرا عادت اشخاصی کە مالکیت نسخەھای خطی را دارند این است که کتاب بە 
امانت نمی دھند. اما سرانجام دعای ما و تلاش ایشان مؤئر واقع جو ہ ھ0 
صاحب نسخه نیز بزرگی است وارستہ صاحب اخلاق حمیدہ و سجایای انسانی: 
باگشادہ روبی خواھش بندہ را پذیرفت و فردی را مامورکرد کە چندین کیلومتر سفر 
کند و در لاھور از نسخهە موجود تصویربرداری کند. این کار انجام پذیرفت و آقای 
دکترگوھر نوشاھی یک نسخۂ کامل برای بندہ اوردند. در ایران در مورد این کتاب با 
برخی از اساتید گفتگو داشتم بویژہ با استاد دانشمند حضرت حجةالاسلام 
والمسلمین عزیزالله عطاردی قوچانی: ایشان فرمودند کە بندہ در سفری کە بە ھند 
داشتم فیلمی ا زکتاب ثمراتالقدس متعلق بە کتابخانه رامپور را بە دست آوردم آن 
بزرگ در نھایت لطف آن فیلم را در اختیار مصحح قرار دادند و بدین ترتیب نسخ این 
کات کافل ند 

بارھا فکر می کردم اگر از ارواح این اولیاء استمداد شود تا توجھی کنند و ۔سخۂ 
کاملی از این کتاب بیابم و بتوائم شرح احوال آنان را منتشرکنم خواعش بی موردی 
از آنان نبودہ است که الحمدالله قرین اجابت شدہ زیرا اگر بگویم یافتن نسخۂ کامل 
موجود در دربار عالیة نوشامیه شاید امری محال بود گزافه نگفتەام. اینک اطلاعاتی 
دربارۂ کتاب و مشخصات هر چھار نسخۂ خطی و نیز شرح احوال مؤلف آن دراینجا 


اوردہ می شود. 


نام کتابء تاریخ نگارش و بخشھای ان 
نام کامل کتاب؛ همان گونە کە از مقدمة کتاب برمی ‌آید ثمرات القدس من شجرات 
الا است 

اما بعدھا این کتاب بە نام تذکرۂ ثمراتالقدس من شجرات الائنس معروف شد. 
ذریقی الد ظا عتعلق یه آقاق نصرت نوشاھی نیز واڑہ (تذکرہ؛ به نام آن اضافه 


سی و ھشت ثمرات القدس من شجرات الأنس 
شدہ است. ْ 

واڑۂ تذکرہ برای نخستین بار توسط فریدالدین عطار نیشابوری دراوایل قرنهفتم 
مجری بە کار رفتەء وی تألیف خود راکه شرح حال عرفا و بزرگان است تذکرہ نامید 
و درآن کتابس تذکرہ بە معنی یادگاز و باذداشث ویاداؤزی پەکارگر فله شتداست؟ 

بعدھاء این واژہ برای کتابھابی دررشرح 0ى 9ى 002ھ 
دولتشاہ کە در سال ۸۹۱ ھ. ق تألیف شدہ است. در شبه قارہ تذکرہ ھم بە معنی 
یادگار و یاداوری بەکار رفته و ھم به معنی کتابی در شرح حال شعرا۔ از نوع اول باید 
از تذکرۂالملوک و تذکرہٴ ھمایون و اکبر و از نوع دوم تذکرۃالشعراء و تذکرۃالکاتب را 
می توان نام برد. ظاھرا اضافه کردن واژۂ تذکرہ بە نام کتاب شاید تقلیدی از نام 
تذکرةۃالا ولیای عطار بودہ و بهە هھمان معنی یادداشت و باداوردن رتا ا03٥‏ 
یادآاوری کردن و یادگار باشد. در این جا باید اشارہ کنیم که نام اصلی کتاب ثمرات 
القاس سن رات الائس را ایت ترسستہ از ٹائیر نات الا مع عضرات 
القدس؛ نورالدین عبدالرحمن جامی برگرفته باشد.' 
تاریخ نگارش کتاب ثمرات القدس و مدت زمان تاٗلیف 
قدیمترین نشانەای کە تاریخ شروع نگارش کتاب را نشان می دھدہ سال ٠٠ھ‏ ف 
ایت کہ در شرح حال شیخ تل می اورف (... وفات وی بعد از نوشتن احوال 
وی به یازدہ سال در سنه ھزار و یازدہ بود....) 

یعنی شرح حال وی را در سال ھزار ھجری نوشته و بعد از یازدہ سال تاریخ 
وفات وی را در پایان شرح حال اضافه کردہ است. اما از خلال نوشته معلوم می شود 
که بیشتزین وئتٹ را ہرای تالیت کنات فور سال ٦٢۷‏ ماق روسان ۸8۸س ق 
صرق کرت اس ظاع ایخ متا کات فر الین در سال ق ری نہ ت طررف کا 
در برحی از زندگینامەھا بە ان اشارہ میکند: 


,١‏ ر. ک بے: مقدمۂہ تذکرةالاولباء به اھتمام علامەمحمدقزوینی؛ چاپبخانه مرکزی؛ تھران: ۱۳۳۲ھ.ش؛ 
صص ۵و ۶۔ 

٢٦رک‏ بە: فرھنگ آنندراج؛ مادہ تذکرہ. 

×صن 9۳ 


مقدمه / ثمرات القدس و مؤلف آن سی و نه 


در ذکر احوال شیخ قطب‌الدین منور ھانسی' می نویسد: (... مخفی نماند ان 
کتاب تا به این وقت کە عدد سال ھجری بە ھزار و ھعفت رسیدہ....) 

در ذکر احوال سید محمد محمود کرمانی ' می نویسد: ہ... الحال کە سن ھجری 
بھ ھزار و ھہجشت رسیدہ ...) 

در ذ کر احوال شیخ صلاحالد ین فعلوی نی تر ستھت وکر ابی وقت کگ سنڈ 
ھجری بە ھزار و ھشت رسیدہ...) 

در شرح احوال سید حامد القادری ' می نویسد: (سید موسی مذکور به اختیار از 
ٹل شکر سے غاسته کر ملک سس ماف کالہ کت تر اغا ری تا فرسڈ 
یکھزار و یازدہ بە تیغ شرکای خود کە در جاگیر بودند کشته گشت....) مشخص 
ى ىک رداک ا۵1احسمیت کتات ود راابعل ازسال ۸0۲ کر یق نگائبنہ استز یه 
ھرحال سرانجام لعل بیگی قسمتھای عمدۂ کتاب را خود تألیف نمود. نسخۂ کاملی 
از این کتاب کە دارای تاریخ سال ۱۰۱۷ ھجری است باقی ماندہ است؛ یعنی زمان 
حیات مؤلف با خط نستعلیق خوش کتابت شدہ و فعلا در موزۂ کراچی پاکستان 
نگھداری می شود. پس اگر آغاز تألیف را حداقل سال ٠٠٠١‏ ھ. ق و تاریخ پایان آن 
را سال ۱۰۱۷ ھ. ق ہدانیمء تکمیل کتاب حدود هفدہ سال بهە طول انجامیدہ است. 


بخش‌ھای کتاب ثمراتالقدس 

لعلی در مقدمة کتاب می نویسد کە تألیف خود را بە چھاربخش تقسیم کردہ اسٹت. بر 
این اساس عرفایی کهە زندگیئامة انان را نوشته و مجموعا پانصد و نود و چھار نفر 
می شوند بە چھارگروہ تقسیم کردہ است. 

گروہ اول: کسانی کە از زمان مرگ أنان تا عصر مؤلف مدتھاگذشته ایك 

گروہ دوم: آنانی کە اززمان مرگ آنان تاعصر ملف مدت زمان زیادی نگذشتەاست. 
گروہ سوم:کسانی که در عصر مولف در قید حیات بودەاند و سپس در ھمان دوران 


:می۴۹۸ 
٦ی‏ ۴۸۵ 
٣‏ ص ۷۷۸ 
۶ف ۸0 


بە دیار باقی شتافتەاند. 
گروہ چھارم:گروھی کە در عصر ملف زندگی میکردہاند. 

پس از اتمام معرفی آن چھارگروہ: ذ کری از (نساء عارفات؛ بر اساس ھهمان 
تقسیمبندی یاد شدہ بهە عمل اوردہ است, او در مقدمه این نكته را اضافه میکند کە 
درج شرح احوال هر عارف در هرگروہ: بی ترتیب تقد یم وتاقو اید اعت آمذ 


ائت: 


خاتمه و فھرست کتاب ثمرات 
نویسندہ در پایان کتاب می خواسته بە عنوان خاتمه؛ فقرەای چند از اصل و نسب 
آباء و اجداد خود و وقایع و حوادث روزگار خویش را درج کند کە متأسفانه بە انجام 
نرسیدہ. برای این نقیصه دو احتمال وجود دارد. 

اول: اجل مھلت ندادہ و کتاب بدون خاتمه و فھرست بافی ماندہ. 

دوم: اینکه در برخی از موارد رح احوال عرفاء اشاراتی بە صورت غیرمستقیم 
بە اکبر دارد و او را پادشاھی جبار و فھار می خواند. در شرح احوال سید حامد 
القادری ' از جلال ‌الدین اکبر این گونە یاد میکند: (این چنین پادشاہ قھاری و جباری 
کە طریق و روش وی و اوضاع وی معلوم و مشھور و احتیاج بە شرح و بیان ندارد.) 
اما اگرالله تعالی فرصتی و امانی بخشد پارہای از احوال عھد و اوضاع وی در خاتمۂه 
این کتاب بە شرح و بسط نوشته اید. 

از این عبارت شاید بتوائیم این احتمال را بدھیم کە خاتمه نوشته شدہ باشد 
ولی بنا بە مصالحی مؤلف خود آن بخش را از بین بردہ است و یا دیگران ان را نابود 
کردەاند تا مورد غضب اکبر قرار نگیرند. اما بە مرحال دوست وی بە نام (روب؛ و 
ملقب بهە (خواص خان؛؛: در پایان نسخة متعلق بە نصرت نوشاھی (ن) دلیل نبودن 
خاتمه و فھرست کتاب را مرگ ناگھانی مولف ذ کر میکند و می نویسد: 

×مصنف میرزای لعل بیگ رحمةالله عليه بە امر عود و امر ناگزیں چندانی مھلت 


تیافت کە يہ آرایٹن خاتمة کتاب و بە ترتیب اہبواب شتابہد... کتاب ھم چنان بی خاتمه 


دص ۱۱۲۳ 


مقدمه / ثمرات القدس و مؤلف آن چھل و یک 


و بی فھرست مائد... 
ما ھم این نظر راکە مکتوب دوست وی است در پایان کتاب آوردہایم. 
خواص خان درھمان صفحۂ پایانی چگونگی تدوین فھرست کتاب را درج کردہ 
است: 
...کاتبی مسودەنویس که در اصل اول کتاب از مسودہ جمع کردہ و می نوشت و اکثر 
اشارۂ مصنف را می فھمید فرمود که چیزی به روش آسان و طریقی دل خوش 
خاصان ہود ساخته آید کە خوانندہ ذکر اولیاء را ہجوید و اگر خواعد به جواھر 
سخنان ایشان مستفید گرددہ فی ‌الحال دریاہد. پس بندۂ محقر نھادہ اضعف عباد خاک 
راہ اھل الله فقیر عبادالله به اتفاق رای انور منور شیخ منظلفر کتاب را بر فھرست 
اولیاءالله ترتیب نمود.... 
مشخص م یگردد کہ فھرست کتاب توسط خواص خان با ھمکاری و نظارت 
شخصی بە نام (شیخ مظفر؛ توسط کاتبی کە قباكًکتاب را زیر نظر موٗلف می نوشت: 
ترتیب و تدوین دادہ شدہ اأست. 


مشخصات نسخەھای خطی ثمرات القدس من شجرات الأنس 
۱, مشخصات نسخہه خطی در رضا رامپور: در فھرست استوری ص ٣٠۶۵‏ آمدہ کہ 
توسط استاد نذیر احمد نسخۂ رامپور معرفی شدہ و اضافه کردہ کە ناقص است.' 
مات آ٥‏ تار امت 
الف ۔ شمارہ نسخہ : ۲٣٢١٠۴‏ 
ب ۔ تعداد اوراق : ۳۴۹ ورق و در هر صفحه نوزدہ سطر 
ج نوع خط : نستعلیق. 
از ابتدا کامل است و تا بخشی از زندگینامۂ صدرالدین محمّد زکریا عارف 
می رسد و لذاکتاب نیمی از شرح احوال عارفان را ندارد۔ با مقابله این نسخه با 


١‏ جھت اطلاع گا تة دو گنات: 
51۳۷٢ ۱٢ ۰.۸. 5)0٥٥۷‏ اد ا5٥٥۲٢8ہ[امااثا‏ ٢٥٥٦۲3۱٤]ہ] ۲۶۶۲٢٢‏ 
۱۷٣٢ 11-53۲۲ 2, 1۵04105 1953,7۳. 1065‏ 
۲۹۳٢, ۶۹‏ انا 5٦٥٥‏ ۲تام113 ٥٢ہ‏ 13108018 
.خ۸ (1۹21١‏ نما ,110(8 ,68: |۲۶۲۱۷ 


چھل و دو ثمرات القدس من شجرات الأنس 


نسخه (م) معلوم شد که دقیقاً عین ھمان نسخه ایت و ھیجگونه تفغاوتی مشاھدہ 
نشدہ برای مقابله همان نسخة (م) را انتخاب نمودیم. 


٢‏ نسخۂ خطی کتابخانه موزۂ کراچی پاکستان: 

الف ۔ شمارۂ نسخە: 1.31.454( 

ب ۔اندازۂ صفحات ۹ × ۱۷/۵ سانتی متر 

ج نوع خط: نستعلیق خیلی خوش 

3ے وضعیت سخ لسکۂ ڈارای سرلوح دس انت 

دو صفحة اول زرین زع ھا ا کسہ ف نو شته:شدہ استا: وضعیت:لسخہ:؛ 
برواف ضر رھسی ۵د ا آثرت کر ررصعائ قتراب ےت اہ متقشضعطاتی 
متفرفه جزوۂ اول: ۶ صمحہ؛ جزوۂ دوم ۷۰ صمحہ؛ جزوۂ سوم ۷۰ صمحه. 
این نسخه را ورق شماری کردیم تعداد دقیق ان ۶۷۹ ورق است کە روی ورق را بە 
(اء و پشت ان را (ب, نامیدہ و شمارہەھا در ہین < > در متن اوردہ شدہ است. 


نام کاتب و تاریخ کتابت : نام کاتب پاک شدہہ ولی می توان کلمةٔ خضرخان را در 
صفحۂ آخر کتاب خواند و در همان صفحۂ پایانی نوشته شدہ: از کتاب نام ملف 
نصرةالله استکتاب شدہ فی سن سبع عشر والف؛ (۱۰۱۷ھ. ق) مشخص می شود 
از کتابی کە بە دستحّط موٴلف بودہ نسخەبرداری شدہ است. این نسخه متعلق بہ 
فردی به نام (ظفر حسن) بودہ که بە موزہکراچی فروخته است. 
نسخه متعلق بە موزۂ کراچی را دراین کتاب با علامت مختصر ۱م) نشان دادہایم. 
٣۳‏ نسخه موزۂ سالار جنگ حیدرآباد ھندوستان 

الف ۔ شمارۂ نسخہه: 492 ۔ 58,5.']' 

ب ۔اندازۂ صفحات: سانتیمتر ۱۴ × ۲۳/۴ سانتی متر 

ج نوع خط: نستعلیق خوش 

د - وضعیت نسخە: صفحات اول ندارد عنوانھا شنگرف و موریانەخوردہ 
ماسات تس صرضفاعىتث ففراہت 


.١‏ فھرست نسخەھای خطی فارسی موزہ ملی پاکستان کراچی؛: سہدذ عارف نوشاھی. انکشازات رک تحقیقات 
فارسی ایران و پاکستان: اسلامآباد۔ لاھور: ۳۶۶ھ. ق ؛ ص ۷۷۵ 


مقدمه / ثمرات القدس و مؤلف آن چھل و سه 


مشخصات این نسخه در کتاب ذیل نیز درج گردیدہ اسبث: 
1۷۲001 73158 53۵313۲ ع۱5 15 ٥۴۶۵۲ ۸۸۸110: ء٤۱1م ٤٤‏ ”ط٥‏ ٥٤ہ‏ 3۱310806 ۱۱۲۷۰م۲۱ء :02 د۱ء ہی 
.2 .م] ,1966 ,1110:3530 ,2 ۲۷۵۱ ۲۵۲۸۰ ام۸ ۷3۱038 ٦‏ ما -ت1. 8 
لَےخة متعلق یہ موزۂ سالار جنگ :خہذراباد را در این کتاب ہا علامت (ح) نشان 
دادہ و در پاورقی شمارۂ ورى نسخەه را درج کردہایم. 
۴. نسخه متعلق بە جناب نصرت نوشاھی 
(سجادەنشین دربار شریف حضرت هرنی شاہ نوشاھی؛ واقع در شھر شرف پور 
استان پنجابء پاکستان) 
الف - شمارۂ نسخه ندارد. 
ب ۔اندازۂ صفحات ۱۵ ×۲۷ سانتی متر قطع کتاب رحلی است. 
ج نوع خط: نستعلیق - 
د -وضعیت نسخہ: نسخه کامل؛ صحیح و مرتب و مجدول است. دارای 
فھرستی از اسامی عرفا در ابتدای کتاب. 
ھ نام کاتب و تاریخ کتابت: در صفحۂ پایانی کتاب آمدہ است کہ: 
نسخة متبرکه من تصنیف لعل بیگ بە دست خط فقیر بندہ سعدالله عرف بھتی ساکن 
شرقپور پاس خاطر میان الھی بخش بن میان ھرنی شاہ جیوبن شاہ محمد مراد جیو 
دررسنة یکھزار و دو صد و هفتاد و مشت ھجری مقدس معلی تحریر یافت. بعونالله 
الملک الوھاب. ۱۲۷۸ 
ھمان طور که ملاحظه می شود نام کاتب سعدالله معروف بە بھتی'بودەو 
تاریخ کتابت ۸ ھ. فق است. او کتاب را برای فرزند میان هھرنی شاہ در شھر 
شرفپور نوشته است. این کتاب در این خاندان بودہ و اینک در اختیار افای نصرت 
نوشاھی' است. این نسخە را در این کتاب بە اختصار با (ن؛ نشان دادەام. 
و در پاورفی شمارۂ ورى نسخه را آوردەام. 
۱, بە خط این کاتب کتابھای دیگری نیز باقی ماندہ است: از جمله کتاب مثنوی تھائف قدسيه کە از پیر کمال 


لاھموری است. 
٢‏ وی در شھر شرقہور زندگی می کردہ و از خوشنریسان بنام آن محسوب میشد. 


چھل و چھار ثمرات القدس من شجرات الأنس 


شرح احوال لعل بیگ لعلی نویسندۂ تذکرۂ ثمرات 
کا منتخب التواریخ ' عبدالقادر بن ملوک شاہ ہدایونی کە دوست مؤولف تدکرۂ 
ثمرات اسث: آماہ: میرزا لعل پیگ: ولد شا قلی سلطان بدخشی اآست خرانی :در 
ثھایت شرافت اسث و ذر لطالت حتے ممٹا زو دخ ضصوزنت و پاکیرگی سیرٹث 
معروف. در دب تواضع و خلق و رفق و حیا مشھور و در سلک مقربان پادشامی 
منتظم دراین ایام فرمان طلب از درگاہ به نام او در دکن رفته تا از ملازمت شاہزادہ 
سلطان مراد بە لاھور آید. از علم تاریخ و سیر او را وقوفی تمام است و جامع اوراق 
را با او جھت معرفت و محبت ما لاکلامءگاھی بە شعر می پردازد. انچه ازاو بە خاطر 
ماندہ این بیت است: 
بە رھگذار تو چون خاک رہ شوم ترسم که نگذری بە من و بگذری بە راہ دگر 
اطلاعاتی کە برخی تذکرەھا دربارۂ وی می دھند عمان است کە در فوق آمدہہ از 
لابەلای تذکره ثمرات می توان بە اطلاعات بیشتری دسترسی پیداکرد. در زندگیئام 
عمومی خود عبدالغنی فتح پوری' آوردہ است: 
کاتب از عموی خود بە اسم علی کلی کە از فحول علمای متبحرین و تلامذه وی 
است و چھاردہ سال که آن قصبه (فتحپور) در جاگیر والد فقیر مقرر بودہ عموی 
مذکور در خدمت وی یک روز سبق خود را تعطیل ننمودہ. 
در برخحی ازکتاب‌ھای تذکرہ نام او را میرزالعل بیگ بدخشانی متخلص بە لعلی 
فرزند شاہ قلی سلطان و از وابستگان شھزادہ مراد پسر اکبر پادشاہء خواندەاند و 
لف الاک یرش یڑ ازراہسکا٥‏ لح اکیریردداست: 
فر مالغ ای۴ انفواسعت: 
لعلی میرزا لعل بیگ: ولد شاہ قلی بدخشی است. شیخ عبدالقادر بدایوتی میگوید: 
(جوانی در شرافت نسب و لطافت حسب ممتاز و در حسن صورت و پاکیزگی 
سیرت معروف در سلک مقربان پادشاھی منتظم از علم تاریخ و سیر او را وقوفی 
تمام است. گاەگاھی از لطف طبع بهە سرودن شعر می پردازد. 
,١‏ منتخبالتواریخ بدایونی: عبدالقادر بن ملوک شاہ. کلکته: ۱۸۶۵ و ۱۸۶۹ء ج / ۳ ص ۲۱۹و .۳۲٣‏ 


۲ سن ۰)۵ 
۳ مخزنالغرائب:؛ تصحیح محمد باقر۔ تھران: ۳ء اسلام آباد: ۷۱ ھ. ش؛ ج / ۳۴ ص ۸۰۸ 


مقدمه /ثمرات القدس و مؤلف ان چھل و پنج 


ذرتذکرۂ روزروشن ' چٹین آمدہ است: ٰ 
لعلی میرزا لعل بیگ بدخشانی معروف بە ولعلی میرزء خلف شاہ قلی سلطان 
بدخشی که از امرای اکبر شاہ بود و این لعلی نیز از مقربان بارگاہ اکبری بە حسن 
صورت اتصاف داشت و با شیخ عبدالقادر بدایونی مؤلف منتخب التواریخ طریقه 
می سرنین رایت شر ازوی دیدہ شدہ أست. 

بە رھگذار تو چون خاک رہ شوم ترسم کھ نگذری بە من و بگڈری بە راہ دگر 

ذر ترسکگ سخ ان ' امہ اسٹ؛ ْ 
لعل بدخشی میرزا لعل بیگ خلف شاہ قلی سلطان بدخشی که هر دو از مقربان اکبر 
شا اتا وت ف30 گیرکنائ در تگارمتان سومان الا ات ماج تنطات 


تکرار شدہ اف 


تولد گِ دوران کودکی لعل بیگی 
گر جهہ وروی بدخشانی الاصل ا تج اما ظاھرا در شھر فتح پور در سال ۸ھ ف 
بو لف و ذر اتحافی تن ابا فر دی اریت 

یافته و اکثر به مزار وی می‌رفتهھ... 

لعل بیگی در سن نە سالگی بە ھمراہ پہدرش شاہ قلی به خدمت خواجه 

عبدالشھید* می شتاہد و در آنجا بە اصطلاح خود بە دولت عظمای مربدی مفتخر 
میگردد. وی شرح مراسم یاد شدہ را درکتاب خود چنین آوردہ است: 

..پدر کاتب در سنه سبع و سبعین و تسعمائة در دارالخلافۂ اگرہ بە دولت عظمای 


مریدی که عطيه کبراہی است سربلند گردید. سن کاتب در آن حین درنه بود.ٴ روزی 


۷۰۳ مولوی محمد مظفر حسین صباء تصحیح رکن زادہ آدمیت: تھران: ۱۳۴۳ھ. ش: ص‎ ١ 

.۵۰۳ خیامپوں تبریں ۳۴۰٥ھ. ش؛: صفحه‎ ٢ 
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و شش ثمرات القدس من شجرات الأنس 


کە باہایم از برای بیعت متوجه شد و این پروردہ خود را ھمراہ بگرفت: ماہین نماز 
پیشین و پسین بە آستانۂ ملک آشیانه وی رسیدیم و دیدیم کە جمعی کثیر از 
موضاترع 0ات7 الاک ساط گلا شس اھ ہت وی 
میبودند. ما نیز گوشەای را اختیار نمودہ بنشستیم. چون وقت عصر درآمد و مقری 
بانگ نماز بگفت؛ دیدیم کە خدمت وی عصای لاجوردی بە دست و طاقيه آجیدہ در 
زیر دستار و فرجی سفید ہر بالای پیراهن پوشیدہہ بیرون تشریف آورد. مردم از برای 
قدم بوسی وی از جاھای خود متوجه شدند و عغُلُوی عجیب روی نمود. چون روز 
اول بود در آن حال نتوانستیم [به] شرف دست بوسی و دولت دریافت وی مشرف 
گشت. چون بر سر جای نماز رسید و سنت نماز عصر متوجه شد بعد از فراغ سنت: 
امام را بە امامت اشارت فرمود و نماز را با جماعت بە ادا رسانیدند. آن گاء حافظان 
خوش الحان سورۂ کریمة تبارک و یا ایھاالمزمل را بە طریق دور بہخواندند. پس 

دستھا برداشت و دعا فرمود و ہر روی فرود آورد و متوجه ارباب حاجت و بیعت 
گردین سر یکا یک شا می املالتی مرا خروم وسللر سی عے تستٹل 
چون نوبت بە باہایم رسید دست مرا بگرفته پیش برد و در قدم وی افکند. خدمت 
وی سر مرا برداشت: دستی بر روی من فرود آورد و بە جانب راستای خود بی واسطۂ 
غیری بنشاند و به باہایم فرمود کە در مقابل بنشیند چنانکە روش حضرت ایشان 
بود تعلیم و تلقین زبانی فرمودند و گفتند ساعتی حال خود باش کە ما را رسالەای 
است در طریقةۂ خواجگان قدس اسرار ھم؛ آن را بە شما میدھم. پس خادمی را 
اشارت فرمود تا ان رسالە را حاضر گرداند. چون حاضر آورد قلم بگرفت و در ظھر ان 
رساله به قلم مبارک خود این بیت حضرت شیخ را بنوشت فرد: 

دل آرامی کە داری دل در او بنذ دگر چشم از مه عالم فرو بند 

و به دست باہایم عنایت فرمود. فاتحه خواندہ وداع نمود و در هنگام وداع دست مرا 
بە دست مبارک خودگرفته توجه به سوی باہایم فرمودہ گفت که از این طفل بوی 
بزرگان می ‌آید ھشدار نیکو داری. باز دستی بر روی من فرود اوردہ پارہەای از نخود 
قندی وقرص کھ باہایم بردہ بود در دامن من ریختند و چندی دیگرہ به دستِ 


حیّ پرست خود در دھان من نھادند و مرخص گردانیدند. 


مقدمه /ثمرات القدس و مؤلف آن چھل و ھفت 


استادان و دوستان لعل بیگی 
از نحوۂ تحصیل و نام استادان لعل بیگی اطلاعی در دست نیست؛ اما در این کتاب 
به نام یکی از استادان مورد علاقه خود اشارہ میکند بە نام عبدالله بدایونی. وبا 
القاب و عناوین خاص وی را مورد ستایش قرار می دھد. وی در شرح حال شیخ 
بدرالدین عراتر یق فرمورد اسکاڈ حویش می ویسد: 

استادی؛ مخدومی؛ قبله گاھی مخبوب الھی شیخ عبدالله قداس سرہ. 

و در شرح حال شیخ عبدالغفور اعظم پوری' از استاد خویش شیخ عبدالله 
ذکر می کند:که (در سنه ثمانین و تسعمایه (۹۸۰) دروقتی که بدایون بە عنوان اقطاع 
و تیول در اختیارش بوٹ حلد مت وی می رفته) و می آورد: لیوی روزی کات بناہر 
معمول در حدمت وی حاضر بود..,) بہ هر حال وی نزد عبد الله تحصیل نمودہ وآن 

عبدالله بدایونی در سال ۱۰۰۸ ھ. ف بعد از قرائت این بیت: 

ما بە فلک بودەایم یا ز ملک بودہایم باز ھم آن جا رویم بترل تا کی ریاشٹ 
کلمةُ توحید بر زبان می راند و جان بە حق تسلیم میکند. 

گے از شا گردات:علد الله بداور ےی َعَيَدافافن بذاپرتی است کا ٹرد استات کات 
صحائف: در علم کلام و تحقیق وعلم اصول و فمّه را کر اندو امت 
و عبدالقادں شاگرد عَدالل بدایونی بودہآند. 

لعل بیگی ذر کات ثغرات ارتاط وھم صحبتی با او را اوردہ و بە عنوان مثال 
در شرح حال نظامالدین امیتھی “ می نویسد: 

.۷۹۹ ص‎ .١ 
۸۷ جو‎ 
.۱۲۷۶ ۳۔ ص‎ 


۳۴ رحمن علی: تذکرۂ علمای ھند:ء ص ٣۴‏ 
۵ ص‌ ۱ء 


چھل و ھمشت ثمرات القدس من شجرات الأنس 


از مولوی نادرالزمانی شیخ عبدالقادر بدایونی ۔قدس سرہ۔ بی واسطه کاتب شنیدہ 
که گفت: بعضاً وی را با القاب استادی می خواند. 
ودر شرح حال شیخ دازذ چجھتی وال+ىی توشندة: 
ازمولوی مخدومی استادی؛ نادرالزهؿ۹4انی شیخ عبدالقادر ب+دایسونی 
۔قدس سرہ ۔کاتب بی ‌واسطه شنیدم... 
و در ھمین زمینە عبدالقادر نیز در تا یف خویش بە دوستی با لعل پیگی اشارہ 
نی گناو و عے ٹوسل+ یا الک لعلٰی جھت معرفت و محبت مالاکلام داردے؛ 
روح آزاۃیخواعی و عرفانطلبی و شوق و ذوق ٹوستدگی کہ در اوس شایة 
بە جھت ھمنشینی و مجالست با عبدالقادر و شاگردی نزد عبدالله بدایونی باشد؛ 
که عبدالقادر ہدایونی در عصر خود چھرەای بسیار ممتاز بود. وی علاوہ بر امو 
حکومتی؛ کتاب ذی قیمت؛ منتخب التواریخ را بە صورتی مخفیانه در چندین مجلد 
نگانئے وفر ان خاسعی کرت در حد تراق علحی ر نگرش سیاسی خودں تاریخ 
عصر خویش را با نثری بی تکلف و روان و خالی از تصنع و عبارت پردازی بنگارد و 
انتقادات اشکاری از نحوۂ تفکر و شیوۂ حکومت اکبر بکند. او کہ خود از اطرافیان 
اکبر بود و حوادثك آن تفا0 :ا:3 لخد نی ٭ تن ہر دہ کوامیت .0 از معتبرترین 
کتابھای تاریخی مسلمانان مند را ہه وجود آورد. اما ضعف آشکار صاحب 
منتخبالتواریخ؛ تعصب شدید سنیگری او در برخوردھای مذھبی است. و چون 
انتقادات شدیدی ہر شیوۂ حکومت اکبر وارد کردہ بود سعی در مخفی نگھداشتن 
کتاب خود داشت: ہدین جھت در دیگر کتب تاریخ معاصر وی یا بعد از أن مانند 
زبد:الصواریسخ و تاریخ فرشته و مائٹر رحیمی از ان نام بردہ نشدہ است. 
ضط ارم دسال مت ارات رای اگ ھکر نٹ رترلعغاء 
بات انا اسر انکر توقیف شد. صاحب منتخباللباب می نویسد کە با 
وجود امتناع دونگ از انتشار آن در کتاہبفغروش ی‌ھا پرفروشترین کتاب؛ ھمین تاریخ 
ہدایونی سو است' 
عبدالقادر بدایونی بعد از اینکه کتاب خود را در سال ۱۰۰۴ ھ. ف تکمیل کرد 


5 ص ۳ 
21 خافی خان: منتخباللباب:ج ۱ ص ۷ 


مقدمه / ثمرات القدس و مؤلف آن چپل و نه 


ذرھعات سال درگذشثت: وی غلاؤہ بر منتخب التواریخء تألیغفات 0827“ھ*08ھ+ 
ترجمۂ معجمالبلدان و ترجمۂ جامعالتواریخ رشیدی و غیرہ دارد.' 

گفتیم که لعل کی تحت تآأثیر عبدالقادر بودہ است کہ از لایہ لای مطالب کاب 
این موضوع روشن می‌شود. در شرح حال سید حامد القادری ' از جلال ‌الدین اکبر 
این گونە یاد میکند: داین چنین پادشاہ قھاری و جباری کە طریق و روش وی و 
اوضاع وی معلوم و مشھور و احتیاج بە شرح و بیان ندارد...) 


لعل گی و بادشاھان افاغنة دھلی 
لعل بیگ لعلی بدخشانی با پادشاھان افاغنه که از سال ۹۴۶ ھ. ق بە ھمت شیرشاہ 
سوری در دھلی بە مدت ٠۰‏ سال حکم راندند سپس به وسیلە امپراتوران مغول در 
سال ۹۶۲ ھ. ق منقرض شدند ۔ رابطة خوبی ندارد و در شرح حال مولانا عبدالله 
تلنبھی ' می نویسد: 
بابای عاشقان و شاهنشاہ عارفانء شیخ مصلحالدین سعدی شیرازی رباعی ای دربارہ 
طایفه جاھل فرمودہ: 
سعدیا روز ازل حسن بە ترکان دادند عشق با تاجک سرگشتۂ حیران دادند 
خوبی و ناز وکرشمه ھمه درکشور هند جھل و حربی ھمه بر مردم افغان دادند 
گر چه این رباعی از سعدی نیست, اما وی بە نام او نقل کردہ است. 
در صورتی کە دوست: وی عبدالقادر بدایونی از آن قوم و مؤسس آن شیرشاہ 
سوری ستایش می ‌کند؛ بە طوری که می نویسد: 
عدل و داد در عھد شیرشاہ چنین شایع بودکه اگر پیرزنی طبق زرین به دست گرفتہ 
ھر جاکه می خواست خواب می کرد ھیچ دزدی و مفسدی را یارای برداشتن آن نبود. 


۱ جھت اطلاع بیشتر رک: شرح احوال وآثار بدایونی؛: مجلهة انجمن آسیایبی بنگال: ۸۹ مجلد 3 ضص ۴۴۴ 
۵ ص ۱۱۵۰. 

.۱۱۲۳ ص۹٢‎ 

.۱۱۸۰ ص‎ ٣ 


ینجاہ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


شاھزادہ شاہ مراد و شغل لعل بیگی 
بیررے پوت یت 
درج شدہ اأست: 
این کتاب مسمٰی بە ثمرات القدس در ذکر احؤال مشایخ ھند در زمان خلیفۂ الھی 
جلالالدین محمد اکبر پادشاہ لعل بیگ کە بە خدمتی بخشی گری سلطان مراد فرزند 
ار لال سر6 کک کرت 
لعل بیگی در کتاب خود : نیز در چند مورد اشارہ میکند کە در سفرھا عمراہ 
شاھزادہ شاہ مراد بودہ است. این شاھزادہ فرزند اکبر است و در سوم محرم سال 
۸ ہھ. ق متولد شدہ' و واسطۂ عقد دولت و رابطۂه سلک اقبال بودہ است. 


در سنین جوانی ازطرف پدربه مأموریت‌ھای مھم اعزام می شد. مانند گجرات: 
احمد آبادء دکن .... و به دلیل این م مأموریتھاء اکبں شھرھایی چون بدایون را بہه 
عنوان تیول و اقطاع بە وی ھدیه می داد تا از منافع حاصل بھرہمند شود. در شرح 
حال مولانا حسامالدین ملتانی ' می نویسد که در سال ۹۷۹ ھ. ق بدایون را خلیفۂ 
اٹھی جاگیر این حقیر نمود, 

ھمراھی وی ہا شاھزادہ شاہ مراد و شغلی کە دارد در چند جای کتاب ثمرات 
درج شدہ اُست؛: مانند نمونەھای ذیل: در شرح حال احمد بن یحیی منیری ' ذ کر 
میکند که 

جامع اوراق در سنۂ احدی و الف بە ھمراہ شاہزادہ شاہ مراد ۔سلمەالله تعالی الی 


1 1 شے تس ۴ : 
و در جای دیگر در شرح حال شیخ وجیەالدین گجراتی می نویسد: 
کاتب آن شخص را دید وقتی کە بە ھمراہ شاہزادہ شاہ مراد بە احمدآباد رفتهھ بھی 
5 ابوالفضل علامی: اکبرنامه؛ بە تصحیح مولوی آغا احمدعلی بە اهتمام مولری عبدالرحیم کلکتە, ۸۸,۱ مم 


كت 8 ص ۲. 
۲. ص ۳ء 


۳. ص ۸۲, 
:0 ص ۲۴ن 


مقدمه / ثمرات القدس و مؤلف آن ْ پنجاہ و یک 


و بعد از نوشتن شرح احوال خواجه نظامالدین اولیاء و این که به زیارت تربت 
وی شتافتهء رویداد مھم عصر اکبر راکە فتح دکن بودہ ذکر میکند. وی که به ھمراہ 
خان خانان و پسر را جە علی خان و شاھزادہ شاہ مراد بە سوی دکن رفته است؛ 
سی تر سا 

مخفی نماندکە احوال باکمال شیخ در وقتی نوشته شدکه بندگان خلافت پناھی ظل 
اللھی خلیفةالارضین جلال الدین محمد اکبر پادشاہ غازی این سرگردان آسودہ دل را 
اول اردیبھشت ماہ الھی سنه چھل و دو و موافق سنه ھزار و شش ھجری و بار دوم 
بعد از فتحی کە نواب سپه سالاری محمد رحیم خان خانان بن محمد بیرمخان 
خان‌خانان, نادر ملک دکن نمودہ بود و در ان جنگ انواع سرداری و مردانگیھا کردہ. و 
راج علی‌خان عادل خان کە پادشاہ خاندیش ہود و در ھمان نزدیکی بە عتبه ہوسی 
رسیدہ و در سلک امرای بزرگ منسلک گردیدہ: باھفت ھزار کس در آن معرکه شھید 
نت رات قسی القاین شامزاہ شا مرا سستال آلی پر لطاب حا انان ز 
پسر راج علی‌خان عادل خان بە اسم بھادرخان بە مصحوب بندہ به ان جانب مرخص 
فرمودند۔ چون به دھلی رسیدم بھ طواف حضرت اولیاء مفتخر و ممتازگردیدہ و 
روی نیاز خود را بە ان آستانه مالید و در این دو روز محاذی قبر شیخ [ساکن شد] و 
در چند ورق این احوال را بە تمام بنوشت. اگر چه این بندہ ورای این مرتبه که بار 
هھشتم باشد ھفت بار دیگر رخ اخلاص در آن آستانه مالیدہہ اما در این مرتبه این 
نت سس فان 

در قوانین پادشاھان تیموری ھند این بود کهھ ھنگامی که شاغزاقدای کو لشیکرن 
حضور داشت, به عنوان نمایندۂ تامالاختیار شاہ محسوب و فرماندھی کل افواج با 
او بودہ لذا شاھزادہ مراد دارای موقعیتی بسیار عالی ہودہ است و طبیعتا عمراھان 
وی مانند لعل بیگی از شوکت و موقعیت خوبی برخوردار بودند کە مین موضوع 
موجب بروز اختلافاتی میان او و عبدالرحیم خان خانان کە سردار نامی سپاہ وی 
بود ای ٰ 

بە هر حال شاھزادہ شاہ مراد بعد از مدتی بە دلیل مرگ ناگھانی فرزندش بیمار و 


مم سسصسملہ 


5 اکبرنامه ج ۳ ضص ۲۳ء 


پنجاہ و دو ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بثابه نوشته ابوا ٠‏ لمضا علامیں' 
. چون پور او درگذشت. یک بارگی جوھر خرد شیرگی پذیرفت و بە دمسازی 
طبیعت پرستاران نابخردہ بە بادہ٭پیمایی نشست... 


تا سرانجام در ماہ شوال سال ۷ . ق درگذشت. 
ازاین تاریخ بە بعد از اشتغالات لعل بیگی اطلاعی نداریم. 


مادہ تاریخ و شعر لعل بیگی 
وی در سرودن (مادہ تاریخ که از ان روزگار تاکنون در شبه قارہ رواج دارد نیز توانا 
ودج مغضا ذر کتاب خود آوردہ است. مثلاٌ در شرح حال خواجه تا ھیت' 
می نویسد: (وای از شھر سمرقند). 

کشف تاریخ وی کاتب از این حروف سرت افَردة چون وفات وی در شھر 
سمرفند بھشت مانند بودہہ این لفظ معقول افتادہ است. 

اما بھ اشعار خود در این کتاب اشارہای نکردہ است. فقط از اشعار وی ھمان 
بیتی اأست که در تذکرەھا یح شكَۃ ریہشت 


اس 
ج جب 


اعتقاد قلبی لعلی به عرفا و اولیاء 
وی به عرفا اعتقاد قلبی دارد و بارھا این اعتقاد خود را اظھار می دارد. در مقدمۂ 
کتاب خود می نویسد: (خاکپای درویشان: بلکە حلقه بە گوش ایشان است.؛ وی 
مرتب بە زیارت مزار آنان می شتابد: 

...-١‏ قبر شیخ بدرالدین غزنوی در ظاھر قلعه بدایون است بە جانب غربی شھر, 
کاتب اوراق تا یک سال هر روز بی تعطیل بە روضۂ متبرکة شیخ می رفتم و ترک ان 
واقع نمی شد...٠‏ 

٢۔کاتب‏ بە تاریخ شانزدھم شھر شعبان المعظم روز جمعۂ سنه خمس و الف 
بار دوم بە ملک دکن می رفت: بە روضه متبرکه شیخ نصرالله ولی رسید و روی نیاز 
.١‏ نھاوندی؛ عبدالباقی: مأثر رحیمی, کلکتە ج ٢ص‏ ۳۵۸ ۱۹۲۱ء. 


۲, ص ۶۸ء 
.٢‏ ص ۷۹۹. 


مقدمه / ثمرات القدس و مؤلف آن پنجاہ و سه 


ہر آستانه فرح افزای مالید'. 

۳ و در جای دیگر در شرح حال شیخ برھانالدین کالپی می نویسد': 
کاتب در سنه اثنا وثمانین و تسعمائة که کالپی در جاگیر داشت به طواف مزار 
فایض‌الانوار وی مشرف گردید. 

۴۔در شرح شیخ عبدالله خود را دسگ آستان نامیدہ می نویسد ': کاتب کە سگ 


آستان است: در سنۂ ھزار و چھار مجری به شرف بیعت مشرف گردیدہ.... 


تاریخ درگذشت لعل بیگ لعلی 
ھمان طورکە گذشت تاریخ تولد وی ۹۶۸ھ.ق می باشد تاریخ وفاتش نیز مشخص 
است. در پایان نسخه ەن؛ دوست او به نام روب و ملقب به (دخواص خوان تاریخ 
رحلت او را سال ١٢۱۰ھ.‏ ق ذکر میکند و می نویسد: 
(الحال کە یە امر ناگزیر پیوست و به جوار رحمت حق بیاسود. از سن ھمجری یک 
ھزار و بیست و دو بود. ۔..۔ 
و بدین ترتیب مؤلف ما پنجاہ و چھار سال عمر کردہ است. 


روش تحقیق در نگارش تذکرہ ثمرات 
یکی از امتیازات کتاب لعلی؛ روش تحقیق اوست. وی بە دلیل امکانات فراوان: ھم 
از لحاظ مالی برای فراھم آوردن منابع و مآخذ و کتابھای مورد نیاز تالیف خود 
توانائی داشته و ھم با سفر و پرس و جو وکسب اطلاعات شخصی۔ توانسته است 
کتاب خود را در حد توان بە شیوەای مقبول و مستند ارائه کند. 

اگر در جای جای این کتاب ذکری از خوارق عادات وکرامات اولیاء می نویسد: 
گویندہ و یا ناقل خبر را نام می برد و یا اسم کتاب منبع را ذ کر میکند و اگر مشخص 
نیست با عباراتی نظیر: (می آردہ یا دمی آرندہ (میگوید؛ یا (گویندہ؛ یا (چنان مسموع 
افتادء موضوع رانشان می دھد. در مواردی خود بە شخصه تحقیق میکند و وفتی بہ 
٠.١‏ ص ۱۱۹۵ 


.۱۱۹۶ ص‎ ٢ 
.۱۲۹۲ ص‎ ٣ 


پنجاہ و چھار ثمرات القدس من شجرات الأڈنس 


صحت آن یقین پیداکرد آن را درج میکند. درکرامات شیخ خواجه کرم الله شھید 
می نویسد': 
کاتب بە آنجا رفت و وی را دریافت و از وی قصۂ مذکورہ بازپرسید چنانکه مذکور 
قْلف گقتثان., 
ویا در شرح حال شیخ سلیم سیکری وال' می نویسد که این موضوع را مستقیما 
حود شنیدم: فی کاقے از خلیفة وفقت بی واسطه شنیدم....) 
در جایی دیگر ذکر میکند که دوبارہ بە خدمت میر سیدعلی لودھانه 'شتافتہ و 
.. کاتب چون در سنۂ ھزار و پنج از احمد نگر دکن بە رخصت شاہھزادۂ مذکور از راہ 
دور در ملازمت خلافت پناہھی در لاھور به میعاد هژدہ روزہ که راہ دو ماهه بود بل 
پیش رسید و بهھ شرف عتبه بوسی مستعد گردید. و باز در سنة ھزار و شش خلیفة 
وقت فقیر را بە ملازمت شاھزادہ مذکور چندین خدمات شایستھ... بفرستاد. چون بە 
قصبة مذکور رسید خدمت وی را از این عالم شتافته یافت؛ بهە طواف مزار فایعض 
الائواز وی مشرف گت ْ 
جائشین ارسثہ مرف گئٹ, از خذیت ری پرسہد که وقت: اتعقال :والد پزرگزاز 
لعل برای اینکه کتابھا رعباشل مررت ھا کر در ام سے وازوڈ مشفاشک٢رور‏ 
سعی نمود که آٹھا را از نزدیک مورد مطالعه قرار دھد. در شرح احوال شیخ 
... مخفی نماندکە آن کتاب (عوارف المعارف) تا به این وقت کە عدد سال ھجری بە 
ھزار و ھفت رسیدہ در خانوادۂ ایشان أست وب تعظیم تمام کا می دارند. چون 
نالؤعشی سماا حتف بد کات از آگ وق اقاسی و زیازت انت مر 


.۹۹۲ ص‎ 4١ 
۲۲۷۸ 3ن‎ 
۱٠۴۰ ص‎ ٣ 
.۴۹۸ ص‎ ٠۴ 
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چھار قطب که بطناً بعد بطن قطبالاقطاب آمدہ و در یک گنبد آسودەاند شتافت. بر 
این تربت سر مبارک شیخ برھانالدین و پای شیخ جمال و کمر شیخ برھانالدین و 
سرشیخ منور و زانوی شیخ منور سر شیخ نورکه ملقب به نورجھان است رفت و 
روی نیاز ہر آستانه ایشان مالید۔ و از فرزندان ایشان بە اسم شیخ حمد فقیر را مھمان 
کرد و یک شب و یک روز در پیش فقیر نشسته بود و کتب اشعار و ملفوظات این 
بزرگواران را در پیش فقیر آورد. و بعد از آن بە شرف مطالعه مشرف گشت. با وی 
گفتم کە در سیرالاولیا دید و اؤ ثقات زمان خود شنیدہ که کتاب عوارف کە حضرت 
گنچ شکر بہ خدمت شیخ جمال دادہ پودند و خدمت شیخ جمال آ را بە سلطان 
المشایخ سپردہ و از سلطان بە شیخ برھانالدین رسیدہ و بە ھمان ترتیب به شما 
آمدہہ اگر باشد که بە شرف زیارت ان مشرف گردانیدء می تواند بود. چون این سخن 
از من بشنید از روی خوشوقتی و گشادەروبی برخاست و آن کتاب را اورد۔ چه بیند 
بھشتی بە صورت کتاب: در حاشیة آن خط این جمیع بزرگان. یک روز و یک شب 
نزد فقیر بود و چه فواید و ہرکت که از ان نیافت. 
توضیح دربارۂ دھھا مآخذ کە در متن کتاب بە انھا اشارت رفتهء در اینجا ضرورت 

ندارد. ما در زیرنویسھای کتاب در جای خود معرفی کافی کردەایم. فقط بە ذکر 

اسامی برخی از آنھا اکتفا میکنیم ': 

۔اسرارالاولیاء مولانا بدرالدین اسحاق. 

۔افضل الفواد منسوب بە امیرخسرو دھلوی. 

۔انیس الغرباء شاہ نور قطب عالم. 

۔تاریخ فیروزشاھی, ضیاءالدین برنی. 

۔ثنای محمدی؛ ضیاءالدین برنی. 

۔جام جھاننماء (شرح)ء عبدالنبی شطاری. 

۔جوامعالکلم ملفوظات ہبندہ نواز گیسودراز 

-۔حڑانہ جلالی؛ ملفوظات سیدجلال ‌الدین مخدوم جھانیان جھانگشت. 

۔درر نظامی؛ علی بن محمود جان دار 


.١‏ جھت اطلاع پیشٹر ر. ک: بخش فھرستھا؛ اسامی کتاببھای متن. 


پنجاہ و شش ثمرات القدس من شجرات الانس 


۔دلیل العارفین؛ خواجه معین‌الدین چشتی. 

۔دلیل العارفین؛ خواجه قطب الدین بختیاراوشی. 
۔راحتالمحبین؛ منسوب بە امیرخسرو دھلوی. 
۔رسالهُ عینيه عبدالعزیز دھلوی. 

۔روضڈالریاحین فی حکایات الصالحین, عبدالله یافعی. 
۔روضةالریاحین؛ درویش علی بورجائی. 
۔سراج/لھدایه ملفوظات مخدوم جھانیان جھانگشت. 
۔سلک السلوک؛ ضیاءالدین نخشہی. 

۔سیرالاولیای سید محمدبن مبارک علوی کرمانی. 
۔شرح آداب المریدین؛ متن ازابونجیب عبدالقامر مھرودی؛ شرح فارسی از 
شرفالدین منیری. ْ 
۔شرح رسالهً لمحات عراقی؛ حاوری. 

۔شر ح کلید مخازن وجیەالدین علوی گجراتی. 

۔شمایل الاتقیاء رکن‌الدین بن عمادالدین دبیر کاشانی. 
۔صدرالصدوں ملفوظات حمیدالدین ناگوری. 

۔صلوات کبیں ضیاءالدین برنی. 

۔ضرب المجالس امیر حسینی ھروی. 

۔عوارف المعارف؛ شھاب‌الدین عمر سھروردی. 

۔العقائد العضدیه عضدالدین عبدالرحمن بن احمد ایجی. 
۔فوایح الولایه ملا عالم عارف کابلی. 

۔فوائد القواد خواجهہ حسن دھلوی. 

۔کشف المحجوب علی بن عثمان هھجویری. 

۔کنزالرموز امیرسادات هروی. 

۔گنچ لایخفی؛ شیخ یحیی منیری. 

۔لطائف غیبيه شطاری عبدالنبی شطاری. 

۔مرآت العارفین؛ مسعود بیگ؛ احمد بن محمد بخشی. 
۔مرقات الوصول: مولانا ابوالقاسم سرگیچی احمد آبادی. 


جِت 
تن 
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۔معدن المعانی؛ شرف الدین احمد بن یحیی منیری. 
۔مفتاح الاسراں سماءالدین. 
۔مفتاح الفیض؛ حسن طاھر جونپوری. 
۔ناموس اکبں ضیاءالدین نخشبی. 
۔نزهەالارواح امیرسادات حسینی ھروی. 
۔نظم الشمایل: محمد حسین حافط بن باقر ھمروی. 

مجموعۂ کتابھای مورد استفادہ در تألیف این کتاب تقریباً مھمترین کتابھابی 
مستند که تا عصر مؤلف دربارۂ عرفای شبه قارہ نوشته شدہ خوشبختانه لعل بیگی 
اتھااراڈر اغیار ذاقشتی از آتھا اسقاد کرد آشث سایراب خرائسا٤ٗہیرات‏ 
می تواند در عین استفادہ از یک کتاب با گنجینەای از مطالب و معارف گرانسنگ 
ویگر تت انتا شود. 


نگاھی بە مطالب ثمرات 
در جای جای کتاب شرح معجزات و کرامات اولیاء در جامهُ داستان بیان شدہ که 
بسیار پر جاڈیه اسٹ و ٹیڑ متضمن لکات پنداموز است کە دقت نظر خوانندہ را 
برمی انگیزد و این جا فرصتی است که به نمونەھایی از دیگر نکات اشاراتی هرچند 
١۔‏ توجه بە علوم ظاھری و کسب ان -عرفا طی مراحل سلوک را بسیار اھمیّت 
می دادەاند۔ درکتاب ثمرات بارھا و بارهادر زندگینامة عرفا اشارہ می شود کە وی در 
علوم ظاھری نیز سرآمد روزگار بود و بە ھمین ترتیب در علوم باطنی. 
از شیخ جمالالدین احمد کھتو نقل میکند کهە پدرش او را پیش خود خواندہ و 
گفته اسے 'ٴ؛ 
.. بە کسب علم ظاھری کە بنیاد علم باطن است به موجب مضمون االمَجازُ قنطرہ 
الحقَیقَة, توجهہ فرمایی... 
۲٢‏ ایران دوستی نظامالاولیاء بایران: ٛکُوشتی نظامالاولیاء؛ از این داستانی کە لعلی 


۱. ص ۶ع ۸ر 


پنجاہ و ھشت ثمرات القدس من شجرات الأنس 


در کتاب خود آورد مشخص می شود که چگونه خاک ایران را سرمةُ چشم خود 
رٹ 


.. جمعی از ایران خواستند که به زیارت وی آیند. ھرکس هر چه قدرت داشت با 
خود برداشت, یکی از آن میان چیڑی با خود نداشت. پارەای خاک بگرفت و در 
کاغذی پیچید و با خود ببرد. چون بهہ خدمت وی رسیدندہ ھر کس هر چە با خود 
آوردہ بود پیش وی بنھاد و خادم برمی داشت شبت: چون اثو بت :یه آ۵ ماد رسیت, أن گاغذ 
پیچیدہ را پیش وی بنھاد. خادم خواست تا آن را نیز بردارد, خدمت وی گفت: ان را به 
ما بگذار کە این سرمۂ خاص از برای چشم ماست. این بگفت و خادم را امر کرد تا 
مشتی از زر سرخ حاضر گرداند. حاضر گردانید. آن کاغذ را باز نمود و خاک را از ان 
دورکرد و بە جای آن زر بنھاد و بە آن کس کە آن کاغذ را آوردہ بودہ باز نمود و بامداد 
گفت: اگر چیز دیگر هم خاطرت خوامد از ما بخواہ. آن شخص سر بر زمین بنھاد و 


روزھای جمعه بر منبر می رفت و بەه زبان فارسی وعظ می کرد و شعر می خواند ووی 
داستان را اینگونه نقل میکند': 


۱ ص ۳۴. 
۲> ص ۳+ 


.. از اینجا لختی سخن در بزرگی قاضی منھاجالدین در افتاد و فرمود کە ھرجمعه بر 
منبر بشدی و وعظی در غایت حالت و نھایت جزالت ادا نمودی و مرا از شنیدن 
وعظ وی حالتی و ذوقی دست میداد. هر جمعه بی ‌آنکه تعطیلی در میان آمد 


می رفتم. روزی در حین وعظ این رباعی برخواند: 


رباعی 
لیپسے آب ات اامسترق ضودة 

و اشمنگ سے لف مشس من کسردتن 
امروز خوش است لیک فردا خوش نیست 

خود را چسوخسی طعمۂ آتش کردن 


مقدمه /ثمرات القدس و مؤلف آن پنجاەؤنه 


از شنیدن این رباعی از ھوش بشدم. خدمت وی چون مرا بە ان حال دید وعظ را 
بگذاشتہ از منبر فرود آمد و سر مرا بە زانوی خود بنھاد و ہنشست. بعد از آنکه به _. 
ھوش آمدمء سر خود را بر زانوی وی دیدم. برخاستم و ادب وی بجا آوردم. وی مرا 
معانقه کرد و گفت: زود باشد که تو را سلطان المشایخ خوانند. پس مرا وداع فرمود 
رحمةالله عليه... 

توجه بهە شعر فارسی بدان درجه رسیدہ است کهہ در خواب ھم نظامالدین اولیاء 


شعر فارسی می خوائد و می سراید': ...و شقم در خواب این مصرع را بدینگونه 


خواندم: 
ای دوست بە زخم انتظارم کشتی 
ای دوست بە تیغ انتظارم کشتی) 


سوز وگدازی راکە از خواندن یک بیت ہر عارفی دست می دادہ از وافع زیرکہ 
لعلی بیگ از فریدالدین گنج شکر' نقل میکند می توان دریافت: 
.. در سیاحتھا روزی بر درویشی گذرم افتاد۔ دیدم واله و حیران نشسته و حال بر وی 
بشوریدہ این بیت ہر زبان می راند و سر به سجدہ می نھاد و من حاضر وقت بودم و 
سجدہ وی را می شمردم تا هزار سجدہ بکرد و در هر بارکە سر از سجدہ برمی داشت 
این بیت را تکرار می کرد و بیت این أاست: 
لیٹ: 
گر ہود صد ھزار جان درتن جان دھم از برای جانان من 
۴ سماع ۔ دربارۂ سماع از فریدالد ین گنج شکر نقل میکند 'کە: 
... دراین محل فرمودکە وقتی من در خدمت پیر دستگیر خواجه قطبالڈین و شیخ 
حمیدالڈین ناگوری حاضر بودمء قوالان این چھار بیت برخواندند و این هر دو 
ہزرگوار را وقت خوش گردید: بە تواجد برخاستند تا وقت مغربء پس بە نماز در 
ایستادند و نماز را بگزاردند و باز بە سماع برنشستند. در این مرتبە یکی دست راست 
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شصت ثمرات القدس من شجرات الأنس 


و‌ دیگری دست چپ مرا بگرفتند و چون در دورہ درآمدند پاھای ایشان در وا 
می شد و من باایشان نیز در ھوا می رفتم و این چنین حال تا یک شبانەروز بود. آنان 
نمازھا را به وقت بەه ادا می رسانیدند... ْ 

سماع را ھم انواعی بودہ و برای ھر نوع نتیجەای مترْب بودہ است: نظامالدین 

اولیاء چنین میگوید ': 

... و درین اثنا بندہ عرضه داشت نمودم کهە در حالتی کهە سماع شنیدہ می شود با 
وجود کم استطاعتی در طاعت و بیبضاعتی در عبادت: حالتی در خود می بینم کھ 
ذوق ان وقت را نمی توائم بە زبان آورد. فرمود: دل خودرا در آن وقت چون می یابی؟ 
گفتم: فارغ ازکونین و آنچه در اوسٹ, گفت نتیجۂ ان اسٹ. 
و آن گاہ فرمود: سماع بر دو نوع است, هاجم و غیرھاجم, هاجم أن باشد کە بە مجرد 
شنیدن بیتی یا محض صوتی ذوق و حالت ھجوم آرد و این کس را بی ‌اختیارانه در 
حرکت و در اھتزاز درآورد. و غیرھاجم ان باشد کە چون سماع دراین کس اثرکند: بر 
جایی تحمیل نماید یا بە جای حق جل ذگّرۃ یا بە طرف پیر خود. چون این فواید 
شنیدم سر بر زمین بنھادم و شکرانه ان را دو رکعت نماز تطوع ہر خود لازم 


گردائیدمن: 
شیخ نقل شدہ کە گفت": 


... روا نباشد که کسی با خداوند خود در حضور وگفت و شنود باشد صحبت خالق 
را بگذارد و ہا مخلوق درسازدہ خود را بە دست مکر شیطان و خدیو نفس امّارہ 
دربازد. این بگفت و برخاست و زعقهای چند بزد و به رقص اندر آمد و این رباعی را 
در ان حالت تکرار میکرد: 
رباعی 
از یاد تو ای دوست چنان مدھوشم ‏ صد تیغ اگر زنی بە سر نخروشم 
ھی کە زنم بە یاد تو وقت سحر - گرھر دو جھان دھند من نفروشم... 
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مقدمه /ثمرات القدس و مؤلف آن شصت و یک 


ازشیخ فریدالدین گنج شکر': 
.. آنگاہ؛ بە حکایت حضرت شیخ بھاءالدین زکریا ۔قڈس سرّہ ۔رفت وگفت: چون 
وی راوقت خوش گشتی در گریە آمدی و این رباعی را بسیار خواندی. 
رباعی 
بادرد بساز چون دوای تو منم ‏ درکس منگر چسون|اشنایتومنم 
گر بر سرکوی عشق ماکشته شوی ‏ شکانه بد کە خون بھای تو منم 
از خواجه بختیار اوشی:؟ 
... در ابتدای سلوک در مسجدی که اکنون منارۂ دملی در صحن آن واقع است, 
مشغول می ہودم. روزی درگرمگاہ شیخ نظامالدین ابوالمؤیّد را دیدم کە از در مسجد 
درآمد و در صحن ان دو رکعت نماز ب٭ خشوع و خضوع تمام بگزارد. قاری ای کە در 
سڈ ترک سمل وہ کرالار رہرد کا کی اف انت ارات فو فآ ماق ری 
بخواند۔ قاری بە موجب اشارت آیتی به ادا رسانید۔ خوش گردید و آثار بشاشت در 
جبین مبین وی پیدا آمد. آن گاہ قاری عصایی برگرفت و بر منبر شد و این بیت 
رخ ند 
فرد 
در عشق تونی از تو حذر خوأھم کرد جان از غم تو زیر و زبر خواھم کرد 
مرا حالتی دست داد زعقەای زدم و از ھوش رفتم. بعد از ساعتی چون به حال 
آمدم دیدم ھیچ کس در مسجد نمائدں... 
۵ کرامات و ریاضتھا ۔ در مورد کرامات که بعضی از اولیاء داشتند برخی از پیران: 
مریدان خود را منع کردەاند. مثلأ در شرح حال بھاءالدین زکڑیا ملتانی می نویسد " 
خدمت وی را مریدی بود بە اسم خواجه علی کبیری صاحب مقامات عاليه و 
کرامات فاخرہ. وی راعلی عاشق نیز میگفتند۔ از بس ذوق وە٭شوق و قلق و اضطراب 
که از وی در ھوای باری ۔عرٌ اسمه ۔مشاھدہ می افتاد وی در سواد شھر ملتان در 
غاری از برای خود مسکنی ساخته بود و خدمت وی گاہ گاھی از برای دیدن وی به 
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شصت و دو ثمرات القدس من شجرات الڈنس 


ان غار در رفتی در ھر مرتبە کە خدمت وی بە آنجا رفتی: وی پیش دویدی و روی 
نیاز خود را ہر خاک راہ شیخ خود بسودی و اگر تابستان بودی: بادبزن گرفته باد بر وی 
بکردی. اتفاقاً بر طریق معھود روزی خدمت وی بە آنجا رفتء وی بە عادت قدیم 
خویش بدوید و بادبزن بە دست ہرگرفت و بادکردن آغاز کرد. بە یک ناگه دیدند که 
تمام زمین آنجا از زرگردید و از بادبزن در هر وقتی کە بادکردی شمشھای زر بر زمین 
درافتادی. خدمت وی چون آن حال معاینه کردہ بر طبعش گران آمد۔ دست مبارک 
خود را بر چشمان خود نھاد اسم یا غفور فرمودن گرفت. خدمت وی را عادت چنان 
بودکه چون چیزی در نظر وی مکروہ درآمدی بە هر دو دست هر دو چشمان خود را 
بگرفتی و اسم یا غفور را ہگفتی. پس در آنجا بنشست و چون شام درآمد بی آنکە در 
چراغدان روغن و فتیله در اندازند آن مرید اشارت بە سوی آن چراغ کرد. در حال ان 
چراغ رون گردیة: خدمت وی دراین مرتبه غضب فرمودہگفت: نفسانیت تو بر تو 
غلبه کردہ سگ وی شدہای, انشاءالله شکمت از طعام پرمباد که مرید را با این 
تصڑف چەه کار... 
اما در سراسر کتاب ثمرات با این نوع خوارق عادت و کرامات برخورد میکنیم 
نخان ا زا هر ار تطاللی ای کتووحا اتال م ارس شداداتا رو عی از 
اق ھارے کن تاد اھ استے: اک می بینیم در زندگینامه عرفا صا ات ا5ن 
آنان مطرح شدہ و هرکدام آنان بە نوعی دراین وادی گامھایی برداشتەاند مبتنی بر 
ای رآائعیت اییے کااتتجا آن ویاضتے کھیدتیا ست پائان یہ خرارق:ر گرانات 
بود واین در صورتی ممکن میىیشد کە سالک ہرای دست یافتن به کرامات و خوارق 
بە این ریاضتھا روی نیاوردہ باشد. 
و برای این خوارق عادات داستانھایی بودہ شاید بە زبان رمز وکنایه: 
ھست اندر صورت هر قصەای نکتەبینان را ز معنی حدَهەای 
بە هر حال زبان عرفا عمیشه مشحون از این مسایل بودہ است. عرفائی کە 
ھیچگاہ خود را به گناہ نیالودہ و از مکروھات نیز اجتناب می ورزیدند۔ صاحب 
کشف و کرامات می شدند. 


مقدمه /ثمرات القدس و مؤلف ان شصت و سه 


در شرح احوال سید حامد القادری' می نویسد: 


این نھا 


چون حاضر گردید پیالەای از فھوہ نزد وی بداشت. وی اجتناب نمود و نگرفت. 
خلیفه وقت گفت کە مشایخ وقت بر اباحت این قائل اند. فرمود: نزد ایشان اباحت این 
ظاهر شدہ نزد ما نهہ برایشان ارتکاب آن جایز بود و ہر ما نیست و دیگر هر مباحی 
ارتکاب را نمی شاید خصوصاً کسانی که صاحب عزیمتاند. پس از مجلس ۱ 
برخاست. خلیفه وقت پیش رفت و تکلیف زمین و دہ نمود. گفت: چیزی از تو 
نخواهم گرفت اما التماسی دارمء آن را از تو توقع خواھم نمود. خلیفه وقت گفت: آن 
کدام است. بگفت: آنکە مرا دیگر بە یاد نیاری و بە خانه من نیایی. این بگفت و به 


یت زھد و غایت ورع و استقامت وی بودکھ در زمانی که شراب بە جای 


قھوہ نوشیدند وی از چیز مباحی اجتناب ورزید. 


۶ اشمیت عبادت ۔ دربارۂ اہھمیت عبادات بہخصوص نماز شیخ خواجه 
عبدالشھید' می نویسد: 


(. ص .١۱٢۲۴‏ 
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بسماللهالرحمنالرحیم ای درویش: اگر ھمّت و قوت آن است کہ بر اثر کرم روندگان 
طریق کعب مقصود پویی, از جادّۂ طریق عبادت که از طریقۂ مستقیمۂ شریعت 
مستفاد است پیرون مباد و شب و روز بە عبادت کوش از پای منشین۔ باشدکه توفیق 
سلوک بخشد کە منتھی بە سر منزل مقصود شود بر تو باد ای درویش دوام وضو را 
ملتزم باشی شب و روز با طھارت خواب کئیء حضرت مخدومی مولانا یعقوب 
چرخی ۔رحمقالله عليه ۔می فرمایند کە حضرت خواجه ما یعنی خواج بھاءالحق 
و الدین ۔قدس سرہ ۔ مرا اوّل بار بە دوام وضو امر فرمودند. قال النبی: ۔ صلی الله 
عليه و آله و سلم ‏ ؛لایواظب علی الوضوء الا المؤمن, دوام وضو را آثار غریبه و 
فواید کثیرہ است: بر تو بادکھ در وقت وضو کردن حاضر ہاشی و بە فرایض و سنن و 
داب وضو عالم و عامل بتخصیص مسواک را ترک نکتی. 

بزرگی گوید: حضور دل دروقت وضو تخم حضورو جمعیّت خاطر است در نماز, 
چون از وضو فارغ شوی دو رکعت نماز شکر وضو را ترک نکنی و لازم بگیری. 


شصت و چھار ثمرات القدس من شجرات الأنس 


قال: ۔صلى الله عليه و آله و سلم ۔ەمامِن مُسلم یتوضا بحُسن الوضوء و یصلّی 
رکعتین مُقبلاً علیھٰا بقلبِ وجھہ الَّا وجَبٹ لە الجنّه. 
اق فوویش سعی گن کا فلرة حسم راب جات اذاکتی ک٭ اث مت مڑگت 
استث؛ تارک ان 1-7 آٹم, حضرت خواجه خواجگان عبدالحق عجدانی ۔قدس 
سرہ ۔ می فرماید جماعت را ترک مکن بی آنکه امام باشی یا مؤدن, برتو باد ای 
درویش! جھد کنئی که اذان را در مسجد شنوی نهە در منزل خود. 

۷ فقر - در توجھی کە عرفا بە مسئله فقر می نمودند لعلی بیگ در شرح احوال 

نظامالدین اولیا' آوردہ است: 
.. و هم از عبدالرحیم می آرند کە گفت: 
شبی در وقت سحر طعام معھود را بردم و پیش وی چیدم. نظری فرمود و گفت: 
بردارء من سر بر زمین بنھادم و گفتم کە مخدوما! در وقت افطار معلوم است که چە 
می خورید و در این وقت این چنین میگذرد حال چون خوامد بود می ترسم که 
ضعف غالب آید. عبدالرحیم مذکور:گوید: چون من این سخن بگفتمء دیدم که بە 
آواز بلند گریستن گرفت و به ھای ھای بگریست., آن گاہ فرمود: ای عبدالرحیم! 
چندین مساکین و غربا و درویشان در کنجھای مساجد و دکانھای بازار گرسنه و بە 
فاقه افتادہ باشند. چگونە طعام در حلق من فرو رود و من بە چه دل خوش دست به 
طعام برم. گویند چون روز شدی ھرکە را نظر بر جمال وی افتادی تصور کردی که 
مگر مست بخ است و دو چشمش مثل دو طاس خون در نظرها نمودی. از بیداری 
شب و با وجودکثرت ریاضت که حد آدمی نبود ھیچ کس مطلع بر ربیاضت او 
نگشتی و ھرگز ریاضت خود را ظاھر نساختی... 

در مورد اغنیاء نام حمیدالدین ناگوری' بە بھاءالڈین زکریا کە شنیدہ بود با 
ٹروتمندان رفت و آمد دارد قابل توجه است: 
ْ : بسماللهالرحمن الرحیم 

الآخبارٌ فی مَذَمٌة الدُنیا و اھلھا و الاشتغال بھاء و فی وجوب ترکھا و ترک الاشتغال 
بھا و لائُخفیٰ علیکم و [علی] مریدگم و تلامیذکم ماوصل الینا مٹھاء ان الدّنیا مَمزۃ 
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مقدمه / ثمرات القدس و مؤلف ان شصت و پنج 


الشُیطان و ان الُدنیا حَرامٌ علی اھل الآخرۃً و الآخرۃُ خرام عَلی ال الڈُنیا و هما 
0 -,- - ص 9 09يٌ'ًَئ۴ 
الثار, 
و قال ابوڈردَاء: لَیْنَ أقع من فؤقِ تُصرٍ أَتحَطمٍ الا احدة اعت ال عی آ۵ الین 
-- الاغنیاء لائی سمعت رسول الله صلّی الله عليه و آله و سلم قال علیکم آلا تُجالسوا 
الموتی قیل یا رسول الله مَن المَوْتّی؟ قال: الا غنیاء ایّاکم و مُجالسة الموتی... 
۸ ارتباط عارفان ہا حکمرانان وقت ۔همانگونه کە گذشت ارتباط عارفان با 
دستگاءجیات ساگیہة میعی پر اعقادانات یرف لعلی پیگ از اَْجا کے شود در 
حکومت سھیم و از کارگزاران ان محسوب می گردید, بە این موضوع توجه جدّی 
مبذول داشته و توجە یا عدم توجهە آنان را بە حکمرانان وقت بیان میکند: 
اعٗحرد کس رعاظا ا سامات ران ات مر نارفلر گند ایے: 
... سلطان غیاثالڈین تغلق فتح ملک بنگ کە عبارت از شرق زمین ھند است کردہ 
بە یک منزلی دھلی فرود آمدہ بود. اعیان شھر از بھر مبارک باد و دریافت وی بیرون 
رفتند۔ چون وی در این شھر بود؛ بعضی از مریدان و خادمان معروض داشتند کە اگر 
شما مخ از برای دریافت اولی‌الامر بیرون روید امر بجا وردہ باشیدء زیرا که آوازہ 
شما در این شھر شنیدہ. لاعلاج گردیدہہ بیرون رفت. سلطان چون خبر تشریف 
آوردن وی را بشنید تا نیم کروہ پیادہ استقبال نمود و چوب محفّۂ محفوفۂ وی را بر 
کتف بنھاد و چند قدم برفت. خدمت وی سلطان را منع نمودہ لیکن فرزندان سلطان 
و امرای کبار او تا بە شھر برای تبرکی در زیر محمَّةُ وی درآمدہ چوب محفە را از 
یکدیگر می رہودند... 
از شیخ جلال‌الدین مخدوم جھانیان' نقل میکند: 
.. و چند مرتبه بە واسطه مھمّات عجزہ و مساکین بە دھلی تشریف برد و درمر 
مرتبه سلطان فیروزشاہ به استقبال از شھر بیرون می رفت و پیادہ در پیش محفهُ وی 
بە شھر درمیآمد و روز دیگر جمیع مھمّات بیچارہ و غریب را درکاغذی نوشته نزد 
سلطان فیروزشاہ می فرستاد. سلطان تمام آن مھمات را قبول می کرد. چون مھمات 


.۶۹۳ ص‎ .١ 


شصت و شش ثمرات القدس‌من شجرات الأنس 


بە انصرام می رسید, باز متوجّۂ اچ میگشت. 

از شیخ ' علمالدین که در عھد خود شیخالاسلام ھند بودء لعلی می نویسد: 
.. جامع بود در میان علوم ظاھری و باطنی و از سماع حظّی وائر داشت؛ در عھد 
خود شیخ‌الاسلام هند بود و سلطان محمد تغلق اعزاز و اکرام وی بسیار بجا می اورد 
و بزرگان عھد وی ھمه منقاد وی بودند و به بزرگی وی اعتراف می نم و دئلیاے۔ _ 

علثۂ رثت بہة اتال شر اخضدالھی تا کا از سی فا آئك3ۃ یرۃ مررة امت 
.. وی به واسطه مھم خدای و خلاص یکی از خویشاوندان خود از سمرقند بھ هند 
آمد و خلیفۂ وقت بە استقبال وی بیرون آمد و بە اعزاز و اکرام تمام بە شرف دریافت 
وی مشرف گردیدہ و پرگنە چماری پنجاب را بە طریق نذر جھت خادمان وی 
گذرانیدہ. 

موارد متعددی از بی توجھی ای کە عارفان بە حاکمان و امرای وفت دارند و در 

ملاقاتھا آنان را بە عدل و انصاف می خوانند در این کتاب آمدہ است:؟ 

در ملاقات فریدالدین گنج شکر والغ خان می نویسد: 
.. چه شود اگر در حق من توجھی بفرمایند؟ باشد که از توجه ایشان به مرتبة بلند 
تبِسمّی فرمود و روی توجّه به سوی وی آوردہ این دو بیت شاهنامه را برخواند: 

فسریدون ضسر خ فسرشته نہود _ ز عود وز عنیر سسرشته نہود 
ز داد و دھش یافت این نیکوپی تو داد و دھش کن فریدون توبی 

گویند: مدتی برنیامد که سلطان ناصرالڈین به امر ناگزیر در پیورست و سلطنت ھند به 
الغ خان برگشت و به خطاب سلطان غیاث الدین معرٌّز گردید و تا مدتی سلطنت در 
دودمان وی ماند... 

وقتی سلطان وقت از جیای سرمندی ' تقاضا میکند کە هدایای او را قبول کند: 
... و قطعەای زمین اگر از برای تفقد حال درویشان و جاروبکشان مسجد و خانقاہ بە 


١د‏ ص ۲۹۷ 
٦٢‏ ص ۱۲۲۸ 
٣‏ ص ۲۲۷. 
۴ ص ۱۱۲۵. 


مقدمه / ثمرات القدس و مؤلف آن شصت و هفت 


کار آید قبول نمایند دور از بندەنوازی نخواھد بود. نیز اجتناب نمودہ در جواب 
فرمودہ که از آن وقتی کە خدای خود را دانستەام غیر از وی؛ چیزی از وی و ازکس 
دیگر نخواستەام,. وقتی که از آن شاھنشاہ چیزی قبول نکردہ باشم و از تو که از اندکی 


اندک داری؛ به موجب آيه کریمہ: ہِقُل مَتَامٌ الڈُنیا قلیل؛ چە بستانم. برگرد و در پی کار 


خود باش و ما را زیادہ ازین تشویش مدہ از تو التماس و خواهشی که داریم این 
است [کھ] نزد ما نیاپی و صحبت ما را نخواھی. 

از عارف درویش قاسم بن برهانالدین' نیز نقل میکند کە به مریدان خود میگفت: 
... از طلب جاہ و منزلت ازنزد سلطان محترز باشند... 


دربارۂ شیخ بھاءالدین مفتی ' می نویسد: 


۔.. بە در ملوک کم رفته و با ایشان اختلاط را از جملە مکروھات میى‌شمردہ و از 
صحبت ایشان گریزان و متلفر بودہ... 


و چنین می ویسد: 

...ای برادرا در ذکر؛ چنان راہ غیری را بر خود بندی کە اگر سلطان وقت بر تو با خیل و 
حشم بگذرد و بر تو سلام کند تو را شعور جواب دادن سلام نبود کە تو راکار با 
پادشاہ پادشاھان افتادہ است. 


لمت 


خسروکسی است کےەه حسلقةتجرید راسراست ٭* 


هنگامی که لعل بیگی بە هھمراہ یکی از شاھزادەھا پیش عارفی بە نام میرسید 
علی لودھانه' می رود و برای وی نذورات بسیار می اورندہ انھا را قبول نمی کند, 
شاھزادہ میگوید: 


۶۲۵) ص‎ ١ 
ص ۷۸ء‎ .٦۲ 
۸۲۵ ص٣‎ 


۴ ص ۲.۔ 


0770 ثمرات القدس من شجرات الأنس 


نگاہ داشت خاطر مھمان هھم فرض است و ھم سنت فرمود: مھمان فقراء فقرا شاید 
نە پادشاہ. شاھزادہ گفت: پس نصیحتی فرمای. فرمود که جوانی و رویی در غایت 
زیبایبی داری: این چنین روی را به عدل و داد بە جای خود دار از ظلم و معصیت دور 
ہاش که مبادا بە آتش دوزخ سیاہ گردد, 

دیگر خدای رایکی دان و رسول وی را ۔صلی الله عليه و آله و سلم ۔برگزیدۂ وی. 
این گمنام را از یاد خود فراموش گردان و من بعد مرا تشویش مدہ. این بگفت و 
شاھزادہ را وداع کرد و متوجه درون شد. شاہزادہ روی بهە فقیر و میر عدل خود بە 
اسم قاسم بیگ آوردہ فرمود: این نذورات را برگردانیدہ چون باشد شما هر دو باشید 
و بە فقراو مستحقان خانقاہ این قصبه تقسیم نمودہ بدھید. این بگفت و متوجه منزل 
شدہ و ما بە تقسیم آن متوجه شدیم. پنجاہ برم کە عبارت از شال باشد و پنج ھزار 
که 


سی 
۲ 3 2 ل' نے تل 
1 : ' 0 یں 


7 دو تم دیو بە خدا سح از شالت 


مقدمه / ثمرات القدس و مؤلف آن شصد و نهە 


و تَعوُاً بالله من حیّة فکیف من الحیة الحَيّهہ میّدُ یعنی پناہ میگیرم بە خداوند تعالی 
از مار مُردہ و چگونە از ماری کە زندہ باشد؟ چون وی این بگفتء شیخ بھاءالدین را ۔ 
قّس سٌرہ -جواہی نیامد. سر بە مراقبه فرو برد و توجه بە پیر خود شیخ شھاب الین 
سھروردی - قذُس سرّہ ۔کرد. پس در آن مراقبه خدمت وی را در حاضر یافت کە 
می فرماید: ای بھاءالڈین! در جواب شیخ حمیدالڈین بگوی کە ولایت ما در غایت 
حسن و جمال است:؛ از برای دفع عین‌الکمال: ہر چھرہ صاحب جمال نقطەای از نیل 


سے بی کە مابین قاضی حبیب‌الله بدایونی ہا یکی از سلاطین بهە نام سلطان 
اؤکتاروی ڈاھواست؟ 


روزی سلطان بارہک کە معتقد سلسله سھروردیه بود عرس یکی از مشایخ 
سھرؤردیه را کردہ بہود در ضمن آن از خدمت وی پرسید که در میان سلسله 
سھروردیە و چشتیّه چه مقدار فرق باشد؟ گفت: سلسله سھروردیهە چون سلیمان 
پیغمبر و سلسله چشتیّه چون محمد ۔رسولالله صلی الله عليه و آله و سلم ۔است. 
ساطاق پازیی زا این سخن خوش نیامدی نشم غرہ انرائست کرد ازرری غفتب 
گفت: این شیخکان چشتیّه خود را بە نوعی فراموش کردہاند کە سخن کردن خود را 
ھم نمی دانند کە چە میگویند. بە مجردی کە سلطان این سخن بگفت؛ خدمت وی 
برخاست و گفت: السلام علیک و بیرون آمد و تا بە حرمین در جابی نایستاد. چون 
بە آنجا رسید متوطن گردید. 


.۰۱۶۷ ص‎ .١ 
.۱۱۱۴ ص‎ ٢ 


یکی در خدمت وی سؤال کرد کە چشتیان چون شب کنند هر چه درخانه ایشان از 


کردہ و بە خواب روند و سھروردیان تاصرہ هزار دینار در کمر نداشته بہاشند بە 
خیواب ٹروند و نماز نگزارند: شطاریا چە کنتد؟ فرمودۂ شطاریان ہا آن طریقه پیش 


: 80ہ ۰ : چ ۰ یج ٢ ٠‏ 
گیرند کە بە چشمزدنی به مقصود برسند نە به ان بینند و نە به این امر نگرند". 


هفتاد ثمرات القدس من شجرات الأنس 


و مطلب پایانی رویدادی است کە خود لعلی بیگ شاھد آن بودہ به این ترتیب که 
شخص عالمی که به اولیاء ارادت نداشته بە نام جلال‌الدین تبریزی ھمراہ نویسندہ 
بە خدمت عارفی بە نام میرسیدعلی لودھانه می روند لعلی مشاھدات خویش را 
چنین می نگارد': ۱ 
در سن تسع و تسعین و تسعمائة در ھنگامی کە شاھزادہ شاہ مراد از دارالحکومه 
لاھور بە رخصت خلیفه وقت متوجهھ تسخیر ملک دکن بودکاتب چون بە ھمراہ وی 
بە قصبة مذکور رسید خواست تا بە شرف ملازمت وی مشرف گردد: یاری بود بە 
اسم حکیم جلالالدین تبریزی کە از فحول حکمای وقت و در علوم غریبه چون 
09٦‏ غیرہ طاق و درآن علم تصنیفات غرا پرداخته و منکر اولیای کبار 
رکراات رغرارق ارقاف مراتام آمت وہنا ترانات ک فعاران طازق امت 
کرد. چون از وی این ھذیانات بشنیدمء با خود گفتم: بھتر از آن این است کە وی را 
ھمراہ برم تا بە سزای خود برسد. گفتم: ای حکیم! این ھذیانات تا بە وقتی است کھ 
بە یکی از این طایفۂ عاليه ملاقات ننمایی و بە سزای خود نمی رسی. گفت: اینک ہا 
تو می روم ببینم کە چگونە بە سزای خود خواھم رسید و با من بە چهە طریق بحث 
علمی خواھد کرد از علمی کە میدانم؟ این بگفت و با من متوجه ملازمت وی 
کس 

۰.۔ جھاد صوفیان در آن ادوار با توجە بە حضور غیرمسلمانان وویلھائ آناتق 

مسلمین برای دفاع از خویش و یا جھاد در راہ خدا تدابیری می اندیشیدند عارفان 

نیز دراین میان لباس رزم می پوشیدند و ھمراہ آنان در معرکە حضور پیداکردہ گاہ بە 

شھادت ھم می ‌رسیدند: 

لعلٰی در شرح احوال شیخ عزیزالله کە شھید شدہ چنین می نویسد'' 

... بە نیت آنکە داد مظلوم از ظالم بستاند تا چند گامی عالم را بە عدالت عمری زیب 
و زینت بخشید. آخر شنید کهھ در گجرات گُفّار غلبه دارند با لشکر اسلام متوجّه دفع 
کفّار آن ولایت گردید و بسیاری از کفرۂ فجر؟ آنجا را بە قتل آورد و مدّتی در آنجا بود. 
نوبتی غلبه آوردند خدمت وی از برای دفع آن جماعت متوجُّه گشت: جنگ عظیم 


۱. ص ۱ء 
۲ ص /۷. 


مقدمه /ثمرات القدس و مؤلف آن هفتاد و دک 


ذو سرسمی تر ارام یہد گشکا 
دربارۂ جھاد ثئ شیخ نظامالدین فرزند گنج شکر 
مال گار پر اجرس غل اوردتن غانت وی سلاح بر خود آراست و بر 
اس مرا گنک خر واج گٹار: وی نگالااىمسبت تفر دو ستاری ار انقاق ات 
دوزخ فرستادہ آخر بە زخم یکی ازکفار از پا درآمد۔ چون حرب منقضی گشت: نعش 
وی را هر چند جستندہ یافتند و اثر وی معلوم نشد رحمةاللّه عليه... 
و دربارۂ خواجە عبدالله خاوند حسین احراری نر شہادت ری در 
ترائعی سرفلہ در ری الارل ستا سینی ر مسا وائم شھ 
٦ف‏ فی کت0 لت سک ےکوی 
.. ازکبار مشایخ معروفه و سرحلقه علما و صلحای ھندوستان است. وی را سخنان 
ترک استی: ار ۵۱اجنله نے تعایك: 
الض رن مخمی سفق الات رالاسشتاء الالیةا الصرفی بی کان ضویا نی الب 
علیلاً فی البدن و معافی بالعینء خالصاً فی العملء جامداً فی الدعاء. 
خالصاً فی الثواب: باثتاً فی المسجد. رفیقاً مع الفقراء و باکیاً عن‌الذنوب. مسونساً 
بالب. مزیناً بالزھد. آکلاً للغضب. هاویا للطلب: قارثاً للقرانء کریماً صلی الخلق. 
عالماً باحکام اشرع و دقائقھا. راحماً علی الناس. رحیماً علیھم بستر عیوبھم. مالکاً 
علی النفس الامٌّارة منکراً عن المسائلة. خالقاً للاخلاق الحمیدہ بارثاً لھا و لافعاله 
و اقواله فی باطنھ. غفاراً لذنوب رعیّتة من عبیدہ. وَمَاباً علی الناس. رژٌاقاً لاولادہ و 
لمن کان فی عیالہ. فتّاحاً علی الخلق بامورھم. قابضاً علی عیوب نفسه قیوماً فی 
الاجا لی الات رلالازیات الخرات عحساتی السقات ھا 
للحرکات و السکنات الواردہ من النفس الامارة فی الیوم و اللیل. 
مقیم الصیام و الصلوۃ بأعتبارھا تدفع ات سو ا لا غادی ا تو رہطا 
لاأفعال الردیہ محبٌاً بالروح؛ قویاً للعبادات الباقیات واجداً للحسنات: ماجداً عن 
سوال الاغنیاء واحداً بالعزلهہ احداً فی الخلقء صمداً فی حوائج الرعیّه؛ مقتدراً 
١۔ص‏ ۲۹۴. 


ء٣۳٣۶ ص‎ ٦ 
٠٠١۰۵ ص ۱۰۰۴ ۔‎ ٣ 


هفتاد و دو ثمرات القدس من شجرات الأنس 
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مقیماً لحوائج الناس: مؤحُْراً لحوائج النفس الا فی الأتیان بالاوامر و آخراً فی 
الخروج من المسجد. ظاھراً فی الفرائض: باطناً فی النوافل. عالیاً عنالنفس. متعالیاً 
علی الخلق بکثرۃ الطاعات. 

انی الساتاات ورای نات السسات مشاس الشی فو راس لقاض 
رووفاً علی الصغراء۔ ملیکا عن النفس لجمیع اوامرہ و مربیاً لخدٌّامه هادیاً للخلق الی 
الطاعات باسطاً علی الطلبھ. حافظا للجھله. رافعاً لارہىاب العلم, معوٌاً لأاصحاب 
الکرق تال کھت اھت سب ا ا2اہ کے الجہاند 

کا علی الخلقالحق للا نی إَحرالة ر اقراۃالطنائی غابتد غیراعن اخرال 
الفقراء. حلیماً عن حوارالناس. غفوراً للتعدی علی الخلق و ظلمھم شکوراً عن نعم 
الباری. علیماً بالھمّھ. حفیظاً عن ارتکاب المعاصی. حسبیاً لافعاله و اقواله جلیلاً 
متنڑھاً عن اصحابه قیباً لرعیته من ظلم الظالمء مجیباً بسوال السآئلین واسعاً بقوٌۃ 
حر تا ات بے" 

مجیداً فی ورعہ؛ باعثاً لافعاله و اقواله الحسنہ شھیداً عن الناس بالصدق حقاً فی 
الطاعة. وکیلاّ فی اوامر الدنیا و الدین. 

غنیاً عن الناس. معطیٌاً للسائلین سؤالھم. مانعاً للنفس عن ارتکاب المعاصی. بدیعاً 
نی الخیرات تاقعا للخی تو را لاصغات الفللاله بالاتعال الحمہدۃ وارتا کی الازض 
راشداً لاصحاب الارادہ و راشدھم عن ظلم الحق, حافِظاً لحقوق اصحاب الوعظ 
التافشنے 

و عند ھذا ظھر اسرار تخلقھم با خلاقالله و هذا ما اشتھر من الامام الغزالی قدس الله 
تعالی روحه: 

ان للعبد شرکة فی کل اسم اوصفة من الاسماء والصفات الربوبيه و بعد فھو غیر 
واصل بالله تعالی شانە و تعالت آیاته و تقدست اسماوہ و صفاته ... 


از شیخ جلال‌الدین پانی پتی می آورد': 


.,۴ ص‎ .١ 


مقدمه /ثمرات القدس و مؤلف آن هفتاد و سه 


2 شیخ جنید قدس سرّه ۔ فرمودہ که اصول نج اع صیامالنپار قیاماللیل و 
اغلاض تر اتال اشرات پر افعال و رعایت رظ رم رز فرھر خال :گل پر ضق ۔ 


سمحانه و تعالی ۔ذپر جمیع احوال... 


۲٢‏ مفھوم ھدایای عارفان به مریدان ۔از درویش قاسم بن برهانالدین ' نقل میکند: 


×. و ھم در آن رساله می آرد که درویشان مصلا و تسبیح و شانە و عصا مقراض و 
سوزن و ابریق وکاسە و نمکدان و طشت و آفتابه و کفش نعلین که ہە مریدان و یاران 
می دھند ھر یک دلالت ہر معنی دارد. مصلا دلالت میکند بر استقامت ہر طاعات و 
عبادات تسبیح دلالت میکند بر جمعیت خاطر پریشان و شانه تُشتان:خیز 'است)٤‏ 


یعنی شرٌازاو دفع شد و عصا دلالت ہر قطع علایق و عوایق و ہر قصر آمال و سوزن 


دلالت میکند بر پیوند صورت و معنی۔ امّا سوزن را بی رشته ندھند. 


فرد 


و آفتابه دلالت میکند بر عرض نمودن طعامھا به مھمانان و شرکت در عرس پیران و 
کفش و نعلین دلالت م یکند بر اثبات قدم بدانکه چون شانه بە کسی بدھند باید که 
بوغتة تدھتت بلکھ دز جامة با کاعدی پوشیدہ بدهلد که الت مفارئث :اٹ ؤ چوٹ 
کارد به کسی بدھند باید کە در نیام کردہ بدھند و خربوزہ یاگوشتی ھمراہ او کنند و 
دلو و ابریق مثل آن به آب پرکردہ بدھند چون شانه در شانه دان کنند باید کە جانب 
دندانھای باریک کنند که درکار جدایی و الفت است یعنی چون سہب تفریق و 


جدابی ایت خر ھتاہ وورتر ناقت پیک الاستنتن 


سبک نگارش ثمرات‌القدس 


تن اي اتسس ات طور که دک لیت در آغاز قرن یازدھم ھجری در دورۂ حکومت 


درآن زمان زبان فارسی از لحاظ پیشرفت بە اوج خود رسیدہ بود صدھا نفر از 


ادباو شعرا و هنرمندان از ایران بە شبهە قارہ آمدہ و هرکدام عھددار خدمتی بودند. 


۵ ص‎ .١ 


هفتاد و چھار ثمرات القدس من شجرات الانس 


با تشویق شاھان: زبان فارسی؛: زبانہاداری و حکومت تعیین شدەبودواین 
توجھات و ارتباطات زبان فارسی را در ھند بە کمال رسانیدہ بود. 
ملک الشعرای بھار می نویسد: 
بنابراین در دھلی دربار بزرگتری تشکیل شد که باید آن را دربار ثانی ایران بلکه دربار 
اصلی ایران نامید. چه رواج زبان فارسی ادبیات و علوم در دربار دہلی بیشتر و 
پررونق تر از دربار اصفھان بودہ است. شکی نیست کھ در دربار اصفھان پادشاہ و 
خاصان درگاہ بە زبان ترکی صحبت موی‌کردہاندہ ولی در دربار دھلی شاہ و درباریان و 
حرمسرایشان ھمه بە فارسی گفت وگو می‌کردہاند. در آن عھد زبان فارسی در هند 
زبان علمی و زبان مترقی و دلیل شرافت و فضل و عزت محسوب میشد و در دربار 
اصفھان ھرگز زبان فارسی این اهمیت را پیدا نکرد...' 
نثر فارسی در این دورۂ با شکوہ در ھند بە چند سبک تقسیم شدہ است: 


,١‏ نثر فنی 

ایرانیان مائند: نورالدین محمد ظھوری ترشیزی؛ (متوفی ۰۵ ھ.ی) ہہ اف تو 

مشکل و پیچیدۂ مینا بازار و پنج رقعه' و سے نئر. دیگری ملاطغرای مشهدی: 

(متوفی (۱١‏ ھ. ف) مؤلف رسائل و رقعات. بعدھا معروفترین چھرۂ ادبی آن 

روزگار عبدالقادر بیدل عظیمآبادی دھلوی (متوفی ۱۱۳١۲‏ ھ. ى) دنباله رو این نثر 

فتی متکلفاتة شد کە ایرانیان ایب ساکن ذرشیه فارہ آثار خود را یه این شیوہ 
00017 

۲. نثر سادہ و فصیح 

برجسته ابوالفضل علامی اکبرآبادی (متوفی به سال ۱۰۱١۱‏ ھ. ق) است. ابوالفضل 

علامی محفق: زبان‌شناس؛ ادی؛ فرمنک وین و رح بودہ و ا جاودانكے!ائ 


۱ بھاں ملک الشعراء: سبک شناسی, تھران: ۰۳۶ ش؛ ص ۹۰ 
۲, بارھا در شبه قارہ چاپ شدہ است. 
٣‏ مائند بھاری چھار عصسی رقعات:؛ 7 تو ایک 
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مانند اکبرنامه مکتوبات علامی,؛ مجموع اللغات؛ عیار دانش (خلاصۂ کلیلە و دمنہ) 
بھە یادگار گذاشت. وی سعی کرد لغات و ترکیبات و جملات فارسی سرہ رادر 
نگارش خویش بھ کار ہرد و بە قول ملک الشعراء بھار: قد رین کس امت کا ذر 
حل و فھم لغات دری سعی کرد.:.). و بە تغییر نثر فارسی آغاز کرد'. گرچە شیوۂ 
سرەنویسی فارسی علامی مورد اقبال دیگر نویسندگان قرار نگرفت: اما تأثیر آثارش 
در چگونگی نگارش فارسی خوشبختانه بە گونەای شد که نثر سادہ و فصیح رواج 
پیداکرد. معروفترین کتابی که درآن زمان بە این شیوہ نوشته شدہہ تزوک جھانگیری 
تألیف جھانگیر (۱۰۸۴ ۔ ۱۰۳۷ ھ. ق) است. در تزوک لغات و اصطلاحات عربی 
کمتر آوردہ شدہ است, اما دیگر نویسندگانی که بە این شیوہ کتاب نوشتەاند, بە دلیل 
تعلقات و یا اجباری که برای فھماندن مطلب می دیدند از لغات عربی نیز ضرورتاً 
استفادہ کردەاند. بیشترین کتابھای آن روزگار بخصوص کتابھای دینی و عرفانی بە 
این سبک نوشته شدہ است: کە ان را نثر سادہ و فصیح با بە کارگیری واژگان عربی 
می خوانیم. ثمرات بر همین گونە تدوین شدہ اآست در عین سادگی و رعایت عدم 
تکلف و تصنع درکلام وابستگی بە لغات عربی نیز دارد البته در این شیوۂ نگارش 
واژگان عربی .به کار گرفته شدہ لغات پیچیدہ و غیرمستعمل کە در نثر متکلفانه 
ظھوری و بیدل مشاھدہ می‌شود بە ھیچ وجه وجود ندارذ. غیر از چند صفحه 
مقدمۂ کتاب کە بنابر سنت نویسندگان قدیم نوشته شدہہ بقیة مطالب؛ سادہ و 
بی پیرایە و قابل فھم است. اگر در برخی موارد نویسندہ می خوامد سجعی را ھم در 
نگارش خویش بیاوردہ آن را در حالتی بدون تصنع و تکلف قرار می دھد. 
روش تصحیح کتاب ثمراتالقدس 
در تصحیح این کتاب شیوۂ علمی رایج تصحیح متون کھن رعایت شدہ است. 
قدیمترین و معتبرترین نسخە که متعلق بە موزهۂ کراچی است؛ بە عنوان متن 


اصلی مورد استفادہ قرارگرفتہ واگر در جایی از متن اِصلی سھوی تو سط کاتتب:روی 
دادہ ہا دیگر نسخەھا مقابله شدہ واختلاف نسخ در حواشی ے تام ایت 


1 آود.۔ ایت اذ دیو ان فخ الکن ىی اذ 
مطالبی که زدیوان غرةالکمال امیرخحسرو دھلوی و از دیوان فخر بن عرأقی در ۱ 


۱ بھاں ملک الشعراء: سبک شناسی؛ ص ۰. 


هفتاد و شش - ثمرات القدس من شجرات الأنس 


متن آمدہ است: علاوہ یہی ہت چاپی آن کە توسط 
استادان تصحیح و چاپ شدہ مقابله تہ یئ 

سو تد مس ارک روہ ھا تک گان مسر ملاع نود 
اشکالاتی کە کاتب در املای فارسی داشتجه مائتذ نمازگزار کە در تمام نسخه به 
صورت تمازگذار آمدہ و یا اخردہ بە٭ معنی کوچک کە (خوردہ؛ نگاشته شدہ و یا در 
بعضی جاھا خواستن و خاستن را در محل خود صحیح ننوشتهء تصحیح کردہام. 
باید اضافه کنم کە هھم در زبان اردو هم در کتابھای فارسی کە در شبه قارہ توسط 
کتابھایی کە زبان مادری انھا فارسی نبودہ واز طریق افوزش در محل فارسی 
آموختەاند برحی از حروف فارسی را بە دو صورت می‌نویسند ماك تک ای 
امروزی را بە صورت برائی و امروزئی. و یا حروف اضافه بەء کە ہر سر افعال می آید 
آن ر جحد| می ٹویسند مانند: (( بە 0ئ این شیوۂ نگارش ھم اکنون نیز در این 
ایران رعایت گردد. و آنچه خود: در متن اضافه کردەامء در میان دو فلاب [ ] فرار 
دادەام. 

ذخا جا سر بات ھا وت ساط افص رساقت کرت 2ہ 
آوردەام وھریک ورق روی ان (آء و پشت آن (ب) نامگذاری شدہ. پس شمارۂ ورق 
را بە صورت ١آ‏ و (ب؛ در میان دو گوشه نوشتەام تا بدین ترتیب شمارۂ صفحات 
نسخه خطی متن نیز مشخص شدہ باشد. زیرنویسھای صفحات متن بنا بە ضرورت 
ڈز ذؤ قسمٹ اسث: 

قسمت اول: ذکر اختلاف نسخ است کہ در تن کتاب ہا اعداد یدوٹ ھلال نشان 
سر بت ےے ری سو رہ با خط چین ا ین 
بخش از قسمت دوٌم جداگردیدہ است. 

قسمت دوم: در این قسمت توضیحات مختلفی راکە ضروری تشخیص دادہ 
١‏ رک بە غلام سرور تاریخ زبان فارسی؛ کراچی: ۱۹۶۲ء ص ۲۲۹. 
۲ دیوان غرةڈالکمال؛ امیرخسرو دھلوی؛ ب4 تصحیح سیدوزیرالحسن عابدی: پا سان ۵غ مءکه با ثشیائۃة 
اختصاری (چا) در زیرنویسھا مشخص شدہ است. 


7٢5‏ دیوان فخرالدین عرافی؛: به تصحیحء سعید نفیسی؛ تھران: ۶ ھ. شش بانشانه اختصاری (اچع) در زیرنویسھا 
مشخص شدہ است. 
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می ‌شد آوردەام. در متن آن را با اعداد داخل دو ھلال () نشان دادہ و در زیرنویس به 
ھمان ترتیب توضیح ان نوشته شدہ است. 

توضیحات این قسمت مربوط بە موضوعات زیر است: 

الف: مربوط بە آیەھای مبارکه قرآن است که با شمارہ در متن و در پاورقی نشان 
دادہ شدہ و نام سورہ و شمارۂ یه مربوطه نوشته شدہ است. 

ب: دیگراسم عارف است: کە درمحل خود بە لاتین آوردہ شدہ. سان نظ 
سرن ا فیرسو مخت سیک ائنہ برای نارسی زباناتار 
دیگر خوانندگان شبه قارہ اشتباہ در تلفظ را سبب شرد. برای آوانویسی از شیوۂ 
آوانگاری رایج در شبه قارہ بھرہ گرفته شدہ است. در ذیل این قسمت نشانی قَْتِتَارۂ 
ورق در نسخەھای خطی کتاب نیز دادہ شدہ است. 

7ے یں و رواب وہ ہو بر ور ان 

رۂ صفحات منابع و مآخذ و یا توضیحات دیگری کە ذکر آن را ضروری 
٦‏ آوردەایم برای نگارش | ین زیرنویسھا از دھھا منبع رماغة افنااہ قد 
است. برای اینکە شرح احوال عرفا بە صورت کامل و ھمراہ با ذکر مأخذ باشد 
کتابھایی کە در این زمینە فراھم آمدہ بود برگەنویسی شد و سرانجام از این برگھھا 
نیشٹر ار سے ھڑا رمطلب مورد نیاز استخراج شد 

کو کا و سے 

۔اخبارالاخیار فی اسرارالابرار: تذکره بسیار معتبری از عرفای ھند است. غیر از 
عرفای آنجا فقط از عبدالقادر گیلانی (متوفی ۵۶۱ھ. ق) نام بردہ است. مؤلف آن 
شیخ عبدالحق محدث دھلوی؛ موٴلف تاریخ حمّی اسر ری کا شتتاقی 3٢‏ 
عرفای ند را تسال ١۱۰۱ھ.‏ ق نوشته است. جھانگیر در تزوک خود ازکتاب وی 
تعریف کردہ و میگوید محدث دھلوی برای کتاب خود خیلی زحمت کشیدہ 
است (ص ۲۸۲)) اخبارالاخیار در مطبعه مجتبابی دھلی چاپ سنگی شدہ است. 
دراین کتاب شرح احوال ۲۵۵ تن از عرفا آمدہ است. 

۲ خیزئةالاصفیاع: کثات ہسیار ذی فیمث ‏ و ممفضلى است:؛ نات مفتی محمد 
غلام سرور قریشی اسدی الھاشمی اللاھوری که آن را در سال ۸۱۔ ۱۲۸۰ ھجری 
نات 2رف اوہ غعرڈالاو لا در ڈگ صرجسجحشسئلئرۃ ابی کا نا فردو 


هفتاد و ھشت ثمرات القدس من شجرات الأنس 


مجلد قطور درلکھنو بە سال ۱۸۷۳ء و درکانپور به سال ۱۲۸۱ھ. ق ودر لاھور بہ 
سال ۱۲۸۴ھ. ق چاپ شدہ است. 

در مخزن اول: شرح احوال خلفا و ائمه و اولیای قادریهء چشتيه؛ نقشہندیه را 
نوشتہ, درمخزن دوم شرح احوال اولیای سلسله سھروردیە و دیگر اولیا و تعدادی 
از تد کتامهة تسا عارفان را آوردہ است. بە نظر می رسد کە مفتی غلام سرور ثمرات 
القدس را در اختیار داشته و بسیاری از مطالب را از ان نقل میکندہ ولی میچگاہ 
نامی از مآخذ نیاوردہ است. این بندہ از نسخه چاپ کانپور ۱۲۸۱ ھ. ق کە در مطبعۂ 
نول کشور چاپ شدہ استفادہ کردەام. 

۳۔ذ کر جمیع اولیای دھلی؛ از حبیب الله متولد سال ۱۰۸۲ ھ.ق است. اوکتاب 
خود را در سال ۱۱۱١‏ ھ. ق تاألیف کردہ است. کتاب با تصحیح و تعلیقات دکتر 
شریف حسین قاسمی در دھلی بە سال ۱۹۸۸ء و با مقدمة شوکت علی خان 
منتشرشدہ است, اولیای دھلی کتابی است بسیار مختصر و زندگینامهۂ کوتاھی از 
۹ ففر از اولیای دھلی را دربردارد. 

۴ سیرالاولیاء فی محبت الحق جل و علیٰ,: معروف بهە سیرالاولیا: تألیف 
سید محمد بن مبارک علوی کرمانی معروف بە میر خورد متوفی سال ۷۷۰ھ. ق 
ات مولف گتاب را ڈر دوراتسلطندت فی رو زشاۃ تغلق (۷۹۰۲۰ء ۸۷۵۳ھ فق) نگاقعد 
سیالاولیاء یکی از منابع معتر و مسنلد مشایخ چشتیه اسٹ, اپن کتاب در یرگز 
تحقیقات فارسی اسلامآباد و مؤژسسۂ انتشارات اسلامی لاموراز روی چاپ سنگی 
دھلی در سال ۱۳۹۸ھ. ق منتشر شدہ است. 

۵۔ سیر العارفین: تألیف حامد بن فضل الله معروف بە درویش جمالی یا شیخ 
ملاجمالی کنبوہ دھلوی (متوفی ۹۴۲ھ. ق) است کە در ذکر چھاردہ صوفی از 
سلسله چشیيه است. ملاجمالی معاصر ھمایون (۹۶۳ ۔ ۹۳۶ھ. ق) بودہ و 
سیرالعارفین را در سالھای ۹۴۲ ۔ ۹۳۷ھ. ق تألیف کردہ است. چاپ فارسی آن 
توسط مطبع رضوی دھلی در سال ۱۳۱۱ ھ. ق انجام پذیرفته و به اردو نیز ترجمه 
شدہ است, ما از نسخةٔ ترجمه شدۂ اردو هماستفادہ کردہەایم. این ترجمه توسط 
محمدایوب قادری انجام پذیرفته و در لاھور پاکستان در سال ۱۹۷۶ء منتشر شدہ 


ایی 


مقدمه /ثمرات القدس و مؤلف آن هفتاد و نه 


۶۔فوائدالفواد: تألیف امیرحسن بن علاء سجزی معروف به خواجه حسن 
دھلوی متوفی بە سال ۷۲۷ھ. ق است. مجموعۂ ملفوظات شیخ نظامالدین اولیاء 
(متوفی ۷۲۵ھ. ق) است کە مؤلف در طول ۱۵ سال آن را بە رشته تحریر درآوردہ. 
فوائدالفواد با تصحیح ومقدمۂ محمدلطیف ملک درلاھورپاکستان بە سال ۱۳۸۶ 
ھ. ق چاپ و ہا مساعدت محکمۂ اوقاف پاکستان منتشر شدہ است. 

۷۔کلمات الصادقین: از محمد صادق کشمیری ھمدانی صاحب طہقات 
شاہجھانی است. کتاب مشتمل است ہر احوال بعضی از مشایخ و اولیای دھلی تا 
سال ۲۳٢۱۰ھ.‏ ق این کتاب را دکتر محمد سلیم اختر تصحیح کردہ و توسط مرکز 
تحقیقات فارسی اسلامآباد با ممکاری انتشارات القریش در سال ۱۹۸۸ منتشر شدہ 
است. درکتاب فوق الذکر احوال ۱۲۵ صوفی آمدہ است. 

۸۔گلزار ابرار: نوشتۂه مولوی محمد غوثی بن حسن بن موسی شطاری است. این 
کتاب در عھد سلطنت جھانگیر تألیف شدہ و در آن ذکر مشایخ از قرن ھفتم تا سال 
۲ .: ق آمدہ است. محمد غوئی در واقع بنیانگذار سلسله شطاریه در شبه قارہ 
ٰ است از آنجاکە چاپ فارسی ان در دسترس نبود از ترجمۂ اردو استفادہ شدہ است. 
ترجمة اردوی این کتاب توسط فضل احمد جی پوری انجام پدیرفته و توسط 
مؤژسسۂ انتشارات اسلامی لاھور در سال ۱۳۹۵ھ. ق چاپ شدہ است. 

از منابعی دیگر بە صورت معفرقه برگەنویسی شدہ و در زیرنویسھا آمدہ 
مشخصات ان در بخش اضافات درج شدہ است., اما در بررسیھا معلوم شد کە 
زندگینامڈ عرفاکە درکتابھای مختلف درج شدہ عموماً مانند ھم مستند وگویا عینا 
از یکدیگر اقتہاس شدہاند. در میان ھمۂ آنھا کتاب ثمرات القدس را با دقت بیشتر و 
مطالب و مضموڈٹھای تازەتری می یاہیم. 
بخش فھرستھا 
برای سھولت دریافتن مطالب؛ فھرستھای گوناگونی تنظیم شدہ است: بدین ترتیب: 
١۔فھرست‏ آیات قرآن و ترجمۂ آن. 
٢۔فھرست‏ احادیث: امثله؛ اشعارو عبارات عربی. 
٣۔فھرست‏ تفصیلی؛ مطالب مندرج در متن. 


ھشتاد ثمرات القدس من شجرات الأنس 


۴۔ فھرست اشعار فارسی. 
۵۔ فھرست اصطلاحات تصوف و عرفان کە در کتاب آمدہ است. 
۶ فھرست اسامی سلسلەھای صوفيه ذکر شدہ درکتاب. 
۸ فھرست اعلام جغرافیابی. 
۹ فھرست کتابھای مندرج در متن. 
١(١‏ فھرست اھم منابع و ماخذ مورد استمٰادۂ در تصحیح کتاب. 
بخش اضافات 
برای کتاب بخشی تحت عنوان بخش اضافات تدوین کردەام کە در پایان کتاب 
آمدہ است. این بخش شامل موارد زیر است: 

الف: برای آشنابی خوانندگان نقشە٭مای جغرافیای تاریخی از شله قارہ ہمد 
ٹرسیم شدہ و دراین بخش آوردہ شدہ است. 

ب: تعدادی عکس و تصاویر از مزارات اولیا و مراسم عرس أنانء نقاشیھایی از 
عرفای ھند کە گردآوری شدہہ ھمراہ تصاویری از نسخەھای خطی مورد استفادہ در 
کتاب را دراین بخش آوردەام. 


تشکر و پوزش 
در پایان لازم می دانم از کسانی کە مرا در این تحقیق مساعدت کردند صادقانه 
سپاسگزاری کنم. بی شک موفققیّت این بندہ در اجرای این کار عظیم مرھون 
ھمکاریھای آنان است و بە جھت طولانی شدن چاپ متأسفانہ اغلاطی درکتاب راہ 
یافت کە از خوانندگان پوزش می خواھم. ٰ 

امید اینکه کتاب حاضر بتواند جلوەھای جدیدی از میراث مشترک معنوی و 
فرمنگی مسلمانان سراسر جھان را بە خوبی ھویدا ساخته و بار دیگر این حقیقت را 
یادآوری کند کە چگونه سرنوشت مسلمانان صرفنظر از طبقه رنگ و منطقّۂ 
جغرافیائی ہا یکدیگر پیوندی تنگاتنگ و ناگسستنی دارد. 


کلمت و نشانەمای اختصاری 

(مشخصات کامل کتابھا در بخش منابع و مآخذ آمدہ است). 

آ> روی ورق نسخۂ خطی. 

ب > پشت ورق نسخۂ خطی. 

م - نسخۂ خطی ثمرات القدس متعلّق بە کتابخانۂ موزۂ کراچی پاکستان. ٰ 

ن > نسخۂ خطی ثمرات القدس متعلّق بە کتابخائۂ دربار عاليه نوشاھی نصرت نوشاھی در 
اق 

ع < نسخۂ خطی ثمرات القدس متعلّق بە موزۂ سالار جنگ در حیدرآباد دکن؛ ھندوستان. 

و ورق. 

چا > دیوان غرۃ الکمال امیر خسرو دھلوی؛ چاپ وزیرالحسن عابدی. 

چع ٭ دیوان فخرالدین عراقی, چاپ سعید نفیسی. 

آنچه بین [ ]آمدہ > تکمیل متن از مصحٌح. 

آنچه ہین < > آمدہ > شمارہ ورق نسخۂ خطی م. 


ص ٭ صفحه. 


آنندراج - فرھنگ آنندراج. 

اخبار > اخبار الأخیار. 

اولیای دھلی < ذکر جمیع اولیای دھلی. 
خزینه < خزینه الاأصفیاء, 


دھخدا > لغت نامه دھخدا۔ 


وا تاد و دو ثمرات القدس من شجرات الأنس 


سیر > سیر الاولیاء. 

طبقات > طبقات سلاطین اسلام. 

فوائد < فوائد الفوائد. 

کلمات * کلمات الصادقین. 

مشٹرک * فھرست مشترک نسخەھای خطی پاکستان. 
میراث ٭ میراث جاودان. 


نف > فرھنگ نف ۱ 


متن کتاب 


2 :7 :7 ل 
ثمرات القعدس من شجرات الانس 


(بسم الله الرحمن الرحیم) 


حمد بی انتھا و منت بی منتھاء حکیمی رارسد و دانایی راسزد که از ٹمرۂ قدس ذکر 
فاغ ار شر اض را بارور' ساعت ر تحار تَآاہ ذلآرتای کے درای کرت 
کرامت ەیھدی الله مَن يَشَامًا(١)‏ در بر و تاج ومآج ولایت (اللَه لی الّذينَ ءَامَنوٰاا(١'‏ بە سر 
دارندء مملو و ممتلی گردانید تا بی امحتیار در خواب و بیداری؛ مستی وهشیاریازوی م 
گویند و از وی شنوند .۲ مجلسشان٣‏ از ثنای او خالی نە و محفلشان از ادای شکر وی 


عاری نە _ سبحان الله . 
فرد: 
یک چراغست درین خانه و از پرتو آن هر کجامی نگرم انجمنی ساختهاند 


درود خجستۂ ودود؟ بر آن سید عاقبت محمود کە ھنوز این ظلوم خاکی صدای 
طنطن ہ۶ طعنه آمیز 9تِجَعَلْ فيّھا مَن ئفسد فیّھا وَ یَسففٗ الدَمَاء)(۳از مقرٗبان بارگاہ جلالیّت بهہ 


١ن:‏ پاور ٢۲-۔ن:‏ وہشیاری از وی شنوند ۳٣۔‏ ن: مجلسیان ٣ن‏ وم: رود شم: خالی ۶ ن: ظنطنه 
(١)۔‏ بر گرفته از آیه مبارکە ١والله‏ یھدی من یشاء الی صراط مستقیم؟ء سورہ زمں آيهٔ ۲۳ . 

(٢)سورۂبقر‏ آیه ۲۵۷. 

(٤)ھمان‏ سور آیه ۳۰. 


۵ 


٢‏ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


گوش ھوش ' او نرسید او ندای دبلبۂ محبت انگیز پرجوش و خروش ظلوم اظلوم 
چھوہہا؛(١)‏ از نزدیکان ملاء اعلی نشنیدہ بود ١۱۳۔ا‏ کە غلغلۂ کوس دولت محمّدی زلزله 
از اوج افلاك٢‏ در حضیض خاك انداختهء ندای جلالت رسالت احمدی؟۔ صلی الله عليه 
وآله و سلم۔ مسامع مجامع و صوامع جوامع قدس را پرآوازہ ساخت . 


ھھ* 


موی . 
جراضی کے تا او نیشروخت نسور ز چشسم جھان روش١:ؿ4943ی‏ بہسود دور 
رباعی: 


عے ٠‏ سے م‫ ٭ 7 
یک حرف تو چل صباح عالم را نور یک حرف تو ھشت خلد رامایۂ حور 
حرف سیمین؟ چھل ولی۷ را دستور زان چار۸ء چھاررکن عالم معمور(١)‏ 


رباعی : 
دہ نوہشم* از دے فلک و ھشت بھشت ‏ ہهفت اخترم از شش جھت این نامه نوشت 
باپنج حواس؛ چار ارکان وسە روح - ایزدبه دوعالم چو تو یک تن'' نسرشت 
و تحفۂ هدایاء از خالق بَرایاء ھزاران تحیت و تسلیم با فراوان تعظیمء بر آل و اصحاب 
ولایت مب١‏ وعترت و ذُریّتِ کرامت انتساب او کە راھبران دین و پیشقدمان ملک یقین 
وبه تن مقیمان خاك و بە جان مسافران عالم پا اندء باد. الی یوم التاد! 


-١‏ ن: ٹرسیدہ ٦ہم:و‏ ۳۔ ن: انداحت ٣ہم:‏ جلالت احمدی ۵ ن: چھل 
عن:سیمی ۷ ۔ن:دل ہان: چارمحمد ۹۔م: نە نوتم از ۷-ع: یک تن بسرشت 
۱- ن: ولایت ماب یعنی محمد صلی الله عليه و سلم 

(١)۔سورۂ‏ احزاب؛ آیهٗ ۷۲. 

() این رباعی از خواجہ حسن سجزی دھلوی نقل شدہ است: (ہرای شرح حال وی ر ۔ك: ھمین کتاب) وی ملفوظات 
خواجه نظام الدین اولیاء (متوفی ۷۲۵ ھ.. ق) را جمع آوری کردہ و آن را فوائدالفواد نام نھادہ است . ۱ 


دیباچهٴ کتاب ۳ 


ٰ رباعی : 
جمعی کە به تأیید نضوس!' اقدس ‏ وزھر ' چه بەغیر حشریدندھوس 
دارد بە جھان مھر و محبّت ھمه کس مارابه جھان محبنت ایشان بس 

اوالسَّلامٌ عَلی من اّبْعَ الهُدی) . )١(‏ ْ 

سار عتذ اھ رق مک ربالت انی اھر اھر اضصع اما یکا 
عَن التنامی۔ و برای بر گزیدگان الھی و پسندیدگان معرفت و آگاھی از فیرحقیرلعل بیگ 
کر القصرر۔ صلی الع رن رالایہ ک غاقای مو رغاتہ پلک حلقشمت کرش کان 
اع ری 07ک 1ن الا ظا اد عا 7ب سگام غاب رآز نام ساب تاان ومان 
کە سنین عمر به عدد اربعین رسیدہء اذواق مواجید' سخنان بلند صوفيه و نکكتەھای۷ 
ارجمند این۸ طایفۂ شریفهء دل را در تشوق؟ و جان را در تذوق می داشت و تعطش امن'' 
زلال صافی حرارت آرزوء را مشتعل می ساخت و استسقای این چشمۂ روشن ؛ خواھعش 
زور کائر تن ئل سی 75[ع ت219 5ا الک سرتای د9ا طر از دن خر سحافیت ا غاطر ات 
رید آبر گل سی بت گرھک اق خی تال سس راف ار ار لا متاتراد 
سرزمین بلندند-کە بھشت نھم است؛ الله سبحانە و تعالی۔بە کرم عمیم و لطف قدیم 
از مبدا؟' فکرت خویش صاحب فطنت' به وجود آوردہ و به زیور گرانمایۂ خلافت ١إئی‏ 
جاعلُ فی الأرضِ خلیقَة)'"'صدرنشینان سریرنشین گردانیدہ؛ به عنایت بی غایت خود . 

در آزل آلازال جمالء وجے باقی۶' خود را در آیینۂ دلشان صورت پذیر ساختہ و 
طرفه رحمتغیبی آن کە نقش نیستی ھستی مثال این طایفه راعلی العکس: در 
مرات جھان نمای خود جلوہ دادہ. در این ورق چند کە نامش را ثمرات القدس من 
شجرات الأنس۷ نھادہ آمدء مندرج ساخت و اصل آن را در این جلد به چھار گروہ 
شیرازہ بند گردانید. گروھی از آن طایفه اند کە از زمان ماتاوقت وصال ایشان بە ملک 


3ق تقرس 3+ ٭ف* شید ٢‏ نہ افو نة ۵ ن: بعد و ارہبعین ۶م: موخید 
۷ ن: ونکتھای ۸م: ابن ۹ م: تشویق ف٢‏ ابق ۱۔ م: میگذاشت 
۲۔ ن : سوداء اطراز از ۳٣۔‏ ن: حاشيۂ این ۱۴۔ن: مبدا ۵۔ م: فطرت ۶-۔ ن: مافی 


۷۔ ن: المقدس من شجراٹ الأئس 
(١)۔سورۂط‏ آيۂ ۴۷. 
(٢)۔سورۂبقر‏ آیه ۳۰ 


٣ 


ھ7 


۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


متعال بسی گذشته و جمعی دیگر از آن گروہاند کە از زمان ما تا انقطاع ایشان از این عالم 
پر ابتلا و پیوستن بهھ عالم نور و ضیا نگذشتہ ته' و طایفۂ دیگر از آن قسم اند کھ در اوان ما در 
فید حیات مسععار بودہاندو بعد از چند گاہ بھ آن عالم سبقت ۱۴۰۔آء انتقال نمودہ به 
وصال ابدی پیوسته اند و قسمی از آن طایفه اند کە وجود مبارك ایشان الحال در قید حیات 
سراب نمای؟ در گرو است؛ قیام این عالم به ذات فایض البرکات ایشان است . بعداز 
تمام این اقسام نبذہ ای٣‏ از ذکر نسا عارفات کە به مرتبه رجالیت؟ رسیدہ اندو نیز بر چھار قسم 
منقسم می گردد و ان شاء الله وحدہ در محل خوداز این کتاب ایراد خوامد یافت٥ء‏ 
بی ترتیب تقدیم و تآخیر این جماعت ناجیه. بعداز این احوالء فقرہای چند از اصل و 
نسب آبا و اجداد خود و وقایع و حوادثی که بر ایشان از این چرخ نیلی نبله پوش۶سرو شکل 
رسیدہء پارەای از تولّد خود کە در کدام سال ھجری و در کدام ولایت و چه جا۷ در این 
عالم قدم نھادہء فقرہەای از نشو و نمای خود و افادہ گرفتن از علوم مکتسبہ* و انچه از این 
و تیرہ(١)‏ است و تعلّق به این چنین امور داردو به زبان قلم رقم گذار؟ و سرگذشت ‌ھای 
جانکاہ و دیدن بعضی عجایبات عجیبه غریبه و سیر نمودن ای عالم و آنچھ خواهدشد!٢۶.‏ 

امید'' از اکرم الاکرمین و از لطف صاحب نقادان دین و گوهرشناسان معنی؛ یقین 
دارد'' کە عیار شناخت جوانمردی خود را کار گردیدہء عبارتی که از زبان کج مج م در این 
در بگاران۷١١‏ سر ری کٹوس ٹر ری بجع 
مضمون:ء امن صَثّف١١‏ فقد اسئھدف)؟ نشان تیر دانای؟' و مدف پیکان نکته سرای٥'‏ 
گردانیدہ بەنظر بینش و چشم دانش راست نمودہء بە اصلاح آرند و بر خامی و بر 
خامکاری این ۱۴۱ ب> شکستە زبان ننگرند ؛ و ولی التوفیق بالاتمام . 


١-ن‏ : ضیاء بسی نگذشتہ کے گا : : سیرآب ثمای ٣‏ ن: بندہ ۴۔م: رجالت ۵ ن: باترتیب 
۶ن : چرخ نیله پوش سندی ۷ ن: ولایتوجا ۸ ن: مکتبهہ ۹۔م: جمله ہو آنچه ازین و تیرہ است و 
تعلق باین چنین امور دارد و بزبان قلم رقم گذار٤؛‏ را ندارد. ۰ م: امید از کرم الاکرمین 

١(۔‏ ن : یقین دار کہ ۲ -۔- ن0 : پیکاران 8 -۔ن امن صفت ۴۔م: تیرەدانای ۵۔م: هدف نکته 


(١)۔و‏ تیرہ: مأخوذاز تازی؛ طریقه و راہ و روش و دستور (نفیسی) 
(٢)۔‏ متأسفانه مؤلف موفق نشد کە قسمت پابانی رابنوبسد و کتاب خود راتکمیل نماید . گویا دست تقدیر چنان مقرر کردہ بود 
کە کتاب ثمرات القدس فقط شرح احوال عرفا راشامل گردد . 


علی بن عثمان الھجویری ٥‏ 


١ 

علی بن عثمان بن ابوعلی الجلابی! الغزنوی ثم الھُجویری!)نورَللّه تعالی مضجعہ 

کنیت وی ابوالحسن است و نامش علی و مذھب امام ابوحنیفۂ کوفی داشتەء در 
فنون علوم ماھر بود و بسیاری از اولیای وقت را دریافته و با ایشان هم صحبت بود و با 
خضرعليه السلام -دوستی عظیم داشتہء ازوی علم ظاھری و باطنی فرامی ستدہ 
مسافرت بسیار نمودہء ریاضات؟ و مجاهدات شاقه کە از طاقت بشری بیرون بود 
کشیدہ. کتاب کشف المحجوب کہ از مصنفات اوست؛ حجت است مر این طایفه 
7 

عارف جامی -قدس الله سرہ السامی۔در نفحات الانس من حضرات القد س٣‏ 
می ارد(٢٢:‏ 

وی مرید شیخ ابوالفضل محمد بن الحسینی؟ ختلی است -قدس الله روحه۔ وی نیز 
در بعضی از مصنفات خود چنین نوشته کە پیر من شیخ ابوالفضل ختلی است کە مرید 
حصری* بودہ و صاحب سر و از اقران ابو عمرو قزوینی و ابوالحسن بن سالبه؟. شصت 
سال به حکم بە گوشە ھا می گریخت و خود را گمنام می ساخت و اکثر در جبل لکام بسر 
می برد .۳ عمر نیکو یافت؛ آخر در بیت الجن وفات کرد۔ و بیت الجن نام دھی است بر 
مسیر عقبه نزدیک بە دمشق ٠‏ و از وی آیات و کرامات بسیار ظاهر می شد. لباس بە 


١-۔ن:‏ الجلالی ۲- ن: ریاضت ٣۔‏ ن: در نفحات الائنس می آرد ۴۔ن: الحسین 

۵ ن: مرید بحصری بودہ ۶ ن: و ابوالحسن سال نه ۷ م: ازو عمر نیکو یافت . . . تا اینجا ندارد 

(١)۔ن:‏ و/٣۔ا‏ ۲ ز10]۔-ا5 2513۳د463-اد زط0113[۔-لد نلے' .طا 53ص جااتا' ۔حطا ناے' 

(۲)-جامی؛ عبدالرحمن؛ نفحات الأئنس من حضرات القّدس بە کوشش مھدی توحیدی پور تھرانء ص ۳۱۵۔۳۱۶. 

(۳)۔ کشف المحجوب بەتصحیح و . ژوکوفسکی: بامقدمۂ قاسم انصاری: انتشارات کتابخانه طھوری: تھران: ۵۸م 
ھ.شء ص۲۰۸. ارجاعات در حاشيه کتاب تذکرہ از این چاپ است . اما در کشف المحجوب چاپ شدہ توسط مولوی شفیع 
که از نسخەای بە خط منسوب بە زکریا ملتانی تصحیح شدہ در سال ۱۳۸۷ ھ.ق در لاھور پاکستان: مطبعۂ نوای وقت پرینتز 
عبارت اندکی فرق می کند ر.ك: صفح۱۸۸ء یاداشت مرحوم شفیع . 


۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


رسوم متصوفه نمی پوشید و با اھل رسوم شدید بودہ' من ھرگز مثٹل وی مھیب تری ندیدہ 
ام واز وی شنیدہام که می فرمود: (لڈُنیا یومٌ و لَنا فیھا صوم؟ یعنی دنیا یک روز است و مارا 
در آئجا؟ وظیفۂ <۱۵۔۔آ) یک روزہ است . 

وھم؟ در کشف المحجوب( ۲م یآرد۴: 

روزی من بر دست وی آب می ریختم کە در خاطرم* بگذشت کە چون کارھا بە تقدیر و 
قسمت است: چرا آزادان۶ بندگی پیران کنند بر امید کرامتی۷؟ء وی ہر ما فی الضمیر من 
مُطلع گردید و فرمود: ای پسرء دانستم آنچە اندیشیدی. بدان کە هر حکمتی* را سببی 
استء چون حق تعالی خواھد کھ اعیان بچه" را تاج مملکت دھدء نخست وی راتوبە'' 
کرامت کند و بە خدمت دوستی از دوستان خود مشغول گرداند تا آن خدمت کرامت وی را 
سبب گردد . 

وھم در کتاب مذکور می آرد'١١):‏ 

روزی من به باغی از برای برگ توت رفته بودم: ھنوز خرد؟! بودمء دیدم کە شیخ 
ابوالفضل بن حسین سرخسی-قدس سرہ۔ که قطب و غوث آن وقت بود از در باغ درآمد و 
در زیر درختی که من بر آن بودم و برگ می افشاندم بایستاد . من وصف وی راشنیدہ بودم 
از دیدن وی ھہت ی٣‏ درمن بلید آمد دست از آن کار بازداشتے و در وی بنہان 
می دیدم؟' . وی از بسیاری ریاضت و مجامدہ۵' زار و نزار گردیدہ و در جبّۂٴ' خشن 
خرق شدہ در بر و سبلت و ریش بغایت دراز گشتە. بعد از ساعتی روی سوی آسمان 
کردہ گفت : الھی متی است کە بە یک دانگ زر مُحتاجم تابه خرج۷ دین دھم؛ میسرم 
نیست . ہا دوستان چنین کنند؟! ھنوز از مناجات فارغ نگشته بودء دیدم که تمام زمین باغ و 
اوراق و چمنستان و اغصان*' و اصول درختان زر گردید. چون آن حال مشاعدہ کرد 


١۔‏ ن: شدید ہود ۲ ن : در ایجاد ٣۔ن:وھمروی‏ ۴۔ م: می ‌آورد ۵۔ن: و در خاطرم 

۶ ن: از اوان ۷۔ ن: امید کرامتی راوی ۸ن: حکمی ۹۔ہن: عوان لُج 

۰۔م: توجه ۱۔ ن: می آورد ۲م ون: خورد ۱۳۔ن: ھمی ۴۔ ن: می دیدم و 
2 


۵۔ن: محاعدہ ۱۶۔ن: و حیيه رش ۱۷۔ن: تابحزین ۱۸۔م: واغضیان 


)١(‏ و (۲)۔ کشف المحجوب: ص۲۸۷. 


علی بن عثمان الھجویری ۷ 


متبسم شدہ <۱۵-ب> باز روی بە آسمان نمودو گفت : عجب١'‏ کاری کە گشایش دل رابا 
تو سخنی نتوان گفت . این بگفت وآب از چشمان فرو ریخت واز باغ بیرون رفت. من 
چون آن حال بدیدمء دلم یکبارگی از دنیا بگرفت . آغاز توبۂ من آن بود.١)‏ 

وھم می گوید٣:‏ 

روزی لقمان نام کە ھم از این طایفه بود و بە نزدیک ابوالفضل حسن درآمد ویرا ن 
دید جزوہ ای اندر دست . گفت : یا ابوالفضل اندر این جزوہ چە؟ می خواھمی؟ گفت : 
هھمان* کە تو اندر آنی. گفت: ؛ تو سیت ہت؟ گفت : خلاف تو می پینی کە از 
برخیزد و بدانی کە من و تو چه می طلبیم ٢۶.‏ 

ْ در نفحات الأنس می آرد : ۴ 
ابوالفضل گٛفت : چه می نگری؟ این تو را می باید. گفت : از آن نمی یابی کە می باید۲۳. 

از شیخ ابوسعید ابوالخیر در نفحات می آرد۷: 

پبر ابوالفضل در می گذشت تء گفعند 090ء۶ 
مد وس سی بہت؟ گفست 0809 گفتند: چرا؟ م١‏ 
کجادفن کنیم؟ گفت : به سر تل مرادر گور کنید کە آنجا مقام رانند* و گناھکارانند و 
خراباتیانند و دوال بازانند۴9؟) کە درخور ما ایشانند'' و طاقت آن دیگران١!‏ نداریمء ماب 
این گناھکاری؟' می زییم کە ایشان به رحمت او نزدیکتر باشند .)این گفت و 
١-۔ن:‏ عجیب ۲٢‏ م: از اسخنی نتوان۰۰۰ تا اینجا ندارد ٣۔‏ ن: و گویند که ۴ ن: اندرین چھ 
۵ ن: ھمانا ۶ ن: مینخواھی ۷۔م: می آورد م: کیستم _ ۹۔ن: مقابر آنان اند 


٠۔ن:‏ و خرابه دروغ بازانست کە درخور ما ایشانند ۱۔ ن: از دیگران ۲۔ ن: باین گناھکاران 
( در کشف المحجوب این روایت را از طریق امام خزاعی بیان کردہ است ؛ ص۲۰۶. 

(٢)۔‏ کٹف المحجحوب: ص۲۳۴. 

(۳)۔ نفحات الأنس صن ۲۸۵, 

(۴)۔ دوآل باز : حیله بانں مکاں شخصی که بە نوعی مردم را فریب دھد و از ایشان پول ستائد (دھخدا). 

(۵)۔ رك : نفحات الأئنس: ص۲۱۸۵ . 


١ 


۵ 


۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 
درگذشت ؛ و لنعم ماقیل. 1-۶۱[ 


بیت! : 
بە گورستان گبرانم؟ سپارید از پس مردن ‏ مسلمانی مباد از آئش من در عذاب افتد 

وھم از وی می آرند٣‏ که می گفت: در اوانی؟ که مسافرت می نمودمء مرا مصاحبی بود 
بە اسم ادیب کمندی۔قدس روحه۔و ریاضت و مجاھدہ شاقه داشتء چنانکه بیست 
سال از پای ننشست؛ مگر در تشھدد. از وی پرسیدم که چرانمی نشینی؟ گضت : ہنوز مرا 
درجۂ آن نشدہ* که در مشاھد۶ حق۔ سبحانه و تعالی۔بنشینم )١(.‏ 

وھموی گوید: 

مرا به خواجہ۷ احمد حمادی*۔ قدس سرہ۔ که از کبرای ین طایفه بود و مبارز العباد 
وقت خود می رفیق من بود و از روزگار وی بسی عجایب ها دیدم . وفتی در من قبضی 
پدید آمد باوی گفتم که از برای انبساط من از ابتدای کار خود حکایتی بگو؟ . گفت : من 
در'' سرخس بودمء روزی دلم بگرفت٠‏ روی به صحراآوردم و در جابی کە چراگاہ 
شتران بود رفتم'' واز برای خود زاویه راست کردم و در آنجا متمکن گردیدم . دوست 
می داشتم کە دائم گرسنە باشم و اگر؟' چیزی از قوت بە ھم رسیدی: بە دیگری ایٹار 
می کردمی و قول خداوند تعالی در پیش دلم٣'‏ تازہ ھمی بودی که او یُؤٴژِرْون عَلی' انم و 
تو كا'ن بھم" حَصا'صٛةا٢٢.‏ یعنی: اختیار می کنند موٴمنانء حاجات غیر راہر حاجات 
ذاتھای خویش : اگرچه باشد ہر ایشان سخت ترین حاجتی . ہدین طایفه اعتقادی می داشتم . 
روزی شیری از بیابان برآمد و اُشبّری را بگرفت؟' و بکشت و بر بالای پشتہ برآمد و آوازی 
بکرد ھرچه اندر آن بیشە سباع بوداز انواعء چون بانگ وی بشنیدند بر وی ۱۶۔ب 


١‏ م: ہولنعم ماقیل) ندارد و درعوض لہیت۱٤ء‏ ا7فردا نوشته شدہ است ۲٢‏ ن: گپرانم ٣۔‏ ن : دیگر می آرند 
۴ ن: ندارد ۵فم: نشد ۶ ن: اندر مشاھدہ ۷ ن: بخوابحه ۸ ن: حنناریء مٍ‌. 
فناری از متن کشف المحجوب تصحیح گردید ص۲۰۴. ۹-ن: بکری ۰-م: از 

۱ ن: برفعم ١۱-ن:‏ دگر ۳۔ تن: دل ۴۔ ن: بکوفٹ 

(۔ کشف المحجحوب: ص۳۷۱. 


(٢)سورۂحٹس‏ آیۂ۹. 


علی بن عثمان الھجویری ْ ۹ 


جمع آمدند و وی بیامد شتر را ازھم بدرید' و خود ھیچ از آن نخوردء باز بر سر؟ ان پشتہ 
شد و سباع بە جملە از سبع و گرگ و شغال و روباہ و امثال ان درافتادند و سیر بخوردند و 
آن شیر بر زی ر٣‏ ھمان تل می بود تا همه سیر شدند و بازگشتند. آن گاہ بیامد و قصد کرد تا 
پارہای؟ از آن بخوردء روباھی از دور پدید آمد؛ چون وی را دید* باز شتر را بی آنکه از آن 
لقمه بەکار بردء بگذاشت و بر سر آن تل رفت و بە ھیأت قعدہٴ۶ بنشست۷ تا آن روباہ نیز 
چندانی که بایست بخورد و برفت . من از دور نظارہ می کردمء خواستم تا ہر گردم* آن شیر 
روی بە من کرد و بە زبان فصیح مرا گفت : یا احمد! ایٹار لقمه کار سگان بود و ایثار مردان 
دین و جان باشد. چون این برھان از وی بدیدمء دست از هھمه شغلھا باز داشتم . این نیز 
باعث ابتدای توبه من؟ بود . ٰ 

وھم وی گوید: 

بعد از دست داشت دنیا و شغل آنء قصد زیارت اباب فرغانہ''' کردم و نام وی عمر 
بود۔ درویشان آن دیار مشایخ بزرگ را باب٤‏ خوانند'' وی از اوتادالارض بود. وی را 
عجوزہای بود فاطمه نام از عارفات وقت؛ نزدیک بە وی رسید؟' و گفت : ای فرزند بہ 
چە٣'‏ آمدہەای؟ گفت : تاشیخ را یبینم به صورت و وی نظری۴' کند بە شفقت . گفت : 
ای پسر! من از فلان روز تو رامی بینم و تا از منت غایب نگردانندء می خواهمت دید . 
روز را“ حساب کردم ء آن روز ابتدای توبه من بود. 

و ھم در کتاب '"' کشف المحجوب۱۷ از ابراھیم ادھم”١٣۔‏ قدس پرتعی را 

یکی از وی پرسید کە ھ رگز خودرابه مرادرسیدہ دیدی؟ گفت : بلی: دو بار. 
گفت :۱۹ 41-۱۷۰۸ جگونه؟ گفت: نوبتی در کشتی بودم و جماعتی کە در آنجا بودند مرا 
نشناختند"۲ وبا این مه مویم ژولیدہ گردیدہء جامۂ خشن"؟ پارہ پارہ در بر . اھمل کشتی 


١۔ن:‏ بدرید ۲۔ٹ: بازیر سرآن ۳۔ ن: برصر ۴۔م: پای ۵ن:بدید ‏ ۶۔نٰ: افعا 
۷۔م: بنشیت ۸ ن: بازگردم ۹-ن: ندارہَ ۰۔ن: فرخانه ١۱۔م:‏ خوائندہ وی 

٢۲‏ ن: رسیدم ۳۔ ن: انجھ ۳۴ھ ت:: نظی ۵۔ ن: روزا ۶۔-ن: ندارد ۷۔ م: ندارد 
۸۔م: آورد ۹۔ن: گفعند ۰۔ ن: نمی شناختند ٢۲۔ن:‏ خش 


عبدالله انصاری؛ ترتیب و نوشته هھروی عبدالحی حییبی قندھاری؛ ۱۳۴۱ ھ.ش. 


٣١ 


ھت 


گی ثمرات القدس من شجرات الأنس 


چون مرا به آن حال بدیدند بر من بنیاد استھزا نھادند. مسخرہای میان ایشان بودء مرا بہ 
وی نشان دادند و وی هر زمان بیامدی و موی سرم' بکشیدی و بکندی و استھزانمودی و 
من درآن ساعت خود رابہ مراد خود یافتم و بە ذل نفس خودشاد می گشتم تا آنکه آن 
مسخرہ برخاست و ہر من بول کرد. از این حرکت شادی من زیادہ شد و کار من بە نھایت 
رسید . 

دیگر آنکه در عین زمستان بارندگی عظیم درگرفت بە دھی رسیدم و بسیار سرما دریافتہ 
بودم و مرقعی کھ در برم بودء تر گردیدہ؛ به مسجدی درشدمء صاحب مسجد رھا نکرد . 
سد کس مت ا مراتھد تض سام یت 
خود را بہ گلخن حمامی درانداختم و دامن مرثّع را بر آتش گُلخن بداشتم. ھر؟ دودی که 
از دریچۂ گلخن برمی آمد از زیر دامن مرقع بَر تن و سر و روی من می گردید و جامه و تن 
و رویم راسیاہ می ساخت و در هر آنی کە دوداز زیر دامنم بر تن و سر و رویم دویدی و 
سیاە کردی حجابی غلیظ از چشم٢‏ نت . در آنجا نیز نفس رابه مراد خود 
می یافتم؟. (١)‏ 

صاحب کتاب مذکور گوید: 

مرانیسز از این نوع* واقعه در پیش آمد و حجابی عظیم۶سد راھم گردید و بە یچ 
چیز رفع آن بت سی شا کا روزی از پس۷ دلتنگی به روضۂ شیخ بایزید* <۱۷-ب> 
بسطامی”۶۲-قدس سرہ السامی۔رفتم و در آنجا مجاور شدم و به دل گفتم: ات ان 
حجاب در اینجا از پیش مقصودم برخیزد. سە ماہ در آنجا بودم؛ در این مدّت هر روز سە 
نوبت غسل و سی مرتبه طھارت می کردم تاباشد رفع آن حجاب گردد. ھرجند جھد 


ٰ کرد فایدہ بر آن مترتب نشد . از آنجا قصد سفر کردم و بە خراسان درشدم سیر می نمودم 


ؤ بی قراری با خود داشتم ت تا شبی گذرم بە دھی افتاد کە خانقامی داشت . در آنجا شدم؟ ٤‏ 


١‏ م: مویم سرم ٢‏ م: مردودی ٣۔-ن:‏ پشم ۴ ن: خود یافتم ۵۔ ن: ندارد ۶ ن: غلیظ 


تی وت ۸ن : ابوبایزید بسطامی ۹۔م: درنیجا 


(١)۔‏ کشف المحجوب ؛ ص۷۷۰. 
()۔متوفی بە سال ۲۶۱ ھجری قمری (ر.ك : طبقات صوفيه). 


علی بن عثمان الھجویری: غ 


درآمدم . چون مرا بە آن ھیأت دیدند برعئ از ڈرا استھزا درآمدند می خندیدند؟ و من 
خاموش می بودم ۴ تا بعد از ساعتی از نزد خود براندند؟ و در ایوانی بنشاندند و خود بر 
بالای آن ایوان برشدند و بە طعام خوردن مشغول گشتند و مرا از آنجا بە نان خشک بوی 
گرفتھ و سبز شدہ می زدند و می گفتند کە ہر چین و بخور! و من خاموش می بودم و سری 
در پیش می داشتم ۰ بعد از فراغ طعام: خربوزۂ بسپار آوردند و به خوردن آن رغہت 
نمودند . ھر خربوزہ را که بەکار می بردند پوست آن را ہر سرم می زدند و خندہ بە افراط 
می نمودند. هر مقداری که مرا بە آن نان و پوست می زدند و استھزا می کردندء نفس رابہ 
مراد خود می دیدم و من در آن حالت بە دل گفتم۶ که بارخدایاء اگر نە آن | مت کان 
جماعت جامۂ دوستان تو در بردارند من از ایشان این ھهمه نکشیدمی . ھرچند کہ طعن*۸ 
ایشان (۱۸-۔آء ہر من زیادت می شد؛ دل من اندر آن خوشتر ھمی گشت تا به کشیدن آن بار 
واقع من حل شد و هم در آن وقت دانستم کە مشایخ عظام جماعت جال را کە میان خود 
راہ دادہ اند و بار ایشان کشیدہ از بھر این چنین چیڑھا بودہ.۱2 

و ھم در کشف المحجوب گوید: 

وقتّی که مرا واقعۂ دیگر افتاد طریق حل آن بر من دشوار شدء قصد زیارت شیخ 
ابوالقاسم کرکانی کردم. وی رادر مسجدی یافتم تنھا کە بر در سرای بودء واقعهُ مرا بعینھا 
بھ ستونی می گفت : من ناپرسیدہ جواب خودیافتم . گفتم أَیھا الشیخ! این واقعۂ من 
است . گفت : ای پسر این ستون را خداوند تعالی در این ساعت ناطق گردانید تا واقعه تو 
را از من سؤال کرد من چنانکه شنیدی؛ جواب آن بگفتم . 

و ھم در کتاب مذکورہ گوید: 

روزی من از شیخ المشایخ ابوالقاسم کرکانی'۲) پرسیدم کە در این راہ درویش را 
کمترین ''چه چیزبایدتا اسم فقیر راسزاوارگردد؟درجواہم فرمود: سە چیز؛ از آن کمنشاید . 
گفتم : آنھا کدام اند؟گفت : اوٴل آنکه پارہ ای راست تواند دوخت ودیگر'سخن راست 


١م:‏ من در ۲۔م: میخندند ٣۔‏ ن: ندارد ۴ م: برآمدند ۵۔ن: و سرپیش می داشتم 
۶ ن: می گفتم ۷- ن: ندانستی مم: لحن ۹ ن: ندارد ۰۔ ن: ندارد ۱(۱۔-ت: دویم 


(١)۔‏ کشف المححوب؛ ص ۵۵۔ 

(۲()۔ در کشف المحجوب گر گانی آمد: ولی کرکانی صحبح است؛ کُرکان از توابع طوس است؛ کُرکانی متوفی ۴۶۹ ھ ۲ 
ا(ِاست. نگا : اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید بە تصحیح دکٹر محمدرضا شفیعی کدکنی: ۶ءء قھران: ج/۱ء ص 
۶۰ وج|/۲٢‏ ص ۶۷۶. 


ای 


0 


٢‏ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


از درویشان حاضر ہودند: بعد از آنکه از خدمت شیخ بە منزل آمدیمء جماعت رفقا 
گفتند: بیایید وو سخنی کە شیخ ابوالقاسم فرمودہء چیزی بگوبیم . پس؟ ھریک از ان 
جماعت انچه دانستند بگفتند. چون نوبت به من <۱۸۔ب> رسید گفتم پارۂ راست 
دوختن ان است که بە فقر دوزند نە به زینت. چون رفعه به فقردوزی اگر [چھ] ناراست 
آید و سخن راست آن باشد که به حال گویند و بشنوند نه [ب4] منیت و به حق اندرآن 
تصرف کنند؛ نە بە ھزل و بە زندگانی آن رافھم کنند نە بە عقل و پای راست نھادن آن 
باشد کە بە وجد بر زمین نھندء نە بە لھ وو رسم. چون من این سخن را بگفتم: یکی از آن 
جماعت بعینه گفت؟ مرا پیش شیخ ابوالقاسم نقل کرد. او گت : (افاصّابَ عليٰ خَیرْ 
ازت) , ۱۸۵) 

وھموی گوید: 

چون بە میھنە رسیدم۶ و بر سر۷ قبر ابوسعید ابوالخیر ۔قدس روحہ۔بنشستم: ناگاہ 
دیدم کبوتری بیامد و درزیز چادری کە بر سر قبر وی گستردہ بودند دررفت و غایب 
گردید . روز دویم و سیوم ھمچنان می آمد و در زیر آن چادر ناپدید می شد و من در حیرت 
می بودم شبی در خواب شدمء دیدم کە شیخ ابوسعید-قس سرہ۔نشستەء من پیش 
وی رفتم و سلام کردم و از آن کہوتر سؤال نمودم. گفت : آن کبوتر صفای معاملۂ من 
است که ہر روز بە مناومت من م یآید )٢(.‏ 

وھموی گوید: 

درخدمت پیرخود قصدبیت الجن؟”٣ٴداشتم‏ : چون در راہ درآمدیم باران عظیم درگرفت 
و گل ولای بسیار شد وما بە دشواری می رفتیم دراین حال دیدم که نعلین پیرم خشک است۸ء 


۱ باوی معروض داشتم آنچه دیدہ ہودم . فرمود : آری من نھمت'”؟'ازراەتوکل برداشتہ ام وباطن 


امم :سیم ٢۰٢م:ندارد‏ ۳۔ن: نەپھلو ۴۔ن: گفته. ۵۔ن: حرزہ ۶م:رسید 
۷ن:اللذارد ۸ام: بود 
(۔ کشف المحجوبء ص۵۵ . 
(٢)۔‏ کشف المحجحوبء ص ۳۰۱. 
(۳)۔-بیت الحن : اسم مکانی است در حدوددمشقء ر.ك: کشف المحجوب؛ ص ۳۰۰. 
(۴)۔ نھمت : حاجت و نیاز منتھای خواستن (نفیسی). 


علی بن عثمان الھجویری ْ ۳ 


خودرا از راہ وحشت نگاہ داشته؛ خداوند تعالی قدم مرااز حرص' ۱۔|ء نگاہ 


دارد(١)‏ 
وھم می گوید٢:‏ 
روزی اولیای خدای را۔جل ذکرھم و عز اجماعھم۔ در زاویۂ پیر من اجماعی"بود . 


حصری( ۲ پیش من آمد و مراباخود به خدمت وی ببرد. زمانی بر مانگذشت [کھ] 


گروھی رادیدم کە می آمدء با نعلین گسستہ و عصای شکسم و پای از کار شدہ سر 
برهنە؟ و اندام سوخته و نحیف و نزار گردیدہ. حصری چون وی را از دور بدید از جای 
خود برجست و پیش رفت و سلام کرد و دست وی را بگرفت بیاوردو بە درجۂ بلندۂ 
بنشاندو من متعجّب می بودم. بعد از آلکە مجلس منعقد گردید ۶ من از شیخ پرسیدم کە 
آن [کھ] بود؟ گفت : آن ولی ای بود از اولیای خداوند تعالی که متابع ولایت نیست ک۷ 
ولایت خودہ متابع اوست و به کرامات؟ و خوارق التفات ننماید و عیب خود بشمردہ [و] 
چنان پوشیدہ دارد کە زن حایض؛ حیض را. ۳۶ 

وھموی گوید: 

در ابتدای حال خود نزد استاد امام ابوالقاسم قشیری(۴) قدس سرہ۔رفتم''ء از برکت 
انفاس وی حال بر من خوش می گذشت . روزی از ابتدای حال وی پرسیدم . گفت : 
وقتی مراسنگی می بایست تا روزنی کە در حانه بودآن را بہندم'١‏ دست بر هر سنگی کە 
می نھادم لعل می گشت و من آن را از دست؟' می افکندم و کلمۂ الاحول ولا قوٰة الا باللّه 
العلی العظیم) می خواندم و این از آنْ بود که هر دو به نزد من یکسان می نمود: لابل لعل 
[بہ]'' چشم خوارتر بود کە مرا بە ان ھیچ نوع رجوعی نبود . ) 
میں 00 ری ارف ۴د دراعفی کچ ھرمعار ۵ن :بردرجھهہ گن :کررد 
۷ن : بلکه ۸م :از خداوند تعالی ...تا اپنجا راندارد ۹م :کرامت ۰۔ن : برفٹم ١۱۔بیندائیم‏ 
۲۹ :او ست دی ٣۔‏ ن : ندارد 


(١)۔کٹف‏ المحجوب : ص٣٠۳‏ 

(٢)۔‏ حصری : ابوالحسن علی ابن ابراھیم الحصری: متوفی بە سال۳۷۱ ھجری قمری(ر .ك : طبقات صوفيه ۰ص ۵۲۹) 
(۳)۔ کشف المحجوب ؛ ص ۴۹۴۴۹۳ 

(۴)۔ ابوالقاسم قشیری ۳۷۶۔۴۶۵ ھ . ق ۔(ر . ك : نفحات الائس : ص ۳۱۳) . 

(۵)- کشف المحجوب ؛ ص ۲۸۷ . 


۵ 


۵ 


٣‏ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


وھموی گوید: 

من با خواجه مظفربن احمدبن حمدان-قدس سرہ۔که از بزرگان طایفه و پیشقدمان 
این گروہ بود اکثر اوقات باوی صحبت می داشتم. روزی حالتی در وی پدیدآمد 
بە سوی من توجه فرمود و گمفت : ای برادر آنچه بندگان حق را عزاسمه در قطع بوادی 
و مغارات' و سیاحی روی؟ نمود مرادر بالش و صدرء الله سبحانه و تعالی۔کرامت 
فرمود. جماعتی که درآن وقت حاضر بودند این سخن را از آن پیر بە دعوی برداشتنی و 
آن از نقص ایشان ہودء بدانکه بەه٣‏ ھیچ حال عبارت از صدق حال دعوی نباشد خاصه که 
از اھل آن باشد . 

وھم وی در کشف المحجوب می آرد؟: از شیخ ابوالقاسم شنیدم کە می فرمود : لامٹل 
الصوفي کََثلِ البُرسام ؛٭ اَوَلَهُ مَدَیّان و آحْرْەُ سُکون, فاذا تْمَشَنتَ خرست۶ )١٤و‏ ھم وی گوید کە 
روزی پیش ابوالعبٔاس درآمدمء وی را دیدم کە می خواند : 

اضتَرّبَ الله مَثَلاً عَبداً مَملوکا لاٗ يَقدِرُ علی شئ)(١)‏ و می گریست و نعرہ می زدہ پنداشتم که از 
دنیا خواھد رفت . گفتم : ایھا الشیخ این چه حال است۷؟ گفت : یازدہ سال است تا دردم 
بە اینجا رسیدہہ از اینجا نمی توانم گذشت .(۳) 

و ھم می*گوید : مرا با شیخ ابوالعباس شقانی؟۔ قدس سرّہ۔اُنسی عظیم بود و وی را 
بر من شفقتی صادق و در بعضی علوم استاد من بود و ھرگز از ھیچ صنف'' کسی ندیدم 
کە شرع رابە نزدیک وی تعظیم بیشتر بودی: از آنکه بە نزدیک وی١۔'‏ و پیوسته از دنیا و 
عقبی نفور بودی و می گفتی : (اشٹھی؟' عَدما لاعودّله) و به پارسی گفتی (٢٠٢٦۔آ>‏ کە هر 
آدمی را طلب محال٣'‏ باشد و مرا نیز بایست۴' محالی است و دانم به یقین کھ نخوامد شد 
وآن آن است کە می باید کە الله تعالی مرابه عدمی' برد کە هرگز آن عدم راوجودی 


١-ن:‏ و مفاوض آم: بروی ٣‏ ن: ندارد ۴۔ ن: ارد ۵م: برسان ۶ ن: حرست 
۷۔ ن : حالت است ۸ ن: وی ۹۔ ن : سقالی مذکور ۰۔م: صفت ١۱۔ن:‏ بلزدیک 
۲۔ ن: تبیتعی ٣۳‏ ن: محالی ۱۴۔ن: بالھتبی ۵۔ ن: بعد موت ھرگز آن عدم وجود 


(۔ کشف المحجوب؛ ص ۲۰۹. 
(٢)۔‏ سورہ نحل؛ آیه ۷۵ ٍ 
(٣)۔‏ ھمانء ص ۵۱۳. 


علی بن عثمان الھجویری ش۵ 


نباشدء زیرا کە ھرچه ھست از کرامات و مقامات؛ جملە حجاب و بلااند و آدمی عاشق 
حجاب خود شدہ؛ نیستی در دیدار بھتر از آرام با حجاب ء حق تعالی را همستی است' که 
عدم بر وی روانباشد. چهھ زیان دارد که من نیستی گردم کە ھرگز مرآن نیستی را ھستی 
نباشد(١)؟‏ 

و ھم وی؟ از ابوبکر ورآق ترمذی(٢)‏ می آرد: من اکتفٰی بالکلام من العلم دون الرُھد قد 
َرَدَقَ و مَن اکتفي بالفقه دُونَ الوَرع, تَفْسّق٢‏ . (۳) 

وھموی گوید: 

کمال علم بندہ جھل بود به علم خداوند تعالی .۴ 

وھموی گوید: 

شخصی از امام احمد حنبل پرسید : ماالاخلاصٔ؟ گفمت؟ : (الاخلاصُ هوالخّلكٌصُ من آفات 
الاعمال ٤۵‏ . 

و نیز شخص دیگر پرسید: ما القََگُل؟ قال: <الثَقةُ باللہء [یعنی] باور داشت۶ خدای اندر 
روزی خود. دیگری پرسید : ما الرّضا؟ قال: دتسلیم الأمور الی اللّه'.ء گفتند : ما المحبٔة؟ گممُت : 
این را از بشر حافی(٥“‏ پرس که تا وی زندہ است٠‏ من این را جواب نتوائم گفت .(۶ 

منه : اعرابی ای نزدیک حسن بصری۔قدس سرہآمد و از صبر پرسید. گفت: صبر 
بر دو نوع است: پکی صبراندر مصیبت و بلیاتء دیگر صبر بر چیزھهابی کە خداوند تعالی 
مارااز حد آن بازگشتن فرمودہ و از متابعت آن نھی کردہ. اعرابی گفت : تو زاھدی کە من 
ھرگز از تو زامدتری ندیدم ٢٠٥۔ب‌>‏ و [نهھ] صابرتری. حسن گفت : ای اعرابی زھد من 


١‏ ن: الیست ۲٢‏ ن: ندارد ٣۔ن:‏ فسق ۴۔ ن: قال ۵ ن: بالاعمال ۶ ن : بازداشت 
(١)۔‏ کشف المحجحوب:؛ س ۱۷۴. 

(٢)۔‏ ابوبکر محمدبن عمرالوراق مُلتب بە مؤدب الاولیاء. ر٦ك:‏ کٹف المحجحوب؛ ص ۱۷۸. 

(۳)۔ کشف المحجوب؛ ص ۱۹. 

(۴)۔ھمان: ص۲۱. 

(۵)۔ بشرحافی : بشربن الحارث بن عبدالرحمن ابن عطابن ھلال بن عبدالله المعروف بالحافی؛ متوفی در ۲۲۷ ھجری 
قمری . 

(۶)ہ کشف المحجوب ؛ ص ۱۴۶. 


۵ 


۵ 


٣٣ 


ع۶ ْ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بە جمله رغہت است و صبر من جزع . اقرای قمّتی تفسیر این سخن بگوی که اعتقادم 
شرق ےہ 5فے1+ ضر اڑیلا[ر] انفرطاعت تاطق است ابد ]اٹرس از ائشن 
دوزخ و این عین جزع بودو زھد من اندر دنیا رغبت است بە آخحرت و این عین رغبت 
بود . بخ بخ آنکه نصیب خود را [از] میانه برگیرد تا صبرش مرحق رابودء نە از دوزخ تا 
زمدش مرحق رابود [نهھ] در رسیدن خود [به] بھشت واین علامت صحت اخلاص 


انثا 

و ھم در کتاب مذکورا') می آرد کە گفت : 

من از شیخ سھلکی ٣‏ قدس روحه کە از اصحاب شیخ ابوعبدالله داستانی بود 
-قس سرَہ-شنیدم کە گفت : وقتی اندر بسطام ملخ آمد و مه کشتھا و درختھا از بسیاری 
ان سا شا‌ند مردم دست بە خروش بردند. شیخ به من گفت : این چه مشغله است؟ 
کھ ملخ آمدہ است و مردم بدان رنجه دل هھستند . شیخ برخاست و بە بام برآمد و روی 
بە آسمان کرد. در حال ھمه ملخ ھا برخاستند نماز دیگر را یکی نماندہ بودو ھیچ یک را 
یک شاخ بە زیان نیامد . 

و ھم در کتاب مذکور در محلّی کە بزرگی و احوال امام ابوجعفر کوفی(٣٣‏ رضی الله 
تعالی عنه-رامی نویسدء می آرد :(۴) ۱ 

من کە علی بن عثمان الجلابی امء در سیاحت خود چون بە شام رسیدم: شبی بر سر 
روضۂ بلال -۔رضی الله عنه-اقامت نمودم و در خواب شدم دیدم کە گوییا در حرم 
کعبەام و بھ زیارت مشغول؛ ناگاہ سرور دو عالم - صلی الله عليه و آله و سلم از باب بنی 
شیبه ٢۲۱-آە‏ اندر آمد و پیری رادر کنار گرفته چنانکه اطفال را گیرند به شفقتی تمام و بہ 
جانب خانه می آورد من چون آن حضرت را صلی الله عليه و آله و سلم ۔بە آن میأات 
دیدم در قدمش افتادم و در تعجّب می بودم و به دل می گفتم که آیا این پیر چهە کسی باشد؟ 
خلاصۂ بنی آدم - صلی الله عليه و آله و سلم ۔[به] حکم اعجاز بر باطن و اندیسشۂ 


(١)۔‏ کشف المحجوب:؛ ص ۹۲. 

(٢)۔‏ ھمان: ص۲۰۶. 

(۳)۔ منظور ابوحنیفه نعمان بن ثابت از ائمۂ اربعه اھل سنت است . 
(۴)۔ کشف المحجوب؛: ص ۱۱۴۶. 


علی بن عثمان الھجویری ۷ 


من مشرف شد و روی بە من کرد و گفت :ای علی! این امام توست . فی الحال١‏ از خواب 


بیدار شدم . ان گاہ می نویسد کە مرا به این خواب امید بزرگ است و درست شد از این 
خواب کە حضرت امام یکی از آنان بودہ است که از اوصاف طبع فانی و بە احکام شرع 
باقی و بدان قائم بود. این قول را دربارۂ وی کە دالمجتھد [قد] یّخطیٌ و قد یصیبء')نتوان 
جایز داشت؛ زیرا کە کسی را که برندۂ وی آن سرور ۔ صلی الله عليه و آله و سلم ۔-باشد 
خطا در وی راہ نیابد و اگر وی خود رفتی؛ ممکن بودی خطا در وی ؛و الله تعالی اعلم . 

وھم در کتاب مذکور می آرد(٢):‏ 

من در حکایت او یافتم که روزی ذوالنون ہا اصحاب خود اندر کشتی نشست بود و در 
رودنیل تماشا ھمی کرد چنانکه عادت.مصریان باشد . ناگاہ کشتی پیدا شد کە گروھی از 
ال طرب ذر آن تشستعه یو دثك عودو بربط و مزامیر بسپیارباایشانبودو خمر 
می نوشیذزانئند. اصحاب ذوالنون چون آن ٢٢۲۔ب>‏ گروہ را بے آن طریبق دیدند؛ 
متغیرگردیدند و از آن عظیم متنمر شدند زیت سر ڈزائئرت اوَرَنَلدر التعسَ 
نمودند؛ گفتند: ایھاالشیخء دعا کن کە خدای تعالی جمله اینان را غرق کند تا شومی 
ایشان از خلق منقطع گردد. ذوالنون۔قدس سرہ۔به موجب التماس اصحاب در حال 
بربای خاست و دست بە دعا برداشت و در مناجات آمد و گفت : بارخدایا! چنانکە این 
گروہ را اندر این جھان عیش خوش دادہ ای اندر آن جھان نیز عیش ایشان را خوش دار . 
اصحاب متعجب شدند: ( نَا علی رؤسھم الطیرا همه سر در پیش انداختند و خاموش 
می بودند . ون گفتی آن گروہ نز فیک گٹتی ذوالئرث یدرو ظرشان ہر روی ارذ 
وی افتادء همه در گریە شدند و عود و بربطھا بشکستند و بیخودانه خود را در کشتی 
ذواللون انداخته و سرھا در قدم وی بنھادند و توبه کردند. شیخ روی بە سوی اصحاب 
کرد و گفت : ھیچ دانستید کە عیش آن جھانی چیست؟ توبه بە صدق این جھانی . 


(١)۔اشارہ‏ بە حدیث نبوی معروف : : 
المؤمن ان اجتھد فان اصاب فله اجران و ان اخطا فله اجر واحد . 
(٢)۔‏ کہ کشف المحجوب؛ ص ۱۱۶ : 


۵ 


۵ 


۸ ثمرات القدس من شجرات الأئنس 


وھم در کتاب مذکور در محلّی کە احوال ابواسحاق ابراهیم بن ادھم بن منصور(١)‏ را 
درج می نمایدء می ارد: 

اندر حکایت وی دیدم کە چون ابراھیم ادھم در بادیە' شدء پیری را دید با عصا در کوہ 
بیامدو سلام کرد و گفت : ای ابراھیم! ھیچ می دانی کە این چه حالی است کہ بی زاد و 
راحله می روی؟ ابراھیم گوید کە من دانستم که شیطان است . چھار دانگ سیم در جیب 
من بودکه زنبیلی؟ بافته بودمء آن رابه چھار دانگ بفروخته از جیب خود <٢٢۲۔-آء‏ 
برکشیدم و بینداختم و شرط کردم که بە ھر میلی چھارصد رکعت نما ز٣‏ بگزارم . چھار سال 
در آن بادیه ماندمء خداوند تعالی بە وقت حاجت بی تکلف روزی مرابه من می رسانیدء 
اندر آن حالت؟ خضر-عليه السلام ۔حاضر گردید و بامن می بود و من باوی صحبت 
می داشتم تا اسم اعظم حق سبحانه و تعالی-رابە من آموخت٭ و بە یکبارگی دلم از 
دون حق _ سبحانە و تعالی -فارغ گردید .۲ 

وھموی؟ در کتاب مذکور در مناقب ابوعبدالله محمدبن ادریس الشافعی ۳ می آرد۷: 

از بزرگی بە من رسیده کە شبی در خواب سرور عالم را- صلی الله عليه و آله و سلّم ۔ 
دیدم. گفتم: یارسول الله از تو بە من روایت رسیدہ است کە خدای۔-عزوجل را در 
زمین اوتادو اولیاء و ابرارند. فرمود: چنین است و صحیح بە تو رسیدہ. گفتم: یا 
رسول الله پس امَید می دارم کە یکی از آٹھا را ببینم. گفت : برو و محمدبن ادریس 
الشافعیء را ہبین ؛ رضی الله تعالی عنه .۴ 

و ھم در کتاب مذکور در احوال ابومحمد احمدبن حنبل9٭)۔ رضی الله عنه - می آرد۹ : 

امام احمد؛ اندر همه احوال ممتحن بود در حال حیات از طعن معتزله و هم در 
حال ممات از تھمت‌ھای مشبه'۱. تا به حدی کە ال سنّت و جماعت بر حال او واقف 
ھی سس ام ان رھ سم سی من أااھ ا انت ٢ئ‏ زبلبلی ۳ ت: ئذارد ۴ ن: حال 


۵۔ن: میأاموخت ۶۔ن:ندارد ۷۔ن: ارد ۸من: رسیدہٴ ۹۔م:آورد ۱۰۔-۔ن:ھم ١۱‏ ١۔ن:‏ مليه 
(١)۔‏ ابراھیم ادھم متوفی به سال ۱۶۰ یا ۱۶۶ ھ. ق (ر.ك: طبقات صوفیهء ص ۶۸). 

(٢)۔‏ کشف المحجحوب؛ ص ۱۳۰. 

(۳)۔ امام شافعی از ائمه اربعۂ اھل سنت؛ ۱۰۵۔۴١٣‏ ھ. ق. (ر.ك: طبقات صوفیه:ء ص ۳۷۶). 

(۴)۔ کشف المحجوب؛: ص ۱۴۵. 

(۵)۔ امام احمدہن حنبل از ائمه ال سنتء متوفی بە سال ۲۴۱ ع. ق (ر.ك : طبقات صوفیه: ص ۳۷۶). 


علی بن عثمان الھجویری ۹ 


نگشتند١'‏ وی راتھمت کنند و وی از ھمه بری بود؛ والله تعالی؟ اعلم . 

و ھم از ابوالحسن احمدبن الحواری(١)۔‏ قدس سرْہ-می آورد۳ که وی می گفتە : 

دنیا مزبله است و جایگاہ جمع گشتن سگان و کمتر از سگ ٢٢۲۔ب)‏ باشدء آنکه بر 
سر معلوم دنیا بایستدء اما۴؟ [چون] سگ حاجت خود روا کند و بازگردد ولیکن دوستدار 


دنیا ھرگز از دنیا و از جمع آن بازنگردد . و لنعم ماقیل(٢٤:‏ م۵ 
قطعه : 
این جھان بر مثال مُرداریست کر کسان اندرو مزارمزار 
این مراو را ھمی زند مخلب وآن مراو راھمی زندمنقار 
اسرالائ رت بے وجدافائل ات کے کاز 


و ھم از ابوتراب عسکربن الحسین السنفی۳) که از اجِلَهٔ مشایخ خراسان و سادات ٠١‏ 
ایشانء بە فتوٴت و زھد و ورع مشھور و بە خوارق و کرامات معروف و از فحول مسافران 
متصوفه بود. فی ارد ۱ 

چون وفات وی رسید در بادیه بصرہ بایستاد و روی بە سوی قبله اورد و جان بداد. بعد 
از چند سال جماعتی از مسافران بە آنجا رسیدندء وی را دیدند برپای ایستادہء خشک 
گشته و به عصا تکیه کردہء رکوہ۲"؟۴) پیش وی نھادہ از سباع گردش نگشته. این جماعت ۱۵ 
چون وی رابه این ھیأت دیدند از همیبت وی به وی نزدیک نتوانستند شدہ: از دورۂ 
بایستادند و زیارت وی کردند و سلام بازدادند وہر ھمان طریق بگذاشتند و به راہ درآمدند . 

اززوی می آرند* کە گفت : درویش آن بود کە آنچه بیابدء بدان اختیار کند و لباسش آن 


١-ن:‏ نگشته ٢‏ ن: ندارد ۳و ےار ۴۔م: ندارد ھ۔ن: السنقی ۶ م: آورد ۲٢‏ 


()۔ وی از مشایخ بلاد شام است . متوفی به سال ۲۱۵ ھہ. ق (ر.ك: طبقات صوفیهء ص ۴۳). 

(٢)۔‏ این قطعه از سنائی غزنوی است: ر ۰گ : دیوان بەتصحیح مدرس رضوی؛ ص۷۴۳٢‏ ۰ 

و ا ' والنسفی براساس نسخۂ ‏ ن٤‏ ھردو ظاھراً اشتباہ است؛ باید ڈالنخشہی)؛ باشد کە متوفی بە سال 
۵ ھ.. ق ہودہ است ۔ (ر. ك : طبقات صوفيه ص ۹۰). 

(۴)۔ رکوہ : مشک خردں کوزں: قح چرمین؛ (مدار الافاضل) اما بیشتر بە معنی 9(کشکول؟ بعدھا استعمال شدہ کە از آداب 
صوفبانه است کە ھموارہ بابد ھمراہ داشته باشند. نگا : باخزری؛ محی الدین ابوالمفاخر یحیی : اورادالاحباب و فصوص - 
الاداب؛ به کوشش : ایرج افشار . تھران دانشگاہ تھران: ۵ء ص ۱۶۰ و۹۵. 


۰ 


ھی 


7 ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


مقدار بود کە وی را ہپوشد و اندر آن تصرف نکند و جایگاهش آنجای که فرود آید و منزل 
کندے بر! خود جای نسازد و از نکە تصرف اندر این سە چیز مشغول؟ بود اماازروی 
١٣٣۔ا‏ تحقیق؛ غذای درویش وجد بود و لہاسش تقوی و مسکنش غیب . پس چون غذا 
و شرب وی از شراب قربت بود و لہاس از نور تقوی و مجامدت [و]وطن غیب و 
استظھار وصلت؛ آن وقت طریق فق ر٣‏ واضح بود و معاملات آن را لایح و این درجۂ کمال 
باشد . )١(‏ 

و ھم در کتاب مذکور مباحثه ای چند که مشایخ را-رحمھم الله در رد فقر و غنا رفته و 
خود نیز در بعضی جا متصدی رد سوال آنٹھا گردیدہ می آورد و مشایخ این طایفه۔ قدس 
اسرارهم؟۔خلاف نمودہ اندو در فضیلت فقر و غنا کە کدام از این دو صمفت فاضلتر 
است؛ اندر صفات خلىق . از متقدمان یحیی بن معاذ رازی(١۲ء‏ احمدبن الحواری( 
حارث محاسبی؟)ابوالعباس ہن عطا و رویم۵9)و ابوالحسن بن شمعون و از متأخران : 
شیخ المشایخ شیخ ابوسعید فضل الله بن محمد مھنی(ٴ و غیرھم؛ برآئند کە غنا فاضلتر 
است از فقر و دلیل آرندٴ کە غناء صفت حق است ۔تعالی و تقدس ۔به خلاف صفت 
فقرء زیراکە صفت فقر بر وی روانباشد. پس اندر دوستی صفتی کە مشترك باشد میان 
بندہ و خداوند تمامتر [بود] از آنکە بر خداوند تعالی این صفت روا نباشد . گوییم کە این 
شرکت اندر اسم است٠‏ نە اندر معنی کە شرکت معنی را مماثلت باید. چون صفات وی 
قدیم است و از ان خلق محدث: این دلیل باطل بود . 

صاحب کتاب می گوید: من کە علی بن عشمان جلابی ام چنین گویم کە غنا مرحق را 


نامی بسزاست و خلق مستحق ٢٣۲-ب)‏ این نام نباشد . و فقیر۷ خلق را نامی بسزاو حق 


١۔ن:‏ برای ٢۲٢۔ن:‏ مشغولی ٣۳۔م:‏ فقیرا' ۴ہم: ندارد ۵۔ہ۵: ردیم يم: آورند ۷۔م: فقر 
(١)۔‏ کشف المححوب: ص۱۲۸. 

(٢۔‏ متوفی به سال ۲۵۸ ھ. ق. (ر.ك : طبقات صوفیيه؛ تعلیق و تحشیه عبدالھی حبیبی قندھاری: ص ۱۸۵). 

(٣)۔‏ متوفی بە سال ۵١۲ھ۔ق.‏ (ر., : طبقات صوفيهء ص ۴۳). 

(۴)۔ متوفی بە سال ۲۴۳ ھ. ق. (ر.ك : طبقات صوفیهء ص ۸۹). 

(۵)۔ أبومحمد رویم؛ متوفی به سال ٣٣۳ھ.‏ ق. (ر.ك : طبقات صوفیٹ ص ۲۶۲). 

(۶)۔ برای اطلاع بیشٹر از احوالات ابوسعید ابوالخیر ر.ك : اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید؛ تصحیح دکتر شفیعی 
گدکنی: ٣‏ مجلد تھران . 


علی بن عثمان الھجویری ۲٢‏ 


۔تعالی و تقدس۔۔آن نام مستحسن نە و آنکه بە مجاز کسی راغنی خوائندء نە چنان بود که 
غنی بر حقیقت باشد و نیز دلیل واضحتر آنکه غنای ما به وجود اسباب بود و ما مسبّب! 
ہاشیم اندر حال قبول اسباب و وی مسبّب الاسہاب و؟ غنا او را سہب٣نەء‏ پس شرکت 
اندر این صفت باطل ہود. ایضاً بعد از آنکە در عین ذات شرکت روانباشد کسی راباوی 
۔سبحانه و تقد٘س۴-چگونە اندرٴ صفت او-عزٌ اسمە-شرکت رواہود؟ و چون اندر 
صفت او ضل روانباشد: اندر اسم وی ھم سزاوار نیایدء زیرا کە تسميه نشانی است؛ 
میان علق و غداوند تعالی۔ پس غنا پر حق ۔سبحائه و تعالی۔اسمی است بسڑاک اؤرای 
ھیچ کس نیاز نیست؛ ھرچه خواھدکندء مرادش رادافع نەء و قدرتش رامانع نه بر قلب 
اعیان و بر آفریئش ضدین*تواناو ممیشه بدین صفت بود و هھمیشه باشد و صفت غنا که 
نسبت به بندہ کنند یا بە غنای؟۹ منال معیشتی خواھد بودہ یا ہبه وجود مسرتیء یارستن از 
آفتی و یا آرام بە مشامدتی موس سب رص رب ہو ئل 
وئالل سن این اسم بندہ را مجاز [بود] و حقٗرا ۔جل ذکرہ تے : ایا اَْھَا اللّاسٔ 
آنثم الفْگرآءُ إلی الله '' وَاللَهُ هو القنیٗ الحَمید('٢)‏ و نیز گت : اوالله الغّنیٗ و انثُمْ الفقرآءٔ) . 7 

و نیز گروھی از عوام گویند: 

توانگر را فضل نھیم بر درویش؛ زیرا که الله -۔سبحانە و تعالی-توانگر را در هر دو 
جھان سعید آفریدہ و منّت غنا بر وی تھادہ۔-- 

و این گروہ بە غلطی عظیم١‏ درافتادہ اند از آنکھ''مراد۲۴۰-آء از غنا اینجا کثرت 
دنیا و یافتن کام بشریّت و راندن شھوت خوانند۳' و دلیل آرند کە بر غنا شکر فرمود و اندر 
فقر صبر؛ پس صبر اندر بلا بود و شکر اندر نعماو بە حقیقت نعماء فاضلتر بود از بلا 
گوییم کە ہر نعمت شکر فرمود و شکر راعلّت زیادت نعمت گردانید و بر فقر صبر و صبر 
رض[ ڈیائٹ 3 ے سحشکار آبھ کرذ الئن شکرتم لاٴزِيِدَنَكُم(٣))‏ و نیز گفت : (إن الله 
تو سے - یو فرد' ۶ تو سے 'ویشس شوئی۔ تهشٌاظ 


۷۔ن: ضند ۸ جو ا سن . آفرینش چندین ۹ ن: بالغنای ۰-ن: ٥واللّه؛‏ ندارد 
٦١‏ ن: اعظم ۱١‏ ن: زیراکه ١۱-ن:‏ خواھند َ 


(١)۔سورۂ‏ فاطرء آیه ۱۵. 
(٢)سورۂ‏ محمد(ص)؛ آیهۂ ۳۸. 
(۳)۔ سور ابراھیمء آیه ۷. 


۵ 


۲ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


مع الصابرین''٢٤.‏ 


پس ھرکه اندر نعمتی -که اصل آن غفلت است ۔شکر کند غفلت بر غفلتش افزاید . 
و ھرکه اندر فقر -که اصل آن بلیت است-صبر کندء قربت بر قربتش حاصل آید. اما آن 
غنا کە مشایخ مرآن را افضل نھندء مراد ایشان نە این باشد که عوام مر'آن را غنا گویند که 
این غنا یافت نعمت بود و آن یافت منعم و یقین است کە یافت وصلت چیزی دیگر خواهد 
بودو دریافت غفلت چیز دیگر . ِ 

حضرت شیخ المشایخ؟ شیخ ابوسعید گوید۔۔ قدُس سرہ۔: (الفقر هو الغنَاءُ باللّها و 
مراد از این کشف ابدی باشد بە مشاهہدت حق . گوییم : مکاشفه ممکن الحجاب باشد . 
پس اگر این صاحب مشاهدت را محجوب گرداند از مشاهدہ؟ء محتاج آن مشاهدہ گردد 
یانە؟ اگر گویدء نگردد محال باشد. اگر گوید: گردد گوییم: چون احتیاج آمد 
اسم غنا ساقط شد . ایضاً غنا بە خداوند کسی را بود کە قائم الصفت۷ و ثابت المراد باشد و 
باه اقامت۹ مراد و اثبات اوصاف آدمیٰت غنا درست نیاید کە عین این مر ۲۴۴۰۔ب٤‏ غنا را 
قابل نیست از آنچه وجود بشریت عین نیاز باشد و علامت حدث عین احتیاج . پس 
باقی الصفت'' غنی باشد و فانی الصفت مر'١‏ اسم غنا را شایسته ناید . 

و قول : (القَنیْ من أغناه الله) دلالت بر آن می کند که لغنیٗ باللّه) فاعل بود و (اغناہ الله) 
مفعول و قاعدۂ مطلق است کە فاعل بە خود قائم٢'‏ است و قیام مفعول به فاعل پس 
اقانت یه خر دصفت بشریث پو دو اقامت يە عق تحر صفت آ۵ ۱ 

آن گاہ صاحب کتاب مذکور می گوید کە من کە علی بن عثمان جلابی امء می گویم 
که بندگی چون درست شد کە غناى٣'‏ بر حقیقت بر بقای صفت راست نیساید کە 
بقای صفت محل علّت بودو موجب آفت بە دلایل مذکورہ و فنای صفت خود غنا 
باشدء زیرا که ھرچه بە خود باقی نباشد آن را نامی ننھندء پس غنا را فنا صفت باید نھاد . 


آم0 لذازرق3 ٦٢‏ ن: مشایخ ٣۔‏ 0< کرذۃ ائك ٢‏ ن: مشاهھدت ۵ ن: هھم ۶ ن: ندارد 
۷۔ن: الصفة ۱ ۸ ن0: به ۹۔م: قامتع ۰- م: فانی الصفة ۱۔-۔م: ندارد 


(١)۔‏ سورۂ بقرہ؛ آیه ۱۵۳ . 


علی بن عثمان الھجویری ۳ 


و چون صفت فانی شد محل اسم ساقط شود. بر این تقدیر بە این کس نە اسم فقر نھند! 
نە اسم غنا. 

و باز جملۂ مشایخ و بیشتری از عوام فضل نھند فقر را بر غناء چنانکه کتاب و سنت بە 
فضل آن ناطق و بیشتری از امت بدان مجتمع؟. و اندر؟حکایت یافتم که روزی میان 
جنید3١)‏ و ابن عطا(٢٣۔‏ رحمھماالله؟۔این مسئله ھمی رفته. ابن عطاء دلیل آورد بر آنکه 
اغنیا فاضلترند که با ایشان در قیامت بدان*ٴ حساب کنند و حساب شنیدن کلام ہی واسطه 
باشد اندر محل عتاب [و عتاب] از دوست بە دوست باشد و این سعادتی است بزرگ . 
ید دس سر گفت : اگر با اغنیا حساب کتند از درویشان عذر خواھند و عذر فاضلر 
و نیکوتر است از حساب و اینجا لطیفه ای عجیب است . 

گوییم : اندر <۲۵۔آ> تحقیق محبّت علر بیگانگی بود و عتاب مخالفت و بیگانگی 
دوستان محبت افرین“ دو وجہ* باشد که این ھر دو در چشم اخلاص ایشان افت نماید ں4 
واسطۂ آنکه عذر در جایی؟ بود که دوست '' تقصیری در حق دوست کردہ باشد در فرمان 
دوست و چون دوست حق خود را طلبکار شود؛ وی در براہر آن عذر خوامد و عتاب به 
موجب تقصیری بود که رفته باشد اندر فرمان دوست . ان گاہ دوست بدان تقصیر وی را 
عتاب کند و این هر دو در علو' و شأن دوستی و محبت محال باشد . 

واز جمله مطلب بودء فقرا۴' رابە صبر و اغنیا را به شکر . در تحقیق دوستی؛ ھرگز 
دوست مراد خود از دوست نخواھد و نە فرمان دوست را خہط و ضایع گرداند لظلَم من 
سَمّی ائبۂ٣'‏ امیراً و قدسمًهُ رَبه مقیراً) یعنی : آن را کە نامش از حق -۔جل ذکرہ-فقیر استء 
اگرچە بە حسب ظاھر امیر است در حقیقت فقیر است . ھهلاك؛ گشت أَنکە نداند کە وی 
اسیر است: اگرچه جایش ٠‏ تخت و سریر است: زیرا کە اغنیا صاحب صدقہ ہاشند و 
فقرا صاحب صدق وھ رگز در چشم اھل بصیرت صاحب صدقه چون صاحب صدق 
ا۔م: فقراندو ۲ن: مجمع ۳ن: ندارد ۴م: رحمھماللہ ۵۔ن: ابدان ‏ ۶م: عجب 


۷ م: آخرین ۸ در درجهہ ۹۔ ن : حالی ۰-م: دوست به ٦۔م:‏ غلوو 

۲۔م: فقید ۱١‏ ن: ظلم بن آدم امیر و قدس سماہ ربه فقیراللّه ۴۔ ن: حالش 

()۔ جنید بغدادی؛ ابوالقاسم ابن محملبن جنیدء متوفی در سال ۲۹۷ ھ. ق (ر .ك : طبقات صوفیہء ص .)٦۱۹۶‏ 
٢(‏ ابوالعہاس محمدہبن سھل بن عطاء متوفی در سال ۳۰۹ھ. ق. (ر.ك: طبقات صوفیه: ص ۳۵۷). 


٣ 


۵ 


٠٣١ 


۵ 


ات ثمرات القدس من شجرات الأنس 


تقد 

پس حقیقتاً فقر سلیمان -علی نبیّنا٢‏ و عليه السلام -۔ چون غناى٣‏ او باشد از آنچه ایٔوب 
را عليه السلام۴۔ در شدّت صبرش خطاب فرمود اعم العَبد)(١و‏ حضرت سلیمان رادر 
استقامت ملکش ھم فرمود که چون رضای پروردگار خود حاصل کرد فقرش*را چون 
غنایش گردانید . 

ومن از استاد ابوالقاسم قشیری۔قدس سرہ-شنیدم کە گفت : مردمان اندر فقر و غنا 
سخن گفتەاند و خود را اختیاری کردەاند و من آن :۲۵-ب> اختیار کٹم کە حق مرآن را 
اختیار کند و مرا اندر آن نگاھدارد. اگر توانگرٴ داردم غافل و۷ ذاھل نباشم و اگر درویش 
داردمء حریص و معرض نە. پس غناء نعمت و غفلت در وی آفت و فقر؛ نعمت و 
حرص در وی آفت . معانی ھمه نیکو و معاملت و روش اندر وی مختلف* و فقر فراغت 
1ك از ماترھ راتا فی صحرکاڈت آل کا ااغاائل تج رھاااک 
بھتر غناکثرت متاع و فقر قلّت متاعء [ومتاع] جملە از آن خداوند . چون طالب تر گ۹ 
ملک گفت؛: شرکت از میان برخاست و از ھر'' دو اسم فارغ گشت .() 

وھم در کتاب مذکور می آردا' : شناخت طایفۂ ملامتیہ٢'‏ که احسن ترین این طایفه اند 
در جمیع خصایص مستحسنہ در غایت خفی و نھایت تدقیق است و حال آن جماعت که 
نتوانسته اند کە از حظوظ٣‏ نفس امارہ و از هم صحبتی شیطان نابکار درگذشت ؛ تزویری 
برانگیختەهء زھر رابا شھد آمیختهء خود را از این طایفۂ عاليه به خلق وانمودہاند . 
استغفرالله! درک راباشبه تیرەرنگ سقیم چه نسبت؟ و نھنگ دریاآشام را با غوك غدیر 
چە صحبت؟ 


صاحب کتاب مذکورہ عمل گروہ ملامتیان؟' را متقسم بە سە قسم می گرداند : اولء 


١۔م:‏ از الو ھرگز در چشم ٠...‏ تا اینجا را ندارد رک ندارد ٣۔ن:‏ غناروا ٢-ن:‏ ندارد 
۵ فقیرش ۶ ن: وگرنونکر دارم ۷۔ن: و از ۸م: از افقر نعمت و حرص ٠...‏ تا اینجا ندارد 
۹۔ن: ترک ۰٠-م:‏ ندارد ١۱۔ع:‏ آورد ١۱۔ن:‏ ملامیة ۱۳۔ن: خطوظ ۱۴۔ن: ملامیة 


(١)۔اشارہ‏ بە آیه شریفه ۰ از سورۂ ص: و وھبنا لداود سلیمان نعم العبد اه اب٤‏ . 
(٢)۔‏ در کشف المحجوب عبارت اندکی متفاوت است . ص ۲۸۔. 


علی بن عثمان الھجویری ۵ 


راست رفتن؛ دوم قصد کردن؛ سیومء ترك کردن. اماء راست رفتن آن بود کە یکی کار 


خود می کند و دین می پرورد و معاملات را مراعات می نماید و خلق وی را اندرآن 
ملامت می کند و این راہ خلق باشد بە سوی وی و وی ازجملە فارغ . 

و صورت ملامتیه' قصد کردن آن بود کە یکی را جاہ بسیار از خلق پیدا آید و در میان 
ایشان نشانه گردد و دلش گاہ گاہ به سوی ایشان میل کند و طہع وی اندر ایشان آویزد 


۱۔]> و خوامد تا دل خود را از ایشان فارغ گرداند و بە حق-جل ذکرہ-مشغول شود و 


بە تکلف آن٢‏ ملامت خلق بر دست گیرد در چیزی که بە ظاھر شرع را زیان دارد و خلق از 
وی نفرت آرندء بر خود لازم داند و این راہ او بود اندر خلق و٣‏ خلق از آن فارغ . 

گویند سلطان العارفین سلطان؟ بایزید بسطامی ۔قدس روحه السامی۔از سفر حجاز بہ 
خراسان می رفت؛ چون بە شھری رسید: اکابر و اھالی از خرد و ہزرگ بە دیدن وی 
برآمدند [و] وی [را] دریافتند جمعیت عجیب٭ و غوغای بی نھایتی در خدمت وی جمع 
آمدو وی مگر در خویش نفس رادر جاہ و بزرگی خود دید روزەدار بودبه روزه فرض؛ 
نان از دکان نانوایی ۷ برگرفت و لقمەای از آن در دھان نھادو بخورد. چون اھل شپر از 
وی این حال مشاهدہ نمودندء ھمه از وی برمیدند و وی راتنھا بگذاشتند . در اینجا ھم 
مسئله شرع را کاری است؛ زیرا کە مسافر بود و ھم خودرا از غرور نفس نگاهداشت .) 

و صورت ملامتیه* ترك کردن آن بود کە یکی را کفر و ضلالت طبیعی گریہان گیرد تا 
کہ۹ ترك شریعت و متابعت آن بکندء گوید کە این ملامت'' است که من می کنم و این راہ 
وی بود اندر وی اما آنکه طریق وی راست رفتن ہود اندر دین!' و ناورزیدن نفاق و 
دست برداشتن؟' از ریاء وی راملامت٣'‏ خلق باکی نباشد و در همه احوال بر یک وتیرہ 
باشد و بە ھر نامی و لقبی؟' وی را خوائند پیشش یکسان نماید۲۲۱۹. 


١‏ ن: ندارد ٢۔۔ن:‏ راہ ۴ م: بوداند و ۴ ن: ندارد ۵ ن: عجبی ۶ ن: روی کردز 
۷۔ ن: نان پای ۸ ن: ملامت ۹ ن: ندارد ۰ م: ملالت ١۱م‏ ون: اندرین 
۲-ئ؟ بداشتنؾٔ ۴۳ م: ملازمت ۴۔ ن: نام و لعبتی کە خلق ۵۔م: بماند 


()۔ کشف المححوب؛ ص ۷۳. 
(٢)۔ھهمان:‏ ص ۷۲. 


٠٣۰ 


۳۸ 


۵ 


۶‌ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


٣‏ و حکایتی یاد دارم از بزرگی()کھ روزی بر شتر خود' سوار شد و مھار آن را به دست 
مریدی داد و به بازار ۲۶۱۔ب‌٤‏ درشد. چون به میان بازار رسیدء یکی آواز داد کە ببینید 
این پیر طرار زندیق راکە به چە طریق می رود! مرید چون این بشنید بشوریدء از غیرت 
ارادتی کە با پیر داشت؛ خواست تا بە آن بازاری درأویزدء پیر چون آن حال بدید با مرید 
گفت : اگر تو از این شورش خود بازایستی؟ بە تو چیزی٣‏ بیاموزم که از این علل؟ و محن 
خلاص گردی. مرید چون این بشنید دست از آن کار* بازداشت . 

بس مرید را بە خانه آورد و گفت : فلان صندوق را از طاق فلان حجرہ پیش من ار . 
وی چنان کرد. پیر دست بر آن صندوق نھادو قفل را از وی برگرفت و مکتوبات بسیار 
بیرون آوردو مرید را پیش خواند و آن مکتوبات را بگشادو بە وی بنمود. گفت : این 
مکتوبات رامی بینیء بە من از هر جانبی فرستادہ ند یکی مرابە شیخالاسلام مخاطب 
گردانیدہء دیگری شیخ زاھد نام نھادہء مردی شیخ زکی و شیخ الحرمین نوشتە؛ مانند 
این : ای فرزند! این ھمه از القاب است نە اسم و من یکی از ایتھایی که دیدی هھیچ یک 
نیستم و ھرکسی بە حسب اعتقاد خود مرا به لقبی نھادہء اگر [آن]۶ بیچارہ نیز برحسب 
اعتقادو دریافت خود سخٹی گفت و مرابه لقبی خواندء چراتورا۷ بایستی این ھمه 
خصومت برانگیخت۲۲۷۸. 


ومن می گویم کە علی بن عشمان جلابی امء [کە] در زمان سابق چون اسلام 


قریب العھد بود این طایفه را فعلی بایستی مستنکر و پدید آوردن چیزی برخلاف عادت 


تطوع درازتر '' بگزارد و احکام دین را بە تمام بورزد جنانکەه ھست؛: خلق به یکبار ھهمه 


وی را'' منافق ۷۱۔) و زندیق و مرائی خوانند بناہراین طریقه در ملامت افتی؟' . 


1۹ ۶0:لدارڈذ ۲۔م: بازائی :ری ۴۔م: علت ۵۔ ن: کارھا ۶ ن: اکبر 
۷۔ ن: تراچرا ۸ م: برانگیختہ ۹۔م: مرادرآن ۰-م: دراز بر ۱۔م: ترا ٦م‏ : رفتی 
()۔ در کشف المححوب؛ نام این شخص را ابوطاھر ذکر کردہ است . لاہ ی۷۳ 

(٢)۔‏ کشف المحجوب؛ ص ۷۲. 


علی بن عثمان الھجویری کٹ 


سِذاآ ال ال راہ رد رتا اید فر داز زا با فا ساعارر متا 
است تا زمان پیر علی مجویری که پانصد و پنجاہ درست گذشته؛ زمانه ان چنان بود. 
وای ہر ما! و اھل زمان ما! ماتم؟" خود باید داشت و خاك ہر سر باید٣‏ انداخت و صلح کل 


پالاضر کو ررٹی باسسل گنت کسضشیبرۃ اہ بت اضق فہرازی خفامل عالھا 


گردد: 


فرد: 
[چنان با] نیک وبد عرفی بەسربرکزپس مردن سسلمانت بە زمسزم شوید و ھندوبسوزاند 

و در گوشہ [صم] و بکہ(٢)‏ باید خزید و در پی کار خود بود تا باشد از دست اھل زمان 
ایمان“ بە سلامت بری . 

و ھم در کتاب مذکور؛ نبذہ ای۶ در فضیلت علم و اثبات أن و علم را۷باعمل رام 
گردانیدن؛ مندرج ساختهء چنین می آرد: علم دواست؛ یکی علم خداوند تعالی [و] 
دویم علم خلق . علم خلق در جنب علم خداوند تعالی لاشی* بود زیراکە علم او 
صفت وی است و بدو قائم و اوصاف او را نھایت! نە و علم ما صفت ما'' و ںہ'ا! ماقائم 
و اوصاف مامتناھی . چنانکە آیه کریمۂ : او ما أوٗتیئم منّ العلم إاٌ قلیلاًا(۳ از آن خبر 
می دھد. دیگر علم ما از صفات مدح ماست و حذدّش : (اِحَاطۂ المعلوم و تبیین العلم٢'٤‏ و 
نیکوترین حدود این است : (العلمٌ صفة يَصيرْ الجاھلْ بھَّا عالما٣')‏ و الله تعالی فرمود: (وَاللهُ 
محیط ہالکافرین)(۴)و جابی دیگر می فرماید  :‏ واللَهُ کل شہء عَليمٌا(".و علم او علمی است 


١۱۔ن:‏ زمانیکە ٢٢ن:‏ مائیم ۳۔ن:ندارد ؟۔ن:نیستے ۵-۔ءم: زبان ءمون: بندہ 
۷ ن: ندارد ۸ م و ن: متلاشی ۹ م: بیٹھایت ۰ ن: باوی ۱-۱١۱-ن:‏ ندارد 
۲۔ ن: تلبین العلوم ۳٣۔ن:‏ صحبه بصراطی عالماً 

(١)۔‏ از این نکته مستفاد می گردد کە تاریخ نگارش این بخش کتاب سال ٥۰٠۰۸‏ ھ. ق بودہ است . 

(٢)۔‏ اشارہ بە آیه شریفه اصم بکم عمی فھم لایعقلون٤ء‏ سورۂ بقرہء آیه ۱۷۱. 

(۳)۔ سورۂ بنی اسرائیل؛ آیه ۸۵ . 

(۴)۔سورۂ بقرہ: آیه ۱۹ . 

(۵)۔ سورۂ بقرہ آیهٔ ۲۸۲. 


۵ 


٣ 


۲۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


که بدان می داند' ھمه موجودات و معدومات راو خلق راباوی در این مشارکت نیست و 
متجزینە و از وی جدانە و دلیل بر علمش ترتیب٣‏ فعل وی است <۲۷۔ب>٤‏ که فعل بہ 
حکم علم فاعل اقتضا کند. پس علم وی بە اسرار لاحق است و [بھ] اظھار محیط . پس 
طالب را باید که اعمال اندر مشاهدت وی کندء چنانکە می داند که وی بدو و یا؟ بە افعال 
او بینا است . 

در این باب حکایتی ھمی آرند: اندر بصرہ رئیسی بودء به باغ خودرفت؛ چشمش بر 
زن باغبان سرخ گردیدء باغبان رابہ خدمتی فرستاد. چون وی از باغ بیرون شد زن را 
گفت : برخیز و درھای باغ را دربند. زن از پیش وی برفت و بعد از زمانی بازآمد و گفت : 
چە کردی؟ گفت : آنچه فرمودی ھمه کردم و درهمارامحکم بربستم مگریک در راو 
[با] سعی نتوانم بست . مرد گفت : آن کدام در است؟ زن گفت : ان دری که در میان ماو 
غداوند تعالی اسث: مرذپریشان شد و انتنفار گرہ: 

حاتم اصّم۔قدس سرہ۔گفت: چھار علم اختیار کردم واز همه علمھای عالم 
برستم۶. گفتندد: کدام است آن؟ گفت : اولء آنکه دانستم که مرا رزقی مقسوم است که 
نە کم گردد و نە زیادت ء از طلب زیادت برآسودم ؛ دویمء آنکه بدانستم کە خدای تعالی را 
برمن حق است که جز من کس۷ دیگر نتواند گزارد بە یاداو مشغول شدم؛ سیوم؛ آنکه 
دانستم کە مرا طالبی استء یعنی مرگ کہ از او نتوانم گریخت؛ آن را بساختم؛ چھارم: 
آنکە دانستم کە مرا خداوندی است مطلع بر ھمه چیز منء ازوی شرم بداشتم واز 
ناکردنی دست بکشیدم . چون بندہ عالم بود بدان کە خداوند تعالی بر او ناظر استء 
عملی نکند که به قیامت از او شرمندہ شود . 

و دیگر بدان کە علم بندہ باید که اندر امور خداوند و معرفت وی باشد و فریضه بر بندہ 


علم وقت باشد و آنچھ بر موجب وقت بە کار آید . ظاھر و باطن و آن بر دو قسم است : 


١‏ ن: میدان ٦‏ ن: متحیری ٣‏ ن: تربیت ٢‏ ن: ندارد ۵شم: بمن ۶م: بربستم 
۷ ن : ندارد 1 


علی بن عثمان الھجویری ۹ 


یکی اصول و دویم فروع . ظاهر ۲۸آ اصول١‏ قول شھادت و باطنش تحقیق معرفت 


و ظاھر فروع وروش معاملت و باطنش تصحیح نیت٣‏ و قیام ھریک بی دیگری محال 
باشدء ظاھر بە؟ حقیقت؛ باطن* نفاق و باطن بی ظاھرء زندقه. ظاھر شریعت بی باطن : 
نقص بود' و باطن ہی ظاھرء ھوس . بر این تقدیر علم حقیقت بە سە رکن اند : ْ 

اولش؛ علم بە ذات حق ۔ سبحانه و تعالی ۔و وحدانیت او و نفی تشبیه از وی 

دویم علم بە صفات خداوند تعالی و احکام وی 

ود٤‏ علم بە حکمت و افعال او 

ھمان طور علم شریعت رانیز سە رکن است : گن گقات ریم 02 وخ 
اجماع امت و دلیل بر علم بە اثبات ذات۷ و صفات و افعال خدای عزوجل؛ قول 


1- س ھ 


اوست : ا(ائَەُ لا اله ال اللهٔ)(١)‏ و در جایی دیگر فرمود؟۹ : لفَاعثمُوا'' أنْ اللَهَ مولائُم(۲) و نیز 
می فرماید : 7الم تر الی' رَبَکَ یف مدَالظلٌ)(۲۳. و نیز متلبّه می گرداند که : ٦‏ أفلاً یٔنظروْنَ الی الاہل, 
كیفَ خُلقت)”؟)و مانند این سرمە کش اولی الابصار کریمه بسیار جا در قرآن'' پروردگار 


موجوداست٢'‏ کە جملە دلایل اند بر٣‏ نظر کردن در افعال فعال تا بدان صفات فاعل را 


ای 
ونیزاز مخبر؟' صادق٠‏ اعنی نبی بر حق۔ صلی الله عليه و آله و سلم۔احادیث 


ةَُ‌×۔ 7---0- 


بی شمار ناطق این احوال است که یکی از آنھا این است : امن علم اَنْ الله رَبّه و آئی نبيَهُ حَرمَ 
الله لحمٰه و دَمَه عَلی النّا'ر. 

اما مخفی نماند کە شرط علم بە ذات۵' خداوند تعالی ان است کہ از روی کار عقل 
کاملء عقل بر خود درست نماید و یقین کند کە ذات قدیمہ۶' وی موجود است به ذات 
خویش و آن ذات موجب آفت نیست و در مکان و جھت نہ و در وی نے <۲۸۔ب) حد 


١۔م:‏ وصول ٢۲-ن:‏ وررش ٣ے‏ ت: سیت ٣۔م:‏ ندارد ۵۔م: ندارد ۶ م: ندارد 
۷ ن: نداردء م: ثابتات ذات ۸ن: نہ ۹- ن: ندارد ۰۔ ن: واعلموا ١‏ ۔م: فرمان 
۲۔م: موجودات ۳۴۔ ن: تدبیر ۲۔م: فجر ۵۔ ن: ندارد ۶۔ قویمه 


(١(۔سورۂ‏ محمد آيه ۱۹. 
(٢)۔سورۂ‏ انفال؛ آیه ۴۰. 
(۳)۔ سورۂ ثُرقان: آیه ۴۵. 
(۴)۔ سورۂ غاشي آیه ۱۷ ۱ 


۵ 


۵ 


7 ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ایر سر2 نە بھ کس ماند و نە کسی بەوی؛ نە فرزند دارد و نە زن و آنچه در وهم 
تو صورت گیرد و در اندیشۂ تو خیال نبنددا و به اندازه خرد تو احاطۂ عقل تو درآیدء خدا 
از آن برتر است؛ قوله: للیسَ کَمثله شیءُ و هو السّيعٌ البصیر)(١١,‏ 

اما علم به صفات وی آن است که بدانی وی را۔جل شاله-۔صفاتی است بە وی 
موجود که آن نە وی است و نە جزو وی و بدو موجودو به وی قائم وآن را دائم است و 
آن صفات چون علم؟ و قدرت و حیات و ارادت و سمع و بصر و کلام و بقاء چنانچه 
فرمودہ: لإنَهُ عليم بذات الصُدور)٢.‏ در جایی از کمال قدرت خود ناطق گشته کە: ١اوَاللَه‏ 
سی ۷اش 10ر ر تر مر کاو نگ تفرگ توافت لیت از 
نیز فرمودہ: (افعال لَمَا یریدٴا(9٢؛‏ در جای دیگر می فرماید : ااھُو الحیٗ لا' إلَه الاٌ هُوا(۶ و نیز 
می فرماید : قوله؟ الحق وله المُلک۲۷(۷. 

اما علم بە اثبات افعال ویء بدان کە شناخت آن این است کە بر حود تیقن کنی کە وی 
آفریدگار جمیع خلائق است و خالق افعال ایشان و عالم نابودہ از فعل قدرت* کاملۂ وی 


٤٤م‎ 


ھست گشتە و وی مقر خیر و شر و نفع و ضرر است؛: چنانکە در کلام خویش ناطق 
است : (اللَه خا'لق کل شیء)(۱۸. 

و دلیل بر اثبات احکام شریعت آن است کەء بدانی کە از خداوند تعالی به ما رسولان 
آمدندء با معجزەھای ناقض عادت: ورسول ما-صلّ الله عليه و آله و سلم۔را 
معجزات بسیار اسٹ و آنجه بە ما از غیب خبر دادہ همه حق و ثابت است . 


و شرع شریف راسه رکن است : رکن اول کتاب است؛ چنانکە فرمودہ عز مَن قال : 


١م:‏ نبود ٢‏ ن: قلم ۳٣۔ن:‏ ما ۴ ن: فور الحق در الملک ۵۔ ن: ندارد 
(١(۔سورۂشوری:‏ أیه .۱١۱‏ 

(٢)۔‏ سورۂ انفال؛ آیه ۴۳. 

(٣)۔‏ سور انفال: آیه ۴۱. 

(۴)۔سورۂٴشوری: آيه .۱١‏ 

(۵)۔ سورۂٴھود: آیه ۱۰۱۷ . 

(۶)۔ سورۂ غافر آیه ۶۵. 

(۷)۔ سور انعام آیه ۷۳. 

(۸)۔سورۂرعد أیه ۱۶. 


علی بن عثمان الھجویری ۱ 


دمنه ایت مُحکَمتُ هُنْ اُمٌ الکتاب)(۱١‏ . ۱۔]ء رکن دویم سنت است ؟؛ چنانکە ناطق گردیدہ : 


لاوما إِتَكمٌ الرُسول فَخْاُودُ و ما نیکم عَنفءُ فانٹھُوا۲۲(۸. رکن سیوم؛ اجماع امت است؟؛ به 
موجب فرمودۂ سید بنی آدم - صلّی الله عليه و آله و سلم ۔: (لاتجتٌمع امتی علی الضلالة 
عليكم ہالسّواد الّعظما. و قیاس را اگرچە رابع اعتبار نمودەاند اما چون مرجع آن کتاب و 
سنّت است او را رکن جدا اعتبار نکردہاند -منه۰' 

وھم در کتاب مذکور؟ می گوید(۳: 

یافتم این عالم را محل اسرار حق۔ سبحانه و تعالی ۔و مکونّات را موضع و دایع ویء 
مٔبتات٣‏ را جایگاہ؟ لطایف در حق دوستان وی و جوھر*و اعراض و عناصر و اجرامو 
اشباح و طبایعء حجاب اند مرآن اسرار را. در محل توحید و اثبات این ھریک شر؛ 
باشد . پس بدان که الله سبحانه و تعالی و تقدس این ۶ عالم را در محل حجاب داشتہ تا 
طبایع ھریک در این عالم بە فرمان وی طمأنینت یافته اند" و بە وجود خود از توحید حق 
محجوب گشتەہ؛ ارواح بە امتزاج+ آن مغرور شدہ بە مقارنت وی از محل خاص خود دور 
افتادہ تا اسرار ربانی در عقول مشکل گردیدء لطایف قرب از ارواح پوشیدہ گشتہ تا آدمی 
در مظلَهٗ به ھستی خود محجوب شدہ: در محل خصوصیت بە حجاب معیوب آمدہ 
چنانکە در کلام مجید می فرماید : ( ان الانسانٌ دفی خُسر؟'؟؟؛ نیز رسول نامی۔ صلی الله 
عليه و آله و سلم -چنین دررفشان گشته کە: ٥‏ خلق اللہ ااخَلق في ظلمۃ, ٹم آلئی عليه' نوراً 
<[یا]ء رش عليهِ من نورہ). '' 


پس این حجاب غلیظ وی را بە تعلق طبایع و بە تصرف عقل در عالم مزاجش افتادہ تا 


١‏ م: از ہوقیاس را اگرچھ ٠.٠٢.٢‏ تا اینجا را ندارد. ۲٢م:‏ مذکورہ ٣‏ ن: ھستاب 
۴۔ن: جانکاہ قم:وجوھر دو ۶ ن: دین ۷۔ ن : پذیرفتہ ۸ ن: بامزاج 
۹ ن: تدارد ۰۔ ن: ندارد 


(١)۔‏ سورۂ آل عمران: آیه ۷. 
(٢)۔‏ سورۂ حشرء آیہ ۷. 

(۳)۔ کٹف المحجوب :؛ ص ۹. 
(۴)۔ سورۂعصرء أیٴ۲. 


۵ 


۳۲۳ ثمرات القدس من شجرات الأآئنس 


بە جھل ناپسندیدہ خود کارگر شدہ: حجاب خودرا از حق-سبحانە و تعالی-به جان 
خریدار آمدہ: ما از جمال جھان ۲۹۱۔ب٠‏ آرایبی کشف و از تحقیق سریرت ربّانی بە 
چندین مرحله دور افتادہء در پایگاہ ستوران خود رادر رشته کشیدہ؛ عقد ان محکم بر 
پای خود بسته از محل نجات چون خوی ستوران گرفتە رمیدہ ذوق توحید ناچشیدہ و 
جمال احدیت نادیدہء به ترکیب ناپسندیدہ از تحقیق مشاھدہ بازماندہء بە حرص دنا از 
ارادت خداوند تعالی رجوع! کردہ نفس حیوانی بی حیات؟ ربانٌی مرقوٴت٣‏ ناطقہ را 
مقھور داشتہ تا حرکات و سکنات و طلب وی جملە در نصیب حووانیٰت مقرر شد و جز 
خفتن و شھوت راندن چیزی دیگر بر خود لازم نشمرد. حق ۔ سبحانە و تعالی ۔ دوستان 
خود راو بندگان ہرگزیدہ را اعراض فرمودہ و بدین ناطق گردیدہ : 7 ئَرھُم یّاکلوا و یتمثُمُوا و 
یَههُمْ الاٴمَلُ قَسوفَ یَعلَمُون)(١)‏ و طایفۂٗ محجوب را بە خلاف آن گروہ ناجیە از سلطان طبع 
ایشان سر خود را پوشیدہ و به جای عنایت و توفیق ھدایت خود؛ خذلان و حرمان رابا 
ایشان سردادی تا جملە متابع نفس اامّارۂ بالسوء) گشتند و این همه حجاب اعظم و منبع؟ 
سووش" ایشان شدہء چنانکه می فرماید : (إِنْ النّفس لاٴمَارَہُ بالسُوء)(۲). 

می آرد کە یکی از اھل این طایفه رادیدم کە در دریای۶ عراق غرق می شد. یکی 
پرسید: ای اخی:ء می خواھی تا از این ورطه تورا خلاص دھم؟ گفت : نە. گفت : پس 
خواھی کە غرق شوی؟ جواب داد: [نہ]. گممفت : عجب کاری؛ نە ھلاك اختیار کنی و نہ 
نجات را خواھی؟ گفت : ای بی خبر بندہ رابا اختیار چهە کار کە اختیار من اختیار حق 


ےہ 


وھم در کتاب مذکور در جابی کە از سماع سخن کردہ می آرد۴(۷): 


١-۔ن:‏ رجوع ٢‏ ن: ندارد ۴٣ام:‏ نفسه ۲ م: منم ۵۔ن: سواسرء م: سرایر 


(١)۔‏ سورۂ حجں یه ۳. 
(٢)۔سورۂیوسصف؛‏ آیه ۵۳. 
(۳) کٹف المحجوب؛ ص ۴۵۵. 


علی بن عثمان الھجویری ۳٣۳‏ 


گروھی اند کە خود را بە تلبیس متزھد و متشرع نامند و گویند که ما را بە سماع و صوت 
٣٦٠-آ>‏ و مزامیر سری نیست و بە آن خوش نداریمء آن طایفه یا دروغ محض می گویند یا 
نفاق محض می آرند' و یا آنکە حقیقتاً چنین اندء زیرا کە محال است آدمی را که از استماع 
صوت بازتواند بود و یقین است آنکە دروغ گوید و نفاق ورزد سخن وی راچہ قدر و چە 
اعتبار؟ و آنکه بالطبع چنان است که می گوید وی از جمله بھایم است و به فعل بھایم 
تمسک جسٹن از بھیمیت؟ استء بلکھ از ھرچه توان گفت آن جانب تر زیرا کە بسیاری 
بھایم از شنیدن سماع از ھوش روند. چنانکھ در شب بعضی از صیادان بە صحراروند و 
چراغ برافروزند و تغتی نمایندہ از هر نوع حیوان کە در صحرا باشد از شنیدن آن تغنّی٣‏ 
عوش از ایشان سلب؟ گرددو یه صیاد تژڈیک شوند بەنوعی که ھرکہ را از آن ھممے 
حیوانات خواھد بگیرد و خواھد بگذارد. 

و نیز حکایتی ہر طبق این از اسحاق موصلى کە در فن موسیقمی سرآمدٴ آن گروہ بود 
می آرد(١٦:‏ 

روزی بە باغی در اوان بھار و شکفتن اذواع ازھار و اعتدال لیل و نھارء نشسته بودو 
تغتی می نمود و بلبل بر درختی نیز زمزمه داشت و انواع فریاد می کرد و چون تعتّی وی را 
شنید خاموش شد و گوش بر آواز داد . بعد از زمانی دیدند کە از شاخ درخت درگردید و بر 
زمین افتاد۷ و چون ملاحظه کردند؛ مردہ بود . 

و ھم در کتاب مذکور می آرد۲۸): 

سماع کردن آن را سزاوار است که از تواجد نمودن وی فاسقان و ھواپرستان از حال 
خود بر گردند و بە صلاح آیندء نە آنکە از روی ھواو ھوس پای بر زمین کوبند و نفس را از 
آن حرکات فربه گردانند و گویند که این سماع از برای حق است ٣٣۳۔ب‌>‏ نە از برای خلق 


١-۔۵؛:‏ ورزند ۲ہم: نھمت ٣۔‏ م: تفتی ۲۔م: صلب ۵۔ ن: ندارد ۶ ن: سرایذ 
۷۔ن: بە زمین درافتاد ۸۔م: اورد 

.۲۵۳ کذف المحجوب؛: ص‎ ١( 

()۔ همان: ص۵۲۸. 


٦۰ 


۵ 


۳۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


و خلق را غول راہ گردند. چنانکھ یکی بە خدمت شیخ جنید- قدس سرہ'- رفت و گفت : 
اگر ما بە دیدۂٔ اعتبار بە در کلیسا شویم و مراد ما از آن رفتن جز آن نباشد که دُلَ کفضر 
سکاستگیر و مت ام کرات جرقیاتت؟ جید گنت ترادے قفبدہ این 
شکر بی آنکه بە کلیسا روید شما را خود حاصل است؛ امارفتن بە کلیسا آن وقت مرید را 
درست آید کە چون وی؟ بیرون شود تنی چند از ایشان را تواند بە ھمراہ خود به درگاہ 
اُورد. 

از ابو ٢علی‏ رودباری(١)-‏ قدس سرہ می آرد؟ کہ گفت١):‏ درویشی با من می بود 
روزی شنیدم کە بە آواز خوش؛ حزین: ملایمء بیتی از عربی ١‏ برخواند و آھسته ٘ھی 
برکشید و خاموش شد و سر در جیب مرقع فروبرد. پیش رفتم تا وی را آگاہ گردانم . دیدم 
که از این عالم رفته و بال' بشکسته و دوست با دوست پیوستہ . 

و هھم چنان مریدی از مریدان سلطان العارفین سلطان بایزید بسطامی - قدس سرہ ۔ در 
حالت سماع وقتش خوش گردید زعقەای!؟۴ زد. سلطان وی را از آن منع کرد. وی به 
موجب ادب سر به مرقع درکشید. بعد از ساعتی که مجلس سماع منعقد گردید؛ دیدند 
تودهٔ خاکستری در زیر مرقع وی ایستادہ. و لنعم ما قیل . 

فرد: 
محبت برق جان سوز است کز وی ھرکه می سوزد۷ 
نہ آئش می شود روشن نە ظامر می شود دودش 

یکی از مریدان این گروہ در حالت سماع نعرہ بزد. پیرش وی را از آن متتبّه گردانید . 

وی دم درکشید. پیشانی وی سوراخ گردید و به مثال آہی که از لولہ* آفتابه فروریزد 


ي۶ 


١-۔ن:‏ روحه یت تاد ۳ از ۴۔م: آورد ۵۔ م: اعربی ۶ن ن: و ئل 


)۱ ابوعلی احمدبن محمد رودباری متوفی به سال ۳۲٣‏ ھ. ق (ر.ك : نفحات الائنس: ص .)۲۰٢۳‏ 
)٢(‏ کشف المحجوب؛ ص۸٢۵.‏ 


(٣۔‏ مراد محی الدین عربی صاحب فصوص الحکم نیست ؛ بعنی بیتی بە زبان عربی خواند . 
(۴)۔ زعقه . بانگ: فریادء صیحہ (اقرب الموارد). 


علی بن عثمان الھجویری ۳۵ 


خون از سوراخ پیشانی وی روان شد و دردم بە وصال جاوید درپیوست .) 


مخفی نیست ٣٣۳۱۔آ>‏ کە کتاب مذکورہ دالَ است بر بزرگی وی بر انواع علوم و ماھر 
بودن وی در این فنون و دانسٹن افعال و اقوال این گروہ و واقف بودن بر عیوب ٹفس و 
مکر ان'. در آنجا بسیاری از لطایف و اشارات طریقۂ این طایفه مندرج گردانیدہ. 

گویند وی بە این علو مرتبەء تعلیم٢‏ صبیان می نمود و آن چھل طفل بودند کە بر در 
حجرہ بە خواندن اشتغال داشتند و وی در ان٣‏ حجرہ با خضر ۔ علی نبینا و عليه السلام - 
در روز یک دو ساعت صحبت می داشت؛ چون آخر سال عمر وی رسیدبا خضر 
۔عليه السلام - به طریق معھود بای مد داے ررڑی مرؤوش بعھردا یپ 
درون حجرۂ خود با خضر ‏ عليه السلام* - صحبت می داشت و شاگردان را از بلند 
خواندن و فریاد کردن نھی فرمودہ بود. درآن حین یکی از آن میان خندہ بە افراط کرد؛ آن 
روز چیزی نفرمود. روز دیگر نیز ان جرکات باز از آن جماعت بەوقوع آمد ھم چیزی 
نگفت . روز سیوم با خضر در حالتی بود کە از آواز آمد و رفت شمال و صہادر آزار بود 
به یک ناگاہ باز از آن طایفه آن حرکت شنیعه سربرزد و هھمۂ ایشان به یکبارگی خندہ 
بەافراط کردندء چنانکە حالت و عادت کودکان است . خدمت وی رابس گران آمد 
دعابی بد در حق آن جماعت فرمود. در حال آن۶ بیچارگان سر به خاك فنا نھادند . چون 
خدمت وی این حال بدیدء متغیر۷ گردید و روی بە سوی خضر ۔عليه السلام - آورد و 
فرمود: من دعای می کنم گنا ا نگر تل 

خضر گفت : امر مرتوراست. بس دست بہه دعا برداشت و در مناجات ١٠۔ب‏ آمد 
و گفت : پاکا! قادرا! چون من در این جھان با این جماعت یک جا بودمء اکنون از کرمت*۸ 
امیدوارم کە در آن جھان نیز بەھم ہاشم. خضر به موجب وعدۂٗ خود آمین گفت . درحال 
روح پاکش از این محنت؟ آباد پرانقلاب عازم جھان باقی گردید و بە آن طفلکان 


-١‏ ن: دیگران ۲-ن: تعلمء م: تعلیمی ٣۳‏ ن: درون ۲۴۔م: معتمد ۵۔م: عليه السلام بە طریق 
عق ال ۷- متحیر ہام: کرامتں ۹۔ن: محبت 


(١)۔‏ کشف المحجوب؛ ص ۴۹۰. 


٣ 


۵ 


٢ 


۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


درپیوست . این واقعه در سنه ست و خمسین و اربعمائةا') بود. اکنون قبرش در خطۂه 
لاھور است؛ در ھمان سرزمین که روح پاکش از جسد مطھر وی مفارقت کردہ: در گردو 
کنار قبرشء قبور آن اطفال ظاھر است(٢) ٠‏ یزارو یتب رك بە. 

و نیز [از] ثقات آن دیار نوع دیگر وفات خدمتش استماع افتادہ کە می گویند : 

روزی خدمت وی از دروازۂ دھلی قلعۂ لامور بە جانب صحرامی رفت ازپس وی 
مردی مست با شمشیر ہرهنە پیدا گردید و خدمت وی را بە آن بزد که سرش بە دور افتاد. 
خدمت وی سر خودرا گرفته و بر جابی که اکنون قبر متبرك اوست؛ رفت و ازپا درآمد . 
خلایق گردآمدہ به قبرش کردند . رحمةالله عليه ٠۰‏ 

گویند بعد از آنکه سال چند از وفاتش برآمدء مجاوری کە جاروب کشی مقبرہەاش 
می نمود از ترس سباعء شبھا در آن موطن شریف نمی توانست بودو گاھی در روز نیز بە 
واسطۂ تنگی معیشت بە شھر می آمدہ' قوتی برداشتی و ہا زبرفتی تا شی بە وی نمود٦‏ که 
ای فلان! بس نیست که ما راشبھا تنھامی گذاری کە در روز ھم تو را بایداز ما جدا بود؟ 
وی عُذر از تنگی معیشت و قلّت زاد نمود. فرمود: خاطرت؟ را جمع دارء علی الصباح 
در زیر درختی که محاذی روضۂ ماست,: در* روء مقدار یک گز برکن۶ء چاھی پدید 
خواھد آمد ٣٣۳۲ا‏ در آن چاہ وجه۷ معیشت تو خواھد بودہ آن را برگیر و از ما جدامباش 
ودر شبھا دایرہ ای بر گرد خود بکش و چھار اقل) برخوان* و بر گرد وکنار خودبدم واز 
ھیچ چیز اندیشه مدار . 

چون آن مرید این چنین خوابی بدید علی الصباح بیل و کلنگ۹ بر گرفت و در زیر آن 
درخت برفت وا بہ یک گز برکند'' چاھی پدید آمد+'' درشد ھیچ چیز در نظرش نیامد؛ 


مگر بتی از س: سنگ تراشیدہ . متحیر ماندہء بت را بیرون آورد؛ و از غایت نومیدی آن را در 
١-ن:‏ از ہ و نیز از ثقات ٤٠.٢.‏ تا اینجا را ندارد ۲۔ن: شھر می آمدہ ٣۔ن:‏ بلمود ۴۔م: خاطرات 
۵۔ ن: ندارد عم م: گز کوفی برکن ۷ ن: چاہ و جە ۸ ن: بخوان ۹۔ ن: کلند 


۰-_ ن: اہر*ندارد ١۱۔ن:‏ انرورون چاہ 

(١)۔‏ ۴۵۶ھ یف . در مورد تاریخ وفات وی اختلافاتی وجود دارد ر 7ن : مقدمة کشف المحجوب و دیگر کتابھابی کە در پایان 
شرح حال ھجویری (پاورقی صفحہ بعد) آمدہ است . 

(۲)۔مزار ھمجویری معروف بہ داتاگنج بخش در لاھور بسیار آباد و پررونق است و ھمه روزہ صدھا زائر از سراسسر پاکستان به 
زیارتش می شتابند رك : میراٹ جاودانؤں سنگ نہشتہ +ھاو کتیہه هھاى فارسی در پاکستان: ج/۱ء استان پنجابء سیل۔کمال: 
حاج سید جوادی: اسلام آباد, پاکستانء ۱۳۷۰ ھ.ش . 


حسین زنجائی ۷ 


زیر ممان درخت بنھادو بە خدمت معھود درشد. چون شب درآمد و بەخواب رفت؛: 

ذذ ٭لضلمت ری می فَرمَاید کا ای ٹلان اکٹ سپا ر قندی خر ڈراجرمشک 

افکندی: اکنون ملول و محزون مباش که مقصود رسیدہ ای بدان کە همان بت سنگین 

مقصودتوست: آن رابشکن و آنچه از وی بیرون آید در وجۂ معیشت خود صرف 

نمای. _۔ ۵٥‏ 
چون صبح شد و از خواب بیدار گردید آن بت را درھم شکست . از جوف ناپاك وی 

چندین ھزار یواقیت و لالی پاك برآمد' . آن را برگرفت و در وجه معیشت خویش صرف 

می نمود و روز و شب از خدمت وی نمی آسود. تا آنکە بە امر ناگزیر درپیوست . اکنون که 

سنەه ھمجری به ھزار و ہمت رسیدہ اولاد وی بر ھمان طریق پشت بهھ پشت در روضۂ 


متبرکٴ وی خدمت می نمایند و مجاورند و چنین خواھند بود تا روز بازخواست .( 0 


7ھ 
شیخ حسین زنجانی”١)قدس‏ سرہ 


وی نیز مرید شیخ ابوالفضل حسن ختلی!۳ است ‏ قدس روحه۔ وی از متقدمان این 


)(١)۔‏ برای اطلاع بیشتر از شرح احوال ھجویری ر.ك : منابع و مآخذ درج شدہ در میراٹ جاودان:؛ ج/۲ء بخش شرح احوال 
عرفا. ھجویری ص ۴۵۴ ونیز غلام سرور (مفتی صاحب مرحوم) لاھموری؛ خزینة الاصفیاء نولکشور؛ کانپورء ۱۹۱۴ 
7 ۲ ھ..ق (دو مجلد): ج/۲ء ص۲۳۲ ۔ خزینة الاصفیاء را از این بە بعد (خزینه٤‏ می خوانیم . 
(۲)۔ن: و/۱۵۔1. 

ح: و ٢۲۔ب‏ 290801 1050ا طا>اتەط5 


(۳)۔ درخزینهج/۲؛ ص ۲۳۱. ابوالفضل محمدبن الحسن الختلی کە شاگرد حصری بودہ؛ درج شدہ است . 


۳۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


طایفه است و در علوم ظامری و باطنی با کمال <٣٣۳۲۔ب‌>‏ و در کشف و کرامات سرآمد 
آفاق . در فوائد الفواد(١)‏ می ارد : چون وی در خدمت پیر خود بە رتبه' کمال رسید؛ وی 
را از برای ارشاد خلایق به لھاور رخصت فرمود: در آنجا بیامد و در پی ارشاد خلق 

گویند در درس وی هر روز مفتصد دوات جمع می شد و چون وقت وی نزدیک رسید 
تا از این عالم درگذردء شیخ ابوالفضل پیر علی بن عشثمان ھجویری رابه جای وی بە 
لھاور() فرستادو همان شب که وی به لھاور تشریف آوردء فردای آنء جنازۂ وی رااز 
شھر بیرون بردند. در ظاھر قلعه جانب شرقی شھر بە خاکش بسپردند. این واقعه در سنه 
خھا تر مت راله 9ا رس اکحرت آن یر آواز کا ارات لیازرست: 7 دازو 
یتبركک ب٭. و در روڑھای جمعه و شب أَن ازدحام؟ و کثرت زائران بەمشابەای دست می دھد 
کە بە تشویش٣‏ بسیار زوار بە مزار فایض الانوار آن می رسند و جامع اوراق چندین مرتبہ بہ 
سعادت طواف روض؟ متبرکۂ وی مشرف گردیدہ و مسرور گشتہ .۵ 


١‏ ن: اژدحام ۲ م: سویش ۳٣۔‏ ن: ندارد ٢‏ ن: سرہ 

() فوائدالفؤادء نام کتابی است ذی قیمت ملفوظات خواجه نظام الدین اولیاء است کہ آن را خواجه حسن سجزی جمع آوری 
نمودہ است . چندبار چاپ شدہ: ابتدادر نولکشور و بعدادر لامور بە تصحیح محمد لطیف ملک در سال ۱۹۶۶ء. منتشر 
گردیدہ است . نسخه خطی این کتاب در کتابخانۂ گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی وجود دارد: این کتاب از مآخذ مھم 
تعلیقات ثمرات القدس است وآن را بە اختصار ەفوائد؟ نامیدہ ایم . کتاب فوق بارھا بە زبان اردو ترجمە شدہ است؛ جھت اطلاع 
بیشتٹر ر ۰ك : فھرست مشترك کتابھای فارسی خطی پاکستان: احمد منزوی مرکز تحقیقات فارسی؛ ج/۳ء ص ۷۶۹ و نیز: 
رحمان علی؛ تذکرۂ علمای ھندء ص ۴۹. 

(٢)۔‏ لھاور ھمان (لاھور؟؛ مرکز استان پنجاب پاکستان است . 

)(۳)۔ در خزینه تاریخ وفات وی را سال ٭ ۰ ھجری ذکر می کند. ج/۲؛ ص۲۵۱ و برخی دیگر در منابع و مآخذ در پاورقی 
شمارۂ۴ درج شدہ آن را ۶۰۴ ھ. می گویند . 

(۴)۔مزار وی در قلعۂ لاھور در محلە ای کە آن را ١چاہ‏ میران٤‏ می نامند واقع شدہ است . ر.ك : عبدالله قریشی: مآئر لاھور: 
نقوش(لاھور نمبر ۹۲) ۱۹۶۲ء. (بە زبان اردو) ص ۱۴۵ و ۱۴۶. 

(۵)۔ جھت اطلاع بیشتر از زندگینامۂ این عارف ایرانی که در شبه قارہ هند در گسترش عرفان نقش بسزایی داشته است . ر.كغ: 
عالم حسین چیمە؛ تذکرہ حضرت سید میران حسین زنجانی؛ لاموں شیہہدد ص ۲۷۷۔۹ ۲۷. منشی غلام حسین؛ 
سیرالمتأخرین؛ لکھنوں ۱۸۶۶ءء ج/۱ء ص .۲۳٢‏ 


موسی زنجائیء یعقوب زنجائی ۳۹ 


[۳] 
شیخ موسی زنجانی() نورالله مضجعہ 


وی برادر شیخ حسین زنجانی است ۔ قدس اسرارهم'- چون برادرخودصاحب خوارق 
وکرامات بودں در فنون علوم ظاھری و باطنی ماھر . مزاروی نیز در ظاهر قلعه لھاور 
جانب شرفقی شھر است؛ در محلَه مھرنگان٢‏ در طرف غربی مزار ببزادر خود بە مسافت دو 
نیزہ٣‏ بە جانب شھر . یزار و یتبرَك بہ(٢٢.‏ 


[۴] 
شیخ یعقوب زنجانی”١‏ قس الله تعالی سرہ 
وی نیز برادر شیخ حسین زنجانی است . این ھرسه برادر از سادات بسزرگ اند و از 


(١)۔ن:‏ و /1-۱۵ رمتم اڑا حاحائأمطا5 /] ہ ء8002) 1ن۵0زہہ7 ۸105 طاءاندما5 
ح.: و/٢٢۔ب‏ 

(٢۔‏ رك : تاریخ سادات زنجانی؛ ص ۱۷۱. 

(۳)۔-ن : و/۵٥-ب‏ 
ح: و/٢۲۔ب ‏ (105310 طکائمطاڈ5 ٥ہ‏ :80:50) نصە ز٥ہے‏ حایاو'۷۸ ط۔ءانحاہ 


۲٣ 


۴ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


مشایخ ٣۳۳۔ا‏ کبار صاحب تقوی و خوارق بودہ اند و جامع بودہاند میان علوم ظاهھری 
و باطنی و در لھاور عمر گرامی را بسر بردہ اند قبر وی در ظاهر قلعهٗ لھاورء جانب جنوبی 
واقع است .۲۶ 

گویند' در شبھای جمعه چراغی؟ در کمال روشنی و بزرگی از مزار شیخ حسین 
زنجانی به مزار وی بی آنکه دست تصرف٣٢بە‏ آن چراغ رسیدہ باشد؛ می ‌آمد و در آن ایام 
پر ھرایرت ای ارت رت تر اھ رساتھ يڈایے سرت ری ارہ آاگر 
احیاناً آن چراغ بە نظر کسی درم یآمدہ است و نزدیک بە آن می رفته از نظرش غایب 
می گردیدہء این معنی را بسیاری از صالحان* که در آن ایام بودہ اندء دیدہ اند تا سن خمس 
و اربعین و تسعمائةل؟) و در خمسین و تسعمائةا؟ دید اند. کاتب حروف در لاهور؛ به 
صحبت پیری کە آن چراغ را دیدہ بود در سنۂ ھزار و ھفت رسید؟ پیری بود در غایت 
صفاو روشنی: نیکو؛ ھماناکە وی نیز از این طایفه بود . ۴) 


١۔م:‏ ندارد ۲۔ن: چراغ 2۳ تضرفی +3٢‏ ممیت ۵۔8: صلحاء 
(١(۔‏ مزار وی در قلعه لاھور در مکانی بە نام اگذر بخاراہ واقع است٠‏ نقوش؛ ص ۱۶۵. 
(۲)۔۹۴۵ ھ. ق. 

(٣()۔‏ ۹۵۰ ھ. ق. 

(۴۔ر .۰ك : تاریخ سادات زنجانی: ص ۱۶۲. 


[۵] 
7 بلدیمع الدین قطب! الادوار المٗلقب (یە] شاہ مدار(”۷٢‏ قدس سرہ 


وی عیسی المشھر و از کبرای مشایخ ند و عظمای عرفای آن دیار است . بسیار 
عالیقدر و صاحب کرامات ظاهرہ و عادات فاخرہ بود و مقامات عليه و کمالات جليه و 
مواھب جزیلە و احوالات سنیه داشت . هفتاد مرتبه شب قدر را دریافته بود"و اکثر برقع بر 
روی مبارك خود فروهھشتی و خرقۂ سفید که در برداشتی ہ دائم پاکیزہ می بود و اصلاً 
نجسی؟و چرکی بر وی ننشستی . 

یکی از عرفای وقت از وی پرسید که مخدوما! چون است کە خرقۂٴشما دائم سفید 
(۴۔ ب٠‏ و پاکیزہ است؛ و جامە‌ھای ماو مردم دیگر از شبان روزمتغیر و چرکین 
می گردد ؟ فرمود : ای برادر! نە عارفیء بل جاھلی؛ نمی بینی [کە] ب٘ط جانوری بیش 
لیست ء دائم پرھایش سفید است : اگر الله -سبحانه و تعالی ۔ یکی از اولیای خود را 
چنین دارد چهە جای تعجب است ؟ 

ازوی می آرد؟ : می فرمود که من در زمان حضرت عیسی-علی نبٔینا [و]عليه الصلوۃ 
والسلام۔ در دنیا بودم ٢”‏ و در وقتی که وی رارفع کردند و جای وی را در آسمان چھارم 


ام: ندارد ۲.۔م:ازووهفتادمرتبه ٠٠‏ تا اینجا) عبارت نامفھوماستك ۳۔ن: سخی ۴-ن: آرند 
( ن: و/۱۵-۔ب ۸180887 ط555 :501۲3۰ ۰1-۵0۳۷3۲۰ 900:00 ) 1-10 ' 0 نل8 58۷۷٥‏ 

ت7 و/۴۳ہ1 
)٢(‏ نویسندہ اخبار الاخیار شیخ عبدالحق می نویسد کە دربارۂ وی مریدان مطالبی می گویند کە از دایرۂ شریعت خارج است ص 
۴ء نیز ر .۵ : گلزار ابرار . اخبارالاخیار و گلزار ابرار از مآخذ مھمی است کہ در تعلیقات این کتاب مورد استفادہ فراوان 
قرار گرفته است؛ مشخصات کامل این دو کتاب بە قرار زیر است : عبدالحق محدث دھلوی؛ اخبارالاخیار فاروق آکیدمی ؛ 
گمبثٹ ضلع خیرپور پاکستان: چاپ جدید با ھمکاری مکتبۂ نوریه رَضویه: سکرء بدون تاریخ ؛ این کتاب با مکتوبات در 
حواشی در ۳۹۲ صفحہه چاپ شدہ است . از این بعد در تعلیقات این کتاب را (اخبار؟ می خوانیم . گلزار ابرار از کتب تذکرۂ 
عرفای روز گار جھانگیر است کهە نوبسندہ آن محمدغوثی شطاری ماندوی است؛ چاپ فارسی این کتاب نایاب است: لذا 
بالاجبار از ترجمۂ اردوی این کتاب کە توسط فضل احمد جیوری در ۶۳۶ صفحه ترجمه شدہ استفادہ می کنیم . غوٹی؛: 
شطاری؛ ماندوی (محمد) گلزار ابرار ترجمۂ به زبان اردو از فارسی بە نام اذکار ابرار ترجمۂ فضل احمد جیوری؛ چاپ 
جدید اسلامک ہوك فاندیشن؛ لاھورء ۱۳۹۵ ھ. ق . 


٣ 


۴۲ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


مقرر فرمودند من بدانجارفتم و باوی ملاقات نمودم. بە دست تربیت سر مرامسح 
کرد خنکی و خوشوقتی حواله من فرمود و گفت : بشارت بادتو را ء کە توتا نزول من بە 
عالم شھادت حی و قائم خواھی بود . اما تو از جملە امت محمدی . صلی الله عليه و 
(آله ]و سلّم . 

چون وقت وی را-صلّی الله عليه و آلە و سلّم -دریابی ء بە خدمت وی عليه الصلوۃ 
و السلام-بشتابی کە هر چە یابی در قدم مبارك وی یابی و به ھیچ وجە از حسضرت وی 
صلی الله وآلەو سلّم۔روی خدمت و ارادت بر نتابی و تحیّت مرا به وی رسانی. چون 
خلاصۂ عبد مناف ۔ صلّی الله عليه و آله و سلم۔در ناف زمین متولد گشت: انواع مسرت 
و بھجت کردم و بهە خدمت وی١‏ شتافته ء تحیت و درود عیسی -عليه السلام رسانیدم و 
در ملازمت وی ازآن زمان[تا] نزول آيە : ٭ الیوم اکملت لکم دینكم و امت عَلَيكُم نعمتی(١)‏ 
بودم و آنچھ از اقوال و افعال و اعمال و احوال آن سرور -صلّی الله عليه و آله و سلم ۔ 
می دیدم و می شنیدم بر تصدیق و تحقیق آن صادق بودم ٠‏ چون آن حضرت -صلی الله 
عليه و سلّم -۳۴-۔آءاز این سرای فانی بە عالم جاودانی انتقال فرمودند تا چندین سال 
دیگر در حقیقت آباد مکە و شریعت اساس مدینه۔ زاد ھم الله تعظیماً و تکریما۔ متمکن 
بودم و بعد از آنکه ھم مفارقت آن حضرت ۔صلیى الله عليه وآله و سلم ۔ ہر من غلبه کرد 
نتوانستم در آن اماکنه شریف بی ذات مہارکش بود. عزم مسافرت نمودم و بهە موجب 
اشارت هاتف غیبیء هادی لشکر اسلام شدم تا در سنۂ سبعین و ثلاثمائة ھمراہ پدر' 
سلطان محمود غازی۔۔انارالله برھانه-بە دیار هند در آمدم و بە فتح قنوج )٢(‏ کە از معظم 
بلاد کفار بودء توجهھ نمودم . 


١-۔ن:‏ صلی الله عليه و آله وسلم ۲٦۔م:‏ از (ھم مفارقت آن حضرت ...) تا اینجا ندارد 


(١)۔سورۂمائدہ‏ آيه ٣‏ 
)٢(‏ قوج ([0۸008()) از شھرھای غربی هندوستان و مرکز تمدن سلاطین راجپوت (ا0ا1۹8[0) بودہ. سلطان محمود 
غزنوی این شھر را فتح کرد. فرخی سیستانی (متوفی ۴۲۹) در فتح قنوچ چنین سرودہ: 


سید بدیع الدین قحلب ۴۳ 


ومی فرمود که مرادر هر آسمان به نامی موسوم دارند ؛ در آسمان اول ء زین الله 
گویند؛ در آسمان دویم ٤‏ نجمالله؛ در سیوم؛ فتح الله ؛ در چھارم مجتمع الله ذ 
پنجم حالف درششم مُریدالله 'و در آسمان هفتمء بدیع الله خوائند . در ھر سدہ 
در دنیا بە نامی موسوم کردند؟و اکنون در سدۂ ھشتم از ھجرت ملقب؛ بە مدار الله ام۲ ؛ 
مدار قطب را گویند و مرا؟ حق۔ سبحانه و تعالی -فیل سفید مست خود خواندہ . 

عالم کامل قاضی شھاب الدین عمر دولت'آبادی ١١‏ ثم الجونپوری۔ رحمةالله عليه - 
از خدمت وی سوالی چند نمودہ از تلامذۂ مستعد خحود بە ۶ اسم شیخ سراج فرستاد تا بہ 
جواب آن سوٴالھا مطلع گردیدہ بە خدمتش باز آید. بعضی از آن سوالھا این است ؛ 
اول آنکە شنیدەام کە شما دائم برقع برروی خود می گذارید و دوم۷ آنکە خلق شمارا 
سجدہ می نمایند و شما منع نمی کنید ء سیوم آنکە در شھر مدتّی است که اقامت دارید و 
نماز را به القصره می گذاریدء چھارم آنکه چرا فتح باب عنایت مخصوص سید طاهر 
اسر تھامرا اامسی رر سی فا سااظطاف الاکانئرو مت اسادات هی 


)٢اروپنوج‎ 


چنانکه ھست ء ندانسته ایم . 


و معارض۹و معاصر قاضی بود۔و پنجم آنکە معنی دالعلما ورٹة الانبیاءء 


انَليَىيه* با خانہت وی ر سیر ا الھ ار خر ات خعراست×۳۴.س+ری 
فرمود: جواب از سوال اول و دویم؛ آنکه اگر من برقع بر روی فرو نگذارمء خلق :پیشٹر 
اڑا ورک ا فلالے یی انت اگ تقتت یت بگرا این گفت و برقع از روی خود 
رقف اتل لئ الحال کرات رتار رتا آر رق [و] 


١۔م:‏ برید الله ۲۔ن: میگردم ۳۔ن: مدارالدینم ۴۔ن: ندارد ۵۔ن: دولتا ۶۔ن: ندارد ۷ م: دائم 

۸م : القصہ ۹۔ ن: معارص ۰۔م: تلامذہ ١۱‏ ۔ن: تبھ ۲۔ برقع فروگشت 

(١)۔این‏ قاضی صاحب تآألیفات است: ر .۰ك : اخبار ص ۱۶۴. 

(۲)- جونپور ء (7011001)) شھر قدیمی ایالت اتر پرادیش(003۲01051۸ا)در شمال ھندوستان در کنار رود گمی ساخته شدہ 

111:٦60: 0٤ 101:118 ۵0 ٥:٥٥۳0 ٦٥:[]٥٥٥٥٢٥٥, 1. 1٣۲8035010 : است؛ به اشیراز ھند؟معروف استر.كک‎ 
]11,, ۰1۵ 


۵ 


۴۳۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


می دانید کە اگرشخصی در شھری نیت اقامت نکند باید نماز را قصر' بہگذاردو من نیت 


اقامت شھر شما ندارمء ای برادر' ٤‏ عوام رادانستن اسرار خواص بغایت مشکل است 
چە٣‏ جواب از سوال چھارم: آنکه گوشه نشینان خانقاہ عدمء مردانی اند کە بر 
مرکب:دو نَفُخٔ' فيه من رُوحی!٭''سوارانند* و جبرائیل رابه رکابداری نمی گیرند و 
میکائیل راب غاشيه پردازی نمی برندٴو در مقام قثریت۷ قدم قریب و از حدوث نفس 
خویش دورانند و بە یک تک از دو عالم بیرون می آیند و بە صحرای الوھمیت سیر می نمایند 
و در عالم لامکان نامحدود و نامتناھی جولان می فرمایند و در مقام لیس عنداللَه صباحٌ و 
لامْسّاءء مقام دارند بە عالم ٭یّمحُوالله مایٔشاء و ىّنبت(؟) محو در محوندہء بی نام و نشان از 
جملۂ خلایق . حق تعالی را غیرتی کە آن قوم را است از نظر غیرشان محفوظ و مستور 
می دارد و این درویش مأمور بە (امر اللّهاست کھ <مقالید السماوات و الارضء ۳ء کلید ابواب 
سعادت افتتاح حقیقت است . 
ْ فرد: 
در پس آینہ طوطی صفتم می دارند ‏ آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم(۴) 

نور حقیقی ء خود را به هر کەمی نمایدء [تا]در کسوت بشریت جلوہ نماید/و در صورت 
ری و رایت والا همه کارھا از اوست و ھمہ اوست واز او نیکوست و قوام ھمه به اوست . 

بدان کە مقصود از همه علمھاء علم معرفت حق۔ سبحانە و تعالی۔است. هر کس 
و ھر فرقہ<۳۵۔آ بە کتب؟ علوم رسميه در مکتبخانۂ نفس و ھواو مدرسۂ جدال 
واستدلال اشتغال نمودند و جمعی که دانستند که دالعلمُ حجابُ و اللّه الاکبرء بر این علم 
ظاھر توجه ننمودند و آنانکە ورثة الانبیااندء سعادتمندانی اند'' کە از خطاب علم ازل 
عالم''گشته بر مکتوبات لوح محفوظ مطلع شدہاند و جمیع حقایق الله را به موجب : 


١م‏ : القصر ۲٦م‏ : ای برادر ندارد ۳۔م: از عوام را دانستن ...۹ تا اینجا ندارد . ۴۔ن: فتحت_ ۵۔ن: آرند 
۶م :ل9 از و جبرائیل را بە ٭٠٭٭‏ ٭؛تا اینجا ندارد . ۷۔ ن: فریب ۸ ن: میفرماید ۹۔ م: مکتب 
٠۔م:‏ سعادتمندی ١۔ن:‏ از پی علم (در حاشيه عالم) 
(١)۔‏ سورہ حجرء آیۂ ۲۹ : 
(٢)۔سورۂرعدہ‏ ای ۳۹ (۳)۔ سورہ زس آیه ۶۳ 
(۴(۔صورت درست آن در دیوان حافظ بین گونه است 
در پس آینه طوطی فتم داشتعه اند 
ُنچه استاد ازل گفت بگو می گویم 
دیوان حافظ چاپ قزوینی و غنی ءص ۲۶۳ 


سید بدیع الدین قطلب ۴۵ں 


دو علّمنهَ' من لَدُنّا علمام(') دانسته اند . جمعی که بە این علم ظاھر مغرور گشتہ اند و بە اندك 
زھد مشھور شدہء چه توان کرد ەل مُْسُر لمَا؟ خُلق لە۔ و ورثة الانبیا علمابی اند کە بر 
لوح٣ھزار‏ اسرار کە در مقمام قاب قوسین او ادنی!'' معلوم حضرت مصطفوی؟ گشتہ 
۔عليه الصلوۃ و السلام الاصفی ۔عائم شدہ باشندء چون صحابۂ کرام عظام رضی الله 
عنھم اجمعین ۔و اینان مسکینانی اند که از ورطۂ غرور تنزلی نمودہ بە عالم بی نشانی* مٍ 
عبور فرمودہ ولھذاء حضرت ختمی پناھی صلی الله عليه و آله و سلم دعاٴ می فرمود: 
داللھم احینی" مسکیناً و اُمتتی* مسکینا و احشرنی فی زمرَةِ المَساکینء. 

چون در جونپور به سلطان ابرامیم شرقی ٣او‏ ملک العلماءقاضی شھاب الدینء 
صحبت راست نیامدء نتوانست بود بە جانب فنوج توجّه فرمود و بە گروھی' [در] شھر 
مذکور در قصبۂ مکھن'' پورء رحل اقامت انداخت . از مقدم شریفش غلغلهٗ عظیم افتاد .س٠‏ 
خاص وعام روی بە وی آوردند از کشرت وفود' '[نتوانست] تا با ایشان ملاقاٹ نماید . 
پس خلایق٢'‏ در روز معیّن فرمود تا با ایشان ملاقات نماید در محوٴطه ای که الجال قبر وی 
در آنجاستء جمع می آمدند و حاجات مختلفه بە عرض می رسانید . ٰ 

وی چون آن نقاب بر روی داشتی در آن روز نقاب <۳۵۔ب) را از روی برگرفتی و 
جماعت عاج ز۳ بە یک مرتبه سر بە سجدہ می نھادند . ان گاہ بی آنکە کسی رامخاطب ‏ ئ١‏ 
سازدء حکایتی بنیادمی کرد مسلسل ومربوط؛ بە هر مقدمه کە می رسید؛ ارباب 
حاخت شریک مدعا ئ1۴ خو درافر اگ امس وس تو ضہرتی غاماظد 

چون مجلس تمام می شدء بر می خاست۵' و بە خلوت در می شد و بە عبادت حق ۔ 
سبحانە وتعالی-۔مشغول می گردید . ھیچ کس نمی دید کە وی را مطبخی و طعامی بودہ 


افناء ٢۔‏ بلاخلق که ٣۳۔ن:برٹتوو‏ ۴۔ن: مصطفی ۵-ن: نشان - ۶ہ م: دعوت 
ای كت انی لوت گردی ۰۔- ن: مکن (ھمان مکھن است) ۱۔ ن: خلائق 

۲ ۔ ن: ندارد ۳ ن: حاضر ٢۔‏ ن: مدعی ۵۔ ن: خواست 

(١)۔سورۂ‏ کھف: آیۂ ۶۵ . 

(٢)۔سورۂ‏ نجم: آیه ۹ 

(۳)۔ سلطان شمس الدین ابراھیم شرقی؛ حاکم جونپور (۸۰۵۔ ۸۴۰ھ) ر. ك : استایلی وبلء طبقات سلاطین اسلام ترجمه 
عباس اقبال: تھران: چاپ دوم: ٣۳ء‏ ص ۲۸۷. 


۵ 


۴۶ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


باشد یا جامۂ' وی را بە خانه گازر؟ و یا خیاط دیدہ باشند . 

می ‌آرند : 

قاضی محمود قنوجی کە بر جاده شرع مستقیم استقامت تمام داشت ؛ء چون این 
سخنان بشنید و احوالات؟ غریبۂ عجیبه خلق از وی رسانیدندء دشوارش آمد. مثل 
قاضی شھاب الدین بە معارضه برخاست و بە* ھمراہ جماعتی ۶ از محتسبان" و متابعان از 
قنوج بە جانب مکھن* پور روان گردید . چون قدم"که در محوطه ای که نشسته بود بنھاد 
خدمت وی نقاب از روی خود ہرداشت و بمجردی کە نظر قاضی بر وی افتاد: بە 
ھمراھان سر بهھ سجدہ نھاد و بنشست . خدمت وی پرسید: نا رکال 6ئ احرق 
تشریف آوردەاند؟ گفت : چند چیزی از شمابه مارسیدہ کە خلاف'' شرع بیضای 
مصطفوی؟' - صلی اله عليه و آلە و سلم -۔است. می خواھم کە آن را از شما استفسار 
نمایم کە وقوفی٣‏ دارد یا نە. اول آنکە؛ شنیدہ ایم که شما خلق راسجدہ[امر] 
می فرمایید. خدمت وی گفٹ : این مقوله غلط به سمع شمارسیدہ ماھرگز کسی رابہ 
این امر نفرمودہ ایم و شما را کە ھمین ساعت با تابعان؟' خود سجدہ کردید"' ھم نفرمودہ 
بودیم. قاضی متحیر گردیدہ از ھمراھان پرسید : مگراز من این امر سر برزدہ. گفتند: 
بلی . قاضی در حیرت افتادہء با وجود این ۳۶۱ ا>ترك سوالات بیھودہ نکردہ [ہرسید]: 
دیگر آنکه بە۶ نمازجمعەه کە شعار اسلام است؛ حاضر نمی گردید . گفت : نماز جمعه را 
مقرر است و آن را خود بھتر می دانید . دیگر ما در این بلاد نیت اقامت نکردہ ایم . ان گاہء 
این بیث برخوائد :۱۸ 

بیت : 
در ملک هند عزم اقامت نکردہ ایم ور کردہ ایم تا بە قیامت نکردہ ایم 
قاضی گفت : چندین سال است کە ماشما رادر این شھر می بینیمء ھنوز مسافرید؟ 


١‏ ن: نه ۲٦م‏ ون: کاذرر ٣۔ن:‏ سخن ٢۴‏ ن: حالات ۵ ن: ندارد ۶ ن: ندارد 
۷ن: مجلسیان ۸۔ن: مکن ۹۔م: قوم ۰۔م: جای ۱۔ن: خلافت ٣١‏ مصطفی 
۳٣۔‏ ن: دفوعی ۴۔ م: عتالبان ۵۔م: کردند ۶م : ندارد ۷۔ ن: ندارد 


۸۔ ن: بخواند 


سید بدیع الدین قطب ۴أ 


فرمود: پیش از این به شما گفتەایم که روایت فقھی را شما بھتر' می دانید کە اگر کسی 


صد سال در شھری باشد بی نیت اقامت؛ مقیم نشود؟ و باز نیت ماقوم که تعلّق به 
دل دارد. دیگر آنکہ پیغمبر -صلی الله عليه[وآله] و سلم-کە سر دفٹر کونین است و 
اشرف مخلوقات؛ طعام می خورد و یاران را بە آن امر می فرمود و شماراشنیدہایم که 
طعام نمی خورید . فرمود: از کجا دانید کە ما طعام نمی خوریم! 
مصرع : 
بی غذا خود حیات ممکن ٹیست 
قاضی قدری طعام از بازار با خود داشت: بیرون آوردہ؟ وپیش وی بنھادو گفت : از 
برای تصدیق این معنی کەه فرمودیدء لقمەای چند از این ماحضر بە کار ببرید. جواب 
فرمود: لازم نیست طعیامی که از بازار شما باشدء بخورمء مانیز بازاری داریم کە قوت هر 
روزهُما از آنجاست ؛ 
مصرع : 
بازارچه [طعام] فروشان دگر است 
فرد: 
کسی کاندر صیام ماسوی الله روزی است از کل 
تھی چشمست اگر بگشاید ارعیسی نھد خوانش 
دیگر آنکه وجه چیست کە جامۂ شما ھیچ گاہ بە خانه گازر نمی رود و با وجود آن ممشه 
سفید<۳۶۔ب+ و پاکیزہ است؟ گمفت: ازاین وجە شدہ لباس بط کە جانوری بیش 
نیست؛ ھمە گاہ سفید می ماند؟ اگر الله تعالی بندہای از بندگان خود را به این امر 
مخصوص کند؛ چه محل تعجب؟ 
قاضی بە مقتضای فحواٴی دهكُلَ مباح لاھلهءء از سرگفت و شنود ہر می خیزد۷ و بە مقام 
خود معاودت می نماید . گویند بعد از آن قیل و قال در روزھای معین در خدمتش حاضر 
می گردیدہء صحبتهھایی می داشته و فیضھا می رہودہ . 


٦-ن:‏ ندارد ۲آ مع: نمی باشد ۳-ن: ثدارد ۴ ۔ن: در ۵- ن: هوی روزہ لبہست ۶ -ن: محوای 
۷۔ برخاست 


۵ 


و۴۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بپادشاھان ملک هند ہود و از علمای فحول آن زمانء مرید وی گردید و کتاب عوارف(١١را‏ 


درخدمت وی شروع نمودو فرمودتا آنکە این کتاب راتمام نگردانیء ترك حیوانی؟ 


نمایی . وی به موجب فرمودہ عمل می نمود . 
ورزی ہسھر الاای اڑ کگرقت گکتاول ری رت پااشئن آمَد ار ذف وہ 
انداخت . روز دیگر کە بە درس وی حاضر گردید از دور اجازت آمدن نداد. کمت: 
امروز باز گرد کە از تو بویی ددی می آید . روز دیگر وزیر به خانه آمد و از کردۂٔ خود 
اتال اھ ا تر اہ اتی رکا درس ھٌنابت:ا تمام کرد حیوا۹۸ات 
می آرند: بعد از اتمام کتاب عوارف ء التماس درس فصوص الحکم۲) نمود فرمود 
که تورا نوز وقت آن نیامدہ کە آن کتاب رابخوانیء چون وقت اید گفته شود. ان 
شاءالله۴۷. 
از شیخ عماد جونپوری می آرند: از خدمت وی پرسید کە شاھا! موحد کیست؟ و 
نقاق یىی کار رد ضجب سرالی کرذیۓ:بدان کە از کورقاق غارخی مود 
یکی تواند بود و شش کس در راہ توحید قصد سلوك نمودند: یکی شیخ شرف الدین 
پانی پتی(٣‏ کە بە قوٴت بازوی علم ۳۷۰۔آ تا به در توحید رسید . چون مَرشد نداشتء 
همان جا هلاك شد . 
دویمء منصورا؟)حلاج ؟[کھ] از در به کوی توحید رسید و خود را از دایرۂ شریعت 
بیرون کشیدء مدار خود بردار دید . ْ 


٦۔ن:‏ شرفی ٢۲۔ن:‏ ندارد ۳٣۔عظمھای ٢‏ م: حیوانات ۵۔ن:روی ۶-ن: خصوص ۷۔ن: ندار 


(١)‏ وی وید رورس مو سی ہے وو 

(۳)شرف الدین کە بە نام در گور سو سیہاحصضر سیت 
(جھت اطلاع بیشترر 7 : اخبارص ۱۲۹و خزینة ءج /١ء‏ ص ۳۲۸). 

(۴)۔ حسین بن منصور حلاج؛ مقتول در سال ۹٣۳ھ(ر.‏ ك : طبقات صوفيه ص۳۲۸). 


بد حذیع الدین قطاب ۹ 


سیوم عین القضاةۃ ھمدانی'9؟ در کوچه درونی توحید کشتهہ۲ گشت . 
چھارمء امام غزالی ٥١!‏ در صحن توحید مقتول گردید . 
پنجم وششم فرید الدین عطار٣)‏ وشیخ ابوعلی سینا!؟ادر کنج توحید رسیدند . 
نورش* بر ایشان ساطع۴؟شد٠‏ پنداشتندء نور وجە باقی است در سجدہ افتادند و آن خود 
ابلیس پرتلبیس بود کە خودرا در صورت* نور جلوہ داد. ۵ 
شیخ فرید الذین را چون شرع محمدی-صلّی الله عليه و آله و سلّم ۔محفوظ بود 
ایمان بە سلامت برد ولیکن از شیخ ابوعلی در آن حال پرسیدند: اینجا بە چە آمدی و به 
چە۶؟رسیدی؟ گفت : بەعقل و دریافت خود. گفتند: بە نور شرع احمدی صلی الله 
عليه و آله وسلّم ۔ ؟ گفت :عاقل کامل را حاجت کامل دیگر نیست . لطمۂشرع محمدی 
بقاء۷ الله تعالی۔بر روی*آن حکیم ناحکم آمد١ء‏ جای خود را در اسفل السافلین دید . ٠١‏ 
ای برادر! این مردم را اولیای مستھلک خواندند کە در راہ مقصود هلاك شدہاند . 


تشىهة : 


ج٭ 


در شرح دیوان قاضی عضد-قدّس''روحه۔و حضرت عارف جامی۔قدس سرہ 
السامی۔در بعضی از مصقفّات خود در١١‏ احوال شیخ ابوعلی سینا۔قدس سرہ۔- مك 
نوشتەاند کە وی در؟' آخر عمر از جمیع چیزھا بازآمد وترك همه بر٭'گفت و روی به 
عبادت حق۔-۔جل ذکرہ۔-اوردو تلاوت قرآن می نمود. چھل روز رابرھمین؟' منوال 
بگذشت و در این چھل روز گاھی که از عبادت و تلاوت فراوان فارغ می گردید قلم 
برمی گرفت و در آخر شفا از اعتقادات خود کە موافق شرع بیضای محمدی ۔ صلی الله 


٦‏ -ن: ندارد آ م: گسته -٣‏ ن: نوری ۴٢-ن:‏ لامع ۵ صلٰوة ۶-ن: نُدارد ۷۔م: بقاہ 
۸ ن: ندارد ۹ م: آورو ۶۔ن:ندارد ۱۱۔ن:را ١۱۔ن:‏ وی و آخر آترا ٣۔ن:‏ ندارد 


(١)۔‏ شھید عین التقضاة ھمدانی ؛ مرید احمد غزالی صاحب تمھیدات (۴۹۲ -۵۲۵ھ). 

)٢(‏ ۔امام غزالی متوفی در سال ۵۰۵ ھ. 

(۳)_ خواجہه فریدالدین عطار نیشابوری؛ مصنف تذکرةالاولیا و کتب دیگر ؛ متوفی بە سال ۶۱۸ ھجری . 
(۴) ۔ شیخ الرئیس ابوعلی سینا (۳۷۰۔۴۲۸ھ) . 


۵۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


عليه و آله و سلّم ‏ داشتء می نوشت . 

چنانکە معلوم اھل بصیرت است ۳۷ب و دیگر جمعی از متقدمین مثل شیخ بن' 
عربی و امام غزالی و غیر؟آن در اسلام وی متفُق اندو شاہ چنین فرمود. العلم٣‏ 
عددالله. 

از سید حمزہ(١؟؟که‏ از خلفای بزرگ شاہ است: می آرند کە گفت : 

وی را" با خضر ۔عليه السلام ۔صحبت دائمی بودء روزی با ھم درکنار دریای گنگ 
صحبت می داشتند در حین مکالمه؛ خضر عليه السلام گفت : ای مدار الله۶! از تو 
التماس دارم اگر در معرض قبول افتدء بگویم. شاہ گفت : فرمایید. گفت : معلوم 
شماست که من در جھان مخصوصم بە آنکە قبر ندارم و ھیچ کس از این رھگذر متوجه قبر 
من نیست و شما این خصوصیٔت۷ رابه من گذارید و از برای خود قبری ترتیب دھید تا 
زیارتگاہ زائران باشد. خدمت وی قبول نمود. پس به اتفاق یکدیگر بر خاستند و بە مکھن ۔ 
ہور آمدند و در سرزمینی که اکنون مزار فایض الانوار وی در آنجاست از برای قبر خود 
اخترار فرمود. 

این واقعه در تاریخ ھفدھم شھر جمادی الوٴل وقت صبح صادق؛ سنۂ اربعین۸ و 
ثمانمائة(" بودہ و در تاریخ مذکور در انجا غریب ازدحامی دست می دھهد از خواص 
وعوام انام از ببلدان نامی؟ و مقامات بعیدہ '' می آیند و نذور می آرند و ارباب اخلاص 
نتایج'' كَليه می یابند . 

در واقعات ھمایونی کە از مصتفات جنت آشیانی است به دستخطٌ ایشان نوشته دیدم 


که آن شکستی کە مارادر مرتبۂ اخیر؟' در قنوج در محرم الحرام سنە سبع و اربعین و 


١‏ ۔م: عربی ٦۔م:‏ وغیرہ ٣‏ ۔م: علوم ۴ م: در نسخۂ م عنوان سید حمزہ بە صورت عارف مستقلی 
درج گردیدہ در صورتی که ادامه شرح حال (شاہ مداره است . ۵ -م: خدمت وی را ۔- م ون: بدیع الله 

۷ ن: در خصوص ۸ ن: ندارد ۹ن : ناميه ۰۔م: بعیدی ۱۔ ن: اخلاص ثنایح کكليه 
می نامند :۵-٦‏ آغیز 


(١)۔‏ سید حمز: ملقب بە شاہ بدیع الدین مدار . ( ر . ك : خزینەء ج/۲ء ص ۳۱۳). 
(٢)۔‏ ۸۴۰ھ . ق۔ 


سید بدیع الدین فقطب ۵۱ 


تسعمائةھ') دست داد و شیر خان و افغان بر ماغلبه نمودء ھمہ به واسطہ امداد و عنایت 
حضرت شاہ مدار است!١‏ . بە اعداد بی عنایتی وی نسبت بەه جناب ماء چە؟اھل عسکر مادر 
آن دیار٭ درمکھن پور بی اعتدالی از حدَ گذرانیدہ اسباب و اشیای مردم آنجای؟ را تمام بە 
غارت بردند و لھذا در روز حرب دیدہ می شد (۳۸۔ا> کہ صد ھزار در ھزار قلندران سیاہ 
پوش با چوبھابی بزرگ در دست؛ جمله بر لشکر ماحملە می آورند. چون این پریانه ٥‏ 
دیدہ شدء عھد نمودم که اگر فتح هند بار دیگر میسر ما گردد بر سر فایض الانوار شاہ 
قریات متعددہ وقف کردہ شود و چون بار دیگر هند در حیطۂ ضبط جنت آشیانی آمد بہ 
موجب وعدۂ خود ھفتاد ھزار بیگە(۲) زمین وقف مزار فایض الانوار وی بکرد .۷۰ 

در رساله دیگر بە نظر در آمدہ کە تولّد مبارکش بە سه4 منزلی این جانب رود نیل؟ واقع 
شدہ اسم پدرش سید عبدالله ونام والدہاش مھیمنە'' بودہء '' در ھمان موضع نشو ونما 
یافته از وی؟' کسب کمالات انسانی نمودہ گویند تولد وی در سنۂه خمسین و مأتین١٣‏ و 
قبل سنہ ٹلاثمائة(۴) بودہ و عمر دراز یافتہ و تا پانصد و اند سال زیستہ۳' و چون بە حد تمیز 
رسیدہ بهە رخصت پدر به بغداد آمدہ تحصیل علوم ظاهری و کسب کمالات باطنی نمودہ 
از آنجا به خراسان افتادہ چندگاہ در آنجا بودہ بە ماوراءالنھر میل نمودہ و در آنجا نیز 
مدنّی بود. پس از آنجا بە ھند توجه فرمود. چون [بھ] ھند رسیدء خوارق غریبه وحالات ۵ 
عجییبه از وی به ظھور پیوسته مردم روی بھ وی آوردند و درو آستانہ' پدیدآمد. تادر 
مکھن پور بە امر ناگزیز در پیوست . در سنه اربعین و ثما نمائة “ در جایی کە اکنون قبر 
مطھر اوست به خاکش کردند . 


١‏ ن: شاہ مدار بود نسہت ٢-ن:‏ ماکە مهمه ۳۔روز ۴ن: بهھ ۵ ن: بریان 
۶ ن: ببینم کە در حیط ضبط جنت آشیانی آمد بموجب ۷ ن: گردانیم مم:سر ۹۔م: سنبل 
٣۰‏ ن: میمنه ۱۔- ن: ندارد ۲-ن: روی نزدوی -۴٣‏ ن: برہستهھ ٣۴‏ ۔ ن: ندارد 


۵ ۵: پس درو وشانه 

(١)۔‏ ۹۴۷ ھے۔ ق . 

(٢)۔‏ بیگە مأخوذ از ھندی واحد اندازہ گیری زمین؛ برابر بایک ثٹلث جریب . (نفیسی). 
_)٣(‏ ۲۵۰ ف۔ ق۔ 

(۴)_ ٣٣٠۳ھ‏ ق. 

(۵)۔ ۸۴۰ ھ. ق۔ 


٣۴ 


۵ 


۵٢‏ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


گویند چون محتضر گردیدء شاہ محمود را کە از خلفای بزرگ وی بودء طلب داشت 
رر اق گار ملَۃ الین غردا در برداشت و وسخی و؟ چرکی ہبروی ننشسته از خود 
بیرون کرد و دستار را٣‏ از سر فرود آورد و برقعی کە دائم بر روی فرو ھشتی بە در نمود و بە 
شاہ محمود مذکور ہسپرد و دستی بر پشت وی(۳۸-۔ب> بکشید و فرمود: ای محمود! 
من حالی از این عالم انتقال می نمایم در صلب من فرزندی بودہ آن را بە تو دادمء زیرا کە 
شرف پانی پتی() به بشت بە والد؟ شرف مئیر مالیدہ فرزند کرامت کرد. من به دست تو 
فرزند دادمء 0+ نام وی را متھی مدار* نھی و بعد از آن کە 
بە حد تمیز برسدء این خرقه و دستار؟ و برقع را به وی بدھی . این بگفت و به عالم وصال 
انتقال نمود . الحال آن جبه و دستار و برقع پیش فرزندان شیخ متھی ۷ هھست ۰درسلْةه 
ھزار وهشت کاتب آن را طواف نمود و با آلکە صدوپنجاہ و ھشت سال بروی گذشته ھمیچ 
تغیبری در آن جامە ھا۸ ظاھر نمی شد . 

و آنکه مردم عام بر این اند که وی نمرد٥ء‏ سبب وی أن بودہ کە چون خدمت وی وفات 
یافت ‏ اولیای وقتء ھمه برنعش وی حاضر گشتند و مضایقه در آن نمودند کە ان خرقه و 
دستار و برقع برایشان رسد . خدمت شاہ محمود صورت حال را بە ایشان بازنمود ء قبول 
نکردند و در آخر شاہ محمود گفت : شما همه ۹ اولیای حق اید و یقین دارید کە اولیای 
حق نمی میرند ء در پردہ مستند و نصیب دیدار ایشان را از دیدھھای خلق بر 
7+ این جبه و دستار و برقع راہر صندوق نعش ایشان بنھم ء هر چهە ایشان 
فرمایندو به هر کە کرامت کنند از وی باشد . همه آن جماعت بر این قول ١١‏ اعتراف 


٠ ۰‏ آ3 2 - 2 لی ۰ سز ٠‏ ط ٠‏ > 
نمودند . چون جب دستار و برقع راہر صندوق نعش وی بنھادند ء کمن رااز روی مہارك؛ 


([ن:ندارد ۲۔ن:ودوشاخی چوبکی کەبروی تكيه کردہەنشستی ۳۔ن: ندارد ٢‏ -م: بهە بھشت بە والد 


۵ متھنی مدار بٹھی ۶-ن: دستاور ۷ن :متھی ۸۔م: جای ۹۔مون:بشماهمه 


١۔ن:‏ کە جلوہ می کند میگیرند ١۱۔م:‏ قوال 


(١)۔‏ پانی پتیء منسوب بە شھر پانی پت (]0103) کە در ابالت پنجاب ھندوستان قرار دارد . 


شیخ طاهر ۳ھ 


خود دور کردو روی بە اولیای حاضر آورد و گفت : آنچه شاہ محمود بە شما گفته قبول 
نکردید وی هر ١‏ آنچه گفته صادق است . بدانید "٢‏ که در صلب من فرزندی بود و من آن را 
بە شاہ محمود دادم و به آن فرزندان ٭جبّه و برقع و دستارمعه همه نعمتی کە الله تعالی در 
من ودیعت نھادہ بود بە امانت بە این سپردم ء تا به وی در وقتی کہ حق <۳۹- ا>-سبحانه و 
تعالٰی-خواسته باشد ؛ برساند . 

پس هھریک از اولیا را پیش می خواند و از ایشان وداع می شد . چون از ایشان کسی 
نماند ء کفن را بر روی بکشید و متوجه عالم وصال گشت وی ازخلفای بزرگ بود کە هر 


یک صاحت احو الات عحجسہ؟ و خو ارق غر یه ہو دند . )۱۸١‏ 
و پہ: و جو ١رف‏ طرییۃة یو 


]۶[ 


شیخ طاھر ”۲ قدس سرہ ٰ 

گویند در خدمت شاہ پیش از ۶ وی از احبّای وی کسی ۷بە مرتبۂ کمال نرسیدہ و بە 
خرقه و خلافت ممتاز نگردیدہء در سفر و حضر ھرگزاز شاہ جدا نبودہ ء چون شاہ از قید 
بشریت ملفک گردیدہ بود و خدمت وی گاھی بعد از ہفته و ماھی برگ درخت نیم را که 


0-١‏ بن ٦‏ ن: ندارد ٣۔-‏ ن: این آ-ن: ندارد ۵ ن: بودم اند ۶ _ن: ندارد 
۷امم: از دو یا سه 


(١)۔جھت‏ اطلاع بیشتر از زندگینامه این عارف ر ۰ك : واحدبخش سیال (مترجم) مرآۃالاسرار : لامور ۱۹۸۲ حا 
ص ۵۳۷ .(اردو) 
- منشی؛ غلام حسین : سیرالمتأآخرین : لکٹھوں ۱۸۶۶ مج ء ص ۴٣٣٢و۔سفینة‏ الاولیاء ص ۱۸۸. 
(۲)۔ن:و/١٢۲۔ب‏ -ن۴۰م۔9[[۶] طعا 55 

ح:وا/۲۹۔ب 


٣۴ 


۵ 


۴ھ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


تلخترین جمیع برگھای اشجار' ھند است ۲ء خشک می نمودی و اس٣‏ کردی و کمٰی از 
آن بخوردی؟ تا بعد از چند گاہ آن نیز از وی زایل گشت . می تواندبود که منشا غلط 
بعضی کذابان ٥ه‏ خودرا به تقلید مرھه تر ساتنی گے تدر کس فررماز 


می گویند کە در حضور شاہ ۶ بعضی مریدان ۷ ایشان این گیاہ رامی خوردند *. این باشد . 


باقی العلم عندالله تی ' 
۷ 
شیخ مطھرا'؟ قدس روحہ'' 

وی نیز ازخلفای قدیم شاہ 'است و ھیچ گاہ ازخدمت وی جدانبودہء قوت وی درسفر 
گویند چون خدمت شاہ از وطن خود ماوراءالٹھر متوجه هند گردید و بە وی رسید ء 
وی را فرمود: تو در این جا باش و خلق راراهبری نمای. 
وی ۴ سر ریخ بھاذ۴'ز گت . چون است کە مرا از خود جدامی گردانید ؟ فرمود 
کە٭ ای بویی از تو به مشام من می رسد که مرا نمی باید وی چو ن این سخن ہبشنید 
گفت : توبه کردم کە دیگر آن۱۹ ۳۹۰-ب> کف برنج ھم ۶ نخورم . 

خدمت وی۷ فرمود : اگر چنین کنی ؛ می توانی بامابود ء وی آن راترك کرد تا وقتی 
١-ن:‏ اشجارات ۲ ن: ندارد ۳۔ م: داس ۴ ن: ہخوراندی ۵ ۔- ن: گدایان 
۶-ن: ندارد ۷ ۔م: مردان ۸ ن: خوردہ اند ۹۔ ن: ندارد ۷ف شر 
۱۔ ن: ندارد ٦‏ ف: وی ۳۔ن: ندارد ۲۴ب 0> کھاه ۵۔ ن: ندارد 
ای ھازد لق شا 


(١)۔ن:‏ و/٠٠-۔ب‏ 0 ۸۷۵٢۵71‏ اکا( ط5 
ح:: و/٣٠ا‏ 


شمس نائی امام 


که بە امر ناگزیر در پیرست ۱ قذس سرہ. 


[۸] 
شمس نائی(١)قدّس‏ روحہ 

وی از چوبداران حضرت شاہ است و چندین سال در خدمت شاہ بهە این خدمت بسر 
می بردتاکارش به جابی رسید کە بعد از شاہء خلفای بزرگ شاہ مثل قاضی شهاب؛ ۵ 
مرغی١‏ ذبح کردی و در دیگی انداختی و بر دیگدان؟ آھنین بر پا کردی و در زیر ان آتش 
بر افروختی و ہر سر خود گرفته در براہر وی٣‏ بایستادی تا وقتی که بخته گشتی . آن گاہ از 
سر فرود آوردی ؟ و طعام را در طبق نھادہ بە خدمت وی بردی و خدمت وی تناول کردی ۔ 
چون شب درآمدی ٤‏ قاضی مطھر کە وی نیزاز*“خلفای عظیم الشأن شاہ ھست در خدمت 
وی بیامدی و ھهمان دیگ را پاك بشستی و شیر در وی اندامختی و ہر هممان دیگدان؟ ٠١‏ 
بر پاکردی و آتش برافروختی و ہر سر بگرفتی ۷و در مقابل وی بایستادی ء تا زمانی کە شیر 
پخته گشتی ء ان گاہ از سر به زیراوردی و شیر رادر کاسە بکشیدی و به خدمت وی 
ببردی“ تا بیاشامیدی . 

گویند وی در زمان حیات شاہ ء در مقابل دروازہ ؛ به یک تیرانداز ء چو ترہٴ ”)از 
برای خودراست نمودہ بودء از صہح تابه شام و ازشام تابامداد''ء غیر از اوقات ٢۵‏ 
خمسهەء عصا درزیرزنخ بنھادی و تکیە برآن کردی و ہبایستادی ودرآن '' میان حد آفریدہ 


١۔‏ م ون: شھاب پیرکالە آثش مرغیں ٢ہ‏ ن: و در دیکدان آتش ہر افروختی و دیگ را با مرغ و مسالح بر سر آن نھادی 
و دی ہر سر خود گرفتی و ٣۔ن:‏ دی ۴ ن: آوردہ ۵ سم: ندارد ۶ ۔م: دیگران 
۷۔م: بکردی ۸-ن: بردی ۹۔ن۵: جا ۰ م: بام ۱۔ ن: ازاین 
(١۔‏ ن: و/٠٤-۔ب‏ 511101311۰ 
24 و/٣٠۔ب‏ 
(۔ چبوترہ: اصطلاحی است که مردم شبه قارہ به صفهء یا مسند می گویند؛ اکنون ہم در زبان اردو مستعمل است . 


۵ 


×سے_ 


۵۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


نبہودکه قدم بنھادی مگر بە امر شاہ و چون شاہ به امر ناگزیر در بیوست ٠حال‏ بر این 
منوال بود تا آنکە وی١‏ ۴۰۰-۔آٴ نیز بە امر ناگزیر در پیوست . 


[ژ۹] 
میان متھی مدار ٥١”‏ قدس الله" تعالی روحه 


وی از اعلم خلفای"شاہ است و از وی خلیفه بزرگتری نبودہء حضرت وی را فرزند 
خودمی خواندہ وی راریاضات؟ و مجاهھدات عظیمہ بودہ . چنانکە در طاقی٭از 
عمارت افتادہ چھل سال بسر بردہ ء غیراز اوقات خمسە از آنجا بیرون نمی آمد تا برفته 
وا 

می آرند کە یکی از مریدان وی از برای روزگار دنیوی به رخصت وی به جایی رفت : 
در نجا ازوی امری کە باعث کشتن وی گردیدہ ہ سر برزد۶. وی [را] دردیواری برچیدند . 
اھل و عیال وی بعد از هھفت ماہ شنیدند کهە وی راچنین حادثەای روی نمودہ؛ پیش وی 
برفتند٢‏ و قصّهہٗ وی* باز گفتند دفنردکارزی مەصسعکار لات ذر الجامت ما روید 
و وی رابیارید. آنھا گفتند: مدت هفت ماہ باشد کە وی رادر دیواری برچیدەاند ء از کجا 
وی را پوییم۹؟ فرمود : شمارابە این چە کار ء من با شمامی گویم کە وی بە صحت و 
عافیت در آنجاست . ان جماعت از غایت اعتقاد بە آن جا رفتند و آن دیوار را برکندند ''. 


وی را چنانکه بود یافتند از وی پرسیدند که احوال تو در این چنین جای چون !'' بود ؟ 


ےم 5 ٠ ٠ 5 ٠‏ 1 ان 

کشسرتا:: شخصی نورانی هر شام و بامداد؟' نزد من امدی و مراقوت لایموت دادی و 
فقو ے.۔ 0ی 8 دیس شی ٣۔‏ ن: خلفای اعظم ۴ے 0× ریافنت ۵ م: طاق 

۶۔م: ازوی امری کشتن وی کردند بسر برزد ۷ ۔م: رارفتند ۸ ن: ندارد ۹ بھ ینم 

0 00و 6ند ۱ ن: چگونە ۲۔-ن: وبام 


(١)-ن:‏ ر/٢١۲۔اً ۷:١٤ ۸۸٥4٥‏ ۸۱۷۵۳۲ 
و و ۰۔-ب 


سید چمن بھاری ۵۷۰ 


برفتی پس وی با آن جماعت از آنجا آمد و سردرقدم شیخ بنھاد و تاوقت مرگ از خدمت 
وی جدابی نخواست١.‏ وی ۴۰۰۔- ب٠‏ ولد ارشد ا کمل حاجی الحرمین الشریفین شاہ 
شھاب الدین و وی ولد میان متھی مدار و وی ولد شاہ محمود' . 

کو ٹن چون خدمت وی بە صحبت و ملازمت شاہ مدار ببیوست : ا حرق اق 
بعد از دیری به مرادو مقصودرسید : بل در اندك زمانی از توجهە شاہ و اخلاص باطنی 
خود بە دولت مکاشفه رسید و بە خرقه و جبّه ممتاز و سرفراز گردید . رحمة الله عليه . 


]٦٢[ 
سید چمن٣بھاری(١) نورالله'مرقدہ‎ 
وی نیز از خلفای بزرگ شاہ است : تجرید و تفرید تمام داشت و غیر از ستر عورت از‎ 
دنیا چیزی دیگر با خود نمی گذاشت . چو ن محتضر شدہ آن را ہم از میان بر کند و بە‎ 
این چە می کنی ؟ گمفت : می خواھم چنانکە آمدہ بودم ھمجنان‎ 72 0 2 
۱ . روم‎ 
خدمت وی را خوارق "طاھرہ و کرامات باھرہ بسیار بودہء قبر وی در قصبۂ بھیله۷‎ 


5 ہم ۶۶ سر ہے 
واقع است کھ از توابع بھار '' است ودر ان سرزمین است . یزار و یتبرك ب۸. 


١‏ - ن: بخواست ٦۔ن:‏ از وی ولد ارشد اکمل 0و" ٤تا‏ اینجا ندارد . ٣آدموح:‏ جمن 
۴؟۔ن: قدس سرہ ۵-ن: بروم ۶ ن: خواست ۷ ن : بھلسه ۸ _- ن: ندارد 
()-ن: و/١۲۔ب‏ ,ت815 5۵۷۷۱١۱ ٥13011007‏ 
وت 2 7 ۱١۔ب‏ 
(٢)۔بھار:‏ منطقه شرقی ھندوستان و نام یکی از ایالتھای آنء در اصطلاح مردم شبه قارہ بە ھندوستان بھارات گفته می شود . 


۵۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


]١[ 
قاضی محمود ۷ قدس الله 'سرہ‎ 
وی نیز از اعظم "خلفای اوست ۰ در اوایل حال بە درس و تدریس اشتغال می نمود و‎ 
با مل دنیا نشست و برخاست٣می کرد و در آخر چون بە خدمت شاہ بپیورست ؛ تر همه‎ 
برگفت؟ و بە ریاضات و مجاهدات شاقه مشغول شد تا از رسیدگان گشت واز خدمت پیر‎ ۵ 


خود تا زیست ٭ء جدابی نجست تا برفت از دنیا . 


]۱٢[ 
قاضصی شھاب الدین الملقب بر کائة آَٹ(۶۲۲ نورالله مضحه‎ 


وی در اوایل حال به منصب قضا اشتغال می نمود ۴۱۰ -آء ودر اواخر ترك آنْ ۷منصب 

۵ کردہ بە خدمت شاہ پیوست و بە سعادت بیعت*معزز گشت و از علم ظامری دست خود 
بە ھت اب بشست و کتبی کە با خود داشت در دریای گنگ انداخت و در خدمت۹وی 
شب و روز بە عبادات و مجاھدات عظیم'' شاقه مشغول گشت تا به مرتبه کمال رسید 
واز خلفای بزرگ وی گردید. قبر وی در قریۂ جملانی است'' من اعمال لکنھ و٣‏ 


١-ن:‏ قدس سرہ ۲ ن: خلفای اعظم ٣۔ن:‏ ندارد ۴۔ن: بگرفت ۵۔ن: ندارد ۶۔ن: شیخالامی 
مجذوب قدس سرہ ۷_ ن: ندارد ۸ ن: پیوست ۹ ن: خدعتش ۰۔م: عظیم ۱ ن: ندارد 


(١)-ن:‏ و/١۲-ب‏ ۸۷4 ب03 
ح.: و/۳۱-تب 
(۲)-ن: و/١۲۔ب‏ ٔ ۵08 اك مز '٤-‏ بطاقطنطاڈ5 0581) 
ح.: و _-٣‏ 
(۳)-لکھنو/لکنھو پالکنو : از شھرھای درجه اول پر جمعیت ھندوستان و یکی از مراکز تشیع آنجاست . 


قاضی مطھر, قاضی عبدالملک ۹ٹ۵ 


]۱١[ 
وی در اوایل حال قاضی قصبۂ سیلک ' بودو در اواخر ۲ از امر جلیل القدر قضاروی‎ 
۵ بگردانید و ہبه خدمت شاہ آمدہ ارادت آورد و از نیکان امین ٭طایفه گردید. وی شیر‎ 
بیشُولایت و ریاست بودں بسیار تیز رو و باحالت بودہ و از خلفای بزرگ اوست ؛ نو‎ 


وی در قصبۂ ماور کە از موضع کالپی است واقع گردیدہ ۲('۰)یزارو یتبرَك بە. 


[۱۴] 
قاضی* عبدالملک بھرائجی ١۶‏ قدس الله سرہ 


وی نیز از مریدان و خلفای شاہ است و در عھد خویش سلاطین و امرای بزرگ رامربی ٠۰١‏ 
بودو مددمی نمود و در حق ھریک از سلاطین و امرا کە بر لفظ۷مبارك خود حرفی 


١ن:سلیک‏ ٢۔ن:‏ آخربارباختیارخود ۳۔م: امیر ۴۔ن:شدہ ۵۔م: ندارد ۶-ن: بھرانچھی 


٭ ہسسۃہ عحے:' سبۃ تعجۃ نت جتے: حتت؟ جس_ٹ: جتت جتےچےت حصععہ عب: ضت جتجۓتين نت"' عت بت ۔_:عوۃ ت -- 


(١)۔و/١۲۔ب‏ ۳ نط5 31٥‏ 3۶ طط٥)۸۵‏ 031 
ح. و/۳۲۔ا 
(۲)۔نگا: دکتر وحید میرزا (مدیر) تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و مند لاھمورں ۱۹۷۲ء (اردو)ء ج/۶ بخش اول؛ 
ص۲۲۳. 
(۳)-۔ن: ر / ٢٦۔٢‏ نطء :۲3۸ 5ظ ےنا1-۸1[ 0[ ط۸ ء 0301 
ح. و/ ٣٢۳۔ا‏ 


۶۰ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


راندی؛ چنان می شدی از این رمگذر: این طایفه دائم سر بر سدهٗ سینۂ وی نھادہ 
می بودندی و طلب مدد می کردندی و وی چون بە این امر مامور بودں این بار رابر خود 


لازم دانستی'و تغییری در آن راہ "نمی دادی تا زیست چنین بود . قبروی در بھرائچ؟ 
اُست. یزا رویتبرك بہ (۱_ ب+. 


ہی [۱۵] 
سید خاصه() قس الله تعالی؟سرہ 
وی از مدار الیه٭مریدان خاصّۂ شاہ است و از خلفای کرام وی؛ از آنجا کە خدمتھای 
شایسته در خدمت وی بجا می آوردہء ۶ نوازش ھا می فرمود و می گفت : سید خاصَۂ ما 


چنانکە بیرون خاصّه استء اندرون وی از آن خاصه تر۷است؛ یعنی اندرون و بیرون۸وی 
"ارہ صفت یکرنگی متصف است . 


]١۶[ 


سید راجی دھلوی ا٢٥‏ نورالله تعالی مرقدہ 


7ے ۰ 
وی از عظمای زمان وسر آمد این طایفه بود و از دھلی بە خدمت شاہ' 'بپیوستو انواع 


٦۱‏ -ن: داشتی ٢‏ ن: ندارد ۳۔-تن: پھرانجهھ 


۱ آ-ن: ندارد ۵ - ن : نامدار عاليه ۶- ن: اوردہ 
۷۔ ن: خاص ۸ ن: یصنوف 


۹ن: قدس سرہه ۰٠۔ن:روی‏ 


(١)۔ن:‏ وا/٢۲۔١‏ 24+4 
ح. و ٢٣۔ب‏ 

(۲)۔ن: ص/ ٢۲۔١‏ 01518۷ زأز 5۱۷۱ 
جح و ٦‏ دب 


شیخ بھیکا مجذوب ۶۱ 


گشادہ ھا یافت تا به مرتبۂ خلافت رسید و از خلفای کبار وی گردید و از مکھن'پور از 
خدمت وی مرخص گشتہ بە دھلی آمد و در آنجا می بود تا بە امر ناگزیر در بیوست . ۲ 


۱۷)] 
شیخ بھیکا" مجذوب!۲)قدس سرہ 
بعد از آنکە مرید شاہ گردید حالتی دروی بدید آمد و مجذوب الحال شد حالت ۵٥‏ 
عجیبه غریہەای دروی مشاھدہ می افتاد و قبر وی در قلعهٔ قنوج است تد 


(١)۔در‏ سال ١٠٠٠ھ.‏ واصل بە حق گردید و در دھلی کھنە آرامگاء ساخت؛ حبیب الله ذکر جمیع اولیای دھلی بە تصحیح 
وتعلیقات دکٹر شریف حسین قاسمی . دانشگاہ دھلی؛ مقدمه شوکت علی خان: دھلی؛ ۱۹۸۸ ۔۱۹۸۷ء. در تعلیقات این 
کتاب را بە اختصار ٦اولیای‏ دھلی؟ خواندہ ایم و نیز ر ۰ك : کلمات الصادقین ؛ تألیف محمد صادق دھلوی کشمیری ھمدانی بە 
تصحیح دکٹر محمد سلیم اختر . لامور ۱۹۸۸ مٍ ص۳۱٣‏ در تعلیقات کتاب ثمرات آن را بە اختصار (کلمات؛ می خوانیمء در 
این کتاب آمدہ است خاك پاکش قریب بە لکٹھو است و نیز ر. كپ: گلزار ابرار؛ ص ۷۷. 
(٢)۔ن:‏ رو/٢۲۔ا ‏ حارسرآ(زہ/۸ ن٥کانطاظ‏ طءا نا5 

ح وا ٢٦۔ب‏ 
(۳()۔ در اولیای دھلی از شاہ بھیکا مجذوب نام می برد کە در سنه ۲ در گذشتہ و در خارج از شھر کابل در دروازہ سر رشته 
بازار مدفون گشتهہ است. ص ۸۷. ۱ 


۶۲ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۱۸] 
شیخ بھیکا مجذوب ثانی ٢۷‏ قدس سرھما 
وی نیز از مریدان ہا استعداد شاہ است و از محبوبان الھی . خوارق و کرامات عالی 


داشت و حالات غریبه از وی صدور می یافت!' و دائم چشمی بر آسمان و واله؟ و حیران: 


[۱۹] 
شیخ الامی محذوب ٹانی۲) قدس الله تعالی٢سرہ‏ 
وی از مجاذیب مشھور مذاریه است و موصوف بەه کمالات انسانی؟ گردیدہ ء صاحب 
ذوق و حال و کشف و کرامات ہودہ. قبروی در پیش درقلعه شھر گور است . 


۱[ م: ساخت ۲۔ ن: و داله ٭۔ ن : ندارد ٣م‏ : انسان 
(١)۔ن:‏ و/٢۳۔اً‏ بتھعط]ا' حاسطاز٥31‏ ند انراط ان55 
ح.: 7 ٣٦۔ب‏ 
(۔ن: و/٢؟۔ب‏ ما دا زہ31 ۸1۱٥٦٥71‏ تاءائة ا5 
ح. 2 ٦ب‏ 
در گلزار ابرار اسم این عارف را شیخ الا؛یااشیخ اعلی؟ نوشتہ است : ص ۷۸. 


شیخ محمد جھندہ و احمد بائین پای ۶۳م 


ذ٢‏ 
شیخ محمد'جھندہ بداونی (۷) قدس الله سرہ 


وی مظھر خوارق عادات(۴۲- ا و عجایب حالات بود بهھ رخخصت پیر خود به 
بداوان۲(٢٢رفت‏ . گویند خدمت شاہ وی رانوازش نمودہ. 

می فرمود: هر که از معتقدان٣و‏ مخلصان را استعداد آن نباشد که بە من در زندگی من 
رسد؛ گونزد شیخ محمد جھندہ رود و هر کە بعد از وفات من نتواند؟ بە عرس ۳ من به 
مکھن پور حاضر گردد گو روضۂ وی رود و طواف قبر وی نماید کە هر ٹواہی که از 
آمدن[بھ] مھکن پور دست دھد٭ء ان نیت بە حصول انجامد . 

کاتب حروف در سن ثمانین و تسعمائة(؟) بە طواف روضۂ متبرکۂ وی بە بداون رفتە۶و 
روی نیاز ہر آن خاك مالیدہ و فیض ھا ربودہ .(۵) 


]٢[ 
شیح احمدبائین پای''“نورالله مرقدہ۷‎ 
وی نیز از خلفای بزرگ مداریه است . گویند دوازدہ سال به پای چپ دریک موضع‎ 


۱۔م:حمد جھنیدە بداونی ۲۔ن: بداونرفتهہ ۳ن: هر کہ را از معتقدان و مخلصان استعداد آن که در زندگی 
ہمن رسد ۴ ن: بتواند ۵ ن: رسید دست امید بہدسٹ آرو دھد ۶ ن: رفت ۷ ن: قدس سرہ 
(١)-ن:و/٢٢۔دب 38٥0٥1‏ ط018 13580 ۸1۷503٥130‏ طکائ ط5 

جح و ٢‏ ب 
(٢)۔‏ بدوان (13803۷۸0۱۱)ء شھر قدیمی ھندوستان است وبە فاصلۂ یک میل از رود سوت (501)وجوددارد. ر . ك : :طیقات 
ناصری: بە کوشٹش عبدالحی حبیبی؛ لاھوں ۲۴ء (تعلیقات) . 
(۳) عرس : مراسمی است که هر ساله (بیشٹر در شبه قارہ) در سالروز تولد یا گاھی اوقات در وفات عارفی بر مزار وی ہر گزار 
می شود و مُریدان از ھر سو با آدابی خاص برای زیارت حاضر می شوند ودر زمرۂ جنگھای کھن صوفيه است 
(۴)۔ ۹۸۰ھ . ق۔ ۱ 
(۵)۔در گلزار ابرار تاریخ وفات او را ۸۳۸ ھ نوشته است: ص ۷۸. 
(۶)۔ ن: و/٢۲-ب‏ 91ط 8310 ۸50:180 طا× 51ا5 

جح و/ ۳٣‏ 


۵ 


۶۴ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


بایستادو دراین مدّت هرگز پای راست ہر زمین ننھاد از آن سہب مَلّقب گردید بە 
(بائین پای) وپای' چپ رابه زبان ھندی!' بایان می گویندبە فتح بای فارسی ؛ یعنی پای چپ'. 

گویند خدمت وی در اوائل حال ملازمت شیخ اللقلین٣‏ حضرت شاہ عبدالقادر 
گیلانی(۲)۔قدس روحە؟۴۔رامی کرد چون حضرت شاہ از برای دریافت شیخ انس وجن 
مذکور* به بغدادرفت و وی را دریافت؛ شیخ انس و جن“ از قدوم وی بسیار"استبشار 
نمودو تاسە روز باوی صحبت داشت . روز چھارم روی به خدمت*شاہ آورد۹و گفت : 
مدتھا است کە ما''از برای شما سفید'' مرغان را در دام آوردہ نگاہ داشتیم؛ اکنون با 
نعمتھای(۴۲-بء٠‏ دیگر حواله بە شمامی رود . 

پس دست شیخ احمد مذکور را بگرفت؟'به دست شاہ داد و گفت : گشایش این جوان 
بہ؟'دست شماست؛ زنھار کە ازاو غافل نباشی۴' . این بگذفت و شاہ را وداع کرد. شاہ بہ 
راہ سمرقند و از آن سرزمین متوجه ھند گشت؛ چون بە این زمین رسیدء طبعش را۹ 
بسیار خوش آمد و طرح اقامت انداخت و تا دویست و چند سال در آنجا ۶ماند و بر و بحر 
آن ولایت۷ ١را‏ سیر می نمود۱۸ تا آنکە امیرکبیر صاحبقران جھانگیر؛ امیر تیمور(١ء‏ علم 
صاحبقرانیت۱۹ ہر افراشت . 

می آرند'' کە در ایامی که دیر'"چند گاھی از ممّر دشمنان در جوف بیابان بسر می برد 


خدمت شاہ[یک] مرتبه بە ھمراہ شیخ احمد مذکور درجوفی که می بود برعت؛ چون 


١۔-ن:‏ این و پابین ٦‏ م: از 1 بائین پای و پای چپ ...؟ تا اینجا: عبارات آشفته است. ٣‏ م: ڈ8اوایل حال 
ملازمت شیخ الثقلین؟ را ندارد ۴۔ ن: قدس الله سرہ '۵ہم: ندارد ۶۔ن: الانس و الجن 

۷۔ن: استبشار بسیار ۸۔ن:ندارد ۹۔ن:ندارد ١٣٦۔ن:‏ ندارد ١١۔-۔ن:‏ صید ۲۔ ن: گرفته 

۳۔ ن: در ۱۴۔ن: نباشد ۵۔ ن: بعد وصول ان سرزمین ھوایش ۶۔ ن: این دمذت 

۷۔ ن: دیار ۸ ن: ندارد ۹۔ ن: امر صاحب قرائی علم صاحب مراتیب ۰۔ ن: رد 

۱۔ ن : صاحب قرالی چند گاھی از شھر در چول میگشت خدمت شاہ را همدران چول عبور افتاد شیخ احمد بائین پای 
هھمراہ بود حضرت شاہ 

(١)۔‏ زبان ھندی : بە زبان اردو بعضاً زبان ھندی ھم گفته شدہ است . 

(٢۔‏ عبدالقادر گیلانی ( ۴۷۱ ۔-۵۶۱ھ . ق). بنیانگذار سلسلۂ قادریہ ۔ 

(۳()۔ امیر تیمور گورکان در سال ۸۰۱ ھ. ق بە ھندوستان حمله کرد. رك: مقدمۂ زہدة التواریخ حافظ ابرو؛ به تصحیح 
نگارندہ این سطور . 


شیخ احمد بائین پای ۶۵ 


شاہ در آن ایام بالکَلیّة ترك مأکولات' کردہ بود و شیخ احمد بعد از هفتەه ای چیزی 
می خورد. درآن سر شیخ احمد رادو ھفته بگذشت و از جابی فتوحی نرسیدء عاجز 
گشت؛ خواست٣‏ تا با شاہ بگوید. شاہ به نور ولایت بر ما فی الضمیر وی مطلع شد و 
گفت : ای احمد! بە جانب جنوبی این جوف چند قدمی؟ بروء چشمۂ خوشی* پدیدار 
خواھد آمد و در کنار آن درختی سبز و خرم۶ و در زیر آن درخت مردی حقیر الجہ خواھد 
بود کە طعام مفت کس از یاران خود را بە ھم رسانیدہء نشستہ تا ایشان بیایند و آن طعام را 
با ایشان بخورد. امانصیب این۷ھفت کس در آن طعام توست؛ آن نصیب توست . غرض 
کە چون با وی ۴۳ ۔۔آء ملاقات نمابی؛ وی آن طعام رابه تو عرض می کند؛ بسم الله 
بگویی وآن طعام رابخوری. چون از ان فارغ گردی: شکر نعمت* الھی بجا اوردہ 
دست بر روی فرودآری؛ ان گا باوی بگوی کە چون طعام ھفت کس راہر من ایثار 
کرویئ الله تعالی پادشاھی ھفت اقلیم را ہر تو و بر ھفت پشت تو کرامت فرماید .“این 
بگوی ء باز گرد و بە'' نزدمن ای . 

شیخ احمد مذکور چنان کرد. چون چند قدمی برفت؛ آنجا کە حضرت شاہ نشان دادہ 
بودء آن مرد''را مشاھدہ کرد و نزدآن مرد برفت و سلام کرد و نشست بە خدمت؟'مرد 
طعامی را جایی بە ھم رسانیدہ بود و منتظر یاران خود کە ھفت تن بودند ناسک رو 
چون آثار گرسنگی در بشرۂ شیخ بدید با خود در اندیشید کە من و یاران من آن قدر از 
کار نرفته ایم کە این مردء ما دو روز دیگر چیزی اگر نخوریمء صبر می توانیم؟' کرد اما 
این مرد اگر امروز چیزی نخوردء کارش بە ھلاکت می کشد . پس آن طعام را برداشت و 
در پیش شیخ مذکور نھاد. شیخ مذکور بە موجب وصیت شاہء بسم الله گفت و دست 
بە طعام فراز کرد و ان همہ۶' طعام را بە کار برد. پس۷(دست ہر روی فرود اورد و دعابی 
که شاہ فرمودہ بود بکرد و نزد شاہآمد. شاہ۸از آنجا مت وج سیر ۱۹ گشٹ و در اك 


١-۔ن:‏ طعام نمودہ ۲ م: سر ٣۳‏ ن: خواست کہ به ۴ ن: چول قدم چند ۵ ن: خوش 
7 ن: خورم ہا تو ۸ن: نعمای ۹۔ن: فرمود ١ے‏ 0۵: ثدارذ ١۔‏ م:انجا 
۲۔ ن: و خدمت میر ۰۔ ن: نشسته بود کە آن ھفت تنی نرسیدندء چون ۴۔ ن: میتوان ھم 


۵۔ ن: ندارد ۶ ن: ندارد ۷-ن: و ۸۔ ن: ندارد ۹ ن: به ھند 


٠٣ 


۶۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


مداريه دیدہ شد بە هر تقدیر عمر شیخ احمد مذکور از دویست متجاوز بود-والعلم 


عندالله'۔ قبر وی بە ظاہر در قٌصبۂ ۴۳۰۔ ب‌> نھروسه است . یزارو یتبرك بە. 


]٢[ 
شاہ فخرالدین اگرہ وال(١) قدس الله تعالی٢ سرہ‎ 


وی از خلفای شیخ چمن است که مرید وخلیفه شاہمداربودہء در علوم ظاھری و باطنی 
صاحب کمال واز اھل وجد و حال و جامع لطایف و احوال و افعال و اقوال بود. سن 


شریشش بە صد و چھل و هفت سال رسیدہ بود. "وفات وی نوزدھم شھر جمادی الٹانی 


۱ (۳) 


سنه سبعین و ستمائه(۲۲ است . قبر وی بە ظاھر در قلعۂ اگرہ*"' است . یزارویتبرك به. 


١۔م:‏ از او بعد از چند گاھی شیخ...)؛ تا اینجا را ندارد ٢‏ ن: ندارد ٣‏ ن: ندارد ۴ ن: تسعمائة 
(١)۔ن:‏ و/ ۲۳۔ب ۸8۲۵1۷31 ال -۔,۲۵۸ ا۸۴٣‏ ا5513 

ح:وا ٣۴۔ب‏ 
_)٢(‏ ۶۷۰ھ .ق. 
(٣)۔اآگرہ:‏ شھریست کہ در ایالت اترپردیش ھند در کنار رود جھنا بنا گردیدہ است: در این شھر ساختمانھای با شکوہ دوران 
عظمت مسلمانان ھند ھنوز پا برجاست؛ بنای معروف اتاج محل) در این شھر قرار دارد . 
در بازدیدی کە در سال ۱۳۷۱ نگارندہ این سطور از اگرہ داشته موفق نشدہ مزار شاہ فخر الدین وال را بیابد و بە زیارت تربت او 
نائل آید . 


شیخ صدر الدین و شیخ فضل الله 
]۲٢[‏ 


شیخ صدرالذین بھاری!١)قاس‏ اللَه تعالی سرہ 


وی مجذوب مغلوب بودہ؛ از خلفای اعظم شیخ چمن است . هر کە از صلحاو 
اشقیابہ صحبت وی می رسیدہ: بی اختیارگردیدہ 'ترك دنیا و ما فیھا نمودہ در سلسله 


مریدان وی درمی؟ آمدہ . قبر وی در یکی از مواضع بھار است . 


]۲۴[ 


شیخ فضل اللہ''' قدس الله تعالی سرہ 


وی نیز از خلفاای شیخ چمن است: بغایت مستقیم بودہ: بە٭شرع بیضای احمدی-صلّی 
الله عليه و آله و سلم۔ متزھد؟و متورع و در فنون و علوم* ظاهری و باطنی ماھر بود. قبر 


وی در قصبه بنارس بنگ۶ است . 


)۔ن: کرد ٢٢‏ ن: می در ۳۔ن:در ٣۔م:‏ متذھد ۵م:علم ۶ م: گنگ بنارس بنگست 
(١)۔ن:‏ و /٣۲۔ب‏ 15351 1(۲ - 58030,0 ط 55۵0 

جح و ۴۔-ب 
(۳۔ن: و/۲۳-۔ب ط15 ۔(,۴۸۵1۵ ا لزدطا5 

ح:وا/۳۴۔ب 


لقب وی رضی الدینء وفات وی در سوم ربیع الاول سال ۶۴۲ ھجری و تبر وی درغزنی اسٹ . ر.ك:خزیثة:ج/٢‏ ص۶۷۲. 
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۶۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۲۵] 
شیخ خوند میان(') قدس سرہ 


وی از مجاذیب مغلوب' الحال بودہ مرید شیخ چمن. قبروی در شھر جونبیور 


]٣۶[ ۵‏ 
ابوالرضای رتن حاجی!'' نور الله تعالی مضحعه 


شیخ رضی الذین؟ بن علی بن سعید لا لابن عبد الخلیل٣‏ غزنوی کە؟ ابن عم حکیم 

سنائی غزنوی٣'است۵‌و‏ از اعاظم مریدان شیخ نجم الدین کبری ۴۴ قدس سرہ۔از صد 

[و] بیست و چھار ولی کامل ۴۴آ خرقه دارد. می گوید۷ کە به ھند در تاریخ سنۂ 

٠‏ عشرین و ستمائة!'“ برسیدم* و بهە صحبت باہارتن نصیرالدین الھندی فایض گشتم و 
امانت۹رسول را صلی الله عليه و آله وسلّم ۔کە رسول خدا از برای من عنایت فرمودہ 


بود و ان شانه ریش٭'' بود بە من داد شیخ رکن الدین علاءالدوله سمنانی(۴۶۶۔ قدس 


١۔ن:‏ مقلوبے ٢٢۲٢-ن:‏ الله ٣۔ن:‏ الجلیل ۴۔ن:ندارد ۵۔ن: کەه عمن: کھر ۷۔ن: گوید 
۸ ن: رسیدم ۹ ن: شانه و ریش رسول خدا ۰۔م: ندارد 
(١)۔‏ ن: و/۲۳۔-۔ب ۷11۷80 )ا ما[13ا5 

ح :وا ۳۴۔ب 
(٢۔ن:‏ و / ۲۳۔ب زز118 ۹٥٥٥٥۵‏ ۹1131 ۲,تاتا۸ 

ح:و/۳۴۔ب 
(۳)۔ابوالمجد مجدودہن آدم سنائی غزنوی؛ صاحب حدیقة الحقیقه و کتب دیگر: متوفی در سال ۵۲۵ ھ. ق۔ _ ۱ 
(۴)۔ نجم الدین کبری بە سال ۶۱۸ ھ. ق در غزا شھادت یافت . خزیتھ ؛جا٢‏ ص ۲۶۰.ونیزر.ك: تعلیفقه برسید تجم الدین 
کبری الحسینی در ھمین کتاب . 
(۵)۔ ۶۲۰ھ یق. 
(۶)۔شیخ رکن الدین علاء الدوله سمنائنیء رکن الدین احمدبن محمد بیابانکی مکئی مشھور به اہو المکارم: اصل وی از ملوك 
سمنان است و لادت وی در سال ۶۵۹ مجحری و وفاتۂ شب جمعهہ ۲ رجب المرجب س۷۳۶۵ ھجری ۔. خزینة الاصفیا.ج/ ۲ 
ص ۲۸۸۔ ۲۸۹. " 


ابوالرضای رتن ۹ 


روح آن راتصحیح کردہء گفته : دو صَحَتُ الشیخ رضی الدّین علی'ء صاحب رسول - صلّی 
الله عليه و آله و سلّم - اباالرضارتن بن نصیرٌَ رضى الله تعالی عنه'- فاعطاہ مشطاً من الامشاط٣‏ 
رسول الله - صلی الله عليه و آله و سلّمء وآن مشط درآخر بە حضرت شیخ رکن الدین علاءالدوله 
برسید. ھمراہ ھمان خرقە؟ که بابا رتن ان مشط را در آن پیچیدہ بود وشیخ آن شانە را در 
خرقه و خرقه را در کاغذی پیچیدہ و ہر آن کاغذ نوشتہ : دھذہ المشط من امشاط رسول' الله - 
صلی الله عليه و آله و سلم -هذہٴ الخرقة وَصلۃُ من ابی الرضا رتن الی یدی۷ الضعیفءوھم شیخ 
علاء الدوله بە خط مبارك خود نوشته کە چنین گویند کە آن امانت برای شیخ رضی الدین 
علی لالا بودہ از آن حضرت ‏ صلی الله عليه و آله و سلم . 

بعضی گویند که ملاقات شیخ با ابوالرضا در سنەه ششصد بودہء بعضی زیادہ و کم'' 
نیز گفته اند و العلم عندالله تعالی اکبر . 

حضرت شیخ بن الحجر عسقلائی ۔قدس سرہ۔در کتاب الاصابة فی معرفة 
الصحابہ(١)‏ در احوال بابا ابوالرضارتن اطاله ای عظیم دادہ۴۴۔ب‌> وبسط غریب 
فرمودہ''. خلاصہ کلام آنکه بابا رتن از ھند بود ومولد وی در پرگنہ!؟ بتھندہ٢ء‏ من 
اعمال سر کار لاھور . اقوال٣'‏ دیگر نیز مست کہ در ایام جاھلیت۴' تولد نمودہء اما چون 
سعادتمند بود ھموارہ مترقب بودہ که شخصی ظھور کند کە راہ راست٥'‏ به خلق نماید و 
بە ھمین نیت از راہ دریا با جمعی از تجار بە حرمین رفتهء درآن عھد ھنوز ظھور حضرت 
ختمی پناھی - صلی الله عليه و آله و سلم و دعوات۶' اسلام نبود. چون به هند بازآمد 
بعد از مدتی شنید کە در آن دیار عزیز الوجودی پیدا شدہء دعوی نبوت می کند و مردم رابہ 
دین اسلام می خواند. پس بهە اخلاص تمام بە جھت دریافت پیغمبر-علی۷ افضل 


السلام-و وصول بە دین اسلام۱۸ با اسباب و اموال بسیار بە کعبۂ معظمه ۔ زادھا شرقا۹'۔ 


ایبن* لی الاید لالا ۲٢‏ ن: منه ٣‏ ن: امشاط ۲۴ م: فرقه ۵ ن: رسول 

۶م : ھذا ۷ ن: ندارد م: به ۹۔م: در سه و سششصد بودہ ۰-ن: کم و زیادہ 

۱۔ ن: ازهو العلم عندالله تعالی ... ؛تا اینجا ندارد ۲۔ن: بٹھتدہ ‏ ۱۳۔ن: قول ۴٢۔‏ م و ن: فترت 
6ے 2الت ۶۔ ن: دعوت ۷۔ ن: عليه ۸۔ ن: والسلام ۹۔ ن: زادہ الله شرفا 


(١)۔‏ الأصابه ابن حجر کتاب رجالی ہسیار معروف است کہ بارھا در چندین مجلد چاپ شدہ است . 
(٢)۔‏ پر گنە : بخش؛ محال؛: ناحيه (نفلیسی) . 


١ 


۵ 


٢۰ 


۷۰ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


رفت وصحبت شریف ان سرور -صلّی الله عليه و آلە و سلّم دریافتہ احادیث از آن 
حضرت ‏ صلی الله عليه و آلە و سلّم ۔شنید و مدتی در محدمت سرور انام ۔عليه الصلوۃ 
والسلام' -بودہ و آن احادیثی که دررساله رتنیےه خوددرج نمودہء شھرتی تمام دارند. ان 
احادیث را حضرت شیخ رکن الدین علاءالدوله سمنانی -رضی الله عنهکه از اکابر 
سلسله نقشہندیه است و بە چند واسطه سند خود را بهە حضرت شیخ علی لا لا رضی الله 
عنه-می رساند تصحیح فرمودہ اند و بعضی گویند که شیخ ابوالرضا تصحیح فرمودہاند . 
اگرچه بعضی محدثین متأخرین در آن باب طعن و تشنیع <۴۵۔آ> بسیار می نمایند 
گویند"چون بە سعادت بیعت آن حضرت صلی الله عليه و آله و سلم ۔مشرف گشت: 
بعد از چند گاہ باز از مه شریفهء متوجه ھندوستان شدء چون به آنجا رسید به مجاھدہ 
عظیم و ریاضت٭شافه مشغول شدو جمعی کثیر از سلاطین و امراو مشایخ وعلمای هند 
که در سنۂه ستمائہ!'* و بعد از ان بودہ اند ھمه بە صحبت وی می رسیدہ اند و از انفاس وی 
تیَرك می جستە اند و داخل خیر القرون قرن رسول الله -صلّی الله عليه و آله وسلّم٢؟۔‏ 
می شدہاند. عمرش از ششصد متجاوز بودہ واز مفتصد کم و بعضی بیش گفته اند . 

می آرند که وی در جمیع اراضی مملکت هندء غرباًو شرقاًء جنوباًو شمالاً طاعات و 
عبادات نمودہء کسب کمالات کردہ. بعضی گفتەاند کە وی خحضر وقت خویش بودہ که 
چند گاھی بە این کسوت در میان خلق درآمدہء بسیاری را راهنمابی نمودہ. مولاناعالم 
کابلی در فو ایح“ الولایه٢خود‏ می نویسد کە لفظ (رتن) با (خضر) مترادف است یعنی : 
سبز لیکن مولوی رادر این لفظ غلطی عظیم دست داد زیرا کهە (رتن) لفظ ھمندی 
است و معنی رتن در کتب معتبر ھند (گوھر سرخ) را گویند"و وی از زبان ھندی و لغات 


١‏ ن: صلی الله عليه و آله و سلم ۲ ن: ازاتصحیح فرمودہ اند اگرچھ ٤...‏ تااینجا ندارد ٭۔ ن: عظیمه دریافت 
۴ ن: قرنی ثم الذین یلونھم الحدیث ۵ ن: فوایج ۶ن: لغت ٤0۷‏ است 

ف.ھ۶۰۰-)١(‎ 

(٢(‏ -فوایح الولایه ازملا عالم کابلی متوفی در ۹۹۲ ھہ. ق. أست . جھت اطلاع بیشٹرر.ك: تذکرہ علمای ھند رحمن 
علی. ص ٠٠١‏ وفھرست مشترك :ج/۱۲ء ص ۲۲۹۶. 


ابوالرضای رتن ۷ 


آن عاری بودہ. بدان کە اگر این قول صحتی داشته باشد که وی خحضر وقت بودہء پس آن 
قول که او (ابن نصیر؛ است و مولد' وی در ھنداست؛ غلط بودہ باشد . لیکن تحقیق آن 
است کە وی مندی الاصل است وعمر دراز یافته. بعد از سال ششصد مجری وفات 
کرد قبروی در بتھندہ؟ که از لاھور بە شصت کروہ''' جنوب است٣‏ واقع است و این 
داعی در سنە <۴۵- ب> ھزار و چھار در وقتی کە از احمد نگر ملک دکن بە داك چوکی 
عتبه بوسی حضرت خلافت پناھی اعنی جلال الملَة والدنیا والدین اکبر پادشامان و 
ح گی فا کافات علال اھر اَل ا کے تانفانغازی عم یہت صوت 
چون بە فص بتھندہ رسید به طواف روضۂ مُطھرہ وی مشرّف گردیدو بعد از فراغ 
طواف٠‏ نظر برقلعۂ قصبۂ مذکور افتادء دید کە پشت٭ دیوار و باروی' قلعه فروریختہ . 
پرسیدہ شد۷ کە قلعه به این متانت و استواری چون ریخته؟ گفتند : ازدعای بابا واقع شد . 
سب آلا وا رس ۵5كت ور ملا سعیخ و عیستالہا'' یک از یانشافاۃ ا تلمارا 
خر اود لات ارتا کر ھی مس تافص 9ساق کر دتار و غاارت تا 
در همین[جا]؟ آمد کە الحال قبر ایشان است و استدعای فتح و فیروزی نمود. بابا 
فرمود: علی الصباح بالشکر خویش در اینجا حاضر شو ومنتظر باش . ھر'' وقتی کە من 
دست بە دعا بردارمء تو باجنود''خود متوجه[ب]تسخیر قلعه شو. پس روز دیگر به 
موجب فرمودۂ وی با جنود نامعدود؟'بہ خدمتش حاضر گشت . 039۶بج 
ترَذاشيكا بھ یکبار این مقدار قلعه کە افتادہ می بینید از ھم فرو ریخت؛ لشکر اسلام بە 
یک مرتبه حمله آوردند و دمار۴' از کفار و فجار برآوردند. از آن روز الی یومناء این قلعه 


بە ھمان وتیر ہ١‏ ماندہ. 


١ت‏ عولای -٢‏ ن: ہتھنبدہ ۰ت0 تدازذ کے 0؛: نذارد فا0 سی کت ۶ ن: روش از 
۷۔ ن: ندارد ۸ ن: خواست کە این قلعه را ۹- ن: سرزمین ۰۔م: مر ۱۔م: ندارد 
٦_ن:‏ معرود ٣۳۔_‏ ن: ندارد ۴٣٦-ن:مارا‏ ۵۔م: و طیرہ 


(١)-کروہ:‏ ثلث فرسخ یعنی سە ھزار گز ویا چھار ھزار گز کە دو میل باشد(فرھنگ نفیسی). ثلٹ وسە یک فرسخ (برھان 
قاطع) . 
(۲)۔ ۵۷۰ھ . یق۔. 
(۳)۔ دکن؛ (100:1) کە (دکھن؟ ہم می نویسند: منطقه ای است در جنوبِ ھندہ و تا بندرگاہ گوا٤‏ گستردہ است . حیدرآباد 
از معروفترین شھرھای این منطقه است . جھت اطلاع از تاریخ دکن ر ۰ ك: 

.10,16 ما1 698.۷۰۱ 106 0۲156 115:00] ,8 .13 ۔( .81ط0۱۰۱ 


٣ 


۵ 


۵ 


۷۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


و گویند که سلطان محمودغازی۵(ٴ) را درسنۂ احدی و اربعمائۂ(۲) ارادۂ دریافعفت 
شخصی شد کە از حضرت محمد صلی الله عليه و آله و سلّم ۔بی واسطه استماع حدیث 
نمودہ باشدء در مقام تفحص و تجسس گشت و جاسوسان ۴۶۱۔آء و متفحصان بە هر 
دیار تعیین فرمود تا به وی رسانیدند کە در دیار هند بابارتن نام شخصی است کە وی 
بی واسطه احادیث! از آن سرور صلی الله عليه و آلە و سلّم ۔استماع نمودہ؛ مَدّتھا؟ در 
خدمت آن حضرت ۔ صلی الله عليه و آله و سلم - بودہ . 

سلطان را از استماع این سخن شوق دریافت بابا غلبه می نماید٭ ء کسان معتمد با 
خزاین غیر محصور به خدمت بابا ارسال داشت والتماس حضور نمود. در اوایل ان 
التحماس مقبول بابا نیفتاد در آخر چون به کرات و مرات کسان بە خدمت وی رفتند؟ و 
استدعای سلطان را با خواهش و نیاز بسیار ظامر ساختندء باب موجه غزنین شد. چون 
نزدیک به غزنی رسید؛ سلطان با تمام خیل و حشم از غزنی بە استقبال وی بیرون آمد و 
فرمود تا قرصەھای زر سرخ وسفید ہر سر بابا افشاندند۔ درآن حینء هر قرصه از زر کە در 
تا باباتے افتافء آك راہ می داش وع ۷ای کے باغرحذاقت دز اوس انذاعت:, 
نلظاار سان ئن ااضیتافتناآن عالاصجحیی اترم اپا ای لے 
الجماعه بە حسن فراست و بە نور کرامت مطلع گردیدہء روی توجه بە سلطان آوردو 
فرمود: سمعت من رسول الله - صلّی الله عليه و آله و سلّم ۔۔ بلا واسطۂ انّه قال يشیبٌ ابن آدم و 
یَشُبٌ فیه خصلتان, الحرص و طول الامل٭ . 

صدق رسول الله و بە سماع این حدیث صحیح مقصود سلطان و ھمگنان به حصول 
یپ۶ رحمة الله علیہ۶ . 


. رن : ندارد نین :نمودو ۴ہن : آمدئد ۵ حدیث درنسخۂ (م) ناخوانا است‎ _٦ ںن : ندارد‎ _١ 


ین : و حضرت شیخ ابن الحجر عسقلائی قدس سرہ در کتاب الاصابة فی معرفة الصحابة در احوال باباابوالرضاء رتن 
اطالتی عظیم و بسطی غریب فرمودہ؛ انکار دعوای صحبت وی کردہ و بعضی محدثین متآخرین نیز در آن باب طعن و 
تشنیع می نمایند . این مطلب قبلاً در نسخه ہم؛ آمدہ بود) 

(۱)ھمان سلطان محمود غزنوی 

(۲) ۴۰۱ھ. ق 

(۳)۔ در همان کتاب الاصابة آخرین صحابه ابوالطفیل عامربن و الله متوفی ٥١١‏ ھ. است. 


شیخ عبدالله ۷۳ 


[۷] 
شیخ عبد اللہ(') قدس الله روحہ' 


وی از سلاطین کفره مشھورۂ بزرگ ھند است . نام اصلی وی (راجه بھوج) و پایتخت 
او شھر اجین بودہ. ۰۱-ب+چون بە شرف اسلام مشرف گشت؛ موسوم گردید به 
عبدالله'. 

گویند سہب اسلام وی آن بود کھ در زمانی که خلاصۂ بنی آدم -۔صلّی الله عليه و آله و 
سلم؟۔معجزۂ شق القمر؟بە مشرکان کفار عرب بنمود وی در شھر خودآن را بدید. پس 
علما و احبار خودرا جمع نمودہ از ایشان واقعہ۶ را استفسار فرمود. آنھا متَفق باللفظ۷ 
در انکار و جحود زدہ۸ء حق را پوشیدہ گفتند کە این علامت از اوضاع فلکی است ٠‏ این 
چنین چیزھا بسیار حادث می شود. وی را از آن تسلی حاصل نشد۹. یکی از احبار را کە 
ازاعلمترین آن جماعت و صادقترین انھا بود در خدمت طلبید و مردم را از نزد خود دور 
کرد و استفسار آن واقعه از روی راستی و درستی نمود. 

دی گے“ مادر کتب پیشینیان و متقدمان دید ایم کە در این زمان پیغمبری در ملک 
عرب که خاتم پیغمبران باشد مبعوث گردد و مشرکان آن دیار از وی معجزہ خواهھند و 
وی این معجزہ را که دیدیء بنماید . چون این مقوله را بشنود: دلش را انشراحی و آرامی 
پدید آمد پس بیرون رفت و وزیر خودرابە اسم برج؛ طلب داشت و این سر رادر میان 
آوردہء گفت : تو را بە آنجا باید شد و برگ پان(٢٤‏ و لوازم آن با خود باید برد چون بە آنجا 
ووو مج سۓ مالقاشی ' ”یلام ۴۔ن: قمر ۵۔ن: احباء 


۶ ن: وآن واقع ۷۔ ن: الفظ گشته ۸ ن: راہ ۹۔ ق؛ تمی شد 
(١)۔ن:‏ و/۲۵۔ب [10113 ط۸5 طاء×ائدطہذ 
ح:و/۳۷ 
(٢)۔‏ پان: برگی است ھمچون ہر گ توتون که ھندیان روی آن مقداری ادویه گوناگون و مواد دیگر قرار می دھند و سپس در داخل 
دھان گذاشته می جوند: تفاله آن را کە قرمز است ہا آبٍ دھان بیرون می اندازند . این داستان را در ھیچ یک از کتب سیرت نیافتم! 


۵ 


۵ 


۷۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


برسی و بە شرف ملازمت او مشرف گردی: برگھاراپیش وی بنھنی و لوازم آنھاازوی 
پوشیدہ داری؛ اگر از تو طلب آن کرد؛ دانی که او ۴۷۰۔آ> خاتم پیغمبران است: والا 
بازگردی . 

بعد از الک وزیر بە آنجا رفت و بە شرف سعادت آن حضرت ۔ صلی الله عليه و آله و 
سلّم۔ مشرف گشت؛ برگھا را بی لوازم آن بە خدمتش بگذارد. پس خلاصۂ عبد مناف 
۔عليه الصلوۃ و السلام-فرمود کە لوازم آن راکە خداوند تو در اخفای ان امر' فرمودہ 
بود؛ بیرون آر. وی چون این معجزہ را بدیدء ایمان آوردو از قہل صاحب خود نیز بیعت 
نمود و حضرت ‏ صلی الله عليه و آله و سلّم نام صاحہش عبد الله بنھاد و صحیفه ای که 
در آن آداب شرع٢‏ مندرج بود بدادو رخصت فرمود. ولی٣‏ چون باز آمد: قصه به نھان 
داشتن لوازم پان و اظھار؟ کردن آن خلاصۂ بنی آدم - صلی الله عليه و آله و سلّم ۔آتھاڈرا 
و اسلام آوردن خود راو بیعت نمودن از قبل وی؛ ھمہ را چنانکه بودء باز راند . آن گاہ 
صحیفە ای که آن سرور ۔ صلّی الله عليه و آله و سلم۔ به وی فرمستادہ بود بگذرانید . 
وی چون این سخنان بشنید و آن صحیفه رادید بی توقّف ایمان آورد و در ریاضت و 
مجاھدہ بر خود بگشودء تا قطب الأقطاب گردید . ۱ 

می آرند که چون اسلام اورد فرمود تا عبارت و الفاظ جمیع کتب متقدمین و متأخرین 
ھنودرادر تخته سنگھای بزرگ بنویسندو بکنند و بعد از اتمام آن در فرش خانەای که 
می بودء بە کار برند. چون وفات یافت؛ وی را درمیان آن فرش مدفون گردانیدند . پس 
اکنون همرکه بە زیارت او می رودء با کفشھا بر آن فرش می گذرد و زیارت وی می نماید . 
وفات وی قبل از ھجرت ختمی پناہ- صلی الله عليه و آله و سلّم بودہ-۔۴۷۰-ب) و بعضی 
گویند بعد از ھمجرت . العلم عند الله . وی در قصبء دھارنگری۱(۶٦)ء‏ مدفون است . 


اسَق: نذارذ ۲۔ ن: شرعی ۳۔ن:پسوی ۴-م: بی آن و اظھار ن: گذرانیدن برگھارا ۵۔ن:آذرا 
۶_ ن : ذازنگڑی 
(١()۔دھارنگری‏ : دھار 1011۸1۹در استان مالوہ۵ 1۷/1۸]۷۷ ند در مال این ایالت قرار دارد. ر. ك: 
0+ ۷۱۱۲ ۰ م۸۸( عنسمدہ:5 54د زا١٣‏ - 1010173 2۱6ء٤٤0 ۸۲٢۸5‏ ۸۸۰ 
٣٥٢ 088727‏ 11۸818 [1717۸ ۷ط ۱٠١٢:‏ 


شیخ چنگال ۷۵ 


[ڑ۲۸] 
شیخ چنگال'') قدس الله تعالی سرہ 


وی آن شخص است کە به موجب فرمودہ شیخ عبدالله مذکور بە خدمت سرور انام 
صلی الله عليه و آله و سلّم ۔برگھای پان را با' لوازم آن برد و آن معجزہ او صلی الله 
عليه و آله و سلّم٢-مشاھدہ‏ نمود و ایمان آورد و آن سرور - صلی الله عليه و اله وسلم۔ ۵ 
صحیفمٰهای بە وی عنایت نمود؛ مشتمل بر قواعد شرعی واحکام آن ووی چون بە 
خدمت صاحب خود رسید و آنچه از آن خلاصۂ بنی آدم صلی الله عليه و آله و سلّم ۔ 
دیدہ وشنیدہ بود؛ باز راند. وی نیز ایمان اورد. چنانکە در صدر بگذشت: آن گاہ 
گفت٣که‏ نام مرا بە تو؟ حواله کردہ. وی نام وی را چنگال بنھاد . 

گویندچون وی ایمان اورد اتباع خودراکە جمعی کثیر بودند بە ایمان دلالت نمود و ۰ 
خود به ریاضت و مجاھدہ مشغول گردید و از اولیای وقت خویش گشت و چون وفات 
یافت در برابر شیخ عبدالله مدفون گردید . الحال قبر ایشان در شھر دھار است کہ بعد از 
ایمان آوردن پایتخت خود را آنجا کردہ بود. رحمة الله عليه . 


١اام:‏ بھ ۲ ن: صلی الله عليه وآله و سلم ندارد ٣۔م:‏ فرمود ۴۔ ن: حضرت 


(١)۔‏ ن: و /81۲۶ع ٥3م‏ تاءانمطک5 
ح.: و ۸ ب 


۵ 


۷۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


]۲٢[ 
سیّد شرف الین امروهہ' الملقب بە صاحب و لایت''' لُورالله مضحعہ‎ 


وی از بزرگان سادات واسطه است . صاحب خوارق وکرامات عظیمه بود و در علم 
ظاھری و باطنی بە عھد وی بە وی کسی نر ۔یدہ. در زمان سلطان فیروز شاہ بزرگ(٢)‏ کہ 
عامَهٗ ھندوستان وی را ختم پادشاھان گویندء به ھمراہ پدر خود؛ بە اسم میرسید علی٢ء‏ 
ہا جماعت کثیر بە راہ ملتان(۴) به مندوستان آمد و در سرزمینی که اکنون قصبۂ امروھہ(۴) 
است متوٴطن گردید . بعد از چندگاہ پدر را با آن جماعت گذاشته وترك از همه بگرفتہ بہ 
جانب ۴۸۱۔ا کوہ و دامن٣‏ کە شصت کروہ از قصبۂٴ مذکور بود؟ء توجه فرمسود و در درہ 
آن کوہ بە عبادت حق _ سبحانە و تعالی-۔مشخول گشت . 

می آرند کھ وی را بہ طریق طی الأرض ٭در آخر عمر بە شیخ شرف الدین پانی پتی که 
اول عمَر او بود صحبت دست دادہء چنانکه مرتبەای خدمت وی راباشیخ شرف الدین 
پانی پتی در زیر پشته ای بە طریق معھودء ملاقات روی نمود. چون زمانی ھم بگذشت و 
صمیمیّت گرم گشت از روی انہساط شیخ شرف الین آن را گفت : گرسٹە ایم و میل 
گوشت داریم و این زین تعلّق به شمادارد گوشت از شماو نان از ما۷. خدمت 
وی خادمی اشارہ کرد کە در عقب آنْ بشته روهٴ رمه ای از آھو ایستادہء به یکی از ان 
آھوان بگوی کە تو را سید شرف الدین صاحب ولایت می خواندہ اجابت نمای که 


7م: بنشست ۷۔ن: ناناز ۸۔ن: در 
(١))۔‏ ن: و/۲۶۔ب ۷۷11303۲6 ت-سائصة 5 -11003,:015301طخ ہنا - 553۶۵۸۸0 حاءاندطاد5 
ح.: و/۳۸۔دب 
(٢)۔فیروز‏ شا تغلق ء دوران حکومت ۷۵۲ ۷۹۰ھ. ر.ك : طبقات سلاطین اسلام؛ استانلی ویل؛ ترجمۂ عیاس اقبال : 
تھران ۱۳۱۲ ھہ. ش. 
(۳)۔مُلتان از شھرھای معروف و کھن استان پنجاب پاکستان: محل دفن شیخ زکریا مُلتانی ر . ك: میراث جاودانء کتیبه ھا و 
سنگ نہشته ھای فارسی در پاکستان: ج/١‏ بخش ملتان: ص ۵۹۸ به اهتمام نگارندۂ این سطور . 
(۴)۔ امروههہ (۸(۸۷/10)011۸) امروزہ شھر مھمی در ابالت اترپرادیش ھندوستان و م رکز مسلمانان است . 
جھت اطلاع بیشتر در مورد امروهہ٤ر‏ . كے : 
١٥: 11.۶۹. 11۶۷11 3۸۱۲۹٥٥٥٥ ۸۱13535۸۹۸۱۶11 ۸.‏ :037:1)66 1:1ہ:::1(1 


سید شرف الدین امروهه ۷۷ 


میھمان' عزیز برسیدہ. خادم برفت و آنچه خدمت وی فرمودہ بود بە آموان بگفت؟ . آن 
رمه بە٢‏ تمام اجابت نمودہء روان شدند خادم گفت: ھمه شما را نخواستەہء بلکه یکی 
را از شما طلبیدہ. ان رمه چون این سخن بشنیدء بایستاد و آھوبی را ازمیان خود بیرون 
فرستادند. خادم آن رادر نظر وی بیاوردو ذبح کرد و آنچے از گوشت وی در کار 
داشت: برگرفت و کباب نمود و به خدمت وی آورد. پس روی؟ توجە بە شیخ شرف 
الدین پانی پتی کرد و گفت : گوشت ما حاضر است: نان شما کجاست؟ وی نیز دست در 
هوا کرد و چدد تا نان برگرفت و در پیش وی بنھاد. ھردو دست فراز کردہ بسم الله 
گفتەء بخوردن مشغول گردیدند*. بعد از فراغ طعامء خدمت وی ہا مرید فرمود: مابقی 
گوشت ویبوست واستخوان را حاضر گردان. وی چنان کرد دید که پیک 
استخوان (۴۸-ب پھلوی آھو شکستە بود بە خادم فرمود : تھی کردہ بودم از شکستن 
استخوان؟ چرا چنین کردی؟ اکنون برخحیز و چوبی برگیر و بتراش وبە جای آن استخوان 
شکستہ بنە. خادم چنانکە فرمودہ بود بجا آورد. آن گاہ برخاست و از کوزۂ خود مشتی 
آب بگرفت و بر آن پوست و گوشت واستخوان پاشید وگفت : ١م‏ باذن الله. آن مو 


برخاست و سر بر زمین نھاد و راہ صحراپیش گرفت و می ‌رفت تا به ھمراھان حود 


زسید . 
این نقل رابعضی ازثقات به طریق دیگر نقل نمودہ اندء اما آنچهە اصلح بودہ 
نوشته آمد . 


گویند بعد از وفات وی؛ روزی سلطان فیروز شاہ در آن سرزمین شکار می کرد پس 
هممان آھو رایوز وی ۷بگرفت: چون پوست از وی باز کردند چوبی در پھلوی وی 
یافتند . از آن تعجب نمودہ؛ فرمود کە در این کوہ تفحّص نماییدء شاید مردی را دربابید کہ 
این حال از وی منکشف گردد. تفحص نمودند. پس آن خادمی کە در حضور وی این امر 
واقع شدہ بودہ یافتند و به خدمتش حاضر گردانیدند . سلسطان از وی سبب آن را 


۱- ن: میھمانی عزیز رسیدہ از خادمان ٢ن‏ : گفت ٣‏ ن: ندارد ن : نُدارد ۵- لن : کردند 
ين:بهہ ۷ م: کلمہ ناخوانا است 


۵ 


۵ 


۷۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بپرسید' . وی آنچھ دیدہ بود به تمام بگفت . 
می آرند کە در آخر عمر شریفش در قبایل وی کار خیری در میان آمدء پس آنھا شخصی 
را " فرستادند و التماس مقدم شریف وی نمودند. اجابت فرمود. اتفاقاً در آنجای کە 
می بود چھار درخت دریک جا بودند وخدمت وی از تخته چوبھا بر٢‏ شاخه ھای این 
درخت از برای عبادت حق؛ تختی راست نمودہ بود. أن فرستادہ چون بە انجا رسید ‏ 
پیغام بگذارد؟ . وی رادر بالای درختان نزد خود خواند و فرمود: ۴۹آ که از اینجا تا 
قصبۂٔ امروهه مسافت بسیار است و ھوادر غایت گرمی و راحله نداریم. چون مارابہ 
این درختان مدتی است کھ موٴانستی عظیم* در میان آمدہء امید می دارم که الله تعالی اینھا 
را از من جدا نگرداندو در حیات و ممات بامن دارد و الحال راحله به من۶سازد. این 
بگفت و ساعتی خود۷ سر در پیش افکند و بعد از زمانی سر برآوردو گفت : برخیز که 
اینک بە سواد قصبۂ امروهه رسیدیم . آن مرد حیران ماندہء چون نیک نظر کرد دید چنان 
است کە خدمت وی می فرماید. پس برخاست و درمیان قوم آمد و یک روز با قوم بود. 
چون خواست کہ به جانب کوہ بازگردد قوم را طلب داشت و فرمود: این درختان را در 
اینجا می گذارم؛ از آنکە من در این سرزمین مدفون خواهم گشت٠‏ باید کە چون مراوقت 
در رسد؛ نعش مرا وردہ در میان این درختان مدفون سازید. * پس قوم بعد از وفات وی 
چنان کردند . 
اکنون سنه ھجری به ھزار و هھفت رسیدہ* ء از آن درختان یک درخت باقی ماندہ و سه 

درخت از پا بر آمدہ ء با اطرافیائش این درخت رانیز طواف می نمایند. وفات وی بیست و 
یکم'' شھر رجب الاصم سن ثلاث و ثمانین و سبعمائة(') بودہ. از ثقات آنجا استماع 
اتاد کە در روضۂ متبرکه وی؛ کژدم سیاہ بسیارند ولیکن آزاری به کس نمی رسانند . 


١-ن:‏ پرسید ۱ ۲ م: تدارد ٣۔‏ ن: ندارد ٢-ن:‏ گذارد ۵ ن: ندارد 
ام :ھی ۷ ن: خوب ۸م: سازند ۹ م: آزواکنون سنۂ ھجری بە هزار ...؛ تا اینجا ندارد 
۰ ن: وفات وی بیست و یکم ندارد 


(١)۔۷۸۳ھ.‏ ق۔ 


سید عزالدین امروهه ۷۹ 


سکنۂ آنجا و زائرانی که بارما بە شرف طواف آن روضه مشرف گردیدہ اندء' آن کژدمھا را 
بر کف دست می گیرندو در جیب خودمی نھندہ اما در برون؟٢‏ روضهەء کسی رابہر ایشان 
دستی نیست؛ هھمان طوراند مار و سایر گزندہ. نیز استماع افتادہ کە در ھرشب جمعهہ 
۹۸۔ب> شیری بە طواف قبر متبرکۂ وی می آید . العلم عند اللَه٣.‏ 


۱ ٢٢ِ 
سید عزالدین امروهہ'') قس الله تعالی؟سرہ‎ 

وی نیز از سادات واسط است و از اصحاب سید شرف الدین صاحب ولایت و در 
معاصر وی چون وی٭ نگذاشته و صاحب کمالات صوری و معنوی بودہ . گویند چون در 
امروھه وفات یافت در محاذی روضۂ سید شرف الدین وجود مبارکش به خاك کردند . 
مذّت مدید بر وی بگذشت و جای قبر وی مخفی گردید و ائری از آن نماند. باغات 
وصمْه در آن سرزمین راست نمودند تا آن کە در نھصد و هفتاد مردی صالح بە اسم چمن 
بە قصہ٦٣‏ وی درمیان آمد و مر چند نزد حکام خاص وعام آن قصبه۸رفت؛ دادش 
ندادندا . از ھمه مأیوس گردیدہ روی توجھ به روضۂ شریفۂ'' سید شرف الدین مذکور 
اوری چون چند شبی در آنجا ماند و عاجزی بسیار نمود شہی در واقعه دید کهە سید شرف 
الدین باوی می فرماید کە ای'' چمن! هرکە از برای طلب حاجتی در روضۂماآید تا ١۵‏ 

آنکە چھل صباح تردد نکند٢'‏ آن حاجت را حق-سبحانە و تعالی۔-بە وی ندھد. اگر 


١۔م:‏ گرداندہ اند ۲۔ن: بیرون ٣۔‏ ن: والله اعلم ۴ ن: ندارد ۵ ن: چواولی (چو او ولی) 
مامون: مسمار ۷۔ ن: را قضيه با ھندوی ۸ن: قضيه ‏ ۹۔ن:ندارد ۰٠-ن:‏ شریف 
۱ ن: این ۲۔ م: نکرد حق آن 


(١)۔ن:‏ و/۲۸۔٢‏ ۸708 درا -۶20'1]' 52۷(0 
جح 7 ۰٣۔ب‏ 


۸۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


می خواھی کە بزودی بە مقصود و مطلوب خود برسی؛ برخیز و بە ھمراہ من آی؛ تاتو را 
ہە خدمت بزرگی ہرم کە اسمش سید عزاست و اینک در جوار ما آسودہ. بابا چمن گوید: 
خدمت وي این ہگفت و دست مرا ہگرفت و از روضۂ خود بیرون آمد و چند قدمی برفتء 
بە جابی رسیدیم که مردی نورانی باھیبت و وقارء بالای صفه ایستادہ ۵۰۱۔ا . چون 
خدمت وی رابدید از صفه بە زیر آمد[و وی را] دریافت و بالای آن صَفّه برد و بنشاند و 
خود نیز ہنشست و مرانیز اشارت' به نشستن فرمود. ساعتی ہر دو سر در پیش داشتند . 
بعد از ساعتیء خدمت سید شرف الین سر برآورد ومرا پیش خواند و روی توجہ بە 
خدمت سید عزیز؟اوردو گفت کە این مرد بسیار از ظالمی ایذا کشیدہ ومی کشد: باید کە 
توجه خود را از وی دریغ مدارید کە حوالۂ کار این مردبه شما رفته. خدمت سید این 
بگفت و مرا درخدمت وی بگذاشت و بر روض٣خود‏ برفت . 

پس خدمت وی از احوال من پرسید. من احوال خود را مشروحاً معروض داشتم . 
چون احوال رابه تمام شنیدء بە یکی از جماعت کە در خدمت وی بودند: فرمود کە برود 
ھندوبی کە بە ان تعدّی کردہء وی را حاضر گرداند. آن شخص برفت و وی راحاضر 
گردانید. پس مراگضت : برخیز و در برابر وی بنشین و هر دعوی کە داری بکن. من 
برخاستم و در پھلوی وی برفتم و بنشستم و قضیَة خود؟تقریر کردم .آن ھندو در برابر من 
سخن کرد. سخن وی را ردنمودہ فرمود : چرابرین مرد ظلم می کنی؟ ازاین درگذر آن 
ھندو بر سر عناد و ظلم خود می بود و مطلقاً براستی نمی آمد . چون محاکمەه وی دراز 
کشیدء مرا پیش خواند و شمشیری بە دست من داد و فرمود : گردن این ظالم را بزن . من 
آن را برگرفتم و گردن وی را بزدم. پس تبسمی فرمود و شمشیر را از من بگرفت و گفت : 


٠‏ برو کە از شر این ظالم ۵۰۰۔ب> خداوند تعالی تو را خلاص گردانید . اما باید کە علی 


الصباح۷تو در این سرزمین آپی و اندك خاکی ازاین صفّہ کە می بینی: برداری قبری 
برای خودراست*کنی و مر مشکلی کەه تو راو سایر خلق را روی دھد توجه بە 


١-ن:‏ ندارد ٦‏ ن: عزا ٣۔ن:‏ خود به روضۂ ۴ ن: ندارد 
قشم رو م: برڈدسٹی ۷ ن: ندارد ۸ 0: درست 


قاضی عبداللطیف امروهه ۸۱ 


من نمای کە من مشامد حال تو شوم و حلاّل آن مشکلات گردم. این بگفت و مرا 


رخصت فرمود. ٣‏ 

چون از خواب درآمدم: حیران واقعۂ خود می بودم کە یک ناگاہ شخصی از درآمد و 
گفت : شادباش کە فلان ھندو کە بر تو ظلم می کرد امشب دزدان وی را به قتل آوردند . 
یقین داشتم که بە ھمان شمشیری کهە در خواب بروی زدەام گلته گشثة: پس برخاستم و 
متوجھ روضۂ سید شرف الدین گردیدم . چون به آنجا رسیدم از پی تفحص زمینی که 
شب مرا نشان دادہ بود شدمء در اطراف و اکناف روضۂ وی می گشتم به یک ناگاہ بر آن 
سرزمین رسیدمء آن صفّه و جارا بشناختم بیلی برگرفتم ' و اندك خاکی از روی آن صِفه 
برداشتم قبہری ظاهر شد پس آنجا را پاك ساختم و آن قبر راراست نمودم و زاویه در 
آنجا بکردم و آنچه به من فرمودہ بودء وارد"می شد مراو خلقی انبوہ راکە مشکلی روی 
می داد بە من می آمدند و من توجه بە روح پرفتوح وی کردم وی بر من ظاهر می گردید 
و حل آن مشکلات می نمود و از مغیبات خبر می دادو مدّعاى٣‏ ھریک رامی گفت ومن 
به آنھا ۵۱۰ ]> می گفتم . ْ 

گویند آن مرد چمن نام تا زمان خلیفۂ وقت در قید حیات بود تا آنکە در نھصد و نود از 
عالم پر انقلاب بە عالم وصال پیوست و در جوار خدمت وی مدفون گردید. 


]۳٢[ 
قاضی عبداللطیف امروهه ۷)قدس الله تعالی سرہ‎ 


وی نیز از ملک واسط است واقضی القضات آن دیار و از فحول علمای روزگار خود 
بود. چون بە ند افتادء دست از آن منصب اعلی؟ بازداشت و روی بە عبادت حق - جل 


١-۔ن:‏ را به گرفتم ۲۔ن: دارد ۳۰ م: مدعی ۴م : عالی 


(١)۔ن:‏ و/۲۹ ةق ہ۸07 ۶ناع] آ4 ط۸' 0341 
ح‌.: و ٢ت‏ ۱ 


٣۰ 


۸۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


و عَلا۔آورد و ریاضات ومجاھدات شافه بکشید و' بە مرتبه کمالات انسانی رسید . 


اص کس 
فب 


۵ 


گویند چون مختضر گردید نباشی کە در قصبۂ امروهه مشھور بودء طلب داشت و دو 
برابر بھای کفن خود زربە وی بدادو گفت: زنھار گرد قب من نگردی وی این معنی را 
قہول نمود. بعد از آنکه وفات یافتهء وی رابه گور کردند. آن نبأش راقوت طامعه در 
ری نر غھلا زان فرد رارف کر رتھ وس کر ری گر ٤يَفأرت‏ سف ھا 
کردو خواست تاکن را بگیردء خدمت وی دست وی را بگرفت؛ ان بیچارہ از ھیبت در 
ساعت جان بداد. صباحش دیدند کە دست وی درون قبر است و خود بیفتادہ و بمردہ. ھر 
چند جھد کردند کە دست وی را خلاص گردانند نشد. این خہر به سید شرف الدین 
جھانگیر کە ذکر وی ان شاءالله آیدء رسید. آمد و ہر سر قبر وی بایستادو گفت : قاضی را 
نباید٢‏ کە این ھمه خود را ظاھر سازد کە شرط این راہ نیست . پس دست وی را بگذاشت: 
شبہش خدمت وی رادر خواب دیدند کە می فرمود: آن نبآش را <۵۱۱-۔ب> در جوار من 
دفن نمایند که الله تعالی وی را بیامرزید و فرمود که هر که بە زیارت تو آید٣ء‏ اول زیارت قبر 
وی نماید بعد از آن قبر تورا. اکنون قبر وی به جانب پای اوست . یزارویتبَرك بە. 


)۳۲] 
سید شرف الدین امروهہه الملقب بە جھانگیر(' قدس سرہ 


وی نبیره سید شرف الدین صاحب ولایت کە به پدرش میر سید علی درواقعه نمود که 
تو را فرزندی حَق سبحائه و تعالی دھد که جھان را از وی افتخار و زمان را اززوی سر بە 


(١)۔ن:‏ و /۲۶۔ ب ۲ نع 13537 5۲۰۸۳۶۵ ,٥0۲م‏ مزا - 0, ب۵۸۸ 5۲ا5 58۲۷۱١‏ 
ح.: و/ ۴۲۔ب 


سیّد شرف الدین امروهه ۸۳ 


فُلک دوار. چون وی مّولد گردید نام من بروی تھی . بعد از آنکە از خواب برخاست؛ 


مترصد این واقعه می بود تا خدمت وی متوّلد گشت و شرف الدین نامش بنھاد و مَلقّب 
گردانید بە جھانگیر . گویند چون خدمت وی به حد تمیز رسید: مرید پدر خود گردید و از 
زی رغصت ضرامت کا بادمانی رودو سب علوم ظافری تاراب رخغعت قایتہ و 
دھلی شد. در آنجا درخواندن علوم فوز عظیم نمود. چنان که از برای قُوت لایموت در 
ور عای تھا کاعی می لہ انار افرھازی می کردونگاہ سی داشت جحرذ 
علی الصباح خواستی کە بھ درس رود لقمەای از ان برداشتی و در دھان بنھادی و 
فروبردی . هر کتابتی که در آن ایام از پدر و مادر و خویشاوند به وی رسیدی؛ بخواندی تا 
در اندك فرصتی از اقران خود فائق آمدء چون تحصیل راتمام کرد پدرش وفات یافت .و 
پدرش اقضی القضاة ند بودء پادشاہ وقت را از این خبر شد. گفت : ازوی خلفی ماندہ؟ 
گفتند: ۵۲۲۰-۔) دو فرزند از وی بە مرتبهٴ کمال رسیدہەاندء یکی از آن [دو] در شھر است و 
دیگری در امروهه؛ آنکه در شھر است دراین نزدیکی تحصیل خود راتمام کردہ و تعریف 
کمالات وی را بسیار کردند . 

پادشاہ کس فرستاد و خدمت وی را طلب داششت و از وفات پدر اعلام نمود. وی آيه 
کریمۂ ەانالله و انااليه راجعون(١)‏ برخواند. پادشاہ گفت : اکنون باید بە جایی بنشست 
که تو را شایسته آن مقام می یاہم . خدمت وی از آن امتناع کُلّی نمود و پادشاہ قبول نکرد و 
فرمودتا خلعت آوردند و به تکلیف تمام بروی پوشانیدند و فرمان نوشتندء بە مھر خود 
رسانید و بە وی سپرد. 

وی بنا ہر مضمون<اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی الامرمنکم.ء ٢”‏ قبول نمودہء 
خلعت و فرمان را بهہ یکی از خادمان ہسپردہ ء از پیش پادشاہ بیرون آمد و راہ امروھه پیش 
گر وکا 


چون دو سه منزل برفت: برادر در راہ پیش آمدء پرسید : بە کجا قدم رنجه می فرمایند؟ 


(١()۔سورۂبقرةق‏ آیه ۱۵۶ ء 
-)٢(‏ سورۂ نساء آیہ ۵۹ . 


اہی 


۵ 


۸۴ ٹمرات القدس من شجرات الأنئنس 


گفت : بروم تاملک و باغی که از پدرماندہء فرمانی بیاورم تا کسی را در آن دخلی نباشد . 
خدمت وی بە خادمی کە در آن خلعت و فرمان زمین بە وی سپردہ بودء اشارت کرد کە آن 
راپیش برادر ہر و بگوی کە اگر از برای این می روید آن را آوردہام و اگر کاری دیگر 
داشته باشید امر شما راست. 
برادر جاھل و نا اھل بودء از دیدن آن آتشی در وی افتاد و گفت : من بە فرمان و خلعت 
آوردۂ شما احتیاج ندارمء تا خود نروم و فرمان و خلعت نیاورم. خدمت وی گٛفت : این 
ھرگز صورت نبود ؛ باقی امر شماراست. این بگفت واز بیش برادر برخاست . 
(۔ب> برادر بەآن جانب رفت و خدمت وی به امروهەآمد. چون به اسروهه 
رسید: چند روزی در اپنجا ہودہ ان فرمان و خلعت راب یکی از حویشاوندان داد و گفت : 
بهە یقین دانم کە برادرکاری نساخته بازگردد چون بە اینجا رسد؛ این امانت راب وی 
ہسپار و بگوی که جای آبا واجداد خود به صفادارء کدورت رادر آنجا راہ مدہ. این 
بگفت و از برای عبادت به کوھستانی شد که جد بزرگوارش در آنجا اوقات را بسر می برد 
وبه عبادت حق مشغول می بود. برادر بە دھلی شد و کسی از وی اعتباری نگرفت و بی 
اعتہارانه بە قصبۂ مذکورہ بازگشت و بە ھمان فرمان و خلعت درساخت و بە جای پدر 
ہنشست و بە امر جلیل القدر قضا مشغول گردید . 
گویندچون خدمت وی آنجانب توجه فرمودء غلامی باوی بود. در شب غلام رابہ 
خاطر رسید کە اہ فردا در قصبه امروهه خلایق جمع خواهد شد و به عیدگاہ خوامند 
رفت؛ بایکدیگر مصافحه و مسامحہه خواھند کرد. خدمت وی بە نور باطن خواھعش وی 
را دریافت . غلام را طلب داشت و گفت : امشب درحجره ما ہہ خواب روء تا فردا' عید و 
عیدگاہ مشامدہ نمایی. وی چنان کرد. چون صبح از خواب درآمدء خودرا در قصبۂ 
امروهه یافت . تعجب نمودو قدم پیش نھاد دید کهە خلایق کثیرہ روی بە عیدگاہ 
آوردہاند۔ آشنایان وی پیش آمدندء وی با ایشان بە عیدگاہ رفت و نماز بە ایشان بگذارد و 
با ایشان مصافحہ و مسامحہ نمود و بە ھمراہ ایشان بە قصبۂ مذکور بازگشت؛ چون شب 
در خواب شد :۳ھ واز خواب چشم بگشاد؛ باز خود رادر حدمت وی یافت . 


١م‏ : فردا تماشائی 


میر سید محمد دودھا دھاری ۸۵ 


کے سرت فاقری قکروسص ت70 کر حظدامات ات کر 
آسد و جمیع برادران و خویژشان و اصحاب راجمع نمود ْلنت:2حالىیء من از 
ایسن عالم می روم می باید کە تجھیز و تکفین نمودہء در پھلوی جد بزرگسوارو 
پسدر نامدارم دفن کنید. جامۂ خواب فرمودتا از برای وی گسستردند. سر بر تکیه 
ہنٰادو دست راست در زیر رخحسارہ درآوردو چشم بر ھےم نھادو الله بگففت و بە 
حق واصل گردیسد. چون [جامم] از روی وی دورکردند؛ دیدند بے عالم 
وصال پیوسته بود. وفات وی در ششم ربیع الاول است؛ سنۂ هشتصدو بیست و 


ڈو . 


]۳۳٣[ 
7 فرسنة محمد دودھا دھاریی(۲۱' قدُس الله تعالی‎ 


وی از ابنای میر سید شرف صاحب ولایت است . گویند وی دست از طعام باز کشیدہ 
می داشت؛ بلکە ھرگز دست بە طعام نمی برد مگر قدری از "شیرکھ بە آن اکتفامی نمود. 
معنی دودھا(٢دھاری"‏ آنکه کسی؟ بە قُوت شیر باشد . ْ 

می آرند کە خدمت وی در صحراھا و کوھھای مھیب کە ھیچ گاھی قدم آدمی بە آنجا 
نرسیدہء عمرخود رابەعبادت باری-عُزاسمه۔بسر می بردہء باشیر و پلنگ موٴانست داشتہ و 


١-ن:‏ سید شرف الدین امروهه الملقب به جھانگیر - قدس سر انا نطب 1ن ذرج نشكہ ائنٹ وَادر حاشیا کتاب نام میر 
سید دودھا نوشته شدہ است. ٢ن:‏ ندارد ٣۔ن:‏ دودەدھاری ۴۔ن: ندارد 


(١)۔ن:‏ /۲۹-ب ‏ ضمعطا0 قط0:1 0۳۸۵4ص۱ر۸۸0۳ 5۵۷۱١‏ +۸۸1 
جح و/ ۴۴۔ب 
(٢۔‏ دودہ در زبان اردو بە معنی لشیر؛؟ است . 


٣ 


۵ 


١ 


۵ 


۸۶ ٹمرات القدس من شجرات الأئس 


گاهھی سوار' شدہ بە شھر می آمدہ روزی یکی از مریدان وی در پیش شخصی گفت که پیر 
منء اکثرآمار را قمچی٢‏ می کند و بر شیر سوار می شود. وی گفت : چون تو مرید 
اوبی از روی اعتقاد خود سخنی می گوبی: اما امثال مامردم تا بە چشم خود نبینند باور 
نکنند. آن مرید در این باب مبالغه می نمود و وی قہول نمی کرد ۴در این گفت و گوی 
١۰۔ب‏ بودند که غوغایی عظیم از شھر برخاست . پرسیدند: چیست؟ گفتند: پیر 
سید محمد است کہ بر شیر سوار شدہ ء مار را تازیانه کردہ به شھر درآمدہ: اینک 
می آید . پس زمانی نگذشت٭ که در جابی کە آن شخص و مرید وی بود دررسید و روی بە 
ان شخص آورد و گفت : ای فرزند! این چه کار است؟ کرمی رابه دست گرفتن و سگی 
رامطیع خود ساختن؟ کار از این بالاتر استء لیکن فرزندم سخنی باتو در میان نھادہ 
بودء اگر با این ھیأت۶ نزد تو نمی ‌آمدمء انکار کرامت اولیا می کردی و انکار اولیا آدمی را 
کفر و زندقه می افکند نخواستم کە در کفر وزندقه اتی . این بگفت و بە راھی کە آمدہ 
بود بازگشت . رحمة الله. 


]۳۴[ 


میر سیدمعین الدین ایرجھی!١)‏ قدس اللّه سر 
وی قطب الاقطاب وقت خود بودہ۷ از قدمای ایشان و از سادات حسنی۸است . اسم 
پدرش زین الدین که در زمان سلطان محمد ۳)عادل کە خونی اش نیز می گفتند به ھند 


١(ہٹ:‏ سواری ٢۔م:قیچی‏ ۳۔ن:پس ؟۴ہن:يیر ۵م :بگذشت سہہ!ن: :ھب ۷-۔ن: ندارد 


(١)۔‏ قمجی : تازبانہء شلّاق 
(٢)۔ن:‏ ر/۲۹-ب ئمطء زہ1۷ ڈنل -ل,0ہ( 50۷۱١ ۸1٥,‏ ۸۷1۲ 
ح:وا۴۴۔ب 
(۳) ۔سلطان محمد تغلق: مدت حکومت وی از سال ۷۲۶۔ ۷۵۲ھ. ق است ( دھخدا)(ر .ك : طبقات سلاطین) 


میر سید معین الدین ایرجھی ۸۷ 


آمد و درپانی پت متوطن گردید . 

چون سن خدمت سیدی بە دہ سالگی رسیدء پدرش بە امر' ناگزیر در پیوست و جدش 
میرسیدعلی مفتیء پرورش نمودن گرفت تا آنکە سن شریفش بە ھفدہ رسید . میر سید 
علی مفتی خدمت وی راپیش خواند و گفت : ای فرزند! باید کە هر روز بە خدمت شیخ 
شرف الدین پانی پتی می رفته باشی . بە موجب فرمودہ؛ ھر روز بە خدمت وی می رفت و 
از دور ہادودستی در پیش داشته می ایستاد . 

ووی را برادری بودبە اسم سید تاج الدین که بی پرواو بی تقید می زیست. پس روزی 
۴۹۰۔ آ> سید تاج الدین بە ھمراہ سید معین الدین در خدمت شیخ شرف الدین آمد و در 
براہر برادر بایستادط ناگاہ شیخ ھر دوی ایشان را پیش خواند . در دست شیخ تازیانه بود 
گفت: هر دوی شماپشت بدارید. اول سید تاج الدین پیش رفت و پشت بداشت و 
دوتازیانه بر پشت وی بزد. آن گاہ سید معین پیش رفت و پشت بداشت: چون؟ یک تازیانه 
بزدووی بە خدمت سیدی رسید٦ء‏ گفت : شیخا! مرا دین پسند استء دنیا نمی خواہم . 
گفت : دنیا نیز بگیرء اگر بە کار تو یاید بە کار فرزندانت آید . گفت : فرزندان را نیز خدابی 
است رزاق. پس خدمت شیخ بخندید و گفت : مرحبا! یک دینی گرفتیء دینی کامل: 
بروء انچه امشب در واقعه بینیء صباحش؟ بە من بازگوی .پس رفت ودر شب آنء در 
خواب دید کە قلعۂ خرابی است و در زیسر آن دریایی روان. صباحش آنِ واقعه رادر 
خدمت شیخ بگفت . شیخ گفت : برو در آنجا و از برای خود زاویە ای بسازو بە عبادت 
حق مشغول باش که آنجا مدفن تو خواھد بود و مدفن فرزندان تو تا قیام قیامت. پس 
خدمت وی گفت : من۶ نمی دانم کە آن مقام در چه جابی است و چه نام دارد گفت : بیا 
وھر دو پای خودرابر پشت پای من نه وآن راہبین. چون پاھای خودرابرپشت 
پای"شیخ بنھادء آن رابدید. پس گت : چون دیدی* اکنون نام این قصبه بگویم کە 


۶ ن: ندارد ۷ ن : در اینجا عبارتی آشفتہ وجود دارد 
۸ن: ھیچ مید انی کە نام این قصبه چیست؟ گفت نە : 


۵ 


۸۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


چیست . گفت: بە باشد. فرمود: نام این قصبه ایرج٭١)‏ است؛ عرف سلطان پور. ان گاہ 
گفت : فقرارا آبی و <۵۴ب>+خرابی باید. پس شمشیرطلب داشت و بە دست جناب 
سیّدی دادو گفت : ہرو و در آنجا متوٗطن شو که هر کە قصد تو کند سرش بە این تیغ 
بریدہ شود و ھر جا بلایی و مکروھی کە به تو روی داشت آن راہر کتف خود بگرفتم و 
اینک بر زمین کوفتم. پس جناب سیّدی سر در قدم شیخ بنھاد و متوجه آنجا'شد. 

چون به دھلی؟ رسید سلطان المشایخ ۶را دریافت . سلطان بناہر آنےكکه خدمت 
وی٣‏ از علم؟ ظاهھری عاری بودء در دل انکاری گذرانید و پرسید* : جناب سیدی بە 
کجامی روند؟ گمفت: بەه ایرج عرف سلطان پور. فرمود: آنجاراگنج شکر در 
تحت ولایت من داشته. چون است کە ہی رخصت من آنجا می روید؟ گضت : آنجا راہ 
من نھنگ ولایت آشامء اعنی شیخ شرف الملَة والدین ء پانی پتی دادہء شما دانید و 
ایشان . 

سلطان المشایخ چون این ہشنیدء سر در پیش |فکند. پس سر۷ بر آورد و پرسید که 
شما مرید کیستید؟ گفت : مرید جد خود محمٰد رسول الله - صلی الله عليه و آلە و سلم ۔ 
سلطان المشایخ متبسم شدہء فرمود: پیری و مریدی وقتی راست و درست* آید کە ھر دو 
در قید حیات باشند۹ و تلفین'' از یکدیگر گیرند. جناب سیّدی را این سخن خوش نیامدء 
پس گریە کنان از پیش سلطان المشایخ ہرخاست و بە منزل آمدو تا شب در گریە بود و در 
گریە بە خواب رفت . در خواب دید کە آن حضرت ۔ صلی الله عليه و آله و سلم۔نزد وی 
آمد :۵۵۔آء و در جبین مبین وی ہوسە' 'دادو گفت : غمگین مباش کە تو ھم فرزند مابی 
وھممریدما از گمفتۂ سلطان المشایخ چیزی به خاطر خودراہ مدہ کە وی 
سلطان المشایخ است و [تو] فرزندماء برخیز و پیش سلطان رو که وی بزادر کلان 


١-۔ن:‏ جانب ٢ہن:ٹدھی..‏ ٣۳۔ن:‏ سیدی ۴م: عالم ۵ ن: کہ عمم: تخت 

۷۔- ن: ندارد ۸ن: درست و راست ۹ن : باشد ٠‏ ن: تلحین ۱۔م: نوشتہ 

()۔ایرج شھری است کہ امروزہ در ناحيۂ کالپی: بخش جانو در ایالت اشرپرادیش قرار دارد . ر.ك: حبیب الله: ذکر جمیع 
اولیای دھلی بھ تصحیح شریف حسین قائمی (دکتر) دھلی؛ ۷ء ص ۲۹۹۔ 

(٢)۔‏ سلطان المشایخ لقب نظام الدین اولیاء (۶۳۶۔۔ ۷۳۶ھ) است؛ شرح حال مفصّل وی بعداًدر ھمین تذکرۂ ثمرات خواھد 
آمد . 


میر سید معین الدین ایرجھی ۱ ۸۹ 


توست . بس جناب سیدی از خواب در آمد و بالفور متوجه خدمت سلطان شد. چون بهہ 
حضور سلطان رسید سلطان از جای خود برجست و جناب سیدی را در کنار گرفت' و 
گنت حضرت ۔ صلی الله عليه و آله و سلم امشب آمد کُلاھی وعصایی داد و گفت : 
این کلاہ و عصارابه فرزندم سید معین الدین دہ کِه وی از نزدتو کوفته خاطر رفته و 
دلجوبی وی نمای که وی هم فرزند و ھم مرید ماست . بیاو آن عصاو کلاہ در حجرہ من 
ایستادہ بر گیر! پس خدمت سلطان در حجرہ رفت و آن عصا و کلاہ رابه سیّدی دادو 
رخصت فرمود() و وی بە ایرج آمد و در آنجا زاویه بساخت و متأھل گردید و به عبادت 
حقٗ مشغول گشت تا بعد از مدتی برادر[وی] نیز بە امر شیخ شرف الدین بە آنجا رفت . وی 
نیز متاھل گردید وچون برادر زاویه بساخت٠‏ روی بە عبادت [روی] آورد تا در شھور سنه 
ٹلاٹ و اربعین و سبعمائة(٢)‏ بعد از یکدیگرء هر دو برادر از دنیا رفتند . 

اکنون کە سال مجری به ھزار و ھشت زسیدہ: اولاد وامجاد ایشان در آن قصبه 
کامروایند و با کفرۂ آنجا غزامی کنند :۵۵۔ب) و اوقاتی می گذرائند. 

توطن جناب سیدی در آن قصبه؟ از کلم اگلخن) می ب رآید کە مفتصد تمام است و 
تاریخ وفات سید معین الدین از کلمۂ اہاثمر؟ء می برآید* . الحال قبر این دو برادر در 


قصمة مذکور است . یزار و یتبرك بە. 


١۔م:‏ ازفپس جناب سیدی ... ؛تا اینجا در نسخه (م) عبارت آشفته است . ۲ ن: تمود 
۰ن: از تادر شھور سنە ... تا ؛اینجا ندارد گنا رگن ۵ م: ندارد 


(۱۔ جھت اطلاع بیشٹر ر. ك: گلزار ابرار ص۵٢۱‏ : 
(۷۷۴۳)۲ہ.ق. 


۵ 


۹۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۳۵] 
پیرکانولنجھا“'قدس الله تعالی سر 

لنجھاء' ء نام دیھی٢‏ است که منشأو مولود وی از آنجاست . وی از قدمای این طایفہ 
است؛ وی راجذبەای قوی بودو حرارتی عظیمء صاحب ذوق وسماع و کشف 
وکرامات بود اندیشه ای٣‏ عالی داشت و مقامات بزرگ و گرم روترین این گروہ بودو 

چون بە مرتب کمال رسیدء بە مُلتان(٢)‏ شد. 
در آنجا از برای حود زاویەای بساخت و بە ارشاد خلایق متوجه گشت و خانقاہ و 
آستانه پدید آورد؟ و خلق کثیر* از هر طرف روی بە وی آوردند و کھتر و مھتر* آن دیار مرید 
و مُعتقد وی گردیدند و نقش اعتقاد و اخلاص در لوح دل ایشان بە نوعی نشست کہ مدّتی 
است که از وفات وی بگذشته۷ گوییا از میان ایشان نرفته و در خانقاہ خود بە عہادت 
مشغول است ودرھر سال از ولایات* دور و رامھای؟ پر خطر با لبھایی خشک و 
شکمھایی شربت نچشیدہ'' در روز عرس وی در روض؛ٴ وی حاضر می گردند وانواع 
صلات و خیرات و مبرأت می نمایند و باز بە اوطان خودبامرادو مقصودی کە در 
خاطر ھا اندیشیدہ می آیند'' . باز می گردند. لیکن بعضی از خحران عام به واسطۂ سگ 
نفس؟' خودہ دھلی در گردن خود آویختہ و دستارھا از سر گرفته <۵۶-آ> و مو ھا پریشان 
کردہ در کوچه و بازارھا دھلی می زنند و تعْنّی٣'‏ می گویند و راھی می روند و خودرا 
مستند به وی می دارند و می گویند کە این عمل رابه فرمودۂ وی می کنیم وروش اوست و 
وی قبول داشته -عیاذاً بالله-۔وی از این چنان افعال و اقوال بیزار وبه صد فرسخ دور 


١-۔ن:‏ پرکانولنجیھا ٢۔ن:‏ وی ۳٣۔‏ ن: ندارد ۴م آمد ‏ لشام:کبیرں ۶۔ن: وکھهە و مهه ۷۔ 
ن: گذشعه ۸م ن: ولایت ۹۔م: دور و دراز پای ۰۔ ن: بهھ پشت چسپیدہ 


١‏ م: آمدہ بودند  ۱١‏ م: نفسی ۳۔ نقشی 
(١)۔ن:‏ و/۳۱ 1۵10013513 +۲1 
حخ:و/۴۶۔ب 
(٢)۔ملتان‏ دارای ھوابی بسیار گرم است: گفته اند: چھار چیز است تحفۂ سمُلتان ‏ گردو گرماء گداو گورستان . 


بابا حاجی روزیه ۹۱ 


بودہ. وی را مقامات و کرامات بسیار است . الحال قبر وی در آنجا' است . 

گویند تابه این وقت دو کس با بادبزن از دو طرف: قبر وی رابادمی زنند؟ کە اگر 
ساعتی دست از باد زدن٣‏ باز دارند عرق بە نوعی از قبر وی ترشح می کند که گوبی آنچھ 
در طرف قدم قبر است: تر می گردد؟. 


]۳۶[ 


"وو و 0 


وی نیز از طایفه عاليءٗ اویسی۶ است واز قدمایى این گروہ ناجیە. در عھد راج 
پتھور ریو سو سے یت سر کہ تو یت 
خوارق و کرامات فوق الحد از وی به ظھور آمد . 

گویند شادی نام دیوی کە در آن ایام ھنود وی را به خدابی می پرستیدند وی ان رابہ 
قوت بازوی ولایت در قید خود آورد وبسیاری از کفرہ چون آن حال مشامدہ نمودند 
مسلمان گردیدندہ و در ربقه اسلام در آمدند .”۲۲ 


١-م:‏ :رود ٣٦۔م:‏ کنند ٣۔م:‏ ؛ کردن ٣۔م:‏ :وجومی کردہ ۵۔ ن :از ایٹجا شرح حال مولانا 
خواجکی کالہی وال قدس الله تعالی سرہ آغاز می شود که در نسخہ (م؛ نیست و در صفحات آیندہ ردییّف ۲۱۱ آمدہ 
ابیتیٹ . در نسخۂ ۷ن٤‏ نیز مجدداً شرح حال کالپی وال را در ممان محل آوردہ است. ے در نسخۂ اح) درج شدہ است . اما 


شمارۂ ردیف ندارد در نسخ ہ ح٤‏ در محل خود نیز آمدہ است . لذا از درج آن در این محل خودداری شد . ۶م : ولیله 
۷۔م: تھورہ ۸ ن 20 
(١)۔ن:و/‏ ٣۳۲۔ا‏ ح اد۸۵70 نز5تا داد 

ح:وا۴۷۔ا 


(٢)۔در‏ کلمات آمدہ است: از اسلاف اولیای دھلی است؛: بسیاری از کَفَار بە یسن توجه عالی وی از مھلکۂ کفر و کافری 
خلاص گشتہ بە شرف اسلام و دین پروری رسیدند: قبروی نزدیک نمازگاہ کھنە ایست که یکی از جاھای فیض بخش دھلی 
است قریب به خندق قلعه کھنە:ء ص ۳۰. 


۹۲ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۳۷] 
سید امیر احمد بن سید محمدکرمانی١)‏ قدس روحه 


وی رادر اوایل سلطان محمد طغرل تکلیف نوکری کرد وی قبول ننمود. در بندش 
نگاہ داشت . آخرا کرهاً <۵۶ب> و جبراً قبول کرد. 
۵ شی در واقعه امیرالموٴمنین علی-کرم الله وجھە۔را دید کە وی را از آن امر منع 
می فرمود. چون از خواب بیدار شد: تر نوکری کردہ: روی به عبادت و ریاضات نھاد 
وصاحب حالات قویه گردید . 


(ژ(۳۸] _۔ 
شیخ حاجی الملقب بە چراغ هند(؟) قدّس الله تعالی؟ 


٣۰‏ وی از ظفر آباد است . در زھد و ورع یگانۂ وقت خویش بودہء مقبول و مطبوع این 


طایفەء روش وی بە ھیچ کس نمی مانست؛ صاحب روش بود(۲۳. 


(١)۔ن:‏ ر/ ٣٢۳۔ا‏ ۸:۲8۵۸ (3۵٥٥80‏ 8 تا 0136م ۲ نصضم. 

214_ و/۴۷۔ب ۱ 
(٢)۔ن:‏ ر/٣۳۔٢‏ 118 ے - طعقص ن٥‏ 500۸020 , نيِةتا طءانعطا5 

ح‌. و/۴۷۔ب 
(۳)۔ در خزینة الاصفیائ مذکور است کە وی از خلفاى شیخ رکن الدین ابوالفتح ملتانی (نبیرۂ شیخ زکریا مُلتانی) بودہ که 
سرانجام بھ ولایت ظفر آبادمی رودں وفاتشں در سال ۷۷۴ عجری بودہ است . ج/۲ء ص۵۷ و نیز ر.ك: میرزا محمد اختر 
تذکرہ اولیای هند و پاکستان: ج/ ۳ ص۱۳۷. 


سدد اسد الله ظفر آبادی و مردان جونپوری ۹۳ 


[۳۹] 
سید اسد الله ظفر آبادی(١)‏ قدس سر 
گویند چون وی دراین؟ راہ قدم نھاد و روی بە عبادت حق ۔ سبحانه و تعالی۔آوردء در 
مُجامهدہ و ریاضت برخو٣بگشاد‏ از دیدن آن ریاضات و عبادات طاقت؟بشری طاق 


می شد . قلق و اضطراب وی بغایت رسیدہ بود و بە نھایت انجامید . 


[۴۰] 
شیخ مردان جونپوری ٢”‏ قدس الله سرہ 
وی ازسلسله عليه سھروردیه است و از جوانمردان و قافله سالاران این گروہ و 
صاحب کمالات صوری و معنوی گشتہ و به نظافت و لطافت عجیی به عبادت باری 
۔عزاسمهە۔روی می آوردہ. تاب ھنگام رحلت از وی صغیرہ و کبیرہ ای سر برنزدہ. 


١۔نوراللَمرقدهة ۲٢‏ ۔ن: دردین ٣۳۔م:ازخود‏ ۴۔ن:ازطاقت ۵۔ن: ندارہ 
(١)۔ن:‏ و/۳۲۔آ 701350۸0 1135 40٥م 5۷٥‏ 

ح:و/۴۷۔ب 
(٢)-ن:‏ و/٣۳۲-۔ب‏ 1ڈانتائ800۳آ ۸۸8۲0890 جاعازەطا5 

ح. و ۷۔ ب 


۰ 


۹۴ ٹثمرات القدس من شجرات الأانس 


]۴۱( 


شیخ جھانگیر جونپوری!) قدس سرہ' 
٭ وی نیز از سلسلۂ عاليه٢"‏ سھروردیهء بھرۂوافر داشت و علم ظاھری و باطنی را 
موافقتی٢‏ نمودہ؛ به عَمل در آوردہ و از بی نظیران و خاصگان؟ این طایفه بودہء مکراو] 
۵ خّدع* نفس امّارہ را نیکو می دانسته و دائم نفس را در مجامدہ ۵۷۰۔آ و مشقت می داشتہ 
و تن رادر ہوتۂ ریاضت می گداخته تا برفت از دنیا۔ رحمة الله عليه. 


]۲۴۲[ 


شیخ کبیر جونپوری'' قدس الله تعالی سرہ 
وی از بزرگان مشایخ جونپور و ملک بنگ ٣‏ است٠‏ ارادت به سلسلۂ سھروردیه 
١‏ داشت و اعجوبۂ روزگار بود. ہە کشثرت عبادات و مجاهمدات: ھیچ یک از متقدمین و 
متاخرین بە۶ وی نرسیدہ٥۷‏ . صاحب کشف و کرامات۸ بودہء در علوم ظاھری و باطنی 


۶ن : ندارد 


: 
([۔ن:روحه ٢۲۔ن:عليه‏ ۳۔ن:موفق ۴۔ن: گیان ۵ ن: خدیع 
۷د ن: رسیدہ ۸ م: کرامٹھا 
(١)-۔ن:‏ و/٣۳۲-ب ‏ 1 9000100[ ۲ نع مقرلد3 جاءائدجا5 


ج۴ و ۷۔ ب 
(٢)-۔ن:‏ و/ ٣۳۔ب‏ ذَرتام م230[ ۶ آماا ان3 ط5 


ح. و/۴۸۔ا 
(۳)۔ ملک بنگ : ھمان سرزمین بنگال است . 


کمال مالوہ وال و نصیر الدین گجراتی ۹۵ 


مجتھد وقت خویش بود و خلق را ارشاد می نمود تا برفت از دنیا. 


[۴۳] 
شیخ کمال مالوہ' وال١)‏ قدس الله تعالی سرہ 


وی از اکابر صوفيه و صاحب تصرف وحال بودہ بسیاری از مشایخ ملک مالوہ و 
گجرات در صحبت وی بە کمال رسیدہ و متقدای ایشان بودہ. در اوایل اوقات در مطبخ 
سلطان المشایخ نظام الدین محمد بداوانی دھلوی بە خدمت دیگ شویی اشتغال می نمود 
و از آنجا به مرادرسید و به تکمیل ناقصان بلاد مأمور گردید و در قصبه دھارنگری مدفون 
است. سلطان محمد تغلق شاہ عمارات عالی در آن بقعه شریفه طرح انداخت و بە انجام 


.٢دناسر‎ 


[۴۴] 
شیخ نصیر الدین گجراتی ”۶ قدس سرہ 


وی از کبار ٣‏ اولیای نامدار ملک گُجرات است و سرکردۂ؟ وقت خویش . وی را" در 


١م:‏ مالودہ ۲۔ ن: از ہو در اوائل اوفات ٠٠٢۰٢‏ تا اینجا ندارد. ۳-ن: کبائر ۴ ۔م: سرگروہ ۵-ن: رو در 
(۔ن: و/٣۳۲۔ب‏ ,۸۷۸۵1۳۷۵۸ )810151 05ا5 

ح:وا/۴۸۔آ 
(٢)-ن:‏ ر/٣۳۲۔-ب‏ ت۹۰صہزاات زا -9 (1٥۶1۲‏ طاءندطا5 

ح :و ۸آ 


۶ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


مجاھدہ و ریاضت قوتی' بود کە بار انسانی حمل؟ آن نمی توانست کرد. 


[۴۵] 
شیخ رحمة الله چشتی''' قدذس سرہ 
وی از اعاظم سلسلۂ خواجگان چشت! ٢‏ و سھروردیہ ٣‏ است . امااز سلسلۂ 
۵ مھروردیەء بھرۂ وافر داشت و از غایت مجاھدہ و ریاضت سر حلقۂٗ سلسلتین٣‏ گردیدہ 
بودو دراین دو سلسله ارشاد خلایق می نمود؛ تا برفت از دنیارحمة الله عليه . 


[۴۶] 
شیخ عزیز الله چشتہ (۴) قدس الله تعالی سرہ 
۱ب٠‏ وی نیز از سلسله خواجگان چشت است۔ قدس الله اسرارھم۔ لیکن 
٠‏ رابطه عظیم ہا سلسله سھروردیه داشت و ہا بزرگان این طایفه صحبت داشتہ ونصیبۂ کامل 
یافته. صاحب کرامات ظاھرہ و خوارق باھرہ بودہء خاص وعام رابه مقصود می رسانیدہ 


(۱)۔-ن: و / ٣۳۔ب ٥078:0117‏ 118ب 708 ر3۵1 طاءازأ5ا5 
ح. و/ ۸۔1 


(٢)و‏ (۳)۔در مورد سلسلۂ چشتیه و سھروردیہ ر ٠‏ ك: مقدمہٗ مصحح این کتاب و نیز خلیق نظامی : تاریخ مشایخ چشت ؛ اسلام 
آیاد ۱۹۵۳ م (اردو). 


(۴)۔-ن: و/ ۳۲۔ب 1ا00155) 2۵01135 اعفم' طاءانعا5 


اوحدی شیرازی ۹۷ 


تا به امر ناگزیر در بیوستہ'. 


]۷) 


ھ”ظغ> ٭ 
سد 


شیخ اوحدی٢۲شیرازی!')‏ قدس روحہ 


وی مقبول جمیع سلاسل است و از خویشاوندان بابای عارفان و عاشقان شیخ 
مصلح الدین سعدی شیرازی است۴ . در عھد سلطان قطب الدین خلجی(؟؛به ھندافتادو ۵ 
در جونپور متوطن گردید و روی بە حضرت باری -عزا سمہ ۔آورد و از خلایق روی [به] 
نیکوپی؟ بنھاد و بە مرتبه کمال رسید و صاحب کشف و کرامات گردید . 

می آرند کە سلطان قطب الدین رابە خدمت وی اعتقادی عظیم بود وی نیز بە حسن 
اعتقاد و نیاز وی را می خواستهء مرتبه ای۶ سلطان بە مُھمَی توجه فرمود و بعد از دیری بہ 
خحدمت وی نرسید۴۷. خدمت وی به مقتضی طبع جہلی کە در آن خانوادہ* است : این ٠١٠‏ 
مقطع رابە وی نوشت؟: 

اوحدی' ' را به ازاین پرس کھ می پرسیدی 

ورنہ اینک سن و اینک رہ و اینک شیراز 


١-ن:‏ بیوست ۲دن: اوحد ٣۔‏ نْ : بُدارد ۴ ن: پیک سوی نھاد ۵ م: حس اعتقاد ر نیاری 
۶۔م: نوبتی ۷ م: خدمت ویرا پرسید ۸ ن: خانه دادہ ۹ ن: در جواب وی بنوشت؛ء فرد 
٠م‏ واحدی 


(١)۔ن:‏ ر/ ٣۳۳۔ا‏ نئتّ نطڈ ز1اھمجاںے طءاندا5 

ح.: و/۴۸۔ب 
(۔ سلطان قطب الدین مبارك خلجی پسر علاءالدین خلجی: دوران حکومت وی از سال ۷۱۶ تا ۵۲۰ ھاست. (ر.ك: 
طبقات سلاطین اسلام) . 


۹۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۴۸] 
شیخ عماد الدین جونپوری!١)‏ قدس الله تعالی سرہ 


وی ممصحبت و یار حضر بودہ -علی نبینا و عليه الصلوۃ و السلام - گویند که روزی 
پیرروی'! بە شستن جامه خود وی را اشارہ فرمود برخاست و بە دریاشد (۵۸۔ آه وہہ 
۵ شسنن آن مشغول گردید خضر۔عليه السلام ۔بیامد و به طریق معھود صحبتث 
خواست. سر برنداشت؛ ممان طور که 'به شستن جامه مشغول بود[ماند]و بعد از 
دیری٢‏ سربرداشت با خضر فرمود: ای حضر! امروزمرا معذور دار کە خدمت پیر اهُم از 

آن است کە با تو صحبت دارم . 


[۴۹] 
٠‏ سید اشرف جھانگیر سمنانی؟) قدس الله تعالی سرہ 


وی از اشرف؟ سادات سمنان است ؛ مشایخ بسیار را دیلہ بە صحت اقطاب و اوتاد 


٣۔م:‏ اشراف ش۔ ن: ندارد 
(١)۔ن:‏ ر/٣۳۔؟ ‏ .مہ77 ہ(1 - ١3۸۷'۷م۱ٌ۱]'‏ ا× 5ا5 

ح. و/۴۸۔آ 
(۲)۔ن: ر/۳۳۔ ٢‏ نصقصصد5 ۲ نعمقَطهآ ۶٥عطءم‏ طاءائدطا5 

ح. و/۹ ۴۔1 


ھوشنگ ماندووال ۹۹ 


و ابدال رسیدہ و خود نیز از آن جماعت ہودہ بھ اکاہر سھروردیه نیز نسبت ارادت دارد . 


چون از سمنان به هند افتادء مرید شیخ علاء الحق عمراسعد لاھوری گشت. انواع _ 


ریاضات و کسب کمالات صوری و معنوی بکرد و صاحب کشف و کرامات گردید . 

گویند وی اکثر مریدان وخلفای شیخ١‏ نظام الدین اولیاء را دریافته و با ایشانذ صحبت 
داشتەء مثل شیخ اخی سراج اوچی؟ و غیرہ . او رادر تصوف سخنان عالی است کە فھم 
هر کس بە ان نمی رسد و مقام او به٣‏ کرنج بودہ از توابع جونپور .۷) 


[۵۰] 
سلطان هو شنگ ماندووال) انار الله د هانه۴ 
ھو وو رالله بر 


وی از پادشاھان عالی شأن ملک مالوہ است و در هفدہ سالگی در سنە ست و ثمانمائہ۳(۵) 
بە جای پدر بر تخت جھانبانی بنشست و چھل سال پادشاھی بکردو در این مدت قدم 
از جادۂ شرع محمدی۶- صلی الله عليه و آله و سلم۔و از سنت بیضای مصطفوی۷ 
۔صلوات الله عليه۔بیرون ننھادو حقیقت عدل و داد در لوح پیشانی او ظاھر و 
ھسویداو در باطن باحق در ساختی و در ظاھر با خلق دنیاو امسور ۵۸۰ ب> وی 
پرداختی و در زیر جامۂ دیبا و خزء جامەای از پشم درشست را آستر بکردی و سنّت امام 


١‏ ن: ندارد ۲۔م: اوجھی ۳۔ ن: در ٢‏ ن: مرقدہ ۵۔ ست و ثلائہ مائة ۶_۔ن: احمدی 


(١١)۔‏ جھت اطلاع بیشتر از زندگینامە میر سید اشرف جھانگیر سمنانی بر اساس برخی از منابع و مآخذ متولد ۶۸۸ ھ و متوفی 
۸ ھ. مدفون در کچھوچء ر.ك: خزینة: ج/ء ص ۳۷۲ وتذکرہ علمایى ھند: ص ۲۳ و نیز تاریخ ادبیات مسلمانان 
پاکستان وھندج ٣/‏ ص ۳۷۶و ھمان کتاب ج/۶؛ ص ۱۸۴ واخبارء ص ۱۶۷. ۱ 
(۲)-ن: و/ ٣۳۔ب 3٥08 ۸۸3٥090۲۷۵1‏ ط٤ہ]]]‏ طءاتدحا5 
جح و ۹ب 
(۳)۔۸۰۶ھ. ق۔ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


سر ۱ ا جیائسٹر صادق _-عليه السلام۔را زندہ داشتی و وی صاحب خوارق و کرامات غریبه 
سو نت 


می آرند که چون اجل موعود در رسید در سنه خمسین و ثمانمائة('ء پسرخان جھان 

به اسم محمود که پدرش در پس پردۂ وزارت پادشاھیت می کرد به اتفاق توشکچی 

۵ سلطان در خلعت خاص: زھر قاتل اندودہ کردہ ازبرای پوشش وی دادء در ساعت 

بمرد. با آنکە خان جھانء سلطان را از بی اعتدالی پسر خبردار گردانیدہ بودء چون بدر 

ازاین حال مطلع گردید با پسر گفت : کاش کە تو رادر شکم مادرت می کشتند . پسر؟چون 

دانست که پدر با او موافقت نخواھد کرد؛ کاسە شربت بە زھر آمیخته بە نزد وی بفرستاد. 

وی دانسته آن کاسۂ شربت را بیاشامید و از پی وی برفت . این واقعه در سنۂ حمسین و 

۷ ثمانمائه بودہء در گنبدی کە در قلعه ماندو در حیات خود٣‏ بنا فرمودہ و امروزہ ثانی ندارد 

مدفون گردید. عجیب؟ خوارقی در آن گنبد مشامدہ نمودہ . ان شاءالله در خاتمہ* بیان 
[آمی]نماید۶. 


]۵١[ 
بابامکن دھلوی!؟" قَدسّ الله تعالی سر‎ 


۵ وی درہدایت حال چون قلندران تراشی۷می زدو بی قیدانه می زیست و در آخر حال 


قدم بر جادۂ حق مستقیم داشت 

١‏ ن : ندارد ٢-ن‏ بپس ٣م‏ ندارد ٢۔‏ ن : عجب ۵ ن : غامهہ ۶_ن خوامد شد 
۷ م: تراسی 

(١)۔‏ ۸۵۰۱ھ. ق. 


(٢)۔ن:‏ و/٣۳۔ب‏ )1011118۷ ۸ ۸۸۵٥[۳‏ 830 
ح. و/۵۳۔1ا 


ضیاء الدین سنامی ۱ 


می آرند کە می گفت : من از روی خواجۂ خود محمد رسول الله صلی الله عليه و 
اه و سلم-شرم می دارم وگرنە مرا پروای ریش نیست . وی(<۵۹۔ ا نماز در ظامر 
نمی گزاردہء بیکار نمی بودہ نفس را البتّه'به چیزی مشغول می داشته. پس یکی باوی 


گفت : چون بیکار باشی؟ ء چرانماز نمی کنی کە آن هھم کاری است؟ در جواب وی خندہ 


کنان این بیت را بگمت . 
فرد: 
سر۳ محراب ندارد سر من أن سر کوی کە بت و بتکدہ و گبر و برھمن أنجاست 


از شیخ رکن الدین خادم می آرند کە گفت : روزی دیدم که بر کنار حوض شمسی''' 
وضو می کند . گقتم:ہاہا؟ چون نماز نمی گزاری - طھارت چرامی نمایی؟ گ: گُفت : طھارت 
این جامی کنم و نماز آن جا می گزارم و اشارت* بە آسمان کرد . 


[۵۲]) 
قاضی ضیاء الدین سنامی''' قس الله تعالی سرہ 


وی ینابیع زھد و ورع و علم و عمل بودو شرع شریف رازیب و زینت و احکام آن از 
وی در غایت استمقامت بود. وی معاصر شیخ بھاءالدین زکریا”' و معارض سلطان 


١۔نٹ:ندارد ٢‏ ن:ثٹمی ۳۔ن:ندارد ؟۔نْ: ندارد ۵۔ ن وح : سنائی 

(١)حوض‏ شمسی: مکانی است در دھلی کە درآن حوضی بزرگ برای نگھداری آب ساخته بودند و به ان (حوض شمسی)؛ 
گفته می شدہء در اطراف آن مزارات متعدّد عرفا قرار داشتہء در ھمین کتاب بە برخی از آنان اشارہ شدہ است . نگارندۂ این سطور 
در سال ۱۳۷۷۳ بە اتفاق دکتر شریف قاسمی این حوض رادر دھلی بازدید کردیم آثاری از مزار عرفا در کنار آن باقی نماندہ بود 
فقط مسجدی در کنار آن ساخته بودند کە در گوشۂ حیاط آن چند قبر بدون اسم دیدہ می شد ۔ 

(051 101۷30,0 - ال‎ 5۸٥31 ١۔۳۴و:ن‎ )٢( 

ح. و/۵۳۔ب 

)٣(‏ بھاء الدین زکریا ملتانی: بزرگ سلسلۂ سھروردیۂ شبه قارہ متوفی بە سال ۶۶۶ ھ-. ق. مزارش در ملنان آباد و پر رونق 
اأست. ر.ك: میراٹ جاودان: ج/ ۱ ۰ص٣۶۳۴‏ شرح احوال وی در ھمین کتاب آمدہ است . 


۳" ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


المشایخ شیخ نظام الدین ٢”‏ اولیاء ست و دائم سلطان المشایخ را معارضت'١٢و‏ ممانعت 
می نمود و در چند مجلسی که سلطان و صوفیان وی مستغرق و مشغول؟سماع و تواجد 
بودندك خدمت وی باجماعت محتسبان و شاگردان خود در آنجا رفتی و امر معروف و 
تھی منکر کردی٢ء‏ حتی در پی تعذیر و تنبيه وی گردیدی . 

۵ و می ‌آرند کە روزی خدمت سلطان؛ بارگاھی با رفعت ؟به ستونھای بزرگدرصحن 
خانقاہ خود۶ نصب کردہ بود و بە طنابھایی قوی اطناب دادہ. در زیر آن بە تواجد مشغول 
گردید. خدمت قاضی راخہر۷ شد: با محتسبان و شاگردان <۵۹۰ ب> فرمودہ کهە ( این 
بدعتی) ازاین بدعت باز نمی ایستد - جناب قاضی دائم خدمت سلطان [المشایخ] را بە نام 

٠‏ نخواندی بدعتی گمتی -آن گاہ شاگردان و محتسبان را فرمود: چون بە اُنجا رسیدید 
کاری بکنید* کە طنابھای بارگا وی را به تمام ببرید وآن بارگاہ راسر آن جماعت مبہطل 
بیندازید. میچ احدی ازایشان بیرون نرود تا در زیر آن ھلاك گردند . بە ایسن قرار داد 
روان شدندء چون به انجا رسیدندء محتسبان و شاگردان به موجب فرمودۂ وی طنابھای 
بارگاہ رابه تمام ببریدند. بارگاہ'' از حال خودنگشت و به مان هیأت ایستادہ 

۵ ہماند'' . قوالان چون جناب قاضی را بدیدندء سازھا از دست بیفکندند؟' و رو ہە فرار 
بنھادند. پس قاضی درہ از محتسبی بگرفت و متوجه سلطان [المشایخ] شد. چون به 
نزدیک سلطان رسید: دید که سلطان به یک نیزہ در هوابه تواجد مشغول است و به 
موافقت وی صوفان نیز در هوا بە تواجد آمدند و سازھا نیز بی آنکه کسی دست بر آتھا 
زنند در نوا آمدند۳' ۔ بس جناب قاضی چون آن برھان بدید و دستش بدانجا نرسید 

۰ لاحول گفته۶' از خانقاہ بامحتسبان و شاگردان بیرون آمدہ بە منزل خود تشریف داشت . 


٦-ن:‏ در سماع نماز و صیت ٢‏ ن : ندارد ٣‏ ن: ندارد ۴ م: بارگاہ رف ۵۔م: ندارد ۶ ن: ندارد 
۷ن: خبر نشد - ۸۔ن: ندارد ۹۔ن: کلید ۱۰۔ ن: از ہو آن بارگاہ را سر ... تا اینجا ندارد و به جای ان عبارت 
ٹیس بریدند و بارگاہ؛ آمدہ اسٹ . ۱۔ ن: ماند ۲۔ بیمکندیدند ۴۳۔م: آمدهۃ ۴١۔ن:‏ گفت 


(١)۔در‏ اخبار آمدہ است که نظام الدین اولیاء جز بە معڈرت و انقیاد پیش نیامدی و در تعلیم مولانا دقیِقه ای نامرعی 
نگذاشتی. ص۱۰۹. 


ضیاء الدین سنامی ۰۳ 


روز دیگر کە مجلس سماع() نبود خدمت وی متوجہ خانقاہ سلطان گشت . 
سلطان' چون از مقدم وی خبر یافت؛ بە تعظیم و تکریم تمام بە استقبال وی تا در خانقاہ 
پبرون آمد و جناب قاضی را دست بگرفته و در پیشگاہ بنشاند و خود به دو زانوی ادب در 
مقابل وی <۶۰-آء نزدیک بھ وی بلشست . ھنوز سخنی در میان نیامدہ بود کە مولانا 
صامتی نامء قوالی!٢ٴکە‏ سرآمد قوآلان بہود بە آواز خوشء بیتی بر خواند. سلطان را وقت 
خوش شدہ: خواست ؟ تا به تواجد برخیزد خدمت قاضی دست بر دامن سلطان زدو 
نگذاشت برخیزد. نوبت دیگر سلطان ارادہ برخاستن نمود. جناب قاضی دست در 
دامن سلطان درآویخت و نگذاشت تا برخیزد . 

مرتبه سیومء سلطان راحال بیش از پیش متغیر گردیدہء برخاست . دیدند کە جناب 
قاضی نیز برخاست و دو دست ادبِ در میان بسته بە ادب تمام بایستاد و پس از زمانی پس 
خم زدہ به منزل خود بازگشت . 

شاگردان و محتسبان از خدمت قاضی استفسار نمودند کە شما بە تأکید عجیبی؟از 
منزل تابه جای شیخ رفتید و دو مرتبه دامن وی را گرفته بنشانیدید در مرتبه سیوم شما نیز 
چون دیگران برخحاستید و بە ادب تمام تا مدتی ایستادہ ماندید . 

گمت: چه گویم؟ در مرتبۂ اول که برخاست: قدم وی بر عرش؟مجید بود. از 
آنجایش بگرفتم و بنشاندم؛ در مرتبه دوم قدمش فراتر از عرش و کرسی بودہ نیز فرود 
آوردم و در مرتبۂ سیوم قدم در لاءکان نھاد و از من غایب شدء پس خاستم تا وی رانیز از 
آنجاش فرود آرم چاوشان [آسمانی] لاریہی* مرا پیش آمدند و ھیبت زدند کە بە جای 
خود ہاش و قدم پیش منە که تو را در آنجا بار نیست . 

من از عظمت وی متحیر گردیدہ برخاستم وساعتی منتظر وی بودم کە شاید باز آید 


-١‏ ن: ندارد ٢‏ ن: خواھد ٣‏ ن: عجبی ۴۔ ن > عرشی ۵م : نازیبی 

)١(‏ و(٢)۔‏ قوالی در شبه قارہ سابقه ای طولانی دارد: قوالان خوانندگان ترانه ھای عرفانی و آوازھای صوفیانه مستند ھم اینک در 
سراسر ھدد و پاکستان مجالسی برپامی شود و آنان به ممراہ نوازندگان ویڑژہ خود اشعار مذھہبی و عرفانی بە فارسی و اردو 
می خوانندو نامشان ھم قوال است :درموردحلیت وحرمت سماعر.ك فوائد الفوادصص ۳۸۴۔۳۸۶. 


۵ 


۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


اثٹری از وی ندیدم؛ چنانکە دیدید به منزل خود عود نمودم. ۶۰۰-ب٠‏ ندائم باوی چە 
کنم که بە این حال و بزرگی از ظاھر شرع تجاوز ننماید . 
قاضی با این ھمه از سر داوری! شیخ در نگذشت . مرتبء دیگر بە خدمت وی رفت . 
وی بە طریق معتاد تعظیم و تکریم و ترحیب قاضی بجا آوردہ لاد بس قاضی ػمّت؟ 
۵ می خواہم باتو کلمەای چند ضروری بگویمء لیکن منع فرمای تا آنکە سخن تمام نگردد 
ھیچ کس در میان نطق نزند. سلطان گفت : بالراس والعَینِ . پس جناب قاضی در سخن 
مد٣‏ وگفت که ھیچ می توانی؟ کە بە ظاھر شرع آیی و از سماع و تواجد درگذری؟ شیخ 
گفت: چه کنم تواجد و سماع قوت من گشته٭ء اگر در ۶روزی سماع نکنمء می میرم و 
ھلاك خود خواستن در شرع جایز نە و اگر ہر این۷عذرء ھم از سر داوری۸من درنگذرید 
٠‏ در لوح محفوظ بنمایم کە حق تعالی بر من تواجد۹ رامباح گردانیدہء اگر ازاین مم 
درنگذرید خضر را براین دعوی گواہ آرم. قاضی گفت : من نیز این ھمه که تو می بینی ء 
یب لک دو اع لرح مطرظوارالاض وا تام مسمترسرل ال 
صلی الله عليه و آلە و سلم۔و پیرو شرع متین مبین اویم. اگر وی تو را معاف دارد من 
انال زا انکر 2ھ اد گتری کس گان ار ضر 2الت رات 
٥۵‏ باب مجادله نمایم تا از این وادی درگذری. 
سلطان گفت : ای قاضی! به این مقدار کار حضرت را۔- صلی الله عليه و آله و سلم ۔ 
تصدیع مدہ. قاضی گفت : اینھا بھانه استء صورت نبنددء تا آن سرور - صلی الله عليه 
وآله وسلم۔مرامنع نکندء ازاین وادی درنگذرم. سلطان ۶۱۰۱۔آء گفت : شاید که 
خلاصۂ بنی آدم صلی الله عليه و سلّم۔تو را منع کند. دراین گفت وشنود سلطان 
ساعتی خاموش گشت: پس قوال'' بیتی برخواند. جناب قاضی آن قوال رامنع کرد 
وی ممنوع نشد و سلطان وی را اشارت'' کرد و به تواجد برخحاست . قاضی دست بە درہ 
کرد تا سلطان را تعزیر نماید به یک ناگاہ لرزہ بر قاضی افتاد و درہ را از دست بیفکند و دو 


١-۔ن:‏ سرداردی ۲۔ن: ندارد ۳ م: آمد بهھ سخن ۴۔م: توانی ‏ ۵-ن: ندارد ۶-ن: ندارد 
۷۔م: به این عدد ۸ ن: سردادی ۹۔م: تواجه ٠‏ ن: قوالی ٦۔‏ ن: اشارہ 


ضیاء الدین سنامی ۵" 


دست ادب برمیان بستهەء سری در زیر انداخته بایستاد . 

چون مجلس منعقد گردیدہ: تلامذہ و محتسہان قاضی؛ تغییر حالت را از قعاضی 
پرسیدند. گفت : چون قوال بیت برخواند و خدمت وی به تواجد برنشست و من دست 
بە درہ بزدم تا وی را تأدیب وتعزیز ہنمایم' ء دیدم کە آن حضرت ‏ صلی الله عليه و آله و 
سلم ۔حاضر گردیدہ؟ ٤‏ مرا ازاین منع فرمودندو در کنار مجلس وی بە ادب تمام 
بایستادند. من چون آن حال دیدمء دانستم کە آن حضرت صلی الله عليه و آله وسلم ۔ 
بر تواجد وی راضی است٠‏ این بود کە من سری در پیش افکندم . 

بس قاضی از وی در گذشت و تا زمان٣‏ وفات بە خدمت وی دیگر سخن نکرد. 

گویند؟ چون جناب قاضی بە مرض موت گرفتار آمدء خدمت سطان بهە عیادت وی 
متوجه شد. بە جناب قاضی از مقدم سلطان خبر باز گفتند. گفت : یک دوبی از شاگردان 
پیش وی بروید و بگوبید کە من بە یقین می دانم کە سماع و تواجد بر تومباح گردیدہء از ان 
نمی گذرد* کە آن حضرت ۔ صلی الله عليه و آله وسلم در مجلس سماع تو حاضر گشت 
۱ب٠‏ با این ھمه اگر از سماع و تواجد توبه نمودہ ای۶ نزد من آبیء والا به رامی که 
آمدہ ای باز گرد کكە من تورا بی توبە در این طوروقٹی نخرامم دید پس چون این لمات 
بە سلطان رسیدء سلطان متبسم گشتەء فرمود: بە جناب قاضی بگویید کە از آنچە شما 
مراتوبه می فرمایید توبه کردم و باز آمدم . 

بس چون قاضی این سخن بشنید: دستار خود را از سر خود به زیر اورد و بە دست 
شاگردان داد و فرمود کە این دستار رادر سر راہ زیر قدمھای سلطان المشایخء قطب 
الاولیاءء شیخ نظام الدین بگسترانند تا بر آن با کفش ھای ۷خود پای نھادہ نزد من آید . 

شاگردان آن دستار نزد سلطان آوردند و خواستند تا به *فرمودہ جناب شریعت ماب 
عمل نمایند. سلطان آن دستار را از ایشان بستد و ہر روی چشمان خود مالیدہء بر سر خود 


نھادہء بر در قاضی؟ آمد. قاضی چون سلطان را بدید با وجود ضعف وناتوانی از جای 


١۔ن:‏ نمائیم ٢‏ ن: گردیدند ٣۔م:‏ زملنه ۴-ن: ندارد ۵ن: ھمی گلرد ۶م: نمودہ 
۷۔م: تا بر آن با گفتبھای خود ۸ ن:بر ۹-ن: برقاضی درآمد 


۵ 


۶" ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


خود برجست و خواست کہ سر در قدم شیخ بنھد . 'شیخ سر قاضی را برداشت و در کنار 
کشیدء ان گاہ قاضی گفت : ای سلطانء وقت بغایت؟ تنگ است و هنگام فرصت نماندہء 
زود دست بگشای تا با تو بیعت نمایم کە سالھا در آرزوی این دولت بسر بردمء بھ واسطۂ 
ظاهر شرع در این توقف بودء اکنون آن هم از میان برخاست . بپس سلطان دست براوردو 
۵ قاضی بیعت نمود و از مریدان و معتقدان وی گردید و بعد از سە روز وفات یافت!''. رحمة 


٣‏ .و 


[۵۳] 
سید اسحاق کازرونی”) قدس الله تعالی سرہ 


وی کازرونی الاصل است٠‏ از انجا بە هند افتاد و در لاھور طرح اقامت ا نداخت. وی 
٠۰‏ شیخ المشایخ و قطب الاقطاب وقت خویش بودہ از سادات صحیح النسب کازرون٢‏ 
است . چون مشایخ وقت وی را کاری و مشکلی پیش آمدی؛ نزد وی می رفتندی و از وی 
استمداد می خواستندی والله تعالی آن مشکل راب برکت توجه او؟آسان می گردانیدی . 
گویند چون وفات یافت؛: وی را در ظاھر قلعه نزدیک بە دروازۂ دھلی متصل بازار 
مدفون ساختند. در اندك زمانی بیارۂ سبز* کە در بھار و خزان ھمیشه سبز و خرم استء 
۵ یک دست* و تمام قبر وی را فراگرفت و بپوشید. 


١۔م:‏ نھاد ٢۔‏ ن: بغابت ٣۔‏ ن: کازرونی ٢‏ ن: ری ۵ ن: ھر 7وہ ریت 
(١)-جھت‏ اطلاع بیشٹر ر۔ ك : اخباں ص ۱۰۱۹ ونیزدر کلمات ص ۸۸. آمدہ است کە وی شوارب و محاسن بوعلی قلندر را 
قصر کرد . و مولاناراتصنیفی است بە نام نتصاب الاحتساب . محتوی احکام سنت . قبر شریفش در دھلی بودہ و مندرس گشته . 
(٢)۔ن:‏ و/ ۳۶۔٦‏ (۳ ۵۶۵۸0 18,۵۹ 5٦0/10‏ 
ح:وا/ ۵۳۔ب 
در خزینةالاصفیاءءج/٢‏ درج شدہ که وی از خاندان سادات عظام حسینی است و نسبت ارادت بە خدمت اوحدالدین اصفھانی 
۶ ص. بودہ است و نیز رك : ماثر لاھوں عبدالله قریشی . نقوشض: ص۱۷۳۴۳۔ بناہر این مشخص می شود کە وی غیر از شیخ 


و این بیارہ گیاھی١‏ است کہ از ادویۂ مقرری هند است وبە بسیاری از دردھا بە کار 
می آید و آن را ماہ فرفین و فرفیون نیز گویند . در کتب طب در خواص آن حکما اطناب و 
طویل بردہ اند. بالجملە از ادویۂ مفردہ یحتمل بە خاصیت او دوایی دیگر نباشد . از آن 
جھت مشھور گردیدہ بە سید اسحاق سبز؟. این مزار فایض الانوار از تاریخ سنۂه ھمفتصد 
تاسنۂ نھصد و نود بە ھمان ھیأت بود و زائر و محتاج و درماندہ؛ ھموارہ التجا به مرقد 
مقدس آن جناب آوردہء در استکشاف مشکل و حل عقد خودء ھمت طلبیدہ و به برکت 
حسن عقیدہ دست امل بە دامن مطلبش می رسید . 

در٣‏ اواخر مائه عاشر(١)‏ هھجریه چون ھمت اکابر دنیا به حکم دو ضاقت ۶۲۱ ب٤‏ عليكم 
الارض بما رحبت۰.”) بر تخریب مقاہر اصاغر و اکابر مصروف گشت؛ ناسعادتمندی که 
زبان قلم نامش رانمی بردو مقرب خلیفه وقت وعارض لشکر وی [بودہ] است؛ چند 
ھزار قبر را منھدم گردانید . چون سنە زار درآمد یکی از مقربان خلیفه وقت کە گرامی 


نامش بردن نكتذ در ان سرزمین عمارتی بساخت و قبر وی رادر میان بگرفت؟ و فقیر در ْ 


وم فوصت ای ری سوَفلا انا ھا آ ضا ر سام اھائرہ قد 
از قبر وی پرسبید؟. گفتند: در حجرہای قبرش رادر میان گرفته وبه حال خود گذاشته . 
باقی العلم عند الله تعالی وتقدس . 

اما از وضع صاحب عمارت کە شرارت جمیع عالم کاشتۂ اوست؛ مفھوم نمی گردد 
کە وی ملاحظه نمودہ باشد . سہحان الله! این چهە حکمت است واین چە قدرت واین چه 


٭ 5 ا ہے ھ - و و ۶ 
تضرف ایفعَلُ اللَهُ مایشاء)'" و ۷يْحکُمْ ما یٔریدا؟'. هیھات! هیھات ! هیھات از دست نادانی 


١-۔ن:‏ ھرچی ٢‏ ٢-ن:‏ از لو آن راماہ فرفین ...۹ تا اینجاندارد ۳۔ ن: عبارت تکرار شدہ۔ 
۴٣۔ن:‏ از ہو در اواخر مأيه عاشر ھجریہ ... "تا اینچا تدارد ‏ '۵ہم: عادت ۶ہم: پرسد 
(١)۔١٠٠٠ھ.ق.‏ 

(٢)۔‏ سورۂٗتوبه آیه ۲۵. 

(٣۳)۔سورۂ‏ آل عمران؛ أیيه ۴۰. 

(۴)۔ سور مائدہ آَيه ١۔‏ 


۵ 
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[۵۴] 
سید محمد لاھوری(٢)‏ قدس الله تعالی سرہ 


وی از فقیھان' مشایخ لاهور٢‏ است و از قدمای ایشان و مشھور بە سید محمد بلند او 

۵ نزد اھالی لاھور و آن دیار٣‏ شأنی عظیم داشته وتا زیسته یک ساعت از ذکر حق -سبحانه و 

تعالی ۔غافل نبودہء فنون علوم ظاھری و باطنی راصاحب تحقیق گشتہ و اکنون مزار 

فایض الانوار او بە؟ یک فرسخی شھر واقع* است؛ جانب دروازہ موچی که خلیفه وقت 
الحال نام آن را دروازہ <۶۳۔آ> گجراتی نھادہ. 

می آرند کە یکی از ثقات۶ اھل زھد و ورع در واقعه دید کە۷ حضرت ختمی پناھی را۸ 

-صلی الله عليه و آله و سلّم در موضعی کہ قبر وی است با جمعی کثیر از صحابه کبار 

ایستادہء هر زمان بە جانب اصحاب۹ نگریسته و اشارت'' بە جانب قبر خدمت'' سید 

محمد نمودہء می فرماید:البِحْرمَة؟' مذا القبرء اغفر لاھلِ ھذا الکدا. آن مرد چون از خواب 

درآمدء این عبارت را به یادداشت؛ لیکن معنی لغت ا9کدا ٤رانمی‏ یافت و مدتی در 


-١‏ ن: منھیان ۲ ن: لھاور ٣۔‏ ن: از 8و مشھور به سید محمد بلند .. ۔ تا اینجا ندارد ٢۴‏ ن: در 

۵ش ن: واقعست از شھر ۶ ن: نقاوۂ امل ۷۔م: ندارد ۸ ن: نُدارد ۹ ن: اعجاب 

۰- ن: اشارہ ۱ ن: ندارد ۲-۔م: بجرمة ۳- م : الفقغیر 

(١()۔صاحب‏ خزینە ظاھراًبر اساس ھمین کتاب ثمرات القدس موضوع مزار وی رابیان کردہ اضافه می نماید کە در سال 
۷ھ ھبرابر ۱۶۲۷ در زمان شاہ جھان: نواب وزیر خان کە حاکم لآھور بودہ در انجا سجدی ساخت و مزار وی رادر 
صحن مسجحد قرار داد ص ۲۹۳ و نیز جھت اطلاع بیشتر ر.ك: میان اخلاق احمدء تذکر تاج الاولیاء حضرت اسحاق 
کازرونی لاموری المعروف بە پادشاہ (اردو) . لاموں کیکھ و نیز تذکرۂ صوفیای پنجاب :١ص‏ ۶۹. 

(۳)۔ن: و/۳۶۔ب ‏ نخقتتاطم1آ 9قصصمجاں/۸ 53/۷۱١‏ 

ح :وا ۵۳۔ب 


شیخ الله داد خیر آبادی اہک 


تفحصٗاین بود تا معلوم نمود کە معنی لفظ 9کدا' ٢‏ به ضّم کاف و به فتح دال مھملۂ 
مُخلّفه بعدھا الف؛ نام مقبرہٴ[وی] بودہ. یکی از فرزندان امیر سید علی همدانی ۔قدّس 
سرہ -کە ھمنام اعلی ثانی) بود و در علوم ظاھری و باطنی استاد وقت خود ویک محله 
شھر بە اسم سامی او موسوم گردیدہء مناقب بزرگی جناب سیدی را بە تواتر* بشنود؟ و 
چون این خواب بە تازگی بە وی رسیدہ رفت و در جوار قبر وی در*“حالت حیات خود 
قبری از برای خود فرو برد و نیز با فرزندان خود وصیّت کرد کە بعد از من هر کە از شمارا 
امر ناگزیر دریاہد در این سر زمین به خاکش کئید. الحال آن بزرگوار با اولادو 
احفادخود در آنجامدفون است . 


[۵۵] 
شیخ أله داد خر آباد''' قدس الله تعالی سرہ 


وی نیز از جمله اخیار و واصل مقام ابرار بود وعلم ظاهری و باطنی باٴ کمال داشت و 
اطوار وی۷ پسندیدۂ* جمیع طبقات بود و از همه بھرہ مند وروش وی سندۂ بود مر این 
طایفه را. قلّس ارواحھم(؟) <۶۳ب+. 


٦‏ م: از لکدا را نمی یافت ... ؛تا اینجا ندارد ٢٦ن‏ وی ٣-ن:‏ تواثر ؟۔ن: بشنید ۵۔ن: در حالۂ جنازہۂ 
۶ ن : پر ۷۔ ن: ندارد ۸ ن: بشندیدہ ۹ ن: روش پسند ۰٠۔ن:‏ زواجھم 
(١)۔۔ن:‏ و /۳۶۔ب 5۵۲۵٥۵01‏ 130080 طءائەط5 
ح:وا/۴ شب 
(٢)۔جھت‏ اطلاع بیشتر ر. لك : طبقات اکبری؛ ص ۳۹۳. 


"٠‏ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۵۶] 
سید نجم الدین کبری الحسینی''' قد ۔س الله تعالی سرہ 


وی از سادات عرب است کە در زمان١‏ سلاطین خلجی'۲) به ھندآمد . چون درآن 
زمان پایتخت قلعۂ مندو(٣‏ بود در آنجا متوطن گردید و به ریاضت و مجاھدہ اشتغال 
نمود و رسید بە اُنچه مطلوب وی بود. وی صاحب خوارق و کرامات٢عظیم‏ است و 
جمیع طوایف بر بزرگی وی قائل . چون بە امر ناگزیر در پیوست در کنار حوض تغلچه که 
پارہای از بھشت است: مدفون گردید(؟۱۴. 


و‌ جامع این اوراق در سنۂ هھزاروشش به طواف مزار فایض الانوار وی مشرف 
گشتهہء چنانکه در خاتمه بە تفصیل اید . ان شاء الله وحدہ . 


[۵۷] 
شیخ مبارك سعید نوری“ قدس الله تعالی سرہ 


وی از اعاظم؟ اولیای عھد خود بود و لقابی مبارك داشت ٭[با] تاج فقربر فرق و کلاہ 


١‏ ن: استیلاء ٦‏ م: کرامت ۳۔ ن: ندارد ۴۔ ن: اعظم 
(١)۔ن:‏ ص/۳۷۔ا نونوخط -آ۵ قدمان > 10ل -0,۵دزٰہ 50۷10 
ح. و/۵۴۔ب 
ز٢)۔‏ دوران حکومت آنان برابر است با : ۶۸۹۔ ۷۱۶ھ. (ر.ك: طبقات سلاطین اسلام) ۔ 
(۳)۔مندو0ال ۷/1۵0 در ابالت مالوہ (1۸1۹۷۸/) نزدیک رود نرہادا (11۷1878 1۸188۵10۸) قرار دارد۔ 
(۴)۔ سید نجم الین کیری الحسینی غیر از شیخ نجم الین کبری معروف است که کنیت وی ابوالجناب است و لقب وی کبری و 
نام وی احمد بن عمرالخیوقی و خطاب نجم الدین و کبری از این جھت خوانند کە در اوایل جوانی که بە تحصیل علم مشغول بود 
باھر کە مناظرہ و مباحثه کردی: ہر وی غالب آمدیں: بدین سبب طامة الکبری و... بە جھت کثرت استعمال طامة حذف شد . 
نفحات الانس جامیء ص۴۱۹ و خزینه ۰ج ص ۲۵۸ . شیخ نجم الدین از شیخ روزبھان بھرۂ کامل یافنه بود ٠‏ خزینەج/۲ء 
ص۲۶۰ ودامادوی بود: نفحات الانس ٠‏ ص۴۱۸ بعضی گوبند : بھاء الدین ولد پسر مولانا جلال الدین رومی و ھمجنین 
شیخ شھابِ الدین سھروردی (متوفی ۲ھ/ ۱۲۳۴ م)مرید نجم الدین کبری بودہ اند .وی توسط لشکریان چنگیز خان در سال 
۸ کہھجری بە شھادت رسید . رڈ : تفحات الانس : ص۴۲۴ و نیز فوائد: ص ۴۳۳ ۴۳۵. 
(۵)-ن: و /۳۷۔1 ز٣0[‏ 4 ز,ہ5 م۵تة۸805 طعاندط5 
ح :را ۵۴۔ب 


عثمان خبر آیادی ۱۱ 


چھار ترکی' ء ترك دنیا نمودو صاحب خوارق و کرامت بود. در عھد او چون اویی؟نبود. 


[۵۸] 
شیخ عثمان خیر آبادی ١”‏ قدس الله تعالی سرہ 

وی غزنوی الاصل است. در فوائد الفواد از شیخ نظام الدین می رد کە گفت ٢”:‏ وی 
سخت ہزرگ بود و ریاضات٣٢‏ و مجاھدات شاقه می کشید و از ہی نظیران آفاق ویگانه ۵ 
عشْاق بودے وی راتفسیری است که بسیاری از معارف و حقایق را د ر آنجا درج نمودہ. 

در اوایل کار بە غزنی آن بود کە سبزی بیاوردی ۶۴۱-آ> وآن را در یک دیگ ۴ پختی و 
بفروختی . اگر کسی درم قلب آوردی؛ بگرفتی و سبزی بدادی و به روی وی٭ نیاوردی 
تا خلق به تمام دانستند کھ وی سرہ را از قلب و قلب را از سرہ فرق نمی کند . 

چون محتضر گشت در مناجات آمد وگفت : سیدا! ملکا! من که بندەای از بندگان تو ٠‏ 
بودم درم قلب بندگان تو رابر روی ایشان رد نکردم و به جای سرہ قبول نمودم؛ اگر تو 
که خداوند عالمیانی طاعت قلب مرا به جای سرہ قبول نمابی از خداوندیت چە عجب؛ 
از آنکه اکرم الاکرمینی! این بگفت و بهە امر ناگزیر در پیوست . چون بە خاکش کردند 
شب آن در واقعه دیدند کە به مدارج اعلای بھشت سیر می نماید. گفتند: خداوند تعالی 
باتو چە کرد؟ گفت : جمیع سیئات مرا بہ حسنات برگرفت و مرابیامرزید؟ٴو بلین درجھ خ١‏ 


مکرم گردانید۳(۷) 


١-ن:‏ بر سرو ٦‏ ن: او ولی ۳۔ ن: ریاضت ۴۔ ن: در دیگ بکردی و فم: ندارد 
۶ م: بیامرزاد ۷۔ ن: گرداند 


(١)۔ن:‏ و/۳۷۔1 ز530طد ۲نهءط۴× مد صصطانا ٦اءاآہ‏ 1ا5 

جح و/۵۴۔ب 
(٢)۔‏ فوائدء صص ۵۳ ۔۵۴ء در آنجا عثمان حرب آبادی ذکر شدہ است . 
(۳)۔ فوائد ص ۵۴. 


‌ْ"‌ِ٢ 


ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


و ھم در فوائد الفواد از شیخ نظام الدین اولیاء می ‌آرد کە فرمود: در آن سال کە وی از 


این عالم انتقال خحواستی' نمود درویشی نزدوی آمد و گفت : مرا طعام می باید. پس 
دیگی که از برای خود بربار کردہ بود أن را فرود آوردہ؟ کفگیر'برگرفت و به دیگ فرو 
برد. چون برآاوردء ھمه مروارید بود. درویش گفت : مرا طعام بایدء این را چه کنم؟ باز 
۵ کفگیر؟ فرو بردء زر خالص بیرون آورد.٭ درویش گفت کە چیزی بر آر که توائم خورد. 
پس در مرتبه سیوم؛ چون کفگیر۶بیرون کرد طعام لذیذ بود. پس درویش آن را بخورد 
ودست بروی۷ فرود آورد (۶۴ب‌> . آن گاہ به وی گفت کە وقت* انتقال تو از این عالم 


مج 


نزدیک رسیدہء زیراکە چون درویش را چنین حالت روی نمایدء وی راروی بودن در این 
عالم نیست . این بگفت و از نظر وی؟ غایب شد۵٢۲.‏ 


[۵۹] 
خواجه محمد بن خواجہ ابو احمد چشت (۲) قدس الله تعالی ''سرہ 
وی در اوایل حال به تحصیل علوم رسمیه توجه فرمود . درآن وقت نیز از دنیا واھل 
دنیا گریزان و متنفر بود و در آخر بالکَليه از دنیا وکار دنیا اعراض فرمود و روی توجه بہ 


خالق بی نیاز اورد. 
در وقتی کە سلطان محمود غازی از برای غزا'' [با] کفار سومنات! متوجه گردید٢'‏ 


١-۔ن:‏ خواهھد ۲ م: از اگفت مرا طعام می باید ٤...‏ تا اپنجا ندارد ٣و‏ ٣۔ن:‏ گھٹز 2032۵ :آمد 
کے 0ج کفیز ۷- نں : نتدارد ۸ ن: ندارد ۹۔-ن: ندارد ۰۔ ن: ندارد ۱ ن: غرو 
۲۔ ن: گردیدی 


(۔ فوائب ص ۵۴. 
(٢)۔ن:‏ و/۳۷۔ب 

2 َ و ۵ -ب 
(۳)۔ سلطان محمود غزنوی در ۴۱۴ ھ. ق از راہ مُلتان واجمیر سومنات رافتح کرد . 


ناط[:ن5ط0) ۸03١‏ نطاخ و ز۵ ۳۷ ۸ذ .دا ۱۷1103 ز۵ ۷مک 


ابوعلی مکی بدایونی ۱'۳ 


وی' نیز به نیت غزا٢‏ بە ھمراہ سلطان در آن معرکه حاضر گشت و چون غلبه کُفّار روی 
نمودء یکی از مریدان وی که در چشت بودبه اسم کاکو را آواز دادء اوحاضر٣گشت‏ و؟ 
شکست بر کفار افتاد . 

گویند کسانی کە در چشت ہودند در آن روز حال کاکو را چنان دیدند کە چوبی ب رگرفتہ 
بودو بردر و دیوارۃ و اشیامی زد. ۶ از آن حال عجب۷ می نمودند. آخحر معلوم شد که 
غرض وی از ان فتح سلطان بود. در سومنات وفات وی درسنۂ ا حدی و عشرون و 
اربعمائہ''؟ بودہ . 


]۶۰[ 


ابوعلی مکی بدا یونی''' قس الله سرہ 
وی از بزرگان و مھتران؟ این طایفه و از عظما'' و ھمدستان این گروہ است . دائم در 
نیابد. چون وفات وی نزدیک رسید: ازبداون مسافر ۶۵۰۔۔ا> گردید''و هیچ کس را با 
خود نگرفت . بعد از آنکه منزلی۲ چند برفت: از راہ کنارہ شد ومی رفت تا آنکه وفات 


یافت . چون از وی جستند نشان نیافتند۳' . 


(۔ے“: و ٢۲۔ن:‏ غرا ٣۔م:‏ اوہا لک چوبی ۴٣۔ن:‏ بس ۵م :9 در چشت بودند درہ ندارد 
۶ ن: در و دیوار بسیار جاء م‌: کتک چوبی ہر گرفته بود و ہر در و دیوار اشیاءجابی زد ۷ ن: این حال عجیب 
۸ ن: ندارد ۹۔ن: مھینان ٠۰‏ ن: عظماىی ٦‏ ن: شد ۲۔م: منزل 


۳۔ در حاشیۂ نسخه ۵ن٤‏ درج گردبدہ: بعد از وفات تربت ما در ژمین مجوی در سینە ھای مردم عارف مزار ماست ۱ 
(١)-۴۲۱ھ.‏ ق ۔ 
(٢)۔ن:‏ و / ۳۸ 83030011 ۸۷۵1 :۸۱ ,اا۸ 


ح. و ۵-ٰب 


۵ 


خ۴" ثمرات القدس من شجرات الأئنس 


ازوی می آرند کە گفت : وقتی در کرمان بودمء قاضی آنجا خواست تا مجلس سماع 
دردھد. چون مجلس آراسته گشت وطعام خوردہ شدء قوآلان آغاز نغمه کردند 
درویش غریبی در گوشۂ مجلس نشسته بودء حال بروی بشورید به تواجد بر نشست . 
قاضی را خوش نیامد. پس بانگ بر وی زد وگفت : بە جای خود بنشین . ان بیچارہ سر 
در مرقع بکشید و بنشست وبعد از زمانی قاضی بە تواجد برخاست! . ان درویش سر از 
مرقع بر آوردو بانگ بر قاضی زد و گفت : به جای خودباش . قاضی رامجال حرکت 
نماند. از بای درآمدو بنشست. آن درویش از میان مجلس غایب شد و بانگ از نھاد 
مجلسیان برآمد . 

گویند؟ بعد از دوازدہ سال آن درویش بیامد و ہباصفایی در مان٣‏ نزدقاضی 
بنشسست و دست قاضی را بگرفت و گفت: برخیزء بە اذن الله تعالی و تقدس. بس 
قاضی دست از وی بکشید؟ و ملتفت وی نشد. پس درویش دست وی رابگذاشت و 
روی از وی بگردانید و گفت : بە ھمین حال بماناد*. این گفت و از نظرھا۶ غایب شد. 
بپس قاضی چند سال۷ که زندہ بود: ازجای خود حرکت نتوانست کرد تا به ھممان حال 


برفت از دنیا. رحمة الله . 


[۱] 
شیخ فخرالدین میرتھی(“ قدس الله تعالی سرہ 
۵۸۱ ۔ ب‌>+ وی در ترك و تجرید و توکل و زھد سرآمد وقت خود بود؛ از بزرگان این 


۵ش ہمیر او ۴ ن: ندارد ۷۔ ن: سالی ۸ م: پیرتھی 


(١)۔ن:‏ و/۳۸۔ب ۳٥۵۸5۲۵۸, 0 - 010 41۲۵٤‏ تاءاذ53ا5 
ح.: و ۵۶۔ب 


مولانا علی بن احمد مھمائمی ۱'۵ 


دیار است . 

وی راریاضتی بودہء کە طاقت انسانی از حمل آن عاجز می گردیدہ. گویند مرتبه ای 
سی سال در سجدہ بماند و شرط کرد که تا در دار دنیا بە وصال حقیقی موصول نگردد 
سر از سجدہ ہر ندارد . چون مقصودش حاصل گردید سے دانع ر نائست ات 
وسی سال دیگر بماند. 

بعد از سی سال؛ء هاتفی آواز داد : ای فخرالدین! چون بە مطلوبی کە داشتی رسیدی 
این سجدہ دیگر از برای چیست'؟ گفت: الھاء شکرانە آن دولت را. پس جواب آمد : 
اکنون سر از سجدہ بردار . گفت : پاکاء الحال چون بردارم کە نعمت در نعمت و قرب در 
قرب از این حرفتم ٢‏ به دست آمد. پس چنین می بود تا برفت از دنیاو قبر وی از مشاھیر 
قبور این دیار است . یزار و یتبرك بە. 


[۶۲] 
مولاناعلی بن احمد مھمائمی٣‏ المشھور بە شیخ پیرا') قدس الله تعالی سرہ 


۰٥ ۰‏ ۰ 7 ٭۸ 2 ص ۰ - 
وی از مھمائم؟ کە از بنادر مشھور ملک گجرات!؟) کە بر ساحل بحر عمان واقع 
است؛ بودہ و از قدوۂُ محققین و متصوفین است . وی راتفسیری است موسوم بە تفسیر 
رحمانی؛ در غایت ایجاز و اختصار؛ عبارت وی رابافر ان مجہد امت اح دادہ٭جامع نود 
کے وش بارھااوی ربا کر وط اضر جج مع ہو 


در جمیع علوم؛ خصوصاٌدر علم تصوف و یچ کس از علمای فقو محدثین چون 


١۔از‏ بھر چه بود ۲ام: خرقه ٣۳۔ن:‏ مھماہمی ؟۔م: مھائم 
۵-نئ: از در غایت ایجاز ر اختضار ...“تا اپنجا را ندارذ ۶م: علمای فقھا 
(١)۔ن:‏ و/ ۳۸۔ب ۳1٣۲‏ ماک ان558 0۲0370 ڈ , نک :ط۸۸٥‏ ۲039 ۔ :۸۱ 
خ : و ۶ھب 
(٢١۔‏ گجرات : 070[:38)) در ھندوستان منطقه ای است کە در جنوب صحرای ماروار (۷/۸81۷۷3۲٥)قرار‏ دارد . زبان مردم آن را 


گجراتی گویند . 


٣ 


۵ 


ع‌" ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


وی' در متابعت حضرت شیخ محی الدین [ابن] عربی-۔قدس سرہ-قدم راسخ نداشت ؛ 
در تصحیح کلام وی رایات مجاھدت بیفراشتە؟و بر تصنیفات <۶۶-آ> شیخ محی الدین و 
شیخ صدرالدین قونوی ١‏ قدس ارواحھما ٭۔شروح نیک نوشته وتصریح و تنقیح 
معضلات؟و توضیح و تبوین مشکلات ایشان نمودہ و با معارضین شیخ دائم 
معارضەھای مستعدانەمی کردو تطبیق و توفیق میان کلام قبلة الموحدین و میان کلام 
افقہ٭“المتکلمین بە نوعی دادہ کە جای اعتراض و اشکال نماندہ. در خطبۂ یکی از 
مصنفات خود نوشته؛ خلاصہ آنکە بعضی جھال معاند۶ یعنی مولانا شرف الدین مقری- 
اللھی۷ نسہت شیخ محی الدین و اتباع وی به کفر و زندقه نمودہاند و به واسطۂ رداءءت 
فھم"“و سوء نظر متشابھاتی؟ راکە در کلام وی واقع شدہ فھم ناکردہ تکفیر فرمودہاند . 
چنانکه عامّه اولین انبیا''رانسہت بە مجنون می نمودہ اند و ممچنان ''عامه آخرین 
اولیای محقّقین را کە تابع احکام و سنن انبیایند تفسیق و تکفیر می نماید. 

وقول حلاج را۔قس سرہ۔که داناالحقء است و قول سلطان العارفین شیخ 
بایسزید'٢)را‏ کے سبحانی۳' ما اعظم شانی؟؟' است ؛ چون قولفرعونراکے: 
رانا ریکم ال علی(٣)‏ ما لم لم من اله غیری(۴"ء می دانند و آنان راکە تأویل اقوال۶ 
راسجز تیر ڈالتر گ١‏ ھا کر لی رکت ا اقیاب آقیر یں 1اضضش 
الَھروردی؛۲ المقتول۱؟ را آل فرعون می خوانند. 

چون پیغام ازیمن ایمن بە من رسیدء کمر خدمت بر میان ھم بسته٢٢‏ فضل مجامدین را 
بر قاعدیندانسته بە پای اھتمام برخاستم و به سیوف حجج بینات رفع مطاعن قدوہ 


اتق7اوٹی . ۳ا8 الفرائطه  ٣‏ ن: ررَخَھنا ۴۰ ت؛ مطلقات ۵ن: الفقھاء ۶۔م: معاند مقلّد 
1او 00ر تھی .:02:9:متقاہیات ۹٣‏ ئ؛اتارا ۱۹۴ق: ندارف ٦‏ یفصیقٰ 
۴۳-۔ ن: سبحانه ۱۴-ن: شالی ۱۵۔ن: عملت ۶-۔ن: قوائلاو ‏ ۱۷۔ن: عثال ۱۸-۔ن: حکیم 
۹ے ق۶ انذازہ ٠١٠‏ ن: سھروردی ١۔م:‏ المقبول ۲٢۔ن:‏ ھمم 

()-شیخ صدرالدین قونوی صاحب مصباح الأئس؛ شاگرد محی الدین بن عربی (متوفی ۶۳۸ھ. ق). 

(٢)-بایزید‏ بسطامی متوفی ۲۶۰ ھ. ق. 

(٣)۔سورہ'‏ نازعات: آیە ۲۴. 

(۴)-سورہٴ قصص: آیە ۳۸. 

(۵)۔ اشارہ بە یه شریفه ۹۵ء سورہ نساء. 


مولانا علی بن احمد مھمائمی ۷ 


کمال نمودمء چه معاونت صوفیه کە جامع بین الحقیقة والشریعة اند' و ترك رویه ماسوی 
نمودہء به صفت بر و تقوی واتصاف (۶۶ - ب> واجب است. هرکەه علوم صوفیه را 
بدعت مذموم ٢‏ خواندء وی مبتدع مذموم است. بسیاری از مبتدعات و محدثات است که 
بە مرتبه وجوب رسیدہء چون تعلیم؟ علم نحو و حفظ کتاب احادیث و تدوین اصول فقه 
واصول کلام و جرح و تعدیل روات؛ بعضی به مرتبۂ مندوب چون احداث رباطات و 
مدارس و تکلّم در دقایق تصوف وحقایق تعرف و بعضی مباحث "چون مصافحۂ موٴمنین٥‏ 
بعد از صبح وعصر؟ و توسیع در لذایذ ماکل و مشارب و ملابس و مساکن و بعضی مکروہ 
است. چون۷ صرف قول در مساجد و بحث و تزیین مساجد بعضی محرم است؛ چون 
مذاھب جبریه و قدریْه و مرجئە و مُجسّمه و در مذاهب آن* طوایف احتراز از بدع واجب 
ُست . 

صرح بذلک: جمیع الأنام'' ء محی الدین النواوی''' ناقلاً عنہ'' الشیخ عز الدین 
عبدالسلام٢'‏ و امام بیھقی از امام شافعی(١)‏ -رحمة الله عليه۔نقل نمودہ کە محدثات 
امور۴' بر دو وجه۴ است٠‏ یکی آنکه مخالف کتاب و سنّت و اثر۵' و اجماع عامَہ۶' باشد 
واین ضلالت است و دیگر آنکە احدائی در عمل؛ خیر نبرد۷ء این مذموم نیستء بی 
خلاف۱۸ ءبلکە بە اتفاق محمود است و علی مراتب توحیدء راوی این تصنیفات دیگر 
نیز داردء چون: زوارف شرح عوارف و رساله دیگر مسمی بە اوه توحیدء بغایت موجز و 
منقح و دیگر رسائل نیز دارد. در رسالهٴ اولە توحید یا دلایل عقليه و براھین قطعيیهء برای 
ازاله شکوك آیات و شبھات سخن گفتهء با لغات دقیق و غامض و در اول ان بعضی آیات 
و احادیث کە اشارتی به آن مطالب دارد؛ ایرادنمودہ و می گوید: اوَلهَتوحید 


١-۔ن:‏ الشریفة ٢‏ ن: از مبددعات و محدثات میداند منتقم است چراکه ۴۔ن:تعلم ۴-ن: مباحیث 
۵۔م:مو من ۶ن : مصر ۷ ن: ندارد ۸ ن: این ۹ ن: ندارد 

٠۰‏ ن: صرح بذالک الجمیع الامام ۱۔ ن: ندارد ٢ن:‏ عليه السلام ۱۴۔ن:اجورں ۱۴۔ن: چیزی 
۵۔ ن: ەر ۶۔م: ندارد ۷۔ ن: ہاشد ۸۔ م: بہ اختلاف . 


(١)-۔حبی‏ بن شرف الدین نووی یا نواوی متولد ۶۳۱ہ. ق متوفی ۰۶۷۶.ق از اکابر محدثین امل سنّت صاحب کتاب معروف 
دالارینسون حلیشعا (ر .۵ : الاصلام). 


٣١ 


۵ 


|۸" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


سے نی 
+- 


فاینما تودوا فُثمٌ وجّه الله ان الله واسمٌ عَلیم''' سَثریھم آیاتنا فی الّفاقِ و فی اٴنفسِهم حَتِىيكبينَ 
ئھم اَنّهُ الحَقٌ اَونَهُم یُکف بِرَبِكکَ ان علی کُلْ شئی شھید. اَلالنَٔم فی مریة مُن لقاء رَبَھم ا" الَّهُ کل شثئیء 
مَحیط(۲). مُوالأوّل و الآَحْر والظاھرٴوالباطن و هُو بکل شئیء علیم!؟'وَ تَحنْ اقرّبْ الّیه منکم و لکن 
لاتْبِصرُون(۲, و تَحن اقربْ اليه من حَبل الوّرید". و ھُو مَعَعم این ما کنتم“ء و ما رَمَیّت إذ رُمیّت 
ولکنْ الله رٌمی(۷) کل شدےء هالَکَ الأُوجَهَةا'. کل مَن علیھا فآن و یَبقی وَجه رَبَکَ ذوالجلل والا 
کرام۹. الله تُوراالَسّموات و الاٴرض!''۶. و من اخبار النبٰوۃ - صلی الله عليه وآله و سلم -۔۶۷۱ - 
آ> اَصدَق گلمة فائهَا الحّرب قُول لبید: لأكُل شئی مَاخُلا الله باطل, و لایزال الحّبد یتقرب الیٗ بالنوافل حتی 
اَحبّه فاذا اُحبّه کَنّت سُمَعهُ الڈّی یٔسمع بە و بَصرہ الذی ىٔبصرٴيه والاًی نُفس محمد بیدہ ولو ولیّھم بخیل 


بٌسط علی الله الی غیرہ ذلک من الّیات و الاخبار و الجھور'. 


[۶۳] 
سالار مسعود غازی('') قدس الله سرہ 


در ملفوظاتی کە یکی از مُریدان وی جمع نمودہء چنان می آورد کە وی برادر زاده 
سلطان محمود غازی است . در مرتبۂ دوم کە سلطان در سنۂ ثمان و عشرین و 


اربعمائة(۲') بە ھند آمد و غزافرمودں در وفقت مراجعت وی رادر هھند گذاشت و چون 


١‏ ن: از واری این تصنیفات دیگر نیز دارد . : ٠‏ تا اپنجا نداردں ٠‏ اولوھا فرار من الشبھات و منوفیھا ٢‏ سم: وی در 


(١)۔‏ سورۂ بقرہ ؛ آیه ۱۱۵۔ )٢(‏ ۔سورۂ ثُصلّت: آیات ۵۴و ۵۳. (٣)۔سورۂ‏ حدید؛ آیه ٣۔‏ 
(۴) ۔ سور واقعف آیه ۸۵. (۵)-سورۂق؛: أیه ۱۶. (۶)-سورۂحدید آیيه ۴. 
(۷()۔ سور الانفال؛ آیه۱۷. (۸)۔ سورۂ قصص: آیھ۸۸. (۹)۔-سورۂ رحمن: آیه ۲۶ء ۲۷۔ 


(١١)۔سورۂنوں‏ آیه ۳۵. 
(١۱)۔‏ ن: و / ۳۹۔ب پتة005 ۷۸٥۶۷١‏ 0ا55 
وا ۷_- ب 
رك : بدرالقادری: تذ کرہ سید سالار مسعود غازی: الله آباد ۸ءء (اردو) ص ١‏ ۱۰۰. 
(١١)۔‏ ۴۲۸ھ ق 


شیخ رشان ۹‌"َ۱( 
سلطان به دارالملک غزنی رسیدء کمّار فرصت یافتە وی را شھید گردانیدند و در همان 
سرزمین مدفون گردید . الحال در آنجا شھری آبادان' کردہاند و نام وی را بھرائد!'' 
نھادەاند" و روضۂ عالی ہر سر قبر وی بنا نمودہ. در ھر سال وقت بھار علمھاو نیزہ ھای 
سرخ وزرد بامیخ٢ھای‏ طلا و نقرہ لاتعّد ولاتّحصی؟ ازاطراف و اکتاف عالم* بۂ آنجا 
می برند و ازدحام۶ غریب تا یک ماہ در آنجا پدید می آید٢‏ و طواف و نذوراتی کە دارند 
بجا آوردہ باز بە اماکن* و اوطان خود برمی گردند . 

وی را بعداز وفات خوارق ظاهرہ و کرامات باهرہ بود والحال ھ(ست . در هر شب 
دوشنبهء بی تعطیل در روضۂ متبٔرك وی کثرت غریب می شود؟۹ . رحمة الله عليه . 


[۶۴] 
شیخ رشان٢)‏ قدس الله تعالی سرہ 
وی در زهد و ورع امام اھل تصوف و اعلمتر'' مشایخ وقت خود'١‏ و از متقدمین 
ایشان بود و صاحب اذواق کثیرہ و کشف کرامات غریبه است و خدمت سلطان المشایخ 


شیخ نظام الدین اولیاء را در اوایل سلوك دریافتھ٢'‏ و درآخر از۶۷۱ ب٠‏ روح پر فتوح 
وی گشایش روی نمودہ. چنانکه سلطان العارفین سلطان بایزید را امداد از روح صاحب 


١م:‏ آبادی ٦٢‏ ن: ندارد ٣م:‏ منجنییق رکا لاعدد و لایحصی م: اکناف علم 
۶۔ن: اژدھام ۷ ن: می شود ۸ ن: اماکنه ۹ ن: از 8 ھرشب دوشنبه 7 کت 
۰٠۔ن:‏ اعظم ترین ۱۔ ن: ندارد ۲٦۔‏ ن: ندارد 


(۔ بھرائچ : (1838013110) در استان اترپژدیش (۲۲305810 )][])٤٤‏ نزدیک رود سارور ۷۲ نا5۷ :598000) قرار دارد 
(٢)۔‏ ن: و/ ۳۹۔ب 1۹۵080 تاءا١3‏ ط5 
ح:و/ ۵۸۔ب 


٣ 


غہ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


سیر و طیر شیخ ابوسعیدابوالخیر-۔قدس' سر ھما۔می رسیدہ. ان شاء الله وحدہ در 
احوال سلطان المشایخ به تفصیل نوشتہ آید . وفات وی در سنلهۂ خمسین؟ و ستمائ۱(۸) 
بودہ قبل از وفات سلطان؛ بھ صد وسی سال ودر دھلی مدفون گردیدہ . 0007 


]۶۵[ 


شیخ علاءالدین اصولی''' قدس الله تعالی سرہ 

وی مقتدای مشایخ وقت خود و قدمای ایشان است؛ وی را ریاضات٢و‏ مجاهدات 
عظیمۂٔ شاقّه است؛ دائم صایم می بودہ ء پارہای از کنجارۂ٣)‏ تلخ کە از شریفه۴ء حاصل 
می شود در گوشۂ دستار دائم بداشتی . چون وقت افطار رسیدی: ان رابیرون اوردی و 
افطار کردیء باز در گوشۂ دستار بنھادی(۱۴. 

می آرند کە وی استاد سلطان المشایخ است و از برکت انفاس متبرکھ وی سلطان بہ 
کمال انسانی رسیدہء جامع معقول و منقول گردیدہء سلطان المشایخ گشتە. وی را 
خوارق و کرامات عظیم* بودہ احوالات شگرف داشتەه و قطب الاقطاب وقت بودہ. 
بزرگان وقت بە بزرگی وی قائل بودەاندو سبب تعلیم وتعلم وی به حضرت 
سلطان المشایخ و شاگرد شدن وی و بعضی وقایع دیگر در احوال سلطان مذکور-قدس 


الله سرہ-نوشته آید ان شاء الله [تعالی] وحدہ. وفات وی در بدایون است و [ھم آنجا] 
١-ن:‏ ندارد ٢٦۔ن:‏ خمس ٣‏ ن: ریاضت . ٢۴‏ ن: سرشف ۵۔ ن: عظیمه 
م: زیرکی 
(١)۔۶۵۰ھ.‏ ق۔. 
(۲)۔ن: ر/۴۰۔٢١‏ ناندتا دن - ۸130,0, طعائەط5 
ح :وا ۸ ب 


(۳)- کتحار نوز وکتارہ نخالهۂ کنجد و هر تخمی کم روغن آن را کشیدہ باشند . (برھان قاطع) 
( ےق ئگ اخباں ص ۷۸. 


خواجه معزالدین محمد بخاری ری 


مدفون است' : 


[۶۶] 
خواجہ معزالدین محمد بخاری.(') قدس سرہ 


وی از تربیت شدگان٢‏ حضرت خواجه یوسف ھمدانی است که سر سلسله عليه 
خواجگان است . قدس الله اسرارھم . 

گویند چون چنگیز خروج کرد وی در خوارزم بود و ارادۂ ھند نمود بپس سلطان 
محمد خوارزمشا:ہ را از ارادۂ وی خبر کردند. سلطان بە ملازمت وی رفت وگمفت: 
خروج حضرت شمااز این ۶۸۰- آ) دیار چون باشد؟ بنابر آنکه مامی خواھیم که در 
ملازمت شمابا کفار محاربہ نماییم و شر آن جماعت را از توجه شما بە۳ کفایت رسانیم . 
فرمود : چنگیز از ہلاھای محکم و قضاھای مبرم است کہ به دیار اسلام و اھل اسلام نازل 
گشتہ دفع آن بە قوت بازوی ما و شما نیست . این بگفت و سلطان راعذر حواست و 
به ند آمد و متوطن گردید . بسیاری را ارشاد نمود بعد از چندگاہ به امر؟ ناگزیر در 


پیورست و در ھند مدفون گردید . 


١۔م:‏ ندارد ٢‏ ن: یافتندگان ۳۔ن: تدارد_ ۶ام: بە سر 
(١)۔ن:‏ ر/۴۰۔ا تعقا×0ظ 3۸۷317130 1نا - 220,0 ذ, ۸/۸۱ دز۳۷۵ >1 
ح.: و/۵۸۔ب 


[۶۷] 
مخدوم شیخح اسمعیل٭!' قدس الله سرہ : 


وی از تبار شیخ الشیوخ شیخ شھاب الین سھروردی است ء در زھٰد و ورع [در] 
مرتبه کمال بود" و صاحب خوارق و کرامات . وی بە فرموده شیخ الشیوخ بە هند آمدء 
۵ چنانکە در احوال خواجه کرك کە مرید اوست اید . 

وی عمر دراز یافت؛ صد و یازدہ سال بزیست و چون محتضر گردید خواجه کرك را 

طلب داشت وگفت: ای فرزندء هر نعمت ظاھری و باطنی کە حقٗ۔سبحان و تعالی - 

شیخ الشیوخء شیخ شھاب الدین را عنایت کردہ بودء آن را شیخ مذکور بە من عطا فرمود 

و گفت تو این رابە خواجه کرك کە [مرید] تو باشدء برسانء اکنون آن همه نعمت رامع 
زیادتی در گریبان کمال تو فرو می ریزیم و این ملک را به تو می سپارمء باید کە درتکمیل 

خلق و ارشاد ایشان خود را معاف نداری . دائم کە تو در ظاھر ہر شرع نتوانی پرداخت : 

اما باطن را نیکو داری و من حالی از اینجا بە قصبه بنھرولی(٢)‏ می روم و در آنجا به وصال 

ملک متعال می پیوندم پس اصحاب را گفت تامحفُۂ وی را حاضر گردانند ءحاضر 
کردند بر محفه بنشست و به آن قصبه رفت؛ بعد از رسیدن بە آنجا بە امر ناگزیر 

٥۵‏ درپیوست ۶۸۰ -ب>و جانبی که اکنون قبر متبرکۂ اوست بە خاکش کردند . این واقعہ درسنۂ 
سبعین و ستمائہ(۳) بودہ . 


و یا شرح احوال مخدوم شیخ اسمعیل را تدارد . ٦۔از‏ ٭مرتبهٗ کمال بود... تا اینجا ندارد ۔ 
(١)۔ن:‏ ر/ ۴۰۔١‏ انبمعھدھدّ1 اءاندطاڈ 500ء۷۸۸۸( 
ح:و/۸شهھب 
(٢)۔‏ بنھر ولی: بە جانب غر ب بە فاصلۂ یک فرسخ از شھر الله آباد. خزینةء ج/٢ء‏ ص۴۳۔ 
(۳٣)۔‏ سال ۶۷۰ ھ. ق۔ 


خواجه احمد کرک الله سثت 


[۶۸] 
خواجه احمد المخاطب بە (کرك الله کرہ وال۷١)‏ قدس سرہ 


وی از مجذوبان و محبوبان٢‏ حق بودء در غایت مستی ونھایت شور*؛ کار ویء شب 
و روز در ظامر حال؟ خوردن شراب بودو چون کسی پیش وی رفتی وی پیالە بە آن کس 
دادیء گلاب بودی. در مجلس وی باوجودکثرت شراب ھرگز کسی بوی شراب ٥‏ 
نشنیدی مگر بوی گلاب . 

یکی از مریدانوی؛ بە٭اسم محمداسمعیل لاھوری؛ در تاریخ غرہ ماەءرجب 
المرجب؛ سنۂ احدی و سبعین و ثمانمائة('؟ بعحضی خوارق و کرامات وی را بە موجب 
فرمودہٗ درویشی: جمع نمودہ کە آن درویش ۶ را خواجه کرك در خواب نمودہ بود کە بە 
لاھور رفته به فلان مرید من کە صاحب کتاب باشد: بگویند۷ کە خوارق و کراماتٹو ٠‏ 
بعضی رباعیات ما را کە در مح لٗ خوب سر برزدہ در جزوہ ای چند جمع نماید . 

وھم درآن رس۹اله می نویسد کەه خدمت وی مرید مخدوم شیےخ اسمعیل 
سھروردی است کە ذکر وی بػگذشت. و آن قصه آنجنان بودہ که روزی خدمت 
شیخ الشیوخ شھاب ۔الدین سھروردی مخدوم خواجہ اسمعیل(١'‏ رانزد خود خواند 
ومقراض و دستار و خرقەای طلب داشت و بە وی دادو گفت: این امانت مارابا م١‏ 
خوددار و متوجه ھند شوء ودر شھر کرہ؟) کە از معظمات شھرھای ھند است متوطن۸ 
شو. بعد از بیست سال جوانی بە آن هیأت و شکل کە وی راجلذبەای از جذبات الھی 


دریافته باشد و پدر از سر وی رفته و مادر و برادرش وی[را]زنجیر کردہ۹ ء نزد تو آرند 


١-ن:‏ الخاطب بەه گرگ الله ۲۔م: مجنونان ٣۔م:‏ حال بە ۴ ن: ندارد ۵ش ن: نشمیدی 
۶ن: وی ۷۔ ن: است بگو ۸م: متوطن کرد ۹ م: مادر وی و برادر زنجیر کردہ 
(١)۔ن:‏ ور /۴۰۔آٌ --۔ہ آ۷۵ ٥٥۵۸‏ ۸1۱13۱ 1۸۵ 50:0-4 ۸3۸ دزد۳۵مک 

2 . و/ ۹ذب 
(۲)-سال ۸۷۱ھ .یق. 
(٣۳)۔‏ وی برادر زادۂ شیخ بھاء الدین زکریا ملتانی است . خزینةء ج/ ٢ص‏ ۳۱۔ 
(۴)۔ کرہ: شھری است بین فتح پور و الە آباد . 


0ز تب ثمرات القدس من شجرات الآنس 


باید کە بە این مقراض ۶۹ آ> موی سر وی را قصر نمابی و این دستار بر سر وی بندی؛ 
و جبه رادر وی بپوشانی؛ امازنجیر را از پای وی بە امر و الدۂ وی بیرون آری؛ وی را 
گسیل دھی [و] نگری؟ ای فاطمه؛ دست از وی بازدار کە وی از کار شمارفته و چیزی 
دیگر در پیش وی آمدہ. چون از پیش تو بیرون رود نات شو ورک انٹھانگ ود بعد از آنَتة 
خرابات شود و خراباتی گردد. تا درعالم باشد بە این شغل روزگار را بسربرد. وی قطب و 
یگانه زمان بود. این ہگفت و خدمت خواجه اسمعیل را مرخص فرمود. وی بە ھند آمد و 
در شھر کرہ متوطن شد . 

در ماتھنگی بد مات غر اس کر سرت سی قل ر لئ رشن پر 
0ئ ‌ ٰ و۶۰[ + ٰٰ"۶ًٰ‌ 33 009۶1۶۹ 
مدینه شدندء به شرف زیارت آن خلاصۂ بنی آدم - صلی الله عليه و آله و سلم ۔مشرف 
گشتند. شبی والد'وی در حرم رسول خدا- صلی الله عليه و آله وسلم ۔به خواب رفت: 
دید کە سرور هر دو عالم صلی الله عليه و آله وسلم۔ نزد وی آمد و لطف بسیار کرد و 
فرمود: ای محمد!۔نام پدرش محمد بود۔-در [صلب] تر خی سسحانہ و تعالٰی -فرزندی 
نھادہ کە قطب و یگانه روزگار باشد وتا این مدت کھ از عالم وحدانیت قدم در عالم کون و 
فسادنھادہ ؛ بنابر آن بودہ کە توبه طواف ما ایی و بعد از آن از تو بے بطن فاطمه 
انتقال نماید . اکنون باید کە به ھند روی تا این آثار بر تو ظاھر شود . چون والد وی از 
خواب بیدار شد نزد فاطمۂ خودآمد و واقعه راتمام بگفت و متوجۂ ھند گشت و در ھند 
خدمت وی متولد گردید . 

در آن رساله می نویسد'! کە روزی خدمت وی ۶۹۸ ۔-ب>+ نشسته بود. مردی؛ کبیر نام 
آمد و سلام گفت و جواب سلام شنید. بە نشستن اشارت کرد. بعد از زمانی گفت: ای 


گبڑرا؟ ھیچ می دانی کە نام من چیست؟ وی گفت: آنچە میان مردم مشھور است؛ آن را 


١-ك:‏ از وھم در آن رساله می نویسد کە خدمت وی مرید مخدوم ... تا ایپنجا ندارد . ۲مم : والدہ 
٣۔‏ ن: ندارد 


خواجه احمد کرک الله ۵ 


خود می دانم . فرمود: نام دیگر' نیز دارم؛ از من بشنو کە از والدۂُ خود کە از اولیای وقت 
بودہ شنیدہەام کە بامن گفت : چون تو متولد گردیدی؛ شش روز بر تو نگذشت؛ در شب 
روز ھفتم در خواب دیدم که دو مرد نورانی با وقار و تمکینء نزد من آمدند و گفتند : چون 
خواھی کە این فرزند خود را نام نھیء کرك الله بنە٢‏ . بعد از آنکه از خواب درآمدمء نزد 
پدرت رفتم و گفتم: این فرزند راچە نام نھی؟ گفت: احمد نام نھادہامپس من واقعه 
دیدہ را به پدرت باز راندم پدرت گفت : احمد نامی است بزرگ و مبارك؛ می باید کە بہ 
ھمین نام فرزند خودرامی خواندہ باشی. من گفتم: تو احمدبگوی و من کرك؛الله. 
چون از این گفت و شنود ماھی بگذشت؛ روزی من تو رادر کنار داشتم پدرت بە کاری 
رفتھ بودں دیدم کھ دو نفر بە لباسی کە در خواب دیدہ بودم از در آمدندو مراسلام گفتند 
ومن جواب سلام ایشان باز دادم . ترسان و لرزان تو رادر کنار بگرفتم ؟ و تعظیم ایشان 
نمودم . این دو نفر چون در من آثار وحشت دیدندء گفتند : از ما مترس که ما آن دو نفریم 
کە در خواب تو آمدہ بودیم و ماھر دو قطبیم نام یکی از ماعبدالکریم و از دیگری 
عبدالرحیم. مأمور گشته ایم بە آنکە تو را از بزرگی این فرزند کە در کنار داریء حرفی 
چند ہگوییم ۔ چون از ایشان این سخن شنیدم <۷۰۔ آ> انس ی۶ در من پدیدآمد . پس ایشان 


گفتٹت : نام این پسررادر لوح محفوظ کرك الله ثبت کردہ اند. وی قطب الاقطاب وقت _ 


خواھد بود و الحال مأموریم بە آنکه وی را ختبه نماییم . اکنون فرزند خود راسساعتی بە 
ما واگذار. 

چون من در سیمای ایشان آثار بزرگی مشاهدہ تمودم تو را در کثار آٹھا نھادم و از دور 
بایستادم و در تو می دیدم یکی تو را بگرفت و دیگری ختثه کرد. تو میچ نگریستی آن گاہ 
ھر دوی ایشان چیزی در زیر لب خواندند و ہر تو دمیدئد: 

پس درحال آن زخم اند مال(١)یافت‏ . چنانکە گوییاتو راسالی است کە ختنه 


١‏ ن: نامی ٢۔‏ ن: نام تھی ۴م: نام نھادەام ندارد ۴- ن: ترا در کثار بگرفتم و 
ندارد ھ ن: بس ان ۶ ن: در من آتشی 


(۔ انلعال : خوب شئلن رُخم (در اصطلاحات امروزّی مردم شبه قارہ استفادہ می شود). 
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کردەاند. پس تو راب من دادند و سلام بە من گفتند و از نظر من غایب گشتند. بعد 
ازانکە' پدرت آمدء من این قصه را بە او٢‏ بگفتم . پدرت این آیت برخواند : ٭ثخرجْ الحٗٔی من 
المیٔت و تُخرجْ الَمیْتَ من الحَیٗ''۶. آن گاہ گفت : از کرم او چھ دور است؟ 

وھ م در رساله مذکور می آرد کە چون وقت آن آمد کە خواجه رابه مکتب فرستند 
معلم [بر] تخته نوشت کھ ٭بسم الله الرحمن الرحیم [الرحمن] عم القرآن'' رب سر و لائعسرء و 
گم' بالخیر۔ پس گفت : یا مخدوع! این تسمیه و کلمات طیبات با برکات کە کتابت* فرمودہ 
ای با معانی بگوٴ. گفت : این را چشم۷ و دلی باید تا ذوق این الفاظ و معانی دریابد و مرا 
ھنوز آن چشم و دل* نشدہ است ء معذور دار. این بگفت و به خانه آمد. دیگر بە مکتب 
پرفت: 

وھم درآن رساله می آرد : 

روزی متّعلمی چند در خدمت وی آمدند و سلام قنتلار سد سن غراطجەزری 
بە ایشان آورد و گفت : شراب می خورید'' . ایشان گفتند : شراب حرام است؛ چون 
و و -ب > سخن در خندہ شد و بعد از زمانی شخصی!'' 

گرآمد و سہوی شراب در پیش خواجه نھاد. پس خواجه باایکی گفت : برخیز و از این 
1 کرای رسای لونولی دای ارت . آن کس برخاست و اول پیاله 
بە خواجه داد ر غراعہپخورد رالادیگر برگرحرمد تع لان انيد یر بداد . 
گلاب ہوٰد! پس در حال ھمۂ آنھا روی بر خاك نھادہ ارادت آوردند . آن گاہ خواجه روی بە 
ایشان آورد و گفت : این رباعی را ہشنوید که چه نیکو گفته اند . 


رباعی : 
اندر طلب دوست چو مردانه شدم اوٴل قسدم از وجود بیگانه شدم 


وهم در آن رساله می آرد کە چون اھل حاجت و اھل ابتلا به خدمت وی [روی] 


١۔م:‏ بعد از آنکە ندارد ۲آ-ن: وی ٣م:‏ همه ۴۔م:تم ۵۔م: کلیات طیبات کە کتابت 


۵-۶ : ٹیگو ۷ ن: چشمی ۸ن:دلیىی ۹۔ن: ممه ۰۔م: خواھید ۱۔ م: شخص 


(١)-سورۂ‏ آل عمران: آيه ۲۷. 
(٢)۔‏ سورہ رحمن۔ آيه ١و .٢‏ 


خواجه احمد کرک الله ۷ 


آوردندی' ء وی کاسۂ سفالینی کە در آن شراب می خوردی: پارہای از أن می شکستی وه 
آن جماعت می دادی . بمجردی که آن رامی بردندی و می خوردندی؛ هر تشویشی؟ که 
داشتی؟ زائل شدی و اگر باخودمی داشتندی: هر حاجتی که داشتندی ہرمی آمدی؟ آن بر 
می آوردی٭. ْ 

وھم درآن رساله می ارد: 

خدمت وی روزی از حجرہ ای کە می بود بیرون آمد و دست مولانا سراج کە از 
خلفاو خدمای؟ وی بودں بگرفت و گفت : ھیچ می دانی که عارف کیست؟ مولانا گفت : 
خواجه فرماید. گت : عارف ان است که در وی سە نشان بود؛ موآنست در مناجات؛ 
حلاوت در فکرت و سیری از زندگانی. 

وھم درآن رسالە از مولااسراج الدین و مولاناخرم می آرد کە گفتند: روزی مادر 
صحن مسجد نشستھ ہودیم که ۷۱ آ> جوانی متغیر اللون؛ ضعیف البدنء عصا زنان از 
در مسجد درآمد و خواجہ را سلام کرد. خواجه گفت : کیستی و از کجا می أیی و چنین 
متغیر از بھر چیستی؟ وی روی ہر زمین نھادو گفت: من مردی ام کە خانه من در فلان 
جاست: در خاطرم افتاد کە خدمت خواجہ را بیینم. چون در راہ درآمدم و پارہ ای برفتم 


راہ را خطا کردم: بعد از زمانی خودرادر صحرایی یافتم کە وحشت می افزود بسیار ۱ 


چپ و راست و نشیب و فراز آن صحرابدیدم تا باشد کە راھی بیاہم کە بە سر منزل امن و 
امان برسم؛ نیافتمء پس۷ نومید از آنجا۸گشتہ: روی توجه بە حدا آوردم و شماراشفیع 
کردم زمانی از آن بر نیامدء دیدم شخصی ہر شیر سوار و دو مار در ھر دو دست بە جای 
تازیانه گرفته بە سوی من می آید ء چون وی رابدیدم دانستم کە مردی است خدابی از 
ھیبت او نتوانستم کە قدم پیش نھم بە جای خود خشک ماندم تا نزدیک بە من شد و سلام 
گفت و جواب سلام وی بگفتم . آن گاہ پرسید: ای جوان ! در اینجا چون افتادہ ای؟ پس 
قصۂٗ خود باز نمودم گفت : می خواھی کە تو رابه خدمت خواجه رسانم؟ گفتم : بلی . 
گفت : پیش ای . پیش رفتم. فرمود: چشم برھم ئە. چشم برھم نھادم. بعد از ساعتی 


١۔ن:‏ آمدندی ۲۔ ن: نشو یری ۴۔ ن: داشتعندی ۴۔م: از ہ زائل شدی و اگربا خود... ٤؟تا‏ اینجا ندارد. 
ث۵ ن: ندارد ۶ م: خدام ۷ م: نیافتم پس ندارد ۸ ن: جان 
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گفت: چشم بگشای. بگشادم. خود رادر سواد کرہ یافتم . أن گاہ گفت : ای جوانء بر 
تو باد چون بە خدمت خواجه برسی؛ عبودیت مرا بگوبی کە وی قطب الاقطاب و قت 
ما است ۷۱۰ -ب> وماراباوی احتیاج است و وی رابه غیر ارادت حق سبحانە' بە 
دیگری احتیاج نە. سلام وی رابه شمامی رسانم. خواجه گفت : عليه وعلیک 
السلام . 

و ھم درآن رسالە از شیخ سراج الدین مذکور می ارد کە گفت : روزی مادر خدمت 
خواجه نشستەبودیم یکی آمد از وی شراب خواست . پس وی از خماری کە دائم 
شراب می گرفت؛ طلب٣‏ داشت . وی گفت : شراب در خم نماندہ . خدمت خواجه 
خاموش گردید . بعد از زمانی دیدم کە آن خمارء زاری کنان از در درآمد و آغاز کرد؟ که بد 
کردم خواجه را باید کهە از جرم من درگذرد . ماوی را گفتیم : چه واقعه روی نمودہ که 
چنین مضطربی*؟ وی گفت : خم از شراب پر بود؛ من اغماض نمودہ بە خواجه گفتم 
کە شراب در خم نماندہ؛ اکنون کە رفتم و دست در آن خم کردمء قطرہ از آن نیافتم۷ء 
دانستم که آن از ناراستی بود که با خواجه کردم. پس خواجه تبسم فرمودہ گنت : برحیز و 
برو کە مارا ہا شراب کار است کە در حم شراب خواھی یافت . پس آن خمار رفت؛ دید کە 
خم به طریق اول مملو از شراب است؛ کوزہ پر کردہ بە خدمت خواجه اورد. بپس 
خدمت وی آن شخصی راکە از وی شراب خواسته بود؛ پیش خواند و گفت : بیاء این 
رباعی را بشنو و پیاله منھ از من بگیر. _ 


رباعی: 
یک دست [ب] مصحف و دگر دست بە جام ٢١۱‏ ۔ آ) گه نزد حسلالیم و گھی نزد حرام 
مایسیم دراین گنبد نسی پسخستہ نہ خسام نی کسافر مطلق نە مسسلمان تمام 


۱ ان جوان راوقت رسیدہ بودء چون رباعی بشنید و آن پیاله را گلاب یافتء جامه برتن 


اہم: ازماراباوی ... !تا اینجا ندارد ٢آ‏ ن : ندارد ۳٣‏ م: آازوی طلب ۴-۔ن: گفت 
ھ ن: مضطری ۶ ن: آغماز م: اغماز ۷۔م: ازہ اکنون کهە رفتم ... تا اینچا ندارد ۸ ن: نیز از 


خواجه احمد کرک الله ۹ 


وھم درآن رساله' از شیخ سراج الدین مذکور می ارد کە گفت : شبی جمعی از 
اصحاب در خدمت خواجه نشسته بودیم یکی از أن میان گت : اگر چراغ بودی از 
دیدار یکدیگر محفوظ می بودیم . پس خواجه چون این بشنید اب یدرد گت 
شھادت خود بدمیدہ آن انگشت تا صباح چون شمع منوٴر بود. 

این حکایت نزدیک بە٢‏ حکایت رابعه عدویہ''' می نماید٣‏ کە شبی جنید و جمعی دیگر ۵ 
از مشایخ کبار به زاویه وی رفتند. زاویۂ وی چراغ نداشت . شیخ جنید گفت : ای رابعهہء 
ما نزدتو از بھر ان آمدہ ایم تا حکایتی چند از مشایخ کە در کتب ثبت و مرقوم؟ استء 
بخوانیم و حال آنکه چراغ در خانه نداری . پس رابعه ھی بکشید و بر انگشت شہادت 
خودبدمیدء تا صبح آن انگشت چون شمع روشن بودہ. 

و ھم در رساله مذکور از شیخ سراج الدین می ارد: ٠۰‏ 

روزی این رباعی را ہر سر بازار تکرار می فرمود؛ از بن موی وی خون جاری بودو 
5۶ى '>' ےو“ مم 
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رباعی : 
از بسھریکی مغبچۂ می خوارہ صدبار کلاہ توب بر خاك زدیم 


وھم در رسالۂه مذکور از مولانا خرم می آرد: 

روزی جوانی خوش روی؛ خوش آواز و حافظی بە خدمت خواجه آمد۷. خواجه 
گفت : ای جوان * آیتی از قرآن مجید بر خوان . چون؟ بە موجب فرمودہ؛ آیتی برخواند . 
دیدیم کە خون صافی از دوچشم مبارك وی روان شد. چون آن جوان از قرآن خواندن 
فارغ شدء خواجه روی بە سوی آسمان کرد و گفت : الھا! پاکا! این جوان را عمر دراز دہ 


١‏ ن: رساله مذکور ۰٢ن‏ بر ۳٣۔‏ ن: می ماند ۴ ن: در کتبی کە مست ۵م: واین 
۶ ن: ندارد ۷۔م: اورد ۸ ن: ندارد ۹م: چون ان 


(١-رابعه‏ عدویه عارفه معروف؛ متوفی ۱۳۵ھ. ق۔ (ر .ك طبقات ). 


٢‏ ثٹمرات القدس من شجرات الأنس 


وتابه منتھای عمر' خوش دار و[فقط] محتاج خود گردان. گویند ان جوان به دعای 
وی٢‏ عمر دراز یافت و ھرگز بە خلق محتاج نگشت و خوش زیست . 
وھم در رسالۂ مذکور می آرد کە روزی خواجه سالار درویش و مولانا خرم از خواجہ 
پرسیدند: احسان چیست؟ فرمود: احسان این است کەدان تعبْد الله کَانّکَ تَراہُء یعنی 
۵ پرستی خدا را چنانکە تو آن رامی بینی . 
و ھم در رساله مذکور می آرد: 
روزی مرد سیّاحی از در درآمد و خواجه ر١‏ خدمت کرد. ان گاہ روی بە یاران خواجہ 
آورد و گفت : بە خدابی کە ۷۳۰۔ا غیر آن خدابی رانسزد که من خواجه را در فلان 
تاریخ در بخارا دیدہام بە این هیأت و شکل کە الحال خدمت وی نشستہ ام . 
٠‏ وھمدررساله مذکور می آرند: 
یکی از اھمل عسک ر۳ بە خدمت خواجہ آمد و گفت که کودکی دارم می خواهم که بە 
یمن نفس شما حافظ قرآن گردد. پس خواجه فرمود کە چنان کردیمء اما باید کە امشب تو 
و کودك تو وضوی کامل نمودہ و دو رکعت بە خضوع وخشوع تمام نماز گزاردہ بە خواب 
روید . آن مردھم چنان کرد. درآن شب خواجۂ کائنات را۔-عليه افضل الصلوہ و 
۵ اکمل التحیات ۔به خواب؟ دید کە بە آن مرد می فرمود کە خواجه کرك فرزندان تو را حواله 
بە ماکردہء این بگفت و فرزند وی راپیش خواند و لعاب اطھر خودرادر دھان وی 
انداخت . پس چون پدر از خواب درآمدء پسر را نیافت مگر حافظ قرآن . 
و ھم درآن رساله می آرد: 
یکی بە خدمت وی آمد و التماس نمود که از این عالم بە ایمان روم. فرمود: ما مردم 
٠۰‏ دیوانه ایم و از عقل دورہ از امشال ما مردم طلب این چنین چیزھا از ورای عقل۶ است . 
امابدان که ایمان را دو در" است . یکی خوف و دیگری رجاو شاهین آن دوستی حق 
تعالی است* . باید که این کلمۂ دیوانگان بە یاد داری؛ تاحق تو را به ایمان ببرد و بە یقین 
دائم کە در آخر کار ۷۳۰ ب> بھ ایمان بروی . این بگفت و جوان رارخصت فرمود. 


١‏ ن: ندارد ۲٢‏ ن: خواجه ٣۔م:‏ عسکریه ۲۴ م: خواجه ۵م: می نمود 
۶ ن: عقل دراى نیست ۷۔ ن: بلە ۸ ن: ندارد 


خواجه احمد کرک الله ۱ 


می آرند کھ چون آن جوان از این عالم رحلت نمود و بە خاکش کردند روز دیگر نوشته ای 
بە خط سبز بر حریر سفید یافتند که الحمداللّء به دعای خواجه کرك الله این گناهکار را 
حق۔ سبحانە و تعالی ۔رحمت کرد. 

وھم در این رسالە از مولانا خرٔم وشیخ سراج الدین می آرد: 

نیم شبی خدمت خواجه از خواب گریان و نالان برخاست: قلق و اضطراب عجیب 
در وی مشاھدہ می افتاد. بعد از زمانی در مُناجات آمد و گفت : الھی! احدی! صمدی! من 
عندک مَددی. مولاناسراج الدین گوید کە پیش رفتم و پرسیدم کە ھرگز این چنین قلقی و 
اضطرابی در خواجه مشاہدہ ننمودہایم' امشب چیست؟ فرمود: ای مولاناء چون ننالم 
و نگریم کە در هر شہی هفتاد مرتبه از اول شب تا دمیدن صبحء فرمان از درگاہ می رسید که 
ای کرك الله خود را برای ما قربان کن . امشب تا بە این وقت از آن آواز اٹری نمی شنومء 
می ترسم کھ از راندگان و ناخواھندگان گردیدہ'باشم . این بگفت و ساعتی آرام بگرفت . 
بشاشت عظیم در جبین مبین وی مشاهدہ نمودیم و بعد از زمانی دیدیم كکە وجود مبارکش 
مفت پرکالہ(١)‏ شدہء هر پرکالە بە ذکر : ایاحیٗیا قیُوم * مشغول گشت: من از مشامدۂٗ این 
حال به جای خحود خشک ماندمء تا لی از شب بگذشت دیدم کە پرکالەما بھم آمدن 
گرفتند و صحیح و سالم ۷۴۱۔ آ> چنانکە بودند بگشتندء آن گاہ مرا ایستادہ دید. پیش 
خواندہ گگفت :ای مولانا این رباعی را شنیدہای؟ 


رباعی: 
در مذھب عشق جز نکو رانکشند٣‏ لاغر(؟صضتان زشت خو را نکشند 
گر عاشق؟ صادقی ز کشتن مگریز مردار بسودھر ان کە او را نکد ید 


و ھم درآن رساله مذکور می ارد: 
روزی خدمت خواجءے در منزل حواجه عزیز الله کە از معتقدان وی بود؛ء بخوردن 


١۔م:‏ نمودہ ایم ۲۔م: نگردہ ہاشم ٣۔‏ ن: بکشند ۴۔م: عاشقی ۵ ن: بعد از این رباعی_ 
ٹا رباعی چند صفحۂ بعد ہا مصراع آخر 8 در گردن من بند کە دیوانه منم)؛ ندارد . 

()۔ پ رکالە : حا پار لخته (برھان قاطع و نفیسی) 

(٢۔‏ روبه صفتان معروف است . 


۵ 


ى۰ 


۵ 


۲ ثمرات القدس من شجرات الڈنس 


شراب مشغول بود به یک ناگاہ کاسە‌ای کە در دست داشت بر زمین زد و گمت : انالله و 
انا الیه راجعونء ای دریغا! اخی قلندر مانکپوری در جھان نماند . این بگفت وسر ذر پیٹ 
افکند و بعد از ساعتی سر برآورد و گفت : بیایید تا بە مانکپور برویم که فرشتگان عذاب در 
خیر ای تلتتوا ری عترت ری تازا فلاات ری راپ فاااعیےعحاتتر 
تعالی۔آمرزش خواھیم و خلاص گردانیم . آن گاہ برخاست و قدم در راہ نھاد. یاران 
ھمه به موافقت او قدم در عقب او نھادہ می رفتند تا رسید بە کنار آاب گنگ ء گفت : یاران 
کشتی حاضر نیست: بیایید بسم الله گوییم و قدم در راہ نھیمء اما باید کە قدم بر قدم من 
می نھادہ باشید. پس قدم در دریا نھاد ویاران قدم بر قدم او نھادہ از روی آب بگذشتند . 
چون بر قبر اخی قلندر رسیدند خدمت خواجہ روی بە جانب قبله کردہہ دو دست بالا 
برداشت و مارانیز گفت کە به طور خودھریک از حق تعالی آمرزش <۷۴-ب) اخی 
بخواهید. تا دیری خدمت وی و ما از حق۔سبحانە و تعالی۔آمرزش وی می خواستیم . 
بعد از دیری دیدیم کە خدمت وی خوشوقت گردید و گفت : الحمدلله اخی را بخشیدند . 
اگر کرك بندۂ گناھکار او بر سر قبر اخی نمی آمدء حال بر وی دشوار بود. پس از آنجا 
برگشت و متوجۂمنزل شد؛ ھنوز از شب دو ساعتی' نگذشت بود کە بەمنزل 
رسیدیم . 

خواجه آب خواست و پاھای مبارك خود بشست و در صحن بنشست و ما ھمه در گرد 
او ہنشستیم. بعداز ساعتی سرہر آوردو گفت : ھیچ می دانید کە اخی قلندر را این 
عقوبت از چه پیش آمد؟ گفتیم : خواجه بداند. گت : روزی جوان حافظی در خدمت 
اخی آمدء اخی گفت : ای جوان آیتی چند از قرآن بہخوان آن جوان صاحب کشف بود. 
گفت : مرا فرمان نیست . اخی راسخن ان جوان خوش نیامد طبانچه بر روی او بزد. 
آن جوان در براہر آن تحمل کرد و چیزی نگمت و برخاست و به راھی کە آمدہ بود 
برفت. امروز بە واسطۂ آن جرم بر وی فرشتگان عذاب نازل شدہ بودندء والا اخی از اولیا 


وصلحای معزز وی بودہ هرگز از وی احکام شرعیات ترك نشدہ. 


ام: بھری 


خواجه احمد کرک اللہ --- ۳۳ 


ای عزیزان! بدانید و آگاہ باشید کە در آزار خلق نکوشیدء دیگر هر چه خواھد بکنیدء 


خواجه حافظ خوب فرمود: ٰ 
می شبانه خور و خواب صبحگاھی کن 
۱ ۲ ۵۱۔ آ)مباش در پی آزار و هر چە خواھی کن (١)‏ 
وھم در رساله مذکور می اُرد: ِ 


مردی از امل سنت و جماعت در مسجدی ازمساجد شھر گرہ در روٴیت حق _ سبحانه و 
تعالی ۔ بامعتزلی در بحث بود. ھریک برطبق مدعای خودء دلایل از آیه قرآن مجید و احادیث 
نبوی -صلّی الله عليه وآله و سلم-می آوردند . دراین انا خدمت وی در آن مسجد قدم نھادہ 
در گوشةآی برقفتی بنظرست, 7 9 ھی" می بود تا انکە آن دو 
شخص دست در گریبان یکدیگر کردند و به عربدہ برخاستند . در این اٹناخدمت خواجه خندہ 
به افراط کرد آن دو شخص چون خندۂ خواجہ را ہدیدند از یکدیگر جداگشتہ با خواجه در 
آویختند وگفتند : خندۂ تو از بھر چە بود؟خدمت خواجه گفت : بر کوری ھردوی شما والا 
ای غاو آذاب رھت اور الاف نف ذذ اآکرری آئٹ مہ ات سمگکرت 
کور باشم؟گفت : از آنکە اگر کور نباشیء با کور درمجادلە نیابی ء بایستی کە این کور حقیقی 
راکەمعتزلی است بەرأس العینه ہنمابی؛ برکوری حقیقی خودمطلع گردیدہء خاموش گردد. 

آن معتزلی را سخن خواجه خوش نیامد. گفت : این دیوانه ھم چنین سخن می کند که 
گوییا ھمین ساعت حق رابه من خوامد نمود. خدمت خواجہ باز خندہ بە افراط کردو 
گفت : الھا! آنچه این منکر آن است بر وی منکشف گردان. در حال چشم وی بە نور 
حقیقی روشن گردید و سر در قدم خواجه بنھاد و یکی از اولیا گشت . 

و ھم در رساله<۷۵۔ ب> مذکور می اُرد: 

خدمت خواجه روزی در خانهہ مولانا نصیرالدین امام تشریف داشت؛ سرما در غایت 
کاو یر رذک برح تہ ای مولائاء آتش حاضر گردان کە نفس سرما در یافته. 
مولانابرفت و ھیزم بسیار گرد کرد و آتش بلند بر افروخت؛ پس فرمود: ھیچ از جنس 
خوردنی داری؟ مولانا گفت : حاضر نیست: اگر امر باشد بە بازار رفته طعام بیاورم. 


(١()۔‏ در دیوان حافظ جاب (قزوینی ۔غنی)نیافتم. 


٣۴ 


۵ 


۵ 


نا ثمرات القدس من شجرات الأنس 


گفت : بازار دور است؛ اگر ظرفی داشته باشی؛ حاضر ساز . مولاناراقدحی بود کە در 
آن طعام می خورد. آن را در نظر' خواجه حاضر گردانید. فرمود: مولانا! دامن پیش 
دار. مولانا دامن پیش داشت . خواجه دست در قدح کرد و در دامن مولانا بگردانید . 
مولانا گوید از آن قدح چندان خرما و شکر در دامن می ریخت که هر کە در آن مجلس 
بوداز خرماو شکر سیر گردید و دامن من ھمچنان پر بود. ان گاہ فرمود: این از برای 
خود و عیال خود نگاہ دار. بە موجب فرمودۂ وی آن ظرف را نگاہ داشتم . تا زمانی که 
خواجه در قید حیات بود از آن ظرف: خرماو شکر؛ هر روز با جمیع فرزندان خود 
می خوردیم و اگر مھمانی رسیدی بە وی نیز از آن چیزی دادیم . چون او نماند دیگر از ان 
خرماو شکر نیافتیم . 

وھم در رساله مذکورە می ارد:_ 

یکی از قلندران در نیم روزی که مردم بە جای خود را آرام داشتندء کارد بزرگ بر 
دست گرفته بە قصد خواجه در حجرہ آمد و خواست تا بدان کارد خواجه راھلاك 
گرداند. ناگاہ از دھن و بینی وی خون روان گردید<۷۶۔ آ>و بی خود شدہ از پای در افتاد و 
بە خاك و خون غلتیدن گرفت . فریاد بر آورد کە ای خواجہ به حق معنبود مطلق کہ تو را 
این کرامت و بزرگی دادہء مرا دریاب . خواجه در خواب بودہ از آواز دور بیدار گشت؛ 
دید که درویشی چون مرغ نیم بسمل بە خاك خواری می تبپد:گفت : ای درویش: چه پیش 
آمدت؟ گضفت : بد کردہ ام و توبه می نمایم. خلاص گردان و بعد از آن احوال بپرس . 
خواجه گفت : الھا!وی را ازآنچه می گوید خلاصی دہ. بمجردی که خدمت وی دعا 
کرد آن درویش بە حال خودآمد بپرسید: سبہب چهە بود کە تو این ھمه جزع و فزع 
می نمودی؟ 

گفت: چون توبه کردہ ام آنچهھ راست است بگویم . رت مرا در دل افتاد که 
خواجه را بکشمء کاردی بکشیدم و متوجه خواجه گردیدم چون قدم در صحن مسجد 
نھادمء دیدم که از هر چھار گوشۂ مسجد چھار شیر قصد من کردندء چون آنھا را بدیدم از 


١۔م:‏ خاطر 


خواجه احمد کرک الله ۳۵ 


ھیبت آنھا از دھن و بینی من خون روان شد و از پای در افتادم و فریادبر آوردم تا خواجه 
بیدار گشت و مرا خلاص گردانید . خدمت خواجه گفت : اگر غرض تو قتل این دیوانہ 
بودء بایستی ازوی ہا راستی آمدی و طلب داشتی؛ دیدی کەما تو رابه مرادتو می رسانیدیم 
پیا ئہ: به ھمان خدای کە کرك مسکین را به کرم خویش نگاہ می دارد کە'من خود 
رادرراہوی و بندگان او هفتادمرتبه درھر روز قربانمی کنموچەکنمکە قربائنم ۵ 
نمی کند . 

وھم در رسالۂه مذکور می آرد: ٰ 

کنیزکی بە طریق معھود<۷۶۔ ب؛ کوزہ بر سر از برای آب بە کنارۂ دریای گنگ!١)‏ آمد و 
خدمت خواجه در آن جا ذنشسته بود. کنیزك از روی انبساط گفت : ای خواجہ؛ چه شود 
اگر این کوزهٗ' مرا پر از شربت گردانی؟؟ خواجه بخندید و گفت: کوزۂ خودرادر دریا ٠١‏ 
فروبر و شربت بیرون آر. آن کئیزك کوزہ رادر دریا فرو بردء چون بیرون آورد سبو پر از 
شربت بود. خواجه گفت: 

ازاین شربت در حضور من پیاله ای بخور. أن کنیزك پیاله ای پر کردو بخوردو 
بمجردی کھ از ان کاسه بیاشامید انوار از هر طرف بر وی در آمدن گرفت و از دنیا روی بەہ 
عقبی آورد و روز دیگر جان به حق تسلیم کرد. چون این خبر به خواجه رسانیدندء ن١‏ 
خواجه بە موجب مضمون بیت عارف جامی(۲-قدس سرہ السامی ۔با یاران بگفت : 

فرد: 
نپنداری کە جان را رایگان داد فروغ روی جانان دید جان داد 
و ھم در رسالۂ مذکورہ می ارد: 
خدمت خواجهہ[یک] مرتبه بە جانب طرب٢‏ آباد کە نام محله ای است از محلەھای؟ ٠٢‏ 


١م:‏ مذکورہ ۲ م: شرابت ٣‏ م: طرب باد ۴ م: محالات 

-١(‏ گنگ (03189)) بزرگترین رود قسمت شمالی ھند است که از کوہ ھیمالیا سرچشمہ گرفته و پس از عبور از مناطق مختلف 
بہ خلیج بنگال می ریزد . و تقریباً ۲۵۰۰ کیلومتر طول این رودخانہ است . رود گنگ برای ھندوان مقدس است ۔ 

دریای گنگ ھمان رود گنگ است؛ جھت اطلاع یشتر از گنگ ر.ك: البیرونی؛ کاب الھند: لیلن ۸۸ء. 

زوہڈ عبدالرحمن جامی؛ شاعر و عارف قرن تھم (۸۱۷ -۸۹۷ھ. ق ). 


۲۲٢ 


ع۳۶ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


شھر کرہ متوجه بود. در سر راہ فاحشه ای خود را آراسته نشسته بودء چون نظر خواجه بر 
وی افتادء فرمود: ای زنء پیش آی تا از تو چیزی بپرسم و تو جواب آن بگوی. فاحشہ 
پیش رفت . خواجه گفت : مال نیکو یا کنار نیکویا منظر نیکو؟ گفت : اگر خواجه راست 
پرسدہ هر سهە نیکو . خواجه رااین سخن بغایت خوش آمد و در حق وی دعا فرمود. 
گت : الھاادر آنچە بھبوداو باشد؛ وی رادہ. گویند بمجردی کە خواجه در حق وی 
این دعاکردں دل وی از دنیا و کار ۷۷۰۔1 دنیا ہگرفت و بە دست خواجه توبه کرد و در 
کنار آب گنگ زاویه ای از برای خود بساخت؛ روی به عہادت اورد و یکی از نیکان و نیکو 
کاران روزگار گردید . 

و ھم درآن رسالە می ارد: 
یکی را یادشاہ بە کشتن شخصی اشارت کرد. جلاد دست او[بہ]پشت ہسته از بازار بە 
مقتل می برد و خواجه بە سر دکانیٰ١‏ نشسته بود چون نظر آن شخص بر خواجه افتاد 
زاری نمود و گفت : ای خواجه: چه شود اگر از خدا خواھی که من از این بلا خلاص 
گردم. خواجه متبسم گشتہ: فرمود: زاری منماو خاطر جمع دار کە تو الحال کشته 
نگردیء اما در رمضان این سال به درجه شھادت ہرسی . در این بودند و ھنوز آن جوان بە 
قتلگاہ٢‏ نرسیدہ بود کە کسان در آمدند و گفتند: پادشاہ می فرماید که وی را بگذارید که ما 
از سر خون او در گذشتیم . می آرند کە چون ان شخص از کشته شدن خلاص شدہ آمد 
در دست خواجه توبه کردو در خدمت خواجه می بودتاماہ رمضان درآمد. بە تاریخ 
بیست و ھفتم ماہ مذکور کفار ہر کرہ غلبه کردندء ان جوان بیرون آمد و با کفار مقابله کرد 
تا شھید شد و در پیش در مسجد خواجه مدفون گردید . 

و ھم در آن رساله مذکور می آرد: 

پسر خماری کە خدمت خواجه از وی شراب بگرفتی؛ وفات یافت آن خمار پیش در 
مسجد خواجه آمد و فریاد و ناله و بی قراری در پیورست و گفت : مدتھاست کە در خحدمت 


خواجه می باشم بە امید آنکه اگر مرا حادثه ای پیش اید دستگیر من گردند ۷۷۱ ب؟ 


١م:‏ دوکانی ٢۔‏ مقتل گاہ 


خواجه احمد کرک الله _ ٣۷‏ 


اکنون فرزندی کە داشتم وفات یافت و بە یقین می دانم کە اگر محخدمت خواجه توجه 
فرماید پسر من زندہ شود. خواجه گفت : یقین داری کە بە دعاى من مردہ زندہ گردد؟ 
آن خمار گفت : ہلیء خواجه گفت : پس شرطی کن کھ اگر فرزندت زندہ گرددء مسلمان 
شوی. آن خمار گفت : قبول کردم . خواجه برحاست و دست بە دعا برداشت و گفت : 
الھا! سیدا! تو آن پادشاھی کە مرده صد سالە رازندہ گردانیء امیدوارم کە فرزند این مرد 
را چنانکه بود زندہ و سلامت برخیزانی. خواجە ھنوز دست از وی باز نداشته بود که 
فرزند آن خمار برخاست و بنشست و خواجه گفت : 

اکنون تو باید بر وعدۂ خود وفا نمابی . آن خمار با جمیع قبایل و خویشاوندان خود آمد 
و بردست خواجه توبه کرد و مسلمان شد و از جمله واصلان گشت . 

وھم در رساله مذکورہ می ارد: 

خواجه در غلبۂٗ' حال سحری ہرخاست و بە مناجات در ایستاد و گریهە بسیار کرد در 
اثنای گریە از میان اصحاب غایب شدد. اصحاب مضطر و حیران در خود فرو رفتند. چون 
ھفت شبانه روز بگذشت؛: دیدند که از در مسجد درآمد متغیرالالوان و نحیف البدن و با 
یاران فرمود: جامه خواب بگسترید. بە خواب رفت . چون از روز دو سە ساعت ماند از 
خواب درآمد و بنشست . مولانا سراج الدین گوید: 

پرسیدم کە خواجه در مدت ھفت شبانە روز به کجا غایب شدہ بود؟ گفت : قصه دور 
ودراز است از من مپرس؛ لیکن در این مدت در مقصد صدق نزد ملیک جبار خود بودم 
باقی حال معلوم شد ۷۸۱ -ا.. 

و ھم در رساله مذکورہ می آرد: 

روزی شخصی در خدمت خواجه آمد و بنشست: بعد از ساعتی برخاست و گفت : 
می خواهم کە محلوق شوم. خواجه تبسم کرد و گفت : مخلوق شدن در غایت مشقت 
است از آنکهە محلوق پنج حرف است؛ میموحا ولاموواووقاف. مراداز میم 
مطیع بودن است در رضای حق تعالی؛ مراد از حاء حاذق بودن است ہر کارھای دین یعنی 
عالم باشی درآن؛ مقصوداز لام آن است کە دنیا را لازنی و یاد کئی آخرت را ء قوله 


امام : غلبات 


۵ 


کہ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


تعالی : تَارَیبَ فیه('ٴ و مراد از واو آن است کە ورد کنی کلمۂ هلااله الااللهء را که اماذکرونی 
اذفركُمء''' وحرف١‏ پنجم قاف است و مراداز قاف ان است که هر روز بە زیارت قبر روی تا 
قھر نفس فرو نشیندء چنانکە محرمی دوالیل اذا یغشی و الٹھار اذا تٌجّلیء(۳. شوی و قہول 
قرب گردی: آن گاہ این دو بیت خواند : ٰ 
گرکە نپوشیدیک گھی خرقہ سس ےرننتراشید زمر ذرہ 
خرقه چه پوشی و تراشی چە سر هردودکان است: از این درگذر 

و هم در رساله مذکورہ می ارد: 

روزی خدمت خواجہه برخحاست و روان شد و چندی از اصحاب در ملازمت او روان 
شدندء لیکن از ترس خواجه مجال آن نداشتند کە در برابر وی <۷۸۔ب) آیندء دور 
می بودند تا آلکهە از شھر بیرون شد و در صحرابی بایستاد و تادیری دست ادب در کمر 
داشت بعد از ساعتی سر بر زمین نھاد و بە طریقی که کسی از کسی رخصت شود مرخص 
گردیدہ به شھر بازگشت . اصحاب چون خدمت وی راب رگشته دیدند؛ نزدیک وی 
شدند . خدمت وی روی بە اصحاب آورد و گفت کە حضرت رسالت پناھی را- صلی الله 
عليه وآله و سلم ۔دیدید؟ گفتند: نە . گفت : 

'اینک بااصحاب کبار خودمی گذرد برگردید و به دیدار فرصت اثار وی مشرف 
گردید . اصحاب گفتند : تا خواجه برنگردد مااز کجا و آن حضرت - صلی الله عليه و 
آله و سلم ۔از کجا؟خواجه گفت: من مرخص گردیدہ آمدہام ء نتوانم بازگردم کە از ادب 
دور است . اصحاب گفتند : اگر مارا دیدار آن سرور صلی الله عليه و آله و سلم -نصیبه 
بودی: ما راجرأت آن بودی کە در خدمت خواجه در آنجا حاضر می گردیدیے . آن 
گاہ یکی از اصحاب پرسید: آن سرور صلی الله عليه و آلە و سلّم ۔از برای چه در این 
سرزمین عبور کردہ بود؟ فرمود: علی نام شخصی در این شھر بود کھ وی راعلی لاموری 


(١)-سورۂ‏ بقرۃ؛ آیه ۲. 
(٢)-ھمان‏ سورں؛ ايد ۵۲ 
(۳)۔سورۂلیل؛ آیات ٢و١‏ . 


خواجه احمد کرک الله 0 اخ 


می گفتندء وی مرید شیخ بھاءالدین زکریا!')بود چون حضرت شیخ بھاءالدین را بە ان 
مرید خود عنایت تمام بود حضرت صلی الله عليه وآله وسلم -به درگاہ حضرت عزت 
به واسطۂ مغفرت وی شفیع آورد. آن حضرت <۷۹۔آ> صلی الله عليه و آله و سلم-بہ 
واسطۂ خاطر شیخ بھاءالدین بر سر خاك وی حاضر گردید و از برای وی از حضرت عزت 
مغفرت خواست . الله تعالی وی رابه مرتبه بلند رسانید. چون حضرت صلی الله عليه 
وآله و سلم -خواست' تا برگردد من پیش رفتم و ان حضرت را صلی الله عليه و آله و 
سلم-وداع نمودمء چنانچھ دیدید و اینک بازگشتہ بە شھر می روم . 

وھم در رساله مذکو ر می آرد: 

خدمت [خواجه] روزی در خانه شیخ ضیاءالدین زامد که از بزرگان وقت بود ٤‏ 
نشسته بود. بعد ازساعتی شیخ ضیاءالدین معروض داشت کە هیچ در خاطر خواجه 
یادماندہ که مسعودعلی لاموری چە وصیت در حق فرزند خود علاءالدین کردہ بود؟ 
گفت: بلی؛ لیکن بھ وقت موقوف بودء اکنون وقت أن رسیدہ برخیزید و بە خانه فرزند او 
علاءالدین رویم و آنچه نصیبۂ وی ہاشد به موجب وصیت پدر وی بهە وی رسانیم. این 
بگفت و متوجه خانه فرزند شیخ مسعودعلی لاھوری گردید چون بە خانەه وی رسید 
فرزند وی شیخ علاء الدین ازمقدم خواجه بیرون آمد و سر در قدم خواجه بنھادو عذر 
خواست. خواجه گفت : ای علاءالدین! پر تو مردی بود بس بزرگ و مرید شیخ 
بھاءالدین زکریا و شیخ را دربارۂ وی عنایت کلی بود وی وصیت بە من کردہ بود کە چون 
من از این عالم برومء فرزند مرانصحیت خواهید کرد کە بە برکت نمس شما راہ حق پیش 
گیرد. ای علاءالدین! اگرچه من مردی ام ۷۹۰ -ب‌> خراباتی و دیوانەء اما چون پدر شما 
از اکابر و بزرگان دین و این از بزرگی پدرت بود کە آن حضرت صلی اللە عليه و آله و 
سلّم۔ بر ولایت اوگواھی داد. اکنون آمدہ ام تاتو رانصیحتی بکنم! باشد کە حق تو را 


تروفیق روزی کند نصیحت این است کەیبلرتومردی بودکە در مر شب 


()۔ بھاءلدین زکریا ملتانی مرید شیخ شھاب الدین سھروردی در سال ۶۶۶ ھ در گذشته مدفن او در ملتان است ۔ ر.8لك: میرآاٹ 
جاویدان: شرح احوال وی در ھمین کتاب مفصل خواھد آمد . 


7- ثمرات القدسٰ من شجرات الأنس 


ورای عبادات دیگرء صدرکعت نماز نافله' می گزاردء تو اگر صد رکعت پیوستہ به او 
نرسانیء پنجاہ رکعت خود ترك نکئی و تلاوت قرآن را از دست ندھی و تورا الله تعصالی 
دو فرزند دھد: یکی را ابراهھیم و دیگری را اسماعیل نام نھی و امیدوار کرم الل 
تعالی چنان دارم کە به برکت انفاس من کارت بزرگ گردد؛ آن گاہ گفت : ای 
فرزند! وصیت پدرت بجا آوردیمء اکنون تو را به خدا سپردم این بگفت و از پیش وی 
برخاست . 

گویند این علاءالدین رادر اندك وقتی کارش بهە جابی کشید کە اولیای وقت پیش وی 
می آمدند و از وی التماس فاتحه و گشایش کار خود می خواستند. حق تعالی وی رادو 
فرزند داد ہے پ بب سی رپ‫ 
همهھ صاحب خوارق و کرامات . 

وھم در رسالۂ مذکورہ از شیخ سراج الدین می آرد کە گفت : 

روزی خدمت وی در صحن مسجد نشسته بود و جمعی از اصحاب در گرداو 
حلقه زدہ بودند . "'شخصی در یک دست طبق از طعسام و بە دست دگر کاسۂ شربتی 
از در درآمد کە [ھیچ ]گاھی ماوی راندیدہ بودیمء تارسید <۸۰-آ> نزدیک به 
خواجەء آن طبق و کاسۓۂ شربت را پیش وی بنھادو خوددر مقابل خواجه به دو 
زانھوی ادب بنشست . خواجهە انّدکی از طعام وپارەای از شربت بخوردو 
یاشامید: آنْ گاہرری ہا یاران کرد و گفٹ؛ از این طبق واز این کاسه شعما تی یہ 
گار برید, ْ 

مولاسراج الدین گوید بے تع دم ےمعمعس نت 
بە تمام ایشان رسانیدم و بە آن مقدار٣‏ طعام همه سیر؟ گردیدند و بە خدایی کە غیر آن خدای 
دیگر نیست که لت آن طعام نە بە لذت طعام دنیا می مانست و ھرگز ذایقه ای در جھان به 
اوح لن ظا نا ان خرقری لت جرت آزالاظناء فا تتیں لاشخی راف 
طعام آوردہ ندیدیم . ْ 


١۔م:‏ نفل ۲آ ۔م: زدی ٣_م:‏ مقدمه ۲ م: سیر طعام شراب 


خواجه احمد کرک الله ۴۱ 


مولانا گوید: من:گستاخی کردہ از خدمت خواجه پرسیدم کە این شخص چە کس 
بودواین طعام لذیذ کە بە طعامھای دنیا نمی مانست: از کجا اوردہ بود؟ خواجه 
متبسم گردیدہ؛ فرمود کە امروز اولیای کبار را مجمعی بودو خواجه حضردر أن مجمع 
حاضرء این یک طبق طعام ویک کاسه شربت به دست این شخص کہ دیدیدء از اولیای 
کبار و خادمان درگاہ پروردگار بودء از برای من فرستاد. 


و ھم درآن رساله می ارد : 


روزی شخصی آمد و گفت که سلطان علاء الدین خدمت خواجہ را بسیار یاد می کند و 


می گوید که اگر خدمت خواجه قدم رنجه فرمودہ از شھر گرہ به دھلی آیندء بندہ ہر روز بە 
سعادت قدم بوسی ایشان مشرف گردم. چو وی(۸۰۔ب> این بگفت؛ خواجہ متِسّم 
ہا تئ7 ع17 کر وا فزیس الا عاد اہ رب ام رتا زار 
خوانی کە: 
رباعی: 
قائع شدہام بە خشک نانی وترہ ‏ میلم نکشد به سوی بریان و ہرہ 
دھلی وسمرقندو بخاراوعراق ھرچارتو رابادمرا بادگرہ 
وھم درآن رساله می ارد : 
شخصی از معتقدان خواجه بەراھی می رفت . ناگاہ در جایی رسید کە خوف 
قطاعالطریق بود. خواجءه رایاد کرد. خدمت وی در آنجا حاضر گردید و گفت : ای 
جوان! مترس: منم کركاللهء منم کرک ابدال: منم کرکی؛ و چون در گرہ برسیء یک 
دانگ زر بے کرك بدھی جوان قبول نمود. چون بە شھر گرہ رسید؛ از مردمان پرسید 
کە خواجه کرك در کجا می باشد؟ نشان دادند. جوان منّوجه آنجا شد. چون نظر جوان 
ہے غرصحطافاارت ہپ رس ماف غلنت لین اتی اتا 
برخیز ویک دانگ زر مرابه من دہ و بە منزل خودباز گرد. جوان آن دانگ زر در پیش 
اھ اد و غارت ار فررئت 
و ھم در رسالۂ مذکور راز مولاناسراج الین می آرد که گفت : 


چندی از عورات شھر زیارت خواجه نمودند: چون به در مسجد رسیدند از در و 


۵ 


۲۵ 


۳۶ 
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دو آرمسعتاْھفلائل کہ آو اس آمة گا ای فورات 1 کاسور کا شلثداہتت از گردید 
عورات از دھمشت آن آواز ب٭جای خشک ماندند. چون بە خود آمدند بە خانە ھای خود 
0ص 9 ‌ ت0 
خواجه آمدند. بمجردی که نظر خواجه برایشان افتادء فرمود کہ عجب مردمید کە زنان 
خود را می گذارید کە از خانه قدم بیرون می نھند و نظر نامحرم برایشان و نظر ایشان بر 
نامحرم می افتد' . 

و ھم در رساله مذکور می آید کە : 

روزی خدمت وی در صحن مسجد نشسته بود و جمعی کر در گرد وی حلقه زدہ 
و خواجه سری در پیش افکندہ؛ بعیکھ ا شا نے حاقت گنت نتدائتدو اگتا 
ال گکےکرل اللَ را مر روز فغاتفہرتت اقم شرذ 5+ ایک فالل ا غںفرافر 
درگاہ ما قربان ساز و مرچے از ماخوامی مابه تو کرامت کنیم. ومن ازوی چےە 
خواھم؟ لیکن گویم کە الھا! پادشاما! هر کە راغمی و اندوھمی پیش آیدء چون 
مرایادکند و بے درگاہ ندتوشفیع آردء آن غم و اندوہ وی را از وی زایل گردان ؛ و 
نیز این کە می گویم با مردی می گویم. این بگفت و از سر و بن موی خواجہ: از 
نمساز عصر تا نمساز شام؛ خسون روان بسودو ایسن آیست رامی خواند کے : ہالل 
الوغالغیار تا حشری مز حرت ا [اپت2]('''ہحذاز آن این جب کرات غعرانتاو 
می گریست : 

کشتگان خنجر تسلییم را هر زمان از غیب جان دیگر است 

و ھم در رسالۂ مذکور می ارد کە: 

روزی در میان صحابے نشسته بودہ؛ یه یک ناگاہ برخاست و گفت : فلان دیوانه 
که درمانکپسور بود؛ بە رحمت حق <۸۱۔ب> پیوست: بیایید تا به زیارت وی 
برویم. ایسن بگضت و روان شد. و اصحاب نیز در عقب وی روان شدند چون بە 
کنار آب گنگ رسیدء کشتی حاضر نبودء قدم درآب نھادہ و بە آن روی آب بگذشت 


١۔م:‏ بعد از این عہارتی نامفھوم داردں مگر این مصرع نشنیدہ اید کھ ... کور پردەزن 


(١)-سورۂبیوسف:‏ آیه َ۴ 


خواجه احمد کرک الله ۴۳ 


و اصحاب [قدم]بر قدم وی نھادیس ازاب بگذشتند . 

چون به مانکپسور بے خانه ان دیسوانه رسید دیدیم که ھنوز نعش آن دیوانە را 
بیرون نبردەاند. خواجه بمجردی کە نعش وی رادید گفت : السلام علیک! از نعش 
دیوانە آواز آمد : و علیک السلام یا قطب المشایخ! آن گا خواجه گفت : ای دیوانەه! 
عاقبت تو بے خیر استت . گفت : بلی بە طفیل قدمھای مبارك شماخدای تعالی 
عاقبت مرابے خیبر کردوبه درجۂ اعلای بھشت فروداورد. خواجەفرمود: 
نوشت باد! پس وی راتجھیز و تکفین کردہ بە خالك سپردند. خواجەبرسرخاكه 
وی فاتحت بخواند و باز به راھی که رفته بودں ب+۸ٛاتمام اصحاب بے مسجد خود 
رسید. (۲۷ 

وھم در رسالۂ مذکور می ارد کہ : 

روزی خدمت وی نمک گگرفته از میان بازار بگذشت و بە هر کە می رسید پارہای از 
آن نمک می داد و می فرمود کە این شیرینی أآن است که خواجه کرك‌ الله را امروز آزاد کرد 
وگفت کە ھیچ کس من بعد تو رابندہ نخواند. 

و ھم در رساله مذکور گوید کہ : 

روزی خدمت وی را گریە دست داد و از در آن گریە این رباعی رامی خواند کە: 


رباعی : <۸۲۔آ> 
ھرجا کہ کسی ہود؛ فرو رفت بە خا ھرجا کە خسی بود: برآورد سری 
وھمدررسالۂڈمذکورەگوید: 
در اوٴل حال کے سلطان علاءالدین بسادشاہ نگشته بود ممان گر تتھارا 
داشت؛ خدمت خواجەباویبارھاگفتەبودکە تو راپ۹ادشامی 'دھلی 


١م‏ : تا ترا پادشامت 


(١)۔‏ نویسندہ در ھمین کتاب ثمرات: این واقعه را قبلاً باتفضیل بیشتری ذکر کردہ است ۔ 


٠٣ 


۴۳۴" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


دادیم. چون پسادشاہ گشت9 ) چند مرتبے به خدمت خواجه سد و سس در 
قدم وی بنماد و بنشست . بعد از زمانی خواجه پرسید کە ھیچ حوض و چاھی 
در راہ خدای تعالی راست نمودہەای؟ گفت : بلی:ء حوض در غایت صفا و لطافت 
به گچ و آجر راست نمسودہام و بسیسار تصریف کردہ؛ خواجه بخندید و گفت : 
ای نادان! اگر این حوض رابه محض خیر راست کردەای؛ این ھمےه تصریف 
سزاوار نیست١ء‏ چرا کە در معارضه آن حوض که حق تعالی؛ در قرآن مجید تعریف 
این کردہء تو راخوامند داد. آن گاہ تعصریف حوض کوئر؛ چنانکە در کتب 
و ور يك رداق تائ خرسٹار گشت: مات ! 
میھات دیسوانے راہے کار هشیاران چے کار؟ اما چون گامی صحبت مشیاران 
روی می نمایدء لاعلاج گردیدہ با ایشان سخن می گویے:؛ والآمن کە و 
تعریف حوض کوٹر کے؟ این بگفت واین رباعی راخ واند و سلطان را 
مرخص فرمود. 


رباعی : 
7 کے پ و نے : ےآ رر تو . 
شمعی است رخ حوب بنو؛ پروانە منم دل خوش کن صدھزار دیوانه منم <۸۲۔ب> 
زنحیر سر زلف کہ در ٥گردن‏ توست در گردن من بند کے دیسوانےه منم" 


وھم در رس٘ال؛ مذکور می ارد کە شبی در آخر شسب از حجسر؛ۂ خویش 
شررت الا ذر حطضن سعاة یامکادر گشت: ای اصحاب! بدانید که مرادر 
این ساعت فرمان در رسید کە ای بندۂ من! من تو رادوست میدارم مرچە در 
ملک ماست؛: در ملک تو کردیم و بندگان ما هھرچے' از تو خواهند تو ایشان را 


١‏ ۔م: سزاوار اوست ۲۔م: رخی ٣‏ ن: از چند صفحه قبل بعد از رباعی بە مصرع آخر 
امردار بود ھر آن کە او را نکشندہ تا اینجا را ندارد. ٣‏ مم: از ملک ماست ٤...‏ تا ابنجا را ندارد. 


(١)۔در‏ خزینه چگونگی فتح دھلی توسط علاء الدین و تقاضای کمک وی از خواجه کرك الله آمدہ است . ج/۲ء ص۲۴۳. 


خواجه احمد کرک الله ۵ں 


ہدادی١‏ ؛ برادران دینی! بدانید کە ھمے گویند کە ماحق راو حقٗ مارادوست دارد اما 
دوستی وی راعلامت ھاست و هر زمان از عالم غیب ندای جبروتیٔت در گوش ھہوش 
مدعیان کذاب در می دھند کە : فاذکروا الله کذکرکم ءاباء کم اواشدً ذکراء(١)‏ حکایت لیلی 
از'مجنون باید پرسید؟ء نه از تن پروران و عبدالبطنان٭ء زیرا کەٴ اول قدم ایسن راہ 
صلبار مردن است و صلدبار زندہ شدن . 

وھم در رسالۂ مذکور می آرد کە: 

چون وفات خواجه نزدیک رسید. روز جمعه به طریق معھوداز حجرہٗ خویش 
یرون آمد و در صحن مسجد با چشمان سرخ بیرون آمدہ بنشست' و اصحاب نیز بے 
طریق معھود در گرد او حلقه زدند . در این“ میان: شخصی سہوبی پر از شراب آوردو 
در پیش خواجے بنھاد. خواجه گفت : این چیست؟ گفتند: شراب است . گفت : 
بردارید و بیرون مسجد بردہ بریزید که کرك الله ۸۳ -آ> امسروز دسست از شراب بہےە 
صداآب بشست . بعد از آن از مسجد بیرون آمدہ در مسجد دیگر که پیش دروازه قلعه 
بودء بنشست و این ایت خواندن گرفت : 

<فإذا جاء اجلھم لایستاخرون ساعة ولایستقدمون؛۲'. و هر زمانی روی بایاران می کردو 
می گفت کہ ای یاران! اسروز آن روز است که کر الله از شما دور شود و بادوست در 
پیوندد . باید کە محبّت قدیم را فراموش نکنید! تا آن زمان که خاك کرك الله در خطۂ پاك 
شھر گرہ* خواھد ہود حق تعالیء این شھر راو ساکنان این شھر را از جملە بلاھا'' ایمن 
خواھد داشت . بعد از ان نعرەای چند بزدو سورہ اقل هوالله) را چند مرتبه تکرار کرد و 
بە خواندن این آیت مواظبت نمود کە ەکل من علیھا فان و یبقی وجه ربک ذوالجلل والاکرامم؟' و 
گریە می کرد. مولانااسراج الدین گوید: 

ما از این سخنان در تعجب می بودیم لیکن از ترس و ھیبت وی چیزی نمی توانستیم 
١۔‏ م: فادی ۲۰۔۵ فلکر۔ ۰ مو ۴۔مم: ترسید ۵ ن: وعبدالبطان ۶ ن: آنک 


۷ن: بیرون آمدہ سرخ شدەبنشست. ۸۔ن:ندارد ۹۔م:آکرہ ١٠۔ہ:‏ بلایان 


(١)۔-سورۂ‏ بقر: آیه ۰ 
(٢)۔‏ سورۂاعراف: آیە ۳۴. 
(۳)۔سورۂ الرحمن: آیڈھای ۲۶ء ۲۷. 


۵ 
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گفت . پس در میان مایاری ہود کە با خواجه گستاخی می نمود وی گفت : گریۂ خواجہ 
خود می گویم که نمی دانم کە عاقبت من چون خوامد بود؟ این حال بعد از نماز جمععه تا 
نیمە' شب ہر یک و تیرہ بود. چون نیمه شب درآمدء هر کس بە جانب خوابگاہ خود رفتند 
و خدمت وی از انجا برخاست و بہ حجرۂ خودآمد و در حجرہ را بست و من <۸۳- ب> 
درپس در' حجرہ نشستهہ ماندم. بە یک ناگاہ از سوی آسمان آوازی شنیدم کهە گویندەای 
می گفت: ای اھل گرہ! بدانید کە خواجه کرك الله بە وصال ایزد متعال پیوست و در منزل 
قرب خاص عندملیک مقتدر راہ یافت: برخیزید و در پی تجھیز و تکفین و تغسیل وی 
شوید . 

مولانا گوید: چون من این آواز بشنیدم . سراسیمہ گشتہ از محود بشدم و از ھیبت آن؛ 
گرد در حجرہ نمی توانستم گشت؛ چه جای آنکە در حجرہ را بگشایم . 

زمانی نگذشت کے مردم شھر رادیدم کە مشعل‌ھمابرافروخته گروہ گروہ 
متوجه حجرہ خواجەاند. چون آن جماعت رسیدند و خادمان خواجه نیز از مر 
جانبی چون مولانارکن الدین قطبی و شیخ ضیاءالدین فرا رسیدند و احوال رااز سن 
پرسیدند؛ گفتم: آنچه من شنیدہ بہودمء شمانیز شنیدہ باشید. دیگر نمی دائم کە 
خواجے در درون حجرہ چون است؛ در حجرہ را بگشاپید و صورت حال را ببینید . 

پس بە اتفاق اصحاب؛ پیش رفتیم و در حجرہ را بگشودیم . بوی مشک اذفر و گلاب 
اطھر می آمدء ' چون قدم در درون نھادیم دیدیم که سر بە سجدہ نھادن و بە وصال ابدی 
پیوسته. در مان لحظہ اکابر و اھالی جمع شدہء تجھیزو تکفین خواجه نمودہ به 
مسجدبردند و مولانارکن الدین قطبی امامت نمود. آن گاہ چون گنج بە خاکش 
بسپردند . ' این واقعه در نیم شب شب شنبه سنه سبعمائه بود . () 

اکنون قبر اطھر وی در ظاھر شھر اگرہ" است و مطاف خاص وعام. 

چون شیخ رکن الدین قطبی و شیخ ضیاءالدین (۸۴۔آ> خواجء را از سجدہ گاہ وی 
١‏ ن: یم ٢٢‏ ۔ن: ندارد ۳۔ن: آید ۴ہم: ببردند ۵ - ن: گرہ 


(١)۔‏ ۷۰۸۰ھہ. ق. در خزیلة وفات وی راسال ۷۱۵ ھ. ق ذکر می کند ج|/٢؛‏ ص۴۲. 


خواجه احمد کرک الله ۷۷ 


برداشتند: پس مولاناخرم که از یاران غار' خواجه بودء از در درآمد و گفت : 

السلام علیک؛ ای خواجە!خود رفتی وما ضعیفان ضعیف را درحادشات گوناگون 
زمانه گذاشتی . شنیدیم کە فرمود: و علیک السلام ای مولانا! خاطرجمع دار و ہا خدا باش 
کە حق تعالی را' ناصر و مددکار شما کردہ ام . رحمت الله عليه رحمة الله عليه واسعة . 


۵ ٦۲۶۹[ 
خواجه معین الحق والدین وارث الانبیاء والمرسلین‎ 
حسن محمد سجزی''٢۳”۶۲ قدس الله تعالی سرہ‎ 


وی از مشاھیر مشایخ عصرو شیخ الشیوخ دھر بودہ و از قدمای' اولیاء است و 
قطب الاقطاب ایشان . می گویند تولد مبارك وی در قصبۂ سجز ۶ است و بعضی ہرآئند 
که در اصفھان متولّد گردیدہء قول اول اصح است. ودر حراسان نشو و نمایافتەومرید ٠١‏ 
شیخ عشمان هرون" است . اسم پدرش غیاث الدین حسن بودہ کە در غایت صلاح“ و 
نھایت فلاح می زیسته و بسیاری از مشایخ وقت را دریافته و ہا ایشان صحبت داشته . 

می آرند کە چون سن شریف وی بە ٭ پانزدہ رسیدء پدرش را امر ناگزیر دریافتء از وی 
باغی و آسیابی ماندء از آن باغ و آسیاب'' تفقد حال خود'' می نمودء روزی مجذوبی کہ 
وی را ابراھیم قندوزی'' می گفتندء درآن باغ درآمدہ و در گوشەای برفت وبنشست. ۱۵ 


١ن:آنذ‏ ٢٣۲۔ن:ندارد‏ ۳۔م:ندارد ۴۔ن: خدمای ۵۔ن: گویند ۶۔ن: سجیر ۷۔ن: ھرونست 
۸ م: صلح ۹ -ن: ندارد ۰٠۔ن:‏ اسپیای ۱۹-۔۔ن: ندارد ١١۱۔ن:‏ فقندزی 

(١)۔و/۴۴:ب‏ آ21زہ5 14:80 7ل-100'0'ب۸۸ دز٥5۷>‏ 

:ؤ/۷۵ 

(٢)خواجه‏ معین الدین سجزی یکی از بزرگترین عرفای شبه قارہ بود و در دھھا کتاب و رسالہ دربارۂ وی مطالب گوناگون 
درج شد٭اسٹ . نگا: تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هھند ج/ ٣‏ ص۰۴٣‏ . آیین اکبری؛: ص۴۰۷ . پروین کاظمی 
مونس الارواحء دھلی ۰ء ص۲۳. تاریخ فرشته: ص٣۳۷۵.‏ محمد داود محددی؛ سیرت خواجہ معین الدین چشتی؛ 
امرتسر ۱۳۴۶ ھ.. ى. ظھورالحسن شادب معین الھند دھلیء ارد ۸. 

(۳)۔ باتوجه بە خط نستعلیق کاتب: ھم می توان سنجری و ھم سجزی خواند و این موضوع در کتابھای کوناگون بە هر دو نام 
درج شدہ است اما براساس تحقیقات جدید سجحزی صحیح است . 

(۴()منسوب بە محل تولدش یعنی سجستان کە ھمان سیستان یا سگزسٹان است . برخی می گویند سنجری از قصبہ سنجرستان 
است . خزیلہ: ج/١ء‏ ص۲۵۶. 


۸ ٹثمرات القدس من شجرات الأئنس 


خدمت خواجه بیلی در دست داشت و باغ را آب می داد بھ یک ناگاہ خدمت وی دید که 
مرد درویشی نشسته. <۸۴ -ب‌> فی الحال بیل را از دست بگذاشت و خوشەای از انگور 
جدا کردہ؛ بە خدمتش برد و پیش وی نھادو دور برفت و به زانوی ادب بنشست . وی 
انگور راب رغبت تمام بخورد. بعد از فراغ [از] ان پارەای' از نانذ خشک از بغل خود 
بیرون آورد و آن را بە دندان نرم کرد و خدمت خواجہ را پیش خواند و آن نان نرم' کردہ را 
از دھان بیرون نمودہ به دھان خواجه انداخت . 

پس ہمجردی که خدمت وی آن رافروبرد انواراز ھر طرف بر وی ظاهر شدن 
گرفت ویکبارگی دلش از دنیا و کار آن سرد گشت و بے کلی از آن اعراض فرمسودو 
امسلاك وباغ را فضروختەء دشمنان' را خشنود سساخته؛ مسافر گردید و به عراق 
عرب توجه نمود و در آن جا حفظ قرآن مجید کرد و بعصد از حفظ بە کسب علوم 
ظاھری مشغول شدہ و در اندك زمانی از اقران و امٹال خود فایق گشت . 

و بازقصد سیر نمودء وب قصبە ھا رون“ رسید کە از توابع نیشابور است و در آنجا 
مرید شیخ عثمانھا رونی۔قدس روحه۔''' گردیدہ و بیست سال در خدمت وی 
بی تعطیلی بەسر بردء ویک ساعت نفس را آسایش نداد. ریاضات و مجامدات شافّہ 

خدمت وی گوید کە با این ھمه در مت مذکورہ در سفر و حضر جامۂ خواب پیر رابا 
خود داشتمی . چون رسوخ من درعمل اخروی و خدمت مستحکم دید فرمود 
معین الین محمد ما محبوب الله و محبوب القلوب' است و در قیامت فخر*ما. .- 
خرقه و خلاقت ممتاز گردانید و دست (۸۵۔آ> مرا گرفت و بە٭ گوشە ای برد و گفت : سر 
بھ سجدہ او سی گال ای٤‏ 0231 بگفتمء آن گاہ بت تلشچرتہے 
مبارك خود بر کتف من بنھادو گفت: بار خدایا ! معین الدین محمد را به کرم بی غایت 
خود بدہ آنچه بە اولیای کرام خود دادہای و بنمای بە٭هر آنچه بە اولیای خود نمودہای . 
امھ ازج رارسا ۷ سی بر۵ عررت ۶ م: محب القلوب 


۷ م: قیامت محرم ۸- ن: ندارد 0۹ انذدارد 


(١۔‏ وی متوفی بە سال ۶۰۷ ھہ. ق است. در خزینة ج/۱ء ص۲۵۶ء اطلاعاتی دربارۂ شیخ عثمان آمدہ است . 


خواجه احمد کرک الله ۹ 


پس مقراضی بگرفت و موی سرع را برداشت و کلاہ از سر خودبر سر من بنھادو 
گلیمی که در بر وی بسودبے من عطا فرمود و انگشست سبابے و راستاو وسطی در 
بسراہسر نظرم بسداشت و گفست: مان این انگشتان نظشری کن! کردم: گفت چے 
می بینی؟ گفتم: ازعرش تافرش ھیچ حجابی نمانسدہ. خشتی افتادہ بود. 
فرمود: آن را بردار. برداشتم. چشمەای از زر ظامر گردید. گفت : پارہای از 
ایسن زربرگیر. برگرفتم. گفت: برووبە٭فقراتصدق نمای وبازآی. چنان 
کردم و باز آمدم . فرمود: تو را چند گاھی دیگر با ما باید بود. سر بە' زمین بنھادم و قبول 
نمودم. 

چون چند روز' بگذشت ۔متوجه حرمین الشریفین گردید. من در خدمت 
وی روان شدمتابے مکے رسیلیم . خدمت وی فی الفور بے چاہ زمزم 'رفت و 
وضوی تازہ بکردو به طواف مشغول گشت. پس بعد از فراغ طواف مرا پیش 
خواندو دست در حلقه کعبے زد؟و به مناجات در ایستاد و انچے در وقت قصر 
موی در حق من از حی- سبحانہ و تعالی۔در خواسته بودء بخواست . شنیسدم کە 
گویندۂ غیبی می گوید کە انچ دربارۂ معیسن الدین درخواستی ؛ مع زیادتی 
پذیرفتم. 

پس به روضه رسول صلی الله عليے وآله و سلم ۔ سرس فا6ز 
آنجا رسیدیم . بعد از طواف مرا نزد[مخود] خواندو گفت : پیش رو۹ و ہر سرور انس و 
ٌ جان سلام کند| پیش زفتم و گفتہ: دالسلام علیک یا رسول الله عليه و آله و سلمٴ!٢‏ جواب 
وع رفاک لع ب اطم السناہ زین سرب ارد واعحت 
فرحان گشت و گفت ای فرزند! اکنون کارت جا شتَرسست به آنچه خواستم' و 
می خواستی , ٰ 

آن گاہخود پیش رفت و از آن حضرت -صلّی الله عليه و آله وسلم۔رخصت 
خواست و بے قصبۂ نیشابور آمد. پس ھسوای آن قصہے خاطرش را در افتاد و دو 


وھ ول کے ۱ ٢-ن:‏ ر5 ٣‏ -ن: ×+ (د عجا٭ اف 1 ۴ "و ڈ3 ۵ : گ٠‏ -ن::. . 
ز ر3( رم . سیہ رمرغ مال تٍ 8 سلام ںە للذار د 
۷-۔ن: ندارد 


۵ 


۵۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


سال ونیم در آنجاماند. پس بعد از انقضای مدّت مذکورہ به بخاراشد و مرا 
فرمود کە جدٌو جھد نمای و تازمانی کە من در اینجایم تحصیل علم ظاصری 
نمای. محب' شدم بے بسرکت توچه وی دراندك وقتی برای قسرآن فایق 
گردیدم. 

پس چون تحصیل مرا تمام دید متوجه بغداد گشت و در آنجا متوطن شد و از خلق انزوا 
اختیار فرمود و غیر از من احدی را نزد خود راہ ندادو فرمود کە ای فرزند ھرچہ از من 
صادر شود'ء از اقوال و افعال منء همە را در قید کتابت در آر و بامن باش . پس ھمچنان 
کردم تا [چند] سال ہر این منوال بود. چون بیست سال که پانزدہ در حضر و پنج در سمر 
باشد. در خدمت وی بسر بردمء روزی از حجرہ بیرون آمد و مراپیش خواند و فرمود کە 
ای فرزند! دیگر وقت آن آمد کە تو تنھا' عالم را سیر* نمایی . بیار آنچے در مدت 
انزاوی من بە قلم آوردہ ای . پس ہە موجب فرمسودہ اوراق مسوَدہ رادر نظر آوردم. بپس 
باتك 5 چوس ش ہد باز به من داد (۸۶-آ> و مرخص فرمودو گفت: 
زنھار بر تو باد کە در آبادانی فرود نیایی و طمع “از خلق منقطع کئی واز کس" چیزی 
نخواھی! پس برخحاستم و سر در قدم وی ہنھادم* و بے جانسب ماوراءالنھر مسافر 

می آرند چون به ماوراءالٹھر رسیدہ خواجه قطب الدین مرید وی گردید و بےە 
خر کر غخلاقت مشرف گشتک ر تریدعغلامہت خراآخے در اك سصاشرت؟ رت 
موجب فرمودۂ پیر ھمرگز در آبادانی در نمی آمدہ: در خرابە٭ھاو گورستان ما 
بسر می بردہ و در مر جابی کەاندك شھرتی می یافتہ: در آنجا نمی ایستادہ و غیر 
از پی گے مسر او لیے داصتوہا ررش اتا ''ظطافمی پردڈ‌ر لساس ارشات 
نے سے 

واز شیخ تاج الین کە نبیرۂ مولانا شھاب الدین است؛ می آرند کە : 

روزی حضرت خواجه- قدس سرہ۔در طواف خانه شریفه ۔ زادھاالله شرفاً۔ بود کہ 


١(ہمون:دوویمسال‏ ٢٢۔ن۵:‏ مجیب 0٣۴‏ قد ۴ئ ٹیا 8ث ای ظلت: آبادایى 
فرود نیابی و طبع ۷ 2 کسین ۸ ن: نھادم ۹ ن: مسافت ۰۔ ن: ارباب 


خواجه احمد کرک الله ۱ 


ھاتفی آواز داد که : (یا معین الدین ! انا راض' عنک و قد غفرت لک ولاھل بیتک)٤.‏ یعنی 
ای معین الین ! من از تو راضی ام و بە تحقیق آمرزیدم تو راو اھل بیت تو را. 

گویند در مات عمر خود کە در این راہ بسر کردہ؟ء بھ وضوی عشا ؟ نماز بامداد را ادا 
و و ٴ 

می آرند که در اوانی که مسافرت می کرد چون بە سبزوار رسید به مقتضای مضمون 
بیت؟ مولوی رومی-قدس سرہ-بیتی گفت . 

مثنوی: 
سبزہ زارست این جھان بی مدار ماچو می گرییم دروی خوار و زار 

بسیاری از برگشته روزگاران اھل رفضہ را با صلاح آورد . آن گاہ بہ حصار“ <(۸۶۔ب> 
شادمان رسیدہء بە بلخ آمد. چندگاھی در آنجا ماند. پس از آنجا بە غزنی مراجعت نمود. 
سلطان معزالدین محمدسام کە پادشاہ وقت بود به شرف دست بوسی وی مشرف 
تی پس چون سلطان ارادۂ غزای۶ ھندوستان بکرد؛ به ھمراہ سلطان بە ھندوستان 
آمد و در اجمیر '''کە پر از کفار در آن' وقت بود و پایتخت راجە پتھورا کە تمام هند در 
قبضۂ اقتدار او بود متوطن گردید . 

بعضی دیگر می گویند کە چون خدمت وی از پیر خود اجازت سفر یافت؛ بە مدینۂ 
شریفه شد و زیارت روضۂٴ مقدسه نبوی را-۔صلّی الله عليه و آله و سلم۔بجا آوردو 
چندگاھی در آنجا ماند . شبی خدمت وی درحرم رسول خدا- صلی الله عليه و آله و سلم - 
بە قرائت قرآن مشغول بودء آوازی آمد کە یامعین الدین ! چندین کس لبیک گویان از جای 
برجستند. باز آواز آمد کە مراد ما“ معین الدین حسن سجزی است' . پیش رفت . حکم 
شد که دست بدار. دست بداشت . اناری در دست خود دید ؟ باز امر شد کە دراین 


انار نظر کن! نظر بکرد. شرق تا غرب عالم در نظرش آمد؛ باز حکم شد کە زمین 


8۹ آنی ران 07 تر وہ ۳-ن؛ عثلمان ےك یت ۵ م: آنگاہ به حضرت 
۶ن: عزو ۷ن: ندارد ‏ ۸-ن: ندارد 0۹ سسرڑی 

(١)۔‏ اجمیر (10018ڑ۵)؛ در مر کز ایالت راجستان (188[(18)11311]) قرار دارد و دارای آثار باستانی فراوان است . معروفیت این 
شھر بیشتر بە جھت مزار خواجه معین الدین چشتی است . 


۵ 


اس ٭ 


۲ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


تفر تر' است می سی؟ گتت: از شرف تا غرپب فرنظراسث؛ لیگ اخمیر رات 
خصوص نمی دانم کە در این میان کدام است . حضرت رسالت پناھی -عليه و آله مصونة 
عن التناھی ۔بە انگشت مبارك خودآنجا رابنمودو فرمود: چون پیر تو؛ تو رااجازت 
رو اف تا کرت اس اھ تات نات کن اقم ک مات رت راسے 
دارامقر است و" مابە تو نشان دادیمء (۸۷-۔آ> متوطن گردی که بسیاری از کفار آن دیار بە 
یمن مقدم تو اسلام خواھند اورد . 

و گویند چون عالم را سیر می کردہ به موجب فرمودۂ آن حضرت ۔ صلی الله عليه وآله 
وسلم۔بە ھمراہ سلطان معزالدین''' از غزنی بە ھندآمد و گذرش بر قصبۂ اجمیر افتادء 
آن را بشناخت و در آنجا رحل اقامت انداخت . راجه پتھوراو اتباع وی را دشوار آمدء اما 
اززغایت عظمت و ھیبت حضرت خواجه چیزی نمی توانست گفمت . روزی مسلمانی که 
در سلک چاکران راجه منسلک بودہ از راجه آزادی یافت؛ استغاثه بە خدمت وی آورد. 
خدمت وی بەیکی ازخادمان کە در ملازمت وی بودند؛ فرمود کهە پیش راجەروو 
شفاعت این مسلمان نمای'. فرستادہ رفت؛ جوانی مطابق سؤال نیافت. پس حضرت 
وی رابس گران آمدہ به زبان مبارك خودراند کە : ماپتھورازندہ گرفتیم و بە سلطان 
معزالدین محمد سام داقن 

پس مدتی بر نیامد کە سلطان بە قصد استیصال راجه ہر اجمیر لشکر آوردہ و آن ملک را 
بگرفت و راجه پتھورا زندہ در قید سلطان درآمد و آن دیار از ظلمات کفر بە نور اسلام منور 
کروفیك: 

و جمعی دیگر برآنند کە سبب اسلام کفرۂ آن دیار مباحثه ای بود کە در میان وی و 
جوکی کە وی رااجیپال و دیوی کە وی را شادی می نامیدند: گردید. چون از آن قصه 
مشھورتر قصه نبود حاجت بە ایراد نیفتاد . 


١۔م:‏ مدفون است ٢‏ ن: ندارد ۱ ۳ م: ادارالمقر است و؟ ندارد. ۴| ن: مسلمان این نمای 

شا و و ۶ ۔م: ندارد ۷۔م: ندارد 

-)١(‏ معزالدین محمدسام: از حکام غوری است کە در سال ۵۸۸ بە هند حمله کرد . این واقعه در خزیلة ج/۱ء ص۲۶۲و 
اخباں ص٢۲‏ درج شدہ است . ۱ 
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می آرند که بعد از آن کە راج در قید سلطان افتاد واجیپال' جوکی و شادی دیوی که 
(۔ب‌> سرکفرۂ آن دیار بودندء اسلام آوردندء پس' بر سر زمینی کە اکنون قبر مبارك 
اوستء بیامد و حجرہای از برای خود بنا فرمود ودر آنجا بەعبادت حق -سجانە و تعالی۔ 
بتٹرل گشت: 

گویندچون وفات وی نزدیک رسیدء روزی اصحاب راجمع فرمود و با ایشان' گفت : 

بدانید و آگاہ باشید کە طغرانویس الھی نام بقای جاودانی بر صفحه زندگانی ھیچ 
آفریدہ رقم ننمودہ و نقاش صورت موجودات نقش حیات بر صفحات ممکنات بے قلم 
دکل شیء هالک الا وجهه)'''ٗ ثبت نفرمودہ' ؛ از آن است کە جمیع موجودات را لازم گشتہ 
که شربت فنا چشیدہ" و از دار فنا بە دار بقا رحلت نمایند. مصداق این کلام آن کەء مرا 
چنان استشمام" می گردد که من از میان شما در این نزدیک به عالم نور و ضیاء بپیوندم. و 
اب ون از گن ااظ یک12 مل ورعامہ ردھاات یر ناف سر عرت 
ماھی از این موعظه بگذشت؛ شیخ علی سجزی” را کهە از خلفای بزرگ [وی] بودے 
طلب داشت و گفت کە خواجه قطب الدین رابخوان. بخواند. چون حاضر گردید 
پیش خواندو نزدیک خود بنشاند ودستار از سر خودبرگرفت و بر سر وی بنھادو 
سجادہای کە در زیر داشت بهە وی کرامت نمود و عصابی کہ از بیروی خواجه عثمان بہ 
وی رسیدہ بود به دست وی داد و خلافت را حواله وی کرد و گفت : این چند چیزی که 
بە تو حواله رفت: امانتی از بزرگان ما به مارسیدہ بود اکنون (۸۸۔آء بە تو دادیم 
می باید کە حقٗ این همە را به واجبی بجای آری تا در قیامت به روی سرور بنی آدم -۔صلّی 
الله عليه و آله و سلم۔و خواجگان خود شرمندہ نشوی . این بگفت و مصحفی کە در آن 
تلاوت فرمودی: به من عطا نمودو اشارت به دو رکعت کرد. به موجب اشارت دو 
رکعت بە ادا رسانیدم و روز دیگر وفات یافت . در شھر رجب الاصم“ روز دوشنبه سنۂه 
تسع و ثلائین و ستمائة'' بە امرنا گزیر در پیوست ''' و در ھمان حجرہ' مدفون گردید . 


۸م و ن: این واقعه در شھر ۹ م: در ھمه حجرہ 


)كت سورۂٔقصص٠‏ آَيه ۸۸. 
(٢)۔‏ در مآخذ دیگر وفات وی را سال ۶۳۳ ھ. ق ذکر کردہ اند از جملە : اخبارء ص۲۳ خزینة ج/۱ ۰ص۲۶۹. 
(۳)۔۶۳۹ھ. ق. 


۵۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


از خواجه قطب الدین می آرند کە گفت : 

من چندین سال در خدمت وی در سفر و حضر بودمء ھرگز ندیدم کە بر کسی اعراضی 
فرماید ' مگر روزی خدمت وی در محلّتی می گذشت؛ یکی از مریدان وی به اسم 
شیخ علی؛ ھمراہ بود. شخصی آمد و دست در شیخ علی زدو عربدہ نمودن گرفت و 
گفت کە چندین درم من پیش توست که در فلان وقت به قرض دادہ بودم. اکنون بە ان 
احتیاج دارم. بدو' شیخ علی عذر می خواست؛ وی قبول نمی کرد. چون خدمت وی آن 
حال بدید بە قرض خواہ فرمود کە دست از وی بازدار و چندان صبر نمای تا بە منزل رسیم" 
آن مرد جاھل بر جھل خودمی بودء دست از وی باز نمی داشت . ' پس چون عربدۂ وی از 
حدبگذشت: دیدیم کە رنگ روی مبارکش متغیر گردید و ردابی کە ب رکتف داشت 
برگرفت و بە زمین زد. تمام بازار پر زر گشت . پس روی بە آن قرض خواہ کرد و فرمود کە 
(۸۔ ب> ھرمقدار کە زر توست از این زرھا بردار و زیادہ برمگیر. وی چون آن ھمه زر 
مشأآامدہ نمودں عرق طمع وی درحرکت آمدہ زیادہ از زر قرض خود بگرفت: دستش 
خشک گردید. آواز واویلا برآورد ۔ خدمت وی فرمود کە من“ منع نمودہ بودمء چرا چنین 
کردی؟گنفت : بد کردم . دعا فرمود و بەحالت اصلی آمد وسردر قدم وی بنھادو برفت . 

گویندیکی از اھل عسکر آمد و التماس مریدی کرد. التماس وی راردفرمود. ان 
شخص نزد یکی از خلفای وی رفته“ شکوہ کرد. پس آن خلیفه آمدء سبب امتناع را از 
مرید نا کردن وی پرسید . فرمود: سە چیز در وی بود که مریدی را نمی شایست : اول آنکه 
از معصیت توبه نکردہ بود. دوم آنکه از متابعان نبود و سیوم آنکە درلوح محفوظ دید 
که این مردبی ایمان ازدنیامی رود. ' پس مدتی برنیامد کە آن مرد رفت و نوکریکی ازھنود 


. گردیدو بالشکراسلام جنگ کردہو کشته شدو به جھنم رفت‎ ٢ 


۰ ۰ ۰ ٠ .)١( “> +٢ 
می ارند کە مادر و پدر سلطان شمس الدین از مردم فقیر وبینوابودند. روری‎ 
خدمت خواجه ہا شیخ شھاب الدین سھروردی و شیخ اوحدالدین کرمانی یک جا نشسته‎ 

٦-ن:‏ اعراض نماید آ دن بلەو ۳۔ن: ترسم ن: نداشت ۵ - ن: ندارد 


۶ ن: آمدوپیش آن خلیفه ۷۔ن: برود 


(١()۔شمس‏ الدین التتمش از سلسلۂ غلامان (ممالیک) ھند بود . 
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بودند و سلطان با کودك بسیار بازی کنان چنانکه عادت کودکان است٠:‏ از پیش ایشان 
بگذشت . خدمت وی روی بە سوی یاران کرد و فرمود کە این کودك۔ و اشارہ بە جانب 
سلطان کرد۔ از عالم نرود تا پادشاہ دملی گردد. پس چون سلطان بزرگ شد بە یمن' 
انفاس متبرکۂ وی بە مرتبه سلطنت <۸۹۔آ> رسید و از پادشاھان بزرگ ھند گردید . 

گویند یکی از معاندان شخصی را کاردی داد و گفت : 

اگر تو به این کارد معین الدین رابکشی'ء ب مراد خود برسی . آن شخص قبول 
نمودہ' به خدمت وی رفت و سلام کرد و بنشست و تملّق می نمود و مترصد وقت 
می بود. پس خدمت وی بە نور ولایت راہ" و ارادۂ آن شخص رادانستهء وی را پیش 
خواند و مردم را دور کرد و گفت : می دانم که فلان به تو کاردی دادہ تا مرا بکشی . بیاو به 
کاری کە آمدہای مشغول شو تابه مراد خودھم برسی . آن شخص چون این سخن 
بشنیدء لرزہ در اندام* وی افتادہ و سردر قدم وی بنھاد" و توبه کرد و مرید گردید و یکی از 
بلاکاق آنوٗسنات؟ گت 

می آرند که مریدی در واقعه دید کە وی را خدمت وی شش رغیف بداد. پس آن مرید تا 
در قید حیات بودء شش رغیف هر روز در زیر مصلای وی پدید می آمدند*. 

خدمت شیخ حمیدالدین ناگوری در کتاب صدرالصدور''' خود کە ملفوظات پیر خود 
خواجه معین الدین را جمع کردہء می آرد کە : 

چون خدمت وی متأمّل گردید و فرزندان بار آوردء روزی روی بە من آورد و گفت : ای 
حمیدالدین !قبل ار آنکە متاأمل گردم آنچه ازحق۔سبحانە و تعالی- می خواستم بەزودی 
مکرمت می فرمود برخلاف این زمان کە اندك توفّقی" می بینم . من سربر زمین آوردہ 
عرضہ' '<۸۹۔ب> داشتم کە قصه حضرت مریمء درنظرمبارك حضرت درآمدہ باشد که مریم 
رادرصحن خانه وی درختی ازخرما بود وقبل از تولدعیسی-عليه السلام-ھرگاہکه وی را 
میل بە خرمامی شد درخت پست می گردید وھرمقدار خرمای کە می خواستی از ان درخت 
برگرفتی و بە کاربردی وچون عیسی' 'متولّد گردید . آن حالت نماند. شر کرائٹ "کا 


۸-ن: خود می‌یافت ۹-ن: اندکی توقفی ١٠-ن:‏ عرضص ١۱-م:‏ که خواستی از ان برگرفتی و چون عیسی 
۲۔ن: و می بایستی 


(١)۔صدرالصدور‏ ظاھراً بایستی ھمان سرورالصدور باشد کە ہا الحمدللە الذی شرح صدور الاولیاء آغاز می شود . کنابی است ہسیار گرانبھا در 
تصوف۔ ر‌ ٠ك‏ فھرست مشترك نسخەھای خطی پاکستان: ج/۲ ص۱۵۵۱ و نیز فھرست پاکستان و هند ؛ج/ ص۵۵ ر ۱۳۸ : 


۵ 


۵ 


۵۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خرماازو جداکردی. پس روزی در مناجات آمد وگفت : الھا!سیدا!چە شد کە آن حالت 
را از من بگرفتی' . فرمان در رسید کە ای مریم! تا دوبی 'درمیان نیامدہ بود آن چنان "سلوك 
می نمودیم . اکنون که آن نماندآن نیز نماند . آن حضرت هم تامتاأھل نبودند استجابت دعا آن 
چنان می بود" کە می فرمایند و چون تأھ ل "در میان ‌آمدء این چنین است کە می بینید۶: فرمود : 
چنین' است . تادل با اوست؛ ھمہه چیز ازاوست و چون بی اوست ؛ ہمہ چیز ہی“ اوست . 

خدمت وی راملفوظات است کە خواجه قطب الدین جمع نمودہ و نام آن را 
دلیل العارفین نھادہ بعضی سخنان از آن نوشته می شود. من معارقه' : 

روزی فرمودند که ما در کلام بزرگان بسیار دیدہ ایم کە در احوال خود نوشتہ اند کە چند 
گاھی مابه کعبه می رفتیم و طواف می نمودیمء بعد از چند گاہ چنان شد که کعبه طواف ما 
می کردء این مرا گران می آمد. بعد از آنکە در این راہ درآمدم ریاضت و مجاهدہ کشیدم . 
آنچُه شنیدہ بودمء بر من وارد می شد و من در میان نبودم. 

وھم وی گوید کہ : 

هر شغل و عمل و گفت و گوبی که از اھل سلوك و طایفه عشق در وجود می آید'' تا 
بھ وقتی است که بیرون بردەآند چون محرم اسرار'' خاص گردیدند و به درون پردہ راہ 
یافتند خاموشی وسکوت لازمۂ ایشان می گردد کە گوییا ه رگز سخن گفتن 
نمی دانستہ اند و ۹۰۲ -ە و ہا این از خلق بگریزند و در گوشە ای آرام و قرار گیرند. پس 
یکی پرسید که اخلاص چیست؟ فرمود: از غیر بریدن و با دوست پیوستن . 

وھم وی گوید کە: 

صادق کسی است کہ در ملک او چیزی نباشد و او در ملک کس نە در آید و امید بە جڑ 
از دوست نداشته باشد . 

وٴھم وی گوید کە: 

عاشق هر وقت محو عشق استء متحیّر در آفرینش اوست و اگر ایستادہ است در ذکر 
اوست و اگر غلتید در خیال اوست و اگر حاضر است در نظارۂٴ جمال اوست و اگر 


١۔ن:‏ گرفتی آ٦‏ ن: مادرکشی ٣‏ ن: با آنکه می دیدی نمودہ می شد ۲ مم: بود ۵۔ن: بەاھل ۶ ۔ن: بینند 


۷ ن: این ۸- ن : نهە از ۹ ۔-م: از خدمت وی را ملفوظات ... تا اینجا ندارد . ۰۔ن: در وجود اید 
١١‏ م: سر از 
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غایب است در طواف عظمت و جلال اوست . 
وھموی گوید' کە: 
عارف آن را گویند کە هر دم از عالم غیب چندین ھزار اسرار ربوبیت بە' وی تجلی 
کندء و در هر آنی چندین حال ہر وی ظاھر گردد. 
وھم وی گوید کە: 
عارف کامل راحالی است کە مایۂآمد و شد"وی بە قرب جلال احدیت به 
مرتبە ای است کە غیر از حضرت او حد ھیچ آفریدہ نیست کە تواند دریافت کە به کجا 
می روند و به چھ جا نروند کی می آیند و کی بە عالم خود عود می نمایند . 
وھم وی گوید: 
سالھای دراز در طلب مولی۔جل ذکرہ۔در کار بودیم و انواع ریاضات و مجامدات 
کشیدیم و آنچه از' ریاضات و مجاهدات بزرگان شنیدیم و دیدیمء نیز بجا آوردیم. چون 
نیک ملاحظه کردیمء بجز از ھیبت و حیرت چیزی دیگر ندیدیم . 
وھموی گوید: 
چون بە درگاہ رب الارباب رسیدم ھیچ زحمتی ندیدم و دیدم (۹۰-ب‌> کہ“ اھل دنیا را 
مشغول بە دنیا و اھل آخحرت را محجوب بە آخرت و مدعیان رابه دعوی گرفتار و ارباب 
تقوی و طاعت رابه تصوف“" و گفت و گوی آن. 
و ھم وی گوید کە: 
مرید مستحق اسم فقر وقتی گردد که در" عالم فانی باقی بماند“. یکی از وی پرسید که 
مرید کی ثابت گردد؟ گفت : آن وقت که فرشتۂ ذلّت' بیست سال بروی ھیچ گناھی نتواند 
ررقت 
وھموی گوید: 
نشان امل محبت آن باشد کە مطیع بود ودائم در ھراس آن که راندہ نشود . 
وھموی گوید: 
که علامت شقاوت آن است کە شخص معصیت کند و امید دارد کە مقبول درگاھم . 


١‏ ۔م: می گوید ٢۔ن:‏ بر ٣-ن:‏ پایه آمداشد ۴-ن: از ریاضات ... تا اینجا راندارد ۵-ن: ندارد 
۶ م: تصرف ۷۔ن:دو ۸۔ن: نماند ۹-۔ن: ذات 


٣ 


۳۸ 


۸ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


وھم وی گوید چون قیامت قائم شود به مالک فرمان در رسد تا دوزخ را از دھان 
اژدھابی بیرون ارد . مالک بە موجب فرمودہ' دوزخ را بیرون آورد و دوزخ نفسی از خود 
بیرون دید' و تمام عرصات را پر دود گرداند . پس هر کهە خوامد در آن روز از دوزخ 
خلاص گرددں طاعتی کند کە مقبول درگاہ احدیت گردد. پرسیدند کە ان طاعت کدام 
است؟ فرمود' : درماندگان را فریاد رسیدن و حاجت بیچارگان برآاوردگان و گرسنگان را 
ہس گردائیاتا: 

وھم وی گوید کە در هر کە سە خصلت باشد به تحقیق خداوند تعالی ان رادوست 
دارد: اول سخاوتی چون سخاوت دریا؛ دومء شفقتی چون شفقت افتاب؛ سیم 
تواضعی چون تواضع زمین . 

وھموی گوید: 

ھر که <۹۱۔ ا> نعمت یافت از سخاوت یافت . 

وھم وی گوید کە: 

متوکل به حقیقت ان است که رنج و محنت خود از خلق بردارد. 

وھم وی گوید کە: 

خاقریت ۷ تق ےس مال رکال نو تا ات اخاق رز 0000ا افاتار 
خاموش بودن در معرفت . 

وھم وی گوید: 

چون مار از پوست بیرون آمدیم و نگاہ کردیم: عشق و عاشقی و معشوقی یکی 
دیدیم . 

وھم وی گوید : 

چون درویش راحلاوت طاعت پیدا شود حلاوت حجاب وی 'گردد . 

وھم وی گوید: 

کمترین درجه عارف آن است کە ازعجب طاعت"و حلاوت آن توبه نماید . 


وٴھم وی گوید: 


١٦-م:‏ به فرمودہ ٦آ-ن:‏ دیدہ ٣‏ ۔م: فرمودند ۴۔ن: او ۵ ۔م: طاقت 


خواجه احمد کرک الله ۹ 


کە عارف ھمەوقت محو عشق است و متحیر در او و در طواف' عظمت او. ' 

وھموی گوید: 

سالھای دراز در این راہ سرگردانید بە امید آن که راھی پدید آید. پس غیر از حیرت و 
حسرت چیزی ظاھر نگردید . 

وھم وی گوید: 

بعد از محنت ہسیار چون بە حضرت وی رسیدمء ھیچ زحمتی نبودہ بھ تمام راحت 
یافتمء پس نظر کردم ہر اھل دنیاء ایشان رابد و" مشغول دیدم و نظر کردم بە اھل عقبیء 
ایشان را دربند عقبی یافتم و محجوب مطلق' . 

وھموی گوید: 

هر گفت و گویی کە از سلوك وعشق در وجود +۹۱ -ب> می آید ھمه بیرون پردہ 
است و چون درون پردہ راہ یابند بە خاموشی و سکوت آرام گیرند . 

وھم وی گوید کە: 

عارف کامل را مرتبەای است که انچ در عالم تقدیر می شود در نظر ایشان می آرند و 
ایشان آن را به حسب ضرورت بیند کە خدای آن را"“به بندگان اظھار می نماید . 

وھم وی گوید کە: ْ 

عارف راسە رکن است : اولء غیبت؛ دومء تعظیم؛ سیومء حیا۔ 

وھم وی گوید کە: 

در سلسلۂ خواجگان چشت-قدس الله اسرارھم۔از برای پیوستن به قرب -۔حق 
سبحانهە و تعالی ۔ پانزدہ مقام را گرفته اند : 

اولء مقام تائبان است کە اشارت بهە حضرت آدم عليه السلام - کردہ اند“ . 

دوم مقام عابدان است که اشارت بە حضرت ادریس نمودہ اند . 

سیوم؛ مقام زاھدان است کە اشارت بە حضرت موسی عليه السلام'- کردہ اند . 

چھارمء مقام صابران است کە اشارات بە حضرت ایوب ۔عليه السلام -نمودہ اند . 

پنجم؛ مقام رضاست“ کە اشارت بە حضرت عیسی ‏ عليه السلام - کردہ اند . 

ششم مقام قانعان است کە اشارت بە حضرت یعقوب نمودہاند. 
۱۔نٹ: طرف ۲۰ ۔درم ون: بعدازاینء یکی از عبارات صفحۂ قبل بدین صورت تکرار شدەاست: اروھم ری 
گوید: عارف آنست که ھر دم از عالم معنی صدھزار اسرار تجلّی بر وی ظاہر شود و در هر آنی چندین ھزار حال بر وی 


ہدید أید) ۳- ن: ندارد ۴ ۔م: بعد از این عبارت قبلی اکمترین درجۂ عارف آن باشد کە از عجب طاعت و حلاوت 
ان توبه نماید٤‏ را تکرار کردہ است . ف۔م: ندارد ۶ ۔م: شمردەاند ۷- ن: الصلوة ۸ - ن : صائماست 


٠٣ 


۰م" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ھفتم : مقام مجاھدان است کە اشارت بە حضرت یونس کردہاند . 

ھشتمء مقام متفکران است کە اشارت به حضرت یوسف۔ عليه السلام- نمودہ اند . 

نھمء مقام شکستگان است کە اشارت به حضرت شعیب کردہاند . 

دھمء مقام مرشدان است که اشارت بە حضرت شیث' نمودہاند . 

یازدھم مقام صالحان است کە اشارت بە حضرت داود کردہاند . 

دوازدھم مقام(۹۲۔آ>مخلصان است کە اشارت بەه حضرت نوح۔عليے السلام- 

نمودہ اند 

سیزدھم مقام عارفان است که بە حضرت خضر اشارت کردہ اند . 

چھاردھم؛ مقام شاکران است کە اشارت به حضرت ابراهیم -عليه السلام۔ 
نمودہ آند. 

پانزدھمء مقام محبّان است کە[اشارت] به سرور عالمیان و مھتر پیغمبران محمد 
رسول الله - صلی الله عليه و آله و سلم - کردہ اند . 

وھم وی گوید کە : 

چون دبدبۂ غلغلۂ خلافت آدم علی نبیّدا و عليه السلام ۔از ملاأأ اعلی بە گوش آفرینش 
رسیدء هھمه پیش رفتند و نظر برجمال جھان آرای آدم ۔عليه السلام -۔کردند غیر از زرو 
سیم کە از مقام خود پیش نرفتند . پس خطاب آمد کە شما چرا چون سایر مخلوقات پیش 
نیامدید و نظر بر جمال آدم نکردید؟ گفتند : چە سان نظر کنیم بر کسی کہ بە 
دوستیعاصی می گردد. پس حضرت عزت فرمود کە به عظمت و جلال خود که 
قسمت شمابر دست فرزندان او حواله کنمء لیکن از بە آنان کە محبت من داشته باشند از 
شما بیزار گردانم و کسی که شما را دوست دارد دائم بە سخط و غضب خود گرفتارند' . 


وھموی گوید: 

عارف در محبت کسی است کە ھیچ چیزش عجیب' نیاید کە تسلیم و دعوی در یک 
جای جمع نشود. 

وھم وی گوید کە: 


[٦‏ م: شعیب ٦-ن:‏ دارم ۳۔ ن: عجب 


خواجه احمد کرک الله ۶۱ 


فاضلترین اوقات آن است کە در خواهش نفس را بسته دارد تا مردم از ظن بدی تو رسته 
ہاشند . 

وٴھم وی گوید: 

هر کە رامحبت یقین دادند از گرداگرد وحشت' فقر نباید فریفته باشد زیرا کە فقر 
نوری است کہ بندہ در آن معذور می گردد. در حالت خویش حس' آن نور رساند مراورا' 
بە درجۂ محبہان و متقیان. ۹۲۱ -ب> 

وٴھم وی گوید کە: 

محبٗ کسی است کہ در آغاز شق ناچیز گردد . 

وپس سؤال کردند کە بقا چیست؟ فرمود: بقاعین حقیقت' است و بس . 

وھم وی گوید'سؤال کردند کہ : تجرید چیست؟ 

فرمودکه ازغیر بریدن وبادوست پیوستن . 

وھموی گوید : 

چون مرد را دوستی حق حاصل گردیدء عارف شود و گفت و گوی از میان برخیزد. 

وھموی گوید: 

کە عارف کسی است کە چون در عالم سکر و صحر در رود غیر از حق ‏ سبحانه و 
تعالی -۔چیزی به یادش نیاید .' 

وھم وی گوید که مرد رادوستی حق تعالی ۔وقتی حاصل آید که آنچه حق ۔ سبحانه 
و تعالی -نھی کرد در مدت العمر گرد آن نگردد .* 

و ھم وی گوید کە : 

عارف باید کە از حق -سبحانە و تعالی۔به ھیچ چیز باز نگردد و راحت خود را در 
حجت' و عبادت او داند. 

وھم وی گوید کہ : 

توبۂ اھمل محبت سە نوع است: اول؛ ندامت؛ دویمء ترك معاملت؛ سیوم پاك 
کلت از مظالت' 

وہموی گوید: 


١‏ ن: اگر وحشت فقر به یابد فریفتہ است زیرا آن که ٦٢‏ م:پس ۳۴ ن: مرادرا ۴؟۔ن: حق ۵۔م: (ھم وی 
گویدہ ندارد. ۶ ۔- ن: ندارد ۷ م: از خود گردن نگردد ۸ -ن: ندارد ۹ -ن: ندارد ٠‏ ن: مظاملت 


هر کهە حق تعالی رادوست داردء حق ۔ سبحانە و تعالی-۔وی' رادوست دارد و دائم بە 
راحت دارد. 

وھم وی گوید کە: 

دوستان حق۔تعالی۔راسه صفت است: اول: خوف' ؛ دویم؛ رجاء؛ سیوم؛ 
محبت. زیراکە 'در ضمن خوف ترك گناہ است تا از آتش نجات یاہد؛ و در ضمن رجاء 
طاعت و خوف است تا بھشت روزی گرددو در ضمن محبّت؛ رضای حق-سبحانه و 
تعالٰی -است . 

وھم وی گوید کە: 

دوستان حق -سبحانە تعالی۔بە سە صفت قائم اند: اولء قوت صایم؛ دویمء نماز 
دائمء سیومء ذکر قایم . <۹۳ ۔آ> 

گاهی کە مناجات کردی؛ كھٹی: ٰ 

الھی! معین الدین رابی درد و الم زندہ نگذار'. شخصی از وی پرسید کە این چە 
آرزوست کە می خواھی؟ فرمود کە هر صوفی راک این آرزو نباشد یقین دان که ایمان 
وی درست لنیست . 

مخفی نیست کە درجایی کە اکنون روضۓۂ شریفۂ“ اوست مطاف خاص وعام و 
جبین سای پادشاہ عافیت فرجام اعنی جلال الملة والاین ء کمال الاسلام والمسلمین اکبر 
پادشاھان باسطوت و اجلال؛ تاج شاھنشاھان با ھیبت و استقلالء بزرگ لشکر آرایان که 
ھرگاہ از جای بجنبد از غبار سپاھش آسمان در" زمین گم شود ؛ چنانکه زمین در آسمان ؛ و 
سرور غزافرمایان کە چون بر کفار شمشیر راندء زمین در خون فرو رود چنان کە خون در 
زمین خزد و با چند اوصاف شاھہانء حواس عنصر شریف او ممه برقانون حکمت چون 
جوھر آتش پخته کار بە جھان زو عضوی چون طبع باد پی گرفت بە غبارانگیز وخلقی بر 
مزاج آب مایۂ لطف به موجب عقیق بری بە مثل معدن خزانه برآرندہ ونە فرو برندۂ مال۷. 

ُ قطعه : 
عاجزم در ثنای اوعاجز ہا گرمن چنین ہمانم آہ! 
یک دلیری کنم قرینهۂ شرك نکئے: لاالے الاالل 


١(ن:او‏ ٢۲۔ن:‏ خوبی ۳۔ن: زیرانکەہ ۴۔ن: مگذارپس ۵۔ن:ندارد ۶۔ن:و ۷۰۰۔م: از 0 چنانکه 


زمین؟ تا اینجا عبارات مغلوط و آشفته است . 


خواجه احمد کرک الله ۶۴۳۰ 


خلیفۂ بر حق؛ ظل الله مطلق؛ پادشاہ' پادشاھان بر و بحرء جلال الدین 
محمد اکبر ۹۳ -ب> پادشاہ' خلّداللَه تعالی ملکە الی ییوم الحشر دو مسرتبه پیسادہ از 
برای طواف مرقد شریفش' با بعصد مسافت طی مراحل و منازل کردہء پادش4اهان و 
ہادشاہ زادگان ہا سطوت و امرا زادگان با هیبت و سلطنت: در رکاب میمون* 
وی۔ 
مصرع : 
چو گلھای پیادہ در رہ باد ‏ 
متوجہ' گردیدہ و در هر مرتبے کە آنجا رسیدہ تقدیم صدقات و افاضت 
مبرات و اشاعے حسنات و دلالت بر خیرات بے درویشان و گوشہ نشینان و بےه 
مستحقان و مجاوران آنجای نمودہ و ھموارہ خودھر سال لازم بود کە در وقت 
عصرس اگر مسافر به بعدالمشرقین بودی؛ بے انجای فیض بخش رسیدی وبر 
قواعد معھود؛ خیرات بر خود لازم شمردی؛ عمارات عالی بے اساس*“ کهە 
تاقیام قیامت چون نیت او پایدارخوامدبود بر سرقبر شریفوگردو 
کنار روضه شریغش' بنا نھادہو متولیانومستحفظانبادیانت و امانت 
تعییسن ضرموہہ و از ابتدای جسلوس آن جھانبانی کم از این مصرع سنوات آن 
مستخرج' 'است : 
مصرع : 
گلی صدبرگ صوری را بقا باد 

تا این زمان کە چھل و چھار سال شمسی گذشتہ؛ بر یک وتیرہ در هر سال بە مردم فقرای 
آنجای مبالغی زرو مال خرج می شود ولادت سە'' شاھزادۂعالی گھر که مریک 
ملک بخش و مملکت ستانند را آن ظل الله از نتایج این عقیدہ و خدمت با اخلاص خود 
می داندء امید می دارد کە بنیاد این دولت تا ابدالاآباد الی یوم التناد مخلد و پایندہ باد. 
بحق الحق و آلە الامجاد. ۹۴ ۔آ> 


۱[سن:ندارد ٢۲٢۔ن:ندارد‏ ۴۳۔ن: المحٹشر ۴۔ئنۂ: شریفاواز ۵۔ ن: ھمایون از مصراع تا اینجا را ندارد . 
۶ ۔م: ندارد ۷-ن: متوجد ۸ ن : اہباساس ۹ م: ندارد ٠۔‏ م: مسقخرج ۱م : ندارد 


۴م ثمرات القدس من شجرات الأنس 


تنبیه: بر رای آفتاب اشراق اھل فھم' و ذکا پوشیدہ نماند کە جناب' مشیختمابی: 
تقواو صلاح آاری ء شیخ جمال دھلوی؛: در کتاب سیرالعارفین خود و مولوی ملا عالم 
کابلی''' در کتاب فوایحالولایە ”خویش چنان ایراد' نمودہاند کە خدمت خواجه 
-قدس سرہ۔ به صحبت و دریافت محبوب سبحانیشیخ ابوالحسن خرقانی و صاحب 
سیر و طیرء شیخ ابوسعید ابوالخیر ۔قدس اسرارھما-رسیدہاند و ایشان را دیدہ اند . 

این سھو و خطابی است عظیم که بر آن دو بزرگ رفته. چه وفات حضرت“* شیخ 
ابوالحسنٔ خرقانی در روز“ عاشوره سن خمس و عشرین و اربعمائة''' و انتقال" حضرت 
شیخ“ ابوسعید ابوالخیر در عشای شب جمعە سنۂ اربعین و اربعمائة(؟ و وصال حضرت 
خواجه در رجب المرجب روز دوشنبه سنۂ تسع و! ٹین و ستّمائة'''و طرفەتر آنکه 
ھردوی ایشان باز تاریخ سال وفات' آن دو بزرگوار رادر کتب خویش ایراد نمودہاند 
باقی'' العلم عنداللّه الاکبر .ا 


۱٦‏ ع:افھم واندارد ٢‏ ۔م:ندارد ۳۔ن: فابیحةالاولاتی ۴-۔ن: ارادہ ۵ ۔م:ندارد ‏ ۶۔م: ندارد 
۷ ۔مون:نقل ۸- ن: ندارد ۹ -ن: وماہ ۳۰۔م: ندارد 


(١)۔سیرالعارفین‏ ازحامدبن فضل الله جمالی توسط محمد ایٰوب قادری بە زبان اردو ترجمه شدہ است ؛ لاھور ۱۹۷۶ شرح 


۱ احوال وی ذر این کتاب آمدہ اس ۰ 


ملاعالم کابلی متوفٌی بە سال ۹۲۲ ھ. ق. نام کتابش فوایح الولایہ است ر. ك به رحمن علی؛ تذکرۂ علماى هند: . ص ١٠۰٠ء‏ 
فھرست مشٹرلڈ ج/ ٢۲١‏ ص ۲۲۹۶. 
(٢)۔‏ ۴۲۵ھہ. ق (۳)۔۴۴۰ھہ. ی۔. (۴)۔ ۶۳۹ ھ۔, فق. 
(۵)- خواجه معین الدین سجزی یکی از بزرگترین عرفای شبە قارہ بودہ است . ذا در دھھا کتاب و رسالە دربارۂ وی مطالب 
گوناگون درج شدەاست . ر.ك: 
تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان وھند ج/۳: ص۰۴٠‏ ۰ 
آئین اکہری؛ ص۴۰۷ پروین کاظمی؛ مونس‌الارواح؛ دھلی: 7۰ ھ۸ . ص۲۴. 
تاریخ فرشتہ ص۳۷۵:؛ محمدداود مجددی؛ سیرت خواجه معین الدین چشتی : امرتسں ۱۳۴۶ھ. ق۔ 
ظھورالحسن شارب؛ معین الھند دھلی: ارد ۸۸۸. 
مااط نطت ط153 0-010 ۸۷۸۸۰۱۱5-0 , دا زہ۹۷ 1137٥1‏ ٤ہ‏ ۷ ام۵ ۶ع ہنا زمط 750۰2 ۲۷:1-1 ۸ 
.0 801 


خواجه فخرالدینء خواجه ضیاء الدین ٰ .۰ ۶۵ 


]۷۰۷[ 


خواجه فخرالدین محمد اجمیری!''' نورالله مضجعه 


وی ولد ارشد حضرت خواجه است . عالم بؤدہ به علوم ظاهھری و باطنی و صاحب 
کشف و کرامات . وفات وی در پنجم شعبان المعظم سنۂ احدی و ستین و ستمائة بودہ. 


نوس سر 1 


[۷۱] 
خواجہه ضیاء الدین ابوالخیر اجمیری”' قس الله تعالی سرہ 


خانت زی بعدة از یر ادر خود ا غراچة فکرالئی مشدسشیخنت فظستث: وی 
صاحب اسرار خفی و جلّی ہودو کمالات عجیبه و حالات غریبه داشت و در سن خمس 
ود تسعین و ستمائة''' برفتہ از دنیا. 


(١)۔‏ ن: ر/۵۱-ب ة :ز۸ ۸۷۸۷1371711 ۲'4-010م۹۴١۲‏ دز۷۵م۶۵ 
ح. 1۵ 
(۲)۔۶۶۱ھ. یق. در خزینه وفات وی راسال ۶۵۳ ھجری می داند و می نویسد محل وفات وی در قصبۂ سروار شانزدہ کروہ از 
اجمیر بودہ است . ج/١ء‏ ص۲۴۸ ونیز ر. ك. گلزاراہرارء ص۳۲. 
(۳)-ن: و/١۵-ب‏ 161ز۸ 5۸3(۲ 1طا۸ 01۷130۰4-010 د[۷۷> 
ح. و/۸۵۔ا 
(۴)۔۶۹۵ھ.. ق۔ 


۶۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۷)] 
شیخ' رفیع اللین <۹۴۔-ب> بایزید''“قدس الله تعالی' سرہ 


وی از اولاد و احفاد خواجه است و اعظم ترین آن گروہ. در فنون و علوم ظاهری و 
باطنی درنھایت کمال بود اکثر این طایفه خرقەه و خلافت از وی دارندء چون شمس 
۵ الدین کە مرید شیخ سکافی است و غیر آن. رحمة الله عليهہ'. 


[۷۳)] 
شیخ نورالدین محمد اجمیری''' نورالله مضجعه 


وی نیز از اماجد اولاد و احماد حضرت خواجهہ اآست و بر جادۂ آباء و اجداد استغامت 
فرمودہ در مجاھد[ہ] و ریاضت و نفس فریبی اعجوبه روزگار بودہ و با بسیاری از بزرگان 


٠٣‏ وقت صحبت داشتەه و در سجدہ برفته از دنیا. 


[۷۴] 
شیخح کمال الدین حسین بن خالد اجمسرے ٣!‏ قدس الله تعالی؟ سرہ 


و[ی] اعلم و اعظم* و افضل و اکمل اولاد و احفاد خواجه بود و در علم تفسیر و 


١ا۔م:‏ ندارد ٢‏ ۔م: ٦الله‏ تعالی؟ ندارد ۳٣۔-م:‏ ارحمة الله علیهہ؛ ندارد ۴ و۵-م: ندارد 


(١)۔ن:‏ و/۵۱۔ب 0 71500-011 طءانە 0ا5 


:وا ۵۔آ 
(٢)۔‏ ن: و/۱١۵-۔ب‏ ت٭ ز۸ ۸۷310110113 ن-٣٥'٢٢٢٣۷‏ |55315 
ح. و/ ۵۔- ب 
(۳)۔ن: و/۱١۵۔-۔ب‏ ازخ۸ 3110م .ما درنأ10:8] 03[10'0-010ص۵کا طاء×ائدط5 


. و/۸۵۔ب 


شیخ حمیدالدین صوفی ٰ لت 


حدیث ید بیضا داشت . وی را تصنیفات لطیفه است؛ از آن جملە تفسیری دارد موسوم به 
تفسیر حسینی کە جامع جمیع اقوال مشھورۂ مفسرین است . با بزرگان وقت خویش چون 
عبدالعزیز و شیخ فریدالین ناگوری''' 
در اوایل به درس و تدریس اشتغال می نمودو در هر روز در ریاضات' و مجامدات 


و شیخ حمیدالدین سعید سوری' صحبت داشتہ 


می افزودہ تا برفته از دنیا. رحمة الله عليه . 

بعضی گویند کە از حضرت خواجهھ -قدس الله سرہ۔اولاد نماندہ لیکن این قول نزد 
محققین اعتباری ندارد. وی را فرزندانی بودہ کە بعضی از آنھا در طفولیٰت از دنیا برفته اند 
و بعضی بە حد بلوغ نرسیدہ' <۹۵۔آ>. 


[۷۵] 
شیخ حمیدالدین الصوفی السعیدبن زید سؤالی ثم الناگوری''' قدس الله 
تعالی سرہ العزیز! 
سؤال به کسر سین مھملە نام قریەای است از قرای اجمیرٴ". وی از فرزندان 
امیرالمؤمنین عمر فاروق است٠‏ کنیت وی ابواحمد است' و از اعظم خلفای شیخ 
معین الدین سجزی*. بعضی از اھل تحقیق در بیان نسب' وی چنین نوشتہ اند: ہو هو 
ابن الشیخ احمد التارك بن شیخ ابراهیم التارك بن محمدبن سعیدبن زید'' و در آخر کار 


١ان:‏ سعیدی سڑؤالی ٢٢۔ن:‏ ریاضت ۳۔ن:رسیدهہ ۴-ن: السوالی ۵-م: قدسسرہ ۶-م: ندارد 
8ك اگوی او مسشری ۔ ااساشت ۰۔م: ندارد 
(١)۔-‏ ناگوری: منسوب بە ناگور (108880۲) کە شھری است آبادان در جودیپور در ایالت راجستان (188[3801310) و در غرب 
آگرہ قرار دارد. 
(۲)۔ن: و/۱١۵۔ب‏ 7لدج1۵-صد ز ۳۷0 53-د٥‏ اا٤ںڈ5-ہ‏ 13001700'4-010] حاعانە ط5 

ح:و/۸۵۔ب 


٣ 


۵ 


۴۸ ثمرات القدس من شجرات الأئس 


ملقب گشت بە سلطان التارکین''' و در وقت خویش مقتدای' اھل تصوف بود و جمیع 
اکابر وقت وی در این فن استمداداز وی می کردند' و تب رك می جستند. وی راباشیخ 
بھاءالدین زکریا و شیخ جلال الدین تبریزی و شیخ نجمالدین صغری' سؤالھاست . 

در فوائدالفواد از خدمت وی می ارد کە گفت : روزی در حرم مکه ایستادہ بودم: 
بزرگی را دیدم با لباس نورانیء از در درآمد و بە طواف خانه مشغول گشت. من بزرگی 
وی را مشاھدہ کردم باخودگفتم که بیاتو نیز قدم بر قدم وی نھادہ طواف نمای؛ باشد 
که برکتی حاصل کئی. چونٴیک مرتبه قدم بر قدم وی گردبر گرد خانه بگشتمء روی 
بازیس کرد و گفت: ای فرزند! متابعت آن کنی که من کلم . خدمت وی گفت : پرسیدم 
چگونە؟ فرمود کە در هر مرتبه که طواف خانه می نمایمء هفتصدمرتبه خسم قسرآن 
می کنم . خدمت وی گوید که چون این سخن از پیر بشنیدمء متعجب گشتم و بەخاطر 
گذرانیدم کە مگر معانی قرآن بەخاطر خود گذرانیدہ باشد . بر خاطر من مشرّف گشت و 
بازروی بە من اورد (۵۔ب> ر گمفت: ای فرزند! نی: لفظاً با للفظ . این بگفت واز 
نظرم غایب شد' . 

از آن جملە سؤالی که با شیخ بھاء الدین زکریا کردہ آن است که از خدمت وی پرسید که 
شیخا! می گویند ھرجا که گنج است با وی مار است؛ چنان که گفتہ اند کە گنج با مار و 
گُل باخار و خمر باخمّارء در این دو جا گُل باخار و خمر با خمار فی الجمله مناسبتی* 
است: اما گنج را با مار چه نسبت؟ شیخ بھاءالدین فرمود: از آنکه ھردو مم میمون“اند 
وھم' زھردار. شیخ گفت: پس چراکسی مظھر سم و مظھر زر“ راہا خود دارد؟ این 
طعنه بود بە شیخ بھاءالدینء از آنکە شیخ را اسباب دنیوی بسیار بود . 

شیخ بھاءالدین فرمود: ھرکه افسون* مار دارد مار به وی ضرر نتواند رسانید. شیخ 


١ام۔ن:‏ مقتدی ۲٢‏ می گرفتند ۳۔صفری ۴-ن: از افوائدالفواد...؛ تا اپنجا' ۵-م: مناسب 

۶۔-ن: مسموم ۷۔ن: ندارد ۸۔ن: زھر ۹ م: ندارد 

)۲( سعیدبن زید ھمان صحابی معروف از عشیرۂ مبشرہ است . سلطان التارکین از فرزندان وی بودہ است ۔ و ك: اإخبار 
ص۳۰ و نیز خزینہ: ج/١ء‏ صص ۳۰۹۔۳۰۸ وی از متقدین مشایخ ھند است کہ دارای سن طویل بودہ است و چون از شیخ 
بھاء الدین زکریا سؤال می کردہ بە سؤالی معروف شدہ است ۔ 


شیخ حمیدالدین صوفی ۹غ 


گفت : یکی مار و دیگر افسونء چه ضرورت است کە کس مار را به افسون' نگاہ دارد؟ و 
نعوذاً باللّه من الحیّة المیلّة فکیف من الحیة الحیّةء یعنی پناہ می گیرم بە خداوند تعالی از مار 
مردہ و چگونه از ماری کە زندہ باشد؟ چون وی این بگفتء شیخ بھاء الین را۔قدس 
سرہ'-جوابی نیامد.٭ سر به مراقبه فرو بردو توجە به پیر خود شیخ شھاب الدین 
سی وردی۔ الس سر گری پس در آن مراقبه خدمت وی رادر حاضرٴیافت کە 
می فرماید": ای بھاءالذین! در جواب شیخ حمیدالدین بگوی“ که ولایت ما در غایت 
حسن و جمال است: از برای دفع عین الکمال؛ بر چھرۂ صاحب جمال"' نقطه ای از نیل و 
سیاھی می نھند. شیخ حمید از جواب شیخ شھاب الدین منصف گشتہء گمت: زھی 
جمال؛ زھی کمال! 

گویند کھ وی را با شیخ بھاء الدین مکتوبات است؛ یکی از آن مکتوب این است که در 
غتر ان ان تروشتھ ٥12۹۶۸73‏ 

ان ھذہ' ' رُقعة من القطرۃ' ' الی البحر و من الرّْشفة' ' الی النھر۔ 

بسم الله الرّحمن الرٔحیم 

الاخبارفی مذمّھ٭' الدّنیا و اهلھاً' و الاشتغال بھاء وفی وجوب ترکھا و ترک الاشتغال بھا و 
لایٔخفی*' علیکم و [علی] مریدیکم و تلامیذکم ما وصل الینا منھاءانْ الدّنیا ممزۃ“' الشیطان و 
ان الدّنیا حرامٌ علی اشل الآخرة و الآخرة حرام علی ال الدّنیا و ھما حرامان علی اهھل اللّه - وانَ 
الدّنیامیغوضۃ من اللَه,ءفمن تمسّک بحبل منھا قادہ' ' الی التًار. 

و قال ابوالدّرداء:لئن اقع من فوق قصر فاتحطم''' قالهُ واحدۃاحبَ الیٗ من ان اجالس الاغنیاء لانّی 
سمعت رسوا الله ۔ صلی الله عليه و آله و سلم - قال: علیكم الا تجالسوا'' الموتی. قیل یا رسول اللّه 
من الموتی؟ قال الاغنیاء ایّاکم وٴ' مجالسة الموتی. 

وقال انس بن مالک - رضے اللّه عنے - انی اقبلت' ' علی راهب فقلت عظنی. قال 
اااأاسق امتت لق کل بینم و بین اکس سی اہی ست'آ تا راز اقراخت: 
۱۔ن: ندارہٰ ۲۔ن: الحبی ۳۔م: خصوصا: وس رو 8مان توم غاظز 
۷۔ن: فرمود ۸۔ن:بنویس ۹۔ن: حسن ۰-ن: ھزہ ۱۔-۔نً: القنطرة ‏ ١۱۔ن:‏ ار شمر 


۳۔ن: مکر ۱۴۔ن: اصلها ۱۵۔ن: شغلھا کثیرۃ و لایخفی ۶۔ن: همزات ۷۔ ن: فماواۃ 
۸۔ن: فاحطم ۱۹-۔ن: تجالسس ۰۔ن: ندارد ١۱۔ن:‏ قبلت ٦‏ ۔ دھب 


۵ 


٦٢ 


۷( ثٹمرات القدس من شجرات الأنس 


کن فی الدنیا مجردا کما' کنت یوم ولدت. 
قال بعض المشایخ: الدّنیا عروس و طالبیھا" وجھا و الزامد عنھا لیخمش وجھھا“ و شعرھا و یحرق 
ٹوبھا و العارف' باللّه یشتغل لسّد* داٹھاً من غیرٴٔ توجّه و التغات الیھا قط. و قال بعضم فی قوله - 
صلی الله عليه و آله و سلّم ۔سبق" المفرد وھو ای لیس مع غیرہ و فی الاخبار (۹۶۔ب؛. العالم 
من ترک الدنیا عاملاً بعمله و ان کان قلیل العمل ”“ 
رباعی: 
هر گاہ دلم ز روح جانی یابد وزشر وجود خود امانی یابد 
ترسان ہباشم که ناگھانی" سگ نفس در کوی مراد استخوانی یابہد 
رباعی : 
بی داد کسی بە دردمندان نرسد ہی سوز به روز مستمندان'' نرسد 
دنیا خواھی و ملک عقبی طلبی وین هر دو بہ'' روز گار چندان نرسد 
رباعی : 
بگذاراگر مصدقی دنییرا ترڈآر'' اگر محققی عقبی را 
نفس تو خر است و روح پاکت عیسی ‏ درپای خر نفس مکش عیسی را 
اکنون این فقیر حقیر در حیرت درماندہ کە اگر با وجود دنیا و مصاحبت و موافقت اھل 

دنیا'' راہ محبّت مولی تعالی و سلوك طریق و وصول حضرت اعلی می توان پیمود کە'' 
اشتغال بە این اخبار و آثار و اشعار حکمت شعار کە نتایج طبایم*' واصلان و مقربان و 
سابقان و محبوبان است ۔علیھم الصلوۃ الرحمن۔از قبیل اشتغال به مالایطاق'' خواهد 
بود و اگر آن مطلب اعلی بی تجرد و تجرید صورت ندارد پس چندین مالکان'' و 
محنفمان کہه دنیا داشته اند و زراعت و عمارت و تجارب بە جھت تحصیل زیادتی 


رتھ 


می نمودہ اند و با''پادشامان و امراو وزرا صحبت (۷۱-آ> می داشتہ اند و تعلّقات بسیار 


١‏ ن: ما ۲۔ ن : طالبھا یماشطھا ۳۔- ن: لشجم و جتھاد (وجھة ھا) و نیف ٢‏ -م: والعرب 
008 لس ۶ ن: ندارد ۷۔ ن: پیرو اسبق المفردون المفرد ۸۔- ن: الاشجارہ 
۹ ۔م: ناگھان ۰-ن: پیروزمندان ۱۔ن: قسم تو م: رفتم تو ۷ئ0 ۷ 0نی 


٦7ن‏ ۵۔ ن: طباع ۶ ئ: یعتی ۷۔ ن: سالکانٰ ۱۸۔م: بە 


شیخ حمیدالدین صوفی فد 


بر دامان روزگار ایشان بودہء چهھ بودہاند؟ و ایشان را نیز بر باطل نتوان نھاد و دنیادار' و 
مھجور از نور وصول رب الذور نتوان خواندہ چهھ ہر تواتر ثابت شدہ کە بسیاری از اولیاء 
چنین بودہەاند و اکنون هستند و خبر متواتر موجب علم و عمل است . الغرض؛ این معنی 
مشکلشدہ: دراین رو زگار مرد اسرار کە ازحقیقت اسرار' آگاہ ہاشدعسزیسزال و جود 
اأآست . 
فی الرّسالة القشیریّة: لیس فی زماننا عالم یعمل بعلمه و عارف ینطق عن حقیقتہ'. مخدومی 
آنکە از راہ مریدپروری جواب بنویسند و ھدایت طالبان نمایند تا خاطر بیارامد و 
آنکه می گویند دنیادرداست ودوای درددل ورد است وسوااست آن راکه دوایش درداست . 
مشھور است که سلطان ابوسعید ابوالخیر ۔قدس سرہ۔می گفتہ : اگر چه مرا در طویله 
زار اسپ است که ھریک را به میخ زرین بسته اندء اماسن آن میخ ھا را در گل زدەامء نە 
در دل . امثال این اقوال باعث اطمینان نمی شود . 
شیخالاسلام امام محمد غزالی فرمودہ: شاغل دنیا اگر گوید کە دل مرا به دنیا میچ 
التفاتی نیست و ہر دل ھیچ گذر ندارد و نیارد استوار مداردو پندار پندارد' و این بدان 
ماند کە شخصی کنیزك نازنین خود رادر غفلت بفروشد و چون بەھوش آید از فراق او 
بکاھد و صبر ۹۷آ نیاورد و در پای“ مشتری سر نھد که اقاله نمای و بر گردان و اگر یک 
ساعت مشتری در اقاله تعلّل نمایدء کار بایع بە ھلاکت کشد و از جان بیزار گردد . ْ 
مصرع: 
عمری کە بی تو ہاشد آن را چه عمر خوانم' 
ترحما علی الفقرا جواب نویسند و رسالە ارسال دارند آن را امام خود ساختهء ھیکل 
امان خود سازد. 
فرد: 
نامه کز جانان رسد تعویذ جان می خوانمش 
وز' همه غمھای دل حرزامان می خوانمش 


١۔م:‏ ناخوانا است ٦-ن:‏ کلەه م: عبارت عربی متفاوت استے ؟۔ن: ... ھیچ نگذرد از دنیا ازو 
استوار مدار و بندار پندار . ۵ ۔ن : دریاہی -ن: حسبة الله ۷-ن: در 


٠١ 


۵ 


۵ 


۷۲۳ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


شیخ معین بن خالد الناگوری المعینی۔قس سرہ۔ گوید : چون مضمون این مکتوب 
معلوم حضرت شیخالاسلام شیخ بھاءالدین' زکریا۔قس سرہ۔شد: مثل نامۂ بسیار 
درخور' درھم پیچید و جواب این کتابت را از حق ۔سبحانە و تعالی-مسئثلت' نمود. 
شیخ حمیدالدین کە صاحب این مکتوب بودہ نیز دعا می کرد کە جواب این مکتوب به 
وجه ثواب ظاھر شود. گویند تا دو سال در جواب ان نامه در کاغذ پارہ ای از حریر بە خط 
سبز از عالم غیب رسید. خلاصۂ جواب آن مکتوب آن کہ : 

بسم الله الرحمن الرحیم بدان ای عزیز ۔اعرٌّالله ایّاک بحصول المقاصد- کھ روندگان آگاہ و 
سالکان صاحب انتباہء سه طبقه اند. مریک را از این طبقات طلبی* دادہ و مشربی نھادہء 
ھمت وی مقصور؟ است ہر ھم آنچه که از جانب حق تعالی برای وی آمادہ است و در ازل 
ان در بە روی او گشادہ. 

طبقة اول": مفردانندء از رؤیت غیر و از دیدن* خود به تمام خلاص گشت اند و در 
بحر بی خودی غریق شدہ <۹۸-)اء> و در نار مشاھمدۂ خداوندی حریق . از خود فانی مطلق 
گردیدہ و باقی بە حق ماندہ و آرزوی دنیا و عقبی و سودای" زھد و تقوی به تمام از نھاد'' 
ایشان برآمدہء ھمت ایشان جز حق نەء حق بینند'' وحق دانند و با حق گویند و از حق 
شنوند و باحق نشینند و این طایفه را ھیچ کدورت نباشد و حجاہی برای؟' ایشان نگردد . 
تمام صفا اندر صفا'' استء چهھ صفا را اصلی است و فرعی؛ اصلش انقطاع دل است از 
اغیار و فرعش خلوت است از دنیای غدار. این دو شرط؟' صفای صذیق صفی صوفی را 
بە تحقیق بود-رضی الله تعالی عنه- که صاحب تمکین بود که عبارت است از دوام 
انکشاف نور حقیقت به سبب استقرار قلب در محل فرد . 

طبقه ثانيه : آمیختگان ممرجان*' اند که ھم در خحصال “' خداوند سبحانه تعالی اند و 
ھم در آرزوبی چنان'' کدورت و صفا در ایشان با ھم امتزاج یافته و چون بعد از مجامد؛ 
بسیار برقی از عالم صفا و نوری از منبع ضیا“ از ایشان راروی نماید آنچه دل ایشان به 


١ہٹ:‏ حسین ٢۲۔ن:‏ خود ۳۔م: استمالت ٣۴‏ -ٹ: این ۵۔ن: طالبی ۶_م: مقصود ۷۰-ن: اولی 


۸ - ن: بدن ۹-ن: سوادی ۱۰-ن: ٹھار ۱۔م: خبر حق نہ حق بینند -٦۲‏ ن: پیرامن دامن 
۳م: صفات ۱۴۔م:سطر ۱۵۔ن: فمرخان ۱۶۔ن: خيال ۱۷۔ن: جنانذ ۱۸۔ن: رفا 


شیخ حمیدالدین صوفی لاف 


آن متعلّق است از اسباب کدورت چون مملوکات دنیوی و درجات اخرویه کرامت و 
استقامت و سلامت تمامی' پیش نظر ایشان آید و حجاب آن نور گردد آن صفا را مکدر 
سازد و بی ارادۂ الھی و حجابات و کدورات مرتفع نشود چه خواست؛ خواست اوست 
و دادء داد او و مشایخ' گفته اند: الیس الصتّفاء من صفات البشر, لأنَ البشر مدرٌ المدر و مدار 
الکدر") و بشر را از کدر گذر نە <(۹۸۔ب> و اگر حق ۔سبحانە و تعالی_ خواھد که صفات 
بشریّه فنا یابد و از بند مقامات رھابیء ادراك عقول و تصرف ظنون بە احوالش راہ نباشد و 
در' و سنگ و زر در نظر وی یکسان نماید و به صوفیان طبقۂ اولی تشبه فرماید و صاحب 
ٹیک کر وق 

طبقه ثالثٹ : طالبان جنان* اند و نظر ایشان مقصود بر حور و قصور و غلمان باشد و دنیا 
را مزرعۂ آخرت دانند. تجارت و زراعت بکنند و با خلق جھان از درویشان و طالبان 
منافع رسانند تا خیر الناس باشند. مراین طایفه راھم دنیا حجاب است و ھم عقبی . از 
سیمای صفای تجرد و صفت حریت" نە برقی مرایشان را“ رخشان و نە نوری بە رخشان 
درخشان وھویدا و نمایان . 

این طبقه با وجود این ظلمات و کدورات نسبت بەه عوام عالی و دل خود را از ھمواجس 
دنیوی خالی و چون طبقه ثانیه بە مقام خود راضی و شاکر. ااكلَ حزب بمالدیھم فرحون'''. 
این خوشی در این مقام به محض تقدیر ملک علام است و به محض قضاو قدر 
ذوالجلال و الاکرام و کاشف الغطاء .' 

و آنکه در فضیلت فقر و فقرا آیات و احادیث بسیار ورودیافتەء فقر و درویشی را پیش 
حق۔سبحانە و تعالی۔مرتبتی عظیم است و فقراو درویشان را نزد حق۔سبحانه و 
تعالی-۔خاطری بزرگ است و حضرت ختمی پناہ صلی الله عليه و آله وسلّم۔ فقر را در 
اختیار نمودہء فرمود : ( ان الله تعالی یقول یوم القیامه ۹۹۰۔-1) من٭'' احبّائی فتقول الملاثكةء من 
احباک فیقول الله تعالی فقراء المسلمین وفقراء المھاجرین) وفشقرای مھ(4اجرین کسانی اند که 
ا۔م:نمای ۲۔م:چنانچه ۳۔ن:بدروالبدرالکٹرں ۴۔ن:درومدرو 0۵۔ن: چنان ۶۔ن: کنند 


۷۔ن: حربت ۸۔ن:ندارد ۹۔کشٹف ٠۔ن:‏ بدر و البدر الکدر 


(١)-سورۂ‏ مومنون: أَيه ۵۳. 


۵ 
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۵ 


۲٢ 


۷۴ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


در صفٰۂ' مسجد حضرت خلاصۂ بنی آدم -صلّی الله عليه و آله و سلم۔به صحبت وی 
نشسته از جملە اعراض نمودہ توکل کل بە حق کردہ بودند از این رھگذر بر جمیع اھل 
زمین' افضلند و درجات ایشان در جھان' اعلی و ارفع است و فقر ترك اسباب ظاھری و 
باطنی است و رجوع بالکلي بە مشیت و فقیر آن است کە بە ھستی اسباب غنی نگردد و بە 
نیستی اسباب احتیاج او نشودء وجود و عدم نزد او یکسان بود و اگر از نیستی خرمتر' 
شود روا باشد. چه مشایخ ۔رحمھے الله فرمودہاند کە هر چند صوفی تنگدست ترڈء 
حال بر وی گشادہتر و وجد مبسوط تر . وجودمعلوم درویش را شوم بود که او را دربنددٴ 
و دردمند سازدو از متاع دنیاء متاع سالک بوداز توکل و صبر رضاوبلا. حضرت 
امیرالمؤمئین الفقرا علی بن ابی طالب کرم الله وجھه فرماید : (الطف کسبھا غنای قلب 
بالله است) ۔سبحانە- چون دل بە غنای' حق سبحانه توانگر گردد نیستی دنیاوی را 
درویش و محتاج نسازد. 
رباعی : 
خاکش بر سرکزین“سرای اندیش ‏ برجای بماندوز جای اندیشد 
اندیٹشۓ نیستی چه دامصسن گیرد آن را کە ز ھستی خدای اندیشد 

و اھل طریقت درحقیقت فقر و صمّوت کە صممت صوفیان است و در تجرید از وجه 
معلوم و از نظر تقدیر بر مقدر موجود و معدوم و عبارات(۹۹۔ب‌٤و‏ اشارات بے آن 

جمعی از صوفیان' تفضیل غنا ہر فقر نمودہاندء چون : یحبی بن معاذ رازی و حارث 
محاسبی و ابوالعبّاس عطا و رویم و ابوالحسن بن شمعون'' و شیخ ابوسعید ابوالخیر 
۔قدس الله اسرارهم'' و ارواحھم چون غنا صفت حق است ۔سبحانە-فقر بر وی روا 
ناشد. 


جمھور مشایخ وعلماو عوام صوفيه؛ فقر بر غنا مرجح دارند و فضل نھند. 


١(۔ن:صفحۂ‏ ٢۲۔م:‏ ندارد ۳ن جتان ۴۔ن؛ فٹراندارد ۰ ۵-فن)؛ دست گت و تگسیت 
ع م:ندارد ۷۔ن:فنای ۸م :گزین ۹-ن: صولفيه ۰۔م: شمحون ۱(۱ ن: ندارد 


شیخ حمیدالدین صوفی ۷۵۵ 


صاحب کشف المحجوب گوید!'': در حکایات یافتم کە روزی در میان جُنید و ابن عطا 
گفتگوبی واقع شد؛ ابن عطا گفت : اغنیا فاضلترند کە با ایشان دوست حساب کند و 
مد سر مس سس سرت دو ور کی تس ریو وت 
واین سعادتی است بزرگ . 

جعور حص اھ سار سا اھ مات سرمدت 
مُستطاب باشد و عذر نیز شنوانیدن کلام باشد ہی واسطہ و آن خوشتر تراز حساب و عتاب 
بود. 

و اینجا لطیفهەای است کە در تحقیق دوستی نە حساب و عتاب گنجد و نە عذر و 
معذرت؛ عذر' بیگانگی را جوید و عتاب مخالفت را خواھد . از استاد ابوالقاسم قشیری 
۔قدس روحه-شنودم که فرمود' : من آن را اختیار کنم کە حق۔سبحانە و تعالی۔برای من 
اختیار نماید و مرا در آن نگاہ دارد. اگر توانگر داردمء غافل و گذاشته نباشم و اگر درویش 
داردمء؛ حریص در شکایت نە. 

و مذھب صحیح آن است کهە نسبت بە مبتدیان و متوسطان' فقر از غنا فاضلتر است 
(٦۔اآە‏ و نسبت به منتھیان هر دو مساوی؛ چه صورت غناو حقیقت آن را ازایشان 
سلب نتواند کرد . فان الفقرا أن لایکون لک فاذاکان الله لایکون لک.) بس فقّرمنتھیان بە وجود 
اسباب متغیر نگردد. 

فرک: 
یک روی ناخن که به دست آیدش کی بە رہ فقشر شکست آیدش 

و ایشان جمعی باشند کە ھیچ چیز را ملک خود نبینند و هر چه به دست آرند' بە دل و 
جان ایثار نمایند بلک اعمال و طاعات و حال و مقام و ذات و ھستی خودرا از آن خود 
می بینند. ایشان رانه ذات بودو نه صفت و نه حال و نے مقام و نه فعل و نە اثر؛ در دو 
عالم میچ ندارندو این وصف کے هھیچ ندارند هم ندارند محق فی محْق و محو في محو و 


1ےق! گ.؛ ٣دك‏ بُذازہ ٣۔ن:‏ وفنون سطان ۴۔ن: افتد ۵ ن: ئەه بینند 


(١)ہی‏ ۵ك : کشف المححوب؛ ص۲۷ . مؤلف ثمرات القدس داستان فوق را قبلادر مبحث فضل بر غنا در شرح احوال 
ھجویری آوردہ بود ر ۰ك : ص۲۳۴ ھمین کتاب ثمرات . 


۵ 


۱۷۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 

اليه الاشارات' فی قوله عليه السلام : (الفقر فخری؟ . و ولی' را از عہور برابر' مقام فقر چارہ 
نیست . (من لم یکن فقرا لم یکن ولیّا. دسنّت الله اّتی قد خلت فی عبادہء' ٠‏ دو لن تجد لسئۃ الله 
تبدرک؛('' 


ووی راتصنممات لطیمّه است؛ از ان جملە کٹاب سرور الصدور است و در این ۶ 
کتاب فرمودہ کە بعد از فتح دھلی اول کسی که در میان مسلمان متولد شد من بودم. این 


رباعیات از اوست!'': 

رباعی: 

ای دوست دل خستے ھوای تو گرفت درباغ وفای تو نوای نو گرفت 

صر چیز که بگذشت برای و گذشت __ ھرچیز کھ بگرفت برای تو گرفت 
رباعی: <١۰٠٠۔ب>‏ 

تا کی غم آن خوری که باردیا نہ یا شخم بروید و برآردیا نہ 

رو در غم آن باش کە محبوب تو را اندر حصرموصل گزاردیا نە 
رباعی : 

شاان جھان رو" بےە عبادات کنند وز بر معاد ترك عادات کنند 

آنان کە به عشق ترك طامات کنند در عین خرابات مناجات کنند 
رباعی : 

یک قطب و نقیب سے اوتاد چھار ابدال ھمین ھفت و چھل هھشت ابرار 

اخیار چو سیصدند ویم مکتوم هستند و ہبہاشند یقین چارمسزار 


١ن:‏ الاشارہ ٣٢۔ن:وی‏ ٣۳۔ن؛!:بر‏ ۴۔ن:ازفقرا ۵ن۔ن: وھذہ ۶۔ن: آن ۷۔-۔ن: ررا 


(١()۔سورہ‏ غا آیڈ ۸۵. 
(٢)۔سورہ‏ فتحء آیه ۲۳. 
(۳)۔ در کلمات؛ ص ۱۹ برخی دیگر از رباعیات وی آمدہ است : 
زان بحر قوی کە نام او قلزم شد یک قطرہ برون فتاد و در خود گم شد 
ناگاہ ندا برآمد از عالم غیب کان شطرہ گم شدہ بے ما سردم شد 
٭ 3 
آن عقل کجا کە در کمال تو رسد آن روح کجا کہ در جلال تو رسد 
گیرم کە تو پردہ بر گرفتی ز جمال آن دیدہ کجا که در جمال تو رسد 


شیخ بدرالدین محمود موثینه ۷۰۷:غ 


وفات وی -قذس الله تعالی روحه-در سنۂ تسع و خمسین و ستمائة بود'''. و قیل 
بیست ونھم ربیع الآخر سنه ثلاث و سبعین و ستمائه. قول آخر صحیح است و در ناگور 


مدفون أست . 


[۷۶] 
شیخح بدرالین محمود موئینہ دوز''' خجندی''' قدس الله تعالی سرہ 
وی نیز از خلفای بزرگ حضرت خواجه معین الدین است؛ شیخ' با استحقاق و 
صاحب کشف و کرامات بود؛ پیوستە با خواجه قطب الدین بختیار کاکی صحبت 
می داشت . 
می آرند که اگر بردہای از شخصی می گریخته"ء پیش وی می رفتہ" و اظھار گریختن 


آن بردہ می نمود' . می فرمود که برو در فلان روز در فلان جای خواھی یافت و چون 


بیابی مرا خبر کن* که بار آن از دل من برخیزد .؟' 


: 5 : ۶ ہے ے لق . 
قبر وی در دھلی است در موضعی کہ مابین حوض شمسی و روضۂ حضرت خواجهہ 
قطب الدین واقع استے !8 


١ن:‏ شیخی ٢۲-ن:‏ می گریختی ۳ ن: میرفتی ۴-ن: مینمودی ۵-ن: کئی ۶-م: است کہ پائین حوض 
(١)۔‏ ۶۵۹ھ. ى. دراخبار وفات وی در ۲۷ ربیع الٹانی سال ۶۷۳ ھ. ق آمدہ است و نیز ر . ان خزینە: ج/۱ء ص۳۰۹ر 

اولیای دھلیء ص ٣١‏ و١٣‏ ونیزر . ك: ص ۲۱-۱۸ کلمات ونیز ر ۔ ك: سیرالمتأآخرینء ج/ص۲۳۲ء مرآۃالاسرار ج ٢|‏ 
ص۱۱۹۔. سفینةالاولیاءء ص۹۴ تذکرۃاولیای ھند و پاکستان: ج/١ ٠‏ ص۱۲۷. ظھورالحسن شارب (دکتر) خم خانه 
تصوف: دھلی؛ ۶ء ارد ص۶۸. 
(۲)-موئینە : پوستین؛ موئینه دوز . ر. ك: اولیای دھلی:؛ ص۱۷۸. 
(۳)-ن: رو /۵۵-ب 1 1ل50[۵۸ کا 007 ۸7071595 0109صر۸۵۸ 80۳0'1-70 حا>انعط5 

ح. ۰۔1 ۱ 

(۴)- ر. ۵ : فوائدالفوادء ص۴۲۵. 
(۵)۔ مقبرۂ او در جوار روضۂ خواجه است: بیرون دری که بە جانب حوض شمسی راہ دارد. اخبارء ص۵ . وفات وی در سال 

۵ کمھجری بودہ است . خزینهء ج/١‏ ص۲۸۵ ونیز ر.ك : کلمات: صص ۲۷۔۲۶ مرآةالاسرار ج/۲ء ص۲۷۱ تذکرۂ 
اولیای هندو پاکستان: ج/١ء‏ ص۳۷. 


١ 


۲۲٢ 


۷۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


)[۷۷] 
شیخ فخرالڈین احمد اجمیری''' نورالله تعالی مضجعہ ١۰۱٥۔آ>‏ 
وی نیز از مریدان و خلفای حضرت خواجه است و دائم بعد از عبادات و طاعات بە 
خدمت پیر خود حاضر می گردیدہ؛ آنچھ از موعظہ و نصایح بر زبان وی می گذشته در 
۵ قلم می آوردہ. منھا: 
اصل توبه رجوع است از معاصی بە ترك و اعراض از آنھا و ترك فضول قولی و فعلی و 
تجرید نفس از میل به فضولات و شھوات شاغلە از توجه بە خداوند تعالی و اعراض 
است از دیدن افعال از غیر حق۔ سبحانە و تعالی۔و بازگشٹن از رذایل نفسانیه واردہ و 
حول و قوت نفس الاحول و لاقوة' باللهہ و رجوع است از التفات بے غیر و فتور 
٠‏ عزیمت و انخلاع است از علم لامکانی' بە محو علم ممکن در علم حق تعالی و از شھود 
صفات حق۔سبحانە-در حضور ذات و خود را بازداشتن است از توجه بە ماسوای 
محبوب و حفظ حال است از حرمان از نور کشف'"'و از مشاهدۂ تحیر و بقای آیینه 
صیانت' است از ظھور یقیلِيه بشریت. هر که بە این مراتب عاليه توبه عارج شود بە معراج 
رسد. ان شاء الله وحدہ. 


١۔م:‏ و بھر قوت ٢-ن:‏ انکائی ٣‏ کثیف ۲ م: صبیان 
(١)۔-ن:‏ و/۵۰۔ب تة-صازۂ ۸۰۸١‏ 10ة-۲۱'4 ۸۸5 طءانودا5 
ح. و/۹۲۔ا 


شیخ ہاجر ماندووال و شفت حمیدالدین الدھلوی ۹۹۱ە1۷غ 


[۷۸] 
ٹڈ باجر ماندووال''' قدس الله تعالے سر 
شیخ باجر ماندووال' ' قدس اللہ تعالی سرہ 
ماندو از قلاع مشھورۂ هند است . وی نیز از خلفاو مریدان خدمت خواجه است 
۔قدس روحھ۔و از سلسلۂ قادریه بھرہ داشت . مظھر خوارق عادات بودہء سعی در 
مساعی سعادات جمیلە می نمودہ. 
در آن شھر ماندو وفات' یافتہ در ظاھر قلعهٔ مذکور مدفون گردیدہ. 


[۷۹] 
ھفت حمیدالدین الدھلوی' ثم الناگوری''' قدس سر ھم <١۰٥۔ب>‏ 

این ھرھفت حمید در یکی از بتخانەھای دھلی بە عبادت ' اصنام اقدام می نمودند 

چون سلطان شھاب الدین محمد سام غوری؛ راجۂ پتھورا رابه قتل آوردہ دھلی را 

دارالاسلام گردانید در آن سال خواجه معین الدین از غسزنی بەھمراہ سلطان به ھند 
ئ0 

گویند روزی خدمت خواجہ بە قصد سیر بە جانب بتخانەھای دھلی متوجه بودء چون 

نظر مبارك وی بر آن ھفت تن افتاد که پرستش بت می نمودند به جانب ایشان نظر بہ 

هیبت فرمود و گفت : ای خدای ناشناسان! ہما هذہ النمائیل الّتی انتم' لھا عاعفون,(۴' 


١-ن:‏ در شھر مائد و وفات ٦‏ م: دھلوی ۴٣۔م:‏ عبادات ۴ م: کاتب آیه مبارکه را اشتباہ نوشته است . 


-)١(‏ ن: و/۵۶۔ا ۸111۰ 1۲ز جاء× ما5 
ح. و/۹۲۔ا 

(۲)۔ن: و/۵۶-۔١1‏ . صضنںعہآ-صد ن×۳ھاان-1 1 10007041-010 1156 
ح. و/۹۲ 32 


(۳)۔ خزینف تاریخ ورودوی رابه اجمیر دھم محرم سال ۱ ھ. ق می گوید. ج/١ء‏ ص۲۵۹. 
(۴)۔ سور انبیارء: آیه ۵۲ . 


۵ 


۵ 


۸۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خداوندی را بپرستید که اینھا افعال و مظاھر جلال وی اند اگرچه در همه ظھور کردہ؛ اما 
وی ۔تعالی شأنه۔-آفتاب مطلق حقیقت است و اصل الاصل اینھایی کە می پرستیدء 
می باشد' ۔ 

چون این سخنان از خدمت وی بشنیدند بعد از فھهمیدن مقصود کە عین مقصود و 
معبود' بود حالتی در ایشان ظاھر گردید و انوار از هر طرف در حریم دل ایشان درآمدن 
می کرد'. ھمه به یک مرتبه سرھای خود برهنە کردہ در قدم خواجه می افتادند و می گفتند' 
که اگر اسلام این است و دین و شرایع احمدی -صلّی الله عليه و آله و سلّم-ای وای بر ما 
که در این مدت از این چنین دولتی محروم ماندہ ایم و تصدیق این دین نکردہء پس عرض“ 
داشته اند کە حضرت وی کلمۂ توحید را بر ایشان صرضە داردو خدمت وی چنان 
کردہ. پس ھمۂ آنھا زبان بە کلمۂ توحید گشادہ ١٢۱۰۲-آ>‏ ارادت آوردند . 

می آرند کە حضرت خواجه بعد از اسلام آن جماعت؛ یکی را از آنان بزرگ و مقتدا 
کردہء حمیدالدین نام نھادند“ء پس آن نومسلمانان التماس نمودند کە ما هر ھفت تن پیش 
از آنکه بە نور اسلام منور گردیم بە یک نام موسوم بودیم و در میان ما کسی بزرگ و خرد 
نبودء اکنون کهھ اسلام ھمہ را برابر می دارد و می سازد: امید می داریم کە هھمه به یک نام 
نیکنام ہاشیم. حضرت وی قبول نمودہء ھرھفت [تن] را موسوم گردانید بە حمیدالدین . 
آن گاہ همۂ ایشان آن بتخانەھا کە معبد و جای معبودان ایشان بود درھم شکستهە: مساجد 
عالی بنا نھادند و روی بە عبادت حضرت مولی آوردند تا از ابداليه و ابراریه گردیدند و در 
ھمان‌جا مدفون گشتند . رحمة الله علیھم . 


٦-ن:‏ مقید ٢۔ن:‏ مطلوبے ٣۳۔ن:‏ کرد که ۴ م: می رفتند و می گویند : ۵۔م: عرضه ۶ ام: نھادن 


شیخ عبدالله رازی ۸۱ 
[۸۰] 


شیخح عبدالله زا٢‏ قدس الله تعالی نرہ 


وی در بدایت حال آتش می پرستید و محسینا' نام داشتە. چون بە سروقت وی 
حضرت خواجه رسیدہء وی رابا اتباعش منع آتش پرستی نمودہ' ؛ ممنوع نگشتہ اند' و در 
عناد افزودہ اند' . در مین گفت و گو و شنود*“ حضرت وی برخاسته و طفلی کە در آنجا 
بازی می کرد وی رادر کنار خود گرفتەء بسماللّه گفتەء درون' آتشکدہ درآصدہ مُصلاً 
درتیان اتش تترذةہ دو رکعت نماز گزاردہ مدتی در آنجا بودہ. این جماعت 
بے واسطۂ آن طفل نوحه و زاری رابە کرہ' اثیر رسانیدہ بودندء بعد از دیری دیدند که 
حضرت وی آن طفل رادر کنار گرفتەء گل و ریحان بسیار در دامن ان طفل افکندہ؛ 
خندان بیرون آمد. پس آن گروہ <۱۰۲ -ب‌> چون این حال مشاھدہ نمودندء طفل رااز 
خدمت وی باز ستدہء پرسیدند کە در میان آن چنان آتشی حال بر“ چه منوال بود؟ گفت : 
در غایت خوبی و نھایت رفاھیت و آن همه آتش گل و ریحان می نمودو اینک از برای شما 
نیز آوردہ ام . از دامن گل و ریحان کە با خود آوردہ بود پیش ایشان فروریخت . یس ان 
جماعت چون از این" طفل آن'' مقاله بشنیدندء ھمه سرھا در قدم وی بنھادند و اسلام 
آوردند' ' و مرید گردیدند و بتخانه ھا بشکستند و مسجد عالی بنا نھادند و با اتباع وی 
روی'' بە عبادت حق-سبحانه و تعالی۔آوردند و از اولیای کہار گردیدند . 

گویند هر کە از آن جماعت بعد از دیگری بە امر ناگزیر می پیوستی'' در پھلوی دیگری 
در صحن'' مسجدی کہ راست نمودہ بودند مدفون می کردندی'' تا به تمام آسودند'''. 


۹ق مٹیا ۴۰ ق: تیرفٰتد 8۴+ بگشت ‏ 5-۴؟ آفزود ‏ 8ن گت و شک ۶ن ور اق کی 
یم ھی 34 آت 8 ئئ: این ۰ ٦مم‏ اندارد: ۱١‏ ن: یفاریَ 8-0۳ پیوشتا ۵.۱۴: درضمن 
۵۔م: می گردیدند 
(١()۔‏ ن: و/۵۶-۔ب ہ 2ة ۸١40113‏ اءائەط5 

ح:وا/۹۳۔ب 
(٢(۔ر‏ . ۵1 : گلزار ابرار: ص۳۸. 


٣۰ 


۵ 


۸۲ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


[۸۱] 
شیخ مجدالدین سجزی''' قدس اللّه تعالی سرہ 


وی نیز از خلفای قدیم حضرت خواجه معین الدین بودہء در سیاحاتی کە خدمت وی 
می نمودہ وی تیر و کمان را برمی داشته و قدم بر قدم حضرت وی می نھادہ ریاضات' و 
۵ مجاھدات شاقفّه می کشیدہ تا [بہ] کمالات انسانی رسیدہ از بزرگان روزگار و اولیای کبار 


گردیدہ .(۲) 


[۸۲] 
شیخ نظام الدین ناگوری٣‏ قدس الله تعالی سرہ' 


وی نیز از اصحاب حضرت خواجه معین الدین است و اکثر ریاضات و مجاھدات در 

٠۰‏ خانقاہ حضرت وی می کشید. گویند بعد از آنکه چندین اعتکاف <(۱۰۳۔]> در خانقاہ 

مذکور بکردڈء خدمت وی؛ وی رابه ارشاد خلایق رخصت فرمود. وی بەموجب 
فرمودہ در پی ارشاد خلایق' گردیدہء ہسیاری از توجھ وی بە کمال انسانی رسیدند . 


١۔ن:‏ سنجری ٢٢۔ن:ریاضت‏ ۳۔ن:ندارد ۴۔ن:روحه ۵۔ن:بکشید ۶۔ن: خلق 


ز5۵ 10ل۔4ة' ز٥۸‏ ال ان ط5 
ح. و/۹۳۔ ب 

(٢)۔ر.‏ : گلزار ابراں ص۳۹۵۰. 

(۳)۔ن: و/۵۷۔-۔ب ۶ج٥٦1(‏ 4-010 '۷1780010 نم5 


جح و/۹۳۔ب 


شیخ عبدالجلیل ناگوری و خواجه قطب الحق بختیار ۸۳ 


[۸۳] 
شیخ عبدالجلیل ناگوری''' قدس الله تعالی سرہ 

وی در سلسلۂ علیْهٗ چشتیۂ معینيه بودہ و از اجَلهٗ مشایخ عھدء دائم' در سکر بودی'ء 
گامی کہ بە صحو آمدی؛ فرمودی کە مرارحم بر حال علمای این عھد می آید که غیر از 
حسد و کین در سینهە دفینه ای ندارند و ھمیشه در مقام نفی یاران "و درصدد اثبات اغیارند 
صندوق سیۓۂ ایشان از نقوشی' سامحته شدہ که اطفال نادان در آن خطوط و حروف 
غیرمضبوط نوشته اند. مریدان و معتقدان خود را از صحبت ایشان و مکالمه بە آنھا منع 
می کرد و می فرمود: کسی با ترکان و تازیان ” سادہلوح ھمنشین باشدء بھتر از آن است کهھ 
باآن جماعت ھمدشینی نماید. این بگفته و باز به سکر می رفته و چون باز بە صحو 

می آمدہ آن سخن را آغاز' می کردہ. 


[۴/) 
خواجہ قطب الحق والدین بختیار اوشے ''' قدس الله تعالی سرہ 


وی قطب فلک ولایت و مرکز دایرۂ مدایت و از سرمنگان و قدمای این طایفۂ عليه و از 


١۔م:‏ ندارد ٢ن‏ بودەو ٣۳‏ كن: پارند ۴ م: نقوش گلہرہ چون پختہ ۵۔م: وششتی نشدہ 
۶ -ئ: تارنیمکان ۷- ن : اعادہ 
(١)۔ن:‏ و/۵۷۔ا-ٗ ‏ [0۶ا٥٦٦‏ 38[71 01ك طام لءازەطا5 
ح:وا/۹۳۔ب 
(٢)۔ن:‏ رو/۵۷۔1 زاد0ل) 211۷۲٥۲‏ ہٰا-٣۲‏ ع11 زا جطا؛مٌار) دزہ ۳> 
ح:وا/۹۳۔ب 
اوش از بلاد فرغانه است و نزدیک شھر انلجان قرار دارد با اوچ شھر قدیمی بھاولپور پاکستان متفاوت است . دربارۂ ہختیار اوشی 
ر۔.۵: خزینف ج/۱ء ص۲۶۷. ٠‏ 


۵ 


۶۳۴ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


قافلهسالاران و پیشقدمان این گروہ عاليہ' بود و در زھد و ورع قدمی مستقیم و در خحوارق 
و کرامات شأنی" عظیم داشت و خلیفە و مُرید حضرت خواجه معین الین است .''' 

می آرند کە اسم پدر وی کمال الدین احمد است و در قصبۂ اوش کە از بلاد فرغانہ 
است<۱۰۳۔ب) متولد گردید و بعد از آلکه یک ونیم ساله گشت؛ پدرش بە امر ناگزیر در 
پیوست: مادر وی که در زھد و ورع فاطمه دھر و در عبادت و تقوی رابعه عصر ہود وی را 
پرورش می نمود. ٰ 

چون سن شریف وی بە پنج سالگی رسیدء ھمسایە ای داشت در غایت دیانت و نھایت 
امانت؛ وی را طلبِ داشت و طبق حلوایی به وی داد و خدمت وی رابە وی سپردو 
گفت : فرزندم رابە استادی ہسپار تاتعلیم قرآن نماید و احکام شرعيه بیاموزد. پس 
ھمسایه دست وی بگرفت و به جانب خانۂ مَعلمی کە آشنای وی بودء متوجه گردید. پس 
در راہ پیری ہا وقارو تمکین پیش آمد و پرسید کە این طفل را بە کجا می بری؟ گفت : مادر 
بیوه وی [او را] به من سپردہ تا به معلمی برم کە او را تعلیم قرآن و احکام شرعيیه نماید . 
پیر گفت: چە شود اگر این طفل رابه من واگذاری تا من بەموجب وصیّت مادر وی بەه 
معلمی ہسپارم. 

ھمسايه چون شفقت آن پیر مشاھدہ نمودہ گفت : امر مر تو راست . پس بە اتفاق 
روان شدند' به مکتبی رسیدند کە اطفال بسیار در آنجا جمع' بودند و در میان ایشان پیری 
نورانی بە اسم ابوحفص”* نشستە. پس آن مرد پیر دست خواجه را بگرفت و پیش بردو 
گفت ای ابوحفص ”! این کودك را خالصا' للله تعلیم فرمای و دربارۂ وی خود را معاف 
ندار کە در جبین مبین این طفل“ آثار بزرگی مشاھدہ می افتد . 

معلم بە منّت تمام قبول نمود و در تعلیم و تعلّم' خواجه جدّو جھد بلیغ بجا آورد تا در 
اندكث<۱۰۴۔]> وقتی'' از حفظ قرآن ملک منان فارغ گردید و شروع بر علم دینيه نمود در 
این مان گاھی وی را ہہ سلوك راہ حق و آداب آن نشان می داد . 
١۔ن:‏ جليه ٢٣‏ ۔ن:شاتقی ۳۔نٹ:شدهہ ۴ ۔ٹ:مجتمم ۵۔ن:حفظ ۶-ن: الحفظ ۷-۔م: خالصمه 


۸ م:ندارد ۹۔ن: ندارد ١۱۰۔ن:‏ فرصتی 


(۔ ر. 4 : حبیب اللہ ذکر جمیع اولیای دھلی بە تصحیح شریف حسین قاسمی (دکٹر)ء دھلی؛ ٤)۷‏ ص۴۔ 


خواجه قطب الحق بختیار ۸۵ 


و گویند در آن حین١‏ کە کسب علوم ظاھری می نمودء ریاضات و مجاھدات شاقہ' 
می کشید و دائم بە استخراق می بود. پس چون معلّم وی رابه مرتبۂ کمال رسیدہ دید 
روزی باوی گفت" : آن حضر بودء علی نبینا [و] عليه الصلواۃ والسلام . 

می آرند کە چون سن شریف وی بە هژدہ سالگی رسید در لوح دل نقش پیری که وی را 
دراین راہ به کار آید می نگاشت وبا این آرزو و شوق بسیاری از مشایخ وقت را 
دریافت . کاری نگشود تا در شھر رجب المرجب سنۂ اثنی و عشرین و خمسمائة''' بہ 
بغداد شد و حضرت خواجه معین الدین' را در مسجد امام ابواللیث سمرقندی کە با جمعی 
ازمشایخ وقت؛ مثل شیخ شھاب الدین سھروردی و شیخ اوحدالدین“ کرمانی و شیخ 
برھان الدین چشتی و شیخ محمد اصغفھانی نشسته یافت . دلش فریفته وی گشت٠:‏ سر در 
قدم' وی بنھاد و ارادت آورد و خودرابه یکبارگی در سلسلۂ او آویخت و در اندك وقتی 
کسب کمالات صوری و معنوی در خدمت وی به دست آورد. چنان که درسن بیست 
سالگی بە خرقه و خلافت ممتاز گردید و بە تربیت مریدان مشغول شد . 

گویند وی در شبانەروز دویست و پنجاہ رکعت نماز گزاردی و سەھزار مسرتبہ 
ھرشب بعد از ادای <۱۰۴ ۔ب٠‏ وتر این صلوات رامہاللَھم صلی علی سیّدنا محمّد عبدک و 
نجیٔک و رسولک الٹنبی الامٌی' و علی آله و اصحابهء“ ہر سرور انس و جن بفرستادی . پس' در 
این اثنا به خاطرش رسید کە به طواف حرمین توجه نمایدء پس والدەاش ارادۂ وی را 
دانسته کدخدا ساخت تا وحشت جوانی'' در میان نیاید و از آنجا که بشریت غالب بود 
سە شب متواتر نتوانست صلوات ہر سرور عالم'' صلی الله عليه و آله و سلّم۔ فرستد . 
شب چھارمء یکی از خادمان وی بە اسم ویس؟' کە در زھد و ورع کامل بود در واقعه دید 
که ایوانی است در غایت ارتفاع و در گردآن دیواری حصین از سنگ رُخام و دروازہ 
درخشان'' وی درغایت عظمت و در آنجا بسیاری از اولیای کیؿٰػ۹ار جمع آمدہ 


١۔ن:‏ حینی ٢۔ن:‏ ندارد ۴٣۔ن:‏ فرمود ۴-۔ن: ندارد ۵۔ن: واحد ۶۔م: ندارد ۷ م: النبی الذی و علی آله 
۸م: 8و اصحابه؛ ندارد ۹ -ن: ندارد ۰٠-ن:‏ الی ١۱۔ن:‏ علوم ١۱-م:‏ رئیسی ۱۳۔ ن: در فرازہ در پیشان 


(١)۔-٢۵۲ھہ.‏ ق. 


٠۴ 


۵ 


۶ء۸" ثٹمرات القدس من شجرات الأنس 


مردی کوتاہء نورانی' ء باوقار و تمکین تمامء دعای این جماعت را به درون آن محوطہ' 
می برد و باز می ارد . بعضی را اجازت درون حاصل می شود و بعضی را نهە. آن شخص 
چون آن مجمع رادید پیش رفت و خود را در میان آن گروہ انداخت و از یکی پرسید : 
این چه جاست و درون این" کیسٹ و شخصی کہ دعامی برد' و می آورد نام وی 
چیست؟ گفت : در درون این خلاصۂ بی آدم است ۔صلّی الله عليه و آلە و سلم۔و آن 
شخص: عبدالله مسعود است . پس چون وی این ماجرا شنید پیشترك شد و خود را بە آن 
مردمسعود رسانید و گمغت: دعای مرا به آن حضرت ۔صلی الله عليه و آلە و سلم۔ 
برسان. وی قبول نمود و به درون رفت و بازآمد و گفت : دعای تو بە آن سرور -صلّی 
الله عليه و آله و سلّم-<۱۰۵۔آ> رسانیدمء فرمود که برو و به وی گوی کە تو را هنوز آن 
حالت دست ندادہ کە به مجلس ما آییء لیکن سلام ما را بە خواجه قطب الدین اوشی کە 
صاحب توست برسانی و بگوبی کە در ھرشب سە ھزار مرتبه بە ما از تو تحفه صلوات 
می رسیدء الحال سە شب است که آن به مانمی رسد. آن شخص گوید : من از خواب بە 
ھول عجیبی برخاستم و بەخدمت وی آمدم و آن واقعه را به تمام معروض داشتم . وی تا 
دیری دست بر سر نھادہ و ہبگریست و زن را مطلقه گردانید و نزد والدۂ خود رفت و از وی 
رخصت حرمین حاصل نمود و بە راہ خشکی متوجه سفر مبارك شد. ''' 

پس چون بە بغداد رسیدء بسیاری از اولیای کہار را دریافت و بە ایشان صحبت داشتہ 


ْ بە حرمین شد و بە سعادت طواف مشرف گردید و نوازشھا یافت و باز متوجه بغداد شد و 


از آنجا به دھلی آمد . پس چند گاھی در آنجا بسر بردو به جانب ملتان توجه فرمودو 
خدمت شیخ بھاء الین زکریا و شیخ جلال الدین تبریزی را دریافت و با ایشان صحبت 
ذاثیت ھنوز در آنجا بود کە لشکر عظیم از کفار تتار بە ملتان در رسید و حصار آن را 
محاصرہ داد . پس قباچە''' نام ترکی کە در درون حصار بودء شہی بەه خدمت آمدو 
استمداد خواست:؛ پس خدمت وی تیری از کمان خود برکشید وبە وی داد و گفت : چون 


١۔م:‏ بالا نورانی ٦آ-سن:‏ محاوط ۳۔ن: ندارد ۴ ن: ندارد ۵ م: زدہ 


()۔ این رویداد در فوائد ٹیز درج شدہ اسٹ: ص۱۸۴ ٠‏ 


(٢)۔‏ ناصرالدین قباچه از سلسلۂ غلامان بعد از وفات ایک در سال ۶۰۸ ھ. حاکم گردید ملتان پاینخت حکومت وی بود . 


خواجه قطب الحق بختیار ۸۷ 


شام درآید بر فصیل قلعه برای و این رابه خانه کمان در نە و بە سوی لشکر تتار انداز 
ان شاء الله تعالی'<۱۰۵ -ب‌> آن لشکر از ھم خواھد پاشید . 

پس چون شام درآمدء قباچه بر فصیل قلعه برآمدء چنانکە فرمودہ بہودں بجا آورد. 
پس پاسی از شب بگذشت کە بادی سخت به وزیدن آمصسد. قوم تتار را واهمۂٴ عظیم 
یی وت بشوریدند و به ھم برآمدندء یکدیگر رامی کشتند و می زدند تا صبح 
دیاری را از خودزندہ نگذاشتند مگر معدودی . پس چون صبح بدمید بقیة السیف رو بە 
گریز بنھادند. ال حصار شکر ایزدی بجا آوردند و قہاچه نذوری بسیار به خدمت وی 
آورد. پس وی ھمة آنھا را بر فقرا و درویشان آنجا قسمت نمودہ متوجه دھلی گردید . بس 
چون بە دھلی رسید در موضعی که الحال قبر شریف وی در آنجاست: متوطن گشت . 

اڑاتکریى سی آرندی گنت '': من در مبادی حال کە دراوش می بودم و شوق 
دریافت خحضر ۔علی نبینا و عليه الصلواةۃ والسلام'۔بسیار داشتم . پس یکی با من گفت : 
در فلان مسجد خراب کە منارہای در اوست و آن منارہ مسماست به ھفت مزار' و اگر 
کسی این دعا را-کە نیز مفت دعا گویند“-شبی بر بالای آن منارہٴ رفته بخواندء البتہ 
خحضر* را دریاہد. چون این بشنیدم أن دعا را از وی بیاموختم . در شبی از شبھای رمضان 
برآن منارہ برشدم وآن دعا را بخواندم و تا صبح در آنجا بودم و چون صبح دمیدن گرفت 
بھ زیر آمدم و در صحن مسجد دو رکعت نماز بگزاردم و سلام بدادم؛ دیدم مردی“ نورانی 
(۶۰۔-آ> با ھیبتی' و وقار تمام'' از در مسجد درآمد و نزد من آمد و سلام کرد و گفت : 
این بە چه کار آمدہ؟ اراده خودرابا وی بگفتم. آن مرد گفت: چه می کنی خضر را که 
سرگردانی بیش نیست و از ملاقات وی تو راچه حاصل؟ در این بودم کە مردی'' دیگر 
نورانی از گوشۂ مسجد پدید آمد و نزدیک ماشد و ساعتی بایستاد و روی بە من کردو 
و یا ای فرزند تو را اینجا چه آوردہ؟ مگر درمی''داری؟ گفتم : ن٭. گفت : دنیا 


١۔م:کنایه‏ ۲۔م: ندارد ٣۔ن:‏ ندارد ۴۔ن: منارہ دعای خواندو گفت ۵۔م: ہکە نیز ھفت دعا گویند) 
ندارد ۶ م: ندارد ۷-ن: حضوراو ۸۔ن: ندارد ۹-ن: مصیبت ۰ع : ندارد 
۱۔م: روی ۲٦٢‏ ۔ ن: ندارد 


(١)۔ر.‏ ك: فوائد ص۳٢۲‏ امادر فوائد اسم منارہ؛ ھفت منارہ آمدہ است . 


٣ 


ھ۳ 


۵ 


۸۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


می خواھی؟ گفتم : 7ی پس چە می خواھی؟ گفتم: خضر . گفت': خضر راچهہ 
می کنی؟ در این شھر مردی است کە دوازدہ مرتبە خضر از برای ملاقات وی رفته و وی بار 
ندادہ تو نیز برو و پیش گیر کە بە این مرتبه برسی ؛ اما دانم کە امشب محنتی کشیدہ تا 
خضر را دریاہی؛ این مرد کە پیش تو ایستادہ حضر است و مرد اول را نشان داد. 

چون این سخن بشنیدم سر در قدم وی بنھادمء پس سر مرابرداشت و خواست تا 
سخنی چند بگوید کە فقیری' از در مسجد درآمد. پس مرا گفت : می خواستم تاتو را 
پندی چند دھمء لیکن وقت نماندہ؛ این قدر می دانم کە تو بە مرتبه ای برسی که من بارھا 
به نزدتو آیم و بار نیاہم. این بگفت و از نظر من غایب شد. پس نماز بگزاردم واز آن 
مسجد بیرون آمدم و در پی کار خودشدم تا در اندك وقتی به یمن نفس وی [بە] مرتبه ای 
رسیدم کە چند مرتبه خضر از برای' ملاقات من بە در حجرۂٴمن آمدی و مراباحق 
-سبحانه و تعالی۔ در آن زمان وقتی بود کە وی را بار ندادمی تا به ملاقات وی چه رسید . 

می آرند کە وی را کاکی''' از آن نامند کە محدمت وی را استغراق (۱۰۶۔ب)عمیق 
دائمی؟ بود چنانکە غیر از صلواۃ خمسه آگاہھی نمی داشت  .‏ 

چون از پیر خود رخصت داشت کە پانصد درھم قرض کند و چون فتوحی رسد آن را 
ادا نمایدء بنابراین فاطمۂ وی" هر روز از بقالی مسلمان کە در پیش در وی می بود بە طریق 
قرض آردی کە در کار داشتی از وی می گرفتی و قرص نان از برای وی پختی و تتمه را بہ 
فرزندان و درویشان دادی تا قوت لایموت خود گردانیدی . چون فتوحی از جابی رسیدی 
آن را در عوض قرض بغَال بدادی. روزی زن بقال از برای دیدن فاطمہ آمد و چون فقر 
وفاقه ظاھری وی را بدیدہ بر زبان آن نادان برفت که اگرما بە شما" قرض نمی دادہ ہاشیمء 
کار شما بهە چه انجامد؟ فاطمہ را از آن سخن در باطن غیرتی پدیدآمد و در ظامر باوی 
چیزی نفرمودء لیکن“ با خداوند تعالی عھد کردکە تازندہ باشد دیگر از وی قرض 
مات 
اتارسی میں مامارد ری اتا ×ج×ٌوھاید ارسائط 


۶ - ن: فاطمه والدۂٗ وی ۷۔ن: شمارا ۸۔ن: ندارد 


(۔ کاکی از (كکاك) نوعی شیرینی است که در ایران و شبه قارہ مصرف می شود . 


خواجه قطب الحق بختیار ۹( 


چون بر این عھد سە روز بگذشت پس در وقت نماز در حالتی کە خدمت وی به خود' 
آمدہ بود٢ء‏ فاطمه ماجرایی که در میان وی و زن بقال آمدہ بود و قسمی کە یاد' کردہ بود 
یک به یک بگفت و گفت : سە روز و شب است کە ما با جمیع متعلّقان بە فاقه ایم . 
فرمود: نیکو کردی. پس اشارہ بە طاقی کرد کهە در گوشۂ خانه بود و گفت : ھر مقدار نان 
و کاکی کە تو رادر کار باشد از آن طاق برگیر! پس فاطمہ به موجب اشارہٗ وی ھر روز آن 
مقداری کە نان و کاك در کار داشتی از آن طاق برگرفتی و١۱۰۷‏ ۔آە وہا' اھل و عیال ویا 
میھمانانی* که برسیدی بە کار بردی. پس از آن تاریخ ملقب گردید بە خواجه قطب الین 
کاکی و الحال مجاورانی کە در روضۂ متبرك وی اند: هر کہ از برای طواف بەه مزار 
فایض الانوار وی می رود کاکی چند می آرند و بە طریق تب رك بە آن شخص می دھند و 
خلق از آن بر می جویند . 

و در افضل الفؤاد خود امیر خسرو -عليه الرحمة- کە در برابر فوائد“الفژاد خواجه 
حسن دھلوی نوشتهء وجه تسمیۂه کاکی را چنین می‌آرد: بە تاریخ پنجم شھر شعبان روز 
پنجشنبۂ سنۂ اربع و عشر و سبعمائہ''' بە دولت پابوس پیر خود شیخ نظام الدین اولیاء 
مشرف گشتم. سخن در بزرگی خواجه قطب الدین افتاد بندہ عرضه داشت کرد کہ 
خواجه قطب الین را کاکی از کجا گویند؟ پس بر لفظ مبارك راند کە وقتی خواجه 
قطب الدین با جمعی از یاران بالای حوض شمسی بود و وقت با راحت بودء یاران روی 
بر زمین آوردند و گفتند کە اگر در چنین وقتی و ھوابی کاکی گرم برسد چه نیکو بود . 
خواجه قطب الدین برفور از آنجا برحخاست و درون حوض آب رفت؟؛ دست در آب 
ہے ترور گاگی 7ت اض اھت مرت تی افاخت از اینجاست که خواجہ 
را بختیار کاکی گویند . 

و ھم در افضل الفؤاد می آرد کە وقتی مردی را در پایان خواجہ<۱۰۷۔ب> دفن کردند 
۔باشد که ان مرد فاسق بود-شب ھمان مرد را ہبہ خواب دیدند کە در بھشت می خرامد 
خلق را تعجب آمد از وی سؤال نمودند کە این دولت از کجا یافتی؟ گفت : چون شمامرا 
دفن کردیدء فرشتگان عذاب آمدند تا مراعذاب کنند. دیدم کە خدمت خواجه حاضر 


١ن:‏ نمازادانموده ٢۔ن:ندارد‏ ٣۔م:بەاو‏ ۴۔ن:بھ ۵ -م: میھمانی ۶ م: ندارد 


(١)۔‏ ۷۲۴ھ. ق.: 


۵ 


۲٣ 
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۰‌ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


گشت با خاطر غمگین و چیزی نمی گفت . در زمان بە فرشتگان فرمان در رسید کە دست 

از این بندۂ ما باز دارید که از برکت آنکھ در پایان دوست ما شیخ قطب الدین جا یافته است 

و خاطر او متعلّق است . ماوی رابه وی بخشیدیم و او را بیامرزیدیم . رحمة الله عليه . 
گویند : وقتی سە روز فتوحی نرسید از' اولاد وی ہر یکی از متمولان کە بە خدمت وی 


معتقد بود نگذشت. وی گمت : ضعفی در خواجه زادہ مشاھدہ می افتد . خواجه زادہ از 


روی بی تکلفی گفت : سە روز است کہ بر ما فتوحی نرسیدہ. خدمت وی چون این سخن 
بشنید در حال مبلغی خطیر به طریق نذر بە خدمت وی ارسال داشت . خدمت وی بە نور 
ولایت دانست کە معامله چیست؟ ہر زبانئش بگذشت: کسی' کە گوھر قیمتی بی بھای فقر 
مارابی بھا ساخت: اللهتعالی گردنش بشکناد. پس ساعتی برنیامد کە آن شخص از بام 
بیفتاد و گردنش بشکست . خیر بە خدمت وی رسانیدند. فرمود: سزای گردن شکسته که 
سر پادشاھان را که با بندھای خود در میان نھادہء آشکارا گرداند . 

ازوی می آرند کە گفت : در ابتدای سلوك در مسجدی کہ اکنون منارۂ دھلی در صحن 
آن واقع است؛ مشغول می بودم. روزی در گرمگاہ شیخ نظام الین ابوالمؤید را دیدم 
که از در مسجد درآمد و در صحن ان دو رکعت نماز (۱۰۸-)> بە خشوع و خضوع تمام 
بگزارد. فاری ای کە در مسجد ہود؛ پیش خود خواند: فرمود تا آیتی از قرآن بە آواز 
خوش از برای وی بخواند. قاری بە موجب اشارت آیتی به ادا رسانید. خوش گردید و 
آثار بشاشت در جبین مبین وی پیدا آمد. آن گاہ قاری عصای بر گرفت و ہر منبر شد و این 
بیت برخواند: 

فرد: 
در"'عشق تونی' از تو حذر خواھم کرد جان از" غم تو زیر و زبر خواھم کرد 

مرا حالتی دست داد زعقە‌ای زدم و از ھوش رفتم. بعد از ساعتی چون به حال 
آمدمٌ دیدم ھیچ کس در مسجد نماندہ: اہتدای ذوق من از آن وقت بود. 
گوبند چون مدتی از جدابی پیر وی بگذشت: اشتیاق از حد متجاوز شد . قلم برگرفت 


و مُکتوبی ہنوشت : 


١ن‏ وم: مگراز ٢٦-ن:‏ ندارد ٣غ‏ یر ۴ م: توبی ۵۔-ن: در 


خواجه قطب الحق بختیار ۹‌./.ْ 


بسم الله الرحمن الرحیمء دست قضا و قدرء کمند آرزوی شوق قدمہوسی آن حضرت 
در گردن فکندہ' ء می خواد کە کشان کشان بە خدمت موفور السرور' برساند اما چون 
امر آفتاب شعاع آن حضرت بر این ذرَهٗ بی مقدار در بودن این مقام رفتەء سد راہ گردیدہ و 
می گرددء امید کە پادشاہ' این دل محزون راکە شب و روز در این خیال و اندیشه در خون 
غلتیدہ بسر می برد تسکینی بخشد' والسلام . 

چون این مکتوب؛ بە خدمت خواجه معین الدین رسید در جواب بنوشت : 

بسم الله الرٍحمن الرحیمء ای فرزند! ھمان آرزو و شوق توست کە ماراعزم جزم 
گردیدہ کەیةآن دلاریکیار دیگر عیورتعایم ؛ پس بودنت “تا رسیدن ما در ان دیار اولی و 
انسب* می نماید ۔ والسلام علی من اتبع الھدی ۸۰ 1 کات 

می آرند: 


بعد از چند گاہ خدمت وی از اجمیر بهە موجب وعدۂ خود به دھلی تشریف آوردہ در ۱ 


خانقاہ" خواجه فرودآمد و چند روزی بود و باز متوجه اجمیر شد و خدمت وی رابا خود 
بگرفت از آنکە شنیدہ بود که از بودن وی در دھلی خاطر شیخالاسلام وقت''ء شیخ 
نجمالدین صغری در آزار است . چون مردم دھلی این خبر شنیدند از کە تا مه آمدہ'' در 
پیش محفۂ وی خود رابه خاك انداختند و التماس بودن وی نمودند. پس خدمت وی 
چون آن حال؟' مشاهدہ کرد فرمود کە ای فرزند٣'!‏ بە واسطۂ آزار خاطر یک کس نتوان 
این ھمه نموس را آزردہ خاطر گردانید. پس خدمت وی را به بودن در دھلی اجازت داد و 
خود متوجه صوب'' حضرت اجمیر گردید . [این] مرتبه بە خدمت وی بە استقامت تمام 
در حضرت دھلی متوطن گشت و به عبادت حق ۔جل ذکرہ۔و بە ارشاد خلایق مشغول 
2ك 

گویند مرتبە ای خدمت وی بە واسطۂ مھمی نزد سلطان شمس الدین رفت٠‏ پس یکی 
از امرای بزرگ سلطان بە اسم رکن الین ؛ حلوابه خدمت وی تقدیم کرد. سلطان را 
بغایت ناخوش آمد. خواست تا وی راہی عغزت ئمودہء برخیزاندخدمت وی بە توز 
و عم اید اپ یرت ریا 8۴ یاشازہ 80-۴۰ یلد ۵8ے وت گنت 


۶ ن: عبوری نماید ۷۔ن: بودن او ۸ن: دائستە ۹۔ن: خائه قاہ ۰۔ن: عھهد ١۱-۔م:‏ ندارد 
۲۔ن: ندارد ٣۔ن:‏ ندارد ۴م : ندارد ۵۔م: مرتبەی خدمت 


۳۶ 
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ولایت ارادۂ سلطان را دریافتهہ؛ متبسم گردیدہ؛ روی توجه به سلطان اورد و فرمود که 
این چنین امور از محسنات است . از آنکه چون حلواو کاك موجودشوند: حلوابر کا 
نھندء اگر حلوابی بالای کاکی بنشیند چندان عیبی'(۱۰۹-آ> نخواھد بود. سلطان را این 
سخن بغایت حلاوت بخشید و برخحاست و سر در قدم وی بنھاد و مرخص فرمود: 

می آرند: 

اختیارالدین ایک حاجب' سلطان نذری به خدمت وی برد. قبول نفرمود. پس 
اختیارالدین در آن باب مبالغه کردو دینار بسیار پیش آورد تا باشد کە قبول فرماید. چون 
مبالغهہ رااز حد بگذرانیدء اختیارالدین رانزد خود خواندو بر بوریایی کە نشسته بود 
بنشاند و گفت : گؤزشہۂ این بوریا را بردار . برداشت . گفت : نیکوبین . دید کە دریابی از 
زر مملو می رود . فرمود کە آوردۂ مخلوق را چون توان قبول نمود وقتی کە در ماچنین 
عطاھا کردہ باشد . برخیز و آوردۂ خود را ہبر کهە این تو را زیبا است؟ 

در سیر الاولیاء می آورد''': 

خدمت وی می فرمود کە مرتبەای من و قاضی حمیدالدین ناگوری؛ در مسافرتی 
رسیدیم بە دریابی کە کشتی نداشت؛ دو روز بودکە ہر مافتوحی نرسیدہء ضعف غالب 
آمد ساعتی بر کنار دریا نشستیمء دیدیم گوسفندی دونان جوین' بە دندان بگرفتەء آمد 
ویش ماتھادورقت: ماآن نانھا رابخوردیم و در فکر کشتی شدیم. در این انا کژدم 
سیاہ بزرگی پیداآمد و خودرا در دریا افکند و قصد آن“ جانب نمود. مانیز برخاستیمء 
بسم الله گفتیم و قدم در دریا نھادیم . دریا از میان شق گشت و زمین خشک ظاہ رگردید . 
پس آن روی دریا آمدیمء آن کژدم رادیىدیم کەمتوجه درختی شد کە‌درکٹار دریا در 
غایت(۰۹ ١۔ب٤طراوت‏ وتازگی بودہ مادر عقب وی روان شدیم و رسیدیم بە آن درخت ؛ 


دیدیم که مردی خفته ومار سیاہ بزرگی ازسوراخ بیرون آمدہ قصدوی کردہ ان کژدم 


١‏ م: غمین ٢٢-ن:‏ صاحب ۳-ء: از ہبرخیز و آوردہ...) تا اینجا ندارد ۴۔م:ندارد ۵-م: این 


خواجه قطب الحق بختیار : ۳ 


بی تحاشی بر سر مار برآمد و نیشی در کفچه آن مار' بزد. ساعتی بە ھم' پیچید و بعد از 
زمانی از ھم بگداخت و مضمحل گشت . 

چون آن حال را مشامدہ نمودیمء پنداشتیم کە آن مرد خفتە البته از اولیای حق است 
۔تعالی و تقددس۔پیش رفتیم تا وی را بیدار گردانیم و بە شرف صحبت وی مشرف شویم . 
دیدیم کهھ مستی است لایعقلء در تعجب افتادیم . شنیدیم که گویندہای می گوید: اگر ما 
مصلحان و پارسایان را نگاھبانی نماییم گناھکاران و مفسدان را کهە نگاہ دارد؟ چون این 
سخن بشنیدیم بنشستیمء تا آنکە آن جوان بیدار شد. از ما پرسید کە شما کیانید؟ ما 
ماجرابی کە دیدہ و شنیدہ بودیم با وی بگفتیم. دیدیم کە حال بر وی متغیر شدء برخاست 
و جامەھای خود را ہشست و غُِسلی بجا آورد و آمد و بر دست ما توبه کرد و یکی از مایان 

وحم در سیر الاولیاء می آرد:'' 

یکی از اھالی" دنیا بە خدمت وی آمد و از بی نوابی شکایت کرد خدمت وی بە آن مرد 
گفت : اگر من گویم کە عرش و کرسی و لوح و قلم "و آنچه در وی است می بینمء باور 
می داری؟ گفت : آری فرمود: چون چنین است؛ نغور اك مشتادسکا ڈر سید کا در 
خانۂ خود بنھادہ ای بخور و بعد از آن نزد من ای و شکایت نمای . ان مرد خجل شد و سر 
در قدم وی بنھاد . 

در فوائد الفؤاد از شیخ۱۱۰<۶۔آ>نظام الدین اولیاء می آرد''': 

استغراق خدمت وی بە مثابەای بود کھ یکی از فرزندان وی را امر ناگزیر دریافت . 
مادرش نوحہ و زاری از حد اعتدال گذرانید. خدمت وی پشت بر دیواری نھادہ بودہ از آن 
ھیچ شعوری نداشت؛ چون وقت نماز درآمد خادم بھ طریق معھود از وقت اعلام داد 
حاضر گردید و نوحۂ عورات بشنیدء فرمود: این نوحه از خانه کیست؟ گفتند: فلان 
فرزند شما را اجل موعود در رسید؛ عورات اند کە نوحه و بی قراری می نماید. فرمود: 


-١‏ ن: ندارد ؟-م: درھم ٣۔-‏ ن: ندارد ٢؟آ-ن:‏ ماھمین ۵-ن: اصل ۶ م: ندارد 
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بروید و ایشان رابه صبر و شکیبابی راہ نمایید و بگویید کە اگر ما را پیش از این خبر 
می کر۴دیدیں پسر شما را از پروردگار خود درخواست می نمودی . اکنون صابر باشید . 

فزی الار7ھ! فی اون 

چون خدمت وی بە تلاوت مشغول گشتی؛ بە هر آیتی کە رسیدی دست بر سینۂ مبارك 
خود بزدی واز ھوش شدی و بیفتادی. چون باز بەھوش آمدی؛ وضو بکردی و باز بہ 
تلاوت مشغول گشتی . 

روزی ھزار بار بیش بیھوش شدی و چون به پایۂ مشاهدہ رسیدی فرحان' گشتی و 
کثیرالتبسم شدی؛ برخحاستی و به تواجد برنشستی و چون از این حال باز آمدی بە عالم 
صحو برفتی . 

ہس ارت 

در دھلی امساك باران شد' . پادشاہ عھدء بە خدمت وی رفت و التماس باران نمود. 
در حال برخاست و وضو بکردو دو رکعت نماز بگزارد و روی بەسوی' آسمان آوردو 
بە“مناجات آمد و گفت : الھی بە حق عظمت و کبریای ١١۱۱۔ب>‏ تو کە در دلٴ دارم که 
اگر نە در ساعت باران نفرستی: ھرگز در آبادانی نہاشم . ھنوز از دعا فارغ نگشتہ بود کہ 
پارچه ای ابر سفید پیدا شد و تمام روی آسمان را در گرفت و باران می بارید' . 

می آرند: ۱ 

مرتبەای گذر خدمت خواجه به شھر ملتان افتادء در مسجدی نزول فرمود و شیخ 
َيةَالََی رک یا فی روعراعے ہے بس بە دست خادم دعایی بەه خدمت وی 
بمفرستاد. خادم رفت؛ دید کە خدمت وی وضو می نماید و هر قطرہ آبی کە از دست و روی 
وی جدامی شودےں دانه ھای مروارید می گردد و فرشتگان آن دانە ھا را در طبقھا نھادہ بہ 
آسمان می برند٭. چون شیخ از وضو فارغ شدء دعای شیخ را رسانید . فرمود: :باز گرد 


١م:‏ صبر را باشید در اسرارالاولیاء ۲ ۔-م: به الله شاھد رسیدمی؛ فرمان ٣-ن:‏ رجوع به عالم شھادت کردی تا 


در دھلی امساك باران شد ٢۴‏ _م: ندارد ۵-ت: در ۶ ن: ندارد ۷۷ -۵: در ایستاد و تایک هفته باید 


۸م : می روند ۹ م: در 


)(١)۔‏ این واقعه در فوائد نیز درج شدہ است؛ ص۱۰۴. 


خواجه قطب الحق بختیار ۵ 


و دعای مرانیز برسان و بگوی که مشتاقم . خادم بازگشت و بە خدمت شیخ آمد و دعای 
خواجه رارسانیدہ؛ آنچه در وقت وضو مشاھدہ نمودہ بود وت ور شیخ در حال 
محفۂ خودرا طلب داشت؛ بنشست و گفت محفہ پیر مراء اعنی شیخ شھاب الدین 
سھروردی را نیز بامن ھمراہ آرید. چون بە خدمت خواجه رسید از دور فرودآمد و پیش 
برفت' و دریافت و محفّۂ شیخ را پیش داشت و گفت : خدمت خواجہ ہر آن بنشینند و بە 
خانقاء!ِن درویش توجه فرمایند. فرمود: قبول کردم ء لیکن بر محفۂ شیخء خود شما 
تار سنا خحرڈ رابه من باز آرید . ' شیخ چنان کرد. پس روان شدند و به خانقاہ 
رسیدند و تاسە روز خواجه در آنجا بود. >٦‏ شیخ در این سە روز انواع میھمانداریھا 
کرد. روز چھارم خواجه فرمود کە مھمانداریھای شماچه خوب و مستحسن بود؛ لیکن 
خشک [ہود] و شیخ دانست کە خدمت وی رامیل بە سماع است با آنکە در سھروردیه 
سماع ممنوع است بەواسطۂ پاس خاطر وی بهە استحضار قوالان امر فرمود . مجلس 
درگرفت و خدمت وی بە تواجد برنشست و شیخ عصا بگرفت و پیش در خانقاہ با جمیع 
مریدان خود بە دربانی بایستادء چون نعرہەھای صوفیان بلند شدء علمای ظاھر ملتان بہ 
خدمت شیخ بھاءالدین آمدند دیدند کە شیخ بر دربانی' ایستادہ. تحت ٹمودثلاو 
ا چون است کە شیخ این چنین بدعتی را در خانقاہ خود روا می دارد؟ اگر شیخ 
زی تم تر اڈ گنٹ) مارا بگذارد تا رفته بە سزای شرعی آن جماعت' را برسانیم*. 

شیخ چون شدت ان قوم راملاحظه فرمود چندی را که مقتدای علما بودند بہ 
اندرون“بگذاشت . آن جماعت بمجرٌدی کە درون رفتند و نظر بر آن طایفۂ ناجیە 
انداختند ‏ دیدند کە خدمت خواجه و صوفیان وی در ھوا به تواجدند و از ھوش شدند و 
مثل" ایشان بە سماع و تواجد برنشستند و عمامه ھا بر زمین زدند و پیراھن ھا چاك کردند . 
بعد از آنکە از تواجد بازآمدند و ھمۂ ایشان از انکار“ خود بازآمدہء سر در قدم خواجه 
بنھادند و التماس مریدی نمودند . خواجه فرمود: این ولایت<١۱۱-ب٤از‏ آن برادرم شیخ 
بھاء الدین است؛ چون بە دھلی رفته شود و شما بە آنجایید قبول دارم . 


78 روَف ‏ ۷ اَق7 گڈازیڈ ٣سن:‏ درباذ ۴ ۔ن: این جماعت ۵۔م:رساند ۶-ن: درون 
۷ ۔م: ومیل ۸م : افکار 
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۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


آن جماعت بە ھمراہ وی بە دھلی رفتند و مرید گردیدند و کتب خود را بعضی از ایشان 
در آب اندا ختند و بعضی در آتش بسوختند . 

در فوائد الفمؤاد از شیخ نظام الدین تی آرد کلف رمرد*'۲: 

دررآخر عمر خدمت خواجه قرآن را حفظ نمود و در مان نزدیکی از عالم انتقال 
دنت 

و ھم در فوائدالفؤاد از خدمت شیخ نظام الدین دہ 

خدمت خواجه خواست کە تا این عالم را وداع نمایدء قبل از آن بە' چھار روز به 
خانقاہ شیخ علی سگزی۔قدس سرہ۔-تشریف فرمود. در آنجا قوالی بود بە آواز خوش 
این بیت را برخواند' : 

فرڈ: 
کشتگان خنجر تسلیم را ھرزمان از شوق جانی دیگر است٣'‏ 

پس خدمت وی را وقت بشورید نعرہ بزدو از ھوش بشد. تا دیری بە ھمان حال بماند. 
بعد از آنکە بە ھوش آمد قوال را پیش خواند و بە' تکرار آن بیت اشارہ فرمود. پس قوال 
بەموجب فرمان وی بیت را تکرار نمودن گرفت . خدمت وی در این مرتبه چنان در تواجد 
غرق شوق* گردید کە تا سە شبانە روز شعور از وی منفک بود' و از ھیچ خبر'" نداشتء 
مگر وقت نماز را بە شعور آمدی و بعد از فراغ نماز* بە حالت خویش با زگشتی. چون روز 
چھارم درآمدء حال از آنچه<۱۱۲۔آء>بود متغیر گردید و از پای درافتادء کف از دھان 
رت وسىیاسجم ( دو اع رٹرت پس شیخ حمیدالدین کە مصاحب 
و جلیس وی بودبە شیخ بدرالدین کە هم'' مرید و انیس وی بود گفت : حالت 


١‏ ن: نقل فرمود ۲-ن: ندارد ٣۔ن:بخواند‏ ٢۔ن:وویرابه‏ ۵۔ن: منش ۶-۔م:نمود ۷ ۔م: چیز 
۸ ن: ندارد ۹ -م: عبارت اشفته است از ٭کف از دھان ٤٠...‏ تا اینجا ندارد. ۰٠۔م:‏ صاحب و مخلص شیخ بودو 
١)‏ )-فوائبی ص۱۳۵۔ 
-)٢(‏ فوائی ص۳۱۵۔. 
(۳)۔بیت از احمد جام معروف به ژندہ پیل است در غزلی با این مطلع : 

منزل عشق از جھان دیگرست مرد معنی را نشان دیگرست 


خواجه قطب الحق بختیار ۹۷ 


خواجه بە نوع دیگر' مشامدہ می افتد اگر مصلحت باشد' از اینجا خدمت وی رابه 
حجرۂ وی ہبریم. شیخ گفت : امر شما راست . پس خدمت وی را از" آنجا برداشتند و بہ 
حجرۂشریفش آوردند . قوال رانیز از آنجا بار دادند . بعد از زمانی کەوقت نماز آمد 
ب__خحاست و نماز را دروقت بےه تقدیم رسانید . آن گاہ پسسر خودراو شیےخ 
حمیدالدین و شیخ بدرالدین [کھ] خلفای وی بودندء طلب فرمود و گفت: خرقہ'و 
مصلاًو عصاو نعلین چوبین کە از پیر منء خواجه معین الدین بە من رسیدہ بودء حاضر 
گردانید . به موجب اشارہ٭ء حاضر گردانیدند. پس روی بە آن جماعت آوردہ فرمود: این 
امانت بە شما می سپارم کە باید بە شیخ مسعود فریدالاین گنج شکر رسانید . این بگفت 
وبه قوال در تکرار ان بیست اشارہ فرمود و بە تواجد مشغول گشت . چون از ھموش 
بشد و از پای درافتادء شیخ خَِظاندی بش رفنت وسر سپارلااوی رام داشتاز 
بر زانوی خود بنھاد و شیخ بدرالدین پای وی" رادر بغل بگرفت و بنشست . شیخ 
بدرالدین گوید: درآن حالت مرانعاسی دست داد و“ چشمانم بهە خواب مبادرت نمودندء 
دیدم کكھ<۱۱۲۔ب)خدمت وی در ھوا طیران می نماید و من متعجب . چون از خواب 
درآمدم بە اضطراب تمامء پارچە ای که بر روی مبارك خود کشیدہ بودء اندکی از کنار آن 
برداشتم و نظر بە" جبین مبین وی انداختمء دیدم که روح پاکش به عالم قُدس متوجه 
گردیدہ . این واقعہ در چھاردھم شھر ربیع الاوٴل سنە ثلاث و ثالشین و ستمائة*'' بود. این 
قطعه را یکی از افاضل در تاریخ [وفات] وی نوشتہ'' : 
امام عھد قطب الحق والداین کەعالم پیش قدرش بود لاشی 
امام حی چو بود و زندگی یافت ‏ وزآن تاریخ او شد'' خواجۂ حی٣'‏ 

و دریکی از ملفوظات چنان بەنظر درآمدہ کە خدمت خواجه در وقت وصیّت تنھا 

شیخ حمیدالداین ناگوری را پیش خواند و امانتھای مذکور بە وی سپرد؛ گفت: چون 


١‏ م: خدمت خواجه سماع دیگر ٦م:‏ باشد کھ ٣‏ مم: در ۲ ۔م: مصحف ۵-۵: زود 
۶ م: بھهھ ۷-ن: رھنمایش ۸ م: ٭مرانعاسی د:ست داد وہ را ندارد. ۹۔-ن: در ٠۔‏ ن: گته: 
فطعه ۱۔م: ارشد ٦٢‏ ۔م: وی 


_)١(‏ ۶۳۳ ھ. یف. 
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۹۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


شیخ مسعود به زیارت من آید و تو این امانتھارابه وی بسپردیء بگوی که در خانقاہ تو 
باشد و عبادت حق نماید و د۔ روز جمعه بە زیارت من آید و بە جابی متوجھ نگردد. چون 
حضرت گنج شکر از اجودھن''' بە دھلی آمد و به روضۂ متبرکۂ خواجه رفت و زیارت 
خواجه بکردء شیخ حمیدالین مخدمت وی را بەموجب فرمودۂ خواجہ به خانەه خود برد 
وآن امانتھا بە وی سپرد. آن گاہ وصیّتی کە گفته بود معروض داشت. خدمت گنج شکر 
قبول نمود. 

چون چندگاھی بر این مشوال برآمدء خلق کثیر از امرا و پادشاہ بە زیارت وی متوجہ 
شدند و احوال وی رامی پرسیدند از این رمگذر<۱۳ ١۔ا>‏ متوجھ روح پرفتوح پیر خود 
گردید و از مزاحمت خلق نالید. حکم شد کە کسی را از توجهە خود خبردار نگردانیء 
متوجه اجودھن شوی. خدمت وی روز دیگر نعلین در پاکردو عصابەدست گرفتہ 
بی آنکە کس را اطلاع بخشدء متوجه اجودھن گشت . 

چون شیخ حمیدالدینء از این واقعهہ خبر یافت از عقب وی بشتافت؛ وی رابه یک 
فرسخی شھر دریافت و جار نمودن گرفت کە ە تو راخدمت خواجه فرمودہ بود که از 
خانقاہ من بە خانه روی و عبادت حق بجا آوری وبه طواف وی مسرور باشی؛ این 
چیست؟! مخحدمت گنج شکر آھستە بە جواب لب گُشودہ: فرمود: بفرمودۂ پیر چندگامی 
در خانقاہ شما بودم و بغایت محظوظ و مسرور می بودم . چون مزاحمت خلق بسیار شد و 
از طاعت و عبادت بازماندمء بعد از توجه امر شد که بی اطٌلاع اخیار نقل بە وطن خود 
[نمودہ] بازگردم و به طاعت و بندگی حق مشغول باشم. اکنون به موجب اشارۂ ایشان 


مت وجھم . 

چون خدمت شیخ حمیدالدین این سخنان بشنیدء گفت : امر تو راست؛ چون حکم 
چنین است. پس از خدمت وی مرخص گردید و هر دو ھای‌ھای بگریستند و ھریک بە 
منزل خودبازگشتنا ١‏ ً. 


١۔م:‏ از ابتدای جمله ‏ وو در یکی ...۹ تا اپنجا را ندارد. 

(١)۔‏ اجودھن کە بعضاً جو دن ھم نوشت> اند (۵[00180) ھمان نام قدیمی شھر پاك پتن (۲3]03:)30) اسٹ کە در نزدیکی 
رود ستلج (ز5۵189) در استان ہنجاب پاکستان قرار دارد و از شھرھای معروف پاکستان است . 

ری پك: میراث جاویدان پاك پتن: ج/ 5 پنجاب؛ ص۲۲۳۴. 


خواجه فطب الحق بختیار ۹ 


در فوائد الموؤاد ہے ر0 7 

قاضی محی الدین کاشانی از حضرت' شیخ نظام الدین ۔قدس سرہ۔پرسید: وفات 
خواجه قطب اللین در چسە سال بود؟ خدمت شیخ در جواب فرمود: 
وفات<۱۱۳-ب+سلطان شمس الدین ایلتنتمش و خواجه قطب الدین بە یک سال بودو این 
بیت بر زبان راند . ْ 


قرث: 


بە سال ششصد و سی و سە بوداز چە' از مجرت نماندشاہ جھان شمس دین عالمگیر 


وھم در فوائد الفژاد* از شیخ نظام الین اولیاء-قدٔس سر می آرد کە''' گفت : من 
اکثر اوقات به طواف مزار فایض الانوار خواجه می رفتمء روزی در حین طواف بە خاطر 
رسید کە آیاٴ حضرت خواجہ را از آمدن ما خبر می شدہ باشد یا لْە؟ ناگاہ از قبر وی این بیت 
شیخ نظامی گنجوی" را بشنودم . 


کرد 
مرازندہ پندار چون خویشتن ‏ من آیم به جان گر تو یی بە تن 
وھم در فوائدالفؤاد“ می آرد: در روز عید اضحی در زمینی کهاکنون‌مرقد 


ارم کتارز یش اقام :2 مر ھا ستتاری اہے د افختا و نان عرداخر 
آنجا'' درنگ بکرد و ہو کشید و بر زبان؟' مبارك راند کە از این سرزمین بوی دلھا می آید . 
پس صاحب زمین را طلب داشت و بیع ''بکرد و زر آن رابە وی داد. چون وفات یافت در 
آنجا مدفون گردید. بسیاری از اولیاء و صلحا نیز در آنجا مدفون گردیدند . ”'' 

از برکت انفاس متبرکه'' او مخفی نماند که جامع اوراق شش نوبت بە طواف مرقد 
شریف وی رسیدہ. مرتبۂ ال : پنج مرتبه در شھور سنه نهصد و هشتاد پنج . مرتبۂ ثانی : 
یک مرتبہ*درشهرجمادی الاول سنۂمزاروشش؛٤روی‏ نیيازبه آستانۂویئ 
سودہ. <۱۴۶ ١۔ا>قبرشریف‏ وی درصحن وسیع واقع بود بی آنکە گنبدی یا در محاذی وی 
مسجدی باشدء لیکن مجاوران به مرور ایام بە واسطۂٴ نفس شوم خود آن چنان [آصحن] 


ان اورنت ٢٦۔ن:‏ ندارده ۳۔م: آنگاہ بر ۴) ۔م:ندارد ۵۔ن: فوائد ۶۔م: زیارت ۷۔ن: گنجه 
۸ن:فواده ۹۔ن: گلرش ١٠۱۔ن:‏ خوب ١۱۔ن:‏ اینجا ١۱١‏ ۔م:به ۱۳۔ن: بھا ۱۴۔ن: متبرك 


. ك: فوائی ص۴۲۵ ونیز در خزینة ج/۱ء ص۲۷۳ درج شدہ است‎ .ر۔)٣۳(ر)۲(و‎ (١) 
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لطیف و وسیع رابە اھل زمان واگذاشتند و هر کە از ایشان بە امر ناگزیر می پیوست از برای 
نجات در آن سرزمین مدفون می گردیدند. والحال بەحڈّی رسیدہ کە اطراف قبر متبرکۂ 
وی معلوم نیست کہ دارای' جایی خالی ماندہ باشد. بە واسطۂ ان در سنهٗ نھصدو پنجاہ 
خلیفه وقت جلال الین محمد اکبر پادشاہ غازی ۔اللھم ایّدہ و ایٔدہ علی سریر الخلافة خالداً'- 
بە نیت صادق؛ آن صحن را بە تمام بە گچ و آجر مصفا ساخت٠؛‏ اطراف آن بە محافظت" 
از سنگ سرخ شبکە دار' فرو کوفتند . 

در سنہ نھصد و هشتاد و اندی میرزا الکملک که از امرای ظل اللّھی ' بودء مسجدی 
در محاذی قبر شریفش از قدیم بود و بە خشت راست نمودہ بە سنگ سرخ آن راتعمیر 
فرمودہء چون بعضی قہور جانب پیر وی" بودء ادب رارعایت کردہء دیواری کہ بلند* از 
دو گز شرعی باشد: ماہین قبر مطھرہ و آن قبورء بنا نھاد و آن را بە تمام کاشی نمودہ اسامی 
طييه را بە کاشی در آن بنوشت و دو دروازۂ عالی یک گز انداز از روضۂ متبرکه وی راست 
نمود و تا زندہ بود ھربام و شام طعام بسیار از برای فقرای انجابی کھ می بودند می کشیدء 
در وقت کشیدن طعام تا دوازدہء سیزدہ گورکە''' بزرگ مع دوازدہ سیزدہ نقارہ٭ھمای 
خرد<۱۱۴-ب‌کو کرناو نفیر بسیار بە یک مرتبه از برای اخہار مردم فقرا فرو می کوفتند . 
چون او شھید شدہ آنھمه برطرف شد و قبر وی نیز در پیش در روضۂ متبرکۂ اوست . در 


7 1 : : ۲ 
وقت درآمدن به روضه به سمت چپ.' ٰ 


١‏ م: نیز واری ٢٦۔ن:ندارده‏ ۳۔ن: بمجاوط ۴-ن: وارفرو کوفتند ۵-۔ن: الکلک ۶۔م: سبحانی 
۷۔-۔ن0: سروی ۸ ن: بلندی ان 

)۱)۔- گورکە سازی است بادی که در جنگھا پیشتر بە کار می رفته است؛ وگ تعلیقه زبدۃ التواریخ ٣‏ ج/۲ء ص۱۰۳۲. 
(٢)۔ر.‏ ك : کلمات صص ۱۱۔۶ در آنجا از سخنان وی درج شدہ است : درویش آن باشد کە شیی کہ او را فاقه بود شب 
معراج او باشد . 

-۔خوف تازبانهۂ حق است برای بندگان بی ادب . 

۔عارف کسی است کھ هر لحظہ بر وی از عالم اسرار ھزار در هزار حال پیدا می شود و او در عالم سکر غرق است: اگر ہژڑدہ 
مزار عالم در سینه وی فرود آید او را از فرود آمدن و بیرون شدن خبر نباشد . 

۔ درویشان طایفه ایند کە خواب بر خود حرام کردہاند و طعام از خس و خاشاك دارند . 

جھت اطلاع بیشتر ر . ك : تاریخ فیروزشاھی: ص۱۳۱. سیرالمتأآخرینء ج/۱ء ص۲۳۰. تذکرۂ اولیای ند و پاکستان 
ج/ء ص۲٢۲.‏ خواجه قطب الدین بختیار کاکی دھلی ۷ھ ھ۔ ف. اردں داثرةمعارف اسلامیهء ج/۱۶؛ ص٣۳۲۵.‏ 
تاریخ فرشته؛ ص۲۷۸. 


شیخ بدرالدین غزنوی ۱ 


[۸۵] 
شیخ بدرالدین غزنوی''' قدس الله تعالی سرہ 

مولد شریف وی در غزنی است و از آنجا به لاھور افتادء از لاهور بە اشارہٴ خلاصۂ 
بنی آدم صلی الله عليه و آله و سلّم۔بهە دھلی آمد''' و مرید خواجه قطب الین گردید و 
صحبت' پیر را لازم بگرفت و گاھی در روزھای جمعه تذکر می فرمود و در تذکر وی خضر 
-علی [نبینا] و عليه الصلوۃ- حاضر می گشت . 

ارتا 

روزی چھارصد قلندر پوست پوش به خانقاہ وی آمدند و گفتند که ما گرسنەایمء ںہ 
روح خواجه قطب الین که ما را آش پر از مصالح بخوران و باوی چیزی نبود. بە مراقبہ 
فرورفت. در این حال رضیه' خانم سلطان بنت سلطان شمس الین ایلتتمش کە بعد از 
بدر بر تخت دھلی بنشسته بود چند دیگ آش بە روح خواجه بە خدمت وی بفرستاد. 
خدمت وی آن همه آش را بە آن جماعت ایشار نمود . قلندران بعد از فراغ آن دست بر روی 
فرود آوردہء التماس کردند که ما همین ساعت مسافر می گردیمء خرجی راہ نداریم . 
فرمود: برخیزید و ھمۂ شمادر حوض شمسی' درآیید و غسل کنید و بیرون آمدہ دو 
رکعت نماز بگزارید و دست بە دعا بردارید و بگویید : ای بدرالدینء خرجی راہ مارابه تو 
حواله کردہ اند<۱۱۵۔)). 

قلندران چنان گفتندء دیدند کە حوض مذکورہ پر از زر خالص گردید. فرمود کە 
درشوید و بگیرید ھر مقداری کهە خواھید . قلندران چون آن؟ برمان دیدندء ھمۂ ایشان بە 
یک بارگی توبه نمودند و مرید گردیدند و در خدمت وی می بودند تا همہ بە امر ناگزیر 


٦ ۰ ۰ ۵ 71 ٦‏ ٌ 'ًٗےٗٔ06ھ2ە0060 
بیوسته و در گرد' و کنار حوض شمسی مذکور مدفون گشتند . 


١۔ن:‏ حجت ۰٢‏ ۲ہع :رقيهہ ۳۔ن: ندارد ۴ سم: این 0-6+تذارد 
(١)-ن:‏ و/۶۵۔1 017171 5['48-0101 ١ظ‏ جا>ائ ط55 
جح: و/۱۰۵۔ب 


(۲)۔- ر. : فوائد ص۱۲۵ء در حملۂ مغول پدر و مادر و خویشان وی کشته شدہ بودند . 


۵ 


۲۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خدمت وی' می گفته" کە حضرت خواجه قطب الدینء دائم این رباعی راتکرار 
می فرمود و زمانی بی تکرا رن نمی بود . 
رباعی : 
سودای تو اندر دل دیسوانے ماست ھرچند'حدیث توست افسانه ماس 
۵ بیگانە کە از تو گفت او خویش من اسٹ _- خوبشی کھ نە از تو گفت بیگانهۂ ماست 
زفاث وی ذردھلی وڈ و در کتاز عرض شیمسی عون گردیدہ ۲ء قای اللغائے: 


[۸۶] 
شیخ امام الین ابدال دھلوی(١)‏ قدس سرہ 


وفات وی بە دھلی در سنۂ ثمانین و سبعمائة بودہ''' وی خواھرزادۂ شیخ ضیاء الدین 
7- است کە از اقطاب بودء خرقه و خلافت از شیخ بدرالذین غزنوی دارد. امادر خدمت 
خواجە قطب الدین ریاضات و مجاھدات بسیار کشیدہ. از ابتدای حال تا انتھای وقت 

بە سختی* و جوع و سیر“ و عزلت که مقام ابدالان است گذرانیدہ . 
گویند چون شیخ نظام الدین اولیاء۔قذس سرہ-خواستی تا مجلس سماع درگیرد 
خادمی ہفرستادی و شیخ ابدال را حاضر گردانیدی و بە تواجد برنشستی و اگر احیاناً 


١‏ ن: ندارد ۲۔-۔م: می گفتند ٣۔ن:‏ هر چجەز ۴۔م: آن ۵ ۔م: بە صحت 


(١()۔‏ درخزینةء ج/۱ء ص ۲۱۸۵ء وفات وی را سال ۶۵۷ ھ. ق نوشته است؛ اما در کلمات سال ۷۱۷ھہ. ق . آمدہ است ؛ 
ص ۲۹ جھت اطلاع بیشتر از زندگینامە وی ر . : میرزا محمد اختر؛ تذکرۃاولیای ھند و پاکستان: دھلی: ۴ھ (اردو) 
ج/ء ص۴۴ ومراۃالاسرار باترجمۂ واحدبخش سیال؛ لاھور ۱۹۸۲م ج/٢؛‏ ص۱۸۸ و تاریخ فیروز شاھی: ج /۱ء 
ص۱۳۱ و رکن الدین نظامی دھلوی؛ تاریخ اولیای صوبه دھلی (اردو): دھلی؛ ۱۳۵۴ ھ.. ق: ص۳۵. 
(٢)۔-ن:‏ و/۶۵۔ب 101515۷۷ ١۹31‏ ط۸۵ 00'1-010٥03ص1‏ حاکاز 55 
ح: و/۱۰۵۔ب 

(۳)- سال ۷۰۰ھ۔. ق نیز ذکر شدہ است . و اك مزار محمد: اختر تذکرۃ اولیای ھند و پاکستان ج/١‏ ۰ ص۴۹ طبع دھلی 
۴ك ٠‏ محمد عالم شاہ فریدی؛ مزارات اولیای دھلی؛ دھلی: ٣۳٣۳٣١‏ ھ: ص۶۸. 


شیخ شھاب الدین عاشق دھلوی از 


حاضر نگردیدی؛ ترك سماع و تواجد بکردی .<۱۱۵-بءقبر وی در دھلی است؛ یزارو 


0 


[۸۷) 
شیخ شھاب الذین عاشق دھلوی''' قدس الله تعالی' سرہ 


وی با شیخ بدرالذین غزنوی اخلاص تمام داشته و بایکدیگر بسیار ملاقات 
می نمودہ اند و صحبت می داشتہ اند. اما از شیخ امام الدین ابدالء خرقه و خلافت دارد 
و چون بر صور ظامری بغایت متعرف' بودہ و بنابر آن بم' شھاب الذین عاشق ملقب 
گردیدہ. وی' ساعتی از گت وگوی عشق نمی آسود و به هر چیزی کە به معشوق 


متاتتےو مگابهتی می دائلنت فریفتااوی می گردیا: چنین بود تا برفت از دنیا. قدس 
0207( 
سرہ٥.‏ 


-١‏ نْ: ندارد ٢۔ن:مشغول‏ ٣۳-ن:‏ ندارد ۴۔ن: ندارد 
(١)۔‏ ر.ك: کلمات: ص۳۱ و نیز گلزار ابرارء ص۷۲. 
(۲)۔ن: و/۶۵۔ب ز15[۵۷ط ونطءۂ صنا۔ە'اطاقطئط5 نا5 

ح:و/۱۱۵۔ب 
(٣)۔‏ در اولیای دھلی آمدہ کە در عشق و محبت حقیقی و مجازی بە درجات عاليه رسیدہ بود در حدود سنۂ ۷۸۰ از خاکدان 
سفلی بە عالم علوی شتافت ؤ در دھلی کھنە نزدیک به جی مندل مدفون گشت (ص۴۶) . دکتر قاسمی در یادداشت خود اضافه 
می کند کە مزارش در نزدیکی قلعه پتھورااست و روی سرلوحۂ سنگی این کتیبه نوشتہ شدہ : شیخ شھاب الدین عاشق رحمة الله 
عليه: سنۂ ۷۱۷. (اولیای دھلی: ص۲۰۶)ونیزر. ك : کلمات: ص۳۴ ونیزر. ك : گلزار ابرارں ص۱۲۳. 


[ژ۸۸] 
شیخ عماد' الدین دھلوء۔'' قدس الله تعالی' رہ 


گویند وی مرید شیخ تاج الدین امام است که از بزرگان این طایفه بودء خرقۂ خلافت 

از شیخ شھاب الدین عاشق دارد. در بعضی از" رسایل چنان مفھوم می شود که وی مرید 
شیخ امام الدین ابسدال است و شیسخ تاج الدین از مسریدان اوست . بەه مرحال 

۵ خدمت وی بس بزرگ ہودہء اکابر سلسلۂ خواجگان چشت و سایر بزرگان سلاسل را 


خدمت کردہ؛ باارقات ہعرۓغ واقتہ''' 


[۸۹] 
شیخ معزالدین دھلوی'' قس الله تعالی روحه 


و ا ابر ظا سک را مل لی سد نیسحت تعرات 

:۰ قطب الدین است و سبب توبه و مرید گردیدن او آن بودہ کە وی روزی بە خدمتکاران خود 
فرمودہ بود که نان ہسیار در تنور نانوابی بربندند . اتضاقاًنانوا غافل گشت و آن همه نان در 

تنور بسوخت و سیاہ گشت . خدمتکاران وی چون آن حال بدیدند (۱۱۶-آە> نانو را ایذا 

سو کو ہا در آن نزدیکی حضرت خواجه نشسته بود رحم بر حال نانوانمودہ ناتھا 

را پیش خود طلبیدہء دستی بر آن نانھا بنھاد. در زمان همۂ نانھا چون قرص خورشید 


١‏ ن: عمام ٢٦آن:ندارد‏ ۳۔ن: وازبعضی ۴ -م: 3( اجلۂ این طایفه است و ازہ را ندارد. 


(١)۔‏ ن: ر/ ۶۵۔ب ن٭ھلطزط د(ا-'۵سدصقھا طانەط5 


و و/۰۶٥۔ب‏ 
-٢(‏ در اولیای دھلی: ص۴۷ آمدہ است کە در سال ۰ وفات کردو در دھلی مدفون گشت . ونیزر. ك: کلمات: ص۳۴٣‏ 
گلزار ابراں ص١۲٢۱‏ ۰ 


(۳)۔ن: و/۶۵-۔ب :0111 17200-015' ۸۷۵ طعائەط5 
خَُ زو/۰۶-۔ب 


مولانا ناصر دھلوی ۰۵ 


درخشان گردیدند . 
چون این کرامت ملازمان وی بدیدند؛ به وی رسانیدند. در حال خدمت وی از 
جمیع' علایق و عوایق مجرد گردیدہ بە خدمت خواجه آمد و مرید شد . 


گویند وی پیش از پیر خود از این عالم انتقال نمود . پروی ور معلی ایی ۹۷ 


[‌۹۰] ۵ 
مولاناناصر دھلوی''' قدس سرہ 


وی از اجلَهُ این طایفه است و از اقران خواجه قطب الین بختیار و غیر از خواجء با 
مشایخی کە درآن وقت' در اقطار ولایت بودەاند صحبت داشته. وفات وی در دہملی 
بودہ . 

گویند چون وفات یافتء هرشب بعد از نماز عشا نزد اھل و عیال خودآمدی بنشستی ٠١‏ 
و صحبت داشتی؛ باز بە جانب روضۂ خود برفتی . مدت مدید حال بر این منوال بود تا 
غیری بر این سر واقف گردید ترك آن بکرد. امادر شبھای جمعءە بی تعطیلی؛ بعداز 
گذشتن پاسیء آمدی' و بە طریق معبود صحبت داشتی و برفتی . 


(١)۔‏ در اولیای دھلی آمدہ است که بعد از وفات قطب الاولیاء جھان راوداع کرد ص١‏ و در کلمات اضافه می کند کە در 
جوار قطب الاولیاء آرمیدہ است ص ۲۲. 
(٢)۔ن:و/۶۶۔ا‏ 01111 ۸۷31۲ 

ح. و/۱۰۶۔ب 


۵ 


۵ 


۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[) 
شیخ الاسلام شیخ فریدالدین مسعود اجودھنی ' المقلب بە گنج!'''شکر 
قلدس سرہ' 


(١)‏ شکر 


وی از کبار مشایخ هند است و در اطوار مشیخیت'ء صاحب اعتبارو در علوم 
ظامری و باطنی نادره روزگار. روشنی غریب و حالتی عجیب' داشت و در خوارق 
عادت و کرامات شأن“ عظیم و در تسلیم و رضا ہی بدل و در استقامت(۱۱۶۔ب> سرآمد 
این گروہ بود و از منگام تکلیف تا وقت وفات بر یک و تیرہٴ زیست و تغیّری در حالت 
شریف وی راہ نیافت. صائم الدھر می بود و از خلفای بزرگ خواجه قطب الذین است و 
به هفدہ پشت بهە عمربن الخطاب ۔رضی الله تعالی"عنه-می رسد . بر این طریق: 
فریدالاین بن جمال الین قاضی سلیمان بن شیخ شعیب بن شیخ احمدبن شیخ یوسف بن 
شیخ علّی بن شیخ محمدبن شیخ بھاء الدین بن شیخ فرخ شاہ کابلی بن شیخ نصیرالدین 
شیخ مسعودبن شیخ واعظ الاکبر* بن شیخ واعظ الاصغر بن شیخ نصر* اللەبن شیخ 
عبداللّه'' بن شیخ محمودبن شیخ عبداللەبن عمربن الخطاب ۔رضی اللّه تعالی عنھم و 
قلس الله تعالی اسرارهم۔ گویند : پدر وی جمال الدین قاضی سلیمان در عھد سلطان 
شمس الین غوری'''بە ھند افتاد و قاضی یکی از قصبات ملتان گردید و با وجود شغل - 
قضا در زھد و ورع ید بیضامی نمود . 


-١‏ ن: اجھودھنی ۲۔م: قدس ٣-ن:‏ مخت ۴| ن: عجہی ۵۔ن: شانی ۶ م: ویڑہ 

۷ن: اتعالی؟ندارد ۸۔م:الاکر ۹۔ن:نصیر ١٣-ن:‏ شیخ محمودبن شیخ عبدالله 

(١)۔-۔ن:و/۶۶۔ا‏ ×جولوا5-:-زص653 507-03۳۰ نأصع45 زم ۸۸۸۰'۱۹ ن4-4' ۸۲۱۹١‏ طاءانەطا5 
ح:و/۱۰۶۔ب 

فریدالدین گنج شکر پکی از معروفترین عرفای پاکستان و دارای مریدان بسیار فراوان و مزار وی در پاك پتن پر رونق و آبادان است: 

شرح احوال وی در دھھا کتاب و مقاله درج شدہ است که در تعلقیات صفحات بعد نیز در کتاب میراٹ جاویدان و کتیبه ھای 

فارسی مزار و شرح احوال مختصر وی درج شدہ است ۰ح ص۹٦۲‏ وحا٢‏ بخش اضافات . 

(٢)۔‏ شمس الدبن غوری؛ لقب سلطان غیاث الدین بود وی در سال ۵۸۸ ھ سردار لشکر بود تا در سال ۵۷۱ ملتان رافتح 

کرد. 


شیخ فریدالدین مسعود اجودھنی :۲۰۷۹۷ 


می آرند در آن قصبه شخصی بود شیخ وجیه الدین نام کە در جمیع روش پسندیدہ و بە 
انواع صلاح آراست. سرپوشیدہ ای داشت کہ رابعه وقت خویش بود و بە' مقتضای سنت 
سنیه بیضای مصطفوی صلی الله عليه و آله و سلّم۔بە نکاح بە وی داد. از وی سە پسر 
بەوجودآمد کە اوسط آن گنج شکر است''' قدس سرہ . ۱ 

چون بە ھژدہ سالگی رسید بە تحصیل علوم دینیە و تحقیقات معارف یقینيه مشغول 
شد(۱۱۷۔]">و بعد از استکمال معارف: مرید قطب اوج ولایت خواجه قطب الین بختیار 
اوشی گردید و در خدمت وی انواع ریاضات و مجامدات کە از طاقت بششری دور 
بود بجا آورد. وآن گاہ به رخصت پیر به قندھار شد و أن سرزمین راسیر نمود و [با] 
بسیاری از اھل الله صحبت داشتهء به دھلی بە صحبت پیر خود بپیوست و متوطن گردید 
و در معاملات خود سعی بلیغ نمودن گرفت و ابواب علم لدنی بر وی مکشوف شد و بر 
علوم اولین و آخرین مطلع گشت . 

در سیرالاولیای سیدمحمد علوی کرمانی'''۔قدّس سرٌہ۔چنان بە نظر آمدہ ک''' 
خدمت وی از مشایخ فرخ شاہ عادل کابلی است که قبل از استیلای سلاطین غزنویه در 
کابل سلطنت داشتە و در زمان ظھور اتراك؛' چنگیزیە جدَ وی قاضی شعیب بە هند آمدہ 
در قصبه قصور اقامت نمودہء بعد از چندگاہ کە امانت و دیانت او معلوم عالمیان گردید از 
پادشاہ وقت در قصيۂ کھتوال' کە از نواحی ملتان است به امر قاضی القضات منصوب 
گے رر ال غالتات الد کید گرکان و ظیرر قد 

گویند سبب مرید گردیدن' آن بودہ کە حضرت خواجه قطب الین در مسجدی کە 
خدمت وی بهە تحصیل علوم ظاھری مشغول بود درآمد و شیخ گنج شکر کتاب نافع که 
در فمّه است؛ بەدست داشت . خواجه پرسید که مولانا فریدالدین این چە کتاب است؟ 


جواب داد: نافع . فرمود شما را نافع خواھد بود. شیخ گفت : <(۱۱۷-ب> ان شاء الله در 


(١)۔-‏ ولآدتش در ۵۸۳ ھ بودہ است؛ خزینة الاصفیاء ج/۱ء ص۲۸۷. 
(٢)۔‏ سید محمدبن مبارك کرمانی مشھور بە امیر خورد . 
(۳)۔ صص ۵۹۔۵۸ . 


٣۰ 


۵ 


۰۸ ٹثٹمرات القدس من شجرات الأنس 


خدمت مخدوم. این بگفت و سر در قدم خواجه نھاد و مرید گردید . در این' اثنا اخدمت 
شیخ بھاء الدین زکریاء در آن مسجد می آیند و ملاقات می نمایند . بعد از ملاقات شیخ 
برمی خیزد و کفش خواجہ قطب الدین را پیش وی می نھدء یعنی از اینجا باید بە جای دیگر 
اقامت نمود. پس خدمت خواجہ بە اتفاق گنج شکر متوجه دھلی شذ''' 

گویند در حینی کە خدمت گنج شکر بە خدمت خواجە: بیعت کرد جماعت کثیری 
از مشایخ در آنجا حاضر بودند چون قاضی حمیدالدین ناگوری و مولاناعلی اکبر 
کرمانی و سیدنورالدین مبارك غزنوی و شیخ نظام الدین ابوالمؤید و مولانا شمس ترك و 
خواجه محمود مویینه دوز . از خدمت وی می آرند کە گفت : چون بە شرف ارادت پیر 
خود' مشرف گردیدم؛ بعد از چندگاہ مرا فرمود کە ای فرزند'! برخیز و اربعین برآر و در 
ء ٠‏ 909 تھ ۱ ۴ : 2-90 ا وھ 5 
می گزارند و جرأت نیز نتوانستم کرد تا طریقۂ آن را بپرسم . نزد شیخ بدرالدین اسحاق که 
از خلفای بزرگ خواجه بودء رفتم و ماجرای خودراباوی بگفتم. گفت : من امروز از 
خدمت وی طریقۂ آن را پرسیدمء فرمود کە طریقهٔ آن نماز این است که بعد از فراغ عشا بە 
شتەای پای خود بربندند و سر دیگر آن را به شاخ درخت محکم گردانندٌ و در چاھمی 
سرنگون خسودرابیاویزند تا وقت نماز(۱۱۸۔]> فجر به تھلیل و تسبیح“مشغول 
باشند . 

چون من از خدمت شیخ بدرالدین این مقوله را بشنیدم در تفحص این چنین جابی 
بشدمء عالم راسیر می نمودم: باشد کە آن چنان جایی بیاہم' رسیدم بے خطۂٗ اُچە و در 


: حم : بدین آ سم: : پرنور ۴ م: : فرید ۴-ن: میگذار ۵۔-ن: گرداند ۶م: بەشیخ‎ ١ 

۷ - در نسخھ ہن٢‏ از اینجا عبارات متفاوت است می آورد: ۹ .. بیاہم تا رسیدم بە جای کە دل میخواست در انجا سکونت 

اختیار کرد ورشتهھ رسانید و بعد از فرا غ عشاء یک سررشته را در پای خود می و دیگری را در شا مم درخت مضبوط 
۲ بھم 1 سم ح 

میگردانیدم و تا صبح خود را در چاھی که در آنجا می بود می آویختم و مقرری در آن مسجدی بود که در صبح مرا از آن چاہ 

بیرون می آورد تا اربعین بە اتمام رسانیدم و در آن اربعین بە وضوی عشا نماز فجر را می گزاردم . 


()- سیرالاولیای صص ۷۱۔۷۰ و خزینف ج/١؛‏ ص۲۸۸. 


شیخ فریدالدین مسعود اجودھنی ۷۰۹ 


آنجا مسجدی یافتم بغایت مروح و آن مسجد را مسجد حاج می گفتند درون آنْ مسجد 
چاھی و نزدیک بە آن درختی کهە شاخ ان درخت بر سر چاہ آمدہ. در آنجا سکونت اختیار 
کردم و به دل گردانیدم کە چهە شود اگر حق ۔سبحانه تعالی۔به یاری در این کار چنانکه 
اینجا را کرامت کردہء نصیب گرداند. در این فکر بودم کھ مؤذن مسجد از در درآمد و آن 
خودیکی از مریدان من بود کە در هانسی'''بودو وی راخواجه رشیدالدین مینایی 
می گفتند. چون مرادید سر در قدم من نھاد. باوی گفتم: ایٹھارابگذار! سری باتو 
درمیان می نھم آن راباش . وی قبول نمود. آن گا باوی گفتم: طنابی بیار و چون 
مردمانء نماز عشا بگزارند و از مسجد بیرون روندء بهھ یک سر طناب هر دو پای من بربند 
وسر دیگر رادر این شاخء محکم گردان و مرا سرنگون بیاویز و پیش از دمیدن صبح 
صادق بیاء پرکش . چنان کرد. تا چھل خودراتمام کردمء دوران اربعین بە وضوی نماز 
عشا نماز فجر رامی گزاردم. 

در سیر الاولیاء وی ا٢‏ 

آن مسجد معمورترین مساجد اُچه است و مطاف خاص وعامء گویند چون شیخ گنج 
شکر چلۂ خود را بە طریق معھود تمام کرد مؤدن مذکور التماس نمود کە شیخا! جماعت 
۸۸ب ؟کثیر دارم و وقت خودرابه عسرت می گذارم اگ ر وو سی ةے کر مین 
فرمایندء می تواندبود. خدمت وی فرمود: برو و مجلس وعظ در میان نە. وی سر بر 
زمین آورد و گفت : من مردی ام عامیء غیر از اذان نماز و چند سورہ کە در نماز خوانمء 
چیزی دیگر ندائمء من کە و مجلس وعظ چهە. خدمت وی فرمود: ای مولانا! برخیزء 
پای نھادن از تو و ابواب علم لدّنی از حق ۔سبحانه و تعالی۔ گُشادن. وی چنان کرد. در 
جمعدیگر تذکری بگفت کہ دلھا را راحتی پدید آمدء چنانکە گویند در تذکر وی جماعت 
کے از عللتاع ا می الات ور کات ای می ربرذقذ' 


١‏ ن: از در سیرالاولیاء می ارد... ٤‏ تا اینجا را ندارد. 

(١)۔‏ ھانسی (181181]) شھر قدیمی است در ابالت ھریانه پردیش )1]1]8٢۷310013-0610168[11(‏ و مر کز پایتخت این ایالت بودہ 
است و در شمال غربی دھلی قرار دارد . 

(۲()-۔ص۸۱. 


۵ 


۰ ٹمرات القدس من شجرات الأئنس 

از خدمت شیخ نظام الین اولیاء می آرند کە''' چون من بر شرف بیعت حضرت گنج 
شکر مشرف گشتمء خواستم تا قرائت' رادر خدمت وی مسند نمایمء شروع نمودم چون 
به آیت : اولضالین) رسیدمء فرمود کە : ضاد را این' چنان بخوانء که من می خوانم. 
هر چند قصد کردم؛ نتوانستم . پس تبسمی فرمودو گفت کهە حضرت ختمی پناھی را 
-صلّی الله عليه و آله و سلم۔رسول الغاد می گفتند؛ آن گاہ این لفظ رابر زبان مہارك 
راند که : رسول الضناد ای انزل عليه الصْاد . 

ھم شیخ نظام الدین فرماید :''' 

روزی مادر خدمت گنج شکر بودیم؛ یوسف ھانسوی کہ از اصحاب قدیم وی بود 
از اچ بەخدمت وی رسید. پرسید: ای" یوسف! دز شھر اچ از بزرگان آنجای کسانی؟ را 
ملازمت کردی؟ چندی رانام<۱۱۹۔ا> برد. چون وی آسمای ان جماعت رابشید: 
دیدیم کە در جبین مبین وی آنار ہشاشت پیدا“ آمد و آستین ھای مبارك را بالا کرد و از میان 
مابرخاست و در صحن حجرہ بە وضو کردن متوجه گردید و مادر حجرہ بە حال خود 
نشسته بودیم خدمت وی دیر آمد . مابی طاقت گشتہ: بیرون آمدیم دیدیم کە در جابی 
کھ وضو می گیرد نیست؛ در تفحص شدیمء هم نیافتیمء حیران گردیدیمء بعد از ساعتی 
دیدیم کە از در خانقاہ درآمد؛ آثار سفر در بشرۂٗ مبارك وی ظاھر ء همه خوشحال گشتیم و 
پیش رفتیم و غبار از سر و روی وی افشاندیم و از احوال پرسیدیمء فرمود کە چون مولانا 
یوسف؛ بزرگان اچ رانام بردو وصف بزرگی ایشان بسیار کرد. در خود رغبت دریافت 
ایشان احساس نمودم بە آنجا رفتم و ایشان را دریافتم و اینک آمدم . 

می آرند کە: 

مجاھدہای که شیخ گنج شکر کشیدہ؛ ھیچ مشایخی را دست ندادہ. از آن جمله 
اختیار جوع است کھ یکی از خصال و سیر اربعۂ ابدال است و طعام آتھا کە : |الجُوْع طعام 


١م:‏ قرآن ٢"۔ن:‏ ھمچینں ٣۳۔م:وی‏ ۴ ن: کیان ٥-۔ن:‏ پدید ۶ ن: انیا 
(-۔سیرء ص۹۱. 
(۔ فوائدء ص۲۷۵ سیر ص۷۰۔ 


فریدالدین مسعود اجودھنی ۲۱۱ 


الانبیاء به مثابه ای رجوع به جوع داشته کهھ ماہ به ماہ بە نان جوین رغبت نمی نمودہ . 
گویند در اوانی کە ترك ھمه کردہ' [راہ] صحراو کوہ بگرفت و قوت خودرااز میوہ 
کوھی مانند پیلو؟''' و غیر آن بکردی؛ چون مدت مدید از آن برآمد بە سرش در دادند" که 
بە شھر و آبادان درشو . بە اجودھن' آمد و متوطن گردید و خلق بە وی رجوع آوردند . 
آستانه و خانقاہ پدید آمدء از کثرت(۱۱۹۔ب‌> آمد و شد“ ایشان به تنگ گشته در خانہ 
بست "و قفل بر در" نھادہ تا ہر سر وی بار دیگر در دادند کە ما تو رانە از برای آن بە شھر 
موجب تر[ انزوا فرمودہ در ظامر مسجد و خانقاہ از برای افادہ و استفادہۂٗ خلق بنشست 
۰ .+40 اه سے “۲٢٦‏ ہے 7 
مدار زمین و زمان گردید و خلق کثیر از کە و مه بە وی رجوع اوردند . 
بی ارتا 
ا رہ خلق بسیار دید آستین خرقۂ مہارك خود را از روضهٴ بیروز 
چون کثرت و ھجوم خلق ؛ پان فیمقی امسج ا سر وہ متارلہ جو ڈ زار روصہ::ہیروت 
بیاویخت تا خلق به آن متوجه شوند و زیارت نمایند و وی به عبادت باری'' ۔جل ذکرہ۔ 
نات 
گویند' ' چند مرتبه از بسیاری رسیدن دست خلایق آن آستین'' پارہپارہ می گردید . باز 
يك دیگر و روا 
می آرند: 
چون بە مسجد از برای اداى ٣‏ نماز خمسە از حجرہ بیرون آمدی از بس کە خلق بروی 
غلو می اوردند مریدان و خادمان بر گرد وی حلقه می بستند و مردم را از نزدیک بە وی 
شدن منع می کردند. روزی به طریق معھود بە مسجد جامع درآمد خلق ھجوم آوردند . 
۰ 7 پت > ۴ رو اڈ ہت غَ ۴ تم یم 1چ 
چون دست بە قدم مبارکش نمی رسید؛ نشان قدوم بھجت لزوم وی را نگاہ داشته ان را 


١۔ن:‏ گروە ۲ ۔ن:پیلون ٣‏ ۔ن م:دارند ۴ ۔م: اجھودھن ۵۔ن: آمدنذ ۶۔ن: می خزید ۷۔ن: وی می 


۔م: این ۹ م: آزادانه ۰۔ن: ندارد -۱۱۱,۔ن: پس چندین ۲۔ ن: انسان 28 ندارذ 
۴+ ھسارھ ٰ 
(١)۔‏ درختیٰ است که در قدیم از ریشه و شاخه ھای آن چوب مسواك تھیه می کردند . 


(۲)-سیں ص۷۴. 
(۳)۔ فوائفب ص۲۴۸. 


۵ 


۵ 


۲۱۲ ثمرات القدس من شجرات اأنس 


زیارت می ئمودند . در این ائناٴیکی از زائران خود را افتان و خیزان در حلقۂ مریدان از 
برای قدمبوسی وی درانداخت و پای مہارك وی رابه قوٴت تمام بگرفت و از آن' آزار کلّی 
یافت . شیخ ھمان وقت؟ در مناجات آمدء پاکا! ملکا!<۱۲۰۔)> از ھمجوم خلق و اعتقاد 
ایشان بر من خلاص گردان . این دعا مستجاب گردید' . گویند ھروقتی که خواستی خلق 
بە وی رجوع أوردی [اما] ھیچ کس را یارا و" قدرت نبودی کە نزدیک وی توانستی شد . 

گویند روزی خدمت وی را گذردر* مجمع کودکانی کە بایکدیگر بازی می کردند 
چنانکە عادات ایشان است۔ افتاد. ہایستاد و گریستن آغاز نھاد. پس روی بە ایشان اوردہ 
أہ شغباك بکشید و گفت : از آن تاریخی کە از شما جدا افتادہ ام روی آسودگی ندیدہ ام . 

می آرند وی ریاضات بسیار می کشیدہ و از آن ریاضات چوب ٴراست نمودہ در بغل 
داشتی و نفس رابهە آن بفریفتی و در هر سال دو مرتہه بە آستانۂ پیر خود رسیدی و در 
هر مرتبه حجابی از پیش وی مرتفع می گردیدی . چون کارش بە نھایت رسید بە خرقه و 
خلافت از پیر خود مشرف گردید و بە جانب اجودھن" کە وطن* اصلی وی بود و اکنون 
بە پتن شیخ فرید اشتھار دارد'''؛ مرخص فرمود و بە بودن آنجا اجازت داد. اما بعد از 
هر چندگاھی از اجودھن* بە خدمت خواجہٴ' بە دھلی آمدی و انواع استکمال و فیوض 
انوار الھی'' از وی اکتساب و انجذاب؟' نمودی . 

مخفمی نماندہ کە وجه تسمیۂ گنج شکر(١٢٥۔ب‌>‏ دو وجه بەنظر درآمدہء آنچە در 
سیرالاولیاء می آرد ان است کە چون خدمت وی بە شرف ارادت بیعہت خواجےه 
قطب الدین مشرف گردیدء خدمت خواجه بە روزۂ طی اشارہ فرمود. خدمت وی بدان٣'‏ 
متوجه شد. چون وقت افطار در رسید؟'ء شخصی نانی چند اورد و پیش وی بنھادو 
برفت. خدمت وی أن را تناول نفرمود: زمانی برنیامد کە نانھا رارد کرد و به خدمت پیر 
آمد و پیر بمجردی کە وی را بدید گغت: نیکو شد کە نانھاراردکردی؛ زیراکه شخصی 


١‏ ن: آزادی کلی از ان ۰۔م:ندارد ۳٣‏ ۔م:کردند ؟۴۔ن:ندارد ۵۔ن:بر ۶۔ن: نان از 
۷۔ ن: آجھودھن ۸ ث:باطن ۹۔م:آجھودھن ١۱۰۔ن:‏ پیرخود ١۱۔م:‏ آگھی ١۱۔ن:‏ اجذاب 
۳ ۔ ن: بان ۴۔ ن: آمد 


(١)۔‏ ہم اینک نیز بە پاك پتن معروف است . 


فریدالدین مسعود اچودھٹی ۲۲۳ 


که آن نانھا را آوردہ بود خماری بود که از بھای خمر آنھا را بە ھم رسانیدہ بود . 

دیگر بیان' چنان کردہ بود چون وقت افطار درآمد فتوحی رسید. سنگ ریزەای چند 
برداشت و بە دھان نھاد. شکر بود. از خدیو نفس و مکر ان ترسیدہ آن را از دھان بکشید و 
بینداخت تا آنکە پاسی' از شب بگذشت و از غایت ضعف باز سنگریزہای چند بگرفت و 
بە دھان بنھاد؛ شکر یافت. در این مرتبه آن را نخوردو بە خدمت پیر شد. چون پیر وی را 
بدید گفت: بیا گنج شکر. یا آنکه فرمود: بیا شکرپارہ. گویند بعد از آنکە بە این خطاب 
سربلند گردید به حجرہ باز می گشت؛ در راہ ھرکه وی را پیش آمد ھمی' گفت : السلام 
علیک یا گنج شکر یا می گمت: السلام علیک یا شکربار*۔ 

آنچه در جایی ١٦۱۲۔آ>‏ دیگر بە نظر آوردہٴء آن است که روزی در دھملی در ھنگامی 
کە بە ریاضت و مجاھدات مشغول بودں ضعف در وی از کثرت' بی خوابی و کم خوری 
راہ“ یافته بودء بە دییدن پیر خود متوجه شدء در راہ گل و لای بودء پایش بلغزید و به روی 
درافتادص اندکی گل در دھان مبارك وی رفت؛ شکر بود. بە ھمان حال برخاست و بە 
خدمت پیر آمد بمبجردی که نظر پیر بر روی مبارك وی افتاد فرمود: مسژدہ باد تو را که 
امروز ھم انس و ھم جن تو را گنج شکر نامند . از خدمت وی می آرند کە گمفت : چون از 

پیر خود مرخص گردیدم؛ در راہ ھرکه رامی دیدم می گت : السلام علیک یا گنج شکر 


(0)۰ 


جناب بیرم خان 0 روقتی کەه حضرت جنت آشتیانی را فتح ھند دست داد فصیدہ از 


برای گنج شکر -رضی الله عنە۔ گفت کە مطلع این قصیدہ این است . 


سےا ۔ 


گنج شکر جھان ھنر شیخ بحر و بر آن کز شکر نمک دھد و از نمک شکر 
واین چنان بودہ؛ گویند کهە جماعتی از سوداگران شکر در بار داشته اندء حضرت گنج 
شکر پرسیدہاند کە در بارمای شماچیست؟ صاحب بار گفت کە نمک است . ایشان 


-١‏ ن: برو دو روزۂ دیگر بدار ٦۔ن:‏ ثلئی ۳۔ن :ھی ۰ ٢۔ن:‏ این ۵۔ن: کنج بار ۶ نْ: درآمدہ 
۷۔ن: کر ۸-ن: ندارد ۱ 

()۔ بیرم خان ھمان عبدالرحیم خانخاان است از وی اشعار فارسی نیز بای ماندہ است . ر.لد: شرح احوال و آثارخانخانان 
جعفر حلیمء ص۸۹. 


۵ 


۵ 


۲۳۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بفرمودەاند کە چنین باشد. چون به منزل رسیدند و بارھا را گشادند همه رانمک یافتند . و 
فمچتان ره [ائ] ھرداگ را۵ ئمک خدربار داقعت پوسیلائد گار جحیست؟ گفمند: 
شکر . گفت : ھمچنان باشد و این بیت بیرم خان کنايه از آن است . 

می آرند در منگامی کە پیر وی خواجه قطب الدین از این عالم درگذشت؛ خدمت 
[وی] در اجودھن' بود. شبی در واقعه دید کە خدمت خواجه-رضی الله تعالی عنە- در 
ھوا طیران می نمایدء از خواب درآمد و محفۂ خود را طلب داشت و در ھمان وقت شب 
متوجه دھلی گردید . چون به دھلی رسید پیر را از عالم درگذشته یافت . زاری بسیار 
کرد آن گاہ شیخ بدرالدین حرقه و مصلا و عصاو نعلین پیر وی را کە بە وی از پیر وی 
خواجه معین الدین رسیدہ بود بھموجب وصیت پیر وی به خدمت وی سپرد. وی ھم آن 
را بگرفت و متوجه اجودھن ' گشت . 

می آرند کەه خدمت وی راباشیخ شھاب الدین١١۱۲-ب>‏ سھروردی اعتشقادی و 
اخلاص تمام بودء چنانکھ دائم بر مجالس و محافل ذکر خبر آن حضرت را نشر کردی و 
اگر کسی رادوست داشتی؛ ھرچند نام او چیز دیگر بودیء از غایت دوستی یا جناب 
شھاب الدین گفته خواندی. ظاھراًخدمت دوستی' باجناب شھاب الین را در بغداد 
یافته از وی بە خرقه و خلافت مشرف گردیدہ و مأمور' گشتہ بە ارشاد خلایق . 

گویند بعضی از سالکان سلسله چشّيه بە قصد استکمال به پیران صاحب کمال توسّل 
جستہ و نظر* تربیت و عاطفت می خواسته اند. خواہ قبل از انتقال پیر حود و خواہ در 
زمان حیاتء اما سلسلۂ سھروردیه برخلاف ایشان اند . چنانکەٴ حضرت شیخ بھاء الدین 
بە مریدان خود دائم می فرمودہ: از توجه به غیر پیر خود ظاھراو باطناًو حیاتاًو مماتاً 
دوری کنید کە' ھردری نباشیدء یک در بگیرید و لازم بگیرید که کار شما به حسب مدعا 
تواند شد و فتح باب روی تواند نمودو مع ذلک بزرگی گنج شکر را از اینجا قیاس باید 
فرمود کە با وجودآن همه* تاکید مریدان خود را دلالت می نمودہ به خدمت گنج شکر 
قدس سرہ۔و می فرمودہ که گنج شکر چون شیخ شھاب الین است؛ یعنی بھتر از من و 


١۔ن:‏ آجھودھن ٢۔ن:‏ آجھودھن ٣-ن:‏ وی شیخ ۴-ذ: ماذون ۵-ن: بنظر ۶۔م: ندارد 
۷ 60 و ھی گقت کا ۸ ۔م: آنکه 


فربدالدین مسعود اجودھنی ۲۱۵ 


زیادەتر از منء چنانکه جمعی کثیر از مریدان شیخ شھاب الدین سھروردی' ۔قدذس سرہ- 
بعد از وفات شیخء نزد شیخ بھاء الدین آمدند. خدمت وی ھمہ آنھا را دلالت بە گنج شکر 
گردت 

می آرند که خدمت گنج شکر(۱۲۲۔]> اکثر اوقات مطالعه کتاب عوارف المعارف'ء 
می نمودہ چنانکه بر آن کتاب مستطاب حواشی و تعلیقات دارد و دائم أن رادرس 
می فرمودہء در آن حین چندان دقایق و حقایق نشر می کردہ کە گوش مستمعان پر از در و 
لاآلی می شد: در حوصلۂ بعضی از آن جماعت ان سخنان نمی گنجیدہ در آن وقت با 
جمعی از عرفای صاحب حال برمی خاسته و تواجد می فرمودء چندان حرکت و دورہ 
می نمود کە فلک و ملک در اھتزاز و جنبش می آمدند. 

در فوائد الفؤاد می آرد(١٢:‏ 

چون خدمت وی را ذوق سماع برخاستی؛ قوالانی که موظف بودندء طلب داشتی و 
ارت غورف بی می رمسائَدائلی کن فرالان ساضنَسثك) ترمردی کت اق ڈزثدایو 
مکتوباتی کە شیخ حمیدالدین ناگوری برای من فرستادہ بیار . وی رفتی' و بیاوردی ودر 
پیش وی بنھادی . آن گاہ خدمت وی دست در آن مکتوبات کردی و بسم الله بگفتی و یکی 
از آنان' برگرفتی و به دست شیخ بدرالدین اسحاق بدادی و گفتی : ای فرزند! این را 
برگیر* و بایست و از برای من بخوان. شیخ بدرالدین چنان کردی. چون در اول مکتوب 
شیخ حمیدالین این عبارت را بنوشتی کە فقیر حقیر نحیف محمد عطا کەٴ بندۂٔ درویشان 
است واز سرو دیدہ خاك قدم ایشان: از شنیدن این خدمت(۲٢۱۲۔ب+‏ وی راحال 
بشورید و آب از دیدگان ہریختی و رباعیات شیخ حمیدالذین کە بە خاطر مبارك داشتی 
بخواندی تا یک شبانه روزی ہر این نمط بودی' بگذشتی . 

ھم در فوایدالفؤاد می آرد'؟': 

مرتبە٭ای خدمت وی از پیر خود خواجه قطب الدین ‏ التماس نمود کە خلق نزد من 


١۔ن:‏ سهرورديه ٢۲۔ن:‏ العوارف ٣۳۔ن:‏ ندارد ۴ م: بزرگان ۵۔ٹ: کن ۶۔م:ندارد ۷۔م: بود 


(١)۔-۔ص‏ ۲۵۴. 
(۲)-ص ۳۳۶. 


۵ 


۵ 


۲۰۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


می آیند و تعویذ می خواھند و این فقیر بی فرمودۂ مخدوم نمی تواند' تعویذ نوشت . 
خواجه فرمود: ای فرزند! کار نە بە دست من و نە بەدست توست و تعویذ نام خداستء 
نام خدارامی نویس' وبدہ. 
از شیخ نظام الدّین محمد بدایونی"''' می آرد کە گفت : ''' روزی خدمت وی شانه 
طلب داشت و محاسن خود را شانه نمودء مویی از ان جداشد. من پیش رفتم و التماس 
آن موی نمودمء عنایت فرمود و من أن را برگرفتم و تعویذ کردہ پیش خود می داشتم با آب 
شسته و بە ھرمریض' می دادم از برکت وی بە می گردید . 
از شیخ نصیر*الاین محمود کهە مرید و سر خلفای ٴشیخ نظام الدین اولیاء است 
می آرند کە گفت'': روزی جمعی کثیر در خدمت وی حاضر بودیمء دیدیم کە درویشی از 
درس ذ امکو ون علَفا ہشیت خدمت وی به شانه کردن متوجے بود. آوڈفریشن 
گستاخانه گفت : اگر شیخ آن شانه را کە محاسن با آن شانه می کند بە من عنایت نماید بە 
باشد . تغتے(۳٤۱-۔ا)‏ ری مافت تشد جرای تم برد: تو بث ڈیرگ گنت ھم 
جوابی نگفت . مرتبۂ سیوم گفت کھ اگر آن شیخ شانە را به من عنایت فرمایدء از من 
برکتی بە شیخ رسد. چون ان گستاخی از وی سر برزدء آثار غضب بر جبین متین وی 
ظاهر گردید. شانە را از دست بنھاد" و روی بەسوی وی آورد. فرمود کے ای درویش 
بروء تو راو برکت تو رادر اب اندامحتم. آن درویش چون این بشنید از پیش“ وی 
برخاست و بیرون رفت . روز دیگر از برای غسل بے کنار دریا شد. رخت از خسود 
برکند و به غسل کردن متوجه شد قدمش در آب بلغزید و بهە قعر دریا در رفت و غرق 
گردید . ٰ 


ھم از شیخ [نظام الدین] قذس سرہ می آرند که فرمود:''' 


١۔ن:‏ توائم ٣‏ ۔ن: خدایرا می نویس دمیدہ بھر که می آمدەاند۔. ۳۔ن: بداونی ۴-۔ن: و بھر مریض کەه 


شسته میدادم ۵۔ن: نصر ان: خلیفة ۷۔ن: بگذاشت ۸۹-٣ن:‏ ندارد 

(١)۔بدایونی‏ یا بداوونی منسوب ہە شھر بداوون (303۷01) که در ایالت اترپرادیش (006058101)]) بە فاصلۂ یک میل از 
رود سوت قرار گرفته است این شھر تاریخ کھنی دارد . 

(۲)۔ خزینه: ج/۱١ء‏ ص۲۱۸۹. 

(-ھمان کتاب؛ ج/ ۱ ص۲۸۹ 

(۴)-خزیله ج/۱ء ص۲۹۰۱. 


فریدالدین مسعود اجودھنی ۲۱۱۷ 


جوانی از مریدان وی از وطن خود بے ملازمت وی روان گردید. روزی در راہ 
بە مقتضی جوانی نظرش بر زنی گرم گشت . چون بە منزل رسید و شب افتاد چون آن 
عرآن' بعسری پر انگیخت پر فراشر وی خافر ئن حون متا ت سری آن ر۵ دراز 
کرد طپانچەای از غیب بر روی آن جوان آمد . از بالای فراش بی ھوش به خاك افتاد . 
بعد از زمانی کە بخودآمد شنید کە گویندۂ غیبی می گوید : خواھی کە به خدمت و 
ملازمت گنج شکرروی و این چنین عملی نیز کنیء روا باشد؟ ان جوان برخاست و توبه 
نکر 

0 غ ےت تک : ک سے )١(,.,‏ ہے : آ ۱ 

ھم از حضرت شیخ نظام الدین می ارند کە گفت : ۱ مرتبەای خدمت وی رامرضی 
طاری< ١٢٢٥۔ت>شد‏ بة افو سر رز تی شس داد فضاى طالے ذاق تا وی ان 
متکی گردید و قدمی چند برفت . دیدیم کە تغیری در جبین مبین وی ظاهر گشت و عصا را 
اززدست بە دور افکند و از با ننشست. بعد از ساعتی به حال خود بازآمدء سہب تغیر را 
پرسیدیم. فرمود که چون عصا به دست گرفتم و قدمی چند برفتم بھ سرم در دادند که 
یو سینا تعھری سسکاسا کی و کگئو عضضا؟ قات اائر نت بادا فص اراعنانکی 
دیدیدد' ازد ست بیفکندم و ھم از وی بە وی بازگشتم . 

ھم از حضرت شیخ نظام الدین می آرند کە فرمود: ا تریعی دیگر خایتث ری ڑا 
ضعفی قوی دست داد. چنانکە جملۂ اطبا و حکمای وقت از علاج آن دست باز کشیدند و 


) 


روزبە روز آن عارضه روی در ترقی نھاد. شبی خدمت وی مراو خلف ارشد خودٴشیخ 
بدرالین سلیمان را طلب داشت و فرمود کە یک امشب مرا قب" حال خود باشید*ء شاید 
ظاھر گردد کە این تشویش از کجاست ونام این چیست؟ بەموجب فرمودہ مشغول 
گردیدیم. بر من خبری* ظاهر نشدہ اما شیخ بدرالین سلیمان در واقعه دید کە جوانی 
نگ ہے نت ذزی اھر ہجوز ػگقشت: ھیچ می دانی کە این تشویش بهە 


اہم: ندارده ۲۔ن:کرد ۴۳۔ن: برغیری ؟۔ن: دید ۵ء : ندارد ۶ ۔م: خودرا ۷۔م: مراقبه 


(- سیر ص۹۱. 
(٢)۔‏ فوائد ص۱۱۹. 


۵ 


۲/۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


شیخ' الاسلام فریدالدین گنج شکر از کجاست؟ گفت : نە. گفت : پسر شھاب الدین 
ساحر سحر کردہ. شھاب الدین ساحری بود مشھور و در همان نزدیکی مردہ. شیخ 
بدرالدین از آن جوان پرسید کہ<۱۲۴۔ا>این راھیچ علاجی است؟ گفت : بلی. پس 
کلماتی چند از عرہی خواندہ' گفت : این کلمات را یاد گیرد. شیخ مذکور یاد بگرفت . 
گفت : اکنون برو و این کلمات را ہر سر ةبر شھاب الدین برخوانء در حین خواندن بہ 
جانب سر تربت وی سوراخی پدید خواھد آمد و در آنجا صورتی آمد' که سوزنھای بسیار 
بروی خلیدہ و به موی دم اسب محکم ہسته باشند و گرهھا زدہء ظاھر خوامد شد. چوں 
صبح بدمیدء شیخ بدرالدین آن واقعه رابامن بگفت . تعجب کردیم' و به خدمت وی 
رفتیم و سلام گفتیم. فرمود: ھیچ مشامدہ افتاد؟ سر بر زمین بنھادیم. من گفتم: 
شیخ بدرالدین چنین خوابی دیدہ و کلماتی عجیب“ آموخته . شیخ بدرالدین ان کلمات را 
در خدمت وی بخواند. تعجب ھاٴٗ فرمودو گفت : این کلمات را تو نیز یاد بگیر و بە اتّفاق 
شیخ بدرالدین بر" سر قبر شھاب الین بروید و چنانکھ وی فرمودہ بخوانید . به موجب 
فرمودہء آن کلمات را یاد گرفتە بر سر قبر شھاب الدین رفتیم و بنشستیم و آغاز در خواندن 
آن“ کلمات کردیم' ۔ سوراخی ظاھر گردیدء آن راشکافتیم؛ '' صورتی'' پیدا شدء بە آن 
ھیات و شکلی که در خواب گفته بودء برگرفتیم و بە خدمت وی آوردیم . اشارہ بە گشادن 
گرھھایی که ازموی بر ان صورت زدہ بودند نمود. هر گرھی کە می گشودیم خحعتی در 
وجود مہارك وی پدید می آمد تا کلیۂ'' آن درد از اعضای مبارك وی زایل<(۴٢۱-ب>‏ 
گردید . آنصورت را در آب انداختیمء ان کلمات عربی این بود . ايّھا القبر'' المبتلیء اعلم 
ان ابنک قد سحر شھاب الدین و قد تبیّن لکم'' ۔ 

معنی آن کلمات اینکه ای کسی*' کە در قبر کردہ شدہ اید به درستی که پسر تو 
شھاب الین ساحرء سحر کردہہ ایذا رسانیدہء بس آشکارا گردانیدہ'' برای شما آن را در 


-١‏ ن: شیخ الاسلامی شیخ ٢۔ن:‏ برخوائد ۳۔م: آرد ٢۴‏ -ن: کردم ۵- ن: عغجب 
۶ن: تعجھا ۷۔م: به ۸ ع: این ۹-ن: نمودیم ١٠-ن:‏ بکافٹیم ١۱-ن:‏ بت آرد ١۱-۔ن:‏ بالکلیٰة 
۳۔ن: عبارت اشفته است؛ ‏ ۱۴۔ن: عبارت اشفته است ‏ ۱۵۔م: کدامینں ۱۶۔ن: گشته که باعث آن عناد 
حقت باد و مشخص ظاھر است . 


فریدالدین مسعود اجودھنی ۲۱۱۹ 


اینجا حقیقت معنی (السحر حق)' بە ظھور پیوست! 

گویند : 

حاکم آن شھر چون این ماجرا را شنیدء پسر شھاب الدین را مغول' گردانیدہ به خدمت 
شیخ بفرستادو معروض داشت کە اگر امر باشد به قتل رسد کە مقرر است و موذی 
است . "خدمت وی فرمود که به شکران' آنکە الله تعالی ما را از این بلیه خلاص گردانیدہ 
از سر ایذاو قتل وی درگذشتیم و توفیق ھدایت از برای وی از درگاہ حق ۔سبحانه و 
تعالٰی۔مسئلت نمودیم . 

گرا 

چون پسر شھاب الدین این عنایت شیخ درباره خود بشنید تایب گردیدہ بە خدمت 
وی آمدہء مرید گشت و از نیکان روزگار شد . 

و ھم در فوائدالفواد''' از شیخ نظام الدین اولیاء ۔قدس و یس " می ارد که گفت : 
روزی من در خدمت پیر خود شیخ فریدالدین گنج شکرنفدسن روح حاضر بودم و 
سخن از گستاخی مرید با پیر برآمد و عفو پیر با مرید. فرمود کە در مدت العمر خود در 
خدمت پیر خود خواجه قطب الدین از من یک مرتبه گستاخی سر زدہہ از آن <(۱۲۵۔]> 
وقت تا این" زمان هر گاہ آن گستاخی در خاطر می گذرد؛ باوجود آنکە چندین مرتب 
عنایتھا فرمودند و از سرآن گستاخی درگذشتند از حجالت در خود فرو می روم و آن چنان 
بودکە روزی به خدمت پیر خودرفتم و التماس خلوت نمودم . خدمت وی در جواب 
فرمود کە در این شھرت است و پیران ما از چیزی کە اندك شھرت داشته اجتناب کلی 
نمودەاند حاجت نیست . من باز گستاخی نمودہء معروض داشتم کە در دل مرا قصد 
شھرت نیست و خدا از آن کار نگاہ دارد ولیکن وقت را ہر خود حاضر می یاہم. چون من 
این گستاخی نمودمء ھیچ در جواب من" نفرمود ودر حال متنبہ گردیدم و دانستم که از 
من خطایى بزرگ سر برزد. دم درکشیدم و ترك آن بگرفتم . اکنون مدتی است تا از آن حال 
بگذشتہ و در استغفار آن می کوشم؛ لیکن یقین می دانم کە این شرمندگی تا بە قیامت از 


دنہ انی سی ؤ ‏ ففقول ۴ن تارف ۴ :0ة فکرن 00 تارف ظ7 ازان ۷ا۵ ندارد 


۵ 


۲۲ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


من منفک نخواھد شد . آن گاہ این مصرع بر زبان مبارك راند : 
اگر گناہ ببخشند شرمساری ھست 

وهم در فوائدالفواد از شیخ نظام الدین می آرد کە گفت : 

حضرت وی را تشویشقی غابدقلف مرا وعلاجمال الین ماشسری وٹولاتاہدرالدین 
اسحاق و درویش علی بھاری که از مریدان و خادمان آن آستانه بودیمء طلب داشت و امر 
فرمود که شما باید به فلان گورستان روی و مشغول شدہ باشی که الله تعالی صحتی 
بخشد. بەموجب امر وی به گورستان<۱۲۵۔بمعھودرفتیم و تمام شب مشغول 
بودیم . چون صبح بدمید بە خدمت وی آمدیمء دیدیم که بر بساطی از گلیم سیاہ تکیە زدہ 
و عصای پیر خودرا خواجه عمادالدین' ۔قدس سرہ۔ در پیش داشته و ھرزمان دست بر آن 
عصامی مالد و بر بدن وروی مبارك خود فرود می آرد. چون مارا دید فرمود: چه کردید؟ 
مشغول بودید؟ گفتم : بلی. فرمود: ھیچ اثر آن ظاھر نشد؟ یاران ھر لمحهٴ سر در پیش 
افکندند من گستاخی نمودم و گفتم کە معلوم آن حضرت است که ما ناقصانیم و ذات 
مبارك آن حضرت کامل . دعای ناقصان در حق کاملان کم اثر دھد . چون این بگفتمء 
دیدم کە در بشرۂ منورش اثر بشاشت ظاھر گردید و با عصایی که در پیش داشت آن را 
بگرفت و بە من عطا فرمودو گفت : ای فرزند از خدا خواستم کە هر چه تو از وی خواھی 
بیابی . چون چنین عنایتی در حق من فرمودء من سر بر زمین نھسادم و در دل گذرانیدم کە 
یقین است کے مر چے خدمت وی در حق من از حق ۔سہحانە و تعالی۔ خواسته 
مستجاب است: پس بھتر از این چه خواھد ب ود کے اول چیزی از حق ۔سبحانه و 
تعالی-۔خواھم شفای وی باشد. این بگفتم و بە حجرہ خودآمدم و تمام شب در طلب 
شفای وی مناجات می نمودم. چون صبح بدمید؛ بە خدمت وی رفتم؛ دیدم کە بر 
مصلای خودنشستہ متبِسَم؛ بمجردی کە نظرش بر من افتاد فرمود: ای فرزند! دعای 
شب تو در حق ما مستجاب شد. از غایت فرح سر بر زمین نھادم و گفتم : <۱۲۶۔آ> این نیز 
از دعا و توجه خداوندی است . 

می آرند کە: 


١-ن‏ : قطب الدین ٦آ-ن:‏ همه 


فربدالدین مسعود اجودھنی ۲۲۱ 


چون خواجه قطب الین از این عالم رحلت نمودء ملک نظام الدین خریطه دار' کە از 
امرای بزرگ آن زمان بود خانقامی و مسجدی از برای شیخ بدرالڈین غزنوی که خلیفہ 
خواجه بود و درویشان ایشان بنا نھادو شیخ مذکور در آن خانقاہ مع درویشان جلوس 
فرمود. بعد از چندگاھی ملک نظام الدین مذکور رابە واسطۂ بعضی معاملات دیوانیء 
عمالان بادشامھی فرقد' اورذناك: 

چون عقیدت تمام بە شیخ' بدرالدین داشت توجه بە جانب وی آورد. خدمت شیخ 
بدرالدین مکتوبی بە خدمت گنج شکر بنوشت کھ در اول آن این قطعه بود:'' 

قطعە : 
فریدالدین ما یار بزدرگ است که بادش در کرامت زندگانی 
دریغا خاطرم گر جمع بودی بە مدحش کردمی گوھرفشانی 

شخصی بە اسم ملک نظام الین خریطه دار از برای درویشان و تفقّد حال ایشان خانقامی 
بنا نھادہ و نعمتی و دعوتی مھیا داشتەء اکنون عمالان دیوان او را بنا بر حسابی در قید 
دارند . از این رمگذر خاطر این درویشان پریشان است . لس انکلا٭ەدعانی اسثمتداد 
فرمایید تا او را خلاصی دست دھدہ باشد که کار و بار درویشان را دیگربارہ رونقی پدید 
آید . امید کە ملتفت خواھند شد و السلام . 

چون این مکتوب بهە خدمت وی رسید زمانی ممتد سر در پیش داشت و بعد 
ازد۶٢۱-ب‌>‏ دیری سر برآورد و دوات و قلم خواست و در جواب قلمی فرمود: 

ٰ بسم الله الرحمن الرحیم 

رقعه عزیزالوجودی رسید بە مطالعۂ ان خوش گردیدہ: ہر آنچه مندرج بود مبرھن 
کو ای برادر ھر ایینہ ھرکه نە بر نھج پیران خود روش' نماید ضرورتش همان پیش 
آید کەه خاطرش نیاساید . از پیران ما کە بود کە خانقامی کە ملوکان سازندء درآن جلوس 
اختیار نمایند و درویشان خود را ترغیب کنند بە عبادت در آنجاء بلکه پیران ما در هر جابی 


-١‏ ن: وار ٦_ن:‏ فند ٣-ن:‏ ندارد آ-ن: درویش 


(١()۔‏ در فوائد دو بیتی بە گونە ای دیگر آمدہ است ؛ ص ۲۵۵. 
فرید دین و ملت یار مھتر کە بادش در کرامت زندگانی 
دریغا خاطرم گر جمع بودی بە مدحش کردمی شکر فشانی 


۵ 


۲۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


کە می رسیدند و چند روزی اقامت می نمودند چون می دانستند کە از ایشان در عام 
شھرتی روی نمودہ فی الحال از آنجا به جابی دیگر انتقال می کردند و تا ممکن بود سعی 
در گمنامی و بی نشانی می نمودند . و آنکه از این درویش التماس دعا کردہ بودند . از آنچه 
نویسد و از آن' ہی بضاعتی چه گوید؟ زیرا کە اگر دعای من مستجاب بودی خود را از گناہ 
خلاص ساختمی والسلام . 


یسا ے۔ 


گر دعا مستجاب داشتمی ‏ کی غم بی حساب داشتمی 

چون این جواب بە شیخ بدرالدین برسید دانست که روش پیر آن را از دست دادہ ترك 
آن خانقاہ و غیر آن گفته از برای کفارت آن متوجه مکكە معظمه شد. زادھاالله تکریمًو 

اذ سلطات المشایخ شیخ نظام الدین اولیاء می آرند کە گفت : 

در اوایل سلوك در شھر۱۲۷<۸۔ا> رمضان المبارك به جانب دھلی از خدمت وی 
رخصت خواستم مرخص فرمود و یک سلطانی که در آنٴوقت معمول بود به من لطف 
نمود. آن رابوسیدم و با خودداشتم. آن‌روز نتوانستم بیرون رفتء چون وقت افطار 
درآامد فرمود: نیکو باشد چیزی حاضر نمای و طعامی از برای صوفیان مھیا گردان . 
رفتم و طعامی حاضر گردانیدم تا صوفیان آن طعام را بەکار بردند . پس دست به دعا 
برداشت و در حقٗ من دعا به تقدیم رسانید . 

روز دیگر راھی گردیدمء بامن چیزی از معلوم نبود والله از برکت دعای وی تا به 
دھلی از ھیچ نوعی تنگی بە من نرسید واللّه تعالی در وقت حاجت سہبی برانگیختی تا 
فوتی کھ نصیب من بودی می رسیدی . 

گویند: 

وی راباشیخ بھاءالاین زکریا۔قاس سرہ۔-مکتوبات است کە در حالتی باایکدیگر 
نونے ات از آاحملك خلت ری ہس ثنت)؟ آتۃ ياا زا با تا جا عثخ بازی انت 
والسلام. خدمت شیخ بھاءالدین در جواب املا فرمود کە ای نور چشم برادر! بیان' ماو 


١٦‏ ن: ندارد ٦‏ ن: در میان 


فریدالدین مسعود اجودھنی ۲۳؟ 


آن برادر عشق است و نە بازی والسلام. گویند بعد از آمد و شد مکتوبات صفابی در میان 


آمد. 

از خدمت وی می آرند کە می فرمود کە هر گاہ خواستمی تا در مکتوباتی کە به خدمت 
شیخالاسلامی' شیخ بھاءالدین زکریا۔قدس سرہ۔بنویسم<۱۲۷-ب‌> در القاب مبارکش 
متفکر می گردیدم تا چه بنویسم در این تفکر نظرم بر لوح محفوظ افتاد دیدم القاب 
مبارکش' را چنین نوشته اند: شیخالاسلامی شیخ بھاء الله والدین زکریا الملتانیء من 
بعد ھرگاہ مکتوبی بە خدمت وی ارسال می نمودم: القاب وی را چنین می نوشتم . 

می آرند : 

خدمت وی روزی از برای دریافت شیخ بدرالدین کە خلیفۂ پیر وی بودرفت:ء دید بر 
گلیم كھنە نشستە. چون خدمت وی رابدید تعظیم و تکریم وی بجا آورد و بوریابی 
طلب داشت و بر آن بنشست و آن گلیم کھنە را کە بە زیر داشته بە خادم کریم الدین نام داد 
تابه بازار ببرد و بنمروشد و از برای ضیافت وی چیزی بیاورد. کریم الدین آن را برگرفت و 
روان شد. از عقب وی فریاد کردہ فرمود: زنھار گلیم را درویشانه بفروشی . خدمت وی 
پرسید . درویشانه فروختن' چه معنی دارد؟شیخ بدرالدین فرمود : آن است کم بر بھاپی که 
بخرند بفروشند و مضایقه نکنند . خدمت وی را از این سخن حالت دگرگون می گردد و 
زعقە می زندو می گوید: مدتھاست تا خود رادر بازار رسوای محبت او به این بھا 
می خواستیم* تا ہفروشیم ھیچ کس خریداری نمی نماید وای بر ماو ناقبولٰی و کسادی و 
ہبی قیمتی ما. و مدتھا بهە این ذوق می بود . 

گویندتاحمیدالدین(۱۲۸۔آ> نام مردی عالمی فاضلی درخدمت سلطان غیاث الدین''' 
بلبن "آمد ونوکرشد . وی را باخدمت گنج شکر رابطە ای قدیم در میان بود . روزی در 
حضور سلطان دودست در پیش نھادہ ایستادہ بود بە یک ناگاہ شیخ را می بیند کە نزد وی 
آمد وگفت : ای حمیدالدین: تو راشرم ناید کە با این شکل مطبوع و ھیأت مقبول' و علم 


١‏ ن: الاسلام ٢ػآسن:‏ ویرا ٣۳_ن:‏ ندارد ٢‏ مم: بفروختن ۵ ۔ ن: خواھم ۶ -ن: ندارد ۷ ن: معقول 


(۔ غیاث الدین بلبن از سلسلۂ غلامان از سال ۶۴۴ تا ۶۸۵ ھ. ق. درشبه قارہ مندحکومت نمودہ است . (طبقات سلاطین) 


۵ 
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۲۲۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


و دائنش خوب معقول'ء کمر خدمت بستە و دو دست ادب در پیش نھادہ در خدمت چون 
خودی از شام تا بام ایستادہ باشیء حمیدالین اول وھله و مرتبه دوم بر وهم و خیال این 
معنی را پنداشعه به محودنیاورد؛ در مرتبۂ سیوم خدمت وی به غضب' تمام بے 
حمیدالاینء سخنان صدر را بگفت . حمیدالدین را در این مرتبه طاقت طاق شدہ؛ در 
حضور سلطان جامە را بر بدن خرق"' نمود و سر وپای برهنە متوجه اجودھن ' گردید . 
خرت به اخو ذھر: "رسیده خانث زی راملازنْت کے نیس گشتاو رن راتا 
حمیدالدین ء ذیر کردی و سیاز بامثادی اما درست آمدی و مارا خوش کردی . وی سر 
بر زمین بنھاد و بە قدم عذر بایستادہ ارادت آورد و متوجه ریاضت و مجاھدہ شد تا در اندك 
ری ازتر لان و مظطرغان ا گنت 

در فوائد المؤاد می آرد :''' 

یکی از مریدان وی یوسف نام که مدتھای مدید در خدمت وی بسر بردہ بودو 
ریاضتھای شاقّهھ بکشیدہء اماسن گشایشی" روی ننمودہ(۱۲۸-ب+>. روزی به خدمت 
وی آمد و بنیاد شکوہ کرد که این بندہ مدتی است که در ملازمت مخدوم آمدہام و 
خدمتھای شایسته کردەامء ھیچ بھرہ از آن حالت“ به من نرسیدہ و یاران من فلان و 
لان رَتَاان خللی راس ہدک اڑا اعغافقعلیا' 'پنفتی وغتاس ہے اڈزاۃ 
گشتہ' ' ھریک بەمقصد ومقصود خود رسیدہ اند و من همان احمد پارینه ھستم . اگر از 
من تقصیری رفته باشد شیخ عفو فرمودہ نظری در کار من کند باشد کە من نیز 
بھ سعادت وارادتی برسم . درھرمرتبه کە وی این سخن تکرارکردیء خدمت وی می فرمود: 
مولانا! تحمل راباش که ازجانب من دربارهٗ شما تقصیری نرفتهء لیکن استعداد و قابلیت 
تو چنین افتادہء من از ان خود می کنم . اگر خداوند تعالی نخواھد آن را چه توان کرد؟ با 
این ھمه یوسف مذکور راتسلی حاصل نمی شد و بر سرهمان حکایت خود می بود. در 
این میان کودکی بە خدمت وی آمد و بایستاد وی را به سوی خود خواند و گفت : از این 
ویو سر یگ اسر ھا ک5 آجھودھن ۵۔ن: آجھودھن ۶۔ن: و مطوعان ۷۔ م: سن 


گشایشن ۸ا8: خلمت: ۹۔ت۶؛ ارد ۱۰۔ن: علھماٴ ١۱۔ت:‏ گت بی 


.۵٢٥ص‎ ۔-۔)١(‎ 


فریدالدین مسعود اجودھنی ۲۲۵ 


خشتھایی که افتادہ یکی را بیار . أن کودك؛ رفت و خشتی درست چھار گوشە بیاورد و پیش 
وی نھاد. باز خدمت وی فرمود: یک خشت دیگر از برای فلان یار بیار! رفت و خشت 
درسی دیگر بیاورد. ھمچنان دو سە بار اشارت کرد آنْ کودك می رفت و خشت درستی 
رابرای مریک می اورد: در پیش ایشان می نھاد. چون ئوبۓ به یوسف مذکور 
رس1۷4(0-۔فاته ان کردا گمت؟ یر رغکتی ازورای اذیا ر جار کردا رنتڑ یم 
خشتی ہرگرفت و بیاورد و پیش وی بنھاد. مخدمت وی متبسم گردید و روی بە یوسف 
ارردر ػقیت؟ خیدیف من از خود کردمء اما چون تو راروزی قسمت چنین باشد چهە توان 
کردو بر من چە شود'؟ 

از خدمت شیخ نظام الدین می آرند کە گفت: ' 

چون حضرت گنج شکر کسی راخواستی کے به دولت سعادت بیعت مشرف 
گر داندء اول فرمودی : فاتحة الکتاب و سورۂ اخلاص برخسواند: بعد از آن 
به خواندن اےًعھوعا ار التنانت' نمودی؛ ان گاہ تلقین کلمهٗ اشھد ان لااله 
الاالله کردی؛ بعد از آن فرمودی که بیعت نمودیء بر این ضعیف و خواجگان این ضعیف 
و بر پیغمبر بنی ‌آدم صلی الله عليه و آلە و سلّم۔ و با حضرت عزت عھد کردی که دست و 
پای و چشم و نگاہ داری و بر نھج شرع مستقیم باشی . ان شاء الله ! _ 

وچجون خرقە٭پوشانیدی؛ فرمودی : لباس الثقوی [ذلک] خیر''' و العاقبة 
وق )٣(.‏ 

و ھم از خدمت شیخ نظام الدین ۔قدس روحہ۔' می آرند کہ'''می فرمود: چون من به 
شرف بیعت شیخ‌الاسلام گنج شکر-قدس سرّہ۔مشرف گشتم؛ خدمت درویشان و 
صوفیان” خانقاہ را بە من تفویض فرمود. من ھمرصبح بر "می خاستم و به صحرایی کە در 


١-۔ن:‏ جرم ۲ ن: توسط کاتب اشتباهاً دو صفحه تکرار گردیدہ و سپس دنباله مطلب درج شدہ است . 
20۳ شاو ٣‏ پان سے :ہر تا 7یو ڈھازد 

(١)-اشارہ‏ بە آیه شریفه آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمومنون ... سورہ بقرہ آیه ۲۸۵ . 

(٢)-سورہ‏ اعراف: آیه ۲۶. 

(۳٣)-ھمان:‏ آیه ۱۲۸۔ 

(۴۔ونیزر. ۵ : سیر ص۷۶. 


۵ 
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۲۰۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


آن قدم زراعی' و کشاورزی نرسیدہ بود' می رفتم واز میوەھای صحرایی کە در مند 


باشندد۔'<(۱۲۹۔ب> مثل پیل و" و دیگر حبوبات و بیخ گیاهھھای سبز می آوردم و در دیگی 
می انداختم و شوربامی ساختم و به وقت افطار بە خدمت وی و درویشان و صوفیان وی 
می بردم و ایشان با آن افطار می نمودند. روزی نمک از جاہی کە معھود بود نیافتم از 
بقالی قرض بگرفتم و در شورہا انداختەہ وقت طعام حاضر گردانیدم؛ چون دست بە طعام 
برد و لقمهای از ان برداشت: فی الفور از دست بیفکند و فرمود : ای مولانانظام امروز 
این طعام در دستم گران می نماید. صوفیان نیز دست بکشیدند و من سر ہر زمین ہنھادم و 
معروض داشتم که غیر از ان چیزی دیگر نمی یاہم کە اندك نمکی قرض کردہ در این شوربا 
انداخته ام فرمود: هیھات! ھیھات! صوفی و قرض . ان گاہ فرمود : فان الصّقوفیٗ الوفیٗ 
من کان راضیاً ہبالموجود و لایسعی بطلب المقصودٌ د بس فرمود: : این آش را از پیش بردارید کە 
خوردن این اش روا نباشد . 

من چون این سخن بشنیدمء بغایت منفعل گردیدم و سر بر زمین بنھادم و عذر 
خواستم . چند گاھی عذر من مسموع نبود. بعد از دیری این جریمه را از من عف و" فرمود . 

و ھم در فوائد المفژاد از سلطان المشایخ شیخ نظام الین می ارد کە گفت : ''' 

روزی جوالقی'''چند در خدمت وی آمدند و التماس بعضی از امور نادر برابر نمودند . 
فرمود تاآن را حاضر گردائند. چون راہ بازار دورتر بودء فرستادہ دیرتر“ می آمد . 
جوالقیان را از آن طاقت<۳۰٣۔آ>‏ طاق شدہ برخاستند و زبان بە سفامت ہ رگشادند و 
گفتند : ای شیخ! این چە دکان است کە نھادہ ای و مکر' چند را بر آن مضاعف کردہء خود 
رابت' 'ساختهء خلق کثیررا فریفته ای ؛ آخرازخدا شرمی بدار . خدمت وی فرمود: این 
دکان‌رامن نکردە ام او کردہ . جوالقیان گفتند: این همه سخن استءتو او را تھمت 


٦ن:‏ مزارعی ۲۔ن: بودی ۳ م: میباشند ۴۔ن: پیلون ۵ ۔م:ندارد ۶ ۔م: المفقود ۷۔م: لغو 
۸ ن: دیر می اید ۹۔ن:ودیگری ۱۰۔ن:ریت 

.۸ھ۰ص١(‎ 

(٢)-۔جوالق‏ : نوعی پارچه درشت که درویشان پوشند (نفیسی)ء جنسی از پوشش قلندران کە او را فارسپان جوال گویند 
(مدارالافاضل): حوالقیان قلندرانی بودند کہ جوالق می پوشیدند جوالقیان از طایفه قلندریه بودہ اند . دارای عقاید و نظرات 
خاص خودشان . 


فربدالدین مسع ود اجودھنی ۲۲۷ 


می نھی؛ خدمت وی فرمود: این نیز' کە تو می گوبی ھم او می گوید. جوالقیان را از 
شنیدن این سخن هیبت در دل ایشان می افتد و حالی بر ایشان متغیر می شود و بە تمام سر 
بر زمین می نھند و مرید می گردند . 

می آرند کہ : 

چون سلطان ناصرالدین9١)‏ از ملتان برگشتہ: متوجه دھلی گردید؛ نزدیک بە قصيه 
نھرواله رسید: خواست تابه اجودھن 'آیدوخدمت وی را ملاقات نماید . سلطان 
غیاث الین کە ھنوزالغ'خان''' بود ودر سلک امرای بزرگ منسلک با سلطان: گفت : 
لشکر در غایت انہبوھی است و اب درنھایت کمیابی ؛ هر نذری کە سلطان را باشد به یکی 
از خاصان ہسپارد تا بە خدمت شیخ برساند و نیاز سلطان را معروض دارد. سلطان گفت : 
پس تو را باید رفت ۔ قہول نمود. سلطان شال بعضی ازمواضع ودو بالش زرسرخ بە وی 
سپردو مرخص فرمود. چون به خدمت شیخ رسید: آن شال و بالشھاراپیش 
وی۔<۱۳۰٣۔ب>‏ بنھادو نیاز سلطان رانیز بگفت . خدمت وی فرمود کە این چیست؟ 
گفت : شالی است و دو بالش زر سرخ. فرمود: شال رابا خود بازبر کە این حق دیگران 
است و بالشھا را به ما بازگذار و سلطان را از ما دعاگری . 

در این انا الغ خان در خاطر خود اندیشید کە چون من بەه خدمت حضرت ایشان 
آمدەامء چە شوداگر در حق من توجھی بفرمایند؟ باشد کہ از توجه ایشان بە مرتبۂ بلند 
سلطنت برسم و پادشاہ هند گردم. خدمت وی ہر مافی الضمیر وی مطلع گردیدہ تبسمی 
فرمود و روی توجه بە سوی وی' آوردہء این دو بیت شاھنامه را برخواند : 


٭>* ۵+ بے ّ٭ ط پل 7 > >‫ ۰ ھ - 
3 ھ۸ جم )(٣( ٠‏ ے٭ 5 ۱ ہے سے 


گویند مدتی برنیامد کە سلطان ناصرالدین بە امر ناگزیر در پیوست و سلطنت مند ہہ 


١(ن:‏ بتر ٢٢۲۔ن:‏ اجھودھن ٣۔ن:‏ الفخان ۴۔م: ندارد ۵- ن: قریدون 
(١).سلطان‏ ناصرالدین محمود ۶۱۶ ۔ ۶۳۰ ھ. ق (طبقات سلاطین) . 

(٢)۔‏ در ھر دو نسخه الف خان است که سھو کاتب بودہ و بایا الغ خان باشد . 

(۳)۔در بعضی نسخ شاہنامه : میلوی یا ان نیکوبی -شاہنامهء ج/۱ء ص۲۵۳ ء چاپ مسکو . 
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۸ ثمرات القدس من شجرات اأنس 


الغ خان برگشت و به خطاب سلطان غیاث الدین معزز گردید و تامدتی سلطنت در 
دودمان وی مائد . 

در فوائد الفواد از شیخ نظام الدین' -۔قدس سرہ۔ می آرد' کہ گفت'': 

در ماہ متبرکۂ رمضان المہارك طریقه مستحسنۂ وی در افطارء ان بود کە چون وقت 
افطار درآمدیء خادم دو کاسه حاضر گردانیدیء یکی از شیر و دیگری از شربت و چند 
دانه از مویز در وی انداخته؛ چون مؤذن' بانگ نماز ہگفتی؛ اول دست بە کاسه شربت 
بردی و نصفی از ان بە حاضران قسمت فرمودی<۱۳۱-۔اە و بعد از ان کاسە شیر را بە ھمین 
طریقه بە جماعت حاضر بدادی و بعد از تقسیمء ساعتی توقف نمودی تا مردم از برای 
نماز حاضر می گردیدند . با ایشان نیز نصیبهە ای از آن دو کاسە می رسانید و ٹلٹی در 
کاسەای کە از شیر و شربت باقی ماندی؛ آن رابه کار بردی؛ ان گاہ بە نماز برحاستی و در 
هنگام قیام دو نان گرم مرعن حاضر می ساختند کە ھردو نان از یک سیر آرد و چون بە وی 
دادی' از آن دو نان یک راپارہ کردی و به حاضران دادی و نان دوم را پارہ نمودی و 
بەخوردن مشغول گشتی . در این اثنا تا دولت کە را یاری می کرد کہ از آن نان خاص 
پارچە ای بشکستی و بە وی بداداڑی]. 

گویند خدمت وی راچاربارەای بود کە از ریسمان درشت أآن را بافشه بودند و 
نھالچەای'''بر آن گستردہ کە تا زانوی مبارکش می رسید و گلیمی خشن را سە تک کردہ 
در جاہی خالی از نھالچھ می نھادی* تا به وقت حاجت بر بدن شریف خود می پوشیدی و 
عصایی کە از حضرت خواجه قطب الین ۔قدس سرہ۔به وی رسیدہ بود و در پھلوی خود 
بنھادی و به خواب رفتی؛ هر گاھیٴ کە بیدار شدی؛ دست ہر آن عصا بنھادی و آن را 
تقبیل نمودی و بر سر وروی خود فرود اوردی . چون آن عصا را به شیخ نظام الدین اولیاء 
عنایت کرد عصای دیگر بە جای آن بنھاد و در وقت وفات؛ آن عصا را نیز بە ھمراہ خرقہ 
ومصلا و چیزھای دیگر عطا فرمود؛ چنانکە ذکر آن در احوال<۱۳۱۔ب> شیےخ 


١ن‏ : مُدارد ٦‏ ن: آرند ٣ن:‏ مقری ۴ دن: جوبودی ۵ - ن: نھاوندی ۶ن : ندارد 
(۱-ص۸۶. 
(٢۔‏ نھالچه : لحاف و بالاپوش و شمد (نفیسی). 


فربدالدین مسعود اجودھنی ۲۲۰۹ 


نظام الدین آید. ان شاء الله تعالی' وحدہ . 

و می آرند کە فرزند کھتر وی از اجودھن' بی اجازت بە دھلی آمد و در بایان قبر خواجه 
قطب الدین کە پیر پدرش بودء محلوق گردید' و دست بر قبر وی بنھاد و بیعت نمود. این 
دست بر دست شیخ می 'ننھند و از وی نصایح و مواعظ نشنوند و آداب و روش و طریقہ 
وی یادنگیرند بیعت و ارادت درست“* نیاید . 

از شیخ نظام الدین اولیاء می آرند کە گفت : 

وقتی که من در خدمت وی کتاب عوارف''' رامی گذرانیدم و تا باب پنجم بخواندم 
در این میان حالم این بود کە چون شروع در سیق می نمودم و خدمت وی به تقریر" 
درمی آمد در نظر حجر'" و مدر در اھتزار و حرکت می آمدند و مرا حالتی* دست می داد 
که اگر در آن حالت دستم بر سنگی یا آھنی رسیدی از ھم می گداختی و مرگ در نظرم از 
هر چه توان گنفت پ ت نمو دی آن' را دوستت داشتم از آنحے پر من : 

چہ ہو محہوثٹ پر می ىمودی ڑؤ پر می داسسم ار انچۃ پر من نعیم 
بوڈی . 

در سیر الاولیاء می آرد:''' 

چون اجل موعود خدمت وی رسید: خْلَه در پھلوی مبارك وی پیدا آمد و بی طاقت 
گردید' ' تا آنکه وقت عشا درآمد . برخاست و تجدید وضو نمود و بهە جماعت نماز را 
بەادا رسانید و بی ھوش شد. چون بەھوش آمد پرسید کە نماز عشا بگزاردہەام؟ گفتند : 
بلی . گفت : یک بار<٢۱۳۲۔ا>‏ دیگر بگزارم تا چە شود؟ ھمچنین سە مرتبه بی ھوش می شد 
و باز بەھوش می آمد و می پرسید کە نماز عشا گزاردہ ام ۔ می گفتند : بلی و باز آن سخن را 
اعادہ می کرد و بە نماز می ایستاد. در مرتبه سیوم چون از نماز فارغ گردیدء شیخ بدرالدین 
راکه خلیفه وی بودں پیش خواند و گفت: سلام مرا بە مولانا نظام برسانی و این خرقه 


٦١‏ م:ندارد ٢٢-ن:‏ اجھودھن ۳ ۔م: ندارد ۴۔-ن: حیٗ ۵ ۔م: ندارد ۶- ن: بتقرار 
۷ ن: نظام حجرە ۸۔ن: ندارد ۹۔م ون: واقبال ہروی ١۰٠۔ن:‏ گردانید 
(۲)-ص۸۱۹۔ 
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کر ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خواجه قطب الذین راکە به من عطا فرمودہ بودء در وی بپوشانی و بگویی کە ما گروہ 
فراق زدگانیم از آنکە چون خواجه قطب الدین عالم [را] بدرود می نمودء من حاضر 
نبودم و در غیہت من وفات یافت و بەموجب وصیت وی این خرقه راکە اکنون به تو 
وصیت می کنمء در من پوشانیدندء من نیز در غیبت تو از این عالم می روم . آریء لکل 
فراق وصال و لکلٌ انفصال اتّصال . اما باید کە ھر سال بە زیارت من حاضر آیی . این بگفت و بہ 
ذکر یا حی ویا قیوم شد تا برفت از دنیا . 

این واقعه در پنجم محرم الحرامء شب شنبەء سنەثمان و ستین و ستمائة''' بود. عمر 
شریفش نودوپنج سال''' بود. 

شیخ بدرالدین اسحاق کە داماد و خلیفۂ گنج شکر است و دائم در مجالس و محافل 
خدمت وی حاضر می بودو آنچه از لفظ درباره وی از نصایح و موعظه و حکایات' 
بشنیدی و از خوارق و کرامات وی مشاھدہ نمودی؛ به طریق روزنامچه' در مدّت دوازدہ 
سال مسودہ کردہ؛ با خود داشتی و بەخاطر <۱۳۲-ب> گذرانیدی کە به مرور ایام آن همه 
را بەترتیب لائقه''' جمع نمودہء کتابی سازد. چون حضرت گنج شکر از این عالم 
رحلت نمود و بەجای وی حضرت شیخ نظام الدین اولیاء بر مسند شیخوخیت بنشست . 
خدمت وی نیز بر طریق و سیر'خودہ در مجالس و محافل بنشستی وسخنان پرفواید بسیار 
یر دی غ اخ علای سجڑی* فھلری ک تر کات ری ہو دو آفس‫کٹاف را 
یادداشت لفظاً با للفظ به طریق روزنامچه جمع نمودہ و ترتیب دادہء ثبت نمود. چون تمام 
شد نامش رافوائد الفواد بنھاد. چون این کتاب در نظر شیخ بدرالدین مذکور درآمد ارادہ 
قدیم تازگی یافتەء سخنان جمع نمودہ خود را به روش فوائد الفواد کتاب ساخت و نامش 


۲۴۔ : ٌ ۹ ہ٦٠ ٠,۱‏ ة ۰ 7 ٦‏ 
۲٢‏ اسرار الاولیاء''' بنھاد. چون این کتاب' از سخنان دربارۂ حضرت گنج شکر مملو بودء 


بعضی از آن در این اجزا درج نمودہ آمد . 


١‏ ن: حکایت وو ۳۔ ن : الْمْبه (الف باء) :مر ۵8ئ۲ سنخرئئ 


_)١(‏ ۶۶۸ھ. ق. 

(٢)۔‏ در خزینه تاریخ وفات راسال ۶۶۴ ھ. ق ذکر می کند ج/١ء‏ ص۳۰۳۴. 

(٣)۔‏ لائقه : لایق و سزاوار و شایسته (نفیسی). 

)۴)۔۔ مؤلف اخبار الاخبار در شرح احوال مولانا بدرالدین اسحاق می آورد که وی را رسالە ای است بە نام اسرارالاولیاء .۔ ص۶۷. 


فریدالدین مسعود اجودھنی ۲۳۱ 


رت خط کات منٹظات اسرازالارلیام'مذگور این اسہت: 

الحمدللّه الڈی نوّر قلوب العارفین بنور معرفته و فضّل احوال المحققین علی العالمین بکمال فضله 
و حتمتہ حمد بی حد و ثنای بی عدٌ مرحضرت صمدیت را کە از فیض فضل او فایدہ ای از 
الفاظ درر بار صاحب المکارم سلطان الاولیاء قطب العالمین وارٹ الانبیاء تاج الاصفیاء 
نس العارتینفرید' الحق و الشرع والدین که بە سمع این درویسش می رسید ان 
رافوائد نوشتہه و مسائل این رااسرارالاولیاء نام نهادہ<۱۳۳۔ا> و بنای این ترتیب بر 
بیست و دو فصل شد. به توفیق الله تعالی 

بعد از آن می گوید: '''بندۂ درویشان : خادم ملک الفقراو المساکین الملقب به 


بدرالدین اسحاق کە جامع این معانی است؛ دولت پاہبوس دست داد ودر اوائلی کە این ٰ 


سعادت روی نمودء ھمان زمان بە شرف بیعت مشرف گردانید و کلاہ چھار ترکی که دولت 
دین و دنیاست بە بندہ عطا کرد . الحمدلله علی ذلک! این دولت بە تاریخ روز دوشنبەء 
ھژدھم ماہ شعبانء سنۂ احدی و ثلاثین و ستمائة''' حاصل شدہ بود . 

سخن در ذکر اسرار و عشق اولیا و جز آن افتادہ بود. بر لفظ مبارك راند کە برای اسرار 
وانوار دوست حوصلەای می باید وسیع کە آن اسرار و انوار در آن قرار گیرد و اگر سری 
ا اٹ ار دوسیۓاولمشدائ از آ۵ انرار خطَتىءنَْاْزهای پسرزن دبا کت 
کندء سروی بر باد رود و نام وی را از جریدۂ دوستان و محبّان پاك گردانند . پس باید که 
صاحب این حال را دلی باشد محیط گنجابی کە اگر جھان' اسرار از عالم انوار بر وی 
تجلٌی کندء دم درکشد و بە زبان حال نعرۂ اھل من مزید) می زدہ باشدء تا ترتیب این کار 
دادہ باشد و در آن عالم خوش بربسته از آنکه اسرار دوست جز با" دوست نتوان گفت و 
نے کی امک زار تج ا۶۳ 1ت×ترلی اسے و رگا: اق گور لنہ حملگل ابد ار 
الھی ھفتادھزار اسرار است که در قلوب اولیای وی هر روز" از عالم نورانی نازل می شود 


8-1 ارذ ٣‏ ن:فواند۔ ‏ ٣-ن:”حالت‏ ٢آ-ن:‏ جھان جھان ۵۔-ن: ندارد ۶۔م: ندارد 


(١)۔-‏ اسرارالاولیاء در ۲٢‏ فصل تقسیم شدہ است . 3ے کٹ فھرست موزہ سالار جنگ: ج/١ء‏ شمارہ ۳۲۲۵ و ۳۲۲۶۔ کتاب 
حداقل ٢‏ بار چاپ شدہ است . ۰.- ك3 فھرست مؤلفین مشار ج/۲ ص۹۳. 
(٢)۔۶۳۱ھ.‏ فق. 


۲۳۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


کە اگر ذرەای از آن انوار از دل ایشان بیرون افتدء ھمۂ عالم از روشنایی ان روشن گردد و 
شرط این راہ آنکە در این راہ صادق می باید بود تا لایق این دولت گردد و بالجملگی بر 
اسرار دوست واقف و مطلع توان شد و لایق این شود تا کل لسانه صفت او گردد و اگر 
ھم در نخستین مقام برابر سر سوزنی از این اسرار ظاھر سازدء قوی سست حوصلہ بود و 
لابق زیاڈٹی این کار نباشند' . 

آن گاہ' فرمود: ای فرزندء در سلوك مشایخ طبقات نوشته دیدہ ام کە هر کە را اطلاع 
دھند بر سری از اسرار خود و او طاقت نیاورد و آن را مکاشفه کندء پس سزای او آن است 
کا اوراسر کوغاکش راپ انمت ک0ی ھن ''آرانن امت 

و این قصه چنان بود کە منصور را در بغداد ھمشیرہای بود لایق این کارء وی ھر روز بە 
صحرایی رفتی و تمام روز و شب در آنجا بودیء چون خواستی به شھر مراجعت نماید 
فرقتے+ ای یدید اتد ی با کناس ای ازشرات معیىار آن کاستراہتئی دادی:آنّزا 
پاقاشدی رو شھر اتفراملی, جر سیر ایخ اف خاملدی بامصوررساتد کے 
ھمشیرہات پنھانی از شھر بیرون می رود و تمام روز و شب در آنجا(۱۳۴۔آ> است و 
هر چهە خوامد می کند و بە شھر باز می ‌آید. چون منصور ایسن بشنیدء متغیر شد و کمین 
کرد دید کە ھمشیرہ بعد از نماز عصر؛ عصابه سر راست کردہ؛ عصا به دست بگرفت و 
علخ ذریا کرد از خانه بیرون آمد و در کوچەھای شھر بە در رفت کە در آن کو چە ھا آمد 
ورفت خلق کم بودی . از این و آن پنھان از شھر بیرون رفت؛ از آنجا قدم در صحرا نھاد . 
تا فرسخی برفت وبر سر چشمہ رسید. در آنجا بایستادو بر چپ و راست' خود 
بدیدء ان گاہ عصابه از سر فرود آورد و عصا از دست بنھادو به کنار چشمه رفت و به 
وضو کردن بنشست . 

منصور گوید: من در عقب انبوھی برگ درختان می بودم و آن رامی دیدم وضوبی 
بکرد در غایت رعنایی که ھرگز ندیدہ بودمء چون از وضو فارغ گردید بر سبزەزاری بشد 


(١)۔‏ منظور از منصور: حسین بن منصور حلاج است . 


فربدالدین مسعود اجودھنی ۲۳۳ 


می بود. در هر دو رکعتی ختم قرآن می نمسود تا آنکە صبح دمید. برخاست و به 
مناجات درایستاد. دیسدم کە آن صحرا از ھیبت مناجات وی در لرزہ و اھتسزاز درآمد . 
چون از مناجات فارغ گشت؛ عصابہ'''بر خود راست کردو مصلا را گردآوردو بر 
کتف افکند و عصا به دست بگرفت و نعلین درا کردہ متوجه شھر گردید. ناگاہ 
شخصی باجامەھای' بھشتی که نور از جبھۂ وی چنان درخشیدی کە' تاسصاق عرش 
همەچیز" عیان گردیدی؛ ظامر شد<۱۳۴۔ب> و قدحی از یک دانۂ مروارید کە هیج 
چشمی طاقت روشنایی نور آن قدح نداشت و در آن؟ قدح شربتی کە نور آن زیادەتر 
بوداز نور قدح به دست ھمشیرۂ من داد. ممشیرۂمن آن رابگرفت و بە لب بنھادو 
ذِركش) 

و مرادر این“ حین طاقت نماند. از پس انبوھی درختان بیرون آمدم و خودرابر وی 
نال کات رانرتی سا لہ راد لاغان ک وج ۶ے تروھ اجددر 
تە این قدح ماندہ آن رانصیب من کن . ھمشیرہ گفت : ای برادرء طاقت نیاریء مذدت 
چندین سال است کە این شربت می دھندمء اگر تو ذرہای از این بیاشامی؛ ھم مراو ھم 
خودرابکشتن دھی. منصور گفت: فایدہ نداردء یامی دھی تا بیاشامم یا خود را هلاك 
می گردانم . ھمشیرہ آیه : ائالده و اتا اليه راجعون'''خواندہء قدح رابه“ٴ وی داد. چون 
قطرہای از ان باشامید از خود بشد و آواز اناالحق از وی برخاست و بی ھوش گردیدہ 
ھمشیرہ را در آنجا گذاشته بە شھر آمد و این سخن را با خلق بگفت در آنٴوقت ھمشیرہ 
وی حاضر گشت و گفت : اکنون مردانه باید. پس وی را به دار کردند و خلقی کە تماشای 
وی می کردند: گفتند کهە منصور مردانه رفت. ھمشیره وی متِسم گردیسدہ و روی به 


(١)۔‏ عصابه : دستار و کلای سربند (دھهخدا) . 
(٢)۔-سورۂ‏ بقرہ؛ آیه ۱۵۶. 


۳۶ 


۲۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خلق اورد و گفت : اگر وی مردانه بودی بە یک قطرہ از دست نرفتی . 

چون خواجه ۔ذکرالله بالخیر-به اینجا رسید چشم پر آب کرد و فرمود: <۱۳۵۔آ) 
پس معلوم شد کە در این راہ عاشق صادق کسی است که در لمحه هھربلایی کە از عالم 
اسزار و جز آن بدو نازل شود درآن صابر بود و راضی؛ چنانکە در کلام الله فرمان 


می شود : دربّنا افرغ' علینا صبراً و ثبّت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین)''' ای فرزند! اھل 


۱ سلوكه ابی اففر اپ ضایر اق حااىست گرہ انار ان امھفر نات داش آتذ: ان گاہ ہا 


چشم اشکریز این بیت برخواند . 
فر۵: 
سری است مرادرون جان در عشقت ‏ گرسررود' ای دوست نگویم با کس 
آن گاہ فرمود: ای فرزند خواجه معین الدین حسن سجزی '۔قسدس سرہ در 
رساله ای نوشته کە سر دوست در کمال حسن و حالت' و عنج و دلال است و آن چنان 
صاحب جمالی قرار نگیرد مگر در دل عاشق اندوھناکی کە اگر* دو عالم جرعه سازند و 


ٰ با آن جرعە مالامال شراب محبت والم و دردبه"ٴ وی دھند و وی گاهمی" ای از روی 


عادت“ بیرون بدھد و خاك ہر لب مالیدہ' و طلب زیادتی می نمودہ باشدء چنانکە مرتب٭ای 
از یحبی معاذ رازی پرسیدند که ھیچ وقتی لب مبارك شما را در خندہ یا در حکایت ندیدم . 
فرمود: چگونه کسی لب ما رادر خندہ یا در حکایت بیند کە ساعتی و لمحەای بر مانگذرد 
که بر دل ما عالم اسرار و انوار الھی تجلی نکند پس ھردلی که مصدر اسرار و انوار عشق 
دوست باشدء او رابا خندہ و حکایت چه کار؟ مگر در وقتی کە ندای : ٭وصل الحبیب الی 
الحبیبء دردھند . 

گویند از(۱۳۵-ب‌> عمربن الخطاب -رضے الله عنه-پرسیدند که چے دیدی کە 
با چندین دشمنی با دوست آشتی کردی؟ گفت : روزی شسته بودم آیبنۂ محبت'' 
بر دست من دادند چون نظر کردم: صورتی دیدم کهە طاقت بر من طاق گشت . 


١‏ ن: اغفر علینا ےت کی قفامین سی ۳٢۔ن:‏ سنجری ٢آ-۔ن:‏ ندارد ۵ ۔م: از 
۶ ن: ہبه کسی ۷۔ن: وی بحال این مستی ۸ -ن: ذرەای ۹ ۔م: مالد ٣٠٣_۔‏ حجحت 


(١)۔-‏ سورہبقرہ آیه ۵۰ 


فربدالدبن مسعود اجودھنی ۲۳۵ 


فریاد استغفر' المستغفر برکشیدم نشار زمین نھادم و [از] آنچه در دل داشتم توبه نمودم . 
ندا آمد که اکنون هشدار و این نعمتی کە بە تو دادیم ان را در دل خود پوشیدہ دار تا لایق 
اسرار دیگر شوی والا در ھممین مانی . آن گاہ گفت : دل عاشق درعشق معشوق و در 
آرزوی لقای دوست ھمە وقت در گدازش است٠‏ چنانکه زر در بوته' . 
بعد از آن حضرت شیخالاسلام چشم پر أب کردو فرمود سم نت 
خدمت شیخ الاسلامی شیخ بھاء الڈین زکریا-قمن سرہ-مجلسی بودو من ٹیز حاضر: 
بیتی چند از قصیدہای قوالان" بیرون دادندو وقت در غایت راحت بود؛ یاران به سماع 
بر حاستند و یک شہانه روز پای می کوفتند و از خود خبر نداشتند و ابیات این بود : 
عشق بازی نە کار آسان اس درداز دوست جای درمان است 
در رہ عشق در بساط غمش کفر و ایمان هر دو یکسان است 
بعد از آن گفت : عاشقان دوست رارسمی' است قدیم کە چون در نماز کە معراج 
انفات اۓ کر انتا“ ااذرستث: :جو ات :لی لئ ا ٹر ھر گلت<۱۴۶-> شتو تد 
چنانکە ٴ جنید و شبلی؛ روزی 00 صحرابی درشدند و می رفتند تا وقت نماز 
عصر درآمد . بر لب چشمه وضو بنشستند ناگاہ ھیزم فروشی ھیمه بر سر نھادہ پیدا شد و 


هیمە را از سر بنھادہ وی نیز" به گوشەای برای وضو بنشست . چون از وضو فارغ 
گردیدء آن هر دو بزرگوار وی راب امامت اشارت' کردندء وی پیش رفت و امامت کرد و 
ھمانا آن مرد در رکوع و سجود و تسبیح تا دیری می ماند . چون از نماز فارغ گشتء جنید 
ازوی سؤال کردو گفت : شمادر رکوع و سجودہ تسبیح چند بار می گفتید؟ گفت : بہ 
طریق معھودں بے با کت گنت پس این هھمه دیر ماندن چه بود؟ گمت : تا اواز ششک 
عبدی نمی شنودم بار دیگر تسبیح نمی گفتم ؛ سبب دیر ماندن من این بود . 

چون خواجه بە این جا رسید: چشم پر آب کرد و فرمود: نماز آن است کە بە حضور 
مشامدۂ دوست بگزارند والا چه نماز و کدام رکوع و سجود. بعد از آن فرمود: چون 


١‏ م: المستغر والمستغر ٦آ-ن:‏ توبه ٣۔‏ ن: بودم قولان ابیاتی آے 2وسشمت 
۵ے ك؛ ىتَذازہ ۶ م: شنودند از آن کلمه بە کلمۂٗ دیگر زدند چنانچه ۷ے تل ندارد ۸م : ندارد 
۹ن : اشارہ ۰٣۔ن:‏ شد باز 


۵ 


۳۶ 


۲۳۶ ٹمرات القدس من شجرات الأئس 


0 9 :0000 0 
کە ای موسی! تو بە ذره تجلّی نور مابه سجودشدی و سر ما را آشکار گردانیدی: مرا 
بندگانی خواهند بوداز امت محمد مصطفی صلی الله عليه و آله و سلم۔ کے در 
هر روزی ھزار بار بر ایشان بە انوار قدیم خود تجلی کنم و ایشان درہەای از قاعده خود باز 
نگردند و فریاد برآرند كہ مشتاق! مشتاق الی الحبیب< ۶ ٢۱-ب.>‏ الی الحبیب ۔ ان گاہ فرمود: 
ة1 الا غاق آلکنی آزرثے کاخ ور ذل فرویٹن فاشی فران' گر 3اک آزارفات 
ھی از سردرد بیرون آید آنچه در شرق و غرب عالم است بکلی بسوزدو خاکستر 
قرف 

گویند' چون موسی ۔عليهەالسلام۔از طور نزد قوم خودآمدء قوم را تاب نبود که در 
روی موسی توانند دیدء بنابر آن برقع بر روی خود گذاشت . آن برقع نیز بسوخت . فرمود 
تا از زر و نقرہ برقعی سازند. چون آن را بر روی خود گذاشت' آن نیز بسوخت . عاجز 
گشت. پس از حضرت رب العزّت خطاب در رسید که ای موسیء اگر خواھی که برقع بر 
تو سلامت باشد: پارہای* از پیراھن محبان ما در آن برقع پیوند کن تا برقع بەسلامت 
ماند. پس موسی چنان کرد و آن برقع سلامت ماند. چون سخن بە اینجا رسید خواجه 
چشم پر آب کرد و فرمود: 

ای فرزند! هر چے در وجود درویشان است از بودو نابودں شتممفرااا گور تخلی 
سرشتہ اند. آن گاہ فرمود: چون خواست که در صباح اربعین صباحاً وجود محبان خود" 
را موجود گرداندء تلی بود از خاك ء بر آن بەنظر شوق و ذوق و اشتیاق و انوار و اسرار 
عشق دید ؛ آن تل بە جنبش آمد و فریاد ب رآورد : المشتاق“ الی لقاء ربٌ العالمین . بس اھمل 
عشق و محبّان وی از ان خاك آفریدہ شدہاند. آن گاہ خواجه چشم پر آب کردو این 
مصرع بر زبان راند : <۱۳۷۔آ> 


۹ 
مصرع 
در سینه عاشقان همه درد دھند 
١۔م:‏ ندارد ۲آ ۔م: ندارد ٣۔م:‏ ندارد ۴ ن: فروگذاشت ۵ ۔م: ندارد ۶ م: ندارد 


۷ ن: ندارد ۸- 0 : اشتیافی ۹ م: ندارد 


فریدالدین مسعود اجودھنی ۲۳۷ 


وبیھوش گردید و هر گاہبەھوش آمدی این مصرع را برخواندی و باز بیھوش' 
گردیدیء تا یک شبانە روزی حال بر این منوال بودء چون وقت صافی شدہ فرمود: نزول 
رت نا ظط سمل کر ست رت سے٢‏ اول : در وقت سماع؛دوم: در وقت ماجرای 
درویشان و صفای ایشان ؛ سیوم : در وقت فروشدن عاشقان در عالم انوار تجلّی . 

آن گاہ ھم در این محل فرمود کە وقتی من در خدمت پیر دستگیر خواجه قطب الدین و 
شیخ حمیدالدین ناگوری حاضر بودمء قوالان این چھار بیت برخواندند و این هر دو 
بزرگوار راوقت خوش گردید؛ بهە تواجد برخاستند تاوقت مغرب؛ پس' به نماز 
درایستادند و نماز را بگزاردند و باز به سماع برنشستند. در این مرتبھ یکی دست راست و 
دیگری دست چپ مرا بگرفتند و چون در دورہ درآمدند پاھای ایشان در ھوامی شد و من 
با ایشان نیز در وا می رفتم و این چنین حال تا یک شہانە روز بود . آنان نمازھا را به وقت به 


۱ غزل: 
من آن نیسم کە ز عشق تو پای پس دارم وگربەتیغ کشندم در تو نگڈارم 
مپرس از شب ھجران کە چون ھمی گذرد مباد ھیچ کس را شبی است دشسوارم 
من آن جمال تو ای سرو باغ تا دیسدم ھوس نشد کە گھی دل رود به گلزارم 
اگر دھند بە فردا بھشست با همه چیز بە حبە ای نخرم من کە مست دیدارم 


(۱-۔ب‌> و هم از خدمت وی می آرند کە فرمود: 

در سیاحتھا روزی بر درویشی گذرم افتادء دیدم واله و حیران نشسته و حال بر وی 
بشوریدہء این بیت بر زبان می راند و سر به سجدہ می نھادو من حاضر وقت بودم و 
سجدہ وی رامی شمردم تا هھزار سجدہ بکردو در هر ہار کە سر از سجدہ برمی داشت این 


بث زاتکرار می کردوؤ نیت اپ اننت:: 
گر بود صدھزار جان در تن جان دھم از برای جانان من 


١۔م:‏ از اگردید و هرگاہ...٤‏ تا اینجاندارد ٣٢‏ ۔م: ندارد ۳۔ن: ندارد 


۵ 


۲۳۸ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


یکی از اھل صفه سربر زمین آورد و گفت : آن اسراری که در دل مقبولان بارگاہ الھی 
می گنجد توان درکی' نمود و با این چشمء احساس آن نور کرد. فرمود: بلی؛ اگر٢‏ حق 
-۔سبحانە و تعالی -خواھد و آن چشم و عقل دھدء چنانکه شخصی بر دختری عاشق 
گردید شہی بە موجب وعدہ در زیر قصر آن دختر رفت و به انتظار آنکه طنابی اندازد تا 
بالا رود تا صبح بایستاد. چون صبح بردمید ناگاہ بحر بخشایش در جوش آمدء بشنید کھ 
گویندہ ای می گوید : ای آنکە تمام شب در انتظار کسی بسر بردی کە خلعت فنتا؟ و جامۂ 
نقصان در برداشت؛ چرا این انتظار را در محبت باقی بسر نبری کە هرگز گرد فنارابر 
شاھراہ وی گذری نباشد. جوان چون ان بشنید فی الحال جامه بر خود قبا کرد و رو بہ 
عبادت حق -جل ذکرہ ‏ آورد و از اینان گردید . 

ای فرزند <۱۳۸۔۔ا) اسراری کە گفتی توان درك کرد ؛ ان این بود . آن گاہ ہر لفظ مبارك 
راند کە عشق او گوھری است بس قیمتی کە بھاو قیمت او هم اوست: اما از اول 
مشتری؟ آن ما بودیم و تا بە آخر نیز ما خواھیم بود . این بگمت و آستین بر روی مبارك خود 
بنھاد و بگریست و این بیت بر زبان راند: 

فرڈ؟ 
عشقش ز عدم بھر من آمد* بە وجود من بودم و عشق راز عالم مقصود 

ہس فرمود: آن خود مشھور است کە چون عشق به وجودآمد بر جمیع موجودات 
عرض کردند تحمل بارگران وی بەھیچ یک نتوانستندء بر آدمی عرض کردند۶. 
نی الد 7 تھا تھ مد تا تل 2 رن نطاب ت جرک ھ کا 1اس انا 
گشت و خوشحال گردید. چون در این راہ بە خوشی و خوشحالی کاری پیش نمی رود 
در حالی۷ به عتاب ٥َظلوماً‏ جھولء(۲)معاتب گردید وبعد آن خود راحت و نشاط* آمد . ان 


70 ورك ان ٢‏ ن: نُدارد ٣ے‏ ن0 یا ٣۔م:‏ تابع ۵۔م: برمن آمدہ ۶۔م: ازہ تحمل بارگران .سے تا 
اینجاندارد ۷۔ن: در حال بعبادت ۸ م: نشان 

(١)۔‏ سورۂ ہنی اسرائیل یه ۷۰. 

(٢)۔‏ سورۂ احزاب ء أیه ۷۲۔ 


فرید الدین مسعود اجودھنی ۲۰۳۹ 


گاہ فرمود: ای فرزند چون جلال صمدیت عشق را بیافریدء در او صدھزار سلسلە بیافرید' 
وذ رر ساللاضغ ا زرشتهشوق و فرفر رق صضدعزار نات ازذر ذیراقت احر 
ظاهر گردانید و بە۲ روح انسانی خطاب آمد: خاضر گردید ھمه شما در میدان امتحان و 
جانبازی . ارواح بمجرد شنیدن این خطاب جان نواز و کرشمۂ روح افزاء سرازپا وپا از سر 
نشناخته۳ ء درآن عرصۂ زار ہیم و اندکی از امید حاضر<۱۳۸۔ب٤>‏ گشتند. با فرشتگان 
ندا در رسید کهە ای غافلان دور و نزدیک بە عاقلان مھجور؛ خلاصه آفرینش ماراکه مابا 
چندین عنایت؟ والطاف بی نھایت٥‏ خود با رشته ھای عاشق کش افریدہ گردانیدہ در حجله 
محبوبی و رعنابی خود بازداشتهە ایم حاضر گردانید . فرشتگان بە موجب فرمودہ 
آن نازنین رب الارباب را باحلّی و ستار در رشته عاشق نواز بسیار حاضر ۶ ساختند ودر نظر 
ارواح ماء گرفتاران۷ در جلوہ آوردہ باز داشتند . ارواح ماء سە فرقه گردیدند : 

فرقه اول را چون نظر بدان جمال جھان اآرا و حسن جان افزا افتادء شکیب و قرار را بر 
باددادہء دست در سلسلۂ وی زدہء جملگی وی گشتند و باقی راہر سر و کار وی کردند . 
این ارواح اولیا.و انبیا بود . 

فرقه دوم راچون نظردر آن حسن محبت افزا افتاد به جای ماندہ ء مستغرق گشتندو آن 
ارواح اھل مجاز بود کە اوٴل بارہ* ازعشق مجازچاشنی چشیدند' و باز برسرحقیقت رفتند . 

فرقۂ سیوم را چون چشم جھان بین ایشان'' بر آن صورت مقبول و ھیأت مرغوب 
افتادء مشل جمادی متحیر ماندند و ندانستند که این چه بود و از بھر که بود و آن ارواح 
خبیشۂ اھل شر و نفاق بود. چون خواجه به اینجارسید چشم پرأاب کرد و بسیار 
بگریست . ان گاہ در میان گریە گفت : وای برآن بیچارگانء دخسر الدُنیا و الاخرۃ('' 
۰۱-۔. درآن حین یکی از اھل صفه سر بر زمین آورد و گفت کە مرا رباعی یکی از 
بزرگان بە یادآمدء اگر امر باشدء برخوانم . فرمان شد برخوان. باز سر بر زمین آوردو 
رباعی را بر خواند. 
١۔ن:انبیافرید‏ ۰ ٢۔ن:بر‏ ۳ ن: بساختهہ ‏ ۴۔ن: عنایات ت ۵۔ن: نھایات, ۶خ: اضر گشتہ 
۷م: گرفتکاران ۸ع : پارہ ۹۔م: جستند ۰ئ نفارذ 


(١)۔اشارہ‏ بە آیٔ شریفهۂ ۱۱ء سورۂحج . 


۵ 


۲۴۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خدمت وی را از شنیدن آن رباعی حال بشورید و به تواجد بر نشست و تا مدّی دورہ 
بکرد. چون بە حال آمدے وضو بکردو شکر بگزارد. باز روی بە یاران کرد و گمفت: ای 
یاران! این ولوله و شورش از ان روز است کە نظر در ان جمال کردند' ء هیھات! هیھات! 
آء چکنمء قدر خود نمی دانی و صفحە ای از این کتاب بر نمی خوانی؛ اگر ذرَه نوری از 


۵ رخ؟ زیبایت و شعشہ ای از آفتاب جمالت در کونین افتدق ھمه راروشنایی بخشد و اگر 


۶ 


برابر مویی از سر محبّت ظاھر گردد انس و جان هر دو جھان ابدالاباد مست لایعقل 
بمائند. ای فرزند روح را پادشاہ جمیع اعضامی گویی و اعضا را با او آمیزش دادہ 
می نامی. از اینجاقیاس گیر؛ هر جاعشق است؛ دل آنجاست و ھر جا کەه دل است؛ 
روح انجاست و هر جا روح است؛ همه چیز است؟ . این بگفت و در گریه افتاد و ہسیار 
بگریست . ان گاہ گت : ای فرزند قدر این سخن را کسی داند کە دل و روح او از اسرار 
دوست و از انوار؟عشق مملو و ممتلی باشد. این ہگفت و زعقه ای بزد (۱۳۹-۔ب+٤و‏ 


اینکه می گویم بە قدر فھم توست مردم اندر حسرت فھم درست 
هم در این محل چون سخن از عشق و سوز و محبت برآمد خواجه اھ ی۶ بکردو از 
شیخ حمیدالدین ناگوری حکایتی در میان آوردو گفت : خدمت وی دریکی از مصلفات 
خود در غلبات سوز و شوق حکایتی از مجنون آوردہ که روزی قوم مجنون گردآمدہ بر 
قبیلۂ لیلی رفتند و گفتند : آن مرد یعنی مجلون نزدیک به ھلاکت رسیدہء چەه زیان دارد 
اگر ساعتی لیلی را بە او بگذارید . قوم گفتند: مارایقین گشته کە وی مردی صالح و نیک 
نھاد است: اما طاقت دیدار لیلی ندارد؛ اگر وی را از دیدن لیلی واقعه ای روی نماید که 
تدارك آن ندانیمء چه کنیم؟ قوم گفتند : دراین مرتبه ما ضامئیم . پس لیلی رابه خحلوتگاہ 
مجنون آوردندء چون نظرش بر جح4مال جھان آرای لیلی افتاد ء صیحە ای بزدو به 


-١‏ ن : کردہ ائد ۲م : ندارد ٣‏ ن: عشق است و دل آنجا است و روح آنجا و ھرجائیکه روحست هعه چیز است 
۴۔م: ندارد ۵ م: ندارد ۶ م: آگھی 


فرید الدین مسعود اجودھنی ۲۴۱ 


خاك خواری در افتاد و چون مرغ نیم بسملی تپیدن گرفت . قوم لیلی زبان بگشادند و 
گفتند کە ما با شمامی گفتیمء چون شما ضامن شدہاید اکنون شما دانید. چون خواجە 
راسخن بە اینجا رسیدء شهقە ای بزد و این بیت را بخواند. 
فرد: ۱ 

گرھجر شدی تو رابه وصلت یارم بر خغ4اك سر کوی تو کاری دارم 

آن گاەء به حکایت حضرت شیخ بھاءالدین زکریا۔قدس سرہ۔رفت و گفت : چون 
وی راوقت خوش گشتی در گریە آمدی و این رباعی را بسیار خواندی . 

رباعی : 

ب4ا دردبساز چون دوای تو مسشم ‏ در کس منگر چسون آشنای تومنم<۱۴۰-ء 

گر بر سر کوی عشق ' ما کشتە شوی ۔ شکرانەبدہ کہ" خون بھای تو منم 

ای فرزند! تو راو مراچه خہر از ذوق و حال ایشان که از این نوع سخنان چه 
می خواسته اند و از اسرار و انوار چە بر دل ایشان وارد و نازل می گردیدہء چه لذّت و 
حلاوت گرفته اند؟ از ان است کہ از ان نتوان چیزی بیرون دادء چون گنگ که قند بخورد 
و لڈتش داندء اما نتواند گفت . به تاریخ مذکور دولت پا بوسی دست دادء شیخ برھان۔ 
الدین چشتی و شیخ جمال الدین ھانسوی و شیخ بدرالدین غزنوی حاضر بودند. سخن 
در محبت افتاد. فرمود: محبّت را ھفتصد مقام است : مقام نخستین محبّت آن است که 
هر بلایی که نازل شود باید کە به گشادہ روبی آن را برگیردو نعرهٔ ٭ ھل من مزیدء می زدہ 
باقن 

ای فرزند! روایت ابوھریرہ است از رسول - صلی الله عليه و آله و سلّم - کە فرمودہ: 
محبت پادشاھی است لاابالٰی و تخت او دل است: اما نە هر دلی . در ھر دلی کە خحیمۂه 
اش رف ٤ع‏ رون (تدء آن لک راغ ات واتاہرد گرتاقر ۶ ان ۴ المَلَو3 اذ دگارا 


قریة اَفسَدُوهَا۷) ء تا در ازل به نام کە نوشت اندو این نقش سعادت در سکە که زدہاند و 


(١)۔سورۂنملء‏ آیه ۳۴. 


۵ 


۲۴۲۴۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


این منشور جھانبانی به دست که سپردەاند؟ أہ أەء پیرھری خوش می زارد و می نالد و 
می گوید کە ھمه کس از روز آخرت ترسد و عبدالله از روز ازل. 

وهم وی گوید: در خبر است از سرورد۴۰٥۔ب)‏ بنی‌آدم صلی الله عليه وآله 
وسلّم-۔که چون جملۂ اعضای بنی‌آدم را مخمر گردانیدند هر ذرہ اعضای او آوانں 
دانظر الیکء(') براوردی . ای فرزند عاتی کم سای رمدی کت ١‏ انت 
نە آسمان و نه زمین ونە عرش و نە کرسی و نە بھشت و نە دوزخ حجاب راہ او گردند. از 
پیر خود خواجه قطب الذین بختیار اوشی شنیدم کە می فرمود: ھر کھ را حق -سہحانه و 
تعالی۔عنایت کرد وجود وی رابه گلاب عشق و محبّت مخمر گردانید. اگر چشم 
اسکفر طعحا تا زی کر داففر اگ کرش اعت آ7 اسر ار ”ار شتار سازتدر اکر +فسفار 
باست؛ در محبّت او حرکت آرندء علی هذا القیاس . 

آی فرَرْمّد! بدان کە در اعضای آدمی ذرہ سبع ارسست آرگالی اھ سن 
زعقه بکشید و گفت : دل مُحبًان خود را چون قندیلی آویخته کە نور وی از عرش تا ثری 
فروگرفتھ . بعد از آن فرمود؟ کە در کتاب امحبت نامه4٭ دید ام کە گرسنگی ابری است که 
از باران وی که در کشتزار معرفت باردہ لاله و نسرین محبت بروید . آن گاہ بر زبان مبار 
رالاگر لی کسی حض رر سال ا ار خرس ٤ت‏ سے سریئی کررف 
گوش داشتندء بشنیدند می گوید: الھا! سیدا! تازیستم از تو گفتم و از تو شنیدم و با تو 
زیستم و اکنون کەه[در حال] ۶ مرگم در یاد توام و امیدوارم۷ کە چون محشورم گردانی؛ در 
ذکرر نک عرووستور کے ضاتیے۔ ازسن سناة سی گنکاو رغسبا رھ ذزرایدات 
دیدگان+ می شست؛ آخر کە قالب تھی خواست کرد اھی بکشید و بە آواز بلند گگفت: 
الھا! گفتم که چون محشور گردانی؛ در ذکر و فکر خود محشور گردان . این بگفت و 
جان ہداد ۱۴۱۱۔ا>. 


چون خدمت وی حکایت را به اینجا رسانیدء زعقه بزد؟ . پنداشتم کە روح از وی 


١۔م:‏ مکمل ػ۔م: عجائبات ٣۔ن:‏ ندارد ن) تدارد ۵ ن: نام ۶-ن: مردم ۷۔ ن: دارم 


ےک ستەه حسۃ جسۃ: ج_بج' بث شصضت حت ىہ بب جٹثٰ جصع۔ جحت حت جس_ت جب ہے جب جع بے جد 


(١)-سورۂ‏ اعراف: آیه ۱۴۳. 


فرند الدین مسعود اجودھنی ب۳ 


مفارقت کرد. بعد از زمانی کە بە حال خودآمد: این رباعی را برخواند: 
رباعی : 
آیم بە سر کوی تو پویان پویان رخسارہ به آب دیدہ شویان شویان 
ھنجارہ رہ وصل تو جویان جویان جان می دھم و نام تو گویان گویان 
بعد ازآن فرمود که در دھلی درویشی دیدم در نھایت مُرتاضیّت٠‏ روزی برسر حوض 
شمسی ‌باوی نشسته بودم؛ وقتی در غایت فرحت و راحت بود درویش این رباعی 
برخواند: 
رباعی : 

عشق تو مراھم به زبان رسواکرد واندرطلب جمال تو شیدا کرد 

دردی' که ز عشق تو به دل' پٹھان بود ‏ واین جملە زشوق بر رخم پیدا کرد 
چون ربا عی راتمام برخواندء ناله ای بکشید و سر بە مرقع؟ فروبردو تادیری حرکت 
نکر مابرخاستیم کە به منزلھای خود برگردیم وی را آگاہ کردیم* ؛ دیدیم به وصال 
ابدی پیوسته. تجھیز و تکفین وی کردہء نماز بگزاردیم و بە خاکش کردیم و باز گشتیم . 

و ھم از خواجه مذکور می آردۂ : وفتی< ۱۔ب) از سیر بغداد برگشته بودم۷ء چون 
نزدیک بخارارسیدمء عزیزی را دریافتم در غایت عشق و سوز؛ سلام کردم چنان 
مشغول و مستغرق بحر محبّت بود کە ذرہای از خود و ما فیھا خبر نداشت . روزی چند در 
خدمت وی ماندم و درآن مدت چون وقت نماز درآمدی برخاستی وبە نماز در ایستادی 
بعد از نماز این رباعی بخواندی: 

رباعی : 

در خسوردن نعسمتت ندانستم سود یک سجدہ چنان نشد کهە گویای* تو بود 

ھم بودی وھم باشی وھم خواھمیبود نی بسودمونی ‌باشم ونی خوامم بود 


و بسیار بگریستی تابه حدی کە می پنداشتم در اشک خود غرق خواھد گردید. چون از 


١۔م:‏ دردل ٦٢‏ ن: درون ٣م:‏ برفع ۳ف بکرہ ۵ ن: گردیدیم 
عمم: آورد ۷۔م: بودیم ۸ ن: وایائی 


٠٣ 
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7 ٹثٹمرات القدس من شجرات الاڈنس 


گریە فارغ گشتی؛ سر در جیب مَرقٌع بکشیدی و در بحر معرفت فرو رفتی؛ گاھی که سر 
براوردی روی بە سوی١‏ آسمان کردی و ھی بکشیدی و باز بە جیب مرفٌع سر فرو بردی . 
چون وقت نماز درآمدی؛ برخحاستی و مشربہ را بگرفتی و چون مستی کە در راہ متمایل 
رود ھمچنان به طھارت خانه٢‏ ہبرفتی و باز آمدی تا پنج شہانه روز در خدمت وی بودم . 
که در این پنج شش؟ روز مطلقاًبامن سخن نکردو چیزی نخورد و نیاشامید و نە بہ 
خواب رفت . 

خواستم تا وداع کنم بە قدم ادب بایستادم و توجه بکردم؛ دیدم کهە سر از جیب مرقع 
برکشید با چشمانی کە گوییا دو طاس خوذاند به جانب من دید پنداشتم کە از 
آن×1-۱۴۲ نگاہ کوہ و صحرا از ھم خواھند پاشید و گفت : ای فریدالدینء خواجہ را 
بندگان باشند کە ھم یکدیگر را شناسند و تکلف از بیان* بردارند معذور دار کە تا خواجه 
رایافتەامء دل از بندگان وی برتافتەامء ھشیار باش از مکرو و از وی غافل و ذاھل() 
مباش؛ تو را خود در درگاہ اوشأنی است و آن شأن کمترین از بندگان وی را بود. چنان 
مکن کە تو را از جیب خود باز دارد. این بگفت وباز سربه جیب فرو برد. من از آنجا 
بیرون آمدم و به شھر بخارا در آمدم. خواجه چون بە این حرف رسید ‏ چشم پر آب 
کرد . آن گاہ حکایتی دیگر از خود ھم در این معنی در میان آورد و گفت : 

وقتی دیگر در سیاحت ھای خویش" بە ھمراہ شیخ شھاب الدین سھروردی و شیخ 
اوحدالدین کرمانی۔قدذس سرھما۔-بودم. روزی در بیابانی به زیر سایه درختی بنشستم . 
حکایت در سلوك در پیوستم. شیخ شھاب الدین گفت : علم عذر است و معرفت مکر و 
محبت مشاھدہ و مشاھدہ از مجاهدہ خیزد . ان گاہ فرمود که هر که دل راب کثرت شھوات 
بمیراند او را فرشتگان عذاب نازل کردند در کمن لعنت بپیچند و در زمین ندامت دفن 
کنندو هر کە نفس رادر کثرت مجاھدات و عبادات براآوردھ و تیغ ریاضات بکشد و 
بمیراند او را فرشتگان رحمت نازل کردند و در کفن رحمت در* پیچند و در زمین سلامت 
١۔م:‏ ندارد ٢۔ن:‏ طھارت جا ٣‏ ن: در آن ۴ م: ندارد ۵ ن؛ میان ۶ ن: ندارد 
۷ن: ندارد ۸۔ن: برآردوبه ۹ن: وی رابه 


(۔۔ ڈاھل : فراموشکارء فراموش کنندہ. (دھخدا). 


فرید الدین مسعود آجودھنٹی ۲۵ 


دفن کنند و دیگر تا زنان را بیوہ و۱۴۲۔ب٠‏ فرزندان رایتیم و عالم بدین فراخی راچون 
دذل امو زیر خوڈتگاڑ تار کی بە مقام حضور و جھان نور نتوانی رسید . چوں سخن بهہ 
این جا رسید: خواجه چشم پرآب کرد و این رباعی بر زبان مبارك راند : 


رباعی: _ ْ 
گیر ضاشق صادقی ٹھٹٹاش ن٢‏ طلب در خلوت عشق ای٢‏ و تنھاش طلب 
گرمی خواهی نعمت هر روز و حضور آنجا که کسی نباشد آنحاش طلب 


آن گاہ فرمود مرتبەای در بادیه ای کە وحشت می افزود بایکی از مجانین می رفتمء 
ناگاہ بشریت کار خود کرد و تشنگی بر من غالب آمد ءشرم می داشتم که با وی از این 
چیزی؟ بگویم تا کار بە جایی کشید کە بی طاقت گشتم؛ بە نوعی که از پای درافتم . در آن 
حین خدمت وی ہە جانب من بە نوعی به نظر غضب دید کە گوییا کە اثری از تشنگی در 
من نبود پس از من منحرف گشت و بە سوی درختی کە بغایت سبز و خرم* بود متوجه 
گنگ من نیز از عقب وی برفتم تا به زیر أن درخت رسیلیم . پا افزاری کە در پای داشت 
از پاھا بینداخت؛ پاشنۃ پای راست را برزمین زد. دیدم کە چشمه صافی پدید آمد. مرا 
اشارہ کردو گفت : هر مقداری کە خواھی بیاشام. به موجب اشاره وی بنشستم و أن 
مقداری کە خواستم از آن آب بیاشامیدمء لذّتی و حلاوتی درآن احساس نمودم کە هرگز 
در مات العمر خودآن لذّت در مأکولات و در مشروبات نیافتم . آن گاوك سر 
جامهھایی کە ۱۴۳۰- آە در برداشت؛ ھمہ را از خود بکشید و بر درختی بیاویخت و بە 
وضو کردن بنشست . وضویی بکرد کە ھرگز ان حال۶ وضو کردن از کسی ندیدہ بودم . 
پس بعد۷ از فراغ وضو برخاست و دو رکعت شکر وضو بە خضوع و خشوع تمام بگزارد. 
آن گاہ نماز پیشین را بگزاردو من به وی اقتدا نمودم . بعد از آنکه نسماز بگزارد به ذکر 
دیاحَیٗياقیٰومُء مشغول گشت . به خدابی کە غیر آن خدایی دیگر نیست کھ هر گاہ وی این 
اسم رامی گفت: می دیدم کە کوہ و صحرا ھمه با وی در ذکرند و می دیدم کە لرزہ در 
زمین و زمان افتادہ بعد از زمانی مشاھدہ کردم کە مرغانی سبز باسرو گردن سرخ و 


٦م‏ ۵: تاریگی ۲م : شھباش ٣‏ ن: ندارد ۴م : چندی ۵ م: خورم ۶ت× اسان 
۷ م: ندارد 
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۲۴۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


پاھای زرد پیدا گشتند و آن درخت را فرو گرفتند . بمثابە ای کە برگ آن از نموداری با زماند 
وازآن مرغان فرو می آمدندو بر سر و دست و کتف وی می نشستند و ہاوی به ذکر 
مفورل گنت 
من در صنعت! و عنایت حضرت باری مستغرق بودم . از آن مرغان بعضی بر من نیز 
نزول می نمودند و بر سرو کتف و دستم می نشستند و ھمان تسہیحی کە وی می گفت: 
می گفتند. ساعتی حال بر این منوال بود. آن گاہ دیدم کە قطرہای چند بە رنگ جگر از 
چشمان مبارکش فرو ریخت . مرغان چون آن حال بدیدند در شورش؟ آمدند: بە طریقی 
کە از شورش٣‏ و غوغای ایشان پنداشتم کە ھوش از من منفک خوامد گردید. پس در آن 
فریاد < ۱۴۳۔ب) و شغب چندی از ان مرغان بیفتادند و جان بدادند . من از دیدن این حال 
بسیار آزار کشیدم. دیدم کە خدمت وی متبسم شد و گفت : ای فریدالدین؛ تو چه نیکو 
بندہەای از بندگان حق و محرمتری از تو در درگاہ او نیست کە چشم تو را امروز بە این 
دولت؟ سرمهە کش گردید. می دانم که از مردن این مرغان آزار بسیار کشیدیء آزار مکش 
چنانکە آمدەاند بە ھمان طریق خواھند رفت . ھنوز از این سخن فارغ نگشته بود کە ان 
مرغان یکبارہ آوازھای مختلف درگرفتند و چنانکهە آمدہ بودند از چشمان من غایب شدن 
گرفتند تا نوبت بە مرغانی که مردہ افتادہ بودند رسید . چوبی ہرگرفت و بە آن مرغان زدو 
گفت : قوموا باذن اللّه! در حال در پرواز آمدہ تسبیح گویان از چشمانم غایب شدند . 
آن گاہ روی بە من آورد و گفت : ای فریدالدین ء السلام علیکم . و از نظرم غایب گردید . 

و ھم در کتاب مذکور گوید: 

وفتی شخصی نزد پیر دستگیر خواجه قطب الدین بیامد بە ظاھر بهە نیت ارادت اما 
در باطن نیت۶ داشت کە بمجردی کە مرا ببیندء دعا کند کە من دنیا دار گردم و دیگر در 
نظرم جوی شیر روان گرددء چنانکه پارہای از آن بیاشامم . چون بە حضور خواجہ آمد 
خواجه فرمود کە از این جوان بہرسید که از بھر چه آمدہ؟ آن جوان مقصد خود را ظاھر 
ساخت . گفت: غلط می گوید. وی از بھر امری که آمدہ بە کرم الله معلوم می دارم . پس 


١۔ن:‏ صفتتں ۰٢‏ ۲٢۔ن:‏ سوزش_ ۳۔ن: سوزش ؟م: دوست ۵ ۵: آمدند۔ ۶ ن:'ندارد 


فرند الدین مسعود آجودھنی ۲۷ 


وی را گفت : باباء برخیزء درپی کار خود ہاش . دو' چیز یک جا جمع1-۱۴۴ نگردان" 
که دنیا و دین٣‏ باشد کە ھرگز نیایدء برو کە دنیا تو راتابه دوگوشت فروگیردو مستھلک 
گرداند و در آخر از ایمان عاری روی وآن جوی شیر کهە خوامی؛ پیش ای و چشےم 
بگشای وبه جانب راستای خودببین . نگریست. دید جویی مملواز شیر می رود . 
گفت: برخیز وآن مقدار کە رغبت داری بیاشام . برخاست و رغبتی که داشت بیاشامید . 
آن گاہ فرمود: زودبیرون شو کهە خوی تو ہر دیگران سرایت نکند. پس وی رابرون 
کردند. گویند وی ملازم پادشاہ وقت گشت و دنیا به وی روی آورد تا به حدّی کە وی را 
ےرت کی کرد ے ما مل تاب ای گی رت ا تاس اہ تقر ؛ ہرفت 
از ذِا 

بھ تاریخ مذکور دولت پا بوس دست داد سخن در حسن عقیدہ مریدان افتادہ بود . 
شیخ جمال الدین ھانسوی و مولانا شمس الدین بخاری و شیخ بدرالدین غزنوی و شیخ 
نجم الدین سنامی؟ در ملازمت وی حاضر بودند. روی به ایشان اوردو فرمود: اول پیر را 
واجب است کہ بە امعان نظر در معاملت مرید نظر کند ؛ آن گاہ مرید گیریدە تا کار را راست 
آید از آن است کە گفته اند کە تا شیخ را قوت باطنی و ظاھری نباشد؛ او را شیخ نتوان 
گفت و تا به بواطن و ظواھر مرید مشرف نباشدء چگونە پیر باشد . 

وھم”در خدمت وی فرمود : 

روزی پیر دستگیر خواجه قطب الدین بختیار گفت کە ای فرزندء مبادا پیر را < ۱۴۴۔ 
ب+ کە در حق مرید معصیت ورزدو اور به دعای بدیاد کندء اگر چنین باشد پیری را 
نشاید . چنانکە خدمت وی حکایت کرد کە یکی به بھانه مریدی و ارادت بە قصد شیخ از 
در خانقاہ درآمد و سلام کرد. جواب سلام بشنید و در حلقۂه مریدان بنشست . بعد از 
ساعتی بهہ قصد آنکهە چون ارادت اورد و نزدیک شود و دست بیع ت۷ بگشایدء در این حین 
شیخ راھلاك گرداند . برخاست تا نزدیک بە خواجه شود خواجه متبسم گشت و گفت : 
ای جوانء با این چنین* صفای باطن نیز تو را باید که قصد درویشان و مسکینان نمایی . آن 


ےن کو ۲۔-۔ن: مگردان ۴م یا ذر این ۴۔م: سنائی ۵۔ ن : گرداند 
۶ ن: ندارد ۷۔ ن: ندارد ۸ ن: ندارد 


۰ 


۵ 


۷۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


شخص چون این برھان دیدء فی الفور روی بر زمین آورد و گفت : توبه کردم. خواجه 
نیز باید کە از سر جرم من درگذرد. فرمود: در گذشتمء اکنون بیاو دست ارادت بگشا. 
پس پیش رفت و دست ارادت بگشادو مرید گردید.. در اندك وقتی کارش از این و آن 
بگذشت و محرم حجرہٗ خاص اعند ملیک مقتدر) گردید . 

وھم صاحب کتاب مذکورہ گوید : 

خدمت وی گفت کە وقتی گذرم بر مجذوبی افتاد و بغایت والە و حیران واز تکلیفات 
شرع بیرون آمدہء درخدمت وی مقام کردم و باوی می بودم تا شبی از شبھاء نیم شبی از بھر 
تھجد برخاستم؛ دیدم نور در جابی که وی به خواب رفته ساطع و لامع شدہ کە ھمعنان 
آسمان <۱۴۵۔آ> گردیدہ همیچ چیز از وی غایب نە. همه از شعاع آن نمودار ۔ نماز را 
بگزاردم و نعلین درپا کردم و پیش وی رفتم بە امید آنکە مرا نیز نصیبەای برسد. چون مرا 
دید گفت : ای فریدالدینء زنھار بر تو باد بر آنچه دیدی ہر انکشاف آن! این بگنفت و سر بە 
سجدہ نھاد و در مناجات آمد و گفت : الھا! سیدا! اگر چە سر مرابر دو سە از دوستان 
خود آشکارا کردی و دانم کە وی با کس نگوید و آشکارا نگرداندء اما در میان من و تو این 
نبود کە دوست خود را ہم بر سر من واقف گردانیء اکنون جان من بستان. ھنوز سر از 
سجدہ برنداشته بود کە جان بە حق تسلیم کرد . 

وھم درآن کتاب از خدمت وی می آرد کە می فرمود: 

مرتبەای در سیاحتھای خوددر بغداد رسیدم . در خانقاہ بزرگی فرود آمدم [آنجا 
درویشی] بزرگ و بغایت صاحب حال بود. روزی از حجرۂ خویش متوجه نماز جمعه 
شد١'ء‏ در راہ نظرش بر شرمگاہ یکی افتاد دست بر چشمان خود نھاد و اسم یا غفور را 
بگفت و به مسجد در شد و نماز را٢‏ بە ادا رسانید. چون از نماز فارغ گردید و بە خانه خود 
ہازگشت و در حجرۂہ خود بشد و بە مناجات دست براورد و گفت : الھا! چشمی کە در تو 
بیند أن راروا مدارکە بر غیری افتد. ھنوز از مناجات فارغ نگشته بود کە نور مر دو 
چشمش باطل گردید. پس آب خواست و وضو بکرد و دو رکعت نماز بگزارد بە شکرانۂ 


١-ن:‏ بود ٢‏ ن: ندارد 


فرید الدین مسعود اجودھنی ۲۴۰۹ 


۰۸۔ بٍ+ آن. چون سخن بە اینجا رسیدء خواجه چشم پرآب کرد و این بیت برخواند : 
فرذ: 
چشمی کہ رو بە سوی تو بیند' روامدار جزدر جمال تو کە دگر سو نظر کند 

گویند چون روزی چند بر آن درویش بگذشت کہ ناشنیدنی از شخصی بشنیدء باز در 
مناجات آمد و گفت : الھی! گوشی که بجز نام تو بشنودء گر گر ڈان: در حال ھر دو گوش 
زی کر گر ھت پس برخحاست و وضو بکرد و بە شکرانە دو رکعت نماز بگزارد. در اینجا 
نیز حواجه این بیت برخواند . 

فرد: 

گوشی که جز بە؟ نام تو ای دوست بشنود٢؟‏ کرباد گر برای سخن گوش پرکند 

ان گاہ روی به سوی آسمان کرد و گفت : الھاء آنچه این گمنام پریشان روزگار از تو 
خواست: آخر بی تعلّل به کرم عمیم؛ کرامت فرمودی؛ اکنون امید می دارم کە اگر ایمان 
من بهھ سلامت اآست٠:‏ بس مرابه سوی خودبخوان: زالا ذر انس رضائ رت٤‏ نے 
آخحر۴ رسان. دیدم کە حالتی در وی پدید آمد و رنگ رخسارش برافروخت و بە ذکر دیا 
الله یا رحمن, یا رحیمء مشغول گردید . دو مرتبه بگفت ء در مرتبة سیوم چون بە لفظ الله 
رسید جان بە حق تسلیم کرد. خواجه ذکرہ الله بالخیر -۔چون بە اینجا رسیسد: دیدہ پر 
آب کرد . 

وھم در کتاب مذکور می آرد: ٰ 

خواجه روزی روی بە اصحاب کرد و گفت من و شیخ الاسلام* <۱۴۶ آء شیحخ 
بھاءالدین زکریا در قصبه ای از قصبات ملتان رسیدیمء جایی بود در غایت مروحء فرود 
آمدیم ہوا و تر وٹ پ وس وو و دوجس 
کریسکاز اڈ ان لله و انا اليه راجمُون؛'' برخواند. خدمت گنج شکر گوید : من 
سک گان گا ےر سو ٠‏ سہب رأپرسیدم گنت:؟ ای ترافن پیش پل ا 


١م‏ :کهە در سوی توبه بیند ۲٢‏ ن: بجز ٢سن:‏ شنود ۴ ن: باجراء ۵ ن: الاسلامی 


(١()۔سورۂبقرق‏ آیه ۱۵۶. 


۵۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


پیش رفتم هر دو دست بر چشمان من بنھاد و گفت : نیکو بین کە در بغداد در این وقت 
شیخ سعد الدین حمویه-قدس سرہ۔نماند و ما را تنھا بگذاشت . چون نظر بکردمء دیدم 
جنازہ شیخ را در دروازۂ بغداد نھادہ اند و خلقی کثیر به نماز در ایستادہ . چون این بدیدم 
من نیز بگریستم . 
۵ و ھم در کتاب مذکور از خدمت وی می اُورد که گفت : 
چون دل درویش عاشق صادق١'‏ از اسرار دوست مالامال شودہ اگر بر زبان وی چیزی 
از راز و اسرار جاری شودہ بر وی گرفت نتوان کرد و معذور باید داشت . از أُنکه از عرش 


تاثری ھیچ سر بر ایشان پوشیدہ نیست . خواجه چون بە اینجا رسید این دو بیت بر 


خواند: 
١‏ مثنوی : 
چون زند دیوانە ای ازشیوہ لاف توز سر کوری مکن باوی مصاف 
عاشق دیوانه را معدور دار ہسر جه گوید بشنو' و منظور دار 


۶۱-۔ب>+ آن گاہ حکایت خود ہر زبان راند کە مرتبەای از من کلمه ای از اسرار بیرون 
رفت٣‏ و این خبر[به] برادرم شیخ الاسلامی شیخ بھاءالدین زکریای ملتانی -۔قدس سرہ- 
۵ رسید. برفور قلم برگرفت و بە سوی من؟ نامه بنوشت : 
بسم الله الرحمن الرحیم ۔ ای برادرء چنان به این درویش رسیدہ که آن برادر در کشف 
اخرال نی کرشند وسر داثانی رای شخص 'آنادای تی برمف ان نکی 46ت زائزذا 
ارباب اھل سلوك زیباه و نیکو می نمایدء مخواہ که از آن برادر عجیب و غریب می نماید . 
والسلام. 
٢‏ واین کمترین درویشان و معتقد ایشان در جواب بنوشتم! : 
بسم الله الرحمن الرحیم 
نامست نگردی نکشی بارغم''عشق _آری شتر مست کشد بار گران را 
ای برادرء کار از گفت و شنودہبیرون رفته و چندان اسرار عشق در سینە موج زن 


١-۔ن:‏ ندارد ق: تدارڈ ٣۔‏ ن: افتاد چو ڑھاڑی ‏ -کواو رو ود غجخیی 
۷ن: تراو ۸ ن: را 0> یوشت ۰۶۔ ن! ندارد 


فرید الدین مسعود اجودھنی ۲۱ 


گردیدہ که ذرہ ای گنجایش!' نماندہ از غایت تنگی آن٢‏ ء ہسیاری اسرار لہریز گردیدہ؛ 
بیروك‌می تراود ا هر چندمی خواهم که نگاہ دارم و رمزی از ان بیرون ندھم 
نمی توانم. بگو تا چکنم. والسلام. 

چون نوشتۂ من بە خدمت شیخ الاسلامی رسید بە ھای ھای بگریست و سرفرو برد 
ودرآن فرورفتگی؛ 07 6 هیھات! هیھات! برادرم فریدالدین راکاری بزرگ پیش 
لافطا وک ھا ہنا ات اتی قسف اح کاب باگرر گزرررک 
چون خدمت وی سخن را به اینجا رسانیدہ زعقه ای بزد و ہی ھوش بیفتاد و تا سهہ شہانه 
روز افتادہ می بود و اما در وقت نماز بخود باز آمدی؟ و نماز را به تقدیم رسانیدی و باز 
بی ھوش گردیدی . 

وھم در کتاب مذکور گوید: 

در مین تاریخ باز بە دولت قدمبوسی مشرف گشتم سخن در عنایت پیر افتادہ بودء 
کی یر ات کر دق کت روزی من در خدمت پیر دستگیر خواجه قطب الدین ۔ادام الله 
برکاته- حاضر بودمء دیدم بشاشتی در جہین مبین وی پیدا آمد آن گاہ روی بە من آورد 
وگمفت: ای فریدالدینء مژدہ باد تو راکه کارت تمام گشت از آنکە در شبانە روز چند 
گامی است کە در سر من در می دهند کە ای قطب الدینء فریدالدین کە مرید توست؛ 
نیکو بندۂ ماست و نیک بخت ترین مخلصان درگاہ است و هر که روی وی رابیندیاروی 
مرید مریدان و روی فرزند فرزندان وی راببیندء آتش دوزخ بر وی حرام باشد. من سر در 
قدم وی أوردم و گفتم : 0 9 ۶۶ "و" انتا 

و ھم درآن کتاب گوید: 

روزی مادر خدمت حضرت شہخ الاسلامی گنج شکر حاضر بودیم روی بە ما 
اورد این سخن را اعادہ کرد . چون حکایت راتمام کرد زعقه زد و بیفتاد و تا ھفت شہانہ 
روز غیر از اوقات خمسه از خود خبر نداشت . دولت قدمبوسی ۱۴۷۰-ب> دست داد . 


سخن در رزی افتادہ بود پس فرمود: در آثارالاولیاءبنوشته دیدەام کە چون مسلمانی در 


١-۔ن:‏ ذرہ کنجائی ۲-۔ن: و ٣۔م:‏ میارد ۴۔م: آمدہ ۵۔ن: غدارلاشست 


۵ 


۵ 


۲۵۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


طلب دنیا باشدء دنیا از وی ھمچنان بگریزد کە شیر از آتش و اگر نە' ءدنیا بروی چنان 
تابد؟ کە عاشق نزد" معشوق . پس معلوم شد کە رزق بە کوشش و بی کوشش آنچهە مقدر 
است به تو می رسد چنان کە گویند مردی از برای زیادتی رزقء سالھای دراز از مشرق بە 
سوی مغرب واز مغرب بە سوی مشرق بگردید . آخر به شھر خود بە ھمان حالی کە رفته 
وذ یاز اف یاری وی رادید . گفت : دکیف حالکء گمُت : ای یارء هر چند که از مشرق 
بە سوی مغرب و از مغرب بە سوی مشرق گشتم و از این شھر بە ان شھر رفتم تا روزی من 
زیادت گردد ھیچ فایدہ نکرد و اینک به شما پیوستم . 

صاحب کتاب مذکور؟ گوید: چون سخن بە اینجا رسید خواجه چشم پر آب کردو 
این بیت فرمود: 


7 و 7 
ھمین که خواجه این بیت ب رخواند یکی از مسسخلصان سر بر زمین اوردؤ گقت؛: دوبیتی 
از مثنوی به برکت خواجے بے یادم آمد اگر حکم شود برخوانم گفت: نیکو 


باشد. گغت 
مثنوی : 
جھی' ص ‏ ت ‏ ےا ات کە روزی بە کوشش نیاید فزود 
به دنبال روزی چے باید دوید تو شی کوروڑی کود آید زآزید''' 


۰-۔آ آن گاہ ھم در این معنی حکایت دیگر فرمود و گفت : شخصی از کم رزقی بہ 
جان آمدہ؛ غر ارک تا زان فی ہہ شھر دیگرررد بازی داشت؛ از برای دیدن وی آمد 
وگشت: کجامی روی؟ گت : بە فلان شھرء تا گشایش در رزق پدید آید. گفت : ای 
ہار اوت تن شر رسوی وغاق مد سخدایٰ اہ خی در ساتی ‏ ری گئت ٥ای‏ تار تا 
خودیکی است؛: تو چە می گوبی؟ وی گفت : ای نادان چون می دانی کە خدایکی 
كت پس آنجا از بھر چه می روی؟ آن گاہ فرمود: در ایام ماضی واصلى بود متاھل: بر 


١-ن:‏ وگرنه ۲۔ن: آید ٣۔‏ ن: اندو 20شدارو انا کر کی 


ہي سب حصہ ہب ٹب بث؟: حعتۃ: صۃہ سضھي بب حستہ سعت جع بث بہبے ببہۃ حۃ معتص×پ ×× سد 


(٦))۔‏ این بیت د ثہ فنامة نام آمدہ است؛ ىە ت وحید دستگردی, ص٥٥١۵.‏ 
ین ؟ ر سر می پهصجیخ ہیں 


فرید الدین مسعود اجودھنی ۲۵۳ 


وی؛ مرتبەای دوازدہ روز بگذشت کە قوتی نیامد. طفلان به شیون١‏ آمدہ دست در 
دامن خواجه زدندء بە چشم گریان و دل بریانء گفتند: ای پدر! یاماراهلاكه کن یا رزقی 
از برای ما پیدا ساز . خواجه آهمسته بە ایشان گفت : دست از دامن من گرد آرید کە فردا 
بروم و مزدوری کلم و از برای شما قوتی بیاورم. چون صبح شد از خانه بە بھانه مزدوری 
ببرون رفت . در گورستان درآمد و به نماز در ایستاد تا شام در آنجا بودء ان گاہ بە خانه 
آمد. فرزندان پیش دویدند و طلب قوت کردند؟ . گفت : ای جانان٣‏ پدرء امروز در خانه 
شخصی کہ بە مزدوری رفته ہودمء گت : فردا بیاتا دو روزەات یکجا بدھم. چون روز 
۱ ۔ ب٠‏ دویم بر وی گذشت؛ کودکان فریاد براوردندو گفتند: ای پدر بی مھر؟ کار 
ما“ بە ھلاکت رسید و تو هر روز بھانه پیش می آری. پدر گفت : ای جانان پدرء امروز 
مزدوری سە روز خویش را بیارمِ خاطر جمع دارید . این بگفت و از خانه وو ام در 
جایی کە هر روز به عبادت مشغول می شد؛ رفت . چون وقت عصر در آمد بحر 
بخشایش در موج آمد . بە فرشتگان امر شد کە دہ من ارد و دو سبوی شھد و دو ھزار دینار 
اززر سرخ بە خانۂ أن مرد ببرید و بە عیال و فرزندان وی بدھید و بگویید که پدر شما که بە 
خانە ما امروز سە روز است که می آید و مزدوری می کندہ این مزدوری اوست . مابە او 
دادیم واو بە شما فرستادہء خوداز عقب می آیدء برگیرید ودر مایحتاج خود صرف 
نمایید. فرشتگان این متاع را به موجب امر نزد عیال و طفلکان او بردند و بسپردند۷ و 
بازگشتند. چون خواجه بە خانه آمد فرزندان را دید شادان و نازان پیش آمدند. حکایت 
گذشته را باز راندند . خواجه* نعرەای بزدو بیفتادو چون بە ھوش بازآمد شکر نعمای 
الھی بجا اورد. 

ھم در این محل حکایت از رزق برآمد . فرمود: ای فرزندء آنچه۹ مقسوم توست و در 
لوح محفوظ در نصیبۂ تو نوشت اندء بی شک اگر تو در مشرقی و رزق تو در مغرب کہ ان 
بە تو خواھد رسید . ۱۴۹۔ا آن گاہ خواجه فرمود: من و چندین'' نفر دیگر مسافر 
یتو ۲۔م: گردیدند ۳۔م: ندارد ۴۔م: ندارد ۵۔م: ندارد رک ےا 


۷ن : پس این بگفتند و ہموو جب امر حواله عیال و طفل گان کردند ۸ ن: از شادان ٤...‏ تا اینجا ندارد 
۹۔ ن: انجاکه ٠۔‏ ن: چندی از 


ھی 
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شدیم در بادیەای در آمدیم که آثار آبادانی درآن نبود . بیست روز رفتیم در این بیست 
روز افطار ما به آب بود. ناگاہ بە پای کوھمی رسیدیم؛ دیدیم در بالای آن کوہ خانه ای١‏ از 
خس پوشیدہ: بالا رفتیمء درویشی نشستہ یافتیم کە آثار بزرگی در ناحیه وی ظاھر و انوار 
عبادت از جبین مبین وی باہر . پیش رفته سلام گفتیم . بھ نشستن اشارت کرد بنشستیم . 
باخودمی گفتم کە این چه جای بودن است؟ مگر در این نزدیکی آبادانی٢‏ است کە بعد از 
چند گاھی از برای خود قوتی می آوردہ باشد؟ چون این خدشہ بە خاطرم گذشت؛ روی بە 
مااوردہ گفت : ای فرید الدین! سی سال است کە در اینجا ء بازم داشته اند و آنچە 
مقسوم من آست بە من می رسائندء ھمچنان کە تو سیر کردہ بدین جا رسیدیء مرا نیزدرافتاد 
که در باديه ای فرو روم که در آن آب ھم نباشدء به توکل می رفتم تا آنکه بە غاری رسیدم و 
درآن غار در شدمء پارہەای برفتمء روشنایی پدیدآمدء بە جانب روشنابی شتافتمء چون 
آنجا رسیدمء دیدم جای مروحی در غایت صفاء قدم آنجا نھادم ورفتمء زاویه ای در نظر 
آمد و در پیش در ان زاویەء مردی سفید ریش نورانی روی بە قبله آوردہ بنشستہ و به تلاوت 
مشغول؛ بە نوعی که یک موی بر تن وی <۱۴۹۔ب> حرکت نمی کرد. از دیدن وی ھیبتی 
در خود احساس نمودم به قدم آدب از دور بایستادم تا از تلاوت فارغ شد . روی بە من 
آورد. سلام گفتم . جواب سلام بازداد و گفت : بتتین بنشستم و وی برخاست و دو 
رکعت نماز بگزاردء در غایت خحضوع و خشوع. بە خاطرم چنانکه بر تو رو آوردء برمن نیز 
رو کرد کە رزق این از کجا می رسد؟ دیدم چون از آن؟ فارغ شد؛ متبسم گشت و 
گنت؛ ای فریدالتین٭> آكطوری گ٭خہ۰ذا؟ قشرمی زرارزرزی فردلستنگکامی دع 
نمی تواند من ضعیف را روزی داد؟ با اعتماد می توان۷ در بادیه توکگل درآمد . این بگفت و 
فرمود که تو مھمان مابیء باش تا امروز با تو افطارکنم . چون وقت افطار درآمد دیدم دو 
قرص نان و حلوا بر آن نھادہ در پیش وی پدید آمد . یک قرص با حلوا بهہ من داد و یک 
دیگر را پیش خود بنھادو گفت : افطار کن . افطار کردم. پس مرا درگوشۂ زاویه خود 
جابی معین کرد و در گوشۂ دیگر به عبادت بایستاد تا صبح بدمید . عبادتی دیدم کە قوٴت و 


١۔‏ ن: خانگی ۲ ن: آبادی ٣۔‏ ن: مرا در اینجا باز ۴ئ تماد ۵۔ ن: ندارد 
72 م: ندارد ۷ ن: خوب ن:و 
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حدٌ بشری از آن دور بود. چون صبح بدمید وسنت نماز فجر' بگزارد مرابه سوی خود 
خواند و پیش رفت و امامت بجا آوردو بعد از سلام مرا گفت : به جای خودباز گرد. 
بازگشتمء پس دو دست براورد و بە مناجات در ایستادء دیدیم کە کوہ و صحرا از مناجات 
او بە لرزہ؟ درآمد و اشک ۱۵۰۱۔آه خونین بر دو رخسارۂ مبارك وی روان شد چون از 
مناجات٣‏ فارغ شد تلاوت قرآن نمود . 

بعد از فراغ تلاوت مرا پیش طلب داشت و چند سخن که مرا در این راہ؟ به کارآید 
فرمود و رخصت کرد. در ھنگام رخصت بە دستبوس وی دست برآوردم. وی نیز دست 
برآورد امایک دست وی را قطع کردہ بودند . حیران ماندم کە آنچه تواند بود* بر ما فی 
الضمیر من مطلع گردیدہ. گفت : ای فرزند! روزی من از این غار بیرون رفتم دیدم [كه] 
پارەای از طلا افتادہء نفسم میل کرد دست دراز کردم وخواستم کە آن را برگیرمء ھاتفی 
آواز داد کە ای مدعی؛ آن توکل و عھدی کە باما کردی آن را بە پارہای از طلا بفروختی۶؛ 
بە ما بازدہ. ھمین کە آواز بە گوش من رسید؛ کاردی بگرفتم و این دست را از بند ببریدم و 
بینداختم و گغتم: بار خدایاء دستی کە گناہ تو بکردہ آن را ببریدم۷ء ہر من مگیر . 
امروز مت بیست سال است که از شرمندگی سر بالا نکردہام و در آسمان ننگریستہ ام و 
ندانم کە در آخر چە کند؟ این بگفت و مرا مرخص فرمود. چون از آنجا بیرون آمدم بہ 
سوی ھند متوجه شدم و به خدمت پیر خود خواجه قطب الدین پیوستم . از سفری کە کردہ 
بودم پرسید. این حکایت و دیدن آن مردرا در خدمتش باز راندم. چشم پرآب کرد و 
گفت : ای ۱۵۰۱۔ب٠‏ فرزند من نیز در سفری بە بدخشان رسیدم. درویشی را دیدم بە 
اسم شیخ برهان الدین بغایت مرتاض و در بە روی خلق بسته؛ چون ‌باوی مصافحه 
کرد دیدم یک دست وی بریدہ درآن ساعت از غایت دھشت نتوانستم پرسیدء پس 
صحبت وی مرا خوش آمدء یک سال ہاوی بودم. بعدازیک سال روزی وی را منبسط 
دیدم پرسیدم که دست شما راچه شد کە ہبریدند؟ گفت : دستی گناھی کرد چنین اأش 
باز داشتند . یک سال دیگر بر من بگذشت . بعد یک سال بار دیگر پرسیدم؛ مان جواب 
شیدم. سال دیگر بگذشت؛ پرسیدم. گفت: ای فرزند دستی گناممی کردہ بود 


١‏ ن: ندارد ٢‏ ن: در اھتزاز آمد ٣۔‏ م: ملاقات ۴ ن: ندارد ۵۔ ن: ندارد ۶ بفروشی 
۷ ن: از ۸1 بینداختم . ٠٢‏ تا اینجا ندارد . 
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درویشی رفتم و در خدمت وی بنشستمءگندمی در صحن خانه وی افتادہ بودء آن را 
برداشتم و به دو نیم کردم: خواستم در دھن بنھم؛ شنیدم که ھاتفی آواز داد و گفت : ای 
مدعی کذاب: نه باماشرط کردہ بودی کە بی اذن صاحب خانه از خانۂ وی چیزی 
برنگیری؟ این چه بود که کردی؟ دانستم که وقت ابتلا آمدہء ہی سر وپا بیرون جستم و 
راھی را پیش گرفتم که آبادانی در آن راہ نہود. چون بسیار رفتمء چند نفر سوار دیدم که 
می آیندء چون مرا دیدندء اسپان بر من انگیختند و ۱۵۱۔ا وبەنزدمن آمدندوبا 
پیادەھایی کە ھمراہ ایشان بود؛ گفتند کە این رابگیرید. بگرفتندو دستم رابر پشتم 
بربستند و در پیش انداختند و بە عنف١‏ عظیم می بردند تا رسیدند بر؟ درختیء دیدمآ کە در 
زیر آن درخت مثل من ہسیاری دست ہر پشت بستەء ایستادہاندء پس سالار سواران روی 
بە آن جماعت آورد و گفت : این را بشناختید کە این کیست؟ گفتند: نە. گت : این بە 
تحقیق سردار اینان است؟ می خواھید کە خود رافدای وی کنند. پس جلاد را پیش خواند 
و فرمود: یک دست ویک پای این جماعت راببرید. جلاد شروع در بریدن کرد. چون 
نوبت بهھ من رسید: دست چپ مرابگرفت تا ببرد. گفتم : این دست را بگذار و دست 
رواہكم اہن گت حر تاب کس سپ راتگاسی دازی اق راف اتی ؟ 
راببردے در دل گفتم: بارخدایا! دستم گناھی کردہ بود ببریدندء اما پایم* گناھی نکردہ بود 
ببرند. در این بودم کهە از دور سواری اسب بر انگیخته رسید و گفت:امیر می فرماید دزدانی 
راکە گرفته اید نزد من آرید . پس ما را بگرفت و روان شد؛ دو [نفری] را که پای بریدہ بود 
در ھمان جا بگذاشت . چون مارا پیش امیر بردو چندی که پیش از این بودندء آنھا را پیش 
بردند. امیر در آتھا می دید و به جلاد می گفت تا در پی کار خود شود. چون نوبت بە من 
رسید و مراپیش بردندء بمجردی که نظرش بر من افتاد ۱۵۱۰۔ب> خود را از سریری که 


١-۔ن:‏ بغضب ٢‏ ئن؟ ںہ ٣۔‏ ن: ندارد ۴٣۔م:‏ ازہ گفتند نە ٤...‏ تا اینجا ندارد 
۵- م: از ہ را ببرد در دل ٤...‏ تا اینجا را ندارد 
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جزع منمایٰ' که دستی گناہھی کردہ بود . چنین اش کردند. پس از من؟ علذر خحواست و مرا 
رها کرد. از آن قضيه سی سال است کە گذشته و ھنوز در بحر شرمندگی مستغرقم تادر 
آخر چه کنند٢.‏ 

این حکایت نزدیک به حکایت شیخ ابوالخیر تیناتی۴(١)۔‏ قدذس سرہ۔ می ماند کە عارف 
جامی۔قد٘س سرہ السامی ۔می فرماید(٢):‏ وی از طبقۂ رابعه است . نام وی* حماد 
است. غلامی بودہ به تینات کە دھی است بە دہ فرسنگی از مصر و گویند کە تینات از 
مصیصہ است از ولایت مغرب . زنبیل بافتیء کس نداند که چون می بافت و وی رابه دو 
“ےئ لد التے کر گی فرتلق سا یواتف اکھد الساء 
تاٴئٔس بکہ قال: نعم, الکلاب ياٴتٌسٴبِعضْھما ببعض٠‏ وی زمین را امین٣‏ بود در وقت خودو 
مشرف ہر احوال خلق و در سنۂ ست* و اربعین و ثلثمائة(٣‏ برفته از دنیا و صحبت داشتہ با 
ابو عبدالله الجلا(؟) و جنید۹ و غیر ایشانء وقتی یکی را دید ہر آب می رفت و وی بر کنار 
دریا بود. گفت : این چه بدعت است؟ باخشکی ای و می رو ١"‏ وقتی دیگری را دید که 
بر هھوامی رفت . گفت : این چه بدعت است؟ فرود ای و١١‏ می رو. آخر بانگ زد که بە 
کجامی روی؟ گفت : بە حج۲. گفت : اکنون بروء شیخ الاسلام گفت کە کرامات 
فروش تا وی را قبول کنند مغرو ر٣‏ است و کرامات خرہ اگرچه بانگ سگ نکندء سگ 
است ؛یعنی حقیقت؛ نە کرامات است؛ ورای این چیزی ١۴‏ است کہ آن زھاد و ابدال را 
۰۱- آ>خوش آید . صوفی عارف از کرامات مبرٗاست و کرامات٭۱ کرامت است . شیخ 
الاسلام۶'گفمت : ابوصالح حدیٹی می گفت۷'که شخصی ھارون نام بود کە[گمفت] در خانۂ 
ابوالخیر تیناتی* شدم بە زیارت . مرا گفت : اکنون سفر کجامی کنی؟ گفتم : اکنون'' بە 


١-۔ن:‏ چزع مینمای ۲۔م: این ۳۔ ن: و از شرمندگی۰۰۰ٴ تا اینجا ندارد 0۴ا عنائی آقنت؟ 
ندارد ۶۔ ن: ملصاءن الساع بالسن ہک ۷۔ ن: زینت ھا رامبین ۸ ن: ھفت ۹۔ ن : ابوعبدالله جنید 
09۰+ تدارة ١۔‏ ن: وچھ ٦۲‏ ن: بھیج ۱۴۔ن:معذور ۱۴۔م: خر ١۱۵-ن:‏ ندارہ 


۶۔ ن: الاسلامی ۷۔ ن: حدثانی گفت کە نام وی ھارون است که در خانه ۸۔ ملتانی ۹۔ ن: ندارد 
(١)۔شیخ‏ ابوالخیربہ الاقطع معروف است . 

(٢)-ر.3ك‏ : نفحات الائنس: ص۲۰۹۰. 

(۳)۔_۳۴۶ہ. ق ۔ 

(۴)۔منظور ابوعبدالله احمدبن یحبی الجلاء از شیوخ متصوٴفهء مولد او بغداد بودو سپس در شام اقامت گزید: ابو تراب نخشبی 
و ذوالنون مصری رامصاحبت کرد ر.ك :صفوۃ الصفوہ ج/٢ء‏ ص۲۵۰ ونیز تذکرۃ الاولیاء 
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طرابلس. گفت : امسال به کجا نیت داری؟ گفتم : نیت مکه دارم. گفت : الله تعالی 
شمارا٢"‏ چیزی دادو حق آن ندانستید و آن رانیکو نداشتیدء شما رادر بادیه ھا و دریاھا 
پراکندہ ساخت. ابو صالح گفت : ای شیخ٣ء‏ حج و غزا رامی گویی؟ گفت: آری؛ 
چرائە؟ وقت خود را غنیمت گیرید و بە آن باز نشینید*. 

۵ شیخ الاسلام گفت : مریدی پیش ابوالقاسم خلال مروزی۶ شدی و از وی دستوری 
خواستی که بە سفر می شوم. پیر گفت : چرامی روی؟ گفت : آب که نرود تیرہ می گردد . 
پیر گفت : چرا دریا نباشی که نرود و تیرہ نگردد؟ 

یکی۷ از این طایفه می گوید که پیش شیخ* ابوالخیر تیناتی بودم. بامن از بدایت حال 
خود حکایت آغاز کرد از وی پرسیدم که سبب دست بریدن شما چهھ بود؟ گفت : دستی 

65 گناھی کرد ببریدندنش . پس مراآن گمان شد که در جوانی از وی کاری کە سہب دست 
بریدن باشدء واقع شدہ. دیگر ھیچ نگفتم تا آنکه بعد از چند سال با جمعی از مشایخ بە 
وی رسیدم. بایکدیگر از مواھب و کراماتی؟ که ازحق سبحانە و تعالی ۔نسبت بە ایشان 
واقع شدہ بود سخن می گفتندء تاسخن بە طی الارض رسید در'' آنجاھر کسی 
سخنی١''‏ می گفت (۱۵۲-ب+ بس ابوالخیر را از آن خاطر بە تنگ آمد و گفت : چند 

۵ می گویید کە فلان دریک شب بەه مکه برود؟' و فلان دریک روز . من غلام حبشی 
می شناسم که روزی در جامع طرابلس٣‏ نشستہ بود؛ سر در مرقٌع کشید و خوشی و 
خرمی و حرم؟' به خاطر وی آمد و در سر خود گفت : کاش کە من اکنون در حرم 
بودصی. چون سر از جیسب مرقع بیرون آورد خود را در حرم یافت . و آن جماعت 
در یکدیگر نگریستند و بایکدیگر به اشارت گفشند کە آن غلام حبشی وی است . بن 

٢‏ یکی از آن جماعت گستاخی کرد و گفت کە اصحاب می پرسند کە سہب دست بریدن 
ایر گے سی نا٥(‏ کرس مت گج سان کان 


یی تر می خواستیم که سبب أن را بگوبی . قافن من مردی بودم از مخغخرب؛ مرا 


١‏ ن: نظرسوسء م: طراملس ۲٦۔م:‏ راست ٣‏ ن: ندارد ۴ ن: آن حج غیر از آن 
۵ ن: چرا بە وقت خود را غلیمت نگیرید و بە آن باز ننشینید . ۶ن: ھرروزی شدی ۷۔ ن: دیگر 
۸ ن : ندارد ۹ م: مواجب ٠-ن:‏ ودر ۱ ۔م: سخن ۲۔ ن: ندارد ۳ م: طراموس 


۴۔ ن: جوشی خورم پس ۵۔ ن: گناھی 
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ھوای سمر خواست . به اسکندریه آمدمء دوازدہ سال آنجا بودم . از آنجا سفر کردمء 
دوازدہ سال دیگر در میان شطاد و دمیاط اقامت کردم . گفتند : اسکندریه شھری است 
معمورء أنجامی توان بودہ امادر میان شطاد و دمیاط هیچ نوع آبادانی نیست . چون 
معاش می کردی؟ گفت : بر کنارۂ خلیج دمیاطء خانکی از نی ساخته بودم و در آن زمان 
رمگذر بە آن بسیار بود' ء فرود می آمدند چون شہانگاہ چیزی می خوردند :۱۵۳-آءو 
سفرەھای خود رابیرون سور می افشاندند: بە آن ریزہ که می ریخت در ان با سگان 
مزاحمت می کردم و نصیب خود می گرفتم . در تابستان قوت من این بود. چون زمستان 
می شدء در نواحی خانه من گیاھان؟ بسیار بوداز زمین می کندم و بیخ آن را کە تازہ و سفید 
بود می خوردمی؟ وانچه از آن سبز و خشک بود می انداختم . این بود قوت من . ناگاہ 
روزی بر سر من دردادند کە ای ابوالخیرء تو چنان گمان می بری کە با خلق در قوتھای 
ایشان شریک ھستی؟ و دعوی توکل می کئی؟وحال آن کە در میان معلوم نشسته ای . گفتم : 
الھی و سیدی و مولابیء سوگند بە عزّت تو که ھرگز دست بە آنچه آن را از زمین رویاند 
دراز نکٹم و ھیچ نخورم جز آنچه بە من رسانی . دوازدہ روز بگذڈشت؛ چیزی نخوردم . 
نماز فرض و سنّت و نفل می گزاردمء بعد از آن از نفل عاجز شدمء دوازدہ روز دیگر 
فرض و سنت می گزاردم. بعد از آن از قیام عاجز شدمء دوازدہ روز دیگر نشسته 
می گزاردمء بعد از آن از نشستن' عاجز شدم۷ء دیدم کە دیگر فرض از من فوت می شود 
پناہ به خدای تعالی بردم . در سر خود* گفتم: الھی و سیدی! ہر من خدمتی فرض کردہەای 
کە از آن ھم سوٴال خواھی کرد و در رزق مراضمان شدہای کە بە من رسانیء بہ۹ آن رزق 
که ہر من ضمان شدہ بر من از فضل تفضّل کن و بن عھدی کە بست ام گیر'' . ناگاہ دیدم 
کە در پیش من دو قرص پیداشد (۱۵۳۱۔ب) و در میان آن چیزی'' . ھیچ نگفت کہ آن چه 
چیز بودو از اصحاب ھم کسی نپرسید. پس دائم آن دو قرص را از این شب تا شب دیگر 
می یافتم . بعد ازآن اشارت چنان شد کە بە جانب ثغر؟' می بایدشد . بعدازآن بە جانب ثغ ر۳ 


٦‏ ن: بودند و ۲-ن:؛ ہرون ۴۔ن: خوردم ٣‏ م: نیستی ۵ م: ندارد ۶م: شسٹتن 
۷۔م: از ادوازدہ روز دیگر ... ٤تا‏ اپنجا ندارد ۸ ن: برخود ۹-ن: پس ۰ ن: ممکن 
(۱۔م: چیزی را ۲٦۔‏ ن: تو ٣۔‏ ن: تو 
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روان شدم تا به دیھی رسیدم: اتفاقآروز جمعه بودو به مسجد جامع رفتم در صحن 
مسجد شخصی قصه زکریٔا۔عليه السلام ۔و در آمدن وی در درخت و دو نیمه کردن وی با 
ارہ و صبر کردن بدان رامی گفت. در نفس خود گفتم: الھی و سیدی! زکریا-۔عليه 
السلام-مردی صبور' بودہ است: اگر مرا نیز مبتلا گردانی بە بلابیء صبر کنم . پس از 
آنجا روان شدم تا به انطاکیه رسیدم. بعضی از دوستان من مرا دیدندء دانستدد کە عزیمت 


ثغر٢‏ دارم برای من شمشیری و سپری و حربهەای آوردند. پس بە ثغر؟ رفتم و از خدای 


تعالی شرم داشتم کە از ترس اعدا در سور مقام گیرم. روز در بیشەای که بیرون سور بود 
مقام می گرفتم و شب بە کنار دریا می ‌آمدم و حربه را بر زمین فرو می بردم و سپر را بە ان باز 
می نھادہ محراب می ساختم و شمشیر را متمایل؟ می کردم و تا روز نماز می گزاردم. چون 
نماز صبح می گزاردم بە بیشه باز می گشتم. بعضی از روزھانظر کردمء؛ چشم من بر 
درختی افتاد کە بعضی میوەھای وی سرخ شدہ بود وبعضی سبز بود و شہنم بر آن نشسته 
ب+ودومی درخشید. مرا خوش آمد؛ عھد مرابرمن فراموش کردند. ۱۵۴۲۰۔ آ> 
دست بە آن درخت دراز کردم و از میوۂ آن چیزی گرفتم . پس بعضی در دھن داشتم و 
بعضی در دست که عھد را فرا یاد من دادند . پس آنچه در دست داشتم بریختم و آنچه در 
دھن بینداختم و با خود گفتم که وقت محنت و ابتلا رسیدء سپر و حربه را در انداختم و 
بر جای بنشستم و دست در سر خود زدم و ھنوز نیک قرار نیافته بودم کە جمعی سواران و 
پیادگان گردمن آمدند و گفتند برخیز! مرامی بردند تا کە بە ساحل رسانیدند. دیدم کە امیر 
آن نواحی سوار ایستادہ است و گروھمی سواران و پیادگان گرد بر گرد وی و جماعتی از 
سپاهان۶ که روز پیشتر قطع طریق کردہ بودند پیش روی وی باز داشتە اند. چون پیش 
اتی سیت گنت چا کیی؟ ك٢‏ رت ای آز بد گا خدایٰ مالی۔ ہہ از اك مان 
پرسید که وی رامی شناسید؟ گفتند: بلی. گفت: وی ھم از شمااست؛ خودرافدای 
وی می کند. چون حکم کرد که دستھا و پاھایشان را ببریدء یک یک را پیش آوردند و از هر 
کدام یک دست ویک پا می بریدند. چون نوبت به من رسیدء گفتند: پیش ما آی و دست 


١‏ ن: صبار ۷ق تفر کے ات تفر ۴۔ان: کردہ آمدہ ل۵ م: از اینجا مطلب بعدی کە چند 
صفحہ را شامل می شود تا و این درویش نیز بر ان است پس برخاست و وضوی مل ٤راندارد.‏ ۶۔ تن ؛ سیاحان 
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خود را دراز کن . دست خودرادراز کردم ء ببریدند. گفتند: پای خود را دراز کن . دراز 
کردم وروی بە سوی آسمان کردم و گفتم : الھی و سیدی! دست من گناھی کردہ بود پا 
را چه گناہ است؟ ناگاہ سواری کە در میان ایستادہ بود خود را به زمین انداخت و گفت : 
بد می کنید! می خواهید که آسمان بھ زمین فرود آید؟ این فلان مرد صالح است و نام مرا 
گمت: بس امیر خود را از اسب بینداخت و دست بریدۂ من برداشت و ہہوسید و در من 
آویخت و می گریست کە مرابحل کن. گفتم: من در اول تو رابحل کردہەامء دستی بود 
گناھی کردہ ببریدند . من بعد از ان بگریستم و گفتم: کدام مصیبت از این بزرگتر کە ھم 
دست بریدہ ھم آن دو قرص از دست من ہر گرفتە. 

شیخ الاسلام گفت : من سیزدہ ابوالخیر می شناسمء از این طایفه کە همه موالی 
بودند و سیّدان جھان و چندی را نام بود ابوالخیر ملتانی و ابوالخیر عسقلانی و ابوالخیر 
تایک جمعی و ابوالخیر اجنبی و ابوالخیر جستی؛ ھمہ ابوالخیر است . سعادت قدمبوس 
دست داد. در حکایت آمد و گفت : من از قاضی حمیدالدین ناگوری۔-قدس سرہ۔ 
بی واسطه شنیدہام که فرمود: در مبادی سلوك و مسافرت بر درویشی پیش آمدم و در این 
دہ سال با وی بودم و در این دہ سال غیر از ذکر سخن دیگربر زبان نگذشت: بعد از دہ سال 
ازوی التماس سخنی کردم روی بهە من آوردو گفت: دہ سال بامن بودیء مروت 
نمی گذارد کە بە موجب التماس تو کلمه ای نگویمء پس گفت : ای فرزند! اگر خواھی که 
از این عقبه از ابتلا و بلا کە در هر قدمی قطاع الطریق است بار خود بە سلامت بری؛ زبان 
را از ناشایسته نگھداری . این بگفت و زبان را در زیر دندان خود بنھاد و چندان بخایید که 
خون روان شد. من بغایت شرمندہ شدم و با خودگفتم که چرا از وی این سوال کرذمء پس 
بیست سال دیگر صحبت او را اختیار نمودمء در این بیست سال مطلقاً توَجه به من ننمود 
و غیراز ذکر چیزی دیگر بر زبان نیاورد. چون خواستم کە مسافر شوم با قدوم اعتذار 
بایستادمء رخصت خواستم و بە دل می گذرانیدم کە مدّت سی سال با وی بودم و سخنی 
نفرمود. زڑھی جسارت و ندامت . چون این خطر بە خاطرم بگذشت رو بە من آوردو 
گفت : ای فرزند! مشقّت بسیار کشیدی و اوقات ضایع کردیء اما بشنو! چون آدم راحق 
۔جل ذکرہ۔بیآفرید بر جمیع اعضای وی علی حدہ خطاب آمد و بر زبانش علی حدہ که 
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ای زبان! تو رانیافریدم مگر از برای آنکھ ذکر من گوبی و از مالا یغنی دور باشیء باقی تو 
عاقلی . این بگنمفت و مرا پیش خواند و بوسە ہر فرق داد و رخصت فرمود. 

وهم از خدمت وی می آرند کە فرمود: درویشی صالح نزد من آمد واز زبان شیخ 
الاسلام شیخ اجل شیرازی۔-قدس سرہ۔نقل کرد کە وقتی در بغداد در خدمت وی بودم 
حکایتی از شیخ سیف الدین با خزری-قدس سرہ۔در میان آمدء گفت : روزی چند در 
خدمت وی در بخارا بودمء ناگاہ خدمت وی را آرزوی سفر برخاست . پس مسافر شدو 
من نیز در حدمت روان شدم تا رسیدیم بە شھری کە مردم آنجا از ذکور و اناث از فقیر و 
غنی و طفل و جوان قرآن در دست گرفته ایستادہ اند و بە تلاوت آن مشغول از شام تا ہام و 
از بام تا شام ھمچنین سر می بردند و اگر بە مقتضی بشریت بهە سوداو سودی بە بازار رفتی 
و درعین دادو ستد اگر اندك فرصتی یافتی؛ باز بە تلاوت مشغول گشتی . ان شھر خوش 
آمد چند روزی در آنجارحل اقامت انداختم . روزی ازیکی شنیدم از نیکان 
شمس العارف مردی است بغایت مرتاض و در غاری باشد. قصد زیارت وی کردمء چون 
قدم در راہ نھادم و پارہای برفتمء دیدم کە خدمت وی نشست و بهە تلاوت قرآن مشغول 
است تا دیری ایستادم ء بعد از زمانی سربالا کرد. سلام کردمء جواب شنیدم. پس 
برخاست و ہا ما مصافحه کرد و بنشست و مارائیز بە نشستن اشارہ کرد . بنشستیم . قرآن 
گرفت و بە تلاوت مشغول گشت و هر بار که بە آیتی ازآیات خوف رسیدی؛: نعرہ بزدی و 
بی ھوش گشتی و چون بخودآمدی: باز بە تلاوت مشغول گشتی . حال براین منوال بود 
و چون بە آیت رحمت می رسیدی بە ھای ھای بگریستی و گفتی : این در باب کسانی است 
کە عمل صالح می کنند و خدای خویش را راضی می دارند و تو ای قوی نفس از اینھا چە 
داری کە این چنین بگفتی و در گریهە شدی؛ حال بر این منوال بود و ماآن روز وآن شب 
در آنجا بودیمء چون خواستیم رخصت شویم بر پای شدیم . بە سوی ماآمد و قرآن را در 
بغل کردو گفت: ای یار! مرامشت سال است کہ در این جایم داشته اند و در این ھم 
خرسند دارندو گر چون من معلوم بودی کە در زیر هر کلمه قرآن چه فرمان استء یقین 
می شود کە گوشت و پوست از اندام شما بریزیدی و مضمحل گردیدی . آہ! با دل سنگین 
خودچە کن با آنکه می دانم کە می داند کە معامله چیست و رفاهیت چە! این گفت و 
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زعقهای بزد کە زمین و زمان در لرزہ آمد و بی ھوش گشت و چون بھوش آمد؛ مرا 
رخصت کرد. چون خواج به این حرف رسید چشم پرآب کرد و حکایت سلطان 
معزالدین محمد سام مرا در میان اورد که یکی بعد از وفات وی از وی پرسید که حق تعالٰی 
باتو چە کرد. گفت : آن کرد کهە [باید] با دوستان خود کند . گفت با چه عمل؟ گفت : 
شہی بر تخت خود در خواب استراحت بودم و کنیزی صاحب جمال در بغل داشتم ناگاہ 
آواز قرآن خواندن در گوشم آمد از تخت برجستم و خود رابه زیر افکندم و بایستادم تا 
وفتی که آن آواز می‌آمد ایستادہ بودمء چون ان آواز ساکن شد بە خواب رفتم . فرمود کە 
ای فرزند در خواندن قرآن چند کس اند کە ہی شک و شبه آمرزیدہ می شوند: 

اوّلء آرندۂ قرآن 

دو خحوانندہ 

سومء شنوندہ 

چھارمء آن که هر آینە از آواز شنیدن قرآن منبسط و خوشوقت گردد و ذوق گیرد . 

پس سخن در آن افتاد کە هر سورہ[ای] کە در قرآن است؛ شفا است از برای موٴمنین و 
موٴمنات. چنانکە هر کە سورۂ (الحمد) را چھل ویک مرتبه به هر نیت و حاجتی 
بخواندء الله تعالی آن حاجت را برآوردہء خیر گرداند و مت چھل روز اگر در میان سنّت 
بامد اد و فریضه سے روز بخواند به هر نیتی که دارند ؛ الله تعالی آن نیت را ہرآوردہ خیر 
گرداند چنانکه مرتبەای حضرت پیر دستگیر رابرفتم این سورہ امر فرمود و دو روز 
نگذشتە بود که اُنچه در ضمیر الھام پذیر خود داشت حاصل گردید . 
وھرکه سورہ (النسأ) را مر روز ھفت بار بخواند از مشکلات دنیوی و اخروی ایمن 
باشد . : 
وھر کە سورۂ امائدة) هر روز ھفت بار بخواند بی تعطیلی درآن شھر امساك باران 
نشود. 
وھر کە سورۂ (انعام) را هفتاد باریاچھل ویک بار از برای حاجتی کە داشته باشد 
بخواند حاجت وی حاصل گردد. ْ 
وھر کهە سوره (اعراف١‏ را به جھت قہول توبه مواظبت نمایدء توبه وی قبول شود اما 


۲ 


می 
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بعد از خواندن سورهً مذکور ھفتاد بار استغفار کند . 

و ھر که سورۂ (یونس؟ را هزار بار برای قبول توب بخواند توبەء وی قبول افتدء اما بعد از 
آن دو رکعت نماز ہگذارد ء در رکعت اول (فاتحہ) یک بار و اقل یا ایھاالکافرون) صد بار و 
در رکعت دوم (فاتحهہ) یک بار و صد بار اقل ھوالله) بخواند . 

و ھر که سورۂ لھود) رأ چھار بار در روزی برای خلاص محہوسان بخواندء حاجت او 
روان گردد . 

وھر کە سورہ (توبه) را بە جھت فیروزی یا فتح کارها و عاقبت بە خیر بودنء چھل و چھار 
بار بخواند به مرادرسد . 

و ھرکه سورۂ لھود) را دہ بار بر فیروزی یافتن ہر کافران بخواند فیروز شود . 

و هر که سورہ (یوسف) را از برای عزت یافتن و یا یاد گرفتن قرآن پنج بار بخواندء الہته 
عزّت یاہد و حافظ قرآن گردد . 

وھر که سورۂ (رعد) را از برای آمرزش و خوف دشمنان ھفت بار بخواند البته ہر اعدا 
غالب آید . 

وھر که سورۂ (ابراھیم) را دہ بار از برای آمرزش خودو مادر و پدر خود بخواند البته 
آمرزیدہ گردند . 

و هر که سورہ ([حج) را بر مصروعی و محضوری بخواند در حال شفا یابد . 

وھر که سور انحل٠‏ را دہ بار هر روز بخواند آنچه از حق تعالی خواھد بی تردد یابد . 
وھرکه سورۂ ہنی اسرائیل) دو ہار هر روز بە هر مھمی کہ داند بخواندء حق تعالی آن 
وھر که سوره اکھف) را چھل بار در هر آدینە برای مھمات دینی و دنیاوی بخواند حاصل 
اید . 

و هر که سورہ (مریم ٢را‏ بیست بار بخواندو در هر روز برای فراخی نعمت بی تعطیلی 
نعمت بر وی فراخ گردد. 

و هر کھ در شب آدینه سورهٗ ١ط‏ را بخواند چنان است که با حق-۔جل ذکرہ۔-بی واسطه 


سخن کردہ باشی . 
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وھر که سورۂ اقد افلح الموٴمنین) را بە نیت ثواب یافتن زکوۃ دھندگان در دنیا مفت بار 
بخواندء ثواب آن حاصل آید . 

و ھر که سوره 9نور) را ھفت باراز برای دفع بلاھای گوناگون بخواندحاجت روا گردد . 

و ھرکه سورۂ اشعراءاراهفتادو پنج بار بخوانداز برای دفع دشمنان مقصود حاصل آید . 
وھر کە سورۂ انمل را دہ بار از برای شکر نعمت خدای عز و جل بخواندبه کفایت رسد . 
و ھر کەسورۂ (قصص الانبیاء) را دہ باربخواند ھرثوابی که انبیارابود خوانندہراھمان بود. 
و هر که سورہٗ اعنکبوت٢‏ را دو بار از برای دفع وسواس شیطان بخواند دفع شود . 

و هر که سورۂ القمان) را ھفتاد بار از برای سعادت دینی و دنیاوی بخواند حاصل آید . 

و ھرکه سورۂ (الم) را در سجدہ بیست و پنج بار بخواند بە نیت شھادت شھید گردد . 

و هر که سور (احزاب) را هفتادو پنج بار از برای برآمدن مھمات بخواند برآوردہء خیر 


گرا 
و هر که سورۂ(ملائکەہ) را چھل و یک بار بە جھت خشنودی حق۔ جل و علی بخواند 
حق تعالی خشنود گردد. 


و هر که سورۂ و(الصافات) بیست و یک بار بخواند از دیو و پری ایمن بود . 

وھر که سورۂ احم تنزیل الکتاب) را پنج بار در شب جمع٭ از برای دفع کاملی طاعت 
بخواند کاملی دفع گردد . 

و هر کهە سورۂ احم) در سجدہ دہ بار بخوانداز برای نگونساری دشمنان و ظالمان 
7 0 

و هر که سوره احم عسق) راهفت بار برای دفع بلاھا ودریافتن سعادتھای بخواند 
حاصل گردد. 

وھر که سورۂ (زخرف؛ را بیست و یک بار از ہرای حفظ ایمان بخواندہء الله تعالی ایمانش 
راع ظا 

و هر که سورہ (دخان) راھفتاد و پنج بار و سورہ (محمد)(ص) را چھل و یک بار از برای 
اظھار شدن اسرار الھی بخواندء اسرار الھی بر وی ظاھر گردد و چون خدمت وی بدین جا 
رسید ء گفت: ای غافل! یعنی کسانی که از تلاوت قرآن غافل اند زیرا آنکە هیچ حرفی 


۵ 


۵ 


۵ 
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نیست در قرآن که دراو اسراز الھی نیست و ھیچ اسرار الھی نیست کە در او انوار الھی و 
تجلّی نیستء پس زھی حیران و غافل کە این چنین نعمت ظاھر و این کس چشم پوشیدہ. 

آن گاہ سخن در فضیلت سورۂ ‏ اخلاص) افتاد و در فضیلت آن بسیار سخن بگفت و 
در آن مجلس پسر قاضی حمیدالدین ناگوری و مولانااناصح الدین و شیخ جمال الدین 
ھانسوی و شمس الدین تبریزی و چندی دیگراز صوفیان در خدمت حاضر بودند و گمفت 
ازرسول خدا۔ صلی الله عليه و سلّم ۔آمدہ هر کە در شبی بیست و پنج بار سورہ 
(اخلاص؟ بخواند و بە خواب رود پس چنان است کە ختم قرآن کردہء رفته باشد وھم از 
رسول صلی الله عليه و سلّم ۔حدیثی بیان فرمود و گفت کە آن حضرت ‏ صلی الله عليه 
و سلّم۔روزی بە اصحاب فرمود کە هر کە خوامد پنج کار عظیمی کردہ بە خواب رود 
چون ختم قرآن و غزاو مرا خشنود گردان و حج گزاردن و خدا را خشنود گردانیدن . 
گفتند: یارسول الله! این پنج کار چگونه دریک شب در عین واحد بجا اوردہ شود؟ 
فرمود:می توان بجا آورد . گفتند: چگونە؟ فرمود: هر که خواھد ختم قرآن کندء بیست و 
پنج بار سورۂ (اخلاص) را بخواند و هر کە خوامد غزاکندء باید دہ بار کلمه (سبحان الله 
و الحمدللّه) تا آخر بخواند و ھرکه صد بار درود فرستد مرا خشنود کردہ است و هر که 
خواھد حج کند صد بار دلا اله الا الله الحکیم الکریمءو هر که خدای را خشنود کند دلا الە 
الا الله محمد رسول اللّهء گوید . ٰ 

و ھم در این محل حکایت کرد که من و خدمت پیر دستگیر خواجه قطب الدین بختیار 
مسافر بودیمء چون بر دریایی رسیدیم کە کشتی کم یاب بود و محل خوف بود. ساعتی 
انتظار کشتی بردیم که شاید کشتی پیدا گرددء چون دیر شد حضرت پیر دستگیر فرمود ک 
مان فرزند فریدالدینء از دریا ھمی گذریم . گفتم : امر پیر راست . آھستە زیر لب چیزی 
برخواندء پس کوچءە رای در دریا پدید آمد بە نوعی کە پای آخری را از ماتر نگشت . 
گفتم : پیر دستگیر این چه بود؟ فرمود: چند مرتبه سورۂ (اخلا(ص) خواندم و این کوچه 
راھی که می بینی پدید آمد . 

ھم در این محل خدمت وی چشم پرآب کرد و حکایت فرمود کە مرتہە ای من در 
خلوتی به تلاوت قرآن مشغول بودمء چون بە سورۂ (اخلاص) رسیدم چندان اسرار و 
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مواہب و انوار از عالم غیبِ ہر من نازل شد کە زبان از بیان آن لال وگنگ است٠‏ پس از 
آن انوار بیرون جستم و در صحرای عشق و محبت افتادم و هر چندی کە جھد کردم کە از 
این صحرا بیرون جھم؛ نتوانستم تا در دریای عشق و محبت غرق شدم و ھفت شبانە روز 
غرق ان دریا ماندم . ْ 

وھم خدمت وی حکایت کرد که چون بەبغدادرفتم روزی در مجلسی کە شیخ 
شھاب اللین سھروردی و شیخ جمال الدین تبریزی و شیخ بھاءالدین زکریاو شیخ 
اوحدالدین کرمانی و شیخ برھان الدین بوستانی بودندء حاضر گشتم پس از زمانی سخن 
در خرقه افتاد در این باب سخن بسیار کردند و بە ھمراہ شیخ بھاءالدین زکریا پسری بود بہ 
یک ناگاہ ان پسر برخاست روی بر زمین بنھاد و التماس خرقه کرد. شیخ فرمود: أی 
فرزند! یک امروز مرا معاف دارء فردا پگاہ بە تو خرقه دھم. شب شد: آن جوان در شب 
بە خواب دید که دو نفر درویش فرشتگان را زنجیر آتشین در گردن و پا کردہ بالا می برند 
چون دست در فرشتگان زدء گفت : از برای خدای بگویید که این کیست؟ گفتند : ان یکی 
پیر است و دیگری مرید و این پیر بە مرید خود بی آنکە تحقیق نماید کە این لایق خرقہ 
شدہ؛ خرقه دادہ. وی خرقه در برکردہ در ابنای ملوك مترقب بود و حق این خرقه را 
چنانکە باید نگاہ نمی داشتء بنابرآن ما را امر شد که این هر دو را بە این چنین عقوبتی به 
دوزخ بریم. جوان از ھیبت آن ازخواب بیدار شد؛ چون علی الصباح بە خدمت شیخ 
آمدء شیخ متبسُم شد و گفت : دیدی حال خرقه پوشان ہی انصاف را ای جوان! بدان که 
ھنوز تو را وقت أن نیامدہ کە خرقه بہوشی؛ چون وقت آید دادہ شود . آن گاہ فرمود: ای 
فرزندانء خرقه مرکسی پوشد کە پنج ھوس برخود نیست و نابود گرداند مثلكٌّ اگر از 
کسی عیہبی بیند خود را کور سازدو علی هذا القیاس . 

وھم در این باب حکایت کرد کە روزی قاضی حمیدالدین ناگوری بر سر حوض 
شمسی مجلسی کردہ بود و شیخ شاھی موی تاب راخرقه می داد و شیخ محمود مویینهہ 
دوز که مدار زمین بود حاضر نبودں پس کس فرستاد و از وی پرسید کهە بە شیخ شاھی 
امروز خرقه دادەام در این باب شما چه می فرمایید؟ شیخ محمود جواب فرستاد کہ انچه 
خدمت وی پسندد این درویش نیز بپسندد و از آلکە او شایستگی داشت . 


۰ 


۵ 
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و ھم در این محل حکایتی فرمود: در ایامی کە سفر می نمودمء چون به شام رسیدم 
درویشی را دیدم صاحب جمال با وی موٴانست گرفتم و چند گامی در خدمت وی بودمء 
پس روزی چند به خدمت شیخ رسیدم و آنجا بودم تادرویش از در درآمد و کلە بر زمین 
آوردہ التماس خرقه نمود. شیخ روی به من آورد و گفت : در جواب ایشان چه 
می فرمایید؟ من نیز تواضع نمودہ سر بر زمین آوردہ گفتم : آنچه بە خاطر شما آید' ء این 
درویش نیز برآن است . پس برخاست و وضویی تازہ بکردو دو رکعت نماز بگزاردو 
بازگشت و بنشست بااصحابی کە حاضر بودندء سخن در پیوست . بە یک ناگا آن 
درویش در سخن آمدء بی آنکە باوی سخن بگوید. خدمت وی روی بە ان درویش آورد 
و گفت: برخیزو درپس کار مخود رو که تو نە شایسته صحبتی و نه شایستۂ خرقه ؛ از آنکه 
هر که ادب ندارد وی راھیچ جای راہ نیست . 

و ھم در این محل از گلیم پوشان سخن در میان افتاد و گفت : من از پیر خود خواجه 
قطب الدین شنیدم کە گفت : چون فردا در عرصات گلیم پوشان گلیم بر خود افکندہ در 
آیندء چست و خرامان؛ هر گلیمی را هزار رشته باشدء چون مریدان و فرزندانء ایشان را 
تا ھریک دست در رشتۂ آن گلیم در زنند و وی أنٹھا رامع ان٢‏ گلیم بردارد و از پل 
صراط چون برق خاطف بگذراند و باخود در بھشت برد. آن گاہ فرمود: ای فرزند!۳ کار 
آن قوم دارند که گلیم و صوف پوشند و حق آن بجا آرند . 

آن گاہ حکایت کرد کە مرتبە ای بە سوی دمشق مسافر گردیدمء چون بە آنجا رسیدم 


ْ درویشی را دیدم کە بە اسم شھاب الدین زندہ ولیء نبیره خواجه علی حکیم ترمذی که 


آثار انوار ولایت در جبین مبین وی ساطع ولامع بود. در خدمت وی انس بگرفتم و در 
خدمت وی چندی ۱۵۴ ب٠‏ از اھل تصوف حاضر بودند. روزی حکایت گلیم پوشان 
در میان آورد و گفت : گلیم و صوف آن را سزاوار آید که از دنیا و اھل آن بە طریقی گریزان 
و ھراسان باشد که شیر از آتش . در این اثنا یکی از ان جماعت روی به من آورد و گفت : 
شیخا! فلان مرید شما کە ہر وی گلیم عطا شدہ بود در حلقۂ دنیا واھل دنیا دیدم . فرمود تا 


-١‏ از عھد فراموش, کردند ٤٠...‏ (چند صفحهە قبل) تا اینجا ندارد ۲ م: ندارد ٣۔م:‏ ندارد 
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وی را حاضر گردانیدند . پس گلیم را از وی بە عنف ھرچه تمامتر بکشید و از خود براند . 
آن گاہ آتش بزرگ برافروخت و آن گلیم را در آن آتش بینداخت و پاك بسوخت . 

وھم در این محل حکایت شوق و صحبت افتاد؛ خواجهە چشم پرآب کرد وفرمود: 
من از پیر خود خواجه قطب الدین بختیار اوشی شنیدم که این رباعی را در هر روزیء 
ھزار مرتبه به زبان مبارك خود می راند : 


رباعی : 
اصل ھمه عاششقی ز دیدار أید جمونں دیدہ دھد آگھی کار اید 
در دام بسلامسرغ نه بسیار آید پروانه بە شوق نور در نار آید 


وھم دراین معنی سخن از حمیدالدین ناگوری در میان آمد . گنث: روزی من در 
خدمت وی نشستہ بودم؛ شخصی آمد و از خدمت وی سوال کرد کە فرض و سنّت 
چیست؟ فرمود: فرض؛ صحبت صوفیان و سنلت؛ ترك دنیا . آن شخص زمین خدمت 
بوسید و برفت' . 

و ھم از خدمت وی می آرند کە گفت٢:‏ 
27ھ بھ کوری و گنگی و کری. آن گاہ گفت: ای فرزند: یک دانه سپند از 
دوستی نزدیک اولیتر از ھفتاد ساله۳ عبادت بی دوستی . 

وھم از وی می آرند کە گفت : 

در ھنگام مسافرت چون به لاھور رسیدمء بزرگی پیش آمد صاحب حالت و ذوق و 
شوق و اشتیاقء چند روزی باوی بودم و ھر گاہ در ذکر شدی از هر مشام؟ وی خون روان 
تقعتتین روزی درحالت انبساط نشستہ بود؛ روی به من آوردو گفت: ای فرید مرا 
عجب٥‏ ۱۵۸۱ ۔آ> می آید ازاین نوع انسان که با وی خطاب می کنند . یعنی یاد کنید مرا تا یاد 
کنم شما راو ایشان غافل اند. سبحان اللّه! این چە بزرگی است کە محبوب حقیقتی در 
١۔ن:‏ از ہ آنگاہ حکایت کرد. ٠٠٢‏ در صفحه قبل تا اینجا ندارد ٢۔‏ ن: آنگاء حکایت اوشی قدس سرہ رسید 
٣۔ن:‏ سال ٢۔ن:‏ مسامموی ۵ ۔ در نسخه (م)؛ کاتب اشتباہ کردہ شش صفح را ہبہ صورت نکراری نوشته است؛ 


یعنی صفحات ۱۵۵-آ و ۵۔ ب؛ ۱۵۶۔آ ۱۵۶ب و ۱۵۷۔آء ۱۵۷-ب؛ تکراری بودہ؛ دنباله مطلب از اینجا شروع می شود. در 
نسخه ٢ن٤‏ این اشتباہ وجود ندارد و مشخص می شود که مأخذ دو نسخۂ ہم) و ہن٤‏ کاملا متفاوت است . 


۵ 


۵ 


۲۷۰ ثٹمرات القدس من شجرات الأنس 


ماده این مشت خاك دادہ و وی در قدر خود تامل و نظری١‏ نمی فرماید . هیھات! ھهیھات! 
این می گت و نعرہ می زد و ہی ھوش می افتاد و چون بھوش می آمد این رانیز می گفت٢‏ 
که سبحان الله ! چون باشد٣‏ کسانی که نام دوست وی را صلّی الله عليه و آله وسلم ۔بر 
زبان راند؟ و وی بر وی ثنا گوید واز سر جرم وی درگذرد. فکیف؛ شخصی کہ به 
اخلاص نام وی را ذاکر باشد . 

گویندچون زمین را حکم شد که قارون رافرو برد زمین به موجب فرمودہ در مقام 
فرو بردن وی شد. یکی از ساکنان آنجا پرسید کە ای قارونء چه کردہ ای کە به این عقوبت 
گرفتار آمدہ ای؟ گفت : روزی دربرابر موسی که پیغمبر حق بودء جوابی گفتم که از ادب 
دور بود. چوں نام موسی -عليه السلام۔بر زبان وی جاری گشت بە زمین خطاب در 
رسید کە ای زمینء ساعتی باش که نام دوست ما را بر زبان آوردہء کسی که نام دوست ما 
را بگوید۶ وی چگونە مستوجب عذاب و عقاب۷ باشد. 

وھم صاحب کتاب مذکورہ می آرد: 

وقتی سلطان شمس الدین(١)‏ بر خواجه قطب الدین بختیار اوشی پارہ ای ۱۵۸۰ -ب> 
زر سرخ بفرستادء چون پیش خواجه آوردند خواجه گفت : این چیست؟ گفتند: 
89 6 0 
سلطان را محب؟ درویشان می دانستیمء خود دشمن درویشان ہودہ . آن گاہ فرمود تا زر را 
از پیش وی برداشتند وبه سلطان واپس فرستادند . 

سا ان نون کت 

دولت پاہبوس دست داد و مولانا شھاب الدین غریب و مولانا نظام الدین بدایونی''و 
شیخ جمال الدین ھانسوی و شصت صوفی دیگر از خانوادہ خواجگان بغداد که درھمان 


اوان از جانب بغداد[به] آن سرزمین رسیدہ بودند در ملازمت و خدمت وی حاضر 


١۔ن:‏ بنظری ۲۔ن:وسخن کرد ۳۔-ن: نداردۃ ۴۔م: رانند ۵۔م: زمان ۶ ن: بگیرد 
۷۔ ن: عتاب ‏ ۸۔ن: ندارد ۹ ن: محبت ۰۔ ن: بدوائی 


(١()۔‏ سلطان شمس الدین التتمش دوران حکومت وی ۶۰۷۔۶۳۲ ھ. ق. است (ر .۰ك : طبقات سلاطین اسلام) . 


فرید الدین مسعود اجودھنی ۲۷۹ 


بودند . سخن در ذکر رنج و محنت و مشقّت دین افتادہ بود . فرمود: ای فرزند ھر رنجی 
و مشقتی به هر کس١‏ می رسد؛ بداند کهە از کجاست کە بدین کس می رسد و اگر 
-نعوذبالله۔نداند بر بطالت خویش باشدء حق تعالی نیز رشته بطالت و بد بختی وی را 
دراز دھد؟. ٰ 

گویندچون عایشه را آن بھتان(١)‏ نمودندء روزی بعد ازصفای این معامله در مناجات 
آمد و گفت : الھا! سیدا! می دانم کە این بھتان ہر سن از چھ بوداز آنکە رسول -صلّی الله 
عليه و آله و سلم۔توء دعوی محبت و اخلاص تو می کردو در این میان اندك ۱۵۹۰ ۔آ> 
میلی بە جانب این بندہ' می نمود و این وسمت من از آنجا بود. در این محل صاحب 
کتاب مذکورہ از حضرت گنج شکر می آرد کە گفت : 

من از پیر خود شنیدم کهھ می فرمود؟: 

مرتبە ای حضرت پیر راتکسری عظیم* روی دادو من شب و روز در خدمت وی 
حاضر می ہودم. شہی خوابم نمی ‌آمد: رفتم و درپس در حجرہٗ وی بنشستم؛ چون از 
شب دو پاس بگذشت؛ شنیدم در مناجات آمد و گفت : پادشاھا! الھا! هر جا دردی است 
و محنتی است ہر جان معین الدین نامزد فرمای . این می گفت و می گریست و در گریستن 
تضرع و زاری و بی قراری بسیار می نمود و مین سخن راتکرار می کرد. چون صبح 
بدمیدء نماز فجر را بە جماعت بگزاردو اورادی کە داشت بە تقدیم رسانید و با اصحاب 
در سخن آمد و انبساطی در وی پدیدآمد. من سربر زمین آوردم و گفتم کە شب از 
حضرت چنین و چنان کلمات شنیدم کە در حال مناجات می فرمودند . این چه دعا بود؟ 
فرمود: ای فرزند هر بلا و دردی که از آن بلا ودرد صعب تر نباشد بر کسی نازل شودو 
وی تحمل آن کند چنان بود کە امروز از مادر متولد گشته . 

و ھم صاحب کتاب مذکورہ گوید: 


١-ن:‏ دین کس ۲آ-ن: در دھد ٣-ن:‏ بندۂ تو که ملم 
۴-ن: از عبارت در این محل . ٠‏ تا اپنجا تفاوت دارد. 
۵۔ ت : خدمت پیر راتکسی 


(۱)۔مراد واقعه افک است که در قرآن کریم در سورۂ نور؛ آیە ۱١‏ بە ان اشارہ شدہ است ۔ 


۰ 


۵ 


۲۷۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


حضرت گنج شکر فرمود کە مرتہبە ای سلطان شمس الدین ایلتتمش را تشویشی روی 
دادء آن پادشاہ وزیر خود را به واسطه ۱۱۵۹۱ ب٠‏ آنکه التماس فاتحه نماید [به خدمت 
وی فرستاد] وزیر آمد والتماس سلطان را معروض داشت . زمانی سر فرو بردہ آن گاہ 
برآوردو گفت : ای یاران! والی مملکت از ما طلب فاتحه صحت١‏ خود کردہیایید 
فاتحه بخوانیم. پس دست برآورد و بە ھمراہ" اصحاب خود فاتحهۂ صحّت وی برخواند . 
آن گاہ روی بە سوی وزیر آورد و گفت : ای وزیرء برو و به سلطان بگو کە چون شخصی 
رامحنتی و دردی و المی؟ روی می دھد؟ ء دلیل بە سلامت و صحت ایمان اوست . 
آن گا حضرت شیخ الاسلامی گنج شکر-قدس سرہ -فرمود کە عاشقان راہ او بلا را 
طعمه خودساختەء روزی که برایشان بلا نازل نمی کند ذر گریے و زاری می آیند و 
می گویند: الھا! سیدا! ازما چه سر بر زد کهھ روزی مارا از ما ہرگرفتی و چون بلایی یا 
دردی نازل' می کرد مبسط می گردند و عید خود رابر آن روز می دانند. چون بدین 
حرف رسید در گریە افتاد و در عین گریە گفت : ای فرزند مامسافرانیم بر سر پل دریابی 
که پایان ندارد نشسته ایم . 

صاحب کتاب مذکورہ گوید: 

چون به دولت پابوسی مشرف گشتم درخدمت وی شیخ جمال الدین ھانسوی و 
شیخ بدرالدین غزنوی و دیگر عزیزان حاضر بودند. سخن در خوف افتاد. فرمود : 
خوف تازیانۂ الھی بود" تا بدان دوستان خودرا ادب کند . ان گاہ حکایت کرد که درویشی را 
دیدم کە چھل سال ۱۶۰۲۰ ۔آ از خوف حق بگریست یک ساعت از گریه نیاسود. چون 
بعد از وفات؛ وی رابه خوابِ دیدند۔ پرسیدند : حق تعالی با تو چە کرد؟ گفت : چون 
وفات یافتم مرا در زیر عرش بردند گفتند:سجدہ ہکن . پرودگار خود را سجدہ بکردم . 
خطاب آمد کهە ای فلان! چرا در دنیا دائم* در ہکا بہودی؟ بر غفاری من اعتماد نداشتی؟ 
گفتم : بار خدایاء چهە کس باشد کە برغفاریت اعتماد نداشته باشدء اما هر گاہ نظر بر 


١۔م:‏ ندارد ٢‏ ن: جماعت ٭۔ ن: دائمی ہر عضوی برسد ۴ ن: ندارد ۵ ن: منزل 
۶ نَ: منتزل ۷ ن: است ۸ ن: دایم البکاء 


فرید الدین مسعود اجودھنٹی ۲۰۷۰۳ 


قھاری و بی نیازیت می کردمء از گریه نمی ‌آسودم که مباداآن باد' درحرکت آید کە جملۂ 
عبادت عابدان و زھادت زامدان رأ بِرباید. حکم شد کە٢‏ چون چنین بودی ما تو رابہ 
کرم خویش بیامرزیدیم ودر دمقعد صدقء(۱) جایت٣‏ دادیم . 

آن گاہ از این حکایت به حکایت منصور عمار”) رفت کە شبی؟ در زیر خانه وی آوازہ 
(وقودھا الّاس و الحجارۃ(4)۲خواند ء جوانی در آن خانه۷ بودء چون این را بشنید نعرہ 
بزدو بیفتادو بمرد. چون روز شدہ عمار* از آن خانە آواز گریە بشنید. پرسید کە چه 
افتادہ که گریە می کنند؟ صاحب آن خانه گٔفت : دوش مردی آیتی از آیات قرآنی بخواند 
پسرم آن را بشنیدء ھی بکرد و بیفتاد. چون نیک ملاحظه کردیم سینه وی پارہ شدہ بود . 
خواجه چون به اینجا رسید نعرہای بزد و ہر جای نماز به روی در افتاد. پنداشتیم کە مگر 
آن حالت بر وی عود کرد. 

آن گاہ سخن در قبول کردن تحفه و ھدایا افتاد. گفت : رد کردن ۱۶۰۱ ۔ ب> تحفہ 
نیامدہ. چنانکە با حضرت عیسی عليه السلام ۔خطاب آمد کە یا عیسی! اگر درویشان در 
عالم شهھادت تحفە و هدایای توانگران را قبول نکردندی! ء توانگران را به قھر خود بر 
زمین چون قارون فرو می بردم'' . ای!' فرزند درویش را باید کە روی از ھیچ آفریدہ کە 
پیش ایشان آید٢'‏ ء بر نگرداند کە در حکایات اولیاء نوشته دیدہ ام کە چون قیامت قائم 
شود وزھاد و عبادی که اول از آمدن خلق کە پیش ایشان آمدہ بودند روی ب رگردانیدہ 
بودندء حاضر گردانند زھد و عبادات ایشان رابر روی ایشان باز زنند . ایشان گویند : بار 
خدایا! چھ کردیم که عبادات ما باز می گردانند؟ فرمان در رسد کە در دار دنیا چون کسی 
یٹ ترعی مل تو روی از ایشان بر می گردانیدی؛ ما اکنون در معاوض٣۳'‏ آن از عبادات 
تو روی برگردانیدیم و طاعت۴' تو رابر روی تو زدیم. بعد از زمانی مردی راآرند حکم 


١‏ ن: باشد کە بھ ۲ ن: برباد دھد پس فرمان الھی شد کہ ۳۔ن: مقال حال تو بخشیدیم ۴-ن: روزی از 
۵۔م: ندارد ۶ ن: الایة آمد و ۷۔ ن: میان ۸ ن: خواجه مذکور از آنجا بگذڈشت چون روز شد 
۹۔ن: نکردی ۰۔ ن: ندارد 4۹9 ولنی ٢‏ ئ: ائد ۴۳ م: در معارضه ۴ ۔م: حالت 
(١()۔سورۂ‏ قمر؛ آیه ۵۵ . 

(٢)۔‏ منصوربن عمار دمشقی متوقّی در مابین سالھای ۱۸۰تا ۲۶۵ ھ. ق بودہ (ر .۰ك : طبقاتء ص۸) . 

(۳)۔-سورۂبقرة: أیه ۲۴. 


۵ 


۰۷۹۷۶٦۶٦‏ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


شود کە وی رابہ بھشت برند. فرشتگان گویند : سیدا! ملکا! پادشاہ! این مرد دائم گناھی 
کردی؛ از روی چەء وی را١‏ بە بھشت حکم می شود؟ جواب آید: ای فرشتگان؛ اگر چه 
این بود؟ مرد در دنیا گناہ می کرد اماچون شخصی از درویشان و فقیران و دنیا داران پیش 
وی آمدی با گشادہ روبی و فراخ دستی؛ هر چهھ داشتی پیش ایشان بنھادی؛ پس به واسطۂه 
۵ آن عمل حکم٣‏ کردیم کە او رابه بھشت برید . 
ومن معارفه: 
۱ روز نامرادیء شب ۱۶۱۔ا معراج مرد است . 
۲_آن نما که باشی ورنە باز نمایندات چنانکه باشی . 
٣۔‏ کار گرم خود را بە سخن سرد مردمان نباید گذاشت . 
ْٔ٦٠‏ ۰ ۴۔اگر ہست غم ہست و اگر نیست؛ غم نیست . 
۵ ۔باید کە چون فقیر جامۂ نو پوشدء چنان پندارد که کفن پوشید . 
۶ باحق تعالی بساز و از وی بخواہ که همه بستانند و او بدھدء چون او بدھد کس 
نستائد . 
۷۔ گریختن از خودء رسیدن به حق شمر . 
۵ ۸- تن را مراد مدہ که بسیار خواھد . 
۹ نادان را زندہ مدان . 
۰۔ از نادان دانانما حذر کن . 
۱ راستی که به دروغ ماند مگوی . 
٢۲۔‏ مفروش آنچھ نخرند. 
٢۳ ٠‏ ۔امل رادر ھیچ جای فراموش مکن ._ 
۴۔ سخن بەٴ۶ قیاس مگوی . 
۵ ۔ بلا را نتیجۂ هوا دان . 
۶۔ دل را بازیچۂ دیو مساز . 


١-ن:‏ و وی را ۲ ن: ندارد ۳ ن: ندارد ۴ ن: ندارد ۵ ن: منهہ ۶ ن: در 


فرند الدین مسعود اجودھنی 


۷۔ از گناہ لاف مزن . 


۸-نھان خویش را بھتر از آشکارا دان . 
۹۔ در آرایش مکوش . 
۰۔ خودرا از برای جاہ بی قدر مکن. 


١۔‏ حرمت خاندان قدیم نگاہ دار . 


۲ ھر روز در طلب دولت نو باش . 


۳۔ ہر نیکی کردن بھانە مجوی . 


۵۔ چون با اھل دولت نشینی؛ حق را فراموش مساز. 
۶۔بە وقت توانگری بزرگ ھمت باش . 


۷۔ دین را میچ بدل مدان 


۸۔ سخاوت را ہر راست خویی دہ . 
۹ وقت را <۱۶۱ -ب٠‏ بە دل نشناس . 
۰۔ بر گردن کشانء تکبر واجب دان . 


۱١۔‏ با مھمانان طریق تکلف مرو. 


۲۔ گوشە ای از دانش ہر تجربہ۱ ساز . 

٣۔‏ درویش کہ بە امید توانگری باشد حریص دان . 
۴۔ بلای ناگھان را جھان پرستی شمر . 
۵۔ توانگرای؟ رابە دام خرسندی گیر تا بماند . 


۶ٛ-_ هنر را بە خواری بە دست آر . 


۸۔ بلندی خواھی؛ با شکستگان بنشین . 


۹.۔ آسودگی خواھمی حسد مکن . 


١-۔ن:‏ تجرید 


۲۔ن: توانگران 


۳ ن: لجاج 


۲۷۵ 


۵ 


۵ 


۲۷۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


۰ آزار بە ھدیه برگیر . 

۱۔ در آن کوش کہ به مرگ زندہ شوی. 

من معارفه بالکلمات العردة: 

١۔الصوفی‏ یصفوا بە کل شوء و لايکدَرَهُ شیء. 

٢‏ ان الله یستحی من عبدان یرفع اليه یدیە و یَرَدّ مُماخائبتین. 

٣۔المباحثة‏ بین الائنین خیر من تکرار الشیئین. 

ازوی سوال کردند: 

١‏ مَن اعقلَ الناس؟ گمٰت : الذی کرک الذنب. 

۲ من أكَیسُ النذاس؟ جواب : الڈّی لا بِتَکَيِرٌ بشیء. 

٣۳‏ من اغنی الناس؟ جواب : القانع. 

۴ سوال : من افقرالناس؟ جواب : الذی ترک القناعة. 

ازوی می ‌آرند کە می فرمود: فقیر صابر بر غنی شاکر رجحان داردء زیرا کە غنی شاکر 
را وعدہٴ ×لئن شکرثم لا ٴزیّدنکم)ل١ٴ‏ و ہر فقیر صابر وعدہٴ ىد ان الله مع الصاہرینء(۲۲. 

گویند روزی سلطان المشایخ در مجلس خود این سخن رامی فرمود: شیخ محی_ 
الدین کاشانی حاضر بود. ۱۶۲۲-آ) گفت : دوھو مععم این ما کنتمء'. عام٢‏ است و ءان 
الله مَعٌ الصًابرِینء خاص ؛ میان خاص و عام در این دو آیت تفاوٹ چیست؟ سلطان در 
جواب فرمود: عام را مجرد معیت است؛ یعنی ەیعلم ویریء و خاص رامعیت با عنایت 
است یعنی دیحب و یِرضیء. 

خدمت شیخ نصیرالدین فرمود کە شخصی نزد گنج شکر آمد و التماس رقعه نمود کہ 
بە سلطان غیاث الدٔین بلبن٣‏ از احوال وی بنویسد. در حال قلم برگرفت و بنوشت : 


بسم الله الرحمن الرحیم 


رفَعَت قصّتی؟ الی الله تم الیک فان اعطیتٌ شیڑٌاً فالمُعطی هواللّه و انت المُشکور و ان لم 


١‏ در نسخه 9م4: شمارہەھای ردیف مغلوط است در نسخەھای دیگر ہا ١‏ منہ؟ شروع شدہ ٢‏ ن: علم ۳ ن: 
ایلتمیش ۴ ن؛ رفعتی 

(١)۔سورۂابراھی؛‏ آب۷. 

(۳)۔سورۂحدیفت آیه ۴. 


شیخ تجیبِ الدین متوکل فو 


تعطه' شیئافالمانع هوالله و انت المعذور.والسّلاءڈ') 


[۹۲] 
شیخ نجیب الدین متوکل('' نورالله تعالی مضحعه 
وی برادر حقیقی و خلیفۂ شیخ الاسلامی گنج شکر است و توکل عظیم داشتە . از 
ابتدای حال تا زمان وصال بهە ملک متعال بر در مخلوقی نرفت و از ھیچ کس وظیفه 
نخواست و از استغراقی کە وی رابود؛ ھفتهء هفتہ و ماہء ماہ و سال؛ سال بگذشتی از 
خود و مافیھا خبر نداشتی و نمی دانست که این چه روز است و کدام ماہء است و چە سال 
است . خادمانی کە در محدمت وی شب و روز قیام می نمودندء مطلقاً نمی شناخت: مگر 
بھ مبالغه بسیار تا به مردم دیگر چە رسد . 
گویند یکی از وی پرسید که شیخ نجیب الدین متوکل شمایید؟ گفت : متاکل؟ منم 
۱ب٤‏ تا متوکل که تواند بود. باز؟ پرسید: برادر شیخ فریدالدین گنج شکر شمایید؟ 
گمفت: برادر صوری منم تا برادر معنوی کە تواند بود؟ 
گویند در عیدی از اعیاد؟ رمضان المہارك بعد از فراغ نمازء خلق از بھر قدمبہوسی 
وی؛ بر وی ازدحام آوردند بە مشابەای کە بعد از تردد بسیار میسّر شدی کە کسی به 
دستبوسی وی برسیدی؛ در آن حین چندی از جوالقیان کهە از جانب خراسان حاضر آمدہ 
-١‏ ن : تعطی شیأً فا المعطی هوالله ۲ 93؛ مٹاکلم ۴ ئ::تنازد ۴۔م: اعادی ۵۔ن: اژدحام 
(١)۔دربارہ‏ گنج شکر دھھا کتاب ورسالۂ ذی قیمت و مطالب فراوان بە زبان اردو درج شدہ است ر.ك: غلام سرور؛ حیات 
حضرت باہافرید گنج شکرء لاهور ۹,. خلیق احمد نظامی ‏ احوال و آثار شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر : مترجم 
قاضی محمد حفیظ الله لامور ۳ء گنج شکر: تھران: ۳٣ء‏ یز نگا : پاکستان مین فارسی ادب ؛ح/ ×ص ٣۲۳۰۶‏ 
تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ھند ج/۶ بخش اول ص ۱۵۶ و نیز مراجعه شود بە کتاب میراث جاودان: ج ٢/‏ ءبخش 


پنجاب:ج/۲؛ شرح احوال عرفا. 
(٢)۔۔ن:‏ و/١٠٠-۔ب‏ 3۷۸۱3۲۷۸۸8۴81 نَا - 0,ناحاآ ز۷۸ داءاندطا5 


۵ 


٠٣ 


۲٢ 


۲۷/۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


در عید گاہ ایستادہ بودندء چون آن جوم رادر خدمت وی بدیدند بایکدگر گفتند کە 
این شیخ بزرگ این دیار استء امروز مھمان اوییم . بعد از آنکه از عیدگاہ بە خانقاہ خود 
تشریف آورد جوالقیان در خدمت وی رسیدند و التماس طعام نمودند . برخاست و بە 
درون رفت و با فاطمه خود؟ بگفت کە جمعی از مھمانان آمدەاندء اگر از طعام چیزی 
حاضر باشد بە ایشان بدہ. وی گفت : از طعام چیزی حاضر نیست؛ چادری کە بر سر 
دارمء آن را بردار وب بازار بفرستء آنچه دھند طعام از برای ایشان حاضر گردان. چون 
چادر٢‏ رااز سر وی بگرفت؟ و ملاحظه نمود جاہی نہود کە بر وی پیوندی نزدہ بودند . 
گفت : این راکە خوامد گرفت؟ آن را به وی باز گردانید . بە حسن خلق و گشادہ روبی 
کوزۂ آب و قدحی برداشت؛ پیش ایشان حاضر گردانید و بە نزد هر یک قدحی از آب 
بداشتر متعلرث خوانث: افجماعث نیز اژزی فبرل ئمووہ؛ رخصت گردیدند. 
1-٣۶۳۰‏ پس برخاست وہر بام شد و بە عبادت مشغول گردید . ناگاہ مردی در غایت 
وجاهت و نیک طینتی؛ باوی خادمی و بر سر آن خوانی آراستەء حاضر شد و در پیش وی 
بنشست و خادم را فرمود تاخوان رادر پیش وی بنھد. وی پرسید: شما چه کسان اید 
واین خوان از برای کیست؟ گفت : من خضرم و به حکم خداوند تعالی این خوان طعام را 
از فردوس اعلی بە شما آوردەام و فرمود: ای نجیب الدینء زنھار تنگ دل مباش که 
کوس توکل تو را در ملاء اعلی پنج وقت می نوازند. این بگفت و از وی إجازت خواست 
وبرفت. خدمت وی مطلقآً بە آن۶ ملتفت نشد و دست به آن خوان نزد". خادمی را 
طلب داشت و آن خوان را فرمود تا به زیر ببرند و بە فرزندان* و برادران قسمت نمایند . ۹ 
می آرند که روزی به دیدن شیخ علی بزرگ برفت؛ چون نزدیک بە وی شدہ سلام 
بگفت'' و بە پاھای خاك آلودہ بر'' فرش وی بنشست. از این رمگذرہ آن عزیز درم 
شد و روی از وی بکشید . اتفاقاًکتابی در آنجا افتادہ بودء شیخ نجیب الدین آن را برگرفت 
و بگشاد. چون نظر در ان کرد بر سر صفحہ این بود که در آخر الزمان شیخکان٢'‏ پدید 


١ن:آنزٴ‏ ۰٢۰٢۔-ن:‏ ندارد ٣ن‏ از و یه بازار ہفرسشت::: ٤,‏ کا اپلخاندارة: ۴ ئ؟ ر رف قد تی: ول نگ 

بە بازار ہمر بر 
يم: ندارد ۷۔ن: نبرد ۸۔ن: فرزند ۹۔م: ندارد ۶ےن گقت ۱-م: بہ 
٦ك‏ ڈقیٹگائی 


شیخ نجیب الدین متوکل ۷۹ 


آیند. چون مردی؛ صالحی١‏ درویشی از راہ دور به قصد دریافت ایشان آید و بە پای خاك 
آلودہ بر فرش ایشان بنشیندء روی از ۴ وی بگردانند و آتش تکبر در ایشان درگیرد و در 
قصد ایذای آن درویش شوند . خدمت (۱۶۳_-ب> وی أن رادر پیش وی بنھادوازوی 
اجازت خواست و بە منزل آمد .9 ٰ 

از شیخ نظام الدین -۔قدس سرہ۔ می آرند کە گفت : 

در ھمسایگی وی ترکی بودبە اسم تکلش۴ءشبی حضرت رسالت٭ را در خواب دید 
صباحش به خدمت وی آمد و واقعه خود را معروض داشت و در افشای آن مبالغۂ بسیار 
بنمود۷ که تا زندہ ہباشم این رابا کس نگویید. شیخ قبول نمود. چون وفات* آن ترك 
نزدیک رسید و محتضر گشت؛ شیخ بر بستر وی حاضر گردید. تکلش؟ چشم باز کرد و بر 
روی شیخ متبسم شد و گفت : آن رازی کە باتو در میان نھادہ بودم؛ یادداری؟ گفت : 
بلی. پرسید: این ساعت چه حالت است؟ گفت : بدان که اکنون غرق آن حالت می روم . 
شیخ زعقه'' ای بزد و بی هوش شد. چون بھوش آمد دید ترك رفته بود. پس تجھیزو 
تکفین وی کرد و نماز ہر وی بگزارد و به خاك سپرد. 

وھم از سلطان المشایخ می آرند کە گت : 

چون خدمت وی رایک دو فاقه رسیدی؛ بی بی فاطمه سام کە از عارفات وقت 
بود٢‏ ودر میان وی و خدمت شیخ'' نسہت خواھری و برادری بود و قبر وی در حوالی 
اندرپِتء (است] به نور باطن آن را دریافتی. قرص یک منی ۲ یانیم منی پختی وبہ 
خدمت وی بفرستادی؛ چون ان قرص رسیدی؛ خدمت وی تہسمی کردی و فرمودی: 
چنانکە بی ہی غاطمه از حال درویشان آگاہ می شود اگر پادشاھان وقت را شدی؛ چیزی با 
ہرکت بفرستادی ۲)۳ <۱۶۴ ۔)) . 


١‏ ن: صالح ۲-ن: مغرش ٣۔‏ ن: ندارد ٣۴‏ ن: مکلس ۵۔ ن: عزت ۶ ن: صاحبش 
۷ ن: می ئمود ۸ ن: ندارد ۹۔ ن: متکلس ۰۔ن: رُعقه ھا ۱ ۔ ن: شیخی 

۲۔ ن: قرصی یکمن یا نیم من 

(١)۔رك:‏ خزینە ج/۱ء ص۳۰۶ واخبار ص ۶۰. 

(٢)۔شرح‏ احوال ہی ہی فاطمه سام در آخر این کناب درج شدہ است . 

()۔ ر.ك: فوائد صص ۴۱۶۔۴۱۷۔. 


٣ 
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۸۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ومی‌آرند : 

وقتی خدمت وی از گنج شکر پرسید: شنیدہایم کە چون شما در مناجات لیا رب) 
می گویید: آواز می آید کە لبیک یا عبدی). فرمود: نە. باز پرسید : می گویند کە بر شما 
خضر می درآید. گفت: نە. باز پرسید: می شنویم که ابدال نزدشما از برای صحبت 

۵ داشتن می آیند. در این باب حکمی' نفرمودو چیزی نگفت: لیکن این کلمه بر زبان راند 
کە: تو ھم از ابدالی . 

و ھم خدمت وی در باب خرج نمودن [در] دنیامی فرمود؟ : چون می آید بدہ کە کم 
نیاید٭ و چون می رود نگاہ مدار کە بیاید . 
گویند : ۱ 

١‏ خدمت وی هر سال از دھلی بە خدمت پیر خود گنج شکر بهە اجودھن؟ رفتی و چون 
خواستی که بازگردد فاتحهەالتماس نمودی به نیت آنکھ بار دیگر بە خدمت برسم و 
خدمت گنج شکرفاتحه بخواندی و فرمودی کە بارما خواھی آمد. تانوزدہ کرت بە 
خدمت گنج شکر آمد چون در نوزدھم کرت خواست کہ باز گردد بە خدمت گنج شکر 
الماس که دائم می نمودء کرد. تغافل فرمود و فاتحه نخواندو چیزی نگفت. چون بە 

۵ دھلی آمد بعد از چند گاہ برفت از دنیا. این واقعه در تاسع رمضان المبارك سنۂه تسع و 
ستین ثما نمائة۷) بودو در آنجامدفون گردیدہ. اکنون قبر وی معروف و مشھور 
است٢‏ ۲ . ہزارو یتبرك بە. 


١‏ ن: لفظی ۲-ن: از شیخ نظام الدین قدس سرہ می آرند کە گفت ۳٣۔‏ ن: ببآید ۴ ن: آجھودھن 
فم: سع و ستین و تسم مايه 

(۱)-۸۶۹ ھ. یی ۔ 

()۔ در خزینه وفات وی رادر سال ۶۷۱ ھجری ذکر کردہ است:ج /١ء‏ ص۳۰۷ و در اولیای دھلی آن را ٠ ٠‏ می گوید ١ص‏ 
۸. در کلمات آمد است کە عرس وی در نھم شھر رمضان است؛ ص۴۶ونیزر.كگ: مرآۃالاسرار ج/ ص ۲۳۹,تذکرہ 
اولیای هندو پاکستان: ج/١۱ء‏ ص۷۵. 


شیخ بدر الحق والدین اسحاق ىك 


[۹۳] 
شیخ بدرالحق و الدین اسحاق' بن علی اسحاق غزنوی ٹم الدھلوی!'' 
قدس الله تعالی سرہ"<۱۶۴-ب> 


وی داماد و خلیفه امام حضرت گنج شکر است. در زھد و وسع از بی نظیران و در 
علم ظاھری و باطنی نادرۂ عصرء دائم در گریە بودی و لحظەای از آن نیاسودی واز کثرت ۵ 
کا٦‏ ء برھر دو رخسارۂ وی دو جوی سرخ افتادہ بود. روزی یکی با وی گفت: اگراز 
گریە چند گاھی باز ایستی داروبی کنم کە زخم رخسارہات؟ بە گردد. گفت : آہ چکنم؛ 
گریە بە دست من نیست . 

ند 

وفتی خدمت وی را حالتی بودء این بیت را تکرار می نمود: ۴ 

فرد: 

پیش سیاست غمش روح چه نطق می زنی ای ز ہزارصعوہ کم پس تو نوا چه می زنی(٢)‏ 

چون وقت نماز درآمد و بە امامت درایستادء این بیت را بخواند*. وزعقه بزد و بیفتاد 
واز اشک خونین تمام مصلا را بیالود. خدمت گنج شکر ایستادہ در وی می نگریست و 
چیزی نمی گفت. چون بھوش آمد خواست تا تجدید وضو نماید۔ خدمت گنج شکر ۸ 
نگذاشت و فرمود کە بە ھمین وضو امامت فرمای؛ این خون نە آن خون است کە ناقض 
وضوٴ باشد. پس پیش رفت و نماز راتمام کرد(. 

از شیخ نظام الدین اولیاء می آرند : 

من تربیت کردۂ شیخ بدرالدین ام ۔سبحان الله چه مددھا کە در حق من در خدمت و 


١۔م:‏ ندارد ۲۔ن:سرھما ۳۔ن:نداردہ ۴-ن: رخسارث ‏ ل۵ان: برخوائذد ۶ےن: ندارد 
(١)۔ن:‏ ر / ۰۲٠۔ا‏ وةرا15 مزل -۔1,1109:۷۵, 820300 ا5531 
ح. و /١٢٢٣٢۔1‏ 
(٢)۔در‏ اخبار الاخیار این بیت چنین است : 
پیش صلابت غمش روح نطق نمی زند ای زھزار صعوہ کم پس تو نوا چه می زنی 
(۳)۔اخباں ص ۶۷. 


۵ 


۲/۳ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ملازمت گنج شکر نمی کرد . می آرند کە :۱۶۵ ۔آء تا خدمت شیخ بدرالدین در قید حیات 
بود شیخ نظام الین مرید نگرفتی و چون خدمت وی به امر ناگزیر در پیوست: مرید 
بگرفتی و گفتی اکنون نظام الدین را سزد کھ مرید بگیردا . 

گویند: خدمت وی رادر علم تصریف کتابی است منظومء بسن معقیر ذرغایت 
بلاضت و فصاحت و مسما گردیدہ بہ اتصریف بدری) و در آخے؟ ان کاب با 
دستشخط۳ خود با التماس حضرت سلطان المشایخ شیخ نظام الدین این عبارت عربی را 
بنوشتھ : 

سَمَعٌ منّی و قراٴ ھذا النظم العزیزالامام المجاھد العالم نظام الملة والدین محمد بن احمد 
ذوالخصائل الرضیة و الشمائل السنیة شَمَلت شمالله و آثارہ و عمّت فضاثله و انوارَه و 
افٌی و ان کنتُ قلیل البضاعة فی هذہ الصناعة ءولکن اتفاق ھذاالنظم کان آمراً مو واجب 
الاَتبٔاع* کسعی النملة بین يَدّی سُلیمان و هو دام قَضله التمس منی هذہ الأ سطُر مع کٹرۃ 
قدرته و کتبت۷ ذلک امتثالاً لاٴمرہ و اَنَّا اضعَفٌٗ القُقَراء الی الله الخنی*. اسحاق بن علی 
الدھلوی بخطی راجیا ؟ ان یذکرنی بصالح دعائه حامداً و مصلیا. 

از سلطان المشایخ می آرند کە گفت : 

خدمت مولانا بدرالدین چیزی می نوشت و وقت نماز دیگر تنگ بود. سی مت 
خواجه وقت بغایت تنگ است . یکی را فرمود: برو و آفتاب را ببین. وی آمد و گفت که 
وقت غروب بس نزدیک است(۱۶۵۔ب> من نیز رفتم و گفتم؛ آنچه وی گفتہ بود. 
روی توجە به من آورد و فرمود کە خاطرت می خوامد کە آفتاب را بگویم تا صفحه تمام 
شود فرو نرود. این بگفت و به نوشتن متوجه شد . 

٢ گی‎ 

چون این سخن را می فرمودء اول سطرصفحہ بودو ما ایستادہ در آفتاب می نگریستیم . 
بە خدابی کە غیر آن خدابی دیگر نیست کە تا صفحه راتمام نکردء آفتاب از جای خود 
١۔ن:‏ از وتا خدمت شیخ بدرالدین ...؛تا اینجا ندارد آ0 تدازد ٭۔ ن: ندارد ٣‏ ن: والی 


۵ ن: لدم ممن منویراحت الایتمار (ناخوانا) ۶۔ن: کثيرۃ قدره ‏ ۷۔ن: کتبنا ‏ ۸۔ن: والی الله ما لغنی 
۹ ن: حاد ۰-ن: وفتی که 
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و ھم از سلطان المشایخ می آرند کە گفت : 
خدمت وی را استغراق بە حدی بود کە مطلقاًاز خود خبر نداشتی و با این همه به 
خدمت کلّی و جزوی پیر خحود گنج شکر رسیدی . روزی گنج شکر وی را آواز داد. وی 
بھ کاری مشغول بودء آواز رانئشنید. خدمت وی را گران آمد. ہر زبان راند کە برو کار را 
عمة ازس گیا ٠‏ ھر چ از ریاضت و مجاھدہ کشیدہ بودں ھمه از وی ضایع شد و در 
رضیت انی وق روزی یکی پیش وی آمد و گفت : من در ھمه عمر اول شمارا شفیع 
می آورمء بعد از آن به حضرت عزت توجه می نمایم . گفت : ای برادرء هر نعمتی کە پیش 
از این بە من رسانیدہ بودند از من سلب کردندء من در تعزیت آنمء برو و با خدا باش و مرا 
به یاد میار کە مرا در یاد او یابی٢.‏ 
و مم از سلطان المشایخ می آرند کە گفت : 
من در دھلی بر سریکی از خلفای بزرگ و گنج شکر در وقت سکرات حاضر بودمء 
چون بە خدمت گنج شکر بە اجودهن٣‏ <۱۶۶ ۔آ) رسیدم از حال وی پرسید . گفتم: 
خواجه راعمر بربود. چشم پرآب کرد و گفت : حال نماز او چە بود؟ گفتم : سە روز نماز 
نتوانست گزارد. سر فرو بردو ھیچ نگفت. مولانا بدرالدین در این محل گفت کە نیکو 
برفته. من باخود گفتم کە خدمت گنج شکر در این باب ھیچ نفرمود. چرا؟ شاید کە 
مولانا بدرالدین؟ از اینھا گوید . بعد از مدتی کە مولانابہدراللین محتضر گشت: نماز 
بامدادبه جماعت بگزارد و اوراد تمام کرد. پرسید که وقت اشراق شدہ؟ گفتند : بلی. 
اشراق بگزارد و بهە اوراد مشغول شد. باز پرسید کە وقت چاشت شد؟ گفتند: آری . بس 
چاشت٭ بگزازد و سر بە سجدہ بنھاد و بە امر نا گزیر در پیوست . ٰ 
سلطان المشایخ گوید : من باخود گفتم کە او رارسد کە آن سخن گوبد. مدفن وی 
در مسجد قدیم جمعه أجودھن؟ است کە پیشتر در آنجا بە عبادت حق مشغول می بود : 


۱ 27 ۰ 

یزارو یتبرك بە(١٦.‏ 

١(۔م:‏ سرو کار را از ھمه گیر ٢‏ ن: مراد دریاد او یاہی ٣۔‏ ن: اجھودھن ٢‏ ن: ندارد 
۵ ن: ندارد ۶ ن: جھود ھست 


(۱۔-جھت اطلاع بیشتر از زندگینامه مولانا بدر الدین اسحاق ر.ك: تاریخ مشایخ جشت: ص ۱۶۵ و خزینەج/ ۱ ص۳۱۹و 
تذکرۂ اولیای ھند و پاکستان ؛ج/ ۱ء ص۷۸ و مرآة الاسرار (اردو) بە ترجمۂ واحد بخش سیال: لاموں ۸۷۷۲ء ص 
۳نس 


۵ 


۶۸۳۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۹۴] 
شیخ جمال الدین ھانسوی!'' نورالله مضجعه 


وی مرید و محبوب گنج شکر است و جمال اھل طریقت و حقیقت و صاحب مجامدہ 
و ریاضت و مقبول مخواص وعوام و انتساب او به امام ابوحنیفه کوفی می رسد' . 
حضرت گنج شکر بارھا می فرمود کە جمالء جمال ماست . وی گاھی از فرط محبت 
فرمودی : ای جمال! می خواهم کە گرد پیر گروم و خدمت گنج شکر دوازدہ سال به 
واسطۂ خاطر وی درقصبۂ ھانسی ماند' . وی مراتب اولیاء را منظوم۴ کردہء ھمان منظوم 
دلیلی است ساطع بر بزرگی و نظام احوال او و برھانی است قاطع بر شکر فی کمال ذات 
آےے 

می آرند : 

چون حضرت گنج شکر از ھانسی بە اجودھن رفت بعد از مدتی شخصی از پیش وی 
به خدمت گنج شکر آمدء از وی پرسید کە جمال ماچگونە است؟ عرض کرد کہ از آن 
تاریخ کە از خدمت مخدوم تلقین یافته از جمیع چیزھا باز داشته و گریه و تنگیھا و بلاھای 
سخت می کشد. حضرت گنج شکر فرمود: الحمدلله خوش است تو بیش خوش باش و 
ازاین خبر بغایت خوش گردید و شادیھا نمود؟. هر شجرہ که حضرت ۱۶۶ب گنج 
کرس نقاتر ستات سی نات یترگ ا را رعدان نام رود گار 
وی می درآوردند٭ء اگر قبول می کردبە وی آن شجرہ را باز می داد والا پارہ می کرد و رد 
می نمود. یکی از سالکان را خدمت گنج شکر در کاغذی شجرہ نوشتہ داد. وی آن را در 


١‏ م: از و انتساب او )تا اینجا ندارد ۲٦۔م:‏ از وی گاھی از فرط محبت ...)تا اینجا ندارد ٣‏ ن: نظم 
۴ م: از می آرند چون حضرت ٤...‏ تا اینجا ندارد ۵-ن: درآمدی 


(١)-ن:‏ و / ٣۰۳‏ -ب 113101513711 010 - 100013100 طءانەطد 
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خدمت شیخ جمال آورد و در نظر وی بگذاشت ئا . آن راب رگرفت و بدید و پارہ ساخت . 
آن درویش شجرۂ پارہ شدہ خودرادر خدمت گنج شکر اورد. گنج شکر فرمود کە ای 
یاں ما پارہ کردۂ جمال را نتوانیم درست ساخت . 

خدمت شیخ نظام الدین اولیاء فلس سر ود گ یڈ 

پیوس سر بج پور یت رد سال 
رفتیسم . . بهە طریق معھودےں تعظیم من نکرد. ؛ بنشستم؛ شجرہ رادر نظر وی بداشتم و 
منظام ‏ مس شحف شاید شجرہ را ھم پارہ سازد. 
بمجردی که نظر بر شجرہ انداخت٢ء‏ بر من؛ مبارکبادگفتەوفرمودکەمولانا 
نظام!این٣‏ که من پیش تو نایستادمء سہب چیز دیگر است . اما در جایی کە محبست در 
میان آمد و دوئیٰت؟ برخاست؛ پس من و تویکی شدیم و در پیش خود بہ* تعظیم 
رعاقت 

وھم وی گوید: 

شیخ جمال؛ مردی ظریف و خوش طبع بود. روزی در زمستان صبحی در خدمت وی 
نشسته بودیم و از غایت جوع از آنچه بودء سرما در ما بسیار تاثیر کردہ بود. ۱۶۷۱ ۔آء 
ناگاہ شیخ جمال در بدیهە۶ روی بهە جانب اصحاب کرد وگفت : 


9ر3 
باروغن گرم خوش درین روز خنک ''' نیکو باشد ھریسه و نان تنک 
گفتم: ذکرالغائب غیبۃ۷ ۔ شیخ گفت : 
فرڈ؛ 
از ضیب خدا رساندم ماحضری تا گرم شود درون درین روز خنک 


ھنوز از این گفت و گوی نپرداخته بودیم که ماحضری از غیب در رسید و آن ھریسه بود بہ 


١‏ ن: نداشت ٢‏ ن: برانداخت ٣۔‏ ن : تا توانی ندانئی ۴٣۔م:‏ وروی ۵ ن: ندارد 
۴ ن : بدڈیه ۷- ن : ندارد 

(١)۔‏ در فوائد مصرع این گونە آمدہ است : ص۹۱. 

با روغن گاواندرین روزخنک ہہ 


۵ 


۵ 


گویند: 

روزی خدمت وی سماع حدیث نہوی - صلی الله عليه و آله وسلم۔می نمودو چون 
بە این حدیث!' رسید کە دالقبور روضة من ریاض الجنَّه او حُفرۃ من حُفرة الذیرانء رنگ 
رویش متغیر گردید و مضطرب برخاست و گریە و نالۂٗ بسیار بنمودہء مجامدہەای کە 
داشت درآن افزود و در ریاضت بر خودبگشود. چون بعد از فوت؛: قبر وی راشق 
کردند دیدند روضه ای است معطر از ریاض جنان و غرفە در پیش روی او بگشودہ و از 
آن جانب بوی بھشت می آمد . 

فرد 
مردان جھان جھادھا بنمودند ‏ ای ننگ٢‏ زنان حدیث مردان چە کنی 

گریند مرتّه ای خدمت وی راتشویشی عایدش3.۔ مریدی دائیٹ:؛ یامد و گفثت: 
شیخا! می خواھم کە خودرا فدای شما سازم از آنکه از وجود شریف شما خلق را فواید 
گلی اتا این بگذفت و برحاست و سم مرتبه برگرد شیخ بگشت و سر در قدم وی بنھاد . 
والله ۱۶۷۱-ب> بگفت و جان بە حق تسلیم نمود١٢.‏ 

وھم از سلطان المشایخ می آرند کە گفت : 

مراو شیخ جمال الدین و خواجه شمس الدین دبیر و جماعتی دیگر را انفاق مراجعت 
افتاد و آداب اھل ارادت است کە چون به سفری جازم گردند و از شیخ خود وداع کردند 
اگر شیخ بی التماس وصیتی فرمودء فھوالمرادء والا اھل سفر وصیتی درخواست کنند . 
بنابرآن شیخ جمال درخواست وصیت کرد. خدمت وی فرمود: وب کان شض آشت 
که مولانا نظام را در این سفر خوش دارید. پس متوجه سفر شدیم. شیخ جمال به حکم 
وصیت مرا خوش می داشت و از احوال من زمانی غافل نبود تا بە قصبە ای رسیدیم . درآن 
قصبه یکی از دوستداران وی بە اسم مسیران کە فرماندہ آنجا بود قدوم یاران را 


( در خزینة وفات وی رادر سال ۶۵۹ ھہ. ق درج کردہ است؛ ج/١‏ ١ص‏ ۲۸۶. 
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سعادتی عظیم دانست!' . استقبال کرد و شیخ جمال الدین را با جمیع یاران بە منزل خود 
بردو هدیەھای؟ گران پیش اورد . 

بعد از سە روز خدمت وی؛ روی بە سوی وی آورد و گفت : میزبانیھا خوب کردی و 
ھدیە ها٢‏ شگفت آوردی؛ اکنون اگر؟ اجازت می کئی تا روان شویم. وی سر بر زمین بنھاد 
و گفت : ان گاہ اجازت بکنم که باران ببارد-۔و چندین سال بود که باران از آسمان نیامدہ 
بود و خلق بە بلای قحط مبتلا گشته - چون وی این سخن* بگفتء خدمت وی بە سوی 
یاران دید و چیزی نگففت و سر بە مراقبه فرو بردء زمانی ۱۶۸۱ ا برنیامد که ابر آمد و 
باران در ایستاد و خلق را شاداب گردانید و خدمت وی با یاران متوجه سفر بگردید٢.‏ 

و ھم از شیخ* المشایخ می آرند کە گفت : 

یک مرتبه من از برای دیدن شیخ جمال الدین ھانسوی؟ رفتم . در وقت رخصت فرمود 
که چون بە خدمت گنج شکر برسی از من عرضه'' داری که در خرج عسرتی است . بعد 
از آنکە به خدمت وی رسیدمء آنچه شیخ جمال الدین گفته بودء معروض داشتم . 
خدمت گنج شکر فرمود که او را بگویء چون ولایتی'' بە کسی دادہ شود او را واجب 
است؟' استمالت آن ولایت . شخصی از شیخ نصیرالدین محمود سوٴال کرد که استمالت 
ولایت ملوك از دنیا معلوم است: اما استمالت ملوك آخرت معلوم نە. فرمود: استمالت 
ملوك آخرت دتوجه القلب الی الله قدس کل الوجوہء مسائل ارادت کرد و گفت مشغولی و 
کرامت شیخ جمال الدین مشھور است . فرمود: آریء ھمچنین است؛ فاما معصوم غیر 
از انبیا نیستندء ھمین پیغام شیخ جمال الدین و جواب گنج شکر دلیل است . 
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شیخ جمال الدین رابا شیخ ابوبکر طوسی حیدری٣'‏ کە ذکر وی در محل خود 
ان شاءالله وحدہ ایراد پابد محبّت عظیم بود و واسطۂ محبّت میان این دو بزرگ مولانا 


حسام الین پانی پتی بود. وقتی شیخ جمال ارادہ طواف روضۂ خواجه قطب اللین 


١(ہن:‏ داشت ۲٢۔ن:نزلھای‏ ۳۔ن:نزلھا ۴م :کہ ۵۔ن:ندارد ۶م:فرد ۷۔م: گردند 
مت ہلظاق ۶0۰۹ ماتعی ۷١‏ ن) عرضی ‏ 1ج0 ولابگا۔ "۴ ۵1/ آآمف ۱۳ 0: طظلے ال رح 


۵ 


٣ 


۵ 


۸۸ ٹمرات القدس من شجرات الأئنس 


(۰ ۸ بہ> غلبه کرد از ھمانسی متوجه دھلی گردید . چون به کنار دریای بلوان! رسید 
مولاناحسام الدین را خبر شدہء از برای استقبال برآمد. شیخ ابوبکر طوسی حاضر بودء 
بهە مولاناحسام الدین گفت : چون بە شیخ جمال برسی و از حال من پرسید ہبگوی که 
ابوبکر متوجّه حج است . بعداز آنکه مولانا حسام الدین به کنار دریا رسیدء شیخ جمال 
الدین از آن سوی دریا بە آواز بلند گفت کە باز سفید ماء یعنی ابوبکر؟طوسی چون است؟ 
وی چنانکه ابوبکر طوسی گفته بود بگفت . شیخ جمال الدین گفت : مولاناء باید که از 
ھمان سوی برگردد و بە نزد ابوبکر طوسی رود و این دو بیت را بر وی بخواند کە ما نیز 
متعاقب می رسیم . أن دو بیت این بود: 
رباعی : 
بسرپسای توراسرم نٹار اولی تر یہک سرچ٭ بود بلکه هزار اولی تر 
دررغار وطن ساز چو بوبکر از آلک ‏ بسوبکر محمدی بە غار اولی تر(١)‏ 


[3۵] 
شیح برھان الذدی:(٢)‏ قدس الله تعالی سرہ 


وی ولد رشید شیخ جمال الدین ھمانسوی استء چون پدرش بە امر ناگزیر در پیوست 
مادرش وی راب خدمت گنج شکر بردو خدمت وی وی را چند گامی باخود داشت . 
پس خرقه ؤ خلافت و عصاو مصلاکە به پدر وی دادہ بود بە وی داد. وی فرمود که 
چنانکه پدر تو از طرف ما مجاز بودء تو ھم مجازی و بسیار عنایت فرمود و در این محل ما 
دروی گفت: ۱۶۹۲ ۔آ> ای خواجه این خرداست: این همه بار گران رانتواند 


١ن‏ : تدارد ٢‏ م ‏ ابابکر 
(-ہدر اخبار الاخیار نیز ذکر وی رفته اأست؛ ص۷۳ و نیز زندگینامۂ وی در این کتاب ثمرات درج شدہ اسٹ . 
(۲)۔ن: ر/۱۵-٦‏ حلٰة - ۵,صمتصاظ طعانعطة 


شیخ برھان الدین 0۵" 


برداشت . فرسر دکگابائکتی چھارکر ار ل۶ ڈائثك بتدریج رفته رفته بدرکامل 
می شود. آن گاہ این مصرع برخواند: 
مصرع' : 
برگ توت است کە گشته ست بە تدریج اطلس 

بس خدمت وی رابه سلطان المشایخ ہبسپرد و گفت : ازوی با خبر باش و تربیت نمای. 
وی بە موجب فرمودۂٗ گنج شکر در خدمت سلطان هر سال یک مرتبه بیامدی و تربیتھا 
یافتی و باز بە وطن رفتی(۲. 

می آرند : 

چون سلطان المشایخ بە جای گنج شکر بنشست و در پی تربیت خلق گشت بە خدمت 
وی فرستاد و گفت کە چنانکە این ضعیف از حضرت گنج شکر مجاز است ؛ مات 
مجازید باید کە در پی تربیت خلق بودہ کلاہ و خرقه بدھید . وی فرستادہەای٢‏ فرستاد که 
باوجود ذات گرامی آن قبله گاھی؛ چون منی را کی رسد که خلق را تربیت نمایم و کلاہ و 
خرقه دھم. گویند تا وقتی کە سلطان در قید حیات [بود] این آداب را رعایت می نمودء 
چون سلطان نماند در پی تربیت خلق گشت٣.‏ 

می ارند: 

هر مرتبه کە خدمت وی از وطن خود بە دھلی رفتی؛ سلطان المشایخ بستر خاص 
خردرآاز یرائ وی شر شعاتیر گلٹی کە بر اا؟ سٹرا اجثلتایں وی اآذب ڑا 
ملاحظه فرمودی؛ آن بستر را طواف نمودی و خود ہر زمین خواب رفتی . حال بر این 
منوال بود درھر مرتبه کە بە خدمت<۱۶۹-ب٤>‏ سلطان آمدی . 


١۔م:‏ ندارد ٢۲-۔ن:‏ گفته ٣۔‏ ن: ندارد ۴-ن: برین 


(١)۔اخبارء‏ ص۶۹. 


۵ 


۲۹۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۹۶] 
شیخ' خواجه عارف''٢قدس‏ بش 


وی نیز مریدو خلیفه حضرت گنج شکر است . وی در اوایل حال امام یکی از 
سلاطین اُچە(٢)‏ و مُلتان بود. آن شخص ۲‏ که وی امامت وی می کرد از دیانت و امانتی که 
۵ دروی مشاھدہ کردہ بودء صد تنک( زر سفید رایج الوقت بە وی داد و گفت : این را بە 
خدمت گنج شکر بر و بە درویشان خانقاہ ایشان قسمت نمای . مولانا آن زر را برگرفت و 
روان شد. چون به خدمت گنج شکر رسید؛ پنجاہ سه۳ از آن برای خود نگاہ داشت و 
پنجاہ را ہہ خدمت وی برد. بمجردی که نظر خجستہ اثر وی بر مولانا افتادء فرمود که 
مولاناء خوش آمدی و بخش برادرانه کردی . چون این کرامت بدید مرید گردید دیگر 
7 از خدمت وی جدابی نکرد؛ در آخر کار وی راخدمت گنج شکر اجازت نامه دادہ بە 
جائٹ سیستان فرستادذ(۴) 
بعضی گویند کهە چون خلافت نامه؟ به وی دادندء وی آن خلافت نامه را بگرفت و بر 
ھر دو چشمان خود مالید و ہبوسید و در پیش گنج شکر بنھاد و گفت : من از عھدہ این کار 
نتوائم برآمد ھمین سعادت بندہ* است که در خدمتم . پس بعدٴ از چندگاہ مرخص گردید 
۵ وبه جانب کعبە رفت و در آنجا ہرفت از دنیا ٥۵.‏ 


١۔م:‏ ندارد ٦‏ ن: شخصی ٣‏ نْ: تنکه ۴ ن : پایهە بوسی قے 0 سك ۶ ن: ندارد 
(١١۔ن:‏ و/ ۰۵۔ب )نم ز۷× طاعائە ط5 

(٢)۔‏ اُچ شھر قدیمی پاکستان: بھاولپور ر.ك بە میراث جاویدان :ج/١‏ ء استان پنجاب . 

(۳١)۔‏ تنکە : قرص رایج از زرو سی قسمتی از سکه .( فرھنگ نفیسی ٭ برھان قاطع) . 

(۴)مدز.ك؛: اخباں ص۶۹. 

(۵)-سیرء ص۱۹۶. 


خواجه نصیرالدین نصرالله و مولانا شھابالدین ۹۱ 


[۹۷] 
خواجہ نصیرالدین نصر' الله(') قدس الله تعالی سرہ 
وی از جمیع ۱۷۰۰ -آه پسران گنج شکر-قدّس سرہ۔به اخلاق مرضیّه و اوصاف 


سکلائو ضر فا رذ زراعت می کرد وه عباذت حق مشغول می ہوذ تا از دٹیا برفٹ ۔ 
رحمة الله عليه . ۵ 


[۹۸] 
مولانا شھاب الدین''قدس سرہ 


وی بە وفور علم و فضایل کثیرہ مشھور بود و بیشتر حال به خدمت شیخ الشیوخ العالم 
گنج شکر حاضر بودی؛ اگردر مجلس شریف گنج شکر بحث علمی گذشتی بە وی 
اشارت؟ فرمودی که جواب آن بگوید . وی بە تقریر دلکش آن را بیان فرمودہ حل نمودی . ٠‏ 
روزی یکی از طلبه کە سن وی در پانزدہ بوددر مجلس حضرت گنج شکرآمد و 
پالاتترف [ا)شیاری نی انالئسغہی کرد کر رابلمی گنت مرلاناتھاب:۔ 
القین ین غاسئ ویک سزلی کر 5ر3ت آن مس رق اك سر اترك خواست به 
شکایت٣‏ برخیزد . سلطان المشایخ گوید: 

من چون آن۴ حال دیدمء برخاستم و هر دو دست آن پسرك بگرفتم و بیرون کشیدمء ۵ 


١م:‏ روح ٢‏ ن: اشارہ ٣۳‏ ن: بسقاعت ٢۴‏ ن: ندارد 
(١)۔ن:‏ و/۰۶٠٥۔٢١‏ 1(۵ندہت٦1ہ‏ ہا - 0۸,[۵ہ۸7۳٥۸‏ ٥ز۳۷۵‏ 11 
(۳)۔ن: رو/ ۰۶٣۔ا‏ انل - ل٣۰‏ ناتاقانطا5 


٣ 


۹۲۳ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


دیدم کە خدمت گنج شکر متبسم گردید . چون آن پسرك را بیرون آوردیم فرمود کە وی 
را بگذارید'و صفا در میان آرید . به موجب فرمودہ صفا کردیم . 

بعداز مدتی به تقریری؟ سخن آن روز در مجلس گنج شکر افتادء مولانا؟ آن مجلس 
راتقریر می کرد و خدمت وی تبسم می کرد .. سلطان المشایخ ۱۷۰۰-ب> گوید: من 
گفتم کە درآن حال کە وی خواست کہ بە مولانا شکایت؟ کندء برخاستم و هر دو دست 
وی رابگرفتم. خدمت وی خندہ کردو فرمود کە نیکو کردی و بسیار نیکو کردی ۰ 


[۹۹] 
شیخ بدرالدین سلیمان!'' قدس سرہ 

بعد از وفات گنج شکر بر سجادۂ وی بنشست؛ صاحب سررالاولیاء از والد خود سید 

مبارك می آرد کە خدمت وی محلوق نبودء فرق کردی بر طریق مشایخ چشت از آنکه از 
خلفای چشت نیز بھرہ داشت و آن چنان بود کە چون خواجه قطب الدین چشتی را 
خواستند کە در چشت۶ ہر سجَّادۂ پدر بنشانندء خواجه بغایت خحٌرد بودء اقرہا بنابر صغر 
سن رضانمی دادند و می گفتند کهە عم وی خواجهە علی چشتی کە وارث سجادہ 
اوست؛ در دھلی است و سلطان غیاث الدین بلبن وی رانمی گذارد؛ از بس که معتقد 
اوست . از خلفای بزرگ چشت دو کس رابە خدمت وی می فرستیم۷ آنچه وی فرماید و 
هر کس* را زامدخوامدء ہر سجادۂ بزرگان چشت بنشاند. پس خواجه کە چون نام وی 
را گیرند تکبیر گویند و دیگری راخواجه چون اسم ایشان را بر زبان آرند تسمیه 


١‏ ن: ہگذراید ٢ن:‏ تقریبی ۳۔ن: ندارد ۴-ن: مفافت ۵ ن: ندارد ۶ م: حیثیت 
۷ن : من فرستم ۸ هرکە را 


(١)۔‏ ن: ۱۰۶۔٢‏ نصھحمانملنڈ مزا - ۰۵نصادظ طعائمط5 


شیخ نظام الدین ۹۳ 


خوانند بهە دھلی نزد خواجه علی فرستادند . بعد از آنکه این دو عزیز نزدیک بە اجودھن! 
رسیدندء خدمت گنج شکر بە استقبال ایشان بیرون آمد و بە اعزاز واکرام تمام بە خانقاہ 
٦١‏ ۔ ا> خودآوردو با ایشان صحبت داشت و ضیافتھای شگرف نمود. چون وقت 
وداع آمدء دو کس از خانوادہ خود کە یکی مولانا شھاب الدین [و] دیگری شیخ بدرالدین 
سلیمان را در پیش ایشان آورد و التماس نمود که این دو کس را از جانب خواجگان چشت 
بە کلاہ و خرقه ممتاز گردانید که از این خانوادہ نیز در سلسلۂٔ ما بھرہ؟ بودہ باشد . ایشان 
بزرگی نمودہ گفتند که ما را چون شاید کە در نظر مخدوم گُستاخی نماییمء زیراکه ما را 
بھرۂٔتمام از سلسلۂ شماست . خدمت گنج شکر مبالغت فرمود. ایشان گفتند: چون 
مخدوم چنین می خواھد و مارا معذور نمی دارد کلاہ از خود طلب دارد و به دست 
مبارك خود به ما دھد و مابر سر مولانا بدرالدین بپوشانیم . خدمت گنج شکر چنان کرد 
ازآن واسطه خدمت وی رعایت طریقه خواجگان چشت نمودی و فرق کردی و محلوق 


وفات وی در اجودھن٣‏ بود قبر وی در گنبد خاص گنج شکر است . قدس سرہ. () 


]٠٠١( 
شیخ نظام الذتہ٢٢ قدس اللہ تعالی۴ سرہ‎ 


وی نیز ولد گنج شکر است؛ وی راخدمت گنج شکر از جمیع پسران خود 


١‏ ن: اجھودھن ۲ م: ندارد ٣۴‏ ن: اجھودھن ۴ ن: ندارد 

(١)۔جھت‏ اطلاع بیشتر: ر٦ك:‏ اخبارء ص ۰ورك: تاریخ مشایخ چشت؛ ص۱۶۸ و مولانامعین الدین؛ تذکرہ خواجهہ 
معین األدین اجمیری (اردو) لاھوں ۷ءء ص۲۳۹. 

(٢)۔ن:‏ و/ ۱۰۷۔1 ز0 - ۶800۰4( طاعانەطا5 


٠٣ 


۵ 


۲۴ ثٹمرات القدس من شجرات الأنس 


دوست[تر] داشتی و آنچه وی معروض داشتی از آن بە خلف نکردی اطوار وی از قوم 
ملامتیه بود و به طریق لشکریان جامه < ۱۔ ب>+ پوشیدی؛ طاعت و عبادت خودرا 
بغایت پنھان داشتی و به کس اظھار معرفت نمی کردی و اگر کس با او از معرفت سخن 
کردی؛ خود را دور می انداختی و استغفار می نمودی و می گفتی : من که و این معامله؟ 

یئ ارت 

چون حضرت گنج شکر نماند سالی کَفّار بر سر اجودھن' غلبه آوردند . خدمت وی 
سلاح بر خودآراست و بر اسب سوار گشت و در برابر کفار آمد و مقابلهۂ صعب نمود و 
بسیاری از ایشان را٢‏ بە دوزخ فرستادء آخر به زخم یکی از کفار از پا درآمد. چون حرب 
منقضی گشت؛: نعش وی راھر چند جستندہ نیافتند و اثر وی معلوم نشد . رحمة الله 
علے. (۱) 


[۱] 
شیخ علاءالدین'''قس سر٣‏ 


وی خلف باصدق شیخ بدرالاین سلیمان است؛ وی رادر کودکی گنج شکر بە 
خلافت خود و پدر وی اشارت٢‏ کردہ بود و آن چنان بود کە روزی خدمت وی در صغر 
سن پیش گنج شکر بازی می کرد و خدمت وی پان می خورد پان را از دھان برآوردہ در 
دھان؟ وی بنھاد و بە طھارت برخاست . عیسی نام خادمی کە خدمت* جای نماز گستردن 
خدمت وی۶ داشت؛ جای نمازرا بگسترانید تا بعد از فراغ طھارت به نماز درایستند . در 


١‏ ن: آجھودھن ۲٢‏ ن: ندارد ٣۔ن:‏ اشارہ ۴آ ن: دھن ۵ م: ندارد ۶ تعلق ب٭ وی 
(١)-فوائد‏ صص؛ ۳۷۸و۳۷۷. 
(٢)-ن:‏ و/ ۱۰۷۔٢‏ ہن - ۸1۵۵0۰4 ان ط5 

(۳)۔ در اخبار: اشعاری را کە امیر خسرو دھلوی در مدح وی گفته آوردہ است .ص ۹۵. 


شدخ علاء الدین ۵ . 


این اثنا خدمت شیخ علاءالدین آمد و ہر آن جای نماز بنشست؛ شیخ عیسی انگشت خود 
رابگزید ۱۷۲۰ -ا> وتیز به سوی وی دوید. خدمت گنج شکر شیخ عیسی رامنع کردو 
گفت کە وی دانسته بە جای خودبنشستہ؛: ان شاء الله تا دو قرن بە جای من و پدر خود بر 
سجادہ مشیخت بنشیند و خلق از وی بھرۂ تمام گیرند. چنان شد کە خدمت وی فرمودہ 
بود. 

وك ٴ ۵ 

در این دو قرن ھرگز با اھل دنیا صحبت نداشت و ایشان را معدوم می پنداشت و اگر از 
بادشاھان و سلاطین بە خدمت وی میآمدندء بە خود راہ نمی داد و اگر احیاناً در اعیاد' 
ملافاتی دست می داد از غایت تنفر از دور با ایشان بنشستی و در مدّت العمر خود ھرگز 
درروز طعام نمی خوردی؛ جز در عیدین و آیا تشریق'''و وقت طعام. بعدازیک پاس ٠١‏ 
شب [بیدار] بودو در این یک پاس ختم قرآن می نمود و در مجلس وی از هر جنس طعام 
ہسیار می آوردند تا پانصد کس از ان می خوردند: هر روز این بود. 

گویند : 

نوبتی شیخ رکن الدین ابوالفتح ملتانی”١‏ ۔قدّس سرہ۔از ملتان بە واسطۂ مھم 
مسلمانی بە دھلی آمدہ بود و باز متوجه ملتان [می گردید]ء چون بە اجودھن؟ رسید؛ بھ ۱۵ 
طواف روضۂ حضرت گنج شکر ہشتافت: بعد از فراغ طوافء آمد و شیخ علاءالدین را 
معانقه کرد و ساعتی خوب در کنار داشت :ء آن گاہ فرمود کە الله تعالٰی شما رابه مثاب٭ای 
استقامت داد کە قطب الاقطاب زمین ۱۷۲۰ ب+ و زمان گردیدید این بگفت و وداع شد . 
پس خدمت وی پیراھنی راکه با آن شیخ رکن الدین را معانقه کردہ بود از خود دور نمود و 
آب خواست و خودرا پاك بشست و پیراھن دیگر پوشید و دو رکعت بگزارد و بنشست . 

بعضی از معاندان این رابه خدمت شیخ رکن الدین رسانیدند٭ء شیخ رکن؟الدین* 
فرمود که وی رامی رسد کە چنین کندہ از آنکه از ما بوی دنیسا می آید و وی به تمام از 


١ن:‏ بود ٢ن‏ : اآجھودھن ٣۔‏ ن: گفتند ۴ ن: ندارد ۵ ن: ندارد مم: بسوی 


(١(۔ایّام‏ تشریق : سە روز بعد از عبدثُربان 
0ک شیخ رکن الدین پسر صدر الدین بن بھاءالدین است . اخبارں ص ۶۳. 


۵ 


۵ 


مہ ثمرات القدس من شجرات الأئنس 


دنیا چون مار از بپوست بیرون آمدہ. 

کن 

تازمانی کە خدمت وی در قید حیات ہود هر مظلومی کە از دست ظالمی می گریخت 
پناہ بھ وی می آورد واو' ء در روضه گنج شکر می برد. اگر چه از پادشاهان گریخته 
بودی امکان نبودی کهە دست تعدی بە وی رسیدی . 

گویند : 

چون وی وفات یافت: نعش وی رادر جوار روضۂ متبرکه گنج شکر بردند و بە خاکش 
کردندو بعد از اندك فرصتی سلطان محمد تغلق کە مرید و معتقد وی بود گنتےة قالی یز 
سر خاك وی بنھاد . اکنون روضۂ وی از مشاھیر مطافگاہ هند است(١)‏ یزارو یتبرَك بە. 


]١١[ 
شیخ عزیزاللهہ''' قدس الله سرہ‎ 
وی خلف٢ ارشد شیخ علاءالدین است' و شاگرد مولانا وجیه الدین پایلی(۴٢ء بعد‎ 
از استکمال علوم معقول ۱۷۳۰-۔آە و منقول چون پدر وی را٣امر ناگزیر دریافت: بر‎ 
سجّاده پدر و جد بزرگوار ود بنشست . چون سلطان تغلق که پادشاہ عظیم الشأن ملتان؟‎ 
بود امانت و دیانت خدمت وی را باقصی الغایت دید وکالت خودرابە وی تفویض‎ 
فرمود. قبول نمود بە نیت آنکە داد مظلوم از ظالم بستاند؛ تا چند گاھی عالم رابہ‎ 


١۔‏ ن: ووی رابه ٦٢‏ ن: خلیفه ٣م:رابه‏ ۴ مسلمان 

(١-ر.:‏ اخباں ص۹۵. 

(٢)۔ن:‏ و / ۰۸٥۔٢‏ اواانتنتذم' طاءاندتا5 

(۳)۔۔ خلف ارشد علاءالدین رادر سیں معزالدین ذکر می کند ص۱۹۶ ۰ 

(۴)۔ ذکر مولانا وجیه الدین پایلی در اخبار آمدہ است : وی دانشمندی متبحر بودہ و در زھد و ورع ممتاز و مرید شیخ نظام الین 
اولیاء ص ۹۹. 


شیخ علم الدین ْ 8۷ 


مذالع ری ری کت تہ اھر اترتا کادر حر ات کكَا رغا دارندتا شگکر 
اسلام متوجه دفع کفار آن ولایت گردید و ہسیاری از کفرۂ فجرۂ آنجا رابه قتل آوردو 
مدتی در آنجا بود. نوہتی کفار غلبه آوردند خدمت وی از برای دفع آن جماعت متوجە 
گت جنگ عظیم در پیوست و درآن معرکه شھید گشت . الحال قبر وی در دیار 
گجرات است () یزارو یتب رك بە. ٰ ۵ 


]٠١١[ 
شیخ علم الدین'' قدس الله تعالی سرہ‎ 
٣ینطاب وی برادر کوچک شیخ عزیزالدین' است . جامع بود در میان٢؟ علوم ظاهری و‎ 
وازسماع حظی؟ وافر داشتء در عھد خود شیخ الاسلام ھند* بود و سلطان محمد تغلق‎ 
٠١ اعزاز و اکرام وی بسیار بجا می آورد و بزرگان عھد وی ھمه منقادوی بودند و بە بزرگی‎ 


وی اعتراف می نمودند . چون وفات یافت در گنبد پدر در براہر وی مدفون کردند.رحمة 
الله عليه (۱٣-ب٣٢.‏ 


(١)-فوائد‏ ١ص‏ ۲م ۱ 
(۲)۔ن: ۱۰۸۔ا مازل - 1800م اء نا5 
2 : ندارد 


۲۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


]٠١١۴[ 
شیخ افضل الدین فضیل''' قدس سرہ‎ 
وی خلف باصدق شیخ عزیزالدین' است . در غایت تجرید و نھایت تفرید بود. بعد‎ 


از پدر به جای وی بنشست و احیای سنّت جا: خود گنج شکر بنمود و داد مشیخت بداد تا 


]۱١۵([ 
شیخ مظھرالدین''' قدس الله تعالی سرہ‎ 


وی پسر شیخ؟ علم الدین است . چون پدر نماند سلطان [محمد] تغلق منصب شیخ 
الاسلامی٣‏ پدر رابه وی تفویض فرمود. وی آنچھ از پدر رسید از اسباب دنیویء ھمہ را 
به درویشان اجار رد کرد اہر ات کھنە درساخت و آنچه از مجامدہ و ریاضشت 
خدمت وی از گنج شکر شنیدہ بود ھمہ را بکشید تا برفت از دنیا . مخفی نماند کە ذکر 
بعضی از فرزندگان و پیرزادگان؟ گنج شکر در ذیل مریدان شیخ نظام الدین ان شاءاللّه 
وحدہ خواھد آمد. 


١‏ ن: عزالدین آین! :ری ۳۔ ن: الاسلام ۴ ن: پرھیزگاران 
(١)-ن:‏ ۱۰۸۔1 ان۳۹٣‏ من - ٥‏ ۲010م طا>ائدطا5 
: ندارد ۱ 
(٢)-ن:‏ 1-۱۰۸ حددزل 8۸۳۸'٣۵-‏ ط٥۸۸‏ راءاندجا5 
ح. ندارد 


مولاٹا حمند الدین دھلوی ۲۹۹ 


]٠٠۶[ 
مولانا حمیدالدین دھلوی(' قلس سرہ‎ 


وی بعد از فراغ علم ظاهری و باطنی ارادهٔ خدمت سلطان بنگاله بنمود و اکثر اوقات در 
خدمت وی دست ہر سینه نھادہ می ایستادء روزی فرشتەای در مان جا بە صورت مردی 
روحانی ظاھر شدہء آمد و در پھلوی وی بایستادو گػگفت: ای خواجہ!۱۷۴۸۔آه حیف ۵ 
نباشد مثل تو دانشمندی در پیش این چنین جاھل بی ادہی بە واسطۂ حطام' دنیا ایستادہ 
باشد۰٢‏ سە مرتبە این گفت و گوی تکرار یافتء بار سیوم ترك خدمت وی نمودہ بە دھلی 
آمدو از آنجا به اجودهن٣رفت‏ و مرید شیخ گنج شکر گشت و بە ریاضت و مجاھدہ 
مشغول گردید و صحبت پیر خود را لازم؟ بگرفت و هر چه در مجالس و محافل از خدمت 
وی می شنیدء ھمەہ رادر قید کتابت* می آورد. از آن جملە در آیت کریمۂ دو ما زاغ البٔصر ٠١‏ 
و ما طفیء(۲) خدمت وی می فرمود که آن سرور -صلّی الله عليه و [آله و] سلّم ۔میل 
ننمود به ھیچ جانہی از أنکه وی بر خود لازم شمردہ ارادہ مصمم گردانیدہ کە تا بە این 
چشم خالق جن و انس وحور و ثصورو جنّت و کوٹر رانبیند: بر غیری نظر 
نمی اندازد۷ء چه اگر بر غیری میل می فرمود آن دولت میسر نمی گردید . 

دفلوزاغٌ البَصّر لَماراٴی مارأیء چون بصیرت سرور عالم صلی الله عليه واله و سلّم۔- ۱۵ 
مستغرق الابصار حق ۔-سبحانه و تعالی۔بود. در این استغراق تابع بصیرت گشت واز 


حق در نگذشت . 
وھذا سرْما قال رسول الله - صلّی الله عليه و آلە وسئم : نحن مُعاشر الا ٴنبیاء اجسادناء 
کارواحنا. 
١۔م:‏ احلام ۲۔ ن : باشی ٣ن‏ : اُجھودھن ۴ ن: ندارد ۵ ن: ندارد 
2۶ م: من وایلس و حور و تصور ۷۔ ن: نیندازد 


(١)-ن:‏ ۸٠۰٦۱-۔ب‏ 1015[9۷[1 ۸ل - 11301100۰0 
(۲)سورۂ النجم آیهٔ ۱۷ 


٣۴ 


۵ 


دیگر آك‌اسے یو ضل ختیقی رەحی‌پسعاتفاو تعالی۔عَشی است و ات 
ھرگزمرتفع نمی شود. چە عشق ۱۷۴۰ -ب> ظل وجە باقی است و وجهە حقیقی ھرگز 
زوالی و انھدام' نپذیرد. 
دوٴیبقی وج ربَکَ ذُوالجَّلالِ و الاأکراما”'؟. پس عشق و محبت قبل الوصول و 
بعدالوصول باقی است و سایر وسایط نزد ظھ رر آفتاب حقیقیت مرتفع می شود . 
در این آيه : دولااتقربا ھذہ الشّجَرَة)(١)ء‏ می فرمود: الھی٢‏ است۔جل عزٌہ-۔[که] 
مصدر خیر و قدر است و خیر وقدر مصدر آدم و بشر و آدم و بشر؛ مصدر ایمان و کفر و 
کفر متوالد٣‏ از عصیان و غوایت اوست. دوعص*۴ ل٥م‏ رَبّهُ موی۴۵ و ایمان متولّد از 
توبه و هدایت اوست: دثمٌ اجتبه رَيَهٌ...وَمَّدی*'؟' ودر میان این آيه دوَعَلَمنه من تَدُنًا 
علماء(٥‏ می فرمودکه علم لَدنّی؛ علمی است کە حق- سبحانه وتعالی ۔بە آن می فرمود 
بە تعلیم لدنٌیە علعاً لدّیناء [است] و حقایق فراست از علوم لنّيه است . قال الله تعالی 
<وانَكَ لشْقی القران من لُدن حکیم علیمء(ٴ ١و‏ ایضاً می فرمود: ذکردائم تعلّق دائم است و آن 
اشتیاق دائم ١‏ است واحتراق دائم واقتباس دائم و انعکاس دائم و آن مش4اھدۂ دائم است 
وتر اق ائَة: دھل اتعک علی ان تُعَلَمَنْ مما' لمت رشدآء(۷' می فَ موَذ: کسی که 
اقداح کاملە با حق سبحانه وتعالی در کشیدہ باشد ومست گردیدہء بە اشتیاق ۱۷۵۰ ۔آء 
سوٴال رویت جمال نمودہ باشد بە علم لدتی چرا مشتاق گردد چەہ این رجوع است۹؟ از 
عالم غیب . هیھات !ھیھات! اما چون حضرت موسی ۔عليه السلام ۔بە حجابات٭' کبریا 
محتجب بود به سوٴال از غرق (سفینه۸'*) و (اقامت؛۹ جدار ‏ وقتل نفس زکیہ:(۱۶) 


-١‏ ن: انعدام ٦ن‏ : حضرت الهة ٣۔ن:‏ متولد ۴ م: وعطی فشم: فغوای 
۶ ن: منفرد بە تعلیم وی متوجه باشد ای علمناہ معلم لدنی علما لَنَیاً ۷۔ن: تعلمنی مما اق نان 
۹- ن: رجوعیت ۰ ن: حجاب عشرو 


(١-سورہٴ‏ الرحمن؛ آیٔ۲۷. 

(٢(‏ -سورۂُبقرں؛ آیە۳۵. 

(۳)۔ سورۂطہء آیه .۱۲١۱‏ 

(۴)۔-ھمان سور أآيیۂ٢٢۱.‏ 

(۵)-سورۂ کھف: آیذ۶۵ . 

(۶)_ سورۂ نملء آیڈ۶. 

(۷)_ سورہ کھف: آیہ۶۶ء__ 

(۸) و(۹)و(۱۰): اشارہ بە آیات مبارکۂه ۷۱۔۷۷ سورۂ کھف 


۶ شیخ محمد نیشابوری ہس 


مشغول بود.2) 


[۷)]) 
شیخ محمد نیشابوری!'' قدس سرہ 
وی از قدمای مریدان شیخ گنج شکر است . اکٹر در مجلس پیر خود حاضر می بودہء 
خوارق و کرامات بسیار مشاھدہ می نمود. گویند هر گاہ چشم وی بر روی شیخ می افتادء ۵ 
بی اختیار سر به زمین می نھاد. وی می گفت کە بە١‏ راھھای خطرناك و جنگلھایی مھیب 
برسیدم؟. ھرگاہ نام شیخ٣‏ را بر زبان می راندم قطاع الطریقء بی اختیار گشته بر دست ٍ 
من توبه می کردند و شیر و یبر چون روباہ می گردیدء رو به گریز می نھادند . 


]۱١۸[ 
٠۴ 6 شیخ مجدالدین جنید حصاری۴ فیروڑ9٣ قدس‎ 


وی از اعاظم احفاد گنج شکر است'''۔قدّس سر ۵و نسبت وی بے خواجه 


١‏ ن: ندارد ٢۔ن:‏ پر سباع ٣۳۔ن:‏ شیخی ۴۔ ن: حصار ۵ ن: روحه 

(رخ_ر.ك: کلمات: ص۱۵. 

(٢۔‏ ن: ۱۰۹۔ا نننامذرا :ذ1 10010000 ۸/۸۵ راءاندەطا5 

(۳)_ن: ۱۰۹۔ا 2۰تۃنہ٣‏ ضةم اتا ٥ن۸٥5ص17‏ زا - ٥ن٥‏ زہ۸۸ طءانەطا5 

(۴)۔ در اخبار صص ۳۸۲۔۳۹۳ و خزینة الاصفیاء ص ۴۰۶ اطلاعات بیشتری در مورد وی ارائه می نماید . وی بە غایت بە کہر 
تمام قرآن مجید با اعرابٍ می نوشت . وفات او در سنۂه نھصد ھجری است و مزار پر انوارش در حصار واقع است . 


٠١ 


۵ 


٣٢ 


۳۳٣۲‏ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


نظام الدین کە محبوب ترین اولاد شیخ است؛ بہسیار بود وی مرید بدر خوداست؛ 
صاحب خوارق و عادات واذواق و مواجید عظیمہے بودہ در علوم ظامری و باطنی 
متبحر . در < ۱۷۵ سیٹ اول درس می گفت؛ درآخر ترك آن بگرفت و به مجاهدہ و 


ریاضت مشغول شد. 
ازوی می آرند کە می فرمود: تا ظاھر مغلوب باطن نگردد کار بە پیشگاہ نمی گشاید و 
راہ بدان جا نمی نمایند . 


وھم از وی می آرند کە می گفته که در هنگامی که موسی-علی نہینا وعليه الصلوۃ و 
السلام۔از بحر نیل عبور می نمود و فرعونیانء ھزار ھزار و ھفتصد ھزار مرد تعاقب بنی 
اسرائیل می کردندء آن روز جمعه عاشر عاشورہ بود و دہ ساعت از روز گذشتهء من ہر 
ساحل بحر نیل تماشا می نمودم و از وقایع آن روز واقف بودم. 

قاضی سعد وقاضی عماد کە درآن عھد از علمای مقرری بودند و در ملاحظه شریعت 
و احکام آن احتراز! اھ صا مت ضاد ھات تر اعصف ار 
نھایت غلو بودند. روزی شنیدہاند کە خواجه قطب الدین و قاضی حمیدالدین و مولانا 
مجدالدین قاضی؟-قدس سرھم۔با صوفیان خویش در خانقاہ گرم سماع اند و وجد و 
رقص می کنند و نعرہ و صیحه می زنند هر دو قاضی از منازل خود به ازدحام تمام بە 
عزیمت منع ان صوفیان برامدندء چون بە در خانقاہ رسیدند شنیدند کە قوالان این بیت 
می خوانند : 

فرد: 
اسسرار محبت راهر دل نبود قابل ‏ ذرنیست بە هر دریا زر نیست بە ھرکانی 
۷۶۱ -آ+و صوفیان را حالت خوش شدہ نعرہ ھا و صیحە ھا برآوردہ اند و ہر زبان این بیت 
را اوردہ تکرار می کنند. قضات چون آن حال رامشاھدہ نمودندء حال بر ایشان نیز 
بشوریدء بی اختیار گردیدہ عمامه ھا را از سرافکندند و سماع و تواجدکنان از درخانقاہ 
درآمدند و با صوفیان در رقص٣‏ درآمدند و یکی از آن جماعت گردیدند . 
بعد از سماع چون بە منازل خودآمدند بایکدیگر گفتند کە عجب چیزی از ما واقع 


١-ن:‏ اجراء ٢‏ ن: حاجی ٣‏ ن: در تواجد و رقص 


مولانا شمس الدین داوود پالی وال ۰۰۳“ 


شلت ما' رفته بودیم کھ آنھا را تعزیز و تشنیع؟ نماییم +خود بە آن ام رآ مرتکب شدیم . هر 
یکی خود را از قضا معزول گردانیدہ بە گوشه ای شدہ؛ روی بە عبادت آوردند . 

گویندصوفیان بعد از وقوف بر این معاملهء گفتند که اگر ایشان بە سماع درنمی آمدند 
تیغ غیرت الھی سرھای ایشان را از تن ایشان برداشتەء سلب ایمان ایشان می نمود لیکن 
آن دلیری و حرارتی؟ کە در اول کردہ متوجۂ این جانب شدہ بودند وروی بدین جانب 
نھادہء سزای آن حرارت۹ آن است که به دست زنی هر یک کشته گردند. 

می آرند کە چون سلطان شمس الدین ایلتتمش نماند از وی پسری(١)‏ بر سریر و بر تخت 
پایدارنگشت؛ دختری ماند به اسم رضيه آن را سلطان رضيه نام نھادہ بە پادشامی 
بنشاندند. وی آن دو قاضی رابناہر تھمتی بە قتل آورد. 


]٠٠١[ 
مولاناشمس الدین داوود پالی وال”۲) قدس الله تعالٰی۷ سرہ‎ 


وی از اعظم ۱۷۶۰ -۔ب+ خلفا و مریدان شیخ گنج شکر است؛ قدس سرہ* گویند 
ھرگز از خدمت پیر خود غایب نبودی و از شیخ نظام الدین اولیاء می آرند کە می فرمودہ که 
روزی من در خدمت پیر خود اعنی گنج شکر در خانقاہ مولانا شمس الدین داوود نشسته 
بودم و جماعت کثیر از مشایخ وقت حاضر [بودند]ء ناگاہ شخصی صوف صوفیان 
پوشیدہ ء صلاح ایشان در وی ظاھر از در خانقاہ درآمد و بنشست . بعد از ساعتی حضرت 


١‏ ن: چون ٦۲‏ م: تقریر و تشیع ٣۔م:‏ ندارد ۴ ن: جرأتی ۵ ن: جرأت 
گم: پایلی وال ۷ ن: ندارد ۸دن: روحهہ 

شدەہ است . وی از سال ۶۳۴ تا ۶۳۷ھ ٠ق‏ فرمانرواہی داشت؛ 7 میراث جاویدان؛ ج ١/‏ ١٠ص‏ ۱۵. 
(۲)-۔ن: ر/٠٠۱۔ا1‏ [۲71[۲۷3 10300٥‏ زا - 5311:0 


۵ 


۵ 


۰۴ ثمرات القدس من شجرات ا أنس 


گنج شکر بە سوی وی توجھ فرمودہ پرسید: از کجا می آبی؟ گفت : از ملتان. فرمود: 
اخبارات آنجای را بگوی . وی از ھر گونە اخباری کە بە خاطر داشت معروض نمود. بعد 
از آن گفت : از اعجب امور آنچە در این سال روی نمود آن بود کەه حضرت شیخ 
بھاءالدین زکریاراو مرا( و مریدان وی رادر پالکی نشاندند و آن پالکی را ہر سر نھادہ در 
حوالی شھر ملتان بگردانیدند و گفتند کە هر کە روی مبارك شیخ؟ را بیند: آتش دوزخ بر 
وی حرام باشد. دیدم کە از شنیدن این سخن رنگ روی مبارك پیر دستگیر گنج شکر 
ہرافروخت و نعرہ بزد و بە تواجد برخاست و صوفیان و مشایخی کە حاضر بودند ھمه در 
رقص اندرآمدند مجلس گرم شد آن گاہ در غلبات حالات فرمود کە مخدوم شیخ 
بھاءالدین زکریا چنین می فرمایند که هر کە ۱۷۷۱-۔اه روی مراببیند آتش دوزخ بر وی حرام 
باشد و من بە کرم بی نھایت٢‏ الھی می گویمء هر که روی فرزند مرا ویا فرزند مریدان مراو 
یا روی یکی از اولاد و اعقاب مرا یا مریدی از مریدان مراالی یوم القیامة ببیند آتش دوزخ 
برآن کس حرام باشد. چون این مقوله بە سمع خاص و عام رسید؛ ازدحام آوردند و 
صوفیان از این مژدہ خود رانمی شناختند وتادیری ہر این ذوق حالت تواجد می نمودند .(۷) 


]۱١١[ 
سید قطب الدین!' قدس الله تعالی سرہ‎ 


وی برادر کبیرسید علاءالدین است . در تجرید و تفرید یگانۂ عصر و ہر علم ظاھری و 
باطنی متبحر؟ دھر بود ہا جمیع سلاسل مربوط و با مشایخ وقت صحبت داشتہ و همه را 


(-جھت اطلاع یشتر. ر.ك: اخبار ص ۷۱۔ 
(۲)۔ ن: و/ ١۰٦۱-ب‏ تن - 0,تاطا)إن() 54۷۷۱۵ 


سید مویله عرب ۲۰۵ 


دیدہ . 


]١١١[ 
سید مویله عرب''قدس الله تعالی سرہ‎ 


از بعضی اکابر یمن می آرند که مویل تصغیر مولی است و مویل بە ضم میم و فتح واو 
مھملە و سکون یای معجمہ معنی آنکە : خواجۂ خرد. بە واسطه کثرت استعمال و 
تحریفات؛ مویل مویله شدہ. وی از سادات عرب است بغایت مرتاض و متزهد و متورع 
بودو ترك حیوانات نمودہ به نان و برنج و عسل و شیر قوت عبادت خود'! می ساخته و از 
تمام مشتبھات؟ نفسانی و تلذذات٣‏ جسمانی قطع کردہ؛ خانقاھی ۱۷۷۰۱ ب٠‏ بر ظاھر 
قلعه دھلی راست نمودہ بودء در آنجا هر روز بسیاری از مساکین و فقرارادو وقتہ طعام 
لذیذ می دادء وی در زمان سلطان جلال الدین فیروز شاہ خلجی بودہ. 

می آرند : ۱ 

سلطان جلال الدین را پسری بود بە اسم خان خانان: مرید شیخی گردید. بنابراین 
بسیاری از سلاطین به خدمت وی می رفتند و باوی اعتقادعظیم می داشتند از این 
رھگذر؛ یکی از حاسدان وی نزد سلطان جلال رفتەء چنان خاطر نشان نمود کە سید 
داعی خروج دارد . آن سلطان نادان بی آنکه تحقیقی نمایدء ان سید را طلب داشته گفت : 
اگر شما سیدید در آتش درآیید . علما در میان آمدہ گفتند کە آتش بالطبع محرق است و 
محک صدق و کذب نمی تواند بود. سلطان اگر چه ساعتی تأمل؟ کرد اما حاسدانء باز 
آتش غضب سلطان را تیزتر کردند و ہرآن داشتند کە آن سیّد آل عبا را بی تقربی* گردن زدہ 
١۔م:‏ فوت عیادت خود ۲٢‏ ن: مشتھیات ٣۔‏ ن: تلذات ۴ ن: متأامل شد ۵ ن: تقریبی 


مج ویت جتت_ت ساٹ جتتۓ تت بجّب' جستث جتت خنت جج جتتهہ تحت ججث بث جت جتث حستٹ تہ ھجک .ےہ 


(١()۔ن:‏ و/ ٠١۔ب‏ ۲۵15م 1ن۵ ۸۷۸۷ 5۷۱١‏ 


۵ 


١ 


۵ 


٣۰۴۶‏ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


در پای فیل بسته در شھر گردانند . 

مولاناضیا برنی در تاریخ فیروزشاھی!'' خود می ارد که این سیاست بر سلطان بسی 
نامبارك آمد روزی کە آن سید مظلوم بە میراث آبا و اجداد خود رسید؛ بادی هولناك 
مخیف١‏ در حرکت و اھتزاز آمد و تمام عالم را سیاہ و تیرہ ساخت و درآن سال مطلق 
ازآاسمان ۱۷۸۰ ۔ا> قطرۂ [بارانی] به زمین نیامد و از زمین دانه نرست و قحط بە مثاب٭ای 
استغلاء۲ یافت کە نان٣‏ می گفتند و جان می دادند و متود۴ پانصد و هزار کس دریک جا 
جمع می آمدند و دست یکدیگر رامی گرفتند و در آب فناسر فرو می بردند و در آتش 
جاوید سرمی بر آوردند. پسرش در ھمان روزھا وفات یافت وخود در سنەه خمس و تسعین 
و ستمائة(" بە دست سلطان علاءالدین خلجی کە داماد و برادرزادہ او بود کشته گردید . 

می آرند که این واقعه که بە آن سید رسیداز ممر نصیحتی بودکە گنج شکر بە وی 
فرمودہ بود و برآن عمل نمود وآن چنان بود کە چون خدمت وی از شیخ گنج شکر از 
اجودھن٭ رخصت شدہ بە دھلی می آمد فرمودہ بود که چون مرید مابیء باتو کلمەای 
چند می گویمء باید که بر آن کلمات عامل باشی . اولاً آنکه خانقامی که در دھلی راست 
نمودہای زنھار در آنجا منشین و اگر بنشینی خلایق را در آن جا راہ مدہ و سلاطین را بہ 
غخود مخصوص مگردان راز ضيمَت ایشان اجخنات کلی تا خدمت وی قبول نمود. 
چون به دھلی آمد سخنان شیخ از خاطر وی بە در رفت . خلایق به وی روی نھادند و 
فرزندان سلاطین را از قدیم و جدید بە خود راہ داد رسید به وی آنچه رسید .(۳) 


١-۔ن:‏ عنیف ٢‏ ن: اشتداد ۴۔م: نام ۴ ن: نوز ۵۔ ن: اآجھودھن 
(١)۔-مولف‏ اخبار گوید کە در زمان سلطان غیاث الدین بلبن (مدت حکومت از ۶۶۵ ھ-۶۷۹ھ) در دھلی بود: او را قلندران 
شیخ ابوبکر طوسی در زمان سلطان جلال الدین خلجی (مدت حکومت از ۶۸۹ - ۶۹۶م) کشتند ص ۷۳ و نیز ر.ك : گلزار 
ایرار؛ ص ۷۲ و نیز تاریخ فیروزشاھی از ضباءالدین برنی بن موبد الملک( متولد سال ۶۸۴ھ) تاریخ پادشاھان دھلی از غیاث 
الدین بلبن تا فیروز شاہ است کہ در سال ۶۸۵ ھ-. ق نگاشتہ شدہ: بارها در ھند چاپ شدہ است . ر.ك: فھرست مشترك:ءج 
/۰ ×ص ۳۸۹ واستوری وفھرست نوشاھی؛ موزہ ص ۷۱۱۱ء یه اردو نیز ترجمه شدہ است در فھرست مشار: ج/١‏ . 
ص۱۱۱۷ مشخصات چند چاپ آن آمدہ است . 
(۲)۔۶۹۵ھ. ق. 
(۳)عرك: کلمات: ص ۵۲. 


شیخ علی صابہر 9 


]۱١١[ 
شیخ علی صابر “' قدس الله تعالی سرہ <۱۷۸-ب>‎ 


بعضی از علما در رسایل خود وی را خواهرزادۂ گنج شکر-قدس سرہ۔ نوشته اند و 
بعضی دیگر گویند کە صابر نام مردی بودہ ھمشیرہ شیخ الاسلامی در قباله' عقد وی بود 
وازوی فرزندی علی صابر نام متولّد شد کە الحال اکثر عزیزان سلسلۂ چشتيه ۔عظمھم 
الله تعالی -بهە وی استناد دارند . علی کل التقدیرء وی مردی بود صاحب احوال سنيه و 
عادات فاخرہ و مستجاب الدعوة٢.‏ خواست که عالم را سیری نمایدء ازگنج شکر ۔قدس 
روحه۔التماس رخصت کرد مرخص نمود در ھنگام وداع فرمود: ای علی صابر! امید 
می دارم کە تمام عمر خوشوقت باشی . گویند تا زیست اوقات وی بە خوشی و خرّمی 


]۱١١[ 
شیخ ابراھیم''' قدس سرہ‎ 
وی ولد ارشد و خلف ارجمند خواجه نظام الدین است تا آنکە سن شریفش بە سی‎ 
ٹرسیدہ بود انواع ریاضات و مجاھدات می نمود و جمیع فضایل انسانی را کسب کردہ‎ 


-١‏ ن: حباله ۲٢‏ ن: علی به توکل التقدیرین . ۳م : الدعوات 
(١)۔ن:‏ و/ ١۱۱۔ا‏ ۲طؤ5 ز1خ۸ راء نا5 
(٢)۔ن:‏ و/ ١-۱۱۱١‏ لتانط53ا] طائد 5ا5 


٣ 


۸ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


بودں بە کمالات آن رسید و مقبول خاص و عام گردید . 


]۱۱١۴[ 
خواجه عزیزالدں:(''' قدس الله تعالی سرہ‎ 
وی ولد شیخ ابراھمیم است . چون پدرش وفات یافت به حدتمام در علوم دینیه و‎ 
معارف یقینيه اشتغال نمودو در اندك وقتی از اقران در گذشت صاحب کمالات صوری و‎ ۵ 
. حالت معنوی گردید و در تجرید و تفرید ۱۷۹۱۔أ> فرید دوران و قُدوۂ امل جھان گشت‎ 
وفات وی در دھلی است و در حظیره شیخ نظام اللدین اولیاء مدفون گردید!.(۲)‎ 


]۱١۵[ 
خواجھ یعقوب'”'' قدس الله سرہ‎ 
فک سلامت ار طلبی در رہ ملامت باش قدم بە راہ ملامت نە و سلامت باش‎ 


وی از اھل ملامت بود و به ظاھر با درویشان بسیار نشست و برخاست نمودی و 
خردترین فرزندان گنج شسکر است . کریم الطہع و باذل بود. از سیدامیر خورد 


(۹۱-ن: و/ ۱۱۔ب ٦ل‏ - 20۰0اتمد3ز۸۷۵۸ل 

(۲)۔در کلمات ١٣ص‏ ۰ می نویسد که وی در یکی از غزوات با جمعی از کفار جنگی مردانە کرد و خود بە زخم یکی از ہی دینان 
شربت شھادت چشید . ' 

(۳)۔-ن: و/ ١۱۔ب‏ س٥ل‏ دز۱۷۵ 


خواجه یعقوب ۴۰۳ 


کرمانی”١)‏ که از اکابر روزگار بود. می آرند کهە گفت من پیوستہه با خواجه یعقوب در سفرھا 
می بودم چون بە شھر اودہ(٢)‏ رسیدیم و منزل گرفتیم خواجه زادہ را دیدم که بر حخاست 
وراہ دیر و خرابات شھر' بە طلب ارباب ملامت پیش گرفت . چون نیم شب درآمدء دیدم 
کە کسان حاکم شھر مذکورہ که از خانان معظم وقت بودء بە طلب خواجەزادہ آمدند٢‏ 
وی رانیافتند. ما را از خواب بیدار کردند و پرسیدند که خواجه یعقوب کجاست؟ گفتیم : 
باوی چە کار دارید۳ ؟ داروغە؟ [ھا] گفتند : خان را درد شکم صعب پیش آمدہ کە اطبای 
حاذق از علاج آن عاجز آمدہء دست در آستین انکسار درکشیدہ اند خواجه زادہ را طلب 
می دارند کە بە ہرکت قدوم وی شفای وی حاصل شود. بە آن جماعت گفتم : شمادر 
اینجا ساعتی باشید تا من خواجەزادہ را پیدا کردہ بیاورم. برنخاستم و راہ ۱۷۹۱- ب٠‏ 
خرابات بر گرفتم دیدم که با آن جماعت نشسع و با ایشان صحبت گرم می دارد 
ماجرای کسان حاکم را بگفتم . گفت : خوب شدہ خرج مانیز تمام شدہ بود. پس به منزل 
آن خان رفتیمء چون خبر شد که خواجەزادہ ہر در رسیدہ به آن حالت افتان و حیزان تا بە 
دھلیز خانه آمدء سردر* قدم وی بنھاد و عاجزی بی نھایت نمود . آن گاہ گفت : ھمّت بر 
این معتقد بگمارند که اگر ساعتی این حالت در من [باشد] امید زندگانی نیست . 
خواجەزادہ چون عجز وی را بسیار دید فرمود که جامه از شکم بردار. وی چنان کرد . 
سه مرتبه دست مبارك خودبر شکم وی بکشید؛ فی الحال شفا یافت . خان در ساعت 
مبلغھای خطیر و جامهھای بی نظیر از اقمشه و غیر آن در پیش وی آورد. خدمت وی به 
سوی ما اشارت۶ فرمود تا برداریم . برداشتیم و از خان رخصت شدیم و به منزل آمدیم . 
ھمان ساعت شب بنشست: أن مبلغ و جامەها رابه مردمی کە ھمراہ وی بودندء پخش 
فرمود . 

چون روز شد: متوجۂ قصبۂ امروھه۷ شدیمء بعد از آنکە نزدیک به قصبۂ مذکور 


١۔م:‏ شد ۲۔م: آوردند ٣مم:‏ ندارد ۴إ-ن: ندارد ۵م: ندارد ۶ ن: اشارہ 


. مولف سیرالاولیاء‎ -)١( 
ھ۵ ء منطقەای از مندوستان کە در استان اترپرإدیش وجود داردو مر کز باستانی مندوھاست . و" کت نجم الغنی‎ ۷۰۹0۵ ہدوا۔)٢(‎ 
تاریخ اودہ >مرادآبادھند ۱۹۰۹ء.‎ 


۵ 


٣ 


۰ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


رسیدیمء مارا گفت : شماساعتی در اینجا توقف نمایید تا آنکه من بازایم . پارہ راھی 
برفت ودر زیر درختی بنشست. ساعتی برنیامد('ء دیلیم کە جماعت بە صورتھای 
مختلف بە لباسھای فاخر پیداآمدند. ۱۸۰۱-آ وی راسلام گفتند و بنشستند و تعظیم و 
ترحیب وی؛: فوق الحد بجا آوردندو وی رادر میان گرفتند و تادیری باوی صحبت 
داشتند . آن گاہ برخاستند. خواجه زادہ را دیدیم که از ایشان جدا شد و چند قدمی بە سوی 
ماآمدہ بایستاد و بە آواز بلند گفت : ای یارانء این جماعت کھ می بینیدء رجال الغیب اند 
که از برای بردن من آمدہ بودندء من استدعای ایشان را قبول کردم و شما راب خدا 
سپردم. این بگفت و برگشت بە ایشان در پیوست و روان شد تا آنکە از نظر ما غایب 
گردید . 

ازوی دو فرزند ماند بە اسم خواجه معزالدین و خواجه قاضی: هر دو ایشان عالم 
عامل و فاضل کامل در غایت زھد و تقوی . خواجه معزالدین در غزای دیوگیر شھید شد 
و خواجه قاضی در دھلی به رحمت حق پیوست و در حظیرۂ شیخ نظام الدین اولیاء مدفون 
گردید . چنانکه ذکر ایشان در مریدان سلطان المشایخء شیخ نظام الدین اولیاء-قدّس 


7- می آید ۔ ان شاءالله وحلدہ. 


]۱١۶[ 
ٰ شیخ محمد تاج بن خواجه تاج الدین محمد بن گنج شکر!''‎ 
قس الله تعالی سرہ‎ 
)0۰ٌ9ى۳۳٣۳اہل۳ب۴ب7صبص‎ 0 


(١)۔ر.‏ أ : اخبارء ص۷۱۔ 
(٢)۔ن:‏ ۱۱۲-۔ب ل55 ے-زصدة6 .طا ۸۵۸0ص۸ر/1ب۷۸ دنا - 4ناز7۲۵' د۳۷۵ .حا ز75' 0۸3ص صصطاجاب۸/۸ حاءانه ط5 
ۓ و/۱۶۸ ۔ب 


شیخ نورالدین ماندو والی 2 


داشت و در سلوك طریقت موافمقت بە جد < ۰ ب٠‏ بزرگوار خودمی نمود. خواست 

کە در عھد سلطان مظفر گجراتی١)‏ بە راہ گجرات بە طواف حرمین ۔زادھماالله شرفاًو 
تکریماً-متوجه گرددء چون بە احمدآباد کە پایتخت ملک گجرات است رسید؛ سلطان 
مذکور که عالم و محدث ودر کمال زھد و ورع بود خدمت وی رانگذاشت و مخاطب 
گردانید بە تاج العلماء. وفات وی در سنۂ احدی و ثلائین و تسعمائة'؟ بودو در احمدآباد ۵ 
مدفون گردید . 


]۱١۷[ 
شیخ نور الدین ماندو و ال ۴۶ قدس پیر‎ 


وی نیز از اولاد کرام' گنج شکر است و در زمان سلطانان؟ خلجی بە مالوہ رفته در 
صحاری و قلَهُ کوهھا٣‏ ماندو در ریاضت و مجاهدہ ید بیضا نمود و دائم در سکر بودی و 7 
سباع از وحوش و طیور در گردش جمع می شدی . از ملفوظات اوست: ھهمرکەباحق 
- سبحانه تعالی ۔آرام گیرد ھر چھ در ملک اوست با وی رام گردند . (۴) 


۱ت کریم ۲۔ن: سلطان ‏ ۴۔ن: کوەھای قلعه م: کوەھای قلە ماند 
-)١(‏ مظفر گجراتی ظاھراً ھمان مظفرشاہ پادشاہ گجرات است کە دوران حکومتش از سال ۸۰۴ تا ۸۱۴ ھ. ق بودہ. 
(٣)۔-۹۳۱ھ.‏ ق٠‏ ۱ 
(۳)-ن: ١۱١۱۔ب‏ 3۷13100۷۵1 1(۲ - ۷0۸۰١‏ طا>ا ]5 
ح :وا ۸ ۔ب 
(۴)-ر.ك: گلزارء ص ۵۳. 


0 


ھی 


۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۱۱۸] 
شیخ فخرالدین جونپوری الملقب بە گنج اسرار!'' قس الله تعالی١‏ سرہ 
وی اویسی بودہ: از اولاد حضرت گنج شکر است؟ و در حقایق و معارف سخنان بلند 
ونکتەھای ارجمند می فرمود. از انفاس نفیسۂ اوست که می گفت : هر کمالی که مرا 
دادند بە دولت عقل < ۱۔آ> کامل و رای شامل من بود و ھیچ کس را بر من منتی نیست 
و این ابیات شیخ نظام الدین الیاس گنجوری٣‏ رامی خواندہ. 
مٹنوی : 


ازو پرس آنچھ می پرسی نە از کس 
کە چون شاید شدن بر ہام این کاخ 


خسردشیخ الشیوخ راہ تو بس 
بپرس از عقل دور؟ اندیش گستاخ 


بے بسای جان توانی شد بر افلاك 
مگو بر بام گردون چون توان رفت 


ربمعاکن شھر بندی خاك برخاك 
توان رفت ار زخود بیرون توان رفت 


کے از خود بر گرفت این آھنین* بند 


کے ملک و مال و فرزند وزروزور صهصمے هستتدباتوتالب گور 
ازآنٴ مہشت خیال کاروان زن زور عسلحم بہستان قدم بسر آستان زن 


و در جونپور وی را مریدان و معتقدان و در۷ آستانه پیدا آمد و سلاطین کبار و امرای 
نامدار از برای تقبیل آستانه علیای وی می آمدند و التماس صحبت و آرزوی دیدار کٹیر۔ 
البھجت وی می نمودند. از غایت*۸ تن کە از ان جماعت داشت[دیدار وی]میسر نمی شد 
آن جماعت نیز این معنی را پی بردہء ھم از یرون جہین نیاز بر آستانه فلک آشیانه وی 
سودہ؛ باز می گشتند. تازیست: احوال براین منوال بودء تا برفت از دنیا. قبرٴ وی در 
۶ع ن: ازین 


۴- ن: و در ۵۔م: آستین 


۹- ن : ندارد 


۲۔ن: ندارد ۳۔ن: اولیاس کنجوی 
۷۔م: ودور ۸ م: نمودند میسر نمی شد از غایت تنفر 


-١‏ ن : ندارد 


ح :وا ۹ب 


شیخ علاء الدین دھلوی ى۳؟٣3ء۶)‏ 


جونپور است. یزارو یتبرك بہ.(١)‏ 


]١۹[ 
شیخ علاءالدین دھلوی(٢) +72۔ ب> معروف بە فیل مست قدس سرہ‎ 
وی را جذبە ای قوی بود و از اعظم اولاد گنج شکر است و معاصر حضرت جنّت‎ 
۵ آشیانی ھمایون پادشاہ. بسیاری از امراو سلاطین بە زیارت وی می آمدندء اماباایشانذ‎ 
صحبت را مکروہ می داشت و انزوا اختیار می نمود. وفات وی بعد از وفات شی رخان‎ 
که از اعظم پادشاھان ھند است به یک سال در اگرہ بود. اکنون قبر وی در ظاھر‎ ٣ سوری‎ 
قلعه کھنە شھر مذکور است . یزارو یتبرك بە.‎ 


]۱٢١[ 
٠ شیخ تاج الدین محمد دھلوی(۴) قدس سرہ‎ 


وی نیزاز اولاد گنج شکراست؛ صاحب ذوق وحال و سماع بودہ بە علوم ظاهری و 


(١)۔‏ جھت اطلاع بیشٹر رك : گلزار ابرار ص ۵۴. 
(٢)۔ن:‏ ۱۱۳۔ا ٢د9۹(‏ - - ا)٣‏ 50:37-60 , ×حاان0ط ہزل - ٥0ا۸‏ 5ء551 


م :وا ۹ 
(۳)-ھمان شیر شا: سوری متوفی ۹۵۲ ھ. اُست:, در کلمات آمدہ است کە شیخ علاًالدین در چھاردھم ربیع الآخر سنۂ ٹمان و 


اربعین و تسعمائه وفات کرد. ص ۱۲۴. 
(۴)۔ن: و/ ۱۴١۱۔١‏ ا ۸01٥103 0 01013٠۷‏ زا - ٥'تازد]'‏ طعاندط5 


ح. و/ ۹ب 


۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


باطنی عالم بالله' بود . در دھلی وفات یافته و در ھمان جا مدفون گردید .(۷) 


]١٢۱[ 
شیخ شمس الدین ترك پانی پتی”١) قدس سرہ‎ 


وی خواھر زاده گنج شکر است و مرید شیخ علی صابر. در نھایت بزرگی و عظمت 
انت او خرقه و خلافت از حال عظیم الکمال خود دارد و در قصبه پانی پت تا زیست بە 
عبادت و ریاضت مشغول بود. چون امر ناگزیر دریافت: ھمان جا مدفون گردید . ۴ 


]۱٢١[ 
شیخ جلال الدین پانی پتی؟) قدس سرہ‎ 


نامش محمد است . چون جلالیت ہر وی غالب آمدء پیرش وی را ۱۸۲۱-آء مخاطب 


١۔م:‏ عالم بودبالله 
(١)۔‏ در اولیای دھلی آمدہ است کە در سنۂ ٠‏ ۰ در گذشتە و نزدیک مقبرۂ شیخ صلاح الدین در مقبرۂ آباو اجداد خویش مدفون 
گثیت ض۶۲ 
(۲)-ن: و/ ۳٢۱۔ا‏ ۳۰0۵11 ہ(1 - 1۰0:4٥ص553‏ 
جح :وا ۹ب 
(۳)۔ ر.كک: خزینه ۰ءء ص۳۲۱. وی متوفی بەسال ۷۱۵ھ .ق ۔ استونیزر.ك: تاریخ مشایخ جچہشت؛ ص٣۲۱۵‏ 
تذکرۂ اولیای هند و پاکستان: ج /۲ ص۱۴۲۳۔. 
(۴)۔ن: و/ ۱۴١۱۔آ‏ لن ا3م۲3۸۰. دز - ,نا[ة101 طاکائەط5 
عو ۰ے آ 


شیخ جلال الدین پائی پتی ۵ 


گردانید بە جلال الدین!'۶. وی مرید شیخ شمس الدین ترك است و صاحب اذواق و 
مواجید' عظیمه و مظھر حال و کمال و جمال و جلال الھی۔و قدوۂ مشایخ وقت روش وی 
را پسند داشتند. وی جامع علوم ظاھری و باطنی بودہء خوارق و کرامات بسیاری از وی 
بہ ظھورآمدہ. وی نیز در قصبه پانی پت برفته٢‏ از دنیا . 

کو نٹكن؟ 

چون سن شریفش بە دوازدہ رسید روزی اسب پدر خود را بهە آب دادن برد در گذر 
آب: شیخ شرف الدین پانی پتی(١)‏ نشستہ بود. چون وی رابدید گفت: ای فرزند 
اسب خود را بدوان. خدمت وی اسب رابدوانید. شیخ شرف راوقت خوش بود: 
گفت : زھی اسب و زھی سوار! این سخن در دلش٣‏ کارکرد. ھرچە در دنیا و در اوست از 
آن بیرون آمد . اسب را سرباز داد و راہ سفر برداشت وقدم در راہ تجرید؟ و تفرید نھاد. 
سی سال تنھا اکثر رہع مسکون راسیر نمود و در آخر بە جماعت قلندران پیوست و به 
ھمراہ ایشان بە قصبه ھانسی آمد. قلندران وی را نزد اسباب خود گذاشتند و خدمت شیخ 
منور که نبیرۂ شیخ جمال الدین ھانسوی که قطب الاقطاب ۱۸۲۱ ب‌> وقت بود رفتند . 
شیخ مقدم ایشان را گرامی داشت و طعامی؟۶ از برای ایشان مھیا کرد. چون بر سر دعوت 
بنشستند شیخ گفت : کسی از شماماندہ کە بر این دعوت حاضر نگردیدہ؟ گفتند: 
جوانی است که نزد اشیای خود گذاشته ایم . فرمود: طلب دارید کە مراد از این دعوت 
اوست . او را طلب داشتند. چون خدمت وی پیداشد: شیخ برحاست پیش رفت و وی 
رادر کنار گرفت و اورا٢‏ بالاتر از خود بنشاند و طعام حاضر گردانید و با وی طعام بخوردء 
آن گاہ شیخ برخاست و باوی گفت که در قبیله ماغیر از یک فرزند دیگری نمی شود دعا 
کن تاحق تعالی اولادما رازیادہ گرداند کە زیادی اولاد مابے دعای تو وابہسته 
است . خدمت وی ادب دعا۸ نگاہ داشته گفت۹ : شمامستقبل قبله دست بردارید: من 
(۔م: مواجبپ. ۲۰۔ن: برفتەں ۳۔ن: درویش ۴م: تجربہ ۵م: راب سر - ۶ ن: دعوتی 


۷۔ن: وآوردو ۸ ن: ندارد ۹ ن: ندارد 


(١)۔وی‏ را خواجه جلال الدین کبیر الاولیای پانی پتی گازرونی می خواند . پا تذکرۃ الاولیای ھند و پاکستان: ج/۲؛ 
ص۱۴. 


٣۴ 


۵ 


٢ 


عم(" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


دعا کنم. شیخ چنان کرد. وی دعانمود سپس شیخ فرمود تا چند بگردی 'ء وقت آن 
آمد که دیگر بە خدمت شیخ شمس الدین ترك پانی پتی روی که نصیبۂ این کار و گشایش این 
راہ تو از اوست . ووی را متأھل گرداند. این گفت ووی را مرخص فرمود. وی بەموجب 
اشارہ متوجۂ پانی پت گشت٠‏ چون بە سواد شھر رسید بر سر چاھی بە وضو؟ بنشستء 
شیخ شمس الدین به نور ولایت از مقدم وی ۱۸۳۰۔- آ خبردار گردید و بهە یاران حاضر 
گفت : برخیزید که شاھبازی بە جانب مامی آید بە استقبال وی رویم . یاران در خدمت 
شیخ متوجۂ وی شدند چون شیخ نزدیک رسید خدمت وی پیش آمد سردر قدم وی 
آورد . خدمت وی سر وی رابرداشت و در بغل کشید و تا دیری سینۂٔ خود رابه سینۂ وی 
می مالید و می گفت: ای فرزندء سالھادر انتظار بودم۳. آن گا وی رابگذاشت ودر همان جا 
سٹاو بعد اڑساعتی غدمٹاؤی ذدسیت اوردر الام بیعٹ نتسوفَء آن؟ التماس 
در معرض قبول افتاد. وی را مرید کرد و از آنجا برخاست وبه شھر آمدو شیخ شمس- 
[الدین] حجرہ٭ ای درخانقاہ حودبه وی تفویض فرمودو بە ریاضت و مجاھدہ اشارہ کرد . 
چون مدتی برآمد و خدمت وی کار خودرابه نھایت رسانید؛ روزی شیخ 
شمس الدین وی را طلب داشت و مقابل۶ گردانید و گفت : ای فرزند دو شمشیر در یک 
غلاف نگنجد: برخیز بە قصبۂ۷ کرنال رو. بە موجب فرمودہ به کرنال شد و در آنجا از 


برای خودزاویه ای بساخت و بە عبادت حق مشغول گردید و در اوقات خمسه هر روزی 


بەخدمت پیر خود حاضر می گشت و نماز رابە امامت وی بە تقدیم می رسانید و باز 


می گشت . مسافت میان قصبۂ کرنال و پانی پت بیست و پنج کروہ است . چونخدمت 
شیخ شمس الدین (۱۸۳۱۔ب> نماند از کرنال به پانی پت آمد و در روضۂ پیر خود متوطن 
گردید در آنجای می ہود تا در سنهٔ خمس و ستین و سبعمائة ١‏ بە امر ناگزیر در بیوست و 
در ظاهر قلعه قصبۂ مذکورہ مدفون گردید ١.‏ و در زمان سلطان اسکندر ٣‏ بن سلطان 


١۔م:‏ تا ٢-ن:‏ ندارد ٣۳‏ ن : سالھای دراز انتظار دادی ۴ ن: ندارد ۵ م: بە عنایت 
۶ن: متامل ۷۔ ن: متوجه 
(١)۔‏ (۷۶۵ھ.یق. 


(٢)۔‏ ر.كد: خزینة ۰ء ص۳۶۵. 
(٣۳)۔‏ مدت حکومت سلطان اسکندر ۸۹۴۔۹۲۳ ھ بودہ است . 


شیخ جلال الدین پائی پتی ۴۷ 


بھلول لودھی' یکی از امرای وی بە اسم فیروز بن لطف الله در دوم شھر شوال سنە اربع و 


7ی70 سیت کان رس تر داد 
خدمت وی رارسالهە ای است در وحدت وجود بعضی از آن رساله این است؛ من 


معارفه : 


حق - سبحانەو تعالی ۔-در وجود خودیک موجوداست و ھرچه جز اوست او راوجود ۵ 


نیست و اگر ھست از ھستی اوست: اما به خود موجود نیست . 
مصرع : 
از خود ھمه نیستم و از تو همه ھست 
دلیس فی الوجود؟ّ ما سوی اللهءء سرّاین معنی است : ای فرزند! دیدار بر دو گونه 
است؛ در دنیا به چشم سر و در آخرت بە چشم سر وو جووت کے 6 
است آنجا به چشم سر٣‏ دیدار ظاھر است؛ 8 
<وَمَن کان فی ھذہ اعمّی فُھُو فی الآٴخرَة اعمَیء!'' 
ھرآنناظر کەمنظوریندارد چراغ دولتش نوری نسدارد 
امروز؟ ندیدی انسدر حجاب ماندی " فردا چے کار داری با حسن نازنینان 
دل با تودر آمیزم کامیخته با جانی ٭٭٭ جسان دگری باید تا یار دگر گیرم ۵ 
ای عزیز عمر همان است کہ<۱۸۴۔-۔ا در مشاھدۂ ثبات رود چنانکه ابو یزیدا۴) 
ناس رہ گنفت؟ 
من چھار سالەام و چون* مشاہدہ ثبات یافت: دنیا چون عقبی بود . 
نیکگ؟ 


در قیامت اگرم حاصل عمرم پرسند گویم آن روز کهە در خدمت جانان بودم . 


حق تعالی بندہ را ہه عز مشاھدہ رساند و کل اشیا در جنب کمال حضرت فنا پذیرد 
۴٣۔-ن:‏ اگر ۵ م: طالب مشاھدہ بودم پس چون 


(۱۔-۹۰۴ھہ. ق۔ 


(۲)۔سورۂاسراء آیه ۲. 
(۳)- ابویزید ھمان با یزید بہسطامی متوفی سنەه ۱۹ ھہ. ق است . پگ طبقات صوفیء ص۴ 5 


۸ ٹمرات القدس من شجرات الڈٹس 


اوست کہ او رابیندء اوست کہ او را شناسد. لیس فی الوجود ما سوی اللهءء نمقّد وقت 
اوشودےں تعلقش ازمکونات بریدہ گردد و ذرات بە گفتن : دانت و لا انا و لاغیریء؛ گویا 
شود. 
فرد: 
۵ زگفت من ورقی! بازکن کە من نە منم ھمه تو گشتم و اینک حدیث؟ شد ھمه کوتاہ 
ھر سوال کە از مجنون پرسیدندء جواب گفت : لیلی: لیلی؛ مَن, احَب شیٹا ان اُکثر٣‏ 
ذِكرَه. ابویزید می گوید : 
شاهدٌ الحقٌ الاٴکبر لم ىِلتّفت الی الکونین. 
فرٹ: 
5 خیال در ھمه عالم بگشت و بازآمد که جز حضور تو خوشتر ندید جابی را 
برای حصول محبت حق تعالی ظرف بسیارندء اما بھتر آنکە محبت شیخ در دلء جای 
بابد و از آن محبت حق آسان به دست آید . آہ! آہ!۴ 
فرڈ: 
تودر عالم نمی گنجی ز خوبی _ مراھرگز کجا گنجی در آغوش 
۵ ای عزیزء در دوستی سە مقام است. اول؛ راستی؛ میانەء مستی؛ آخرہ نیستی . 
فرذا 
چو خاکستر شوی وذرہ گردی <۱۸۴۔ب؟ بە رقص آیی که خورشید آشکار است 
نچه در نرگس مخمور تو در جان من است ٠‏ به تماشای گل و لاله و ریحان نشود 
سبہحان الله ان کسانی کە از روٴیت منکرند: بہاوی هر چە می زنند کە مردن بر 
٠۰‏ حال*محبان او خوش نمایدہ بر امید روٴیت اوست . 
مصرع : 
گر ' بر تو حرام است حرامت بادا 


١-م:‏ ورق ۲م: ندارد ۴۔ ن: اکٹر ٣_م:‏ ندارد ۵۔ ن: باری بر چه می زنند کە مردن ہر جان 


شیخ جلال الدین پانی پتی ۳۹ 


ای عزیز منء روٴیت بر' اندازہ شوق باشد بعضی را اینجا و بعضی را آنجاء اما این 
دیگر است که از اینجا مشتاق روند. ای نور چشم من فردا لقای هر کس را چنان نماید کە 
ھر کس پندارد کە ھمو می بیند و اگر بداند کە دیگری ہم می بیند لذت با درد وفانکند . 
آریء طعام با برادران خوش است: اما دیدار دوست ہا میچ کس خوش نیست . _ 
نظم:۲ ۵ 
تا اینتست سد و نە ان دارد دوست 
قطع:۳٣‏ 


ھمه وحدت است و کٹرت نیست 


از رشک تو برکنم دل و دیدهٔ خویش 


جز جمال و جلال حضرت نیست 


ھمای قاف ثُربی؟ ای بسرادر ھما راجز هماہی مصلحت نیست 


۳۴ 
مٹنوی : 

آن قسوم کە سالکان رامند در عسالسم فقر پادشامند 

بر چسرخ مسحبّت الھی تابندہ چون آفتاب و ماهند :۱۸۵۔1 

ببرتٹر زفلک قدم سپردند بالای فلک بە عز و جاھند 


بوالحسن٦)‏ خرقانی -قدس سر گوید کە مردمان پندارند که فردا دیدارحق ۔سبحانه ۱۵ 
و تعالی ۔بینند و ابوالحسن سودا به نقد می کندء محال باشد کە بە نسيه بنمروشد دالانتظار 
هو موت الاحمرء ای فرزندء اصحاب و احباب را از استماع این کلمه کەہ وَاللهُ مَٹگما 
ھزار ھزار فردوس بەھ نقد است . ْ 


غسرق اہیم و اب می طلبیم در وصالیم و بی خبر ز جھان؟ 7 
قطعه : 

آینە را تو٢‏ دادەای صورت خود* بە عاربت ورئهە چه زھرہ داشتی در نظرت برابری 
ن:بر ٢۲۔ن:فرد‏ ۳۔ن:نظم ؟۴ہم: ناخوانا ۵م:کمال ۶۔ن:وصال ۷۔م:ہتو ۸۔ن: ندارد 
)(۱)۔- ابوالحسن خرقانی متوفی به سال ۴۲۵ کے ۔ مزار او درخرقان استار.ك: پاورتی نگارندہ سطور در زبلة النواریخءج/٢ءص‏ 
۸ 


(۔ سور محملد: آیه ۵. 


- ثمرات القدس من شجرات الأنس 


روی گشادہ ای صنم طاقت خلق می بری در پس پردہ می روی پردهٔ صبر می دری 
ماآیینەایم او جہمالی داردہ او را از برای دییدار او در یابیےم'. دالموت مرآۃ 


التو نی سر ابع ات ک گنٹ: 


٢:هعطق‎ 

و سا سم کرت "ساس س دس ّات' 

گاھی به وصال رو سپیدیم گاھی بە فراق رو سیاھیم 

جویان بە وصال' دوست ھردم مشتاق محبت الھیم 
ای برادر! گاھی بە۷ گفت و گو خوشنود گردانند و گامی به جرعه و قطرہ از قداح 

عزت بهە کسی ندھند . 
٠‏ قطعه : 

زحسرت وزفراشتھممهە٭بمردندی* 


زقیل وقال اگر خلق ز تو بریدندی 


۵۰-۔ ب٤زجان‏ خویش اگر بوی تو یابندی 
قومی روی بە کلوخ آوردند و گرومی بھ سنگ و برخی راب شرق و فرقەای را به غرب 


وجماعت'' رادر رنگ و بوی و جمعی را در جست و جوی. هِبَعَدَ الوصالِ هھجر و بعد 


جون استخوان دل و جان رابہ سگ٦ٴسپردندی‏ 


,, الخلق'' قیل و قالء۔ 
رباعی ٢:‏ ٰ 
گفتا خسود را کە خود منم یکتابی 


گغتم کے ای تو۳ بدین زیبابی 
ھم آییسنە ھم جمال و هم زیبابی 


میرم مرو رم 
عالمی؟'نشانجوی؛ ھیچ جا نشان نەء عالمی در طلب؛ ھیچ جا راہ نہ عالمی در 


گفت و گوی؛ بھ دست ھیچ کس؛ ھچ*' نە. 
گویند جمیلەای در بغداد چون آفتاب پدیدآمد شور و غوغادر میان خلق افتاد. ھر 


کس در پی او دویدند او درز غانه فرامد دز سشثؤ گمفُت': 


٢۲ن:‏ فرد ٣۔‏ ن: این ۴۔ ن: بگویند که او ق20 ا کتارا ن؛ ندارذ 


١‏ در بھم کرد 
۷ ن: به ہوی و 0-۸: کبردتی ۹ م: دل رحمان را بسبک ۰٠۔م:‏ جمالت ۱۔ ن: التحالق 
۲۔ ن: ندارد ۳۔ ن: کە گرامی تر ۴-۔ م: عالم ۵۔ ن: ندارد 


(١)۔به‏ صورتھای گوناگون در متون عرفانی آمدہ است؛ مرصادالعباد ج / ١٦ص‏ ۴۹ اورادالاحباب؛ ص ۲۵٢‏ 


شیخ جلال الدین پانی پتی ۳۲ 


فرد: 
در کوی من از عشق زھی شور و زھی شر در کوی تو از حسن زھی کار و زھی بار 
گفت : دکنتٔ' کنزاء. )١۷(‏ 
فزذ: 
چتر برداشت ہب رکشید علم تا به ھم برزند وجود عدم 


بی قراری عشق شورانگیز؛ شر و شوری افکند در عالم. ای برادر! آنان که 


خداوندان؟ این اندوہ اندء اگر فردا برخحیزند و سیله خود را نگرند: اگر ذرہ ای از اندوہ او 
کم یابندء فریاد برآورند کە ھمشت بھشت مھلکە ھفت دوزخ رامشاھدہ نمایند. و نعم ما 
گرد . ۱ 
عاشق ھجر دیدہ را جنت اگر وطن شود ور نگرند حوریان مھلکۂ جھیم؟ را 
(۱۶-۔آء ای برادر! اولیا و اوتادء باشند جوشان و خروشان و جامه درآرند و خاك بر 
سر افشان باشند که : دالسکونُ حَرامُ غلی قلوب الاولیاءء. این است کە محقمان گفتہ اند کە 
[این] عالم وآن عالم هر دو عالم طلبند و به آنچه در کونین است؛ چون قلم درکشند 
این روضہ؟ ابدالآباد بماند . <الحسب لله والحمد لل4. 
فرد: 
حسن خوبان چون نباشد در وعید*“ عشق او را کی بود غایت پدید 
فرد: 
مشو ساکن در این رہ ھیچ جابی قدم میزن بجنبان دست و پابی 
در بھشتء ھرروزی کە در عامه مخلصین بگذردء از ساحت حق تعالی بر روی ایشان 
عالمی گشادہ گردانند کە بیش از این۷ نبودہ و نباشد . این کار ھرگز بە سر بر ایشان نیامد . 


١۔م:‏ ندارد ٣_م:‏ خحداوند ٣م:‏ مجسمرا ۴۔ ن: دو چیز ۵۔ ن : ندارد غایتی ۶ ن: شناخت 


(١()۔اشارہ‏ بە حدیث قدسی معروف : کنت کنزاً ء مخفیا... 


۵ 


۳۲۲ ثمرات القدس من شجرات الأُنس 


بیت : 
آرام و قرار و غمگسارم این است روزم این است و روز گارم' این است 

آن بھشت کہ موٴمنان راوعدہ کردەاند: زندان خواص باشد : هالجنةٌ سجن العارفین 
قبا لیا الو ی17 اتاوفت نیش فراس آبج ات "الات كیا 
خورر لافقضر ر لی وضو رر در اہی مت 0 20 کر ملاک شور 
لاخطرعلی لب البشر٤.‏ 

ِ فرد؛ 

<۰۔ ب > ھمه وحدت است و کثرت نیست جز جلال و جمال حضرت نیست 

ھمتی چون عایشه باید که گفت : ٥ربٌ‏ این لی عندك بیتاً فی الجنَة و[لم ادخل] فی جنّت 
ف14 را فو آ س لت فراص فا اور ےہا قستردل حتگاا غاب نترای 
(فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی) 0 

۲ ٹرث 
نخورم ور بخورم بادہ زدست تو خورم ‏ ننکشم ور بکشم طعن برای تو کشما'' 

حق تعالی بھشت را نزول خواندہ است . پیر ھری گفته: 

(اسقا ھم ربھم)'”''ما را تمام است . ەسلام قواً من رب رحیع۷) ('است . 

ای برادر! چون سخن با خلق گوید حکایت باشد و چون با رسول الله -۔صلّی الله 
عليه و آله و سلّم خبر چون با خود گوید: قَُل* ءآہ! آہ! 

قدح بر دست ساقی وحریفی مست وافتادہ ‏ زھی مجلس زھی ساقی زھی مستان زھی بادہ 

ای عزیز''ء چون به بندگان خودء خودرا تجلّی جمالی کند؛ در طرب آیند و چون 
تجلی جلالی نماید درگداز افتند و ھفتاد ھزار سال هھوش از ایشان منفک گردد بعد از ان 
”یر سر جو کسر تی اض ال ٣۔ن:‏ ناخوانا ۴۔ن: ناخوانا 
۵ م: ندارد ۶ن: نباشند ۷۰۔ن: رب الرحیم ۸ن: قول ۹۔م: بھ ۰-ن: برادر! 
رن سس تح 
(٢)۔‏ سورۂ فحر : آیات ۲۹و ۳۰. 
(٣)۔بیتی‏ از غزل سنائی غزنوی است با مطلع : 
من که باشم که بە تن رخت وفای تو کشم . .. . بیت بالابه این صورت ضبط شدہ است : نچشم و ربچشم بادہ زدست تو چشم 
... محمد رضا شفیعی کدکنی: دراقلیم روشنابی؛ تھران ۱۳۷۳ء ج /۱ء ص ۷۴. 


(۴)۔اشارہ به سورۂدھ آیۂ ۲٢‏ و سقھم رَهُم شراباً طھوراً. 
(۵)۔اشارہ بە سورۂٴیسء آیڈ ۵۸ . و سلام قولأمن رب رحیم. 


شیح جلال الدین پائی پتی ۲۳۷ 


فرمان رسد کە ای بندگان من! آن روز' دنیامی دیدید و تماشای قدرت مامی کردید و مااز 
شماتماشای حال خود می نمودیم پس بە جبرئیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل خطاب 
آید کە شما دور شوید؟ . اکنون ما را باشما کاری نماند . 
مصرع . 
چیزی کە مرابا تو بود بادگری نیست 
بیت ۱۸۷۰۔1 : 

مرادی وعدہ می دادی کەه فردا حسن دیدار است ‏ زھی بخت و زھی دولت زھی دی و زھی فردا 

قوله تعالٰی< یَحدَركُمْ الله نَفسَة!!') در تفسی ر٣‏ بصایر الابصار آوردہ کە ایزد تعالی بە 
موسی وحی کرد کە ای موسی! کس بی منت من؟ به تو چیزی نتواند رسانید پس هر چە 
باشد امید بە من دار و امیدوار بە من باش . 

خواجه جنید گفت : تصوف آن است کەه نفس را٥‏ ازاسہاب فانی گردانی و فانی 
گردانیدن نفس از اسباب آن باشد کە بداند ھرچه جز از حق است بر۶ اسباب است . ای 
برادر! مسبب بی ہب هر چه دائب تواند کرد و سبب بی مسبب چیزی نتواند کرد. ای 
عزیز من! عزیز۷ بندہای است که اسباب را مَسبب از حال او دفع گرداند و او* منتظر دار و 
حق گردد تا بر او چە صفت آید و ھمچنان باشدء اگر فقیرء فقیر باشد یا امیر ؛ امیر ء ھیچ 
تصرف و اختیار در وی نماند . 

ای برادر هر که ہە حق فقیر است او غنی است و ہر کە برون حق غنی است فقیر؟ و 

ای عزیں مباھعات در ھمه چیزھا حرام است ‏ مگر در فقر کە: دالفقر فخریء ودلی مع 
الله سّراء[ھم] این معنی است . 

ای عزیزں ٭من طلبنی وجدنی و من طلب غیری لم یجدنی؟ ' ء رافراموش مگردان 


١-ن:‏ آنحه در ۲ن ٹ رید ٣م::2‏ 1ے : ندارد ۵۔ ن: ندارد ن: همه ۷ ا۔م : ندارد ۸ 
۰ ھ7 )ہیر ‌ لّ 3 3 ٦‏ 

م: وجه صعب ۹م : از 8وھرکه برون حق ...؛ٴتا اینجا ندارد ۰-ن: ماغنی ہر فقیررا 

۱ لایغنی البشر من الله ۲۔م: یحدنی 


)١(‏ -سورۂ آل عمران؛: آپ۲۸. 


٣۴ 


٢۰ 


۵ 


۴۳۲۴ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


ای کاش بدانستی' تا ہر ماچه ایستادہ است . 
بیت : ۷۰۔ب > 


ھرچه در فھم و خیالت آن بوہ. ۱ تا ابد راہ وصالت آن بود 
هر چھ در بند آئی تا ابد بە آنی . 
شیخ نظام الدین -عليه الرحمة-قسم یاد کردہ بر این مضمون کە ای عزیز من؛ بە 
خدایی که این ھمه گذ گفت و گو از اوست کە هر چیزی کە در جستجوی؟ آئی در جستن 


سے 


2 


گرنخسبی توشبی٢ای‏ مەلقا ‏ روی بنماید؟ تو را گنج ہقا 

ای برادر در طریقت! منازل و مقامات بسیار است و هر منزل ومقام را ہدایتی است و 
نھایتی و اصول* به نھایت ممکن نیست: مگر بە تصحیح بدایت او و حرمان از اصول 
تبصغ۶ اصول است . شیخ جنید-قدس سرہ-فرمودہ کە اصول پنج است : صیام الٹھار 
قیام اللیل و اخلاص در اعمال و اشراف بر افعال۷ و رعایت بطون و در هر حال* توکل بر 
حق ۔ سبحانه و تعالی در جمیع احوال. 

شیخ سھل(١)‏ تستری قدس سرہ- فرمودہ: 

اصول ھفت است : تمسک بە کتاب اللەو اقتدا به سنّت رسول الله - صلی الله عليه و 
آله و سلّم ۔ ؛اأکل حلالء کف اذی و اجتناب از آثام و توبە بە تمام و ادای حقوق خاص و 
عام. 


و من آثارہ-۔قدس سرہ-: عمل بی علم سقیم وعلم بی عمل عقیم ۱۸۸۰۔۔آہ و علم با 
عمل صراط مستقیم . قوله تعالی : (امدتًا الصراط المستقیم(٢٢٤.(۳)‏ 


١۔ن:‏ ہدائسعم ٢‏ ن: جستن ۳-ن: گرنە جسبی تو بشب ۴۔ن: نە نماید ‏ ۵۔ن: واجبول 

۶ ن: و بی تصنحیح بدایت حرمان از ۷۔ن: اسراف دراعمال ‏ ۸۔م: بطون رعایت 

(١)‏ سھل تستری؛ سھل بن عبدالله بن یونس بن عبداله بن رفیع متوفی ۲۸۳ ھ. ق است. ر۔ك: نفحات الائس: ص۶۶. 
(٢)-سورہ‏ فاتحة؛ آیۂ ۵ . 

(۳)۔ جھت اطلاع بیشتر از زندگینامه این عارف و اہ خزینہەج/١ء‏ ص ۳۶۲: مرآۃالاسرار ج/۲ء ص ۴۷۷: تذکرۂ الاولیای 
ھند و پاکستان ۰ج|/ ص ۱۴. 


]۱٢١[ 
مولانا نور ترك١) قدس الله تعالی سر‎ 


وی معاصر گنج شکر است . گویند مردی تر بود به ھند افتاد و ابواب علم لدّی بر 
وی مکشوف گردید . وی اویسی!؟) بودہ. گاھی کە خواستی با کسی سخنی بگوید با دل 
خودمشورت نمودی؛ بعد آن سخن رابر زبان آوردی. وجه معاش وی؛: آن بود که ۵ 
غلامی داشت؛ وی هر روز یک درم کسب کردی و بە خواجه خوذ بدادی .۳ 

گویند: ٰ 

وقتی سلطان رضيه خانم صبيه سلطان شمس الدین ایلتتمش'۶٥‏ که بعد از برادر بر 
سریر سلطنت دھلی جلوس فرمود پانصد؟ سک زر سرخ به طریق نیاز به خدمت وی 
بفرستاد. چون پیش وی بنھادند چوبی در دست داشت بە أن چوب برآن زر زد و گفت : ذ 
این مردہ ریگ جادو فریب رازوداز پیش من بردارید. گفتند : بادشاہ وقت فرستادہ. 
گفت : زود بردارید و بر سر پادشاہ خود بزنید مرا بە این چە کار؟ هر چند سعی کردند 
قبول نفرمود . )٥‏ 


(١)۔ن:‏ ۱۱۷۔ا تنا آ' ۲نا 3/01۵۱8 
ح :وا ۶۔1 
(٢۔‏ منسوب بە طایقه اویسیە . 
(۳)۔ ر. ك : فوائد صص ۳۳۴۔۳۳۵ در اخبار اسم یا شغل غلام را نداف ذکر کردہ ٣ص‏ ۷۵۔ 
(۴)۔ ایلنتمش در ۶۳۴ھ/ ۱۲۳۶ء در گذشت و پسرش رکن الدین فیروز بر تخت سلطنت دھلی نشست بعد از چندین دختر 
ایلتتمشء رضيه سلطان؛ پادشاہ شد . مدت حکومتش سم سال ہودہ است از ۶۳۴ تا ۶۳۷ ھ. رك : طبقات سلاطین . 
۵)۔ ر.ك: فوائدء ص ۳۳۵ و نیز اخبار ص ۷۵. 


۵ 


۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بعد از چند گاھی کە از دھلی بە حرمین الشریفین رفتء روزی یکی از شرفای مکه 
دومن برنج بە طریق نیاز بە نزد وی بفرستاد. آن را قبول کرد. شخصی کە وی رادر دھلی 
دیدہ بود! وآن بی نیازی وی را مشامدہ نمودہ در دل خود گشت : سبحان ۱۸۸۰۱- ب> 
اللەء وقتی پادشاہ دھلی ان مقدار زر نیاز بە وی فرستاد قبول نکردء الحال دو من برنج را 
قہول می نماید . 

مولانابہ نور ولایت بر مافی الضمیر وی مطلع گردید. فرمود کە ای خواجه مکہ را 
به دھلی قیاس می فرمایی: نیز درآن ایام جوان بودم و اکنون ان وقت از من منفک 
گردیدہ . )١(‏ 

می آرند : 

وی وعظ را در غایت فصاحت و نھایت بلاغت بگفتی و شیخ گنج شکر۔قدس سرہ۔ 
اکثر بر وعظ وی برفتی ودر مجلس وی حاضر گردیدی. شیخ گنج شکر -قدس سرہ_ 
گوید کە در اوایل حال کە مرا نمی شناخت : روزی لباس خود را تغییر دادہء جامه و دستار 
و آزار سرخ پوشیدہ به مجلس وی رفتم. چون مرا دید سخنی کە می گفت قطع آن بکرد و 
گفت : اکنون سخن رارنگ و زیب دیگر پدید آمد کە نقاد سخنوری از در درآمد و در 
مجلس ما بنشست ۔ سبحان اللەء شخصی کہ بر ما نزول کردہء مسلمانی وی صافی تر از 
مسلمانی ماست واستقامت و دیانت وی زیادہ از جمیع خلایق . از این قبہیل سخنان بسیار 
گفت؟ء بعد از آن بر سر سخنی کە می گفت برفت بە طریقی فقرہ ای٣‏ چند می گفت که از 
جزالت سخن و مقبولی او گاھی از خود می شدم و باز بە خود می آمدمء تا آنکه سخن را 
تمام بکرد. 

می ارند : 

وی دائم بە علمای وقت گفتی کە علمی که ایشان دارندہ بنای آن علم مه بر مکر و 
تزویر استء بناہراین؟ <۱۸۹۰-۔آ) علما گاھی وی را به زندقه و گاھی بە الحاد۶ منسوب 


١‏ ن: دید آن نقد بود ۲۔ن: ندارد ۳ن: فقرہ فقرہ چندبگفت کە من ۴۔ن: آن ش۵ہم: ندارہ 
۶م: ندارد 


(١)مر.ك:‏ إاخبارء ص۷۵ و فوائی9ں ص ۳۳۵. 


می داشتند . 

در فوائدالفواد خود خواجه حسن گوید(١):‏ 

من روزی از حضرت شیخ نظام الدین اولیاء پرسیدم که علما مولانا را گامی بە زندقه و 
گاھی بە الحاد منسوب می گردانندء آیا وی چنین بودہ؟ دیدم کە از این سخن رنگ و روی 
وی بیففروخت و بە دو زانو راست بنشست . آن گاہ گفت : خفاش را چه آگامی از تاب 
خورشید جھانتاب و چه دانش از کمال نور نیر اعظم؟ مولانا مدار زمین و زمان و پاکتر از 
آب آسمان بود و علمای ظاهری ازآن وقتی کە در این عالم موجود گردیدہاند تا این گاہ 
این طایمه چنین بودہاند و چنین خواھند بود زیرا که ایشان اعلم بالملوك و ایٹھا' اعلم 
بالله اند ۔ رحمة الله عليه . 

خواجه حسن گوید: باز سر بر زمین آوردم و گفتم کە در طبقات ناصری؟ ۲ دیدہ ام کە 
رغبت' دنیا دیدی و از دین بیگانە یافتی . 

باز پرسیدم کە نصبی و مرجئی کە را گویند؟ فرمود: ناصبان قومی اند که رفض از 
ایشان شروع یافت و مرجسئیان آنانند کە هم٣‏ از رجا گویند و اینان دو طایفه اند : مرجئی 


-١‏ ن: آٹھا ۲ ن: از غیب ٣م:‏ ھم ۴٣۔م:‏ ھم 

(١)-فوائدء‏ ص۳۳۵. 

(٢)-قاضی‏ منھاج السراج جوزجانی؛ مولف طبقات ناصری است: در کلکته درسال ۱۸۶۴ء. چاپ شدہ است . 
()۔ فوائدتی ص۳۳۴ونیزرك: اخبارں ص ۰ 


۵ 


۵ 


۲۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


]۱١١۴[ 
شیخ سلیم سیکری١ وال(') قدس سرہ‎ 


اصل وی از دھلی است و از اولاد و احفاد حضرت شیخ الاسلامی شیخ فریدالدین 
گنج شکر-قدس سرہ۔است . وھو ابن شیخ محمد <۱۸۹-ب٠‏ بن شیخ احمد بن شیخ 
اسحاق بن شیخ محمد بن شیخ فضیل ‏ قدس سرہ تعالی ارواحھم ۔و این چنین سند عالی 
و نسب متعالی که شیخ را میسر شدہ: ھیچ یکی از مشایخ را-رضی الله عنھم -۔نصیب 
نگشتھ. این از واردات است و در جابی دیگر در نظر آمدہ کە خدمت وی مرید پدر 
خودشیخ بھاءالدین بودہء خرقه و خلافت نیزاز او یافت . شیخ بھاءالدین کە به چھار 
واسطه بە شیخ علاءالدین جوانمرد می رسد و شیخ علاءالدین خرقه و خلافت از پدر 
خودشیخ بدرالدین سلیمان؟ و وی از پدر خود شیخ فریدالاین گنج شکر دارد و انابت و 
بیعت وی ہه خواجه ابراھیم عرب است کە وی نیز بە شش واسطۂہ بە خواجۂ مرتاض 
فضیل عیاض می رسد9. 

می آرند: 

خدمت وی دو باراز دیار هند بە طواف حرمین الشریفین رفته و بیست و دو حج گزاردہء 
بار اول بە تجرید و تفرید اختیار آنْ سفر مبارك نمودہ در آن مرتبه بە سیر دیار روم و بغداد و 
نجف و کربلاو مغرب زمین رفتا٣‏ تمام سال در سیر بودہء وقت حج به مکه معظمه 
می ‌آمدہء باز متوجه سیر می گشته. درآن بار چھاردہ حج گزاردہ بسیاری از امل تحقیق 
[را] ملاقات نمودہ . از جمله مدتی کە در مکە معظمه بسر می بردہء با مولانا اسماعیل 


(١)۔ن:‏ و/ ٦١٦-۱۱۸‏ ۵۸ 51۷کانڈ را54 طاعانەطا5 

حخ: و/ ۱۷۷۔١‏ 
(٢)۔‏ خزینة ءج/۱ءص ۳۲ در اخبار نیز ذکر وی آمدہ که متولد ۸۹۷ ھ-. ق بودہ اشت؛ ص۲۸۳. 
(۳)۔ ر.ك: اخبار ص ۲۸۳. 


شیخ سلیم سیکری وال -- ۹ 


شیروانی کە خلیفه اعظم بی واسطه خواجۂ احرار عبیداللہ'''۔قدس سرہ۔بودہء 
صحبت می داشته و چون به جانب ھندوستان 1-۱۹۰۰ از مولاناوداع خواست؛ فرمود 
کە شما باز بە مکە تشریف خواھید آورد امامارانخوامید یافت . چون بار دوم خدمت 
وی به مکه مکرمه رسیدء مولانای مذکور انتقال به عالم وصال نمودہ بود در این مرتبه 
ہشت سال در حرمین بسر برد. چھار سال در مکە معظمہ و چھار سال در مدینه مشرفه . 
در سنواتی کە در مكۀ معظمه اقامت می نمود ایام معراج را در مدینه درمی یافت و در 
سنواتی که در مدینه معتکف بود ایام حج را در مکه بسر بردہ. در آن بلاد بە اشیخ الھند! 
مشھور و معروف است و وی رادر دیار روم و شام و بغدادو نجف و کربلا و مغرب زمین 
خلفٰای بسیارند کە خلق راهادی سبیل اند و حجرہھایی کە در آن عبادت کردہ بسیار 
[است] والحال مردم آنجا خادمان از برای محافظت و افروختن قنادیل و جاروب کشی 
تعیین نمودہ اند و صبح و شام بە آن خدمت مشغول . 

عمر شریفش بە نود و پنج سال رسیدہ بود. کسب اخلاق عظیم' مصطفويه صلی 
الله عليه و آله و سلم ۔و متابعت [سنت] نبویه-عليه الصلوۃ و السلام ۔شعار خود 
داشت و ریاضات و مجاھدات شاقّه بە طریقی معمول او بودہ کە ھیچ کس از مشایخ کبار 
عھد او رادست ندادہ بود.”١)‏ درویشان و مریدان خود را ھمیشہه بە سر احوال تلقین 
می داشت و چە صورت داشت ۱۹۰۱۔-ب+ کە هر گاہ مخالف مشربی در مجلس حاضر 
باشدء سخن از حقایق بر زبان رود و جمعی کە دیدہ بودند و خدمت وی نمودہ خوارق 
عادات و اطلاع ہر ما فی الضمیر و آثار غریبه محسنە از رسم وعادات بیرون از حد مشاھدہ 
کرد بودند . چنانکە وقتی از حجرۂ اعتکاف جھت ادای صلوۃ متوجه مسجد شد: در 
اثنای راہ درویشی در ایوان حجرہ بە خواب بود چون شیخ بر بالین وی رسیدہء ساعت 
خواب متوقف گشتہ؛ تبسم نمودہ؛ درویش را از خواب بیدار گردانید فرمود: نزاع و 


(١)۔خواجه‏ عبیدالله احرار متوفی ۸۹۵ ھ. ق . است. 
(٢)۔-‏ در اخبار آوردہ کە تا ایام کبرسن روزہ می داشت و افطار به چیڑھابی مانند سرکه کھنە و بعضی نباتات بارد می کرد و هر 
روز بە اب سرد غسل می کرد و د رھوای زمستان جز پیراھن یکتا نمی پوشید . ص ۲۳۸. 


۵ 


۲۰ 


ٔ۳٣‏ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


عربدہ با کس نە لایق حال١‏ درویشان است . آن درویش خجل و منفعل ماند. بعد از آنکه 
نماز ادا یافتء یاران از درویش انکشاف احوال نمودند ء گفت : در آن ساعت در معامله با 
یکی؟ نزاع و مجادله داشتم . خدمت وی اشارت بە کشف آن معامله نمود . 

از استادی قطب الاقطاب شیخ عبدالله بدایونی ۳‏ قدس الله سرہ-می آرند کە فرمود : 
چون سید مذمل ولد قطب الزمان حاجی عب؛۔الوھاب که از اکابر سادات و مشایخ کبار هند 
بود از پدر خود ماندو بعد از آنکە بە حد تمیز رسید بە خدمت شیخ سلیم رفت و بە ریاضت 
و مجامدہ شالّه مشغول گردید و در خدمت وی شب و روز حاضر می بودو فیوضات 
٦١‏ -۔اە الھی می رہود و در ھر نفسی خوارق وکرامات غریبه عجیبه مشاھدہ می نمود . 

روزی جناب سیدی را اشتیاق دریافت پدر غلبه کرد به خدمت شیخ آن را عرضه 
ذاشٹا شیخ دو سە مرتبه سخنان نصیحت آمیز بگفت . فایدہ٥‏ لت در ھر مر تبه 
جواب می گفت که بە تحقیق می دانم کە این تعطش اشتیاق مرا از۶ غیر از ذات شما ممکن 
نیست که دیگری تواند فرو نشاند. چون شیخ جد وی را بسیار دید فرمود: برو و نوکر 
شیرشاہ شوء بعد از نوکری بە چھار سال شیر شاہ از برای تسخیر قلعه (گوالیار''' خوامد 
رفتء دایرہ۷ تو را در آن روز یتیمانی در خانە ای۸ ویران فرود خواھند آورد و چون تو در 
آنجا فرودآبی بعد از آن درویشی بە وضع قلندران پیداآید می باید کە بە استقبال وی 
برخیزی و بە تعظیم تمام بیاوری و بە جایی نیکو بنشانی و بزودی طعام حاضر گردانی و بعد 
از فراغ طعام ھر چە بە تو گوید آن را قبول نمایی. سیّد به موجب فرمودہ عمل نمود. بعد 
از چھار سال کە شیرشاہ بە گرفتن قلعه مذکور رفت ء٭[سید] بە پای قلعه رسید؛ پیش از آنکه 
سید بە درون رود یتیمان دایرۂ وی را در آن چنان جایی کە خدمت شیخ نشان دادہ بود 
فرود اوردہ بودند . بعد از انکە سید آن علامت رادید فرودآمد و بنشست . ساعتی 
ات کا قلندری به آن ھیأت و شکل کە شیخ ۱۹۱۰-ب) نشان دادہ بودے پیدا گردید . 
برحخاست و پیش رفت و بە تعظیم تمام بیاورد و بە جابی نیکو بنشاند و طعامی حاضر 
گردانیدء وی به رغبت تمام ان طعام را بخورد و بعد از فراغ طعام دست برداشت و فاتحه 
و رو ہر وو و رف ۴۔م: ندارد ۵ ن: نادیدہ و ضا 
۷۔ن: و وبرہ ۸ن: دوی ۹ن؛ ضاغتی 


)١(‏ گوالیار : (00۷۷8[10)) . شھر آبادی است در ناحیه مادھیا پرادش (613065810 - )۷٥0[10۷‏ و عرفای بزرگی منسوب بە آن 
هستند قلعه آن نیز معروف است . 


شیخ سلیم سیکری وال خرس 


بخواندو بر وی فرود آورد. 

آن کاووری وسدی اؤرذر ػمت': می خواهی که بپدرت را بہینی . گفُت ٠‏ بلیء مدتی 
است کە این اشتیاق درمن پدید آمدہء خدمت شیخ سلیم آن‌رابە شماحواله فرمودہ. 
گفت : دانستەام. برخاست و از خحیمه بیرون رفت و باز آمدو گفت : برخیز که اینک 
پدرت آمد. جناب سیدی راچون شوق بغایت رسیدہ بود و از صبر و شکیہبابی طاق 
گردیدہء بمجرد دیدن پدر فریاد کنان برخاست و سر در قدم پدر نھادو روی خود رابر پای 
پدر' می مالید و می نالید؟ . پدر از این متادڈی گردیدہ پای خودرا از وی بکشید. چون سر 
برداشت نە پدر را دید ونە آن درویش را. جامہه ہر خود چاك زدے سر و پا برھنه به خدمت 
شیخ آمد . شیخ گفت : اگر بە ُھستگی و تأمل پدر را درمی یافتی تا وقتی کە می خواستی با 
تو صحبت داشتی . 

و ھم از استادی مذکور مسموع افتادہ: 

در مرتبۂ اول کە در" خدمت وی از برای سیر بە جانب دیار روم و شام و مغرب زمین 
رفت به خاطر مبارکش رسید که کوهھسار و صحاری أن دیار را نیز سیری نماید . چون قوت 
پیادہ روی نداشت ناقه ای تیز رو بخارید و بر وی (۱۹۲-۔آ> سوار شدو روی به کو و 
صحرا؟ آوردو شب و روز راہ می برید تا رسید بە پای کوھی که در غایت ارتفاع و بلندی و 
نھایت نزھت و تازگی بودہ در نظرش زیہاآمد* ء خواست تابر بالای آن برآید و احوالیی 
معلوم نمایدد. ناقه رابنشاند و فرودآمد و زانوبی آن راہر بست ومتوجه بالا۷ گشت؛ 
چون نزدیک بە قلهه کوہ رسیدء آواز مزامیر کە ھرگز بە ان لطافت و نرمی آوازی بە گوش 
وی نرسیدہ بود؛ بشنود. پیشتر شد' حجرہای در نظرآمد نزدیکٹر شد دید کە آوازھا 
پاکٹ گر ورك چون بە در حجرہ رسیدء شخصی نشسته یافت در غایت هھیبت و وقارو 
نوری از جبین مبین وی لامع و ساطع . شیخ گوید که بمجردی که مرا دید برخاست و 
بیرون حجرہ آمد و بر من سلام کرد و گت : خوش آمدی ای شیخ الاسلام شیخ سلیم! 
من نیز بە ادب تمام جواب سلام وی بگفتم . پس در صحن حجرہ بنشست و مرا گفت 


١-ن:‏ ندارد ۲٢‏ م: می مالید ٣۔م:‏ ندارد ٢‏ ن: بصحراو بکوہ ۵-ن: بیامد ۶ ن: احوال 
۷م: ندارد ۸ ن: بقلعه ۹م: ندارد 


ھی 


ھی 


٢ 


۴ ٹثمرات القدس من شجرات الأُنس 


بنشین . من از دور به دو زانوی ادب بنشستم وسر در پیش داشتم . بعد از زمانی کە انس 
بگرفتم گفتم : مُخل١‏ احوال خیر المآل٢‏ مخدومی گردیدم. متبسّم شد و فرمود که مارا 
الله تعالی چنان احوالی۴ کرامت نفرمودہ کە بە ایٹھا خلل درآن رود. پس گفت: میل 
داری کە منعم ہشنوی' ؟ گفتم: امر مخدوم راست . روی به جانب (۱۹۲۔ب> حجرہ 
کرد دیدم کە انواع ساز [ھا] ہی آنکە کسی بیرون آرد از حجرہ بیرون می آمدند و در برابر 
یکدیگر می ایستادند . چون بە تمام جمع گشتندء در ساز آمدند . دیدمء حال بر وی شورید 
و به تواجد ہبنشست٭ ؟؛ گاھی به جانب راست و زمانی به جانب چپ: از زمین به یک نیزہ 
در ھوامی رفت و باز می آمد و زعقه ھا و فریادھا می زد کە کوہ و هر چە در ان کوہ۶ بود در 
حرکت می آمد وآن مزامیر به ھرجانبی کە میل آن می فرمود به ھمراہ وی می رفتند 
ومی آمدند . من از نھایت شکر فی احوال وی از خود غایب بودم. چون مدتی حال براین 
منوال بگذشت بە جای خودعود نمود و بنشست و مزامیر ساکت شدند و چنانکه بیرون 
آمدہ بودند بھ درون رفشند . پس مرا پیش خواند و در راہ معرفت و دریافت حق۔ سبحانه و 
تعالی ۔سخنان بلند ہگفت۷. ان گاہ فرمود که مرا مدتی است کہ به این عالم* باز داشته اند 
واز خلقم دورافکندہ تااز وی گویم و از وی شنوم وباوی صحبت دارم . این بگمفت و 
زعقه ای بزد کە تمام کوہ در لرزہ آمد و از نظر غایب شد. من متحیر و حیران به چپ و 
راست خود می نگریستم و گریە می کردم . 
در این حال بی آنکه کسی محسوس من گرددہ آوازی بشنیدم کە مرارخصت می کرد . 
من نیز تحیت وی بگفتم <۱۹۳-آ> و ؟ از کوہ فرودآمدم و ہر ناقه ہنشستم و ہہ مکه آمدم و 
دلم از خلق و آنچه در دنیا و مافیھا بود بالکل'' بگرفت و روی بە ریاضت و مجامدہ 
آوردم . 
و ھم از استادی می آرند کە گت : 
درایامی که سن من در نوزدہ'' [سالگی] بودو در دھلی بە خواندن علوم مکتسبه 


١‏ ن: محال ۲٢‏ ن: مال ٣۔ن:‏ احوال ۴۔م: ندارد ھم: نشست ۶ ن: ندارد 
۷ن: گفت ۸ن: حاکم ۹-ن: من نیز بە حسب وی بگفتم و ۰٠۔-ن:‏ ہالکی 
۱ ن: نوزدی 


شیخ سلیم سیکری وال ۳۳۳٣‏ 


اشتغال می نمودم و در درسی که می خواندم پیر نود ساله فرتوتی با پسری شش ھفت ساله 
9 1 ,9 و روزی از وی پرسیدم کە اسم شریف شما چیست؟ 
گنت سیل فیراتء گفتم! ان طفل از کیست؟ گنت اڑفی کلت سن ما متقضی؟ 
آن نمی کند کهە شما رادر این وقت فرزندی باشد. گفت : ای شیخ عبدالله؛ اگر تو را 
وقتی باشد باتو این حکایت شگرف راباز رانم. گفتم : بگو کە وقتم خوش است . 
حثت: پدر و مادرم مردمی بودند در نھایت٣‏ تمول و جز از من فرزندی نداشتندء چون بهە 
حد بلوغ رسیدم کدخدا ساختند ء مرابا اھل خود میلی عظیم روی نمود و دائم در خاطر 
می داشتم کە اگر در این سن و سال الله تعالی فرزندی دھد غایت کرم اوست و این داعيه 
روز به روز می افزود تا کار بە جاہی کشید کە در هر جابی که می شنیدم مردی است خدابی 
یا اولیایی است از اولیای الھی؛ هر چند مسافت در نھایت دوری بودمی رفتم و از وی 
التماس <۱۹۴ ب> فرزندی می نمودم. در این سرگردانی می بودم'. چون عمرم به 
همشتاد نزدیک رسیدہ روزی ازیکی شنیدم کهە در بنگالە و آن سرزمین مردی است 
مستجاب الدعوہ* با وجود کبر سن از دھلی متوجهٴ بنگاله شدم و آن راہ دور و دراز را 
طی نمودم تابه خدمت وی رسیدم. آنجا نیز چیزی از این کار نگشود. نا"امید گشته بہ 
دھلی بازگشتم . 

چون بە سیکریی فتح آباد(')رسیدمء یاری داشتمء باوی ملاقات نمودم. وی بامن 
بتیادغنات کرذر گمت: در این سن به سفربرآمدن از عقل دور و بە شیوۂبی خردی 
نزدیک . من باوی قصَه خود را از اول تا بە آخر باز راندم . گفت : هیھات! ھیھات! برخیز 
وبامن آیء تاتو رابه خدمت شیخی برم کە دراین نزدیکی از حرمین شریفین بە این 
سرزمین تشریف آاوردہ نام وی شیخ الاسلام است؛ لیکن شیخ سلیم اشتھار یافتە . 


١‏ ن: ندارد ٦۔ن:‏ منقضی ۳-ن: غایت ٢‏ ن: بودم ۵ ن: الدعوات ۶م: متوجه بە 
۷۔م: نو 

)۱( فتح آباد سیکری: 

فتح آباد 3030ا٢3"]‏ در استان اترپردیشأ7۲305 ٤):ل]آ‏ نزدیک رود جمنا 181۷۲ 11111113[آو شھر معروف آگرہ قرار دارد . 
رك : حازط13] 1۲۸۸7 ما ۲ زم 01ج۸38 -01'15 ۸1۸۰ ۸ذ۸ : 


۵ 


۳۴ ثمرات القدس من شجرات الأڈنس 


من بسیار در پی این کار گشتہ و اکابر بسیار دیدہ ہودم بە سخن وی چندان التفاتی؟و 
اعتمادی ننمودم و گفتم: بگذار کە دیگر در دلم ازتکرار این خواهہش آتش نگرفته باشدء 
اماوی مرا به خدمت وی برد. چون نظرم ہر جبین مبین وی افتاد فرحتی در خود 
احساس نمودم و دلم مایل وی گردید. پیش رفتم و سلام بگغتم. جواب سلام بشنیدم. 
مرا گفت : بنشین. بنشستم و چیزی دیگر <۱۹۴-آ) نفرمود. چون در اول دریافت : دلم 
بسته وفریفتۂ وی گردیدہ بود صحبت وی را لازم بگرفتم و آن یار را ثنا گفته رخصت 
نمودہ در خدمت وی ماندم٣‏ . خدمت وی دو تاسهە روز بامن ھیچ تکلّم نفرمود. روز 
چھارم روی بهە من آورد و بی آنکە نام من از کسی؟ بپرسد؛ فرمودٴ ای سید میران شما در 
طلبِ فرزند بسیار سرگردان شدید و به خدمت بسیاری از اولیای وقت رسیدید. چون 
ارادت نبودء ایشان چه کدند و ئیز چنین ھم بود که در این مذّت شما رااز فرزند نضیب 
نباشدء اما از خداوند برای شما فرزندی خواستیمء برحیزید و بە خانه متوجه* شوید . این 
مژدہ بشنیدم؛ سر در قدم وی بنھادم وروی توجه بە دھلی آوردم ودر اندك مدتی بە دھلی 
رسیدم . سبحان الله تعالی' به برکت انفاس شیخ این کودكک راکه می بینید بە من کرامت 
فرمود, " 

وھم از استادی مذکور می آرند که فرمود: 

چون از احلاق حمیدہ و کرامات و خوارق پسندیدۂ شیخ-قس سرہ-بسیار بشنیدم؛ 
اشتیاق دریافت وی بر من غليه کرد. متوجه خدمت وی شدمء بعد از طی مسافت به 
خدمت وی برسیدم و ملازمت کردم. چون مرادیدۂ استبہشار فرمودو حجرہأی از 
حجرات خود تعیین نمود و مدتی در صحبت خود ہداشت و در این مدّت از وی حالات 
غریبه عجیبه ۱۹۴۱-ب) می دیدم؟ و آنچه از خحوارق و کرامات شنیدہ بودم پیش از آن 
مشامدہ نمودم . بعد از چند گاہ خواستم به بداون'' که وطن مألوف بودء رخصت 


١۔م:‏ ندارد ٢۲۔م:‏ التفاطی ٣ام:‏ در خدمت وی مائدم ندارد ۴۔ن: کس ۵ت : از ٢‏ اما 
از خداوند ...)تا اینجا ندارد ۶ ن: الله سہحانه و تعالی ۷ ن: ندارد ۸ ن: مراد استبصار 
۹۔ن: ھمی دیدم ۰- م: بداوون 


شیخ سلیم سیکری وال ۴۵۵ 


ػردم. رخصت خواستم. گفت: امروز باشید که ماراباشما کاری است . بە موجب 
فرمودۂه وی آن روز بودمء ھمان روز ملاحبیب نامء دانشمندی که از فحول علمای وقت 
بودبه خدمت وی آمد و گفت : مرابه خدمت شیخ سوالی است . فرمود: بپرسید'. 
مولاناگفت : الله تعالی هر فردی از افراد' انسانی را در ازل الازال بە علم قدیم خویش سە 
وجود موجود کردہ: 

[١]وجودی‏ در عالم ارواح 

[]وجودی در رحم مادر 

۳ وجودی در عالم٣شھادت‏ 
از این سە وجودتفضیل کە را باشد؟ شیخ روی توجه بە من آوردہ فرمود: ھان! شیخ 
پسوو بر بت من تعظیم شیخ نمودہ گفتم کە بە حضور شیخ مرا چهە 
قدرت است؟ء کە سخن بگویم؟۵ ات سی سوت مس تہ پت 
این بودہء چه می دانستم کە خدمت مولانا امروزاز ما؟ این چنین سوالی خواھند پرسید 
حل جواب آن در لوح محفوظ بە نام شما بودء اکنون بگویید . 

چون من این مژدہ بشنیدم روی بە مولانا آوردم و گفتم کە تفضیل از این سە وجودی 
که مولانامی فرماید وجودی راست کہ بە عالم۷ شھادت می آید. مولانا گفت : بە چہ۸ 
۵۰۱۔]ء دلیل؟ گفتم : به دلیل آنکە ہممین وجوداست۹ که از غایت عبادت و ریاضت 
ومشقّت و مجاھدہ لطیف'' گردیدہ بە مرتبه مکاشفه و مشامدہ می رسد و بە قوّت تمام از 
برکت خدمت شیخ از عالم سفلی١٠‏ ترقّی [کردہ] بە عالم اعلی و مدارج کبری می رسد؟' 
۔و به قرب دقاب قوسین اوادنی(ٴ'ء و محرم حجرۂ دعثد مَلیک مُقتدر(')ء می گردد . 

خدمت استادی گوید : أن دانشمند منصف شد و گفت: چنین است کہ مولانا 
می فرمایند. پس شیخ روی بە من آوردو گفت٣'‏ کە اکنون شمارارخصت می نماییم و بە 
خدا می سپاریم. من دست بە قدم او بردہ مرخص گردیدم . 


١-۔ن:‏ پرسید ۲ ن: فرادت ٣۔‏ ن: ندارد ۴ ن: ندارد ۵ ن: گویم عم: با 
۷۔م: علم ہمن: آنچھ ۹-م:داشته ۰٠۔ن:‏ لطف ١۱۔م:‏ ندارد ۲٦۔‏ ن: می نماید 
۳۔ ن وفرمود 


(١)۔سورۂنجم؛]‏ آی٭۹. 
(۔ سورۂ قمر. آیە ۵۵. 


٣۴ 


ع ب۳٣۳‏ ٹمرات القدس من شجرات الڈنس 


در اوانی کە درد خدا طلبی دامن گیر من شد غیر از شیخ مستعدی در این راہ 
نمی دیدم ۔ شبی جذبەای از جذبات الھی در من پیدا آمد ہی طاقت گشتمء بیخودانہ خود 
رابہ حجرۂشیخ انداختم . چون شیخ مرا به آن حال دید توجه فرمود و گفت کە خیر 
باشد؟ این چیست؟ در جواب نتوانستم چیزی گفت بجز؟ آنکە جمدھری(١)کە‏ در کمر 
داشتم آن رااز میان برکشیدم و گفتم کە دیگر مرا طاقت طاق شدہ از زندگی بە جان آمدەام 
و زیادہ بر من طاقتدوری حق - سبحانه و تعالی و نایافت معرفت او نماند من به یشین 
می دانم؟ کە امروز در رسانیدن حق و واصل گردانیدن: چون در دوران۶ ماغیر از ذات 
حضرت شیخ دیگری نیست: امیدوارم کە مرا بە" مطلوب و بە* مقصود برسانید و الا من 
حالت و وضع مرادر'' غایت تغیر مشاھدہ نمود متبسم گردید و دست مرا بگرفت که 
دمی'' آہسته باش و ساعتی بنشین و بیارام. بعد از آنکه بنشستمء فرمود: بابا! اگر کسی 
بە زدن اسلحه و کشتن خود به مقصود و مطلوب٢؟'‏ حقیقی رسیدیء ھر بوالھوسی و 
پستی خودرابکشتی وبە وی رسیدی؛ اما دریافت وی۔جل ذکرہ۔از حیله٣'‏ ومکر 
عاری و بیرون ؟' است و کسی را بە وی دستی نیست٥۱ء‏ مگربە آنچه شرع محمدی 
صلی الله عليه و آله و سلّم -فرماید و پیروی آن باشد و ریاضات۶ و مجامدات شافه 
بکشدء بە این هم۷ اگر مشیت اوست توان رسید و الا همه ھیچ و پوچ است و اینکه مرا 
شمابه زعم خود کسی می دانید و خیال بسته مرا مقتدابی این راہ پی بردە اید حتاو 
به ذات ی....اك وی با وجسود چندین سال۔پای دراز وری۔اضتھای شاقه که از حد 


٠‏ بسٹشسری بیرون بودء بجسای آوردەامء چسون امروز نیک در خود می بینم و 


١۔ن:‏ این حکایت ۲ ن: غیر ۳٣۔‏ ن: ندارد ۴ م: و من بە یقین می دانم ندارد ۵ت: وصل 
۶ ن: مادوران ۷۔ن: ندارد من: ندارد ۹۔ن: باین حمدھر خود را "۔م: و ۱ ن: وگفت 
٦-م:‏ مقصد محبوب ۳-_م: جبله ۴۔ ن: ندارد ۵ ن: نه ۶۔ ن: ریاضشضت ۷-لن: ھهھمه 


(۔ جمدھری یاجمدر یا جمندر نوعی خنجر یا شمشیر(یرھان). 


شیخ سلیم سیکری وال ۳۳۷ 


بە این نوع سخنان تسکین من داد و بعضی تلقینات و تسبیحات دیگر فرمودہء رخصت 
کرد 

گویند : 

مصاع رع اس مہ مسبت 
چه در ولایت٣‏ بنگالە و بھار9') و غیر آن بسیارند کە خلق را ارشاد نمودہ و می نماید . 
ان شاءالله ذکر ۱۹۶۷-۔اە هر یک در محل خود از این کتاب ایراد خواھد یافت . 

استادی مولای؟ نادر الزمانی عبدالقادں ہداونی٭-قدس الله تعال ی۶ سرہ-در وقتی که 
خدمت شیخ مرتبڈ' دوم از حرمین بە هند آمدہ در فتح آباد سیکری*ء رحل اقامت انداخت 
از بداون در ضمن مکتوب عربی طویل الذیلی دو تاریخ منظوم نوشته به فتح پورا'' 
فرستاد. تاریخ اول این است : 


قطعه : 
شیخ الاسلام مقتدای انام رفع الله قصسدرہ الاسسامی؟ 
از مسدینه بە سوی هند آمد ان مسدایست بپناھی نامی 
ھند از مسقدم خجستہ او یافست از سر خجسته فرجامی 
گیر حرفی وترك کن حرفی بە هر سالش ز شیخ الاسلامی 


مخفی نیست که چون از لفظ شیخ الاسلامی بە ترتیب'' یک حروف'' مأخوذ و دیگری 
بترك گردف سی ور جودت ود و بے بث انز 
آن قطعه آوردہ می شود: 


بشمر حرفی ومشمر حرفی ‏ بھر تاریخ از خیرالمقدم) 


١۔م:‏ آنھائی ٢‏ قۃ انت ٣۔‏ ن: لاودت ۴۔ن: مولوی ۵ ن: بدوانی ۶ ن: ندارد 
۷ ن: بار ۸ی شر ۹۔ ن: السامی ٠‏ ن: برہیت (١۔ن:‏ حرف 


(١)۔بھار(‏ 86108 ) ایالتی در ھندوستان است کە بعدھا بە ھندوستان بھارات ھم اطلاق شدہ است . 

(١٢-فتح‏ پور یا فتحپور (0۶ام)53) شھری در ھندوستان و بە فاصلۂ ۲۳ مایلی مغرب اگرہ (۲3ع۸ ))وجود دارد. این شھر در 
زمان جلال الدین اکبر در نزدیک شھر معروف سیکری آباد بنیاد نھادہ شد؛ ساختمانھا و آثار باستانی فراوان دارد. ر.كک: توزك 
جھانگیری؛ علی گرہء ۱۸۶۴مء ص .٢‏ 


۵ 


٠٣ 


۳۳۸ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


و خلیفه وقت!') در فتح پور خانقامی و مسجدی از برای وی بالای کوہ که در ربع 
مسکونی مثل ندارد تعمیر فرمودہ. ان شاءالله وحدہ در خاتمهہ کە محل ذکر این چنین 
چیزھاست بە تفصیل ذکر تعمیر یافتن آن و مردمی که تاریخ از برای آن گفته اندہ ایراد 
خواھد یافت . وفات شیخ درششم' رمضان المبارك ۱۹۶۰-ب+ سنه تسع و سبعین و 
تسعمائة2؟' بودہ. در صحن آن مسجد مدفون گردید و مطاف خاص و عام گشتہ!۳'. 


[۱۲۵] 
] ۶ . : بے“ ۳ 
شیخ فتح الله ترین سنبھلی؟'''' قدس سرہ 
(ترین) قوەمی٣‏ از اقوام افاغنه [اند]اء وی مرید شیخ سلیم و خلیفۂ اوست: بسیار 
بزرگ و صاحب حالت و خوارق و کرامت بودہ خلیفمۂ وقت بسیار معتقد و منقاد وی 
بود. چنانکە؟ وقتی از اوقات بر بالای فیلی کە وی و خلیفۂ وقت بر آن سوار بودند بہ 
راھی می رفتندء ناگاہ کف ش۶ شیخ از پای مبارکش بیفتادء خلیفۂ وقت خود را از بالای فیل 
به زیر افکند و آن کفش را برداشت و بە خدمت وی داد. 
گو یڈہ 
چون در اوایل حال بە خدمت شیخ خود برفت۷ و مرید گردید و به عبادت و مجامدہ 
روی اورد بعد از مدتی خدمت وی را طلبیدہ و گفت : برحیز و به سوی شاہ عبدالرزاق 
رو که بعضی حجابھا است* در میان تو و مقصود تو و ان! در ملازمت وی مرتفع 
١-ن:‏ بیست و نهھم ٦۔ن:‏ سنبھل ٣۔ن:‏ برتن قوماند ٣‏ م: چنانچه ۵۔ ن: بود 
۶ م: کف ۷ ن: رفت ۸ ن: ھائيیکكه ۹ ن: مقصود است که 
(۔ خلیفه وقت ھمان جلال الدین اکبر بودہ است؛ اخبارں ص ۲۸۴. 
(۲)۔۹۷۹ھ.ق 
(۳)۔ جھت اطلاع بیشتر رك : منتخب التواریخ؛ ج/٣‏ عبدالقادربدایونی ؛صص ۱۵۔۱۱ء چاپ کلکتہ: سال ۱۸۶۵ء. 


(۴)۔ن: و/ ٢۱۔ب‏ ا(ةامات53 ۲9۲70]' ط1(۵( ۸٠‏ طاءانة 5ا5 
ح:و/۱۸۴۔ب 


شیخ فتح الله ترین سنبھلی کرش 


خوامد گشت . به خدمت شاہ عبدالرزاق شد و وی را ملازمت کرد وی حجرہ ای داد 
وبه ریاضت و مجاھدۂ شاقه اشارت! فرمود و مدتی مدید در خدمت وی بسر برد. 

روزی خدمت شاہ؟ بر در حجرۂہ وی آمد و در بزدو گفت: شیخ فتح الله! بیرون آیء 
که کارت تمام گردید٣‏ ؛ برخحیز و نزد پیر حودشو. به موجب فرمودۂ وی بیرون آمد و سر 
درقدم وی بنھادو متوجه خدمت پیر شد: چون بە آنجا برسید بە خرقه و خلافت ممتاز 
گردید . 

از استادی(١۲ء‏ علامی؟ ۱۹۷۱ آ> قطب الاولیاء شیخ عبدالله بدایونی ۔قدس الله 
تعالی٭ روحە-می آورند۶ کە گفت : در اوانی کە مرا در سر در دادند که اولیایٰ وفت را 
ملازمت نمایم و با ایشان صحبت دارم اول بە حدمت وی رفتم و ملازمت نمودم. وی 
رابزرگ یافتمء چند گاھی در خدمت وی بودم. ازبرکت صحبت وی دل خود را چنان 
ذاکر یافتم کە هر که در پھلوی من بودی؛ آواز ذکر وی بشنیدی: در این اثنا شنیدم کە 
شخصی ترك دنیا کردہ گوشهە ای بگرفتەه و روی بهە حضرت مولی آوردہ. روزی در خدمت 
وی نشستة بودم بە خاطرم راہ یافت کە آن شخص راببینمء اما راہ خانه وی را نمی دانستم 
ونە نام وی رادراین اندیشه بودم کە خدمت وی سر براوردو گفت: همان شیخ 
عبدالله! می خواھید تا شیخ اربعین را ببینید۔و نام آن شیخ اربعین بود-سر ہر زمین بنھادم 
و گفتم: اگر امر باشد ببینم. بس یکی از درویشان را کهە راہ خانه وی می دانست ہامن 
ھمراہ کرد. برخاستم و متوجه دیدن او۷ گشتم . تاوقتی کە قدم بر در حجرۂہ وی ننھادہ 
بودم دلم ذاکر بود و ذکر وی رامی شنودم. بمجردی که قدم در حجرۂ* وی بنھادم دلم 
خاموش گشت و آنچه بر من وارد شدہ بود ھمه از من بە یکبارگی برفت و ساعتی بی سر 
و دل' درآنجا بنشستم؛ آن گاہ برخاستم و متوجه خدمت وی گردیدمء چون در راہ 
درآمدمء آن حالت رفته من عود نمود و دلم بە حال آمد. ۱۹۷۰۔ب> چون بە خدمت وی 


١-۔ن:‏ اشارہ ٢‏ ن: شاقه ۳۔ ن: عام گردانید ۴۔م: علامه ۵ن: ندارد ۶۔م: آورند 
۷۔ن: ری ۸ ن: از وی ننھادہ بودم ٠۰٠٠.‏ تا اینجا ندارد ۹-ن: سرو دلانه 

(۔ نویسندہ این کتاب (ثمرات) لعل بیک لعلی بارھا در کتاب خود اشارہ می کند کە شاگرد عبدالله بدایونی بودہ است و بالفظ 
استادی از وی یاد می کند . 


۵ 


٣١ 
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۴۰ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


رسیدم متبسم گردید؛ آن گاہ فرمود: دیدید شیخ اربعین را؟ گفتم : بلی. فرمود کە وی را 
وسوسھ'شیطانی روی اوردہ بە جاہی نخواھد رسید . و چنان شد کە خدمت وی فرمودہ 
ہود۸١),‏ 


]۱٢۶[ 
شیخ رکن الدین'' قس الله تعالی سرہ‎ 


وی از خلفای اعظم شیخ سلیم است و اوقات گرامی خود را در کمال احتیاط بسر 
می بردو غایت زھد و ورع راداشت . گویند٢:‏ 

درایامی کە میرزا محمد حکیم ٣۳‏ برادر خرد۳ خلیفه وقت از کاہل ارادہ گرفتن هند کرد 
وتا لاھور ملک رادر حیطه؟ ضبط خوددر آوردو خلیقفۂ وقت از برای دفع آن٭ از 
فتح‌آباد سیکری متوجه لاھور گردید. مولوی احمد مھرکن کە امروز در جمیع فضایل و 
نر بی بدیل؟ روزگار استء خصوصادر مُھرکنی که از شرق تاغرب مثل وی۷ نشان 
نمی دھند و اقسام شعر رانیز خوب می گوید . این مطلع زاده طبع اوست ء فرمود*: 

حسن ز رخ چو؟ برکشد طرف نقاب بازرا عسشق بے جنہش آورد سسلسلۂ نیاز را 

از خدمت وی پرسید کە شیخاء ھیچ معلوم نیست که عاقبت کار این دو برادر بر چە 
انجامد. گفت : نیکو پرسیدیء ان شاءالله بە خیرخواھد بود. و من نیز در ھمین دو'' 
روز در میان خواب و بیداری دیدم کە آفتاب از شرق و ماہ کامل البدر از مغرب طلوع کردو 
ماہ بە سرعت عجیبی <۱۹۸-آء تا وسط السما برآمد کە در ھیچ جا توقٔف نکرد و آفتاب از _ 
۱۔ن: ولولڈ ۲۰م: ندارد ۰ ئام: ندارہ ۴۔ن: حیط ۵ ن: وی ۶ن: بدل ۷-ن: اوجی 


۸ن : ندارد ۹ م: ندارد ۰۔م: ندارد 


()۔ درخزینة صصر۴۴۴ ۲۴۴ وفات وی راسال۹۹۹ھجری ذکر کردەاست و نیزر.ك:نذکرۂاولیای مندو پاکتان: ج/۲ءص ۲۱۴. 
(٢)۔ن:‏ ر/ ۳٢۱۔1‏ - ة01] -۳ ان طائد55 


.: و/۱۸۵۔ب 
(۳)۔ می رزامحمدحکیم برادراکبرشاہ در سسال۹۸۷ھ از کابل کے حاکمآنجابودلشکری فراهم آوردوبے ااھور حملے کرد 
درسال ۹۸۸ھ . شاعز ادہ سلطان مراد برای سر کوبی وی به لاھور روانەشدر. : ٴا ٹرالاھراج/٢؛‏ ص۲۹۶وج/٣؛ص‏ ۴٣۔‏ 


شیخ نظام الدین محمدبن البخاری ۴۱ 
مطلع خود بە آھستگی تمام تایک نیزہ برآمد و از آنجا بە سرعتی کە ماہ را نبود بە جانب آن 
بدر کامل متوجه گردید . هر دو در وسط السما ہا یکدیگر در افتادند و جنگ کنان' بە زمین 
آمدند. بعد از ساعتی دیدم کە آفتاب بە قوت تمام ماہ را نابود کردہء متوجه مرکز خود 
گردید و تا مدتی در وسط السما نور گستردہ بود و از این معامله چنان مفھوم می شود که 
خلیفه وقت مظفر و منصور برگردد و چنان شد . 


[۱۷] 
شیخ نظام الدین محمدبن' احمد البخاری الملقب بە اولیاء و 
سلطان المشایخ!''' قدس َي 


وی طاوس العارفین و سلطان المجاھدین است و در نفس فریبی اعجوبه روزگار و از 
مھتران این قوم و صاحب ذوق و سماع و وجد' و وفاو صفاست و حوصلە ای در غایت 
فراخی و اندیشهای در نھایت بلندی داشت و اق سے دائم بر زبان درربار؟ ان 


خداوندگار می گلاننث که مردان ھزارھزار دریا آشامیدند و در آخر کار تشنْه رفتند واین 


١۔م:‏ آنان ۲ م: ندارد ٣‏ نؿ: وَجذَان 2۴ ور ذیان 
(١)۔ن:‏ ر/ ۲۳٢۱-ب‏ تا نہ 13۸۰۷ص 0ک عقط×اط -ال۸ ١ھ‏ صراخ.ط ۸۷137010130 10 -3 “۷1780011 جاءان55 
35ا۷۰ 10,1 1]310نں5 3800 


ح:و/۱۸۶۔ا 
در مورد شرح احوال و خصوصیات نظام الدین اولیاء دھھا کتاب و رسال نوشته شدہ است بە عنوان مثال رك : 
- گلزار ابراں صص ۰۸۲ ۸۴. تذکرة علماى ھند: ص۲۴۰ ۔ دارا شکوہ (شاھزادہ)ء سفینة الاولیاىی اآگرہ ۹ ھہ. یق .ص 
روہ . کلمات الصادقین ٠ص‏ ۳۴.مرآةالاسراں ج/٢‏ ص ۲۱۷۔. تذکرہ اولیای ھندوپاکستان: ج/٢‏ ۰ص۸۰. آیین اکبریء ص 
۰۰۸ خلیق احمد نظام الدین اولیاء دھلیء ۱۹۸۵ م۰ (اردو) 


٣ 


۳۴۴۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


مردان ھزار دریا خوردند و تشنه رفتند 

درسیرالاولیاء(١)سید‏ محمد بن سید محمد کە بە سید مبارك اشتھار دارد می آرد: از 
بخارا خواجه علی بخاری کە جد پدری حضرت شیخ است به ھمراہ پسر خود خواجه 
۸( ۔ب+ احمد و خواجه عرب کە جد مادری اوست بە ھمراہ دختر خود بی بی زلیخا 
که یکی در سایۂ لطف و مرحمت احمدی ‏ صلی الله عليه و آله و سلم۔و دیگری در حجر 
تربیت فاطمه زھرا-علیھا التحیة والرضوان۔پرورش می یافت بە لاھور آمدند ودر شھر 
مدتی برنیامد کە خواجھ علیء بی ہی زلیخا را از پدر بزرگوار وی خواجه عرب به سنت 
سنيه بیضای مصطفوی؟ ۔ صلی الله عليه و آله و سلم ۔از برای خلف رشید خود خواجه 
احمد خواستگاری نمود. چون آن دو کوکب سعد راہ یکدیگر قران السعدین دست داد 
حین شبی بی بی زلیخا در خواب دید کە فرشتە ای وی رامی گوید کە از این دو کس کهە 
شوھر تو خواجه احمد و پسر تو محمد است؛ یکی را اختیار کن . آن رابعه عصر بسررا 
اختیار کرد . چون از خواب بیدار شد آن رابه کس نگفتء پنھان داشت تا اینکە در اندك 


وقتی به ھمان مرض؛: خواجه احمد۳ بە امر ناگزیر در پیوست . والدەاش درپی تربیت وی 


شلد . 


در اندك زمانی حفظ قرآن مجیدو حظ۴ سواد متعارفه نمودو به خدمت مولانا 


۷ علاءالدین رضوی* که از فحول علمای ظاھری و باطنی' و <۱۹۹-۔آه غوث وقت بود 


رفت و شروع در علوم متداوله کرد. مولاناچون در جبین وی آثار بزرگی دید فرمود : ای 
پسر چون قدم در علم۷ دانشمندانہ بنھادہ او دستار بزرگانه کلان دانشمندانه بر سرنە. 


١۔ن:ادن ۰٢‏ ٢۔ن:‏ مصطفی ۳۔ن: ندارد ۴۔م: وحفظ و ۵شان: وصولمی ۶م ندارد 


۷ ن: علوم ۸ ن: نھادۂ 


۹۴ ص-)١(‎ 


شیخ نظام الدین محمدبن احمد البخاری رو 


خدمت وی رفت و فرمودۂ مولانارابه والدۂ خود بگفت . والدۂ وی فی الحال ریسمانی 
کە به دست خودرشته بود به جولاہ دادو دستار کلان فرمود' . چون دستار بافته شد 
والدہاش مجلسی کرد و علماو بزرگان شھر را طلبِ فرمودء بعد از طعام ان دستار را ہر 
طبقی بنھادہ به دست وی داد و در مجلس فرستاد. خدمت وی طبق را میان استادٴخود 
مولاناعلاءالدین و خواجهہ علی که مرید شیخ جلال الدین تبریزی بود و قطب الاقطاب 
وقت خود بنھاد. خدمت مولانا از روی ادب اشارت بە خواجه علی فرمود و گفت : این 
دستار رابر سر این کودكە بر بند و خدمت خواجهھ علی دستار را از طبق برداشت و یک سر 
دستار را ہبہ دست خود بگرفت و سر دیگر رابه دست حضرت شیخ داد و فرمود که این 
دستار را به سر بربند باذن الله تعالی . خدمت [وی] سر دستار بوسید و شروع در بستن 
کرد چون دو گز می ماندء خدمت خواجه علی ہرخاست و آن مقدار ٢را‏ به دست مبارە 
خود بر سر وی ہر بست و دست ہر سر و دستار وروی وی فرود آورد و ہنشست . خدمت 
وی اول سر در قدم استاد خود مولاناعلاءالدین بنھاد و بعد از آن سر در قدم خدمت 
خواجے علی ۱۹۹۱۔ ب+. آن گاہ هر دوی ایشان نعمت دین و دنیا حوالۂ وی 
فرمودند . 

گویندچون چندگاھی درخدمت مولانا علاءالدین تحصیل نمودء متوجه حضرت دھلی 
گردید و به دھلی آمد . در آن وقت سن مبارك وی بە دوازدہ رسیدہ بودو بە درس مولانا 
شمس الدین خوارزمی می؟ شد کە اعلم علما و مجتھد زمان بودو در نزدیکی از خوارزم 
بە ھند آمدہ در خدمت وی هر روز تحقیقات علوم لغایت؟ می نمود. چون آثار رشد در 
وی مشامدہ نمودں دوست داشتن گرفت بە حدی کہ اگر گامی به مقتضای بشریّت 
تعطیلی واقع می شد: بعد از ملاقات می فرمود: ای مولاناء از ما چه دیدی و چہ٭ سر بزد 
کو سرد دحا رھ 1 ویک رای خر 

درڈ 
شادی" کنم ازآنکه گامگامی آیی وبەماکتنینگامی 


١-م:‏ و دستار کلان فرمود ندارد . ٦‏ ن : دائمقدار ٣‏ 9: ئدازد ۴۔م: لغات ۵ ن: ندارد 
۶ ن: سبق وی ۷ ن: باری کم 


۵ 


۵ 


۴ٔ)۔ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


از خدمت وی می آرند: 

دراوانی که دوازدہ ساله بودم و لخغت می خواندم وبه کسب علوم جدی داشتم و در 
خاطر من دائم خطور می کرد کە این ھهمه کسب علم و افاضه گرفتن از علوم غریبه از 
برای! آن است کە خود رامتعلق شخصی نمایم کە در دنیا و آخرت بە کار آید . دراین 
اندیشه رو زگاری بسر می بردم کە ناگاہ شخصی از ملتان بە اسم ابابکر خراط و ابوبکر 


۱ قوال نیز می گفتند به دھلی آمد و مرا باوی موٴانستی روی نمود. چون شنیدہ بودم کە در 


ملتان بزرگان بسیارند باوی گفتم: برخی از احوال مشایخ ملتان بە من بازنمای. وی 
پارہ ای از احوال شیخ بھاءالدین۔قدس سرہ ۔بگفت و گفت که این بیت را در مخدمت؟ 
وی خواندم : 

قدکسا" حُبه الھوی کبدی... الی آخرہ۔ ٢٠٠٥٥۔آ)‏ 

چون؟ خواستم بیت دویم را بخوانم*. به یادم نیامد . شیخ خودآن بیت را بخواندو 
بەیادم داد آن بیت را بخواندمء خدمت وی راحالٴ خوش گشت و تا دیری در صحن 
خانقاہ این بیت رامی خواندم و وی دست مرا گرفته می گشت؛ آن گاہ از ذکر و اورادو 
اشتغال که از ایشان است گفت که مریدان چنین اند۷ تا به حدی کە دھقانانی کە از برای 


آسیاب کردن گندم* در سحرھا ہرمی خیزند در حین آسیاب! کردن بعضی از ایشان ذکر 


می گویند'' و برخی ختم قرآن می نمایند. هر چندی کە وی از اینھا گفت در دلم ھیچ از 
اینھا ننشستند' ' و چندان حرارتی در خود نیافتم . 

چون مناقب شیخ الشیوخ شیخ؟' فریدالحق و الشرع والدین گنج شکر۔قدس الله 
سرہ۔ در میان اورد۴ 6 از استماع آن در خود حالتی و کیغمیتی احساس نمودم و ذوقی و 
شوقی و محبتی که از آن بالاٹر نباشد در دل خود یافتم و۴ اما مشغولی علم در آن ساعت 
مرابازداشت؛ فی الحال نتوانستم بە آن سعادت رسیدء لکن بە موجب <مَن ا٘حب شی ' 
فاکٹر ذکرہء بعداز هر نمازی دہ مرتبه مولانافرید می گفتم و شبھاچون نماز خفتن 


١-۔ن:‏ مقصود ۲٦۔م:‏ خمدمت ٣‏ ن: لسعت(ناخوانا) ٢‏ ن: ندارد ھ ن: مصراع دویمی این 
۶ ن: ندارد ۷۔ ن : نمابند ۸ ن: دانه ھای گندم کە از برای اس کردن ۹ ن: اس 
٥ے‏ ن: وك ۹و٥‏ جات ۲۔م: ندارد ۳۔ ن: ندارد ۲٢۔م:‏ ندارد 


شیخ نظام الدین محمدہن احمد البخاری ہش 


می گزاردم وبه خواب توجهە می نمودم ءتکرار این اسم بسیار می نمودم و بە خواب 
می رفتم! و سوگند عظیم من بە آن اسم بودہ(١)‏ . بعد از آنکه پارہ ای خاطرم را از علم 
ظاھری فراغی؟ داوس فی میسے سیت شوق آن اسم بر من٣‏ غلبه کرد و از 
دھلی بە سوی اجودھن؟ متوجهە گشتم. چون یک دو منزل از دھلی بیرون آمدم* عزیزی 
بامن ھمراہ شدہ آن عزیز در هر جابی کە خوفی و ترسی پیش آمدی گفتی : یا پیر دستگیر 
که من در پناہ توام . روز چھارشنبه پگاہ نزدٴ راہ در آمدیم . جاہی خوفناك پدیدآمد و وی 
هر لحظه ھمان سخن ٢٢٠٦۔ب)‏ را تکرار می نمود تا الله تعالی از آنجا بە طفیل آن نام بە 
صحت وعافیت بیرون آورد. از وی پرسیدم کە پیر تو کیست؟ و از این اسم مقصود تو 
چیست؟ گفت : پیر من شیخ فریدالدین گنج شکر است و این اسم اوست . بس قلق و 
اضطراب من زیادہ شد و محبتی کە بە دریافت وی داشتم قوی ترگردید . چون روز 
چھارشنبه دیگر بە اجودھن۷ رسیدیمء یکسر بە مسجد و جماعت خانه وی رفتیمء دیدیم 
کە خدمت وی با جماعت کثیر از اصحاب خود در صحن مسجد نشستہ؛ بسم الله گفتم 
و قدم راست در صحن مسجد نھادم و بە درون آمدم و سلام کردم . مرا“ دید و متبسم 
گردید و این بیت را ہر زبان مبارك خود راند: 
فزذا 
ای آنش فراقت'' دلھا کباب کردہ ‏ سیلاب اشتیاقت جانھا خراب کردہ!؟' 

من از غایت بیخودی سر بر زمین نھادم چون سر برأوردم +دست بیعت بر گشادم و بیعت 
نمودم. باز سر ہر زمین نھادہ'' معروض داشتم کە فقیر متعلم است : اگر اجازت باشد 
ترك تعلیم گیرم و بە ذکر اشتغال٢١‏ نمایم . آن حضرت در جواب من٣'‏ فرمود کە من از 
تعلیم و تعلم کسی رامنع نمی کنم؛ زیراکه درویشان راعسلم ناگزیر است؛ چنانکه 


١۔م:‏ ازہ و شب‌ها چون ٤...‏ تا اینجاندارد ٢ن:‏ فراغتی ۳۔ن: ندارد ۴ ن: آجھودھن ۵ ن: آمد 
عم: تزدراہ ۷ ن: آجھودھن رسیدم ۸ن: درمن ۹ م: ندارد ٠‏ ن: فراقف 
۱۔ ن: از چون سر برآورد...ٴتا اینجا ندارد ۲-۔ م: مشغولی ۳۔نْ: ندارد 

(۲-سیر؛ ص ۱۱۶. 


۵ 


۸ 


۴۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


عارف هری می فرماید' : درویش جاھل نیارایدتا فقرش به کفر انجامدء لیکن آن مم 
می کن و این ھم. هر کدام که بر تو غالب آید او را باش . 

در فوائد الفواد شجرہٴ حضرت شیخ را چنین می نویسد: خرقه یافت اضعف العباد' 
الراجی الی رحمة الله تعالی و شفاعة رسوله محمد - صلی الله عليه و آله وسلم ۔محمد 
بن احمد٢‏ علی وھو نظام البداونی از دست مخدوم و خداوند عالم' شیخ الاسلام 
خواجه فریدالحق و الشرع و الدین مسعود بن سلیمان-طیب الله شراہ۔و او ازاوست* 
شیخ کبیر قطب الحق و الشرع خواجه بختیار اوشی ٢٠۲۰-آء۔‏ رحمة الله عليه۔و او از 
دست خواجهە حکیم روف معین الحقّو الدّین حسن۷ سجزی۔قدس سرہ۔و او از 
دست خواجه محبوب جھان عثمان ھارونی-قدس روحه۔و او از دست سید اجل 
حاجی*“ شریف مدنی؟ ۔نور الله مضجعہ و او از دست صدرالمحققین قطب الدولة و 
الدین خواجه مودودچشتی ۔۔نور مرقدہ-و او از دست خال خود خواجه قدوۃ الدین'' 
محمدبن ابی احمد چشتی ۔قدس الله تعالی سرہ۔ و او از دست پدر بزرگوار خود شیخ 
المشایخ قطب الاقطاب اعنی'١‏ احمد چشتی رحمة الله عليه۔و او ازدست صدرا سلام 
خواجه اسحاق چشتی -قس سرہ ۔و او از دست شیخ الاسلام علودینوری؟' ۔قدس الله 
' الاسلام خواجه پیر بصری؟'۔-نور مرقدہ۔و او از دست 
شیخ الاسلام خواجہ۱۵ حدیقه چشتی -قدس سرہ۔ و او از دست تارك المملکت و الدنیا 
خواجه ابراھیم بن ادھم بلخی ۱۶ -نورالله مرقدہ۔و او از دست شیخ العالم خواجه۷' 
فضیل عیاض خواجہ۱۸ ۔-رحمة الله عليه۔و او از دست شیخ الاسلام خواجه عبدالواحد 


روحه۔- واو از دست شیحخ 


بن زید-قدس روح ۔و او از دست ختم المجتھدین خواجه حسن بصری-قدس الله تعالی 
رہ واز ااذسگق صاحب۱۹ ذوالفقار حیدر کرار امیر الموٴمنین علی بن ابی طالب -کرم 
الله وجھه۔ و او از دست مشخر موجودات رحمت عالمیان: صفوۃآدمیان: تتمه دور 


“اد نم غاد ینارد ۴۔ ن: ندارد ق۵ اڑ یت عمم: روق 


۷ م: حسین ۸ م: خاص ۹۔- ن: رندبی ۰۔ ن: ندارد ۱۔م: ابی ۲۔ ن: دنیودی 
۳۔ ن: صدر ٣‏ لن : بیرہ ۵۔ ن: ندارد ۶۔- ن: بلخ ۷- ن: ندارد ۸-۔ م: ندارد 


۹۔ ن: ندارد 


شیخ نظام الدین محمدبن احمد الیخاری ۷ ك۳ 


زمان محمد مصطفی . صلی الله عليه و آله و سلم . 
ارتا 

خدمت وی در علوم ظاھری نسبت عالی داشت . اکٹر مشکلات غریبے را به اندكه 
توجه حل می نمودی و از بس کە قوی البحث و جدید الطبع بود بر مباحثان غلبه می کردی 
بنابراین' علمای وقت وی رانظام ۰٢‏ ب> الدین بحّاث و محفل شکن می گفتند . 

می گویند در حدیث بغایت سند عالی داشت و مولانا کمال الدین زاھد نیز کە از اعظم٢‏ 
علمای محدثین بود و در غایت زھد و ورع۴ و پاکیزہ نھادی می زیست و مشارق'''رابه 
تمام یاد گرفتە و در حدیث سند مسند داشتء خدمت وی را اجازت گرفتن سند غالی 
دادہەء چنانکه سند درس مشارق رادر ظھر مشارق به دستخط خود بعد از خطبه فصیحه 
بلیغه چنین نوشتە : 

و بعد فاٴنّ الله تعالی وقّقٌ الشیخ الا'مام العالم الصالح السالک المسالک ' نظام الدین 
محمدبن احمد بن علی مع وفور فضائله فی العلم ”و بُُوغ قدرته ذروۃ الحلم مقبول 
المشایخ الکبارء منظور العلما الاجبار' الاہبرار و اٴنٌَ قراءۃ هذالاصل المستخرج من 
الصحیحین علی ساطر ھذہ اللسطور فی الزمن الحار و دورالامطار من اوٴله الی آخرزہ 
قرآۃ* بحث٦‏ و سماع تنقیح معانيّه و تفسیر' 'مبانيه و کاتب' 'ھذہ السطور بروایة 
اما و سمعھاعن الشیضین الامامین العالمین' ' الکاملین احدالشیخین موٴلّف شرح آثار 
الئیرین فی اخبار الصحیحین و تذھر' رھاب الدارسین'' و المختبرین من الامام الاجل 
شیخ الکامل مالک الرقاب النظم والنٹرثٔ' برمان الملة والدین محمودبن ابوالحسن 
اسعد البلخی - رحمة الله علیھا''رحمة واسعة کتابة' و شفاهة عن موٴلفه و أَجَزتٗ'' 


اٴن یُروی عنی کما ھوالمشروط فی ھذا لباب والله اعلم بالصواب و اوصیه ان لا'''ینسانی 


لے 


۹ق آن ۲٦م‏ : ندارد ٣م‏ :ووھم ۴ ن: السالک ۵ ن: معه ۶ ن: العالم ۷ ن : الاخیار 


۸ ن: ندارد ۹ ن: ایقان و سماعاً ۰-ن: ہتفسیر ١۔‏ ن: کانت ١۱۔ن:‏ العاملین 
۴۳۔ ن: والاخر ۴۔ ن: صاحب الارسین و المغربین ۵-۔ م: النشر ۶۔ ن: عليیھما 
۷-_ ن : واسقه کنایه و شفامته و سماروریانه ۸۔ ن: اخبرت ۹ كنُ: تدارذ 


(١۔‏ مشارق الانوار از کتب معروف حدیث تألیف امام رضی الدین است . 


٣ 


۵ 
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۴۸ ٹثٹمرات القدس من شجرات الأنس 


و اولادی فی دعواته فی خلواته' وَصحٌّ لە القراءة و السماع فی المسجد المنسوب الی نجم- 
الدین ابوبکر ٢٢۰٦۔-۔٢)‏ التلواسی؟ رحمۃة الله فی بلدة الدھلی صانھا الله عن الافا ت و 
العاھمات و ھذا خط اضعَفٗ عبادالله و احقر خلقه محمدبن احمدبن محمد الاریكکلی٣‏ الملشب 
بکمال الزاھد و الفراغ من القراءت و السماع و کتب هذا السطور فی الٹانی و العشرین من 
ربیع الاٴوّل سنة تسع و سبعین و ستمائة ۔<امداً لله تعالی و مصلَیاً علی رسوله محمد صلی 
الله عليه و آله وسلم. 

رفاک ری ار تک کت 

این مولانا کمال الدین زاهد مردی بود به وفور علم و کمال تقوی و ورع موصوف و 
مشھور؛ چنانکهہ سلطان غیاث الدین بلبن۲۔ انا الله برھانه-خواست تا تحیتی ؟به ٭یمن 
و تبرْك بە ملازمت مولانا رفته نمازی بگزارد کە خدمت مولانا امام او باشد . خدمت 
مولانابه نور ولایت ارادۂ سلطان را دریافتەء روی توجه بە سلطان آورد و فرمود که تمام 
عالم را بگرفتی و ھنوز سیر نگشتی؛ یک نماز ناقص کھ در ما ماندہٴ آن را نیز:می خواھی و 
این را ھرگز ماندھیم و صورت نبندد. این بگفت و سلطان را رخصت فرمود۳. 

خدمت وی فرمودہ کە من شش جزء از قسرآن و شش باب از عوارف و تمھید* 
ابوشکور سالمی نزد مرشدی قطبی؟ شیخ فریدالملة والدین مسعود گنج شکر اجودھنی'' 
خواندم و اجازت یافتم و نسخۂ اجازت رامولانا بدرالدین اسحاق دھلوی کە از خلفای 
پر ڈسکر رت کتابت نمودہ در القاب او نوشته که قد قراٴ عندی الوائلد الرشید الامام'' 
التقی العالم الرضی زین الائمة و العلماء الاجل و الاتقیاء نظام الملة والدین محمدبن احمد 


اعانه الله تعالیء علی ابتغاء؟'مرضاته و منتھی رحمته و اعلی درجاتھ. در آخر آن نوشته 


۵3۶ف 

١-ن:‏ و دعوته فی خلوة ۲م : ندارد ۴۔ ن: ماریکلی ٣۴‏ م: ندارد ۵ ن: بە جھت یمن 

۶ ن: درماند ۷۔ ن؛: چیز ۸ ن: ملتھد ۹ ن: نطب ٠۰‏ ن: اجھودھنی ۱۔ ن: فراہ 
عند الولد الرشید الامام ۲۔ ن: اصل متن ناخوانا 


(١)۔‏ ر.ك: سیر ص ۱۱۴و ۱۱۵. 
(٢)۔‏ غیاث الدین بلبن مدت حکومت او چھارسال بودہ است از سال ۶۶۵ ھ(ر .٠ك‏ : طبقات سلاطین) 
(۳ )رہ ہیں ضف ۱۶. 


شیخ نظام الدین محمدبن احمد البخاری ۳۹ 


ہیدہ العزیز عن یدنا هو من جملة خلفائنا و التزام حکمه فی ا'مرالدین و الدنیا من جمله 
تعظیمنا فرحم الله تعالی من اکرمنا وعظم من اعظمنا و اھان من لم یحفظنا٢‏ و صحح ذلک 
کلمه من الفقرالمسعود و الله تعالی اعلم ہالصواب. 

گویند : ۱ 

بعد از آنکه کارش بالا می بگرفت و چشمش [از] مشاهدۂٴ حق۔جل و علا۔بینا٣‏ 
مجلسی سماع درگیرد امیر حسرو دھلوی که مصحف دارو مرید وی و خلیفه وی بود 
بە جانب استاد؟ خواجهہ حسن کە مرید و کاتب وی بود بە ھمراھی مبشر نام غلام خود بہ 
جانب چپ۶ بنشاندی و بگفتن نغمه داوودی۷ ٤وی‏ راکه مسرغ رااز طیران وآب رااز 
جریان باز داشتہ۸ء اشارت۹ فرمودی . خواجه خسرو شروع در نعمه نمودی'' وابیات 
غرابخواندی: در ساعت خواجه حسن و مبشر غلام آن ابیات را بە تنە ترلا''' بر بستی و 
با آواز ملایم کلام'' حزین بگفتن درآمدی و خدمت وی را حالت دست دادی و طاقی که 
در سر١‏ می داشت كج٣‏ می کردی و به تواجد بر می نشستی: در آن حین دویست قوال 
که ھمه از سر کار شیخ واقف و از سر کار شیخ موظف بودندء از اطراف و اکناف مجلس 
که منتظر این حال بودند به رفاقت أن سے عز یز ب۴ا می خاستند و خدمت وی رادر میان 
می گرفتند و بگفتن تنه ترلا قیام می نمودند. سبحان الله! این چه مجلس و این چە حالت 
واین چه ذوق و شوق بود. 

گرننت“ 

چون نظر وی بر قوالان۱۵ نی افتادقیٰ ۱۶ء وی در حال اشک از دو چشم مبارکش 
می گشادی و ذوقی و حالی در وی پدید می آمدی کە در حال سماع آن نبودی. یکی از وی 


١-ن:‏ ماءیته عن برناد ھومن چھل خلف بنا ۲ ن: من حفیظناء صبح ٣-۔ن:‏ بئینا ۴ ن: راستا و (راست و) 


۵ ن: ندارد ۶ن: چیا ۷ م: دادی ۸ ن: داسی ۹ ن: اشارہ ۰۔ م: خوئی 
۱۔م: ندارد ۲۔ ن: ندارد ۳٣۔‏ ن: گنج ۴۔ ن: ندارد ۵۔ ن: ندارد 
۶۔ ن: ندارد 


٭ جسحعع۔ہ ججبٹۃ جستۃ جن بت تسلا خلتثة: تتت جححت جنضص كخضتھ ہت جبۃۂث: جح جنہ: جحتتہ هك تہ ہتص -حم 


(١)۔‏ تنە ترلا آھنگ و بعضإأًبه نوعی ساز منسوب بە امیر خسرو 2 شرح حال امیر خسرو در ھمین کتاب ثمرات . 


۵ 


۵۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


سبب این را پرسید. فرمود: اینھا پیغام گزارندۂ دوست اندء چون نظر من بر آنھامی افتدء 
ہی اختیار گردیدہ <٢٢۲۰-ا‏ آن حالی کە در من١‏ مشاہدہ می کنیدء پدید می آید . 

از خدمت وی می آرند که فرمود: 

اگر در عُرس؟ بزرگان چیزی در بساط نباشد باید کە بە مشتی از آب"اکتفا نمایند و نغمه 
بشنوند. آنْ گاہ فرمود که مرا مرتبە ای در عرس پیر دستگیر چیزی حاضر نبود پس امیر؟ 
خسرو را گفتم کە ای ترك الله! بیاو نغمه بگوی و من آیتی چند از قرآن بخواندم۶ و 
عرس پیر دستگیر را بە اتمام رساندم. چنان کردیم و دست بر روی فرود آوردیم و کوزہ از 
آب آوردہ قدح قدح بە حاضران دادیم و مجلس را تمام کردیم . 

می آرند: 

خدمت وی رادر اوایل حال در۷ سلوك فقر عظیم بودو بە* کنجارہ اوقات؟ ‏ را 
می گذرانید و اگر بعد از ھفته لقمه ای از کنجارہ بە ھم رسید؛ آن رادر گوشۂ'' دھان 
بنھادی . چون فرو نمی شدی . روزی من ایستادہ بودمیء حجامی١١‏ را فرمود تا حجامت 
نماید. آن حجام بعد از فراغ از درویشی پرسید کە آن آماسی کە امروز در خدمت وی 
دیدم ھرگز نبود. ان درویش گفت : ان آماس نبود بلکە۲! از برای قوت عبادت بود 
كکە١'‏ بعدازمفت کنجارہ در دھمن کردہ بود وآن رانیز از غایت تلخی و درشتی 
بمی توائسٹ فروابر ڈور وخ داشقت۱۲ 

چنانکه دیدی آن حجام این حکایت را بە یکی از ابنای ملوك۱۵ که از معتقد انذ حضرت 
شیخ بود ظاھرساخت . وی در حال نذور بسیار به خدمت وی ارسال داشت و عذر 
خواست. شیخ فرمود کە مارابە این احتیاج نبود چون است که بی اذن ما فرستادہ؟ وی 
گفت : از حجا می 'شنیدم که مدتی است کە فتوحی بهە درویشان خانقاہ نرسیدہء بنا بر آن 
گستاخی نمودم. خدمت وی آن حجام را طلب و آن ھمه نذورات رابه وی داد و گفت : 


١‏ ن: ندارد ٦-۔ن:‏ عروس ۳ ن: ئنخود ٢‏ م: پس امیر ندارد ۵ ن: چندان 
۶ ن: بخوائم ۷ہن: و ۸دن: وی ۹۔م: اوقاف ۰۔ ن: ندارد ۱ ن: در گوشے دھن 
ایستادہ بودی روزی مزینی ۲٦۔‏ ن: ندارد ۳-۔ ن: ندارد ۴۔م: از اکردہ بود ٤٠.‏ تا اپنجا ندارد 


۵۔م: بە یکی آن را بنام ملوك ۶-ن: مرینی 


شیخ نظام الدین محمدبن احمد البخاری ۵۱ 
من بعد افشای سر فقرا منمای کە موجب سلب ایمانت و تشویش جانت خواھد بود(١١.‏ 
چون آن < ٢٠٣۔ب>‏ حجام در اصل بر اصل بود و آن چنان نعمت فراوان نیز یافته بار دیگر 
این سر را به یکی از معتقدان بگمت : در ساعتی جان ہداد. چون بە گورش کردند سگان' 
بە زور ناخن و پنجه وی را از گور برآوردہ در کوچ و بازار می کشیدند . مدتی چنین بودتا 
خدمت وی را خبر کردند . فرمودکه باردیگرہە خاکش بسیردند. 

می آرند : 
در وقتی از اوقات خدمت خواجه حسرو دھلوی؟ -عليه الرحمه ۔نزد شیخ شرف الدین 
پانی پتی۔قدس سرہ۔ از برای ملاقات رفته ہود شیخ برزبان مبارك خود این مصرع را بگذرانید: 
مصرع: 
هر قوم راست راھی دینی و قبله گاھی ٠‏ 
امیر خسروء درہرابر آن فرمود: 
مصرع ۔ 
من قبله راست کردم ہر سمت کج' کلامی 
مراداز کج؟ کلاہ در این مصرع؛ پیر محودراخواسته کە در حالت سماع کلاہ چھار 
ترکی خویش رابە ترك چھار گوشه عالم کج می نھاد 
در فوائد الفقواد از خدمت وی می آرند* که گفت٢۹:‏ 
سماع محکی قوی است مر جوانمردان را . 
وھم در کتاب مذکورہ از وی می آرندٴ کە در ترك دنیا می فرمودہ: 
ھرکە از سرخسیسی بر نخیزد شریفی کی روی نماید؟ 
و ھم در کتاب مذکورہ از خدمت وی می آرد که گفت : 
نوبتی مرا در خواب چیزی نمودند کە تقریر آن در عبارت نگنجد از غایت ذوق و 
حلاوت آن . در خواب این مصرع بگفتم : 


۵ 


۲٢ 


١۔م:‏ مکان ۱ ٦‏ ن: مُدارد ٣۔‏ ن: کنج ۴۔ن: کنج 
(٦۔‏ این داستان را نسبت به شیخ علاءالدین اصولی کە استاد سلطان المشایخ است نیز دادہ اند . رك : اخبار ص ۷۷و۷۸ و نیز 
(٢)۔‏ فوائبی ص۰۸ ۱ : 


۵ ن: ارد ۶ ن: آرد 


۵۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


پی ٠‏ 
ای دوست بە' دست انتظارم کشتی 
و ھم در خواب این مصرع رابدین گونە خواندم : 
مصرع : 
۵ ای دوست بە زخم؟ انتظارم کشتی 
چون از خواب بیدار شدمء این مصرع را به این طریق خواندم : 
مصرع . 
ای دوسست بے تیغ انتظارم کشتی 
گویند سلطان علاءالدین خلجی!١)‏ کە اول منکر شیخ و در آخر معتقد و مخلص 
5 گردیدہ بە قنبر نام غلام خود کە ندیم ٢۴٠٦۔آء‏ خاص وی بودں امر کرد که دائم در مجلس 
شیخ حاضر باشند و بر هر اییاتی کە خدمت وی راحالت خوش گرددآن را در قلم آوردہ 
در نظر پادشاہ بگذارند. وقتی خدمت وی راہر این دو بیت حکیم سنائی کە صاحب 
١‏ حدیقه الحقیقه ٤٢‏ است و مداح سلطان محمود غازی؟ء وقتش خوش بود: 


بش منصای جمال جان افروز چون نمودی برو سپند بسسوز 
۵ وآن جمال تو جیست مستی تو وآن سپند تو چیست ھہستی تو 


قنبرء این ابیات را نوشته در نظر سلطان بداشتء براین نھج بر هر ابیاتی که خدمت وی را 
وقت خوش می‌شد در نظر سلطان می برد و سلطان می فرمود تا آن را بە بیاض برند . 
روزی قنبر در خدمت سلطان علاءالدین حاضر بود معروض داشت کە حضرت شمارا 
او اعتقاد و اخلاص بە خدمت شیخ است و کم بە ملازمت ایشان می روید . در جواب 
۲٢‏ فرمود که ماپادشامانیم واز سر تا پاغرق دری 4ای حرص وآرزوء دائم به ارتکاب 
معصاصی مشغول: بە این آلودگی و خواھش شرم آید که پیش آن چنان پاکی برومء لیکن 


١-ن:‏ بە زخم ٢‏ ن: بە تیغ ٣۔‏ ن: الحدائق ۴٢‏ م: و مداح سلطان محمد غازی ندارد 


ج ۓےسٹن جحيھ ھصت حستہۃ حب جع عٹٹ عتثپ ىتھ یب مت جبت بب جصپب ببث بت عمیت ىی :جم جنت 


(١))۔‏ سلطان علاءالدین خلجی مدت حکومت وی از ۶۹۶ .ھ. ق . است تاسال ۷۱۶ھ. ق .(ر .ك : طبقات سلاطین) 


شیخ نظام الدین محمدہن احمد البخاری ۵۳ 


خضر خان و شادی خان راکە هر دو خلف رشیدیا' رشد وی بودند بھ خدمت شیخ 
می فرستاد. و هر دوی ایشان مرید وی گردیدہ سر در حلقۂٔ ارادت وی داشتند و در آخر 
بە موجب مضمون؟ این بیت کہ : 
شه و شھزادۂ خود کامه و مست زدولت هر چە گوبی "بر کف اوست؟ 
ارتداد ورزید و خودراو پادشاھیت خود را ہر سر آن کرد. چنانکه امیر خسرو در آخر 
عشقيه اشارتی بە این کردہ. 
گویلد: 
سلطان الغ خان٭ راکە امرای بزرگ و سپه سالار وی۶ و خال خضنر خان بودء از برای 
تسخیر <۴٠٦-ب+‏ ممالک جنوبی کە ملک دکن باشد و استیصال۷ کفر از منگل و دیو گیر 
تعیین فرمودہ بود و مدت مدیدی از آن طرف خبر بە سلطان نرسیدہ. سلطان از این رھگذر 
دائم آشفته خاطر و پریشان حال بودی* تا روزی بە قنبر گفت کە به خدمت شیخ رو و 
استدعا نمای که مدتی است کە لشکر اسلام بە نیت غزا بە جانب جنوب زمین رفته و از آن 
خبری نرسیدہ؟ خاطر از این رھمگذر متردد است؛ امید کە توجھی فرمایند. قنبر بە موجب 
فرموده سلطان ماجرای گذشتہ را معروض داشت . فی الفور فرمود کە فردا وقت چاشت 
شتر سواری بر این ھیبت؟ و ھیأت و شکل خبر فتح ان دیار خواھد آورد. قنبر غلام شادان 
و نازان به نزد خواجه آمد و هر آنچه از حخدمت شیخ شنیدہ بود عرضه داشت نمود. 
سلطان خوشوقت گردیدہ منتظر آن وقت می بود. چون صبح بدمید بیرون بار عام دادہ 
چشم بر راہ نھادو گوش براورد'' تا آنکه وقت چاشت رسید . یکی از یرون دویدہ آمد 
و گفت: مبارك بادفتح ازمنگل١١‏ و سرزمین آنء شتر سواری بدین میأت و شکل 
بیرون در ایستادہ. سلطان خوشحال شدہ وی را در حضور طلب داشت؛ بی کم و زیادتی 
بود انچە خدمت وی در ھیہت۲' وٴھیأت وشکل آن شتر سوار فرمودہ بود. سلطان فی 
الحال میرزی پر از زر و جواھر بە شکرانه این خبر بە دست٣'‏ قنبر نزد شیخ فرستاد و قنبر 


١مم:‏ بی ۲ م: ندارد ٣۔‏ ن : گویند ؟ہم:برکفەودست ۵ ن: الف ۶ ن: ندارد 
۷۔ن: و استقبال ۸ ن: می بود ۹ م: ندارد ۷۰۔ ن: بەه زد از ۱ ن: از منکل و ان سر بزمین که 
۲-م: ندارد ۳-م: ندارد 


۵ 


۳۵۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


آن میرز را آوردو در نظر شیخ بنھاد. قلندری کە از عراق رسیدہ در برابر شیخ نشستہ بودء 
پیش آمد و گفت: ایھا الشیخ! الھدایا مشترك. خدمت وی فرمودہ اماتنھا خوشتر . 
قلندر باز پس گشت . شیخ فرمود: پیش آی کە مقصودآن بود که تو راتنھا خوشترك . 
قلندر خواست کہ میرز'را <۲۰۵۔آ> برداردوقوٴت؟ وی بە٭تحمل وی وفانکردہ بە 
مددکاری دیگری محتاج شد9٢.‏ ْ 

گویند حضر خان و شادی خان کە هر دو مرید شیخ-قدّس سرہ۔بودندہ بعد از آنکه 
پدر ایشان سلطان علاءالدین خلجی از این عالم انتقال نمودء قطب الدین که برادر بزرگ 
عزیز٢‏ این دو عزیز بود و قبل از وفات پدر؛ در حالتی که دماغش از غایت رنج و نھایت 
ملال مختل گردیدہ بود از بد نھادی؟ بە اتفاق کافور نام خواجه سرای که در مزاج سلطان 
بغایت تصرف داشت؛ بعضی سخنان از جانب حضر خان وشادی خان که بنای بادشامی 
از آن متزلزل باشد به سلطان وانمودہء در قلعه گوالیار کە از قلاع مشھور ھند است؛ در 
غایت عذوبت آب و ھوا محبوس گردانید. در این حین که پدر از این عالم به عالم دیگر 
علم افراز گردیدء قطب الدین(٢)‏ ناکامء جھان را بە کام خودیافته بە اتفاق کافور خواجه 
سرای آن دوشیر بیشۂ ھیجا و مردانگی راکە در جمیع فنون ء ذوفنون روزگار بودندء علف 
تیغ بی دریغ گر دانید . حضرت شیخ بعد از استماع خبر شھادت آن دو عزیز در غضب شدہ 
فرمود کە براد رم حضر خان و شادی خان را بکشتند. این می گفت و دست بر محاسن 
ہف خول سی اتردتا اسر تات سا اک رات الٹالٹ بالخیر . وی راو دولت 
وی راو نسل وی را از هر دو جھان نیز برانداختیم. چون خدمت وی این سخن بگفت 
یکی از مرتدان پیش قطب الدین مقوله شیخ را رسانید. آن بدبخت را چون عمر به سر 
آمدہ بود آتش غضہش اشتعال یافت و کمر عداوت و کینەتوزی٭ را بر میان بسته شخصی 


-١‏ ن: ندازد ۲ ن: آنچنان گران بود کە قوت وی ۳۔ ن : ندارد ٣‏ م: ندارد ۵ ن: دری 
(١(۔ر.3:‏ خزینة؛ ج /۱ء ص ۳۳۳. 

(۔ بعد از وفات علاءالدین خلجی (۷۱۶/ھ. ق) ملک کافور بر تخت سلطنت هھند بنشست: اما چندی نگذشت ک>ە به قتل 
رسید و سپس قطب الدین مبارك خلجی پادشاہ شد وی مردی عیاش بود و سلطنت را به خسرو خان که مذھب ھندو داشت 
سپردہ بعدھاء غیاث الدین تغلقء خسروخان راشکست داد . 


شیخ نظام الدین محمدبن احمد البخاری ۵۵ 


رانزد شیخ بفرستاد ٢۰۵٦۔ب)‏ و اعلام داد کە با شیخ بگوید تا در مفته بە دیوان اعلی 
حاضر گردد و اگر در ھفته نتواند در سر هر ماہ حاضر شود و اگر خلاف این نماید از محود 
بیند ھر آنچه نباید دید . 

آن شخص چون این سخن رادر خدمت وی عرضه؟ داشت؛: در جواب فرمود که 
بە سلطان بگوی کە دریافت اولی الامر و صحبت با ایشان دولتی است عظیمء لیکن دو 
چیز سد راہ من گردید یکی آنکھ نیت انزوا کردەامء دیگر آنکە طریقه پیران ما۔قدس 
الله ارواحھم۔ترك صحبت ملوك و نارفتن بە خانه ایشان است . ان شاءالله کە۳ پادشاہ 
معذور دارد. 

آن شخص نزد قطب الدین رفته آنچھ شیخ فرمودہ بود باز راند. آتش غضہش از آنچه 
بود در اشتعال آمدہء فرمود که وظیفه شیخ راکه در بیت المال تعیین است منع نمایند و بہ 
خلایق شھر و غیر شھر حکم رسانند و تھسدید؟ بە قتل کشند کە ھیچ کس نلر و نذور 
به خدمت شیخ نبردو اگر بہرد بە قتل آید ہی پرسشی. چون این خبر بە خدمت وی 
رسیدء اقبال خواجه سرابی را که خرج درویشان و مستحقان و قوالان و صوفیان خانقاہ بہ 
وی تعلّق داشت؛ طلب داشتہ فرمود کە از امروز آنچە خرج خانقاہ و غیرہ می شدہ دو 
رآ خرج می کردہ باش و نشان بە طاقی؟ دادہ کە در گوشه حجرہ شریفہ بود. 

اقبال به موجب فرمودہ اقبال وار پیشانی گشادہ در آن خدمت قیام نمودہ صلای 
خاص وعام در دادہ و بە ھر کس از درویشان و غیر ایشان که در خانقاہ می بودند و وظیفه 
داشتند دو برابر دادن گرفت . قطب الدین چون از این نیز عاجز گردیدء مشایخ و اکابر 
عظام دھلی را جمع فرمودہ بە خدمت وی بفرستاد و التماس ھمان خواهش کرد کە در 
صدرکردہ <۲۰۶-آء بود. مشایخ لاعلاج گردیدہ بە خدمت آمدند و معروض داشتند آنچه 
قطب الدین گفته بود. خدمت وی ساعتی خوب سردر پیش داشت . بعد از زمانی سر 
براوردہ و روی بە جانب مشایخ آورد. فرمود: ان شاءالله تا چه بە ظھور آید٢‏ . جماعت 


١۔م:‏ ندارد ٦‏ ن: معروض ٣‏ ن: ندارد ٢‏ ن: ندارد ۵۔ن: وی رانتو ۶ ن: نظامی 
۷۔ن؟: ظھور آمد 


٣ 


۵ 


۳۵۶ ثمرات القدس من شجرات الأُنس 


مشایخ از این سخن دانستند که مگر شیخ راضی شد' بە رفتن دارالامارہء نزد قطب الدین 
آمدی گفتند کە شیخ قبول نمودتادر سر هر ماھی بە دارالامارہ حاضر گردد. سخنان 
مشایخ را بعضی از مریدان وی چون وجیە الدین قریشی؟ وعلی شاہ برادر امیر محسرو و 
غیرہ ء جمع آمدہ به خدمت وی معروض داشتند و گفتند کە قطب الدین بە موجب قرار 
داد مشایخ امروز کە از شھر شوال بیست و ھفتم است چشم می دارد که شما بە سعادت بە 
دیوان وی قدم رنجە فرمایید و اگر در این تاریخ؟ نتوانستند تشریف برند در سر ماہ خود 
یق می داند کە شما به دیوان وی خواھید رفت و اگر خلاف این ظامر گردد فتده ای 
عظیم در میان آید که تدارك ان بجز از ہی ناموسی و تیغ و تیر در صورت نہبندد. 

خدمت وی بعد از استماع این سخنان فرمود که ان شاءالله نظام الدین هرگز از قاعدہ 
پیران خود برنگردد. این بگفت و به نماز ظھر برخاست و نماز را۷ بە جماعت بە تقدیم 
رسانید و بە اوراد مشغول گردیدد. بعد از فراغ اوراد اقبال آمد و معروض داشت کە در 
سر ماہ شنیدەام که از برای دیدن قطب الدین تشریف خوامید برد. اگر امر شود شیرینی 
بپزم تا ہہ جھت تبرك بردہ شود. خدمت وی در جواب ھیچ نفرمودء وی بار دیگر تکرار 
نمود. فرمود که صبر را باش و این مصرع را برخواند: 

مصرع: 
تا خود از پردہ چه آید بیرون 

بعد از ساعتی روی توجه به مریدان آوردہ فرمود <۶٠٣-ب+‏ کە توجه در این باب بە سوی 
پیر دستگیر نماییم. باز فرمود که سکان آن در راعاراست کە بە این مقدار کار توجه بە 
ایشان کنیم. امیدوارم کە وی هرگز بر من ظفر نیابد. این سخن را گفته از مجلس 
برخحاست و به درون حجرہ در رفت . 

چون شب موعود درآمد قطب الدین سره آمدہ از جانء از غایت فرح و شادی بە 
خوردن خمر مشغول گردید تا آنکه پاسی از شب در گذشت و بە خواب مستی فرو رفت . 
الله تعالی یکی از خاصان درگاہ وی رابه اسم خسرو خان کە عاشق وی بودء بروی 


١‏ ن: ندارد ٢۔‏ ن: قرشی ۳۔ ن: ندارد ۴٣-ن:‏ روز ۵- ن: تعیین ۶ ن: بیند 


شیحخ نظام الدین محمدین احمد البخاری ۳۵۷ 


بگماشت تادر ھزار ستون کە بە خواب رفته بودبه قتل آورد و شر وی را از درویشان و 
صوفیان برطرف گرداند . 
بس تجربه کردیسم' درین در مکافات ‏ بادردکشان هر که در افتاد بر افتاد''' 
می آرند: ۱ 
روزی در خانقاہ وی دعوتی از برای درویشان در میان نھادہ بود و انواع نعمت حضرت 
آوردء در؟ آن حین یکی از مریدان بە اسم بابا شرف الدین را به خاطر خطور' کرد کە الله 
تعالی شیخ را عجیب دستگاہ؟ دادہ و شگرف جمعیتی روزی گردانیدہ و نیکو فارغ البالی 
است و ھمه چیز بر وجه کمال. خدمت وی به نور باطن بر مافی الضمیر وی مطلع 
مم و ےھت معاستھھسفت 
آن درد و الم* کە بر جان محبّان خود آمادہ گردانیدہ و آتش ەناراللّه الموقَدَڈہ الّتی ”تلع عَلَی 
الا'فثدَۃ)(۲ء در دل ایشان بنھادہ. اگر ذرەای از آن بر آسمان و زمین و خلایق کونین از 
جن و انس تقسیم نماید ھرآیینہھ نیست و نابود گردند. پنداشته که ما در ناز و نعمتیم۹. 
نشنیدہەای کە مدتھاست تا ندا در دادہ اند کە : 
آسمان بار امانت نتوانست کشید ۲۰۷ قرعۂ کار بە نام من دیوانه زدند 
گنت اغلاق تی مع از علاق تری۔بل العلتر نر 
قطعە ای از نشأت لحمک لحمی بود. از صغر سن تا ھنگام کھولت بر یک وتیرہ زیستە و 
در مجلس وی اقسام مردم و طوایف انام از زاهد و عابد و فاسق و فاجر و جھودو کافر و 
ارمنی و نصاری حاضر گردیدندی . مدتی ھمە رالطف فرمودی بە طریقی کە بە جمیع 
طوایف چنان خیال'' نمودی که عنایتی کە ہر من است بر دیگری نیست و در خلاء و ملاء 
تواضع و تکریم را بر دوستان و دشمنان و آشنایان و بیگانگان بر یک طریق نمودی و اگر 
مجلس بودی و یاران در این'' مجلس مزاح ا یکدیگر تعردندی: مرافقت ایشا زا 


١-ن:‏ کردیدم ۲ ن: حاضر اوردن صور ٣۔ن:‏ حضور ۴۔ن: عجب دستگاھی ۵م : درد دلم 
۶ ن: ہنارا موقدہ؛ التی ۔ الله تعالی - ۷ ن: ندارد ۸ ن: اینه ۹۔م: تعیمتم ۰-ن: ندارد 
۱۔ ن: آن 1۴ ت: طتث 

(١)۔‏ بیت از حافظ است : دیوان : ص ۷۵۔. 

(٢)۔‏ سورۂھمزۃ آیۂ۶ و۷. 
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۵۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


برخود لازم بشمردی؛امادر چیزی که راست وحق بودی و بر غیر آن اگر امری از امل 


مجلس سر برزدی؛ ظاھراًمنع نفرمودی؛ لیکن در وضع مبارك وی تغیّری رفتی . یاران از 


آن تغیْر معلوم نمودندی کە این حرکت خوب نبود ترك آن بکردندی و اگر از ناسزابی 
ناسزابشنیدیء تحمل فرمودی ویا از نا تراشیدہ ضربی و المی رسیدی؛ .صبر بکردی و در 
برابر آن عذر بخواستی' . ۱ 

چنانکهە روزی یکی از فرزندان شیخ بھاءالدین زکریا۔قدس سرہ-که شیخ عاشقان و 
بابای عارفان بود سرمایه اآخروی را از صحبت نااھلان ہر باد دادہ کە : 

قطعہ۲ : 
پسسرنوحبابدان بنشست ‏ خاندان نبوتش گم شد 
سگ اصحاب کھف روزی چند پی نیکان گرفت وآدم' کن 

در مجلس شریف وی با دوات و قلم و صفحہ از کاغذ حاضر گردید و پیش وی بنھاد و 
گمفت: شیخا! به فلان سلطان؟ در حق من سفارش بنویس که کار فاسد ٢۷١۲-_ب>‏ 


گردیدۂ من بە یمن نوشته شما به صلاح آید. فرمود: ساعتی صبر فرمای زیرا ک مرا باوی 


معرفتی نیست و احوال وی رانمی دانم از شخصی کھ بر احوال وی مطلع باشد پرسیدہ؛ 
آن شخص تحمل ننمودہ دانست کە خدمت وی عذری می نماید . در خشم آمد و 
ھرزہ بسیار بگفت که این شیخی و نعمت شیخی را تو از بزرگان ما یافته باشی و اکنون از 
خدمت وی صبر می نمود و سر در پیش افکندہ می داشت . آخر دوات و قلمی کە پیش وی 
بنھادہ بودء أن را برگرفت و قصد بیرون نمود. 
خدمت وی بی صبرانه از جایی برجست و دست در دامن وی اویخت و به زبان 


ملامت و استنکار فرمود کە مخدوما! ما آنچه بە این بندہ فرمودید بە هھمه ان ٭ بل بیش ازآن 


١-۔ن:‏ خواستی ٢م‏ : که شیخ عاشقان فرمودہ ٣‏ ن: مردم ۴۔ ن: سلاطین ۵ ن: سفارشی 


(١)۔شمر‏ از سعدی است و صورتھای گوناگون ضبط شدہ ۰ رك : گلستانء یه تصحیح استاد یوسمفی؛ تھران ۱۳۷۳ ٦‏ ص ۶۲ ۷.۔۔ 


شیخ نظام الدین محمدبن احمد البخاری ۹ 


سزوار بودم و ھستم. امیدوارم که بر کمترین مریدان خانوادہ خود ببخشاییدہ از سر جرم 
من درگذرید کە بزرگان عفو کردہاند. پس دوات و قلم و کاغذ را از وی بگرفت و وی را 
بنشاندو رفعه را به مرادوی بنوشت وبدره' زر سرخ طلب داشت و بر آن رقعه بنھاد و در 
پیش وی بداشت و عذر خواست و گفت : من آن ملوك؟ رانمی دانم و معرفتی ندارم و الا 
خودرفتمی و هم٦‏ شمارابه انصرام رسانیدمی . این بگفت و تا بە در وی رارسانیدہ 
بازگشت . 
فرَ تھے 
چنین کردند یاران زندگانی_ چنین بودست رسم دوستگانی 

و از آن جمله چھجو نام شخصی ک دائم در پی ایذای شیخ می بود و وی تحمل 
می نمود محتضر گشت . شیخ را خبر شد. روی توجه بە یاران آوردہ فرمودہ که بیایید از 
برای نماز وی حاضرگردیم ۲۰۸۰۱-ا+. یکی از ان میان گفت : شیخا! من در فلان وقتِ و 
فلان روز شنیدم که در حق خادمان شما چنین و چنان؟ می گفت . تسم نمودہ فرمود که 
یعنی وی می گفت . این بگفت و متوج نماز وی شد. چون بە آنجا رسید مردہ بود. نعش 
وی راپیش بنھاد و نماز بگزارد و امر فرمود تا در قبر بنھند . 

چون دفن کردند و فارغ شدند مصلا درخواست و دو رکعت نماز تطوع بر سر خاکش 
بگزارد و دست بە دعا برداشت و آمرزش وی را از پروردگار طلبکار شد و اصحاب در کار 
وی حیران بودند و بایکدیگر می دیدند و چیزی نمی توانستند گفت . ان گاہ برخاست وبہ 
دایرہ۶ آمد . 
درشبء یاران کە در آن باب حیرت داشتند در واقعه دیدند کە چھجو بر تختی از 
تختھای بھشتی نشسته و خلعتی از خلعت ھای بھشتی پوشیدہ و تاج مکلّل بە یواقیت احمر 
بر سر نھادہ. یاران تچب نمودہ پرسیدند که ای یار! این مرتبه را از کجا یافتی و بە این 
درجھ بە چه اعمال رسیدی؟ تو آن شخصی که بە اولیای حق۔سبحانە و تعالی۔در 
ااگاز بردی و ايغاذ راب رانتاتدیٰ: گفت : بلیء ولیکن یقین دانید کە دشمنی و دوستی 


١-ن:‏ پبارہ ۲۔-۔ن: ملک ۳ ن: مھم ٢‏ ن: ندارد ۵۵ ن: ندارد ۶ ن: یدیرہ 
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با ایشان برابر است از اینکە در وقتی که در سکرات افتادم و قابض روح' آمدتاقعض 
روحم نمایدء بە صورتی کھ اگر آن صورت راجن و انس دیدی از ھم بپاشیدی و بە عذاب 
الیم شروع در قبض کردن روح من اشتغال نمود و در این اثنا یکی از فرشتگان در رسید و 
بە قابض ارواح گفت که آھسته باش که شیخ نظام الدین قصد تربت وی دارد. ان صورت 
بە نیکوتر صورتی مبدل گردید روح مراقبض کرد. چون خدمت وی بر سر نعش من 
رسید د۲۰۸-ب‌> و نمازبگزارد؛ دیدم کە آثار رحمت ایزدی نازل گردیدن گرفت؛ تا آنکه 
در قبر مرا بسپردند و خاك بر من ریختند و دو رکعت بر سر خحاکم بگزارد و طلب آمرزش 
کرد و متوجه منزل گردید . چند قدمی نرفته بود کە این بخت و خلعت و حورانی؟ کە در 
گرد و کنارم می بینیدء فرشتگان آوردند و به من کرامت کردند وبه اعزاز و اکرام مرابه 
بھشت در آوردند . در آن حین که مرابه بھشت می بردند دو فرشته از راست و چپ من ندا 
می کردند کە چنین مرتبە ای کە مشامدہ می نمایید این بندہ گناھکار را از دعای شیخ نظام 
الدین اولیاء است . قدس سرہ . 

صبح پگاہ یاران بە خدمت وی آمدند و آنچه دیدہ بودند معروض داشتند. سری در 
پیش افکند وآب در چشمان مبارك خود گردانید و گفت : چە عجب اگر دعای بندہ 
گنامکاری در حق بندۂ گناھمکار مستجاب گردد وٴآن بندہ را به کرم خویش بەھ این منزلت 
سا ٰ 

از آن جمله؛ منکری بە اسم شمس الدین که زر بی قیاس داشت و دائم اوقات اضافی٣‏ 
خود رابه در؟ وتیرهٴ خمر“ طیرہ می داشت . روزی در سبزہ زار خواست تابه این امر 
بی عاقبت اشتغال نماید کە صورت شیخ در نظر وی آمد و وی را از ان منع کرد وی چون 
منکر شیخ بود این را از جمله وھم و خیال اندیشیدء پیالە را نزدیک بە دھن برد و بار دویم 
منع فرمود هم ممنوع نگشت؛ در مرتبه سیوم بە شدت تمام آمد و دست وی را بگرفت و 
بە آواز بلند گفت کە شرم نمی داری کە بە این امر بی عاقبت با وجود این همه منع غلو۶ 
می نمابی . اگر این غلّو۷ را در طاعت و خدمت حق ۔سبحانه وتعالی ۔بکنی ازجملە اولیای 


١-ن:ارواح ٦‏ ن: چندانی ٣۔‏ ن : صافی ۴- ن: به درز ۵ م: خمیرہ ۶م: ندارد 
۷م : ندارد 
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وی گردی . این بگفت واز نظر غایب شد. در این مرتبه حالت بر وی١‏ متغیر گردید: پای 
و سر برھنه بھ جانب خانقاہ شیخ ۲۰۹۔ا متوجهە شد. چون به ملازمت شیخ رسید سر 
در قدم وی بنھاد و از جمیع مکروھات و ناشایسته توبه نمودو مرید گشت و در اندك 
فرصتی یکی از مقبولان آن آستانه عاليه گردید!'۲. 

می آرند : 

شخصی براتی کهە مبلغی کثیر در آنجا نوشته بودند گم کرد. نزد شیخ آمد قصه گم 
شدن برات رابە عرض رسانید و اظھار تحسَر ٢و‏ اضطرار کرد. شیخ٣‏ یک درم بە وی داد 
که این را حلوا بخر و به روح گنج شکر به درویشان بدہ. چون آن درم بە حلواگر دادو 
وی قدری حلوا در کاغذی پیچیدہ تسلیم وی؟ کرد. چون نیک نگاہ کردآن کاغذ برات گم 
شدۂُ وی بود و این نزدیک است بە انکه مردی صد دینار پیش کسی داشت و در آن باب 
حجتی گرفتەء چون وقت مطالبه رسید حجت رانیافت . پیش شیخ “ آمد و التماس دعا 
کرد. شیخ گفت: من پیرم و شیرینی رادوست دارم برویک رطل حلوا برای من بخر تا 
دعا کنم. آن مرد حلوا بخرید در کاغذی پیچیدہ پیش شیخ آورد. شیخ گفت : کاغذ را باز 
کن. بازکرد حجت وی ہود. پس گفت: حجت رابستان و حلواہبر و بخوروبہ 
کودکان خود دہ. ان مرد ھر دو را برگرفت و برفت . 

از شیخ نصیرالدین محمود کە از خلفای بزرگ وی است؛ می آرند کە یکی از مریدان 
وی به اسم تاج الدین مع پسر خود بر مائدۂ شیخ حاضر گردید. شیخ گردہای از نان 
برگرفت و بە وی داد . و وی آن گردہ را به پسر خود ہسپرد و گفت : این را نیکو نگاہ دارکه 
چون به خانه برویم به عیال بە کار بریم تا برکت این جماعت سرایت کند. پسرش آن را 
بەکار خود بیرون برد. در این حین قلندری که زنجیرھا در دست و پا می دارند پیش آمد . 


پسرآن ٢۲۰۹۔ب+‏ گردہ را بە آن قلندر داد. بعد از آنکه پدرش بە خانه رفت: آن گردہ را از 


١۔ن:‏ ندارد ٢۲۰۔ن:‏ تحمر ‏ ۳۔ن:بس شخصیىی ؟۴-ن: ندارد ‏ ۵۔ن: از اینجا تا مطلب آخر صفحه بعد 
این بگفت و عصایی کە در دست داشت ...) ندارد 


(١)۔ر۔ك:‏ سیر العارفین: ص۸۱. 
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وی طلب داشت . پسر گفت : آن رابه قلندری دادم . پدر را اعراض آمد و به زجر تمام 
دستش را بگرفت و بە خدمت شیخ آورد و ماجرارا معروض داشت . شیخ فرمود: دست 
ازوی بدار که پسرت آخر از آن قوم گردد. گویند بعد از آنکە آن پسر تحصیل علوم ظاهھری 
را به کمال رسانید سرو ریش را تراشیدہ ہا قلندران در پیوست . 

از خدمت وی می آرند کە می فرمود: 

هر گاہ در خانه ماچیزی نبود والدہ من می گفت کە امروز ما میھمان خداییم و من از 
شنیدن این سخن بسیار آسودہ خاطر و خوشوقت می گردیدم تا آنکه یک باری چیزی از 
غیب در رسید و چند روزی ماند و آن سخن از والدہ درآن ایام نمی شنیدم. بسیار محزون 
و مغموم خاطر می بودم و دعا می نمودم تا آن وجه زودتر خرج شود کە والدہ باز آن سخن 
گوید و من بە حضور و سرور خود واصل گردم. ولنعم ما قیل : 


جے ےم ھ ٌَ ۲1 ٠‏ 
میھمسان حق نہاشد غیر دوست ای خوشاان کس کہ بد مھمان دوست 


از حضرت خواجه احرار-قدس سرہ-میآرند کە چون در منزل مبارك وی چیزی از 
معلوم دنیوی نبودی و خادم آمدہ گفتی که امروز از برای درویشان فتوحی نرسیدہ بە فاقہ 
می گذرد. می فرمود: شکر است امروز خانه ما به خانه پیغمبران می ماند. و اگر فتوحی 
از جایی برسیدی و خادم آمدی معروض داشتی که فتوحی از برای درویشان بە ھم رسیدہء 
اثر کرامت بر جبین مبین وی ظاهھر شدی و فرمودی کە امروز خانۂ ما خانه فرعون 
رامی ماند ٢٢٦۲۔آ).‏ 

از آن جملە می آرند که خدمت وی گفت: : 

روڑی بر ‌سگیں گنج شکر۔قدس روحه۔در خالت انبساط بود. نام مرا بر زبان 
مبارك خود راند و فرمود کە ای نظام الدین ما تو را دین و دئیا دادیم و مملکت ھند را مقام 


تو گردانیدیم و نیز از خدا خواستیم کە هر چهە از درگاہ او خواھیء ہی توقفی یابی . این' 


١-ن:‏ از پیش شیخ ...٢سطر١١‏ صفحه قبل تا اینجا ندارد . 
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ےم 
َ‫ 


بگت و عصاہیی کە در دست داشت بە من ارزانی فرمود. بھ درون حجرہ رفت و بە سماع 
مشغول گردید. من چون آن حالت رادر وی مشاھدہ نمودم سر خود را برهنه کردم و بە 
درون حجرہ رفتم و سر در قدم وی بنھادم . فرمود: ھنوز چیزی دیگر می خواھی؟ گفتم : 
بلی. گفت: ان چیست؟ گفتم: استقامت . وی١‏ فرمود. اماتازندەام افسوس آن وقت 
ھرگز از خاطرم بیرون نرود کە چراآن نخواستم کە در حالت سماع از این عالم انتقال 
نمایم. ْ 

این نقل به نوع دیگر نیز دیدہ شدہ و آن این است کە هم خدمت وی۔قدس سرہ- 
می فرمود کە من روزی در پس در حجرهٗ پیر دستگیر اعنی گنج شکر-قدس ارواحہ'۔ 
حاضر بودم. ناگاہ آوازی از زمزمۂ وی رابشنیدم. گوش داشتمء دیدمء این رباعی 


می خواند و تواجد می فرمود: 
خواهم که ممیشه در ھوای تو ہوم خاکی شوم و بە زیر پای تو بوم 
مقصود من بندہ زکونین توبی از بر تو میرم از برای تو زہیم 


من چون ذوق و خوشوقتی پیر دستگیر را دیدمء بسمالله گفتم و قدم درون حجرہ 
بنھهادم. دیدم کە هر دو دست مبارك خود را در پس پشت خود بنھادہ: از این سر حجرہ بە 
آن سر حجرہ می رود و از آن سر به این ٢٢١۲۱-ب‌>‏ سر می آید واین رباعی راتکرار 
می نماید . در این حالت چشم مبارکش بر من افتادہ فرمود: کیستی؟ گفتم : بندہ نظامی 
خاك این آستانه. گفت : خوش آمدی بخواہ آلكە٣‏ بخواھی . فی الحال سر بر زمین بنھادم 
و طلب استقامت کردم . ھنوز از حجرہ بیرون نیامدہ بودم؟ که در خاطرم در دادند کهە چون 
آن رانخواستی کە در حالت سماع از این عالم انتقال نمایی کە این افسوس و ندامت تا 
زندەام خواھم با خود داشت و بعد از مردن نیز که ان اولیاء الله یَحوُن* الله گویند در 
ھنگامی که این سخنم می فر مود سن شریفش بە ھفتاد۶ بی تفاوتی رسیدہ بود و ریاضات 


و مجاهدات از انچھ در روز اول سلوك لازمه وی بودء در این وقت روز بە روز بیشتر از 


١‏ ن: دعا ۲-ن: از 9سرہ می فرمود... تا ارواحه٤‏ ندارد. ۳٣۔ن:‏ آنجه می خواھمی ۴۔ان: ندارد 
۵ ن: ان اولیاء الله لایحبون ۶ ن: مشتاد 
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پیشتر می نمود و در مراعات دلھا و خاطرھها می کوشید و می فر مود کە مرادر واقعه کتابی 
دادند کە در آن مسطور ود کە ای نظام الدین! تا توانی راحتی١‏ بە دلھا برسان خصوصاً دلی 
کە شکسته باشدء زیرا کە محل ربوبیت است . هانا عندالقلوب؟ المنکسرةء . می فرمود که 
در بازار قیامت ھیچ متاعی را چنان رواج نخواھد بود که دریافت دلھا را. 

می آرند : 

چون خدمت وی را آستانه و خانقاہ پدید آمد و سلاطین وقت کُلَھم بە خدمت وی ھمه 
وقت می رفتند وبە وی تبرک می جستند و سر بە خط فرمان وی می داشتند و احوال صافی 
وی رامکدر۳ می گردانیدند وی از صحبت ایشان امتناع نمی ورزید . از این رمگذر 
سلطان علاءالدین را در خاطر خطور کرد کە مگر شیخ را داعیه سلطنت در سر است . از 
برای آزمودن شیخ اسموری ٢۲۱۔ا‏ چند از احکام ملکی در کاغذی نوشتہ به دست 
خضرخان دادو امر فرمود کە پیش این؟ شیخ این احکام راببرد جواب اینھا بیاورد. 
غرض وی از این این بود که تا سلیقه و دریافت شیخ را در امور ملکی ملاحظه فرماید . 

چون آن کاغذ را خضرخان در نظر شیخ بداشتء شیخ* به نور ولایت ارادۂ وی را 
معلوم نمودہ در جواب فرمود که ما درویشانیم مارا به کارمای پادشاھان و رسوم ایشان 
اطّلاع۶ نمی باشدء ما راتشویش نباید داد. گویند خادمان وی هر فتوحی کە از نقد و جنس 
در ھفته جمع می شد؛ روز جمعه بە عرض وی می رسانیدند. وی می فرمود کە بر فقراو 
مستحقان تقسیم نمایند. چنان۲ می کردند . انبار حانه و خزانہ خانہ۸ راکە مبلغ زر و غله 
در آنجا بودی ھمه را آب و جاروب می کشیدند و باز تا مفته دیگر چندان جمع می شد که 
در حساب نمی گنچید . اماکار در هر ھفتہ' مان بود. 

می آرند: 

در آخرھها کە سلطان علاءالدین بە خدمت وی ارادہ آوردہ ھر چند فصد کرد کە وی را 


ملازمت نماید صورت نہست و ھرگز شیخ به این امر راضی نشد . روزی سلطان بی حبر 


۶ ن: اطلاعی ۷ا۔م: چنائجه ۸ ن: ندارد ۹ ن: جمعه 
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بە خانه امیر حسرو آمد و گفت : خدمت شیخ را دانم کە از آمدن من خبری نیست:ء بیا تا بہ 
اتفاق رفته خدمت١‏ شیخ راملازمت نماییم . امیر خسرو سلطان رابه بھانە ای؟ مشغول 
داشتةہ؛ كس٣‏ فرستاد و شیخ را از اراده سلطان خبر داد. شیخ محفه خود را طلبید و بە 
جانب اجودھ ٠۰‏ از برای طواف پیر حود متوجه شد و [از] صحبت دھلی؟ امتناع کلی 
نمودء سلطان چون از این معنی وقوف یافت؛ کس فرستاد و از خدمت وی عذر 
خواست: اما از امیر حسرو بسیار رنجیدہ و اظھار آن بنمود. امیر در جواب گفت : اگراز 
این معنی پیر دستگیر را ١١۲۱-ب>‏ خبردار نمی کردمء ضرر دینی بە من می رسید و کار 
دنیا و معامله آن سھل است . سلطان هر چە خوامد کە در حق من بجا ارد کە من بە واسطۂ 
دنیا دین را از دست نمی توائم داد(١٥.‏ 

صاحب سیرالاولیاء گوید : 

روزی خدمت وی آب در چشمان گردانید . فرمود کە در وقتی که مبادی حال من بود 
قصد کردم کە به دھلی ایم خدمت گنج شکر بە من سلطانی خرج راہ عنایت کردو 
فرمود: امروز باش؛ فردا خواھی رفت . آن روز بودمء اتفاقاً از برای درویشان فتوحی در 
ان روز نرسید؛ هھمان سلطانی را خرج کردہ طعام۷ از برای درویشان* آوردم. چنانکە در 
صدر در احوال گنج شکر بگذشت . دعا کرد و بگفت : اندکی از دنیا نیز از حق تعالی از 
بھر تو مسثلت نمودم. چون این بشنیدمء ہر حود بلرزیدم و با خود گفتم : آہ! چندین 
بزرگان دین به واسطہ این در فتنه افتادند عقل! من چون خواهد شد. خدمت وی بهہ 
نور ولایت بر ضمیر*' من مطلع گشت و فرمود کە خاطر خوش دار کە تورا فتنه نخوامد 
بود و درآخر آن شب دیدم کە عورتی در صحن جماعت خانه من جاروب می نماید . 
پرسیدم کە تو کیستی؟ گفت : دنیایمء جاروب زن خانۂ مخدوم. گفتم : ای١١‏ فتانه تو را 
در خانۂ من فقیر چه کار؟ می گفتم و جھد می کردم کە بیرون رود نمی رفت . آخردو 


١۔ن:‏ حضرت ٢‏ ن: ندارد ۴۔م: ندارد ٣۴‏ م: ندارد ۵۔ ن: اجھودھن ٣۵ت‏ وع 
۷۔ ن: ندارد ۸ ن: ایشان ۹۔ن: حال ۰٠۔‏ ن: فطرہ ١‏ م: این 


۵ 


۵ 


٠٣ 
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انگشت بر قفای وی بنھادم و از خانه خود بیرون کردم . مان مقدار کە دو انگشت من به 
وی رسید: رجوع بە من آورد(١).‏ 

وھم از خدمت وی می آرند کە گفت : 

در ایامی کە من خرد بودم و در خدمت مولانا علاءالدین اصولی١‏ سبق می خواندم؛ 
روزی در مسجد ایشان رفتمءدیدم ھیچ کس در آنجانیست ٢٦‏ و بغایت خلوت 
بود بە تکرار سبق مشغول گشتم. بعد از ساعتی نظر کردمء دیدم که مارھای زرین بانگ 
کنان از پیشم می روند. من بە نظر حقارت در آن می نگریستم در آخر آن دیدم کە مار خردی 
می رود دستارچه در دست داشتم بر وی انداختمء دیدم که در زیر آن دستارچه تودہای 
از زر ایستادہ دستارچه٢‏ راہ رگرفتم و آن زر را ھمچنان بگذاشتم و از آنجا بیرون آمدم بە 
ھول عجیبی٣‏ کە هھرگز آن ھول در خود مشامدہ نکردہ بودم(؟). 

گویند: 

وقتی تجدید وضو کردہ بودء خواست که محاسن شریف شانه کندء شانه در طاق بلند 
بود و خادمی نزدیک نە و دست بە انجا نمی رسید. شانه از طاق برجست و خود رابهہ 
دست شیخ رسانید. 

و ھم از خدمت وی می آرند : 

در ایام تموز حضرت گنج شکر در کشتی نشسته متوجه سفری شد و یاران اکثر در 
خدمت وی بودند. بھ نوبت ہر می خاستند و چادری می گرفتند و سايه می کردند . چون 
حضرت وی ساعتی قیلوله [کرد] یاران ان چادر را بہ دست دیگری دادہ خود نیز رفته بہ 
قیلوله مشغول گشتند و من دستارچه در دست داشتم و مگس؟ وی رامی راندم. بعد از 
ساعتی کە٥‏ از قیلوله چشم بگشاد و غیر از من دیگری را ندید گفت : مولانا نظام! وقت در 
غایت خلوت است و خحوشوقتی ء نصیحتی می گویم . من سر بر زمین بنھادم . گفت : چون 


١-۔ن:‏ وصولی ٢۲م‏ : از 9دردست داشتم ...)تا اینجا ندارد ٣۔‏ ن: عجبی ٣ے‏ 70 مک ۵ ن: 


٭" سػ بت نتثه ختتۃ تہ حتٹۃ: جتۃ: جہبٹ ىحعحث ثختحنت ئئنت عججبٹت چیسۃ: ٹسضسث شثت صتۃ عو وت نسحم حدد 


() سیر الاولیاء صص ۱۴۲-۱۴۱ . 
(۲)۔-ھمان: ص ۱۳۲. 


شیخ نظام الدین محمدہن احمد البخاری ۳۶۷ 


بە دھلی روی؛ مجاھدہ پیش گیری؛ء بیکار نباش که بیکار بودن ھیچ نیست و بدان کە روزہ 
داشتن نیمی از أن را است و اعمال چون نماز و حج نیمی دیگر . این بگفت و بھ وضو 
کردن برخاست . دیدم که مولانا بدرالدین ٢٢١۲-ب>‏ اسحاق آمد و گفت : ای مولانا 
نظامالدین! سفر از برای تو بود کە نعمتھای کلی ربودی. خدمت وی گوید کە چون بە 
دھلی آمدم در ذوق این فرمان شب و روز می بودم. بناہر آنکە در رخصت بە خاطر بر سید 
که بپرسم کدام مجاھدہ بیشتر نمایم . اما بیکار نبودم و بە ھر مجاھدہ که قدم می نھادم در 
یک ماہ آن مقدار گشایش می یافتم کە دیگری در دہ سال نمی یافت۷١).‏ 

وھم از خدمت وی می آرند کہ : 

در اوایل حال کە مجاهدہ می کردم افلاس١‏ داشتم بە حدی کە در آن ایام یک] من 
خربوزہ بە دو چیتل ۲ بود و مرامیسر نبود که یک سیر خربوزہ توانم خرید و من این 
وضع را بغایت دوست می داشتم و می گفتم کە چە شود کە ایام خربوزہ زود بگذرد کە 
نفس به آرزو ٹرسد۔: قرارذادمن آن ہود کہ اگر قوتی ازغیت یرسد: آن زا قرت شود 
گردانم والا خوش باشم . گاھی چنان بودی کە در هر ھفته بە دو روز به قوتی می رسیدم . 
روزی بعد از چھار روز یکی آمد و در بزد. شخصی را گفتم : برو در را باز کن. رفت و در 
راباز کرد. مردی را دید در دست کاسە از کچری۲؟ . آن کاسە کچری رابه دست آن 
شخص داد و برفت ۳ و آن شخص کاسە رانزدمن آورد. من از وی پرسیدم که آن را 
بی تام ؟ ہمت 0ا پس دست فراز کردم و بسم الله گفتم و آن راب تمام خوردم و بە 
آن خدابی کە غیر آن خدایی دیگر نیست کە آن ذوق و حلاوت کہ از آن کچجری خشک 
بی روغن یافتمء ھرگز در مدت العمر خوداز میچ طعام لذیذ نیافتم و نمی یاہم وآن 
حلاوت و ذوق ھنوز در خود احساس می نمایم!؟'. 


١-ن:‏ با افلدس گذران ۲۔ن: صتل ۳-ن: کھچری بدست آن شخص بداد و برفت 
(١)-سیر‏ الاولیاء ص١۱١۱.‏ 

(٢)۔چیتل‏ ؛ یا جیتل مأخوذاز لغت ھندی؛ پول کوچک خردرواج در ھندوستان .( آنتدراج) 
(۳)۔ سیرالاولیاءء ص ۱۲۳ . 

(۴)۔-ھمان: ص ۱۲۳۔۱۲۴۔. 


۵ 
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از سیّد مبارك محمد کرمانی می آرند' کە می گفت : در اوایلی کە خدمت وی در غیاث 
پور(١)‏ می ہود؛ در خانه وی درویشان ٢۲۱۳ا‏ زنبیل می گردانیدند و به وقت افطار 
پرکالھای نان که در زنبیل افتادہ بودی؛ پیش وی و درویشان وی می آوردند . خدمت وی با 
ایشان افطار می نمود. روزی درویشی در وقت افطار بر آن مائدہ حاضر گردید و ما 
پرکالھای نان زنبیل رادر مائدہ کشیدہ بودیمء می خواستیم افطار نماییمء ان درویش 
پنداشت طعام خوردہاندء این پرکالھا بقیه طعام ماندہ است . دست کرد و تمام آن پرکالھا 
را پیچید و برداشت و برفت . خدمت وی متبسّم شدہ فرمود کە یاران خوش باشید و 
خوشحال زیید کە ھنوز در کار ما خیریت بسیار است که ما را گرسنە می دارندا'؟. 

ھم از سیدمبارك؟ محمد کرمانی ۔قدس سرہ-می آرند کە گفت : 

در ھمان ایام کە کار در غایت عسرت و تنگی می گذشت؛ سلطان جلال خلجی کس 
فرستاد و گفت : اگر دو سە مواضع؟ از برای خرج متعلقان و درویشان حضرت شیخ قبول 
فرمایدء می تواند بود. خدمت وی امتناع نمود اماٴ خدمتکاران و خادمان کە بە عذاب 
شافهٴ گرسنگی گرفتار بودندء ھجوم آوردہ معروض داشتند کە کار ما بە ھلاکت رسیدہء 
حضرت شیخ قبول فرماید و از آن دم آبی نیاشامد. چون از آن جماعت این ہی طاقتی دید 
با خود گفت : اگر این جماعت بە تمام بروندء مرا چندان غمی نیست . اما جماعت من 
کە بعضی هم پیرند۷ و بعضی از یاران من انده ء ببینم' کە اُنھا چە می گویند. رفت و در 
باب ستدن ديه و ناستدن مشورت کرد. ایشان هھم'' متفق اللفظ گفتند: ای مولانا 
نظام'' ! ماھمه وقتی در خانه تو طعام می خوردیم کە دیه و ادراری نداشتیء اکنون اگر 
این معنی را قبول کئی؛ اصلاّبا تو نہاشیم و از خانه تو آب نچشیم. خدمت وی گوید: 
چون من از ان جماعت این بشنیدم بغایت فرحناك شدم و ترك آن ٢٢٢۲۔ب)‏ کردم(١.‏ 


١م‏ : ندارد ۲ م: ندارد ٣۔م:‏ ندارد ٢۔ن:‏ موضوع ۵فم: تا ۶ ن: فافهو 
۷ ن: برند ۸ ن: مسند ۹۔-ن: بینم ۰ ن: همه ۱(۱ ن: ندارد 

(١)-غیاث‏ پور در ایالت مالوہ (۵891۷۷3) نزدیک رود چیمہل(٢٥11۷‏ 1131008031 )قرار دارد . 

(۲)- سیر الاولیاں ص ۱۲۴. 


شیخ نظام الدین محمدبن احمد البخاری ۳۶۹ 


وھم خدمت وی گوید: 

در ایامی کە من در اجودھن بودم و خدمت پیر می نمودم؛ جامۂ من در غایت١'‏ ریمگین 
و پارہ شدہ بود و وجه صابون نداشتم کە سپید گردانم؟ . روَد یىی تبّی رای مادر سید 
مبارك محمد کرمانیء مرا پیش آمد و گفت : ای برادر! چه شود اگر این چادر مزا بیوشی 
و جامه خود رابه من دھی تا سپیدەنمودہ ٭ء پیوند ہر وی راست کردہ بە تو دھم. من چون 
مھربانی وی بدیدمء چادر از وی بستدم و جامه رابه وی دادم. وی جامه را سپیدہ کردہ؛ 
پیوند بر وی نھادہ به من باز داد(١١.‏ 

وھم خدمت وی گوید: 

در اوایلی کھ من بە دھلی آمدم؛ دزویگی مرا نیشن آمذ کھ گلیعی سپاہ ذفریر و سریثدیٰ 
زیمگیخ ذفرسر دائنتاوؤ تال فی وفت, چون مرا دید آمد و در کنار گرفت و سینه خود 
بر سینه من مالید و بوی کشید و گفت : ازاین سینە بوی اسلام و مسلمانی می شنوم . بپس 
مائدہ در میان آمد و بر کنارمائدہ٣‏ بنشست . چھار نان وقدری شوربا بگرفت و بربلندی ای که 
پیش در خانقاہبود برشد وآن طعام راپیش نھادو بخوردو برفت ومن وی را 
نمی شناختم . روز دیگر نزد من آمدہ دوازدہ جیتل مرا بداد. دیگر از ان تاریخ در کار 
عسرت ندیدم و گشاد و گشادگی روز بە روز در دین و دنیا می شد(۴٢.‏ 

و ھم از خدمت وی می آرند: 

در غرۂ شعبان المعظم سنۂ تسع و ستین و ستمائة*'' از حضرت پیر التماس نمودم که 
این بندہ در به در خلق نگرد. به موجب التماس من دست بەه دعا برداشت و دعا فرمود . 

وھم خدمت وی گوید: کە در اوایلی کە در خدمت پیر خود بە تعلم مشغول بودم 


(١)-سیرالاولبای‏ ص۲۵٢۱‏ : 
وا ص۶۹ و ۷۷۰. 
۶۶۹-_)٣(‏ ہ٭. فق۔. 


۳۶ 
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۰ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 
کە یا 9دائم الفضل علی البریةا''' . گفتم: ن٭. فرمود: برو و این دعا یاد گیر و مواظبت 
نمای تو را خلیفه خود گردانم . به موجب فرمودہ وی این دعارا شب و روز تکرار 
می کردم و مدتی بر این برآمد تا در سیزدھم شھر رمضان المبارك سنە تسع و ستین و 
ستمائة(؟) مرا پیش خواند و فرمود کە ای نظام! یاد داری آنچه بە تو فرمودہ بودم. گفتم: 
بلی. فرمود: کاغذ بیار کە از برای تو اجازت نامه بنویسم . کاغذ حاضر کردم . از دست 
من بگرفت و دوات و قلم طلب داشت و اجازت نامه من بنوشت و بە من دادہ گت : این 
اجازت نامه رابه مولانا جمال الدین ھانسوی؛ در ھانسی وقاضی منتخب! را در دھلی 
ہنمایی و ذکر شیخ نجیب الدین نکرد. دانستم کە مگر خاطر مبارك وی از وی گرفتہ' 
است. چون در دھلی آمدم شنیدم کە نھم ماہ مبارك رمضان شیخ نجیب الدین نقل کردہء 
اجازت نامه خود را به مولانا جمال الدین وقاضی منتخی؟ نمودم. مولانا جمال الدین 
چون اجازت نامه مرا دید این بیت بر خوائد کە : 
رذ 
خدای جھان را ھزاران سپہاس ‏ کہ گوھر سپردہ بە گوھر شناس۳' 

و این نقل را به طریق دیگر نیز ایراد نمودہ اندء آن نیز در محل خود مذکور است . 

صاحب سیرالاولیاء گوید : 

من بە قلم؟ مبارك حضرت وی نوشته دیدەام که روز آدینه بعد از فراغ نماز بیست و 
دھن مبارك خود رادر دھن من انداخت و وصیت فرمود به حفظ قرآن مجید بعد از آن 
فرمود که ای نظام! گفتم : لبیک . فرمود: دین و دنیا نیز بە تو حواله می رود. من سر بر 
زمین بنھادم(؟). 
خدمت وی گوید <۴١۲-۔ب>+:‏ 


١-ن:‏ مشیخت ٢‏ م: کوفتهہ ٣۳‏ ن: مشبیخت ۴۔ن: علم ۵ ن: تسعین 
(١)۔‏ دعای معروف برای شبھای جمعە در مفاتیح الجنان ھم آمدہ است . 

(۲)۔ ۶۶۹ھ. ق. 

(۳)۔سیر الاولیا ص ۱۲۶. 

(۴)-ھمان: ص ۱۳۳. 


شیخ نظام الدین محمدبن احمد البخاری ۹ 


روزی من و ولد حضرت گنج شکرء نظام الدین نام بە خدمت وی در آمدیمء اشارت 
بھ نشستن کرد. سر بر زمین بنھادیم و نشستیم. بعد از ساعتی روی بە مایان کرد و بر لفظ 
مبارك راند که شما ھر دو فرزند من اید ان گاہ به سوی پیرزادہ اشارت کرد و فرمود کە تو 
نانی و او جانی(۷١٢.‏ 

و ھم در سیرالاولیاء می ارد : 

خدمت وی راتا مدت سی سال در ایام جوانی مجاھدھھا و ریاضتھابی سخت بود. 
سی سال دیگر تا آخحر عمر که بە هشتاد و١‏ اند رسیدہ بود با وجود آنکه معمر شدہ بود 
مجاھدھھا و ریاضتھا از پیش بیشتر و سختتر می کشیدی . چنانکہ گویندء بارها در وقتی 
که مائدہ می آوردند و طعام گوناگون برآن٢‏ مائدہ می نھادند ب4 واسطه خاطر یاران و 
مجلسیان دست در طبق بردی و بهہ سخن٣‏ مشغول گشتی و دست در آنجا ہداشتی تا یاران 
بە تمام از طعام فارغ می گشتندی . ان گاہ دست از آن طبق برآوردی و بنشستی گویا بہ 
ھمراہ ایشان طعام خوردہ و طعام وی نان جوین؟ و کریلە!''کە تلخ ترین جمیع 
چیزھاست:ء یا سبزی بی نمک و بی روغن بودی(۲۳. 

گویند : 

خدمت وی در جماعت خانه* که بس عالی و رفیع بود در بالای آن حجرہ داشت 
می بود. باوجود کبر سن؟ و روزہ بر دوام هر پنج وقت از آنجا فرودآمدی و نماز رابہ 
جماعت بگزاردی و یاران را وداع کردی و باز بالا رفتی و در حجرہ خود بنشستی و در آنجا 
پیش از دو سه کس نرفتی؛ چون امیرخسرو و غیرہ. اما امیر در حجرہ خاص در رفتی و 
بنشستی و حکایات از هر طرف گفتی و خدمت وی به واسطۂ خاطر امیر خسرو سر 
جنبانیدی و گاھی که از ورد۷ و اوراد فارغ گشتی؛ روی بە امیر خسرو آوردی و فرمودی 


١ن‏ : کە سهھنشاہ ۲۔م: براہ ۳۔-۔ن: سخنی ۴-ن: ندارد ۵-۔ن : ندارد 


: ۱۳۴ سیر الاولیای ص‎ -)١( 


())۔ کریلە در زبان اردو بە نوعی سبزی گفته می شود . 
(۳)۔ سیر الاولیاء ٦‏ ص ۱۳۴ 7 


زس ثمرات القدس من شجرات الأنس 


کهە ھان ترەذ! چە خبر داری؟ وی سر بر زمین بنھادی' و هر خبر' و سخنی کە داشتی 
می گفتی و خدمت شیخ را منبسط ساختی'''. 

گویند : 

چون از شب پاسی بگذشتی نماز حفتن را به زیر آمدہ بە جماعت بگزاردی و باز بالا 
رفتی و ساعتی بنشستی: آن گاہ یاران را رخصت فرمودی . اقبال خادم چند آفتابه کلان پر 
از آب مع تشتھای بزرگ بیاوردی و به درون حجرہ بنھادی و در حجرہ راقفل کردہ 
برفتی”١)‏ و میچ کس را پیش در نگذاشتی تا آن کهە از شب چارپنج کری ٣‏ ماندی . اگر 
رمضان بودی؛ عبدالرحیم نام خادمی که طعام سحر تعلّق به وی داشتی از انواع اطعمه 
ُوردی و در پیش در حجرہ بنھادی و دستک بزدی . خدمت وی در رابگشادی. وی جمیع 
اطعمه را در پیش وی بردی و بچیدی٣‏ وی نظر در آن کردی و گفتی : بردار و بھ درویشان و 
بە فقرا که در خانقاہ و بیرون خانقاہ اند تقسیم نمای . و اگر رمضان نہودی تا وقت نماز 
فجر ھیچ کس پیش در حجرہ نیامدی . بلکه عبدالرحیم ھم کە طعام سحری بە وی تعلق 
استے' 


٭۔٭ 


ستا . 

شہی در وقت سحر طعام معھودرا بردم و پیش وی چیدم. نظری فرمود و گت : 
برداں من سر ہر زمین بنھادم و گفتم کە مخددما! در وقت افطار معلوم است کە چە 
می خورید و در این وقت این چنین می گذارید حال چون خواھدبودں می ترسم که 
ضعف غالب آید. عبدالرحیم مذکور گوید: چون من" این سخن بگفتمء دیدم کە بە 
آواز بلند گریستن گرفت و به ھای ھای بگریست . آن گاہ فرمود: ای عبدالرحیم! چندین 
مساکین و غرباو درویشان در کنجھای مساجد و دوکانھای بازار گرسنە و به فاقه افتادہ 


١۔‏ ن: نھادی ٢؟ہم:جز‏ ۳۔ن: چیدی(چیلدی) ۴۔م: ندارد ۵-ءم: از ل(بلکە عبدالرحیم ...؟ تا اینجا 


×× سے تہ جست ہبججہ جے تتۃ: حسا٘ نز جٹ ےہ سہب بے چججبۃ ہے بے" .ےا 


دو به معتی مدت زمان است و نیز بە معنی ساعت بە کار می رود . 


سید نظام الدین محمدبن احمدالبخاری ۲۷۳ 


باشند. چگونهە طعام در حلق من فرو رود و من بە چه دلخوشی' دست بے طعام 
٣۵۔ب>‏ برم. گویند چون روز شدی هر کە رانظر بر جمال وی افتادی؛ تصور کردی 
کە مگر مست طافح است و دو چشمش مثل دو طاس خون در نظرها نمودی . از بیداری 
شی ناو خرد کم تا ریاقیت کا سد اآدمی تر ھیچ کس مطلع بر ریاضت او نگشتی و 
فرگززیاضت خودراظام اع ۶۷. 

می آرند: 

در مدت حیات خود هر کە از فقیر و غنی در پیش وی آمدی و حاجت خواستی ھیچ 
کس را محروم باز نگذاشتی . اگر فقیر بودی بە جامه و زر و آنچه خواستی دلجوبی وی 
نمودی و اگر غنی بودی بە تلطّف و مدارا پیش آمدی و دلخوش وبا مُرادات وی راباز 
گردانیدی و اگر احیاناًدر خواب و یادر بیداری شخصی از سائل محروم باز گردیدی از 
جانب حق تعالی یا از جانب پیر حود گنج شکر معاتب گشتی!(۲. 

گویند : 

چون بە دعای حضرت گنج شکرء الله سہحانە و تعالی -ابواب دین و دنیا را بر وی 
بگشاد و دنیا بە وی روی آورد دائم از این ممّر در گریە می بود و هر چه از اموال و اجناس 
آمدی چندین کس مؤکل بودند کە آن رادر زمان به فقراو غرباقسمت می کردند و اگر 
چیزی باقی ماندی؛ روز جمعە اقبال خادم راکە بزرگترین خادمان و محرمترین ایشان 
بودء طلب داشتی و گفتی : بروو جمیع حجرهھا که از اموال و اجناس در آنجا می دارند 
بگرد و ملاحظه نمای' ؛ اگر چیزی ماندہ باشدء بر درویشان و غریبان قسمت فرمای و آب 
بپاش و جاروب کش و پیش من ای . وی می رفتی و آنچه فرمودہ بودی بجا می آوردی . 
کار بر این طریق بود تا از عالم برفت''. 


می آرند : 


راپ ك: اخبارں ص ۵۶ وسیں ص۱۲۷ ۰ 
(۲)-سیں ص ۱۳۹. 
-)٢(‏ سیں ص۱۴۱ ۰٠‏ 


۵ 


۵ 


۲۷۳۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


جمعی از ایران خواستند که به زیارت وی آیند . هر کس از ھرچه قدرت داشت با خود 
برداشت . یکی از آن میان چیزی با خود <۲۱۶۔آ نداشت . پارہای خاك بگرفت و در 
کاغذی پیچید و با خود ببرد. چون بە خدمت وی رسیدند هر کس ھرچه با خود آوردہ 
بودں پیش وی بنھاد' و خادم برمی داشت . چون نوبت بە آن مرد رسیدء آن کاغذ پیچیدہ 
را پیش وی بنھاد. خادم خواست تا آن را نیز بردارد. خدمت وی گفت : آن را به ما بگذار 
که این سرمۂ خاص از برای چشم ماست. این بگفت و خادم را امر کرد تا مشتی از زر 
سرخ حاضر گرداند؟. حاضر گردانید. آن کاغذ را باز نمودو خاك را از آن دور کرد و بە 
جای آن زر بنھاد و بە آن کس کە آن کاغذ را آوردہ بودء بازنمود' و بامداد* گفت : اگر چیز 
دیگر ھم خاطرت خواھد از ما بخواہ. ن شخص سر بر زمین بنھاد و برفت ۲۷. 

از قاضی محی الدین کاشانی که مرید وی بود؛ می آرند کە گفت : 

در خانه وضو بکردم و بە ملازمت وی رفتم . در خاطر خدشہ افتاد کە آن وضو رااز 
سر نمایم. چون خدمت وی بامن سخن می کرد؛ نمی توانستم برخاست . در این انا 
خدمت وی متبسم گردید و روی به من آورد و فرمود که روزی ' پسر سید اجل بر من آمد 
ومن باوی سخن کردن۷ گرفتم و مر چندی کە باوی سخن می کردمء وی راجمع 
نمی یافتم . گفتم سیدا چهە حال است کہ تو را غایب می بینم؟ وی برخاست و پیش من سر 
پ ام ا تاور گیٹ وضویی در خانه کردہ بودم الحال خدشءہ در خاطرم افتادہ 
می خواھم کە از سر تجدید وضو نمایم. من گفتم : برخیز و برو وضو نماو خوش بیاو 
فارغ و جمع بنشین . قاضی محی الدین گوید: چون <۲۱۶ ۔ب) من این حکایت از او 
بشنیدم دانستم که ہر ما فی الضمیر ما نیز مطلع گردیدہ برخاستم . متبسُم گردید و فرمود که 
شمانیز می خواھید تا بەخاطر جمع باز آیید. گفتم : ای والله و بیرون آمدم و بە خاطر 
جمع باز رفتم'''. می آرند کھ یکی از مریدان به اسم خواجه مٹھاج در قصبچه ای*“ کە 
١-ن:‏ می نھادند ٦۲‏ م: ندارد ٣ت‏ ک نات ۴-ن: بداد ۵ن: ندارد ۶۔م: ندارد 
۷۔ م: می کردن ۸-ن: قصبه 


)(١)۔‏ در سیر ص ۵۳ داستان بە گونه دیگری نقل شدہ است . 
(٢-ھمان‏ . 


شیخ نظام الدین محمدبن احمد البخاری ۳۵ 


می تودھ می خواست تاسماع؟ در میان نھند؟. درویشان و قوالان را جمع گردانید . 
چون طعام خوردند قوالان در نغمه آمدند '''. 

درویشان و صوفیان را ذوقی روی ننمود. خواجه منھاج گوید: من مشوش گشتم و 
سر به فکر فرو بردمء بعد از زمانی از مجلس بیرون آمدمء دیدم کە خدمت وی بهھ روش 
خاص کلاہ بر سر کج نھادہ در پیش در ایستادہء من چون آن صورت میمون و شکل 
موزون را دیدمء حیران ماندم و ازغایت حیرت سر بر زمین نھادم؟. چون برداشتم"ء مرا 
پیش خواند و گفت : تو را مشوش می یابمء بازگرد و به قوالان بگوی تا سماع در دھند . 
من از نھایت شوق با" سر در قدم او بنھادم. چون برداشتم دیدم کە غایب شدہ بود. 
فریادکنان از در درآمدم و قوالان را گفتم تانغمه بگویند. قوالان به نغمه درآمدند. 
صوفیان راوقت خوش گردید و بە سماع برنشستند. بعد از نکە أن مجلس منعقد گردید 
من از قصبهای کە می بودم بە خدمت وی آمدم و ملازمت نمودم . خواستم تا آن واقعه را 
معروض دارم متبسم گردیدہ فرمود که ای منھاج! یقین دان کە رجا کە یاران من اندء من 
در آنجا حاضرم . از این چه تعجب می نماییء خوش باش و با کس چیزی۷ مگوی(٢٢.‏ 

وھم خواجه منھاج گوید: 

شبی در ملازمت وی نماز خفتن بگزارمء چون بالا رفتء من نیز برفتم و ھوا در غایت 
گرما بود و جامہ خواب وی را در صحن حجرہ گستردہ بودند د۲۱۷ ۔ا> بەسوی آن جامہ 
خواب توجه نفرمود بە درون حجرہ رفت و من در گوشۂ ان صحن رفتم و بنشستم . 
چون ٹلٹی از شب بگذشت دیدم که از جامه خواب وی قرصی از نور طالع شد به مثابہای 
که روشنابی آن“ تا آسمان برفت و تمام شھر را فرو گرفت . خواستم تا برخیزمء شخصی 
مراھیبت زد و گفت: برجای خودباش . برجای خود حیران ماندم تا آنکە صبح بدمید . 


دیدم کە از حجرہ بیرون آمد و مرا گفت : برو و این راز را با خود بنھان دار و خود به نماز 


١-ن:‏ ندارد آ0 سعاغی ٣۔ن:‏ نھد ۴ن: آوردم ۵۔م: ندارد ۶-م: ندارد 
۷ ۔م: ندارد ۸م : ندارد 
(١)-سیں‏ ص ۱۴۲. 


(٢)۔ھمان:‏ ص ۱۵۶. 


۵ 


۲۷۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ذر ایستاد۲۲۶. 

از خدمت وی می آرند کە گفت : 

در اوایلی کە من در دھلی بالای دروازہ کە نزدیک بە' پل بود می بودم و از خود بغایت 
مأبوس و ناامید و باخودمی گفتم کە ای نظام! تو کجاو محبّت حق از کجا و در این 
سی کر رر نارت تر لئے انتا کاز اعت ارنای رک کردیردا بی ری :و 
درختی در صحن روضۂٔ وی خشک شدہ بود. چون چھل روز بی تعطیل به زیارت بە 
روضۂ وی رفتمء دیدم کە آن درخت خشک: تازہ و خرم شد. من چون آن حال بدیدم؛ 
پیش قبر وی ایستادم و گفتم کە ای شیخ ذی شأن؛ در چھل روز درخت خشک شدہ از 
حالا خود بگشت و من از حال نگشتم . این بگفتم و در غایت نومیدی به جانب خانە خود 
روان شدم در راہ مردی را دیدم به طریق مستان: افتان و خیزان می آمد منازوی 
منحرف شدم وی بە جانب من میل نمودہء باز از وی منحرف شدم ؛ باز آن مرد به جانب 
من آمد . بایستادم و بە خدا پناہ بردم . نزدیک بە من شلہ هر دو دست مرا بگرفت و در 
کنار کشید . دیدم کە از دھان وی رایحه مشک می آید و از سینه تو ہوی عطریات دیگر' 
۱۔ ب+ پس سینە مرا باز کرد و ببویید و گفت : از سینه تو بوی محبت می شنوم . این 
بگفت و مرا بگذاشت و غایب شد و من بی خود شدم . چون به خودآمدم انوار از هر 
طرف بر من ظاھر شدن گرفت و نومیدی بالکلّيه از دلم برفت و بە مجاهدہ و ریاضت 
بە نوعی خو کردم کە یک زمان ہی وی آرام نداشتم تا رسیدم بە آنچە می خواستم'''. 

می آرند خدمت خواجه حسن علاء سجزی -۔قدس سرہ-که کاتب و مرید و خلیفہ 
حضرت شیخ است٭ و ملفوظات حضرت وی راکە در مجالس و محافل متعددہ از 
حکایات انبیاء و اولیاء و متقدمین و اشغال وسرگذشت خود و صحبت داشتن بە اولیای 
وقت خود وسخنان بلند ایشان می فرمودہ به طریق روزنامچه روزبه روز هفتہ بە هفتهء 
اہ به ماہ به ایشان می نوشت و باز تاریخ حال را از سرمی گرفته و خطبۂ دیگر ثبت 


١‏ ن: ندارد ٢۔ن:‏ بە زیارت روضۂ وی رفتم دیدم کە آن قبر شیخ زیشان ۳۔ن: بیان ۴-ن: ندارد ۵۔ ن: ثبت 


شیخ نظام الدین محمدبن احمدالبخاری ۳۷ 


می نمودہ در پی کار خودمی گشتہ . گویند چون این کتاب را تمام کردہ به امیرخسرو - 
عليه الرحمه رسیدہ بسیار حسرت خوردہ و غبطه بردہء گفت : کاشکی جمیع تصنیفات 
من ازخواجه حسن بودی و این کتاب فوائدالفوادبہه نام من . با وجود آن در برابر آن 
کتاب امیرخسرو به ھممان روش و طریق دو کتاب جمع نمود. نام یکی را 
افضل الفوادو دیگری راراحت المحبین نھاد. چون ذکر حضرت' شیخ است؛ بعضی 
سخنان بلند از ھر قسم از هر سە ملفوظات مع خطبات آنھا آوردہ می شود تا مجملی' از 
احوال کتب ثلائە و در ضمن آن بزرگی شیخ و سخنان وی و احوال وی معلوم شود . 

اول خطبے فوائدالفواد بە زبان قلم جاری خوامد شد: که سخنان بلند آن و بعد 
۲۸۰۱۔ > از آن خطب؛ افضل الفواد و راحت المحبین بےە روش اول فوائد" بر صفحۂ 
کافوری قلم مشکین رقم مشک فشان گردید . 

خطبهٔ اول فوائد خواجه حسن قدس سرہ: 

بسماللهالرحمن الرحیم . این جواهر غیبی و این زواھر لاریبی از خزانۂ تلقین و 
نھانخانۂیقین خواجۂ راستین لقب یافتهۂ رحمةللعالمین ملک الفقراو المساکین شیخ 
نظام الحق والھدی والدین رحمة الله عليه رحمة واسعة جمع کردہ می آید آنچە' از آن 
شمع جمع بە سمع می رسید؛ چه عین لفظ مبارك وی* و چە معانی آنء بەقدر فھم 
مختصر خود نوشته می شود و این مجموعہ راچون دلھای دردمندان از او فایدہ 
می گیرند فوائدالفواد نام کردہ شد و الله المستعان و عليه التکلان و تاریخ ابتدای این 
کتاب مستطاب از یکشنبهە بیستمٴ ماہ شعبان سنه سبع و سبعمائة(١)‏ و انتھای آن از یکشنبه 
سیوم محرم الحرام سنه احدی و عشرین و سبعمائة''' است ؛ چنانکه بعد از خطبه فقرہ که 
آوردہ این است : یکشنبه سیوم شعبان“سنۂسبع و سبعمائة بندۂ گناھکار امیدوار بە 
رحمت پروردگار حسن سنجری را که بانی این مہانی و جامع این معانی است دولت 
پابوسی آن شاہ ملک جاەملک دستگاہ حاصل شدہ ھمان زمان بە فر نظرلانظیر آن 
قلب'' آفتاب ضمیرسر او ترك؛آلایش چھار طبع گرفت و سر او بە کلاہ چھار ترکی از 
ا۔م:ندارده ٢۔ن:مجلسں‏ ۳۔ن:خواعد ۴۔ن:ندارد ۵۔ن: او ۶ م: سیم 
۷ ۔م: از و انتھای آن... تا اینجا ندارد ۸ م: ندارد ۹۔ن: فلکەہ ۰٠۔ن:‏ قطب 


-)١(‏ ۷۰۱۷ھ. ق. 
(٢)۔-۷۲۱ھہ.‏ ق. 


۵ 


۷۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ناصیۂ اصفیا زینت یافت . الحمدلله علی ذلک . 

آن روز بعد از آنکە بر صلوۃ مکتوبات و صلوۃ چاشت و شش رکعت بعد از صلوة 
مغرب وصوم ایام بیض ملازمت فرمودہ بر لفظ مبارك راند کە تائب با متقی برابر است . 
متقی آن است کە مثلا در تمام عمر خویش شرب نکردہ باشد یا معصیتی به وجود نیاوردہ 
باشد <۲۱۸ -ب) و تائب ان است که گناہ کردہ باشد و انابت آوردہ . بعد از آن فرمود که 
ھر دو برابر باشند بە حکم حدیث : 

دالتائب من الذنب کمن لاذنب لەء؛ این معنی ھم در آن محفل فرمود . بدان کە' معصیت 
تر اتہر رز سس ےترتا گرقاہ جو تاب رد راطانت کت ا 
طاعت ذوقھا گیرد و ممکن است که یک ذرہ از ان راحت کە در طاعت یابد آن ذرہ 
خرمنھای معصیت را بسوزد۷9۵١.‏ 

ھم از ان جملە گوید: 

روز شنبه ھہفتم شوال سنەه سبع" و سبعمائة'''' بە سعادت قدم بوس' مشرف گردیدم و 
پیش از آنکە بە این مرتبت عُظمی مشرّف گردم درخاطر داشتم کە اکثر اوقات به دولت ھم 
صحبتی و سعادت ھم مجلسی ممتاز می گردم و در ھر مرتبه چه از موعظە“ و نصایح و چە 
ترغیب در طاعت و احوال مشایخ کبار در آن دارالسعادت بە گوش ھوش مستمعان 
نمی رسد به عرض رسانیدہ ان همه رابه عبارتی که معمول وقت بودہ باشد جمع نمایم و 
ان روز مجلسی بود خلوت و در غایت آراستگی و نھایت پیراستگی؛ ارادۂ قدیم تازگی 
یافت؛ خواستم تاعرضهٴ داشت نمایم؛ لیکن دھشت بر من غلبه می نمودہ در آخر حال 
تكیه برعنایت بی غایت آن بحر رحمت کردہ برخاستم و سر بر زمین بنھادم و ارادہ خود را 
معروض داشتم . متبسُم گردیدہء فرمود که مبارك است وبسیار خوب . آن گاہ فرمود: من۷ 
نیز وقتی که درخدمت پیردستگیر گنج شکرحاضر گردیدم* این چنین ارادہ کە بە خاطر تو 


١۔فرمودندکه‏ آنکهہ ٢٢‏ ۔ن: آپنه ۳۔نٹ:ندارد ؟۴۔ن:لوسی ۵-ن: چە از مواعظ و چه از نصایح 
نک رشن ۷ ۔ن: مرا ۸۔م: نگردیدم 


(١)۔‏ فوائی ص۱۔۲. 
(٢)۔‏ ۷۰۷۸۷ھ. فق . در فوائد این واقعه را در ھشتم ماہ شوال سنه ۷۰۸ھ ذکر می کند . 


شیحخ نظام الدین محمدہن احمدالبخاری ۲۹ 


رسیدہ می رسید. در اول وھلە' چون بە' مجلس عالی آن قدوۂ' انام درآمدمء چیزی'کە بر 
زبان مبارك راند سخن از اشتیاق بود و مرا بە آن امر بزرگ مخاطب گردانید< ۲۱۹ ا>و 
این بیت را که در اول روز کە بە شرف پاہبوس مشرف گشتہ ہودم خواندہ بود؛ بررمن 
بازخواند . ٰ 
فرتا 
ای آتش فراقت دلھا کباب کردہ سیلاب اشتیاقت جانھا خراب کردہ 

سر ہر زمین بنھادم و خواستم کە من نیز شرح شوق و اشتیاق خویش در حضور 
موفورالسرور؟ اندکی وانمایمء دھشت بر من بە نوعی غلبه کرد کە غیر از این کلم دیگر 
نتوانستم گفت کھ این بندہ را نیز اشتیاق عظیم بود بە قدم بوسی شما. خدمت وی چون در 
من اثر دھشت رامشامدہ کرد متبسم گردیدہ؛ فرمود: آری؛ مولانانظام! لکل داخل 
دھشته. بمجرد گفتن این کلمه دھشت از من زایل گردید؛ بعد از ان هر چے در هر 
مجلس وی می گذشت؛ جمع می نمودم. خواجه حسن گوید کہ از آن ساعت هر وقتی 
که بە مجلس شریف وی درآمدم آنچه مذکور می شد جمع می کردم . 

و سم در فوائدالفواد می آرد؟ٴ کە درسن؛ٴسبع و سبعمائة'''روزچھارشنبه بیست و 
ھفتم ۲ ماہ مبارك رمضان بە خدمت پیر حود رفتم دیدم بر بالای بام پیش در نردبان 
نشستەهء چون سر ہر زمین بنھادمء اشارہ کرد۷ و مرابالا طلبید و در پیش در نشستن 
فرمودہ بنشستم . لیکن باد هر زمان آمدی و تختہ“ در را پیش کردی؛ لاعلاج گردیدہ بہ 
یک دسته تخته را مضبوط بگرفتم . بعد از ساعتی نظر مبارکش بر من افتادہء گفت : در را 
چرانمی گذاری. گفتم: این در را محکم بگرفتەام تا ہباشم نگذارم. متبسم گردیدہ؛ 
سخن شیخ بھاءالڈین زکریا را حکایت فرمود کە دائم با مریدان می گفتی کە یک در را 
بگیرید و محکم بگیرید؛ ھر دری و هر سری نباشید . 


١٦-۔ن:‏ روز آ-ن: در ٣‏ ۔م: فدوم ۲ مم: (در حضور موفورالسرور؛ ندارد ۵ -۔ن: کكکه ا ا 
۷۔م: کرد که ۸ ۔م: تخت 

-)١(‏ ۷۰۱۷ھ ق. 

(٢)۔‏ در فوائد ۲۸ ماہ مبارك ذکر کردہ استٹ؛ ص۲۸. 


۵ 


٣ 


ھی 


قس سرہ آن گاہ حکایتی دیگر گفت :۱٥ےے‏ کە دیوانە ای بە٭وقت صباح بر 
دروازهۂ قلعه دھلی ایستادہ بود چون دروازہ را بگشادند هر کسی بە جانبی بیرون شد 
یکی بھ راست و دیگری به چپ' . دیوانه چون آن را بدید بخندید و گفت : این قوم از آن 
بە جابی نمی رسند که متخلف' یکدیگر می روند(١٢.‏ 

و ھم از آن جملە گوید: 

در ملازمت پیر خود گنج شکر حاضر بودم. فرمود: تا درویش دربند خحانه و فکردانہ 
استء ھرگز به مراد خود نرسد . آن گاہ این سە بیت ہر خواندو ھی شغبناك از دل بیرون 
داد کہ : 


ھُ٭ 


مثنوی : 
دشت و کوھسار گیر ھممچو وحوش ‏ خان و مان را بمان بە گربە و موش 
قوت عیسی٣‏ چو ز آسمان سازند هھم بدانجاش خانه پپردازند 
خانه[را]اگر'برای قوت کنند موروزنبوروعنکبوٹ کنند 
و ھم از آن جمله خواجه حسن گوید: 
رڑرعرشتاق* بود کہ تہ فرلت ناہومی پر گر شرف سعادت دست دادء سخن 
در برکت قدم بزرگان و نیکمردان دین در میان آمدء روی توجه بە اصحاب کرد و فرمود که 
این مسجد جامع دھلی که مروح و فیض بخش آمدہء خلایق از زیارت او مفتخرٴ و مباھی 
می گردند و از وی تبرْك می جویندء بنابر یمن اقدام بزرگان و نیک نھادان است و اگر آن 
خر دیٰ اور مات سر 85اویگر ساحدایودی ور جج در این اثنا فرمود کهە از 
محمود کبیر شنیدم ۔و محمود کبیر مردی بود در ان وقت به انواع ریاضات مرتاض ۔ که 
گفت : سحرگاھی بزرگی رادیدم کە بر بالای کنگرہەھای مسجد مذکورہ کە بر سر طاق 
محراب واقع است در غایت ۲۲٢٢‏ -آء سرعت و نھایت تیزی چون مرغ طیران می نمودی 
و باز می ‌آمد و بر این تھج سیر می کرد و من از دور در وی می دیدم و در شگفت و حیرت 


١ن‏ : براشاہ و بچھار ۲۔- ن : مختلف ٣-ن:‏ غیبی ٣ے‏ ق؟ کڑ ۵ - ن: دوشبھنی ۶ن: مفخر 


(١)۔‏ فوائدء ص۴۸. 


شیخ نثظام الدین محمدبن احمدالبخاری کس 


می بودم(١).‏ 


چون صبح صادق روی نمود از أن کنگرہھا فرودآمد و بە نماز در ایستاد. پیش رفتم و 
سلام کردم . دست مرا بە تفقد تمام بگرفت و ہر روی سینە زد' و گفت : این شب' رابہ 
کجا گذرانیدی؟ گفتم : در این مسجد . مت دیدی از من آنچه نباید دید . گفتم : بلی 
بە توجه شما چشمی حاصل شدہ بود. گفت : زنھار تا من در قید حیات ہاشمء این واقعه 
را با کس در میان نتھی'. 

خواجه حسن گوید : در این اثنا گستاخی نمودہ عرضهە داشتم کە سر چیست کہ اکثر 
بزرگان احوال خود را پوشیدہ داشتہ اند . فرمود: محرمی که سلطان ظاھری باوی سری 
در میان نھد اگر آن محرم آن سر را برملا اندازدء در مرتبه دیگر وی را به محرمیت خود 
راہ ندھد و محرم سر“ خود نگرداند. وقتی کە سلطان ظامری این کار کند شھنشاہ 
حقیقی خود به طریق اولی بە مقر ھیبت و شمشیر قھرء سرٴآن چنان کسی را در ربایدہ این 
است کە سر خویش را بپوشند و زبان (صَمٌ بُکم) را در کام خاموشی کشیدہ دارند. باز بندہ 
عرضہ' داشت نمود کە چون است که سلطان ابوسعید ابوالخیر کە از بزرگان این طایفه 
است؛ بعضی اسرار را آشکار می گردانید . فرمود که برخی اولیاء را حوصل در غایت۷ 
تنگی است: بنابر این* در غایت* شوق بعضی اسرار از ظرف کم گنجای خویش بیرون 
دھند . آن گاہ آھی برکشید و این مصرع'' را برخواند'' کە: 

مردان ھزار دریا خوردند و تشنه رفتند <٢٢(‏ ٢٢٦۔-۔ب>‏ 

و ھم از آن جملە خواجه حسن در کتاب مذکورہ گوید: 

در سیزدھم ماہ رجب سبع'' و سبعمائة(٣‏ بە خدمت پیر دستگیر خود رفتمء چون مرا 
دید پرسید که باکەه صحبت می داری و بیشتر باکه نشست و خاست می نمابی؟گمتم : با 


۹ئ: خْوَودَمّهاؤ . ۰٠-ت:‏ :لے 0٣‏ اع ۴ ق)متز ۵۔۔ن: سٹر ۶۔ن: عرضص ۷ ۔ن: ندارد 
- ن: آن ۹ - ن: غلبات ۰۔م: را از دھن محیط گنجی بیرون داد کہ ۱ ۔ ن: ندارد ٢‏ لدارۃ 
(١)۔‏ فوائد ص ۱۹. 

(٢)-ھمانم,‏ ص ۱۹. 

(۳)۔ ۷۰۷ھ. ق ودر فوائد تاریخ این رویداد راسال ۷۰۸ هھجری ذکر می کند ص ۴۲. 


۸۱۲ ثمرات القدس من شجرات الڈنس 


اصحاب بزرگ این استانه. تحسین فرمود و این بیت ہر زبان مبارك راند: 
فرد: 
باعاشقان نشین و غم عاشقی گزین باھر که نیست عاشق کم کن ازو قرین 

آن گاہ فرمود کە شیخ ابوسعید ابوالخیر ۔قدس سرہ-۔ چون خواستی کە بر احوال و 
اوضاع کسی بە واقعی مطلع گردد از هم صحبتان وی پرسید . 

وھم از آن جملە گوید: روز جمعه نھم ماہ رمضان سنۂ مذکور به خدمت وی رفتم 
بعد از ساعتی بە سخن مبادرت نمود و از پیر حود شیخ فریدالدین گنج شکر -۔قدس سرہ۔ 
تعلیم داشتن حکایتی فرمود و گفت : 

روزی در مسجد نشسته بود بھ یک مرتبە دست بە دعا برداشت و فرمود: کسی باشد تا 
این دعا را یاد گیرد؟ شیخ گوید: من از فرموده وی چنان معلوم نمودم کە غرض از این 
سخن منم پیش رفتم و گفتم : اگر امر باشد بندہ یاد گیرد وآن کاغذی کە دعا درآن 
نوشته بود به من داد. سر بر زمین بنھادم و معروض داشتم که اگر امر شد یک بار در 
حضور بخوانم . قبول فرمود بخواندنم . دریک جا در اعراب ان اصلاح فرمود و گفت : 
این چنین بخوان . شیخ گوید : اگر چە بە طریقی کهە خواندہ بودم معنی داشت؛ اما فرمودہ 
وی را مقدم داشتم و بە طریقه ای که فرمودہ بودء بخواندم . بە ھمان خواندن به یادم ماند. 

بار دیگر معروض داشتم که اگر امر شود باز بخوانم . امر فرمود: باز بخوان. در این 
مرتبه بە طریقی کە آن کلمە را اصلاح فرمودہ بود خواندمء چون از خدمت پیر دستگیر 
بیرون آمدم' ء مولانا بدرالدین اسحاق کە خلیفۂ بزرگ پیر دستگیر بودء مرا گفت : نیکو 
کیج 2 آڈگلکر ضط اس در اف گفتم : اگر سیہویە کە واضع این 
علم است و آن دیگر که بانی این قواعد است؛ مرا گویند کە اعراب ان کلمه چنان بود کە 
تو خواندی؛ ھرگز آن راباور نمی داشتم و به نوعی کە خدمت وی امر کردہ بود 
می خواندم. پس شیخ بدرالدین بە ھای ھای بگریست و گفت : این ادب مر تو را میسر 
اب آزمافت کسن آراقست ۳۹۸ 


١۔‏ ن: پیر خود رضی تعالی عنە بیرون آمدم ٦٢‏ ن: ندارد ٣‏ ن: یک 


(١))۔‏ فوائدء ص۴۲. 


شیحخ نظام الدین محمدہن احمدالبخاری ۸۳ 


و ھم از آن جمله گوید: 

خدمت پیر دستگیر ھم درآن روز بعد از نماز دیگر بار رفتم؛ دیدم جمعی کثیر از 
اصحاب ویاران در خدمت وی حاضرند و سخن از پیر خود گنج شکر -قدس سرہ-در 
پیوسته که پیر دستگیر گنج شکر می فرمود: 

یک مرتبه مرا در خدمت پیر خود خواجه قطب الدین گستاخی روی نمود و آن چنان بود 
که اجازت اربعین خواستم فرمود که در این کار شھرت عظیم است و نخواهھم کە تو در 
یت ات زير لک سر کات جا اڑغیانٹ رریاضی سراف رت رد تقال 
ننمودی. گستاخی نمودہ در جواب معروض داشتم کە مرادر این عمل نیت شھرت 
نیست . دیدم کە رنگ روی مہارکش متغیر شد و در جواب چیزی نفرمود و ساکت ماند و 
من پشیمان گردیدم و مدتھا در آن' آستانه بسر بردم و خدمت ھا کردم کە بر من خشنود 
گشت و تا پیر در قید حیات بود من قصد اربعین ننمودم و گرد عملی نگشتم کە درآن 
اندك شھرتی بود. 

ان گاہ فرمود: 

مرانیزدرخدمت پیردستگیر: شیخ گنج شک رگستاخی روی داد تسا این زمان 
۸٦۔])>از‏ آن شرمندہام و اگر از این عالم درگذرم نیز آن شرمندگی در من باقی خواھد 
بودء پس بیان کرد کە روزی سبق عوارف '''می خواندم و عوارفیکە در دست٣‏ مبارك او 
بود و از آن فواید می فرمود. اندك سقمی داشت و ھمچنین خطش باریک: بنابر این در 
وقت قرائت آن اندك تأملی می فرمود. در این حین ہی غرضانه گستاخی نمودہ؟ معروض 
داشتم که عوارفی کە نزد شیخ نجیب الدین متوگل است خطش واضح و صحیح است؛ 
اگر آن حاضر باشد در وقت قرائت در آن نظر می فرمودہ ہاشند . چهە عجب : آشفتگی در 
بشرۂمبارك وی احساس نمودم در غضب شد و فرمود کە مگر این درویش راقوٴت 


امم: ندارد ٢۲۰۔ن:‏ ندارد ٣م:‏ دست بود ۴-م: اگستاخی نمودہ؛ ندارد 

(۔ عوارف یا عوارف المعارف: کتاب معروف شیخ شھاب الدین سھروردی از بھترین و مھمترین کتابھای تصوف است کە در 
آن عقاید اساسی متصوفه درج گردیدہ . این کتابٍ در سلسلۂ سھروردیه توسط شیخ بھاء الدین زکریای ملتانی خلیفۂ شیخ 
شھاب الدین در شبه قارہ گسترش یافت و بسیار مورد توجه قرار گرفت . 


۲ 


تصحیح نسخە مستقیمه' نیست . سە مرتبه این کلمه را تکرار فرمودء چون غرض من از 
آن سخن غیر از راستی چیز دیگر نبودء بە خود نیاوردم و بە طریق معھود سبق بگرفتم و 
بیرون آمدم . 

شیخ بدرالدین بە من گفت کە ھیچ معلوم کردی کە خدمت پیر دستگیر این سخن را 
سە مرتبه تکرار فرمودند از برای چه بود و بە کە بود؟گفتم : نە. گفت : این سخن را بە تو 
داشت . چون این سخن را از شیخ بدرالدین بشنیدمء از خود بشدم و بعد از دیری که بە 
خودآمدم سر را برھنه کردہء آواز الغیاث برآوردم و متوجه خانقاہ پیر دستگیر گردیدم . 
چون بە انجا درامدمء دیدم در صحن مسجد نشستە سر ہر زمین بنھادم و هھمان کلمە را 
به آواز بلند می گفتم . نیز از غایت بی شعوری نمی دانستم کە چھ می گفتم و در آن حین بر 
زبان می گذشت' کە زبانم قطع بادء اگر من این سخن راب 'غرض گفته باشم . ھرچندی 
کە عجز و زاری می کردمء اثری برآن مترتب نمی شد و آثار رضا و خوشنودی ٢٢۲٢۲۔-ب>‏ 
بر؟ ناصیۂء سینه نورانی وی ظاھر نمی گردید. نومید گردیدم و از پی اش بیرون“ دویدم و 
خاك بر سر می انداختم و راھی می رفتم و نمی دانستم کە بە کجا می روم . ناگاہ بە باغی در 
شدم دیدم چاھی در انجاست؛ خواستم تا خود رادر ان چاہ اندازمء باز به خ ود 
اندیشیدم و گفتم کە گدای مردہ راہ خود گیر ولیکن این بدنامی مہادابە جاھای بزرگ 
سرایت نماید. از آن باغ نیز سراسیمه و مضطرب بیرون جستم و خود رابہ صحرایی 
انداختم كکه وحشت می افزودء در آنجا به طریق دیوانگان و دیو رسیدگان گاھی بە جانب 
راست و زمانی به جانب چپ میل می نمودم. تا خلف رشید پیر دستگیرالملقب بے 
شھاب برحال من مطلع شد به خدمت پدر بزرگوار خود بشتافت و خرابی احوال مرا 
چنانکە باید و شاید معروض داشت . برسر عنایت آمد و غلام خاص خود رابه اسم 
محمدبےه طلےب مےنفرستاد.وی سراغ کر دہ مرایافت وعنایتی کہ" 
پیسردستگی 9ردرحق من به وی فرمودہ ب ود رسانید و مرا گرفتە روان [آکردہ] بے 
خدمت وی آوردو من سردر قدم مبارك وی نھادم . سر مرابرداشت و از گناہ من 


١-۔ن:‏ سقیمه ٢‏ ٢۔ن:‏ زبائم بگذشت ٣ہٹ:بر‏ ۴۔ن:در ۵۔:وی ۶۔م:کردو 
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درگذشت وعفو فرمود و چیزی دیگر نگفت . 

از این رمگذر خاری در دلم بودء روز دیگر که به خدمت وی حاضر گردیدم: سوی 
من توجه فرمود و گفت : ای نظام الدین'! این همه کە در حق تو تغافل کردیم غرض بر 
تکمیل احوال تو بود نشنیدہای که پیران مشاطۂ مریدانند. چون این سخن از وی 
بشنیدم جمیع کلفت ھای گذشتہ از خاطرم زایل شد: دلم را انشراحی دست داد کە بہ چە 
زہان ۲۲٢٢‏ ۔-۔آ> توانم لذت؟ آن را تقریر کرد و در ھمان زمان بە خلعت خاص مرا سرافراز 
و ممتاز گردانید. با آنکە این مه عنایت در حق من فرمود لکن اثر آن ھنوزدر دلم باقی 
است و تا زندہەام خواھد بود و بعد از مرگ نیز اگر گناہ ببخشند شرمساری است(١۲.‏ 

وهماز جمله گوید: چھارشنبۂ ماہ شوال سنۂ تسع و سبعمائة!؟' بە دولت پابوس 
رسیدمء سخن در تر ك مخالطت با خلق می گذشت . بر زبان راند کە در اوانی کہ 
غرور جوانی و علم' تازہ با آن ھمراہ بود و اکثر با خلق نشست و خاست می نمودمء در 
خاطرم پیوسته این وضع گران می آمد و باخود می گفتم کهە من؟ کی باشد که از میان این 
جماعت بیرون آیم و ترك مجالست ایشان گیرم . بااین هھمه بارگران: سرباری بر سرم 
می نھادند و پیش من می آمدند و در بعضی علوم ظاھری بحث می نمودند و من از این به 
تنگ می آمدم و با آن جماعت می گفتم کە من در میان شما چند روزہ میھمائم اگر مرابہ 
وضع من بگذارید شاید چند روزی دیگر در میان شما باشم . آن جماعت چون صاحب 
غرض بودندء این سخن مرا اصغا نمی فرمودند. تا الکه الله تعالی توفیق و استقامت 
خویش” را نصیب من گردانید و از ھمه بیگانگی بخشید و به خود آشنا ساخت و در 
خدمت پیر دستگیر گنج شکر در پیوستم۳٢.‏ 

و ھم ازآن جملە در کتاب مذکورہ گوید : روز یکشنبه یازدھم محرم الحرام سنە عشر و 
سبعمائة''' به خدمت پیر دستگیر٢٢٢۲-ب>‏ خود مشرف گردیدم. سخن در آن بود که 


۱۔م: ندارد آم: شدت ٣۔م:‏ فھم ٢-ن:‏ ندارد ۵ م: ندارد 
(۔ فوائد صص ۴۳۔۴۴. 

(٢)۔-‏ ۷۰۱۹ھ. ق. 

(۳)۔- هھمان:ء صص ۶۹۔-۷۰۷۔. 

(۴)۔ ۷۱۰ھ. ق. 
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وقت سکرات کے دشوارترین وقتھاست و نشانه انکە روندہ در آن وقت بے ایمان 
می رود' یا آنکە عاری از اُنچه ۲ باشد. فرمود که اگر در آنذوقت روی روندہ در غایت 
زردی و جبین وی در عرق است بە یقین دان کە آن روندہ به ایمان می رود والا عاری 
است . بعد از آن روی سوی یاران کرد و فرمود کە دو رکعت نماز تطوع هھرکه بعد از ادای 
نماز شام بە تقدیم رساندہ بر این ترتیب : در رکعت اول؛ بعد از فاتحهء ھفت بار سورہ 
اخلاص و یک بار سور الفلق و در رکعت دویم بعد از فاتحەء ھفت بار سورۂ اخلاص و 
یک بار سورہالناس بخواندء بعداز فراغ تشھد سلام دھدء پس سر بە سجدہ نھد و سە بار 
بگوید : دیا حیٗ یا قیٔوم ثبتنی علی الایمان. 

آن گاہ فضیلت این نماز را بیان فرمود و حکایت کرد کە شنودم از جواجهە احمد که 
مردی در غایت صلاح و پیراستگی بود و وی از خواجه معین الدین سجزی نقل کرد کە هر 
کھ این دو رکعت نماز را بی تعطیل بگذاردء البتە بە ایمان رود و وی را درجات باشد و در 
بھشت در براہر پیغمبران علیھم الصلوۃ والسلام . 

و خواجه احمد گوید: 

مرایاری بود لشکری و این نماز بر وی لازم بودء مرتبەای با دو سە یار دیگر مرا باوی 
اتفاق سفر افتاد. چون بە سواد اجمیر رسیدیمء وقت نماز شام درآمد <۲۲۳ ۔۔ا+ء بە نماز 
مشغول شدیم . غوغای دزدان برخاست [وی با آنان بە پیکار شد و خود ضربە ای خورد و 
ازدست رفت و دزدان هم فرار کردند اما] ماسه رکعت نماز فرض و دو رکعت نماز سنت 
بگذاردیم و بے سلامت متوجه شھر گردیدیم و آن یار بر حالت اصلی خودبی تغیری 
متوجه ان نماز شد بس از ساعتی وی نیز به صحت و سلامت با ماملحق شد و چون 
وقت وفات وی رسید بر بالین وی حاضر گردیدم" آثاری کە سلامتی ایمان را باشد در 
جبین وی لامع و ساطع دیدم . 

وھم خواجه احمد مذکور بعد از نقل این حکایت گفت : 

اگر مرا فردا پیش کرسی حاضر گردانند من گواھی دھم که وی با ایمان رفته و بعد 


١ن:‏ رود ٢۲م‏ : آنکه ۳۔- م: از ہو آن یار ہر حالت اصلى ٠...‏ تا اینجا ندارد . 
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از این حکایت پیر دستگیر نقل دیگر فرمودو گفت کەیاری بود مرابه اسم مولانا 
نقی الدین در یک درس ھم سبق بودیم وی پیوسته بعد از ادای نماز شام دو رکعت نماز 
بگزاردی. بعد از مدتی من از وی پرسیدم کە اکثر بی قضا شما این دو رکعت نماز 
نی گر اریت ہس سر اظت حست؟ گہت؟ ارۓع ذو کٹ ازبر ای سلامسی ایمان 
است. چون وی رانیز امر ناگزیر در رسید؛ در خواب دیدمء گفتم: دائم آن نماز را 
می گزاردی؛ خدای تعالی باتو چه کرد؟ گفت : چون تجھیز و تکفین من نمودہ در قبر 
کردند و آن دو مقرب او برای پرسش حاضر گشتند شنیدم کە ھاتفی می گوید : دست از 
وی بدارید کە ما به برکت دو رکعت نماز از جمیع گناھان او< ٣٢٢‏ ب> درگذشتیم(١٢.‏ 

و ترتیب ان دو رکعت بر این طریق است . در رکعت اول بعد از فاتحہ سورۃ البروج و 
در رکعت ثانی بعد از فاتحەء سورۃ الطارق . گویند یکی از حاضران در ان وقت سؤال کرد 
که این نماز را صلوۃالنور نامند. فرمود: نەء صلوةالبروج' گویند . 

و ھم از آن جمله صاحب کتاب مذکورہ گوید : 

خدمت وی روزی یاد دوست خود احمد نام کە از خردی باوی مصاحبت داشت؛ 
بکردو اب در چشم مبارك خود گردانید و این رباعی را بر زبان شریف خود جاری 
ساخت . خواجه حسن گوید کە ندانستم که این رباعی را از خود خواند یا از استاد 
یادداشت 

رباعی : 
افسوس دلم مزار تدہیر نکرد شبھای وصال رابه زنجیر نکرد' 
گروصل تو یاری کند و یانکند ‏ باری کە فراق ھیچ تقصیر نکرد 
وفرمود کە بعد از وفات وی؛ وی راب خواب دیدم کە بە طریق معھود پیش من آمد و 
بنشست واز من مسائل چند شرعی پرسید. من باوی گفتم کە نە ان است کە تو مردہ 


١-ن:‏ الروح ٦-ن:‏ عبارت نامفھوم است 


(١)فوائد‏ ص ۷۶۔۷۷. 
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بودی. گفت: ھیھات! خاموش باش! از چون تو ای این سخن چون آیدء اولیای خدا را 
مردہ مگوی؛ اجل را بر ایشان دستی نیست: بلکھ ایشان را در اجل دست تصرف است: 
لیکن اینکە در ظاھر خود را ہہ اجل می سپارند محض اطاعت حق است ۔- سہحانہ و 
تعالی ۔در این سخن بود کە جوالقی از در خانقاہ درآمد و مجلس را منغص ۲۲۴۰۔آء 
گردانید و این حکایت ناتمام ماند١٢.‏ 

و ھم از آن جمله صاحب کتاب گوید: 

روز پنجش٘بەای بود که بە سعادت قدم بوسی وی مشرف گردیدم و اکثر یاران مجلس 
وی حاضر بودند و ماہ رمضان بود. روی به سوی ایشان کرد و فرمود کهە در خدمت پیر 
دستگیر گنج شکر در مرضی که از ان مرض صحت یافت؛ حاضر گردیدم. خدمت وی 
خربزہ پارہ کردہ بودو میل می فرمود و در خاطرم بگذشت کە اگر شاخی از نیسم خوردہ 
خود ہه من عنایت فرمایدء سعادت در این دانسته روزہ رامی خورم و کمّارت دو مامە را 
بر خود دولتی عظیم می شمرم. چون این خاطرہ در خاطرم خطور کرد متبِسم گردید و 
فرمود کە ای مولانا نظام! سعادتھای دینی و دولتھای دنیوی بر تو ایثار کردہەایم مراشرع 
رخصت داد کە بیمارم و ضعفی دارم و تو رارخصت نمی دھد از این نیتی کە کردی هم 
ثواب این روزہ که داری مژدۂ دو چندان یافتی و ھم مژدہ آن روز ھای دو مامه را نیز دو 
براہر به تو دادند . آن گاہ مرا پیش خواند و مصلایی که بر آن نماز می گزارد به من عطا 
فرمود9. 

و ھم از آن جمله گوید: 

شنبه دھم ماہ ربیعالاولء سنۂ مذکور به خدمت وی رفتم. سخن در اجابت 
می گذشت: فرمود که دعا قبل از نزول بلا روی به اجابت دارد زیرا کە بلا از بالا نزول 
می نماید و دعا از پایان به بالا می رود. اگر اتفاقاًصعود دعا ازپایان و نزول بلا از بالا 
باشد ھردو مابین زمین وآسمان در تنافی وتعارض یکدیگر سعی می کنند . اگردعا غالب 
آیدء بلا مغلوب ومنکوب می گردد والا دعا. ازملائم ۲٢۴<‏ -۔ب) این مباحثه حکایتی 


(١)-نفوائد‏ ص ۷۹. 
(٢)-ھمان:‏ ص ۸۸. 


شیخ نظام الدین محمدبن احمدالبخاری ۸۷ 


اپ 


فرمود که در وقتی کە کفار تتار را خروج واقع شد و آتش قتل و اسرای آن جماعت شوم 
مشئوم' بە نیشابور رسیدء حاکمی کە در آن شھر محکوم عليه بودء نزد شیخ فریدالدین 
عطار -قدس سرہ۔۔آمد و استمداد خواست تا از برای دفع آن بلا دعایی نماید . شیخ 
ساعتی سردر پیش افکند . آن گاہ فرمود: وقت دعا درگذشت؛ وقت رضاست: زیرا کە بلا 
از آسمان به زمین نازل گردید. دعا الحال نفعی نمی تواند رسانید . در این اثنا فرمود که بعد 
از نزول بلا دعا نیز البته باید کردء اگر چه دفع بلا نتواند کردء اماتخفیف صعوبت بلا 
٭..(١)‏ 

حاصل می شود ۰ 

و ھم از آن جمله صاحب کتاب مذکورہ گوید : 

روزی در خدمت وی به طعام خوردن مشغول بودیم . یکی از خاصان' در وقت طعام 
حاضر نبود. اتفاقاً از در درآمد و شریک حاضران گردید و گفت : تتماج را در این آشپا 
مانند این طیبت می نمود و خدمت وی متبسم می بود. پس متوجه ما شد و حکایتی در این 
باب فرمود و گفت : وقتی من نزد شیخ جمال الدین ھانسوی-قدس سرہ-حاضر گردیدم 
وقت فصل شتا بود شیخ مذکور روی توجه به من آوردہء این دو مصرع را برخواند: 

فرذ: ۱ 
با روغن گاو اندرین روز خنک نیکو باشد ھریسے و نان تنک 

من گفتم : ذکرالغایب غیبه . شیخ جمال الدین فرمود کە من آن را حاضر گردانیدہ بہ 
شماگفتم. پس زمانی بگذشت کە هریسه از غیب در رسید و حاضران شاددل 
گردیدند١۲.‏ 

۰ ۔آء و هم از آن جمله صاحب کتاب مذکورہ گوید کە روزی این احقر بە واسطه 
کسری کە در بعضی اموال دنیوی رسیدہ بود مغموم بودم . به ھمان حال بە خدمت پیر 
دستگیر برفتم بە امید آنکە انشراحی روی نماید . چون نظرش بر من افتاد بر ما فی الضمیر 


()۔فوائہ ص ۸۹. 
(٢)۔ھمان‏ ص ۹۲ ۱ 


2د 


٢ 


۰ ٹمرات القدس من شجرات الأئنس 


من مطّلع گردید و حکایتی فرمود کە شخصی بود گاھی بر من می آمد و حکایتھای خوب و 
سرگذشتھابی' مرغوب می گفت . روزی بە طریق معھود درآمد و این حکایت را گفت که 
در شھر کفار مرا گذری افتاد و در آن شھر زناردار را برھمنی' بود در غایت تمولّی . مگر 
پادشاہ وقت را احتیاج بە مال وی شد. هر چە بوداز قلیل و کثیر از وی بستد و بە دانگی 


محتاج گردانید . روزی معاندی را گذر بر وی افتاد برسید که احوال بە خیر است وی از 


روی شکفتگی و خوشوقتی گفت : به خیر است . آن یار گفت : چگونە بە خیر باشد کهە 
جمیع اموالت راہگرفتند؟ گفت: اگر اموال را از من بگرفتندء زنّار رامحود از من 
نگرفته اندء اگر زنار بامن است؛ اموال بسیار بە ھم خواھد رسید . 

آن گاہ روی به سوی من کرد و فرمود که خاطر را از برای نایافت مواجب دنیا و اسباب 
آن در الم' نباید داشت . اگر هھمه جھان برود باکی نیست . محبت و عشقی که قوت و 
قوٴت ماست: باید برقرار خود باشد. سر بر زمین بنھادم و آن غم به تمام خوشی مبدّل 
گشت ٦١9‏ الحمدلله؟۴. 

و ھم از آن جملە در کتاب مذکورہ گوید: 

روز پنجشنبه بھ شرف ملازمت پیر دستگیر بشتافتمء سخن از حسن اعتقاد مرید در 
میان افتادء فرمود: مرابایکی از بزرگان وقت صحبت واقع شدء وی حکایت کرد کە 
مردی بود ٣۵۔ب‏ مرید یکی از مشایخ وقتء از وی گناھی به وجود آمد کە بە حسب 
شرع بایستی کشت . حاکم حکم کرد تاوی را گردن بزنند . سیاف وی رادر جایی برد که 
مردم را گردن می زدندء اتفاقاًدر آن سرزمین قبر پیر وی بودء سیّاف وی را گفت: روی به 
سوی قبله کن . وی متوجه قبله شد. نگاہ کرد و دید کە قبر پیر عقب پشت می گردد. 
فی الفور روی از قبله بگردانید و بە سوی قبر پیر خحود متوجه گردید . سیاف گفت : من بە 
تو نگفتم کە روی به سوی قبله کن؟ آن بیچارہ گفت : من روی بهە جانب قبل خود 


آوردەامء تو بە کار خود مشغول باش . تو را به این چهە کار؟ سیاف از حقیقت کار وی 


()۔ فوائد ص ۹۳. 


شیخ نظام الدین محمدبن احمدالبخاری ۱ 


مطّلع گردیدہ بە حاکم از آن حال آگاھی داد. حاکم وی راب آن عقیدہ وی از آن بلا 
خلاص داد . پس در ھمان حال حکایتی دیگر از خواد ذٛهود و گفت : وقتی من در سفر 
بودم. هوا در غایت گرمی بودء تشنگی بر من غلبه کرد. بر آبگیری رسیدم از اسب فرود 
آمدم . خواستم لب تر کنم؛ آن گاہ آب بیاشامم . صفرابر من غلبه آورد و مرا از خود ببرد 
و بی ھوش گردانید. درآن بی ھوشی بر زہانم جاری بود کهە شیخ فرید. چون بە خود آمدم 
تشنگی در من نبود و مطلقاً احتیاج بە آب نداشتم . آن گاہ فرمود: سعادت از آن برتر باشد 
که مرید در وقت رفتن از این عالم نام پیرو شیخ خود بر زبان خود می راندہ باشد(١٣.‏ 

وھم ازآن جمله صاحب کتاب مذکورہ گوید کە دوشنبه هفتم ماہ ذی قعدہ اتفاق 
ملازمت واقع شد. سخن در آن افتاد که مردان حق آنچه کنند نە بر ھوای نفس کنند بلک 
آنچه از ایشان بە ظھور آید از قلیل و کثیر همه از برای حق باشد و نظر ایشان بر حق بود . 
آن گاہ حکایتی <۲۲۶ -اء ہر زبان دربار خود راند و گفت : 

در زمان ماضی دو درویش ہودند و دریابی چون در میان' ایشان بود. روزی درویشی 
کە خانه وی این روی آب ہودبه زن خود گفت : طعامی بہز و از برای برادر من کهە آن 
جانب است؛ بہر. آن زن به موجب فرمودہ شوھر طعامی مھیا گردانیدء خواست تا روان 
گرد. بە خاطرش آمد که دریا در غایت عمق است؛: چون خواهم گذشت؟ به شوهھر 
گفت. وی گفت کە چون بە دریا برسی؛ بگوی که بە حق شوھر من کە ھرگز در عمر خود 
بامن صحبت نداشتەہ؛ مراراہ دہ. زن متعجب گردیدہ؛ متوجه شد. چون بە دریا رسید 
آنچە شوهمرش فرمودہ بودء با دریا بگفت . در حال در دریا کوچه پدید آمد . زن آن جانب 
آب رفت و طعام در پیش آن درویش بنھاد . وی آن طعام را بە کار برد . 

رن کر لت بہار گقت معروف داقت گھرنا ترغابرکاطقتیاق اسم کی کے 
تسا ڈروٹن گنت در وقت آمدن: چون آمدی؟ آنچە شوھر وی گفته بودں باوی 
بگفت . گفت : در این مرتبه نیز چون بە دریا برسی بگوی که بە حرمت آن درویش کھ در 


١م‏ : دریایی چون در میان٤‏ ندارد. 


ہو سب سب عحب"' بجكچہک جپ" ےيسۓے؛ ٹہ حعحت جبۃت جتصعہ بج حصسۃہ' ہب حت جبہۃ ہن وسستت ۔سمد 


(١)۔فوائد‏ ص۹۹. 


۵ 


۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


مدت عمر' خود هرگز طعام نخوردہ که مرا راہ دہ. زن راحیرت افزود. بعد از آنکە بە 
نحاسمت روم گشیرہ گھر راکرس تی اس تراصب رحاانت 
آن روی اب درگذشت . چون بە شوھر خود رسید٢‏ گفت : من تا این زمان هر دوی شما 
را از اولیای خدا می دانستم از امروز معلوم شد که ھمیچ کس مثل شما در عالم دروغ گوبی 
نیست والا من از تو چندین فرزند آوردہام و آن درویش طعامی که بردم بھ تمام آن را 
بخورد. تو بە دریا چنان گفتی و او چنین . ان مرد به آن ناقص <۶٢۲-ب>‏ گفت کەه هر 
دوی ماراست گفتیمء زیراکه من ھرگز با تو بە هوای نفس فراہم نیامدہام و ان درویش 
ھمچنین ء مدت سی سال است کە هر طعامی کە خوردہ از برای قوت عبادت خوردہ نە از 
برای ھوای نفس خویش . پس بە یقین دان کە درویشان حق و طالبان مطلق؛ آنچه کنند از 
برای وی ۔جل ذکرہ-کنند و آنچه پوشند و آشامند ھمه از برای طاعت حق و عبادت وی 
90س ِ گ۰ء"-ءء"ء۵"۰ئ 

و ھم از آن جمله گوید: 

روز دوشنبه سنهُ مذکورہ بە خدمت وی پیوستم سخن در اجابت دعا افتادس گنت 
چون بندہ خواھد کە دعا کند باید کە در وقت دعا بە خاطر خود معصیتی که کردہ باشد راہ 
ندھد و نه طاعتی کە نمودہ بە دل بگذراند کە در یکی سستی دعاو در دیگری عجب 
طاعت پدید آید و در هر دو حال استجابت دعادر تعویق افتد. پس باید کە نظز راہر 
رحمت خاص حق نگاہ دارد؟ و بە دل موفٌق باشد به آنکەء البّته این دعا مستجاب خواھد 
شد ان شاء الله تعالی ۔و در آن وقت هر دو دست رابە اندك گشادگی تا محاذی سینە بلند 
ترك بردارد و چنان تصور کند کە هھمین زمان در دست وی چیزی خواھند داد. باشد که الله 
تعالی آن دعا را بە کرم خود قبول کند و آن را استجابت ظاھر آید(٢٢.‏ 

و در اثنای این معنی فرمود که دعا تسکین دل است از خداوند تعالی والا او می داند کە 


١‏ ن: العمر ٢آ‏ ن: برسید ۳۔ن: ری حق ۴ م: ہنگاہ دارد؛ ندارد ۵ -ن: یا 
(١)۔‏ فوائد: ص .۱۰١‏ 
(۲)-۔ھمان: ص۱۰۵. 


شیخ نظام الدین محمدبن احمدالبخاری ۳ 


چه باید کرد. در آنحال کە بە دعا مشغول باشد باید کە عنان خواہش را بالکليه از دست 
بگذارد و بەخاطر چنان داند که مرا در این اختیاری نیست تا ھرچهە خواھد بکند. در این 
حین یاد پیر خود شیخ گنج شکر -قدس سرہ۔ نمود و بگریست و بسیار بگریست . 

روزی من در خدمت وی نشسته <۲۲۷-ا> بودم دیدم کە تاری:از محاسن شریغش 
جداشدہ بر کنارش افتادہ و وی را از آن خبری نبود. برخحاستم و سر بر زمین بنھادم و 
گفتم : التماس بخشش از آن حضرت دارمء اگر عنایت فرمایند. فرمود: ھرالتماس که 
داری محل اجابت است . گفتم: تاری از محاسن شریف جدا گردیدہ اگر به من عنایت 
شود آن راتعویذ سازم و بر خود نگاہ دارم و بە این دولت عظما سرافراز و ممتاز گردم . 
بە موجب التماس آن تار را از کنار خود برگرفت و بە من عنایت فرمود. من أن را در پارچهُ 
سفید در پیچیدم و با خود به اعزاز تمام از اجودھن' بە دھلی اوردم و با خود می داشتم . 

سبحان الله! از آن یک تار موی چه ہرک تھا که ہر من و بر خلایق ان شھر نرسید؟. از 
آن جملە هر کە را تشویشی یا بیماری روی می نمودء بر من می آوردند' و التماس آن موی 
می نمودندء.من ان موی را از آن پارچه بیرون می آوردم و در آب می شستم و به ایشان 
می دادمء در حال صحت می یافتند . 

روزی:؛ دوستی داشتم بە اسم تاج الدین مینابی٢ء‏ پسرش بیمار شد بە نزد من آمد و 
التماس آن موی نمود در طاقی کە آن موی را نگاہ می داشتم تفحص نمودم؛ نیافتم. در 
طاقھای دیگری نیز تفحص کردم؛ نبود. أن فقیر نومید بازگشت . بعد از دو سە روز 
پسرش وفات یافت. روزی دست در آن طاق کردمء دیدم بە حال خود ایستادہ'''. 

و ھم از آن جمله صاحب کتاب مذکورہ گوید: 

روز یکشنبەای بودبهە خدمت وی رفتم؛ سخن در بزرگی و استغراق شیخ 
شھاب الدین سھروری-قدس سرہ۔ در میان آوردو فرمود که شیخ هرگز سماع نشنیدیء 


(۔ فوائد ص۰۶٠‏ : 


۶ 


۴ ٹمرات القدس من شجرات الأئنس 


چنانکه از شیخ نجم الدین کبری-قدس سرہ-میآرند کە هر نعمتی که الله تعالی از برای 
آدم فرداً فرد آفریدہ بیشتر از آن به کرم عمیم خویش بە شیخ شھاب الدین عنایت فرمودہء 
لیکن ذوق سماع را فراستدہ! <۲۲۷-ب>. 

وھم شیخ نجم الدین کبری از استغراق شیخ نقل کرد کە وقتی شیخ اوحدی' کرمانی 
۔قدس سرہ-برشیخ شھاب الدین سھروردی درآمدء شیخ شھاب الدین مصلای خویش 
را برگرفت و بپینچید و در زیر زانوی خود بنھاد۔۔و این نوع معنی نزد مشایخ عظیے التعظیم 
است۔و چون شب درآمد شیخ اوحدالدین کرمانی ازشیخ شهاب الدین سماع در 
خواست . شیخ قوالان و اھل این حرفە۳ را طلب داشت و مقام سماع را مرتب گردانیدہ 
بە حجرہ خود در رفت و به عبادت و طاعت مشغول شدند. شیخ اوحدالدین و آتھابی کە 
امل ذوق و سماع بودندبە سماع مشغول شد' ء چون بامداد گردید: شیخ از حجرہ 
خویش بیرون آمد . خادم خانقاہ پیش رفت و شیخ را معذرت نمود کە شب مشغله عجیبی*“ 
بود. شیخ را ایذاشدہ بساشد. در جواب فرمود کە مگر شب یاران سماع کردند؟ 
گمت:ہلیء تادم صبح*به سماع مشغول بودندو قوٴلان امل سماع رادر ذوق و 
خوشوقتی داشتند تا آنکه وقت صبح شد و ھرکس از برای طھارت و نماز متفرق گردیدند . 
شیخ فرمود کە مرا اصلاٌ از آن اطلاع نبود مگر وقتی که قاریان آیتی از قرآن می خواندند . 
آع گادتی فستگیر ورق بوحانت اصحات گردر گنت ملاظ شاک عدمعتاز 
استغراق داشت؛ خدمت شیخ شھاب الدین قدس الله تعالی سرہ(١)‏ 

وھم از آن جملە گوید: 

من در ابتدا ہہ مخدمت خواجه شمس الدین اق مسر کے جح ین 
رسمی بود کە هر که از شاگردان سبق را تعطیل کردی یا دیرتر حاضر شدی؛ در اعراض 
آمدی و فرمودی که چە کردەام که نمی آیی یا دیرتر می رسی؟ یا گفتی که چه می کنی که 


١۔ان:‏ فراشعند ٣٢-ن:‏ اوجدالدین ٣۳-ن:‏ خرف ۴ م: از شیخ اوحدالدین ٠...‏ تا اینجا ندارد . 
۵ - ن: عجبی ۶-ن: صبحی 

()۔ فوائبی ص۵۶. 

(٢)۔‏ در فوائد شمس را خواجۂه شمس الملک نگاشته است . ص ۱۱۵. 


شیخ نظام الدین محمدبن احمدالبخاری ۵ 


نمی آپی تامن نیز ھمان کنم . آن گاہ گفتی کە اگر من بعد چنین کردی تو خواھی دانست . 
اتفاقا بعد از مدتی مرانیز تعطیلی در سبق روی نمود (۲۲۸۔ا>. من خاطر راہ دادم کە 
چون من در نظر وی خواھم درآمدء به من نیز چون دیگران اعراض خوامد فرمود. بعد 
از آنکه بە خدمت وی درآمدہ آن گاہ نظر کرد و متبسم شد و این بیت را برخواند: 
فرد' : 
آخر کم از آنکه گاہ گامی آیی و بە ما کنی نگاھ ''' 

و سر می جنہانید . آن گاہ سبق تقریر کرد و خواجه شمس الدین راعادت چنان بسود کە 
در وقت گفتن درس برجای بلند بنشستی و شاگردان به تمام در پایین آن می نشستند و 
مستفادمی گردیدند: لیکن ما دو سه کس رادر بالای آن طلبیدی و تعظیم مسا بسیار 
می نمودی . یکی قاضی فخرالدین نافلهء مولانا برھان الدین باقی و این فقیر اما ھر 
گاھی کە فقیر را طلب داشتی من عذری خواستم و گفتمی؟ کە آنجا جای من نیست. وی 
در براہر گفتی کە اگر اینجاجای شما نیست؛ پس جای کیست؟ این جای شماست و شما 
بە پایۂ بلند خوامید رسید: شمارابا خداسرس است کہ غیر از من آن را کس نمی داند 
مرا در تعظیم شما امر کردہ اندا''. 

در اندك وقتی آنچه بر زبان مبارك وی جاری گشت بە برکت وی ھمه۳ دست دادو بە 
ان رسیدم . 

ھم از آن جمله گوید : ٰ 

روز چھارشنبه بیست''' و چھارم ربیع الاول سنۂ احدی وعشر و سبعمائة'''با دو 
سیا زعرائق دولت اتوس یر دستگیر ذسشت دا پرسید کے ھمه شما در یک جا 
بودید که به اینجا روان گردیدید یا هر یک بە طور خود متوجه شدید. من معروض داشتم 
کت رر کرو عاافای کرت رالاقتم رر ہو ساہ تب اراتا کک 


(١-فوائدء‏ ص۱۵. 

(۲)- همان: ص۱۱۶. 

(۳)۔ در فوائد بیست و چھارم ذکر شد ص۱۱۶. 
(۴)۔۷۱۱ھ. ق. 


٣ 


۵ 


۵ 


۶ ۱ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بپیوستم و بە خدمت درآمدیم. فرمود: نیکو کردید که شیخ الاسلام فریدالدین گنج شکر 
فلس شرہ ای فل‌رافوسۓ اتی 5 کسی قیہا' ےل مخ توق اسذیٰو 
و وت حق والسحر حقء. <۲۲۸ ب‌> این بگفت و 
تفسیری نفرمودل''. 

آن گاہ سخن در معجزات و کرامات و معونت و استدراج افتاد و هر یک رابیانی شافی 
فرمود و گفت : معجزہ آن باشد که از انبیاء سر برزند و کرامت آنکه از اولیا بە وقوع آید' و 
معونت آنکه از مجانین صادر گردد و استدراج آنکه از کافران ظاھر شود؛ چون سحر و 
90ا 

ولختی سخن: در سیری و گرسنگی افتاد و از شیطان حکایت فرمود که این سرھنگ؟ 
بارگاہ جلالیت گوید کە اگر سیری* در نماز باشد باوی مغانقه نمایم و اگر گرسنە در 
خواب باشد از وی بگریزم۲. 

واز اینجاسخن در فال' مصحف و گشادن ان افتاد . خواجه حسن گوید کە من 
گستاخی نمودہ از خدمت وی پرسیدم کە گشادن فال مصحف بە موجب حدیث و نص 


آمدہ یا ھمین طور در عوام افتادہ؟ فرمود کە نی ء بە موجب حدیث و روایات متنوعه ثابت 


گردیدۂ . اما باید کە چون فال مصحف بگشایند بواستارائث گشارتدر دستی چپ ڑا 


مطلقاً دخلی ندمیر''' 

روزدوشنبهء دوازدھم ماء جمادی الآخر سنه مذکوربهە خدمت وی بپیوستم. سخن در 
فواید ۃسورۃالحمدٴ افتاد . فرمود کەھر کە رامھم صعبی در پیش افتد؛ باید که چھل 
ویک باریابیست ویکبار سورہ مذکور راتلاوت کند بلین ترتیب کەاول 
پت قارع ارس گرترم الرس الام الد کیہ تراف جرتہ 
اینجا رسد کھ الرس اع سە بار الرحمن الرحیم بگوید و بعد از انکه سورہ راتمام 


١‏ م: ندارد ۲- ن: العہین ٣۳۔ن:‏ آمد ۴-ن: نھنگ ۵ن یریق ۶ےن حال 


(١)۔-فوائد‏ ص ۱۱۶. 
(۲)۔-ھمان: ص ۱۱۷. 
(۳)۔هھمان: ص .۲۲٢‏ 


۱ (۴)-ھمان ص۴٢۱‏ : 


شیخ نظام الدین محمدبن احمدالبخاری ۳۹۹۷۷ 


نماید درھر بار سە مرتبه آمین گفتهء باز از سر گیرد تا آنکە عدد مذکورہ تمام کند . 
انشاءالله تعالیء ان مھم در اندك وقتی بە حسب مدعا حاصل گردد و دیگر فواید نیز از 
(الحمد) ہگفت و بسیار بگفت(٢۲.‏ 

ھم از آن جملە در کتاب مذکور گوید: ٰ 

زرز اَدَتََذی الس سے اخدی وعٹر رجات بعد ا زا( جج (1:۷۲۹ھ 
در خانه کە پیش در مسجد' جامع کیلوکھری ٣‏ واقع بود سعادت قدمبوس دست داد . 
بعد از زمانی حکایت از ترك دنیا در میان آمد و گفت در آخر سالی که خلاصة' بنی آدم - 
صلی الله عليه و آله وسلم ۔از این عالم بە عالم دیگر خواست تا انتقال نمایدء روزی در 
میان مجمع اصحاب برخاست و خطبۂ فصیحۂ بلیغه به ادا رسانید و بعد ازحمد ایزد 
متعالی چنانکە سزاوار کمال او بودء روی با یاران کرد و گفت : الله تعالی بندہای از 
بندگان خودرا در میان دنیا و ناز و نعمت او و آنچه در بھشت و نعیم اوست مخیر 
گردانید. ان بندہ بھشت و نعیم جاوید را اختیار کرد . صدیق اعظم ۔رضی الله عنه -۔چون 
این بشنید در گریە شد . یاران گفتند : ای ابابکر! این چه وقت گ٥ریە‏ بود و چسرا بایستی 
تو را" کە درایىن طور وقتی بکا' نمایی؟ گفت : چرا بکا ننمایم کە مراد از آن بندہ 
کە گفت ھهم آن سرور است صلی الله عليه وآله و سلم -بدانید کە آن حضرت 
صلی الله عليه وآله وسلم ۔دار آحرت را اختیار کرد و در ایسن نزدیکی از میان ما به آن 
عالم خواھد بشتافت,_ 

بعد از ادای این روایت فرمود که پیر دستگیر شیخ گنج شکر-قدس سرہ-درآن سالی* 
که از این عالم فانی خواست تا به عالم باقی رحلت نمایدء روزی در میان مجمع برخاست 
و قدمی چند در صحن مسجد برفت . ان گاہ روی به سوی یاران حاضر آورد و فرمود که 
الله تعالی درویشی را مخیر گردانید میان دنیا و آنچه در اوست' و دار آخرت و آنچه در 
اوست۲. آن درویش دار آخرت و آنچه در اوست“ اختیار نمود. من فی الفور دانستم کە 
شرف لاو تھا میوھفارد تاکز انواال مم کربوست 


۷۔م: دردست ۸ ۔م: دردست 


(١)۔فنوائذ‏ ص۱۲۶ : 
(٢)۔-۷۱۱ھہ.‏ ق. 
(۳)۔ کیلو کھری نام روستابی نزدیک دھلی بودہ است که اکنون مقبرۂ باشکوہ ھمایون در آنجا قرار گرفته است . 


٣ 


۵ 


۸ ثٹمرات القدس من شجرات الأنس 


آن ۲۲۹١<‏ ب‌> درویش ذات فایض البرکات اوست؛ گریە بر من افتاد. یاران تعجب ھا 
نمودندء بعد از انقراض مجلس از من سبب گریە را پرسیدند. من گفتم کە مراد از ان 
درویش ذات گرامی خودش بود و وی در همین سال از این عالم بە جنّت جاوید انتقال 
می نماید!۷٦۲.‏ 

در اثنای این قول حکایت کرد و گفت : بزرگی بوداز بزرگان روزگارء روزی مصلی بر 
روی آب انداخت و دو گانە از برای یگانه ادا نمود . آن گاہ دست بە دعا برداشت و در 
مناجات آمد و گفت : الھا! خضر پیغمبر -عليه الصلوۃ بر کبیر ارتکاب می نمایدء وی را 
از آن توبه د٭. خحضر در ساعت حاضر گردید و گفت : از برای خداء من بر کدام معاصی 
ارتکاب می کنم؟ از ان آگامی دہ. گفت : در فلان صحراء درختی نشاندہ بودی از برای 
راہ خدا۔جل ذکرہ۔و چون آن درخت سایه گستر گردیدء تو رفتی و در زیر سایۂ آن 
استراحت نمودی؛ آن از ارتکاب معاصی باشد . اگر خواھی کە راہ بە خداآوری'ء چون 
من باش . خحضر گنمت : تو چگونە می باشی؟ گنت : من چنین می ہاشم کہ اگر الله تعالی 
جملۂ دنیا را به من دھد با ناز و نعمتی کە در اوست و گوید کە ھرچه خواہی تصرف نمای 
وبه هر نوعی که دانی باشء تو را بە ذرہ از آن حساب نخواھد بود و با این همه تھدید کنند 
که اگر قبول نکنی؛ جای تو در دوزخ است؛ من دوزخ را اختیار کنم و از دنیا ذرہ نخواهم 
زیراکە دنیا مبغوض' پروردگار جھان و جھانیان است و دوزخ جای تأدیب بندگان و 


آن گاہە خدمت وی فرمود: ْ 

نزدمن شخصی کھ دائم در ارتکاب کبیرہ و صغیرہ باشد و در دلش دوستی دنیا و امل 
آن نباشد ۲۳٣٣<‏ ۔۔آ> بھتر باشد از شخصی کہ دائم العمر صائم باشد و زائر حرمین و شب و 
روز در آنجا بہ سر می' بردہ باشد و ذرہای در دل حب دنیا داشته باشد(۳. 


لختی سخن در جماعتی افتاد که بر نماز و روزہ خودعجب کنند و بندار نمایند و 


93ء فرد کروی جم رض ین ختارہ 


(١)۔فوائد‏ ص۱۳۹. 
)٢(‏ ۔ھمانء ص۱۴۰۔ 
(۳)۔-ھمان: ص ۱۴۴۔ 


شیخ نظام الدین محمدبن احمدالبخاری ۹ 


پندارند که کاری کردہ ایم و راھی رفته ایم . آن گاہ این بیت از قدمای این طایفه برخواند : 
فرد: 
لنگھنت'''' گر کند تو را فربه سیر خوردن تورا ز لنگھن بە 

و ھم از آن جمله صاحب کتاب مذکورہ' گوید: 

روز دوشنبه بیست و ششم ربیع الاول سنە اٹنی عشر "تنا 000 
حاصل شد . سخن در حسن مقالت درویشان و حال ایشان در میان آمد . فرمود کە عظمای 
این طایفه گفته اند کە در سە' وقت نزول رحمت حق باشد: اول؛ درحال سماعء دیگر در 
وقت طعام خوردن کە از برای قوت عبادت و طاعت بودو در جایی کە ماجرای صفای 
درویشان بگذرد. آن گاہ فرمود: 

در وقتی که در خدمت پیر دستگیر بودم شش یا ھفت ت تن از درویشان در رسیدند ھمه 
جوان و خردسال با جمال خوب و صورت مرغوب و خحصایل مطبوع و اوضاع مقبولء از 
سلسله خواجگان چشت آمدند و بە دو زانوی ادب در خدمت پیر دستگیر بنشستند بعد 
اززساعتی معروض داشتند کە ماراباھم ماجرایی است: یاری راامر شودتا تنقیح 
ماجرای ما نماید. پیر دستگیر مراو شیخ بدرالدین اسحاق را امر فرمود. رفتیم و در 
گوشۂ خانقاہ بنشستیمء یکی از آن با دیگری در مقام تقریر شد و سخن آغاز کرد در 
غایت گرمی" و نھایت ملایمی و گفت : شمادر فلان روز به من لطف نمودہ <٣٣۲-ب>‏ 
کرم کردہء چنین و چنان فرمودید. مرا معلوم نشد فھم ان کردن بە غلط جوابی دادمء آن 
یار نیز در نھایت لطف در براہر آن گفت کە نی شماآن سخن را خوب فرمودید من خطا 
کردمء شمابر حق بودیدء من ہر غلط عظیم رفتم . غرض که ہر غلطی بایکدیگر تقرہ 
کردند کە از لطف تقریر و ادب ایشان در سخنء مراو شیخ بدرالدین را گریە دست داد و 
من با شیخ بدرالدین آھسته می گفتم کە بە یقین این جماعت فرستادگان حق اند که از برای 
تعلیم و داب و رسوم آن ہر ما نازل گردیدہاند . 

بعت از ازع حکانت رر لف ظ۶ 701 7ہ ٌ >" 


١۔ن:‏ لنگھت ٢۲۔م:ندارده‏ ۳۔ن:ندارد ۴۔م:سحر ۵۔ن:نرمی ۶-م: نظر ۷ ن: آورد 
(١()۔لنگھن‏ بە فتح اول : گرسنگی و روزہای باشد کە ھندوان موافق آبین و کیش خود بجای می آوردند . (برھان) 
(٢)۔‏ ۷۱۲ھ. ق۔ 


۵ 


٠١ 


۳۶ 


پ٭.۔ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


در سخن بە حدی نرمی و آھستگی نماید کە رگ گردن وی ممتلی نشود و برنیاید و اثر 
غضب و تعصب پیدانباشد. پس در باب تحمل و بردباری مبالغه و غلو بسیار فرمود و 
گفت : ھرکە در جفای ما قفایی' تحمل نماید جاہی' از برای وی در بھشت نعیم و جنت 
جاوید آمادہ و مھیا نیست و این مصرع ہر زبان مبارك راند : 
هر کہ' ما را رنجه دارد را ۶ ہسیار باد 
و این بیت را بعد از ادای آن مصرع نیز برخواند: 
فرد: 

هر که او خاری نھد؟ در راہ ما از دشمنی هر گلی کز باغ عمرش بشکفد ہی خار باد 

آن گاہ“ فرمود: اگر یکی در راہ تو خاری نھد و تو ھم در براہر أن نھی این خاں خار 
باشدء باید که با نغزان نغزی وبا بدان نیز نغزی نمابی تا به راہ نجات رفته باشی''ٗ. 

خواجه حسن۔عليه الغفران- احوال و مقال سە سالەٴ پیر خود را نوشته باز شروع در 
دیباچه دیگر نمودہ بر سر سخن می رود و آن دیباچه این است(۶۲. 

بسم الله الرحمن الرحیم 

این اشارات اسرار الھی است یا بشارات انوارات نامتناھی' که از لفظ درربار و“ زبان 
گوھر نشار خواجۂ <۲۳۱ -اء راستین ختم المجتھدین؛ ملک المشایخ فی الارضین؛ 
نظام الحق و الشرع والدین ادام الله میامن انفاسە شنودہ می آید و الحمد علی ذلک . 

فرد: 
مجموعەای کہ بندہ حسن نو بنا نھاد ہموقت پاك شیخش جمعیتی دھاد 
آن گاہ می گوید: 
دوشنبه بیست و ھفتم ذی قعدہ سنە اٹلی عشر و سبعمائة''سعادت قدم بوسی'' دست 


١‏ ن:با قضای ٦‏ ن: چم در جاتھا ۳۔م: آن که ۴۔ن: ندارد ۵۔-ن: ندارد ۶ ن: سال 


ےن میا 2یئ در _ ٤‏ -۵: البقابة ١٠۔م:‏ قدمبوس 
(-فوائد ص۱۵۵۔ 
(٢)۔‏ مشتمل بر رویدادھای سە ساله ۷۰۹۔۷۱۲ھ. 


(۳)۔ ۷۱۲ھ.. ق. 


شیخ نظام الدین محمدہن احمدالبخاری ۴ 


داد . سخن در طبقات افتاد و بر زبان مبارك راند کە خلاصہ بنی آدم ۔ صلی الله عليه و آله و 
سلم-فرمودہ کە امت من بعد از من بە پنج طبقه باشند و هر طبقه تا چھل سال کامروا 
گردند: ۱ 

طبقه اولء طبقه علم و مشاھدہ باشد و آن صحابه کرام بوند . 

طبقه دویمء طبقه بر و تقوی و آن تابعین بوند . 

طبقۂ سیومء طبقه تواصل و تراحم باشد کە اگر ایشان را در اموری با دیگری شرکت 
واقع شود طرق خودرامھمل گذارندو طرف وی رارعایت نمایند و گردنیایی 
مشارکتی برایشان حاصل آید از برای رواج اسلام و به جھت ھم خاص وعامء نفقه کنند . 

طبقه چھارمء طبقۂ تقاطع و تدابر در میان آورد کە اگر دنیا ہر سبیل مشارکت بر ایشان 
روی آرد در قطع و خصومت یکدیگر بکوشند و اگر ہی شرکتی دنیا بر ایشان روی نھدء آن 
را جمع نمایند و پشت بە خلق دھند و نصیب از خلق باز گیرند . 

طبقه پنجمء طبقه ھرج و مرج باشد کە در گوشت و پوست یکدیگر چون سگان' در 
افتند و در کشتن هھمدیگر سعی نمایند . 

ورواج این پنج طبقه دویست سال باشد . ان گاہ اشک از دو چشم حق بین خود فرو 
ریخت و گفت : اگر کسی بعد از این [طبقھ] سگ' بچه زایدء بە باشد تا' فرزند . 

اگر مار زاید زن باردار بھ از آدمی زادهٔ دیوسار(١)‏ <۲۳۱ ب> 

بعد از این سخن در مشغولی حق۔جل ذکرہ-فرمود و گفت : کار مشغول بودن بە حق 
۔سبحانه و تقدس۔است و ورای آن مه ھبط' و ضایع و مانع آن دولت . آن گاہ فرمود 
که اگر وقتی از آن کتبی کە خواندہام بە یاد می آرمء آن یاد آورد در من وحشتی میآردء با 
خودمی گویم کە سبحان الله از کجا بە کجا افتادہام؟ 

بر طبق این حکایت سلطان ابوسعیدابوالخیر -قدس الله تعالی سرہ-فرمود کە چون 
کار سلطان بالا گرفت و به درجۂ کمال رسیدء کتہی کە خواندہ بود پیچیدہ در گوشە ای 
نھاد و ترك مطالعه کرد بعد از مدتی دست در آن کتب زد و کتابی برداشت و به مطالعۂ آن 
مشغولی نمود. ھاتفی آواز داد و گمفت : ای ابوسعید! عھدنامۂه ما را به ما باز دہ کە تو را 
ابو دراو و ری وق عم عق ۵- ن: آورد ۶ ن: سبحانه 


(١-بیت‏ از سعدی است . دیوان سعدی بەه کوشش مظاھر مصفاء تھران ۱۳۴۰ء ص۱۸۶. 


٣ 


۴)۲ ْ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بجز از مانه دیگری توجھی پیداآمد. گویند چون سلطان آن آواز بشنیدء از ھوش خود 
ا چون بھوش آمد آن همه کتب را کە در گوشه ای بنھادہ بود در آب انداخت . 


بعد از آنکه خدمت وی راسخن به اینجا رسیدء به ھای ھای گریست و این دومصرع 


فرد: 
تو دشمن سایە ای کجادر گنجی جابی که خیال اوست رحمت' باشد''' 
از آن جمله گوید: 


سەشنبه دوازدھم ماہ ذی الحجه سنۂ مذکور شرف پابوسی به دست آمد . سی 
بودو خلق کثیر در خدمت وی نذشستہ؛ بعضی از ان جماعت در آفتاب بودند و ھوا در 
غایت گرماء روی توجه بە جماعتی کە در سایه بودند اوردہ فرمود کە اگر گنجانتر 
نشینندء بهە باشد تا جماعتی کە در آفتاب اند به سایه ایند کە ایشان در آفتاب اند و من 
ہے 71 

از آن جملە در کتاب مذکور گوید: 

دوشنبه دویم ماہ صفر -ختم الله بالخیر و الظفر -سنۂ ثلاث و سبعمائة(۳ بہ خدمت 
وی بشتافتمء سخن از سماع''' در میان آمد . آن گاہ حکایت شیخ الاسلام <۲۳۲ ۔آ) 
شیخ فریدالدین گنج شکر۔-قدس‌سرہ۔در میان آوردو گفت : قاضی ای بود در 
اجودھن'. وی باپیر دستگیر بە واسطۂ سماع بد بودو اکثر در حالت ذوق و وجدان 
میآمد و تخلّل' در حال صوفیان می انداخت: اما دستی نمی یافت ء تا آنکه از غایت غلو 
این کار بھ ملتان رفت و محضری کرد ائمه و صدور راحاضر گردانید و گفت : کی روا 
باشد کە یکی در مسجد نشیند و سماع نمایدو رقص کند و اصحاب وی در این باب غلو 


١۔م:‏ خیال دوست زحمت ٢ن:‏ جمعی ‏ ۳۔ن: آجھودھن ۴ م: ندارد 

(١)۔فوائد‏ ص۱۵۵. 

(٢)-ھمانء‏ ص ۱۵۸. 

(۳)_ ۷۰۱۳ھ. ق. 

(۴)۔ دربارۂ سماع در خدمت نظام الدین اولیاء ر ۔ ك بە داستانی کە در سیرالعارفین آمدہ است . در نجا بحثٹی در برابر سلطان در 
فی گیزد از یک طرف موافقین سماع به ھمراھی نظام الدین اولیاء و از سوی دیگر علما قرار دارند . صص ۸۹-۸۸ . 


شیخ نظام الدین محمدبن احمدالیخاری ۰۰۳" 


نمایندو وجد کنند؟ ائمۂ و صدور گفتند که آن شخص کیست؟ وآن را نام چیست؟ گفت : 
شیخ فرید . آن جماعت گفتند: مارابروی دستی نیست . ھرچه خوامد گو کند. پس 
روی از آنجا مخذول و مردود بە مقام خود' آمد . 

بعد از این حکایت سخن در سماع و وجد خود در میان آوردو گفت : بەحق خرقه 
شیخ کە تا پیر دستگیر در قید حیات بودء ھربار کە سماع شنیدہامء ھمۂه آن را بر اوصاف و 
اخلاق شیخ حمل نمودہام. وڑیٰ قوالی اپ یت کفت: 

ق2 
مخرام بدین صفت مبادا کز چشم بدت رسد گزندی 

مرا' اخلاق پسندیدہ و اوصاف حمیدۂ شیخ و کمال بزرگی و غایت فضل و لطافت 
ایشان بە یادآمد چنان سماع در گرفت که ذوق آن مدتھا در من بود و ھرگاھی که قوالی از 
این بیت خواستی به بیت دیگر رودء حال بر من بشوریدی و از ان ذوق بە خود می آمدی و 
قوال را بر اعادۂ این بیت اشارہ می نمودی . چون قوال باز این بیت رامی خواندی'ء 
حال بر من بە طریق اول استقرار می گرفتی . چون این حکایت را تمام کرد در گریە افتادو 
بکا نمود. 

آن گاہ فرمود که بعد از آن بسی بر" نیامد کە خدمت پیر دستگیر از این عالم انتقال کرد . 
سپس' در تکمیل* و تأویل این معنی حکایت فرمود کە فردای قیامت در عرصات 
۰١‏ ب٤‏ چون خلایق اولین و آخرین جمع ایند به یکی از آن جماعت خطاب در رسد 
که تو در دنیا سماع شنیدہای؟ گوید : بلی شنیدہام . فرمان در رسد که ابیاتی کە می شنیدی 
بن ارات ازضاف باحتال سی کر نی ؟ کردا آزی مات تر یبد کہ آرزمات سافت 
بر قدیم چون دست آید؟ گوید: خداوندا! از غایت محبت در نظرم حادث و قدیم 
یکسان می نمود. فرمان در رسد که چون در غایت محبت از تو این امر سر می زد بر تو 
رحمت کردیدم . ایں بگفت و در گریە افتاد و گفت : سبحان اللهء باکسی کە مستغرق 


محبت اوست این عتاب و خطاب می رود وای بر دیگران کە از این عاری اند!''. 


١-ن:‏ ندارد ٦‏ ن: می خواندمی ‏ ٣۳۔م:در‏ ۴ ۔ن: پس ۵ -ن: تحمیل ۶-ن: درست 


(١()-فوائدء‏ ص۱۶۵. 


٣ 


٣ 


۵ 


۴ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


لختی سخن در اسم اعظم افتاد. گفت : یکی از سلطان ابراهیم بن ادھم -۔قدس سرہ۔ 
پرسید: شنیدەام ویقین من است کە توء اسم اعظم می دانی از برای خدا بگوی کە آن 
کدام است . گفت : اآریے معدہ را از حرام خالی دار و از دل محبت دنیا را دور کنء بعد 
از آن بە هر اسمی کە خدای' راخوانی؛ آن اسم اعظم است . در این اثنا طعام در میان 
آوردند. فرمود که بدایت در خوردن به نمک باید کرد اما این کە انگشت را بە آب دِھن تر 
کنند و به نمک برزنندء مستحسن نیست؛ء بلکه قبیح است . باید کە بە دو انگشت نمک 
بردارند و [بر دھان] بگذارد' : آن گاہ دست بە طعام بزند'''. خواجه حسن گوید: من در 
این وقت بە واسطۂ شکر این فایدہ سر بر زمین نھادم و گفتم : الحمدلله حق نمکی بە 
تجدید واقع شد. خدمت پیر مثہسم گردیدہ فرمود: نی سی مولانا محی الدین 
کاشانی حاضر بودء سخنبندہ راتزکیە کردہ فرمود: ملیح گفتی . خدمت وی باز در 
جواب فرمود: ملوح است؛ چرا ملیح نگویید . من باز سر بر زمین بنھادم'''. 

از آن جمله صاحب کتاب مذکورہ گوید : 

آدینه بیست و نھم ماہ صفر -ختم الله بالخیر والظمر -۔سنە لاٹ عشر و سبعمائة(۴) بہ 
خدمت وی رفتم و گفتم کە امروز به قصد آنکە بعضی از اقرباراکە در این ضلع 
متمکن اند <۲۳۳-۔]> ببینم از منزل بیرون آمدم . در این اثنا بەخاطر غلبه کرد کە اوٴل بە 
ملازمت سعادت اہدی پیوند شما برسم و بعد از آن بە جایی که قصد کردہام بروم . چون از 
بعضی احبا استماع افتادہ بود کە اگر کسی بە کاری دیگر بیرون آید از ادب دور است کہ آن 
راترك کردہ به دیدن بزرگان رود. چند بار این حکایت بەخاطرم می آمد و مرا از سعادت 
آستان بوسی باز می داشت تا آخر بە خاطر گذرانیدم و بە دل گفتم کە اگر رسم چنین باشدء 
اما مرادل نمی دھد کە خدمت مخدوم را نادیدہ بە جای دیگر شوم'. من یکی این 
بی رسمی راکردہ باشم . 

چون من این سخن رابە تمام گفتمء فرمود کە نیکو کردی و این [دو] مصرع را 


١-ن:‏ مصراع ٦‏ م: خودی را ٣۔ن:‏ وبه چشند ٢-ن:‏ بروم 
(١)-فوائدء‏ ص۱۶۷. 

(۲-ھمانء ص۱۶۸. 

(٣)۔‏ ۷۱۳ھ. ق۔ 


شیخ نظام الدین محمدہبن احمدالبخاری ۵" 


بخواند: 
فرد: 
در کوی خرابات سرای او باش منعی نبود بیاو بنشین و ہبہاش 

و بعد از این فرمود که مشایخ رارسمی است عجیب' کە اگر کسی پیش از اشراق یا 
بعد از نماز دیگر بە خدمت ایشان برودء ایشان را بد می آید و عادت من این چنین نیستء 
ھر کس ھروقت و هر ساعتی کە خواھد نزد من آید که مرا بد نمی اید . 

ھم از آن جمله صاحب' کتاب گوید: "۶ 

نوزدھم ناس تعائی الال الات رعظر سیا صخش شرع 
درآمدم سخن در تعبیرات' ابیات از مثنوی و غزل و رباعی و قطعہ و آنچه بدین ماند' در 
میان آمد و فرمود: ھر کس بە مقدار دریافت و ذوق و شوق و وجدان و حال خود از قسم 
مذکور چون به وی می رسد همریک چیزی حمل "می کند. آن گاہ فرمود: وقتی 
شیخالاسلام' گنج شکر -قدس سرہ۔-ہر زبان مبارك این بیت راند : 

قرو 

نظامی“ این چه اسرار است کز خاطرعیان کردی ‏ کسی سرش نمی داند زبان در کش زبان در کش 

٣٥,‏ ب> تمام روز این بیت رامی گفت . چون وقت افطار درآمد نیز برزبانش این 
دو مصرع جاری بود تا به وقت سحر و در هر مرتبه که این بیت را از درون بیرون می داد 
تغیری در وی و در حالت وی پدید می آمد و هر زمان چشم خویش پرآب می کردو 
می گفت؛ اندر آن وقت خداونداء تا چە چیزش از خواندن این بیت در نظر وی می آمد و 
دلش به چه متعلّق بود. در این اثنا بر طبق این گفت و گو حکایت شیخ بھاء الدین زکریا 
۔قدس سرہ-رابیان فرمودہ گفت : روزی خدمت وی از درون خانه بیرون آمدء یک 


دست بر یک بازو و دست دیگر در بازوی دیگر بنھادہ و این بیت را بر زبان مبارك راند : 


5رت 
کردی صنما ہر سرما بار دگر ماھیچ نکردیم خدامی داند 
١-ن:‏ عجب ٦آ۔ن:ندارد‏ ۳-ن: تحمیلات ۴۔- ن: مائند ۵ -ن: حمل ۶ ا نْ: ندارد 


۷ ن: ندارد ۸ م: نظام 
(١)۔‏ در فوائد تاریخ این رویداد را چھارشئبە چھارم ماہ جمادی الآخر می داند ۔ ص۱۷۳. 
(٢)-۷۱۳ھ.‏ ق. 


۵ 


ح۲ 


پس فرمود تا چه از مضمون' این بیت و از اعادہ نمودن این در خاطر مبارك خود 
داشت و ھر' چە حمل می نمود و از این مقصود او چه بود. 

در این" حین لختی در اعتقادبا حق۔-جل و علا۔و توکًّل در راہ افتاد . بے لفظ 
مبارك راند کە ایمان آن گاہ درست شود کە در نظر صاحب ایمان بە؟ دنیا و خلق دئیا چون 
بپشک شتر نماید و از آن خوارتر و رسواتر. و در این ہاب حکایت کرداز خواجه 
ابراھیم بن“ ادھم ۔قدس سرہ-که وقتی در سفر حجاز کودکی رادید بی زادو راحله 
گفت: 

ای طفل به کجا می روی؟ گفت : به طواف کعبهە. خواجہ فرمود : بی زادو راحلهٴ. 
آنَ كردك گفت٢‏ عغداؤتدی کھ تی اسبات بندہ زا بکارد تی تو اذ کە ہی زادو راخلء رہ 
کعبہ رساند . این بگفت و از خواجہ ابراھیم <۲۳۴ ۔آ> جدا شد. چون خواجه مذکور بہ 
کعبه رسیدء دید کە أن طفل پیش از وی به کعبه رسیدہ؛ بە زیارت خانه مشغول است . بعد 
از آنکه از طواف فارغ شد روی بە سوی خواجه آورد و گفت : ای ضعیف الیقین ء توبہ 
کردی از آنچه مرا می گفتی . این بگفت و از نظر غایب شد . 

و ھم در این معنی حکایتی از خواجه با یزید بسطامی۔قدس سرہ۔ در میان آورد و 
گفت : وقتی نباشی ہر دست وی۷ توبه کرد سلطان العارفین از وی پرسید که در این مدت 
که تو بدین کار مشغول بودی؛ کفٰن چند تن را بدزدیدی؟ گفت : ھزار کس را. ا 
چند کس رااز آن جملە روی بر قبله یافتی؟ گت : دو کس را. حاضرانی کە در خدمت 
وی بودند معروض داشتند کە این چە حکمت تواند بود کهە از چندین مسلمانان دو کس 
راروی بە سوی کعبه باشد و دیگران رانە؟ فرمود: از آنکە دو کس را اعتمادو تو کل بر 
حق بود و دیگران رانه. 

بعد از آن فرمود که مشایخ طریقت رزق رابر چھار قسم داشته اند: رزق مضمونء 
رزق مقسومءرزق مملوك و رزق موعود. امارزق مضمون ان باشد؛ آنچه او را از طعام و 
شراب کفاف تواندشدء الله تعالی ضامن آن باشد . به موجب وعدہ ای کە فرمودہ: لو ما من 


١-۔ن:‏ مضون تا پر ٣‏ ت* آن ۴ 0 عمة ۵-م: ندارد 
۶۔ م: ازەاگفت : ای طفل ٠...‏ تا اینجا ندارد ۷ م: ندارد 


شیخ نظام الدین محمدبن احمدالبخاری ۴۷ 


دآبة فی الارض الا علی الله رزقھاه'''و رزق مقسوم آن است که در ازل الازال بر وی روزی شدہ 
باشدودرلوح محفوظ بە نام او ثبہت گردیدہ: رزق مملوك آنچه از درم و زر و جامه و 
اسباب و غیر آن بر وی جمع آمدہ باشد و وعدہ فرمودہ باشد از دیدار و بھشت و درجات 
ان از حور و قصور و غلمان. چنانکە در کلام مجید خود بە آن مستحکم' است:- 

دو يتّق الله (۲۳۴- ب> یجعل لە مخرجأ و یرزقہ من حیث لا بحتسبا(''ٗ. 

بعد از آن فرمود که توکل در اقسام اربعه مذکورء راست نیاید' مگر در یک قسم و آن 
توکل مضون است: زیراکە صاحب این توکل بە یقین می داند کە آنچە بر من ضامن 
گردیدہ بی شک و بلاشبه بە من خواھد رسانید۳. باقی العلمٌ عنداللہ'“”. 

وازآن جمله صاحب' کتاب مذکور گوید: 

روز سەشنبه هفتم ماہ مبارك شعبان سنه مذکور بود کە به خدمت وی رفتم؛ دیدم 
شخصی در خدمت وی نشسته و سخن از مسافرت خود در پیوستە . ان گاہ حکایتی 
گفت: من بر سر قبر مھتر ھود۔پیغمبر عليهالسلام۔رسیدم وآن قبر را بسیار بلند 
ساختەاند و در آن دیار قومی اند کە آیین ملّت ایشان علی حدہ از دین و ملّت ما است و ما 
زبان ایشان را و ایشان زبان ما رائمی فھمیدند و مادر غایت گرسنگی و بی زادی صبر 
کردی یکی از ان جماعت بە خانه خود رفت و چند تای نان و یک کاسۂ شیر بیرون آورد و 
نان را در آن شیر اندامخت و بە ما داد و ما از فرط اشتیاق آن را بە تمام بخوردیم . خدمت 
وی متبسم گردیدہ فرمود که جانی مفت بە دست آورید و خدا بر شما رحم کرد والا در آن 
چنان شھری و محلی چنان دین و ملتی اگر خداوند تعالی رحم نفرمودی و در دل ایشان 
ترحم نبودہ در حرکت نیاوردی؛ مشکل بودی*“. بیست ویکم شھر ذی الحجه سنە 
ثلاث عشر و سہعمائة''' دولت پسابوس دست داد. در ان وقت لشکر گا سلطان 
علاءالدین خلجی در کیلو کھری که الحال به دھلی کھنە اشتھار دارد بود و اکثر اوقات 


. ن: تکلم آہن: ناد ٣۳۔ن: رسائده ۴۔ن:در ۵- م: از اروز سەشنبه...٥ تا اپنجا ندارد‎ ١ 
.۶ سورۂھود آیة‎ ۔١(‎ 

(٢)۔سورۂ‏ اطلافق: أيه ٢-٣‏ ۔ 

(۴)۔۷۱۳ھ. ق. 
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در لشکر بسر می بردم و در آنجا نیز عمارتی راست نمودہ بودم . پرسید که از لشک رگاہ 
می آیی یا از شھر؟ گفتم: از لشکرگاہ. فرمود: آنجا ھوابی خوش خواھد بود. گفتم: 
بلی. فرمود: فرق شھر و غلو آن و لشکرگاہ و هوای وی <۲۳۵ -۔آ> بدان ماند کە روز عید 
و روزھای دیگر. 

پس زعقەای بزدو بی خودشدہ چون بخودآمدء فرمود: شخصی باشد کە وی را 
شادی عید و غمھای روز دیگر براہر باشدء زیراکه وی راکار نە بە شادی ماندہ؛ نە به 
غمے در شادی و غم دیگر افتادہ از دنیا و ملک دنیا بیرون جستهء چون تیز از کمان . 

آن گاہ فرمود: درویش را باید گفت' کە در وقت سخن گفتن دل او مایل باشد بە سوی 
جل ذکرہ و زبان او استمداد از دل یابد و دل از حق تا سخن گفتن او راست و درست 
آید. چنانکه در اوایل حال وقتی از اوقات به طریق سیر' بە جانب حوض شمسی رفتمء 
مولانا عمادالله* سنامی-عليه الرحمه را در انجا دریافتم . هر دوی مانشستیم وباھم 
سخن گفتیم . ذوقھاٴ دست داد و راحتھا روی نمود؛ بعد از چندگاہ دیگر نیز باری در 
ھمان جا و ھمان مکان اتفاق ملاقات روی نمود از هر دری سخن گفت و ذوقھا بە دلھا“ 
برانگیخت . لیکن ھیچ اثری از حالت پیشین* در خود احساس ننمودم. چون از احوال 
مولاناتفحص کردمء شنیدم که دل وی از حق بە سوی خلق متوجه شدہ بود. و در این اثنا 
بندہ عرضہ'* داشت نمودم که در حالتی که سماع شنیدہ می شود با وجود کم استطاعتی در 
طاعت و بی بضاعتی در عبادتء حالتی در خود می بینم که ذوق آن وقت را نمی توانم بہ 
زبان آورد. فرمود: دل خود را درآن وقت چون می یابی؟ گفتم: فارغ'' از کونین و 
آنچه در اوست . گفت : نتیجۂ ان است . 

وآن گا فرمود: سماع بر دو نوع است : ھاجم و غیرھاجم . ھاجم آن باشد کە بمجرد 
شنیدن بیتی یا محض صوتی: ذوق و حالت جوم آردو این کس را بی اختیارانە در 
حرکت و در اھتزاز در آردو غیرھاجم آن باشد کە چون سماع در این کس اثر کندء بر 


١۔م:‏ نعم ٢ن:ندارد‏ ۴۔م: ندارد 07 سز ۵۔ن: الدین ۶-ن: وقتھا ۷ ۔م: ندارد 


۸ ۔م: پیش ۹-ن: عرضص ‏ ۱۰۔و: فارغم 
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جایی' تحمیل نمایدیابە جای؟ حق-جل ذکرہ-یا به طرف پیر خود. چون این فواید 
شنیدم؛ سر بسرزمین بنھادم وشکرانے آن رادو رکعت نماز تطوع بسر خود لازم 
گردانیدم''' <۲۳۵ -ب>. 

خطبه ثالٹ فوائدالفواد!' 

بسم الله الرحمن الرحیم 

این سطور اوراق نور و این حروف الواح سرور بە تجربه۳ جمع کردہ آمد از کلمات 
کامل و اشارات شامله غراجۂ ہدەءثر ازسلطان دارالملک‌را از؟ ملک المشایخ 
علی الاطلاق؛ قطب الاقطاب العالم بالاتفاق نظام الملک“ و الشرع والدین متع الله 
المسلمین بطول بقايه از آغاز محرم سنۂٔ اربع عشر و سبعمائة'''. 

فرد ‏ 
لفظ متین خواجه راحبل المتین گرفتەام کس نرھد زچاہ غم جز کە زند بە" این رسن 

گفتۂ شیخ کردہ شد جمع امید آن کە حق - در گذراند“ از کرم گفته و کرد حسن 

از آن جملە در کتاب مذکورہ گوید“ : 

بیست و چھارم محرمالحرام سنۂ اربعه عشر و سہعمائة که سر این سال است 
سعادت پابوس روزی گردید در این روز آنچه از فوائدالفواد جمع نمودہ بودم از 
سخنان مہارك او در نظر شریفش در آوردم . بعد از مطالعه استحسان فرمود و گفت : 


درویشانه نوشته و نامش نیکو نگاھداشته . بعد از آن از نسبت این حال حکایت فرمود که _ 


ابوھریرہ در سال فتح خیبر'' بە خدمت و ملازمت سرور عالمیان انتقال نمودہ در این 
مدت آن مقدار احادیثی که وی جمع نمودہ بود اگر احادیث جمیع صحابہ'' را از اول تا 
آخر جمع نمایندء ھنوز احادیث وی زیادہ و بیش آید . 


۱۔ن: جانبی ٢۔ن:‏ جانببے ٣۳-ن:‏ تجدید رو ور ۵ ن: الحق ۶ - ن: اربعة عشر 
۷- ن: بھ سعی ۸- 0: در گذر اندر ۹ ۔م: ندارد ۰۔-فکف: خحیر ۱۹۔-۔-نتف: صحابه لختی اندیشیدم را 
(١)۔۔فوائد‏ ص۱۹۶. 

(٢)۔از‏ اپنجا جلد چھارم فوائد شروع می شود خطبۂ سوم نیست: ر. ك: ص۱۹۷. 
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یکی وی را به خواب دید از وی پرسید که در اندك مدتی این همه احادیث چون بە یاد 
تو ماند؟ گفت : روزی به خدمت آن حضرت صلی الله عليه و آله و سلم -حاضر بودم 
عرضه داشت کردم کە یا رسول الله ء آنچه از زبان مبارك صادر می گرددء من اکثر آن را یاد 
می گیرمء اما بعضی از آن فراموش می شود؟ امیدوارم کە در این باب توجیھی فرمابی تا هر 
چه از زبان مبارك تو بشنوم از من فراموش نگردد. [فرمود:] چون من در حدیث شومء 
دامن پیراھن یا :۲۳۶ -۔ا> کناره ردای خود را فراز کن و بعد از آنکه آن حدیث راتمام کنمء 
آن را گردار و دست راست را بر سینۂ خود بمالء چون چنین کردہ باشی؛ ھرچہ از من 
شنیدہ ای بە یادت خواھد ماند. ابوھریرہ گوید' : این هممه یادداشت بهە برکت آن عمل 
بود. بعد از این حکایت فرمود کە غرض از این نقل مقصود یگانگی تو بود در خدمت 
ماء ان شاء الله وحدہ۔این کتابی کە جمع می نمایی مقبول اولیای حال و استقبال باشد و 
گردد و منظور نظر خاص و عام شود به حق بزرگان این خانوادۂ ما از این عنایت 
ہی غایت . سر بر زمین بنھادم و پیش از پیش بە شکرانه این عنایت در این باب جد و جھد 
نمودم(١).‏ 

خواجه حسن گوید: 

در ھمین روز شخصی تعریف درویشی کە در آن وقت مشھور بە صلاح و زهد بود 
بکردہ فرمود: من نیز بیش از تو تعریف بندگی وی را شنیدہام . آن گاہ فرمود : ھرکه در این 
راہ خود را ازلوث دنیا و فکر آن برکنارہ داشت٤‏ وی بزرگ است وعزیزو اگر کسی بە 
اسباب دنیوی عزیزگردد یاخود را عزیزگرداند' ٭آن را بقابی نیست وبنای آن متزلزل 


اے؟ ۰ 


از این جا سخن در دروغ و راست افتاد . فرمود که لاھوری بە آن عظمت و آبادانی دو 
مرتبه خراب شد و در هر مرتبه بە واسطۂ خیانت و دروغی که از مردم آنجا سر بر زد؛ اول 
وھله بە واسطۂ اشاعت' آنکە بنابر اندك ابری و ھول نفس خود در بیست و هشتم یا بیست 
و نھم رمضان: گواھی دادند کە رویت ھلال بر ما روی نمودہ و آن بر غلط“ بود. دوم آنکه 
در همان ایام جماعت کثیر از سوداگران لاھور بە گجرات رفتند در آن وقت در ملک 


١‏ م: 8 ابوھریرہ گوید؛ ندارد ٣ق‏ گردائد ۳اوہ شدارۃذ ۴۔ن: شامت ۵-۔ن: علم 


(١)۔‏ فوائد ص۱۹۷ -۱۹۸ء قسمت آخر عبارت در فوائد نیست . 
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گجرات اسلام روی ننمودہ بود راجەھایی بزرگ کامروا در آنجا بودند. چون این 
جماعت بە گجرات رسیدند خریداران از برای خریدن اسہاب ایشان رجوع نمودند . بعد 
از آنکه دست بیع و شرا در میان آمد اسبابی (۶۰۔ب) که به دہ درم خریدہ بودند ں4 
بیست گفتند و انچه بە بیست خریدہ بودند بە چھل بیع نمودند و در آخر کار بە مان بھابی 
که خرید ایشان بودء متاع خود را بفروختند . ٰ ْ 

اھمل گجرات با آنکە در تیه کفر و ظلمت شرك گرفتار بودندء در کار ایشان حیران 
گرذیكہ ترسیدلا کد:ذر شی اما تن رسمی است؟ گفتند: بلی . کفرہ بایکدیگر گفتند: 
در شھری که دروع این هھمه شیوع دارد زود باشد کە خراب گردد. 

چون آن جماعت متوجۂ لاھور شدند: در راہ شنیدند کە جماعتی از کفار تار 
نگونسارء لاھور را خراب' ساختند . ان گاہ این بیت ہر زبان مبارك راند: 

فرد: _ 
تا پاك نگردی بە تو آتش ندھند ‏ تاخاك نگردی بە تو آیش' ندمند''' 

لختی از این جا سخن در آب حوض شمسی و عذوبت أن افتاد. آن گاہ فرمود کےە 
سلطان شمس الدین(٢٢را‏ بعد از وفات وی بە خواب دیدند. پرسیدند کە خدای۔-عز 
وجل-۔باتو چە کرد؟ گفت : حق ‏ سبحانە و تعالی۔مرا بدین حوض بخشید و تعریف و 
بزرگی این حوض در محل خود از این کتاب ۔ ان شاء الله وحدہ آید'''. 

ھم از آن جملە در کتاب مذکورہ گوید : 

چون ماہ صفر درآمد یاری داشتم بە اسم اعز نصیرالدین محمود گنج کھ وی نیز از 
مریدان خاص بە اعتقاد پیر دستگیر بود ہاوی مشاورت' کردم و گفتم کە مردم آخرین 
چھارشتبە را مشئوم می دارند و بە شامت منصوب می نمایند. بعد از آنکه روز از در آید 
بیاتابه خدمت وی برویمء باشد کە جملۂ نحوسات آن روز شرف قدمبوسی وی به 


سعاذت ابدی مبدل گردد: چون آن روز درآمد من واو' بہ خدمت خواجۂ راستین 


وسسستسوکککککککتاورجسمدمسککککککھئئککھوسسنسسحجحص-صحبحدأ٘كکصدكصمعحوسسودسمدحجدصھیمسھدحصہ جا جس۔ہتسص-صصسہسسحددت.ا7آ”دجس.ت-ص-×--سسببجد۔ 

١۔م:‏ خواب ۲ ۔م: ابس ۳- ن: مشورت آے تارذ 
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رفتیم. صورت حال و اتفاقی بایکدیگر کردہ بودیم به عرض وی رسانیدیم . تبسم فرمود 
و گنت اریج:اکٹر علق ہر آئند کە این روز در غات نخوست استا و نمی دائند کەررڑی 
است در نھایت <۲۳۷ ۔> سعادت و عظیم مسعودء چنانکھ اگر فرزندی در این روز متولّد 
گرددء برخوردار از عمر و دولت اہبدی شود . 

از آنجا سخن در آن افتاد کە مزاج بعضی از خلق به اندك چیز متغیر می شود. آن گاہ 
فرمود کە این از غایت لطافت و نازکی' طبع است و برحسب حال این رباعی امام 
فخرالدین رازی را برخوند: 

رباعی : 
آئم که بینم ذرہ ناخوش گردم واز نیم نیم ذرہ دلکش گردم 
از آب لطیف تر مزاجی دارم دریىاب مرا وگرنە آتش گردم 

از آن جملە در کتاب مذکورہ گوید: 

سەشنبه هفدھم ماہ ربیع الاول سنه مسطور به سعادت خدمت پیر دستگیر رسیدم . 
یکی از حاضران برحاست و سر بر زمین ہنھاد و معنی عرس را پرسید. فرمود که عرس؛ 
عروسی کردن است و ایضاً به معنی فرود آمدن کاروان در شب۲۷۷. 

از اپنجا سخن در مردان غیب و دیدن ایشان افتاد. خدمت وی فرمود کە مرا وقتی در 
دل آمد که با مردان غیب ملاقات نمایم . باز با خود گفتم که این چه آرزوست کە در سرت 
افتادہ؟ تو را کاری دیگر در پیش است؛ هرچه خواھی از ریاضات و مجاهدات بکن و 
اوقات در آن صرف نمای که از این تمنّا و آرزو بگشاید . در آخر ترك آن کردم و به ریاضات 
و مجاهدات شالّه روی آوردم در اندك وقتی ھم بە ایشان ملاقات نمودم و ھم بە مرادات 
عیسوت ٰ 

ھم از آن جمله صاحب کتاب مذکورہ گوید: 

روز دوشنہه ھشتم ماہ صفر سنه مذکورہ به پابوس مخدوم رسیدم. سخن در عقل 


(١)-فوائلی‏ ص۹ ۷۱۰ 
(۲)-ھمان:ء ص .۲٢۹‏ 


شیخ نظام الدین محمدبن احمدالبخاری ۴۱۳ 


علماو عشق فقرا افتاد. فرمود کە علما صاحب عقل اندء فقرا صاحب عشقء عقل علما 
بر عشق فقرا غالب (۲۳۷۔ب>+ و عشق فقرابر عقل علما فائق' و انبیا'ء بر هر دو 
اخرال'ئرئ بااور عیرس اللہ معذداڑ اوح آ فر ار در نت قلا علق ابع یک اڑا 
بر زبان مبارك خود راند: 
ٰ فرد: 

عقل راباعشق گوشی نیست زودش پنبە کن تا چه خوامد کرد آن اشتر دل جولاہ را 

آن گاہ حکایتی در این معنی از مشایخی که در ملتان بود کرد کە او در کسی اگر دردی 
وعشقی ملاحظە نفرمودی؛ مطلقاً به وی اعتقاد نیاوردی؛ اگر هھمگی بر آب رفتی یا بر 
ھوا طیران نمودی وآن مرداز اولیای خحدا بود و قطب وقت . اما امی بود ہە زبان شکستہ 
عین را الف و شین راسین و قاف را کاف گفتی و فرمودی کە چه شد“ از زھد و تقوی و بر 
آب رفتن و بر ھوا طیران نمودنء چون اشک ندارد؛ یعنی عشقی'''. 

یحیی معاذ-۔قدس سرہ-گوید : 

یک ذرہ عشق نزد من بھتر از طاعات انس و جن است. و ھم از سلطان المشایخ 
می آرند کە گفت : چون پیر دستگیر گنج شکر؛ مرا دیدی یا کسی از وی دعا می خواستیء 
دعابی کهە فرمودی این بودی : الله تعالی تو را درد دھاد. درآن وقت چون ابتدای سلوك 
من بود گاھی بەخاطر می رسید که این چه دعاست کە حضرت پیر دستگیر می فرمایند اما 
الحال قدر این سخن معلوم می شود که این چھ بود. سہحان الله العلی العلا خوب گفتهء 
ھر که گفته : 

رباعی: 
دائم نە“ بساط عشرت افراشتن" است ‏ ہپبیوستە نە تخم خرمی کاشتن“ است 


این داشتنی ھا مه بگذاشتن' اتی تد ری کات کا اہے(٢‏ 


١۔ن:‏ غالب ٢۲۔ن:‏ ایٹھا ۳۔م: اقوال ۴ م: دراز آن ۵ ن: ندارد ۶ م: بە 
0۷ افرامتی تن اشن ۰ ۹ت۶ بگلاشتی ۰ م: نگھداشتنی 

(١)۔‏ فوائد صص ۰۲۲۶ء ۲۲۷. یحیی بن معاذ رازی (متوفی ۲۵۸ھ. ق) ر ۰ك : طبقات صوفيه . 

(٢)-ھهمان:‏ ص۲۲۷. 


۴۱۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ھم' از آن جمله صاحب کتاب گوید : 

روز چھارشنبه هغتم ماہ شعبان المبارك سنۂ خمسة عشر و سبعمائة''' سعادت 
قدمبوس' <۲۳۸ ۔آ> دست داد . سخن در معامله خلق' افتاد کە نیکان کیانند و بدان کیان . 
آن گاہ فرمود: در این عھدی که ماییم اگر یکی ھمین قدرگویند که فلان شخصی بد نیست ء 
کافی است اگرچھ وی فاسق و ظالم باشد و نیک باشد واگر یکی را گویند کە وی در غایت 
بدی است و نھایت آلودگی ؛ اگرچه وی زاھد وعابد باشدء بد باشد' واین بیت را برخواند : 

فرد: 
گر بی عیبی عیب نجوبی نیکی ور باہد" بد باشی و بدنگوپی نیکی 

خواجه حسن گوید: 

بعد از این فوایدروی بے سوی من کرد و فرمود: کجامی باشی؟ گفتم : درجایی که 
لشکرگاہ است. گفت : خوب می کئی؛ زیراکه در شھر حلاوتی و راحتی نماندہ. ملائم 
این معنی حکایتی از خود فرمود و گفت : در اول سلوك من از اجودھن” به رخصت پیر 
خود گنج شکر بە دھلی آمدمء چون این اوان" نە مسکن داشتم و نە مأوی؛ ھر روز به 
مقامی بودم و هر شب در جابی و به یاد گرفتن قرآنء اشغال می نمودم. چون چندی بر 
این“ [روش] برآمدء روزی از برای سیر به طرف حوض قتلغ خان' رفتم؛ درویشی را 
دیدم در آنجا نشسته کە آثار ریاضت و نور' ' اطاعت در جبھۂ؛ آن ظاھر بود . پیش رفتم و 
سلام گفتم و بنشستم و پرسیدم که شما مقیم اید یا مسافر؟ گفت : مقیم. گفتم : بە طبع . 
گفت : نە. این بگفت و شروع در حکایتی کرد و گفت: من نیز در ھمین جا با درویشی 
ملاقات کردمء آن درویش ب یآنکه باوی سخن گویم؛ روی به من آوردو گفت کہ اگر 
می خواھی ایمان به سلامت بری از این شھر بیرون'' رو . به موجب فرمودۂ وی همان 
زمان عزیمت را بر خود مصمم گردانیدم تا از این شھر بیرون آیم و به جایی روم که بە فراغ 
خاطر <۲۳۸ ب‌> بە عبادت باری-عز اسمه-مشغول باشم . از آن وقت تا بە این زمان که 
کوتاری ھاکعھدس وھ کھااایہ ھدسوسای 
۶ ۔م: آجھودھن ۷۔ن: ادای ۸ ان :دی ۹ ن: فتکغجان 200 اتارک ۳< تدارزد 


(١)۔۷۱۵ھ.‏ یق. 


شیخ نظام الدین محمدبن احمدالبخاری ۴۱۰۵ 


مدت بیست و پنج سال است بە واسطۂ موانعی کە پیش آمدہء در این جایم و مقید بە آن 
عزیمت ولیکن رفتن را مشکل می بینم . 

چون این حکایت از آن درویش بشنیدمء بر خود مقرر کردم که در این شھر نباشم از 
وی رخصت شدم و درخاطر می کردم کە از اینجا کە بیرون ایم به کجا روم و چه کنم؟ 
لختی اندیشیدم کە بە پیالی''' پیش ترك روم۔و مراداز ترك امیر حسرو بود۔و پتیالی 
قصبەای است از توابع بدایون و باز اندیشیدم کە به قصبه بناسله شوم. آخر بہ قصبۂ 
مذکور رفتم و سە روز در آنجا بودم اما حلاوتی از آنچه مقصودم بود نیافتم ‏ زیرا کەه ھر 
روز جمعی مرا' در تشویش می داشتندء بە مھمان داری تکلیف می نمودند. روز چھارم از 
آنجا نیز بیرون آمدم و باز متوجه دھلی گردیدمء چون بە باغ جسرت کہ از مشاھیر باغھای 
دھلی بود رسیدمء اب روانی در آنجا دیدم وضوبی تازہ بکردم خلوتی بود به مناجات 
در ایستادم و گفتم: الھا! ملکا! پادشاھا! در خاطر دارم کە از این شھر بیرون روم و در' 
جابی که توانم بە فراغ خحاطر بە عبادت تو مشغول شومء متوطن گردمء اما جابی بە اختیار 
خود نمی خواہمء آنجا کە خواست تو است: مرا به آنجا برسان:-- 

ھنوز از مناجات نپرداخته ہودم کە از گوشۂ باغ آوازی شنیدم کە چون جابی بە اختیار ما 
می خواھی؛ موضع غیاث پور را از برای تو تعیین' فرمودیم تا در آنجا بە عبادت ما مشغخول 
باشی۔وآن موضع درآن وقت چندان مشھور نبود' ۔آن ندا مرادر حیرت افکند: 
سرگردان و سراسیمه در تفحص آن موضع* می گشتم روزی بە خانه نقیبی" نیشابوری 
گذرم<۲۳۹ ۔آه افتاد [که] آشنا بود. از کٰسان وی پرسیدم کە خواجه شمادر خانه است؟ 
گفتند: نە. گفتم: بە کجا رفتہ؟ گفتند : به موضع غیاث پور . من از شنیدن نام آشنا 


خوشوقت شدم و بە یکی ازخادمان وی گفتم کە اگر مرارھبری کردہٴبە فوضعی کە مخدوم 


شمارفته ببرید: کرمی است' طویل الذیل . یکی از آن جماعت ملایمتیٰ کە در"من ۱ 


دید دلیل من شد ومرابه ان موضع رسانید . دیدم چندخانۂ آبادان است. پس به مُوجب 


١۱م:‏ را ۲٦م‏ : یا ٣‏ ۔م: متعین ۴٢‏ ن) یود ۵۔م: ندارد“ ۶-ن: نقب ۷۔- ن: از 
(١(۔‏ پتبالی (۸11۸[1) در ایالات اترپرادیش (28۸108911 11۸7]) ھند: نزدیک رود گنگ (71۷7 0۸0) و در 
شمال اگر: نزدیک بداوؤن است . ۱ 


۵ 


٠۰ 


۲٢ 


١1-۔ن:‏ اژدحام ٢‏ -ن: اذاقی (اذاقت) ۳۔نٰ: ندارد ۴۔-م: عالمی خواھد 


۴)۶ ثمرات القدس من شجرات الاأنس 


آوازی کە شنیدہ بودم ازبرای خود در آنجا زمینی اختیار کردمءخانه ساختم ومتوطن 
گردیدم . 

چون دور سلطنت به سلطان معزالدین کیقباد رسید مردم سپاھی ورعیت یک یک و 
دودو درآن موضع می آمدند و از برای خود منازل و خانە ھا می ساختند و توطن اختیار 
می کردند . چون در آنجا ھم غلبه و ازدحام' خلایق بسیار شد و هر روز جماعت بە نزد من 
می آمدند و مرا و احوال مرا مشوش می گردانیدند و از آن آرامی' نمی یافتمء قصد کردم که 
از آنجا نیز بە جاہی دیگر روم تا کار بە دست آمدہ باطل نگردد. در این فکر و اندیشه بودمء 
جوان صاحب جمالی باحالی' از غایت ریاضت و مجامدہ زار و نزار گردیدہء وزردو 
نحیف شدہ عصازنان از در درآمد و بە نزد من بنشست . بعد از ساعتی روی بە من آورد 
و این بیت را برخواند: 

ٰ فر۵: 
آن روز کە مه شدی نمی دانستی کانگشت نمای عالمی خواھی' شد 

و سخنی چند دیگر گفت که من آن را در جابی نوشتەام و بەخاطر نماندہ. بعد از آن 
فرمود که اول بار نبایستی مشھور شد؛ چون مشھور شدی باید بود <:۳۹٣۲-ب)‏ و جفاو 
قفای ایشان را کشیدء اما ہر نھجی کە فردا در روی خدا و رسول خدا۔۔ صلی الله عليه و آله 
و سلم۔شرمندہ نہاشی و دیگر این چه قوت و چە حوصلہ باشد که به واسطۂ زحمت آمد 
ورفت خلق کسی گوشه گیرد و به عبادت مشغول شود. مردآن باید و قوت و حوصلہ او 
آنکە با خلق باشد و با ایشان صحبت دارد و هر روز کار خود پیش* برد و به عبادت حق 
روز بھ روز می آفزودہ باشد . 

چون این سخنان راتمام کردم؛ برخاستم و قدری طعام پیش وی آوردم و بنھادم . 
دست بەه طعام نکرد. بە خاطر آوردم کە ضعف گرسنگی در بشرۂ وی ظاھر است ؛ مگر در 
این طعام شبه ملاحظه فرمودہ با خود گفتم : اگر دست به طعام برد شرط کردم کە انچه 
وی فرمودہ بجا آورم و از اینجا بے جانبی نروم و مقیم اینجا ہباشم . بمجردی کە این 
اندیشه بە خاطرم راہ یافت؛ دست بە طعام برد و چند لقمه از آن بخورد و آب بخواست و 


چند دمی بیاشامید برخاست و بیرون رفت تادست بشوید. دیر می آمد بعد از زمانی 


شیخ نظام الدین محمدبن احمدالیخاری ۴۷ 


بیرون رفتم دیدمء غایب است: یقین کردم که وی از مردان غیب بود کە بە تعلیم من آمد 
وپس درآن سرزمین اقامت نمودم و مسجد و خانقاہ بنا' کردم. گویند این سرزمین که 
الحال قبر شریف وی در انجاست؛ ھمان زمین است کە در آن وقت اختیار فرمودہ بود 
ھمان مسجدی است کە در محاذی قبر شریف اوست . چنانکە شرح آن و تعمیر آن 
ان شاء الله در محل خود از این کتاب آید(١٢.‏ 

آن گاہ در این باب حکایتی دیگر فرمود و گفت : 

چون بر خود قرار دادم کە درآن سرزمین بسر برمء روزھای جمعه بە مسجد شھر از آن 
موضع می رفتم. در این رفتن وآمدن از خلق مزاحمت می کشیدم و' ضرورت داشتم 
(١٠۔آ>‏ نمی توانستم ترك نماز کردن. در این فکر می بودم که از این مشغله خود را چون 
رھانم تا آدینه بعد از فراغ نماز خود را از ترس ھجوم خلق در پس کوچه از شھر' انداختم و 
بە سرعت تمام می رفتم دیدم شخصی مرا از عقب آواز می دھد و می گوید: ای 
نظامالدینء آهمسته باشد کە با تو سخنی دارم . بایستادمء بیامد و از روی شفقت مرا 
گفت : از ھجوم خلق و پیش آمد ایشان بە' تنگی؟ گفتم : بلی. [گفت:] از این تنگ 
مباشء پیرت که شیخ فریدالدین* گنج شکر -قدس سرہ۔بودء وی از ھجوم خلق بە تنگ 
نیامد وآن جوم رااز جملۂٴنعمت حق۔جل ذکرہ۔بشمردو خلق راازآمدو شدمنع 
نکرد چنانکە از کثرت خلق " و از ھمجوم ایشان آستین مبارك خود را از بام بیاویخت تا خلق 
رادل متغیر نشود و نومید نگردندء چون پیرت چنین عملی را قبول کردہ باشد تو چرا از 
ھجوم خلق به تنگ می آیی؟ و از این دولت محروم می مانی؟ گفتم : شما کیستید و از چە 
مقامید؟ گفت : تو راب این چه کار؟ این بگففت و از نظر من غایب شد . یکبارگی آن همه 
وسواس و تردّد کە در دل داشتم کە بە کجا بروم وچه جای مقام نمایم ازمن زایل گردید'''. 

و ھم از ان جملە گوید: 


سەشنبه نھم صفر سنه ست"عشر و سبعمائة*” به مرتبۂ قدمبوسی و سعادت آن 


١-۔ن:‏ ندارد ۲٢۔ن:‏ چون ۳۔ ن: ندارد ۴۔ن: دم ۵۔ن: فرید يم: ھجوم ۷۔ن: ھشت 
(١)-فوائد‏ صص ۲۴۱ ۲۲۴. 

(۲)-ھمان کتاب؛ ص ۲۷. 

(٣۳).۔۷۱۶ھ.‏ ق 


۵ 


۴۱۱۸ ۱ ٹمرات القدس من شجرات الأئنس 


مشرْف گردیدمء ھم در آن روزی یکی از ہی سعادتان زندقە را باکارد برهنه در جماعت 
خانه خاص بگرفتند' . بعضی از خادمان خواستند تا وی را ایذایی برسانند. خدمت وی 
مانع آمدہ وی رانزد خود خواندو گفت: دانم کە تو از برای قصد من آمدہ بودی از تو 
خوب واقع نشد. از این اوضاع توبه کن . وی توبه کرد پارہای از زر طلب داشت و وی 
را داد (۲۴۰۔ب> و رخصت فرمود. آن گاہ بر زبان مبارك راند که روزی من در خدمت پیر 
دستگیر خود حاضر بودم . بعد از فراغ نماز سر به سجدہ بنھاد و به مناجات مشغول شد . 
ھوا در غایت سردی بودں چون مدتی در سجدہ بماند حاضران یک: دوپی کە بودند 
متشرق شدند من برخاستم و پوستین خاص وی را برانداختم و در گوشەای بنشستم . 
دیدم شخصی مھیب' با ھیأت و شکل عجیب' از در درآمد و به آواز درشت سلام داد . 
چنانکه حال بر خدمت پیر دستگیر بشورانید . خدمت وی ھمان طور در سجدہ آواز داد و 
گفت: کسی حاضر است؟ گفتم: بندہ نظام در خدمت است . فرمود: پیش آی. پیش 
آمدم . قث: این شخص کہ سلام کرد مردی است سرخ ریش؛ زردگونە؛ ازرق 
چشم میانه بالا و در هر دو گوش حلقهەای از بلور سفید بیاویخته . من در هر نشانه که 
می فرمودں می گفتم : بلی چنین است و در هر مرتبه کە خدمت وی یک نشانه را بیان 
می فرمودں رنگ روی آن مرد متغیر می شد. بعد از آن فرمود کە باوی بگوی کە بیش از 
آنکه فضیحت گردی بە راھی کە آمدہای؛ با زگرد کە مرا چندگاھی دیگر' در این عالم باید 
بود و تو رادر این مرتبه بر من دستی نیست . آن مرد خود پیش از آنکه این سخن فرماید و 
یامن بە وی بگویم؛ از خودرفته بودو موش از وی منفک گردیدہ: افتان و خیزان از 
جماعت خانهء بیرون رفت که دیگر وی را ندیدم . ْ 

چون این حکایت را تمام کرد و حکایت دیگر بر طبق این در عبارت آورد و گفت : 

در غزنی دو مرد بودند. یکی رامولانا حسامالدین نبیرہ گفتندی و دیگری را نبیسه 
شمسالعارفین و این هر دو شخص بە خدمت خواجہه اجل شیرازی که ازبزرگان این 
طایفه و ساحت کشف و کرامات بود؛ رفتند. خواجۂ اج ل نظر در هر دوی ایشان کردہ 


-١‏ ن: بکوفتند ۲٦۔م:‏ عجیب ٣۔-‏ ن: عجب ۴-۔ن: ندارد 


شیخ نظام الدین محمدہن احمدالبخاری ۱۹" 


فرمود ۲۴۱ -أ> کہ خلعت شھادت در این ساعت بر یکی از هر دوی شما در زمان قضاو 
قدر بریدئدٴ ء در دم آن خلعت گرانمایه بر یکی از شما نصیب می گردد. این بگفت و بە 
حجرہ خود در رفت . 

آن هر دو شخص از خدمت وی به خانەھای خودمراجعت نمودند. مولانا 
حسام الدین چون بە خانه خودآمدء وضوبی تازہ بکرد و بە مسجد در شد و دو رکعت نماز 
بگزاردو ہر منبر بر شد. وعظ آغاز کرد مردم کثیر جمع آمدند. بعد از آنکە وعظ تمام 
کرد از منبر فرودآمد. مردم از برای دست بوسی وی ھجوم آوردند درآن ھجوم یکی از 
اھل بدعت؛٠‏ وی را بے کاردزد و از بای درانداخت . خادمانوی؛ وی رابرداشته 
خواستند تا به خانه برند. در این انا شخصی را طلب داشت و گفت : برو به نِیسۂ 
شمس العارفین بگوی کەه آن خلعت رابر ما ایشار کردند و تو را چندگاھی در اینجا 
66,4 

یکشنبه شھر ربیع الاول سنه ست' عشر و سبعمائة''' به خدمت بشتافتم . سخن در 
طایفه ای افتاد کە اعتقاد ایشان سست است و پیر ایشان در قید حیات و خدمت پیر و 
رضای وی را چنانکە قاعدۂ آن کار است بجا نیاوردہء متوجّه طواف حرمین می شوند و 
از قبح' این اوضاع بسیار سخن بکرد. در این اثنا بندہ عرضهە' داشت کرد کە این فقیر را 
یاری است ملیح نام از وی سخنی شنیدہام کە در دل من کار کردہ. فرمود کە آن کدام 
است؟ گفتم: که گفتە بە حج کسی رود کە پیر وی بر سر وی زندہ نباشد . چون من این 
نقل را گذرانیدمء آب در چشم خود بگردانید و بسیار ہبگریست . آن گاہ فرمود کە مرا بعد 
از وفات پیر دستگیر آرزوی آن شد کە بە حج روم که بعضی مشکلات حل نمی شد و این 
ارادہ لو عجیبی آورد . آخربه دل اندیشیدم که یک مرتبه بە زیارت پیر خود برومء باشد که 
آن مشکلات در آنجا حل گردد. برخاستم و متوجه اجودھن* گردیدم . بعد از آنکە بە 
شرف زیارت پیر مشرف گشتم و طواف(۲۴۱۔ب> کردم؛ متوجه روح پرفتوح خدمت 
وی شدم و التماس مشکلات خود نمودم . آن مشکلات مع زیادتی ان“ حل گردید . دیگر 


١‏ ن: بریدەاند ٢‏ 09] بینٹگ ۳۔ن: قبیح ۴-ن: عرض ۵ ن: اجھودھن ۶ق نْدَارذ 


(١)-۔‏ فوائی صص ۲۵۹۔۲۶۱ ْ: 
(٢)۔۷۱۶ھ.‏ ق. 


۵ 


کش ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بار نیز ایسن آرزو در دلم بگذشت کە باز به زیارت پیر دستگیر بە اجودھن' رفتم و آنچه 
خواستم برمن حل شد'''. 

وھم از آن جملە؛ چھارشنبه بیست و هشتم ماہ جمادی الاول سنۂ ست عشر و 
سبعمائةء سعادت دست بوس حاصل گردید. مرا پرسید : به مسجد آدینە می رود؟ گفتم : 
نا لیکن چون جمعیت کثیر در خدمت مخدوم دست می دھد بندہ نمی تواند در آن 
وقت چون دیگران مزاحمت دھد' . فرمود: نیکو می کنی و بە رضای من رفتهای. زیرا کە 
رضای من نیز درآن است کە یاران خاص من در این چنین جایی مزاحم احوال من 
04 

آن گاہء حکایتی از مولانا برھان الدین نسفی کە از اعاظم' علمای وقت بود در میان 
آورد و گفت : هر که از برای سبق گرفتن نزد مولانا آمدی ‏ سە شرط بە ان شاگرد بکردی : 

اول آنکە طعام یک وقت؛ ھرچهە تو را میل رفته از هر قسم کە خواھی بخوری . 

دویم آنکه سبق بی تعطیل بخوانی . 

سیوم آنکه در راھی کە مرابینی؛ سلام رسمی بکنی و بزودی از من در گذری و به 
دست و پای من نیتی . 

چون این حکایت تمام کرد فرمود: خلق مرازحمت می دھند و وقت را بر من 
می شورانندء اما سنت پیر خود را نمی توانم ترك کرد. 

از اینجا سخن فرمود: 

روزی شخصی مسافر از جانب روم وشام نزدمن آمد؛ بنشست: بامن از هر دری 
سخن می گفت . ناگاہ مولانا وحید۶ الدین قرشی ۷ به خدمت من آمدء چون مرا دید 
چنانکه رسم مریدان است؛ سر بر زمین بنھاد. آن مرد مسافر چون آن حال بدید در غضب 
آمد و با مولانادر افتاد و گفت : سجدہ به مخلوق کجا“ آمدہ؟ از این گونه عربدہ کردن 


گرفت و سخن به دور و دراز انجامید و غلو بسیار نمود من چون دیدم کە سخن را از 


١(۔ن:‏ آجھودھن ۲۔ن: داد ٣۳۔ن:‏ بگردند ۲۴۔ن:اعظم ۵ےن: مرا ۶ ن: وجيه 


(١)۔‏ نوائف ص۲۶۳۱. 


شیخ نظام الدین محمدبن احمدالبخاری ۴۲۱ 


نھایت <۲۴۲ ۔-۔آ> بیرون می برد گفتم : ساعتی خاموش باش و بامن باش تامن در این 
باپ سخن چند بگویم . باشد کە بە تسکینی در تو پدید آید . ان گاہ گفتم : این مسئله فقه 


مشھورترین مسائل است کە چون فرضیت از امری برخیزدہ استجاب باقی می ماند؛ مثلا 


روزه ایام بیضض و ایام عاشورا بر امت ما تقام فرض بود. در عھد رسول ‏ صلی الله عليه و 
آله وسلم-چون روزھای ماہ رمضان فرض گردید فرضیت آن روزھا برخاست: اما 
استحباب بهە حال خود ماند. ھمان طور سجدہ در ایام ماضی بر امم انبیای ما تقدم 
مستحب بود. چون اعلام کوکبۂ احمدی ‏ صلی الله عليه و آله و سلم ۔بالا می گرفت ء 
آن استحباب برفت: لیکن اباحت باقی ماند. پس سجدہ مباح باشد . اگر شخصی بە امر 
مباحی اقدام نمودہ باشدء آین ھمه عربدہ نباید کرد . 

چون این مسئلە را بگفتم در جواب من چیزی نتوانست گفت و از پیش من برخاست و 
برفتء اما شرمندگی آن در من تا به این وقت باقی است کە چرا بایستی با وی این چنین 
درافتی بلکە در عوض آنء جامه و سیم پیش وی بٹھادی' و دل وی رابه دست آوردی' 
ووی رارخصت بدادی''''. 

در این هنگام سخن در آن افتاد کە اگر کسی به مسافرت رفته باشد و در آنجا وی را امر 
ناگزیر در رسدہ نعش وی را از آنجا بیارند بھتر باشد یا آنکە ھمان جا بگذارندء زیراکە در 
اخبار آمدہ کە هر کهە در مسافرت بمرد'ء وی را ھم آنجا بگذارند. ھمان مقدار زمین کە از 
آنجا تا به خانە اوست از زمینء بھشت بە وی بدھند'''. 

آن گاہ فرمود: وقتی درویشی از جانب گجرات آمد؛ پرسیدم کە در آن ملک کسی 
رادیدی از اولیای حی؟ گمفت: بلیء شخصوی رادیدم واله و حیران در کوچەھا 
می گشت؛ پی أن را برگرفتم تابە جابی کە شب بودن وی بودء برفتء من نیز بە آنجا رفتم 
و در ھمان جا باوی مقام کردم. روز دیگر پیش از آنکە صبح صادق بدمد از برای وضو 


-١‏ ن : بنھادمی 8 اورسن ٣‏ ن: دادمی ۴-ن: بمیرد 
(١)۔فوائد‏ ص۲۷۲۷. 
(٢)-ھمان:‏ ص ۲۸۱. 
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۴۲ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


بیرون رفتمء ہر سر حوض کھ حاکم آنجا مؤکلان بر آن حوض گماشته بود کە کسی پای در 
آن حوض نیندازد و خلایق می آمدند و بر کنار آن ایستادہ می شدند و دست دراز کردہ 
ظروف خودرا(۲۴۲-ب> پرمی کردند و آب می گرفتند و می رفتند. ناگاہ دو عورت 
ضعیف بیامدندہ آنھا را قوت آن نبود کهە بر کنار ایستادہ شوند و کوزه خود راپر کنند . 
چون مرا دیدند گفتند : ای جوان! چە شود اگر ظروف مارا پرکردہ بدھی؟ من کوزۂ هر 
دو ایشان را بگرفتم و پر کردم و بدیشان دادم. پس وضو نمودم و بە حجرہای که من و آن 
درویش می بودیم؛ آمدمء دیدم کە در خواب است . باخود گفتم : بیا وی رابیدار کنم تا 
نماز اززوی فوت نشود. دست بر وی بنھادم بیدار' شد و میزری که بر روی داشت از خود 
دور کرد و مرا گفت : از بیدار کردن من شواب خواھیء برو ثواب ھمان بود کە کوزۂ آن 
دو زن را ہر کردہ دادی . این بگنمت و سر خویش پیچیدہ؛ باز ہە خواب رفت . 

من از حجرہ بیرون آمدم و بە نمازگزاردن مشغول شدم . بعداز فراغ نمازء خواستم تا 
بە درون حجرہ بروم و باوی بهە طریق معھود صحبت دارمء دیدم ھیچ کس در حجرہ 
نکگستا متحیر گردیدم . ناگاہ شنیدم کە از گوشۂ خانە بی آنکه من وی را ببینم گفت : یارء 
در میان ماو تو آن٤وقت‏ صحبت بود که از من چیزی اظھار نگردیدہ بودء اکنون کە از من 
چنین برھانی دیدیء ما را با تو آشنابی نماند. السلام علیکم' گفت و خاموش شد. دیگر 
وی راندیدم'''. 

و ھم از آن جمله صاحب کتاب مذکورہ گوید : 

روز چھارشنبهە سعادت قدمبوس بە دست آمدء دیدم که با یاران حاضرء حکایت شیخ 
شھاب الدین سھروردی۔قدس سرہ۔ در میان داشت' کە وی را مندیلی از پیر وی رسیدہ 
بود و از آن مندیل بە وی برکتھا برسید. روزی در خواب شد: مگ آن مندیل در طاقی 
بود که بر بالای پای وی افتاد. چون بیدار شد پای رابر مندیل دید فقلق و اضطراب 
عجیبی در وی پدیدآمد. ان گاہ گفت : تازندەام این قلق و اضطراب از من زایل 


(١)-فوائبی‏ ص۲۹۵. 


شیخ نظام الدین محمدبن احمدالبخاری ۴۲۳ 


نخوأاھد شد و در قیامت نیز . 
در طبق این حکایتی از خود فرمود و گفت کە پیر دستگیر شیخ گنج شکر - قدس سرہ - 
مراخرقه از گلیم خشن عنایت فرمودو به دھلی رخصت نمود. چون در راہ آمدم به 
موضعی رسیدم کە در آن موضع ھم قطاع الطریق بودء پارہای از راہ رفته بودم که آثار آن 
جماعت ظاهر شد. <۲۴۳ ۔۔آ> تا بە حدی کە در میان ما و ایشان یک جریب کماہیش ماند . 
من درآن اثنابه خود اندیشیدم کە بامن از معلوم چیزی نیست؛ مگر خرقەای کە پیر 
دستگیر عنایت فرمودہء اگر آن خرقه را از من بگرفتندء بە حق ھمان خرقه کە از ھمین جا 
قدم در بیابان نھم و ھرگز بە آبادانی روی نیارم تا نفس از من منقطع گردد. ھنوز این اندیشہ 
از خاطرم دور نشدہ بود که دیدیم شورشی در میان ایشان پدید آمد و به یکدیگر در افتادند . 
پارەای کشته شدند و پارہای بگریختند و ما به صحّت و سلامت بە دھلی آمدیم بە ہرکت 
آن خرقھ''٢.‏ 
از اینجا لختی سخن در بزرگی قاضی منھاج الدین در افتادو فرمود کە هر جمعه ہر منبر 
بشدی و وعظی در غایت حالت و نھایت جزالت ادا نمودی و مرا از شنیدن وعظ وی 
حالتی و ذوقی دست می داد . هر جمعه بی آنکه' تعطیلی در میان آمد می رفتم. روزی در 
حین' وعظ٣‏ این رباعی برخواند: 
رباعی؟: 
لببرلب دلبرانمھوش کبردن وآھنگ سر زلف مشوش کردن 
امروز خوش است لیک فردا خوش نیست خودرا چسوخسی طعمۂ آنش کردن 
ازشنیدن این رباعی ازھموش بشدم . خدمت وی چون مرابەآن حال دید وعظ رابگذاشتہ 


از منبرفرودآمد وسر مرا بە زانوی خود بنھاد وبنشست . بعد از آنکه بھوش آمدمء سرخود را 


بر زانوی وی دیدم . برخاستم وادب وی بجا آوردم . وی مرامعانقه کردوگفت : زودباشد که 


تو را سلطان المشایخ خوانند. پس مرا وداع فرمود. رحمة الله عليه(۱١.‏ 


-١‏ ن: ندارد آت 20 خی ٣۔م:‏ ندارد ٣‏ ۔م: ندارد 


(١-فوائد:‏ ص٣٣٢۳‏ در اینجا تفصیلات این رویداد بیشتر از آن است کە در فوائد آمدہ . 


۵ 


۴۰۲۴ ٹمرات القدس من شجرات الأئنس 


لی سخ ]فر ضدیق' اقتاد گنک وق عر تد رضی ال نے کی اسب 
بخشید آن اسب در پیش آن شخص لاغرو خراب گردید؟ء وی آنراازبسرای 
فروختن آورد. عُمر خواست کھ آن اسب را بخرد. حضرت -صلی الله عليه وآله وسلم ۔ 
َنذ ملع فرمود و گفت : مخر دادۂ خود را اگر چهە بە دانگی بخری. بعد ازآن: 
سخن در فضیلت طعام (۲۴۳۔ب> افتاد. فرمود که از بزرگی شنیدہام کە گفت : یک درم را 
طعام بستاندن' و پیش یاران آوردن' بە از آن باشد کھ بیست درم را صدقه دھند'''. 

آن گاہ حکایت فرمود: 

درویشی بر صدر بخاراآمد و گفت کہ مرا ہا پادشاہ شھر تو کاری است٠‏ بیا و شفاعت 
من کن. صدر گفت : تو را چە استحقاق است کە شفاعت تو کنم؟ ان درویش گفت : مرا 
بر تو حقی است عظیم . صدر گفت: چە حق است؟ گفت : وقتی تو طعام کشیدہ بودی و 
من بر مایدۂ تو نشستهء چیزی از طعام تو خوردم. صدر چون این شنیدء برخاست و پیش 
پادشاہ رفت و کار وی را بساخت و رخصت فرمود. 

وم صاحب کتاب مذکورہ گوید: 

پنجشنبە یازدھم ماہ ذوالحجہ٭ سنە سبع و سبعمائة'''' دولت پابوس حاصل آمد . 
سخن در آداب مجلس و در آمدن بە خدمت پیر و نشستن و مقام گرفتن “ افتاد. فرمود که 
ادب آن است که چون در مجلس درآیندء آن نباشد که بالاتر و فروتر بنشینندء بە" ھرجا که 
فرجھ بینند بنشینند . 

بعد از آن فرمود که وقتی رسول الله - صلی الله عليه و آله و سلم -به مقامی نشستہ بود 
و یاران حلقه کردہ گرد او نشستهء سە کس بیامدند؛ یکی در آن دایرہ فرجه یافتء بر“ فور 
بیامدو آنجا بنشست . دویمء درآن حلقه جای خالی نیافت؛ در پس دایرہ بہنشست . 
سیومء روی از نجا بتافت و باز رفت . ساعتی شد که پیغمبر - صلی الله عليه وآله وسلم ۔ 


١ا۔م:تصدیق‏ ٢۔ن:‏ نداردۃ ۳-ن: بستائند ۴-ن: آرند ۵۔م: ذوالحج 


۶- ن: عبارت چنین است :؛ بە مقامی کە خالی یابند بنشینند افتاد یعنی چون در خدمت پیر درآیند دربند ان نباشند و ... 
۷۔ن: ندارد ۸۔ن:و 

-)١(‏ تا اینجا مؤلف بە صورتی مرتب مواد مطالب را از جلد اول و دوم و سوم و چھارم فوائد نقل می کند و سپس بعد از آن از جلد 
اول مجلس سی و سوم می آورد . 

-)٢(‏ فوائی ص۶۲۰۷۰. 

(۳٣)۔‏ ۷۰۷۱۷ھ. ق. 


شیخ نظام الدین محمدبن احمد البخاری ۴۲۵ 


فرمود که این ساعت جبرئیل ۔ عليه السلام ۔بیامد و مرا خبر کرد کە خدای تعالی می فرماید 
که آن کس کە بیامد و در دایرہ جایی یافت و بنشست: ما او را در پناہ خویش جای دادیم و 
آن کس کە در دایرہ جابی نیافت و از شرم پس دایرہ بنشست: ما از او شرم داشتیم و فردای 
قیامت او را فضیحت نکنیم' و آن کس کە روی بتافت و باز رفت؛ رحمت مانیز از زوی 
روی برتافت . ٰ 

بعد از آن خواجه فرمود کە ادب آن است کہ بیایند و بە ھرجا که خالی یابند بنشینند و 
ھر' کە در میان بنشیندء ملعون است ۲۴۴۔-۔آء. 

بیست و یکم ماہ ذی الحجہ' سنۂ مذکور سعادت پابوس حاصل شد. سخن در 
تلاوت افتاد و حق خواندن قرآن' کە آمدہ است . پس بر لفظ مبارك راند کە چون خوانندہ 
را ذوقی و راحتی پیدا آید آن راتکرار می کند و راحت می گیرد. بعد از آن فرمود کە در 
حالت تلاوت و سماع سعادتی حاصل می شود و آن بر سە قسم است و آن را انوارو 
احوال و آثار گویند و آن از سە عالم نازل می شود کە عالم ملک و ملکوت [و] مابین“ 
جبروت است و آن سە سعادت ہر سە مکان نازل می شود: بر ارواح و قلوب و جوارح؛ 
انوار از ملکوت بر ارواحء احوال از جبروت بر قلوب و آثار از ملک ہر جوارح . یعنی اول 
در حالت سماع انوار کە از عالم ملکوت نازل می گرددء بر ارواح می آید و بعد آنچه از 
عالم جبروت احوال پیدامی شود بر دل میآیدء بعد از آن بکاو ہی قراری و حرکت و 
جنبش کە از عالم ملکوت ظامر می شودبر جوارح فرود می آید. الحمدالله 
پ ت0 


شنبه ھفدھم ماہ شوال سنەه مذکور سخن در فضل و رحمت باری تعالی افتاد بعد 


از آن فرمود کہ خلیفەای بود از خلفای بغدادء جوانی راحبس کرد؛ مادرآن جوان آمد و_ 


پیش خلیفه زاری کرد تا پسر راخلاص” دھد . خلیفه گفت : از این سخن درگذر کە من 
حکم کردەام که او پیوسته در حبس باشد تا آن گاہ کھ یک تن از اولاد من خلیفه باشد و از 
او خَلما باشند بسر تو خلاصی پیابد . زن چون این سخن بشنیدء آب در دیدگان بگردانید 


١-ن:‏ نکٹم ٢٦آن:‏ ھرجا ٣‏ ۔م: ذوالحج ےئ قرای ۵۔ن: و ۶ ن: خلاصی 


(١)۔-‏ فوائدء ص۵۹. 


۵ 


٢۰ 


۴۰۲۴۴۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ورری ‌سری اساتک دز ػمقت: الھا! خلیفه خود این حکم کرد تا تو چە حکم خواھی 
کرد؟ خلیفه چون این سخن بشنید دا گنت و سان آرمانے دا٣‏ 

یکشنبە سیوم''' ماہ محرم سنۂ ثمان و سبعمائة*'ء دولت پابوس حاصل شد . سخن 
در ولایت و ولایت افتاد کە اول بە فتح و او مھملە و ثانی بە کسر آن. فرمود کە شیخ راھم 
ولایت باشد و هم ولایت. ولایت آن است کہ مرید را به خدا رساند و آداب طریمقت 
۰۱۔-۔ ب‌> تعلیم فرماید . آنچه میان بندہ و خلق' است آن را ولایت گویند و آنچه میان او 
و میان خلق است آن را ولایت نامند و آن حجت' خاص است . چون شیخ از دنیا نقل کند 
ولایت راب خود ببردو ولایت رابایکی از خلفای خود تسلیم کند و اگر نکندء می' شاید . 

لختی سخن در بخشایش اصحاب نعمت افتاد کە در حق اصحاب خدمت نظرھا 
کنند. آن گاہ فرمود کە خواجەای بود با نعمت و فتوت و خدمت عین القضاۃة را بر خود 
گرفته بود و ھرچە خدمت وی رادر کار بودی بفرستادی . روزی عین القضاہ از صاحب 
دیگر غرض خود را به وفا رسانید. آن خواجه بشنید و خاطر خود از او بگرفت و گفتہ 
فرستاد کە چرا بایست از دیگری چیزی بگرفت؟ عین القضاة در جواب بفرستاد کە ای 
خواجە! برای این مصلحت؛ مرنج' و نعمت رھا کن تا دیگری نیز این دولت بیابد ؛ از آتھا 
مباش که خود را خوانند و این بیت برخواند: 

فرد: 
ای باغبان بیا و در باغ باز کن ' چون من در آیم در بیرون فراز کن 

بلکه از تھا باش کە خود را نخواھندء ھرچه خوأمند از برای دیگری خوامند؟'. 

آن گاەء خواجه حسن گوید: ٰ 

در ھمان روز برادرزادہ کاتب امیر جھجو کە از اعظم امرای سلطان علاءالدین بودء 


ارادت به خدمت وی اوردو بیعت نمودو شمس الدین برادر او محلوق شد و در ھمین 


١۔ن:‏ حق ۲٢‏ ن: محبت ٣۔ن:‏ هھمی ٣‏ م: ندارد ۵ ن: خواھند طن: :انان 
(۱)۔ فوائد ص۵۹. ۳ 

) )در فوائد این واقعه را در پنجشٹبه ھفتم ماہ محرم ذکر می کند ص٢۲.‏ ۱ 

(۳٣)_-۷۰۷۸ھ.‏ ق. 

(۴)-ھمان: ص۲۳. 


شیخ نظام الدین محمدبن احمدالبخاری ۴۲۲۷ 


روز نبیسۂ شیخ جمال الدین ھانسوی محلوق شد و مولانا برھان الدین بە تجدید محلوق 
گردید و شیخ عثمانی سیوستانی کلاہ درخواست کردہء خرقه یافت . و شمس الدین خرقہ 
9 ۳ك 

و ھم در کتاب مذکور گوید: 

روز چھارشنبه ماہ جمادی الاول سنۂه مذکور از لشکر خضراباد آمدہ شد ,ك0 
حاصل گشت . سخن در بینندگان مردان غیب افتاد و فرمود که نصیر نقیب ؛ جوانی بود 
در بداونء از او شنیدم کە گفت : پدر من مردی واصل بود <۲۴۵ -۔آ> شبی او را از پیش 
در آواز دادندء او از درون' جواب علیک السلام داد . ان گاہ برخاست و گفت : فرزندان 
راو اھل بیت را وداع کنیم' . از بیرون گفتند: فرصت این هھمه برنمی تابد پس در باز کرد 
وبیرون رفتء دیگر از وی نشان نیافتم . 

ھم در این محل حکایت شیخ شھاب الدین سھروردی را در میان آورد کە کتابی نوشته 
است و در آنجا یاد کردہ است کە ھم در عھد ما جوانی بودہ او را قزوینی' گفتندیء در 
خانه او مردان غیب جمع می شدند و امامت نماز وی می کردند و خلق در به عقب وی 
نماز می گزاردند و آواز فرآن' وی در نماز می شنیدندء اماوی رانمی دیدند؛ غیر از 
قزوینی که وی می دید. شیخ شھاب الدین گوید: یکی از مردان غیب بە دستِ آن قزوینی 
یکی مھرہ از برای من بفرستاد تا بە اکنون أن مھرہ پیش من ھست . 

ھم در این محل حکایتی دیگر فرمود که مردی بود خواجه علی نام؛ هربار مردان 
غیب بر در حجرۂ وی بیامدندی و گفتندی 0 296 رکرو را ری رطق 
روزی خواجه علی : بە طریق انبساط بە ایشان گت : ای مردان غیب؛ همین سلامخواھید 
گفت و آواز خود خواھید شنوانید یا گاھی ملاقات ھم خواھید کرد؟ چون وی ابن سخن 

بگنت) دیگز وشن وی نامذتدیٰ" وسلام نگفتندی. در این اثنا خواجه حسن گوید که من 

سربر زمین بنھادم و گفتم: مگر" خواجه علی گستاخی کرد کە ایشان دیگر نیامدند؟ 
فرمود: آری؛ بدان انبساطی که کرد از آن دولت محروم ماند . 
١۔ن:‏ اندروذ ٢٢۔ن:‏ کٹم ۳٣۔ن:‏ افزونی ۴۔ن: وقرأت ۵ ن: افزونی ۶ ۔-م: دیگر نیامدند 


ئے نثست دھوء: جستہۃ: کضجىنث نت حجحدۃت عستت تحت جسی سیت تتنٹۃ نت نت چجھےت دب بہثٰ ےه سحت نہت*- -مت 


(١)۔فوائد‏ ص۲۴. 


)۴۸ ثمرات القدس من شجرات الأئنس 


بعد از آن فرمود که مردان غیب اول می آیند و آواز می شنوانند و سخن می کنند چون 
قواعد و داد و محبّت استحکام یافتء خود را ظاہر می سازند و باوی صحبت می دارند . 
بعد از آن چشم پر آب کرد و بر زبان مبارك راند کە آہ ان مقام <۲۴۵ ۔ب‌> تا چه مقام با 
راحت خواھد بود“۶. 

ھم صاحب کتاب مذکورہ گوید: 

در سنه مذکور دولت پاہوس حاصل شد: سخن در قدم نیکبختان و نیکم ردان افتاد . 
فرمود کە این جماعت کە در هر موضعی قدم نھندہ بە یمن اقدام ایشان آنجا مروح و 
فیض بخش درنظر آیدء چنانکه مسجد جامع دھلی کھنە . 

بعد از آن فرمود تا چند قدم اولیای بزرگان در آن رسیدہ باشد کە ان مقام چندان راحت 
دارد. وی اثنای آن فرمود کە از محمود کبیر شنیدہام کە او گفت : سحرگاھی بزرگی را 
دیدم کھ بر بالای سر' کنگرەھای ملمع مسجد مذکور کە بر سر طاق' محراب استء 
می‌آمد و می رفت؛ چون مرغی در غایت سرعت از این سر' تا آن سرو من از دور نظاھرہ 
می کردم. چون صبح نزدیک شد از ان کنگرہەها فرودآمد و مراسلام گفت . جچواب 
بگفتم . آن گاہ گفت : دیدی؟ گفتم : دیدم . گفت: پیش کس نگوپی . بس خواجه حسن 
گوید من در این وقت سر ہر زمین بنھادم و گفتم: بیشتر بزرگان احوال خودرا ہوشیدہ 
داشته اندء حکمت چه خواھد بود؟ فرمود: اگر فاش کنند محرمیّت را نشایندء چنانکه 
سنت الله بر آن جاری است . باز عرضہ' داشت نمودم کە ابوسعید ابوالخیر بارھا از غیب 
سخنان بر زبان آوردہ است . فرمود: آن زمان کە اولیا در بسیار غلبات شوق می مانئند" از 
سر سکر چیزی می گویند؛ اما آنکە کامل است؛ هیچ نوع اسرار بیرون نمی دھد". بعد از 
آن این مصرع دوبار بر لفظ مبارك راند: 

مصرع . 


مردأان ھزار دریا خحوردند و تۂ تشنه رفتند(٢)‏ 


١۔ن:‏ ندارد ٢۲۔ن:‏ ندارد ۳۔ ن: از ہر سر طاق ٤...‏ تا اینجا ندارد . |ہن: عرضی ٭۔ن: باشند ۶۔ن: دھند 
(١)۔فوائد‏ ص۲۴. 
(۲)۔این داستان را قبلاًُھم ذکر کردہ بود. 


شیخ نظام الدین محمدبن احمدالیخاری ۴۲۹ 


بعد از آن فرمود کە حوصلۂٗ وسیع یابد کە اسرار را نشاید و اھل ایمانی' و این معانی 
اصحاب صحوند. بندہ پرسید که مرتبه اصحاب سکر بالاتر [یا] مرتبه اصحاب صحو . 
فرمود: مرتبۂ اصحاب صحو'''. 

لختی سخن در ترك اختیار افتادء یعنی <۲۴۶ ۔ أ> بە اختیار خود کاری نمی باید کرد و بر 
ابوالخیر روز جمعه به جھت نماز از خانقاہ بیرون آمد: مریدی را پرسید کە راہ مسجد آدینه 
کدام جانب است؟ خادم گفت : شیحا! چندین مرتبه به نما زجمعه رفتەای و راہ نمی دانی؟ 
گفت : می دانمء اما بنا" بر آن پرسیدم تا حالی محکوم دیگری باشم'''. 

وٴھم صاحب کتاب مذکورہ گوید: 

آدینه نوزدھم ماہ شوال سنە مذکور بعد از نماز؛ سعادت پابوس حاصل شد. سخن در 
آداب تصوف و اشارات مشایخ و اصطلاحات ایشان افتادء فرمود کە شیخ جمال الدین 
دانستی تا وقتی کوزه اب در نظر وی آوردندء ان کوزہ چھار گوشه داشت؛ یعنی چھار 
جای گرفتن داشت . بزرگی که حاضر بود؛ گفت: این کوزہ رالقمانی گویند کە از شیخ 
جمال الدین بسطامی ماندہ. پس حکایت کرد که بزرگی بود او راشیخ عثمان سرخسی 
گفتندی _ قدس سرہ۔ بزرگ و عالی هھمت. وقتی جمعه از وی فوت شد: علمای ظاھر از 
برای تاأدیب وی متوجه وی شدندو وی بر سر دیواری نشستەه بود خادم از آمدن ایشان 
خبر داد. فرمود کھ پیادہاند یا سوارہ؟ گفت : سوارہ. بس بر دیواری که نشسته بودں 
گفت : ای دیوار بە فرمان خدای تعالی روان شو. دیوار در حال؛ روان شد. علمای چون 
حال بدیدند سر بر زمین وردند و بازگشتند. 

وھماین شیخ جمال؛ روزی ازخادمی آب طلبید . مرید کوزه پسراز آب پیش آورد 
بی گوشه. فرم ود کے کوزہای بیار کە او راگوشەباشد تابعوان گرفت . مسرید 
رفت(۲۴۶-ب٤‏ و کوزۂٴیک گوشه بساخت و آورد. ھمان گوشہ را گرفتہ خواست تا اب 


(١(۔فوائدء‏ ص۱۹. 
(٢)۔‏ ھمان کتاب؛ ص۲۰. 


۰ 


۵ 


۵ 


۴۳۰ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


سکلف تہرہ اد ہد تہج لت کو کرت کرام ای کذانے جو کگرق ان 
من کدام جای بگیرم؟ برو و کوزۂ دو گوشه بساز و بیار. مریدرفت و کوزه دو گوشه 
بساخت و به یک دست یک گوشه کوزہ را گرفته و به دست دیگر گوشۂ دیگر را. شیخ 
فرمودھر دو گوشهە را تو گرفتی من از کدام طرف بگیرم؟ برو و کوزہ سە گوشه بساز و 
بیار. مرید رفت و کوزۂ سهہ گوشه بساخت. دو گوشہ را به دو دست خود بگرفته ویک 
گوشه بە جانب سینۂ خود نھادہ بە خدمت وی آورد . شیخ تبسُم کرد و گفت : برو کوزہ 
چھارگوشە بساز و نزد من آر. مرید آن چنان کرد. پس فرمود کە این چنین کوزہ را کوزہ' 
ا ا 

دیباچۂ چھارم''' فوائدالفواد: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

این صفحات عاليه و نفحات غاليه از الفاظ مہارك و انفاس متبرکۂ خواجۂ راستین 
قطب الاقطاب فی الارضین ختم المشایخ فی العالمین نظام الحق والھدی والدین؛ متع 
الله المسلمین بطول بقايهء آمینء جمع کردہ آمد'. ھم بر این منوال' چند جزو دیگر که 
پیش از این تحریر یافته است؛ جلد شد و نام این فوائدالغوادء مقرر گشته. امید کە 
خوانندہ و نویسندہ را جمعیّت دوجھانی حاصل آید . ان شاء الله تعالی . 

شروع این جزو ازسنه تسع وسبعمائة'' است تاسنۂ اثنا عشروسبعمائة'''. صاحب 
کتاب گوید : 

روز یکشنبە یازدھم محرم الحرام سنه عشر' و سبعمائةا“ء دولت پابوس اتفاق افتاد . 
سخن در ذکر موت و حالی که بعد از آن است: در میان آمد. فرمود کە اولیاء تا وقت 
موت ھمچنانند کە گوبی کسی در خواب باشد و معشوق بیاید<۲۴۷ ۔آ> و همآغوش وی 
گرددں ناگاہ از خواب بیدار شود و معشوق خودراکە همه عمر در طلب او بودں هہم 
اغوش یابد . دانی او را چە شادی و فرحت اید . بس ایشان تا زمانی کە در دنیایند در 
کا و ری وکا ےر عت 
(١)۔فوائد‏ ص۱۳. 
(٢)۔‏ در فوائد دیباچۂ دوم است و دیباچه چھارم نیست؛ ص۳۷۸. 
(۳) ۷۰۹ ۔ھ. ق. 


(۷۱۲۳ءے یق 
(۵)۔ ۷۱۰۔ ق۔. 


شیخ نظام الدین محمدین احمدالبخاری ۴۱ 


خواب اند چون وفات یابند از خواب بیدار شوند و معشوقی کە سالھادر آرزوی وی 
بودند در کنار پابند . ۱ 

یکی از حاضران سؤالی کرد که بعضی اولیا باشند کە ایشان را ھمین جاء نعمت 
مشاهدہ حاصل آید . فرمود: آری: اما این نعمتی کە این ساعت می بیندء چون آن نعمت 
با کمال دریابد راست بدان خفته ماند کە ذکر آن بگذشت . 

بعد از آن فرمود کە خلق هھمه خفتەاندء چون فردا برحیزند و بیدارشوند تا' ھر کسی 
اینجا بە چە مشغول و مستغرق ہودەاند بە همان فردا برخیزند''۲. 

روز پنجشنبه سیزدھم ذی الحجه' سنۂ مذکور سعادت پابوس میسر شد . سحخن در 
ملازمت طاعت و مشغولی حق افتاد. فرمود: مروجودی کە هھست ہین العدمین است؛ 
پس این چنین وجودی اعتماد را نشاید. چنانکەه عورات اگر یک روز خون بینند دوم رور 
طھرء باز سیوم روز خون بینند آن طھر راهم حکم' خون پندارند(١٢.‏ 

بعد از آن بر لفظ مباركك راند کە دالوجود ہین العدمین کالطھر المتخْلل ہین العالمین'ء. 
پس عمری که چنین باشد عجب دارم از آن کے آرا به عطالت* بگذارند . بعد از آن 
حکایت فرمود کھ بزرگی بود که پیوسته در مشغولی حق بودی و با خلق مخالطت نکردی 
و سخن نگفتی . گفتند: چە حال است کە ھیچ به مجاورت کسی مشغول نشوی واز 
صحبت خلق احتراز بکنی*؟ آن بزرگ جواب داد کهە بیش از این چندین مزار سال معدوم 
بودم و بعد از این نیز روزگارهامعدوم خواھم بود این قدر عمری کے در این میانئه 
یافته ام آن را چە ضایع گذارم و به مجاورت و صحبت خلق مشغول شوم؟ چرا این قدر 
مایه عمر رابه رضای حق نگذارم؟ 

مولانا محمود اوھی۔دام ورعه <۲۴۷ ۔-ب> حاضربود. اورابپرسید کەکجا 
می باشی؟ او گفت : در خانه مولانا برمان الدین غریب۔ دامت فضایله-بر لفظ ذرر بار٢‏ 


این مصرع راند: 


()۔فوائدء ص۷۹ 


ھت 


۴۳۳۲ ثمرات القدس من شجرات الڈنس 


مضرع . 
مرد سرہ باش و هر کجا خوامی باشل'' 

بعد از آن فرمود کە هر روزہ از زمین بعضی بقعه حق بە زبان حالء احوال او باز بپرسید 
کە امروز بر توء ھیچ ذاکری یا ھیچ د ردناکی بگذشت شت؟ اگر گوید بگذشت تء آن بقعه راہر 
سایر بقعات گرامی دارد و تفضل' فرمایدو بر آن رحمت کند۴'۹. -- 

این سخن نزدیک است بە سخن شیخ ابوعلی دقّاق کھ چون آفتاب قریب بە غروب 
رسیدی؛ بر بام شدی و روی بە آفتاب آوردی و گفتی : ای آفتاب! تمام عالم را بگشتی و 
سیر نمودی؛ ھیچ جا چون من سرگشتہ بە غم رسیدۂ الم کشیدہ دیدی؟ یا بر و تافتی؟ این 
بگفتی و آب از چشمان فرو ریخت تا وقتی که آفتاب فرو رفتہ' از بام بھ زیر آمدی . 

چھارشنبه بیست وپنجم ماہ محرم سنە عشر و سبعمائة''' سعادت پابوسی به دست 
آمد. سخن در طایفه ای افتاد کە خزاین جمع کنند و هر چند کە بیشتر می شود بیشتر 
می طلبند' . آن گاہ بر لفظ مبارك راند کە حق تعالی طبایع مخالف آفریدہ است ؛ اگر مثلاً 
یکی رادہ درم کفاف باشد و بر این چیزی زیادت بە دست وی آید قرار نباشد تا آن را بہ 
مصرف' رساندء یکی را چنان آفریدہ است کە ھرچه بیشتر می یاہد“ء بیشتر می طلبد و این 
تع آز اوک سے فقسٹاا لی اہت'. 

بعد از آن فرمود که راحت از زو و سیم در خرج کردن است و لھذا مردم را از ھچ چیز 
0 0 

نتر ارزؤ گنٹد' ھم چنین ھرچه تمنا کنند' 'تاسیم خرج نکنند'' ء نیابند ۔'پس معلوم 

شد که راحت از زرو سیم در رفتن اوست . / 

بعد از ان گفت : 


ر 


در ابتدای حال؛ وجه معاش من بغایت تنگی به ھم می رسیدء روزی یکی بر من وقتی 
کە افطار کردہ بودم نیم تنک آورد :۲۴۸ ۔آ> حاجت بہ آن ندائ شتم. آن رادر گوشه 


١‏ ۔م: بەفضل ہے 0ج ری ٣ن؛:‏ رساند ۴- ن: تصرف نه ۵ -م: ماند ۶ے ۶0 از گنت 
۷۔م: نیابند ۸ -ن: خواھید ۹-ن: بپوشید ےق گنا ۔۹-ت: کتناد ٦ےِ‏ 0:. نکد ثیائید 
(١-مصرع‏ چھارم رباعی است کہ در دیوان کبیر:؛ ج/۸ء ص۱۶۸ آمدہ است . 

(٢)-فوائد‏ ص۷۲. 

(۳)۔ ۷۹۰ ھهھ. ق. 


شیخ نظام الدین محمدہن: احمدالبخاری ۴۳۴۳ 


رومالی''' گرہ زدہ نگاہ داشتم . بعد از آنکە در شب بە عبادت متوجە گشتمء آن نیم تنکه 
دامن مشغولی مرامی' گرفت و فرو می کشید . چون چنان دیدمء آن را از گوشۂٗ کت باز 
وج ےو شر تو رر تہ 
صاحب کتاب مذکورہ گوید: 
دوشنبەء بیست وهفتم''' ماہ مبارك رجب؛ سنە احدی عشر و سبعمائة''' دولت 
پابوس بە دست آمد . طعام در پیش داشت و از آن میل می فرمود و این حکایت می گفت که 
پڑڑ کے وك می گفت : پیش من هر که طعام را چنانکە حق اوست بخورد هر لذتی کە او 
را حاصل شودں مراست . چنانکە در نظر شیخ ابوسعید ابوالخیرء شخصی مقرعەای 
چند بر ستور خودزدں شیخ آہ دردناك بکشدی . مدعی حاضر بود کھت این چه دکان 
است کە شما بر مردم گشادہ اید و بە مردم می نمایید؟ شیخ پشت خویش باز کردو نمود . 
دیدند نقش آنهمه مقرعه در پشت مبارك او برآمدہ بود. بعد از آن بر لفظ مبارك راند کہ 
آریء چون روح قوی شود و بەکمال رسدء قلب را جذب می کند. چون قلب نیز قوی 
شود قالب را جذب می نماید. پس بر حکم این ھرچه بر روح آید به قلب رسد و آنچه بە 
قلب اید بەه قالب ظاھر گرددا“. 
لختی سخن در نقل اولیاء افتاد 0ھ 
چون وقت او رسیدء برخاست و اھستهآهسته قدمی می نھادو نام خداوند تعالی را 
می گفت و متبسم می بود' تابرفت از دنیا. خواجه چون این سخن بشنید بە ھای ھای 
نگریستا: آن گاہ ایخ رباعی برخوائذ؛ 
رباعی": 
أیم بە سر کوی تو پوبان پویان رخسارہ بە آب دیدہ شویان شویان 
ھنجارۂ رہ وصل تو جویان جویان جان می دھم و نام تو گویان گویان <۲۴۸ ۔ب> 


(۔به زبان اردو در شبه قارہ ھند ھم اینک نیز بە دستمال : رومال می گوبند . 

(٢)۔‏ فواتب ص۸۳۴. 

(۳)۔ در فوائی بیست و دوم نوشته شدہ است . 

(۷۱۱)۴ھ. ق. 

(۵)_ همان کتاب: ص۱۳۱ء مؤلف بخشی از مجلس بیست و نھم راآوردہ سپس بامواردی از مجلس سی ام تکمیل کردہ است . 


۵ 


۴۰۳۴۳۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


صاحب کتاب گوید: 

دوشنبه بیست و ھفتم ذی القعدہ سنۂ احدی عشر و سبعمائة''' دولت پابوس میسر 
شد. در خانەای کە پیش مسجد آدینه کیلوکھری بودء پیش از نماز' سخن در استغراق 
حق و اھل آن افتاد. آن گاہ فرمود که متعلمی بودء شرف الدین نامء چون اکثر علوم را 
خواند تر آن بکرد و قدم در عبادت و ریاضت نھاد. روزی به خدمت شیخ گنج شکر 
آمد خدمت وی پرسید که حال ان خواندنیھایت چیست؟ گفت : ھمه فراموش شد. 
بمجردی کە وی این سخن گفت؛ گنج شکر زعقه ای بزد و از حخود بشد. چون بە خود 
آمد آن مرد رفته بود فرمود که آن شخص قوی بلند' پروازی کرد. 

صاحب کتاب گوید: 

خواجە چون این حکایت فرمود: بە ھاى ھای بگریست: آن گاہ فرمود کھ پیری بودء 
وی را پسری بود که اکثر کتب متداوله را تحصیل نمودہء روزی با پدر گفت کە می خواهم 
قدم در درویشی نھم . پدرش گفت: بابا! اوٴل برو و اربعین' برآر. رفت و اربعین' برآورد 
و به خدمت پدر آمد. پدر از آنچه از علم خواندہ بوداز وی چند مسئلە پرسید. پسر ھمه 
راجواب بگفت . گفت: ای جان پدرء بروو اربعینی* دیگر برآر. رفت اربعینی دیگر 
بکشید و باز آمد. پدر باز مسئله چند پرسید. در این مرتبه بعضی از آنھا را جواب فرمود و 
بعضی را نتوانست . پدر باز گفت برو و اربعینی دیگر برآر. رفت اربعینی دیگر برآوردو 
بە خدمت پدرآمد. پدر باز مسثلەای چند از وی پرسیدہ در این مرتبهٴ به نوعی مستغرق 
بود کے بە غیر از یاد حق در یاد وی نماندہ بود. بدر چون آن حال بدید بگفت : ای 


جان بد اکنون برخیز و در بی کاری کە می خواھی شو و أین رشته رااز دست مدہ و در 


وھم صاحب کتاب گوید: ررْرَىرَلساللاث عٹ رو سعمائة!"' دولث سعادت 


١۔م:‏ نمازہہ ٢۔ن:‏ بلندتری ٣۳-ن:‏ اربعیعی ‏ ۴۔-ن: اربعی ۵ ۔ ن: ندارد ۶ ۔م: از (بعضی از 
(١)-سال۷۱۱ھ.‏ ق۔ 
(۲)۔فوائب ص۱۳۷. 
-)٣(‏ سال ۷۱۳ھ. ق . 


شیخ نظام الدین محمدبن احمدالبخاری ۴۵ 


دستبوس حاصل شد. یکی از حاضران عرضہ' داشت که بعضی از حاسدان شما را چه در 
خلاء و چه در ملاء دشنام می دھند و ۲۴۹ ۔۔آ> سخنانی که نە لایق شما باشد می گویند 
و می شنوند. خواجه چون این سخن بشنید دیدہ پر آب کرد و فرمود کە ای یارانء من 
ھمۂ ایشان عفو کردمء شمانیز از جانب من عفو نماییدء زیراکه ما مردم از بدگفتیھا' 
نرنجیم که از دیرگاھی است که گفتەاند: مال صوفی سبیل و خون وی مباح است؛ پس 
مارا نباید از بدگفتن کس در آزار گردیم و از بە' گفتن کس خوشحال باشیم . در این سخن 
بود کھ یکی از مریدان برخاست و سر بە زمین بنھاد و گفت''': 

ھم اکنون در فلان موضع جماعتی گردآمدہ اند و خود را به شما منسوب کردہ؛ مزامیر 
می زنند و رقص می کنند. چون این بشنید درھم شد سر سی مفشستار نت ھر جه 
کرد اند نیکو واقع نشد' و در این باب غلو فرمود تا بغایتی کە گفت : امامی کە در نماز 
باشد و از وی سھوی در قرائت واقع شودء مقتدی باید که سبحان الله گوید و اگر زنی در 
آن صف باشد؛ وقوف بر سھو امام یابدء وی را باید که پست دست راست ہر کف دست 
چپ زند و امام را آگاھاند. اگر کف بر کف زند مشابھت بە لھو شود نماز وی باطل 
گردد. وقتی که از ملاھی و مناھی تا به این غایت پرھیز و برکنار بودن آمدہ است٠؛‏ چرا 
شاید که مزامیر زنند و رقص کنند. بسیار منع فرمود. آن گاہ گفت : اگریکی از مقامی 
بیفتد باری در شرع بیفتد* و اگر عیاذاً بالله کسی بیرون شرع افتدء دیگر چه ماند؟ 

وم صاحب کتاب گوید''': 

الات ار سا0 ۳ذر لک جا زس کاضصل تف سک تر آ0 اقادء ات 
حق هر طعامی کە خورند نیت ایشان حق باشد. بعد از آن فرمود کهە شیخ شھاب الدین در 
عوارف آوردہ است کە درویشی بود کە در وقت طعام خوردن هر لقمه کە بر گرفتی گفتی 
اخذالله ۲۴١۹۶‏ -ب>. 


١۔ن:‏ عرضص ۲۔ن۵: گفتضیھا ۳۔ن:نیک ۴۔ن:نئەنیکوواقع شدہ ۵-۔ن: نہ افتد 


()-فوائدء ص۱۶۳. 
(٢)-ھمان‏ کتاب: ۲۴ء 
(٣)۔‏ ۷۱۳ھ. فق۔ 


۶ 


آدینه دھم ماہ جمادی الاول سنۂ اربع عشر و سبعمائة'''به سعادت دستبوسی رسید . 
سخن در تحمل افتاد و تحرز' نمودن ازمخاصمت. فرمود که نفس است و قلب است؛ 
ھرگاہ کسی بە نفس پیش آیدء این بە کسی ماند' که بە قلب پیش آیدء یعنی در نفس ھمه 
خصومت و غوغا و فتنه است و در قلب ھمه سکونت و رضا و ملاطفت؛ پس چون کسی 
بە نفس پیش آیدء این کس بە قلب خصومت و فتنه مغلوب شود"ء اما اگر بر کسی مقابله 
نفس بە نفس پیش آیدء پس خصومت و فتنە را حدَ کجاست؟ آن گاہ' این بیت بر زبان 
راند: 

فرد: 
زھر بادی چو کاھی گربلرزی٭ اگر کوهی بە کاھی ھم نیرزی 

صاحب کتاب گوید: 

عیارح ای ما رس سال کات اس خایرس شال انت مت ول 
جنس طاقیہ'' افتاد. فرمود کە دو طریق طاقيه باشد: یکی را ناشزہٴ گریندء دیگری را 
لاطيه؛ لاطيه آن است کە بر سر متصل نھند و ناشزہ' آنء کە قدری از سربلند باشد و 
افراشتە. یکی گفت کە آن حضرت صلی الله عليه و آله و سلم۔از این دو جنس کدام 
طاقيه ہر سر می نھاد؟ فرمود: لاطيه . 

دیباچه پنجم فوائدالفواد 
بسم الله الرحمن الرحیم 

حمد بی حد و ثنای بی عدذحضرت صمدیت را کە فیض فضل اوسلک سلوك وعقد عقاید 
نظام یافته بە وجود صاحب المکارم والجود مستنبط رموزالدقایقء منکشف کنوزالحقایق ؛ 
سلطان الاولیاء قطب“ العالمء سلطان المشایخ و العارفین ہ نظام الحق و الشرع والدین 

یکی از امت ختم النبیین نشد جز وی کسی ختم المشایخ 
وضو و میمت لاہ عوضوم ضرا تہم ھت فی سرت 
مغلوب شود. ۴۔م: ندارد ۵تت اگ پوارزی ۶ن: تیرە(ناخوانا)' ۷۰۔ن: تاسرہ ۸۔۔م: قلب 


(١)۔۷۱۴ھ.‏ ق۔. 
(٢)۔۷۱۵ھ.‏ ف. 
(۳)-طاقيه : نوعی کلاہ بلند مخروطی شکل (دھخدا). 
(۷۱۶_)۴ھ. ق. 


شیخ نظام الدین محمدبن احمدالبخاری ۴۳۷ 


می گوید: بندہ حسن علاسجزی' که چون توفیق ازلی؛ موافق این ضعیف و سعادت 
ابدیء مساعدت اوقات این شکسته گشت؛: الھام فطرت رهنمون فکرت ۲۵۰۔ آ> آمد 
تا از کلمات جان پرور درویشان مجموعات جمع کردہ شد. پیش از این جلدی تمام شدہ 
است؟ نوشته دوازدہ سال مشتمل بر چھار دیباچه . اکنون این جلد دویم آغاز کردہ 
آمد'. حق تبارك و تعالیء ذات ملک صفات خواجه۔ذکرہالله بالخیر -۔راعمری چون 
خضر دھاد تا از این شربت کە غیرت آب حیات است؛ خواص وعوام سیراب گردند. 
امید کە جرعه ای از این جام جان بخش این معنی که راح ارواح است را حتما' به گویندہ و 
شنوندہ و خوانندہ و نویسندہ برساند. ان شا الله تعالٰی وحدہ . 

سە شنبەء بیست و یکم ماہ مبارك شعبان-عمت میامنة' ۔سنۂه ست“ عشر و سبعمائۃ''' 
دولت پابوس دست آمد بندہ را حدیٹی در دل بودء بە خدمت باز خواندہ شد کە (من 
احبٌ العلم و العلماء لم تکتب خطیثتھ. ٢‏ آن گاہ عرض افتاد که بس امیدوار حدیثیٴ است که 
سیب موس فالات گناو ان کس کر تھے قردت فربمرد سلق می اعت 
استء چون کسی محب' ایشان شدء شایسته دوزخ نباشد؛ چون این چنین شود ھرآینہ 
گناہ او ننویسند . 

آن گا فرمود: 

تا محبت غلاف“ قلب باشدء امکان معصیت است: اما چون محبت در سویدای قلب 
درآمدء بیش امکان معصیت نباشد. پی فرمود: توبە و انابت درحال' جوانی نیکو آیدء در 
پیری چه کند که تایب نشود؟ آن گاہ این دو' ' بیت ہر زبان مبارك راند : 

وی 

۰ 7 0 ۰ ک ۲ :. جا کو و 1 

چون پیر شویٴ تو بر سر انجام آبی آیی سر حرف؟' خویش ناکام آبی 
سازی خسودراز تیےہ راھمی'' معشوقۂ روز بی نواپی <۲۵۰-ب> 

بعد از آن فرمود'': 


ق٢‏ ری ت۶8 :اید ٣ن:‏ راحتھا ۴۔ن: بركکاتهہ ۵-۔ن:نسع ۶ ۔ن: وارثی ۷۰۔ن: محبت 


۔م: خلافه ۹۔ن:حالة ۱۰۔ن:نداردۃ ١۱۔م:‏ شدی ١٣۔ن:‏ خرف ٣۳‏ ۔ن: رآئی 


(١)۔‏ فوائی ص۳۷۰۱. 
(٢)۔-۷۱۶ھ.‏ ق. 


۵ 


۴۳۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


حق تعالی از بندۂ خود از جوانی او خواھد پرسید که دیسئل المرء' عن شبابهء. در این 
مان٢‏ دانشمندی در رسید و سر در قدم خواجه آوردو عرضه داشت کرد که من بە خدمت 
از بھر ارادت آمدہامء باعث این آن است کە من در افغان پور''' بودمء کناره آبء وقت 
نماز شام در رسید. من بە نماز مشغول شدمء صورت مبارك شما معاینه کردنء ھم در نماز 
مراحیرتی پیدا شد؛ بیش از این بندہ را ہە خدمت پیوندی نبودہ است . چون روی مبارك 
شمابدیدم نزدیک بود کە ھم در نماز' درم شوم و از دست برومء پس بعد از آنکه نماز 
شام گزاردم بادل گفتم که مرابه خدمت مخدوم' می باید رفت . اینک بە خدمت مخدوم 
آمدم و بیعت کردم. چون أن دانشمند این حکایت تمام کرد فرمود کە این چنینھا است ء 
دیگر چیزی نفرمود . 

چون پارہ ای فواید از فوائدالفوادء خواجه حسن علاء سجزی* بغایت رسیدٴء اکنون 
شروع می شود به ذکر بعضی فواید افض لالفواد امیر خسرو-قدس سرہ- که در براہر 
فوائدالفواد نیز ملفوظات حضرت شیخ راجمع نمودہ. 

خطبه اول افضل الفواد این است : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

ھذا انتخاب من افضل الفوایدمن کلام ملک الکلام حسرولاچین این گو هر گنج علوم 
غیبی واین در آثار زواھر لاریبی ازخزانه دل خواجه راستین سلطان المشایخ والارضین قطب 
الوقت افتادء حجة الله علی العباد صاحب الفروغ والاصول جامع المعقول و المنقول 
عل انت اَی رالئ رالاتن شۓ الاضاف والسلہ ررارٹ انا 
والمرسلین متع الله المسلمین بطول بقائه وادام علینا نعمته وخص الله تعالی اسلافه بالعز 
والاکرام التام بحرمة محمد عليه السلام آمین رب العالمین <۲۵۱ ۔آ> جمع کردہ آمدء 
آنچه از زبان آن شمع جمع ملکوت از عین لفظ ایشان و معانی آنکه بە سمع رسیدہ بە قدر 
فھم خود در این مجموعه کە نام اوست افضل الفواید نوشتە آمد کە مشتمل بە تواریخ 
مختلف بہە هر محلی کە بە خدمت پیوسته شدہ است . الحمدالله علی ذالک . 


١۔ن:‏ المؤمن ۲۔م: ندارد ۳۔ن: ندارد ؟آ۔ن: مخدومی ۵۔ن: سنجزی ۶ے ق: نذازدذ 


(١)۔‏ افغان پور (۲0 ۸]80310) در استان اترپرادیشس ([8 ۲۲٥۵۸۸‏ ٤٤))ل]‏ ) هند در شمال دھلی (1(61[11) مزار دارد . 


شیح نظام الدین محمدبن احمد البخاری ۴۹ 


بە تاریخ بیست و چھارم ذی الحجه روز یکشنبەء سنە ٹلاث عشر و سبعمائة''' بندۂ 
ضعیف نحیف که یکی از بندگان درگاہ ملک المشایخ فی الارضین استء خسرو لاچین 
که جامع این معانی است دولت پابوس آن قطب عالم حاصل کرد ھمان زمان کلاہ چھار 
ترکی بە سر بندہ نھادند بە شرف بیعت مشرف گردانیدند الحمدالله علی ذلک ۔ آن روز 
کە بندہ بە خدمت پیوست در خاطر من بودکە اول وھهلە بر در خواجه راستین بروم و 
بنشینمء اگر خواجه خودیاد کند درون بطلبدء برومء ان گاہ بیت آرم. الغرض چون بر 
آستانه خواجۂ بندہ نواز رسیدمء بنشستم زمان برآمد دیدم مبشر کە خدمتکار خواجہ 
استء برون آمدہ سلام کرد و فرمود: اینجا ترکی آمدہ است؟ و فرمان شدہ است کە 
درون آید پس بندہ برفور برخاست و براہر مبشر درون رفت و سربر زمین نھاد. پس 
فرمان شد سر بر کن . سربر کردم. پس بر لفظ مبار ك راند کە نیکو کردی و نیکو آمدی و 
خوش آمدی و مرحمت و شفقت بسیار فرمودندء ان گاہ بە شرف بیعت مشرف شدم؛ پس 
ردای خاص و کلاہ چھار ترکی عطا شد و آن روز این مکاشفه بود کە بندہ به خدمت 
پیوست؛ آن گاہ ملایم این معنی حکایت فرمود و سخن در پیوستن بە خدمت پیر افتادہ 
بود<۲۵۱-ب‌> ہر لفظ مبارك راندآن روز کە دعاگوی به خدمت شیخ الاسلام 
فریدالحق و الدین ۔قدس سر العزیز -پیوست؛ شیخالاسلام روی سسوی دعاگوی کرد 
و فرمود: مولانانظام الدین می خواستم کە نعمت سجادہ و ولایت ھندوستان به کسی 
دیگر دھمء اماماتف غیب در سر مانداکرد کە نعمت ما برای نظام الدین بدایونی 
می رسد: بعد از ان چندان شفقت و مرحمت در دعاگوی ارزانی می شد که آن راحد و 
نھایتی نبود. کلاہ چھار ترکی ہر سر دعاگوی نھاد و این حکایت ھم درآن محل فرمود : 

طاقيه چھار خانهە دارد: اول خانه شریعت؛ دوم خانه طسریقت؛ سوم خانه 
معرفت؛ چھارم خانه حقیقت؛ پس هر کە در این خانەھا استقامت یافتء طاقيه او را 
واجب است که+٭بر سرنھدوخواجەدرایسن حکایتبودکےمولانا 
برمان الدین ضریب و سولانا فخرالدین زرادی و مولانا شمس السدین یسحیسی 
درآمدند و سر بر زمین نھادند و بنشستند بعد از آن خواجە۔ذکرہالله بالخیر - 
ہے اظ س رف تو کت گا سہارک امت راؤکاھ گاب جع انت 


(١)۔-۷۱۳ھ.‏ ق. 


ای 


حے_ 
۔ 


۴۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 
بعد | ز آن این راتمٹیل فرمود کە اصل این کلاہ از کجا است و کیان ہر سر نھادہ اند و ہر لفظ 
مبارك راند که شنیدم از خدمت شیخ الاسلام فریدالحق و الشرع و الدین -قدس الله سرہ 
العزیز -که از خواجه ابواللیت سمرقندی ۔رحمة الله عليه ۔آمدہ است بهە روایت خواجە 
حسن بصری-رضی الله عنە۔و او از امیرالمومنین علی -کرم الله وجه ۔ و او از رسول 
صلّی الله عليه و آلە و سلّم که روزی رسول عليه السلام نشسته بود و صحابه گرداوں 
مھتر جبرائیل بیامد-عليه السلام -چھار پر کاله جامه پیش حضرت رسالت صلی الله عليه 
وآله و سلّم۔نھاد و گفت یا رسول الله فرمان می شود که این چھار پر کاله کە از بھشت 
است: این را بر سر نە؛ بعد از ان هر کە رااز صحابه خودبسدانی بسدہ. ۲۵٢۰<‏ !> 
پس رسول الله -۔صلّی الله علیه و آله و سلم -بستد و چھار پرکالە را بر سر نھادء بعد از 
آن طاقيه اوٴل کە یک ترکی بودء فرود آورد و بر سر ابوبکر صدیق -رضی الله عنه-نھاد و 
طاقيه دویم که دو ترکی بود ہر سر عمر خطاب ۔رضی الله عنه۔ نھاد که این کلاہ تو است و 
طاقیه سوم کھ سە ترکی بود بر سر عثمان -رضی الله عنه۔۔ نھاد کهە این کلاہ تو است و طاقيه 
چھارم کە چھار ترکی بودبر سر امیرالمومنین علی ۔ کرم الله وجه و عليه السلام نھاد کە 
این کلاہ تو است . 

بعد از آن فرمود کھ مشایخ طبقات و طبقه جنیدیه رحمة الله علیھم - گفته اند که ما را 
بدین صورت حقیقت شدہ که کلاہ اصل از حضرت الوھمیت است کہ بە محمد _ صلی الله 
عليه و آله وسلم۔رسید و از او تا به ماء چنانکه خرقه در شب معراج . 

بعد از آن ہر لفظ مبارك راند که طاقيه یک ترکی که ابوبکر صدیق -رضی الله عنه - ہر 
سر نھادہ آن طاقيه ابدالان و صدیقان بر سر می نھند . 

اما مراد از این طاقيه یک ترکی که ہر سر می نھند این است که جز خدای تعالی در خاطر 
اندیشه دیگر نباشد و از جملۂه کارمای دنیا دور باشدء آن گاہ لایق این کلاہ شود کە بر سر 
نھد و گرنە کذاب و دروغ گوی خائن باشد و حق این کلاہ در باب ایشان است کہ بە ارادت 
الع جا اھ مت سرت سار ظاقی راطا کل کگس رد ارہ 
زیرا<۲۵۲۔ب‌> چون صاحب طاقيهء طالب دنیا و اصحاب دنیا گشت از حق تعالی بازماند 


واو کذاب بود نه صدیق . 


شیخ نظام الدین محمد بن احمد البخاری ۴۴۱ 


اماطاقيه دو ترکی که عمربن الخطاب ۔ رضی الله عنه-بر سر نھادء این طاقیے را 
عباد و طبقه اوتاد و بعضی از منصوریان بر سر نھادہاندو مقصود از این دو ترکی ان است 
که چون مردم بر سر نھند اوّل از دئیاترك کنند و ذاکر باشند و جز مشغولی حق با غیری 
مشغول نشوندء دویم آنکه اگر چیزی او را از حلال برسد آن را تا شام نگاہ ندارد ھمە را به 
مصرف رساند و گرد خلق دنیا نگردد و از ایشان دور باشد. پس این کلاہ دو ترکی حق 
افاؤات گر ند ر گنا فا روور تال اذ 

اما طاقيه سە ترکی که عثمان-رضی الله عنه-بر سر نھادآن است که آن را زھادو 
مشایخ طبقات و اھل خرد پیشتری بر سر نھادہ اند و مقصود از این سە ترکی ان است : اوّل 
ترک دنیا کند از جملە لڈتھا و شھوتھا و هواھاء دویم دل را پاك گرداند از غل وغشّ وفحش 
وریا و جز آنکه باشدء سیوم از اصحاب دنیا ببرد باحق موانست گیردء پس چون چنین 
شود این طاقيه حقٗ اوست و اگر نە کذاب باشد. در میان طبقه جنیدیه. رحمة الله عليه . 

طاقيه چھار ترکی کە امیرالمومنین علی ۔کرم الله وجه وعليه السلام۔بر سر نھادہء آن 
است کە این طاقيه را اصحاب صفٰه و علما و سادات ؤ طبقه مشایخ کبار ہر سر نھادہ اند و 
مراد از این چھارترکی؛ دولت و سعادت است و آنچهە در هژدہ هزار عالم است در این 
طاقیه چھار ترکی مرکب گردانیدہ اند. اما باید کە از چھار چیز دور <۲۵۳ -۔ا> باشد تا در سر 
نھادن این کلاہ چھار ترکی درست آید و از اھل صفه گردد وگرنە فردای قیامت در میان 
اھل تقلیدان و مزیفان برانگیختہ شود و خائن باشد . ٰ 

اکنون بدان کە مراداز ترك اول آن است کە ترك الدنیا مع صحبةّ الاغنیاءء یعنی ترك دنیا 


کند با صحبت دنیاداران. 

ترك دوم آن است کە ترك اللسان من غیر ذکر الله تعالیء نگوید بر زبان سخنی مگر ذکر 
خدای تعالی . 

ومراد از ترك سوم آن است که ترك بصرہ من غیراللَه یعنی ترك دور باشد بر غیری 
از نظر و نبیند در غیری تا نابینا نشود . 


بعد از آن خواجه - ذکرہ الله بالخیر۔-۔چون بدین حرف رسید؛ چشے پر آپ کر3ؤ 
بگریست چنانکە در همه حاضران اثر کرد و این دو مصرع از بزرگی بر زبان راند: 


۳۸ 


۵ 


۵ 


۴۴۴۲ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


"اف رذ 
اگر بجز رخ تو دیدہام به کس بیند 
کشم بە جبر بە انگشت چون سزاش ھمین است 

و مراداز ترك چھارم آن است کە طھارة القلب من حسب الدنیا ء یعنی پاك گرداند دل از 
دوستان دنیا و آنچه در اوست . پس چون نگار محبّت دنیا از آبینۂ دل پاك کند و با حق 
رائست کی روَوممےق اڑھاؤج غیز در باقداقی تعالی بگانہ شرد ای طاضص عق 
اوست که بر سر نھد . بعد از ان خواجە۔ذکرہ الله بالخیر۔-۔چشم پر آب کرد و فرمود: اگر 
چە شود کە حجاب از میان بر گیرند و این سر ظاھر گردد و غبار برافتد و این ندا دردھند کہ 
بی بصرو بی سمع و بی نطق. پس چون بدین مقامات رسیدء لذّت مشامدہ و مکاشفه 
یاہد کە این طاقيه حق ایشان است کە ہر سر نھند . الحمدلله علی ذلک . 

ھم در کتاب افضل الف واید ‏ ١٦۔ب‏ در فضیلت ماہ شعبان سخن می کرد کە بە یک 
ناگاہ محمد غیاث پوری با سە نفر در خدمت خواجه راستین بیامد و سر بر زمین بنھاد' و 
فرمود: بلشین. بنشست . پس؟ خدمت وی اقبال را پیش خواندو گت قدری خربوزہ 
موجوداست: بیار و پیش ملک محمد بدار . بیاورد و بنھادء بعد از آن فرمود: قدری نبات 
و خرماموجوداست نیز بە این سە نفر بیارء رفت و بیاورد و نزد ایشان ہداشت . أن سه 
نفر بمجردی که نبات و خرما در پیش ایشان بنھادندء گفتند : یافتیم آنچه اندیشیدہ بودیم . 
خدمت وی متبسّم شد و گفت : وقتی خدمت شیخ الاسلام٣‏ شیخ گنج شکر نشستہ بود 
ھت نفر درویش از در درآمدند هر یکی چیزی در خاطر اندیشید خدمت وی خادم را 
طلب داشت وآنچه در خاطرھا اندیشیدہ بودند فرمود تا در پیش انھا حاضر سازند . یی" 
ناف ”مم ری جانکتان سریر رت تَھائَنَدَو گفتند ما رامدات مث سال است تا 
می گردیم و مردی می جوییم که خودرابە فتراك وی بندیمء نمی یافتیم . الحمدلله که 
یافتیم . این بگفتند و دست بیعت برآوردند و مرید گردیدند . 

وجے در افضل الفواید می آرد کە خدمت وی فرمود کە از حذیفه یحیی معاذ رازی 
۔قدس سرہ۔ در نظر آمدہ کە گفته علمای امت سرور بنی آدم صلی الله عليه و آله وسلم- 


١_م:‏ نھاد ۲ م:ندارد ٣‏ م: اسلامی ٢‏ م: ندارد ۵۔ن: نیز 


شیخ نظام الدین محمد بن احمد البخاری ۱ ۴۳۴۰۳ 
ھم از ناشایست دنیا در دنیا نگاہ دارند و هم از آتش دوزخ و ھول قیامت . 

و هھم در افضل الفواید می ارد کە دوازدھم ماہ محرم روز شنبەء سنە تلاث و عشر و 
سبعمایة ”) بە دولت قدمبوسی مشرف گشتم. حکم به نشستن فرمودہ بنشستم. بعد از 
ساعتی مولانا شھاب الدین میواتی و شیخ عثمان سیاحی' و شیخ جمال الدین ھانسوی و 
مَرَلانا مات التین اتد سے ۲۵۸۴۶ 1> یر 1۴میر جکھائتلہ ايكان رات ام گند 
تد بس سخن در فضیلت ماہ شعبان و نماز و طاعتی کە در آن است در پیوست و 
بسیار بگفت: آن گاہ روی به جانب حسن قوال کە سر قوالان بود؛ آورد و فرمود که 


عزیزان حاضرند خر بگری: حسن سماع آغاز کرد و این چند بیت بندہ برخواند : 


عسشقت خہر زعالم بی ھوشی آورد ‏ اھل صلاح رابە قدح نوشی آورد 
عشق تو شحنه ای است کہ سلطان عقل را موی جبین گرفته بە چاوشی آورد 
من ناتوان ز یاد کسی گە گشتم ای طبیب آن داروم بدہ که فراموشی آورد''' 


پس شیخ عثمان سیاح و شیخ جمال الدین ھانسوی راوقت خوش گردیدہ به سماع 
برنشستند و در رقص آمدند و از چاشت تا نماز پیشین حال بر این منوال بود. چون از سماع 
باز ایستادندء چند خرقه و کلاہ طلب داشت؛: بہه ھریک از این دو عزیز دو خرقه کرامت 
فرمود و بە من که غزل از من بود یک کلاہ سفیدعنایت فرمود. روزی بسیار با راحت بود. 

تاریخ چھارم ماہ صفر روزچھارشنبهء سنەه مذکور دولت پابوس حاصل شد: پس سخن 
نر نات ہیں ککافر ا کات اتا ناف ارھ.: اتا کگتی۔ تاور اک اف 
دانّبیت زیرا آنچە٥‏ در خبر آمدہ کە روزی مردی نزد پیغمبر۔ صلی الله عليه و آله وسلم۔ 
آمد و گفت یا رسول الله بردگان دارم ھر روز چند گناہ از ایشان۶ درگذارم و عفو کنم؟ 
فرمود: هفتاد گناہ بگذار چون هفتاد و یک شود تدارك کن . بعد از آن ملایم این معنی 
حکایت فرمود کە وفتی مولانا کیتھلی۷ بر دعاگویی درآمدء طعامی موجود شدہ بود مبشر 
را فرمودم که بیاورد. او در آوردن درنگ کرد پس چوبی در پیش من بود بر پشت او زدم 


١۔م:‏ سیاح ۲۔م: غریب آمدند ۴۔ ن: به ۴۔م: بنشستند ۵ م: زیراچه ۶ م: ندارد ۷ م : کتھلی 
(١)۔۷۱۳ھ.ق‏ 
(۲)۔ رك : کلیات غزلیات خسروں چاپ لاھموں ۳۲ ر۴ ص ۷۶۶ در پایان این غزل آمدہ است : 


۵ 


۲٢ 


۴۴ ثمرات القدس من شجرات الأئنس 


۰ ۔ب) مولانا کیتھلی آہ کرد و بر خود پیچید چنانکه گوبی بر پشت او زدم . پس' 
گفتم شما را چە شد کە آہ کردید؟ بالفور؟ پیراھن از پشت دور کرد. نظر کردم عین عکس 
آن چوب ہر پشت ایشان برآمدہ بود . 

بە تاریخ شانزدھم ماہ صفرء روز دوشنبهٴسنە مذکورء دولت پابوس حاصل شد٠‏ سخن 
درعشی افتادء پس چشم پرآب کردو در غلبات شوق و اشتیاق آمدو این غزل برخواند : 

گر عشق نبودی وغم عشق نبودی چندین سخن نغز کە گفتی کە شنودی 
ورب4۹اد نبودی کە سر زلف ربودی ‏ رخسارۂ معشوق به عاشق کە نمودی 

بعد از آن فرمود کە شیخ الشیوخ شیخ شھاب الدین سھروردی۔قدس سرہ۔در مونس- 
العشاق خود می نویسد : 

اوٗل چیزی کە حق سبحانه و تعالی آفرید گوھری بود تا بناك و او راعقل نام کرد که 
(اول ما خلق الله العقل''' ٤و‏ آن گوھر راسه صفت بخشید یکی شنامخت خودویکی 
شناخت حق ویکی شناخت آنکه نبودہ. بعد از آن این هر سە را تمثٹیل فرمود: 

آن صفت کہ بە شناخت حق تعالی تعلق داشت؛ حسن پدید آمد کە آن را نیکوبی گویند 
وآن صفت که به شناخت خود تعلق داشت؛ عشق بدید آمد کە آن را بھتر خوانند و پس آن 
صفت کہ بە نبود تعلق داشت حزن پدیدآمد کە آن را اندوہ خوانند و این هر چە۳٣‏ بوداز 
چشم یار پدید آمد . 

بعد از آن خواجه -ذکرہ الله بالخیر- فرمود کە حسن چون در خود نگریست خود را 
سب سر > دی سعفت تی در وی پیداشد تبسمی کردں چندین ھزار ملک مقرب از آن 
تبسم پدیدآمد پس خواجهہ جو یھ ہی شوہ ےَقلتة 
السلام در آغاز صبح اربعین صباحاً چون چشم بگشاد و نظرش ہر جمال عشق ی افتادے 
جنبشی در وی پدید آمدء بە آن جنبہش طاق در رواق؟ بھشت راپشت پازد و بدین خرابہ 
بیامد. آن گاہ خواجه چشم پرآب کرد و فرمود کە آری سبق عشق در شارستان بھشت 
تکرار نتوان کرد خائه در ویرانی وخشت باید سامخت تا سیق عشی ثابت آید. بعد از آن 


١‏ م: ندارد ۲۔م: برفور ۳م: ھرمسه ۴۔م: ورواق 


(١)۔از‏ نظر تشیّع نگا: الکافیء چاپ غفاری: ج/١‏ ص .۲٢‏ 


شیخ نظام الدین محمد بن احمد البخاری ۴۴۵ 


خواجه فرمود کهە هر بلا کە آدمی رامی رسد از این چشم می رسدء خواہ نعمت و خواہ 
بلاء این هر دو چیز در چشم این کس نھادہاند پس عاقل اوست کھ نظر در نعمت کلتد . 
آن گاہ ملایم این معنی حکایت فرمود که در قصص الانبیا,نوشتہ' دیدہەام کە مھتر داوود 
عليه السلام :۲۵۵۔ا دید آنچه دیدء عاقبت الامر چندان بگریست که گوشت و پوست 
رخسارۂ مبارك وی بریخت . پس گفتند: ای داوودء چه می کنی؟ گفت : چهھ کم این 
دیدہ مرأ بر این داشت که نادیدنی دید پس عذر این دیدہ ھم از دیدہ' می خواھمء باشد کہ 
00090507 0 
سجزی در مجلس حاضر بودہ سر بر زمین اورد و عرضه داشت٣‏ که مناسب این حکایت 
بندہ را مصرعی چند یادآمدہء اگر فرمان شود بگویم . فرمود: بگو . 
غزل: 
شبی آن چشم مست وآن لب خونخوارہ را دیدم 
زگریە چشم من خون شد پشیمانم چرا دیدم 
ندید این چشم من جز بر سر زلف بلا شوری 
ازاین چشم پریشان بین ھمیشه این بلا دیدم 
مرا گفتند سوی او مہین دیدم بلا کردم 
مرا گفتند ای دل این مکن کردم سز دیدم“'' 
بعد از آن خواجھ ذکر الله بالخیر -بسیار استحسان کرد که نیک وگفتی؟ آن گاہ ملایم این 
معنی حکایت دیگر فرمود در آنچه عمر خطاب ۔رضی الله عنه ۔مسلمان شد: آینه محیث 
پیش نظر وی داشتندء پس در آن آیبنە صورتی دید کە در وصف نیاید . عمر پرسید : تو کیستی 
بدین زیبایی؟ آن صورت گفت : من محبت حقم. گفت : به من کی رسی؟ گفت : آن زمان 
کە خرقه خطاھا پیش محمد صلی الله عليه و آله و سلّم پارہ کنی و اسلام آری . آن گاہ 
خواجه چشم پرآب کردو فرمود که سرمەعشق سرمە ای است کە درھرچشمی کە بگنجداز 
عرش تا فرش ھیچ حجابی نماند. پس این دو مصرع ھم در این محل بر زبان مبارك راند : 


١امم:‏ نبشتہ ٢٦۔م:‏ ندارد ٣۔‏ ن: عرضداشت ۱۴ م: گفتہ ۵ م: سورۂ طه 


(١)۔‏ در کلیّات غزلیات خسرو؛ چاپ لاھور ۱۹۷۴ءءء یافت نشد . 


۵ 


۴۴۶ ثٹمرات القدس من شجرات الأنس 


فقرذۃ 
عشق آیینە است ‏ دراو زنگی نیست نامرادان را از این کحل' رنگی نیست 
لختی سخن در نیکبخت؟ و بدبخت افتاد و دراین باب بسیار سخن بکردء آن گاہ چشم 
(8یتب٤یرت‏ گردر ػفث: بےچارہ قاضی حمیدالدین ناگوری این رباعی را بسیار 


خوب گفت : 
رباعی : 
ہایم همه اطراف جھان پیمودہ ست گوشم ھمه اسرار جھان بشنودہ ست 
ازدائش دل ھیچ کسی ناسودەست تسا بخت نباشد این همه بیھودہ ست 


آن گاہ لختی سخن در بزرگی سلطان العارفین ء سلطان بایزید بسطامی افتاد و اھی که 
داشت٣‏ از هنگام طفلی تا ایام شباب دستیاب وی شد؟ء پس ھای ھای بگریست و گفت 
اعل سلوك گفته اند کە اگر بارمای نعمت ھشت بھشت در کلبۂ ما گشایند و نعمت هر دو 
سرای* بە اقطاع ما دھندء یک آھی که در سحرگاہ بر یاد شوق آوردہایم۶و یک نفس کہ بر 
یاد او برآریم با ملک ھژدہ۷ هزار عالم برابر نکنیم . 

بعد از آن لختی سخن در سلوك افتادء بر لفظ مبارك راند که روزی خدمت گنج شکر 
در سجدہ بود شنیدم که چیزی می گوید گوش داشتم این بود : الھا! اگر فردا مرا دوزخ 
فرستی؛ چندان فریاد کنم بر یاد شوق تو کە امل دوزخ از ناله فریاد من عذاب را فراموش 
کنند. الھا!بر کسانی که پیش از ما بودەاندء هر کسی بە چیزی سر در فرو آوردند ما ھیچ 
کس را سرفرو نیاوردیم و یکبارگی کونین را و آنچه در اوست فدای تو کردیم و اگر خود را 
خواھم* نە از برای خود خواھم از بھر تو خواھم . الھا! اگر یک ذرہ از صفت تو به صحرا 
افتد ھعفت آسمان و زمین ہر ھم افتذ و بر ما در هر لحظه صدھزار صفت تو ظاهر می گردد 
و ماآن را" برمی داریم و نعرہ ھل من مزید می زنئیم'' و بااین همه لب خشک وروی زرد 
بر درگه تو می آریم . 

بعد از آن ہر لفظ مبارك راند کە چون موسی بە دولت نور تجلّی مشرف شد در خود بہ 


١۔م:‏ کله ۲٢‏ ن : ندارد ٣‏ م: ندارد : ٢۴‏ م: دستیاب داشت ۵م: سرا قم:و 
۷۔م: مژدہ ۸ م: خواعیم ۹۔م: کتف ان را ۰-م: ندارد 


شیخ نظام الدین محمد بن احمد البخاری ۴۷ 


دیدۂ غیرت نگریست کہ جز من عاشقی دیگر نیست در:زمان ۲۵۶(۱ جبرائیل -۔عليه 
السلام -فرودآمد و فرمان رسانید کە ای موسی! نظر در زیر طور کن . چون موسی نظر 
کرد چندین ھزار پیران' همشتاد سال و جوانان هژدہ ساله بدید کە در عالم تحیر ایستادہء 
چشم بر عرش داشته فریاد ارب آرنی اَنظرا١)می‏ کنند . پس موسی در سجدہ افتاد و 
گفت : الھی! ایشان کیانند؟ فرمان آمد که ایشان امثان"محمد صلی الله عليه و آله و 
سلم۔اند. آن گاہ خواجه چشم پرآب کرد و گفت : زھی کرم کە ھنوز نام و نشان ھیچ جا 
پیدا نبود کە حکایت و ولولۂ مارا پیش نظر دوستان خود جلوہ می داد. بعد از آن لختی٣‏ 
سخن در مصاحبت افتادء ہر لفظ مہارك راند کہ صحبت نیکان بە از کار نیک است و 
صحبت بدان بدتر از کار بد. ان گاہ ملایم این معنی فرمود که شیخ جلال الدین تبریزی۔ 
قدس سرہ- گفته : یک ساعت صحبت نیک: بە از عبادت صد ساله است . پس هر که 
صحبت نیک گزیدء دولت هر دو سرای یافت و هر کە صحبت بد گزیدء او از جمله 
سعادتھا محروم شد بعد از آن خواجه چشم پرآب کرد و فرمو د کە اگر صحبت است؛ 
ھمین صحبت اولیا و نیکان است و بر زبان این قطعه راند: 


قطعہ : 
بابدان کم نشین کە صحبت بد گرجءە پاکی تو راپلید کند 
آتابی بدین بزرگی را ذرہ ابسر نساہسدید کند!'' 


بعد از آن مولانا وجیه الدین پایلی و مولانا برھان الدین غریب عرضه داشتند : اوّل 


افتفارں پس ازآن سرور است بە اتصال؛ پس از آن قناعت است بە انتبا بس از آن بقا ۱ 


است بە انتظار و نرسد ھیچ مخلوق بالاتر از این . بعد از آن لختی سخنی در تعریف 
۶۱۔ب و احوال منصور حلاج ۔قدس سرہ۔ در میان آمد و استقامت او در آخر کار . 
خواجه بە ھمای ھای بگریست و بر صدق محبت او استحسان بسیار فرمودو گفمت : 


(١)۔سورۂ‏ اعراف: آیه ۱۴۳. 
( در دیوان بخشی طبسی أین بیٹ ہا ضبط زیر آمدہ است ۔ 
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۴۴۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


زھی صادق کہ اوّل روز بکشتندء دوم روز بسوختدد ؛ سیوم روز در اب روان کردند . ان 
گاہ خواجه در مناسب این حال این رباعی ہر زبان راند: 
رباعی : 
ن روز مسباد کز تو بیزار شوم یا بر دگری درین جھان یار شوم 
گر بر سر کوی تو مرادار کنند من رقص کنان ہر سر آن دار شوم 
بعد از آن فرمودکه چون مردم منصور را به سنگ زدن گرفتند و کسی بە جھت شرع گلی 

بە وی زدی ؛ اہ شغبناك بکشید. پرسیدند کە این همه سنگ خوردی و آہ نکردی بە گلی 
خجون ایگ دئ؟ گضشت: اتا سی کداقسطند ر سی ردند اج ذائیشت وتتاق 
خواجه ھی بکشید و اشسک از چشم بیرون داد و ایسن رباعی برخواند: 


رباعی: 
سسرگ٥ردانم‏ نو کردەای می دانی _ بااین ھممے کردہ ما میان جانی 
گر خلق ندانند درین دل چه غم است پد+4اری کے تو درد دل من می دانی 


به تاریخ بیستم ماہ جمادی الاوٴلء روز یکشنبه سنۂه مذکور دولت پا بوس حاصل شد . 
سخن در سلوأ| افتاد . مولانا شھاب الدین میواتی و شیخ ضیاءالدین پانی پتی حاضر 
بودند عرضه داشتند کە معنی ( َئَمَن شرح الله صَدرَہُ للاسلام۷(١)‏ چیست؟ خواجہ - ادام 
افوکاف لا مازت اک رت حا رف اط رعال ردانت و ری کے اقات 
نابینا شدء معنی این است . ملایم این معنی فرمود که وقتی خواجه سمنون' تب يفَدمَن 
الله روحه ۔ در مسجد مکه تذکیر می گفت سخن در محبت می رفت؛ پس خلق رامستمع 
نیافتءروی سوی قنادیل مکە بکرد و گفت : ای قنادیل! این سخن محبت است : آخر بہ 
شمامی گویم. چون این سخن بگمفتء قنادیل ہا یکدیگر می آمدند؟ و ریزہ ریزہ شدند 


١‏ ن: ممنون ٢٦م‏ : ندارد ٣م‏ : ندارد آ۔ام: بینند 


(١()-سورۂ‏ زمر آَیه ۱۲ 


شیخ نظام الدین محمد بن احمد البخاری ۴۴۹ 


محبّت بە گوشه خاطر بە دنیا نگرند' تو بیش در وی منگر که او مرتد طریقت شود؟ . بعداز 
آن مولانا برمان الدین غریب ۔ سلمہ الله تعالی ۔عرضە داشت٣‏ کە در محبّت اصل 
چیست؟ خواجه فرمود کە محبت صفای دوستی است؛ زیرا آنچە؟ محبان حق به دنیا و 
فر س تا ھک ری مرن چجتر بے گر کوھاقشکھ 
06 ہمامع ناتے ضیئےے سرت وھ ضانمد نے 
آنکە تا هر سفله دعوی محبت نکند چون بلا بیند در ھزیمت شود . 
پس خواجه ھم در این محل فرمود: بزرگی بوداو راشیخ صوفی بدھنی گفتندی؛ 
وقتی در عالم تفکر فرو رفته بود ء ناگاہ سر بر آورد و این لفظ ہر زبان راند لیس لی سَواکَ 
حَظٌ کَیفَ ما سلبَ فاحشُرنیء یعنی مراجز در تو نصیب نیست و دلم بە ھیچ کس مایل نە. 
آن گاہ فرمود کە من از شیخ بدرالدین و او از خواجە قطب الدین بختیار اوشی-قدس 
سرم انید کا گت رضا در محبت آن بود کە اگر دوزخ راہر دست راست نھند نگوید 
که چرا بر دست چپ ننھادند. زیرا کە اول چیزی کہ الله تعالی بر بندہ فرص کرد؛ معرفت 
خودش بود چنانکە آيە ه و ما خَلَقتٗ الجنَ والآنس الا لیعبُدون۷(١)‏ دال است۷ بر این . 

آن گاہ فرمود کە فردای قیامت عاشقان حقیقی رابە زنجیرھای۸ نور بستھ بیاورند کە 
اگر گشادہ آرند تمام عرصات قیامت را بر ھم می زنند . بعد از آن فرمود کە خدمت شیخ 
معین الدین سجزی-قدس سرہ۔۔نوشته کە تقوی در غایت؛ صاحب جمال؟ است؛ قرار 
نگیردں مگر در دل اندوھناك و خندہ غافل زن زشت روی و او قرار نگیرد مگردردل 
اھل نشاط اما عاشقان وی ھم از این و ھم از آن فارغ اند ۲۵۷۰۔ب‌> . 

آن گاہ فرمود که شیخ بھاءالدین زکریا گفت کە راہ محبت آن است کە چون بامداد 
برحیزداز شب یادش نباشد و چون شب درآید از بامدادش'' یاد نبود. بعد از آن خواجه 
فرمود کهە چون اھل محببت را چیزی فتوح رسد بگویند که امروز نعمت بلا را از ما باز- 
ستدند و عافیت رادر عوض آن دادەاند. آن گاہ ملایسم این معنی فرمسود کە شیخ 


۵-۱ : انگرد ۲٦۔م:‏ شدہ ٣۔م:‏ عرضہ داشتہ ۴۔ زیرانجھ ۵ م: احیاء 


يم: عرضہ داشتہ ۷م: ای که ا م: زنجیر ۹۔ ن: جمالیت ۰۔م: بامداد 


(١)۔‏ سورۂ ذاریات: آیەه ۵۶ . 
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شھاب الدین سھروردی را چون چیزی فتوح رسیدی در حال به خلق دادی و گفتی که 
امروز از مانعمت بلا بازستدہ اند و به عافیت مشغول کردہاند . چون این بگفت؛ خواجهہ 


ٹلسسسےے)ء 


تاریخ دھم شعبان: روز سە شنبه سنۂ مذکور دولت پاہبوس حاصل شد. سخن در 
تقدیر لیکی و بدی افتادہ بودں مولانا محمود کھنھایتی و مولاناعلاءالدین اندپتھی و شیخ 
یوسف چندیری وال و مولانا برھان الدین غریب وشیخ عثمان سیوستانی بە خدمت وی' 
حاضر بودند. گفت : نیکی وبدی ھمه از خداست: امانیکی را حق سبحانه و تعالی۔ 
اضافت به خود کردہ ء بدان رضا دادہء بدی را رضاندادہ.پس چون نیکی از کسی سر بر۔ 
زند بگوید کە از حق است و اگر بدی سر برزند منسوب بە خود کند . بعد از آن خواجه 
فرمود که وقتی سفیھی؛ سیلی ای برگردن مبارك خواجه ابوسعید ابوالخیر بزد خواجه 
سر پس کرد و بدید . ان سفيه بخندید و گفت : چه می بینی کە تو فرمودہەای کە تقدیر نیکی 
وبدی از خداست عز وجل. خواجه گفت کە ھممچنین است؛ امامی بینم کە کدام 
بدبخت را بر من گماشتہ اند و روی کە سیاہ شد. 

بعد از ان حکایت دیگر فرمود کە وقتی قاضی حمیدالدین ناگوری با طایفۂ ابدالان در 
عالم طیر بود بر سر دریا رسیدند جملە ابدالان بایستادند و در تفکر شدند و هم در این 
بودند کە جھازی 41-۲۵۸۱ پر از رخت بازرگانان غرق می شد؛ پس قاضی حمیدالدین را 
رحمی در دل پدیدآمد و روی سوی آسمان کرد و گفٰت: الھی! نگاہ بدار٢‏ . بس ھمین که 
این سخن بگفت؛ جھاز غرق نشدء پس ابدالان چون این بشنیدند روی سوی قاضی 
حمیدالدین کردند و گفتند: ای قاضی تو لایق ھمراھی نییء تو را ہا تقدیر حق چە کار؟ 
قاضی گوید این بگفتند و از من غایب گردیدند و تا بیست سال حاضر نگشتند . بعد از ان 
لختی در نفس درویش افتاد و عزّت داشتن ایشانء پس بر زبان راند کە درویشان آتش و 
آبند. پس فرمود که وقتی در مصر درویشی ژنده٣‏ پوش درآمد؛ سە روز بگشت؛ چیزی 
نیافت چون سە روز بە فاقه بگذشت بر رود نیل رفت و بنشست: ناگاہ ماھی ای از دریا 


١-م:‏ تدارد ۲مم : نگاھدار ممین ٣م:‏ زندہ 


شیحخ نظام الدین محمد بن احمد الیخاری ۱ ۴۱ 


بیرون افتادء آن درویش آن رابگرفت و در شھر آمد؛ بە هر دکانی از برای آتش رفت 
ندادند به میانه شھر رفت و ایستاد و روی بہه سوی آسمان کرد و گفت : الھی! بعد از سه 
روز ماهی ای دادی؛ قدری آتش ھم دہ. بمجردی کە درویش این سخن بگفت؛ آتش 
بخاست. شوری وھولی در شھر افتادو شھر سوختن گرفت . سنگ و چوب یکسان 
می سوخت و خلق بە ستوہ آمدہ از شھر بیرون رفتندء خلیفه کسان بر اولیای طریقت که در 
آنوقت بودند ء بفرستادء چون ذوالنون مصری و اولیای دیگر کە دعا کنند تا این آتش 
فرونشیند. پس خواجه ذوالنوٴن گفت کە ما پیش از آنکه کس خلیفہ آید دعا کردہ ایمء این 
آتش دنیا نیست٠ء‏ این آتش دل درویش است او را باید دریافت : باشد کە بە دعای وی این 
آتش فرو نشیدد. در تفحص شلند دیدند درویشی در میان آتش ایستادہ ماھی بریان 
می کند. این خبر بە خلیفه رسانیدندء خلیفہ خواجه ذوالنون را نزدیک ان درویش بفرستاد 
۱ ۔بء> چون خواجه ذوالنون برفت و گفت : ای درویش شھر مسلمانانراو 
خانەھای ایشان را چرامی سوزی؟ درویش روی به سوی ذوالنون آوردو گفت آہ: ای 
خواجه سە روز است کە در شھر تو آمدہامء قدری أتش طلہیدم تامامی بریان کنم و 
بخورم کس نداد. چرا شھر نسوزد؟ پس برخاست و روی به سوی آسمان کرد و گفت : 
الھی! ماھی من بریان شدء تو آتش خویش گرد ان۔در زمان آتش فرو نشست . 

و نزدیک به ان حکایت دیگر فرمود کە درویش محمد جرگر نام یکی از ابدالان بودء 
آمد و در مسجد محلّه جملە فروشان شھر هری اقامت فرمود. روزی از کوزہ وی آب در 
صحن ریخته بود نگھبان مسجد پنداشت که مگروی بول کردہ ضرب الیم بر وی بزد 
ُھی بکردو از آنجاروان گشت . چوب مسجد رااز آہ او' آتشی پیدا شدء مسجد را 
بسوخت و از آنجا بە بازار محلۂ جملە افتاد. سلطانء مجدالدین بن طالب؟ راکە وی نیز 
از اقطاب ہود از ان خہر کردند . در عقب وی روان گشت؛ چون بە وی رسید؛ گفت : 
جرگر شھر مسلمانان را چرامی سوزی؟ جرگر بازگشت و آب چشم خود بە جانب آتش 
اندامخت . آتش فرو مرد. ان گاہ این چھار مصرعی را بر سلطان مجدالدین برخواند : 


٦-م:‏ مسجد از چوب بود ۲م: طالِه 
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رباعی : 
این آنش دوشین که برافروختہ بود او سسوختن از دل من آمصوختہ بود 
گر آب دو چشم من ندادی یاری ‏ چہ جملە فروشان که هری سوخته بود 
و ھم در کتاب مذکور گوید: تاریخ بیستم ماہ شوال سنۂ مذکورء دولت پابوس حاصل 
شد مولانا شمس الدین یحیی و مولانا نصیر الدین و مولانا وجیه الدین پایلی و مولانا 
برھان الدین غریب ھمہ بە خدمت حاضر بودندء سخن در اصحاب تحیر افتادء بر زبان 
مبارك راند: عارف در طریقت کسی است کە هر لحظه و لمحه در عالم تفکر باشد و از 
آمد و شد خلق و روز و ماہ و سال خبر نداشته ۲۵۹۰- آ> باشد و ھرلمح ارادات از عالم 
غیب بر وی نازل می گردیدہ باشد . بعد از آن ملایم این معنی حکایت فرمود: 
روزی در خدمت خواجه قطب الدین بختیار اوشی عزیزی حاضر بود؛ سر ہر زمین 
بنھادو گفت مرایاری بوداز واصلان حقء او حکایت کرد کە وقتی در ملک بدخشان 
بودم ‏ چند نفر سیاح با من یار شدند و ایشان درویشان صاحب نعمت بودند. گاھی حال 
ایشان چنان می شد کە یک ماہ در عالم تحیّر می افتادند بە نوعی کە دو چشم سوی بالا 
خاقيفت کھرری از اق وت رق ف3 خلع :ابا جو کرت فناؤد اتدی سمش 
می آمدند و وضو می کردند و نماز می گزاردند و باز بە ھمان حالت غود می نمودند . بعد از 
آنکه وی این حکایت بگفت؛ خواجه فرمود کە شیخ الاسلام گنج شکر ۔قدس سرہ۔را 
رسم بودی کە همرگاہ در عالم تحیر می شدی؛ روزی ھزار بار بیش در سجدہ شدی و 
برخاستی تا آن زمانی کە از چشم مبارك وی خون روان شدی: آن گاہ در عالم صحو 
رفتی . بعد از آن لختی سخن در کرامات افتاد ہر لفظ مبارك راند: 
مولانانجم الدین اصفامانی کە چند گاھی مجاورت خانه کعبه نمودی و پیش در کعبه 
متعلمان راسبق گفتی . روزی در خدمت وی حکایت سلوك می گذشت؛ ھم در این میان 
مولاناراوقت پیداشد و در عالم سکر افتاد. فریاد بر آورد: مستمء مستم. ھاتفی آواز 
داد: ای نجمالدین این چه فریاد است؛ دم درکش تا حد مستان نخوری. چون این 
نشتتقلم دم درکشید . دیدند کە خون از پیشانی وی روان شد. پس در بزرگی وی سخن 
بکرد و گفت : روزی مولانا در میان مجمع اصحاب نشستہ بود بە یک مرتبه سر بالا کرد و 
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در آسمان بنگریست و باز سر فروداورد و باز بالا کرد و فرود اورد. <۰ ۔ ب٠‏ آن گاہ به 
ھای ھای بگریست . اصحاب ؛ سہب سربالا کردن و فرود آوردن و گریستن را از وی 
پرسیدند؟ گت : دیدم در ھای آسمان گشادہ شد و فرشتگان با طبقھای نور بیرون آمدند و 
نزدیک به من شدند وآن طبق ھا رابر من ایثار کردندء آن گاہ بایستادندء بە سوی آسمان 


می نگریستند و در زیر لب چیزی می گفتند . در سر من فرو خواندند: ای نجم الدین ھیچ 


می دانی که اینھا در زیر لب چه می گویند؟ گفتم : نە. گفت : می گویند که الھی بە حرمت 
علم و تقوای مولانانجم کە ما را بیامرز . این گریۂ من از آن جھت بود که زڑھی کرم کە در 
باب این مشتی خاکیان است . بعد از آن ملایم این معنی سخن کرد: 

سید نورالدین مبارك غزنوی ۔نورالله مرقدہ-۔ھر پنجشنبەای تذکیر می کرد. روزی 
مولاناعلاءالدین کرمانی حاضر بود چون سید نورالدین تذکیر آخر کرد و بە تسمیه 
رسیدء روی بە سوی خلقی کە جمع آمدہ بودند بکرد و گفت : ای عزیزان پنجشتبۂ آیندہ 
ما از جھان سفر خواهیم کرد این هفته میھمان شماییم . در این میان مولانا علاءالدین 
کرمانی برخاست و گفت : ھمچنین است کە سید می گویدء روز پنجشنبه نقل سید است 
وروز جمعه نقل این دعا گو۔ نعرہ ھا ازمجلس برخاست و ھمچنان شد کە خدمت مولانا 
علاءالدین فرمودہ بود. 

بعد از آن لختی حکایت مھتر یعقوب -عليه السلام ۔افتاد بر لفظ مبارك راند کهە چھل 
سال در فراق یوسف بگریست چنانکه نابینا شد و خانە را بیت الاحزان نام نھادء بعد از آن 
گفت که چون مھتر یعقوب گرسنە یا تشنه شدی؛ نام یوسف بر زبان راندیء گرسنگی و 
تشنگی دفع شدی . جبرئیل آمدہ فرمان در رسانید که ای یعقوب! اگر بعد از این نام یوسف 
بر زبان راندی؛ نامت از جریدۂ پیغمبران پاك گردانم . مھتر یعقوب گفت : ای اخی 
جبرئیل تازیانهہ <۲۶۰۰۔ ا> ادب آن روز بایستی زد کە دل بە ھوای یوسف گم شدہ بود کە 
زنھار دل بر یوسف مبند. بعد از أن مھتر یعقوب ھمشیرگان یوسف را پیش خود بطلبیدی و 
گفتی که شما نام برادرخود بگویید تا من ہشنوم . ایشان نام وی می گفتند و بدین طریق چند 
گاھی خودراتسلی می داد. ان گاہ خواجە چشم پرآب کرد و ہبگریست و این بیت ہر زبان 
راند: 
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فرد: 
گر ھیچ نباشد بە چە کس!' بنشانم تا نام تو می گوبد و من می شنوم 
بعد از ان لختی سخن در بزرگی خواجه بایزید بسطامی افتادء ہر لفظ مبارك راند کە 
روزی خلق بسطامء ابلیس رابر دار کردہ بدیدند: آمدہ پیش خواجه از احوال ابلیس 
عرضه داشتند٢‏ خواجه فرمودکەوی عھد کردہ بودکه تامازندہ باشیم: گرد بسطام 
نگردد. چون او عھد بشکست فرشتگان را از درگاہ فرمان شد کە وی را بردار کنند . اکنون 
شمابروید و باوی بگویید که این بار تو رارھامی نیم اگر بار دیگر گرد بسطام گشتی: 
خواهھمت کشت . پس ابلیس رارھا بکردند. گویند تا خدمت خواجه در حیات بودء گرد 
بسطام نگشت. 
تاریخ پنجم ماہ محرم روز پنجشنبهء دولت پابوس حاصل شد. عرس شیخ الاسلام 
گنج شکر بود. مولانا وجیه الدین پایلی و مولاناشمس الدین یحیی و مولانا برھان الدین 
غریب و شیخ عثمان سیاح و شیخ حسین؛ نبیسۂ خواجه قطب الدین بختیار اوشی و 
مولانافخرالدین زرادی و مولانا شھاب الدین میرتھی و مولانا نصیرالدین کہنابی پسندیدہ 
وحسن سجزی و عزیزان دیگر حاضر بودند. خواجه حکایت بزرگی و اخلاق پسندیده 
گنج شکر می گفت و می گریستء چنانکە در حاضران اثر کردہ بود. ان گاہ فرمود : چون 
وقت شیخ گنج شکر نزدیک رسیدء برخاست و ایستادہ ۲۶۰۰۱۔ ب+ شد و از چاشت تا 
بامداد پنج مرتبه قرآن ختم کرد؛ بعد از آن در ذکر شد. پس چندان ذک ر٢‏ گفت کە از 
مرھای شیخ گنج شکر خون روان شد و هر قطرہ کە از آن خون ہر زمین می افتادء نقش 
الله می گرفت واین رباعی می گفت و سر بە سجدہ می نھاد و باز ایستادہ می گشت . 


رباعی : 
بوی خوش تو ز پیراھن می شنوم شرح غم تو ز خویشتن می شنوم 
گر ھیچ نباشد بە چە کس ؟ہنشانم تانام تو می گوید و من می شنوم 


چون از ذکر بپرداخت؛ بنشست . خلق کە گرداگرد شیخ کبیراعنی گنج شکر بودندء 


١۔م:‏ کسکی ٢‏ ن: عرضداشتند ٣۔م:‏ ندارد ۴ ن: کسکی 
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روی به سوی ایشان آورد و گفت : شما بیرون بنشینیدء چون بطلبم بیایید . همه بیرون 
رفتند؛ زمانی بہگذشت کہ آواز آمد کە این زمان دوست با دوست خواھد پیورست: درون 
آیید . درون آمدند خواجه رادیدند مشغول در عالم دیگراست و آن شب چھار مرتبه نماز 
خفتن بگزاردں چنانکه درصدر در احوال گنج شکر بگذشت؛ بعد از ان سر بهە سجدہ نھاد 
و جان بە حق تسلیم کرد. چون زمانی بگذشت باز از سوی آسمان آواز آمد : چنانکه تمام 
مردم اجسودھن: بشنودند که امانتی بوداز مابر روی زمین:؛ آن امانت را امشب 
برداشتیم . بعد از آنکە خواجه این حکایت را تمام کردء نعرہ از اھل مجلس برآمد در این 
حال بیست نفر درویش از پایان شیخ کبیر رسیدند. پس خواجه چند گامی پیش رفت و 
بشاشت بسیار نمود و نزدیک خود بنشاند درآن میان یک درویش از واصلان بودء با چشم 
گریان حکایت آغاز کرد کە شبی در پایان قبر شیخ کبیر معتکف بودم در خواب شیخ را 
دیدمء سر در قدم آوردم و پرسیدم کە خدای باشماچه کرد؟ گفت : همان کرد کە با 
دوستان خود کلد . گفتم : ماجرا چه بود؟فرمود: ان زمان ۲۶۱۰۔ آ> کە روح مرادر زیر' 
عرش بردند فرمان شد کہ سجدہ کن . سجدہ کردم چون سر از سجدہ برکردم دیدم کە 
شیخ معین الدین سنجری و شیخ قطب الدین بختیار اوشی و اولیای دیگر ایستادہ اند . 
فرمان شد کە تاج کرامت بیارید و بر سر فریدالدین اج۔ودھنی حلّه مغفرت در پوشانید . 
تاج ہر سر نھادند و حلّه در ہر کردند . آن گاہ حکم شد کە بر ببراق بھشتی نشائدہ در جملۂ 
ملکوت جلوہ دھید و بگوپید کە ما شیخ فرید الدین را بیامرزیدیم کە درخدمت ما تقصیری 
از وی نیامدہ. چون حکایت راآن درویش بگفتء خواجہ ذکراللّه بالخیر -زعقه ای بزد 
مولانانظام الدین برسانی و بگوبی کە این کلمه را بسیار بگوید کە هر کرمی کە در باب من 
کردند بە واسطۂ فضیلت این کلمه بود و ان کلمه این است : 

دبسم الله الرحمن الرحیم یا دائِمٌ العرٌ و البقاء یا دُوالجلال وَالجُود و العًطایا یا رُحمنْ 


رحیم بحقٗ ایاکَ تَعبْد و ايْاکَ تَستَعینْء آن گاہ خواجہ ۔ ذکرالله بالخیر فرمودکہ مائدہ فراز 


(مم: کردند ٢‏ م: الله بگفت 


۵ 


٢ 


۴۵۶ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


کِيَْتكء بگکر دتّد چون برداشتند و هھرکس درمقام خود قرار گرفت: خواجە روی سوی 
0 0 "0" 0 
گو تا حمة سر پر زمیخ بتھافئد و گفتند: زڑھی سعادت . گویندگان را اشارہ شد و آغاز 
کردند . اول بیت این بودہ: 
فرد: 
چنانت دوست می دارم کە گر روزی فراق افتد 
ٴ تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوائم 
ھم درآغازء قول چنان در خواجه و حاضران مجلس بگرفت کە خود را هر یکی بر 
زمین بزدند بعد از آن سماع آغاز شد. خواجه و شیخ عثمان سیاح و نبیسە٢‏ خواجه قطب 
الین بختیار ۲۶۱۰-ب) و مولانافخرالدین رزادی و آن درویشی که از اجودھن از روضه 
گنج شکر آمدہ بودبه تواجد ہر نشستند و در رقص شدند و چندان رقص کردند کە پوست 


کف پای ایشان ذرہ ذرّہ گشت و ایشان را خبر از خویش نبود و گویندگان بعد از آن بیت این 


غزل می خواندند: 
غزل: 
عاشقا خیز گسامدر رہ زن عشق خواھی بە عافیت گه زن 
جسان در انسداز و راہ جانان گیر برتر از کائنات خرگە زن 
جان بە کف کردہ در سراچەۂعشق - لیس فی جبَی سوی الله زن 
مصر خواھی چو یوسف از کنعان خیمۂاعتکاف در چسەزن 


بعد ازآن عزیزی برخاست و سر ہر زمین بنھادو گفت : خشوع چیست؟ گفت : آنکه 
اگر تیری در پھلوی صاحب خشوع بزنند او را از ان خبر نباشد . ھم در این محل فرمودہ 
که از شیخ سعدالدین حموی پرسیدند کە چگونە باشد حال کسی که بامداد برخیزد و نداند 
کە تا شب چگونە خوامد زیست؟ گفتند: کار تو چگونە است؟ آہ و دم کشید. بعد از آن 
خواجه چشم پرآب کرد و گفت : اگر تو خدا را پرستی بە عبادت آسمانیان و زمینیان از تو 
قبول نکند تا باورش نداری . بندہ عرضه داشت٣‏ کرد که چگونە یادش داریم؟ گفت : ایمن 


١[۔م:‏ وقت شیخ ٢‏ ۵: نبیرہ ٣۔‏ ن: عرضداشت 
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باشی بدانچھ برای تو پذیرفته اندو فارغ بینی خود را در پرستش او . بعد از آن خواجه هھم 
در این محل فرمود کەه هر کە سە چیز را دوست دارد دوزخ از رگ گردن او نزدیک تر 
است : اوٴلء طعام خوش خوردن ؛<۲۶۲-۔آه دویمء لہاس نیکو پوشیدن؛ سومء باتوانگران 
نشستن . بعد از أن ھم در این محل حکایت کرد : 

روزی پیش خواجه اویس فرنی؛ کنل کہ مردی یت کەسی۔سال اشتث گوری فزود 
بردہ است و بر ان گور نشسته وکفن در گور آویخته و منتظر مرگ است . پس خواجه 
اویس نزدآن مردرفت و چنانکه گفته بودند دید . خواجه اویس روی به آن مرد آورد و 
گت تی انان تی را او ضا ارتا مکفرہ کئرل 5نو یی ازنالدع" ای کا 
گردیدہ . آن مرد چون این بشنید حال بروی بگردید نعرہ بزد و جان بداد. ان گاہ خواجه 
۔ ذکرہ الله بالخیر۔چشم پرآب کرد و گفت: خیال باید کرد که وقتی کە گور و کفن حجاب 
بودہ باشدء دیگر بنگر کە حال چیست . بعد از آن لختی سخن در معرفت افتادء ہر لفظ 
مبارك راند: 

سرت ان کگھا یب اسر مق حا تک مر 
حاجت گوید. آن گاہ ھم در این معنی فرمود که از بزرگی شنیدہام کە گفتی هر کە عاشق 
نفس خود شد کر و حسد و خواری؛ عَاَق ری گسشتا بعد از آن خواجه -ذکر الله 
بالخیر -فرمود که کلید ھمۂ چیڑھا صبر است در مواضع ارادت تا آن گاہ کە ارادت درست 
شودےں پس چون ازادت درست شد در برکتھا ہر وی گشادہ گردد. آن گاہ ملایم این معنی 
فرمود: خواجه جنید بغدادی-قدس سرہ -گفت : مراقبت آن را باید کە ازنظر او ھیچ چیز 
غایب نباشد و شکر کسی را باید گفت کە قدم از ملک سلطنت او هرگز بیرون نتوان نھاد . 
بعد از ان خواجه -ذکرہ الله بالخیر۔چشم پرآب کرد و گفت : چه مرد خواھد بود آنکە ھم 
از آغاز عَش ناچیز گرددہ در روز دوم و سوم از او نشانی نماند و ناپیدا گردد و این چنین 
کسی ۲۶۲۰-ب>٠‏ در غایت تنگ١‏ حوصلگی است و سھل کسی بود: اما آنکە او کامل 
است در آغاز و انجام عشق بریک پا ایستادہ نعرۂ ھل من مزیدء می زدہ باشد. بعد از آن 
لختی سخن در بزرگی حواجہ ذوالنون مصری افتاد و گت : چون کار خواجه ذوالنون 
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بالابگرفت وصیت وی قاف١‏ تاقاف عالم نشنیدندء هر بار کە نظر بە سوی آسمان کردی 
ازعرش تافرش ھم پوشیدہ نماندی و چون نظر ہر زمین کردی تا تحت الٹری ھیچ چیز 
حجاب نبودی . یکی در این حین از خدمت وی پرسید که مردم بدین مرتبه چھ رسند؟ 
فرمود: چون این کس از ھمه بیگانە و بە حق سبحانه آشنا شد بە این مرتبه برسد و جملگی 
مملکت و آنچه درراوست بر وی ایثار کنند و ھیچ چیز از وی دریغ ندارندء بعد از آن در هر 
چه نظر کند ذرہای از وی پوشیدہ نماند. بعد از آن لختی سخن در سماع افتادء عزیزی از 
خانوادہ چشت حاضر بود پرسید کە سہب چیست کە مردم آرمیدہ اند بمجردی کە سماع 
بشنوند در اضطراب و حرکت می آیند؟ خواجہ ہر لفظ مبارك راند: 

چون قالب آدم را-عليه السلام-بیافرید و روح را حکم شد کە در قالب وی درآید . 
روح چون درون قالب را مشامدہ نمودہ در غایت تاریکی دید از درآمدن ابا نمود. قادر 
مطلقٰ حضرت داود را حکم فرمود تا نغمه گوید. چون حضرت داود نغمه بگفت : روح 
را ذوقی و سروری دست داد بی اختیار در قالب آدم قدم نھاد بس چون نہمه می نمایند 
حالت اصلی را یادمی کنند ودر اضطراب و جنبش می ایند . بعد آن عزیز باززعرض داشت : 
در میان مراقہت و حیا فرق چیست؟ خواجہ ہر لفظ مبارك راند که مراقبت انتظار غایب 
است و حیا مشاھدہ حاضر . یکی دیگر پرسید: صوفی کہ راتوان گفت؟ بر لفظ مبارك 
١۔اء‏ راند کە صوفی آن است کە دل او چون دل ابراھیم سلامتی یافته بود از دوستی 
دنیا و بجا آورندہ بود فرمان حق را و تسلیم او چون تسلیم اسماعیل و اندوہ او چون اندوہ 
داود و فقراو چون فقر عیسی و صبر او چون صبر ایوب و شوق او چون شوق موسی و 
اخلاص او چون اخلاص محمد رسول اللهء صلّی الله عليه وآله وسلّم . بعد از آن فرمود : 
عارف راھفتاد مقام است؛ یکی از آن مقامات نایافت مراد است از مرادات این جھانی . 
آن گاہ خواجه چشم پرآب کرد و فرمود: هر کە دم از محبت دوست زند و آخر آن توجه بە 
زن و فرزند و کتاب نوشتن و علم آموختن نمایدء یقین دانید او چیزی نیست و از او ھیچ 
نیاید و او مدعی و کذاب است . بعد از آن ھم در غلبات شوق خواجه ہر لفظ مہارك راند : 

جملە علم علما به دو حرف وابسته است : تصحیح ملّت و تجرید خدمت . آن گاہ هم 


١م‏ : کاف 
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ملایم این معنی فرمود که کرات از زبان شیخ الاسلام گنج'شکر شنیدہام کە این سخن 
بگفتی وبی ھوش شدی کە هر چشمی که بە غیر حق تعالی مشغول شود نابینا به و ھر 
زبانی کە بە ذکر حق مستغرق نیست؛ گنگ بە و هر گوش که بشنودن حق مست نیست: کر 
به و ھر تن که به خدمت او بە کار نیست؛ مردہ بە. بعد از آن هم در این محل فرمود که 
وقتی دیگر از زبان شیخ الاسلامی گنج شکر شنیدہام کە می فرمود: روزی پیر من خواجه ن 
قطب الدین کاکی در عالم سکر بود وبە ھر سو می رفت و می آمد می فرمود کە هر کە در 
راہ حق بی قدم رفت به منزل رسد و هر کهھ بی زبانء حدیث او گفت بە منتھای وصال 
برسید و هرکه بی چشم ء جمال دوست بدیدء بینای ابد گشت و هر که بی دھان شراب او 
درکشید به کمالات انسانی رسید . <۲۶۳ -ب) چون این دو حکایت را تمام کرد ھای ھای 
بگریست و گفت : الک مرد کامل است اگر چه در خلوت است: ھیچ دمی و ساعتی ٠‏ 
نیست که او ستون عرش را نمی جنباند و غلغلۂ او در عالم ملکوت نمی افتد. بعد از ان 
امیر خسرو می گوید که بندەسربەزمین‌نھادہ عرضه داشت کرد که نظمی از گفتار خواجه 
نظامی مرا بە یادآمدہ است؛ اگر به مرحمت فرمان شود عرض دارم. فرمود: بگو۔. 
2 قطعه : 

چون مست خلوتش گشتی فلک را خیمه بر ھم زن 

ستسون عرش در جنہان طناب آسمان درکش 
طریقشش بی قسدم میر و حدیثش بی زبان می گو 


۵ 


جسکمالش بی بصر می ہین شراہش پی دھان درکش 
بعد از آن خواجه بر لفظ مبارك راند کە مرد تا چنین نباشد او را مرد کامل نتوان گفت . 
آن گاہ لختی سخن در وفات و بزرگی شیخ جنید بغدادی-فدس سرہ۔راند و فرمود: 
شبی یکی از اکاہر دین خلاصہ بنی آدم را صلی الله عليه و آله و سلم در واقعه دید کە بر 
تختی از زمرد سبز نشستہ و جنید در پیش تخت او -صلی الله عليه و آلە و سلم -حاضر 
ایستادہء یکی فتوی بیاورد و خواست تا بهە آن سرو-صلى الله عليه و آله و سلّم -بدھد . 
رسولصلّی الله عليه و آله وسلم -فرمود: بە جنید دہ تا جواب گوید. جنید گفت : یا ۲۵ 


٢ 
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رسول الله در حضور تو چون توانم جواب این داد. گفت : ای جنیدء بدان که ھمۂ انبیارا 
بە ھمهُٔ امت خود مباھات بود و خواھد بود؛ مرا تنھا به تو مباھات است . 
بعد از آن سخن در خرقه افتادء ہر لفظ مبارك راند کە خرقه را مطلقاً اعتباری نیست؛ 
اعتبار مرد دارد و کار او ۔ اگر تنھابرخرقه بودی ء ھیچ جولاہی نماندی که خرقه در برنکردی . 
۵ فوڈ؛ 
ناسزای آنکە خرقه در بر کرد جامه کعبه را چل خر کرد 
آن گاہ فرمود که یکی نزد خواجه بایزید بسطامی آمد و ۲۶۴۔ا التماس خرقه بکرد. 
خواجه بایزید فرمود که اول مرا با تو سوالی است٠‏ آن را جواب فرمایء بعد از ان بە تو 
خرقه دھم . ان مرد گفت : خواجه فرماید . گفت : اگر مردی جامۂزنی در برکند: زن گردد؟ 
٠‏ گفت: نەهء اگرزنی جامه مردی در پوشد' ‏ مرد گردد؟ گفت : نە. پس گفت؟: اگر تو 
پوست بایزید بسطامی را درپوشی فایدہ ندھد تا عمل بایزید نکنی . آن گاہ فرمود کە معلوم 
شد که در خرقه اعتباری نیست: اعتبار در پوشندۂ خرقه است . بعد از آن ملایم این معنی 
حکایتی فرمود کە من در تحفة العارفین نوشته دیدہ ام کە وقتی خواجه یحیی معاذرازی-۔قدس 
سرہ۔نشسته ہوذ و اصحاب در گرد او حلقه زدہء مردی قبا پوش بیامد و سر بر زمین بنھاد 
۵ و بنشستء هر بار کە خواجه یحیی نظر بر وی می کرد تبسم می فرمود. چون دو سە مرتبہ 
تسم گرا روی بە حاضران اورد و گفت که آنچه مادر خرقه پوشان می جستیم در قباپوشی 
یافتیم .آن مردبر فور برمحاست وسر درقدم خواجه یحیی آورد . خواجھ یحیی فرمود که مرد 
تو بودہ ای که با این لباس؛ نعمت پیش از خرقه پوشان بردہء به مقام ایشان رسیدہای . 
فرد: 
7 بزرگان که نقد صفا داشتند چنین خرقه زیر قبا داشعند''' 
بە تاریخ دویم؟ ماہ صفرء روز پنجشنبه سنه مذکورء دولت پابوس حاصل شد. حسن 
علا سجزی و عذرابیک؟ که ندیم خاص بودند بیامدند و سر به زمین بنھادندء خواجه در آن 


١-ن:‏ بیوشد ۲۔م: ندارد ٣۔م:‏ دوم ۴ ن: عزرابیک 


۹۰ ۰ تھران‎ ٦ از سعدی است در ہوستان ص ۲۸ء بە نصحیح دکتر غلامحسین یوسفی‎ -)١( 
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وقت در غلبات شوق بودں پر ايكان سپارز ثفقت فرمودو گفٹۃ بنشینید بلٹشستند آن 
گاہ خواجه عذرابیک را گفت : غزلی می ہاید خواند کە حق تعالی شمارا به وقت رسانیدہ 
آاسشیتا خواجه عذرابیک غزلی درہردہ سوھو که نام ۱ ۲۶۴ب مقامی است از مقامات 
مندی آغاز کرد. خواجه-ذکرہ الله بالخیر-و عزیزانی کە درآن مجلس حاضر ہودند ‏ 
همه به تواجد بر نشستدد و ہسیار تواجد نمودندء چون از تواجد فارغ گشته بنشستندء 
جامۂ خاص بە خواجه عزرابیک و بە برادر خود خواجه حسن عطا فرمود و آن روزی' بس 
باراحت ہود و سعادت ہر سعادت وآن غزل این بود. ْ 


غزل: 
گر پردہ برگشابی زان روی چون بھشت _ روشن شود ہر اھل نظر حال خوب و زشت 
کل را صفت کنم مه وخورشید یا تورا ای هر کە خوب خوبِ بە پیش تو زشت زشت 
رضوان اگر بہیندخشت درت کند جملە نگارخانه فردوس خشت خشت 


کاغذ زگریە تر شد و خامہ٢زآہ‏ سوخت ‏ حسال دل خراب بگو چون توان نوشت 

بە تاریخ بیست و هفتم ماہ جمادی الآخر سنۂ مذکور دولت پابوس بهە دست آمد آن 
روز بندہ چند جزو کاغذ از الفاظ درر ہار گھر نثار خواجۂ راستین که در قلم آوردہ بودم 
پیش نظر مبارك مخدوم عالمیان بداشتم و عرضه داشت کردم کە امروز مدتی است کہ این 
بیچارہ هر چه از زبان مخدوم می شنود تا آنجا کە ادراك و فھم یاری می دمد آن را 
می نویسد و افضل الفوادس نام کردہام . چون بندہ این عرضه داشت کردم٣‏ ہر دست مبارك 
گرفت و به شرف مطالعه شرف داد و در هر محلی کە می رسید می فرمود که نٹیکو 
نوشتەای و نام نیکو نھادەای و آنجا کە سخنی از بندہ ترك شدہ بود ہه دست خود به قلم 
مبارك آنجا را صحیح می کرد. بعد از آن روی سوی حاضران کرد و گفت : از خسرو این 
ھمه ہسیار باشد کە این قدر فواید در قلم آوردہ است؛ به سبب آلکه هھمه وقت او در بحر 
معانی ۲۶۵۱- ا از سر تا پا غرق است و حق۔ سبحانە و تعالی ۔ھمه اعضای خسرو رابہ 
عقل و فضل سرشتەهء زیرا مه روز در بحر معانی شنا می کند و صد ھزار در معانی می ارد 
وآن رامی نویسد. بعد از آنکە خواجه۔-ذکرہ الله بالخیر-بندہ نوازی؟ کرد بندہ 


١۔م:‏ روز: ۲م: حانهہ ۴۔م: کرد ۴ م: بندہ نواز شکر پرور بندہ نوازی کرد 
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برخاست وسربرزمین بنھادو گفت این ھمهەمعانی کەدرفھم' این بیچارہبە خاطر راہ 
می دھد از برکت قوت اکرام مخدوم عالمیان است کە به نظر مبارك خود این بیچارہ 
راپرورش می دھند . الحمدالله علی ذالک . بعد ازآنخواجه کلاہخاص و پیرامن 
خاص بەبندەعطا کرد. بعد از آنء سخن در وفات خواجه حسن بصری افتاد و گفت : 
چون وفات وی نزدیک رسیدء بخندید و پیش از آن کسی وی رادر خندہ ندیدہ بود درآن 
حال می گفت : کدام گناہ و جان بداد. آن گاہ پیری او را به خواب دید. گفت : در حالت 
حیات: ھرگز لب مبارك شمارا کسی در خندہ ندیدہ بود در حالت نزع چه بود کە خندہ 
کردی و آن کلمه را گفتی؟ گفت : آن زمان کە ملک الموت در قبض کردن جان من آمدء 
آوازی شنیدم که کسی با ملک الموت می گفت کە زودباش . ملک الموت گفت کهە ھنوز 
یک گناہ ماندہ است . مرا از آن شادی خندہ آمد و گفتم : کدام گناہ و جان ہدادم . 

بعد از آن هم در این محل حکایت شیخ الاسلام گنج شکر-قدس سرہ-فرمود کە آن 
شب که خواجه به رحمت حق بپیوست؛ بزرگی به خواب دید که درھای آسمان گشادہاند 
و منادی ندا می کند کە خواجه فرید بە حق بیوست و خداوند تعالی از وی خشنود است . 

پس چون بعضی سخنان افضل الفواید<۲۶۵- ب+ بی تغییر عبارت از ملفوظات 
سلطان المشایخ شیخ نظام الدین -۔قدس سرہ۔امیر حسرو جمع نمودہ بود بە انجام رسید. 
اکنون شروع در بعضی کلمات ملفوظات دویم سلطان المشایخ بە اسم رَاحَهُ المَحبَينَ کە 
ھم جمع کردہ امیر خسرو است می رود و ابتدای او از تاریخ روز دوشنبه بیستم ماہرجب 
سنه تسع و ثمانین و ستمائة '''و انتھای آن تاروز سەشنبه پنجم ماہ محرم سنه احدی و 
تسعین و ستمائة '''کە جمع دو سال باشد و خطبه کتاب مذکور این است : 

بسم الله الرحمن الرحیم ء این انوار و اسرار الھی و این آثار و اخبار نا متناھی از انفاس 
متبرکۂ خواجه راستین صاحب المکارم فی ا لارضین ختم المشایخ و الاولیا,وارٹ اھل 
السلوك و الانہیا:تاج المحققینء برهان العاشقین نظام الحق و الشرع والدین ۔ادام الله 
چنانکە بە خدمت پیوسته شدہ است به تاریخ مختلف در این فواید کە نام اوست 
راحةالمحبین از حکایات؟ اولیا,و انبیا۔و فواید دیگر نوشته آمد. بعون الله تعالی و توفیقه . 


(١)۔۶۸۹‏ ھہ. ق. 
(۲)۔۶۹۱ھ.ق. 
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آغاز کتاب راحة المحبین بە تاریخ روزدوشتبه بیستم ماہ رجب المرجب سنەتسع و 
ثمانین و ستمائة') بودہ . سخن در ذکر آفرینش آدم عليه السلام ۔ و فواید دیگرافتادہ بود . 
بندہ گٹھکار امیدوار بە رحمت پروردگار خحسرو لاچین که یکی از بندگان سلطان المشایخ 
نظام١‏ الاولیاء است بە تاریخ مذکور دولت پابوسی حاصل شد؛ عزیزان اھل صفه بە تمام 
حاضر بودند وچون سخن در ذکر انبیا۔بود بر لفظ مبارك راند کە تا چه ایم با راحت بود کە 
ایشان بودند چون خواجه-ذکرہ الله بالخیر -بدین حرف رسیدہ بندہ روی بە زمین وردہ 
برخاستمتاسخنی عرض دارم فرمود: بنشین و ھرچه خواھی بگوی . باز سربە زمین آوردم 
و بنشستم و التماس کردم کە پیش از این بندہ هر چه از ۲۶۶۰۔ ا> زبان مخدوم بندہ نواز 
شنیدہ بودمء آن رادر قلم آوردم و جلدی مرتّب کردہام و نام او افضل الفواد نھادہ امو آن 
بە شرف نظر منظور گشتە . در این وقت اگر به مرحمت فرمان شود هر چه از زبان درر بار 
مخدوم شنیدہ شود آن را در سلک کلک کشیدہ آید تاجلد دویم مرتب گردد پس ھمین که 
بندہ این عرضه داشت کرد. فرمود که نیکو باشد آن گاہ ہر لفظ مبارك راند که پیش از آنکه 
تو بیابی و این آرزوی خود عرض داری؛ سخن در حکایت انبیا۔بود. این بگفت و فرمود: 
ای دروڈ عرین یکٹو چون عق تعالی خَزانة بلارا از یر ای انار اؤلیار درستان شود 
بیافریدء فرشتگان در آن خزانه نظر کردند از هیبت آن بر خود بگداختند وسر بە سجدہ 
نھادند و گفتند: الھیء این خزانە از برای کیان است؟ فرمان آمد کە شما نترسید کهە از این 
نعمت فارغیدء بدانید که نعمت این خزانه نصیب خلیفه کردہ ایم که او را از خاكه خود 
خواھیم؟ آفرید و به زمین خواھیم فرستاد. یعنی آدم پیغمبر وفرزندان او کە محبّان من اند و 
ایشان رامن بدین خزانە امتحان خواهم کرد هرکە در محبّت ثابت خواھد بودہ این خزانہ 
بدو ارزانی خواھیم داشت ء بلک روزی که از این خزانه برایشان نخواهم فرستاد ایشان 
غمگین شدہ بە آرزو خواھند خواست؛ زیرا کە بلای دوست را ایشان نعمت عظیم دانند . 

بعد از آن اپ حکایت فرمود کە وقتی عاشقی هر صبح برخاستی و به مناجات در 
ایستادی و گفتی : الھا! رزق مرا از من باز بگیر کە ان بلای توست . کسی از وی پرسید که 


١م‏ و ۲ م: کردم ٣‏ م: نھادم ٣‏ ن: خواھم ۵ ن: ازین 
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این چه آرزوست کە می خواھی؟ گفت : چون امتحان دوست بلای اوست: اگر آن را بہ 
آرزو نخواهمء پس دیگر چه خواھم؟ بعد از آنکه خواجه بدین حرف رسیدء چشم پرآب 
کرد و این رباعی بر زبان راند : 


رباعی : <۲۶۶-ب> 
هر جا کە بلای توست بر جانم باد ۱ چون درد رضای توست بر جانم باد 


بعد از آن فرمود که چون طینت آدم را عليه السلام بە خاك عشق مخمر کردند و 
خلعت 3خ در پوشانیدند و در بھشت برین مطلق العنان کردہ سردادند و گفتند [کھ] هر جا 
خواھی باش و هر چه دانی بکن' و هر چه خواھی بخور؛ مگر گرد درخت گندم نگردی . 
چون مشیت الھی چنان بود که از بھشت آدم بیرون آید و آن خزانه معمورۂ بلا را به وی 
دھند و بازار عشق رارونقی و گرمی پیداآید بھ وسواس ابلیس چنانکه مشھور است؛ 

گندم را بخورد وی دادند٢؟‏ و خلعت بھشتی و لباس جناتی٣‏ از برآدم دور کردند و از بھشت 
بە زمین سراندیب فرودش؟ آوردند. سیصد سال بە یک وتیرہ ہبگریست و از کثرت آب گرد 
و کنار او خاشاك برویید تابھ حدی که هر گاہ آدم سر بە سجدہ نھادی در آن ناپیدا شدی . 
خواجه چون بە این حرف رسید: چشم پرآب کرد و گفت: آریء ھم از آغاز صبح اربعین 
صباح حضرت آدم چون چشم بگشادء نظر بر جمال عشق انداخت . شعلۂ عشق در زبانہ 
زدن آمدك شارستان بھشت را پشت پای زد و روی در این خرابه آباد ویرانه آورد. از اُنکه 
سبق عشق در شارستان بھشت تکرار نتوان کرد مگر در خرابه و ویرانە. آن گاہ خواجە 
بگریست و بسیار بگریست و فرمود کە آری عاشقان بلاھمای دوست را به آرزو 
خواسته اندو آن گاہ داخل آن شدہ اند کە المحب فی المحبین . 

بعد از آن بر لفظ مبارك راند کە اول کسی کە در جھان عشق ورزید و بلای عشق قبول 
کرد آدم صفی بودء زیراکە آدم را ۲۶۷۰۱ آ>از خاك٥‏ عشق بیافریدند و اگر سرشتۂٴ عشق 
تر عم کب ررقت آ2 05ن رگد اہ فترۃ تر اثتائ ر شر یق شٹر 
١(ن:‏ بکنی ٣م:‏ بخوردوی ودادند ' ۳۔ن: حیاتی ‏ ۴۔ن: فرود ‏ ۵۔ءہ: آدم را بیافریدند از خاك 


(١۔‏ زمین سر اندیب ھمان سر زمین9 سریلانکا یا سیلان؟ امروزی است . 
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آدمی است از آدم صفی است . ھمین که خواجہ در این حرف رسید؛ ات پراب اگ5زدرو 


این رباعی ہر لفظ مبارك راند: 
رباعی : 
ازبھررخ تو مبتلامی باشم واذنسدر ضم عسشق دربلا می باشم 
دریساد غسیال تو چان سدھوشم .-. اڑا خود خبری ٹیست کجا می ہاشم 


بعد از آن فرمود کە چون توب آدم قبول افتاد٣‏ و خزانە معمورہ بلا حواله ایشان رفتء 
یکی از وی پرسید کە ه رگز خودرابه مراد خود رسیدہ دید ای؟ گفت : بای 68 تی ک۸ 
سیصد سال [در] بلا مبتلا بودمء ہر روزی که بر من می گذشت . 

خواجە در فوائد بود کە شصت نفر از قلندران جوالقی از در درامدند چنانکە رسم 
[ایشان] است سلامی و قیامی ننمودند. ھم در صحن جماعت خانهہ سماع دردادند و در 
رقص آمدند و بنیاد سفامت کردند . خواجه و درویشان خواجه سر در پیش داشتند و 
چیزی نمی گفتند: خواجه بعد از متی بە درون رفت و فقیر و مولانا فخرالدین زرادی را 
پیش خود خواند و بار دیگر با ما همراہ کردو چند طبق طعام بر دستھای ما نھاد و نزد آن 
قلندران ہمرستاد. چون ماآن طعام را نزد ایشان بردیمء طبقھارااز دست ما گرفتہ؛ 
طعامھا را در زمین ریختند و طبقھا را به دور افکندند و هر چە بر زبان ایشان آمدء 
می گفتند. ماچون آن حال بدیدیمء خاموش شدہ بایستادیم ودر خاطر گذرانیدیم کە بە 
خواجه چە خواھیم گفت . دیدیم کھ خواجه یک طبق در دست خود ودیگر به دست 
خادمان گرفتەء نزد ایشان آمد و سلام گفت؛ ہچ کس ۲۶۷۱۔ب٠‏ از ایشان بە خواجه 
ملتفت نشد و جواب سلام نگفت . پس خواجه در برابر ایشان بایستاد و بنیاد معذرت 
گردے سودی نداشت . آن جماعت بە هھمان یاوہ گفتن خود بودند. چون دیری بر این 
برآمدء خواجه روی بە ایشان اورد و گفت: از این طعام چرا نمی خورید؟ آخر از آن طعام 
که در قٌرّن خوردید صدھزار مرتبه این طعام به از آن خواھد بود. خواجهە چون این سخن بر 
لفظ مبارك راندء درویشان برخاستند کلاہ از سر بگرفتند و سر ہر زمین بنھادند. پس سر 
برداشتند و معذرت خواستند و بنشستند و طعامی کە خواجه اوردہ بود بگرفتند و تناول 


١‏ م: ندارد ۲٢‏ ن: کر ۳۔م: از ل آدم قبول افتاد٤‏ تا و اگر لمحەای روی بلا ) ندارد 
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کردند . 

چون خواجه بازگشت: من و مولانا فخرالدین زرادی!١)‏ از جوالقیان پرسیدیم که ما را 
روشن باید کرد کە اوٴل آن چنان پیش آمدید و بعد از آن بمجّرد گفتن آن سخن ملایم 
گشتیدء حکمت در این چه بود. جوالقیان گفتند کە چون ما بە جانب قٌرن مسافر شدیم و 
به آنجا رسیدیم سە روز بر ما بگذشت کە بوی طعام نشنیدیمء گرس در میان بیابان 
می گشتیم تا به زمینی رسیدیم کە خواجه اویس قرنی دندانھای مبارك خود رابه موافقت 
سرور عالم صلی الله عليه وآله وسلم۔از دھن فرو ریخته بودء آنجا را طواف نمودہء 
بیشتر گرسنه شدیم دیدیم شتری مردہء گندہ شدہ که بعضی اعضای او خاك شدہ افتادہ 
بایکدیگر گفتیم که سە روز است که بر ما فتوحی نرسیدہ؛ کار بە ھلاکت کشیدہ بیابید 
پارہای از این شتر گوشت برگیریم و بە آتش داریم و بخوریم . یاران قبہول کردند . پس ان 
گوشت گندہ شدہ را بگرفتیم و بر آتش نھادیم و بخوردیم . امروز خواجه نظام آن را بر ما 
ظاھر کرد دانستیم که او چون درویشان دیگر نیست . این بود کە سر در ۲۶۸۰ -آء قدم او 
آوردیم . ۱ 

وھمدر راحت المحبّین در خدمت وی می آرد کە چون درویش به کمالات انسانی 
رسید؛ هر جا کە معمورۂ بلا است بر او ایٹار می کنند و در تصرف وی می درآرند از برای 
اثبات فقر ھم در این محل فرمود کھ وقتی من به خدمت شیخ الاسلام فریدالدین گنج 
شکر-قدس سرہ-حاضر بودم. فرمود کە چون از بخارا مسافر شدم ویک فرسخی از 
شھر بیرون رفتم و بە سعادت دستبوس وی مشرف گشتم و بنشستم؛ هر وقتی کە نظر بر 
جبین مبین وی می کردم نوری می دیدم که ساطع می شد و ھم عنان آسمان می بود. بعد 
اززمانی روی بە من آوردو گفت: ای فرید! امروز شصت سال است کہ در این غار 
ساکنمء ھیچ روز و ساعتی نیست کہ از عالم بالا بر من بلایی منزل نیست و اگر لمحەای 


روی بلا١ا‏ بر من نازل نمی گردد در مناجات آمدہ می گویم کہ الھا! پادشاھا! چه کردہام که 


١-ن:‏ از بیرون رفتم ...)تا اینجا ندارد 
()۔ہرای اطلاعات بیشتر از فخرالدین زرادی ر۰ : یادداشت محمد ایوب قادری در تذکرہ علمای ھند: ترجمہه اردو: ص 
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وظیفۂ مراباز گرفتەای و این از آن می خواهم کە خواست و امتحان دوست در بلای 
اوست۔ باشد که من به آرزو نخواهھم. پس فرمود: ای فریدء این راہ راستان است . هر که 
در این راہ قدم بە صدق بنھاد و دعوی محبت دوست کرد هر جا کە ہلابی است بر وی 
بگمارند و دراین مقام صادق را باید که صبر کند. ای فریدء هشدار! این بگفت و از من 
غایب شد ومن از آنجا بیرون آمدم . آن گاہ خواجەء چون این حکایت تمام کرد 
بگریست و فرمود: 

از حواجه بایزید بسطامی پرسیدند که خدای تعالی بر اولیای خود در دنیا چە معامله 
کند؟ گفت : يَفحَلٌ اللَهُ باولیِائہ فی الدار' الدنیا کما یَفْعَلَ الله با'عدائه' فی دارالعقبی. 
یعنی : خدای تعالی با اولیای خود در دار دنیاء ان کند که فردا با دشمنان خود در دار آحرٹت 
کند . آن گاہ خواجە چشم پرآب کرد و این رباعی فرمود ۲۶۸۰-ب+: 


رباعی : 
مردانه کسے بود کە آید بر مسا نو مسردنیی' مگردگرددر ما 
جان عود بود همیشه در مجمر ما خونریز بود ھمیشه در کشورما 


بعد از این خواجه فرمود: 

نزدیک بە این حکایت ازرابعۂ ہبصری۔قدس سرہ-حکایتی شنیدیم که در روز ی کە بر 
وی بلایی نازل نشدی در مناجات آمدی و گفتی که الھا! نانم دادیء نان؟ خورشم کو؟ 
خواجه چون این بگفت و بە آواز بلند بگریست و بر زبان راند کە مردان را درپس دست 
نادانی نشاندہ . 

آن گاہ فرمود: 

وقتی اعرابی با چھار طفل گرسنە و شکم با ہپشت؛ چغیدہ؛ سنگھا در دامن کردہ از در 
حرم کعبه درآمد و گفت : الھا! اگر مراو فرزندان مرانان ندھی به عظمت تو کە بدین 
سنگھا که در دامن دارمء خانەات را خراب سازم. ھنوز اعرابی از این سخن نپرداختہ بود 
که دستی از خانۂ کعبە بیرون آمدء باصَرَۂ ھزار دینار. اعرابی گفت : دینار را چه کنم؟ نان 


-1١‏ ن : دار ۲۔ ن : باعذابہ ٣۔ن:‏ نومردانہ ۲ ۔م: نام 
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بایدء در حال دو گردہ نان پیدا شدہ آن را بستد' وبا فرزندان بخورد. از وی پرسیدند کەزر 
چرانستدی؟ گفت : مرامقصودزرنبود؛ نمک؟ بود تاباشد که حق آن نمک توائم گذارد . 
لختی سخن در قیامت افتاد. آن گاہ بر لفظ مہارك راند کە چون از خلاصۂ بنی آدم 
صلی الله عليه وآله وسلم ۔پرسیدند کە قیامت کی قائم گردد؟ وی صلی الله عليه وآله 
وسلم۔اشارت به پنج انگشت کرد. یاران متحیٔر شدند. حضرت صلی الله عليه و آله 
وسلم ۔چون تحیر یاران را مشاھدہ کرد فرمود کە من ۲۶۹۱۔)+ در شب معراج از ھاتفی 
شنیدم کە ای محمد صلی الله عليه و آلە و سلّم٣-ھر‏ که در دنیا بمیردء ھمان روز قیامت 
اوست . اکنون بدائید که از عمر من پنج سال زیادہ نماندہ. آنْ گاہ سخن در قصۂ یوسف 
۔عليه السلام-افتاد و بنیاد؟ حکایت کرد. بس کلمەای چند بر لفظ راندہ بود کە حسن 
بیھندی* قوال ہایاران خود درآمد و سماع۶ درداد و در حواجهھ و عزیزان دیگر چنان در 
گرفت کہ بە رقص ہرخاستند از چاشت تا شام در رقص بودند کە مطلقاًاز ود خبری 
نداشتندد. بعد از آن فرود داشت شدبارانی خاص بە بندہ عنایت شد و صوف سبز بە برادرم 
حسن علا سجزی۷ کھ غزل از وی بود. وقتی در غایت راحت بود و غزلی کە گویندگان 
می گفتندء این بود: 
غزل: 
شب و روز چون غریبان کشم از غم تو خواری 
زتنسو بس غسریب باشد اگرم فروگذاری 
بس کسرم چسه افستابی چه کنم اگر نتابی 
صفست تے ابر رحمت چە کنم اگر نباری 
سرو کار من در این غم بە کجا رسد کە دانم* 
نە مرام+٭جال قربت نە تو را طریق یاری 
حسن از چسه کڑ نھادہ کلھی کرشمہ ہر سر 
بە ستانه نسو بندد کسر امسیدواری 


١ن:‏ بسته ۲٢‏ ن: ندارد ۴۔ ن: ندارد ۴ ن: بنا در ۵ ن: بیھدی ۶ن: آغاز سماع 
۷ ن : سنجری ۸ ن: دائد 
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تاریخ پنجم شوال سنەٗ مذکور روز پنجشنبه سعادت پابوس حاصل آمدء سخن در آن 
افتادہ بود کهە مرد کیست؟ ھرکس از حاضران چیزی می گفت. چون سخن بسیار شد: 
خواجه فرمود کە من در کتاب فواید الاولیاء نوشتہ' دیدەام کە یکی از مریدان شیخ براق٢‏ 
بە سفری بیرون شد و درآن سفر شصت سال بماند چون باز آمد شیخ پرسید: کجاھا' 
رسیدی؟ گفت : تا قطب عالم . فرمود که از قطبء ھیچ پرسیدی؟ گفت : بلی . فرمود: 
چه پرسیدی؟ گفت : پرسیدم مرد کیست؟ قطب گفت که مرد آن باشد کە کردۂ درست 
پیش مسلمانان نھد و نیم مرد آنکە در ھوا بپردو بر اب رود. ان گاہ حکایت مھتر جبرئیل 
افتاد. بر لفظ مبارك راند کە وقتی از جبرئیل پرسیدند کە عرق تو چرا سپید است؟ گفت : 
(۹ب) از آلکهغداوند تعالی مرا از کافور سید افریدہ انث پس گمت: ذرشتب 
معراج چون امر شد که ہرو و خلاصۂ کائنات را بیارء بیامدمء دیدم کە حضرت ‏ صلی الله 
عليه و آله و سلم۔در خواب است؛ندا آمد: ای جبرئیل ھشدار! مہادا کە از خواب بیدار 
گردانی؟ باش تا خود بیدار گردد. ساکن گشتم و در زیر پای وی-صلّی الله عليه وآله 
یش رکگھ ری ہراس فعالز گرسا سر نہد اتا 
شد. دراین حین آوازی شنیدم کە ای جبرئیل! سیصد ھزار سال است کہ تو را از کافور 
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الله عليه و آله و سلم بوسه دھی از غایت خنکی از خواب دراأید. شکر پروردگار خود بە 
جای آر کە بدانچه آفریدہ شدی؛ رسیدی . 

ھم در این محل سخن در بزرگی خواجه قطب الدین مودود چشتی افتاد و گفت : 
روزی در خدمت وی سخن در کمالیت مرادافتادہ بود و خدمت خواجه قطب الدین 
فرمود کە مرد کامل آن است کھ اگر نفس بر مردہ راند در حال زندہ گردد . خواجه قطب۔ 
الاوخ در اِبَ سفن ید کھ پیر زالی گریة کان از در درامدو گمشت؛ حالی پسرم را پادشاہ 
وقت بی گناھی بردار کشیدہء خواجه بە داد من برسد. خواجه چون این بشنیدء برحاست 
وعصا بگرفت و پیر زال را گفت : روان شو بە جابی کە بسرت را بردار کرد اند. پیر زال 
پیش و خواجه از عقب با اصحاب روان شد تارسید به جابی کە پسرش راہر دار کردہ 


١۔ام:‏ نبشتہ ۲٢‏ ن: تھراق تبری ۵۳+ تذازد 
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بردندء غصارا ازدست بیفکند و نزدیک ہپسرشدؤ گرەن وی بگرفت وروی ہه سروی 
اسان او رد گنُت×؟ الھا! اگر پسر این زال رابی گناھی بردار کردەاند تو قادری کە به 
قدرت خود زندہ گردانی . ھنوز از این سخن فارغ نگشته بود کهە طناب دار بگسست و 
جوان! نغز و خوب گردید سر در قدم شیخ بنھاد. < ۲۷۰۷۔-1ء شیخ دست وی رابگرفت 
و به والده وی بسپرد و خود بە٢‏ خانقاہ خود برگشت . 

بعد از آن لختی سخن در درویشی٣‏ افتاد و گفت : درویشی را ھفتاد ھزار مقام است و 
ھفتاد ھزار عالم ؛ چون درویش در این عوالم جاری گرددء یعنی آنچه در آن عوالم باشد 
بە عمل ارد مرتبه او آن باشد که چون سر در مراقبه کند و گرد هژدہ ھزار عالم درآمدہ 
قدم در عوالم خود نھد و آن رانیز بە قدم تجرید؟ سیر کندء چون بازآید و سر از مراقبہ 
بردارد خودرا بر سجادهۂ خوده بیند و عجایبات هژدہ ھزار عالم و ھفتاد ھزار عالم را بە 
حاضران بیان کند . بعد از ان خواجه چشم پرآب کرد و گفت : دریغ اگر پای عمرم را ثباتی 
بودی؛ قلم برگرفتمی و آن همه عالم رایک بە یک مع عجایبات و غریبات ان بنوشتمی و 
در پیش چشم حاضران ہداشتمی . خواجه در این فوائد بود کە شیخ عثمان سیّاح و شیخ 
حسین نبیسۂ شیخ قطب الدین بختیار اوشی کاکی و شیخ برهان الدین چشتی مع 
گونند گان ذرامدکلاؤرری پر زین تمااقف ترما ن لد کہ بشید: رشستد+ سخ فر 
سماع افتاد. خواجه ہر لفظ مبارك راند: وقتی من بە خدمت شیخ الاسلام گنج شکر 
حاضربودم: در من نگریست و این حکایت بگفت کە روزی خواجه قطب الدین؛ بختیار 
کاکی و قاضی حمید الدین ناگوری و مولاناشمس الدین ترك و مولاناعلاءالدین کرمانی 
و شیخ محمود مویینە دوز یکجا بودند و مجلس می داشتند وقتی با۷ راحت بود. ناگاہ 
قوالان حاضر گشتند و سماع در دادند و بە یک بیت چنان حالت در این جماعت درگرفت 
کە تا سە شبانه روز در ایشان خبر نبود. ان گاہ خواجهہ چشم پرآب کرد و فرمود کە سماع 
ان بود کە آن مخدومان می شنیدند . هم در این محل شیخ عثمان بر پای خاست و روی بر 
زمین آورد و گفت : اگر فرمان شودھ و گویندگان حاضرند خارئ گ رتا فرمودڈ که 


١ا۔م:‏ چون ۲ م: بر ٣۔م:‏ درویش ٣۔م:‏ تجربہ ۵۔ ن : ندارد ۶ ن؛ براہر 
ومن نمشد ۹ك از اما تا وخواحہ اشارۂ بَۃ َوَالان فَرموٰدة ندازد 
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زڑھی سعادت! <٢۲۷۰-۔ب>‏ ھمین کە خواجه این سخن بگفت؛ گویندگان سر بر زمین 
نھادہ سماع در دادند . ھم در بیت اول در خدمت خواجه وعزیزانی کە التماس سماع نمودہ 


بودند؛ چنان درگرفت کە مر یک از جای خود ہبرجستند و به سماع در ایستادندء اتد 


چاشت تا نھایت شام در رقص بودند. بعد از آن فروداشت کردند و هر کس در مقام خود 
قرار گرفشند . خواجەء صوف سرابی به شیخ عثمان عطا کرد و کلاہ خاص بە بندہ عنایت 
شد. نقل این بە ھر کس بخشش می شد. روزی باراحت بود. غزل این بود که می گفتند : 
ھمسزار سسختی اگر بر من آید آسان است 
کے دوستی وارادت ھسزار چہددان است 
سسفر دراز ن.(4اشد بەپای الب دوست 
کە خار دشت محبت گل است و ربحان است 
اگر تسو جور کنی جور نیست مرحمت است 
وگسر تو داغ تھی داغ نیستء درمان است 
زعقل من عجب آید صواب گویان را 
که من بے درد تو دانےم حدیث درمان است 
اگ بە تسیغ جسفا خون من بخسواھی ریخت 
مخالفت نکٹم آن کنم کے فرمان است 
گمان برند کم در باغ عسشق سعدی را 
نظر بە سیسب زنخدان و نار پستان است(١)‏ 
از خطبه اول کتاب مذکور: 
تاریخ دھم ماہ مبارك رمضانء روز دوشنبه [سنۂ] مذکور دولت پابوس حاصل آمدء 
سخن در کرامات اولیا۔افتادہ بود. خواجه فرمود کە من از زبان پیر دستگیر - گنج شکر۔ 
شنیدم کە گفت : وقتی من با جماعت درویشان به جانب کرمان رفتم در آنجا با شیخ 
اوحدالدین کرمانی۲)؛ ملاقات نمودم . در این اثنا درویشی برخاست و روی بە جانب 


(١)۔با‏ تغیبراتی اندك در کلیاٹت سعدی آمدہ استٰء بە تصحیح مصفاء ص۲۳۷۸. 
(٢)۔‏ اوحد الدین اہو حامد(یا حامد) کرمانی؛ عارف مشھور متوفی ۶۳۵ ھہ. ق ۔(ر. ك : نفحات الائس: صص ۵۸۸۵۹۵). 
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شیخ اوحدالدین کردو گفت کە امروز مثل شماعزیزی و مثٹل گنج شکر کسی در یکجا 
جمع شدہاند اگر سر اولیابظاھر شود ما درویشان مستفید گردیم . شیخ اوحدالدین 
گفت: <۲۷۱-ا) بە باشد. پس بر زبان راندو گفت که والی این شھر بر ما چندان اعتقاد 
نداردو بە چوگان باختن بیرون آمدہ؛ عجبم آید که وی به سلامت به خانه بازگردد . 
ساعتی بر نیامد کە مریدی از مریدان شیخ اوحدالدین دوان آمد و گفت کە والی شھر بە 
گوی باختن متوجه بود که از اسب بیفتاد و گردنش بشکست و بمرد. درویشان حاضریہ 
تمام برحاستند و سر بر زمین پیش شیخ اوحدالدین نھادند. پس روی توجه بە گنج شکر 
آوردہ گفتند کە شما نیز اقدمی نمایید. شیخ گفت : بە باشد و سر بە مراقبه فرو برد. آن گاہ 
برآوردو گفت: ھمەشماچشم پیش کنید. چشم پیش کردند و فرمود: بگشایید. 
بگشادند. ھمه خود را در بیت المقدس یافتند. درویشان سر بە زمین آوردہء التماس هھم 
آنجا کردند . گفت : چشم بر ھم کنید و باز گشایید . خود را در آنجا خواھید یافت . چنان 
کردندء در مقام اصلی خود را دیدند. بعد از آن خواجه چشم پرآب کرد و گفت : در آخر 
مارامعلوم شد کە حضرت ۔ گنج شکر -ھر نماز بامدادو نماز خفتن از اجودھن در بیت 
المقدس می گزارڈذ:, 
خواجه در این سخن بود کە حسن بیھندی قوال و یاران او از در درآمدند و سماع در 
دادند. سماع در خواجہ و عزیزان دیگر مثل شیخ عثمان سیاح و غیرہ چنان درگرفت که از 
نماز پیشین تاشام از خود خبر نداشتند . بعد از آن فروداشت شد و بارانی خاص بە شیخ 
عثمان و دستار خاص بہ بندہ عنایت شد و ان غزل این بود: 
این مطرب از کىکجاست کہ ہر گفت نام دوست 
تسا جان و جامہ پارہ کنم من بە نام دوست 
دل زنسدہ .سی شود بے امید وضای یار 
ٰ جان رقص می کند بە سماع کلام دوست 
تانغخ صورباز بیاید بے خویشتن 
ھسر کو فتاددمست بے شرین جام دوست 
از خطبه اوٴل ١۲۷۱۔ب)‏ تاریخ دھم محرم الحرام : 
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روز سە شببه سنەه مذکوںں سعادت قدمبوس بە دست آمد؛ آن روز عرس حضرت گنج 
شکر بودو جماعت کثیر درآن روز حاضر بودندء چون فخرالدین زرادی و مولانا برمان 
الدین غریب و مولانا شمس الدین یحیی و شیخ عثمان سیّاح . حضرت خواجہ روی بە 
این جماعت آوردء فرمود کە امروز عرس گنج شکر۔است اگر بگویندء قوالان چیزی 
بگویند. خواجه چون این سخن فرمودء ھمۂ عزیزان سربە زمین آوردہ گفتند : بە باشد . 
خواجه اشارہ به قوالان فرمود. قوالان سماع در دادند. بزرگان راحالی خوش شد به 
تواجد بر نشستند تا یک شبانه روز از خود خبر نداشتند و ان ابیات این بود . 

غزل۱!: 
نو راسماع نباشد کے سوز صشق نبود 
گمان مبر کے برآیید زبام ھرگز دود 
چو هر چه می رود از دست دوست فرقی نیسست 
مسیان شسربست شیرین و تیغ زھرآلود 

درس الاولیای اف غورَذء سید محمد گرمائی می ارذ: 

چون از وفات خدمت سلطان المشایخ چند ماہ ماند ترك٢‏ رص اف 
آن مدّت بول و غایط نیز از وی منقطع بود چون چھل روز ماند جمعه بود که خدمت 
وی را حالی پیدا شد و بە نور تجلّی درون مبارك وی منور گشت؛: در هر ساعت سجدہ 
بسیار آوردی و در عالم تحیر رفتی. چون وقت نماز درآمدی: باز به حال خودآمدیء 
برخاستی و به نماز ایستادی . بعد از فراغ نماز باز بە سجدہ رفتی و در هر آنی سجدہ ھای 
متعددہ بکردی . ھر روزی از روز دیگر در تحیر و عبادت بیشتر از بیشتر بودی و گاھی از 
تحیر باز آمدی این دو کلمه پرسیدی کە امروز مگر روز جمعە است ت ؟یا فرمود کهە نماز 
گزاردەام؟ تی كُمَتنْذ: جمعه گذشعہ؛ امانماز ٢۲۷۲۔ا‏ گزاردہ اید . می فرمود: اگر نماز 
باز بگزارم بھ باشد. پس بر می خحاستی ونماز را مکرر می کردی!') . حال بر این منوال 
بود و۶ غیراز این دو چیز بر لفظ مہارك وی۷ نمی گذاشتی . چون چند روز ہر این وتیرہ 
جح ہت 
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بگذشتء روزی جمیع اصحاب و اولیای خود را جمع فرمود و اقبال خادم کە در همه جا 
محرم وھمه چیز تعلق بە وی داشت؛ طلب فرمود و روی بە حاضران آوردو گفت : شما 
گواہ باشید که من به این اقبال می گویم کە هر چهە در بساط من باشدء می باید کە به فقرا ۔ 
قسمت نماید و اگر چنین بکند' ء فردای قیامت از عھدہ این جواب برآید . اقبال درساعت 
برفت و آنچه در بساط داشت؛ ھمه رابه نقراو مستحقان قسمت نمود وبه خدمت آمد. 
فرمود'؟ : چە کردی؟ گفت : آنچه مخدوم امر کردہ بود . بجا آوردم مگر چند خروار غله 
که از برای درویشان و خلیفه داران ٣‏ بگذاشتهام. فرمود که آن مردہ ریگ از بھر چه ماندہ؟ 
اقبال رفت و در انبار خانەھا بگشاد و صلای خاص و عام درداد. در ساعت هھمہ را بردند 
و انبار خانه ھا را اب و جاروب کشیدند. آن گاہ باز اقبال بە خدمت وی حاضر شد. 
سلطان گمت : چە کردی؟ گفت : ھمە را بە فقرا و مستحقان دادم و انبار خانه ھا را آب و 
جاروب کشیدم و بە خدمت آمدم. فرمود: نیکو کردی و مرا آسودہ ساختی . در این حال 
بعضی از اقربا پرسیدند که حال ما بعد از شمابە چە خواھد رسید. فرمود کہ خاطر جمع 
دارید کە الله تعالی کفاف شما را از روضۂ من تا قیام قیامت آن مقداربہ شما خواھد رسانید 
که بە فراغ خاطر اوقات بگذرانید . باز اقربا و اصحاب پرسیدند کە فتوحاتی کہ آیدء در 
میان ماکە قسمت کند؟ فرمود: آنکه از نصیب خود بگذرد. در این بود کە شیخ رکن الدین 
ابوالفتح بھایی؟ از برای عیادت از در درآمد به نزدیک حضرت شیخ <۲۷۲۔ب> بنشست و 
پرسش نمودو گفت: چە شوداگر شیخ در این مرتبه از حضرت عزت حیات خود که 
متضمن حیات عالمیان است و نیز مثل ما ناقصان بە کمال می رساندٴء از حق _ سبحانه و 
تعالی ۔مسٹلتنماید. خدمت وی فرمود: چگونە حیات خود خحواھم کە پیش از این بہ 
چند شب در واقعه دیدم کە آن حضرت صلی الله عليه وآله وسلّم ۔به من می فرمود که 
ای نظام الدین ما مشتاق توایم و به وصال توشادانء بایذ که بزودی به ما ملحق شوی که 
منتظریم. شیخ رکن الدین چون این بشنیدءھای ھای بگریست و گفت : برو کە این 
شراب نوشت باد. این بگفت و بادو دیدۂ گریان بیرون آمد . 


١4۔ن:‏ نکند ۲۔ن: ندارد ۳ ن: و وظیفه خواران ؟۔ن: بھالی ۵۔ن: ندارد ام: رسند 
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چون چھل روز بود کە خدمت وی طعام نچشیدہ بود و یک ساعت چشم از اب دیدہ 
خشک نگشتهء اخی مبارك کە نام مریدی [است]ء شوربای ماھیچه پیش آورد. خدمت 
وی پرسید که این چیست' ؟ گفت: قدری شوربای؟ ماھیچه است کە از برای شما اخی 
مبارك آوردہ. گفت : این را بردارید و در اب روان٣‏ اِنَدازيةك: سیا حسیخ کا:وی بڑ ؟ از 
اجلَٴ اصحاب وی بودہء برخاست و گفت کە امروز چھل روز است که خدمت شما طعام 
نخوردہەایدء حال بر چە طریق خواھد شد؟ فرمود: ای سید! کسی راکه مشتاق وی سید 
کائنات -عليه افضل و اکمل التحیات ۔باشد؛ او چگونه طعام بخورد و توجه بە طعام 
نماید؟ چون روز چھلم کە روز چھارشنبه تاریخ ھژدھم شھر ربیع الآخر سن خمس و 
عشرین و سبعمائة(') باشدء درآمدء نماز فجر رابه جماعت بگزاردو به ذکر مشغول 
گشت و چون وقت طلوع آفتاب درآمد خدمت وی برخاست در صحن مسجد سیر 
می نمود تا أنکه وقت سجدہ شد. پس سر بە سجدہ نھادہ بە امر ناگزیر پیوست. در جای 
دیگر به نظرآمدہ که در آن روز چھارشنبه کە خدمت وی به عالم وصال می پیوست 
۳۰۔٤‏ بە اقبال خحادم گفت٭ کە برو و هر چە از پیرامن و دستار و مصلا و عصا۶و 
نعلین باشد ھمه را حاضر گردان . اقبال برفت و ھمەه راحاضر اورد. فرمود: بروو 
اسمای بعضی از خلفا را نوشته بیاور!اقبال بیرون رفت و اسم پنج کس را از خلفا که 
حاضر ہودند نوشته آورد. چون شیخ برهان الدین غریب و شیخ عطا وشیخ شھاب۔ 
الدین امام و مولانا جمال الدین خوارزمی و مولاناشمس الدین یحیی . [خدمت وی] پس 
نظر درآن کاغذ کردہ بر استحضار ایشان امر فرمود. درآمدند وسر ہر زمین آوردہ 
بنشستند. اوَل پیرامنی و مصلا و دستاری به شیخ برهان الدین غریب عطا فرمود و به 
جانب ملک دکن رخصت نمودہء ارشاد خلایق انجا راحواله به وی نمود و وصیت در 
نیکی و نگاھداشت قواعد شرع شریفه بیضای احمدی را صلی الله عليه و آله و سلم - 
بجا آوردہء مثل این پیراھنی و دستاری و مصلایی به شیخ عطا-قّس سرہ-عنایت شد و بە 


١امم:‏ کیست ۲ م: ندارد ۳۔ ن: ندارد ٣۔م:‏ ندارد ۵ ن: فرمود ۶ ن : ندارد 
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۴۰۷۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


جانب ملک گجرات مرخص فرمود و ارشاد خلایق آنجا [فرمودہ] و وصیتی کە بە مولانا 
برھان الدین غریب فرمودہ به وی نیز فرمود ھم چنین به مولانا شھاب الدین امام و مولانا 
جمال الدین خوارزمی و مولاناشمس الدین بحیی دستار و پیراھن و مصلا و نعلین کرامت 
فرمود. چون یاران در ذات مہارك وی ضعیفی و بیماری احساس می نمودند بە واسطۂ 
رعایت ادب چیزی نمی توانستند گفت تا آلکە نماز صبح رابە جماعت ادا نمود و شیخ 
نصیرالدین کە از خلفای بزرگ و اعظم ترین این جماعت بود بە وی در آن وقت کہ یاران 
دیگر راعطاھا فرمودء عنایتی ننمود. وی رابهہ خاطر راہ یافت کە مگر خاطر مبارك وی از 
وی رنجیدہ. چون آفتاب طلوع کرد و از اوراد فارغ شدہ اقبال خدم را پیش خواند و فرمود 
که بروء خحرقه و مصلا و تسبیح <۲۷۳۔ب+ وعصاو نعلین و کاسە چوبین که از [پیر] 
دستگیر؛ گنج شکر به من رسیدہ: آن را حاضر گردان . اقبال رفت وآن همے را 
حاضرنمودہ ان گاہ روی بە سوی شیخ نصیرالدین کرد و پیش خواند و نزدیک به خود 
بنشاندودر گوش وی سر بردو تایک ساعت باوی سخنان می گفت . پس فرمود کە من 
حالی از این عالم انتقال می نمایمء این چیزھا که در نظر است از حضرت گنج شکر بە من 
رسیدہ؛ آن رامع ارشاد خلایق و تحمل جفا و قفای ایشان بە تو می سپارم می باید که 
داد٢‏ این بە قدر وسعت بدھی و از جفاو قفای خلایق به تنگ نیایی و بە روش پیران خود 
معاملت با خداو خلق خدانمایی و از این شھر که دھلی باشدء گامی٣‏ نروی . این بگنفت 
وبه حالتی کە داشت برفت؟ و سر بە سجدہ نھاد و بە امر ناگزیر دربیوست . این واقعه در 
وقت طلوع آفتاب روز چھارشنبه ھژدھم ماہ ربیع آلاخر سنه خمس و عشرین و سبعمائتة!'' 
بود و در صحن مسجد کە در زمان حیات خود در موضع غیاث پور* راست نمودہ بود 
متاقرق گرذیت العال قر در سات خابمے: ڈار وک لا گا 

گویندچون تجھیز و تکفین وی کردند و نعش مبارکش را در صحن مسجدی کہ در 
ایام حیات خود بە سی سال بنا فرمودہ بود بنھادند۔ مولانا صامتی کە ھم شاعر و هم 
کے ات سٌی ھفاو ‏ جو ما 0۳ گاقی ف٥‏ رت > فؤر ۶ع م: گردید 


سصي سٹ:؛ بہت جحت صٹ تتہۃ جہ حصت نت جعٹث :تبث تہ نت عسى: سب“ جحہٹت حط ےو ںے-سے ‏ یف دہ 


(١١۔-۷۲۵ھ.‏ ق۔ 
(٢)۔‏ باتوجه بە اینکه ولادت وی در سال ۶۳۶ ھ بودہ و وفاتش در ۷۲۵ھ سن شریف نظام الدین ھشتاد و نه سال می شود . 


والله اعلم . 
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فوال شیخ ہودمغزلی از غزلھای خود که مقطعش این است ہرخواند : 
فرذا؛ 
صامتی از لب تو جرعهہ چشید تا ابد در خمار خواہد ماند 

دیدند کە پای راست شیخ در حرکت آمدء خواست تا از برای تواجد ہرخیزد. شیخ 
رکن الدین ابوالفتح بھائی' ۔قدس سرہ۔حاضر ہود. دست ہر سینه شیخ ہنھاد وگفت : ای 
برادرء وای بر تو! ھمان بس نبود کە در حال حیات سماع می کردی و تواجد می نمودی که 
اکنون بعد از ممات نیز می خواھی در عالم فتنه دراندازی. ۲۷۴<۰۔ آ> می آرند کە امیر 
خسرو این قطعه را در تاریخ [وفات] پیرخود انشا فرمود: 

چون برد ایسزد ولی الله نظام الدین محمد را 

ولی شد ھ مرید او نظام الدین؟ احمد را 
ولی بسوداو شھلید عشق در هر دو جھت زندہ 
کسی چسون تھمت مردن نھد آن حی سرمد را 
یع دوم وهسسڑدہ زمے در ابسر رفت آن مه 
زمانه چون شماری بیست دارد پنج و هفتصد را 

0000 

یکی از علمای ظاھری کە بە خدمت وی اتحاد قدیم داشت وھموارہ از وی می پرسید 
کە شیخا! مرد کیست؟ و او جواہی نمی فرمود. چون خدمت وی وفات یافت آن عالم با 
خود گفت کە این قوم رافوت و موت براہر است: بیا وآن سخنی که دایم می پرسیدی: 
الحال نیز بپرس. پیش رفت و سر در گوش وی بنھاد و ھمان سخن راکە مرد کیست؟ از 
وی پرسید. شیخ چشم برگشادو گفت . مردماییم کە مردیم و ایمان بردیم . ان عالم 
گوید: چون از وی این سخن بشنیدم بە خود گفتم کە در مدت حیات کە جواب من نمی 
فرمود بناہر آن بود کە عاقبت کار او معلوم نود اکنون کە بر وی ظاھر گردید حواب 
می داد . 


۵ 


۴۷۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


چون شیخ رادر قبر بنھادند شیخ رکن الدین ابوالفتح بھائی در گوشەای نشسته بہ 
مراقبه اشتغال می نمود؛ ناگاہ رنگ رویش متغیر گردید و ضعف و ناتوانی عظیم درروی 
پدید آمدء بعد از ساعتی بە حالت اصلی عود' نمود. یکی از اکابر که درآن وقت حاضر 
بود از أن حال استفسار نمود. فرمود که چون برادرم شیخ نظام الدین را در قبر بنھادند و آن 
دو مقرب برای حساب نازل گردیدند بە جریمہه آنکە حدمت وی به اختیارسنت سليه 
بیضای احمدی را- صلی الله عليه و آله وسلّم ۔ترك نمودہ بود عزب و مجردانه معاش 
می کرد معاتب گردید. در این ۲۷۴۰۔ب+> وقت روح پر فتوح حضرت گنج شکر-قدس 
سرہ-حاضر شد و گفت : دست از نظام الدین بدارید کە ترك این سنت از وی بە امر من 
بودہ. فرشتگان دست از وی باز داشتند. صفرۂ بشرہ و تغییر حالت من از جھت آن بود کە 
ھرگاہ این چنین شیخی؟ رابه ترك یک سنت کہ آن ھم بە فرمودۂ شیخ خود نمودہ بود 
موٴاخذہ نمایند و بی شفاعت نگذارند. وای ہر آن قوم که به تھاون سنّتھای ان سرور - صلّی 
الله عليه و آلە و سلّم ۔ نمودہ از هزار یکی را بجا نیاوردہاندو نمی آرند و باز حمرت وجه 


: من بە آن ہود کە الحمدلله پیرانء مریدان رابه شفاعت از درکات سفلی به درجات علوی 


می رسانیدہەاند. گویند ترك آن سنت کە با اجازت شیخ گنج شکر-قس سرہ۔بودہ آن 
چنان بود کە روزی سراویل خاصه خودرا به وی عطا فرمود خدمت وی عرض٭۳ داشت 
نمود کە اگر امر شود هرگز بند این سراویل رادر دنیا و آخحرت نگشایم و در حضور؟ 
ہباشم . شیخ در جواب فرمود کە نە ھمین در دنیاء بس در آخرت . 

وھم از شیخ رکن الدین ابوالفتح می آرند : 

خدمت وی را در خواب بە اعلی مقام جنات مقیم دیدند* و آن مقامی بود که انبیا بر آن 
غبطه۶ می بردند . شیخ رکن الدین گوید که من از وی سعود آن مقام را پرسیدم. فرمود: 
اگر چه این مقام را بە محض فضل۷ الھی دریافتم ء اما بدان که وجد و سماع رادر اصول 
بە این مرتبه مدخلۂ عظیم بودہء این سعادت از آن جھت روی نمود. گویند شیخ رکن 
الدین بعد از این واقعه در مجلس سماع اکثر حاضرمی شدہ. 


١ام:‏ خود ۲۔ ن : شخصی ٣‏ 9: غرقی ۲۴مم: حضرت ۵ ن: دید ۶ ن: غیظ 
۷ م: ندارد 
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وهم در سیرالاوئیاء(١)‏ می آرد': 


مولانابدر الدین کەه از مریدان خاص و صادق الاقوال وی بود گفت کہ در ژمان- 


حیات او شبی مرا اتفاق افتاد کە در دھلیز سلطان المشایخ بسر بردم. چون از شب پاسی 
گذشت؛ دریچھ ای بود در حجرہ وی رو بە قبلەء دیدم کە در پیش آن شتری <۲۷۵ آ) با 
جھاز آمد و در آنجا ہایستاد و خدمت وی از آن دریچهھ بیرون آمدہ بر بالای آن شتر خود را 
بگرفت و براند. چون شتر چند قدمی برفتء از نظر من غایب شد . من چون آت را 
ندیدمء چشمان خود رامی مالیدم کە مگر در خواب می دیدہ باشم یا حس من غلط کردہ 
باشد . آن خودآن چنان نبود. چون زمانی برآمدء دیدم کە خدمت وی بر آن شتر سوار 
بازآمد و از جایی کە سوار شدہ بودء شتر را بنشاندو فرودآمد و به درون رفت . شتر بە 
طریق معھود چند قدمی برفت و از نظر من غایب شد. من چون آن بدیدمء تا صبح 
مستقبل در حجرۂ وی بنشستم. بعد از آنکە وقت نماز شدء خدمت وی بیرون آمد و بە 
نماز درایستاد و بە جماعت ادا نمودو به اوراد مشغول گردید . بعد از فراغ اوراد و اذکار 
روی به من آورد و مرانزدیک خودبنشاندو گفت : زنھار! تازندہ ہباشم آنچه دیدی؛ 
پوشیدہ داری. قبول نمودم و برخحاستم و تا وی در قید حیات بود با کسی نگفتم . 

وھم در سیرالاولیاءمی آردا؟': 

شیخ نجم الدین صفامانی مردی بود کهە شصت سال در محاذی خانئه مبارك [کعہهھ] 
خانه ساخته بود و دریچه ای در آن خانہ٣‏ نھادہ کە شب و روز خانه کعبه رانظر می کردہ 
باشد. وی بسیار معتقد خدمت وی بود. روزی مجاوران خانهُ مبارك از وی پرسیدند که 
ما آوازہ و بزرگی شیخ نظام الدین دھلوی را بسیار شنیدہایم عجبی است کہ به طواف 
حرمین متوجه نیستند . شیخ نجم الدین فرمود کھ وی هر بامداد و عشا با شمار صحابه در 
نماز جماعت حاضر می گردد. گفتند: ما چون دانیم؟ گفت : امروز به شما بنمایم. بس 
منتظر بودند. چون وقت نماز فجر شد شیخ نجم الدین دید کە خدمت وی آمد و در 
پھلوی وی بنشست,: چون نماز رابه ادارسانیدء شیخ نجم الدین ان جماعت را پیش 


(٢)۔‏ عمان صفحھ. 


٠١ 


۵۵ 


٢ 


۲ 


۳۶ 


کر ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خواندو گفت: <۲۷۵۔ب+ شیخ نظام الدین ایشانند سلام کنید و مصافحه نمایید . ان 
جماعت ھمہ سر در قدم وی بنھادند . وی عذر مریک می خواست تا ممه مصافحه 
نمودند. بعد از مرام مصافحە؛ روی بە آن جماعت آوردہ گفت : شیخ نجم الدین احوال 
مارامنکشف کرد اما از شما التماس سر' این احوال داریم . این بگفت و چند قدمی 
رنذکاو از نظر اشات ظایت شا 

مخفی نماند کە احوال با کمال شیخ در وقتی نوشته شد که بندگان خلافت پنامی ظل 
اللھی خلیفة الارضین جلال الدین محمداکبر پادشاہ غازی این سرگردان آسودہ دل را اوّل 
اردیبھشت ماہ الھی!'٢‏ سنۂٗ چھل ودو؛ موافق سنە هزار و شش ھجری وبار دوم بعد از 
فتحی که نواب سپھسالاری محمد رحیم خان خانان!'' بن محمد بیرم خان٢‏ خان خانان 
نادر ملک دکن نمودہ بودو در آن جنگ انواع سرداری و مردانگی ھا کردہء راج علی خان 
عادل خان که پادشاہ خاندیش ہود و در ھمان نزدیکی بە عتبه ہبوسی رسیدہ؛ در سلک امرای 
ز رگ سنسلک گرذیتكۃ باغفث ھراز کس فر آ٥م‏ کەگئھیدشد: ثزات قدسی القات: 
شاھزادہ شاہ مراد ۔سلمہ الله الی یوم التناد-و به خان خانان و پسر راج علی خان 
عادل خان بە اسم بھادرخان به مصحوب بندہ به آن جانب مرخص فرمودند. چون به 
دھلی رسیدیم بە طواف حضرت ولی٣‏ مفتخر و ممتاز گردیدہء روی نیاز خود را به آن 
آستانه مالید و در؟ این دو روز محاذی قبر شیخ [ساکن شد] و در چند ورق این احوال را به 
تمام بنوشت. اگر چه این بندہ ورای این مرتبه کە بار مشتم باشدء ھفت بار دیگر رخ 
اخلاص در آن آستانه مالیدہء اما در این مرتبه این دولت نصیب شد . 

بدان کە صحن سنگین روضهہ متبرکۂ وی و پنجرۂ سنگین ۲۷۶۱ -۔آە و گنبد قبر وی در 
آن دولت اہدی پیوند جلال الین محمد اکبر پادشاہ غازی -خْلَّدہ ملکە۔از امرای 


اف ششرز ۲ن ندذازد وکا وہ ۴م : بعد از ۵ آستانه مالید ٥عبارتی‏ نامفھوم دارد. 
(١)۔سال‏ الھی یعنی سالی که میر فتح الله شیرازی بە دستور اکبر شاہ روز تخت نشینی وی رامبدأً قرار داد. این سال مصادف 
است باسال ۹۶۳ همحری قمری . ر۰ك: آفتاب اصغر(دکٹر) تاریخ نویسی فارسی در ھند و پاکستان: لامور ۱۳۶۴ء ص۱ ۱۷. 
(٢)۔‏ در مورد خان خانان و شاھزادہ مراد کە توانستند دکن رافتح کنندر ۰ك: جعفر حلیم؛ سید حسین : شرح احوال و آثار 
عبدالرحیم خان ءمرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستانں ۱ء ص١۱۳۳‏ و نیز نھاوندی عبدالباقتیں ماثر رحیمی: کلکت 
٣/۱‏ ص۳۵۸. 


شیخ نظام الدین محمد بن احمد البخاری ۴۸۱ 


عالیقدر''' ایشان بە اتمام رسیدء چون بیرم خان و اعظم خان میرزا کوک و خواجه جھان و 
غیر ایشان و مسجدی که در محاذی قبر واقع ' است آن را در زمان حیات خودبەسی سال راست 
نمودہء چنانکە در صدر بگذشت؛ لیکن سنگش را چندان اصلاحی نفرمودہ بود تا درسنۂ 
نھصدو هشتادواندکە حکمیرلیغ ظل اللھی نفاذ یافت . معماران چابک دست بە چابکی 
تمام مقدار دو انگشت از روی سنسگ آن مسجد برداشت آن را مصفًا گرداندند و رنگ و 
روی پدید آوردند. بەموجب فرمودەدر اندك فرصتی تمام نمودند بےتکلف٣.‏ 
مساجدبسیار در ولایات ملک کاہل وغزنی و گجرات ودکن و کشمیر و مالوہ و غیر آن دیدہ 
شد؛ در کلانی ووسعت و مصالح بسیارء اما این؟ شیرینی و لطافت در ھیچ یکی از آٹھا 
یافت نشد و مسافران و تجّار نیز کە از اطراف واکناف عالم سیرنمودہ؛ چون بہ 
آ3قسسچدسی رسددال بەعجزو قصور مساجد ولایات دیگر اعتراف نمودہء قائل برآن 
ہی قتھم اتل کع اہ کے لیف او املرپ) معن یھر نٹ شەفر اتہر رک وو ایا 
دیگربە جانب شمالی آن مسجد در زمان حیات خودبنانھادہء فرمودہ: هر کەاز آن وای 
یک قطرہٴ۶ آب بخورد ءآتش دوزخ ہر وی حرام باشد . ظاھراً بنای مسجد و آن وای در یک 
سال بود. آبش درغایت صفاو شیرینی لذیىذی وخوش طعمی است و مردم ازاطرافو 
اکناف عالم می آیندو ازآن آب برمی دارند و بەشھرھاو ملکھابەتبرکی می بردند. 
۰۱-۔ب+اکنون به صمان طریق پا و مصفا ایستادہ: به مثابەای کە بندارند ممین 
ساعت استادان با ڈسئت ا زوی بازذاق ےر غاند ای خر درف آلد ہی شائنیه تگلا ےت 
این وای مسع آن صحن ومسجد و مقبرہ بسیار مقبول ومطہوع واقع شدہ؛ مزار" 
یوون حتمعہد .ىھت ۴۔ن: آن 'ل۵ہم: میرسند ۶۔ن: قرط ۷۔م: نیاز 
ے  -‏ .7تت 


خراب گردید و فیروز شاہ تغلق مجدداًآن را مرمت نمود . در سال ۹۷۰ ھ سید فرید خان کە از امرای اکبر شاہ بود؛ آن را مجدداً 
تعمیر و بازسازی نمودہ ؛ کتییه ای نصب نمود . در این سنگ نہشته اشعار ذیل بە فارسی درج شدہ است : 


شکر کە درروضۂ حضرت غوث الآنام از پی تصمیر شد خسان ملک احتشام 
مهرنسب راشرف اوج شرف را شھاب سید صالینسب ہبہرملک احترام 
بانی او مصاشمی سساعی او ماشمی آنکە بے دوران شساہ شست سحخن انتظام 
ازہی تاریخ آن چون متضفکر شدم کلک خرد زدرقم قبلە گە خاص وعام 
روی بے درگاہ او آر فریدون به صدق شاید از السطاف پیسر ککارتو گیرد نظام 


کاتب حسین احمد چشتی در عھد جھانگیر نواب فرید خان . 
(۔ وای بر وزن لای چاھی را گویند که بە آسانی بە انتھای ان رفته آب بردارند . (برھان قاطع ؛نفیسی) 


۵ 


٠٣ 


۵ 


۴۸۱۲ ثمرات القدس من شجرات الڈنس 


امیر خسرو-عليه الرحمة -کە در زیر پای پیر خود آسودہ بە آن لطافت ھمراہ شدہ؛ نوراً 
علی نور گردیدہ. دو تخته سنگ سفید از مرمر در محاذی محراب مسجد به جای مصلا 
نھادہاند در غایت صفا و کمال و چنان استماع افتاد که شیخ خود در بالای آن سنگھا نماز 
می گزاردہ: می فرمودہ کهە ہر کە بعد از من دو رکعت نماز در بالای این دو تخته سنگ 
بگزارد هر مرادی کە از حق تعالی خواهد؛ در حال حاصل آید . غرض کە مسجد رامّت 
دویست و پنجاہ و یک سال گذشته کە به اتمام رسیدہء در نظر چنان می آید کە گویا امروز 
بنا کردەاند . 

ازبزرگی؛ در رساله ای نوشته دیدہام کە گفت : من شہی بناہر اضطراری در روضۂ 
متبرکە حضرت سلطان المشایخ احیاءنمودمء چون نیم شب بگذشت؛ دیدم شخصی با 
ھیکل نورانی اندرآمد و دست مرا بگرفت و گفت : خاطر جمع دار و بە این کلمه مداومت 
نمای. این بگفت و از نظر من غایب شد ومن به موجب فرمودہ وی به این کلمات 
مداومت نمودن گرفتم . بعد از چند گامی فتوحات ظاھری و باطنی حاصل گشت و آن 
کلمات این است : ای وجود و صاحب جود ‏ ھمه چیزھااز تو موجود. بعدازآن 
می گوید کە ظن غالب من بلکە یقین من آن بود کە آن مخبر خود حضرت سلطان'بود. 


010. 


]۱٢۸[ 
خواجه رفیع الدین ھارون”'۶قدس سرہ‎ 


وی فرزند خواھرزادہ شیح نظام الدین اولیاءست و مرید رہ ئدس ۷۸آ اسرارھم- 


منظور نظر؟ وی و از جمیع اقرباوی رادوست می داشت و فرزندان وی رادر کنار 


(١)۔ن:‏ ر/۱۸۸۔1 (ل٣ائەط۰د۸۷۸‏ 1١-11350ب5‏ ٥ہ )۸۲٥۸۷۳‏ ہىصة1آ 0:-4'' 3350 دزہ 5۷ک 


ح.: و/۲۶۴۔ب 


خواجھ تقی الدین نوح ۴۸۱۳۴ 


می گرفت وبا ایشان بازی می کردی. وی حفظ قرآن در خدمت وی نمودہ بود. درفنون 
سپاھگری مشل تیراندازی و چوگان بازی نظیر نداشت . گویندتاوی حاضر نشدی؛ خادم 
ماحضر پیش شیخ نیاوردی و اگر آوردیء خلدمت وی با جمیع اعزہ کە در ملازمت وی 
بود دست از آن طعام کشیدہ می داشت تا وی می رسید . شیخ وی رادر حیات خود 


متولّی اوقاف نمودہ بود(١١.‏ ۱ ۵ 


]۱٢۲۹[ 
خواجه تقی الدین زوم(٢ قدذس الله تعالی سرہ‎ 


وی برادر خواجهە رفیع الدین ھارون است . بغایت عابد و متورع و متزھد بود و انواع 
طاعات و مجامدات بجا می آورد مرید و خلیفه شیخ نظام الدین اولیاءاست . گویند 
روزی شیخ از وی پرسید کە مقصود تو از چندین طاعات چیست؟ گفت : مرادمن حیات ٠١‏ 
شماست . شیخ از این سخن ہسیار خوشوقت گردیدہ: دعا' فرمود. وی پیش از شےخ 
وفات یافته بە چندین سالءو قبر وی در دھلی است در چہوترہ یاران(۲۴. 


( رك : سیرءص ۲۱۳ و نبز اولیای دھلی؛ یادداشت قاسمی؛ ص ۱۹۰ ودر کلمات ص ۶ آمدہ است کہ در جوار آستانه 
سلطان المشایخ مدفون گشت ونیز نگا: محمد عالم شاہ دھلی؛ مزارات اولیای دھلیء(ہی ٹا) اردو ج/١‏ ۰ص۲۳۴۳. 
(٢)۔ن:‏ و/۱۸۸۔؟۲ (طعائةطا۸۷۷۰ -1'تمقائنں3٠‏ ٤ہ )٦٥٠۰۳۷‏ راب ہ(10"1-0۷و5]' دز۸ ۶5۳۷ 
ح. و/۲۶۵۔1 
(۳)۔جھت اطلاع بیشٹر نگا: اخہارں ص ۹۶ء اولیای دھلیں ص۳۲ کلمات؛: ص ۶۵ و تڈکرہ اولیای ھند و پاکستان: 
ج/ء ص۱۰۹. ۱ 


ھ 


٣ 


زی 


۴۸,۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


]۱۳ 


خواجه ابوبکر' قدس روحه 


وی مصلا دار شیخ نظام الدین اولیاء بود و در اوقات خسمه در روڑھای جمعە جای' 
نمازھارابه مسجد بردی و بگستردی. وی صاحب ذوق و سماع و توکل عظیم داشت و 
مستغنی از جمیع کاینات . ہر گاہ به سماع برنشستیء در و دیوار از حرکت و دوره او در 
اھتزاز آمدی؟ و از نھاد خلایق فریادھا برآمدی و شیخ در دوستی وی افراط می فرمودہ. 
چون سلطان وفات یافت . دامن از ھمه خلایق و صحبت ایشان برچید و گوشۂ انزوا 
اختیار کرد و بە عبادت حق مشغول شد تا بە امر ۲۷۷۱-ب> ناگزیر در پیوست و در پایان 


:2 -(- ہنےم ئخ 1 
قبر شیخ مدفون گردید! 5 


]١۳١[ 
خواجہ عزیز الدین(١) قدس الله روحه‎ 


وی والد رشید خواجه ابوبکر استء بغایت متشرع و حافظ قوانین شریعت بودہ. از 
ابتدابی کە خود را بشناخت تا آخر انتقال از این عالم مرتکب کبیرہ ای نشد۳ . وی اکٹر 
اوقات در خانقاہ و خطیرہ شیخ اقامت می نمود و تازیست از مسجد شیخ قدم بیرون 
نتھاىںص شب و روز ھمان جا ماندی و در هر شب جمعه ختم قرآن مجید نمودی . 

روزی خواجه عزیز بە خدمت سلطان رفت؟ . سلطان گفت : می شنوم که هر شب 
۲ق تداری ۲م آیری ۔ مم: تیر تحریمیہ وی ازامام قضا ئشد ۰۰٢م‏ ندارہ 


(١)۔ن:‏ ر/۱۸۸۔ا ملظ دطار دزد >٢‏ 
ح۰ و/ ۶۵٦ب‏ 
(٢)۔-‏ سیر ص 1۱۴۲۱۱۵ و نیز گلزار اہرار ص .۱٠١‏ 
(۳)-ن: و/۱۸۸۔ب ‏ 21200-016 دز۷۵م کا 
ح.: و/۲۶۵۔ب 


سید محمد محمود کرمائی ۴۸۵ 


جمعەه ختم قرآن لازمۂه توست؛ چون است؟ در وقت خواندن قرآن بلند می خوانی یا 
آھسته؟ گفت : اھسته. فرمود: نیکو می کنی' و ھمین طریقه راباش که این طریقه اولی 


کت 


اکا 
روزی خواجه نورالدین ولد خواجه مبشُر کە؟ یکی از مریدان سلطان بود" ء بە طریق 
النبساط دست خواجہ را بگرفت و به سلطان گفت کہ این خواجه زاده مرید شماست؟ 


مو لیے ملف اسکخاوؤفراناؤی فھر ات۲۸ 


]۱۳١[ 
سید محمد محمود کرمانی”١) قدس سرہ‎ 


اگر چە وی مرید و خلیفۂ گنج شکر استء چون اتحاد و یگانگی با شیخ نظام الدین 
بسیار داشت و بعد از وفات گنج شکر در خدمت وی می بود و از او تربیت می یافت : 
بنابرآن ذدردیا ٣‏ مریدان وی اوردہ می شود۲۳9. 

وی از سادات کرمان است و مرید شیخ فریدالدین گنج شکر۔قدس سرہ۔و جد 
صاحب کتاب سیرالاولیاءو میان شیخ نظام الدین اولیاء و وی مواخات و مصاحبت عظیم 
بود. سہب مریدی وی بە گنج شکر آن بود که وی دو سە بار از کرمان اسباب از برای 
فروخت بە ھند* می آورد و در وقت آمد و شد به اجودھن می رسید و بە قدمبوسی ۔ گنج 
شکر-مشرف می گشت و باز ۲۷۸۱-آ> بە کرمان می شد. در مرتبه اخیر بە طریق معھود بە 
هند۷ آمد و اسہاب خود را بفروخحت و در وقت بازگشتن بە خدمت وی مشرف گشت و 


ا ۲ ن: از اخواجه )تا اپنجا ندارد ٣۳‏ ن: ندارد ۴ ن: باب ۵م: سند 
۶ ن: اجھودھن ۷۔ن: هند 
(١)۔‏ گلزار ابرارء ص ۱۱۱. 
(٢)۔ن:‏ و/۱۸۸۔-ب -[۲۸3۸0۸ 1 0 0ص(ہ۸ ۸۸۷3۲110 58۷١‏ 
ح:و/۲۶۵۔ب 
(٣)۔‏ جھت اطلاع بیشٹر رك اخبار صص ۹۷۔ ۹۶ء خزینة: ج/١‏ صص۱٣۳۲۱-٣٣۳۲‏ و کلمات؛: ص ۶۷. 


۵ 


۴۸,۶ ٹثمرات القدس من شجرات الأئٹس 


ارادت آورد و آنچه با خوداز اسہاب دنیوی داشت ھمہ را بە تاراج داد. بعد از چندگاہ بہ 
خدمت عم خود سید احمد بە ملتان رفت . سید احمد چون آثار رشد در وی مشامدہ 
نمود سر بوشیدہ که در خانه داشت؛ بە اسم بی بی رانی در نکاح وی دراورد و تکلیف 
بودن به ملتان نمودء قبول نکرد و ہە ھمراہ عیال باز بە خدمت گنج شکر بە اجودھن١‏ آمد 
و منکوحة وی نیز نچھ از پدر خود از دنیوی آوردہ بود ھمە را در خدمت گنج شکر بە فقرا 
و درویشان بداد و مرید گردید . بھ فقرو فاقه با شوھر خود در ساخت و در خدمت پیر حود 
روی بە عبادت أورد . 

گویند دستور بود کە ھر روز مریدان گنج شکر بە نوبت؟ به صحرا از برای آوردن هیمه 
می رفتند. خدمت سید نیز در روز نوبت خودبە آن مھم می رفت . چون هرگز این کار 
نکردہ بود و دستھا در غایت نازکی داشتء در وقت چیدن هیزم و شکستن خار دستھای 
وی راخونین می گردانید . بدین سہب از یاران عقب تر می آمد. این قصّه رایکی از 
دوستان به عرض حضرت گنج شکر رسانید. فرمود: سید زادہ را بگویید کە من بعد بە 
این کار نرود و در خدمت حضور باشد . 

ھژدہ سال در خدمت حضور شب و روز بسر برد کهە یک ساعت از خدمت غیت 
ننمود. در سیرالاولیاء می ارد: 

خدمت سید دوازدہ سال پیش از سلطان المشایخ بە حضرت گنج شکر ارادت آوردہ 
بود. گویند میان سید و سلطان تودد و یگانگی فوق الحد بود. چون گنج شکر میان سید 
و خدمت سلطان اتحاد و یگانگی مشاھدہ نمودء میان یکدیگر عقد مواخات فرمود و 
گفت : <۲۷۸-ب+ می باید کهە با ھم باشید٣‏ ء جدایی رادر میان خود راہ ندھید . و چنان 
شد که خدمت وی فرمودہ بود. تا زیستند با یکدیگر بودندء چون وفات یافتند در یک زمین 
مدفون گردیدند. رحمة الله علیھما۔ 

می آرند در اوایل ائنای؟ مصاحبت٠‏ نقاری میان سید و سلطان پدید آمد۔ شبی 
سلطان شیخ* را در واقعه دید کە سرور عالم -صلّی الله عليه و آله وسلم ۔در قبّه ای 
نشستہ و سید محمد ہر در آن ایستادی مردم را به مدمت سرور بنی آدم - صلی الله عليه 


١-ن:‏ آجھودھن ٢۲۔م:‏ 'بە نوبت) ندارد ٣۔ن:‏ باسیّد ۴ م: ندارد ۵۔م: ندارد 


سید ٹورالدین محمد میارک ۴۸۷ 


و آله وسلم۔می برد چون شیخ رادید گفت : ای مولانانظامء پیش آی . پیش آمد . 
دست وی بگرفت و بە نزدآن سرور ۔ صلّی الله عليه و آله و سلم ۔برد . آن حضرت ۔ عليه 
الصلوۃ و السلام ۔توجه فرمودہ گفت : ای مولانانظام الدین سید محمد فرزند من است١ء‏ 
ازوی خاطر رادررنج مدار. چون روز شدبه خدمت سیدمحمدرفت وعذرہخواست . 
سید محمد نیز تعظیم بسیار نمودہ فرمود که مولانا تا شما را به ما فرستادند نیامدید(١۲.‏ 
وفات وی در شب جمعه سنە احدی عشر و سبعمائة(۲) پیش از سلطان بە چھاردہ سال 
بودہ ؛قبر وی در چبوترہ یاران پیش خطیرہسلطان واقع است: براہر وای . اگر چەتاحالا نشان 
ازآنچبوترہنماندہ اما قبوری کھ برآن بودند بعضی ماندہء بعضی؟ ازھم فرو ریختہ . الحال 
درجایی کە قبور جماعت سادات است کە ذکر خوامد یافت یک درخت از نیم در آنجا 
رسته و بزرگ شدہ و سایه ہر آن قبور افکندہ و جابی بس فیض بخش است و آثار بنا٣‏ ظاھر. ١‏ 
والحال کە سنۂ ھجری به هزار و مشت رسیدہ: میرزاعزیز؟ کوکە اعظم خان 
محوطەای در گردآن قبہور کشیدہ؛ بعضی قہور دیگر کە داخل محوطه بگردیدہ آن را 
چبوترہ نیز بە گچ و ماسە۵ بە قدر آدمی از زمین ارتفاع دادہ ء از زیر دست و پای خلایق 
خلاصی بخشیدہ. رحمة الله . 


]۱۳٢۳[ 
>]۹۵(۸ سید نورالدین محمد مبارع(۳) 07 اب‎ 


وی بزرگترین پسران۶ سید محمد بودہ؛ سید محمد معروف بەه امیر خورد| سے كت کا 


0٦‏ ہشیت ۲ م: ندارد 9۴ ناو ۴ ن: مزرعه ترکوکە ۵ ن: و اوصیر بغدادی 


() سز كگ: سیں ص ۲۱۹. 

(٢)۔‏ ۷۱۱ ھ.ق. 

(۳)۔ ن: و/۱۸۹-ب ‏ ۷۳۵۲۵۸۴( ۵3ا۸۷ 010-' 0 0ظ 10و5 
جح و/۲۶۶-ب 
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ص۴۸۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


صاحب کتاب سیرالاولیاء نیز پسر اوست . تولد وی در اجودھن! بودہ؛ تربیت از گنج 
شکریافتەء سلطان را بە این سید نیز اتحاد و یگانگی بود . 

بعد از وفات گنج شکر در خدمت سلطان آمد. وی را سلطان سیدی خواندی؟ ت2 کس 
سی بی یں سوہ بس تھوہت یرود سرت 
مرتبه بە چشت رفتهء بزرگان - سک ا رافاے رہہ تا: نت . روش خاندان چشت را 
بھتراز وی کسی نداشتی؟. صاحب کتاب سیرالاولیاء در کتاب٥‏ خود اکثر نقل از وی دارد 
و شیخ گنج شکر خدمت وی را ابوالقاسم کنیت نھادہ. وی را خرقه و خلافت از خواجە 
قطب الدین است۔قدس سرہ۔-وی گوید در حینی که مرا خواجہ خرقه و خلافت کرامت 
فرمود و از خحرآسان بە ھند مرخص فرمودہ اسبی که داغ خاصہ وی بر ران داشت برای 
سواری من کرامت فرمود. من در راہ می آمدم و در آن سال لشکر کمّار چنگیز۷ از افواج 
سلطان علاءالدین خلجی شکست خوردہ روی بە خراسان نھادہ بودندا'؟. چون مرا 
دیدندء در مقام آزار شدند. ناگاہ چشم یکی از آنھا بر داغ اسب۸ خواجه افتاد. خود رااز 
اسب بە زیر انداخت و روی خود بر سم آن اسب مالیدن گرفت۹ ء دیگران را نیز چون نظر 
بر آن داغ افتادء ھمه از اسبان خود را بە زیر افکندند و روی ھای خود را بر سم و داغ اسب 
می ماليدند و عرا گفتنذ؛ برو کەماراب ٹو کازی بست(۹۹: 

وفات وی روز پنجشنبە؛ وقت چاشت پانزدھم شھر صفر سنە تسع و اربعین و 
سبعمائة(۳) بر تحت سو چس وید جح وت 


کا 
١۔ن:‏ اجھودھن ‏ ٢۔ن:‏ گفته خواندی ٣۔م:‏ چشت ۴وت قائتشیٰ ۵۔م: در کتاب خود ندارد 
۶م: بدان ۷۔ ن: جنگ یہ ۸م: ندارد ۹ ن: مالیدہ کردن گرفت 


(١)۔‏ در دوران سلطنت علاءالدین خلجی (۶۹۶ ۔-۷۹۶ھ. )مغولان چندبار بە ھند حمله کردند و ناکام برگشتند . 
(۲)-سیں ص ۲۲۱۔. 
(۳)۔-۷۴۹ھ. ق. 


(۴)- در کتاب فوق عمرش رانود سال نوشتەه: ص١۲و‏ نیز جھت اطلاع بیشٹر ر.ك ٠‏ اولیای دھلی: ص ۲۳. 


سید احمد و سید حسین کرمائی ۴۹ 


]۱۳٢۴[ 
سید احمد بن سید محمد کرمانی() قدس روحه‎ 


وی را در اوایل سلطان محمد طغرل!۲ء تکلیف نوکری نمود و صاحب اقطاع و طبل 
وعلم گردانید. ری قول رد :درہٹاش نگامداشت: ذر2 5فاو سے اتل کرت 
شبی در واقعه امیر المومنین علی ۔ کرم الله وجھه۔را دید که وی را از آن منع می فرمود . 
چون از خواب بیدار شدہ ترك نوکری کردہ: روی به عبادات و ریاضات نھادہ صاحب 
حالات قویه گردید. گویند در آخر کار به واسطه مھمی بە جانب لاھورعزیمت نمودہ در 
آنجا بە مرض بواسیر برع نُکھر عافی الہ ل٥‏ سنۂه ثمان و عشرین و سبعمائة(؟) وفات 
یافت از آنجا نعش وی رابە دھلی نقل کردند و در چبوترہ یاران' نزدیک به پدر خود سید 
محمد کرمانی مدفون گردید. وفات وی بعد از سلطان به سە سال بود . 


[۱۳۵] 
سید حسین بن سید محمد کرمانیا قدس روحہ؟ 


وی تربیت از شیخ نظام الدین اولیاء یافته و جامع فضایل صوری و معنوی گردیدہ . 
گوینداجازت نامهھای خلفای شیخ را او نوشتی . وی راسە چیز بود کە کسی رادر آن 


51۷۷۱٣ ۸50٥1۵0 ن: و / ۱۹۰۔٢ 1۲01701 ۸481۳03017130 58۷۷۱ .ا‎ -)١( 
ح.: و/۲۶۷۔ب‎ 
. محمد طغرل یکی از حکام عھد بلبن بودہ است‎ -٢( 
.۲۲۵٢ ذز سیز جمادی الآخر درج شدہ است: ص‎ ے)٣(‎ 
شعبان سال ۷۵۲ درگذشت . ص ۴۲ و هھمجنین در‎ ١ (۴)۔ ۷۲۸ھ . قف اما در اولیای دھلی آمدہ است که وی روز پنجشنبه‎ 
.۶۹ کلمات ص‎ 
51۷۷۱١ ]10:816 5.53۵۷۷١ ۷00110130 ]>1۲٥٠3٥0۲7[ (۵)۔ن: و/۱۹۰-ب‎ 
ح:و/۲۶۸۔آ‎ 


۵ 


۲٣ 


۵ 


2 ثمرات القدس من شجرات الأنس 


عھد نبود. یکی'ء قبول عامه؛ دو زینت جامعه ؟ سیومء حسن خامه. 

در سیر الاولیاء می آوردا١١:‏ 

روزی سلطان [المشایخ] را قبضی روی داد . آب خواست و غسل کرد بە جانب باغی 
روان شدہء اندك راھی رفت و بایستاد و گفت : سید حسین را طلب دارید: طلب داشتند 
چون حاضر گردیدں متبسم گشت و فرمود: مارافبضی بودں خواستم کە بهە باغی رویمء 
شاید که انبہساطی دست دھد. در راہ در سرما فرو خواندند کە اگر خواہی کە منبسط 
گردی؛ سید حسین را نزد خود بخوان و باوی صحبت دار . اینک تو را طلہیدمء بیار تا 
چه داری؟ سید سر بەه زمین بنھادہ ۲۸۰۱ آ> سخنان بلند انبیا.و اکابر می گفت تا سلطان 
منبسط گردید . گویند بعد ازاین هر گاہ سلطان را قبضی روی می نمودی؛ سید را طلب 
داشتیء چون وی بیامدی؛ از وی سخنان می شنیدی؟ تا قبہض از وی زایل گشتی . وفات 
وی در روز پنجشنبه بیست و یکم شھر شعبان المعظم سنە اٹنی و خمسین و سبعمائها؟' 
بودء بعد از سلطان به بیست سال . 


]٣۳۶[ 
سید شمس الدین خاموش بن سید محمد کرمانی ۲۳ قدس اسرارهم؟‎ 
جمالی خوش و طبعی دلکش داشت و خلفای شیخ اجمعھم؟ در خانه وی جمع‎ 
می آمدند و سماع و تواجد می کردند. گویند شخصی انکار ولایت و سیادت وی نمودہ‎ 
. بودک . روزی جمعی از رجال غیب آن شخص رادر گرفتند و در مقام تعزیر وی شدند‎ 


-)١(‏ سیر الاولیاء ص۲۲۷. 
(٢)۔‏ ٢۲۵۲ھ.‏ ق. 
(۳)۔-ن: ر/۱۹۰۔-ب ۰ن0 نک ۸۸00-00 04ہ ذ.طا ط۰ فطل ۰4-00 ۰8ص55 53١‏ 


ح.: ورلاظ بت 


مولانا شمس الدین یحیی ۴۹۷۱۷ 


وی توبه کردو بیامد و سر در قدم سید بنھاد و عذر خواست . گویند در آخر عمر بہ 
جانب دیو گیر رفت و در آنجا مبطون(١)‏ گردید. در ہبیست و پنجم ماہء شب یکشنبه سنه 
اٹنی و ثلائین و سبعمائةل'' بە امر ناگزیر در پیوست و ھم در دیوگیر در براہر مقام خواجہ 
خضر نام مدفون گشت . این واقعه بعد از وفات سلطان به ھفت سال بودہ. اکنون قبر وی 
از مشاھیر' قبور آن ولایت است ۳ . یزارو یتبرَك بە. 


[۱۷] 
مولانا شمس الدین یحی!؟۷' قدّس سر 

وی از فحول علمای ظاھری و باطنی عھد خویش بود و شیخ؟ در علم اصول مھارت 

عظیم داشت . حدید الطبع و قوی المناظرہ و بحاث بود۹9) . روزی خدمت وی با مولانا 
صدرالدین کە ھم درس و برادر او بود بە طریق سیر بە کنارآب جون در۹ بیرون آمدندو سیر 
می نمودندء چون خواستند بازگردند مولانا صدر الدین گفت : ۲۸۰۰۔ب) بە خانقاہ 
شیخ نظام نزدیک رسیدہایم چجە شود؟ اگر وی رادیدہ باز گردیے؟ از آنجا کە مولانا 
شمس الدین منکر شیخ ہود به رفتن اقبال ندمود و عذری بگفت . شیخ صدرالدین وی را 
به طور وی نگذاشت و بە خدمت شیخ نظام الدین ۔قدس سرہ۔۔آورد. سلام گفتند و 
بنشستند۔ شیخ فرمود: چهە می خوانید . گفتند: نزد مولانا ظھیرالدین بزودی ۶ مطالعه 
می کلیم . اتفاقاً ایشان را در ھمان روز در سبق مشکلی چند روی نمودہ بود که بە مباحثہ و 


١ن‏ : مشاھر ٢‏ ن: ندارد ۳ ن: روحه ٢۔ان:‏ او ملکر شیخ و شف ن: ندارد ۶-ن: ندارد 
(١)۔مبطون‏ کسی کە بە (درد شکم) اسھال مزمن مبتلی گردد ۔ 
(٢۔۷۳۲ھ.‏ ق۔ 
(۳)۔ن: و/ ۱۹۰ب ۴۷٥(۷3‏ 5530:'۵-0105 
ح:وا/۲۶۸۔ا 
(۴) ر.ك: اخباں صص: ۹۸۔۹۷ و نیز اولیای دھلی؛ ص ۴۲ و ھمجئین کلمات؛ ص ۶۹. 
(۵)۔ در سیر الاولیاء ذکر می کند کە کار شیخ مولانابه جاہی کشید که استادان شھر بە خدمت وی با زانوی ادب نشستند و تلمذ 
کردند . ص ۲۴۶. 
(۶)-مولانا ظھیر الدین نیز مرید سلطان المشایخ بودء ص ۲۳۴۴. 


۵ 


٣ 


۳۶ 


۴۲ ثمرات القدس من شجرات الأئس 


مناظرہ حل نشدہ بود. حضرت شیخ ھمان محل را در میان آوردہء کشف فرمود. اعتقاد 
ایشان ہە کرامت شیخ از انچه توان گفت زیادہ شد . صورت حال را دیدہ بە استاد گفتند 
در روز دیگر به ھمراہ استاد خود آمد و مرید شیخ شد و از جملە خلفای شیخ گردیدا'١.‏ 
وی را ہر مشارق٢'١٢)‏ شرحی است بغایت لطیف در آنجا می آرد کە دما تَثائبَ کَبیٗ قطہ ۔ 

می آرند: روزی در حظیرهٗ شیخ عرسی بود وجمعی! کثیر از صوفيه حاضر . قوالان در 
تنەترلا٢‏ این ابیات را می خواندندا۴: 


غزل: 
غضمی کز تو دارم بە پیش کە گویم دوای دل دردمسند از کە جسویم 
اگر کشته گردم بە تیغ جفایت به پیش کس این ماجرارانگویم 
طبیہم آتو باشی علاج از کە خواهم اسیر تو ہباشم خلاص از که جویم 
مولانارا حال؟ متغیر گردید و بە تواجد برخاستء دست ہر سینە می مالید تا از عالم 


انتقال کرد(۲۴. 

و در سیرالاولیاء می آرد(۵) : 

پیش از آنکە مولانا بە امر ناگزیر درپیوندد* ء سلطان محمد خونین کهە در آخرما بہ 
عادل مشھورگردید آنکه با وی بد شد وفرمود کە چون در کشمیر کفُارغلبه دارند و 
بتخانه ھا راست نمودہ بە عبادت اصنام قیام می نمایندء مناسب چنان می نماید کە ۲۸۱۰۔- آ> 
مولاناشمس الدین بهە آنجا روندو مردم آنجا را به اسلام دعوت کنند و بخانهمارا 
خراب سازند. این بگفت و محصلان تعیین۶ نمودتامولاناراہہ کشمیر برند. چون 
محصلان آمدند و حکم رارسانیدند مولانامتبسم گردیدہ روی به اصحاب آوردہ 


١۔م:‏ مجلسی ٦‏ ن: نقش و تن ترلا ٣۔‏ ن : طبیبی ۴۔ن: حل ۵ ن: پیوست 
(١)۔سیں‏ ص ۲۴۶. 

(۔ مشارق هھمان کتاب مشارق الانوار: کتاب مشھور حدیث است . 

(۳)-۔ر.ك: اخبار:؛ ص ۹۷. 

(۴)۔ سیر : صص۲۳۸۔۲۳۷ در ھمین کتاب آوردہ است کە اشعار از سعدی شیرازی است : ص ۲۲۷. 
(۵)-ھمان کتاب؛ ص۲۳۸. 


شیخ نصرالدین محمود اودھنی ْ ۴۳ 


فرمود کهە شب گذشتہه من سلطان المشایخ رابه خواب دیدم کە مرابه سوی خود 
می خواندء نمی دائم چهە کنم؟ بە خدمت خواجه خود بروم یا امر اولی الامر رابجا 
آورم؟ در این بود کە قوالان آمدند و سماع در دادند بە تواجد بر نشست؛ء چنانکه در صدر 
گتفۓ ر حا اتاد ٰ ٰ 

در جایی دیگر دیدہ شد(١)‏ کە دملی! ترست تارف ری یراد بە سلطان گفتند. 
سلطان گفت : بھانه می کند پیش من آرید. محصلان وی را برداشته متوجه سلطان 


شدند. در راہ بە امر ناگزیر درپیوست!۲) : العلم عنداللہ۲. 


(ژ۱۳۸] 


شیخ نصیرالدین محمود اودھن (۳۲۳ قدس سرہ 


وی از محبوبان و مقبولان شیخ نظام الدین و از خلفای اوست۔۔قدس روحه۔و 
مشھور بە چراغ دھلی است؟) وشیخ وی رابه گنج معانی ملقّب گردانید . صاحب 
ریاضات و مجاھدات شافَّه است و در آخر قائم مقام پیر خود گردید و مثل وی در زمان 
وی از خلفا و جانشینان پیر وی کسی نہود و تمام خلفا ہہ سبقت وی رضا دادہاند و بہ 


١۔م:‏ دنبلی ۲ ن: از در جابی دیگر ... ٤تا‏ اینجا ندارد ٣۔‏ ن: اودھی ۴۔م: آورد 
(()۔ در اخبار ء ص ۹۷ و سیر الاولیاء ء ص ۲۲۸ نیز علت وفات وی را ذکر کرد اند . 
(٢)-ذکر‏ وی در اولیای دھلی ص ۰ آمدہ است و در آنجامی آورد: شیخ نصیرالدین محمود کە نسہت تلمذ به مولانا داشت در 
مدح وی گفتہ : ۱ ۱ ۱ 
سثلت العلم مَن حَاكَ حقَا فقال الملم شمس الدین یحیی 

بنا به نوشتہ صاحب خزینة ‏ وفات وی در سال ۷۴۷ ھجری بوہ استج/١ء‏ ص ۳۵۳ و نیز کلمات الصادقین‌: صص ۷۹۔۷۸ 
وئیز تاریخ مشایخ چشت؛ ص ۱۷۷. 
(٣)۔ن:‏ و/1-۱۹۱ ۔۔زذ۹7٥۷۸٭۸‏ اص۷ ز0 ٦٦۶770‏ طاءائد ط5 

ح: و/۲۶۹۔آ 
(۴)۔ جھت اطلاع ببیشتر از شٹجرۂ وی؛ رك : خزینة ج /۱ صص ۳۵۶۔۳۵۴ و اخبار ص ۸۱ و سیں ص ۲۴۲ وسپر 
العارفین : ص ۹۷۔ 


٣ 


٣ 


۳۴َّٴ۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خلافت وی اعتراف نمودہ. 

در سیرالاولیاء(١)‏ می آرد : 

روزی خدمت وی در اوایل حال نزد امیر محسرو رفت و گفت: شما رادرخدمت 
سلطان منزلتی و قربی تمام است به وقت فرصت ازحال من مسکین یاداوردہ بە عرض 
رسانید که از آمد و شد خلق و مزاحمت ایشان ‏ ازعبادتحق و مشغولی ای کە دارم باز۔ 
می مانمء اگر امر شود راہ صحرا پیش گیرم و در کوهھا و بیابانھا به عبادت حق مشغول 
باشم . امیر حسرو قبول نمود در وقت جاص سخنان وی رابه عرض رسانید. سلطان 
فرمود که باوی بگوی که تو را امر چنان است که در میان خلق باشی و جفا و قفای ایشان 
را بکشی و در مکافات آن بذل و عطا نمابی . روز دیگر امیر خسرو انچ سلطان١‏ فرمودہ 
٣٦۔ب‏ بودباوی بگفت؟ ٠وی‏ متحیر در زیر درختی٣‏ که در صحن خانقاہ سلطان بود 
بایستاد. چون وقت قیلوله درآمد سلطان از مسجد بە جھت قیلولە بیرون آمد و متوجه 
حجرۂ خاص گردید. بە یک ناگاہ نظر سلطان بر وی افتاد. خواجه نصیر؟ خادم را از برای 
طلب وی فرستاد. چون حاضر گشت: بە نشستن فرمود و بعد از ساعتی روی توجہ بە 
وی آوردہ فرمود: ای فرزند دردلت چیست؟ و مقصود تو از این همه ریاضت و خدمت 
چە؟ جد و پدرت چه کار می کرد؟وی بر خاست و سر بە زمین بنھادہ گفت : مطلوب و 
مقصود من در این کار مزید حیات مخدوم عالمیان است و راست نمودن نعلین درویشان 
وخدمت ایشان : پدر من مردی بود کە غلامان داشت وآتھاسودای پنبه می نمودند و اوقات 
وی رامی گذرانیدند. چون این سخن از وی بشنیدء راست بنشست و فرمود: بشنو 
وقتی که من در خدمت گنج شکر بودمء حال ظاهری من بغایت تنگ بودء دستاری داشتم 
که ماھیچه ھا از ان اویزان۶ بود و جامه خشن پارہ شدہ در بر روزی در کوچۂ اجودھن* به 
خدمتی می رفتمء یاری کە در اوایل تحصیل [علم] با من هم سبق بود پیش آمد. چون 
مرا بە آن حال دید انگشت حسرت بە دندان بگرفته گفت : ای مولانا نظامء تو را چه روز 
پیش آمد؟ اگر با مامی بودی مجتھد می گشٹتی* و مالدارترین خلایق می بودی. چون من 
-١‏ ن: ندارد ٢‏ ن: گفت 0ھ ۲۴۔م: نطیر ۵ ن: ملا ۶م: آویزہ 


۷۔ ن: آجھودھن ۸ ن: می بود گشتی 


(١)-سیرء‏ ص ۲۴۷ ونیزر.ك: بزم صوفیه: ص ۳۰۹. 


شیخ نصرالدین محمود اودھنی ۴۵ 


بمجردی! کە مرا دید متبسم گردیدہ؛ فرمود: ای مولانا نظام الدین : اگر یاری از یاران تو 


را پیش آید و بگوید که این چه روز است کہ تو را پیش آمدہ؛ چه گویی؟ گفتم: چه گوی _ 


بله" ء آنچه امر باشد بگویم . فرمود کە در جواب وی٠‏ این بیت بگوی : 
فرد: 

نه مرھمی تو مراراہ خویش گیر و برو <۲۸۲۔ آ> تو راسعادت بادامرانگونساری 

آن گاہ فرمود: برخیز و به مطبخ درشو و خوانی پر از [اطعمد] الوان برگیر و بر سرکن 
وب خانە آن یار خود ببر . من به موجب امرء آن خوان بر سر نھادم به خانۂ وی بردم. 
چون نظر یار بر من افتاد از جاى٣‏ خود گریە کنان برجست و خوان را از سر من برگرفت و 
بنشاند و احوال را پرسید کشف خواجه راباوی بگفتم . وی آب از چشم پاك کردہ گفت : 
الحمدلله کە چنین خواجۂ معظمی داری کە احوال جمیع عالم بر وی منکشف است و 
نفس تو رابدین حد رسانیدہ؟۴. این بگفت و طعامی کە آوردہ بودم بخورد و غلامی را 
گفت: خوان رابردار و به ھمراہ مابیا. من باوی گفتم: خوان رابه من با زگذار که 
چنانکە اوردەام باز می برم. پس بامن روان شد و به خدمت وی آمدیم۵. آن یار 
بمجردی که خدمت وی رادید ارادت آورد و یکی از ما گردید(١٢.‏ 

خدمت وی گوید: 

در وقتی کە خواجه این فواید می فرمود: آب از دیدگان خود چون جوی روان کردہ 
بود و ابیاتی که مناسب این حال۶ بود می خواند. آن گاہ در اثنای آن فرمود کهە ای محمود 
آنچه با خسرو گفتەامء می باید کە بر آن عامل باشی که روش پیران ما چنین بودہ پس از آن 
روز تر آن فرمودہ نکردیم . 

می ‌آرند سلطان [محمد] تغلق وی را بسیار امانت می نمودہ بعضی از مریدان و 
معتقدان ہباوی می گفتند کە چرا خاطر متوجه وی۷ نمی کنید۸؟ در جواب فرمود کە در میان 


١م‏ : ندارد ٢۲۔‏ ن: ندارد ۳ئ ایق ۴> خد برحتاتذ ھ۵ ن: آوردیم 
۶ن: محل ۷- ن: نتدارد م۸ن: کد 


(۔اخبار: ص ۸۱ء سیر ء ص ۲۳۷. 


۶َّٴ۴ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


من و حق تعالی معامله بودء دائم از محاذات آن ھراسان و ترسان بودمء الحمدلله و 
المنّة'ء بە ھمین از محاذات اخروی مرا واگذاشتند . 

گویند: ٰ 

چون سید؟ جلال الدین بخاری(١)-قدس‏ سرہ۔به مکە شدء خانه را بە جای خود ندید 
در مناجات آمد و گفت : بار خدایا! خانه را به جای خود نمی بینم مگر خللی در باصرہام 
راہ یافته؟ آواز آمد که میچ خللی در باصرہات راہ نیافتهء امساشیخ محمود 
اودھنی"< ۲۸۲-ب> کہ بە چراغ دھلی مشھور است: از دھلی می آیدء خانه بە استقبال ان 
رفته. چون جناب سیدی این ندا بشنیدء شرط کرد که بعد از طواف حرمین متوجه دھلی 
گردد چون شیخ را ملاقات نماید چنانکه خانە را طواف نمودہء آن شرایط را در طواف 
شیخ بجا آرد؟ ۱ بعد از آن کە به دھلی رسید و خدمت شیخ راملازمت نمودء برخاست تا 
شرایىط خودبه وفارساند. شیخ نیز برخاست وبه هر طرفی کە جناب سیدی 
نے گرذ ای وی نمی گرذندیٰ چون از این فارغ شد خدمت شیخ آب خواست و 
وضو کرد. جناب سیدی آن آب راخواست تا بنوشد. خدمت وی گفت : شماافضل 
آدمیانید. اگر بسیار می خواھید و چارہ ندارید پس ما بقی آب وضو کە در مطھرہ ماندہ 
بنوشید . جناب سیدی چنان کرد. آن گاہ خدمت شیخ محفہ* خواست و در آنِ ہنشست و 
متوجه طواف روض پیر خود گردیدی . جناب سیدی آمد و خواست تا کتف مبارك خود 
در زیر چوب محفه محفوفۂ شیخ بدارد. شیخ آگاہ گردیدہ مصلای خود را بهە جانب 
جناب سیدی افکند کە بە جای چوب محفه این را برکتف بنھید . خدمت وی چنان کرد(٢٢.‏ 

گویند : 

خدمت سیدی راعادت چنان بود کە بە هر ولایتی و شھری کە رسیدی و شنیدی کە در 
آنجا اولیابی از اولیای خداستء رفتی و وی رادریافتی . بمجردی کە سینۂ خود بر۷ سینه 
وی مالیدی هر نعمتی کە در وی بودیء همەرا جذب نمودی. خدمت شیخ خواست تا 
۹۔ن: الملتہ ‏ ۰ ٣م:‏ ندارد ۴۳ ن: اودھی ۴ ن: آورد ۵ ن: محضر ۶م: ندارد 


۷۔م: سینه خود ہں ندارد 


(-مشھور بە مخدوم جھانیان (۷۸۵۔۷۰۱۷ھ) وی خلیفۂ نصیر الدین محمود است . اخبار ص ۱۴۲ ۱ 
(۲)۔ اخباں صضص ۹۴۲ 7 


شیخ نصرالدین محمود اودھنی ا۷ ۴ 


الم و دردآن جماعت رابه جناب سیدی بنماید. در وقت وداع خدمت سیدی را پیش 
خواندہ سینه مبارك خود رابه سینه وی مالیدہ بە هر نعمتی کە در وی بود ھمہ را انجذاب 
نمود. جناب سیدی چون آن حال در خود مشامدہ نمو خواست تاسر در قدم شیخ 
ری شیخ نگذاشت و فرمود کە ای سید جلال الدین : مارابا این چیزی کە تو داری ھیچ 
احتیاجی نیست: اما شنیدہ ایم که ریاضتھا و مجاهدتھایی که درویشان در سالھای دراز 
می کشند و از آن چیزی به دست می آرند چون تو بە آنھامی رسی؛ آن ھمہه را از ایشان 
١۰آ‏ انجذاب می نمایی و درد و الم می افکنی . این بنابرآن کردم تا آن قدر درد و الم 
آن جماعت را بدانی؛ زنھار من بعد چنین نکنی. پس پیش خواند و باز سینه خود رابہ 
سینه وی مالیدہ هر ' نعمتی کھ از وی بازستدہ بودء به زیادتی بە وی کرامت کرد. آن گاہ 
رخصت فرمودہ بە وی گفت کە نفس در ذات انسان چون درختی است ؛ اگر بر روزہو 
نماز و ذکر و ترك شھوات؛ بیخ آن راضعیف نسازندء قلع آن درخت آسان نبودو اگر 
عیاذاًبالله بیخ محکم کند و باب ھواو هھوس پروردہ شودہ ابدالآباد بماند و قلع ان 
میسر نگردد. و این دو مصرع۴ ہر می خواند: 


اگر ممچنان روزگار بھی ب٭ە گردونش از بیخ بر نگسلی 

گویند : 

چون وفات شیخ نظام الدین نزدیک رسیدء احضار جمیع خلفای خود فرمود ؛ ھر یک 
رابہ خلعتی نواخته بە اطراف و اکناف عالم از برای ارشاد خلایق بفرستاد. آن گاہ شیخ 
نصیرالدین محمودرا پیش خواند. خرقه و مصلا وعصاو تسبیح و کاسه چوبین که از 
حضرت گنج شکر -قدس روحه۔به وی رسیدہ بود عطا فرمود و خود به رحمت حق 
پیوست . چنانکه در احوال شیخ بگذشت . 

وفات شیخ محمود ھیجدہ؟ ماەءرمضان: وقت جاشت؛: سن سبع وخمسین و 
سبعمائة''' بودہ ودر خانەای که سالھا عبادت می کرد. مدفون گردیدء وفات وی بعد از 
وفات پیر خود سلطان المشایخ به سی و دو سال بودو قبر وی از مشاھیر قبور دھلی 


_)١(‏ ۷۵۷ھ ی۔ 


٣ 


۵ 


۵ 


چ۸َّٴ۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


اسحتے یزارو یتبرك بہ۱١.‏ 


]٦۳١([ 
قس الله تعالی سرہ‎ ٢ شیخ قطب الدین منورها نسی!‎ 

وی نبیرهٗ شیخ جمال ھانسوی است٣‏ ۳ که از فرزندان امام ھمام ابو حنیفٴہ؟' کوفی 
درحمة الله علےه! - بودہ خرقهہ <(۳-ب> و خلافت از شیخ نظام الدین دارد و بغایت 
عظیم القدر بود و مذھب و مشرب صافی داشت . 

در سیر الاولیاءمی آرد(۹۹: 

چون خدمت سلطان وی راب خرقه و خلافت ممتاز گردانید؛ فرمود که چون مرا 
رابە شیخ جمال الدین ھانسوی ہنمای و باز پیش من ای ؛ بە موجب فرمودہ بە ھانسی رفتم 
و خلافت نامە رابه شیخ جمال الدین کە جد تو بود بنمودم. خوشوقت شد وخلافتنامه 
رابه دست بگرفت و ببوسید و باز بە من داد وگفت : ای مولانانظام! امانتی بە تو 
می سپارمء باید کە امانت ما را نیکو داری و آنء آن است که یکی از فرزندان ما در خدمت 


١‏ م: رحمة الله عليه ندارد ۲۔م: ندارد 
(١)۔در‏ کلمات ھم ھمان آمدہ است ص ۵۸. از کلمات نصیر الدین محمود: 
-۔حال نتیحه صحت اعمال است:, 
قبول اعمال موقوف است ہر جذبه . 
۔اصل در این کار محافظت نفس است ٭ 
-نظر بر دل داشته و دل طرف حق متوجه شمردہ و بدو مشغول گردانیدہ و غیر حق از دل نفی کردہ باید نشست تا چه ھا پیدا شود 
ونیزنگا: تذکرہ اولیای ھند و پاکستانء ص۱۱۳ء تاریخ مشایخ چشت: ص۱۸۱ء تذکرۂہ علمای مندہ رحمن علی: ص 
۱ ۱ 
(٢)۔ن:‏ و/۱۹۳۔] ز:57ز] ۳۹۲ ۱۷۲۱۲۹٢۳۷‏ برا ة٥'0ط0]5()‏ طکاند]5 
ح:و/۲۷۱۔ا 
خرقۂ خلافت یافت و ان جناب تربیت ظاھری و باطنی وی بە سلطان المشایخ نظام الدین تفویض کردہ بود خزینةءج/۱ء ص 
۹. 
(۴)۔ ابوحنیفه کوفی نعمان بن ثابت بن از ائمه اربعه اھل سنت؛ء متوفی ۱۵۰ ھ. 
(۵)۔ سیر ء صص۲۵۸۲۵۹. 


شیخ قطب الدین منور ھانسی و۴۹ 


تو ارادت خوامد آورد و مرید خوامد گردید آن رابه وی سپاری . این بگفت و به درون 
حجرۂ خاص رفت و کتابی در دست کردہ بیرون آمد و مراپیش خواند و گفت : این کتاب 
عوارف است کە پیر من گنج شکر با نعمت ھای شگرف بە من دادہ بود . اکدون این کتاب 
را بەآن نعمت ها بە تو می سپارمء چون آن فرزند ماء پیش توآید این را بە وی با نعمتی کہ با 
وی است ہسپاری . الحال بە یقین می دانم که ان فرزند که اشارت بە آن فرمودہ بود توبی . 
بیا و آن امانت خود را برگیر تا نعمتی کە در وی است ایثار تو کردیم . پس خدمت وی آن را 
بگرفت . مخفی نماند' کە ان کتاب تا به این وقت کە عدد سال ھجری بە زار و ھفت 
رسیدہ در خانوادۂ ایشان است و بە تعظیم تمام نگاہ می دارند. چون سال ھجری بە ھزار و 
ھشت رسید؛ این کاتب از اگرہ بە قصبۂ ھانسی به زیارت این هر چھار قطب کہ بطناً بعد 
کے گے لاظات نا ڈریک گنبد اسودۃاتد۲۸۴۶۰۱۔ اع ار ت3 قتے٤)‏ ضر مار 
شیخ برمان الدین و پای شیخ جمال و کمر شیخ برھان الین و سر شیخ منور و زانوی 
شیخ منور و سر شیخ منور کە ملقب بە نور جھان است؛ رفت و روی نیاز بر آستانۂ ایشان 
مالید و از فرزندان ایشان بە اسم شیخ محمد؟ فقیر را مھمان کردیک روز در پیش فقیر 
کات دو ھے؟ اشعار و ملفوظات این بزرگواران رادر پیش فقیر اورد بعد از اُنکە بە 
شرف مطالعه مشرف گشت: باوی گفتم کە در سیرالاولیاءدیدہ و از ثقات زمان خود 
شنیدەام کە کتاب عوارف کە حضرت گنج شکر به خدمت شیخ جمال دادہ بودند و 
خدمت شیخ جمال آن را به سلطان المشایخء سپردہء از سلطان بە شیخ برھان الدین 
رسیدہ بە ھمان ترتیب بە شماآمدہ؛ اگر باشد کە بە شرف زیارت ان مشرف گردانید . چون 
این سخن از من بشنید؟ از روی خوشوقتی و گشادەرویی برخاست و آن کتاب را آورد. 
چه بینیء بھشتی به صورت کتابء در حاشیه آن خط جمیع بزرگانءیک روز ویک شب 
نزد فقیر بود و چھ فواید و برکت که از ان نیافت!'. 


قمری است؛ عوارف المعارف از شھاب الدین سھروردی کتابی بسیار معروف است .رك : تاریخ ادبیات ذبیح الله صفاء ج/ ٣‏ 
صص ۱۶۸۱۷۱. 


١ 


۵ 


۵ 


۵ٰ٠‏ ثمرات القدس من شجرات الأئنس 


یکی از بزرگان کە مرید شیخ منور-قدس سرہ۔ہودہ بە طریق کتاب فوائد الفواد 
خواجه حسن دھلوی کتابی جمیع نمودہ؛ در تاریخ سیم ماہ ذی قعدہ سنه تسع و اربعین و 
سبعمائة*'' و نام آن راسناء الضمایر و ضیاءالبصایر نھادہ و فی الواقع فواید کثیرہ در وی 
درج نمودہ که مریدان را در این راہ به کارآمد . 

فی آرنك؟ 

یکی از قلندران آمد و اظھار فقر و فاقه نمود خدمت وی اندك چیزی بە وی داد. آن 
77۳صص 09 
داشت ۲۸۴۰-ب> و چیزی نمی گفت . چون از حد و نھایت تجاوز نمود؛ پیش رفت و 
ڈسٹافر گنر ار کرد گت 2 باباء ارآ اوہ سلونی کا ناکرست اکر اضرت تتائ بعة از 
آن چیزی دیگر خواہ کە درویش را معلوم زر' شوم است. آن قلندر سرگشته سر در قدم 
وی بنھاد و ارادت اورد(١.‏ 

سی ار نكا 

حاسدان از خدمت وی بە سلطان تغلق۳ رسانیدند کە وی شمارا ظالم و طاغی 
می گوید و ملاقات راہاشما مکروہ می شمارد. گویند سلطان با این طایفه در غایت 
غلظت و ناھمواری بود. چنانکه چندین اولیای عھد را بە قتل رسانیدہ بود. چون سلطان 
این سخن؟ رابشنید آتش غضب وی اشتعال یافت. حسن سر برھنە را کە روش و اطوار 
مشایخ کبار راترك دادہ کردارناھموار عوامان٢‏ راپینے! خود ساخته بود بعرستاد 
تاخدمت وی راحاضر گرداند . وی رفت و پیغام سلطان را به وی رسانید. خدمت وی 
فرمود کە در این طلب اختیار به دست توست یا نە؟ حسن سر برھنه گفت : لەء پس 


نار 8 سخات او انان رر ریت 

. ق.ھ۷۴۹۔)١(‎ 

(٢)۔‏ تاریخ ادبیات ذبیح الله صفاء ج/ ۳ ۳٣۳ص‏ ۲۵۱. 

(۳)۔در رویدادی دیگر محمد تغلق؛ قاضی کمال الدین صدر را پیش وی فرستادء شیخ قطب الدین منور فرمود: در آنچه سلطان 
ناصرالدین بن شمس الدین طرف اوچ و ملکتان می رفت ؛ غیاث الدین بلبن را کهە در آن زمان ملک الامرای ناصرالدین بود (و بە 
لقب الغ خان موسوم بود) بە خدمت شیخ فرید الدین فرستاں خدمت وی فرمود که پیران مااین چنین قبول نکردندف طالبان این 
کار بہسیارند باید بدیشان بدھی: اکنون ما مریدان ایشانیم؛: ما را آن باید کە ایشان کردہ اند . اخبارء ص۸۷ سیر : ص ۵۰٢و‏ 
خزینةج /۱ء ص ۳۵۹ از این نوع روایات در مورد عدم ارتباط عرفای راستین با دستگاہ حکومتی فراوان است و نیز ر .ك :بہ 
مقدمه این کتاب . 


شیخ قطب الدین منور ھانسی ۵۱ 


خدمت وی برخاست و روی به قبله اورد و به مناجات در ایستاد و گفت : خداوندا! ہر تو 
ظاھر است کە پای خودرا از آمد ورفت سلاطین و غیر ایشان شکستہ داشته بودم و از 
برای عبادت تو درست . اکنون اختیار در دست من نیست . این بگفت و مصلًا راہر کتف 
اندامخت و عصا بگرفت و روان شد''؟ . و چون به مجلس سلطان قدم بنھادء سلطان 
ہی اختیار گردیدہ از تخت خود برجست و چند قدم پیش آمد وہە اعزاز و اکرام تمام خدمت 
وی راآورد و در برابر حود بر تخت بنشاند و گت : شماچون قدم' رنجه کردید چە 
حاجت دارید؟ خدمت وی گفت. من بە خود نیامدەامء آوردہ اندو حاجت من این است 
کە دیگر سلطان مرانرنجاند <۲۸۵-آ) وبگذاردتادر گوشەای بهە عبادت حق مشغول 
باشم و از خاطر خود مرا فراموش گرداند. سلطان گفت : قبول نمودم . ان گاہ شیخ را 
وداع کرد. 

چون خدمت وی بیرون آمد حسن سر برهنە٢‏ از سلطان پرسید : شما خدمت شیخ را 
بە آن شدت و ھیبت طلب داشتید و در مقام امانت وی بودید چە شد که بە یکبار این همه 
اعزاز و اکرام وی بجا آوردہء بازگردانیدید؟ سلطان گفت : چون خدمت وی از در بارگاہ 
درآمدء دو شیر قھرآگین بر یمین و یسار وی دیدم که می آمدند و با من می گفتند : اگر برابر 
ذرہ ای در اعزاز و اکرام وی خود رابازداشتی تو راو هر که با تواندء درهم شکنم" . چون 
آن بشنیدمء اختیار از من بشدہ چنانکە دیدی در تعظیم و ترحیب آن کوشیدم . 

و مرتبه دیگر سلطان محمد تغلق در عرس پیر وی سلطان المشایخ را از ھانسی بە 
دھلی طلب داشت . چون مجلس سماع گرم شدہ!٢؟‏ وی بە سماع و تواجد برنشست: او 
راحالتی و کیفیتی دست داد کە تمام بزرگانی کە در مجلس حاضر بودند بر بزرگی او 


()۔ دراخبارء؛ص ۸۸. سیر ص ۲۵۲ اضافه کردہ است : 
روی مبارك سوی اھل خانه کردو فرمود که شما رابه خدامی سپارم و در راہ بە زیارت قبر جد و پدر خود رفت و گفت کە من از 
کنج شما بە اختیار خود بیرون نیامدەام ... چون خدمت پادشاہ می رفت پسرش نورالدین ممراہ وی بود در صفرسن؛ ھیبت و 
رعب و ھجوم امرا و ملک درگاہ پادشاہ در وی اثر کرد چون شیخ برحالت وی مطلع شد فرمود: بابا نورالدین: ٭ العطمة و الکبر 
یاءالله٤‏ فرزند وی می گوید بعد از این سخنء تقویت در باطن من ظاھر گردید . 
در سیروجھ دیگر ببان می کند که سلطان گفت ھریک از مشایخ روزگار بە وقت مصافحه بامن دست می داد دست آنھامی لرزید 
مگر این بزرگ: کە من دانستم که این بزرگ از آنھا نیست ؛ ص ۲۵۴. 
(۔-تفصیل این مجلس سماع در سیں ص۲۶۵ درج شدە است . 


اہی 


۵ 


مہ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


اعتراف نمودند . بعد از آنکه مجلس منعقدہ' تمام شد بە ھانسی آمد و در آنجا برفت از 


دنیا ۰ فقدذس سر(١)‏ : 


]١۴۰[ 
شیخ نورالدین۷' قد٘ٔس سر‎ 

وی مرید سلطان است۳)؛ در خدمت وی به درجه کمال آبا و اجداد خود رسیدہ به 
رخصت پیر خود از بلدہٴھانسی بە جایی ترفتهہ تا زیست از فردی؟ چیزی نخواست . تا در 
ھم آنجا به امر ناگزیر پیوست؛ قبر وی در ظاهر قلعۂ ھانسی است و گنبد عالی بر قبر وی 
عمارت کردہاند و سە عزیز دیگر در آن گنبد ٭ چون شیخ جمال و شیخ برھان و شیخ منور 
آسودہاند . چنانکە در صدر در احوال شیخ قطب الدین منور بگذشت . از آن جھت آنجا 
رامقام اقطاب اربعه نامند. گویند گاھی کە آواز رباب به گوش مبارك وی رسیدی 

۰۔ب>٠‏ فرمودی : سبحان الله خشبۂ منقورہء یحکی عن الله تعالی . 


(١)-مزار‏ وی در گنبد جد و پدر وی است در اخبار:ص ۵۹ تاریخ وفات وی را ۷۶۰ ھجری گفتەاند . خزینة:ءا ج /١ءص‏ 
۳۶۰" گلزار ابرار ×ص ۹۶ و نیز نگا: تذکرہاولیای هند و پاکستان ؛ج/ ؛×ص ۱۰۷ ۔ آئین اکہری؛ ص ۲۱۳ مرآة الاسرار ج 
/ ص .۲٠۰‏ ۱ 
(۲)۔ن: و/۱۹۴- بْ.َ ت ت٣2‏ -'۷٦ا۷‏ طٌا>ان8 55 

ح و/۲۳۷۔-۔ب 
(۳)-وی فرزند شیخ قطب الدین منور است: قبِلاً ھم در پاورقی ذکر شد؛ اخبار : ص ۸۹. 


مولانا حسام الدین ملتانی ۵۰۳ 


[۱۴۱] 
مولانا حسام الدین ملتانی١٥‏ قدس روحه 


وی از خلفای بزرگ سلطان است و پسندیدۂ وی و از جملە یاران اعلیء سلطان 
می فرمودہ که شھر دھلی در حمایت' و پناہ مولانا حسام الدین است؛ ھم در حال حیات و 
ھم درحال ممات؟. 

در سیرالاولیاء می آرد(٢٢:‏ 

سلطان راروشی بود که چون از مریدان و یاران اعلای وی از جابی در ملازمت وی 
می رسیدندہ اول بە طواف روضۂ خواجه قطب الدین می شدندء بعد از آن اعزّہ ای کە در 
شھر بودندء ملازمت می نمودند و بە خدمت سلطان می آمدند و سلطان احوال هر یک از 
اعزہ را که دیدہ بودندء می پرسید و بر اوضاع ایشان استحسان می فرمود۔ چون مولانا 
شمس الدین یحیی و مولانا علاءالدین پایلی کە از خلفای بزرگ و یاران خاص سلطان 
بودند و بە جانب شھر اودہ' رفتەء باز بە دھلی مراجعت نمودہ. به موجب قرار داد طواف 
روضۂ خواجه نمودہء سایر اعزہ را دیدہ و دریافتەء ہہ خدمت سلطان آمدند و سر بە زمین 
بنھادند و قدمبوسی کردند و ہنشستند. سلطان روی بە ایشان آوردہء به روش خود از 
احوال اعزہٗ شھر؟ پرسیدن گرفت . مولاناعلاءالدین پایلی متصدی سخن گشتہ از هر 
کدام ایشان آنچه دیدہ بود می گفت . چون بە احوال مولانا حسام الدین رسیداٴء گفت : 
زاویەای دیدم از خس کھنه پوشیدہ؛ بوریای کھنۂ پارہ شدہ در ان انداحته و فاطمه وی با 
فرزندان خود در آنجا نشستہ و فرزندان وی ھیچ یک جامه درست در بر نداشتند و وی به 
مھمی رفته بود . مادر گوشے ای منتظر وی بنشستیمء بعد از زمانی دیدیمء پیدا آمد در یک 
دست رومالی آویخته بە برنج ۲۸۶۰۔آء وماش ودر دست دیگر همیمه و حوایج طعام . 
١-۔ن:‏ جماعت و ٢‏ ن: ندارد ٣۳‏ م: آمدہ ۴ ن: ندارد ۵ ن: رسید 
(۱)۔ن؛ ر/۱۹۴۔ب نھقالت3۸ دنا 'نسکیںلڑ 

ح:و|/۲۷۳۔ب 


جھت اطلاع بیشتر ر.ک : خزیثف ج/ء ص۳۴۳ اخیارء ص ۸۹ء سیرء ص ۲۵۷. 
(۲)- سیر ص ۲۶۷. 


۵ 


۴ٔم ثمرات القدس من شجرات الأنس 


چون مامولانارابە آن حال دیدیمء پیش دویدیم' و سلام گفتیم و جواب سلام بشنیدیم؟ 
و گفتیم: آنچه به نزد مولاناست تا بە خانه ما برداریم. مولانا آب در چشم گردانید و 
گفت: آہء از این بارشمارانرسدہ مارارسد کە بار عیال می کشم کە شرع چنین 
می فرماید. پس نزد فاطمہ رفت و آنچه ہا خود داشت: بە وی دادو بوریای خانه را بیرون 
کشید و بینداخت و بنشست وما رانیز اشارت' بە نشستن کرد بنشستیم. من میزری و 
مولاناشمس الدین تنکە نقرہ پیش مولانا بنھادیم . چیزی نفرمود* ھمان طور در پیش 
خود بگذاشت وبه سخنان مشایخ۶ متوجه شد؛ تا طعامی کە آوردہ بود مهیّا گشت . 
فاطمه وی را خبر داد. برخاست و از آن طعام قدری پیش ما آورد. ما" ھمراہ وی آن طعام 
را بخوردیم و دستھا بر روی فرودآوردیم. خواستیم رخصت شویمء میزری کھ من آوردہ 
بودم بە مولانا شمس الدین عطا فرمود و تنک نقرہ که مولانا شمس الدین بە خدمت وی 
بردہ بود بە من عنایت کرد . 

سلطان این سخنان می شنید و اب از چشمان مبارك فرو می ریخت و می گفت : فقیر 
مولانا حسام الدین چه محن تھا و بلاھا کە نکشیدہ . این بگفت و اقبال خادم را پیش 
خواندہ فرمود: بروء مبلغی از سیم و چند دست جامەه بیاور . اقبال برفت و آنچه فرمودہ 
رنہ اور غامد رس قی ست اضاقت آتر ا انی ر خر اطرغی الا 
که پیک خاص وی بودء پیش خواند و آن سیم و جامه و مصلا را به وی داد و گفت : اینھا 
را بردارو به مولانا حسام الدین برسان. خواجه رضی الدین آٹھارانزدمولانابردو 
گفت : سلطان اینھا رابه تو فرستادہء بستان. وی متحیر گردید ۲۸۶۰۔ب+ وھای ھای 
بگریست و گفت : سلطان خود بە نور ولایت ہر احوال من مطلع بود؛ نمی دانم کە بر 
اظھار این کە کوشیدہ؟ آن گاہ این بیت خواند : 

فرد: 
تا چه مرغم کم حکایت پیش عنقا کرد اند ‏ تا چه مورم کم سخن پیش سلیمان کردہاند''' 


١۔م:‏ دریدیم ۲٢‏ ن: شنیدیم ٣م:‏ ھا ۴ ن: اشارہ ف۵ م: فرمود با ۶ ن: ندارد 


(١۔در‏ سیر آمدہ است کھ بیت از شیخ اجل سعدی است: ص ۲۷۰.اما تا آنجا کە جستجوشد در دیوان سعدی بە دست نیامد . 


مولانا حسام الدین ملتائی ۵۵ 


کرت 

بعد از وفات وی آن سیمی کە سلطان در رومالی بسته فرستادہ بود و همه' آن جامه ھا 
را مان طور در خانۂٔ وی یافتند کە یک دینار از آن خرج نکردہ بود ویک جامہ از آن 
نپوشیدہء از ھمان دینار و جامە تجھیز و تکفین وی کردند . ٰ 

ھم در سیرالاولیاء می آرد(١):‏ 
اد ز الضاس روصت کرقی وی سلطان دس از آمشن سروت اوردو رای نے 
وبه انگشت شھادت سوی وی اشارت؟ کرد و گفت : مولاناء ترك دنیاء ترك دنیاء ترك 
دنیا و دیگر در کثرت مریدان نکوشی۳. مولاناعرضهہ؟ داشت کرد: می خواهم در شھر 
نہاشم به کنار دریا روم و اوقات را بسر برم کە در شھر از صحبت خلق و از مزاحمت ایشان 
بە تنگم* . سلطان در جواب فرمود: به آنجا مرو کهە تو رانفس تو' برآن داشتە تا بدین 
سہب تو را بفریبد و در شھرت اندازد و مغرور گرداند تا در مردم گفت و گوی پیدا آید کە 
درویشی از شھر بیرون آمدہ در فلان جا به عبادت حق مشغول گشتہء بر تو باد کە در شھر 
باشی و بار عیال کشی و جفا و قفای خلق را مھیا و مستعد باشی و کار کئی . 

باز مولانا گفت : گاھی فتوحی می رسد و گاھی چنان حالتی پیش می آید کە سە سه 
روز بل هفته هفته بر ما می گذرد و آیندگان و مسافران محروم باز می گردند اگر امر بہ 
قرض ۲۸۷۰۱۔ آ> شودں قرض کنم!٢‏ و چون فتوحی از جایی برسد ادا نمایم* . فرمود: 
قرضی از برای خود و فرزندان خود مگیر؟ کە خانوادۂ ما نیامدہ: این نە از درویشی 
ات اتا ارتا درانت+ آیتلد ای اآشت ک ازراھو ری رستر آنت ای انت سے 
روز می آید. آنکه ہر روز می آید از برای او تکلمٰی نباید کرد کە گفته اند: مھمان هر که 
در خانه ھر چھە. و آنکە از راہ دور می آید اگر از برای وی قرض کئی شایدء لیکن 
١دن:‏ مجھ ۲ ن: اشارہ ٣‏ ن: بکوشی آئ غرضی ف و انئگے. +هٌو9< یڑا 
۷ ن: قرضی بگیرم ۸ ن: در ادای آن قرض بدھم ۹ ن: نمای آترا 


.۲۷۱ ص۔-۔)(١(‎ 


٣ 


۵ 


ما ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خلاصہ کلام آنکه' درویشی را با اینھا چه کارء زیراکە درویشی که اوقات خود را بە ایٹنھا 
صرف کندء در پی این تردد نمایدء بە امور حق کی بپردازدا')؟ 
گویند چون به این نصایح سرافراز و ممتاز گردید زاویەایٰ در جوار شیخ خود 
بساخت و در پی کار شد تارسید بە آنچه مقصود او بود. 
۵ و ھم در سیرالاولیاءمی آرد: 
وی بعد از آنکە بە شرف ارادت؟ سلطان المشایخ شیخ نظام الدین مشرف گردیدء بعد 
از ملاتی به زیارت حرمین متوجه گشت . چون از آنجا باز آمدء روز جمعه بە خدمت پیر 
خود پیوست. پیر فرمود که مولانا! برخیز و احرام روضة' رسول الله را -۔صلی الله عليه 
وآله وسلم ۔علی حدہ بربند. به موجب فرمودۂ شیخ خود احرام آن عالی مقام؟ را از سر 
٠‏ بہستە متوجه شد و بە آنجا رسید و زیارت نمود و باز بە خدمت شیخ آمد. در این مرتبہ نیز 
بە خرقه و خلافت مشرف گردید . 
در سالی۶ که سلطان تغلق می خواست که دیو گیرد کن را ثانی دھلی سازد و خلق 
بسیار ازاولیاء و صلحاو افاضل و علما و سایر اھل خرقه از دھلی خانه کوچ بە آنجا 
می فرستادں خدمت وی به ھمراہ ان مردم به اشارۂ پیر خحود به ارشاد خلایق ان دیار بە 
۵ گجرات شد۷ ودر آنجا برفت از دنیا(١٢.‏ 


١۔م:‏ ٭خلاصۂ اکلام آنکہ: ندارد ۲ م: ارادہ ۳٣۔‏ ن: ندارد ۴۔ ن: مقام عالی 

۵۔ ن: ندارد م: حالی ۷۔م: از اخدمت وی ... ؛تا اینجا ندارد 

(١)۔‏ اخبارء ص۹۰. سیر صص ۲۷۱-۲۷۲. 

(٢)۔-سیں‏ ص ۲۷۳. در خزنة مذکور است که وفات وی در سال ۷۳۵ ھجری بودہ است و نیز نگا : تاریخ مشایخ چشت ؛ ص 
۷۸ و گلزار ابراں ص ۱۰۳۴ء تذکرہ اولیای ھند و پاکستان +ج/ء ص۹۸. 


مولاٹا فخرالدین زرادی _ ك۷ٹٰ 


[۴۲] 
مولانا فخرالدین زرادی!'' قدس سرہ' 


وی عالم بودہ به علوم ظاهری و باطنی و از اعظم خلفای شیخ ۲۸۷۰۱۔ب) بود. 
بمجردی که شیخ راملازمت کرد و مرید گردید؛ هر چە با خود داشت به درویشان و 
مستحقان ایشار نمود. چنانکە در سیرالاولیاء از مولانا محمود اودھی ۔قدس سرہ۔- 
می آرد(٢):‏ 

در اوانی؟ که خدمت وی و من پیش مولانا فخرالدین ھانسوی سبق می خواندیم من 
در ھمان اوان٢‏ بە حضرت شیخ نظام الدین ارادت آوردہ بودمء مولانا نیاوردہ بود بغایت 
خبیثہ طبع و منکر طایفۂ اولیاء خصوصاً شیخ بود و ھر گاہ در مجلس سخنی از بزرگی و 
کمال شیخ برآمدی؛ مولانا گوش برآن نداشتی و بینداختی وبە طریق کنايه بل صریح 
سخنان گفتی کهە لایق ان جناب نبودی؟ و من در مقابل مولاناغیر از این چیزی نمی گفتم 
کە این سخنان تا وقتی* است کە بە شرف ارادت و دریافت حضرت شیخ مشرف 
نگشتعه ای۶ . چندین مرتبه در میان ما چنان" صحبت ھا دست دادہ . 

روزی من بامولانااز روی تودد و یگانگی گفتم کە سھل نبود مثل توبی منکر شیخ 
باشد و محروم از ملازمت وی؛ بیایک مرتبه خدمت وی راہہین. مولاناراضی شد و بہ 
ھمراہ من بە خدمت وی آمد . بمجردی که نظر مولانا بر روی مبارك شیخ افتاد سر به زمین 
بنھاد و از دور بە ادب تمام بنشست . سلطان مولانارا پیش خواندو پرسید کە درس کهہ 
می خوانی؟ گفت : درس مولانا فخرالدین هانسوی. فرمود: کدام کتاب؟ نام کتابی را برد 
و حضرت شیخ به نور ولایت مشکلاتی کە در سبق وی استاد وی حل نکردہ بود ھمان 
محل رامع مشکلات أن کشف فرمود؟. مولانا از حسن تقریر شیخ بە یکبارگی از دست 
١۔‏ ن: روحه ٦٢‏ ن: اوایلی ۳۔ ن: ایام ۴۔ن: ئە لایق آن جئاب بودی ۵ م: بلوقتی 


۶۔- ن: ندارد ۷۔ن: چنین 


۳٣۸ا‎ ۲ہ۶'٥- ۔ن؛: و/۱۹۶۔-۔ب ن[8 :74 ہز‎ )١( 
ح:و/۲۷۵۔ا‎ 
.۲۹۴ سیر ؛ ص‎ ۔(٢(‎ 
. (۳)۔ مائند ھمین رویداد در مورد مولاناشمس الدین یحیی در هھمین کتاب ثمرات درج شدہ است‎ 


٠۰ 


۶ 


۸ھ ثٹمرات القدس من شجرات الأنس 


بشدو سر در گوش من آوردہ فرمود که این بیان و تقریرء حد بشر نیست؛ زودباش و 
التكماس کلاہ و ارادت من نمای. من نتوانستم در آن ساعت ۸ ا لی ری کرن جن 
خاموش ماندم. 

شیخ متبسم گشته از من پرسید : مولاناچه می گوید؟ من سر بە زمین نھادہء ارادۂ وی 
رامعروض داشتم. فرمود: قبول کردمء امادر مجلس دیگرء مولاناباز سر در گوش من 
برد و گمت: اگر همین ساعت بە ارادت مشرف نگردم به حق یگانگی خدا کە خودرا 
هلاك گردانم . در این مرتبه دلیری کردہ پیش رفتم و مقولٴمولانارابه حضرت وی 
معروض داشتم . خدمت وی گفت : آن همه بیگانگی را از این بیگانگی' ہایستی. پس 
کلاہ طلب داشت و مولانارا گفت : برو و ملحوق؟ شو و بیا مولانارفت و ملحوق گشت 
وبه خدمت وی آمد و کلاہ درپوشید و ارادت آورد و بە خانه شد. آنچه از کتب و اموال 
دنیوی داشت ھمہ را به تاراج داد و آمدء حجرہ در خانقاہ شیخ بگرفت و تا سلطان زیست 
قدم از خانقاہ برون نٹھادو ھیچ٣‏ نمازی رابی پیر نگذارد. 

چون پیر وی نماند ان مکان را ہی وی نتوانست دید از شھر بیرون رفت و در جابی که 
اکنون عمارت فیروزشاہ''' است ؛ برای خود زاویه بساخت و به عبادت حق مشغول 
گشت . در ہر ھفته به طواف[مزار] پیر خود به شھر می رفت . چون آنجا به قصبۂ بسنالە؟ 
شدء بعد از چندگاہ از انجا ہه حوض شمسی انتقال نمود و از آن مکان بعد از هر چند 
گاھی سفر کردی به حضرت اجمیر از برای طواف خواجه معین الدین سجزی* و بە شھر 
اجودھن' از برای زیارت گنج شکر برفتی" . گاھی سالھا سر به صحرازدی و در کوھھای 
مھیب و غارمایی عجیب خدای رامی پرستیدی. درآخر بندی کە در قصبۂ بسناله۸ 


۲٢‏ <۰ ب> خوش؟ نمود و در بالای ان بند کە در میان کوھھای بلند و مکان شیر و پلنگ 


بودس زاویه ساخت و لنگر انداخت و از ھمه دامن را گرداورد!'. 
صاحب کتاب سیرالاولیاء گوید: ۱ 


(١)۔‏ در اخبار ٣ص‏ ۹۱ می نوبسد : اکنون فیروز آباد دھلی است 
(ء می صضص۹۷۵, 


مولانا فخرالدین زرادی ۵۹ 


مراو جد و پدر مرابه خدمت وی اتحاد و یگانگی عظیم ہود . بعد از چندگاہ یارانی که 
باوی بودنداز ترس شیر و پلنگ و کثرت جوع و بیداری از پیش وی گریخته بە شھر آمدہ 
بودند' از ایشان خبر یافتم کە مولانادر فلان سربند توطن اختیارکردہ. من و جماعت 
یاران وی چون مولانارکن الدین اندپھتی و مولاناسراج الدین عثمان و مولانا 
صدرالدین و مولانا عبدالله کە ھریک در زمان خود یگانه روزگار٢‏ بودند متوجۂ آن کوہ 
گشتیم . چون بە نزدیک آن کوہ رسیدیم رامی پیش آمد پیچ در پیچ٣‏ گاھی که بر فراز آن 
می رفتیم ابر را پی سپر می کردیم . وزمانی کە بە نشیب؟ فرو می شدیم بر پشت پای*“ 
قدم می نھادیم و درختان کوچک و بزرگ درھم بە مثابە ای یافته کە مور را در آن گنجابی 
نبود و بادراراہ نە. میان پیشین و عصر بە خدمت وی رسیدیم: دیدیمآ مستقبل قبله چون 
قطب ثابت نشستہ و بگرد وی جانوران۷ از شیر و پلنگ و آھو و گوزن حلقه بستە و روح 
مجرد گشته و تمام کوہ را نور جمال وی ضیا بخشیدہ . 

آن گاہ روی به ما آورد و فرمود کە خود راچرادر رنجه انداختید و مرادر وحشت؛: 
ظاھرا* این گمنام را از ھمراھان من کە از فعل بر من دمیدہ و با شما پیوستە اندء یافته اید . 
کرد و دیگر کشف حال گناھکاری را ھم نمایند . بعد از دیری که از گریە بایستادء اصحابی 
کە رفته بودند از روی دوستی و محبت گفتند: اح شور رق کا 6ت3 
صحبت ما گرفتید؟ و از شھر بە ویرانەای ۲۸۹۱ا خرسند گشتید؟ ای شغبناك از دل 
بیرون دادء پنداشتم کە مگر روح از وی مفارفت کرد. پس این سە بیت حکیم سنائی'' را 
بە زبان١۱‏ رانذ(١):‏ 

مثنوی : 
دشت و کوھسار گیر ھممچو وحوش > خان ومان را بمان بە گربە و موش 
خضانه ای کڑ١!‏ برای فقوت کنند موروزنبوروعنکبوت کنند 

١۔م:‏ ندارد ۲٢-۔ن؛‏ افایف ٣۔ن:‏ بے ٢ے‏ ل: نغمت ۵ ن: ماھی ۶ ن: ندارد 


۷۔م: ندارد ن: ظاھر اخبر ۹۔م: متوالی ٠‏ ن: ثنابی ۱(۱-ن: ہر زمان ١۱۔-ن:‏ خانه کان از 


".(١)۔در‏ احدیقة ا لحقیقه) سنائی بہت تصحیح مدرس رضوی؛ ص ۶۸۱ این گونەذ ضبط شدہ است : 
دشت کھسار گیر ھمجو وحوش خان ومان راھمان بە گربە و موش 
خانه اینجا که بھر قوت کنند مور و زنبور و عنکبوت کنند 


۵ 


۰ھ ثمرات القدس من شجرات الأنئنس 


قوت عیسی چوز' آسمان سازند ھے بدان ج4اشت خانه پردازند 
پس طعامی کە با خود بردہ بودیم پیش آوردیم . اندك از آن برداشت و در دھان بنھادو 
تتمّه را فرمود کە پخش کنید وآنچه از پخش زیادہ آید بر خاك در گوشه بریزید. چنان 
کردیم. آن گاہ دست به دعا برداشت و هر یک را به دعایی مخصوص گردانید و چند 
قدمی با ماآمد و مارارخصت کرد. در آن حین اصحاب وصیتی از وی خواستند. متبسم 
ٹر تمرہد ماش اک چرڈاز جا ارھب انار دی سرکی 
راکه بایدبه یادآرید من بعد مراو خود رازحمت ندھید. این بگفت و آھی بکشید و 


پا کے۲ 
می آرند: 


وی در آخر عمر از آنجا باز عزم طواف حرمین کرد. چون بە آنجارسید و بە شرف 
زیارت حرمین مشرف گشت,: بە جانب بغداد رفت . باعلما و دانشمندان آنجا در علم 
مباحثە ھا بکرد و بر ھمه٢‏ ایشان غالب آمد و آن جماعت ہر بزرگی او اقرار کردند . باز بہ 
حرمین آمد واز آنجا ارادۂ وطن٣‏ کرد . چون در جھاز بنشست و پارہای راہ آمد . باد مخالف 
برخاست و جھاز راغرق گردانید . گویند در حین غرق شدن وی گویندہەای می گفمت : ھذا 


۵ البحر غریق فی البّحر(٢).‏ 


در سیرالاولیاء از صاحب کتاب مجمع البحرین و تصریف* مالکی کە در صرف است 
می ارد کە گفت : چون من این دو کتاب راتصنیف کردمء بدین دو نسخۂ خود امتحان 
جمیع علمای دھلی می نمودم. شبی در خواب دیدم کە فرشتەای از نور چیزی عظیم- 
الجثە را با خود دارد و به جایی می بردء من باوی گفتم: تو کیستی؟ این چیست کە بر 
توست؟ گفت : من فرشتۂ رحمتم و اینکە بر من است؛ علم لدنّی است کە بە جھت 
مولانا فخرالدین زرادی می برم +چه او علم ظاھری راترك نمودہ قیل وقال مدرسە را 
بگوشە ای نھادہ. 


١ن:‏ خود ٦‏ ن: ندارد ٣‏ نْ: ندارد ۴ ن: بدائجه ۵۔ن: تصرف 
(١)۔‏ سیر ص ۲۷۵. 
(٢)۔-۔‏ ھمان ص ۲۷۵ وفات وی در سال ۷۴۸ھ. ۴۷۷+ م اتفاق افتاد ز ڑا گلزار اہرار ص۱۰۹. 


مولانا علاء الدین نیلی ۱ 


چون صباح شد بە خدمت مولانارفتم . وی رادر گوشهە ای یافتم نشستہء سلام کردم 
و واقعه ای کە دیدہ بودمء باوی بگفتم . فرمود: فخرالدین نام در این مقام سعادت نظام 
بہسیارند. آن گاہ من آن هر دو نسخۂ خود را کە تصنیف کردہ بودم و بە اعتقاد خود چیزی 
می دانستمء پیش وی بنھادم. برگرفت و در آنھا نظرکرد. حقا که از عھدہ معانی آن دو متن 
چنان بیرون می آمد که من که مصنف آن بودمء آن مقدار معانی درنمی یافتم'". 
گویند غذای وی بغایت قلیل بود و عشق و سوز وی غالب . سماع اصوات و ابیات 
بسیار می نمود. روزی قوال این دو بیت امیرخسرو رامی خواند: 
قطعه' : 
تو پادشاہ جھانی و خواهشم این است که شغل روسپھی ہر درت مرا باشد 
ندانم ایسن دل گسمراہ را که فتوی داد که بہت پرستی در عاشقی روا باشد 
از شنیدن این ابیات حال بر وی بگردید و چند روز مستغرق این حال بمائد!؟'. 


[۱۴۳] 
مولانا علاءالدین نیل (۳) قدس سرہ 


وی از خلفای بزرگ شیخ نظام الدین اولیاءاست و از فحول علمای عھد خود. تقریری در 
غایت دلہذیری داشت و رعایت ادب تصوف؟ بسیار می نمود و با آنکه مجاز بود خودرا 


نقل است که شیخ نصیر الدین می گفت کھ آنچه ما رادر یک ماہ ودو ماہ فتح شدی: مولانافخرالدین زرادی رادر ہک ساعت بہ 


دست آمدی . ص۹۱. 
(۲)-۔ سیر ص ۲۸۱ تاریخ مشایخ جشت :ص ۱۷۸ء مرآۃالاسرار ج/۲ ص ۳۱۷۷ء و تذکرہ علمای مندى رحمان علیں 
ص۱۶۱۰۱. ٰ 


(۳)۔ن: و/۱۹۸-۔ب آَا7ا( 15ل ۵۵0۰0 
ج. و/۷۔ب 


۵ 


۲٢‏ ثمرات القدس من شجرات الأآنس 
لایق مقام شیخیت نمی دانست و می گفت کە ما هنوز در مقام طلبیم و از مطلوب حقیقی! 
چیزی نداریم . در آخر عمر خود کتاب فوائدالفواد 4-۲۹۰۰ خواجه حسن رابنوشت و 
بە ھمان در ساخت و بە غیر آن کتب دیگر رامطالعه نمی فرمود و می گفت : هر چە در همه 
کتب است در اینجاست و آنچه در اینجاست در کتب دیگر نیست!'۶. 

وی در دھلی بە امر ناگزیر در پیوست و در خطیرۂٗ شیخ خود کە چبوترہای در حیات 
خود راست نمودہ بود مدفون گردید!(۲۲. 


)])۴۴[ 


شیژخ برھان الدین غریب!' قدّس سر 

وی نیز از خلفای عظیم شیخ است . وی راریاضات و مجامدات عظیمہ بود و تا 
زیست در دھلی می بود و پشت مبارك خود را ھرگز در سفر و در حضر بە جایی؟ کە سلطان 
المشایخ بودی؛ نکردی . وی داخل یاران اعلی بود و از بسیاری یاران اعلی در ارادت 
سابق . امیرخسرو و خواجه حسن راباوی تودد و یگانگی عظیم بود و دائم در صحبت 
وی می رفتند . 


(۱۔در کشف غوامض کشاف (تفسیر زمخشری) ... مثٹل نداشت سیر ء ص۲۷۵۸. 
(٢)-جھت‏ اطلاع بیشتر ر .ك: کلمات الصادقین : ص ۶۲ ونیز اخبار : ص ۹۳. خزینةء ج/۱ء ص ۳۶۱. گلزار ابرار: ص 
۶ بدر خزینة سال وفات وی را ۷۶۲ھ ذکر کردہ است و نیز اولیای دھلی: صصر۵۵۔۵۴ ۔ابن بطوطء نیز وی رادرك کردہ و 
دربارۂ مجلس وعظ او و تأثیر کلام اوومی نوبسد : موعظۂ او موجب تنبیه و توبە عدۂ کثیری شدہ کە سرھای خود رامی تراشند و 
حال و جذبە بە آنان دست می دھد و گاھی از خود بی خودمی شدند من این داستان را روزی بە چشم دیدم شیخ بر منبر وعظ 
بود قاری این آیە را از قرآن خواندہ پأیھا الناس اتقوا ربکم 7 عذاب اللَه شَدَيَدُ( آیۂ دوم از سورہ حج) این آیه را شیخ چند بار 
تکرار کرد درویشی از گوشه مسجد صیحه ای عظیم برزد شیخ آیە را بازخواند. درویش دیگر بار صیحه زد و قالب بی جانش 
ہر زمین افتاد . من خود در زمرۂ کسانی بودم که بە جنازۂ او نماز گزاردند . محمدبن عبدالله ابن بطوطہ : سفرنامۂ ابن بطویه 
ترجمۂ دکٹر محمد علی موحد: تھران: بنگاہ ترجمه و نشر کتاب؛ ۹ اح دو ص ۲۳۳. 
(۳)۔-ن: و/۱۹۸-ب ما م65 010 -ل'0 0530 حاءانعطاد 

ح:وإا ۲۷۷۸۔آ 


شحخ برهان الدین غریب تنا 


در سسیرالاولیاء می ارد: 

وی را چون ضعف پیری و کشثرت عبادت ضعیف و نحیف کرد؛ گلیمی را چھار توی 
کردی و ہر بوریابی می انداختی وہر آن بنشستی . این معنی را علی زنبیلی' و ملک نصرت 
کهە ایشان نیز از معتقدان؟ بودند بە طریق غمزہ' به خدمت سلطان المشایخ رسانیدند کە 
شیخ برھان الدین بر سجادہ شیخی می نشیند و خلقی کثیر در گرد وی حلقه می کنند و وی 
در میان ایشان اظھارنکته ھای؟ تصوف می نماید. خدمت سلطان از شنیدن این سخن 
بغایت آزردہ خاطر شد . روز دیگر که شیخ برھان الدین به خدمت سلطان آمد و سلام* 
گفت . سلطان روی از وی بگردانید و چیزی با وی نگفت و از پیش وی بگذشت و به 
حجرہ خاص در رفت و اقبال خادم را گفت که برو و شیخ برهھان الدین غریب را بگوی که 
در خانتقاہ ٢‏ ۲۹۰-ب> نماز بگزارد و بە خانه خود رود و در آنجا باشد تا طلب واقع نشود 
بە خحانقاہ نیاید . 

اقبال آمد و این سخنان را باوی بگفت. وی بمجردی کە این سخنانٴ را ہشنید از خود 
بشد: چون بە خودآمد سراسیمہ و حیران بە خانه مولانا ابراھیم''' کە طشت دار سلطان 
بودں در رفت۔ از پای درآمد و تا دو روز درآنجا ہماند . مولانا ابراھیم از ترس آنکه مبادا بہ 
سلطان برسد کە راندۂ وی در خائه وی استء اظھار این معنی بە مولاناکرد. مولانااز 
آنجا به خانۂ خودآمد و خاأ بر سر می کرد. مدتی حال براین مدوال ہود. آخر 
امیرخسرو(٢)‏ در وقت صالح دستار از سر فرود آوردہ در گردن خود افکندہ سر برھنله؛ به 
یک پادر خدمت سلطان بایستاد. سلطان گفت : ای ترك: این چیست؟ گفت: 
درخواست [بخشش] گناہ شیخ برھان الدین غریب می نمایم. فرمود: بخشیدمء بروو 
او را بیار . امیرخحسرو رفت وشیخ را نیز دستاردرگردن افکندہ چون خود* بەخدمت سلطان 
آورد. سلطان دستار از گردن هر دوی* ایشان برگرفت و دوٴ* دستارخاص خود طلب 
١۔‏ ن: زملئلی ۲٦-۔م:‏ معتقدگان ۳۔ ن: غمز ۴۔ م: کنب ھای ھ ن: ندارد 


۶ ن: سخن ۷۔ ن: ندارد ۸ ۵: م: ندارد ۹ م: ندارد 

.۲۹۰ سیںں, مولانا ابراھیم طشت دار حضرت سلطان و محب و مخلص قدیم خدمت مولانا بود . ص‎ -١( 
. درسیں توضیح بیشتری می دھد کە امیر خسرو اصل ماجرا را برای سلطان المشایخ تعریف کردہ و النماس عفو وی نمود‎ ۔)٢(‎ 
.۲۹۰ ص‎ 


ہی 


۴ٰ۵ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


داشت و ہر سر شیخ و امیر حسرو بنھاد و به خحرقه و خلافت شیخ را' سرافراز گردانید . بھ 
جانب دکن؟ از برای ارشاد خلق مرخص فرمود''ٴ و در آنجا می بود تا برفته از دنیا(١٢.‏ 
وی را درد و سوز عشق بغایت الغایت بود ویک زمان ویک لمحه بی گریە و زاری 


نمی اسود. تازیست چنین بود . 


[۱۴۵] 
شیخ رکن الدین عماد دھر(۳) قدس سرہ 

ظاھری و باطنی سر آمد وقت خویش بود. وی راتصنیفات لطیفه است؛ چون نفائس 
۰۸۰ الانفاس کەه ملفوظات و مسموعات پیر خودراجمع نمودہ دیگر شمایل 
الاتقیاء(۲٢ء‏ در خطبۂٔ شمایل نوشته کە چون من بە شرف ارادت حضرت قطب الموحدین 
سلطان العارفین شیخ٢‏ الاسلام برھان الحق و الحقیقےه و الدین والیقین: انیس رت؟ 
العالمینء جلیس الە نایب رسول الله المخصوص بقرب المحبة المخاطب بخطاب 

انت 


٠٣۰ 


وا 


۵ غریب است این محبحق بەدنیا ‏ حیب الله فی الدانیاغریب 


وٌ‌ 


١م:‏ ندارد ۲-۔ن: دکھن ٣دن:‏ ندارد ۴۔ن: الرب ۵ م: ندارد و عبارت آشفته است يام: حجت 
0ے رگ خزینة: ج/۱ء ص۳۴۷ و اخبار ص ۹۴. 
(٢)۔-بنا‏ به نوشته صاحب اخبار ص ۹۴ شھر برهان پور ھند بە نام شیخ موسوم گردیدہ است . تاریخ وفات وی دوازدھم صفر 
۱ف است . خزینة ج /١ص؛‏ ۳۴۸. جھت اطلاع بیشٹر از زندگینامه وی نگا : تاریخ مشایخ چشت: ص۲۰۵و دائرہ 
معارف اسلامیه (اردو)ء ج/ ۷ ص ۶۴۹. 
(۳)۔ن: و/۱۹۹۔١‏ تم آت03 1139 زل ۔٥'‏ ںمما130 حاءاندطا5 

ح :وا ۹-۰ 


شیخ رکن الدین عماد دھر ة۵ 


مقبول و مشرف شدم. ھم در این مبادی نعمت بیعت ظاہر این نحیف اوراد و نوافل 
اصحاب شوق و محبت و ارباب عشق و معرفت پرورش داد و باطن این ضعیف رابر 
دقإیق معانی کاملان و حقایق اسرار منتھیان مزین گردانید و بسیاری از یاران و سران' و 
سروران از عشایرو اجانب و اباعد و اقارب؛ بیعت و محض جذب' در سلک٢‏ مریدان 
منسلک گشتند و بە درگاہ مشایخ اولیای عظام وصول یافتند و در آن ایام پارہ ای از شمائل 


الاتقیاء تالیف یافته بودء در نظرآن حضرت بردم؟ . بعد از مطالعه فرمود کە فتوای* حق زا:: 


نامزد تو و کتاب تو گردانیدم. ان گاہ مرابه خطاب دبیر معنوی مخاطب ساخت و بە این 
فرد: 
مرشد دہیر راساخت ہا معنوی چو و اصل 
برھان خطاب' است تصنیف آن۷ شمابل 

الحق کتاب شمائل الاتقیاء ٤‏ کتابی است جامع اقاویل فقھاو حکماو علماو صوفیه و 
متصوفّه و مفسرین و محدثینء مشتمل بر نود بیان. ٭وقد اشتمل علی تسعین بیاناً بیٔن فی 
کل ہیان شطراً من الضروریّاتء ناقلاً من الکتب المعتبرۃ المشھورةء. 

و ھم در اینجا می گوید: 

پیر مرا مریدانی بودند مشھورء چون: شیخ زین الدین شیرازی کە جامع بود میان علم 
ظاھری و باطنی و دیگر مریدی بود شیخ غیاث الدین و دیگر بە اسم صدرالدین و دیگر 
شیخ جبرئیل* نام و از ھریکی از این اعزہ درآن کتاب نقل ھا کردہء سخنھای مفید بسیار 


.)٦١(ہدروا‎ 


١-ن0:‏ ندارد ۲آ۔ ن : ہا وبحیاست و محض حدث و...؟ عبارت ناخوانا است ٣۔م:‏ مسلکہ. ؟-ن: بودم 
۵م : نقوی ۶ م: برمان الخطاب ۷ ن: این ۸ ن : ندارد 
(- ازشمائل الاتقیاء اثر خواجه رکن الدین عماد دہیر که کاشانی الاحنل است: دھھا نسخه در کتابخانه ای مختلف وجود 
دارد.ر ٠ك‏ : فھرست مشترك ج/٥‏ ص ۱۶۶۶ء نیز فھرست موزه سالار جنگ حیدر آباد +ج/۸ء شمارہ ۳۲۵۲و ۳۲۵۳ 
کتاب فوق بە زبان اردوھم ترجمه شدہ است . نیزر .ك : آصفہ هنر لیسترج/۱ء ص ۴۰۲ و۴۵۲. 
جھت اطلاع بیشتر از شرح احوال وی رك : خزینة: ج/١‏ ص ۳۴۸. اسامی ہرخی از مربدان وی که نسپت به شھرھای ایران را 
دارند نیز ذکر می کند مائند : کمال الدین کاشانی: رکن الدین حمام کاشانی ۔ 


0 


۵ 


٣ 


۵ 
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[۱۴۶] 
مولاناوجیه الدین یوسف چندیری وال(١)قدس‏ سرہ 


وی از قدمای خلفای شیخ نظام الدین اولیاءست: در غایت درد و سوز که روز بھ روز و 
ساعت بە ساعت ان ۲۹۱۰۔ب٠‏ درد و سوز می افزود. گویند هر گاہ از خانه خود کە ھفت 
کروہ(٢)‏ راہ بوداز منزل حضرت شیخ؛ متوجه خدمت شیخ شدی؛: أن راہ رابه سینە و 
سرمی پیمودی و گامی کە از چندیری متوجۂ حدمت و دریافت پیر خودمی گردید: 
فرسخھا راہ در ساعت طی کردی' ودر دو روز بە دھلی رسیدی . یکی از وی پرسید که 
شما را[از] طی الارض؟ [چه] حاصل است؟ گفت : ھهیھات! ھیھات! من کجا وطی 
الارض کجا؟ لیکن قدم عشق از بھرّ جمیع طایر سریع السیرتر است و عاشق مشتاق را 
قدمی است که در یک چشم زدن عرش و فرش راطی نماید . ولْنعم ماقیل . 
عشق را طی بە لسانی است که صد ساله سخن 
دوست ہا دوست بهھ یک چشم زدن می گوید؟ 

یک مرتبه بە طریق معھود از چندیری به خدمت شیخ رسید و سر بر زمین بنھاد. 
خدمت وی متبسّم گردید و فرمود: مولانا! خوش آمدی و از آىدن تو مرا حکایتی 
یادآمدہ . بس این حکایت را بیان فرمود: 

در قنوج حاکمی بود؛ او تربیت بە آب٭ حوض بدوکبارٴ کە در قصبۂ کیتھل”۴) است : 
یافته بود. پیوسته شتر سواری کە در رفتار برق راسرعت از وی گذرنماید از برای اوردن 


١۔م:‏ می نوشتی ٢‏ ن: طی ارض ۳۔ن: ندارد ۴م : گویند ۵۔م: آن 


(١)۔ن:‏ ر/۰٠٠-1 5۷74:٢٢3۱‏ ١٢:ں۷‏ ہز ٭۰دراز زہ۷۷ 
حٌ : و 1۱۔ پب 
ر.ك: سیر صص۲۱۹۳۔۲۹۲۔ 
(٢)۔‏ کروہ 1٥880011‏ ثلٹ فرسخ کہ دو میل ہاشد یعنی سە ھزار گز و بعضی چھار هزار گز گویند . (نفیسی و برھان قاطع) 
(۳)۔ کیتھل[۵۱)013) روستابی که دویست کروہ از وج فاصلءه دار سیر ء ص۲۸۴۳ و اکنون در استان دھلی:12011 نزدیک رود 
سرسوتی 1۹1۷۲ 83558011 قرار دارد. ر.ك : حازحاھہ1ا 1:٤30‏ 85۷ 7011۲ ا ع۸۷۸۷ 08'156 ۸۱1583 صھ 


مولاٹا وجیه الدین یوسف چندیری وال ۷ٹںث-ٹ 


سسمحنتمسشسچشجےسچسشچچچسشس شس شس سس شش سس سس سس 
آب بفرستادی . چون شام از اینجا 'روان شدی؛ صبح بە قنوج رسیدی و مسافت دویست 


کروہ راہ بود. اتفاقاًبر کنارآن حوض جوانی بود عاشق و محبوبە را" بە قنوج(١)‏ 
می آورد٣‏ ۰ چون آن شتر سوار بر لب حوض مذکورہ رسید عاشق بیچارہ بر خاست تا 
پیغامی چند از برای معشوق خود گذارد ھم رکاب اوشد و گرم سخن گشت وبه عرض 
حالات خودبه تفصیل مشغول گشت. بعد از آنکه از عرض فارغ گردیدء ارادۂ ہبرگشتن 
کرد. أن شتر سوار گفت : اکنون کە بە قنوج رسیدی +ارادۂ برگشتن داری؟ لاعلاج گشتہ 
در بشخانەای که قریب به محبوبه او بود متواری؟ شد. بە یک ناگاہ نظرش ہر* دیوار 
بتخانه می اقتد و نوشته می بیند کە هر کە راہ ہسیار طی کندء باید کە پای خود رابه روغن 
گاو چرب نماید و در آتش بدارد و به دیوار محکم کندء درد پا و ماندگی از وی زایل گردد . 
چون در این عمل ہود که حبیب او بر سرش دررسید و عاشق مسکین بمجردی که وی را 
بدید از درد این جھانی ۲۹۲٢‏ -۔آء وآن جھانی۶ فارغ و خلاص گردیدہء به عالم ناز و نعمت 
رسید(۲٢.‏ 

در سیرالاولیاء این نقل را چنین آوردہ: مرتبەای وی از چندیری متوجه ملازمت شیخ 
گردید . چون پارہەای راہ به سرو سینە برفت با خود گفت : أآ اگر مرا بال و پر بودی: 
زودتر به مقام سعادت نظام می رسیدم. ھنوز از خاطر وی این داعيه بیرون نرفته بود کە 
الله تعالی وی را بال و پر بە کرم خود عنایت کرد . در حال در پرواز آمد و بە دیدار حضرت 
شیخ فائض گردید. حضرت شیخ چون وی راہدیدء گفت : مولاناعشق را انرھاست . 
آن گاہ حکایت مذکورہ را با وی گفت . باقی العلم عندالله ۲۳ . 

وھم٢در‏ سیرالاولیاء می آرد: ۱ 

روزی مولانابه خدمت* شیخ حاضر بودہ شیخ اقبال خادم را پیش خواند و گت : برو 
و فلان کاسۂ چوبین راہر از میوہ کن و بیار. اقبال رفت و آن رابیاورد, شیخ به مولانا' 
فرمود: پیش ای و دامن بدار. پیش آمد و دامن بداشت . آن کاسهٴ چوبین را مع میوہ در 
١‏ ن: ازآن ٢۔ن:‏ او ۳ ن: بود ۴ م: متو ۵۔ ن: در ۶ ن: ندارد 
۷اام: شهمه ۸ ن : در خدمت ۹-ن: مولانارا 
(۔ قنوج نام شھری است در ھند کە سلطان محمود غزنوی آن را فتح کردء این شھر در ناحيه فرخ آباد در ۵۰ میلی رود گنگ 
قرار دارت 


.۱۰٠۔٣۰١١صص گلزار ابرار‎ -)٢( 
(۳)۔ سیر الاولباء ص ۲۹۴۔.‎ 


۲٣ 


۸م ثمرات القدس من شجرات الأئنس 


ذافح ری کر رگن اش تار گنتث٤‏ ای مرلاآناء بداۃ کە ابع كَا سا رَ امت سم یعیال آبیت ک 
بامن' داشته اندء امروز بە تو ایثار می نمایم با نعمتی که باوی است . 

آن گاہ فرمود که از الله تعالی سە چیز در حق تو خواستم کە" نانی و ایمانی و امانی 
است؟. صاحب سیرالاولیاء می گوید کە من بارھا از خدمت مولانا شنیدم کە می گفت : 
مدتی است که حضرت شیخ دربارۂ من این سە دعا فرمودہء دو چیز یافتەامء امیدوارم کە 
ایمان نیز یاہم . مع الغرض؛ شیخ وی را خلافت دادہ بە ولایت وی مرخَص فرمود و در 
اناو ثت آڑنشان تی سر( 


[۱۴۷] 
مخدوم شیخح اخے_۲۸) تِدس الله تعالی سرہ 


وی در قصبء راج گر کە از مضافات قنوج است؛ ترط داقعت از راج گر به دھملی 
رفت و مرید شیخ نظام الدین اولیاء(۳ گردید . بە ریاضات و مجامدات شاف مشغول 
گشت ؛ قطب وقت و غوث زمان شد و باز بە رخصت شیخ بە راج گر رفت'؟ و ہر کنار 
آب گنگ از برای خحود زاویه بساخت و بە عبادت حق مشغول گردید. وی جامع علوم 
ظاھری و باطنی بودہ. 


(١)۔-درخزینة‏ 75 ×ص ۳۴۲ آمدہ است : وی در چندیری بە سال ۷۲۹ھ. ق وفات یافت : نیز نگا: تاریخ مشایخ چشت؛ 
ص ٢۲۱:ء‏ تذکرہ اولیای ھند و پاکستان : ج/۱ء ص۹۸ مرآۃ الاسرار ج/ء ص ۳۲۶. 
)٢(‏ ن: و/٢٠٦۔ب‏ ۵۳ع ز1۵ ۶۲ہ نط۸ طءانفط5 
ح: و/۲۸۲۔ب 
(۳)۔اگر وی از مریدان نظام الدین اولیاء بود ڈکرش در سیر می رفت: در خزینة وی را مرید دیگری خواندہ اس ۰ ص 
۶۳۔ 
(۴)۔راج گر )]٤88 )008٤(‏ در ایالت اورنگ آباد (030ا۸ ۸۱۲8108) نزدیک مرز استان بیجاپور (205 181(3) ھند قرار دارد . 


مخدوم شیحخ اخی ۹ٰ۵ 


می آرند: 

چندی از مریدان وی از جابی به خدمت وی رسیدند ٢۲۹۲-بء‏ و خانه ایشان' در 
شھر کرہ'') بودو اموال بسیار با ایشانء دزدان در قفای ایشان بودند . فرمود تا آنچه از زر 
و اسباب که نزد ایشان است ظاھر گردانند. بە موجب فرمودہ عمل نمودند. ھمه رایکجا 
بربست و در آب گنگ انداخت و دزدان را طلب داشت و گفت : بدیدید'ء آنچه کە اشیای 
آن جماعت بودں همه را در آب انداختم نزد ایشان چیزی نمائدہ؛ برخیزیدء در پی کار 
خودباشید و رخصت فرمود. آن گاہ مریدان را طلب داشت و گفت : اگر شمارابہ 
اسباب و اشیا بگذاشتمی؛ در راہ ضایع می شدند٭ء اکنون راہ خود بگیرید و بروید. چون 
بە شھر کرہ برسیدء تا به زانو در آب گنگ درآیید و اموال واشیای خود را بردارید ومریدان 
چون بە شھر رسیدند چنانکە امرکردہ بودند؟ کردند. جمپیع اسباب و اشیای خودرا 
یافتند ہی آلکه آب در وی* اثر کردہ باشد . بس بە خانەھای خود عود نمودند . 

می آرند : 

جوانی در راج گر ہر دختری عاشق شدء خانه دخترآن روی آب گنگ بود و این جوان 
چون سە ساعت از شب مائدہٴ ء می آمدی و از آب می گذشتی و نزد معشوق خود 
می رفتی وبە وقت نماز پیش پدر خود بە نماز حاضر می شدی. اتفاقاًشہی در خواب 
ماندہء نتوانست به میعادگاہ خود رفت: بر کنارۂ دریا حیرت زدہ۷ و متحیر بود کہ خدمت 
وی سیرکنان بر وی بگذشت* و بە نور ولایت بر احوال وی مطلّع گردید. فرمود : برو که 
بەوقت نماز پیش بدر خود حاضر خواھی شد. وی گفت: یک ساعت از شب ہبیش 
نماندہء کی خواهم رفت و چون خواھم آمد؟ و اگر پدر مرادر نماز نبیند بر من غضب؟ 
کند و از پیش خود براند. 

فرمود کە تا آمدن'' تو من دانم و آفنابِ داند . 
وی به موجب فرمودہ بە آنجا رفت و تا وقتی که میعاد وی بودہ در آنجا بماند. ان گاہ 


(م: وفد ٢-ن:‏ دیدید ٣م:‏ شدی ۴ن :, بؤد ۵ م: درو آبی ۶ ن: می ماندی 
۷ ن: به حسرت ۸م: بگذشتی ۹م: غصهہ ۰۔م: آوردن 


(١)۔‏ کرہ(٥۲٣1۹8)‏ در استان الله آباد (30 5ا۸ ۸1187) نزدیک رود گنگ قرار دارد . 


۵ 


۵ 


ہہ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


باز گشت و بە نزد پدر آمد . دید کە حضور! َرفَزسهت اسے: نس ٹیاز رایا پفر یگزارہ. 
بعد از فراغ نماز از دنیا و آنچه در وی است بگذشت . بە خدمت؟ آمد و مرید وی گردید و 
از جمله اولیا گشت . 

فی ارت 

روزی خدمت وی بر کناردریای گنگ در غلبات شوق نشستە بود ھهمشیر؛ٴوی 
فرزندان خود رابه خدمت وی آوردو گفت : اینھا :۲۹۳۔آء از من شیر برنج می خوامند و 
من ندارم. خدمت وی فرزندان وی را نزد خود خواندو دست ھریک رامی گرفت و در 
گنگ می انداخت و می فرمود: ای گنگ: فرزندان مرا از شیر برنج سیر گردانء ھمشیرہ 
وی چون آن حال۴ بدید فریاد برآورد و خاك بر سر کردو گت : ای دیوانەء چه کردی؟ 
خدمت وی منع می فرمود و می گفت: ساعتی بگذار تا فرزندانت سیر گردند وی شی 
طاقتی می نمودء زبان به تشنیعات می گشود. خدمت وی متبسم می بود وچون بی صبری 
وی را بسیار دید روی بە دریا آوردو گفت : ای دریا! فرزندان مارابه مابازدہ ء اگر چە 
سیر نگشته اند. دریا آنھا رافی الفور؟ بیرون انداخت و طفلان خندہ کنان و بازی کنان و 
دست و دھن آلودہ بە شیر برنج نزد مادر خودبرفتند. خدمت وی فرمود : ای ناقص 
برخیز و فرزندان خود رابرگیر و ہرو کە این فقیران را نگذاشتی کە تا از شیر برنج سیر 
کت 

گویند : 

وفات وی روز سە شنبه واقع گردید . یکی از متعلقان وی فریاد برآورد و گفت : وای! 
ای شیخا! تازمانی کە در قید حیات بودی؛ مردم تو رااز اولیای حق می داشتندٴ وبه 
زیارت تو می آمدند . اکنون بعضی از آنھا می گویند کە این چنین شیخی بایستی کە در شب 
جمعه از عالم رفتی. چند مرتبه مکرر این سخن را بر* زبان رآند. پس دیدند۹ که شیخ 
رغاشفار سششسۓ رز وق ٭٭ ان نتعلق کرو گنثت: خوب,؛ چون خاطرت می خواھد 
که ما در شب جمع از این عالم انتقال نماییمء چنان باشد. پس در شب جمعه به م وجب 


١امم:‏ حضرت ۲ ن: دست برآورد ۷و دا ات ۴۔ ن: دریا فی الفورآتھا را ۵ م: ندارد 
۴ 0:-داتیتد ۷۔ م : عالمی رفته ۸م: به ۹ م: ندارد 


مولانا سراج الدین عثمان ۱ 


فرمودہٗ خود برفت از دنیا(١٢.‏ 


[(۱۴۸] 
مولاناسراج الدین عثمان المعروف بە اخی سراج الین ٢''‏ قذس اللّه تعالی سرہ 
وی بنگالی اللاصل٢‏ اسگاھ از بنگالە در وقتی که سن وی در هفدہ بودء آمد بە محدمت 
و ارادت٣‏ شیخ نظام الدین اولیاء مشرف گشت و بغایت امی بود. در سیرالاولیاء می آرد 
کھ چون حضرت شیخ می؟ خواست تا جمعی از یاران اعلی و اصحاب خاص* خود رابه 
خرقه و خلافت مشرف گرداند: نام مولانارانیز درآن مجمع بنوشتند و در نظر شیخ 
درآوردند. شیخ فرمود: وی امی است و در این <۲۹۳-ب٠‏ کار پایۂ اول علم است . 
مولانا فخرالدین زرادی در خدمت شیخ حاضر بود. چون این سخن بشنید عرض نمود 
کە حیف باشد این چنین مستعدی از علوم بی بھرہ باشد. اگر وی را آن حضرت بە من 
بسپارددر اندك وقتی حاصل به علوم ظاهریه گردانم. شیخ قبول فرمود. مولانا 
فخرالدین از برای او تصریف مختصری تصنیف نمود و نام آن راتصریف عثمانی بنھاد و 
در تعلیم ان کمال جد و جھد نمود . در اندك زمانی چنان مستعد گردید؟ٴ که بر جمیع علما 
غالب آمد و مناظرات ملایانه نمود و در آحر شیخ وی را بە اخوت یاد می فمرمود و او را 
آیبنه ھمندوستان می خواند و خلافتنامه [به وی] داد(۴. 
وی آن خلافتنامہ را به دست شیخ نصیرالدین محمود اودھی بە اودہ فرستاد و خود در 
خدمت وملازمت شیخ می بود. چون شیخ نماندء سە سال دیگر در گنبد خان جھان کهە 
١ۃ‏ ندارد ۲۰ م: بنگال الملبّت ۴ ئ: خدمت وی آمد و بارادت ۴ ن: ندارد 


۵۔م: خواص کے تا گر دنن 


(٦۔‏ جھت اطلاع بیشتر رك : خزینہ :ج/٢.‏ ص ۶۴. 

(٢)۔ن:‏ و/۱٠۲۰۔ب‏ ۔ 8۸يہ:6 ٤ہ‏ پةءنڈ نط(۸ ۸ء۲۵۸1 0ڈ'صفصراتا ٭ہزْل -١ازةءن5‏ 
ح: و ۲۳۴ -۔ ب 

(۳)-اخیاں ص ۸۷ ۰ 


۲٣ 


۵ 


رہہ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


در مقابل مقبرۂ شیخ می بود بماند. بعد از آن عزیمت دیار خود نمود مع' خرقه و مصلا 
که در وقت خلافت دادن عنایت فرمودہ بودند . 

ھب 

خرقەھای دیگر کە سلطان در ھنگام سماع و خوشوقتی به وی عطا فرمودہ بودند' . 
بعد از آنکە بە ان دیار رسید و مقتداى٢‏ صغار و کبار گردیدء چون وقت وفات وی رسید؛ 
ھر چه از پیر خود از خرقه و غیر آن ھمراہ بردہ بود ھمەرادفن کرد و صورت فقبری 
ساخت و وصیت نمودکە وی رادر پایان آن قبر دضن کنند. بعد از وفات وی چنان 
060001 


])۴۹[ 


شیخ عمر لاھوری(؟' نور الله مضحعه 


> 


وی مرید شیخ اخی سراج است و تمام عمر؟ خودرا در خدمت پیر صرف نمودہ 
چندان کمالات صوری و معنوی بە دست اورد کە مقتدای زمین و زمان گردید و سر دفتر 
عارفان گشت . از وی می٭سزد که گوید : المثقی, مَن ىَتّقی من المَُرْمَات و المُتورعٌ مَن يَتورٌع۶ 


ِنٌ المَُحرٗمات ۳۷ . 
89-۹ وَمْخ 20 بوڈ ٣۔ن:‏ مقتدی ۴ ن: ندارد ۵ ق؛ ثدارد 


(١)۔جھت‏ اطلاع بیشتر نگا: سیر ص ۲۹۹ مرآةالاسرار ج ۲٢/‏ ص ۳٣٣‏ . تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ھند 
جا/۶٠‏ قسمت اول: ص ۱۹۸. ناریح مشایح جچشت ٠ص‏ ۱۹۹. اعجاز الحق قدوسی ؛ تذکرہ صوفیای بنگال (اردو) لاھوں 
۵ء >ص۱۹۳. 
(٢)۔ن:‏ و/ ٤٢٤۔ا‏ نزىطمآً 7۸۲نا'طاند5ا5 

ح. و/۲۸۴۔ب 
(۳)۔اخباں ص۱۴۴۳. 


شیخ علاء الدین مخدوم عالم ۳ن 


[۱۵۰] 
شیخ علاء الدین مخدوم عالم المشھور به علاءالپنگال'(۷) قدس سرہ 


وی راشیخ علاء' الحق نیز می گفتندء وی مرید مولاناسراج الدین عثمان استء 
کاشف اسرار علوم ظاهری و باطنی بودہء بعد از وفات شیخ خود بر سجادۂ مشیخت 
بشست و یہ ارشاد خلاریق۶< ٢-۲۹۴‏ متوجه گردید . 

از وی می آرند کە می فرمودہ از جملە عطایابی کە از حق ۔ سبحانە و تعالی دربارۂ من 
واقع شدہ یکی ان است کە هر چهە در دل من می گذرد پیش از آنکە رو بە ان آرم' موجود 


سی کر ذظ اگ 


[۵۱)]) 
شیخ علاء؟ نورالدین علاءالبنگالے * المشھور به قطب عالم' قدس ا 


وی ازاعاظمٴ و اعیان مشایخ هنداست؛ ولدرشید شیخ علاء الدین است . وی را 
رسائل نافعه و تألیفات مشھورۂ بدیعه است؛ چون مون س ؟ٴ الفقراء و انیس الغرباء. 


١‏ ن: علاول بنگالی ۲٢‏ ن: علاول ٣م‏ : که روبه آن آدم ۴ ن: ندارد ۵۔ ن : علاول بنگالی 

ظا اعظم 

(١)۔ن:‏ و/٢۰٦ب‏ ۵ع ۱۰۰۱۱ذ۸ ۰ ۲۸۸۸۸۰۹ 0ڈ صم(۰۸ ے-جہ ۷كلط۸۸۸۰ درْە ة' نتعا۸' طاءانعط5 
ح‌. و 1۴۔ب 


(٢)۔مزار‏ وی در (پندوہ؟ از شھرھای بنگلادش و وفاتش در سال ٥۷۰٠۰‏ ھ.. اتفاق افتادہ استء اخبار ص ۱۴۳۴. 
(٣)-ن:‏ و/ ٢١٣ب‏ ۵1ا۱۸ ت-م5ا۴٢00))‏ 50۲۵00۰20 ۵[1ع 80 ۸۱۰:۰۱۱ ٭ مصرة -٥!ن٣‏ ۸00 اءا 58ا5 
ح:: و/۲۸۴۔ب 
(۴)۔در اخبار یکی از مکتوبات وی درج گردیدہ است . ص ۱۵۳ برای اطلاع دربارہ مونس الفقرا رك : فھرست مشترك: 
جا ص ۲۴۷۷. 


٣ 


۵ 


7 


تفہ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


مکتوبات' وی بغایت متواضع بودہ: در حالی که اسم خود رادرتألیفات خود می آوردہ 
تعبیر؟ از اکلب غفور) می نمودہ. در حالت ارشاد چون طالبان و مریدان: مجاھدەو 
ریاضت می کشیدہء بە خدمت مشایخ وقت و صحبت ایشان می رسیدہء از ایشان تبرَك 
می جسته و خود راھیچ ھیچ می انگاشتہ . وفات وی در بلدہ پندہ؟ من بلاد بنگال در سنه 
ثمان و ثمائمائة۷) بود(١)‏ . 

وی می فرمودہ که طایفۂ صوفيهء جوانان؟ را ہہ خلافت ممتاز نگردانندء لیکن در 
سلسلۂ پیران* ماء اکثر خلافت بە جوانان دهند از آنکە جوانان ما پیر صفت و پیر 


۔باطن اند . 


کہ 

خدمت وی ھمشت سال در خانقاہ پیر حود حطب درویشان را مرتب داشتی . روزی 
پشتوارۂ ھیزم بر سر از پیش پیر خود می گذشت . چون نظر پیر بر وی افتاد 0:3001 ور 
ماء بسیار سخت+٣‏ می کشد از“ ھیزم . زا ابد ام سان بس ذَیَدَنْذ کہ آ۵ یشٹوارہ* از سر 
وی به یک نیزہ بالا گشت . 

ازوی می آرند کە گفت : 

بعد از این واقعهء پیر دستگیر چھار سال دیگر مرا ہر سر چاھی کە مردم خاص وعامء 
آب از وی می کشیدند: تعیین فرمود تاهر کە می آمد؛ من دلوی می گرفتم و آب 
می کشیدم و کوزەھای خلق را از اناث و ذکور پرمی کردم وبە انھا می دادم . 

می آرند: 

وی را استغراق عظیم بود. روزی نماز فجر می گزارد در تشھد چندان بنشست کہ 
آفتاب ظاھر گردید'' . مریدی کە بیست سال در شب وروز خدمت وی می کرد؛ روزی 


١ن‏ : مکٹوت ۲م : بغیر از ٣۔‏ ن: پند دھمن ۲۔م: جوان ۵ ن: ندارد ۶؟م: قریب 
۷۔ن: محنت کو لت اون ۹ م: پشتوانه ۰-م: از اروزی نماز فجر ٥٠...‏ تا اینجا ندارد 

(١)۔‏ ۸۰۸ ہ. ق. 

(٢)۔‏ در اخبار ؛ وفات وی رادر مشتصد و سیزدہ ھجری ذکر می کئذشں ص ۱۵۳ء اما در خزینه ۸۵۱ ھآوردہ است ج/١ء‏ ص 
۲. 


(۳()۔ در اخبار ص ۱۵۲ آمدہ است . 


شیخ علاء نور الدین علاء البنگالی ۵ٹ 


[خدمت وی] از او' پرسید کە تو کیستی؟ و چهھ نام داری؟ ان مرید ناتمام بود برزبان آورد 
کە مخدوما! بندہ بیست سال است کە شب و روز بە خدمت قیام دارم . وفتی کە این حقیر 
بعد از خدمت ہیست سال در این جھانء پناہ مخدوم نیاہم در آن جھان احوال چگونہ 
خواھد ہود؟ فرمود: ای فرزند! ۲۹۴ب یاد تو در آن جھان کسی بە یاد" ما خواھد داد 
که یاد وی را' فراموش گردانیدہ ای . 

ازوی می آرند کە می فرمود: 

خلف و سلف این طایفه طریق را نودو نە نھادہ اندے بهە عدد نود و نە اسم حقٴ۔ سبحانه 
و تعالی۔این فقیر می گوید که زیادہ از سە طرقء طریقی؟ نیست بە موجب احادیث نبوی- 
صلی الله عليه و [آله] و سلّم. 

اوْل : قال النبّی - صلّی الله عليه و آله و سلّم - حاسبوا قبل أن تحاسبوا. 

طریق دویم : قال ‏ عليه السّلام - من استوی یوماهٴفی الدین فھو مغبون. 

طریق سیوم : قال خلاصة بنی آدم - صلی الله عليه و [آله] و سلم: عبادۃ الفقیر نفی 
الخواطر('). 

گویند شہی در غلبات شوق از حجرۂٔ خویش بیرون آمد و روی بە صحرانھاد تا رسید 
بە درختی و در آنجا آرام بگرفت و بە ھوش باز آمد. ناگاہ شنید که گویندہ ای این مصرع 
می گوید : 

حیلت رھا کن عاشقا! دیوانه شوء دیوانہ ش و 

می فرمود که افسوس و صد ہزار افسوس از عقلھای خلایق کە از درویشی و فقر 
می ترسند و نمی دانند که بعد از اختیار فق چنان فتوح دینی و دنیوی روی آرد کە از 
محنتھای دارین خلاص یابند۶. یکی از وی پرسید کە اگر فتوحی نرسدء چه کنید؟ و اگر 
برسدء چە؟ فرمود: اگر آیدء ایثار کم والاافتقار نمایم.-- 

وھم وی گوید کە هر که دعوی نماید که به جایی رسیدہ ام" وی نارسیدہ است و ھم 
٦اہن:وی‏ ٢۲ن‏ امد ۳ہم: وی ازتو ۴؟-ن: طرقی_ ۵۔ن: بترسلد ا ن؛ گرداند ۷۔م: بھم 
7 ,0 - 
(٢)۔مطلع‏ غزل شور انگیز مولانا: حیلت رھا کن عاشقاء دیرانە شو دیوانه شو 


وندر دل ائش درآ ہروائنه شو پروانە شو 
کلیات شمس : بە٭تصحیح بلیع الزمسان فروزانفر ج/۵ص .٠۰‏ 


۵ 


۵ 


۶ٰ۵ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


در این باب از شیخ جنیدا')حکایتی فرمود کە سی سال بردر' حجرۂ پیر خود سری 
سقطی ۲ بسر بردو در خاطرش آمد کە مگر کار خود راتمام کردہء آوازی شنید کە ای 
جنید! وقت آن آمد کهە تو را چنانکه ھستی به تو نمایم و زیان را بە تو بازدھم ۔ سر بە سجدہ 
نھاد و گفت : ٰ 

الھا! ملکا! چه کردم؟ آواز آمد : وجودک ذنب لایقاس به ذنب آخر. 

گویند : 

وقتی که وی در محفه می نشستی؛ سر در پیش افکندی و گریە عظیم بر وی مستولی 
بی گرسیتاین: ازوی سبب أن را پرسیدند گفت : چندین ھزار بار خلق رامی بینم کە در 
گردو کنار محفهٗ من می روند و با این همەء یکی سجدہ می کند ویکی کف پا رابوسه 
می دھد. این کرم اوست: امامی ترسم که در این میان نفس شیطان فرصت بیاہد. گریە 
من از ان جھت است . 

.از مکتوبات اوست٢‏ کە بە بعضی از محبّان خود نوشتە: در مکتوب دویم کە بە 
قاضی شھر نوشته ای می نویسد : قال الله تعالی: <إِنْ الله لا یَغقر اٴن یٔشرَکَ به وَیَغْفَرْ مادون ذلک 
لمن یشاء)۳ . <۲۹۵۔آء و قال الشبلی(؟' رحمة الله عليه : سھو طرفة العین من الله لاھل 
المعرفة شرک ہالله. بدان ای برادرء تسختی که برای پادشاہ بیارایند ء اگر شخصی در ان 
اسب و گاو و خر بنددو اشیای دیگر بدارد ہی شک ھمۂ عقلا در سفامت و حماقت او 
مسارعت نمایند و این چنین شخص مستوجب قھر و عقوبت شاہ گردد و از برای اعتبار 
اھمل بصیرت وی را از نزد خود براند و عقوبت نماید و تخت دل'ٴ است کە حق تعالی از 
برای معرفت ذات خود آفریدہء نە از برای غم جفت و زراعت و گاو و خر و حطام دنیاوی 
و عمرو وزیدء نزد اھل دل٢‏ این را دہ گویند نە دل . 


۶ م: عبارت آشفته است ۷۔ ن: ندارد 


(١)-جنید:‏ ابوالقاسم جنید بن محمد القوار یری؛ صوفی بزرگ متوفی ۲۹۷ ھ. ق (ر.ك: طبقات صوفیه ء ص۱۹۶). 
٢)-سری‏ سقطی : سری بن المغلس السقطی؛ صوفی معروف: متوفی ۲۵۲ ھ.ق(ر .ك : طبقات صوفیه٭ء ص۹۷). 
(۳)۔سورڈنساء ای۴۸۵ ۔. 


(۴)۔اہوبکر شہلی : ابوبکر جعفربن یونس؛ صوفی معاصر حلاج و جنید متوفی ۳۴٣۳ھ.‏ ق(ر.ك : طبقات صوفیيه:ء ص 
۳. 


شیحخ علاء دور الدین علاء البنگالی ٰ۷٣‏ 


قطعه : 
دعوی دل مکن کهە جز غم حق ٹبسود در حریم حق دیار 
دہ ود آن نە دل کە اندر' وی گاوو خر ہاشد و ضیاع و عقار 


بلکه دل نزد این طایفه آن است کە جز معرفت و محیّت و شوق حق تعالی چیزی دیگر 
در وی نباشد؛ به حکم حدیث : ەقلب المُوٴمن حََمٌ اللهہ و حَرام علی حَرْم الله ان یلج فيه 
-+‌- ٭ گے 5 وچ 2 .)١(‏ 
غیرَہ٢ء:‏ شیخ سنائی می گوید' : 
مٹنوی: 
ان بود دل کە وقت پیچا پیچ اندرو جز خدا نگنجد ھیچ 
وی ھم می گفت که پیر دستگیر مرامی فرمود کە در ذکر حق تعالی خودرابه مضمون 
این بیت در وی مضمحل گردانی : 
فرد: 
چنان در اسم او کن جسم پنھان که می گردد الف در بسم پنھان 
آن گاہ پیر من از پیر حود این حکایت بر من فرمود کە وقتی آستین مجنون بارہ شدہ 
بودںے دست او در آستین بود و آستین رابہ خیاط داد تا بدوزد چون دوختن آغاز کرد 
مجنون گفت : به ملاحظه باشء مبادا لیلی را بە آستین بدوزی . خیاط گفت : لیلی اینجا 
کجاست؟ مجنون گفت : من جمله لیلی گشتەام. بدان کە چون ذکر و محبت و شوق 
خدای تعالی ہر بندہ غالب آید؟ بندہ معدوم* گردد . آن گاہ بندہ فانی از ود و باقی بە خدا 
بوڈ . 
فرد: 
عشق در خود محو خواھد هر جەه ھست ورنے نتوان برد سسوی عشق دست 
در مکتوب چھارم کە به شیخ فرید محمود می نویسد می گوید": ای جان در۷ دل 
فقیر ھمین فرد می خوانند کە أآمیخته بە ھمه باش و آویختۂ چیزی مباش . عمل به قول 
محققان : <إجعل ظاهرَکّ للخلق و باطلکَ للحَقٌ وکُن کائناً و بانیاء کردہ باشی . 


١۔م:‏ آیدز ٦۲‏ ن: یلح ٣‏ ن: غیر الله ۴ ۔م: آمد ۵۔ ن: مغلوب 


+. چو سہیٹ سا حست تہ حبۃ تحت ر٦الق8:‏ نت جحت نذا منت×ة جن جباژ سٛ جتتۃةٹ ججٹپ دحۃ' ححص صد 


()۔ در حدیقه و دیوان سنائی دیدہ نشد . 


٣ 


۵ 


اہی 


۸ھ ٹمرات القدس من شجرات الأنئنس 


رباعی: <۲۹۵-ب> 

گسربادگری سازمصدمجلسباغ ‏ آخرنٹھم بەمھر کس بر دل داغ 
لیکن چو فروشودز چشمم'خورشید ‏ درپیش نھم بە جای خورشید چراغ'' 

بدان کە هر چیزی کە از تو فوت شودہ آن راعوضی و تدارکی ممکن است مگر 
مشغولی حق راک عوض و تدارلڈنیست . چون دست بە' فتراكغ وصال دوست 
نمی رسدہء باری زمام درد و لگام فراق از دست مدہ. 

چون نداری شادی ای در وصل یار خیز و بر خود ماتم ھجران مدار 

ای برادر! میسوز٭ء میسازٴ و میبر* و میدان* کە دل سوختن؟ همین سوختن و 

ساختن'' و پختن و باختن است . 


قطعه : 
۱ وم ے ۱ 23-+" ر۔ (۲) 


چون این سخن رابعۂ عدویہ!۳؟ رارسیددریک دست آتش و در دستی دیگر آب 
بگرفت و گفت : بە آتش بھشت را بسوزم و بە آب دوزخ را فرو نشانم'' تاھیچ کس خدای 
را از برای این دو چیز نپرستند . شیخ شہلی بشنید. از حجرۂ خویش بیرون جست و 
مریدان هر چند بیشتر جستند؛ کمتر یافتند. بعد از دیری تفحص با دیدۂ ترو لب خشک 
شیخ؟' را ہر در خانه مختثان یافتند . گفتند : ای خواجە! این چه جای توست؟ گفت : تا 


آن سخن شیرہ زن را شنودەامء جای خود رانه در مردان می بینم ونە در زنانء بس نہاشم 
مگر ازاینان(۴٢.‏ 


١-۔ن:‏ جسمم آ۔ہن: :در ٣۳۔ن:ندارد‏ ؟۔ن:بدار ۵ٛ۔ن:سوزد م۶۔ن: سازد ۷۔ن:برد ۸۔ن: بارد 
۹ ن: باختن ١۔ن:‏ سوختن ھمین پختن ١۱۔ن:‏ پیر پدر ١۱۔م‏ ون: عشقم ۴٣سم:‏ نشینم٢١۔‏ دیری تفحص شیخ را 
(١)۔این‏ رباعی در ةنزهة المجالس٠‏ بە این صورت آعدہ است : 
گر؛ بادگری مجلس می سازم وباغ ‏ ھرگزنٹھم زمھر کس بر دل داغ 
لیکن چو فرو شود کسی راخورشید ‏ درپیش نھد بە جای خورشید چراغ 
نزهة المحالس؛ جمال خلیل شروانی؛ تصحیح محمدامین ریاحی؛ ۶ء کبھران: ص ۴۸۸ 
(٢)۔مولانا‏ غزلی دارد با مطلع : 
چند قبا ہر قد دل دوختم چند چراغ خرد افروختم 
حاصل از این سه سخنم بیش نیست سوختموسوختم و سو ختم 
یات شمس :ج | ۴ ص ۸۴. 
()۔ رابعه حدویه متوفی سنہ ۱۳۵ ھہ. رك : طبقات صوفيه . 
(۱)۔مکتوبی که مصنف امحبار نقل کردہ است با آنچے در فوق آمد اخلافاتی دارد ر,ك: اخہاںں: ص ۲ 


شیح زاهد ۹ 


)٢[ 
شیخ زاهد'(١)قدس الله تعالی" سرہ‎ 
وی برادر حقیقی شیخ نور قطب عالم است و مرید پدرخود شیخ علاول بودہء بسیار‎ 
بزرگ ہود و مت عالی داشت و صاحب خوارق و کرامات عاليه۳. قبر وی در شھر بندوہ‎ 


اف در حوالی قبر برادر وی. 


)])۵۳[ 


۶ رۓ )۲( 


شیخ باہو 
وی عموی نور قطب عالم استء بسیار بە ذوق و حال می زیسته. گویند روزی قوالی 
بیتی برخوائد: وی راوقت خوش شد: صیحہ ای بزد و جان بداد. در حوالی گنبد شیخ 


نور مذکور مدفون گردید . 


قاس سرہ؟ 


(١)۔ن:‏ و/۴٠۰٦۔ب‏ 0 5.1 
: و / ۲۶۷۔ا 
(۲)۔ن: و/۴٠۰٦-ب‏ لناقظ ا[5]53 
ح. و/۲۸۷۔ا 


۵ 


۵۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۱۵۴] 
شیخ غریب حسین دوکھیر' پوش(ٴ' قدس سرہ 
دوکھے؟ فر ات تگائی بلاتی خشر را گرجنان: وی دائم بر حود جامه تنگ در بر 
کردیئ بناہر آن بە آن ملقب گردید . وی راکمالات صوری و معنوی بودہ؛ عالی فطرت و 


خجستەه لقای بود و خلق نیکو داشت . قبرروی در قصبه مھوت٣٢‏ است که از پندوہ بیست 
کروہ است . یزار ۲۶۰۔ا> 0"070ە+0 ٰ 


[۱۵۵] 
شاہ حلال محرد(٢)‏ قدذس الله تعالی سرہ 


وی از برای غزا در ملک بنگ توجه فرمود و کفرۂ آنجا را مستأصل گردانید و آن ملک 


٠‏ رااز لوث آن ناپاکان پاك؟ ساخت و بقيیه السیف ایمان آوردند و وی را بە پادشاھیت خود 


قبول کردند. وی بعد از آنکە دانست آن ملک بە نور اسلام منور گردیدہ؛ ت ڈسلطنقت 
بکردء بھ یکی از یاران خود پادشامی را بداد و بە دیگری وزارت و خود مجرد گشت و راہ 
حق پیش گرفت و بە ریاضت و مجاھدہ مشغول گردید . گویند اسم آن یار را در زمانی کە 
سلطنت بە وی داد سلطان سکندر غازی بنھاد . 

می آرند: 

خدمت وی در مات العمر روی زن راندیدہ بود شبی سکندر غازی سلطان تماشای 
کہ یں ۴ ن: آن ناپاك باك 


(١)۔ن:‏ و/۲۴۱۔ا ‏ ۳0۶۸۳ ۲ ہا(00] :110 0535 م5131 
: و ٣۲٦-۔‏ ب 
(٢)-ن:‏ و /۲۴۱۔ا 110 550301 
ح. و/ ٣٦۔ب‏ 


مولانا شھاب الدین امام ۵۱ 


مغنیان که انھارا پاتر گویند می کرد. در نظرش یکی از آنھا خوش نمودء باخود گفت : 

هر چند می دانم کە خدمت شاہ جلال روی زن رانمی ببندء امامن خود به تکلیف دیدن 

این پاتر خواهھم کرد. این بگفت و به خدمت وی رفت و گمفت' : ای شاھا! امشب 

تماشایی دیدەام کە لایق نظر مبارك خدمت' است. خدمت وی فرمود: بیار تا چیست؟ 

گفت : درشب بیاید۳. ْ ۱ ۵ 
چون شب در آمد آن پاتر را آراسته در نظر وی بداشت؛ بمجردی که نظر مبارکش بر آن 

باتر افتادء دست ہر چشمان خود بنھاد و فرمود: خداوند تعالی تو راغرق گرداناد. این 

بگفت و بیرون رفت و آن شخص بعد از روزی چند به تماشای دریا بر؟ کشتی نشسته سیر 

می فرمود که باد سخت بە وزیدن آمد و کشتی را غرق گردانید . آن پاتر بە ھمراہ آن سکندر 

غازی غرق گردید. قبر وی در قصبه سونش* است ۔یزار و یتب رك بە. ٠‏ 


[۱۵۶] 
مولانا شھاب الدین امام(" قدس الله تعالٰی سرہ 
وی امام شیخ نظام الدین اولیاء است؛ قرآن را بغایت خوب می خواند و صاحب ذوق 


و حالت بودہ اکثر به سماع و تواجد بر نشستی: وی جامع" بودہ میان علوم ظاهری و 


باطنی . 


و هم۷ در سیرالاولیاء می ارد9٢٢:‏ ْ ۵ 
چون خدمت وی بە شرف ارادت مشرف گردید خواجہ نو-ے(۳' خویش را امر شد کہ 

١‏ م: و ہہ لباس ػعت ٢‏ ن ؛ ندارد ٣۔م:‏ بیایید |٢‏ ن: در ۵- ن: سنتوس 

۶ن: جمع ۷۔ ن: ندارد 


(١)-ن:‏ و/۲۰۵۔اً 157371 1ہن ۔ے'داطاةتانطا5 
ح:و/۲۸۸۔آ 
(٢)۔‏ سیر ضص ۰۰ 
(۳)۔ خواجہ نوح : یعنی خواجہ تقی الدین نوح؛ پسر خواھر زادۂ حقیقی شیخ نظام الدین اولیاء اخبار ص ۹۶ ۰ 


۲ٹ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


وی رابعضی قواعد و آداب صوفيه تعلیم نماید و حجرہاز برای وی در خانقماہ 
۸( ۔ب> تعیین کند. پس خواجه نوح بە موجب فرمودہ حجرہ از برای وی تعیین 
نمود؛ تعلیمی وی را بکار آمد' . می فرمود: وی شب و روز در خدمت سلطان حاضر 
می بود و چون در آن ایام امامت حضرت تعلق بە خواجه محمدبن مولانا بدرالدین( 
نواسه٢‏ گنج شکر و کر ھم۔داشت٢‏ و خدمت درویشان خانقاہ می کرد. روزی 
خواجه محمد به واسطۂ مھمی حاضر نبود ؛ اقبال خادم خدمت وی را پیش فرستادو 
خدمت وی بە الحان داودی امامت کرد. حضرت شیخ را حالت خوش شد: چون از نماز 
فارغ گردیدء آمد و سر در قدم شیخ بنھاد. حضرت شیخ خم شد و خواست تاسر وی را 
از زیر قدم خود برداردو مصلا که بر کتف مبارك داشت؛ بر ہشت مولانا افتاد . شیخ همان 
مصلا را بە وی داد و امامت را بر وی مقرر فرمود. از آن وقت تا هنگامی کە حضرت شیخ 
در قید حیات بود؛ امامت وی می نمود. چون وی نمائد به جانب دیو گیر رفت و در 
انٹجا؟ چندگاہ بود. پس مراجعت نمود و بە دھلی آمد و در اینجا٭ برفت از دنیا ودر فضای 
خانهُ خود مدفون گردید . 

وھم در سیرالاولیاء می ارد : 

در ایامی کهە حضرت شیخ خلافتنامه ھا به خلفای خود می داد ب4 وی نیز فرمودتا 
خلافتنامه بدھند. وی قبول نکرد. گفت : مرادر* نظر شفقت خدمت شیخ کافی است . 
حضرت شیخ فرمود که تو خلافتنامه بگیر که پشیمان خواھی شد. چنان شد. چون شیخ 
نماند: بە جای وی دست بیعت با مردم می گشاد۷ . بعضی از حاسدان گفتند که وی 
خلافتنامه ندارد و از کجا مردم را به متابعت می خواند؟ خدمت وی چون این سخن را 
بشنیدء بسیار بگریست وٴآن سخن حضرت شیخ را بە یاد آورد . 

و ھم در سیرالاولیاء می آرد(٢):‏ 
١-ن:‏ آید ۲ ن: ندارد ٣‏ ن: و خدمت داشت وی خدمت ۴۔ ن: درآئجا 


796 ذراتخا ۶ ن: یه ۷۔م : وی با مردم دست بیعت می گشاد 


٭" ہي ججحتہۃ سپ حست حتنتت جسب۔ث: جسب جب" جث شػضنضتھ حستۃ: جج ببہ" سۓ؛ حسصسفث متتکطت متتٹأہ جحتت: ججت جج 


(١)۔خواجه‏ محمدبن مولانا بدر الدین جامع علوم و حاوی فنون بود .در علم موسیقی آیتی ہو کتابی دارد بە نام انوار 
المجالس: اخباں ص۹۵. 


(۴)-سیں صص ٣۳۰۔-۳۰۲.‏ 


مولانا شھاب الدین امام ری 


ازعم خود سید حسین کە گفت : روزی من در خدمت شیخ در بالاخانۂ جماعتخانہ 
نشسته بودم وخدمت مولانا شھاب الدین در صحن جماعتخانه نظر بر سلطان کردہ 
ایستادہ بود در این حین من ہا سلطان گفتم که اگر حضرت شما یکی از بندہھای خود را 
قائم مقام گردانید در غیبت شما در خدمت وی باھم' می توائیم < ۲۹۷۔آء بود. حضرت 
شیخ بە جانب مولانا اشارہ کردہ گفت : این جوان . مارا گمان نبود که سلطان را دربارہ 
مولانا این همه عنایت باشد؟ ء چون مجلس منعقد گشت؛ من از بالاخانه بە زیر آمدم و 
این مژدہ با مولانا رسانیدم . مولانا گفت : یاسید٢!‏ بە من مسکین طیبت آغاز کردی؟ و 
من گاہ بە گاہ بە مولانا طیبت می نمودم. پس در این؟ ایام کە حاسدان بر* مولانا آن سخنان 
بگفتند که وی از پیرء خلافت ندارد و رخصت مرید گرفتن ندارد. من آن سخن حضرت 
شیخ را بە یاد آوردہ بە خلیفۂ وقت رفتم و گفتم . خلیفۂ وقت' آن جماعت را طلب داشت 
و تنبيه بلیغ فرمود؛ اما مولانا دائم آن سخن حضرت شیخ را کە مولانا خلافت خود بگیر 
که پشیمان خواھی گشت: بە یاد می آورد و می گریست . حال بر این منوال بود تا برفت از 
دننا۷ء 
مخفی نماند کە مولوی عالم کاہلی در فوایح الولایه(١)‏ خود می ارد: 

وی درنھایت حدت طبع بودو امیر خسرو دھلوی راباوی اعتقاد عظیم بودء هر 
ابیاتی که از اقسام شعر می گفت بە خدمت وی می گذرانید و التماس تصحیح می نمودہ در 
وصف وی ابیات دارد. از ان جملە این چند بیت مشنوی است کە در مدح وی انشا 


فرمودہ : 
ملنوی: 
آسسمان اصلم زمانش خسواند دمسر عسلامۂ جھانشں خواند 
چون ‌فروش۸ درو کمال انلدیش از کعصالش فرو شد ائندر خویش 


بسو حنیفه بە علم دوست*بود خوردہ دود از چراغ قعلب'"بود 


١-۔ن:‏ ہباشم ۲۔م: ذارد کت نات ۴ ن: آن ۵ ن: برآن ۶م: از ارفتم...٤تا‏ 
اینجا ندارد ۷ ن: ندارد ۸ن: ودولت ۹۔م: قرشی۔ 


(۔ نسخ فوایح الولایه در کتابخانه ھاى شبے قارہ وجود دارد. ر.ك: فھرست مشتر۵: ج/٢۱۲‏ ص ۲۲۹۶ در مورد شرح 
احوال ملا عالم کابلی نیز ر۰ ك: تذکرہ علمای ھند ۰٣ء‏ 


۵ 


۳ھ ثمرات القدس من شجرات الئنس 


مجتھد در لاف نکته کشی مالک فقے و کوفی و قرشی' 


بس کەدر علم راسست تدہیراست راسستی ھم شھاب و ھم ہیراست 
راستی ساکن اندر او بے صواب راست ھمچون الف میان شھماب 

چون ازو مسوج زد کمال احسد ذ٢‏ الیىعر تل اؤّس تی۷ 
روشن اندر دلی چسون مصباحش کشف (کشاف؛'''و فتح (مصباحش) 

رقم غیرہیشں؟' وی کسافور _ از برون سحو دخان درون سو نور 

او شعٰٛ٘اب دل و تنضش ز اخیار تیریشن ومفسارق الاتوار؟ 

غط برد ار آک بر لاکااتیاب التور مضفرابے 0سر لان خہاب اتل یا9 

باقی العلم عند الله . ْ 


]۱۵۷[ 


خواجه ابوبکر'؟' قدس الله تعالی سرہ 
وی در اوایل حال با شیخ نظام الدین اولیاء مصاحب بود و می گفت کە هر گاہ شاہ را 
فتح باب روی نماید من مرید شما خواهم شد <۲۹۷-ب+. چون شیخ از ملازمت گنج 
شکر بە دھلی آمد بە خواجه ابوبکر فرمود: مگر حالا وقت آن نیامدہ که وعدۂ خود را وفا 
نمایید؟ گفت: تا اثری نبینم۶ء دل من قرار نمی گیرد. تاروزی حضرت سلطان از زیارت 


١۔م:‏ کمالی زد ۲۔ن:نقد ۳ن: غیربنشین‌برر ۴۰ م: بیت آخر را ندارد ۵۔ ن : خواجه فرمود 


(١)۔اشارہ‏ به سورہ کھف: آیۂ ۱۰۹. 
(٢۔اشارہ‏ بە کشاف زمخشری . 
(۳)۔ در کلمات ھم این اشعار را دروصف شھاب الدین امام می داند ص ۷۴. تاریخ وفاتش رااولیای دھلی سال ۷۵۸ھ ذکر 
کردہ و گفته است کە مزارش در دھلی علانی است . ص ۵۷ و کلمات ١ص‏ ۷۴. ۱ ۱ : 
(۴)-ن:ر/۰۶٣١‏ عولط دحا ٥زد٭ط>‏ 

ح :وا ۶۹۔ب 


قاضی محی الدین کاشانی ۵ھ 
روضۂ خواجه قطب الدین(١)‏ باز گشتەه بە شھر می آمد. خدمت وی پیش آمد دید کە از 
جبین مبین شیخ؛ نوری ساطع شد کە تا آسمان تتق بربست . خواجہ ابوبکر چون آن 
برھان دید بی اختیار گردیدہ سر در قدم شیخ بنھاد و ارادت اورد . حضرت شیخ' 
درھمان جا؟ از سر مبارك خود طاقیه٣‏ برگرفت و ہر سر خواجہ بنھادء پس در حالء انوار 
اھر طرف بر وی ظاهر شدن گرفت و به مطلوبی کە سالھای سال در طلب أن بودء در 
لمحەای برسید . وفات وی در دھلی است و در حظیرۂ شیخ خود مدفون گردید!؟'. 


[(۱۵۸] 
قاضصی محی الدین کاشان؟ قدس الله تعالی [سرہ] 


وی جامع علوم ظاھری و باطنی بودہ اکثر علماو دانشمندان دھلی پیش وی بە؟ 
مرتبۂ کمال رسیدەاند. وی بغایت تارك و زاھد بودہء از صحبت ابنای ملوك گریزان و 
متنفر بودی . از عظمای خلفای شیخ است و چون وی بە خدمت شیخ آمدی تمام قیام 
فرمودی و اگر در مجلس شیخ رسیدی وی را شیخ نزدیک خود بنشاندی تا وقتی کە در 
مجلس بودی از وی روایات مشایخ کبار بسیار پرسیدی و اگر از اذواق و مواجید صوفيه 
نیز در آن میان بگفتیء شیخ را وقت خوش گردیدی . ٰ 

می آرند بعد از آنکە [[شیخ] وی را خلافت دادء اجازتنامۂ وی را چنین نوشت : 
بسم الله الرحمن الرحیم . باید کە تارك دنیا باشی بە سوی دنیا و ارباب ھوا مایل 
نشوی؛ هھدیە* قبول نکنی . صلۂ سلاطین نگیری و اگر مسافران بە سروقت تو آیند و تو 


۱ ن: ندارد آ-۔ن: هھمائنحاکلدہ ۳۔ ن: ندارد ٢۴‏ ن: جزو کشیدہ به ۵ ن : دہ 
(1ت خر اع كت الایی پختار کایی: 


(٢)۔-جھت‏ اطلاع بیشٹر ر۔ك: سیر ص۳۰۳۔۳۰۴. 
(۳)-ن: و/۰۶٦-۔ب ‏ 357930[1 7 هر -ل' دا راران۸۷ 034و 


ح:: و/۸۹٢۔ب‏ 


۵ 


۵ 


۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


را چیزی نباشد؛ این' حال رانعمت عظیم ازنعمت های الھی بشمری و تکللف نکنی و در 
دام نیفتی . فان فعلت ما امرثُک٢‏ فانت خلیفتی و إن لم تَفْعَلَ فاللَهُ خلیقتی عَلَی المُسلمین. 

ڈر ہے الا الا ۷2ای ارتا 

چون فقرو فاقهۂ قاضی٣‏ بە نھایت رسیدء یکی از یاران وی؟ کە محل سخن در خدمت 
سلطان علاءالدین خلجی داشت از احوال قاضی بگفت : سلطان علاءالدین* قضای اودہ 
و چند قریه دیگر از وجهٴ انعام قاضی مقرر ۲۹۸۰-آ> فرمود ہ فرمانی در این باب بنوشت 
و به دست یار قاضی داد . آن یار فرمان را درخدمت وی اورد زی ا اؤکری لزترٰف) اما 
فرزندان و خویشاوندان قاضی -آنھا با ناز و نعمت بودند* در آحر بە فقر و فاقه عمر 
می گذرانیدند-قاضی را گفتند : یک مرتبه این فرمان را در نظر پیر خود درآریدء اگر ایشان 
مانع آیند شما نیز قبول نفرماییدء والا رزق آمدہ راچرا ازدست می دھیدہ* . قاضی به 
موجب فرمودہ یاران فرمان رادر حضرت شیخ آوردو ماجراراتمام گفت کە فلان یار 
چنین کاری از برای من کردہء مرا خبری نبود. بمجردی که سلطان این سخن بشنید و 
آن فرمان را بدید از قاضی متنفر شد و از پیش خود براندو خلافتدامەای کە نوشتہ دادہ 
وف یلا متدز گمفٹ: البته مثل این معنی در خاطر تو خطور کردہ کە این حال پیش تو 
اتوَف . 

قاضی چون این بدید خحاك ہر سر کرد و در گوشه خانه نشست ودر اختلاط را" به روی 
خلق ببست تایک سال حال بر این منوال بود؛ بعداز یک سال'' باز خدمت'' وی 
حضرت شیخ رانزد خود خواند و بە خرقۂ خاص ممتاز گردانید و خلافتنامه را به وی 
گردانید و بیعت تجدید نمود -الحمدلله علی ذلک۔وفات وی در دھلی در سنۂ ثلث و 
عشرین و سبعمائة''' در زمان حیات پیر وی بودہ بە سە سال( ۳'. 


١‏ ن: آن. ۲م : عبارت آشفته است ٣۔م:‏ ندارد ۴ ن: ندارد 6 کھازذ 

۶ ن: دروجه ۷۔ ن: از ۵ آتھا ٤...‏ تا اینجا ندارد ۸م: دھد ۹ ن: ندارد ےق آن 
۱-فن: ندارد 

(١)-سیں‏ ص۳۰۵. 

ق.ھ۷۲۳-)٢(‎ 


(۳)۔ جھت اطلاع بیشتر نگا : اخبارء ص ۹۸ ٠‏ خزینة: ج/ ؛٣۰ص٣۳۲۵۔‏ سیر الاولیاء ص۲۹۰ ۔ اولیای دھلی: صص ٣۳۲۔‏ 
۳٣و‏ نیز در کلمات:؛ ص۶۸. مراۃ الاسراں ج/۲ ۰١ص‏ ۳۳۳ . تذکرہ اولیای ھندو و پاکستان : ج/ ؛ص۱۰۱۳۴۳. 


مولانا وجیە الدین پایلی لت 


[۵۹)] 
مولانا وجیه الدین پایلی”) قدس الله سرہ' 


وی را از کمال فقامت: ابوحنیفۂ ٹانی خواندندی. می آرند چون بە زیارت گنج شکر 
-قدس سرہ-بە اجودھن؟ رفت؛ در حین طواف آوازی از قبر آمد کە خوش آمدی٣‏ ای 
ابوحنیفه پایلی. وی رابه حضرت [خحضر]-علی نبینا و عليه الصلوۃ۔صحبت بودەبه ۵ 
ارشاد؟ وی به خدمت و بیعت شیخ نظام الدین اولیاء مشرف شدہ. از وی می آرند کە 
گفت : روزی من بە راھی می ‌رفتم پیری بامن ملاقات کرد و سلام داد و گت : ای 
مولانامرامشکلی چند است: می خواهم کە تو آن رابه قوت ملابی حل نمایی. پس 
مشکلات خودرایک بە یک تقریر می کرد. جواب از من می شنود* و آفرین می نمود . 
آن گاہ پرسید کە ای مولاناء تابه کجامی روی؟ گفتم: به خدمت پیر خود<۲۹۸۔ب)> ٠١‏ 
شیخ نظام الدین اولیاء. گفت: شمابا این همه علمیت بە خدمت وی چون می روید که 
ھیچ نمی داند؟ من بارھا باوی مباحثات” نمودەام از وی چیزی کە بە کار آید نشنودہام . 
چون وی این بگفت؛ من گفتم: لاحول ولا قوہ إلا بالله . قدری دورتر شدو وی 
ھمانطور"مبالغه می نمود و می گفت کە نزد وی مرو که وی علم ندارد و من بە* تکرار این 
کلم استغفار؟ می نمودمء چندان کە از نظر من غایب شد*۴'. ۵ 
پس چول بهە خدمت شیخ رسیدء مبتھج گشت و گفت : مولاناء خوش آمدی وآن 
روز کھ شیطان تو رامی خواست تادر اضلال اندازد نیکو جھد نمودی و از دست ظلم و 
طغیان وی خلاص گردیدی. من سر بر زمین بنھادم و گفتم : اگر پیر دستگیری نمی کرد 


١-۔ن:‏ روحه ۲۔ن: اجھودھن ٣۔م:‏ آمدەای ای ۴-ت؛: اشازہ ۵ م: بشنود 
۶ م: مناجات ۷۔ ن: ھمان نوع ۸ ن: ندارد ۹ ن: اشتغال 
(١)۔ن:‏ و/۲۰۷۔١1‏ ۸۷۵۸3 من ۔ل'دراززہ ۲۷ 
ح:وا/۲۹۰۔ب 5 
)(۲)-۔ در خزینه وفات وی را ۷۱۹ هھجری آوردہ است: ج/۱ء ص۳۳۹. 


۵ 


۸ھ ٹمرات القدس من شجرات الڈنس 


در ورطەای عظیم افتادہ بودم(۷). 

وھم در سیرالاولیاء می ارد: 

روزی بە خدمت شیخ مجلسی بود و خدمت وی در آنجا حاضر بود'. چون مجلس 
منعقد گردیدں ھر کس برخاست و متوجۂ دایرہ خود شد مولاناکفش خودرا گم کردو 
نتوانست پای برھنه بیرون رفت و در گوشه ای ایستادہ ماندء پس چون شیخ بر آن مطلع 
شدء کفش؟ خاص خود بە وی عطا فرمود و بە حجرۂ خاص خود دررفت . خدمت وی 
آن کفشھا را ہر دستار مخود ہبست و ہه خانه رفت . روز دیگر این تعظیمی کە خدمت وی 
کردہ بود به حضرت شیخ رسانیدند. ہسیار خوشوقت شد و فرمود : مولانارابگوپید که 
بھ طواف روضۂ خواجه قطب الدین برود. چنان کرد . چون از طواف فارغ شد و بە خانه 
بازگشت: دید کفشھای گم شدۂ وی در پس در روضه ایستادہء پس پوشیدہ بە خدمت 
شیخ آمد . شیخ متبسم گشت و چیزی نفرمود. 

گویند : 

وی رااز کمال بی پروایی؟ کہ به دنیاو کار دنیابود اھل دنیاوی را؟ مجنون 
می گفتند . لا يَکمُلٌ ایمان المرء حتّی یقال أَنَّهُ مَجِنُون. 

ووی اعقل عقلای عھد خودبود. وفات وی در دھلی است در اطراف حوض 
سی خذفوق گوویکدی اور کی ا۲9۸3 


١‏ ن: ندارد ۲م : ازہ خود را گم کرد ٤...‏ تا اپنجا ندارد ٣-ن:‏ برواھی ۴۔ ن: ندارد 

)١(‏ -سیر ؛ ص۳۰۸. 

(٢)-ر.ك:‏ سیرالاولیاء ؛×ص ۳۰۷ . اخبار ص ۹۹ و اولیای دھلی؛ ص ۵۰. در کلمات آمدہ کە قبرش نزدیک بە حوض 
شمسی در حظیرہ قاضی کمال الدین و قتلغ خان و بالادست ھردو مدفون است ص۸۱ .مرآة الاسرار ؛ج/٢‏ ص ۳۳۴وتذکرہ 
علماى هھند ص ۲۵۰ و تذکرہاولیای ھند و پاکستان ء ج /ء ص۱۰۵. 


مولانا فخر الدین مروزی ۹ن۵ 


[۱۶۰] 
مولانا فخرالدین مروزی!'' قدس الله سرہ' 


وی نیز ازمریدان و مصاحبان قدیم شیخ نظام الدین اولیاء استء صاحب خوارق 
عظیمه و حالت غریبه بودہ اوقات وی از کتابت قرآن و احادیث نبوی می گذشتی!'. 
صلی الله عليه وآله ۲۹۹۰- آ> و سلم . ٰ ۵ 
وی رابا رجال الغیب صحبت بودہء هر چه می خواستہ پدید می آمدہ؛ اماوی از ترس 
آن 'را ہے کرسر( کے کااع فلت آزستہ درم الازاء سیردا 
وقتی وی را تشنگی غالب آمد آب خواست پیش او کسی نبود. از غیب کوزۂ پر از 
آب صافی پدید آمد . در ساعت بشکست و از ان آب نخورد و این قصە را ہہ خدمت پیر 
خودبگفت. خدمت وی گفت : ہبایستی از آن آب بخوردی . آن گاہ فرمود کە مرانیز ئ 
چنین حالتی روی داد و بە شانهە احتیاج افتاد و نزد من کسی نبودء فی الحال دیوار بشکافت 
و شانه از آن بیرون آمد و در پیش من افتاد. من آن را بگرفتم و شانه بکردم؟. می باید که 
من بعد چنان نکنی٭ که در مریدان من شیطان و نفس را دخلی نیست . بعد از آن هر چە از 
غیب پدید آمدی بە موجب فرمودہ شیخ خودآن را ٴ بگرفتی و کار بردی . وفات وی در 


دھلی است و در حظیرۂ شیخ خود مدفون گردیدہ۳'. ۵ 
-١‏ روحه ٣٦۔م:‏ این ۳ ن: روی ۴ م: ندارد ھم: چنین بکنی ع:راخود 


۳۴ا۰٥‎ 1101 ١۷۸321 ب۔٦١۷/و‎ :ن۔)١(‎ 

ح: و/ ۲۹۔ب 
(٢)۔از‏ شیخ نصیر الدین منقول است کە فرمود: در آنچه مولانا کنابت کردی از خلق پرسیدی که این کتابت چم ارزد؟ گفتندی 
شش . او گفتی: من چھار جیتل ستانم و زیادہ نستائمء اگر کسی برای تہرك زیادہ از چھار جیتل کردی ؛ نستدی . اخبارء ص 
۳ خزینہ ۰ج١/‏ ص ۳۴۴. 
از کلمات اوست : اتفاق اصحاب طریقت و ارباب حقیقت ہدان است کە اھم مطلوب و اعظم مقصود از خلقت بشر محبت رب 
العالمین است و أن بر دو نوع است : محبت ذات و محبت صفات: ص ۶۳. 
(۳)-وفات وی در سال ۷۳۶ھ اتفاق افتادس خزینةءج۱/ ×ص ۳۴۴۔ امادر اولیای دھلی آمدہ کە در سال ۷۲۴ درگذشت:؛ 
ص‌ ۴و نیز نگا : تذکرہ اولیای ھند و پاکستان ۰ص۹۹. 


۰ٹ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۶۱] 
مولانا فصیح الدین'' قدس الله تعالی' سرہ 


وی عالم بودہ بە علم فقه و اصول ''' بە اتفاق قاضی محی الدین کاشانی در خدمت 
شیخ نظام الدین اولیاء آمد. خدمت وی قاضی کاشانی را ہی توقفی مرید گردانید و مولانا 


۵ فصیح الدین را" امر شد کهە شمایک امشب توقّف نمایید تا باشیخ گنج شکر دربارۂ شما 


٣ 


مشورت نمایم. مولاناگوید : هیچ٣‏ شبی بر من از آن شب دشوارتر نگذشت؛ پس در 
گوشهەای برفتمء غمگین و اندوھناك بنشستمء چون صبح شد به خدمت وی رفتم . 
بمجردی کە مرادید فرمود: بیایید مولاناکه شمارانیز قبول کردیم'. پس خوشحال 
رینم > دا گواہ اث کھ ھیج ساع از آن خوقت رو شویئربرمن نگذشت: پس شر 


بر زمین بنھادم و بیعت نمودم . وی پیش از شیخ خود وفات یافتہ'؟'. 


]۱۶۲[ : 


امیر خسرو دھلوی؟' قدس الله تعالی سرہ۶ 
چون عارف ۷ جامی ۔۔قدس الله سرہ السامی۔ احوال فرخندہ مال وی رادر نفحات 


لاس کریٹی تو ظا رک اہر آ) ال آففیارث بے وحم اتی 9 ا ےت 


١‏ ن: ندارد ٢‏ ن: ندارد ۳۔ م : گویند ۴ ن: کردند شم: 9پس خوشحال گردیدم؛ ندارد 


(١)-۔ن:‏ و/۰۸۔١؟‏ رز -۔٭ة'درائوہ٣‏ 

ح:و/۲۹۷۔آ 
(٢۔‏ در مجلس سلطان المشایخ اکٹر سوٴالات علمی و استکشاف رموزات عالم حقیقت اوکردی و بە جوابھای شافی مشرف 
گی سیر الاولیاء ۰ ص۳۰۹۱۔ 
(۳)۔- سیر الاولیاءص ۳۱۰. در اولیای دھلی تاریخ وفات وی را سال ۷۱۸ھ . ق ذکرمی کند ص٣۳۲‏ و نیز کلمات: ص ۷۳. 
(۴) ۔ن: و/۰۸٦۔١؟ ‏ (01113۳۷] ۱:۲۹۷ ٢[01]ص۸‏ 

آ۔۲۹۲٢/و:ح‎ 


امیر خسرو دھلوی ۱ھ 


می شرد<۲۹۹۔بء) . و بعد از آن: آنچه به فقیر رسیدہ خوامد نوشت . و عبارت عارف 
جامی این است(١):‏ : 

لقب وی یمین الدین و پدر وی از اقوام قبیله لاچین بودہ که از اتراك نواحی بلخ اند . 
وی بعد از وفات سلطان مبارکشاہ خلجی به خدمت و ملازمت شیخ نظام الدین اولیاء 
پیوست و ریاضت و مجامدت پیش گرفته. گویند چھل سال صوم دھر داشت و به 
هھمراھی شیخ خود شیخ نظام الدین بە طریق طی ارض حج گزاردہ است و پنج بار 
حضرت رسالت پناہ' را صلی الله عليه و آله و سلم۔در خواب دیدہ است و به اشارہ 
شیخ نظام الدین صحبت حضرت؟ خضر عليه السلام را دریافته است و از وی التماس 
آن نمودہ کە آب دھان مبارك خود را در دھان وی کند . خضر-عليه السلام ‏ فرمود کە این 
دولت را سعدی بردہ. پس خسروبا این خاطر٢‏ شکستہ بە خدمت شیخ نظام الدین آمدہ 
است و صورت حال باز نمودہ. شیخ نظام الدین آب دھان خود را در دھان وی انداختهء 
برکات آن ظاھر شدہ . چنانکە نود و نە کتاب تصنیف کردہ است . 

و می گویند کە در بعضی از مصنفات خود نوشته که اشعارمن از پانصد ھزار کمتر است 
واز چھارصد ھزار بیشتر . 

و می گویند : 

شیخ سعدی را در ایام جوانی دریافته و بە آن افتخار می کردہء وی را از مشرب عشق و 
محبت چاشنی تمام بودہ است؛ چنانکه در سخنان وی ظاهر است و صاحب سماع و 
وجد و حال بودہ است . شیخ نظام الدین می گفت کە روز؟ قیامت هر کس بەه چیزی فخر 
کندء فخر من بە سوز سینۂ آن* ترك الله یعنی خسرو خواھد بود. 

وی گفته: 

وقتی در خاطر من افتاد کە خسرو نام امیر است؛ چه بودی اگر نام من نام از فقرا بودی 
کە درحشرمرابە ان نام خواندندی . این معنی رابه حضرت شیخ عرضەٴ داشت کردم . 


١‏ ن: ندارد ٦‏ ن: ندارد ۳۔م: به خاطر ۴٢_-ن:‏ در ۵ ن: این ۶یب 0: عرضن 


۵ 


۲٢ 


٣ 


۵ 


نشاہ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


فرمود که به وقت صالح برای تو نامی خواسته شود و مراقب این معنی بود تا آنکه روزی 
شیخ گفت: این چنین مکشوف شدہ کە روز قیامت تو را ٣٣٣۳-آ>‏ محمد کاسه لیس 
خحوانند . 

وی در شب جمعه فوت شدہ است در سنە خمس و عشرین و سبعمائة!'' و مدت عمر 
وی هفتاد و چھار سال بودہ است و در پایان شیخ خودش دفن گردیدہ'''. 

آنچه بهە این فقیر رسیدہ این است کە وی از مقبولان و محبوبان حضرت سلطان 
المشایخ شیخ نظام الدین بود و مصحف دار وی . 

در سیرالاولیاء می ارد : 

چون وی در قصبۂ پتیالی کە از قصبات مشھورہ ھند است: متولّد گردیدہ؛ پدرش 
سیف الدین لاچینء وی١‏ رادر پیراھن پینچیدہ پیش مجذوبی کە در جوار خانه وی می بود 
برد و پیش وی بنھاد و چون نظرش بر روی خسر و افتادء به پدرش گفت : آوردی کسی را 
نزد من کە از خاقانی دو قدم پیش خوامد بود9. 

گویند : 

امیر را دو برادر بودند؟ یکی بە اسم عزالدین علی شاہ و دیگری حسام الدین احمد و 
امیر خردترین آن دو برادر بود چون ہر سہ ایشان بە مرتبۂ کمال رسیدہ اند ان گاہ٢‏ بە 
خدمت شیخ نظام الدین اولیاء آمدہء مرید گشته اند . 

وهم در سیرالا ولیاء می ارد : 

روزی امیر قصیدہای بر حضرت شیخ گذرانید. شیخ خوشوقت شد فرمود: خسرو از 
من چیزی بخواہ. وی شیرینی کلام خواست . فرمود: برخیز و در زیر مسند من ظرفی 
است پر ازشکر أن را برگیر و بر سر خود ایثارکن و پارہای از أن بخور . چنان کرد . لاجرم 
شیرینی سخن وی شرق وغرب عالم را بگرفت وفخرشعرای سلف و خلف گشت . 


-١‏ ن: ندارد ۲ ن: بودەاند ٣‏ نْ: ندارد 
(١)۔۷۲۵م.ق‏ 

(۲)۔-جامی: نفحات الانس ء بە کوشش توحیدی پور ص ۶۰۹- ۶۱۰. 
(۳- سیرء ص۳۱۱. 


امیر خسرو دھلوی ۳ٹ 


گویند بعد ازاین التماس تا آخر عمر پشیمانی می خوردو گفت : چرا من در آن ساعت 
بھتر از این نخواستم؛ یعنی در حالت سماع و تواجد از این عالم می رفتم . 

می آرند : 

وی اول شعر را واعظانه می گفتہء خدمت شیخ فرمودہ کە من بعد می باید کە شعر را 
بە طرز' اصفھانیان بگوبی.به موجب فرمودہء بگفتن ان طرز مشغول شد و سرآمد' آن 


و ھم در سیرالاولیاء می رد : 


سبب اینکه شیخ وی را موسوم گردانید به محمد کاسە لیس آن بود که روزی حضرت 
شیخ در کاسے ای آش خوردہ در جایی ایستادہ بود. گرہه ای ٣٣٣۳-ب>‏ درامدف 
خواست تا دھن در آن کاسە کندء امیر آن گربه را مائع آمد و کاسە را بگرفت وآنچه در وی 
بود؛ پاك و صاف بە زبان بشست٣.‏ در زمانء انوار از ھر طرف بر وی ظاهر شدن گرفت و 
احوال جمیع اشیا' بروی مکشوف گشت . شیخ چون آن رابہدید وآن حال دروی 
مشاہدہ کرد فرمود کە خسرو ھمین ساعت بر من چنان ظاھر شد که تو را ملقّب گردائم 
بە محمد کاسە لیس . پس وی رابە این لقب ملقب گردانید('٢.‏ گویندوی بغایت دوست 
داشتی کە کسی وی را به این لقب خواندی . 

ازوی می آرند: 

هر کتابی کە از نظم و نثر تصنیف می نمودہ در نظر حضرت شیخ درمی اوردہ: شیخ آن 
کتاب را از دست وی می گرفتہ و می گشودہ و پارہ ای از آن می خواندہ: فاتحه در کار وی 
می کردہء بھ دست وی می دادہ(٢٢.‏ 

گویند این بیت رباعی را خدمت شیخ بندہ نوازی نمودہ در حق خسرو در سلک 
انتظام* کشیدہ . 


٦۔م:‏ ندارد ۲مم: ندارد ۳٣۳۔ا‏ ن: و دست بلیسید ۴ ن: ایشان ۵۔م: در سبک نظم 
(۔ در خزینة نیز در ارتباط با این لقب مطالبی اضافه دارد؛ ج ١/‏ ١ص‏ ۰و نیزرك: سیر ص۴۱۴۳. 
(۲()۔ر.: سیر ؛ ص ۳۱۲۔. 


٠۴ 


۵ 


ھ۳ 


۳٣ن‏ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


رباعی : 
خسرو کہ بە نظم و نثر مٹلش کم خاست ‏ ملکیت ملک سخن این خسرو راست' 
این خسرو ماست خسرو ناصر نیست ‏ زیرا آنکه خدای ناصر خسرو ماست!') 
و آن بیت این است : 
گر ز بھر تَرك ترکم ارَہ بر تارك نھد ازّہ بر تارك نھم اما نگیرم تَرك تَرك 
و از این بیت [و] رباعی چنان معلوم می شود کە شیخ را باوی محبتی عظیم بود وی 
رابسیار دوست می داشت و ہر اکثر مریدان تفوق وی راجایز می شمردہ. چنانکە در 
سیرالاولیاء می آرد(۲٢:‏ خسرورادر خدمت شیخ قربی و منزلتی تمام بود ھیچ کس از 
یاران و مریدان وی را آن قرب و حالت نبود کە او را. اگر یکی از خلفای بزرگ را خطابی 
دست می داد پیش وی می رفتند و طلب خطای خود می نمودند وعرض حال خود بهە وی 
می کردند. وی درھمه حال و در همه جا پیش شیخ حاضرمی بود. در وقت صالح طلب؟ 
آمرزش خطا و عرض حال ان جماعت می نمودہ و ھمه در معرض٣‏ قبول می افتادہ. چون 
شب می شدہ؛ حضرت شیخ در حجرہ می رفتہ و اقبال خادم از بیرون؛ در حجرە را 
مقغل می نمود <۳۰۱-آء غیر از حسرو کسی دیگر را در آن حجرہ نمی گذاشت و هر سری 
کە حضرت شیخ رادر دل بودہء باوی می گفته واز او ھیچ چیز را پنھان نمی داشتہ(۲۳. 
چنانکە وقتی حضرت شیخ می فرمود که ای خسروء من از همە بە تنگ ایم از تو تنگ 
نیایمء حتی که از خود به تنگ آیم ء اما از تو تنگ نیام(؟ . وقتی مردی از مریدان حضرت 
شیخ جرأت نمودہ از شیخ التماس نمود که از آن نظرها کە در کار خسرو کردہاید یکی در 
کار من کنید . خدمت وی جواہی نفرمود. چون خسرو آمد وی را پیش خواند و گفت : 


١-ن:‏ خحسرویه ھاست ۲ن : طالب ٣م:‏ معروض ۲م: سرامقفل 

۵۔م: از احتی ٤...‏ تا اینجا ندارد 

)١(‏ اخبارء ص ۱۰۱ خزیة ۰ج/؛ ص ۳۴۰ . منظور از خسرو ناصرء حکیم ابو معین ناصر بن خسرو قبادیانی است ؛ شاعر 
معروف صاحب زادالمصافرین ؛ وجه دین و سفرئامه: متوفی ۴۸۱ ھ . 

(۲۔سیر : ص ۳(.۳۱۲)- اخبار: ص ۹۹. 

(۴)۔ سیر ء ص ۳۱۲. 


امیر خسرو دھلوی ۵ھ 


امروز فلان مرید از من چنین درخواستی کرد؛ من در جواب وی چیزی نگفتم: لیکن 
می خواستم کە به وی بگویم کە آن اخلاص و قابلیت کە خسرو راست:ء بیار تا من نیز آن 
نظر در حق تو بکنم . 

و ھم در سیر الاولیاء 00.07 

وقتی خسرو به حضرت شیخ معروض می داشت کە روزی حضرت شیخ' فرمودہ کە 
ای خسروء بقای تو موقوف است بر بقای من و تو رادر پھلوی من دفن کنند و در آن عالم 
بامن چون در اینجا خواھی بود. امید می دارم کە آنچه فرمودہ اید دائم در خاطر اشرف 
خود به یاد دارید. حضرت وی فرمود: چنین خواھد بود؛ این دورشدنی نیست: زیرا 
کا کتھاغفرالت گان تناعا ام انی راز جداآظری رط 
از من در عالم بسیار نمانی کە زندگی تو بامن استء چنانکه زندگی ماھی بە آب . خحسرو 
سر ہر زمین بنھاد و خلفای بزرگ رابه این دعوی گواہ بگرفت کە بعد از وفات وی را در 
پھلوی شیخ دفن کنند. شیخ گفت : اگر چهە من وتو براینیم و نیز بارھادر خاطرمن 
می گذشت ومی گذرد که اگر روابودی کە دو کس در یک قبر مدفون گردیدندی؛ پس 
گفتمی کە تو راو مرادر یک جابه خاك کردندی: اما تو راسفلەای چند نخوامند 
گذاشت کہ در پھلوی من [دفن] کنند چە جای یک جاء لیکن در صحنی کە قبر من 
خواھد بودں تو را نیز در ان صحن دفن خواھند کرد. چنان شد(۲۲. 

چون خسرو وفات یافت خواستند تا در پھلوی شیخ دفن کنندء یکی از ابنای ملوك کە 
دست قدرت قوی داشت از آن مانع شد و گفت <٣۳۰۱۔ب>‏ که چون ایام بگذرد بعداز 
آن تا مردم آیند و در شک افتند کە قبر شیخ کدام است و از آن خسرو کدام . غرض او از 
این سخن آن بود که وی گنبدی در محاذی قبر شیخ از برای مدفن خود رٴاست نمودہ بود و 
می خواست کہ در میان قبر شیخ و گنبد وی قبر؟ غیری نباشد*. 

گویند چون وی این بی فرمانی کرد و خسرورادر جایی که اکنون قبر وی است به 


١-۔ن:‏ شما ۲٦۔م:‏ درمن ۳۔ ن: چنانچهە ۴٣۔م:‏ ندارد ۵م : نیاید 
(١)۔-سیر:‏ صص ۳۱۳-۳۱۲. 
(۔ اخار ٭ ض‌ ٠۰‏ 


٣ 


۵ 


٣ 


۵ 


۶ك ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خاك کردندء آن خود زیادتی رتبت١‏ خسرو شد و آن مرد مانع را پادشاہ بە خدمتی بە جانب 
دیو گیر فرستاد و در آنجا بمرد و آن گنبد مکان پشیزہ گان''“'و جای بی کسان و قلندران 
شد. آخر در ایام سلطنت خود حضرت جنت آشیان ھمایون پادشاہ از برای طواف بە 
روضۂ شیخ آمد و از میان آن گنبد بگذشت: بوی ناخوش از ان به دماغ٣‏ وی رسید؛ فرمود 
تا آن گنبد را از آنجا بردارند و جابی ہا صفا بسازند؟ ۔ چنان کردند . اکشون از آن گنبد بە جز 
نام بد اثری نماندہ. 

و ھم در سیر الاولیاء از امیرخسرو می آرد کہ گفت٢:‏ 

روزی بە وقت٥‏ نماز فجر بە خدمت شیخ حاضر گردیدم و نماز راباوی بگزاردم 
چون از نماز فارغ شدء مراپیش خواندو گفت : امشب عجب خوابی دیدہ ام۶ . ان گاہ 
فرمود کھ در خواب می بیئم که من درجابی بلند و مرتفع نشستەامء بە یک ناگاہ دیدم [کھ] 
شیخ بھاءالدین زکریا و شیخ صدرالدین بھابی نزد من آمدند و گفتند" و بنشستند و بعد از 
زمانی تو کە حسرویی پیداآمدی و ما همه تعظیم تو بجا آوردیم و در حلقهٴ خود جا دادیم . 
و تو بعد از ساعتی بنیاد در [بیان] حقایق و معارف نمودی و چندان در این وادی سخن 
گفتی کە ھمه ماراوقت خوش شد. پس* شیخ بھاءالدین و شیخ صدرالدین تو را دعاھا 
کردند و ھریک بە تو خرقه ھا پیش آوردند و تو بە واسطۂ تعظیم من توجه بە گرفتن* آن 
خرقه ھانکردی و در این اثنا صالح موٴڈن بانگ نماز بگفت؛ من از خواب درآمدم. چون 
خدمت وی این خواب را بیان فرمود'' . من سربر زمین بنھادم و گفتم: من کناس را چه 
حد این رتبه باشدء نە آخر انچ بە نزد این ۳٣۰٣۲٣‏ |> بندہ است؛: دادۂ شماست . خواجهہ 


را از این سخن گریە بگرفت و آستین مبارك خود بر روی بنھاد و بە آواز بلند گریستن آغاز 


۷٠‏ گردانید . نیز از گریه ایشان در گریە شدم . بعد از زمانی کە از گریه بایستادء کلاہ خاص از 


سر خود بگرفت و بر سر بندۂ خود بنھاد و فرمود که بعد از این سخنان و کلمات مشایخ را 


امم: زینت_ ۲ م:یسرگان ٣۔م:‏ دھان ۴۔م: بشمارند ۵ ن: دروقفت 
۶م: خواھی دیدم ۷۰۔ن: ندارد ۸ ن: ندارد ۹ ن: چە جای گرفتن نظر 

۰۔م: از من از ۷ خواب ...تا اینجا ندارد 
(۔ پشیزہ گان : پشیزہ/ پشیز پول بی ارزش؛ کم بھا(قاطع) 

(٢)۔‏ سیر ؛ ص ۳۱۳. 


امیر خسرو دھلوی ۱ ۷ٰ۵ 


در نظردار و مطالعۂ آتھا نمای . 

گویند: 

وی درعلم موسیقی تمام بودہء نقشھاو صوتھامی بستهء لیکن نقش تینەترلا' زادہ 
طبع اوست . پی شرکتی و در هر وقتی کە حضرت شیخ نظام الدین رامیل ذوق سماع و 
تواجد می شدی امیر راو مبشر(١)‏ غلام راکه وی نیز در اینن فن ذوفنون وقت خویش 
بودہء خواجه حسن کە ھم قرینء بل زیادہ از وی بودہء می فرمود که چیزی بگویند . 
خواجه حسن بە جانب راستای امیر و مبشر به جانب چپا بنشستی و شروع درنقش 
تینەهترلا؟ نمودی٥.‏ 

وھم در سیرالاولیاءمی آرد:روزی خسرو حضرت شیخ رادر منزل مخودخواندو 
دعوتی بزرگ در میان اورد . مشایخ شھر بە تمام در ان دعوت حاضرامدند و سماع در میان 
آمد . بھلول قوال کە وی نیز پیر قوالان بود این غزل بر"خواند: 


غزل: 
زڑھی ترکی که از خمھای اہسرو گمان پیدا کند پنھان زند تیر 
بە گوش مدعی کی جای گیرد مزامیری؟ کە ھست اندر مزامیر 
سماعی چندان در بگرفت . شیخ خسرو را فرمود که تو با یاران خود غزلی از غزلھای 
ود برخوانء بە نوعی که قوت نطق در تو نماند* . پس خسرو'” سر بە زمین آوردو 
شروع در غزل خودکرد. در حال آوازش بسته شد و ھرچند سعی کرد نتوانست حرفی 
بیرون داد. آخر بە غزل سعدی رفت و این غزل را از برخواند: 


غزل: 
گاۓ ٦‏ : 757511 خَ ۶ ما ُ‫ 1 5 )۴( 
معلمت ھمه شوخی و دلبری اموخت عتاب ونازو کرشمه ستمگری آموخت 
١-۔ن:‏ شه ترلا ٢۲۔-۔ن:‏ شه ترلا ٣م:‏ در ۴۔م: مزاموری ۵م:بافوت نطق خود ۶ م: جفا 


)(١)۔-‏ فطئ غلام زرخرید حضرت شیخ در حسن صورت ولحن داوودی بی نظیر بود. خزینة ۸ج )۳۴۶ 
(٢)۔‏ خزینة: ج/١ءص‏ ۳۴۰. 

(۳)ےز, سیر ص۳۱۹۱۴. 

(۴)۔ببت سعدی بدین گونە ضبط شدہ است : 

معلمت هھمه شوخی و دلبری آموخت جفاو نازو عتاب و ستمگری آموخت 

دیوان ء بە ت تصحیح مظاھر مصفاء ص ۳۵۴. 


۵ 


٢ 


اہی 


٢ 


۸ھٹ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


و چون این غزل را به تمام برخواندء سماع درگرفت . حضرت شیخ و جمعی دیگر از 
مشایخ بە تواجد برنشستندء از وقت چاشت تانماز پیشین ۲٢‏ ۳۰٥-ب>‏ در رقص بودند. 
چون از سماع بازایستادند و طعام بە کار بردندء یکی از حاضران از حسرو پرسید : چون 
است در وقتی کە غزل خواندی آوازت بگرفت و چون بە غزل سعدی رفتی؛ گشادہ 
گشت؟ گفت : وقتی که شروع در غزل خود نمودم چندان معانی روی داد کە از احصا و 
فھم آن عاجز گردیدمء لاعلاج' گشتهء غزل سعدی را خواندم'۔ 

گویند : 

روزی شیخ در حالت سماع طاقيه ای' که ہر سرداشت؛ کج؟ کردہ بە تواجد برخاست 
و اکثر عادت شیخ چنان بود. درآن حالت امیر خسرو این بیت را برخواند: 

فرد: 
مر قوم راست راھی دینی و قبله گاھی من قبله راست کردم بر سمت کج کلاھی 

و ھم در سیرالاولیاء می ارد(١١:‏ 

چون امیر در پتیالی متولّد گردید و سن شریفش بە پنج سالگی رسیدء پدرش وی را از 
آنجا بە دھلی آورد و در خدمت سلطان علاءالدین خلجی ہداشت . چون ھمفت ساله شد 
مرید شیخ نظام الدین گردید . از آن وقت وی را از مشرب عشق چاشنی تمام حاصل آمد و 
انوار از ھر طرف ظاھر شدن گرفت و ابواب علم لدنی مکشوف گشت و در ھمین اثنا 
پدرش دریکی از حروب کفار بە درجۂ شھادت رسید. پس این بیت رادر مرٹیۂ پدر 
خواند: 

فرد: 
سیف''' از سرم گذشت ودل من دو نیم ماند دریای من روان شد و در یتیمٴ ماند 
بعد از پدرء جدش کە عمرش به صد و سیزدہ سال رسیدہ بود در پرورش وی کمال 


١ہام:‏ درعلاج ۲م: خواندہ شد ٣‏ ن: طافی ۴٢ن:‏ لج ۵ ن: خود بگفت 


(ر.ك :سیر : ص ۳۱۴۔ 
(۔ نام پدر امیر خسرو امیر سیف الدین بود کە در عمر هشتاد سالگی در گذڈشت:؛ خزین4 / ۰ص۳۳۹. 


امیر خسرو دھلوی ۹ن 


سعی بجا آورد(١.‏ 

1 

پدر وی از امرای کبار سلطان شمس الدین التتمش بود. بعد از شھادت وی منصب 
او رابە وی' تفویض فرمود و بە خدمت نیک داشت کە ساعتی دور نبودی . با وجود این 
جدش وی را بیشتردلالت بە خدمت حضرت شیخ نظام الدین می فرمود و در آن باب غلوٴی 
بسیاربجامی آوردومی گفت : خدمت کسی رابیشترکن کە سعادت اہدی بیشترحاصل کنی . 

در فوائد الف وائد می آرد : 

خون سر کرك 4۳۰۳ بە چھل رسید ترك علایق و عوایق۲۲) بکرد و در ھمان اوان 
بە جھت یکی٣‏ از پادشاھان قصیدہ۳) گفت و دو کشتی زر کە یکی زر سرخ و دیگری زر 
سمذ تاشذك صلہ' یافت . ھمه رادر خدمت شیخ آورد بە فقراو مستحمان ایثار 
۳ا بر دوام در ملازمت شیخ در ریاضات و مجاهدات مشغول گردیدہ وو 
شیخ را دویست قوال علوفه خوار بودء چون خواستی سماع نماید چنانکە در صدر 
ملذگکورشد“' امیر حسرو شروع در نغمه در گرفتن ویکی از راستا و دیگری از چیا چنانکه 
مقرر بودند . گویند چون نغمه در گرفتن* آن دویست قوآل از ھر طرف برخاستی وی 
بگفتن تینە ترلا* کە زادۂ طبع امیر خسرو بؤدہ مشغول گردیدی . 

می آورد" کە شیخ چون این'' سخن را بگفت کە هر کس در قیامت بە چیزی فخر 
کندء من بە سوز سینه'' ترك الله فخر نمایہ!“ 


اق وئراہ مر ٣‏ ما عوالق ۳٣‏ تذبرای یکن ٢وی‏ اوت گرذفو ‏ ۶یاوءی کی را 
خلیفه کردن 0۷۰:۰ ہرفتی ۸ ن: شەنزلا ۹۔م: آوردن ۰٠۔ن:آن‏ ١١-۔ن:‏ بسوزینە امی 


(١)۔‏ جدامیر خسرو بە نام عماد الملک بودء چون پدر امیر وفات یافت عمرامیرء نە سال بود خزینہ ءج/۱ء ص ۰ 

-)٢(‏ -عوایق جمع عایله: عوارض: موائمع: آسیب بدبختی (منتھی الارب). 

(۳)۔امیر خسرو معاصر شش سلطان بودہ است : بلبن: معز الدین کیقباد جلال الدین خلجی؛ علاءالدین خلجی: مہارکشاہ 
خلجیء غیاث الدین تغلق . وی ھرکدام از این سلاطین را مدح گفته است . 

(۴)-مطلب فوق رادر فوائد الفواد نیافتم . 

(۵)۔در خزینةء ج/۱ء ص ۳۴۱ آمدہ است ... سوز سینەبی کینە و آئش دل عشق خواجه خسرو این قدر بود کە پیراهن مبارك 
وی از بالای قلب ھمیشه سوختہ بود . 


٣۴ 


۵ 


۵ 


۰ن ثمرات القدس من شجرات الأنٹس 


امیر خسرو در بدیهه' این بیت را بگفت و معروض"'داشت : 
بر زبانت چون خطاب بندہ ترك الله رفت ‏ دست ترك الله بگیر و هم بە اللّهش؟ سپار 
گویند : 
در وقتی کە شیخ وی این عالم را وداع کرد وی بە ھمراہ پسر سلطان؟ غیاث الدین 
تخلق بە جانب بلاد بنگ رفته بود چون آنجا خبر وفات شیخ بە وی رسیدء در حال کفنی 
در خود پوشید و متوجه دھلی گردید و دست از طعام و شراب بازداشت . بعد از آنکە وارد 
دھلی گردید . بر سر خاك شیخ خود می غلتید و می نالید و سخن شیخ را به یاد می ‌آورد 
که شیخ فرمودہ بود کھ ای خسروء تو بعد از من چندانی نخواھی ماند. تا آنکە بعد از شش 
ماہ بە جوار ایزدی پیوست . این واقعه در شب جمعەه شھر رمضان المبارك سنه خمس و 
عشرین و سبعمائة''' بودہ. در زیر پای شیخ خودمدفون گردیدہ بە مقدار سە صد وش ش۶ 
گز شرعی!٢).‏ 
ودرزمان فردوس مکانی۷ یعنی باہر پادشاہ غازی مھدی قاسم خان!” کهە از امرای 
بزرگ آن زمان بودء لوحی از سنگ مرمر بر سر قبر وی نصب کرد. درآن لوح این بیت و 
این تاریخ را شھاب معمابی* گفته ٣٣٣٥-ب‌>‏ نوشتہ اند : 


فرد: 
زمین را از این لوح شد سر فرازی بے دوران بابر شھنشاہ غازی 
تاریخ وفات امیر خسرو: 
میر خسرو خسرو ملک سخن آن محیط فضل و دریای کمال 
نثر او دلکش تسر از آب معین ننظم اوصافی تر از آب زلال 
بل ُستان سرای بی' قَرينَ طوطی شکر مسقال بی مثال 
اززپی تاریخ سسال فوت او چون نھادم سر بە زانوی خیال 
١۔‏ م: بدیحه ۲ان! مۃعروفضة ات ٣۔م:‏ الله ش ۴۔م: (پسر سلطان؛ ندارد 
۵ن: بەدھلی ۶-ن: سی وشش (۳۶) ۷ ن: فردوس مکافی ۸م:معاین ‏ ۹۔نٹ:وری 


(١)۔۷۲۵ہ.یق‏ 
-)٢(‏ حزینة ؛ج/١‏ ۰۱ص۳۴۱٣‏ اخبارں ص۱۰۱. 
)- مھدی قاسم خان برادر رضاعی میرزا عسگری پسر سوم بابر بودہ است؛ ماثر الامراء: ج/٣‏ ص ۱۹۸ ۰ 


امیر خسرو دھلوی ۱ھ 


شد عدیم المٹل یک تاریخ او دیگری شد طوطی شکر مقال'(١)‏ 

و پنجرہ سنگین و سنگ مزار از مرمر و فرش سنگین در زمان حضرت جنت آشیان 
یعنی ھمایون پادشاہ در سنە ثمان و ثلائین و تسعمائة'''بە اتمام رسیدہ پنجرۂ سنگین که 
در اطراف صحن قبراوست و؟ گنبدی که در بالای قبر پیراوست: در زمان حضرت 
خلافت پناہ جلال الدین محمد اکبر پادشاہ غازی شھاب الدین احمد خان!' کە از اعظم 
امرای جنت آشیانی و خلیفه ربانی٣‏ ہودء راست نمودہء در سنۂ نھصد و شصت و نە. 

سبحان الله! این چهھ ناز؟و نیاز است که از پیر و مرید ظار و ھویدا است . و جامع این 
اوراق نە مرتبه بہ طواف روضۂ متبرکۂ وی رسیدہ است چنانکه تفصیل آن بە وجە تقریب 
بە اینچا رسید“ و در کدام تاریخ و سال ھجری بود و بە چه واسطه و طریق بود" در خاتمهہ 
کتاب بە تفصیل نوشت آید . ان شاءالله وحدہ. 

آنچە در کتب متقدمین و متأخرین در نظر آمدء ھمه در صدر نوشته شد؛ اما آنچه امیر 
در دیوأن غرَة الکمال(؟) خود کە از چھار دیوان وی یکی است . در خطبء وی احوال خود 
رابشرح می آرد. بنابر این ۷ بعینە تمام آن را می نویسد تا از زبان* خودش احوال او معلوم 
اھمل خردو ھوش گردد کە گفته اند کە حکمت شنیدن از لب لقمان صواب تر . 


بسم الله الرحمن الرحیم* 
حصمد متوافر''و ثنای اذفرا' آفرین؟' آفرینندہ را کە چندین عوارف عرفان رادر حق 


١-م:‏ ! در نقل ابیات اشتام بود از ےم ن ٢تصحیح‏ گردید . ۲م : نُدارد ۴۔ ن: زمائی ۴ م: نماز 

۵ ن: ان کە بە جه تقرب بەه آنجا ۶ م: ندارد ۷ ن: ہر أن بندہ م: شمایل ۹۔ چا: ندارد 

۰۔ چا: وافر ۱۹۔ چا و ن: اوفر ۲-۔ جا: فراوان ۳۔ چا : اسپاس ناحق شناس٠ن:‏ اشناس 
(١)۔از‏ اعدیم المثل؟و ١طوطی‏ شکر مقال٤‏ سال ۷۲۵ مجری بە دست می آبد. رك : حکمت؛ علٰی اصغر ۔ نقش پارسی بر 
احجار ھند : ص۶۰. 

(٢)۔۷۳۸ھ.‏ ق۔ 

(۳)۔از سادات نیشاہور در سال ۹۹۹ھ .در گذشت . ماثر الامراء ج /٢۲؛‏ ص ۵۶۹. 

(۴( ۔مدتھا بندہ در جستجوی دیوان غرۃ الکمال بودم نادر سال ۱۳۶۹ ھ . ش دریکی از کتابفروشیھای اسلام آباد بە 
نام ۵٥0٥31 800٤ "٥۸31011‏ در دایوب مارکت٢‏ تعداد شش جلد از آثار امیر خسرو دھلوی کە بە مناسبت بزرگداشت 
ھفتصدمین سال تولد وی توٴسط نیشنل کمپٹی در سال ۱۹۷۵م . مننشر شدہ بود خریداری کردم کە از جملۂ آنء کتاب دیہاجۂ 
دیوان غرة الکمال ہود کە بخش اول آن بە کوشش سید وزیر الحسن عابدی چاپ شدہ بودء با مقابله با سە نسخۂ خطی : مطالبی 
کە در متن آمدہ است در قسمت دوم کتاب فوق تحت عنوان گفتار در ذکر سرنوشت حال خویش و پیوستن به ملوك و سلاطین و 
مٹھور شدن در ص ۶۶ درج شلہ است کہ با نشانه اختصاری ١چا؛‏ اختلاف عبارت نشان دادہ می شود . 


۵ 


۵ 


۲ٹ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


می گویند بخششی! تمام فرمود. زھی کمال قدرت ربانی کە سکه زبانی چون من زبان 
دانی رادر سخن آورد. پدرم سیف ۴٣۳۔ا‏ شمسی که نور پیشانی از" تیغ آفتاب ربود و 
به صف شکنی اشتھار یافته بود'. ٰ 
جھان بە قوت او می گرفت؟التتمش کەبر کشید خدایش* بە قبضۂ قدرت 

عجب سیفی با چندین اوصاف گوھرپاکش چنان بودہ کە ھرگز سقطی' از زبان او 
بیرون نیامدی . ترك در خواب فرشته باشدء او در بیداری فرشته بود . از بالا آمدہ آن جنان 
فرشتہ را مگر۷ در خواب توان دید و صفت ملکی را در طاعات چنان کردہ“ بود [كه] در 
خورشید چشم سرخ نکردی؟ . ھم از طریق دنیا امیر بود و ھم از جانب عقبی صاحب 
ولایتء با آنکە امی بودء ھمهُ ھمتش بر آن منحصر بود'' کە من بی حاصل تحصیلی کنم 
و در آب و گل این خاکی'١‏ این هھمه کاشته ھای اوست کە بر می دھد . الھی !چون مرغزار 
دنیا را بدرود کرد در گلزار آخرش در او یاد داری۲' . الدنیا مزرعةالآخرۃء از بس کە شھد 
شھادت در مذاق او بغایت شیرین بودء جان شیرین ہر سر أن شربت کرد و آب حیات بل 
داحیاءً عثدّ ربّھم؛''' نوش فرمودء نوشش باد. 

فرد۳': 

سیف از سرم گذشت؟'و دل من دو نیم ماند دریای سن روان شد و در یتیم ماند 

من بندہ در آن ایام ھفت سال بودمء اما در“ چھارگانی ثابت۶' ثابتات ھشتم فلک را 
پایمال می کردم تا پای برنھم: نھادم. درآن صغر سن کە دندان می افتاد و برمی خاست۷' 
سخن می گفتم و گوھر از دھائم می ریخت . 

چون آن ابر* کە من قطرہ اویم از سرم برفتء یتیم ماندم جدم گردآورد؟! و در 
سلک فرزندان'" خود منسلک گردانید . بخت من بود کە جدم بر سر من بود. ان جد نبود 


اپ سای ۰غا تا ۳۔ چا: ندارد ۴ے چا اندارذ ۵۔م: جدلش٠؛‏ ن: بر خدئیش 
۶ م:سخن ۷۔ چا: جز ۸ چا: چنان ملکە کردہ - ٠‏ ۹۔ چا: سیە چشم سرخ؛ ن: حورسنهہ 

٠‏ چا: بودی ۱۱۔ چا: ندارد ٢۲۔‏ چا: ورود بادء ن: درودباد اآری ۳۔ چا و ن: ندارد 
ضاا ین نت ۵۔ چاء بە ۶ 0:- تب ‌ ٹاقات ۷ خا7اندارذ ھا اود 
۹۔ن: در آوردم ۰ جا: خدمت 


(١()۔‏ سورۂ آل عمران؛ آیه ۱۶۹. 


امیر خسرو دھلوی ۱ اوہہ 


بلکە دولتی بود چون چتر سلطان ہر سرم' . اگر؟ چە سلطانی نداشت؛: باری نشان 
سلطانی داشت . از فراخ دستی ھمه مملکت ھندوستان رادر مشت خود گرداوردہ و در 
پردہ کار تخت ھمہ او می کردء اما از برای مصلحت کہ مفسدان ممفسدت نکنند خود را 
بە شغل عارضی٣٢مشغول‏ می داشت؛ زھی ارادات عارض کہ در کار رأی <۴٣٥-۔ب؟‏ 
مملکت ھند رابه وی ہودء چنانکه اگر خواستی رأی بگردانیدی. صد و سیزدہ سال عمر 
یافت . ھفتاد سال عارض؟ ممالک بود بی شرکتی . زھی عرض دیرلقا کہ صدھزار جوهھر 
۱ را پیش او بقانبود. بلش1ختتلیوف انکر زارسسا[ ذر گل کر میرد دز سلک سمٹة 
گرَ شاف غریشن كَراوَرَتَفَٰ دویست بندہ کمترین ترك و دوھزار ھندو و دہ ھزار سوار مکمل 
در ظل ظلیل علم عالی داشت . هر سال چندان کلاہ و قبا می داد کە برھنگی جمله یک 
قبایان عالم پوشیدہ می ماند. ھرگاہ کە آن عارض سیاہٴ بر مسلمانان باران رخمت 
باریدیء از بس کە بارش×۷ عام بود کفرہ همه ھندوستان بە ھمهُ ابواب فتح یابی را چشم 
می داشتند برایشان همه* باریدی . اما تیزدستان! اگر صفت خورد نیش کنمء خود گوشۂ 
دری اش٭١‏ تا دامن قیامت پیوستہ'' است . آن قدر در ھمه سبزہ زار ترب نباشد کە هر زمان 
یتیم را آن کریم در کنف پرورش می پروردہ شدم٣'‏ ۱ بیست ساله بودم که این بزرگ صد و 
سیزدہ ساله شد ودر بھشت کە ھزار ساله راہ در میان بود به یک نفس رسید. زھی قدم'' که 
در دم زدنی ھزار سالە راہ چشم پیش کردہ بود*' . 
ٰ فرد: 
تو ھم آنجا رسیدہ ای بی پای'' دیىدہ یک دم ببند و بازگشای 

و بعد از آن دامن تعلق بە فتراك دولت خان معظم خان بە عرف چھجوخان کردم و از 
آن دست آویز عاقلانہ ہا اغانان۷' فلک دوار بازی آغاز نھادم . حال کهہ بدولاحق شدم 
الحق که ان علاقۂ مرا علاقۂ دولت*۱ او گردانید . به قدر دو سال قصیدۂ چنان حالی که 
١‏ چا: سپاہ دولت ٢۰‏ چا: عماد الملک چھارم ۴م 1غارضیەاتدازدہ ۴۰ عر: غرصن+5: ہی شرکی 
۵ م: (ھزار هندوودہ؛ ء ندارد ۶ چا: ابر عارض ۷ چا: ہارمنش ۸ چا: بر ۹۔- چا و ٴن: تیروسنان 


۰۔-فن: گندوریش ۱ ن: بیوستھ ۲-ن: مونس تربیت ا و وک ۴۔ چا: قادرقدیم 
۵۔ چا: بودش ۶۔ چا: توھم انجا کتسی بلی بی پای: ن: ندارد ۱۷۔ چا:باعنان ن: ندارد ۱۸ چا:دوال 


۵ 


٣ 


۵ 


۴ھ ثمرات القدس من شجرات الأئنس 


چون دیگران توان گفت پیشکش آن بساط انبساط' کردم و پیوسته بە نوشت بوستان 
مجلس ان سرو سرکشیدہ بازداشتم . زبان" خویش راتازہ ھمی داشتمء تاروزی شاہزادہ 
بغراخان بزرگی خود ۳٣۵<‏ ۔ا> فرمودہ در خانه خان معظم کشلوخان٣‏ بن کشلیخان کە ابن 
عم او بودء مھمان آمد. پنھان بزمی کردندء بدان سبب کە از عشرت ایشان مدام خبر؟ بە 
سلطان می رسید. در این* حرف خلوتی برابر“ بودند چنانکە شمس الدین دبیر و 
قاضی اثیسر در آن قران سعدین و اجتماع نیرین بودند٢.‏ من کە عطاردم شرفی داشتم 
از آن طرف آن دوگانه یگانەء نوبت سخن پنجگانە کردہ از این طرف من بندہ در چھارگانی 
کوس ھزارگونە سخن چنان* می زدم کە ایشان را نوبت نمی دادمء چنانکە از دبدبۂ طرفین 
ھم آن نوبت زن سنجر غلام و ھم بندگان نوبتی را گوش باز می شد و دو ابر دریا بار حاضر 


۱ و سخنوران چون صدف دھن بازگشادہ چندان بہاریدند کە هر چە در روی زمین بود تر 


گردید؟ ۔ زھی زرافشانی که نرگس بینندگان از حیال دینار یرقانی شدہ بود و از بار زر دامنھا 
چون دامن گل صد پارہ می شد. از اینکە حلوای سخنمء بغراخان'' برابر'' مذاق افتاد و 
ازآن نواله ھا کە در خور پادشاھان باشدء یک طبق راپر از تنک سفید جغراتی فرمود تا پیش 
من آوردند کە بخشش؟' بغراخان است؛ وجه مطبخ خویش کن؛ مرا از آن دقیقه پخته که 
از نقرہ خام نباتی تر بودمء در خرید بازار بندگی گردانید . ٰ 

خان را”'مزاج بغایت غیور بودء اثر تغیر در بشرۂ او ظاھر گشت . من بندہ دریافتمء از 


قر ذرق؟ا درآمدم جانب خود رام نداد. خلدزوزی بہذالنت گذشتهەھاھنوز از 


خاطرش می گذشتہ بود. خواست کە مرانشانۂ تیر بلا سازد و سھمی زندء خیال آن سھم 
در دلم بگذشت؛ دروئم خسته شد . چون تدبیر بجستم و حیلہ*' کردم بر عزم خدمت 
ملوك سامانی راہ سامانه برگرفتم . محمود سلطان خود بندۂٗ ما'' بود. سامانیان چندین از 


آزادیھای بندہ تعریف۱۷ کردند کە شاھزادہ را بندۂ بندہ ساختند و در حال بندہ را پیش 


١۔جچا:‏ صحبت ۲٢‏ چا و ن: به نسیم سوسن زبان ۳۔ چا: ندارد ۴- چاون: دور ۵ چا: از 
۶ چا: چند براہر ۷۔ چا: ٹریاوار مجتمع بودند ۸ چا: هزارگائه سخن ۹- ن: بیگانه کردند 
۰۔ ن: نفراخان ۱۔ چا: ندارد ن: رابرا ٢۲۔‏ چا: بیش؛ ن: از ۴۳۔ چا: ماء ن: خان مرا 


٣۴‏ ۔م: ازروی ۵۔ چا: خله ۶۔ چا: سامانیان بود ۷ے جا :تف ریز 


امیر خسرو دھلوی _ ۵ن 


١٣۔ب‏ بردند. کار خود بیش از آن پیش رفته بود. بندہ' بە ندیمی؟ خاص مخصوص 
گشتم و بر قاعدہ حکمت٢‏ قیام نمودم. روز بە روز کار بر اوج می شد. 

ناگاہ اعلام اعلی از دارالملک دھلی واردشد؟ء بر سمت لکھنوتی'عزم جزم کرد و 
دریایی ازآب٭ شمشیر زنان۶ قطع کنان سوی دریای مشرق روان شدہ مت یک سال راہ 
می بریدم. ھنوز راہ منقطع نبودء حامل ازآن سوی۷ لکھنوتی صد و پنجاہ کرہ کهە آن 
می بریدم۸ء گرہ نبود جبر بود بی کرہ و جز' تملیت''' پالان از ہشت ستور فرود نیامد . 
زمینی پر از ھندوان گاو مزاح پشت بە جاله تملیت آوردہء زمینش پای گیرء خلابی درآن 
زمین که اگر پرندہ در خلاب افتادی چون مگس در خلاب گرفتار بماندی'' اب سیاہ و گل 
تیرہ کە گویند ھمان است . 

التصهء قصه دراز است و باز سخن را مجال پرواز نە. خلاصه چاشتی آنکهہ طغرل'' 
را پر کم کردند و شاہزادہ بە دعا و زاری درحضرت خیرالناصرین می گفت : 

×وَاجِعًل لی من لَذّنکَ سُطانا تُصیرا)'؟' . بە اقطاع آن لکھنوتی و جز لعل سر!؟' بلند شد 
که فرق فرقدسای تا پردۂ اطلس برسید. ملک شمس الدین دبیر و قاضی اثیر خواستند کہ 
بە لباساتم دامن گیری بکنندء اما فراق عزیزائم کە دامن گیر بود. ضرورت یوسف وار از 
ان چاہ زندان سوی مصر جامع روان گشتم و در سايه علم ظل الھی در شھر پیوستم. ھم 
درآن شھور بزرگ خان ملک ا ز۴ سوی مریله دررسید . پختگی سخنم بدو رسیدہ بود 
تا از میوہ؟١‏ پخته بری برسد: خانه پختی کە به بود پیش بردم*' . بهە مجلس خانۂه خاص 
قبول افتادو بە شرف تشریف و صله موصول گشتم''. کمربندگی بر میان بستم و کلاہ 
ندیمی بر سر نھادم'' . 

پنج سال دیگر و پنج آب ملتان را از بحور لطایف خوانی*۱ آب می دادم تا آن گاہ٭' از 
سار جو ارہ +ست ۴۔چا: بی دارادارر ۵۔چا:ندارده ۶۔چاون: زمین 
۷ م: ندارد ۸م:ندارد ۹۔م: ندارد ۰-م: ندارد ١۱۱۔‏ چا: عباراتی اضافی دارد و جملە ھا تکرار شدہ 
۲۔ن: طول ۱۰۔م: ازوسوی مصر...) تا اینجا ندارد ۱۴۔ چا: میوہ سخلم برسد ۵۔ ن: ندارد 


۶-۔ ن: وسیله موصومی ۷۔م: بنادم ۸۔ ن : حالی ۹۔ چاون : ناگاہ 


(١)۔لکٹھوتی‏ [أ1]1110 8ا با غور پایتخت بنگال بود که آثار این شھر باقیماندہ است این شھر ہین رودخانهۂ گنگ و رودخانه 
مھاندی قرار دارد . 
(۳)۔ سورۂٰاسرای یه ۸۰ 


۵ 


٣ 
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۶ھ ٹمرات القدس من شجرات الأئس 


حکم محکم حکیم أن اختر شرف را بامریخ نحس مقابل١‏ افتاد و وقت زوال رسیدہ بود 
کە کوکبە منحوس مریخیان در رسید. به وقت غروب آفتاب شرق از گردش چرخ فرو 
شد . جھانی پردلان سھم خوردہ افتادہ بودند و طبق زمین پر از کاسەھای شکسته شد و 
اجل در آن میان کاسە کجا نھم کوزہ کجا ساختہ ۳۰۶۰ا گفته٠‏ آسمان خاکی؟ می خورد 


و آفتاب طشت خون فرو می برد. 
فر 
چگونە شرح توان داد آن قیامت را کزآن فزع ملک الموت خواستی زنھار 


در آن کانون بلا مرا نیز" رشته کافران گلوگیر شد؛ اما چون رشتہ شتۂ؟ عمرم خدا دراز دادہ 
بود خلاص یافتم و آن شە رہ بلا پازدم“ وبەتماشای قہةالاسلام آمدم و زیر قدم مادر 


دیائیئنی کُنتٗ تُرابَاء''' شدم. او را خود حالی کە چشمھا بر من افتاد جوی شیرش از 
اشفاق روان شد . 
بیت : 
بھشت زیر قدمھای مادر است مدام ‏ دوجوی شیر روان بین ازونشان بھشت" 
چندگاہ بە دیار مادر عزیز و عزیزان دیگر در قلعه مومن پور عرف پتبالی بر لب آب 


ییے صے 7 7 ۔٠۰‏ سے : ۹ سہ + ۱ 
گنگ مدتی در مسرت و تفریح رو زگاری خوش می گذرانیدم'''. 


اضاہ تی قابف 43 سی عقائل ٢۔چا:‏ خالك. ۳۔-ن: کاوان۔ ۴۔چا: خدای رشته 
۵ جاو: ن: بلازلازدم ۶ ن: ازو بین نشان بھشت؟ در مصرع ناخوانااست ۷م: مدئی در مسرت و تفریح)؛ 
ندارد ۱ 
07 -سورہ نبال ای ,َ٣‏ 
)۲( رت اطا ا تر فرش ۰ 

۸۷۸۷۲۰۰۰٠٠١۸ ۲۷۰۱۱۸۷! ۸۸۱۲۶۵ ان)٤‎ ۱۱١ ۷۱۲ ۰ ہ٤‎ 1 ۲۴)05۲3۷, ۲3۸۰٢:717۰ 
و امیر خسرو تنقیدی مضامین؛ مجموعه مقالات به زبان اردو از نویسندگان مختلف با مقدمۂ فیض احمد فیض؛ پاکستانں‎ 
۵ء‎ 


مخدوم علم الدین بن عبدالسلام کھو کھر ۷ن 


[۱۶۳] 
مخدوم علم الدین بن عبدالسلام کھو کھر'''' نورالله مرقدہ 


وی را خوارق و کرامات لاتعد و تحصی بود در خدمت شیخ موسی آھنگر سھروردی 
۔قدس سرہ۔به کمالات رسیدہ؛ کسب گازری می کردو مولدو منشأاوی قصبۂ چھنی 
اأست . 

می آرند کە مخدوم علم الدین بە تاریخ نھم ماہ ذی الحجة وفات:یافت؛ مردمان ان 
دیار گفتند چە عجب بودی کە امروز و فردا مخدوم زندہ می بود تا ما بہ فراغ خاطر نماز 
عید عقب ایشان می خواندیمء افسوس که بی وقت فوت شدند. چون این سخن بە گوش 
ایشان رسیدء چشمھا واکردہ فرمودند کە خوب فردانماز خواندن خواهم رفت . 
برخاست و بنشست و سخنھا ہا مردم گفتن گرفت تا آنکە روز عید شد ہا مردم رفته نماز 
خواند .چون از نماز فارغ شد مردم بە خانه رفتند۔ فرمود: ای یاران الحال وداع ماست 
راضی باشیدء من پیش دوست خود می روم. ھمین از زبان راند۔و کلمه ای خواندہ جان بہ 
حق تسلیم نمود. قبرش ہردو کروہ از جھنی است . 

می آرند کە بی بی ملکە زوجۂ مطھرہٗ شیخ موسی آھنگر ۔قدس سرہ۔ مستجاب 
الدعوات بود. چون معمر شدہ دست از دنیا برداشت و منتظر سوی دارالسلام گردید و 
ازززیست جسمانی بە تنگ آمد از آن سبب طبیعت بی بی ملول ماند و مخدوم علم الدین را 
بە فرزندی سرافراز نمودہ بود. روزی بە خدمت شیخ موسی اجازہ خواست کہ اگر حکم 
شود ؛ چھنی بروم؛ چون کهە وقت رحلت من نزدیک رسیدہء خاك من ازآنجا است . 
فرمودرفتن شمابی حکمت نیست. بە اذن ایشان در پالکی سوار شدہ؛ رو به چھنی بە 
خانه مخدوم علم الدین فرود آمدند در ھمان روزھا آزار سخت بە ایشان شدء بعد از چند 
روز از این جھان فانی بە عالم باقی رفتند . 


١م:‏ شرح حال مخدوم علم الدین را ندارہ . 


(١)-ن:‏ ر/۲۱۵۔! ۴ ع۳۱۴۲ 15 ١طخ‏ 5(0 110 ۔ے'٥ا!ا ۸۸۳١۵7۸‏ 
جح : تدارد 


۵ 


۸ن ْ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


شیخ موسی در میان یاران نشسته بودند که با شتاب بر خاستند و بە طرف فرزندان نظر 
کردہ فرمودند : ھمین زمان شیخ اسحاق بە سوی جنّت رفت: مرا ہر جنازۂ او شتاب باید 
رفت . به قدم ولایت در سرعت بە آنجا رسیدندء پیشتر جنازهٔ ہی بی طیار بود ‏ ایشان رفته 


نماز جنازہ خواند و تدفین نمود. قبر او در جھنی است'. 


]۱۶۴[ 


۵ 
خواجه حسن بن علاءالدین سجزی''(١)‏ قدس الله سرہ 
در نفحات الانس عارف جامی -۔قدس الله ہے السامی-می ارد(؟٢'که‏ لقب وی٣و‏ 
نسب وی نجم الاین حسن بن علای؟ سجزی أُست . وی کاتب و مرید شیخ نظام الدین 
اولیاء بودہ بە اوصاف و اخلاق مرضيه متصف ہودہ است . 
5 صاحب تاریخ هند گوید9: 
در مکارم اخلاق و در لطافت و ظرافت مجالس و استقامت عقل باروش* صوفيه و 
لزوم قناعت و اعتقاد پاکیزہ در تجرد و تفرد از علایق دنیوی و خوش بودن و خوش 
گذرانیدن ہی اسہاب صوری ھمچو او کم دیدەام. چنان شیرین مجلس و موذب و مھذب 
کگرھ ک اسان مات انان سے مقر کی 
۳ وھم صاحب تاریخ ند گوید: 
١۔ن:‏ از مخدوم علم الدین ٠...‏ تا اینجا ندارد وھسری۔ ۔ تو اہ ۴ئ علاہ التتتری 
۵ م: درویش ۶ ن: مجالست ۷۰۔ن: توائستند ۱ 


(١)۔ن:‏ و/۵١۲۔ب‏ آُےزناڈ 110 -۸100'0 ' 118:80 ٥ز1۷۷۵ا>1‏ 

ح :وا ٣۳ب‏ 
(٢)۔نفحات‏ الائس ‏ صص۶۱۰۶۱۱. 
(۳)۔ صاحب تاریخ ھند مشخص نشد جه کسی است؛ تواریخ متعدد دربارۂ هند نوشته شدہ کہ بە تاریخ ھند شھرت دارد . ےك 
فھرست مشترك: ج/۱۲ء صص۱۸۹۴۔۱۸۹۲. ضمنادر نفحات الأنس جامی نیز ذکری از نام صاحب تاریخ ھند نمی آورد ص‌ 
4+ 


خواجه حسن بن علاء الدین سجزی ۵۹ 


سالھا مرا با امیرحسرو و امیرحسن تودد ویگانگی بود؛ نه ایشان بی صحبت من 
توانست بود و نە من توانستم . بھ واسطه من میان صردو استاد چنان رابطۂ محبت و وداد 
استحکام یافته بود' کە بە خانه ای یکدیگر آمد و شد کردندی . 
وھموی گوید: 
از کمال اعتقاد وی کە امیرحسن رابه شیخ نظام الدین بود؛ انفاس متبرکه شیخ را کە 
در مجالست صحبت شنیدہ بود در چند جلد جمع کردہ است وآن را فوائد نام نھادہ. در 
این روزگار و در این دیار دستور ارباب ارادت شدہ <۶ ۶٣۳-ب>+‏ وی راورای آن دواوین؟ 
متعدذدہ و صحایف ئثر و مثنویات بسیار است . 
و من رباعیانه: 
دارم دلکی غمین بیامرز و مہرس صد واقعه در کمین بیامرز و مپرس 
شرمندہ شوم اگر بپرسسی عملم ای اکسرم الاکرمین بیامرز و مپرس 


رباعی : 
یک حرف تو چل صباح عالم را نور یک حرف تو ھشت خلد رامایه حور 
حرف سیّمین چھل ولی رادسستور ‏ زان چار چھار رکن عالم معمور٣'''‏ 
ودربعضی رسایل دیگر به نظرآمدہ کە حضرت شیخ؛ وی راسعدی مندوستان 
می گفتہ. گویند امیرحسرو رادر ایام جوانی بە امیرحسن نسبتی قوی بودہء چنانکە؛ 
مرتبه ای امیر حسن را سلطان علاءالدین خلجی به واسطە جرمی تازیانەای چند بزد 
چون با خسرو ملاقات کرد صورت حال راب وی بازنمود و گفت : عجب حالتی در 
خود مشاھدہ نمودمء چندین؟ تازیانه برمن* بزدند المی و اثری در خود احساس ننمودم . 
امیر آخسرو] متبسم شدہ؛ جامه از پشت خود برداشت و فرمود: نگاھی بر پہشت من 
کن . دید که اثر آن تازیانه هھمه در پشت و پھلوی امیر ظاھر است . 
گویند : 
ام:ندارد ۲۰۔ن: ندارد ۳۔ن:ئور ۴۔ن:چند ٹم بامن 


()۔ر. لآ :تقفحات الائس : ص ۶۱۱. 


۵ 


۲٢ 


۵ 


۰ھ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


در پیش خواجه حسن سنگی افتادہ بود ء گاھی امیر خحسرو را اشتیاق دریافت وی غلبه 
کگرحمیت ری ریینظر زی پر آن ہنگ ینٹسی و ری نی الک گنی راغ ذذ که امیر ڈو 
پیش در نشستهء مضطربانه بیرون آمدی وبا امیر ملاقات کردی؛ ساعتی خوب بایکدیگر 
صحبت می داشتندء وداع می شدند و بعد از آنکه دست بر ان سنگ می نھادندء از غایت 
حرارت دست! تحمل آن نمی توانست' اورد . 

گویند : 

این حرارت تایک شبانە روز مردمان در آن سنگ٣‏ احساس می نمودند. می آرند که 
ھمان طور هر پیراھنی که امیر در؟پوشیدی بعد از یک شبانە روز آن پیراھن از پیش سین تا 
روی ناف سوخته و خاکستر می گشت . 

می آرند : 

امیر حسن با آنکه٭ سن شریف وی بە ھفتاد رسیدہ بود از شراب بازنمی ماندہ. روزی۶ 
بر کنار حوض شمسی باجمعی از اھل طبع نشستہ و بە شراب قیام می نمود ناگاہ شیخ 
نظام الدین ۷٣۳۔ا‏ بە اینجا می رود و امیر را چون نظر بر حضرت شیخ می افتدء در نشئهٗ 
شراب این قطعه را بدیھه* می خواند: 


قطعه : ۱ 
سالھا باشد کە ما هھم صحبتیم گر ز صحبتھا اٹربودی کحاست 
زھدتان فسق از دلم تا کم نکرد فسق مایان بھتر از زهد شماست!'' 


پس حضرت شیخ روی به امیر حسن آوردہ فرمود: ای خواجه! صحبت را 
برجست و سر در قدم شیخ بنھاد و توبه کرد و مرید گردید و این بیت را بر زہان راند : 


فرد : 
ای حسن توبە آنگھی کردی -- کے تو راطاقت گناہ نماند 
١۔م:‏ دست که ۲۔م: نتوانست ۳ ن٭* نذارد ٢ڈ‏ میں ۵۔م: باز ۶م: روی 


(١)۔-‏ گلزار ابرارء ص ۹۳. 


خواجه حسن بن علاء الدین سجزی ۵۱ 


چنانکە در خطبه فوائدالفواد می آرد(١١:‏ 

بندۂ' گناھکار علای سجزی؟ که بانی این مباین است و جامع این معانی اشیت ۲ 
دولت پابوس آن شاہ فلک جاہ و ملک دستگاہ حاصل شد. همان زمان بر نظر آن قطب 
الاقطاب؟؛ ضمیر و سر او ترك آلایش چھار طبع گرفت و سر او به کلاہ چھار ترکی از“ 
ناصیۂ آن قبلهەء صفا یافت . الحمدلله علی ذلک . ٰ 

آن روز بعد از انکە صلوۃ مکتوبات و صلواةۃ چاشت و شش رکعت نماز بعد صلواۃ 
المغرب و صوم ایام بیض ملازمت فرمودہ بر زبان مبارك راند کە تائب با متقی براہر 
است؛ مثلاّ متقّی آن است کە در تمام عمر خویش شرب نکردہ باشد یا معصیتی به وجود 
نیاوردہ است و تائب آن است که توبه نصوح کردہ؛ انابت آوردہ. بعد از آن فرمودہ کە هر 
دو برابر باشند بە حکم حدیث : ٭ التائب من الذنب کمن لااّنب ل4:. اأنکه۲ معصیت کردہ 
باشد از معصیت ذوقھا گرفتەء چون تائب شود و طاعت کندہ هر آیینہ* از آن طاعت نی ز۹ 
ذوقھا بگیرد. ممکن است کە یک ذرہ از آن راحت کە در طاعت یاہد خرمنھای معصیت را 
مو 

و بعد از آن سخن در تزکیه افتاد +فرمود: کمال مرد در جھان در چھار چیز است : قلَه 
الطحَام و قلَّة المَنام و قلَة الکلام و قلَّة الصحبة مع الآنام. ابوالحسن ثوری ۔ نورالله مضجعه 
در مناجات می گفته: الھا! استر فی بلادک . پس از ھاتفی آواز شنید: یا اباالحسن الحق 
لایٔستر ہشیی ء گویند پس نیز حسن بعد از توبە و انابت کتاب فوائد الفواد را جمع نمودہ 
در نظر خسرو ہداشت . پس امیربعد از مطالعه فرمود کە کاشکی تشریف قبول کتاب فوائد 
المواد حسن منسوب بە من بودی و تمام تصنیفات خسرو بە نام وی شدی . وفات خواجہ 
حسن در دولت آباد دکن واقع شدہء قبرش بر سر کوھی است کہ در قلعه دولت آباد بە یک 
فرسخی بودہ باشد . یزار و یتبرك بە. 

گویند در اوایل وی و امیرخسرو نوکر خان ملتان بودہ اند که ولی عھد سلطان غیاث- 
0مد ۲ ن: علای سنجر ۳۔ ن: ندارد ۴ ن : قطبۂ آفتاب ضمیر نیر ۵م: آن 


۶ ن: ندارد ۷۔م: آنچه ۸ ن: آینه ۹ م:آن 


١ص۰ فوائد‎ -)١( 
.٢ص (۲)۔ ھمان:‎ 


٣ 


۵ 


ا 


۲ٹ ثمرات القدس من شجرات الأنس _ 


الدین بلبن است و سلطان غیاث الدین در اول وزیر سلطان شمس الدین بود و نامش 
المفخان بود و بعد از وفات سلطان شمس الدین در سنۂ اثنی و ستین و ستمائة!'' بر تخت 
دھلی جلوس فرمود و خان ملتان رابه حکومت ملتان بفرستاد و در سنه اربع و ثمانین و 
ستمائة!'' در برابر کفار مغول حرب واقع شد و در آن معرکە بە قتل آمد و از آن تاریخ 
ملقب گشت بە خان شھید و خان شھید وی را و امیرخسرو را بسیار می خواستی و محبت 
عظیم داشتی و این هر دو بزرگ به ھمراہ وی در آن معرکه حاضر بودند پس بعداز 
شھادت او خواجه حسن از دست مغول خلاص گشت ودر شھر ملتان بە جابی پنھان شد 
و امیر خسرو در قید اساری آنھا افتاد و تا دیار خود امیرحسرو را پیادہ بردند. چنانکە در 
کتاب عشقيه خود کە مشھور بە حضر خانی است اشارہ بە این معنی کردہ: 
مثنوی : 
در آن وقتی که این نفس بدآموز گسرفتار مغول شد دور از اسروز 
بیاہان می ہریدم ریگ در ریگ زبس گرما سرم جوشید چون دیگ 

الی آخرہ... و خواجه حسن را پریشان حال در ملتان بدیدء پس چون فی الجملە در 
ملتان آرامی و قراری خواجه را دست داد و از ممر بی سامانی و بد حالی نتوانست بە دھلی 
آمد مکتوبی کە مشتمل جمیع حالات آن حروب و از خود بود درآن مکتوب مندرج 
گردانید و بە دھلی فرستاد. چون خالی از غرایبی نبودء بنابر آن مکتوب را بە حسن ایراد 
می نماید و آن این است:: 

ای یاران و عزیزان مکتوب مذکورہ دیر بازاست کە تا سپھر ستمگر اگر چه مدتی عقد 
موافقت می بندد و عھد مصادقت می پیوندد و می گردد و روزگار ناسازگار اگر چه یک 
چندی رسم رضا می نھد وعدۂ وفامی دھد و می گذرد و آسمان شوخ چشم کە مردمک 
مردمی او نحس حسادت مغبون است اگر چه اول چون مستان بی آنکه یچ گرمی باعث 
باشدء چیزی می ‌بخشید ولیکن آخر چون طفلان بی آنکه میچ حیایی مانع آید 
بازمی ستاند . عادات و معھودات زمانه جافی ھم بر این منوال است چە بە تجارب و چە بە 
تسامح دیدہ و شنیدہ آمدہ است کە هر که را چون ماہ برآمدہ می بیند می خواھد کە روی 


(١)۔‏ ۶۶۲ھ ق: 
(٢)۔‏ ۶۸۴ھہ. ق . 


. خواجه حسن بن علاء الدین سجزی ۳ھ 


کمال او رابە داغ نقصان سیاہ کند و هر که را چون ابر برسر آمدہ می باید در آن می کوشد که 
جوھر او را پارہ پارہ کردہ در اطراف آفاق پراکند در این باغ حیرت و بستان حسرت چنانکه 
ھیچ گلی ہی خار نرست: ولی از خار خار نرست . ای بساسبزہ نورسته کە از خزان آفت در 
مقام لطافت زرد روی ماند وای بسا نھال نو خاسته کە از شد ت باد زمان بر خاك پھلو نھاد. 

ٰ فرد: 

در باد خزان ببین چە حد سردی کرد بر سرو جوان چه ناجوانمردی کرد 

یک مثال از این تمثیل واقعه خسرو ماضی خان ملک غازی است ۔ انار الله برهانه و 
ثقل بالحساب میزانە - روز آدینه سلخ ماہ ذی الحج سنە اربع و ثمانین و ستمائة''“ کە ماہ 
چون مھر در دل کافر ھیچ جا پدید نبودء آفتاب به مصاحبت لشکر اسلام تیغ زنان برآمدء 
شامزادۂ اعظم کە آفتاب آسمان ملک بود و بە نورانیت عزیز و در غرہ غرای اولایح و 
جھد افراط جھاد در ضمیر منیراو ثابت؛ پای مبارك در رکاب آوردء جمعی از غازیان بر 
رای نشیکل گشای او غرفۂ ذاشتند کہ ٹعاز با ثنامی لشکریه مہ فرسسگی فرود آمك 
استء چون بامداد شد بر عزیمت کوی از آن مقام نھضت فرمود و بە یک فرسنگی آن که 
بلاعین می شود آمد موضع مصاف در حد و در باغ برکرانه آب لاھور اختیارکرد. چنانچه 
متصل آب دھندی بزرگ بود. سپس آن را حصن حصین ساخت و صورت بست که چون 
در مقاتله مقابل شوند هر دو اب در عقب لشکر باشد تا نە از این جمله کسی رو به فرار 
تواند نھاد و نە از آن ساقه لشکر را آفتی تواند رسید والحق آن احتیاط در غایت حزم و 
نھایت کاروانی آن خان جھان ستان بود. اما چون قضای بد رسد سررشتۂ همه مصالح از 
باب می رود و سلک ھمە تدابیر رھا از انتظام می شود . ْ 


قطعه : 
شر کے را از بخت بد راہ اوفتد کسار او در کام بدخواہ اوفتد 
بخت چون دیوانه از رہ گم شود عقل چون شب کور در چاہ اوفتد 


قضا را آن روز ماہ و آفتاب کە نسبت بە ملوك دارند در نشانه ماھی آویخته بودند و مریخ 
کە سرخ روی او ھمە از خون اعیان مملکت است؛ ھم از ترکش آن برج خذلان و 
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(١)۔‏ ۶۸۴ھ یق۔ 


۳۸ 


٣ 
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۳۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


طفانه طغیان میگشاد و خان جوزا کمر را اسدی بود از برج آب خانه حون و خرابی و 
دلایل فتن و محابل فتور براین نوع ظاهر و با ہر رمز و اشارت مجاءالقضا صادق القدرء در 
سیاق اوراق تحریر افتاد . 

القصه نیم روز است کە سوارہ چرخ درولایت نیم روز رسید روز من شاہ گیتی فروز 
راوقت زوال نزدیک شد: ناگاہ گردی ھم از سمت آن کفر پدیدآمد و خان غازی مان 
زمان سوارگشت و مثال داد کە تمام خیل و خدم و حاشيه حشم او بر قضيه (وقاتُوا 
المشرکین افَّڈًا''ٴ صفی صدبار قوی تر از سد سکندر برکشید پس بعد از ترتیب میمنە و 
ترکیب میسرہ ذات عالی صفات خویش در قلب گاہ چون صف پادشاہ در جمع کواکب ماہ 
در می داد بایستاد. کفار تتار - علیھم اللعنة والخذلان و الخسارۃ لب آب لھاور راعبرت 
[عبور] کردند و مقابل صف اسلامیان درآمدند از این وحشیان خرابی دوست؛ 
بیابان‌زادء پرھای بوم بر سرھای شوم خودنھادہ غزاۃاسلام از ملوك ترك و خلج و 
معارف هندوستان و سایر سپاھی در نمازگاہ معرکه جھاد براراستند از آن جھت مصطفی 
صلی الله عليه وآله وسلّم ۔ جھاد را با صلوۃ نسبت فرمود کە ہ رَجعنا مِنّ الجھاد الاصغر الی 
الجھَاد الاکبرء . 

تکبیر گویان دست برآوردند و در اوٴل حمله چندین دستان خیل مغول رازیر تیغ 
گذراندندو تیر ملوك درگاہ در اعضای اعدا چنان می نشست کم زیر نیزہ وارء از بالای هر 
یک خون برمی خاست و شست ترکان خاص تیردریافته چنان می بود کە جامه بود ہر اھمل 
تتارتامی شد . 

فرد: 
در اوٴل حمله یک شبه چست کشتند همه تتاریان سست 

خدایگان شیر دل شمشیرزن با شمشیر: چون عقیدۂ خود صاف از میان مصاف؛ هر 
ارکگ لاس ارد فشک گر راد گا ہ۰ تمائل نقا سی ا اید من اذ 
با او می گفت که امروز دفع این مھم و دفع ملاعین بە بندگان دولت حواله کن و بە نفس 
نفیس خود حرکت بفرمای کهە شمشیر دوروبی است و تیغ اجل رازخمی بی حجاب 


(١)۔-سورۂتوبہ؛‏ آیه ۳۶. 


خواجه حسن بن علاء الدین سجزی ۵ٹ 


نتوانست که از تقدیر قادر برکمال بە کە رسد من از عین الکمال چشمی می زنم . 


قطعه : 
مسروتنك۸اخاأ تو بر چشم بندم مکن کز چشم بد اندیشه مندم 
فلک مردی چنان روشن ندیدہ است من از دیسدہ بر آن آتش شنیدم 


تا نکە در آن میدان سنن غزاو رسوم ھیجا با قامت می رسانند و هر یک از اسلحہ بہ 
زبان حال در مقابل آمدند. نیزہ می گفت : شاھا! امروز دست از من کوتاہ کن کە زبان 
سنان من از بسیاری جدل و قتال کند شدہ است و مرادر روی خصم مجال طعن نماندہ ‏ 
مبادا کە چون برچینم حرکت پریشان از من در ظھورآید . تبر می گفت : ای عقد شست تو 
عقدہ جوزا گشادہء تو بە قصد این فسدة پیش مرو و من خود در زمین خاك بر سر می کنمء 
نباید کە ترك تنک چشم فلک که بر بام پنجم است تو رادر خانەه ششم در گوشۂ کمین از 
کمال کیدو کین بر سنبل حسادت نمی یابد و من از این جنگ بی درنگ و رزم بی حزم تو بر 
خود می پیچیم ء ساعتی بە تامل توفف کن کە اسلام اسلامیان چون طناب بربسته خیم 
نعم تواند . الله!الله! بە این طایفه رسم طناب اندازی مرا چندین طناب مدہ : 

فرد: 
من بە غیبت پیش تو سر در طناب آوردہام تو کمند از زلف اندازی کمند انداز من 
فی الجملە آن شاہ دین پناہ کفرگاہ همه کلبە سیاہ بە آن گروہ گمراہ از نیم روز تا شامگاہ 


غزوی بی اجبار رواکرہ می کرد غوغای عالمیان و غلبات طالبان غزا کوش؛ گوش و_ 


استماع شمارکر کردہ زبانھای آتشین کە از سر نیزہ غزا مفری نیستء زبانھاو تیغ کە در 
گذاردن پیغام اجل یک حرف خطا نمی کرد و در آن قیامت هم به این آیە روان بود ٢‏ یوم یق ر 
المرءمن آخیہ؛(١)‏ : پشت زمین چون جسم پیران سر به باد دادہ پر خون و روی آسمان چون 
فرق پسران پدر کشته پرکرد. 
فرد: ۱ 
ھن شمشیر چون آئش چهھ تابی ای پدر تامراداغ یتیمی بر جگر خواھی نھاد 

و ھم درعین این عناد در ثنای این آشوب بلاء ناگاەتیری از شست. قضابر بال آن 
شھباز فضای عزارسید و مرغ روحش از قفس قالب جانب گلشن جنان و روضۂ رضوان 
"(١)۔سورۂعبس:‏ آیۂ۳۴. 


۵ 


۲۵ 


٠١ 


اھ 


۶ٹ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


نقل فرمود. انا لله و انا اليه راجعون,''' 

پس ھمان زمان پشت دین محمدی ۔ صلی الله عليه و آله وسلم -۔چون دل یتیمان زار 
بشکست و سید ملّت احمدی ۔ صلوۃ الله و سلامه عليه چون گورغریبان بست بیفتاد و 
اعتقادی کە بازوی مملکت را بود از دست ہشد و اعتمادی که بیضۂ اسلام داشت از جای 
برفت راست . وقت غروب آفتاب؛ ماہ عمر آن شاہ که آفتاہش زدہ شدہ بود به مغرب فنا 
فروشد. گردون بر شعار سوگواران خامه در نیل زد و اشک سپارہ بر اطراف رخسارہ 
روان کردن گرفت . زحل بر وفق وفا و شرط عزا کسوت سیاہ گردانید و از مرکب او را بر 
امل ھندوستان نوحه می کرد مشتری بر دریغ ان گرداند و دود قبای خون آلود دراع خاك 
و دستار بر خاأك می زدں مریخ رادل از دست فوت او چون چشم ترکان تاریک و روی 
معیشت او چون بعد زنگیان تنگ و تاریک بودو از تأأسف این خارہ خار در دل خون 
انگیخت چون خور در نقش آفتاب و چون حمل در قبضۂ قضا می طلبیدء آفتاب از شرم آن 
که چرا در دفع این حادثه و قلع این واقعه بکوشیدء برنیامد ودر زمین فروشد . زھرہ چون 
دید کە اجرام از خنک ایام زحمت یافتند ەزید فی الطنبورء نغمه دف را ورق بگردانید و 
سماع در پردۂ دیگر آغاز کرد و در وفات آن شاہ بندہ نواز خود بە جای ساز نالیدن گرفت . 
عطارد که در غزوات و فتوحات او ہر موافقت کاتب فتح نام وی در قلم آوردی در نظم از 
سواد دوات خود روی سیاہ می کرد و از اوراق دفتر خویش پیراھن کاغذین می برداخت . 
ماہ جای در صورت ھلالی با قامت منجی در ان قیامت زمین سر بر دیوار و در افق می زد و 
مراتب مراٹی نگاہ می داشت . 


روی بە خاك می نھی دہ کە چنین نخواهھمت ‏ ماہزمانەای مرازیسر زمین نخواهمت 
گر به شکار می روی جان من است خاك تو خلوت خاك خوش مراجان من این نخواممت 

حق تبارك و تعالی روح مطھر مطیْب آن شاھزادۂ غازی را بە مدارج اعلی و مراتب والا 
برسانادو دم بە دم جام مالا مال تجلّی جمال و جلال خودش بخشاناد و هر شفقت و 
مرحمت و تربیت و عاطفت کە در حق این شکستھ ہی کس داشته سبب مزید درجات و 


(١)-سورۂبقرۃ‏ آیه ۱۵۶. 


مولانا جمال الدین ۷ن 


محو خطییات گرداناد . آمین رب العانی۲۳۱, 


[۱۶۵] 
مولانا جمال الدین'' قس الله تعالی سر 


وی از اعظم خلفای شیخ نظام الدین اولیاء است و از اصحاب وی . دربارۂ وی شیخ 
می فرمود کھ مولانا مال الدین را گاھی وقتی دست می دھد کھ غیر از حق تعالی چیزی 
در دل نمی گذرد(۳. 


[۱۶۶] 
مولانا جلال الدین اودھی!۴' قدس الله کر 


وی دست از دنیاو مافیھا کوتاہ کرد خودرادر دامن کوی؟ ٹ شیخ نظام الاین 
بیاویخت . وی رافقر٢‏ در غایت کمال و جاہ؟ در نھایت جمال بود و شیخ باوی محبتی 


عظیم داشته . روزی اصحاب شیخ باوی گفتند“ کە در وقتی معروض شیخ دار کە اگر 
١-م:‏ از 9 در چھار چیز است ..کدر رص۵۶۱تا اینجاندار ۲۔ن:ندارد ۳ م: فقیری ۴ ن: وحالی ا۵م: گفته 
(١١))۔‏ درمورد شرحاحوال و زندگینامہ امیر حسن علائی سجزی ر كه : تاریخ مشایٔح چشت ؛: ص۱۸۱ ٠‏ تذکرہ علمای ھند: 
رحمان علی ١ص‏ ۴۸ ٠‏ مرآة الاسرارر ج/۲٢۲‏ ؛×ص ۳۵۳ ۔ تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند ؛ج/۶ ×ص ۲۴۸ ونیز 
31۷٢١٢۲٢٢٠ 70111867510٥0۸۰ ہ٢‎ 1515001,۸7٥1٥18, 1975, 351‏ ۸ . 0۶1ء5 
(۲)۔ن: و/١۲۲۔١1‏ لپ -ل'ا13108 

ح. :و/۶ کر کرس 
-)٣(‏ در سی رآوردہ است سر اس تراما سی شر سے تھواساےا رض 
خبر نداشتی؛ ص۳۱۵ ونیز ر ۰د : گلزار ابرار : ص ۸۷. 
(۴)-ن: ندارد ‏ ذ ا۸۳۹۵ بْل ۔ل'151810 

ب۳٣۶/و:ح‎ 


۸ھ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


گاھی مباحثۂ علم ظاھری در خدمت مخدوم عالمیان در میان آید خالی از فایدہ نخوامد 
بود. وی آن را در وقت صالح معروض داشت . شیخ چون این سخن بشنید گمُت : ای 
یاران!من از شما مطلوبی دیگر دارم و شما چون پیاز در پوست پیچیدہ آیید'ء یعنی من از 
شما مغز عمل می خواھم وشما ۳۰۷۰۔ب) مغز را گذاشته و پوست می خوامید'''. 


]۱۶۷[ 


خواجه کریم الدین سمرقندی''' قدس الله تعالی سرہ 

در سیرالاولیاء می آرد کە(۴ وی نیز از خلفای بزرگ سلطان المشایخ بود و سلطان رابا 
وی محبتی٣ّ‏ خاص بود. پدر وی بە اسم کمال الدین در خراسان به وزارت سلاطین آنجا 
معزز و مفتخر بود. چون از آنجا بە هند افتاد در خدمت پادشاھان ند نیز از امرای بزرگ 
گردید بعد از چندگاہ آن ھمه را بە اختیار ترك کردہء مرید گنج شکر گشت . 

و ھم در سیرالاولیاء می ارد ''' :خدمت وی یکی از بنات؟ گنج شک ررابه فرموۂ 
سلطان المشایخ در حباله پسر خود خواجه کریم الدین در آوردی . بغایت خوش* طبع و 
شیرین زبان و نادر زمان بود و امیر حسرو و امیر حسن از مصاحبان وی ہودند و از دیدار 
یکلیگر مھ و مسرور می گشتند و مولانا ضیاءالدین (““ برنی اکثر موٴلمات خود را در 
نظر اصلاح وی دراوردی . 


١-ن:‏ اید ٢‏ ن: افتید ٣م:‏ محبتی بااو ٢‏ م: تبارت ۵۔م: خویش 
(١)۔ر.‏ ۵: سیر ص ۵۳۰ و اخبارص ۱۰۹ و نیزنگا: : تذکرۃ اولیای هندد و پاکستان +ج/ ۰ص۰۴٠۱‏ و مرآۃ الاسرار 
ج/٢ص‏ ۳۳۸. 
(٢)۔ن:‏ ر/٢١۲۲۔١‏ آ 53130300 زا -'00٥1تەکا‏ دز۴۲1۳8۸ذل 
80 و/۶٦۔ب‏ و 
(۳)-سیر : ص ۳۱۶. 
(٢)۔-ھهمان‏ کتاب ×صص ۳۱۷۔۳۱۶. 
(۵)-شرح حال ضیاءالدین برنی صاحب تاریخ فیروز شاھی در صفحات آپندہ ھمین کتاب آمدہ است . 


مولانا بھاء الدین اودھی ۹ھ 


چون شیخ نظام الدین وفات یافت؛ سلطان تغلق وی راشیخ الاسلام گردانید و 
انوارالملک خطاب داد(١؛‏ . وی ازاین تبرا نمود''' و پای در دامن قناعت پیچید و درآمد 
وشد راب روی خلق' بربست تا بە امر ناگزیر دربیوست!۳'. 

گویند بعد از وفات وی؛ وی را دو فرزند ماند. یکی شیخ احمد کە فقيه کامل وا 
عامل بود و دیگری خواجه نظام الدین کە بغایت خوش طبع و لطیف و ظریف [بود]. میر 


سید محمد کرمانی راک صاحب کتاب سیرالاولیاء است بە این دو شیخ زادہ محبت و 
معرفت تمام بود و أنھا در لطافت و ظرافت ختم الناس'؟' 


[۱۶۸] 
مولانا بھاءالدین اودھی؟ ملتانی(“ قدس الله سرہ تعالی٣‏ 


وی در اوایل حال به ظاهر علم ظاهری اشتغال می نمود ولیکن در باطن لباسی از فقر 
علی حدہ داشت و چون در ملتان اوصاف بزرگی شیخ نظام الدین اولیاء را بشنیدء ںہ 
خدمت وی درآمد و مرید گردد و در صحبت وی ساکن گشت . ٰ 

گویند وی هر روز بە جای وضو عسل می نمود و تازیست درغایت تجرید و تفرید 


سی گا 


(١)۔در‏ سیر درج شدہ کهھ جھت منطقه ستگانون در ھند وی را فرستادند . 
(٢)۔‏ در سیر : ص ۳۱۷ برعکس می نویسد که بعد از اخذ عنوان به آن دیار رفت و مھمات مسلمانان راباعقل خود برجادۂ 
معدلت آورد و نیز در گلزار اہرار ذکرمی کند کە مسٹولیت را پذیرفت ص۸۸. 
(۳)۔ در ستگانون دفن شدہ است . سیر ؛ ص ۳۱۷. 
(۴)- سیر ص ۳۱۷ ونیزر.ك : کلمات: ص۷۳ و مرآةالاسرار ج/٢‏ ١ص‏ ۳۲۸. 
(۵)-ن: و/١٢۲-ب‏ رن 1د۷1 آ ۸۰۱۸۸5 جازل -1' 3۱ط ۱ 
جح :و/۷۸ ۰آ 
(۶)- سیر ص ۳۱۹ و اضافه می نماید اگرچە در زّی علمابوداما بە اوصاف اھل تصوف موصوف بود: وطن وی ملتان بود. 
چھت اطلاع بیشتر از زندگینامۂ این عارف نگا : رکن الدین نظامی دھلوی: تاریخ اولیای صوبه دھلی؛ دھلی: ۱۳۵۴(ھ.. ق) 
من ۱۱۷ ۱۱۸: در از کات ال انث کانحل دذووی تطلی ات 


۵ 


۷۰ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


]٦۶۹[ 
قاضی شرف الدین!'' قدّس الله تعالی سرء'‎ 

وی راقاضی شرف ۳۱۱٣<‏ ۔آە الدین فیروز" کوھی نیز می گفتند. وی حسن در غایت 
جمال داشت و بە نھایت فضیلت و کمال علم و تقوی آراسته بودو ملکی مقام و فرشتہ 
سیرت بود. در سنّت بیضای احمدی -صلیى الله عليه و آله وسلم۔به اقصی الغایت 
می کوشید و دقیقه ای ازآن فرو گذاشت نمی کرد . 

کو ید 

وی پیادہ بە بازار رفتیء واجبات٣‏ معاش راخریدہ: بە خانه آوردیء چون صدورو 
سلاطین معتقد و مخلص وی بودند!' و وی راب این؟ حالت می دیدند خود را از اسب 
بھ زیرمی انداختند. وی به آنھا التفات نمی نمود و ان جمعیت تا بە خانقاہ وی به ھمراہ 
می رفتند و در وقت مراجعت قدوم بھجت لزوم وی را بوسە می دادند*. 

خر سر او فی ارذ ا گا 

چون سلطان الفشایخ مجلس کردی و سخن از معارف و حقایق در میان آوردیء 
بسیار وی را مخاطب کردی و وی نیز سخنان بلند در خدمت وی بگفتی ودر اثنای سخن 
نعرەھابزدی و از ھوش بشدی . وی راقربی عظیم بوددر خدمت پیرخود سلطان۔ 


١-۔ن:‏ روحه ۲۔م: پیروز ۳ن۶ اسشیات ۴۔ ن: به آن ۵ ن:: اوہ تی گشتند 
(١)۔ن:‏ و/٢٢۲۔ب‏ دن -٥'ن۸٥553۳‏ 03901 

ح:وا/۷١۳ب‏ ۱ 
)٢(‏ ۔سیسر: ص ۴۳۰۹ء قاضی صدر جھان کە می رفت از اسب فرود آمد و قدم بوسی آن بزرگ کرد و بە حاضران گفت : این 
مرد خدای که التفات بە کسی ندارد بر طریقه سلف می رود . 
(۳()۔ سیںء ص۳۱۹ ٠‏ ْ 


شیخ علی شاہ محمود جاندار ۵۷۱ 


المشایخء قدس اسرارهم ٠‏ 
وفات وی در دیوگیر دکن است و قبر وی نیز در انجا است . یزار و یتبرك بە. 


[۱۷۰] 
شیخ علی شاہ محمود جاندار') قدس الله تعالی' سرہ 


وی جامع بود میان علوم ظاری 7 باطنی و از عرفای این طایفه. نسخە درر نظامی(۲' 
از تالیفات اوست کہ بعد از آنکە مرید شیخ نظام الدین اولیاء گردیدء ملفوظات شیخ را بہ 
عبارت رنگین و اشارات سنگین درآورد و در آنجا می گوید کە چون در اواخر شھر شعبان 
المعظم بە خدمت شیخ رسیدم و اظھار ارادت و بیعت نمودم فرمود که ایام خیر؟ درپیش 
است۔ان شاءالله وحدہ-قبول کردہایم وآن چنان خواهیم کرد تا در روز سەشنبه؛ 
سیزدھم شھر رمضان المبارك سنۂ ثمان و سبعمائة!' بە خدمت وی رفتم و آن وعدہ را بہ 
یاد آوردہ بە تجدید بیعت عرضه؟داشت نمودم . فی الحال دست ارادت فقیر را بہ دست 
ولایت مآب گرفته بیعت داد و قصر* موبی از این فقیر۶ مقصر نمود . 

و ھم در آن کتاب می آورد: 

خدمت شیخ روزی می فرمود کهە مردی پیش پیری <٣۳۱۱-ب>‏ تہاشدر رضھے 
خواست: پیر فرمود: زنھار دوکار نکنی دعوی خدای و دیگری دعوی پیغمبری . پس 


-١‏ ن: ندارد ٦‏ م: خوبٍم ۳٣۔‏ ن: دادہ ٢‏ ن: عرض شم: قصرہ ۶ ن: ندارد 
(١)-۔ن:‏ و / ٢٢۲۔٢‏ 335048 ٦1اصرا۸/3‏ طق ط5 ناذخ' حاءاندەطا5 

ح. و/۷۔ب 
(٢۔‏ دررنظامی در سی فصل است کە در سخنان نظام الدین اولیاء است در موضوعات : علم وعلما در محبت عشق؛ توحید؛ 
رویت حق: نماز و صوم و صدق: توکل ‏ آداب مرید و مراقبه فضیلت خرقە پیران: ترك دنیا و زھد و قناعت: در عزلت و گوشہ 
نشینیء در کرامات اولیاء در سماع و فِضیلت مرض و بیماری و آخر در ذکر وفات بعضی از بزر گان . بەاردو ھم ترجمه شدہ 
است. ر.ك : فھرست مشترك ج /۸: صص۱۲۶ تا ۱۲۸ء شمارہ ۳۲۳۸. 
(۷۱۸)۳ھ. ق. [" 


۵ 


٣۰ 


۵ 


۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


آن مرد متحیر شد و انکشاف این سخن نمود . پیر فرمود: دعوی خدای ان است که ھمه 
کارھا بر مراد خودخواھی و دعوی پیغمبری آنکەء خواھی تا همۂ خلق خواهان تو باشند و 
تو رادوست دارند. اگر نە موٴمن رستگار نباشی . 

ایضاً می فرمود: 

چون من در اجودھن! بە خدمت شیخ الاسلام گنج شکر ۔قدس سرہ-بیعت نمودم و 
محلوق گشتم ء شنیدم کە با مریدان می گفت : ما امروز درختی نھال کردہ ایم که در سايهُ 
وی چندین بندگان راحت و استراحت یاہندا'؟. 


[۱۷۱] 
شیخ مبارك گوپا''' مثووی”'' قذس الله تعالی سر 


سید محمد میر خورد کرمانی گوید کە مراباوی موٴانست عظیم بودو به من می گفت 
کە من مسلمان کردۂ پدر توام. پرسیدم: چگونە؟ گفت : من در اوایل حال مشغول 
خدمت سلاطین ہودم'؟' و منکر از طایفهۂ صوفيه و فقرا. روزی بە من گفت : چە شود که 
یک مرتبه بە خدمت شیخ نظام الدین اولیاء برسی . چون وی این سخن بگفت و هم 
راغب ملازمت وی شدم بە خدمتش شتافتم . بمجردی کە نظرم ہر جبین مبین وی افتاد 
محبت وی چنان در دلم متمکن شد کە گویی سالھای دراز در حجر تربیت وی پروردہ 


(١)۔‏ گلزار ابرار ص ۸۹. 
(۲)- گوبا مثو00311180ت)در ایالت اترپزدیش نزدیک رود گنگ قرار دارد . ر ٥ك‏ : 
مانما13] ۱۲٥۹۱‏ ظط ,۲ا70 ۸۸8۱۵ 7۰ ٥ہ‏ ۸۲1۸۰ ص۸ 
(٣۳)۔ن:‏ و/ ٢٢۲۔ا‏ ہ[3۳۷تدم60 ۸۵3۲3۴ ان5 
ح. و/۴۰۸۔ب 
(۴(- در سیر می نویسد : من مردی کوتوال و مختص سلطان علاءالدین بودم . ص ۰ 


خواجه موٴّد الدین کرہ وال ۳ٹ 


شدەام. در ساعت دست بگشادم و بیعت آوردم و هر چہە بود دلم بگرفت: ترك ھهمه 
بکردم وخدمت وی را برخود لازم شمردم(۷١٢.‏ 

72 

حضرت شیخ وی را بسیار دوست داشتی''' . چون وی را به خرقه و خلافت سرفراز 
نمودں به ولایت وی مرخص فرمود؛ هر که بعد از آن به طرف می رفت: وی رابه 
مصاحبت وی !مر می فرمودا۳. 

می آرند : 

وی طعام پاکیزہ لذیذ بسیار بپختی وبە خانەھای فقرا ۳۱۲٣‏ ۔ا و سلاطین بفرستادی و 
گفتی که طعام ازاخوان و دستور خوان از صاحب خانہ۴'. 

کویتاد 6 

چون وفات وی نزدیک رسید از وطن بە خدمت پیر خود بە دھلی آمد و بعد از چندگاہ 


وفات یافت و در حظیرۂ شیخ خود مدفون گردیدا“. 


[۷) 
خواجهہ موٴٔیٔدالدین کرہ وال(۶) قدس سرہ 


وی راحسنی بود در غایت زیبایی و نھایت رعنابی و صبیح الخدء وی با سلطان ۵ 
علاءالدین قبل از سلطنت مصاحب بود و مصاحبت وی را پیش از آنکه بە سطنت رسدء 


(١)۔ر.ك‏ : گلزاراہرارء ص ۸۸۔ 

(۲)۔ در سیر مذکور است کہ از مریدان سابق حضرت سلطان المشایخ بودء ص .۳٣٣۰‏ 

(۳)۔ از خدمت سلطان المشایخ روایت شدہ که چون در گوپا مثو برسید خواجه مبارك را ببینید ۔ سیر ص ۳۱۰. 

(۴)۔ و گفتی که آن خوان با آن اوانی باز نیاورند۔ سیر ص ۳۱۱. 

(۵)۔ نگا: اولیای دھلی؛ ص ۵۷ ۔گلزار ابراں ص ۷۷ مزارات اولیای دھلی؛ ج/۱ءص ۱ تذکرہ علمای حند رحمن 
علی ص ۱۷۴. 

(۶)۔ ن: و/ ٢٢۲۔ا‏ ۵۱ 3۷۸٥۷۵۸۷۹- ل٣ ٣۶۵۷۰‏ دزہ ۲۲۸٢‏ 


ح.: و/۳۰۸۔ب 


٠٣ 


۳۴ ثمرات القدس من شجرات الأئنس 


رسید؛ نایب خود بە اسم غازی نزد حضرت شیخ بفرستاد و استدعا نمود کە اگر خواجە 
موٴیدالدین را به نزد من بنمفرستند به منصبی ممتاز گردد . 

و شیخ فرمود: 

وی را کار دیگر پیش آمدہ باشد . غازی از آدمیت بغایت دور بود. گفت: مخدوما! 
خودمی خواھم. و بەسایه وی زیست. از پیرخود جدایی اختیار ننمودو چون وفات یافت 
در حظیرہۂ شیخ مدفون گردید((۲) 


[۷۳])] 
خواجه تاج الدین”٢'‏ قدس الله تعالی سرہ 


وی راباشیخ خود شیخ نظام الدین محبتی عظیم بودہ بە مشابەای کە هر کە در حضور 
وی نام شیخ بگفتی+ در گریہافتادی۔ 

کون 

وی بە واسطه مھم درویشی بە دیوگیر ملک دکن'؟' برفت؛ در آنجا وی را امر ناگزیر 


دریافت۱۹. 


١١-ن:‏ در این نسخە شرح احوال شیخ مبارك و خواجه موید الدین و خواجه تاج الدین در حاشیه بھ صورت نامرتب و آشفتہ 
امدہ است ۱ 
(١)-ر.ك‏ : سیر ص ۳۳۱. 
(۲()۔ سیر ء ص۳۲۱. اخبارء ص ۱۰۹. گلزار: ص ۸۸ واولیای دھلی؛ ص ۴۹. 
(٣)۔‏ ن:و/٢۲۲۔اً‏ ح نز -ە'دازة]' ٥زہ‏ ۶)۸ 
ح :وا 
(۴)۔ دکن هھمان دکھن است . 
(۵)۔ در سیرمی نویسد کھ این بزرگ درسماع غلو تمام داشت و سریع البکاء بود و رقص گشادہ وعاشقانه کردی . ص ۳۲۲. 


شیخ کمال الدین یعقوب نھر والی ۵۷۵ 


می 


می ارند: 
در وقت جان دادن خندہ بروی غلبه کرد . می خندید تا برفت از دنیا!'١.‏ 


[۱۷۴] 
شیخ کمال الدین یعقوب نھر والی''' قدس الله تعالی سرہ 


وی بە اشارهٗ شیخ خود +شیخ نظام الدین به ولایت نھر واله رفت و بە ارشاد خلایق 
تشد وسیاری ازخلارق تہ درلت ری بافتایت رئاد و در ھمان جابەامر 


ناگزیر دربیوست 7 )۲ 


[۱۷۵] 
خواجه ضیاء پوت ۶1ا قدس الله تعالی پر 


وی راتصنیفات بسیار است چون ثنای محمدی -صلّی الله عليه و [آلە]و سلّم۔و 
صلوات کبیر و عنایت نامه الھی و مأئرالسادات و تاریخ فیروز شاھی”<۳۱۲۔ب٠‏ و غیر 


(۱)۔ در سیر می آورد که در راہ دیو گیر بە وقت باز گشتی در منزل کنھول وفات یافت. ص ۳۲۲. 
(۲)۔ن: و/٢٢۲۔ا‏ ز٥ ٦۱٥۸۶۵۸۷‏ داو'١‏ ۷ا ہزل ۔1 نا5٥۵‏ حاءائەطا5 
ح :وا 

7 ۰ك : گلزارابرارء ص۹۱. 
(۴)-ن: و / ١ ۲٢٢‏ ن80 101۲8 ۵زہ ۷ا5 

ح َو و 
(۵)۔ در مورد کتاب ا۷ثناىی محمدی٤ر.‏ ك تاریخ احرب ا عاضما ج/ ×ص ۱۲۹۲ و برای 9(صلوات کبیر؟؛ نگا: فھرست 
مشترك؛ ج /۰٠ءص‏ ۱۵۶ . جھت اطلاع از آثار ضیاءالدین برنی: رك : فھرست نسخەھای خطی پاکستان وھند ج/٣‏ 
ص ۷۱ کە فھرست کارھایش درج شدہ است ۔تاریخ فیروزشامی تاریخ معتبری است که چاپ شدہ است . برای اطلاع از آن 
سن اگ : فھرست مشار:ج/١ص‏ ۱۱۱۷و نیز فھرست مشترك: ج / ۰ ص ۳۸۹ به زبان اردو نیز ترجمه شدہ است وشرح حال 
وی و آثارش نیز به اردو چاپ شدہ است . توسط سیدحسین برنی به عنوان 9(ضیاءالدین برنی؟ مکتبہه جامعه دھملی؛ 
۰ھ,. 


۵ 


0 


۵ 


۷۶م ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ذلک . این ھمه از برکات انفاس شیخ نظام الدین اولیاء داشته و مقبول وی بودہء خوش 
پسندیدہ جمیع طوایف را. 

كْوَیَنْكَ: 

وی در ھر مجلسی کە می بودہ از حکایت خوش مقبول و نقلھای معقول؛ اھل مجلس 
را فریفته خود می گردانید. 

تولد وی در موضع برنی است که از قصہات دھلی است . وی در اوایل حال خدمت 
سلطان محمد تغلق می بودہ و از ندمای'2') وی بود. چون وی نمائد ۳ھ 
بر تخت سلطنت هھند ہنشست . وی رابه تکلیف تمام پیش خود خواند و اعتبار بسیار 
نمود. در آن اوقات سن شریفش؟ بە ھفتاد رسیدہ بود . از سلطان عذرخواست و ضعف 
پیری و بی قوتّی را بھانە ساخت: از ندیمی و خدمت وی امتناع نمود. سلطان عذر وی را 
مسموع داشت و به طور وی بگذاشت . وی از آنجا بی توثفی٣‏ به خدمت و ملازمت 
سلطان المشایخ شیخ نظام الدین بپیوست و بە عبادت و ریاضت مشغول گردید و روی از 
غیر حق بگردانید . 

وی را با امیر حسرو و خواجه حسن نھایت تودد و یگانگی بود. گویند چون وفات وی 
نزدیک رسید هر چهھ داشت از خود؟ خلع کردا'' جز* از بوریایی که بر آن ودیعت امانت 
حق می نمودں چیزی دیگر ۶ نگاہ نداشت :. وفات وی در قصبۂ برنی است و قبرش نیز در 
آنجاستء یزار و تر كایة, 

امادر سیرالاولیاء سی ارد 

وی در دھلی وفات کردہ و در جوار حظیرہ*“ شیخ خود و پایان قبر والدۂٌ' خود مدفون 
گردید'”. باقی العلم عندالله'؟'. 


١-ن:‏ وئدامت وی می نمودہ ۲۔م: شریف ۳ ن: توفیقی ۴۔ن: همه ۵ ن: شد و غیر 

۶ ن: ندارد ۷ ۔م: ارد ۸ م: خطیرہ ۹۔ ن: والد ۱ 
(١()۔اخبار ٣‏ صص۰۳٠۔۱۰۴‏ و خزینة: ج/۰۱+ص۳۴۵. مطالب جالبی دربارۂ وی آمدہ است . 

(٢)۔ر.ك‏ : اولیای دھلی: ص ۵۲ و کلمات: ص ۸۸. 

(۳)۔در سیر اوالد؛؟ بە جای ٦‏ والدہ؛ آمدہ است . ص ۳۲۳. 

)(۴)۔ جھت اطلاع بیشتر نگا : تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ھند: ج/٣بخش‏ اول ؛ص ۲۷۶. مرآةالاسرار: ج/٢ء‏ ص 
۲. محمد حسین تسبیحی؛ فارسی پاکستان و مطالب پاکستان شناسی: ج/۲؛ ص۳۰۲. 


خواجه موٴد الملة والدین الانصاری ۷ٹ 


[۱۷۶] 
خواجه موید الملَة والدین الانصاری!'' قدس الله تعالی' سرہ 


وی از خاصان و مخصوصان حضرت شیخ نظام الدین است و در سماع ووجد 
چاشنی تمام داشته و موٴید بودہ بە تائیدات الھی . ٰ 

گویند : 7 

وی را فرزند نمی شدہ: روزی از ملازمت شیخ به جانب خانۂ خودرخعصت 
خواست؛: شیخ وی را پیش خود خواند وخرمای و پارچه ای نان به وی داد وگفت : نان 
راتو بخوری و خرمارابه زوجه خویش دھی . وی به موجب فرمودہ چنان کردہ. تباركع' و 
تعالی فرزندی بداد٢‏ بھ اسم نورالدین انصاری؟ محمد . 

بعد ازآنکه وی به حد کمال رسید از کاملان روزگار ٣٣۳۱ا‏ واز بی نظیران ایام ٠*‏ 
گرقیاد: 

گویند: 

خواجه موٴیدالدین را حالتی و سماعی عجیب بودہ* . چون بە تواجد برخاستی زمین و 
زمان از حالت وی در اھتزاز آمدی . وی صاحب کشف و خوارق و عادات بودہء وفات 
وی در دھلی است ودر حظیره شیخ خود مدفون گردیدا؟'. ٹ۳ 


١ن:‏ ندارد ۰ ۲٢ہن:‏ بعد از چندگاہ وی را الله تعالی ۳۔ ن: داد ۴ م: ابە اسم نورالدین انصاری محمدٴ ندارد 
(١۱)-۔ن:‏ ر/٢۲٢۲۔ب ‏ ذققةزم۸ ا1 3۷۱۷٥٥۷'4-‏ دز٥۷٢5ک‏ 

ح:وا/۹٣١۳ب‏ 
(٢)۔-‏ ےگ سیر صص ۳٣۳۲۔۳۲۴‏ و گلزار ابرار ص ۱۰۷. 


۸ھ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۷] 
خواجه شمس الدین خواھر زادۂ خواجه حسن''' قس الله تعالی' سرہ 


صاحب سیرالاولیاء می آرد کە وی خوھرزادۂ خواجه حسن است؛ در غایت فضیلت و 

آراستگی و از دنیا و خلق دنیا در نھایت تنفُر و بیزاری بودہ. چون مرید سلطان المشایخ 

۵ گردید چنان در لج؛ بحر محبّت شیخ خود فرو رفت کە اثری از وی نماند و بە مرتبه فناء 

فی الشیخ؟ رسید و ساعتی بی دیدار شیخ نمی بودو نمی ‌آسود. هر وقتی کە تکبیر 
تحریمیه بستیء اول چشم ہر روی شیخ بینداختی ؛ آن گاہ دست ہر ھم بستی!۲؟. 

گویندچون محتضر گردید شیخ را خبر کردند متوجه عیادت وی شد. در نیمةه راہ 

خبر آوردند که وی به عالم وصال متوجه گردید . برزبان مبارك شیخ رفت که الحمدلله' 

دوست بادوست پیوست . پس در جنازۂ وی حاضر گشت و نماز بر وی بگذاشت؟ وبه 


خاك سپرد و بە منزل شریف عود نمود۷۳. 


[۱۷۸] 
خواجهہ نظام الدین شیرازی!؟' قدس الله تعال ‏ بیز 


وی شیرازی الاصل است . چون بە ھندوستان ۶ آمد جامع علوم معقول و منقول گردید 


070) 
١‏ ن: ندارد ٢۲ن‏ : الشخیت ٭٣۔م:‏ الجلمهہ ۴-ن: بگذارد ۵۔ن:ندارد ۶۔م: ھہنداو یا سند 
(١)۔ن:‏ ر/٢٢۲۔١‏ ز(صدده[ا . ۲ہ ۰۷ء ط۶۰۶ھ) من ٤1'ء‏ صدطا5 وزہ 1٣×‏ 
ح:وا/٣۳۱۔ا‏ 
(٢)-ر.ك‏ :اخبارں ص ۱۰۳. 
(۳)۔در اخبار اوردہ که در پایان قبر امیر خسرو قبری است کہ مردم آن را قبر خواھر زادہ امیر می گویند یحتمل کە قبر خواجە 
شمس الدین باشد و الله اعلم ×ص۱۰۴۳. 
(۴)۔ن: ر/ ٢٢۲۔1‏ ذَد٘۶نط5 من -0' 175000 دز۳۷۵۸> 

بت و ۰ ۱ ب 


خواجه سالار ک۔ 


و در خدمت سلطان المشایخ ارادت آورد(١١.‏ وبە رخصت وی بە حرمین الشریفین رفت 
و بازآمد و از آمدن وی استبشار نمود. داخل یاران خاص خود گردانید . 
صاحب سیرالاولیاء گوید: ۱ 
وی از کمالات انسانی به تمام بودہء ریاضات و مجتھدات شاقه داشت و در سماع 
حریص بود و قوالان موظف باوی می بودند و در روزی یک مرتبەسماع لازمەویبود(!؟. ۵ 
چون' سلطان المشایخ نماند به رودھه رفت و بعد از چندگاھی باز بە دھلی آمد و در 
حظیرہٗ سلطان حجرہ بساخت و بە حق مشغول گشت . بعد از چندگاہ از آن بیرون آمد و 
بە قصبهٴ سیری رفت و در آنجا ۳۱٣<‏ -ب‌> زاویه ساخت و به عبادت حق روی آورد تا بہ 


امر ناگزیر درپیوست و در درون قلعهٗ قصبه مدفون گردید!۳. 


]١۷۹[ 
خواجه سالار'؟' قدس الله تعالی سرہ‎ 


وی نیز از مخصوصان شیخ نظام الدین اولیاءەست. حالت قوی داشت> و کیفیّات 
عجیب و هر کە وی رادر سماع می دید بی اختیار گردیدہ در سماع می شد. روزی قوال 
این بیت شیخ سعدی را برخواند: 
ازسر زلف عروسان چمن دست بدار ‏ بەسرزلف تو گردست رسدبادصبال'أ' ۱۵ 
از شنیدن این بیت وی را کیفیتی عظیم دست بداد تا دیری بە آن ذوق و کیفیّت بماند . 


-١‏ ن : از اینجا در نسخه ( ن٢٤‏ دو صفده ندارد. 
(١۔صاحب‏ سیر وی رادیدہ واز تقریرات وی بھرہ گرفته است . ص ۳۱۵. 
(٢)۔‏ قوالان در جماعت خانه با او ملازم بودند ۔ سیر ص ۳۱۵ کلمات: ص ۹۰. 
(۳)۔ در جوارخانۂ خود مدفون گشت . اخبار ص ۰ نیزر.ك گلزار ابراں ص١۱۰۱‏ و نیز اولیای دھلی: ص۵۷ ومرآة 
الاسرارج/٢‏ ۰ص۲۴۳. 
(۴)۔ن:و/ ٢۲۷۔٦‏ تقا55 دزد۷× 1> 
ح:و/ ٣٣۳ب‏ 
(۱۔ دبوان سعدی: جاب مظاھر مصفا ص۳۴۴. 


۵ 


٠٣۰ 


۰ھ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


کنا 

مرتبہای وی راحال خوش گشت: سنگی در صحن خانقاہ وی افتادہ بودء دیدند که 
کجکاری گرک رن اصحاب حاضر چون آن حال مشاھدہ کردند ھمه از 
ھوش شدند؛ بعد از آنکە بە ھوش آمدندء بعضی راہ صحرا گرفتند و برخی ترك دنیا کردہ 
انزوا اختیار کردند. وفات وی در دھلی است ود رحظیرہ شیخ مدفون گردید'''. 


[۱۸۷] 
مولانا فخرالدین میرتھی”'' قدس الله تعالی سرہ 
وی در غایت زھد و ورع بود. پیری بود نورانی از مریدان و یاران قدیم سلطان 


المشایخ واز جمیع خلایق بریدہ وروی از امداد اھل دنیا برتافته وبا پیر خود درساخته . 
شر رہ کر کواف 2ا سرت تد تا رت ان گا 


[۸])] 
مولانا محمود نوھیعہ!؟' قدس الله تعالی سرہ 


در سیرالاولیاء فی ارذ 


(١()۔۔سیرالاولیاءء‏ ص ۳۲۵ و ۳۲۶. 

(۲)۔ن: و/٣١۳۔ب  ۲۵'٥- 110 3۸۱۲١۸۵‏ 5ا۸8 
ح:وا/۳۱۱۔ا 

()۔رك . صیر : ص ۳۲۶. 

(۴)۔ن: و/ ٢٢٢ب ٣٣‏ 01آ ۸۷۸۷۸۸04 
ح:: و/. ۳۱۱۔ا 


مولانا علاء الدین اندپتی ۱ 


من بە این پیر بہسیار صحبت داشتەامء پیری بود نورانی درازبالاً در نھایت عشق و سوز 
و ھرگاہ سخنی گفتی از عشق و محبت و سوزان بودی و در مجلس وی غیر از این دیگر 
چیزی کسی نگفتی و نشنودی و اگر احیانا'اسخنی کە درآن ذکر عشق و محبت نبودی و 
کسی در میان آوردی؛ اگر ممکن بودی منع کردی والا از آنجا برحاستی و بە جای دیگر 
زی حال ہر این منوال بود تا آنکە بە امر ناگزیر دربیوست!''. 


[۸۲) 
مولاناعلاءالدین اندپتی”' قدس الله تعالی سرہ 

وی پیش ازآنکە بە شرف بیعت سلطان المشایخ مشرف گردد ۳۱۴۰-آء قرآن را بہ حفظ 
داشت و عالم بودبه علوم ظامر . چون مرید گردیدء صاحب علوم ظاھری و باطنی 
گشت و از درس و تدریس باز ایستادہ کتب خود را ہر باد داد و بسوخت و دراب انداخت و 
بخشید و بە شب وروز در خدمت پیر خود بودن اختیارنمود. خدمت وی نیز فرمود تا 
فرزندان و اقربای وی را تعلیم نماید. 

صاحب سیرالاولیاء گوید!'': ٰ 

بسیاری از بنی اعمام من نیز در خدمت وی حافظ قرآن مجید گردیدند و با این همه 
فضایل کە وی رابودء گریە داشت بر او دوام کە هر کە آن گریهە رابدیدیء جگر وی 
سوراخ گشتی . وفات وی در دھلی است و دفن فيه . 


(-سیں ۶. 

(٢)۔ن:و/‏ ٢٢۲۔ا‏ ۸0036 ززل-۸180'0 
ح:: و/ ٢١۔ب‏ 

(٣۔‏ سیر ٠ص‏ ۳۲۶. 


۸ 


۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


]۱۸۳[ 


مولانارکن الدین چغمی”') قدس الله تعالی سرہ 
وی کاتب و مرید سلطان المشایخ است و اکثر کتب تفسیر و حدیث کتابخانۂ پیر خود را 
وی نوشته مٹل صحیحین‌و کشاف و بیضاوی و غیرڈذلک؛: عاشق جمال ولایت 
۵ سلطان بودہ. در خدمت وی حظّی وافر ربودہ. 
صاحب سیرلااولیاء گویدا'': 
من در اکٹر علوم شاگرد وی ام و از وی بھرۂ تمام گرفته ام . و در دھلی وفات یافته و 
مدفون گردیدہ . 


[۱۸۴] 
۰ مولانایوسف بداونی”'' قدس الله تعالی سرہ 


وی از بدایون بە دھلی رفت و مرید سلطان المشایخ گردید و از کمال زھد و تقوی و 
1۳+ 

و صاحب سیرالاولیاء گوید: 

من وی رابعد از وفات سلطان المشایخ یک مرتبەدر مجلس شیخ نصیرالدین محموداودھی 


۵ ۱ 08۰ 0-“0. : بط 
دیدە ام . پیری در غایت صفا و ضیا بود و حالی شگرف در وی ظاھر می شدو تقریری در 


(١)۔ن:‏ و/ ٢٢۲۔٦‏ (عمصطعد5") زل۔ل1'صماص 


جح و/۱١۳۔ب‏ 
(٢)۔‏ وی مبتلا سماع بودہ۔ سیر ص ۳۲۷. 
(۳٣)۔ن:و/‏ ۴٢۔١ 83۸0٥‏ ۷:۶ 


ح:و/۳۱۱۔ب 


خواجه عزیز الدین و خواجه قاضی ۳ھ 


تھایت' جزالت و روانی داشت . وفات وی نیز در دھلی است و در اینجا مدفون گردیدہ۲۷۵. 


[۱۸۵] 
خواجه عزیز' الدین بن خواجه یعقوب'''قدس الله تعالی سرہ 


ریدازای نی گیرا' بود. چون پدر خود ہه طریق اھل ملامت می بود. خود رااز 
چشم اأغیار و عبادت خود را پوشیدہ می داشت . صاحب فتوت وامانت بود. وی در نظر 
سلطان المشایخ تربیت یافت و در آخر ۳۱۴۰۔ب) بھ فرمودۂ پیر خود به دیوگیر رفت و 
خلق آنجای؟ را ارشاد نمود تا آنکه به کفُار آتنجای٭ وی را جنگ واقعه شد و در آنجای۶ 
شھید گشت . اکنون مشھدش" مطاف خاص و عام آنجای۸ است۳'. 


[۱۸۶] 
خواجه قاضی بن خواجه یعقوب؟' قاس الله تعالی سرہ 


١‏ ن: از ٭چون سلطان المشایخ (شرح حال نظام الدین شیرازی) ٤...‏ تا اینجاندارد ٢۔ن:‏ عو ٣۳۔-ن:‏ گرامی 
۴۔م: اینجا ۵۔م: اینجا ۶م: اینجا ۷۔م: مشھدارو م: اینجای ۹ ن: ندارد 
۰ 0ن: عز الدین 

(١(۔سیر‏ ص ۳۱۸ ونیز مرآةالاسرار ج/ ٢ص‏ ۳۴۵. 

(٢)-ن:‏ رو / ٢٢۔ب‏ - ۔ٌانو5.۷ ہز -2170'0م' ۱ ز۸ ۷> 

ح: و/ ٣١۳ب‏ 

)٣(‏ سیر ص ۱۹۷ و نیز رك : اخبارکه در آنجا آمدہ است کھ نفسی گیرا داشته.. 

(۴)۔ن: و /٢٢٦۔ب ‏ حجائاہو'د۷ ما ناِھل) دز٥ہ >٢‏ 

ا۔١۳۱٢/او:ح‎ 


۵ 


۴۴ن ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


پرورش یافتەء بغایت متزمّد و متورع و صاحب خوارق و کرامات ہود. تازیست از خدمت 


پیر حود به جایی نرفت تا برفت از دنیا('١.‏ 


[۱۸۷] 
شیخ کمال الدین بن شیخ بایزید' بن نصرالله''' قدس سرہ 

وی چون مرید سلطان المشایخ گردید؛ به خدمت دیگ شوبی فقرا تعیین؟ یافت . 
دوران خدمت کمال سعی نمود تا بە مرتبه خلافت رسید و بە خرقه ممتاز گردید و صاحب 
خوارق و کرامات عظیمه گشت . روش وی بغایت سادہ بودو جامەای کە می بوشید: 
بسیار کھنہ' بود . 

صاحب سیرالاولیاء گوید :۹١(‏ 

چون وی بە مرتبۂ؛ خلافت مشرف گشت: دست بە ایثار برآورد و در سفر و حضر 
طعامھای لذیذ به فقرا و درویشان و مستحقَان و سلاطین و امرامی دادو گاھی کە در سفر 
بودی و آن سفر امتدادی داشتی می فرمودی تا گردونەھایی پر از مصالح؟طعام ھمراہ وی 
داشتندی و چون در منزل فرودآمدی: در حال باورجیان*'؟' جای گذاشت پختن 
طعامھای ملون متوجه گشتی؛ وی الحال طیارا,“نمودہء بر سرھای'مردم برای" امراو فقرا 
فرستادی . حال براین منوال بودہہ . ودر آخر دور؟ از پیسر مرخص گردید و به جانب 
١۔‏ ن: بازید ٢۲ن‏ : الیقین ٣۳‏ ن: کندہ ۴۔ن: مسالح ۵۔م: باورچیان 


ن : به دیرھای ۷۔ ن: ندارد ۸ ن: داشت ۹ن: غم 
())۔ در سیں ص۱۹۷درج شدہ کهھ در حظیرۂ سلطان المشایخ در چبوترہ یاران مدفن یافت و یز ر ۰ك : کلمات: ص ۷۷۰. 
(۲)۔ن: و /۳٢۲٦۔ب ۸1٥۶۲11۵‏ .طا 5.83۷۸۶۱١‏ 110 -۵۸۵10'0 ۱> ماما55 
ح. و/٣۱١۳۔ب‏ 
(۳)۔ ص۱۹۸. 
()۔باورچیانں باورجیان در اصطلاح مردم شبه قارہ آشپزان: طباخان . 
(۵)۔ طیار : در اصطلاح مردم شبه قارہ : فراھم کردن؛ آمادہ ساختن . 


خواجه عزیز الدین ۵ 
مالوہ' رفت و در قصبۂ دھارنگری توطن اختیار نمود''؟ ء تا برفت از دنیا. در ھم آنجا 


٠ )٢(ہدیدرگ مدفون‎ 


]۱۸۸[ 


خواجه عزیزالدین بن خواجه' ابراھیم بن خواجهہ نظام الدین''' قدس الله" تعالی 
7 

وی از خردی؟) تا هنگام بلوغت درنظر سلطان المشایخ پرورش یافت و صاحب علوم 
ظاھری و باطنی گشت و صاحب؟ خوارق و کرامات گردید . 

صاحب سیرالاولیاء گوید: 

تازمان* وی در خدمت پیر خود ہودہا“ و بعد از پیر تازیست از وی صغیرہەای 
سربرنزد. باطنی در غایت معموری و آراستگی داشت و کشیرالتبسم بود. در مجلسھای 
سلطان :۳۱۵۔1 بعداز فراغ طعام و برداشتن مائدہء وی فاتحہ و ادعيه ای که در آن 
وقت می خواندند ىی خر اتی و سظظ اف کرت ات الاشتيے داقنت ری راؤغا 
نی کرجا این مرحمت از جمیع مریدان خاص در حق وی بود . 


سے 


١۔‏ ن : مالودہ ۲ ن : ندارد ٣۔ن:‏ سرھما ٢۔ن:‏ و ۵۔ ن: زمانی که 


(١)۔۔‏ سیر ص ۲۷۳۔و در خزینة مذکور است که وفات وی در سال ۷۳۵ ھجری است و نیز نك؛: تاریخ مشایخ چشت ؛ ص 
۷۷۸ و گلزار ابرار ص .٠۰۴۳‏ تذکرہ اولیای ھند و پاکستان ج/١ء‏ ص ۹۸. 
(۔ سلطان محمد بن ناصرالدین خلجی؛ ہر مزار حضرت وی عمارت عالی بنا ساخت . گلزار اہرار ص ۵۸۱. 
(۳(۔ن :ر / ۴٢۲۔٢‏ زا ۔-1' ص17 .ا ہنط1]583 .طا 1۸ا -2170'4م' دزہ۷٢1ک‏ 
ح:و/ ٣١١ب‏ 
(۴)۔۔مادر بزرگوار او سیدہ بودہ۔ سیں ص ۱۹۹ : 
(۵)۔در سیرء مطلبی آوردہ که وی هر وقت که به شھر دھلی می آمدء اول بە دیدار نظام الدین اولیاء می رفت و سپس بە خانه 
مادرش . ص ۱۹۹۔ 


۲٣ 


۵ 


۶ن ثمرات القدس من شجرات الأنس 


چون از وفات وی هفته ماند قرآن برگرفت و به تلاوت ان مشغول گشت ویک 
ساعت سربالا نمی کرد تا بعد از پنج شش روز برفت از دنیاو در جابی کهە اکنون قبر 
امیرخسرو است مدفون گردیدا!'؟. 


]۱۸۹[) 


اس 


خواجہ محمل بن مولانا بدرالدین اسےحاق(۲' قدس اللہ! سرہ 


وی از جانب والدہ نبیره گنج شکر و حافظ قرآن و امامت سلطان المشایخ تعلَق به وی 
داشت از انکە٢‏ صاحب آوازی زیہا ہو د(؟. 

صاحب سیرالاولیاء گوید: 

چون مجلس شدی؛: در میان وی و سلطان کسی بنشستی'''. وی رادر سماع و تواجد 
حظّی وافر بودا“ بود. گویند روزی در خانقاہ شیخ ابوبکر طوسی مجلس سماع بودو 
درویشان و صوفیان خود کسی راکە؟ ھمراہ بگرفت در خدمت وی بود چون قوالان 
سماع دردادند ھیچ یک راوقت خوش نشد. سلطان قوالان رامنع کرد و* رو بە صوفیان 
و درویشان اوردہ فرمود: بە سخنان مشایخ متوجه شوید. به موجب فرمودہ ان 
جماعت متوجۂ کلمات مشایخ شدند ھم چیزی نشد پس سلطان المشایخ وی توجه بە 
جانب خواجه محمد آوردو گفت : ای فرزند برحیز و چند بیتی به آوازی کە تو راحق 


١‏ ن: ندارد ٦‏ ن: ندارد ٣۔‏ ن: یکی ۴ ن: ندارد ۵۔م: اورو به صوفیان) ندارد 


()۔ در سیر آمدہ است که وی برخی از ملفوظات نظام الدین اولیاء را جمع آوری کردہ و آن را مجموع الفوائد نام نھادہ است . 
ص۲۱۷ و یزر.ك : اولیای دھلی؛ ص ۵۶. 
(٢)۔-‏ ن: و /۴٢۲۔ا‏ 198 ۔ة'۲د814.. 5ا (۸۷۷۸۱3۲٣۲۰۰۰۸۸‏ دز۳۷:۸٢۶۴5‏ 
:و/ ٣١١ب‏ 
(۳()۔ در حیات سلطان بە مرتبه خلافت رسید۔ سپیر:؛ ص ٠ ٠‏ در علم موسیقی آپتی بود . اخبار ص ۹۵. 
(۔ دررقص با سلطان المشایخ موافقت نمودی . سیر ص .۲٠٢‏ 
(۵)۔از جنس قوالان کامل از پارسی و ھندی گوی بە خدمت او حاضر بودند/ سپر ء ص .۲٠٢۰‏ 


خواجه محمد بن مولاٹا ۷ٰ۵ 
سبحانه کرامت فرمودہ: برخوان؛ باشد که ذوقی در صوفیان و درویشان پدیدآید . 
خدمت وی به موجب امر' سلطان برخاست و به جای قوالان بنشست و چند بیتی 
برخواند و در حال بە صوفیان و درویشان اثر کرد و هر یک بە تواجد برخاستند و مجلس به 
نوعی درگرفت کہ تا مدتی ھیچ یک را از خود خبر نبود. یکی از آن بیتھا این بود:-- 
فرد: 
هر بیخردی؟ که بینی امشب ازمسن ھمه درگذار تا روز 
چون از٣‏ تواجد فرو نشست سلطان خدمت وی رانزد خود خواند و تا ساعتی خوںب 
سشرمبار وی را فرکتار فو مدافثت(۳۱۵ةە بعد از انس تی 4ا شو درا رۃ سن 
وی نھاد و فرموده : ای فرزندء چون ان وقت ماراخوش کردی: امید از عاطمفت الھی؛ 
چنان داریم کە تو را میچ گاھی بی یاد خود ندارد و بە محبّت خودش ۶ خاطر جمع۷ دارد. 
صاحب سیرالاولیاء گوید!'٠:‏ 
از آنتاریوخی کە سلطان در حق وی این دعا فرمود تا به وقتی کە به امر* ناگزیر 
درپیوست ھرگز وی را کسی خالی از ذوق و شوق از" محبّت الھی ندیدہ'' و دائم گریە 


داشت کە چشم وی خشک نمی گشت!۲۲. 
ھی 


١۔م:‏ امیر ہہ سی ضرغ ٣‏ ن: ندارد ۴۔م: نگینہ ۵۔م: آن ۶ ن: خودخوش 
۷ ن: ندارد ۸م: تا بودی که امیر ۹ م: ‏ وی را کسی خالی از؛ ندارد ۰۔م: تدیدم 


ےھ" حسث بستٹ-" جتت خۓ حعتۃ ثتسيت کصیعثۃ سن نت جحت عحتتػج جتیۂ۰: نسح" ججی جب .حم جج" حت ‏ ہہ وججڑ 


(-سیں ×- ۲٤‏ اخباں ص٥۹۵.‏ 
)۲ جھت اطلاع بیشتر از زندگینامه این عارف نگا : نزهة الخواطر: ج/٢‏ ؛ص ۱۷۲. مزارات اولیای دھلی: ج/١‏ ؛٣۲ص٣٠.‏ 


۵۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۱۹۰] 
خواجه موسی بن مولانا بدرالدین اسحاق ”) قدس الله تعالی سرہ 


وی چون برادر خود در حجرہ تربیت سلطان المشایخ پرورش یافته به مرتبهکمال 

انسانی رسیدء در جمیع علوم سرآمد روزگار خودبودء خصوصاًٌدر علم حکمت و 

۵ اصول و فقە و از تلامذۂ مولانا وجیه الدین پائلی است!'' . و در دانست اشعار عربی و 

فارسی و دقایق آن از بی نظیران زمان' . و در هر دو روش شعر زیباخوب گفتی و در علم 
موسیقی چون پدر بی بدیل "۳'. 
صاحب سیرالاولیاء گویدا؟': 

اگر گاھی پدر در وقت نماز در خدمت سلطان حاضر نبودی؛ وی پیش رفتی و به آواز 

٠۰‏ دلکش امامت نمودی . وچون سلطان وفات یافت چندگامی ہدر و پسر در قید حیات 

بودند و بعد از چندگاہ پدر به سلطان پیوست و بعد از آن پسر . و مدفن هر دو در حظیرہ 


سلطان اسے؟۱9. یزار و یتبرلك یه . 


یىی جصئثػ سصہت ہبی ضصعت حجٹ جیعہ حتتھ تۓۓ: +ححہ سپ یہت جۓ: ى*: تنتٹت نٹ تکنتھ بت جسست سس جصْد 


(١)۔ن:‏ و/۵٢۲۔٦ا ‏ 15030 0ذ -310300'4 .طا ۷۰١‏ د زط 
ح:و/٣٣١۳۔ب‏ 
(٢)۔‏ ونیز حافظ کلام ربانی بود۔ سیر ء ص .۲۰٢۱‏ 
(۳)۔ در علم موسیقی طایفه ای کە مھارت داشتند لطایف دلربایی این علم را از نغمات روح افزای این بزرگ می بردند . سیر 
ص۰۱٠‏ ۱٦۲۰ء‏ 
(۴)-سیر: ص ٢۲۰۔.‏ 
(۵)۔ کلمات: ص۷۱. 


خواجه عزیز الدین صوفی شنۓ 


[۱۹۱] 
خواجه عزیز الدین صوفی''' قدس الله تعالی سرہ 

وی را فضایل انسانی و سیرت ملکیه بە کمال بود و صاحب خوارق و کرامات؛ اسم 
مادرش بی بی مستورہ' کە از صلبيۂ٢‏ حضرت گنج شکر است کہ رابعه وقت خود بود . 

صاحب سیرالاولیاء گویدا'':  ×‏ 

بعد از نکە خدمت وی در ملازمت سلطان بە مرتبه کمال رسید ملفوظات شیخ خود 
ر حمع کرد و مسودہ" گردانید بە تحفةالابرار فی کرامةالاخیار''' و در نظر شیخ درآورد. 
پس سلطان آن را برگرفت و بگشاد و پارہای از آن بخواندو باز بە دست وی داد؟ و شیخ 
دعای خیر در حق وی بە تقدیم رسانید و بر مطالعۂ آن مواظبت فرمود . 

ھم صاحب سیرالاولیاء گوید9'٢:‏ ح 

روزی در خدمت سلطان المشایخ مجلس بود اولیای وقت جمع آمدہ؛ در این اثنا 
مولانا۳۱۶آ> وجیه الدین پایلی بیامد و بالادست وی بدشست . سطان را خوش نیامد 
وروی بە مولاناآوردو گفت : ای مولانا! چنان کە نمی خواهھم ھیچ مجعدی*بالاتر از 
متعممی بنشیندء این نیز هم۶ نخواھم کە ھیچ متعممی بالای مخدوم زادہ ھای من بنشینند 
اگر چە مخدوم زادەھا مجعد باشند. پس مولاناوجیە الدین چون این سخن بشنید۷ ۱۵ 
برخاست و بە قدم اعتذار بایستاد و روی بر زمین آورد و گفت من ایشان را نمی دانستم که 
مخدوم زادۂ مخدوم عالمیانند . حول محخَعَذئ دیدم به روشی کە مقرر بودتقلیم 
نمودیم . سلطان معذرت مولانارا قبول فرمود و از ان درگذشت . اگر چه این نقل در 
١۔م:‏ مستودہ ۲۰ن: صلبهہ ۳ م: مسماةۃ ۴م: ازھ(پس سلطان ٢)...‏ تااینجاندارد ۵۔ن: مجتبدی 
۶ ۵ ندارد ۷۔م: از ہاگرچه مخدوم زادہ ھا ٤...‏ تا اینجا ندارد ۸ن: مجعد 
()۔ن: و/1-1۷۵. 6ت8 ۵٥9‏ نےلستعث' جزدسیٰا 

ب۔۳٣٣/و:ح‎ 


(٢()۔سیرں‏ ص ۲۱٢۲‏ ذکر این کتاب در کلمات ھم آمدہ است . ص ۷۲. 
(۳)-سیں ص .۲٦۲‏ 


۹۰ھ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


صدر بە تقربی گذشتە اما در اینجا چون محل وی بود نیز آوردہ شد . 
و ھم در' سیرالاولیاء گوید : 
روزی در خانۂ این داعی؟ مجلسی بود؛ وی قدم رنجه فرمود و از فواید مشایخ و 
کلمات ایشان سخن درپیوست . بە یک ناگاہ قطع٢‏ سخن کرد و روی به من آوردو این 
بیت برخواند: 
فرڈ: 
گر وقت خوشت ھست غنیمت می دار کان راجو نمازھا قضا نتوان کردا'۶. 


[۹۲] 
مولانا مغیث الدین دھلوی”۲'قدس الله تعالی سرہ 

وی در سن عشرین و سبعمائة(٣‏ بە رخصت پیر خود شیخ نظام الدین اولیاء قدس الله 
سرہ۔ بە اجین کە پایتخت مالوہ است برفت و در جابی کە اکنون قبر اوست متوطن 
گردیھ و بغایت محبوبِ و مقبول پیر حود بود. 

گویند: 

چون بە اجین رسید و بە ارشاد خلق مشغول گردید و بسیاری کفرہ آنجای؟ را مسلمان 
گردانید . ان گاہ خلفای خود را طلب داشت و گفت : حال از این عالم رحلت می نمایم 
می باید کە بعد از انتقال من قبر مرامسجد و گنبد فرانگیرید و معبدگاہ و بت خود 


۵ 


١-۔ن:‏ صاحب ۲ م: در این دایمی ٣م:‏ فطعه ۴۔م: اینجای 
(١()۔‏ سیر ص ۲۱۲ ونیزر.ك : اخبار: ص ۹۶. در ھر دو آوردہ اند کە در کتابت خط بھتر و باریک تر بی مثل زمانە بود . 
(۲)۔ن: و/۵٢۲۔ب‏ 01013۳۷1 0۳ -ة'تاطانماع ص/۸( 
ح:و/۳۱۴۔آ 
(۳)۔ ۷۲۰ھ.فق 


مولانا مخیث الدین دھلوی ۱ٰ۵ 


نگردانید . این بگفت و نماز پیشین را به جماعت بگذارد و میزری کە در برداشت بر روی 
خود بکشید و جان بداد'''. ۲ 


اکنون قبر وی در کنار آب اجین'''واقع است؛ چہوتره عظیم بستەاند و بە چھارستون 


سقفی در غایت خردی' ہر قبر وی راست نمودہ. در سنه ھزار که این فقیر در ملازمت 
ارام فا راک ہر رسطظلتعرت چلال اتی اف تافانغای انٹے ٥.‏ 
۲۰۔ب بە اجین رسیدء به طواف آن مزار فایض گردید. 

چون آن چہوترہ بر کنارہ آب اجین واقع است؛ در ایام برسات'' آب طغیان می نماید و 
بە آن چبوترہء می رسد؟ . بنابراین دو ستون از پای وی٣‏ خم خوردہ بە طریق؟ کج شدہ 
بودند۔ مسافران از ہیم آنکە مبادا از ھم بیفتدء در آنجا نمی نشستندء اما از برکت عظمت 
وی سالھای سال ھمچنان ایستادہ بود تا آنکە در سن اثنتا و الف۴) شامزادۂ مذکوررابه ٠١‏ 
خاطر رسید کە آن سقف و چہوترہ را از سر بنا نھند تا مسافران و مجاوران ہی دغدغه در 
اینجا*ٴ نشست و خاست نمایند. بنابراین چبوترہ رامع ستونھای کج شدہ فرو ریخته از سر 
آن وسیعتر ھم سف و ھم چسہوترہ: بنا فرمود تا آن چہوترہ وسیع تر از آنچه بود 
راست نمایند. پس در اندك فرصتی در غایت صفاء نھایت لطافت آن عمارت بە اتمام 


رسید!. غ 


١م‏ : خوبروئی ۲ ن: رسیدہ می لرزد ٣‏ ن: شمالی ری 0-۴ ؛ تطیقی 

۵۔م: از ہتا ان چبو ترہ ٠..‏ تا اینجا ندارد ٰ 

(١)۔‏ گلزار اہرارء ص ۱۱۱۹. 

())۔ اجین (۵[30) در استان اترپرادیش((030681] 87))]) نزدیک رود گنگ (008109) )قرار دارد . 
رك :طا(ما118 ہ٤٥۱‏ 3 ععنمص:ز اد ط ہ0 0۶۲/55١2‏ ۲۱۸۶۹ ظ۸ ھ۸ 

(۳)۔ برسات : ماخوذ از سانسکریت؛ فصل باران ھندوستان (نفیسی) 

(۴)۔ ٢١٠٣ھ‏ یق۔ 

(۵) ۔نگا: تاریخ مشایخ چشت: ص ۲۱۴. گلزار ابرار؛ ص ۱۱۱. 


۹۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۱۹۳] 
مولانا شھاب الدین کستوری'2) قدس سرہ 
وی از جملۂ یاران اعلی بر پیر خود سلطان المشایخ بود وی رافضایل ظاهھری و 
باطنی با کمال بود. چون سلطان این عالم را وداع کرد شیخ محمود اودھی ۔قدس 
۵ روحه۔-که از اعظم خلیفه سلطان است؛ وی رارخصت داد تا به جای سلطان به مسند 
شیخوخیت بنشیند و بە ارشاد خلق مشغول گردد. بە موجب فرمودۂ وی بە آن امر سالھا 
اتعقال رف تا پوت ا2ت۲۲۷, 


[۱۹۳۴] 
مولانا ححةالدین ملتانی ۲۳۸ قدس الله تعالی"سرہ 


07 وی ملتانی الاصل است از اینجا٢‏ بە خدمت و اردات سلطان المشایخ بپیوست و از 
جملۂ یاران اعلی گشت . وی متورع متزھد وقت خویش بود و تقوی در غایت پرھیزکاری 


ذاشیت: 

گویند وی اکابر سلسلۂ چشتیه رابه لغت عربی در نظم کشیدہ کە در نھایت جزالت 
مان می دھد ۴ 
١‏ ن: کھتوری ٢‏ ن: ندارد 7 ملقنات 


(١)۔ن:‏ و/۶٢٦۔٢ ‏ ن5805> مزل -ل م5158 
ح:: و/۳۱۵۔ا 

(۲)-سیرں ص ۳۲۶. 

(۳)۔ن: و/۶٢۲۔ب‏ >> 301٤٥٥‏ بزل ۔'ن٥ەززه1]‏ 
ح. و/۳۱۵۔ا 

(۴)-سیرء ص ۳۲۷و نیز ر.ك : گلزار اہرار ص ۴۹۲. 


مولانا قوام الدین یکدانه دودھی ۳ٹ 


(۱۹۵] 
خواجه شمس الدین دھاری'''قدس سرہ 

وی را (اچینی بود' ٤‏ نیز می گفتند. صاحب سیرالاولیاء گوید کە وی اوٴل به عمل 
نویسندگی مشغول بودہ از آن توب بکردہ بە خدمت سلطان المشایخ آمد و مرید گردید و 
ملفوظات شیخ را جمع نمود. 

گویند ۳۱۷۰۱۔اء: 

روزی در خدمت حضرت شیخ عرضه داشت کہ اگر امر شود' از برای مسافران ۵ 
خانه ھاب ی۳٣‏ از گچ و ماسە بسازم تا ایشان را بعد از آنکە از راہ برسند فراغی بشود. 
حضرت وی متبسم گردیدہ فرمود: این معنی کم از آنھا است کھ از آن بیرون آمدہ باشی. 
پس وی راپیش خواند. ورقی چندی؟ که نزد وی بودبە وی عطا فرمودو گت : این را 
نیکو نگھدار کە به کارت خوامدآمد. چون شیخی٭ نماند و مدتی از عمر وی نیز 
بگذشت؛ پادشاھی از پادشامان دھلی وی رابە زور وزیرٴ حاکم ظفرآباد(؟) گردانید. ,٠‏ 
نویسندگی آن ملک نیز متعلق وی کردہ محصلان تعیین نمود تا وی را بە نجا رسانید' و 
وی در آنجا۸ عمری بە ھزار ناخوشی می گذراندۂء تا برفت از دنیا. 


[۱۹۶] 
مولانا قوام الدین یکدانہ اودھی''(٣)قدس‏ الله سرہ 
وی حافظ قرآن مجید بود و به روش سلف عمل نمودا؟۴. اسبہاب خانه را خود مھیا :- 


١‏ ن: ندارد ٢‏ ن: باشد ۳٣۔‏ ن : خانھای ۴۔ ن: دواتی ارجئیی ۵ ن: شیخ 
۶م: ندارد ۷۔م: اینجا رسانیدند ۸م: اینجا ۹۔ ن: گذرانید ٠‏ ن: اوھمی 
(١)۔‏ 10311 0101 1:0۰0٥3۲م5]5‏ 
ظفر آباد(ل۸03 280۲) از شھرھای قدیمی بە فاصلۂ شش و نیم کیلومتراز جونپور در جنوب شرقی ایالت اترپرادیش 
۲۲۹[٣۰((‏ ۲ئنا ) واقع شدہ. خبیر الدین محمد جؤنپور نامەء چاپ جونپور . 
(٢)-سیں‏ ص ۴۳۲۸ء مزار وی در ظفرآباداست . اخبار ص ۲۱۱۰ ونیزر.ك : گلزار ابرار؛ ص ۴۹۲. 
(۳)۔ ن: و/ ۷٢۲۔١‏ ۸۳۰۸۸۰۳ 311٣ ۷٥ ٥3٥٥‏ -ا' 8۳0۸۷ 03۳۷۷ 
: و/۱۵١۔ب‏ 


٣ 


۳۴ھ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


می داشت و خانە را جاروب می دارد و گندم را اس می کردہ و کوزہ برمی گرفت و از دریا 
پر کردہ آب می آورد و بار عیال می کشید و در آخر عمر وی را دو عاجزہ آمدند!''. 

و حضرت سلطان المشایخ شیخ نظام الدین دربارہ وی می فرمودہ : 

مولانا قوام الدین ما مردی نیک است١‏ مارا از وی امَیدھا. وی را مجاھدہ و ریاضتی 
بودہ کە سایر اصحاب شیخ را نبودہ. 


[۹۷] 
مولانا جمال الدین اودھی”۲)قس الله تعالی سرہ 


وی حافظ در اوایل حال درس می فرمودہ چون بە خدمت سلطان المشایخ' شیحخ 
نظام الدین بپیوستەء ترك تعلیم و تعلُم کردہ بە ریاضت و مجاھدہ مشغول گردید تا رسید بە 

در سپرالاولیاء می آرد(۳): 

چون مولانابہ خدمت سلطان المشایخ بیعت آورد آنچه از اسہاب دنیوی با خود داشت 
و کتبی که سالھای سال جمع نمودہ بودند۳ ؛ رابه تاراج دادو حجرہای از برای عہادت: 
در خانقاہ بگرفت و در آنجا بە عبادت مشغول گردید . 

ووی جامع بودء میان علوم ظاهری و باطنی و گاهمی کە سلطان وی رابخواندی 
می فرمودی کھ آن؟ جوان صالح نیک نھاد را طلب دارید . 

می گویند : 


١ےام:‏ تو امروزی گفت ۲۔ ن: ندارد ٣ن:‏ بود همه 0۴ این 
-)١(‏ سیں ص ۳۲۹. گلزار اہرار ۴ 
(۲)۔ن: و/ ۷٢٣۲۔٢1‏ ۸۳۷۹۸۳۰ نل ۔ل0'۵اا101013 
حج:و/۱۵١۔ب‏ 
(۳)۔-سیر: ص ۳۳۰. 


مولانا جمال الدین اودھی ۵ه 


مولانابحاٹث' ۳۱۷۰۔ب> نام دانشمندی از" ماوراءالنھر آمد و اکٹر دانشمندان دھلی 
راملزم گردانید. روزی جماعتی کثیر از علمای فحول در خانقاہ شیخ جمع بودند و آن 
دانشمند نیز حاضر گردید . خدمت وی در حضور این جماعت باوی بی تحاشی٢‏ در 
رع ات وی را الزام وافی نمود' . اقبال چون این خبر را به خدمت شیخ رسانید شیخ 
خوش گردیدء دربارۂ وی دعای خیر بە تقدم رسانید'''. 
وی رادرسماع وتواجد حظی وافر بود؛ به طوری کە در حال تواجد: رویش 
برافروخته می شد که مردم می پنداشتند که مگر طبق آتش است . 

در سیرالاولیاء می آرد(۲٠:‏ 

وی در اوایل چندانی بە سماع سری نداشت ؛ روزی سلطان مجلسی از سماع آراستہ 
بود چون سماع درگرفت سلطان به سوی' او اشارہ کرد تا به سماع برخیزد. وی از غایت 
ادب سر در پیش داشت و برنخاست . باز سلطان اشارہ کرد . ھم برنخاست . در مرتية 
سیوم بمجردی کھ اشارہ کرد به تواجد برنشست و چندان دورہ کرد کھ بی ھوش گردیدہ؛ 
بیفتاد و تا دیری افتادہ ماند. چون بە وش آمد سلطان اوٴ را پیش خواند و گفت کە ای 
فرزند! من از خدای تعالی درخواستم کە تو را ازسماع بھرۂ وافر باشد و بی آن ساعتی 
نباشی وھم در سماع از این عالم انتقال نمایی . و چنان شد که خدمت وی فرمود که تا 
زیست لحظەای بی سماع و تواجد نبود. چون وقت آمد ھم در سماع برفت از دنیا. 
رضی الله تعالی عنه". 


×٥‏ ات ۲ م: نیز حاضر گردید از ٣‏ ن: تجاشا ۴ ن: و افجام نمود 
۵۔م: از ٭سلطان مجلسی ...؛ تا اینجا ندارد گے 0ڈ وی ۷۔م: ارضی الله عنه؛ ندارد 
(۲)-ص ۳۳۰. 


٣ 


۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


]۱۹۸[ 


وی از مریدان با رتبه ' سلطان المشایخ است٠‏ وی را بدرالدین نیز می گفتند ". وی 
گنج پنھانی و جھان فضل و هنر بودء در مجاهدہ و ریاضت٢‏ و کشف و کرامت و زھدو 
ورع بی نظیر بودہء در استقامت بی بدیل' و ایینۂ دلش در غایت صفا و لطافت ؛ دائم پرتو 
الھی در وی جلوہ گر بود(٢۶٢.‏ 


[۱۹۹] 
مولانارکن الدین ”۳ قدس الله تعالی 


کثیرالمجاھدہ و از بسیاری ریاضت ضعیف و نحیف گردیدہ بود. 


١‏ م: پارنیه ٢۲-۔ن:‏ گفعند ۳٣۔‏ ن: ریاضات ۴۔ن: بدل 
(١)-ن:‏ و/ ۷٢۲۔ب‏ 0[83]' 010 ۔ة'7ظ810 
ح:وا/۳۱۶۔ا 
(٢)۔نگا:‏ سیر ص ۳۱۱ء گلزار اہرار: ص ۴۹۳. 
(۳)۔ن: و /۲۷٢۲۔ب‏ 71 ۔۷۱'۸ م۷۴١۲‏ 
ح.: و/۱۶٣۳۔ا‏ 


خواجه عبدالرحمن سارنگ پوری ۷ھ 


]٠٢[ 


خواجه عبدالرحمن سارنگ پوری”'' قاس الله تعالی 
وی نیز از مریدان سلطانست و بەه کمالات صوری و معنوی آراستهە. صاحب سیر 
الاولیاء گوید : ْ 
هر کە خواد کە صورت ذوق و شوق و درد و بلا راببیند گو نظر در صورت خواجۂ ۵٥‏ 
راستین خواجه عبدالرحمن اندازد در هر مرتبه که بە تواجهە بر نشستی ء درو دیوار و 
زمین و زمان بادی' در حرکت و اھتزاز آمدی ء گویند چون' از قصبہٴ سارنگپور بە خدمت 
پیر خود بشتافت دیگر ھرگز جدا نگردید تا برفت از دنیا. ٢٣‏ 


آگیذ ۱ 
خواجهہ احمد بدایونی۴'”'' قدس الله تعالی سر“ 
و ایولٹی اس ج+ر 


ظاھری و باطنی و فضلی درنھایت رسایی داشته؛ و به طریق ابدالان می زیسته و ھرگز در 


-١‏ ن: زیادی ٢‏ 0::حیئ ٣۔م:‏ ندارد ۴ ن: بداونی ۵ ن: روحه العزیز ۶ ن: ندارد 
(١)۔ن:‏ ر/ ۲۲۸۔٣‏ اتطلام2٥3:3ڈ5‏ 130 ص115 4۲طذ' دزہ ۷> 
ح.: و/۶٣١١۔ب‏ 
(۲)۔ نگا: سیر ص ۳۱۷و مرآة الاسرار ج ٢|‏ ؛ص ۳۴۵. 
(۳)۔ن: و/۸٢۲۔-٢١‏ ن٥‏ 0د٥1‏ ۸7348 دز٥۷٢1>‏ 
ح. و/۶١۳۔ب‏ 


۵ 


۵۹۰۸ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


7ی خود زاویهە ای از برای خود راست ننمودہ ودرسماع ووجد بە غایت 
حریص بودہ . 

صاحب سیرالاولیاء گوید(١١:‏ 

روزی مرادر راھی پیش آمد. باوی گفتم : مولانا چونی و چه حال داری و اوقات 
خوش' می گذرانی و خوش می ‌باشی؟ مولاناچون این بشنید گفت؛: ہء ا اگر در 
روزی:؛ هر پنج نمازخود بە ادا رسانم: دانم کە حال" دارم والا' چه حال و چە خوشحال 
وچه خوش بودن . این بگفت وآب از چشمان فرو ریخت و مرا وداع کرد و از من 
در گلشت زقات وی درفملى اسہت۶۹؟۹: 


]٥١٢[ 
خواجه لطیف الدین کندسالی”٣' قدس الله سرہ‎ 


وی بعد از آنکه بە خدمت پیر خود پیوسته در خانقاہ حجرہ التماس نمود و در آنجا بہ 
عبادت روی آورد تا رسید بە آنچه محبوب وی استٴ. ۱ 

صاحب سیرالاولیاء می آرد۷۷؟: ۱ 

وی سابق براین ازجماعتی بود که از شھر اودہ درخدمت سلطان المشایخ ارادت آوردہ 
بودند . چنانچه شیخ محمود اودھی در غایت مقصور تفھیمھ وی فوق' حد بجا آوردی و 
می گفتی کە وی را سابقه ای است کە ما را نیست . وفات وی در دھلی است و قبر وی در 


-١‏ ن: مدت العمر ۲۔م: خویش ٣-ن:‏ حالی ۴ ن: ندارد ۵ ن: ندارد ۶ ن: می خواسته 
5+ گوید ۸ ن و حضور تعظیم ۹ ن: فوق الحد 
(١()-ص‏ ۳۲۷“ 


(۲)۔ جھت اطلاع بیشٹر نگا: تذکرہ اولیای ھند و پاکستانء ج/١ءص‏ ۱۰۵ و اخبار ص .۱٠١‏ 
(۳)۔ن: و/۲۲۸۔ب آ100581> ہن -88'1 نما دز٥‏ ۷٢م‏ 

ح:و/۳۱۷۔آ 
(۴)-ص ۳۲۷ 


مولانا نجم الدین محبوب تھائیسری ۹ھ 


آنا' اسکت یزار و یتبرك بە. 


]٠١٢[ 


مولانا نجم الدین محبوب؟ تھانیسری المعروف بە شکرخا”'''قس الله سرہ 

وی محبوب؟ ما درزاد بود کهە آمد و در خدمت سلطان المشایخ ارادت آورد ودر 
محبّت و عشق آیتی بود و بە نور باطن مکشوفات هر دو عالم بر وی ظاھر . 

صاحب سیرالاولیاء گوید!؟' <۳۱۸۰۔ب+: 

روزی در روضۂٴ حضرت سلطان المشایخ درآمدمء دیدم وی با جماعت از امل 
تصوف نشسته و سخن در معارف و حقایق درپیوسته. پس سلام گفتم و من نیز درآن 
حلقه بنشستم بە خدابی* که وحدانیت صفت اوست: هر گاہ سخن کە حال باوی بودء 
می گفث تا یکی از این جماعت می شنید از جای خود بر می جست و زعقه ھا می زد کە در 
و دیوار روضهە رامی دیدیم کە در لرزہ و حرکت می آمد و باز می ‌آمد و به جای خود 
ہی سک ناف ا نی کا کر رت رو چر می تام اب فراند 
و دست مرابگرفت و گفت: ھیچ می دانی کە در این راہ چه باید کرد؟ گفتم : نەء این 
مصرع برخواند : 

مصرع : 
کار مسکین؛ ای برادر کارکار 

وی چون مرید پیر خود شیخ نظام الدین گردیدء از نھایت شیرینی کلام وی را مخاطب 
١ا۔م:‏ اینجا' ۲۔ن: محجوب ‏ ۳۔م: دالمعروف بە شکر خاہ ندارد ‏ ۴۔ن: محجوب 
۵ م: از ہدر پیوسته ..."تا اینجا ندارد 


(١)۔-ن:‏ و / ۲۲۸۔ب ۲113068881 ما۱ازط۷13 -۔' ز٥‏ 
ح: و ۷ب 
(۲- سیر: ص ۳۲۷و ۳۵۲۸. 


۵ 


۶۰۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


گردانیدہ بە شکرخا'۔ در کمال احوالش بر جمیع تفوق داشت 


]٠۳۴[ 
فدسن الله تعالی'سرہ‎ ٢١ مولانا سراج الدین حافظ بداو نے‎ 
وی بداونی الاصل است و حافظ قرآن. اوصاف؟ و کرامات شیخ نظام الدین را‎ 


۵ بشنید. ازبداون به دھلی آمد وبمجرد دیدن شیخ فریفته و شیفته گردید و مرید شد و بە 


انواع ریاضات ومجاھدات مشغول گردید تا بە کمالات انسانی رسیدا١٢.‏ 


]٠۵[ 


مولانا قاضی شاہ پایلی”' قدس سرہ 
مولانا قاضی یکی از قصبات ھند بود؛ ترك آن کردہ بە خدمت و ملازمت سلطان 
المشایخ ببیرست ؤومرید گشت: صاحب سیرالاولیاء گویدڈ: 
وی رادر سماع و تواجد گریە و سوزی بود کە اگر کوہ آن را بدیدی از ھم بپاشیدی . 
وی صاحب علوم ظامری و باطنی بود و در خدمت پیر می بود تا برفت از دنیا'؟'. 


٠٣١ 


١۔ن:‏ شکرخاو ۲- ن: بدوانی ۳۔ ن: ندارد ٢۴‏ ن: اوصاف و کمالات شیخ 
۵ ن: می گوئید 
(١)۔ن:‏ و/۲۲۹۔ا 8140001 1017 7نا -٥'ناز٥‏ 51 

ح:و/۱۷١۔آ‏ 
(٢)ہہ‏ جھت اطلاع بیشتر نگا : ا سیں ص۳۱۸و گلزار وچ ھت مو ئا ص۳۲۵. 
(٣)۔ن:‏ و /۲۲۹۔١1‏ ا۲۷ ط5تا5 00301 

جح : نلارد 
(۴(۔نگا: سیر ص۳۲۸. 


مولانا برهان الدین ساوای )۶۰۰ 


]٥٠۶[ 
مولانا برھان الدین ساوای”') قدس الله تعالی سرہ'‎ 
وی بسیار بزرگ است و مرید سلطان المشایخ و آراسته بود بر بسیاری کمالات و عالم‎ 
. بودہ بە علوم ظاہھری و باطنی و معروف بودہ بە خوارق و کرامات‎ 
:)٢(دیوگ صاحب سیرالاولیاء‎ 
وی در اوایل فتوی بنوشتی؛ چون بە ارادت سلطان المشایخ مشرف گردید دست از‎ 


این کار برداشت و کتبی کە داشت اکثر' آن رابسوخت و در اب انداخت و پارەای رابہ 
طلبه خانقاہ سلطان بدادو روی بە عبادت آوردہ و در اندك وقتی به مطلوبی کە داشت برسید . 


]۲۷[ 


خواجه عبدالعزیز بانگرمووی'"' قدس الله" سرہ 
وی از قصبۂ بانگرمووی است . وی از اپنجا بهە دھلی رسیدہ؛ مرید سلطان ۳۱۹۰۔1 
المشایخ گردیدہ دررفضل و علم صوری و معنوی تمام بودہ. شب و روز از بیر خود 


١-۔ن:‏ روحه ۲ م: اکتبی که داشت اکٹر؛ ندارد ٣۔ن:‏ ندارد 
(١)۔ن:‏ و/۹ ۲۲۔1 ۸ 53۳۷ 0۲131008-10 
ح:و/۳۱۸۔آ 
(۲)۔ جھت اطلاع بیشتر نگا : سیں ص۳۲۹و گلزار ابرارں ص ۴۹۲ ومرآةالاسراں ج/٢‏ ص ۳۴۶۔. 
(۳)۔ن: و/۲۲۹۔1 ۷۸۷۰ 30830۲ 217فم' ۷1ا طام' ز0 ۷> 
و/۳۱۸۔ا 


۵ 


۶۰۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


غیبت اختیار نمی فرمود' و از خلق تبرای عظیم می نمودہ'''. 


]۸٢ 
شیخ لقمان''"'قدس الله تعالی سرہ‎ 

وی بە رخصت پیر خود سلطان المشایخ [به] ملک دکسن رفت و درآنجا" متوطن 
گردید و خلق رابە راہ راست خواندن گرفت و بعضی از اھل آنجای چون بر احوال و 
اقوال وی اطلاع یافتندء بە منازعت برخحاستند و مجلس آراستند و علما و مجتھدان 
دین؟ ء خودرا حاضر گردانیدند تا باوی مباحثه و مخاصمہ نمایند پس وی تر خرآن 
مجلس حاضر گردیدہ ھم آن جماعت مخذول و مردود را الزام و افھام* نمود. چون این 
برمان بدیدندء این طایفه به تمام مراجعت و عود آوردہٴ از مذهب باطله و اعتقاد فاسد 
شدہ خود بازگشتند و کثیری مرید و قلیلی بە اصلاح آمدند" و معتقد و منقادوی شدند و 
بە مقتدابی قبول نمودند. 

وی از ملک دکن بە شھر ہرھان پور کە پایتخت ملک خاندیش است آمد. اینجا نیز 
شھرت گرفت . بگریخت و بە قلعهٗ اسیر رفت و در مقابل قلعه مذکور بر قلهٗ کوہ* زاویه ای 
اززخس؟ بساخت و به حق -سبحانه و تعالی ۔مشغول گشت . تادر دویم ماہ ربیع الاول 
به امر ناگزیر در پیوست و در ھمان زمین مدفون گردید. 

اکنون در دویم ماہ مذکور وضیع و شریف آن دیار در آن سرزمین جمع آمدہ و عرس به 
اتم سی تو کان ٣م:‏ اینجا ۴ م: اہین ۵ہ ءم: از وگردانیدند ..."تا اینجا ندارد 


۶ن تدارد ۷۔ن: آمدہ ۸۔ن: کوھجه ۹ م: ندارد 
(١()۔‏ سیر ص ۳۱۹۔ گلزار ابرارء ۴۹۲. 
(۲)-ن: و/۲۹٢۲۔ب‏ ۶۱13 ١۱۹ا‏ اءانەط5٠‏ 

ح. و/۳۱۸۔ب 


سید محمد گیسو درارز ۰۳م 


عظمت تمام می نمایند و باز بە اوطان خودبازمی گردند و کاتب در سنۂ ھزار و شش کہ بار, 
دویم به رق نیایٹ :. لہ :. وقت ثرذ حاکم آن دیار فرستادص درآن ایام عاغكت فرجا مل بہ 


[۹] 
سید محمد گیسو درازڈل') قدس الله تعالٰی 7 ۵ 


وی راکرامات باھرہ و خوارق عادات ظاهرہ بسیار است و بغایت قوی الحال بودہ 
صاحب تصنیفات لطیفه و تألیفات شریفه است و سخنان او را فھمی خاص می باید. وی 
مرید و خلیفه شیخ نصیرالدین محمد اودھی است و انوار سیادت از جہین مبین وی لامع 
و آثار سعادت از ناصیۂٔ وی ساطع بود. وی از احمدآباد به ھمراہ شیخ احمد کھتو ارادہ 
ملک دکن نمود. چون بە شھر نھرواله رسید' شیخ احمد حاکم آنجا ظفرخان نام کە از ٠‏ 
یاران قدیم وی بودء [وی را] نگذاشت ۔چنانکە' در احوال شیخ احمد آید ‏ ۳۱۹۰۔ب> 
ولس انا رک رگ احس ات ضام ات ساس رو مرحتی 
توجه نمود در اندك فرصتی؛ به توجۂ شریفش باز در مسند سلطنت جلوس نمود٣‏ و 
خدمت سیدی بعد از آن به گلبرگە کە از توابع ملک دکن است٠‏ رفت و متوطن 


گشت . چون بە امر ناگزیر درپیوست درآن سرزمین مدفون گردیدا''. از آن تاریخ تا بە این ٥١۵‏ 


(١)-سید‏ محمود گیسو دراز یکی معروفترین عرفای شبه قارہ است و مریدان و طرفداران فراوانی دارد کتابھای تذکرہ عرفا در 
مورد وی اطلاعات فراوانی درج کردەاندر .٠ك‏ : اخبار ص ۱۴۱ و خزینة: ج/١ء‏ ص ۳۸۱. کتاب جوامع الکلم ملفوظات 
اوست که چند نسخه خطی از آن وجود داردر .ك : فھرست موزہ سالار جنگ حیدر آباد؛ ج/۸ +شمارہ ۳۲۷۴ ۳۲۷۶۱ و نیز 
ریحانەالادب: ج/ ۳ ص ۱۴۰. 

ن: و/ ۹٢۲ب‏ 038373 6-٥08‏ ۷۷۸۲1130 53۷۷۱۹ 

ح: و/۳۱۸۔ب 
(۲))۔در احبار این بیت درج است . ص .۳٠۰‏ 

ھر کو مرید سید گیسو دراز شد والله خلاف نیست کہ او پاکباز شد 


۵ 


۶۰۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


وقت کە سن ھجری به هزارونه رسیدہء حکام آنجا بە خاك پایش اعتقاد کلی دارند و 
عمارات' عالی بر سر قبر وی بنا نھادہ اندء وقوفات و نذورات بلا نھایت؟ بر ان مقام عالی 
معروف می گردانند و بە این ء هر روز ھزار مسافر و مجاور را آب و آش مھیامی دارند. 
رح قشاع 


]۲٢٢[ 
سید محمدجعفر سرھندی"”") قس الله تعالی سرہ‎ 


وی نیز از مریدان و خلفای شیخ نصیرالدین محمود چراغ دھلی است . گویند جناب 
سیدی اکثر در کوهھای مھیب بە عبادت حق مشغول می بود. روزی بر کوھی کھ می بود 
خدمت وی راحالتی کاری٭ شد و کوہ در حرکت آمد و در آن' ائنا آوازی شنید کە ای 
جعفر! ازاین کوہ برخیز۷ و بە فلان کوہ رو کە این کوہ از بیم خواھد پاشید . پس بمجردی 
که از آن کوہ بە کوہ دیگر رفتء آن کوہ از ھم پاشید . 

می آرند : 

وی صحبت دار حضر بود-عليه السلام۔روزی با خضر به طریق معھود صحبت 
می داشت و سخن در وصف و بزرگی نازنینان بارگاہ الھی می گذشت ودر اثنای سخن خضر 
۔عليه السلام ۔ گفت : ای جعفرء به بزرگی و آیین این* دو کس نازنینان حق ۔سبحانه و 
تعالی۔نه گذشتەاند و نە خواھند گذشت . پرسیدکہ آتھا کیانند؟ گفت : یکیء سیدی 
عبدالقادر گیلانی و دیگری؛ سلطان المشایخ شیخ نظام الدین اولیاء۔قدس اسرارهھم۔'' 
١-۔ن:‏ عمارت ۲٢‏ ن: نھایات ٣۔‏ ن: مجاوران را ۴ے ن؛:ندازد ۵ ن: طاری 


۶ ن: (آمد و در آن)؟ ندارد, ۷ ن: ندارد ۸م: ندارد ۹۔- ن: ندارد ۰-۔ ن: اسرارھما 


(-۔ در اخبار اسم او را محمد بن جعفر درج کردہ است . ص۱۳۶ : 
ن: 7 کروہ 
ح: و/۱۹١۳۔1 58۷۱١ ۸۷03:1۸34 1010۲ 5۵٥۵٥۹۸‏ 


مولانا خواجگی کالبی وال ۶۰۰۵ 


وفات وی در سرھندا') است و در اینجا مدفون٢)‏ گردید . 


]۲١٢[ 
مولانا خواجگی کالبی وال(٣' قدس الله سرہ‎ 


وی در علم ظاهری کار خود را بە جابی رسانید کە امام اھمل ظاھر گردید و در آخر از 
کالپی متوجۂ دھلی گشت و با علمای آنجا مہاحثه نمودو برهمه غالب آمد و علمای وقت ۵ 
در پیش وی جزع کشیدند. چند گاھی بە موجب التماس این جماعت بە درس و تدریس 
مشغول ٣٣٣۳۔)‏ گشت. روزی بە خدمت شیخ نصیرالدین چراغ دھلی رفت: چون 
نظرش بر جہین مبین شیخ افتادء برخاست و سر در قدم شیخ آوردو مرید شد و دست از 
جمیع شغل بازداشت وکتبی کە داشت در آب جوی بینداخت و روی به ریاضت' و 
مجاهمدات آورد. صاحب خوارق و کرامات گردید و بە خرقه و خلافت ممتازگشت وبه ٠١‏ 
رخصت پیر باز بە کالبی آمد و انزوا اختیار کردو بھ توکّل بنشست . 

و گاھی با بعضی از تلامذہ مباحثہ می کرد چنانکه گویند بە یکی از تلامذہ بسیار محبت 
داشتی . وی رابی تعطیل سبق گفتی . در این اثنا خدمت وی را امر ناگزیر درپیوست . آن 
تلمیذ' جزع نمودن گرفت . 

روزی از کثرت غم و اندوہ بر سر خاك وی برفت و سر به زانوی تعبد٭ و محنت نھادہ ٠۵‏ 
گریە آغاز کرد از نومیدی کە داشت بە یک ناگاہ دید خدمت وی بە ھیأت محجوبی پیدا 
گشت و گفت : ای فلان چراجزع من نماییء هر روز بعد از نماز پیشین اینجا می ای و 


. سرھند( 54101110 )شھری قدیمی است در ایالت پنجاب (ھندوستان) و در قدیم مرکز اسلامی بودہ است‎ -)١( 
۲٢ .۱۳۶ (۲)۔ جھت اطلاع بیشٹر رك : اخبار ص‎ 
۴٢۷ (۳)-ن: و/٣٣۲۔ب ۰ !۷8 ما٥ عءز۸ہ‎ 

ب۔١١۹/و‎ > 


۶+۶۶ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


سبق که می خواندی بخوان و برو. تلمیذ' سر در قدم وی بنھاد و به منزل خود باز آمد. 
پس هر روز بە وقت معین بە روضۂ متبرکه وی رفتی و تعلیم بگرفتی و بازآمدی تا مذت 
دوازدہ سال حال براین منوال بود. گویند چون آن تلامذہ' مدّت مذکور خودراتمام 
گرف:دیگ یروی ظافرنگشت, وفات زی ڈور گانے ٢۷‏ اسیٹ وروضايی ری دز 

۵ سواد شھر کالپی به جانب مشرق واقع است!؟' . یزار ویتبرك بە. می ‌آرند کە هر کەء چھل 
روز بی تعطیلی؛ به ھر نیتی کە خواھد به روضۂ وی رود الله تعالی آن مھم را بر آوردۂ 
خیر گردانید . 


]۲١٢[ 


شیخ ابوالفتح محمد صدرالدین ر۳ قدس یر 
وی صاحب اخلاق حمیدہ: حالات بسندیدہ بود. در مقام مرید پروری ید بیضا 
می نمودہ با مریدان و معتقدان در مجالس و محافل سخنان پرفواید بسیار می گفتہ . بنأء 
عليه یکی از مریدان وی به اسم < ٠ع--ب>‏ سعدالدین محمد بن؟ الحسینی؛ سخنان 
پرفواید او را جمع نمودہ برروش فوائد الوادخواجە حسن و افضل الفواد و راحت 
ایز امیر حسرو؛ نام آن راجوامع الحکم* نھادہ . 
۱ از آن کتاب چنان مستفاد می گردد که وی یکی از خلفا و مریدان شیخ محمود اودھی 
باشد یامریدٴ یکی از این سلسلە عليه . باقیء الله تعالی اعلم . 


٣ 


۵ 


١۔م:‏ تلامذہ ٦٢‏ م: از ٭وفات وی ٤...‏ تا اینجا ندارد ٣۔م:‏ ندارد ۴ ن: ندارد 
۵ ن: جوامع الکلم ۶ع م: دیگر 
(١)۔‏ کالپی در استان اترپرادیش نزدیک رود گنگ و در جنوب آگرہ قرار دارد . 
ر.ك به مازصات1] ۲٣٥ 2[/ 1۲٤30‏ ز7ا ا۷۷85 ء٥۱٥٢۱‏ ۵۰ا۸ ص۸ 
(۲)۔در خزینة وفات وی را سال ۸۱۹ ھ. ق آوردہەاست . ج/١‏ ×ص ۳۷۹. 
(۳)-ن: ر/۳۱۹۔ب - 1[ -۔1' 5۸4٣‏ ۸۸۷3۸۲۸۸30 ط١۵‏ انتا طاءائەطد5 
جج و/۱۹١۳۔ب‏ 


شیخ ابوالفتح محمد صدرالدین ۶,۱۷ 


می گویلہ: 

روز دوشنبە تاریخ ھژدھم ماہ رجب الاصم سن اثنا و ثمانمائة ' 'دولت پابوس دست 
داد . سخن در بزرگی اھل بیت افتادہ بود . فرمود کە از خواجه حسن بصری می آرند کە 
گمت : شبی در حرم کعبه متصل بە خحانه مشغول بودم؛ آوازی از ہام خانه کعبه شنیدم: 
حیران ماندم وباخود گفتم کە این چە خوامد' بود یاتاییینم. بربامشدم: دیدم 
شخصی افتادہ بە طریق ملصق سقف خانه که گازرء جامه خود را در آفتاب اندازد. گوش 
داشتم تا چه می گوید. شنیدم کە می گفت : یا الھی! نمی دائم کە این تن مرا بە آتش دوزخ 
خواھی سوخت: یا چە خواھی کرد و بە این آتش چشم آن را خواھی نمود؟؟ امشال این 
سخنان در مناجات می گفت و آب از چشمان برون می داد بھ طریقی کە آب از ناودان بە 
زمین می ریخت . نخواستم تا وقت اورا بشورائم۳ ء بایستادم تا از مناجات فراغ گردید . 

دیدم کە حسین بن علی است ۔علیھم السلامء چون وی رابدیدم نعرہ بزدم و سر در 
پای وی بنھادم و گفتم : یابن رسول الله! تو با این عظمت و بزرگی و جدت محمد رسول 
الله صلی الله عليه [وآله] و سلّم ۔ و پدر علی و مادرت فاطمۂ زھرا این چنین می گوبیء 
فرمود: ای حسن! روزی کہ آیەای نازل شد؛ پیغامبر- صلّی الله عليه [وآله]و سلّم ۔ 
فاطمه راکە مادر من بود طلب فرمود. گفت : یا فاطمه بنت؟ محمد رسول الله -۔صلی الله 
عليه و آله وسلّم -۔نفس خویش را از آئش دوزخ ٣٣۳۲۔آ)‏ بازخریدء پدری من کە محمد 
رسول الله“ است فردای قیامت سود تدھد. ای حسن! وقتی کە پدری محمد رسول الله 


کجا۶ سود دھد؟ 

و ھم در کتاب مذکور گوید: 

هفتم ماہ مذکور روز دوشنہه دولت پاہبوس حاصل شد امر شد طعام آرند . قہل از 
١۔ن:‏ توائد ٢۰‏ ن: از دیا چە خواھی...؛ تا اینجا ندارد ٣‏ ن: ندارد ٣۔م:‏ بیسٹت ۵ م: ندارد 
۶ ن: کی 


(١)۔‏ ۸۰۲ھ ف. 


۵ 


,۶۰۰۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


آوردن طعامء سخن در بزرگی حکیم سنائی غزنوی درمیان آوردء فرمود کە در زمان وی 
قاضی ای بود جاھل و نااھلء یکی از معاندان وی حال قاضی رابا پادشاہ وقت رسانید . 
پادشاہ وقت گوید' : تو چه می گوبی؛ برآن چون اطلاع یاہم؟ گفت : وی را باید فرمود 
تا حاضر گردد. گویند قاضی راحاضر کردند و این سخن راباوی گفتند. وی قبول کردو 
روزی مھلت طلبیدہ بود٢ء‏ چون میعاد رسیدء شب آن ہر قلهٔ کوھی کە در آنجا” چشمۂ آبی 
جاری بود و نزدیک بە شھر و روضه عبدالعزیز علم بردار رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم ۔ بر فراز آنء در ان روضے درشد و به مناجات در ایستاد گریە و زاری بسیار 
کرد. چون؟ به خواب رفت؛ دید کە خلاصۂ بنی آدم - صلی الله عليه [وآلھ] وسلم -نزد 
وی آمد گفت : ای قاضی! غم مخور پیش آی و دهان خود را بازنمای. قاضی چنان 
کرد. آن سرور - صلی الله عليه و آله و سلم ۔لعاب اطھر خود را در دھان وی انداخت . 
قاضی چون از خواب بیدار گشت علم اولّین و آخرین بر وی مکشوف گردید . بە خانه 
آمد و منتظر صبح بنشست؛ چون بدمیدء کسان پادشاہ بە طلب وی آمدند و بە نزد پادشاہ 
بردند . 

پادشاہ رو بە قاضی آورد و گفت : منبر نھادہەاند و مجلس از فضلا آراسته گشتەء اگر 
تذکیر می فرمایند اھل مجلس مستفاد گردند. قاضی بی تحاشی بر منبر رفت و تذکیر در 
غایت فصاحت و نھایت بلاغت بگفت و آن معاندان شرمندہ گشتندو پادشاہ وی را غضب 
فرمود قاضی را اعزاز و اکرام نمود. 

در این اثنا حکیم سنائی پیش رفت ٣٣۳۲۔ب+‏ ودست قاضی رابگرفت و ہبوسید و 
این بیت را برخواند: 

فرڈ: 
ای کردہ نبی در دھنت آب دھن اوختم نبی آمد و توختم سخن 
قاضی نعرہەای بزد و سر در قدم حکیم بنھاد. 
وھم در کتاب روحالارواح کە اڑ مصقّات قاضی است می آورذ۷: 


-١‏ ن: گفت آنچه ٢‏ ن: دارند ٣۔م:‏ اینجا ۴۔ن: درآنحین ‏ ۵۔ن: علماو فضلا 
۶- ن: از تق ارت 


شیخ ابوالفتح محمد صدرالدین ۰۰۹ء۶ 


سخن از ایثار درویشان برآمدا. فرمود:غلام الخلیإ ۶۶ چون در پی ایذای این طایفه 
شدء خواست تا بر جان شاہ ستمی' نسبت بە ایشان بکند. هر مرتبه ای که پیش خلیفه 
سخن ادا کردہ در میان آمدی؛ وی از کنایه گفتی کە این قوم عجیب قوم بوالعجب اندء 
خوش خورند و خوش باشند و گامی کە بایکدیگر سخن کنند در سردابھا روندو جمع 
شوند کفریات و زندقیات ملحدان را درمیان می آورند' . خلیفه گاھی شنیدی و گاھی 
نشنیدی . تا روزی در خانه سمنون محبوب۳”؟) کە در آخر محبتش غلبه کرد و مجنونئش؟ 
نیز می گفتندء شیخ جنید و شہلی و ابو حمزه خراسانی''' و غیرہ* جمع شدند تا در محبّت 
سخن از سمنون بشنوندء سمنون جوانی نیک ملیح“بود. دراثنای سخن٠‏ زنی از ان 
مجلس بگذشت؛: نظرش بر سمنون افتاد فریفته وی شد و فرصت نگاهداشت۷ و بعد از 
دیری که سمنون از آٹھا جدایافت۸ ء خودرابر وی عرض کرد. وی ابا نمود. آنزن 
"٠‏ گفت: اگر این چنین مرا بە مراد من نرسانی؟ ء مرانکاح کن . والاء بلاہی بە سرت آرم کە 
در روزگار یادگار بماند. سمنون گفت : ای زن! ھرچه می دانی بکن کە نافرمانی حق 
-سبحانه۔نکنم . آن عورت چون از سمنون مایوس گشت٠‏ نزد جنید رفت و صورت 
واقعه را بگفت . جنید گفت : ای عورت! برو و در پس کار خودباش کە این قوم چنین 
کاری را برخود رواندارند. گفت : ای جنید ءبا تو نیز می گویم کە ہر شمایان بلایی انگیزم 
که یادگار ہماند. جنید گشت : ای عورت؛ هر چه می دانی بکن که الله ما راکافی است . 
چون از جنید نیز ملحروم گردید؛ نزدٹوری رفت و ازانجا ٣۳۲۔ا‏ پیش حمزہ رفت . 
ھمان سخن بگفت و ھمان جواب بشنیدہ باز گشت و نزد غلام الخلیل رفت و فریاد کرد 
که طایفه ای درشھر شما پدید آمدہ اند کە خوش می خورند و خوش می باشند و سخنانی 
ٹوو ا افو ےفضظض٤رمٌمھ‏ 

روزی ھمه ایشان در سردابه سخن می کردند من بە نادانستگی بر ایشان بگذشتمء 


۹ق اھر جای نتاباشنت 3-۷ ارتا ٣ئ‏ مخترت 0۴ مستان ۵۔ ن: ندارد 

۶ ن: حلیم ۷ ن: نگاہ می داشت ۸ ن: را تٹھا یافنت ۹۔م: برسانی ۰٠۔ن:‏ شرع 
(١و‏ (٢)و(۳)۔‏ جھت اطلاع از شرح احوال غلام الخلیل؛ متوفی ۲۷٢‏ ھو سمنون؛ متوفی ۲۹۸ھ و ابوحمزۂ خراسانی؛ 

ر.ك: کشف المحجحوب: ص ٢٣٢١١‏ بە بعد . 


۳۶ 


۶۰۰ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


بە زور مرا بنشاندند و به نوبت بر من فراهم آمدند , غلام الخلیل فی الحال دست آن زن 
بگرفت و نزد خلیفه برد و گفت : بگوی آنچه بە من می گفتی . زن گفت آنچە بە وی گفتہ 
بود. خلیفه گفت : اگر در این ھمه' که این زن می گوید؟ در خاطر ت جا گرفتهء پس آنھا 
را حاضر گردان و آنچە" شرع در حق آنھا فرماید بە تعزیر برسان؟ . 

غلام الخلیل امر بر استحضار ایشان کردہء حاض رگشتند ھمە را بر قتل اشارہ کرد . 
سیّاف دست ھریک را بر کتف ایشان بست و بە سیاستگاہ برد. اول حواست تا جنید را بہ 
قتل آردء ثوری از جای خود برجست و گفت : ای سیاف؛ اول مرابه قتل آرء بعد از آن 
وی را. ھمچنین هر یکی از ایشان پیش سیّاف می آمدند و قتل خود می خواستند. سیاف 
خیر ان فالاشر دست از اشات بازدالقث رز گنت شماععئ فقوم آخر این مرگ است: 
گفتند: چنین است که تو می گوپی: اما مذھب ما ایثار است و ما پیش از این آنچە 
دانستیم ایشار یکدیگر کردہ بودیم جانی باقی ماندہ بود خواستیم تا آن راب یکدیگر 
ایثار نماییم . سیآف آمد و این سخن رابە خلیفه رسانید . خلیفه مانع آورد* و گفت : این 
جماعت را با آن زن نزد قاضی برید. سیاف چنان کرد. قاضی از ایشان ماجرا پرسید؛ 
ایشان سخنی چند باٴ قاضی بگفتند. قاضی بە ھای ھای بگریست و کاغذ و قلم خواست 
و ہبنوشت که اگر در جھان این جماعت مسلمانان نیستند پس ھیچ کس مسلمان نخواھد 
بود و ان نوشته را بە ایشان دادہ به معذرت تمام رخصت فرمود. و ھم صاحب کتاب 
گوید کە روز شنبه بیستم ماہ رمضان سعادت قدمبوسی دست داد. سخن در باب 
٢ >ِ‏ ب٠‏ پادشاھان و خلفا و امرای ظالم افتاد . فرمود کە دنیا" این جماعت را بهە نوعی 
فریفته و شیفته خود می گرداند کە می پندارند پیغمبری از پیغمبران خدایند یا ولّی ای از 
اولیاء و خسرالدنیا و الآخرۃ می گردند و ملعون هر دو سراھ می شوند . 

آن گاہ ملایم این معنیء حکایت فرمود کهە روزی شخصی بر مروان حمار 
گفت در عالم ھمین دو کس بزرگ اندہ یا خلیفه یا پیغمبرء بیا بگو که از این دو کە بزرگتر 


0" درآمد و 


١-ن:‏ آنجه ۲۔م: گویند ٣۔م:‏ این همه ۴ ن: می باید ب/جرا زسائی ۵۔ن: آمد 
۶ ن: در جواب ۷۔م: ابنای ۸ ن: ہیداد 


(١)۔‏ مروان حمار آخرین خلیفه اموی . 


شیخ ابوالفتح محمد صدرالدین ٰ ۶۱ 


است؟ مروان گفت : خلیفه. گفت: چون؟ گفت : از آنکە پیغمبر رسول خداست و او 
خلیفه خداست. چون سخن از خلیفه وقت بشنید؛ مروان را تحسین کرد و ملعون ابد 
آن گاہ فرمود کە چندین از پادشاہان ھند را نیز بە خاطر راہ' یافت کە دعوی؛ پیغمبری 
نمایند مثلاًعلاء٢‏ الدین خلجی فرمود کە مولاناضیاء برنی در تاریخ فیروز شاھی این 
واقعه را به تفصیل نوشتە؛: چنانکە ملا کمال الدین خواھرزادہ پیر ما حکایت٢‏ کرد کە نیم 
شبی من و جماعت کثیری از علما و فضلا در ملازمت قاضی شمس الدین برادرقتلغ خان؟ 
رفتیم و درخدمت وی بە خانقاہ قتلغ خان متوجه شدیمء چون بە انجا"ٴ رسیدیم؛ دیدیم کە 
نشسته و تلامذہ را درس می فرماید. سلام گفتی بنشستیم و از فوایدی کھ می فرمود 
می آسودیم ۔ ْ ٰ 
در این اشنا شخصی از در درآمدٴ و سلام کرد و گفت کە شما را پادشاہ می خواند۷. 
قتلغ خان۸ بر حال برخاست و متوجۂ خانه پادشاہ گشت و بە ما گفت کہ از اینجا حرکت 
نکنید که اینک رسیدہام. ما بنشستیمء بعد از زمانی دیدیم کە پیدا گشت . متغیر اللون و 
مضطرب الاحوال؛ پس سبب؟ آن را پرسیدیم. گفت : چون نزد پادشاہ رفتمء دیدم کهە 
شمع را از پیش خود برداشته و در تاریکی ذنشستہ متغیرالاوضاعء بە خاطر راہ دادم کە 
پادشاہ می خوامد تا یکی از برادران و [یا] خویشان مرا بکشد و در روشنایی بە مواجھه بە 
من نمی تواند گشت؛ شمع را از خود دور کردہ: تا آن'' رابی تحاشی با من بگوید . باری 
پیش رفتم . جروفرہڈ و سلام کرد به طریق معتاد تعظیم من بجا آورد پس بنشستم و 
سری در پیش داشتم . بعد از دیری روی به من کرد و در سخن آمد و گفت : 
مخدوما! اگر یکی حجت آورد'' ء بگوید که محمد پیغمبر نیست بە کدام دلیل وی را 
ملزم گردانید؟ چون این سخن بشنیدمء از ھوش بشدم و پنداشتم که نە طبقه آسمان و 
ھفت طبقه زمین؟' رابر سر من کوفتند. پس ساعتی؟' خوب خاموش بودم؛ چون به 


١۔م:آن ٢‏ ٢۔ن:مثل‌عماد‏ ۳۔م: از( پنانکہ ٤...‏ تا اینجاندارد ‏ ۴۔ن: تخلقخان - ۵ ء: بدین جا 
۶ م: شخص دوئی از درآمد ۷ م: خواھد ۸ ن: تعلقخان در ۹ م: باھیبت ۰م: زن 
۱۔ن: اردو ۲۔ م: طبق زین ۳۔ م: ساعتی 


۵ 


۵ 


۲٢ 


۶۰۲ ثمرات القدس من شجرات الأئنس 


خودآمدمء اندیشیدم و گفتم کە باوی بە دلایل علمی پیش می آأیم . وی جاھل و نادان 
ھم خوش آید' . گفتم : خداوندگار عالم' سلامت امروز بە توجه پادشاہ عالم و عالمیان 
دین اسلام برنھجی' رونق و رواج و قوت و شوکت گرفتہ کە اگر کس نعوذ بالله کلم ای 
بگوید که برابر ذر ای گوشە ای داشته باشد از ذلَ قوم ما آن کس را چندان بیزار* کار کنند 
که بیزارۂٴ حجت و دلیل خود گردد . 

چون این سخن بگفتمء سری در پیش افکند و چیزی نگفت . ساعتی دیگر بنشستم . 
آن گاہ برخاستم و اینک ہا شما پیوستم . 

در ھمین روز لختی سخن در لباس مشایخ افتاد یکی از مریدان سر بە زمین آورد و 
گفت کە چندگاہ است کە مشایخ کبار این لباس را دربرکردہ اند" . سہب دربرکردن چە 
بود؟ فرمود: پیش از این مشایخ لباس معین نداشته* ء چون حال این طایفہ* در عھد امام 
اعظم کوفی-رضی الله تعالی'' عنه۔پدید آمدء از آنکە روزی امام از کوچ٭ای 
می گذشت؛ یکی از جھال وی را بگرفت و باربر سر وی بنھاد و بە خانه خود برد. درآن 
روز لباس ایشان دگرگون گشت . 

آن گاہ ملایم این معنی حکایتی'' از ابو تراب '''[نقل است کھ] در راھی می رفت ؛ 
شخصی وی راپیش آمد کە گاومیش خودرا گم کردہ بود. خواجه رابگرفت کە تو 
گاومیش مرا بردہای. خحواجھ چیزی نمی گفت و در وی می نگریست ومی گریست . 
صاحب گاو میش۲ء چون خواجە <٣۳٣۳۲-ب>‏ راچنین دید یقین کرد کە این کاررا 
خواجه کرد و در مقام آزار شد و سخت آزار نمود. آن گاہ هر دو دست خواجہ را بر پشت 


خواجه بربست و به سوی خانه خود روان شد. چون بارەای رفت؛ سواری کە خواجہ را 


8: مق ۲م : چو بدار کردار عالم ٣۔‏ ن: بھجتی ےئ گر کی ۵ھ م: سری 
۶م: ھ:! ۷۔_م: کر داند ۸ ن: نداشتند ۹۔-۔ن: امتاز ۰۶ ن: ندارد 

. ھزار م ٠‏ یار ز‌ 
۱۔م: ندارد ۲۔ م: عبارت اشفته است از نسخه (ن) تصحیح شد . 


شیخ ابوالفتح محمد صدرالدین ۶'۶۰۳ 


می شناخت: پیش آمد و خواجہ را بشناخت و خودرا از اسب بە زیر افکند و در دست و 
پای خواجە افتاد و به آن شخص گفت : هیھات! ھیھات؛ ھیچ می دانی کە این کیست؟ 
این خواجه ابو تراب است! ان شخص چون این بشنید خواجہه را خلاص داد و سر در 
قدم خواجە بنھاد و معذرت خواست . خواجه گفت : ای برادرء خاطرجمع دار کە من تو 
رادعای خیرکنم و از برای تو مغفرت' خواھم. 

آن شخص گفت : این سخن را آن زمان راست دانم کە بە خانە من آیی و طعام خانه 
من تناول نمایی . خواجە گفت : چنین کنم . پس به خانه وی آمد و در آنجای؟ نان سپید و 
بیضهٔ مرغ سفید٣‏ پیش آورد و بنھاد. خواجه چون آن رابدیدء بانفس گفت: ای نفس 
هفتاد تازیانەات بزدند تا أنچه می خواستی؛ پیشت آوردندء اکنون اگر میل و آرزویت بە 
حال خود است؛ پس ھفتاد تازیانهۂ دیگر را آمادہ باش . نفس فریاد ہراورد کە مرا بازخر؟ کہ 
از این آرزوی خود بازگشتم . خواجھ نان را در بغل و بیضه ھا را در آستین انداخت و به 
خانه خودآمد . 

و ھم دراین؟ معنی حکایتی دیگر فرمود و گفت : 

چون سلطان العارفین سلطان بایزید بە ھمراہ قافله خراسان بە یک منزلی مکّه آمدٴء 
اکابر و اھالی و شرفای درگائونٹر اجمعھم بە استقبال از شھر بیرون آمدند و منتظر 
مقدم شریفش می بودند. چون مدتی بگذشت و آفتاب گرم شدہ اکابر جوانی را از میان 
کر اھ تم تفع آد چون بارہای برفتء دید کە از پیش درویشی 
کالیدہ(') مویء جامۂ پارہ پارہ در برمی آید. جوان گفت : از این درویش خبر سلطان را 
خواھم یافت. چون۷ نزدیک رسید پرسید کە ای درویش! از سلطان ۳۲۴۰ا العارفین 
سلطان بایزید بسطامی خبر داری؟ می گویند در این قافله است . آن درویش خود سلطان 
بود. روی بە آن جوان آورد و گفت : چە می کئی آن زندیق سالوس مرائی را؟ جوان را 


از این سخن گران آمدء تازیانه ای کە در دست داشت: بیرون آورد و تا وقتی کە مقدور در 


١۔م:‏ معذرت ٢٦۔ن:‏ وی ۳ ن: ندارد ۴-ن: خیر ۵ ن: و در همین ۶ ن20 زسةے 


(١)۔‏ کالیدە در هم شدہ آشفتہ ٠‏ مویھای ژولیدہ (نفیسی) 


۶۰۳۴ ْ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


وی بود ان درویش رامی زد. در آن حین یکی از قافله در رسید و به آن جوان گفت : ہے 
می کئی و این درویش راچرامی زنی؟ گفت : چون نزنم که سلطان العارفین را دشنام 
دادہ. آن شخص گفت : ای جوان بدان کەء این خود سلطان است . 

جوان چون این بشنیدء خود را از اسب' بە زیر افکند و در بای سلطان بیفتاد و حا 
پای سلطان را به خون دیدگان آغشته می کرد. سلطان گفت : ای جوان! نگربی کە من از 
برایت در معاوضه این آزار که تو این را آزار می گویی؛ از حق تعالی مغفرت خواھم 
برخیز که با تو سر این معامله گویم . جوان برخاست؛ سلطان فرمود کە ای جوانء مدتی 
بود که در میان من و پروردگار من حجاب در میان آمدہ بود و بە ھمیچ چیز رفع آن حجاب 
نمی شد و چون تو مرا تازیانه زدن گرفتی که با هر تازیانه کە می زدی حجاب غلیظی' از 
پیش من برداشته می شدی . پس این از تو راحتی بود که به من رسید نە آزار . 

صاحب کتاب گوید: 

چون خواجہ راسخن به اپنجا رسید دیدگان را ہراب کرذو گفیت؟ سبحان الله !جە 
ایام با راحت بود کە مثل خواجه بایزید سبوی؟ آب بر سرہ هر روز بە دجلە رفتی؛ آب از 
برای فقراو غریبان آوردی؛ اینک ایام سلوك ماکه روزی از حظیرۂ شیرخان بیرون 
می آمدم و چند جیتل بە دست داشتم خواستم تاھیزم بخرم و بە شھر آورمء بە خانهُ ھیزم 
فروش رفتم و جیتلھا رابه وی دادم. وی حیران ماند و استھزا نمودن گرفت کە این چە 
می کنی؟ من باوی بگفتم <۴٣۳۔ب+‏ : تو رابه این چه کار؟ هھیزم بە من دہ و در پی کار 
خود باش . هھیزم داد. هیزم رابگرفتم و به خانۂ نانبابی آمدم ویک دو جیتل پیش وی 
انداختم و گفتم: این را نان دہ. وی مثل۶ هیمه فروش بّیاد۷ و استھزاکرد. باوی نیز 
بگفتم : تو را با'این چه کار؟ نانی که بخواھم* بدہ. نان بدادء من بە دستی نان و به دستی 
مس ظطاضرراانقہ غا جتا ا کو ےمامسم تر 
کنار من جمع شدند . 

یکی می گفت کە فلانی دیوانە شد و دیگری می گفت کە نی شیخی خود بە خلق 


می نماید و من با خود می گفتم که سبحان الله ! من در خیال چه داشتم و چه می خواستم و 


١۔م:‏ بشت ٢‏ ن: فرزند ٣‏ ن: ندارد ۴م : بایزیدی جرم در برد سبوی ۵ ن: ندارد 


۶ ن: وی ھهم چون ۷ ۔م: عنا ۸ن: می خواھم 


شیخ ابوالفتح محمد صدرالدین ۶۴۵م 


این چه شد. دیگر در مدّت العمر خود در آن کار نگشتم کە مقصودم از آن کاز خڑئ) 
دیگر بود. 

ھم خدمت وی در ھمان روز فرمود کھ روز جمعه در مسجدی رفتم و نماز بگزاردم ‏ 
بریک وتیرہ می آمد. چون شام بگزارمء باران تسکین یافت متوجۂ خانه گردیدم . در راہ 
درویشی جاھل نشستھ بودء چون نزدیک بە وی رسیدمء سلام کردم . نان مرا بگرفت و 
گفت : ساعتی بایست که با تو سخنی دارم . بایستادم . گت : بین از الک تو ترسی) ذو 
جران۴ از یش مخ بگذشتتدر گفتند کہ ای درویش (اٹک1چڑی ثست و ری اعشٌی اڑا 
(اشک) می گفت و مرا از سخن ایشان خندہ آمد . الحال تو چه می گویی؟ من گفتم : 
ھمیھات! ھیھات! ای درویش من کجا و (اشک) از کجاء اما هممین ساعت کہ من بە 
خدمت شما برسمء با خود این بیت را تکرار می نمودم : 

نیت ۔. 
من ھم چو' شبی خواھم کاوراغم خود گویم 
من گویم واو خنددتنھامن و تنھا او 

این گفتار من وی را خوش آمدء گفت: بنشین. بنشستمء بە خدابی کە غیر این خدا 
نمی شاید کە آن اسراری کە عین القضاة ھمدانی()و ۳۲۵۔1 خواجہ محمد غزالی ٥‏ 
و اشارتھا کہ ایشان گفتہ اند ھمه را به زبان شکستە می گفت و برٴ آن نیز می افزود. بس 
مرارخصت کردو من بە منزل آمدمء اما در من قرار نماندہ بود. صباحی کە بە آنجارفتم 
وی رانیافت لیکن در تفحص و تجسس وی می بودم تا روزی سلطان فیروز شاہ بە شکار 
بیرون آمد و بە جانب بیانہ'' رفت . مرانیز بە خاطر افتاد کە بە بیانە شومء هر چند رفع و 


دفع این خطر می نمودم فایدہ نمی کرد. آخر بیرون آمدم و قدم را در راہ بنھادم . چوں 


١(مم:‏ خیر ٢‏ ن: ندارد ق۲ ذخر شی ٣‏ م: پی پیچ ۵ ن: اعرابی 

(١)-شھید‏ عین القضاة همدانی متوفی ۵۳۳ ھ. ق است 

(٢)۔‏ خواجه محمد غزالی معروف به امام ابو حامد غزالی . 

(۳)۔بیانه : نام شھری است در ھندوستان کە نیل از انجا خیزد و آن چیزی باشد ک ہدان چیڑھا را رنگ نیلی کنند . ( آنندراج ) 


۵ 


۶۰۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


منزلی' برفتم؛ دیدم کە ھمان درویش را چندی از شکاریان فیروز شاہ گرفتەاند در 
درختی با طناب بستە و بهە تازیانه می زنند. من چون وی را دیدم: خواستم تا درخواست 
نمایمء بە دست اشارہ کرد چیزی از جانب من به آنھا نمی گوبی . من به موجب فرمود 
وی خاموش گشتم وآن سواران: ہے تعائی تو راتا ووی انی ػ دو لىى‌‌ست 
۵ می داشت تا آنکە یکی از ھمان سواران خود را از اسب بە زیر افکند و در پای آن درویش 
افتاد و با یاران خود گفت : چه می کنید ھیچ می دانید که این کیست؟ گفتند:ما چه دانیم؟ 
گفت : این قطب الاقطاب است . چون آنٹھا این سخن بشنیدند ھمه از اسبان' خودرابه 
زیر افکندند و در پای وی افتادند. وی گفت : اضطراب نکنید کە من در آن ساعت در 
معاوضۂ هر تازیانه کە بە من می زدید از برای شما از الله تعالی مغفرت و رحمت مسٹثلت 
می نمودم ونیز تازندہەامء طلب آمرزش شماخواھم کرد. این بگفت و ایشان رارخصت کرد . 
چون ایشان از نظر غایب شدندء مرا پیش خواند و گفت ھیچ دانستی که این چه بود؟ 
گفتم : ن٭. گفت : در میان من و خدای من حجابی بودبس غلیظ و به ھیچ چیز رفع ان 
نمی شد: تا آنکە این جماعت رابر من بگماشت و دیدی آنچه از ایشان بر من برفت و از 
هر تازیانه کە بە من می زدندء رفع آن حجاب می شد. اکنون برو که ما آن را خواسته بودیم 
۵ کە تابه اینجا ہرسی کە دیگر تو را<۳۲۵۔ب+> نخواهم٣‏ یافت و تو مرا . این بگمت و 
قطرەای چند اشک با خون امیخته از دیدگان بیرون داد و از نظر من غایب شد. رحمةالله 

عليه . 


حم" 


]۲٢٢[ 


ٰ ٢ 
شیخ ابوالفتح دھلوی۷١) قدس سرہ‎ 

وی از خلفای بزرگ سید محمد گیسو دراز است . صاحب مقامات عاليه و فتوحات 
١۔م:‏ از اما چهە دانیم گفت ...؛ تا اینجا ندارد ۲ م: دیگران ٣۔‏ ن: ندارد 


(١)-۔ن:‏ و/۲۳۶۔ا :٥ار‏ :0 ر([١ ٣٣‏ اںدطۂ ۸‏ اءائدا5 
ح. و ٣-۔آ‏ ۱ 


مولانا مسعود بیگ ترک ۶۲۷ 


متعاليه بودہ' ۰ بە رخصت پیر خود از گلبرگۂ دکن به گجرات آمد و بسیاری از معتقدان را 
ذر تضر ت غریشن آوردہ و در آنجا٢‏ ہگذشت ت ازذت۲۸ رَحَمَدَاللَة علیۃ, 


]١۴[ 
مولانا مسعود بیگ(۲) تركک(٣'قدس الله تعالٰی٣ سرہ‎ 


وی از اتراك عراق و تبریز است و مرید شیخ نصیرالدین محمد اودھی؛ گوینذ در 
اوایل حال ترکمانی بودہ خالی از مکتسبات علوم و عاری از فضایل . چون از ولایت 
خویش به دھلی رسید و مرید شیخ نصیرالدین گشت . بە یک ناگاہ ابواب علم لدنٔی بر 
وی مکشوف گردیدہ و انوار معرفت حق سبحانه از مر طرف بر وی ظاھر شدن گرفت . و 
در اندك وقت از فحول علمای ظاهری و باطنی گشت. و مدتھای مدید به ریاضت و 
مجاهدات ترکیب فانی را فنا نمودہ و تبدیل بە بقای غیرفانی گردید . ۵ 
وی را تألیفات عربی و فارسی بسیار است'؟' و سوای این کتب متعددہ دواوینی ھهم 
دارد(۵) ء همه بە زبان تصوف . تألیفات او از آن جملە: مرآۃ۷العارف: (۶ نامء رسالهەای 
١۔ام:‏ نمودہ ۲۔م: اپنجا ٣‏ ن: ندارد آیوۃ اش ۵۔م: بە بقای غیر فانی کرد 


۶م: ندارد ۷- ن: مبرات (میراث) 


(۱)-ر.ك : گلزار ابرار؛ ص ۴۹۱. 
(٢(‏ ۔صاحب اخبار آوردہ اس : از اقربای سلطان فیروز است؛ نام اصلی او اشیرخان٤‏ است:؛: مدتی در لباس اغنیا و اھل دولت 


بوں ناگاہ جلبه ای از جذبات حق گریبان گیر حال او شد و بەه خدمت درویشان درآمدہ .._ ص۱۶۹۹۰. 
(۳)۔ن: و/۲۳۶۔1ا ‏ کابداآ' ونەت ۸۷:٥0‏ 
ح: ندارد 


(۴)۔ در گلزار ابرار ذکر کردہ است که تصنیفی دارد مسمی بە تمھیدات؛: ہر طبق تمھیدات عین القضاةۃ ھمدانی ... و تصنیفی 
دوس مو تی ری ا .۰ ص۱۶۹. 


گراز خودی خویش برون بی تو در پسسردہ تسوحید درون ابی تو 
ورازروش چون و چرادرگذری از خود شدہ بی چرا و چون آبی تو 


این بیت از اوست : 

رفت ز مسعود بیگ جمله صفات بشر ‏ چون که ھمان ذات بود باز ھمان ذات شد 
(۶)۔ ذکرش در کلمات آمدہ است ؛ ص۹۹ جھت مزید اطلاع نگا : تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند ج/ ۳ص ۱۱۶. 
مرآۃالاسراں ج/۲ء ص۴۵۶ . تذکرہ اولیای ھند و پاکستان: ج/١ءص‏ ۶ء 


ھ۳ 


۶۰۸ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


است که در آن ذکر احوال واقعات و ذوقیات و کشفیات اولیاء نمودہء حقایق و معارف این 
طایفه عاليه را در انجا' درج کرد چنان ظاھر می شود کە ھمۂ ان مکشوفات و حالات و 
معروفات و نسہت مجرد عبارات و استعارات: قیل و قال است . وآن را بر چھاردہ کشف 
مات راد طاھاساباتس دش بات ربالاحتترجرورعتر 
معرفت و محبّت و مرتبت و حقیقت کلام و روٗیت و ارادت و ولایت وسماع ووجدو 
حقیقت روح و اشارات فناو بقا و محو و اثبات غیبت؟ و حضور و صحو و سکر و ھیبت 
و تجلّی و فرق و جمع <۳۲۶-آء و شرب و ذوق و کشف خاطر٣‏ و اشارات و نوم و قبض 
وبسط و جلبه و سلو و خوارق و تواجد و وجد و مبدأو معاد. در ابتدای آن کتاب 
می گوید : 

بدان کە لسان وقت ناطق است و عین غیب شاھد: ماغایبان؟ حاضریم و حاضران 
غایب؛ از آن رو کە* ماماییمء پیدا نەایم و از آن روی کە۶ما ماندہ ایم ھویداییم' . اگر 
کشف٥٭‏ رموز غیب جویی:؛ ما راما مگوی؟ . و این حروف است که ظروف استار است . 
و نقاطی است که نقاطش'' رااسرار است: بیاضی است که در چشم دل سودا ریزد ٤‏ 
سودایی است کە در دماغ جان سودا انگیزد و نوری است دیدہ افروز و ناری است پردہ 
سوز. تاشجر اخضر طوریم کە نارنمای آن'' نوریمء نورش بر ما تافته و ظلمت از ما 
لاک ر مار اس نا ار نا اتا ی گر ٣ر‏ شا رای ساس رید صحخات 
انانییت٣‏ ء بازکن و خودرا محرم راز کن . اینجا صورتی است در آیینهۂ کشف متجلّی 
وعروسی است بە حلیۂ؟' سر متجلّی . ٠و‏ من الله فاسمعوا و الی الله فارجعواء. 

این جلوۂ مرآت العارفین اسٹ؛ بشناس گرت چشم یقین است: ایضا' ء روش 
شریعت به علم الیقین بودہ و کشش'' طریقت بەعین الیقین ویافت حقیقت به حق 
الیقین . راھروی شریعت:؛ دانندہ است . روندۂ۴' طریقت: بینندہ است و روندۂٴ حقیقت؛ 


چشندہ و شریعت اموختن و طریقت سوختن و حقیقت افروختن . اول شریعت اموز 


١-۔ن:‏ آن ۲ن اشہصے ‏ ٣ئۃ‏ غواطر ۴ ن: مریضان حاضر ۵ م: ندارد 
۶ ن: آتروکه ۷ن:ماھمھویدایم ۸۔ن: کائشف ۹۔ ن: جدی مداماگری 
لئ تنہھانن ۱۔ ن: ندارد ۲-ن: وی ما از مامی گوید ۱۳۔ن: نیست 


۴۔ ن: تحلبيه سرتجلی ۵۔ن : ندارد ۶۔ م: گشتن ۷ ن: روندہ 


شیخ صدر الدین ْ ۶۰۱۹ 


وخودرادر طریقت سوزء آن گاہ شمع حقیقت برافروز و چشم از خودبدوز . اھل 
شریعت حق دانند و اھل طریقت حق بینند و اھل حقیقت حق باشند. ای عزیزء شریعت 
مثال آیینە است کە موضوع برای دون جمال است و طریقت مثال صفا؛ چنانکه ایینه 
بی صفا کار نیاید ممچنین بی شریعت از طریقت ھیچ' نگشاید . حقیقت عین جمال وبا 
صفٰا نمودیافت . مشاھدۂ جمال در آیینە ممکن باشد . چون آیینه شریعت صفای طریقت ۵ 
راقابل کرد' و در او ۳۲۶۱۔ب+ بقاى٣‏ حقیقت حاصل اید کشف تمام شود و مرات 
العارفین نام گردد . 

ودر اخہار آمدہ است که حضرت رسالت پناھی -۔صلی الله عليه و آله و سلم۔از 
امیرالمومنین علی -کرم الله وجھه ۔قدری نمک و کاسه آبی طلبید. چون حاضر گردانید 
قدری نمک برگرفت ودرآب ریخت و گفت : یا ابا تراب؛ ھذہ الشریعة. و اندکی دیگر ٠١‏ 
ریخت و گفت : ھذہ الطریقه و لختی دیگر انداخت و گفت : ھهذہ الحقیقه . آن گاہ 
برگرفت و بیاشامید!'٢.‏ 


[۲۱۵] 
شیخ صدرالدین بن احمد شھاب ناگوری ١‏ قدس الله تعالی؟ سرہ 
وی صاحب کشف و خوارق و کرامات بود سخنان بلند داشت و مرید شیخ 
نصیرالدین شد* و سلطان المشایخ نظام الدین را خدمت کردہ سعادتھا بە دست آوردہ . 


وی را ملفوظات است . منە: 
اوٴل قدم زاھدان' است ک۷ اعراض از دنیاو محبّت او ترك ماسوی تا عشق الھی در 


۵ 


١م:‏ از ہمثال ٥...‏ تا اینجا عبارات آشفته است ۲ ن: گردد ٣‏ ن: بقا 0۴ ارد 
۵ ن: اودھی است و ۶ ن: زھد ۷ ن: و 


(١)۔‏ ر.ك :اخبار ص ۱۶۹ء وفاتش در سال ۸۳۶ ھ. ق است . خزینة: ج/۱ء ص ۳۸۸. 
(٢)-ن:‏ و/۲۳۷۔1 ص٣ع٢3ا۸‏ طتانطاگ ١1۸ص‏ را۸ ئل -4' 51٥0۳0‏ طاء دا5 
ح.: و/۳۲۸۔ا 


۶۲۲ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


دل جا کند. اما درقدم اول ماندن و زامد بودن کاری نیست . غای رومیت و 


خلوت سوز باید بودء نە زاهد خلوت افروز . 


فرد: 
۵ وی در سنە ثمانمائة(١)‏ بود و قبر وی در دھلی است. یزار و رك بە. 
]۲٢۶[‏ 


شیخ خواجہ محمد ساوی!٢)‏ قس الله تعالی سرہ 


وی رامقامات عليه و احوالات سنيه بودہء بە صحبت شیخ نصیرالدین محمود 
اودھی-۔قدس روحه-رسیدہ و مرید وی گردیدہ و از کثرت ریاضت و مجامدہ و خدمت 

وی جامع بودہ میان علوم ظاھری و باطنی و در زمان وی از اقران و امثال وی محتاج 
بودہ آند بھ وی . 

کون 

پیر وی می فرمودہ کە خواجه محمد ما پیر ماست و در روز جزا دستگیر ما. وی با انکه 

۷٣ دائم صایم الدھر می بود اما ضیافت فقرا بسیار می نمود و می فرمود که ھر چەہ‎ ٢“ 

یافتە ام از اکرام داشتن میھمان و قیام بە صوم یافته ام . 

از منطوق؟ اوست . می فرمود: سخن بی طمع در قلوب مستمعان متأخ ر۳ باشند و هر 
سخن که بە حب؟و طمع دنیا آلودہ بودء چون طمع دنیا آلودہ* باشد و منشا آن نفس است 
١‏ ن: دو مصرع جا به جا نوشته شدہ است ٦۔-۔ن:‏ منطق ۳ ن: متعاشر ۴٢-۔ن:‏ حسب ۵۔م: ندارد 


(١)۔‏ ۸۰۰ھ. ق۔ 
(۲)-ن: و /۲۳۷۔ب :531 ۸۸717130 دز۵ 5۳۷ طاتفحا5 
ح: و/۳۲۸۔ب 


خواجه اختیار الدین عمر 2 


و اکثر حق نباشد و اگر تیرہ' باشد بر دل نیاید. بزرگان فرمودہاند کە مرچه از دل برآید بر 
ذل نشینلد'. ومی فرمود که علم ورزید که علما راب سایر موٴمنان فضیلت است بە ھفتصد 
درجه و میان هر درجە٢‏ بانصد ساله راہ است . 


وفات وی در دھلی است و قبر وی نیز در آنجاست!'۶. 


۵ ]۲١۱۷[ 
خواجه اختیارالدین عمر(٢) قدس الله تعالی سرہ؟‎ 
وی از خلمای بزرگ و مرید خواجه محمد ساوی است و ملقب گردید٭ بە‎ 
اختیارالدین. صاحب کشف و حالات و خوارق کرامات بودہ. وی راسخن بلندو‎ 
مواجید ارجمند است . از آن جمله از سخدان اوست کە می فرمود: اصحاب صفۂ رہ۶‎ 
٠ مسجد رسول خدا- صلی الله عليه و آله و سلّم۔چھار صد کس بودہاند از مھاجران‎ 
قریش و مساکین . ایشان کە در صِفّۂ مسجد رسول خدا-صلّی الله عليه و آلە و سلّم ۔‎ 
بودەاند و قرآن می خواندہاندو دائم بھ روزہ می بودند و از برای افطار دانۂ خرما از‎ 
کوچە ھا و کوەھای مدینە ہر می چیدند و می کوفتند و قوت خود می ساختند و ھرگاہ لشکر‎ 
اسلام برکفار روی می آوردء ایشان در حرب سبقت می جستند و اگر کسی را از اصحاب‎ 
٢ . در ایام" شام طعام فاضل آوردی* بە ایشان فرستادی‎ 
کان رَسوُلُ الله صلی اللهُ عليه و [وآده] و سلم یَشْقَعٌ نا المھاجرین "ء و رسول صلّی الله‎ 
. عليه [وآله] و سلم در حرب از ایشان نصرت محبت و فتح طلب می نمود‎ 
ان تی ےت ابد رک ور نے ھی تکرہ ۶ ن: ندارد‎ 


۷۔ ن: بام ۱ ۸ ن: آمدی ۹ ن: یسفتح المھاجرین 


(١)۔‏ وفات وی سال ۷۸۹ھ . ق است . خزینہ: ج/١‏ ۰ ص۳۷۱ و نیز رك : مزارات اولیایء دھلی ۰ج ص۲۸. 
(٢)۔ن:‏ و/۲۳۷-ب ‏ ة718.ا' زا -٤'ن1۷۲:اء1‏ دز ٢5ک‏ 
ح.: و/۲۸٢۳۔ب‏ 


۶۰۲ ٹمرات القدس من شجرات الأنئنس 


روزی حضرت ختمی پناھی صلی الله عليه و آله و سلّم۔بر ایشان بگذشت و ایشان 
رابا وجودآن شدّت طیب الحال و فارغ البال دید فرمود' : بشارت بادشماراء ای 
تاب وم ھی 016) اکن عرتظما افدو, آن صصغرمنت گار عد 
خر آمد برة اؤرقای کت ھلتم ر آ سافت مر سی فرامعای کدور نتاتنت 
۵ ورزیدہاند ۳۲۷۰۔ب‌>+ واز طمع و سوال تنزہ جستند و بە ارباب دنیا تواضع ننمودہ اند و بە 
اھل غنا و ثروت اظھار نیاز نکردہەاند وھم' حاجات رابه حضرت قاضی الحاجات عرض 

می نمایند و حال ایشان را غیر از حضرت علام الغیوب ۔۔ جل علا٣-‏ کسی نداند!'. 


[۲۱۸] 
خواجه جمال الدین(١)‏ قدس الله تعالی سرہ 


وی بە خدمت خواجه محمد ساوی رسید و اکتسابات کمال صوری و معنوی نمودہ و 
بە ارشاد؟ وی مرید خواجه اختیارالدین گردیدہء در آخر از خلفای کبار پیر خود گشته . 

وی بغایت مرتاض و صاحب مجاھدۂ شافّه و ریاضت بود. چنانکە پیروی می فرمود: 
جراصجال رت ا اق 2 رافک زا مھ تاضافریے ٹر تک سھانرراب 
روی اکثر این طایفه گشادہ . 


١ٴسم:‏ می فرمود ٢سن:‏ همه ٣‏ ن: علمه ۴- ن: اشارہ ۵ ن: پادشاہ راہ 
(١۔وی‏ متوفی چھاردھم محرم سنە تسع و ثمانمائة و روضۂ او در مقام ایرج است : جھت اطلاع بیشترر.كک : اخبار ص 
۵ . وخزینه ج١‏ / ص ۳۷۸. 
(۲)۔ن: و/۲۳۸۔1 0 ۔8٥'14100510‏ ز۸ 6۳ذ 
ح:و/۲۹٢۳ب‏ 


شیخ فتح الله ہدایونی م۶۰۲۳ 


]۲١۹[ 
شیخ فتح الله بدایونی'(١) قدس الله تعالی سرہ‎ 

وی از مم صحہتان و یاران شیخ نصیرالدین محمود اودھی است و باوی بسیار 
صحبت می داشته؛ لیکن مرید شیخ صدرالدین احمد است که صاحب ذوق وسماع و 
کشف و خوارق عاليه بودہ. 

می آرند: 
وی در اوایل"حال در مسجد جامع دھلی که منارہ شمسی در صحن آن واقع است بر مسند 
درس و افادة جھاد داشت ودر آخر کە مرید شیخ صدرالدین مذکور گردید و رو بە مجامدہ 
و ریاضت شاقه آورد و به شغل درس گفتن نیز مشغول گشت . چون مدتی بر این آمد و 
پردہ از روی کار بر نخاست و آنچه مطلوب و مقصود وی بودی روی ننمود. این بستگی 
رابه پیر خود معروض داشت . فرمود: برو ترك درس و تدریس کن و کتبی که داری ھمہ را 
از خود دورکن . او ھم چنان کرد . لیکن دو کتاہی کە بە آن دلبستگی داشت نگاہ داشت . 
چون مدتی برآمد و حال ھمچنان ماند و گشایشی ظاھر ننمود . باز بە خدمت پیر آمد و حال 
خود معروض داشت . فرمود: مگر کتبی چند نگھداشته ای؟ گفت : بلی! فرمود: برو و 
آُنھارانیز دورساز . خدمت وی آمدوآن کتب راباخود برداشت و بر کنار دریا رفت و 
بنشست و یک یک‌رامی گرفت و دردریامی انداخت . تمام آنکتب را ازخود دور ساخت پس 
برخاست و متوجه حجرہ گشت و ھنوز بە حجرہ خود نرسیدہ بود که انوار از مر طرف 
ظاھرشدن گرفت و آنچه سالھای سال در طلب أن بود در طرفةالعین میسر گردید . 

گویند : 

روزی شیخ فتح الله ھمراہ مادر خود بھ بازار برای کاری رفته بود . در راہ گلی بود پای. 
مادرش بلغزید . شیخ خواست تا مادر را بگیرد. در حین از ذکری کە داشت غفلت روی 


١۔‏ ن: اودھی ٢۔م:‏ از می آرند کە وی در اوائل؟ تا اینجا ندارد 
(١)۔ن:‏ و/۲۳۸۔ب 830800 ط1۵ا01جا١۱١٣‏ دز۵ 5۷ک 
جج و/۳۲۹۔ب 


۵ 


۰۲۶۰۴ء۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


نمود. چون بە خانه آمدء جامه و دستار و ازار سیاہ در برکرد از برای ماتم ان ساعت و [تا] 
نار کت اوأّکگکرت رات خود دور نکرد. قبر وی در اودہ است . معروف و مشھور. 


08079ھ377ءئ) 


]۲٢٢[ 
شیخ سعدالدین بدایونے_() فدس سرہ‎ ۵ 
وی در اوایل منظور نظر تربیت شیخ احمد شھاب بودہ و بە اشارہ وی مرید شیخ فتح‎ 
الله گردیدہ به کمالات و حالات عليه آراستہ و استغراق عظیم داشتەو سخنی بلند و حالی‎ 


غالب . وھر کە وی رامی دیدہ از جامل و عال در زمان مقلوب الحال می گردید و از 
اولیای کبار می گشتہ . 


]٢٢[ 
شیخ درویش قاسم بن برھان الدین اودھی ثم الدھلوی''٢' قدس سرہ؟‎ 
وی بسیار می نمودہ و به سلسلۂ سھروردی نسہتی داشته بود . وی ۳۲۸۰۔آء> از مشامیر‎ 


١ام:‏ سر ۲ م: ندارد ٣م‏ :اثم الدھلوی٤‏ ندارد ۲ م: ندارد ۵۔ فتح الله بدوانی ۶ ن: سعد الدین 


(١)۔ن:‏ و/۲۳۹۔1آ ن7 100 91۲ ۔ە' 53'00 طاءاندا5 
ح. و/۳۲۹۔ب 

(۲)۔ن: و/۲۳۹۔١٦  ]0(513٣[‏ (۰۷۸۹۸۵0٢خ‏ ہ1 -4' 8۲۸300 .ط 038101) ا:1 0۲۷ اء>ا 3ا5 
4ہ و/ ۳۲۹۔ب 


شیخ درویش قاسم ۶۲۵ 


طایفه مشایخ١‏ هند است . وی فانی مطلق و واصل به حق بودہ و روش وی آن بودہ کە 
چون گدایان کوبە کو می گشتی و تردد می نمودی و دریوزہ می کردی و خود را در حساب 
010 ٰ 

چون وی راکسی شیخ گفتی؛ در وحشت شدی و باوی بە عربدہ برخاستی. وی در 
آداب سلوك رساله ای نوشته موسوم بە : آداب السالکین . 

منه : سالک باید کە در کلام بە قصد نصیحت انام و ارشاد عوام قیام نماید و سخنی 
گوید که عابد بە حقیقت : يِکَُمْ الناسَ عَلی قدر عُقوْلھم و ادراکھم. و كَما قال النبی صلی الله عليه 
وآله وسلم -: نتَحنْ مُعاشرُ الانبیا امرنا ان مُکَلَمْ الناسَ علی قدر عقولھم('. و از مسئلهای کە جواب 
نگویند و در آن تکلم ننمایند جواب بە مقدار حال سائل گویند . 

چنانکە سیدالطایفه جنید بغدادی -۔قدس الله سرہ۔از یک مسٹئلەه چند گفتی؟۲ء بہ 
تفاوت احوال سائلان . و سوال ننمایند" مگر از حال و مقام خود. در پیش عالم از خود 
تکلم نکنید و هر چه گوید باید کە بە آن عہارت بە غیر از جدّ خود نمایند و ناطق بستۂ فعل 
خود باشند. و در علم از آفات آن و از طلب جاہ و منزلت از نزد سلطان محترز باشند* و 
گرنە عالم بە آفت مخالفت۶ ہی فایدہ و ہی منفقعت باشد و عمل شیطان بود . 

< اللهُمٌ انی عوذبک من علم لایٔنقٌع و من قب لا یُخشع و من نفس لائشبع و مسن دُعساء 
شت 

و اجتھاد نمایید در آنکه بە مسموعات و مرویات٢‏ خود عمل نمایند تا آنکھ* علم از 
جمله حکمت بود و نور دل از آن زیادہ شود و گرنە از جمله حکایات و افسانه ھای عوام 
خواھد بود. 

ومئ4: وھم درآن رساله می آرد کە درویشان مصلا و تسبیح و شانە و عصا مقراض و 
سوزن و ابریق و کاسە و نمکدان و طشت و آفتابه و کفش و نعلین که به مریدان و یاران 
می دھند ھریک دلالت بر معنی دارد : مصلا دلالت می کند ہر استقامت ہر طاعات وعبادات . 
تسبیح دلالت می کند بر جمعیت خاطر پریشان و شانه نشان خیر است ؛ یعنی شرْاز او 


١‏ ن : ندارد ٦‏ ن: جواب ٣ت‏ نماد ۴ے 0 التة قبق: باشیة ۶ ن: مخافت 
۷ م: ممنوعات وادوایات ۸ ن: آن 


(١)۔نگا‏ : الکافی: کتاب العقل والجھل: ج/۱ء ص ٣۳‏ 


۵ 


۶۲۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


دفع شد و عصا دلالت بر قطع علایق و عوایق و بر قصرآمال و سوزن دلالت می کند بر 
پیوند صورت و معنی ابا وف رای رف تاالافتا, 
فرڈ: 
سوزن در رشته از پی پیوند آن بدو این بدوست حاجتمند 

و ابریق و کاسە دلالت می کند بر رعایت فقراو مھمانان بە نانی و ابی و نمکدان و 
طشت و آفتابه دلالت می کنند بر عرض نمودن طعامھا به مھمانان و شرکت در عرس پیران 
وکفش و نعلین دلالت می کند بر اثبات قدم بدان که چون شانه بە کسی بدھند باید که برھنه 
ندھندء ہلکە در جامه با کاغذی پوشیدہ بدھند کە آلت مفارقت است و چون کارد بە کسی 
بدھند باید که در نیام کردہ بدھند و خربوزہ یا گوشتی ھمراہ او کنند و دلو و ابریق مثل آن بە 
آب پرکردہ بدمند چون شانه درشانه دان کنند باید کە جانب دندانھای باریک کنند کە در 
کار جداہی و المشت است یعنی چون سبب تفریق و جدایی است هر چند دورتر باشد: بھتر 


ان 19 


]۲٢٢[ 
شیخ عیسی دھلوی!١) قد٘س الله تعالی سر‎ 


وی از جمله مریدان شیخ شھاب الدین و از معتقدان شیخ فتح الله است . در طاعت و 
عبادت سرآمد این طایفہ(٢)‏ . رحمة الله عليه. 


(١)۔-ن:‏ و/۲۳۹۔ب  10110118٣1‏ ۹3ا' 1اء03ٌا5 
ح. و ٠٣۔ب‏ 


(۲)۔ در خزینہ ج/١ءص‏ ۴۱۱ بە نام شیخ عیسی دھلوی جونپوری خواندہ شدہ است: مزار وی نیز در جونپور بودہ و متوفی بە 
سال ۹۱۱ ھ. ق است. ونیزر.ك : اخبار ص ۱۸۰ : 


شیخ محمد بن شیخ عیسی دھلوی ۶۷ 


70۳۴ ای ےو ژو ویش چو سس ییوسییس وس سورس ر.پکورسسپسش ‏ سویسودویوو۔ںےوووحجت یت ب۔ےںے رسس کا گی 


]۲٢٢[ 
شیخ محمد بن شیخ عیسی٠ دھلوی(١) قدس الله تعالی سرہ‎ 


وی ولد ارشد اعظم شیخ عیسی دھلوی است و شیخ فتح الله بدایونی' رادیدہ 
است. وی عالم بودہ به علوم ظاھری و باطنی و بسیاری از اولیای کبار از دولت توجهە وی 
بە مقصد کمال رسیدہەاند. وی عمر دراز یافتہ۳۲۸۸-ب+ بود و أین عمر خود راتمام در 
مرضیّات خلق و رضای حق صرف نمودہ. 

گویند : 

روزی در خدمت شیخ فتح الله بودہ +شیخ فتح الله در خواب بودہ زی:مگسن اڑ تی 
وی٣‏ راندہ درآن حین بە خاطرش بگذشتە کە آیا صوفی چنانکە در بیداری از ذکر حق 
-سبحائہ و تعالی ۔غافل نیست: در خواب ھمچنان مشغول باشد. بمجرداین اندیشہء '' 
شیخ فتح الله' چادری کە بر روی داشت؛ دور کرد و فرمود: باباشیخ محمدء یقین دان 
که خواب و بیداری مرصوفی را در ذکر حق ۔ سبحانه و تعالی ۔یکسان است . 

وفات وی چھاردھم شھر ربیع الال سنۂ سبعین و ستمائة*"؟' بودہ و قبر وی در 


١۔م:‏ ہن شیخ عیسی ندارد ۲۔ ن: ہدوانئی ٣۔م:‏ ندارد ۴ ن: ندارد ۵ ن: ثمانمايه 
(١)۔ن:‏ و/۲۳۹۔ب ‏ ۂا16113۷ ا ا' ط>انقطڈذ .طا ۸۷3710139 طکانەط 

جج و ۰-۔ ب 
_)٢(‏ ۶۷۰۸ ھ کی 


۶۲۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


]٣٢٢۴[ 
شیخ داود جونپوری!١) قس الله تعالی سرہ‎ 
. وی مرید شیخ محمد عیسوی است وبە طریق وی در جمیع معاملات عمل می نمود‎ 
ہسیار عالی مقام و سخت بە استقامت بودو کسی راکە باوی دردی نمی دید ناخوش‎ 
می گردید . می فرمود کە درد نمک مردان است؛ هر که را ان نیست؛ نمک نیست و هر کہ‎ ۵ 


]۲٢۵[ 
شیخ بد٥ حقانی۸١۲) قدس الله تعالٰی سرہ‎ 


گویند وی حق را از میچ کس پنھان نمی داشتەء از پادشاہ تا گدا. بنابراین مشھور بود 
۵ بە حقائی. وی نیز مرید شیخ محمد عیسوی است و در خدمت وی کسب کمالات 
ظاھری و باطنی بنمود و در علم متعارفه از نادران روزگار بودہ'''. 


(١)۔ن:‏ و/۴۰٦۔٢١ ‏ تآانام000[ 03'۷٥‏ طاءازدطا5 
ح: و/۳۳۔ا 

(٢)۔ن:ر/۴۰٣۔١ ‏ 3۹0و۸۹۹[ 80 طا>اندط5 
ح. و ١۔)‏ 

(٣)۔‏ گلزار ابرار ص ۵۹۴. 


شد ح سا مان ۶۹ 


]۲٢۶[ 
شیخ سلیمان بن عفان ماندو والی' دھلوی(١) قس الله تعالی٢ سرہ‎ 

وی جمیع اکابر سلسله چشتيه و قادریه و سھروردیه و شطاریۂ وقت خود را دیدہ با 
ایشان صحبت داشته ربیاضات و مجامدات شاقه عظِم+۳ کشیدہ و در کثرت صیام؟ و 
صلوۃ نظیرنداشته . ۵ 

گویند بە ابدان مکتسبه در بلدان و اماکنۂ متعددہ ظاھر می شدہء چنانکه مدتھا وی رادر 
وطن وی مریدان و معتقدان خدمت می کردہ اند و نصیب ھا از وی می ربودەاند و وی بہ 
همین ابدان در خدمت پیر خود شیخ محمد عیسی چشتی می گذرانیدہ و کسب کمالات 
می نمودہ. بعضی وی را<۳۲۹آء می گفته اند کە نقل ارواح نیز دارد و می آرند کە وی در 
تجوید قرآن نظیر نداشت و این تجوید را در معامله از حضرت ۔ صلی الله عليه و آلە و ٠١‏ 
سلّم۔کسب نمودہ شیخ عبدالقدوس قرآن را پیش وی تجوید نمودہ و مدّت مدید در 
خانقاہ وی بودہ و جناب مینرزاسلیمان بہدخشی مرید او بودہ و سن وی از صد و پنجاہ 
متجاوز بودہ. 

وفات وی در شب چھارشنبه دھم محرم الحرام سنە اربع و اربعین و تسعمائة!' بودہ و 
قبر وی در عقب مقبرہ خواجه بختیار اوشی است . یزار و یتبرك بە۶. ۵ 


ذےنق؟' العتایٰ ۲ق داز ۳۔ م: عظیم ۴۔م: قیام ۵۔م: از گویند بە... ٤تا‏ اینجا ندارد 
۶ع م: از ہوفات وی ...؛ تا اینجا ندارد فقط به جای آن ذکر می کندل توفی فی سن تسم مایہ) . 
(١)-ن:‏ و /۲۴۰۔ا 101113۳۱ ز۵1 010۳ م۵۸ 1513نداں5 تا>ا نا5 
ع و / ٣۳۳ب‏ 
(۲)۔۷۴۴ھ.ق. 


۶۳۰ ٹمرات القدس من شجرات الأئنس 


[۲۲۷] 
سیل علاءالدین(۷۸) قدس الله سرہ 


شیخ نظام الدین اولیاء می فرمودہ کە هر گاہ من خلاصۂ بنی آدم را صلّی الله عليه و 
آله وسلّم در واقعه می بینم بە شکل وشمایل علاءالدین می بینم و بر من ظاھر می گردد. 


م. وی صاحب علوم ظاهری و باطنی بود و خوارق و کرامات بسیار از وی سر برمی زدہ. 


]۲٢۸[ 
٥رس سید قطلب الدین(٢) قدس الله‎ 


وی برادر بزرگ سید علاءالدین است . در تجریدو تفریدیگانۂعصر و در علم ظاهری و 
باطنی مجتھددھرں باجمیع سلاسل مربوط و مشایخ وقت رادید با ایشاںضشخحت 


ٴُ 


داشعه . 


]۲٢۹٦ 
سََيلَ تاج الدین بن جلال الدین بدایو نی ۳(۴) قدس الله سرہ‎ 


وی در فطانت و علم و درایت و تقوی و حسن اخلاق و اخلاص آیتی بود و در 


١‏ ن: شیخ علاءالدولة مشھور ۲٦-۔ن:‏ روحه ٣۳‏ ن: مربود ۴۔ ن: بدوانی 
(١)۔ن:‏ و/ ۴٢۔ب‏ 8 -۵180'80' 53۷۲۷۱١‏ 
جج و/ ١(-۔ب‏ 
(٢)۔ن:‏ و/۲۴۰۔ب ‏ درا -٥'0!۵۷ل) 53۷۷1١‏ 
حٌ.: و ۱١۔ب‏ ۱ 
(۳)۔ن: ور/ 0ہ83413 زا -181'0ا8..5طا 4-0181'دازة]' 54۲۷۱٥1‏ 


ح :وا 


سید مغیث الدین مفتی ۶۳۱ 


ریاضت و مجاھدہ ید بیضا می نمودہ و خوارق و کرامات بسیار داشت . 


]۲۳٢[ 
سید مغیث الدین مفتی(١) قدس الله تعالی' سرہ‎ 


وی تازیست بە در ھیچ احدی نرفته و هدیه و نذر قبول ننمودہ بە مکارم اخلاق و حنین؟ 
اشفاق و اختیار عزلت و عنایت و توکل یگانۂ آفاق بود و به کمال تقوی و امانت موصوف م 
و در علم ظاھری و باطنی جامع . 


]۲۳٢[ 
سید منتخب الدین سیيه دستار(٢) قدّس الله تعالی٣ سرہ‎ 


وی دائم بر سر خود دستاری سیاہ برمی بست' و بە این ملقب گردید . در نھایت زھد و 
ورع و پاکیزہ نھادی می زیست . و بھ اکابر وقت صحبتھا می داشت . از وی خوارق و 


٠٣۰ 
. کرامات بسیار بە وقوع پیوست‎ 
ن: ندارد ۴ م: سیاہ دستاری ہر بست‎ ٣ ن: ندارد آ-۔ن: حسن‎ ١ 
54۱۷ ۸ وا اہ نل -ة'دطانطعں‎ :ن-۔١١(‎ 
:وا‎ 
(۲)۔ن:و ا‎ 


۲اذ( 51۷۱ 410-ماب'طما ۸۷۸۱٥٠۵۸‏ 51۷۷۱۹1 
ح :وا 


۶۳۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


]۲٢٢[ 
قاضی مغیث الدین بیانه''' قدس سرہ‎ 


وی عالم و عابد و متزھد و متدین و متشرع بود و تازمانی کە زیست مردمان را به امر 
معروف می خواند و از منکر منع و نھی می کرد. 

می آرند: 

روزی سلطان علاءالدین خلجی کہ آن بدبخت نیز دعوی پیغمہری می کرد از 
۹۰(۸۔-ب> وی پرسید که غنایمی که از کفار و بلاد ایشان همی گیریمء حق و ملک من 
نمی یابد' . ٰ 
اولاد خود صرف نمایم . قاضی جواب داد که نصف خمس یعنی عشر . 

سلطان از این اقوال براشفت و گفت : این همه مال و نقود کە من از بیت المال در این 
مذت گرفتەام و می گیرم و خرج می نمایمء بر من حرام است؛ پس فردا چە جواب 
خواهم گفت؟ 

قاضی گفت : آنچە بیان واقع و موافق رای مجتھدین و متشرعین بودہ باتو گفتم. 
سلطان را این سخن وی بسیار خوش آمد و به زھد و تقوی و استقلال وی آفرین کرد. 
وفات وی در حضرت دھلی است و در آئجا مدفون گردید . 


١۔م:‏ ندارد ۲ ن ؛ مائد ٣۔م:‏ ندارند ہام : احلال اِست)٤)‏ ندارد ۵ ن: اموال 


(۱۔ن: و/۴۰۶٦۔ب‏ م88۷۸ ملا ے'تصطااطع ب۸۷۷ :ؤ3)و 
جح و ٦۔1‏ 


شیخ عبدالکریم تیھ 


]۲٢٢[ 
شیخ عبدالکریم الملقب بە شیخ روجھی"٢ قدس الله سرہ‎ 

و هو سلطان المشایخین و برهان العارفین . بسیار نیکومنش و شیرین کلام بود. 
می آرند کە وی را با شیخ ابراھیم کە جد بزرگوار شیخ احمد چشتی است۔ذکر وی در 
مقام خودآید ان شاءالله تعالی -صحبت بودہ. چون مسافت راہ در میان بسیار بود گاھی ۵ 
که اشتیاق یکدیگر غلبه کردی و خدمت شیخ عبدالکریم ھم' متوجه دریافت شیخ ابراھیم 
بودی ٢‏ نیلە''' گاوی از صحرا بیامدی و پیش وی بایستادی . وی بر آن سوار شدی و 
متوجه گشتی . از این جانب خدمت شیخ ابراهیم نیز بە نور ولایت از قدوم بھجت لزوم 
شیخ خبردار گردیدی و بر شیر سوار شدی٣‏ ء بە سوی وی روان گشتی . چون نزدیک به 
ھم رسیدی؛ از مرکبھای خود پیادہ گشتہء مرحبا گفتہ در زیر درختی بنشستی و صحبت ٠١‏ 
داشتیں بعد از زمانی از ھم جدا گشتہ بە مقام خود با زگشتی؟ . 

گویند: 

ھنگامی کە آن دو بزرگوار بایکدیگر گرم سخن می بودندء مرکب‌ھای ایشان با هم 
مراغہ''' می نمودند ٣٣٣۳-آ+.‏ شیرء نیل گاو* رالیسیدی و نیلە گاو یال [شیر] را بە زبان 
خاریدی . ۵ 

وفات وی و سلطان علاءالدین خلجی دریک سال بودہ'؟' . قبرروی در موضع نزدیک 
دریای۶ چون نزدیک بە قصبەای که بلوچان توطن دارندء واقع است . 


١‏ نْ: ندارد ٢‏ ن: گردیدی ٣۔‏ ن: ندارد ۴۔ن: گشتعندی ۵۔ ن: شیر بوزنیدہ کاو 
۶م : نذر یار 
(١)۔ن:‏ و/۲۴۱۔1 نداز0٤‏ طانمطا5 50۲03۱۸۰۷ ,۵۳17۸ 401 اث حاءان 55 

ح:: و ۷۲-- ب 


(۲)۔نیلە گاو یا نیل گاو: آھوی سپید پای (نفیسی) 
(۳)۔ مراغه : بە خاك غلتیدن (دمخدا) 
(۴)۔ وفات علاءالدین خلجی در سال ۷۱۶ ھ بودہ است . 


۵ 


۰ 


۰۰۴ءم۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


]۲٢۴[ 
قاضی دیوانجی! قاس الله تعالی سرہ‎ 


وی درزمان سلاطین علاءالدین خلجی به امر خطیر قضا مشغول می بود و صاحب 
کشف و کرامات و جامع علوم ظاھری و باطنی بود. 

یکی از اولیای وقت کە منکر قاضی بود؛ روزی با خضر -عليه السلام۔ صحبت 
می داشت و از هر دری سخن می گفت . در این اثنا آن اولیاء' پرسید کە در عھد ما کسی 
باشد؟ ء وی را از علم باطنی خبری؟ باشد؟ خضر گفت : هست. بپرسید: چه کس است؟ 
گفت : قاضی دیوانجی؛ زیرا اگر کسی رادر علم؟ مشکل افتد پیش من می آید و از من 
می پرسد اما چون مرا مشکلی رو ہنماید٭ء از وی می پرسم. 

آن ولیٴء چون وصف قاضی رابدین مثابه شنید از انکاری کە داشتء توبه کرد. روز 
دیگر بە ھمراہ چندی از اکاہر بە محدمت قاضی متوجه گردید. قاضی بە نور ولایت از مقدم 
وی خہردارشدہ بیرون آمد و منتظر ایشان بایستاد. چون پیدا گشتندء قاضی از روی 
انبساط بەآن۷ جماعت فرمود: خوش آمدید؛ اماتا خضر ۔-عليه السلام-۔شمارا 
مزاحمت* نداں قدم رنجه نشرمودید . آن ولی؟۹ باجماعت کە ھمراہ داشتء در قدم 
قاضی سر بنھادند و توبه کردند . 

گویند: 

زنی در غیبت شوھر محود شوھر دیگر خواست . چون شوھرش آمد دعوی کرد و بە 
خدمت قاضی شد. زنش نیز بە آنجا٭' شد. قاضی در درون بە کاری مشغول بودہ این زن 
١-۔م:‏ در پیا ٢‏ ن: ھت کهھ ٣‏ م: چیزی ٢۔ن:‏ علوم ۵۔ن: روی می نماید 
۶ ن: اولیا ۷۔م: ایین ۸ھ م: وصیت ۹۔ ن: اولیا ۰۔م: اینجا 


(١)۔ن:‏ و/١۲۴-۔ب‏ آطت101۲۷۸0 0391 
ح. و/ ٦1۳٣+‏ 


قاضی دیو انجی ۶۳۵ 


فرصت یافته بە وکیل قاضی دستوانۂ''' طلا کە در دست داشت داد وگفت : از برای خدا 
مرا حیلهای بیاموز تا در حضور قاضی آن رابگویم. وکیل چون آن چنان چیزی را یافتء 
گفت : چون از تو قاضی پرسدہ با وجود شوھر چون شوھر' دیگر کردی؛ در جواب بگو 
که مرا سھو شد < ۳۴۰۔ب> زیراکه دانستم مردان را چھار زن جایز است؛ء زنان را نیز چھار 
شوھر واجب است . 

چون آن زن بە قاضی این بگفتء قاضی در غضب آمد و فرمود کہ گردن آن شخص 
بشکناد کە تو را این حیله آموخته . این بگفت و از دارالعدالة برخاست و به جانب خانه 
روان گشت . وکیل قاضی پیش پیش می رفت . ناگاہ پایش به سنگ خورد و ہر روی بیفتاد. 
گردنش بشکست و آن دستوانه طلا از بغلش بیرون افتاد . 

در فوائد المواد می ارد : 

درویشی از بالادست با نعمت بسیار بە دھلی آمد و مجلس وعظ در میان بنھاد خدمت 
قاضی در مجلس وی حاضر می گشت تا" جمعە در عین تذکر قطع سخن کردہ فرمود: ای 
مسلمانان پسری؟ دارم رشید چندین مرتبە خواستم؟ کە این نعمتی کہ الله تعالی در من 
ودیعت نھاد در حسب کمال وی فرو ریزم . در ھر مرتبه که این را به خود قرار می دادم 
ماتف غیہی می گفت کہ این نعمت راہه قاضی دیوانچی دہ. اکنون قاضی دیوانچی 
کیست؟ برخیزدو نزدمن آید. قاضی برخاست و نزدوی آمد. وی راپیش خودبالای 
منبر طلب داشت و سخنان ہسیار طریق مسابه(۲) باوی می گفت و لعاب خودرادر دھن 
قاضی انداخت . قاضی بمجردی کە لعاب را فرو برد؛ انوار از ھر طرف ظاهر شدن 
گرفت؛ ترك از امر قضا بکرد و روی به عبادت باری آورد و از اینان گردید . ْ 


خواجه حسن دھلوی۔قدس سرہ-ھم در فوائدالفواد می گوید: 


-)١(‏ دستوانئه : دستبند ساعد بلدء دستکش (دھخدا) 


۶۳۶م ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


شہی در واقعه دیدم کە محدمت قاضی بە من چیزی عطا می کند . صباحش بە پیر خحود 
سلطان المشایخ شیخ نظام الدین اولیاء بگفتم . فرمود: تو را گاھی باوی در حال حیات 
پیوندی بود. گفتم : [ت4]. فرمود: پس از غغیب تو راچیزی رسد کە در وھم و خیال تو 
نبود. چنان شد. در ھمان ھفته چیزی که در وھم و خیال من نبود بە من رسید . 


[۲۳۵] 
سید کریم الدین دھلوی!' قدڈس الله تعالی' سرہ <(٣٣۔)]ء‏ 


در اوایل نویسندگی می کرد و در اواخر حال٢‏ عنایتی از عنایات الھی متوجه حال وی 
گردید . روی از آن شغل برتافت و توبە بکرد و در پی کار خودشد تابه مرتبەای رسید کهە 
در غلبات شوق در بازار دھلی می گذشتء بر زبان مبارکش جاری گشت کہ تا کریم الدین 
در دھلی زندہ است و بعد از ممات وی تا زمانی که قبر وی در شھرمذکور خوآمد بودں 
ھیچ لشکر بیگانە در دھلی ظفر نخواھد یافت . 

وهم در فوائدالفواد می رد :٢١(‏ 

مرتہەای دزدان به حضرت دھلی بە نوعی استیلا یافتند کە بعد از نماز دیگر کسی را 
یارای آن نبود کە بیرون قلعه توانستی بود اتفاقاً مخدمت وی بە کاری بیرون رفته بود در 
وقت بازگشت نزدیک بە قلعه وقت شام٣‏ درآمدء بە نماز درایستاد. یارانی کەباوی 
بودند وی را گذاشته بە درون قلعه رفتند از آنجا آواز؟ برداشتند کە خواجه این چیست که 


بر جان خود می کنی؟ و دروازہبانان نیز داشتند غوغا می کردند که ما در رامی بندیم اگر 


١‏ ن: ندارد ۲٦۔م:‏ ندارد ٣م:‏ ندارد ۴۔م: ندارد 
(١)۔ن:‏ و/ ٢۲۴۔ب‏ زحسصحاط:0 من۹4-0 1010 ٥الزژ58‏ 

ح۰ و/ ٣٦-۔ً‏ 
(٢)-ص‏ ۱۶۱. 


خواجه محمد چشتی ۶۳۷ 


زود درنیایی؛ در را بند کدیم' . هر چندی کە یاران وی و دروازہ بانان غوغامی کردند: 
صورت نبست که متوجه ایشان شود . 

از نماز فارغ بگشت . بعد از فراغ نماز به درون آمد. یاران گفتند کە ما این همه غوغا 
کردیم؛ دروازہ بانان علاوہ' غوغا کردند کە به درون آی؛ تو ھیچ جواب ما نمی دادی؛ 
سبب چە بود؟ قسم یادکردو گفت : مرامطلقااز غوغای شماخبرنبود. فرمود:مرا ۵ 
عجب می آید از کسی کە در نماز باشد و از چیز دیگر باخبر باشد . 

وھم از وی در فوائدالفواد می آرد: 

ازآن تاریخی کە توبه کرد ھرگز زر٣‏ سیاہ و سفید و سرخ و غیرہ به دست نگرفت تا 


ہرفت از دنیا؟ : 
[۲۳۶] 
خواجه محمد چشتی(”۶ قدس الله تعالی سرہ :1 
در سیرالاولیاء گوید(١:‏ 


یگانۂ زمان بود و ریاضت وی از طاقت بشری ٣٣۳۳-ب>‏ بیرون بود. تازیست ھرگز 
پھلوبی بر زمین ننھادء چنان بود کە گاھی بروی دوء سە سال می گذشتی کە نفس را چیزی 
ندادی . دزمنزل مرکا وی چامی بود شبھا خود را در آن چاہ آویختی و تا صبح در آنجا 
بودی . پس بیرون آمدی و نماز فجر را بە جماعت بگزاردی . 7 
وھم درآن٥‏ کتاب گوید: 


١۔ن:ازامی‏ کردند ٤...‏ تااینجاندارده ٢۔ن:علیحدہ‏ ۳۔ن:از ۴-ن: عبارت آشفته است_ ۵۔ن: صاحب 
(١)۔ن:‏ ندارد 01115851 ۸۷۸٥۱3٦17130‏ ز۳۷ د5> 

ح: ندارد 
(۲-سیر: ص۵۰. 


٠٣ 


۶۴۰۳۰۸ ٹمرات القدس من شجرات الڈنس 


وی اکثر عمر گرامی خود رادر بغداد گذرانید و قبل از آنکە از بغداد به مند آید 
روزی' پادشاہ زادہەای در بغدادبا خیل و حشم خود بر وی بگذشت؛ وی سری در پیش 
داشت و بخيه بر ژندہۂ خود می زد. پادشاہ زادہ را چون نظر بر وی افتادء خودرا از اسب 
بھ زیر افکند و به دو دست با ادب در خدمتش بایستاد . وی ھم چنان سر در پیش داشت و 
بخیه می زد . 

بعد از مدتی سربالا کرد شاھزادہ سلام کرد. بە نشستن اشارہ کرد؛ بنشست . متبسم 
گردیدہ رو بە سوی وی آوردہ گفت : من در حدیثی از احادیث نبوی - صلی الله عليه و آله 
وسلّم -۔دیدم؟ کە اگر در ملک پادشاھی پیرزالی؟ گرسنەه خسبدہ فردای قیامت از وی 
بازپرس نمایند. من پیر ضعیف در ملک تو گاھی هھفته و گاھی زیادہ از ھفته گرسنە می مانم 
وبه نان جو محتاجم؛ میسرم نیست . فردا چه جواب خواھی گمفت؟شامزادہمنفعل شد 
و سر در پیش داشت . خدمت وی این بگفت و بە دوختن ژندہ متوجهہ گشت . 

شاھزادہ یکی از وزرا را طلب داشت و گفت : این مقدار مبلغ از زر و سیم بیار؟ و در 
عحلسعری گثراا ری عنات کر ششک ری سرت اف حر آپ نات ٹر 
روی بە سوی شامزادہ آوردہ گمّت : غرض از ان کلمات این بود کە با تو سخن گفته 
شود تا نگوبی کە پیش درویشی رفتم که با من اصلاً سخن نکرد ومنبسط نگردید . واللَه اگر 
مازر خواھیم و میل ما با این مخضوب خدا ورسول وی صلی الله عليه ٣٣٣۳۔آء‏ و آله و 
سلم۔و پیرو آن باشدء ماھیان دجلە این خدمت کنند کە تو کردہ ای . 

ھنوز از این سخن نپرداخته بود کە هر ماھی ای کە در دجلە بودء از خرد و بزرگ یک 
دینار زر سرخ بە دھن گرفته بیرون آمدند . وی گفت : شمایان بە طور خود باشید کە من 
سخن گفتەام. باز همه آنھا سر بە آب فرو بردند و زری کە شاھزادہ آوردہ بود فرمود تا در 
دجلە انداختند! و شاہزادہ رارخصت فرمود. وزیر را آن حرکت خوش نیامدء برگشت و 


١۔م:‏ از قبل ازہ آنکه ٠)...‏ تا اینجا ندارد ۲ ن: دیدەام ٣۔‏ ن: زای ۴۔م: بسیار 
ث۔ ن : ندارد ۶ ن: بازروی ۷۔م: از بازھم ... تا اینجا ندارد 


شیخ صفی الذین کازرونی الملتانی ۶۳۹ 


ازمخدمت وی طلب زرکرد. خدمت وی باز به سوی١‏ دجله آوردہ گفت : ای ماهیان 
دجله! زر ایشان را بە ما باز دھید. پس هر ماھی ای که در دجلە؟ بودء دو دینار زر سرخ نو 
سکه۳ به دھن گرفته آن مقدار بهە کنار افکندند کە اگر در عقب ان سواری بایستادی از 
جانب دیگر ننمودی. پس خدمت وی روی به سوی وزیر ورد و گفمت : آنچه اوردہ بود 
وی اپ وس رر وی راآمتان بد اکس رر ا ز2ر( انت آوشیل ر حم غاڑا 
شماراید* ء بردار؟ . این بگفت و ژندہەای که بخیه بر آن می زدء بر کتف افکند و متوجۂ ند 


شد در ند آمد و مدتی در آنجا۷ بود. پس بە امر ناگزیر درپیوست . 


[۲۳۷] 
شیخ صفی الدین کازرونی الملتانی١)‏ قدس سرہ 

در فوائدالفواد می آرد(٢٢:‏ 

مرتبەای خدمت وی در اچ ملتان بود جوکی ای از جابی بیامد و با خدمت وی در 
مناظرہ شد و گفت : ای شیخ ما راکرامتی بنمای . شیخ گفت : کرامات ز مانیایدء مگر 
شما نمایید . جوکی بە موجب فرمودۂ شیخ از زمین متوجه بالا شد تایک گز برآمدہء از 
راستای خود رفت و بعد ازآن به زیرآمد وروی بە شیخ آورد و گفت : من خودآن کردم؛ 
شما نیز أآن خود نمایید. 

شیخ ساعتی خوب سر در پیش انداخت ؛ پس در مناجات آمد و گفٰت : الھا! بیگانە را 


١-۔ن:‏ روی به سوی ۲۔م: از ہ آوردہ... ٤تا‏ ایئجا ندارد ٣۔م:‏ تنک ۴- ن: فرزندان تراو 
۵۔ ن: بە کار ۶ نیو گن ۷۔م: اینجا ۸ ن: ندارد 
(١)۔ن:‏ و /۲۴۳۔ب ۷۳۱٠٥۳‏ -01 ن320000> زا ۔4'ًٛاکد5 طمائ ط5 
:و/۳۵٣۳۔ب‏ 
(٢)-ص‏ ۸۳. 


۵ 
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۶)۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


این منزلت کرامت فرمودہای؛ امید می دارم کە مرا نیز در روی این شرمندہ مگردانی. این 


بگفت و برخاست و در طیران آمد کە بدین طریق' گاھی بهە راستای" آسمان و زمانی بہ 


سوی مغرب و ساعتی بە طریق٣‏ مشرق و لحظەای به جنوب و برخی بهە شمال؛ طیران 


نمودہ ٣۳۳۲۔ب٠‏ آمد به جای خود نشست . جوکی چون آن حال بدیدء فی الحال؟ 


برحاست وسر در قدم شیخ بنھاد و مسلمان گشت . 

گویند : 

چون اسلام آورد یکی باوی گفت : تو نیز بر ھوارفتی و شیخ نیں سبب چہ بود کهہ 
اسلام آوردی؟ گفت : ماکه بالارویمء غیر از راستای خود نتوانیم رفتء از آنکە طیر ما 


یکی است* ؛ شیخ بە ھر جانبی ” کە می خواست طیران می نمود دانستم این عطای الھی 


است(۱) . 


(ز۸٢۲]‏ 
مولانااحمد(؟؟ قدس الله سرہ العزیز۷ 


حضرت سلطان المشایخ شیخ نظام الدین اولیاء می گوید : من خدمت وی رادیدہ 
بودم . درعلم ظاھری و باطنی مجتھد وقت خود بودو در کشف و کرامات بی نظیر 
لیکن خود را پوشیدہ می داشت و بغایت از آن عار* می آمد . 


٠ 1 ۰‏ ص2 ۔. (۳). 

ازوی می ارند کهە گفت : 
١-۔ن:‏ ندارد ۲ ن: ہر آستان ٣۔‏ ن: به طرف ۴ن : الفور 8 0۵؟ :سر ماکسی اث 
۶ن جائی ۷ ن: ندارد م۸ن بل 


(١)۔جھت‏ اطلاع بیشٹر رك : مسعود حسن شھاب؛: خطۂ پاك اوچ بھاولپوں ۷ گ (اردو)ء ص ۱۷۲. 
(۲)۔ن: و/۲۴۴۔ا 0 - -,+ ۸۷۸۰۷۰1 

ح. و/۶٣۳۔1ا‏ 
(۳)۔-ر.ك: فوائد ص ١۱۱و‏ سیر ص ۵۳۶. 


شیخ دندانه ۶۴۱ 


مرتبه ای١‏ به زیارت شیخ اسلام شیخ فریدالدین گنج شکر می رفتمء مردی مرادر 
راھی در پیش آمد وگفت : چون به روضۂٔ گنج شکر برسی از من سلام برسانی و بگوبی 
کە دنیا نمی طلبم کە طالب آن بسیارند عقبی نیز نمی خواهم کە هم طالب آن 
بسیارند . چیزی کە می خواھم این است : ہ نی مسلماً وَالحقنی ہالصّالحینَء'۶. 


[۲۳۹] 
شیخ دندانہ(") قدس الله سرہ 


در فوائدالفواد می رد٢:‏ 

وی در لاهور می بودء عظیم و بزرگ. مرتبەای در عیدی از اعیاد چون خلق از 
نمازگاہ برگشتندء در گوشهە ای از عیدگاہ برفت و بایستاد و هر دو دست بالا برداشت و 
گفت : الھا! سیدا! امروز روز عید است؛ هر کس از خواجه خودعیدی خوامدو من از ٠‏ 
خواجه خود کهە تویی؛ عیدی طمع دارم . چون این مناجات بکرد؛ دیدند کە حریر پارہەای 
از آسمان فرودآمد و بر اینجا٣‏ نوشته : ما نفس تو را از آتش دوزخ آزاد کردیم . 

چون خلق این معاینه کردند ھمه سر در پای می بنھادند و از وی تب رك می جستند . در 
میان دوستی از دوستان وی بیامد و از روی انبساط باوی بگفت : تو خود عیدی از 
٣٣۳٣۳آ>‏ خواجه خودیافتی؛ اکنون از آن عیدی بهە ماهھم بدہ. خدمت وی چون این ٠۵‏ 
سخن از وی بشنیدء حریر پارہ از بغل خود بیرون آوردہ بە دست وی داد و بگفت : این را 
تو بستان با فایدہ ای کە در اوست؛ء فردای فیامت من دانم و دوزخ . 


١۔م:‏ مرتبہ ئی من ٢‏ ن: راہ ۴۳۔ ن: آلناجای ۴ ام ہم ۵۔ن: ندارد 
(١()-سورۂٔیوسف:‏ آیه ۱۰۱. 
(۲)-ن: و/ ۲۴۴۔1 03142 اک :دا5 

ح: و/۶٣۳۔ب‏ 


٣ 


۶۴۰۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


]٣۴٢[ 
مولانا شمس الدین میرتی(١) قدس الله تعالی' سرہ‎ 


ھم در فوائدالفواد از حضرت شیخ نظام الدین می آرد کە فرمود: 
من در علم ظاھری و باطنی مثل او ندیدم و در فقر و فاقه نیز نظیرنداشت . 


]۲۴٢[ 
خواجه یوسف چشتی ۲) قدس الله سرہ العزیز‎ 

وی مرید و خلفیه خواجه محمد چشتی است . گویند پیروی او را دعا کردہ کە بر مر 
چه از حلال بگذری یا نظری بر آن افتد و تو را خوش آید تورا باشد و حق_ سبحانه و 
تعالی ۔آن خواھد کرد کە تو خواہھی و خوارق و کرامات دامن گیر تو نباشند . 

می آرند کە روزی ہر جماعت از معماران افتاد کە مغموم و مخزون در زیر عمارتی 
ناتمام نشسته بودند چون وی را دیدند برخاستند و سلام کردند . 

فرمود: بر این حال چرایید؟ گفتند : چوبی خریدہ بودیم بە مبلغ گران کە بە کار این 


١‏ ن: ندارد ٢ن‏ : خواھش 

(١)-ن:‏ و/۲۴۴-۔ب ٥۷۲۵١۳‏ 10 -300:00'1 ا5 
ح. و/۳۶٣۳۔ب‏ 

(٢)۔ن:‏ و/۲۴۴۔ب ‏ تا01[55)) ۲ ناددال 3ز۵ ۷> 
ح. و/۶٣۳۔ب‏ 


عمارت آید الحال آن چوب را براین عمارت می نھیمء یک گزی کم می آید . 
فرمود: 


برخحیزید و خوشحال شوید کە الله سبحانە و تعالی ۔قادر است آنچه کە مقصود 


شماستےٌ چنان کد . پس بە جابی کە آن چوب افتادہ بود برفت و به برداشتن وی اشارہ 
کرد. چون آن چوب بالا کردند بە دست مبارك آن چوب رابە سوی خود کشیدء بە جابی 
که می خواستند بنھادند براہر آمد. غریو! از آن جماعت برخاست . صاحب کار در حال 


از دنیا و شغل آن دست بازداشت و مرید وی گردید و از اینان؟ گردید . 


]۴٢[ 


مولانارضی الدین صغانی ١”‏ ثم البدایونی٣'٢)‏ قذس الله تعالی سرہ 
صاحب کتاب مشارق است و در بدایون؟ نشو و نما یافته و در انجا از تحصیل کتب 
متداوله بازپرداخته . گویند چون از تحصیل علوم مکتسبه فی الجملە فراغی' یافت؛: بہ 
خدمت یکی از اھل قلم درپیوست و آن مرد ٣٣۳۳۔ب+‏ درشت خوی بود. روزی مولانا 
را سخنی که نە لایق شأن مولانابود بگفت و مولانابسیار متأڈی* گردید. دوات قلم 
خود رابه نزدوی بفرستاد. وی ارادہ مولانارانفھمید. مولانا گت : مراٴ نفرمودہ اند کە 
با جمادی نشست و برخاست کنم. این بگفت واز بدایون'' بە کول آمد . 


حاکم کول چون بر بزرگی مولانا اطلاع یافت به خدمتش آمد و پسرخودرادر 


١‏ م: غریب ۲ ن: ایشان ٣‏ ن:الہدوانی ۴ : ہدوان ۵ م: از 9 کتب متداوله..۰٥‏ تا اینجا ندارد 
يم: توفق ۷ ن: سخن گفت ۸ م: ناپسندی ۹۔ن: مارا ۰۔ ن: بداون 
(١)۔-‏ منسوب بە صغان در ماوراء الٹھر ر. ك: سرزمینھای خلافت شرقی؛ تألیف : 1 لسترنج. ص۴۸۶. 
(۲)۔ن: و/۴۴٢٤۔ب‏ ۔نہ٥٥4٥دظ‏ نصه'و5۵۹ 0[ 83110٥‏ 
ح:و/۳۶٣۳ب‏ 


۵ 


۵ 


۴۴م ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ملازمتش بگذاشت تا از انفاس متبرکۂ وی بھرەور گردد و صد تنکه علوفۂ مولانا بکرد. 
بر لاتات آوغرئی می برق بعد ار سدتیی شوق رم فو سرشن انتتاق بی انکة کسی را از 
ارادہ خود اطلاع بخشدء نعلین در پا کردہء متوجه حرمین گردید . پسر حاکم را خبر شد . 
بە خدمتش رفت ۔ مولانارانظر' بر اسب وی افتاد؛ در خاطر؟ آورد کە اگر این اسب را 
الله تعالی بە من دھد*ء بە فراغت این سفر متبرکه را بجا می آرم. پسر حاکم هر چند 
الحاح کرد کھ بازگرددء به جایی ذنرسید. گفت : چون مولانا برنمی گرددء این اسب را 
قبول کند؟ . مولاناقبول کرد .پس بە حرمین رفت و در آنجا بە تحصیل علوم حدیث 
اشتغال نمود تا بە مرتبه اجتھاد رسید و از آنجا بە بغداد شد. گویندٴ در بغداد ابن زھری نام 
محدثی بودء قوی دل ودر هر جمعه در جامع بغداد از برای وی منبر می نھادند تا وی تذکر 
بگوید و بسیاری از علماو مشایخ در مجلس وعظ وی حاضر می گردیدند و در دور وی 
حلقۂ بسته می نشستدد و بە قدر علم خود هر کە راعلمیت بیش بودی در حلقۂ اول 
بنشستی و آنکە فروتر بودی در حلقه دویم و سیومء علی ھذاالقیاس! 

جمعہ؛ مولافائرزمحلس ری اضر گرسل ر کر علقاق کا اڑ ھهمه ٹف ری برد 
بنشست. پس ابن زھری در سخن آمد و حدیثی در موافقت نمودن مودن بیان فرمود؛ 
یعنی تا چنانکه موٴذّنْ می گوید؛ مستمع می باید کە ھم چنان بگوید و آغاز ۴۰٣۳۔آء‏ حدیث 
بر این نمط کرد اذا سَکبَ الموٴڈن. قاسکبواء سکب و سکوب: بھ معنی ریختن آب است؛ یعنی 
چون سخن موٴڈن بە گوش شما برسدہ شما ہم چنین بگویید کە او می گوید . ابن زھری 
چون این حدیث بگفت؛ مولانادر پھلوی شخصی که نشستە بودء با وی بگفت معنی 
این حدیث و گفت۷ [کهھ] این چنین بھتر می نماید که [ِسکت] باشد؛ یعنی چون موٴدّن 
کلمه بگوید و ساکت گرددہ ء بدان گفت موافقت باید کرد. آنکە این سخن بشنیدء با 
دیگری گفت واو با دیگری تا به ابن زھری رسید. ابن زھری آواز داد که صاحب این 
سخن کیست؟ مولانا برخاست و گفت : صاحب این سخن منم. ابن زھری ساعتی 


١-ن:‏ چون نظیر مولانا ۲ م: ظاھر ۳٣۔م:‏ دید ۴ ن: فرماید ۵م: اینجا ۶۔ن: ندارد 
۷ ن: ندارد ۸ ن: گردید 


مولانا رضی الدین صغانی ۶۴۵ 


خوب متاأمل گردیدء بعد از آن گفت : به کتاب رجوع نمایم. این بگفت و از منبر فرود 
آمد و با مولانابه منزل خودرفت و در کتاب ملاحظهٴ حدیث مذکور کرد؛ ھر دو سخن 
راست بودء اما در حاشیه نوشته بود کە (سَكَتَ صّحٌ .٢‏ این خبر بە خلیفه رسید . خلیفہ' بە 
حاضر گردانیدن مولانا امر کرد. چون حاضر گردیدء خلیفه اعزاز و اکرام نمود و از آن 
حدیث بازپرسید. مولانا چنانکە گفته بود در مجلس خلیفه ھمچنان بگفت . خلیفہ 
خوشوقت گشت . مبلغی از سیم و زر پیش وی بنھاد. 

مولانا از آنجا٢‏ بە دھلی آمد و از دھلی بە وطن مألوف خود به بدایون٣‏ شد و کتاب 
مشاری‌راتصنیف کرد. 

گویند: 

مولانادر ابتدای حال پیش یکی از محلئثین؟ کە در بدایون میبودء حدیث 
می گذرانید. مولانا رارجوع بە کتاب ملخص شد. از استاد طلب داشت؛ استاد در دادن 
آن رساله تعلل نمود. چون از حرمین بازگشت یکی را پرسید که فلان شخص ک از وی 
طلب رساله ملخص کردہ بودمء کجاست؟ ما اکنون صد ھم چون رساله وی تصنیف 
نمودہ ھم درس بگوییم. گویند چون این سخن رابشنیدء گفت : ھمان کەٴحج وی 
مقبول نیفتاد . 

در فوائدالغواد بی ار دنا : در هنگام تصنیف کتاب مشارق در هر حدیثی کە بر وی 
مشکل گشتی بە آن سرور۔ صلی الله عليه و آله و سلم ۔توجه نمودی و آن حضرت 
صلی الله عليه وآله زسل یر ری خاضر گشفشٹی زحخل آڈیگردی :ور فو ائدالفواد 
می ‌آرد: چون کتاب مذکور تمام گشت؛ [گفت] این کتاب در میان من و حق -سہبحانهہ 


رتقعالی۔حجعت است: ود ا وا یزار و یتب رك بە! 


١‏ ن: ندارد ۲۔م: اینجا ٣‏ ن: ہداون ۲۔م: در مسجدش ۵۔ن: ازڑیکی ۶۔ن: ھماناکه 
۷ م: از توجے نمودی ... تا اینجا ندارد ۸ ن: ہداون 
(١)-ص‏ ۱۷۸ ۰ 


(٢)۔در‏ تذکرہ علمای ھند آمدہ است که وی در سال ۶۵۰ در مکه وفات کرد . ص۴۸ 


۵ 


۶۴۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


]۲۴۳٢[ 
مولاناسراج الدین ترمذی١) قدس سرہ‎ 
٣اجتنآ در فوائدالفواد می آرد3٢) کە وی در بدایون١ بود٢ بە نیت آنلکە به مکهە شودو در‎ 
مدفون گرددہ روان؟ <۳۳۴۰۔ب+ شد. چون به حرمین رسید و شرایط زیارت تقدیم‎ 
. رسانیدء بعد از چندگاہ باز بە ہدایون* آمد و از خلق انزوا اختیار کرد‎ 
روزی یکی از این طایفه نزد وی رفت٠ پرسید: شمابه حرمین توجه نمودید به شرطی‎ 
کە بە شما ظاھر است: باز چون بزودی تشریف اوردید؟ گفت : ای برادر قص“” من چنان‎ 
بود لیکن شبی در زیارت خانە بودمء چون از زیارت فارع شدم به خواب رفتم؛ دیدم کە‎ 
جماعت از فرشتگان جنازہ ھا از اطراف و اکناف عالم۲ می آوردند و در زمین مکه می‎ 
نھادندہ* ونعش جماعتی کە در زمین مکە در گور کرد بودندء آنھا رامی برآوردند و آن‎ 
جنازہەھا رابه جای آنھاۂٴ می نھادند آن جماعت و نعش آن جماعت را بر جانب'' من از‎ 
ایشان پرسیدم : شما کیانید و این چیست کە می کنید؟ گفتند: ما فرشتگانیم و مأمور بہ‎ 
اینکە طایفه ای کە اھلیت این موضع شریف دارندء هر چند کە جاہی دیگر وفات یافتہ اندء‎ 
نعش آنھا را از آنجا بە این سرزمین بلند می آریمء در قبر آنھا کە در اینجا مدفون گردیدہ؛‎ 
. شایسته این مقام نیستند می کنیم و نعش آنھا'' را از آنجا؟' بردہ در قبر آنھا می کنیم‎ 
چون از خواب درآمدمء باخود گفتم: اگر من قابل این زمینمء مقصود حاصل است‎ 
و اگر لایق این نیستم٣' چه فایدہ.‎ 
وفات وی در بدایون؟' است و قبر وی از مشاھیر قبور بدایون است . یزار و یتب رك بہ!‎ 


١-ن:‏ بداون ٢٢-ن:‏ چون مستی گردید ۳-ن:اینجا ۴۔-ن: وآن ضش۵ن: بدارن ۶۔ن: قصد 

۷ م: عالمی ۸۔ن: ندارد ۹ ن: و به جای آتھائی که ۰۔م: ہو نعش آن جماعت)٠‏ ندارد 
۱- ن؛: اینٹھا کے 0ا اون ۳۔-۔م: نیم ۴-ن: ہداون 

(١)۔ن:‏ و/۴۶٣۔٢١آ ‏ لن َ‌نہتت7ت٦٢'‏ رر -٥'دازهءزن5‏ 


(۲)-فوائد ص ۳۶۷. 


شیخ تقی و شیحخ شعبان ۶۴۷ 


[۲۴۴] 
شیخ تقی(') قدُس الله سرہ العزیزا 
قبر وی در ظاهر قلعه جھوسی جانب شمال کە بر کنار دریای گنگ واقع است . والد 
خدمت وی مرید شیخ منھاج است کە از سلسلۂ سھروردیە بودہ. بسیار بزرگ بود و 


سیاح بود در وقت خود مردم را از تيه جھالت و ضلالت بیرون می آوردہ. تا در جھوسی 


]٥۴۵[ 
شیخ شعبان١) قس الله سرہ العزیز‎ 


وی در قصبۂ جھوسی می بودہ؛ به علوم ظاهری و باطنی عالم بودہء درس و تدریس 
می فرمود. بعد از آنکە ترك تعلیم کردہ بە عبادت روی آورد و از اوتاد الارض گردید . قبر 
وی در ظاهر قلعهُ قصبۂه مذکور است . یزار و یتب رك بہ! 


(١)۔ن:‏ و/۲۴۶۔ا ۲391 ا>اندط5 
جح و/۳۳۸۔ب 

(۲)۔ن: ر/۲۴۶۔ب ‏ ۵ تاط5 طمائ19ا5 
ح. و / ۳۳۸ب 


۵ 


۵ 


۶۴۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۲۴۶] 
شیخ بھاءالملة والدین زکریا ملتانی!١)‏ قدس الله تعالی سرَہ ۵۰٣۳۔آء‏ 


در وقت خود از بی نظیران روزگار و سرآمد این دیار بود و در علم ظاهری و باطنی 
یگانه آفاق و مجتھد زمان . تولد شریفش در شب قدر بیست و هفتم رمضان المبارك سنه 
سکا رز مر و ما۲ ور خطئکرائٹ کرو ر یرد گررتں صضرت سز نفد تاعلال 
شوال در روز شیر نخورد. 

در نفحات الانس می ارد : 

چون حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی ۔قدس سرہ-متولد گردید در ماہ" رمضان 
ھرگز شیر نخورد و یک بار ھلال عید بە جھت ابر پوشیدہ ماندء از مادر وی پرسیدند. 
گفت : امروز فرزندم عبدالقادر شیرنخوردہ؛ آخر معلوم شد کهە آن روز رمضان بودہ. 
چون خدمت وی از جانب مادری به حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی ۔قدس سرہ- 
می رسد این نسیت از ان حضرت بە این حضرت سرایت کردہ. 

وی قریشی الاصل است و نام پدرش محمد ابوبکر بودہء نسب٭ وی به آن حضرت 
صلی الله عليه وآله وسلمٴ -در قصی یک جا می شود به بیست واسطہ بر این ترتیب : 

زکریابن محمدبن ابی بکربن علی بن محمد بن حسن بن عبداالله بن حسین بن 
مطرف بن خذیمہ' بن خادم بن محمد بن مطرف بن عبدالرحیم بن عبدالرحمن بن عیاض 
بن اسد بن مطلب بن اسد بن عبدالعزی بن قصی . 

نام مادرش فاطمه بنت عیسی که به نھم واسطە بە حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی 
۔قدس الله تعالی سرہ-می رسید . بر این طریق : 
١ن:‏ ندارد ٢۔ن:‏ تسعین و سبعمایه٭(؟) ٣‏ ن: بلدل ۴۔م: می شدہ۵۔ن: نسبت ۶۔م: صلم ۷۔م: خدیجه 


(1) تن و/۲۴۶دت ٥1ص۱۷‏ 7001778 10ل-[, 0 وط8 553+5 


ح: و/۳۹۔٦‏ 
(۲)_۔۵۶۶ ھ. ق 


شیخ بھاء الملة و الدین زکریا ملتانی ۶۴۴ 


فاطمه بنت عیسی بن عبد اللطیف بن محمد بن عبدالله بن عبیدالله بن احمد بن جعفر 
بن محمد بن شیخ عبدالقادر گیلانی -۔قدس الله تعالی اسرارھم . 

ووی مرید پدرخود محمد و وی <۳۳۵-ب>+ مرید پدر خود ابی بکر و وی مرید پدر 
خودعلی و وی مرید پدر خود محمد بن الحسین و وی مرید شیخ شہلی و وی مرید 
خواجه حسن بصری و وی مرید علی بن ابی طالب و وی مرید حضرت رسالت پنامھی 
صلی الله عليه و آلە و سلّم ۔مصونة عن التناھمی بود و خرقه و خلافت از شیخ شھاب 
الاین عمر بن محمد بن عبدالله السھروردی ۔قدس الله تعالی اسرارھم ۔ دارد. صاحب 
فراست عالی بود و ہر دلھا مشرف و خوارق و کرامات ظاھری و باطنی داشت . 

عارف جامی۔۔قدس سرہ السامی' در نفحات٢‏ الأنس و شیخ جلال الدین بخاری در 
ملفوظات خود می آرد کە خدمت وی تا پانزدہ سال بە درس و افادۂ٣‏ علوم ظاھری مشغول 
بودء هر روز ھفتاد تن از علمای متبحر از وی استفادہ می گرفتند . در آخر ترك ھمه بکردو 
راہ مجاھدہ و ریاضت پیش گرفت . صائم الدھر و قائم اللیل می بود. و بە راہ بادیه به 
حرمین شریفین -زادھما شرفاًو تکریماً-رفته و در آن سفر بسیاری از مشایخ را دریافته و با 
ایشان صحبت داشته؛ مثل شیخ سعدالداین حموی و شیخ سیف الدین باخزری و شیخ 
فریدالدین گنج شکر و غیرھما؟. 

ازفاطمه مادر وی می آرند که گفت : چون فرزندم بھاءالدین بە خوردن شیر مشغول 
شدیء پدرش بە خواندن قرآن توجه نمودیء پستان را بگذاشتی وگوش رابه آواز قرآن 
بداشتی* تا آنکە سن شریفش بە ھفت سالگی رسیدء حفظ قرآن کردا'' . در این حین پدرو 
جلش ۳۳۶۱ا بهە امر ناگزید درپیوستند از والدۂ مخودرخصت حاصل کردہ. بە 
خراسان شد و به جدتمام کسب علوم ظاھری کردو در آن باب سعی نمودٴء در اندك 
فرصتی از اقران خود فایق آمد و به پایه اجتھاد دررسید و از آنجا متوجۂه بخارا شدء در آنجا 
نیز چندگاھی طرح اقامت انداخت . مردم آنجا فریفتہ و مشعوف" وی گرڈفیدنڈو از سن کہ 
021: ارد ۲۔ ن :ہ٥‏ نفحات ؛ ندارد ٣۔م:‏ زمانہ ۴؟-ن: و غیرھم 28ئ7 گزدی 
۶ئ0 کرد ۷ م: معشوق 


(١()۔در‏ خزیيه غلام سرور لاھوری آوردہ که در دوازدہ سالگی قرآن را حفظ کرد. ج/۲ءص ۱۹. 


۵ 


٠٣ 


۶۵۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


از وی اخلاق ملکی مشاھدہ می نمودندء وی را بھاءالدین فرشته می نامیدند . 

بعد از مدتی متوجۂ سفر حجاز گشت و درآن سفر در هر قدمی دو رکعت نماز راہر 
خود لازم بگرفت؛ در ھفت سال به مک معظمه ۔ زادھا الله تکریماً-برسید و در عرفات 
خضر عليه السلام را دریافت؛ سە سال باوی صحبت داشت . آن گاہ احرام بە حرم رسول 
خدا- صلی الله عليه و آلە و سلم-بربست و در این سفر نیز دو رکعت نماز در هر قدمی 


برخود لازم بشمرد تا بعد از سە سال بە آن مقام محمود ہرسید و سە سال دیگر در آن موطن 


شریف بە جاروب کشی اقامت نمود. از آن سرور صلی الله عليه وآله وسلم -نوازشھا 
یافت و در آن مذّت حدیث را در صحبت شیخ کمال الدین محمد یمنی-۔قدس سرہ- سند 
می نمود. 

گویند در این سە سال به موسم حج می رسیدہ و باز بە مدینهۂ شریفه مراجعت می کردہء 
بعد از انقضای' مدّت مذکورہ به اشارۂ خلاصۂ بنی‌آدم - صلّی الله عليه و آله و سلم ۔ 
متوجه خدمت پیر خود شیخ شھاب الدین سھروردی -قدس الله سرہ ‏ گردید . در آن سفر 
نیز دو رکعت <۳۳۶-ب> نماز در هر قدمی بگزارد تا به بغدادرسید و بە شرف دریافت 
شیخ الشیوخ شیخ شھاب الدین ۔قدس الله سرہ۔ مشرف گشت و مرید گردید. وی بە 
بعضی مجامدہ و ریاضت اشارہ فرمود. چون هفدہ روز از ملازمت و دریافت وی 
بگذشت بە خرقه و خلافت سرافراز گردانید . از این رھمگذر بعضی از مریدان راکه سالھا 
در خدمت شیخ شھاب الذین۔قدس سرہ-بودند' و انواع ریاضت و مجاھدہ کشیدہ؛ 
گت و گوبی در میان آمد و با یکدیگر گفتند که ما مدتھا است که سر در این آستانه علیا 
نھادہ ایم و انواع خدمت وی بجا آوردہ ایم . اما ھندی کج مج زبان بی سابقه آمد وبه یک 
باراز همه ما درگذشت و ہه خرقه و خلافت سرافراز گردید و ماهم چنین درحجاب 
نومیدی ماندیم . 

خدمت شیخ الشیوخ بر مافی الضمیر آن جماعت مطلع گردیدء آن گروہ و شیخ 
80ضظصە"ءھص ١)4‏ ۹٘۶۷۶ ۷و 
دادء فرمود که بروید کە؟ کبوترھای خودرادر جایی کە کس نبیند ذبح کردہ نزد من 


١‏ م: انقراض ٦‏ ن: بودەاند ۳٣۔‏ ن: ندارد ۴-۔ن: و 


شیخ بھاء الملة و الدین زکریا ملتانی ۶۵۱ 


بیاورید . آن جماعت و خدمت شیخ بھاءالدین بە موجب فرمودہ کبوترھای خودرا 
برگرفتند و بە گوشە ای برفتندء بعد از ساعتی کبوترها را ذبح نمودہ آوردند بر خلاف 
شیخ بھاءالدین کە ھمچنان کبوتر را زندہ بازآورد. شیخ الشیوخ از خدمت وی پرسید: 
چون است کە یاران تو کہوترھای خودراذبح کردہ' آوردندو تو برخلاف ایشان 
۷77 ۳ ۳ب4 آوردی؟ گمت : امر چنین بودکە کبوترھای خودرادر جایی ذبح 
کنیم کە هیچ کس را به آن اطلاع نباشد و من ھیچ جا را از حق۔ سبحانه وتعالی -۔خالی 
نیافتم . 

شیخ الشیوخ روی بە اصحاب کرد و گفت : هر کە را حالش به أن درجه رسیدہ باشدء 
سزاوار است کہ پیران وی رابه خرقه و خلافت سرافرازی بخشند. اگر ممگی بە خدمت 
وی یک ساعت رسیدہ باشندء دیگر ھمه شما چوب تر آوردید و بھاءالدین چوب خشک . 
آتش در چوب خشک زودتر؟ گرفت: شھاب الدین رادر این چه جرم؟ 

می آرند کە خدمت وی حنفی بود و پیروی شیخ الشیوخ شافعی؛ چون مرید گردید 
معروض داشت کە من حنفی ام و حضرت شما شافعی؛ اگر امر باشد از مذھب خود عود 
نمودہ به مذھب شماآیم. فرمود: نە؛ در مذھب خودثابت باش؛ لیک پنج چیزاز 
مذھب ما برخود لازم گیر : 

اوّل : خواندن بسم الله الرحمن الرحیم در نماز بە حالت جھری بە جھر و در سری به 
سر 

دوم : فرائت در عقب امام . 

سیوم : گفتن کلمۂٔ سمع الله لمن حمدہہ ربّنا و لَکَ الحمدہ الله اکبر -۔در وقتی کهھ سر 
از رکوع برداری . 

چھارم: در قعود پنجه را با انگشتان گرفتن . 

پنجم : در تشھد لفظ بركاته را زیادہ خواندن . 

گویند تا زمانی کە در قید حیات بودہ از خدمت وی این پنج رکن ترك نگردیدہ . 


١-ن:‏ نمودہ ۲۔ ن: در ٣۔‏ ۵ لیکن 
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شیخ جلال الدین بخاری( ٢١١‏ -قدذس سرہ-در ملفوظات خود می آرد: 

یک مرتبه بیست سال روزہ بداشت و در وقت (۳۳۷۔ب‌>٠‏ افطار مقدار یک نیم مثقال 
طعام و شراب بخوردی . بعد از آنکه بیست سال تمام شدء تا دہ سال هر روز یک گاو فربہ 
بایک من روغن ویک من آرد و حوایج آن می خورد کە غیر از پوست و استخوان چیزی 
دیگر نمی ماند. و ھرگز در این مت به قضای حاجت نمی رفت و به وضوی عشانماز 
فجر رامی گزارد. 

گویند شیخ گنج شکر روزی از خدمت وی التماس نمود کە سخن از مسافرت خود 
بگویید۔ فرمود: بعد از سیر بسیار گذرم به سمرقند افتادء شنیدم کە در دو فرسنگی شھرء 
غاری است عظیم و در آن غار پیری توطن دارد . چون آین سخن بشنیدم؛ شوق دریافت' 
آن پیر بر من غلبه کرد. متوجۂ آن غار گردیدم و به درون غار درشدمء دیدم پیری با ھیبت و 
وٹارالسف را فور وقات گار ید کرک رارقا و وو حلسش ات 
انجم بر زمین دوخته . سلام کردم او چنان از خود گسستە و به دوست پیوسته بود که 
اصلاً شعور غیری در خاطرش نماندہ تا بە جواب سلام چە رسد. ھیچ جوابم نداد. دو 
سال در آن غار بودم بە امید آنکە شاید کە بامن سخنی گوید. چون دو سال بر من 
بگذشت؛: روزی دیدم کە به خود بازآمد و شعوری در وی احساس افتادہء برخاستم و 
سلام گفتم. جواب سلامم بازداد وگفت : ای بھاءالدین خوش آمدی و رنج بسیار 
کشیدی: اما بدان کە خدمت درویشان سعادت این جھانی؟ و سرمایۂ آن جھانی است: 
آن گاہ فرمود: ای برادر سی سال است تادر این جایم باز ۳۸۰٣۳۔آ)‏ داشته اند و مرا از من 
ربودہ در عالم تجلّی جمال خود بداشته اند چنانکە دیدی: این ساعت بە واسطه تو مرا 
بە من باز دادہ اند٣‏ تادر این عالم افتادم . تو را پندی چند می دھم باذن الله -تبارك و 


١(‏ جلال الدین سرخ بخاری معروف بە مخدوم جھانیان؛ متوفی ۰ھ قبرش در اوچ بھاولپور پاکستان است . یکی از 
ملفوظات وی بە نام خلاصۃ الالفاظ جامع العلوم توسط سید علاءالدین علی بن سعد الحسنی مرتب شدہ است۔کتاب فوق را دکتر 
غلام سرور استاد دانشمند پاکستانی ساکن کراچی تصحیح نمودہ توسط م رکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد سال 

۱ در دو معجلد منتشر شدہ است ونیزر.ك: غلام سرور مقدمه جواھر الاولیاء پاکستان ۱۳۹۶۰ ھق: ص ۳۶. 
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ای بھاءالدین! یقین می دان کهە درویش را ھیچ چیز زیان تر از صحبت خلق نیست و 
ھیچ چیز مرید را از خداوند تعالی دور نسازد بە جز حب دنیاء اگر ھمگی برابر ذرہ باشد . 

این بگفت و سجادہای کە بر آن نشسته بود بە سویم اندا ختن و برخاست و پای راست 
خود راہر زمین نھاد' و چشمەہای از زر خالص پدیدار آمد . مشتی از آن برگرفت و به 
من داد و فرمود: تو را راہ دور قطع می باید کرد این زر را در مایحتاج خود صرف نمای و 
زنھار بر تو بادکە از خلق کنارہ جوبی و از صحبت ایشان دورباشی این بگفت و از نظرم 
غایب شدد. من از آنجا بازگشتم و بە بغداد آمدم و پیر خود شیخ شھاب الدین سھروردی را 
بار دیگر ملازمت نمودم . گفت : ای فرزندء خوش آمدی . پس حکایت آن مردی که وی 
را در غار دیدہ بودم ازمن پرسید. آنچھ از وی دیدہ و شنیدہ بودمء ھمه راباوی بگفتم . 
فرمود: وی از خاصان و محبوبان حق-سبحانە و تعالی۔ھست و از جلیسان واز 
رازداران پیر من شیخ نجیب الدین سھروردی قدس سرہ ۱ 

آن گاہ حکایتی از بزرگی و کلانی پیرخود در میان آورد و گفت : 

وقتی پیر من ارادۂ خلوت کرد و در حجرهٗ خویش را بست مرا فرمود تا شب و روز بردر 
حجرہ حاضر باشم . <۳۳۸-ب> مدتی بر این برآمد: شبی در حجرہ را بربستم و قفلی که 
معین بود بر در نھادم و در عقب أن به طریق معھود بنشستم. ناگاہ دیدمء پیری کە جامۂ 
اھمل صفا در بر و ہوی خوش از وی می آمد' . از در خانقاہ درآمد ونزدیک من شد و سلام 
کرد. جواب سلام بازدادم. پس بنشست و بعد از زمانی گفت : برخیز و دعای مرابه شیخ 
رسان و بگو کە خضر منتظر تو بر در حجرہ نشستەه؛ دعامی رساند و بار می خواھد. 
گفتمء ھیچ التفات نفرمود. بیرون آمدہ" پیش خضر بنشستم. زمانی نگذشت کە باز مرا 
گفت : برخیز و سلام مرا برسان. چنان کردم . بازجوابی نشنیدم . چندین چند مرتبه رفتم 
و سلام وی برسانیدم. جوابی نیافتم. چون صبح بدمیدء حضر برخاست و مرا وداع نمود 
و گفت : هرگاہ پیرخود را فارغ بینی از عبادت و استغراق حق۔جل ذکرہ-سلام مرا به وی 
برسان و بگو کە حضر تا صبح منتظر صحبت تو نشستە. چون ملاقات میسّر نشد پی کار 


١۸۔ن:‏ زد ۲۰٢‏ ن: می دمید ٣۳۔ن:‏ آمدم 
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خود برفت . این بگفت و چند قدمی در صحن خانقاہ برفت و از نظرم غائب شد . 
در تحیر بودم تا خدمت وی را از اورادو اذکار فارغ یافتم . پیش رفتم و سلام خضر 
رسانیدم و گفتم آنچه بامن گفته بود. گفت : ای پسرء دانی کە حضر آمدہ بود و تو سلام 
وی رابه من می رسانیدیء من در مشاہہدۂ محبوب حقیقی مستغرق وبا او درگفت و گو 
۵ بودم. روا نہاشد کە کسی با خداوند 1-۳۳۹ خوددر حضور و گفت و شنودباشد 
صحبت خالق را بگذاردو با مخلوق درسازدء خودرابه دست مکر شیطان و خدیو نفس 
امارہ دربازد. این بگفت و برخاست و زعقه ای چند بزد و بە رقص اندرآمد و این رباعی 
را در ان حالت تکرار می کرد: 


7 رانا رای وربت جانا سرک تد کرت سیر کرنے 
ھی کے زنم بە یاد تو وقت سحر گر هر دو جھان دھند من نفروشم 


وھم شیخ فریدالدین' گنج شکر گوید: 
من و برادرم شیخ السلام شیخ بھاءالدین در مسجد بیت المقدس نشسته بودیم و 
جمعی از اولیاء نیزدر آنجا حاضر بودندء سخن٣‏ از بلندی عشق و علوم مقارن؟ آن در میان 
۵ آمد* . هر کس بە قدر حالت خویش سخن* می گفت؛ چون نوبت برادرم بھاءالدین 
رسیدء فرمود: عشق آن است کە اگر بر عاشق صد زار تیغ و خنجر بلا ہر سر و دل فرود 
آید دم از مل من مزید برآوردو از ھر یک چنان لذت بگیرد" کە کسی از اسباب راحت 
خوشی . ان گاہ این رباعی برخواند : 
رباعی : 
٣٢‏ آن کس که تو را شناخت جان را چه کند فرزند و عیال و خان و مان را چە کند 
دیسوانه کئی هر دو جھانش بخشی دیسوانۂ تو هر دو جھان را چە کند 
و ھم از شیخ فریدالدین گنج شکر -قدس سرہ- می آرند کە گفت : 


١‏ ن: در ۲ ن: ندارد ٣۔‏ ن: سخنی ۴ ن: وعدہ تمام ۵۔ ن: آمدم ےق یتین 


۷۔ن: برگیرد 
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روزی سلطان شمس الدین؛ والی دملی جمیع اھالی و اکابر شھر را جمع فرمودو 
التماس قدوم بھجت لزوم خدمت <۳۳۹-ب؛٠‏ وی نیزنمود. چون مجلس آراستہ شد و هر 
کس در هر مقامی کە پایۂ وی بود بنشستء سخن از تأثیر نظر اولیاءبرآمد و هر کس بە قدر 
حالت خود سخنی در آن باب بر زبان راند. چون نوبت بە خدمت وی رسیدء روی توجه 
بە سلطان آورد و فرمود: این مه سخن است و از سخن چیزی نگشاید. حالی یکی را 
فرمای تا بە بازار در رود و جمعی از غازیان کە کفرہەرا' بند کردہ آوردہ در معرض بیع و 
شراء دارند؟ ء یکی از آَنھا را خریدہ حاضر گرداند . 

سلطان بە یکی از خاصان خود اشارہ کرد تا آنچه خدمت وی گفتەء به تقدیم رساند . 
پس وی برفت ویکی از آنھا را بخرید و حاضر گردانید. خدمت وی٣‏ برخاست و آن اسیر 
را پیش خواند و کلمۂ شھادت بر وی عرض کرد. آن گاہ دست راست را ہر پشت وی بنھاد 
و گفت : ای غلام این جماعت هر چە؟ از تو پرسند جواب ایشان بازگوی . پس علمابی 
که در آن مجلس حاضر بودند هر مسئلە کە بر ایشان مشکل بودء پرسیدند. وی جواب 
ھمۂ ان مسثلە رابه وجه احسن به عبارات فصیح و لطیف بیان فرمود. پس شیخ روی 
توجه به سلطان و حاضران آوردہء فرمود: آنکە گویند نظر بزرگان کیمیا است به ایں 
جھت است . 

وھم خدمت گنج شکر می فرماید: 

من و برادرم بھاءالدین۔قدس سرہ-خواستیم تا سیر دمشق نماییمء یکی از ھمراھان 
کھ راہ را دیدہ بودء گفت : مّتی است کە راہ دمشق مسدود شدہ: بنا بر ماری کە در آن راہ 
پیدا آمدہ؛ مردم ۳۴۰۰ا را می آزارد. خدمت وی فرمود: بیایید بە اذن الله تعالی قدم 
در راہ بنھید و هیچ دغدغەو اندیشه بەخود راہ ندھید. جماعت کثیر به موجب فرمودہ 
وی قدم در راہ نھادند و باوی می رفتند. چون بەموضع خطرناك رسیدند ےو دیما 
در عقب من می آمدہ باشید. چنان کردند.و در راہ درآمدند. دی سا نیشن ان طایفه 


می رفت . ناگاہ دیدند کە اژدھای معھودپیدا گردید. کاروانیان چون آن را ہدیدند ممه 


١۔م:کفرہ‏ کوہ الوند را ۲ ن: آورداند ٣۔م:‏ او ۴ ن: ندارد 
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یکبارگی برمیدند. بعضی از راہ کنار گردیدہ در گرد دیوار' می خزیدند جمعی خود راہر 
ورغغان بر گاتی گر نتنذو غلیت‌روی نی تی سری آت اادھا رران شك خرن ٹزدیکگ 
بە وی رسید' ء ردای مبارك خود را از دوش فرود آورد و بە جانب وی انداخت . بمجردی 
کە نزدیک٢‏ بە وی افتادء آتش از آن برخاست وبر فرق آن اژدھا" افتاد و بنیاد سوختن کرد . 
آن جماعت کثیر در جاھایی؟ کە بودند صنع الھی را مشاھدہ می نمودند تا انکه از سر تا پا 
به تمام بسوخت و خاکستر گردید . پس جماعت ھمراھان از“ جاھایی که خزیدہ بودندء بر 
آمد سر در قدم شیخ نھادہ در راہ" ۵ ۳ وعافیت بە دمشق رسیدند. 
پس من و برادرم بھاءالدین پنج سال در دمشق بودیم' ء مشایخ کبار و علمای نامدار أن دیار 
در آن مدّت هر روز در خدمت برادرم بھاءالدین آمدند و از وی مستفید می گردیدندی . بعد 
از انقضای مدّت مذکور متوجه ملتان شدیم بە راھی کە آبادانی کم بود . 

روزی در بیابانی در افتادیم که از روزھای دیگر وحشت زیادہ می افزود <۳۴۰۔ب> 
ناگاءدیتیں تفر سھیگین ٢‏ پرغامسف و بر رای رما یگرفنت جبیاع تک انا 
بودٹندك جمع آمدہ بە خدمت وی التجا نمودند . فرمود: با خدا باشید. این بگفمفت و بہ راہ 
درآمد و ما ھم'! در عقب وی روان شدیم . چون شیران نزدیک رسیدند برایشان بانگی 
زد. دیدیم کە از هیبت بانگ وی هر دو بە جا ماندند. پس شیخ پیش رفت و بە ایشان بە 
آواز بلند بگفت کە بە اذن الله تعالی چنان می خواهم کە ہر دوی شما طپانچه بر روی 
یکدیگر بزنید تا آن زمان کە هلاك شوید و شر شما از خلایق برطرف گردد. آن دو خون 
خوار بە موجب امر وی طپانچه بر روی یکدیگر زدندتا خودراهھلاك ساختند و هہمەما؟' 
بہ صحت٣'‏ و سلامت از آنجا بگذشتیم . 

و۴؟' ھماز گنج شکر می آرند کە گفت : 

چون بە ملتان رسیدیم؛ پیری بود عیالمند و در بار عیال تا به دو گوش فرورفته ھر 
روز پشته ای از ھیزم آوردی و بە در خانقاہ برادرم بھاء الدین بفروختی و از آنچە حاصل 
١-ن:‏ بروسور (ناخوانا) ٦‏ ن: ندارد ٣۔ن:‏ ردای ٣۔م:‏ اثروپا ۵۔ن: جاىی 


۶ ن: در ۷ ن: نھادند و بە راہ ۸ ن: ندارد ۹-ن: ماندیم ۔_ن؟ سھمکی 
۱۔م: شمهة ۲٦-ن:‏ ھم ما ۳۰۔م: به صحبت ۴۔ ن:ندارد ۵۔ ن: پشتوارہ 
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شدی بە عیال خود بردی؛ خر سال پر ات و امت روزی خدمت وی از خانقاہ بیرون 
آمد و نظرش برآن پیر' حطب فروش افتاد. دلش از احوال او بە دردآمد . پیر را پیش خواند 
و گمفت: آن پشتوارہ حطب رانزد من آر. اورد. دست حق پہرست خودرابر آن 
کر اورکیتہ دھامت رت قالمی ارح پر ر اکتھئز کرو راطلال رع ال خر 
گازتر: 

می آرند : ٰ 

وقتی از اوقات خدمت وی را حالتی دست داد کە تا همفت شبانە روز آن حالت بر یک 
وتیرہ بود و اشک بر رخسار٤‏ با انوار ۳۴۰۔ا وی جاری . چون روز هفتم درآمد دیدند 
کە هر قطرہ کە از چشم مبارك وی جداشدہ به زمین می آمد یک دانه مروارید می شد و 
یاران حاضر آن را بر می چیدند. یکی از اصحاب بعد از رفع آن حالت معروض داشت که 
شماراچنین حالتی روی دادہ بود. فرمود: بلی؛ در ان ساقت خِنان قَرَق ذریائ ٹور 
شھود بودم کە اگر نە حیات مستععار دامن گیر من نبودی؛ وجودم بە تمام بگداختی و یک 
دانه مروارید گشتی . چون چند گاھی در این عالم ما را" بایستی بود بناہرآن هر قطرہ که 
از چشمان فرو می ریخت چنانکە دیدی مروارید می گردید . 

و ھم از شیخ فریدالدین گنج شکر-قدس سرہ-می آرند : 

من و برادرم بھاءالدین در بغداد در مسجد کھف٢‏ با بزرگان نشستە بودیمء؛ سخن در 
عشق و تلذذ آن افتاد. دیدم که برادرم بھاءالدین را حالتی دست داد و در سخن آمد و 
ات شوق دارالملک عشق است و در وی تختی نھادہەاند از سیاست و تیغی از ھجران 
بر وی أآویخته ویک شاخحه نرگس وصال به دست پادشاہ رعنا؟ دادہ در عین وصال 
ھرنفسی ھزاران* هزار سر از آن تیغ برمی دارند. ان گاہ ھی برکشید و گفت : عشق کسی 
را سزاوار است که اگر در هر آنی ھزار بار سر از وی بردارند وی سر در کتف نخواهدٴو 
ھزاران سر دیگر بە وام خواھد تا در آن کار صرف کند . 

وھم از شیخ گنج شکر می آرند کە گفت : 


١‏ ن: ندارد ۲ ن: بازار ٭٣۔ن:‏ به مسجد کلف ۴ ن: رضا ۵ ن: ندارد ۶ ن: نخراند 


۵ 


۵ 


٣۰ 


۵ 


۲٢ 


۶۵۸ ثمرات القدس من شجرات الأئنس 


من و برادرم شیخ بھاءالدین در سفری بودیم و زیارت <۳۴۱-۔ب‌> مشایخ می نمودیم . 
تا رسیدیم بە شھری که اگر در آن شھر شخصی رااجل موعود فرارسیدیء غاری بود در 
نزدیکی أنْ شھر . نعش آن شخص رادر آن غار بنھادندی و یک کس راہر نعش وی موکل 
کردندی تاآن شب بە تمام برسر تربت وی بیدار بودی . اتفاقا در آن [وقت] شخصی را 
قفضا دررسید؛ برادرم بھاءالدین رفت و از اھل وی درخواست کرد گفت که مرا امشب بەہ 
ھمراہ نعش وی در آن غار بدارید . آن جماعت قبول کردند. پس خدمت وی ان نعش را 
بگرفت و در آن غارشد . چون پاسی از شب بگذشت: فرشتگان عذاب نازل گردیدند و 
در پی عذاب آن شخص شدند. ناگاہ فرشته ای دیگر بیامد و آن فرشتگان را از غذاب وی 
منع فرمودو گفت : در جایی که بھاالدین زکریا باشدء عذاب رادر آن مکان گنجایی 
یستء فکیف شخصی راکه در حمایت او بازداشتہ باشند . 

گویند : 

روزی گذر شیخ در بازار افتاد دید که دو صوفی خانقاہ او راقرض خواھان در میان 
گرفته اند و مطالبۂ قرض خود بە شذت تمام می نمایند و ایذابی بلیغ می کنند. خدمت وی 
چون آن حال مشامدہ کرد تعرض' خواهان فرمود کە دست از صوفیان بازدارید و بہ 
ھمراہ من بیایید تا قرض شمارا آنچه در ذمۂ اینھا باشد ادا نمایم . آن جماعت قبول ننمودہ 
از آنچھ بودند شدیدتر شدند . شیخ را اعراض آنھا درگرفت . از محمَۂه محفوفه بە زیر آمد 
و پای مبارك رابه زمین زد و چشمەای از زر خالص در ظاھر شد. قرض خواھان را فرمود 
که آنچه قرض شماست ھمان مقدار برگیرید . ان حریص چند و چون زر فراوان دیدند 
طمع در زیادتی نمودند. در ساعت هر دودست ایشان خشک گردید . فریاد براوردند . 
خدمت وی ترحم نمودہ ۳۴۲۱۔1 دعا فرمود. خلاص گردیدند و راہ خود برگرفتندو 
پر تل 

ازوی' می آرند کە می فرمود: ای یاران هر دری و هر سرابی مباشید یک در ویک 


سرا بگیرید محکم بگیرید . 


١۔ن:‏ بە قرض ۲ن: روزی 


شیخ بھاء الملة و الدین زکریا ملتانی ۶۵۹ 


گویند: 
چون به بخارارسید و چندگاھمی در آنجا بود روزی اھل غرض در پیش وی جمع 
آمدند و سخن در بزرگی اولیاء می گفتند . از آن جماعت یکی گفت : در زمان ما اولیاء 
ما لھا تر اگر مصشف بر می کی غودرامتتلید ار اناطابفت جرتذ'زرالا 
ندیدم در وقت خویش یکی راکه خانه کعبه را ہی 'معاینه در اینجا نمودہ باشد . و این سخن 
جس از کت ین ا0 ا کر تیر 
خدمت وی چون این سخن را از مدعیان؟ بشنیدء سر در پیش افکند وبعد از زمانی سر 
برآورد و گفت : ای گروہ مستقبل قبله شوید و چشم بگشایید و ببینیدء آنچھ حق تعالی به 
شمامی نماید*. چون مستقبل کعبه” شدند . حرم کعبه را معاینه دیدند . 
آن جماعت را حالتی و کیفیتی دست داد. ھمۂ ایشان سرها برهنە کردند و در قدم شیخ 
افتادند و عذرھا خواستند و از عقیدهٗ فاسد خود باز امدند . 
از مولانا صدرالدین صوفی [کھ] از اکابر این دیار بود می آرند کە گفت : روزی من بر 
مولانانجم الین سنامی۔قس سرہ۔که از مریدان شیخ الاسلام شیخ بھاءالدین زکریا 
بود درآمدم . چون مرادید گفت : بە چهە مکتب مشغول می نمایی؟ گفتم : بە مطالعه 
کتب* تفسیر . گفت : کدام تفسیر؟ گفتم: کشاف و ایجاز وعمدہ'''. گفت: کشاف و 
ایجاز رابسوز و بە عمدہ ۳۴۲۱۔ب) بساز . مولاناصدرالدین گوید: از این سخن آتشی 
بە دلم افتاد وگفتم : از کجا می گویی؟ گفت : از پیر خود شیخ بھاءالدین زکریا-۔قدس الله 


تعالی سرہ-چون نام شیخ را بشنیدمء خاموش گردیدمء لیکن خار خار این سخن بودلع"'_ 


می بود تا در شبی از شبھا این هر سە تفسیر را مطالعه می کردمء خوابِ ہر من غلبه کرد. 
عملہ را در جوف* کشاف و ایجاز بنھادم و به خواب رفتم . چون صبح از خواب بیدار 
شدمء؛ دیدم توده خاکستر ایستادہء دست بر آن زدمء کتابی بە دستم افتادء درآن نظر 


-١‏ ن: ندارد ٦-ن:‏ ہرمی شمرند ٣۔ن:‏ بەما ۲۴ ن: مدعی ۵ ن: ہنماید ۶ م: ندارد 
۷ن : مرید این ۸ ن: ندارد ۹ ن: شیب 

(١()-کشاف‏ از زمخشری است و ایجاز از امام رافعی قزوینی (ر .ك : تاریخ ادبیات صفاء ج/۳ ×ص ۲۱۸)و عمدہ از عماد 
الدین حسن بن علی طہری استرابادی در اصول دین است اما عمدہ ای که نام کتاب تفسیر باشد نیافتم . شاید منظور ہ عمدۃ القاری 
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۶۶۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


کرد عمدہ یت سو ود سس رد شا تس 
پس یقین داشتم کەاین از کرامت وی بود 0+020+0 

می آرند : 

روزی در ابتدای تحصیل شیخ صدرالدین عارف کە ولد رشید وی است۔قدس سرہ- 
بە خدمت والد بزرگوار خودآمد و التماس نمود کە در نحو می خواهم کەمفصل 
زمخشری رابگذرانم. خدمت وی فرمود: امشب صبر کن . چون شب درآمد شیخ 
صدرالدین در خواب رفت . در واقعه دید کە شخصی رامغلول کردہ بە جانب دوزخ 
سرت تستہ یح سیت ؟ 785ر مخقری ضاتت تاپ مل است::اژڑھول! 
آن خواب بیدار شد و ہہ خدمت والد بزرگوار خودآمد. چون نظر مبارکش بر پسر افتادء 
فرمود: ان دیدی حال زمخشری را' ء در نحو کتب بسپارند به مطالعه ان کتب می توان 
پرداخت . شیخ صدرالدین گوید ۳۴۳۰ آ> : ترك آن داعيه نمودم و کتابی دیگر از نحو 
اختیار کردم''. 

2ھ+7 

یکی از نصاری ہه خدمت وی آمد وبنشست و تورات آغاز کرد . چون بارەای از آن 
برخواند خدمت وی فرمود: کلام خدا راغلط مخوان و انحراف منمای کە در اصل 
تورات چئین نیست . نصرانی بنیاد مکاہرہ''' کردو گفت : اگر من غلط می خوانمو 
انحراف می ورزم: شخصی راکە درست و راست می خواندہ باشد؛ پیدا سازید تامن 
حلقه به گوش باشم. خدمت وی فرمود: اگر چنین شخصی پیدا گردد کە تو می گوبی: 

خدمت وی برخاست و وضویی تازہ بکرد و دو رکعت نماز بگزارد . آن گاہ در زیر لب 


چیزی چند بخواند. ناگاء شخصی رادیدند با ھیبت و وقار تمام با جزوەای چند در بغل 
١۔م:‏ حول ٢٦ن‏ ندارد 


(١)-فوائد‏ ص ۱۸۸. 
(۲)-مکابرہ: معارضه و منازعه و مجادلہ و ستیزہ (نفیسی) 


شیخ بھاء الملة و الدین زکریا ملتانی ۶۶۱ 


از در خانقاہ درآمد و شیخ را و حاضران را سلام کرد و در محاذی شیخ بنشست شیخ روی 
توجه بە آن شخص کرد و گفت : اجزای تورات کە باتو است از بغل خود بیرون برکش و 
بخوان. آن شخص چنان کرد. اتفاقاً هم آنجا بود کە آن نصرانی در خدمت وی 
می خواند. نصرانی چون آن حال مشاھدہ نمودہ فی الفور اسلام آورد ودر قدم شیخ 
بیمتاد و مرید گردید . غلغلهای عظیم درآن مجمع افتاد . صوفیان خانقاہ و ال حال ان 
مجلس سماع دردادند و ذوقھا نمودند . 

وھم از گنج شکر -قدس سرہ۔ می آرند که می فرمود : 

پانزدہ سال با برادرم بھاءالدین ھمسفر بودم چنانکه یک ساعت از ھم غافل نبودیم و در 
این مت ھرگز < ۳۴۳-ب> از وی چھار رکعت نماز قضا نشد . دو رکعت نماز معکوس و 
دو رکعت نماز دیگر کە در وی ختم قرآن مجید بجا آوردی . 

0+338 

خدمت وی را چندین ھزار خدمتکار از ذکور و اناث بر ھر کاری متعین بودند و ھمۂ 
این جماعت حافظ قرآن مجید'و جماعت ہر سر آسیاب گردانیدن مأمور بودند . چون از 
شب ثلئی ماندی؛ برمی خاستند و آسیا ب می گردانیدند و بە آواز حزین ملایم قرآن را 
می خواندند و ھم چنین هر کە بر ھر کاری موکل بود در وقت کار خود ختم قرآن می نمود . 
گویند شخصی آمد و مرید وی گردید و التماس نسمود که از کرامت امیدوارم کے از 
اینجا که ملتان است تا بر' دھلی؛ ھیچ حجابی درپیش نظرم نباشد . خدمت وی فرمود: 
بروء یک اربعین برون آر. وی چنان کرد . آنچه خواسته بودء حاصل گردید . پس بازآمد 
وروی برخاك نھاد و گفت : می خواھم از اینجا تا به کنارہ دریای عمان ھیچ حجابی در 
پیشم' نباشد. فرمود: برو و اربعین دیگر برار. وی چنان کرد و به آرزویی که داشت 
برسید. بازآمد و روی بر خاك نھادو گفت؟ : می خواھم که از شرق تابە غرب“* مرا 
مکشوف گردد. باز اشارت بە کشیدن اربعین فرمود. وی در پی کار خود شد و بە مرادی 


١-۔ن:‏ ندارد ۲۔-ن: بھ ٣‏ ن: پیش ۴۔ ن : التماس نمود که ۵۔ ن: مغرب 


(١)-فوائد‏ ص ۲۵۳. 


۲٢ 


۶۶۲ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


گاذداشت تھستت: چون این جمیع مراتب وی را حاصل آمد نیاز به خدمت وی بردو 
ری" دا خود را ہر خاك آستانه وی مالید و معروض داشت کہ مرا" آرزوبی کە بە خدمت 
آوردم بە ان رسیدمء اکنون آرزوبی کە دارم این است که چنان توجه نمایی کە ذات حق را 
بی حجاب ۳۴۴۱ا معاینه کنم . خدمت وی چون این سخن بشنید زعقه بزد. فی الحال 
آتشی پدیدآمد و او رابه تمام بسوخت و خاکستر گردانید . 

حاضران چون ان حال مشاھدہ نمودند در آن وقت چیزی نتوانست گشت : بعد از 
زمانی کە خدمت وی بە حالت اصلی خود عود نمودء اصحاب سر بر زمین بنھادند و قصۂٗ 
پیدا آمدن آتش و سوختن جوان را پرسیدند. خدمت وی رو به جانب اصحاب کرد و 
فرمود: کار این شخص بە نھایت رسیدہ بود و اگراز این پیشترقدم نھادیء طاقت بشری 
وی طاق شدی و در تیه ظلالت درافتادی . پس ما وی رابە این طریق به آرزویی کە داشت 
رسانیدیم. 

آن گاہ فرمود: 

بعضی از مردمان را حوصلہ ناقص افتادہء چون حجاب از پیش نظر ایشان از عرش تا 
بە کرسی مرتفع می گرددء عجبی در ایشان پیدا می آید. می پندارند که کاری کردہ اندء اگر 
پیران ایشان رابه ممان حال بگذارندء خطر در ایمان ایشان پدید آید؛ خسرالڈنی 
والا٣خرٰۃ'''‏ گردند-نعوذ بالله منھا۔ پس بە واسطه آن کاری می کند کە ھم ایمان بە سلامت 
می ماند' و ہم به مقصود می رسند چنانکە دیدید . آن گاہ فرمود: 

فرد: 
ظسلمھابی کے بے عالم پیداست ھمه عدل است ولی ظلم نماست*“ 
وھم از گنج شکر-قدس سرہ می آرند- کە گفت : 
روزی در ملتان بودیم آوازی از جانب آسمان شنیدیم که گویندہ ای می گفت : هر که 


۔روی شیخ بھاءالدین زکریا-قدس سرہ۔ در دار" دنیا ببیندء آتش دوزخ بر وی حرام گردد. 


٣۴۱‏ ب> چون خلق این اواز بشنیدند: بر وی ازدحام آوردند وروی وی راازدورو 


١-ن:‏ ندارد ٢‏ ن: هر ۳٣۔م:‏ او ۴مام: برند ۵ ن: گماگٹ ۶ م: ندارد 


. ۱١ آیهُ‎ جحہروس۔)١(‎ 


شیخ بھاء الملة و الدین زکریا ملتانی ۶۳ھ 


نزدیک می دیدند و بە خانەھای خود بازمی گشتند .و ھم گنج شکر گوید : 
روزی به مسجد بغداد در خدمت وی سخن از کرامات مشایخ می گذشت که مرد 
چنین باید کە اگر خواھد کە تمام این مسجد زر شود در ساعت زر گردد. خدمت وی 
فرمود: چه دور است؟ در میان شما مردی است کہ اگر این خوامش نماید الله تعالی این 
مسجدرا چنانکە می گویند ھمچنان گرداند . ھنوز از این سخن فارغ نگرد یدہ بود کە تمام 
مسجد زرگردید . آن جماعت چون این برهان ازوی بدیدند ھمه سر در قدم او بنھادند . 
می آرند(١):‏ خدمت وی را-قدس سرہ۔اسباب دنیوی از حدَ احصابی بیرون بودء مگر 
بادشاہ وقت را احتیاجی روی نمود کس فرستاد و از خدمت وی چند خروار گندم و غله 
دیگر طلب داشت و وی هر یکی از چندین هزار انبار خانۂ گندم؟ آن مبلغ راتنخواہ 
نمود. خادمان پادشاہ آن رامی بردند. چون دو سە روز از آن انبار خانه گندم بیرون 
کشیدند چند کوزه نقرہ از زیر ان ظاهر شد . موکلان پادشاہء خبر این کوزہ ھا را بە پادشاہ 
رسانیدند. پادشاہ گفت : به خدمت وی معلوم نمایند. چون معلوم نمودندء گفت : بھاء۔ 
الدین پیش از آنکە گندم بە شما تنخواہ نمایدء معلوم داشت؛ دیدہ و دانسته آن انبار خانه را 
بە شما حواله نمودم تا آن کوزہ ھارا نیز شما در وجه معیشت خود دانی [و] خود بە کار 
برید . ٰ 
گویند روزی خدمت وی در عقب امامی اقتدانمود. امام چون سلام <۳۴۵۔ آ> 
بازدادں خدمت وی پیش آمد. آھسته وی رادر گوشە ای برد و باوی گفت : شرم نداری از 
خداو خلق خداکە در عین نماز بە شکارمی روی؛ ودر دنبال آھویی که بی زبان و 
متوگلان حضرت عزت آندء اسب می ٹاڑی و آذ‌را گرفته در چایی کە کشت تو است؛ 
می آری و می کشی و از آنجا بە خانه می آبی و مھمان می خواھی٣‏ و گوشت آن آھو را پارہ 
بە مھمان می خورانی و پارہ ای ہا اھل و عیال خود می گذاری . این چنین نماز را چه نماز 
خوانند؟ آن گاہ این قطعه ہر زبان مبارك راند : 


(١)۔در‏ فوائد ص ۳۷۸ آمدہ است . 


۵ 


۵ 
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قطعہ' : 
بھ درون در نماز و در بیرون کشت ھامی کنی و مھمانی 
این چنین حالت پریشان را شرم باید'نماز می خسوانی 


حر 


می آرند : 

شر راس بر رٌا تب کر اف تی ساب عبات تر 
کرامات فاخرہ. وی راعلی عاشق نیز می گفتندء ازبس ذوق و شوق و قلق و اضطراب که 
ازوی در هوای باری-عز اسم -مشاھدہ می افتاد۔ وی در سواد شھر ملتان در غاری از 
برای خود مسکنی؟ ساخته بود و خدمت وی گاہ گامی از برای دیدن وی بە آن غار در 
رفتی؛ در هر مرتبه کە خدمت وی بە آنجا رفتی؛ وی پیش دویدی و روی نیاز خود رابر 
خاك راہ شیخ خود بسودی و اگر تابستان بودی؛ بادبزن گرفته باد بر وی بکردی . اتفاقاً بر 
طریق معھود روزی خدمت وی به آنجارفت؛ وی بە عادت قدیم* خویش بدوید و بادبزن 
7 ۶ بے و باد کردن آغاز کرد . به یک ناگە دیدند کە تمام زمین آنجا از 
زر گردید و از بادبزن در هر وقتی کە باد کردی شمش ھای“ زر بر زمین درافتادی . خدمت 
وی چون ان حال معاینه کرد بر طبعش گران آمد. دست مبارك خودراہر چشمان خود 
نھادء اسم۷ یا غفور* ء فرمودن گرفت . خدمت وی راعادت چنان بود کە چون چیزی در 
نظر وی مکروہ درآمدی بە هر دو دست هر دو چشمان خود را بگرفتی و اسم یا غفور را 
پت پس در آنجا بنشست و چون شام درآمدء بی نکە در چراغدان روغن و فتیله 
دراندازند ن۹ مرید اشارت بە سوی آن چراغ کرد. در حال آن چراغ روشن گردید . 
خدمت وی در این مرتبه غضب فرمودہ گفت : نفسانیت تو بر تو غلبه کردہء سگ وی 
شدہایء ان شاءالله شکمت از طعام پرمباد کە مرید را با این تصرف چە کار . این بگفت و 
از آنجا بە خانقاہ خویش معاودت فرمود. گویند در ساعت آن حالت از وی بگردید و بە 
جای آن همه ذوق و شوق حرص طعام و آرزو و شھوت بنشست تا به حدّی کە اگر دہ من 


طعام پیش وی آوردندی؛ بە تمام بخوردی و ھنوز طلبکار طعام دیگر بودیء ھمچنین در 


١۔م:‏ ندارد ٢‏ ن: ئنە آید و کر وت موا ۴۔م: سکنی 0 اقدیت 
۶ ن: مشوٹھای ۷۔ ن: دسم یا ۸ ن: ندارد ۹ م: اندازند کە 


شیخ بھاء الملة و الدین زکریا ملتانی ۶۶۵ 


شھوات دیگر . 

چون وی این حال رابر خود مشامدہ نمودیء پیش شیخ جلال الدین تبریزی-قدّس 
سرہ' ۔ برفت و عرض حال؟ خوداز اول تا آخر بگفت . شیخ جلال الدین مکتوبی به 
خدمت وی بر أین بنوشت : ٰ 

بسم الله الرحمن الرحیم 

راندہ از آن آستان به امید آنکە آن مخدوم را د۳۴۶ آ) نظری در حق من و عنایتی 
ھست رسیدہ: التماس آن دارد کە شفاعت وی به آن درگاہ برم . اگر مخدومی بە عنایتی 
که در این ذرهٗ خود دارند در حق آن پیچارہ کە به توبه و استغفار مداومت داردء نظری 
فرمایند این مخلص نیز سر افتخار به ذروۂ افلاك ساید . 

چون آن مکتوب بە خدمت وی ۔قس سرہ۔ رسید؛ در جواب بنوشت : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

چون آن برادر را متحقّق شدہ٣‏ کە وی از ا فعال و اقوال و حرکات نادم گشتە وتوبە و 
انابت بجا آوردہء پشیمان شدہ است؛ احتیاج بە دعای بندہ نیست . آن برادر دعا کند که 
الله تعالی قبول کردہ؟ و وی را باز* به هھمان جانب' برساند . 

چون جواب مکتوب بە شیخ جلال الدین رسید در حال برخاست و وضوی تازہ بکرد 
و دورکعت نماز بگزارد و دست بە دعا برداشتہء حالت اصلی وی رادرخواست نمود. 
قاضی الحاجات بە موجب توجه خدمت وی و به سعادت دعای شیخء آن حالت را باز بہ 
وی کرامت فرمود. آن بیچارہ چون حالت اصلی خود را در خود احساس فرمود۷ در حال 
برخاست و سر در قدم شیخ جلال الدین ہنھاد و بە مکان خحود مراجعت نمود. 
سخنی از ابوالمکارم رکن الدین علاءالدوله()۔قدس سرہ۔به یادم آمد کە می فرمود: 
ممکن نیست کە کس به مرتبه ولایت رسد الأحق تعالی اورا از نظر خلق*پنھان کند و پردہ 
پوشد ہر اسرار او . معنی (اولیائی تحت قبابی؟این است و مراد از قباب* صفت بشریّت 
١‏ ن: ندارد ٦‏ ن: احوال ٣۔م:‏ شود ۴۔ ن: گرداند ۵۔ ن: ندارد 
۶ ن: حالت ۷۔م: از ۶ آن بیچارہ ٠٠.‏ تا اینجا ندارد ۸ ن: ندارد ۹ م: قبابی 


(١۔‏ علاءالدوله سمنانی متوفی ۷۳۰ھ. ق است . 


۵ 


۶۶م ٣‏ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


است < ۳۴۶-ب٤نە‏ پردہ ای است از کرباس و غیرہ . و صفات آن است کہ در او عیبی ظاهر 
کند یاھنری را از او در چشم مردم به عیب فرانماید و معنی للا یعرف غیری) ان است که 
چون بە نور ارادت باطن کسی منور شد و بالیقین ولی رابشناسدہ پس آن نور وی را 
ساختہ' باشد نە ان کس . 

اهت“ خدمت وی و شیخ گنج شکر-قدس سرہ'۔در مسافرتی ہا هم بە دریابی 
رسیدند کە کشتی نداشبت . مدت مدید بە کنار آن دریا بنشستند . خدمت وی ہا گنج شکر 
۔قدس سرہ ۔فرمود: بیایید بسم الله گویسم و قدم در راہ بنھیم . چنان کردند. پای افزاری 
که در پای داشتند رق 

گویند : 

چون خدمت وی از سفر حجاز و طواف حرمین زادھما تعظیماً-برگشت و بە ملتان 
تشریف آوردء کاغذی از حریر سبز در پی در خانقاہ وی یافتند افتادہ و در آنجا به آب زر 
نوشته کە هر کە خواھد کە بە حج رود و حج اش قبول افتدء گو تقبیل آستانه بھاءالدین 
زکریا کند . درآن سال جمعی کثیر از اطراف و اکناف ملتان و شھر ملتان کە ارادۂ حج 
داشتند جمع آمدند و ھیچ کس به حرمین نرفتء خانقاہ وی می آمدند و تقبیل آستانه وی 
می کردند و به وطن خویش مراجعت می نمودند. حساب کردند یک لک''' وبیست 
ھزار کس در آن سال به تقبیل أآستانه وی بودند . 

گویند: 

روزی در خدمت وی جمعی از مشایخ کبار و اولیای نامدار حاضر بودند و سخن درھر 
قسمی می رفت؛ یکی از میان گفت : از وقتی که در شکم مادر بودم ودر حرکت آمدمء تا 
بە این ۳۴۷۰ آ> وقت یاد دارم آنچه بر من بە گذشته از قلیل و کثیر . خدمت وی گفت : 
این سھل مرتبه است . از زمانی که پروردگار ما ندای هالّست بِربَكُم(٢)ء‏ در دادہء تا بە این 
وقت ھر چە بر مارفته؛ چنان یادداریم کە سخن دی و پر یر ۳9؟را. 
0> کی مقر کا متماز اسنہ 


(۳)۔پریر : سوم روز و نیز سوم سال گذشتہ (مدار الافاضل) 


شیخ بھاء الملة و الدین زکریا ملتانی ۶۶۷ 


ازوی می آرند که گفت : 

دریکی از سفرھای خود به شھری در رسیدم و به مسجدی نزول کردمء بعد از زمانی 
جمعی از جوالقیان(١)‏ نیز در آنجا مقام کردند چون شب درآمد هر کس بە گوشەای بە 
خواب رفت . نیم شب از برای تھجد برخحاستمء یکی از ایشان را دیدم کە از وی نوری تا بە 
آسمان تتق بربسته. آھسته پیش وی رفتم و گفتم کە تو با این بزرگی در میان ایشان چه 
می کنی؟ [گفت:] ای زکریا! مگر نشنیدہای کە در میان عامیء خاصی باشد . 

گویند : 

خدمت وی رادریکی از محافل باخواجه قطب الدین بختیار اوشی۔قدّس سرہ۔ 
اتفاق ملاقات واقع شد . چون ساعتی بگذشت قوال سماع در داد و خدمت وی راو 
خواجه قطب الدین راحالتی و ذوقی دست داد ء چنانکه یک شبانه روز در آن حالت 

وآن رہ بە سوی کعبه رود این بە سوی دوست 

گویند دیگر اتفاق ملاقات درمیان ایشان نیفتاد . ٴ 
شیخ جلال الدین بخاری؟ ۔قدس سرہ۔ کە از کبرای خلفای خدمت اوست . در 
ملفوظات خود می نویسد که من از پیر خود شیخ بھاءالدین زکریا۔قدذس سرہ-شنیدہ ام٣‏ 
کہ ۷۱ -۔ب> می فرمود: جملہ مریدان من که الله سبحانە و تعالی۔در روز میثاق 
ایشان را به من؟ بنمود؛ من آنھا رایک به یک بە صورت و سیرت بشناختم و با روح* من و 
بە' ارواح ایشان ارادت آوردنء چھل و چھار کرور و ھشتادو چھار لک و نود و نه ھزار 
اسامی بودند. آن گاہ الله تعالی مرا ضمان ایشان بگرفت و بە من بخشید وخلاص داد 
مر ایشان را از آتش دوزخ تا روزقیامت . 

این جماعت به مرور ایام به من و مریدان من و فرزندان من و اصحاب اصحاب و 
خلفای خلفای من ارادت خواھند آورد و از ان جمله ھفتادو پنج زار غوث ونود و نہ 
-١‏ ن: از ادر خانقاہ وی ٠...‏ تا اپنجا ندارد ۲م : ندارد ٣‏ م: ندارد ۴۔م: ارواح 
۵۔ ن: ندارد ۶م: ندارد ۷۔ن: دادعراو 


(۶۔ جوالقیان : ھمانطور که قبلاً گذشت آنان که جوالق می پو شیدند جوالق جمع جولق است و بافته پشمی است شمان 
جوال :( مدارالافاضل) ؛ گروھی از متصوفه که ویژگی ظاھری آنھا جولق پوشی است . 


۵ 


۵ 


٢ى‎ 
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ھزار قطب ویک لک و چھار زار عمدہ ویک لک و دہ هزار مرشد ویک لک و بیست 
ھزار اخیار' ویک لک و چھار هزار نجبا و یک لک و پنجاہ هزار اوتاد و یک لک و ھشتاد 
ھزار عارف و یک لک ونودو نە ھزار ناظر ودو لک و دہ ھزار مرادو دو لک و چھل ھزار 
اعیان و دو لک و بیست ھزار سالک و دولک و سی ھزار مرید ودو لک و پنجاہ هزار واجد 
و دو لک و ھشتادھزار صابر و دو لک و نود هزار خایف و دو لک ونود ھزار نایب وسه 
لک مقتدیان وسە لک مبتدیان سە لک و دہ؟ ھزار متحیر کە در عالم حیرت غوطه زدہ اند 
وچھار لک دانشمند. بعد از تعداد این جماعت٠‏ می فرماید کە خدای تعالی ایشان را در 
ضمانت من و در ذیل دامن [من] تا روز قیامت خواھد داشت و من شفیع ایشان در آن روز 
خواھم بود. 

روؤزی×۸ ۳۴ا در خدمت شیخ گنج شکر-قدس سرہ۔از نھایت کار سخن می رفت 
خدمت وی فرمود: نھایت این کار سە چیز است و هر کە از این سە چیز عاری است؛ وی 
را از ٹھایت کار خیر نیست . 

ادل؟ شناختن دنیا و دست دادن۴ از او . 

دویم : خدمت مولی و نگاہ داشت آداب آن . 

سیوم: آرزومندی آخرت و طلب کردن آن . 

از شیخ صدرالدین عارف-قدس سرہ۔ می آرند کە گفت : 

وفات پدرم شیخ بھاءالدین زکریا۔قدس سرہ۔ روز پنج شنہه وقت دخول عصر هفتم 
شھر صفر سنە ست و ستین و ستمائة بود''؟. چون وقت موعود رسید؛ من ہر در حجرہ 
مباره وی نشسته بودم ء شخص نورانی با هھیبت و وقار تمام از در خانقاہ پیدا شد و بیامد و 
پیش من بنشست به طریقی کە سر زانوی وی و من؟ بایکدیگر متصل بود. پس مکتوبی سر 
به مھر از أآستین بیرون آورد و به دست من داد و گفت : این مکتوب را به بدر خویش دہ و 
سلام من برسان . این بگممفت؛ از نظرم غایب شد در حیرت افتادم و صبر نمودم تا پدرم از 


١۔م:‏ ایک لک و بیست ھزاراخیار؛ ندارد ۲۔م: دو ٭۔ ن: برداشتن ۴- ن: سر زانوی وازان من 


(١)۔‏ ۶۶۶ھ. ق. در اخبار تاریخ وفات وی را ھفتم صفر سال ۱ آوردہ است ص۲۸. 
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نماز فارغ گردید و درون حجرہ رفتم وآن مکتوب بە دست مبارك وی ہدادم و صورت 
واقعه رامعروض داشتم . چون مھر' مکتوب برداشت و نظر بر عنوان مکتوب انداخت 
تمام آن را٢"‏ خواند به سوی من دید و تبسم کرد و گفت : ھیچ دانستی کە ان شخص چه 
کس بود؟ گفتم: <(۰۔بہ> نه. فرمود: این ممان شخصی است کہ بر آدم ۔عليه 
السلام-نزول کرد و امر پروردگار خودرابه وی رسانید وروح پاك وی رابه عالم وصال 
بردو بعد از وی به تدریج تا محمد رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم ۔که پیغمبر تو 
است و خاتم الانبیا نزول فرمود و روح مطھر هر یک را از بدن مطھر هر یک نزد پروردگار 
عالمیان برد. اکنون ای فرزند! آن مژدہ را بہ من می رسانیدہ. این بگمت وخادم را اشارہ 
کردتا فراش وی رادر حجرہ میمون وی بگسترد پس به درون حجرہ برفت و امر کرد تا 
در حجرہ را بربندند. چنان کردند. بعد از ساعتی شنودیم کە گویندہ ای می گفت : درایید 


اھمل طھارت و نماز. 
مثنوی : 
چو جان یا تن و تن باجان بپیوست تن از دوری و جان از داوری رست 
چنین واچپب بود در عشق مردن به جکانان جان چنین باید سپردن 


چون این نداکە دوست بادوست پیوست راشنیدیم از جا برجستیم و در حجرہ را 
بگشودیم. دیدیم کە در سجدہ افتادہء جان بە جانان سپردہ . 9 انا للّه و انا اليه راجعون!('' 
گفتیم و از روی جای نماز برداشتیم و به تجھیز و تکفین وی متوجه گردیدیم و وی رابه 
غسل گاہ آوردیم . شیخ عمر که از صوفیان بزرگ آن آستانه بود بە آن همه٣‏ اشتغال نمود. 
آن گاہ کمن را ہر وی راست کردہ بە نما زگاہ آوردند و نماز ہر وی بگزاردند . 

گویند: 

خلق آن مقدار جمع آمدہ بود کە چندین جا امامان ایستادہ بودندء با وجود ۳۴۹۰۔آء 
آن بسیاری از مردم نتوانستند نماز؟ گزارند. عمر شریفش بە صد سال بی کم و زیادہ رسیدہ 


(١)-سورۂبقرہ‏ آیه ۱۵۶. 


۶۷۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بود. قدس اللاتقغالی ت۴۳ 


[۲۴۷۱] 
سید نورالدین مبارك غزنوی '''' قدس سرہ 


وی مرید و خلیفه شیخ شھاب الدین سھروردی است و در زمان سلطان شمس الدین 
ایلتتمش در دھلی شیخ اسلام ھند بود . وی رااَم فقلی ت نے گلتتد٢‏ 


(ڑ۲۴۸] 
شیخ صدرالدین عارف؟) قدس الله سرہ العزیز 


وی خلیفه و جانشین پدر بزرگوار خود شیخ بھاءالدین زکریاست۔۔قدذس الله تعالی 
سرہ۔الله! الله! چه گویم کە چهە مظھر انّم و چە ذات اعلم بود. از غایت بزرگی 


-١‏ ن : شرح حال نورالدین را ندارد 
( سن ہل تاریخ فیروزشامی ۰ج +۰ص۸۵ وص ٠۳١‏ و سفینة الاولیاء داراشکوہ و نیز ر .۰ك : کتاب احوال و آثار شیخ 
بھاءالدین زکریا نوشته خائم شمیم زیدی؛ پاکستان ۱۳۵۳ھ .ش. 
(٢)-ن:‏ ندارد ۷3۲3۴ 1٣‏ -۵' 10۷( 55/۷۱۷۵ 

حج: و/٣۳۵۔٦‏ 
(۳)۔ در مورد سید نورالدین مبارك غزنوی اطلاعاتی در فوائد الفواد ء ص ۳۲۴ و اخبار الاخیار ۰صص۲۹و۲۸و خزینة ج/٢‏ 
صص ۱۸و ۱۷ درج شدہ است : پدر وی سید مبارك غزنوی بودہ کە از برکت دعای پیرش کە وی راشیخ محمد اجل شیرازی 
می گفتند نورالدین متولد شدہ است . او صاحب کرامات بودہ و در سال ۶۳۲ ھ.ق وفات کردہ است: اما در اولیای دھلی درج 
شدہ کە در سنہ ۰ ودر ماہ محرم در گذشتہ و شرقی حوض شسسی دھلی مدفون گردید ص ۱۶و نیز ر.ك: تذکرۃ اولیای ھند 
وپاکستانج/٢ص‏ ۱۲۳. _ 
(۴)۔ن: ر/۵۷٤۔٢١1‏ ۶ تت۸ نل -٭ے'ہ۶9٭ ‏ ان550 

ح:و/۳۵۳۔آ 


شیخ صدر الدین عارف ۶۷۱ 


صدراولیاء و بدرالاتقیا ومھرسپھر اصفیاو نور ضیای' عرفا گردید . و نفس ملکی صفاتش 
از نھایت ریاضت ومجاھدہ بە مقام ملکی رسیدہ بود. وی را خوارق و عادات و کرامات 
باھرات بسپار است . چون غلبه ہر اعدا و احضار غایب و غیر ان . 

گویند: 

وی راعارف از آن خوانند کە در معارف قرآنی کمال معرفت و غایت آگاھی داشت . 
چنانکه گاہ آیتی از آیات الھی برخواندی؛ چندان معانی بە وی روی آوردی وذوق دست 
دادی کە از خودبشدی . چون به خودآمدی آن مقدار کلام ضامض از زبان درر بار 
فروریختی که گوش مستمعان را پر از جواھر و لالی گردانیدی و چون حوصله بعضی از 
شنوندگان را برداشت آن معانی نہودء سخنانی کە در مقابل این چنین معامله باشد: در 
غیبت وی می گفتند . 

می آرند : 

خدمت وی را از والد ۳۴۹۱۔ب>+ بزرگوارش ھفتاد لک زر سفید ھمندوستان میراثٹ 
رسید. درروز هھمە آن رابه فقراو درویشان و مستحقَان قسمت فرمود. بعضی از 
اصحاب ویاران پدرء سرٗاین معامله را پرسیدند و گفتند کە پدر بە آن علو مرتبه و شأن از 
جمع و نگاہ داشت این سر' نپیچید. چون است کە شما برعکس آن عمل نمودہاید؟ 
جواب داد: من چون پدر غالبِ بر دنیا نیستم در میان من و او مساوات است درخصم با 
آن وآن را در خانه نگاهداشتن و باخود مصاحب گردانیدن ہر ھلاك خود سعی نمودن 
اسشٹت 

روزی شیخ فخرالدین عراقی که ذکر وی ان شاءاللە آید از حجرۂ خود بیرون آمدہ 
جامە رابالا کردہ کسب ھوامی نمود. خدمت وی آن رادید و پیش پدر بزرگوار آمدو 
گفت : معلوم می شود کە ھنوز فخرالدین راحظ نفسانی باقی است؛ پس وی چگونه لایق 
دامادی شما باشد؟ شیخ متبسم شد و چیزی در جواب وی نفرمود. 

گویند روزی' پدر بزرگوارش از شھر بە جانب حوض آب کە در سوادشھر بود؛ به 


١۔ن:‏ صفاىی ۲ ن: ندارد ٣۔‏ ندارد 


٣ 


٣ 


۵ 


۶۷۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


طریق سیرہیرون آمد خدمت وی راہه خوذ ذداششت. درآن حین سن مبارك وی در دہ 
سالگ وك چون بە کنار حوض آب رسید؛ از اسب فرودآمد و به وضو کردن متوجه 
شد. آھوبی چند در آن وقت درگذر آمدندہ از آنجا کە طبع طفلان را جبلّی با ھم' چنین 
چیزھاہاشد؛ طبعش بە کلّی بە جانب آن غزالکان رفت . خدمت شیخ بعد از فراغ وضو و 
ادای دوگانه وی را پیش خواند و فرمود: پاہا!' از قرآن آنچه امروز آموخته ای ۳۵۰۰۔]> 
بخوان. وی در خواندن اندك کمی ورزید . خدمت وی را از خادمانی کەباوی می 
بودند استفسار نمود و فرمود: نگ اروزرسی یکر زاضط“' رو مك سخ را 
نیکو ضبط کردہ لیکن هھمین ساعت رمہ آھو با دو غزاله در گذار آمدندہ آنھا رادیدء میلان 
فرمودےں مگر ھمین میلان سبق را از یاد او بیرون بردہ. 

چون این ماجراراخدمت وی بشنیدء فرمود کە آن رمه آھو با آن غزالکان بە کدام 
جانب رفتند؟ جایی' کە رفته بودندء نشان دادند . بە آن جانب توجه فرمودہ در زیر لب 
چیزی چند بخواند. به یک ناگاہ دیدند کە آن رمه آھو با غزالکان خود پیدا آمدند. چون“ 
نزدیک به شیخ رسیدند لانَه گری آغاز كردنذ: شیخ بە جانب فرزند ارجمند خود دیدہ 
متبسّم شد و فرمود: اینک آن آھو و غزالکان کە در خاطرت آنھا رامی خواستی . وی را 
از دیدن آٹھا شعفی ۷ پیداآمد پیش رفت و باغزالکان در بازی شد و خدمت شیخ آن 
طریقه را دیدہ خوش می شد . 

بعد از ساعتی کە بە جانب شھر متوجّه گردیدہ آن آھوان با غزالکان خود ازعقب شیخ 


روان شدند و به ھمراہ وی در خانقاہ درآمدند و در آنجا آرام گرفتند . 


7 
ہہ ٰ 


ان آھوان با غزالکان خود بعد از فوت شیخ از خانقاء شیخ بە خانقاہ شیخ صدرالدین 
رفتند در آنجا می بودند . چون وی نیز وفات یافت؛ بە هھمراہ نعش وی تابه مقبرہ وی 
رفتندء بعد از انکه مردم از دفن فارغ گردیدہ بە خانەھای خود مراجعت نمودند آن 
فقیزکان اشک از چشمان ریزان بە جانب صحرامی رفتند و خلق راآن روز وحشتی 


١‏ ن: میلی با این ۲م : ندارد ٣۔‏ ن : رائیک ضبط ٢‏ ن: جانبی 
۵ ن: پس ۶ ن: ندارد ۷۔ ن: اشعاشی 


شیخ صدر الدین عارف لف 


(۰۷۰-ب> دست دادہ بود که فوت شیخ فراموش کردہ بودند . 

می آرند کە سلطان غیاث الدین بلبن کە از پادشامان مشھور هند است پسری داشت بە 
اسم قدرخان در جودت طبع و حدّت فھم . 

فرد: 
مٹالش چشم احول ھم ندیدہ نظیرش آینەچشمش:ندیدہ' 

امیر حسرو و خواجه حسن از ندمای وی بودند. چون پدر وی را شایسته تاج و دیھیم 
ولایق تخت و سریر دید بە جرد" و علم؟ سرافراز گردانیدہ صوبه ملتان را در اقطاع وی 
مسلم داشت . بعد از نکە بە ُنجا رسید: 

وزد ا 
شه و شەزادہ و خودکامه و مست زدولت هر چه گیرد بر کف دست 

بە شرب مدام با ساقیان لالە اندام مشغول گردید و سفاکی؟ و خونریزی شعار خود 
ساخت چنان کە در هر روزی چندین کس رابکشتی و وضع خود* رابه فسادو قتل مردم 
بیدل گكرَ(َأنيَد ٹازرڑی درخالت ستی ڑئی راک پیرمری یرہ بی وجھی' طلاق داد . 
چون بە ھوش آمد از کردہ پشیمان گردید . 

اززعلمای وقت مسئله مسثلت نمود که آن زن بی حلاله بر وی حلال گردد. علما 
گفتند [که] بی حلاله ممکن نیست که آن زن بر شما حلال گردد . چون از علما نومید 
گشت؛ حیران ماند و بە قاضی اثیرالدین ۔قدس سرہ۷۔ کە جلیس بە اخلاص و انیس اخحص 
الخاص وی بود این ماجرا را در میان آورد و چارہ از وی جست . قاضی بی تأملّی گفت : 
در شھر شما شیخ صدرالدین عارف کسی باشد و از حلاله ملاحظ۳۵۱۰۸۔آ)نماید . 
شامزادہ رضا داد و قاضی به موجب فرمودہ؛ ان زن را به خدمت شیخ آورد و بە طریق 
[سنت] سنیه شرع مصطفوی صلی الله عليه و آله و سلّم ۔نکاح نمود و بە شیخ بسپردو 


١م:‏ دیدہ ٦۔م:‏ تبحر در علم ۳ م: ندارد ٢‏ ن: ھتاکی ۵۔م: خوب خود 
۶ ن: ہی موجبی ۷۔ ن: تدارد 


(١()۔جرد:‏ تخت سلطنتی؛ اورنگ پادشاہ (دھخدا) 


٣ 


۵ 


٣ 


۵ 


۶۷۴ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


برفت . 

چون علی الصباح قاضی از برای طلب آن زن رفت؛ شیخ رضا داد. آن زن فی الحال 
سردر قدم شیخ بنھاد و گفت : از چون تو شیخی قطبی کی لایق و سزاوار باشد که مرا بعد 
از آنکە درعقد و نکاح خود درآوردہ باشی باز به دست زانی فاسقی دائم الخمر 
تارك الصلوۃ بسپاری؟ خدمت وی چون این سخن بشنیدء فرمود: نیکو گفتیء بە اذن 
الله تو را بە وی نسپارم. این بگفت و روی به قاضی آورد و گفت : از پیش من برحیز کە 
من ھرگز وی را بە تو نسپارم . قاضی حیران و پریشان پیش قدر خان آمد و ماجرای گذشته 
رابه وی بگفت . وی از شنیدن این واقعه چون مار گزیدہ زخحم خوردہ' ء بر خود پیچید . 
آتنش غضہش در اشععال آمدہء قاضی را ازپیش خود براند و بر زبان اورد کە اگرعلی۔ 
الصباح خحاك کوی شیخ را بە حون٢‏ شیخ و متابعائش آغشته نگردانم از وی کم باشم . 

این سخن رابه خدمت وی رسانیدند. متبسم گردیدہ فرمود: ان شاءالله وی ھرگز بر 
من ظفر نیابد بلکە من ہر وی ظفر خواھم یافت . این بگفت و به ادای نماز عصر 
برخاست و نماز را بە جماعت بەه تقدیم رسانید. 

گویند: 

بعد از انقراض پاسی از شب که صباح ان قصد شیخ داشت؛ قاصدی رسید و خبر داد 
که بیست ۳۵۱۰-ب>+ ھزار سوار مغول وقت عصر از اب سند گذشتهء لشکری کہ ہر کنار 
آب بودء قتل کردہء دست به نھب و غارت برآوردہء اینک نزدیک رسیدند . قدرخان از 
شنیدن این خبر لشکری کە با خود داشت شبا شب آراسته علی الصباح بە قصد آن جماعت 
بیرون رفت و گفت : اوٴلء کارآن جماعت را بسازمء بعد از آن بە ھمان راہ کار شیخ و 
متابعائنش را ساخته و پرداخته به دارالا'مارهٔ خود نزول ارزانی دارم . 

می آرند: 

وقت چاشت تلاقی فریقین بە ھم رسید . قدر خان حرب عظیم درداد لشکر مغول را 
بس نشاند. چون لشکریان قدرخان لشکر دشمن را شکستہ دیدند: قدرخان راتنھا 


١۔ن:‏ ندارد ۲۔م: بە خوان 


شیخ صدر الدین عارف ۶۷۵ 


گذاشتەء پی تاراج رفتند. اتفاقاً سردار مغول با جماعت کثیر در پس پشتہ پنھان شدہ بود. 
چون در زیر علم قدرخان از لشکری کسی! ندیدء با جماعت خوداز آنجا بیرون آمد. 
قدرخان را بہ معدردی چند کە ایستادہ بود بە قتل اورد. 

خواجه حسن وامیر؟ خسرو در این جنگ با وی ھمراہ بودند چنانکه امیرخسرو در 
دیوان غرۃالکمال خودشرح این حال و گرفتاری خودرانوشتہ' و خواجه٭ حسندر ۵ 
مکتوبی بعد از خلاص یافتن از آن تھلکه به یارانی که در دھلی بودندء در قلم آوردہ- آن را 
در صدر در؟ احوال هر یک آوردہ شد۔و از آن تاریخ وی راخان شھید می گویند . 

و چون نماز پیش درآمد خہر به شھرآمد و مغولان از عقب در رسیدند و دست 
۱-آ> بە نھب و تاراج ہرآوردند و اکثری را قتل و قلیلی رادر بند کردند . غیر از محلۂ 
شیخ کە موری از آن محلّه آزار نیافت و از آن بلیْه خلاص گردید . ٠‏ 

و این از بزرگی و عظمت شیخ بود. گویند: آن زن از واصلات حضرت عزّت 
گردید . ان شاءالله شمەای از ذکر وی در نساء عارفات٭ آوردہ شود . 

وفات شیخ روز چھارشنبه بیست و سیوم شھر ذی الحج سن اربع و ثمانین و ستمائة2'' 
بودہ و خدمت وی را مریدان صاحب حال و صاحب خوارق و کرامات بودەاند مشل 
شیخ صلاح الدین کە در دھلی آسودہ و شیخ آدم و مولانا عمادالدین کە در ھانسی است و ۵ 
غیر ایشان. ان شاءالله وحدہ ذکر ھریک در محل خود آید''. 


١‏ ن: ندارد ۲۔م: و ابر ٣۔‏ ن: ندارد ۴_ نْ: ندارد ۵ش ن: عرفات 
(١)۔‏ ۶۸۴ھ یق 
(٢)۔‏ جھت اطلاع بیشتر از زندگینامه این عارف ر . ك: 
-۔خم خانهتصوف: ص ۷۴ء محمد حسین تسبیحی۔- - فارسی پاکستان و مطالب پاکستان شناسی ؛ج/٢‏ اسلام آباں ۷ءء 
ص۳۸. 
۔مرأةالاسرار ؛ج/٢‏ ۰-ص۲۵۵. 
۔ خزینة الاصفیاء ج/ ٢‏ ۰ص۳۳. 
۔تذکرہ اولیای هھند و پاکستان ؛ جا ص۲۳۲. 
۔آیین اکہری؛ ص۰۸ ۰ 
۔احوال وآثار بھاءالدین زکریا ملتانی : ص ۵۲. 


۶۷۶ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


[۲۴۹] 
شیخ رکن الحق والدین ابوالفتح فیض الله بن شیخ صدرالدین محمد زکریای 
عارف٭”١)‏ قدس الله تعالی سرہ 

وی ولد ارشد و اعظم شیخ صدرالدین عارف است۔ قدّس اسرارھم۔ومرید وی . از 
والدۂ وی به اسم بی بی راستی کە وی از صلبيه مولانا جمال الدین احمد اندجان است و 
ورع و تقوی نظیر نداشت و ذکور و اناث خانوادۂ وی زاهد و زادہ و متورع و متورعه و 
ولی و وليه و خادم و خادمةالفقرا بودہ اندد. 

ازبی بی راستی' می آرند کە گفت : چون چھار ماہ کامل بر من بگذشت,: در میان 


٠٣‏ خواب < آ__-۔ ب> شنیدم کە آواز قرآن خواندن؟ از شکم من می ‌آید برخاستم و دوگانه 


از برای شکرانه این عطيیه از بھر یگانۂ حقیقی ادا نمودم و منتظر صبح بنشستم . چون 
وقت نماز درآمدء دیدم که باز آن آواز تازگی یافت و فرزندم ابوالغتح شروع در خواندن 
قرآن کرد و چون از برای نماز فجر درایستادم خاموش شدہ بعد از ادای نماز باز شروع در 
قرآن نمود تا نک چاشت شد. 

چاشست رابگزاردم ومتوجۂە دیدن جد بزرگوار وی گردیدم. من این واقع٣‏ را 
خواستم تا از وی پنھان دارم .چون مرا دید از جای برجست؛ تعظیم و ترحیب من از 
روزھای دیگر زیادہ بجا آورد. اھل بیت وی از وی پرسیدند: این تعظیم که شما درحق 
[زن] فرزند خود فرمودید غیر معتاد بود و به زن فرزند تعظیم نیامدہ سبب آن را 
نمی دانیم . امید' کە بر ما روشن گردانند. فرمود: شماراست می گویید ؛ من تعظیم وی 


١۔ن:‏ ندارد ٢‏ ٢-ن:‏ وبیداری شنیدم کە آواز قرآن می آمد بر نشستم دیدم کە آن آواز ٣‏ ن: واقعہ ۴-ن: ندارد 
(١)۔ن:‏ ر/۲۵۶۔-1) تھ' 70۸5۵۳0۷۷۱ دن -۶'ص308 ."5ا طدا(ہون٣‏ ج۵۸٣‏ اەحطام مل ٥'نصٌَان٭‏ طعائە ط5 
ح‌.: و/۳۵۶۔1 


شیخ صدر الدین عارف ۶۷۷ 


ننمودہ ام شخصی کە در'شکم اوست تعظیم وی بجا آوردہ ام . با آنکە در شکم مادر 
است علم قطبی او را بر آسمان هفتم بر پاکردەاند و غلغلۂ کوس ولایتش رابر”سقف 
فلک الافلاك بە گوش انس وجان رسانیدہ. 

وھم از ما در وی می آرند کە گفت : گاھی کە در وضو نمودن تآخیری رفتی در شکمم؟ 
فرزند رکن الدین تجسس* و اضطراب نمود و شکم' پیچیدی. چون وضو تازہ بکردمی به 
حالت خودآمدی . 

۵ھ 

در هنگامی کە وی ۳۵۳۰ء متولّد شدء چه آثار عجایب و غرایب کە ظاھر نگردید از 
آن جملە چو ن۷ خبر متولد شدن وی رابه جد وی رسانیدندء قرآن تلاوت می کرد . قرآن را 
ازدست بنھاد و خوشحالیھا نمود . آن گاہ روی بە حاضران اورد و گفت : بدانید کە درجۂ 
این طفلی که متولّد شدہ؛ از من دو چندان بود. اول آنکه وی را فقر اختیاری خواھد بود 
و دنیا را با آنکه در خدمت ماست و ماوی رادر گردو کنار خودمی گذاریمء وی در جابی 
کە خواد بود در گرد خود نخواهد گذاشت ؛ بلکە در شھری کہ باشدب رید حا 
نخواهد بود. دیگر تحمل و عفو و کرم و حلم در وی بە مثابە ای خوامد بود که اگر 
کوھی بر سر وی بنھندء دم نزندو تحمل کند. دیگر؛ در آخر عمر محجوب شودو چشم 
ظاھری خود را از خلق بپوشاند وبە چشم باطن در خلق و حقیقت خلق نظارہ کند و دائم 
در مشاھدۂ حق۔ سبحانە و تعالی -باشد و زمانی ازوی فارغ نشود و جلیس حرم خاص 
الھی گردد و بە آن انس گیرد و از همه اعراض نماید. 

و ھم از والدہٗ وی آرند: تا زمانی کە دای وی وضو نکردی: دھان بە پستان وی ننھادی 
ودر کنار وی آرام نگرفتی*. 

وھمازوی؟آرند: 


روزی'' وی راتب عظیم درگرفت؛ دایەه وی مضطرب گردیدہ وی را نزد جد و پدر برد 


تارذ ۲۔ن: قلم 0 ۴۔ن: شکم ۵ن یه سی ۶ ن: آن 
۷۔ ن: دايه وی گوید پستان به دھان نمی گرفت ۸م: نکردی ۹۔م: ن: دیگر ا۔م : ندارد 


۵ 


۵ 


۶۷۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ٹا دعا کنند؛ ایشان چیزی نگفتند و خاموش گردیدئد: دايه گوید: چون آن دو غزیز دریارۂ 
وی دعا نکردند من وی رادر روی هر دو دست بگرفتم ١و‏ از پیش <۳۵۳۔ب) ایشان 
بیرون آوردمء بە جانب آسمان کردم؟ و گفتم : خداوندا! من ضعیف٣٭ء‏ این طفل رابە 
درگاہ تو شفیع می آرم کە وی راصحتی کرامت فرما. این بگفتم و وی رابه خانه 
درآوردم. دیدم کە صحت عاجل وی را شدہ بود. 

و ھم دایه وی گوید؟: 

ھرگاہ کە گریه کردی؛ من یامادر وی پارہای از قرآن می خواندیمء پس خاموش 
می گردیدی و گوش بر أن آواز داشته شیرمی خوردی . 

می آرند : 

چون سن مبارکش بە چھار سالگی رسیدء دائم در خدمت جدخودمی بود. روزی 
جدذش از ممر گرمی ھوا دستار را از سر گرفته ہر ہایهٔ تخت نھادہ بود. وی بازی کنان* آمد 


وانأزاپ گرفۓ و پر سر عخودیتھاد: بعضی از خادمان که حاضر بودندء ان را حمل بر 


ہی ادبی کردہ؛ مانع آمدند. جدش فرمود: وی را بگذارید کە از روی بی ادہی این کار را 
نکردہء بلکه از روی عقل و دانستگی کردہ. پس وی را پیش خواند و آن دستار را به دست 
خویش بر سر وی استوار کرد و دعایی چند در زیر لب برخواند و بە وی" دمید و رخصت 
فرمود۷ . وی آن دستار را نزد پدر خود شیخ صدرالدین عارف برد. وی آن راخرقۂ شیخ 
شھاب الدین سھروردی راکه از پدر به وی رسیدہ بود در صندوقی مقَفل کردہ به وی 
بسپرد. چون جد و پدرش از عالم درگذشتندہء وی آن دستار و خرقه را از آن صندوق 
برگرفت ودر برکرد و بر سر بنھادو به جای ایشان بنشست <۳۵۴ و به رىاضت و 
مجاھدات شافه متوجه گشت . 

می آرند : 

چون سن مبارك وی بە ھفت سالگی رسیدء روزی بر دیواری کە گذرگاہ مردمان بود 


ایستادہ بود . شخصی بر اسب جھندہ؛ دوندۂ رھوار؟ اززیر انؤذفیراز بگلشت: شیخ با 


١ا۔م:نداردٰ‏ ٢٢۲۔ن:‏ آوردم ۳ م: ضعیفم ؟۴-ن: دیگرآنکہ ۵-ن: میکرد پس چون نظرش بر دستار (افتاد) 
۶ن: ہروی بهھ ۷ن : ندارد ۱ ۸م: گذشته ۹م : سوارروائیدہ 


شیخ صدر الدین عارف ۶۷۹ 


طفلان که در براہر وی ایستادہ بودند فرمود: آن شخص راآواز دھید و بگویید که بھمراہ 
دیواری کە من بر آن سوارمء اسب خود رامی دوانی'؟طفلان وی را" آواز دادند . آن 
شخص برگردیدہ آمد و مقولهای کە خدمت وی با طفلان گفته بود از ایشان بشنید . 
گنت غخرشن آرت: 

پس خدمت وی بە ھیأتی کە کسی بر اسب نشیندء بر دیوار بنشست . چون آن جوان 
اسب خود را نھیب داد شیخ نیز دست بر دیوار زد چنانکه کسی بر اسب نھیب دھد 
نھیب درداد. دیوار ہه فرمان خدای تعالی در حرکت آمدہ براہر یک طناب؛ زمین بە ھمراہ 
ہے ااحرات در سے لا کر انا آنو رز افو اف نات یختھاتری 
ہك 

گویند وی رادر پای لنگی بود. یکی از خاصان سبب لنگی را دو سە مرتبه پرسید . 
شیخ؟ جوابی نفرمود. روزی خدمت وی خوشوقت بود. ان شخص باز گستاخی نمودہ 
سیت الارا ابکشتار مری: گتے؛ وقتی که ارواح اولین و آخرین درمقام جواب ‏ الس 
بريّکمء ١۷‏ صفوف برکشیدندء من در صف اولیاء ایستادہ بودمء ھمت بر آن داشتم کە خود 
رادر صفوف انہیا٥‏ اندازم. قدم پی نھادمء جبرئیل عليه السلام مرا مانع آمد و به پر خود 
۱۰۔ب بر پای من زد. آثار آن ضرب پای مرا در لنگی افکندہ . 

در خزانه جلالی”٢)‏ می آرد: 

درویشی سیدی بە زیارت خانه کعبه رفته بود چون از طواف فارغ گردید و خواست تا 
بە سوی ھند مراجعت نماید بیمار افتادء ھمراهھان وی که بە ھمراہ قافله آمدہ بودند وی 
راگذاشتہ: متوجٴھند۶ شذنذ: وی در مکه معظمۃ بمائد وبعد از چندگاہ کە وی راحق 
۔سبحانه و تعالی - صحتی عاجل کرامت فرمود از ممر معاش بە تنگ آمد . روزی از پس بد 


١‏ ن: میدواند ٢۲ن‏ : ندارد ٣۔ن:‏ ہدوید ۴ ن: ھیچ ۵۔ ن: اولیاء ۶ ن: دیار خود 
-)١(‏ سورہ اعراف ء آیه ۱۷۲ . 

(٢)۔‏ حزانه جلالی یکی از چند ملفوظات مخدوم جھانیان است که گرد آورندہ آن فضل الله بن ضیاءالعباسی (عباسی) است وآن 
در صد و هھفت ذکر است وبیشتر ذکرھادر چند فصل است؛ ر.ك: فھرست مشترك: ج/٣‏ صص ۱۳۸۱ء ۱۴۲۵ و نیز 
فھرست پاکستان و حند ۰ج ۳٣ص‏ ۱۵۸ و ۳۷۲ در کتابخانە گنج بخش سه نسخه خطی آن وجود دارد . فھرست کتابخانہ 
گنج بخش تسبیحی ۰ج ص ۶۱۷. 


۵ 


٠٣ 


۵ 


۶۸۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


حالی بە خدمت شیخ نجم الدین اصفھانی کە امام ال مکە و شیخ الشیوخ أن دیار یودء 


رفت و گە اہ چون در ملتان در خدمت شیخ خود شیخ قطب العالم رکن الحقٗ والشرع 


والدین بودمء چندین درویش با من در خانقاہ وی می بودند . ھر روز چھار تای نان و یگانہ 
کاسه از شورباو ثرید بە هر کدام ما می دادء شما را چه شیخی است کہ از عھدۂ من غریب 
تنھای بی کس نمی توانید بیرون آمد . شیخ نجم الدین اصفھانی''ء چون این سخن از وی 
بشنودء فرمود: اکنون نیز غم مخور که شیخ رکن الدین در هر شب جمعه از بھر طواف 
خانه از هند در اینجا حاضر می شود. تو منتظر وقت باش و چون شیخ آیدء عرض حال 
غریزری کی یقین دانم کە اگر تو را به ھمراہ نبردء آنچھ بە تو در ملتان می رساند' و 
اینجا نیز ھر روز برساند . 

آن درویش بعد از استماع این سخنء منتظر وقت می بود' چون شب جمعه درآمد 
دید که شیخ رکن الدین آمد و طواف خانە به تقدیم رسانید و خواست تا بیرون رود. 
درویش پیش آمد و سردر قدم شیخ بنھاد وعرض حالی کە داشت درخدمت وی بکرد٣.‏ 
۱۰آ شیخ گفت : خاطر جمع دار کە آنچه ما بە تو در ملتان می رسانیدیمء من بعد در 
اینجا خواھیم رسانید. پس هر روز چھار تای نان و یک کاسه شورباو یک کاسە ٹرید بہ 
وی در مک می رسید و وی بایاران دیگر کە باوی بودند بهە کار می برد و مادامی کە شیخ 
رکن الدین درقید حیات بودہ این وطیفه بھ وی در مکه می رسید. چون وی نماندہ آن 
وظیفه رادیگر نیافت . و ھم درکتاب مذکور می نویسد که بعضی اوقات یارانی کە با آن 
درویش طعام می خوردندء غایب می بودندء تنھا نمی توانست آن ھمه طعام رابە کار برد؛ 
آن را بر می داشت و بە حرم کعبه می آورد و چون مجاوران حرم و مسافران می دانستند کە 
آن طعام از کجاست از وی بە تبرکی برمی گرفتند و می خوردند . 

صاحب کتاب مذکور گوید: 

من از سیدالسادات سید جلال الدین شنیدم کە فرمود: من نیز از آن طعام کە به آن 


(١-شرح‏ مختصر احوال وی در سیر ص ۵۳ درج شدہ است . 


درویش در کعبهٔ معظمه می رسید خوردہام و پارہ ای از آن بە تبرکی بە ھمراہ خود بە ند 
و روف 

وی رك 

وی را با شیخ نظام الدین اولیاء نسبت تمام بودء اکثر از ملتان بە واسطه دریافت وی بە 
دھلی بیامدی. روزی مجلس عرس شیخ فریدالاین گنج شکر بود: قوالان سماع 
دردادند . شیخ نظام الدین اراده تواجد کرد خواست تا برخیزد شیخ رکن الدین دست 
ہر دامان شیخ بیازید' و نگذاشت تا قیام نماید. چون زمزمۂ قوالان بالا بگرفتء شیخ را 
اختیار نماند از جای برجست و به رقص مشغول گردید . شیخ رکن الدین ۳۵۵۰۔ب) را 
نیز مجال نماند مانند دیگران دست ہر سینە بنھادہ بایستاد و متوجۂ شیخ شد . 

بعد از آنکه مجلس منعقد گشت و مشایخی کە در آن مجلس حاضر بودند بە خانه ھای 
خود مراجعت نمودند مولاناعلم الدین علامة' که مجتھد وقت خویش بودء سبب منع 
شیخ را در اوٴل وھلە از سماع و در آخر چون دیگران دست بر سینە نھادہء ایستادہ ماندن را 
رمیا لیخ رگن الاین فرمود که بار اوٴل کە شیخ برخاستء سیر او در عالم ملکوت 
بود دست من بهە دامان وی رسید؛ وی راتعظیماًللشرع از آن باز داشتم . مرتبۂ دویم 
چون برخاست؛ سیر او رادر عالم جبروت مشاھدہ نمودم هر چند قصد کردم کە توائم 
دستی به وی رسانیدء نتوانستم .آن عظمت و بزرگی شیخ مرا نیز چون دیگران مستغرق 
حال و ذوق گردانید دست ادب در پیش وی داشتهہ بایستادم . 

گویند: 

مرتبۂ دیگر وی رابا شیخ نظام الدین اولیاء صحبت واقع٣‏ شد . یکی از مجلسیان بە 
اسم مولانا عمادالدین؟ اسماعیل خواست تا سبب آمدن وی را با آن کمال بە دھلی معلوم 
نماند. صریح نتوانست بە ان امر قیام نمودء به طریق کنايه پرسید که شیخا! وجە مجرت 
ختمی پناھی ‏ صلی الله عليه و آله وسلّم و مصونة عن التناھی از مكه شریفه بە سوی 
مدینه سکینە از جە وےە بود؟ خدمت وی راغرض وی معلوم شد فرمودکه بناہر آن 


١-ن:‏ بیاورد ٢٢٢‏ ن: علامته الله ٣۳‏ ن: واقعه ۴ ن: عماد الاولیا ۵ ن: جە 
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۶۸۲ ثمرات القدس من شجرات الأئنس 


باشد که بعضی کمالات آن سرور صلی الله عليه و آله و سلّم ۔موقوف به ھجرت بودہ. 
در این اثنا شیخ نظام الدین از عرض وی' مطلع <۳۵۶۰-اء گردیدہ فرمود که وجھی دیگر 
به خاطر این ضعیف می رسد کە در مدینهٔ سکینە ضعفا و عجزہ بسیار بودند کە رفتن ایشان 
به مكَە معظمہ مستبعدبل محال؟ می نمود. خلاصۂ بنی‌آدم - صلّی الله عليه و آله وسلم ۔ 
بە جھت تکمیل آن گروہ اختیار ھجرت تردہ باشد . الحق آن دوعزیز با کمال احتیاط و 
نازکی٣‏ خاطرء سخن یکدیگر را پاس' نمودہ بی تکلف چنین گفتند : چون* پاید آری 
کلام الملوك ملوك الکلام . شمە ای از این حکایت چنانکه بود در صدر در ذکر سلطان 
المشایخ نیز نوشته شدہ'''. 

سی ا6ن 

مانکی نام ھندوزنی جغرات(٢)‏ بفروختی و گاھی بە خدمت شیخ جغراتی آوردی . 
شیخ باوی فرمودی: چرامسلمان نشوی۶؟ عذر آوردہ معروض داشتی کە قوم دارم و 
مادرو پدر. وی می فرمود: تو پنھانی ایمان آر و ہا ایشان به طریق خود باش . آن زن بە 
موجب فرمودہ؛ روزی کلم طیبه رابگفت و ایمان آورد و در خدمت شیخ بسر می برد تا 
آنکه وی را امر ناگزیر درپیوست . مادر و پدر وی به رسم ھنود تجھیز و تکفین وی کردہ از 
برای سوختٰ خمواستند تا بیرون برند. اتفاقاٴ خدمت وی آن روز از ہرای زیارٹ مادر حود 
بیرون رفته بودء در وقت برگشتن نعش وی؛ شیخ را پیش آمد. شیخ پرسید: این نعش 
کیست؟ گفتند : نعش فلان زن جغرات فروش . شیخ فرمود: ساعتی نعش وی رازیر آرید 
که وی مسلمان است و پیش من ایمان آوردہ . 

خویشان وی با هنود بسیار در شورش آمدند و می گفتند: هرگز وی مسلمان نگشته 
۰۱ ۔ب> وھیچ یک از ما آثار مسلمانی در وی ندیدہ ایم . شیخ گفت : اگر وی زندہ 
شود و کلم طیبه بگوید؛ ایمان وی پیش شما۷ ثابت شود. شما ھم ایمان می ‌آورید؟ ھنود 


١-۔ن:‏ ھا ٢‏ ئی+متعتاو ٢-۔ن:‏ ورزندی ۴ م: ندارد ۵۔م: گفتند چون ندارد 


( سر لگ اخباں ص۶۵. 


شیخ صدر الدین عارف ۶۸۳ 


جمعھم گفتند: ہلی؛: پس شیخ از اسب فرودآمد و وضوی تازہ بکرد و دو گانه بگزاردو 
در مناجات آمد و گفت : پاکا! ملکا! حیات و ممات بە ید قدرت تو است . اگر این زن در 
حال حیات خود ایمان آوردہ. کلمه طیبه بر زبان راند و باز بیفتادو بمردء آن جماعت چون 
آن حال مشاھدہ کردند؛ ھمه زنارمابریدند سرھا برهنه کردہ در قدم شیخ افتادند 
مسلمان شدند. 

گویند: 

خدمت وی ھنوز از دھلی بە جانب ملتان نرفته بود کە سلطان غیاث الدین تغلق' فتح 
ملک بنگ(١)‏ کە عبارت از شرق زمین ھند است کردہ به یک منزلی دھلی فرود آمدہ بود. 
اعیان شھر از بھر مہارك بادو دریافت وی بیرون رفتند. چون وی در این شھر بود بعضی 
از مریدان و خادمان معروض داشتند کە اگر شما ھهم از برای دریافت اولی الامر بیرون 
روید امر بجا اوردہ ہباشید: زبراکە آوازهۂ شما در این شھر شنیدہ . لاعلاج ۳۵۷۰۱۔آ) 
گردیدہء بیرون رفت . سلطان؟ چون خبر تشریف آوردن وی رابشنیدء تا نیم کروہ پیادہ 
استقبال نمود و چوب محفٰه محفوفۂ وی را بر کتف بنھاد و چند قدم برفت. خدمت وی 
سلطان رامنع نمود لیکن فرزندان سلطان و امرای کبار او تا بہ شھر برای تبرکی در زیر 
محفۂ وی درآمدہ چوب محفہ را از یکدیگر می ربودند. 

چون نزدیک بە شھر رسید: پسر سلطان!؟' در سر راہ عمارتی در غیبت سلطان راست 
نمودہ بود . بنابرآن طعام بسیار پخته و در آن عمارت فرش انداختہ منتظر قدوم سلطان؟ 
بود. بعد از آلکە سلطان نزدیک به این عمارت رسیدہ پسر استدعای فرود آمدن نمود. 
سلطان قبول کردو مع خدمت وی درآن عمارت فرود آمد و بنشست . 

صاحب سیرالاولیاء(؟ گوید: 

بە یک ناگاہ برق و ابر عظیم پیدا آمدء خدمت وی با سلطان گفت : طعام خوردہ زود از 


١-ن:‏ بلبن ۲۔م: بهە سلطان ٣۔‏ ن : ندارد ۴ م: از در سر راہ...) تااینجا ندارد 
(٦٢۔پسر‏ سلطان غیاث الدین تغلق محمد تغلق است که در سال ۷۲۵ھ.. ق جانشین پدر در دھلی شد . 
(۳)۔-سیرں ص .۶۰٢‏ 


٣ 


٣١ 
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۶۸۴۳۴ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


این عمارت بیرون اییم . قبول نمود. چون طعام خوردہ شد خدمت وی فی الفُور بہ 
اضطراب تمام بیرون آمد حتی کە فاتحه بیرون خواندی . لیکن سلطان را اجل موعود فرا 
رسیدہ بود؛ نشسته ماند. هر چند خدمت وی جھد کرد با آنکە در اول وهلە باوی گفته 
بود' فایدہ نداشت . برقی بدرخشید و ہر آن عمارت افتاد و سلطان و هر کە با سلطان در آن 
عمارت بود در زیر آنْ بماندند. این واقعه در سنە خحخمس و عشرین و سبعمائة''؟ بود. بعد 
از این واقعه خدمت وی بە دھلی قدم رنجه نفرمود . 

می ‌آرند: چون وفات وی قریب رسید: از خلق ۳۵۷۰۔ب>+ انقطاع کلی نمودو 
خلوت اختیار کردو عزلتی عظیم بجا آورد. چنانکە غیر از امام کە فرائض راباوی 
بگزاردی دیگری وی را نمی دید تا آخر روز پنجشنبه نھم شھر' جمادی الاولی سنە خمس 
وثلائین و سبعمائة!' مولانا ظھیرالدین خادم رابہ درون حجرہ بطلہید و فرمود: من 
امروز بین العشائین٣‏ از این عالم رحلت خواھهم فرمودء اسباب تجھیز و تکفین مرا مھیا 
گردان. مولاناگریان از حجرہ بیرون آمد و آنچە امر فرمودہ بود؛ به تقدیم رسانید. در 
عقب در حجرہ بنشست . چون وقت شام درآمد خدمت؟ وی امام رابه درون خواندو 
نماز خوانده و نماز فرض رابه جماعت ادا رسانید امام بە طریق معھود بیرون آمد. بعد از 
ادا نماز مندوب* کە ہین العشائین می گزارند سرہه سجدہ بٹھاد وہه امرٹاگزیر 


دربیوست۳۸ :. 


١۔م:‏ از ابا آنکه ٤...‏ تا اینجا ندارد ۲٦م:‏ ندارد ۳ ن: ندارد ۴۔م: ندارد ۵ ن: ندارد 
۶ ن: اوابین 
(١)۔۷۲۵ھ.ق.‏ 
(٢)۔۷۳۵ھہ.‏ ق . 
(۳)۔جھت اطلاع بیشٹر رك : 

تاریخ فرشته ۰ج ٠ص‏ ۱۱. خزینة:ج/۲ء ص ۰. سیر المتاخرین: ج/١‏ ۰ص۲۳۱.تذکرہ اولیای هند و پاکستان: 
رد ص ۴۳۶ . احوال و آثار بھاءالدین زکربا ملتانی ص٥۵.‏ 


شیخ عماد الدین اسماعیل ۶۸۵ 


]۵٢[ 
شیخ عمادالدین اسماعیل”) قدس الله تعالی سرہ‎ 


وی برادر کوچک و مرید شیخ رکن الدین ابوالفتح ۔قدس سرھما-و بعد از وفات وی 
بە جای وی بنشست . 

گویند چون از بی بی راستی؛ شیخ رکن الدین ابوالفتح-قدس سرہ۔به وجودآمد ۵ 
بعداز مدتی شیخ صدرالدین به بی بی گفت : در صلب من فرزندی دیگر مست کە 
دانشمند و عماد دین مبین خواھد گشت؛: اما چە سود کە علقۂ او در رحم تو استقرار 
نخوامد یافت . بی بی بعد از استماع این سخن گفت : در آنچهھ ارادۂ حق ‏ سبحانه و 
تعالی۔است از ان سر کە تواند پیچید؟ آخر بی بی جاریه ای' داشت؛ حمیدہ و صبیحه و 
حافظه ۳۵۸۰۔آ> قرآنء او را در خلوت شیخ بفرستاد. از وی خدمت شیخ عمادالدین ٠‏ 
متولّد گردید . چون بزرگ شدہ شیخ رکن الدین راطلب داشتەء وی را بسپرد و فرمود کہ 
در تربیت این٢‏ اھتمام بە جای آر کە برادر کھتر از فرزند بھتر است و آثار تو در عالم از وی 
خواھد ماند و ھم چنین شد. چهھ شیخ عمادالدین بعد از احاطه فروع و اصول و معقول؟و 
منقولء مرید شیخ رکن الدین گردید و ریاضات؟ شافه بکشید و جانشین اوشد . 

از مولانا ظھیرالدین ملتانی'ػ' کە از اعظم علما و فقھای وقت می بودڈء می آرندکهە ۱۵ 
می گفت : در خاطرمن دائم۶ می گذشت که دست شستن و استنشاق و مضمضہ در وضو 
سنت است . سنت۷ بر فرض چرا مقدم داشتہ اند و حکمت در این چیست؟ و من باشیخ 
رکن الین چندان اعتقاد نداشتم . 


شبی در این فکربە خواب رفتم؛دیدم کە خدمت وی نزد من آمد و لقمەای ازحلوای تر 


١‏ ن: ترکیه ٦٢‏ ن: او ٣۔ن:‏ منضول 1پ ریاضیات ۵۔ ن : ندارد عم: قدیم 


(١)۔ن:‏ و/۲۶۳۔١‏ اا1>573 صز1 -ة'100100 طء ان ط5 
ح: و/۳۶۱۔ب 
)(۲)۔ شرح حال مولانا ظھیر الدین ملتانی رارحمن علی در تذکرۂ خود آوردہ است؛ ص۲۶۸. 


۶۸۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


در دھانم بنھاد و چیزی دیگر نگفت و برفت . از غایت حلاوت آن حلوا بیدار شدم و بە 
خاطر گفتم کە مرا باوی چه نسبت کە این چنین خوابی ہبینم؟ سە شب متواتر آن خواب 
بدیدم. بی اختیار گردیدہ روز چھارم به خدمت شیخ بشتافتم و پیش از آنکە برسمء 
خادمان را فرمودہ بود که مولانا ظھیرالدین با ما از در صلح می آیدء می باید کە استقبال 
وی نمایید و مقام وی را عزیز دارید و پیش من درآرید . 

چون بە در خانقاء رسیدم؛ دیدم که خادمان (۳۵۸۰-ب)+منتظر من بیرون در ایستادہ اند . 
بمجردی که مرا دیدند پیش آمدند' و تعظیم و ترحیب من بجا آوردند و با اغزاز و اکرام 
تمام بە نزد وی درآوردند . چون نظرش بر من افتادس متبسم گردیدہ مارا پھلوی خویش 
جا داد و شفمت بسیار ہنمود. آن گاہ بر زبان مبارك راند که مولانا! از فقرا کنارہ جستن آن 
بار می دھد کە با وجودآن همه مسئولیت؟ کە شماراست؛ سبب مقدم بودن سنّت را بر 
فرض در وضو نمی دانید . پس گفت : اقدام سنّت بر فرض در طھارت از برای آن است که 
در آب طھارت سە چیز است کھ ہاید آن را اول ملاحظه کرد: رنگ و طعم و بوی. رنگ را 
نتوان شناخت؛ مگر به دست؛ اول دست شویند و طعم را نتوان دانستء الا به ذائقہ 
پس مضمضه نمایند و بوی را معلوم نتوان کرد؛ الا بە شامەء بنابراین استنشاق کنند . این 
ابی ا ہلت ار شی تَ تر ا 

چون این مسئله راہی آنکه از وی بپرسم؛ حل فرمودء بی اختیار گردیدہ سر در قدم 
وی بنھادم و دست ارادت بە دست وی بدادم و آنچه در دل من بود از انکار و غیرە٭بالکل 
ازاو؟ ایل کر دن بە خدا کە در ان ساعت؛ یچ کس از وی در نزد من دوست تر و 
محبوب تر نبودو درآن وقت تعبیر ان خواب خودراکە شیخ حلوای تر در دھن من 
بٹھادیس دانستم که اشارہ بە حل این مسئله بود . 

می ارند : 

وی را فقامت بر کمال بودہ چنانکە هر جا" مسئله مشکل می شدء جمیع فقھای ملتان 
کە اعظم ترین۶ فقھای زمان بودند و در مسئله ۳۵۹۰ا بە عجز اعتراف می نمودہ اند وی 


١-ن:‏ ندارد 2۲عغرلیت ٣۔ان:‏ پس از بھرآن ۴م: ھم ۵ ن: چه ۶ ن: ندارد 


سید جلال الدین محمد اعظم بخاری ۶۸۱۷ 


با محل! وجوہ آن را جواب می گفتہ و از آیت و حدیث مستشھدی می آوردہ در آخر 
احوال کە رتبۂ وی از پایۂ اجتھاد درگذشت؛ دست از مه بازداشته و به ریاضات و 
مجاهات مشغول شدہ ؛ رفع کتب و دفع حجت نمودہ بە خرقه و خلافت ممتاز گشت و 
جانشین آن رکن متعین؟ گردید و مابقی عمر را به عبادات بسر می برد. ٰ 
گویند: ۵ 
غیر از فقھاء علمای ھرفن؟ بە نزد وی می آمدند و هر مسائلی کە در علوم ایشان: ں4 
ایشان مشکل می گردید از وی می پرسیدندء چنانکە' از منکران نیز در علم هیثت و نجوم 
وحکمت و ورثۂ این فن کە علمای دین در خواندن و کسب نمودن آن کراھیتی تمام 
دارند مگر آن مقدار که بە کار ایشان آید اشکالھا می آوردند و از وی استفسار می نمودند 
وی در بدامة۶ جواب شافی هر یک از ایشان رامی داد چنانکە تسلّی آن جماعت شدہ؛ ٠٠١‏ 
مرید و معتقد می گردیدند . وفات وی در شب جمعه جمادی الأول سنۂ خحمس و ثلاثین و 
سبعمائة(١)‏ بودہ . قدذس سرہ . 


[۲۵۱] 
سید جلال الدین محمد اعظم بخاری''' قدس الله تعالی سرہ 


پدر وی بهە اسم۷ سید کمال الدین علی بخاری است . گوینداز بخارا چند مرتبه به ۱۵ 
ملتان آمد و به خدمت شیخ الاسلامی شیخ بھاءالدین زکریا۔قّس سرہ۔مشرف شدہ در 
هر مرتبه کە بهە بخارارفتی: تعریف کمالات و حالات شیخ الاسلامی رابہ فضلا و علما 


١-۔ن:‏ سھل ٢٦-ن:‏ متین ٣۔ن:‏ هر فن علم ٢۔‏ ن: بعضی ۵ ن: کردند 


)١(‏ (۷۳۵ھ. یق. 
(۲٢)۔ن:‏ و/۶۴٤۔-٢‏ ز٣ط‏ ۸001 40 زا - 41510[ 54۷۷۱۹١‏ 
ح۰ و/۳۶۳۔ب 


۵ 


۶۸۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خواص وعوام آنجا بکردی؛ غصر ضاٹز تلذ رشید خو دستازق اڑ اوضافض رضب٤‏ 
شیخ الاسلامی را بگفت<۳۵۹-۔ب+. چون پدر این عالم را وداع نمودء اشتیاق دریافت 
شیخ بر وی غلبه کرد و از آنجا متوجه ملتان شدہ در اندك فرصتی بە خدمت وی برسید و 
مرید شد و به کمالات صوری و معنوی و خرقەه و خلافت مشرف گشت و مجاھدات و 
زیاضت شاقه فز خدمث وی بجا اورد: متاأمل شد و سە فرزند آورد کە هر یک آفتاب و 
سپھر ولایت وہدر صدر هدایت' بودند چون سید احمد کبیر و دیگری سید بھاءالدین 
خَأَئدر دینگری سد٢٣‏ مد 

می آرند : 

روزی ھوا در غایت گرمی بود آبی از خادم طلب داشت ؛ خادم آب را حاضر گردانید 
ووی بر لب رسانید گرم بود. بر زبان راند کە آہ! یخ بخارا !در همان جا خدمت٣٢‏ 
شیخ الاسلامی این احوال را بە نور ولایت دریافتەء از درون حجرۂ شریفه خود بیرون آمد 
و خادمان مسجد و خانماہ راطلب داشتە: فرمود: بوریای صحن مسجد و خانقاہ را 
بردارید و زمین را جاروب بکشید وپاکیزہ سازید. خادمان بە موجب فرمودہ عمل 
کردند . بعد از ساعتی پارچه ابری پدید آورد و ژاله بی نھایت فروریخت کە صحن مسجد و 
خانقاہ از ان مملو شد. چون ژاله درایستادء خدمت شیخ الاسلامی بیرون آمد و روی 
توجّه به وی کردہ فرمود: مان جلال الدین! یخ بخارا یا ژالهۂ ملتان؟ خدمت وی سر بە 
زمین بنھادہ معروض داشت : نیء مخدوما! ژاله ملتان!9'' 


-١‏ ن : اولیا ٦۲‏ م: 9سید بھاءالدین حامد و دیگری سید؛ ندارد ٣‏ نْ: جا مائد خحدمت 


()سرگ9گ: سیر العارفین ص ۱۰۷. 


شیحخ جلال ۶۸۹ 
]۲۵٢[‏ 
شیخ جلال' الملقب بە مخدوم جھانیان!'' قدس الله تعالی سرہ 


وی مرید پدر خود<۳۶۰۔آ و اعظم خلفای شیخ الاسلامی شیخ بھاءالدین زکریاست 
۔قس سرہ: گویند اسم پدر وی سیّد احمد کبیری بخاری است و نام والدہاش مریم بنت 
سید مجدالدین حمزہ بخاری -قدس الله سرھما۔ در رسالہاعتمادالمریدین خویش شاہ 
عالم کە در احمد آباد ملک گجرات مدفون است و ذکر وی ان شاءالله در محلٗ خود آید و 
بھ دو واسطه بە خدمت وی می رسید؛ می ارد : 

بعد از آنکە جد بزرگوارش سید جلال الدین اعظم بخاری چنانکە در صدر بگذشت از 
بخارابه خدمت شیخ الاسلامی شیخ بھاءالدین زکریا۔قدس سرہ-پیوست و مرید گردید 
به موجب اشارہ پیر خود در قصب؛ اج کە از توابع ملتان استء متوطن گشت و در آن 
موطن شریف وقت مغرب روز پنج شنبه شب برات'؟'شعبان المعظم سنە سبع و 
سبعمائة(٢؟‏ خدمت وی متولّد گردید و ھفتادو ھشت سال و سە ماہ و بیست و شش روز 
بزیست . وفات وی وقت غروب روز عیدالاضحی سلە محمس و ثمانین سبعمائة!؟' بودو 
در شھر اج مدفون گردیدا“ .قدس سرہ. 

وھم درآن رساله ارادت وی را چنین می آرد: 

پدرش سید محمد؟ کبیر خرقه و خلافت از پدر خود سید جلال الدین اعظم بخاری 
وأو از پدر خود سید علی و او از پدر خود ابوالمرید٣‏ بخاری و او از پدر خود سید جعفر و 
او از ہدر خود سید محمد و او از پدر خود سید محمود و او از پدر خود سید احمد و او از 


١‏ ن: جلال المکكة والدین ٢۔-۔ن:‏ احمد ٣‏ ن: الموید 
(۔جھت اطلاع بیشٹر ر.أآە: خلاصة الالفاظ جامع العلوم که توسط دکٹر غلا سرور در سال ۱ در مرکز تحقیقات فارسی 
اسلام آباد در دو جلد منتشر شدہ اطلاعات جامعی در مورد وی آمدہ است و نیز : : بە مقدمۂه جو اھر الاولیا از دکٹر غلام سرو؛ 
ازانتشارات مرکز تحقیقات اسلام آبادء سال ۱۳۹ ھ. یق . 
ن: و/۲۶۴۔-ب 70 0تا1 ٥۷۸۸5‏ ١۲۰۸۱1۰ناک‏ صنل -0' 101310 ط× انەط5 
ح. و/۳۶۳۔ب 
(٢۲)۔شب‏ برات شب نیمۂ شعبان است . 
(۳)_ ۷۷۱۷ھ .یق. 
(۴)۔ ۷۸۵ھ. ق. 
(۵)۔ سیرالعارفین : ص ۱۰۷. 


۵ 


۵ 


۲٢۰ 


۶۹۰ ٰ ثمرات القدس من شجرات الأئس 
پدر خود سیدعبدالله و او از پدر خود سید علی اصغر و او از پدر< ۴۶۰-ب> خود مرتضی 
اعظم سید جعفر' واواز ہدر خود سید علی قااق و الاکیلر فرسانسدت اذواز 
از پدر خودعلی موسی -علیھم السلام۲-و او از پدر خود امام علی موسی کاظم [ع] او از 
پدر خود امام جعفر صادق[ع] و او از پدر خود امام محمد باقر[ع] و او از پدر خود' امام 
زین العابدین علی اصغر و او از پدر خود امیرالموٴمنین حسین[ع] و او از پدر خود 
امیرالموٴمنین علی بن ابی طالب اسدالله غالب و او ازحضرت رسالت پناہ محمد .صلی 
الله عليه و آله وسلم . ۱ 

وھم درآن رساله مذکور می ارد: 

وی رایک لک و ھفتاد ھزار و دویست وهھشتاد وشش مرید بود کە ھمه بر آب می رفتند 
و درھوامی پریدند. وی حنفی المذھب بود و مریدان نیز بە تمام مذھب وی را داشتند . 

گویند: 

کتاب عوارف را به تمام در سنە ثمان و اربعین و سبعمائة''' پیش شیخ الاسلامی شیخ 
سم دقافدری لاو تک گر اور نے الاقشاضی ائررسای راک 
بود کە از مواضع فارس زمین است و عمرش به صدو سی و دو سال رسیدہ بود. بس 
بزرگ و قوی حال و ازمریدان باکمال شیخ شھاب الدین سھروردی است واز وی نیز 
خدمت به مخدوم رسیدہ . 

و قطب المشایخ سید شرف الدین مشھدی در بعضی از رسائل خود نوشتہ : 

مخدوم راخدمت وارادت در این راہ خطرناك از چھارصد و چھل و اند اولیای کبار 
رسیدہ از هر کدام ایشان علم ظاهری و باطنی را فراستدہ و در خدمت هر یک از ایشان 
ریاضات ۳۶۱۰۔آ و مجاھدات شاه کشیدہ اقتہاس فیوض الھی از جمیع ایشان 
فرأاستدہ . 

خدمت شاہ عالم ۔قدس سرہ۔ گوید : 

چون مخدوم بعد از وفات پدر بە شھر ملتان آمد و مرید شیخ الاسلامی شیخ بھاءالدین 
١-۔ن:‏ اعظم ۲۔ن: رضا ٣۳۔ن:‏ از (امام جعفر صادق ٤...‏ تا اینجا ندارد ۴-ن: کل غالب - ۵۔ن: خلافت 


(١)۔-۷۴۸ھ.‏ ق . 


شیخ جلال ۶۹۱ 


زکریا۔قدس سرْہ۔ گردید و انواع مجاھدہ و ریاضت کہ از حد بشری دور بودء بجای آورد 
وب خرقه و خلافت مشرف شد و باز بە اچ مرخص گردید . چون بە آنجا رسید؛ خبر آمد 
کە شیح بھاءالدین از این عالم فانی انتقال بە عالم باقی بنمودہ. وی را از شنیدن این 
خبرهائله طاقت نماندہء در ساعت از اچ بە زیارت پیر خود متوجَةٔ ملتان شد و چون بە این 
مقام شریف رسیدء چند گاھی در آنجا بسر برد و ماہ رمضان را در آنجا بگذرانید . در شب 
عید به مقبرہ مطھُره متبرکۂ پیر خود درآمد و از روی انبساط التماس عیدی نمود. چون 
ثلٹی از شب بگذشت؛ ھاتفی آواز داد کە عیدی تو از شیخ الاسلام شیخ بھاءالدین زکریا 
این است که مخاطب باشی بە مخدوم جھانیان. مخدوم فرماید کە چون من بە آن خطاب 
سر بلند گردیدم واز روضۂ منورہ پیر بە حجرہ خود آمدم و توجه به روح پر فتوح پدر خود 
بنمودم واز وی نیز التماس عیدی کردم: شنیدم که ھمان گویندہ می گوید کە عیدی تو از 
حق تعالی و از شیخ الاسلامی و از مانیز ھمان است که دوش به تو عنایت شدہ . چون 
صبح بدمید و از حجرۂ خود قصد ملازمت' پیر دستگیر نمودم خر گرا یش می 
گفتی : السلام علیکم' یا مخدوم جھانیان . اأقں تع ۱ ب٠‏ انس و جن به این 
عغظاتہب سی عراقتای دا ٰ 

این حکایت نزدیک به حکایت غوث الانامی؛ قطب سبحانی؛ محبوب یزدانی؛ شیخ 


جن و انس؛ شیخ عبدالقادر گیلانی ۔قدس الله تعالی سرہ-۔است که عارف جامی۔قس 


الله فعالی سرہ السامی؟ ۔از روضةالریاحین در نفحات الأنس ریش می ارذ شیخ 
عبدالقادر گفت : روزی من در بغداد به مسجد جامع می رفتمء در راہ شخصی دیدم که 
درسایۂ دیواری متغیّراللونء نحیف البدن که از غایت ضعف و ناتوانی به جا ماندہء چون 
ايك گفت: ای محی الذین دست مرابگیرو بنشان. دست وی رابگرفتم و 
بنشاندمء دیدم که اثر قوت و توانابی در وی پدید آمد . باز گذفت : مرا ایستادہ ساز . چنان 
کرد ترو تازگی در وی مشاھدہ نمودم. بعد از ان گت : ای عبدالقادر! مرامی شناسی؟ 


١‏ ن: ندارد ۲۔ ن : علیت ٣م:‏ هھم ۴ ن: ندارد 


(١)۔‏ نفحات الأئس ص ۵۱۹. 
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٢۰ 


۶۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


گفتم: من شف من دین اسلامم بی تو چنان بودم کهە قبل از این دیدی . الحال به - 
تقویت تو چنان شدہ ام که مشاھدہ می نمابی . تو محی الدینی. 

وی رادر آنجا بگذاشتم وبە مسجد جامع درشدم. خلق بر من ازدحام آوردند' وبر من 
طریق سلام کردند : السلام علیک یا محی الدین عبدالقادر”'ٴ ! از آن روز باز خلایق کونین 
مرابه این لقب می دانند' و می خوانند" . 

در اخبارالاخیار خود مولاناعبدالحق دھلوی احوال حضرت مخدوم را۔قدس سرہ۔ 
چنین می آرد(٢):‏ 

وی مرید شیخ رکن الدین ابوالفتح و خلافت از شیخ نصیرالدین محمودیافته و با امام 
عبدالله یافع_(۴۳) در مكەه معظمہ ۳۶۲۱۔آ) صحبت داشته . در تاریخ محمدی می ارد: 

وی اوٴل خرقه از عمٌ خود شیخ صدرالدین بخاری پوشیدہ و کلاہ ارادت و خرقۂ تبرك 
از شیخ الاسلام سندالمحدثین شیخ عفیف الدین عبدالله المطری در حرم رسول خدا 
_صلّی الله عليه وآله و سلّم ۔پوشیدہ؛ مدت دو سال در صحبت وی بسر بردہ و درآن 
مدت کتاب عوارف و دیگر کتب اھل سلوك در خدمت وی تلمد نمودہ در آن میان اخذ 
علم طریقت و حقیقت می کردہ تا تلقین ذکر از خدمت وی یافت و فرمود کە مقراض 
راندن شما موقوف است در کازرون . 

چون خدمت وی بە کازرون رفت؛ شیخ امام الدین برادر شیخ الاسلام شیخ امین 
الحق و الدین که یگانە و قطب وقت بود ملاقات نمود. بعد از ملاقات فرمود : در وقتی 
که محتضر بودند مرا پیش خواندہ فرمودند که تورا وصیتی می کنمء باید کە آن را نیکو 
بجاآری تا در قیامت در پیش من و رسول خدا۔صلّی الله عليه وآله و سلّم۔شرمندہ 
نباشی . آن گاہ فرمود: بدان کە شیخ جلال الدین بخاری نام بزرگی از اچ و ملتان بە قصد 
ملاقات من بیرون آمد چون در راہ درآمد و چند منزل راقطع نمودء شیطان او رابه 
سخن دروغ فریفته چنان وانمود که بە کجا می روی که شیخ امین الدین از این عالم رحلت 


١-ن:‏ نمود ۲- ن؛: دائسعند _ ٣۔‏ ن: خواندند 

(١)۔‏ شیخ عبدالقادر گیلانی محی الدین ابومحمد ھم خواندہ شدہ است . 

(٢)۔‏ اخباں ص۱۴۲ به بعد ۔ 

(۳)۔ امام عفیف الدین اسعد یافعی صاحب مرآة الجنان متوفی ۷۶۸ھ. ق است . 


شیخ جلال ۶۳ 


نمودہ. از شنیدن این سخن بغایت محزون و ملول گشته بە جانب حرمین رفت . لیکن در 
وفت مراجعت قصد زیارت من نماید. چون باتو ملاقات نمایدء باید که سلام ما به 
وی رسانی . ان گاہ مقراض و سجادہ مرا بدو دھی و مجاز و خلیفۂ من ۳۶۲۱-ب> 
گردانی . ٰ 

چون مخدوم از حرمین بازگشت و بە کازرون رسید و طواف شیخ امین الدین نمود 
شیخ امام الدین بە اعزاز و اکرام تمام مخدوم را ملاقات نمود و وصیت شیخ امین الین را 
چنانکە فرمودہ بودء بجا آورد. مخدوم بانعمت فراوان و فیض بی پایان از کازرون 
بازگشت و در ملتان بە خدمت شیخ رکن الدین رسید و بە خرقه و خلافت مشرف گردید و 
از آنجا به دھلی آمد. سلطان محمد تغلق وی را استقبال نمود و بە اغزاز و اکرام تمام بہ 
شھر آوردو شیخ الاسلام ھند گردانید و خانقامی کە سلطان در سیوستھان''' بنا کردہء نام 
وی را خانقاہ محمدی نھادہ بود بە خدمت وی گذرانید تا موضع چند . 

بعد از چندگاہ جناب سیدی باز متوجه حرمین گشت و در عھد سلطان فیروز شاہ که 
بعد از وفات سلطان محمد تغلق بر تخت سلطنت جلوس نمودہ بود باز از حرمین بە اج 
آمد و رحل اقامت انداخت و چند مرتبه به واسطه مھمات عجزہ و مساکین به دھلی 
تشریف بردو در هر مرتبه سلطان فیروز شاہ به استقبال از شھر بیرون می رفت و پیادہ در 
پیش محفۂٔ وی بە شھر درمی‌آمد و روز دیگر جمیع مھمات بیچارہ و غریب رادر کاغذی 
نوشته نزد سلطان فیروز شاہ می فرستاد. سلطان تمام آن مھمات را قبول می کرد. چون 
مھمات بە انصرام می رسیدء باز متوجۂ اچ می گشت . 

080 

خدمت وی را با سلسلۂ عليۂ قادریه کمال محبت ہود. در خزانه جلالی می فرماید : 
دطُوبی لمّن رآنیء ولمن <۳۶۳۰-ا ری مَن رآنی). 

در این قوال مرا امیدواری بسیار است کە به موجب این کلام حق تعالی مرا رحمت 
اع 


(١)۔‏ در منطقۂ سیوستھان شھر معروف سپھون در ایالت سند پاکستان و نزدیک رود سند قرار دارد. رك : میراث جاویدان 
؛جا٢‏ ایالت سند ص ۳۷۳. ۱ ۱ 


۵ 


٣ 


۵ 


۴“َ۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بعد از آن سلسلۂ خود را به یک واسطه بە شیخ شھاب الدین سھروردی می رساند و از 
سلسله شیخ بھاءالدین زکریا۔قدس سرہ-ذکر می کند و می گوید کە فلان را دیدەام و وی 
شیخ شھاب الدین شیخ عبدالقادر گیلانی را. 

کون 

نوبتی در شھر ملتان آتشی عظیم برخاست؛ خدمت وی در پیش در خانقاہ خود 
نشستهء خلق بە ستوە آمدہ؛ بە خدمتڈ آمدند. خدمت وی مشتی از خاك برداشت و نام 
حضرت شیخ عبدالقادر را به آواز بلند بگفت و بە سوی آتش انداخت٠‏ فی الحال آتش 
فرو نشست . 

می آرند: 

در وقتی کە امیر سید علی ھمدانی به هندآمد به خدمت وی رفت . چون امیر بہ 
خدمت وی رسیدہ فرمود ھمه ھمه دان' غیر از حق -سبحانهە و تعالی۔نمی باشد . مراہا 
وی صحبت راست نیامد . امیر چون بشنیدء بغایت ملول و محزون بازگشت و به جانب 
کس رنہ اکھد اس اتا ضات آق 1ت قادالاة 

گویند: 

یکی از مریدان وی تکلمه حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی را بە اسم روضةالریاحین''' 
فارسی کردہ؛ بغایت مطبوع و مقبول است . 

می آرند : ۳۶۳۰-ب) رسالەای در مذمت آنانی کە در این باب به امیر سید علی 
همدانی'' سخن کردەاند نوشتے ونام آن را رساله همدانيه نھادہ. شیخ عبدالحق 
سای ۳۷ می گوید که من آن رسالە را دیدەام. بە آن جماعت کہ از این نام منکر بودہ اند 


١‏ م: عبارت عربی آشفته است 

(١)۔جھت‏ اطلاع از روضة الریاحین (فی شکایات الصالحین) ر.ك : فھرست مشترك: ج/٣‏ ص ۱۵۳۵ و نیز حاجی خلیفه در 
کشف الظنون؛ ج/۱ء صص ۷۱۹ و۹۱۸ مطالبی آوردہ است . 

(٢)۔امیر‏ کبیر میر سید علی ھمدانی صاحب تآألیفات فراوان و مریدان بسیاری داشت وی موجب گسترش اسلام و توسعۂ زبان 
فارسی در منطفه کشمیر گردید ھم اینک نیز خاندان ھمدانی در پاکستان زندگی می کنند و خود را از سادات ھمدان می دانند . 
مو شرح احوال میر سید علی ھمدانی؛ دکٹر محمد ریاض انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان . شرح حال 
مختصر وی در ھمین کتاب تذکرہ درج شدہ است . 

(٣۔-شیخ‏ عبدالحق محدث دھلوی صاحب اخبارالاخبار است . 


شیخ جلال ۶۵ 


غایت تشنیع کردہ که نە لایق عظمت ایشان و نە مناسب بزرگی مخدوم. قدس سرہ. 

می آرند: 

خدمت مخدوم بە راہ بادیه بە حرمین الشریفین رسید . چون بە مدینه معظمه؛ درآمد اھالی 
و اکابر و شرفاو علمای آنجای از قدوم بھجت لزوم او خبز یافتند و بە دیدن وی بشتافتندو 
ملاقات باوی کردند. چون مخدوم درآفتاب بە سیاحتھا می بودہ رنگ روی مبارکش 
متغیر گردیدہء میل بە سہزارنگی''" نمودہ بود. اھالی و اکاہر شھر با یکدیگر گفتند کە این 
برد گر ذراسہدمی ٹاملا ؤال الکھ ھی ارنگ اٹ رسدم گ عح ٹر فوؤشست:, 

چون این مقوله بە سمع مبارك وی رسید؛ حالتی در وی ظاھر شد و فرمود: اھالی و 
اکابر و شرفاو علمای شھر را از که تا مه خر کنید و بگویید که هر که خود را سید می نامد و 
می دانید علی الصباح بە روضۂ مطھرۂ رسول خدا- صلی الله عليه و آله و سلّم ۔-۔جمع آیند 
وبرآن' سرور عاقبت محمود ‏ صلی الله عليه وآله وسلّم ۔سلام کنند ہر هر که جواب 
سلام آید وی از فرزندان ۳۶۴۰۔1 آن خلاصۂ کائنات ۔عليه افضل الصلوۃ و اکمل 
الصكحیات ۔بودہ باشد والاً فلا سادات و ائمه مدینه روز دیگر؟ در گنبد خلاصۂ بنی آدم 
صلی الله عليه و آله وسلّم -۔حاض رگشتند و مناقشه نمودند کە اوٴل کە سلام کند. مخدوم 
فرمود: شماسلام کید . پس خوشوقت شدہ بزرگان سادات این چنین سلام کردند 1 
السلام علیک یا رسول الله ! هھیچ جوابی نشنیدندء تا سە نوبت سلام می کردند جوابی 
نمی شنیدند۔ چون نوبت بە مخدوم رسید تجدید وضو بکردو دو رکعت نماز بگزارد. 
روی بە جانب گنبد آوردہ؛ گفت : السلام علیک: یا جدی! جواب آمد: و علیک السلام 
یا ولدی! فغان از خلایق برآمد. سادات و اهالی و شرفا همه سر برهنه کردہ در قدم وی 
بنھادند واز وی عذر بخواستندء ووی بر ھیچ یک از ایشان ملتفت نگردید و با ایشان 
سخن نکرد و از حضرت صلی الله عليه وآله وسلّم ۔ مرخص گشتہ بە ملتان آمد . 

گویند وی را اسباب ظاھهری دنیوی بسیار بودء چنانکە از شھر آچ بە نیت طواف 


(١)-سہزارنگ‏ : بە رنگ سبز(دھخدا) 


٣ 


۵ 


۶۹۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


حرمین الشریفین بە راہ باديه با جمعی کثیر از درویشان و منعمان' کە عدد آنھا بە دوازدہ 
ہزار کس می رسید: دو مرتبه متوجه گردید بە حالتی کە در ھر منزلی کە فرود می آمدی 
سراپردہ' و خرگاہ و بارگاہ به پوششھای سقرلات <۳۶۴-ب> و پردە٭ھای مخمل و زر- 
بفت٢‏ و طنابھای ابریشمین با میخ ھای طلا و نقرہ برای وی بر پامی کردند و فرشھای گلیم 
گرانبھا؟ تایک فرسخی* می گستردند و چون از این منزل کوچ کردہ متوجۂ منزل دیگر 
می شدء آن همه اسباب را فقراو اغنیاکە ھمراہ او بودندء پخش کردہ می گرفتند. ھمان 
طور دیگ و طبق طلا و نقرہ در مطبخ وی مھا و موجود بود و این دوازدہ ھزار کس ھهمه 
از آن دیگھا و طبقھا طعام می خوردند و طہقھا و دیگھا رابە آن جماعت کە طعام خور؟ 
بودندء تقسیم می فرمود. 

چون بە منزل دیگر می رسیدء ان همه اسباب مھیا و موجود بود و در هر دو مرتبە کە بە 
حرمین متوجه می شد:ء بە این طریق۴ می رفت و باز می‌آمد. چنان استماع افتادہ کە به 
حکم ربّانی رجال الغیب پیش وی این همه اسہاب را مھیا داشته می رفتند . باقی 
العھدۃعلی الراوی . 

می آرند: 

در ھر نفسی وساعتی از وی چندان خوارق و کرامات سر بر“ زدہ که بە شرح و بسط 
راست نیاید. مرتبەای در اوایل حال که به راہ دریا مت وجۂ مک معظمه شد ‏ جماعت کە در 
کشتی بودندء ایشان را آرزوی ماهھی ۳۶۵۰۔آ) بریان شد واین آرزو را پیش وی بردند. 
فرمود: حقی۔سبحانه و تعالی -قادر و رزاق است کھ شمارابه آرزوپی که داریدء برساند . 
ھنوز از این کلام فارغ نشدہ بود که ماھی از دریا برمی جست ودر کشتی می افتاد . اصحاب 
کشتی ماھیان را برمی گرفتند و بە آرزوی خود می رسیدند . 

چون کشتی بە ساحل جدہ رسیدء از کشتی فرودآمد و بە راہ خشکی متوجه حرمین 
شدودر جدہ طواف ام الخیر حوٴرابه تقدیم رسانید و به وظایف و اوراد و فاتحه 
متوجه گردید. در این اثنا جماعتی بانعشی درآن سرزمین آمدند و به دفن آن مشغول 


١‏ ن : متنعمان ٢‏ ن: ندارد ٣۔م:‏ اہرھای تجملی زربفت "م: ولایتی ۵ ن: فرسخ 
۶ ن: میخوردہ ۷۔ ن: طرف ۸ ن: می 


٦ 


گر کرتاتتہ 

خدمت وی پرسید: این نعش چه کس است و چه نام دارد؟ گفت : نام این شخص 
بدرالین یمنی است کە سی سال مجاورت حرمین الشریفین نمودہء دیروز از مک معظمہ 
وقت ظھر بە اینجا رسیدہء امروز این عالم فانی را بدرود کردہ. در جواب فرمود: ساعتی 
نعش وی رادر این مسجد نگاہ دارید' و اشارت بە مسجدی کرد کە در محاذی قبر ام 
الخیرحوا؟ بود. بهە موجب فرمودۂُ وی نعش وی را درون٣‏ مسجد دراوردند. فرمود تا 
درمسجد را بربندند. چنان کردند. پس آب خواست و وضویی تازہ بکرد و دو رکعت نماز 
بگزارد. ان گاہ دست بە دعا برداشت ودر مناجات آمد و گفت : ملکا! بادشاھا! موت و 
زندگانی بهە قدرت تو است: امید می دارم کە این مرد مردہ را زندہ گردانی . 

ھنوز دست از مناجات فرود نیاوردہ ۳۶۵۰۔ب) بود کە ان مرد در حرکت آمدہ 
برخاست و خدمت وی راسلام کرد و سر در قدم وی بنھاد. آن جماعت کە به دفن وی 
آمدہ بودند چون مردہ خود را زندہ دیدند بھ قوم و قبیله وی خہر کردند . این خبر در 
افواہ؟ افتاد. ازدحام غریب* شد؛ در مسجد را فرمود تا بگشودند. خلق می آمدند و تبرك 
می جستندو می رفتند. گویند از آنجا متوجۂ مک معظمه شد. آن مردیمنی تا به مک 
معظمه در رکاب مبارك وی بود. در وقت بازگشتن نیز در قدم بمىجت لزوم“ وی تا بە شھر 
اچ آمد و از آنجا وداع شد و به وطن خود مراجعت فرمود. چھل سال دیگر دریمن 
بزیست . 

می آرند : 

ھ۷ در مکۂ معظمه ہا شیخ عبدالله یافعی قدس الله تعالی* سرہ-که 
پیری عظیم القدر بودء صحبت داشتہ و بسیار فواید از آن دریافتەء بعد از وداع وی باز بە 
حرمین الشریفین۹ آمدہ و طواف نمودہ بە صوب بیت المقدس متوجه شدہ: طواف آن 
اماکنۂ شریفه بجا آوردہ بە راہ٭' شام و بغداد قصد ملتان و شھر اچ کردہ. چون در شام 


١-۔ن:‏ درآرید ۲۔م: ام الخیر جوار ۳۔ ن: آن ۴۔ن: عالم ۵۔ ن: خلایق 
۶ م: ندارد ۷۔م: ندارد ۸ ن: ندارد ۹۔م: ندارد ۷۔ ن: به طرف 


شیخ جلال ۶۹۷ 


۵ 


ھی 


۶۹۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


وسیةا چندگاھی در آنجا بود. مردم آنجای از برای عبادت وی حجرەها ترتیب نمودند و 
در راہ ھایی کە در آن دیار سفر نمود ود ر هر جابی کە دو سە روز توقف می کردہ؛ مردم 
آنجای حجرەھا از برای وی عمارت می نمودند. چنانکه شیخ جمال در کتاب سید 
العارفین خویش می آرد" : در سنه نھصد و پنجاہ و اند در اوان سلوك سیر من بە جانب 
ملک بغداد و شام افتادء آن حجرەھابی کە در آنجا عبادت کردہ مردم از برای ۳۶۶۰۔]) 
وی راست نمودہ بودند رسیدم و طواف آن حجرہەهھا کردم و مردم آنجا را دیدم کە تا؟ بہ 
حال جاروب کشی و قندیل افروزی چند در آن حجرہها موٴکل کردہاند . و بە مستحقان؟ 
سپردہ اندو در هر صبح و شام آب و جاروب می کنند* و قندیلھا می افروزند و در هر ھفتہ 
خلاری آتخا گروہ گرو خیل خیل از شھر بیرون آمدہ طواف آن حجرہ ھا می نمایند و 
تبرَك می جویند و باز بە خانه و منزلھای خود بازٴ می گردند . 

گویند : 

در آخرعمر چون خدمت وی از سیاحت ربع مسکون فارغ شد و در شھر آچ متوطن 
گشت و بە حد تمام و مشقّت۷ مالاکلام روی به عبادت حق -سبحانه و تعالی -اورد. 
ہسیار بە ذوق و حالت می زیست . 

یکی از مریدان وی بعضی از سخنان بلند و حوارق و کرامات ارجمند وی را جمع 
نمودہ کتابی ساخته آن را موسوم بە خزانه جلالی گردانیدہ . از آن کتاب مستطاب می توان 
دانست که وی در چه مرتبه و درجہ و به چهە کمال و حال رسیدہ بود'٢.‏ 

گویند: 

وی راتصنیفات بسیار است و یکی از آن سراج الھدایهہ!'' است: در آنجا فضیلت 
سورۂ فاتحه از حضرت جعفر صادق ۔عليه السلام می آرند کە فاتحه را کە سبع المثانی 
0 جھت چیست؟ علما چندین وجہه گفتە اند. ازآن جمله چند وجھی آوردہ 
١‏ ن: بغداد آمد و چون در شام رسیدہ بوسة ٣۔‏ ن: ندارد ۴-۔ن: بمستحفظان 
۵ ن: کشند ۶ ن: ندارد ۷ ن: وثٹیقت؟ 
7 ".*"ی) ۲ 0" 


(٢۔‏ سراج الھدایه در دہ فصل است و در کتابخانه ھند و پاکستان نسخه ھای خطی آن وجود دارد, ن لت فھرست مشترك 
ج/ء ص۴۳۸ وج/٢‏ صص ۱۵۴۹ و ۱۵۴۸ و ۱۴۲۶ ونیز فھرست پاکستان و ھند ج/ ۳ء صص ۱۵۷و۳۷۲. 


شیخ جلال ۶۹ 


می شود. یکی از آنھا این است : بدان کهە فاتحه را از آن سبع المثانی' گویند کە در هر 
رکعتی مکرر خواندہ می شود و بعضی گویند که از آن سبع المثانی نامند کە در وی ھفت 
حرف نیست: ث جخء زء ش؛ ظ ف×<۳۶۶-ب+. 

زیرا کە ث)مشتق از ثلم است و خوانندۂ فاتحہ را با ثلمه چە کار؟ و (ج) در فاتحه 
نیست از آن جھت کە اشتقاق (ج) از جحیم است و خوانندۂ وی را با جحیم چه کار؟ 
(خ)مشتق از خواست است' وخوانندہ فاتحه را با خواست خود کاری٣‏ نیست واز) را 
اشتقاق از زمھریر است و تلاوت کنندۂ وی را بازمھریر چه کار؟ (شین) در فاتحه نیست از 
آنکە اشتقاق (شین) از شدّت است و خوانندۂ وی را به شدت چہ کار؟ واظ) در فاتحه 
نیست از آن جھت کە ظ٢‏ مشتق از ظلمت است و خوانندۂ وی راباتاریکی چه کار؟ و 
(ف) مشتق از فنا است و تلاوت کنندۂ وی را با فنا چهە کار؟ از آنکە ھمیشه در کار عقبی 
مشغول خواھد بود؟. 

فضیلت دیگر بدان کە (الحمد) پنج حرف است . حق تعالی می فرماید کە پنج وقت 
نمازبر تو فرض؛ چون از تو سھواًآن نمازھا فوت شود چون* فاتحه بخوانی؛ ثواب آن 
پنج نماز در نامۂ اعمال تو ثبت نمایند . الله٢ٴ‏ سە حرف است؛ چون سە در پنج ضم 
کئی؛ ھشت شود. چون موٴمنی بگوید (الحمدلله) درھای ھشت بھشت بر وی مفتوح 
گردد. (رب العالمین) دہ حرف است ؛ چون باھشت ضم کنی؛ ھژدہ شود . الله تعالی 
مژدہ ھزار عالم بیافرید و هر کە یک بار گوید : (الحمدلله رب العالمین) حق تعالی ثواب 
ھژدہ هزار عالم بدھد. (الرحمن) شش حرف است؛ چون شش رادر هژدہ ضم کنی؛ 
بیست و چھار شود. هر کە بگوید: (الحمدللّه رب العالمین؛ الرحمن) هر گنامی که 
موٴمن در بیست و چھار ساعت بکند یا کردہ باشدء عفو گرداند . (الرحیم) شش حرف 
است؛ چون شش را در بیست ۳۶۷۱۔-۔آ و چھار ضم کنی؛ سی شودو حق تعالی ماہ 
راسی روز آفرید. چون مومنی بخواند: (الحمدللَه رب العالمینء الرحمن الرحیم) 
گناہھی کە در سی روز کردہ باشد بخشیدہ شود. (مالک یوم الدین) دوازدہ حرف است؛ 


١۔م:‏ از وگویند؛ تا اینجا ندارد ۲٦م‏ : ندارد ٣‏ م: ندارد ۲۔م: تعریف لاف٢٠‏ را قبل از ظ٤‏ نوشته است 
۵۔ ن: بعد از آنکه ۶ ن: بعدہ (بعد الحمد) 
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۷ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


چون دوازدہ راباسی جمع کنی؛ چھل ودو شود. حق تعالی چھل و دو ابدال آفریدہ. 
پس هر کە بخواند: (الحمدلله رب العالمین . الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین) هر 
گناھی که در دوازدہ ماہ کردہ باشد عفو گرداند. (اياك نعبد ) ھمشت حرف است؛ چون 
هھشت راباچھل و دو ضم کنی:؛ پنجاہ شود. حق تعالی حساب پنجاہ آفرید' . پس هر 
مومنی که بخواند: (الحمدلله رب العالمین. الرحمن الرحیم . مالک یوم الدین . ایاك 
نعہد) حساب پنجاہ ساله بر وی آسان شود و آن پنجاہ سال مقدار یک ساعت نماید. ( ایا 
نستعین) دوازدہ حرف است؟؛ چون دوازدہ را با پنجاہ ضم کنی شصت ودوشود. حق 
تعالی در آسمانھا شصت ودو روزن آفرید. پس مومنی کە بخواند: 2الحمدلله رب 
العالمین . الرحمن الرحیم . مالک یوم الین . ایاك نعبد و ایاك نستعین٤۔بە‏ عدد هر فرشتہ 
که در آسمانھاست؛ او رانیکی بدھد به کرم خویش . اھدنا الصراط المستقیم) ھژدہ 
حرف اآست؛ چون ھژدہ راب شصت ودو ضم کنی؛ ھمشتاد شود؛ حق تعالی را ھشتاد 
قصر از نور زیر عرش است. پس هر مومنی کە بخواند: (الحمدلله رب العالمین . 
الرحمن الرحیم . مالک یوم الذّین' ء تا اھدنا الصراط المستقیم) حق تعالی قصری در روز 
قیامت وی رابدھد. (صراط الذین انعمت علیھم) نوزدہ حرف است ؛ چون نوزدہ با 
همشتادضم ۳۶۷۱-ب> کنئی نود و نہ شود و حق تعالی را نود و نە نام است . پس هر موٴمنی 
که ہبخواند: ‏ الحمدلله رب العالمین تا انعمت علیھم٢)‏ باری تعالی وی را ثواب نود و نہ 
نام خود روزی کند. (غیرالمغضوب علیھهم) پانزدہ حرف است؛ چون پانزدہ رابا نود و نہ 
ضم کنی؛ صد و چھاردہ شود. سورەھای قرآن صد و چھاردہ است. پس هر موٴمنی که 
بخواند (الحمدلله رب العالمین تا غیرالمغخضوب علیھم ) ثواب هر سورتی هر روزی در 
جریده؟ اعمال وی بنویسند  .‏ ولاالضالین) دہ حرف است؛ چون دہ را با صد و چھاردہ 
جمع نمابیء صدو بیست چھار شود. حق تعالی در سدرة* المنتھی صد و بیست و چھار 
درجه افریدہ است . بس هر که بخواند : (الحمدلله رب العالمین تا ولاالضالین)؟ به عدد 


ھر درجہ او را ثواب بدھد. (مین4 چھار حرف است ؛ چون چھار راباصد و بیستو 


١-۔ن:‏ حق تعالی حساب پنجاہ ساله موافق که عمر ھرکس سواء باغ میکرد پس ٦‏ ن : نُدارد 


۳م : تا انعمت علٰیھم ندارد إ_-ن: چجزیرہ ۵ ن: صدلرة 


شیخ جلال ۷۰۱ 


چھار ضم کنی؛ صدو بیست و ھشت شود. حق تعالی رضوان بھشت را صد و بیست و 
همشت' افریدہ. پس هر کەه بخواند: (الحمدلله تا آمین) حق تعالی زنان بھشت را ہر وی 
روزی گرداند . آمین و رب العالمین ! 

وھم شاہ عالم در رساله مذکورہ می آرد: 

شنیدم از شیخ صدرالحق و الدین سید راجوی قتال۔قدس سرہ-کە می گفت : 
مخدوم از یازدہ سالگی تا روز وصال بە ایزد متعال یک؟ رکعت نماز را ھرگز قضا نکرد. بر 
این ترتیب : دو رکعت در قمۂ عرش مجید و دو رکعت در بیت المعمور و دو رکعت در 
مکكَه مبارك و دو رکعت در مدینۂ شریفەه و دو رکعت در بیت المقدس . ۳۶۸۰-آ) سبحان 
الضال و تی 

وھم در رساله مذکورہ از حاجی محمد ظفاری که ولد شیخ عبدالله یافعی است 
می آرد و وی در کتاب جامع العلوم'"٢‏ خود کە از مصنفات اوست ؛ می گوید : 

از پدر خود سماع دارم کهە می فرمود: خلق نکردہ الله-سبحانە و تعالی۔مکہ را 
۔زادھا شرقاًو تعظیماً-مگر از برای آنکە خلق اولین و آخرین از وی تبرَك جویند بە سوی 
حق. او نیافرید مدینۂ سکینە را مگر از برای آنکه تا آن سرور - صلی الله عليه وآله وسلم۔ 
در اُنجا مدفون گرددو کونین بە زیارت وی آیند واز آن بھرەور گردند و ظاھر نساخت 
بیت المقدس را در شام مگر از برای آنکە تا مردم؟ ما تقدم از وی مستفاد شوند و پیدا نکرد 
بیت المعمور را در آسمان: مگر از برای آئکه فرشتگان ھفت طبقه طواف وی نمایند. 
مخلوق و متمکر: نگردانیدء مخدوم جھانیان رادر هندء مگر از برای آنکه مردم آنجا را 
جرح" نشوند و مقید* نگرداند بە گزاردن حج و عمرہ. 

و ھم از مخدوم درآن رساله می رد کە می فرمود: 

روزی پدرم از من در حالت انبساط پرسید که ای فرزند! تو را از روز میثاق می پرسم از 
آن حالتی که پروردگار تو فرمود: (ائس بِرَبٔكم! )و ارواح اولین و آخرین حاضر بودندو 
وھ سان ھراو ار ظا رسک ات ٢۲۔ن:‏ دہ ٣‏ ن: ادو رکعت در بیت المعمور) 
ندارد ۴؟ن: امم ۵۔ن:ممکن ۶م :ندارد ل۔ن:چرخ ۸۔ن:مفد 


(١)۔جامع‏ العلوم اثر ابوعبدالله علاءالدین سعد الحسنی تآٗلیف شدہ در سال ۲ نسخه ھای خطی آن وجود دارد . آقاى دکٹر 
سرور ھمان طور کە در پاورقیھای قبلی گذشت آن راتصحیح کردہ است . 
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جواب : بلی بگفتندء درآن وقت روح تو درچه جا' بە کجا ایستادہ بود؟ من شرم داشتم و 
اززغایت حیا نتوانستم درحضور وی جواب آن را ادانمود. بیرون ‌آمدم و مریدی که 
مخصوص' والدم بودء طلب کردم و گفتم کە پدرم چنین سوالی از من بنمود و من به 
واسطۂ رعایت ادب نتوانستم ۳۶۸۰-ب‌> در حضور به جواب آن اقدام نمود؛ اما شما بە 
عرض ایشان برسانید که وقتی کھ پروردگار عالمیان آن خطاب با صواب فرمود روح من 
در پھلوی راست آن سرور ۔ صلی الله و عليه وآله وسلّم ۔بود و بە گوش چپ که دروازہ 
دل است آن کلمە را بشنودم و چون دیگران جواب بگفتم . آن مرید در خدمت پدر وی 
رفت و مقوله وی را معروض داشت . فرمود: شما راست می گوبید اوَلَنعمَ مَاقیل ٤‏ است . 
بیت : 
الست از ازل ھممجچنانشان بە گوش به فریاد قالوا بلی در خروشر۵(١)‏ 

وھم از مخدوم می آرند کە فرمود: شبی از شبھای رمضان المبارك خواستم تا دو 
رکعت نمازاستحباب بگزارمء نشسته می گزاردمء پس ندایی شنیدم کە ای جلال الدین ! 
محب ما باشی و آن گاہ خواھی بە خدمت محبوب آیی و نشسته خدمت نمایی . برخاستم 
و بگزاردن آن متوجهە گشتم و با خود شرط کردم کە دیگر نماز تطوع وغیر آن را نشسته 
نگزارم. 

وھمازوی می آرند: 

شبی از شبھای جمعه بعد از فراغ از نماز و تسبیح به خواب شدم؛ خواجۂ کائنات 
-عليه افضل الصلوۃ و اکمل التحیات-را دیدم که نزد من آمد و فرمود: ای فرزند! پند دہ 
مردمان را ازمعاصی واستغفار دہ ایشان را از چیڑھای ناشایسته زیرا نزدیک است که 
آفتاب طلوع کند از مغرب . 

وھم وی فرماید که سید السادات شرف الحق و الدین المشھدی-قدس سرہ- پیش من 
نقل حدیٹی کرد کە موادش راجع؟ بە این بود کە آن حضرت ۔ صلی الله ۳۶۹۰۔آ> عليه 
١م:‏ درجھ بھ درجھ ٢۔ن:‏ درچهەجاو ٣۔م:‏ راجمع به 


(١)۔بیت‏ از سعدی است: کلیّات چاپ مصفاء ص ۲۲۳۔ 


شیخ جلال ۷۰۷۳ 


وآله و سلّم - فرمود که در سنۂ سبع و سبعین و سبعمائة!') طلوع شمس از مغرب باشد 
چون این حدیث از وی شنیدمء توجھ بھ روح پر فتوح خواجۂ بنی آدم صلی الله عليه 
وآلە و سلم کرد دیدم کە ان سرور ۔ صلی الله عليه وآله وسلم ۔نشستہ پیش او رفتم و 
زمین ادب بوسهە دادم و از این حدیث سوالی نمودم . 

فرمود کھ مورخ نکردہام و کسی که بگویدء پس او افتراکردہ باشد. سم نوبت این 
کلمه را بر زبان مبارك خود راند. 

می آرند: مرتبەای دریای ملتان بە طریقی طغیان کرد کە اکشرخانەھای شھر را 
درانداخت؛ خلایق بە ستوہ آمدہ' بە خدمت وی رفتند و احوال را بازنمودند . برخاست و بہ 
کناردریا رفت وبایستادء بعد ازساعتی کلندی(۲) طلب داشت و ہە جانہی کە دریا زور اوردہ 
بود کندن گرفت . خلق فغان درگرفتند و گفتند : شیخا! این چیست؟ گفت : آنچه وی 
کندء من نیز ھمان کنم . دیدند کە دریا بە حال خودآمدن گرفت و بە طریق اصلی بازگشت . 

وھم در رسالۂ مذکورہ فرماید: 

از صاحب جامع قطبی کە در مناقب مخدوم نوشتہ از شیخ عبدالله یافعی۔قدس سرہ۔- 
نقل می کند که روزی در خدمت وی مناقب شیخ زمین و زمانء قطب مکین و مکان: 
غوث الثقلین شیخ محی الدین' عبدالقادر گیلانی(٣)۔‏ قدس سرہ۔-می گذشت . درآن 
حین یکی از خادمان شیخ عبدالله یافعی پرسید : امروز چواوبی؟ در این عالم دیگری 
ھست؟ فرمود: آری و نام شیخ جلال الملة ۳۶۹۰-ب‌> والدین مخدوم جھانیان را برد. 

شاہ عالم که صاحب رساله مذکورہ است می فرماید روزی شیخ بھاءالدین زکریا۔قدس 
سرہ۔در غلبات شوق فرمود: هر که روی زکریا راببیند آتش دوزخ بر وی حرام گردد. 
این مقوله بە مخدوم رسید. دیدم که حالتی و کیفیتی بر وی ظاھر گردید . آن گاہ فرمود: 
من مرید اویم و خاك آستانۂ وی* . می گویم که هر کە قصد خانۂ ما کند در زندگی ماو بعد 
از وفات ماء توجه نماید بە سوی روضۂ ما یا زیارت قبر ما کند و یا متعلق گردد بە یکی از 
اصحاب و خویشان و مریدان ماء الی یوم القیامەء آتش دوزخ بر وی حرام باشد . 
ت ۰ی ٹ8 


(٢)۔‏ : کُلند ھمان کلنگ است: (ہرھان قاطع). 
(۳)۔ شیخ عبدالقادر گیلانی؛ محی الدین ابومحمد: خواندہ می شد . 
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این سخن را بعضی از مریدان شیخ بھاءالدین زکریا۔قس سرہ۔-شنیدند. بە ھم 
برآمدند وبه قصد پرسیدن این سخن نزد وی شتافتند و گفتند : ما از تو سخنی چنین و 
چنان شنیدہ ایم پس باید مرتبۂ تو کە مرید اوبی زیادہ باشد از مرتبه پیر تو,پس' خدمت وی 
فرمود: ای نادان! چند این ھمه ازاوست؛ اما آن قوم بر سر ھمان گفت و گوی خود بودند 
وازکلمه جامع؟ وی تسکینی نیافتند و جد را ھر زمان پیش می بردند. مخدوم خاموش 
می بود. در آخر چون علاج ایشان را غیر از جوابی؟ کە تسلّی بخش* آن جماعت باشد 
نیافتء فرمود: سە تن از مشایخ کە شمارابر زھد و تقوای ایشان اعتماد باشدء اختیا ر۶ 
کنید و بگویید کە توجه به روح پر فتوح حضرت رسالت پناھی -علیه و آله صلوۃ و مصونة 
عن التناھی ۔و به روح حضرت شیخ بھاءالدین زکریا-۔قدس سرہ۔نمایید . <۳۷۰-آء و هر 
چه بر ایشان مکشوف شود و ہر زبان آنھا بگذرد قبول نمودہ از این معركە۷ نادانی و ھنگامہ 
پشیمانی باز گردید. گفتند: انصاف فرمودی. ان گروہ سە کس از خلفای کبار شیخ 
الاسلامی شیخ بھاءالدین را اختیار نمودند ء گفتند : ماتایک ماہ مھلت می دھیمء ببینیم تا 
بر زبان ایشان چه بگذرد. خدمت وی فرمود: ھیچ کدام شما از جاھای خود حرکت 
نکنید تا آنچە حق باشد ھمین ساعت بر زبان ایشان بگذرد . آن گاہ با آن سە تن فرمود : هر 
کدام از شما در این مسجد بە گوشە ای رفتهء مراقب حال* خود باشید. بە موجب فرمودہ 
وی هر کدام بە جایی؟ رفتند وبه مراقبه بنشستند . 

زمانی بر نیامد که یکی از آنھا فریاد کنان بە نزد آن جماعت آمد و گفت : در این ساعت 
روح خلاصۂ بنی آدم صلی الله عليه و آلە وسلّم۔ و روح شیخ بھاءالدین زکریا۔قدس 
سرہ-بر من ظاهر گردیدند و فرمودند کە زود بشتابید و مشایخی را کە در آنجا حاضرند 
بگویید کە آنچھ فرزندم جلال'' الین بخاری گفته است و بە آن اشارہ فرمودہ چنین 
بودہ. بلکە هر کهە روی فرزند و یا زیارت فرزندان وی رایاروی مریدی اردان وی را 
ببیندء آتش دوزخ تا قیام قیامت بر وی حرام گردد'' و در روز حشر؟' از جملۂٔ اولیای من 


١‏ م: بھ ٢م:‏ جامعه ۳٣۔‏ ن: نمی یافتند ۴۔ن: جدا شم: ندارد ۶م : ندارد 
۷م: محرک ۸۔ن: خان ۹۔ ن: بهھ جانبی ۰-_م: جلال ۱۹۔ ن: ہاشد ۲ ن: محشر 


شیخ جلال ۷۰۵ 


باشد و در زیر علم من مقام گیرد. 

ھنوز وی سخن خود راتمام نکردہ بود کە دیگری از گوشۂ مسجد برآمد و ھمان سخن 
را گت ودیگری هم چنین ان گروہ سرھای خودرا برهنه <۰ ۳۷۔ب> کردہ در قدم وی 
افتادند و معذرت خوأاستند . ْ 

این حکایت مناسبتی تمام بە حکایت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی۔قدس سرہ- 
دارد کە حصسضرت عارف جامی -قدس سرہ السامی۔در نفحات الانس خویش 
00۳ 

روزی خدمت شیخ محی الدین' عبدالقادر با جماعتی از فقھا و فقرابه زیارت 
گورستان بغداد بیرون رفت؛ چون بە قبر شیخ حماد-رحمةالله عليه-رسید بسیار 
بایستادء چندان که٢‏ ھوا گرم شد. بعد از آن بازگشت و آثار بھجت و سرور در روی مباره 
وی ظاھر بود. از این حال جماعتی کە با وی بودند پرسیدند کە سہب دیر ایستادن شما 
پیش قبر شیخ حماد قدس سرہ چه بود؟ فرمودند: روز جمعه با شیخ حماد و اصحاب وی 
به مسجد جمعەه می رفتیمء بر سر پلی رسیدیمء شیخ حماد دست در من زد و مرادر آب 
انداخت:؛ ھوا در غایت برودت بودو من جبَهٔ پشمیده پوشیدہ بودم و در آستین من 
جزوہەای چندبودء پس دست رابالا داشتم تا آن اجزاتر نشود. ایشان مراباآن حال 
بگذاشتند و برفتند. من از آب برآمدم و جبَه خود را بیفشردم و از عقب ایشان برفتم و 
بسیار سرما یافته بودم . چون بھ ایشان رسیدمء اصحاب وی در باب من سخن گفتند . 
ایشان را منع فرمود و گفت : من وی را برنجانیدم از برای آزمایش و وی را کوھی یافتم . 
آن گاہ گفت : امروز وی رادر قبر وی دیدمء حلّهمرصع بە جواھر پوشیدہ و بر سر وی 
تاجی از یاقوت و در دست وی سوارھابی ۳۷۱۰ -آە از زر و در پای وی نعلین از طلاء اما 
دست راست وی از کار رفته بود و فرمان وی نمی' برد. گفتم: این چیسٹت؟ گفت : این 


()۔-نفحات؛: ص ۵۱۸. 


٠٣۰ 


٢۰ 


۵ 


۷۰۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


آن دستی است کھ با آن تو را در آب انداخته بودمء ھیچ توانی که آن را از من در گذرانی؟ 
گفتم: آری. گفت : از خدای تعالی در خواہ که آن رابه من بازدھد. پس بایستادم و از 
حق-سبحانه و تعالی -درخواستم و پنج ھزار اولیاءدر قبہرھای خود نیزاز الله تعالی 
درخواستند تا سوٴال مرادر حق وی قبول کنند' و سوٴال می کردم چندان کە خداوند تعالی 
دست وی رابه وی بازداد و به آن دست مرا مصافحه کرد. چون این سخن در بغداد 
مشھور شد: مشایخ بغدادو صوفیان و اصحاب شیخ حماد جمع شدندتاشیخ 
محی الدین٢‏ عبدالقادر رابه تحقیق آنچه بود مطاليه کنند. بە مدرسۂ شیخ آمدند . اما از 
ھیبت شیخ؛ ھیچ کس نتوانست سخن گوید. شیخ آغاز سخن کرد و گفت : دو تن از 
مشایخ اختیار کنیدء به تحقیق آنچه گفتەامء ہر زبان ایشان ظاھر شود. ایشان اتفاق٢‏ 
کردندء شیخ ابویعقوب یوسف بن ایوب الھمدانی۔قس سرہ۔که وی آن روز در بغداد 
بودو شیخ ابو محمد عبدالرحمان شعیب الکردی ۔عليیه الرحمه۔که وی مقیم بغداد بود 
و ھر دو از ارباب کشف و احوال بزرگ بودند. پس آن جماعت گفتند : ما مھهلت دادیم تا 
جمعەه دیگر ببینیم که بر زبان ایشان چە ظاہر می شود . شیخ فرمود:*< ۱(۔به> ازجای 
خود بر مخیزید تا این امر متحقق نشود . ۱ 

پس شیخ سردر پیش افکند. ایشان نیز سرھا در پیش افکندند. ناگااز 
بیرونذمدرسەشیخ ابو یعمقوب یوسف درآمدو گمفت: حق۔سبہحانەو 
تعالی۔شیخ حمادرامشامدۂٴمن ساخت و گفت : ای یوسف زودبےه مدرسۂ 
شیخ عبدالقادررو و مشایخی کە درآنجاحاضرند بگو کە شیخ عبدالقادر آنچه گت 
صادق است . ھنوز شیخ یوسف سخن خودراتمام نکردہ بود کە شیح عبدالرحمان درآمد 
و گفت مشل آنچه شیخ یوسف گفته بود. پس ھمە در قدم ایشان افتادند و عذر خود 
خواستند . 


در خزانهۂ جلالی؟ از خدمت وی می ارد کە گفت : 


اف2 گنک ٢۔‏ ن: ندارد ٣‏ ن: افغان ۴ خزانة الجلالی 


شیخ جلال ۷۰۷ 


یکی از اصحاب در خدمت حضرت ‏ صلی لله عليه و آله وسلّم - گفت : در سفقری به 
صحرابی رسیدم؛: ناگاہ دیدم کە در زیر درختی دو بوزینه نر و ماذہ حفته و مادہ دست خود 
رادر زیر سر ہوزیئۂ نر نھادہء چون جایی در غایت صفا و سایۂ آن درخت بزرگ حوب 
بود ساعتی توقف نمودم . بعد از زمانی بوزینۂ مادہ رادیدم برگ درختان کە درگرد و 
کنار وی افتادہ بودں بە دست دیگر جمع نمود و در زیر سر نر خودبه جای دست خود 
بنھاد'د ودست خودرا !از زیر سر وی بکشید و برحاست و اندك راھمی رفت . بوزینه دیگر 
پیدا آمد وبا وی ان کار نمود و برفت . آن بوزینە باز آمد و چنانکه دست در زیر سر نر خود 
داشت ھمان طور ہداشت و بەه خواب شد. ْ 

چون زمانی بگذشت آن < ۳۷۲۔ا بوزینە نر بیدار شد و به جابی کە أن بوزینہ' مادہ با ان 
بوزینە دیگر فراھم آمدہ بودند پس آوازی بکرد و هر بوزینە کە در آن صحرا بودند نزد وی 
جمع آمدند. چون به تمام؟ بوزینەھا جمع شدندء بوزینەای کە بزرگترین آنھا بود آن 
بوزینه مادہ و دو بوزینە دیگر را پیش خود خواند ببوییدند. پس بایکدیگر چیزھا بگفتند و 
چندی راخبر کردند؟ تا به ناخن و دست گوری تا محاذی سینۂ آن بوزینۂ زانی و زانے“ 
بکندند و آن هر دو را تا کمر ایشان در آن زمین۶ گرفتند!'۶. 


-١‏ ن : داشت ٢‏ م: از فنر بیدار شد٠ ٠٠٢‏ ا اینجا ندارد ٣۔‏ ن: آن ۴ ن: فرمودند 

۵ م: عبارت آشفته اس ۶ ن: ندارد 

(١)-روایت‏ فوق رادر کتب حدیث و صحاح نیافتم در مورد مخدوم جھانیان منابع و مآخذ فراوان وجود دارد غیر از آنچه در 
پاورقیھای صفحات قبل اشارہ شد. جھت اطلاع بیشتر ر٠ك:‏ تاریخ فرشتە صص ۴۱۶ و ۴۱۵ تذکر؟ اولیای ھند و پاکستان: 
جا ص ۱۳۷ ومولوی سخاوت محلی تذکرہ حضرت مخدوم جھائیان (اردو)ء حیدر آباد ۲ی 9 مو ظھور الحسن شارب؛ 
خم خانه تصوفء دھلی ۲ص ۱۴۴. ۱ 


۷۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۲۵۳] 
شیخ صدرالدین راجوی قتال(') قس الله تعالی سرہ 
ھوالموٴمن من زُمَادَ الصوفیه و الّکلین من الحَلالَ و المتورعین في جمیع الآحوال . وی برادر 
حقیقی سید جلال مخدوم جھانیان است . 

۵ گویند وی ارادت وخلافت از پدر خود سید احمد کبیر داشت و از برادر خحود مخدوم 
نیز خرقه وخلافت دارد' . روزی' بە مرتبه کمال رسید بە مطلوب و مقصود حقیقی 
موصول گردیدہ ۳۷۲۰۔ب> .وی جامع علوم ظاهری و علوم اصول و معاملات و 
اشارات بودہ واز اجلَه مشایخ ھندوہتان است بە علم و فتوت و زمد و توکل واز_ 
قدمای ایشان . و کان٣‏ من اقران الشیخ رکن الدّین ابوالفتح و شیخ صدرالدّین عارف و 

٠‏ سلسطان المشایخ شیخ نظام الدّین و میرحسینی؟ سادات(٢)‏ و شیخ فخرالدین عراقی و 
غیرھما. ْ 

در روزگار وی جمیع اکابر ر رحلت وبازگشت بە وی بودہ؛ خدمت وی موصوف 
بودہ بە خوارق و کرامات عظیمه و مقامات و حالات غریبہ٭. 
وی بعد از برادر بر مسند ارشادو شیخوخیت بنشست . می آرند کە مخدوم بارما 

۵ می فرمودکه حق -سبحانە و تعالی۔ما راب خلق مشغول گردانیدو شیخ راجو رابە 

خود. گویند خدمت وی کثیرالاستغراق بودو با خلق کم نشست و برخاست کرد . 
در تاریخ محمدی می آرد: بیشتر پیوند خلفا به سلسلۂ مخدوم به واسطه اوست و 
بعضی به وساطت والد بزرگواری به شیخ ناصرالدین محمود می رسند۳!۶. 


١-۔ن:‏ از گویند وی ٠...‏ تا اینجا ندارد ؟ئ؛وازؤی ٣۔‏ ن: و کان من ۴ ن: حسین 
۵م : از ہدر روزگار ...۹ تا اینجا ندارد ۶ ن: از اوی بعد از برادر ٠...‏ تا اینجا ندارد 
(١)۔ن:‏ و/۲۷۱۔ب 1 2(2۸8) )۷۷ ز٥7‏ 10ل 5008001 ء518۸ 

ح. و/۳۷۴۔ب 
(٢۔‏ میر حسینی سادات متوفی ۷۱۸ھ . ق صاحب کنزالرموزو طرب المجالس و غیرہ شرح احوال وی قبلاً درج شدہ است . 
(۳)۔ جھت اطلاع بیشتر از شرح احوال شیخ صدرالدین نگا: اخبارء ص ۱۵۴. تاریخ فرشتہ ؛×ص ۰۳۱۷ تذکرہ اولیای ھند و 
پاکستان: ج/٣‏ ص۴۴۵. خطۂ پاك اوچ؛ ص ۲۴۰. 


شیخ فخر الین ابراھیم شھریار ۷۰۹ 


]۵٢۴[ 
شیخ فخرالدین ابراھیم شھریار المشتھر به عراقی'١) قدس سرہ‎ 
وی خواھر زادۂ شیخ الشیوخ شھاب الدین سھروردی است؛ رضی الله عنه . در صغر‎ 
سن حفظ قرآن کردہ بغایت خوش می خواندہ؛ چنانکە اھالی' مدان همه شیفتۂ آواز‎ 
وی بودند. در علم ظاھری و باطنی بە کمال بودہء شعر می گفته و تخلص خود را عراقی‎ 
. می نمودہ. کلامی داشته در غایت جزالت و نھایت حلاوت‎ 
وی در همدان قبل از آنکە بە خدمت شیخ بھاءالدین زکریا۔-قدس الله تعالی سرہ-‎ 
بپیوندد به درس علم ظاھری اشتغال می نمودہ در آن دیار بە ایثار وجود معروف و مشھور‎ 
. بودہ. درعشق مجازی شانی عظیم داشته . در هفدہ سالگی تحصیل راتمام کرد‎ 
روزی بە درس گفتن مشغول ہود کە جماعتی از قلندران کە ایشان را جوالقیان نیز‎ 
گویندء ہا جوانی سادہ روی زیبا خوی که‎ 
درٰذا‎ 
دو چشمش قلب ترکستان دریدہ بھ موبی ملک ھندوستان خریدہ‎ 
از سیر به درسگاہ وی حاضر گردیدند: چون نظر وی بە ان جوان قلندر۳۷۳)‎ 
بە یکہارگی عنان صبر و سکون از دست قرار و آرامش بە در رفت و آتش عشق از کانون‎ 
. ننگ و ناموس وی شعلە برزد و ھمگی اسہاب صبر و شکیبابی اش را بسوخت‎ 


(١)-در‏ مورد عراقی ر.ك: مقدمۂ شادروان سعید نفیسی بر دیوان وی کە بە تصحیح آن استاد توسط کتابخانه سناہی تھران بارما 
چجابپ شدہ است . 

ن: و / ۲٢۲۷ء١‏ [0ة٤1‏ 50۳۸۸۸۰۷ ۸۲ صط 1ط 5 15675۱۰ نْة - ۲0ا۱ ء55۵0 

ح:و/۳۷۴۔ب 


۵ 


٢۰ 


مصرع : 
چو عشق آمد چه جای ننگ و نام است 

چند گاھی آن طایفه در آن مدرسه بسر بردند و وی در آن مدّت مجلسھای عالی و 
محفلھای از تکلف تسلّف خالی بر آراستی وانواع اطعمه حاضر ساختی و از برای خاطر 
ایشان حلویات رنگارنگ با بنگ برای ایشان درآمیختی و مھیا بکردی . 

از انجا که این طایفه سر گشتگان بادیۂ ضلالت و گمگشتگان تيه جھالت اندء این معنی 
را در می یابند. شہی بی آنکه وی را اطلاعی بخشندء بار سفر بر می بندند و راہ خویش 
برمی گیرند؟ و رو بہ جانبی می نھند و می روند٭. خدمت وی بعد از دمیدن صبح صادق بە 
مقتضی أین بیت : 

گڑڈا؟ 

علی الصباح چو مردم بە کار و بار روند بلاککشان محسبّت بە کوی یار روند۶ 
به شوق دریافت و ذوق دیدار آن جوان: بە درسگاہ خود می آید. چون نیک ملاحظه 
روھشم ست سن سے ہیں 
می شود'' کە قدم در سفر نھادہاند . وی راچون'' عنان صبر و سکونت و زمام اختیار و 
قراراز دست رفته بہود ترك تعلیم و تعلم؟' نمودہء آنچه داشته ھمه را بە باد حادثات 
دادہء قدم بر ایشان می نھد . وبە وی آن جوان سادہ را هھبری؟' نمودہء وی؟' سرگشته و 
حیران به آن جماعت مخذول می رسد'. ۳۷۳۰۔ب) آن قوم چون وی رابا خود 
می بینند'' و ہی قراری و بی آرامی وی را مشاھدہ می کنندء می گویند'' : شیخا! خوش 
آمدیء اما باما کسی تواند بسر برد که چون ما در همه احوال باشد و به وضع ما زندگانی 
نماید. وی را خود مھار دل از دست قرار گسستہ و از قید گفمفت و شنود این و آن رسته بود 


در حال سرو رویش و بروت و ابرو تراشیدہ بھ رنگ ایشان برآمد . 


١ا۔م:‏ سبز ٣۔ن:‏ تعشقش تا در پای ۴٣‏ تاد ۴۔ن: گرفتند ‏ ۵۔ن: نھادند و رفتند 

۶ ن: ندارد ۷۔ن: نمود ۸ےن دید ۹ن گرذیده 8 قد ۱ م: خود 
۲۔ م: ندارد ۳٣‏ ن: روی بە راہ ٢م‏ :را ۵۔ ن: رسانید 207 اك 
۷ مو تع تد 


شیخ فخر الدّین ابراھیم شھریار ۷۱ 


مصراع : 
عشق ازین ہسیار کردست و کندا'؟ 
آریء فرد: 

عشق چومرد رابرد سبوکشان بە میکدہ موی سفید ننگرد' پیر سیە گلیم را 
وبا ایشان قدم در راہ می نھد' و مدتی عالم رابه این وسیلە سیر می نماید'تابه ملتانذ ‏ ن 
می رسید و یکسر بە خانقاہ خدمت شیخ الاسلامی شیخ بھاءالدین زکریا۔قدس سرہ-در 
می آیند؟ و وی را ملازمت می کنند و چندگاھی آرام می گیرند'ٴٗ. 

چون شیخ رانظر به شیخ فخرالدین عراقی می افتد"ء بە نور باطن* احوال وی را 
معلوم می نماید۹ء اما چیزی نمی فرماید''. بعد از چندگاہ کە قلندران بی آنکە از خدمت 
شیخ مرخص گردیدہ مسافر می شوند''و شیخ علی الصباح از برای نماز بە مسجد خانقاہ_ ٠١‏ 
کت سن آرد ا وائری ار كاضافت سی تا آ نات عامی فرنابد ۲ لاگ اجررامی 
که قلندران می رفتندء بادی و غباری عجیب پیدامی گردد“' آن قلندران رااز یکدیگر 
جدا می افکند وبە هر جانبی پراکندہ می سازد'' . 

شیخ فخرالداین سرگشتہ و حیران از آن جماعت و محبوب خود جدا افتادہء بە در 
مدرسۂ شیخ می آید!' و در اتنجسعا ۳۷۴۔ا آرام می گیرد*'. شیخ بەنورکرامت ئ١‏ 
کرس اوہ خادمی رامی فرماید'' کە بیرون رو و درویشی در پیش در خانقاہ ایستادہ 
وی را اندرون آر . خادمبیرۂ اندر نحص وی تمردہ بهدررۃ می آردا۷ شیخ را چون 
نظر بر وی می افتد٢ء‏ بر می خیزدو وی رادر کنار می گیرد''و سینۂ خودرابه سین؛ٴوی 
می مالید. در حال نقش خیال آن قلندر بچه از دلش زایل می شود'' و انوار از هر طرف بر 
ری ظام رفاشنی گرا درف قم ھا ومرید کرت ہد رباضافر ٢‏ 
کصاقاات فاشسشفرل ت۱۸4 در ات ارت پثاى رسےة کىغشہتاری ری رات 


اق گی و ہی ٢‏ ن: نھاد ٣۔ن:‏ نمودہ ۴ ن: درآمدئد 83۵ ثمودن'. ۳ ۶ئ گریشند 
۷۔ ن: افتاد ۸ ن: ولایت 0۹ :ود ٠۔‏ ن: نفرمود +1٦‏ کدائد اورذ 
٣ے‏ 90 :لیذ ۴ ن: فرمود ۵ےن گر ذید ۶۔ ن: ساخت ۷۔ ن: آمد 0۵۸ گرد 
۹۔ ن: دریافته ۰- ن: فرمود ۹ ن:اوردہ ۲۔ ن: افتاد 7۴ گکرفت 

کو اک 348+ کروت ۶ می اذ ۷-: سن ۸۔ م: می شود 

(١)۔‏ این مصراع از عطار؛ است : علق از ایںن ہسیار کردست و گند خرقەھازنار کردست و کند 


منطق الطیں چاپ گوھرین:؛ تھران: ص ۷۸. 


۵ 


۷۱۲ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


دامادی خود سرافراز گردانید و دختر خودرابه وی داد. ازوی پسری متولدشد 
کبیرالین لقب کردند. وی بزرگ شدہ جامع علوم ظاھری و باطنی گردید!'٠.‏ 

با آنکه شیخ صدرالدین عارف کە ولد ارشد و قطب و غوث وقت بود بە آن کار 
راضی نبود چنانکه درصدر بگذشت . 
ْ می آرند: چون شیخ وی رابه دامادی خود بنواخت؛ روزی در خانۂه دختر شیخ 
بی وقوفی شیخ فخرالدینء دھل می نواختندء آن آواز بە گوش پدر بزرگوار وی رسید. 
اسم (یاغفور !) سے مرتبه گفتہ؛ فرمود: در خانۂ دختر بھاءالدین و نامشروع . در حال 
عارضه به دختر پیدامی شود' دختر از غایت اضطرار کس پیش برادر خودشیخ 
صدرالدین فرستاد و التماس کرد؟ کە در پیش پدر رفته طلب صحت نماید. برادر ہہ م وجب 
خواھش ھمشیرہ به خدمت پلر رفته ملتمس وی را معروض ۳۷۴۱-ب> داشت . فرمود 
کە بابا! وقت دعا گذشته برخیز و اسباب تجھیز و تکفین ھمشیرہ را مهیّا گردان. باوجود 
این سخن شیخ صدرالدین الحاح و لجاج بسیار نمودہ لیکن فایدہ مند و سودمند نیفتاد 
بە ھمان عارضه بعد از دو سە ساعت ؛ وفات یافت . شیخ فخرالدین ازاین رمگذر بسیار 
متألم و محزون و مغموم می شود و در فرقت وی مرائی و ترجیع چند دربارۂ وی گفته که 
بیت بند او این است : 

گرڈا؟ 
غمگین تو چنین چرا عراقی ‏ ماناکه زجفت خویش طاقی 

باقی ابیات در سلک دیوان وی کە در مدح و مرثیه پیر خود و پیرزاده خود و غیر آن 
گفته ان شاءالله منسلک خوامد یافت . 

گویند شیخ خواست تا بعد از وفات؛ دختر اولء دختر ثانی خود رانیز بە وی دھد . 
شیخ صدرالدین مانع آمد' . این مقوله به وی می رسد . وی نزد شیخ صدرالدین کس 
می فرستد و می گویدٴ کە من در لوح محفوظ نظر کردم و دیدم کە این ھمشیرهٗ شما بە نام 


١۔ن:‏ شد ۲٦۔م:‏ مینماید ٣۔ن:‏ شد ۴ م: آورد ۵۔-۔ ن: رسید 0۶: کس قفرستادر گفٹ 


(١)۔ر.ك:‏ سیر العارفین ص ۱۰۹. 


شیخ فخر الذین ابراھیم شھریار ۷۰۷۳ 


من است؛ دو مرتبه این پیغام بفرستاد و شیخ صدرالدین بر سر سخن خود بود . در بار 
سیوم گفت : شماراست می فرمایید اما امروز در لوح محفوظ نظر کنید و نیکو ملاحظه 
نمایید کە آن را از نام شما تراشیدہ اند . چون نظر کرد آنچه شیخ فرمودہ بود چنان دید . 

گویند بعد از این واقعه چندگاھی به الم و درد در ملتان بسرمی برد تا آنکە شیخ 
بھاءالدین نیزاین عالم را وداع نمود۳۷۵۱۔آء . پس از ُنجا مسافر شد و به جانب عراق 
رفت و در آنجا باقی عمر بسر برد. مخفی نماند کە در بعحضی' نسخ؟ دیگر چنین بە نظر 
ذِزَامَذ۴ کە شیخ دختر خودرا بعد از وفات دختر اول بە شیخ فخرالدین دادہء امادر 
رسالەای از رسائل چنانکە در صدر مذکور گردید؛ دیدہ شد و سفری که بە جانب خراسان 
وآن سرزمین نمودہ بعد از وفات دختر ثانی شیخ و شیخ بودہ باقی . والله تعالی اعلم . 

می آرند : در آن مدتی کە درخدمت پیر خود به ریاضت و مجاھدہ مشغول بود بسیار از 
اقسام شعر مثل قصیدہ و غزل و مشدوی و رباعی در مدح شیخ خود گفته-ان شاءالله 
بعضی از آن ابیات از هر قسم آوردہ شود۔از آن جملە وقتی کە شیخ وی رادر خلوت 
تقالدتدر جتد خلرت یرکشدفر عغلوت آھ؟ چون دھە٭ ای تر ری یکلشث وی ا 
وجدی رسید و حال بر وی مستولی شد . غزلی فرمود که مطلع و مقطع وی این است : 


غزل: 
نخستین بادہ کاندر جام کردند ز چشم مست سافی وام کردند 
چو خود کردند راز خویشتن فاش عصراقی را چسرابدنام کردند 


و به آواز خوش درآن خلوت این غزل رامی خواند و می گریست . درویشانی کە در 
خانقاہ بودند از آن خللی در اوراد واذکار خود می دیدند شکوہ گونە به خدمت شیخ 
بردند و گفتند کە این مرد یعنی شیخ فخرالدین دائم الاوقات اوقات' گرامی خود را در 
خواندن اشعار عاشقانه بە آواز خوش در خلوت ۳۷۵۱۔ب> خودمی گذراند ومارانیز 


نشرگشی یس ذدارتہ وقت مارابر ھم می زندء نمی دانیم کە این از کدام قسم درویشی است؟ 


-١‏ ن: ندارد ٢‏ ن: نسخه ۴ مد ۴ ن: اخیر ۵ن: دہشہ . ۶۔م: پندارد 
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شیخ بھاءالذین۔قدس سرہ۔در جواب ایشان فرمود: وی راشما به حال خود 
بگذاریدء زیرا کە این مغنی شما راضرر می رساند' و وی رانفع. چون روزی چند برآمد 
یکی از مقربان شیخ را گذر بر حرابات افتادء شنید کە این غزل را خراباتیان با چنگ و 
چغانه می گویند . پیش شیخ آمد و صورت حال را بازنمودو گفت: باقی شیخ حاکم 
است. شیخ سوال کرد کە چه شنیدہ ایء بارگوی . چون بدین بیت رسید: 

بیت : 
چو خود کردند راز خویشتن فاش عصراقی را چسرابدنام کردند 

شیخ فرمود: کار بر وی تمام شد. برخاست و بە در خلوت عراقی آمد و گفت: ای 
عراقی! مناجات در خرابات می کنی؟بیرون' آئٰ: بیرون آمد و سر در قدم شیخ بنھاد. 
شیخ بە دست مبارك خود سر وی را از خاك برداشت و دیگر وی رابه خلوت نگذاشت و 
خرقه از تن مبارك خود بکشید و در وی پوشانید و بیست و پنج سال در خدمت شیخ بود . 

گویند چون شیخ را وقت تنگ شد خدمت وی را بخواند وخلیفه خود ساخت و بهہ 
جوار رحمت حق پیوست . چون دیگران التفات٣‏ شیخ را نسبت به او ملاحظه کردند 
عرق حسرت در ایشان در حرکت آمدہ بە پادشاہ وقت رسانیدند کە اکثر اوقات شیخ 
فخرالدین* بە شعر می گذرد و صحبت وی با جوانان صاحب جمال است <۳۷۶ ۔آء وی را 
استحقاق خلافت شیخ نیست . شیخ عراقی آن را دانست چون در نزدیکی؟این حال پیر 
وی وداع این عالم نمودہ بود ٤وی‏ نیزوداع نمودہ متوجَ حرمین الشریفین ۔زادھما شرفاً و 
تکریماً- گردید . چون بە آنجا رسید وشرایط طواف بجا آورد متوجه قونیه روم شدوشیخ 
صدرالدین قونوی!'؟ راکە از خلفای کبار شیخ کبار؛۷ شیخ محی الدین بن العربی بودء بہ 
اتفاق شیخ نورالدین جندی(۲' کە وی نیز از خلفای شیخ ہس اتيد مذافرس از 


١‏ ن: رسانید ۲۔م: بیروی ٣۔‏ ن : خصوصیه ۴ ن: بہخنیدد؟ ۵ ن: ری 

۶ م: چون در نزدیکی ندارد ۷م : شیخ کبار ندارد ۸-ن: دریافت 

(١)-شیخ‏ صدرالدین قونوی (قونیوی)؛ محمد بن اسحاق بن محمد بن یوسف بن علی؛ صاحب مصباح الانس؛ متوفی ۶۷۱ 
یا۶۷۳ ھ. ق. رك : نفحات الأئىس: ص ۵۵۵. ۱ 

(۸(۔نام و : مؤبدالدین بن محمودبن سعید جندی است صاحب شرح بر فخصوص الحکم کە با تصحیح استاد جلال الدین 


شیخ فخر الدّین ابراهیم شھریار ۷۵ 


فصوص ' الحکم شیخ محی الدین را در خدمت وی می خواند' و بعد ازفراغ درس کتاب 
مستطاب : رساله لمعات'''راتصنیف می کند". 

خاوری!۲) کە شارح رساله لمعات است در خطبه شرح خود این واقعات را کە در صدر 
کال سی آآھ ر سنا ھا راتس فات ٰ 

فرذ: 
چو در سنبل چو در آھوی تاتار نسیمش بوی مشک آرد به بازار 

بعد از این چندگاہ از خدمت شیخ صدرالدین قونوی از قونیۂ روم به جانب مصر 
می رودو در آنجا مردم بر وی گرد می آیند' . آستانە و خانقاہ پدید می گردد*“ ویکی از 
امرای آنجا بە اسم معین الدین پروانە را نیز اعتقاد عظیم درباره وی پیدا می شودٴء مرید 
می گردد و ھر روز بە خدمت شیخ می آید" ووی را شیخ الاسلام دیار می سازد*. 

روزی معین الدین مذکور به طریق معھود بە خدمت شیخ آمد و مبلغ زر ھمراہ آوردو 
بە نیاز تمام گفت : شیخ ما را ھیچ کاری نمی فرماید و التفاتی نمی نماید . شیخ بخندید و 
گے ۳۷۶۸ بت٤۱‏ اق ہے امارابزر فراق کت ےہ ہثرست؟ ضس قرال رابنا 
رسانند'' . این حسن قوال در جمال دلہذیر بودو در حسن صورت و ظاھر بی نظیر و 
جمعی گرفتار وی و در حضور و غیبت ھوا دار وی . پس چون امیر تعلق خاطر شیخ را بہ 
وی دریافت:؛ فی الحال کس به طلب وی بفرستاد. بعداز غوغای عاشقان ورفع 
مزاحمت!'!' ایشان؛ وی را اوردند. شیخ بە امیر و سایر اکابر استقبال وی کردند. چون 
نزدیک رسیدندء شیخ پیش رفت و بر وی سلام گفت و کنار گرفت . آن گاہ شربت 
خواست؛ وی رابا یاران وی بە دست خود شربت داد و از ُنجا بە خانقاہ شیخ رفتند و 
صحبتھا داشتند و سماعھا کردند و خدمت شیخ در آن وقت غزلھا گت . از آن جملە این 
غزل است : 


١-ان:‏ خصوص ۰٢۔ن:‏ ندارد 8٣‏ گرڈ ۴۰ان: آمدند ۵ ن: گردید ون و و 
۷۔ن: آمد م: ساخت ۹۔-ن: به حسن قوال توان فریفقت ٠-ن:‏ رسان ۱۔ ن: دفع مراجعت 
ج/ صص ۱۶۴ ۲۱۸۴. 


۵ 


۰۷۷۶ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


ساز طرب عشق کہ داند چه ساز است کز زخمۂ او نه فلک اندر تک و تاز است 

و بعد از مدتی حسن قوال اجازت خواست و بە مقام خود مراجعت نمود' . 

گویند روزی امیرمعین الدین بر طرف میدان می گذشت؛ دید که شیخ چوگان در دست 
در میان کودکان ایستادہ. امیر با شیخ گفت : ما از کدام طرف باشیم؟ شیخ گفت : از آن 
طرف و اشارت بە راہ کرد. امیر روان' شد. چون امیر معین الدین وفات یافت؛ چندگاہ 
در آن دیار بودہ و از٣‏ ازدحام خلق پس از وفات امیر مذکور به تنگ آمدہ از آنجا بی انکه بە 
کسی اعلام نماید بە مصر شد . 

وی را با سلطان مصر ملاقات افتاد. سلطان مصر؟ مرید وی ۳۷۷۔١‏ شد و وی را 
شیخ الشیوخ مصرگردانید . اماوی ممچنان بی تکلف در بازارھا گردیدی و گرد 
همنگامە ھا" طواف کردی . روزی در بازار کفشگران می گذشت . نظرش بر کفشگر پسری 
افتاد. پیش رفت و سلام کرد و از کفشگر سوال کرد: این پسر کیست؟ گفت : پسر من. 
شیخ بهە پسر اشارت کرد و گفت: ظلم نباشد کە با چرم خر مصاحب باشد؟ کفشگر 
گفت : مامردم فقیریمء حرف ما این است . اگر چرم خر بە دندان نگیردء نان نباید۶ کە بە 
ونژان كد: شیخ سوال کرد : ھر روز چه مقدار کار می کند؟ گفت : ھر روز چھار درم . 
شیخ گفت : ھر روز ھشت درم بدھم که او دیگر این کار مکند . 

شیخ هر روز برفتی وبا اصحاب بر در دکان کفشگر بنشستی و فارغ البال در ۸ وی اشعار 
خواندی و گریستی . مدعیان این خبر بە سلطان رسانیدند. از ایشان سوال کرد : این بسر 
رابه شب یابه روز باخود می بردیانه؟ گفتند: نە. گمت: در دکان باوی خلوتی 
فی سنازد؟ 5فتند؟ تہ: دوات و قلم خواست و بنوشت که پنج درم دیگر ھر روز* بر وظیفهُ 
خادمان شیخ فخرالدین عراقی بیفزایند . روز دیگر که شیخ را بە سلطان ملاقات افتاد 
سلطان گفت کە چنین استماع افتاد کە شیخ را در دکان کفشگری می رود . مختصری به 


جھت خرج شیخ در دکان کفشگر تعیین یافته. اگر شیخ خواھدء آن پسر را بە خانقاہ برد. 


آ30 کرة ۲۔م: دروان ۳س ۴۔ن: ندارد ہ ۵۔بنگاھا ۶ ن: نە باہد 
۷ ن: گو او را هك گدازد:: ۹۔م: روزینه 


شیخ فخر الدّین ابراهیم شھریار ۷/۷ 


شیخ گفت : مارا منقاد او می باید بود؛ بر وی حکم نتوان کرد . 

بعد از آن شیخ از مصر متوجہ <۳۷۷۔ب> شام می شود' وبەشام می رسد'و جمیع 
علما و اکابر آن دیار بە موجب فرمودۂ سلطان مصر مقدم او راغنیمت شمردہ بە استقبال 
وی از شھربیرون می آیند٣.‏ از اتفاقات حسنەء بە ھمراہ آن جماعت پسر امیر الامرای شام 
کە حسنی خوب و جمالی مطبوع داشت؛ بود. چون آن گروہ شیخ را درمی یابند' ء آن 
پسرنیز در میان آن طایفه سر به قدم شیخ می نھد. چون سر از قدم برمی دارد* و شیخ رانظر 
بررروی وی می افتد“ ء در حال عنان صبر و شکیبایی از دست وی می رود و ہرمی خیزد۷ و 
درآن مجمع سر در قدم أن پسر می نھد . علماو اکابر و اھالی چون ان حال مشامدہ 
می کننداء بھ یکبارگی ہر وی می شورند'' و انکار عظیم می نمایند'' .وی ھیچ پروابی از 
آن نکردہ مقیم و غوطەور؟' عشق می گردد و در آنجا می ماند. 

فرزند وی کبیرالدین در آنجا ملاقات می شود٦'‏ و وی را وصیتھامی نماید؟' . در هشتم 
شھر ذی القعدہ سنە ثمان و ثمانین و ستمائة('؟ بە امر ناگزیر در می پیوندد*'. 

وی رادر برابر قبر شیخ محی الدین بن العربی ۔قدس سرہ-مدفون می گردانند'' . 
الحال عربان آن دیار قبر شیخ محی الدین را وقتی که نشان می دھندء می گویند : 

هذا بحرالعرب و قبر شیخ فخرالدین را نشان دادہ می گویند: ھذا"' بحرالعجم . گویند 
در وقت انتقال از این خراب آباد ھیچ و پوچ این رباعی را بگفت : 

رباعی : 
در سسابقه چون قرار عالم دادند مانا کە نە۸'بر مرا د عالم دادند :۳۷۸۔آ 
زان شاعسدۂ فسرار کان روز افۃداد نی بیٹشں بە کس ز وعدہ نی کم دادند 
می آرند کە وقتی فصوص الحکم راپیش شیخ صدرالدین قونوی می گذرانیدء مفت 


3> شید او رس ٣۔ن:‏ آمدند ۴ ن: دریافتند ۵ ن: برداشت ۶ ن: افتاد 
۷۔ ن: رفت و متحیر وار ۸ ن: نھاد ۹ ن: نمودند ٠۰‏ ن: شوریدند ۱- ن: نمودند 
۲۔ ن: خط و مشق گردید ۳-ن؛ شدذ 7٦٢‏ رذ ۵۔ ن: درپیوست ۶۔ ن: کردند 


۷ ۔م: ھذہ البحر ۸-_ تن: ندارد 


(۱)۔۶۸۸ھ. ق ۔ 


۸ 


۵ 


۷۱۸ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


کس باوی شریک بودند . از آن جملهە عین الزمان کە در غایت حسن و جمال بودو شیخ 
صدرالدین بە مقتضی مضمون این بیت 
ْ فرد: 
بنشینم و با غم تو سازم پنھان ز تو با تو عشق بازم 

توجھی بە عین الزمان داشت' . 

سرت سرعت تح حاضصت امت 
29-وی 

ََحسبُ الصبُ ان الحٔب مُکتم ما بین ٴ٢‏ مسجم منە و مُضطرم 

سو سس .سی یی سو ایی جر مس 
ہرااطضاتع سک کرات اتعاضت السناتہرسعقااصت وصصا ہب عاشی 
خواستہ اند؟ شیخ فرمود : از آنکە عاشق ھم آب ہر روی می ریزد و ھم آبروی خود. 

در این حین بی اختیار آب از چشم شیخ صدرالدین بر روی او فرو می ریزدٴو 
عین الزمان رادر وقت معلوم می شود" کە خدمت شیخ رابە وی نظری بودہ: لیگ ان 
نھایت شرم در اخفای آن می کوشیدہ. برخاسته وسر در قدم شیخ بنھادہء عمر رادر 
خدمت شیخ* بسر می بردتا شیخ از این گنبد پر وحشت به سر منزل امن و امان 


۱ ۹ 
می خرآمد ه 
بعضی از ابیات وی کە در مدح شیخ خود شیخ بھاءالدین زکریا ۳۷۸۰۔ب> قدس 
نرہ '۔و شیخ زادۂ خود شیخ صدرالدین عارف و غیر ان فرمودہ این است سشت(۲۲: 
شاهد سمر مست من دید مرا در خمار داد زلعسل خودم جام عقیقی مذاب'' 
من زجھان بی خبسر کرددل سن نظر دید جمالی؟' دگر برتر ازین نە قباب' 
آ28 سی کو سی تفع الزناق ٢‏ ن: ندارد ٣۔‏ ن: عین الزمان ۴۰-ن: کرما - ات ۵ہ:ن: ازجهھ 
۶ ن: افتاد ۷۔ن: شد ۸ ن: در خدمت وی ۹۔-۔ن: خرامیدہ ۰۔ ن: ندارد 


1 30: 3و آت ٦ے‏ اف ٹھائی ۳۔ چع: نقاب 

(١)۔‏ قصیدہ ابردہ؛ از بوصیری از مشھورترین قصاید عربی است که در نعت پیامبر بزرگ سرودہ شدہ با مطلع : 

امن تذکر جیران ہڈی سلم .. 

شروح مختلفی بە فارسی و عربی ہر آن نگاشته اند. لگا: فھرسث مفٹرك: 

ہے سے و نتر ممیوسشب‌سیس شر سا ھت 
اختصار۱جع) ( جاب عراقی) می خوانیم. 


شیخ فخر الدین اہراھیم شھریار 


۷۹ 


ساحت ان دلگشا روضۂ آن جانمزای 
دل متحیّر درو کە اینت جھانی لیم 
ھائف مشکل گشا گشت مرا رهنمای 
عسکس ج_۔لمال قدم نور بھای قدیر 
نور جہینش به روز مشرق نور' یقین 
دیسدۂ ادراك او ن٥(ساظر‏ احکام لوح 
دردم ارپ8سائفحهہ از دم عیسی نشان 
سساقی لسطف قدم داد بہ جام کرم 
کردہ دو صد بحر نوش تاشدہەیک دم زھوش 
راصسبر اصسفیاپیشرو اولسیا 
شیخ شیوخ جھان قطب زمین و زمان 
ناشر علم الیقین کاشف عین الیقین 
مفضل فاضل نواز *عالم و عالم نواز 
پرسی اگر از جھان کیست امان الأمام'' 
نیستی از مستحیل: از پس آل'' رسول 
در نسظر ھمتش هر دو جھان نیم جو 
سالک؟' مجذوب رابر در او باز گشت 
ای بەتو روشن جھان ذرہ چه گوید ٹنا؟' 
پیش سلیمان چو مور تحفه چه آرد''ملخ 
خاك درت را از آن دردسری می دھسم 


سسایۂ آن مسھرتساب ذرۂ آن آفتاب 
جان متعجپ در او کە اینت بھشت عجاب 
گفت بگویم تو راء گر نکنی اضطراب 
کسرد جمال آشکار از تتق احتعجاب' 
صبح ضمیرش به شب نور دہ ماهتاب ؟ 
سم و دل "ناك او مشرق ام الکتاب 
در دلػسش افروختہ ز آتش موسی شھاب 
بھر دلش دم بە دم از خٔم خلقت* شراب 
بازشدہ در خروش سینۂاو کامیاب؟ 
هھم کنف انہیا صاحب حق کامیاب 
غضوث همے انس و جان مالک مینورقاب۷ 
واصل“حق الیقینء مھدی ومادی خطاب 
مکمل و کامل صفات: عالی وعالیجناب <۳۷۹۔آ> 
نشخوی از آس9مسان جز زکریا جواب 
آمدی از حق یقین وحی بدو صد کتاب 
در کف دریاوشش مفت فلک چون حباب 
طضالب مطلوب را از دراو فتح باب 
خاطر من شب پر مدح تو خورشید تاب 
مجلس داود را نغمه طتین رباب ' 


بہو کە دصد بسوی تو درد دلم را گلاب 


-١‏ چع: ہی حجاب ٢۔‏ چم: صبح ٣۔‏ جع : مطلع صد آفتاب ۴۔چع: چشم دل فشم: خم خلت 
مچع: کابآب ‏ ۷۔ن:رباب ‏ ۸چع: واجد ۹۔-چغ: پناہ ۰۰ن وم: امام زمان 
۹٦ن‏ وم: احمد رسول ٦۔‏ ن: ندارد ۳۔ نث؛: متاب ٦۔م:‏ آرم ۵۔ چم : ذباب از اپنجا 


بە بعد در نسخء ام) اشعار به صورت پراکندہ و نامرتب درج شدہ است ہر اساس نسخہ (ن؛ تنظیم و تصحیح گردید: 


صفحات <۳۷۹ آ لغایت ۳۸۱۱ا جا به جا بودہ است . 


١ 


۵ 


۷۲۰۳۲۰ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


چنگ بے فتراك تو درزدہام' بندہ وار 
درکٹف لسطلف تو بردہ عراقی پناہ 


تا کیم روز حشر' با خدمت ھم رکاب 
درگے رحمن بود غمزدگان' را ماب 


ایضا-۔فی مدحه 


روشان آپینۂ دل جچسو مصفا بینند 
از پس آینه دزدیدہ به رویش نگرند' 
چون بدیدند جمالش دل خود را پس ازآن 
عارفان چون کە ز انوار یقین سرمه کنندٴٌ 
چون ز خود یاد کنندہ أیینه گردد تیرہ 
ہر در منظر تو دلشعدگان زان باشند 
اسم جان پرور او چون به جھان یاد کنند 
ھسر* صفاتی کە بە عقل بشری دریاہد 
خوشدلان از رخش امروز بھشتی دارند 
دل زمی عشق لبسالب؟ دارند 
گرمی ساغرشان عکس درافلاك زند 
گرزنند از سرصورت' 'نفسی وقت تموز 
ور٣'بر‏ آرند دمی؟' بار دگر از سر شوق 
قدسیان منزلت این ممه چون درنگرند 


هممے گوبند کے آیا کە تواند دیدن۶' 
نا گە از لطف زمانی۴' جو بە ایشان نگرند 
خاص حق صاحب قدوس بھاءالاسلام 


زدہ پابند سسرا پسردۂ او درح جبروت'' 


روی دلؤدار در آن آیینه پسیدا بینند 
جان فشانند بر اوکان رخ زیبا بینند 
ز آرزوی* رخ او واله و شیدابینند 
دوست راهھر نمس اندر همہه اشیابینند 
چون از او یاد کٹند آییئه رخشا'بینند 
کے تم۔اشاگء دلدار مویدا بینند 
در درون دل خ۔سود عین مسما بینند 
ذات او زان ھ۔۔سمہ اوصاف مہرا بینند 
لە بھشتی کە دگر طایفه فردا بینند (۳۷۹-_ب> 
دم بە دم حسن رخ یار در آنجا بینند 
کسل افلك جسو درآب' 'مجزا بینند 
بس کە تفتیدہ'' دلان زان دم سرما بینند 
زان نفس ال زمستان ممه گرما بینند 
رتبت قطب زمان از ھمے والا'“' بینند 
کە مقامصسش زمقامات خود اعلی بینند 
کە جھان روشن از آن طلعت غرا بینند 
7 2 2 9 ,۰ 
غوث حق رحمت عالم زکریا بینند 
ھمنشین ملک العرش تعالی بینند 


-١‏ چم: زان زدەام -٢‏ چم: عرض ٣۔‏ چم : عاجزکان ۴ ن: نکردند ۵ ن: زار روی 

۶ ن: کشند ۷۔ م: رخشان ٠‏ تن : کنید آئینە ۸م: صفاتی کە بە عقل ۹- ن: دارد 

۰ چم: ذرات ١۱‏ چع: حسرت ۲۔ چغ : تفسیدہ ۷۳ 3فز ۴٣م‏ دم چع*: دگر بارہ دمی 
۵۔ چع: بالا ۶ چع: بودن ۷۔چع: سوی ۸ چع: مدھوش ۹۔ چع: ملکوت 


شیخ فخر الذین ابراھیم شھریار 


خاکہای 
ہی دلان از نظر او دل بیینایسابند 
در جھان هر که زخاك در او سرمه نکرد 
مکرما اہر دررلطف تو پناہ آوردیسم' 
گر چه چون آھن زنگار بدیدہ است دلش 
زار گویند بر احوال دلش نرم دلان 


به تبرَك هھمه در دیدہ کشند 


۹ 
بب إ :جو 


۷۱ 


تامگر از مددش نور تجلّی بہینند 
مردگان از نفس او دم احیا بینند 
دیدہ بخت بدش اعمش' و اعمی پیشند 
بندگان ملجا خود درگه بول يد 


سوی او کسن نظدری کہ آیسنە سیما بیند _ 


کا دلش سخٹ تراصغخرۂصمابید 


انتخاب قصیدہ که در مدح پیرزادۂ خود شیخ صدرالدین عارف۔قدس سرہ- گفتہ؟ : 


دل تو رادوست تر زجان دارد 
گر کند جان نشار ہر تو“ مسرنج 
بر دلسم بار مجر“ بیش منه 
رخ ز مشتاق خود نھان چە کئی 
با خبال لب تو دوش دلم 
پورسے ای مرا کاٹرٹ لت 
ازسرخشم گفت چشمتو دور'" 
خوش برآشفت زلف تو کە خموش '' 
بوسەای' 'دہ پیش از آنکه از تو دلم 
عرش شاھی؟'کەمرغ ھمت رو'' 
رمسٰمابی کە پرتونسورش 
زان سوی کاینات صحرایی است 
١۔چع:‏ م: اعمی واعمی ٢۲‏ چع: آوردہ است 


۶م: باسپھر ۷۔ ن: پنھان 


۸ م: آنچنان 
٢۔‏ جع: فکان ۵۔م: این بیت را ندارد 


جان ز بهھر تو در میان دارد 
چە کنلدسترس مسمان دارد 
آخر این خستے نیز جان دارد 
آن چنان رخ کسی نھان"دارد 
گفت جان عسزم آن جھان۸دارد 
لات عصیش جساودان دارد 
نے کسی بسوسے رایگان دارد 
زندگانی نو را زیان دارد 
پیش صدر جھان فغان دارد 
ب۔-تر از صرش آشیان دارد 
روش۹ن اطراف کن مکان؟' دارد 


او در ان لامہکان مکان ذار ا 
٣‏ م: والا ۴ ن: ندارد ۵۔ چع : بتو نٹار 
۹۔ن: نورد ۰۔م: خمش ۱۔ چع : مرھمی 


٣ 


۵ 


٠٣ 


۵ 


۷۲۳۲ 


سہق ام اللکتاب می گیرد 
ذرەای از فسروغ اذسوارش 
ہوی خلق محمد او بسوید 
پیش او مھر اگر“زمین بوسد 
ریزہ چین است بر سر خوائنش 
بس کە از خوان او نواله بردٴ 
چاشنی گیر او بود رضوان 
بگریزد ز سایەاش شیطان 
برسر آید پسر ز امل زمان 
مساگرتکرٹرہرے 
لیک اظھار شرط عاشق نیست 
عاجز آید زدست مدح وثنات 
در ملح تو چون زنم کە ز عجز* 
باداز انوارر تو جھهھانروشن 


ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


لوح محفوظ خود روان دارد' 
آفتاب شسرر فؤ4صعشان دارہ 
کے در ان روضل'"روان؟دار : 
زیبدار سرہر آسمان دارد<۳۸۰۔ب> 
آسمان گر چە هھفت خوان دارد 
در بغل یک" دو ای نان دارد 
قصدسیان راچو میھمان دارد 
زآنکے از نور سایے بان دارد 
چون پدر صاحب الہزمان دارد 
خساطرم بے سر زبان دارد 
.گر از شوق دل تپان دارد 
مسر کے پادر رہ بیان دارد 
خاطرم ففضل بردھان دارد 
تا جھان نور چون جھان* دارد 


بعضی ابیات قصیدہ کە در فخریات گفتہ : 


منم بە عشق سر از عرش برتر آوردہ 
اساس قصر جلالم عنایتی ازلی است'' 
برای صدر نشینان درگھم رضوان 
برای غم زدگان منطق طرب زایم 
زمسرغزار عراق آمدہ بے وادی مند 


به مند طوطی نطقم تبرزد افشاند 


به زیر پای سر نه فلک درآوردہ 
بسی ز کنگرۂ عرش برتر آوردہ 
زشاخ طوبی صد چتر بر سر آوردہ 
مفرح سخن روح پرورآوردہ 
ازآن ریاض نسیمی برابرآوردہ ۳۸۱۰۔4 
بە مولتان سخنی ھم چو شکر آوردہ 


١‏ م: این بیت را ندارد ۲۔ چع: آن ٣۔‏ چم: قرآن ۴۔ چم: قران ۵ چم: چون 


۶۔ چم: بود ۷۔ چع : زان ۸ چم: غم 


۹ چم: زاختران ۰۔ چم: عنایت ازلی 


شیخ فخر الین ابراھیم شھریار ض۲۳َ۷ 


بعضی اہیات قصیدہ که در تعریف صفه و خانقاہ شیخ بھاءالدین زکریا-۔قدس سرہ۔ 
گفتە : 


مجلس نور و جلوہ گاہ سرور روضۂ انس و بارگاہ وصال 


<ے ۲٢‏ “ے 1 


سقف مرفوع او سپھلر جلال 


٠٣ 


زین گرفته بھامدارج قدس یافته زان بھشت زیب و جمال 
زین بسائیسن'بی نھاییت او آفریٹش طفیل و خلق عیال 
بر سرخوان عالم آرایسش سدرۃ المنٹتھی منوز ٹنپال ٰ 
آنتاب صفغفای صفۂ او ایمن از رحمتٴ کسوف و زوال 
نام آن خانه می نیارم گضشت از پی عقل و العقول عقال 
خودتو از پیش چشم خود برخیز تا بہیخی عیان بە دیدۂ حال 
خویہشنن را درون آن خضانه بر سر هر سعادت واقبال 
مطرب عشق برکشیدہ سرود۷ وصل را دادہ جام مسالامسال 
چون عراقی جھان“ھمه سرمست ازمی وصل بی خہر ز وصال 
ھم در صفت صفه و خانقاہ گوید : 
حخجذاصفۂ سسرای کمال خوشتر از روی دلہران کمال' 
مغتمین طارم آستائۂ او ھشتمین ہوستائش صف نعال۳۸۱<۰۔ب؛ 
هر یک از طاق بیت معمورش مشرق ٹور کائنات ظلال 
سایےە این سسرای جان افزای سربەسرنورآفتاب مشال 
تنغمات سرای'' ایسوائنسش صعاشۃان رامحسر؛۵ك آمسال 
نسمعمات رباض بہستانش مردہ رازندہ می کند همه حال!' 
در درون ریمساض او نسبسود!' ھیچ تر دامسنی چجلز آب زلال 
١۔چع:‏ برترین آسمائش صف نعال ٢۔م:محمود‏ ۳۔م:زدنض ۴ن:سیمین ۵-ءم: این بیت را ندارد 
۶ چع: وصمت ۷ چع: سرور ۸ چع: هھمه جھان ۹ ن: ہجمال ٠۔چع:‏ صدای 


۱۔مع: این بیت را ندارد ٦۲‏ چع: نرود 


۷۱۰۲۳۴ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


در نی۔اہنسد نقش این خانه مٌشسلللداخ جار گا شال 


در خطبه اشعار عربی خود این چند سطر را نوشتہ' : 
(سبحانْ من احتَجب عُن الابصار بسطوات الحلال و قرب من الاسرار سبحات الجمال وَتَفرد بالعظم 
...0 الکمال فی ابدالآباد والآزال عالم الغیب و الشھادات الکبیر المتعال احمدہ علی ما نظر الیٰٗ نبظرة من 

الخواص بعین الغدوۃ وآلآمال و آناربھم اشعة عظمتہ من جلال الارواح الاحرار و بنعیم نسیم الاقبال و 
عطرالنفائس الاہرار بانوارد الاحوال یسبح لە فیھا بالفدو والآاصالء فاصبح القوم سکری' و نسوا ارواح 
ابمازفس رت ھت سی رکہ اعالہ 7ا جح تہ کید شر قےضی 
رہ( 

گویند چون دختر شیخ کە در خانه وی بود وفات یافت: این دو غزل بگفت کە بعضی 
از ابیات این است ۳۸۲۰۔۱): 


غزل۲: 
صبابوی صراق آورد گویی کە خوش گشت از نسیم او عراقی 
دریغا روزگار خوش 'که بگذشت نلیمبخت بودویار ساقی 
۹۵ دلم راشاد کن ساقی کهە نگذاشت جدایی بر من از غم میچ باقی 
بدہ جامی کے اندر وی بہینم جمال دوستان مم وثٹاقی 
بنال ای دل ز درد و غم کە پیوست گرفتار'غے و درد فسراقسی 
عراقی خوش ہموی و زار ہبگری کە در مندوستان از جفت طاقی 
ایضاً لە: 
١م‏ : عبارت عربی آشفته است ١فیاساً)‏ تصحیح گردید . ۲ م: ندارد ٣‏ م: ندارد ۴ چع: نوش 


۵۔م: گرفتاری ۶ئ گمزی 


(١)-سورۂ‏ احزاب؛ آیه ۲٢‏ : 


شیخ فخر الذّین ابراھمیم شھریار 


چە خوش باشد کە پیش' از مرگ بینم 
دلا درمان مجو با درد “سو کن 
دلا ام_یدوار وصف سىسىسىص(ی باش 
بعضی ابیات ترجیعات او : 

ازصفای مسی ولطافت جام 
ھمه جا مست و نیست گسوبی می 
سبریان؟ حیات درصالم 
ور نشد این بیان تو راروشسن 
جام گیتی نمارابطللب 


۷۲۵ 


ذشستەه با تو یک دم جای خالی 
بە جای وصل ھجران است حالی؟ 
ز درد س9ر آخر چند نالی ؟ 


در سم آمیخته رنگ جام ومدام 
چسون مے و جام فھم کن تو مدام 
جملە زآغاز کار تا انجام ۳۸۲۰۔ب؛ 


که هممه اوست هر چه ھهمست یقی' 
جسانوجانانودلبر ودل ودین 


اقتعاب رخ تنسو پیداشد 
عاربت بسدد از لبست شکری 
ہےر ھٌٗواشسٰلد بخاری از دریا 
غیرتش غیر در جھان نگذاشت 
جچجسىام گیتی نسمای او مساییم 
تسابے اکنون مسرا نبود خبر 


عالے اندریشیين* هھویداشد 
ذوق آنَحجَرت تساثت؟ گوہات۔ 
بژاز چون جمع گشت دریا شد 
لاجہسسرم عین جمله اشیا شد 
کےبە٭مساھر چہ بودپیداشد 


ہےر مسن امروز اشکاراشد 


که همه اوست هر چە ھست یقین 


جسان و جانان و دلبر و دل و دین 
مساچنيین تلِٰ و زلال وصال مہ ع الم گرفتہ مالامال 
ضرق آبیم و آپ مسی جسوییم در وصالیموبی خبر ز وصال 
آفتاب انسدرون خسانلڈ٭ڈوميىًا در ہے در مسےی رویم ذرہ مثال 
گنج در آسستین ومسی گردیم گے دم کوی بھریک تیٹثثال 
١-ن:‏ بینم پیش ازمرگ ۲ ن: جامی ٣۔‏ ن: نامی ۴- چع : سریان ۵ چع: تفش 
۶ چع: بیافت ۷ چع: در دہ 


۲٣ 


۵ 


۶مم۷ 


تا ابدباازل قسربسن گردد 
در چنین حال شاید' ار گویم 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


دی وفردای ماشود همه حال۳۸۳۰)ء 


که همه اوست هر چە ھست یشین 


جانوجانانودلبرودلودین 


مطرب عشقؾ می نوازد ساز 
نے مین يہ شر سازد 
ھمے عالم صدای نغمۂ اوست 
راز او از جچھان بسرون افتعاد 
سس اواز ز+..سان مسر ذرہ 
خودسخن گفت وخود شنید از خود 
تا بے دام اورد دل سحمسود 
نه بے اندازۂمن؟ است سخن 


عاشقی کو که بشسود آواز 
هر زمان زخمهەای کند آغاز' 
که شنیداین چنین صدای دراز 
خودصدا کی نگامدارد راز 
ھم تو بشنو کە من نی ام غماز 
کردم اینک سخن برت ایجاز" 
بترازد بے شسانے زلسف ایاز 


عشق می گوبد این سخن راباز 


که هممه اوست هر جە مست یقین 
جسان و جانان و دلبر و دل و دین 


روی جانان به چشم جان دیدن 
خوش بود گر ۶ صفای رخسارش 
جز در ایسئنے رخش نسوان 
در خم زلف او نهە "خوش باشد 
ائیتتر اےتة مان ناری' 


خوش بود خاصه ناگھان دیدن 
آشسکارا ہصمے نھان دیدن 
عکس رخسار او عیان دیدن 
دل گم گشته ناگھان دیدن <۳۸۳۔ب> 


می توانی به چشم جان دیدن 


که همه اوست هر چە ھست یشین 


جسان و جانان و دلبر و دل و دین 


بی دلی را که عشتق ہسوازد 
دل او رازضم بے جسان آرد 
بە خودش آن چنان! کند مشغول 
٤۶‏ ص 2 


١‏ ن: شاھمد 


۷ جع : جچهہ 


٦‏ او م03 اظانے 


۸م: بازی 


0:6 الضاق 


جان او جلوہ گا: خود سازد 
تن اورازغصے+بہگ۸دازد 
کە بے معشوق هھم نپردازد 
دل او راپ سەلسطلف بسوازد 


۵۔ چع : رایگان 
۱ ۔م: کرشمەئی 


٢‏ چع: تو ۶ چع: در 


۰٠۔چع:‏ با 


چون سایه بە آفتاب پیوست 


شیخ فخر الذین اہراھیم شھریار ۷۷ 
پر لن قوش راتسد بارخ خویش علشقھا بازد 
تابەمستی زخویشتن برود بے جھان این سخسن درانسدازد 

که همه اوست هر چە ھست یقین 

جثان و جانان و دلبر و دل ودین 
ایضاً چند بند از ترجیع دیگر آوردہ می شود : 
عشق از پس پردہ روی بنمود' کردم چو نگاہ روی من بود 
پیش رخ خویش سجدہ بردیم؟ آن لحظه کە او جمال بنمود؟ 
بودی۔.۔م یکی دومی آنمسودیم ن4ابسود شد آن نمسود در بسود 


از ظلمتبودخود ہر اآسود 


چون سوخته شد تمام هیلزم پیدانشودازین سیپس دود <۳۸۴۔آ> 
گوبند که عشق رابپوشان خورشیدبه گل نشاید اندود 
آن کس کە زبان خویش خوامد پندمنوتو نداردش سود' 
پروانه که ذوق سوختن یبافت نبودبه شعاع شمع خشنود 


برخیزاگر حریف مایسی۶ آھنگ شراب٣‏ خانه کن زود 
میباش خراب در خرابہات ور بتوانی به چشم مقصود* 
میہین رخ جان فزای سساقی در جام جهاننمسای باقفقی 
یساری سست مراورای پردہ انسوار رخسش سسسوای بپسردہ 
عالم ممےهپردۂ م٢سصور‏ اشیہاممه٭تنقلھایبردہ 
ایس زپردهە مرازتو جداکرد این أآاست خود اشقتضای بردہ 
تنتومعمنهە٭سرایپردەای خیز وزدیسدۂ خود گشسای بسردہ 
میہین رخ جان فزای سساقی در جام جپان نمسایہباقی۹ 


این ترجیع در مرثیهۂ شیخ خود شیخ الاسلامی'' ءشیخ بھاءالدین زکریا۔قدس سرہ۔ 
در ملتان گفته وبعد از آن از شیخ صدرالدین عارف و شیخ رکن الدین ابوالفتح اجازت 


١-ن:‏ روئی نبود ۲ چع: کردم ٣-ن:‏ نبود ۴٣-ان:‏ ودمی ۱ ۵-ن: نبود ۵ ابی 


۵ 


۷۲۰۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خواسته وبه جانب عراق توجه فرمود۔ بعضی از آن ابیات این است ۳۸۴<۰-ب+: 


٣ 


کارم از دست رفت و دست از کار 
خاابر فرق سر چرانکنم 
عالجارای حکرب ہر 
سوختم ز آتتش جچصدایسی او 
دوش پرسیدم از دل غمگین 
دل بنالید و زار گمت مپرس 
چون بود حال ناتوان موری 
زبہر چنگ آردش دمی سیمرغ 
باز سہممرغبرپردبےە هوا 
آنکە کرد از چنان قفس پرواز 
منم آن مور و آنکە آن سیمرغ 
چون نگنجید زسرنے پردہ 


از حہحدود صفاتبیرون شد 


ابیات : 


دیدہ بی نور' ماند و دل بی یار 
چون نشویم بە خون دل رخسار 
رفته از سر مسیح و او بیمار 
مرممم نیست جز غم تیمار 
بی رخ یار چوئنی ای مسکین 
چە دھم شرح حال خود میہین 
که کند قصد کعہبے از درچیسن 
بردش' برتر از سپھسر بریسن 
مانداو اندرآن مقام حزین 
کە آخرش٢‏ در نیافت روح الامین 
مرغ عرش آشیان سدرہ نشین 
شدسرابپردہ زدبے صليییسن 
واندراقطار ذات گشت مکین؟ 


اوروان کردہ سوی رضسوانانسس 


ماز شوقش تہان چو روح القدس 


شاید ار شور در جھان فکئنیے* 
رستخیزی زجان بر انگیزیم" 
برفروزیم' سے ز درون 
سنگ بر سر'' لحظه لحظء زنیم 


قالی ٥حرھیے‏ ا گے 


گریه برپیروبرجوان فکنیم” ۳۸۵۰۔1 
غلغلی در هممه جھان فکنیم* 
خاك بر سر زمان زمان فکنیم'' 
سیل خون در حصار جان فکنیم!' 
شوری اندر جھانیان فکنیم ؟' 
خویشنن را تر انان فکنیم 


٣۔ن:‏ کاثٹرش ؟۴۔نوم:نگین ۵۔ن: نفکٹم 
۹-ن: ہر فروزم چو ١۰٠۔چع:‏ شورشی در جھانیان فکنیم 
۵-۳: کنم ۴۔ چع: سیل خون در حصار جان فکنیم 


١۔م:‏ نمود ٢‏ ن: پروش (پروش) 
۷۔ن: برانگیزم ۸۔ن: فکٹم 

٦‏ چم : خاك ہر سر زمان زمان فکنیم 
۶۔ن: نھم 


۶م ون: نکنیم 
۹ سےه 


شیخ فخر الدّین ابراھیم شھریار 


زپی جست وجوی اونظلری 


۷۲۹ 


در ریاضات' خوش چنان فکنیم 


کان تمنای جان حیران کو 
ما ممه عاشقیم ودوست کحاست 
گرد مدان قدس بر گردیم 
پس ز روحانیان خبر پرسیم 
پیش مرغان عرش لابه کنیم 
شامباز فضای قرب* کجاست 
جچند اشارات خود صریح کنیم 
مطلع نور ذوالجلال کجاست 
کىضاتم اولبا اسام زمسان 
صاحب حق بھای عالم قدس 


آرزوی دل مسسریسلان کسو 
ھمه دردیىم جملے درمان کو' 
کاخر آن شھسوار میدان کو 
کە ای ندیمان خاص سلطان کو 
کە آخر این تخت را سلیمان کو 
آفتاب سہپھر عرفان کو 
غوث درین قطب چرخ ایمان کو 
مشرب فیض قدس سبحان کو" 
مرشدصدھزار حیران کو<۳۸۵۔ب> 

زکریاندیم رحمان کو 


چە عجب گر به گوش جان همه 


آے اَاسے قظیمن آپٔے۔ جًػ ہے 


کاین دم آن سرور شما باماست 
منزلشُصحن قاب قوسین است 
در شضسوای مویستسش جسولان 
دیدہ بایسد کهە جان تواند دید 
ذر سان تاب تابىان اس 
هر کە خوامد کە روی او بیند 


آنکے امََْوَزهسۓ اوبالاسبتٹ 
بی اوباظ ا ارانتہ سے 
در سرای حقشثیقثتش ناوات 
ورنه او در ممه جھان پیداست 
عیب از بوم و دیدۂ ایمان ست“ 
گو ببین روی جان اگر بیناست 
کے سان آرزوی سو لانحثا اٹ 


۰ ۰ م” بُ ٣‏ 
چون بہینمبە پیش او وییم 
ای گرفتے ولایست ازتو نظام چون نبوت به مصطفی شدہ تام 
-١‏ ن : ریاض ےن“ آن ۳۔ ن : دارم ۴ چع : دردمندیم جملە درمان کو 


۵۔ن: فریب حجابست؛ چع: قدس ۶ چع: مشرق قدس فیض سبحان کو ۷۔چع : رباط 
۸م ون: عمیاست ۹- ن: مولد ما -٠‏ چع: چون نیاہیم ذکر او گوییم 


۷۸۳۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


دیدهۂ مصطفغفیبےەتوروشن 
دل ندال جاکرتوزجان 


شادمان از تو انبیای کرام 
جکان اوق۹اد از دو دیسدہ غسلام 
بی تو تابی مرانماندەوتو' 

ایبضألە ۳۸۶۰ 


یافتے از مراد خود ممے کام 


برتوانوار حق مقررباد 


حسن او در' تو هر دم اظھر باد 
به تصلی ذات؛ طلعت تو؟ 


جون دلت؛ لحظه لحظء انور باد 


ورحسجسم بخاض اتحساسنت جان روحانیان معطر باد 
بە جمالت کە مجمع حسن است دیسدۂ جسان مسا مسسور باد 
دوحؤ ٴُروضؤاڈمسنورتو زی گتھزا رع اَم تاد 
ھر سعادت کە حاصل است تو را دسا0 جو ر ابی نر سا 
ھردوفرزند؟تو کے اوتادند هر بکی غفوث هفشت کشور باہ 
قطب شان صدر صفۂ ملکوت ک ماس ضرم ترما 


بر سر کوی مریکی گردون 


عصراقی سش5 جساکرپباد 


دل بر تو نھم؛ زنم بدان' ایشانرا 


وز تو ببرم۷ ستیلزہ ایشان را 


۰ہ ۸ھ 


گر عمر مرابر سر کارتو شود عشق'تو به میراٹ دھم خویشان را 


۲.- 
ایضاً 
ای دل پس زنجیرتوو دیوانه نشین در دامن درد خویش مردانه نشین 
زآمد و شد بیھودہ خود راپی کن معشوقه چوخانگی است در خانه نشین 
کو 
ایضاً 
عالم ز وصال' 'شادی ام عریان یافت (ى4ادیدۂ گریان' ' و دل بریان یافت 
١۔‏ چع : ہی تو ما بی مراد ماندہ و تو ۲ چع : بر ٣‏ ن: او ۴م : فرزندان ء چع: ھفت فرزند تو 
۵۔ چع : کمینە ۶ ن: زغم بداند ۷۔ن: برم: چع: بزم ۷۔ چجع: عھد برق 
٠۰‏ چع: لباس ١۱۔پرخون‏ 


شیخ فخر الذین ابراھیم شھریار ۷۱ 


۳۸۶۰۔ب) هرشام کە بگذشت مراغمگین دید! هر صبح کە خندید مرا گریان یىافت 
ایضاً 
قومی مستند' کز کلە موزہ کنند قومی دگرند روزہ بر روزہ' کنند' 
ایضاً ۵ 
بدعھدی عمر بین کە گل در دہ روز سربرزد وغنچه گشت وبشکفت و بریخت 
ایضاً 
در واق؛ مشکل ایام نگر جامی است تو راعقل در آن جام نگر 
ترسم زھوای دانے در دام شوی ای دوست ھهمە دانه مبین دام نگر ٠‏ 
ایضاً 
زا دق سثاْید گوھر نا اور فان ہت ماساض رتا 
اززبس که ھمین خوریم می بر سرمی مادرسرمی شدیمومی بر سرما 
ایضاً ۵ 


رخ عرضه کنم گویی این زر' سرہ نیست جان پیش کشم گوبی گوهھر سرہ نیست 


دُل تستتد* کس ساب اسر سے هر مایہ' جو قلب است عحب گر سرہ نیست 


ایضاً 
ای لطف'' تو دستگیر هر بی سروپا احسانتو پایمردھر شاہو گدای 
من لولکیم''گدای بی برگ ونوا لولی!'' گدای راعطابیی فرمای 


-١‏ ن: ندارد ۲٦-۔ن:‏ مستند ٣-ن:‏ روز ہر دوزہء چع: ھر روزہ ۴ چع : قومی دیگر کە روزہ ہر روزہ کنند 
۵ ن: آمد ۶ ن: در ۷۔ ن: از ۸ ن: بینند ۹۔ن: سرمایۂ چغ: ہر مايه کە 


۰٠۔م:‏ سلف ۱۔ ن: من لوکە ولنکم 71 ے 


۷۳۳۲۳ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس" 


ای دل قلم نشش معمامیباش 


مانندۂ پرکار بە گرد سر خویش 


1 2 ۹ ّح 
عیشی نہود چوعیش لولی' گدای 
اندر رہ عشق می دود بی سروپای 


گرزانکە بوددل مجامدباتو 


تو از سر شھوتی کە داری برخیز 


خاك سر کوی آن بت مشکین خال 
پنھان ز رقیب' آمد و بامن* گفت 


اض 


می گرد وبه طبع' پای برجا میباش' 


او رانه خردنه ننگ ونه خانه نە جای 


مشغول یکی و فارغ از هر دو سرای 


تابىشبخد همزار شاھمدباتو 


میخور غم ماو خاأك بر لب میمال 


۵ 


حسنت بە ازل نظر چو در کارم کرد 
من خفته بدم نیازٌ درکتم عدم 


. بلمسوڈ حمال :3 عصاشی زارم گ رد 

حسن تو به دست عق۷ بیدارم کرٹ ٠“٣<ح(۷۔-]>‏ 
ایضاً 
یک عالم از آب و گل بپرداخعه اند 


خود گوبند راز و خودمی شنوند 


خودرابه میانمادر انداختەاند 


وزماوشما بھانەای ساختەاندہۂ* 


عقرت فارق جان یئ بی" اتابی- ذر الحات الاشن خردجانی کندراحرال 


: پرلاٹاشیس الدین محمد بن علی بن علی بن ملکدادالتبریزی -۔قدس سرہ* - می نویسد‎ ۲٢ 


۲ ن: می پاش 
۷ چغ : خویش 


٣۔ن:‏ کوکی؛ چم: لولی و گدای 
۸ چم: زین آب و گلی بھانه برساختند 


۴ ن: برقبت 


۵ چع: در گوشم 


۹ ن: روحه 


شیخ فخر الین ابراھیم شھریار ۷۳ 


می گویند که در وقتی شیخ فخرالدین بە رخصت پیر خود شیخ بھاءالدین زکریا۔قدس الله 
تعالی سرہ-به آن جانب رفت؛ در صحبت با با کمال که از بزرگان آن وقت بود ببیوست 
و مولاناشمس الدین نیز در صضحبت وی بود. درآن اوان هر فتحی و کشفی کە شیخ 
ندرا ار رت 7 7 تھی کل رک اتا ک دو ما کال 
می رسانیدو مولانا شمس الدین از آن جنسء ھیچ چیز را اظھار نمی کرد . 

روزی باباکمال مولانارا گفت : ای فرزند! از آن اسرار و حقایق که فرزند فخرالدین 
ظامر می کند بر تو ھیچ لایح نمی شود؟ مولانا گت : پیش از آنچه وی را مشامدہ 
می افتدء مرا دست می دھد: اما بهہ واسطہۂ آنکه وی بعضی مصطلحات ورزیدہ می تواند 
که آنھا را در لباس نیکو جلوہ دھد و مرا قوت آن نیست . بابا کمال فرمودہ: حق-سبحانہ 
و تعالی۔تو رامصاحبی روزی کند کە معارف و حقایق اولین و آخرین را بە نام تو اظھار 
کند و ینابیع حکمت از دل او بر زبائنش جاری شود و بە لباس حرف و صورت 1-۳۸۸۰ 
درآید طراز آن لباس بهە نام تو باشد . گویند مولاناشمس الدین در تاریخ سن اثنین و 
اربعین و ستمائة(') در اثنای سفر بە قونيه رسید ودر خانه شکرریزان فرودآمد. خدمت 
مولانادر آن زمان بە تدریس مشغول بودء روزی با جماعتی فضلا از مدرسه بیرون آمد و 
از پیش خانۂ شکرریزان می گذشت؛ خدمت مولاناشمس الدین پیش آمدہء عنان مرکب 
مولانارابگرفت و گفت: 

یا امام المسلمین! با یزید بزرگتر است یا مصطفی صلی الله عليه و آله و سلّم ؟ مولانا 
گفت : ازھیبت آن سوال گوییاکە ھفت آسمان از یکدیگر جداشد و ہر زمین ریخت وآتشی 
عظیماز باطن من بردماغ زدواز آنجا دیدم کە دودی تا ساق عرش برآمد' .بعد 
ازآنجواب دادم که مصطفی-صلی الله عليه و آله وسلّم۔بز رگترین عالمیان است ؛ چه جای 
بایزید؟ 

گفت: پس این چه معنی دارد کە مصطفی صلی الله علےب و آلە وسلّم۔ 
می فرماید : ×ما عَرّفناک حق' مَعرفتکہ و ابو یزید می گوید : ەسُٔبحانی! ما اعظمُ شاني و انا 
سلطانْ السّلاطینء و من ساکت . مولانا گفت٣‏ ابو یزید را تشنگی از جرعه ساکن شد؛ دم در 


١-۔ن:‏ آمدئنش ۵0۲: بخق ٣‏ عبارت م در اینجا آشفته است 


.۔ی.ھ۶۴۲۔)۱١(‎ 


۵ 


۷۳۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


سیرابی ازاو' و کوزہ ادراك او از آن پرشد و آن نور بە قد ر روزن خانه بود. امَا مصطفی را 
صلی الله عليه و آله وسلّم ۔ استسقای عظیم و تشنگی در تشنگی بود و سینه مبارکش بە 
شرح ×اَلمَ تُشرَّحٴلَکَ صّدرک(١١ء‏ <۳۸۸۰ ب> رض اللَّهَ واسعَةا(۲) پر گشته بو د. لاجرم دم از 
تشنگی زد و ھرروز در استدعای زیادتی قربت بود. 

مولاناشمس الدین از شنیدن این سخن نعرہ ہزد و بیفتاد. مولانااز اشتر فرود آمد و 
شاگردان را فرمود تا او راہ رگرفتند و به مدرسه بردند تا به خود بازآمد و مراداز مولانادر 
اینجا ظاھراً مولانا جلال الدین البلخی الرومی است ۔رضی الله تعالی عنه-و غرض از 
این نقل در این محل ذوق آن جواب و سوال بود. این چند لمعه از لمع" دوم است : 

سلطان عشق خواست٢‏ کہ خیمه فاحیّبث۴ آن أعرّف"٭ به صحرازند در خزاین 


بگشود و گنج بر عالم پاشید. 


رباعی : 
چتر برداشت؛ ہرکشید علم تابه ھم بر زند وجود و عدم 
بی قراری عشق شسورانگیز شرو شوری فکند در عالم 


ورنە عالم با بود و نابود خود آرمیدہ بود و در خلوتخانه شھود آسودہء آنجا که :کان الله 


معه ولم یکن مَعَهُ شیءء 


رباعی : 
آنجا کے ز هر دو کون آثار نبود بر لوح وجود نقش اغیار نبود 
معشوقه وعشق " و ما بە ھم می بودیم در گوشۂ خلوتی کە دیار نبود 
ناگاہ عشق ہی قرار از بھر اظھار کمال پردہ از روی کار بگشود واز روی معشوقی خود رابر 
عین عاشق جلوہ فرمود. 
غزل: 
پرتو حسن او چو پیسداشسد عالم اندر نفس ھویدا شد ۳۸۹۰۔1 _ 
یہو سوہ مدپوشرہتہ 


١٦-۔ن:‏ زدو ٢‏ ن: ملحهہ ٣۔م:‏ خداست ۴ ن: ماجبت ۵۔ چع : افاحبیت ان اعرف٠‏ ندارد ۶ ن: ندارد 
(١()۔سورۂ‏ انشراح؛ آیه ١‏ . 
(٢)۔-سورۂنساء‏ آیه ۹۷. 


شیخ فخر الین اہراھیم شھریار ۷۵ 


عاریت بستد از لبت شکری ذوق او چون بیافت گویا شد 
باز فروغ ان جمال عین عاشق راکەعالمش نام نھی نوری دادتابدان نورآن جمال 
بدیدء جه او راجز بدو نتوان دید' کە 9 لایحمل عطایاهم الا مطایاهم' ٤‏ عاشق چون لذت شھود 


دریافت و ذوق وجزد بچشیدء زمزمة قول لکٔن) بشنید . رقص کنان ہر در میخانۂ عشق 


دویدو گمفت : 

رباعی: 
ای ساقی بدہ آن می کە دل و دین من است پرکن قدحی کە جان شیرین من است 
گر ھست شراب خسوردن آیین کسسی معشوقہ بە جام خوردن آیین من است 
ساقی ابد؟ بە یک لحظه چندان شراب ھستی٥‏ در جام نیستی؟ ریخت ۔ 

غزل: 
اززصفای می ولطافت جام درم مخت رنگ جام مسدام 
هممه جام است و نیست گوبی می یامدام است و نیست گوبی جام 
تاھموارنگ آقتاب گرفت رخت برداشت از میائه ظلام 
روز و شب با مم آشتی کردند کار عالم ازین گرفت نظام 


صبح ظھور نفس زد نسیم عنایت بوزید٦ء‏ دریای وجود در جنبہش آمد: سحاب 
فیض چندان باران دثم رش علدهھح مس نورہ> برزمین استعدادات بارنید کہ <×واشرقفت الأررض بِنُور 
رَبَهَا(١)‏ . عاشق سیراب اب حیات شد . از خواب عدم برخاست: قبای وجود درپوشید 
کلاہ شھود بر سر نھادں کمر شوق برمیان <۳۸۹۰-ب٤)‏ بست*“ 3 قدم در راہ طلب نھاد. از 
علم بە عین آمد و از گوش؟ بە آغوش . نخست بارکە دیدہ بگشاد نظر بر جمال معشوق 
افتادو گفت : دما رایت شیا إلا ورای اللَهُ فيهء . ان گاہ در خودنظر کرد ممگی اورا 
یافت'' : دفلم'' انظر ر بعینی؟' غیر عینی: : عجب کاری! 


١-۔م:‏ نور آن جمال را بتواند دید ۲م و ن: ندارد ٣‏ ن: زمرہ ۴۔ن: آمد ۵ہام ون: نیستی 
۶م ون: مسٹی ۷ چع : : آفتاب عنایت طلو ع گردء نسیم ھدایت بوزید ۸ام: لبت ۹-ن: نوش 
۰۔ چع: از فاز علم به. .فا ہتگی او را بافت: ند ۱۹۔ ۂ ۲۔ یعلی 


(١()۔سورۂزم‏ آپ۶۹. 


٣ 


۵ 


۷۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


مصرغع . 
من چون ھمه معشوق شدم عاشق کیست 
اینجا عاشق عین معشوق آمدء چه او را از خود بودی نبود تا عاشق تواند بودء او 
ھنوز ەکمالم یکن درعدم برقرار خود است و معشوق :مال لم یَزْلء در قدم بر قرار خود و 
۵ دھو' الآن علی ما عليه کَانء. 
از لمعه' سیوم: 
عشق هر چند خودراأدائم به خود می دید خرامشت گافر اے ای تی ضال 
معشوقی خود را مطالعه کند . نظ ر ذز ابا غین غائیق کریے صورت خودش در نظر آمد . 
عاشق صورت خودگشت دبدبۂ ديْحَبْهُم وَ یْحبُوكَهُ(١‏ )در جھان انداخت و چون درنگری؛ 
٠۰‏ ْ ۱ و 
و ان کر دات وہ ناشن کس نیست٣‏ تو در میانه خوش باش 
ماہ آیینه آفتاب است؛ ھم چنانکه از ذات خورشید در ماہء ھیچ نیست و چنانچه نور مھر 
را به ماہ نسبت کنندء صورت محبوب بە محب؟ اضافه کنند والا 


رباعی : 
۴ سر نقش کہ ہر تخته ھستی پیداست این صورت آن کس است کاین نقشر آراست 
دربؤ3ای کھهین چو برزند موجی نو موجسش خوانند ودر حقیقت دریاست 
کثرت واختلاف صور امواج بحر رامتکثر نگرداندء اسمامسمی رامتعدد ۳۹۰۱۔1 نکند . 
دریانفس زند؛ بخارش گویندہ متراکم شود؛ ابرش خوانندہ فرو چکد؛ بارانش نام 
نھند جمع شود بە دریا پیوندد و دریا خوانند و این بحر ازل است و ساحلش ابد؛ 
۱ 


ساحلش قعر است و قعرش بی کران 
و برزخ آن تویی توست از میانه برحیز و بحر ازل با بحر ابد بیامیز . و اول بە رنگ آخر 
ٴپدید۷ آید و آخر به رنگ اول؛ نه اول باشد و نە آخر . 
فر: 
س۳ امروز و پری ودی و فردا ھر چاریکی بودء تو فردا 


١(ہن:و‏ ۲٢۔ن:ملحۂ‏ ۳٣عم:نبست‏ ۴۔ن:حب ۵‌ن:دھد ۶۔م: عبارت ناخوانا ۷۔ن: براید 


(١).۔سورۂ‏ مائدہ؛ آیۂ ۵۴ . 


شیخ فخر الذین ابراھیم شھریار ۷۳۷ 


همه خواھی که باشی ای اوباش روبە نزدیک خوہش ھیچ مباش 
از لمعه' چھارم: ۱ 
غیرت معشوق آن اقتضا کرد کە عاشق غیر آن رادوست ندارد و بە غیر او محتاج 
نشودں لجرم خود راعین ھمه اشیا کرد تا هر چه رادوست دارد و بە هر چە محتاج شود 
او بود. 
فرَڈ: 
غیرتش غیر در جھان نگذاشت لاجرم عیسن جمله اشیا شسد 
و ھیچ کس ھیچ چیز را چنان دوست ندارد که خود راء اینجا بدان که تو کیستی . 
رباعی : 
تسا ظن نبری کە ھست این رشته دو تو یک توست خود اصل وفرع بنگر تو نکو 
ایسن اوست ولیک پیداست بە من شک نیست که این جملە منم لیک بدو 
اوست که خودرا دوست می دارد و تو را از اینجا معلوم شود که :لایٔحبُ الله غیرٴ الله به 
چە اشارہ است و روشن شود دلایذکرالله الا الله" ء چه معنی دارد و مفھوم گردد کە هلایری 
غیراللهء چرا گویند و مبرمن گردد کە مصطفی (۳۹۰۔ب+-صلّی الله عليه وآلەو 
سلم-بھر چه فرماید : ەاللَهُمَ مَتعني بسمعي و بَصّري و فكريء چھ سمع و بصر و فکر من توبی 
و دنت خیرالوارٹینء اظھار این چنین اسرار هر چند تازگی داردں اما معذور دار . شیخ جنید 
۔قس سرہ گفت : سی سال است که با حق سخن می گویم و خلق پندارند کە با ایشان 


می گویم . 
از لمعهە٢ششم:‏ 
نھایت این کار آن است که محب محبوب را آیینه حود بیند و او را آیینە او . 
قطعہه : 
مر دم کە در صفایى رخ یار بنگرد گردد ھمه جھان بە حقیقت مصورش 
چون باز در فضای دل خود نظر کند بسیند چون آفتاب رخ خوب دلبرش 


١-ن:‏ ملحه ٢-۔ن:‏ ندارد ٣۔ن:‏ ملحه 


٣ 


۷۸ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


گاہ این شاھد او آید و او مشھود این وگاہ او ناظر این گردد و این منظور اوء گاہ این به 
رنگ او براید و گاہ او بوی این گیرد' . 


قطعه : 
تا بے دام اورددل نضحمود بسترازد بہ شانه زلسف ایاز 


گاہ عشق را حله٣‏ کمال و ھما؟ در پوشاندو به زیور حسن و جمال خودش بیاراید*ء تا 
چون در خودنظر کند همه بە رنگ وبوی معشوق بیندبلکكە ھهمەخودراهم۶ او 
بیند ۔ لاجرم گوید : 
سُبحَان۷ ما اعظم شانے؟ و مَن مشلي و هَل فے الدَارین غیسری؟ء گاہ لبہاس 
عاشق درمعشوق پوشاند تا از مقام کبر و استغنا نزول فرماید و باعاشق لابہ گری کند و 
گوید: 
ائّي و حقی لَکَ مُحبٗ ۳۹۱۰ء فبحقٔی* علیک کن لی مُحب 
وگاہ دست طلب بە دامان او آویزد که 
<ال طالَ شُوق الا برار الی لقائیٴء 
و گاہ شوق او از گریبان این سر بر زند کە٭ائی الیھم لشدٌ شوقاء. گاہ این بینایی او شود 
تا گوید : ەرَایٹ رَبَي بعین ربّی. فقلت'': من آنت؟ فقال: اتا آنتء و گاہ رق ای این آید: 
قاجِرهُ'' حَتَیْ يَسمَعٌ کلام الله( . 
مصرع : 
در عشق چنین بوالعجب؟' ھا باشد 
از لمعه٢'‏ ھفتم : 
می گوید هر که را دوست داری او را دوست داشته باشی و بە هر چه روی ‌آری؛ بە او 


روی اوردہ باشی؛ اگر چه ندانی . 


١۔ن:‏ اوبەوی گرد ٢ہن:‏ بتا ٣ن:‏ حليه؛ ۴۔ن: بہھاء ۵ م: بیاورید ۶ن: همه 
۷۔ ن: سہحان ۸ ن: فتحقی ۹۔م: ندارد ۰۔ن: فضیلت ١۱۔م:‏ ابوالعجیھا۔ا ١۱۳۔ن:‏ ملحه 


(١)۔سورۂُتوبف‏ آیه ۶. 


شیخ فخر الین ابراھیم شھریار ۷۹ 


قطعه : 
میل خسلق جم عالم تا ابد' گر بدائند و گرنە سوی توست 
جز تو راجون دوست نتوان داشتن دوستی دیگران بر بوی توست 


می گویند غیر او رانشاید" کە جمال بودء آن راکە بە خود وجود نبود؟ او راء از کجا 
حتال افتا 

از لمعە؟ چھاردھم: 

محب و محبوب رایک دایرہ فرض کن کہ آن را خطی بە دوئیم کند و بر شکل دو کمان 
ظاھر شود. اگر این خطی کە می نماید که ھست نیست؛ وقت منازله از میان طرح شود 
دایرہ چنانکە ھست یکی نماید و سر ەقابَ قوسّینِ اوادنیئٰء(١)‏ پیدا آید . 


قطعه : 
می نماید کە ھست و نیست جھان چسون خطی درمیان نور و ظلم 
گر بسخوانی تو این خط* موهوم بسشناسی حسدوث راز قدمٴ 


شر کە این خطراچنانکهە مستٹبخواند: یقین بداند کە ممے میچ‌اند 
ھیچ . (۳۹۱۱-ب٤>‏ اوست که اوست . اما اینجا حرفی است کہ بباید دانست که اگر چە خط 
از میان محو شود وصورت دایرہ چنان نشود۷ کە اوٴل بودء حکم خط زایل گردد. اگر چه 
خط زایل شود اما اثٹرش باقی ماند . 
رد 
خیال کڑ مبر اینجا و بشناس کسی کاندر خدا گم شد خدا نیست 

زیراکە هر وجود کہ از اتحاد حاصل آیدء فردانیتش نگذارد کە گرد دایرۂ اہبدیت۸ 
گردد . 

از لمعه* پانزدھم: 

محب سایه محبوب است؛ء هر کجا رود در پی او رود''. 


۱مم:دمد ۲٢‏ ن : نشائد ۴٣۔ن:‏ بخودو چو نبود ۴۔ن: ملحه ۵ ن: عطهہ 
عيام:قوم ۷۔ن: شود ۸ م: گذارد ۹ن: ملحہ ۰م: گردد 


(١()۔سورۂ‏ نجم آيۂ۹ . 


۸ 


۵ 


۷۳۲۱۰ ثمرات القدس من شجرات الانس 


سایه از نور کی جدا باشد 


از حلاج ۔قدس سرہ پرسیدند : مذھب کە داری؟ گفت : مذھب خدا راء 


[۲۵۵] 
سیّد صدرالدین احمد بن نجم الدین'١)‏ المعروف بە سید حسینی سادات 
قدس الله سرہ 
مولوی عارف جامی -قدس سوہ السامی در نفحات الانس خود می نویسد کە نام وی 
حسین بن عالم بن ابی' الحسین است و اصل وی از (کزیو) است که دھی است از 
نواحی غور. وی از منتھیان٢‏ این طایفه و بھترین این گروہ بود و مرید و خلیفه شیخ 
بھاءالدین زکریاست۔قدس سرہ۔بغایت صحیح الحال و پسندیدہ خیال٣‏ بود و در زمد و 
ورع بهە خوبتر وجھی می زیست و سم سال ہر دوام در سفر و حضر بە خدمت پیرخود قیام 
می نمود و ھم در نفحات الانس حضرت مولوی می نویسد از کتاب اکنزالرموز)(۲) وی 
چنان مستفاد می شود کە وی مرید شیخ بھاالدین زکریا است و مشھور میان مردم نیز 
١٣-آ>‏ چنین است؛ امادر بعضی کتب نوشته یافتم کە وی مرید شیخ رکن الداین 
ابوالفتح است و وی مرید پدر خود شیخ صدرالدین و وی مرید پدر خود شیخ بھاءالدین 


(١)۔ن:‏ ندارد ل( اَل -۸۹١٥3(٥ا(‏ 816 0بخ 1ل :59000 51۷1٥‏ 
ح: ندارد 

(٢)۔‏ کنز الرموز در مجموعه عوارف المعارف در تھران در سال ۱۲۸۳ ھ. ق چاپ شدہ است نسخەھای خطی فراوان در 
کتابخانه ھا وجود دارد بە عنوان مثال ر ۰ك :فھرست مشترك: ج/۳ صص ۲۰۵۷و ۲۰۵۶ ش ۳۹۳ بە تفضلہل و فھرست 
نسخەھای خطی کتابخانه گنج بخش؛ ج/۳ ص ۸۹. در الذریعه الی تصانیف الشیعه مرحوم علامه حاج شیخ آقا بزرگ نیز 
شرح آن درج شدہ است . ج /۱۸ء ص ۱۵۶. در کتابخانہ گنج بخش اسلام آباد سه نسخه خطی از آن وجود دارد . 
کنزالرموز را امیر سادات حسینی در سال ۷۱۱ھ.. ق بھ پایان بردہ است . 

(۳)۔نگا: نفحات: ص۶۰۵. 


سید صدر الدین احمد ۷۱ 


گویند در اوٴل وهلە کە در ملازمت پدر به ند آمدء توفیق رفیق شد که مرید گرددہ اما 
در خاطر داشت کهە کی١‏ باشد که به آن دولت سرافراز شود و چون پدرش را امر ناگزیر 
دریافت؛: دلش از دنیا و کار وی بگرفت؟ و آنچه از میراث بە دست می آوردہ بود ھمه رادر 
راہ الله تعالی صرف نمود و خصمان را خشنود کرد وبە شوق دریافت پیرخود شیخ 
بھاءالدین زکریا متوجه ھند شد و بە ذوق تمام آن راہ را طی نمودہ بە خدمت و ملازمت 
وی" در ملتان بپیوست و مرید گردید . 

و در خانقاہ شیخ حجرہ اختیار کرد و در آنجا بە ریاضت و مجامدہ اشتغال نمودو 
بسیاری از کتب و رسایل تصوف از نٹر ونظم تصنیف کرد مثٹل : نزمةالارواح!'؛و 
طرب المجالس١‏ وکنزالرموز و سی نامه و دیوان اشعار و غیرہ و در همه کتب و رسایل 
مدح؟شیخ خود و پیرخوده شیخ شھاب الدین سھروردی چنانکه بایستی در نظم و نثر 
آوردہ و بعضی از آن نظم و نثر بە واسطە تیمَن و تبرك در این کتاب ایراد می نماید . 

در تعریف پیر شیخ بھاءالدین زکریا اعنی شیخ الشیوخ شیخ شھاب الین سھروردی 
قدس الله سرہ<۳۹۲۲-ب)+: 


قدوۂ تمسکین و ارباب بت۶ خاص حضرت رابه معنی رهنما 
دیو جھل از پرتو نورش نان زان۷ شھاب الدین حق خواندش جھان 
کیست آن سر دفشر ردان مرد* جسز مدار عصر پیر سھرورد' 
کعبه صدق و'' صخاآباداز او یٹشسسرب ثانی شسدہ بغداداز او 
آن محمد سیرت عیسی قدم ملک دین را چون سلیمان محتشم 
دیدۂ ہینای او بر نور عشق چسون کلیم الله شدہ بر طور عشق 
شھسوار عخرصےۓ میدان راز ھم بە صورت ھم به معنی سرفراز 


ئ؛ کسی ۲۔-ن: برگرفٹ ٣‏ ن: شیخ الاسلامی شیخ بھاءالدین زکریا قدس سر ۴م: مدرج 

۵ ن: ندارد ۶ ن: در باب تمکین و بقا ۷۔ ن: زان حی م: راہ ۹۔م: سپھرورد 

۰- ن: خوائد 

(١)۔نزھة‏ الارواحء میر حسینی در سال ۷۱۱ھ-. ق آن را در ۲۸ فصل با نٹری مسجع نگاشته است بارھا چاپ شدہ است ر.ك: 
فھرست مشار:ءج/۵ء ص ۵۱۹۰ که مشخصات ۵ چاپ آن را می دھدہ برای کتب خطی آن ر.ك: فھرست مشترك ج/۳٣٣‏ 
صص ۲۰۵۶و ۲۰۶۳ وفھرست کتابخانه گنج بخش: ج /٢۲ء‏ ص ۸۳۶ .الذریعہء ج/۲۴ء ص .۱١۱‏ 

وو مم کین سر اوہ سرای یو مجر ارہ در کتابخانه گنج بخش یک قسمت از پنج 
قسمت آن وجود دارد. رك : کتابخانه گنج بخش:ج/۲ ش۵۷۷۹ ص۷۲۶ ونیز الذریعه ج/ ۹ص ۰٠٣وج‏ |/۵؛ 
ص۱١۱۰.‏ 


۵ 


٢ 


خاك پ-.ایسش را شفیع آرم ھمی یسا حسیئی خودش خوانم' ھمی 


روضۓ اومعنن اذنسوار ب4اد نمشد وقتش راخمےسلادیدار باد 
چون بە صورت گشت در عالم نھان مهدی آمد به مھدی این' زمان 


۵ 


١-۔ن:‏ خواند 


بھاءالدین زکریا کە وصف او این است : 


معجز ملت بھای شرع ودین خاك پایش مبدع صدق ویقین 


سالکان راعلمش استاد آمدہ 
رحہحمت عصالےم دل اگاہ او 
نوشداروی دل ھر دردمسنسد 
از وجسود ار بے نزددوستان 
من کە روی از نیک وبد برتافتم 
ازمی وحدت لالب جلام او 


رخت ھستی چون ببرد او از میان 


قدوۂ اب.دال و او ںاد آمدہ 
چون بیمبر استقامت راہ او 
قدر او چون قیمت او سر بلند 
جنت المأواشدہ هندوستان <۳۹۳ 
این سعادت از قبولش یافتم 
در صفای قفسدس باد آرام او 
کرد پروازش ھممای آسمان 


مدح صدر الدین محمد ابا بک ر۳ : 


آن؟ بہلد آوازۂ عالمبخاہ سرور عصر افتخار صدرگاہ 
صدر دین و دولت مقبول حق نە فلک برخوان جودش یک طبق 
آب حیوان قطرۂ بحر دلش چون خضر علم لدئی حاملش*“ 
معتبر چون قول او افعال او مم بسیسان او گواہ حسال او 
مقتدای دین قبول خاص و عام دولتش گفتا تویی خیرالانام 
ملک معنی جملہ در فرمان او ھم به کسب وھم بە میراث آن اوٴ 
ملح این مردان نب+اشد شاعصری تاب تقلیدوتکلفبنگری 


مغزاسرار است گفت و گوی ما 


٣۔‏ ن: رانگر 


۲سام : دین 


٣‏ م: ھان 


شاصران بیگان اند از کوی ما 


۵۔ ن: حاصلش عم :دو 


جنگ ازاین ساز مخالف داشتم 


سید صدر الدین احمد م۷۴۳ 
بہخشش اهھل دل آسد رمبرم حاش لَلهە من ئه مرد شاعرم' 
صد مزاران در معنی سفتەام مدح دونان بھر نان کم گفتەام 
سسرو آزادم بے بساغ روزگار دست پیش کس ندارم چون چنار 
چون بنفشه کی فرودآمد سرم تاچو نرگس باشد اندر کف زرم 
لالہ ورعنامنم بی رنگ وبوی خون دل خوردم ازآنم' سرخ روی <۳۹۳۔ب> 
بلبلم باوصل گل سودا کم نی چو زاغی بھر قوت آوا کنم 
خاکدان دادم بە جغد خاکسار شامبازم کی کنم ضفدع شکار 
خاکپای خاکپای عالمم آبرویی نیسست از بیش و کمم 
طفل راھم در سخن نگشادہ لب شیر جوبپی خوردہ در مد طلب 
ھمدمی جستم برون زین تنگنای زانکە دیگر آمد این محنت سرای 
سرزطاق چنبری برتافتم زانکه ھم چون دف دو رویش یافتم 


پسردۂ اینزبینوابگذاشتم 


در حمد و نعت و منقبت خلفای راشدین2١)‏ و حکایت از مبدأ سلوك 

قدیمی کە پیک نیک رو وھم در دایرہ قدمش قدم ننھادہء حکیمی کە حاکم محکم رأی 
عقل در محکمەه قضایش دم نزدہ صانعی کە انگشت ارادتش نە فلک را بی پایی در چرخ 
آوردہء مبدعی کە دست مشیت اش چھار طبع راہی پنجه بر ھم تافتەء بی عیبی کە در 
غیب و شھادت بی ارادت او شیئی' نیست؛ بی مشلی که مثل وصفش ھم در حضرت او 
شیئی نیست . امکان ندارد کە گوبی او را زمان و مکان است کە پیر عقل آنجا کمتر از طفل 
نكاتاسغۂ جاتوں ر ارول سنگا نوز آزالرزرسمت ارستا رسک رافردل جاور 
گفارش آڑا ید تار از گا لطنش از سیب رتا زیاغی راضباغی 4۳۹۴۶ گند رگا 
ٹھرش از سیب ر ناز باغی راقباغی ذف آنلکەاز؟ طاق رج راگٹر پر عتر ارارت 
طاق چنبری چون یک حلقه بر در تو . قومی را اندیشه بە خود رسیدہء گمان بردند که 


١‏ ن: بخشیش اھل الله آمد بر رھبرم - حاش الله من بمرد شاعرم ٣٦ہم:‏ رئم ٣۔م:‏ دوستی 

۴ ن: هر ۵ ن: توداىی 

(١)۔به‏ شیوۂ معاصران و استادان و قدمای عارفان از امل سنت؛ میرحسینی؛ در دیباچه کتاب خویش این انشا را نگاشتہ اما 
مطالبی ھم بە اشارت آوردہ است کە نشان می دھد بە افضلیّت امیرالمؤمنین علی عليه السلام قابل است . 


٣ 


۴۳۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


رسیدەاندو گروھی را فکر بە خودرفت؛: دانستند که راھی رفتەاند. چون هر دو را 


الھی بە تلقین' ما همه خود نمای بود هر چهە عنکبوت فھم ما یافت هھمه هوای' ھیچ 
ذرەلسست کہ خر رکہد پر ارکالت: آیَا الک گفت گا ٹر خغو رش تافتا 


غزل: 
ای بسر صفت بیان ماو ھمه ھیچ شمه آن تسو و آن مسا همه ھیچ 
بی من و تو توبی چنانکە توبی بی نشانان"ء نشان ما همه ھیچ 
هر جہ بیند خیال ما ھمه نقص ؟ شر چە گوید زبان ما همه ھیچ 


الھی! کلام کلیم توست؛ <سْبحَانکَ ثُبِتُ إلیکَ(۱) و ندای قدیم تثوست ,لا أحصے ‏ ثناء 
علیکہ. ما مفلسان۶ بی لسان این عقدہ را در چه محل حل کنیم یا خود در این دایرہ بە 
کدام قدم دم زنیم. ای در سرادق لم یزلی بە فردانیت معروفء وای بر سریر لایزالی بە 
وحدانیت موصوف ؟؛ ای بی ھمه از کمال بی نیازی و ای ہا همه از غایت بندہ نوازی . الھی 
بە آنچهە در تحت عبارت گنجید ھمه اسم بود و هر چهە در میزان طبیعت سنجید ھمه رسم ؛ 
ای در تتق عزت بی نیاز از اسم و رسم و ای در حریم <۳۹۴-ب>٤٠‏ کبریا منزہ از جوھر* 
نج 


مث 


متنوی . 


ای دل از تسو در مضیق علموعین 
ذات بپساکت برتٹر از کیغیت است 


صصح ہر ےھ 
نی یرد ایت آن اسرب سےا!' 


والر سر گے یئ ؟ الاصےعَیینغ 
چون کنم کین ہس از خا صیت است 
ورنسه کسو اهسلیّت ایسن صف مرا 


١١ ض‎ 


(اذکرونی؛(۲؟ گر نفرمودی مرا زمرۂ پاداش'' کی بسودی مرا 


۶_ن: مفسان 
۲۔ ن: یادش 


۵ ن: لا حصی 
۱م : ترا 


۴ ن: ھی 
۰-ن: احبت 
(١)۔سورۂٗاعراف؛‏ آیه ۱۴۳. 
(٢)۔‏ اشارہ بە آیه شریفه افاذکرونی اذکرکم) سورۂ بقرةء آيه ۱۵۲. 


سیّد صدر الدین احمد ۷۴۵ 


سک ضفت زان کارو سک 70 گار سا یت تاخیر بس فاااتار ظار' سک 23د ٢اذ‏ 
7 0000/0 000 
۱ مثنوی : 
پشه را قسھرت آورد زغرور تاخوردمغز از سر نمسرود 
بسی یازیت گر سسرافرازہ کرم ز ایوب٭ طعمه ای سازد 
در نعت آن صاحب صدر مسند مِکُن مٗبیّا و آدّم بین المّاء و الطین ۶ء آن نازنین "دو مَا ارسکنکَ 
ال رّحمَُلتَعائمین۲۷۸) و آن طوطی سخن سرای دو مَا يٌنطق عن الهَوَی(٣؟ء‏ و آن بلبل بوستان 
سرای +سُبحان الِّی أسرّئ...۴) و آن شاہباز بلند پرواز و آن عندلیب روشن آواز . ×عَلَمَکَ مالم 
کن تعلہ, )٥۳.‏ 
قطعه : 
سہب آفسرینكش عالم منھج جودو عالم الطاف 
شرف دودمسان ال قصی ناف سربه مھرعبد مناف د۳۹۵ 
نردبائش فلک شب معراج دیدبائش ملک بے روز مصاف 
آنکه فتحنامه رفعتش کارخانه کسری را کسری افکند و دبدبه رسالتش قصر قیصر رااز 
بیخ و بن٦‏ برکند و فرس راہ پیمای'' او کارخانه نە فلک'' رازیر پی کرد دست ابدسای او 
کارنامۂ'' حاتم را طی؛ دریا پیش کفش ھمچو کف در پیش دریا خود را؟' نمود. آفتاب در 
نظرش ھمچو نظر در پیش آفتاب خجل ماند : 
ظم: 
صدر عالسم آفتضاب شرع و دین قدر او راعصرش اعظم چون زمین 
یک پس۹ادہ در رکابش عقل کل یک سوار اندر رھش؟' روح الامین ٠‏ 


۵ 


١ے‏ 0؟ سیک ٢۔‏ نْ: رغاز و یر کول ۴۔ ن: لطفغت 206 تتدائذ ۶۔ ن: الطبن 
۷۔م: ندارد ۸ م: ندارد ۹ ن: ندارد 0۹۰۶ گاوزاء فرضاقٰ 1ے 8 یڈملکگ 
۲۔ ن: پرستاری اوہارتا ۳۔ ن: خوار 7 .رشن 

(١)۔بیجادہ‏ سنگ قیمتی؛ کھرباء شبیه یاقوت (دھخدا). 

(٢)۔سورۂ‏ البیای آَيه ۱۰۷. 

(۳)۔سورۂ نجمء أَيه۳. 

(۴)۔سورۂ اسراء؛ آيه١‏ : 

(۵)۔سورۂنساء آیه ۱١۳‏ ۔ 


۵ 


۴,۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 
فز ارلیہنشتور او سے الیٹنز تا ابد طغراش ختم المرسلین 
من چە گویم وصف اوجبار گفت وصف پاکش رحمَة للعالمی(١)‏ 


قلم دو زبان را دستبوس او دست ندادتاهیچ خس٠‏ را انگشت بر حرف او نباشدء تیغ یک 
رویش دست منافقان راقلم می کرد تا ھیچ کس از خط اوپایی ہیرون ننھد تیغ چون 
ھمگی خود را در میان نھاد از دست او بر سر آمد و قلم از دست او گوشہ گرفتء ازآن پسر 
درآمدہ وجودش عالم علم را کوہ راسخ؟ بودں اما عجب کوھی که در غار درآمد . طلوعش 
ظلمت کفر را صبح صادق بود؛ اما طرفه صبحی که در شام دمیدء آن خلاصۂ بوی٣‏ غالب 
کە لوای دوستش؟ ھمیشہ غالب بود اگر چه اول پدرش ابوطالب آمد اما در آخر پدر هر 
طالب شد . ٰ 

توصاقىبی۳۹۵7ب4:اپانکر صلیق رضی الل٤قعالی‏ فک علی التصوض* 
والخلوص بر آن ٭ثاني اثنین اذھُما فی القارء٢‏ و آن سر حلقهٗ مھاجر و انصار . 


نو 
آن سعحرم راز آسسمانےی آن محرم کعب4ائبمانی 
نز ممدم خاص ثانی۷ انشین وآن خواجه چارسوی کونین 
در مسند۸ حکم امیر عادل' در آخضر عصھ_د امسام اول 
صلدلیق طربق استمقامت سالک بے مسعارج کرامت 


"٠٣ 7 7 ََ‏ 
اوراقدمآزدمیقیسن ب-۹34ًود 


زان پیےلسرو سپاہ دیسن بود 


در جمےۓ مقربان صادق حقاکه جزاونودسابق 


آن بانی قاعدہ جھانبانی وآن تخت خلافت را سلیمان ثانی 


۴۔ لوا و دولتش ۵۔ ن: الحوض 


۰- ن: مقام تجرید 


٣ت‏ لوی ئن ۶ م: ندارد 


۹۔ ن: امیر عامل 
(١)۔‏ سورۂانبیاء آيكۂ۱۰۷. 
(۲)۔سورۂتوبه؛ یه ۴۰. 


سید صدر الدین احمد ۷۴۷ 


چوبر تخت خلافت رفت فاروق شد اعلام مدی' راسسر به صیوق 
ز صدیق ار چه عالم زیب و فریافت خود ازعصدل عمرعمری دگر یافت 


عروس مملکت گم کردشورا ازآن شد بعد از این این کارشو را <۳۹۶۔آ> 


در مناقب عثمان رضی الله تعالی عنه 
آن محترم مرحومء آن صاحب جیش عسرت وآن واسطه عیش و نصرت 
قطعہ : 
زھی بر سپھر شرف کو کبہی که بودش ھمین گرد' اختر قران  ٠٠‏ 
جھان صفاصوفی پالك'رو اسیسن زمسیسن و امسام زمسان 
چواز صہغة' الله شدسرخ روی بە معنی سيیه گشت روی جھان 


در مناقب۶ امیرالمومنین علی بن ابی طالب عليه السّلام کرم الله وجھە۷ 

آن سرور مطلّبی و آن ابن عم نبی و آن اصل شجرہ ولایت و آن فرع ثمرہ نھایت : آنکه 
پی او مدیه علم را در نمی بایست؛ آنکه بی او شھر* دین راھیچ درنمی بایست. سخنش 
یک روی بودہ از آن در دل دوستان می نشست . تیغش دو رویه بودء از آن در میان دشمنان 
می رفت . آن مخزن اسرار نبوی و آن مھبط انوار مصطفویء آن کلیم صفت در گلیم _ 


۵ 


قطعه : 
شیر یزدان کە از نھیب خنحرش خصم را بفشردہ خون در حنجرہ 
بسوداز آسیب او پیش اجل جسان دشمن از ضری در غرغرہ 
١‏ ن: هھمدی ۲٦۔م:‏ ندارد ٣‏ ن: باك ۴٣۔ن:‏ صخة ۵ م: خسروی ۶م: لمناقب 


۷۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


چون کم ازیک نقطه موھوم شد در مسحیط مرکزش نە دایرہ 
در فصل اول کە در مبدأ سلوك گفته می نویسد: الھی این چه سوداست کہ ما درآن 
سرکردیم' و این چه تمناست کهە ما کار خود بترکردیم' و این چه توفان است که از تنور ما 
برجوشید و این چە خمار است کە عقل ما رادر پوشید و این چه خاراست کە در دامن ما 
۵ آویخت و این چه باد است کە گرد ۳۹۶۱-ب.> از ما برانگیخت . 


رباعی : 
ای غم ھمه سوی من عنان تافته ای" مانسا که مرا زبون ترك یافته ای؟ 
آن روز مرابه چشم تو سرخ نمود زان رو کە گلیم من سیه بافته ای“ 


ساکنان ملک و ملکوت از عنایت غیرت در این حیرت که ما للتُراب و رَبّ الّریابء جه 
۰ توان کرد؟ محمود را با چندین ھزار حشم و خدم نظر بر ایاز بود. بنگر کھ ایاز را نسبت به 


او چھ برگ و ساز بود. 
مڑوی: 
چرادر جھان افتد این بانگ و شور سسلیمان اگر گشت مھمان مور 
ا_ر پسادشہ“ بر در پیرہ زن نشیند تو از خواجه سبقت مکن 


۵ تخم حیرت در گلی فشاندہ کە این معرفت است و نھال محنت در دلی نشاندہ که این 
محبت است . این ظلوم جھول را بار امانت بر سر و با این همه طعن داتجعَلٌ فیھا من ىٔفسد 
فيهاء(١)‏ - سو 

فرد۸: 
درھجر تو خوش می کشم این بار گران ‏ ای دوست مرا طاقت سرباری نیست 

. عقل'' برساحل دریا'' پدید آمدء علم درآن غرق شد و در میان باد سمومی وزید؟'‎ ۰۹٠۰ 

معلوم در آن حرق گشت؛: آمد و شد؟' .پس موج دریا را مدام حقیقت این حال بگفتمء 


۹ 


١‏ ن: گردانیم ۲ قئ؛ ندازد ٣۔‏ ن: تافت ۴-ن: یافت ۵ بافت ۶ ن: پادشاہ 
۷۔ ن: در وی ۸ ن: فھا ۹ ن: ندارد ۰۶ ن: ندارد ۱۔ ن: بیابان ۲ ن: ندارد 


(١)۔-سورۂبشرہ‏ أیه ۳۰, 


سید صدر الدین احمد ۷ 


تمام نصیب کف از دریا چیست' ؟ س رگردانی . 
مقامات احوال؟٢‏ ھمین است اگر دانی . خواستند کە شناخته شوی؛ گفتند : باید که 
گدامخته شود. آن گاہ ھموارہ طالب و ھموارہ مطلوب؛ در آمدن محب و در رفتن 
تی اسر ے مخیظار ا اس ۱ 
فرد: 
بە خود می بازد از خود عشق با خود حدیث اب و گل در رہ بھانه است 
آنجا کە ازل با ابد پیونددء حقیقت ہر مجاز خندد و راھی کە تو روی نارفته بەء حرفی 
که تو گوبی ناگفته بە. این طایفهہ گفته اند: زندہ کسی است کہ از خود مردہ است ومردہ 
کسی است کە خود را زندہ شمردہ است . 
مخفی نیست کە سطری چدد از هر قسم ابیات؛ از هر جنس فقرہ ای از نثر و نظم در 
این دو ورق از تصنیفات وی نوشته شد. اگر تمام کتبی که تصنیف کردہ یکایک در نظر 
آوردہ می شد و از ھ ر٣‏ چیزی می نوشت: کلام بە تطویل می انجامید. بنابراین فصل 
بیست و چھارم نزهةالارواح راکە در کشف معنی نوشته و خبر؟ از ابتدای سلوك خود 
دادہء از وقتی کھ پیر وی از این عالم رفته تا آن وقت که بعد از سیر و سفر بسیاربه نھایت کار 
بە دانستگی خود رسیدہ: می نویسد' . آن فصل این است : 
فصل بیست و چھارم 
در اوایل طلب کە ھدایت سلوك بود خواستم که خود را در سلک مجردان درآرمء از 
علایق وعوایق می بریدم واز صحبت خلایق می رمیدم۶. گاہ ساکن زاویه"و گاہ مسافر 
بادیەء سرگردان مراٴ از این آوای نە مسکن پیداء نە ماوی . 


ظم: 


شسدہ روزیم صس روز از تغساری وشاقسم شر شبی درکنج؟ ضاری 
گھی جچسون گرگ در وبرانه خفصه گھی چون آھوان صحرا گرفته ۳۹۷۰۔ب؛ 
زروبہەبازی خ9 ود روزگکاری دویدم در جھسان از مسر دە|9ؤىے(4اری 
١-۔م:‏ جیست ٢‏ ن: اموال ٣۔ن:‏ ازھرجا ۴۔م: خبزااز ۵ ن: ندارد ۶م: رسیدم 


۷ ن: وادیہ ۸ن: ترا ۹ ن: گنجی و 


۵ 


۵ 


٣ 


۵ 


٣ ۷۵۰‏ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


نبوداز غایت غفلت مراھسوش ندانستم کە ھست این خواب خر گوش' 
اتی در این سر کردائی چنانکه افتد و دانی بسر می بردم . اگر چه دولت صحبت پیر 
مراھم چو بخت جوان مدد می کردہ اماچون آفتاب جھانتاب از برج عادت بە اوج" 
سعادت نقل فرمودہ بود در ھیچ محل واقعه هایله من حل نمی شد. با خود گفتم : بدین 
صفت گشتن نشان تخم٣‏ غقلت گلئشس امک نقر ضف جح سم گرتة نشاۃ پرا‌ رگ 
گردن است . اگر خواھی که از آن او باشی ہاید؟ که سر بە زانو باشی . تو را گفته اند کە قدم 
بر دنیا و آخرت نە؛ نگفته اند که بار ھر دو بر خرت نە. 


قطعۂ : 
نےگھدار درعشی انصساف را نە این درد راہیسن نهە آن صاف را 
شر آن کس که او صاف گردد بدل بسصدلبایدش کرد اوصاف را 


گفتم : پس کار خود نبیئم* تا این مشکلات از پیش ہرمحیزدء هر کە چون باد سر گردان 
است ھمیشه خال بیزان استٴء میان بربند و به گوشهە ای میباش و در" جھان کوشی 
مباش . 

نشنیدہ ای کە هر کە عزلت اختیار کرد عزتش حاصل شد. من احَبُ اثُزتڈ* حَصَلَلە 
العرّۃم" ۰٠‏ عاقبةالامر '' ہر آمید مشاھدہ قدم در کروی مجاهدہ نھادم و در این تفکر سر 


درگریبان تحیر بکشیدم . 
فرد: 
حاصل ز جھان مرا جز این درد نبود اندیشه پوشش وغم خورد نبود ۳۹۸۰ 


جھان مستغرق این کار گشتم کە یاد دی و دوشم از دل برفت و پیوند این و آن بر سر 


٣٢‏ دوشم نماندد. بە حکم آنکه دالفریق ی تث یتشبث کل شی حشیش!۱ء هر چوب دستی کە پیش پایم 


می نھادندف پس می افکندم و هر خاك و سنگی کە در دستم می آمد با او ھم نفس می شدم و 
حکایت بخت رمیدہ می کردم . بعداز کوشش ش بسیار اندکی گوش دلم گشادہ گشت تا 


١‏ ن: ندارد ٦٢‏ ن: ارچ ٣۔‏ ن: نجم ۴ م: اوباشی باشد ۵ ن: بە نشینیم ۶۔ن: نپرو 
۷ن:از> ۸۔ن: من ترالعزلتە؟ ۹ ن: ندارد 0۰+ فافؤ الام 20۹ یش 


سید صدر الدین احمد ۷۱ 


سخن هر یک رابشنودم و اصطلاح ایشان معلوم کرد . 
ا قطعہ : 
هر چه در پیشم آمد از کم و بیش 


شسد دل روشنم زببسىكان دائش 
خواند روح الامین سلیمائش 

گفتم: مگر این پریشانی فراھم آیدویا' این ناتوانی رامرھمیبود.بەھرجنبندەو ۵ 
آرمندہ که رسیدم حکایت بخت رمیدہ می گفتم و از انجام وآغاز و نشیب و فراز این راہ 


سوٴال می کردم . نخست به نقطه خاك رسیدم'ء شھری یافتم بہ۲ اندك مايه از او معمور و 


دیگری خراب . 
ملنوی : 
اگر چه غم دلش افسردہ می داشت ولیکن پای خود افشردہ می داشت 
نھادہ ہار هھم چون کوہ بر پشت نمی گشت از مقام خود یک انگشت ٠۰‏ 


گفتم: از ارض با طول و عرض و ای زمن گشته زمین نام و ای زندہ دل مردہ اندام 
ای اصل صلصال وای مايه فخار و ای مزرعه این همه گل و خار . 


مثنوی : ٍ ۸ ےب٤6‏ 


ای زنسدہ ومسردہ راتسو آرام 


اف۶ ٴ2 وجپار گا . سے نرہ راشداز یسشےتی ۵ 
آن نقطه تویی کە چرخ پر کار گردسرتو شود چو پرگار 


دائم حسسرم بس سزرگسواری از کعبے جان خبر چے داری 


ای خاك گر آگھی ازآن کوی بنا ای دل پر غباریرگ وی 


خار خار من در خاك اثر کرد و بخاری از دل گرم او برآمدو زلزله در نھاداو افتادو ٢‏ 
گفے ای نوباوۂ باغ کن َیَکُونء(') من حرفی ام مبنی بر سکون از حالت رفعی در 
١۔م:‏ اندویا ٢م‏ : عبارت آشفته است ۳.ت: تدازد ۴۔ ن: کشتم ۵:ت: گرن 


(١)۔-سورۂٴپس؛‏ آیه ۲ 


۷۵۲ ثمرات القدس من شجرات الٹنس 


کسری افتادم و در مقام نصبی؛ فتحی ندیدہامٴ چون نقطه ھمیشہ در میانەام اما از این 
حرف چون نقطه برکرانە ام' . 


مثلنوی : 
چسو آگے بگشتم من از راز او نہ انجسام بینم نے آغساز او 
۵ بے دامش یکی مرغ پرکندہ ام بە صد خواری اینجا سرافکندہ ام 


ٹک اث اسر دی روز گارگت خوش کیست؟ 


مٹنوی : 
ندیدم بە کام از تو یک روزگار سیه باد روی تسو ای روزگار 
٠‏ چە کردم کە آبم چنین بردہ ای کە گرداز نھادم برآوردہای 
دیدم کە این خشک مغز را جوابی نغز نبود و این سودازدہ سرمایه <۳۹۹ -ا> نداشت . 
فرد: 
دل از آسمان کرد با او خطاب نبودش بجز' ریسمان یک جواب 


از سر او درگذشتم: بە پایان کوھی؟ رسیدمء باخود گفتم : چون می گوید؟ کە از 
۵ اوتادمء بپرسم* ازو کە تارم از کجامی زند؟ نزدیک او رفتمء ابدال صفتی دیدمء از میان 
خلق گوشه گرفتہ و با دیو و دد آرام یافتهء ذیران شکلی فرکست رریٰ و دلےيکگو ہی 

برھنه دامنی پر از سنگ . 


مثنوی : 
نےاوراغضم پہای وی یادسر نے اندوہ خشک و نے سودای ثر 
٦‏ درخت ازتن او برستەچو؟موی توگوبی کە یکسان شدہ پشت وروی 
نی جاشرر ہاری ستتے ھممه در کم ر گامش آمسیخته 


آواز برکشیدم و ساعتی چون آواز درپیچیدمء او چنان در حیرت خودراسخ*" بود کهھ 


١۔م:‏ از ہنقطه ھمیشه ٠...‏ تا اینجا ندارد ۲-ن: جز از ٣۔م:‏ خواھی ۴ن : چون می گویند 
ھ ن: مپرسم عم: چون ۷ راس 


سید صدر الدبن احمد ۷۱۵۳ 


مرا ھیچ پاسخ نداد و بعد از تفکر بسیار این بیت گفت : 


قطعه : 
قصۂ مشکلم چہ می پرسی کان غم شد دلم چە می پرسی 
لعل بندہ چو خون شود جگرم بیش از این حاصلم چه می پرسی 
طالب گومری بے دریا شو من چو بر ساحلم چەمی پرسی ۵ 


چون چشم از او برداشتم بە چشمۂ ابی رسیدمء روندہ ای دیدم ازرق پوشء از 
صحبت هر ناجنسی در خروش ؛ صاحب شکری که از کف دھان رویش نمی نمود از 
صفایى سینە روی در او می نمود. فریادی برآوردہء سری فروافکند و از حالتی که داشت 
با خود چرخی می زد و بە تعجیل تمام می رفت و می گفت : 


مثنوی : ۳۹۹۰-بى> ٣‏ 
مئم سرگشتۂٴبی سود و سودا برهمنه پای و سر در کوہ و صحرا 
گھی نالان دویدہ بر سر کوی گھی حیران فتادہ بر لب جوی' 
گھی پھلو به سنگی بازدادہ' گھی سر در بیابائی نپادہ 
گھی لب خشک از ناچار و ناکام گھی خر در خلاب از جور' ایام 
دمی چرخم؟ به این وآن سپارد زمانسے روزگارم تسیسرہ دارد ٥۵‏ 
ز ماھی تا“ همه در سینه حاصل چنین روشن دل آن گە پای در گل 
صوفی وار هر چە داشتم مجرد شدم و به شرط ارادت پیش او رفتم گفتم: ای 
جوانمرد عالم۶ گرد! ای مسیح دم خضر قدم باکه ای شیفته کە آشفته می روی و چە 
شنیدەای کە چنین گرم می روی؟ ۲٢‏ 


١-ن:‏ در ٹک و ہوی ٢٦ن‏ : ندارد ٭۔ ن: دور ۴ ن: حرفم ۵ف م: ندارد ۶ن: جھان 


۴ٰ۷ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


متنوی . 


یسک لحظے دوای درد من بۃىؿ4اش دربادیەپایمردمہنباش 
۵ ازقخصۂ خویسشم آگھی دہ باخودنفغسمتوھمرهی دہ 


زین رہ کكە نبینمش سروپای من همیچ ندید: ام تو بنمای؟ 
چون ان٣‏ این حکایت ہشنید زبان به جواب من زبان بگشاد وگفت : ای پسر! مدتی 
شد که بە سر؟ می دوم و بە آوازه بحر محیط آوارہ می روم ۴۰۰۱ا گاہ از حسرت روی بر 
خاك می مانم٭ء گاہ از حیرت سنگ و ریگ می خورم . 

: رباعی‎ ٠ 
کس نیست در گفت و شنود محرم من شدنالۂ من ھمنفس وھمسدم من‎ 
بی گریە چو نیست دیدۂ۷ پر ضغم من اسر بنھمیابه سرآیدغممن‎ 

با این ھمه جستجوی بیم* آن است کە بە مقصد' نارسیدہ روی'' مقصود نادیدہ دور 
زمانم'' در زمین فرو برد. 
۵ ملنوی : 


مبین رفتار گرممای جوانمرد کهە ھست از گردش گردون دمم سرد 


ھمسی ترسم کە از تأثیر؟' افلاك 
بے دری-ى4ا نارسیدہ غرق گر دم 
گرم آرام بہ۔۔۔۔ودی در دل سنگ 


گسریبائم بگیسرد دامسن خاك 
دراین ر٭بسرنیاید ھیچ گردم 
پ4ایستی دویسدی؟' چند فرسنگ 


٠٦٠‏ قدمی چند بر موافقت او برفتم و جوابی موافق حال خود نیافتم . دیدم کە ھمتش؟' بلند 
نبود و ھمیشه میل بە سوی پستی داشت و نیز از غایت سبکسری*' چنان بود کە هر کە بدو 


1دن+ گر ۲ ق:: بای و ات و0 سم ۵ ن: از گاہ از حسرت ٠...‏ تا اینجا ندارد 
٣ےن‏ ؛: است ۷۔ ن : دیدہ با پرغم م: هم ۹۔ن: بەمقصود ۱۰۔ن: ندارد 
۱ ئِ: ترمائم ١١-ن:‏ دوران ۳ئ فوید آن ۴۲۔ م: همش ۵ق شکری 


سید صدر الدین احمد ۷۵ 


می رسید زود شکوہ می کرد. گاہ از آمدن سنگی فریادمی زد وگاہ از رفتن باوی روی ترش 
می نمود و جبین پرچین' می کرد. از او نیز دست ہشستم وبر مرکب ھمت نشستم. ناگاہ 
درختی چند دیدم؟ ء رختی که داشتم آنجا کشیدم بر آن امید کە سایۂ اقبال بر من افکند تا از 
ادبار ہار خود خلاص یابم و از جان اثثری دریابم . 
فرد: ۵ 
بی بسرگ ونسوادلم برآمد چپ وراست چون شاخ امید ہی برآمد چھ دواست <۴۰۰۔ب؛ 
القصهء سبز پوشانی دیدم روحانی صمت در صف طاعت ہر یک قدم ایستادہ بر پاھر 


پکی چوں شجرہ طوہی از٢‏ نشو و نما .×اصلَا ٹایٹ و فرغھا فی السماء پو 


مثنوی : 
قسومسی ددم بہە صسورت آزاد از آتش خوبش گشستے بر بہاد ٠۰‏ 
با روزہ و با نماز و ہی خواب افطارممہےهزقسطرۂ اب 
از خواب بے روی می فتادند پھلو بے زمین نمی نھادند 
بودند بهە اصل و فرع دوریہش اما نگران بے سایۂ خویش 
چون تیر ز آب و گل بجستے؟ لیکن مه شاخ نا شکسته 
پیران و جوان صفت سروروی نگذاشته بی خضاب* یک مسوی ۵ 
هم جیب و هم آستین پراز مشک؟ لیکن ھمه پوست بر بدن خشک" 


روش این طایفه روشن تر از دیگران می نمود خود رادر حلقهٗ ایشان افکندم . یکی را 
دیدمء سجادہ بر سر آب افکندہ بود و بنیاداو قوی تر می نمودہ نزدیک او شدم واز 
درماندگی درپای او غلتیدم و گفتم : ای پیر بزرگوار! و ای یگانە روزگار! 

فرد: ٢‏ 
نزدیک تو چون ز راہ دور آمدہ ام دانم نکئی عار کە عور* آمدہەام 

ای جوانبخت تازہ روی وای درشت؟ اندام ٹرم خوی؛ مراخبر کن که در این باغ کدام 
١-ن:‏ چلین ۲۔ن: ندارد ‏ ۳ن: بافتہ ۴۔ن: ندارد ۵ن: پخته ۶ ۔ن:نضای 
۷ م: خشگف ۸م: نمود ۹ م: از 2ای جوانبخت.٢٠٠)‏ تا اینجا ندارد 


: ۲٢۴ أَیه‎ میهارباۂروس-١(‎ 


۷۵۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


گلت ٹ شکفته است کە چنین ھیچ زر' بردەای و در این منزل کدام شناخت برآمدہ است که 
جای چنین محکم کردہای. چه قاعدہ است کہ بنیاد بە اب رسانیدہء چه مرتبه است که 


سر بر اسمان ۴۰۱۶-ا) ہراوردہ 


۰ 


موی . 
۵ غریبان را در این رہ حرمتی ھمست زپسا افتادہەام مسگذارم از دست 
زمانی سایەای در کارم' افکن اگر در راہ من خاری ست بر کن 


درخت خوداز درشت پوستی به مغز این سخن٢‏ نرسید و ھم از پوست بیرون نیامد . 
چون دل نداشت بە جدل گفت : شروع من ھمه در مسائل فروع است و از معنی اصل؟ 
روایتی ندیدم و نیز از آن خود را بە فروع بازبستەام کە اگر بە اصل رجوع می کنمء خسته 
ھی سوہ 
فرڈ: 
زھیزم کشی چون مراراحت است ‏ ب٭ەاز زرگری کھ اندر آن* محنت است 
مرا طریقی است کە ھمیشه قدم برنمی زنمء ارہ بر سر می نھندء دم نمی زنم؛ اگر تو 
سر ماداری سرما و گرما اختیار کن و ھم در این مقام آرام گیر . 
۵ " فرد: 
سرگشته مشو کہ راہ بی پایان است حب الوطن از شرایط ایمان است 
چون تربیت از خود۶ داشت؛ گفتم : ای پیر ! پر عقیله(') قال۷ بگذار و این شیوہ را بہ 


زرق و حیله* مپندار . 


مٹنوی: ۱ 
٢‏ حدیث شاخ و ہرگ از پیش بردار خیالسٹش دان وھم در سسايیه مگذار 
حسریفان چون نظر ہر میوہ دارند به مجلس شاخ و ہرگت کم گذارند 


ز صورت نقل کن و ز سایه بگریز چسو مھمان توام نقلی فروریز 


پا عحثت حکلّت۶ڈ تنا تنسننرا کلت جحج<ح<ختذ شقن تتنت تحت ستة تضصسث٘ ٘سف"ہ بہت سبؿٰ ضٹ ہہب" ججيج ہسو ج۱ 


١۱-ن:‏ پنج فرو؟ ۲ م: غریبا مرا ٣۔۵‏ ': ندارد ۴ ن: اھل ۵۔ ن: کندران عم:ھرنمای 


(١)۔-عقیله:‏ ربسمان: بندء گرفتاریں تعھد: پیمان(دھخدا) 


سیّد صدر الدین احمد ۷۷ 


درخت گفت : این مسئله مختلف است . ھمیشه۱ این قاعدہ را حجتی باید. این قصه 
منعکس است اثبات علت را دلیلی بنمای: چون حوالت این نوع ۴۰۱۰-ب٤>‏ بە اختلاف 
حالات است؛ در حرفت من بیان حرفت از محالات است؟ . دیدم کە در مدایت٣‏ ماندہ 
ور سز لا راس لا جات مل رھ کائتھا فرص مار 
ذخیرۂ خود دانسته. چون سیلی* بدو نرسیدہ ہود کە از جایش برکندو سیلی نخوردەکەاز ۵ 
خودش خبر کند. از شاخ وبرگ اوبرٴ شکستم: باھیچ کدام نپیوستم زیراکە همه 
تردامن و خود روی برآمدہ بودندو از خشک مغزی باد در سر داشتند . 


قطعہ : 
درسایه خود ز سرفرازی رفته ھمه در خیال و بازی 
زالایسشں آب و گل نبودہ س_ِحادۂ هر یکی نمازی جک 


بعد از آن بە ھیچ سرو سرم فرونیامد و از ھیچ شمشاد شاد نگشتم . امید از بید و چنار 
برگرفتم و دست بر سیب و انارزدم و باخود گفتم : 
فرد 
بر گیر۷ که نە منزل فراز است وین آب و ھوانە سازگار است ٠۵۰‏ 
بعداز کوشش بسیارء موکب را سبکپار* گردانیدم تا به یکبارگی قدم در ھوا نھادم. تند 
بادی دیدم که گردی برانگیخته ہود و می آمد بە حکم آنکه هر حسی! کە در صحبت او بار 
یافته بودنخواستم کە بااو سر خود در میان نھم. باز گفتم کە از چنین صرصری'' 


شتسرئغ فراق گنشتے, 
مثنوی : ٢‏ 
ازآن روید گل و خار اندر این باغ کە ھم طاووس در کار است و ھم زاغ 
که چندین پردہ ھا از بھر سازی است خدا رادر دل ھے بندہ رازی سنا 
کے سم ابسلیس می باید ھم آدم اگر ببنی بدو نیسکی مزن دم ۴۰۲٢‏ 


بە شرط عنان گیری دست در فتراك او زدم و گفتم : 


١۔‏ تمجید ۲٢‏ ن: از اچون حوالت۰٢٠۰٠۰‏ تا اینجا ندارد ٣۳‏ ن: ہدایت ۴۔ ن: نافع ۵ ن: سیسی 
۶ ن: ندارد ۷ م: پیر ۸ م: بیکبار ۹ ن: حیلی ٠‏ ن: مرمری ۱١۔ن:‏ این بیت را ندارد 


۵ 


۷۵۸ 


جان لعل بھای تو ست دریاب 
زین رفتن وآمدن جےہ حاصل 
بثسیار دوید٭ ای درین کوی 


ٹمرات القدس من شجرات الأنس 
مثنوی : 
نعلت چو در آتش است دریاب 
شسوریدہ مباش ھمچو ایام 
و ایسن بادیه را کجاست منزل 


آخر چے شنیدہای فراگوی 


بە او گمفت : ای جوانمرد! از این خاکسار گرد رت نشنیدەای کە سخن باداوردہ را 
آپی نباشد. گفتم: آخر مدتی پیش تخت سلیمان بودہ در خدمت او نشیب و فراز دیدہ 


یعقوب رانسیم یوسف تو داد زرہ داوودی از رھمگنر تو تافت . ای مھلک ئمود و عاد 


چە دانسته ای از مبدأو معاد. 


باد را از این سخن حکایت منظوم بە یادآمد و گفت : 


شنیسدم در زمیسن گنجشککی ھست 
نسے او در داذنسه آویسزد نے در دام 
شب و روزش همے کاود بے منقار' 
کے نساگے مسرغ دیگر حالتش دیسد 
بگفست آری شتیسدم مسن کە پیسوست 
مگسر خساصیتی بسود آن نگین را 
دل۔ّمے را آرزوی تحت کیےۓ ذ8 
نو آن مرغی ومن چسون کھنە بنیاد 
جموازمن درگذشت او گفتم ای دل 


کے ےه | گ ردمر ویراله پیوسنث 
نپپہسامسرغان ذنرسگر گیسرۃ آرام 
چو بیسند رخدے ای در کسنج دیسوار' 
از آن سسودای فساسد بازپرسید 
سلیم۹ان خاتمی می داشئست در دست 
کە بگرفت ان همه روی زمین را ۴۰۲ب 
کنسون می جسویم آن خاتم بە صد درد 
سر خود گیرومی دارایسن سخن یاد 
تو رازین بادپیسمودن جچے حاصل 


بعد از آن در ھوانظر کردم صد زار نوع مرغ دیدم ازھر جنس جمع آمدہ یکی را 
از ایشان ازخود خبر نی و ھمہ را در نظر جز بال و پر؛ نی . 


١۔م:‏ آین دو مصراع جا به جا نوشته شدہ است ۲م : ندارد 


سید صدر الدین احمد ۷۵۹ 


ُہ 


موی : 
دل بے طہع ھوا بدادہ همه پنجه حرص بر گشادہ ھهمه 
ھر یک از بھر دانە در دامی بر سر استخوائش آرامی 
در ہواو ھوس پریدہ بلند در مسغاك طمع فتادہ نژند 


پس تفرقه در نھاد من از ایشان پدیدآمد وپای بر سر ھمت نھادم و روان شدم. چون 
قدمی چند رفتم: کرم روندہای' دیدم بی آرام و سوختەه؛ آتش نام دل بریان تی اوت 
بە روزگار فلک اسیر گفته چون اثر وی بە من رسید: اززتف سینە او دود از سرم برآمد و 
گفتم: ای پیر با فرھنگ؟ ء چون٣‏ امنگ مریخ رنگ زحل نیرنگ . 


ای رمبسر شہروان ایام صبح از رخ تو دمید شر شام 
ازروی تو تازہ کارھر شمسع وزلطف تو پخته کار هر خام 
ھر خشک وترری کرانە گیرد وآنجا کە تسو درمیان نھی گام' 
مخمورتوام مراخبر کن آخر چە چشیدہ ای ازین جام ۴۰٢‏ 


چون دم من به آتش برسیدء در حال رنگش برافروخت و زبان دراز کرد و گفت : 
کیستی کە مجروحی رامی خراشی و برجراحت سوختۂ من نمک می پاشی؟ انگشت بر 
حرف من منە و خود راہر انگشت من مزن . 


رباعی : 
حال من خاکسار میبین و مپرس می سوزم از انتظار میبین و مہرس 
سودازدہ ای چون من نیامد بە جھان اینک من و روزگار میبین و مپرس 


پس گفتم: این ھمه دعوی سرافرازی و لاف زبان درازی از بھر چیست؟ گفت : ای 
پسرء چکنم؟ 
فرھ 
ہا آنکە سیه شد دلم از جور فلک خودرا بە طپانچه سرخ رو می دارم 
چون از آتش ھیچ دل گرمی نیافتم؛ روی از وی نیز برتافتم و با خود گفتم : 


١۔ن:‏ روی ۰ ٢-ن:‏ یائفرسنگ ٣۔ن:‏ جوان ۴۔ن: این بیت را ندارد 


۵ 


۰م۷۸ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


مٹنوی: 
ہد و نیک را آزمودم می هھمه' خستہ بودند بی مرھمی 
کجاازٹری تاٹریایکی 
دو عصالم اگر نور اگر ظلمستند 


ماہ از برآمدن شب دل سیاہ؛ آفتاب از فرو شدن روز زرد؟ روی؛ اسَمات آزاین واقعه 


جامه کبود صبح و شام از این غم خون آشام دیدم کە عطارد و نامید٣‏ اساس نداشتند . 


که زین درد دل باززرست اندکی 


زنزدیک و دوراندرین حیرت اند 


بھرام وبرجیس را برخحاصیتی نبود . 
قطعہ : 


نی ازمه و زھرەنی زمریخ و زحل 


دل دایۓه خحود نیافت در ھیچ محل 
وز طایر واقع نشد این واقعه حل ۰۳۱ ۔ب> 


از قطب و سھیل کار من سھل نگشت 


٣ 
القصهء همه راچون مور و مار مجبور یافتم . ہسیار فرشته خود را به من نمودند همه‎ 
. راسر رشتهہ گم گشته بود‎ 
فرد:‎ 
آنھا کە گل انسد و آنکه خاراست حیران همه کین چه خار خار است‎ 
حاصل الامر از این بالا و پست؛ ھیچ بر نبستم؟ و از ھوشیار و مست مرا ھیچ نگشاد‎ ۵ 
با خود گفتم:‎ 
: ملنوی‎ 
یشین میدان کزین چندین کم و بیش نمی باید“ یکی سر رشستۂ خویش‎ 
جو تو در محنت خویشتند غمناك‎ 


درخت و کوہ و آب و آتش و خاكه 
زمین و آسمسان و عرش و کرسی 
چون از همه بازماندمء خودرا بە ھیچ کدام نبستمء دنیا و آخرت بە من نمودند ھر دو 
را دیدم کە بامن بودند فرمودند : هفظنَ بە الخَيرَ ولاتسئل عنهء. 
که دراو نی سری و نی پاہبی ست 


١م‏ : ھمی ٢‏ م: ندارد ۳۔م: ناپیدا ۴ ن: نیستم ۵ ن: ندارد 
۶ ن: فطن حیة الاتسال غیر الحبه 


سیّد صدر الدین احمد ۷۱ 


هر چە در طبع تو نیامد راست تو ندانسته ای مگو کە خطاست' 

سیئر کات آات سس ماتا نک ات تن اھ سکےفازیرف مگر 
بسری؟ داشت . او را به مدرسۂ فرستاد تا علم آموزد و ھر دخلی کە داشت در خرج او 
می کرد. بعد از مدتی کە مال خود را پایمال دید گفت : ای پسر! عمری بسر بردی ھیچ 
علم بە دست آوردی؟ چون پسر۳ دانشمند شدہ بود خواست کە از دل پدر این غم رابە 
در برد و دانش خود را جلوہ دھد . گفت : 

آری ای پدر! همه اسم وفعل و حرف را اشتقاق و صرف انتقال بدانستم و فقه' را 
حجت و دلیل و قرآن راتأویل و تفسیر بیاموختم . پدر گفت : بیھودہ مگوی؛ اگر زبان 
غربی ام خته ای گتای بار کا ئن ١۴۰۴<‏ بازکن هر چه براید فارسی آن رابامن 
نورق بسر ٣قت؟‏ روا باشدء پس کتابی به دست پدر داد. چون باز کرد در اوٴل صفحه 


این الفاظ بود کە : 9لا اعلم) از پسر پرسید که معنی این چه باشد؟گشت : نمی دانم . پدر 


بغایت جاھل ہودء درحال خشم در او پدید آمد و گفت : ای پسر! در حق تو چندین رنج 
بردم و نقد و جنسی* کە داشتم بر باد کردمء یک سخن از تو پرسیدم می گوبی که 
نمی دانم. چوبی برداشت و در سر پسر فرو بکوفت کە زود باش ؛ بگو کەپارسی 
الا اعلم )چه باشد؟ گفت : ای پدر! می گویم۷ که نمی دائم . بھ ھیچ نوع آن خحسیس قبول 


۰ ۸ 
نمی'کرد. 
قطعہ : 
بە چشم خردمند اگ رخس بود بە غالیش' ھم زیر مژگان نھد 
و گس داننۂ در بسود پیش خر بے جای جواش زیر دندان نھد 


گفت: چندین سال چه کردی کە این مقدار سخن نمی دانی؟ پسر ہی چارہ دانست که 
بدر نادان است؛ چوبی می خورد و بە جوابہی عذری می خواست . 
غزل: 
چە گویم با کە گویم قصۂ خویش کە نوشم می نماید جملە را نیش 


١-ن:‏ بیت فوق را ندارد ۲٢‏ م: سپر ٣م:‏ سہر ٢-۔ن:‏ وفعه ۵۔ن: نسه 


۵ 


۵ 


۷۶۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بے مھسرآن را کە می دارم سر پای مرابرغم بگرداند ممے ریش 
به کك_ِاإم خودنیارم زویکی دم چرامن راہ می یابىم بھر کیش 
سخن زاید به' کلکم راست چون تیر زیو سو سد جس 
بە غیر از جور' و تسلیم اندرین راہ ندارد چارہ ای بیچسارہ درویش 
کر نو 


چون سایه دولت پیر از سر وی برفت: از هھند به ھری!١)‏ افتادو در آنجا در شھر 
۰۰۱۸ ۔ب> ‏ شوال روز دوشنبه سنە ثمان و عشرین و سبعمائة!'' به امر ناگزیر در بیوست و 
در سر؟ خیابان ھری مدفون گردید. الحال بردمھری در روز دوشببه بر سر مزاروی 
می روند وزیارت می کنند و جمع کثیری از صغار و کبار و درویش و تجار در آنجا جمع 
می شوند و بە صلات و مبرأت روح وی را شاد می گردانند و بە خانەھای خود مراجعت 
می نمایند . 


چھ 


[۲۵۶] 
شیخ جمال الدین حسن افغان!' قدس الله تعالی سرہ 


وی از افاغنه کوہ سلیمان است . امی بودہء ترك ھمه کردہ به خدمت شیخ بھاءالدین 
زکریا-۔قدس سرَہ-پیوسته و مرید گردید . در اندك وقتی بە خرقه و خلافت ممتاز شد و 
کارش به جایی کشید کهە خدمت شیخ بارھا فرمودی کە ھرکس در قیامت به چیزی 
فخرکند من بە صفای دل این امی؛ یعنی حسن افغان؛ فخر نمایم و اگر حق ‏ سبحانہ 


(١)۔هھری:‏ ھمان ھرات است . 

(٢)۔‏ در خزینه می گوید تاریخ وفات وی سال ۷۱۸ھ . ق است . ج/۲ ص ۴۴. 

(۳)۔ن: و/١۲۹۔دب ‏ ۸18531 1800] 010 -۔۷[٥٥ہز‏ :5131 
ج:و/۴۰۵۔دب 


شی جمال الدین حسن افغان ۷۶۰۳ 


تعالی ازمن سوال ند که ای زکریا! بە درگاہ ما چھ اوردی؟ حسن افغان را نشان دھم و 
گویم کە این امی را پیٹ پیش' دارم . ٰ 

در فوائد الفواد از شیخ نظام الدین اولیاء ۔قلاس سر می آرد9): 

گاھی بعضی از یاران وی از برای امتحان سە سطر در کاغذی بی ترتیب می نوشتند : 
سطری از قرآن و سطری از احادیث نبوی ۔ صلی الله عليه و آلە و سلم و سطری از قول 
و آثار صحابه-رضوان الله علیھم اجمعین۔و پیش نظر وی می داشتند . وی اول انگشت 
ہر سطر قرآن ماندی و گفتی این آیت قرانی است٠‏ نور آن رابه عرش مجید مشامدہ 
می ‌کنم. و دیگرانگشت ۴۰۵۔ا ہر سطر حدیث بنھادی و گفتی : این حدیث است و نور 
وی رابا آسمان ھفتم می بینم . بعد از ان انگشت بر سطر قول وآثار صحابه وعلما' بردی و 
گفتی : این قول وآثاراست و نور این را بە آسمان اوٴل نظر می کثم . 

و ھم در فوائدالواد می آرد(٢):‏ 

وقتی از اوقات؟ ازبرای مھمی از ملتان به دھلی آمدہ بودروزی به طریق سیر در 
محلّهای از محلات شھر می گذشت؛ دید جماعتی کثیر از علما و مشایخ بر سر زمینی 
جمع آمدہ غوغامی دارند. وی درآن مجمع درشد و سبب اجتماع را از ایشان پرسید . 
گفتند: پادشاہ وقت در این سر زمین مسجدی بنا فرمودہ و ما راامر کردہ کە قبلە را 
مشخص نماپیمء به واسطۂ اختلاف که هر کس بە علم خویش دارد قبله را بە جانبی نشان 
می دھد غوغابی که می بینی: بنابران است . وی روی بە آن گروہ کردہ گمٰت : مه شما 
علما ودانشمندانید. توجه بر سمت کعبە نمایید و نیکو ملاحظهە کنید و قبله را بە رأس 
العین دیدہ حکم فرماییدء تا اختلاف از میان برخیزدء بنا برآن سمت محراب را بنانھند . 

آن جماعت گفتند : اگر مارا این قدرت و نظر بودیء اختلاف چرامی کردیم؟ گفمت : 
افسوس از این علمی که بر شماست . پس دست آن جماعت را گرفته و به سمت کعبه 
روی اوردہ گفت : نیکو ملاحظه کنید و کعبە را ببینید. دیدند کە خانه کعبهە در ہرابر ایشان 


١‏ ن: دویراییش دارم ٢-ن:‏ ندارد ٣۔‏ ن : وفات (احتمالاً قبل از وفات باشد) ۴ ن: درآن 


(١)و(٢)۔:‏ در خزینه ھم آمدہ است . ج/٢ص‏ ۳۴۔ 


۷۶۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 
ایستادہء غوغای عظیم از نھاد این گروہ نابینا برخاست . ھمه سرها در قدم وی آوردند و 
کتبی کە در مدت العمر خود جمع آوردہ < ۵۔ب> ‏ بودند بعضی‌ ھا بسوختند و فرقه ای در 
آب انداختند و جمعی ھمان طور بگذاشته سر به صحرازدند و از بندار نابود خود 
خلاصی یافتند! الھا! مه را این چشم دہ و بە طفیل هھمه این غریب را.۷) 

و ھم در فوائدالفواد' شیخ نظام الدین اولیاء-۔قدس سرہ۔ گوید: 

وی روزی در عقب امامی بە نماز بایستادہ بودء چون امام از نماز فارغ گردیدء دست 
امام رابگرفت و از میان مردم به گوشە ای بردو گفت : ای مخدوم در حالتی کە شما 
امامت مسلمانان می کردید؟ ء از دھلی بە جانب ھندوستان کە عبارت از ملک بنگ باشد 
رفتید و درآنجا غلامی چند بخریدید وبە ملتان آوردید و در آنجای بە بھابی کە می خواستید 
کس خریداری نکردبە جانب٣‏ غزنی سیر؟ فرمودید و درآن شھر نیز به مراد شماآن 
غلامان فروخته نشدند و باز به دھلی آمدید: ماس رگشته و حیران در عقب شما 
می گشتیم؛ نمی دانم کە این نماز را چه نام نھند و از چە قسم عبادت دانند . این بگفت 
وامام را مرخص فرمود . 

وفات وی در سنە ثمان و ثمانین و ستمائة2') بودہء قبر وی گویند در نواحی ملتان 
است . باقی الله تعالی اعلم است٭. 


[۵۷] 
مولانا نجم الدین سنامے )١(‏ قدس الله تعالی سرہ الملقب بە نجم الاولیاء 


وی از فحول علمای هند است وبە جمیع سلاسل ارادت داشته وبا ایشان مربوط بودہ 


-١‏ ن: ندارد ۲۔م: کردیم ٣م:‏ به٭ جای ۲۔م: میل ۵ م: ندارد 


. ھ.. یق‎ ۶۸۸ )١( 
]۷٥۸ز٥٥0۵'1٣٥‎ 580٥931071 (۲)-ن: و/۲۹۲-۔ب‎ 
ح‌. و/۴۰۶۔ب‎ 


خواجه فخر الدین محمد گیلائی ۷۵ 


و درآخر ارادت بە خدمت شیخ بھاءالدین زکریا۔قدس سرہ۔آورد و چنان فریفتۂ وی 
گردید کە اکثر اوقات درخدمت وی بسر می برد . تا چنان شد کە سعادت دو جھانی را در 
اندك وقتی در ربودہ ۴۰۶۱ا از نجم العلمایی به نجم الاولیابی زسید و قصه سوختن 
تفسیر کشاف و غیرہ کە از وی واقع شدہ در ذکر شیخ بھاءالدین ترافس سرہ۔ ٰ 


[۲۵۸] 
خواجه فخرالدین محمد گیلانی(١)‏ قس الله تعالیٰ سرہ. 


وی گیلانی الاصل! است . از گیلان بە ھمراہ حال خودبهە اسم کمال الدین مسعود 
شی اری؟ کا رض اس مس مت سوہ انشر تر گی تس ع اوت یر 
جمرون(٢)‏ بە جانب ھند متوجه گردید. چون جھاز به میان دریارسید؛ بادمخالف به ٠١‏ 
وزیدن آمد و دریا در تموج و شورش آمد کە آن رادر عرف ناخدایان چھارموجە ٢۳٢‏ ْ 
رو ےراچ رر فرس مس ہاساہہ گرلت 
غیبی کاری کند . 

امل کشتی چون آن حال براین منوال*مشاھدہ نمودندء دل ہر ھملاکت بنھادند. خال وی 
کمال الدین مسعود چون مرتبه ای بە ھندرسیدہ خدمت شیخ بھاءالدین زکریارا۔قدس سرہ۔ ۱۵ 
ملازمت نمودۂ خوارق و کرامات بسیار مشاھدہ کردہہ بە اعتقاد تمام در آن حالت یاد شیخ 


١م:‏ الاھل ٢۔‏ ن : شیروائی ۴۔م: چھار مورچهە ۴ ن: به کنار سلامت - ۵۔ن:نمود 
(١)-ن:‏ و/۲۹۲۔دب 65113851 ۸۷۲۷3117198 1 ة'ن٢‏ ا١۲‏ دز۳۷۸٢5>‏ 
ح:: و/: ٣_۔ب‏ 
(۲)-جمرون؛ ھمان گمرون و بندرعباس فعلی است . 
(۳)۔موجه: واحد موج (دھخدا). 


۵ 


۷۶۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


نمودہء اسم مبارك وی را بر زبان راند. کشتیبان را نیز امیدوار ساختەء بە گفتن این اسم 
ترغیب می نماید' . آن جماعت بە موجب فرمودۂٴوی اسم شیخ را بر زبان راندہ' و 
نذورات ہسیار از برای خلاصی خود نذرمی کنند۳. کمال الدین مسعود مذکور گوید کہ 
چون بە' اھل کشتی بە آنچه گفت بودمء قیام نمودندء دیدم کە خدمت وی بە ذات مبارك 
خوددرکشتی حاضر گردید <۴۰۶۔ب٠‏ وروی به قبله کردہ در ایستاد و دست به دعا 


برداث ست۱ا. 
فزساعصےت او یادقخرر الس تو جااات ات رڑیتن اتسا3و ا٥ح‏ حاضثاز 


آنذبلیهُمھی_ب خلوص یافتند و تجار کشتی به صحت و سلامت بے کنار 
شدند پس اھل کشتی*نذوری کە قبسول نمودہ بودند جمع آوردہ بە مصحوب خواجە 
فخرالدین محمد گیلانی بەخدمت شیخ بفرستادند وآن همه مبلغ مفتاد لک 
زر سفیدھند بود . 

بعد از طی مسافت چون بە خدمت شیخ رسید؛ ان مبلغ را در نظر وی بداشت و مرید 
کر دنق شیخ درحال آن مبلغ راب فقراو مستحقان تقسیم نمودہ حجرہ ای از حجرات 
خانقاہ بە وی تفویض فرمود. وی در آنجا به ریاضت و مجاھدہ مشغول شد و اسباب 
دنیوی که از خود داشت بە درویشان خانقاہ بپخش کرد و بعد از چند گاھی” در تجرید و 
تفرید یگانڈ عصر گردید و بە خرقه خلافت ممتاز شدہ به موجب رخصت پیر خود متوجه 
خَرمَسن الشرَمین گرگتة: چون بە جلہ رسید به امر ناگزیر دربیوست و در آنجا مدفون 
گشتر رععداللةعاے 


٠... ن: بُدازد ٦۔ن: نمود 0۳ وائدت ک من ۴- نّ: کرڈند ۵ -م: از البە صحت و سلامت‎ ١ 
تا اپنجا ندارد ۶ م: ندارد‎ 


شیخ یوسف کاردگر ۷۶۷ 
]٥۵۹[‏ 
شیخ یوسف کاردگر”'' قدس الله تعالی سرہ 


وی از خلفای بزرگ شیخ بھاءالدین زکریا استء قدس سرہ. بعد از تکمیل در کاشان 
ہە جانب کاشغر افتاد و در کاشغر متوطن گردید و بە شغل کاردگری مشغول گشت . 

وقتی مولانا قطب الدین کاشانی را گذر' درآن سرزمین واقع شد و مولانامنکر شیخ 
بھاءالدین زکریا-۔قدس سرہ۔بود. با مولانا کاردی بود شکستهء خواست تا به شھر رود و 
آن کارد ۴۰۷۱۔1 راراست نماید. چون بە شھر اندر' آمد بە دکان آھنگران شد و آن کارد 
رابنمود. همه گفتند: راست کردن این کارد از ما نیاید مگر از شیخ یوسف نام کە در 
فلان محله است . مولانا گوید کە بعد از تفحص بسیار پیش وی برفتم و کارد شکستۂ 
خودرابە وی بنمودم.از دست من بگرفت وگفت : چشم خودراہر ھم نە. چشم رابر 
ھم می نھادم' و به دل گفتم کە به راست کردن کارد چراچشم بر ھم باید نھاد؟ آخر 
گوشۂ چشم خود را بگشودم و پنھانی در وی می نگریستم؛ دیدم کە ھر دو سر' شکسته 
کارد را بر یکدیگر پیوست و در زیر لب چیزی چند برخواند و ہر أن کارد بدمید . دیدم کە هر 
دو سر آن کاردآب شدہ بە یکدیگر در پیوست و بھتر از آن شد که در اول بود. چون من این 
برھان از وی بدیدمء بی اختیار گردیدہ سر در قدم وی بنھادم و مرید وی شدم؛ وی مرادر 
پیش خود داشته بە ریاضت و مجاھدہ امر می فرمود و من نمی دانستم کە وی مرید کیست؟ 
روزی در خدمت یکی از مریدان وی نشستہ بودم .از وی پرسیدم کە ھیچ نمی دانی کە 
حضرت شیخ مرید کیست٭؟ گفت : بلی؛ مرید و خلیفۂ شیخ بھاءالاین زکریا ملتانی 
أاست . من از شنیدن این سخن' زعقه بزدم و ساعتی خوب از خود بشدم . چول بەه خود 
آمدم برخاستم وب خدمت وی رفتم واز انکاری که در حق شیخ بھاءالدین زکریا داشتم 


٦ڈم:‏ راکه -٦‏ ن: اندرین ٣‏ م: می نھاد ۲۔ام: سھ ۵ ن: تا روزی از شخصی کە خادم خاص وی 
بود پرسیدم کە خدمت وی مرید کیست؟ گت ۶م : ندارد 
(١)۔‏ ن: و/۲۳۹۔ا 7 0128] ٢3۲٥‏ ۷ تاءانمحا5 

ح. و/۴۰۷۔ب 


۷۸ ْ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


توبە نمودم . 
می آرند می رہ 
چون وی در دیار کاشغر متوطن کردید؛ بسیاری از کفرۂ آن دیار را بە برھان و کرامات 
از ظلمت کفر بیرون اوردہ ٠‏ به شاھراہ شرع احمدی-صلّی الله عليه و آله وسلم۔در 
۵ آوردو دل ایشان را بە نور اسلام منور گردانید . 


]۶۰٢[ 
شیخ ظھیرالدین سقّاى دھلوی!'' نورالله مرقدہه‎ 


وی نیز از مریدان شیخ بھاءالاین زکریا است؛ قلاس سرہ. بسیار به حالت سیار' به 
ذوق می زیست وتا زمانی کە پیر وی در قید حیات بود در خانماہ سقایی و آب کشی 
درویشان می نمود. بعد ازوفات پیر بە منصب مشیخت نشست و مرید می گرفت'. 
شیخ نظام اولیاء گوید : 
چون وی را مریدان بسیار بە ھم رسیدند روزی من در خدمت وی رفتم؛ دیدم اشفته 
نشسته. پس*٭سبب آن راپرسیدم؛ گفت: عجب طالعی است مرا هر کە رامرید 
بگرفتم بعد از اندك وقتی ہر من دعوی شیخی کرد و از من بە ھم بر آمد . 
۵ شیخ گوید: 
من پرسیدم کە از پیر خود شیخ بھاءالدین ۔قدس سرہ-اجازت؟مرید گرفتن حاصل 
کردہ بودی؟ گفت نە. من خاموش شدمء وی از خاموشی من دریافت که ان بی رامی 
مریدان وی از ان سبب بودہ . 


١‏ ۔م: ندارد ۹۲ي بگرفکے . ۴م( نذارد ‏ ۴مم انفدارۂ 
(١)-ن:‏ وہ /۲۹۳-ب 101113٣۷1‏ 5۵9۵ 2007۲0'4-010 تاءائ1ا5 
ح:: و/ ۴۸۰ب 


شیخ جمال الدین اُچی ۷۹ 


[۲۶۱] 
شیخ جمال الین اُچی المعروف بە جمال خندان'' قدس الله تعالی سرہ 


وی به موجب فرمودہ و اشارہٗ شیخ بھاءالدین زکریا۔قدذس سرہ-مرید خلف رشید وی 
شیخ صدرالدین عارف -قدس روحھ ۔ گردید . 

می آرند چون وی بە فرمودہشیخ بە جانب١‏ پیرخود شیخ صدرالدین عارف (۸۔)) 
رفت بمجردی کە وی را شیخ صدرالدین بدید از جای خود برجست و وی راتعظیم و 
تکریم بی اندازہ نمود و در کنار گرفت و مرید خود گردانید و از برای وی حجرہ تعیین نمود 


و آنچه از حرقه و عصاو غیرآن از پدر بزرگوار خود شیخ بھاءالدین زکریا ۔قدس روحه- 


یافته بودء با وی با لمناصفه نمود . 


چیزی دیگر بے یادش نبودی و نیامدی وھیسچ کس را نشناختی . شیخ صدرالدین بھائی 
قدس سرہ۔وی را از أن حال بە خلوت و ریاضت و بە مداومت تلاوت قرآن بە اصلاح 
آورد و از ان ورطۂ ھولناك خلاصی بُخشید و بە سر منزل امن وامان رسانید(؟۲. 


(١)۔ن:‏ و/۲۹۳۔ب . ۸٥١۸‏ >1 --|131073 ۲۱۸۰۰۷۵ 5ڈ ,نطعطەنا 30519104-010 حاءانەطا5 

21 :و/۸: ۰۶ے ب ب 
(٢)۔‏ سید جمال الدین بخاری ملقب به مخدوم جھانیان در ملفوظات خود موسوم بە خلاصة الالفاظ جامع العلوم سطالبی 
دربارہ زندگی شیخ جمال الدین اُچی می آورد و می گوید (زھی علم کە داشت؟ ر .ک: مقدمه خلاصة الالفاظ -۔ص ۱۲۸ نوشته 
استاد غلام سرور در سال ۱۳۷۱ در اسلام آباد پاکستان چاپ شدەاست ونیزر. ك : خزینه: ج/٢۲ص‏ ۲۷ تاریخ وفاتش 
ر۱ ۶۷۶ ھ-. ق نگاشتہ است . 


۹۷۷۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


]۲۶٢[ 
شیخ درویش سیستانی ثم الکشمیری!') قدس الله سرہ‎ 
وی در دہ سیستان نشو و نما یافته از آنجا' بە کشمیر افتاد و در آنجا بە قدم تجرید‎ 
وتفرید در کوەھامی گردید و سالھای دراز بە ریاضات؟ و مجاھدات شافه در آن سرزمین‎ 
بسر می برد. بعداز مدتی از آن دیار بە خدمت شیخ صدرالدین عارف۔-قدس سرہ-‎ ۵ 
بپیوست و مرید گردید و بە خرقه و خلافت و ارشاد خلق سرافراز گشت و باز بە رخصت‎ 
پیر متوجَةه کشمیر شد و در کوہ ای کشمیر از برای خود زاویەای بساخت و عمر رابہ‎ 
اث بازی ء'' ابسعةنی کترافق:‎ 
در آخر وی رادر آنجا مریدان بسیار جمع آمدند و با مریدان به زراعت <۴۰۸-ب)+ و‎ 
عمارت متوجه گشت وبە عشریه دیوان جواب می گفت وبایک٣ شال سالھا‎ ٠۰ 
می گذرانید . در آخر عمر باز بە دھلی شد و در آنجا برفته از دنیا۔‎ 


[۲۶۳] 
شیخ احمد بن معشوق قندھاری٢‏ قس الله تعالی سرہ 


وی در اوایل حال در فندمار از جملۂ متمولان عھد خود بود. چون به ملتان آمد 


١م‏ واز انجمله ۲- ن: ریاضشت ٣‏ ن پا یک پرم 
()ی خ9 1:۲۹۴7 11اط:11-1>۵ 51513501 ا1۶ 03۲۳۷] ا>ا[13ا5 
. و/۹: ٢-۔ب‏ 


(۲)۔ن:و/۲۹۴۔٢١؟‏ آپتق 290۸415 ۵۹ اه'۸۷ .دا ۲100ص۸ اک ائەطا5 
ح. و ۴'۰۰۹ - پب 


شیخ احمدبن معشوق قندھاری ۷۷/۱ 


منظور نظر شیخ صدر الذین عارف۔قدس سرہ- گردید؛ از مکر نفس امارہ خلاصی یافت 
و به مقصود اصلی بپیوست . 

گویند روزی در ایام شتا درآب سرد در آمد و بە مناجات درایستاد و گفت : خداوندا از 
این آب بیرون نیایم تا بە خطابی سرافراز نسازی . هاتفی آواز داد: تو را شافع گردانیدند . 
گفت : الھا! بە این قدر بس نکنم کە مشتی خاك را شفاعت نمودن چە مقدار' کار بود؟ باز 
ھاتفی آواز داد: چون تو به مقام محبوب رسیدہ ای به احمد معشوق تو را مخاطب 
گردانیدند . چون این خطاب بە گوش ھوش وی رسیدء از خود بشد و بعد از مدتی به 
خودآمد. تواجد می نمودو می گفت : زھی عاشق و زھی معشوق . 

روزی چند بر نیامد کە نماز را بگذاشست و از جمیع احکام شرعی خود را باز داشت . 
فقھای دھلی پیش امیر وقت رفتند و گفتند : احمد ترك نماز و جمیع احکام شرعی نمود و 
در بازارھا و کوچەھا سخنی' کە رخنە در حصار متین شرع افتد می گوید و می شنود 
وی را می باید حاض رگردانید و از این حرکات منع باید نمود . 

بە موجب سعی فقھا امیر وقت در احضار وی امر فرمود. چون حاضر گشت: فقھا در 
مقام ۴۰۹۰۔ا> سخن باوی درآمدند و تکلیف نماز بروی نمودند و منع بعضی سخنان که 
موافق شرع نہودء کردند. گفت : از این سخنان کە شما می گویید مرا مطلقاً خبر نیست و 
اگر شمامی دانید که من این ؟سخنان رامی گویم؟ ء من بعد نگویم . اما نماز را نتوائم کرد 
واگر بسیار به تھدید که البته بگزارم کە سورۂٔ الحمد نخوانم . فقھا گفتند: این ھرگز 
صورت نبندد. گفت : قبول کردمء سورہ الفاتحه را بخوانم و اما یه 9ایاك نعبد و ایاك 
نستعین؟ را نخوانم . فقھا در قبول این نیز انکار نمودند. چون جد فقھا از حد نھایت بیرون 
دیدء اب طلب داشت و وضو کرد و بە نماز درایستاد . 

بعد از ان کە بە آیە ایاك نعبد و ایاك نستعین''' رسید از ھر بن موی او خون جاری گشت 
وتمام مصلای بہ خود آغشتہ گردید . ترك نماز کردہ روی بە فقھا اورد و گفت : ای یاران! 
من بە زن حایض می مانم چه کنم دگر* نماز را ترك نکنم؟ 


١م‏ :ندارد ۲م : ندارد ٣‏ نْ: نتدارد ۴۔م: می گویم کە ۵ ن : کەه 


بیج جس ختتادت جّ_تھحئػۓ دنت اتا لکوت جوکتا ئیکتا - ساد چھو عمتت- سد جب کو ضصسص .حم ''تالوا ہپوجصد یبد سییویا 


(١)۔‏ سورہ فانحہء آیە ۵ . 


٠٣ 


۵ 


۷۷۲۷ ْ ۱ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


فقھا چون آن حالت مشامدہ نمودند وی زامغذور داشٹندودسئ٤‏ اروی یکٹئیدند., 
الحال قبر وی در ملتان است . رحمةالله عليه!'۶. 


[۲۶۴] 
مولانا علاءالدین خجندی الملقب بە محبوب اللہ!(۲) قدس نیہ 


وی بعداز تکمیل علوم رسميه از خجند در ملتان بە خدمت شیخ صدرالدین عارف 
بپیوست و چھاردہ سال در خانقاہ وی بە خدمت درویشان و از آن وی بسر برد. در هر 
روزی دو مرتبه ختم قرآن می نمود و یک لحظه از نظر مرشد غیبت نفرمودہ' . 
چون پیر وی ۹(۸ ۴۰-ب٠‏ وی رادر معامله اخروی چست دید فرمود: مولانای ما 
سخبوب: مات وما مب٣‏ آو:۔×ر قب ان۵٢‏ روز که شروی این سخ بگمشت در واقع 
چنان نمودند کە وی را مخاطب گردانید' به محبوب الله . روز دیگر به نماز فجر حاضر 
گردیدہ وی راپیش خواند و گفت : ای فرزند! امشب چنان بر مامکشوف شد کە تو 
مخاطب باشی بە محبوب الله. وی سر بر زمین بنھاد و گفت : من کە واین چنین دولت 
غخطر ۷ ؟ رید گان لاس صمح اتضائی کسی یت کگشرابات افرئث 
می خواند پس خرقه و کلاہ سرافراز فرمودہ بە این خطاب مخاطب ساخت . 

و بعد از این دولت در خدمت پیر می بود. چون پیر وفات کردڈ٘ بە جای وی بنشست 


ومدتی خلق راراہ می نمود تاوی نیز به امر ناگزیر دربسیوست و در ملتان مدفون 


-١‏ ن: می فرمودہ ٦آ-ن:‏ محبوب ۳۔م: ان سہ گر ذمائد ۵ ۔م: دین ۶-ن: یافت 
(۲)-ن: و/۲۴۹۔ب ١٥۱1ۂ‏ ماما۸ 53۲۸۸٠۰۰۵۱‏ ٭۹41 ز٢5 ۸۱٥٢١۷-41٣‏ 
ح:و/۴۱۰۔ب 


مولانا حسام الدین ملتانی م۷۷۳ 


.)١3دیدرگ‎ 


((۲۶۵] 
مولانا حسام الدین ملتانی نم الہداونے (' فلس اللہ تعالی سرہ 


وی نیز از مریدان باکمال شیخ صدرالدین عارف است ہسیار صاحب ذوق و حال بودو 
از فحول این طایفه مستحسنه است . روزی ھمراہ پیرخود طواف شیخ بھاءالدین زکریا 
قدس سرہ-می نمودء بعد از فراغ طواف التماس کرد' کە اگر دو سە گز زمین از برای قبر 
من در حوالی پدر ہزرگوار خود شیخ بھاءالدین عنایت فرمایندء سرافرازی؛ این کمترین 
مریدان خواھد بود . 

در جواب مولانا چیزی نفرمود. مولانارا در خحاطر گران آمد . شیخ بە نور باطن و 
صفاى ضمیر؟ کنە خاطر مو لانا ۴۱۰۔ اە را دریافت . روی توجه بە مولانا آوردہ فرمود: 
مولانا! مارابه شما در زمین مضایقه نیستء لیکن آن سرور صلی الله عليه و آله و سلم- 
تعین قبر شما را در بداون کردەاند و قبر شما در آنجا خواھد بود. مولانا سردر قدم پیر نھادہ 
و از آن اندیشه بازگشت و توبه نمود. ٰ 

چون مدتی بر این آمد بە رخصت پیر بە بداون شد ودر آنجا متو طن گردیدہ تا شہی در 
واقعه دید که آن خلاصه بنی آدم - صلّی الله عليه وآله و سلّم بر سرزمینی ایستادہ و مولانا 
رابه سوی خودمی طلبد. چون مولانانزدیک بە آن حضرت شد _ صلی الله عليه و آله و 


۵ 


سلم۔آب وضو درخواست و در آنجاہنشست و شروع در وضو نمود وبعد از فراغ وضو 


)()۔ در خزینہء ح/٢‏ صص ۳۱و ۳۲ ودر سیر العارفین: ص ۱ شرح احوال وی درج شدہ است . 
(٢)۔ن:‏ و/۲۹۵۔١ ‏ 81-311410۸۸ ۵:۱۸0,4-016:: 10ا 


ح:و/ ۴۱۰ب 


۵ 


۷۷۴ ۱ ثمرات القدس من شجرات الأنس 
برخاست و دو رکعت نماز ہگزارد. 

آن گاہ روی بە مولانا آورد و فرمود: قبر شمادر این سرزمین کە وضو نمودہ ام خوامد 
بود. 

خرق ان لات اآغرات ستار شا فی الفور رز خامے و واتشحص اااسروھ پروثرنت 
وبه چپا و راستامی شتافت تا بە آن پشتە کە آن حضرت ۔ صلی الله عليه وآله وسلم ۔وضو 
کردہ بود رسیدہ آنجا را بشناخت و دید جایی کە وضو نمودہ ھنوز تراست؛ پس مولانا ان 
زمین را برای قبر خود اختیار نمود. و عمارتی کە در شھر داشت تمام بە اھل و عیال خود 
بگذاشک رع رن۰وراین ۴۱۸۵ہپ اا تن زارہ اعت آر بفیادت باری:دغر 
اسمه-روی اورد تا وقتی که امر ناگزیر وی را دریافت و در آنجا مدفون گردید . 

الحال مردم آنجا در هر چھارشنبە به کثرتی غریب از بھر طواف وی می روندو از وی 
تبرك٣‏ می جویند. در افواہ معروف و در السنه مشھور است : هر کە آجر و گچ قبر وی را 
سه روز متواتر برای ناشتا' بخوردے الله تعالی علم ظاھری و باطنی را نصیب وی گرداند . 
و در سن نھصد و هفتاد و نە کە بدایون را٥‏ خلیفۂ الھی جلال الد ین محمد اکبر بادشاہ 
غازی ےخلذ الله ملک خجاگ !۲۷ ای خقی غتابت فریوفر ایز غفیر ‏ تامتے تمصلاو 
هھشتاد در آنجا بود و هر چھارشنبه چون دیگران بە طواف روضۂ ان بزرگوارمی رفت . 
عجب جاہی با فیض است . 


١مم:‏ از در آنجا...)٤تااینجاندارد‏ ۰ ۲م: بساختوروی ۳۔م: تبریک 
۵ ۔ ن: ناخوانا ۶ ۔م: ندارد 


- جاگیر : پارہ ای از زمین کە سلاطین و امرا و منصب داران و مانند آن دھند تا محصول آن را از کشت و کار ھرچە پیدا شود 
متصرف گردند و بە اصطلاح ارباب دفاتر سلاطین ھندوستان تیول و قدری از ملک کە عوض ماھانه تنخواہ نمایند . اقطاع ۔ 
(آئندراج و نیز فرھنگ اردو فارسی؛ شھریار تقوی). 


شیخ شھاب الدین عثمان ۷۷۵ 
[۲۶۶] 


شیخ شھاب الین عثمان بن قاضی وجیە الین سنامی' المشھور بە شیخ عثمان 


سیّاح”"' قدس الله تعالی سرَہ 


وی در اوایل حال از برای حطام دنیوی در به در می گشتی و نویسندگی از باب دول 
می نمودی و از میچ چیز درنگذشتی . روزی در دھلی بە کنار دریا می گذشت' شیخ ۵ 
رکن الدین ابوالفتح بھائی را-۔قدس سرہ۔دید که وضو می کندء چون نظرش بر شیخ 
افتادء انوار اڑھر طرف ہر وی ظافر مدان گرنتء ذلش ار دیاؤ اغل آن بگرفت۔ :سن 
پیش رفت و در قدم وی سر بنھاد و مرید گردید با۴ تجرید و تفرید تمام ۴۱۱۰۔اء اختیار کرد 
وغیر از ساترعورت با خود چیزی نگذاشت بە خدمت دوام عمر گرامی را؟در ملازمت پیر 
خود بسر می برد تا از دھلی در ملازمت وی بے ملتان آمد و حفظ قرآن نمودو کتاب ٠‏ 
عوارف رادر خدمت وی گذرانید و بە رخصت پیر خود سیر بر و بحر می نمود و در أنْ سیر 
بە طواف حرمین مشرف گردید و کارش بالا بگرفت و بە مرتبەای رسید که روزی در گرم 
گاہ به طواف خانه مشغول بودء خضر ۔عليه السلام۔بیآمد و بە آستین خود او را سایه 
کرد . بعد از طواف با خضر صحبت داشت و از آنجا بە رخصت خضر ۔عليه السلام -باز 
به خدمت شیخ خود به ملتان آمد . چون نظرش ہر رخسار با انوار شیخ افتادء کو ا ا ۵ 
و سردر قدم وی بنھاد و به زہان حال این بیت را بگفت : 

فر3؟ 

بە کعبە رفتم و شوق درت فزود آنجا٭ بە گریە آمدم وجای گریه بود آنجا 

شیخ بعد ازدریافت واقعه سایيه کردن خضر را با وی بگفت : آن گاہٴ بە خرقه و خلافت 
مشرف گردانید و دستار مشخیت ہر سر وی ببست و بە جانب دھلی رخصت فرمودو/به ٠٢‏ 


۷ع: (رخصت فرمود؛ ندارد 


( نو۲۹۵ ےت ن .53803 ٥نا-٠.,ەطنزہ‏ ۳۷ [۷ية8ل)) ۔ط صدحصانا ۱۹4-010 ما8َط51 زاکائ 55 
ج:وا/۴۰۰۔ب دربر58 )انا ط٤ن1‏ ا5 :50103101 


۸ 


۷۶ ٹثمرات القدس من شجرات الائس 


صحبت شیخ نظام الاین اشارہ کردہ بە دھلی آمد و بە موجب فرمودۂٔ شیخ صحبت شیخ 


نظام الین را لازم بگرفت! تا آنکه شیخ نظاع٤لدین‏ وی را رکن دھلی گفت . آن گاہ"' شیخ 
عثمان را به سماع رغبتی تمام بود. -- 

در تاریخ سنە تسع و عشر و سبعمائة!'' کە خحسرو خان ۴۱۱۱۔ب٠‏ پراو”سلطان قطب 
الدین ' مبارکشاہ بن سلطان علاءالدین خلجی را کە عاشق و فریفته وی بود درحال 
مستی بکشت و خزاین علاییٰ راکه در مدت بیست ودو سال از اطراف و اکناف عالم 
جمع آوردہ بود در تصرف خود درآوردہء دست بە کرم و بخشش برآورد. بنابر آن بعضی 
درویشان رزاق و شیخکان غافل از رزا ق* صوفییکان بی باك از برای حطام دنیا نزد وی 
رفتند و رقصھامی کردند و چون دیوانگان آش و نان در گرد او می گشتند چنانکە عارف 
جامیقدّس الله سرہ السامی۔در سلسلة الذھب خویش می فرماید : 


ری 
یکی از چپ دگر ز راست دوان گردشان حصلقه بستہ پیر و جوان 
ھیسچیسک رابه دل قبسولی نه پای کوبکث۹ان ولی وصولی نه 
ھم با بانگ نای ودف رقصان لیک رقصان بە جانب نقصان 
رقص ناقص بہهە سوی نقص بود جنبہش کامسلان بە رقص بود 
می زند مرغ جانشان پرو بال تا رهد؟باز ازیسن حضیص و بال 
آن کی بر فلک کشیدہ روی وان دگۓ رفته تا به تحت الشری 
آن یکی سسودہ سر به چسرخ برین وان دگسر رفته رو بسە زیر زمین 
جغد مسسکین نشستہ پھلوی باز جون ازآنجا دھندشان آواز ۴۱۲۰۔آء 
باز سسازدبه قصر ش۷۸خانہ جغدپسردبه کنج ویرانه 


میل هر کس بە سوی مسکن خویش روی هر مرغ در نشیمن خویش 


١‏ ن: از (نظام الدین ...)4 تا اینجا ندارد ۷ق گویند ۳۔ن: بر او در حاشيه توسط کاتب نوشته شدہ: [بەفتح 
بای فارسی و سکون الف و ضم واو نام قومیست از اقوام ھنود] ٢٦-ن:‏ ندارد ۵ ۔م: زراق ۶-ن: رھا 
۷-۔ن: سهہ 


(١)۔-‏ ۷۱۹ھہ. فق۔. 


شیخ شھاب الدین عثمان ۷۷۷ 


چون در تاریخ سنە عشرین و سبعمائة ”') سلطنت بە غازی ملک باربک رسد کە بە 
سَافَاقااثالای تنلق!' قاہمللت کش خر غان گار مث رابکگقت: زرمای 
کە خسرو خان بە جھت آن چنان صوفیان دادہ بود' ء فرمود تا باز بستانند. حکم کرد که 
قوالان نغمه نگویند و از صوفیان کسی سماع' نکندء اگر قوال نغمه گوید زبانش را از کام 
او برارند و صوفیان چون رقص کنندء از دار بیاویزند . 

_مدتی بر این گذشت روزی شیخ٣‏ عثمان در خانقاہ خود نشسته بود حسن قوال که 
ہے نویک الاوص بی جافا گرتزی تہ تا رک زی آمد . خدمت وی راوقت خوش 
وف . بەحسن قوال گفت تا بیتی چند بخواند : خسن غلری را معروض داشتء مستوع 
نیفتادںص لاعلاج گردیدہ این بیت را برخواند: 

فرد . 

زامد زدین برآمد و صوفی زاعتقاد ترسا محمدی شد و عاشق ھمان کە معست 

شیخ بە تواجد برخاست و جمعی کثیر از صوفیان باوی' موافقت نمودند از خانقاہ بە 
بازارو از بازار به صحراافتادند و قوالان نیز بی اختیار در قول وعمل کوشش 
کردند. صحرا چون شھر پر غوغاو پر صداشد. 

سلطان طغرل از این معنی خبردار گشت (۴۱۲-ں۔) ات تش غضہش اشتعال یافت و باز 
تحمل نمودو ملک شادی را کە از مقربان وی بود اکر گت 2اپ رو میں اکو ان 
صوفیان چون صوفیان خسرو خان کافر نعمت اند و مرائی و در وقت وی نذر و ھدیه قبول 
نمودەاند پس ھمه راتعذیر و تنبيه* نمای وھر یک را بردار عبرت بکش و زبان قوالان را 
قطع کن و اگر برخلاف این ظاھر شودہ قوالان را خلعت دہ و صوفیان را ضیافت نمای . 

ملک شادی به موجب فرمودۂ سلطان انجا برفت و تحقیق احوال آن جماعت بکرد 
از آن طلا نمایان مس باطن نبودند. ملک شادی فی الفور برگشت و احوال را چنانکە بود 
معروض سلطان داشت و از خانه بیرون آمد و آن جماعت را تعظیم و تکریم بسیار نمود 


توالان را خلعت دادہ بە اطاعت ایشان اجازت فرمودء اما شیخ را از این معامله ھیچ خبر 


ام: ضود ۲ ۔م: بسماع ٣ك‏ ہتدازد آ۔م: وی که ۵ ۔- ن : تشخیص 
(١)-۷۲۷ھ.‏ یی 
(٢)۔‏ تغلق شاہ اوٴلء غیاث الدین (۷۲۰۔۷۲۵) بنیانگذار سلسلۂ تغلقيه (ر . ك. طبقات: ص ۲۶۸). 


۷۷۹/۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 
نبود۔ از آن صحرا روی بە خانقاہ شیخ نظام الدین اولیاء بنھاد و بە خانقاہ شیخ درشد . 

شیخ چون آن حالت بدیدء وی رانیز وقت خوش گشت؛ بە تواجد برنشست و تا 
دیری تواجد بکرد. چون از تواجد فارغ گردید خدمت وی روی بهە صوفیان شیخ 
نظام الین اورد و گفت : این خدمتی بود ا زبرای شما. غالباً این اشارت به آن بود کە 
صوفیان سلسله چشتیۂ مولع اند بە سماع خلاف سلسلهٴ سھروردیه . 

وفات شیخ عثمان عر ستا اریخ و٥یہعتائظ()‏ یرہ وف ری فزر٭منی 
ات۸ تار وت اف 


[۲۶۷] 
شیخ صلاح الدین دھلو !۲۳ قدس الله تعالٰی سرہ 
وی را خوارق و کرامات لاتعد و لاتحصی بودہ در خدمت شیخ صدرالدین عارف به 
کمالات انسانی رسیدہ و خدمت شیخ رکن الین ابوالفتح را نیز ملازمت نمودہ و از وی 
اکتساب فیوضات ربانی کردہ . وی از اعظم سلسله سھروردیه است و از مشاھیر مشایخ مند . 
و دراین وقت کە سنهە ھجری به زار و ھشت رسیدہ چون اسم متبرکۂ وی متضمن 


٭ہ 5۰ کت ۰ ٦٤ا(‏ ہ ہڈ5 +٭ .٭( 
می خیزند و از وی تب رك می جویند . وفات وی در سن خحمسین و سبعمائة! بودہ. 


١مم‏ : از لاچون اسم متبرکهھ وی ٤...‏ تا اینجا ندارد 


(١)۔۷۴۰ھہ.‏ ق 
(٢)۔‏ و نیز در اخبار درج شدہ است . ص۱۱۳ء در کلمات آمدہ است که روضۂ او قریب به ھفت پل که بنای سلطان محمد تغلق 
است در فنای دھلی قدیم واقع شدہ؛ ص۹۱. 
(۳٣)-ن:‏ و/ ۲۹۷۔ا 0115١‏ ۰48-010 0 ر۵18 اناد 
ج:وا/۴۱۴۔آ 
(۴)_ ۷۵۰ھہ. ق. 


شیخ عبدالله ١۷۹‏ 


می آرند: 
هر کە شبی در روضة متبرکه وی بە نیت آنکە بر خصم خود غالب آید بە روز آرد التہ 
غعالت کرت مگر خصم نیز در آنجا معتکف باشد''۶. 


|[ڑ۲۶۸] 
شیخ عبدالله بن شیخ یوسف الھادی شاہ'''' قدس الله تعالی اسرارهم 


وی از فرزندان شیخ بھاءالدین زکریاست: قدس سرّہ . از وی خوارق و کرامات بسیار 
بە ظھور پیوسته و در زمان سلطان بھلول و سلطان سکندر لودھی بودہ. این دو بادشاہ 
سعادتمند کە اعظم ترین پادشاھان ممالک هندند از وی تبرك می جستہ اند و در اعزاز و 
اکرام وی سعی بلیغ بجا می آوردہاند. <۴۱۳۔ب> 

چون این دو سلطان به عالم علم سرافراز گردیدند اکثر امراو سلاطین با وی طریق 
مساھله می نمودند' . چون وقت رسیدہ وی نیز بە امر ناگزیر دربیوسته است . 


١م‏ : ندارد ٢ن‏ : نمودہاند ٣٢-ن؛‏ ندارد 
(١)۔ر۔‏ لد : خزینه؛ ج/۲ ص۵۵ کە وفات وی را ۰ ھ. ق نوشته است و در کلمات ٠‏ ص۴۹ آمدہ است که وفاتش در 
بیست و دوم صفر واقع شدہ و مقبرۂ وی نزدیک بە مقہرۂ شیخ نصرالدین محمود است . 
(٢)۔ن:‏ و/ ۲۹۷۔٢١1 ٥٥۵‏ ۸1 ٤ت‏ ۰ نال جا115 ۸590 'رل ان55 
ح:وا/۴۱۴۔ب 


۷۸۰۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


]٥۶۹[) 
شیخ بھاءالدین مفتی”) قدس الله روحه‎ 


وضو راکنا عفد ائل طقف نے 
بھاءالین زکریا است؛ قدس سرہ . فقيه بودہ و فقھای وقت وی رادر فقامت مسلم 
می داشته اند و مع ذلک بر مسند شیخی مستند بود . 

او در عھد ظھیرالاین محمد بابر پادشاہ غازی''' کە به فردوس مکانی اشتھار 
داردء بسیار موقر و معتبرمی زیست و از وی فرزندان صاحب حال با کمال کە' در علم 
ظاهمری و باطنی سرآمد آفاق بودند ماندەاند. از آن جملە در دارالخلافه اگرہ بە اسم 
شیخ جنید مفتی!'' بودہ. یذ سمساواحامتہ تی ماق اھ سای انا 
غازی۔خلد الله ملکە۔در غایت صلاح و نھایت فلاح می زیست و گاھی فتوی می نوشته . 
وبە احتیاط عجیبی' قدم در این وادی نھادہ . ٰ 

مصرع : 
فقيه و عالم و مرد و جوانمرد 

این مصرع خاصه در مادہ [تاریخ] اوست بە این همه اشغال ترك اوراد و وظایف از وی 
به صدور نپیوسته و به در ملوك کم رفته و با ایشان اختلاط را از جمله٭ مکروھات 
می شمردہ و از صحبت ایشان گریزان و متنمْر بودہ تا آنکە چون پدر از این عالم بھ آن 
1-۴۱۴۱ عالم رفته . 


7ق ا۹۷7 یت ۸۸۷11 ۱۹-010 ند 15ط حاکن55 
ح:وا/۴۱۴۔ب 
(٢)۔‏ مدت حکومت باہر از ۹۳۲ تا ۹۳۴ ھ. ق بودہ است ر. ك : طبقات سلاطین اسلام . 
(٣)۔در‏ تذکرہ علمای هندۓ شرح احوال وی درج شدہ است . صض ۳۳و نیژر. أآ؛ : اخبار ص ۲۵۲. 


شیخٌ کبیر ۷۱ 


[۲۷۰] 
شیخ کبیربن شیخ بھاءالدین بن شیخ الھامی'”' قدس اسرارهم 


وی را اھل هند بە زبان خود شیخ کبیربالاپیر؟'''می گفتہ اند یعنی شیخ کبیر در صغر 
سر تر گاما اشت: وی از خردی مقتدای انام و مرجع خاص وعام گردید و از کبار اولاد 
و اسن این سلسلۂ عاليه بودہ. ریاضت را از وی جمالی و مجاھدہ را از وی کمالی. چھار 
مرتبه به واسطۂ مھم ضعفا و زیردستان از ملتان بە فتح آباد سیکری"تشریف آوردہ بە 
دستبوسی خلیفه زمان جلال الدنیا و الدین اکبر پادشاہ غازی خلدالله ملک -مستعد 
گردیدہ آن خاتم سلاطین اولین و آخرین مقدم وی را گرامی داشتهء هر عرضی که 
می فرمودہ به تقدیم می رسانیدہ . 

در مرتبهٴ چھارم کە در سنۂه نھصد و نود و چھار از ملتان بە فتح آبادسیکری به واسطۂه 
خاطر عجزہ؟ و فقرا کە مھمات ایشان را بایستی کرد تشریف آورد. خلیفۂ وقت در همان 
سال متوجه اتک بنارس شدہ ولی٭تا اتک بنارس در اردوی ظفر اثر بود. چون بە انتک 
رسیدء از آن مھمات خلاصی یافتہ رخصت گردیدہ بهە ملتان آمد و در آخر هھمان سال که 
نھصدو نود و چھار باشد به امر ناگزیر درپیوست و در روضۂ جد بزرگوار خود مدفون 
گردید . 

جامع اوراق در هھمان سال بە سعادت قدمبوسی وی رسیدہ بود ۴۱۴ب سہحان 
اللەء مظھری بود از مظاھر الھی و فیل سفید مست خدایء دمی از ذکر مولی۔جل ذکرہ- 
در خواب و بیداری و نشست و خاست و رفتن و ایستادنء نیاسودی. گویند کهە در هر 
روزی وی راختمی حاصل بودو تا زیسته ترك آن از وی بە وجود نیامد . 

ازوی می آرند: 

روزی در لاھور بە خانه یکی !ز معتقدان خود رفت و آن معتقد ظاهراًعمارتی عالی بنا 


١-ن:‏ الھادی ٢‏ ٢۔ہن:‏ باراپیر ٣۔‏ ستلیری ۴۔-ن: عزہ ۵ن: ووی ھمراہ 


-)١(‏ ن: و/۲۹۷-۔ب 11501301 جاءکانفرا5 .طط 0-015, سوط3 جاکاند جاک .طا ززحا> تاکا نا5 
ح.: و/۴۱۵۔ب 
(٢)۔‏ ممکن است باراپیر باشد: بارا در زبان اردو به معنی بزرگ است۔ 


۷/۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


نھادہ بود و از ممر تنگی جایک گوشۂ آن عمارت کج واقع شدہ بود. سہب را از صاحب 
عمارت پرسید . کگی؟ هر چند جھد کردم و مبلغ زر دادم: صاحب زمین قبول نکرد و این 
مقدار زمین را تجویز نفرمود. لا'علاج گردیدہ این خانه را کج عمارت کردم . 

۵ خدمت وی چون این سخن بشنیدء درآن خانه بنشست و پشت خود را در دیواری که 
کج بود بنھادو اندکی زور کرد. دیدند که آن دیوار در حرکت آمد و پس رفت و آن کجی 
خانه بر طرف شد و هر چھار دیوار آن عمارت برابر گردید. اکنون ان خانه در لاهھور و 
معروف و مشھور و زیارتگاہ خاص و عام شھر است . 


[۷۱] 
5 ۱ شیخ احمد'') قدس الله تعالی سرہ 


وی ھم عصر سلطان المشایخ شیخ نظام الدین اولیاء است . بسیار بە صلاح و حافظ 

قرن بودو دائم بە صوم و قیام' شب اشتغال می نمودی و مرید شیخ بھاءالدین 

زکریاست . <۴۱۵-آ) در فوائدالفواد از شیخ نظام الدین اولیاء- قدس سرہ می آورد٣‏ که 
گے ٰ 

۵ عمرتبەای مرا ارادہ آن خواست کە به طواف مزار فایض الانوار شیخ بھاءالدین زکریا 

۔قدس روحه۔-به ملتان روم. چون متوجه گردیدم؛ در راہ شیخ احمد مراپیش آمد: 

یکدیگر را دریافتیم و در محل وداع دست در من آویخت و گفت : امانتی بە تو می سپارم: 


(١)۔-۔ن:‏ و/۲۹۸۔١ ‏ ۸34م ت ان5 
3 و/۴۱۵۔ب 


شیخ رکن الدین جونپوری ۔ ۷,"۳ 


امید می دارم کە به جایی کە بگویم نیکو رسانی. گفتم: بگو . گفت: چون به مزار شیخ 
بھاءالدین زکریا برسی؛ از من بر تربت وی سلام برسانی و بگویی که احمد التماس نمودہ 
که من طالب دنیا نیستم و راغب عقبی نەء دنیا رابه طالبان وی و عقہبی را به راغبان وی 
عطا کردم' . مرا ذرہای از محبت و شوق وی کرامت فرمای تا زندہ باشم ٭ مشغول بە وی 
باشم وبعد ازآن کە بمیرم با وی باشم۔+توفّی مسلماً والحقنی باصالحین)۲۷. 

حضرت شیخ گوید: 

چون روضۂ شیخ بھاءالاین رسیدم؛ التماس وی را بر جمیع خواھش؟ خویش مقدم 
داشتم وبر تربت وی سلام وی را رسانیدم و التماس کرم۴ نمودم . آوازی شنیدم از تربت 
شیخء بر قبولیٰت التماس وی( .)٢‏ 


(۲۷۲] 
شیخ رکن الدین جونپوری ”' قدس سرہ 


بودہ اکثر بزرگان ۵۵۸ ۔ب) سلاسل را دیدہ و خدمت؟ اییشان کردہ و صحبت داشتہ در 
فنون و علوم ظاهری وباطنی ماھر بودہء اوقات را بە توکل می گذرانیدہ تا برفته از دنیا . 


١‏ ن: کن ٦آن:‏ ندارد ۳۔ن: کردہ ٣۳‏ م: قدمت 

. ۱۰۱ سورۂیوسصف: آيه‎ -)١( 

(٢)عر۔‏ ك: اخبار؛ ضسص ۰ 

(۳)۔-ن: و/۲۹۷-ب م7000 20٦0۰۹-417‏ طا> ان51 
ح:و/۴۱۶۔ب 


۷'۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۲۷۳] 
شیخ حامد قریشی ملتانی''' قدس سرہ 
وی معمر بودہ و از' بنی اعمام شیخ بھاءالدین زکریا ملتانی است: قدس سرہ. وی در 
تلوندی کە از پرگنات لاھور است متوطن بودہ؛ ریاضات و مجاهدات عظیمہ و شافہ 
۵۵ داشته. بس بزرگ و عالی رتبه و صاحب کشف و کرامات بودہ. وفات وی در سنە سبع و 


ثمائین و ٹکیممائتا؟' بودہ . 


[۲۷۴] 
شیخ جمال الدین قریشی!'' 
وی ولد ارشد شیخ حامد است . صاحب حال و ذوق بودہ بە کمال انسانی رسیدہ و در 


٠٣‏ سلسلۂ ذھبیۂ نقشبندیه مربوط بودہ. 


-١‏ به رسال رسیدہ و از 


(١)-ن:‏ و/۲۹۸-۔ب ۸۸۷118٥‏ زط۰ /ہ0۲() 1180010 طاءائە ط5 


ح.: و/۶٠‏ ۳٣۔ب‏ 
(۲)۔ ۹۸۷ھ. ق 
(۳)-ن: و/۲۹۸۔-۔ب آط0۸۲۵۰ل) 10ل-1' ن[13۲3 جاءاز ا5 


ح.: و/۴۱۶۔ب 


شح محمد فریسی و شیح رین الحاہدین ۷۸۵ 
[۲۷۵] 
7 ےچ ےط 7 -. 
شیخ محمد قریشی!' قدس الله تعالی سرہ 
وی برادر کوچک شیخ حامد است وعبادات بە روش پدر بزرگوار خودشیخ یعقوب 
قریشی می نمودہ؛ کسب کمالات صوری و معنوی بە ھم رسانیدہ وطن وی در سلطانپور 


می بودہء تا رفته از دنیا . 


[۲۷۶] 
شیخ زین العابدین قریشی قدس سرہ 


وی ولد ارشد اعظم شیخ یعقوب قریشی است . در عھد خود زین العابدین و 
المجاھدین بودہ تمام مردم دھلی در زمان وی بە وی ارادت اوردہ. بھ دولت ابدی فابیض 


گردیدہ و در همان جا (۴۱۶۔آ) رفته' از دنیا۔ 


(١)۔-ن:‏ و/۲۹۸-ب نط(:ن0۲3ت() ۸3۷۷۲۱3103١‏ تاء اا5 


جح و/۴۱۶-۔ب 
(٢)۔‏ ن: و / ۲۹۹۔ا 
ان و/۴۱۶۔ب 


نطا۰ن03() 00آ ما 2310101-۸ طا×انداا5 


۶ء",۷ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۷۷] 
شیخ سالار بدہ "'قڈس الله تعالی سرہ 


وی از اجِلَهٗ مشایخ ھند و قطب الاقطاب وقت خودبود و رومی الاصل. یکی از 
فرزندان وی بە اسم شیخ مخدوم بعضی از خوارق و کرامات و کمالات شگرف صوری و 
معنوی وی جمع نمودہ؛ موسوم گردانیدہ بە حالات سالاری و در آن رساله نوشته کە وی 
مرید ہے لی مچھد وی ود ود سو بت پت 
مھلوی' کە از اعظم خلفای مخدوم جھانیان سید جلال الدین 7 بخاری بود کلاس سر ۱ 
ارد وقات وی؟٭ لت چھارئیۂ 
بیست و ھشتم شھر ربیع الأاول سنۂ ست و اربعین و تسعمائة''' بود و سن مبارکش بە 
هشتاد و چھار سال رسیدہ بود. وی در علوم ظاهمری شاگرد مخدوم وی'شیخ حقانی 
است و چون شروع در سبق کرد دوازدہ سال از خانقاہ استاد خود بیرون نرفت تا بر جمیع 
اقران خود فایق آمد و ماھربر علوم اولین و آخرین گشت و بعد از ان استاد وی امر کرد که 
در حضور وی بە تلامذۂ وی کە در خانقااند درس گوید. سالی از این برنیامد که 
جذبهەای از جذبات الھی وی را دریافت؛ ترك آن بکردو کتبی که داشت ھم را 
بسوخت وہه خدمت پیر خود (۴۱۶-ب٤>‏ شیخ نظام الدین آمد و مرید گردید و به کلاہ و 


تولد شیخ سالار' در سن ائناو ستین و ثمانمائة 


خرقه سرافرازگشت . 
گویند: 
چون پیر وی کلاہ چھارترکی بر سروی بنھادہ کلاہ از میان شق گردید. پیر گفت: ئن 
کارت تمام شد؛ ان شاءالله تعالی سرت از بزرگی در چھار ترك؛"عالم نگنجد . وی سر بہ 
سجدہ آوردہ روی به مجامدہ و ریاضت شاف بنھادء در اندك فرصتی به برکت* انفاس 


ان تَدَارہ: 3-۴؟ می ہوئی. ۳-ن) تدارہ ۴ے وف +وؤئ ۵۔ ن: سالار بدہ ۶م: بر 
۷۔- تن : ترکی ۸ ۔م: ندارد 
(١)۔ن:‏ و/ ۲۹۹۔ا اط عدادڈ5 اکا نا5 
ح: و/۴۱۷۔1 
(٢)۔۸۶۲ھ.‏ ق. 
(۳)۔۹۴۶ھہ. ق. 


شیخ سالار بدہ ۷۷۷ 


متبرکه پیر وی گیرایی احوال وی شد و انوار از هر طرف ظاھر شدن گرفت و چشمش به 
نور عالم لاریبی منور گردید . رسید در آنچه مطلوب وی بود. می آرند کە بارھا به طی 
ارض بە حرمین الشریفین رفت' و صاحب کتاب سالاری می گوید: 

روزی ما در خانقاہ در محدمت وی با جمعی کثیر نشستہ بودم'ء شخصی از در درآمد کہ 
ماھرگز وی راندیدہ بودیم. آمد و سر در قدم وی بنھاد و نیاز بسیار اظھار کرد و بنشست . 
بعد از زمانی خدمت وی برخاست و بە درون رفت . جمعی کە حاضر ہودیم؛ آن شخص 
را مرحبا گفتیم و پرسیدیم کە از چه جایی و از کجا می آیی؟ گفت : من مردی ام هندی۔ 
الاصل و از هند به حرمین رفتم و چھار سال در آن اماکنه شریفه بودم و در مرتبە ای کہ بہ 
طواف خانە و روضۂ مصطفی صلی الله عليه وآله و سلّم می رفتمء خدمت مخدوم را 
در آنجا می یافتم و فواید بسیار می رہودم و امسال که سال چھارم است نیز وی رادر وقت 
۸-۔آ>حج دریافتہ و رخصت حاصل کردہ؛ اینک بە اینجا آمدہام و امروز در این 
خانقاہ" درآمدم . چون نظر من ہر جبین مبین؟ وی افتاد بشناختم . حال این بود که دیدید . 

ماباوی گفتیم : حقاً گاھی ندیدیم خدمت شیخ را کە قدم از خانقاہ بیرون نھادہ باشد . 


آن شخص متمول بودہ چون این سخن بشنید تر اسہاب و اشیای صوری کردہ در 
حلقۂ ارادت از اھل ارادت* درآمد و یکی از مرید ان وی گردید . ۱ 
می آرند : 


چون به رخصت پیر بە شھر کرہٴ آمد و در درون قلعه از برای محود زمینی بگرفت و 
مسجدی و حجرہ ای بساخت و ہە عبادت حق تعالی روی بنھاد. چندی*' برنیامد که مریدان 
بسیار جمع شدند . آنجا گنجایی نماندء پس در ظاهر قلعه زمینی بگرفت و خانقاعی بنا نھاد 
و ظاهرأ در آن سرزمین؛ جنیان ہسیار“متوطن بودند و بە درویشانی که اھتمام عمارت 
می نمودندء شبھا ایذامی رسانیدند. خدمت وی چون از این معنی واقف گردید سوار 
گشت و بە آن سرزمین رفت و بە یکی از مریدان گفت که آواز بردار و بگوی کے ای 
بندگان خدای! چندگامی شما دراین زمین بودید اکنون به اذن الله چندگاھی مارا امر 


٦۔‏ م: از می آرند کە بارھا...٤‏ ٹا اینجا ندارد ۲ ن۵: نشستە بودیم با جمعی کثیر ۳۔ن: در کتف این خانقاہ اتفاقاً 
۴٣ہم:ندارد‏ ۵۔عم:ندارد ۶۔ن: بکرہ ۷۔ن؛ چندین ۸۔ن: ندارد 
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۷۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


است که در اینجا ہاشیم . صاحب رساله سالار یه گوید : 

غلغله ای عظیم بشنیدیم بە نوعی که لشکر بزرگ با کاروانی عظیم کوچ نماید و ھیچ 
کس راد۴۱۷۔ب> نمی دیدیمء بعد از زمانی دو شخص را دیدم با لہاس صوفیان پیدا شدند 
و می ‌آمدند تانزدیک بە شیخ شدند و سلام گفتند و جواب سلام بشنیدند و بنشستند . 
آن گاہ گفتند : ما از طایفه جنیانیمء بزرگان ایشان ما رابه خدمت شیخ فرستادہاند و 
التماس نمودہ اند که ما جماعت کثیریم و در این سرزمین مدتی متوطٔن بودیمء اکنون در 
این زمین حضرت شیخ نزول می فرمایدء نمی دانیم بە کجا رویم و چه سازیم؟ فرمود: 
شماراامر است کہ بە گرد و کنار قلعه کالنجر بروید و باشید . ان دو شخص چون جواب 
خود یافتندء برخاستند و قدمی چند برفتند و از نظر ما غایب شدند. آن غلغله از اُنچە بود 
دو چندان شد. از وقت نماز پیشین کە خدمت وی رادر آنجا تشریف بردہ بود تا وقت 
سحرگاہ بر آن منوال بود. بعد از دمیدن صبح تسکین پیدا آمد . 

و خدمت وی بە نماز فجر برخحاست و نماز را ہا جماعت ادا نمود. چون فارغ شد دو 
نفر دیگر از جنیان بە میأت و شکل آن دو شخص سابق پیدا آمدند ودر مقابل شیخ 
بنشستند و گفتند : ما از این طایفه جنیائیم کە در این زمین متوطّن بودند و عمرھا در آرزوی 
مرشدی می بودیم . الحمدلله که بە آن سعادت پیش از مرگ رسیدیمء امید می داریم کە ما 
را در بیعت خود دارید و یکی از خادمان آستانه خود بشمرید . پس شیخ آن دو نفر رابہ 
موجب التماس ایشان مرید گردانید ۴۱۸۰۔اءو بە خدمت دربانی مقرر فرمود . 

صاحب رساله مذکورہ گوید: ٰ 

آن دو نفر جنی تا زمانی کە خدمت وی در قید حیات بودء شب و روز بە طریق صوفیان 
پیش' در حاضر می بودند و از میچ کس محابایی نداشتند . چون وفات یافت از ما غایب 
شدندء لیکن در شبھای جمعه و عرسھا خدمت وی می آمدندء بی آنکه ما ایشان را ہبینیم 
در ماملام می کزرڈند و سخنان و مکالمات' بسیار می نمودند و از مارخصت می خواستند 


ومی رفتند. 


١۔ن:‏ ندارد ٢٢۲-م:‏ کمالات 


شیحخ سالار بدہ ۷۸۷ 


و این زمان کە سنۂ ھزار و ھفت است بە کاتب شخصی کہ از برای آوردن رساله مذکور 
نزد فرزندان و اولادو احفادشیخ فرستادہ بود گفت : فرزندان شیخ می گفتند کە الحال هھم 
گاھی آن دو نفر جن می آیند و ما را سلام می کنند و طواف قبر شیخ نمودہ باز' می گردند . 

و ھم صاحب رساله مذکور گوید: 

چوبی از برای عمارت خانقماہ آوردندء چون معماران نظر در آن چوب کردند و 
پیمودندء از آنچه می خواستندء یک گز شرعی کوتاہ یافتند. به خدمت وی گفتند 
فرمود: در کوہ و صحرا چوب باذن الله می بالد'''' مگر در اینجا نمی تواند بالد'. این 
بگفت و در جایی کە چوب افتادہ بودء بیامد و روی بە معماران آورد و گفت : چە مقدار 
کم است؟ گفتند: یک گز. گفت : بردارید و بسم الله بگوپید و بە جایی کە می خواھید 
بنھید. چون برداشتند و بهە جایی کە می خواستند نھادندء وی به عصابی کە در دست 
داشت به سوی ۴۱۸ -ب٠‏ آن چوب اشارہ کرد . چون در آنجا بنھادند چوب برابر آمدہ 
بود. الحال آن چوب ھست و آن را زیارت می نمایند . 

و ھم در رساله مذکورہ گوید: 

مبارك خان نام شخصی را کە بە خدمت وی معتقد بود پادشاہ حبس فرمود. پس آن 
مبارك خان شبی از غایت دلتنگی بە خدمت وی توجه فرمود. در وافعه دید کە خدمت وی 
ایستادہ و از آسمان کاغذھای پیچیدہ بە سان طومار بە سوی وی فرود می آیند وی بە 
جماعتی کە در خدمت وی ایستادہ اند آن طومارھا رامی دھد . مبارك خان گوید من چون 
بدیدمء پیش شدم و خود را بە وی بنمودم. مرا پیش خواند و طوماری بە من عنایت فرمود 
و گفت: این طومار خلاصی توست؛: بگیر . بنگریستمء نوشته بود که دلتنگ نباید بود کە 
صباح خلاص خواھی شد. مبارك خان گوید: چون از خواب بیدار شدمء شادی در خود 
یافتم و بعد از ان که صبح بدمیدء برای نمازبرخحاستم و نماز را بە ادا رسانیدم و بنشستم . 
ساعتی نگذشت و کسان پادشاہ آمدند و مرا از بند خلاص کردند؟. 

وم در رساله مذکورہ گوید : 


(١)-بالیدہ:‏ آدمی و درخت را گویند کە تنومند و بلند شدہ باشد (آئندراج) 
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۷۹۰۲۷ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


قاضی بدہ نام کھ در سلک مریدان وی منسلک بود روزی از تسویلات شیطانی به دکان 
خمرفروشی رفت وہا زن وی گفت : پیاله از شراب ہرگیر و بە من دہ. آن زن پیاله را پرکرد 
وبه سوی وی بداشت . چون وی دست سوی پیاله بردء لطمهەای از غیب بر روی وی 
آمد کە از ضرب أنِ به زمین ۴۱۹۔ا افتادو بی ھوش گردید . وی را به هممان حال به 
خانەاش بردند . چون روز دیگر به ھوش آمد و قصد ملازمت وی کرد بمجردی که 
نظرش بر وی افتادء متبسُم گردید و گفت : خواھی تا مرید ما باشی و آن گاہ خمر خوری؟ 
دیگر ای فرزند! بدان کە ارادت مرید بر پیر را در معنی توبه نصوح است٠‏ پس مرید را باید 
کە سعی در نگاہ داشت آن نماید و اگر مرید رانفس بشری در حفظ آن غافل گرداند؛ پیر 
را باید که درآن ساعت کە از وی خبردار باشد؛ چنانکه دیدی . وی سر به زمین بنھاد و از 
سرنو' توبه کرد . 

وٴھم درآن رسالهٔ مذکورہ می آرد: 

دوعالم فحول متبحراز ولایتی؟ در زمان جنت آشیانی بە ند آمدہ بە میرزا یادگار 
ناصر کە از خویشاوندان جنّت آشیانی بود بپیوستند. روزی در مجلس میرزای مذکور 
گفتند که ما از سر٢‏ حدھند تا بە اینجا کە به خدمت شما رسیدیم ندیدیم شخصی را که 
فی الجملە حالی؟داشته باشد . چه در علمیت و چه در مشیخت . میرزا گفت : فردامن 
شخصی رابه شماہنمایم کە جامع علوم ظاھری و باطنی باشد و در مشیخت سرآمد 
طایفه صوفیه. میرزا از شھر کرہ بە سی کروهی بە سیر رفته بود و از آنجا شہا شب متوجۂ 
خدمت وی شد. وقت نماز فجر به ملازمت وی رسید . وی رادر نماز یافت و نماز رابا 
وی بگزارد؛ بعد از فراغ نمازمیرزا آن دو شخص را پیش برد و بە سعادت دستبوسی وی 
نشرت گردائی رذ بشتلن سششسند سس خلمتاوی ت تر ولارت۴۲۱۹۶- ب٤‏ 
اراده ایشان را معلوم نمودہ روی توجه به یاران خود کرد و این مصرع را برخواند: 

مصرع : 
از هر چھ بگذرد سخن٭ دوست خوشتر است ۹'۶ 


۱ 0:اڑو۔ ۰ ٣ؿ‏ +ولاہبت۔. ۳ھ09؛ ہدارہ - ق2 غالی ۵۔ ن: شخصی 


از ھرچه می رود سخن دوست خوشٹر است 
پیغام اشنا نفس روح پرور است 
کلیات: چاپ مصفاء ص ۳۶۹. 


شیحخ سالار بدہ ۷۹۱ 


وشروع در معارف و حقایق کرد و آن دو شخص راشبھات علمی کە در خاطر 
داشتندء در ضمن آن مرتفع گردانید و میرزا بە جانب آن دانشمندان می دید و اشارہ می کرد 
که چرا سخن نمی کنید؟ از ایشان غیر از سکوت چیزی دیگر ظاہر نمی گردید . پس شیخ 
متوجه ان دو یار شدہ فرمود: 

فرد: 

در بیشه' گمان مبر کە خالی است شاید کبپلنگ خفتعەباشد!' 

آن دو یار چون ان حالت و تصرف و اشراف بر ما فی الضمیر دیدندء بی اختیار گردیدہ 
برخاستند و سر در قدم وی بنھادند و مرید گردیدند و دست از جمیع شغل بازداشته اختیار 
ملازمت وی نمودند و از میرزا عذر خحواسته رخصت گشتند . 

و ھم در رسالۂ مذکورہ می آرد: 

حاکمی؟ بە اسم فخرالدین یکی ازمریدان وی را در قید کرد و ایذابی بلیغ رسانید و 
موکلان تعیین نمود و در خانه تنگ و تاریک محبوس گردانید. وی بە سوی پیر خود توجه 
نمود. چون شب شد نگھبان از نزدوی دور شد. خدمت وی بە هیأت مجموعی در 
خانەای کە بند بود حاضر گشت و گفت: به خاطر چیزی مرسانء علی الصباح نزد من 
۰۰۱۔۹ آی. وی گفت: چگونە توائم بە خدمت شما آیم" که موکلان مرا بە طعام 
خوردن نمی گذارند؟و عیال و فرزندان من در اینجا . گفت : ان شاءاللهەء سبب خواهد شد 
کە تو و فرزندان تو ہی آسیبی و ضرری بە ما برسید. این بگفت و از نظر وی غایب گردید . 

چون صبح شد بە خاط گذرانید که حیلەای برانگیزم کە خود رابە فرزندان خود برسانم 
و این واقعه رابا ایشان بگویم. موگلان را طلب داشت و با ایشان گفت : با من تا بە خان 
من بیاییدء شاید کە سامان مبلغ شماتوانم کرد. موکُلان قبول نمودہ با وی روان شدند . 
آن شخص گوید: چون من به خانه خودرسیدم و بە درون در شدمء ھیچ کس رااز 
فرزندان و متعلقان خود ندیدمء متعجب گردیدہء من نیز در خمی که غله نگاہ می داشتندء 
بسمالله گفتم و پنھان شدم. چون دیر کردمء محصلان چند مرتبه از بیرون آواز دادند 


١-۔ن:‏ تیه ۲۔ن: ندارد ٣۳-ن:‏ آمد ۴-ن: بگردائد 


(١)۔‏ در گلستان بە تصحیح استاد یوسفی آمدہ است . هر پیشهہ گمان مبر کە خالی است... ص ۵۹ و تعلیقات: ص ۲۹. 
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ھیچ کس جواب ایشان ندادء به درون آمدند و اثر از یار و دیار ندیدندء فریاد براوردند و 
کس بە نزد آن ظالم فرستادند و صورت حال را باز نمودند . حاکم با جماعت کثیر بە خانه 
من آمدہء واللە'من ھمراھان وی؟ رامی دیدم کە بر سر من ایستادہاند و با یکدیگر سخن 
می گویند و از بالای سر من می روند و می آیند اما مرا نمی دیدند . 

بعد از نکە مرانیافتندء بازگشتند و در ھا راضبط نمودند. من چون ایشان را برگشتہ 
دیدمء از آنجا (۴۲۰۔ب) برآمدم و متوجۂ ملازمت وی گردیدم واز پیش راهبانان 
می گذشتمء مطلقأمرانمی دیدند. تمام شب راہ رفتم و وقت صبح به ملازمت وی 
رسیدم. گفت: خوش آمدی برو و فرزندان خودرا بین و باز پیش ما آی. گفتم : نمی دانم 
که انھا کجایند؟ یکی را گفت این را پیش فرزندان وی ہبر . رفتم دیدمء قنما يہ صحث و 
عافیت نشستەاند . بر حاستند و مرا دریافتندء ان گاہ پرسیدم : اینجا چون افتادید؟ گفتند : 
پیش از این دو روز شہی در غم و اندوہ تو بە خواب رفتیمء چون صبح بدمیدء خود را در 
اینجا یافتیم . 

پس خدمت شیخ ما را طلب فرمودو شخصی "را نام برد؟ کە فلان کس برٴوقت صبح 
باشما ملاقی خواھد شد . این است که تو رامی بینیم . 

و ھم در آن رساله مذکور است : 

شبی در عرس یکی از اولیا طعام بسیار پخت و اکاہر و مشایخ وقت را جمع نمود. 
چون وقت آوردن طعام شدء ابر و باد پیدا آمد و باران درایستاد. برخاست و رو بە سوی 
آسمان کرد و گفت: الھا! سیدا! من جمع کنم و تو پریشانء ھنوز از این سخن فارغ نشدہ 
بود که باران از مجلس ایستاد و بە اطراف وی "می بارید. خدمت وی راوقت خوش شد 
وبه تواجد برنشست و قوالان در نغمه سرایی گرم"گردیدند . صوفیانی که حاضر بودند 
بە موافقت وی بە تواجد بر نشستدد . تمام شب تا بە وقت نماز فجر حال ہر این منوال بود . 
چون ۴۲۱۔ا نماز فجر بگزاردند مشایخ بهە خانه ھمای خود رفتند. باران در 


۰> رہ ہے سے ٠‏ جو ۰ 2 
صحن*“خانقاہ نیز درگرفت و تا روز دیگر می بارید . 


١۔م:‏ والا ۲٢‏ ن: ھمه آٹھارا ےم ات 93۴ھ برقم 706 می 0۶ ملین 
۷ ن: ندارد ۸ _م: ضمن 


چنین حکایتی را حضرت عارف جامی -قدس سر السامی ۔ در نفحات الأنس خود 
ازحضرت محبوب سبحانی ؛عارف صمدانی شیخ عبدالقادر گیلانی۔قس سرہ۔می آرد:''' 

روزی در بغداد در مسجدی وعظ می فرمود و خلق کثیر جمع آمد به یک ناگاہ باران 
درایستاد. مردم پریشان گشتند. پس از وعظ بایستادو روی بە سوی آسمان آورد و گفت : 
الھا! من جمع می کنم و تو پریشان می نمابی . بمجردی کە این سخن بگفت: باران از 
صحن مسجد بایستاد و به اطراف آن می بارید. چون مجلس تمام کرد باران در صحن 

و ھم در رسالهٔ مذکورہ می ارد: 

بە تاریخ بیست و ششم شھر رمضان آنمہارك جمعی از اصحاب در خدمت وی حاضر 
بودند فرمود که امشب عمدہ السالکین و قدوةالعارفین مرشدی مخدومی شیخ بھاءالملة 
والدین جونپوری-قدس سرہ۔از دار فنا بە دار بقا رحلت فرمودند. این بگفت و آب در 
چشمان مبارك بگردانید. اصحاب تاریخ راضبط نمودند. بعد از چند گاھی کتابتی'از 
جونپور به خدمت فرزندان بھاءالدین جونپوری فرستادند. وفات وی ھم آن روز و همان 
تاریخ بود کە خدمت وی فرمودہ بود . 

وھم درآن 00 ور ہت 

روزی از حجره خویش بیرون آمد و خرقه را از خود جدا کرد و بە خادم داد و گفت : 
فرڈر استیح‌ای رایشزریوباڑای: خادم چون آستین را بشست؛ بخواست تا ان ابی که بہ 
آستین وی رسیدہ بە زمین ریزد برگرفت وآن رابیاشامید؛ آبی یافت در غایت تلخی و 
شوری حیران ماند که این چه تواند بود. پس خرقه را برگرفت١؟و‏ بە خدمت وی آورد و سر 
وھ تام نت بعد از آنکه آستین ھای خرقہ را با آب٢؟‏ شستم نخواستم کە آبش را 
به زمین ریزم؛ بیاشامیدم ؛ أبی بود در غایت تلخی و شوری . فرمود: این تاریخ را بنویس 
وپیش خودنگاھدار که سبب این ہر تو در اندك وقتی ظاهرخواھد شد. آن مرید چنان کرد . 

چندی برنیامد کە شخصی بانیاز؟بسیار از در خانقاہ درآمد آن همه* را در صحن خانقاہ 


احق) گلا ۷ك گنی ۳۰ے فا فتارہ 0۴تحت و عدانایٰ مو ونازیٰ گنو از فانت 


(١)-۔در‏ نفحات دبدہ نشد . 


۵ 


ھی 


۷۹۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بریخت و سر در قدم وی بنھادو روی خودراہر کف پای وی می مالید. خدمت وی سر 
وی را برداشت و فرمود: در این شھر کی آمدی؟ گفت : امروزء آن گاہ ان شخص روی بە 
اصحابی کە در مخدمت شیخ حاضر بودندء آوردو گفت : با جمعی کثیر از تجار به انفاق بہ 
راہ دریا متوجۂ حرمین شدیم چون کشتی ما میان دریا رسید در شورش و تموج آمد کە 
آن را بە حرف ناخدایان چھار موجه گویند . بعد از زمانی أن باد کشتی را غرق کرد و من بر 
تخته ای بماندم و موج مرابه هر سوی می برد. <۴۲۲ -آء دراین ھلاکت بودم کە موج 
عظیم برآمد و بادی سخت بر من زدو تخته را از دستم درربود درآن حین نام شیخ بر 
زبان من جاری شد ؛ دیدم کە دستی پیدا آمد و مرا از میان دریا ربود و بە کنار افکند . چون 
خودرابە کنار دیدمء ساعتی خوب از ھوش برفتمء بعداز زمانی کە به ھوش آمدم: 
اسباب خودرادر کنار خود یافتم و شیخ رادر گوشەای دیدم بە نماز ایستادہ برخاستم ء 
بی آنکە خدمت وی از نماز فارغ شود سر در قدم وی بنھادم؟؛ ھمچنان در قدم وی افتادہ 
بودم تا از نماز فارغ گردیدء سر مرا برداشت و گفت : برخیزء در این نزدیکی شھری است 
از شھرھای مسلمانانء در آن شھر در شو و از برای خود و اسہاب خود جانوری چند بە 
ھم رسان وبە خانه خود بازگرد' کە بە صحت و سلامت خواھی رسید. گفتم : مرا طاقت 
راہ رفتن نماندہ و باز اسباب علاقۂ آن شدہ گفت : ای نادان! آن خدابی کە تو را از چندین 
ھزار'فرسخ از میان دریا به کنارافگندء قادر است کە این مقدار راہ نیز بر تو آسان 
گرذائت این ہگفت و مراپیش خواندو گفت؟: هر دو چشم خودرابر هم نە. برھم* 
نھادم بعداز ساعتی گفت : بگشای. بگشودم؛ خودرادر شھری کە فرمودہ بودمع 
اسہاب خود یافتم . گفت : اکنون تو راب خدا سپردم. این ہبگفت و از نظرم غایب شد و 
من از آنجا الاغی چند' بخریدم <۴۲۲۔ب٠‏ و اینک از برکت شیخ به فرزندان خود 
رسیذم . 

آن مرید چون این ماجرا را بشنید و آن تاریخ را ملاحظه فرمودء دانست کە تلخی آن 


١-ن:‏ به یک فرسخی برو و الاغی بھم رسان و به خانه خود برو که ٦‏ م: فرار ۳۔م: به گذار 
۴۔ن: آنگاە ‏ ۵۔ن:ندارد ۶۔م:وبازپس رگشت ۷۰۔ن: ندارد 


شیخ احمد نھروائی ۷۵ 


و در رساله می ارد: 

چون وفات وی نزدیک رسیدہ پیش از یک سال خلفای خود را طلبید و گفت : هنگام 
انقطاع و ایام وداع نزدیک رسیدہ وقٹ راغنیمت شمرید و ما را تنھا نگذارید. چون این 
سخن بشنیدند پرسیدند کە هنگام وصال کی خوامد بود؟ فرمود: بعد ازیک سال در 
شب چھار شنبە بیست و ھشتم شھر ربیع الاول سنە ست و اربعین وتسعمائة('ٴو چنان شد 
که فرمودہ بود . 

گویند : 

چون در سکرات افتاد از درون جوف وی حاضران آواز الله می شنودند و بعد از وفات 
وی آن آواز بە ھمان حال بود تا به قبرش سپردندء الحال قبر وی در ظاھر قلعه قصبۂه کورہ 


واقع است . یزار و یتبرك بە. 


[۲۷۸] 
شیخ احمد نھروالی ؟' قدس سرہ 
وی مرید قاضی حمید الدین ناگورری است و نساجی می کردہ. خدمت شیخ بھاءالدین 
زکریا-۔قدس الله تعالی روحه۔ روش وی رامی پسندیدہ و می فرمودہ کە صوفی باید کە از 
دارالضرب'ریاضت و مجامدہ و مشغولی؛: سالم و پاك عیار براید چون مشغولی و 
ریاضت شیخ احمد نھروالی که سرمایه دہ صوفی است . <۴۲۳۔آء 
گویند وی چون به نماز جمعه رفتی با خود جماعت کثیر بردیء بعد از فراغ نماز راہ 


(١)۔۹۴۶ھہ.‏ ق. 
(٢)ن:‏ و/٣۳۰۔ب 1٥۸۲۷۷۰۵۱۱‏ 130 م۸ طاءائدط5 
جح و/٢۴۲۔ب‏ 


٠٣ 


۵ 


۹۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بازار پیش گرفتی و از اُنجا بە صحرا افتادی و بە جمعیت تمام سیر می نمودی. درویش 
علی شوریدہ چون آن جمعیت رابا وی بدیدی؛ انکاری در دل وی پدید آمدی . اتفاقاً 
جمعہ بعد از فراغ نماز درویش علی مذکورہ به جایی می رفت . دید که جمعی از 
ظلمهء مظلومان را آزار می رسانندء چون تنھا بود ھر چند جھد' کرد خلاصی نتوانست 
نمود و عاجز گردید به یک ناگاہ شیخ احمد را دیدہ با جمعی کثیر از درویشان و معتقدان 
پیدا شد و آن مظلومان را از دست آن ظالمان خلاص گردانید . آن گاہ روی به جانب 
درویش علی کرد و گفت بابا! اختیار جمعیت برای این مصلحت است والا مارا با 
جمعیت کسی چہ کارل'؟؟ 


]۲٢۷۹[ 


شیخ عین الدین قصاب!؟' قدس اللہ تعالی سرہ 
صاحب کشف و کرامات و خوارق عادات است . با آنکە از اعاظم خلفای قاضی 
حمیدالدین ناگوری است و به خرقه و خلافٹ مشرف گشتہ اماحرفۂ قصابی را 
نمی گذاشت و جمعی کثیر از برای میسّر شدن نظری' بە بھانڈۂ گرفتٹن گوشت به همان" 
قصابٰی وی می رفتند. نظر قبول می یافتندو از مستعدان می گردیدند و اگر کسی از روی 
اخلاص بە تمنّای مطلوبی بە خدمت وی آمدی: الہته بە مطلوب و مقصود خود رسیدی . 


(١)۔‏ شیخ احمد نھروالی در شھر بدایون در ۶۶۱ھ. ق درگذشت: ر. ك: اخبار؛ ص ۴۷ء ونیز جھت اطلاع بیشٹر 
نگا: تذکرہ اولیای هند و پاکستان: ج/١‏ صص ۲۸۶و۲۸۷. مرأةالاسرار (اردو): ترجمه واحد بخش سیال؛ لاھور: ۱۹۸۲ء. 
ج/ء ص ۲۷۰و تذکرہالواصلی: ص۵۱. 
(۲)۔ن: و/٣۳۰۔ب‏ حتاقَوبد() ززن-1'نہ۸ٗ طعائہ ا5 
ح:و/۴۲۴۔ب 


خواجه شاھی موی تاب ۷۹۷ 


و مشایخ وقت بسیار به خدمت وی می آمدند چون فخرالاین نافلە و مولانا 
وجیەالدین پاپلی و عالم و مولاناربانی' و مولانا احمد عاشق ۴۲۳۔ب) و غیر 
ایشان‌وبے نیاز تمام در خدمت وی می ذنشستندو کسب کمالات صوری و 
معنوی می نمودند. روزی از ھر سە ایشان پرسید: اکثر قدم رنجه می فرمایید از این آمد و 
شد مقصود شما چیست؟ قاضی فخرالدین نافله گفت : مقصود من قضای شھر است . 
فرمود: چنین باشد . و چنان شدہ مولانا وجیه الدین پاپلی گضت : مراد من آن است که 
عالم بالله گردم . فرمود: الله تعالی رحمت' کناد. و در اندك وقتی عالم بالله گردید . 
برلاتا ات ت2 نطتار بب مس کاو دی آئیں افف۔ فسد کر رتیغباہ رئاہ 
جمله عاشقان و عارفان گشت۱۷۷. 


]۸٢[ 
خواجه شاھی موی تاب' بدایونی''' قس الله تعالی سرہ‎ 


وی از مشاھیر ائمه این طایفه است و مرید قاضی؟ حمیدالدین ناگوری-قذس سرہ- 
چون بە شرف سعادت مریدی مشرف گردید خدمت قاضی وی راملقب گردانید بە شیخ 
شاھی روشن ضمیر٭در فوائدالفواد می ارد کە وی در نھایت مرید پیر وی بود. مریدان وی 
ھر روز شیر آوردندی؛ وی با جمیع مریدان ان رابخوردی. روزی بە طریق معھود شیر 
آوردندء یکی از مریدان کە برای کار موکل بود اندکی از آن شیر ہی امر وی بچشید و در 
پیش وی بنھاد . چون نظر وی ہر ان ٴ طبق افتادء گفُث : طبق را از پیش بردارید کە در این 


١‏ ن: عالم ربانی ٦‏ ن: کرامت ۳۔- ن : سوئی نات بدوانی ٣۴‏ ۔م: ندارد ۵ -م: از اچون بە شرف ٤...‏ تا 


(١(۔نگا:‏ مرآةالاسراں ج/٢۲.‏ ص۲۷۱. 
(٢)-ن:‏ و/۰۴٠۔١ا‏ ۶۱۱۱۷۱۱۱۱۶۱۰ :ےی انگا 
ح.: و/۴۲۴۔ا 


۵ 


۵ 


۷۹۹۰۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


شیر خیانتی رفته. مریدان با یکدیگر دیدند و معروض داشتند که بە گمان ما خیانتی نرفتهء 
مگر در وقتی که شیر می پخت و آتش تیزتر شد و دیگ در جوش آمدء شیر بە زمین افتادن 
گرفت٭ ما نخواستیم تا ضایع شود آن را بگرفتیم و بخوردیم <۴۲۴-)+. گفت : خیانت 
عظیم کردہ اید بایستی بگذاشتی تا بر زمین بریختی . 

مریدان سر در پی کردہ از غایت انفعال درآفتاب ایستادہ ماندند و شیخ در ایشان 
نمی نگریست و سری در پیش ایشان' می داشٹ و عرق از ایشان جدامی شد و ہه ژمین 
می ریخت . بعد از دیری که سر برداشت از جرم ایشان درگذشت . 

آن گاہ فصادی!') طلب داشت وبا فصاد گفت : می خواھمء آن مقداری کە عرق از 
یاران من جدا گردیدہ خون از من بگشابیء فصاد چنان کرد و خون بسیار از وی بگرفت . 

و ھم در فوائدالفواد می ارد: 

شیخ نظام الدین ابوالمؤید را عارضەای روی نمود و از ان بسیار در الم می بود. 
بفرستاد و از خدمت خواجه شاھی طلب شفا کرد. خواجه معصذرت خواست و گفت : 
من فردی ام که دائم در بازارهاو کوچەھامی گردم؛ در حق چون شمایی بە دعای 
چون منی کی به سزا آید؟ شیخ نظام الدینء الحاح نمودہ فرستاد کە وقت در غایت 
تنگی است: عذر را مجال نیست از برای خدا توجه فرمایید . چون مبالغۂ شیخ را 
بسیار بدید"٠گفت‏ : اطاعت فوق ادب است؛ بے کسان شیخ بگفت: مادویاریم 
یکی را بابا شرف الدین و دیگری راشیخ احمد خیاط می گویند؛ آنھا را طلب دارید . 
طلب داشتند . خواجه روی به ایشان آورد و فرمود کە شیخ المشایخ شیخ نظام الدین 
ابوالموٴید بە فقیر خ ود خدمتی فرمودہاند و بے امری خطیر اشارت کردہاند؟"و شما 
یاران من اید از سر شیخ تابه سینە و پایٴراست یکی از شماوازپای <۴۲۴-ب 
چپ تاب سینە دیگری دعا کند و من باشمانیز دعا کم . ان دو یار قبول کردند و هر 
یک بە گوشە ای رفتند و مشغول گردیدند . زمانی بر نگذشت که شیخ برخاست وہر بستر 


-١‏ ن: ندارد ٢آ‏ م: دید ٣۔-ن:‏ یار داریم ۴۔- ن: ہو ہه امری خطیر اشارت کردہاند؛ ندارد 


(١)۔‏ فصاد: رگزن (دھخدا) 


شیخ بدرالدین غزنوی ٰ گھ 


خود بنشست و آب طلہید و وضو کرد و دو رکعت نماز ہگزارد و آن تشویش بالکلیە از وی 
زایل گردید و ھم در فوائدالفواد می ارد کە وی می گفتە کە هر کە را بعد از وفات من مھمی 
صعب روی نماید سە روز متواتر بە طواف قبر من آید ہو ا روز 
چھارم پنجم آید 1ار او عاواگریٹکترد قب اخانت نے گنت 

می آرند: ۵ 

پیرروی؛ وی راشاھی روشن ضمیر می گفتهء ازہبس کە بر مافی الضمیر خواص و 
عوام مطلع می بودہ. گویند :چون کرامات و مقامات شیخ'در ہدایون 'اشتھار یافت ء 
درویشی بود بە اسم درویش محمد نجاسی؛ وی مجذوب و مغلوب الحال بود. روزی 
شیخ با جمعی کثیر از پیش وی بگذشت . درویش محمد؟گفت : ای شیخ سیاہ فام*! 
هنگامه را بسیار گرم کردہەای؛ ترسم که سوخته نگردی . و شیخ شاھی [سیه] فام بود . 
چون از این سخن چندی برآمدء آتشی در خانه شیخ افتاد. شیخ در استغراق بودء در آنجا 


سو ۔" خعت ,۷2) 


٠٣ 


]۲۸۱[ 


شیخ بدرالدین غزنوی ٹم البدایونی*”''' قدس سرہ 


نام وی ابابکر است و از خواجه قطب الدین مخاطب گردیدہ به بدرالدین وؾ رال"گفتار ۱۵ 


١‏ ن: نرود آ۔ن:ندارد ۳۔بداون ٢٣‏ -ن: ازہانجاسی وی ٢...‏ تا اینجا ندارد ۵-ن: ندارد 
0۶ النداوای ۷ 50و 
(١)۔‏ در سیرالعارفین: ص ۱۵۲ نام شیخ شاھی رسن تاب نامیدہ شد؛ ملف ھمین کتاب تذکرہ نیز در توضیح شیخ بدرالداین 
غزنوی وی رارسن تاب ذکر کردہ. ر. ك: اخبارء ص۴۹ و نیز نگا. مرآۃالاسرار . ج/١ص۲۷۳.‏ 
(۲)۔ن: :و۵٣۳۔ا 81030٥‏ (×203۳ ۵لیا 01۲۳۹-010 3ظ تاء ان 5ا5 
ح :وا ۵.-۔ب 


۸۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


الاولیاء نیز می گویند از آنکه از اولیاء اگر کسی به نواحی بدایون' رسیدیء ولایت از وی 
شبلت گرزڈی: از مشاھیر ائمَهٗ اولیای ھند است و روش وی مقبول ھمه طوایف و مرید 
قاضی حمیدالدین ناگوری است . 

گویند شیخ رادو برادر بسودہء یکی شیخ شاهی <۴۲۵ ۔آ) رسن تاب کە ذکر آن 
بگذشت و دیگری شیخ عثمان . چون شیخ شاھی به مرض موت درافتاد شیخ را طلب 
داشتء خرقه و خلافت و رشاد خلق حواله وی نمود و شیخ عثمان را گفت : تو در حال 
حیات از ماجدا نبودہ ای درحال ممات نیز با ماخواھی بود. اکنون قبر وی درجوار اوست . 

و آ0ا 

چون برادر نماند شیخ بر مسند مشیخت بنشست و بە ارشاد خلایق مشغول گردید . 
شیخ عثشمان چون بە سال بزرگ بود عتاب تمودو وی رااز ان باز داشت :و گفت: مراو 
تو را بایدء بە خدمت خواجه قطب الدین به دھلی رفت . پس متوجه دھلی شدند' . چون 
بھ یک فرسخی از شھر رسیدند خواجه قطب الدین بە نور ولایت از قدوم ایشان خبردار 
و ایشان رادریاب و بازار. چنان کرد. خواجه در حجرہای کە بود از آن'بیرون آمدو 
بنشست و روی بە سوی شیخ بدرالدین اورد و گفت : یا ابابکرء شما بدرالدین اید . پس 
خرقه و مصلا طلب داشت و بہ شیخ عطا"فرمود: 

آن گاہ روی به شیخ عشمان کرد وفرمود: شمانیز بزرگ اید لیکن انچه برادر بزرگ 
شما شیخ شاھیٴمی فرمایدہ از او درنگذرید. پس عذر خواست و هر دو راب بدایون 
رخصت فرمود. 

گریند رن ذرستة اخدیٰ وثمانمائةا امیر کیمور گورکات ازیرای تسخیر مالک قد 
از ماوراءالنھر بە دھلی آمد و اکثر بلاد دھلی را فتح نمود و جماعتی از اکابر و اھالی از 


١۔ن:‏ بداون ٢٢‏ ۔م: لپس متوجه دھلی شدند؛ ندارد ٣ن‏ غیبت ۴ ۔م: ندارد ۵۔ہً: عنایت 


(١(۔‏ ر. ك: اخبار ص ۱۴۹. 
(۲)-۸۰۱۱ھ. ق۔ 


شیخ بدرالدین غزنوی ۸۰۸۱ 


بدایون' به خدمت وی آمدندو کیفیت قتل و اسیری آن جماعت رامعروض وی 
۵١۰<‏ بہ> داشتند. فرمود: بروید و بە خانەھای خود خاطر جمع باشید که ھرگز وی و 
سپاہ وی بر این شھر استیلا نیابند . چون آن جماعت بە کنار آب دریای سوت که قریب 
شھر مذکورہ جاری است؛ رسیدند نفیر از خاص وعام شھر برآمد ودر پیش وی آمدند . 
وی گفت : آنچه ہر زبان اولیای وی گذشته چنان خواهد شد . بعد از زمانی دیدند کە بی 
آنکه کسی در مقابلۂ ایشان دراید آن جماعت از همه فرو ریختند و بە راھمی کە آمدہ 
7 00 
یکی از آن جماعت جدا گردیدہ به نیت صادق در بدایون؟ آمدہ ازوی کیفیت حال 
برگشتن آن جماعت بی موجبی پرسیدند . 1 هر گاھمی کە قصد می کردیم کە از دریا 
بگذریمء غباری و تیرگی ای در پیش چشم ما حایل می شدہ که یکدیگر را نمی دیدیم . 
چون چند مرتبه ہر این نھج بر مابگذشت: دانستیم کە این امر امری است خدابی؛ رو به 
فرار نھادیم. 
گویند : 
مخدوم جھانیان چندگاھی کە سیر می نمود؛ به ھر شھر و ولایتی که می رسیدء اگر در 
آن شھر و ولایت ولی بودی؛ از وی ولایت وی را سلب می کردی؛ چنانکە درصدر 
بگذشت . چون گذر وی به بدایون؟ افتادء از دوازدہ کروھی از محفۂ خویش 
فرودآمدوپیادہ متوجۂ شھر گردید. مریدان سبب آن را پرسیدند. گفت : ازین 
ولایت وشھربوی شیر می؟شنوم. تابەشھر رسید: یکسر به خانقاہ حضرت 
شیخ درآمد. درآن وقت خدمت وی چون معمر گردیدہ و استغراق غالب آمدہ. 
بعداز تبه* بسیار به شعور آمدی. مخدوم بیامد وبه گوشۂ“صحن خانقا به 
ادب تمام ردای ۱( ۔١)‏ خودافکند ر٢وریش‏ اد رت شست وکر انال 
خدمت وی را استغراق ہود. خادمان پیش رفتندء خدمت وی را از آمدن مخدوم خبردار 


گردانیدند. چون بە خودآمدء گفت : برادرم مخدوم خوش آمدی؛ مامی شنیدیم کە تو 


١۔م:‏ ندارد ۲٢‏ ن: ہداون ۳۔ ن: بداون ۴ ن: ندارد ۵-ن: تنيه ۶ ن: در گوشه 


٣١ 


ھی 


۵ 


۸۰۲ ثمرات القدس من شجرات الأانس 


ولایت را از اولیای خدا به قوت و قدرت ولایت خویش از ایشان سلب می نمودی . غلط 
بودہء بل بە ادب و فروتنی جذب می کردی . این بگفت و مخدوم راپیش خواندء شفقت 
و مھربانی بسیار نمود و رخصت کرد. 

از استادی مخدومی: قبله گاھی محبوب الھی' ء شیخ عبدالله۔-۔قداس سرہ- خلف 
رشید ایشان عبدالحکیم سلمہ الله تعالی۔می آرد کە پدرم فرمود: 

روزی در ایام بارندگی بھر طواف بە روضہ متبرکۂ وی ہرفتم و طواف' کردم و ساعتی 
در صحن ان بنشستمء دیدم کە گچ٢‏ صحن روضۂ متبرکە کە؟ از کثرت باران زنگار بسته و 
در بعضی جا داغھای سیاہ در نظر می آمد. بە خاطر خود گفتم : سہحان الله بر اھل دنیا 
چنان خطاب می کنند. دالدنیا ملعونه و ملعون ما فیھاء. و اولیاءخود راب این ممتاز 
می گردانند که ہلا ان اولیاء الله لاخوف علیھم ولاهُم یَحزنونَء''' و حال این است که 
می بینم. باز رفع این خطر نمودہ؛ بە خانه آمدم و شب آن در واقعه دیدم کە گوییا متوجۂ 
روض متبرکهہ شیخم ٠‏ چون به دروازہ اوٴل روضه رسیدمء دیدم کودکی در سن چھاردہ از 
درون روضه و با خرقەای از صوف سہز ہر دوش افکندہ و نعلین از زر در پا کردہ:؛ بیرون 
آمد و پیری نورانی با صفایی تمام از عقب وی و آن کودك را بہ لطف و شفقت تمام بە 
سوی خود خواند. وی <۴۲۶۔ب) التفات نکردو بازبس ندید. درآن زمان*به من 
می گوید کە ھیچ می دانی که این پیر کیست؟ گفتم: نە. گفت : آن پیر شیخ است؛ شیخ 
بدرالدین . 

من چون بی نیازی آن کودك را دیدم و نام شیخ بشنیدمء بە ان کودك گفتم : سعادت 
خود دان و برگرد کە تو راشیخ می خواند. شیخ روی توجه بهە من آوردہ فرمود: ای 
عبدالله! چیزی مگوی و در انکشاف این سر مپوی آن کودك بە استغنای تمام بە جانب من 
دوید. بیرون رفت و من نزد شیخ آمدم و التماس نمودم که کف پای ایشان را بوسە دھم . 
پای راست خود راب من داد. من روی خود رادر کف پای مبارك وی مالیدم . 
یھ جح-ممسس اھت جسلے 2 کسی عحسرم 


(١)۔-سورۂٴیونسء‏ آیيه ۶۲. 


شیخ بدرالدین غزنوی ۸۰۳ 


آن گاہ شیخ بە جانب روضه متوجه گردید. من نیزاز عقب ایشان روان شدم. چون بە 
درون روضه درآمدمء دیدم که فرشی در نھایت تکلف گستردہ و شقه ھای!') بزرگ' مکلل 
به درو یواقیت افراشته و مسندی در غایت لطافت و زیہابیء از برای شیخ بنھادہ. شیخ 
برفت و درآن؟ سیل بنستت درآن حین دیوارھای روضه در نظر من چنان می نمود کە 
گویی بە انواع پارچەھای قیمتی در میان گرفته اند. مرا پیش خواند و گفت : به مطبخ 
برشو و طعامی که مھیاست آن راتقسیم نمای . برشدم و بە مطبخ رفتم و تقسیم طعام 
بکردم. دراین اثنا از خواب درآمدم و از آنچهە در خاطرم گذشته بود توبه کردم. 
می ‌آرند* کە شیخ سعد' خیرآبادی!٢'‏ از برای طواف آن٭ به بدایون۶ آمد اوٴل متوجۂ 
زیارت روضۂ متبرکۂ شیخ گردید؛ چون بە دروازۂ اوٴل روضه رسیدء خواست تادر محفہ 
نشستە ذرايذَ چون ۴۲۷۔ا میان درآمد۷ محفَه درموامعلّق ماند. مردم از در* 
آوردند و سعی نمودند تا محفه از آنجا بە طور خود خلاص شد٢ہ‏ و بە زمین افتاد . شیخ 
سعد از ہی ادہی ای که کردہ بود متنبه گردید ۔ پس زیارت کرد و بازگشت . 

قبر شیخ در ظاھر قلعه بدایون'' است بە جانب غربی شھر۔کاتب اوراق تا یک سال هر 
روز بی تعطیل بە روضه متبرکه شیخ می رفتم!' و ترك آن واقع؟' نمی شد. ان شاءالله 
العزیز سبب رفتن به بدایون؟' و بودن در آنجا بە تفصیل در خاتمه؟' نوشته آید٣'.‏ 


١۔م:‏ بزرگوار ٢۲م‏ : ندارد ٣۔م:‏ ندارد 0۲سد ۵ ن: اعزہ ۶ ن: بداون 

۷ ن: اعتادین در آمد ۸ ن: زور ۹۔ ن: ندارد ۰-۔ ن: بداون ۱ ن: رفت ۲٦۲‏ ن: ندارد 
۴٣ے‏ بداوتا 5186؛ عاتک [ 

(١)۔شقّه:‏ پارچه ای کە بر سر علم و رایت بندند (دھخدا) . 

(٢)-شیخ‏ سعد الدین خیر آبادی متوفی ۸۸۲ ھ.. ق صاحب تالیفات متعددہ مانند: شر حکافیه و شرح جامی است؛ ر.ك: 
تذکرہ علمای ھند صص۷۵و۷۶۔ 

(۳)۔ متاسفانه موفق نشد این قسمت را در پایان کتاب خود درج کند . 


٠۰ 


۵ 


٣ 


۵ 


۸۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


]۲۸۲[ 


شیخ ابوبکر موی تاب''' قدس سرہ 


وی از معاصران شیخ نظام الدین اولیاءاست . بس بزرگ بودہء حالتی عظیم غریب' 
داشته و در علم ظامری و باطنی مجتھد وقت خودو روش؟وی سند' بود؛ مراین طایفه 
7 

از مولاناسراج الدین حافظ بدایونی؟ که مرید اوست؛ می آرند: 

چون وقت وفات وی رسیدء نیم شبی برخاست و وضوبی در غایت پاکی و آداب بجا 
آوردو مادر وی المی و دردی احساس نمی کردم. آن گاہ برخاست و به گزاردن نماز 
متوجه گردید. بعد از فراغ ان سر بە سجدہ نھاد و تا دیری بماند. چون نظر کردیم بە آن 
عالم انتقال نمودہ بود . 

گویند چون این سخن را در مجلس شیخ نظام الدین نقل کردندء های ھای بگریست و 
كت بجازہ ارک زناصت انقات کرت رامسم تانی 6لا اتھرحاعاف در ار 
در غیری نبرد. آری . کَما تُحسُونَ تَمُوتُون . چون وفات ۴۲۷۱-ب) وی نزدیک رسید 
در بدایون بود٭. 

ضیاءالدین نخشبی در سلک ' السلوك!'' خود می ارد : 

شیخ ابوبکر موی تاب کە موی در موی خود کاری داشت؛ چون از این عالم انتقال 
می نمودء به عیادت وی رفتم . دیدم کە در زیر لب چیزی می گوید. گوش نزدیک بردمء 
شنیدم که این بیت می خواند : 


١‏ نْ: ندارد ٦-ن:‏ وش ٣۔م:‏ پسند ۰م: بدایونی ۵ ن: از لہ وفات چون ٤٠...‏ تا اینجا 
ندارد ۶ن : از اضیاءالدین در سلک السکوك خود می آوردا تا اخر مصرع دوم ندارد 
(١)۔ن:‏ و/۶٣۳۔ب ٥۲ ۱۷01٤856‏ ل2 نام اعائدطا5 
ح:و/۴۲۸۔ب 
(٢)۔‏ سلک السلوك در آداب سلوك و تصوف اثر ضیاء الدین نخشبی دھلوی بدایونی متوفی ۱ ھ.. ق است: حداقل ٢‏ بار چاپ 
شدە ر,ك :فھرست مشار:؛ج:/٣‏ ص ۵۶۳ .برای اطلاع از نسخ خطی بە فھرست مشترك: ج/٢‏ ١ص‏ ۷۰۴وجا|/۲ ص 
۵ھ فھرست کتابخانە موزہ کراچی ءص ۲۳۳. 


خواجه خانو 
قالب چو غباراست میان من وتو-- امید کە اینک از میان ہرخیزد 


قبروی در موضع مکھن پور!'ٴ است. یزار و یتبرك بە 


[۲۸۳] 
خواجه خانو بن شیخ علاءالدین الناگوری ٹم الگوالیاری(؟'قدس سرہ 


اسم اصلی' وی خواجه خان سعید است . وطن اصلی وی در چندیری ۳ است . ۵ 
چون چندیری ویران گشت,: در گوالیار'؟ آمد و متوطن گشت . وی را اسہاب دنیابی در 
لاتعدو لاتحصی ہودہء چنانکە هر وقتی کە خواست کہ از قلعہ' گوالیار به دھلی بھر 
طواف اعزہ آن سرزمین متبرکه متوجه شودء تا پنج ھزار علوفه خوار؟ بە ھمراہ وی روان 
نی تتالد ور امت ویاز گی ور حوسلت الد اعت اس گاروی ہے تردی ور 
علم ظاھری و باطنی با کمال بودہ. رسالە در علم تصوف دارد و در آنجا سخنان عالی و ٠‏ 
نكتە ھای بلند درج نمودہ کە از شنیدن آن ذوق باطنی دست می دھدہ اھل ذوق و شوق را. 

وی مرید“ شیخ حسن بن خواجه خالد ناگوری است و خرقه از شیخ اسمعیل بن 
شیخ حسن سرمست داردٴ وخواجه حسن از فرزندان خواجه معین الدین سجزی" است . 

در اخبار الاخیار می آرد :١(‏ 


چون وی ارادت بە خواجه حسین اورد تر اڑایتچانگر نتر ماحیر کواکٹز 7- 


١-۔ن:‏ اصل ٢‏ ن: از ٭وطن اصلی ... )تا اینجا ندارد نا ناف 26۴ سواز ك ق:فارد 
۶ ن: از لو خرقه از شیخ ... ٢تا‏ اینجا ندارد ۷ ن: سنجری 
(١)-مکھن‏ پور 8۷۵10110108 در استان اترپرادیش( ۲۲8306580 ٤٤))ا)‏ ھندء نزدیک رود بتیما ( 1۹1۷۲ 3118 ) قرار دارد . 
(۲)۔ن: و/۰۷٣۳۔١‏ ۷3۲۳ ذ[۸ 61۳۷ -[۵ ۔ ع٥1(‏ -(د ہزة - ل '100خ 'طاانمطا5 ۔ط 0> دز ۷٢ک‏ 
ح.: و/۴۲۸۔ب 
(۳)۔ چندیری 1130100۲11 در ایلات مالوہ ۵۷981۲۷ نزدیک رود بیتما (1۹1[۷6۲ 186118)قرار دارد . 
(۴)۔ گوالیار 8۷/1۲ در استان اترپرادیش((۲۲3081 ٤6))ا)‏ در جنوب آگرہ (۸8۲3) قرار دارد . 
(۵)۔ اخبار ؛ص ۲٣٢‏ : 


٢ 


۲۵ 


۸۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


۰۸۔ا) اوقات گرامی خود را در روضۂ خواجه بزرگ خواجہ معین الدین بسر می برد. 
چون مدتی بگذشت خودرا در روضۂ شایشته بایستاد و از ارواح حضرت خواجه بزرگ 
گشایش ھای عظیم یافت . 

می آرند: 

شعار وی ترك عظیم بود. ازوی سہب آن را پرسیدند. گفت: سنّت نہوی و شعایر 
صحابه کرام وی این بود؛ اما دیگر پیر و ضعیف و ناتوان گشت ام" . 

وفات خواجه خانو در سنە خمسین و تسعمائة بودا'؟ و قبر وی در قصبه گوالیاراست . 


یزار و یتبرَك بە. 


[۲۸۴] 
و ے ےم ہ.٘. ۰ 7 ٦آ‌,‏ ظ ٭ ۂٴ ۰ (٢)ہ‏ 
شیخ نورالدین بن شیخ منور' بن شیخ ورالدین شرعی ماندوالی''' قدس سرہ 
وی رادرترك دنیاید بیضا بودہ ذر روز گاراو چواوبی در عالم استقامت پیدا نبودہ 

بە یک پوست پلنگ کہ بە پنج سک سیاہ نمی ارزید اوقات گرامی رامی گذرانید و داد؟ 
توکل دادہ در خدمت میان شیخ خانو که از مشایخ بزرگ این دیار است و در خدمت شیخ 
حمیدالدین سوالی کسب کمال کردہ با هر دوی ایشان صحبت داشتہ و از ایشان “ احاطۂ 
علم ظاھری و باطنی نمودہء بە مرادو مقصود خود رسیدہ. خدمت وی رااز روحانیبت 
حضرت خواجه معین الدین بھرۂ تمام بود . 
آ۔ئ: آڑ جر اغار الاغیار, ٤‏ تا ايتجاندارۃ ٢۔ن:‏ ثامخور؟( ئاخواتا) و جس 2 ان ا سے 
۵م: ااصحبت داشته و از ایشان؟ ندارد ۶ل م: ندارد 
(١()۔در‏ اخبار تاریخ درگذڈشت وی را ۹۴۰ ھ. ق نگاشته است . 


(۲)۔ن: و/۳۰۷۔( [,1383ا8 اوكع ۔ذا٢‏ الا باےازدرا5 ۔حا ۷۸۲+ ۷۱۲۲۲۰۰ اءاندرا5 .طا َزَة ۔ة'۷ہ٢‏ ۷ اءانوطاک5 
ح: وا ۴۲۸۔ب 01ه1 ۷۷0 


شیخ فضل الله دھلوی ۸۰۷ 


می آرند کە یکی از سالکان راہ طریقت کہ اندیشۂ این راہ در خاطر وی افتادہ بودء اما 
اندکی در دل وی رغبت دنیا باقی بودء در مجلس وی حاضر گردید . در آن حین یکی' از 
قاریان آيه کریمه : <قل مَتَّاع الدُنیا قلیل'' را برخواند۔ مفسری در آنجا حاضر بود 
گشلیکاویٰ سة کسی تاس نے ۸٢٢ب‏ جر لٹ لاجر 
تسلّی حاصل نشد. زعقه بزدو برخاست وبه جانب عربستان و طواف حرمین متوجه ن 
گشت تا حقیقت لفظ قلیل را دریاہد . 

بعد از مدتی به مصر شد. روزی در شھر سیر می نمود؛ ناگاہ گذرش از بیت اللطف 
افتاد۔ شنید که زانیه بازانیه ای می گوید: اعطنی القلیل . خدمت وی چون لفظ آشنا 
بشنیدہء از آن زائیه پرسید : مالقلیل؟ آن زانیه گفت : قلیل در لغت عرب پارچەای را 
می گویند کە خود را در حالت حیض و نفاس و استحاضه پا می سازند.۔ خدمت وی 
گوید : چون این بشنیدمء بە تمام آسودم و از این متاع قلیل که ناپاك ترین آفرینش است . 
بالکلیه خود را بازداشتم . 


۲ 


[۲۸۵] 
شیخ فضل الله دھلوی!'' قدس سرہ 
وی مرید و خلیفه شیخ صدرالدین راجوی قتال است و خرقه نیز از وی دارد. در س 


غایت مستی و شوق ہودہ و فضل الھی دربارۂ وی از اندازہ بیرون . در طریقت قدم ہر قدم 


شیخ خود داشت و در غایت نیکو روی و خوش خوی بودہ. 


(١)۔سورۂ‏ نساء آیه ۷۷ 
(٢)۔ن:‏ و/۷٣۳۔-۔ب ‏ 0115118۷1 135(نا٥ب۸٢۲‏ 5>ن13اا5 
و و/۴۲۹ٌدب 


۵۵ 


۸۰۰۸ ٹمرات القدس من شجرات الأئنس 


[۲۸۶] 
شیخ کبیرالدین دھلوی'''قدس سرہ 
وی نیز مرید و خلیفه سید راجوی قتال است و به علم ظاهری و باطنی آراسته بود و بە 
سنت سنيه ہیضای مصطفوی١‏ ۔ صلی الله عليه و آله و سلّم ۔اھتمام تمام داشته و سنتی از 
وی از ایام بلوغ تا زمان وفات متروك نگردیدہ و بدعتی را به خود راہ ندادہ. 


۷) 
شیخ فخرالدین اسمعیل دھلوی قدس سرہ 
وی نیز در خدمت سید راجوی قتال اکتساب کمالات صوری و معنوی نمودہ به 
مقامات بلند رسیدہ؛ بە حالات ارجمند صعود فرمودہ . وی مستجاب الدعوۃ بودہ. وی 
رافرزندائندء همۂ آتھا۴۲۹۱-اء به کمالات ظاھری و باطنی رسیدہ. از اولیای کبار 
حضرت حق۔ سبحانە و تعالی - گردیدہ . ذکر ھر یک از ایشان در محل خود ان شاءالله 


وحدہ نوشته آید . 


(١)۔ن:و/‏ ۷٣۔ب‏ 0118۷71] برا -٥'لہ‏ (تا۵>( ءا نەطا5 


ح:: و ۹۔ب 
(۲)۔ن: ندارہ ‏ [01113۷] (6701٥71‏ بزألَ ٤٥‏ ۸۰ہا۶۵۴ راآغائدا5 


ح. 7 ۹٥۔ب‏ 


شیخ سماء الدین ۸۹ 


[ڑ۲۸۸] 
شیخ سماءالدین”) قدس الله تعالی سرہ 


اسم پدرش شیخ فخرالدین بودہء به دعای وی بە مرتبۂ عالی ولایت رسیدہ. وی در 
عنفوان جوانی بە خدمت سید راجو قتال رسیدہ و از وی نظرها یافته و خرقه و خلافت از 
شیخ کبیرالدین اسمصعیل دارد کە نبیرۂ مخدوم جھانیان بود . خدمت شیخ سماءالدین' 
بغایت عالی ھمّت و کثیرالسخا و عظیم الرجاو الخوف بودہء در خلوت و جلوت و 
سیری وجوع؛ ریاضات و مجاھدات شالہ کشیدہ؛ علما و مشایخ عھد وی از وی انواع 
استفادہ ھا می نمودہ اند و در علوم ظاھری و باطنی وی را مسلم می داشتند . 

گویند' وی علم ظاھری را در پیش یکی از شاگردان سید شریف الدین جرجانی بە اسم 
ستارالدین تلمٗذ نمودہ . 

می آرند کە وی در اوایل حال در ملتان بودہء در آخر بە واسطۂ بعضی حوادث بر 
فتح پور افتاد و از آن دیار گاھی بە طریق سیر بە بیانە و غیر آن می آمدہ و باز می رفته. بعد از 
ماّتی بە خاطرش راہ یافت کە بە دھلی باید رفت . بە دھلی شد و در آنجا متوطن گردید . 
گویند گاھی در غلبات شوق گفتی کە مراشفقت بر خلق الله چنان می دارد کە جمیع 
خلایق را در چشم سماءالدین راہ باشد(۲۲. 

خدمت وی رابر لمعات شیخ فخرالدین عراقی حواشی است و رسالە نیز دارد مسمی 


-١‏ ن : ندارد ٢آ-‏ ن : سعاد ٣‏ ن: از اگویند وی علم ظاھری را... تا پایان شعر قدر خود را تو خود نمی دانی )در 
صمحہ ٦۸ہ‏ ندارد 


(١)۔ن:‏ و/ ۷١۳ب‏ 01 -٦,۸ہ‏ ۸۴5 .طط صزل -10 0۵0ص5:ج اءانەصا5 
ح:وا/۴۲۹۔1 
(٢)۔‏ جھت اطلاع بیشتر رك  :‏ خحزینہ ؛جا/ ص ۷۴ و اخبارء ص۲۱. 


کر ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بە مفتاح الاسرار''؛ء اکثر سخنان آن از رسائل شیخ عزیز نسفی۔قدس سرہ-<۴۲۹-ب> 
دارد. در رساله مفتاح الاسرار خود از مکتوبات شیخ عزیز نسفی فقرہای چند می ارد و آن 
ایراد می افتد . 

بدان کە در معنی انتھای انسان اھل شریعت و اھل حکمت و ال وحدت اختلاف 
دارند. اھل شریعت می گویند : حق سبحانە و تعالی روح را پیش از اجساد بە چندین ھزار 
سال بیافرید و ھریک را مقام معیٔن گردانید و در وقت بازگشت میلان!'' او بە مقام مخود 
خواھدبودو دما مثا الاله مقام معلومء یعنی روح هر کە در مقام ایمان مفمارقت کند 
بازگشت او به آسمان دویم خواھد بود و روح هر کە در مقام زیادت مفارقت نمایدء 
بازگشت او به آسمان سیوم خوامد بود و روح هر کە در مقام معرفت مفارقت کندء 
بازگشت او بە آسمان چھارم خواھد بودو روح هر کە در مقام ولایت مفارقت نمایدء جای 
او در آسمان پنجم خواھد بود و روح هر کە در مقام نہوت مفارقت کندہ بازگشت او به 
آسمان ششم خواھد بود و روح هر کە در مقام رسالت مفارقت کندء بازگشت او بە آسمان 
ھفتم خوامد بود و روح هر کە در مقام اولوالعزم مفارقت کند بازگشت او به کرسی 
خوامد بودو روح هر پیغمبری کە در مقام ختمیت مفارقت کردہء بازگشت او به عرش 
مجید خواهد بود؛ از ان مقام که نزول می کنندء باز بە ھمان مقام عروج می نمایند و دایرہ 
خودتمام می کنند . حال این نە مرتبە چنین خواھد بود . 

بدآن ک گمتەائد: این مرائت خلقی اتدئە کسی ور علق عق۔جچل وعلاَتّدیل 
نیست. دین حق و دین قسم این است؛ چه اگر این مراتب کسبی بودیء هر کس به کسب 
۰٠۔۹‏ از مقام اول خوددر گذشتی؛ لیکن به کسب مومن از چیزی به مقام نبہوت 
رسیدنی نیست و مقصود از سلوك نزدیک این طایفه آن است کە پیش از مرگ؛: مقام خود 
را معاینه کند و مقام بازگشت خود مشاھدہ نمایند و از مرتبۂ علم الیقین بە مرتبهٔ عین 
الیقینی برسند . ٰ 


و عروج انبیا ہر دو نوع است: یکی بە روح صرف و دیگر به روح و جسد:ہ عروج 


(١)۔جھت‏ اطلاع از مفتاح الاسرار: رك : ریحانة الادب؛ ج / ۳٣ص‏ ۶۷. 


(٢(۔میلان:‏ رغبت کردن: میل(آنندراج). 


شیخ سماء الدین ۸۱ 


اولیاء یک نوع است؛ به روح بی جسد . 

بدان کہ اھل حکمت می گویند که ارواح پیش از اجساد موجود نبود بس ایشان را 
مقام معلوم نبودء اکنون به ریاضت و مجاھدہ و مکاشفه مقام خودرا پیدامی کند و نیز 
می گویند کە محال است که ارواح آدمیان پیش از اجساد ایشان بالفعل موجود باشدء از 
این جھت کە اگر بالفعل موجودباشدء میان ایشان امتیاز باشد یا نە؟ پس ارواح یک روح 
باشد و این محال است و اگر امتیاز باشدء پس ماب التمایز غیرء ما به المشارکه بودء پس 
مرکَب بود و اتفاق است کە روح انسانی مرکٗب نیست؛ پس معلوم شد کە هر یکی از روح 
با جسد برابر بالفعل موجودشودہ اما بعد از مفارقت روح باقی است . پس اگر کمال 
حاصل کردہ باشدء ہازگشت او ہە عقول و نفوس عالم علوی است. عقول و نفغوس 
عالم علوی جمله علم و طھارت دارند و دائم دراکتساب علم واقتباس انوار باشند و علم 
و طھارت حاصل کنند و هر کهە مناسہت بەعقول و نفوس حاصل کرد چون نفس وی 
مفارقت کندہ از قالب عقول و نفوس عالم علوی او را به خود کشند و معنی شفاعت ان 
است کە با ھر کدام مناسبت حاصل کردہ باشد بازگشت او با او باشد . اگر مناسبت با 
نفس < ۴۴۰۔ب> فلک قمر حاصل کرد قبول فیض از وی می تواند کرد. چون در این 
حال مفارقت کند؛ بازگشت نمس او بە نفس قمر باشد و اگر در این حال مفارقت نکرد و 
علم و طھارت او به جایی رسید کهە مناسبت نفس او با نفس فلک الافلاك باشدء قہول 
فیض از وی می کند. چون در این حال مفارقت نماید بازگشت نفس او بانفس فلک 
الافلاك باشد . اکنون چون اوٴل و آخر را ہدانستیء باقی را هم چنان میدان . 

و گفتەاند که ھرآدمی مستعدء ممکن است که به ریاضات و مجاھدات و به اکتساب 
علوم و اقتباس انوار نفس خود را به جابی رساند که مناسبت شود با نفس فلک الافلاكُ و 
چون مفارقت کندء بازگشت او بانفس فلک الافلاك باشد و اگر این نفس انسانی بە 
ریاضات و مجاھدات و بە اکتسابِ نورہء اقتباس انوار نکند وعلم و طھارت حاصل 
نشودء در زیر فلک قمر کھ دوزخ است؛ بماند و بە عالم علوی کە جنّت است نرسد . 

و گفته اند کە هر کهە نمفس خود را آنجا رساند کە مناسبت با نفس فلک الافلاك حاصل 
کند و علم و طھارت رابە نھایت مقام انسانی برساند و عالم صغیر رانیز تمام کردہ: بە 


٠٣ 


۵ 


۲ 
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۸۸۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


عالم کبیر رسید خلیفۂ خدامی گردد و خلیفه کبیر؛ کبریت احمر و معجون اکبر و اکسیر 
اعظم و أیینهُ گیتی نمای است . من الملک الذی لایموت الی الملک الحی الڈی لایموت . و در 
این مقام گاہ بە واسطۂٴ عقل اول با حق -سبحانە و تعالی ۔سخن گوید و بشنود و گاہ 
بی واسطۂ عقل اوٴل با حق گوید و از حق شنود. چون در این مقام مفارقت کندہ ابدالآباد 
در جوار حضرت پروردگار خحرم و شادان باشد ۴۳۱۱۔) و از مقربان بارگاہ احدیّت او 
ناف ران ستتث جای غافی اشاقاسے: 

بدان کەء امل وحدت می گویند : عروج انسانی را حدی نیست . چه اگر آدمی مستعد 
بە زار سال مستعد باشد و در این ھزار سال به ریاضات و مجاھدات مشغول شود و هر 
روز چیزی داند که در روز گذشته ندانسته باشدء ھنوز بە حد انسانیت نرسد: از آنکه علم 
و حکمت الھی را نھایتی نیست . چهھ نزدیک اھل وحدت ھیچ مقامی شریف تر از مقام 
انی تبت) تا بازگشت آدمی ھم بە آدمی باشد . آہ آہ! فھم من فھم : 

قدر خود را تو خود نمی دانی ورنە می دانم انچه می دانی 

و سلطان' بھلول لودھی''' ہی اجازت جارچی؟ وی ھموارہ غاشیۂ خدمت وی بر 
دوش خود می کشید و به قدمبوس وی افتخار؟ می نمودند و شیخ از انھا اعراض 
می فرمود و از دست آنھامی گریخت. روزی سلطان بھلول از محخدمت وی التماس 
نصیحتی کردو فرمود کە ای بھلول! بدان کە؛ سە کس فردای قیامت از رحمت الھی 
محروم مانند؛ یکی پیر؟ عاصی که در اوان پیری عصیان ورزد و بە توبه نگراید و دویم 
جوان* گناھکار کە به امید طول حیات و عمر در توبه تقصیر نماید و نداند کە بر عمر 
اعتماد نیست ؛ سیوم سلطانی کە صبح دولت و روزگار سلطنت رابه دروغ بی فروغ 
سازد. " زنھار کە از دروغ اجتناب نمای که با وجود امور اسہاب سلطنت دروغ بدنماست و 
ذروغگری*دشتتر: عداست 

بھلول بعد از استماع این نصایح بر پای خاست و گفت : مخدوما! تقصیر بسیار دارم 


١۔از‏ ٭وی علم ظاھری) در صفحۂ ۸۰۹تا اینجا ندارد ۲ہم: ہی اجازت جارچی) ندارد ۴ ن : افتیار 
ہی ا ۵۔ ن: چون ان قم: ہت ۷۔ ن: سپارد ۸ ن: ندارد 


(۔ سلطان بھلول لودھی از ۸۵۵ء تا ۸۹۴ ھ. ق حکومت کردہ است (طبقات السلاطین) . 


شیخ سماء الدین ۸۸۳ 


اما امیدواری که دارم این است که محبت درویشان <٣۴۳۱۔ب>‏ وعزیزان در دل من جای 
گیر است . 

گویند چون سلطان بھلول این عالم را بدرود کرد روزی خدمت وی را گذر بر قبر وی 
افتادء ساعتی خوب بایستادء أن گاہ روان شد. چون بە منزل خود رسیدء مریدان سہب 
تأخیر و ایستادہ شدن بر سر قبر وی پرسیدند . فرمود: چون بر سر قبر وی رسیلدمء دیدمکە ۵ 
این مرداز اخخلاص و محبتی کە بە درویشان می داشت در آن عالم نیز رایت سلطنت 
برافراشتەء بعد از آنکە مرا دید سلام کرد و پیش آمد و مصافحه کرد و از من نیز طلب 
مرتبه زیادتی خود خواست: بایستادم و طلب آمرزش و زیادتی مراتب وی نمودم و وی را 
رخصت کردم؛ سبب تأخیر من این بود. ٰ 

شیخ جمال الدین فضل الله دھلوی-۔قدس سرہ-کە تخلٌص' او جمال است و بە ملا 


٣۴ 

جمال اشتھار دارد مرید اوست وکتاہی در مناقب بعضی از اولیاء کە ھمگی بە دوازدہ تن 
نمی رسندے تصنیف کرد و نام آن را سیرالعارفین نھادہ. در آنجا از همه اخیراحوال شیخ 
خود را نوشته و بسیاری از خوارق و کرامات وی در آنجا درج نمودہ است!''. 

۱ ۰ ء : 5 5 رر _..۔ 

وفات شیخ وی در سنۂ سبع و تسعمائة*'' بودو قبر وی در دھلی است . یزارویتبرك 
)٣(‏ 
پھ . ۵ 


کە جمالی برای پیر خود سرودہ عہارٹ است اڑ: 


مرشد انس و ملک شاہ سماء الین چو رفت ای جسالی پر مسریر عرش آسد گسام او 


ونیزر ك : خزیلہ؛ ج/۲ءص۷۵. 

۱ ۹۰۱۷ھ ق.‎ -)٢( 
(۳)-ر.ك: خزینه: ج/٢ءص ۷۴و نیز سیر العارفین : ص ۱۷۲. در اولیای دھلی ذکر وی آمدہ است: ص۶۳ و درآنجا تاریخ وفات‎ 
وی را هفدھم جمادی آلاخر ۹۰۷ ذکر می کندد+ اضافه می کند کە وقت غسل انگشتان شھادت برداشت و الله الله گفت؛ چنانکہ‎ 
. حاضران شنیدنئدى مقبرہ وی بالای حوض شمسی است . و ھماکنون نیز می توان آن رازیارت نمود معماری مخصوصی دارد‎ 


۵ 


۴ہ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


[۲۸۸۹] 
شیخ عبدالله بیابانی''' قدس الله تعالی سر 


وی خلف رشید شیخ سماء الدین است؛ قطب الاقطاب وقت خویش بود و عارف 
صمدانی و عالم ربانی. هر روز یک بار ختم قرآن می نمودہ. ازغایت تنفرازخلق 
صحبت ایشان اجتناب می کرد و دائم دربیابانھا و کوەھا وخرابەھا و گورستانھا بسر 
می بردہء باوحوش وطیور وسباع خو گرفته بود وآنھا نیز< ٤۴۳۲‏ با وی ازغایت انس. 
شب و روزدرگرد وکنار وی می بودہاند. وی درمدت العمرنە در تابستان و نە در زمستان و 
نە در باران در پناہ' خانه نمی رفته کە' بسیار می بودہ در زیر سایه درختی ساعتی آرام 
می گرفت. ھم چنین می ہودہ تا برفته از دنیا. در اخبارالاخیار می آرد”'“ کە وی در اوایل 
حال تزوج نمودو در آخر بە واسطۂ مانع حضورعبادت ترك بە اختیارکرد و بە خانقاہ 
حضرت سلطان المشایخ رفت و بە عہادت و ریاضت مشغول گشت و در هر پنج وقت بە 
جای وضو غسل می نمود و جامۂ خودرامی شست . گویند پادشاہ عھد او بر شھری 
غلبه کرد و مردم آن شھر را بند نمود و به دھلی آورد ٤‏ اتفاقادرآن جماعت چندی از 
سادات وائمه بودندء خدمت وی بە واسطۂ ناموس اسلام نزد آن پادشاہ رفت و درخواست 
خلاص آنھا نمودء آن ہی دولت قبول نکرد. خدمت وی بغایت آزردہ خاطرآمد و بە 
متعلقان فرمود؛ تا بار سفر بربندند کە سکونت در این چنین شھری کھ بادشاھش چنین 
باشدء حرام است. پس متوجه ملک مندو شد. پادشاہ آنجا چون از قدوم بھجت لزوم وی 
خبریافت؛: بە استقبال بیرون رفت و بے اعزاز و اکرام تمام در شھر در آمدند. 


(١)۔ن:‏ و/۳۰۸۔ا 81۷٥٥‏ ۵01107 طاخم 37 اکانەطا5 
ح :وا ٠۰۔ب‏ 
(۲()۔اخبار صص ٢٢۲و .۲٢۳‏ 


شیخ نصیرالدین محمد ۸۵ 


روز دیگر نذورات لا تعدو لاتحصی به خدمتش برد. قبول نفرمود و گفت : از تو التماسی 
که دارم این است که بە حاکم فلان دہ بنویس که در فلان بیابان مرا جایی دھد تا بە اختیار 
خود در جابی نہاشم و چون جادادہ باشدء بر من ظلم نکند و پیش من نیاید و خلق رانزد 
من نگذارد و تو نیز< ۴۳۲ب از خاطر خود مرا فراموش گردانی . ْ 

پادشاہ بە موجب فرمودۂ وی ھمچنان کرد کهە وی خواسته بود. خدمت وی از بادشاہ 
مرخص شدہ در آن بیابان برفت و ازبرای خود زاویه بسامخت و به عبادت حق مشغول 
گردید تا آنکە امر ناگزیر وی را دریافت و در ھمان سرزمین مدفون گشت . الحال قبروی 
و اناج کپ اروف لاد 

گویند از وقتی کە خود را شناخت: ھ رگز چیزی را ہه خود نسہت نکرد تا آخر کار هر 
چه گفتی بە غائب گفتی . رحمة الله عليه . 


[۲۹۰] 
شیخ نصیرالدین محمد!۲' قدس شر 
وی نیز ولد خلف حضرت شیخ سماءالدین است و سلطان المحققین و برمان۔ 
المدققین بوذہءفرمتاعتسثے بیضای محمدی ۔صلی الله عليه و آله و سلّم-کمال سعی 
بە تقدیم می رسانید و دقیقه ای از دقایق از آن فروگذاشت نمی شد ودر این باب اهتمام بلیغ 
داشت و نھایت مراتب و فنون متابعت را بہجامی آورد. در حقیقت و طریقت در غایت 
کمال بودں صاحب ذوق وسماع و خوارق و کرامات بسود و بعد ازوالد ماجد خود بر 


(۔ در خزینه وفائش راسال ۹۶۳ھہ. نوشته است؛ ج/٢ص‏ ۸۴ و نیز گلزار ابرار: ص۲۲۵ و تذکرہ اولیای ھند و پاکستان 
ج/ء ۵۵. 
(٢۲)۔ن:‏ و/۴۳۰۸۔ب ۷۸۷۸۸۲۱۱۲۰308 ذة - '0۷٥ت ۷۵٥٥‏ طا>اند ا5 

ح:وا/۴۳۱ 


۵ 


جب شغزرغیت متستاو یہ ازشاذ فلارق مر ع گنک رحخکالل ۶لت( ۲: 


[۲۹۱] 
مولانا عبدالغفورالمشھور بە شیخ لادن(٢)‏ قدس سرہ 


وی از جملە نفوس قدسی بودو در فنون وعلوم ظامری و باطنی صاحب علم و براولیای' 
وقت خود خصوصاآًدر علم عربیّت تفوق تمام داشت و از سرحسن؟ مفتاح رادر وقتی که 
متوجه علوم ظاھری بود از برکردہ بود . گویند در وقتی که دست ازھمه بازداشت و مدتی 
درمجاھدہ و ریاضت که از حد بشری بیرون بودء اشتغال نمود. از ھر چابی کہ ۴۳۳۰۔آ) 
از کتاب مذکور می پرسیدند ‏ مستحضر ہودء به طوری که گوییا الحال مطالعه نمودہ'؟'. 


]۲۹٢[ 
شیخ جمال الدین فضل الله دھلوی؟؟) قدس سرہ‎ 


وی اکثر ربع مسکون رابە قدم تجرید و تفرید سیر نمودہ و بە سراندیب رفتهء چندین 
مرتبه بە طواف حرمین رسیدہ و در روم و شام سالھا معتکف بودہء الحال حجرہھایی که 


١۔ن:‏ از ەدر اخہار الا خبار ٤...‏ دو صفحۂ قبل تا اینجا ندارد 0 م6 ۷و معن 
(١(۔‏ شرح احوالش را مولف سیر العارفین آوردہ؛ ص ۱۸۲. 
(۲)۔ن: ر/۸٣۳۔ب 1۵۷۸۵٣‏ ا×نداڈ 5۵۲۸۰۱ ٤3ي‏ ۸001 
ح: و/ ۴۳۱ 
(۳)- رك به سیر العارفینء ص ۱۸۳. 
(۴)۔ن: و /۸٣۳-۔ب‏ [011013۷۷] ۵101187 زا ا 'ن[10708 حاءانەٹا5 
ا و/۴۳۱۔1 


شیخ جمال الدین فضل الله ۸۷ 


وی در آنجاریاضات و مجاھدات نمو دہ' ؛ ھشستئد . ومردم آنجای؛ مجاوران و جاروب کشان: َ 


تعیین کردہ اند و خودھا نیز در هر هفته بە زیارت آن حجرہ ھامی روند و تبرك می جویند . 

وی از مشاھیر ائمه و مشایخ ھند است''' و مرید شیخ سماءالدین ۔قدس سرہ۔و 
منظور نظروی و بغایت وی رادوست می داشت . نام اصلی وی جلال خان استء 
بنابراین در اول تخلص خود را جلالی می نمودء آخر بهە اشاره پیر خود جمالی تخلص 
کردہ و گشاد عظیم یافت . 

وی درنعت خلاصۂ بنی آدم-صلّی الله عليه وآله و سلّم۔بیتی داردبغایت خوب گمُتہ 
اسیھا؟: ۱ 

موسی زھوش رفت بە یک پرتو صفات تو عین ذات می نگری در تبسمی 

گویند وی را بعد از وفات بە خواب دیدند کە در خدمت حضرت ایستادہ این بیت را 
می خواند و حضرت ‏ صلی الله عليه و آله و سلم ۔متبسم گشتەء استحسان می فرماید' . 

و در کتاب سیرالعارفین خود می آورد٢‏ که هر گاہ من در اسفار می بودم ترظیت ٣‏ من 
این دعا را حضرت شیخ سماء یاسماء بعد از هر تھجد می خواند: بسم الله الرحمن 
الرحیم اللَھم ارْجَع الجمال؟ الینا سَالعاً وَ غانما و اررُقنا مُشَاهدَةً جَمَاله وَ ور عَيْوْننَا بِنُورِ 
عو سو لو مت 

وھم او در کتاب مذکور می آورد": 

چون در ھرات بە خدمت عارف ۴۳۳۰-ب> جامی -قدس سرہ السامی۷-رسیدم؛ مرا 
در میھمانخانه خود جابی تعیین فرمود و من در آنجا می*بودم و از انفاس نفیسه وی فیضھا 
می ربودم. روزی فرمود کە شیخ فخر الدین عراقی چون بە خدمت شیخ صدرالدین 
قونوی رفت و چند گاھی در خدمت وی بود لمعات را در آنجا تصنیف نمود این دولتی 
که وی راروی نموداز برکات شیخ صدرالدین قونوی بود. گفتم : چنان خوامد بود کہ 
مولوی می فرماید اما آنچه معلوم من است: این است کھ این دولت رادر قدم شیخ 
ان: کردہ ۲۰۔ن: از ہ نام اصلی وی جلال خان بس گتااپنجاندارد ‏ ٣۳۔ن:‏ ارد ۴۔ن: غیب ۵ م: اجمالی 


۶ ن: آرد ۷ ن: مولوی عبدالرحمن جامی قدس سرہ السامی ۸ ن: ندارد 


(١)۔شرح‏ احوال جمالی را پیر حسام الدین راشدی در مقدمۂ مثٹنوی مھر و ماہ به تفصیل نوشته است . چاپ پاکستان ۸۸۲ 


۵ 


٢ 


صدرالدین بھائی ملتانی یافتە. حضرت مولوی سکوت فرمود و در جواب من چیزی 
نگفت . ھمانا این سخن مرضی طبع وی نیفتاد . 
روز دیگر بعد از ادای نماز صبح کە در خدمت وی رفتم بمجردی که مرا دید متبسم 
گردیدء فرمودکە امشب عجب واقعەای دیدم کە گوییا شیخ صدرالدین عارف ملتانی 
نشستە و شیخ فخرالدین عراقی کفشھای وی را بگرفتە و در برابر وی بە تعظیم عظیم 
ایستادہء این خواب دلالت بر صحت قول شمامی کندہ من این مصرع بخواندم(: 
مصرع : 
زانکه حق' از اھل حق ھرگز نمی ماند نھان 
می آرند که در ایامی که شیخ جمالی در ملازمت وخدمت مولوی عارف جامی۔قدذس 
سرہ السامی۔بود مولوی این مطلع ملا جمالی راکه 
فرذ: 
مارازخاك کویت پیراھنی است بر تن وآن ھم زآب دیسدہ صد چا تا بە دامن 
یاد آوردہ فرمودہ که مولانا از خحاك هم پیراھمن می شدہ؟ خدمت وی در جواب گفت که 
در ھند ماء آگرہ نام شھری است کہ در آنجا بارانھابی از خحاك می شد چہ جای ۴۳۴۰۔آء 
پیراھن. پس مولوی بسیار از این خوش آمدہ ء استحسان فرمود. 
گویندخدمت وی راسلطان سکندر لودھی بسیار حدمت می نمودہ بعد از وی 
فردوس مکانی نیز دو چندان تعظیم و ترحیب وی بجا می آوردہ. چون فردوس مکانی 
نماندء جنت آشیانی درخدمت و پاس داشت خاطر وی کماینبغی سعی می نمودہ و این 
پادشاھان عظیم الشان از مواعظ' و نصایح وی مسرور و محفوظ می بودندا؟ . 
وی را دیوانی است مشتمل بر فصائد وخزل و فطعه و رباعی؛ اکثر در مدح پیر خود 
واعزہ که با وی اعتقاد داشت؛ چون گنج شکر و خواجه قطب الدین ۔قدس سرہ-قصاید 
و غزلیات غرا گفته و از آن جملە در مدح خواجه قطب الدین* می فرماید : 
وم مق کسر رس تس فضر ‏ ظت ۲۔م: موعظهہ ۵۔-ن: از افصائد...؛ 


تا اپنجا ندارد 


(١)-سیر‏ العارفین: صص ۱۳۹۔ ۱۴۰. 


شیخ شمس الین عبدالله بخاری ۸۸۹ 


رباعی: 
من آن کسم کە ز نور خداست پاکی من فرشته رشک برد ہر وجودخاکی من 
جمالیا اگرت بخعبارست بگو بس است در دو جھان بختیار کاکی من 


در مدح گنجشک گوید: 
من که زقرب روضہ اش دور فتادم این زمان باز بە خدمتش رسم گر اجلم دھد اسان مح 
پر شکر است روضے اش از شکر کلام او گنج شکر خطاب او گشنە بہ عرصۂ جھان 
دید چشتیان ازو ھمچو چراغ روشن است ‏ چون نشود خطاب او چشم و چراغ چشتیان 
درملح پیر خود شیخ سماء الدین گوید : 
ای دل اراھل صفا را خاکپاخوامی شدن - ھمچو آب آخر ھم ازاھل صفا خواھی شدن 
کوس تجریدی نخواھی زد جمالی برفلک گر غلام درگه شاہ سما خواھی شدن 
وفات وی در دھم ذی قعدہ' سنۂ اثنا و اربعین و تسعمائة''' که حضرت جنّت آشیانی 
(۱۔-۔ ب> متوجهٴ گجرات بودو وی بە طریق سیر در آن لشکر بود و چون بە قلعهٔ' مندو 
رسید ء واقع شد و از آنجانعش وی رانقل کردہ بە دھلی کھنە آوردہ؟ در خانەای که در 
باغ وی بود٭مدفون گردانیدندا'. 


٣١ 


]۲۹٢( 
۵ سید شمس الدین عبدالله بخاری”'' قدس سرہ‎ 


وی از فرزندان مخدوم جلال جھانیان است و قطب الاقطاب وقت خویش نفس را 
١۔ن:‏ ندارد ٢۔ن:‏ از ہكکه حضرت ٤...‏ تااینجاندارد ٣-ن:‏ ندارد ؟م: ندارد فن:ندارد ۶ م: ندارد 
(١)۔۹۴۲ھ.‏ ق. 
()ے ر.ك: خزینه: ج/۲٢ءص‏ ۴ در اخبار می نویسد: مقبرۂ او در مقام خواجه قطب الدین است بغایت منزہ و لطیف بە 
حضور ساختہ و خانه ای کە الان قبر اوست در حالت حیات مسکن او بودہ است . اخباں ص۲۲۸ونیزرك۵: مقدمه سیر 
العارفین ترجمه اردو از محمد ابوب قادری؛ ص .۲٢‏ 
(۳)۔ن: و/۳۰۹۔ب' تعطا×20 آ1ا با طماذف' 117 -۳0۰0'0 اط5 ١۷ہ‏ 

ح:و/۴۲۲۳۔ب 


۸۲۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


در ریاضت و تن رادر مجاهدہ می گداخت و دل را مشاھدہ می داشت . 


)[۲۹۴] 
سیّد ناصر الدین محمود بن سید جلال الدین بخاری قدس سرہ 


وی را خوارق و کرامات بسیار است . می آرند کە نهصدو پنجاہ حرم ذاقثت ور یکفد 
فرزند. از آن جملە سی ودو[کس] بە مرتبۂ قطبیت رسیدہ بودند و عدد نبایر او بیرون از آن 


است که در حصر آید و اکنون در اطراف و اکناف عالم منتشرند و به ارشاد خلق 
متوجہ(۲۲, 


]۲۹۵[ 


سیّد جلال الدین حسینی ٣‏ ناگوری قدس سرہ 
٠١‏ ۱ 
وی بە موجب (سید القوم خادم الفقرا)' پیوسته خدمت فقرا و درویشان می نمودء از 
بسیار کردہ و سلوپ در طریق طریفقت نمودہ: امانظر تربیت از شیخ کبیر و خواجه 


(١)۔ن:ر/‏ ٣٣۳۔١‏ حوطلەظ زا ۔ 151م[ .طا :را۷۸ زا - 1 'نصزوةاط 10و5 
جح و/۳٢۴۲۔ب‏ 

(٢)۔‏ تاریخ وفات وی ۸۴۷ ھ. ق است . کا نا خزیله: ج/٢‏ ۰ص۶۹. 

(٣)۔ن:‏ و / 1-۳۱۰ ت۲ نع۷٦٥ۃ‏ 'نصتهء:ں[] زا ٤‏ ,ا1015 53۷۷۱١‏ 
ح:و/۴۳۳۔آ 


شیخ عبدالغفور اعظم پوری ۸۲۱ 


سعدالدین و ابراھیم ناگوری نیز دارد و شیخ سعدالدین مرید خواجه ابراھیم ناگوری؛ 
وی مرید شیخ عزیز ناگوری ووی مریدشیخ فریدالدین ناگوری و وی مرید سلطان۔ 


[۲۹۶] 
شیخ عبدالغفور اعظم پوری'''قدس سرہ 

وی مظھر اسم الغفور بودہ مرید شیخ عبدالکبیر بخاری است و نیز خرقه وخلافت 

از شیخ عبدالقدوس حنفی دارد. 
گویند چون مرید شیخ عبدالکبیر گردید فرمود کە ھان! ۴۳۵۰ا عبدالغفور! تو 
را مختار می کنم میان سە چیز : گوشۂ مسجد و قبضۂ شمشیر و صحن دنیا. ازاین سەه ھر 
چە اختیار کنیء اخحتیار تو راست . شیخ سر فرو برد و جوابی نداد. فرموذکه کرٹ 
مسجدتو رادادیم تالنگ باشی و پاشکست و بر تو باد کە آن گوشہ راب صفا داری و 


٣ 


ارت کر آنا را تتاری۔ زی ٹاازیتے اکٹر اوثات کر امی ضر درافر گ فاس تد 
صرف نمود. 

می ‌آرند خدمت وی بە سلاسل دیگر نیز مربوط بودہء وی جامع بود میان علوم 
ظاھری و باطنی و صاحب ریاضات و مجاھدات شافه است و در متابعت شریعت بیضای 
مصطفوی؟۔ صلی الله عليه و آله و مدلیقدای فرز کذائیت تی کرت 

گویند وی نفسی داشت در غایت موٹری و اکثٹر امرایى٣‏ خلیفه وقت اکبر شاھی مرید 
وی بودند و اھمل صحبت را او تصرف کردی . هر چند طالب رامناسبت کمتر بودی؛ 


۵ 


(١)۔ن:‏ رو/ ٣۳۱۔ا ۸730٣‏ ۲ 8700 م2 1ن1 طا۸' ۶ئ55 
ح. و/ ہن 


۸۸۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


جاذبۂ شیخ او را از جا بردی بی اختیار مایل صحبت وی گشتی و اکثر درس علوم دینی 
فرمودی و در مجالس و محافل کم بودیء سخن نکردی مگر قلیل . 

وفات وی در سنە خمس و ثمانین و تسعمائة ”"'بودہء وی رابعضی اصطلاحات و 
مكتوبات نیز ھغست : 

و فی اصطلاحاته اٴنْ عبدالغفورٴ قربت من عبدالغفور و هو من کثشرۃ تجاوزہ و قلّت 
موآخذته فعقا الله عنه و تجاوزعنه و عبذالمستشار عبدً سر مُن غیرہہ ما احب ان یسرَاللَه 
تعالی مقامه و جعل جُملته تحت قُباب العرّةُ والعزُةُ بالله تعالی' ۔ 

از مکتوبات اوست : حق حق آن برادر مخلص را حضرت مولی ۔جل جلالە و عم 
واله ۔توفیق کرامت فرماید و بنماید در آنچە< ۴۳۵-ب٤به‏ عشاق مشتاق می نماید-بمْنّه و 
فضلە۔ بعد از رفع دعا و سلام از این بیچاره حیران ھموارہ قبول باد. ای برادر بدان که 
بزرگان گفته اند کە رید چراغ پیراست؛ هر چند سر بر داردء دلپذیراست؛ ای روح 
محبّان بارگاھمی عظیم و قدیمء ما بیچارگان در سرادقات تحیراو مقیم؛ نە قدرت آنکە او 
را طلبیم و نە طاقت آنکه ہی او ہاشیم . 

فرد: 
گان پادشادھی را بہ شوخی دوست می دارد.. نے با او می توان گشتن نە بی او می توان بودن 
باری بە حسب طاقت در کار ہاشیم و اگر عنایت بی نھایت دست دھد زمانی از همه 
یبریم. درویش راکار با خدمت است؛ او را با یافتن و نایافتن" چە احتیاج؟ کە اختیار در 
طلب؛ شوم است. نبینی کە حضرت موسی ۔عليه السلام- درب آرنی اُنظر إلییَء 
می گفت؛ جواب دلن ٹرانی!ء''' شنید و خلاصه بنی آدم صلی الله عليه و آله و سلم۔ 
می فرماید : ەلا اُحصی ثناءعَلیک انت کما اثنیت علی نفسکہ و می پرید او را بە دقاب قوسین 


اوادنیء ۱ ت3 


١۔م:‏ عبارات عربی آشفتهہ است ۲۔م: ندارد 


۹۸۵)١(‏ ھ. ق. 
(۲)۔سورۂ اعراف: آیۂ ۱۴۳. 
(۳)۔سورۂ نجم آیۂ۹. 


شیخ عبدالغفور اعظم پوری ۸۰۲۳ 


حق حق برادر دینی شیخ این از بیچارۂ مسکینء عبدالغفور بن بدرالدین سلام خواند. ای 
برادں قصه <حالات الدنیا سجن المؤمنء شرح تمام کردہ است . این مسکین چه خواهد 
گفت؟ از اینجاست نالهٔ هر خداوند حالت . 
فرد: 
گر گوهردو جھان دھند مارا چون وصل تو نیست ما کدامیم' 
آن شنیدہ باشی که سید عالمء مقتدای بنی آدم - صلی الله عليه و آله سلّم در بیست و 
سة شال یر مسا رسالت خلوس فرنرہ سی طترحمعت باو باگتار ال کریہ-حتد 
نوبت چشم زخم' بە لشکر اسلام برسید و پای مبارك مجروح گردید. نمی دانی 
۴۳۶١۱‏ آن چیست؟ مگر آن است٢‏ کە سینۂ عاشق در تحمل بلا فراختر شود و طایر 
محبّت را دانه دمحنت المحنة غذاء المحیة قویتر گردد و به درجۂ عالی برساند . 
فرد: 
هر ہلاکاین قوم راحق دادہ است زیرآن گنج کرم بنھادہ است 
دما صَنَع الله فَھُوْ خیرء نھایتش هر تنگ چشم وضیق حوصل را دشوار می نماید . بر 
خوان: درضینابَقضائک وصَبّرنا عَلی بًلائک؟ و شکرنا علی نعماٹک؛٭ 
حق حق برادر نوشتہهٴ بودی که بزرگی گفته کە ھرگزخویشتن رابە باطن خاص ندیدم 
تا خودرابە ظاھر تمام ندیدم" . ای برادر! ولایت خاص درموٴمنان درجه عالی است و 
علامت خاص کەاولیاء بدانذ مخصوص اند؛ گرسنۂ* عدم رویت: اعمال و افعال 
واحوال٭ و اخلاص است چون معدوم الروٴیة بودء ضرورت در نظر چون عام نماید و 
آن گە گفته اند کە چون اخلاص درآیدء نفاق نماند واز اینجاست نال صاحب حالت . 
گرڈ 
تاروی تورا دیدم ای شمع طراز نی کار کنم نە روزہ دارم نە نماز 
وآن گە گمت : مالَصَوّف ا'شکال و ئلبیسُ الکتمانء . ای برادر! اول صوفی به حکم: 


١‏ ن: گدایم ۲٢‏ ن: زخمی ٣۔م:‏ دست گے تا شسگ ۵۔م: عبارت عربی أشفته است 
۶ م: عبارت نا خوانا دارد: ہشنید حق؛ حق اہن لجارہ مطالعه کند نوشته ۷۔م: ەتا خود را بە ظاھر تمام ندیدم) ندارد 
۸ ن: فرینه وی ۹۔م: ندارد 


۵ 


۸/۸۲۳۴ ۱ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


من تشّبه بوم فُھُو منۂم مشکل این طایفه می شود و خود رادر کرداروگفتارایشان 
می اندازد تا چون بدین اسم مسمی شود در این صفت موصوف گشت؛: انگشت نمای 
خلق می گردد و خلق حجاب کسب یافت حق است -سبحانهە و تعالی- چنانکه گفت : 
وتعطی اعمال تنظُر بھا قلوب الخلایق' ء یعنی تلبیس بیان آوردن کارھابی است کە دلھای 
خلق را از مجوم بە وی براند ازد و این را تلبیس گویند و مشتاقان و راھبان٢‏ فراغت جویند 
وبه زبان شوق؛ء این بیت ‏ ۴۳۶-ب> گویند: 
فرد: 
رہ ملامت مردان بہودنشیب و فراز ‏ توپای شوق نداری بە کوی دوست میا 
سر مو امفزل لم انت شریت؟ اشک مار عو اق عروی ضر دص فا 
ذل سس تھمت آن را از خود و از خلق بپوشد واز وجود خود برھد و بگوید : 
فرد: 
هر شبی وقت سحر در کوی جانان می روم بس که من نامحرمم از خویش پنھان می روم 
و ارح کعا3 امتء: این' کنایت از نااعتمادی وقوع حالات و به عجایب و غرایب 
است بە نظر در مکرو استدراج . ای برادر! استدراج دربیگانگان چادرعصمت بیگانگان 
است که در سایۂآنء ذوق توحید و شوق و تفرید حاصل می کنند و درحمایت آن به 


محبوب محدود لیسٹت . 
فرد" 


حق حق برادرشیخ یحیی را معلوم باشد که از طلب دوست خالی نباشد که ورای ان 
ھمه بادی است کە می برد و خسی است کە می رود کدام ذوی الارواح است کە غم 
فوت عرفانش دامن حسرتش*۷ نگرفته و کدام ذوی العقول است کە قدر عظمتش گریہان 
عزتش پارہ نکردہ؟ آہ آہ! یک لک و بیست و چھارھزار پیغمبر از این داغ خالی نرفته اندء ما 


١۔م:‏ بخلایق ٢‏ ن: اولیان ٣‏ م: بغیرت ۴۔-ن: وآن ا ف :سر ۶ن: رمد 
۷۔ن: جبریش 


شیخ عبدالغفور اعظم پوری ۸۲۵ 


و تو کدام کس باشیم و بە چه می سوزیم؟ ای برادر! دل زمین تخم محبت است وپاکی ابی 
است در مساحت او کە بدان شجرہ عشق سر بر می زند و پرورش می گیرد. گاھی دارنی 
اأنظرإلیک)(١)‏ می گوبد و گامی من شَجّرۃ مبارکة زیتونّة لاشرقیّة ولاغربیّةء(۲) وگامی 
ندای معشوقی می شنوند : دإِنّنی انااللَهُ لاإله الا أناء(٢٥.‏ ْ 
فرڈ؛ 
ھنوزم نیست باورکاین وصال است مگردرخواب بینم تا خیال است 
والسلام. رد۴۳۷-۔) 
ای برادر! ذکر سرھنگ بارگاہ عالی حضرت عشق است . آن راکە درگرفت؛ در دیوان 
حضور کشید و آن راکه در نگرفت: ماند. اگر این بیچارہ سر بە دیوار نزند چه کند؟ 
دشعزھا اٴٹنی مَواهاوقبل اٴن اعرّف الہُویءصارَ قلبی خالیاً متمُکناء' ‏ یعنی آمد مرا 
محبت آن محبوب پیش از آنکه بشناسیم و بدانیم؛ تابه ممھور محبت وجود او راء پس 
یافت آن محبت دل مرا خالی از یاد غیرء بس نشست آن محبت و قرار گرفت درآن دل . 
پس ای برادر! چنان کوشد که تا رکنی از ارکان ذکر فوت نشود کە مقصود از رکنھا برداشتن 
غیراست درذکرکە صورت ذکر با یاد غیر بهە حقیقت ذکر نیست . 
فرد: 
تا کە باشد یاد غیری درحسا ب ذکرمولی ماندت اندرحجاب 
ای برادر! در ذکر چنان راہ غیری را ہر خودبندی کە اگر سلطان وقت بر تو باخیل و 
حشم بگذرد و بر تو سلام کندہ تو را شعور جواب دادن سلام نبود کھ تو را کار با پادشاہ 


بادشاھان افتادہ است . 
بیتا: 
١‏ م: عبارت عربی آشفته است ٦‏ ن: دھیم 


(١)۔‏ سورہ اعراف: آیه ۱۴۳. 
(٢)۔‏ سورہ نو آیه ۳۵. 
(۳)۔ سور٭طہ آیه ۱۴. 


۵ 


۸۲۶ ثمرات القدس من شجرات الانس 


والسلام. 

حق حق برادر شیخ این از بیچارہ عبدالغفور سلام خواند وآنچه از پریشانی خاطرات 
نوشته بودی؛ معلوم گردید. ای برادر!این ھمه شور و غوغاست؛ این نوع خطرات در 
راہ مرید می افتدء باکی نیست: زیرا کە ھمت او از کون و مکان درگذشتهء درخانقاەددع 
نفسک من اصحاب القبہورء معتکف گردیدہ؛ اوراباخیروشروملدح وذ چءە کار؟ 


چنانکه گفت : 
نيت 
باردو قبول تو مرا کاری نیست بگشای ز رخ پردہ که مابی خبرانیم 


وآنکه نوشته بودی که مرا گاھی خوف پیدا می آید ۴۳۷۰-۔ب >از تفرقه روزگار کە مردم 
عوام ایام بخندند. ای برادرء این را وسوسه گویند که دشمن مبطل درخطر می گشاید؛ 
اگرخواھی از قرآن مجید بشنو : <الشیطنْ يُعِدُکم الفقرویامُرُكُم بالقحشاءء(١)‏ یعنی شیطان 
است که شما را از فقر می ترساند وبه کارھای ناشایسته می رساند ووی صاحب١۔‏ حضرت 
است تا سرحد؟ مقصود ازپیش طالب دور نمی شود: به هر راھی که می رود چە راہ تعبد 
وچه راہ عشق . راہ تعبد آنک : خلق راہدین راہ اقتدامی کند تا به حدی کە استحلاء 
ال علق ور ستاری جافی کرت اقع ا علق در سنارھ حر کر لامی ری رااعئن 
آنکه زینت و لینت نفس را فنای اوصاف می شمرد چنانکه می گوید : 

فرذۃ 

معشوقه مرا گفت نشین بر درمن مگذار درون هر کە ندارد سر من 

ای برادرء کاری که پادشاہ فرمایدچه نیک و چە بد باید کرد. اگر در حقیقت ایشان 
امر به نکوی کار استء زیادہ از این نتوان نوشت و آنکە ذکر مسافران و زائران و تقصیر و 
طاقت در خدمت ایشان نوشته بودی؛ حکایتی از سلطان المشایخ یادآمد کە برقعاضی 
کیسانی کە خلیفۂ او بودء مثال نوشت وآن این است : باید کە ان برادر با دنیاو اھل دنیا 


ٹج شثت ۔سہ جم جت نے سب ._سصسضصم ہجہٹ بت ہعت بہسی شضبم' جکب سنج" ہب سپ ہت جيى تم جب 


(١)۔سورۂبقر‏ آیه ۲۶۸. 


شیخ عبدالخفور اعظم پوری ۸۷ 


الات نتکلف اکر سال آف برق انل ر نات فان میبر تشودۃ ذو گاته شکراتۃ 
بگزاری . 

ان فَعَلت کذا فظنی ہک. و ان لم تفعل فحسبی الله یعنی اگر چنین کنی به ان 
نوشتەشدہ یس مات مٰ یہ ترآن اس کە از تک ری شردر شایان خغلانت شری 
واگرنە خلیفه من . حضرت حق است سبحانه اینجا تماشاکند . دیگرآنکه مطیع برادران و ن 
مسلمانان باشی و در کارهای ایشان به دعا و ثنا قیام نمایی(لااله الا الله) ۴۳۸۰ -]> . 
دحسبنااللّه ونعم الوکیل:''' فنعم المولی و نعم النصیر . )' 

ان برادر عزیز را استیلای سلطان ذکردفاذگرونیء'' در بارگاہ اذكُرّکم رساند . 

واز اسرار اذکرنی شعور گردانادء بالنبیی و آله الامجاد و رباعی بە یادم آمد : 


رباعی : 7 
من نام تو رابر کف خود بنگارم پس دیدہ برآن نام نھم خون بارم 
ازبس که دودیدہ در خیالت دارم درمرچه کە بنگرم تویی پندارم 


چون ذکر در صوفی عمل کند ربوده خویش گرداند و طعم این حقیقت و ذوق آن 
کلمات بخشد تا بخواند: دشعرها اٴٹنی ھواها و قبل ان اعرف الھّوی و صار قلبی خالیاً 
متمکّناء' غربت او و محبت و بی آرامی اوگواہ عدل بر محویت روس ہے دہ 


نتوان کرد که چه واقع شدہ. 
حق حق برادر شیخ این را الله - سبحانه وتعالی ۔دری به سوی خود بگشاید و باید کە 
دائم بە کار خود مشغول باشی' . 
ڈدےت 
صبر کن حافظ بە سختی روز و شب عاقبست روڑی بي_ٛابی کسام را 0 


حیث قال جل ذکرہ : ٦والعاقبة‏ للمتقین).”۶گفته اند ای برادرکه کرد؟ که نیافت؟ 


(١)۔‏ سورہ آل عمران؛ آيه ۱۷۳۔ 
(۲)۔ سورہ حج آيہ ۷۸۔ 

(۳)۔ سورہ بقرہ؛ آیە ۲ 
(۴)۔سورہ اعرافء آیيۂ ۱۲۸. 


۸۲۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


تو راہ نرفّەای از انت ننمودند ورنهہ کهە زد این درگه وہر او نگشودند 
و باید دانست آنکه عظیم الشان بودء وضول بد نە آسان یود. 


مٹنوی: 
ان را کە چنین جمال باشد گر نازکندجلال باشد 
: در محضر خویش عاشقان را گرباردمد محال باشد 
ای جان' برادرں عالم محبوب محدود نیست کە محب را در آن سیری شود :ِفْسٌٔبحان 
من تعلّی بالعظمة و الجلال و تغفرَدبالقدرة والکمالء . ۴۲۳۸۰-_ب> 
غزل۲: 
سبحان خالقی که صفاتش زکبریا بر خاك عجز می فکند عقل انبیا 
گرصد ھزارقرن ھمه خلق کائنات فکرت کنند در صفت عزت خدا 
آخر بە عجز معترف آیندکای الە دانسته شد که ھیچ ندانسته ایم ما 


دالعجزعن الادراکء ء ادراك ازآنجا خہرمی دید؛ اینجا شکسته دل نشود کە اوج 
سرادقات محبوب از آن گذران است کە عاشق مسکین بدان مطلّع شود؟و تو را با آنء چه 
اختیار کە اختیار در طلب شوم است . نشنیدی که موسی -عليه السلام -(ارنی) گفت : دلنْ 
٥‏ ترانیء'۶ بشنید و مصطفی صلی الله عليه وآله وسلم ۔ ہلا احصی ثناء علیک انت کما 
اثنیت علی نفسک> گمفت ؛ دیدانچه دید . 
مثنوی : 
دید محمد به چشم دگر بلکه بدین چشم کە دارد بە سر 
ای برادر! محمّدیان تابع پیغمبر خویش اند۔عليه الصلوۃ و السلام۔اگر چه به صد 
ھزار ھوا پیچ در پیچ اند نومیدی شرط رہ نیست؛ اگر چھ بر این نعمت کسی آگاہ نیست ؛ 
یعنی ھستی صوفی دریاد دوست چیزی؟ می دھد از مغزوپوست . 


۰ 


فرزد: 
7 س ۰- سے ۰< 2 ۰ ھ م0 
چون ہستی تو شود محشقق خیزد مه نعرۂ انا الحق 
١ن‏ : ندارد ۲٢‏ ن: مثنوی ٣‏ ن: از 9 اوج سرادقات ... تا اینجا ندارد ہق ضری ۵ ن: ناطق 


(١)۔-سورۂ‏ اعراف آیي۵ۂ۱۴۳. 


شیخ عبدالغفور اعظم پوری ۸۹ 


زیادہ از این نتوان نوشت والسلام. در عقب کتابت' خود نوشتہ : ەمن کلب الغفور 
عبدالخفورء. ۱ 

وی رامکتوبات و سخنان بلند و کرامات و خوارق ارجمند؟ از حدعددو احصا 
یرون است و شیخ این ورای شیخ امروهه' است کە خلیفه و مرید وی بودوبسیار بہ 
حالت بودہ . 

می آرند که وی را با شیخ عبدالعزیز صحبت بود و از وی رخصت شدہ بە قصبه اعظم 
پور(" کە ازمضافات شھرسنھل است؛ء آمد. در میان یکدیگرمراسلات بودہ . 

می آرندکہ خدمت وی رامرتبەای عارضه دست دادہ در ھمان ایام خبر بم۔ماری شیخ 
عبدالعزیز نیز بە وی رسیدہ؛ بسیار متألم شدہ۴۳۹۔ آ> روزی قاسم علی خان خلیفه کە 
مرید وی بود سحری از برای دیدن شیخ بە محدمت وی رفت؛ شیخ را دید کە باقوت 
تمام به مسجد تشریف آورد چنانکە گوبی ھمیچگاہ عارضه نداشتء پس متوجه نماز 
شدء بعد از فراغ نماز و اورادء روی بە خان مذکورہ و اصحاب دیگر آوردہء اشک ریزان 
در حکایت آمد و گفت : امشب در خواب سرور عالمیان را-۔صلّی الله عليه وآله وسلّم ۔ 
دیدم گویپا درون مسجدی ایستادہ در صدد آن است؟ که به نمازمشغول گردد. من و 
برادرم شیخ المشایخ عبدالعزیز'' دھلوی پھلوی یکدیگردرصحن مسجد مستقبل آن 
حضرت ۔ صلی الله عليه و آلە و سلّم۔ ایستادہ ایمٴ : بە یک ناگاہ روی بە سوی برادرم 
شیخ عبدالعزیز آوردہ وی رابه درون مسجد نزد خود خواندو مرا گفت : ای عبدالغفور 
تو ھم آنجا نماز خود را بگزار. چون از نماز فارغ شدمء از خواب درآمدہ بودمء بە یقین 
می دانم کهە برادرم شیخ عبدالعزیز امشب از این عالم انتقال نمودہ و ما چندگاہ دیگر در 
این عالم پرابتلا خواھیم بود . 

قاسم علی خان گوید: من ویاران حاضر تاریخ راضبط نمودیم و قاصدان بلد به 


١ن‏ : کتاب ٢۲ن‏ : ندارد ٣‏ امرذھه ن: در صید داشت ۵ م: ندارد ۶ن : ندارد 
(١)۔اعظم‏ پور (٢0۲ام‏ ۸28711) در استان دھلی نزدیک رود گنگ (908) قرار دارہ . 

-)٢(‏ شیخ عبدالعزیز دھلوی شاید ھمان است که ذکرش را رحمن علی در تذکرۂ خود آوردہ صص ۱٢۱و ٢٢٢‏ ومی ویسد: از 
مشاہیر مشایخ چشتیه بودہ و متوفی در۹۷۵ ھ است . 


٠ 


۵ 


٢ 


۸۳ہ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


دھلی روان کردیم و بعد از چند گاہ خبراوردند کە مان شب کە خدمت وی واقعه را دیدہ 
بود شیخ عبدالعزیز این عالم را وداع نمودہ بود . 

زان اشتاداق غقلانی؟ شیخ عبدالله بدایونی؟-۔قدس سرہ-مخدوم زادۂ ایشان 
عبدالحکیم می آرد کە خدمت مایان٢‏ فرمود کە چون من بە ملاقات شیخ عبدالغفور رفتم 
کە بر خدین وی دوجوی سرخ ایستادہء آن را از خادمان وی پرسیدم . کتتثك: ازگدرت 
گریە آنجا مجروح گردیدہ . از شیخ ابراھیم مفسر می آرند کە گفت : خدمت وی راوقتی 
از اوقات مرضی طاری شد به مثابه ای که ما مه دست از زندگی وی(۴۳۹۔- ب> 
بشستیم؟ ء روزی بعد ازنماز فجربه طریق معتاد از برای نماز حاضر گردیدیم و نماز 
بگزاردیم بعد از فراغ نماز روی بە ما آورد و فر مود که یاران مارا چند گاھی دیگر در این 
جھان بداشتندء از آنکە چون امشب درخواب شدمء دیدم کە فرشته ای آمد و مرا گفت : 
برخیز بامن ای که تو را به آن عالم طلب داشته اند* و مراہر خود بگرفت و بە بالا برد؛ 
چون به زیر عرش رسیدم و نور وجه باقی را دیدم در سجد افتادم در آن حین آوازی آمد 
کە ای عبدالغفور! گفتم : لبیک! گفت : چه آوردہ ای بە درگاہ ما؟ گفتم : نیم جانی که 
داشتمء آن را آوردەام کە کمترین متاع این جھان است . گفت : ای عبدالغفور! این سخنی 
کە تو گفتی دیگری ھم از اولیای ما گفته؟ گفتم : ری . گفت : چه کس؟ گفتم : شیخ 
ابوبکر وراق!' . گفت : آن چگونە است؟ گفتم : چون وی اینجای کە من آمدہ ام آمد و 
گفت که دالھی بمن یُصل العبدالیکہ. باوی گفتند: ەہِبّذل الروح+. والحال من نیز ھمان 
می گویم کە وی گفته. جواب آمد ک : دامن یٌجیبْ المضسطرإذا دَعاہُ ویَکشف 
السَوءَء(۲' دانستم کە چند گاھی دیگر مرا در این جھان ہداشت اند . 

وهم شیخ مذکور گوید کە شبی درخواب دیدم کهە قیامت قائم گردیدہ و مردم اولین و 
آخرین محشور گشته ودنفسک۴نفسی ہ پدیدآمدہ . در این میان دیدم کە سە سوار پیدا 


١-ن:‏ عالمی ٢٢۔ن:‏ بداونی ٣۔‏ ن : ہابا ٣۔م:‏ ندارد ۵ م: داشتند ۶ ن: بمن یصلٗ العَید 


(۲)۔سورۂ ٹمل آیۂ ٢۶ء ٠‏ 


شیخ عبدالغفور اعظم پوری ۸۳۱ 
گردیدند: چون نزدیک به من رسیدندہ شیخ رادر میان ایشان بشناختم وسلام 
کردم. مراپیش خواند و شفقت بسیار فرمود. گفتم: شیخا! این دو کس دیگر بر دو 
طرف شما کیستند؟ فرمود: آنکە بە جانب راست من است؛ شیخ معین الدین است و 
آنکكەبه طرف چپ من است خواجه قطب الدین است و هر دوی ایشان در این روز 
مرابزرگ داشته در میان گرفته اندہ ۴۴۰۔آ). آن گاہ فرمود: ای شیخ ابرامیم یاد داری 
کەتو در دار دنیا از من معنی کلمۂ ۶وفداً) را در آیۂ کریمہ : <يومَ تَحشُرالمثَقَينَ إلی الرُحمن 
وفدا؛'' می پرسیدی ومن معنی آن راگفتم کە روز قیامت روزی است کە حشر 
می کنیم متقیان رابه سوی پروردگار ایشان (9وفداً ای رکباناً) یم٢نی‏ سسوار و آن 
روزاین روز است کە می بینی بەموجب وعدہ خود ما راسوار گردانیدہ. از عبدالحکیم' 
اعظم پوری -۔قدس روحه۔که مریدوی بود مسموع افتاد که گفت : خدمت وی مرتەأی 
در اربعین بنشست . در واقعه دید کە آن حضرت صلی الله عليه وآله وسلم۔وی رابہ 
این عبارت بە سوی خود می خواند کە٭آتنی یا ہبَنٌیء یعنی لبیا به سوی من؛ ای فرزند؟ 
بەموجب اشارہ بە سوی وی صلّی الله عليه وآله وسلم۔ برفت و فرمود که بر این 
طریق کە ( اللھم صلی علی محمد وآله محمد بعدد اسمائک الحسنی؟. باید کە تو بر 
این طریق بر من صلوات می فرستادہ باشی. آن گاہ شیخ فرمود: سی مرتبەویا 
چھل مرتہەسر مہارك را جنبانیدہ این صلوات رابر من بخواند. پس ازدھن 
مبارك خودچیزی مشل بیضۂ سفید بغایت روشن و نورانی بیرون آورد و در دھن من 
انداخت و من از حلاوت آن بیدار گردیدم . صبح دمیدہ بودو اعلم لدنی) به تمام 


ججث جست تححثد جہھ تہ ہک ہعحت تحتے جج ت: یہ نسو تتۃ بجدٔه مد جہوہ:ع حت بے جےا جح حددی 


()۔-سورۂ مریم؛ آیۂ ۸۵. 


٣ 


۵ 


۸۲ ثٹمرات القدس من شجرات الأنس 
[۹۷) 


شیخ بدہ اعظم پوری!'' قدس الله تعالی روحه 


وی خلیفۂ اعظم حضرت شیخ عبدالغفوراعظم پوری است۔قس سرہ-و صاحب 
خوارق و کرامات و در علوم ظاھری و باطنی سرآمد آفاق . در غایت زھد و نھایت ورع 
می بودہ و درس می فرمودو در درس وی غیر از تفسیر و حدیث چیزی دیگر 
تھی گلستاۃ ۰ے بے وی اکٹر موزہ در پای می داشت از وی پرسیدند کە سہب دائم 
موزہ در پای از بھر چیست؟ فرمود: مامسافریم؛ مسافر را نباید که موزہ از پای بیرون کشد 
و باید که متوجه آن باشد که زود به منزل رسد . 

گویند وی دائم مرغان و جانوران را طعمه مھیا می داشتی . گی او سہت ا۵ ڑا 
پرسید گفغت؟ حق تعالی؛ تاٹیری در نظر جانوران و مرغان نھادہ کە در هر کە آن نظر 
افتدء به مراد و مقصود خود برسد. ۱ 

می آرند کە چون پیروی؛ شیخ عبدالغفور بە امر ناگزیر در پیوستء خدمت وی آمد 
و قدمھای پیرخود رادر سینە خود بگرفت و گریە آغاز کرد و شیخ بە انگشتان پای خود به 
خدمت وی اشارہ کرد فرمود: ای شیخ بد چون تو نادان شدی؟ این گریه از بھر 
چیست؟ خاموش باش . وی به موجب فرمودہ خاموش گردید . 


3 5 گے ایس ۰ ۰ 5۶ 2 ای 
وفات وی درسنه ھزارہود و قبر وی در ظاھر قصبۂ اعظم پوراست . یزارویتبرك بە. 


(١)۔ن:‏ و/۳۱۵۔٢‏ 0ام۵51ء'۸ 1ظ اءاندطا5 
0 و ۹٥۔ب‏ 


شیخ محمد بخاری و سیدبرھهان الدین بخاری ۸۳۰۳ 


[۲۹۸] 
سیدمحمدبخاری بن سیدجلال بخاری الملقب بە مخدوم جھانیان''' قدس سرہ 


بعد از پدر بر سجادۂ مشیخت بنشست و خلق را ارشادکرد' 3 بس ہر گاو قالیٰ 
قدر' بودو در زھد و ورع از بی نظیران وقت خود. در علم ظاهری و باطنی شاگرد پدر 
بزرگوار خوداست وازوی خوارق عادات و کرامات باھرہ"مشامدہ نمودہ اند . وفات ۵ 
وی در بیست و دویم شھر رمضان المبارك است . 


[۲۹۹] 
سید برهان الدین بخاری المقلب بە قطب عالم بن سید محمودا'“قدس سرہ 


تولد وی چھاردھم شھر رجب المرجب سنه تسعین؟و سبعمائة'* بودہ بعد از وفات 
جد وی مخدوم جھانیان بە چھار سال و ھفت ماہ و چھار روز پدرش بانگ نماز بگممت و ۳ 
نامش برھان الدین بنھادو شصت و هفت سال و چھارماہ و بیست و چھار روز بزیست . 
70737 ۱-آ> وقت اشراق روز یکشنبه هفتم ماہ ذی الحجّه سنە سبع و خمسین و 
ثمانمائة''' بودہ و در موضع اساول که از مواضع مشھور احمد آباد است مدفون گردید . 
بعضی از خلفا مصلحت وقت چنان دیدند که وی را به قصبۂ بتوہ که ازاحمدآباد ہه یک 
فرسخی واقع است؛: نقل نمایند. پس بعد از سە روز جسد' مبارکش رابہ قصبۂ مذکورہ ۱۵ 


١ن:‏ نمود ۲۔م: مقدار ۳۔ن: باھرات 


٭و٭سول. قفش 


(١)۔ن:‏ ر/۳۱۵۔ ب-16٥1‏ ۸۸3۸۸51 ۸۸7۰١۷‏ 0ڈ حصحطاط احل73 0 ت5 ما عصطکا اط 01-013٦ر‏ ۸3 50۷۷۱۷١‏ 
ح‌ :و/۴۳۹۔ب ۹ 70[ 

(۲)-ن: و /۱۵١۳۔ب‏ 0 .5 1100خ ے -5]٥تہ)) ۸36١‏ اک' اط1ظ مز ة' 0ص٥8اءظط 53۷۷۱١‏ 
ح٠‏ و/ ۰-آ 


۸ 
(۳)۔در خزینه تاریخ تولد او رانیز ۷۹۰ گفته است: ج / ٢ص‏ ۷۰. 
(۴)- ۸۵۷ھ-. ق . 


۵ 


۸۳۴ ٹمرات القدس من شجرات الأنئنس 


نقل نمودہ بە خاك ہسپردندا'١.‏ 

در شجرہ ارادت وی چنین نوشته اند: سید برھان الدین مرید پدر خودء سید محمودو 
وی مرید پدر خود ؛ سید جلال اعظم بخاری و وی مرید پدر خود تا امیرالمومنین علی . 
کرم الله وجهه . 

گویند وی از شیخ احمد کھتو(٢)مخاطب‏ بە قطب عالم' گردیدہ است . 

می آرند کسی از شیخ احمد پرسید کە سبب چه بود کە شما سید برھان الین را ملقب 
گردانید بە قطب عالم'.گفت : ملھم گردیدم از حق سبحانه تعالی . 

گویند خدمت وی شبی از برای وضوی نماز تھجد برخاست؛ شب٣‏ تاریک بودہ پایش 
بە سنگی کە در چمن؟ تج آفتادہ یر درسیل آزار کیل گمت: او سنگ اس ےت یا 
آھن یا چوب یا چھ چیز است؟ چون صبح شد دیدند که پارہای سنگ و پارہای آھن وپارہ۔ 
ای چوب گردید.. الحال آن سنگ در روضۂ متبرکۂ وی ممچنان ایستادہ و پارہای از آن 
سنگ رادر سنهە نھصد و هفتاد و نە خلیفۂ وقت جلال الدین و الدنیا اکبر پادشاہ غازی که 
فتح گجرات نمود؛ بریدہ بە ھمراہ خود بە دارالخلافه اگرہ آورد و باقی آن را این حقیر در 
سنۂیکھزار" ویک دیدہ: وقتی کە ملک گجرات راخلیفه٭ وقت بەه فرزند 
ارشدخودشامزادہ شاہ مراد تمفویض فرمسود. عجب حالتی درآن سنگ مشامدہ 
می افتادہ*. 

می آرند کە وقتی ارادۂٗ اربعین نمودہء اصحاب را طلب داشت و گفت : تامن از 
اربعین بیرون نیایمء میچ کس از شما گرد حجرۂ من نگردید . این۴۴۱۱-ب+ بگفت و به 
حجرہ درشد . یکی از غلامان وی را از این اطلاعی نبود و بە طریق معھود به در حجرہ در 
شد؛ چون نظر وی بر آن غلام افتاد در حال سوخت و خاکستر شد. بعد از فراغ اربعین 
بہرون آمدہ؛ دید خاکستری ایستادہٴ . پرسید کە این چیست؟ صورت حال راباوی 


١-۔ن:‏ العالم ٢۔‏ ن : العالميه ٣۔م:‏ ندارد ٢_۔ن:‏ صجن ۵م: ندارد ۶ام: پارہ مفھوم نمی 
شدآنسنگ ۷ ۔ن: ہزار ‏ ۸م : از اعجب حالتی ... ؛تا اینجا ندارد ۹۔م: ایشان 

(١)۔‏ در اخبار آمدہ متوفی به سال ۸۵۷ ھ. ق است . 

(۲)-شرح احوال وی در ھمین کتاب آمدہ است . 


سید محمد بخاری ۸۵ 


بگفتند. متالم شدو کاسەآب طلب' داشت و اسم : یاحی!یاقیوم!رابر آن بخواند و قطرہ ای 
چند ہر آن خاکستر بیفشانید . آن غلام صحیح و سالم برخاست و سر در قدم وی بنھاد . ”۶ 


]۳۰٣[ 
سید محمد بخاری الملقب بە شاہ عالم و غریب الله و به منجھن"''' قدس الله‎ 
۴ غال‎ 
وی ولدارشد سید برمان الدین است و کنیت وی ابومحمود و ولادت وی در بلدہ‎ 
نھر واله کە به پتن ہین الناس؟ اشتھار دارد. در ھفدھم ذی قعدۂٴ سنە سبع وعشرو‎ 
ثمانمائة!” بودہ تاریخ آن (وارث علی؟ است . وفات وی در قصبۂ رسول آباد شھر‎ 
احمدآباد در روز“ شنبه بیستم جمادی الا خرس ثمانین لمات اا؟' در قصبۂ مذکورہ‎ 
. مدفون گردید و شصت و دو سال و ہففت ماہ و سە روز بزیست‎ 
۰ گویند وی را باشیخ احمد کھتو ربط عظیم بود و دائم با یکدیگر صحبت می داشتند و‎ 
فیضھامی ربودند و از وی مخاطب گردیدہ به شاہ عالم. در شجرہ وی می ارد کە سید‎ 
محمد مرید پدر خود سید برمان الدین و وی مرید پذر خود سید محمود و وی مرید‎ 
پدرخود سید جلال مخدوم جھانیان و وی مرید پدر خود تا به امیرالمومنین علی بن‎ 
ابی طالب . کرم الله وجھه . وی بغایت عظیم القدر وغوث و قطب الاقطاب وقت خود‎ 
7 بود و بە ظاھر لباس متصوفە و رسوم ایشان شدید بود و دائم لباس سرخ می پوشید؛‎ 
بنابرآن علمای ظاهر باوی در معارضه می آمدند". روزی یکی از آن جماعت گفت : من‎ 
دی قارف ۰و ہیں ۰+ ہیں ٢پ شاو توشازد  جےظاووت‎ 
.۳۷۰ (۱)۔ جھت اطلاع بیشتر نگا: تذکرہ اولیای ھند و پاکستان ؛ج/ ٣ص ۳۷ونیز اردو دائرہ معارف اسلامیە: ج/ ۴ء ص‎ 
5410 ۱۸۵ کے ,صقطکلااط .010تةر1‎ ۲٥۸۰۸ (۲)۔ن: ر/۳۱۶۔ب ۔ طذ11ۂ ما ظةل2 ۸۱1 ط553‎ 
ح:وا/ ۴۴۰۔ا‎ 


(۳)۔- ۸۱۲۰ ھ. یىی . 
(۴)۔ ۸۸۰ ھ۔ ق. 


۵ 


۸۳۶ ثمرات القدس من شجرات الأئنس 


بعد اگر من وی رابا آن لباس ببینمء متنبه گردانم . برفت؛ چون نزدیک بە حجرہ وی 
رسیدء دید کە بیرون حجرہ<۴۴۲-ا) ایستادہ بە لہاس صوف اھل زھد و تقوی و حال آنکه 
بە همان لباس دائمی خود بود آن شخص بمجردی کە وی رادید بی اختیار گردید 
سردرقدم وی بنھاد وعذرھا خواست . خدمت وی فرمود: ای برادر! در ما اختیاری 
نماندہء چنانکھ می دارند می ہاشم وچنانکه می خواھندء می نمایند . 

می گویند روزی وی راحالتی دست دادء جامه خشن در بر و ریسمانی در سر' و در 
کمر بسته بیرون آمد. ھر کھ وی رامی دیدء می پنداشت که لباس فاخرہ که بە در و یواقیت 
مکلل است؛ در بردارد. وی را گویند دل تراش؟ بودہ هر کە در نظر وی میآمدہ از عالم 
و جاھل و صالح و طالح از حالت خود می گردیدہء درحلقۂٔ اھمل ریاضت وارادت در آمدہ 
و بی اختیار سر بهە سجدہ می نھادہ. 

وی رااحیای موتی حاصل بود. گویند یکی از مریدان وی را فرزند نمی شد 
فرمود: الله تعالی تو رافرزندی دھد: باید کە نام وی رابرخوردار نھی و وی عمردراز 
خواھد بود و ھفت فرزند از وی متولد گردد. بعد از چند گاھی الله تعالی وی را فرزندی 
دادء نامش را ہرخوردار بنھاد. چون وی به پانزدہ سالگی رسیدہ بە ھمراہ پدر بە سفر 
بیرون رفت و در راہ با کفار قطاع الطریق مقاتله واقع شد و آن پسر شھید گردید. خبر 
شھادت وی را بە والدهٗ وی بازدادند . گفت : دروغ است؛ زیرا کە شاہ به من چنان وعدہ 
فرمودہ که از وی ھفت فرزند متولد شوند" و من ھنوز او راکدخداهم نکردەام؟ . بعداز 
مدتی کە نعش پراکندہ شدہ وی را آوردند و به والدۂُ وی نمودند تغییری در وی راہ 
نیافت . برخاست و نعش فرزند را هممراہ بگرفت و بە در حجرہ شاہ آورد و فریاد برکشید 
وگفت: یقین دانم کە گفته اولیای خداوند تعالی ھرگز دروغ نباشد. خدمت وی رااز 
فریاد وی حال متغیر گردید. ازحجرہ بیرون آمدو فرمود< ۴۴۲۔ب) : جزع منمای کە آنچه 
راجن جیو''' بر زبان اولیای خود گذرانیدہء هھرگز خلاف نخواھد شدہ قادراست و حی و 


١-ن:‏ ندارد ۲۔م: ولی تراش ٣۔م:‏ شدند ۲۴۔ ن: تکردم _ 
(١)-جیو:‏ کلمۂ ھندی است و برای احترام و تعظیم بە کار می رود. رك : دارشکوہ؛ سکینەالاولیاء بە کوشش تارا چند و 
جلال نائینی: علمی؛: تھرانء ص۲۵. 


سید محمد بخاری ۱ ۸۸۷ 


قیوم که فرزند تو را باز بە صورت اصلی بگرداند. ھنوز از این سخن فارغ نگشته بود که 
اعضای فرو ریخته وی به هم آمدن گرفت و صحیح و سالم گشته در حرکت آمد و 
برخاست و سر در قدم وی بنھادو خدمت وی دست وی را بگرفت و بە والدهُ وی سپرد. 

گویند وی را بعد از این واقعه ھفت پسر متولد گردید و عمر دراز یافت وچون این خبر 
بە پدر وی سید بُرهان الدین قطب عالم رسیدء متغیرگشت و وی رامنع فرمود که من بعد 
در احیای موتی سعی ننماید. چندی برنیامد کە فرزند یکی از مریدان شاہ را امر ناگزیر 
دریافت و بیامد و به درخانقاہ زاری و فریادآغاز کرد و گفت : اگر فرزند از خدادر 
نخواھی اینک شجرہ و کلاہ خود برگیر که به جای آن زنّار درخود و کلاہ تاتاری بر سر 
می نھم' می روم" و سر به صحرامی گذارم. خدمت وی هر چند وی رانصیحت 
می دادء صورت نمی بست؛ در این گفت و گو پسر شاہ بە اسم عبدالله که ملقب بە شاہ 
بيكھن٣‏ ہود؛ از درون بیرون آمد و از بہدرجھت عربہدۂ ان مرید پرسید. صورت حال رابا 
وی بازنمود. آن گاہ فرمود: ای فرزند! حال ہر این منوال است کە با تو گفتم؟ جان خود 
راباید در معاوضۂ فرزند این مرید نشار کرد. گفت: امر مرید پدر راست: مرادر این 
اختیاری نیست . پس برخاست و دوبازوی وی را ہبگرفت و مستقبل قبله بایستاد و گفت : 
ملکا! سیدا! شرط کردەام کە سعی در احیای موتی ننمایم؛ لیکن معاوضۂ گوسفندی 
می دھم . در حال بیفتاد و بمرد. فسر آناھرید برخاست وزہشمست: گمت: برخیز و بسر 
خویش بگیر و برو۔ 

وھم از وی می آرند: وی رامریدی بودبه اسم سید مبارك کە در خدمت یکی از 
پادشاھان گجرات می ہود و عقل و دانشی در<۴۴۳۔ا> نھایت؟ رسایی وحسن و صورتی 
در غایت زیبابی داشت و در فنون ھنر صوری و معنوی آراسته بود. بنابراین وزیرآن بادشاہ 
ازوی دائم ملاحظه داشت و در کار وی خلل می انداخت . تا أنکه کارش بە جایی کشید 
که از دست تطاول وزیر جلای وطن گردد و بە جانبی بیرون رود. بە خدمت شاہ آمد و 


استدعای رخصت نمود. سہب راپرسید. ایذابی کە در این مت از وزیر کشیدہ بود شمہه 


٦۔م:‏ ہو کلاہ تاتاری ہر سر می نھم؟؛ ندارد ۲۔-ن: رفتم 0٣‏ تھیکن ۴۔م: به ٹھایت 


٠٣۰ 


٣ 


۸۳۸ ٹمرات القدس من شجرات الأنئنس 


زابگفت: مث اوی راہسیار می عواسٹند, از شید احوال متغیر گردیذء برخاست ؤ 
خود را درچادری پیچیدہ در آفتاب گرم درازکشید بە زبان مندی چنانکە روش وی بود؛ در 
مناجات آمد و گفت : راجن' جیو مھم این فرزند مارا چنانکە او بخوامد نکند ما در این 
آفتاب برنخیزیم . گاھی کە در مناجات آمدی حضرت حق را-اعزاسمه۔بە این اسم 
هندی می خواندی. گویند زمانی نگذشت کہ پادشاہ وی را یاد فرمود سبب غیبت وی را 
ازحاضران بازنمودند. گفتند آنچه از وزیر بە وی رسیدہ بود. آن پادشاہ وزیر را بخواندو 
از منصبی که داشت عزل نمود. وی را طلب داشته بە جای وی نصب فرمود. خدمت وی 
را از آن حال آگاھی دادند. برخاست و بە سایه آمد و فرمود: اگر راجن جیوء مھم وی را 
زود بە کفایت نمی رسانید از آفتاب بر نمی خاستم. می آرند. چون خدمت وی این عالم 
راوداع نمودبه بقای جاوید پیوستء یکی از مریدان وی بە اسم غزنی روزی این نقل را 
بھ یکی از یاران خود می گذرانیدہ؛ چون بە آنجا رسید کە خدمت وی در معاملۂ آن مرید 
خود فرمودہ بود که تا راجه جیو مھم وی را بە آخر نرساندء ما از آفتاب بر نخیزیمء حالت 
بروی بشوریدہء از ھوش رفت . چون بەھوش باز آمدءگفت : سبحان الله بندۂ ۴۴۳۰-_ب٤)‏ 
ضعیف راہ صاحب قوی؛: این نسبت ھم می بودہ. ساعت بهە ساعت این می گفت و از 
ھوش می شد تا در این ذوق به عالم نور و ضیا پیوست . ٰ 

گویند چون سلطان محمود شاہ برادر خرد قطب الدین ‏ درغرۂ شعبان سنە ثلاث و 
ستین و ثمانمائة!'' ہر تخت احمدآباد ملک گجرات جلوس فرمودہ بریکی از اقربا یا 
فرزندان خود کهھ درسن چھاردہ بود غضب فرمود. خواست کھ تیغ بی دریغ بگذراند . 
آن بیچارہ از این واقعه خبردار گردیدہء رخت حیات خود رادر پناہ شاہ برد و در آنجا 
می بود تا جاسوسان به سلطان رسانیدند کە فلان کس از سلطان عاصی شدہ؛ در خانقاہ 
شاہ عالم است . سلطان جماعت را امر فرمود که بە خانقاہ وی در رویدء اگر وی را یابیدء 
حاضر گردانید . 


خدمت وی بە نور ولایت ارادۂ سلطان دانسته به ان جوان فرمود: برخیز وآاب وضو بر 


(۱)_ ۸۶۳ھ . ق۔ 


سید عبدالله ۸۸۳۱۹ 


دست من بریز که دشمنان بە قصد گرفتن تو می آیند. جوان به موجب فرمودہ بە ان خدمت 
مشغول گردید . چون فرستادگان به خانقاہ درآمدندء ندیدند مگر پیری ہشتاد ساله را کہ 
بر دست وی اب می ریخت . آن جماعت فی المور بر گردیدند و به سلطان گفتند انجە 
دیدہ بودند. گویند آن جوان تا زمانی کە سلطان از سر جرم وی نگذشت,ء در نظرها چنان 
می نمود. بعد از گذشتن گناہ وی بە حالت اصلی خود عود نمودہ. 


[۰)] 
سید عبدالله الملقب بە شاہ بھیکن قدس الله تعالی سرہ 


وی ولد رشید شاہ عالم است کە در معاوضۂ ان پسر مرید خود ناگزیر در داد . گویند 
چون وی بە دعای پدر به عالم باقی پیوست؛ خلفای پدر وی بە خدمت وی رفتند و گفتند 
که نعش وی رادر چه جایی خاك کئیم؟ گفت : در فلان جا و در جابی که اکنون قبر اوست 
۰۱۰۔ا نشان داد و فرمود کە چون صد سال بر وی بگذرد و حاجاتی کهە خلق رااز 
روضۂ متبرکۂ وی برآیدء زود براید از روضه ھای ماو بزرگان ما. 

چون جامع اوراق در سنە ھزاروچھار بە احمدآباد رفت از صد سالی کە وعدۂٴ ظھور 
وی بود و سال دیگر نیزبایست چون آن دو سال بگذشت؛ رجوع خلق به روضۂ وی بە 


٣۰ 


طریقی شد که اگر خلق خواستی که از خانه ھای خود پای به سر آدم نھادہ تا بە آنجا بروند 7 


ہج کِی١"‏ سڈ" جسہ: جہ: جٹبث سصس:؛ جن سحسب+: جحًت جٹہ حتعبہ جہ:ت حجحہۃ جحہ ئثۃھ تہ حصعۃ: ہو <يض: ٭ 


(١)۔ن:‏ و/ ۳۱۸۔] 0 7 5535 5318ص ڈ' ۱113ا 5ا۸' 50۷۷۱۱ 
ح. و ۳۔ ب 


۵ 


۸۴۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


]٢[ 
سید جلال 'بخاری اص (2'؟ قدس الله تعالی سرہ‎ 


کنیت او اہو محمد است و اسم پدرش سید حسن کە مشھور بە سید خان بود. وی از 
فرزندان رشید شاہعالم است؛ قدس سرہ. تولّد مبارکش در سنە ستین و تسعمائة!'' بودہ. 

تی ارتقة: اتی گاخرامتے سرلا گروۃف سید جلال مخدوم جھانیان۔قدس سرہ- 
در واقعہ شیخ نصرالله گجراتی کە پیری بزرگء روشن رأی و صاحب کشف و کرامات 
بودں نمود که فرزندی درخانه فرزندم سید حسن که در قصبۂ رسول آباد متوطن است ؛ در 
این شب متولد خواھد شد. باید کە علی الصباح بعد از فراغ نماز بە آنجا روی و پدرش را 
از من سلام برسانی و بشارت دھی کە فرزندی کە امشب در خانۂ تو متولد شدہ از اولیای 
مادرزاد است و حق تعالی وی رادر زمانی کە وی در بطن مادر استقرار یافتء داخل 
اولیای کبار خود گردانید . ہاید کە نام مرا بر وی نھی . 

چون شیخ نصرالله از خواب بیدار گردیدء از شب پاسی باقی بود. وضوی تازہ بکرد 
و منتظر صبح بنشست؛ بعد از دمیدن صبح متوجۂ خانه سید حسن گردید . چون بە آنجا 
رسیدء حسن را دریافت و بە مژدۂ مذکور حوشوقت گردانید و نامش را ۴۴۴۔ب٤سید‏ 
جلال بنھاد و به منزل خود بازگشت . 

کاتب خدمت وی رادراٹنی والف ۳ ملازمت نمودوبه شرف قدمبوس آن قدوہ 
احباب مشرف گردید . ذات ملکی صفاتش: آثاری ہود از آثار احمدی - صلی الله عليه 


(١)۔ن:‏ و/ ۱۸١۳۔ب‏ گھتائ۶ئ۵ 1 تةطاکاںظ اقل10 ٥٦‏ رہ5 
ح:و/۴۴۴۔ب 


(۲)_ ۹۶۰ ھ. ق۔ 


_)٣(‏ ٢١٠٠٣ھ.‏ ق۔ 


شاہ شیخو ٰ ۸۴۱ 


وآله وسلم۔ واز ہسیاری ریاضت و مجامدہ خیالی گردیدہ و در پیرامن نمودار بیش 
نبود. با این ھمه درآن ایام کە این ضعیف خدمت وی را ملازمت کردمء ضعفی بر وجود 
قاع فی ظا گا ود ورت گرا کے انا ستاو داحمعد پراکعازر ضر 
می گذشت و اصلاًدر پی معالجه نمی شد. خلق می گفتند کە وی مسودۂ ' خلق خفی نبی 
است . صلی الله عليه وآله و سلّم. از بس که ضعیف و نحیف گردیدہ بود . ۵ 
گویند در ایامی که عمرش در سن؟ پنج سالگی رسید؛ روزی در خانه در کنار مادر 
نشسته بودء به یک ناگاہ از کنار مادر برجست و گفت : ماما! امروز از کنار شما بوی خون 
می آمد و بیرون آمد و گفت : ای ماما! تو نیز بیرون ای . والدہ اش۴ خندہ درگرفت و 
سخن وی راحمل برخردسالی نمود. زمانی نگذشت کہ آن خانه بر وی افتاد و جماعت 
کە بە گفت وی بیرون نیامدندء ھمه در زیر سقف ان مائدند . 
وفات وی در سنە ثلاث والف! بودو به موجب وصیتش در پایان قبر جد بزرگوارش 
شاہ عالم در گنبد دویم مدفون گردید . 


وی از اولاد قطب عالم بن سید شاہ محمود گجرات است و مرید وی در غایت ۵ 
بزرگی و نھایت ریاضت و مجاھدہ بودہ؛ به کمال انسانی رسیدہ. رحمة الله عليه. 


ےھ ضتب حت .تہ جے بت جہٹ صھ× ضت حسم“ ھ<ہ جحہ: ‏ ہت بت صت صہ جج دےت ےہ جو دیےہ 


(١)-۳١۰٠۱ھ.ق.‏ 
(٢)-۔ن:‏ رو/۳۱۹۔١‏ نا5ء ا55۵ را53]اک5 
ح.: و/ ۴۲۔ب 


۸۴۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


]١٣۴[ 
شاہ یدہ(١) ةدس الله تعالی سرہ‎ 


وی نیز مرید قطب عالم و از اولاد اوست . صاحب کمالات صوری و معنوی بود. 
خوارق و کرامات عالی داشت و تازیست درمقام رضا و تسلیم<۴۴۵آ> زیست . 


]٥۵[ 
سید شاہ حسر<'٢' قلس سرہ‎ 
وی جامع بود میان علوم ظاھری و باطنی و در سنت آباو اجداد خود کمال سعی‎ 
. می نمود تا به مرتبه عالٰی انسانی رسید . وی نیز از خلفای قطب عالم و از اولاد اوست‎ 


(0+7 


(١)۔ن:‏ و/۹١١۔٢١‏ 801 35ا5 
ح :وا ۲۴۔ب 

(٢)۔ن:‏ و/ ۳۱۹۔١1‏ 0 ٥لا‏ 5585 )53۷۱۷۱ 
ح: وا ۴۴۵۔ا 


سند شاہ زاھد و سیدغریب شاہ ۴۳ء۸ 


]٥۰۶[ 
سیّد شاہ زاهدا'٢ نورالله مرقدہ‎ 


وی در زھد و ورع نظیر نداشت و اخلاق مصطفوی' را صلی الله عليه وآله و سلم۔ 
چنانکه باید می ورزیدہ. وی نیز از اولاد قطب عالم و مرید اوست . از وی خوارق بسیار 


می دیدہ آند. 


[۳۷] 
سید غریب'٢)‏ شاہ قدس سرہ 


وی از غرایب روزگار بود و در عبادات و ریاضات الھی نظیر نداشت و کمال وی را 
ٹھایت نبود . وی نیز از اولاد قطب عالم ہودہ و خلیفه او . 


(١)-ن:‏ و/۳۱۹۔١‏ 285104 ا55 51۷۷١‏ 
ح :وا ۵۔1 

(٢)۔ن:‏ و/ ۱۹١۳۔ب‏ 55380 حائفطي 53۷۷۱١٥‏ 
ح:و/ ۴۴۵۔آ 


۸۸۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۳۰۸] 
سیّد عبدالرحمن”' نورالله مضحعه 


وی از بزرگان این طایفه بودہ و از سرآمد این گروہ و از قطب عالم بە خرقه و خلافت 


0 --- ي-صٰ۰-ص- 9 


[۳۰۹] 
سد قرو قدس الله تعالی سرہ 


وی از اکمل اولیای وقت خویش بودہ در ظاھر و باطن وی هر کمال مصطفوی' را 
صلی الله عليه وآلە و سلم ۔معاینه دیدہ می شد . وی شیر بیشۂ ولایت بود. وی نیز از 
اولاد قطب عالم و مرید اوست . 


(١)-ن:‏ و/۱۹١۳۔ب‏ ۹۵07301 , ٥0۲‏ ام' 537۷۱١‏ 
ح: و/ ۴۴۵۔ا 

(٢)۔ن:‏ و / ۱۹١۳۔ت‏ ۶۷ند ]ا5 5١۸۷۱۷۱۹‏ 
ح. و 1-۵ 


شیخ علی خطیب و شیخ نجم الدین ۸۸۷۳۵ 


]۳۱۰٣[ 
شیخ علی' خطیب احمدآبادی”"' قدس الله سرہ‎ 


و از اعظم ٢‏ خلفای قطب عالم است و مرید وی . آراسته بود در جمیع اخلاق 
حمیدۂٔ انسانی و علوم ظاهری و باطنی رابە تمام در احاطە" اأوردہ. در احمدآباد وفات 
یافته و در آنجا مدفون گردیدہ. 


[۱۱] 
شیخ نجم الدین''' قدس الله تعالی ٹر 
نجم الاولیای وقت خود بود و قبر وی در احمدآباد ملک گجرات است . وی را 


خوارق ظاھریه و کرامات باهریّه بودہء وی نیز مرید و خلیفه قطب العالم احمدآبادی 
است و این کمالات؟ در ملازمت پیر“*“خود بە ھم رسانیدہ. قدس الله تعالی سرہ . 


١‏ ن : ندارد ۲ م: پیر اعظم ۴۳۔م: حالت ۴۔ ن: کلمات ۵ م: پسر 
(١)۔-ن:‏ و/۳۱۹۔ب نل3 حادت ۸٦13‏ تاتاد5ا> نام۸' 31ا5 

ج:وا/ ۴۴۵ب 
(٢)-۔ن:‏ و/ ۳۱۹۔ب ‏ ۔ لاتئنل -ة' ۵0٥۵ز۷۵‏ طاءائەا5 

ح:وا/۴۴۵۔ب 


۸,۸۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۳۱۲] 
شیح< ۵۔-۔ ب> برھان الذز:۷9) قدس الله تعالی سرہ 
وی عارف بالله بود و عرفانی داشت کە کمال انسانی بە انجا نرسیدہ ھیچ یک از 


اولیای وقت وی راآن مایه' نبود کە بە مرتبۂ وی برسند و وی مرید و خلیفۂ بە استحقاق 


خدمت شاہ عالم است-قدس سرہ۔و در احمدآباد وفات یافته و مدفون گردیدہ . 


]۳۱۳٣[ 


وی چراغ عارفان و سراج زاهدان و صاحب مشاھدہ و کشف و خوارق بودہ. وی نیز 
مرید و خلیفۂه قطب عالم است . فدس سرہ. 


(١()۔ن:‏ و /۳۱۹۔ب 11١٦‏ ۔۰۹٢۱٥3ا۲‏ 80 طاءاندطا5 
:وا ۵٥۔ب‏ 
(٢)-ن:‏ و/۳۱۹۔ب 0'0-0101ا[۲8نڈ طءا نہ ط5 
ح. و/ ۴۵۔ب 


سیّد عثمان و شیخ مخدوم ۸۴۷ 


[۳۱۴] 
سہل عثمان(۷2۵) قفدس الله تعالی سرہ 


صاحب وجد و حال و برھان این طایفه عاليه بودہ در احمدآباد به خدمت قطب عالم 
بپیوست و مرید گردید و در مجاھدہ و ریاضت بر روی خود بگشود تا دراندك زمانی بہ 
خرقه و خلافت مشرف گشت. وفات وی در احمدآباد است و در ھمان جا مدفون 


گردید . 


[۳۱۵] 
شیخ مخدوم!'' قدس الله تعالی سرہ 


وی اعجوبۂ روزگار بودں در خوارق و کرامات باکمال؛: مرید قطب العالم است . 


وفات وی در احمدآباد ملک گجرات است . 
۴ 


(١١)۔ن:‏ و/۳۱۹۔-۔ب ۸۸٦٦٦امالا‏ 547۷10 
جح و/۴۴۵۔ب 

(٢)۔ن:‏ و/۳۱۹۔ب ۸۷۸٥۸۸50۵071‏ مان55 
ح: و/۴۴۵۔ا 


۸۸۴۰۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۳۱۶] 
شیخ قطب الدین“'' نورالله مضحعهہ 


وی قطب الاقطاب وقت خود بود و از خلفای بزرگ قطب عالم' است و در احمداآباد 


بودہ عمر خود را در ملازمت پیر خود بسر ہردہ ودر آنجا بە امرناگزیر درپیوسته . 


[۳۱۷] 
شاہ ع کا قدس سرہ 
وی بعد از وفات پیر خود به جای وی بنشست و مرید بسیار بگرفت . می آرند که وی 
رحمت ایزدی بود در مرید پروری غوث زمان و اوتادعھد خود گردید و وی راتفوق 
بودبر اولیای عھد خودو مرید قطب العالم است و قبر وی نیز در احمداباد گجرات 


اُست. 


(١)۔ن:‏ و/ ٣٣۳۔٢‏ ۸ن-1 'ناطا؛0)) طاءائەط5 
ح. و/۴۴۶۔ا 

(٢)۔ن:‏ و/ ٣٣۳۔ا‏ نۃتدتاو ط8 ا5 
ح. و/۴۴۶۔١‏ 


شیخ فضل الله کاشانی و محمود هھیر پوری ۸۹ 
)[۳۰۸] 
شیخ فضل الله کاشانی"؟ قدس سرہ' 
وی از کاشان به خدمت و ملازمت قطب عالم بە گجرات احمدآباد' آمد و بے او 
بپیوست و مرید گردید و بە خرقه و خلافت مشرف گشت . از اوتاد وقت شد<1-۴۴۶ءو در 


ٰ ھم آنجا بە امر ناگزیر درپیوست . 


]۳۱۹[ 


قاضی محمود یر" پوری٭؟' قدس الله تعالی سرہ 
وی مرید و خلیفه قطب عالم' است مشرف بر دلھای خلایقء ریاضات عظیمه داشت 


و کسی رااز این طایفه باوی ھمسری نبود. بس صاحب کمال بود و ھرچه یافته از پیر خود 


یافته و تا زیستە از وی غیبت نجستہ تا برفته از دنیا(۳. 


١‏ ن۵؛: روحه ٢م‏ : ندارد ٣۔ن:‏ پر ۴۔ ن: العالم 
()۔ن: و/٣٣۳۔ا‏ 1 ٥5٥83‏ >1 118 با۸ ط× اط5 
ح:و/۴۴۶۔آ 
(۲)۔ن: و ٣٣۳۔٢‏ اَنصدم 17ا ۵١5٥طو۸۷‏ نم0 
ح. و/۴۴۶۔ا 
(۳)۔ وی متوفی ۷۱ ھ.. ق است ۔ رك بە تاریخ ادبیات مسلمان پاکستان و مند ؛ج/ ص ۲۶۱و گلزار ابراں ص۲۴۶. 


۸۵۰ ۱ ٹثمرات القدس من شجرات الانس 


]۳٣٣[ 


شیخ عبدالغفور؟ قدس الله تعالی' سرہ 
وی از قطب العالم به مرتبه کمال رسیدہ؛ در خدمت وی از اولیای وقت گردیدہ 


ازاحوال؟ وقوت خود بیرون آمدہ . وفات وی در احمدآباداست و در آنجا مدفون گردیدہ . 


۵ 
]۳۲٣[‏ 
شیخ ابوالقاسم''' قدس الله تعالی سرہ 
وی از مرادات خود بە کلی بیرون آمدہ فانی مطلق گشتہ و باقی بە حق٣‏ گردید . وی نیز 
مرید و خلیفه قطب العالم است و قبر وی در احمدآباد است . 
]۳٣٣[‏ 
٣۰‏ 


شیخ چاند رومی''' قدس الله تعالی سرہ 


وی رومی الاصل است و در احمداآباد بە دنیا آمد مرید قطب العالم گردید و از اولیای 


(١)۔ن:‏ و/٣٣۳۔١ ‏ ۰ ہ۸دل) ا۱ل طاۂ 553(5 
ح:وا/۴۴۶۔آ 

(۲)۔ن: و/ ٣٣۳۔٢‏ اآمدل) ۔اٴب۸6 ا531 
جح و/۴۴۶۔ب 

(٣)۔ن:‏ و/ ٣٣۳۔٢ ٥53001‏ ام۴ :3ا5 
لہ و/۴۴۶۔ب 


شاہ خواجه و شاہ بارک الله ۸۵۱ 


کبارگشت و در احمدآباد وفات یافت و در همان جا مدفون گردید. 


[۳۲۳] 
شاہ خو اجم(١)‏ قدس الله تعالٰی سرہ 


وی از جمله ابدالان ہود و مسرید قطب عالم' و خلیفه او و در ریاضت و مجاھدہ یگانۂ 


آفاق . وفات وی نیز در احمدآباد اسٹ . 


[۳۲۳۴] 
شاہ بارك الله" قدس الله'تعالی سرہ 


وی در علوم ظاھری و باطنی مجتھد وقت بود و مرید قطب عالم است٠‏ از وی علوم 
ظاھری و باطنی کسب کردہ و در خدمت وی بودہ تا برفته ازدنیا. 


(١)۔-ن:‏ و / ٣٣۳ب ٤‏ ز۷ 0> 5536 
حٌ. و/۴۲۴۶۔ب 

(۲)-ن: و/ ٣٣۳ب 83۲0801180٦1‏ 5685 
جح و/۴۴۶۔ت 


۸۵۲ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


)[۳۲۵] 
شیخ کمال الدین کرمانی” قدس الله سرہ 
وی از کرمان آمدہ در خدمت قطب العالم در احمدآباد مرید گشت و به ریاضات شاقه 


متوجه شد تا از اولیای کبار گردید و خدمت وی را لازم بگرفت تا بە امر ناگزیر در پیوست 
و در آنجا مدفون گردید . (۲9' 


]۳٣۶[ 
شیخ قاضی عصیب پوری”' قدس الله تعالی سرہ‎ 


وی از منتھیان'<۴۴۶-ب> این طایفه است و بزرگترین این گروہ. و از اکابر بزرگان 
بودہ و مرید قطب العالم است و در احمدآباد مدفون گردید۳ . رحمةالله تعالی . 


(١)۔ن:‏ و/٣٣۳۔ب‏ آ[1۲۱۱3۸> 110 -۔ل'1108[0٥>1‏ 51315 
ح.: و/ ۶-۔ ب : 
(٢)۔‏ نگا: نزهة الخواطر ج/ ۳٣ص‏ ۱۵۵ ۱ 
(۳)۔ن: و/٣٣۳۲۔‏ ب ‏ تانادزنااجنا "ي98 13[5ا5 
ح.: و ۶-۔- ب 


میان شیخ کبیر و شیخ جمال ۸۳۴ 


]٣۷) 
میان شیخ کبیر”' قدس الله سرہ‎ 
وی از بزرگان و خوش منشان این گروہ است و با بسیاری از اولیای وقت خود صحبت‎ 


داشتهء از ایشان کسب فیوضات الھی و انجذابات نعمات' نامتناھی می نمودہ وی نیز در 
ملک گجرات رفته از دنیا و در آنجا مدفون گردیدہ . 


[ژ۲۸٢۳]‏ 
شیخ جمال!'' قدس روحہ' 


وی جمال این طایفه و قطب الاقطاب ایشان است و نشو و نمای وی در ملک گجرات 


اس رت ارہ گرترت ری آکی بود لا نات الےی ورصضام شر اریر> ات 


(١)-ن:و/‏ ٣٣٣١۔تب‏ اًُآتداد۴ 551۴5 ۸۸1۲30۸ 
جح:وا/۴۴۶ 

(۲)۔ن:و/ ۴۴۶۔ب 180031[ 11ا5 
ح. و/ ۴۴۷۔1 


۸۵۳۴ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


[۳۲۹] 
پیر باجری'''قدس الله تعالی سرہ 


با جری بە فتح باو سکون ھمزہ و فتح جین و کسر راو سکون یای تحتانيهء نام غله ای 
است که در دیار گجرات بسیار می شود و خدمت وی چون قوت خود از نان آن می ساختہ 
موسوم بە وی گشت . وی انزوای عظیم داشته و از صحبت خلق متنفر . قبر وی نیز در 
ملک گجرات است . قذس سرہ: 


]۳٣۰٣[ 
شیخ کمال مالوہ''' قدس سرہ‎ 


وی اعظم مشایخ مالوہ گجرات است و از بزرگان ایشان و با اکثر اولیای آن دیار 
صحبت داشته و ریاضات و مجاھدات کشیدہ؛ بھ کمالات انسانی رسیدہ . قبر وی نیز در 
ملک گجرات است'. 


١ن:‏ یاچتری(ناخوانا) ٢‏ ٢-ن:‏ ندارد 
(١)۔ن:‏ و/ ٣٣٣۔ب‏ ۲:۲83[۳1 
ح: و/ ۴۴۷۔1 
(٢)-ن:‏ ندارد ۸41۷۰۸ 3۱۸31 جاءاادا5 
جج و/۴۴۷۔١ا‏ 


]۳۳٣٣[ 
پیر فتح خان(') قدس الله تعالی سرہ العزیز‎ 


هر که ماھی! در خدمت وی بسر می بردہ البته فتح بابی وی را حاصل می شدہ و از 
اکمل؟ وقت خودمی گردیدہ. وی را انچه از مقامات و کرامات بودہ اولیای وقت را 


نبودہ. وی در مرید ہروری ید بیضا می نمودہ۔ وفات وی نیز در ملک گجرات است . : 


[۳] 
پیر گا 5ا قدس الله تعالی سرہ 


وی در وقت خود از بی نظیران زمان بود و حالت قوی داشت و در راہ صدق و صفاو 
متابعت مصطفی ۔ صلی الله عليه وآله و سلم۔راہ ۰ھ-ِ آا> می پیمودہ و در مخالفت 


٣۴ 7‏ 
بدعت'؟ ید بیضا می نمود. وفات وی نیز درگجرات است*٭. 
١۔م:‏ پای ٢۲-ن:‏ کمال ۴۔ ن: ندارد ۲ م: ادر مخالفت بدعت٤‏ ندارد ۵ ن: ہ وفات وی نیز 
در گجرات است٤‏ ندارد 


(١)۔ن:‏ و/٣٣۳۔ب‏ 71 م۲۳۲٣(‏ 
ح: و/ ۴۴۷۔ذآ 

(۲)۔ن:و/ ٣٣۳۔ا‏ ہناد۴ ۶:٣۲‏ 
2 و/۴۴۷۔تب 


۸۵۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


]۳۳٣٣[ 
بابا توکل''' قدس الله سرہ‎ 


وی در توکل یگانۂ آفاق و در زھد و ورع سرآمد این طایفۂ نامدار و محقق بود میان 
علوم ظاهری و باطنی و مقامات عاليه داشت و صحبت دار پیر خود بودہ لمحەای از 


0 بری عتاقی ات اما گا یرک ورک کے ك سر قفے: 


[۳۳۴] 
باباعلی شیر” قدس الله سر 


روش وی در طریقت حجت است و مقبول ھمه فرقه و درگاہ وی مأوی و ملجأی 
خاص و عام. قبروی در سرگیچ' احمد آباد است . 


درو: یرکع 
(١)۔ن:‏ و/٣١٣۳۔آ‏ ۲1۷۵8 3105 
ح.: و/۴۴۷۔ب 


(٢)۔ن:‏ و / ٣٣۳۔٦‏ ۲ ٭( 51 ہا ٰ5 ط834 
ح‌. و ۷ب 


شیخ مھتائی و شیخ جمال پتھری ۸۵۷ 
[۳۳۵] 
شیخح مھتائی ۲۷۸۱ قد الله تعالی بت ہ 


کلام وی در غایت جز الت و نھایت شیرینی بود و اولیای وقت وی بسیاری از طالبان را 
بھ وی حواله می نمودند . وی نیز در سرگیچ مدفون است . 


]۳٣۶[ 
مغ سال ور یا تق فضاق ب‎ 


وی مھتر و بھتر اولیای وقت خوداست و روش پاك خودرا از نظر اغیار پوشیدہ 
می داشت تا برفت از دنیا. در گجرات مدفون گشتہ'. 


)ة۳۳۷] 
شیخ کمال”" قدس الله تعالی سرہ 
قبر وی در زیر منارہ واقع است؟ . گویند هر کە از زیر آن منا٭ہ بگذرد؛ آتش دوزخ بر 


(١)۔ن:‏ و/۳۲۱۔٢‏ نمارا۸45 طاءاندا5 
ح: و ۷ب 

(٢)۔ن:‏ و/ ٣٣۳۔٢‏ ذ۲۵ 3٦٦81‏ راء ان٥55‏ 
جح و/ ۷ب 

(۳)۔ن: و/ ٣٣۳۔٢ 1>٥٥٥3(‏ طعائدطا5 
ح.: و/ ۷ب 


۸۵۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


وی حرام می گردد. 


[ژ۳۳۸] 
شیخ حنید((۷) قدس الله تعالٰی نتر 


گویند اندك زھد و ورع وی سرمايه اولیای وقت وی بود و وی یگانه بود در زمانه. 
قبر وی نیز در ملک گجرات است . 


[۳۳۹] 
مولاناشمس الدی۔''' قدس رہ 


وی شمس دین و دیانت بودو در علوم ظاهمری و باطنی سرآمد وقت خود. وی نیز 
درگجرات برفته از دنیا . 


(١)۔-ن:‏ و/ ٣٣۳۲۔٢‏ 1310نال طء زط5 
ح‌. و/ ۴۴۷۔ب 

(۲)۔ن: و/ ٣٣۳۔ا‏ 8اط" ۷۱۱٥۲٤‏ 
. و/ ۴۴۷۔١‏ 


شاہ بایو و مولانا سادات ۸۹ 


[۳۴۰] 
شاہ بابو'''قدس روحه 
وی در شھر کھنبایت مقام داشت . چون در شھر مذکور مرور مسافران حجاز' است و 
از آنجا بر کشتی نشست٭ در دریا می شوند و از ایشان فردی را محروم نمی گذاشت. وی 
جامع بود میان علوم ظاھری و باطنی و قبر وی در شھر مذکور است . 


[۳۴۱] 
مولانا سادات!'' قدس الله تعالی سرہ 
وی عارف صاحب٣کمال‏ ۴۴۷۱۔ب+ و عامل با جمال ہودو در شھر نذرپار متوطن. 


چون بە امر ناگزیر در پیوست در ظاھر شھر مذکور مدفون گردید . 


[١‏ ن: حجانه ٢‏ ٢۔ن:‏ ندارد ٣۔م:‏ ماحسب 
(١)۔ن:‏ و/ ۳۲۔ب ات83 50310 

ح۰ و ۷-۔-۔ 
(٢4۔ن:‏ و/ ۳۲۔ب ا 5۵۵3 ۷301308( 


جح و 1-۸۶۸ 


۸۶۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۳۴۲] 
شاہ محہوبے!'' قدس روحہ 


انوار ولایت و آثار آن علی الوجه الام الاکمل در جبین مبین وی ظاھر و ھویدا بود . 
قبر وی نیز در ملک گجرات است . 


[۳۴۳] 
امیرسید غیاث الدی(۲) فقدس روحهہ 


وی از سادات ذوی الاقتدار ملک گجرات است . بغایت بە حالت و صاحب مقامات و 
کمالات بود از بزرگان وقت ھمه سر به رقبه' متابعت و مطاوعت وی بنھادہ . وی نیز در 


(١)-ن:‏ وا ۱١۔ب‏ جاناصاراد۷۸ 5535 
ح:و/۴۴۸۔1۹ 

(۲)-ن: و / ٣۳۲ب‏ ٦91-۔۷'1٦۷ ۷٥١‏ 1راز) ١٠۱ھ‏ 
ح:و/۴۴۸۔آ 


مولانا شھید و مولانا یعقوب ۸۶۱ 


[۳۴۴] 
مولانا شھید'۷قدس سرہ 


ذدات ملکی آبایش مجمع کمالات صوری و معنوی بود. در قصبه وسولقه مقام داشت 
و درھمان جا برفته از دنیا و مدفون گردیدہ . 


[۳۴۵] 
مولانایعقتوب''' قدس سرہ 


مدفن' شریفش در شھر پتن گجرات است . وی جامع اخلاق نبوی ۔ صلی الله عليه 
وأله وسلم ۔ہود و بغایت؟ کمال انسانی رسیدہ. 


(١)۔ن:‏ ر/ ٣۳۲۔ا ۸٥۸۷1٥٢٢ 5535٥١‏ 
ح: و۴۴۷۔1 

(٢)۔-ن:‏ و/ ٢۴۲۔١ (3/٥۱۵03 ۷۵'۹٣‏ 
ح‌. و/ ۴۲۷۔ا 


۸۶۲ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


۰ (۳۴۶] 
ملاعثمان قاری('' قدس الله تعالٰی بر٥‏ 


ری به زھد و ورع ممتاز بودو در گجرات' سالھا به تکمیل مریدان مشغول بودہ تا 


]۳۴۷[ 


بابااسحاق بن محمودالدھلوی المغربی”' قدذس سرہ 


سلسله ارتباط ٴوی بە سە واسطہ بە شیخ ابومدین مغرہی'' کە سر سلسلە مغربیان 
است؛ می رسد. می آرند کە روزی یکی از شیطان پرسید کە ھیچ در دل شیخ ابومدین بن 
شعیب گذری و تصرفی داری؟ شیطان خندہ بە افراط کرد؛ ان گاہ گفت : ای بی خبرء 
گا سے تارگارت اھ ارترنت: بدان ماند کە نادانی خوامد تا در دریای محیط 
بول کند به امید آنکە آن دریا نجس و ناباك گردد و این حرکت از آن نادان موجب نقصان 
عقل درای وی باشد . 


"۰ 


فرد: 
دل دریای وی آن لح عمان بحری؟ است که بە آب دھن سگ نشود مستعمل٣‏ 


ن١‏ <۴۴۸ گویند باہااسحاق درجوانی با شیخ عبدالقادر گیلانی ۔قدس الله تعالی؟ سرہٗ 


()۔ن: و/ ۳۲۱۔٢‏ 0380) ۸۸اااتا 

ح: و/ ۴۴۷۔ا 
(۲)۔ن: و/ ٣۳۲۔ا‏ نما۱۲ع۸۷۷۸ -اج ‏ صلانط ٥‏ ت0 صصرا١3۷‏ .دا 1:1039 5 ا3ط 

جح و/۴۷۔ً 
(۳)۔ابومدین: شعیب بن حسن انصاری از عرفای بزرگ اسلامی متولد اندلس ودر فاس و مغربِ مریدان فراوانی دارد کە 
طریقۂٴوی رامفرییَه می گویند . وی شاگردمکتب محی الدین عربی است؛: متوفی بین سالھای ۵۸۸ تا ۵۹۳ . و مزار وی در 
لان اجحت: نگا: ابن مریم: محمل . البستان فی ذکر الاولیاء و العلماء بتلمسان: الحزایر؛ ۸۶۸ . 


بایا اسحق بن محمود الدھلوی ۸۶۳ 


صحبت داشتہ و بە آن فخر می نمودہء ہسیاری از مشایخ از وی تربیت یافته اند و بە مراتب 
عاليه رسیدہء مثل شیخ محی الدین محمد بن العربی -قاس الله تعالی سرہ۔و غیرآن' . 

از شیخ احمد کھتو کە مرید و پیر خواندہ وی است؛ می آرند کە گفت : چون من بە حد 
بلوغ و شعور رسیدم و ھمراہ باب بە دھلی امدمء بابا خانەھای قدیم خود رابه من می نمود 
و می فرمود که در ابتدای بلوغ تر و تجرید اختیار کردیم و سردر راہ قلندری بنھادیم' و به 
طلب حق۔-سبحانە و تعالی۔کوی به کوی و خانه به خانه گشتیم؛ ارباب طبقات چھل 
وچھارگانە مشایخ راملازمت نمودیم و در هر طبقه مطابق آن جماعت ریاضت 
می کشیدیم و شجرہھای' آن خانەھا را محفوظ داشتم و صاحب اورادو اوقات شدیم . 
در اوایل سلوك به طریق قلندران عمل می نمودیم و در اواخر احوال ظاهر شریعت را 
بغایت محافظت می کردیم و ترك تجرید صوری دادہء محاسن گذاشتیم و در شب بیداری 
در مناجات با حضرت باری۔جل ذکرہ۔از ھمه مرتاضان بیش بودیم و قبل از آنکه در کھتو 
ساکن شویمء سیاحت*عالم بجا آوردیم و بسیاری از مشایخ وقت را دریافتیم و با ایشان 
صحبت داشتیم . 

وھم وی گوید کە مرتبە ای در ایام سیاحت بە دھی از کفار رسیدیمء دیدم که جمعی از 
درویشان پیش از من درآنجا نزول کردہاند . چون من ایشان را دیدم به موجب جلسیت 
در آنجا مقام کردم. راجۂ آن دہ را بر من اعتقاد عظیم پیدا آمدء از این رمگذرء درویشان 
سابق حسد بردند. روزی هیزم بسیار جمع آوردند وآتش برافروختند و اخگر ساختند؟ٴو بہ 
نزد من آمدند و گفتند کە ای بابو! می خواھی کە حلوای بی دود بخوری؟ ومن اصطلاح۲ 
ايغالَاراسی داسعی تفر یلی رہ رغانتے ربھسرا یضام رخت تا 
رسیدم(۴۴۸-ب٤‏ در جایی که آن اخگرھا را جمع نمودہ بودند. پس مرا گفتند کە در عرف 
ما حلوای بی دود این استء باید دست در این آتش برد و حلوای ہی دود خورد. باہا گوید 
کە بە برکت پیران و اسمھای اعظم بسم الله گفتم و قدم درآن خرمن آتش نھادم و آن 


2 


/ 


١-ن:‏ صحبت داشتے و بە آن و غیر آن از جمله ۲م : بنادیم ٣‏ ن: کردیم ۴۔م: شعرھای 
ھم: ندارد ۶۔ن: ندارد ۷۔م: صلاح 
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۳۴ ٹثمرات القدس من شجرات النس 


اخگرها را چون نقل مستان به دست می گرفتم و می مالیدم و بعضی رادر زیر پای بی سر 
می کردم تا دیری برآن خرمن آتش بە پای برھنە ایستادہ ماندم . الله تعالی بە کرم خود برابر 
ذرہای سیت ترسائید! 

راجە آن دہ چون این برهان را از من دید اعتقاد وی صد چندان گردید لیکن دلم از 
آنجا بگرفت . روز دیگر بی آنکه راجه وآن جماعت را خبر شود مسافر گردیدیم ”و بہ 
جانب مغرب دیار متوجه شدیم؟ و بە شھری از شھرھای آن دیار بە اسم کھیم رسیدیم؛ 
درآنجا مردی بود از اولیای خدا به اسم محمد حجاج کھیمی . در علم ظاھری و باطنی 
مجتھد عھد خویش و بسیاری از علماو دانشمندان و فقھاھر روز در درس وی 
حاضرمی گردیدند و از وی استفادہ و افاضه می یافتند . وی چھل حج گزاردہ'" و عمرش 
بە صدو بیست سال رسیدہ بود. درخدمت وی سعی نمودم و بعد از مدتی قبول نظر از وی 
کردم پس مقبول افتاد. بە کلاہ و خرقه و سجادہ ممتاز فرمود و در همان نزدیکی چون 
خواست که ازاین عالم بە سرای جاودانی انتقال نمایدء بعضی از خلفای خود رامٹل شیخ 
عمرو شیخ محمد بیضا وصیت کرد که تا زمانی که بابو در اینجاست زینھار کە در تعظیم و 
ترحیب وی خود رامعاف ندارید که وی بعد از من خلیفه و جانشین من خواھد بود. بعد 
از آنکه وی را امر ناگزیر در پیوست من بە جای وی بە موجب وصیت*بنشستم و خلفای 
دیگر از من رشک بردند. 

در روز سیوم از وفات وی جمع آمدندو گفتند کە فقرای خانقاہ که موظف اند وظیفۂ 

خوٹ ۶ 1۶۴۴۹ءطلب می ذارتفت جائفیی تہ تھساہر سجادہ للکستن استكة بلک آئخه 
درایام سابق پیر بجای اوردہ جانشین وی را واجب است کە آن هھمے رابج اوردتا 
جانشینی بر وی مسلم آید. بابا گوید: چون آن جماعت این چنین سخنی گفتندء 
برخحاستم و نزدتربت شیخ محمد برفتم و بنشستم و توجە بە روح پر فتوح وی نمودم و 
مقولۂه آن حساد چند را کە گفته بودند بە دل خود می گردانیدم . 


١-ن:‏ اگر دیدم ۲ ن: شدم ٣۔-ن:‏ به رسیدم ۴۔م: گزیدہ ۵ ن: وصیتش 


بابا اسحاق بن محمود الدھلوی ۸۶۵ 


ساعتی ازآن بر نیامد. دیدم کە شیئی' از سرخ در پیش تربت وی ایستادہ و کاغذی 
نوشته برآن نھادہء ان کاغذ را برگرفتم دیدم کھ نوشته بود: بابو! خاطر را درآزارمدار هر 
روز می بی و این مقدار زر سرخ از اینجا می بری و در مایحتاج خانقاہ و اھل ان خرج 
می نمایی . پس آن جماعت چون این برمان از بابودیدندء بیشتر از پیش در پی ایذای وی 
شدند بە امید آنکە اگر وی از اینجا انتقال نمایدء آن زر را ما متصرف شویم . ہابا گوید کە 
از این رھمگذر از آنجا مسافر شدم و بە دیار هند' آمدم . 

در آن زمان در ھند فرمانروای سلطان بود با وی ملاقات کردمء سلطان ٭اعزاز و اکرام 
مرابه نیکوتر وجھی بجا آورد و چند گامی باوی بودم و بە جانب اجمیر رفتم و مجاھدہ 
بسیار در روضۂ حضرت خواجه معین الدین کشیدم تا شبی در واقعه دیدم کە خواجه بە من 
می فرماید کە ای بابااسحاق!وقت آن آمد کە بە کھتو روی و در آنجا رحل اقامت برنھی و 
مقیم گردی؛ بە موجب اشارہ ایشان'متوجە کھتو گردیدم و درآنجا طرح اقامت انداختم و 
سکونت اختیار نمودم . 

گویند چون در کھتو مقیم شدء یک ساعت از عبادات و مجاھدہ و ریاضت نمی آسود و در 
عبادات حق ۔ جل وعلا۔جد و جھدی<۴۴۹-ب)بلیغ نمودن گرفت و اگر در این ائنا قوالٰی 
بیتی یا غزلی بە آوازخوش* بر خواندی؛ گریە بر وی فرودآمدی به مثابەای کەبی۔ 
ھوش گردیدی . 

چون وقت انتقال وی نزدیک رسیدء شیخ احمد رانزد خود خواند و گفت : حفار را 
طلب دار و از برای من قبری دراز و گشادہ برکن . شیخ احمد به موجب اشارہ حفار را 
طلب داشت و در جابی کە الحال قبر مطھر وی است٠‏ حفر قبر وی فرمود. چون از حفر 
قبر فارغ شد به خدمت بابو رفت . باہو وی را پیش خواند و بسیار دوست داشت و دعای 
خیر در حق وی بە تقدیم رسانید . ان گاہ دو تنک زر سرخ بە وی داد و گفت ازبرای قبر من 
لوحی از سنگ مرمر بخر و در نظر من بە جای وی برنە. شیخ۷ احمد چنان کرد. پس وی 
را پیش خواند و پشت خود راہر سینە وی بنھاد وتکیه ہر وی کرد و بە ذکر یاحی! یاقیوم! 


١-۔ن:‏ مشتی ٦‏ ن: ھندوستان ٣‏ م: از 9بود...٤‏ تا اینجا ندارد ٣۔م:‏ ندارد ۵ م: ندارد 
۶ م: خویش ۷ م: بشیخ 
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نمود. این واقعه درقصبۂ کھتو روز چھارشنبه وقت ظھر هھفدمم شھر رمضان ' المعظم 
سنه احدی وثمانین و سبعمائة!'' بودہ ودرھمان قصبه مدفون گردیدہ!"'. 


[ژ۳۴۸] 
شیخ جمال الدین احمد"کھتو”' قدس الله تعالی سرہ 


وی از امرا زادگان دھلی است و تولد وی در سنە سبع و ثلائین و سبعمائة''' بود کە 
حروف مخدوم اولیاءدال بر آن است . وی مرید و پسر خواندہ بابا اسحاق مغربی است که 
از اکمل اولیاءو سرآمد این طایفۂهٔ کبری است و روشی زیبا داشت و در نفس فریبی اعجوبۂ 
وقت و طاووس الاولیاء بود؟< ۴۵۰۔١‏ 4. 

صاحب مرقات الوصول٭کە جامع احوال شیخ است ء می آرد کە بابااسحاق را پسری 
بود در سن چھارسالگی بە اسم قوام الدین محمد کە وی را بسیاردوست داشتنی۷و در 
همه جاو ھمه حال از خود دور نمی گردانیدی . از قضا وی را امر ناگزیر دریافت . بابا از 
آن واقعه مایله دائم بە الم و درد می زیست . تا در واقعه طفلی را به باہا نمودند و گفتند که 
این طفل را در عوض قوام الدین محمد به تو دادیم که تربیت وی نمایی و دل خود را بە آن 
شاد داری و نام تو را از وی زندہ داریم . 


بابا چون از خواب درآمد مریدان و معتقدان خودرا جمع فرمودو گفت: بە مادر 


١۔ن:‏ تحلیل ٢۔ن:‏ شعبان ۳۔ن:ندارد ۴م:وذکروی ۔گذشت - ۵۔ن: عرفات الوصول 
۶ن: ندارد ۷۔ن: داشتی 
(١)۔-۷۸۱ھ.ق‏ 
(٢)۔‏ جھت اطلاع بیشٹر رك بە خزینه؛ ج/٢ص‏ ۲۸۹. 
(۳)۔ ن: و/۴ ۴٣۳۔٢‏ .تاط3۵ 98 را۵ ۱8-010 101001310 طا5اءان55 
ح. و/۴۵۰۔ب 
(۴)۔ ۷۳۸ھ. یق ۔ 


شیخ جمال الدین احمد باون 


واقعه بە این ھیأت و شکلء طفلی را نمودہاند و گفته اند کە نام تو از وی زندہ خواھد 
ماند. اکنون شما را باید در پی تفحص این طفل شد و در سراپای عالم گشت تا باشد کە ان 
طفل به دست آید . ان جماعت به م وجب اشارہ بە ھر جانبی منتشرشدند و در تشقحص و 
تجسس کمال سعی می نمودند تا روزی مولانا صدرالدین که از خلفای بزرگ بابواستء 
در سوادقصبۂ دیندوانه کە ازمضافات ملک گجرات است ؛ سیر می تعوت ذید کہ 
کاروانی بزرگ با خیمه و خرگاہ بسیار فرود آمدہ اند . 

مولانامتوجۂ آن کاروان گردید چون به آنجا رسیدو نظر بە هر جانبی افکندء به یک 
ناگاہ نظرش بر طفلی افتاد کە آثار موشمندی و انوار خردمندی در جبین مبین وی لامع 
وساطع بودء پیش رفت وآن طفل را نزد خود خواند و نظر بر وی کرد. دید ک بر نشانی که 
بابو در شکل و شمایل آن کودكک< ۰۔ بەہفرمودہ بود هھمه در وی ظاھر است؛ چون آن 
کاروان بە تمام معتقد و بندۂٔ باہو بودند مولانا صورت واقعه را با کاروانیان در میان نھاد و 
آن طفل را از آن جماعت بستد و پرسید: این طفل چگونه به دست شما افتاد؟ گفتند : 
چون به دھلی' رسیدیم و متاعی کە داشتیم بفروختیم؛ خواستیم کهە به وطن خود 
مراجعت نماییم . شب آن روز کە قرار بە سفر دادہ بودیم بادی و غباری عظیم برخاست 
وعالم را از آنچه بودء تاریک وظلمانی گردانید. چون از شب دو پاسی بگذشت؛ 
گردؤغیار تسکیٔ یافنت؛ ارادۂ کوچ نمودیم . برخحاستیم تا باربر شتران برنھیم و به راہ 
دراییم بدیدیم که زنی با طفلی نشسته نزد وی رفتیم و پرسیدیم که چھ کسی و از چه جابی و 
دراینجا "چگونە افتادی؟ وی چون از مامھر و لطف دید در گریە شد وگفت : بدراین 
طفل از اکابر بزرگ دھلی است و من دایه اینم و قبل از شام در خاطرم بگذشت که مدتی 
است کە این طفل را بە خانه عمو و خویشاوندان وی نبردہامء بیا تا برم. به موجب ارادہ 
خویش برخاستم و متوجۂ خانه عموی وی کە بیرون قلعه بود گردیدم. چون از قلعه 
بیرون آمدم؛ بادی و غباری کە مشامدہ کردید مرا دریافت و بامن چند تن؟ بودند. 
ندانستم کە آنھا بە کجا افتادند من از غایت* سراسیمگی و ھول بە هر سوی می دویدم۷. 


١امم:‏ بسر ۲ م: به دلیلی ٣‏ م: آنجا ٣۔م:‏ چندی فم: غیت ۶+م: وصول 
۷م :می دیدم 
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ناگاہ خودرا در کاروان شما یافتم . 

صاحب کاروان گوید: مرا فرزند نمی شد و دائم در آرزوی فرزند می بودمء بعد از 
آنکه این مقوله بشنیدم۴۵۱۰-آء و روی این طفل را دیدمء مھری در دلم پیداآمدء با یاران 
خود گفتم کە عذرمعلوم است: اگر این طفل را به من واگذاریدء احسانی عظیم بر من 
کردہ باشیدء آن جماعت قبول نمودہء وی رابه من واگذاشتند پس وی راو دايه وی را 
در کجاوہ بنشاندم و بدین جا آوردم. 

مولانا گوید : چون من این قصه شنیدمء باوی گفتم که این همه کشش حضرت بابا 
بود. آن گاہ خدمت شیخ رابرگرفتم و بە خدمت باہا آوردم . بابارا چون نظر بر جبین مبین 
شیخ افتادء از جای برجست ووی را از کنار من بگرفت و ساعتی خوب ہر سینهٔ بی کینە 
خویش شیخ را ہداشت . مولانا گوید: این قصه معلوم ماست' . 

درآن حین سن شیخ در چھارسالگی بود و باب در مشتادویک . پس بابا در پی تربیت وی 
شد. چون سال ھجری بە سن ثمان و عشرین و سبعمائة2'' کە حروف مخدوم اولیاء دال 
بر آن استء بابا وی را مرید خود گردانید . 

گویند در آن مدت کە باباوی رامرید خود نمودہ بود پرورش وی به طریق اھل 
عسکرورسوم ایشان می داد با جامەھای فآخر و اسہان عراقی و کمر و شمشپرھای 
مرصع و دائم اوقاتش به شکار و چوگان و تیراندازی مصروف می شدا' . 

می آرند که در ھمان اوان بابا ارادۂٔ سیردھلی بنمود ۴۵۱۰-۔ب>+>چون بە آنجا رسید 
در باغی از باغات دھلی نزول فرمود. مخدوم گوید: من درآن باغ بە اوضاعی که 
می بودم سیر می کردم و چندی از اھل شھر نیز به تماشا درآن باغ آمدہ بودند. بمجردی که 
مرا دیدند بایکدیگر گفتند کە این کودك نیست که در چھار سالگی در فلان تاریخ ازماغایب 
شدہ بود. این بگفتند و نزد من آمدند و آغاز کردند کە پدر و مادر تو از جداییت ؛ در تب 
و تاب اندو از بس گریستند؟' چشمان ایشان از بینایی بازماندہء چه شود کہ نزد ایشان 


بروی و دیدار خود را به آن دوغمدیدہ نمایی؟ تا باشد که بینایی درایشان از دیدار تو 


(١)۔۷۲۸ھہ.‏ ق. 
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ايل آیك: 

چون من این سخن را از ایشان بشنیدمء نزد باباء آمدم و از مقولهٗ ایشان خبر دادم . 
بابا گفت : زود باش و نزد ایشان رووایشان را دریاب و من گفتم : ھرگز چنین نکنم تا زندہ 
ہباشم یک لمحه از خدمت شماجدانگردم. آن دو یار چون قرار دادمن بشنیدند 
برخاستند و پیش پدر و مادرم رفتند و از حال من خبر دادند . بعد از ساعتی دیدم کە ان دو 
مھجور سروپا برهنە پیدا گردیدند و در من آویختند و گریە و فغان بر گرفتند . بابا بعد از 
مشاھدۂ آن حال بامن گفت : برو و با مادرو بپدر خود باش . من از شنیدن این سخن از 
خود بشدم و از روی عجز و زاری گفتم کە من با ایشان ه رگزنہاشم؛ پدر و مادر من 
شمابید. جان در تن دارم از قدوم< ۴۵۲-آ)بھجت لزوم شما ساعتی دوری نجویمء امید 
می دارم کە پدر و مادرم نیز در این باب بە طوع' و رغبت خویش مرا با شما واگذارند. 
چون آن دو بیچارہ از من این مقولە را بشنیدند و دانستند کهە من با ایشان نخواهم بود 
دستم بگرفتند و به دست باہا بسپردند و گفتند : مابه خاطر خوش و دل شاد از برای خداء 
از این فرزند ہبریدیم . این بگفتند و سرورویم را بوسە دادند و وداع نمودند . 

بابا ھمان ساعت؛ برخاست و درجایی که خانەھای قدیم وی بود مرابرد و خانەھای 
خود را بنمودند پس بە طریق سیربه جانب روضۂ فتح خان ولد سلطان فیروز کە در ھمان 
نزدیکی ازعالم رفته بود متوجه شد. چون بە نجا رسید؛ دیدم کە در صحن ان مقبرہ 
مردم بسیارند و دو مرد نورانی طاقی ھای سفید در خوانھای' بزرگ نھادہ؛ بە حجرہ ای که 
در آنجا واقع است می برند و می آرند. من از بابا پرسیدم که این جماعت کیانند و در درون 
این حجرہ کیست؟ فرمود : دراین حجرہ مخدوم جلال الدین بخاری است که مردم رامرید 
می گیرد و کلاہ می پوشاند. اگر تو رانیز میل باشدہ برو و مرید وی شو . گفتم : حاشا! ثم 
حاشا! ھرگز سر خود را از قدم شما' برنگیرم. چون از من این سخن سر برزدہ دیدم که 
آثار بشاشت و خوشوقتی در جبین مبین بابا ظاھر گردیدء مرا پیش خواند و دست بر روی 
و سر من فرودآورد و دعای خیر بە تقدیم رسانید و بە جانب حوض شمسی متوجه شد . 


١۔ن:‏ طلوع ٢٢م:خانھا'‏ ٣۳۔م:شا‏ 
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۸۷۰ ثمرات القدس من شجرات الانس 


جمعی از درویشان که درآن خانقاہ بودندء در صحبت وی روان شدند و چون بە آنجا 
رسیدیم؛ دیدیم<۴۵۲-ب) کە در کنار حوض گنبدی عالی است: بابا بە آن جانب متوجه 
گشت' و در صحن ان گنبد؟ بنشست و ہادرویشانی کە ھمراہ ہودند. سخن از معارف و 
حقایق در پیوست من چون خرد بودم و ذوقی از آن سخنان نداشتمء بە٭مقتضای آن سن 
گاھی بازی می نمودم و گاھی در خدمت وی می رسیدم . زمانی بگذشت کە جمعی کثیر از 
سوارہ و پیادہ با چتر و علم و دورباش از دور پیدا شدند و رسیدند در جابی که ما بودیم. و 
این خود سلطان فیروز بود. درویشانی کە ہا ما بودند بمجردی کە سلطان را از دور 
دیدند از جای برمحاستند و تعظیم نمودندء اما بابابە جابی که نشسته بودء از جای نرفت 
و تغیری دروی پدید نیامد. سلطان چون ہی نیازی باہا را مشاهدہ نمودء چاوشی بە خدمت 
وی بفرستاد تا احوال بابا معلوم نماید . چاوش آمد و احوال را معلوم نمود و برفت۔دیدیم 
که سلطان عنان پالکی "را به جانب ما منعطف گردانیدہء آمد و از اسب فرو گردید و بابا را 
سلام کردو پیش وی بنشست و زمانی ممتد صحبت داشت . اما کرامیت در بشرۂ بابا 
احساس؟ می نمودیم: پس سلطان برخاست و از بابا رخصت شد . 

بعد از ساعتی چاوش دیگرآمد و کاغذی بیاورد و بە دست بابا داد. چون بابا درآن 
کاغذ نظرکرد؛ نوشتە بود لنگری کە در این سرزمین از برای فقرا مقرر است تعلق به شما 
دارد. بابا آن کاغذ را به دست آن چاوش داد و گفت : سلطان را دعای این فقیر برسان و 
بگری مرک ارزوی لیگ ردان بات :1.۴۵۳ گے تی ممیت شود رالاگر اتتازی:ائن 
بگفت و عصاو رکوہ*“'' خود بر گرفت و مرا گفت: سوارشو. سوارشدیم و متوجه 
کھتو گردیدیم . 

مخدوم گوید که دراوانی که من دوازدہ ساله بودمء الله تعالی مرا قوتی دادہ بود کە از 
مقدور بشری بیرون بود و ھیچ آفریدہ در برابرمن نتوانستی آمد. در سفرها بسپار شدہ که 
از موضع مخوفه و منازلی کە محل آسیب دیو وپری بودہ تنھا به سلامت می گذشتم و در 


آ20 گیا ۲۔ن: درانجا ۳۔ن: بارکیں ۴۔ن: احصاص ۵ ن: وکوزۂ 


(١()۔‏ ھمانطور کہ قبِلاً گذشت . رکوہ: بە معنی ظرف آبی چرمین است کە بعدھا کشکول جای آن را گرفته است . 


شیخ جمال الدین احمد ۸۷۱ 


علم تیراندازی مھارتی تمام بە دست آوردہ بودمء چنانکە ھرگز تیر من بە خطا نرفتی . 

ھم از مخدوم می آرند کە چون سن من بە پانزدہ سالگی رسیدء خدمت بابا کمترین 'را 
پش خر اد وگنت؛ وقت آن‌آمد کە دیگرترك لھو و هھوای نفس گیری و به کسب علم 
ظاھری کہ بنیاد علم باطن است بە موجب مضموناالمَجار قنطرَةُ الحقیقةء توجه فرمابی . 
گفتم : ذر نغور ضشاق تعاس بە جان و دل قبول دارم و سعادت دارین من درآن خواهد 
بود. و مادرآن وقت درناگور بودیم؛ پس برخاست ودستم را گرفتہ' و به مدرسۂ 
قاضی حمیدالدین ناگوری-قدس سرہ۔برد. دیدم کە جمعی کثیر از علما وخطبا' وفضلا 
در آنجا حاضرند. چون بابا را دیدندء برخاستند و تعظیم وی بجا آوردند و قاضی وی را 
در پھلوی خود جادادو معروض داشت کە بابابه چە جھت قدم رنجه فرمودہ؟ بابا 
فرمود: احمد را آوردہام تا سبقی درخدمت شما بخواند و برکتی از انفاس متبرکۂ شما به 
وی رسد. قاض4٘ی خوشوقت گردید و رسالەای از صرف طلب داشت و مراتعلیم 
فرمود. پس باباروی توجه به جمعی کە درآن درسگاہ< ۴۵۳-۔ب+>حاضر بودند اوردہ 
فرمود: امیدوارم که همه شما در باب احمد توجه فرمایید و از وی تعلیم و تعلم رادریغ 
ندارید . 

ان جماعت بە جان و دل اقبال نمودند من از آن روز در خواندن سبق جد و جھد بلیغ 
می نمودم. چون مدتی بگذشت و پارہای به علم آشنا گشتمء از ملازمت قاضی بە کھتو 
آمدمء از آنجا سر وپای برهنە روی به وادی طلب بنھادم و دراندك وقتی کتب متداوله رابہ 
تمام بخواندم وازاقران خودبگذشتم. چون وقت رحلت بابا نزدیک رسیدء مرا پیش 
خواند و هر کمالاتی کە در مدت صدو بیست ویک سال در اطراف و اکناف عالم بە 
ریاضات و مجاھدات از صحبت اولیای کبار و مشایخ نامدار بە ھم رسانیدہ بودء به یک 
ہار هممه رادر جیب کمالات من فروریخت و خود را از جمیع علایق و عوایق خلاصی 
دادہ بە سوی آواز دارجعی إلی رِبّک راضیة مَرضيیَةء''از این عالم کون وفساد بە قربتگاہ 


(١)-سورافجصسں‏ آیہ۲۸. 
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۸۷۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


دعند مَليكَ مُقتدرء''' توجه فرمود . 

چون بعد ازسه روزبه زیارت وی رفتمء چنان اشارہ شد کە عالم را سیری نمایم . بە 
موجب اشارہ مسافر گردیدم و بە جانب حرمین ۔زادھما شرفاً وتکریماً-توجه نمودم و بہ 
راہ بادیه بە آن اماکنۂ شریفهء رسیدم و بامن جمعی از درویشان بودند. چون زیارت 
روضۂ خلاصۂ بنی آدم - صلی الله عليه وآلهوسلم -نمودیمء عاقتی مت ' تاشام' 
درآمدء ازنگھبان حرم رسول خدا- صلی الله عليه و آله و سلم -گوشەای خواستیم. به 
موجب التماس گوشە ای تفویض نمودند . بعد از ساعتی درویشان طعامی از برای افطار 
حاضر آوردند. من از آن طعام امتناع ۴۵۴۱ آ>نمودم" و گفتم: من مھمان رسول 
خدایم صلی الله عليه و آله وسلم . درویشان بر من استھزا؟ نمودہ دست بە طعام بردند و 
بخوردند و من بە نماز“ برخاستم . آن جماعت نیزبعد از فراغ طعام نماز خحفتن بگزاردند و 
بە خواب رفتند ومن بیدار می بودم تا آنکە از شب دو پاس و نیمی بگذشت؛ شنیدم که 
گویندہای نام من می برد. از جای برجستم و بە سوی آواز شتافتمء دیدم پیری است 
نورانی وباوی غلامی و بر سرآن غلام خوانیء چون مرا دید مرحبایی گفت وفرمود: 
این خوان را برگیر کە آن سرور -صلی الله عليه وآله وسلّم -به تو فرستادہ و فرمود کە تو 
مھمان مابی و به این طعام افطار نمای . من آن خوان را از سر آن غلام بگرفتم و به زمین 
بنھادم و با پیر بگفتم کە بنشین و ہا من ازاین طعام بخور. گفت : مرا اجازت نیست . این 
بگفت واز نظرمن غایب شد. یاران را بیدار کردم و آن خوان را پیش ایشان بنھادم و 
ماجرای گذشتہ را بگفتم . ایشان تھنیت من بگفتند و از سر خوان؛ آن جامه کہ گستردہ 
بودند برداشتند. دیدم کە در آنجا از انواع طعام مرغ و ماھی بود. پس بە آن طعام افطار 
بکردم و یاران نیز ازآن تناول نمودند. بعد از طعام سر بە سجدۂ شکر بنھادم و بە خواب 
رفتم دیدم کە آن حضرت صلی الله عليه و آله وسلم با خلفای راشدین نزد من آمد ؛ 
من چون آن جمال با کمال دیدمء برجستم و سر در قدم وی - صلی الله عليه وآله وسلم ۔ 
بنھادم. دست فراز کرد و سر مرا برداشت و در بر گرفت و نوازش فرمود. 


-١‏ ن: ندارد ۲۔م: و شام ۳٣-ن:‏ کردم ۲ م: استمرار ۵ ن: به عبادت 
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شیخ جمال الدین احمد ۸۷۳ 


آن گاہ حلاوت۴۵۴۱۸-ب+و خوشی دین و دنیا بر من حواله کرد و دستاری طلب 
داشت و بە دست من داد و امر کرد تا بر سر بندم. چون از بابا دستار نیافته و مأمور نبودمء 
نبوت' مافی الضمیر مرا دریافت . فرمود: به دست راست خود بنگر. بنگریدم؛ دیدم 
باباایستاد مرااشارہ می کند کە آنچە آنحضرت صلی الله عليه و آله وسلم ۔ 
می فرمایدء قبول کن . بە اضطراب تمام دستار را بگرفتم و خواستم کە بە دست خود بر 
سر بندم . آن سرور-صلّی الله عليه وآله وسلم ۔دستار را ازمن بگرفت ومرا پیش طلبید و 
بە دست مبارك خود برسر من بست و مرابه جانب گجرات و متوطن ہودن در آنجا 
رخصت فرمود. چون بیدار شدمء آن دستار بر سر یافتم . این واقعه در سنۂ ثلاث و ثمانین 
و سبعمائة!'' بود. 

پس ازآن اماکنۂ شریفه متوجه گجرات گردیدمء دراندك فرصتی بە گجرات رسیدم و 
در آنجا چند گاھی بودہء خواستم تا بە ھمراہ سیّد محمد گیسو دراز سیر ملک دکن و آن 
سرَزمیخ شود بازایم و در گوشە ای از ملک مذکور متوطن گردم. 

. بارسفر بربستم وروان شدم. چون به شھر بھروچ کە ازشھرھای مشھورہ ملک 
گجرات است٠‏ رسیدم؛ در آنجا به اسم ظفرخان کە از وزرای بزرگ پادشاہ گجرات 
حاکم آن شھر بودہ ومن ووی در یک مکتب ھم سبق و ھم درس بودیمء از آمدن من خبر 
یافت . نزد من آمد و مرا دریافت و از قدوم من استبشار نمود و استدعا کرد کە تا من زندہ 
باشم این ملک در تصرف من باشد و امید می دارم کە به جانبی<:۴۵۵آ٭قدم رنجە 
نفرمایید. بە موجب امرخلاصۂ بنی آدم صلی الله عليه وآله وسلّم۔و سابقه قدیم وی 
استدعای وی را قبول نمودم وفسخ آن سفر کردہ از سید محمد وداع گشتم . 

ظفر خان خوشوقت گردید و من در آنجا می بودم؛ اما ذوق و حلاوت عبادت 
نمی یافتم تا " بعد از چندگاہ ظفرخان گفت : در این ملک شھرھاو قصبه ها ہسیارندء از 
برای بودن جابی را نمایید . من صحرای٣‏ سرکیچ؟ احمدآباد را نام بردم و احمدآباد ھنوز 
١‏ ن: معجزہ ٦‏ م: از ( اما ذوق ٠...‏ تا اینجا ندارد 29۳ ارذ نک لج 
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۸۷۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


آبادان نشدہ بود. یکی از خاصان خود را ھمراہ من کرد تا در جابی که خواهم بی مانعی 
اقامت نمایم . چون بە سرکیچ ' که اکنون به یک فرسخی شھر مذکور احمدآباد" است ء 
رسیدم آنجا را خوش کردم و طرح اقامت انداختم . 

صاحب مرقات الوصول می آرد: چون خدمت وی در آنجا اقامت نمود در اندك وقتی 
سلاطین و اھالی آن ملک روی بە درگاہ وی نھادند . آستانه و خانقاہ پدیدامدء چنانکە آثار 
آن ظاهر است . معلوم است کہ بە آن لطافت و ھوا چه بسیار از خوانق و مدارس و مساجد 
و مقاہر در گرد و کنار آن روضۂ متبرکەء ساخته اند. چە از بادشاھان آنجای و چە از امرای 
نامدار و سلاطین عالی مقدار در ربع مسکون نشان دادہ باشند و به آن خوبی و لطافت 
غریبء حوضی مابین مغرب و شمال آن روضه واقع است . 

صاحب تحفة المجالس کہ از ملفوظات شیخ است وجامع وی بە اسم مولانا قاسم که 
از مریدان اوست سبب بنای شھر احمداباد را چنین می ارد: چون سلطان محمدبن فیروز 
شاہد۴۵۵-ب) که درآن ایام پادشاء دھلی بود, شنید کە در ملک گجرات کفار غلبه دارند 
و پادشاہ آنجا بە اسمء نظام مفرح بغایت زبون آن جماعت است: ظفرخان مذکور رابا 
سپاہ موفور از دھلی بە جانب گجرات گسیل گردانید. بە موجب فرمودہ چون بە ملک 
گجرات رسید نظام مفرح باآنکه شنیدہ بود کە سلطان محمد ظفرخان را محض از برای 
دفع و رفع کفّار آن دیار و تقویت اھل اسلام تعیین نمودہ بە جنگ ظفرخان متوجه شد . 
ظفرخان چون از توجه وی خبر یافت؛ گفته فرستاد که پادشاہ اسلام ما را محض از برای 
تقویت مسلمانان أن دیار و مستأصل گردانیدن کفرۂ نابه کار بە این جانب روان گردانیدہ و 
تو که این را نادانسته بە جنگ ما بیرون آمدی خوب واقع نشدہء تو را باید کە با ما موافقت 
نمابی تا این ملک را از لوث کفار فجارناپاكء پاك گردانیدم . چون این پیغام بە نظام مفرح 
رسید؛ آن راحمل ہر غرض دانستەء بیشتراز پیشتربه جنگ ظفرخان سعی و کوشش 
نمود. ظفرخان خود مستعد این کار بود. چون تلاقی فریقین بە ھم رسیدند ظفرخان 
مظفّر و منصور گردید و نظام مفرح کشتہ گشت . 

ظفرخان: بعد از فراغ جنگ نظام مذکورمتوجه استیصال کفرۂ آنجا گردید و در اندك 


١ن:‏ کنج ےہ ُدازذ 


شیخ جمال الدین احمد ۷۵ 


زمانی ازآنھا نیز فارغ گردید . در این اثنا خبر رسید که سلطان محمد در دھلی بە امر ناگزیر 
دربیوست؛ چون ظفرخان غیراز خود در ملک گجرات قابل سلطنت ندید در تخت ملک 
مذکور جلوس فرمود و خود را مخاطب گردانیدہ بە سلطان احمد. پس بە انفاق حضرت 
شیخ در شھور سنه عشر و ثمانمائة''' شھر احمدآباد را آبادان ساخت که لفظ خیر۴۵۶۔ 
1 تاریخ بنای اوست و مسجدی که اکنون در آن شھر با عظمت أن رانیز بعد ازدو سال از 
بنیاد شھر مذکور در ملازمت شیخ عمارت فرمود و تاریخ وی ا(بە خیر) گردید . 

وھم' صاحب مرقات الوصول* [از]مخطیب نھر والە بە اسم مولاناء صلاح الین 
ابراھیم که دانشمند و تارك دنیا و متزهد و متورع وقت خود بود می ارد کە گفت : من دائم 
در خاطر داشتم کە به دست یکی از اعزہ بە ارادتی فایض گردمء بنابراین در هر جا 
درویشی و گوشەنشینی و مرتاضی وارمیدہ می شنودم؛ بە خدمت وی می رفتم؛ اگر 
حرفی یا کلمە ای از آن از٢‏ ذکر دنیایا ال آن می شنیدمء در ساعت از پیش آن عزیز 
برمی خاستم و از مجلس وی امتناع می نمودم و ھم چنین مدثّی برمن بگذشت تا شبی در 
واقعه سیّدانس و جان را دیدم صلی الله وعليه وآله وسلّم-که بامن می فرماید: ای 
مولانا! گشایش کارتواز شیخ احمد کھتو است؛: به ملازمت وی رو و ارادت آر . مولانا 
می گوید: چون ازخواب درآمدم در ساعت: متوجۂ ملازمت شیخ شدم ؛ شیخ را 
دریافتم و ارادت آوردم. خدمت وی متبسَم گردیدہ فرمود کە ای مولاناتا حضرت رسالت 
صلی الله وعليه وآله وسلم -شما را نزد ما نفرستادند نیامدید. مولانا سر بە زمین آوردہ 
گفت : چون تکلف شوم: آن؟ است کە خصوصادر راہ یگانگی بنابرآن چند چیزی که مرا 
از این دولت محروم می داشت٠‏ آن را ہی تکلفانه بە عرض می رسانم وآن آن است : 

بارما در خاطر می گذشت کە مطربان و قوالان دائم بر در سرای<(۴۵۶-۔ب>حضرت 
شما مزامیر می زنندڈو سرود می گویند" و به عطاو نوا مخصوص می گردند"و دیگر 
آنکف بە خاطر خود راہ می دادم و با خود می گفتم که* ملک زادہەھایی گاھی نزد تو می آیند 
وزیادہ از ساعتی نمی مانند. چندان تفرقه در جمعیت تو دست می دھد کە تلافی آن یک 
١-ن:‏ از اصاحب تحفه المجالس ... ؛تا اینجا ندارد ۲ ن: صرفات الوصول ۳ہم: ندارد 0۴ تدازذ 
۵۔ان: می رفتند ۶۔ن: گفتند ۷۰۔ن: می گردیدند ۸م: ندارد ۱ 
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ساعت را به چندین روز نمی توان بجا آورد. 

و خدمت مخدوم چندین ھزار از ابنای ملوك و سلاطین و خوانین درھر ساعتی 
می آیند و می نشینند و سخن می نمایند و می روند. عجب کہ در این طوروحشت حال 
ایشان محفوظ می ماند . 

خدمت مخدوم چون این سخنان از وی بشنید. گفت : جواب از سوٴال اول ودویم 
شما آنکه : هر چه خداوند تعالی بە ما دادہ ہە مقدار بە ما داد پس هر که ازطالبان می آیند 
ماباری بە قدر نصیب آزاین داده خود می رسانیم . اگرچنین نکنیم درغیبت افتند و 
گناھکار گردند . دیگر شمارا نظر برآیندہ است و ما را برآرندہ و فرستندہ؛ زیرا کە ھمە را 
حق ۔ سبحانۂ و تعالی می فرستند . خواہ مطرب و خواہ صوفی و زاھد و خواہ شاہ وگدا. 
و بدان کە این خلق ھمان خلق اند و ھمان اھل تسلّط کە دربارۂ ایشان این آیت' نازل شدہ 
است؛ کە+یقثلون النبییٔن بغیر الحَقَء''' ۔ این چنین خلقی را نزد من درویش می فرستند . 
درویش این دل ریش را بە این خراش می خراشند و ازآن دائم در حیرتم و چارہ جز این 
نمی دانم که با ایشان درسازم چنانکه می فرمایند و می دارند بە طریقی که می بینی ھستم 
ولاعلاجم؛ کھ با این سازم و بە کار"ومعاملۂٗ خود نیز بپردازم . 

مولاناد۴۵۷۔آ> گوید : بمجردی کە این سخنان بشنودمء زھد خشکی کہ بود بالكليە از 
من زایل گردید و در هھمان زمان بە طاقيه سربلند گشتم . گویند مولانا پیوسته می گفتند که 
تا این زمان من اعمی بودمء این زمان کە بە نظر کیمیا اٹر مخدوم درآمدم و این سخن 
شنیدمء دوچشمی یافتم بیناو روشن . 

وھم صاحب مرقات الوصول گوید کە من ان خطیب رادیدہء باوی صحبت داشته 
بودم و از آن حالت بازآمدہء صاحب حال گردیدہ؛ مردم کثیر معتقد وی شدہ". 

وم صاحب مرقات؟الوصول گوید کە از مخدوم شنیدم کە فرمود: شبی در واقعهہ 
دیدم کە حضرت غوث الثقلینء امام الحرمینء شیخ انس و جنء عبدالقادر گیلانی 


١۔م:‏ است ٢ن‏ : کارد ٣‏ ن: از ہو هم صاحب ٤٠..‏ تا اینجا ندارد ۴ ن: مرفات 


(١)۔سورۂ‏ بقر آیە ۶۱. 
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-قدس الله تعالی سرہ۔ نزد من آمد؛ دستاری در دست مرا پیش خواند و آن دستار را بہ 
دست مبارك خود بر سر من بست. خنکی و خوشوقتی آن از سر بە دماغ و از دماغ بە دل 
سرایت نمود. آن گاہ فرمود: ای فرزند! عالم از ما خالی بودء اکنون بە ذات تو عالم را 
رونقی پدید آمد۔ و نعمت دین و دنیا را حواله من کرد و مرا به ارشاد خلایق اشارہ فرمود . 
که تا وفات نیز بە ان ذوق باشم . 

وھم صاحب کتاب مذکور گوید کە مخدوم را در علوم دینیْه و معارف یقینيه دستگاہ 
عظیم بودہء مباحثات و مجادلات و استفسارات نیکو در فنون علوم می فرمودہ از ان 
جملە قاضی قصبۂ۴۵۷-بنھر واله که ازقصبات ملک گجرات است٠‏ روزی در آیە: 
دا اللَه عَلی کل شی قدیر)٥شبھە‏ ای چند کرد و گفت : چون اطلاق لفظ (شی) ہر واجب 
و ممکن عام است باید که حق - سبحانه و تعالی ۔ہر مثل خود قادر باشدء یعنی مثٹل خود 
است و در تحت خطاب داخل نە. مخدوم گوید کە چون من این جواب راہشنیدمء مرا 
چندانی خوش نیامد و در خاطر جای نگرفت؛ چه خطاب از این کلام مفھوم نمی شود . 
پس توجە بە روح پرفتوح باباکردمء باشد که حل این مشکلات روی نماید . 

پس نظر در سیاق آیت کردم وملاحظه نمودم . ناگاہ بە خاطرم دردادند کە [از] لفظ 
اعلی) که دلالت بر استعلامی کند فھم می شود که مراد از شئ مقدور است و حق۔جل و 
علی -۔مقدور نیست: پس مثٹل وی مقدور نباشد . 

مخفی ہر عقول اھل معقول نباشد که این سوال بغایت از مناظرہ و محاورہ دوراست 
وانجه از لزوميۂ مذکور لازم می اید ان است که حق۔ تہارك و تعالی۔خود قادر باشد. 
جواب بر تخصیص'است او مِن المّاءِ کلٗ شی حی''') هر چه گاہ چیزی کە باعث حیات 
دیگر اشیا شود خود در کمال استغنا خواھد بود بلکە در"عین حیات است . ھم چنین 


(١)۔‏ سورہ بقرہ آیەہ ۰۲۰, 
(٢)۔‏ سور انبیاء آیه ۰۔ 
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که قدرت عین'حق است ۔ سبحانە و تقدس - چون نظیر حق -جل و علی ۔ممتنع است ء 
مقدور نخواھد بود و مراد نخست بە خطاب'حکم است و تفسیرحکم' به خطاب در 
عرف ارباب وصول معروف است و لازم نیست که مشتمل بر حرف 'خطا باشد . 

از جملە* تحقیقات مخدوم یکی آن است کە در رد قول معتزله کە فرمودہ:۴۵۸-آ> کە 
سنت الله برآن نھج جاری شدہ کە بندہ چون عزم بر فعلی کندء حق -سبحانه و تعالی ۔آن 
فعل در وجود بندہ موجود"ٴمی کند و بندہ أن را مباشرمی شود و مباشرت اسباب که مسما 
بە کسب است عہبارت از این است: پس عباد خالق افعال خود نباشند چنانکە معتقد 
ارباب اعتزال است: بلک کاسب و مباشر باشد و از امر و نھی و مباشرت" و مباشر وتركه 
و اختیار و امتناع پس معلوم می شود“ که از آن است باٴحق تعالی خلق آن نکند . 

از مولانا ابوالقاسم سرکیچی'' احمدآبادی-قدس سرہ ‏ کە از مصاحبان و مریدان وی 
است و صاحب کتاب مرقات الوصول مذکور است کە در مناقب مخدوم و سخنان بلند 
وی تصنیف کردہ' 'می آرد کە من سی سال بعد از آنکە ازادت آوردمء از صحبت وی یک 
ساعت جدا نگردیدم . وھم وی در کتاب مذکور گوید که سلسلۂ شیخ را چنین نوشته که 
خدمت وی مریدبابااسحاق مغربی ووی مرید شیخ محمد کھیمی ووی مرید شیخ فقيیه 
ابوالعباس احمد بن تلمسانی'' المغربی ووی مرید شیخ عارف ابو محمد صالح مغربی و 
وی مرید شیخ کبیر و وی مرید شیخ ابومدین'''بن شعیب مغربی و وی مرید شیخ ابوالغرا 
مسعود الاندلسی المغربی و وی مرید شیخ ابو البرکات یمنی اعظم احمد الغرابی و وی 
مرید شیخ ابوالفضل بغدادی و وی مرید شیخ ابوبکر نساج و وی مرید شیخ ابوالقاسم 
کرگانی و وی مرید ابوعثمان طرابلسی المغربی و وی مرید شیخ ابو علی کاتب؟'و وی 
مرید شیخ ابو علی رودباری و وی مرید سید الطایفه جنید بغدادی و وی مرید شیخ 
ابوالحسن سری سقطی و وی مرید شیخ معروف(۴۵۸-ب+>کرخی و وی مرید شیخ داود 
بن نعرطائی و وی مرید شیخ حضرت حبیب اعجمی و وی مرید شیخ حسن بصری و وی 


١-۔ن:‏ هین ۲٦۔م:‏ بخطابه ٣۔م:‏ کلم ۴۔ ن: ندارد ۵۔م: آن جمله ۶ پیرا 
۷۔م : اونھی و مباشرت٢‏ ندارد ۸ م: 9پس معلوم می شود؟؛ ندارد ۹۔ که در وقتی ۰۔-ن: کچی 
۱۔م: از 9که در مناقب ٠...‏ تا اینجا ندارد ٦‏ ث؛: ثلمَیعثالی ٣۳۔‏ ن: یدین ۴۔ ن: ندارد 
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مرید حضرت علی ۔عليه السلام۔و وی مرید حضرت مصطفی صلی الله عليه و آله 
وسلم. 

و ھم صاحب کتاب مذکور می آرد کە خدمت شیخ را مجاھدہ و ریاضت عظیم بود بہ 
طوری که سە روز و گامی چھار روز طعام نمی خوردی و چندین اربعین به خرمابی چند 
برآوردہ. چندین سال صوم وصال داشته و صوم اول و آخر هر سال رابر خودلازم 
می شمردہ؛ مریدان را در این باب ترغیب می فرمودہ. اگر اھل تقوی رادر سلخ ذی 
الحجه و ضر محرم الحرام اشتبامی و ششسکی روی می دادہ از روزہ داشستن وی 
می دانستندیء وصوم مخفی به طریقی کە معلوم اصحاب و احباب نمی شدہ بسیار 
می داشت و در مراقبه مبالعه می نمود و ذکرہلا اله الا اللہ را چه در خفی و چە در جلی 
بسیار می گت . 

وھم صاحب کتاب مذکورہ گوید کە خدمت وی گاھی به ذکر خفی دلا اله الا اللہ 
متوجھ می شدی؛ ما گمان می بردیم کە دیگر ھرگز به ذکر جلی توجه نخوآمد فرمود. و 
ھمان طور گاھی کە بە ذکر جلی مشغول شدی؛ مامی دانستیم کە دیگر ھ رگز بە ذکر خفی 
توجه نخواھد نمود و ذکر جلی در ئیم' شبھا بە طریقی می فرمودی کھ در و دیوار مسجد و 
خانقاہ و ھمسایگان در تزلزل می آمدی و چون بە ذکر خفی مقید می شدیء اھل خانقاہ 
آوازی؟ از سینۂ بی کینه وی و جوششی چون جوش دیگ ظاهر می گردیدی کە اکٹر اھل 
خانقاہ آن را می شنیدندی . 

وھم صاحب کتاب مذکورہ گویدکہ(۴۵۹- خدمت مخدوم راتطوعات ورای 
فرایض بسیار بود تا بە حدی که بر وی از کشرت پای داشت نماز تطوع واجب شدہ بودو 
پای ھایش دائم بە آماس می بود و کعبتین ھایش چون کعبتین ھای شترء سیاہ و درشت 
گردیدہ بود و در بیداری شب اہتمام می فرمودہء خصوصاٌدر ثلث آخر" شب و می گفت 
که اوٴل درویشی بیداری شب است ومی فرمود: در بیداری آخر شب علامت فتح باب 
طالب است . فرایض رادر اول وقت ادامی نمودہ: می گفت : داوْلّھا رضوانء و در 
نوافل خود ملتزم بودو نماز تطوع وی در شبانه روز کم از صد رکعت نبود و* لحظەای 


١-ن:‏ ہمه ۲م: آزادی ۳ ن: اخیر ۴ ن: ندارد ۵م : از لانماز ٤٠..‏ تا اپنجا ندارد 
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بی ذکر ؤ فکر و نصیحت نمی بودوصمت وی فکر و نظر وی عبرت بود و می فرمود: 
دامرت ان یکون نطقی ذکراً و صمتی فکراً و نظری عبرۂء. 

و می آرند' کە چون وی رارتبۂ اجتھاد حاصل بود؛ در مسائل دخلھا می نمود. از آن 
جملە در روز جمعه بعد از دو رکعت فرض؛ شش رکعت سنت می گزارد و آن چھار رکعت 
راکە علما از فرضیت و سنیت و نفلیت٢‏ وی ساکت اند نمی گزاردی و اعادت وتر بعد از 
تھجد و تشفیع آن ب دو رکعت ادا نمی فرمودء چنانکه عمل سایر مشایخ است در عمل 
نمی آورد و ظاھراًعدم اعادہ وتر بنابرآن خواھد بود که چون اول ادا یافت ثانی نفل خواهد 
بودو نفل طاق یاوتر نیست اما آنکە اول بی قصور ادا یافته باشد کە در عالم عبودیت 
منظور رفته و مجری٣‏ گردیدہ و آنچھ در مادۂ آن چھار رکعت غیر مشخص میان فرض و 
سنت و نفل فرمودہ دور از عقل و شرح این است؛ چە بعد از آنکە قرار یافته کە فرض آن 
وقت<۴۵۹-ب+ھمین دو رکعت است . دیگر مجال تردد نمی ماند. 

و آنکه می گویند که احتیاطاً نیت باید کرد و گفت : چھار رکعت کہ بر من فرض است و 
وقت او را دریافته امء او را بگزاردہ خالی از کلامی نیست . گویند خدمت وی در 
سجدات حاجات و مناجات علو تمام داشت . چون سر بە سجدہ می بردی؟ تا دیری درآن 
سجدہ بماندی . 

صاحب مرقات الوصول گوید که در سنە تسع و عشر و ثمانمائة''' روز پنج شنبە ای بود 
که مرا پیش خواند و طاقی صوفی کە در سرداشت از سر مبارك خود بر گرفت و بر سر من 
بنھاد و آنچھ در این راہ بە کار آید از نصایح و موعظهە بسیار فرمود و گفت : اصل این راہ بر 
اخلاص و دور بودن از دروغ است . آن گاہ فرمود کە دروغگو دائم در پیش خود شرمندہ 
است و می گفت کہ دایرہ دروغ وسیع و از آن صدق تنگ است و بە یقین دان کە ھیچ 
دوستی از دوستان حضرت عزّت؛ بی ادب و دروغزن نبودہ و می فرماید* که زنھار طعام 
از گبر و مسلمان دریغ مدارید و در ایثار آن تا توانید دست باز نکشید و خلق را محفوظ 


دارید . 
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وھم خدمت وی می فرمود: مصاحب باید که از دل طالب و آحذ باشد تا از صحبت 
منتفع' شود و اگر بر خلاف این است اگر صد ھزار سال خودرادر بوتۂ ریاضت و 
مجاهدہ بگدازدء فایدہ ندھد . مثشل ابوطالب با آنکە سالھا ھم صحبت و جلیس سرور دو 
عالم صلی الله عليه و آله و سلّم ۔بود چون بە دل آخذ نبود آن صحبت وی را ھیچ اثر 
نداد و با وجود آنکە از عالم انتقال برد' وآن حضرت صلی الله عليه و آله وسلّم - ظاهر 
وجود وی راب لعاب اطھر خود بلیسید آن نیز مفید نیفتاد و نفع نرسانید . '' 

و از سلطان العارفین<۴۶۰۔آءبا یزید بسطامی۔ قدس سرہ- می آرد کە شخصی نزد وی 
آمد و التماس پیراھن کرد سلطان گفت : اول از تو سخنی می پرسم؛ بعد از جواب آن: 
آنچه فرمایی بجا آورم. گفت : بە باشد . فرمود: اگر مردی پیراھن زنی پوشدء زن گردد؟ 
گفت : نە. و اگر زنی جامه مردی در بر نماید مرد شود؟ گفمت : نه. فرمود: اگر بوست 
بایزید را در خود پوشی فایدہ ندھد تا آنکە عمل با یزید را بجا نیاوری و بە دل اخذ عمل وی 
ای ۱ 

و ھم می فرمود که هر کە چھل روز در صحبت ما مداومت نماید و دل خود را متوجہ ما 
دارد و بە قول و فعل ماعمل کند؛ اگر از اولیاء نگردد٭ ما درویش نباشیم. 

و ھم صاحب کتاب مذٰکور گوید کە خدمت وی رامریدی بود بە اسم مولانانظام الدین 
نھروالی و مستجاب الدعوہ یکی از عمالان پادشاہمی باوی در زمینی کە از برای خود 
زراعت می کرد و عشریۂ دیوان ہی مضایقہ ادا؟می نمود. وی ازعشر زیادہ می طلبید 
چنانکە عادت این موٴذی چند است . هر چند مولانامی گفت کە من از جملۂ فقرای شیخ 
احمدم از من در گذر و این چنین مکنء وی از عمل ناشایسته خودباز نمی ایستاد و بە 
مولانا ایذای بلیغ می رسانید . 

چون ایذای مولانا از طاقت بشری طاق شدء گفت : الھا! سیّدا! از احوال درویشان 
بھ وی چیزی در میان آر. در حال بهە درد شکم گرفتار آمد* . چون مشرف بر مرگ ”گشت و 


١-۔ن:‏ مشفع ۲۔ن: کرد ۳۔ن: چیزی ۴۔ن: میدادہ مضایقه ‏ ۵۔ن: گردید ۶ ن: موت 
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وی از دعای مولانانظام الدین نھروالی است . برو و خاطر وی را به دست ار شاید که 
الله تعالٰی بە برکت انفاس وی خلاصی بخشد . چون بر وی رفتند زی گفتا؛ من چندین 
مرتبه< ۴۶۰_ب> باشما گفتم کە بافقرای خداوند تعالی نباید درافتاد . اکنون باید کە شرط 
کئی' کە من بعد در آزار فقرانکوشی؟ ٠‏ وی قبول نمود. فی الحال از آن ہلیه خلاص 
یافت . ومی فرمود کە از صحبت پادشاھان و نزدیک بودن با ایشان اجتناب جویید چوں 
بر راف ای! 
مصرع : 

صاحب تحفة المجالس می آرد!'؟: 

نوبتی در ماہ رمضان کە ختم قرآن بە سیّح اسم رَیِکَء''' رسیدہ بود مراامر کرد که 
مولاناشماراھمین ساعت باید متوجُ فلان موضع شدہ برای کار مسلمان بروید و 
بازآیید. من بە موجب فرمودۂ وی برخاستم و بە خانه آمدہ فکر رفتن می نمودمء لیکن در 
خاطرم می گذشت کە ختم نزدیک رسید اگر امشب بودمی و ختم راتمام کردہ 
می رفتمی؛ می شایستی. باز در خاطرم آمد کە نتوانم ہی فرمانی پیر خود کرد. برخاستم و 
رامی شدم و تمام روز راہ یافتم و نماز شام بە قصبهای رسیدم کە مسجدی داشتء در آن 
مسجد فرودآمدم . چون وقت عشادرآمدء جماعت آمدند و نماز عشارا گزاردمی؛ 
متوجَه نماز تراویح شدند. اتفاقاً امام از دسَیّح اسم رَبَکَء بنیاد کرد و ختم راتمام نمود. 
چون آن کار را ساختەه بە خدمت شیخ باز گشتمء چون نظر شیخ بر من افتادء متبسم 
پیر فرماید بجا آرد و پیر را باید کە آنچه بھبود مرید باشد از آن خبر باشد؟ این بود تو را به 
دو ثواب رسانیدم کە هھم کار مسلمانی راساختی وھم ختم خودرابشنیدی. مولانا 


(١۔‏ در اخبار نیز درج شدہ اأاست . 
(٢)۔‏ سوراعلی؛: آیه ۱ 
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گوید : سر به زمین آوردم و شکر و سپاس حضرت باری۔جل ذکرہ-را بجا آوردم . 

وم صاحب کتاب مذکور گوید کە در وقتی کە مخدوم متوجة حرمین بود<۴۶۱-آء 
نوبتی در وقت وضو نمودن پایش بلغزیدء از کشتی در آب افتاد. چون باد مخالف بودء 
بادبانھا را کشیدہ بودندو کشتی آرام داشت و بە آھستگی به هر سوبی می رفت؛ خدمت 
وی تازمانی کە مقدور داشت٠‏ شناوری نمود. چون از طاقت طاق شدہء بە ذکر یا حافظ یا 
حفیظء مشغول گشت. ناگاہ پایش بە سنگی آمدء بایستادہ آب تا کمرش بود. شکر حق 
بجا آورد. در این اثنا نظر ال کشتی بر مخدوم افتادء فریاد برآوردند و ناخدا را آگاہ 
کردند. ناخدا زورقچهە را بفرستاد و مخدوم رابر آن زورقچهە سوار کردہ بە کشتی 
رسانیدند'و می فرمود کە در کارھای دشوار و آزارمای سخت مرید را باید کە صبر نماید و 
شکیبایی بجا آورد. در وقت این مقال این بیت برخواند : 

فرد: 

تحمل کند هر کە راعقل ھست نە عقلی کە خشمش کند زیردست 

وھم صاحب کتاب مذکور گوید کە بارما دیدہ شدہ کە از بعضی درشت خویان و 
نااملان بە ذات گرامی وی ایذاھای بلیغ می رسید و وی در مقابل آن غیر از دعای خیر 
چیزی دیگر نمی فرمود و می گفت کە من در حکایات پیشینیان دیدہ ام کە یکی از اکابر وقت 
رابایکی از ناجنسانء ھمسایگی واقع شد و وی را کہوتران بودند که بر دیواری که میان 
وی وآن بزرگوار حایل بودء آشیان داشتند و گاھی کە خواستی که کبوتران را پرواز دھد 
سنگی به سوی کبوتران انداختی و آن سنگ در صحن خانقاہ افتادی درویشان از این حال 
دائم متاڈی؟ و متألم می بودند . 

روزی<۴۶۱-ب‌> بە طریق معھود سنگی بگرفت و به کبوتران بیفکند . ان سنگ بر سر 
آن بزرگوار آمد و سرش را خورد و بشکست . مریدان گفتند: دیگر وقت آن شد که از این 
بلا خلاص شویمء زیراکە یادعای بد خوامدکردیابه سلطان وقت چیزی خوامد 
نوشت . در این بودند کە یکی از درویشان رابہخواند و درمی چند بداد وگممفت : بە بازار در 


شو ونی دراز بخر و بیاور۔ چون بیاوردء گفت : این نی را برگیر و نزد این ممسایه برو و 
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بگوی کە من بعد کہوتران خود را به این پرواز دہ. چون آن مرید بر ھمسايیه رفت و آنچه 
شیخ فرمودہ بود بگفت وی بر نھایت قبح خود مطلع گردیدہ نزد وی آمد و از ان کار توبه 
نمود و یکی از مخلصان و مریدان گردید . 

آن بزرگوار روی بە سوی مریدان کرد و گفت : آن بە باشد یا این؟ آری : 

مه فشاند نور و سگ عو عو کند ھر کسی در خلقت خود می تند' ''' 

وھم در کتاب مرقات ال وصول می آرد: وفتی از اوقات ضعف عظیم در بشرہ نورانی 
وی مشاھدہ کردیم؛ سبب آن پرسیدیم. گفت : نفس نافرمانی کرد چنینش داشتیم' . این 
بگفت و بە نماز درایستاد. چون تفحص نمودیم؛ سیخی در بدن خود فرو بردہ بود آخر 
بعد از مدثٌی آن را ازخود دور کرد وجراحت آن تا دیری بماند وبە مرورایام اندمال یافت و 
سبب آن بر ما ظاہر نشد و ھیچ کس ھم نتوانست پرسید . 

وھم صاحب کتاب مذکور گوید کە روزی یکی از اکابر شھر مجلس در داد و جمعی از 
صوفیان' در آنجا حاضر گردیدند. مولانا صلاح الدین خطیب کە مرید شیخ بود نیز حاضر 
گشت . چون از طعام فارغ گشتند قوالان ۴۶۲۰۔آ>سماع دردادند. مولاناراوقت خوش 
شد؛ بە تواجد بر نشست. یکی درآن مجلس بە اسم نظام الدین سرخه پرسید کە این 
شخص مرید چە کس است؟ گفتدد: مرید شیخ احمد کھتو . گفت : آنشیخ احمد که 
پیروی ریش و ابرو می تراشید و بهھ طریق قلندران می بود؟ این سخن را یکی از حاضران بہ 
خدمت وی رسانید. خدمت وی فرمود: گردنش بشکنادء وی را با این حکایات چه کار؟ 
مدتی بر نیامد کە آن شخص از اسب بیفتادو گردنش بشکست.۔- 

گویند یکی از سادات ترمذ بە اسم سید رضی الدینء چندگاھی به زھد و ورع قالبی 
می پرداخت و نوافل بسیار در شبھا بە ادامی رسانید از آنجا کە عبادت را اثرھا است مگر 
وی را از آن راہ منکشف نگردید . از قصبه دیندوانە بە احمدآباد آمد . فتوی به دست با مھر 
اکابر و !إھالی قصبۂ مذکورہ مشتمل بە آنکه سید رضی الدین به تحقیق ول یٗای از اولیای 
خداست خواست تا مھر مخدوم نیز در آن استفتا باشدء ان را نزد وی بفرستاد. چون نظر 


مخدوم برآن افتاد . قلم برگرفت و در عقب أنْ بنوشت : 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

مکتوب آن برادر دینی رسید و مضمون أن بہ وضوح انجامید . بدان کە بە مقتضی اَیه 
قدسی: ٭ اولیائی تحت قبابی, لایعرفھم غیریء شناخت اولیای وی حد بشر نیست و آن 
جماعت؛: جماعتی باشند کە نە احتیاج بە فتوی دارند و نە بر تصدیق؛ بلکە خود را دائم 
گمنام و گم نشان' می خواھند و از مجوم خلق و صحبت ایشان گریزان و متنفر و به 
گوشھا خزان و متحیرء نە آنکە دعوی ولایت کنند و خوشتر تر آنکھ برآن دعوی فتوی هم 
درست نمایند و مھرھای اھالی و اکابر برآن برنھند . هھیھات! ھیھات!۴۶۲۱۰-ب> 

ما کجاییم و ملامت گر بیکار کجا 

چون این نوشته شیخ بە سید رضی الدین رسیدء بعد از مطالعه آتش در نھاد وی افتاد و 
هر چهە خواست نسبت به مخدوم بر زبان راندو تشنیعات فراوان بگفت . یکی از مریدان 
شیخ چون آن ماجرارابشنید؛ آشفته گردید و بە خدمت وی آمد و بگفت آنچه شنیدہ 
بود. مخدوم بر زان راند که وی دیوانه و سراسیمه گشتہء نمی داند کە چه می گوید . 
دیوانه سراسیمہ در کوہ و صحرا ہمیراناد و نشانی از وی مماناد. چندی از این برنیامد کە 
وی را ولوله دست داد و ازخانه روی بە صحراو کوہ بنھاد. هر چند تفحص وی بسیار 
كِرَذتَاٍِ کمٹر یافتندذ, 

ھم از مخدوم می آرند که گفت : در شبی از شبھای؟ مھتاب بعد از فراغ نماز معتاد 
پشت بر بالین بنھادم و روی به سوی آسمان کردم و نظارہ صنع الھی می نمودمء در این 
میان دیدم کە مرغی در غایت لطافت و خوبی بیامد و در محاذی روی من زمانی ممتد 
بایستاد و من در صورت و زیہایی وی متحیر و شیفته می بودم و به خودمی اندیشیدم و 
می گفتم که آیا این ازچه قسم مرغان است؟ در این فکر بودم که ھاتفی آواز داد و گفت : 
ای احمد! نام این مرغ ھمای استء مدتی است کە در آرزوی دریافت زیارت تو بود . 
امشب به آرزوی خود رسیدہ. چون این آواز شنیدم برخاستم و سر به سجدہ بنھادم و در 
مناجات آمدم. گفتم : الھا!ء سیدا! این فضل توست بر بیچاره ضعیفی که در ھیچ شمار و 
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یادداشت نیست و چون خوامد بود برآن کسی کە تو وی را از اولیای خود دانی و 
خوانی+<۴۶۳۔ ا> باز آواز آمد کە ما بە این نیاز و شکستگی کە نمودی تو را از دوستان و 
محبوبان خود بر گرفتیم و ھرچه از آفرینش ماست٠‏ نیاز آن رابه تو نھادیم و تو راغیر از 
ذات خویش از ھمه بی نیازی بخشیدیم . 

گویند چون از ال حاجات بە خدمت وی بیامدندی و حاجات' خودعرض کردندی 
یا از مغیبات پرسیدندی؛ وی انگشت ابھام و بنصر''' خود را برھر دو چشم مبارك خود و 
سبابّه و وسطی را بالای بینی خود می نھادی و ساعتی خوب در استغراق می رفتی بعد از 
ساعتی سر برآوردی و جواب حاجات و مغیبات هر یکی رامی گفتی و می فرمود که هر کە 
در حاجات خود اولیایی از اولیای حق راتشفیع گرداندء می باید که یک هفته مداومت 
خدمت وی نماید؛ اگر در ان همفته به مقصود و مطلوب خود نرسد پس در پئاہ دیگری 
بگریزدہ اما امیدوارم که در همان هفتہ آنچه خواہش اوست بیابد. می فرمود کە در 
مجلس درویشان درآمدن آسان استء اما بە سلامت بیرون رفتن مشکل' . 

گویند شخصی٣‏ از معتقدان وی بە خدمت وی آمد و رخصت خواست کە می خواهم 
بفلان جا بروم و التماس دعانیز کرد. حدمت وی فرمود: برو که بهە صحت و سلامت 
خواھی رفت و خواھی‌آمد. چون نزدیک بە آنجا رسید و در راہ ماری وی رابگزید. وی 
در حال نام حضرت شیخ را بر زبان راند و گفت کە شما مرا فرمودہ بودید کە بە صحت و 
سلامت خواھی رفت و باز خواھی آمد. دید کە خدمت وی حاضر گردید ودست مبارك 
خود درمحلی کە مار وی را زخم زدہبودہ بمالید۔ درحال شفا ۴۶۳ ب> یافت واز نظر 
وی غایب شد . 

می آرند که یکی از معتقدان وی راعارضهە ای دست داد کە جملۂ اطہا از معالجه آن 
عاجز آمذند و دست از وی باز داشتند . یکی گفت : اگر از جابی مغز آدمی پیدا شود. وی 
زا مفید آید . آن شخص برادری داشتء شبی بە قبرستان رفت و قبری را بشکافت و آنجه 


١ن:‏ به خدمت وی یامدندی و حاجات ٦‏ ن: از لمی فرمود کە در مجلس ...؟ تا اینجا ندارد ٣۔م:‏ شخص 


(١)۔بنصر:‏ انگشت میانە انگشت کوچک و وسطی؛ انگشت چھارم از جانب شست .(دھخدا) 


شیخ جمال الدین احمد ۱۷ 


مطلوب وی بود: بیاورد. علی الصباح خدمت وی از برای عیادت آن شخص رفت و 
بنشست و از احوال پرسید. وی آنچه بوداز نومیدی خود و دست بازداشتن اطبًا١از‏ وی 
ھمه را بگفت خدمت وی فرمود: طبیب علی الاطلاق و حکیم با استحقاق حق _ سبحانہ 
و تعالی۔است و نومیدی از درگاہ او کفرء امیدوارم کە بە کرم خویش تو را شفای عاجل 
کرامت فرماید. پس برمحاست و دست مہارك خود ہر جمیع اعضای وی فرودآورد و در 
حال صحت یافت . آن گاہ شیخ بر بالین وی بنشست و روی بە جانب برادر وی کرد و پیش 
خواندو فرمود: زنھار مردگان را نباید آزرد و از برای نفس شوم خودآزار دیگری را 
نبایدخواست . آن شخص چون این برهھان دید بە دست آن حضرت توبه کرد . 

وھم صاحب کتاب مذکور از خدمت وی می ارد کە گفت : یکی بە نزدم آمد و گفت که 
در فلان" موضع جوکی ای بدین ھیأت و شکل آمدہ و از مغیبات خبر می دھد وبرمافی۔ 
الضمیر مردم مطلع است و خلق کثیر در وی رجوع آوردەاندو فتنۂٴ عظیم ھایل گردیدہ . 
چون من این ماجرا شنیدم: پنج حرما خواستم و بە دست وی دادم و گفتم: برو به نزد 
وی (۴۶۴۱-اە>و از من سلام برسان و آن خرماهارابه وی دہ و چیزی مگوی: اماھرچە 
وی گویدبە من بازگوی. ان شخص برخاست وبە نزدوی رفت و سلام گفت و 
بنشست. ان شخص گوید؛ پیش ازآنکه حرماها و سلام شیخ رابرسانم؛ روی به من 
آورد و گفت : شیخ احمد پنج خرمابی کە به ما فرستادہ و ما راسلام گفتەء آن را به ما دہ. 
من تعجب نمودہ آن خرما را پیش وی بنھادم و سلام شیخ را رسانیدم . گفت : شیخ بر من 
لطف فرمودہ؛ ما را بە نزد خود خواندہء برخیز و از من نیز سلام برسان و بگوی که صباح 
بھ ملازمت شما حاضر خواھم شد. برخاستم و بە حالت عجیبی پیش شیخ آمدم و آنچه 
وی گفته بود معروض داشتم . 

روز دیگر آن جوکی بە موجب وعدہ با شاگردان بسیار بە خدمت شیخ آمد٣‏ و سلام بہ 
طریق خود بگفت و نشست وبا شیخ در بحث آمد. ما نمی دانستیم کە شیخ چه می فرماید 
و چە می گوید بعد از دیری دیدیم کە جوکی سر در پیش افکند و از گفت و شنود ساکت 
شد . بعد از مدتی سرآوردو روی بە سوی شاگردان خود آورد و گفت : انصاف این است 


-١‏ ن: ندارد ٦_م:‏ خلال ٣‏ 0 ہر زسیک 


٣ 


۸۸۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


کە از حق نباید گذشت و مسلمان باید شد . شاگردان گفتند : ھرچه انصاف است بجا باید 
آورد. پس روی بە شیخ آورد و گفت : کلمه طیبه را فرمایید' وشیخ کلمە رابە وی عرض 
کرد. وی در ساعت؟ کلمه بگفت و سر در قدم شیخ نھاد و مسلمان گردید ودست بیعت 
برگشاد و مرید شد و شاگردان نیز بە تمام مسلمان و مرید گردیدند . 

گوینل: 

چون در سنۂ احدی و ثمانمائة''' کە امیر عادل صاحب قران تیمور گورکان<۴۶۴-ب> 
فتح دھلی نمودہء شود فار الاطظتت سم قد گزترف) خدمت شیخ در دھلی بود. در 
شب آن روز کە دھلی فتح خواھد شدء جمع کثیری از سلاطین و اکابر پیش وی آمدند و 
استدعای دفع فتنه و فساد نمودند . خدمت وی گفت : الحال بازگردید و فردا بیایید تا 
جواب شما گفتە آید. شیخ گوید چون آن جماعت از نزد من ہرفتندء قرآن مجید ہب رگرفتم 
وآ‌را بگشادم. ایسن آرے آمد: اودّروا الڈین یلحدونَ فی أسمائە سیْحرَون ما کانوا 
یَعمَلُونَ۷(''' چون شب شدہ در واقعه دیدم که زلزلە ای عظیم پیداآمدہء بابا اسحاق؛ 
پیرمن مرامی گوید کە خودرابه کنارہ کش و به جانب ما آی که این زلزله دفع شدنی 
ٹیست:. از خوف آن بیدار گردیدم و دانستم کە این بلیه دفع گشتنی نیست . 
چون صبحشد: جمع مذکور بە نزدمن آمدند. گفتم : فکر خود نمایید کە این قضا 
نمودند . 

مخدوم گوید': 

بعد از فتح دھلی بە ھمراہ وی به سمرقندرفتم و در مسجد جامع با امیر تیمور 
ملاقات کردمء اعزاز و اکرام من بجاآورد. جمعۂ دیگر علما را بامن در مباحثه انداخت . 
بەقدر وسع جواب هر یک بگفتم. مرابه مقتدایی قبول داشتند و امیر صاحب قران در 
تعظیم و تکریم من برافزود. وم“ مخدوم گوید کە در همان مجلس عبدالاول نام 


١‏ ن: به فرمای ۲ م: در ساعت٤‏ ندارد ٣‏ ن: امخدوم گوید؛ ندارد ٢-۔ن:‏ رفتند ۵۔ ن : ندارد 
(١)۔-۸۰۱۱ھ.ق.‏ 
(٢)۔سورۂ‏ اعراف؛ آیە ۱۸۰. 


شیخ جمال الدین احمد ۸۹ 


دانشمندی شنیدم که با یکی می گمفت کە دریغا! این سخن در اقطار و امصار عالم شھرت 
خوامد یافت که مردھندی غریبی بر جمیع علمای ماورالنھر غالب آمد . ۴۶۵۰۔آ) در 
جواب وی' گفتم : مولانا! در جابی که انصاف است٠‏ غالبیت و مغلوبیت نیست . بە این 
شھرت انصاف شما خوآھد بود .9 

گویند : 

چون خدمت وی خواست کہ از سمرقند بە گجرات مراجعت نماید امیرصاحب قران 
راخبر شد. به خدمت وی آمد واز وی استدعا؟ نمود. خدمت وی دعا فرود کہ تا دنیا 
باشدء یکی از فرزندان؟ توپادشاہ و کامروا باشد و در آخر کار چراغ ایمان با ایشان باشد . 
بعد از فراغ دعا طعام آوردند و امیر صاحب قران طبقھای طعام را بە دست خود پیش شیخ 
می نھاد و شیخ مطلقاً ملتفت نمی شد. ظاھرادر آن حین الیاس خواجه نام کە از امرای 
بزرگ امیر صاحب قران بود. در ترکی شخنی دربارۂ شیخ گفت که نە لایق شیخ باشد. 
امیر رابسیار بدآمد. شیخ بفھمید و متبسم شد؛ لیکن چیزی نفرمود. چون طعام 
برداشتند و دستھا بر روی فرود اوردند امیر را رخصت کرد و کلمە ای چند در عدل و داد 


وبەراہ؟ مستقیم بودن فرمودو گفت: فردا از بادشاهان بیشتر از عدل و داد خوامند 


چون وفات شیخ رسیدء در روز عید فطر بعد از ادای نماز بە خانقاہ خود مراجعت 
فرمود. مزاج شیخ بە ھم برآمد. آب سرخ ظاهر شد. ترك طعام بگرفت . چون چھاردھم 
شوال روز پنجشنبه درآمدء حال بر شیخ بگردید . بعضی از مریدان گفتند که یکی را باید 
بجای خود نصب کرد. فرمود: مرا اعتمادی بر زمانە و اھل زمانه نماندہء چون چنین 
می خواھید و می دانید که البته از آن گریزی٭ نیست . صلاح الدین کودکی کە خدمت وی 
می کرد طلب دارید. طلب داشتند۔ برخاست و دستار را از سر خویش برداشت و بر سر 
وی بنھادد۴۶۵-ب٤‏ و مردم را از پیش خوددور کرد و سر در گوش آن کودك بردو باوی 


١‏ ن: ندارد ۲ن : استدعای دعا ٣۔م:‏ فرزند این ۴۔ ن: بران ۵ م: گریزان 


(١))۔‏ این واقعه در خزینة +؛ج/۰۲ص۳۱۷ و اخیاں ص ٠۵۷‏ آمذء است: 


۵ 


٢ 


ن۸8 ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


بە طریق مشاورت١‏ سخنی چند بگفت و خود بر نطعی کە تکیە کردہ بود بر ایستاد و دراز 
کشید و بە ذکر اسمای الھی مشغول گردید. ساعتی ہر نیامد کە چشمھای مبارك خود بر هھم 
نھاد و بە آن عالم توجه فرمود. این واقعه در سنۂ تسع و اربعین و ثمانمائة''' بودو سن 
شریف وی صد و یازدہ سال بود موافق حروف ا قطب)' . 

تمام علما و مشایخ و سلاطین و اعیان گجرات جمع آمدند و مصلحت بدان٣‏ دیدند که 
غسل و تجھی ز؟ و تکفین و امامت او در نماز جنازہ و وضع قبرء حواله شیخ غطن که سی 
سال در صحبت شیخ بودہ و صاحب کتاب مرقات الوصول است که احوال و مقامات 
شیخ را در آنجا جمع نمودہ و برادر وی قاضی بدہ بودہ باشد کنند و درآن عھد سلطان 
محمد بن سلطان احمد والی ملک گجرات ہود و سلطان محمد بعد از تجھیز و تکفین 
نعش مبارك شیخ را بر دوش برداشتہ در مقامی که الحال مدفون است برد و بە خاك سپرد. 
یکی از اعاظم فضلا در تاریخ وفات وی این قطعه راٴفرمودہ: 


قطعه : 
طاو میم عصلی ٹمانمائة کان دال و ٹامن الشوال 
عمرہد انّے شطب راح یوم الخمیس قبل زوال 


دیگر “حاجی الحرمین الشریفین کە اعلم علمای زمان بود بە اسم حاجی ابراھیم 
سرھندی کە وی راکه خلیفۂ وقت در سنە تسع و ثمانین و تسعمائة''' صدر وامین ملک 
گجرات کردہ بودند . این قطعه را در تاریخ وفات آن حضرت فرمودہ: 


قطعه : 
شیخ احمد جھان عز و شرف آخر اولیاءو قصسطب زمان 
مدت عمر او ز (قطب بگیر ز آخراولیاءوفاتش دان 1.۴۶۶۰ 


در روضۂ منورشیخ* که در لطافت ونظافت رشک رضوان؟و غیرت حوران است و در 
ربع مسکون عمارتی بە آن مروحی و خرّمی نزد مسافران و سیاحان نیز نشان ندادہاند و آن 


١-ن:‏ مساوہ ۲۔م: قلب ٣۴۔ن:‏ درآن ۴۔ م: ندارد ۵ ن: قطن چین ۶ ن: ندارد 
۷۔ ن : ندارد ۸ ن : ندارد ۹ م: رضوان است 

(١).۔۸۴۹ھہ.‏ ق۔ 

(٢)۔‏ ۹۸۹ ھے. ق . 


قاضی محمود گجراتی ۸۹۱ 
مشتمل است بر بسیاری از مساجدو خوانق و صوامع وحوضی کوثر نشان در 
غایت عذوبت و صفای آب و نھایٹت صفوت کہ ماء معین لطافت از وی برد و انھار بھشت 
صفا از وی خواھد و سلطان احمد با اتباع و حرم خوددر زیر پای قبرش آسودہ''؟ . و 
نسواب میرزا عزیز کو کە ملقب بە اعظم 'خان است: حاکم و والی ملک گجرات بے 
امر خلیفهۂ وقت جلال الدین محمد اکبر پادشاہ ۔ خلّداللَه' ملکە۔بود در سنۂ احدی و 
ثمانین و تسعمائة*'' مقبرۂ شیخ را از سر زیب و زینت دادہ گنبد خاصه۳ شیخ را منقش و 
مرتّب بە طلا و لاجورد ساخت و در بعضی مکان که روزن ہایستی؛ بە گشودن آن امر 
فرمود . 

جامع اوراق در سنۂ احدی والف!' به ھمراہ شاھزادہ شاہ مراد۔ سلمه الله تعالی الی 
یوم التناد-به ملک گجرات رفت و به طواف آن روضۂ منور مشرف گردید . چنانکە 
تفصیل این واقعه در خاتمۂ کتاب در محل خود ایراد خواھد' یافت . ان شاءالله تعالی . 


[۳۴۹] 
قاضی محمود گحرات('' قدس الله سرہ 
ذات گرامی اش رانهە از عناصر سرشته“ بودند بلکە در ذوق وٴ شوق و محبت و 


عشق الھی آفریدہ و مخمر گردانیدہ؛ سراسر سوز و گداز بودو سر دفتر صاحبان وجد و 


حال و زیب و زینت ایشان بود'. 


١۔ن:‏ عظیم ۰ ٣٢-ن:‏ ندارد ٣۔ن:‏ حاصلۂ |ہم: خودھم ۵۔ ن : غباصر رشتہ ۶ ن: از 


(۔ جھت اطلاع بیشتر از شرح احوال وی ر.ك به خزینہ ۰ج ص۳۱۹. 
(۲)۔۹۸۱ھ.ق . 
(۳)۔ ١۱۰۰ھ.یق.‏ 
(۴)۔ن: ر / ۳۴۸۔1 نا2زہ0 ۵بہ۸ 03[01 
ح:و/۴۶۷۔آ 
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می آرند: 

وی در ابتدای حال درعھد سلطان مظفربن سلطان محمود در غایت غناو 
ثروت ۴۶۶۱-ب> و جمعیت ظاھر وباطن کە طریقۂ حال اکابر و مشایخ است؛ می بود تا 
فرسصھاظکرر یر سا0ا از احمد آباددر قصبه میرپور کە هھم از مضافات ملک 
گجرات است و وطن اصلی وی: آمد و متوان گردید و در ھم آنجا رفته از دنیا۔ در سلهھ 
سبعین و تسعمائةا''. 

گویند چون وفات یافت؛ پدرش آمد و گوشۂ کن از روی وی برداشت و خدمت وی 
در وی متبسم گردید. پدرش را این حال خوش نیامد. گفت : ای فرزندء نوز ادای 
طفلانهۂ خود رانمی گذاری؟ این بگفت و از پیش وی برخاست و اشارہ به دفن' وی نمود. 

گویند چون مجلس سماع آراسته گشتی خود رہاب بزدی و شعر ھندی که ترکیب آن را 
خود بستھ بودں در آن بنواختی و بە موافقت ان نغمه سراییدی و به تواجد برنشستی و 
رباب را ہر سینە خود بداشتی و بنواختی و در صحن خانقاہ بگشتی و هر قطرہ اشکی کە از 
چشمان مبارکش بر زمین آمدی خون بسته بودی؟ . چون پرکالۂ جگر اکنون آن قطرہ ھا در 
صحن روضۂ متبرکۂ او ظاهر است: زوار٢‏ کە بە آنجامی رسند: طواف آن رانیز 
می نمایند .وی زاخوارق و کرامات در هر آنی فوق الحد بودہ و نعت؟ وی از دایرہ احاطه 
بیرون أست . 


600۵ء( 


وفات وی در سنه سبعین و ثمائمائة* !ا 


-١‏ ن: از ەمی آورند وی ...۰ تا اینجا ندارد ۲۔م: بدی ۳۔ن: و زایران ۴ ن: لعوزت 

۵ م: از ووفات وی ٤...‏ تا اینجا ندارد 

(١)۔‏ ۹۲۰ ھ.ف. 

_)٢(‏ ۹۷۰ھ. ق. 

(٣)۔‏ ۸۷۰ھ۔. ق . 

(۴)۔ نگا: خزینة ؛ج/ ص۸۰ و اخبار ء ص٣و۱۶۲و‏ تذکرۂ اولیای ھند و پاکستان :ج/٣ص‏ ۱۴۶ و سیر المتاخرین: 
ج/١ص۲۳۵.‏ این اکبری؛ ص ۴۱۳. ۱ 


شیخ جلالالدین ابوالقاسم تبریزی ۸۹۳ 


[۳۵۰] 
شیخ جلال الدین ابوالقاسم کی ا فدس الله تعالی سرہ 


وی مرید شیخ بدرالدین' ابو سعید تبریزی است کە در علم ظاھری و باطنی دریابی بود 


مواج و در ریاضت و مجاھدہ کوھی بود راسخ . در فوائدالفواد می آرد : چوں پیروی شیخ 


٠ْ 


ابوسعید تبریزی از سروی برفت و کارش ناتمام ماندء بە؟ بغدادآمد و"به صحبت شیخ 
شھاب الدین سھروردی ۴۶۷۱۔آ)بپیوست بعد از مجاھدہ و ریاضت شافه در خدمات 
لایقه کە از حد بشری دور بود شیخ وی را به خرقه و خلافت مشرف گردانید و در 
صحبت وی می بود و اقتباس فیوض الھی می نمود . 

گویند چون بە خرقه و خلافت؛ مشرف گشت بیست سال بالقطع در صحبت شیخ 
بسر بردو در هر سال بە ھمراہ وی بە طواف حرمین می رفت و در آن ایام چون شیخ را کبر 
سن دریافته و قوت ھاضمه طعام سرد نماندہ بودء بنابرآن دیگدانی آھنین پرآتش و دیگی از 
شوربا برآن بر سر خود بنھادی و در برابر محفه شیخ بردی تا هر وقتی که شیخ را احتیاج بە 
طعام شود وی شوربای گرم گرم حاضر سازد. 

در اخبارالاخیار فو ارد ۷ 

نوبتی پیروی شیخ شھاب الدین سھروردی از سفر حج بە بغداد تشریف آوردء اھل 
بغداد نذورات ہبسیاریبہ خدمتۂ آوردند و بعد از ھمه پیرزالی آمد ویک درم آورد. شیخ آن 
را گرفت و بر بالای جمیع نذورات نھاد. آن گاہ روی بە درویشان خانقاہ کرد و گفت : 
برخیزید و ھریک از شمااز این نذورات حصۂٔ خود برگیرید . بە موجب اشارہ درویشان 
می آمدند و حصۂ خود برمی گرفتدد و خدمت شیخ جلال الدین سری در پیش افکندہ 


(١)۔ن:‏ و / ۳۳۸۔ب ٠٦٦51721‏ 351101() ۔ا'نطاخ ٥-01‏ '101810 طءانەطا5 
ح. و/ 1-۷ 


٣۴ 


۵ 


٣ 


٢ 


۹۴ھ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ا بە یک ناگاہ شیخ سوی وی توجه فرمود و گفت : ای جلال الدین: تو چرا 
نصیب خود برنمی گیری؟ خدمت وی سر بە زمین آوردہ برخاست و آن درم راکه پیرزال 
آوردہ بودء بگرفت . شیخ شھاب الدین را وقت خوش گشت و خدمت وی را پیش خواند 
وگفت: ای جلال الدین این ھمه نعمت ظاھری و باطنی ما رابە این یک درم بخریدی . 

و ھم درآن کتاب می آرد(١):‏ 

خدمت وی شیخ فریدالدین ۴۶۷۰-ب٤>‏ عطار را دیدہء آن چنان بودہ کە خدمت وی 
در اکثر سفرھا با شیخ بھاءالدین زکریاامی بودہء چنانکە در احوال شیخ بھاءالدین زکریا 
بگذشت و عادت این بزرگواران چنان بودہ کە چون بە سواد شھری می رسیدند شیخ 
بھاءالدین بە گوشە ای رفته و وضوبی تازہ کردہ بە نماز درایستادی و شیخ جلال الدین از 
برای سیر به شھر درشدی و سیر نمودی و در آخر روز آمدہ به شیخ بھاءالدین درپیوستی . 
چون بە شھر شیخ فریدالدین عطار۔قس سرہ-رسیدندء شیخ بھاءالدین بە طریق معھود 
به عبادت درایستاد و شیخ جلال الدین بە شھر اندر شدد. دید شیخ فریدالدین عطار نشسته 
محو انوار کمالات الھی گشته. شیخ جلال الدین را از دیدن شیخ فریدالدین وقت خوش 
گشت . چون خدمت شیخ جلال الدین از شھر بازگردند بە شیخ بھاءالدین گفت : امروز 
شاھبازی را دیدم کە از خود برفتم . خدمت شیخ فرمود که در آن حین جمال با کمال پیر را 
یاداوری. گفت : ای بھاءالدین بە خدا که چون نظرم بر وی افتاد ھیچ بە یادم نیامد . 

حضرت شیخ بھاءالدین فرمود: ای جلال الدین از امروز باتو صحبت حرام است . 
این بگفت و مصلای خود را بیمفشاند و ہر کتف مبارك خود انداخت و قدمی چند برفت و 
از نظر شیخ جلال الدین غایب شد . گویند دیگر این دو بزرگوار را در زمان حیات ملاقات 
دست نداد. خدمت وی را با شیخ بھاءالدین مکتوبات است . 

سید محمد گیسو دراز در کتاب جوامع الکلم خود می آرد : 

خدمت وی شیخ فریدالدین رادر جوانی وی دریافته و آن چنان بودہ کە حضرت گنج 
شکر راب نوعی استغراق غلبه داشت کە مردم شھر اجودھن' وی را قاضی زادۂ ۹1-۴۶۸۰ 


(١)۔اخبارں‏ صص ۴۴و۴۵. 
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دیوانه می گفتند. چون گذر شیخ جلال الدین بە شھر اجودھن افتاد از مردم آنجا پرسید 
که در شھر شما درویشی ھست کہ توان دید؟ گفتند: این چنین درویشی کە حضرت آن را 
توان دید نیست ؛ مگر قاضی زادہای دیوانہ؛ در فلان مسجد. خدمت وی بی تأمل متوجة 
آن مسجد گردید. چون وی را دریافت و احوال معلوم نمود. اناری با خود داشت آن را 
بە خدمت شیخ گنج شکر گذرانید. شیح فی الفور انار را بشکافت و بە حاضران قسمت 
کرد و یک دانە از آن درکنار خود نگاہ داشت . چون شیخ وداع شد در وقت افطار آن دانہ 
رااز کنار ردای خود بگشود و افطار نمود. 

انوار از هر طرف ظاهرشدن گرفت . چون روز دیگر به خدمت پیرخودخواجه قطب۔ 
الدین رفت بمجردی که نظر خواجه بر گنج شکرافتاد. فرمود: بابافرید! هر نعمتی که بود 
درآن دانە بود و الله تعالی آن را نصیب تو گردانید . 

از شیخ اوحدالدین کرمانی می آرند' که گفت : 

در اوائلی که من و برادرم شیخ جلال الدین تبریزی ھم سفر گشته متوجۂ کعبە گردیدیم 
و رسیدیم بە بادیه بنی الام ء راھی پیش آمد تمام ریگ و آب بسیار نایاب وھوا در نھایت 
گرمی؟ . از این رھگذر بسیاری از اھل سفر را اشتران هلاك می شدند و قریب بە زار شتر 
در آنجا تلف گردید . چون بە آبادانی قبیله بنی الام رسیدیمء قوم* آنجا دانستند کە شتران ما 
ھلاك شدہ اندء شتر بسیار از برای فروخت در بیع و شراء درآوردند. هر که را از اھل 
قافله قوتی بود از آن شتر می خرید و ھر کە را قوت نبود دل' ہر ھلاکت می نھاد. چون این 
خبر به خدمت وی رسیدء فرستاد و شتر داران را۷" <۴۶۸۰-ب> نزد خود طلب داشت وآن 
پانصد شتر بودھ ٭ ھریک را بھامی کرد و زر آن را بە صاحب شتران می داد و شتران را بہ 
بردمی گا رام مََاتكء بر ذتا کر ت گرا ھا تدامحد ٣‏ یاجھاز رامباإر آلات 
می گذرانید . بە خدا سوگند که در نزدیک وی یک دینار نبود . می دیدیم که دست در دیگ 


فرو می برد و زر برمی آورد و بە خداوندان شتران می داد و بە برکت وی خداوند تعالی 


١‏ ن: از در اخبار الاخیار می آورد کە نوبتی پیروی...۹ در صفحه قبل تا اینجا ندارد ٢ف‏ اذ ۴۔ن: لام 
۴ ن: غایت گرما ۵ ن: اقوام ۶ي م: ندارد ۷ ن: کس فرستاد و شتران باقی را ۸م: را 
۹۔م: وھمه را ۰-۔ ن: شتران خرید نداشتند 


۲٢ 
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تمام' آن قافله' را از آنجا به صحت و سلامت بیرون آورد . 

از شیخ فخرالدین زرادی ۔قدس روح در فوائدالفواد می آردا١١:‏ 

چون وی از بغداد متوجۂ دھلی٣‏ گردید و بعد از قطع مسافت به یک فرسخی شھر 
رسیدء سلطان شمس الدین ایلتتمش از قدوم بمجت لزوم وی؟ خبردار گردید و استقبال 
نمود وچوب محفّۂ محفوفٴ“ وی راہر کتف خود بنھاد و شاهزادگان و امرا و امرازادگان 
را امر فرمود کە تا به شھر کتف بر کتف محفّه وی را به تبرگ می ربودہ باشند . بھ موجب 
امر سلطان آن جماعت تا بە شھر کتف بر کتف محفهٗ وی را آوردند . 

کون 

در آن معرکه شیخ نجم الدین صغری کھ یکی از مشایخ ھند بود و از سلطان بە خطاب 
شیخ الاسلامی مفتخر گردیدہء چون این ھمه اعزاز و اکرام از سلطان دربارۂ شیخ بدید 
بترسید کە مبادا آن منصب از وی منتقل گردد. نزد سلطان رفت و معروض داشت که 
حضرت شیخ را منزل' باید در خور ایشان و نزدیک به شما باشد کە مر صبح و شام به 
شرف دست بوس ایشان می شدہ باشید و این چنین منزل فلان دیوانخانه سلطان است . 
سلطان گفت : در اینجا* جنیّان مستندء مبادا :۴۶۹آء خدمت وی را ایذائی برسانند . 
شیخ گفت : ایشان از بزرگانند و جتّیان را بر ایشان استیلا نباشد' . سلطان گفت : اگر 
چنین است مبارك است . پس شیخ نجم الدین یکی از ملا زمان سلطان را فرمود تا کلید آن 
خانه را بردہء بە خادمان شیخ ہسپارد. 

گویند: ۱ 

از بس که جنّیان در آن خانه ظاھر می بودند و از ھمیچ کس محابا نمی داشتند و بە خلق 
آزار می رسانیدندء آن خانه موسوم گشته بود بە بیت الجن؟. چو ن خدمت وی از آن 
آگاھی یافت: خادمی را فرمود تا در آن خانه بگشاید و به درون آن در شود و بە آواز بلند 


١۔ن:گام‏ ٢٢م:‏ ندارد ٣‏ ن: متوجەحضرت ؟-ن: ندارد ۵۔ن: ندارد عے: ندارد 


(١(۔در‏ خزینة ءج/١ءص‏ ۲۷۸و۲۷۹ نیز آمدہ است . 
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بگوید که ای جنیّانء شیخ جلال الدین تبریزی در این سر'منزل می رسدء زود از اینجا بہ 
درآیید' کە می فرماید : چند گامی شما بودید الحال" چندگاھی ما ہاشیم . چون خادم؟ در 
آنجا برفت این سخن را بە آواز بلند بگفتء تفرقه عظیم درمیان آن طایفه افتاد. خلایق 
معاینه می دیدند* کە گروہ گروہ نوحھ و زاری کنان از آن عمارت بیرون می رفتند و ہہ 
اطراف جھان متفرق می گردیدندٴ. چون تمام آن طایفه از آن منزل بیرون شدندء خادم آمد 
و صورت حال را معروض داشت . شیخ برخاست و در آنجا برفت و متمکن شد . 

سلطان را بعد از آنکه این کرامت معاینه افتادء اعتقاد از آنچه بود صد چندان گشت . 
از این رمگذار آتش حسد جناب شیخ الاسلامی تیزتر گردید و در پی آزار شیخ از آنچه بود 
زیادەتر گشت٭*. در این اثنا از قدوم وی خواجه قطب الدین! بختیار اوٴشی'' ۔قدس 
سرہ''-خبر یافت؛ ہی تحاشی از برای دریافت وی بشتافت ۴۶۹۰۱۔ب+ چون بە یکدیگر 
ملاقات نمودند و بنشستند قوالی حاضر ہود. این بیت را برخواند: 

فرد: 

در میکدۂ وحدت هشیارنمی گنجد در عالم بی رنگی اغیار نمی گنجد 

شیخ جلال الدین راوقت خوش گردید وب تواجد برخاست تا آنکە وقت نماز 
جمعہ؟' درآمد و پس از تواجد!' بایستاد و در خدمت خواجه قطب الدین بە مسجد جامع 
رفت؟' و نماز را بە ادا رسانید خحواجه وداع گردیدہ به منزل خود تشریف آورد. 

کو ا 

از آن وقتی کە قدم در این وادی نھادہء دائم بە وضوی عشا نماز فجر را بگزاردہء لیکن 
نماز صبح را به موجب مذھب امام شافعی ۔رحمةالله عليه در غسق٭' شب بە تقدیم 
می رسانید. اتفاقاً صباح شنبە نماز فجر را به طریق عادت خویش گزاردہ بە خواب رفتہ 
بودو غلامی ترك صاحب جمال خادمی می نمود. شیخالاسلامی مذکور از آن حال 
واقف گردید و نزد سلطان آمد و سلطان ہر ہامی کە مشرف بر ان خانه بود کە خدمت وی 


١۔ن:ندارد ۰٢‏ ۲۔م: بر أیہ ٣۔ن:‏ ندارد ۴م: خادمی_ ۵-ن: می کردند ۶۔م: گردید 
۷۔م: ندارد ۸۔ئن:شد ۹۔ ن: ندارد ۰٠۔‏ ن: ندارد ١‏ ن: روحه ۲۔م: جمع 
۴۳-۔م: وتواجد ۴ ۵: ہبرفت ۵۔ ن: غلی 
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در آنجا می بودء برآمد و سلطان را ہر کنار بام اورد'و گفت٠‏ بر کسی که شمارا اعتقاد بر 
قطبیّت٢‏ اوست بر احوال وی نظر کنید کە در وقتی کە نماز صبح باید گزاردہ و اوراد و 
اذکار' به تقدیم باید رسانیدء در خواب غفلت بسر می برد وبا سادہ رویی صحبت 
می دارد. شیخ الاسلامی ھنوز از خباثت خود خاموش نگشتە بود کە خدمت وی میزری 
که برروی کشیدہ بودء از روی برداشته بە آواز بلند گفت : شیخاء ھنوز چشم تو از کوری 
به مرتبۂ بینایی نرسیدہ تا بینی کە مردان حق باحق؟ در چهە وقت مشغول می گردند و 
همستند. این غلام سادہ روی راکە خادمی می کندء اگر پگاہ ترك می دیدی چگونه 
۰۱۸۔1 می یافتی؟ این بگنفت و میزر را بر روی خود بکشید وہہ خواب اشتغال نمود. 

سلطان چون این حال مشاھدہ کرد روی به شیخ الاسلامی آوردہ فرمود: ای شیخ! ما 
راو خود رارسوا ساختی؛ خلق تو راخواھند گفت : شخصی که خود را شیخ الاسلامی 
می داند این قدر صفای باطن نداشت کە از حقیقت مردی کماھی وہ کما ینبغی خبردار 
گردیدہ 'ء سخن از راستی و ناراستی وی گوید و مرا خوامند گفت کە سلطان این قدر 
بینابی و فراست۷ نداشت کھ این چنین مردی را شیخ الاسلام اسلامیان گردانیدہ* . این 
بگفت و از بام بە زیر آمد . 

جناب شیخ الاسلامی را آتش بغض و حسد بیشتر از پیشتر زبانه زدن گرفت و در پی 
امانت شیخ شد. چون خدمت شیخ رابانغمۂ خوش سری* بودہ اکثر ازاھل نغمه از 
ذکور و اناث در خدمت وی می رفتند و از أن جملە زنی مطربه بود کە نغمه رابسیار خوب 
می گفت و شیخ دائم وی رامی طلبید'' واز وی نغمه می شنیدء شیخ الاسلامی این معنی 
را پی بردہ آن زن مطربه را نزد خود طلب داشت و مبلغ خطیر به وی داد و گفت کھ می باید 
که نزد سلطان روی و بە طریق استغائه بگویی که مرا جلال الدین تبریزی به بھانه سماع 
طلب می دارد و بامن چنان و چنین بکرد. أن زن قبول این معنی کردہ در وقتی که سلطان 
بە دادگستری مشغول بوداز گوشەای فریاد کنان بیرون آمد و سخنان صدر را با سلطان 
9و3 سلطان روی به شیخ الاسلامی اوردہ گفت : این کار تعلق به شما دارد. وی 


١-م:‏ اسلطان را برکنار ہام آورد؛ ندارد ٢‏ 0طت ٣۳‏ ن: ندارد ۴۔م: ندارد 


۵ م: ندارد ظ0 کروی ۷۔ ن: فراست با خود ۸ ن: می نامند ۹۔ ن: ندارد 
۰-م: از ان جملهە...) تا اپنجا ندارد 


شیخ جلال الدین ابوالقاسم تبریزی ۸۹۵۹ 


گفت : ھمین ساعت مجلسی'! باید کرد و شیخ را حاضر گردانید ۴۷۰ب تا این زن نیز 
در حضور شیخ آنچھ می گوید بگوید. سلطان فرمود در حال مجلس'بسازید و خدمت 
وی را حاضر گردانید. چون مجلس آراسته شد و کسی بە طلب شیخ رفت؛ شیخ گفت : 
سلام من بە سلطان برسان و بگوی کە این مجلس را امروز در توقّف دارید کە فردا شیخ 
الاسلامی شیخ بھاءالدین زکریّا۔قدس سرّہ۔از ملتان می رسد "در خدمت ایشان این 
مجلس رابگذرانیم؟. فرستادہ آمد و آنچە شیخ گفته بود بگفت . شیخ نجم الدین گفت : 
این نیز راستی ایشان فردا ظاھر خواھد شد. از آنکە امروز کس من از ملتان آمدہء شیخ را 
در آنجا گذاشته . چون صبح شد سلطان اکابر شھررا جمع نمودہ مجلس بیاراست . 
شیخ نیز حاضر گشت و هر کس بە جابی کە معین بود بنشست و شیخ سری در پیش 
داع ڈر خری مین گھتا: زمانی نگذشت کە شخصی درآمد و گفت کە اینک حضرت 
شیخ بھاءالدین زکریا رسیدند . سلطان برخاست وبە استقبال بیرون رفت و شیخ ھمچنان 
بە جای خود نشستہ بود. سلطان ء بھاءالدین را دریافت و متوجَۂ؛ مجلس گشت . چون بہ 
حاشيیه مجلس رسیدند شیخ بھاءالدین کفشھای شیخ جلال الدین تبریزی را از خادمش 
طلب کرد و بە دو دست بگرفت و ہر روی سینه خود ہداشت و بە قدم ادب در برابر شیخ 
بایستاد . سلطان چون آن بزرگی و حالت شیخ را بدید از خود بشد و در براہر شیخ ایستادہ 
ماند. تا آن زمانی کە خدمت شیخ برخاست و نزدیک شیخ بھاءالدین شدٴ و کفشھا رااز 
دسکاوی ہگ تَڈاوھور کتثار کشےتترتنتترت(412۲۷۸١‏ خواست . پس وی وشیخ 
بھاءالدین و سلطان در یک جا بنشستند و مردم را نیز اشارہ شد کە بە جای خود بنشینید" . 

بعد از دیری شیخ نجمالدین از غایت بغض و حسد آن زن مطربه را در مجلس آوردہء 
قضيه را در میان نھاد. سلطان روی به جانب شیخ الاسلام شیخ بھاءالدین کرد و گفت : 
آن زن سخنی می گوید که نە لایق این مجلس باشد. شیخ گفت : بە هر حال آنچه با شما 
گفتەء به مانیز بگوید تا صدق و کذب هر کسی ظاھر گردد. پس سلطانباوی گفت: 


١-۔ن:‏ مجلس ۲٢‏ ن: مجلسی عالی ےق مد ۴ق تذازذ ۵ م: انداخت 7۶م: ندارد 
۷لم: ندارد . 
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آنچه با ما گفتی در حضور شیخ نیز بگوی . آن زن راحالت متغیّر گردیدو بر زبان وی 
جاری گشت کہ مرا شیخ نجمالدین صغری کە شیخ الاسلامی شما است مبلغ پانصد 
علابہی دادہء به این کلمه دلالت کردہ کە تو رفته و بە سلطان از جانب شیخ چنین و چنان 
بگو والا شیخ از آن منزہ و پاکیزہ' است کە در حقّ وی کسی چنین گمانی اندیشد و الحال 
کە در خدمت سلطان ایستادەام اژدھای مھیب روی به من آوردہ می گوید کە اگر حق 
نگوبی تو را و هر که در این مجلس است فرو برم . 

چون سلطان این سخن بشنیدء شیخ نجم الدین صغری را به رسوایی تمام از مجلس 
بیرون کشید و شیخ الاسلامی رابہ شیخ بھاءالدین زکریا تفویض فرمود و بە جانب ملتان 
مرخص کرد. 

می آرند : 

خدمت شیخ چون از آن مجلس برخاست: در محفۂ خود بنشست و متوجۂ بدایون' 
گردید . ھر چند سلطان عذر خواست و معذرت نمود. فارتہآئ ار انکر ٹپ تقد 

گویند: 

خدمت وی روزی در کنار دریای بدایون با اصحاب خود نشسته بود (۴۷۱۔ب+ به یک 
ناگە برخاست و وضو کرد ویاران را فرمود تا وضو سازند. ان گاہ گمفت کە ھمین ساعت 
شیخ نجمالدین صغری وفات یافت: نماز بر وی بگزارید. پس پیش رفت و نماز جنازہ 
بگزارد. بعضی از آن درویشان ان تاریخ را در قلم آوردند . چون خبر وفات شیخ 
نجم الدین بە بدایون؟ رسیدء ھمان روز و مان ساعت بود کە شیخ با یاران نماز گزاردہ 
7 
از شیخ٥‏ نظام الدین محمد بدایونی ۶ قدس سرہ- می آرند : 
وی با قاضی کمال الدین جعفری کە اقضی القضاة ھند بودء آشنایی تمام داشت . 
روزی از برای دیدن قاضی بە خانه وی شدہ قاضی در نماز بود. خادمان قاضی گفتند کە 


١-ت؛‏ پاڈاٗٹر -٢‏ ن: ہداون ٣۳‏ ن: بدامن ۴ ن: ہداون ۵ ن: ندارد ۶ ن: وانی 


(١)۔ر۔ك‏ اخباں ص ۲۴. 
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شیخ ساعتی توقف فرمایبد کە' قاضی در نماز است . خدمت وی فرمود: قاضی نماز 
گزاردن خود رامی داند؟ این بگفت و بە خانه خود مراجعت نمود؟ خادمان قاضی بعد از 
فراع نماز ماجرای گذشته را بە سمع قاضی رسانیدند. قاضی متغیر گردید و بە خدمت وی 
آمد و گفت کە چنان شنیدہ ام کە می٢‏ گفتید کە قاضی نماز گزاردن خود می داند؟ گفت : 
بلیء قاضی گفت : نمازی کە شمامی گزاری ورای این نماز است کە مامی گزاریم و 
قرآنی که می خوانید ورای آن قرآن؟ است کە مامی خوانیم؟ و رکوع و سجود نیز بە ھمان 
طریق. خدمت وی گفت : نەءنماز ھمان نماز است و قرآن؛ ھمان قرآن و رکوع و سجود 
ھمان و لیکن شما کە علمای ظاھرید* ؛ نماز شما بیش از این نخوامد بود کە در حین تکبیر 
مستقبل قبله شوید یا رکنی" از ارکان قیام نمایید . امانمازی کە فقرا گزارندء کمترین رکنی 
از ۴۷۲۰۔)) ارکان آنء این است که تا ربٗ کعبه را مشاھدہ نکنندء الله اکبر نگویند و اقل 
نماز ایشان آن است که بر عرش بگزارند . 

قاضی در جواب چیزی نتوانست گفت و لیکن با دلی پر از انکار از پیش وی برخاست 
وبە منزل خودآمد. شب أآن در واقعه دید کە خدمت وی بر بالای عرش نماز می گزارد. 
قاضی چون از خواب برخاست:؛ یکسر بە خدمت وی رفت و سر در قدم وی بنھادو از 
انکاری که داشت توبه کرد . 

می آرند کە در آخر عمر خدمت وی از بدایون۷متوجَۂ ملک بنگ گردید و در آنجا رحل 
اقامت انداخت به زر خود زمین بسیار بخرید و چندین باغ و سرای راست نمودہ بە راہ 
خدا وقف کردو اکثر مردم آن دیار مرید وی گشتند و بسیاری از کفرہ آنجای از ظلمت کفر 
خلاص شدہ بە نور اسلام منور گشتند . بعد از چند گامی بشنید کە بتخانه ای عالی در 
بدایون۸ است و خلق کثیر را گمراہ دارد. بە نیت تخریب آن از ملک بنگ متوچۂ آن بتخانہ 
گشت. قھرأ و جبراآن رادرھم شکست۹ وه جای وی مسجد و خاثقا بنا ہتھادو باز به 
بنگاله مراجعت نمود'' و در آنجای می بود تادر سنۂ ستین و سعمائةا'؟ به امر ناگزیر 
١‏ ن: از ٭گفتند... ٤‏ تا اپنجا ندارد ۲ ن: ندارد ٣۔ن:‏ شما ۴ ن: قران فا فی اد ۸۰۰ و۵؟ یکن 


۷ ن: بداون ۸۔ن: بہندر بداون ۹۔ن: شکستہا۔ ۰-ن: ودرآن سرزمین می بود 
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درپیورست ودر صحن آن مسجد که بنا فرمودہ بود' ء مدفون گردید'ا'٢.‏ 


[۳۵۱] 
شیخ علی جغرات'''فروش''' قدس الله تعالی سرہ 


وی مردی بوداز دین بیگانە و جغرات فروشی می کرد. روزی خدمت شیخ 
جلال الدین تبریزی بر لب دریای بدایون'نشست بود؛ وی به طریق ورسم 
معھود<۴۷۲۔ب> کوزہ جغرات بر سر نھادہ از آب می گذشت . ناگاہ نظرش بە شیخ 
افتاد. حالت بر وی بگردید . کوزہ را از سر بر گرفت٣‏ و پیش شیخ بنھاد وبه کلمۂٔ توحید 
متکلم؟ شد و مسلمان گشت و تمام اموال خودرا در راہ حق ایثار نمود و در خدمت شیخ 
شب و روز قیام نمود و آثار علم لدنّی بر وی منکشف گردید و بە خرقه و خلافت مشرف 
شد و موسوم گشت بە شیخ علی . ٰ 

چون خدمت شیخ از بدایون* متوجۂ بنگٴ شد؛ وی در مقدم۴ شیخ روان گردید . 
شیخ روی توجه به وی آوردہ فرمود: ای علی تو در ممین ولایت باش و ارشاد خلایق 
می کن* کە من این مقام را بە تو حواله می نمایم . بە موجب فرمودۂ شیخ در آن مقام توطن 
اختیار کرد و بھ ارشادخلایق متوجه شد تادرھمان مقام ازدنیا برفت!' . رحمةالله عليه . 


۹_ن: ثدارد :ارت ۳ م: به گرفتٴ ٣۔م:‏ تکلم ۵ بدارت یو زی 
۷۔م: قدم ۸ ن: مسکین 
-)١(‏ قبر وی در بنگلادش آباد و پر رونق است؛ شمیم زیدی؛ احوال و آثار شیخ بھاء الدین زکریاء ص ۳٣و۸۲‏ ۔ در خزینة آمدہ 
که در سال ۶۴۲ ھ. در گذشته است . ج/۱ء ص ۲۸۳ و نیز جھت اطلاع بیشتر نگا: سیر الاولیاءء ص ۵۲ و نیز مقدمه این کتاب 
ثمرات و اعجاز الحق قدوسی؛ تذکرہ صوفیای بنگال: لاموں ۱۹۶۵ م(اردو) ص۱۱۴۔۱۳۹. مرآة الاسرار:ءج/٢‏ ص 
۵ء گلزار ابرارء ص ۱۱۷. 
(۲)-ن: و/۲٢۳۴۔ب ۳٣۸۲٥٣۹‏ ۳۵۲ئ ۷اطل[ نا۸ بل انمەطا5 
ح:و/۴۷۱۔ب 
(۳)۔ خزینة +ج/ ص۲۱۸۱. 


شیخ شرف الدین پائی بتی ۹۳ 


[۳۵۲] 
شیخ شرف الدین پانی پتی' قدس الله تعالی سرہ 

تخلص وی بوعلی قلندر است . وی از مجذوبان سالک است . در اوایل حال به علوم 
ظاھری اشتغال نمود و چندان؟ غور درآن بکردکە به پایۂ اجتھادرسید؛ ناگاہ جذبەای 
از* جذبات الھی وی رادریافت . ترك تعلیم و تعلم کرد. انواراز ھر طرف ظاھر شدن ۵ 
گرفت و چندان احوال و مواجید و اذواق لایزالی روی نمود کە مستھلک و مستغرق 
گردید . ٰ 

وی رادر تصوف تصنیفات رائقه و تألیفات شایقه بسیار است'!'' و آنچه بر وی از عالم 
غیب مکشوف و ظاھر می گردیدہ در آن تصنیفات و تألیفات؟ کشف ۴۷۳۰۔آء آن می نمود 
و در قید کتابت می درآوردہ. وی با اکابر وقت خود مکتوبات دارددر غایت بلندی احوال ٠١‏ 
و مقامات و بر ھر کس فھم آن مشکلء خصوصاًٌدر این زمان . 

در اخبارالاخیار وی ار گا 

نسبت ارادت او از مشایخ معلوم نیستء لیکن بعضی گویند بە خواجه قطب الدین 
بختیار اوشی ارادت داشت و جمعی گویند بە سلطان المشایخ شیخ نظام الدین اولیاء و 


طرفه تر آ نکه ھیچ یک از این دو نقل بە [صحت] نرسیدہ. م۵ 


١ن:‏ پتھی ٢۲م:‏ آنمقدار ٣۳۔ن:‏ ندارد ۴۔ن: ندارد 
(١)۔-‏ ن: و/۳۴۳۔آ ۳01811 1ل -0, 0ا٥ہ‏ ط5 ان55 
:وا 7۷۲۔1 
(۲)۔مانند: اسرار العاشقینء سرعشقء مثنوی کنزالاسرار و نیز مجحموعه شعر دارں ر .ك بە تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و 
مند:ج/۳ ؛قسمت اول ص۱۱۸. 
(۳)۔ص ۱۲۹. 


٣ 
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کرینا 

وی رامکتوبات ہر زبان عشق و سوز و محبت و مودت مشتمل بر دقایق معارف و 
حقایق توحیداگین و ترك دنیاو طلب عقبی و محبّت مولی است و جملۂ آن بە نام 
اختیارالدین است که از یاران و مصاحبان اوست . 

رساله دیگر در عوام الناس مشھور است کہ از او نقل می کنند و بناہر این بعد از این در 
مکتوبات آن را به تمام ایراد نمودہ [خواھد] شد . 

و آنکه مولانا ضیاءالدین سنامی به موجب شرع بیضای مصطفوی ۔ صلی الله عليه و 
آله وسلم ۔در قصر شوارب روی نمودہ به تمام در آن رساله آوردہ معلوم خوامدشد . 
گویند هر گاہ[قصر شارب] مولانا کردہ بود خدمت وی آیینە بگرفتی و روی خود 
خروی سے ت عانی غرتاررۃ اوردی ر گی کا ا مسعائیۃ امت کات ر زا فریحٹ 
احمدی صلی الله عليه وآله وسلّم -زیب و زینت یافته . 

از ان مکتوبات دو مکتوب آوردہ می شود: 

مکتوب اول : 

ای برادر! چون عنایت ازل در کار تو کنند و ۰ ۴۷۳-۔ب٤‏ در تو دھند و تو را از تویی تو 

بربایند آن گە عشق در تو درآید و جلوۂ حسن بر تو ہنماید. چون حسن را دانسته باشی و 
معشوق را شناختہ و عاشق معشوق گشتہ و فرمانی کە معشوق از عاشق رساند بە آن کار 
کنی؛ سنّت معشوق و فریضۂ عاشق برپای داری؛ آن گاہ معشوق را از عاشق بشناسی . 

ای برادر! بدان کە معشوق را ھم بهە صورت تو آفریدہاند و میان شما فرستادہ تا دعوت 
کند به راہ راست . 

ای برادر! باری-عز اسمه۔ بھشت و دوزخ آفریدہ و حکم برآن کردہ کە هر دو را 
پرخواھم ساخت . معشوق را باعاشقان او در بھشت خواهم درآورد و شیطان رابا 
متابعائش در دوزخ خواهم انداخت . ای برادر! بھشت و دوزخ مقام کس نیست؛ جز 

عاشق؛ از حسن عاشق هر دو پیدا شدند و هر دو مقام غیر نخوامد بود چە بھشت مقام 
وصال است با دوستان و دوزخ جای فراق است بر دشمنان به فراق روی کافران و منافقان 
غرافد در رصال او عافھاکر متاعسترور ٥0ٌاللستمل‏ القعت رھر 
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سلم. 

ای برادر! چشم دل بگشا و نیکو بین و بدان کە عاشق از عشق تو چه ھا آفرید و چه 
عاشمَان پیدا کرد . حسن خود ہر سر درختی نھاد و در آن میوەھای گوناگون پدید آورد و 
در هر میوہ لذت و مز دیگر نمودار ساخت . آن درخت را نہ خبر از خود و نە خبر از گل و 
نە خبر از میوہ. دیگر ای برادرء نی پر شکر برای تو آفریدء نی را خبر از شکر نە. و آھو را 
مشک در ناف بھر تو نھاد و موی مشکین راخبر از مشک نە. عنبر را از گاو پیدا کرد برای 
تو گاو راخبر از عنبر نە. و زباداز برای تو در گربه نھادو گربە را خبر از زبادنە. 
۰۱۰۔ا کافور از درخت به واسطۂ تو پدید آورد و درخت را خبر از کافور نە. صندل را 
از بھ رتو آفرید و صندل را از خودخبر نه. ای برادر! عاشق شو و هر دو عالم راحسن 
معشوق دان و خود راحسن معشوق خوان. عاشق از عشق خود أیینهٴ ملک وجود تو 
ساخت و از صیقل عنایت آن رابزدود تا جمال حسن خویش در آن آیینە بیند و تو را بە آن 
عنایت بی عنایت محرم اسرار خویش بداند و بدان گاہ سرالانسان سری بر تو خواندو 

شق شو و حسن رادائم در نظر دار . دنیاو عقبی را بدان. عقبی ملک محمد ۔ صلی 
. الله عليه و آله وسلم -آمد و دنیا ملک شیطان هر دو را دریاب کە برای چه آفریدہ اند و 
چە خواھند کرد . 

ای برادر! چون نفس رانیکو بدان شناختیء دنیا در تو پیداآیدو چون روح را 
تاس عقی راتا ضعة راشی. 

ای برادر! در دنا حسنی که در کفر نھادہ اندء عاشقان دانند کە کفر را چە آراستہ اند. 
هر که عاشق دنیاست؛ معشوق حسن کفر است. 

ای برادر! تو چه دانی غمزۂ حسنی کهە در کفر نھادہەاند چه ناوك مژہ بر جھانیان زدہ 
است و عاشق خود ساختہ؟ 

ای برادر! در طلب خود شو و خود راہشناس . چون نفس خود را بشناسی؛ عشق را 
دانسته باشی . آن گاہ روی عشق در أیینه حسن خود معاینه کنی؛ صفت کل لسانە در 
خودیابی . ان گاہ عاشق باشی و معشوق رادر بر خود بینی و حسن رادر خلوتگاہ دل 
مشاهدہ نمابی . 


۲٢ 


۵ 
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ای برادر! قندی درست بیار و از آن قند صد صور مختلف بساز و هر صورتی را نام نہ 
بعضی را اسپ بگوی و برخی را پیل و علی ھذاالقیاس ۴۷۴۰-ب٤.‏ در این حین نام قند از 
میان برخیزد ھمان صور ماند . چون کل صور را بشکنی؛ ھمان نام اصلی قند پدید آید . 


مکتوب دوم : 

ای برادر! در حیرتم و سرگردان و درآن حیرت و سرگردانی با خودمی گویم کە مارا 
از بھر چه آفریدہاند و بعد از آنکە آفریدہاندء چه خواھند کرد. به خیال در این دائم بە 
اندیشه است وگاھی اندیشه می آیدہ أیینه دل مارا می آراید و عاشق؛ معشوق می نماید 
وفرمان عاشق و از حسن معشوق باطن رامعمور می دارد و ساعتی از تماشای حسن 
عاشق ظاھر را فراموش می کند و در تماشای باطن درمی رود تا چه حکم رفته است بە 
نفادذ می رسد . 

ای برادر! ناگاہ خیال بانفس یار می شود و حال باخیال یکی شدہ در ھوای روزی 
می آرد و آرایش دنیا خیال نفس را می نماید و در اشتیاق أن سرگردان پریشان می کند و بر در 
معشوق می گرداند و عشق هر دم خوار می کند و از ان خواری از شوق و آسایش و آرایش 
خبر نیست و باز نمی آید و نمی اندیشد که با کس وفا نکردہ با کسی نخواھد کرد. نە فکر 
مرگ است کہ آمدنی است و ناگاہ نخواهد گذشت . حسن آرایش دنیاء عاشق دنیا را در 
عشق خود چنان بی صبر می گرداند کە نە خبر از دنیا کە آن را معشوق خود گرفته است که 
می گذرد و چه واقعات می نماید و نە خبر از عقبی کە ما را مھمی در پیش است . 

ای برادر! بیندیشء تو رامھمی در پیش است و خیال اندیشه رامونس خود ساختہ 
خیال را با ھوش دار که ہا نفس یار است . 

ای برادر! ھیچ معلوم ۴۷۵۱۔1 نشد کە خیال و اندیشه چه پیش ارد چون آن تو را 
معاینه شود آن گاہ بدان که این نصیب بود که رسید . 

ای برادر! ھیچ نمی دانم کە چه می گویم؛ از من چه می آید و چه می گویاند زبان در 
قبہضۂ قدرت اوست: اگر عنایت درکار تو بشود از توآن چیز می گویاند که پسندیدہ دو 
جھانش سازد. 


شیخ شرف الدین پانی پتی _. ۹۳۷۰۰ 


ای برادر این قدر معلوم شد کە هر چه پیدا کردء بخواست خود پیدا کرد و بہ خواست 
خود می دارد . دیفعل الله ما یشاء'''ء و یحکم ما یری!' 
خواھد میکند و کسی را درخواست وی کاری نە. 

گویند' گاہ گاھی امیر خسرو به موجب فرمودہ پیر خود بە خدمت وی می رفته و وی از 


* آنچه خواست کرد و آنجه 


وی ابیات و اشعار با نغمات دلاویز می خواستہ' ء امیر سعادت خود می دائستہ و بە آن 
اشتغال می نمودہ. می آرند کە مرتبەای امیر خسرو را ارادۂ ان شد کہ در برابر کتاب 
گلستان شیخ سعدی؛ کتابی بگوید. اکثر در اوقاتھای خوش این آرزو را بە خدمت پیر 
خود شیخ نظام الدین اولیاء می بردہء اگر چه چند مرتبە جوابی نفرمودء اما امیر دائم 
مترصد جواب می بودہ ودر مرتبۂ آخر کە امیر التماس این خواهش نمودء شیخ ساعتی سر 
فرو بردء آن گاہ سر برداشت و گمت : تو را نزد شیخ شرف الدین پانی پتی؟می باید شد 
اگر وی رخصت دمد؛ مبارك است. به موجب فرمودہ بە خدمت وی رفت و خواعش 
خودرابگفت . خندہ بە افراط کرد و فرمود: اگر شیخ تو نظام الدین کتاب گلستان را 
چنانکە حقدانستن اوست دانستەهء پس بروء جواب آن بگوی . خسرو بازگشتہ بہ 
خدمت شیخ آمد. شیخ فرمود: تا آن زمان قرار نگرفتی تا شنودی آنچهھ نباید شنود . 
خسرو بغایت <۴۷۵ ب٤‏ انفعال کشید و ترك ان آرزو بکرد . 

وخدمت وی رارساله ای است موسوم به حکمت نامه و در عنوان آن می نویسد که 
این درویش ضعیفء فقیر نحیف؛ء حبیب غریب فریب و قریب است٠ء‏ کما قال الشاعر : 

شعر: 
حبیب اللە فی الانیاغریب - الی المولاہ فی العقبی قریب 

بعد از آن نویسد کە چون از مقام پانی پت بە دارالملک دھلی رفتمء اوٴل به طواف 
روضۂ خواجه قطب الدین بختیار اوشی٭ قدس روح مسرور گردیدم۔و در آن وقت 
چھل ساله بودم -پس از درگاہ <عَلَمنَاەٌ من لَدْنًا علماء'؟'فتح باب علوم نمودم وبہ مجامدہ 


-١‏ ن: از ةدر اخبار الاخیار می آرند کە نسبت ٤...‏ در ۴ صفحہ قبل؛ تا اینجا ندارد ۲م: خواستند 
٣‏ ن: پٹھی ٢۔ن:‏ پٹتھیٰی ھ۔ن: اوش 

(١)۔آل‏ عمران: آیە ۴۰. 

(٢)۔‏ مائدی آيه .١‏ 

(۳)۔ سورۂ کہف؛: آبه ۶۵. 
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مشغول گشتم و مطلوب حاصل شد. جمع علمای عھد چون مولانا فخرالدین پاپلی' و 
مولانا وجیەالدین پاپلی' و مولانا صدرالدین شریعت و مولانا قاضی ظھیرالدین بجوارہ و 
مولانانصیرالدین سترکی؟ومولانامعینالدین دولت آبادی و مولانا 
نجمالدین٭ سمرقندی و مولانا قطب الدین مکی و مولانا احمد بخاری و علمای دیگر بر 
کمالیت فقیر' اجازت دادند و بیست سال به درس فتوی اشتغال نمودم . ناگاہ جذبەای از 
جذبات الھی مرا دریافت؛ ترك ھمه بگرفتم و سفر اختیار نمودم و کتبی کە در مدت درس 
و تدریس جمع نمودہ بودم ھمه رأ در اب انداختم . 
فرد: 
جبه و دستار و علم و قیل و قال جملە در آب روان انداختیم 

آن گاہ بە جانب مملکت روم بشتافتم . شیخ شمس الدین تبریزی و مولانا جلال الدین 
رومی را ملاقات نمودم . جبه و دستار عنایت کردند و کتابی چند ہدادند مه ان را در نظر 
ایشان در آب انداختم و متوجۂ مقام پانی پت گشتم و چھاردھم محرم به آنجا رسیدم . 
خلاصۂ بنی آدم صلی الله عليه و آله و سلّم -سنّت را بر من ۴۷۶۱۔آ> معاف فرمود و بعد 
رکیل سال رض لا دا اراتا ماف تا فی انطافاھهتو 
این بحث نمودند . ایشان را خاموش گردانیدم و گفتم : استادان شما را بامن مجال سخن 
نبود اما قاضی ضیاءالدین سنامی ۔قدس سرہ۔کە شیخ نظام الدین اولیاء را دائم از ممر 
سماع در تشویش داشت در پی احتساب من شد . چون ذرہەای شرع در برداشت ؛ باوی 
نتوانستم در معارضه آمد . تن در دادم و گفتم هر چە در شرع بر من لازم آید به ادا 
رسانید. گفت: برحیز و اول وضوساز ءآن گاہ نماز بگزار. برخاستم وضو کردم و رو بہ 
قبله ایستادم و تکبیر بگفتم و دست بر سینە بنھادم و چون شروع در سورۂ کریمۃ دالحمدء 
کردمء از هر بن موی چشمەھای خون روان گردید . قاضی چون ان حال دید؛ مرا معاف 
داشت و لیکن گفت : از شوارب بردار. قبول نمودم. مزین آمد و مقراض ہر شوارب من 


١‏ ن: نافلة ۲ م: ہو مولانا وجیه الدین پاپلی) ندارد ٣۔م:‏ ملانا ۴- ن : ندارد 
۵أ ن: ندارد ۶۔ن: فقرا 
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بنھادء موی چند بہرید؛ از هر موی بە مثابه ای جوی خون روان شد کە تن من در خون 
غرق شدد. قاضی از آن نیز درگذشت . عذر خواستم و گفتم : زن مستحاضه رامی مانم . 
آن گاہ از میان ایشان برجستم و بە کوہ و صحرا روی بنھادم و در آنجا می بودم. هشتاد 
سال به حکم خرقۂ سیاہ در برداشتم و بسیاری را مرید بگرفتم و سلطان جلال الدین فیروز 
شاہ خلجی و سلطان علاءالدین خلجی مع اولادء مرید من گردیدند . از سلاطین و امرا 
درمی قہبول ننمودم و از خزانه الھی هزار مزار کس راعطا دادم و از کمترین مریدان من 
بعضی در تنور سوزان و در دریای روانمصلا گستردند و نماز بگزاردند و ما مدتی در مقام 
تحیر بودیم. روزی بە تاریخ بیست و ھفتم شھر رمضان ۴۷۶۰۔ب) المبارك آرزوی نغمه 
دست داد مولاناسراج الدین رکوعی را گفتم: قوالی راہیارتاغزلی از برای ما' 
بخواند. پسری بود بە اسم ابراھیم زکریا آن را بیاوردی . این غزل بخواند: 
غزل: 
ساربانااشٹرانت سر به سر قطار مہسست 
میرمست وخواجہ مست وبارمست اغیارمست 
اشتران بسختی افلك سر مست اند ازآن 
خاك مست وبار مست و آب مست و نارمست 
حال صورت ھمچنان و حال معنی ھمچنین 
عقل مست وفھم مست وروح مست اسرارمست 
ساقیا بادہ یکی کش چند باشد عربدہ 
مسومنان از نور مہست و کافران از تار مست 
وقت خوش گشت و مستی و شورش افزودء آن جوان قوال رادعا کردیم بە مراد 
رسید. ھر که بر اسرار ما افرار نماید وی نیز در دنیا مقضی المرام و در عقبی بە بھشت 
دارالسلام مقام نماید و هر کە را مھمی دشوار پیش آید یک من پختی دیگ من جغرات و 
یک من آرد مہدہ رانان تنک پختە به فقرابه جھت رضای رحیم رحمان و کریم چنان 
برسائدء أو به مدعا برسد. 


-١‏ ن : من 
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گویندہ: 
هر وقتی کە به موجب التماس مریدی به سلطان محمد عادل کە خونیاش نیز 
می گفتند چیزی می نوشت وچنانکە کسی را گویند کە چشم درد دائمی داشته باشد و 
سلطان به این درد انتظار' گرفتار بود و سلطان بە یک فرسخی شھر جابی تعیین نمودہ بود 
که چون آن نوشته بە آنجا رمنیدی سلطان ازشھر بیرون آمدی آن نوشتہ رابه کرم بر چشم؟ 
وہر سر بنھادی و بازگشتی . 
طلبکار شد. رباعی این است : 
رباعی: 
گە راست کند صورت مردی وزنی 
کز بھسر چه سازی و چرامی شکنی 
و خدمت وی در جواب وی این رباعی را انشا کرد: ۴۷۷۰۔]> 
رباعی: 
شرط است کە در امر قضادم نزنی 
این نوع کھ ھستی تو نه مردی نه زنی 
گل راچه مجال است کە گویدبہ کمال٢‏ 
کز بھر چە سازی و چرامی شکنی 
گرینذا: 
معتاد از دور بایستاد و خدمت وی نظر بگشاد و از سلطان پرسید کە شما چند روز در اینجا 
خواھید بود گت : س٥)‏ چھار روزی. خدمت وی فرمود: ئی؛ یىی چھار سال. این 
ہبگفت و تبسمی کرد و سلطان رارخصت فرمود. سلطان دانست کە از عمر وی زیادہ از 


١م‏ : ە درد انتظار؟ ندارد ۲۔م: بگرفتی ٣‏ ن: گلاب ۴۔ن: ندارد 


شیخ شرف الدین پانی پتی ۱ 


چھار سال نماندہ. 

چون بە دھلی آمد گنجور را طلب داشت و عرض خزاین و دفاین خود نمود. ان گاہ 
دست کرم بگشاد و صلای خاص وعام درداد . آن همه خزاین را در مدت چھار سال بہ 
امل حاجت ہداد. ۱ 

می آرند کە خدمت وی راباایکی از عورات نظری بود و آن عورت از برای آب بە جابی 
کە اکثر عورات آن جای از برای اب می آمدند؛ می رفت. خدمت وی بە واسطۂ دیدن 
وی هر نماز دیگر بر سرآن چاہ رفتی ء بنشستی. چون آن زن بیامدی و خواستی کە آب 
بکشد: خدمت وی بە انگشت شھادت بە آنچاہ اشارہ کردی و آن چاہ بە سان چرخ در 
گردش آمدی . آن زن بە خدمت وی سخنان مخخشونت آمیز بگفتی ۴۷۷۱-۔ب+ و خدمت 
وی در مقابل أن خندہ کردی . چون مدتی ہر آمدی؛ باز بە انگشت اشارہ نمودیء ان چاہ 
ساکت' گشتی . وی آب بگرفتی و برفتی. 

تولد مبارکش در قصبه پانی پت است . وفات وی در قصبه ہودھاکھیرہ است . به 
تحقیق پیوستە کە چون خدمت وی در قصبة مذکورہ وفات یافت٭'ء مریدان و معتقدان 
قصبه کرنال نعش مبارکش را از آن قصبۂ مذکورہ در ھمان روز وفات برداشته به قصبه 
کرنال بردند و بە خاکش بسپردند. چون ولد رشید وی بە اسم شیخ الاسلام از آن واقعهہ 
خبر یافتء به قصبۂ مذکور رفت و خواست تا نعش مطھر وی رابه موجب آنکه در پانی پت 
خدمت وی متولد گردیدہ بود و خودش نیز در قصبه مذکور بود از کرنال نقل کردہ در 
آنجا دفن نماید . 

مردم کرنال مضایقه در میان آوردہ نگذاشتند که از انجا نعش وی راہردارد. وی از آنجا 
نزد سلطان علاءالدین آمد و فرمان بە اسم آن جماعت درست نمود کهە درآوردن نعش 
مبارکش مضایقه نکنند. چون فرمان به انجا رسید: ان قوم لاعلاج گردیدہ گذاشتند تا 
نعش وی رابیرون آوردہ بە پانی پت آورد. گویند چون تابوت مطھر وی را ولد رشید وی 
شیخ الاسلامی به پانی پت آورد' در وقت دفن جمیع اکابر و اھالی قصبۂ مذکور را کە 


۱ (۔ تاریخ وفات وی سال ۴ھ.. ق است) خزینة ءج/ ×؛ص ۴۳۲۸۔. 
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۲٢ 


۹۹۲ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


خدمت وی را در زمان حیات دیدہ بودند طلب داشت و در حضور ایشان نیز تابوت را 
بگشاد و گفت تانظر در وجود مبارکش نمایند. همه برخحاستدد و ہر سر تابوت مطھر وی 
آمدند و نظر کردند. وجود مبارکش چنانکه در زمان حیات ۴۷۸۱ -آ؛ صحیح و سالم دیدہ 

۵٥‏ می آرند کە در این اثنا قوالی غزل خواندء دیدند که وجود مبارکش در حرکت آمد؛ ولد 
رشید وی را منع کردو سر تابوت را پوشید و در جابی کە اکنون قبر شریف اوست در اوّل 
صحن خانه ولد رشید وی بود' و به خاکش سپردند. وفات او در زمان سلطنت سلطان 
علاءالدین خلجی ہودہ۲''۶. 


[۳۵۳] 
٠‏ شیخ شرف الملة والدین یحبی احمد بن کمال الدین یحبی منیری'''' قدس الله 
تعالی سرہ 
وی ط(طاووس المشایخ وسرحلقۂ اولیای ھند ومرید شیخ نجیب الدین محمد 


الفردوس۹ی است و مرید خواج٭بدر"اللدین فردوسی و ووی مری٥سد‏ شیخ 
سیف‌اللین بساخزری ووی مصرید شیےخ نجمالدین کبریووی تسا 


١۔م:‏ از ہو در جابی ٤...‏ تا اینجا ندارد ۲ احمد بن یحیی منیری ٣‏ ن: رکن 
(١)۔‏ در مورد زندگینامە بوعلی قلندر و اشعار عرفانی و زیبای وی که در اوج جذبە و حال و شور است نگا: خواجہ عبدالرشید 
تذکرہ شعرای پنجاب: کراچی؛ ۱۳۴۶ ھ.ق؛ ص ۲۰۳. محمد ابراھیم؛ سوانح عمری بوعلی شاہ قلندر دھلی؛ (اردو) 
۰ تذکرہ اولیای ہند و پاکستان ص١٠١۱.‏ گلزار ابرارء سے و تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند ج/۳٣٣‏ بخحش 
اولء ص۰١۱.‏ خم خانهتصوف؛ ص .۱٠۰‏ 
(٢)-ن:‏ و/۳۴۶۔ا ا۷۸۳۷ ۷۱ ز1 ۔3۲۸۸'4 5 طاءاادط5 
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شیخ شرف الملة و الدین یحیی احمد ۹۹۳ 


حضرت امیر المومنین علی -عليه السلام۔و قبر شیخ نجیب الدین در دھلی است . و نیز 
گویند کھ وی رانسبت خدا شناسی از دو سلسله بودہ؛ ھم از سلسلە چشتیه و ھم از طایفه 
فردوسيه. وی راتصنیفات رایقه و تألیفات شایقه ای است که از جواھر اقلام وی 
فروریختهء چون کتاب معدن المعان یو گنج لایحض و شر حآداب (؟' لمریدین و سےه 
مجموعۂٴ دیگر معارف و حقایق آگین کە بە بعضی از مریدان و مخلصان خویش بە آیین 
صفحات و طرز رسائل نوشته؛ یکی از مریدان وی در مقام جمع آن شدہ؛ مکتوبات 
نامیدہ. یکی متضمن بە صد و پنجاہ مفاوضه است کە در شھور' سن تسع و ستین و 
سبرعمائة(٣‏ در زمان حیات وی بە اتمام رسیدہ؛ دیگری مشتمل بر صد ھدایت نامه است و 
آن نیز بعد ازآن بە یک سال نوشتەء دیگر بیست و پنج مکتوب . <۴۷۸-ب) 

و جناب علامه شیخ ابوالفضل بن شیخ مبارك ناگوری در اکبر نامه خود کە احوال 
خلیفهۂ وقت جلال الدین والدنیا اکبر پادشاہ غازی را نوشته بە تقریبی در آن احوال شیخ را 
ذکر کردہ: چنان ارادہ نمودہ کە نام پدر وی شیخ اسرائیل بودہ؛ اما جامع ھریک از 
مکتوبات ثلاثه در دیباچە ای خود اسم شیخ و پدر شیخ را چنین نوشته اند کە شیخ 
شرف الملة والدین احمد بن کمال الدین یحیی منیری و با این همه بالیقین می دانم که شیخ 
مردی است محقق و در أآن چنان کتابی بی تحقیق چون چئین چیزی را خواھد نوشت؛ 
مگر در رسائلی از رسائل دیدہ باشد . باقی العلم عند الله" . 

می آرند کە شیخ اسرائیل والد شیخ یحیی را آرزوی فرزند سراسیمه می داشت . 7 


(-معدن المعانی در سال ۷۵۱۱۷۴۷ ھجری در دو جلد نوشتہ شدہ جلد یکم دارای ۶۲ باب و جلد دوم ۶ مجلس است؛ 
ر.ك: فھرست مشترك :ج/٢ص‏ ۱۲۱۹ وج/۳؛ ص ۱۹۴۴ ونیز فھرست پاکستان وهند:ءج/۳ء ص ۱۱۵۱۱۱۳. 
(٢)۔آداب‏ المریدین از ابوالنجیب عبدالقاھر سھروردی(۴۹۰۔ ۵۶۳ ھ.. ق) عموی شھاب الدین سھروردی است؛ شرح فارسی 
آن از شرف الدین منیری است . جھت نسخہ ھایى خطی آن رك بە فھرست مشترك؛ ج/۳ ٠ص‏ ۱۲۱۹ ونیز در کشف الظنون 
حاجی خلیفہ در مورد آداب المریدین اطلاعاتی دارد .ج/١‏ ص۴۳ : 

(۳)۔۷۶۹ھ. ق۔ 

(۴)۔اکبر نامۂ ابوالفضل علامی پکی از مھمترین مآخذ رسمی سلسلە تیموریان ھند است . علامی اکبرنامه رادر سال ۹۸۲ 
شروع و رویدادھای دوران خود راتایک سال قبل از مرگ خود(١۱١‏ ۱١ھ)‏ تعقیب نمودں؛ اکبر نامه کتاب بسیار مھموذی 
قیمتی است؛ چندین بار چاپ شد: بە زبان انگلیسی ھم ترجمه شدہ است . در میان سالھای ۱۸۷۲ ۱۸۸۷ میلادی در کلکته با 
تصحیح احمد علی و عبدالرحیم بە چاپ رسیدہ است . 


٣۴ 


۵ 
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۹۱۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ملازمت و خدمت شیخ شرف الدین بوعلی قلندرالمعروف بە پانی پتی۔قدذس سرہ- 
رسید. وی از صفای باطن و روشنایی خاطر آرزوی وی رادریافتهء به مژدۂ فرزند 
خوشوقت گردانید و فرمود که چون متولّد گردد همنام من گردانی . پدر از این بشارت 
خوش خاطر می بود تا آنکه شیخ متولّد شد. نامش را شرف الحق والدین بنھادو چون بە 
حد تمیز رسید نزدشیخ شرف الدین توا مه سنارگامی کە قطب و یگانه رو زگار بود بە 
قصبه سنارگام بشد و در خدمت وی تحصیل علوم ظاھری و باطنی بنمود. بعد از آنکە بە 
مرتبه تکمیل رسیدء خدمت شیخ شرف الدین توامهہ گفت : 

ای فرزند! آنچه در ما از قلیل و کثیر بود در جیب کمال تو فرو ریختمہ بھ جز از نامی 
در من' نماند آن رانیز ہر تو ایثار کردم . بدین سہب نامش را چنین نویسند کە شیخ 
شرف الین شرف الحق احمد یحیی منیری۔۔قدس سرہ. پس از خدمت وی مرخص 
گردید و در کوہ ھای مھیب و صحراھای عجیب و غریب أن دیار بە ریاضات ۴۷۹۰ ۔آ) و 
مجاھدات مشغول گردید و بە صوم دائمی اوقات را بسر می بردہ بعد از مدتی دراز بە 
اشاره غیبی میل شھر و آبادانی نمود وبە منزل خودآمد. پدر رابه عالم دیگر شتافته یافت و 
والدہ را دید سر در پای وی بنھاد و در خدمت وی کمال سعی بجا آورد. 

در اخبار الاخیار می ارد 2 

چون خدمت وی اوصاف فرضي و اخلاق مرضيه سلطان المشایخ شیخ نظام الدین 
اولیاء رابشنید؛: اتر نت حخوعلی گردتتاہهٹر تب ملاؤمت سالطان لے ف گردی 
چون نزدیک دھلی رسید؛ خبر وفات سلطان [المشایخ] را بشنیدء بسیار متألم و متأمل 
گشت و به موجب ارادات خود بهە دھلی آمد و شیخ رکن الدین راک معاصر سلطان 
المشایخ بود و از اولیاءدریافت . بمجردی که نظر شیخ رکن الدین بە خدمت وی افتاد 
بازوھای خودرا بگشاد و گفت : ای فرزند خوش آمدی؛ بیا که ماسالھای دراز در انتظار 


تو بودیم به واسطۂ امانتی کە به ما سپردہاند . پس خدمت وی صحبت شیخ رکن الدین 


۱ ۱۸ص۔-)(١(‎ 


شیخ شرف الملة و الدین یحیی احمد ۹۵ 


را لازم بگرفت و مرید وی گردید. چون ماھی برآمد خدمت شیخ رکن الدین وی رابہ 
خرقه و خلافت مشرف گردانیدہ آن امانتی کە فرمودہ بود در جیب کمال وی نھاد و بە 
وطن وی مرخص فرمود. 

چون خدمت وی بە بیابانی کە مابین دھلی وآگرہ است رسیدء توقّف نمود و چندین 
سال در آنجا بە عبادت حق مشغول گشت . آن گاہ به وطن خود مراجعه نمود و در آنجا 
می بود و بە موجب فرمودۂ پیر خود بە ارشاد خلایق متوجه بود تا برفته از دنیا . 

ھم صاحب کتاب مذکورہ وجه تسمیه فردوس را چنین می ارد : 

ابتدای ۴۷۹۰۱ ب٠‏ این اسم بر این قوم از سلسلۂٴ سھروردیه است و آن چنان بودہ کە 
شیخ نجمالدین کبرای فردوسی و شیخ علاءالدین طوسی کە هر دو هھم عصر بودند و در 
مجاهدہ و ریاضت به کمال بشری رسیدہ . گاھی چنان می بودہ کە این دو بزرگ بە خدمت 
شیخ ضیاءالدین ابوالنجیب سھروردی می رفتند و از یافت مقصود خود می نالیدند و 
می گفتند که عمر بسر آمد و اوقات ضایع گشت و ریاضتھا کە از طاقت بشری بیرون بودء 
بجا آوردیم وروی مقصود ندیدیم . شیخ ابوالنجیب هر گاہ این سخنان از ان دو بزرگ 
شنیدی گفتی : ای برادرانء من نیز بە این داغ مبتلایم. مرتبە ای ان دو بزرگ بە خدمت 
وی آمدند و از این گونه سخن بهە خدمت وی گفتند . در این مرتبه خدمت وی زعقهای 
بزد که زمین وزمان در حرکت آمد و از خود می شد چون بە خود آمد گفت : ای برادران! 
دیگر وقت آن آمد کە بە اتفاق سیر عالم نماییمء باشد کە بە خدمت شخصی برسیم کە بە 
مقصود دل نماید و به مطلوبِ ماء ما را برساند. پس بە اتفاق بە موجب قرار داد این هر 
سه بزرگوار متوجۂ سفر گشتند تا بعد از سیر بسیار بە خدمت شیخ وجیە الدین ابوحفض 
عمویه رسیدند و آنچه می خواستند در خدمت وی یافتندء پس در خدمت وی قرار 
گنت خدمت وی بعد از مدتی شیخ علاءالدین رامرید خود گردانید و دست شیخ 
نجم الد ین راگرفتە بە شیخ ابوالنجیب سھروردی ہسپردو گفت این را ہر خودگیر و در 
اتمام تربیت وی شو . این گذمفت وہر سە بزرگوار رارخصت فرمود. چون شیخ نجم الاین 
بە وطن خود ۴۸۰۱-اه آمد. بعد از ھفت ماہ شیخ نجمالدین را بہ حرقه و خلافت 
مشرف گردانیدہ فرمود: برمن چنان مکشوف گردید که من بعد شما رامشایخ فردوس 


۵ 


۲۵ 
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ع۹۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


گویند. از آن تاریخ این جماعت را مشایخ فردوس گویند' . 
گویند خدمت وی شیخ شرف الد ین یحیی منیری ورای این سە مکتوب کە ذکر آن 
نات مکتوبات دیگر ھم ھست کہ به مرید خود شیخ مظفر بلخی نوشتهء ان شاءالله 
چندی در آن مکتوب در احوال شیخ مظفر مذکور خود آمد . 
گویند والدۂ وی چون وی را بسیار ضعیف دید: هر روز مقداری از طعام به دست فتو 
نام غلام بە حجرہاش می فرستاد. خدمت وی اشارہ فرمودی که طعام رابنە و برو. آن 
غلام طعام را بگذاشتنی وبرفتی. روزی والدہاش از آن غلام پرسد که از آن طعامی کہ بە 
دست تو پیش وی می فرستمء ھیچ می دانی که از آن میل می نماید یا نە؟ غلام گفت : ان 
را خود نمی دانم که میل می فرماید یانەء لیکن چون طعام نزد وی برمء اشارہ بنھادن آن 
می کندء من ان رادر آنجامی نھم و بر می گردم. والدەاش چون مقوله غلام رابشنید 
دانست کە معامله چیست؟ . دلش بسوخت برخاست و قدری طعام از خرماو شکر راست 
نمود و بە غلام داد و بڈوی بگفت؟ که این طعام را پیش وی برو بگوی که والدۂ تو گفتہ؟ 
که اگر از این طعام نخوری از تو راضی نباشم . غلام طعام رابرد و آنچه مادرش گفته 
بود بگفت . وی بالضرورت دست بە آن طعام رسانید و لقمه ای از ان برداشت و در دھان 
تاد مسٹرز دندان بر آٹ ناد برد كک پینتلاؤوییہرش گردیندومدتی درآن 
بیھوشی۴۸۰۱-ب+> ماند تا مورچگان می آمدند و آن طعام را ازدھانش می ربودند. غلام 
آمد و صورت حال رابه والدەاش بگفت . والدەاش ھی برکشید و بگفت : هر کە راحق 
-سبحانهە و تعالی-بە خورد خود خحرسند کردہ باشد و از مطبخ خاص ( ابیتٗ عند ربی و هو 
یطعمّی و یٔسیقینی)(١)‏ طعام می دادہ باشدء وی کی از این طعام ملوٴ٘ث میل می نماید. دیگر 
ھرگز طعام بە وی نفرستاد. 
می آرند کە چون کارش بالا بگرفت و در خدمت پیر کار خود راب اتمام رسانیدء پیرش 
بە خرقه و خلافت مشرف گردانید و بە جانب ولایت بنگ مرخّص فرمود تا در آنجا به 


١-ن:‏ ازدر اخبار الاخیار می آرد ٤...‏ تا اینجاندارد ٢٢‏ ن: ندارد ٣۔‏ م: ػمقت ۴ ن: گوید 
(١)۔اشارہ‏ بە آیه شریفه : اوالڈی ھو یطعمنی و یسقین؛ آیه ۷۹ سورۂ شعرا. ویا حدیث که در متون عرفانی فراوان درج شدہ 
است : آنی اظل عند ربی یطعمنی ویسقینی. ر. ك : کشف الآسرار میبدیج/۵ ص۴۲۴. 


شیخ شرف الملة و الدین یحیی احمد ۹۹۷ 


ارشاد خلایق متوجه گردد' . 

1 

اگر چە خدمت وی از کشور ند قدم بیرون ننھادہء اما سراپای عالم معنی رابا اقدام 
ھمت سیر می نمودہ؛ عیوب نفس امارہ و فنون تلبیسات آن را نیکو دریافتہء بعد از آن بە 
تکمیلات صوری و معنوی کمر جد و جھد در میان بسته. چنانکە وی امروز و فرداو 
پس فردا از سخنان بلند و نكتە ھای ارجمند در طایفه صوفيه عليه امتیاز عظیم دارد . 

گویند: 

در پای مبارك وی اندك لنگی بود. سب 0ر اي ساتةذ, گفت : در ازل الآزال پای از 
مرتبۂ' ولایت فراتر نھادم و در صف انبیا قدم زدمء از آن بی ادبی پایم راعرج ساختند. بہ 
جھت تعظیم آن حضرت صلی الله عليه و آله و سلّم . 
از مکتوبات صد او در مکتوب پنجاہ و پنجم : 

در تحریص مرید بهە جانب شمس الدین که از مریدان اوست ؛ نوشتھ : 

مقرر برادری بادکە چون مرید خود را به نام مریدی آشکارا کرد و به حلیت مریدان 
خودرا محلی گردانیدء شرط آن است کە در تصدیق آن به نھایت تحقیق رساند و قدم بر 
جادۂ صراط مستقیم دارد و توتیای توبە و انابت هر زمان در چشم کشد و خرقهُ تجرید و 


تفرید" در برافکند و شراب از دست ساقی صادق به صدق بچشد و تیغ هھمٰت از نیام . 


۱ا شریعت بیرون ارد و شر غوغای ھواو نفس کافر از راہ خود برگیردء در سکر و 
صحوء در اثبات و محو قدم زند عالم علوی و سفلی رابر ھم کند . چون حقایق ارادت 
و لطایف طلب جاری گشت و به ثمرات مجاھدات و فواکۂٔ فواید ریاضات حاصل کرد و 
بە مقام گردش و روش نزول نمود و در مقام؟ و درجات شدگان قدم نھادو بر سر کوی 
مردان جایی یافت . چون از وی پرسی: تومریدی؟ گوید : ان شاءالله شوم تا داد معنی 
دادہ باشد و ازکوی دعوی قدم برکشیدہ. این روش ارباب بصیرت و اصحاب معرفت 
است کە در میچ مقامی خود رادر میان ندیدەاندو مرگز ندانچے داشتند ایمن 


١۔م:‏ از می آرند کە...) تا اینجا ندارد ۔ 18۲ مراقت ٣۔م:‏ تفرقەه را ۴ ن: مقامات 


٣۰ 


۹۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


نبودەاندء زیرا کە دیدہ اند که بسیار پیر'خراباتی؛ ھفتاد سال عمر در طاعت آتش و ہرستش 
آن برباد دادہ و ناگاہ ذرهٗ عنایت الھی وی را دریافته بە مرتبه صدُیقان رسانیدہ. و ای بسا پیر 
مفتاد ساله مدّت عمر خودرا به طاعت و عبادت بسر بردہء ہا مقامات عاليه و حالات 
رفیعەء درآخر؟ قھری از قھر بی علت اوٗبَدالهَم من الله مالم یکوٹُوا یحتَسبُون٣)'''‏ پیش 
آمد ھمه ہر باد رفته و جبرجز' ہنداری در دست ایشان نماندہ . ِ 

ای برادر! این کسی را کار به اجباری و قھاری افتادہ است کە اگر ھمشت بھشت راعین 
دوزخ گرداند و دوزخ راعین بھشت و از میانەه کعبەء کلیسا برآورد و از مسجد بتکدہ سازد 
وملایکە ملکوت رالباس ملکی از سر برکشد و شیاطین ملوث راخلعت ملکی 
درپوشاند* وتاج قدس بر سر نھد ۶و محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم۔ که 
خاتم رسالت است و عیسی را ۴۸۱-ب>+ کە سر دفتر جریدہ طھارت ویحیی را کە ھرگز 
گناھی سر برنزدہ نیندیشیدہ در سلسلە بندد وخالداً و مُخْلداً در دوزخ بداردء از ھیچ کس 
نیندیشد و باك نداردو اگر٢‏ یک ذرہ ظلم بردامن عدلش بنشیند چگونە جای قرار و ایمنی 
بود و به چھ روی دعوی خود بیلی . 

آن یکی کە سرمایۂ مفتصد ھزار سال تقدیس* و تسبیح در دست داشت و معلّم ملایکه 
و استاد ایشان بودء به یکبار پیش دیدی؟ یافت آنچه یافت . روزی جہرئیل بە نزدآن 
حضرت ۔ صلی الله عليه و آله وسلم۔ آمدء آن خلاصۂ انام عليه التحیة والسلام-از وی 
پرسید کە حال شمادر حظیرۂ قدس چگونە است؟ گفت : تا آن یکی را از میان مابیرون 
کرد اندء ھیچ فرشته ای در زاویٔ'' خویش ایمن نیست و نیاساید . آہ! آہ! ھزار هزار جان 
طالبان را بر باد بی نیازی بردادہ اند و ھزار ھزار مرید دل سوخته را در دریای لاابالی غرق 
گردانیدہ اند و ھزار ھزار جگرھای احباب را کباب نمودہ اند چنانکه عزیزالوجودی براین 
اشارت کردہ است . 


28س ۲۔م: نزول کردہ در آخر ٣‏ ن: یحسبون "ام از ۵-ن: در برشاء در چونتو 
0۶ ئک ۷۔م: ندارد ۸ ن: تقدس ۹۔-۔ن: : نگفت مریدی ٣١‏ ن: رویه 


(١)-سورۂزمر‏ آیيه ۴۷. 


شیخ شرف الملة و الدین یحیی احمد ۹ 


فرد: 

من چون تو ھزار عاشق از غم کشتم کالودہ'نشد زخون کس انگشتم 
در مکتوب دیگر هم ہر این طریق می آرد کە آن حضرت ‏ صلی الله عليه و آلە و سلّم ۔ 
می فرمود که نە آن بلا بود کە خلیل الرحمان را صلوات الله عليه - گفتند کە پسر را قربان 
کن و نە آن بلا بود که زکریا را-عليه السلام۔ہر سر ارہ راندند؛ بلا و محنت آن بود کە بر 
سر ماریختند. گاہ گفتند : ہلولاک لما خلقت الافلاکء ھمه از توست؛ و گاہ گفتند: لیس 
لک من الامرشیءء ھیچ کاری در دست تو نیست؛ گاہ سوگند خوردند کە+لعمرکہ و گاہ این 
تازیانه ۴۸۲۰-ا> کەدائم یَجِدکٗ یّتیعا قآویء''ء و گاہ عرش رافرش ماساختندء گاہ بھر 
یک پیمانه بر؟' در جھودی فرستادند و گاہ گفتند: ٥وَرّفعضالَكَ‏ ذِكرَکَء''' و گاہ اشکنبە 


شتر "در گردن افکندند. <ما اوذی تَبىیٗ مثل ما اُوذیتء از اینجا است . 


رباعی: 


ای برادر! اگر طھارت و قدس جملە ملایکە صفت مرید تنھا گردد و طاعت و عبادت 
ھمه آدمیان از وی باشد ازسگی خود رابھتر داندو نیکوتر بیند 7م) 
متکبر است و نباید کە ھمان شربت خورانند کە آن یکی را خورانیدند و ھمان' داغ برنھند 
که او راب رنھادند و ہر حفر باید بود و از خود منکر و ایمان خود را به نظر کفر باید دید و 
طاعت خود را معصیت می٭باید شمرد و طھارت خود را آلایش و مسجد و کعبه خودرا 
کلیسا و بتخانه و دستار و جبۂ خود را زبًار و بت و سجادہ و خرقه خودرا چلیپا و زندقه. و 
این خود حال مریدی۶ است که چون ارادت و شرطھارا ادا کردہ: بە حقایق ارادت 
رسیدہ: او راست این نشان سلامت و علامت رسیدن او به منتھای۷ ھمت: اما بیچارۂ 


١‏ م: که آسودہ ٢-ن:‏ جوبر ٣۔ئ؛:‏ تشتر ۴ہم: همه ۵ ن: ندارد ۶ ن: خد و حال مردی 


(١()۔سورۂضحی؛‏ آیه ۶. 
(٢)۔سورۂ‏ انشراح: آیه ۴. 


۳۶ 


۵ 


7 ثمرات القدس من شجرات الأنس 


دیگری که در بند غرور و عادات ماندہ و یک حرف از این تخته نخواندہ همرجا دعوی 
است در وی یابی و در میان ھیچ نەء اینجا فرقی پدید آید میان روش عالم و جاھل و بدین 


جدا گردد معنی از صورت حق تعالی . 


آن برادرو جمیع موٴمنین و موٴمنات و چنین مریدی قبول گرداند و بصیرت' 


ِ_ٍ‌ ۲۔ب> علمی دھد' ومحقق رااز مبطل و معرفت از ضلالت و مذهب سنت و 


جماعت را از بدعت جدا کند و هر یک رابه حق معرفته بشناسد و در همه احوال اعتماد 
برحق کند و وی را از تفرقه و التفات بە غیر نگاہ دارد . 

می آرند : 

یکی نزدحاتم اصم '''آمد واز وی پرسید کە روزگار بە چە می گذاری کە دخل و 
خرجی نداری؟ گفت : از خزانه حق ۔سبحانه و تعالی . آن مرد گفت : نان از آسمان به تو 
فرردمی ا3؟ گنت اگر ڑمی اروی تیودی) از شاف ربفادی آ0 مد كَنَث: سنا 
عجب قوم ايد٣‏ ء راہ مردمان را ب٭سخن بسته اید. گفت :از آنکە از آسمان جز سخن فرود 
نیامدہ. آن مرد گفت : من بە تو حجت؟ بس نیایم . حاتم گفت : هر آیینه حق با باطل 
برنیاید . 

ارذ آئد کہ مردی ترد لیے قدس سر" امت از فلت معاش و کرت ضال شکایت 
کہ گفت : ای نادان! بە خانه باز روء هر کە راروزی بر خدای نیست: از خانهہ خود 
بیرون کن . والسلام. 

ای برادر! در طبق حکایات گذشته این حکایت منظوم” شیخ فریدالدین عطار-۔قدس 


عے. (۲). 
روحه- را بشنو٢':‏ 
بامسدادی رفت ابلیس لعین تابەدرگاەنبی العالمین 
ھم زسلمان ھم ز حیدر بازخواست برنیامد رمروی" را کار راست 
-١‏ ن: نصرت ۲۔م: داد ٣م:‏ قوم دید ۲۔م: به عجب ۵ ن: قدس روحه آمد ۶_ن: 


حکایات منظومه ۷م : ندارد 
(١)۔ابوعبدالرحمن‏ حاتم کە بە ابن عنسوان و یا ابن یوسصسف الاصم معروف است . متوفی ۲۳۷ھ. ى . (ر.ك به طبقات 


صوفيه). 
(٢)۔در‏ مصیبت امۂ عطار آمدہ اما باچاب نصرالله سُبوحی اختلافاتی دارد. ص ۲۹۷ 


شیخ شرف الملة و الدین یحیی احمد 


گفت پیغمبر کہ او را بار نیست 
کی بود ابہلیس ملعون مرد من 
عصاقبت جبرئیل آمد بی گمان 
تاغم مھجوری خسود گویدت 
راہ دادش سید و صدر ا(4۸ِام 
گفت می دانم کە نوشت بادہنوش 
سیدش گفتا کە رفتم ای لعیسن 
گفت دیدم عرش و کرسی و فلک 
گفت دیدی عرش راازدسست راست 
گفت دیدی بسر چپ عرش الله 
گفت دیسدم دور بسود از راہ مسن 
کلف می مشہر اقہگكىس "را 
منبرم آن بسود و مجسلس گفتمی 
از ملایک مفتصد و رہ صدمزار 
سی راف اوسشتاسی ری 
من چے دانستم کە بیگانە منم 
ظن چشان بردم کە ھسستم"دولتی 
لعنی راپنح حرف آور"شمار 
دوش سلطانی کے معراجی نھاد 
پنج حرف آمدلعمرك ای عزیز 
پنج آن ٹوست و پہنج آن من است 
طوق من پنج است و آن توست'پنج 
گر چه ھستی هم رسول و هھم امین 


١۱۔م:‏ ندارد -٢‏ نْ: این مصرع را ندارد 


۳۔ ن: اشکینه 
۶ 30 ٹم '. ۷۔ن: آمد ام:اسمں ۹۔م:است 


۹۹۱ 


گوپہى9۹8رواو راہر من کار نیست 
یا تواند دید ھرگز گردمن 
گغے رہ دہ آن لعین رایک زمان 
حال درد' ودوری خود گویدت <۴۸۳۔آ> 
چسون درآمسد کسرد سسید راسلام 
اینسکە تو رفتی سوی معراج دوش 
گفت وی در عرش رب العالمین٢‏ 
جملۂ اسرار وآیكات و ملک 
گفت دیدم عالے نور و ضیاست 
وادی مسنسکر بيابسان سیساہ 
گفت بسودآن دشست منزلگا من 
حق نھادہ بسود این دل خست را 
خویش رازر خسلق رامس گفتمی 
زیر آن منبر گرفتندی قرار 
یسک بە یک را آشسنا می کردمی 
عاقل ایشؿ4ژان اند و دیسوانه منم 
بی خہربودمز طوقلمنتی 
لام وعینونونوتاویاکنار 
وز لعمرك بر سرت تاجی نھاد 
لام وعین ومیم وراو کاف نیز 
راحت آن توست“* و رنج آن من است 
آن من خاك اسست و آن توست گنج 
طوق من میہسین و ایمن' ”کم نشین 


٣۔م:‏ بود راہ ۵۔م: ندارد 


۰- ن: دایم 


۵ 


۵ 


۲٢ى‎ 


۹۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


زانکه من هر چند ھستم میچ چیز تاج تو بیسنم نیم نومیید نیسز 
من نیسم نسومید و تو ایمن مباش بی پیسازی رانگر' ساکن متباش 
منصبی کە آغاز کار ابلیس راست قلر آن نشاخت زان سر می فراخت 


چون از آن منصب بە خاك افتاد خوار قسدر دان شد لیک داد از دسست کار 
دیدۂ خورشید بسن خیرہ بود آب چونبرتشربسسودتیرەبود 


ازمکتوبات صد و پنجاہ مکتوب هھفتاد و ھفتم : 

در سر ایشان و ندانستن آن خود را 

آنچەتو گم کردہەای گر کردہەای شمست اندر تو تو خود راپردہای 

افسوسء ای برادر! قفل بشریت بر دلھا و بند غفلت ہر فکرھا و جھانی از حقیقت 
خود غافل و محجوب ماندہ. چون به در مرگ این قفل ہی کلید <فَکشغنا عَنکَ غطاءَکَء!'' 
گشادہ گردد و بند غفلت از حد؟ دِفبَصَرُک الیوم حدید ۲ء برخیزد و ھزار فریاد از جان 


براید. اشارت بر این کرد کە گفت : 


فرذ 
ای دریغا جان و تن در باختیم؟ قیممت جان ذرہ ای نشناخیم؟ 
تشستەمی میریم* در توفان همه وانکە آب از چشمۂ حیوان مه 


ای برادر! معلوم است کە یک عالم پیر؟ فرشته مقدس مطھر خاك را سجدہ چون کنند 
وخاك خلیفه چون" بود. از اینجا گفته هر کە گمت : 


فرد: 
تانہامد جان آدم آشکار رہ ندانستند سوی کردگار ۴۸۴۱ 
رہ پدید آمد چو آدم شد پدید زو کلیدی هر دو عالم شد پدید 


سبحان الله؛ ندانم در این خاك چه سر است٠‏ نە قلم تواند نوشت و نهە زبان تواند 
گفت و نە عقل گردآن تواند گشت* . دالأنسانْ سر ء ھمه راہ ھا بربسته است . اگر چیزی 


١-۔ن:‏ نگھ ٢۔ن:‏ حدت ۳۔ن: يافتم, ۴۔ن:نشناختم ۵۔ن:میرم ۶۔ن: پر ۷۔ن: 8کنند 
و خاك خلیفه چون ندارد ۸ ن: ندارد 


: ٢٢ آيه‎ :قەروس۔)٢(و)١(‎ 


شیخ شرف الملة و الدین یحیی احمد ۹۳٣‏ 


فھم توان' کردہ از این بیت بشنو: 


فرد: 
محراب جھان جمال رخسارہ ماست سلطان جھان در دل بیچارہ ماست 
اینجا مخنثان را راہ نیست کە در نظر ناقص ایشان این ملول؟ نمایدء هر ایینە دین 
مردان٢‏ دگر است و دین مخنثانء دیگر. او را این جواب گویی . ۵ 
مٹنوی: 
کای مخنث رو که اینجابارنیسست عشق حق رابامخنث کار نیست 
قصۂ دییوانگان ز“ آزادگی است جملە گستاخی وکارافتادگی ست 
(العشق جنون الھی). عاقلان دیگراند و عاشقان دیگر انی است کە گفت : 
فرد٘: ۲ 
عاقلان راشرع تکلیف آسدہ است بیدلان راعشق تشریف آمدہ است 
پسش آن کس کە عشق رھبر اوست کفر و دین هر دو پردۂ در اوست!'' 


از آن علم کە تو داری و از آن نماز کە تو می گزاری و از ان روزہ کە تو می داری؛ در 
این رہ قدم نتوانی نھاد. جنانکه گفت : 


مثنوی": ٥‏ 
این همه علم جسم مختصر است علم رفتن بە راہ حسق دگر است 
راہ دین صنعت و عبارت* نیست جز خرابی درو عمارت نیست!'' 
ای برادر! این کار درد است' تا در سینە کسی را این درد'' فرو نگیردو پیش از مرگ 
کس ارآ ران فراتت تک رباص اید رافرات فنید 
مٹنوی: ۵ 
ذرہ ای درد خسدا در دل تو را بھتر از ھر دو جھان حاصل تو را 
ھرکه رااین دردنیست او مرد نیست نیست درمان گرتورا ابن درد نیست 


ای برادر! این راہ جوانمردان است؛ نه بازی کودکان: جاہ و مال و زن و فرزند''و 


۹ ئ؛ کوانئی ٦۔ن:‏ حلول ٣م:‏ خران "م: برو ۵۵ ن: ندارد ۶م: ندارد ۷۔م: ندارد 
۸ م: عبادت ۹۔- ن: دو راست ۰-۔م: دور ۱ ن: ندارد 

(١۔‏ بیت از سنائی است؛ حدیقة الحقیقه . ص۳۲۸ 

(۔از سنائی است:؛ حدیقه ص۱۶۵ 


۵ 


۹۹۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


جان و تن باخته در این راہ اوٴل قدم است . چنانکه گفته : 


مٹنوی : 
ھرچه جزحق بسوز و غارت کن هر چه جز دن از او طھارت کر( 
از تن و چاہ' عقل و جان'بگذر در رہ او دلی بے دست آور!ا'' 


عین القضاۃ همدانی ۔قدس سرہ٭-می گویند کە یک لک؟ و بیست و چھار ھزار لفظ 
نہوت در جھان آمدند . بیگانگان ذرہای آشنایی نیافتند: اگر ذرہەای عشق از حضرت 
خویش فرستادندی؛ همه آشنابی یافتندی . چنانکە گفتہ : 


مثنوی : 
درد عشق آمد دوای هر دلی حل نشد بی عشق ھرگز مشکلی 
هر کە در سر محبت بندہ شد تاابد ھم محرم و هم زندہ شد 
مکتوب "ھفتاد و ھمشتم در نفی و اثبات : 
گوشە ای گیر زین جھان مجاز توشۓۂ آن جھان در اومی ساز'؟'" 


ای برادر! درویشی ھنرھای بسیار داردو راحت ھای گوناگون و توانگری عیبھای 
بسیارو رنجھای متواترء امادوستی مال و جاہ امروزہ خلق را کور و کر گردانیدہ است . 
جمله عیبھای توانگری راہنر می دانند و جمله ھنرھاأی درویش را <۴۸۵ عیب 
می شمرند. چنانکە فرعون و نمرود دانستند ودعوی خدایی کردند . این است آنکه گفته : 

ملنوی: 

صدجھانعلمبامعنی بەهھم دوزخ آرد بار* با دنیا به ھم 
۱ جای تو جز دوزخ سوزندہ نیست 

از آنجامی گویند علامت کسی کە خدای را شناخته استء ترك دنیاست و دور بودن از 
صحبت دنیا . چنانکه گفت : 


چونزاٴدل دنیات دورافکندہ نیست ' 


١-۔ن:‏ جان ٢‏ ن٢‏ دیق ٣۔ن:‏ ندارد ۴ ن: لکھەه ۵۔ ن: نقطه ۶ م: مکتوبات 
۷۔ ن: دردمساز م: بسا ۹۔ن: ندارد ۰م: یست 

(١)۔از‏ سنائی است؛ حدیقهء ص۱۳۸. 

(٢-ضبط‏ در حدیقه بدین گونە است : 


از تن و جان و عقل و دل بگذر 
(۳)۔ سنائی؛ حدیقء ص ۷۳۰. 


شیخ شرف الملة و الدین یحیی احمد موہ 


فرد: 

ھست دنیا دشمن حق بی مجاز دشمن حق کی گذارد دست' باز 

بس هر جا کە دنیانبہود مارا معلوم شود کە معرفت به خدای انجاست کە ترك و 
معرفت ھر دو معنی کلمه شھادت است کە کلمۂ شھادت٢؟‏ مرکب است از نی و 
اثبات . نفی اینجا ترك دنیاست و اثبات معرفت خداوند است . پس ھرکه نفی دنیا کرد و هر 
کە معرفت خدا حاصل بکردہ اثبات تمام کرد؛ این است که گفت : دلاله الاللّه. نه آنکه 
کسی به زبان می گوید : :لاله الاللّهء و دنیارا سجدہ می کند و در ملوك و سلاطین را قبله 
خود می سازد. این طایفه را بدین معنی ایمان بە زبان و کفر به دل گویند . این است که 


گفت؛ 
فرد: 
مصحف بەہ کف گرفتہ کفری" درون نھفتہ بطال مہست خفت ہر بستر ریابی 
مصرع : 
مسلمان شودلا زنار بگسل 


از اینجا معلوم می شود که امروز بیشتر خلق رابادعوی معرفت خدابی دنیا از راہ 
بردہ است و ایشان راخبر نە. چنانکە نمرود و فرعون رابردہ بود. خوش گففت هر که 
گفغت: 

رباعی: 

دنیا طلبان که دشمن درویشند بیگانە ز حق و آشنای خویشتند 9 :۲۸۵ب 

گمراہ فتادہ و گرفتار شکم چون در نگری به معرفت بد کیش اند 

اما یک دقیقه نگاہ دارءٔ ء تا غلط نخوری که مراداز ترك اینجا ترك فضولات است؛ نە 
بل فالاند و ضر زریات: چنانکه فضولات ناہسندیدہ است و حجاب راہ ترك لابد و 
ضروریات* نیز ناپسندیدہ است و مانع راہ کە آدمی راقوت و لہاس و مسکن بە قدر 
ضرورت هر دو لازمۂ"حال اوست . اگر جملە را بکلّی در ترك آرد محتاج دیگران گردد و 


آے 8 دنت ٢‏ ن: ندارد ٣۔‏ ن: کفر +ق[) شک ۵ ن: خویشند 2۶م : دارد 
۷۔ ن: ندارد ۸ م: از اچنانکه فضولات ٤...‏ تا اینجا ندارد ۹م: لازم 


٣ 


٢ 


۳۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


در طمع افتد و آن هر دو بلاست و ھلاك کنندہ . بس چنانکه طلب فضولات فساد بسیار 
دارد ترك لاہد و ضروریات نیز فساد بسیار دارد. اینجا کسی فضولی کند گوید کە صدیق 
اعظم را ترك کلی بودء تا چون آن سرور - صلی الله عليه و آله و سلم - پرسید : <ما خلقت 
لعیالکء چە گذاشتی برای زن و فرزند؟ گفت الله و رسول خدای. دو سوال' او را 
جواب این بود کە اگر حال و کار تو چون حال و کار ابوبکر صدیق استء تو رانیز مسلم 
بود والا ھرزہ فروشی را کی رسد کە قیاس خود با پادشاہ کند؟ 

ای برادر! بە٢"‏ صحبت اھل معرفت و خدمت اھل طریقت کسی را این کار بە فضول و 
جھل خود راست نیاید . راست گفت هر کە گفت . 


مثنوی؟: 

کور هھرگز کی تواند رفت راست بی عصاکش کور رارفتن خطاست 
مثٹنوی؟: 

رہ دور است و پرآفت ای ہسسر رامبر* رامسی بہایسد رامبر 


پس باید صحبہت با نیکان و دانایان کنی واز صحبت بدان و جاھلان دور باشی . این 
همه ریاضت و مجاھدہ بسیار میان صوفیان از جھت آن است تا مرید شایسته صحبت 
دانایان گردد . چون (۴۸۶-آ> شایسته صحبت شد یک روز ویک ساعت کە در صحبت 
دانایان شد بھتر از ان ہاشد وفاضل تر از آنکه صد سال بی صحبت دانایانٴ ریاضت و 
مجاهدہ کند. آخر شنیدہ باشی : 

فرد: 

سگ اصحاب کھف روزی چند پی نیکان گرفت مردم شدا'' 

ونبینی کە اغلب صحابۂ پیغمبر- صلی الله عليه و آله وسلم در بتخانه در بت پرستی 
سالھا گذرانیدہ بودندء ناگاہ روزی چند دولت صحبت سلطان انبیاء۔۔ صلّی الله عليه و آله 
و سلم ۔ ایشان را از غی ب٣‏ پدید آمد . مریکی در دین مسلمانی مقتدابی و آفتابی و ماهتابی 
و ستارہ ای گشتند و این یافتند : 


(١)۔از‏ سعدی است؛ گلستان تصحیح یوسفی؛ ص۶۲. 


شیخ شرف الملة و الدین یحیی احمد ۹۷ 


مثنوی : 
لاجرم در بندگی سلطان' شدند مھتر خلق جھان ایشان شد ند 
تا زدوزح فرد وآزاد آمےدند در بھشت عدن دلشاد آمدند 


صحبت نیکان زجھان دورگشت خوانعسل خانەزور گفت!()  ٥٠‏ 

امروز خاك بر سر باید کرد و ماتم' خود باید داشت و همان باید گفت که خسرو-عليیه 
الرحمة۔۔ گفته : 

فرد: 

در مجلس وصالت دریا کشند' مستان چون دور خسرو آید“می در سبو نماند 

مکتوب؟ ھفتاد و نھم : ۱ ۴ 

در قھر کردن حق با دوستان و لطف٭ نمودن با دشمنان . 

کە آرد”خلیلی ز ہتسخانه ای کنی* آشنایی ز ہیگانەای 

گھی زان چنان گوھر خانه خیز چو بو طالبی را کنی سنگریز 


ای بردر! امروز اعدا محظوظند'' اٹ وراحۓ‌ر:احاىیٗوصستدوتلاز 
محنت . چنانکە امام شبلی فرمودہ است . ۴۸۶۱-ب٠‏ امروز خداوند با دوستان خود آن ھی 
کند که فردا با دشمنان خواھد کرد . 


فراذا: 
فرعون را ندادیم ای دوست دردسر زیرا کە او نداشت سری در میان'' ما 


حکم عقل اینجا نگونسار است و گفت و شنود او اینجا بی کار و عقل آلت قیاس 
سے دای بی لیا سس را مفالیاة کگدائ پرمفث اسث٤‏ این حرے خراود ۲۶ 
بکند نە بر قساسء عقل . نبینی کە میچ عاقل کاری نکندء مگر او رانیاز و حاجت در آن 


١ے‏ ت١ائ:‏ "مم وی راست ٣۔م:‏ قائد ۴۰۔۔ن: گشتند ۵۔۔ن: آمد ۶۔ن: مکتوباب ۷۔ن: نقطه 
۸ ن: کھەاری ۹م: کھ بی ٠-ن:‏ مخلوطند ۱ ن: سردردھای ۲ م: خدا بقیاس 
(١)۔از‏ نظامی گنجوی است در مخزن الأسرار* ص ۱۳۶۔۱۳۵ و در ادامۂ آن : 

دورنگ کگزسرنامردمی بر حہذرند آدمی از آدسی 

معصرفت از آدمیان بردہ آند وادمیان راز میان بردہ آند 

چون فلک از عھد سلیمان ہریست ‏ ادمی آنئست که اکنون پریست 

بانقغم شر کے در آمیِ × تسم مصلحت آن بود کە بگریختم 

سابه کس فرعمابی نداد صحبت کس بوی وفایی نداد 
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بود و حق تعالی ھژدہ ھزار'عالم آفریدہ است و خود را" بە ھیچ گونە و بهە ھیچ وجه بدان 
حاجت و نیاز نە. و نیز کسی بی منفعت دوستی نکندء وبی؟مضرت عداوت ننماید. حکم 
عقل این است و خدای تعالی را از میچ کس نفع نە و با ایشان محبت و از کسی مضرت نه 
وباایشان عداوت [ن4]. 


۵ مثٹنوی: 
هیچ دل رابه کل او رہ نیست جان و عقل از کمالش آگه نیست 


ای برادر*“! هر چند عقل ترازوی راست است: امابه ترازوی صراف؛ کوہ نتوان 
سنجید. سبحان الله! از سر کار او جبرئیل و میکائیل خبر ندارند بیچارہ عقل بشر و فھم 


آدمی کجا رسد . 
ملنوی: 
دل و عسقل از جلال او خیرہ تن و جان از جمال او تیرہ 
گر درین دریا درابی یک دمی حیرتی جانسوز بینی عالمی 


۵ آخر در قصۂ یوسف۔عليه السلام-نظر کن . کودکی نابالغی را برادران بە چاہٴ 
اندازند. ۴۸۷۱ -۔ا> بی ھیچ گناھی و پدر پیر و پیغمبری رادر فراق او بسوزند ہی ھیچ 
جرمی . آن گاہ وی را از چاہ برآرند و بە بندگی بفروشند. پس از بندگی بە پادشاہمی مصر 
رسانند و برادران راپس از گناھی بدان عظیمی بە آخر کار ھمه را تاج نبوت بر سر نھند . 
این در فھم و وھم کە گنجد؟ این است که گفت : 

۲٢۰ 


موی : 
این چنسن کاری کە در پیش آمدہ است علم مفلس عقل درویش آمدہ است 


و بیست و چھار هزار پیغمبر -عليه السلام ۔ طرقوا طرقوا می زدند و ھم چنین خزانه روی 
١مم:‏ ندارد ٦دن:‏ مراورا ٣۔م:‏ ولی ۴۔م: را ۵ ن: ندارد ۶_ن: در چاہ ۷۔م: ندارد ۸ ن: دولت 


(١)۔از‏ سنائی است؛ حدیقهء ص۶۱. 


شیخ شرف الملة و الدین یحیی احمد ۹۲۹ 


زمین پیش وی نھادند و گفتند : هر چهە خواھی می کن کە بدین تو را حساب و عتاب 
نیست و آنچه تو راست نزدیک ما در آن نقصان نە و آن گە "در پس آن از برای چند پیمانہ؛ 
چو بر در جھودی بروند که مرادم بد . گفت : تا آن جھود این تیر بر جگر زند که تو را شتری 
نیسٹ و گوسفندی ئەء از کجا دھی؟ سر این است کە گفت: ْ 


رباعی : 
گە با کف پرسیم و گە درویشم گه با دل پرنشاط گے دل ریشم 
گه واپس جملە خسلق وگە در پیشم من بوقلمون روزگار خویشم 


چون این مقدار معلوم شد باید که زبان اعتراض درکشی و راہ تسلیم گیری؛ اگر نعمت 
است ھمان و اگر محنت است ھمان و اگر صحت است همان و اگر مرض است ھمان؛: 
تابر سر بندگی خویش صا برباشی؛ چنانکھ ان 'بیچارہ گفتە : 

فرد: < ۴۸۷۔ب> 

چە کشدبندہ کە گردن ننھد فرمان را چه کندگوی کە تن درندھمدچ و گان را؟ 

جز آن نشود که تقدیر است . اندوہ زیادت خوردن فایدہ نیست . ای برادر! چون 
کاتب بر کاغذ قاف نویسدء ھرگز کاف نشود و چون کاف نویسد؛ قاف نگردد . 

فرد: 
هر چے استاد در نوشتہ 'براند طفل در مکتب آن تواند خواند 

٭ اھل بصیرت و معرفت راچون ہر این نظر می افتد فکر می کنند" که چون تقدیر در ازل 
یکی را ابوبکر آفریندء ھرگز ابوجھل نگردد. چون دیگری را ابوجھل آفریندء ابوبکر 
نشود. اینجا عقل چه کند؟ کە این است گفت : 


ْ ٹوی:-_ 
عاشقان سوی حضرتش سرمست عقل درآستیسن و جان در دست 
بی نیازیش را چه کفر و چه دین بی نیازائش راچ شک و چەے یقین 


زیادت از این نتوان نوشت که پسر قضاراقدر کشىدھ٘ اینجا فرمان این است : اذا 


. ندازد ۳۔ ن: این ۴ م: بعد از این مصرع عبارت عربی نا خوانا است‎ :۵ ٢ ن: کئی‎ ١ 
م: این است ۶ ن: ہنشست و ۷۔م: گیرد ۸ ن: کنند‎ ۵ 


٣ 


۵ 


۵ 


ا ثمرات القدس من شجرات الانس 


ذُکر ' القدر امسکوا ‏ و السلامء. 

ازمکتوب چھل و ششم': 

در محبت بە شمس الدین کە آخر' مکتوب بە اسم وی است٭. 

ای برادر! بدان کە مخلوق دیگر را با محبّت۶ کاری نبود کە ھمّت بلند نداشته و آنکە 
کار ملایکه راراست بیئیء از آن سبب ۷ کە ہا ایشان حدیث محبت نرفته است و این راہ 
زیر و زبر که در راہ آدمیان می بینی از آن است کہ با ایشان حدیث محبت رفته* کە <یحبھم 
و یحبّونہہ'''. پس هر که را شمە ای از محبت به مشام او رسیدہ است گوء دل از سلامت 
بردارد و خود را وداع کند که دالمحبّة لاثبقی' و لاتذرء . چنانکه گفت : 

فرد: 
عشق تو مراچنین ' 'خراہاتی کرد ورنی بە سلامت و بە سامان بودم ۴۸۰۔آ 

چون نوبت و دولت آدم درآمد خروش و جوشی در ملکوت افتاد . گفتند : چہ افتاد 
کە چندین ھزار ساله تسبیح و تھلیل ما را بە باد بردادند و آدم خاکی را برکشیدند و بر ما 
گزیدند. ندا شنیدند کە شما بر صورت خاکی منگریدء این ودیعت پاك را نگرید کە <یحبّھم 
و یحبّونہ؟۴ از'' آتش محبّت در دلھای کباب شدہ و ھهمۂ جگرھاآب گشتہہ این 
چیست؟ چنانکه او بە کس نماندء کار او بہ کس نماند. چون سلطان دنیا خادمان خود را 
نوازد کلاہ و قبا دھد و ولایت فرماید و چون او کسی رابنوازد او کلاہ و قبا بستاند و 
گرسااو مل نار نان ست ایخ حفیث آن ان کیتھر کا زری ارت نگردد . 


ٰ رباعی : 
ماراخواھی تن بە غمان؟' اندر دہ چون شیفتگان سر بە جھان اندر دہ 
دل پہرخون کن بهە دیدگان اندر دہ وآن گە ز بی دو دیدہ جان اندر دہ' 


درویش عاجز راہ گشته بودو عمری در رنج رنگ و بوی بسر بردہء تاآخر روزی چند 


١-ن:‏ ذاکر ٢۔ن:‏ فمسکوا ۴ چھاز وفکم ‏ 0۴:: اکر ۵-ن0: اوسث رق یت 
۷۔ن: ات ۸ ن: ندارد ۹۔م: تعنی ۷٠-ئ:‏ حبس ۱ ن: ندارد ۲ ن: یغمان 


(١)۔سورۂ‏ مائدہ آیه ۵۴ . 
(٢)-ھمان‏ سور ھمان آیه. 


شیخ شرف الملة و الدین یحیی احمد ۹۳۱۹ 


جان می کند. چونقل کرد ہر سینۂ او نبشته دیدند که ھذا قتیل الله . این کشته ماست . 


رباعی : 
آن دل کە زدسست دلبران ربودم هھرگز بە کسی ندادم و ننمودم 
جانان چو بە یک نظر دلم ربودی گویی کە ھزار سال بی دل بودم 


درمی ارزدے گوھری می جویند کە شب تاریک راروشن می کند. این کار عیاری و 


رباعی : 
غواصی کن یی" گرت گوھرمی باید غواصان را چھار هزار در'می باید 
سررشتھ به دست یارجان ب رکف دست دم نازدن* و قسدم ز سر می باید 


این پاکانٴ ء یعنی فرشتگان دانسته بودند که یکی را از میان ایشان کاری پیش خواھد 
آمد. جبرئیل -عليه السلام -نزد عزرائیل آمد و گفت : اگر مرا چنین حالی پدید آیدء 
دست ہر سر من داری؟ گفت : خاطر جمع دار کە این کار من است و بر من نویس . أن گاہ 
جملە ملایکە آمدند" و هم چنین در خواست می کردند او می خندید و می گفت : ان گا 


از اینجاست که بعضی بزرگان گفته اند کە مرید ابلیس صفت باید که بود تا از وی کاری _ 


ای برادر! ھر که بە دست خویش سر نتواند نوشت ؛ در این کوی قدم نتواند نھاد . وا 
آن است کەہ چون حدیث محبت درآید و تیغھا از غیب آشکار گرددء جان ودل بە استقبال 
فرستد . 
قطعہ : 
من کە باشم کەبەتن رخت وفای توکشم دیدہ حمال کنم بار جفای تو کشم 
ورتو با من بە تن وجان ودلم صلح کنی ھرسە را رقص کنان پیش ھوای توکشم!'' : 
١-۔ن:‏ بامی ٢۔ن:‏ آرد ۳-نکد "۔م؛ ندارہ ھن:زد ۶۔م: آن پایگاہ ۷م: آورند 


۹۳۳ ۔از غزل شورآفرین سنائی؛ ر. ك: دیوان: ص‎ )١( 


۵ 


۹۳۲ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


مور ضعیف نھاد و حقیر شکل را اگر طمع افتد کە بر فلک رودء محال بود. عجز همه 
خلق در مقابله جلال وعز محبوب بیشتر از آن مور است که در مقابله مار عظیم باشد . 
ای برادر! قومی راروی بە کلوخ آوردہء قومی راروی بە سنگی و قومی راروی بە شرف 
و قومی راروی بەغرب و قومی راروی در رنگ وبوی و قومی را در جست وجوی. 
۵ دالحق عزیز و الطَرِیق بَعید والثربُبَعدَ الوٴصل؟ ھجرء<۴۸۹ ا . بیچارہ سوخته؟ از دل 
مجروح این آتش بیرون می دھد : 
رباعی : 
گر از* غم تو نیست شوم ننگی نیست - صد جان بجزاز روی” تو چون سنگی نیست 
من در طلب تو از توام رنگی نیست مور ار به فلک بر تنرسد جنگی نیست 
۲ عالمی نشان جویء؛ ھیچ جا نشانی نە و عالمی در طلب؛ ھیچ جا راہ نە. عالمی در 
گفت و گوی [او] به دست ؛ ھیچ کس جز پنداشت٭ نە. وعالمی در جست و جوی و به 
ذسشت یچ یک جزدم سرد نە. عالمی در خلوت سوخته جز انتظاری و حسرتی در مشت 
نە و جھانی در مسجد و صومعه فرسودہ جز درد و دریغ در نقد ایشان نە. چنانکه گفت : 


فرد: 
۵ درد او دریغا کە ازین خاست و نشست خاکی است مرا در سر وہادی است بە دست 
خواجه بایزید بسطامی۔قدس سرہ السامی -گفت : به سمع ما رسیدہ بود که دالرٰحمنْ 
عَلَی العرّشِ استوّیء''' بە عرش تاختن اوردیم تا خود بینیم حالش چیست؟ چون رسیدیم 
او را از خود تشته تر یافتم وبه زبان حال می گفت : 
رباعی: 
0 در تھمت عشق تو منم فرسودہ بی آنکە مرا با تو وصالی بسودہ 
در سرزنش خلق منم بیھودہ چون گرگ شکم تھی دھن' آسودہ 


چون در جلالش نظر کئی؛ جگرھا بینی در میان خون و چون در جمالش نظر کنی بینی 


١۔م:‏ از وروی بە شرف ... تا اینجا ندارد ۲۔ ن: الاصل عجز ٣‏ ن: اہنيه الخلق قیل و قال 
٣۔م:‏ ندارد ۵ ن: در ۶ ن: به ترازونی ۷ ن: خبر نمیدانہ ۸م: سر ۹م: دین 


(١)۔-سورۂٴط‏ آیە'۵ . 


شیخ شرف الملة و الدین یحیی احمد ۳ 


دلھا با راحتی ھای گوناگون. دل محزون عارفان در مقابله جلال او احزان گذرانندو 


محبّان در مشاهدۂ جمال او شادان و نازائند. و گفتۂ ایشان است : دالمعرفۃ ٹار و العضنّة - 


نار فی نارہ. معرفت آتش است و محبت آتشی در آتش و جھانی <۴۸۹۔ب> سوختہ 
پرشورو غوغا. ٰ 
فرد: 

در کوی من ازعشق زھی شور و زھی شر .در کوی نو ازحسن زھی کارو زھی بار 

ُوردەاند کهە جمیلەای در حسن و جمال ثانی نداشت: روزی چون آفتاب در بازار 
بغداد پدید آمد' شور وشعف در میان خلق افتاد . ھر کسی در .و اتا گرفت . او بہ 
خانه رفت و در بست . گفتند: چون نخواھی داد این جمال داد خود را نمودن از بھر 
چیست؟ گفت : از آنکە شور و غوغای عالم رادوست می دارم هیھات! هیھات! 
آسمانیان٢‏ سرگردان و بریشان و زمینیان سراسیمه و حیرانء بی او کسی را قرار نە و کس 
را" بدو راہ نە. هر روز چندین بار عرش کرسی را گوید: دھل عندک اثرہ و کرسی عرش را 
گوید : ٭هھل عندک خیرء آسمان زمین٭را گوید: مدھل عندکٴطالبء؛ زمین آسمان را 
گویذ: 

ای برادر! در هر گوشہ او را کشتە ای است در ہر زاویه او را سوختہ . کدام جان است 
کە گداختۂ قھر او نیست و کدام دل است کە نواختۂ لطف او نە. اگر بە زاویه درویشان 
شوی ھهمە در شوراو واگر در کوی خرابات روی؛ ھمە دریافت او. اگر به کلیسیای 
ترسایان روی؛ ھمەدر نشاط طلب اوو اگر بە کنشت جھودان روی؛ ھمە در شوق جمال او . 

چنانکە از این درد آتش اندود مفتصدھزار سال برآمدہء هر روز فروغ×این آتش تیز تر و 
مر طرف ھزار ھزار سوختەتر بیم آناست کە کون و مکان* سوخته گردد و در عدم 
شود چون افروختہ ازل است این چە عجب؟ 

ای برادر! دولت آب و خاك نه اندك است 1-۴۹۰ وکارآدم واین چار سوی؟ 
مختصر عرش و کرسی و لوح و قلم و آسمان و زمین ھمه بە طفیل اوست . استاد'' 


١۔م:‏ آورد ٦‏ ن: دیدن ۳۴ن آسمان ۴ ن: ندارد 00 شتن عم ن: مروبیک 
۷۔م: فروغم ۸ ن: ندارد ۹ ن: و آدمبان نە ۰۔ ن: ایستادہ 


۵ 


۹۳۳۴ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


۴ 4ص ۷+ اگر آدم را خلیفه گفت و خلیل الله را <وَاتحَدَاللَهُ ابراهيمَ 
خلیلاًا!'' ػگفت و موسے راهەوَاصطِنْفَتكَ لئفسی!؟اگفغفت:؛: مارادیِحَبَھُم و 


گفتە اند اگر این حدیث را با دلھا مناسبٹ' نبودی؛ دل خود[دل] نبودی و اگر 
خورشید محبّت بر جانھای محبت اندودآدمیان' نتافتیء کار آدمی چون موجودات دیگر 
بودء اول این حدیث اسٹ و آخر این حخدیث:؛ امروز این حدیث و فرذا این حدیث. 
محققان گفتەاند کە این عالم وآن عالم هر دو از برای طلب است . اگر کسی گوید 
آنذعالمء عالم طلب نیست؛ این محال است؛ یکی رانماز و روزہ نیست؛ اما طلب 
ھسشتا: فردا همه شرایع را قلم درکشند اما این دو چیز ابدالآاباد بماند. الحب للّه والحمد 
للّہء. 

گفته اند ک٣‏ : 

احکام حج و جھاد و نماز و روزہ فردا منسوخ گردد اما عقد محبت هر گز نشاید که 
منسوخ شود و چون در بھشت روی؛ روزی کھ بر تو بگذرد و از شناخت حق - سبحانہ و 
تعالی ۔بر تو عالمی گشادہ گردد که پیش از آن نبودہ باشدء این کاری است که ھ رگز بە سر 
نیاید و مبادا که ید . 


رباعی : 
تامن بزییم پیشه وکسارم این است آرام و قرار و غمگسارم این است 
جویندۂ "روز و روزگارم این است جویندۂ صیدم و شکارم این است 
بعضی از سخنان وی از هر جابی از مکتوبات و مکتوب وی نوشته می آید . 


می گوید : ٠‏ 


۰۰۱۔ب> چون خداوند تعالی بندہ رادوست داردہ او را مبتلا گرداند و بعد از آنکه 


١۔ن:‏ ماسبق ۲۔ ن: فرود آمد و آدمیان 0٣‏ :: داد ۴ م: ندارد 
(١)-سور؛ٴنساء‏ آیه ۱۲۵. 
(۳)-سورۂ مائد آیه ۵۴ . 


شیخ شرف الملة و الدین یحیی احمد ۹۳۵ 


در دوستی مبالغت نمایدء افشا' فرماید. گفتند: افشاچیست؟ گفت : او رابه مال و اھل 
و فرزند' نگذارد. 

گوید کهە در خبر است کە : ٭ اذا احبُٗ الله عبداً ابتلاہ فإن صَبّر اجقَباەُ و إن رزضی 
ا٘صطفاهُء چون خداوندعز و جل بندہ رادوست بداردہ او را مبتلا گرداند اگر صبر کند 
اجتباہ فرماید اگر راضی شود بە اصطفا رساند . اجتباہآن است کە حق تعالی بندہ را بہ 
فیض خود مخصوص گرداند که انواع نعمتھا بی سعی او حاصل آید و اصطفا آن است که 


او را از شایبه ھا صافی کند . 
گوید چون خداوند تعالی بندہ رانیکی خواصىد او را به عیبھای نفس خود بینا 
گرداند'. 


گوید چون حق تعالی بندہ رادوست دارد پیش از مرگ توبه دھد پس گناہ گذشتہ او 
رازیان ندارد. 

گویكک: 

'یکی از علامت محبت کمال انس است بە مناجات محبوب و کمال تنعم و لذت گرفتن 
است به خلوت با او . ای برادر! لت انس؛ بعضی رادر مناجات بدان حد رسیدہ است 
کە بە خانه وی؟ آتش درگرفتہ و او راخبر نبودہ. پای بعضی را در حال نماز بە سبب علّتی 
بریدەاند و آن را ندانستەء چون محبّت و انس غالب شودء خلوت و مناجات قرۃالعین او 


گر ذدر ےڈ اندیش ھا را دفع کند تا به حدی کە کارھای دنیا در نیابد تا بر سمع او بارها ْ 


مکرر نشود. 
گوید: 
هر کە در او سە خصلت نباشدء دوست خدای نبود: 
یکی آلکه سخن خدای را بر سخن“ خلق برگزیند . 
دویم آنکە لقای خدای را ہر لقای خلق' بگزیند<۴۹۱۔1ا>. 
سیوم آنکه عبادت خدای را برخدمت خلق بگزیند . 


١۔م:‏ افتناء ٢‏ ن: ندارد ۳۔ م: از ہگوید...؛ تا اینجاندارد ۴۔ن: ندارد ۵ م: ھمان 
عم: حسن ۷ ن: حق 


۵ 


۳۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


گوید: 

محبت خداوند تعالی مر بندہ را محبت بندہ مرخدای را درست است و کتاب و سنت 
بر این وارد و امت را ہر این اجماع که حق تعالی بە صفتی است کھ دوستان خود را دوست 
ڈارڈے 

و گوید: 

محبت از روی لغت' مأخوذ است از حبه به کسر الحا و آن تخم ھایی است که اندر 
زمین افتدء پس حبّه راحبٗ نام کردہاند از آنذ جمل" [کهھ] اصل حیات در آن است ء 
چنانکهە اصل نبات اندر حبه. و دیگر ھمچنان کە آن تخم اندر زمین افتد نھان شزدو 
بارانھا بر آن می آید و آفتاب می تابد و سرماو گرما بر آن می گردد متغیر نشود. چون 
وقت وی برسدہ بروید و گل برآورد و میوہ دھد. ھمچنین حبٗ چون اندر دلی مسکن 
گیرد بە حضور و غیبّ و بلا و محنت و راحت و لذت و فراق و وصال متغیر نشود . 

و گوید: 

علما بر آئند کە محبّت میل نفس و ھواو تمنای قلب و استیناس است و این صفت 
اجسام است . ہر قدیم روا نباشد پس محبت بندہ را بە طاعت تفسیر کنند و محبت خداوند 
راب توقیق و ھدایت تعبیر نمایند و آنچه میان این طایفه است؛ آن است که گویند : محبت 
خداوند مر بندہ را آن باشد کە باوی نعمت بسیاری عطا* کند و وی را اندر دنیاو عقبی 
ثواب دھد و از محل عقوبت ایمن گرداند و از خلاف معصوم دارد و حالات رفیعه و 
مقامات عاليه وی را کرامت کند و سرش از التفات اغیار بہگسلاند و عنایت ازلی را ہر وی 
پیوندد تا از کل مجرد گردد و طلب رضای او را یگانه ۴۹۱۰۱-ب> شود. 

و محبت بندہ مرخدای راصفتی است کہ اندر دل مومن پدید اید یعنی تعظیم و تکریم 
خداوند تا رضای او را طالب گرددو اندر طلب رؤیت“ ولی بی صبر شود و بدون وی با 
کس قرار نگیرد وبا ذکر وی خوی کند و از دون ذکر وی تب را کند" و از جملۂ مألوفات 
ومستأنسات منقطع شود و سلطان محبّت را اقبال کند و مر حکم دوستی راگردن نھد . 


-١‏ ن: ندارد ٦۲‏ م: ندارد ٣۔‏ ن: آنجه ۴-۔ن: غیب ۵۔م: ندارد عيم: روزی ۷ ن؛ نماید 
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و گوید: 

طالب رادر ھیچ مقامءمقام نه ودر ھیچ منزل آرام نەء بلکھ در هر دو کون سکون' بر 
وی حرام است که دالسکون حرام علی قلوب الاوئیاءء آرام بر دلھای محبان حضرت او 
حرام: خود ایشان را از کجا پروای آرام؟ 

و گوید که بدان ای برادرہ هر کهە را حضرت او دلارام بود و در دو جھان چە جای آرام 
بود؟ زیرا کە دنیا محل غیبت است و آخرت محل روٴیت در محفل غیبت' دلھای طالبان 
راسکون روانە ودر محل روٴیت قرار نە؛ از آنکه سکون دل یافت مطلوب است و آن در 
دنیا و آخرت روانهء تا از؟ درد طلب بیاساید. چنانکە در شرح التعروف!'' اوردہ کە محبوب 
در مکان نگذرد. ؛ بس در دل محبّان و طالبان اہدی بود و اندوہ جان عاشقان سرمدی باشد. 

وھمگوید: 

ای برادر! ھودج کبریابی مطلوب بر اوج عزت علو است و وجودو مقام طالبان در 
حضیض سفلی است . مطلوب را حلول و نزول از عالم کبریابی جایز [نھ] و طالبان را 
صعود و ترقی از حضیض عبودیت ممکن نە. 

وھموی گوید: طالب رادر مقام کشف عظمت(1-۴۹۲) بر چھار مقام گذر باشد. 
یکی خوف؟؛ دومء خشیت؛ سیومء وجل؟؛ چھارمء رھبت. خوف از عقوبت و خحشیت 
از قطعیت ووجل از دیدن تقصیر در معرفت و رھبت از فوت وصلت؟. خوف عقوبت 
مقام عابدان است و ثمرۂٗآن دست از دنیا ہداشتن* است و خشیت مقام صدیقان است ء 
ثمرہ آن جز از دوست؛ از ھمه بریدن است و وجل مقام محبان است؛ ثمرۂآن از غیر 
گذ! شتن است و رھبت مقام عارفان است ثمرۂ آن بە حضرت پیوستن است . 

وھموی گوید: 

چملە مشایخ طریشت مجتمع اند بر آنکەء چون بندہ از بند مقامات رمیدہ باشد و به 
همه اقوال محمود موصوف گشع و از دیدن بگذشته حالش از عقول غایب شود 


١(م:‏ ٹسکون ٦٢‏ ن: غیب ۳۔ ن: تا دل ز ۴ ن: وصلت ۵ ن: برداشتن 


(١)۔‏ شرح التعرف لمذھبِ التصوف تالیف ابو ابراھیم بخاری متوفی ۴۳۴ ھ .است به کوشش حسن مٹوچھر در تھران چاپ 
شلہ است. 


٣۰ 
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رو زگارش از تصرف اوهام و ظنون منزہ گردد و در پردہ غیرت (اولیایی تحت قبابی' ٤‏ از 
چشم اغیار مستور؟ بود. این حدیث سوختگان است و بە حکایت ہا خود سوختگانء این 
راہ مردان است؛ نە بازی کودکان . 


مصرع : 
۵ روبازی کن کهە عاشقی کار تو نیست 


زلیخا صفتی باید و مجنون لقبی" تا قصۂ یوسف و لیلی بتواند شنید . <لقد کان فی 
قصصھم عبّرۃء(١)‏ همه شرح و بیان است؛ این طایفه راکه مردان راہ اند هر مشکل؟ که در 
راہ خداوند-عز و جل ۔افتد ھمه از قصۂٗ یوسف حل شود. 
آە!آہ! اگر ھزار مجلّد در عجایب غرایب این قصهە بگویند و بنویسندء ھنوز قطرہای 
۰ ہوداز ۴۹۲۰-ب٠‏ دریا و یا شعاعی بود از آفتاب . عزیزی گفته است : 


رباعی: 
تاشھرۂعام وخاص*غوغانشوی تھمت زدۂٔ جھود و ترسا نشوی 


عاشقان کە در راہ ملامت می روند و طالبان که سنگ نااهلان می خورند؛ بااھمل 
۵ سلامت می گویند: چنانکەٴ' گفته است : 
فرد: 
نە ھمرھی تو" مراراہ خویش گیر و برو*“ تو راسلامت بادا مرانگونساری 
ای برادر! اگر زلیخا از تھمتھا" بترسیدی کھ زنان مصر گفته بودند : دامرأت العزیزٹراود 
قتدھا' 'عن تفسہء''' ھرگز نام یوسف نبردی و اگر مجدون از سنگ خوردن خحسته و 
٠‏ شکستہ گشتی؛ ھرگز لیلیء لیلی نگفتی. 
ای برادر! خدای را یوسف و زلیخا بسیار ند و لیلی و مجنون بی شمارء اما مراو تو را 
چشم نیست کە بینم×ثبٔت الجدار ثم انقش'' ء اعتقاد سنّت و جماعت این است کە 
آئ ںا فا ۔ ‏ ہو موضوف ٢‏ ۴مان یمی ۴۔ ن: اشکال (اعتراض) ۵ ن: دکان غوغان 


عيان: چنانجهہ ۷۔ن: ھمراھیٰ ۸۔ن:کردبرد ۹۔نّ: این ھا ۰٠-م:‏ ندارد ١۱-ن:‏ النقش 


(١)۔سورۂیوسف:‏ آيه .۱۱١‏ 
(٢)۔‏ سور توف ۳۵ 
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بودەاند و ھستند و خواھند بود امابی دولت راچون نصیب نیست: چه سود. و این 
بدان ماند کە قرآن عظیم را گفته اندەشفاۃ و رحمَةُ للمؤمنينء''“شفا و رحمت مر مومنان را 
باشدء کافران را از آن چە؟ و آفتاب بهە کمال اشراق خود تابان است . خفاش'بی دولت 
چون چشم ندارد از آنجے؟ چون "از صلب پدر ورحم مادربی دولت آمدہ ایم از آنکە 
همه ھست و هھمه هستند چه تدبیر؟ دالشّقیٗ من شقی فی بطن لُمّہء ۴۹۳۰۔آ) میخ دوز 
کردہ است دوما تشاوٴن إنَا آن یَشا٤ءَاللہء!''‏ مسمارزدہ. سر این معنی است که گفتہ اندہ: 
فرڈ: 
کە رازھرۂ آنکە از بیم تو گشاید زبان جز به تعظیم تو 

ای برادر! همه گلە از بخت بد است و شکایت از ادبار خود و گرنە در کرم باز است . 
آفتاب دولت بر گلخن ھمان تابد که بر گلشن بی ‌تفاوت: اما از گلشن بوی طیبه می آید و 
از گلخن بوبیی کریهه. این تفاوت از این جانب آمدء آفتاب را چە؟ زیادت؟ از این بە سر 
قضاو قدر کە پای کشد و دانستن ان کار من و تو نیست و سر گردانی است . 

بیٹ : 

ھر گونە که ھست و بە هر چە که ھست* لاف دہ مردزندٴ و نومید مشو که از رامزنی 
راھروی ۴ می کند و از کبری صاحب صغری* و از زنار دستاری و از خلیلیء آذری! . اہ 
آب و خاك را کاری بلند است و ھمتی بس بزرگ: هر چند فقر و فاقه گدابی و بینوابیء 
اصل اوست . 

ای برادر! چون آفتاب امانت در آسمان عرض بتافت: ملایکە کە هفتصد'' ھزار سال 
در ریاض تقدیس و تسبیح چریدہ بودند و نعرۂ دلحن تُسبَحٌ بحَمدک, 9 زدہ مسکین وار 
رخت بی نوابی ہربستەاند و بە عجز خود معترف'' گشتەاند. دفايَن ان یحملٹھا ۱ء ۴و 


١۔‏ ن: ناخواتا است ٢‏ م: حفاش ۳۔-ن؛'ندارد ۴۔م: زیان ف0 ثسشت ۶ ن: زن 
۷ن:روی ۸ن: صدری ۹افری: خلیلی ۰٠۔ن:‏ هفصد ‏ ١۱۔ن:‏ معرفت ۲۔ ن: تحملعا 
(١)۔سورۂاسراء‏ آيڈ ۸۲. 
(۲)۔سورۂُدھر آیيه .۳٣‏ 
(۳)۔سورۂ بقر: آیه .۳٣‏ 
(۴)۔ سورۂ احزاب؛ آيه ۷۲. 


٣ 


۵ 


۰ 
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ھمچنین آسمان گفت : مراصفت رفعت است . زمین گفت : مراخلعت بسیط' است . 
کوہ گ٥فت‏ : مرا خلعت ثبات؟ است و معدن جواھر گفت : نباید در ما آفتی ۴۹۳۰۱۔ب) راہ 
یابد. آن ذره خاك بی باك دست نیاز از آستین فقر فاقه بیرون آورد و آن بار امانت بە جان 
گرفت٢‏ و از دو عالم بە ذرہای نیندیشید . 
گفت : مرا چیست کہ از من بستائند. هر چیز را[کھ] خوار کنند در خاك مالندء خاك را 
در چه مالند؟مردانه پیش آمد و باری کە اھل ھفت آسمان و زمین نکشیدند؟ بر خود نھاد 
و نعرہ هل من مزید می زد. خوا|اجہ حافظ : 


آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعہۂ کار بہ نام من دیوانہ ا 
وھموی گوید: 


مرید را در این راہ میچ چیز فریفته تراز طلب نیست . چنانکە اگر بہ بازار شوی و یا بہ 
خانه روی ویا به مسجد و کلیسا درآبی و یا بە خانقاہ و کنیسە درشوی: او را طلب تا اگر 
عزرائیل بە تو فرود آید باید که از طلب روی نگردانی و بگوی که تو کار خود می کن و ما۶ 
کار خود. و اگر بە دوزخت فرود آرندء باید کە از طلب فرو نایستی و با مالک گوبی کە ای 
مالکء تو قھر خودبر سر فضول ما فرودآر کە ما در طلب قدمی می زنیم و اگر در بھشت 
فرودآرند زنھار در حورو قصور منگرء روی در طلب آر و این می گوی : 

فرد: 

گر هر دو جھان دمندمارا چون وصل تو نیست پی نواییم 

وھم وی گوید: 

اول منزل در راہ طلب نیاز اوست کە بزرگان گفته اند کە نیاز رسول خداوند است بە 
سوی بندہ و ھم وی٣‏ گوید که اتفاق است پیران* این راہ کە محبت جز در حجرۂ ممت 
مرید منزل نکند. و ھم او گوید : چون مرید چندگاہ قدم صدق درشاھراہ طلب بزدء کوس 
دولت سرمدی بر درگاہ او زنند ۴۱ وآن گاہ ندا دردھند کە بھشت و دوزخ و عرش 
0" ۰ - , 0 


١-۔ن:‏ بسط ۲-ن: رفعت اج کرت ۴۔م: مکشید ۵۔ ن : بیت حافظ را ندارد 


۶ 0:-مسکین ومن ۷۔ ن: او ۸ ن: برآن کە 


(١)۔از‏ ٦احافظ٤‏ جھت اختلاف نسخه بدل؛ ر.۔ ك : دیوان: بە تصحیح قزوینی غنی: ص١۱۲.‏ 
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وھماو گوید: 

چون شھباز محبّت از آشیان عزت درپرید ہر عرش رسیدء عظمت دید در گذڈشت و 
پر اشعافٰشرصی عطوفت' دید و درگذشت ؟ بر کرسی رسید؛ رفعت دید و در گذشت ؟؛ بر 
خاك رسیدء محنت دید وفرودآمد . گفتند : عجب! این چیست؟ گفت : من محبّت واو 
محنت؛ میان ما بە نقطه ای تمیز بود در عالم صورت و معنی ... 

وهماو گوید کە' دلی کە دل است؛ امروزہ در حال است و فردا در کار: امروز در 
عشق وشوق است: فردادرراحت و ذوق. و هم او گوید کە آنان کە خداوندان 
اندوہ٣‏ اندء چون فردا برخحیزندو در سینه خودنگرندہ اگر ذرہەای اندوہ خود کم یابندء 
فریادی برآرند کە ھمشت بھشت یارای؟ أن ندارد کە گرد آن اندوہ گردد . 

وھم گوید: 

ای برادر! ھر چیز کە تا لب گور بیش نخواھد بودء خواہ باش و خواہ مباش و خانه که 
به مرگ خراب خواھد گردیدء خواہ در آنجا مال باشد و خواہ مار. تاتوانی در طلب 
رضای حق دست و پاہی میزن و در غم آخرت میسوز تا زیانزدہ نشوی و در نمانی . 

وٴھماو گوید: 

عاقل کسی است کە با نفس خود حساب کند و بر آن مرکب عمل پیش گیردو احمق 
کسی است که پیروی نفس کند و از خدای تعالی طمع مغفرت دارد. 

وھم*او گوید: 

پنج نماز چون پنج <۴۹۴۔ب> مسمار است ہر دریچۂ کمال کە اگر این مسمار پیوسته 
باوی نبود از کمال بازافتندء چنانکە ابلیس افتادو اگر کسی گوید: این پنج نماز چه وجه 
دارد کە مسمار این کمال آمدء مناسبت او چیست؟ جواب او چنین گوی که شناخت وجہ 
او نز قوت شریعت وہشريّت نیسٹ؟ این یه طریق خاصیّت است کەعقل رآہدوء یج 
دست نیست . چنانکە سنگ مغناطیس آھن بە خود کشد و ھیچ کس نداند کە سبب آن 
جیست؟ 


١|‏ ہے 


۱-۔ن: عظمت ۲ م: ندارد ٣۔م:‏ ندارد ۴-ن؟ ارای ۵ ن: از ہو ھم او گوید...) تا اینجا 
ندارد. 


۵ 


٣ 
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آن گاہ می فرماید : 

مٹل این قوم مثل آن' مردی است کە بر سر کوہ کوشکی ساخت و اندرو بسیار نعمت 
مھیّا گردانیدء چون وقت نقل آمد پسر را وصیّت کرد کە هر تصرّفی که خواھی بکن: اما 
باید کە این چند دسته گیاہ خوشہبوی اگر چه حخشک شود از اینجا بیرون مکنی . چون 
بھار آمدء کوہ و هامون سبز شدہ پسر نافرمانی کردہہ گیاہ تر و تازہ دیگر در کوشک 
درآورد و فرمود تا آن گیاہ خشک شدۂ پدر را بیرون انداختند' . بمجردی که کوشک را از 
آن گیاہ خالی کردند ماری از سوراخ آن خانە سربرآورد و پسر رازخمی زدوهلاك 
گردانید . آن گیاہ را دو خاصیت بودء یکی خانه را خوشہوی داشتی و دیگر هر کجا آن گیاہ 
بود؟ ء مار پیرامون آن خانه نتوانستی گشت . پس آأن بند و افسون مار بود. چون آن پسر 
بە کمال عقل خودغرَہ شدء هھلاك گشت . کشف و کرامات را گاھی چنین خطاھا افتد و 
بسیار روندگان راہ دین اینجا ھلاك شدہاند . 

ای برادر! این مردمان را دو دیدہ دادہ اند که بە یک دیدہ صفات آفات نفسانی <:۴۹۵۔۔آ 
بینند و به یک دیدہ کرامات یزدانی مشاھدہ نمایند . چون کرم قدیم بینند در ناز آیند و چون 
عجز و آفات خاك بینندء درگداز . و گاہ گاہ بودی که آن شوریدۂ عراق و سوخته آتش فراق 


۵ می گفتی : دیالیتنی* کنت تراہاء(')ولم اعرف ھذا الحدیث : کاشکی من خاك بودمی کە مرا 


بە این حدیث کار نبودی'. 
و گاہ گا می گفتی : کجایند ملایکۂ ملکوت و ساکنان ملاء اعلی تا در پیش تخت 
دولت من صف برکشند . سر ایز اث کی گت 


۷ 


فرد': 
وھماوگوید: 
خوف و رجا مرید را چون آفتاب و سایه است وو میوہ را اگر همه سایه بودی پخته 


١-ن:‏ ندارد ۲٢‏ ن: انداعت ٣م:‏ کرد ۲۴ن عو دی ۵۔ ن: پالیت ۶ ن: کار حدیث 
نبودی ۷۔م: ندارد ۸م: باغم ۹م: ھر 


(١)-سورہ‏ نباء؛ آیە ۰ 


شیخ شرف الملة و الدین یحیی احمد ۹۴۳ 


نشدی و اگر ھمه آفتاب بودی بسوختی تا هر دو جمع نشدی میوہ پخته نگشتی . ھمچنین 
مرید در نواخت سایه لطف وگداخت آفتاب مھر' رو زگار پخته می گردد وگاہ لطف بی علت 
می گوید: در ای کە اینجا گرد قدم سگی را توتیای دید دوستان می سازد' و بە تشریف 
دو كَلبٍیُم باسط ذراعيه بالوّصید٣)''‏ در کلام مجید خود تا قیام قیامت می؟ نوازند. گاہ 
قھر بی علّت ندامی کند کە الحذر! الحذر اینجا معلم ملکوت کە مفتصد* ھزار سال 
معتکف درگاہ بود لاس ملکی از سرش بر می کشند و داغ دإِنْ علیک لعنتیء ہر پیشانی او 
فی نھد" و گاہ عمری را که بیگانه بودکلا از پیش بر می دارند و در مسجد می آرند و بە نور 
اسلام دلش را منور می گردانند . و گاہ بلعم باعور راکه از اسم اعظم <۴۹۵-۔ب> 
خلعت* داشت از مسجد بیرون می کنند ودر طویلهٔ سگان می بندند و می گویند : (قَّمثتَلهُ 
کَمَقَلِ الدب إِن تحمل عليه یَلَهُثء''' پس مرید راباید* کە از خوف و رجا معجونی سازد 
علی التساوی تا علاج مرض خود کردہ باشد والا ملاك گردد . چنانکە گفته اند کە خوف 
ورجامرید را چون دو پر است مر مرغ را. اگر هر دو برابرند برابر پردو اگر کم بیش بود 
پردء ولی سست و اگریکی ہودو دیگری نە؛ لابد ھلاك گردد . از مکتوب صد و پنجاہ وی 
اسيحتات در مکتوب صد و شصتم در بلندی ھمت بە یکی از احبّا نوشته : 

ای برادر! اگر وعدۂ دیداردر بھشت نبودی؛ ھرگز بر'' زبان اولیای وی ذکر آن 
نگذشتی. گویند اگر بر زبان سلطان العارفین ذکر دنیا'' برفتی وضو ساختی و اگر از 
بھشت؟' سخنی بر زبان جاری گردیدی؛ غسل بکردی . گفتند: این چگونە بود؟ گمت : 
دنیا محدث است . پس ذکر او از جمله حدث بود: بہ حکم حال اگر حدث واقع شود 
وضو باید ساخت ودنیا'' جای و قضای شھوت؟' استء بس ذکر او جنابت*' آرد بە 


حکم حال'' غسل واجب گردد"'. 


امم: ہھمه ۲۔م: رساند ٣۔م:‏ از ہوکلبھم ...تا اینجا ندارد ۴ ن: ندارد ۵۔ن: مفصد 
۶_ ن: ندارد ۷ ن: عبور ۸م: ندارد ۹ م: عبارات آشفته است ۰۔م: بھ ۱ ن: ندارد 
۲۔ ن: دنیا ۳۔ م: بھشت ۴ ن: شھوات ۵۔م: جنایت ۶ ن: مال ۷۔-۔م: کردہ 
(١)-سورہ‏ کھف: أَيۂ ۱۸. 

(٢)۔-سورہ‏ اعراف: آیه ۱۷۶. 


۵ 


۵ 


۹۳۴ ثٹمرات القدس من شجرات الأنس 


در مکتوب صدو دو: 

ای برادر! کتب و تصنیفات این طایفه سالھا باز مطالعه افتادہ است و معلوم گشته که 
اجماع مشایخ طریقت و علمای شریعت بر ان است هر کە به مقامی بلند رسد و یا بە مقام 
عالی تر برآید ویا بە علم معرفت آراستگی یافته باشد و ملک و ملکوت بر وی کشف شدہ 
او را باید کە مقلّد شرع پیغمبر - صلی الله عليه و آله سلّم ۔بود و دست از شریعت وی باز 
ندارد وگر نە ۴۹۶۔ا در بیابان اباحت افتد و یا در تیه ضلال' یا در صحرای پر از خس و 
خاشاك اتحاد هلاك شود و دین ہر باد دھد . 


٦ 


مٹنوی : 
هر که در راہ محمد رہ نیافت تا ابدگردی ازین درگه نیافت 
دولت دنیا ودین در گاہ اووست انبیارا قبله دولتگاہ اوست 
دولت آنجاجوی و دین اینجا طلب مرجع' اھل یقیسن آنجا طلب 


چنانکه بعضی نادانان به خیال وحدت بی مقتدای کامل و بی رھہری واقف و دانا بە 
عقل رکیک خود بە تخیل٣‏ شیطانی در این راہ درآمدہ اند و در این بیابان خونخوار افتادہ 
دین بر باد دادہء ھلاك شدہ. خواجه عطار -رحمةالله عليه۔ بر این اشارت کردہ است . 


مٹنوی': 
پیر رہ کبریت احمر آمدہ است سیننۂ او بحر اآخضر آمدہ است 
راہ دور اسست و پرآفت ای پسسر رامرو رامی بباید رامبر 
گر تو بی رهبر فرود آبی به راہ گر مه کوھی" فرو افتی بە چاہ 
کورھرگز کی تواند[رفت]راست بی عصا کش کور رارفتن خطاست 
گر تو رادر دست پیر آید ہدید قفل دردت را کلید آید دید 


ای برادر! با آنکه لااله الا الله حقیمقت است و محمد رسول الله حقیقت' شریعت چه 
گوبی؛ اگر کسی ھزار سال لااله الا اللهبگوید و محمد رسول الله قصداً نگوید و اعتقاد بر 
آن نکند. هر گز مسلمان نگردد۷و ایمان او درست نبود*. اگر ممچنین بودی یھودی و 


١-۔ن:‏ حلول ۲-۔ن: جمع ٣۳‏ ن: تحلیل ۴م: ندارد ۵۔ ن: کوبئی ۶ م: ندارد 
۷۔ ن: گردد ۸ ن: مصطفی 


شیخ مظفر شمس الدین بلخی ۹۴۵ 


نصارای: جمله مسلمان بودندی که ایشان‌لااله ۹۱-_ب> الا الله گویند و محمد رسول الله 
طور بی شریعت وی ھرگز دین اسلام راست نیاید . حکیم سنائی گوید: 


چون تو بیماری از ھواو موس رحمةالعالمین طبیب تو بس _ 
او دلیل تو بس تو 'راہ مجوی او زبان تو ہس تو یاوہ مگوی ۵ 
سوی حق بی رکاب مصطفوی' نرود پایت از بس بدوی 
خاك او بساش و پادشامی کن ان او ہاش وه رچه خواھی کن 
هر کە چون خاك نیست بردراو گرفرشته است خاك برسراو!۷) 
[۵۴] 
شیخ مظفر شمس الدین بلخی''' قدس سر : 


وی از بزرگترین خلفای شیخ شرف الدین یحبی منیری است۔قدس سرہ۔و گرم 
روترین این طایفه. وی را از عشق بھرہ تمام بود وب حسن ظاھری میل عظیم داشت و 
کلامی بود و ی رادر غایت جزالت و نھایت شیرینی و جذبه قوی در خود؟داشت . 

وی در طریق طریقت پیروی پیر خودمی نمود و به یاران و دوستان خود مکتوباتی 
چون مکتوبات پیرخود می نوشتہ؛ اکثر آن مکتوبات بە نام پسر محمدترك و قاضی ٥۵‏ 


(١()-ص‏ ٢۰٣۔۷١۲‏ حدیقهء جھت اطلاع بیشتر یحیی منیری نگا : 
تاریخ ادبیات مسلمان پاکستان و ند . ج/ ۳ بخش اول؛ ص ۳۷۴. سیر المتاخرین ج/١‏ ۰ص۲۳۳. بزم صوفيه: ص۳۵۰. 
خم خانه تصوف: ص۱۰۴. گلزار ابرارء ص۹۷ مرآةالاسرار +؛ج/٢صضص۳۲۱۔.‏ 
(۲)۔ن: و/ ۳۶۰ب ت ل318 010-٥0ص‏ قط5 ۸۸0780513 طء اا5 
ح.: و/۴۹۲۔ب 


۴۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


عغدالمَلک اسث, یعضتی از آن مکتوبات ان است! . 

و من مکتوباته' : 

س ر فا2 ی210 او کر امن طخای ×رماتھ راب ر اظا4 

قطعه : 

ھرگاہ کە قدح دھی حسن را یک جرعه کرم کنی مراھم 

گفتی کە بە کعبە رو دعا کن ای کعبهە من تو و دعاهم 

ایدوشت آغیر زا کا:دکشن ارمت(۹۴۹۷۸ آ0٢‏ 7 ٹرسکاو ما وم ضو کر انارا 
از میان بر گوشەای نە و زنّار کبرت را از دوش خود بردار و در نار محبت ابراهیم وار 
خودرا درانداز. چون یاران احمد مختار۔-صلّی الله عليه و الە و الابرارڈڈ۔2دھجرت 
اختیار کنء زن و فرزند و خانە را بگذار کە مثل استٴ مردان خدا رابه توکل؛ غم جان 

ای دوست! از طالب این راہ دلکی و ھمتکی بە٭ دست آر تا عنایت قدیم سر بە سر و 
سراسر ھمۂ کارما راست سازد. ای دوست !صورت کاتب من*و مکتوب تو؛ امادر 
معنی و پرده خداوند کە حال چیست و کیست؟ خداوند تعالی بە فضل خویش با عاشقان 
خود معامله نماید و محروم نگرداند . مین . 

ای دوست! سیمای صادقان در باختن و برخاستن است از مال و منالء بلکه از وقت و 
حال و سیمای مدعیان قرار به جاہ ومال. صادقء تارك است و کاذب؛ طالب . ای 
دوست! اگر تارك مالی؛ تو را از تاریکی رھاندء خاك پای او باش وگر نە روی به عزلتٴنه 
و ماتم خودبدار'' ء از آنکە ناقص مالی و نقصان خودبینی بە کە با ناقصان کذاب و 
مدعیان ناصواب بنشینی . طایفۂ عبادت پرست بت پرستند و حق بینان از بت پرستان 
برستند . طالبان دنیا طالبان زنان اند و از دیدن زنء شھوت بشریت بە حرکت آید. متاعی 
کە از ایشان خواھید ازورای حجاب خواھید دواذا سالثُمُو ھن متاعاً فسئلومٰنْ من وراء 


١‏ م: از لبه نام ٠...‏ تا اینجا ندارد . ٦‏ ن: مکتوبه ٣‏ م: تن ۴ ن: ندارد ۵ ن: وسلم 
2۶ م: ندارد ۷۔م: دیکی و ھمتکی ۸ن: ملم ۹۔ عزت ٠۔م:‏ بدان 


شیخ مظفر شمس الدین بلخی ۴۷ 
حجابء۷), 

ای دوست! این نامردان ہی پیر را بگذار و به درگاہ مردان روی نیاز آرو در بناہ 
مصاحبت دوستی' بگریز ودر قدم ۴۹۷۰-ب٤)‏ وخون بقرۂ نفس را بریز. 

دان الله يامْرَکكُم ان تذیَحوا وَگرہء(۲) : اقفر ب دح بہ سا از دل بہجز 
خدای چیزی مخواہ . ٭قل الله ثم ذرّھمء و تن رابہ عبادت و مجاھدہ بە ارشاد پیردستگیر 
ضعیف ساز و رسن شرع راکه جبل الله المتین است: در گردن انداز و به دست عقل 
عاشق پیشه دہ تا گوید : ہنی ذاهب إلی رَبّى و راجع إلیهء ھمچنان کە مردہ را گویند که 
پیش خدای خود می رود تو نیز مردہ باش و پیش خدای خود برو تا مردہ باشی . نماز و 
روزہ و خلوت٢‏ وعزلت کار زنان است و مردان را از کار زنان زیان . تا چند قدمی از خود 
بیرون نروی و این سر بدانیء؟ نماز دیگر بگزار و روزۂ دیگر بدار. این عرف وعادت را 
برھم زن واز کوچه اھل غارت*خم زن . 

فردء 
پاکبازانی کے درویشش آمدند هر زمان در محوخود پیش آمدند 

درویشی خودرا بیخود ساختن است و رایت خدایی افراختنء به نماز کردن و روزہ 
داشتن و علاقه گذاشتن بلکە رفع علاقه کردن و تعلَق نفس رانفی نمودن و نابودن درۂ 
سد راہ خداوند کە خودی است'.ءشکستن وداع نفس کردن و در آرزو را محکم بستن . 
ددع نفسک و تعالء کوہ رابه دیدہ* برداڈٹن اسا3 کراىت؛٤‏ اماخودی خود برخاستن 
مشکل۹: 

ای دوست! حکایت شنیدہ نمی گویمء از معاملۂٗ دیدہ خبر می دھم . آدمی از آنجا کە 
بشریت شیرین کام شدہء این'' تلخکامی بر وی دشوار است و این راحت بی بدرقۂ 
ھمت پیر صاحب تاثیر ۴۹۸۰-آء روحانی و مدد بی عیب بی زیب آسمانی صورت نبندد و 


١ن:‏ دولتی ٢٢‏ م: عبارت عربی آشفته است ۳م: ندارد ۴ م: بدان ۵ ن: عادت عمن:و 
۷ م: خودبست ۸ ن: بریدہ ۹ اسان تر اث مکل ۰۔م: دین ۱ 
(١)-سورہ‏ احزاب: آَیيه ۵۳ . 

(٢)-سورہ‏ بقر؛ آیه ۶۷ : 


۳۶ 


۹4۹۴۸ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


این مدد مضمر راعون گویند . هاياکَ تَعبْدْ وایّاک نستعینء''' <و الله السُستعان عَلی ما 
صفوٴنء''' بدرقه ھمت و ارشاد پیر او را بە جایی رساند که مستعد مدد از حضرت احد بی 
چون گردد و راہ جذبه واشود و حاجت بەه غیر نماند: 
فرد: 

ھمرهش اوٴل از چە یار بود رسد آنجا که یار مار' بود 

×واَسبَۂ' عَلَيکُم نعمَةُ ظاهرۂ وباطنةء۳'. نعمت ظاهھری "صحبت پیر است و نعمت 
باطنی جذبە کە عاقبت دستگیر است در نفس یگانگی پیر نە و مرید نە. ای مجاھد میدان 
مجامدت:؛: جھدی نمای و نفس جھود را کە تمام بە' ھواو ھوس است قتل فرمای: چون 
عداوت به قضای وی ظاھر است و دشمنی وی روح رابه باھر و بر آیت هبِيَتَكُم العَدّاوۃ 
والبَغضاۃٔ)''. براین کافرء در کفر آن آیت : <وقاتلومُم حثّی لانََُونْ فتنة و یکون الدَیين 
ل۷" برخوان و خبر : دچّمع* الڈُنیا فی جزیرةٴ العرب لأجل الإسلام۷ء را صحیح 
میدادن*. 

ای دوست! نزدیک این طایفه هواو هھوس و نفس و خودی ھم عبادت' ارزیک چیز 
است تا تو در حفظ لذایذ'' و کامھا و آرزوھا ماندہ و در جنگ'' نفس و ھوادرماندہ. 
لذت تو از دنیا حتی کە از طاعات و عبادات فوری؟' توست . قال الواسطی -قدس سرہ: 
ئاکم و استغلال والطّاعات ففاتّھا سُموم قاتله. مردی به مشتبھات درماندہ به زنی ماند کە بە 
عورت خودیا بە حیض خود گرفتار بود؟' . حیسضض الرَجْل اليیه و إن کان بإکرامےه 
<۰ ۔ب> خودی حیض مرد راست به حایض زن. 

ای برادر! عاشق آن باشد که نفس را طلاق دھد و شھوات و متلذذات؟' راعتاق کند و 


بە شراب حقیقت و باده شوق سرمست شود. 


۱۔م: یا ۰٢۔ن:‏ کاتب آیە مبارکە را اشتباء نوشتہ ٣۔م:‏ ظاھرہ ۴۔ن: ندارد ۵ ۵۔ن: لایجمع 
۴ئع۲-ضریرة ۷۔ ن: سلام ۸ ن: دان ۹۔ ن: ھمه عبادت ٠۔ن:‏ لذوذ ۱۔ ن: خشک 


٦ن:‏ خوذی ١۱۳۔ن:‏ از8مردی به مشتبھات ٠...‏ تا اینجا ندارد تن سسہلذاتک 
(١)۔-سورہ‏ فاتحہ أَيه ۴. 

(٢)۔سورہ‏ یوسف: آیۂ۱۸. 

(٣)۔سورہ‏ لقمان: آیه ۰۰, 

(۴)۔سورہ مائدہ آَیه ۹۱. 

(۵)۔ سورہ بقرہ؛ آیه ۱۹۳ ۔ 


شیخ مظفر شمس الدین بلخی ۹۹ 


رباعی : 
سە شراب حقیقی ار نوشیم چار تکبیر ہر مجاز کنیم 
اڑنھبپائی مگر سای را به یکی درد بادہ باز کنیم 


اکدون بدان کە خودی گاہ در مقام معامله باشد و گاہ در مرتبۂ حالء آنکه در مقابله 
معامله بودء چون لذّت اکل و شرب و لبس است . سالک باید کە جھد نماید تا لقمه و 
جرعه از روی لذّت نفس کور ننوشد و نپوشد؛ از اینھا بما لاہد قناعت نماید . جھت قیام بہ 
حقوق عبادت من الفرائض و السنن و قال' صلّی الله عليه و آله و سلّم الی عایشہ: ادعی 
قرع باب الجنة فقالت ہم یا رسول الله قال بالجوع والعطش. 

تا سالک لقمه و جرعه و جامە به لذت می خورد و می بوشد بطّال است اگر چه از 
طاعات و عبادات او جمله عالم برگشته باشد و اگر این دو را میسر شود بدان که فتح 
باب ملکوت کردہ یا خواهد کرد . والسلام. 

می آرند" که وی صاحب سر پیر خود بود چون خدمات شایسته بجااورد و به کمالات 
انسانی رسید و به خرقه و خلافت مشرف گشت؛: روزی پیر وی وی را طلب داشت و 
گفت: وقت آمد کە به وطن خود روی و خلایق آنجا را رامبری نمابی . خدمت وی به 
موجب فرمودہ بھ وطن خود رفت . 

بیست و پنج سال در آنجا ماندو در این مدت هر چهە وی رامشکل می گردید در 
عریضه ای آن را :۴۹۹۔ا نوشته به خدمت پیر خودارسال می نمود و طلب حل 
مشکلات خود می کرد و شیخ شرف الدین در جواب عرایض وی مکتوبات می نوشت و 
چون تمام می کرد در آخر مکتوب قلمی می نمود: معلوم آن برادر باشد که مکتوباتی که بہ 
تو می فرستمء ھمه حل مشکلات و معاملات توست . نباید کە کسی را ہنمابی کە موجب 
افشای ربوبیت گردد. بنابراین آن همه مکتوبات را در بسته ای کردہء سر آن بسته را مھر 
کردی و اگر مریدان التماس استنساخ ان مکتوبات می نمودند خدمت وی به کسی ندادی 
وننمودی و چون وقت وفات رسیدء خْلفاو مریدان خود را طلب داشتہ؛ وصیّت کرد که 


١-۔ن:‏ السنن اجیعو بطونکم و طھرولیاسکم و قال صلی الله ۲٢‏ ن: شدہ باشد ٣۳‏ ن: از اپنجا تا چند 
صفحۂ ۹۶۳ ١شیخ‏ رکن الدین فردوسی قدس سرہ6 ندارد. 


۵ 


۵ 


۹۵۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


این بسته را ھمچنان سر بە مھر بامن در قبر خواھند نھاد. خلفاو مریدان وی به موجب 
فرمودۂ وی عمل نمودند. گویند کە آن همه دولت مکتوب بود. 

ناقل این حکایت می ویسد کە چون از تجھیز و تکفین پرداختند در حجرۂٴ وی 
مکتوبی چند یافتند. ندانستم کە از خاطر مبارك وی به در رفته بودء این مکتوبات را در آن 
بستھ نینداخته یا آنکە وقت وفا نکرد. چون آن مکتوباتی که یافته بودند ھمه به دست خطٗ 
حضرت شیخ شرف الدین بود و سە مکتوب بە تمام نقل افتاد. از مکتوبات دیگر از ھر جا 
نكتەای مناسب حال درویشان و طالبان و سالکان بودء نوشته شد . 

هر بلا کاین قوم را حق دادہ است زیرآن گنج کرم بنھادہ است 

برادر اعز امام مظفر با سلام و دعاء کاتب حروف مطالعه کند باید کە در کار خود 
مردانه باشد و از شداید امور و کثرت ابتلا و امتحانات (۴۹۹-ب> گوناگون کە در راہ 
سالک است٠‏ نباید کە در کار قصور و فتور راہ یاہد . ای برادر! در عظمة الانبیا اوردہ است 
کە کار خداوند-عز و جل-بریک نمط نیست٠‏ نتوان دانست؛ کە اقبال و فتوح حق 
-۔سبحانه وتعالی۔بندہ را از کدام راہ پدید آید؟ از راہ محبّت یا از راہ محنت یا اندوہ عطا یا 
ازرائتاد؟ 

موسی ۔ صلوت الله و سلامہ عليه-را بعد از زادن در تنور آتش افکندند سپیس در 
تابوت: سپس در دریاء سپس در دست دشمن افکندند حسر درمرک رد مرت اق 
دادند و بعد از کشتن وی در غربتش افکندندء آن گاہ دہ سال شبانی فرمودند. شب تاریک 
شد و ابر تیرہ برآمدء برق جستن گرفت؛ گرگان در رسیدند وگوسفندان رمیدند. راہ گم 
کرد و زن را درد زادن پدیدآمد و سرمابی سخت ظاھر گشت و آتش نە. هر چند چخماق 
زد آتش برنیامد. چون از ھمه فرو ماندو عاجز گشت؛ ناگاہ من شغل قلبه بدنیاہ فلیس 
لە نصیب من خدمة مولاہء و فتح غیب پدید آمدء تاگفت : دلنّی انس ناراء''' چون به 
طلب آتش آنجا رسیدء گلی دید شکفته کە می فرمود: ہی إِنًا ریبک فاخلّع نعلیک إِنَکَ 


بالوّاد المقدّس طویٗ و نا اختَرتُکَ فاسئمع لما یٔوحیء'''. ٦أنّ‏ الاسرارٴ الربوبیة غیر معلومة 


(١)-سورہ‏ ط؛ آیه "٣‏ 
-)٢(‏ سورہ طہء آیە ١١و۱۳‏ 


شیخ مظفر شمس الدین بلخی ۹۱ 
فقد جرت الاحوال کلھا علی سُنن واحدۃ بعدم احاطة ای عبد بعلم ربوبیة الله تعالی و 
صفاتهء. 
هر چه در خلق سوزی و سازی است انسدر آن مرخدای را رازیست 
مکتوب : ٰ 
ای برادر! آدمی زادہ مورچه ای است که در فلوات س رگردان ماندہ می خواھد کە در 
زمان لطیف بە مکە شریف ہرسد ۵۰۰۱۔آ> محال است؛ محال. 


دردا کە غم کوہ بە کاہ افتادہ است معشوق دل مورجه ماہ افتادہ است 
این واقعه طرفه ای به راہ افتادہ است درویش به عشق پادشاہ افتادہ است 


ای برادر! عاشق بە نوعی معشوق راشاید کە اگر شایستۂ لطف بودء مراداواز 
معشوق برآید و اگر سزای قھر بود مراد معشوق از او براید. آنچه مراد معشوق از عاشق 
تمامتر بود. دالمُحبْٔ الصادق من ىَجِعًل مُرادَهُ فداءَ محبوبه فمراد محبوبه لا یصلح لھذا الشان 
الا من کان فارغاً من جمیع الاعمال اأی لاشغل لَهُ فی الدنیا والآخرۃ من شَغّل قلبے ہدنیاہ 
فلیس لە نصیب من خدمة مولاہ و یقال اصحاب الدنیا مشغولون بدنیا ھم و ارباب العقبی 
مشغولون بعقباهم و اھل النار مشغولان بما یصابّون من بُلواھم فی الدنیاء. 

مکتوب : 

امام مظفر بداند کە این قسم از عالم معاملات نیست؛ از عالم مکاشفات [است] و 
علم مکاشفات در قلم آوردن رخصت نیست . اماچیزی که نویسند این است که 
موجودات محسوس راعالم ملک گویند و موجودات معقول راعالم ملکوت و 
موجودات بالقوہ راعالم جبروت و هر چه ماورای این است آن راعالم لاھوت نامند . 

وبدین طریق نیز گویند کهە ملک عالم شھادت است و ملکوت عالم غیب است و 
جبروت عالم غیب غیب است؛ و خداوندعز و علا غیب غیب غیب است و بدان که 
لطایف عالم ملک ھیچ نسبت ندارد با لطافت عالم ملکوت : ہلکە عالم ملکوت بغایت 
لطیف است و لطافت ۵۰۰۰۲۔ب> عالم ملکوت ھیچ نسبت ندارد ہا لطافت عالم جبروت 
که عالم جبروت بغایت لطیف لطیف است و لطافت عالم جبروت ھیچ نسبت ندارد بہ 
لطافت ذات صرف کە آن ذات لطیف لطیف لطیف است و هھیچ ذرہ ای از ذرات ملک و 


۵ 
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ملکوت است کە جبروت بە آن نیست و بدان محیط و ھیچ ذرہ ای از ذرات ملک و 


جبروت نیست که خداوند-جل و علا۔به آن نیست و بدان محیط نە و از آن آگاہ نە و 


<×هُوَاللّطیف الخبِير؛'''اورست که لطیف مطلق است . چون لطیف مطلىق بودں محیط 


۵ کنتمم(٢'‏ ۲ نحن أقرب الیۃ من حبل الوریدء(۳' 


۵ 


۲٢ 


آنچهە تو گم کردەای گم کردہای هست اندرتو تو خود راپردہەای 
از اینىجاست کە می گویند ملک باتو و ملکوت باتو و جبروت باتو و خداوند-جل 
ڈکرتافف رت آزاتخا یىی کرد عقیقت اسائے ات گےمظیرر اسر 


حقیقت الوھیت است . 


تانہاید جان آدم آشسکار رہ ندانستند سوی کردگار 
رہ پدید آمد چو آدم شد پدید زو کلید هر دو عالم شد پدید 


زیادہ از این نوشتن نتوانء باید که ما را در وقت خود بە دعا یادآری والسلام . 

این چند فقرہ از هر مکتوب وی نوشته می شود . 

ای برادر! کل باختن کل یافتن است . هر کە کل باخت کل یافت . ەلن يَصل الی الکُل الا 
من انقُطع عَنِ الکَلء ٠‏ نتیجه و ثمرۂ کمال عشق آن است که او را منع و عطا و رد قبول و 
ر‌ حمت یکسان گردد. دھذا کمال فی العشق لیس وراء ٥‏ کمالء تا فرق می کنندء ناقص اند 
۵۰۱۔)) کمال آنجاست که فرق نماند. بر این معنی است که کسی در باب آن مھجور 
می گوید : 

محران تو خوشتر از وصال دگران منکر شدنت بے از رضای دگران 

گویند او را بدین لعنت چندان فخر است که دیگران را بہ رحمت کسی . او را گفت که 
گلیم سپاہ لعنت را چرا از دوش نیندازی؟ وی در جواب گفت : 

می نفروشم گلیم می نفروشم گر بفروشم برهنە ماند دوشم 

این معنی نە در کارخانه عقل است و عقل از این معنی مفلس مادرزاد. (×العحشق جنون 
(۔سورہ انما؛ آیه ۱۰۳. 


(٢)۔سورہ‏ حدید؛: یه ۴ ۔ 
(۳)- سور ق یه ۶, 


شیخ مظفر شمس الدین بلخی ۹۵۳ 


الھی.ء کار عاشقان دیگر است و کار عاقلان دیگر . 

ای برادر! اگر آن معنی و احوال که ہر آن برادر می گذردء در آغاز کار ملازمت وقت او 
شود خام ماندو پخته نگردد. نمودن و ربودن دو حال مختلف باید تا روندہ روز به روز 
پخته گردد چنانکە میوہ راتادو حال نبود پخته نگردد. گاہ آفتابء گاہ سايە. قبض و 
بسطء جمع و تفرقەء غیبت و حضور دوگانۂ حکمت است . دیگر صفات بشریت منافی 
حقایق است پس با صفات بشریت باقی است؛: وارد دارالہقا نبودء زیرا که بقاء المنافی 
محال بود. از اینجا این مسئله تمام حاصل خواھد شد. ای برادر! دل قوی دار و ھمٔت 
بلند و امید صادق که ظھور آن دولت محلّی باشد کە عقول بشری در ادراك آن عاجز و 
قاصر آید . مردی بە مزدوری شعیب ۔ عليه السلام -راضی شد و از برای تزوج چنانکه وی 
دہ سال شبانی کرد و در طلب آتش قدم زد. نور قدیم در نظرآمد ۵۰۱ب و مبشر عنایت 
با خلعت نبوت و تشریف رسالت در رسیدہ این را عقل از کجا ادراك کندء کار بە فضل 
است نە به استحقاق. این چە عجب؛ سحرہهفرعون سحر در کفر و ساحری غرق 
می خواستند و در قھر و تکا ہب موسی۔عليه السلام ۔کمر بستە بودند. بهە ساعتی 
نگذشت که تاج معرفت بر سر ایشان نھادند و بر تخت توحید نشاندند و عارفان حضرت 
خود گردانیدند تا از دنیا و آحرت یکبارگی در گذشتہ ندای ( الله خیر و ابقی)'' دردادند . 

ای برادر! آنچه از حمر خانهرحمت تو رامی خورانند قدح قدح خوش می خورو 
مستی مکن . بشنو چه می گویلد : ٰ 

هر کە را این آفتاب اینجا بتافت آنجە اآنجا وعدہ بود اینجا بتافت 

خوش بادا! مبارك بادا! تشنه تر بادا! 

ھمست دریای سحبت بیکران لاجرم یک تشنگی شد صد ھزار 

اپنجا کار ہر قدر ھمت است؛ هر چه ھمت بلندتر تشنگی بلندتر . 

هر کە صاحب ھمت آمد مرد شد ھمچو خورشید از بلندی خرد شد 

بار وقت باید کشیدء چارہ نیست و در قھر پروردہ باید شد و اگر ئە ام ماند . آخر کار 


(١)۔-سورہطه‏ أَيه ۷۳۔ 


٣۴ 
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ساکاھی ابکفھا رات 

تانگردی نقطۂ دردای پسر کی توان خواندن تو رامرد ای پسر 

ای برادر! اگر در این تماشاها و نمایشھا کسی را توقف افتادء ہاقرءّیت مَن إِنَحً اآَلمّه 
هَوَنهء''' او را یش آید و در دایرہٗٴ لا در بندندء زبان مقید آن گردد . دربان إِلَا دانی کیست؟ 
آن را ابلیس خوانند . از او بشنو چه می گوید: 

معشوقه مرا گفت نشین ہر در من مگذار درون هر که ندارد سر من ۵۰۲۰۔آ 

ای برادر! بعد مطالعۂهُ مکتوبات ؛ در تماشای عالم ملکوت بسیار کسان راہ زدہ است و 
ایشان را گمان آنکە بە مقصود راہ یافتیم . سبحان الله! یکی در کار آن سر مھجوران نظر 
کن و بشنو. در زادالارواح آوردہ است : 

قال وھب بن مَُبَه.'''رضی الله عنه (قرأت) فی بعض الکتب أنْ ابلیس لقی موسی عليه 
السلام عند الطُورء فقال مُوسی لابلیس: ما فعَلّت اذالم تسجدلاّدم؟ فقال ابلیس: ما اردت أن 
رجع عن دعوای فاکون مَلَکَ الی ما ادعیت فَلَم اری أن اسجد لە و اخترت العقوبة علی کَذبی 
و انت ادعیت محبته فقال لک انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فنظرت فخّر 
الجبل (' 

ال محبت و ذوق را اینجا کارھاو سرھاست و بر این نظر است کە عین القضاة 
هممدانی می گوید : توچە دانی کە ابلیس کیست؟ جہرئیل صفتی باید کە دزدیدہ در کار او 
نظری کند . از این معنی گفته اند : 

سر تافته آن رھرو از سجحدہۂ غیر او گر مرد رہ اوبی کم زآنت نباید بود 

ای برادر! اصحاب محبّت دانند کە در عالم محبت چه ھاست . گویند چون یوروسف 
-عليه السلام ۔از پیش دیدۂ یعقوب برفت: یعقوب را دیدہ نماند تا غیر او را نباید دید 
خصوصاً برادرانش راء چون بوی پیراھن یوسف شنیدء دیدہ بازآمد . 

هر که او رایوسف گم کرد نی ست گر چم ایمان آورد آورد نی ست 

ای برادر! فی المثلء اگر ھر دو عالم راہر در تو آرندو گویند توراست و هر 


تصرفی<۵۰۲-ب٤>‏ کە خواھی کن . هشیار باش تا از آنچه فوق الدنیا و الآخرۃ ھست؛: 
(١)-سورہ‏ جاليه أَيه ۲۳. 

(۲)۔.شرح احوال وی در تھذیب الکمال: ج/۳۱ء ص ۴۰ آمدہ است . 

(۳)۔دربارۂ این روایت و جعلی بودن آن نگا: جزایری النور المبینء ص ۰۷ ۳ 


شیخ مظفر شمس الدین بلخی ۵ 


محجوب نگردی و از آن بازنمانی و ھمان گوی که آن مسکین گفت : 

دنیاست بلاخانه و عقبی ھوس آباد ماحاصل این ھردوبه یک جونستانیم 

سلطان العارفین ۔قدس سرہ۔ فرمودہ : لواعطاک روحانیة عیسی و نجوی موسی وٴخَلة 
ابرامیمء فاطلب ماوراء ذلک فَإِنٌ فی خزائنه الکثیر. 

ای برادر! دان از عالم محبوب این خطاب بە سمع هر یک از عاشقمان می رسد کەەایھا 
المسافر الی الشرق الی الغرب و ایها الناظر الی العلى, ایھا المسارع الی الٹری أین 
تطلب هاء . 

مکتوب آن برادر رسید. شورش و ناله بسیار بود. ای برادر! امام شہلی۔قدس سرہ- 
را پرسیدند که دما صفة العارف؟ء گفت : ٭صضُمَ ہکم عُمیء'' پس ما رااز شورش و ناله چە 
سود و چه حاصلء لب باید بست و در اندوہ این حدیث باید سوخت و ماتم معصیت خود 
باید داشت . ناله و فریاد ھر چە باشد فرو بردن است و آروغ نادادن راہ این است. روش 
خداوند آن قصد ھمین است: تا در دنیا بودەاندء در اندوہ و ماتم این حدیث بودہاندو 
چون از دنیا بیرون رفتەاند با این اندوہ و حدیث بیرون رفتەاندو امروز کە در گور 
خفته اند و فردا کە از گور برخیزند با این حدیث برخیزند . 

ای برادر! بالوٹ حدث [دعوی] قدس و طھارت کە حضرت او را شاید در عالم ما 
منع الوجود است . پس بە یقین باید دانست(۵۰۳۔ آ> که پاکی از لوث که د٥أرید‏ عَدَم) 


لاوجود لَه ای پرادزا در منزلی که قدم نھادہەای مردان درآن مات در فریادند آخحر 


نشنیدەای؟ 
قد تحیرتٗ فیک خُذ بیدی یا دلیلاًلمن تَحَیر فیک 
ای برادر! ا ئرفتئ گنت ممیروة پرى اك ررش جات 
جو سر ازل طعمۂ ابسدال شود آن جملۂ قیل و قال پامال شود 
ھم مفتی شرع راجگر خون گردد ھم خواجۂ عقل را زبان لال شود 


7 سور ہار ك۸ 
()۔ جھت اطلاع بیشٹر رك : اخبار ‏ صص ۱۲۱و .۱۲٢‏ 
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٠٣۰ 
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[۳۵۵] 
شیخ حسین بن معز بلخی”) قدس سرہ 

آنچە مشھور است؛ وی مرید و خلیفه عم حقیقی خود شیخ مظمّر است: لیکن از 
بعضی کلام وی چنان مستفاد می گردد کە وی مرید شیخ شرف الدین یحیی منیر است و 
تربیت از شیخ مظفر یافتہ. 

گویند وی در اوایل حال در حضرت دھلی به تعلیم و تعلم اشتعال داشت به یک ناگاہ 
جذبه ای ازجذابت الھی وی را فروگرفت . کنار از ھمه بگرفت و متوجهە حرم گشت . وی 
رانیز مکتوبات است بە روش شیخ بزرگ شیخ شرف الدین بغایت خوب . بعضی از ان 
مکتوبات نقل کردہ می شود کە برخی از احوال وی کە خود از ان خارج نمودہ معلوم 
می شود ۔ 

مکتوب : 

ای بردار! این بینچارہ در عنفوان شباب و اوان تعلم مدتی در بادیه عصیان و خذلان و 
فیافی ھوا خواھان چون قوم بنی اسرائیل حیران و سرگردان بود. ناگاہ بندگی شیخ مظفر 
مرحوم را داعیه<۵۰۳-ب> سفر حجاز برخاست بندہ را برابر خود بردند و مدت پنج سال 
بە تربیت و ارشاد لیلا و نھاراء آفتاب معارف و حقایق را بر دیدۂ خفاش صفت این گدا 
جلوہ می داد. هر چند این بیچارہ قابلیت آن نداشت٠‏ اما چنانکە قرب زمان انبیا را اثر تمام 
استء قرب مکان ایشان رانیز از کتال اسث: یه ٹاثیر ان بەقابلیت پرست و چیڑی دید و 
دانست کە عبادت از ان جز بدین حدیث نتوان کرد که لو یعلمون ما اعلم <فلیْضُحَدُوا قلیاً 
و لیَبَکَوَا کثیرآء'''ء بعدہ چون شوق قضای ازل در ھندوستان افتادء آن معنی رو به فتور 
آورد و آن مطلوب بە قصور بازآمد. اکنون کە مت بیست سال در حسرت نایافت برآمد و 


(١)-ن:‏ ندارد ن ط1ط ۸۸۵02 0ط نہ:0[] ٤1ا5‏ 
ندارد 
(٢)۔‏ سورۂٗتوبه أیه ۲. 
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طاقت بشری بهە سرآمد شبھای فراق به روز آورد. گفتم: یا رباء بە کدام وسیلت وب چه 
ذریعت بدان دولت ہرسم . در این دیار اگر جھان بە کام شود و فلک غلامء اما بہ دوری در 
این سرای مھجور مقام کردن و از آشنایی بە بیگانگی آرام گرفتن بە شرط محبّت و وفاو 


مودت و صفاباشد. 
عاقبت سر بە بیابان بنھد سعدی وار ھرکه درسرھوسی چون توغزالی دارد 
مکتوب : 


در فضل زمین عرب و شکایتھا از زمین ھند نوشتہ : 
ای برادر! که را در این زمین کاری دست داد یا گامی برآمد. آہ چه کنم؟ تا مادر بود 
پای بند بودمء چون مادر فوت گردید قوت پای برفت به ضرورت افتادن ماندم .و شیخ 
فضل الله که از اکابر این دیار بودء سالھا خلوتھا طی می کرد گشایش نمی یافت . فرمان 
شد کە به ملک عربِ رو. به موجب فرمودہ رفت . گشادہ ھا ۵۰۴۱ا یافت کہ در تحریر 
و تقریر نگنجد. چون خدمت شیخ مظفر درحال حیات شیخ بزرگ شیخ شرف الدین از 
هند به [زمین]عرب رفت . شیخ بزرگ گفت : رفتن شیخ مظفر بە آنجا و از ما جدا شدن 
وی را چندان مضرت نرساند کە مولانااصاحب مشرب و مذھب شدہ: بر اصول و قانون 
کار مطلع گشته . 
چون شیخ مظفر در این دیار چند گاھی بود شوق دریافت شیخ بزرگ غلبه کرد. 
متوجۂ ھند شدہ در اثنای راہ شنید که شیخ بزرگ وفات یافت . قای فایق گرستر ػگفمت: 
بر خاطر داشتم که در فضل زمین عرب رسالە ای در خدمت شیخ بزرگ بنویسم . افسوس 
که وی نماند. بنابرآن ترك آن کرد. از بھر آنچه شیخ مظمر بارھامی فرمود کە فھم آن رساله 
غیر از شیخ بزرگ دیگری رانبود. بھ واسطۂ آن خواست تا از راہ برگردد و بە حرمین 
رود. در این حین شہی حضرت ختمی را در خواب دید کە می فرمود: ای شیخ مظفر! اب 
مرتبه به ھند رو و بار دیگر با فرزندان و خویشان خود بە اینجا بیا. بە موجب فرمودہ 
بازگشت . 
مکتوب : 


ای برادر! نوشته بودی که اسمی از اسمای الله -سبحانه و تعالی -تعیین نمایند. ای 


۵ 


۲۵ 


۲۵ 
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عزیزء درویشان را اسمابی دیگرند کە تلبیس و تلمع فرمایندء لیکن روش شیخ ما شیخ 
شرف الملة والدین دیگر است و ھرگز ملمع گویی نفرمودہ. روش وی طلب حق است 
۔جل ذکرہ- و تبرای عما سواءالله بطلند۔و این بیت می خواندند : 
بە ولایت محبّت سفری است عاشقان را بە جھان چە دید آن کس کە ندید ان جھان را 

هر کە قدم از غرض برنداشت مخنث وبی حاصل است. او رادر دوك و پنبه باید 
گذات, ۴۶ ۵۰ءت+ کا رم ردان دیگر است وکا رمحَکان ڈٹیگر: اسماییان جوڈہٹ 
پرستانند . <ماشغلتک عن الحق فھو طاغوتکء. 

مکتوب بە سوی قاضی امجد: ْ 

بدان کە در خواست کردہ بودی کە چیزی بگویند و فوایدی بنویسند کە در غییٹ به 
مطالعۂ آن انسی خاطر راو انشراحی وی را پدیداید. ای برادر! بر آننوشتن و گفتن 
بزرگان دین سالکان طریقت چیزی نگذاشتەاند. اما چون طلب نصیحت کردہ؛ لابد 
حرفی چند نوشته آمد . 

بدان کە ھمیشه خصم نفس باشی و ھموارہ ھمّت ہر مخالفت ھوا مصروف داری وکار 
دین راغنیٔمت شماری و دائم در سویدای دل خود رقیب باشی و هر زمان که در یاداو 
بگذردہ اسلام دانی و زمانی کە از او غفلت یابی: کفر انگاری: اعتبارًو اعتقاداً. و 
جوارح را از معاصی صغایر و کبایر پاك داری و بە تجدید توبە و تجدید ایمن لیا و نھاراً دل 
خود را تفقد نمابہی و وظایفی که از فقیر گرفتەء دائمأًملازمت نمابی و روز و شب در 
تجسس آن باشی که امروزہ زبان ماند یا نە و ھمچنین ملاحظہ نمایید کە نە؛ جوارح چه 
پاك ماندہ و چه پلید گشتەہء هر چه پلید شدہ باشدء از ان بە توبه و تجدید ایمان بە خدای 
بازگردی. و چون تو در این غم مشغول گردی و در این اندوہ و اندیشه باشی؛ عبادت 
تمام جھانیان بە نام تو نویسند . ای برادر! در این زمانه هر کە لقمه راو اعضا و جوارح را 
پاك داردء جنیا۔ و بایزید خویش است کے سو رب جا سس 
کار ورای این همه نقش برآب است . 
ای برادر! هر کە امروز در صراط مستقیم نبی صلی الله عليه و آله و سلم -رفت فردا 
۵(۸ ۵۔آء از صراط مستقیم حقیقی نیز بە سلامت رود. هر کە را در شرع لغزشی افتاد بی 
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شبھهه آنجا نیز لغخزش خواھد بود. 

دوزخ و جشت ازینجا می برند راحت و محنت ازینجا می برند 

تا توانی قدم در دایرۂ شرع ثابت و قائم دار تا برخورداری صورت و معنی بیند ھیھات ! 
ھیھات! روزگار در فسق و فجور گذشت . در مدت عمر دو رکعت نماز پسندیدہ حضرت 
او میسر نشد ویک روز روزہ که آن را صوم توان گفت؛ دست نداد: 


فسق است و فساد کار هر روزہ ما پرشدزحرام کاسەو کوزهما 
می خندد روزگار و می گرید عمر بر طاعت و بر نماز و بر روزۂ ما 


مکتوب'٤:‏ 
داِنَ الله یّحَبٍ عالی الهِمّم و یکرهُ المتقاعسُ عَن الهِمَمء عَلو ھمت آن است کە روز به 
روز هر چه درتحت کن در آمدہ است؛ بالاتر از آن برودو ھمای ھمت او جز ہر فضای 
ربوبیّت پروازنکند. این برادر! شیخ عبدالله تستری۔۔قدّس سرہ۔ می فرماید : دیا عبدالله 
اشتغل ہمخالفة النفس و الھویء این قوم با نفس خود جنگی دارند کە تالب گور روی صلح 
نبیند تا اگر وقتی قدمی بر موافقت سپردہ شود خواھند کە بە حکم اعتقاد زنار در بر کنند و 
ظاھر را موافق باطن گردانند تا از دایرۂ نفاق بیرون آیند و کلام مجید وی راست کە خطبه 


١. 
ہہ ه٭ ھے‎ 


زنتارمای ما ہر عالمیان می خواند : دافرایت من اٹخذ آلھه هو ن(۲. دل از خلق برداشتن و 
برحق بستنء کار اولیا و انبیاست . ھیھات! ھیھات! تمام عالم بر چند بیگہ٣'‏ زمین و لقمه 
معلوم دل بسته خوش ھستند <۵۰۵۔ب‌> و با این از آن دہ و زمین شکم شوم ایشان سیر 
نمی شود و لیکن خاطر را ہر آن داشته اند و تسکین خود بە آن دادہ و از آوردن فقر به نوعی 
دل از خلق برداشته بھە سوی حق برداشته و اعتماد نمایند تا این دل کافر را ظاهر شود کہ هر 
کە دل ہر حق بندد حق او را ضایع نگذارد. آہء ابر گار را فردیاہاوئے ‏ رد کاپکلی 
دل از خلق و آلایش آن بردارد. 


(١)۔اخبار‏ ص ۱۲۴ و ۱۲۶آمدہ است . 
(٢)۔سورہ‏ جاليه آیۂٴ .۲٢‏ 
(۳)۔بیگە : مقیاسی است کە معادل یک ثلث جریب هم آمدہ (نفیسی). 


٣ 


۳۶ 
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مکٹوب:(١)‏ 
مقرر برادران و دوستان باد کە در این مکتوب سری از اسرار رہوبیت بی اختیار 
می خواھم بیان کنم و آن این است : هر که قدم در متابعت شیخ الاسلام شیخ مظفر زند 
محقق گرددو در حجرۂ خویش این راز را مستور دارد و دل خود به لوٹ زندقە الودہ 

نگرداند . العیاذاً بالله! اکنون ای یارانء ہر سر سخن ایم . 

قوله تعالی : دو هو مَعَکُم اَينَ ما کُنتُمء'''معنی این أيە کریمه این است که خدای تعالی با 
شماست به هر جاکه باشید.وبودن چیزی راباچیزی معیت خوانند و این بودن یا 
مجازست یا حقیقت . علمای ظاھر را مذھب این است که این بودن بە مجاز است نە بہ 
حقیقت و گویند حق - سبحانە و تعالی۔ با همه ذرات عالم است نە به ذات : بلکە بە علم 
برممه ذرات قادر است . و مذھب عامهٗ متکلمین ھمچنین است؛: اما صوفیان به معنی 
ظاھر قناعت نکنندء حقیقت چیزی را طلب کنند . 

و مذھهب ایشان این است کە معیت حق تعالی با جمیع ذرات حقیقی است کہ او بہ 
ذات با جمیع اشیااست؛ حقیقتاً لامجازاً. لیکن معیّت او نە چون معیّت جسم 
است<۵۰۶-۔آ با جسم کە او جسم نیست٠‏ نە چون معیت جوھر است با اجسام که او 
جوھر نیست و نە چون معیت عرض است با جوھر و اجسام کە[او] عرض نیست . پس 
معیتی کە معلوم و مفھوم متکلمان است ؛ ھمین سە معیت است . لیکن صوفیان ان معیت 
رامعیت رابع گویند. جز این معیت که مفھوم متکلمان است . 

گویند مثال روح با جسد: مثال بودن حق تعالی با کل کائنات است٠‏ زیراکه نە درون 
قالب است و نە بیرون قالب؛ نە متصل بە قالب است و نە منفصل ؛ بلکە روح از عالم 
دیگر و قلب از عالم دیگرو بر روح از لوازم اجسام از دخول و خروج و اتصال و انفصال و 
جز آن ھیچ نسبت ندارد و با این همۂ ذرہ ای از ذرات قالب نیست کە روح بە حقیقت بە 
ذات او نیست . معیّت حق تعالی با ذرات عالم ھم بر این مثال است . ەمن عرّفَ نفسهە فقد 


عَرّفه رَبَهء اشارت بە این چیز است . 


(١)۔‏ در اخبار ص۱۲۴و۱۲۶ آمدہ است . 
(٢)۔-سورہ‏ حدید: أَيه ۴ ۰ 


شیخ حسین بن معزٌ بلخی ٦‏ 


دیگر می گویند کە : 
روح متصرف است در ھمه اجزای قالب و موجود است با ھمۂٔ ذرات قالب و زندگی 
ھمه بە اوست و با این مه چیزھا کە در باطن قالب است از خون و جز آن بە میچ خللی و 
نقصان در طھارت و پاکی روح نە و متکلم معیٔت ذات احد حقیقی با ھمه ذرات نامتنامی 
فھم نتوانست کرد؛ بی تقدیر تجُزی و تقسیم و حلول در امکنهە لاجرم تأویل کرد. والله 
الھادی الی الصواب. ْ 


بتوی: 
گفت تو کی دیدی آن رخسار را چشم م4جنون باید آن دیدار را 
ٹانیاشدعمشق مجنونی پدید کیبودلسیلابەه خاتونی پدید 
گرز چشسم من ببینی روی او نونبا سازی زخاك روی او ۵۰۶ب 


ای برادر! چون مریدان را همتھا برای طلب کار یابی قاصر گشت: لاجرم برای 
تحریص ایشان این چند سطر بە قلم آورد تا چون از نعمت تصفيه قلب محروم افتند باری 
از سر مراقبه با مولی محروم نمانند وخود رابا او و او راباخود دانندو دور نشمرند که 
بیشتر حرمان کە به خلق دامنگیر شدہ از این شدہ کە خود را از شرف معیت حق دور 
دانستند و بی ادب وار قدم بر خلاف رضا نھادند. والسلام. 

کرت تفر اسمای علق عق ضر اسَی۹2'؟؛ 
[ به اصطلاح موحدان معلوم آن برادر گردد کە آنچە خدمت شیخ در شرح آداب در 
کتاب منازل السائرین آوردہ این است کە اسم حقیقی عین مسماست است و آن بر 
اصطلاح اھل وحدت است و تا اصطلاح ایشان معلوم نشود اسمای حقیقی نیکو فھم 
نگردد ٤‏ اسم حقیقی از انجا روشن شود. ان شاءالله تعالی . 

بدان کە آب بسیط مجازی است و آن هھم ذات دارد و ھم وجه دارد و هھم نفس؛ نظر 
بە هستی آب دیگر است و نظر بر عموم و مشمول آب بر جملہ نباتات را دیگر و نظر بر این 
ہر دو مرتبۂ دیگر. پس بدان کە ھستی آب ذات آب است و عموم و مشمول آب جمله 
نبانات وجهە آب است و مجموع هر دو مرتبه نفس آب است . آب رابە هر نباتی ملاقاتی 


(١)۔۔ابن‏ مکتوب نیز در اخبار آوردہ شدہ است؛ ص ۱۲۹ ٌ 


۲٢ 


۵ 


٣ 


۹۶۲ ثمرات القدس من شجرات الأئٹس 


خاص و طریق خاص و روی خاصٗ است: آن نسبت و روی آن را وجه آب می گویند . 

اکنون بدان کە صفات آب در مرتبۂ ذات اند و آن صلاحیت و قابلیت اشجار مختلف و 
میوہ ھای مختلف و مراتب اشجار و قابلیت الوان مه صفت اب است و اسامی آب در 
مرتبۂ وجهھ آیند و آنچه اشکال و ھیأت مراتب درخت است کہ امتیاز برگ و گل و 
شاخ۵۰۷۔آء و میوہ و ثمار بدان حاصل می شود. چون صفات آب کە قابلیت است از 
عالم اجمال بە عالم تفصیل رسیدہ بە مشمول و احاطت از آن قابلیت بە عالم صورت که 
وجه آب است؛: پیدا گردید:ٴکثرت پیداآمد و بە امتیاز حاجت افتد و بدان وجه امتیار 
حاصل آید و آن اسمساست . و شکسته نیست کە اسما در وجه است وآن اسماء اسمای 
حقیقی است کہ امتیاز از مرتبە ای بە مرتبە ای بدان حاصل است و آن علامت اسمای 
حقیقی آب است و آن عین مسماست که ازاو منفک نیست . و افعال آب در مرتبه نفس آب 
است کە مجموع هردو مرتبه است٠‏ ذات و آن را صورت جامعه گویند و عالم اجمال 
نامند و وج آن را صورت متفرقۂ بخوانند و عالم تفصیل گویند کە آب به چندین هزار 
شکل و صورت تجلّی کردہ و ظھور یافته و آن همه صورت کمال آب است . پس تو بە هر 
نباتی کە روی آری به وجه آب روی آوردہ باشی . اینجا سر :قَايتَمًا تولوا فَثَمْ وجه 
اللهم('۲ء جلوہ گری کند . 

چون این مثال دانستی اکنون بدان کە وجود حق ۔سبحانە و تعالی۔فوق و تحت و 
یمین و یسارو پیش و پس ندارد. نوری است نامحدود و نامتنامی و بحری است بی پایان 
و بیکران اول وآخر و حد و نھایت و ترکیب نداردو قابل تغیّر و تبدل و تجزی و تقسیم و 
قابل فنا وعدم نیست واحد حقیقی است ؛ در ذات او بە ھیچ وجه کثرت نیست . چون این 
مقدمه معلوم کردیء اکنون بدان کە این نور کە حقیقت است و نامحدود و نامتنامی است 
و منزہ از مه سمات؛ نقص ذات و وجہ و نفس دارد. 
نظر بە هستی این نور دیگر است ۵۰۷۱-۔ب>٠‏ و نظر بر این نور کە عام است و شامل 
است تمام موجودات را دیگر است و نظر به مجموع هر دو مرتبه دیگر است و چون این 
ھر سه نظر دانستی؛ اکنون بدان کە ذات این نور ھستی این نور است. عموم و مشمول 


(١)۔-سورۂبقرہ:‏ آبه ۱۱۵ء 


شیخ حسین بن معز بلخی ا 


این نور عام موجودات را وجه این نور است و مجموع هر دو مرتبه نفس این نور است و 
صفات این نور کە قابلیت نور دارد و قابلیت کثرت داردہ در مرتبه ذات اند و اسامی این 
نور در مرتبه وجه و افعال این نور در مرتبه نفس اند . 

ای برادر! این نور عام است تمام موجودات راو وجود موجودات و بقای موجودات 
از این نور است . ھیچ ذرہ ای از ذرات موجودات نیست کە نور خداوند به ان نیست وبه 
آومظا رر ا اكائقہ ار ضو رفیرةوالح حاطک رارے این تر گرت 
پس هر که بہه وجه خدایی رسیدہ؛ وجه خدای رادید خدای رامی پرستد. امابر 
اصطلاح اھل وحدت او مشرك است دوما یوٴمن اکثُرمُم باللّه إلا و ھُم مُشرِکُون٭'. زیرا 
کە ھمه روز بھ مردم در جنگ است و در اعراض و انکار است و هر که از وجه خدای 
درگذشت و به خدارسید و ذات خدای رادید ھم خدای رامی پرستد؛ اماموحداستەو ٠‏ 
از اعتراض و انکار دور است: با خلق عالم بە صلح است . 

ای برادر! بدین بحر محیط و بدین نور نامحدود و نامتنامی می باید رسید. پس در 
عالم نگاہ باید کرد. از شرك خلاص شود ودر نظر حلول و اتحاد باطل نماید و اعتراض و 
انکار برخیزد و با خلق عالم صلح [پدیدآید]. تمامی این جملە تقریر را نیکو تأمل کند 
۵۰۱۔ا تا از فواید آن بھرہ مند گردد و اسمای حقیقی را داند. والسلام من اتبع الھدی. ۱۵ 


[۳۵۶] 
شیخ' رکن الدین فردوسی!'' قدِس سرہ 
وی مرید و خلیفۂ شیخ عمادالدین طوسی است۔قدس سرہ-که از کہار این طایفه 


١۔از‏ می آورند کە وی صاحب سر پیر خود...) درچند صفحه قبل تا اینجا ندارد 


(١)۔سورۂیوسف:‏ آیۂ ۶ 5 
(۲)۔ن: و/۳۶۲۔ب_>ٗٔ ۲۵۸۸۵۵[ 0۳ل -ة'ناتکا30 نا5 
32_ و/۴۹۴۔ب 


٠٣ 


۹۶۴ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


اأست و ة قطب و غوث وقت خویش بودہ''؟. 


وك ؟ 

خدمت شیخ رکن الدین بعد از آنکە مجاھدہ و ریاضت شایستەه در مخدمت پیر خود 
کشید و وی را از خودراضی ساخت و بە برکت خدمت و رضای پیر' بە مرتبه علیا رسیدہ 
بە خوارق و کرامات ممتاز گردید . بعد از وفات پیر بە جای وی بنشست وبە ارشاد خلایق 
مشغول شد. چون وقت وی نیز رسیدہ به امرناگزیر در پیوست . 


و روح فزاست و مطاف خاص وعام!. 


۳۵۷[۱] 
شیخ نجیب الدین فردوسی''' قدس سرہ 
وی مرید شیخ رکن الدین است. صاحب خوارق غریبه و عادات عجیبه بود و بغایت 


مرتاض و اطوار وی پسندیدہ جمیع مشایخ فردوسیه و روض ٥‏ متبرکۂ وی در دھلی استء 


سھو ہے ہی و یتو رر و وش وت سشت 
قنّ س۳۳٣۴).‏ 


١-ن:‏ ندارد ٢‏ ن: آب بی ٣۔‏ ن: از 9وی مریدد...) تا اینجا ندارد. 
)0۱( ۔در کلمات آمدہ است کھ وی مرید شیخ بدر الدین سمرقندی استء ص .٠٠١‏ 
(٢)۔‏ در خزینة ة آمدہ است که او در صحبت نظام الدین اولیاء سماع شنیدی و بغایت خوبِ صورت و نیکو سیرت بودہ ۰ج 
ص۲۸۶ و نیز اخبار ص ۱۱۷ . امّادر سیر آمدہ است که وی را با نظام الدین اولیاء اخلاص نبود . سیر ص۱۵۷. جھت اطلاع 
پیشتر ر.ك : اولیای دھلی: ص۳٣۲‏ که در آنجا آمدہ است؛ مرقدش نزدیک کیلو کھری بر کنار آب جون است و نیز کلمات: 
ص۱۰۱. 
(۳)۔ن: ندارد ‏ زہنں۵ل٣:۳1‏ ئل ٥'نا6اتزة‏ ا طمائعط5 

ح:: :و/۴۹۴۔ ب 
)(۴( ۔ در خزینة آمدہ ات که وی در سال ۷۲۳ در گذشتہ است ۔ در اولیای دھلی درج گردیدہ کهە کمالات صوری و معنوی وی بە 
حدّی بود کە شیخ شرف الدین یحی منیری بە ملازمت وی رسید . ص۲۴ونيیزر ٠ك‏ به کلمات: ص٢٢ ٠۰‏ رنگا : آئین اکبری 
ص۲۰۹۱. 


شیخ ضیاء الدین و سراج الدین فردوسی ۵ 


)[ژ۳۵۸] 


شیخ ضیاءالدین فردوسے ۲'2 قلدلس سرہ 


وی از کبار مشایخ فردوسیه است و مرید و خلیفه شیخ رکن الدین فردوسی۔-قد س. 


سرہ۔و با مشایخ عھد خویش صحبت داشتہ و ازایشان نظرھا یافتەء بە م وجب رخصت 
پیر خود بسیاری از طالبان رابه مقصد اصلىی رسانیدہ. چون وفاتش دررسیدہ در روضه 
پیرخود' مدفون گردیدہ. رحمةالله عليه . 


]۳۵۹[ 


شیخ سراج الدین فردوسی!'' قدذس الله تعالی روحه 
وی از اجلّه اصحاب شیخ <۵۰۸-ب+ ضیاءالدین فردوسی است۔ رحمة الله عليه۔و 
است. وی نیز بسیاری را از تيه ضلالت و بی راھی بە راہ راست آورد و بعد از شیخ 
ضیاءالدین بە جای پیر خود نشست و اوقات گرامی خود رابه اقسام عبادات و انواع 


٦‏ م: از ہسیاری از طالبان ... ؛تا اینجا ندارد ۲٢۔ن:‏ سراوو ٣۳‏ ن: ندارد 
-)١(‏ ن: و /۳۶۲۔ب ز۹5 1۲١٣۵۵8‏ زا ۔٥'ن1۷۵با‏ 551315 

جج و/۹۴ ٣٢۔ب‏ 
( ٢ء‏ ن:و/۳۶۷۔ت ۳1۲٥8۵0‏ 11 -1' 51۲30 ا /53ا5 

ح:و/۴۹۵۔آ 


۵ 
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ریاضات بسر می بردہ. چون وی رانیز امر ناگزیر دررسیدہ در روضۂ پیر خود؛ در پھلوی 
شیخ ضیاءالدین مدفون گشتہ . قدس الله تعالی سرہ. 


[۳۶۰] 
شیخ احمد' عیسے ۷ قدس الله تعالی سرہ 
وی ولد ارشد شیخ عیسی است و نزد مشایخ عھد سرآمد روزگار خوداست؛ به 


جمیع علوم ظاهری و باطنی ماھر و عالم بودہ. چون برادر خود شیخ محمد عیسی؛ 
سلوك راہ نمودہ و قطع مسالک کردہ 07 


[۳۶۱۱] 
سہد زاهد سارن ! قدس نر 


وی دائم گریزان بودہ از صحبت هر نااھلی و نابرابری آھوبانی؟ و فیلبانی کھ در دوران 
ما از این نوع حرفھا را صاحبان زمان و مجتھدان وقت بھتر از قطبیّت و غوثیت می دائند . 
هیھات! هھیھات! اگر پادشاہ بی نیاز ملایکهە ملاءاعلی لباس ملکوتیت از سر بیرون 


(١)۔‏ ن: و/۳۶۲۔دب ة 15 ,۸0103۹3 5513(5 
خ :و/۴۹۵۔ا 

(۲)۔ن:و/۳۶۳۔ا تصاتقة5 283510 53۷۷:١‏ 
ح.: و/۴۹۵۔ب 


شیخ علاء الدین سارنی ۷ 


کشد' وخلعت کرامت و نبوت یک لک و بیست و چھار هزار انہیای خود را بازستاند و 
خالداًمخلداً در جھنم بدارد و صاحب شرکی را کە دائم در کدورات شرك و ظلمات کفر 
عمر گذرانیدہ باشد بھ درجھ پاکان و روشن ایشان'رسانیدہء تاج کرامت و ھدایت ہر سر 
او نھد ۵۰۹۰۱۔آ) ودر درجۂ اعلای ھشت بھشت دائماً بداردء بردامن عدلش غباری از 
ظلمھابی کە بے عالم پیداست همهە عدل است ولی ظلم نماست 

عین القضاۃ همدانی راہشنو کە چه می نالد٢‏ و چه می گوید که اگر جمیع مرادھا در من 
بودو قلم در دست من بە اختیار من گردیدیء جز تعزیت نامھا ننوشتمی . گویند؟ خدمت 
وی عالم بالله بود و مجتھد وقت خودو ہر بزرگی وی: اکابر وقت معترف بودند ؛ بلكه 
روش وی را سند خود و معامله خودمی نمودند . 


]۳۶٢[ 
شیخ علاءالدین 7ئ قدكس سرہ‎ 


وی عارف و متزھد و متورع عھد خویش بودہ در خوارق و کرامات از بی بدیلان* این 
طایفه. در نفس فریبی اعجوبۂ وقت خویٹر۶۲. 


این 2ے ٢۔ن:‏ روشان ۳-ن: میمالد ۴۔ن: گوید ۵ن: بدلان ۶۔ن: ندارد 
(١)۔ن:‏ و/ ۳۶۳۔1٢‏ 53۲011 زا ۔ة'۸130' 5131 

ح: و/۴۹۵۔ب 

(۲)۔ نگا : گلزار ابرارء ص ۵۰۰. 


۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۳۶۳] 
شیخ خیرالدین سارنی''' قدس سرہ 


وی صاحب ذوق و وجد و حال است و در زھد و ورع بە کمال. 


]۳۶۴[ 

۵ شیخ اختیاراللین شارت /؟ا فقدس سرہ 

وی را مقامات عاليه و کرامات ظاھرہ بسیاربودہء در مملکت ولایت صاحب اختیار و 
در نظام ملک ھدایت بختیار . 

گویند اعزهٗ سارنی را بە تمام این دو سلسلە عاليه که سلسله چشتیه و سھروردیه باشد 
بھره وافر بود ودر ھر دو سلسله مجاز . ری رات مخرات اسث از انْحضلہة' ای عزیز! 
٠٣‏ بدان کە امل بصیرت را به مکاشفه ظاہر و معلوم گشته و به حقیقت دانستہ اند کە دن الله 
خْلَقٌ آدم علی صورتہ۳ء یعنی آدم رابر صورت و صفت سلطنت و ملکیت خود آفرید . 
چه آدمی تا پادشاہ نباشدء پادشاہ را ۵۰۹۰۱-ب‌> نشناسد و پادشاہ؛ را چگونە نشناسد بہ 
مصداق آیهٔ کریمە : ەو مَن کَانَ فی هذہ اعمّی فَھُوَ فی الاخرَۃ اعمّی و اَضَلٌ سَبیلًا!؟' . عیاذاً 

سے کی سے عم ز ےج 
بالله و کل مومن من بمنە و کرمه و صورت این سلطنت الھیه انکە از دل تو عرش تو 
منبع آنْ روح است اسرافیسل و از سایر خوانین ظاھرہ و باطنۂ مسلایکە و از قبه دماغ 


(١)۔‏ ن: و/۳۶۳۔٣٢‏ ن5500 مل -۲۱,0 ئن طا> طاءائە ا5 
اپ و/۴۵۹۔-۔ب 
(٢)۔ن:‏ و/۳۶۳۔٢‏ زصتة5 010 -۔۷۸۲۷,۹ نا13 کان ط5 
حٌ. و/ ۹۵ ۴٢۔ب‏ 
(۳)۔ در تفسیر ابن حدیث از نظر شیعه ر. ك : جزایری : النور المبین ص ۳۴. 
(۴)۔سورۂاسراء آيه ۷۲. 


مولانا ضیاء الدین نخشبی ۹ 


منبع' اعصاب مصنع قوی نامیات است . آسمان و کواکب و از اخلاط اربعه وکیفیات 
ممتزجه عناصرہ و آلات ظاھرہ و باطنه را چون قلم و مدادء مسخر تو گردانیدہء لشکر تو 
ساخته؛ بلکه این ھمه رعایای تو گردانیدہء روح تو را از عالم یگانگی و ہی چونی و ہی 
چگونگی بیافرید و بر ھمه پادشاہ ساخت و گفت : اگر این سلطنت را دریافته باشی تا 
سلطنت و ملک خداوند متعال را یافته باشی که دمَّن عَرّْفَ تَفسّه قد عَرّفَ رَبّەء مصداق این 
کلام است . واین معرفت ہی فکرت صورت' نبندد و فکر از ذکر" زاید؛ بلکە ممه چیز از 
فکر پدید آید . اما فکر از ذکر زاید و تفکر شبیە؟ ذکر است و ذکر بی محبت دست ندھد٭و 
ہت جی اکر تریغ فلس اھ کامنالک اکر سا تنا انار تضی ات کر 
اکر ری رانفین گں ۶ 


[۳۶۵] 
مولانا ضیاءالدین زیخئے (؟' فدس سرہ 


وی نھصد و نود کتاب تصنیف کردہ''' چون کتاب سلک السلوك و طوطی نامه ‏ وگلریز 


١رن:‏ منع ٢آسن:‏ ندارد ٣۳_ن:‏ ندارد ۴_ن: ندارد ۵ م: ندھید 
(١)۔جھت‏ اطلاع بیشتر نگا : گلزار ابرارء ص ۵۰۱و۵۰۲. 
(۲)۔ن: و/۳۶۴۔!ا ‏ نمانا: ٦٢٢‏ جزل -۵'ن۸٤1(ا‏ 
ح:و/۴۹۶۔ب 
(٣)-ضیاء‏ الدین نخشہی کثیر التالیف است ؛ سلک السلوك وی کە در آداب سلوك است تا کنون ۸ باربه چاپ رسیدہ و نسخہ 
ھای خطی فراوانی ازآن وجود دارں ر ٠ك‏ به مشارءج/٣۔.-ص۵۶۳‏ و فھرست مشترك: ج/۱ء ص۴ ۰و طوطی نامه . ث نیزر۔ 7 
به تاریخ ادبیات صفاء ج/۳ ص۱۲۹۴ و فھرست کتابخانۂ گنج بخش ۰ج ص۱۳۷۴ کە معروف به چھل طوطی است . 
نائوس اکر ید اع دیگر جن جرلیات ر کرات عو ل تاوس است ضیح اتیٰ زمرلا کر اہ و نظم اتا ٠‏ ر,كبە فھرست 
مفکرک ‏ ج/۳ ص۱۳۸۴ و نیز فھرست نسخه ھای خطی موزہ کراچی ۔نوشاھی -ص ۴۲۷. 
شرع احوال شیاء الین دو کتاب بزم صوفیہ(اردو) ص٣‏ ٠الی۸ ٠‏ مفصلاً درج شدہ است و نیز در تذکرہ علمای هند ص۹۷ آمدہ 
است و خزینہ: ج/١ء‏ ص۳۵۱و۳۵۲ ٠سه‏ نفر عارف بزرگ شبە قارہ ضیاء نام دارند ضیاء برنی؛ ضیاء نخشہی و ضیاءسنامی و هر 
سه در جوار نظام الدین اولیاء مدفون اند و زندگینامۂ آنان در این کتاب ثمرات درج شدہ است و در کلمات آمدہ است : نخستین این 
سه مرید و معتقد بود میانه اقرار و انکار یک طرف زیستن وپسین ہر افکار و فرومائدہ . جنانکه گفته اند : 
بہرنی ونخشہی و سنامی نام این ھر سه تن ضیاء بودہ 
اولین معتقد پسین منکر ٹانی از هر دو بی نوابودہ (ص۸۸) 


٣ 


۹۷۰ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


ٹاہوس اقیر وغعئن ڈایشر دو گلیات و خریاٹ و :۱ر 1۷۸ف1-۵) در بلک !السلوك ٣٢‏ 


بسیاری از اولیاء را یاد کردہ ء احوال ایشان را در آن درج بکردہء چون شیخ احمد غجدوانی 
-قدس سرٌّہ۔و شیخ محمد غجدوانی و شیخ محمود غجدوانی و شیخ؟ حمید بخاری . 

و دراین کتاب از بعضی تصنیممات او؛ سخنان بلبندو نكکته ھای ارجمند درج 
نمودہ خواهد شد . ان شاءالله وحدہ . 

ازوی می آرند کە گفت : ابتدای توبۂ من آن بود کەه سلطان علاءالدین خلجی 
مرامتولی بدایون* گردانید. چون وقت ان آمدی کە زر بە جماعت درویشان و مستحقان 
بہدھمء یکی از اکابر و اولیای وقت را از یاد من بیرون بردندی و بعد از فراع به خاطرم فرا۔ 
ذاقتدی و ڈراظرس گنی وم تقەآیىی فرا یادم دادند. زر چندین ساله وی رایکجا 
جمع نمودہ خواستم تاحق وی به وی برسانم. وی بھ نور ولایت از اراده من خبردار 
گردید و بە خادمۂ خود فرمود تا اسب وی رازین کند. برحخاست وبر اسب زین شدہ 
برنشست و در صحن خانه بایستاد و بە ن۶ خادمہ گثفت : هر کە بر دراید بگوی کە فلان 
تورا گتھ: 

چوں به دروی رسیدم و دست بر در زدم خادمه بیرون آمد و گفت آنچه باوی گفته 
بود . گفتم : می دانم کهە سوار شدہ لیکن بە جایی نرفته و مرا کلمەای دو ضروری است که 
باید ہاوی گ٘فت٠ء‏ برو و مرا بارخواہ. برفت و بازآمد و مرا بارداد. دررفتم و سلام گفتم و 
بنشستم وزری کە باخود داشتمء پیش وی بنھادم و عذر خواستم. گفتم: این حق 
شماست از بیت المال . دیدم کە اثر کراھمت۷ در جبین مہین وی ظاھر شد. آن گاہ گفت : 
ای فرزند! من از حق تعالی <۵۱۰-ب> خواسته بودم کە از خاطرت محو باشم؛ لیکن 
چون وقت توب ات۸ رسیدہ چه کنم؟ برخیز و آن جبه کە افتادہ برافشان . برخاستم و آن 
را بر افشاندم. رایحۂ کریھی؟ از وی ظاهر شد کە ھیچ دماغم'' را قوٴت برداشت آن نبود . 
بی طاقت گشتم و آن جبّه را از دست بیفکندم و به سوی وی آمدم. گفت : دانستی کە 


١۔ن:‏ ازاعشرۂٴمبشرہ...٤تااپنجاندارد‏ ٢۔سلولك‏ ٣۔ن:‏ سلک ۴۔ن: عجذوانی و شیخ محمود عجذوانی و 
شیخ حمید عجذوانی و شیخ ۵ ن: بداون ۶ ن: ندارد ۷۔ ن: کرامیت 
حن:ات ‏ ۹-ہ: تپنی؟ ٠‏ ن: دماغ 


مولانا ضیاء الدین نخشبی ْ 8 ۹۷۱ 


آنچھ بود. گفتم : نە. گفت : آن دنیابود کە در چشمم چنین خوار داشت اند . برخیز و این 
زر را از مقابل چشم من بردار که مرا ھمان رایحه کە تو را درافشاندن آن جبّه رسیدہء از 
این زربھ مشام می رسد . 

چون من این برھان' از وی بدیدمء توبه کردم و دست از دنیا و شغل آن بازداشتم وبە 
کلی روی بە عبادت آوردم. آغاز توبه من آن بود . 

و در بعضی جا چنان بهە نظر آمدہ که وی در بدایون می بودہء نیز استماع افتادہ کە وی 
مرید شیخ فرید بودہ که نبیره شیخ حمیدالدین الصوفی السعید کە ملقب بە سلطان التارکین 
است ہودہ-ظاھر حال از خلق بە ترکی بود و با کسی نمی آمیخته . 

وك : 

وی بهە حضرت سلطان المشایخ نە اعتقاد داشت و نە انکار . در زمان سلطان سە ضیاء 
بودند. یکی ھمین ضیاء کە احوال وی مذکور شد و دیگر ضیاء سنامی کە منکر حضرت 
سلطان بود و دیگر ضیاء برنی کە معتقد سلطان بود و دہ کہ 
مذکور گشتهہ۲. 

از سخنان اوست: در سلک السلوكد" 0-97٦‏ مھ, تی ارہ 
کە گفت: وقتی امام در سجدہ چنان از خویش “غایب وبا حق حاضر بود که دیوار 
خانه اش ہر سر او افتاد و او پیش از وقت سر از سجدہ برنداشت 

وھم وی می آرد که وقتی درویشی حاضر در نماز چنان غایب ۵۱۱۰۔آ) بود کہ 
شخصی چندین مرتبه آواز دادء وی را مطلقاًبه آن شعور نبود. چون از نماز فارغ شدہ آن 
شخص بر سبیل تعجب آغاز کرد کە چندین آواز دادم تو نشنیدی. گت : ای خواجہ از 
این چه تعجب می نمایی؛ اگر شخصی در نماز آواز کسی نشنودء عجب آن است کە در 
ار با3َز اواز کس شٹرد: 

از سلک الَلوك اوست: 


از بشرحافی می ارد که در این راہ ھیچ کس تازیانه سختتر از دختر حسن بصری مرا 


امم: بزبان ٢‏ ن : از لاو دربعضی جا...) تا اینجا ندارد . ۳ ن: سلوك ۱ ۴٢‏ م:'عٹھا. ۵م: ندارد 


٣ 


۶ 


۵ 


۵ 


۹۷۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


نزدکە روزی خواستم تاحسن رادریاہم؛ بردر وی رفتم و در زدم دختر وی گفت : تو 
کیستی؟ گفتم : منم بشرحافی. گفت : ای بشرحافی؛ از ھم آنجا برگرد و در بازار شو و 
از برای خود کفشی بگیر و در پای کن تا بار دیگر خود را بشرحافی نگوبی . 

و ھم در سلک السلوه می آرد که از بزرگی پرسیدند کە ھیچ دانی کە دنیا بە چە ماند؟ 
گفت : ای نادان کمتر از ان است که او را مانندی باشد . 

و ھم در انجا می ارد کە شخصی آمد و از درویشی آہی طلبید. درویش آبی که داشت ء 
بە وی داد . آن شخص گفت : ای درویش؛ این آب بغایت گرم و ناخوش بود. گفت : ای 
خواجە! ما از اھل زندانیم و آب اھل زندان بە از این نباشد . 

و ھم وی می گوید : 

یکی یحیی معاذرا بعداز وفات وی در خواب دیدء از وی پرسید: خدای با تو چە 
کرد؟ گفت : چون مرادر زیر عرش بردند پرسیدند کە ای یحبی بە درگاہ ما چە آوردی؟ 
گفتم : بار خدایا در زندان بودم؛ از زندان چە توان اورد؟ اگرچیزی داشتمی ھفتاد سال در 
زندان نمی ماندم . 

مرتبەای مریدان در پیش پیر خود جمع آمدند و گفتند : مارارامی نمای تا بدان مقصود 
رسیم. گفت: ای عزیزانء شما بە کدام راہ درآمدید که بە مقصود نرسیدید؟ 

وقتی جھودی حسن بصری راپرسید کە شماراچهە می خوانند؟ گفت: دشمن 
خدای. گفت: خود چە می گوبید؟ گفت : دوست خدای؟ گفت : ۵۱۱۲۰۔ب+ ای 
حسن! بە نام مجرد غرہ مشو که در خانه من پسری آمد که او را خالد نام کردم و معنی خالد 
جاودان باشدء روز دیگر بمرد. 

و ھم در کتاب مذکور گوید : 

توانگران را چھار چیز از توانگری ایشان رسد: رنج تنء مشغول دلء نقصان دین و 
حساب قیامت و درویشان رانیز چھار چیز از درویشی رسد: آسایش تنء فراغت دل؛ 

وسعت دین و رستگاری از قیامت . 

یکی از صلحا در خانه خویش دیناری را وزن کرد و بە بازار شد تا طعامی بخرد. چون 

بھ بازار درآمد ودینار را ب بقال دادء بقال آن را بکشید؛ کم آمد. خود نیز آن دینار را 


مولانا ضیاء الدین نخشیی ۹۷۳ 


برکشیدو نیز کم آمدء حال بر وی بشورید و دینار را از دست بیفکند و فریاد برداشت و خاك 
امروز در دنیا حکایت خانه ہه بازار راست نمی آیدء فردا در آخرت چون راست خواھد 
آمد'؟ 

وھم وی از این معنی' می آرد کە گفت : 

در راہ کعبه یکی را رنجانیدم . چون بە کعبه رسیدمء دیدم کە آن شخص حلقۂ کعبه را 
بگرفته و مناجات می کند و می گوید: بارخدایاء اصمعی رابیامرز . من پیش رفتم و آن 
شخص رادریافتم و گفتم: ای خواجەء من تو رارنجانیدہ بودمء چگونە است کہ مرا 
دعای خیر می کئی . بگفت : ای عزیزء تو راھر چە باید بکن؛ اما پدر مرا محسن نام 
نھادہء مرا کار مناسب نام خویش بایدکرد ۵۱۲۱ ۔1ا. 

منه : برخوردار از آستانه معرفت گشادہ پیشانی ای تواند بود کە به فراخی نشاط 
غمگساری کونین پیش نھاد ھمت او تواند بود با خوفی گرہ بر ابرو سرور همه جھانیان 
نصیبۂ او شود با شادمانی. بزرگ این درگاہ و بیشوای این بارگاہ بزرگی تواند بود که از 
خوف ورجاو قبض و بسط فراترك شد غم وشادمانی را پیرامون خاطر مقدس او راہ 
نباشد می خواستم که فراتر از این مقامی چند کە رسیدہ خود چون گویم دریافته خود را 
رقم زدہ کلک جواھر مسلک نمایم لیکن حکیم دانش جھان ساز فطرت سوز من 
رخصت ان نمی دھد٣.‏ 

کت نفر کات تفر تر سور زامدی سناۃ کی تَتَرسمىالادایق مه تکلف مین 
آورد. زاهد چون آن را بدیدء گفت : ای یعقوب! آبادانی این مائدہ از چیست؟ گفت : از 
خرابی صاحب مائدہ . 

وھم وی گوید کە بزرگی را پرسیدند کە مروت چیست؟ گفت : بَدِلُ الھذا' و ترک 


الانی. 


١-ن:‏ از اسلک السلوك...) تا اپنجاندارد ٢‏ ٢۔ن:‏ ازاصمعی ٣‏ م: ازامنه: برخوردار ...؛تا اینجا ندارد 
۴۔ ن: الندی 


٣ 
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یکی ازوی پرسید کە حسن ' مروت چیست؟ گفت : حْسنْ المروءۃ صدق اللسان و 
اخفاء عیوبات الاخوان و بذل المعروف لاهل الزمان و کف الاذی عن الاعوان. 

وھم وی گوید که یکی از پادشاهان ہر ھمنی را مصادرہ کردہ بودء ھر چه نزدوی بود 
بستد. روزی دوستی از دوستان وی او را پرسید کە چگونہ ای؟ گففت: نیکو و خوش . 
قری نمو جح ار مستعالف شرخی تر آ1ا سیت9 گت تھقر سے و از اری ایت 
که بامن است و آنان نستدہ اند . 

منه: پیش از این مردمان دارو بودند که از وجود ایشان اصلاٌ به کسی دردی و آزاری 
نرسیدی: اکنون ایٹھا همه دردند کە از وجود ایشان اصلاً کسی رادارو نمی رسد. ملەه: 
حسد که حاسد مرا پیش از هر کس در اندوہ دائمی محبوس داشت٠‏ سزای او را در کنار او 
دارد. ای نفس بشری منء زنھارکه در نھاد خود منافقانه انتقامی بوشیدہ نداری؛ ای 
معاملۂ نافھم تو راکە روشنی از دریچه قدس را تبه ساختہ اند خبر اندیشه ظلمتیان سنگ 
0 -- 9 0 "9ت 
پیمارحسدند از مریض کار صحیح چه طمع داری و اگر بد انگاشته با تو راہ مخالفت پیش 
دارند در مبلغ عمل خودراہ عبادت سلوك می کنندء تو چرابیھودہ سنگ تفرقه 
می اندازی؟ والحق از این بیماری تجرپی زیادہ از این چە می خوامی . ای نفس من که از 
کم حوصلگی خود بە ابلھی در تو کە از کردۂ بدنھاد آن خداع و مکر منشی از گفتار و کردار 
تو گمان خوبی بردەامء این رنگ حرف می زنم واگر نە بدی رابد انگاشتن و با او نرد 
مجانبت باختن اگر در خدا اندیشی دور است در معامله دانی چە دور باشد. ای کاش 
دشمن من فھمیدی کە من از او چه رنگ آسودہام تا هر أیینە از بھر ملایمت نام ردان خرد 
تع طف اما جاط سیگ گتھ یت اوت /غائی ر کانکی کے افستے فق شدر 
حق دشمن داری با حق اساس مرا کە راہ مداھنه ندادند بە دست طفل مشرب حقیقت فھم 
من نداند تا بە نقد از دوستی من رنجه نشدی کە باشد کە از حیض گفت این نفس قحبه 
منش من معامله نافھمان اورا ونفس ناطقه و گروھی از شیر روان عرصہ دانش نقش 


نامند طھارت یافته بە مأمن خوشی گراید. استغفراللہ'. 


١۔م:‏ ندارد ٢٦۔ن:‏ ندارد ٣۔‏ ں : از 1حسد کە حاسد مرأ... ٤‏ تا اپنجا ندارد . 
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۰۱-ب) منە: حکیمی را پرسیدند کە پادشاھان را کدام خصلت نیکوتر . گفغت: 
آنکه پاکان و مصلحان از ایشان ایمن باشند و بدان و مفسدان ۵۱۳۰۔آ از ایشان ترسان . 

وھم وی گوید: 

از ابوبکر وراق می آرد کە گفت : امروز مردم چھار چیز می طلبند و نمی یابند: لقمه 
حلال ویار موافق و طاعت بی ریا و عالم بی طمع. و من یافته: لقمه حلالء فرو خوردن 
خشم؛ طاعت بی ریاء تفکر؛ یار موافق قرآن و عالم بی طمعء علام الغیوب . 

از خواجه ابوالحسن خرقانی-۔قدس سرہ' می آرد: دائم در مناجات می گفت کە 
خدوندا ہامن بە دو چیز معاملت مکن؛ یکی آنکه وقت نزع ملک الموت را ہر من ففرست 
که مرا با او خصومت شود از آنکە من جان از او نستدہام کە بدو بنازدھمء مرأ جان تو 
داد٭ای هم تو بخواہ ہبین کە چگونە بازخواھم داد . دویم : آلکە چون مرادر گور نھند 
ملایکۂ سوال رابر من مفرست کە سوال و جواب من ھمان است کە تو یک بار گفته ای 
دالست پريّكم('ؤ من گفتە ام : دقابلوا بلیم”' . این ھمه از ہرکت نیکو معاملت او بود . 

آری معاملت نیکوی ستودہ در جمیع ادیان ستودہ است . بشنو! بٹٹو! یزرگی گویتۃ 
وقتی میان کمار سە چیز دیدم کە آن هر سە نشان صدذیقان بود. یکی از آٹھا آن اہت که یکی 
را دیدم افتادہ جان بدادہ: گفتم کە این را چە افتادہ؟ گفتند : ناگاہ چشم این ہر شرمگاہ 
یکی افتادء از شرم آن افتاد' و جان بداد. دویم آنکه یکی را دیدم که بردار کردہ: گفتم کە 
این چە گناہ کردہ؟ گفتند : او صنم اعظم را میان بازار یاد کردہ است . سیومء آنکە بقالی 
رادید در دکان خود <۵۱۳۰-بہ>+ نشستہ؛ کم می ستد و راست می داد. گنت این جھ 
می کنی؟ بت چوبین را زآستین بکشید و گِفت : از این شرم می دارم کە راست بستانم و کم 
بدھم . 

منه: دو کس از برای دین اہوبکر واسطی -۔قدس سرہ۔از مکان خود روانه شدند. 
چون نزدیک به شھر وی رسیدند شنیدند کە گربەای ہا گربە می گوید کە ابوبکر واسطی 
۔قدس سرہ۔امروز مردہ. متألم شدند و بایکدیگر گفتند که باری خانقاء شیخ را زیارت 


١۔م:‏ ندارد ۰ ٢۔از‏ ۷شرم آن افتادہ ندارد ۳۔-ن: روان 
(١)۔سورہ‏ اعراف: آیه ۱۷۲. 
(٢)۔ھمان‏ سورہ ھمان آیه 


٣ 


۵ 


٣ 
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کنیم . چون بە خانقاہ شیخ رسیدند او را نشستە یافتند. تعجب نمودہ قصه راباشیخ 
بگفتند. فرمود که برادران ساعتی از یاد حق فراموشی دست دادہ بود حکم مردہ 
داشتمء آوازہ مرگ مرا از آن ساعت بە حیوانات رسانیدند . 

منە: چون آدمی سیر شود اعضای او به شھوت گرسنە شوند و چون گرسنه شود 
اعضای او بە شھوت سیر شوند. 

منە : عقل آن است کە تا او ادراك واجب نکند آرام نگیرد و واجب آنکە بە ھیچ گونہ 
مدرك نشود'. 

صوفی؟ گردندہای پیش عزیزی فضولی می کرد کە من آنجا و آنجا گشتەام . آن عزیز 
گفت : افسوس از آنچھ بودہ ھمیچ نگردیدہ . 

منە: وقتی میان حکیم ابوعلی سینا و میان شیخ ابوسعید ابوالخیر ملاقات واقع شد 
چون ابوعلی از مجلس برخاست؛ صوفی ای ہود از دوستان او باوی بگفت کہ بعد از 
من در خحدمت شیخ حاضر باش تا هر چهە شیخ؟ درباب من گوید؛ بر من بنویس. چون 
ابوعلی برفت ۵۱۴۰۔1 شیخ در باب او ھچ نگفت . صوفی دید که وی میچ نمی گوید 
از شیخ پرسد: ابوعلی چگونە مردی است؟ شیخ گفت : مردی حکیم و طبیب پیشہ 
است و علوم بسیار دارد اما مکارم اخلاق ندارد . صوفی این معنی رابر وی بنوشت . 
ابوعلی مکتوبی نوشت کە من در مکارم اخلاق چندین کتاب نوشتەامء شیخ از کجا 
می فرماید که مکارم اخلاق؟ ندارد*“؟ شیخ چون مکتوب وی خواند متبسم گردیدو 
گفت : من چنین نگفتە ام کە وی مکارم اخلاق نمی داندء گفته ام کە مکارم اخلاق ندارد . 

منە: هر کە چیزی به کسی دھد از سە چیز بیرون نبہاشدء یازکوۃ است یاوقایه یا 
صدقه۳ . اما از برای قبول صدقه پنج شرط است . از آن جملە دو شق درحال عطاست . 
یکی آن است کە آنچه خواھد دادء می باید که از وجه حلال دھد. دویمء آن است کە نیّت 
کند کە آن صدقه بە کسی دھد کە بە وجهە صلاح خرج کند؛ نە در فساد و آن دو کە در حال 
عطا است یکی آن است کە به تواضع تمام دھد و دویم آنکه خفيه دھد و آن۸یکی که 
١‏ ن: از(امنه: عقل ...)تا اینجا ندارد ۲٦۔م:‏ مصراع: فھاثم ھائم ما صوفی ٣۔‏ ن: ندارد ٣‏ ۵: از 


اچندین کتاب ٠...‏ تا اینجا ندارد ۵ ن: ندارم ۶ ن: ندارد ۷ ن: رضاء و یا صادفقف م: از لدو که 
در حال ٤...‏ تا اینجا ندارد 
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بعد از عطاست؛ ان است که آنچه دھدہ آن را به زبان نیارد . 

ملە: توبه به مثابه زمین است و بیابان را'ء مادامی کە زمین نباشد عمارت نتوان کرد 
پس اول توبه باید بعد از آن عمل . و بر تائب اولی تر کە گناہ را بعد از توبه چنان دشمن 
دارد که بیش از توبە دوست می داشت . ْ 

منهآ : یکی از پادشاھان غزنی عزم دیدن حکیم سنائی کرد. بە سعی بسیار او رابہ 
دست آٌوردہ در خانۂ مخنثان (۱ھ-ب+. چون پادشاہ درآمد حکیم سنائی دستھا را فرو- 
گذاشت و چون بنشست پای‌ھای خود' را دراز کرد. پادشاہ گفت : ماتو رامرد حکیم 
شنیدہ بودیم . گفت : از من چە واقع شد که خلاف حکمت بود. پادشاہ گفت : اوٴل؛ تو 
را در خانۂ مخنثنان یافتم و چون آمدیم دست از سینە تو داشتی و فروگذاشتی و چون؟ 
بنشستیم پاھای خود دراز کردی. گفت: جواب* از سوال اول آنکه مرا با مخنثان نسبت 
تمام است؛ زیراکە من مخنث طریقتم و ایشان مخنث شریعت و آنکه دست فرو- 
بگذاشتمء تا دانی کە دست سوال پیش تو نخواھم گشاد و آنکە پای دراز کردم تا دیگر مرا 
بی ادب دانی و مرا نخوانی و وقت خود و مرا ضایع نکنی . 

حکایت: وقتی توانگری بە درویشی گٛفت : من تو رادوست می دارم. درویش 
گفت: دروغ می گویی. گفت : تو چگونە دانی که من دروغ می گویم؟ گفت : از آنکه 
اسب تو دو جل درست می دارد و من در چنین زمستان یک گلیم جرق شدہ ھم ندارم . 

حکایت : وقتی زن صالحه با مردی فاسق می گفت کە عقل درمیان مردان و زنان 
چگونە قسمت شدہ؟ گفت : عقل رادہ جزو کردہ اند ء نە جزو را از آن بە مردان دادہ اند و 
یکی به زنان . گمفت : شھوت چگونە قسمت شدہ؟ گٛفت : شھوت رانیز دہ جزو کردہاندء نە 
بھ زنان و یکی بهە مردان دادہ اند. آن زن گفت ای فاسق یک جزو عقل ماہر نە جزو شھوت 
ما غالب می آید. نە جزو عقل شما بر یک جزو شھوت شما غالب نمی اید . سبحان الله . 

منە: چون آدمی از مادر متولد <۵۱۵-۔آء شودہ؛ انگشتان دست او مقبوض باشند 
[و چون فوت شود] انگشتان دست او مبسوط باشند . دفیکون قبض الاصابع فی حالة 
الولادۃ اشارۃ الیٰ امساک الدنیا و یکون بسط الاصابع فی حالة الوفاۃ اشارة الی ترک 


3۹ع رگا ہیا تراما ٢‏ ن: حکایت ٣۔ن:‏ ندارد ۴م : از 3آمدیم دست ...تا اینجا ندارد . ۱ ۵۔م: ندارد 
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الدنیاء . 

مله: حکیمی را پرسیدند کدام چیز تلخ ترین چیزھا است؟ گفت : خشم فرو خوردن 
تلخ ترین چیزھا است و میوەہ اش شیرین ترین چیزھا' . 

منە: از حکیمی پرسیدند کە ذنرمترین چیزھا چیست؟ گفت : سخن دوست . گفتند: 
درشت ترین چیزھا چیست؟ گفت : سخن دشمن . 

منە: حکیمی یکی را پرسید: دنیارابه چە طریق می طلبی؟ گفت : بە کوشش تمام . 
گفت : می یابی؟ گفت : نە. گفت: دنیای فانی را با چندین طلب نمی یاہی؛ عقبای باقی 
راکه نمی طلبی ء چگونە خوامی یافت . 

منە : نقصان دنیا زیادتی آخرت است و نقصان آخرت زیادتی دنیا . 

حکایت : درقبیلهای از قبایل عرب؛ زاهدی بود کهە مردم آن قبیله در وقایع و حوادث 
به او رجوع کردندی و سلوك وسکونت بە مواعظ و نصایح او دادندی . اتفاقاً شبی سگان 
آن قبیله [ھمه مردندء مردمان قبیله] بر آن زاہد رفتند و حال باز نمودند. زامد گفت باشد 
کە صلاح شما در مردن آنھا باشد . شب دیگر ھمه مرغان؟ آن قبیله مردند. اھل قبیله باز به 
نزد زاهد رفتند و حال بازنمودند. زاهد گفت : باشد کہ صلاح شما در مرگ مرغان 
باشد. آن قوم گفتند: سگان پاسبان ما بودند مرغان موٴذنانء آیا در مردن ایشان چه 
۰(ھ۔ب> صلاح باشد؟ زاهد گفت : شاید کە عالم السُرو الخفیّات را تعالی و تقّس در 
ابع ضع ہر ی بافة گی غشول تا بدات رست ات وگ غر اسٹتة کء انی افررزثتآت 
ازھیچ آتشی زبانۂ آتش برنیامد . از این اندیشه درسر ایشان افتاد و گفتند کە این جه 
بلاھاست کە به مامی رسد' ؟ روز چھارمء مشخص شد که آن شب لشکر خصم در 
حوالی آن قبیله تاخته بودند و جمله ولایت راغارت و یغما کردہء چون نزدیک بە آن قبیله 
رسیدند روشنایی ندیدند و آواز مرغ و بانگ سگ نشنیدندء گمان بردند کە آن قہیله 
خراب است . آن مردمان بدین سہب خلاص یافتندو سخن زاهد کە هر بار می گفت کہ 
باشد صلاح شما در آن باشدء راست شد . 

دیگر شرحی بر قصیدۂ امیرالمومنین علی ۔کرم الله وجه وسلام الله عليه -۔نوشتەء 


١-م:‏ از 8 حکیمی را پرسیدند...) تا اینجا ندارد . ۲٢۔ن:‏ خروسان ٣۔ن:بر‏ ؟م:مرسد 


مولانا ضیاء الدین نخشبی ۷۹ 


بغایت خوب در ملایانه متصوفانهە با حکایت غریب و نکات عجیب کە مطلع آن این 
است . ۱ 
شعر: 
انا الموجود فاطلبنی تجدنی فإن تطلب سوای لم تجدنی 

انا: مبتداء الموجود: خبرہ فاطلبنی' : جواب شرط؛ سوای: مضاف بە یای متکلم 
وھراسمی کە مضاف باشد بە یای متکلم دو' فتح جایزبود. حاصل آنکه من موجودم؛ 
مرا طلب کن تا بیابی . مذهب اھل سنت و جماعت آن است کە صانع عالم را۔جل 
جلاله-شیئی موجود توان گفت و وجود او ذاتی است یعنی واجب الوجود و نباشد که 
جایز الوجود بود یا ممتنع الوجود کما ثبت بالبرامین . 

او واحت الو خر 41۶7ءا باقت تال رتٹدس, 

عزیز من! چون دانستی کە او واجب الوجود است٠‏ پس او را طلب و وجود او رادان 
زیرا کە وجودی که میان دو عدم موجود بودء او راوجود نتوان گفت؛ چنانکه طھری که 
در میان دو خون بودء متخلل باشدء او را طھر نتوان گفت . عاقل کسی است کە او طلب 
موجودی کندء ھرگز معدوم نشود و دنباله وجودی گیرد که او مطلقاً فنا نپذیرد. بشنو! 
بشنو! چون خبر مرگ لیلی را به مجنون رسانیدند و گفتند کە لیلی بمرد گفت : ماجرابر 
من استء چرا کسی رادوست داشتم کە او بمرد. 

فرد: 
دل بدو بند کو نخواھد مرد آنکه میرد بر او چه دل بندی 

دفان تطلب سوایء شرط است و جواب شرطدفلاتجدنیء است؛ یعنی اگر جز من 
دیگری را طلبیء نیابی؛ اگر با او همه جھان بیابند ھیچ زیان ندارد و اگر بی او همه عالم 
یابند ھیچ سود' نکند . 

عزیز من! بنگر تاباتو چە شرط کردہ اند' و عدم وجدان خود و غیر آن* از دل دور کن 
و ترك محبت زید وعمرو گیر” و از او به غیر راضی مشو کە هر کە از دوست بە غیر دوست 
راضی شود ھمان بیند کە جوان از زبیدہ دید . 


١٦۔ن:‏ ما طلب امرفی مفعولتجدفی ۲٢۔ن:دراو‏ ۳٣م:سوگ‏ ؟۴۔ن:ندارد ۵۔ٹ:او ۶۔م:گم 


٣ 


۵ 


۹۸۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


چنین گویند کە وقتی جوانی بر در ھارون الرشید آمد و گفتن گرفت که من بر زبیدہ کھ 
حرم ھارون است عاشقم؛ این خبر بر زبیدہ رسانیدند . او راب درون خواند وبا او گفتن 
گرفت کە زنھار بار دیگر این سخن را مگوپی کە هم تو رازیان دارد و ھم مراء ھزاردرم 
< ۵۶ب > بستان واز سر این سخن درگذر . گفت : نتوائم. گفت : دو ھزار بستان . 
گفت : نتوانم. ھمچنان تا به دہ ھزار درم رسید . جوان بمجردی که نام دہ ھزاردینار بشنیدء 
راضی شد. زبیدہ چون این حال بدیدء فرمودتاوی را گردن زنند. آن گاہزبیدہ گفت : سزای 


او از این بتر کهە دعوی محبت مخلوق کند و بعد از دوست بە غیر دوست راضی شود. 


قطعه : 
حي.۔ےم ۱ ٠ ۰ ۰ ٠‏ 1 ٭ْ ٦‏ 
گر نخسبی چشم از ھمه بردوز دیدن عمرووزید آسان نیست 
گر جے دور نیاز نیەست؟ نظارہ لیی فیدن یه غہر فرفانثنست 


ھمچنین ھر بیتی؟ راشرح می نویسد حکایات و نکات عجیبەه و غریبه در ذیل ان 
می ‌ارد. گویند چون وی توفیق توبه یافت و روی از کونین بە صاحب کونین آورد. نیمة 
تن خود را از جانب راست چون زنان پیرايه می بست: مثلاً نیم سر راست و چشم راست 
ودست و پای راست را فراق گذاشتی و سرمہه کشیدی وپای ستون بند بستی و خلخال 
پوشیدی و بر ھمان طرف سر مقنع بینداختی و گفتی که این از آن اختیار کردم کە هر چند 
جھد نمودم و تفحص و تجسس احوال خودبجا آوردم کە خود راتمام مردیاتمام؟ زن 
یاہمء؛ ممکن نشد؛ چون نە تمام مردم و نە تماء* زنمء نیستم مگر مخنثء پس وقتی که در 
باطن خود را مخنث یافتم در ظاہر نیز خود را به وضع ایشان آراستم . 

در کتاب گلریز خود می اُرد: 

وقتی جوانیٴ بود چون فرعون تاج غرور ہر سر و دواج رعونت در برداشت ؛ هھمه 
عمر نعرہ دانا و لاغیریء گفتی و باھر کس دانا ولاغیر منهء نە نفس او را خبر ۵۱۷۱۔]> 
رعونت اندیشہ و نە جان او را از چشم غیرت اندیشه . هر بار کە در خانه آمدی و تخته در 
بگشادی؛ تخته بر ررسم خویش بنالیدی و آواز دادی . وقتی تختە در بگشادو تخته 
ھمچنان آواز داد. با تخته آغاز کرد کە ای تخته! این چه ناله و زاری ھاست؛ وقتی بدان 


١(ن:‏ بخشی ٦۔ن:‏ دیبااست برز ٣-ن:‏ پرستی ٣م‏ ندارد ۵۔ن: ندارد ۶م: جوان 


مولانا ضیاء الدین نخشبی ۱ 


عادت کردہ ای و این چە قلق و بی قراری است که بدان خو گرفته ای سبب رنجی ظاهر 
[کن] کە موجب اضطراب باشد . 
فرد: 
اندوہ زمانه دیدہ ھم نشناسی آخر چە شدت چرا چنین می نالی 


تخته بە زبان حالء نە به لسان مقالء آغاز کرد کە ٭لسان الحال انطق' من لسان المقالء۔ 


ای جوان! چرا ننالم؟ پیش از آنکە از من جرمی ظاھر گردد مراتخت؟ بندکردہ وہی؟ 
آنکه از من خیانتی صادر شود زنجیر گران ہر من نھادہ. گاہ چون خلیل از آتش نیز 
می ترسانی؟ّ و گاہ چون زکریا بە ارہ خونریز نوید می دھی و من دربانی در تو اختیا رکردہ ام 
و بر آستانۂ تو قرار گرفته. ممچون پای شکستگان مجاور در تو هستم و همه شب بە یک 
پای ایستادہ پاسہانی متاع تو می کنم . تو ھمه عمر مرادر پیش در می داری ویک لحظه بر 
من بند خود نمی گشابی و هر لمحہ صد بار می بندی و می گشابی؛ من از دست نامردی 
تو چنین خشک شدہام و از غصۂ بی مروتی تو چوبیٴ گشتہ ام . 
فرد: 

شبھا ہمہ کس بە خواب خوش خفنہ ومن ازدولت تو تمام شب اندر بند 

اما ای جوان! گنه مرا آن است کہ از اوٴل حال اندرآنچە چون چتر بادشاھان مدور و 
چون خطٌ جوانان تازہ و تر می بودم ۵۱۷۱۔ب٤)‏ و هم۴ بر طرز تو از آفت خود بینی گرفتار 
بادی در سر کهھ من سراییم و رعونتی در دل کە من باآسمان* برابرم سرو از رشک من پای 
بھ زمین فرو بردہ طوبی از شرم من بە آسمان گریختہ . مادر بردبار زمین دایه من است و 
عالم و عالمیان در سای من . از غایت تجبر بە کس التفات نمی نمودم و از نھایت تکبر سر 


پیش کسی فرو نمی آوردم . 
مثنوی : 
اصل من بس که مکنتی دارد سر بەھ پیش کسی فرو نارد 
خلق در سایەام بیاساید کە" تو طوبی بخوانیم شاید 


-١‏ ن: ینطق آن: نحخحست ٣۔م:‏ وکی ۳۔م: ترسان ۵م: چه 0> رن کی 
۷ن: ھمه ۸ان:ندارد ۹۔ن: کر 


۵ 


٣ 


۳۶ 


۹۸۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


روزی در عین سرافرازی و در محض طنازی بودم؛ درودگری دررسید گفتم: نو 
کیستی؟ گفت : من کسی ام کە ازمھابت تیشۂ من سینهۂعرعر شاخ شدہ است و از مخافت' 
سر سس ات ھت آے سس ازورآتے دنر یک ضواست راز 
دیوان قضا نامزد کردہاند تا بە تبر خونریز شاخ تکبر تو از بیخ برکنم و به ذرهٔ ارہ باد تجبر از 
سر تو بیرون برمء تا باردیگر ھیچ کس لاف خودبینی نزند و قدم در کوی خود پرستی ننھد . 


قیل من تَکبّر علی الناس ذل . 
فرد: 
ھر که با مردمان سر افرازد سر خودراز تن بسرانسدازد 
رباعی: 
در خوشه نگر کە سرکشی می دیدند دیدی کے بە عاقبت سرش ہرریدند' 
ھم پوست ازو بە چوب بیرون کردند ھم بر سسرش آسیا بگردانیدند 


گقٹم: 

ای درودگر! کە را زھرہ آنکه بامن تخم معادات٣‏ کارد و سر مرا که از پای درارد؟ 
گفت: ارَهٗ سیاھیء ارہ تباھیء ضعیفیء نحیفی بر کسی آھنی زاریء چوب خواری 
(٠٥۸۔آء‏ بی وفابیء کم صفابیء ہی حاصل از بن دل دندانی' خصم خامی تنگ" از پر و 
بال وسر ھمه ناخوش و ھمه عمر دراز در کشاکشی . 

من بە ارہ می گفتم: ای ارہ! تورابامن چه کینه است کە از بھر من چنین دندان 
نهادہایی؟ و تو را با من چه دندانه است که از بھرقلع "من سر"گشته ای ؟ من نە آن آهھن 
گرمم که از دست من کوفته شدہ و نە درودگرم کە در دست او درماندہ گردم . ھرچند مٹل 
این کلمات به ارہ گفتمء ھیچ سودی نداشت و تا چشم برھم زنی؛ مرا از پای درانداخت . 

فرد: 
آن دوست جە سان ماندہ از ارہ سلامت چوب است کم او دارد یا او بە شکم دندان 


حاصل الامر چون ان پر غرور این کلمات بشنیدو گفت : این حکایت ارہ و دربحخعت 


١ا۔م:‏ محافظت ۲٢۔ن:‏ بریدند ۳-ن: معاذات ۴ ن: آھن دلی و ندائیی ۵2۔ن: خامی بە یک 


۶ ن: قلعه ۷ تا: کیڑ 


شیخ صوفی بدھنی کیتھلی 0۳ 
است؛ این همه حال من است کہ مرامی نمایید. پیش از آنکه شوم غرور عیش مرا تباہ کند 
وبوم رعونت چھرۂ حسن مراسیاہ گرداند در صراط مستقیم عبرت رفتنی است و خاك 
غرور از چھرۂ وقت خود ب رگرفتلی؛ نادم گشت و تائب شد . قال عليه السلام : التائب من 
الذّنب کمن لادنب لھ. ٰ 

وی رادر جمیع مصنفات وی سخنان عالی است و وفات وی در بدایون' است در 
تا اعدیٰ رو کسی و سبھائئ؟'' و در اتخامدفرق گرو]لر'ا''. 


[۳۶۶] 
شیخ صوفی بدھنی کیتھلی''' قد٘س الله تعالی سر 
وی از ھم صحبتان خواجه قطب الدین بختیار اوشی است؛ قطب الاقطاب وقت 
خویش . سبب ملقب گردیدن او بہ صوفی بدھنی آن بودہ کە چون جماعتی از مغولان بہ 
هتةذ امَئذ گروہ کثیر رامع شیخ در قید اسارت دراوردہ متوجه دیار خود گشتند و 
۵۸(۰۔ب+خدمت وی کوہ و وادی می برید و در "قید با ایشان می رفت'. روزی ان 
جماعت بە جایی رسیدند کە آب کمیاب: بل نایاب و خلایق جان به ھلاکت نھادہ. 
خدمت وی چون آن حال بدیدہ در تنگی از راہ بایستاد و بدھنی'؟' پرآب کە عبارت از 


گوو ا رای 7 9 ہر ھرکه می آمد از آدم و حیوان از آن گروہٴاب می داد تا 


١‏ ن: ہداون ٢‏ ن: ندارد ٣۔‏ ن: دید دور ۴-ن: برفت ھن: برکوہ ۶۔ن: بە او ازان رکوہ 
(١)۔-۷۵۱ھ.‏ یق۔ 
)۲ جھت اطلاع بیشتر نگا: تاریخ ادبیات پاکستان و ھند ؛ج/٣‏ فقسمت اول: ص۱۱۱. بزم صوفیه ۰ص۳۰۴. تذکرہ 
اولیای ھندو پاکستان ص۲۹. خزیله: ج /١ء‏ ص۱۳۵. 
(۳)-ن: و/۳۷۰۱۔ب 341٢5‏ ب80055 1ا50 طءاندا5 

ح:وا/۴ ۵ا 
(۴)بدھنی در زبان ھندی بە کوزہ گفته می شود . 
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۹۷۳۴ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


جمیع لشکر سیراب گردید . صاحب جیش را از ان آگاھی شد . بە خدمت وی آمد و عذر 
خواست و تمام بندیانی که در قید بودند خلاص گردانید . وی از آن جماعت جدا گردید یہ 
کیتھل کە قصبه ای از قصبات مشھورہ هند است آمد و متوطن گشت . 

گویند : 

روزی خدمت شیخ شرف الدین پانی پتی را اشتیاق دریافت وی غلبه کرد و بر شیری 
بنشست و متوجه دریافت وی شد. چون بە فرسخی رسید: مریدی خدمت وی رادر 
حالی کە بر دیواری نشسته وضو می نمودء خبر کرد کە شیخ شرف الدین با این همیأت بە 
خدمت می آید . فرمود کە چون برادر شرف الدین این ھمه راہ قطع نمودہ ما نیز استقبال 
وی نماییم . ای دیوار روان شو . دیوار روان شد. شیخ شرف الدین چون آن حال بدیدء 
از شیر بە زیر آمد و خدمت وی از دیوار یکدیگر را دریافتند و ساعتی با ھم صحبت داشتند 
وھریک بە جای خود با زگشتند . 

می گویند آن دیوار تا بە اکنون بە ھمان حال در آن مقام ایستادہ . می آرند کە درختی در 
براہر قبر وی بود و از آن شاخی بزرك ہر قبر وی فراز آمدہء مرغان سرآشیان گرفته و صفّہ' 
7+777+0 ہ+؟ یکی از حکام خواست تا آن شاخ راببرد. رترق ذَیکر 
دید که شاخ از سر قبر متبرکۂ وی به جانب دیگر میل نمودہ . 

وفات وی درعھد سلطنت فیروز بزرگ!'* یا در عھد سلطان علاءالدین خلجی بودہ. 
قبروی در قصبۂ کیتھل واقع است . یزارو یتبرك بە'. 


. فیروز بزرگ ظاھراً ھمان سلطان رکن الدین فیروز شاہ اوٗل است که در سال ۶۳۳ ھ. ق حاکم بود‎ -)١( 
.۶۷ آئین اکبریء ص۴۰۹. گلزار ابرار ص‎ :اگن۔)٢(‎ 


شیخ مجد الدین و محمد مصباح العاشقین ۹۸۵ 


[۶۷) 
شیخ مجدالدین''' قدس سرہ 


عوام وی را ملا موج حاجی می گویند. گویند چون وی وفات یافتء بعد از تجھیز و 
تکفین بە خاك بسپردندء ابری براہر چبوترۂ قبر وی پیدا آمد و تا دروازۂ' دہ بی تعطیلی 
شب وروز در حال مناظرہ' بود. می آرند که وی را بِقّالی٣‏ بود که گامی مصائلہ''' ۵٥‏ 
درویشان مھیا می داشت . ناگاہ به امر ناگزیر درپیورست . وی راخبر کردند. فرمود: وی 
نوز حساب درویشانش ماندہ بود' ء برویدو باوی بگویید کە شیخ می گوید کە حساب 
درویشان و صوفیان ما نزد توستء بەاذن الله حساب ما راہدہ. بر او رفتندو باوی مقوله 
شیخ را بگفتند. وی برخحاست و بنشست و تا چھل سال دیگر بزیست . 


]۳٣۶۸[) 
شیخح محمد مصباح العاشقین ملانودل''' نورالله مرقدہ‎ 
اصل؟ وی از قصبےه ملانودل۷ ات ک1ا سضافات لے شی کو اس توق‎ 
ذھین“بودہ.‎ 
گویند چون بە مرض موت گرفتار آمدء مریدان و خلفای وی بایکدگر گفتند کە شیخ‎ 
۲ ماذھین"است؛ حیرانیم کە تجھیز و تکفین وی بە چە طریق خواهیم نمود. وی به نور‎ 
سگمد ۶م: اھل‎ ٢08 ن: راندادہ‎ ٣ دوازدەروز ۲۰۔ن: متقاطر ۳۔م: بقال‎ :ن-١‎ 


۷۔ ن: ملادان ۸ ن: ذمن ۹ ن: ذمن 

(١)۔ن:‏ و/۳۷۱۔٢‏ دن 1'٤‏ ز٥۸4۸‏ طاء نا5 
ح:وا/۵ شا 

(٢-مصالح‏ : ادویه غذا(دھخدا) 

(۳٣)۔ن:‏ ر/۳۷۱۔٦٢‏ [43 ۷۷10۹۱( ۸:0 ۔'ارا ۸11553 ۱۱:30د را۷ 51315 
ح‌. :و/۵: ۵۰آ 


ف۰ 


۸۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


باطن ارادۂ این جماعت را دریافت و بر استحضار آتھا فرمان داد. چون حاضر گردیدند 
بسم الله گفت و دست راست خود دراز کرد آن گا دست چپ؛ بس پای راست و 
ھمان طور پای چپ؛ برخاست (۵۱۹۔ب> واب وضو خواست ووضو نمودو در 
صحن؟ مسجد چند قدم رفت و بە نماز درایستاد ودو رکعت نماز بگزاردو روی بە 
اصحاب کردو گفت : کار ہر شما آسان کردم وغم از دل شما برداشتم . سه روز دیگر بە 
این حال بزیست و در این سه روز در پیشاپیش خانقاہ محود سری در پیش افکندہ از صبح تا 
شام بنشستی و بعد از هر ساعتی سر بر آوردی و برخاستی و پیش رفتی و تعظیم نمودی و 
جا از برای نشستن نشان دادی و گفتی: خوش آمدید و دیگر سخنان بگفتی؛ بس 
برخاستی و چند قدم رفتی؛ بهە طریقی کە کسی مشایعت' کسی نماید و بازگشتی و بہ جای 
خود بنشستی . اصحاب ھیچ کس رانمی دیدندء لیکن متعجٔب بودہء از ھیبت وی مجال 
پرسیدن نداشتند. چون روز سیوم دزآمد: نماز صبح رابه جماعت ادا نمودو به جای 
خودہنشست: ناگاہ سر برآورد واعراض درگرفت و می گفت : مشایخ را نباید که از شرع 
تجاوز نمایند و ب رگردند . 

بعد اززمانی دیدیم بە خوشحالی تمام برحاست و پیش رفت و گفت : اکنون هر قدمی 
که نھادیدء بر سر چشم من نھادیدء این چئین باید . برگشت وبه جای خود به دو زانوی 
ادب بنشست و ہسیار سخنان بگفت که فھم آن بر حاضران دشوار بود. پس برخاست وتا 
در مسجد برفت وباز آمد . یکی از مریدان را طاقت نرسید برخاست و سر بە زمین بنھاد و 
گفت : امروز سە روز است که حال بر این منوال است و ما نمی دانیم کە این مه تعظیم از 
برای کیست؟ و این گفتگوی از پی چیست؟ 

فرمود: خوب ۵۲۰۰۔آ> کردی که برسیدیء بدان کە از عمر من همین سے روز ماندہ 
بود بنابر آن ارواح اولیای ما تقدم وما تآخر پیش من می آمدند و مرا وداع می نمودند و 
می رفتند امروز که اعراض ئمودمء سبب ان بود کە شاہ مدار با جماعت مریدان خود با 
لباس قلندران نزدمن آمدہء نخواستم کە باوی ہا این لباس صحبت دارم یا سخن بگویم . 
اعراض نمودمء بازگشت و بیرون مسجد شد و لباس اھل شرع و تقوی پوشید ونزد من 


١۔م:‏ ضمن ٦۔‏ ن : متابعت 


سید جمال الدین شھید ۹۷ 


آمد. آن بود کە تعظیم وی نمودم. زمانی باوی صحبت داشتم و رخصت کردم؛ اکنون 
برخیزید و فکر تجھیز و تکفین نمایید کە نماز دیگر از عالم خواهم رفت . اصحاب 
برخاستند و در بی فرموده وی شدند. چون وقت عصر درآمد برخاست ونماز رابه 
جماعت بە تقدیم رسانید و به ذکر دلااله الا اللەم'' متوجه گشت. دو مرتبهہ گفت و در 
مرتبه سیوم سر به سجدہ نھاد و از دنیا برفت؛ برداشتندو تجھیز و تکفین وی نمودہ بە 
خاکش سپردند و گنبد عالی بر سر خاك وی بنا کردند . 

می آرند کە: 

روزی قوالی بر سر قبر وی رفت و بیتی در مقام عشاق برخواند. دیدند کە گنبد در 
رقص آمد. قوال چون آن حال دید بترسیدء خاموش گردید . آن گنبد آن وقت کہ اندك 
کج شدہ بودء الحال بە ھمان ھیأت بماند . 

گویند: 

مریدی در زمان حیات وی از برای آوردن آب بە حوض رفت؛ در وقت بازگشت: 
ماری در راہ وی رانیش زد. به خدمت وی آمد ۵۲۰۰-ب) و حال را معلوم کرد. فرمود: 
وی تو رانگزیدہء بلکه تو وی را گزیدہای بازگرد و ببین . آمد و دید کە آن مار مردہ افتادہ . 
اکنون قبر وی در قصبه ملانودل' است . یزار و یتبرك بە. 


]۳۶۹[ 


شیخ جمال الدین يد قدس سرہ 


گویند وی یکی از امرای بزرگ پادشاھان غزنی بود. بە یک ناگاہ جذبە ای از جذبات 


(١)۔سورہ‏ صافات: آیه ۳۵. 
(٢)۔-ن:‏ و/۳۷۷۲ 10 3 ۔0ة'31013[0[ اا١‏ ط5 
ح. و/۶ شب 


٠٣۰ 


۵ 


۲۲٢ 


الھی وی را دریافتء ترك از دنیا وکار دنیا بگرفت و روی به عبادت آورد و صاحب خوارق 
و کرامات و امام اھل زمین و زمان گردید . 

گویند : 

فرشناق تیکی راحمائسی پر دفتر مضاری سليات عاشی گشنہتارازوق 
خواستگاری نمودء وی از غایت حمیت اسلام در دل انکار و در ظاھر اقرار باوی نمود و 
گفت : زنی دارم اگر امر باشدہ باوی نیز این سخن رادر میان آرمء تاوی چه گوید . 
راجه بدان رضاداد. آن عصار به منزل آمد و بازن خود آنچه در میان وی و راجه گذشتہ 
بود بگفت . زنش گفت: ھیچ دانی که در این عالم پادشاھی باشد که ناموس اسلام و 
ال اسلام در وی باشد ؟ گفت : پادشاھان غزنی را چنین نشان می دھند . قگیی رر نو 
نزد آن کافر متھور ظالم برو و حیله بساز و بگوی که مرا همشیرہای است بزرگ در فلان جا 
مقام دارد و اختیار من و زن من به دست اوست . راجه به میعادیک ماهه بندہ را رخصت 
دھد تا از وی بعضی خبر' پرسیدہ باز بە خدمت برسم و دختر را بە خدمت تو بسپارم. آن 
عصار نزد راجه رفت و آئچهە زنش با وی گفته بودء با راجه بگفت. راجه ۵۲۱۱۰۔آء رضا 
داد. وی بە منزل آمدہء توشه راہ بگرفتەء روان شد. 

چون به غزنی رسیدء روز جمعہه در وقتی که پادشاہ از برای نماز می رفت؛ استغائثہ 
نمود و صورت حال را به مقام باز نمود. پادشاہ وی را تسکین داد بعد از فراغ نمازاعیان 
وامراو شاھزادگان را جمع نمود. بعداز تقدیم مشورت یک فرزند خودرابه اسم شاہ 
محمد وخواھرزادہ خود بە اسم شاہ معین الدین و امام خود سید شھاب الدین ء با یک لک 
سوار بە ھمراہ آن عصار کردہء ہر سر آن راجه بفرستاد و چندین ازاولیای کبار کە ترك از 
همه بگرفتہ؛ در کوہ و صحرابه عبادت حق مشغول بودند جو تب سپ ےت 
غزا و شھادت روان شدند و از آن جمله یکی خدمت وی بودند . 

می آرند : 

چون خدمت وی بە ھمراہ آن لشکر بە قصبۂ ھانسی رسیدو با کفّار مقابله و مقاتله واقع 
شد روزی خدمت وی بسیاری از اھل کفر راب جھتم فرستاد. در آخریکی از کفار سر 


١-ن:‏ چیز 


سید جمال الدین شھند ۹۸۹ 


مبارکش را ازتن جدا کرد. خدمت وی از اسب بە زیر آمد و سر خود را بگرفت و شمشیربر 
کفار نھاد تا شکننث پر کفار آفتاد: ازعقب کفار سر ذریغل شمشیر زنان می رفت ٹا یہ 
قصبء جیند کھ از ھانسی بیست کروہ راہ باشدء برفت . چون بە آنجا رسیدء در جایی که 
الحال قبر اوستء بایستاد و از اسب بە زیرآمد و سر خود را بر سینه خود بنھاد و بە جانب 
مشرق سرو به جانب مغرب پای دراز کردہ افتاد. درآن حال یکی از مسلمانانآن را 
می دید . آمد و خدمت <۰ ۵۲۲۔ب) وی را بہه خاك کرد . 

در اندك زمانی بر سر قبر مطھروی درخت پیلو' که از وی مسواك می شود و درخت 
ھزلی؟ کە بیخ وی ادویه مقرری ھند است؛ برخاست و تمام صحن روضۂه را فروگرفت . 

الحال چنان بە نظر می درآید کە گویا یک گنبد سبز است در غایت ترو تا زگی . 

گویند طالب علمی کند ذمن بە اسم شیخ راجن٢‏ هر چند سعی می نمودہ تادری از 
علم بر روی بگشایدء نمی گشود. روزی از غایت دلتنگی بر روضۂ متبرك وی رفت و 
روی بر خاك وی بنھاد و گریە و زاری آغاز کرد . از این باب از روح وی استمداد خواست 
و ساعتی خوب بر آن حال بود. در آن حال دید کە شخصی آمدہ وی را گفت : برخیز وہا 
من بگوی که از این گریە و زاری مقصود تو چیست؟ وی برخاست دید؛ مردی جبه پوش 
بە صورت ال تصوف نشسته. نزدوی رفت و حال خودراباوی بگفت. وی 
گفت : کتابی کە می خوانی با خود داری؟ آن رابگشای و چند سطری از ان پیش من 
بخوان. وی چنان کرد. آن گاہ لعاب دھن خود را در دھن وی افکند و گفت : خودرا 
چون می یابی؟ گفت : جمیع ابواب لدنی بر من مکشوف گشتە و ھیچ حجابی در پیش 
نظرم نماندہ. گفت: ھیچ دانستی کە من کیستم؟ گفت : نە. گفت : منم سید جمال؛ 
صاحب این قبرء چون گریە وزاری بسیار کردی؛ الله تعالی مرا امر کرد تا پیشت آیم و 
ابواب علم لدنٔی بر تو بگشایم و حجاب کونین را ازپیش نظرت بردارم . اکنون برخیز و در 
ہی کار خودشوں ھرگاہ تو رامشکلی در ھر باب ۵۲۲۰-۔)> بیشن آيكء توجه به من نمای کہ 
در ساعت آن مشکلت حل گردد. و کاتب چون به زیارت روضۂ وی رفت و فرزندان آن 
مرد را دیدہ از ایشان بی واسطہه این حکایت ہشتید . قدس سرہ: 


١۔ن:‏ پیلون ۲٢۔ن:پر‏ ٣۳۔ن:‏ روجن 


۵ 


۹۹۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۳۷۰] 
سید نعمت الله شھید!'' قدس سرہ 


وی نیز از آن جماعت است که بہ ھمراہ لشکری که از غزنی به ھند تعیین یافته بود و بہ 
نیت غزا به ند آمد. چون بە شھر ھانسی رسید؛ لشکر مذکور قلعه ھانسی را مرکزوار در 
میان گرفتند . بعد از کشش وکوشش بسیار روزی کە قلعه مفتوح خوامد شد خدمت وی 
نردبانی ہر دیوار قلعه نھادہ ہر قلعه برآمد و به آواز بلند تکبی ربگفت . 

کافران غافل بودندء چون آواز تکبیر را بشنیدند و از محواب غفلت بیدار گشتند و 
شمشیرھا آمختەه: متوجە وی شدند . خدمت وی از قلعه بە زیر آمد ہا كفّا ر محاربۂ عظیم 
در پیوست وبسیاری از آن ہی باکان و ناپاکان را به جھنم فرستاد. آخر در زیر دیوار که از 
آنجا بھ زیر آمدہ بوں شھید گشت . چون مسلمانان قلعه رامفتوح نمودند' تاوی رادر 
همان جا که افتادہ بود به خاکش کردند. اکنون خاك وی قبلۂٗ خاص و عام عالم و 
عالمیان است و خوارق وکرامات وی ظاھر و باھر . قدس سرہ . 


(١)۔-ن:‏ و/۴۳۷۴۔ب ‏ ۹آ م553 ر0118٥18ہ“‏ زا 5۷۷۹ 
جح و/۸٠ھ۹٦‏ 


سید کرم الله شھید و سید حیدرشھید ۹1 


[۳۲۷۱)] 
سید کرم الله شھید''' قدّس سرہ 

وی برادر کھتر سید نعمت الله مذکور است کە در خدمت و ملازمت برادر بە نیت غزا 
بە هند آمدہ بود و از آنجای کە برادرش عروج نمودہ بود' ٠‏ بالا رفت . چون برادر را شھید 
گشته یافت؛ با کفار آغاز محاربه کرد و ایشان را پس نشاند و بر نعش برادر آمدہ خواست 
٣٦ھ۔ب>‏ تانعش رابرداشته بیرون آرد. کثار مجوم نمودند . خدمت وی نعش را 
بگذاشتند به محاربه در پیوست و بە یک تیر پرتاب از برادر خود کفار راند و در آنجا تکبیر 
بلند گفت . کعاراز هر طرف ھجوم آوردہ؛ بر وی زخم بگشادندہ وی رانیز از پای 

درآمدہ" به درجه شھادت رسانیدند و در ھمان جا کە شھید شدہ مدفون گردید . 


۳۷۷۲۱] 
سید صدرالدین ٭حیدر شھید'''قدس سرہ 


وی در اوایل تجارت می کرد و در آخر کە به سفر ند متوجه شدء چون به دیارمذکور 
رسیدء درعین خرید و فروخت بایکی از مجذوبان ملاقت نمود و در صحبت وی هر 
احوالی که داشت از ان بیرون آمد و ترك از همه بگرفت و روی بە عبادت اورد. 

مدتی درھند ماند . بعد از مدتی متوجه وطن خود گردید . چون در راہ درآمد یکی از 
غلامان که با او ھمراہ بود وی رادر جنگلی شھید کرد. اکنون قبر وی نزدیک قریه الست 


١‏ ن: به بالای قلعه رفته بود از عقب برادر ٢‏ ٢-ن:‏ آوردہ ۳-م: ندارد 
(١)۔ن:‏ و/۳۴۷۔ا ١‏ 7تطة 5ا5 01185(٥۱۳۵>ا‏ 51۱۷۱ 

ح. و/۵۰۸۔-۔ب 
(۲)۔ن: و/ ۷٣۴۔٦‏ 5535۵۸ 1314۲( ال ۔ة'ن5۵18۲ 50۲۷۱٥‏ 
ح:وا/۸؛۵طدب 


۵ 


۹۹۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


اڑغ ای تر رر اعد ے۲۰۷ 


[۳۷۳] 
خواجه کرم الله شھید''' قس سرہ 


وی نیز از جماعت شھدای' کبار است کە ھمراہ لشکر مذکور به نیت غزا به ھند آمدہ 
شھید گشت٣٦.‏ اکنون در صحرایی کە از آبادانی دور و مقام شیر و پلنگ است: قبر 
اوست؛: در سنه ھزار و ھشت که آن قریه در جاگیر کاتب مقرر گردید و بە انجا آمدء از دو 
ماہ غوغای عظیم وھجوم عالم برخاست و خلق کثیر از هر جانب متوجۂ روضۂ متبرکہ 
وی گردیدند و شخصی کھ در اول درھمان صحرا راهزنی می کرد چندگاھی از آن باز 
۵۳۶۔آء آمد و بە جانب اردوی ظفر اثر رفته نوکر یکی از امل عسکر گردید. _ 

چون اعلام ظفر غلام شاھنشامی به جھت تسخیر ملک دکن در حرکت آمدء وی نیز 
بە ھممراہ خداوند خود متوجۂ دکن گردید. چون رایات ظفر آیات سایه بر قلعه گوالیار 
انداخت این شخص از اوضاع خود بە تنگ آمدہ خواست تا ترك نوکری کردہ بە گوشەای 

در این فکر روزی از آمد ورفت؟ خلق بیرون آمد و درژیر درختی زفت ہدشست ؤسر 
به زانوی فکر بنھادء درآن حین دید کە شخصی بر اسب نور سوار با جامۂ فاخر اھل 
عسکر و بوی خوش از وی می دمید و سلاح بر خود بسته آمد ودر زیر آن درخت بایستاد و 


١-۔ن:‏ ندارد ٢۲-ن:‏ اولیاى ٣۔‏ ن: گردید ۴- ن: آورد و کثرت 
(١)۔‏ در اولیائی دھلی دربارۂ عارفی بە نام شیخ حیدر مطالبی آوردہ اما نمی دانیم ھمان شھید است با خیر می نویسد : 
وی از یاران سلطان المشایخ بود عجب مردی مرتاض: صاحب وجد و حال بودہ وفات مخدوم شیخ حیدر بە تاریخ ۲۷ ماہ 
شعبان بە قولی ۸ ماہ مذکور سنە تسع و خمسین و سہعمایہ وب قولی ۷۴۹ مرقدش در لادوسر است: ص۵۹. 
در گلزار اہرار نیز از او یاد شدہ است . ص۱۱۹. 
(٢)۔-ن:‏ و/۳۴۷۔ب: ‏ 40 1131 >4۵٥‏ ۵ ز٥۷‏ ]1ک 
حج:و/۵۰ب 


خواجه کرم الله شھید ۹۳ 


بانگ بر وی زد و گفت : ای جوان! در چه فکری؟ و اینجا چه می کنی؟ ان شخص سر 


داتر گمفت: مردی فقیرم و از خان و مان دورافتادہ واز اوضاع خود بهە جان آمدہ. 


گفت : می خواھی کە به وطن خود بروی؟ گفت : اگ سس تر 3 خلت انت رگ 
گفت : پس برخیز و نزد من ای و در عقب اسب من سوار شو چشمان خود بپوش؟.. 

وی ھمچنان کرد. بعد از زمانی گفت : چشم بازکن . باز کرد و گفت : از اسب بە زیراٴی 
که اینک وطن تو و اگر مرا نمی شناسی من خواجه کرم الله شھیدم کە قبر من در صحرای 
فلان' قریه شماست . اگر در خاطرت ترك دنیا و ما فیھا است برو و ہر سر قبر سن زاویهہ 
بساز و ھر چه برتو مشکل شودہ بە سوی من توجہ' نمای کە من حاضر گردیدہ٭ء مشکل 
تو راآسان ۵۲۳۰۔ب) گردانم و امدادنمایم . وی گفت : یک التماس دارم. گفت : 
بگوی. گفت : آن خواھم کە مرا میل بە طعام نباشد تا وقتی کە از جاہی فتوح بە ھم نرسد . 
گفت : بە' چنین باشد. این ہگفت و از نظر وی غایب گشت . وی حیران بە جایی کە قبر 
وی بودء آمد وقبر وی را از خس و خاشاك پاك کرد و در آنجا متوطن گردید . بعد از چند 
گاہ مادر وفرزندان وی را از رسیدن وی خبر شد. نزد وی رفتند. وی از همه کنارہ گرفت . 
این خبر اشتھار یافت . 

کاتب بە آنجای رفت و وی را دریافت و از وی قصۂٗ مذکورہ باز پرسیدء چنان کە مذکور 
شدء گفت : گاھی بروی دہ شبانه روز و گاھی یک ماہ می گذرد کە فتوحی نمی رسد و وی 
بررھمان فتوح خوداست و تایک فرسخ و دو فرسخ سیر می نماید و نماز فرایض و سنن 
ہجا می اورد و از نوافل خود" حسابی نیست. و اگر خلایق رامشکل روی می نمود 
رجوع بە وی می نمایند . وی می گوید کە بە خواجه عرض می نمایمء هر چه دربارہ وی* 
فرماید باتو بگویم. روز دیگر آنچه بر وی وارد می شود از خیر و شر باوی می گوید . 
چنین حالتی در وی ظاھر شدہ بود. 

و دیگر آنکەء در اول این شخص بغایت جاھل و ھیچ مدان بود . الحال قرآن را 
تلاوت نماید و کتب متداوله عربی و فارسی فقه رابه فراغ می خواند و چنین می گوید که 


١-۔ن:‏ چه نعمتی بھ از ین ۲۔م: بپویشش ۳-ن: فلان صحرای ۴۔ن: توجه برمن ۵۔ن: گردم 
۶۔ ن: ندارد ۷ ن: ندارد ۸ ن: تو 


۴ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


خواجه مرا تعلیم نمودہ و ابواب لدنی مکشوف بر من گردانیدہ . از مردمانی کە وی راقبل 
از این <۰ ۵۲۴-۔ا)ە دیدہ بودند پرسیدہ شد کە وی از علم چیزی خواندہ بود؟ گفتند : نہ 


امی' ہو . 


]۳۷٣۴[ 


(ا۷ےَ٠“‏ .- 
فدس سرہ 


سید محمد شھید 

وی از اقطاب و سادات صحیح النسب عالی تہار بودو صاحب خوارق و کرامات و 
جامع علوم ظاھری وباطنی . وی نیز بە ھمراہ لشکر مذکور بە نیت غزا به هند آمد . 
گویند چون در قلعه ھانسی با کفار مقاتله کرد و سرش از تن جداشد' ‏ بی سر در عقب 
کفاری که از قلعه برآمدہ ء رو بە فرار نھادہ بودندء بیرون آمدہ و شمشیر زنان تا بہ قصيه 
75 شکرپور آمد. چون بە آبادانی قصبه مذکور درآمد؟ . از اسب بیفتاد و مسلمانان آنجای 
جمع آمدہ“ ء در ھمانجای که افتادہ بودء بە خاکش کردند. اکنون خاك با۶ وی مطاف 


١م:‏ عامی ٢-ن:‏ در قلعہ ھانسی سرش از تن از آنجا ۳۔م: فشکرپور؟ ندارد ۴۔۵: در میان آبادانی آن قصب 


فام: آیدی ۶لم: ندارد 


(١١)۔ن:‏ و/۳۷۵۔ب 7409 34۸111188 54۷۷۱۹۱ 
ح.: و ٠ہب‏ 


مخدوم عام شھید و مخدومان شھید ۵ ۹ 


[۳۷۵] 
مخدوم'عالم شھید''' قدذس سرہ 

وی از اکابر' غزنی و بزرگترین'ایشان است و صاحب خوارق و کرامات و جامع علوم 

ظامری وباطنی . خدمت وی یز بە نیت غزابه ھندآمد و بە هر قصبه و شھری که 
می رسیدہ علم غزا برمی افراخت؟ و کفار رابه قتل می رسانید. قدم پیشتر نھادتابەہ ٥‏ 

دارالخلافه اگرہ رسید و در آن زمان اگرہ دیھی ہود مشتمل ہر چند خانهء در آنجا فرود آمد 

ونیزہ خودرامستقبل قبلە به زمین فرو برد و سپر رابر آن نیزہ محراب کرد:؛ بە نماز 

درایستاد. کفّار آن موضع چون وی را غافل یافتند از عقب وی در آمدند و در سجدہ 

کارش را بساختند. اکنون قبر وی در ظاھر قلعه کھنە شھر مذکور<٢۲٢۵-ب‌٤واقع‏ است . 
یزار و یتبرك بە. 7 


[۳۷۶] 
مخدومان شھید''' قدس سرہ 


وی در علم ظاھری و باطنی استاد شیخ صوفی بدھنی است و در وقتی که کمّار بر ملک 
ھند استیلا و غلبه نمودند و وی مقابل ایشان به مقاتله درآمدو بسیاری از کفرہ را 


بٹکگیتے٭ وھد گرذتت و قرو نیز آزقصیہمذکوریدیک کرو ایت ۵ 


١۔م:‏ ندارده ٢۔ن:‏ بزرگان ٣۳-ن:‏ اکابر ۴ن: می برافراعت ۵۔ن: بشکتے ۶-ن: کروی واتع 
(١)۔ن:‏ و/۳۷۵۔ب التطًطڈ معمملۂ صا طل/۸ 

جح:و/۵۱۰۔ب 
(٢)۔ن:‏ ر/۳۷۶۔آ 553114 7030: ۸۷۸۷۸01 

ح:و/ ۰ھب 


۹۹۶ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


]۳۷۷۱) 


شیخ محمد مسلمان''''قدس سرہ 

کا از جوانمردان مشایخ هند است و از قوم افغان. وی دائم با قبابودی رسم 
لشکریان راشعار خود داشتی و طریقۂ ایثار لازمۂ وی بودی و دیگ بزرگی بر پاکردی و 
آش پختی و فقراو مساکین را خوراندی؟ و درویش و غنی را از آن آش سیر گردانیدی . 

روزی جمعی کثیر از افغانان به زیارت وی آمدہ بودند و دیگ آش قدیمی از برای فقرا 
بار کردہ بودند 3007 در خاطریکی از افغانان بگذشت کہ اگر این شیخ در این دیگ 
جوشان درآیدء دانم کە مردی است خدایی والاً از برای خوردن آش و نان دگانی باز؟ 
کردہ. پس خدمت وی بە نور ولایت بر ما فی الضمیر وی اطلاع یافته بر فور برخاست و 
بسم الله گفت ودرآن دیگ درآمد و سر آن را ہہست تا دیری درآنجا بماند. پس بیرون آمد 
و روی بە آن شخص آورد و گفت : ای نادان! تا ما خود را در آتش محبت وی سوخته ودر 
فرمان برداری وی خود را گداخته و مضمحل گردانیدہ ایم وی نیز -۔جل ذکرہ۔به حکم 
بی علّت جمیع اشیا رادر فرمان ما برداشتەء تا“ کوری و نابینابی را کی ۵۲۵۰۔آء سزد که بر 
احوال اولیای وی بینابی داشته باشد . گویند آن شخص ھنوز از مجلس بیرون نرفته بود کہ 
نابینا گردید . 

می آرند: 

وی رابزی بو۔ که هر روز آن بز را از برای فقراٴ می کشت . دست و پای و کلَە را 
خادمان درپوست وی انداخته در پیش در حجرہ وی می گذاشتند. چون خدمت وی از 
١۸۔ن:‏ سلمانذ ۲۰۔ن:ندارد ٣۳۔م:ازودیگ‏ ۴ ن: وا ۵۔ن: بازداشته و هر ۶ م:فتور 


(١)۔ن:‏ و / ۳۷۶۔٦ ۷۸٥٥١٦3‏ ۷0731110130 5ا+اندطا5؟ 
ح. و/ ۰ ١ب‏ 


بایا ابراھیم کیتھلی ۹۹۷ 


برای وضوء بیرون می ‌آمد؛ قطرہ ای چند آب بر آن پوست می پاشید . ان ہز صحیح و 
سالم بر می خاست و خادمان آن را گرفته بە طریق معھود می کشتند وطعام می پختند . 
روزی یکی از کنیزکان وی سر آن بز را نادانسته در دیگدانی که اندك آتش ماندہ بود. بنھاد 
آن سر فریاد برداشت شیخ آن آواز را بشنید. فرمود که وی را از آنجا برداشته نزد من آرید . 
چنین کردند ء آن گاہ با یارانی کە نشسته بودند بگفت کە خلق پندارند کە این بز را کشته اند 
و حالی آنکھ نه چنان است و نمی دانند کە اولیای حق قادر مستندہ بر [شنیدن] آواز 


گنجشگی و موری و بە ان مأمورند. قد س سرہ . 


[۳۷۸] 
بابا ابراھیم کیتھلی''' قذس سرہ 


وی نیز در قصبه کیتھل مقام داشت . شیخ وامام وقت خویش بودہ است و بزرگان 
عصری رابه وی بازگشت ہود و صاحب خوارق و کرامات . 

می آرند: 
الحرامء جمع آیید و از برای من این چنین مسجدی بنا نمایید . معماران گفتند : ۵۲۵۰۔ب> 
مامسجد بیت الحرام راندیدہایم تانبییم نتوانییم از عھدہ عمارت أن برآمد . خہدمت 
وی گفت : شمادر میان خود شخصی راکه بە وفور عقل و رأی ممتاز باشدء بە من نشان 
دھید تا من وی را مسجد بیت الحرام را ہنمایم . ایشان یکی را نشان دادند . خدمت وی را 
گفت : پیش آی؛ چشمھای خود را بر ھم کن و هر دو قدم خود رابر پشت پای من نە. وی 
ھمچنان کرد . بعد از زمانی گفت : چشمان خودرابگشای. بگشاد. خودراباشیخ در 


(١)۔ن:‏ و/۳۷۶۔ب ۵53 ٥٦‏ أ0۲35] 05ٌا83 
ح. و ۱ ١ھدب‏ 


٠٣١ 


٠٣ 


۵ 


۹۹۸ ثٹمرات القدس من شجرات الأنئس 


بیت الحرام یافت . شیخ گفت : اکنون نیکو مسجد را بین . وی نیز زیارت مسجد کردہ و 
نیکو ملاحظه نمودہ با شیخ گفت : من ملاحظه مسجد نمودم . شیخ گفت : باز بە دستور 
سابق چشمھای ہر ھم نە و قدمھا را ہر پشت پای' من نہ" . چنان کردو خود رادر مقام خود 
دید . ٰ 

پس آن شخص بە ھمان طریق مسجد را بنا کرد. الحال آن مسجد در پیش روضۂ وی 
ایستادہ و خلایقی که بە زیارت وی می روند: ان مسجد را نیز زیارت می نمایند . قبر وی 
در کنار حوض است کە در ظاھر قصبه مذکور واقع است . یزار و یتبركأ بە. 


]۷۹[ 


شیح زیرك میدانی کیتھلی''' قدس سرہ 
وی دراول؛ مملوك یکی از امرای هند بود. به یک ناگاہ وی را جذبە ای از جذبات 
الھی دریافت٠:‏ روی از همه برنتافت٢‏ و به عبادت حق؟ روی آورد. خواجەاش چون از 
وی خوارق و کرامات بسیار دید وی را آزاد کرد. وی از آنجا بە قصبۂ کیتھل آمد و از برای 
خویش زاویه بساخت و در آنجا بە عبادت حق مشغول گردید تا بە امر ناگزیر در پیوست . 
و قبروی نیز در ظاھر* قصبۂ مذکور است و چون <۵۲۶-آ قبر وی در میدان وسیع واقع 
است: بنابر آن وی را خلق انجای شیخ زیرك میدانی خوانند . 


١۔م:‏ ھای ٢ن:‏ ہمان ۳۔ن: ندارد ۴م: نداردۃ ۵۔ن: ندارد 


(٢)-ن:‏ و/ ۳۷۷۔ا ناد طانة >۱ ۸۷۸:٥٥0)‏ 21۲5 تا>ائ 55 
ح.: و/١١۵ٛب‏ 


شیخ احمد شکر و شیخ شاہ کمال کیتھلی ۹۹ 


]۳۸۰۷[ 


شیخ احمد شکر''' قدس سرہ 
کلام وی در نھایت شیرین' بود. از قدمای این طایفه است؛ در قصبه کیتھل می بود و 
زایرانی که از برای زیارت وی می روندہ غیر از شکر چیزی دیگر'؟ نمی برند و از آن جچھت 
وی راشیخ احمد شکر می گویند. قبر وی در ظاهر قصبه مذکوراست: برکنارحوضص ٥‏ 
مذکور. 


[۳۸۱] 
شیخح شاہ کمال کیتھلے ای قدس نر 


وی نیز از مشاھیر ائمه اھل کمال ہود . در قصبه کیتھل بە امر ناگزیر دربیورست؟ و در 
قضاق ضا ارت گرفہ کر وی 3ز کر گار سض ملکررامے 7 


(١()۔وی‏ رامتولد ۸۳۵ھ. ق ومتوفی ۹۲۱ ھ-. ق دانستە اند. نگا: 
15131011,0×1)0:٥۸۱971, 2.‏ 15 0۲06 61ا50 75111:05٥۰‏ 1۷ء م5 
و نزهة الخواطرں ج/۴ ص۲۷۳ 1۰۰ 


ن: و/۳۷۷١۔1 51٤‏ ۸1۲133 :13د 
لن و/١٢۱فا‏ 
(٢)۔-ن:‏ و/ ۳۷۷۔١‏ 111 ٥۸31‏ ا553 تا>ائ 5ا5 


آھ١٢١و:ح‎ 


۰۰۰" ثمرات القدس من شجرات الأئس 
[۳۸۲] 
وےء 1 (١)ں‏ “ .۰ 
شیخ ابراھیم کیتھلی' ٭ قدس سرہ 
وی در وقت خود منفرد بود' وامام اعل تصوف و در زھد وورع نظیر نداشت'. وی 
نیز در قصبه کیتھل متوطن بود بە عبادت حق مشغول. چون وقت رسید بە امر ناگزیر 


درپیورست و در ھمان جا مدفون گردید و قبر وی نیز بر سر حوض مذکور در ظاهر قصبه 
واقع است . 


۵ 


[۳۸۳] 
بابا بھلول مجذوب''' قدس سرہ 


وی قطب وقت بود و از مجذوبان سالک ودر زمان سلطان فیروز شاہ اخیر بودہ. 
می آرند کە روزی خدمت وی چنانکه روش مجذوبان است در کوچ بە طور خود نشستہ 
ازگل خانەھا راست می کرد و باز برھم می زد. در این حال گذر سلطان در افتاد ۔ از اس 
بھ زیر آمد و به طریق انبساط گمفت : باہا! چه راست می نمایند؟ باہا گفت : خانه ھا. 
سلطان گفت : یکی خانه از این خائه به معتقد خودعنایت نمی شود؟ ۶۶ ۵۲۔ب باہا 
گفت : به بھای یک لک روپیه . سلطان در حال زر مذکور را حاضر کردو در نظر بابا 

ہداشت . باہا آن زر را درزمان بە فقرا و مستحقان قسمت نمود و سلطان را رخصت داد. 
سلطان در شب آن در واقعه دیدہ کە در بھشت معماران خانە ھا با رفعت از زر خالص 


١‏ ن: ندارد ٢‏ م: انظیر نداشت وی٤‏ ندارد 

(١)-ن:‏ و/۳۷۷۔ا ناەط؛ہ> ٦‏ اط:15 ج53 
ح. و ۷۳۲۔1 

(۲)۔ن: و/۳۷۷۔ب - حم اداراٍ‌ز4 88101 5ا3 
جح و/ شب 


خواجه حسن سرمست ۰۷" 


راست می نمایند و هر خانه که تمام می کردند سە گنبد' ‏ یکی از یک دانه مروارید ودیگری 
از لعل و دیگری از؟ زمردو در بالای آن خانه ھا نصب می کنند . سلطان پرسید که این 
خانەھا از برای که راست می نماییدء گفتند: از برای سلطان فیروزشاہ کە وی قصررااز 
بابا بھلول مجذوب بە یک لک روپیهە خریدہ بە دست وی بفمروخته . 


]۳۸۴[ 


وی راسرمست خواندہاند به کسر سین مھملە و بعضی بە فتح آنء بغایت بزرگ و 
قوی حال وفصیح اقوال بود و سکر بر وی غالب و در صحو مغلوب و مطلقاً از آمد و شد 
خلایق وی را شعور نبود. وی را مراقبه خاص بود کە ال تصوف آن را مراخبه باخا نامند 
که سر وی "در وقت مراقبه در میان شانه وی فرو رفتی . 

گرڈ" 
راصروانی کە مسلایک پی اند در رہ کشف از کشفی''' کم نی اند 

شیخ نظام الدین نارنولی”' کە از مشایخ متأآخرین است؛ گوید چون این مراقبه را 

شنیدم؛ خواستم کە بە عمل آرمء هر چند سعی کردم نتوانستم ۵۲۷ به عمل 


آورد. قدس سرہ. 


١افت‏ کتتی ٢‏ ن: ندارد ۳ 9: سردی 
(١)۔ن:‏ و/۳۷۷۔ب 51 18580] ۵ ز۳۷۵۸ م۲ 
3 و/۵۔ب 
()- کشف : لاك پشت . 
(۳)۔ نظام الدین نارنولی متوفی ۹۹۹ ھ-. ق است ذکرش در خزینه آمدہ است . ج/١ء‏ ص۴۴۵. 


ھی 


۰۰۰۲۳ ثمرات القدس من شجرات الأنس 
[۳۸۵] 
شیخ' اسماعیل''' قس الله تعالی سرہ 

وی را از مذھب اسماعیليه بھره تمام بود و مرید خواجه حسن سر مست و خرقه از وی 
دارد, صاحب ذوق و شوق و محرم اسرار و موأجید ربوبیت بود' . 

سو رك“ 

وی راحسن ظاھری به کمال دست دادہ بودںس چنانکە هر وقتی که از خانه میل بیرون 
می نمودی؛ در شھر و بازار بە مضمون بیت خسرو دھلوی: 

بیٹت . 
اگر در خانه بنشینی ز مردم داد برخیزد 
و گر بیرون روی از مرد و زن فریاد برخیزد 

غوغا و فریاد از مردو زن بر می آمدی و بسیار بود کە زنان مستورہ از پردہ بیرون آمدہ 
خودرا بر وی عرض می نمودند و وی از ایشان اعراض نمودہ؛ سر به صحرامیزد. و 
اگر آنجاھم خلاص نمی شد در خانه می آمد و در رامی بست و بە عبادت مشغول 
و کا 

در آخرھا کە از کشاکش آن جماعت به تنگ آمد در خانه خود را دائم بسته می داشت 
مگر در روزھای عید و جمعه بیرون می آمد و تا بە خانه رسیدن بە جان می رسید و در راہ 
چشمی بسان انجم بھ زمین دوخته می داشت . 

می آرند : 

یک بار پدرش در حال سکر وی رادر روز عیداضحی طلب داشت و گفت : ای 
فرزند! می خواهم تا احیای سنت ابراھیم -عليه السلام -نمایم و تو را در راہ مولای خود 
قربان گردانم . وی بی عذری و منازعتیء طوق اطاعت برگردن نھاد. پس پدر وی رابه 


(١)۔ن:‏ و/۳۷۸۔ 1‏ ۵81ھ طفائەط5 
ا ۳١۵ات‏ 


شیخ محمود حاجی کرہ والی ۰۳" 


عید گاھی آوردو وی' را ۵۲۷۸۔ب) بە جانب قبله کردہء کاردبر حلق وی راند. روی 

کارد برگشت و در وی سر موی نخزید . چند مرتبه کار د می راند کارگر نمی آمد . چون 
برق ابحال کیتوگاردازڑستے ہٹگتو یصاضات درالاد گے الھااسعاامت 
آنچە داشتم فدای تو ساختم. چون خواست شما؟ نباشدء از خواست من چه آید؟ بہ 
خطاب آمد کە چە می خواھی؟ ما خواست تو رابی زحمتی و مزاحمتی قبول نمودیم . 


)۳۸۶]۔ 


و ا (١)۔ “٠‏ 7 
شیخ محمود حاجی کرہ والی“ فلدس سرہ 


وی از مشایخ بزرگ کرہ است و کرہ شھری است در شھرھای قدیم هند که در کنار آب 
گنگ واقع است . رینرقداق' رسعانذت طر اق رس رگا وی را خرقه و خلافت 
ااسیة جار کو ازراییت؟ از شیخ مبارك بنارسی: شیخ علاءالدین ساونی؟و شیخ احمد 
عیسوی . قدس ارواحھم. بعد از انکە ھفت مرتبه بە سعادت طواف حرمین مشرف 
گشتہء در کرہ آمد. در دلش رغبت طواف حضرت حوا پیداآمد بە جدہ شد و طواف قبر 
حوا بکرد و در آنجا مقیم شد تا برفت از دنیا و در آن سر زمین مدفون گردید . ٰ 


ےج ری ۲-ن: تو ٣۔ن:‏ ھفت مرتبەبه ۴-ن: سارنی 
(١)۔-ن:‏ و/۳۷۸۔ب 811 ۵۸۷ء۵ از18] ۸1۸٥٥۵40‏ ط× 55131 
ح. و/٣‏ ۵ھب 


٣۴ 


۵ 


۴" ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


)۳۸۷۷) 


لس 
فدس روحهہ 


شیخ شمس الدین جالندھری'' 

از کبار مشایخ معروفەه و سر حلقه علما و صلحای ھندوستان است . وی راسخنان 
بزرگ است . از آن جملە می فرماید : 

الصوفی مختص ببعض الصفات و الأسماء الالھیة: الصوفی من کان حزیناً فی 
القلب.علیلاً فی البدن و معافی بالعینء خالصاً فی العمل, جاھهداً فی الدعاء. 

خالصاً فی الثواب: بائتاً فی المسجد۔رفیقاً مع الفقراء و باکیاً عن الذنوب. مونساً بالرب: 
مزیِناً بالزمد آکلاً للغضب. هادیا للطلب, قارثاً للقران, کریما (۵۲۸-آ) علی الخلق, عالماً 
باحکام الشرع و دقاثقھاء راحماً علی الناس. رحیماً علیھم بستر عیوبھم. مالک علی النفس 
الامارۃء منکراً عن المسائلة.خالقاً للا خلاق الحمیدہہ بارثاً لھا و لافعاله و اقواله فی باطنه 
غفاراً لذنوب رعیتة من عبیدہ وَمَاباً علی الناس, ررٌاقاً لأولادہ و لمن کان فی عیالهء فتَاح) 
علی الخلق بامورهم, قابضاً علی عیوب نفسه قیوماً فی الذاتء متیناً فی العبادات, ولیا 
لأرباب الخیراتء حمیدا فی الصفات محصیاً للحرکات و السکنات الواردہ من الخفس 
الامارۃ فی الیوم واللیل. 

مقیم الصیام و الصلوۃ باعتبارھا تدفع الشّبھات محییاً للأخلاق الحمیدہ و ممیتاً 
لاأفعال الرديهء محباً بالروح, قویاً للعبادات (۵۲۸-ب؛ الباقیاتء واجداً للحسناتء ماجداً 
عن سؤال الاغنیاء واحداً بالعزله احدا فی الخلقء صمداً فی حوائح الرعیّةء مقتدراً بالقدرۃ 
الآلھیة. 

مقیما لحوائج الناس, موٴخراً الحوائج النفس, اوَلاٌ فی الأتیان بالاوامر وآخراً فی الخروج 
من المسجد, ظاھهراً فی الفرائض, باطناً فی النوافل, عالیاً عن النفس, متعالیاً علی الخلق ہکثرۃ 
الطاعات. 


(٢)۔ن:‏ و/۳۷۸١۔تب‏ 73101000 ہ11 -۰0'4 ط553 ×5٦‏ ندط5 
ح.:: و ٠‏ ١ب‏ 


شیخ شمس الدین جالندھری ۰۵ 


برا فی المعاملات, توابً فی اتیان المعصیات, منتقماً من النفس, غفورأعن الناس رثوفاً 
علی الصغراءء ملیکا عن النفس لجمیع اوامرہ مرہیاً لخدامه هادیاً للخلق الی الطاعات باسطا 
علی الطلبةء حافظا للجھلۃ رافعاً لارباب العلم, معرزًاً لأصحاب الحقوق, مَذَلٌ للکفرۃ والملاحدۃ 
سمیعاً لاذکر الله بصیراً لاحسانه. 

حکعاً علی الخلق بالحق,ء عَدلٌ فی احواله و اقوالهء لطیفاً فی غایتہء خبیراً عن احوال 
الفقراءء حلیماً عن حوار الناس, غفوراً للتعدی علی الخلق و ظلمھم شکوراً عن نعم الباری 
علیما بالهِمٰةءحفیظاً عن ارتکاب المعاصی,حسیباً لافعاله و اقوالهء جلیلاً متنرّھاً عن اصحابه 
رَقیباً لرعیته من ظلم الظالم, مجیباً بسؤال السائلین, واسعاً بقوة فی عیاله. حکیماً فی امرہء 
ودوداً لاصحاب الرحمة. 

مجیداً فی ورعہ: باعثاً لا فعاله و اقواله الحسنۃء شھیدً علی الناس بالصدق حقاً فی 
الطاعة وکیلاً فی اوامر الدنیا والدین. 

غنیاً عن الناس, معطیاً للسائلین سوٴالھم, مانعاً للنفس عن ارتکاب المصاصی, 
بدیع)ً فی الخیرات:نافعاً للخیر نوراً لاٌصحاب الضلاله بالافعال الحمیدة, وارثاً فی الارض 
پالصلاحیة. 

راشداً لاصحاب الارادۃ؛ و راشدهم عن ظلم الحق, حافظاً لحقوق اصحاب الوعظ و 
الناصحین. 

وعند ھذا ظھر اسرار تخلقھم باخلاق الله و ھذاما اشتھر من الامام الغزالی قدس الله 
تعالی روحہه: 

ان للعبد شرکة فی کل اسم اوصفۃة من الاأسماء والصفات الرہوبیه و بعد فھو غیر واصل 
ہالله تعالی شانه و تعالت آیاته و تقدست اسماوۃ وصفاته.' 

شیخ احمد غزالی ۔قدس روحہ فرمودہ: 

از مقام توبە تا مقام مراقبت ھزار مقام است و از مقام مراقبه تابه معرفت ھفتاد ھزار 


مققام و در هر نفسی صدہهزار رمز در رمز است وحق را سبحانه باموحد و از توحید تا با 


, برخی عبارات عربی را قیاساًتصحیح کردیم‎ ١ 


ھی 


بَ؟ 


6 


الحاد ھفتصد ھزار حجاب عبودیت است و در هر حجابی' ھفتصد ھزار؟ اشکال و در هر 
اشکالی صد ھزار زبان ۵۲۹۰۔-۔آه سر است کە ھمه بە نطق٢‏ لایزالی با عاشقان فانی گویند : 
چە گویں رفیق مستعجل است؛ء لیکن این قدر نموداری استء بدان کە خداوند معبودی 
یکی است و بە ذات خود یگانە است به صفات خود. ھیچ صفتی از وی نو شوندہ نی؟ و 
ھیچ صفتی از وی زایل شوندہ نەء معنی ذات جزو همستی نی و ھستی وی جزو وی نی 
احدیّت وی از قلّت نی؛ ربوبیت وی بە علت نەء ذات وی جسم و جوھری و عرض نەء 
بلکە هر چە جز وی است از جسم و جوھری و عرضء علوی و سفلی ء از نور و ظلمت 


همه آفریدہ اؤسرئ ۲۷ 


[۳۸۸] 
۵ 7 إ ( ہے“ ا 
شیح احمد ھوری فلس سرہ 
وی ولدو مرید شیخ اسعد بود بغایت مرتاض و محمود العاقبت و مسعود العاقیت 
بود. از این رھگذر وی را احمد اسعد می گفتند. صاحب خوارق باھرہ و کرامات ظاھر ہ 
بودہ. گویند نور ولایت از جبین مبین او لامع است و ساطع' بودہ و این مصرع از فواید 
مصرع ۔ 
ترك دنیا گیر تا سلطان شوی 


١۔‏ م : مجابی ۲آم: مزد ٣۔م:‏ خلق ھروو لوتلوسای؟ ۵۔ ن : العارفت ۶ ن: لامع و ساطع 
(١)۔در‏ مورد زندگینامه وی نگا : گلزار ابرار ص۵۸۸ . 
(٢:نئ:‏ و /۳۹۷۔ ب تا 0ا1۵ ۸70180 تا> 1ا5 

ح:و/۵۱۵آ 


[(۳۸۹] 
مولانا حسام الدین مانکیوری''' قدس الله سرہ 


وی مرید شیخ نور قلب عالم' است . جامع بودہ میان علوم ظاھری و باطنی و طریق 
وی سند بود مر این طایفه راو مشایخ وقت را مقتدا بودہ. گویند وی را استغراق دائمی 
بود. چنانکھ بسیار می شدہ کە در تشھد نماز فجر و عصر به نوعی مغلوب می گشته که 
آفتاب می برآمدہ یا غروب می گردیدہ و ھیأت وی بە نوعی' مستولی می شدہ که میچ یک 
(١۹ھ-ب>‏ از اصحاب را قوت آن دست ئمی دادہ کە وی را از ان آگاھی دھد. 

وھماز وی می آرند : 

می گفته از زمانی که در راہ سلوك درآمدہام از من شطحی و خلاف شرع و سنتی سر 
برنزدہ و در جمیع احوال الله تعالی حافظ من بودہ. می فرمودہ کە توبه نصوح آن است که 
بعد از توبه بازنگردد بر سر آنچھ از آن توبه کردہ چنانکه شیر صافی بعد از دوشیدن سوی 
والعرو ات ' 

می آرند کە چون روز جمعه از بھر نماز بیرون آمدی؟ ء خلایق از بھر قدم ورسی رت" 
غلوٴمی نمودی'ٴء هر کە رادست بە قدم وی نمی رسیدی؛ از دور سجدہ می کردی و 
می رفتی . یکی باوی گفت کە چە شود که خلایق را از سجدۂ خود منع فرمایی؟ فرمود که 
مدتھاست که اختیار ما از دست ماہیرون بردەاند اگر اختیار در دست مابودی؛ مااز 
اختیار بیرون نمی بودیم . چه کنم؟ چنانکه می دارند؛ می باشم . 

وھم وی می گوید: 

شبی در واقعه دیدم خلاصۂ بنی‌آدم - صلی الله عليه و [آله و] سلم در محفه نشسته 


١ن:‏ احخمدلاھوری۔ ٢‏ دن؛ ختان ٣۳۔ن؟:‏ نمی ئمایذ وی فذ۵ وتلی ۶ ۵؟ نتخودندیٰ 


(١)۔ن:‏ و/۳۷۹۔دب ۴م۴:ہ۸۸۵۸.: را -ل' 7٥ہ‏ 8٭ا 
2 و ۵۔1 


۵ 


٣ 


۵ 


۰۰۸ ٹمرات القدس من شجرات الأنئنس 
می گذرد. من چون محفه وی رادیدیمء پیش رفتم و بوسە بر کف پای مبارك وی دادم و 
گفتم: یىارسول اللّه! وعظی فرمای. فرمود: دترکت لَکُمْ الواعظینءاحدامْما نَاطق و 
الآخْرْ ساکت, الناطق ھوا القرآن و الساکت هو المجنونا('ٴ این فرمود محفهراروان 
گردانید . 

می آرند: 

وی در غایت غیوری بود. نمی خواست که مریدان وی به غیر از وی بە جای دیگر 
توجه نمایند. چنانکه یکی از مریدان وی اکثر نظر بر مکتوبات شیخ ۵۳۰۰۱۔ آ> شرف 
الدین یحیی منیری انداختی. چون این خبر به وی رسید متغیر گردیدءآن گاہ فرمود: دیگر 
از بزرگان ما رسایل و کتب نماندہ یا نیست کە وی بر مکتوبات غیری نظری اندازد . 

از مولانا غیاث الدین می آرند : ۱ 

روزی بعد از وفات شیخ بعضی' از یاران بە طواف وی رفتیم . چون از طواف فارغ 

دیدیم یکی گت : ۃاَلَمُوتٌ جسر یُوصَل الحَبیبُ الی الحّبیب؛ چهھ معنی دارد. ھی گن 
چیزی می گفت . یکی درآن میان سخن را بسیار بلند و سنجیدہ می گفت . چون نفسانیت 
غالبِ بودء مامی گفتیم : چیزی نیست: بھتر از من باید گفت . ھمچنین چند مرتبه رد" 
توجیھات٢‏ وی نمودیم . وی در غضب‌شدر گنت؟ چه کنم کە حضرت ایشان در قید 
حیات نیستند والا می دانستید که من چھ می گویم . پس شنیدم کە از قبر وی آوازی آمد که 
یاران! مکابرہ مکنید که وی هر چه می گفتەء ھمه خوب گفته. چون با جماعت آن برمان 
دیدیم جامەھاغرق؟ کردیم و کتابھا بسوختیم و در این راہ پای برھنه وسربرھنهە قدم 
نھادیم . 

ظاہر قبر وی در قصبۂ فتح پور است . کاتب در آنجا نشو و نما یافته و اکثر به مزار وی 
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١-۔ن:‏ جمعی ٦۔ن:‏ ندارده ۳۔ن: توجھات ۴۔ن: خلق ۵م : مانکپور ۶ م: از ہآنجا نشو 
و نما یافته و اکثر بە مزار وی میرفته) ندارد 


(١()۔مأخذی‏ برای این حدیث نیافتم . 


شیخ فرید الدین سالار 8۹" 


[۳۹۰] 
شیخ فریدالدین سالار بن محمد' بن محمود عراقی قدس سرہ 

وی مرید اکمل و اعظم مولانا حسام الدین است . وی بعد از ارادت از خدمت پیر خود 
لمحەای جدا نمی بودہ و هر چە از سخنان بلند و معارف ارجمند وی شنیدہ؛ ان را جمع' 
نمودہ موسوم گردانیدہ بە رفیق العارفین و ان رابه چھل فصل منقسم ۵۳۰۱۔ب)> ساخته. 
درآن رساله نوشته کە پیر من شیخ حسامالدین مریدو خلیفه شیخ نور قطب عالم 
پندوہ' است . به خاطر ساطر'چنان می رسید ٭ کە در اول حال و ابتدای سلوك از شیخ نور 
قطب عالم یافته. باقی العلم عندالله . 

من معارفه فرمودند“ٴ: 

مرید از مراد بە مشابه پیوند است بر جامه مثلاً اگر بر جامه سفید بیوند سفید کئی؛ 
چون بشویی هر دو سفید و پاك باشند اگر بر جامۂ سفید پارہ ای از سیاہ جامه پیوند کتی 
هر چه بشوبی اثر" سیاھی و تیرگی درآن پیوند ظاہر و ھویدا باشد . پس مرید صادق چون 
پیوند سفیداست و مرید غیر صادق پیوند سیاہ. 

وھم وی می فرمود: 

ھر مرتبہ*"کہ نظر مرحمت و عنایت پیر ہر مرید می افتد صد و هشتاد حسنە بە نام مرید 
در بھشت می نویسدند . ان گاہ ضرمود که چون نظر پیرٴغایب نباشد و اگر صد ھزار سال در 
خدمت پیر شب و روز خدمتنمودہباشد خود را چنان داند کە امروز آمدہام و مرید 


سے 

گردیدہ . 

١۔ن:‏ ندارد ۲۰م جع ۳۔-ن: بنڈو ۴۔ فساد ف۰ؤ رند عوسی رود 
۷ م: از 9سفید و پاك ... ٤‏ تا اینجا ندارد ۸ م: ندارد ۹ ن: ندارد 


(١)۔ن:‏ و/ ۳۸۰ب (.[0ہ٢۰1٤ہ‏ 0٤۴۶۱۸41ع)‏ 37ات53 نا ٥'٥-‏ ۶ جعائەط5 
ح. و/۶ ھا 


٣ 


۵۵ 


8٣۰‏ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


وٴھم وی می فرمودہ: 

چون مرید ارادۂ خلوت نماید حجرہ اختیار کند کە تنگ و تاریک باشد و پرتو خورشید 
در وی نتابد وھمان مقدار باشد کە قیام وقعودرا کافی بودو درحالت ذکر تواند مربع دشست . 

وھم وی می فرمودہ: 

مريڈ از ذکر عاشق گر ود و از فکر عارفف: 

وٴھم وی می فرمودہ: 

نان شر ق رز التاق فری بی شعاراسكے شرق 41-۵۳۱۶ آن زا گررند که حر نفونت 
را بیندء بە ھمان خرسند باشد و طلب زیادتی ننماید و اشتیاق الک چون بە معشوق برسد 


قرار و آرام' در وی پدید آید . هر زمان طلب زیادتی نماید و دم از (ھل من مزید) براردو تا 


. زیید در قلق و اضطراب باشد و آرام را ہر خود حرام داند‎ ٠ 


و ھم وی می فرمود: ۱ 

آن نعمت و کرامت و کشف کە در یک ساعت سماع دست می دھد بە ھزار خلوت و 
اورادو ذکر دست ندھد. ان گاہ از عوارف از انس بن مالک۔رضی الله عنه-روایت کرد 
که کفت: روزی ما بە نزدیک آن سرور - صلی الله عليه و آله و سلم۔نشسته بودیمء 


۳۸ دیدیم که وحی بر وی صلی الله عليه و آله و سلم ۔نازل گردید . حرقاسعلی کت 


۲۲٦٢ 


فرمود: بشارت باد شما را کە جبرئیل -عليه السلام ۔آمد و بامن گفت' کە فقرای امت تو 
درآیند در بھشت' به پیش از اغنیا به پانصد سال . بعد از آن فرا خی در جبین مبین وی 
صلی الله عليه و اله و سلم -پیدا آمد . آن گاہ روی بە سوی یاران کرد و گفت : آیا کسی 
ہاشد در میان شما کە از برای ما بیتی بخواند؟ یکی از اصحاب گفت؟ : منء یا رسول الله 
صلی الله عليه و آله و سلم .و این دو بیت خواند : 


‫َ 


سعر . 
قد لسعت“ حیَة الھوٗی ' کہدی لا طبیب لھا" ولاراتی 
الا ال حبیب الذی شغفقت بە خاتکرتتیوترسائقی 


١۔ن:‏ وگفت بامن ٢-ن:‏ دربھشت در آیند ۳۔ن: فراخی فرخی در ۴-ن: از ایا کسی ...۸ تا اینجا ندارد 
ن: لغت؟ ۶ ن: الھوی ۷ ن: تا 


شیخ فرید الدین سالار 1 


آن حضرت صلی الله عليه و آله و سلم و اصحاب کبار بە تواجد برنشستہ' و دورہ 
نمودند: به مرتبەای که ردای مبارك-صلّی الله عليه و آله و سلم۔از کتف وی بر زمین 
بیفتاد ۵۳۱۰-ب> و یاران آن را برگرفتند و چھارصد قطعه کردند وھر قطعه را تبرکی با خود 
بداشتند . چون معاویە بن سفیان' در آن ایام از موٴلّفة القلوب٣‏ ہود گفت: ما احسن لعبک یا 
رسول الله - صلّی الله عليه و آله و سلم؟۔؟ آن سرور صلی الله عليه و آله و سلم۔از روی 
کراھیت گفت : یا معاویه! لیس بکریم مِن لم یهتَم ہذکرِ سماع ٴ الحبیب . 

از گال انتا سیف ک سورد کال ری پر ترالات اتال الک از 
چستان سپارلا نر ػکشنادی زڈولی و دردی دید اتی پکی ازری سیت این خال را 
پرسید . گنج این جماعت پیغام گذارانی درستندء بنابر محبت دوست چون چشم من 
بر ایشان می افتدء چنانکه می بینید حال ہر من می شورد . 

و ھم وی می فرمودکھ اگر دروقت عرس بزرگان چیزی در بساط حاضر نباشدء مشت 
نخودی و قدح" آبی کافی است و نغمہ* بشنوند. ان گاہ از حضرت شیخ نظام الدین اولیاء 
حکایتی فرمود کھ یک مرتبه چنان شد کە در عرس حضرت گنج شکر است و چیزی حاضر 
تق امیر خر و را طلت دافئثاو گفُتث: ای ترك الله عرس گنج شکر است و چیزی 
حاضر نەء برخیز و نغمه بہگوی و من از قرآن آیتی بخوائم . چنین کردند . پس کوزہ ابی 
آوردند و بە حاضران مجلس قدح قسمت' دردادند و دستھا در روی فرود آوردند . 
می فرمودہ [کھ] هر که در عرس بزرگی لقمه بخوردء تمام سال در پناہ آن بزرگ باشد . 

وھم وی گفت : 

شبی شیخ فریدالدین گنج شکر را در خواب دیدم . پرسیدم کە شیخا! از عرسھایی که 
مامی کنیمء ماراچه فایدہ؟ گفت : شمادر کار ما :۵۳۲۔ا و مادر کار شما. وھم در 
تفسیر آیت (عَشَر امثالھا)''' می فرمود که هر که در دار دنیا یک نان بە رضای متان دھدء وی 
راد دمند. سے ہی 6گ گار لاس مت تاد آلار اد جا کی تردہ 


١۔ن:‏ نشستند ۰٢‏ ٢ہمم:‏ سنان ٣-۔ن:‏ مولف الضوب ۴۔ن: ندارد ‏ ۵م : تکریم ۶۔ن: یٹھم بذکر 
سماع ۷ن : قدری ۸َي8: لیکن ۹ ن: ندارد 


(١)۔سورہ‏ انعامء آیه ۰ 


٣ 
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۰۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خشت دیگر به دست وی نمی دھند . 

و ہم وی می فرمود: 

دنیا چون سایه است و آخرت چون آفتاب؛ هرچند کس در سایه رود سایۂ وی به وی 
روی ننماید. چون در آفتاب رود سایه از عقب بھ وی پدیداید . 

وھم وی می فرمود: تمام سلوپ در این یک بیت منحصر است . 


ص۱" 
آلہہے) ٭ 


یک قدم ہر نفس خود نە وان دگر در کوی دوست 
هر چه بینی دوست بین با این و آئت کار نیست 
وھم وی می فرمود که مشایخ ما جامۂگرد گریبان را جامةالخمُر می گفتند و ظاهراً 
الخمر در اصطلاح قطع است و از این معنی چنان مفھوم می شود کە هر کە این جامه را 
پوشد باید که انقطاع نماید از دوعالم . 


و ھم وی می فرمود: 
درویشان را محل و میعاد است تا ھر درویشی راہه محل و میعاد وی شناخته شود'. 
وٴ ہم وی می فرمود: 


ھم' درویشان را نباید کە حادم نگاہ دارند که بندہ را با حادم چە کار؟ 
گویند وی؟ دائم مریدان رادر بیداری شب تحریص می نمود و می گت : حضصرت 


موسی را عليه السلام خطاب آمد کە یا موسی! ھیچ دانستی که تو را کلیم الله چرا گفتیم؟ 
بگمفت* : ئە. گفت : از آلکە در شبھای تاریک سجدات ما ہسیار بجای اوردی . 
ومی'آرند: 
چون حضرت اہبراھیم -علی نبینا و علیة الصلو ة۔خواب دید کە اسحاق را قربان 
نمایدء خواب رابا اسحق بگفت . گفت : ای پدر اگر خواب (۵۳۲۔ب٠‏ نمی کردی؛ 


چنین خوابی نمی دیدی . 


٦۔ن:فرده‏ ٢۔ن۵:ازەفوھموی...)تااپنجاندارد‏ ۳ ن: نداردۃ ۴ م:ولی ھن :گفتے ۶ نائی 


قاضی شھاب الدین گردیزی و شاہ سیدو 8۳" 


[۳۹۱] 
قاضی شھاب الدین گردیزی''' قدس الله تعالی سرہ 


وی نیز مرید و خلیفه شیخ حسام الدین است . در ملازمت وی ریاضت و مجاهدات 
عظیمه بکشیدو تا زیست لمحە ای از خدمت بیر خود جدابی نجست . گویند چون از 


عبادت و اوراد و اذکار دائمی' فارغ گشتی؛ پیش در پیر رفتی و بنشستی . هیزم کشی ویا ٥‏ 
کاہ فروشی و غیر آن از پیش وی بگذشتی: آنھا راخبر؟ کردی و صداسرو' دادی و علی 
هذا القیاس؛ کار وی این بود تا بە امر ناگزیر در پیوست . قدس سرہ. 
[۳۹۲] 
شا یی ۲(۴" 
ہ سیدو فدس روحه ١‏ 


صاحب تاریخ هند گوید: 

وی از اعظم سادات این دیار است و در اول در زی امل عسکر می بود و در خدمت 
سلطان ابراھیم لودی' که از پادشاھان افاغنه بود بسر می برد . روزی وی رابه مھمی" بہ 
ملک بنگ بفرستاد برفت و در وقت بازگشت به شھر مانکپور که بر کنار آب گنگ واقع 
استء برسید . به ملازمت دریافت*“ مخدوم شیخ حسام الدین رفت . بمجردی کە نظرش 


١ا۔م:‏ دائم ۲ق آنرابیا ۴ م: ندارد ٢_۔ن:‏ سرہ ۵ ۵: روزی ۶م: ندارد ۷م :ندارد 


(١)۔ن:‏ و/۳۲۸۔٢‏ مل ا دااة5ا5]53 0891 
ح. ندارد 

(۲)۔ن:و/۳۲۸۔٢١‏ ذ٥‏ ند5۵ 5535 
ح. و/۱۸شدب 
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امت ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بر جہین مبین خود افتادء انوار از هر طرف بر وی ظاھر شدن گرفت . هر چه داشت بر 
درویٔشان و صوفیان خانقاہ ایثار کرد و بە صورت ایشان برآمد و ارادت آورد و به مجامدہ 
مشغول گردید. علم لانی بروی مکشوف گشت و بە خرقە و کلاہ سرافراز شد و بە وطن 
مرخص فرمود و بە ارشاد خلایق اشارہ نمود. 

کریل فر و اتَافوفض۱ این کسی با نع دائے, ش رو خلمکری تفضصررت 
صوفیان باکلاہ و عصاو رکوہ به آنجارسیدہ وی از روی 1-۵۳۳۱ تعجب فرمود: 
ھیھاتء فلانی' الھيیه شد . و الھیه به زبان ھندی هم شخصی را گویند[که]وی از خدا 
باشد. خدمت وی چون این سخن بشنید زعقه ای بزد و از ھوش بشد. چون به ھوش 
آمدء تا ھفت روز ہر گرد خانه آن فاحشه می گشت و می فرمود که آن کلمه را بازگو . 

روز ھمتم حال آن فاحشهہ' متغیر گردید و توبه بکرد و در”خدمت وی روان شد. 
گویند چون بە در خانۂ خودرسید در دھلیز بنشست . فرزندان بیرون آمدند و سر در قدم 
زی بتھادتد و الثماس درؤن رفٹن نمودند: ہر سخن'ایشان الات نکرد و گفث: وفتی با 
شماباشم که چون من باشید. ھمه قبول نمودند و بر دست وی توبه کردند. بھ درون 
رفت . در صحن خانه از برای خود زاویه بساخت و بە عبادت حق مشغول گردیدڈ. 

گویند: 

نوہتی شیخ حسام الدین و هر دو خلیفه وی راجی حامد و شاہ سید و جامهُ پوشیدنی 
نذاقتف ورڑ مت یردو بے لاز یاہسکی رکا ذو اززان 0 کەیکی آید ریک خان 
پنبەدار بە نذرآورد. خدمت شیخ حسامالدین آن جامه راسه بخشش کرد. بیرون رابہ 
راجی حامد شد و آستر را به شاہ سیدو داد و بنبۂ ان را خود پبوشید و ریسمانی کھنە افتادہ 
ورقش گے سیت بب ا تتاق رہ ساسا گنتتتف در راہ یکی از معتقدان شرینی از برگ 
درختان که در هھم دوخته بود نھادہ یه ۔حدمت٘ حاضر گردانید . شرینی ان را برگرفت و به 
یاران قسمت نمود. ان برگ درختان درهم دوخته را ہر سر بە جای کلاہ بنھاد و به مسجد 
درشد و نماز رابہ تقدیم رسانید . و بعد از فروغ نماز مردم می آمدند و در خدمت این شیخ 


ا 0ساق و20 ات اتی راعال وت ان 7۹ مان مه ئل گرخیڈتاجر يسا اشن 
اربعین و تسعمايه برفت از دنیا و در ھمانجا مدفون گردید اکنون قبر وی در فتح پور است یزارو یتبرك بە 


شیخ عاہد ص۰۰۵ 
کر گو اروعی افقااتة رت لاس تنا 
انشاق ہہ فماافات اسعتت رن 2۵۳۷۳۶ب) امااوہ بدیت لھنای خرور تل ونات 
شاہ سیدو در سنۂ اثٹنا و اربعین و تسعمائة''' وی در فتح پورھند است .یزار و یتبرك بە. 
و کات کر سيافتازر سماریہ طر اق نَا از کشر الاھ ارریمي, ٹ تتعف گتے 
عالی کە پادشاھان آن وقت بر قبر وی بنا نھادہ بودندء از کثرت باران فرو ریخته بود آن را 
از سر تعمیر نمودہ چنانکه بود راست نمودہ و در سنه ھزار و نە بە اتمام رسید' . 


۵۵ 


]۳۹۳[ 


(٣۳)ے‏ ۷ ۰5 
فلدس سرہ 


شیخ عابد 
وی نیز از مریدان شیخ حسام الدین کرہ' است و بعد از ریاضات و خدمت بسیار بہ 
خرقە و خلافت ممتاز گردید٢‏ و بە ارشاد خلایق اشارہ فرمود . بھە قصبءٴ سوھن آمد و زاویه 
از برای خودبساخت و در آنجا به عبادت حق۔جل ذکرہ-عمر گرامی را بسر می برد تا 

برفت از دنیا. گویند وی گاهھی شعر می گفته و دیوانی دارد کە این مقطع از اوست : 

در 
عابداز فقر نرنجد زغنا خوش نشود 

زآلکە در ھمّت او سنگ و گھر هر دو یکی است ٥‏ 


٠٣ 


نوہٹی شیر:.. ٤‏ تا اپنجا ندارد ۲و تارف صت۳ن: گردائد 


(١)۔۹۴۲ھ.فق.‏ 
(۲)۔ن: و/۳۲۸۔ب 
تی و/۹ھا 


ء553 


۰۶" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۳۹۴] 
شیخ زآمد''' قدس روحه 
وی برادر شیخ عابداست و مرید و خلیفه شاہ سیدو؛ در خدمت وی بە تکمیل 
کمالات' انسانی رسیدہ وبە خلافت و کلاہ سرافراز گردیدہ. وی نیز از پیر خود بە قصبهای 
۵ که برادرش می بودہ مرخص گشتہ و در برابر برادر' از خس خانکی؟ راست نمود و ہہ 
عبادت بنشست تا وی نیز ہبرفت از دنیا.۔ وی رانیز چون برادر دیوانی است و این بیت از 
اوست : 
فرد: 
زاصداضرہ مباشی بە بقای دو سە روز ای بسا کس کہ درین دار فنا آمد و رفت 


3 قبر وی در برابر قبر برادر خودش است در قصبه مذکورہ. یزارو یتبرك بە. 
[۳۹۵] 
شیخ مادھو''' قدس الله تعالی سرہ 
وی در اوایل حال ہی قیدانه می زیستہ و در اواخر قدم در ریاضت و مجاھدہ بنھاد و از 
کبار این طایفه ۵۳۴۰۔ا> گردید و چند ماھی مسافرت کرد و عالم راسیر می نمود. چون بە 
۵ 


اجمیر رسید و طواف حضرت معین الدین بکرد؛ انجاوی را؟خوش آمد طرح اقامت 
انداخت و در اوقات خمسه بە مسجد می رفت و امامت مسلمانان می نمود. عمر دراز 


١۔م:‏ ندارد ٢۲م‏ : ندارد ٣۔ن:‏ خامککی؟ ۴-ن: ندارد 
(١)۔ن:‏ و/ ۳۸۲۔ب 2804 طعانەطا5 

ح:: و/۵۱۹ذب 
(۲)۔ن: و/ ۳۸۲۔ب 0اا ۸۷۸۵۸۵ طاءازئدا5 

ح‌.: و/۱۹ ۵ب 


شیخ احمد کاکی ۰۱۷ 


یافت و خواجە حسن' دھلوی از بزرگی وی در فوائد الفواد خوداز حضرت شیخ خود 
شیخ نظام الدین نقل اوردہ چنانکە عن قریب ء در محل خود ایراد یابد . 


[۳۹۶] 
شیخ احمد کاکی'''' قدس الله تعالی سرہ 


خحدمت خواجه حسن دھلوی از شیخ نظام الدین اولیاء در فوائدالفواد خود می آرد که 
می فرمود: وی در غایت بزرگی و نھایت عظمت بود و دال است بر بزرگی وی کە شیخ 
بھاءالدین زکریا۔۔قدس روحە-ھیچ یک از این طایفه را بە مقتدایی قبول نمی داشتء مگر 
وی را. 

و ھم در فوائد الواد رر 

یکی از شیخ نظام الدین اولیاء-۔قدس سرہ۔-پرسید کە ھیچ معلوم شیخ' بودہ باشد که 
شیخ احمد مرید کە بود؟ فرمود: نمی دانم لیکن گویند فقیر مادھو* نام کە از اولیای کبار 
وفقت بودں در مسجد اجمیر اقامت می؟ نمودہ . روزی شیخ احمد در آن مسجد ودوھرہ 
یعنی بیتی ھندی به آواز خوش برخواند. شیخ" مَاوِهو گمفیت: اگر به این آواز قرآن 
بخوانی جمال در جمال افزاید. این سخن در دل شیخ احمد کارکرد. دست از دنیااو 
کاروی۸ بازداشت و از وی به خرقه و خلافت مشرف گشت . 

ونیز گویند: 


در وقتی کهە خواجه قطب الدین محتضر بود خدمت وی حاضرشد. وی نیز وی رابه 


١ن:‏ ندارد ٢ن:‏ کامکی ۳م: ندارد ۴۔ان:ندارد ۵۔ن: مادھتو ۶۔ن: امامتامی ۷ ن: ندارد 


(١)۔ن:و/‏ ۳۸۳ب آ83 00130ذ تاءاندا5 
ح.: و/۹١‏ ہب 
(٢۔-‏ محلم یازدھمء ص۲۵ 


۰۱۹۰۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خرقه و خلافت ممتاز گردانید . 

می آرند: 

وی ہا جمعی انبوہ بە مسجدجامع رفتیء شیخ علی شوریدہ کھ یکی از بزرگان وقت 
خودبودں باوی می گفت کە به مسجد با انبوھی' مردم رفتن خلاف روش است . 
(١ھ۔ب>٠‏ وی خاموش می بود و درجواب وی چیزی نمی فرمود. در جمعه بهە طریق 
معھود بیرون آمدء دید که در راہ" ظالمی مظلومی را در ایذا دارد. بە جماعت کە ھمراہ وی 
بودند اشارت کرد و ان مسکین رااز دست وی خلاص کردند . آن گاہ روی بە جانب 
شیخ علی آورد و گفت : با اع خفاقت یرون آمدق از ای ار خا روزڑی می رذ 


) ۷) 

7 ے (۱)۔“ : 

7 شیخ محمد گوالیاری قدس سرہ' 
وی از اقران شیخ نظام الدین و شیخ رکن الدین ابوالفتح و غیر ایشان است . بغایت 
عزیز ال وجودبودوعمر خود رادر قلعۂ گوالیار بە عبادت و ریاضات بسپردہ٭در 
فوائدالفواد' می آرد که یکی از حضرت شیخ نظام الدین اولیاء پرسید کە وفات وی در چە 
سال ھجری بودہ؟ فرمود: معلوم من" نیست٠‏ لیکن این مقدار دانم که سلطان 

۵ شنس الو و ری ذریک سال وفات یافق ال آن گا انی یت پر راف رائد“ 
فرڈا 

بہ سال ششصد و سی از چە؟ از گە ھجرت نماندشاہ جھان شمس دین*”عالم گیر 


١-ن:‏ انبوہ ٦۔م:‏ ندارد پت کے ۴٢_۔ن:‏ روحه 0 0 ہس ان 3ہ ۶ ن: ندارد ۷_ ن: ندارد 


(١)۔ن:‏ و/۳٣۳۸۔ب‏ >> 658۷۵۱۱8٣1‏ ۸00410100104 تاء ا55 


ح: ندارد 


شیخ آدم اویسی لاھوری 


حضرت شیخ نظام الدین گوید : 
روزی خدمت وی از من پرسید کە مجرد بودن بە یا متاھل زیستن؟ 
گلتم: 
اگر کسی رادل باحق بە نوعی مشغول باشد که ھیچ گاہ یاد زن و فرزند نیایدء وی را 
زن کردن واجب نیاید و اگر شخصی را این دولت دست ندادہ باشدء متأھل بودن واجب . 
شیخ گوید: من چون این سخن بگفتم فریاد براورد و دست بر سینە زدن گرفت و 
می گفت کە هر کە راغیر از وی چیزی دیگر بە خاطر اندیشه بگذردء گو چنان باشد . 


مدتی در این ذوق بود. 


[۳۹۸] 
شیخ ادم اویسی لاھورے(١)‏ فلدس روحه 
وی رادر این راہ تعلیم از دل بودہ و بە پیری متوجھ نمی بودہ. وی از اکابر روزگار عھد 
خویش است و صاحب خوارق ظاھریه و باطليه بود. روش وی پسند' این طایفه است و 
از وی طریق این راہ را فرا می ستادہ آند . 


(١)۔ن:‏ و/۳۸۴۔٢‏ ٘تتاطص]آ ]نہ ۸۲۳ ۸0301 ٤5ا5‏ 
ح. ندارد 


ثمرات القدس من شجرات الأئنس 


[۳۹۹] 
شیخ ابراھیم ۵۵۔1 اویسی لاھوری!') قدس الله تعالی سرہ 
وی اعجوبهٴ وقت خویش بودہ و وی اویسی است و صاحب دل و این گروہ راملجاو 
اولیای وقت دائم بە خدمت وی رفتند' واز وی مستفید' می گردیدندو فیضھا 


۵۵ می ربودند . 


[۴۰] 
شیخ شھاب الدین ھانسوی؟' قدس الله تعالی سرہ 

وی از اقران و ھم صحبتان سلطان شیخ نظام الدین اولیاء است و از قدمای این گروہ . 

در فوائد الفواد می آرد'''کە وی را در روز ختم قرآن لازمه بود و چون شب شدی٣‏ تا سورہ 

'' بقرہ رابہ تمام نخواندی بە خواب نرفتی. وم در فوائد الفواد از شیخ نظام الدین می آرد: 
قدس سرہ: چون وی به سکرات موت گرفتار آمد برخاست و به مناجات درایستاد و 
ککد سنا افاتاا سس توف تھی سرس طااترا زمر عہتھ 

را بە وفارسانیدم و اکنون وقت نقل است؛ امیدوارم کە غیر از تو و من دیگری در میان 
نباشد ھمین تو باشی و منء از آنکه جان از تو ستدەامء بە دیگری ندھم. این بگفت و 

٠‏ در حجرۂ خود بربست . بعد از زمانی شنیدند کە گویندہەای می گفت کہ در آیید و وی را 


١(م:‏ افتند ٢٢ن:‏ مستفاد ٣۴۔ن:‏ شدہ ؟م: بھتررا 


(١-ن:‏ و/ ۳۸۴۔١‏ ذت0ت۵۸] زدزہ ۷ػ۸ حنحاد:56] جلاندہاة؟ 
ح‌. ندارد 

(١)-۔ن:و/۳۸۴۔٦‏ 1101۱ ٥-01۸‏ 'ن حا قتانطا5 لا نا5 
حّ : ندارد 

(۳)۔فوائدء ص۲۵. 


بابا ابوبکر طوسی بد 
دریابید. چون به درون رفتندء دیدند در سجدہ افتادہ و جان دادہ . 

وھم در فوائد الفواد از شیخ نظام الدین می ارد کە گفت : 

شبی وی در حجرہ خویش مشغول بوداز گوشۂ حجرۂ خود این بیت را ہشنود که 


گرت ایق بی گنت 
بیٹ : ۵ 
داری سسرماو گرنە دور از بسرما مادوست کشیم اگر نداری' سرما 


ھرچند ملاحظه کرد ھیچ کس راندید. روز دویم و سیوم نیز ھمین بیت بشنود. 
صاحبت فوائد گوید کە چون شیخ راسخن بە اینجا رسیدء به مشابەای در گریە افتاد 
۰ھ۔ب> کە حکایت رانتوانست تمام کرد امادر حین گریە بر زبان مبارك می راند کە 
پیچارہ شھاب الدین چه بلا و خطاھا کە وی را نرسیدہ و آخر ھمچنان برفت از دنیا('. ٠‏ 


]۴۰۱[ 


ہاہا ابوبکر طوسی''' قدس الله تعالی سرہ 
اصل وی از طوس است . صاحب ریاضات عظیمہ و کیفیات غریبه بود و در صورت 
قلندران می زیستث. وی مجذوب سالک بودہ و محبوب جمیع طوایف . روزی به 
مقتضی بشری حرکتی در عضو تناسل وی پدید آمد. بە واسطۂ رفع شھوت بەسیخی آن‌را غ 
بشکافت و آن سیخ را حلقه کرد و هر دو سر او را در یکجا فراهم آوردہ باز زیر آن کردہ 


محکم گردانید . 


(١١)۔‏ وی متولد۶۲۹ھ۔. ق ومتوفی ۷۱۹ھہ. ق است ر. : اخبار ص۹۰. 
(٢)۔ن:‏ و/۳۸۴۔ب 051ا ]ٴ 83:80۲ ۵ا۵ 353 
جح ندارد 


٣ 


۰۳۰۲ ثمرات القدس من شجرات الأئنس 


چون بە دھلی آمد در بالای تلی بتخانه عالی بودہ آن را خراب کردہ مسجدی بنا نھاد و 
در آنجا می بود تا از دنیا برفت . الحال قبر وی در محاذی قبر ملک یارہران! که ذکر وی آید 
واقع است!'۶. 

و چنان مسموع افتادہ: 

ھرکه از میان این دو قبر بگذردء آتش دوزخ ہر آن کس حرام باشد. به این امیدواری: 
خلقی کثیر از میان آن دو قبر در ہر روزی می گذرند و الحال بر سر روضۂ وی جماعت 
کثیر از قلندران ھمان طور سیخھا زدہ خود را حیدری؟'؟' نام نھادہ و متوطن اند٣'.‏ 


]۴۰٢۱[ 
شیخ نورالدین ملک یارپران(؟) قدس سرہ‎ 


وی لاری الاصل است و مرید شیخ دانیال خلجی و وی مرید شیخ علی جعفری آو 
وی مرید شیخ ابواسحاق کازرونی و وی تا امیرالمومنین علی؛ کرم الله تعالی وجە. و 
خدمت وی در عھد سلطان غیاث الدین بلبن ۵۳۶۰۱آ) بە دھلی آمد و در کنار آب چون 
نزدیک بە ابابکر طوسی مقام ساخت وباباوی را از آنجا منع کردو گفت : این ملک را 


(١)۔در‏ دھلی مزارش را درگاہ متکی شاہ می نامند و نزدیک میدان نمایشگاہ در دھلی نو قرار دارد. اولیای دھلی:؛ ص۱۸۳ء 
یادداشت دکتر قاسمی راقم این سطورآن را زیارت کردہ است . 

(٢)۔‏ ابن بطوطہ دربارۂ حیدريه می نویسد : از آنجا بہ(تربت حیدریه) کە شھر قطب الدین حیدر باشد کە حیدرَیه از شعب صوفبه 
می باشند و به این شیخ منتسب اند و آنان حلقه ھای آھنی از دست و گوش خودمی آویزند و حتی در آلت تناسلی خود نیز حلقه 
آھنی می آویزند ... سفرنامہء ص ۳۹۶. در هند نیز با درویش ھای حیدریه برخورد کردہ بود و می نویسد: در این ائنا گروھی از 
دراویش طوق ھای آھنی بر دست و گردن خود افکندہ بودند آنجا می آمدند شیخ آنان مردمی بود سیاہ و قیر گون و آنان پیرو 
طریقه حیدریه بودند ... و در جای دیگر اضافه می کند کە جمعی از دراویش حیدریه آتش ھا برافروختند و در میان آن رفتند آنٹن 
تأئیری دربارۂ آنان نداشت . ج/۱ء ص۵۴۷. 

(۳)۔ جھت اطلاع بیشٹر ر.ك : اولیای دھلی؛ ص ۲۴ و نیز کلمات؛ ص ۵۴ و نگا: اخبہار صص۷۳و۷۴۔. 
(۴)۔ن: و/ ۳۸۴۔ب ۲3۸۲۲۵۳ ٢۷3ا‏ > :۸1۸1 010۔1' 0٢‏ طاء ا55۷ 

ح: ندارد 


شیخ نورالدین ملک یار پران ۰۰۳ 


خدای تعالی بەه سلطان غیاث الدین بلبن دادہء تا مثال وی نیاری در اینجا از برای خود جا 
راست منمای. درآن زمان سلطان از دھلی برای تسخیر ملک تھتە رفته بود. وی در 
ساعت متوجه تھته گردید. چون بە تھته رسد از سلطان مثال' مشتمل بر چند مواضع و آن 
سرزمین بگرفت و باز متوجۂ دھلی شد و در اندك زمانی به خدمت بابا آمد . چون وی را 
دید گفت : شما ملک یارپران بودہ اید . از آن وقت مخاطب بە این خطاب گردید . 

می آرند وی رابا شیخ گنج شکر -قدس سرہ-محبت و رابطۂ" عظیم بودہ و پیش از 
آنکە خدمت شیخ نظام الدین اولیاء بە دھلی آیدء وی وفات یافته بود'. 

و حضرت شیخ نظام الدین گوید که در اول مرتبه کە بە دھلی آمدم؛ فقری عظیم داشتم 
و ضعیف و نحیف گردیدہ و رفتن نماز جمعەه ایذڈا می کشیدم. در جمعە بە طریق معھود بہ 
نماز می رفتم. دیدمء شخصی از مردان ملک یارپران بر بادپایی سوار بە سوی من می آید . 
چون نزدیک بە من رسید: از اسب بە زیر آمد و گت : در واقعه ملک یارپران را دیدم کە 
بە من می گوید که این بادپای خود را بہ خدمت شیخ نظام الدین اولیاء بگذران کە برای آمد 
و رفت نماز ایذامی کشد . شیخ گوید: من بە وی گفتم کە تامن چون تو از پیرخود در این 
باب اشارہ نشنومء قبول نکنم . در شب آن شیخ گنج شکر را دیدم کە بامن می گفت کە آن 
بادپای کھ ملک یار به دست <۵۳۶۔ب> مرید خوداز برای تو فرستادہء قبول کن . صباح 
آن اسب را از آن شخص بگرفتم . 

گویند کە وی؟ دائم جامهٔ زرد می پوشیدہ. وفات وی در سنە ثمانین و ستمائة”'“ بودہ و 


قر وی فر ڈذھلی است۲۷: ذارو یت ارہ 


١‏ ن: متابی ۲ ن: راتبه ۴ ن: وی در دھلی بود ۲۔م: وی را 

(۶۸۰)۱ھہ. ق. 

(۲)۔ در اولیای دھلی ھم تاریخ فوق را آوردہ و اضافه می کند بە روز ۱۸ جمادی الاآخر سنلۂ ۶۸۰ .امادر خزیله ضمٰن درج شرح 
حال وی وفاتش راسال ۶۹۵ ھ-.ق نوشته است . ج/٢‏ ص ۲۸۲ ونیزر.كە: اخبار: ص۷٢۷۲‏ و کلمات؛ ص ۵۰ و گلزار 

ابراں ص۸۰. 


۵ 


۵ 


"۰۹٣۴‏ ۱ ثمرات القدس من شجرات الأانس 


[۴۰۳] 
سید جمال الدین سرسی''' قس الله تعالی سرہ 


وی ساکن قصبه سرسی بودہ و ہر روش ملامتی زندگانی می نمودہ و درزی اھل 
عسکر می زیست و لہاس ایشان می پوشیدہ و در سلک نوکران سلطان علاء الدین خلجی 
منسلک بود. گویند چون سلطان علاءالدین' از برای تسخیر قلعه رنتھبنور' کە از معظم 
قلاع هند است و کان کفیر متوجهە گردید و محاصرہ درداد و ایام محاصرہ متمادی گشت و 
توجه بە روح پرفتوح سید کائنات -عليه افضل الصلوۃ و اکمل التحیات -نمودء در واقعه 
دید که آن سرور ‏ صلی الله عليه و آله و سلم ۔می افزاید کە فتح این قلعه وابستە بە دعای 
یکی از فرزندان من است به اسم سید جمال الدین کە خود را از چشم خلق پوشیدہ در 
سلک نوکران تو منسلک گردانیدہ. سلطان سر بە زمین آوردہ معروض داشت کہ یا 
رسول الله در نوکران من سید جمال الدین نام بسیارندء وی رابە چه نشان توانم یافت؟ 
فرمود کە فردا شب بعد از گذشتن یک پاس بادی سخت بوزد چنانکە حیمە" ھیچ کس بر 
پای نماند مگر خیمه؟ وی وآتش در ھیچ جای زندہ نماند مگر در حیمه وی. در روز 
جنگ پیش از ھمه بە میدان حاضر گردد و در وقت بازگشت از جنگ٭ عقب از ھمه بە منزل 
اید . 

چون سلطان ۵۳۷۔ا از خواب بیدار شد و خدمت وی رابە این نشانە ھا یافت و 
آنچە حضرت ‏ صلی الله عليه وآله و سلم-فرمودہ بود بە خدمت وی گفت . خدمت وی 
گفت : سر احوال با طایفۂٔ وابسته بە آن سرور صلی الله عليه و آله و سلم-است؛ چون 
حضرت وی ۔ صلی الله عليه و آله و سلم بر کشف احوال ما راضی استء مانیز راضی 
گردیدیم . این بگفت و دست سلطان را بگرفت و گفت؛ سوار شو و امر کن تا لشکر با 
آلت حرب سوار گشته در میدان جنگ حاضر گردند. سلطان به موجب فرمودۂ وی سوار 


١۔ن:ندارد ٢‏ ٢۔ن:‏ چتورکھر ۴۔م:خیم ۲۔م: خیم ۵ ن: ندارد 


(١)۔ن:و/۳۸۵۔ا1‏ آد× ء5۹ نل -۔٥'د[18:015 52۷۷١۵‏ 
ون ندارد 


مخدوم ملا احمد تھائیسری ہرم 


شدہ و به احضار لشکر فرمان داد چون؛ لشکر در میدان معرکه حاضر گشتند' . خدمت 
وی و سلطان پیش رفته از اسب فرودآمدند و وضو بکردند و دوگانە بگزاردند . 

آن گاہ خدمت وی با سلطان گفت : من دعا کنم و تو آمین بگوی. پس روی بە قبله 
اورد و دست بالاکرد و بە دعا درایستاد ھنوز از دعا فارغ نگشته بود کە قلعه بە آن متانت و 
استواری از هر چھار طرف فرو ریختن گرفت . سلطان چون آن حال مشامدہ کرد لشکر ۵ 
را فرمان داد تا برای قلعه' زور آوردہ فتح نمایند. لشکر به موجب اشارہ در ساعت قلعه را 
مسخر کردند. و خدمت وی در آن غلبه از میان ایشان غایب گردید و مدتی از وی نشان 
نیافتند تا بعد از دیری در شھر کرہ سحری در کنار آب گنگ نشسته بود؛ قوال در آن حال 
غزلی بخواند" و خدمت وی راحال بشورید و زغقه ای بزدو به روی؟ دریا رق کنان آن 
سوی بگذشت و تا دیری تواجد می نمود. چون ۵۳۷۱۔ب>٠‏ بە حال آمد کشتی طلب 7 


داشته* بە این جانب آمد . اکنون قبر وی در شھر کرہ است . یزارو یتبرك بە. 


[۴۰۴] 
مخدوم ملا احمد تھانیسری!'' قدس روحہ؟ 


وی ازمنتھیان" و بزرگان وقت خودبودہ؛ در علوم ظاصری وباطنی جامع و 
درنگامداشت اسرار حق ۔ سبحانه و تعالی ۔چواویی نگذشته و در مرید پروری ید بیضا ۵ 
می نود 

می آرند کە : 

یکی از نساء عارفات*“ مرید وی گردید و در اندك زمانی بە مرتبهٔ کمال رجال رسید . 

١۔ن:‏ گشعه ۲ ن: ہر آن ٣۔م:‏ عربی ٣ہم:‏ سوی ۵ م: ندارد ۶ ن: سر ۷۔ ن: مھینان 
۸ ن: عارف 


(١)۔ن:‏ ر/۳۸۶۔ 1‏ نتة.-5٥‏ 7' 348ا 3۸۷1۱3 ۸۸۷۸۴۲١0۲۰‏ 
ح. ندارد 


۰۰۳۰۶" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


روزی حال بر وی متغیر گردید. بە خدمت وی آمدہ گفته : می خواھم کە بە توجه عالی 
شما عاقبت خودرابه خیر دانم. خدمت وی فرمود: عاقبت تو به خیر است . برو؛ در 
وه ای تین گت تا شماخطی در این باب نوشته ندھید از پای ننشینمء خدمت 
وی قلم برگرفت و خطی موافق اراده وی نوشتەهء بە وی داد. بعد از دیری کە محتضر 

۵ گردیدء با اصحاب خود گفت : چون از این عالم انتقال نمایمء این خط را در کمن بیچیدہ 
پر سن" من بَھیك: بعد اژفوت' وی ھم چنان کردند . روز دیگر دیدند کە آن خط ہر بالای 
قبر وی افتادہ و در عقب آن به خط سبز نوشته کە ما بندۂ خودرابه کرم عمیم و رحمت 
قدیم خودبە برکت خط پیروی بیامرزیدیم و در ملاء اعلی جا دادیم!'. 


[۴۰۵] 
٠‏ شیخ احمد خیاط ہدایونی'') قدس سرہ 


وی از قدمای این طایفه و از اقران شیخ ثنای* موی تاب است و بسیار باوی صحبت 

داشته. وی را خوارق' و کرامات عظیمه بودہ. 
گویند وی ورع بە اکمال داشت و خیاطی می کرد. اگر کسی <۵۳۸-ا) جامهسفید از 
بھر دوختن بھ وی دادی؛ جامۂ سیاہ در ہر کردی و بە دوختن آن متوجه گشتی تا تاری از آن 
جامه در جامۂ؛ وی* نماند. علی ھذاالقیاس اگر سرخ بودیء سفید پوشیدی . بعداز 
دوختن جامه از جامه خود'' تفحص کردی: هر تاری کە از آن جامه یافتی در آن بنھادی و 


١٦۔ن:ندارد‏ ٢۔ن:وفات‏ ۳۔ن:ندارد ۴۔ن: بداونی ۵۔ن: شاھی ۶۔ن: ندارد ۷ ن : ندارد 
ق2 نانوی )جن ویر اخ تدازد 
(١()۔ممکن‏ است همان شیخ احمدبن محمد تھانسیری متوفی ۸۲۰ھ. ق باشد. ر.ك: تذکرہ اولیای هند و پاکستانں 
ج/ ص ۱۲۴ وخزینه +۰ج/ء صص1۳۹۷ ۰ھ تذکرہ علمای ھندء ص۱۸ واخبارں ص ۱۳۳. 
(٢۲)۔ن:‏ و/۳۷۶۔ب  84٥30٥0‏ ۸0138 ا>ان 55 

ح: ندارد 


شیخ احمد سارنگ ۰۱۷ 


بە خداوندش دادی . 

می آرند : 

یکی از حاجیان تجار به اسم شمس دوہ کە از روم بود بە بدایون ' رسید و از سکنۂه 
آنجا پرسید کە قبر شیخ احمد خیاط در چه جاست؟ نشان دادند . برفتء چون نظرش بر 
خاك پاك وی افتادء خود را بر وی افکند و تا دیری روی خودرادر انجای می مالید. سپس 
برخاست و روی با حاضران اوردہ گفت : سبحان الله. در کعبه و مدرسە'ھیچ خانه 
نیست کە در شبھای جمعه بە روح وی انواع اطعمه نمی برند واز وی استمداد 


: و( 
نمی جویند!'؟. 


[۴۰۶] 
شیخ احمد سارنگ!؟' قس الله تعالی' سرہ 


وی از قافله سالاران این طایفه و پیش قدمان؟ این گروہ است . گویند“ خدمت وی در 
اوایل حال از اجزای بزرگ سلطان فیروزشاہ بودو بلدۂ سارنگپور کە داخل ملک مالوہ 
استء آبادان کردہ اوست . در آخر جذبەای از جذبات الھی دامن گیر او شد . ترك دنیاو 
مافیسپا کرد و بە خدمت شیخ قوام الدین آمسد و مرید گشت و ریساضت و مجاھدۂ شافّہ 
در محدمت وی بکشسید وبه رخصت پیر مت وجۂ حرمین شد. چسون از حسرمین 
شریفسین بازگشت: پیر را درگذشتە یسافت . در قصبۂ ایرج شیےخ یوسف بدہ 


١۔ہن:‏ بداون ٢٣۲۔ن:‏ مدیله ۳۔ن: ندارد ۴ان: رو ۳۷“ ۵۔ن: از اینجا برخی از اختلافات در عبارات شرح حال 
شیخ سارنگ (ن) یاام؛ توسط کاتب رویدادہ است . 
(١)-جھت‏ اطلاع از زندگینامۂ این عارف نگا: محمد رضی الدین صدیقی بدایونی؛ تذکرۃ الواصلین لکھنوء ۱۳۱۷ھ 
صص۵۵و۵۶. 
(٢)-ن:‏ و/۳۷۶۔ب 8 ۸11030 ا(5 

ح: ندارد 


۵ 


٣ 


ھی 


ف۲ 


۰۰۹۰۸ ٹمرات القدس من شجرات الأانس 


نے سیی راتلازیت ھرحخاکاادب تر سس فراعو عغشست ری عاتہا ک: 
وکارش بالاگرفت . 

شیخ را جوی قتال از دھلی پیراھن چند و عصا و نعلین که از بزرگان دین یافته بود ںہ 
خدمتش بفرستاد وی قبول نکردو گفت : مراطاقت این بارگران نیست و به تعظیم و 
تکریم تمام آن را ببوسید و ببویید و بە شخصی کھ آوردہ بودء بسپردء تا باز بە خدمت شیخ 
راجوی قتال ببرد. چون خادم بازآمد و حقیقت حال را معلوم نمودء شیخ راجو بە خادم 
گفت: تو را باز با این پیراھنھا بە خدمت شیخ بایدرفت و گفت کە شما راچارہ نیست از 
قبول اینھا . حادم بازآمد و سخنانی کە شیخ راجو فرمودہ بود در خدمت وی بگفت با این 
در قبول آن تعلّل می فرمود تا شیخ حسام الدین نام بزرگی درمیان آمدہ ہر قبول آن ترغیب 
نمود. آن راشیخ قبول کرد. 

از شیخ قیام الدین مانکپوری می آرند کە گفت : 

چون خدمت وی مرید گردید اموالی کهە در خانه باخود داشت: ان ھمەرابه 
درویشان و بە مستحقان بداد و مجرد گردید و غیر از بوریای و مطھرہ گلینی چیزی دیگر با 
خودنگذاشت وروی به عبادت آوردو در مجامدہ وریاضات رابر روی خود 
بکشاق گرزیت کت سار داسيثءہ مت تراشسنرخت او دز ات ات اعت وۂَك علم 
ظاھری بگرفت . 

الحال قبر وی بە سە کروھی قصبه فتح پور من اعمال لکھنو است و گنبد افراشته لیکن 
قب آن گنبد افتادہء درسنە نھصد و ھفتاد و پنج چون آن قصبه در جایگیر پدر فقیر مقرر 
گردیدء بە طواف مزار فایض الانوار ۵۳۹۰۱-۔]) وی مشرف گشت . ان شاءالله شرح آن در 


خاتمه اید . 


مخدوم شیخ محمد المعروف به شیخ میٹا ۰ 
[۴۷] 
مخدوم شیخ محمد المعروف بە شیخ مینا('“قدس سرہ 

وی مرید و خلیفۂ شیخ قوام الدین بود و بامدد از روح شیخ' سارنگ بە مدارج اعلی؟ 
وغراقی کگری رسلہ" ولادت ری ذر لکھٹر است: وی 4ل ماد ززادذزاشت ؤفز مس 
فریبی اعجوبۂ روزگار . 

در اخبارالاخیار می آرد9٢٠:‏ 

خدمت شیخ قوام الدین را فرزندی بود بە اسم مینا اما بغایت بە صحبت اھل دنیا مایل 
و راغب و از صحبت اھل تقوی و طاعت گریزان و نفور. بنابر آن صحبت پدر بزرگوار و 
اھل صلاح را گذشته بە صحبت یکی از امرای بزرگ کە معتقد پدرش بودء بپیوست . 
خدمت شیخ قوام الدین از شنیدن این حرکت بغایت آزردہ خاطر گردید و اظھار این 
آزردگی بە اصحاب و یاران خود بنمود. چون این خبر بە پسر رسید خواست بە ملازمت 
پدر رسد و استرضای خاطر شریفش نماید. چون توجه نمود شیخ برآشفت و گفت : 
نخواھم کە آن نا برخوردار پیش من آید . 

ھمان ساعت در جایی کە پسر بودء عارضه روی بە وی آورد و از این عالم بە عالم 
دیگر انتقال نمود . 

از شنید ن خبر پدرشکر الھی نمودہ . شیخ قطب نام مریدی کە مقبول نظروی بودء پیش 
خواند و گفت : ای قطب! می خواھم که الله تعالی تو را فرزندی کرامت نماید کە نام آن را 
به حکم نعم البدل مینا بنھم . بعد از آنکە شیخ قطب را پسری شد بە خدمت شیخ آورد. 
شیخ از دیدار وی مسرور گردیدو نام وی را (۵۳۹۔ب) مینا بنھاد و فرزند خود خواند . 

چون چھار سال و چھار ماہ و چھار روزہ شدء تخته در کنار وی بنھادو بە دبیرستان 


٤)ن٭ہ ن: است ۴۔ ن: از اینےجا عبارات‎ ٣ ن:٭ مدارج اعلی؟ ندارد‎ ٦ ن: از اقوام... ٤ت اینجا ندارد‎ -١ 
اختلافاتی با بن دارد.‎ 
۸۷۸۷۸۸0۳ ,ا1د ط5‎ ۸11:101 30 5۳۲۰۸٢٠٢٠٢٢ ط×انة5ڈ5‎ ۸۸1٥73 و/۳۷۶۔ب‎ :ن۔)١(‎ 
خح : ندارد‎ 
ع۱۵۶.‎ ص-)٢(‎ 


ٌ۰" ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


فزیقاف استام ید ار قش لق بگری التے۔ گنت ال گنت بگری ہب, گلّت: 
ای استاد! ساعتی باش! اول معنی الف را گویم بعد از آن بە ب روم. این بگفت و راست 
بنشست و چددان در معنی الف سخن از حقایق و معارف کرد که استاد و حاضران را 
حیرت افزود. وی را که چون به حد تمیز رسید خدمت شیخ قوام الدین وی را مرید خود 
گردانیدہ وبە انواع ریاضت و مجاھدہ اشارت فرمود. چون بە مرتبه رسیدء شیخ از سرش 
رگا 

پس به اشارت غیب؛ بعد از چندگاہ از شھر لکھنو به زیارت روضۂ متبرکۂ مخدوم 
شیخ سارنگ متوجه می گردید و آن راہ را گامی بە نعلین چوبین و گامی پای برهنه قطع 
می کرد. و درآن راہ ناهمواریھا و خارھای بسیار بود. پابھایش رامجروح وخونین 
می گردانیدند. وی را از آن مطلق خبر نبود. ْ 

گریی'" کا اھر می گاؤش اے و کسر کے تر ام ظار ویکرتیہباز 
گرد می نمودء سنگ ریزہ ھا را در زیر می گسترد و خارھارا جانب سر و راست و چپ و 
پایان پای می نھاد تا بە فراغ سر و دست و پای رانتواند درازکرد و نھاد وتمام شب بر آن 
سنگ ریزەها به عبادت باری۔جل ذکرہ-مشغول می بود و در شبھای زمستان پیراھن خود 
راترمی کرد و در صحن خانقاہ نشستە بە عبادت مشغول بودی . بعد از فراغ نماز و اوراد 
متشخول بہ تلازت قرآن می گنت گوین دروفتی کە سن وی 4۴۰۶ءا 3ر شٹی سالگی 
بود امساك باران دست داد. مردم از خاص وی ھم' از ھول و بیچارگی پیش شاہ مدار که 
مدار عليه وقت' بود؛ رفتند و دعا خواستند تاحق تعالی بارانی فرستد. وی گفت: 
برخیزیدو بەلکھنو روید کە علم ولایت و قطبیت ماراہر در طفلی زدند کە وی در 
آنجاست و در طفلان مسجد بخواندن سبق مشغول. گفت : وی را چون دانیم؟ گفت : 
برید و به در آن مسجد بنشینید . چون فلان به خانەھای خود بازگردند مه را پشت به 
قبله بود مگر وی راکه روی بە قبله و پشت بە خانه آید. جماعت کثیر بھ لکھنو رفتند . 
وی را بدان نشان یافتند و گفتند: شاہمدارء ما رابه نزد تو فرستاد تا دعا کنی کە بە ہرکت 
دعای تو حق ۔ سبحان و تعالی۔از آسمان باران ہفرستد. وی گفت : یچ کس در میان 


١-ن:‏ از لشنیدن خبر ٠...‏ تا اینجا ندارد ٢ہن:به‏ ۳۔ن: وعام ٢۔ن:‏ مداروفتےم ۵۔ن: طفلا 


مَُخدوم شتحخ محمد اروف ته شنح متا ۳۱ 


شمامرید شاہ است؟ گفتند: بلیء ھست. وی راپیش خواند و گممت: ہرو و وضو ساز' 
و دو رکعت نماز بگزار و دو دست بە دعا بردار و طلب باران کن تا من آمین کنمء تا باشد 
که الله تعالی بھ کرم خویش باران ہفرستد . 
. آن مرید ھمچنان کرد و وی آمین می گفت تا" باران درگرفت ومدتھا می بارید . 

نقل است کە چون قاضی شھاب پرکالۂ آتش کە مرید شاہ مدار بود بە مقام لکھنو رسید 
خلایق انجا به ملازمت قاضی امدہ حاجات و مھمات کە داشتند عرض کردند . بس قاضی 
حاجات را نام بە نام بر کاغذی نوشته به ملازمت شاہ مدار برد. شاہ فرمود که آن ولایت 
حواله شیخ مینا شدہء بگو کە بە شیخ مینا رجوع کنند و عجز و چلَهٔ ایشان بمان فرمود و 
گفت شیخ مینا خودش می داند که ولایت حوالۂ من شدہ است: اما مردم را خبر نیست . 
شمارفته سلام من برسانید و این مصلا به هديه برید. پس قاضی به لکھنو آمدہ 
حاجتمندان را خبر کرد و سلام شاہ مدار برسانندہ و مصلا گذرانید و خود رخصت شد . 
پس یک حاجتمند زود برخاسته گفت پسر من مریض است . شیخ کاغذ و دوات طلبیدہ 
هر یکی را دعا و تعویذ عطا فرمود. آن حاجتمند نخستین ایستادہ ماند به او فرمودند برو 
صبر کن . ھر چند خواستم سودی نکرد عمرش ھمین قدر بود. بزرگی مضمونی گوید: 

مصرع 
رسنی گسستہ بالا نتوان بە سعی آن بست 

وی در سن پانزدہ سالگی مرید شیخ سارنگ شد و سالھا خدمت کرد. پس وقتی شیخ 
سارنگ بە جھت مھمی بە شھری فرستادء وقتی کە برگشته آمد پرسیدند کە در آن شھر 
فلان عزیزی بود؛ تو او را دیدی؟ گفت : نە. بس فرمودند: در شھری که درآیید و انجا 
بزرگی باشدء او را البته باید دید . شیخ مینا این بیت خواند : 
ھمه شھر پر ز خوبان ومن و خیال ماھی چە کٹم کە چشم بدخو نکندبه کس نگاھی 

بعد از آن جامهٔ خلافت عطا نمودہ رخصت لکھنو فرمود۳. 

از شیخ سعد'خیر آبادی می آرند کە گفت : مرتبە ای من با کاروانی در سفری بر لب 


١-۔ن:‏ ساختهہ ٢۲۔ن:‏ پس در ساعت ۴ م: از ٭نقل است کە چون ... تا اینجا ندارد ٢‏ ی::یدارڈ 
۵۵ ن : ندارد 


۰۱۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


دریایی رسیدم که دریا در غایت تندی می رفت . اسب هر کە' بە قوٴت بود گاقت 
والا ایستادہ می ماند. من بر بادبوی زبونی سوار بودم وبامن رفیقی نبود. عاجز 
گردیدم' ء توجه بە شیخ خود شیخ مینا نمودم. دیدم کە حاضر گردید و مرا گفت : برخیز 
و سوار شو واز دریابگذر. من سر در قدم وی بنھادم و سوار گردیدم. دیدم کە خدمت 
وی ۵ب6 از مین ام می رفٹت: چون بسم الله گفتم و اسب را در دریا انداختم 
و خدمت وی از نظر غایب شد؛ لیکن دستی را می دیدم که مرا با اسب گرفته آن جانب 
دریا می برد. بە صحت و سلامت از دریا بگذشتم . 

و ھم از وی می آرند کە گفت : 

چون من از این سفر بازگشتمء باخدای شرط کردم کە هرگز از خدمت جدانگردم . تا 
سی سال در ملازمت وی بودم و در این مت مرگز ندیدم کە پشت بە قبله کردہ یا راہ 
رفته. 

وھم وی گوید کە روزی از حجرهٗ خویش بیرون آمد با حالت عجب و ذوقی تمام در 
صحن خانقاہ دست بر دست می زد و این بیت می خواند٢:‏ 

بیت: 
چون بلبل روی گل' بیند زہانش در حدیث آید 
مسرا از دیسدن رویسش فسرو افستاد طاقت ھا" 

تا چھار روز حال بر این منوال بود مگر در اوقات خمسه که به خود آمدی و بعد از فراغ 
نماز باز بر سر آن رفتی. و ھم وی گوید که مرا در خاطر دریافت شب قدر بسیار بود. چون 
یقین داشتم کە شب قدر بیرون از شبھای رمضان نیست: در هر رمضان کە می رسید 
شبھای أن را به بیداری می گذرانیدم . در رمضانی بە دستور سابق به قیام شب مشغول بودم 
ودر دستم قلمی بود و رسالەای از رسایل اکابر می نوشتم ناگاہ قلم“ از دستم بیفتاد و باز 
برخاست و به سجدہ رفت و دو درخت خرما کە در صحن خانقاہ بودند دیدم کە آنھا نیز 


سرہر زمین بنھادند چون" آن حال ہدیدمء برخاستم و بە سجدہ رفتم . 


١‏ ن: و ھهرکه را اسب ٢آ‏ ن: شدہ ٣‏ ن: از وی می آورند که گفت ٥...‏ تا اینجا عہارات ۵ن٤‏ یا م٤‏ متفاوت است 
٦‏ ن: ندارد ۵۔ن؛) بث است گوپائی ۶ ن: از فرساله٭ ای ٠٠..‏ تا اینجا ندارد ۷ م: ھمچون 


مخدوم شیخ محمد المعروف به شیخ میٹا ۰۳۳ 


چون سر برداشتم؛ هر چه در عالم و مافیھا بود همه بر من مکشوف گردیدہ بود. 
لیکن از خدیو شیطانی بترسیدم و باخود ۵۴۱۔ا نیاوردم. چون صبح بدمیدء نزد پیر 
دستگیر رفتم و سر بە زمین بنھادم و پرسیدم : آثار دریافت شب قدر چه باشد؟ فرمود آنکه 
قلم از دست کاتب بە زمین افتد . وحق ۔ سبحانە و تعالی' -راسجدہ نماید . برخاستم و 
سر بە قدم وی بنھادم . گفت : برخیز کە کارت تمام شد . 

ومی گویند : 

شیخ ضیارا دو خلیفه بودں یکی شیخ سعد و دیگر شیخ قطب الدین برادر زادہ کە 
صاحب سجادہ بود و چون ھردوخلیفه در لکھنو بودند و باوجود شیخ سعد كس[به]شیخ 
قطب الدین رجوع نمی کرد. شیخ ضیا در خواب شیخ سعد راگفت که شما در خیرآباد 
بروید. پس وی به حکم پیر خود در آنجارفت و اثار برکات بسیار یافت؛ چنانکە امروز 
روضۂ منورۂ او مرجع و ملاذ عالم و عالمیان است' . 

وھم ازوی می آرند کە گفت : 

روزی درخاطر خطور کرد که اگر شیخ را بہ خرقه بنوازد سرافرازی من خوامد بود. 
باز دفع این خطر نمودہ گفتم: اگر حق تعالی این دولت را در حق من خواسته در دل 
ایشان پرتو خواھد انداخت. و این آرزو دائم درخاطر من می بود تا آنکە پیر دستگیر از 
عالم درگذشت . هر جا کە محنتی بودی: روی به من آوردی؛ شبی از شبھا در حجرہ 
خود مشغول بودم و گریە ہر من غلبه آوردء در این میان دیدم کە خدمت وی از در درآمد و 
باوی خادمی و چیزی در دست خادم. من بی اختیار برجستم و سر در قدم وی بنھادم . 
زی شر فر ار ڈائنٹ ار ور گٹاریگ نتر شلسخو گھا؟: ای فرزند! مأمورم با آنکه تو را 
وپنح؟ کس دیگر را از خلفای خود این پنج خرقه را کە از بھشت نزد من فرستادہ اندء در 
ایشان بپوشانم . پس نام پنج کس از خلفای خود بردو گفت : بیرون رو و این پنج کس را 
حاضر گردان. بیرون رفتم و آن پنج کس راحاضر گردانیدم. ان گاہ آن چیزی کە در 
دست خادم بودہ آن را بگرفت و از میان أن یک یک خرقه را بیرون می آورد و بە ھر کدام ما 
می داد. آن گاہ برخاست و عصادر زیر زنخ بنھادو ۵۴۱۰۔ب> ساعتی 2 0+008 


١-ن:‏ ندارد ۲۔م: از ہو می گویند شیخ ٠...‏ تا اینجا ندارد ٣۔ن:‏ گفت ۴٣۔م:‏ ھیچ ۵ ن: بس 


۵ 
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0.0.1 ثمرات القدس من شجرات الأنس 


سر برآورد و گفت : ای فرزند! ذکر قلبی و استقامت را از دست ندھید . باقی شما دانید. 
این بگفت و از ما غایب شد. قدس سرہ. 


عو رو ے ۰ 27 ٠‏ 7 ۹ 7 ۱ 
قبر شیخ مینا در شھر لکھنو است!! 'یزارو یتبر 


(ژ۴۰۸] 
مخدوم شیخ سعد بن شیخ بدھن خیرآبادی''' قدس سرہ 

وی مرید و خلیفۂ شیخ میناست . وی عالم بودہ بە علوم ظاھری و باطنی و در جمیع 
علوم مصنفات عاليه''' دارد. در نحو و اصول؛ مصباح و کافيه و جامی و زرادی مع شرح 
و شرح بر رساله مکیه بغایت زیہا نوشتە و خیلی از مواجید و معارف شیخ مینا را درآن 
مندرج ساخته و چون سخنی می خواھد از پیر خود نقل کند می نویسد: (قال شیخی؛ 
شیخ مینا ادام الله فینا) و هر جا کە گوید : 

قال شیخ شیخی؛ بر عکس اول مراداز شیخء قوامالدین لکھنوی دارد. سخنان 
غامض از معارف و حقایق بسیار از این دو بزرگوار می آرد که شنوندگان را حظی وافر 
روی می دھد . 


وی را مریدان بسیارند و هر یک در محل خود آید. ان شاءالله. وی صائم الدھر 


١۔ن:‏ ازای فرزند... تااینجاندارد ۲٢۔ن:ازودر‏ جمیع علوم ... تا اینجا عبارات ن ہام متفاوت است 
(۔ بنا بہ نوشته صاحب خزینه وفائش در ۰ مھجری بودہ است. ج/١‏ ص ۳۹۹. یکی از عرفای ھندی لکھنوی می گفت 
که بە کتیبهۂ مزارش این بیت فارسی نوشته شدہ بود: 


(٢)۔ن:‏ و/۳۸۹۔ب 5۸۱۲3۱5341 ت:4401 0ظط 315ا؟. 5 5۸'۹۷ طەائند5ط؟ ۸۷۷۸۴10 
ح. ندارد 


(۳)۔ اخبار ص۱۹۳ : 
بر رساله مکیّە شرح نوشتۃ و بہەمجمع السلوك؛ بر طرز خزانۂ جلالی بسی از ملفوظات و حالات شیخ مینا رادرج کردہ. 


مخدوم شیخ سعد بن شیخ بدھن خیرآبادی ۰۵ 


می بودہ . 

گویند بە طریق طی ارض به حرمین ۔ زادھما شرفاً و تعظیماً رفته . 

می آرند : 

وی و پیر وی شاگردمولانا اعظم کە از علمایى وقت بودہء بودند و در امدنی که 
خدمت وی مرید شیخ مینا گشت ؛ خدمت شیخ بە طریق عادت کتاب عوارف المعارف در 
خدمت مولانا اعظم می خواند و به درس وی می رفت . روزی در خدمت پیر خود عرضه 
داشت که معلوم آن حضرت است کہ این کمترین خادمان را از توجە شما ۴۲۰ ۵۔آ> و 
عنایت الھی آن مقدار علم و استحضارست کە توانم تصحیح الفاظ کتاب 
عوارف المعارف نمو دو معانی حالاتی کە در وی مندرج است آن خود خاصه احوال 
حضرت است . وقتی کە چنین باشدء رفتن حضرت پیش موالی از بھر چیست؟ خدمت 
وی در جواب فرمود: ای بابا! نە از دیانت و امانت باشد. با وجود و علم تعلم نمایم و بە 
تعلیم خود اکتفا کنم؛ چە من و تو دور نیستیم' . 

گویند : 

مریدی کە در خلاء و ملاء محرم خدمت وی بودہ گوید کە ہامن گفت : اشتیاق حرمین 
بر من غلبه آوردہ می خواھم که بە آنجا روم و بازآیمء می باید که تا باز نیایم از جای خود 
حرکت ننمابی . این ہگفت و از نظر وی غایب شد. بعداز زمانی پیداآمد. لون روی وی 
متغیر گردیدہء آثار سفر در وی بدید آمدہء متحیر و والە آمد و بنشست . مرا پیش خواند و 
گفت : قبل از آنکە اینجا بیایمء از مکە به مدینه شریفه رفتم و آن حضرت را صلی الله 
عليه وآله و سلم۔ بدیدم و صحبت داشتم . عنایات فراوان نمود و گفت : باید کە در هر 
جمعه پیش ما آبی کە مشتاق توییم . از غایت عنایت آن خلاصۂ بنی آدم - صلی الله عليه و 
آله و سلم۔از خود برفتم. چون بە خود آمدم فرمود: برخیز و سیر ملکوت نمای. بہ 
قوٴت فرمودہه وی جمیع ملکوت را بگشتم ۵۴۲۰۔ب٠‏ و آنچه از عجایبات بود بهە تمام 
بدیدم وباز به نزد وی آمدم. مراپیش خواندو در کنار بگرفت و سر مرابوسە دادو 


رخصت فرمود. 


. تا اینجا ندارد‎ ٤... ن: از ٭گویند‎ ١ 


۵ 


۰۰۰۶" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


این است کە خود را در اینجا می یایم : ہاید که تا زندہ باشم با کس از این چیزی درمیان 
نتھیء کە تو را ضرر جانی و ایمانی خواھد بود. بعد از أن گفت : ای فرزندء جامۂ خواب 
من فراز کن کە می خواهم استراحت نمایم . آن مرید چنان کرد. برخاست و به خواب 
رفت . ْ 

از ان می آرند کە گفت : 

بعد از این واقعەدر ھر روزوشب جمعہ: ماوی را نمی یافتیم کە بە کجا می رفت واز 
کجا بازمی آمد. حال بر این منوال بود تا برفت از دنیا . 

وٴھم وی گفته اگر مرید در مبدأ حال میل به چیزی کند کە در آن حظ نفس است ھ رگز 
بھ فلاح نرسد و اتباع پیر در رخصت ممنوع است که نصیبەای به نفس دارد و نمس رادر 
رخصت حظّی است داساس الکفر یاتی علیک من مرُاعاتک لنفسک' ء. 

می آرند: 

ھندوی بود کە خدمت درویشان و خانقاء وی می نمود روزی آتش در خانه وی که از 
گندم و جو پر بود بگرفت و به تمام بسوخت . آن هندو بە خدمت وی آمد و احوال را 
بازنمود. فرمود که برو و خاکستر آن خانه را جمع آر و در ظرفی کن و سر این ظرف را ببند 
وزیر آن سوراخ نمای. هر غله کە خواھی از آن سوراخ برگیر. وی چنانکە فرمودہ بودء 
بکرد. گویند تا آن هندو بزیست وی را احتیاج به غلَهُ بازار نشد . 

می ارد: 

وی در اوایل حال کهە در خدمت پیر بە ریاضت و مجاھدہ مشغول بودء بسیار ضعیف 
گردیدہ بود. یکی از اصحاب در خدمت پیر گفت : شیخ سعد از بسیاری عبادت بغایت 
ضعیف و نحیف گردیدہ تا بە جایی کە گاھی وھم در ماغلبه می نمایدو باخود می گوپیم 
که مہادا از این عالم انتقال نماید. متبسَم گردیدہ فرمود کە کار وی <۵۴۳۔ آ) به جابی 
رسیدہ کە چندین ھزار ھزار' از امت محمد رسول الله را-۔صلی الله عليه و آله و سلم ۔ 
فردا در عرضه قیامت بە شفاعت وی بە بھشت اعلی برند. آن گاہ خدمت وی را پیش 


انام: ازہ٭و ھم وی گفته...٥‏ تا اینجا ندارد . ٣م‏ : ندارد 


مخدوم شیخ سعد ہن شیخ ہدھن خیرآبادی ۷ 


خواند و بە خرقه و خلافت و ارشاد خلایق مأمور و ممتاز گردانید . 

گویند یکی از مقدمان قصبه خیرآباد دست تطاول بر رعیّت دراز کرد. رعیّت به جان 
آمدہ در خدمت وی آمدند و از ظلم وی استغاثه نمودند. خدمت وی بە دست یکی از 
مریدان خویش بە آن مقدم گفته فرستاد کە اگر دست تعدی از کافّه برایا کوتاہ گردانیء تو 
راب خواھد بود؛ وإلا الله تعالی ظلم مظلومان' را از ظالمان' بستاند. آن مرید پیش آن 
مقدم برفت و گفت آنچه شیخ فرمودہ بود . چون ارادۂ الھی بر استیصال وی مقید گردیدہ 
بودء او با فرستادہ شدت نمود و سخنانی کە نە لایق حال درویشان باشد گفته فرستاد و بر 
زبان آورد کە شیخ این چنین سخن می کند که گویا پسرم را بخوامد کشت یا مرا آزار 
خواھد رسالنید ٣ ٣‏ 

آن مرید بیامد و آنچه از وی شنیدہ بود؛ بە خدمت وی بگفت . خدمت وی ساعتی 
متامل؟ شد و گفت : برخیزید و خبر بگیرید که پسر آن ظالم ہمرد. مریدان از برای تفحخص 
این حال متوجه گردیدند. دیدند کە ان مقدم سر و پا برهنه متوجه خدمت اوست چون ٭بہ 
در خانقاہ برسید خودرا به خاك درانداخت و جزع و فزع نمودن گرفت و گفت من 
بدکردم بابدان بد نباید کردو از جرم من ۵۴۳۰۔ب> درگذشتەء دعاہی در حق بسر من 
نمایید. شیخ فرمود: این چەٴ بلایی است کە به خواستۂ تو به پسر تو رسیدہ و رفع شدنی 
نیستء برخیز و برو کە پسرت درگذشتہ . 

وی نومید گشته بە خانەآمد. دید کە فرزند در گذشته بود. چون حال ہر این منوال بدید 
باخود گفت : پسری داشتم آن خود از دنیا برفت و مرا بی وی زندگانی نمی باید. فردا 
فرمایم تا هر جا مسلمانی است٠‏ زن و فرزندان ایشان را در بازار بیاویزند و هر بی حرمتی و 
اھانتی کە باشد در حق این جماعت نمایم . چون این خبر بە رعایا رسد بە خدمت وی 
رفتند و گفتند آنچه شنیدہ بودند,. خدمت وی بعد ار ساغعتی روی به ان جماعت کرد و 
گفت : برخیزید و بە خانەھای خود مراجعت نمایید که الله سبحانه و تعالی -شر آن را از 
شما کفایت کرد. آن جماعت ہازگشتند. چون از شب پاسی بگذشت: دردی در شکم 
وی مستولی گردیدء وقت سحر بە جھنم شتافت و الله تعالی شر آن بد بخت را از خلایق 


١ا۔ن:عظلوم‏ ٢٢-ن:‏ ظالم,ٴ ۳۔ن:قصد ۴-ن: الم ۵۔ن: تاآنکہ ۶۔-ن: ندارد 


٣ 


۶ی 


۰۰۰۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


دفع نمود . 

نقل است که در شھر ولایت خیرآباد امساك باران شد و مردم بسیار بە تنگ آمدند. پس 
حاکم خیرآباد بە طریق امتحان شخصی از مریدان شیخ را به ملازمت شیخ فرستاد. شیخ 
فرمود ماراخودآن املیت کجاست . اما حق-سبحانە و تعالی۔روٴف و رحیم است. 
بمجرد آلکه از زبان مبارك این کلمه برآمد ابری پیدا شد و چندان بارید کە عالم گلزار 
گت 

ونقل است که سلطان سکندر لودھی کە پادشاہ وقت بود مکتوبی بە جانب شیخ 
فرستاد کە بنا ہر موانعی بە ملاقت شما نمی توانم آمد . آن بر حکم داطیعُوا الله و اطیعوا 
الرسول وٴاولی الامر منكُمء''' اجابت نمودہ تشریف آرند کە از تشریف مستفید شویم . پس 
شیخ متوجه شد چون برکشتی نشستند میانه دریا رسیدہ بودند که سوراخی در کشتی ظامر 
شد و پر آب گشتەه فرو نشست . خلایق مضطرب شددند ناگاہ پایاب ظامر شد ملاحان 
حیران ماندند کە بە یقین می دانستیم که آنجا پایاب نہود و می گویند کە غرق نمودن کشتی 
حسب الاشارۃ والی بودہ . 

و شیخ را خلفای بسیار بودند و ھمه دانشمندء اما سجادۂ خود بە شیخ صفی دادہ بود 
چون مردم التماس کردند کە شیخ محمود برادرزادہ ھم قابل است اگر سسجادہٗ خود بە او 
مرحمت شود گنجایش داردو شیخ صفی فرمود کە شما را چه احتیاج سجادہ نشینی شما 
بود. بعد از چندین سال سر این سخن ظاھر شد کە شیخ الھدایة خلیفه و شیخ صفی در 
خیرالآباد متوطن گشت و مرجع ملاء و عالمیان شد . 

در شانزدھم ربیع الاوٴل سنه نھصد و بیست و دو'''ازین عالم رحلت فرمود' . 


١‏ م: از اوالله تعالی شر آن ٠...‏ تا اینجا ندارد 

(١)۔سورانساء‏ آیۂ ۵۹. 

۲٢)‏ صاحب خزینه تاریخ در گذشت وی را ۸۰۲ھ. ذکر می کند. ج/۱ءص۴۰۱. اّارحمن علی در تذکرہ علمای ھند آن 
را ۸۸۲ نوشته است؛ ص ۷۶. شاید منظور نویسندہ تذکرہ از سال ۹۲۲ تاریخ درگذشت شبخ صفی باشد . 


مخدوم شیخ صفی سائن پوری ۰۰۳۹ 


)|۴۰۰۹] 
مخدوم شیخ' صفی سائن؟'''پوری قدس سرہ 


سائن پور قصبە ای است نزدیک؟ دریای گنگ ما ہین قنوج و لکھنو و این دو شھر میان 
این دو آب است و آن ملکی است وسیع٭ و شیخ با این اسم در آنجا مشھور شدند و پیش 
از این نام شیخ عبدالصمد بود و شیخ صفی در ابتدای حال کسب علوم ظاھری در خانقاہ 
شیخ سعد می کرد؛ چون شیخ خواھر او رادید خود متوجہه بە درس شد و بعد از ان 
فرمود کە طعام ھمراہ ماخوردہ باشی و خود بعد از سە چھار روز افطار می فرمودی؛ اما 
کس مطلع نمی شد و شیخ صفی وقت و ملازم می بود و ریاضت شالّه می کشید پس 
شیخ سعد شہی بە شیخ صفی فرمود کە ترب بیاور و شیخ صفی با وجود آنکە موسم نبود 
و شب ھم بسیار گذشتە ھیچ نگفت و در این تفحص ترب برآمد و کوچه به کوچه بر در 
مردم می گشت و هرکە می شنید کە تفحص ترب می کند متعجّب می شد کە وقت آن 
ِوذهَ اتفاقا پر ذری رفته تشست, ؤمی گریسٹء بس صاحخبجخائۃ ہرآمدو انتفسار 
احوال نمود و گفت : چه می خواھی؟ گفت : ترب می خواہھم. پس شخصی نشان داد که 
در صحن خانه فلان ترب دیدہام . آن مرد با شیخ صفی به خانه آن مرد رسیدند کە تزب 
داشت پس دو ترب به رخصت صاحبش گرفته در ملازمت شیخ آمد. شیخ فرمود هر 
مھمی صعب متعرض با دقّت از تو آسان گردد . ان شاءالله تعالی . 

ان بود کە می فرمود: 

راہ درویش راہ مرگ است یعنی اموتوا قبل أُن تموتوا٢.‏ خلق تدبیر زندگانی گرفته در این 
راہ قدم می نھند؟ بلکه اکثر مردم درویشی راوسیلۂ رزق خود می دانند لاجرم بر در قبول 
خلق فریفته مانندو گویند سید فتن زید پوری کھ از مریدان وی بود درخانه او بە 
١۔ن:‏ ندارہ ٢٢م:‏ سائی پور ٣۳م:‏ سائی ۴-ن: درکنار ‏ ۵-ن: از امابین فنوج ٠...‏ تا اینجا ندارد 


(١٦۔ن:‏ و/۳۹۲۔1 صاممد-58 ال5 ۸۷۸۴۸1۱۲۲ 


ح: ندارد 


۵ 
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یں ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خدمت شتافته عرض داشت که کلاہ و شجرہ بە او مرحمت شود. چون شیخ از نور باطن _ 
خود دانسته بود که او را پنج پسرخواھد شد پنج کلاہ و پنج شجرہ عطا نمودہ گفت که هر 
پنج پسر شما رامرید کردم . از اینجا معلوم شد کهە پیش از تولّد نیابت و ارادت درست 
اشرت۱ء ْ 

وی مرید شیخ سعد است۔-قدس سرہ۔و محہی سنن بیضای مصطفوی - صلی الله 
عليه و آله و سلم بودہ و تا زیستە سنتی از وی متروك نگشت: غیر از آنکە متأمُل نگردید . 
بھ موجب فرمودۂ شیخ خود-قدس سرہ۔ از انفاس حضرت عیسوی بھرہ وافر داشته . 

گویند ھمشیرہزادہ ای داشتہء وی را امر ناگزیر ۵۴۴۱-۔اە درپیوست . مادر وی آمد و 
آغاز نوحه و زاری کرد. خدمت وی فرمود کە صبرکن و فرزند خود را بعد از تجھیز و 
تکفین نزد من ار. وی"چنان کرد. خدمت وی کفن از روی ھمشیرہزادۂٴ خود٢‏ دور کردو 
گفت : باباء امر چنان بود کە تو بعد از مابر مسند مشیخت بنشینی و به ارشاد خلق؟ 
مشغول گردی . اکنون* می خواھی کە پیش از ما انتقال نمایبی؟ دیدند کە در حرکت آمد و 
برخاست و سر در قدم شیخ بنھاد و بعد از وفات شیخ بر مسند شیخوخیت بنشست و عمر 
دراز یافت و بسیاری از خلق از وی هدایت یافتند . 

می ارند: 

خدمت وی روزی به مسجد برفت: شیخٴ یوسف نام شخصی ھمراہ وی بودہ. 
خدمت وی زمانی از برای امام منتظر بنشست . صوفی در آن مسجد در گوشهە ای بە مراقبه 
فرورفته و ازخود غایب و بە حق حاضر . سی تھی حرضت الله ! آن شخص 
یوسف نام در برابر وی گفت : لبیک یاعہدی. خدمت وی را از این سخن حالت متغیر 
گردیدك روی تە ری گور گنثت:ھمین ساعت اشک رافرنگرہد دانی که لبیک یا 
عبدی چیست؟ در این بود که امام در رسید و خدمت وی بە نماز برخاست . ھنوز در نماز 
بود کھ شیخ یوسف از حال خود بگشت و بیفتاد و بە هر دو دست شکم خود راگرفته از آن 
سر مسجد به این سر مسجد می غلتید . چون خدمت وی از نماز فارغ شدء افتان و خیزان 


١‏ م: از فشیخ از نور...؛ تا اینجا ندارد ۲٦م‏ : ندارد ۳ ن: ندارد ٢ن:‏ خلایقی ۵۔ن: ندارد 
۶م: بەشیخ 


شیخ نظام الدین امیتھی ۰۴ 


آمد وسر در قدم وی بنھاد و زبان بە استغفار بگشاد گریە و زاری کردن گرفت و گفت : بد 
کردمء از من درگذر و ۵۴۴<۰۔ب) دعا کن تاصحت یاہم کە کارم بە ھلاکت رسیدہ و آن 
سخن' کە گفتم از روی مزاح بود. 

خدمت وی رارحم آمد و فرمود: با خداوند تعالی مزاح نمی گنجدء من بعد چنین 
نکنی. پس دست بە دعا برداشت و در زیر لب چیزی بخواندو در حال آن شخص؟از ۵ 


محنت درد شک م خلاص گردید'''. 
[۴۱۰] 
شیخ نظام الدین امیتھی ''''قدس الله“ٴسر 
سح نقام الدین امیھی س الله سرہ 


و ھم من کبار مشایحخ الھند و کان حسػٰن اللسان فی علم التوحید و علوم المعارف. 
ذات گرامی اش مجمع آیات الھی و منبع اسرار نامتناھی بود. بایزیدو جنیدو شبلی سری '' 
بایستی در عھد فرخندۂ وی می آمدندٴً تا معارف و حقایقی که نشر می فرمودہ ذوق از آن 
می گرفتند و آنچه در شرع جھان نمای احمدی و ملّت بیضای محمدی صلی الله عليه و 
آله و سلم۔از قلیل و کثیر بود ھمه در ذات ملکی صفات وی آشکار و هویدابود. وی 
خرقه و خلافت از وی داشت؛ یعنی از حضرت ۔عليه السلام۔و او در ظاهر مرید" و 
خلیفۂ شیخ معروف جونپوری* است کہ از اعظم اولیای وقت خویش بودہ؛ مدتی در ۱۵ 
خانقاء حضرت شیخ سعد خیرآبادی ۔قدس سرہ۔بە تدریس و افادہ مشغول بود در آن ایام 
اکثر علمای آن ولایت در خانقاہ شیخ سعد درس می گفتند' . گویند در اوایل حال کە وی 
۷م :از ہوی خرقه و خلافت ٤...‏ تا اینجاندارد ۸۔ن: ندارد ۹ م: از و مدتی در خانقاہ ٤...‏ تا اینجا ندارد 
ٴ(١))۔‏ وی راشیخ صفی الدین سائی پوری بن شیخ علم الدین متوفی بە سال ۹۳۳ھ خواندہ اند. ر. لد :خطۂ پاك اوچجء ص۲۹۱. 
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بە طلب علم مکتسبه توجه می فرمود از آنجا کە فطرت عالی وی بود بە معاد رجوع تمام 
داشت و ھموارہ چشم بر ورق و دل در حق می گماشت و لحظە ای از ذکر قلبی غافل 
نمی بود. چون در علم مکتسبه علامەو مجتھد گردید چندگاھی بە سنّت علمای ظاھری 
عمل کردہ به درس و تدریس اشتغال نمود و در مقام گوپاموء توطن فرمود و چند گاہ در 
انجا منزوی بودہ' به یک ناگاہ جاذبە ای الھی چنان گریبان گیر وی شد کە از هر چە در 
کونین بودء به کلی بیرون آمد وترك تعلیم و تعلم' نمودہ مسافر گردید و بە صحبت شیخ 
معروف جونپوری ۵۴۵ا ۔قدس سرہ-کە قطب وقت بود؛ بپیوست و به ریاضت و 
مجاھدہ درستی آمد و کار خود را تمام کرد. 

واز بعضی جادیدہ شد کە ھنوز در اوٴل کار بود که شیخ معروف داعی حق را اجابت 
فرمود وی از انجا بە طلب درس به خدمت شیخ صفی متوجه گردید و با توجه شیخ به 
کال مھ ضرست انا مل ماند 

ان گاہ از پیر خود بە خرقه و خلافت و ارشاد خلایق ممتاز گشت و بە جانب'قصبه 
اسیک قصسات نٹھورہسرکار* لکھتزانث+ مم خص ت۶ عغسیک زی ر اَل 
قوی بود چنانکه در هر آنی رنگ رویش متغیر می گردید گاھی سرخی' سرخ و گاھی 
زردی* زرد و هر کە از زائران بە خدمت وی می رفتند اگر در جبین وی نشانه من سعد 
کول کے افااساملسی ممرشاضی جردو ×ستام تر الھرتھ رات 
الله و الله اکبرء و استبشار بسیار'' می نمودی. واگر رقم: ممّن شقی شقیٰ فی بٔطن أمَهء 
در جھت'' وی معاینه می کردی؛ :لاحول ولا قوۃ الا باللٌهء بر زبان راندی واٹر 
کراھمت؟'در وی پدید آمدی . 

وی صاحب خوارق و کرامات عالی بود و در هر زمانی وساعتی از وی چندان مشاهدہ 
خر ارق و گرامات می تمردئد کا ذر خیر امکان تی گتجیلد, گرینذ غامت وی مَریْذان را 
از تعلق مظاھر صوری منع فرمودی <۵۴۵۔ب> ؤ کھفتی: شاھین را اگر چشم نہندند و 
ریاضت نفرمایند گنجشگ گیرد و اگر ریاضت فرمایید پلنگ شکار کند. نیز خدمت وی از 
مم 20 فو کر امن ەکا اپنساشارت جو دتتاز ٣۔ن:‏ از ہمسافر گردید و ٤...‏ تا اپنجاندارده ۴۔ن: در آخر 


عمر در قصبه امھتی ۵۔-ن: ندارد ۶۔-ن: و وطن اصلىی آن بزرگوار است متوطن شد ۷۔ ن: ندارد 
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شیخ نظام الدین أ میتھی مہ 


سماع مردمان رامنع فرمودی و گفتی : چرا باید در اختلاف افتاد و اگر تقلید کنندء باید 
تقلید بزرگان و کلانان کنند . با این گاھی کە حالتش درگرفتیء آتش درنھادش افتادی و 
چون ضبط خود نمودی چند روز خود نشستی و آزار کلی یافتی' . 

می آرند: 

وی حنفی المذھب بودہ اما بعضی عمل شافعی را لازمۂ خود کردہ بودء چون قرائت 


فاتحہ' با امام و غیرآن. شیخ عبدالله" فتح پوری کە ھم نبیرۂاوست و ذکر وی 


ان شاءالله وحدہ-آید و از یاران قدیم وی است؛ بشنید کە خدمت وی در عقب امام 
قرائت می نمایدء مکتوبی به خدمت وی بفرستادو در آنجا؟ بنوشته که چنان در کتب فقہ 
حنفٰی دید ام کە هر کهە در عقب امام قرائت نماید خاك در دھن او . چون أن مکتوب به 
وی رسیدہ در عقب آن بنوشت کە مکتوب آن عزیزالوجود رسیدء بە مضمون بە وضوح 
پبوستء بدانکه خاك در دھن بھتر* یا فساد در" نماز . 

یعنی ہر قول حنفی اگر در این مسئله عمل نشود محذور این است که خاك در دھن 
می شود و اگر بە طور شافعی عمل نشود محذور فساد نماز است و مقصود شیخ ۔قدس 
سرہ-است که خاك در دھن نھادن بە است از انکە نماز فاسد شود. اعوذ بالله تعالی 
عله'. 

از فاطمه وی می آرند کە شبی منصور حلاج رابە خواب دید کە باوی می گفت کە ای 
فاطمه! اگر شیخ نظام الدین در عھد من بودی برخود من فتوی بنوشتی . چون فاطمه از 
خواب بیدار شد و شرح واقعه رابہ خدمت وی معروض داشت. حضرت شیخ رااز 
شنیدن این سخن حالتی پدید آمد. برخاست و در صحن خانه دورہ می زد می فرمود: 
دست نظام الدین قطع کردندی به بودی کە در خون منصور قلم بگرفتی و فتوی بنوشتی 
1-۵۴۶۱ . نظام الدین چه کس باشد و چه قدرت آن داشته باشد کە در قتل او قلم 
02 

از مھدی قاسم خان کە امرای بزرگ خلیفه وقت بودو بە رخصت عالی ھمت وی بە 


١-ن:‏ از لاگویند ٤...‏ تا اینجا ندارد ۲۔م: ندارد ٣۔ن:‏ عبدالغنی ۴-ن: ندارد ۵۔ن: به 
۶ ن: ندارد ۷ م: از (یعنی بر قول حنفی ...۹ تا اینجا ندارد 


7 


۴۴‌" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


زیارت حرمین برفت و بازبه ھندآمد . خلیفه وقت قصبۂ امیتھی را در جا گیر او مقرر 
فرمود: چون وی بە آنجارفت و خدمت وی را ملازمت نمودہ با یاران خود می گفت و 
تعجب می نمود کە من حضرت شیخ را چندین مرتبه در حرمین ملازمت کردہام. گویند 
خدمت وی از آن تاریخی کە از پیر حود مرخص گردید و بە قصبه مذکورہ متوطن گشت؛ 
ھرگز قدم از حجرۂ خود بیرون ننھاد تا کار خود را تمام نساخت . 

می آرند: 

شیخ احمد بخاری کە از فرزندان مخدوم جھانیان که از بزرگان سادات هند بود و در 
شھر قنوج متوطن گشتہ و با جنّت آشیانی؛ تودد و یگانی عظیم داشت بنابر آن جنّت 
الرا ات سلب راومطری ابس باسغات برقت اث رکاج رس اارخات 
وی آن سخنان را در مجمع با شیر شاہ بگفت . شیر شاہ در آن وقت باوی گفت چکنم 
حکم' ایلچی کشتن نباید' . والا تو رازندہ نمی گذاشتمء اما اگر ھند رامسخر کردم٭ 
بینی ات را بردارم؟. این بگنفت و وی رارخصت مراجعت فرمود. 

چون شیرشاہ ند“ رادر حیطۂ تصرف خود درآوردں خدمت سیدی را جستہ گوش و 
بینی وی راہبرید . چون از آن قضيه بیست سال بگذشت٠‏ روزی خدمت وی <۵۴۶۔ب> 
در مجمع اصحاب سر بە مراقبه فرو بردہ بود. ناگاہ سربراآورد و گفت : بیچارہ شیرشاہ از 
عجب مھلکە ای خلاص گردید . خدمت شیخ محمد کە خلف رشید حضرت شیخ است ء 
معروض داشت که شیرخان مدت بیست سال است کہ از این عالم انتقال نمودہء خلاصی 
وی از مھلکه چه تواند بود؟ فرمود: امروز جناب سیدی بە حضور حضرت رسالت پناھی 
۔عليه الصلوہ والسلام -آمد و دادخواست . آن سرور-صلی الله عليه و آله وسلم۔از 
شیرشاہ پرسید کە چرا چنین ظلمی در حق فرزند من نمودی . بر فعل زشت خود اعتراف 
نمود و سری در پیش داشت . آن حضرت ‏ صلی الله-عليه و آله و سلم-۔چون شرمندگی 
وی دید روی توجهھ بە جانب شیخ احمد آوردہ فرمود: ای فرزند! گناہ و جرمی که از وی 
نسبت به تو واقع شد در معاوضے آن غزوہای که باراجه بودن ملٴء کردہ ای به من 
واگذار. جناب سیدی بە موجب فرمودہ آن حضرت ۔صلىی الله عليه و آله و سلم۔از 


١‏ ن: ندارد ۲- ن : نیآمدہ ٣۔م:‏ بگردد ۴-ن: بر آوردم ٹم: مسند ۶۔ن: پور نمل 
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دعوی خود درگذشت و شیرشاہ از آن مھلکە نجات یافت . 

این راجه بودن مل' راجەای بود و در غایت متکبری و متھوری و دربار وی مأوی و 
ملجاء نود عالم و بسیار شھرھاو قصبات اھل اسلام را نھب و غارت کردہ؛ زن و 
فرزندان ایشان را اسیر کردہ در تحت تصرف خود دراوردہ؛ داخل حرم خود گردانیدہ 
بود. چون شیرشاہ از این واقعه خبر یافتء ہر وی لشکر کشید و ملک وی رازیر و زبر 
کرد. آن بدبخت متھور در حصار رای سین کە از قلاع ۵۴۷۱۔آء مشھورہ کشور ھندوستان 
است و کمند اوھام بە تسخیر بر کنگرہ وی نرسدء مستحصن گردید . پادشاہ اسلام مذکور 
دید کە اگر بە محاصرۂ قلعه برداردء ان حضار دست نمی دھد؟ معاملە بە دورو دراز 
سے قافن میانجیان در میان" آورد. آخر قرار بر آن یافت که پادشاہ اسلام بە کلام الله قسم 
خوردکە ضررجانی و ملکی ومالی ننمایدء من از قلعه بە زیر آیم و پادشاہ را خدمت نمایم . 

پادشاہ اسلام در خلوت فقھا و علمای وقت را طلب داشته فرمود کە بر شما روشن 
است که آن بدبخت زن و فرزند اھل اسلام و سادات عظام رادر تحت تصرف خود 
دراوردہ و مردان ا یشان را به قتل اورد. به درجه شھادت رسانیدہء بدانید کە الحال غرض 
من حفظ' عرض اسلام است؛ می خواهم کە به قرآن قسم خوردہ وی رابە دوزخ 
فرستم. شمادر این باب چه می فرمایید؟ علما متفق*اللفظ گفتند : این چنین کافری'را 
می توان قسم بە قرآن خوردہء مستأصل گردانید چون علمابر این معنی فتوی دادند 
پادشاہ قسم بە قرآن وی را از حصار بە زیر آوردہ روز دیگر مع اتباع وی بە قتل آورد و زن 
وفرزندو اھل وی راکە در تحت تصرف وی بود ھمە رابیرون آورد. از استادی 


علامیء شیخ عبدالله بدایونی ٢‏ قدس سرہ-می آرند که در اوایل کە قدم در راہ سلوك _ 


بنھادمء آرزوی دریافت و ملازمت شیخ بر من غلبه کرد متوجه خدمت وی گردیدم . 


چول به خدمت وی رسیدم؛ بمجردی کە چشم مبارك وی ہر من ۵۴۷۱۔ب) افتادء کلمه 


سیحان الله والحمدالله و صلوات:؛ بر آن سرور - صلی الله عليه و آله و سلم ۔چنانکه 


عادت اوست؛: بر زبان راند و فرمود که از راہ دور آمدند۔خوش آمدید . آن گاہ مرا در کنار* 


شی ٢ع‏ لان 7 ار د؛ عن و دھد) ندا د ٣‏ دم : ندارد 1+ ندارد ۵ ن: ھمه 
7۶ن: کاری ۷۔ن: بداونی ۸م: ندارد 
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بنشاند و به درون تشریف برد . بعد از ساعتی طبقی در دست کہ در آن مامی و نانی چند 
بودے بیرون آورد و در پیش من بنھادو فرمود که شیخ عبدالله! من در مت العمر خود ہا 
ھیچ کس طعام نخوردہام امروز مأمور گشتەام تا با شما طعام بخورم . و من به ادب تمام 
دست بە آن طبق می بردم و می آوردم و از آن ماھی و نان می خوردم. مراھیچ گاہ گوشت 
ماھی میلی نبودء اما در این ماھی لذتی احساس می کردم که به ماھی دنیا نمی مانست در آن 
حین نیز در خاطرم بگذشت کہ الله سبحانە و تعالی۔در قرآن مبین گوشت ماھی را از 
بزرگترین نعم بھشت شمردہ و حال آنکە در بھشت انواع اطمعه و اشربه است که گوشت 
ماھی در جنب آن چھ تواند نمود '. و مطلقاً این خدشه از خاطرم رفع نمی گردید. چون ان 
ماھی را خوردمء بالکلیة آن خدشهە از دلم زایل گردید . 

وی بھ نور ولایت بر ما فی الضمیر من مطلع گردید و فرمود: مولانا این ماھی از 
بھشت است و کوزۂ آبی کە نھادہ می بینی از حوض کوثر است؛ برگیر و از آن آب نیز 
بیاشام. به موجب اشارت برخاستم وآن آب را به تمام خوردم؛ آبی ہود در غایت 
خوشبوبی و زلالی' و نھایت لذّت و عذوبت کە هرگز بە آن لطافت آبی نخوردہ بودم . 
نوری در باطن خوداحساس 1۵۴۸۰+ نمودم کە رفع جمیع حجب بود. آن گاہ متبسم 
گشته فرمود: مراد من از حوض کوثر حوضی است که من راست نمودہ ام این آب از آن 
حوض بود؛ نہنداری که کرامت می فروشم. و من از غایت ھیہت و عظمت وی نطق را 
فراموش کردہ بودم. بعد از فراغ طعام در خاطرم بگذشت کہ اگر حضرت شیخ مرا 
اب کشی صوفیان کەه در خانقاەاند امر فرمایند سعادت دارین خود دانستہ بە ان امر قیام 
نمایم . 

مدتی بر این امیدواری خدمت می کردم روزی جمعی از اصحاب درخدمت وی 
بنشسته بودند. وی سخنان بلند حقایق و معارف با ایشان می فرمود و من سری در پیش 
افکندہ منتظر وقت می بودم . بە یک ناگاہ قطع سخن کردہء روی توجه بھ من آوردو 
فرمود: ھان! شیخ عبداللهء شما به جای محمد رسول الله و ابراھیم خلیل الله اید من بە 
شما کی چنین خحدمتی را روا دارم؟ من برخاستم و سر بە زمین بنھادم و گفتم : این نوازش 


([دن: بود ٢‏ ٣-ن:‏ زلالیت ٣‏ ن: عذوبیت 
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مخدومی است والا. 
مصرع : 
چه نسبت خاك راباعالم پاكغ؟ 

وھم از خدمت استادی گوید کە در اوایل حال کە به کسب علوم ظاهری مشغول 
می نمودمء گاهمی در درس شیخ عبدالنبی صدر و شیخ عبد الله لاھوری که شیخ الاسلام 
هھند بود حاضر می گردیدم . روزی این دو بزرگ دریک جا فراهھم آمدند و مباحثہ به 
شھادت دندان ان حضرت ‏ صلی الله عليه و آله و سلم در میان آوردند کە کدام دندان آن 
سرور - صلی الله عليه و سلم-شھید گشتە؟ از جانبین سخنان بسیار گفتن ء مباحثەھای 
خوب'نمودید <۵۴۸۔ب+> اماسخنی کہ بە کار آید و خاطر مراتسکین دھد از ھیچ کدام 
ایشان نشنیدم . چون در خدمت وی چندگاھی ماندم روزی ان مباحثه در خاطرم فرا یاد۔ 
آمدہ خواستم کە از خدمت وی تحقیقی نمایمء ھنوز این خاطرہ تمام نشدہ بود کە روی بە 
سوی من آورد و به طریقی عرض فرمود: ای میان شیخ عبدالله این چنین بحٹھا از جمله 
سنت است و نە از جمله فرض پس اوقات ضایع کردن است؛ شیخ عبد النبی و شیخ 
عبدالله را چە گویم . چون خدمت وی این سخن فرمود؛ منفعل گشتم و سر بە زمین 
بنھادم و عذر خواستم . 

وھم از خدمت وی می آرند کە فرمود: روزی کە از خدمت وی رخصت می خواستم 
بە خاطر خود' بگذشت کہ اگر امروز حضرت شیخ پس خوردۂ خود رابه من عنایت کند 
موجب سعادت دارین من خواھد بود. ساعتی برنیامد که بە طریق معھود از درون برون 
تشریف اوردہ ودر صحن خانقاہ بنشست و ما نیز در خدمت وی بنشستیم ؛ با خادمان فرمود 
تا طعام معتاد حاضر گردانید . حاضر گردانیدند. بسم الله گفت و دست به طعام فراز کرد 
و بە خوردن ان مشغول گردید ۵۴۹۰۱۔آ) در عین طعام خوردن نانی درست را ہر گرفت و بہ 
ژنان سار آ۵ را ہلیذر ڈرزوتال٢‏ پیچیدہ نگاہ داشت . چون طعام خوردہ دستھای بر 
روی فرود آوردەشد مرا پیش خواند و آن نان را بہ من کرامت فرمود و کلاھی کە در سر 
مبارك خود داشت فرمودآوردند؟ و به دست خود ہر سر من بنھاد به اشتغال چند* ام رکرد و 


١۔ن:‏ خربب ٢۰٢۔ن:‏ بخاطرم ٣۔-ن:‏ روپاکی ۴-۔ن: فرودآوردو ۵م : اشتغال چندان 


۵ 


۵ 


۰۰۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بر مداومت آن اھتمام نموددفرمود که ہر تو باد کہ بە در مخلوق قدم ننھی و با ایشان صحبت 
نداری مگر وقتی کە مسلمانی رامشکلی پیش آید و بلابی' کهە از رفتن تو مشکل وی 
روی به آسانی می نھدء البته به ھر جایی کە باشد ہر وی؛ خواہ غنی و فقیر خواہ گبر و 
خواہ جھود. این بگفت و مرا وداع نمود' . 

گویند یکی از امرای خلیفۂ وقت بدیدن وی از پرگنە متوجه گردید۔و با وی برادرزادہ 
خردسالی بود چون بە سواد قصبۂ امیتھی رسید دو بزغاله در نظر آن خردسال آمد: پرسید 
این بزغاله ھا از کیست؟ گفتند : از این بزھای حضرت شیخاند. پس آن امیر برادرزادہ 
خود را منع کرد۔چون بە ملازمت حضرت شیخ آمد و قدمبوسی وی نمود شیخ متوجہ آن 
امیر گشته فرمود کھ آن بزغاله ھا از ان شما بودند و ہایستی گرفت و به برادر زادہ خود داد. 
پس بفرستاد و أنھا را اورد و بە آن خردسال عنایت فرمود. از مولوی نادرالزمانی شیخ 
عبدالقادر بدایونی-۔قدس الله سرہ-ہی واسطه کاتب شنیدہ کە گفت : در سنه نھصد و 
ھفتاد و پنج' بە ھمراہ مرحومی میروری محمد حسین خان از شھر لکھنو به قصد زیارت 
حضرت شیخ به امیتھی آمدم و چندگاھی در آنجا ماندم و ہر روز به خدمت وی حاضر 
می گردیدم درآن ایام خدمت وی کتاب عروارف رادرس میفرمسود. روزیازروی 
بی تکلفی خواستم تحقیق نمایمء چون از درس فارغ گردیدہ فقیر معروض داشت؟ که 
معنی این بیت صاحب نزهہه را تحقیق نمایم. ۵۴۹۰-۔ب) 

فرةا 
صوفیان در دمی دو عید کنند عنکبوتان مگس* قدید کنند''' 

بھ خاطر فاتر بندہ نمی رسد؛ ہمجردی که این بگفتم ؛ دیدم که راست بنشست؛ رنگ 

رویش برافروخته گشت .آن گاہ فرمودکه معنی این بیت را از من ہایزید پرسیدی یا جنیدی 


جم ۳ َ۲ 


تحقیق نماید" تو بیچارہ راچە قوٴت دریافت اینکە معنی ای ن٣‏ راتوانی فھمیدیا 


١-ق؛ھانی ٢‏ ن: فرمود ٣۔‏ م: از اگویند... ؛تا اینجا ندارد ۲۴ م: از تحقیق نمایم ٥...‏ تا اینجا ندارد 
۵ن: بکسں ۶۔م:نمودی ۷۔ن: ندارد ۸۱-م: ندارد 


(١۔‏ ببت از سنائی است؛ حدیقه ص۹ 607" 


شیخ نظام الدین امیتھی ۹ 


توانئی درك کرد. من چونآن حالت ہد یدم بە غابت منفعإ گردیدم و پس غم زدہ بە خانه 
آمدم و کوفته خاطر می ہودم؛ بە نوعی که جھانی ہر این فراخی در آن ساعت ہر من چون 
دیدۂ مارو دل مورٹنگ می نمود و چشمم بە خواب نمی غنودی تا آنکه صبح ہردمید ہا 
خاطر خسته برخاستم و طھارتی بکردم و به ادای نماز متوجه گشتم چون از سنّت فارغ 


شدم دیدم کھ فرستادہ ای آمد کە تو را حضرت شیخ می خواند . دو رکعت نثماز فرض رابہ ۱ 


تعجیل' تمام ہگزاردم و متوجه خدمت وی گشتم. چون مرا ہدید استبشار فرمودو گفت: 


کوفته خاطر گردیدی؟ ازآن سخئی کے بەتو گفم سرادم تکمیل تو بود.آن ٤‏ ا, 
[کلاھی]طلب داشت و ہر سر من ہنھاد و رخصت فرمود. آن کلفت ھا بالکلی از خاطرم 
زایل گردید . الحمدللە و المنة. 

می آرند : ٰ 

کار وی دائم ایٹار طعام ہود و ھر روز جمعی کثیر از درویشان در اطراف و اکناف عالم 
می آمدند و وی مہلغی از غلە بە هر کدام می داد؛ روزی بە طریق معھود خیرات می مود 
درآن میان زی کە سترعورت شرعی با وی نود نشسته ہودء چون وبت بە وی رسیدی 
وی راچیزی ۵۵۰۔ا ندادی و بگذشتی ہر این منوال دو سە روز آن؟ عورت می آمد و 
ہی آنکه چیزی یاہد: ہازمی گشت . پکی از خادمان گفت :شیخا! این عورت درغایت ۵ 
فقرو ہرھنگی است و دو سە روز است کە آن رانصیہەای نمی رسد . حضرت شیخ دست 
ہرآورد و صرہ بیست اشرفی از میان وی بکشید و در پیش آن خادم بیفکند و گفت : اول آن 
را خرج نماید بعد از آن طلب' ئفقه دیگر کند۴ . آن مرید سر در خدمت وی بنھاد و استغفار 
کرد. 
می آرند : 
در لیّامی که شیرشاہ این عالم را وداع نمود در عالم مند ھرج و مرج پدید آمد و عدلی 


١۔م:تبجیلٰ‏ ۰ ٢۔ئ:‏ خاطرات کرفتە گردید ۳۔۔ن:از ؟۴۔م: ندارد ‏ ال۵ام:ندارد ۶۔م: ہقیہ 
۷۔ م؛ کنند 


٣ 
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ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


نام برادرزادۂ وی بر تخت سلطنت جلوس فرمود و خطبه وسکہ بە نام خود کرد. بعد از سه 
سال درجمعە خطیب محواست تا بە طریق معتاد به نام وی خطبه ہبخواند. خدمت وی منع 
فرمود و گت : خطبه بە نام پسر ھمایون پادشاہ اعنی جلال الدین محمد اکبر پادشاہ غازی 
بخوان. امیرعالی' حاضر بودگفت : خدمت شیخ چهە می فرمایید؟ کجا پسر ھمایون 

۵ پادشاہ و کجا این دیار؟ خحدمت وی بە آن امیر فرمود کە تو را خبر نیست: امروز همشتم روز 
است کە گویە نام پادشاہ گور ہا صاحب تو در نواحی کالپی جنگ کرد و صاحب تو را 
گرفت و بکشت و پوست از وی بکند و پرکاہ کرد و بە شھر کالپی بفرستاد و در کوچەهای 
شھر مذکور تاسە روز گردانیدند . ہریز و خبر پادشاہ خود بگیر . 

آن امیر و اھالی و اکاہری' کە در مسجد حاضر بودند: تاریخ ھابنوشتند بعد از 
چندگاہ خبر رسید که چنان بود کە حضرت وی فرمودہ بود. 
گویند در اوانی ۵۵۰۱ ب٤‏ کە خلیفۂٗ وقت در گھوارہ شیرمی خوردہ گاہ گامی روی 
بە جمعی یاران می کردی و می فرمودی که سبحان الله طفلی شش ماہه کە ھنوز در گھوارہ 
است پادشامی روی زمین رابە نام وی نوشتند و نام وی جلال الدین محمد اکبر بنھادند . 
می ارند: 

۵ شیخ حبیب نام کە پدرش از امرای کہار شیرشاہ بود و بعد از اطفای نائرۂ افغانان و شر 
آن جماعت ترك' سلطنت کردہ در بد ایون؟ بنشست . شیخ حبیب جوان بود بعضی امور 
که از درویشی دور بودہا پدر در میان می آورد و آن میسر نمی شد. آخر لاعلاج گردیدہ 
وی نیز ارادہۂ٭ درویشی کردہ از پدر علی حدہ مسجدی بنا نھادو حجرہ در برابر آن 
بساخت و بە عبادت مشغول گردید . 

×٠‏ بعد از چندگاہ بی آنکە از پدر رخصت حاصل کندء بە طلب مرشدی از بدایون۷ 
متوجھ امیتھی شدہ با دو اسب و چند خحدمتکار: چون بە یک منزلی امیتھی رسید یک اسب 


۱۔م: امرای عالی آسام: ندارد ۳ ن؛ ترك که ۴| ن: ہدارون ۵م :ادارہ 


شیخ نظام الدین امیتھی ۰۵۱ 


رایکی از مغنیان دادو دیگری را بە دیگری و پیادہ متوجۂ امیتھی گردید ودر راہ ازبیادہ۔ 
روی' آبله بسیاری در پای وی افتاد. چون بە خدمت شیخ رسیدء فرمود: هان! از راہ دور 
آمدید پای ھای شما مجروح شدد. یک اسب راب مغنی و دیگری را بە دیگری دادید. چه 
فایدہ بایستی از برای خدا دادی . افسوس؛ صد ہهزار افسوس! 

پس طعامی آورد و بە وی داد و از حجرہ ھا حجرہ ای؟ بە وی عنایت کرد. چون چند 
روز بر این برآمد شیخ حبیب را طلب داشت و گفت : برخیز وبە بدایون؟ شوکە 
مسجدی کہ بنا کردہ ای درآن مسجد سگ و گربە قاذورات می اندازند و زاغ وزغن 
پیخال؟'') می نمایند ۵۵۱۰۔-۔آ> و دیگر مادر و پدر شما در قید حیات اندء نشنیدہ اید که 
بھشت در زیر اقدام امھات است ست؟ این ہبگت و به درون رفت و مہلغ بیست عدد روپیه 
بیرون آورد و بە شیخ حبیب مذکور* دادو رخصت فرمود. چون قدمی چند برفتء باز 
وی را خواند و آن مبلغ را از وی بستد ویک عدد روپیە بە وی داد و گفت: شما بروید که 
از برای شما پدر خرج و اسب فرستادہ ھمان کافی است . چون از امیتھی به دو کروهمی 
بیرون آمد مبلغ صد عدد روپیە و اسب و کتابتی از جانب پدر بە وی رسیدہ و مضمون 
کتابت آنکه مسجدی که راست کردہ رفته بودید در آن مسجد سگ و گربە و زاغ و زغنء 
قاذورات می افکند و پیخال٭ می اندازند بیای و آن را از آن نجاست پاك ساز . 

می آرند : 

شیخ احمد نام طالب علمی رادر عین تحصیل ابواب علم لدنی مکشوف گردید وبا" 
علمای کبار روزگار مباحثات می نمود و ہر ھمه غالب می آمد . از آن جھت مشھور شد به 
شیخ احمد فیاض . وی راٴ ارادہ آن داشت! که بە خدمت شیخ برود و مباحثہ نماید. چون 
بە ملازمتش رسیدہ بی آنکه مباحثہ'' در میان ارد جزو بکشید و از جمله تلامذہ وی 
گشت و در خدمت وی می بود. لیکن بە واسطۂ حدت طبع گامی در بعضی چیزهھا سخن 
می گفت تاروزی خدمت وی نماز فجر رادر غسق!'' شب بگزاردو شیخ احمدی به 


١-ن:‏ روسی ٢۲۔ن:‏ حجرۂٗاز حجرہ ھا ۴ ن: ہداون ۴۔م: پینجال ۵ ن: ندارد ۶م: پینجال 
۷ ن: ندارد ۸ ن: ندارد ۹ ن: خواست ۰۔ م: ندارد ۱(۱ ن: غسل 

()١(‏ ۔پیخال در اصطلاح امروزه اردو به معنی فضلۂه مرغ مستعمل است اصل واڑهۂ پارنی اِست کو كذ :لغت فرس اسدی؛: بهہ 
کوشش دکتر محمددبیر سیاتی؛ طھوریء ١۶‏ ۰ج ص۱۱۷. ۱ 


۵ 


۰۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


شخصی کہ در پھلوی وی بودء آھسته بگفت کە شیخ بە کدام مذھب عمل می کند که نماز 
را در چنین وقتی می گزارد؟ ھنوز آن شخص جواب (۵۵۱۔ب+ وی نگفته بود کە خدمت 
وی ترك اوراد کردہ فرمود: کور راچھ وقوف ازیافت' وقت نماز؟ در ساعت نور از هر دو 
چشمانش زایل گردید . 
۵ می آرند: 
قاضی صدر الدین سنبھلی کە از اعظم قضاة وقت بود و مرید حضرت شیخ عبدالغفور 
اعظم بودی؟ در زمانی که خلیفۂ الھی از برای تسخیر ملک بنگ متوجه بودء قاضی بەہ 
ھمراہ اردوی کیھان پوی: بە امیتھی رفت و ازہبرای ملاقات بهە خدمت وی رفت . چون بهە 
خدمت وی رسیدء وی رادر نمازیافت . بعداز فراغ نماز برخاست و خدمت وی را 

۰ دریافت . قاضی را تقرب خلیفه وقت و جاہ قضا برآن؟ داشت کە در خدمت وی فضیلت 
خودرا ظاھر گرداند. بی ادبانه بە آواز بلند خدمت وی را مخاطب کرد پرسید: شیخ؟ 
وحدت وجود چه باشد؟ خدمت وی اول مرتبه سر در پیش افکند و جوابی نفرمود. وی 
دانست که مگر شیخ نشنیدہء باز گفت : شیخ! من با شمامی گویم کە وحدت وجود چە 
باشد؟ 

۵ دیدند کە آثار غضب در جہین مبین وی ھویدا گردید و روی بە قاضی آوردء گفت : 
وای بر تو! ای قاضیء از من می پرسی که وحدت وجود چیست؟ بدان که وحدت وجود 
فنای وجود تو است . وی در برابرشیخ " گمت : شیخ فضولی بگذار . خدمت وی فرود: 
ای پیس" باتو چھ فضولی! بمجردی کە این سخن فرمودء حالت بر وی بگشت و تمام 
اعضای وی را پیسی* فرا گرفت . چون قاضی آن حالت در خود مشامدہ کرد نزد پیر 

٢‏ خودشیخ عبدالغشور اعظم پوری آمد و حالت خود را باز نمود. پیر وی ۵۵۲۰ ۔ آ) 
فرمود: چراچنین بی ادبی کردی؟ گفت: ندانستم . فرمود: از برادرم نظام الدین 
درخواھمء شاید عفو فرماید. روز دیگر چون بە خدمت پیر خود آمد ء گفت : به واسطہ 
تو بسیار عذر خواستم؛ مقبول نیفتادء لیکن از گردن تا بە سر از تو در گذشت . گویند از 


-١‏ تن : دریافت ٢آ‏ ث: پوری ٣سام:‏ بیروت ٢-ن:‏ شیخئ اف۵م: ندارد ۶م: ندارد 
۷۔ ن:. میش ۸ ن: میشی فرو 


شیخ محمد ۰۵۳ 


آن روز قاضی راروی و گردن از آن مرض صافی بودء باقی تمام اعضای وی را آن مرض 
فرو گرفته تا برفت' چنین بود . 

ٹی ارتتا: 

سحری در تاریکی شب به طریق معھود از برای نماز فجر متوجهە مسجد گردید. چون 
قدم در صحن مسجد بنھاں برگشت وبایستادوفرمود: شمع حاضرکنید. حاضر ۵ 
5ا۴ حاضر اف زا مود کسرتی بگیریدر ھفرئٹ سیکا ذو کرد کە تار سیاہ افعی اڑ 
برای قصد شماآمدہ و در گوشه مسجد خزیدہ برمید۔چون؟ حاضران چوبھا گرفتە بہ 
درون مسجد در شدند و آن مار افعی را بکشتند . ان گاہ بە درون شد و ہا جماعت نماز 
بگزارد. ٰ 

وفات آن قبله برادر مستھل؟ ذی حجۂ سنۂ احدی و ثمانین؟ و تسعمائةا'' بە وقوع“* ٠١‏ 
آمدی وبرسر قبر' منور وی مریذ وی محمدبک آویز کە سعادت حج دریافته در سلک 
طالبان و مریدان وی منسلک بودء عمارت بدین طرح'' انداخته بە اتمام رسانید .”؟ 


[۴۱۱] 
شیخ محمد'؟' سلمه الله تعالی!' 


صاحب خوارق و کرامات است و مرید پدر خود و شاگرد اوست . پدر بزرگوارش دائم 


تو یں ت۳ ن5: کرت ٣م:‏ ندارد ۴م: ندارد - ۵۔ن: دیدند مار افعی کمُچه داری در گوشۂ 
مسجد ایستادہ پس هھجوم اوردند و وی ۶م: متھل ۷ ن: ندارد ۸م: ندارد 
۹ ؛ برقبریزی ۰ ث: ہی لایق صرح ۱۔ م: تعالی علی مفارغ الطالبین 
(۱)-۹۸۱ ھ. ق. 
ڈو او اخباں ص ۲۸۵ ۱ 
(۳)۔ن:و/۴۰۰۱۔ب 80 5 

ح:و/۵۴۸ھب 


۰,۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


می فرمود: اگر کسی خواھد کە نظر برروی ولی مادر زاد اندازد گو نظر بر جبین شیخ 
محمد نماید و ھرگاہ خدمت وی بە ملازمت پدر خود می آمد پدرش بە آن بزرگی از جای 
خودبرحاستی و پیش رفتی و تعظیم و ترحیب وی نمودہ؛ برابر خود جای دادی 
۰۱۔ب ؛ و چون از حقایق معارف سخن کردی؛ روی سخن بە وی آوردی . اکنون بہ 
ہ۵ جای پدر بر سجادۂ مشیخیت در امیتھی استقامت دارد. هادی آنکە در تیە' ضلالت است و 
قدم بر قدم پدر می رود' و سنتی از سنن' بیضای مصطفوی' ‏ صلی الله عليه و آله و سلم۔ 
ازوی متروك نگشتہ و تا از مادر متولد شدہ قدم از حجره عبادت؛ غیر از برای نماز بیرون 
ننھادہ و ہا اھل دنیا صحبت نداشته ء بلک نظر بر این طایفه بە اختیار خود نینداختہ و امروز 
آستانه مبارکش مطاف خاص و عام و ذات گرامی اش مرجع بزرگان عظام و صنادید ایام 
' است*و بر بزرگی وی قایل . 
گویند مرتبه ای کار خیر و صلبيه وی در میان بود. فاطمەاش گفت : کار خیر و خیر؟ 
شما در میان آمدہ و اسبی در کار است و آن نیست . خدمت وی فرمود کە شما برخحیزیدو 
زین اسب بسازید. فاطمه ایشان چون عقیدہ درست داشت: برخاست و به راست نمودن 
زین اهتمام نمود. بعضی از منکران با یکدیگر می گفتند کە اسب در جایی پیدا نیست و زین 
طیار می شود. چون زین طیّار۷گردید یکی از معتقدان اسہی بە خدمت وی بفرستاد و ان 
زین را بر آن اسب بکرد. 
وفات وی بعد از نوشتن احوال وی بە یازدہ سال در سنه ھزار ویازدہ بود و در پھهلوی 
بدرخود مدفون گردید . رحمة الله“ . 


١‏ ن: گمراھان تیە ۲٢ہ۔ن:برد  ٣۳‏ م:سنتےەے ؟۴۔ن:مصطفیٴ_ ۵۔ن: وقت ۶ در 
۷ م: نیار ۸ ن: یزارو یتبرك بە 


شیخ عبدالغنی فتحپوری سا 


[۴۱۲] 
شیخ عبدالغنی فتح پوری”'' قدس الله تعالی' سرہ 


وی اعلم علمای وقت خود بود و درس می فرمود و از اقران و یاران شیخ نظام الدین 
امیتھی است و ھم پیرو وی؛ یک درس خواندہ و دریک جامی بودہ و باوی توددو 
یگانگی <۵۵۳۰ ا ہسیار داشته. صاحب اخلاق صوری و معنوی است و کاتب خدمت 
وی را دریافته ودر درس وی حاضر می گردیدہ. خدمت وی در فتح پور لکھنو کە تا 
چھاردہ سال در جاگیر و الدم مقرر بودء متوطن بود۔و از امیتھی تا فتح پور دوازدہ کروہ 
راہ است۔چون از فتح پور قصد دریافت حضرت شیخ نظام اللین نمودیء حضرت' 
شیخ بە نور ولایت از قدوم بھجت لزوم وی خبر دار گشته از قصبه امیتھی بیرون آمدی بە 
یک فرسخی از سواد قصبه منتظر وی بنشستی . چون شیخ برسیدی؛ ھمراہ شدہ بە خانقاہ 
خود آوردی و دو سە روز صحبت داشتی و رخصت فرمودی و باز تا همان جا به مشایعت٣‏ 
بیرون رفتی . از جانبین حال بر این منوال بود. چون خدمت شیخ نظام الدین وفات 
یافت: ھمین شیوہ راولدرشید وی شیخ محمد مرعی می داشت؛ اماشیخ محمد به 
واسطە تعظیم وی را از قصبۂ مذکور در برابر شیخ از برای مشایعت؟ وی بیرون می رفت . 

کاتب از عموی خود بە اسم علی قلی که از فحول علما متبحرین و تلامذۂ وی است و 
چھاردہ سال کە آن قصبه در جاگیر والد فقیر مقرر بودہء عموی مذکور در خدمت وی یک 
روز سبق خود را تعطیل ننمود. از وی شنیدم کە گفت : چون خبر شدت مرض شیخ نظام 
الدین بە خدمت وی رسیدہ طبیبی کافر در غایت حذاقت* در قصبۂ فتح پور بود؛ وی را 
بگرفت و متوجۂ خدمت شیخ شد . چون بە یک فرسخی قصبہ امیتھی رسید؛ آن طبیب 
رادر آنجا بگذاشت و خود به خدمت وی رفت و وی را دری 4افت <۵۵۳ ۔ ب ٤>‏ و 
تشخیص مرض وی نمودہ آن طبیب رانزد خودخواندو گفت آنچە تفتیش مرض وی 
قارف متو قنّت مو لات ۴ک3؛ جا و ھورن) 


(١)-ن:‏ و/۴۰۱۔٢‏ ت۳ام۷١۳۰۸‏ نصد ط6 ٥0‏ طاخ ' 553(5 
ح. و/۴۸ھب 


٣۷ 


۵ 


۶ه۰غ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


۱ نمودہ بود . طیت متا این مرضی است:؛ در غایت صعوبت؛ تامن بەرأس العین 


نبینمء حکم بر ادویه و اشربه وی نتوائم کرد. 

چون شیخ راعادت بود کە کافری یا از دین بیگانەای در مجلس وی نیامدی؛ بنابراین 
خدمت وی ملاحظه می فرمود و در آن باب توقف می نمود. اما دیگران گفتند که ماوی را 
برقع پوشانیدہء خانه راتاریک کردہ بە خدمت شیخ بریم کە چشم مبارك شیخ بر وی نیفتد 
و برقع پوشانیدہ بە خدمت وی رضا دادند. پس بمجردی کە خواستند که ان طبیب را بە 
درون حجرہ برند' ءخدمت وی از جای خودبرجست وبنشست و کلمۂ لا حول ولا 
قوۃالا بالله گفتن گرفت و گفت : مه شمابیرون شوید که از شما بوی بیگانگی می آید 
کرات رکاقاق پاضافت0 7س تال ظیت الک گائی اررد ا تھی کا 
را ملاحظه نماید . فرمود: نظام الدین را کار از آن گذشته که در هنگام وصال دوست التجا 
به بیگانه بورزد و ھم شما بیرون شوید کە حکم است کھ نظام الدین در دار دنیا حساب 
خود دادہ به عالم وصال انتقال نماید. ھمۂ آن جماعت بیرون حجرہ آمدہ بنشستند بعد از 
زمانی نام شیخ عبدالفتی را بردند. شیخ و دو سه یار دیگر به درون رفتند. فرمود: 
بحمدالله کە حساب مارا بگرفتند و به عنایت دوست چیزی کھ در آن اندك گرفتی باشد 
برما ننھادند. این بگفت و خدمت وی را پیش طلب داشت . بە طریق سر سخنی باوی_ 
گفت: وداع فرمود. شیخ آمد و بیرون حجرہ بنشست < ۵۵۴-آء ووی به ذکر الله و 
رحمن و رحیم مشغول گشت. بعد اززمانی آن آواز ساکت شد . دانستیم که از این عالم 
به عالم بقا" انتقال فرمودہ؛ به درون رفتیم. بوی مشک و رایحه کافور دماغھای مارا 
معطر کرد. پس؟ تجھیز و تکفین وی کردہ بە خاکش بسپردیم؛ چنانکه بگذشت . وفات 


س وی در سنه خمسر " وتسعمائد') بودہ و در جوار روضه مخدوم حسام الدین در باغ 


رای ملائز تا در وو را رثات ت غاف تھی تر ضر ختالفشعل''' 


١۔م:‏ از وو برقع ... ۹ تا اینجا ندارد. ۲٢‏ ن : مسارہ ٣‏ م: ٢‏ به عالم بقا٤‏ ندارد ٣‏ م: بہ جھت ۵۔ ن : ثمان 
(١)۔-۹۰۵ھ.‏ ق. 
(۲)۔نگا: محمد اسحاق بھتی؛ فتھای پاك و هندی لاھورء ۱۹۷۷ مِ (اردو) ج/٣‏ ص۲۲۷۰. 


۳٘٢ 


شیخ اله داد خیرآبادی ) 


]۴۱۳[ 


شیخ اله دادا خیر آبادی”''قدس الله سرہ 

وی مرید شیخ سعد بودو خلافت و شیخیت و خط ارشاد از شیخ صفی کە خلیفه 
اعظم شیخ سعد است داشتەء وی از فحول علمای متبحرین وقت خویش بود. در اوایل ۱ 
حال بە درس و تدزیس اشتغال می نمودہ و تحصیل علوم اکثراً در بلدۂ سنبل نزد میان عزیز 
ونیسز نزدبنی اسرائیل سنبلی کە استاد میان حاتم سنبلی بود کردہ و در دھلی ھم بیشتر 
بودہ . 

می گویند تماح شرح موافق را نوشته و ھمیشه بە ریاضت و مجاھدۂ نفسی می گذرانیدہ 
واز سماع انکار داشت . روزی در خانقاہ شیخ سلیمان ماند وی راعرس بود طالب 
علمان گفتند کە بیایید بە خانقاء برویم . وبە خدمت شیخ تصدیع دادند کە الحال مجلس 
سماع نیست . فرمود چھ مانع و هرگز قبل از آن شیخ سلیمان و شیخ با یکدیگر ملاقات 
نکردہ بودند . 

گویند شیخ سلیمان را شناخت و گفت شیخ الھدایة بیایند شما را به خدا برسانیم . 
شیخ علی الغور گفتند: عجب سخن است! یکی اشتھا نداردو گویند بیا تو رادو من 
طعام بخورانم . اول باید اشتھا بخشید: بعد از آن طعام خوراند و در آن وقت اگرچہە بہ 
می شد چنانکه شیخ جمال دھلوی کە شیخ را در عنفوان جوانی دیدہ بسیار تعظیم کردہ بہ 
خانهٔ خود بردہ انواع ضیافت نمودہ گفت که حق ۔ سبحانه و تعالی ۔ شما را بزرگ گردانیدہ 

شیخ تاآخر عمر ھرگاہ تقریر می شد بە روح پر فتوح شیخ جمال فاتحہ می خواند وبە 


()۔-ن: و/۴۰۲۔ا ب۲۸30 ز53 >1 118083 دامازد ط5 
ح. و 1۰ 
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۰۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ذکر خیر یاد می کرد و اکٹثر علمای سرکار خیرآباد لکھنو ہی واسطه شاگرد شیخ اندوھم او 
را قبول داشتند و با وجود آنکە خلفای شیخ سعد-قدس سرہ۔ در جھان فراوان اند لیکن 
او سرآمد همه کس است٠وی‏ چون' در اوایل حال منکر سماع و تواجد بود به خدمت 
شیخ صفی رفت و شیخ صاحب سماع و وجد بود و گاھی کە شیخ بەسماع و تواجد 
بنشستی؛ وی از مجلس برخاستی و انکار نمودی . روزی خدمت وی در مجلس شیخ 
بود. قوالی آمد و بیتی برخواند و شیخ بە تواجد برنشست و خدمت وی لاحول گفته از 
مجلس بیرون‌رفت' . شیخ بعد از ساعتی که از تواجد بازآمدء پرسید که شیخ الھدایة بہ 
کجارفت؟ صورت حال رابا وی بگفتند . شیخ فرمود کھ وی چندان برقصد کە ھرگز از پا 

گویند روزی وقت شیخ سعد خوش گردید و قوالان در ترانه آمدندء شیخ به تواجد 
برنشستہ و در جایی کە خدمت وی بودہ روان شد. چون به انجارسیدہ؛ وی رادر 
برگرفت و سینه خود را بر سینه وی ضم نمود. بمجردی کھ سینە شیخ بهە سینه وی برسید 
حال بروی < ۵۵۴-ب٤‏ بشورید و بە ھمراہ شیخ به سماع و تواجد درآمد . چون از تواجد 
بازآمد ترك تعظیم و تعلم نمودہء طریفه صوفيه را لازم بگرفت و ریاضت و مجاھدۂ شاقہ 
بکشید تا در اندك وقتی بە مرتبَه کمال رسید و از بزرگان این طایفه گشت و صاحب ذوق و 
سماع و حالت و وجد گردید . سماع و تواجد در شب و روز وظیفه وی شد و ترك از؟ وی 
نمی گرفت و قدم مبارك خود را از ابواب مخلوق به تخصیص از اھل دنیا کوتاہ 
سی داثنت وعر گزاستداغای ضیائت کسی قبول نکرد؟. وی یی حلیة ٹوکل و تجرید 
آراسته بود و با این همه کثرت عیال؛ اطفال فوق الحد داشت و آن همه بە عنایت باری 
۔عزاسمه-تحمل فقر وفاقه می ئمودند و توفیق رفیق ایشان بود و همەوقت عادت 
ایشان گشت و گوید چون بە ذبح اسماعیل عليه السلام ۔حکم آمد و بعد از آن است که 
مارا فديه فرستاد و آن کہش گریخت ابراھیم -عليه السلام -به حضرت جبرائیل گفت : یا 
اخی جبرائیل مارامددی فرمای . از این معلوم می شود کە شفقت پدری جبلّی است 


١۔م:‏ از تحصیل علوم ... ٢‏ در صفحہ قبل تا اینجا ندارد ۲٢۔ن:‏ برخاست ‏ ۳۴ عم:در ۴۔ن: هاستدعای 
ضیافت کسی قبول نکردہ ندارد ۵ ن: ندارد 


شیخ اله داد خیر آیادی جہرں 


اشارہ بە فرزندان خود کردہ فرمود که اینھا دیدہ رحم می آید. پنج شش روز نگذشته بود کھ 
درآن وقت دو ھزار بیگه مدد معاش نوشتھ فرستاد. چون این خبر به فاطمه شیخ رسیدء 
بسیار گریست کە حق تعالی فقر را از ما گرفت . چون شیخ از این عالم انتقال فرمودء 
فاطمه دعا کرد که خدایا! این بصارت ظاھری را از ما بازدار. از آن وقت بصارٹ ظاھری 
نداشت . شخصی تاریخ خویش گفتە: 
رباعی: 
مسریم صفتی رفت بە اعزازتمام زین دایرۂ دھر بە نور ایمان 
تاریخ وفاتش بە دلم گفت خرد کی رابعۂ دھربشد سوی جنان' 

گویند فقر حضرت شیخ بە مرتبە ای رسیدہ بود کە در دیگدان وی گیاہ رسته بود . 

ازوی می آرند کەه گت : 

نوبتی در دلم بگذشت که حالت ظاھری بە این مثابه ای رسیدہ که در دیدگان ما گیاہ رستهء 
مبادا فاطمہ را دل بە تنگ آمدہ باشدء بیا وی را بیازمایم کە فقر وی چون من اختیاری است 
یا اضطراری . رفتم وباوی گفتم کە حال ما به این غایت رسیدہ که می بینی؛ اگر اذن وی 
ترك توکل نمودہءاز یاران و دوستان طمعی کنم و زری بەدست آوردمی نزد وی آرم. چون 
من این سخن بگفتمء دیدم که رنگ روی وی بر افروحت و راست بہنشست و گفت : ای 
الھدایه! تو پنداری کە ما ناقصیمء مبادا امری کە < ۵۵۵۔ا> باعث شکست توکل تو باشد 
از ماسر بر زند زنھار این دغدغه رابه خاطر مار خود راہ مدہ کە ما دو قدم از شما 
پیشیم برخیز و باخداوند خود مشغول باش و از این رھگذر اندیشه بەخاطر راہ مدہ؛ 
امیدوارم که در ا ین باب از من بە تو چیزی ظاہر شود که چشمان مبارکت روشن گردد . 

چون این سخن از وی بشنیدمء برخاستم و دو رکعت نماز بگزاردم و شکر حق بجا 
آوردمء پس دیری برنیامد کە فتوحات غیبی روی آورد تا بە حدی کە هر روزہ تا ھزار کس را 
طعام از مطبخ من به مستحقان می رسد ء ورای مردمی که وظیفه دار بودند . 


ری : 


١-م:‏ از او گوید چون بە ذبح ...؟ تا اینجا ندارد . ٢‏ ن : ازھاز وی می آرند ...تا اینجا عبارت اندك اختلافی دارد . 


۵ 


۰۶۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


در همان سال یا سال دیگر از این عالم انتقال نمودء خلیفۂ وقت کس' فرستاد و استدعای 
حضور وی نمود. چون فرستادہ بەه خدمت وی رسید؛ خدمت وی از برای سیر به سواد 
قصبۂ' خیرآباد بیرون رفته بود. در حال اب طلبید و وضوی تازہ نمودہ و بی آنکه فرزندان 
و متعلقان رارخصت فرماید یا خبری نماید یا در محضر بنشیند: پیادہ تا پیش خلیفه وقت 
زوانه شد و در جایی توقف نفرمود. چون خلیفه وقت را از مقدم شریفغش خبردار 
گردانیدء طلب داشت و بمجردی که نظرش بر جبین مبین وی افتاد به اعزاز و اکرام پیش 
رفت و ملاقات فرمود و گفت : دراین وقت تصدیع دارم. فرمود: این از تو نیست و تو را 
به این چه کارء آن رابگو کە مرابه واسطۂ وی طلب داشته ای؟ گفت : از برای شرف 
دریافت شما این همه < ۵۔ب‌> تصدیع دارم اکنون که شیخ را دیدم: مسرور گردیدم . 
خدمت وی فرمود کهە این چنین ملاقات را ملاقات نگویند که از ملاقات یکی حظ وافر 
یاہد و دیگری در رنج و عذاب افتد ملاقات آن است کە از دو جانب خوشی و خرمی 
پدید آید . این بگفت و بازگشت . 

خلیفۂ الھی پیش آمد وبگفت : ملکی کە۳ الله تعالی بە من عطا کردہء از این بارہ قبول 
فرمای. گفت : مرانیز از انچه بە تو عطا فرمودء دو صد چندان کرامت کردہء لیکن یک 
چیز از تو خواهم کە دیگر مرا از یاد خود فراموش گردانی و من بعد به یاد نیاوری۔و قدم 
در محفّه نھاد و متوجه وطن گردید . 

وی را فرزندان بسیار ند اما شیخ ابوالفتح کە امروز بە جای پدر بر سجاده مشیخت 
نشستہ و قدم بر قدم شیخ نھادہ ان شاء الله وحدہ ۔ذکر وی در محل خود دراین کتاب 
آید. گویند روزی در حلقۂ احباب٭ نشستہ بود و سخن می کرد بە یک ناگاہ قطع سخن 
بکرد و بر زبان مبارك راند که فرشتگان را چە یارای آنکه چیزی که ما خواھیم بە اذن' الله 
۔تبارك و تعالی ۔ایشان خلاف آن کنند و اگر خلاف بکنندء به عزت الله چندان کف بای 
بفرمایم که پوست در کفھای ھیچ یک از ایشان نماند . و باز بر سر ھمان سخن رفته". 

حَا ضر افور افرتھ کرات تا ارس وت گرہ ج۸ کحضرت 


ام:ندارد ۲۰٢م:‏ ندارد ٣۔ن:‏ آنجه ۴۔ن: ہر ۵۔ن: اصحابه ۶صہن: اذاذ ۷۰۔ن:ازەواگر 
خلاف نکنید ٤...‏ تا اپنجا ندارد ۸ ن: ندارہ 


شیخ اله داد خیر آبادی ۰۶۴۲۱ 


شیخء در فلان ساعت با ماسخن می گفتند' ء در حین سخن این چنین سخن بر زبان 
راندند؟ گت : آری در فلان قصبه یکی از معتقدان مانذر کردہ بود کە مرا بسری بە برکت 
شیخ؛ الله تعالی ارزانی دارد< ۵۵۶۔ا و به این می نازید. یکی از یاران آن شخص 
گفت : این همه نازیدن از برای چیست کہ این کار خدای است؛ دیگری را در این چه کار . 
ما حرمت نگاہ داشته؟ با فرشتگان در گفت و گوی آمدیم چنانکە شنیدید . الله تعالی نازما 
را نگاہ داشت و در خانۂ آن شخص امروز سە روز است کە پسری متولد گردیدہ. 
حاضران کس بە ان قصبه فرستادند و از آن شخص خبر گرفتند. گمفت: آری؛ در فلان 
روز من با یاری از یاران خودگفتم کە من نذری بستەام کە خداوند تعالی مرا به برکت شیخ 
پسری دھد؛ امیدوارم کە البته پسر شود. آن یار چنین گفت : ناگاہ آواز شیخ را شنیدم که 
در جواب وی چنانکھ شنیدید می گفت و من منتظر آن وقت بودم تا الله تعالی به برکت 
وی مرا پسری داد زیباروی و نیکوخوی . 

از استادی علامی از شیخ عبدالله بدایونی؟'-قدس سرہ۔به استماع افتادہ که گفت : 
بعد از آنکه از صحبت شیخ نظام الدین امیتھی قدس سرہ۔مرخص گردیدم بە خدمت شیخ 
آمدم و چندگاھی بودم روزی نزد خلف رشید وی شیخ ابوالفتح رفتم . سخن در مشایخ 
کبار؟ افتادہ بود. چون ذکر شاہ مدار و خوارق و عادات آن بزرگ٭ در میان آمد شیخ 
ابوالفتح فرمود که وی قلندری بود یاوہ گوء چنین و چنان. می گفتم : هیھات! هیھات! 
چنین مگوی ؛ وی در غایت بزرگواری و صاحب کشف و مشاھدہ بود؛ امابہ ھرکس 
خرقه و خلافت ندادہ و چنانکە حضرت شیخ سعد-قدس سرہ۔و شیخ او شیخ نظام 
الدین امیتھی” هرچندی کھ از این باب من گفتمء در وی گیرا نمی شد. از پیش وی در 
غایت ۵۵۶۱ ب> کوفته خاطری برخاستم و نزد پدر وی آمدم و بنشستم و با خود گفتم کە 
تو راچه بود کە نزد وی رفتی و سخنان کە نہاید در حق آن چنان بزرگواری شنیدی؟ از 
آنکه مرا در خدمت شاہ اعتقاد کلی بود . در این تأسف و افسوس بودم که خدمت شیخ سر 
برآورد و بە یکی از خادمان گفت کە شیخ ابوالفتح راآواز دہ. چون شیخ ابوالفتح بیامد و 


١۔م:‏ گفتید ٢٢-ن:‏ وزین بابت ٣‏ ن: بداونی ۴۔ م: بکار ۵ ن: ہزرگوار عم: از قاما بہ 
ہر کس ٤...‏ تا اینجا ندارد 


۵ 


٣ 


۰۶۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بنشست, بە غضب تمام به جانب وی بنگریست و فرمود کە درحق شاہ مدار سخنان 
نامدار ناشایسته شنیدم کە گفت و شیخ عبدالله را کە میھمان ما کە تواندء در آزار داشتہ . 
در کدام کتاب خواندہ یا در چه ملت شنیدہ که میھمان را در آزار دارند؟ باز بە این چنین 
سخنان بی عاقبت زنھار باش ء بە این اعتقاد مباش . ان گاہ چندان از اوصاف و اخلاق شاہ 
بیان فرمود کە من ھرگز نشنیدہ بودم . من چون آن کشف حال دیدم؛ برخاستم و سروی' 
را بوسه دادم. روز دیگر بدایون؟" رخصت خواستم. مرا پیش خواند و کلاہ چھار ترکی و 
دستار شال٢‏ ہر سر من نھاد و بعضی تذکرات و ریاضات فرمود و مرخص کرد. 


وفات وی در سنۂ ثمانین و تسعمائة'' 'بودہ. 


]۴۱۴[ 


امیرسید!' علی همدانى !''' قدس الله' سرہ 


گویند خدمت وی بە بیست ویک واسطہ بە حضرت رسالت پناہھی - صلی الله عليه و 


كت نای ۲ ن: ہبداون ۳ م: و دستار شال ندارد ۴ ن: ندارد 

(١)۔۹۸۰‏ ھ. ق. 

(٢)۔امیر‏ سید علی ھمدانی (۷۸۶۔۷۱۴ھ. ق) یکی از معروفترین چھرہ ھای ایرانی است کہ به شب قارہ آمدہ مردم آنجا را 
دعوت بە اسلام نمودہ فرھنگ ایران و زبان فارسی را ترش دادہ است؛ بە ویڑہ مردم کشمیر را. پیش از پانصد نفر از ھٹرمندان 
ایرانی را ھمراہ داشت و آنان با تبلیغ تعالیم عاليه اسلام و روش زندگی ؛ شیوہ معیشت ایرانیان را بە میان مردم شبه قارہ اوردند . امیر 
سید علی بە شاہ ھمدان: علی ثانی و امیر کبیر معروف است و فعلاً بیش از صدھا نفر مرید دارد وی دارای تأٗلیفات ارزندہ و 
گرانسنگی است کە بعضا به زیور طبع آراسته گردیدہ مانند: ذخیرة الملوك . اشعاری هم از او در قالب غزل و رباعی به یادگار 
ماندہ است . اقبال لاھموری دربارۂوی می گوید : 


سید الٗ.ادات سالار عجم دست او معمار تقدیر امم 
آفسرید آن مسرد ایسران صغیر باھٹرھای غربىب و دلپذیر 
جمسلءہ را آن شساہ دریسا آستین دادعلم و صنعت و تھذیب ودین 


شرح احوال و رسالە فنوت نامه و برخی از غزلیات و اشعار او بە صورتی مشروح در کتاب احوال و آثار میر سید علی ھمدانی: 
تألیف دکٹر محمد ریاض کە توسط مر کز تحقیقات فارسی اسلام آباد کە سال وہ منتشر شدہ آمدہ اس 
یکی از غزلھای او کە سر بیست و سوم از چھل اسرار اوست توجه کثیم . 


گر نسیم وادی اسرار خواھی تن گداز ور تجلّی جمال یار خواھی جان بباز 
تن چو زندان است حانت بند راہ جان جان . جانجانگر بایدت با بند و با زندان مساز کے 
ن: و/۴۰۵۔ا ( 113۱03٥٥‏ نل۸ 5۵۷۷۱٥1‏ ۸-۲ 


ح:و/ ۵۵۲ب 


امیرسید علی ھمدانی 


آله و سلم-می رسد؛ بدین ٹرلیب : 

خدمت وی مرید شیخ محمود مزدقانی استء وی مرید شیخ علاءالدین سمنانی وی 
مرید شیخ نورالدین اسفراینی وی مرید شیخ احمد ذاکر خرقانیء وی مرید شیخ علی بن 
لالاءوی مرید شیخ نجم الدین کبری؛ وی مرید شیخ ۵۵۷۰ا عماربن یاسر؛ وی مرید 
شیخ ابونجیب سھروردی ؛ وی مرید شیخ احمد غزالی؛ وی مرید شیخ ابوعثمان 
مغربیء وی مرید شیخ جنید بغدادی وی مرید شیخ سنری سقطی؛ وی مرید امام جعفر 
صادی؛ وی مرید امام محمد باقرء وی مرید امام زین العابدین وی مرید اما حسین عليه 
وی مرید حضرت ختمی پناھی - صلی الله عليه و آله و سلم ۔بودہ' . 

صاحب تاریخ ھند گوید کە"خدمت وی در تاریخ سنۂ اربع و سبعین و سبعمائة؟''' 
موافق حروف مقدم شریف در عھد سلطان فیروز شاہ که وی را اھل ھند ختم پادشامان 
کمال شیخ نظام الدین اولیاء-قدس سرہ۔و سایر مشایخ چشتيه و سھروردیه-۔ قدس 
اسرارھمم۔بودند در این اثنا به سمع مبارك امیر ثٹانی چنان رسید کە در ولایت کشمیر که 
پارہ ای است از ولایت ھند کسی نیست که مردم آنجا را ھدایت نماید: متوجه ان جانب شد . 

در سنۃ مذکور بە آنجا رسید و سلطان قطب الدین بن سلطان شمس الدین که بە امور 
سلطنت آن مملکتٴ می برداخت : چون خدمت وی رادید رید گے فیا ازامراتا 


ادامه از ص قبل . 


چھل اسرار در سال ۱۹۲۱ء. برابر با ۱۳۳۹ ھ.ق در لاھور پاکستان بە اهتمام ملک چراغدین چاپ شدہ است و بعدھا در ایران 


شر جه غیر اوست دشمن دان تو اندر راہ او 
شیوہ رندان اسن درػگاہ جان بازی بود 
طاعت و زھد رباہی را بر آن در قدر نیست 
پیش باران بلای دوسست هر کو سر نھاد 
با ضم عشقش تو از لذات جسمانی مگوی 
فیضی از روح القدس گر خواهی ندر سر جان 
چتر رفعت ہر سر گ٥ردون:صلابی‏ بر کشی 


درحضور دشمنان بادوست نتوان گفت راز 
چون تو این بازی نداری؛ در رہ او کج مباز 
تحفە ای آنجا نیابد کس بە از سوز و گداز 
بر فسراز طارم عسلوی کننسدش سس فراز 
باوجود روضنۂ رضسوان تو از گلخن مناز 
مرکب حرص و هشوارادر پی غولان متاز 
چشم ھمت گر از این دو نان تو بردوزی چو ہاز 


ال20 از گوینتناں 


(۷۷۴)۱ھ. ق. 


٤تا‏ اینجا ندارد ٦‏ ن: ندارد 


٣۔ن:‏ ستمایه ۶۷۴ ھ. 


۴_ عھد فام: سنن ۶ ن: ملک 


٣ 


۵ 


۶۴" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


رعیت ھرکہ در آن سرزمین <۵۵۷ -ب) بود در حلقه ارادت وی در آمدند که (الناس علی 
نمایدد. بە راہ پکھلی' و ھمتور درسنە ست و ثمانین و سبعمائة!'' متوجه گردید . چون بهە 
قصبه ھمتور 'رسید: به امر ناگزیر در پیوست و درانجا مدفون گشت . بعد از چندگاہ 
بعضی از اصحاب نعش مبارك او را بە ختلان '''نقل کردند . 

غرض از ذکر علی ثانی در این کتاب از بھر آن بود کە بە ھند تشریف آورد و در" ان هند 
وفات یافت از آنکه کشمیر داخل ھند است . باقی کما لات ؟وی از آن قبیل نیست کہ 
پوشیدہ و پنھان باشد زیرا کە جمیع کتب صوفان و غیر آن از سخنان وی مملُو و پر است . 

ہوشیدہ نمائد کە این فقیر بە ھمراہ خلیفه وقت در سە نھصد و نود و ھفت بە کشمیر 
رفتء خانقاھی کەه حضرت میرزا برای خود در گوشۂ آن حجرہ راست نمودہ؛ به عبادت 
خود مشغول بودہ زیارت کردا". ان شاءالله در خاتمه تفصیل عمارت و خیراتی کە در آنجا 


واقع* شدہ نوشته آیداگ'. 


[(۴۱۵] 
مولانا کمال الدین محمود دھلی ۸ قدس سرہ 


میرزاشاھرخ است. باکمال تبحر خدمت وی مرید خواجہ ابوالوفا٢‏ خوارزمی وی 


١-۔ن:‏ بھکلی و مھتمور ٦٢‏ ن: مھتمور ٣۳‏ ن: ندارد ۴ ن: کمامدٹت ۵۔ ن : ندارد 
۶ان: ندارد ۷۔م: ابوالسونا 
(١)۔‏ ۷۸۶ ھ, ق. 
(۲)۔خعلان (کولاب) در تاجیکستان قرار دارد. 
(۳)۔-رك: شرح احوال میر سید علی عمدانی: ریاض: محمدء ص ۶۴. 
(۴)۔ مولف موفق نشد شرح این خانقاہ رادر خاتمۂ تاٗلیف خود ہنگاردء اما خانقاہ میر سید علی ھمدانی ھم اینک ھم در سرینگر 
کشمیر بسیار آباد و پر رونق است و بە خائقاء معلی معروف است در دومین گنگرء بین المالی شاہ ھمدا کہ تاریخ ۷۱۶ ڈائوب 
۳‌َ4 در اسلام آباد پاکستان بر گزار گردید و بندہ نیز شرکت و ایراد سخنرانی کردم نشانی مزین بە تمٹال خانقاہ معلی توسط 
رباست کنگرہ کە نخست وزیر وقت پاکستان است بە این بندہ اعطا گردید . 
(۵)۔ن: و/۴۰۶-٢ً 101518٤‏ 4۸۷ صا0۵10'4-0ص١>‏ 
ح:و/۵۵۵۔1 


شادی مقری مداری ۰۰۶۵ 


مرید ابوالفتح' بن شیخ بھاءالدین کبیر وی مرید مولانااترکستانی کە محمد نام داشت و 
برادر احمد و مولاناو شیخ <۵۵۸۰-۔اء بھاء الدین مرید احمد مولاناو وی مرید بابا کمال 
جندی'و وی مرید شیخ نجم الدین کبری . قدس الله تعالی اسرارھم . 

مولانامحمود گوید: 

حضرت استادی بیشتر اوقات خود را بعد از فراغ عبادات و اورادبه علم تصوف ۵ 
می گذرانید. دراین باب تصنیفات دارد چون شرح مثنوی مولوی رومی و مقصد 
الاقصی فی ترجمەه المستسقی و نصیحت نامه شاھی . گاہ گاھی بە نظم اشعار صوفیانہ 
متوجه می شد وطایفەای از اجلاف فقھا مولانارا بہ کفر و زندقه منسوب می گردانیدند 
چنانکە مولانارا از خوارزم بە ھری بردند. مولانا محمود گوید کە من در آن سفر ھمراہ 
بودم. چون بە ھری رسیدیمء ھرچند فقھای سفيه و علمای فقيه و سفیه" سعی نمودند کہ ٠١‏ 
مولوی راملزم' گردانند؛ نتوانستند تا همه آنھا خجل گشتند و از سر وادی مولوی' در 


]۴۱۶[ 


شادی مقری'مداری!''قدس سرہ ۵ 


وی از هند در دار السلطنت لاھور افتاد و شخصی بە اسم خواجگی مقری را بہ غلامی 


ادوھار ای وا فزری نہد ابا کال فی ارد تم ماٹزے 
۵ ن: ندارد ۶ ن: ندارد 
(١)۔ن:‏ و/۴۰۶۔ب ۸1٥804870‏ ۷0۹9۲1 550301 
ح. و/ ۵۵۵ب 


۵ 


۰۶۶" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بگرفت و حافظ قرآن کرد. وی را جذبه ای از جذبات الھی فرو گرفت و حال بر وی متغیر 
گردید . صاحب وی چون آن حال در وی بدید ء آزاد کرد. از لاھور به بدایون' آمد در آنجا 
زاویه بساخت و متوطن گردید . 

در فوائد الفواد می آردا'١:‏ 

ھرکە پیش وی یک صفحه قرآن بخواندیء الہته در اندك زمانی وی را دولت حفظ 
میسر گردیدی <۵۵۸۰-ب> روزی شخصی بعد از وفات خواجە وی از لاھور نزدوی 
برفت . از وی خبر"خواجه خود پرسید. وی بناہر تسکین خاطر وی گفتەء خیر است,:آن 
گاہ گفت : مرا چنان معلوم گردیدہ کە امسال در لاھور باران بسیار آمدہء چنانکە اکٹر 
عمارات عالی را خراب ساختہ؛ بعد از آن آتش عظیم درگرفت که آنچه از باران ماندہ 
بودء آتش آن را سوخته. آن شخص گمفت : چنان است که می فرمابی. ان گاہ گفت : بہ 
یقین می دانم کە خواجه من نیز این عالم را وداع نمودہ و توبه واسطه تسکین خاطر من 
چنان سخنی گفتی . گفت : بلی؛ وی پیش از آتش و قبل از باران وفات یافته بود . 


]۴۱۷[ 


قاضصی حیب الله بدیوانى ۲۳ نورالله مرقدہ 


وی در اوایل حال از امرای بزرگ سلطان سکندر لودھی بود و سلطان اعزاز و اکرام 
وی فوق الحد می نمود. چون سلطان نمائد برادروی سلطان ہاربہک به جای وی 
بنشست. وی رابە متابعت و مہایعت؟ خود خواند. وی به موجب آأیه کریمۂ (اطیعوالله و 


١۔ن:‏ بداو آوردو ٢۔ن:‏ خر ۳۔ن: بداونی ۴۔ن: ندارد 
(١)-فوائد‏ ص۲۶۲. 
(۲)-ن: و/ ۴۰۶ب ا٥880‏ 11851501185 0310:1 

ح:: و/ ۵۴ھ ا 


قاضی حبیب الله بدایونی ۰۶۷ 


اطیعو الرسول و اولی الامر منکم) در جایی که بود متوجۂٴ خدمت وی شد . بعد از آنکه بە یک 
فرسخی ماند: پیغام داد کە اگر تو بامابە طریق سلطان سلوك نمابی؛ تو کریمی و الا 
بگذار تا به عبادت حق مشغول گردیم . چون سلطان باربک پیغام را بشنید؛ قبول نمودو 
ضا ساکگ ار السسساظان غامد ر داعرتی شتانے کی سا حناقاز اکر 
خدمت و بندگی شما خواھم <۵۵۹ آ> فرمود' . بعد از قرار داد جانبین آمد وسلطان 
بارہبک را دید و باوی می بود. 

روزی سلطان بارہک کە معتقد سلسلۂ سھروردیه بود عرس یکی از مشایخ سھروردیه 
راکردہ بودں در ضمن آن ؟ از خدمت وی پرسید کە در میان سسلە سھروردیه و چشتیه چە 
مقدار فرق باشد؟ گفت : سلسلە سھروردیه چون سلیمان پیغمبر و سلسلۂ چشتيه چون 
محمد۔رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم۔است . سلطان باربک را این 
سخن خوش ٣‏ نیامد و حفظ' خود نتوانست کرد. ازروی غضب گفت: این شیخکان 
چشتیه خود رابه نوعی فراموش کردہ اند کە سخن کردن خود رام نمی دانند کە چە 
می گویند. بمجردی کە سلطان* این سخن بگفت؛ خدمت وی برخحاست و گفت : 
السلام علیک و بیرون آمد و تابہ حرمین در جایی نایستاد . چون به آنجا رسید متوطن 
گردید . 

تا بیست سال زیارت حرمین می نمودہ . دراین مدت سالی در حرم مکە خدمت کردی 
و سالی در حرم مدینه رسول خدا- صلی الله عليه و آله و سلم۔بسر بردی تا وقتی کە امر 
ناگزیر وی را دریافت . 

می آرند که بعد از وفات وی یکی از یاران وی بە حرمین رفت؛ چون به مدینه رسید 
روزی از یکی پرسید کە شیخ حبیب نام ھندی کە جاروب و آب کشی روضه می کرد چە 
شد و به کجارفت؟ گفت : مدتی است کە وفات یافتەء اگر میل داری که قبر وی را ببینی؛ 
برخیز و بە ھمراہ من بیا . آن شخص گفت : شمامرا<١۵۵۹-ب+‏ در سرزمینی که مدفون 
است نشان دھید کە من خود خواهم رفت . وی نشان داد . برخاست و روان شد . بارەای 


١۔ن:افزوده‏ ٢۔ن:‏ درآدضمن ۳ہم:روشٹن ؟۴۔ن: حفضص ٭۵۔م: ندارد 


۲ 


۵ 


۰۶۸" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


نرفته بود کە خدمت ' وی رااز پیش بە ھیأت اصلی می‌آمدء چون نزدیک رسید؛ سلام 
کرد و دریافت و پرسش فرمود و گفت : ساعتی در جابی نمی نشینید کە اشتیاق شما بسیار 
داریم؟ در ھمان نزدیکی جابی بودء بنشستیم . آن گاہ گفتم : یا ایھا الشیخ من در بدایون 
خوارق تو را بشنیدم و اینجا نیز از احوال تو پرسیدمء گفتندمدتی است ازاین عالم نقل 
کردہء مرادر این سرزمین قبر تو را نشان دادندء چون اینجا آمدمء تو را به حمدالله در 
غایت توانایی و صحت یافتم؛ سر این چیست؟ گفت : عجب است از تو کە چنین 
می فرماییں: در واقع تمام عمر و زندگانی خودرادر خدمت حرم اوو حرم رسول او 
صلی الله عليه وآله و سلم ۔گذرانیدہ باشم و فنای خود رادر بقای او دیدہ و ذات خود 
رادر ذات وی مضمحل نمودہ کرم وی این مقدار ھم عنایت نکند؟ پس از بغل خویش 
اناری و سیبی بیرون آورد و بە من داد و گفت : ھرگاہ کە تو را گرسنگی غلبه کند؛ انار را 
تناول نمای و اگر تشنگی غلبه کند؛ سیب رابخور و دعای مارابه امل ماخوامی 
رسانید. این بگفت واز نظرم غایب شد. وآن سیب وانار بامن بودندء هروقتی کە در 
بادیەھا گرسنە و تشنه می گردیدم أآن هر دو رامی خوردم. روز دیگر می دیدم کھ در جیب 
من پیدا آمدہ اند . حال براین منوال بودء چون نزدیک به بدایون+ ۵۶۰ آ> که وطن من بود 


رسیدم؛ آن هر دو از من ناپدید شدند . 


[([ژ۴۱۸] 
شیخ یحبی اوچی'') قدس سرہ 
وی از اکابر مشایخ هند و از منتھیان این طایفہ بود و مرید شیخ الھدایة است و بسیار با 


١-ن:‏ از اینجا تا دوصفحۂ بعد 7سله ست و ثمانین ٤)...‏ ندارد 
(١)-ن:و/‏ ۴۰۷۔١‏ انا٥لا ۷٢‏ تا١۷‏ 5503(6 
ح. و/ ۵۵۵ب 


شیخ معروف راجن و شیخ عبدالغنی دھلوی 


زھد و ورع می زیسته و چنین بود تا از دنیا رفته. 


[۴۱۹] 
شیخ معروف راجن"' قدس سرہ 


وی مظھر علوم ظاھری و باطنی است و مبلغ علم و حیا. وی رارساله ای است 
مسمی یہ شمسيه بسی معارف و حقایق در آنجا درج نمودہ. سیاح بودو تمام عالم را از بر 
و بحر سیر نمودہ و بسیاری از اکابر وقت را دریافته و با ایشان صحبت داشتہ . بعد از سیر 


بسیار در اچ متوطن گردیدہ تا برفته از دنیا۔ ' 


[۴۲۰] 
شیخ عبدالغنی دھلوی سو تنھتی'”' قدس سرہ 


وی از علمای وقت خود بودہ. آخر ترك از ان کرد متوجه عبادت و ریاضت گردید 
صاحب سجادہ و کلاہ گشت . 


(١)۔ن:‏ و/ ٢ 28ز۵٥۸ ١۴۰۷‏ نہ'٥۸4‏ اعازدطا5 
ح. و/۵۵غدب 

(٢)۔‏ در اخبار به عنوان شیخ معروف جونپوری آمدہ است . ص ۱۹۷. 

(۳)۔ن: و/ .۴ۃ اطا 5013073 0٥3051 ]0113٢۳١1‏ 60ث 'اء31 ا5 
ح. ۶7 ۶۔ا 


۰۰۰ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۲۱] 
شیخ احمد چشتی '”اقس الله تعالی سرہ 

وی مرید پدر خود شیخ اسمعیل؛ وی مرید پدر خودشیخ اہبراهیمء وی مرید پدر خود 
شیخ عہدوء وی مرید پدر خودشیخ احمد: وی مرید بدرخود ٹ شیخ الحق کاستی؛: وی 
مرید شیخ نصیر الدین چراغ دھلی؛ وی مرید سلطان المشایخ شیخ نظام الدین اولیاء ء 
وی مرید شیخ فرید الدین ۵۶۰۱-۔بگنج شکر آجودھنی؛ وی مرید قطب الدین بختیار 

وی مرید خواجه معین الدین سجزی وی مرید خواجه عثمان ھرونی وی تا امیر الموم: 
علی اہن اہی طالب ‏ کرم الله وج خدمت شیخ احمد در غایت بزرگی بودہ و صاحب 
خوارق و کرامات و مجتھد د رعلوم ظاھری و باطنی و اکثر در صحراا و کوھھا اوقات 
گرامی خودرا بسر می بردہ و کم به آبادانی می آمدہ . وفات وی در سیزدھم شھر ربیع 


الاول سنەه ست و ثمانین و تسعمائہ بودم'۶۲, قدس سرہ. 
[۴۲۲] 
شیخ عارف ''قدس سرہ 


وی عارف الله بودہ و از اعظم معارف سلسلۂ چشتی است و از سایر سلاسل نیز 
۸" نصیبی داشت . ومن معارفه: 
عارف آن بود کە بمسالا یغنی"مشغول نبودو ھرکە بمالایغنی مشغول ہو حیقی 


١۱‏ ۔-ن: از اخدمت شیخ ..۔) تا اینجا ندارد ۲م وٴن: عبارات عربی آشفتہ است 
(١)-ن:‏ و/۴۰۷۔آ بنا5ما0515 ۸50131 طءاندحاه 

ح. و/۵۵۶۔1 
(٢)۔‏ ۹۸۶ھ .ق 


(۴)-ن: ر/۴۰۱۷۔ بت ۶ تم +انمط5 
حج. و/۵۶ش۵ا 


شیخ محمدبن شیخ عارف ۷۱گ۰۷ 


سبحانە و تعالی وی را از مراحل مشاهدہ صفات خود انداخته . عیاذاً بالله. 


۱ ست و نامعدود. 


[۴۲۳] 
شیخ محمد بن شیخ عارف ''' قدس سرہ 
٠ :‏ 2 2 : . - 27 .-- 
وی خلیفه و جانشین پدر بزرگوار خودہودہ و قصۂآلولد سر لابیة در وجود مطھر وی 
ظھور نمودہ. صاحب خوارق و کرامات عاليه بود و احوال شگرف داشت .وی معاصو 
سلطان بھلول لودھی است کہ ازاعظم ۵۶۱۰ ۔آ) کوح ب بح 
ثمانین و ثمانمائہ!؟' بہ پت لایت دھلی فایض؟ آمد . ک 
منھا: ای عزیز! ارادت مرکب سالک است؛ ھرچند قویٹر و محکمتر سلوا راہ 
شریعت و طریقت و طی طریقت مرد وصول' منزل حقیقت را آسانتر و زودتر . 
سالک باید کە بعد از کشش* کوشش نماید و خود را به مرشد داناکە انسان کامل است 
و از اقوال و افعال و احوال حضرت ختمیت پناھی صلی الله عليه و آلە و سلم۔ آگاہ ۱۵ 
گشته و به ان مستحق شدہ برساندو در تحت فرمان وی درآید ظاھراً و باطناً خود مخفی 
ندارد تقوی و جوع و سھر ۴''وصمت قلبی و عزلت باطنی را بە کار"دارد تا بە مقام ابرار 


١م‏ ون : عبارت عربی آشفته است ۲م : دیانت ٣۳‏ ن: فائز 

۶ ن: وسھر و صمت قلیمی ۷_ ن : ازین کار 

(١)۔ن:‏ و/۴۰۷-ب ٢۵ھ‏ ' 5ا اہ5 5:3 001۵0 ٥۵ر[۷۵٥‏ طعاندطا5 
ح:: و/۵۶شدب 

(٢)۔۸۸۹ھ.‏ ق . 

(۳)۔۔ سھر : بیدار ماندن در شب 


٢۔ن:‏ مردواصول ۵-م: کوشش از 


۰۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


واحرارو اصل گردد.'' 


[۴۲۴] 
شیخ عبدالله بن حسام الدین شطاری؟' قدس سرہ 


صس(٣)ء‏ 1 ۰ ٠ : ٠‏ ۰ 
م لطغۂ! یه : در انجا نسب خودرا چنین می ویسد :. 


٣ 


۵ 


عبدالله بن حسام الدین بن عبدالله بن رشید بن' ضیاءالدین بن نجم الدین بن جمال 
الدین بن شیخ الشیوخ شیخ شھاب الدین سھروردی صدیقی البکری . 
وی مرید شیخ عارف است کہ بە کمالات ظاهریه و باطنيه اختصاص داشتہ و بە چھار 


واسطه سلسلە ارادت وی بە حضرت نجم الدین کبری می رسد' و خدمت شیخ عبدالله 


در خدمت وی اکتساب جمیع امور صوری و معنوی نمودہ بە مرتبهڈعالٰی رسیدہ. وی 
١<‏ ھب> باکمال بقا در عین فنا بود. وی راسخنان بلند و نكتەھای ارجمند است . 

من معارفه: 

چون مرید صادق را سلوك طریقه خاندان عشقيیه و سودای اصول الی الله در سویدای 
دل جای کند و این سودادر سر زند اول استغفار از ماضی نماید و توبه از مایأتی چهە 
استغفار تعلق به ماضی داردو توبه به استقبال .و مرشد باید که مرید رابه اسم ذات 


(١)۔‏ نگا: تذکرہ اولیای هند و پاکستان +ج/٢ء‏ ص ۴۳. ۱ 
(۲)۔ن: و/۴۰۷۔ب نبتة)اناط5 جزل -۔ل' 10:850 .طا ٥40118‏ ط۸ طءانەط5 

ح:و/۵۶ھآ 
(۳)۔ لطایف غیيّه شطاری کە بە لطیفۂ غیبيه شھرت دارد؛ در عرفان سلسلۂ شطاریه است؛ شرح احوال وی در تذکرہ علمای 
ھنلد رحمن علی؛ ص۱۳۴ آمدہ و نیزر.ك: فھرست مشترك: ج/٢۲‏ صص ۹۹۹ر ک تہ طایفه شطاریبه در شبه قارہ فراوان 
بودندء شطار به معئی تی روست: به جھت سرعت در کسب مرتبۂ فنافی الله برای سالک خود را شطاریه نامیدہ اند . 
رك :خزیلہه ج/۲؛ ص۳۰۶۴. 


شیخ عبدالله بن حسام الدین شطاری ى۰۰ 


مشغول سازد چنانکه آن رسم را دائما بە دل گوید و دم را مدد دھد تا در جگر حرارت آن 
پدید آید و آن حرارت موجب ازالهۂ ظلمات باطنی گردد . 

و این ذکر اسم ذات باید کە به طریقه معھودہ و کیفیت مخصوصۂه به این حروف 
مقطعات هشتگانە بود: ب ؛ اء ص؛ مء تء ش٤‏ مء و. و اشارتی بە طریق رمز و ایما بہ 
این طریقه رفته ہد و حفظت لھذا النوع المذکور من الذکر و علمه عن طریق التلقین' شیخی و 
شیخ الاولیاء حاجی محمد بن الشیخ العارف الغازی و هو اخذ من شیخٌ محمد بن شیحخٔ 
خداقلی العشقی و الکشی و هھومن ابيه اعنی اخ خداقلی و معناہ عبدالله و ھمومن الشیخ ابی 
الحسن؟ الخرقانی الی با یزید البسطامیء قدس الله تعالی اسرارھم . 

مرید راباید کە اولاً فنای فی الشیخ حاصل کند تا به برکت آن به فنافی الله واصل 
گردد. وچون مرید رافنافی الشیخ حاصل شود و مرچە غیر از شیخ است از بصر 
بصیرت وی برخیزد و شیخ وی رابه حسب تنوع احوال |اسماء و صفات نی زتلقین نماید 
چون سمع و بصر و علم. و این اول تلقینات اسمای صفاتيه است و چون در صفت 
استقرار یافت؛ صفات دیگر تلقین نماید کە این حروف مقطعه ۵۶۲۰ -۔آ> اشارت به آن 
است:د ب شء د: یح ن ش و بعد از اتمام این بە صفات دیگر کە این حروف 
مجزا' ازآن است: یع مء غ كء رء فء فءامر فرماید. وچون خواص اذکار بر 
رید قخلیٰ کٹل اتوار تلقیع ظامر گرددں تحلیات الھی پر ا رکابا وائن جررکْ‌را' 
اشارت بە آن است: قء ح؛ فء ظط بب عو ب +٤‏ هب ب ب ب عمح ؛ ت 
دہ عبط قح۰ دف و تلقینات ہسیار است کە این مختصر متحمل در ذکر آن نیست . 

و درھمان نسخه می گوید : 

درآن تاریخ کە در بخارابودم شنیدیم کە در نیشاہور شیخی است بە اسم مظفر کتافی 
که در سلسله خلوتيه مرید را سە روز در خلوت می نشاند و به مقام وصول می رساند. بە 
خدمتش رسیدم و یافتم آنچه می طلبیدم و وی این نسبت را از شیخ ابراهھیم عشق آبادی 
داشت و وی از شیخ نظام الدین حسین و وی از شیخ محمد خلوتی و وی از شیخ نجم 
الدین کبری خوارزمی ۔ قدس اسرارهم: _ 


١‏ م: از ہما یاتی ...) در صفده قبل تا اینجا ندارد ٢‏ ن: الحسین ٣‏ ن: منجر ۴۔ن: ہر وی بنماید و این حرف را 
۵۔ن: یق 


٣ 


۲٢ 


۵ 


۰۰۴ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


و ایضامی فرماید کە چون در سفر عراق و آذربایجان بە تبریز رسیدمء سیدعلی موحد 
را یافتم و وی جامع بود بین الشریعت و الطریقت و واقف بود بر اسرار ملکوت و لاموت 
واجازت از پیر طریقت خود شیخ زین الدین خوافی۔-۔قدس سرہ۔داشت؛ وی از شیخ 
عبدالرحمن القریشی . قدس الله اسرارهم . 

می آرند : ۱ 

خدمت وی نقارہ پیش در خانقاہ خود نگاہ داشتە بود و هر صبح و شام آن نقارہ را به 
آواز می آورد از بھر آنکه هر که طالب راہ حق است گو بیا تاوی راآن راہ نمایم. چون 
طالبی با آن آواز می آمد وی راپیش می خواند۵۶۲۔ب+اول از برای امتنان عقل وی نان وقليه 
ئن زیم تاد اػرمریدذ قليە و نان‌را براہرمی خوردبرفراست وی اعتماد نمودەدست 
مباحثت می گشاد واگریکی کم ودیگری رازیادمی گذاشت آن را وداع می نمودومرید 
نمی گرفت. 

گویند چون خدمت وی از حجرہٗ خاص بیرون آمدہ در پیشانی خانقاہ از برای ارشاد 
سیافی خرذ نیست: و مراد از آن طالب علمان سیاہ دل رامی داشت و اگر احیاناً می بود بہ 
ضرب سیلی بیرون می کردند . آن گاہ بە ارشاد طالبان مشغول می گشت' . 

وفات شیخ عبدالله در سنە تسعین و ثمانمائة بود''' و قبر وی در قلعۂٗ ماندو کە از قلاع 
مشھورۂ ملک مالوہ است؛ واقع است بر چبوترہای کە پادشاھان ان ملک بر آن گنبد 
عالی' از برای آبا و اجداد خود بنا نھادہ اند . 

و این حقیر را خلیفۂ الھی اعنی جلال الدین محمداکبر پادشاہ غازی ۔ خلدالله ملک - 
در تاریخ چھارم فروردین؟ روز شھریور ماہ الھی موافق نھم شھر شعبان المعظم ھزار و 
شش :؛ روز جمعه بە طریق داك چوکی به ایلچی گری بە نزد پادشاهان ملک دکن و خدمات 
دیگر تعیین فرمودہ بودند. در وقت توجه و بازگشت بە زیارت قبر فایض الانوار" وی 
مشرف گردید . ان شاء الله وحدہ در خاتمہ'''' این کتاب علی التفضیل والاجمال تعریف 
١‏ از می ارند...٤‏ تا اینجا ندارد ۲٢-ن:‏ ندارد ۳-۔ن: فرو در دین ۴ ن: ندارد 


(١)۔‏ در خزینه سال ۳۲۳۲ء ھ۔ ق آمدہ است. ج/۲ ص۸۰۱۳۴۳. 
(٢)۔‏ این خاتمه درج نشدہ است . 


شیخ احمد عبدالحق ھرودلی ۰۷۵۵ 


عمارت ان گنبد و مسجد و شروح'<۵۶۳۔آء دیدن پادشاھان آن سرزمین و صحبت 
داشتن با ایشان و به تقدیم رسانیدن آن همه خدمات را در اندك فرصتی و بازگشتن بە سوی 
عتبه' عاليه وبعضی وقایع وحوادث دیگر بعد ازرسیدن ہہ عقبه'عاليه روی نمودہء نوشتہ آید . 


[۴۲۵] 
شیخح احمد عبدالحق؟ فریول ۶ قدس سرہ ۱ 


وی را استغراق عظیم بود. چون وقت نماز می رسید؛ مریدانء حقء؛ حق؛ حق 
می گفتند و از شنیدن این اسم بە خود می آمدی و بر می خاستی و وضو می کردی و نماز 
می گزاردی . چون از آن فارغ می شدی* باز مستغرق می گشتی .' 

وی مرید و خلیفه شیخ عارف است وی را کرامات و خوارق بسیار است .وی جامع 
بودہ بە علوم ظاھری و باطنی'''وی را مکتوبات و ملفوظات است . 7 

ومنھا: 

ای عزیز! العقل نور فی القلب یفرق بین الحق و الباطل و السالک فی الحقیقة مان 
نوراسٹ کە آن زرانورالله گویند و گرنه حسن مغاش راباسلوك کارنیسٹ و دراین 
مسلک بار نه۔ نورالله ذاتی حق -سبحانە و تعالی۔ نامحدود است و نامعدود و نور 
الھی نامتناھی است؛ بحری است بی پایان و ہی کران و لجەای است کە هر فقعر وی ۰ 
نانمایان. ھیچ ذرہای از ذرات موجودات نیست؛ مگر کە حق -سبحانه و تعالی ۔به ذات 
خود و بە علم خود بە آن محیط نیست و بە آن گاہ و کان اللّه بکُل شی محیط'وٰانَ الله قد 


١۔ن:‏ شرح ٢٢٢۔ن:‏ عقبه ٣۔ن:‏ بقید ۴۔ن:بالحقٰ ھ۵ ۔ن: گشی ۶ن:شدی 
(١)۔ن:‏ رو/۴۰۹۔آ 115:020 و713 1٥4ا‏ ط۸ ۸۸۵ جاعانە ط5 
ح:و/۵۵۸۔1 
(٢)۔‏ ر.ك: اخبار صص ۱۸۹و ۱۹۰ و خزینہ ج/۱ءص ۳۶۵. 
(۳)۔سورۂٴنساء ء اَيه ۳٣ء‏ 


م۶ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


احاط بکل شئی علما'''. چون سالک بە مقام این قرب رسد و در مشاھدہ باشد و دائم 
الاوقات با ادب زندگانی کندء چه حق سبحانە را حاضر و ناظر بیند ۶۳۱ھ ب> وھیچ جا 
نرودو نباشد و در حضور سلاطین مجازی بی ادب نتوان بودء پس بە پادشاہ حقیقی کە 
بادشاہ پادشاھان است چه گمان می بری؟ ای عزیز من! سعی کن تا نورالله ظاھر شود و 
۵ بە حقیقت این قرب مطلع گردی و بدانی که اینجا نە منزل است و نە راہ بلکه دل دانا است 
و جان آگاہ ودر حقیقت یک وجود بیش نیست کە آن وجود حق سبحانه است و وجود تو 


وجودی است موهوم و موسوم" در حقیقت معدوم . خودبین ھرگز خدای بین نشود' . 


فرد: 
یک قدم بر نفس خود نەء دیگری در کوی دوست 
7 ھرچھ بینی دوست بین با این و آنت کار نیست 
[۴۲۶] 


شیخ قاضن'' قدّس الله تعالی سر 
وی مرید شیخ عبدالله شکاری است و جامع کمالات غریبه و شامل حالات عجیبه 


بود و عباداتی"کە وی را بود در حد و حصر و احصادر نیاید . قدوہ مرتاضین بود. وی را 


۵ نان بلند و مقامات ارجمند ہبسیار است . رحمة الله. 


(١)-سورۂ‏ طلاق؛ ای۵١١‏ . 
(۲)۔ن: و/۴۰۹۔ب 2031801) زاءاز8 ط5 


شیخ ابوالفتح هدایت الله و شیخ عبدالقدوس ۰۷ 
۲۷) 


شیخ ابوالفتح ھدایت الله ٥‏ قدس سرہ 
مغلوب و مجذوب و مستجاب الدعوۃ. و هرکہ با وی بی ادبی کردی الله -۔سبحانه و ۵ 
تعالی ۔در ساعت از وی انتقام بکشیدی و ہا این همه بردباری در طبع شریفش غالب بود . 


زود در پی ھلاك و اعدام سعی نمی نمودو نمی کوشید. 


[۴۲۸] 
تے : : تا ہز سز )یں رٴ 
شیخ عبدالقدوس بن اسماعیل قاضی صفی حنفی''' قدس سرہ 
وی حنفی المذھب است و مرید و خلیفۂ شیخ محمد بن شیخ محمد' عارف و خرقهہ 
تی اتی کان تش2 :418۶۴7۶7 شیخ عبدالقدوس مرید شیخ محمد بن شیخ' 
عارف و وی مرید شیخ احمدعارف و وی مرید شیخ احمد عبدالحق و وی مرید شیخ 
جلال پانی پتی٦‏ و وی مرید شیخ شمس الدین تر" و وی مرید شیخ عالی صابر و وی 
مرید گنج شکر و وی تا امیرالمومنین علی بن ابی طالب . کرم الله تعالی وجھه . 
می آرند کە گرچهە خدمت وی مرید و خلیفه شیخ محمد بن شیخ عارف است: اما 
معتقد و فریفته شیخ احمد عبدالحق است . چنانکە خدمت وی کتابی دارد مسمی بەانوار ۱١۵‏ 
العیون مرتب بە ھفت فن . در فن اول اظھار اعتقاد و عشق خود در خدمت وی نمودہ و 
١ان:ندارد‏ ۲۔ن:نٹ:عارف ۳م:ندارد ؟-ن: لشمس الدین ترك؛ ندارد 
(١)۔ن:‏ و/۴۰۹۔ب ‏ 1114873800113 ۲١۱۳۲‏ 5001ا اک553 


تَ : 7 
(٢)-ن:‏ و/۴۱۰-ب 57 55 ۸391) ا1ن1>3103 .طا 0ص9(004) 301 حاخم 'ط×ان٥55‏ 


۵ 


١ 


۰۰۷۸ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


آن در ذکر شیخ احمد عبدالحق بگذشت . 

گویند وی را' باشیخ درویش قاسم اودھی که از اکابر سلسله چشت است صحبت 
بودہ' و خدمت شیخ عبدالقدوس' صاحب ذوق و وجد و قال و سماع بود. ھروقتی که 
بە تواجد برخاستی از زمین بە یک گز در ھوا حالت نمودی تا در تواجد بودی حال براین 
ہو ال بودی ت 

گویند وی را از سلسلۂ سھروردیە نیز بھرہ بود و مشھور چنان است که وی از اولاد 
ابوحنیفه کوفی است و دائم در صحراھا به عہادت حق مشغول می بود و از خلق اجتناب 
کلی می نمود و ھرگز نمی غنود و نمی آسود. 

ین ارنك؟ وی در پیش ھیچ استادی"علم ظاهری نخواندہ بە قوت علم لدنی کە بر 
وی مفتوح گشتہ بود اکثر کتب تصوف چون نقش فصو ص کە شرح نقد النصو ص۷ است 
و اصلاحات فصوص الحکم و عوارف راشرح نوشتەہء وی را در معارف*مکتوبات است 
که به اولیاو علماو سلاطین ۵۶۴-ب>+ عھد خود نوشتہ و بسی حقایق و معارف 
ارجمند و تحقیقات بلند در آنجا درج نمود . 

در سنۂ ست و اربعین و تسعمائة'') حضرت جنت آشیانی ھمایون پادشاہ با علماو 
عرفابی که هھمیشه در صحبت وی بودندا : مولانا محمد بوعلی'' و مولانا جلال الدین 
تھانسیری''و غیرہ بە جھت استفادہ به زیارت و خدمت شیخ مذکور" سے انذو 
مشکلات متصوفه کە بە میچ وجه حل ایشان نگردیدہ بودء در آن مجلس عالی حل 
می نمو دہاند و در ھر ساعت و زمان خوارق عادات می دیدہ اند . 

وٴفی اصطلاحاتہ ان عبدالقدوس : 

و و مظھر اسم القدُوس وھهھو العبد الڈی قدس الله تعالی انقسامصور المعاصیءلجوارحھا 
وقدس بهە شیئامن الاکوان والکائنات وهذاصاحب القلب المشارالیه یقول لایسقی 


ارضی ولاسمانی ویسقی قلب عبدی و لایسکن قلب المتقی النقی الافی البیت المقدس"' ۔ 


١‏ ن: ازامی آرند... ۹ تا اینجا ندارد ٦‏ ن: داشعه ٣۔ن:‏ :روری ۲ م : وفتی که از تواجد فرو نشستی 
۵۔ن: اساتلہۃ ۶۔ن: الفصوص ۷۔ن: ندارد ۸۔ن:ندارد ۹-ن: کہ با علماء و عرفای کە در خدمت وی 
بودندمٹلٰ ۱۰۔م: قزعلیٰ ١١۱۔م:‏ جلال تھتی ١١۔ن:‏ وی می ۱١۳‏ م: عبارت عربی بعضآً آشفتہ اس 


(١)۔۹۴۶‏ ھ.ق. 


شیخ عبدالقدوس ۷۹ 


1 ضرراتت ری قدس سرہ: 
ای عزیز کە کمترین اصنامء نفس وھواست و محبت و سیم و زر دنیاء تا این بتان 
سنگین واصنام آھنین را کە طاغوت وسنگ راہ تو گشتە اند بە قدوم ریاضت و حصین 
مجامدات: خلیل وارنشکنی: قدم در دایرہ دین حنیف نتوانی نھاد و به زبان بە 
[ایث اگزتے: اتی وَحَيث ری قَلای کظر ال رات الارَقَستتا راتا 
لے فی ماف 1سر مسر شک اھاتر کرت سرن ردامعا ا سو 
خواھد بود؟ ھرگاہ دل درماندہ کثرت باشد جان را از سر وحدت <۵۶۵ -آ> چه اٹرء با 
بشخانه ویرانء مسجد و کعبه کە بیت الحرام است آبادان ساز . آہء آہ می گویم و ما در 
افسانه ایم و ھمچنان بتخانه ایم . 
قطعه : 
شد صرف بتان عمر گرانمايه دریغا ‏ چون برھمنی ہر سر بتخانه بماندیم 
یىاران چوفرشته بە خرابات برفٹند ‏ ما چون مگسان بر سر پیمانه ہماندیم 
می آرند که پسران وی از برای تحصیل علوم ظاھری و باطنی به جانہی' رفته بودند 
وبعد از ھرچندگاہ از آنجا خہری می رسید کە فلان پسر شما کتاب تواریخ راخوب بە 
استحضار گذرانید حالاتلویح را بە استعداد تمام می خواند و فلان پسر شما فلان' کتاب 
راتمام کردہ و شروع در فلان کتاب نمودہ. از شنیدن این خبرھا آہ بر می کشیدی و گفتی 
که ھرگز نوشته نیامد و خبری نرسید که فلان پسر شما در فلان جا عاشق شدہ دیدیم و در 
فلان کوچه بە واسطه عشق و دلدادگی؟ سر وی رابه سنگ ملامت بشکست یافتیم۔این 
می گفتنی و اشک از چشمان مبارك می ریختی .۲ 


()۔سورۂ انعام آیه ۷۹ ۔ 
(٢۔‏ وی غزلیات پر شوری دارد و قدوس تخلص می کند بە این غزل وی توجه کنید : 


استین ہر رخ کشسیدہ هم چو مکار آمدی باخودی خوددر تماشا سوی بازار آمدی 

در بھاران گل شدی در صحن گلزار آمدی بعد از آن بلبل شدی در صحن گلزار آمدی 

خویشٹن راجلوہ کردی اندرین ایینه ھا آینه اسمی نھادی خود بە اظھار آمدی 

شور منصور از کجاو دار منصوری کجا خود ز وی بانک انا الحق بر سردار آمدی 
گػگفست ہ قدوس٤افقیری‏ در فناو در بقا خود ز خود آزاد بودی خود گرفتار آمدی 


وك خم خانۂتصوف؛ ص ۲۵۸۸. 


۳۸ 


۔ سی ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


وفات وی در سنە اربع و اربعین تسعمائة و قیل خمس' و اربعین و تسعمائة بودہ و قبر 


و ىر ضس گنتگر است: یزار وت لا رو٢‏ ؟ 


)[۴۲۹] 
شیخ رکن الدین''' قدس سرہ 

وی ولد ارشد شیخ عبدالقدوس جانشین او و مرید وی است ووی مرید شیخ محمد و 

وی مرید شیخ ' عارف و وی مرید شیخ احمد عبدالحق و وی تا امیرالمومنین علی؛ کرم 
اسیا 
گوینڈ: 

در اوانی که قاضی اسمعیل جد شیخ رکن الدین کودك بود ء روزی با کودکان بازی کنان 

بە در خانقاہ شیخ عبدالحق رسیدند و شیخ در آن حین مستقبل قبله ۵۶۵۰۔ب > بود . 

طفلان ھریک می آمدند و شیخ رامی دیدند و می گشتند . چون نوبت ہه قاضی اسمعیل 

برسید' شیخ وی را پیش خواند و بر زانونی ود بنشاند و پشتش را بوسە داد و گمفت و 

درا ین پشت فرزندی می بینم“ به اسم عبدالقدوس کە چون وی متولد شود عالمی را 


١-۔ن:‏ خمسین ۲۔م : از اعبدالقدوس ٠...‏ تا اینجا ندارد ٣۔م:‏ رسد ۲۴۔م: نشسته بر پشتش بوسم نھاد 


(١)۔‏ وی متولد ۸۶۱ھ. ق است و تاریخ وفاتش در کتاب تذکرہ علمای ھند رحمن علی و در اخبار هم ۹۴۵ درج شدہ است و 
نیز نگا :تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ھند ج/۴ء بخش دوم ص ۱۹۳. 
تاریخ مشایخ چشتء ص۲۱۸. آیین اکہری؛ ص۴۱۴ . سفینةالاولیاءء ص۱۰۱. 
(۲)۔ن: و/۴۱۱۔٢‏ نان “1'ن٥٤10‏ طاءاندطا5 
حٌ. و ٠ھ‏ ب 


شیخ فرید الدین کرمانی ۱ 


روشن گرداند و بسیاری گم گشتگان تيه ضلالت رابە راہ آورد و مرید فرزند فرزند من 
شیخ محمد نام گردد و وی ولی الطرفین' بودو از شیخ عبدالقدوس فرزندی متولد شود 
که از وی به یک درجھ پیش باشد و چنان باشد'''. 


([۴۳۰] 
شیخ فرید الدین کرمانی''' قاس الله تعالی سرہ 

وی از مشامیر مشایخ هندو بزرگترین این گروہ است و در سلسلتین ریاضات و 
مجاھدات کشیدہ علم تصوف رادر اوایل حال و طلب ھمراہ شیخ امان ؟ در خدمت 
شیخ محمد مودود لاری ۔قدس سرہ٣۔و‏ سایر عزیزان وقت خویش گذرانیدہ و تحقیق 
نمود . 

در اواخر بە صحبت شیخ عبدالقدوس حنفی رسیدہ و انواع کمالات به هھم رسانید۔و 
حضرت جنت اشیانی گاهی بە خدمت وی رفتی : بعضی تحقیقات در علم تصوف از وی 
می نمودی . وفات وی در سلۂ ستین' و تسعمائة!٣'بود.‏ 


-١‏ ن : النظر به نعین ۲٢‏ ن: انان ٣ن:‏ ندارد ۴۰۔ن: سبق 
(١)۔در‏ اخبار آمدہ است کە وی مردی متبرك بودو به مشرب فقر و محبّت موصوف: بر قدم والد خود قدم مینھاد و لطائف 
قدوسی را ترتیب دادہ: وفات وی در سال ۲ھ , اسث۔. ص ۲۲۲. 
(٢)۔ن:‏ و/۴۱۱۔آ 10230 زا -0, ۸۵١۸‏ ان553 
ح. و/۶۰ شب 
(۳)۔ ۹۶۰ھ.ق. 


۵ 


٢ 


۲ٰ۰ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 
[۴۳۱] 
شیخ جلال تھانیسری''' قدس سرہ 

وی مرید و خلیفه شیخ عبدالقدوس بن اسمعیل حنفی است؛ قدس سرہ .و وی مرید 
شیخ محمد عارف و وی مرید شیخ احمد عبدالحق ووی مرید شیخ جلال پانی پتی 
۹۵۰۱ء و وی مرید شیخ شمس الدین ترك و وی مرید شیخ علی صابر و وی مرید گنج 
شکر و وی تا امیرالمومنین علی بن ابی طالب؛ کرم الله وجهه . 

وی جامع بودہ میان علوم ظاھری و باطنی و در ابتدای حال بە افادهٔ علوم دینیه اشتغال 
داشت و در آخر عمر حال بر وی غالب آمدہ؛ ترك قیل و قال نمودہ و انزوا اختیار 
فرمود. 

در سنەای کە عمر وی به صد رسیلہ بود و بغایت ضعیف و نتحیف شدہ بدن مبارکش 
پوست به استخوان کشیدہء چنانکه قوت نشستن وحرکت کردن نماندہ بودء ھمه وقت از 
نی کر تی نت یر دی جوث بائنک تار بقتدی) نی الکحمتد گنی برخاستی و نعلین 
پوشیدی و عصابه دست ہگرفتی و بە طھارت جارفتنی و از انجا آمدی و وضو کردی و 
فرض ؤ سٹت ایستادہ گزاردی. 

بعد از فراغ فرض و سنت٠‏ نوافل رانشسته به ادارسانیدی و باز بر بستر خفتی وبا 
وجودآن همه ضعف و ناتوانی ھرگاہ بە تواجد برنشستی؛ آن قدرحرکت و دورہ کردی که 
در محافظت وی سه چھار کس عاجز می شدند وی را صوم دائمی بود و طعام را بعد از 
فراغ تھجد بخوردی و اگر أبی یا طعامی یاچیزی در کار داشتیء بهە نام خود طلب 
نفرمودیء گفتی فلان چیز یا آب یا طعام از برای یاران نمی آرید؟ خادمان دانسته آن را 
حاضر می گردانیدند. وی حواشی بر کتب متداوله ۵۶۶۰-ب> دارد. تصانیف بسیاری در 
اوایل حال وی' نوشته که الحال در میان متعلمان' ممالک ھندوستان معروف و مشھورند و 


(١)۔ن:‏ و/۴۱۱۔ب ‏ ۲]3)8901أ' 4131[ 5315 
ح. و/ ٠۰ھ‏ ب 


شیخ جلال تھانئیسری ۰۰۳ 


قصاید عربيه نیز بسیار دارد و خود بر آن شروح نوشتەء بیشتر غلبات عشق و محبت و 
شوق و مودت کە استماع أنھا باعث زیادتی عشق و سوز و شور می شود از آن جمله 
ابیاتی کە انشا تمودہ در سە تی اوزدہ می شود 
شعر: 
تجدنی زیداأعن احادیث بذکرها و اطیب 
فشلت الّسھا الْشارة من النساء و طریب 
ویا زیند زدنی من حدیث کَأَنَه 


و و تس ھ و 
حدیٹ صجب کل و غضربیب 


وانے ائرمسن مُنسلیک بنظرۃ 
۱ رس تَا سےا 
می آرند که چون براین حال بشوریدہء برمی خاستی دست بر سینۂ مبارك خود مالیدی 
و این بیت ہر می خواندی : 
فرد: 
آہ از'استغنای معشوق؛ آہ! آہ! کوبە 'تعظیم بست بر کونین راہ 
گویند چون صبح شدی و بە نماز فجر برخاستی و ادانمودی بە وظایف و اوراد 
مشغول گشتی۔ بعد از فراغ آن روی بە اصحاب حاضر کردی و آیتی یا حدیثی برخواندی و 
بە تفسیر و معانی آن متوجه گشتی . چون خدمت وی راحال غالب بودی در همین؟سخن 
فرو رفتی و اھمل مجلس بە موافقت* ۵۶۷۱ -آ وی سرھا در پیش می افکندند تا زمانی که 
شیخ باخود آمدی؛ یکی از اصحاب ھمان آیت یا حدیث بخواندی و خدمت وی بر 
سخنی که آنجا سلسۂ آن منقطع شدہ بود برفتیء تمام آن روزو شب براین نمط بگذشتی تا 
صبح دیگر حال براین منوال بودی . 
می آرند که ناصرالدین خواجه عبدالشھیدبن خواجه محمد عبدالله بنْ خواجه ناصر- 
الدین عبیدالله الملقب بە خواجۂ احرار-قدس اسرارھم -ھرگاہ درآمد و رفت فتح پور و 
اگرنور گه تھا ر تی خدمت شیخ را ملافات نمودی . اکثر مجلس این دو عزیز 


١۔م:‏ ندارد و نسخۂ ہن٤‏ مغلوط بود قیاساً تصحیح شد . ٢س‏ ن: ندارد ٣۔‏ ن: ندارد ۴ ن: چنین ۵ ن: عوافف 


٠٣ 


۵ 


۰۴" ۔ثمرات القدس من شجرات الأئنس 


بە سکوت و مراقبه بگذشتی و در تعظیم شیخ مبالغه بە افراط نمودی و نام شیخ رابه 
تعظیم و بزرگی و بگرفتی و این نتیجه معرفت و عرفان بر وجه ایقان بودہ . 
فرڈ: 
دو آیینە روبرو داشتند نھانی بە ھم گفتگو داشتند 
وفات وی در سنۂ ثمان' و ثمانین و تسعمائۃڈ') و قبرش در شھر مذکور و در صحن 
خلیفه وقت است و مرید وی بودہ گنبدی از سنگ سرخ فتح پوری کە در غایت صفا و 
خوش رنگی است بە سر قبر وی بنافرمودہ مشتمل بر چندین حجرہەھای غیر متعددہ' 
الحق عمارتی است عالی و بسیار با لطافت و این حقیر دو مرتہه در قید حیات به شرف 
قدمبوسی < ۵۶۷-ب > رسیدہ و شش مرتبه بعد از وفات وی به زیارت روضه متبرکە و قبر 
مطھر وی مشرف گردیدہ' چنانکە شرح و بسط ملاقات و طواف مزار وی در خاتمۃه کتاب 


]۴۳۲[ 


شیخ عبدالستار سھانپوری!''قدس سرہ 
وی نیزاز مریدان شیخ عبدالقدوس است . صاحب ریاضات و مجاھدات عظیمه بودہء 
در عبادات و طاعات جھد تمام' می فرمودہ و واقعۂ ارادت خود را نظم نمودہ و در آنجا 
نشر حقایق و معارف کردہ . وی را اولاد وامجاد است . مھتر* ھمه شیخ مصطفی است که 
سجادۂٴ وی جلوسر ٭۔ودہ و واصل گشتہ !"و یاران از وی اکتساب کمالات صوری و 


١۔ن:ندارد‏ ۲٢۔ن:‏ معتوہۃ ۳ ن: گردنیدۃ ۴م:تام ۵۔ن: بھتر 


١٢٣‏ () ۹۸۸ ھ. ق. 


(۲)۔ز : وا ۴۱۲۔ب سسمأم۸٥ط5۵‏ 518:1۲ اط۸ 'طاءانہ55 
ح. و/۵۶۲۔ب 
()ے نگاذ: عبدالحی؛ نزھه الخواطرو بھجة المسامع والنواظں حیدرآباد کن : ۷ +ج/ ۱۴ص۱۸۱٥‏ ۰ 


شیخ امان الله ۵ 


معنوی می کردند' ۔ از سلسلۂ قادریه نیز نعمتھا یافته اند و از منتسبان' سلسلە نعمت الله 
ولٰی یزدی!۷) کە در زمان میرزا شاهرخ بن امیر تیمور گورکان صاحب قران ۔انارالله 
برهانة-بودہ به نعمت متنعم گشتە اند . از جملە عنایات خاص حق سبحانه دربارہ این 
خاندان آن ہودہ که شیخ محمد مودود لاری کە او مجذوب سالک و مطلق عنارف و 
محقق بودہ و در عالم ٣‏ تصوف و معارف ید بیضا می نمودہ و از اصحاب مولانا عبدالغفور ۵ 
لاری بودہ و مستعد و ہا منصہی از مشکوۃباطن حضرت عارف جامی۔قدس سرہ 
السامی۔ و جمیع مصنفات و تالیفات قدوۃ المحققین ۵۶۸۰۔1 و الموحدین؛ شیخ 
محی الدین عربی رابا این اعزہ مقابله کردہ بودو در جمیع علوم غریبہ خوض نمودہ 
بھ سروقت این عزیزان افتادہ و این اعزہ قدر و قیمت وی را شناخته و در خدمت وی کسب 
فنون و معارف متصوفه نمودہ و از قول به حال تجاوز نمودہ. و شیخ محمد معاصر ظھیرہ ٠١‏ 
الدین بابر پادشاہ است و در سنۂ سبع و ثلائین و تسعمائة''' انتقال وی نمودہ؟و قبر وی در 


بانی پت است . یزار و یتہرك بە. 


[۴۳۳] 
شیخح امان الله (٦قدس‏ الله تعالی سرہ 


وی از نوادر روزگار خصوصادر علم توحید و وحدت وی راتصنیفات عظیمو ۱۵ 


١۔ن:‏ کردەاند ٢۲۔ن:‏ متبناذ ۳۔ن: علم ٢-ن:‏ بودہ 
(١-ھمان‏ شاہ نعمت الله ولی؛ متوفی سال ۸۳۴ که مزار وی در ماھان کرمان است . وی سر سلسلۂ نعمت اللھهيه است؛ 
شاگردشیخ رکن الدین شیرازی؛ سید جلال خوارزمی و قاضی عضد الدین ایجی بودہ است؛ سلطان احمد شاہ بھمنی به وی 
ارادت می ورزید و تقاضای فرستادن فرزندش راکردں ووی نوہ خودرایہ اسم میرزا نور الله شاہ خلیل الله روانه دکن نمو 
شاہ خلیل الله بسیار مورد توجه قرار گرفت و سلسلۂ نعمت اللھیه را درمند روذنق بخشید. رك : طرائق الحقائق؛ معصوم 
علیشاہ نعمت اللھی شیرازی؛ تھران: ۱۳۱۸ ھ. ق . ۱ 
(٢)۔‏ ۹۳۷ھ. ق . 
(۳)۔ن: و/۴۱۴۳۔ب_ ل118 ۸٥300‏ ا553 

ج:وا/۶۲ شب 


۰۰۰۶" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


لطیفە ای است از آن جملە شرح بر لوایح عارف جامی -قدس سرہ السامی ۔نوشته و 
بسیاری از معارف و حقایق را در آن درج نمودہ و جمیع تآلیفات وی دال است بر بزرگی و 
کمالوی. 


وفات وی در سنە تسع و خمسین تسعمائة!' 


بودہ. 


[۴۳۴] 
بچ ٢٦‏ قد : 
شیح بھورو'''قدس سرہ 
وی هندوی بود بیگانه از دین و بە حرفت صباغی مشغول بە یک ناگاہ جذبە ای از 
جذبات الھی دامن گیر وی شد: دست از حرفت خود بازداشت و به خدمت شیخ 
عبدالقدوس آمد و مسلمان گشت و ارادت اورد وبه ریاضات و مجاهمدات شاقه متوجه 
شد. در اندك وقتی بە کمالات انسانی رسید و از واصلان گردید . وفات وی در سن اثٹنی 
ثمانین و تسعمائة ”؟؟بودہ. 


[۴۳۵] 
شیخ عمرہ دھی!؟' قدس سرہ 


وی مرید شیخ عبدالقدوس است و خلیفۂ شاہ عبدالرزاق جھنجھانەو تربیت کردۂه وی . 


(١)-۹۵۹ھ-.‏ ق. 
(۲)۔ن:و/ ۴۱۲۔ب نتاللاتاظ 88ا5 
ح. و/۶۲ شب 
(۳)۔ ۹۸۲ھ. ق. ۱ 
(۴)-ن: و/۴۱۲۔ب آَاا01] 0٦1۵١‏ 'اءا(د ]5 
ح.: و/۶۲ ھدب 


شیخ رکن الدین 2 


می آرند کە نوبتی شاہ عبدالرزاق به قصد دریافت شیخ عبدالقدوس آمد. شیخ 
عبدالقدوس راوقت خوش گشت و فرمود: غرعربدیٰ از مریدان ما در خانقاہ حاضر باشد 
'از حجرۂٴ خویش بیرون آمدہ شاہ را ملازمت نمایند. مریدان حاضر بەه خدمت وی 
شتافتند. خدمت وی برخاست یک یک را <۵۶۸۰-ب+> می آمد و سر در قدم شاہ عبدالرزاق 

می آورد. چون نوبت بە شیخعمر رسید دست وی رابگرفت و نزدشاہآوردو گفت: این ۵ 
جملە خلفای شما است . آن گاہ شیخ عمر را گفت: سر در قدم شاہنە. خدمت وی بە 
موجب فرموده شیخ هر دو دست خود را در قدمھای شیخ عبدالقدوس و سر را درپای شاہ 
عہدالرزاق نھاد تارعایت هر دو رابجا اوردہ باشد. شیخ وشاہ وی رابرگرفتندو 
تحسین ھا نمودند. پس در خحدمت شاہ می ہود تا برفت از دنیا. 


٢ ]۴۳۶[‏ 
شیخ رکن الدین''' قدس سرہ 


بودو قدم بر قدم پدر بزرگوار خود مشرف است تا برفت از دنیا(١.‏ 


١-ن:‏ از قشیخ بھورو...۹ تا اینجا ندارد 
(١)۔-ن:‏ و/۴۱۲.-ب 01 م80۴ >از5]3 
ح. ندارد 
(٢)۔‏ در اخبار ذکر وی آمدہ کە در سال ۹۸۲ رحلت کردہ است؛ ص۲۲۲. 


:۵۶ا 


۰۸" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۴۷]] 
شیخ عبدالنبی'") قدس سرہ 
وی از نوادر روزگار بود خصوصاًدر علم توحید وی راتصنیفات عظیمه و لطیفه ای 
اآست از آن جملە شرحی بر لوایح عارف جامی ۔قدس سرہ السامی - نوشتہ و بسیاری از 
۵ معارف وحقایق در آنجا درج نمودہ و جمیع تالیفات وی دلالت است بر بزرگی و کمال وی . 


0۳ : جج- ۰ .. ۔٭(٢‏ 
وفات وی در سنۂ تسع و خمسین و تسعمائة! ا بودہ. 


[۴۳۸] 
قاضی عبدالفتاح”٣‏ قس الله تعالی سرہ 


وی از بزرگان روزگار خودبودہ و جمیع ۵۶۹۰-آە شروح بر' فصوص الحکم و بر 
رساله فتوحات مکیە و سایر رسایل و کتب شیخ صدرالدین قونوی و شیخ عبدالرزاق 
کاشی و شیخ برهان الدین داود حصری و مولوی' عارف جامی -قدس السرہ السامی ۔ 
نیک مطالعه نمودہ ودرس می فرمودہ. آخر لب از قیل و قال بر بستەء ترك ھمه بکرد در 
عمل سعی نمود تا بە مرتبەای کە ہبہ مطلوب وی بود رسید. وی رارسایل مفیدہ بسیار است . 
وی را فرزندی است بە اسم شیخ ابوسعید آثار سعادت و اطوار معرفت پیدا و انوار 


عرفان ازچھرۂ وی ھویدا. 


(١)۔ن:‏ و/ ‏ ذزتا٥٦‏ 1ن٥‏ ط5ا ×1 ا5 
: ندارد 
(٢)۔‏ ۹۵۹ ھ. ق. 
(٣)۔ن:‏ و/۴۱۳۔١ ۶۸٠8‏ ۸51 '05[901)) 
ح:و/۵۶۳آ 


شیخ ابوالموٴید الملقبِ بە غوث ٰ ۰,۹ 


۴۳۹] 
شیخ ابوالموٴید الملقب بە غوٹ!'۶قدذس الله تعالی سرہ 


وی از مشامیر مشایخ هند و مرید شیخ محمد حاجی بود کە از اقطاب عالم بودہ و از 
سلسلە شطاریه کە به حضرت سلطان العارفین سلطان بایزید بسطامی-قدس سرہ۔۔ 
می رسد . دوازدہ سال در قلعه چنار' و آن نواحی ریاضت و مجاھدات شافه کشید . در آن 
ایام اوقات را به برگ درختان می گذرانید و در علوم ظامری و باطنی؛ صاحب کمال 
خصوصاً در علوم تصوف و دعوت اسماء مقتدا بودہ. 

جنت آشیانی ھمایون پادشاہ را بە آن بزرگوار حسن ظن بسیار بودو طریق دعوت 
اسماء را از ان عزیز تحصیل می؟ نمود. 

خدمت وی را تصانیف عالی است چون جواھر خحمسه و غیر آن. و در جواھر خمسه 
۱ئ ب> سبب مرید شدن خود را چنین می ارد: 

بعد از آنکە من در کوہ و دشت و صحراو آبادانی ریاضات کشیدم ودر سنهتسع و 
ئةا' بە خدمت شیخ اعظم حاجی مشرف شدم و به توفیق (انَ الذین 
پبابمونک إِنما یایعوٴن اللہ''' به وی متابعت نمودم و در خدمتش مدتی ماندم و جواھر 
07 "۹۸ہو" او لابحیطُونَ بشیء مَن علمہ إلاہماشاء! ٣و‏ زوامر افضال 
ظامری از بوستانەو یت گل ذی تقضل فضلہ؛١٥‏ ایثار این بندہ کرد . بعد از آن هژدہ سال و 
چند ماہ در کوھستان قلعه چنار کە ار قلاع٣‏ مشٹھورۂ ھند است بفرمودۂٗ پیر خود ہہ 


عشرین و تسعمائة 
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"امور خمسە از طریق عبادت و زمادت زهاد و دعوت دعاة و داعیان حاجات 

١‏ ن: چنادہ (چناوہ)؟ ۰ ۲٢-ن:‏ ندارد ٣۔م:‏ قلعه ٢‏ ن: بجمیع شم: رعایت 
(١)۔ن:‏ و/۴۱۳۔ب ‏ الات 5۷۲۸۸۶۰۵ ۸10۳۷۵۸۷۷٥٢,‏ اناطا۸ 31ا5 

ح. و/۶۳ ھب 
(۲)۔-۹۲۹ھہ.فق. 
(۳)۔سورۂفتح؛ آیه١٠‏ : 
(۴)۔-سورہ بقرہ: آیه ۲۵۵ . 
(۵)۔ سورۂ ھود أيۂ٣۔‏ 


٣ 


۵ 


8۹۰۲" ْ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


وشغل بە ذکر اشغال' و اذکار کە در مشرب و مذھب شطاریه و تحقیق بە حقیقت کە الحق 
محققان را محقق است؛ بە اشارت' مرشد کامل بە آنھا قیام و اقدام نمودم و بعد از چندگاہ 
این کتاب را موسوم گردانیدم بە جواھر حمسهء مد نظر پیر خود در آوردم. چون نظر بر 
آن انداخعت خوش گردیدہ پیراھنی کە در برداشت؛: در من پوشانید و بە ارشاد خلایق 
مأمور گردانید و فرمود کە ہر ولی را ناچار باشد از عمل آنچه در این کتاب نوشته . 

تعظیم و تکریمی کە حضرت جنت آشیانی در حق وی می کرد مشھورتر از آفتاب 
اسَكاة احتیاج به ذکر ندارد. 

َء توصط ‏ اسصب ای سد کرد نے 
رسانید و پیر وی بە اسم شیخ محمد حاجی کە چھل سال بە'"حرمین مجاورت کردہ بود 
فرمود ۵۷۰۔ا کە ای فرزند! ما از تو ھیچ دریغ نداشتیم و هر نعمتی کە در مابودبە تو 
عنایت فرمودیمء درما چیزی ہجز نام نماندہ آن را نیز ایٹار تو کردیم . 

می آرند : 

چون ڑ شیر٭شاہ''' افغان در سنۂ سبع و اربعین و تسعمائة''' مندرا از تصرف جنت 
آشیانی بیرون اورد و جنت آشیانی بە طرف عراق افتادہ بە واسطۂ رابطه محبتی که خدمت 
وی را بە پادشاہ اسلام بودہ وی نیز بە جانب ملک گجرات توجه فرمود و گفت : مادامی 
که محمد ھمایون بە دھلی نیاید مانیز از گجرات نخواھیم آمد. گویند چون خدمت وی 
بە گجرات تشریف فرمودء شیرشاہ مکتوبی بە خدمت وی بفرستادء نوشته بود کە دیدید 
دستبسرد دولت ما راکە ھم پیری را از دیار هند بیرون کردیم و هھم مریدرا. خدمت وی 
در جواب نوشت: ان شاءالله وحدہ عن قریب است کە ھم پیر و ھم مرید درآن ملک 
رسیدہەاندو دستب+سرد دولتت* را به پای حال اجلال و اقبال مالش دادہ. اضطراب مکن . 


والسلام. 


١۔ن:‏ اشتغال -۱٢۔بشارت‏ ٣۔ن:وئر‏ ؟۴۔ن:ئر ل۵م:ٹئرٗ ۶۔ن: دوت 

(١()۔در‏ خزینه مسائلی را از تألیف معراج نامه شیخ که نزد شیر شاہ پیش آمد درج شدہ است که بعضی از حاسدان نزد شیر شاہ 
ہدگوبی شیخ را کردند و گفتند که معراج نامەه خلاف شریعت است و شیر شاہ در پی آزار وی شد پس مجبور شداز گوالیار بە 
گجرات برودں علمای گجرات هم با وی بە عداوت ہرخاستہ و او مسنعد قتل شد تا اینکه اظھار می دارد کە معراج را در ببھوشی 
نوشتەام واز ظاھر خبر نداشتم از این سبب از آزار وی در گذشتند . ج/۲ء ص۳۳۳. 

(٢)۔-۹۴۷ھ.‏ ق۔ 


شیخ ابوالمو ید الملقب بەه غوث ۹۱ 


می آرند که در ایامی کە خدمت وی در گجرات می بود شبی در وافعه دید کە آتشی 
مشتعل گردیدہ و شیر شاہ را بسوخت و چنان بود کە در قلعه کالنجر' آتش در تودۂ نفظ؟ 


بودی بعضی از 


افتاد و او را بسوخت . این واقعه در سنە ثلاث و خمسین و تسعمائة 
فضلای وقت تاریخ این حادثه را (ا زآتش مردا یافته اند . 

چون وی نماند پسرش اسلام شاہ به جای وی بنشست . ھشت سال دیگر وی 
پادشاھی٣‏ کرد. چون ۵۷۰۰۱-ب‌>+ وی نیز در سنۂ احدی و ستین و تسعمائة''' از عقب پدر 
برفت و مندوستان خالی بماند جنت آشیانی از عراق و خدمت شیخ از گجرات به 
موجب قرار داد متوجۂ ند شدند و ھنوز حدت' شیخ بە ھند نرسیدہ بود کە جنت آشیانی 
بە جنت علیین و فردوس برین* بخرامید. به جایش خلف ارجمند وی شاھنشاہ سپھر 
جلالء جلال الدین محمد اکبر بادشاہ غازی بنشست . باوی ملاقات نمود۳ ازہدردو 
چندان در تعظیم و تکریىم وی بکوشید و اراده پیری و مریدی در مسیان آورد چنانکه 
مشھوراست . 

گویند چون خدمت وی بە گجرات آمد جمیع مشایسخ کبار آنْ دیار خصوصاآً سرآمد 
آن طایفه نامدار از خاتم المحققین عماد الملة والدین شیخ وجیە الدین ۔قدس سرہ-دست 
بیعت بە وی دادء چنانکە شرح این احوال در مناقبت خدمت خاتم المحققین مذکو رآید . 

وفات وی در سنۂ نھصد و هھفتاد بودہ و ملااسمعیل معمابی عطایی تاریخ وفات وی 
را (بندۂُ خدا شد) گفته . 


١۔‏ ن: کالنجیر ٦‏ ن: نقطه ٣‏ ن: پادشامت ٣آ-ن:‏ خدمت ۵ م: پروین 
(١)۔۔‏ ۹۵۳ھہ. ق ۔ 

(۲)۔-۹۶۱ھ۔ق. 

(۳)۔ دوران پادشاھی اسلام شاہ از ۹۵۳ ھ-. ق تا ۹۶۱ ھ. ق است . 


۵ 


١ 


۵ 


۳" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۴۴۰] 
شیخ فرید الدین احمد بن شیخ خطیر الدین احمد عطاری المشھور بە 


شیخ بھلول'''' قدس سرہ 


وی پیر جنت آشیانی است و مرید شاہ قمیص؟''' و با شیخ حاجی ظھور صحبت 


داشته و از وی نظرھا یافتہ . وی رادر علم دعوت مھارتی تمام بودہ بە حدی کە بە اجتھاد 
تر قرت اسیابے ھرہ رہااسجیے رات ھا رف راازضرت اسر 
ضرب البر و سیف الله و سایر احرار را دعوت می نمودہ و اثار غریبه ہر ان مترتب بودہ و 
در عھد خود ۵۷۱۱۔١‏ عدیل و نظیر نداشته . ورعقیت جات فان ارلاقستے رت' 
وعلسد کر اه غاوق سیردت غراسسمسعخلدالل غراحوتحاصاالقبے 
عبیدالله الملقب بە خواجه احرار -قدس الله تعالی اسرار ھم -داشت پس از بیعت ایشان 
بیرون آمدہ در بیعت شیخ مذکور درآمد . از این رمگذر خدمت خواجه برآشفته؛ ترك 
بودن هند گفته بە جانب وطن مألوف متوجه گردید . این بیت حضرت خواجە حافظ اکثر 
بر زبان می آرند : 
فرد: 
ھمای گو مفکن* سایه شرف هر گز درآن دیار چو کەطوطی کم از زغن پا 

آن گاہ بە جنت آشیانی: حضرت خواجه گفته فرستاد کە زود باشد کە عیار بھلول تو 
ظاهر شود. 

از امیر مخدوم کرمانی می آرند که می گفتہ : 

من با خدمت میر ابوالبقاء کرمانی در آن صحبت کە جنت آشیانی با شیخ بھلول بیعت 


۲۲٢‏ می نمود حاضر بودم: بنابر ملاحظه خاطر پادشا: و به واسطء علم معاش؛ سخنی 


١-م:‏ شیخ فرید الدین ثم عبدالرزاق بن شیخ خطیر الدین ٢۔ن:‏ ندارد ٣۔ن:‏ طھور ۴-ن: ندارد ۵۔ن: نیفکن 

(١١-ن:‏ و /۴۱۴۔ ب ۸:٤3٥1‏ ' ۸7130 ہز -1'نہتا50 حاےازد 2.55 ۵0× ط۸ ہنا -ة' ٣١٥‏ طاکائد5ا5 
ج:وا۴ ۶ ۵ھدب ۔ااصطپظ مان55 50۲1307160 

(۲)۔اخبار ۰ص۲۰۸. ۱ 

(۳) ضبط این بیت در دیوان حافظ چاپ قزوینی و غنی ص ۹ ٠‏ جٹئین است : 


ھمای گو مفکن سای شرف هر گز در آن دیار کە طوطی کم لز زغن باشد . 


شیخ فرید الدین احمد ۳‌َٔ" 


نتوانستم در آن باب بە جنت آشیانی گفت؛ بنابرکمال حجاب و شرمندگی دیگر بە خدمت 
حضرت خواجه خاوند محمود رفتیم . از آنجا کە خدمت ایشان را بر بواطن اشرافی بودء 
فرستادند و هر دوی مارا طلب داشتند. چون حاضر گردیدیم: ذر گرشةائ' سرئ پز 
پیش داشتهء محجوبانه نشستیم . آثار قھر و غضب در خدمت خواجه ظاھر بود. بعد از 
ساعتی بر مامتوجه گشته فرمودند : اگر شما خویشاوندان و فرزندان ملاحظۂ ادب من 
ننمودید' ء باری ملاحظه جانب حضرت ایشان یعنی؟از حضرت خواجه احرار-۔قدس 
سرہ'۔-۵۷۱۰۸-ب> خوداز لوازم بودء چون فروگذاشتید؟ 

ماھر دو سر بر زمین نھادیم . آن گاہ بە پای برخاستیم و عذری کە بود معروض داشتیم 
وآن عذر مسموع افتادہ آثار غضب و قھر کە در جبین مہین خواجه ھویدا بود فی 
الجمله آرامیدہء پس بیتی بر زبان راندند. این وقعه در سنه حمس و اربعین و تسعمائة!'' 
بودہ ودر ھمین* سال جنت آشیانی به تسخیر ملک بنگالە توجە فرمودہ و خدمت شیخ 
بھلول رادر اگرہ بە جای خود گذاشت کہ از احوال مملکت و سایر خلایق خبردار باشد . 
ذررقت شراخعت از سگالیر جحرسالائی شا سوریئ اشکمنۓ پالئشر نت زافتتدال 
کە دائم از دست شیخ بھلول"در آزار بود بر شھر مذکور تسلط تمام یافت : شیخ رابہ 
درجه شھادت رسانرد!' و بوست مبارکش را پرکاہ کردہ دربازار گردانید . این واقعه در 
شھور سنە خمس و اربعین و تسعمائة''' بودہ و برادر وی شیخ محمد غوث تاریخ وفات 
وی را افقدمات شھیداً ایافته و قبر وی در ظامر قلعه بیانە بالای کوھی واقع است . 


یہزارویتبرك بە. 


۷۔ ن: بھول 

(١)۔-۹۴۵ھ.‏ ق. 

(۲)۔ جھت اطلاع بیشٹر رك : تذکرہ علمای ہند ص ۲۵۰. 
(۳) ۹۴۵ھ ق. 


۳۴‌َ۰" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۴۴۱] 
ملا عماد طارمی'”٢‏ قدس الله تعالی سرہ 


وی امام اعظم ابوحنیفه دھرو امام شافعی عصر بود وی در زمان سلطان محمود و 

٭ٛ سلطان مظفر در گجرات احمد آباد آمد و متوجه درس و تدریس گردید و بسیاری از تلامذہ 
از دولت وی بە مرتبه بزرگ اجتھاد رسیدندء چون خاتم المحققین میان شیخ وجیە الدین 
نقاس سرہ' ۔قاضی عیسی احمد آبادی: ؤفرآخر گزیند بایکی از مجِنوبان ملافاٹ 
نمودہ ترك همه چیز کردہ از ایشان ۵۷۲۰۔آ> گردید تا برفت از دنیا . وقبروی در چاہانیز' 


ارٔشتكہ 


[۴۴۲] 
شیخ وجیە الدین گجراتی'''قدس سرہ 
وی طاووس الاولیاء قلب الاصفیا و عیسی این امت است و اسم (الٰشافی) را الله 
تعالی مستقر وی گردانیدہ ہود و خلایق که به بیماری ظاھری و باطنی گرفتار می آمدند ار 
انماس نفیسه وی مستفیض می گشتند و به سرمنزل مراد و مقصود می رسیدند. 
ملنوی : 
۵ مسیحی هر دم از فیض نھانھا زدہ بر مردہ جانان موج جانھا' 
به ھرسوبی”کە او الحمدخوائدہ اجل از کاردانسی بازماندہ 
ازوتا انبیاا یک کاف تعظیم چنانستی کز احمد تا احد میم 


١۔م:‏ طاری آ-۔ن: روحه ۴۔ ن: جاہپابر ۴ ن: جھاٹھا ۵ ن: موئبی 
(١۔ن:‏ و/۴۱۵۔ب [ ٥88771‏ 1ٴ 111130 ۸۷۷118 

ح. و/۵۶۵۔ب 
(۲٢)۔ن:‏ و/۴۱۶۔ا ن۵۱٥٥زںان)‏ ز3 ۔ة٥'ناطائزہ‏ ۷۷ ٌا×اندتا5 

ے: و/۵۶ھ۵آ ١‏ 


شیح وجیه الدین گجراتی ۰۵ 


شبیه مسرسلان از جان صافی ادب را کاف تشبیه است کافی 

وی جامع بود میان علوم ظاہری و باطنی و در عھد او چون اویی نگذشتہ و در زھد و 
ورعسرآمد صاحب ذوق و حال وکشف وکرامات بود و از بسیاری مجاهدت وریاضت به 
مرتبه ملکی رسیدہء علو رسیدنش در غایت رسیدگی و غلوکتمان رسیدگی اش در نھایت 
نارسیدگی . وی را اوج جلالش کمال مسلکی' بر نزدہ و بر قله' قاف قطبش جلال انسانی 
نرسید' ۱ 

تولد مبارکش در جانب تیر ملک' گجرات است در شھر محرم الحرام سنہ احدی و 
عشر و تسعمائةا') در آئجا نشو و نما یافته. علوم ظاھری و باطنی مکشوف وی گشتە . 

وی مرید شیخ قاضن است* کە از اولیای کبار وقت ۵۷۲۱۔ب٠‏ بودہ و ارشادو 
خلافت از شیخ محمد غوث گوالیاری دارد. به این دولت در وقتی مشرف شد که 
حضرت جنت آشیانی از شیرشاہ شکست یافته به معمورۂ ملک عراق رفت و وی جدا 
گردیدہ بە گجرات توجه نمودند . چنانکە در صدر احوال شیخ مذکور بگذشت . 

وی راتصانیف در جمیع علوم است؛ ھمه مقبول و مطبوع جمیع طوایف بر تصنیفات 
شیخ محمد غوث نیز شرح دارد بعضی عربی و بعضی فارسی ؛ چون شرح جواھر خمسه 
و غیرہء آنجا" بسی حقایق بلند و معارف ارجمند درج نمودہ و شرح مختصرمفیدہ نوشتہ و 
کشف معضلات و حل مشکلات بە مقدار علم و عرفان و ذوق و وجدان خود کردہ!؟'. 

خدمت وی می فرمود کە اگر من در خدمت و ملازمت مولا ناعمادالدین طارمی 
۔قدس سرہ۔نمی رسیدمء از علوم ظاہری و باطنی' محروم می ماندم و اگر بە صحبت و 
خدمت شیخ محمد غوث مشرف نمی شدم ٭ از علوم باطنی عاری می گردیدم . یکی از 
خدمت وی پرسید که چون است کە شمابا این علوم و دانش دست انابت به شیخ محمد 
غوث که عاری است از انچهە شما راست دادہ اید؟ در جواب وی فرمودند کە وجیه الدین 
چگونە شکر این حالت را تواند به جای آورد کە پیغمبر او امی و پیر او امی است . 
27 01 7 ۴۔ ن: ندارد ۵-ن: قات ۶ ن: آن و در آنجا 


۹۱۱-)١(‏ ھ۔ق. 
(٢)۔اسامی‏ کتب وی در تذکرہ علماى هند آمدہ است . ص‌ ۵۰ 


۵ 


۰۶" ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


و ھم او می فرمود که در اوایل حال کە مرا دریافت شوق محبوب حقیقی غلبه اورد 
ھرجابی کە دانستم و شنیدم کهە مردی از مردان خدابی است می رفتم و خدمت وی 
می نمودم؛ بعضی از آن از کوھی کاھی بە من می نمودند و جمعی دیگر از آفتاب بە ذرہای 
(۵۷۳۔آء نشان نمی دادند. چون بە دولت و مبایعت شیخ محمد غوث پیوستمء همه را' 

۵ از قلیل و کثیر بە یکبارگی در جیب آرزو و دامن کمال من فرو ریخت و کوھھای حجاب را 
از پیش' نظرم مرتفع گردانید . ۱ 

و ہم وی می فرمود کە غرض از آمدن'حضرت شیخ محمد غوث ا زگوالیارمند بہ 
ملک گجرات آن بود کە وجیه الدین بە شرف اسلام حقیقی مشرف گردیدہ . 

و ہم می فرمود کھ ھرکه خواھد که باطن سلطان العارفین سلطان با یزید بسطامی را بە 

اس ظاھر ہبیند گو برود ہر ظاهر شیخ محمد غوث نظر اندازد . 

کاتب از بندگان ثقات آن آستانه نیز چنین شنیدم که خدمت وی مرید پدر خود بود و از 
وی گشادھا یافته و وی مرید شاہ قاضن؟ است . و آنک٭ جمھور عامه و برخی از خواص 
می گویند کە خدمت وی در اوایل حال مرید شاہ قاضن 'بودەاند چنین نہودہ. و منشا 
غلط این جماعت بنابراین است کە قاضی عماد کە جد خدمت وی است با شاہ قاضن 

۵ مذکور تودد و یگانگی فوق الحد داشت؛ ھرگاہ کە قاضی به مجلس شاہ مذکور رفتی؛ 
شاہ مذکور گفتی: ای قاضی عماد الدین عنایت الھی دربارہۂ تو مشاھدہ می کنم . چە شود 
اگر مرید من گردی۷؟ قاضی تعظیمات فراوان نمودی و گفتی : مریدی شما شرف روزگار 
من و سرمايه دارین من است؛ اما پدرم به مقتضی ١‏ أن اولیاء الله لایموتون بل احیاء) در 
صغرسن مرا در روضۂٴشیخ احمد کنجی بردہ و بە خادمان آن آستانه سپردہ اکنون شرمم 

می آید ۵۷۳۰ ب > کە سر از آن آستانه بپیچم بە جای* دیگر ارادت آرم . 

خدمت شاہ در جواب می فرمودند کە هھم چنین خوامد بود لیکن پیری و مریدی بە 
وقتی درست آید که پیر در قید حیات باشد و مرید ارشادو تلقینات* شیخ رانیکو فھمیدہ و 
چندگاھی انھارادر حضور شیخ خود بە عمل آورد والاجز از''پندار وسواسات چیزی 


١-۔ن:‏ راز ۲ہم: پیشین ۴۔ن: ھجرت ۴٢۔ن:‏ جسٹن ۵۔ن: فاما چنانکه ۶ ن: خحتن 
۷۔ ن: گردیدی ۸ ن: در پیچم و در جای ۹- ن: تکفینات ۰۔-ن: والااز 


شیخ وجیه الدین گجراتی بی 


دیگر نیست و اگر بە این سخنانء دل شما به جانب ما مایل نمی شود شبی بروید و در 
روضۂ شیخ احمد متوجه شوید . ھرچه فرمایند برای عمل آماده کار' باشید . 

قاضی بە موجب فرمودۂ ایشان شہی در روضۂ متہرکۂ شیخ احمد متوجه می گردند' 
چون پاسی از شب می گذرد" شیخ احمد بە ھیأت معمولی؟نزد قاضی آمدند قاضی چون 
شیخ را دید برخاسته سر در پیش قدم شیخ آورد. شیخ سر قاضی رابه دو دست بە ادب 
برداشته در کنار بگرفتند و بنشستند . بعد از ساعتی روی بە قاضی اوردہ فرمودند : 

عجب است از شاہ* قاضن که تو را ازمریدی شیخ ما به سوی خود می خوانند و آنکه 
خدمت شاہ فرمودہ اند که پیری و مریدی وقتی درست آید کە تلقینات ازپیر خود یافته باشد 
و به تکمیلات صوری و معنوی در حضور پیر رسیدہء اگر در این راہ ھمین منظور است؛ 
پس این کەدست بر آور با من بیعت کن تا معلوم شاہ شود کە تلقینات و تکمیلات چە معنی 
دارد؟ 

قاضی گوید چون در خدمت وی دست بگشادم و بیعت صوری و معنوی نمودم؛ آنچه 
در عالم صوری'و سفلی بود ھمه بر من مکشوف گردید و ھیچ چیز در نظرم پوشیدہ 
نماند< ۵۷۴۔ا خدمت شیخ سرم را بگرفت وہر سینه ہی کینە خم کرد. آن گاہ بگذاشت 
و خرقه و کلاھی که با خود داشت در من پوشانید و گفت : ای فرزند! تو راب خدا سپردم 
و مرا برخود حاضردان؛ اما باید کە برکارھای سھل مرا نرنجانی مگر کاری کە تو را مشکل 
افتد . “این بگفت و قدمی چند برفت و روی بازپس کرد و گفت : سلام مرا به شاہ رسانی . 
و از نظرم غایب گشت . 

چون صبح شد و نماز فجز بگزاردم؛ نزدشاہ رفتم و سلام کردم؛ بمجردی کە مرا 


دید منبسط شد و گفت : مبارکھا باشد. و سە مرتبه این کلمه را فرمود. آن گاہ گفغت: - 


می گویم کە هر فرزندی کھ از تو و از فرزندان تو به وجود آیندء مرید من و مرید فرزندان 


١۔ن:‏ برآنعمل آورد کار کن ٣٢۔ن:کنجمیکردیداپسں‏ ٣۳۔ن:بگذشت‏ ؟۴ن:عمومی ۵۔ن: پادشاہ 
غثت: نیکكااست ‏ ۷ے ائ: علویٰ ۸م: رفته 


حجصے 
۔ 


۰۹۰۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


قاضی تعظیم نمودند و فرمودند که ان شاءالله چنین باشد. پس خدمت شاہ بە قاضی 
گفتند کە از برای استحکام این سخن دست معامدت با من بگشای. پس قاضی دست 
معاهدت بگشاد. چون از قاضی خدمت قاضی نصرالله کە پدر خاتم المحققین شیخ 
وجیه الدین باشدء متولد گردیدند و به حد بلوغ و تمیز رسیدندء به موجب قرار داد 
خدمت ایشان را به ملازمت شاہ قاضن بردہ مرید گردانیدند . در اینجا بعضی از عوام و 
جمعی از خواص در غلط افتادہ و می پندارند کە خدمت خاتم المحققین نیز' مرید شاہ 
0+0 

کو یك 

چون سن خدمت خاتم المحققین بھ چھاردہ رسیدء تحصیل علوم متداوله رسمی را 
۱ ۔ب> تمام کرد و مرید پدر خود گردید و ہه درس مشغول گشت . همًتادسال 
بی تعطیلی تلامذہ' رادرس گفت و بعد از ان بە اشارهٰ٣‏ غیبی خلق را فایدہ پسری و مریدی 
می رسانید و نام درس خود را درس محمدی نھادہ بود . 

می آرند : 

از چھاردہ سالگی کە علم اولین و آخرین بر وی مکشوف گشت تا بە وقتی کە از این 
عالم مجرد ' انقلاب به عالم نور و ضیا بیوست ) ۰ در ملوك نرفت و با ایشان صحبت 
نداشت و ھیچ آرزوبی از ایشان نخواست . 

از خدمت وی می آرند کە می فرمود: 

مولانا عماد الدین طارمی -۔قدس سرہ-که استاد من بودند ایشان را دویست و پنجاہ 
علم می آمد و من تازمانی کە ایشان در قید حیات بودند یک صد و بیست و پنج علم از 
ایشان سند کردم . چون ایشان وفات نمو دندس بسیار تأسف خوردم و دائم در حزن و اندوہ 
می بودم تا شبی حضرت ختمی پناہ را صلی الله عليه و آله وسلم۔ بە خواب دیدم که 
می فرمودند کە ای فرزند! غم مدار کە ھرعلمی که استاد تو رامی آمدآن راوسی علم 
ڈنگر پر آعاضائی ا٤‏ نت پرمرلت: وورقی که نام آن علوم در آن مندرج بودء بە دست 


داد. چون در آن نظر کردم؛ اشثای " علومی بود که بە من عنایت کردہ بودنداز ذوق آن از 


١مم‏ : پیر ۲٢‏ ن: ندارد ٣۔م:‏ اشارت ۴ ت: پز ۵ ن : اسناد 


شیخ وجیه الدین گجراتی _۔ ۰۹۹۰ 


خواب بیدار گشتمء آن ورق به دست من بود. پس بهە هر علمی کە درآن ورق بودء 
متوجه می گشتم . چنان در خاطرم می ریخت کە گوییا سالھای سال آن را درس گفته ام . 
خدمت وی گویدء آن ورق پیشم تا وقتی بود کە هر علمی کە درآن مندرج گردانیدہ بود 
خواندم. چون آن رابە تمام دانستمء از من غایب گردید . < ۵۷۵۔آ) 

خدمت وی راتصانیف غرا بسیارند. از آن جمله آنچه در میان عالم و اھل عالم' 
مشھورند شصت و دو کتاب است چون :شر ح کلید مخزن'', شرح حوض الحیات و 
رساله حقیمقت محمدی -صلی الله عليه و آله و سلم۔و حواشی بر بیضا وی ؛ شرح عقاید 
وتلویح و توضیح مطول و قطبی و شرح ملاو شرح مواقف و شرح مقاصد و شر ح ابیات 
منھل و شرح ارشاد قاضی و شرح برچغمینی بر بسیط و بر کتب' اصول و فقه و غیرہ. 

گویند: 

در وقتی کە مخدوم الملک اعنی شیخ عبدالله لاھوری که مشھور به شیخ الاسلام 
بودہء بە طواف حرمین متوجه گشت؛ چون بە احمد آباد رسید بە دریافت ملازمت وی 
بشتافت و وی درآن حین تدریس علم منطق مشغولی می فرمود و شیخ عبدالله بعد از 
دزیافت برسیدآ که از چه علم مباحثه در میان داشتید . فرمود: از علم منطق . گفت: در 
این وقت در این حال درس علم منطق چه مناسب احوال شریف است؟ فرمود: راست 
می گوییدء اما نشنیدہ اید و (وٗاما السّائل فلانٹھر!'''“سخدوم خاموش گردید چون ازغیمیت 
وی مرخص شد و بە کعبە رسید و أکاہر و اھالی آنجا را دریافت و با ایشان صحبت داشتء 
ازھر دری سخن در میان آمد. ان جماعت پرسیدند: از هند تا بە اینجا از بزرگان چه کسان 
را دیدید در مدت عمر خود؟ فرمود: عمرم از ھمشتاد متجاوز است و مردم خوب از 
علما و فضلا وصلحا و اولیاء بسیار دیدہ ام و با ایشان مسباحثهھا نمودہء اما میچ کس بر 
من در بحث علمی غلبه نکرد و ملزم* ننمود مگر شیخ وجیه الدین که چون بە گجرات 
رسیدم< ۵۷۵-ب> وخدمت وی را ملازمت نمودمء بە بزرگی وی و دانا بودن ہر علم 


١۔ن:آٹذ‏ ٢۲۔ن:مخازن‏ ۳۔ن: وٹرکیباو_ ۴-م: آزەووی درآن ...)تا اینجاندارد ‏ ۵۔ن: ملتزم 
(١(۔در‏ مورد شرح کلید مخزن کە در عرفان است ر. ك: تذکرہ علمای ھندء ص۲۵۰. 
(٢)۔۔سورہ‏ ضح ٠‏ یه ١٠۔.‏ 


اھ 


کرو ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ظاھری و باطنی بر وجه اتم' و اکمل فردی از افراد انسانی ندیدم . در اول کە باوی سخن 
کردم مرا ملزم گردانید . 

کون 

شخصی هر روز چون سایر بیماران آبی بە خدمت وی آوردی و وی دعا بدان" بدمیدی 
و بدادی. مدتی ہر این برآمد. روزی خدمت وی از آن شخص پرسید کە تو را مدتی ھمست 
کھ می آبی و می روی؛ بیمارتوچه بیماری دارد کە این همه دیر بائز''' گردیدہ. وی سر در 
قدم وی بنھادو گفت : مدتی است کہ این آرزو داشتم کە حضرت شما از من سہب آمد و 
رفت من پرسیدء الحمدالله کە پرسیدید . ان گاہ پیش رفت و آھسته گفت که زنی دارم در 
غایت حسن و جمال و جئی بر وی عاشق شدہ چه گویم کە چه محنت از آن ندارم؟ 
خدمت وی متبسم گردیدہ فرمود: کاغذی بیار. بیاورد و در آن کاغذ کلمه ای بنوشت و 
بدو داد و گفت : چون نیم شب بگذرد و مردم آرام گیرند در پیش دروازہ میانگی ترپوليه 
دایرہ ای بر گرد خود بکش و در ان دایرہ در شو و این کاغذ را به دست گرفته و بایست . در 
0 9 9ت و۰9 0 
مست عجیب و امثال آن در نظرت خوامند آمدء زنھار نترس و بعد از همه لشکر عظیم 
وقرا کھت رر الا ساة بل کرد اعم مال 7 اتب راہ تی 
نشستهء چون نزدیک بە تو رسیدء از آن فیل فرو آمدہ نزد تو آید . باید کە آن ۵۷۶۰۔1آ> 
نوشته را درآن حالت به وی ہنمایی و او آنچه بە تو گوید قبول کنی . آن شخص چنان 
کرد. چون نیم شب شد بە بازار رفت و آنچه خدمت وی فرمودہ بود بجا آوردہء آثار آن 
ظامر یئ گرتت کا آا لمکر رآن بل راک ظا رت حر ئردرک لاشخسی 
رسہد: فیل را بنشاند و از عماری بە زیرآمد. آن شخص آن نوشته را ہه دست وی داد. 
وی چون نظر در آن کرد روی به سوی ذریات خود کردہ فرمود: قطب الاقطاب وقت به 
ماچیزی نوشته و از جنی بر زن این شخص عاشق است؛ شکوہ نمودہ' ؛شماراباید کە 
وی را پیدا نمایید. ذریات وی کسان بە ھرجانبی فرستادند و بازآمدند و گفتند : ھرچند 


حم 
٦‏ ےم 


جستیمء آن جنی را نیافتیم . پادشاہ جنیان بگفت . اگر پیدا کردہ نیارید بە جای آن همه شما 


١۔م:‏ اھم کن فا بر اث ٣۔م:‏ نمودہ بھ 


() ائز :مرد نیکوحال (اتندراج) ه 


شیخ وجیه الدین گجراتی کت 


رابه قتل آرم . باز رفتندء دراین مرتبه أن جنی را بە ھمراہ آن زنی کە در یکجا خواب کردہ 
بودند آوردند. وی هھنوز در خواب بود؛ بس وی رابیدار کردو ا از این زن 
درگذر. وی امتناع نمود و مبالغه کرد و گفت : ممکن نیست که زندگی خود از این زن 
درگذرم؛ مگر به مردن. وی چون از وی این سخن بشنید شمشیری کەدر کمر داشت بر آورد 
و به دست آن مرد کە بر زن وی اأن جنی عاشق بود بداد و گفت : گردن این خبیث را بزن. 
وی ان شمشیر را بگرفت و گردن وی رابزد. پس پادشاہ جنیان از وی رخصت خواست و 
بر فیلی که بر آن آمدہ بود بنشست و آن شخص بەه خانه خود آمد و از آن بلا وارمید . 

کاتب آن شخص رادیدہ < ۵۷۶ب> در وقتی کە بهہ ھمراہ شاھزادہ شاہ' مراد بہ احمد 
آباد رفته بود این حکایت را بی واسطہ از او استماع نمود . 

مولانا حمیدالدین کە از فحول علمای روزگار بودء به نیت حرمین به احمد آباد رفت . 
چندگاہ قلیچ؟ خان کە از امرای بزرگ خلیفۂ وقت بود وی رانگاہ داشت . از وی می آرند 
کە گفت: شہی مجلسی؟ بودو جماعت کثیر حاضر؛ قلیج؟ خان روی بە من کردو 
گفت : مقرر است کە در هر صدہ قطب الاقطابی از برای رونق عالم و استعانت خلایق به 
عالم ظھور آید. نمی دانم که در این سدہ ھزارم که خواھند بودء از بزرگانی که در عھد ما 
بودند مثل شیخ جلال الدین تھانیسری و شیخ برھان الدین کالپی و غیر ایشان را نام 
بردیم و گفتیم که امروز در عالم ھند اینھایند و در بزرگی ایشان کسی را سخنی نیست؛ 
چون ثلئی از شب بگذشت خواب ہرمن غلبه کرد. از خان مذکور رخصت گرفتہ بە منزل 
خودآمدم و بە خواب رفتم. 

دیدم کە متوجۂ خدمت شیخ وجيە الدین ام. بعد از زمانی٭ٴچون به خدمت وی 
رسیدمء دیدم در پیش در مسجد نشستہ و آثار غضب در جبین متین وی ظاھر گشته. سلام 
کردمء جواب سلامم باز داد رفتم" و به جانب دست راست وی بنشستم . بعد از ساعتی 
روی بە من اورد و گفت : ای مولانا!از تاریخی که جواب دالسٹ برہکم'''ء از پروردگار خود 
شنیدەامء از آن تاریخ تا بە این وقتء علم قطبیت بر ہام ولایت ما برانداخته اند و شما نام 
عمرو و دیگری نام زید می ہرید کی سزا آید؟ 


١٦۔ت:‏ م: ندارد ۲۔م: فلج _٣‏ ن: ندارد ٢‏ ن: فلج ۵۔م: ندارد ۶ م: ندارد 


۵ 


۰۰۲" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


مولاناحمیدالدین گوید: من چون این سخن از وی بشنیدم؛ سر بر زمین أوردم و 
گفتم ۵۷۷۰ ۔ ا : بد کردم و توبه نمودم از این اعتقاد فاسد خود برگشتم. از این نوع 
سخنان می گفتم کە شاید از غضبی که دارد فرود آید . اما خدمت وی هر زمان هر دو دست 
خود بر دو زانوی خود می زد و کلمه سبحان الله را هر لحظه می فرمود. در این اثنامن از 
ھیبت وی از خواب درآمد. دیدم که صبح بر دمیدہ. ہرخاستم و نماز بگزاردم و بە 
اضطراب تمام متوجۂ منزل قلیج 'خان شدم. وی رادر منزل وی نیافتم. گفتند : بە جالیز' 
رفته. بە آنجا رفتم . دیدم درون جالیز+ است و خربزہ' می چیندء بە اضطراب تمام خود را 
از اسب انداختم و به درون جالیز* درشدم. وی چون مرامضطرب دیداز کاری که 
داشت؛ باز آمدہ متوجه من شد و تبسم کنان خربزہای کە در دست وی بود؛ پیشم 
داشت . گفتم: مرامیل به آن نیست؛ زیراکە ھول عجیبی در من اثر کردہ. گت : خیر 
باشد. گفتم : خواہی دیذہام بسی مھیب . خواستم تا باوی تقریر کنم . گفت : از بھر خدا 
ساعتی باش که من نیز خوابی دیدەامء اول آن را باشما بگویمء بعد از ان شما بگویید . 
پس بنیاد کرد (طابق النعل بالنعل)" بود با خوابی کە من دیدہ بودم. تعجبھا نمودیم و 
در بھل خربزہ چند انداختیم و خود ھا نیز در آن نشستیم و متوجه خدمت وی گردیدیم . 
چون بە مسجدی کہ دائم در آنجا درس می فرمود؛ رسیدیم . از بھل فرودآمدیم و ھرکدام 
ماخربزہای چندی بگرفتیم و بە مسجد در شدیم . دیدیم کھ بە سعادت نشست و تلامذہ را 
درس می فرمایند*. پیش رفتیم و خربزہ را در خدمت وی گذاردیم. بهە نشستن اشارہ کرد 
بنشستیم سری دز پیش؛ در غایت انفعال. خدمت وی ۵۷۷۸ -ب> بعد از ساعتی روی 
سنا آھر جو قج امم ھی ہرمز او عاوعراب ربطای 
بسیار چیز دیدہ می شود و آن همه اعتقاد این کس نیست . چون ما این سخن بشنیدیم 
بالکلیه اختیار ما اززدست ما بەدررفت'' ءبرخاستیم و سرھا برهنە نمودیم و به عذر 
درایستادیم . 
خدمت وی بعد از مشاھدۂ این حال هرکدام از مارا پیش خواند و عنایتھا نمودہ از 


١-۔ن:‏ قلح ٢ق‏ تقالث 30-۳ ات ۴ ن: خربوزہ ۵۔ئ: فالیز ۶ ن: اضطراب 
۷۔ ن: طایق النعل بالنعل ندارد ۸ ن: فرماید ۹ ن: ندارد ٠۔ن:‏ رفتیم 


شیخ وجیه الدین گجراتی نوہ 


سرجرم ما بگذشت' . 

از مولوی حسن فراغی که از شاگردان اعظم وی و فحول علمای وقت'خود استء 
شنیدم کە گمفت: روزی بهە طریق معھود مادر حلقۂ درس وی نشسته بودیم که دیدم 
شخصی مبروصی. پراکندہ اعضای متغیر الو جھی از در مسجد در آمد و پیش وی بنشست 
واز احوال پریشان خود بگفت . فرمود که در این مسجد باش و در وقتی کە جماعت 
بیماران حاضر می گردند تو نیز حاضر شو. اماوی هر وفتی کە خدمت وی بە وضو 
کردن به جانب حوض آبی کە در دہ راست نمودہ بود تشریف می فرمودء وی حاضر 
می گردید و ھم در وقتی که بیماران بە خدمت وی حاضر می شدند: خدمت وی نفسی در 
و و و یو ری ھ سرت 

دوہی حم سنتکت سے اون 
صحیح اللون آمد و سر در قدم شیخ بنھاد و بە وطن خود مرخص گردید . 

وھم وی گوید : زنی رعشه داری کە تمام اعضای وی رارعشه فرو گرفته بودء آمد و 
در قدم شیخ افتاد و التماس دعا نمود. خدمت وی فرمود: در اینجا باش و هر روز یک 
وقت نزد من می آبیء باشد که الله تعالی شفابی دھد. مولوی گوید: روز اول <۵۷۸۔آء 
که بە خدمت وی آمد و وی دعایی بە روی وی بدمید رعش سر وی تا گردن زایل شد . 
روز دومء ازگردن تا ناف بر طرف گردید. روز سیومء اثری از آن مرض دیدہ نمی شد. 
کاتب کە در سنۂ ھزارو دو بە احمد آبادرفت: آن زن رادید کە هر روز می آمد و گرد قبر 
متبرکه وی ھفت مرتبه می گشت و می رفت . 

وھم وی گوید : طالب علمی ابلھی میچ مدانء از برای خواندن سبق بە خدمت وی 
امذو سیق اد کرة: روز دیگر با جمعی از طلبه منتظر خدمت نشستہ بودیم . آن مردآمد 
و در میان حلقه ما بنشست و اظھار غلبه شوق و خواهش در علم بسیار کرد. مااز روی 
مطایبه با وی گفتیم کە اینجا روشی است خاص؛ هرکه گل این حوض کە حضرت در آن 
وضو می کنندء بخورد ء در حال علم ظاھری و باطنی بر وی مکشوف می گردد. وی در 
ساعت از غایت اعتقاد برخاست و بر سر آن حوض رفت و چند لقمه از گل آن حوض بە 


١-ن:‏ در گذشت 


۵ 


۰۰۴۳ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


رغبت تمام بخورد. در ھمین ائناخدمت وی رسید و بنشست وروی توجه بەماکردو 
قفت: خبر آن یار بگیرید که کارش تمام شد . گفتیم : کدام یار؟ گفت : آن راکە بە خوردن 
گل حوض اشارہ فرمودہ بودید . رفتیم وی رادیدیم کە علم اولین و آخرین بر وی 
مکشوف شد. به ھمراہ وی بەخدمت وی آمدیم. چون وی رادید فرمود: نوشت باد! 


١‏ این کلمە راسە بار بر زبان مبارك راند. وی سر بر زمین بنھادہ دست بر آورد و ارادت 


۴ 


اورد. ان گاہ خدمت وی گفت : برو ودروطن خودباش و خلق راارشاد نمای و درس 
می گوی الحال ۵۷۸۰ ۔ب > ان شخص در وطن خود'! بھ ارشاد خلایق و درس مشخول 
است. 

از شیخ ابوالفتح کە از خلفای اوست بی واسطه شنیدم کە گفت : 

روزی من در خدمت شیخ نشستہ بودم و ھندو بچھ ای در غایت جمال و ملاحت بیآمد 
واز دور به طریق تماشاییان بایستاد. محدمت وی روی به حاضران آوردہ اشارہ بە آن 
ھندوبچه کرد و گفت : سبحان الله !می بینید نور وجه باقی راکە از چندین مدارج اعلی و 
مراتب کبری تنزل فرمودہ و در چه جا استقرار یافته. بمجردی کە این سخن بفرمود 
دیدیم کە تغییری در حالت آن ھندوبچه پیدا آمد و بی اختیار گردید . سر در قدم وی بنھادو 


۵ گ میں ۰ از برای خدا کلمە ای که به گفتن ان مسلمان می گردند بگوی و الا نزدیک است 


که جان از من مفارقت نماید. خدمت وی کلمە راتلقین وی فرمود و مرید گردانید و در 
اندك زمانی از اھمل مشاھدہ گردید . 

ووی گفت: 

روزی جمعی از یاران در خدمت وی حاضر بودیم و از وی معارف و حقایق الھی 


ک می ىہ سنیدیم . چون وی راخوش یافتیم مانیز از ھر باب سخنی کە بر مافی الضمیر ما 


و و در خحدمت وی معروض می داشتیم تا آنکە سخن در تآأثیرات؟ نظر اولیا در 
میان آمد. یکی از آن میان گفت : فلاناولیاءاز اولیای الھیء ابلھی و نادانی را نظر فرمود و 
در ساعت از مرتبه ادنی به مرتبه اعلی ترقی نمود. خدمت وی روی به سوی یاران کرد و 
فرمود کهە میچ شنیدید کە عالمی یا دانشمندی یا فقیھی رااولیاءیا بزرگی ۵۷۹۰ ۔آ> نظر 


١(۔ن:‏ نداردِ ٢۔ن:‏ تاشیرات ۳۔-ن: علمی 


شیخ وجیە الدین گجراتی ه۰ 


فرمودہ و وی را ازجھل بیرون آوردہ به کمالات انسانی کە مقصود آفرینش از آن استء 
رسانیدہ باشد . 

خدمت وی را خاکروبی بود کە هر روز پیش در متبرکۂ وی رامی روفت و مستراح وی 
را باك می گردانید. روزی خدمت وی در حالتی از خانە بیرون آمدء غیر از آن خاکروب؛ 
ھیچ کس نبود. نظر مبارکش ہر وی افتاد.. حالت ہر وی مغیر گردید. انوار از مر طرف 
ظاهر شدن گرفت. صاحب کشف و کرامات گشت و دست از آن کار باز داشت . 

گویند چون مدتی بر این گذشت روزی وی راحال غالب آمد. درآن حین بر زبانش 
بگذشت که قربی' که امروز مراست: پیر مرانیست . این سخن بە خدمت وی رسانیدند . 
خدمت وی از غیرت' در کار شد . تبسم کنان گفت : سر' بطون وی راخود خدای تعالی 
از وی زایل بکنادء اما چون زبان ظاھریش؟ نمی خواھد کە وی چند گاھی در عالم شھادت 
باشدء بنابرآن وی را از اینجا برداشتیم و بە آن عالمش فرستادیم . 

جمعی می گویند: بعد از چندگاھی و برخی گویند ھمان ساعت که وی این سخن را 
گفته بودء از کوچه ای می گذشت٭؛: گاوی لجام گسیختہ بەہٴ بک بدا گت بە شاخ بر 
سیئۂفیارکٹی۷ بزد و بە آن عالم بفرستاد. 

از مولوی حسن فراغی استماع افتاد: 

روزی در خدمت وی نشسته بودیم شخصی از در آمد . چون نظر وی بر جبین مبار 
وی افتادء سر بر زمین بنھاد و نیاز بسیار ظاهر کرد. ماوی را نمی دانستیم ۵۷۹۰ ۔ب+ و 
نمی شناختیم . بعد از آنکهە مجلس منعقد گردید ٭+آن شخص را نزدیک نشاندیم و از وی 
ندیدہ ایم این آشنایی با حضرت ایشان از“ کجا و در چه جا به هم رسیدہ؟ 

گفت: 

این قصه طولی داردں اما چون پرسیدہ اید برخی ہاشمابازرانم' :۱ گفت: من 
مردی ام که تولد من در ماوراءالنھر شدہ و مرید حضرت خواجه عبدالشھیدم و بە ھمراہ 
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ایشان آمدەام. چون حضرت خواجه در چناری' متوطن شدندہ مراعارضە ای دست داد 
کە جمیع اطبا دست از من بازداشتند. بعد از آنکە این حال در خود مشامدہ نمودم با 
یاران خودگفتم کە دم آخر' است؛ کاری کنید کە مرا به خدمت خواجە برید کە در دم آخر 
روی مبارك وی را مشاھدہ نمایم و توشۂ آخرت برگیرم. یاران مرا برداشتهہء به در حجرہ 
وی بردند . دیدند کهە در پیش در حجرہ کُشی غیر متعارف نھادہ از دور مرا در مقابل 
خواجہ' بداشتند. حضرت خواجه بە آواز بلند فرمودند کە وی را در پیش آرید. حضرت 
شیخ وجيە الدین را از احمد آباد ملک گجرات از برای صحت او التماس نمودہ 
اوردہ ایم که وابسته است . آن گاہ مرا پیش بردند و حضرت خواجه بە خدمت ایشان گفتند 
که دعایی در حق این بکنند. خدمت ایشان در زیر لب چیزی بخواندندو بر من 
بدمیدند< ۵۸۰ -آ) دیدم کە بیماری ای بدان صعوبت از من زایل شد بە مثابه ای کە اثری از 
آن در من نماند. به وقت تمام برخاستم و سر در قدم مبارك ایشان و از آن خواجه بنھادم و 
بی آنکه مرا کسی قوت دھدء بە خانه خود کە به یک تیر پرتاب بود؛ رفتم. و چون از 
خدمت خواجه شنیدہ بودم کە خدمت ایشان در گجرات اندء بعد از آنکه حضرت خواجه 
متوجهھ سمرقند گردیدند من از ایشان رخصت گرفتمء اینک در خدمت ایشان رسیدم و 
دیدۂٔ خود را امروز بە نور حضور ایشان منور گردانیدم بی تفاوتی بود در آنچهە خدمت 
ایشان را در آنجا دیدہ بودم . 

وھمازوی می آرند: 

دراوانی که در ملک گجرات پادشاھی نماند و ایام ھرج و مرج پدیدآمد و در شھر 
احمد آباد ظلم قوت* بگرفت ؛ خلق مظلوم از دست ظالم بە خدمت وی می آمدند و فریاد 
استغاثه می کردند. وی می گفت : بروید و اعتماد خان را دعا بکنید . اعتماد خان یکی از 
امرای بزرگ آن دیار بود و بە حل و عقد آن' مملکت بە دیانت و امانت معروف و مشھور. 
خلق از این سخن در تعجب بودہہ اعتماد خان را دعامی نمودند . مدتی از این بگذشت 
کە اعتماد خان عرایض بە خلیفۂ وقت فرستاد و خرابی ملک و پریشانی آن رامشروح ْ 
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داشت' خلیفۂ وقت به موجب نوشتە وی بە عزم تسخیر گجرات آمد و ملک را از لوٹ 
ناپاك ظالمان پاك گردانید . در آن وقت خلایق دانستند کە غرض وی از آن کلمه چه بود. 

کاتب از خلیفۂ وقت بی واسطه شنیدم' که فرمود: 

درآن سالی کە ۵۸۰۱ ۔ب > من فتح گجرات نمودمء خان اعظم را در آنجا ماندہ بہ 
دارالسلطنت آمدم . باز مفسدان زور اوردہ خان اعظم را در قلعه احمد آباد قید کردند. من 
بعد از استماع این خبر از دارالسلطنۂ اگرہ که بە فاصله پانصد کروہ راہ بود در نە روز بە آنجا 
برسیدم و ادعاراشکست دادہء به درون شھر رفتم و از احوال نیک و بد مردم آنجای 
پرسیدم . 

خان اعظم اول از کسی کە شکوہ کردہ از شیخ وجیە الدین بود و گفت کە جمیع 
اموال پادشاهان و امرای گجرات در خانه اوست و نمی دھد . بعد از آن نام جماعت دیگر 
بگفت و من بە گفته وی کس فرستادم و خدمت وی راو آن جماعت را طلب داشتم . همه 
حاضر آمدند. گفتم کە آیا وقوعی داردو این اموال بهە خانه شما ھمست؟ گفت : بلیء 
مستت گفتم: پسء چرانمی دھید؟ گمت : نمی دانم کە در چھ جای و در چهھ خانه نگاہ 
داشته اند . خانە ھا و حجرەها ہسیارند فرمایید تا درمای آنھا را بگشایند. آنچه بنھادہ 
باشندء برگیرند . گفتم : آن خوامد شدہ اما شما راچ ضرور بود که بە این بزرگی و شأن 
اموال اھل دنیا را در خانه خودنگاہ دارید؟ گفت : آنچه فرمودندء حق است ء اما بہ جھت 
مرو. چون خدمت وی این سخن بگفت دلم؟ از دست بشدء خواستم سر در قدم وی 
بنھم. خودرابه تکلف نگھداشتہء خدمت وی رارخصت فرمودم و امر کردم کە دیگر 
ھیچ احدی بر حوالی محلت وی نگردد. 

از خان اعظم استماع دارم کە می گفت کە این همه محنت و الم و مشقتی کە به من 
۱۸۰۔ا رسید از آن گستاخی نادانسته من بود ہە خدمت وی و آن محنتھا آن بود کە چون 
خلیفۂ وقت ممالک محروسہ انبار آن ملک خالی یافت؛ بعضی تکلیفات مالایطاق ہر امرا 
و لشکریان بنھاد و من سر از آن پیچیدمء نتوانستم آن بار را برداشت: مرا در بند کرد و 
ھفت سال در محنت سرای بند بسر می بردم و بر سر آن هر روز بە یقین می دانستم کە بعد 
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از زمانی و لمحەای خواهندم کشت . و سبب این رانمی دانستم غیر از گستاخی کە در 
خدمت حضرت شیخ از من بە وقوع آمد . چون سال هشتم درآمد شبی برخاستم 
وضویی بکردم و دو رکعت نماز بگزاردم و در مناجات آمدم و گفتم : بارخدایا! اگر این 
محنت والم را سبب آن است که من به ولی ای از اولیای تو گستاخی نمودەام سن رك 
کردەامِ امید می دارم اززمن درگذری و عفوی فرمابیٰ کە از کردۂٔ خویش منفعلم. واگر 
دیگر چیز از من بە وجودآمدہ ھم امیددارم کە مرا آگاہ گردانی . تا اعتراف بە گناہ خود 
کرد توبه و استغفار بە درگاہ کبریای تو آورم . 

از این نوع زاری و عاجزی می نمودم کە خواہم در ربود. دیدم کە خدمت وی به من 
می گوید: از انچ در حق ما کردی: یافتی؛ اکنون التجابه درگاہ عزاسمہ آوردیء گناہ تو 
راازمادرخواستند و مانیز در گذرانیدیم و تو به زودی از این محنت خلاص گردی و 
ملک گجرات را بازیابیء باید کە ھیچ کس را از بندگان حق بە حقارت نبینی . 

چون از خواب ۵۸۱۰-ب٤>‏ درآمدم و منتظر نتیجۂ ان می بودمء ماھی برنگذشت که 
خلیفۂ وقت مرانزد خود خواند و آنچه در واقعه دیدہ بودم به ظھور رسید . چون باز یہ 
گجرات رفتمء چندان خدمت کردم کە آن کلفت بالکلیە از خاطرمبارکش بیرون بردم . 

می آرند: 

وی رابه چندین مرتبه بە حرمین الشریفین دیدہ اند و وی از احمد آباد ملک گجرات 
قدم بیرون ننھادہ. کاتب در احمد آباد از تلامذۂ معتمد وی ہی واسطه شنیدم کە گت : من 
از شھر خود عزم زیارت آستانه ملک آشیانه وی بکردم. چون به یکی از قصبات که در سر 
راہ واقع است منزل نمودم نماز دیگر از برای طھارت بیرون رفتم . گٹت ازی می ”و دو 
در کنار ان آب جاری؛ بھ طھارت بنشستم . نظر در آن کشتزار می داشتم ء دیدم کە شخصی 
ھر زمان از میان کشت' ظاھر می شود و باز پنھان می گردد. بعد از فراغ طھارت جابی که 
آن شخص نمودار می شدء متوجه می؟ گشتم . چوں بە وی رسیدم؛ برحخاست و سلام 
گفت. من جواب سلام وی بگفتم و پرسیدم کە توکیستی؟گفت : صاحب این کشت . 
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گفتم : چندگاہ است کە در اینجا متوطنی؟ گفت : مدتی است . پس وی از من پرسید که 
شما کیستید و از کجا آمدید و به کجا می روید؟ گفتم : بە طلب علم بە احمد آباد می روم 
کە در آنجا شیخ وجیه الدین نام دانشمندی است کە در جمیع فنون علوم ظاھری و باطنی 
سرآمد علمای ظاهری و باطنی است و قطب الاقطاب وقت خودہ تام کسب علوم 
نمایم و ھم مبایعت نمودہ قدم در ریاضت و مجاھدہ نھم . 

چون ازمن نام شیخ را بشنید < ۲۔اء> برخاست و سر در قدم من بنھاد و ھفت مرتبە بە 
یکبارگی بر گرد من بگشت و آن گاہ فوطه در گردن انداخته مراتکلیف به منزل خود 
کرد. بە منزل وی رفتم. منزلی' دیدم در غایت صفا' و نھایت پاکیزگی . بنشستم و چون 
انس بگرفتم پرسیدم که شما را به خدمت شیخ از چه گاہ این اعتقاد پیدا آمد؟ گفت : اگر 
وقت خوش باشدء شمهەای از دستگیری و بندہ نوازی وی باتو ہبگویم . گفتم : خاطرم در 
غایت انشراح٢‏ است؛ بگوی ھرچھ می گوبی . گج ماسه یار بودیم هر سە طالب علم 
وبایکدیگر در نھایت موافقت . آنجا' چون تو اوصاف حمیدہ حضرت شیخ بشنیدیمء 
متوجه احمدآباد شدیم و طی مسافرت می نمودیم . روزی در عین گرمابە صحرایی 
رسیدیم کە وحشت فی افزود. آن چنان جای مراتب عظیم بگرفت؛ پایسم از رفتن 
بازماند خاربنی بود. خودرادر جامه ای پیچیدم و در زیر آن خارہن سر بنھادم و بە یاران“ 
گفتم: شمارابه خداوند تعالی بسپردم و مرا شما نیز بە خدا بسپارید و بروید و چون بە 
خدمت شیخ برسیدہ اشتیاق قدمبوسی مرا بگویید و احوال مرا چنانکە دیدہ می روید 
بازرانید . 

بازاقیایقداقی کال سرد ررالافسئل مجر ترشخی تر یوتف حدم 
شخص پیری ہاھیبت و وقار در غایت نورٴ و ضیاو در دستی قدحی از اب و در دیگر 
دست رکوہ و عصا نزد من آمدند و به تفقد* تمام از احوال من پرسید و گفت : برتحیز و 
بنشین و ازاین آب بیاشام. گفتم : مراقوت حرکت نماندہ: چه جای نشستن؟ ۵۸۲۰-ب> 
و قدح آب رابر زمین بنھاد و از رکوہ ای کە در دست چپ [داشت]ء قدری آب در کف 
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سیت راست پریخنتا و ازس تاباق من باشیدز گفغت: دست خودراأ به دست من 
دہ' ۔ بداد در خود قوتی احساس نمودم. برخاستم و بنشستم. وی قدح بنھادہ رابه من 
داد و گفت : پیاشام. بیا شامیدم در خود از الم و محنتی کهە داشتم ذرہەای نیافتم . دانستم 
کە حضر است . سر در قدم وی بنھادم و گفتم : از برای خدا بامن بگویید که شما کیستید؟ 
فی نے ۰- ۰ 7٦‏ سے 

سرمرابە رفق تمام ازقدم خود برداشت و گفت : بنشینء تا باتو بہگویم کە من کیستم؟ 
بنشستم . ا من شیخ وجیە الدین ھستم' که تو به طلب آن به احمد آباد ملک 
گجرات می رفتی . اکنون مرا امر است تا تو رابه علم اولین و آخرین مطلع گردانم . این 
بگفت و رکوۂ خودرابه من داد و گفت : آبی کە در این است نزدیک تا انقطاع نفس 
پیاشام. به موجب فرمودهٔ وی چنان کردم و به مقدار مقدور آب ازآن رکوہ بیاشامیدم. 
دیدم کە از ٹری؟ تا به ثریا حجابی پیش چشممے* نماندو علم ظاھری و باطنی بر من 
مکشوف شد. پس گفت : برخیز و در این نزدیکی قصبه ای استء در آن درشو و در ظاھر 
آن از برای خود زاویه بساز و زمینی کە در گرد و کنار زاویۂ تو باشدء از برای قوت عبادت 
و زراعت نمای و حق را بندگی کن و منتظر مرگ می باش . به موجب فرمودۂ وی در این 
قصبه آمدم و این زمین را اختیار نمودم و متوطن شدم و امروز ۵۸۳۱ -۔آء یازدہ؟سال است 
که در این جایم زمین راب دست و ناخن کاویدہ: زراعت می کنم و قوت لایموتی بە ھم 
رسانیدہء عبادت حق رابه تقدیم می رسانم و منتظر مرگ ہستم . 

ودر ھر سالی در مین سرزمین* مراملاقات وی بهە دست می دهملد و از اینجا 
احمدآباد پانصد کروہ راہ است . امید می دارم کە چون بە صحبت و عاطفت به خدمت 
وی برسیء دعا و زمین بوس من برسانی. پس مرا سە روز مھمان داشت؛ روز چھارم 
رخحصت نمود . ۱ ۱ 

چون این حکایت از وی بشنیدمء یقینم زیادہ شد. دو منزل رایک منزل کردم و قطع 
مسافت می نمودم. چون بە خدمت وی بە احمد آبادرسیدم و رخ زرد خود را بر کف پای 
وی بسودم متبسم گردیدہء گفت : علیکم السلام۔ سلام وی به مارسید رحمت خدای 


١م‏ : دادہ ٢ن:ام‏ ۴۔ن: ندارد ۲۔م: چشم ۵ ن: ندارد ۶ ن: دوازدہ ۷۔ن: جا 
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باد بروی . و مرانزد خود خواند و افشای آن را منع فرمود. تازندہ بود'آن راب کس نگفتم . 
روزی یکی ازمریدان وی بە اسم سید احمد معروض داشت کە مشایخ متقدمین و 
متأخرین سلاسل دیگر کلھم 'مقامات ظاھری و باطنی خود را در کتب و رسایل خود درج 
نمودہ و در عبارت آوردەاند برخلاف مشایخ ماکه مطلقاً از مقامات و حالات خود 
چیزی ننوشتہ اندب فرمود که مشایخ سلسلۂ عليیه ما" -عليه الرحمة۔ بە اول قدمی کە در 
این راہ می نھند' ؛ بھ مقصد می رسند و در ھیچ مقامی از مقامات باطنی و ظاهری توقفی 
نمی فرمایندء از آن است که چیزی ننوشته اند و نمی نویسند. در این اثنا فرمود که اگر فایدہ 
باطنی می خواھید در سلسله شطاریه ۵۸۳۰ -ب> سلطان العارفین سلطان با یزید بسطامی 
در آیید و پیران این سلسلە را مرید گردید . اگر عظمت و رفعت خواھید؛ در سلسلۂ 
چشتيه و قادریه روید و بیعت نمابید . 

و ھم خدمت وی اکثر در غلبات حال٭ می فرمود که مریدان و معتقدان درگاہ من چون 
جنید و با یزید ند. و گاھی می فرمود که از حق ‏ سہحانه و تعالی -خواسته ام که طالبان و 
مریدان مرا نە بە دین مقید سازد و نە به دنیا. 

وھم وی می فرمود: 

چون طالبی از طالہان ما خود را ہی واسطہ به ما ہسپارد ما را قرارو آرام نمی ماند تا 
وقتی که وی را به مرادو مقصود نرسانم . 

واگر وی خودرابر سر موی بە جای دیگر وابنددء از ما درباره وی توجه نمی آید . 

وھماومی فرمود: 

فیضھای دو عالم در این نظر است . واشارت بە دو چشم خود می نمود. و گاھی که 
در مجلس شریف وی ذکر مشقت و محنت و ریاضت و مجامدۂٴ حضرت گنج شکر ویا 
سلطان ابراهیم ادھم می گذشت؛ می فرمود: آن حق ہودء اما سالک در سلوك محنت و 
مشقتی که می کشدہ قبل از آن است که به مرشد کامل نرسیدہ. چون زسید آن غیر از شغل 
چیزی" دیگر نمی فرمایند . 

روزی در خدمت وی می گذشت کە شیخ محی الدین بن العربی"در غلبات شوق 


١-۔ن:‏ ن: بودم ۲۔م: کلم ٣‏ ن: ندارد ٣‏ م: نھد ۵م : حالی ۶م : ندارد ۷ ن: عربی 
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گاھی می خواست کە خودرا از کوہ بیفکند. خدمت وی فرمود که چرادر خدمت 
۰ 00ت 
یکی در خدمت وی گفت که بعضی از مشایخ گفته اند که ھیچ ہی ادبی بە خدا نرسیدہ 


وبرخی برخلاف آن نوشته اند کە میچ با ادبی بە خدا نرسیدہ. نمی دانم کە از این دو 


۵۵ ۰۱۔آ> سخن کە را پسندیم؟ خدمت وی متبسم گشته فرمود: سخن اول خود ہر ظاهر 


۵ 


۲٢۰ 


است و بر حق و سخن ٹثانی نیز بر حق است . و مثال وی حالات امام محمد غزالی ۔قدس 
سرہ-است کەه ثمام عمر خود را در آداب و شرح آن صرف کردہ: از مقصود اصلی 
نا مافت آن گاہ این کلمات عربی بر زبان مبارك راند : الظاهر ام المراد منه: ان الاشتغال 
بطریقة الامام الغزالی یحجب عن الله۔ و این را گاہ گا ھی مکرر می فرمود. 

وھم خدمت وی می فرمود: 

سالک را ہاید کە ذکر جھرپیش' از دعوت کند کە بعد از دعوت شاق ' می نماید از جھل 
ضعف و ناتوانی . و گاھی بە بعضی از صوفیان خود می فرمود کە یک ماہ یا چھل روز ذکر 
ھی گے بعد از آن در دعوت شروع نمایید کھ بس لطیف می آیید . 

و ھم خدمت وی می فرمود: 

متابعت آن حضرت۔۔ صلی الله عليه و آله وسلم۔ در امور باطنی بسیار کنید و اوقات 
دائمی خرد را به هھمین معمور دارید و از امور ظاهری آنچه ضروری است از فرایض و 
سنن بجا آرید کە کار این است . 

وھم وی می فرمود: 

ھرکھ در تربیت وپناہ مرشد کامل باشد وی محتاج بە بسیار مشقت نگردد . 

وٴھم وی می فرمود : 

علم ظاهھری چندان ضروری نیست؛ بلکه حاجت نیست که در کسب آن سعی نمایید 
مگر آن مقدار کە مسائل ضروری آموزد. 


ومی فرمود : 


٦۱‏ -ن: چھر پیش ٦‏ م: مشتاق 
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پیر را باید که مرید را در مشقت بسیار نیندازد و اگر اندازد از کار بازماند و از أن بیفتد . 
وٴھم خدمت وی می فرمود: ْ 
سلوك و ریاضتی کە در اوراد فقیر مندرج است راھرو' ای رامفرا سن اشہت 
یکی در خحدمت ۵۸۴۱۔ب+ وی سوال کرد کە چشتیان چون شب کنند ھرچه در خانهہ 
ایشان از معلوم دنیاباشد صرف کنند. چنانکە آب راهم نگذارند و خانە را اب و 
جاروب کردہ' و به خواب روند و سھروردیان تاصرہ ھزار دینار در کمر نداشته باشندء بہ 
خواب نروند و نماز نگزارند. شطاریان چه کنند؟ فرمود : شطاریان با آن طریقه پیش گیرند 
که بە چشم زدنی بە مقصود برسندء نە بە آن بینند و نە بە این نگرند . 
سید بھاءالدین نام مریدی بود چون وی وفات یافت: خبر به خدمت وی آوردند . 
فرمود: فقیر سید بھاءالدین رفت و از محنت و مشقت آسود و گوی ایمان ربود . 
وھم وی می فرمود که آن مشقتھا و آداب هابی کە امام محمد غزالی -رحمة الله عليه- 
در کتب و رسائل خوددرج نمودہ شطاریان مارابه آن کاری نیست وہا ؟آن همه به 
محبوب حقیقی می رسندء زیرا که بر صوفیان و مریدان ما حکم است کە در شغل باطنی 
مصرف ورزند“که اصل کار این است . 
وھم وی می فرمود: 
در زمان هر نبی کە پیش از آن حضرت صلی الله عليه و آله و سلم-بودندء تا عھد 
فرخندہ مھد خلاصۂ بنی آدم صلی الله عليه وآله و سلم -۔جمیع مناصب در نبی آن وقت 
منحصر بود۔ چون ان نبی بەعالم بقا انتقال می نمود و این مناصب تا آنکە نبی دیگر برمسند 
رسالت متمکن گردد بر اصحاب وی منقسم می گشت . آنکە لایق غوثیت بودی بہ 
منصب غوثیت ممتاز می گردید و آنکە لایق به منصب قطہیت بودی <۵۸۵ ۔آ) به منصب 
قطبیت سر افراز می گشتی . علی ھذا القیاس؛ چون أن سروٗر۔ صلی الله علیے و آله و 
سلم۔نقل کردند و این دولت درامت وی-صلى الله عليه و آله و سلم“خوامد بود تا 
قیام قیامت . 


١۱‏ -ن: راھر روان آن: کشید ۳۔م: باشد ۴-ن: ولی ۵-۔ن: دارند ۶-ن: از انقل کردند ٤...‏ تا اینجا ندارد 
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وٴھم وی می فرمود کە چون مرید خودرادر فتح حالت گامی در وحدت و گاھمی 
وحدانیت خود را می یاہد' ء در آن حین؟می گوید : اقدمی ھذاعلی رقبه کل ولی الله چون 
ترقی ئی نماید و حالت خود را در مقام ھویت می داردء در آن حالت ترك تعظیم انبیا نیز از 
وی صادر می شود. 

وھم وی در شرح جام جھان نما نوشته که اصول انبیا در واحدیت است و از ان اولیای 
محمدی در وحدت . و می گممت : سبحان الله! انبیا را در وحدانییت قربی دست می دھد 
که آن را مانمی دائیم و درك آن برما دشوار . 

وھم وی در فضیلت انبیا بر اولیا می فرمود که چگونه تواند کسی با ایشان در برابر آید 
که وصف وی را شب و روز محہوب حقیقی می کردہ باشد . 

وھم می فرمود کە مذھب اغلب جمھور آن است کە قطب اعلی است از غوث و 
اختیار مرشدی مخدومی شیخ محمد غوث -قدس سرہ ان است کە غوث اعلی است از 
قطب . 

وھم وی می فرمود که احوال باطن اولیا از مصنفات ایشان می ٹوان یافت . العله یرید 
بڈلک الکشف۰۶ 

وھم وی می فرمود: 

فطب شطاری با قطب٢‏ سلاسل <۵۸۵ ب٤‏ دیگر براہر نباشد . 

وھم وی می فرمود: 

مرید را جذبۂباز آمدن بس مشکل است . پس سالک راباید کە از احوال مرید با خبر 
باشدتامغلوب نگردد. شخصی آمد و گفت : می خواھم اسمی از اسامی؟جلالی 
حضرت حق رامداومت نمایم. فرمود: چنین مکن و اگر البته می خواھی؛ می باید کە 
یک اسم جلالی ویک اسم جمالی را مواظبت نماہی تا بر تو دشوار نیاید . 

وم وی می فرمود: 

ھرکه دعوت از برای قتل نفسی کندء خوف آن دارم کە ایمان از وی سلب گرددہ از 


١۱م:‏ در واحدیت ۲ م: چنین ۳دم: وقت ۴۔م: اسمھا 
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برای آنکە تأثیر دعوت ھمچون تیغ است : ١‏ کما یوٴخذ فی السیف مع ان محبّة الله تعالی توخذ 
فی الدعوات؛ کذلک ) که حاصل کردن اخلاق نیکو چون توکل و زھد و ورع و امثال آن بە 
کسب چیزی نیست . باید که این اخلاق خود از مبدا فیاض وارد شود. 

وھم می فرمود: نزد ما شریعت و حقیقت است . طریقت نیست و این قول نزدیک بە 
قول صاحب مرصادالعباد است کە گفت  :‏ و هو ان ذکر الله مجاھدۃ العاشقین و لاینبغی ان 
یشتغل فی الله الا بتھذیب الاخلاق . )بارھا در خدمت وی آمدو گمت : ادا وھکر 
می گذرد کە این قفس وجود را بشکنم . متبسم گشتہ؛ ہو جج رو وئٰٗتی 
خاصه حق را. 

و هھم خدمت وی می فرمود: 

عادت مشایخ متقدمین و متأآخرین نیست کە میت را مرید گردانندء اما بە خاطر من 
بارھا می گذرد که میت را مرید گردانم و فایدہ مریدی رابه عنایت' الله بە وی رسانم . 

وھم خدمت وی مریدان خود را از مسافرت و انتقال از مکانی ۵۸۶۰ آ> بە مکانی 
منع می فرمود و مطلق راضی نبود یکی بە خدمت وی آمدہ از غلبه خواب شکایت کرد . 
فرمود که چون خواب بر تو غلبه کندء مشی نمای و دیگری از کثرت احتلام شکایت 
نمود۔ . فرمود کهہ چون خواھی کە بهە خواب روی تسلسل نمای و بہ 07 ۱ 

وھم خدمت وی می فرمود: 

وم سم یں وس ید پوس سو سد وس 

از 0802 حسن فراغی و ملاجمال جونپوری و مولوی عبدالغنی و مولاناا سالکی و 
ملا جمال لامھوری و خواجه خورد کرمانی کە مه ایشان از فحول علمای روزگار و از 
جملۂ مشایخ کبار و شاگردان حضرت وی اندء بی واسطه استماع دارم کهە چون خدمت 
وی بە مرض موت مریض گشت؛ ھمە ما" شب و روز در خدمت وی حاضز می بودیم . 
روزی آثار صحتی در بدن مبارك وی مشاھدہ نمودیم و گفتیم : 

الحمدلله کە آثار صحت در ذات ہا برکات حضرت مخدومی مشاھدہ می افتد؛ به 


١‏ ن: بغایت ۲۔م: را 


٣ 
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سعادت بە مسجد تشریف خوافید برد. تبسم نمودو فرمود کە فرداوقت چاشت . و 
ھمچنان شد. چون وقت چاشت درآمد نعش مبارك وی رابه مسجد از برای نماز 
آوردند . ۱ 

واز صدر عالم کە خادم حضرت' وی ہود می آرند کە گفت : 

خدمت وی بیش از یک روز به وصال ملک متعال؛ به من فرمود کە برخیز و یاران از 
نزدمن حاضر گردان. برخاستم و یاران را در محدمت وی حاضر گردانیدم. ان گاہ 
برخاست ۵۸۶(۱ -ب> و گمفت: ای یاران! بدانید کە فردا انتشال من به عالم بقا خواهد 
بودء از آلکە امشب در واقعہ دیدم کە گوییا من در عالم ہی رنگ و نشان حیران و مضطر 
ایستادەام در حین حیرت دیدم که آن حضرت - صلی الله عليه و آله و سلم ۔با روی چون 
خورشید پیدا گردید چون مرا دید" بشاشت و خوشوقتی بسیار فرمودو گفت: نیکو 
کردی کە آمدی کە مشتاق تو ہودم. این بگفت و دست مرا بگرفت و به جانب قبە ای که از 
مروارید مجوف بودہ نور آن تمام آن عالم را منور داشت؛ متوجه گردید . چون نزدیک بە 
ان رسید درون آن بە ھمراہ من در رفت . دیدم کە تختی از زمرد سز نھادہ ہر آن تخت 
ذات بی چون و بی چگونە حق مستولی است . آن سرور ۔ صلی الله عليه و آله و سلم ۔ 
چون وی رابدید در سجدہ رفت و من نیز بە موافقت آن خلاصۂ انس و جن حق بە 
سجدہ رفتم پس برمحاستم . آن حضرت ۔ صلی الله عليه و آله و سلم ۔ ہر آن تخت شد و 
از نظر من غایب گشت . از عظمت و ھیبت آن نور ومکان حیرت من زیادہ شد. بهە سوی 
در پیش داشته ایستادہ ماندم . بعد از زمانی آوازی شنیدم کە ای وجیه الدین بنشین . 
بنشستمء دیدم کە شخص نورانی؛ با وقار و تمکین از در درآمد و سجدہ بکردو به پای 
ایستاد؟ ۔ وی رانیز امر نشستن شدء بنشست . دیری بر نیامد کە آن شخص برخاست و 
بیرون رفت و مرا اشارت نمودہ گفت کە' بیرون آی. من بە موجب اشارہ وی برخاستم 
دیدم که آن حضرت صلی الله عليه و آله و سلم۔بە صورت قالبی خود در ۵۸۷۱ -آ> 
برابر آن نور ہی نام و نشان ایستادہ منع می کند کە بیرون مرو که امر نیست . آن گاہ فرمود: 


١۔ن:‏ ندارد ٣۲۔ن:بديیلن‏ ۳۔ن: کردوبایستاد۔ ؟۴-ن: نمودن گرفت که 


شیج وجیه الدین گجراتی لث 


ھیچ دانستی کە ان شخص کہ بود؟ گفت : نەء یا رسول الله! گمٰت : عیسی بن مریم بود. 
من از غایت شوق و نھایت ذوق حکایات کە آن حضرت- صلی الله عليه و آله و سلم - 
می فرمود و دیدن آن نور و مکان از خواب بیدار گردیدم . اکنون تعبیر آنء آن است کہ فردا 
بە ن عالم انتقال حَواهم کرد و شما را نصیحت می کنم ہر طاعت و عبادت حق و صبر ایذا 
و بلیات خلق . ہگفت و یاران را وداع فرمود و روز آن انتقال نمود . 

وھم از وی می آرند کە گفت : 

من شب آن روز کە خدمت وی انتقال خوامد کرد بە خواب دیدم کە در مسجدی که 
حضرت وی بە نماز می رفت؛ جنازهۂ سبزی که سراسر نور بود نھادەاند پرسیدم که این 
جنازهۂ کیست با این نورانیت؟ گفتند : جنازۂ آن حضرت است' صلی الله عليه و آله و 
سلم- چون صبح شد ہسر؟ من دویدہ آمد کە خدمت وی بە وصال جاوید پیوست . بعد از 
آن کە جنازۂ وی را از بھرنماز در آن مسجد اوردند درهھمان جای کە من آن جنازہ را نھادہ 
دیدہ بودمء بنھادند . دانستم که مراد از آن جنازہ این بودہ . 

وھموی گوید: 

یکی از مریدان صادق وی نیز در خواب دید کە آن حضرت ‏ صلی الله علیه و آلهە و 
سلم در آن مسجد منتظر شخصی ایستادہء من چون آن سرور را صلی الله عليه و آله و 
سلم۔دیدم سر در قدم وی بنھادم و پشت پای وی رابوسە ۵۸۷۰۱۔ب‌٠‏ دادم و برخاستم 
و گفتم: پدر و مادرم فدای تو بادء ای رسول الله! انتظار تو از بھر کیست؟ فرمود که به 
استقبال فرزند خود کە پیر و مرشد توست آمدہام و انتظار وی می برم. چون صبح شدء 
قصد ملازمت وی کردم در راہ مرا شخصی پیش آمد کە از خدمت وی می آمد٣‏ ؛ پرسیدم 
کە حال حضرت وی چون است؟ گفت : ھمین ساعت بە آن عالم انتقال فرمود. دانستم 
که انتظار آن سرور ۔ صلی الله عليه و آله و سلم۔از برای روح مقدس وی بود. 

و ھم از آن جماعت اوردہ می شود: 


در وقت سکرات میزری کە برخود داشت . آن رابہ روی بکشید و تا دیری بە ان حال 


١ے‏ تل تینک ٢‏ م:بھ سر ۳ ن: ندارد 


١۱۱۹/۸,‏ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


بماند. آن گاہ ازروی خود دور کرد. روبی دیدم کە قرص خورشید در پیش وی شرمندہ و 
چشمان برآمدہ حلقه زدہ و آثار تبسم بر لبھای مبارك ظاھر . پس روی بە سوی ماکردو 
تا فرزندم عبدالله کجاست؟ گفتم : اینک حاضر است . گفت : ای عبدالله! بشارت ٰ 
باد شما را کە حق -سہحانە تعالی ۔حساب اولین و آحرین مرا در دنیا بگرفت . آن گاہ 
فرمود: هر که در زمرہ مریدان و معتقدان تو در این جھان باشد از جمیع کدورات ایام و 
بلیات نافرجام در حفظ و امان باشد و چون از این عالم انتقال نماید جابی در بھشت نعیم 
و خلد برین بود و دوزخ را بر آن دستی نبود و ھرکه بعد از تو چنگ اعتصام در دامن فرزند 
عبدالله مضبوط ۵۸۸۰ ۔آه کند از صالح! و طالح جای او نیز در ملا اعلی باشدومفرح ۔ 
البال در دنیا و آخرت بود. این بگفت وباز میزر خودرابه روی خودبه کشید و بهە ذکر 
کلمة الله متوجه شد. بعد از زمانی ان آواز بە طریقی بە گوشھا رسیدن گرفت کە گوییا از 
درون گنہدی یاخمی م یآید. چون بسیار شد؛ خواجه صادق نام کە اززنسل بزرگ 
خواجەھای بزرگ بود و ارادت بە خدمت وی آوردہء دلیری نمود و میزر را از روی مبارك 
وی برداشت . دیدند کە بە آن عالم انتقال نمودہ. آن خواجه برخاست و بوسە بر جبین 
مبین وی داد و ما ھم آیە: ( انا لله و انا اليه راجعون ) بگفتم و در پی تجھیز و تکفین وی 
گردیدم. این واقعہ وقت صبح صادق روز یک شنبه سنە ثمان و تسعین و تسعمائة!'' بود. 
وقت چاشت نماز بروی گزاردہء چون گنج به خاکش سپردند . 

استاد نادر الزمانی عبدالقادر بدایوانی؟ -۔قدس سرہ۔ تاریخ انتقال آن خاتم المحققین 
را از اسم مبارك وی شیخ وجیە الدین بە اسقاط الف و لام انکشاف فرمود. دیگری یافتہء 
<اللھم جنات الفردوس تُوّلاء و دیگری یافتهء (استاد البشر . 

کاتب در سنە ھزارو دو به شھر احمد آباد ملک گجرات در خدمت و ملازمت نواب 
قدسی القاب شہزادہ شاہ مراد سلمه الله تعالی الی یوم التناد- برفت و به طواف مزار 
فایض الانوار آن خلاص اہرارء قلب مسین زر اندود خود را بر آستانه محک سیاہ آن قدوہ 


(١)۔-۹۹۸‏ مھ .یں در اخبار تاریخ وفاتش را ۹۹۷ھ. ق ذکر می کند . ص ۱۶۲ ة 


شیخ بدیع الدین سمرقندی ۱۹" 


ارلے ۵۸۸۸-ب)+فالیدہ از ہرکی آن این قسلتىپ زر اندوذ' ژر ان 
گردید . الحمدلله. 

باقی حالات غریبه عرس ایشان و عمارات ان روضہۂ متب رکه و علما و فضلا و عرفاو 
ماف مر نال نت ادا رن نت غاقاات گر مضری اف ھتاھ افافاقت 
تفصیل در خاتمه نوشتہ اید''٭. ان شاءالله تعالی وحدہ . 


[۴۴۳] 
شیخ بدیع الدین سمرقندی''' قڈس الله تعالی' سرہ 


شیخ خود حواشی مفید نوشت و ھرگز از ملازمت وی جدا نبودہ تا برفته از دنیا . 


]۴۴۴[ 


وج2 الد یش (٣)ے‏ . 
سشیح سمس الدین ہریزی ذس سرہ 


٦-ن:‏ از ٭اخودرابر...٤‏ تا اینجاندارد ۲-ن: ندارد 
(١)۔نگا:‏ تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ھند ج/۲ءص۲۵۲. تذکرۂ علمای ہند و پاکستانء ج/۳ ص۵۴۰. 
سفینة الاولیای ص۱۹۳ : ۱ 
(۲)۔ن: و/۴۲۹۔ب 0۹01م13۲۹۵٥3ء‏ زا -4''ئلدظ طءەائەط5 
ح. نلدارد 
(۳)۔ن: ر/ ۴۳۰۔ا نھنما5د7۲' ززل 0٥ا5‏ ط٣‏ انەطا5 
خ ندارد 


۷۱ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


وی نیز مرید شیخ محمد غوث است و بر تمام کتب شیخ خود حواشی ملایانه نوشته و 
آخر عمر بە رخصت شیخ خود بە شھر ملک' دکن رفت تا خلق آنجا را ارشاد ہنماید و آنجا 
می بودہ در سنه اربع و ت نسعین ود تسا رف ا تنا 


]۴۴۵[ 

وا ۰ ْ۰ 

شیخ جیای"'سرھمندی فدس سرہ 
وی از قوم کنبوہ است و در سر هھند نشو ونمایافته و در ریاضت و مجاھدہ ید ببیضا 

می نمودہ و در ترك دنیا و اجتناب از اھل آن شأنی عظیم داشت . 
جنت آشیانی بە خدمت وی رسیدہ و التماس نمودہ تا چیزی از نقد و جنس کہ بە طریق 
نذر بودہ؟ قبول نماید. از آن امتناع نمودہ و بە ھمیچ وجه قبول نفرمودہ. جنت آشیانی 
معروض داشت که چون این را قبول ندارندء پارہ٭ای زمین اگر از برای تفقد حال درویشان 
و جاروب ۵۸۹۔ا کشان مسجد و خانقاہ بە کار آیدء قبول نمایندء دور از بندہ نوازی 
نخواھد بود. نیز اجتناب نمودہ؛ در جواب فرمودہ کہە از ان وقتی کە خدای خودرا 
دانستەام غیر از وی چیزی از وی و از کس دیگر نخواستهەام . وقتی که از ان شاهنشاہ 
چیزی قبول نکردہ باشم از تو که از اندکی اندك داریء به موجب آیە کریمه : اقل متاع 
ٹ۳ الدنیا“ قلیل)”۳) چه بستائم . برگرد و در پی کار خودباش و ما رازیادہ ازینٴ تشویش مدہ: 


-١‏ ن: ندارد ٢۲۔ن:‏ حیسای ٣۔ن:‏ بردہ بود ۲۴۔م: خواھد ۵ ۔ ن: الدیا ۶ ۔م: بدین 
(١)۔۹۹۴ھ.‏ ق. 
(۲)۔ن: و/۴۳۰-٢١‏ آ0 0ن5۵۲5 1۷۵ ا>انەط5 

ح: ندارد 


(۳)-سورہ نسا: أیه ۷۷. 


سید محمد غوشا ا‌۹۲ ۱ 


از تو التماس و خوامشی کم داریم این است [کھ] نزدمانیایی و صحبت 
مارانخواھی. 

گویند وی توکل ہا کمال داشت و خود رادائم گمنام'و بی نشان می خواست ودر 
ھرجای کە اندك شھرت پیدا می کرد از آنجا بە جای دیگر نقل می فرمود. در آخر از کثرت 
مردمء در صحرایی که نشان انسان نبودء برفت و از برای خود زاویه بساخت و بە عبادت 
حق مشغول گردید. یکی از خویشان وی؛ بی وقوف وی درختی چند از انار بنشاند . 
چون بزرگ شدہ روزی نظرش بر آن درختان افتادء پرسید: این درختان راکە نشاندہ؟ 
گفتند : فلان خویش شما. فرمود: الله! الله! زود باشید و این زاویه را براندازید و منھدم 
گردانید و بە جای دیگر روید که خلل در توکل پدید آمد . 


[۴۴۶] 
سید محمد غوٹ'''قدس سرہ 
وی از جمله حضرت غوث الثقلین شیخ عبدالقادر گیلانی۔قدس سرہ۔-است واز 
گیلان ۵۸۹۰ -ب) بە هند افتاد و در نواحی ملتان متوطن گردید و اوقات گرامی رابہ 
زھد و ورع و تقوی مصروف می داشت؛ وی صاحب خوارق و کرامات بود و صغایرو 
کبایر' دیار ملتان به شرف ارادت وی مشرف گردیدند و بسیاری از وی به خرقه و کلاہ 
سشرافران مك 


سید محمد غوث ‏ قدس سرہ- سه بسر داشت : سید عبدالقادں سید عبدالله و سید 


ض'م یی ث×ٴ عستتۃ ‏ نٹ ہت؛ جچجئٹ دنت جببجب؛ؿۂٔ سیت ناڈ جنث بج حلْكة: حتٹ بت جتۃ تب بغثثج_ت تتدص" ہہ 


(١۔ن:‏ و/۴۳۰۔ب [8(:۶ ۹۸:۷۱۱۱۱۱۱۱۱۰۱۱۱۰١‏ وت 
ح. ندارد 


۱۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


مبارغ''۶. رحمة الله علیھم' . 


[۴)۷) 
سید عبدالقادر ٹانی بن شیخ محمد الحسینی''' قدس الله تعالی سرہ 


وی ابن شیخ محمد غوث الحسینی الجیلانی است و صاحب کرامات ظاھرہ و احوال 

٭ باھرہ و مقامات عليه و مناقب جليه بود. برھانی ساطع داشت و نوری لامع و بسیاری از 

عصات و کفار بە مشاهدہ جمال و معاینه کمالش بە سعادت توبه نصوح می رسیدند و بە 

شرف ایمان مشرف می شدند وی در ولایت وارث حقیقی حضرت غوث الثقلین و در 

کمالات و کرامات تابع آن حضرت است و لھذا او راشیخ عبدالقادر ثانی امی گویند 

ھرچند کە آن حضرت ثانی ندارد و کدام درجه عالی تر از آن باشد که کس ملقب به این 
ت2 


[(ژ۴۴۸] 


جم 


سید عبدالرزاق''' قدس الله تعالی سر٣‏ 


١‏ م: از سید محمد غوث ...) تا اینجا ندارد ٦۔از‏ ١وی‏ این شیخ ...) تا اینجا ندارد 
٣۔م:‏ اشرح حال سیدعبدالرزاق) ندارد 
(١)۔‏ در نسخۂ ہن٤‏ و٤ح)ء‏ اسامی آنان در فھرست اول کتاب آمدہ ولی شرح احوال آنان در هر نسخه نوشته نشدہ است . 
(۲)-ن: و/ ۴۳۰ب [10307' 0301۲) ۸5001 53۷۷۱٥‏ 
۱ لت ندارد . 
(۴)۔ن: و/ ۴۳ن نھھمتا' +(334() ۸5١۸01‏ ۷۷۷ د5 .ط ۱۶7٥8‏ [تل طخ 5۷١‏ 
ح.: ندارد 


سید عبدالرزاق و سید حامد القادری ۳غ 


ابن سید عبدالقادر ثانی مذکور صاحب فضایل و مناقب و مفاخر ھمتی عالی داشت و 
شانی عظیم وی در وقت رحلت حضرت والد خود حاضر نبود کە بە سہب بعضی از 
بواعث بەه جانب ناگور تشریف بردہ بود. روزی در ناگور نشسته بود فرمود که امروز 
بندگی مخدوم مرا آواز دادہاند و پیش خود طلبیدہ تا واقع چە باشد. چون اندك تأخیری 
در توجھ بدان حدود راہ یافت در وقت رحلت نتوانستند رسید و بعد از چند روز قدوم 
آوردند و بە حکم وصیت والد ماجد بە لباس خرقت و اجازت خلافت و نعمت شیخیت : 


مشرف شدند. وصال ایشان در پنجم ماہ جمادی الآخر سنۂ اٹنین و اربعین و تسعمائة'''. 


(۴۴۰۹] 
سید حامد القادری''' قس الله تعالی سرہ 
وی ولد و جانشین شیخ عبدالرزاق بن سید عبدالقادر ثانی است و مرید جد'خود. وی 
رازامدی'در غایت کمال بود و مجامهدہ شاقہ" داشت و هرکە باوی اندك گستاخی 
می کرد فی الحال بە سزامی رسیدء تا مدتی بر صدر خلافت متمکن ہود. آخر ترك از ان 


بگرفت و جانشینی خود را بە خلف خود سید موسی تفویض نمود. 


٣ 


وقت درآمد و از زمرہ امرای کہار می بود تا در سنه یکھزار و یازدہ بە تیغ بی دریغ شرکای 


خود که در جاگیر بودند کشته گشت . أہ. تاوی درین چه دیدہ باشد؟ خوش گفته هر کە گفتہ : س 


١-۔ن:‏ وی جانشین سید عبدالقادر است ٢۔ن:‏ زھدی ٣۳۔ن:‏ مشاھدة 
(١)۔۹۴۲ھ.‏ ق. 
(٢)۔ن:‏ و /۴۳۱۔ا 22071)“-ا۵١‏ 1810010 5۵۷۷۱١‏ 

ح. ندارد 


۴ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


تا کە لذت دیوانگان را دید ای شرم بادت باز چون عاقل شدی' 
تہ این شا بش رمنافی ریم نترری ای تر اتادافت غرت 
ری الا خلت رشہدری غلف رت اض جاڈل الدب الاتا* اکر انتا درس عدت 
وی کمر نیاز بر بست . گویند مرتبە ای خدمت وی را بە پادشاہ مذکور فرمود' تا در مجلس 
۵ ما وی راٴ“حاضر گردانند. چون حاضر گردید: پیالەای از قھوہ ۵۹۰۰-اە نزد وی ہداشت . 
وی اجتناب نمود و نگرفت . خلیفه وقت گفت کە مشایخ وقت بر اباحت این قائل اند . 
فرمود: نزد ایشان اباحت این ظاهر شدہ؛ نزد مانەء برایشان ارتکاب آن جایزٴ بودو ہر ما 
نیست. و دیگر ھر مباحی ارتکاب را نمی شایدء خصوصاً کسانی کە صاحب عزیمت اند . 
پس از مجلس برخاست . خلیفه وقت پیش رفت و تکلیف زمین و دہ نمود. گت : چیزی 
٠‏ ز تو نخواهم گرفت: اما التماسی دارمء ان را از تو توقع خواهم نمود. خلیفه وقت 
گفت : آن کدام است؟ بگفت۷ : آنکه مرا دیگر بە یادنیاری و بە خانه من نیابی . این بگفت 
وبه منزل خودآمد و دیگر با وی ملاقات نفرمود تا برفت از دنیا . 
این نھایت زھد و غایت ورع و استقامت وی بود کە در این طور زمانی کهە شراب به : 
جای قھوہ می نوشند* وی از چیز مباحی اجتناب ورزید و باز این چنین پادشاہ قھاری و 
۰ جباری کە طریق و روش وی و اوضاع وی معلوم و مشھور و احتیاج به شرح و بیان ندارد . 
اما اگر الله تعالی فرصتی و امانی بخشد؟ پارای از احوال عھد و اوضاع'' وی در خائمه 
این کتاب به شرح و بسط نوشتہ آید . ان شاء الله .'') 


١‏ ن: از ہو ھر کە با وی؛ در صفحه قبل تا اینجا ندارد ٦‏ ن: ندارد ٣۔م:‏ ندارد ۴ق > بکفت ۵ م: ندارد 
قم:ندارد ۷۔ن:گفتے ہ۔ن:نوشبیدی ۹۔ن:دھد۔ ۰-ن: ندارد ١۱-ن:‏ بالله التوفیق 
(١)۔‏ خاتمه این نوشته نشدہ است ؛ سید حامد القادری بر اساس اخبار الاخیار؛ در سال ۹۰۸ وفات کرد؛ لقب وی را گنج 
بخش گفته اند و وی گنج بخش ٹثانی است (گنج بخش اوٴل ھجویری است) مقبرۂ وی در اوچ بھاولپور فعلی پاکستان قرار دارد. 
خزینە:ء ج/۱ءص۱۲۸. 


سید محمد و سید حسن طاهر دیو 


[۴۵۰] 
سید محمد بن سید عبدالقادر' قدس سب 


وی به کمالات ظاهریه و باطنيه آراسته ہود و بە زھد و تقوی اتصاف داشت و در 
دارالخلافہ لھاور این طریقه مرضيه می نمود و بسیاری از دولت توجه وی ازتیه ضلالت بە 
نور ھدایت رسیدہ اند. وی را اولاد بسیار بودہ از آن جمله هفت کس بە مرتبه کمال انسانی 
رسیدہء صاحب ۵۹۰۱۔ب+ خوارق و کرامات عليه گردیدہەاند و ھمە از پدر خود نعمت 
یافته ان و اسامی ایشان این است۶: اعظم ایشان 90 
عبدالرزاق و دیگر ولد وی سید شرف الدین و دیگر ولد وی سیدابی محمد یحییء دیگر . 
ولد وی سید ابوالحسن؛ دیگر ولد وی سید بدہء دیگر ولد وی سید عبدالقادر غریب الله 
'احمد آبادی -قدس الله تعالی ارواحھم ۔وھمه به علوم ظاھری و باطنی عالم بودہ اند . 


[۴۵۱] 
سید حسن طاھر جونپوری' الملقب بە کمال اللہ''' قدذس سرہ 


وی مرید سید حامد است و عمدۂٗ مشایخ متآخرینء بغایت الغایت عظیم القدر بود و 
ریاضات عظیم کشیدہ؛ از شیخ بھاءالدین جونپوری ۔قدس سرہ۔نیز تربیت یافته . وی را 


(١(۔ن:‏ و/۴۳۰۔ب 030(۶ 401 5ا۸ '5010 .5ا ۸۷۸۵۸010109 ۵ رہ5 
جح ندارد 
(٢)۔‏ در نسخەەان) رح اسامی این ھفت تن کە شرح خال آٹھا در ھر سە نسخه نوشته نشدہ و فقط ذکر نام آنان آمدہ در فھرست 
اول کتاب پ درج گردیدہ است . 
(۳)-ن: و/ ۰- ب ٠‏ 7401 ,8[۰ 0000م[ ءنطہ'' 1:۵٥‏ 851۱۷۱۸ 
اح : ندارد 


ع۸۰۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


شاف اشسی۱۷۷, 
گویند بعد از آنکە سی سال پھلو بر زمین ننھادو نغنود و روزی قوال خوش خوانی این 
رباعی برخواند: 
رباعی : 


٥‏ ساقی بدہ آن می که دل و دین من است پرکن قدحی کە جان شیرین من است 


حال بر وی بشورید و بهە تواجد برخاست و دورہ می کرد. در آخحر رو بە جانب قبله 


آوردہ وسر بر زمین بنھاد و چون نگاہ کردند بە وصال ابدی پیوسته بود . قتی سر ۶, 


[۴۵۲] 
مولانا قاضی خان الملقب بە جلال الحق جونپوری'' قدس الله سرہ 


وی مرید شیخ حسن طاھر است . در اول سلوپ و ریاضت چنان منظور نظر پیر خود 
گردید کە اکثر ۵۹۱۰-ا> مریدان خودرابه خدمت و صحبت وی دلالت کردی و مومن 


کبار المشایخ العھد وی راعلم ظاهری و باطنی بە مرتبه کمال بودا؟. 
۵ ۱ 


(-مفتاح الفیض رساله ای است در تصوف شامل مقدمه ای در ترغیب بە تصوف و اصطلاحات صوفیان و دارای دو قسمء 
قسم یکم در ھشت فصل و قسم دوم در علم الحقیقه و در پایان دربارۂ مراقبہت است . زیكف فھرست مشترك: ج/۳ ص ۱۹۶۳ 
ونیز فھرست نسخ خطی پاکستان و هند: ج/ ٣ص‏ ۱۲۷ و در اخبار قسمتھابی از آن رانقل کردہ است : 

سلوك چیست؟ حقیقت سلوك عبارت شد از تبدیل اخلاق حیوانی و خروج از اوصاف بشری و تخلّق بە اخلاق الله ص۱۹۷ . 
ونیزركگ: خزینەج/١‏ ۰ص۴۹؛ در کلمات الصادقین نیز چھار حکم از کلمات او را آوردہ است: ص٣۳٢‏ 3 

تزکیه نفس آنست کە نفس را از اوصاف ذمیمۂ حیوانی بە اوصاف حمیدہ ملکی و از آمادگی بە لوامگی و مطمثنگی موصوف 
سازد. ۔حقیقت جذبە عبارتست از رحمت خاص 
-۔ھم در مفتاح الفیض نوشتہ : 

مردبابد کے بوی داد برد ور نە عالم پر از نسیم صبااست 

این اشارت بە تجلّی دائم فیض حق و جذبه حق و وصول بە حق عبارت از انقطاع و تبری از پندار خودی. 

(١)۔ ‏ تاریخ در گذشت وی راسال ۹۰۹ ھجری قمری رانگاشتہ اند. اخبار ص۱۹۷ و خزیلہ ؛ج/۱ص۴۱۰. 

(۳)۔ن: ر/ ۴۳۲۔٢‏ ×مہد+ 18 1د[1615 50۲٥۸70۰‏ ص5 031 

ح: ندارد 

(۴)۔ وی را از ظفرآبادی ھم خواندہ اند . تذکرہ علماى هند ص ۱۶۶ اخبار ص۲۳۳. محدث ودھلوی مؤلف اخبار از 
پدرخویش اوصاف کمالات وی راشنیدہ و در کتاب خود درج کردہ است: ص۲۳۳ وفات جلال الحق در پانزدھم صفر سال 

۹۹۷۰ ھ. ق ہودہ است و مزار وی در ظفر آباداز شھرھای نزدیک جونپوراست. نیزر.گ: خزینەه: ج/۰:۱ص۴۲۸. 


شیخ عبدالعزیز دھلوی ۷ 


]۴۵۳[ 


شیخ عبد العزیز دھلوی''' قذس سرہ 

وی ولد ارشد شیخ حسن طاھر است '''و استکمال و ارشاد در خدمت مولانا قاضی 
خان که مرید پدر وی شیخ حسن طاھر بود یافته. وی بغایت عزیز مکرم و مظھر اسم لیا 
عزیزا بود و در آتش ریاضت و مجامدت زر کامل عیار وجود خود را بگداختی و سوزو 
گداز دائمی داشت و از غایت گدازش وجود مبارکش نھایت صفا و روشنی پذیرفته بود. و 
به آن حالت و صاحب ذوقی و کثرت بکا چشم روزگار کم دیدہ . 

بمجردی کە سرودی یا نوابی بشنیدیء تندبادی بودی کە در توفان آتشین دمیدی . 
سہحان الله! چە عشق و محبت بود کە در ذات بزرگواری مشاهدہ می گشت . در محل 
سماع و تواجد کە صبح و شام وظیفۂ احوال خجستہ فال وی بودء در آن وقت اگر سنگ 
خارا رانظر بر روی اطھروی افتادی از موم نرمتر گردیدی . بر ذات گرامی اش شیوۂ نیاز و 
ایثار و نیستی و انکسار غالب بودہ. وجود خودرادر راہ حق ۔سبحانه و تعالی -وقف کردہ 
بود چنانکە ھرکس را از فقیر و غنی در مھمی که التجا به وی می آورد و التماس سفارشی 
یا شفاعتی می نمود بە جھت خاطر وی اگر ھم معتکف بودی ویا نیت اربعین داشتی آن را 
بشکستی و سعی حصول حاجت وی رامقدم ہر طاعت و عبادت خود داشتی(۵۹۱_ب؟ 
وآن را" بە انجام رسانیدی . بارھا در ایام اعتکاف شخصی آمدی و بە واسطۂ حاجت خود 


(١)-ن:‏ و/ ۴۳۲۔٢١ 01851٥۷ ١‏ 217م 'آ اط۸ 'تاءا5۷ ط5 

: ندارد 
(٢)-تولدش‏ در شھر جونپور در سنۂ ثمان و تسعین و ثمانمائه به وقوع انجامید و بعضی برآئند که در سال ۶. کلمات:؛: 
ص۱۳۵. 


۵ 


م۱۰۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بە تکلیف بە خانه کافری بیگانە از دینی ' روی' بکردی . خدمت وی التماس وی را قبول 
نمودہ بە رغبت تمام از اعتکاف برآمدی و بە خانه ان کافر برفتی و حاجت وی را برآوردی 
وب حجرہ و اعتکاف خود مراجعت نمودی و مشغول به کار خود گشتی؛ گویاکە 
شکستی در اعتکاف واقع نشدہ. 

۵ خدمت وی در علوم ظاھری و باطنی سرآمد آفاق بود و شرح اوراد و عوارف شیخ 
الشیوخ و فصوص الحکم و شرح آن را بە تلامذہ درس فرمودی . وی را تصانیف بسیار 
است در تصوف و سلوك از انل رسا0ھ7ے ۱۱۹۸ اسکو ذرار تخْنَنقات رارف 
شایع 'کردہ. ٰ 

و جمیع اعیان و امرای خلیفه زمان در خدمت وی می رفتند و تبرك از وی می جستند 

٠‏ خصوصآًبیرم خان خانان کە بعد از اوقات جنت آشیانی اتالیق؟ خلیفۂ وقت گردید. در 
خدمت وی ارادت بهە حدی داشت کە در اکثر عمر سھوی کە می کرد خدمت خان حاضر 
می گردید و رقت بسیار می نمودہ و مولانا کابلی می گوید” کە من در سنە نھصد و شصت و 
ھفت در دھلی بە خدمت وی رفتم و خواستم کە معنی این دو بیت عارف جامی -قدس 
ماس ایت 


۵ : رباعی: 
عاشق بی دلم غریب و اسیر' کارم از دست رفت دستم گیر 
مابه یسادتو زندہ می مانیم ورنە ھجران نمی کند تقصیر ۵۹۲۰۔1 


قبل از آنکە استفسار نمایم . مناسب معنی ابیات چندان معارف بیان فرمود کە حاجت 

بھ سوٴال نماند. ٰ 
٠‏ بە خط مولوی قادر الزمانی عبدالقادر بدایواتی'-۔قدس روحھ۔ در بیاضی دیدمء نوشته 
کە من درآن ایام فطرت بیرم خان مذکور به حضرت دھلی* افتادم . و درآن ایام هر روز بە 


١من:‏ دی ٢٢۔ن:‏ نداردۃ ۳م: ندارد ۴-ن: اتالیبغ ۵۔ن:ندارد ‏ ۶ ۶م:امیر ۷۔ بداونی 


(١)۔‏ جھت اطلاع از نسخه خطی رسالە عیليه ر .۰ك : فھرست مشترك : ج/۳ ص ۱۷۱۴ ء در تذکرہ علمای ھند نیز ذکر ان رفته 
است ص ۱۲۱و ۱۴۰ که این رسالەه در مقابل با رساله شیخ امان پانی پتی نوشته شدہ دربارہ وحدت وجود موافق ارباب شھود . 


شیخ عبدالعزیز دھلوی ۰۹ 


استفادہ و استفاضۂ' بعضی کتب تصوف می رفتم . اوقاتی دست می داد که بە حد؟ زبان 
ذوق آن را بیان نمایم و بە طوری از کلمات معجز بیان ایشان لذت گرفتە ام کە از آن'مدتی 
بگذشته ھنوز حلاوت آن از دل نمی رود . 
وفات وی در سنۂ نھصد و هفتاد و پنج بود''!و مولوی نادر الزمانی عبدالقادر بدایونی؟ 
در قطعەای از برای ضبط تاریخ وی گفتەء یکی منظوم“و دیگری منثور . آن قطعهٗ منظوم 
این است : 
منظومه : 
عزیز جھان شیۓخ عبدالعزیزی کەعالم مه وقت ثانی اش خواند 
ازاین عرصۂ تنگنا روؤی؛ ثافت ‏ سوی آخرت اسب ھمت جھاند 
طلب کردم از دل چسو تاریخ او بگفتا کە قطب طریقت نماند 
شیخ محمد بنی اسرائیل کھ خوش طبعش نیز می گفتند و مرید خدمت اوست؛ این 
قطعه را در تاریخ وفات ایشان گفتہ : 


قطعہ : 
عزیز الحق که چون عزم سفر کرد منڑازل در مسکان لامکان یافت 
چو تاریخ وفانش بازجستم خرد گفضا حیات جاودان یافت ۶ 


و تاریخ نثر وی چون در پشت کتابت کە به جایی می نوشت؛ اسم خود را (۵۹۲-ب> 
چنین درج می فرمودہ که ذرهٗ ناچیز عبدالعزیز . 9ذرہ ناچیزا تاریخ وفات وی شد . 
مصرع . 
ذرہ ناچیز شد تاریخ او 
مخفی نماند کە والد کاتب بسیار بە خدمت گرامی وی۷ رسیدہ و کسب فیوض الھی 
نمودہ. اکثر از کلماتی“کە در صدر از شمایل ستودہ و اخلاق بسندیدۂ وی نوشته شدہ و از 


7۶ ن: از 9شیخ محمد بنی ...)تا اپنجاندارد ۷۔ن: ندارد ۸-ن: کمالاتی 


(١))۔‏ در اولبای دھلی آمدہ است کە در صحن خانقاہ کە نزدیک بە کوشک واقع است؛ مدفون گردید . ص ۲۷۸۔. دکتر شریف 
قاسمی در تعلیقات خودمی نویسد که جابی کە مدفن شیخ عبدالعزیز است آن ناحیه را حالا مھندیان می گویند و مقابر خانوادۂ 
شاہ ولی الله دھلوی در ممین جا هھستند سر لوحۂ مزارش کتیبه ای دارد بە فارسی وآن قطعۂ تاریخ وفات شیخ است که 
عبدالحق محدث دھلوی سرودہ بودہ. ص۲۵۶. 


۵ 


منطوق ایشان بودہ گاھی که والدم سخنی از ایشان نقل می فرمودندء چندان ذوق و حال 
دروی...سان مشامدہ مسے افتاد که به چه طریق شسسرح آن تسوان داد؟ 
رحمة الله عليه۶'9. 


[۴۵۴] 
شیخ جایین الدہ سھنه والا؟' نورالله مرقدہ 


وی از جملۂٗ اعظم خلفای شیخ عبدالعزیز است ؛ در موضع سھنە که از توابع دھلی 
اسث سگو نت ذاشتع وی را ریاضات و مجاھدات شاقه بود و در علم توحید کە خلاصۂٗ 
تصوف است براین قوم تفوق تمام داشت و یک ساعت از مشغولی کە داشت غافل نبودہ و 
زنگ شرك خفی را از آیینە دل خود بزدودہ و بسیاری از طالبان از دولت توجه وی بە کمال 
سہدہ . 
رع 


۱ : )۳ 
تاکرب چنا ات ا 


(١)-جھت‏ اطلاع بیشٹر نگا : اخبار ۰ص۲۸۲۰ وخزینه: ج/١‏ ۰ص۴۲۲۸ ور کلمات ۲۱۰ص۱۳۶٣‏ : تاریخ ادبیات مسلمانان 
پاکستان وھند ص ۲۷. تذکرہ علمای نیف رحمان علی:ء صص۱١۱۲۱و١٢۱۲.‏ 
(۲)۔ن:و/۴۳۳٢ ٣‏ طصط۵ڈ ۸۱٥۸۵۳‏ ہذھماز طاکانئوطا5 
ح: ندارد 
(۳)_ ۹۰۰ ھ. ق. 


شاہ عبدالرزاق جھنجھا ۱ 


شاہ عبدالرزاق جھنجھا'نہ''' قدس سرہ؟ 


از مشاھیر مشایخ قادریه است و مرید شیخ محمد حسن؟ .از ابتدای حال تا انتھای 
حال؟ مجاھدہ و ریاضت برکمال داشتەء کلام وی ذکر* و سکوت وی فکر و نظر وی 
عبرت" و مقام وی مشاھدہء کار وی خدمت و شغل وی فتوت بودہ. 

گویند ھرگاہ خدمت وی را مشکلی پیش آمدی <۵۹۳-۔آ+ متوجه ارواح حضرت غوث 
الاعظم شیخ عبدالقادر گیلانی۔قدس سرہ۔-می گردیدء فی الحال حل آن مشکل 
ے قال 

می آرند۴ که در شداید محن و صبر در ہليه نظیر نداشت: چنانکە یکی از سادات را 
فرات خر ت22 غرم خلابقری تا سی حےحالفر ادا ا تار نے رجا 
آن سید شد و و وی راخلاص کردہ اوردہ بە وی گفت : این مقدار زر از برای خروج خود 
بگیر و بە ھرجابی کە دانی برو که اگر این اعوان بار دیگر دست بر تو یاہدء ھلاك گرداند. 
آن سید زادہ سر خود بگرفت و برفت . بعد ازچندگاہ آن اعوان از خدمت وی طلب آن سید 
بکرد؛ نیافت. خدمت وی رابه جای آن سید در بند کرد و ایذای بسیار نمودن گرفت . 
خدمت وی صہبر و تحمل می نمود تا الله تعالی در دل آن اعوان رحمی بدید آورد وی را 
خلاص کرد. در این اثنا سرور کائنات ۔-عليه افضل الصلوۃ و اکمل التحیات ۔را واقعہ 
آمد و گفت : ای فرزند بە واسطۂ فرزند من محن بسیار کشیدی: بنابراین خواستم کە تو 
رادر ھر دو جھان عزیز دارد . ۱ 

گویند: 

در میان وی و شیخ امان پانی پتی در مسئلە توحید و اطلاق وجود و عینیت و غیریت او 
به عالم گفت و گوی در میان آمد. از شیخ امان در آن باب رساله ای است مسمی به 
الاثبات الا جویه لیکن مخالف ظاهری شیخ امان از غایت نقصان علل و نارسایی آن را 


[١‏ ن: جھنجھان ٦-ن:‏ روحه ٣‏ ن: ندارد ٣۔م:‏ اقوال ۵ م: اکلام وی ذکر؟ ندارد 
۶م: ھجرت ۷ م: شیخ امان است و آن مکتوب این است چون خدمت 


(١)۔ن:و/۴۳۳۔ا‏ 185110303 11۵172709 ۸١01‏ 
جج ندارد 


۵ 


٣ 


۳۲ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


مسمی گردانیدہاند ورائیه . <۵۹۳۰-ب> 

و خدمت شیخ عبدالرزاق را مکتوبی است در باب تمشیت حق۔جل ذکرہ-نسبت بە 
افرادعالم و نفی ورائیت آن حضرت عزاسمه. این مکتوب اگرچە بە اسم یکی از 
مخصوصان خود نمودہ ولیکن غرض وی شیخ امان است . ٰ 

چون خدمت' وی به مرض موت گرفتار آہد چند روزی بی شعوری دست دادو 
لحظه در آن بماند و به خود بازآمدء روی بە اصحاب آوردہ پرسید : امروز چه روز است؟ 
گفتند: چھارشنبه. گفت : آب وضو حاضر سازید. حاضر بساختند وضو بکردو دو 
رکعت نماز با خضوع و خشوع تمام به ادا رسانید و باز از اصحاب پرسید: روز جمع٭ را 
چند روز می باید؟ گفتند: دو روز . گفت : آە!او وای! ولب فروبست و بر بستر خود دراز 
کشیدو بی ھوش گردید. چون وقت نماز درآمد باز ب٭ھوش آمد. پرسید: مردم نماز 
گزاردند؟ گفتند: نەء منتظر مقدم تواند . بھ قوت تمام برحاست و وضو بکرد بە مسجد در 
شد و نماز رابه جماعت بگزاردو بە حجره خحود بازگشت . در هر مرتبه کە از ھوش بشدی 
وباز بھوش آمدی غیر از این نپرسیدی که وقت نماز رسیدہ یا امروز چه روز است تا آنکہ 
روز جمعه درآمد چون وقت نماز شد بە عادت معھود بەھوش آمد و پرسید: وقت نماز 
شدہ و امروز چه روز است؟ یاران گفتند : امروز جمعه است و وقت نماز است . چون این 
بشنیدبه قوت تمام برحاست و چشمان مبارك راباز کردو راست بنشست و کلمه 
الحمدالله بر زبان راندو فرمود: ۵۹۴۰- 

آب غسل حاضر آورند . حاضر أوردند . برخاست و غسل بکرد' ءجامۂ پا ك در بر کرد 
و عطریات ہر خود مالیدء اصحابی کهە حاضر بودند بە ایشان نیز عطا کرد و متوجه مسجد 
گشت و نماز رابا؟ ازدحام غریب بە تقدیم رسانید. پس بەتسبیح و تھلیل مشغول گشت . 
چون فارغ شد خلق ھجوم آوردند تا به شرف دستبوس وی مشرف گردند . 

روی بە این جماعت آورد و گفت : ھرکس در ھرجایی که نشسته اید از آنجا حرکت 
ننمایید مادامی کە من نگویمء خلق آرام گرفتند. پس برحاست و عصا بگرفت و ہر منبر 
سم بعد از حمد خالق و درود و نعت سید عاقہت محمود۔ صلی الله عليه و آله و سلم۔ 


١-۔ن:‏ از امی آورند) در صفحه قبل تااینجاندارد ۲۔ن:نمودہ ۳۔م: بەکرات 


شاہ عبدالرزاق جھنجھا ۳ 


گنۓ؟ امروز سە روز است که ودیعت ستان انس و جن از درگاہ او از برای طلب ودیعتی 
که در ما نھادہ بودند می آمد و من باوی می گفتم کە این ودیعت است بزرگ: نتوان داد 
فیگر ذز رویز رگ 03ا2 روز ار ززاشت: اکنون' شمارابه خداوند"می گذارم و از این 
وحشت آباد ظلمانی بە آرامگاہ نورانی توجه می نمایمء باید کە در عبادت حق۔جل ذکرہ- 
تکاھل و تکاسل" نورزید و خلق را از خود نرنجانید وصلۂ رحم را چنانکە اکابر دین ۵ 
فرمودہ اندء بر خود لازم دانید ۵۹۴۰ب‌> و در گوشت و پوست یکدیگر چون گاوان؟ 
نیفتید و با تفققد و جوانمردی اوقات خود را بسر برید تا داد کار دادہ باشید . 

یاران چون این بشنیدند آب از چشمان فرو ریختند. پس از آنجا برخاست و بەہ حجرہ 
خر 3 زفتا: ازدحام غریب بر در حجرہٴوی شد. فرمود تا در حجرہ راببستند؛ بعداز 
زمانی چندی را از خلفا به درون حجرہ بخواند“ وباز تیروت فرمتاد و ػمت؛ مادامی که ٠١‏ 
من نگویم ؛ کسی در حجرہ نیاید . اصحاب در عقب حجرہ منتظر جواب می بودند؛ 
ساغٹی کذقت شنیدند کە گویندہ ای گفتٴ کە ای یاران۷در حجرہ بگشایید و بە درون 
درآیبد و تجھیز و تکفین دوست ما را بجا آرید . اصحاب از جای خود برجستنددر حجرہ 
زا كَمَادِنْكء ىہ فرون رختت دیدند ودیعت را سپردہ و پلی از میان بشکستہ . پس تجھیز و 


بے تا 


١۔م:‏ به اکنون ٦-۔ن:‏ مبخداو خدارا ٣۔م:‏ ندارد ۴٢_-۔ن:‏ دوکان۔ ۵ ن: خوائد 


(١(۔در‏ خزیده برخی از کلمات او را آوردہ و در ضمن شرح احوال وی می گوید کە در سال ہگ در گذشعه است؛ 
ج/ ص۴۲۳ ودر کلمات الصادقین ١‏ ص۱۴۳ آوردہ کە از برآمدگان خانوادہ قادریه است و نیز نگا : آئین اکبری؛ ص۴۱۳ و 
گلزار ابرار: ص ۲۳۸ و تذکرۃ اولیای هند و پاکستانء ج/۲ء ص۱۹۲. 


۰۰۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 
[۴۵۶] 
شیخ عبذالله' مقری''' قدس الله تعالی سرہ 
وی از کبار؟ مشایخ است و از قدمای این گروہ می فرمایند کە ھرکه در خدمت از یاران 


و برادران دریغ دارد ودر تعذر خود جوید او را حزنی دھند کە ھرگز از وی جدا نشود . 


]۴۵۷[ 


شیخ احمد قادء 2 قدس روحه 
وی در سفیدون متوطن بود؛ <۵۹۵ ۔اە از خلفای شاہ عبدالرزاق است و از مقبولان 


وی؛ در خدمت وی سالھای دراز بسر بردہ بە سرحد کمال رسیدہ . 


[۴۵۸] 
شیخ طیب'”٣'‏ قدس الله تعالی سرہ 


ری غارف پوحم تارق غالَشضلالہی رعللاغاءعتان اق امت عر ھچ یرتا 


عظماىی شھادت رسیدہ . 


(١)۔ن:‏ ر/ ۴۳۴۔٢‏ تو 10[13[5 ما۸ 'رلاندطا5 
ح۰ ندازد 

(۲)۔ن:رو/ ۴۳۴۔١‏ ت :[2950) 13ا۸ طاءاندجا5 
جح و/1۵۷۹ 

(۳)۔ن: و/۴۳۴۔ب ۸3(۷۵۲۳]' طءانەطا5 
ح. و/۷/۹ ۵ا 


شدخٌ صابر و شیخ یوسف دھلوی ۵غ 


]۴۵۹[ 


8 ٠“ ۔)١( .--٭‎ 

شیخ صابرٴ قدس سرہ 
خدمت وی نیز از اعظم خلفای شاہ است و از دولت توجه وی جامع اخلاق صوری و 
معنوی گردید در آخر چون : منصف بہە اخلاق الھی گشت: بە مرتبۂ کبرای شھادت 


لیو سےا 


[۴۶۰] 
شیخ یوسف دھلوی''' قدس سرہ 


وی در مقام توکل مقیم بود و توکل را از وی زیب و زینء از مریدان شاہ بودء در اآخر 
چون تشنهٗ حیات اہدی بود وی نیز بە تیغ شھادت سیراب گردید .۳ 


(١)۔ن:‏ و/۴۳۴۔ب ٢‏ ات580 ان503 
ح:: و/۵۷۹۔ا 
(۲)۔ن: و/۴۳۴-۔ب [)10[1113۳۷ ٢٥ا۷‏ 03ا5 
ح‌. و/۹۵۷۹ا 
(۳)۔شیخ یوسف ملفوظات پیر خود شاہ عبدالرزاق راجمع نمودہ است؛ مرقد وی در دھلی است . کلمات الصادقین؛ ص۱۴۴ : 


١ 


۰۰۶" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۴۶۱] 
ےمائو ار ارب 


وی مناقب و ملفوظات پیر خود شاہ عبدالرزاق رادر قید تحریر اوردہ کتابی ساخت؛ 


٭ جامع فواید صوری و معنوی. وی بس بزرگ بودہ و از عرفای روزگار و از منتھیان'این 
طایمفه بود. 


]۴۶۲[ 


ےغ ک+٭ غ9 م٠‏ ٣ود‏ (٢)ے‏ “ ۳ 
شیخ حاجی بن شیخ' شاہ محمد دھلوی فدڈدس سرہ 


وی مه ہودہ و پیر زادہ حضرت؟ شاہ عبدالرزاق است و از خلفای او. واصل بودہ بہ 


مقام شھود و مشاهدہ )۳, 


١‏ ن: سادس ٦-ت:‏ مھینان ۳۔ ن: ندارد ٢-ن:‏ ندارد ۵۔م: شھر 
(١)۔ن:‏ و/ ۴۳۴ب ب1000 ز۸ 59030 تا×انة5ا5 
جح و/۵۷۹۔ا 
(۲)۔ن: و/۴۳۴۔ب [101018۷ ۸1018010130 ر553 نت اءانه ا5 .حا زز22ا ط× ئ55 
ح۰ و/۹ا ہب 
(۳)۔ در اوآخر سال ۴٢١٣ھ.‏ ق وفات یافت ٠‏ کلمات: ص۱۴۳. 


شیخ چائد و شیخ شاہ محمد ۷ك۹)۳ ۹ غ 


[۴۶۳] 
شیخ چاند''' قس الله تعالی سرہ 
وی اقدم ارباب سلوك وقت خویش بودہ دائم در صحراھا و کوھھا می گشت و هفتہ 


هفته صائم می بود و پیوسته در مناجات می گت : یا قدیم الاحسان الینا باحسانک یا کریم یا 


رحیم ! وی نیز از عظمای مریدان شاہ است . 


[۴۶۴] 
شیخ شاہ ہے" قدس الله تعالی نرہ 


وی از اکبر و ارشد اولاد شاہ عبدالرزاق است؛ جامع علوم ظاھری و باطنی و در فقه 
ید طولی داشت و مجتھد وقت خود صاحب خوارق و کرامات بود' چون پدر نماند بہ 


جای پدر بنشست و خلق را رھنمون می کرد تا بە امر ناگزیر در پیوست . ۰ 


(١)-۔ن:‏ و/۴۳۴۔ب ۰03010 5531۸5 
ح.: و/۹/ ۵ب 

(٢)-ن:‏ و / ۴۳۴ب 01011100 13ا5 اک اا5 
ح.: و/۵۷۹دب 


 ۰‌۸‏ ممرات القدس من شجرات الأنس 


[۴۶۵] 
شیخ عبدالرزاق''' قدس الله تعالی سرہ 

وی مرید شاہ محمد است و در خدمت وی بە مقامات عاليه عروج نمودہء بسیاری از 
قادریه را دیدہ و صحبت داشتہ و از ھریک بە خرقه و خلاقت ممتاز گشته تا محی نام خود 
شدہ۔ عبدالرزاق در عرف این طایفه جماعتی را گویند کە مھمات قوت' خلق را بر خود 
اختیار کرد قوت صوری و معنوی خودرادر وقت خصاصهہ برایشان ایثار کند قوله : (و 
2 2 7 77[ ہے و ٠ )٢(‏ ۰ َ‫ ۰ 
یؤٹرُونَ عَلی انْفسھم و لو کان بھم خَصَاصَةہ'' و حق ‏ سہحانه و تعالی وی را واسطه ساخته 
باشد در امداد' موجودات بە جھت تحصیل قوت و بقای قوت ایشان . 


7 فلس ضرف رای دارة: 


۵ 


[۴۶۶] 
شے شا اد ند ٦ئ‏ َ 
سم ساہ حسین پانی پی دس سرہ 

وی را مجاھدہ و ریاضت تمام بودہء از عرفای سلسلۂ قادریه و صاحب سر پیر خود 


شاہ عبدالرزاق بودہ در جمیع حال از پیر خود جدابی نمی جسته . پیر وی راباوی نظری 
خاص بودہ . 


(١)۔ن:‏ و/۴۳۴۔ب 717730 ۸5001 13ا5 
ح. و/۵۷۹-۔ب 

(١۱۔سورۂ‏ حشرہ آی'۹. 

(۳)۔ن: و/۴۳۵۔آ 81٥1‏ م۶301 [0+۵5٥‏ طلقاک5 اط5 
ح.: و/۷۹ ۵ب 


شیخ عمر مسوانی و شیخ احمد و شیخ معین ۹ 


[۴۶۷] 
"0٦‏ ا یر 
می ہچجر سو یے۔ جس سر 
مسوان نام' ۵۹۶۰ - اآ> قصبه ای است از قصبات ھندوی از آنجا بودہ و مرید و خلیفهہ 


شاہ عبدال رزاق است و در عھد خود نظیر نداشت . در علوم ظاھری و باطنی سرآمد وقت 
خویش بود . رحمة الله عليه. ۵ 


[۴۶۹۱۔ ۴۶۸] 
وا نے کا . (٢)۔“‏ 7 سپ ق2 
این دو برادر مریذ و خلیفۂ شاہ اند و در میان دو آب کە عبارت از گنگ و جون باشد 


متوطن بودند۔ در مجاھدہ و ریاضت ید طولی داشتند و خوارق و کرامات از عادات هر ٠‏ 


روزہ ایشان ہودہ تا رفته اند از دنیا . 


(١)-ن:‏ و/۴۳۵۔٢ 341۰۷۵٥1‏ ۲۶د51]نا' ان55 
ج:وا ۰آ 

(۲)-۔ن:و/۴۳۵۔ا۱ (۷0٥۱٢‏ 08 ) 510 
ح. و/۷۹شەطذب 


۵ 


ٴ١‏ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 
[۴۷۰] 


شیخ کمال الدین قرشی'” قدس الله تعالی سرہ 


وی نیز از خلفای بزرگ شاہ است و به رخصت وی در کوازنیا کە از بنا در" مشھور 


ملک گجرات است: متوطن گردیدہ ودر پی ارشاد خلایق آنجای گشت . وی در فنون 


مجاھدہ و ریاضت و مکاشمه و مشاهدہ یگانە افاق بود. اد 


]۴۷۱[ 


میر سید علی لودھانہ''' قس الله تعالی سرہ 

وی در قصب٤‏ لودھانه کە از مضافات سرمند است نشو نما یافت و در خدمت شاہ 
عبدالرزاق جھنجھانه-۔قدس سرہ ۔صاحب کمالات انسانی گردیدہ و بە خرقه وخلافت 
مشرف گشت . وی جامع بود میان علوم ظاھری وباطنی و همت وی در غایت بلندی بود 
واز ایام صہی٣‏ تابه وقت که سنین عمرش بە نود رسید ھ رگز توجه بە ارباب دنیا نکرد و 
قدم در صحبت ایشان ننھاد و از اھل آن بغایت الغایت متنفر و دور می بود و کراھت عظیم 
از دیدن این طایفه در جبین ۵۹۶۰۔ب) مبین وی پیدا می آمد. متأأمل بود و بار عیال 
می کشید و صائم الدھروقائم اللیل می بود. ٰ 

تھے جا درنھا نی کلشاق ام فا داز داز شک رتا 


١‏ نْ: قریشی ٦ن‏ : ندارد ٣ن:‏ رضتی ۴۔ن: الخلافه 


"(١)۔ن:‏ و/۴۳۵۔٢‏ ز[0۲۵۵() زرل -ة'0 ۸۸51 51315 


:و/۸۰شا 
020 ٢۲ھ‏ ھهھ.. ق است. ر.ك: ابوتراب عبدالجباں تذکرہ اولیای دکن: معروف بە محبوب التواریخ حیدر آباد 
دکن ۱۳۳۲ھ ص۷۲۳۔. 
(٣)۔ن:‏ و/۴۳۵۔٦ 10953۱٥3‏ نا۸' 50۸۷۷۰۱۷۱ ۷۲ 
ح.: و/ ۵۸ا 
(۴)-۹۹۹ ھہ. ق. 


شیخ سید علی لودھانه ۴۱ 


لاھور به رخصت خلیفه وفت متوجه تسخیر ملک دکن بود کاتب چون بە ھمراہ وی بە 
قصبۂ مذکور رسید خحواست تا به شرف ملازمت وی مشرف گرددہ یاری بود بە اسم 
حکیم جلال الدین تبریزی که از فحول حکمای وقت و در علوم غریبه چون ھیئت و 
حکمت و غیرہ طاق و در آن علم تصنیفات غرا پرداختہ و منکر اولیای کبار و کرامات و 
خوارق ایشان. مرا مائع آمد و بنیاد هذیانات کە شعار این طایفه است٠‏ کرد . چون از وی 
این مذیانات بشنیدمء باخود گفتم : بھتر از آن این است کهە وی را ھمراہ برم تا بە سزای 
خود برسد. گفتم : ای حکیم! این ھذیانات تا بە وقتی است که به یکی از این طایفۂ عاليه 
ملاقات ننمابی و به سزای خود نمی رسی. گفت: اینک با تو می روم ببیٹم کە چگونە بە 
سزای خود خواهھم رسید و بامن بە چە طریق بحث علمی خواھد کرد از علمی که 
می دانم. این بگفت و با من متوجه ملازمت وی گردید . 

چون بە خدمت وی رسیدیم؛ دیدیم کە در صحن مسجد وضو می کند سلام کردیم و 
در گوشەای از مسجد ہنشستیم تا از وضو و نماز فارغ شد . من پیش رفتم و بوسە ہر قدم 
وی دادم . اما حکیم ہر حال خود نشستھ بود. من دانستم که وی از سر جھلی کہ دارد 
نشسته ماندہء وی چنان از خودرفته بود کە مجال حس' و حرکت در وی نماندہ بود. 

خدمت وی این حقیر را شفقت بسیار نمود'و سر مرا از قدم خود برداشت و به جانب 
راست خود جا داد زمانی نیک سر رافرو برد ۵۹۷۱۔آ> ان گاہ برآورد آن” جماعت که 
نشسته بودند توجه فرمودو گفت : آہ! چه کنم؟ مدتی است کە ترك درس و تدریس 
نمودہ ایمء اما از ما بحثی خواھند کە شامل جمیع علوم باشدء لیکن خاطر مھمان عزیز 
است و کلام ملک علام؟شامل جمیع علوم. آن گاہ بر زبان راند: 

مصرع : 
از ھرجه بگذرد سخن دوست خوشتر است 
و آیه* لہ وَمَا خَلَقتً الجن و الإنس الأَلیعبدّون+''ٴ را ہر خواندو شروع در تفسیر آن 


١ام:‏ جمال حسن ۲-ن: فرمود ٣۔ن:وبه ٣‏ م: علوم ۵۔م: ندارد 


(١)۔‏ سورۂ ذاریات: آیه ۵۶ . 


۵ 


۴۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


نمسودو حکیم رامخاطب ساخت و چددان در صرف ونحو و عربیت کلام و فشقه و 
حکمت و هیئت و ھندسه از علوم غریبه دیگر سخن راند که آن حکیم فقیر بە آن رعونت و 
یاوہ گوبی؛ غیر از تصدیق چیزی دیگری بر زبان نمی راندو هر زمان تغییری در وضع 
ظاھری وی پیدا می شد تا به مرتبەای کە از خود بشد و بیھوش بیفتاد و خودرابیالود. وی 
رااز انجا برداشتہ بە خانهٔ وی بردند و فقیر تا دیری در ملازمت وی نشسته ماند. ان گاہ 
از آنجا برخاستم و سر در قدم وی آوردم؛ بە خانهہ' آمدم . 

ظاھرأ پیش ازرسیدن من به خانه یکی از یاران حکیم احوال پریشان حکیم را به 
شاھزادہ بە شرح و بسط گفته بود بنابرآن کسان شاهزادہ بە طلب فقیر؟ آمدند. بە آنجا 
رفتیم چون مرا دید متبسم شد و احوال حکیم را پرسید؛ گفتم آنچھ بیان واقع بود. 
تعجبھا نمود و در ساعت متوجه ملازمت شیخ گردید و وی راملازمت نمودہ و نذورات 
بسیار گذرانید. میچ یک در معرض' قبول نیفتادء ھرچند کە مبالغه رفت شہزادہ گفت : 
نگاہ داشت خاطر مھمان ھم فرض است و ہم سنت . فرمود: ۵۹۷۱-۔ب)مھمان فقراء 
فقرا شاید؛ نە پادشاہ. شاهزادہ گفت: بس نصیحتی فرمای. فرمود کە جوانی و روپی در 
غایت زیہایی داری؛ این چنین روی را به عدل و داد به جای؟ خود داردء از ظلم و 
معصیت دور باش کہ مبادا بە آتش دوزخ سیاہ گردد . 

دیگر خدای رایکی دان و رسول وی را۔ صلی الله عليه و آله و سلم -برگزیدۂ وی . 

این گمنام را از یاد خود فراموش گردان و من بعد مراتشویش مدہ. این بگفت و 
شاهھزادہ را وداع کرد و متوجه درون شد . شاھزادہ روی بە فقیر و میر عدل خودبهە اسم 
قاسم بیگ آوردہ فرمود: این نذورات راہرگردانیدہء چون باشد شما هر دو باشید وبه 
فقراو مستحقان خانقاہ این قصبه تقسیم نمودہ بدھید. این بگفت و متوجه منزل شدہ و ما 
بە تقسیم آن متوجه شدیم . پنجاہ برم که عبارت از شال باشد و پنج ھزار روپیە اکبری را بە 
فقرای قصبے و غیر ان تقسیم نمودیم . بە خدابی که غیر آن خدابی رانمی شاید که یکی از 
صوفیان و درویشان خانقاہ وی نە نزدیک بە ما آمدند و نە به تماشا از حجرەھای خویش 


قدم بیرون نھادند . 


١م‏ : دایرہ ۲ہم: وی ٣م:‏ معروض ۴۔ن: بە حال 


شیخ سید علی لودھانه ١۴۳‏ 


کاتب چون در سنه ھزارو پنج از احمدنگر' دکن بە رخصت شاہزادہ مذکور از راہ دور 
و در ملازمت خلافت پناھی در لاھور به میعاد ھژدہ روز کە راہ دو ماهه بود بل بیش رسید 
وب شرف عتبه بوسی مستعد گردید . و باز در سنۂهزارو شش خلیفه وقت فقیر رابہ 
ملازمت شاہزادہ مذکور بە چندین خدمات شایسته ۵۸۹۰۱۔آ> کە شرح آن ان شاءالله در 
خاتمه آیدء بفرستاد. چون بە قصبۂ مذکور رسید مخدمت وی را از این عالم شتافتہ 
یافتء به طواف مزار فایض الانوار وی مشرف گشت . 

بعد از تقدیم طواف بە خدمت ولد رشید وی بە اسم سید محمد کە خلیفه و جانشین 
اوست؛ مشرف گشت. از خدمت ولد رشید وی؛ بە اسم سید محمد کهە خلیفەو 
الین اریت حرف قثت+احدت وی پربنید کہ وت انقال والدوزر گرارز شمااز 
این عالم بە چه کیف بود؟ گفت : نماز عصر روز شنبه عارضە ای بر ذات گرامی ایشان 
دست داد و آن اعادهٗ طعام بود و دو سە مرتبه واقع شد. در هر مرتبه فارغ می شد و وضو 
می کرد. درآن حین بندہ عرضه داشتم کە وضو در هر مرتبه در این چنین تشویش از 
حکمت دور است . متبسم گردیدہ فرمودند: در وقتی که قابض ارواح بە قبض روح آید 
آیا این حکمتھاپی کە خلق می دانند و بنای زندگانی خود بدان نھادہ اند فایدہ می دھد . این 
بگفت و متوجه نماز عصر گردید. نماز را با جماعت بە تقدیم رسانید و پیش در مسجد 
بنشست و بە اوراد و اذکاری کە داشث؟ متوجه گشت تا الک وقت عشا درامد عشارائزڑ 
بە جماعت بگزارد و یاران رارخصت فرمود و خود بە درون تشریف برد. چون صبح 
چھارشنبه درآمدء به طریق معتاد به نماز فجر بیرون آمد و نماز را با اصحاب بە ادا رسانید 
وبە روش معھود اوراد فتحیه و اذکار دیگر را بخواند و اشراق و چاشت را نیز بگزاردہ 
باز" پیش در مسجد بنشست تا وقت نماز پیشین رانیز بە جماعت بگزارد تاعشا بر سر جای 
نماز مستقبل قبله نشسته بود و در وقت (۵۹۸-ب‌> هر نمازی بر می خاست و نماز رامی 
گزارد' وباز مستقبل قبله می نشست ویاران همه حاضر بودند. بعداز عشا باز بە درون 
تشریف برد و یاران به حجرەھای خودرفتندء چون از شب چھارگوی* ماندء دیدیم کە 
پروت تفریف اورفر ا سه را کے للا نر ضصدع سجعد رگلدت تا رئٹ 


١ن‏ : احمد آباد نگر ٢م‏ : ازہبه تقدیم رسانید ٤...‏ تا اینجا ندارد ٣‏ ن: ندارد ٢ن‏ : ازانتاعٹا ...اتا 
اینجا ندارد. ۵ ن: کھری(گھری) 


٣ 


۳۶ 


۵ 


۰۴۴ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


نماز درآمد. یاران جمع آمدند و نماز را با ایشان بگزارد و بخواندن وظایف متعادیه' 
متوجه گشت . 

بعد از فراغ وظایف بە احضار یاران غایب امر فرمود چون حاضر گشتند همە را 
نصایح و موعظه فرمودء آن گاہ حفاظ را امر کرد کە سوره کریمڈایس) بخوانند و خود از 
غایت ضعف سر مبارك رابە جانب حفاظ کردہ دراز بکشید و برم نرمی که در برداشت: تا 
به ناف برخود انداخحتند و گوش بر قرآن داشت؛ چون حفاظ بە این آیە کە (اذا اراد شیئاً ان 
یقول لە کن فیکون)'' رسیدند برم نرم رابه روی مبارك خود بکشید و حفاظ سورۂ کریمہ 
راتمام نمود و دستھا به روی فرود آوردند . چون مدت مدید ہگذشت: خواستم تا خدمتی 
وی را آگاہ گردانم ؛ دست بر پای مبارڈ وی نھادہ به قوت تمام زور کردم جستی؟"و 
حرکتی ظاھر نشد: دانستم کە این عالم راوداع نمودہء برم نرم رااز روی مبارك وی 
برداشتم و آيە (انا الله و انا اليه راجعون)''' خواندہ در پی تجھیز و تکفین وی گردیدیم و بہ 
خاکش سپردیم . 

سید محمد مذکور گفت کە پیش از این واقعه سه روزء دست مرا گرفته ء فرمودند کهە ای 


سید محمد !اسھل باشد<۵۹۹آ>که دوست دوست رااجابت؟ نمایدو دوست مجیب نگردد. 


[۴۷۲] 
سید اسماعیل''' قس الله تعالی سرہ 
وی از فرزندان حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی است؛ از اولاد حضرت سید 


(١)۔-سورۂؤیس؛‏ یه ۲. 

(٢)۔‏ سورۂ بقرہ آیه ۱۵۶. 

(۳)۔ن: و/۴۳۷۔ب 15001311 58۷۷٥۵‏ 
ج و/ ۵۸۳۔ا 


شیخ یوسف قادری و امیر سید ابراھیم ۵غ 


عبدالرزاق' و در دارالسلطنه؟ اگرہ متوطن؟ بود. وی را جذبەای قوی بود بە مثابەای که 
ھیچ کس را مجال آن نبود کە در پیش نظر وی تواند آمد یا باوی سخن تواند کرد. قدس الله 


۴ 


سرجو 


[۴۷۳] 
شیخ یوسف قادری''' قدس الله تعالی سرہ 


وی از فرزندان سید اسمعیل است و از دارالخلافہ اگرہ متوجہ“ وی گردید و دولت 
مصا 0027 زدسث داذ: ؤی در غات ڈر؟ دہ حالت ڈ داعت ۹۶ 
مر ہے مس بر 3 ٹوو 


[۴۷۴] 
امیر سید ابرایم بن معین بن۲ عبدالقادر الحسینی القادر* الایرجی'"'' 
قدس الله تعالی سرہ 
وی در علوم ظاھری و باطنی متبحر بود و در علم حدیث اسناد عالی داشت و استاد 


١۔م:‏ از 9 اولاد حضرت ... ٤تا‏ اپنجا ندارد ۲ ن : الخلافه ٣۔ن:‏ توطن داشت ۴٣۔م:‏ ندارد 
۵ ن: از وی فرزندان ٢...‏ تااینجا به ترتیب فوق ندارد ۶۔ن:ندارد ۷۔ن: ندارد ۸۔ن: قادری اہرچی 
(١)۔ن:‏ و/۴۳۷۔ب ‏ 020[۶۴1) ؟تاٴدا۷ 5 13ا5 

ح.: و/ ۵۸۳ا 
(٢)۔‏ رك : گلزار اہرارں ص۳۷۰۱. 
(۳)-ن: و/۴۳۷۔ب ز(1۷۳۵.خ 9۸0۵1۲1) مصنط156:3 51۷۷۱۵ ۸271۲ 

ح. و/ ۵۸۳ا 


"٣ 


وی 


۰۴۴۶ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


محدثین عصر بود و صاحب کشف و کرامات :در دھلی کم کسی از وضیع و شریف باشد 
که درعھد وی پیش وی تلمذ ننمودہ. شیخ عبدالعزیز کە از اکابر صوفيه دھلی بود اکٹر 
اوقات از علوم حقیقت پیش وی می گذرانید . 

وی مرید شیخ بھاء الدین قادری شطاری است در رساله ای کە شیخ بھاءالدین مذکور 
در طریقه شطاریه نوشته سبب وی بودہ . 

می آرند : 

وی چند مرتبه در واقعه از حضرت سلطان المشایخ خرقه یافتەء گویند وی به مجلس 
سماع کم حاضر شدی. نوہتی در دھلی در روضه متبرکه خواجه قطب الدین -۔قدس سرہ۔ 
عُرس حضرت ایشان بودء خدمت شیخ رکن بن شیخ عبدالقدوس به خدمت وی رفتہ 
<۰۔ب>+ گفت : امروز عرس حضرت خواجه قطب الدین استء بر طریقی کە باشد 
تشریف باید برد. خدمت وی متبسم گشتە فرمود: شمابرویدو روح پر فتوحی حضرت 
خواجه متوجه شوید ھرچه ایشان فرمایند بر آن عمل نمایید . 

خدمت شیخ رکن بە روضه خواجہه آمدہ قوالان را فرمود تا در نغمه شروع نمایند 
چون مجلس گرم گشت و صوفان بە تواجد برحاستندء شیخ رکن متوجه روحانیت 
خواجه گردیدء بعد از زمانی شنید کە حضرت خواجہ به وی می فرمایند کە ای شیخ رکن 
می بینی این صوفیکان ناتمام بی مغز وقت مارامشوش داشته دماغ ما را پریشان 
ساخته اند. چون این سخن از قبر خحواجه بشنیدء مجلس را گذاشته بە خدمت وی رفت . 
بمجردی که نظرش بر شیخ رکن افتادء نیمه متبسم گشته فرمود: دیگر مارامعذور 
می دارید. شیخ رکن گفت : حق بە جانب شماست . 

گویند وی در عھد سلطان سکندر لودھی در سنۂ عشرین و تسعمائةا'' از ایرج!؟' بہ 
تفلی ریت اورد اہ ور ناف اعت انان ترمیفالاصر سس رجات رنات 
یافته و در حظیرہ شیخ نظام الدین اولیاء'۔قدس الله تعالی سرہمدفون گردیدا؟'. 


١‏ ن: از 8 صاحب کشف ٤...‏ تا اینجا ندارد ٦٢‏ ن: اربعین ٣‏ ن: ندارد 

-)١(‏ ۹۲۰ھ. ق. 

())۔ در تذکرہ علمای ھند نوشتہ کہ ایرج قصبه ای است بە ملک مالوہ کە اکنون بە ضلع جالون تعلق دارد. ص۸ . 
_)٣(‏ ۹۳۵ھ. ق ۔ 


(۴)۔ ر.ك: کلمات: ص ۱۳۲ ونیزنگا: تذکرہ علمای ھند صص۷ و۸ و اخباں ص۲۵۱ و آئین اکبری؛ ص ۲۱۴ و تاریخ 
اولیای صور دھلی اثر رکن الدین نظامی دھلوی؛ دھلی؛ ۱۳۵۴ھ. ق: ص ۱۵۵۔. 


شیخ داود فیض بخش و شاہ قمیص ۷غ 


]۴۷۵[ 

3 کر ہے ںہ‎ ٦ 

شیخ داود فیض بخش فلدس سرہ 
وی نیز از اکابر سلسلۂ قادریه است و در نواحی ملتان جا داشت و صاحب مقام و 
مجاھدہ و کشف و مشاھدہ بود و پای در دامن قناعت و عزلت کشیدہ می داشت و 
فیوضات الھی در هر لمحه بر وی واردبود. ھرکہه در خدمت وی می رشید)؛ فیضی 
۱( و بخشایشی در خود می دید. جذبەای' و تصرفی قوی داشت و در زمان وی بە 
این حالت کسی نبود و تازیست بر ارہاب دنیا نرفت و با ایشان صحبت داشتن را مکروہ 


می داشت چنین می ہود تا برفت از دنیا. 


[۴۷۶] 
شاہ قمیص ‏ بن سید ابی الحیوۃ''۲) قدس الله تعالی سرہ 


وی نیز از مشاھیر سلسلۂ عاليه قادریه است و در قصبه سادھورہ؟ که از سرکار دملی 
جانب بنگ در زی فقر و تجرید به ملک دھلی آمد و در قصبۂ مذکورہ زاویه ساختہ؛ 


ڑےنث: جذبی ۲آ۔ن: فیس ٣۔نْ:‏ ندارد ۴ ن: سائھورہ 
(١)۔ن:‏ و/ ۴۳۷ب ا885 ب۵1 أ٥‏ ن03 51315 
ح:: و/ ۵۸۳۔ا 
(۲)۔ن: و /۴۳۸۔1٢ 110۷۷٥۲‏ -ا'51ا۸ ٥۷۷۱١‏ ٭.طا وه90107) طاء ازہ55 
ح: و/۵۳۸ا 


٣ 


٣١ 


۰۴۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


متوطن گشت . می آرند کە سید نصرالله نام سید عالمی متقی فریفته اخلاق حمیدہ وی 
1ت صلبیەای کە در پردهٗ عصمت خود مستور داشت بە مقتضی سنت سنيه - مصطفی 
صلی الله عليه و آله و سلم -در حباله نکاح وی دراورد. بعد از چندگاہ خدمت وی را در 
آستانه پدید آمد و بسیاری از خلایق دست بیعت بە وی دادند' . 

خدمت' وی در غایت تقوی و نھایت زھد و ورع می زیست و در این باب بر جمیع 
مشایخ وقت تفوق عظیم داشت و ھیچ یک از مشایخ عھد رابروی دستی نبہود. مظھری 
بوداز مظاھر الھی و آیتی بود از آیات خدابی و خوارق و کرامات از وی بسیار سر بر 
می زدہ و وی آن را از اصحاب خود پوشیدہ می داشت و اجتناب کلی می نمود ودائم 
می فرمود کە خوارق و کرامات حیض اولیای خدا است . اگر زنی حیض را پنھان ندارد و 
بر ملا اندازد< ۶۰۰- ب وی را ھمجنسان٢وی‏ از دایرہ خویش بیرون کنندء ھمچنان اگر 
بە دانستگی خود ولی ای از اولیای وقت ہی سہبی خوارق و کرامات خود را ظاهر گرداند 
وی را از میان خود بیرون کنند و از خود ندائند. 

رناشری ووریمالالکئی مکی ری عبات وم سی 


مذکورہ مدفون گردید!'. 


[۴۷۷] 
شیخ بھلول''' قدس الله تعالی سرہ 


وی مرید شاہ قمیص است؛ جامع علم معقول و منقول بود . در جوانی بە مراتب پیران 
ارشاد ماب و سالکان سعادت اکتساب رسیدہ بود و در توکل ید بیضا داشت؟ . 


١-۔ن:‏ از وی نسبت خود ر[...٤‏ تا اپنجا ندارد ٢‏ نْ: ندارد ۴م ہم چنان ۲٢‏ م: دشرح حال شیخ بھلول) ندارد. 
(١۱)۔-۹۹۲ھ.‏ ق. 
(٢)۔اخباں‏ ص۲۸. 
(۴)۔ن: و/۴۳۸۔٦‏ تااط٥ھ‏ ءا551 
ح:و/۵۳۸۔ب 


شیخ محمد عاشق سنبھلی ١۴۹‏ 


[ژ۷۸] 
شیخ محمد عاشق سنبھلی''' قدس الله تعالی سرہ 

اصل وی از کنبوہ است و مربوط به سلسلۂ قادریهء پیری بود در غایت صفا و وقار و 
تمکین و روشن رابی؛ در نھایت سوز و گداز و ذوق حالت؛ ساعتی بی نغمه سرنکردی و 
منظور ظاھری آن نبودء آخر ترك آن نمودہ بە مجاھدہ و ریاضات شاقہ متوجه شد و اضواء 
صوفه و دوستی این' طایفۂه عاليه را پیش داشت و نظر ھمت خود گردانید و خود راوقف 
خواص و عوام گردانید تا ھرکه وی رابە واسطۂ مھم خود خواستی؛ از غرب بە شرق برد 
عذری نیاوردیء فی الفور متوجهە کاری شدی٠ء‏ اگرچه در اعتکاف بودی و همرچه داشتی 
از قلیل و کثیر ایثار نمودی؛ فلسی و دیناری ذخیرہ نکردی: با آنکە متاأمل بودء در غایت 
لایغنی؟ روزگار را بسر می برد. 

کاتب وی را در سنۂ نھصد و ھفتاد و مشت وقتی که بدایون درجایگیر این جانب مقرر 


بود ملازمت نمودہ بود که به واسطۂ مھم درویشی بە این جای فقیر قدم رنجه فرمودہ بود۔ 


وعمرش از ھفتاد در گذشته بود و در ششم شوال سنۂ نھصد و ھفتاد و هفت بار اقامت 
ھستی خود را از این عالم بە آن عالم ۶۰۱۰ آ> برد واششم شوال٢‏ کشف تاریخ اوست 
در شھر سنبھل کە وطن اصلی وی بود مدفون گردید . قدس سرہ. 
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وی با پیر خود سری پیدا کرد. یکی از ثقات؟ گوید کە وی روزی چند ناز ورزیدہ و بہ 
خدمت پیر نیامد بعضی از خادمان به شماعت نزد وی رفتند و ترغیب تمودند کە پیش 


١-۔ن:‏ روش دین ٢٢-ن:‏ لایعتی ۳-ہن: بداون ۴م : خانقاہ 


(١)۔ن:‏ و/۴۳۸۔٢‏ ناەطمحاصدگ وط ذف' ۵9صجەراہ/3 طاءانە ط5 
ح. و / ٣۵۸ب‏ 


۵ 


۰ٰ۱ ٹمرات القدس من شجرات۔الأنس 


وی رود. وی رفته اما پیرنبود . خدمت وی چون این معنی را پی برد بە سوزوگداز عجیبی 
روزگار می گذرانید. ان شخص گوید: چون کار به نھایت رسید روزی من در خدمت 
وی حاضر گردیدمء مرادر پھلوی خود بنشاند. بنشستمء زمانی' نگذشت دیدم کە به 
جای شیخ آن' پیر نشسته . من چون ان پیر رادیدم در تعجب شدم و حیرت نمودم و از 
غایت حیرت چیزی نمی توانستم گفت . در این بودم دیدم که از ان پیر سری مانند سر 
شیخ بیرون آمد و گردنی مثل گردن وی ھمین طور تمام صورت شیخ از وی جداشدو 
در پھلوی وی بنشست ودر وی نظارہ کردن گرفت . بعد از دیری دیدم صورت آن پیر 
مضمحل شدن گرفت تا آنکە از وی اثری نماند. من ہی اختیار گردیدہ برخاستم سر در قدم 
وی بنھادم .وی گفت: فلان از تو چشم آن داریم کە این سر ما را فاش نگردانی. قبول 
نمودم تا وی در قید حیات بود ہا کسی این راز را نگفتم . 


[۴۷۹] 
شیخ داود جھنی وال''' قدذس یرہ 
کرامات و خوارق ظاھرہ بود٣‏ وروش وی حَجج قاطع و برھان ۶۰۱۱ ب> ساطع است 
مر این طایفه را . خدمت وی از سلسلۂ عالیه قادریه است و مرید و خلیفه شیخ حامد 
گویند : 
وی رادر حین تحصیل علوم ظاهری جذبەای از جذبات الھی فرو گرفت: ذسث از 
-١‏ ن: زمائه ۲-ن: از 8 شیخ محمد عاشق ٤...‏ تا اینجا ندارد ۳۔ م: ندارد 


(۱)۔ن: و/ ۴۴۳۹۔١‏ [ۃ۷ ان5[ ٥٥04‏ ٦ءانعط5‏ 
ح. و/۵۸۵ب 


شیخ داود جھني وال ۱ 


آن بازداشت و کتبی کە داشت بە غارت داد و متوجه ریاضت و مجاھدات شاقه گردید. 
گویند وی راحال بە نوعی فرو گرفته بود کە گاھی تمام شب رادر قیام می گذرانیدہ و 
گاھی بە قعود و گاھی بە سجود .چون مدتی بر این منوال بگذشت از آبادانی رو بە صحرا 
نھادو مدت مدید در آنجا بہ عبادت حق مشغول بودں بعد از آن بە اشاره غیبی باز روی بە 


آبادانی آورد و بە خدمت شیخ حامد آمد و با ارادت بە خرقه و خلافت مشرف گشت . ' 


می آرند : 

خدمت وی گاھی از حجرۂٴشریف بیرون آمدہ در مجلس می نشست:؛ بغایت 
مضطرب و منتظر؛ نظرھامی در اندامخت : چنانکه کس چیزی [گم] کردہ یا بە درآمدن 
محبوبی انتظار دارد . در این اٹنا خدمت وی را ذوقی و حالتی فرو گرفتی و در بیان حقایق 
و معارف درآمدی . 

سخنان بلند و نكتە ھای ارجمند بگفتی و در حین سخن بر زبان مبارك راندی : سبحان 
الله از جانب عراق غریب بادی بر دل من می آورد کە نفحە ای از نفحات الھی از آن 
درمی یاہم و اکثر اوقات در خلا و ملا بە جانب عراق نگران بودی . این معنی مبنی است از 
نسبت معنویه که وی رابه حضرت غوث الاعظم شیخ محی الدین عبدالقادر گیلانی 
۔قلدس سرہ-بود. 

قطب عالم کە یکی از معتقدان وی بود گفت: روزی ١-۶۰۲۱‏ بە خاطر من بە جھت 
کثرت وعظ و نصایح کە خدمت وی می فرمود, رسید کە مگر حضرت شیخ را طریقہ 
مھدویه غالی است . ھنوز این خاطرہ از خاطر بیرون نرفته بود کە خدمت وی روی بە من 
آوردہ فرمود: شیخ قطب عالم! شنیدہای کە قوم مھدویە فرقه ضاله مبطله اندء روش پاس 
انفقاس و طریق متعارف میان ایشان به سند حضرت ختمی پناہ- صلی الله عليه و آله و 
سلم-ثابت شدہہ اولیای حق چنین نباشند. شیخ قطب عالم گوید: چون از خدمت وی 
این سخن بشنیدم: سر بر زمین آوردہ عذر خوامی نمودن گرفتم. خدمت وی در 
جواب فرمود که سخنی درگذر گفتیمء تو راچرابایدعذر خواست ما از تو راضی و 
شاکریم.' 


١-ن:‏ از ہو مرید و خلیفه شیخ ...) تا اینجا ندارد ۲ ن: از لا می آرند... ٢‏ تا اینجا ندارد 


۵ٰ۵ 


۵ 


سے 


۵۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خدمت وی راتوکل عظیم' بودو تا بزیست: ھرگز بر در باب دنیا نرفت و از ایشان 
چیزی نخواست و از ملاقات این گروہ در غایت متنفر بودہ . 

وی ریاضات و مجاھدات شاقه می کشیدہ و کسب علوم ظاهری کردہ بود و گاھی 
استفادہ و افادہ بە خلق می رسانید' .وی مظھر کمالات محمدی ۔صلى الله علیه و آله 
وسلم۔و آیات سرمدی -عليه و علی آلە و سلم"۔بودہ و الفقر فخری راشعار خود 
ساخته. هرچه داشتی؛ دائم ایٹار کردی و طالبان را ارشاد فرمودی و ھرکس را کە بخت؟ 
مساعدت نمودی؛ بە خدمت وی رسیدی . 

از مولوی مخدومی استادی نادر الزمانی شیخ عبدالقادر 9 پر قدس سر این 
جانب بی واسطه شنیدم" کە گفت : در وقتی کە بندگان ظل اللھی اعنی جلال الدنیا 
والدین اکبر پادشاہ متوجۂ تسخیر ملک بنگ“* بودو گذر من به تقریبی در خدمت 
۰۱ب ایشان افتادء بمجردی کە نظرم از جبین مبین آن حضرت نورانی گشت:؛ 
ہی اختیارء باوجود گردن تابیھای طالب علمی کە در اوان تحصیل باشد سر در قدم ایشان 
بنھادم و ارادت آوردم و چندگاھی در خدمتش بودم و فیوضات الھی می ربودم . 

چون در آن وقت امامت خلیفه وقت تعلق بە من داشت؛ ضرورتأروی ارادت بە زمین 
آوردہ و عذر را معروض داشتە و قدمبوسی نمودہ' رخصت خواستمء مراپیش طلب 
داشته بعضی نصایح و موعظه فرمودند ومرخص کردند. درآن حین بە خاطرم رسید که 
چه بودی اگر حضرت شیخ پیراھنی کە بە بدن مبارك ایشان ملصق است'' بە من کرامت 
قرتری ۷ا نگافی کا زان ال اھر ااک و گرتتی جو الات 
ارادۂ مرا دریافتهء روی بە من اوردہ فرمود: مولاناخاطر را از این دغدغه گرد اور ' کہ 
ماف ات و اضر ارسیت تو اڑضات سہت رہ ےت سی 
دیگر نتوانستم گمت و متوجۂ منزل گردیدم وبە خاطر می گذرانیدم کە مگر پیراھن مبارك 
خود رابه دست خادمی از عقب من خواھند فرستاد. چون بە منزل رسیدمء ھیچ کس از 
ابق ٹل شارری۔ کا خو وی ررافات ایت ا تار ٣‏ م: وو آیات سرمدی عليه وعلی آله وسلم) ندارد 
۴۔م:بختت ۵۔ٹ:بداونی ۶ن:روحه ۷۔ن:شیده ۸ٹ:نیکے ۹۔ن: ازہ بمجردی کھ...؛ تا اینجا 
ندارد ۰٠۔ن:‏ بود ۹ق ریو 70٥٥‏ ٹکنردیٰ: ۱۳مان: ار 


شیع داود جھٹی وال ہی 


عقب من نیامد . 

از آنجا که بشریت غالب بود سخن حضرت شیخ راحمل بە سخن سخیف متفق 
کردم . چون بە خدمت ظل اللھی رسیدم و در خدمت وی متوجۂ ملک بنگ گردیدمء 201, 
ازمنزلی چند روزی گرسنگی ہر من و یاران من غلبه کرد. توشە ای کە با خود داشتیم 
بسرون آوردیم <۶۰۳ -ا> و زیر سایۂ درختی ہنشستیم و با یاران به خوردن آن مشغول 
گشتیم. در این اثنا درویشی که آثار گرسنگی دروی ظاھر بود از راہ رسید نزد ما آمد و در 
گوشەای بنشست. ماچون وی رابه ان حال دیدیم؛ گفتیم: پیش آی واز این طعام 
نصیبه خویش' برگیر . 

وی گفت : شما از من در معاوضۂ طعام خود چیزی نستانید . من دست بە طعام شما 
نبرم ۔ باوی بە طریق مزاح گفتیم : بیار تا چه داری[گفت:] وقتی کە من در خدمت شیخ 
داود جھنی بودمء پیراھنی که بە بدن مبارك ایشان ملصق بودہ به من عنایت کردہ بودند و 
اکنون أن را بە شما ایثار می کنم از آنکە در سیمای شما آثار راستان می یاہمء چون من این 
سخن از وی بشنیدمء سخن شیخ را بە یاد آوردم و از غایت٢‏ فرح و شادی از خود بشدم و 
آن پیراھن را از وی بگرفتم و هر مقدار طعامی که خواست بە وی دادم و در هنگام رخصت 
درمی چند نیز پیش وی بنھادم و یقین دانستمکه آن از ولایت و کرامات شیخ بود. کاتب آن 
پیراھن را دیدہ و زیارت کردہ. چون خدمت نادر الزمانی در سنه ھزاروچھار از این عالم بە 
عالم جاوید انتقال نمود آن پیراھن کفن ایشان گردید . 

رناکری رکم روفائئ رکسالا'' ریو کر رئ دز فی گر ساب اہے: 
یزار و یتبرك بە. کشف تاریخ وی از لفظ (مشتاق) است؟'٢'‏ 


١۔م:امید‏ ۲۔م: سھمیۂه خود ٣۔م:‏ عنایت ۴ ن: از لہوفات وی ٠...‏ ؛ تا اینجا ندارد 

(١)۔۹۸۲‏ ھ۔ ق۔ 

(٢)۔جھت‏ اطلاع بیشتر نگا : امام بخش بن پیر بخش؛ تاریخ وفات وی را ۹۷۹ نیز ذکر کردہ اند. حدیقة الاسرار فی اخہار 
الاہرار اردو (تاریخ و محل چاپ؟) ۰ص۴۴. سفینة الاولیاءء ص۱۹۴. 


۵ 


۱۰۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


]۴۸۰[ 


سید عبدالوهاب بخاری ''' قدس سرہ 
وی شیخ الاسلام سلطان بھلول و سلطان < ۳۔ب> سکندر لودھی بود. در متابعت 
ملت بیضای مصطفوی - صلی الله عليه وآله و سلم۔و در شریعت غرای احمدی-صلو ة 
٭ ال ؤسلاہۂ علیےة دس رمورہی الحراف تمی کرد کر ارشادخلایی خود را معاف 
نمی داشت و اگر کسی براہر سر موبی خلاف شرع دیدی شوریدی با وی تابه جان ھمراہ بود . 
گویند: 
چون پادشامیت ملک ھند بر سلطان سکٹدر قرار بگرفت٠‏ از سلطان ظلم بسیار بر 
خلایق می رسید و خدمت سید وی را از ان منع می فرمود قہول نمی کرد تا بر افنای 
'' سلطان توجه فرمود چنانکە در ذکر سید ابوالمغیث بە شرح آید. ان شاء الله وحدہ . ۶ 


]۴۸۱۱[ 


سید 1 توافشقید-''' قدس سرہ 


جذبە بر حال وی غالب بود و سلطان ابراھیم لودھی مرید وی بود و والد سید مغیث بە 


(١)۔ن:‏ و/ ۰۔1 عقطداط ما3 ۷۷5 آ۷ا طاے' 58۷101 
۴ :و/۸۵ ھب 


)۲)۔ سید عبدالوھاب بخاری از فرزندان سید جلال بخاری بزرگ کہ جد سید جلال مخدوم جھانیان جھان گشت کہ شرح 
خال وی قبلاً درج شدہ است . داستان او ہا شاہ عبدالله قریشی معروف است . ھمانند رابطه مولوی و شمس تبریزی؛ وی متوٹی 
سال ۹۳۲ ھ. ق است . روضۂ وی در جوار مزار شاہ عبدالله است در دھلی کھنە . 
او صاحب تفسیری از قرآن مجید است . 
رك : اخبارء ص۲۱۵ تذکرۂ علماى ھند ص۱۳۸ و نیز اولیای دھلی؛ ص ۶۶. 
در کلمات آمدہ است کھ ولادتش در سال ۸۶۹ با وقوع آمد و عمر شریفش را ۶۳ گفته اند؛ در سال ۹۳۲ در اوایل عھد ظھیر- 
الدین بابر؛ ص ۱۰۸ و نیز نگا : سیر المتآخرین؛ ج/۱ء ص۲۳۶ و آئین اکبری؛ ص۴۱۳. 
(۳)-ن: ر/ 1-۴۴۰ مانطعد۸۷۸ اا۸ 5۷۱١‏ 

ح:و/۸۶شآ ص+0 


سید ابوالمغیث ص۱۵" 


اسم سید عبدالوهھاب بە واسطۂ تظلمات کە از سلطان بر مسلمانان رفتء توجه بر افنای 
سلطان مذکور می گماشت و سلطان چون مرید پسر بودء بنابرآن در ابقای سلطان متوجە 
می بود. آخر معلوم نمود کە پدر بر افنای سلطان مُصر است موافقت پدر را ہر خود لازم 
بگرفت و زی حالتی بر وی مستولی شد این سخن را بگفت کہ باہایم' توجہ بر افنای 
سلطان ۶۰۴۰-۔آء داشتہ' و ما از این غافل بودیمء چون متابعت پدر از مرضیات استء ما 
نیز متابع پدر گشتیم لیکن نە سلطان ماندء نە پدر و نه مادر و نه ملک ھند . 

نی رانک فردروس تگائی تا تاافاف رس آار ٹائی ر تماۃ“'' اؤولایٹ 
متوجهٴ تسخیر ممالک ھند گردید و ہا سلطان ابرامیم در پانی بت مصاف نمود. سلطان 
ابراھیم کشته گشت و مردم سپاھی بە شھر درآمدند و قتل عام در دادند و سید عبدالمغیث 
و پدرش سید عبدالوهاب حاجی و؟ بسیاری مردم از شھر و قصبات بە قتل آمدند . 

این قصه بعینه حضرت شیخ* نجم الدین کبری می ماند و کشتن سلطان خوارزم شاہء 
شیخ مجدالدین راکە مرید و خلیفه شیخ نجم الدین بود و آمدن چنگیز خان بە خوارزم و 
قتل سلطان محمد خوارزم شاہ و شھادت حضرت شیخ نجم الدین ۔قدس سرہ-چنانکہ؟ 
در نفحات الانس مسطور است 

نی رك : 

در ایامی کە سید عبدالوهاب مذکور بە حرمین رفت بعد از فراِغ طواف روضۂ رسول 
الله صلی الله عليه و آله و سلم ۔شبی در واقعه دید کە آن حضرت ۔ صلی الله عليه و آله 
وسلم۔وی راپیش می خواندو می گوید کە چون پیر" خود سید ابوالمغیث را ملاقات 
نمایی؛ سلام مرا به وی برسانی!'۶. 


٦-ن:‏ بابام ٢-ن:‏ ذائعتد ۴۔ ن: سلطان پونچاب ٣‏ م: ازاسید عبدالمغیث و...٤‏ تا اینجا ندارد 
۵۔م: ندارد ۶-ن: می ماند وآن ۷۔م: پسر 

.ق.ھ۹۳۲۔)١(‎ 

(٢)۔‏ جھت اطلاع بیشتر رك : کلمات الصادقینء صص ١٠٢و‏ ۱۱۱. 


۵ 


مہ ٹثمرات القدس من شجرات الڈگئنس 


وی سیر ارشد سید عبدالوهاب است؛: در علم ظاهری و باطنی از اقران خود تفوق 
داشت . وی را خوارق و کرامات بسیار بود یت کا 


[۴۸۳] 
شیخ احمد قریشی دیبالپوری!'' قذس الله تعالٰی سرہ 


وی از اجلۂ اولاد شیخ بھاء الدین زکریاست۔قدس سرہ۔و مرید سید عبدالوهاب . 
بغایت بزرگ و عظیم القدر بودہ و چون اوبی در زمان وی نگذشته اکثر این طایفه را در 
وقت وی رجوع بھ وی بودہ. وی در علم ظاھری شاگرد شیخ حسام الدین ملتانی است . 

گویند : 

چون شاگردی از شاگردان شیخ مذکور تحصیل خودرادر خدمت وی تمام کردی 
فرمودی که الحال برو و قرآن و پنج ھزار حدیث نہوی ۔ صلی الله عليه و آله و سلم ۔ حفظ 
نمای و نزد من آی. آن شاگرد چنان کردی و چون بە خدمت وی رفتی؛ وی قلمدانی بہ 
زی عثایتافرمودی۔ اع اشارث یرد کە ان تلعید' زوس گوید: 

چون شیخ احمد درخدمت وی تحصیل خود راتمام کرد و قلمدان دریافت در گریە 
شد. خدمت وی" سبب گریە و زاری را از وی پرسید گفت : اشتغال بە این همه مشقت و 


(١)-ن:‏ و/ ۴۴۰ب 7ۃ8053 ۸۷1۸0110030 5١۷۷١۵‏ 
ح:: و ۶ھ ب 

(٢)۔ن:‏ و/ ۴۴۰ب اانا5ا0108] [0۲۵[:5() 13ا۸ 5اء(553 
ح. و ۶ ب 


شیخ احمد قریشی دیبالیوری ۷ 


ریاضت کە درکسب علوم بردم :از برای ان بود کهە شاید از حقایق و معارف دری بر روی 
من بگشایندء از آن چیز بر من ظاہر نشد. گریە چیست؟ جای آن دارد که خاك ہر سر کنم و 
بررعمر گذشته خودماتم دارم. خدمت وی رانیز از این سخن گریە آمد ۶۰۵۰ ۔۔آ> و در 
میان گریە گفت : ای احمد! آنچه در گنجینۂ من از نقد و جنس و سرہ و قلب بود ھمە را 
ایثار تو کردیم و در دامن کمال تو ریختیم' ء اما اگردر طلب آئی و در آن صادقی؛ برخیز و 
سراپای عالم راسیری نمای؛ باشد که سیمرغی بە دامت افتد تا در زیر پر خود بپروردو بە 
مقصد؟ و مطلوبی کە داری برساندت . خدمت وی بە موجب فرمودۂُ وی بازگشت و بہ 
بخارارفت و تا پنج سال در آنجا در پی مقصود خود بگشت . اثری از آنچه می خواست؛ 
نیافت مگر پارہای از علوم ریاضیات و حکمیات و علوم غریيه دیگر کە در ملک هند کم 
می باشدء تحصیل نمود . 

روزی از نایافت مقصود خودو از محنت غربت و دوری از یار ودیار خود در 
صحرابی؟ رفت و گریە بسیار کرد و با خود گفت : از انچە می گریختم بە ھمان گرفتار 
گردیدم. در عین گریە بە خواب رفت . دید کە آن حضرت صلی الله عليه و آله و سلم۔با 
اصحاب کبار خود نزد وی آمد و فرمود: بابا احمد! محنت بسیار دیدی و الم غربت 
بی اندازہ کشیدیء الحال غمگین مباش که آنچه طلبی مأمورم* بە آنکە تو را بە آن رسانم . 

خدمت وی چون آن حضرت را-صلى الله عليه و آله و سلم ۔بدید و آن ھمه التفات 
شنیدٴء گفت: یارسول الله! مراد من آن است کە بە توجهە تو حقایق اشیا کماھی معلوم 
من ۶۰۵۰-ب> گردد. فرمود: چون مطلوبت" این است,برخیز و به جانب دھلی رو که 
آنچه می خواھی در آنجا از فرزندی به اسم سید* عبدالوهاب یابی . آن گاہ از بغل مبارك خود 
کتاہی بە غلاف سبز بیرون آورد و به دست وی داد و گفت : این کتاب عوارف است٤‏ نیز در 
پیش وی بخوان؟ . چون از خواب بیدار شدھر کتابی که با خود داشت : ھمہ را بسوخت و 
متوجۂه دھلی شد و بە دھلی رسید و در خانقاہ شیخ عبدالله تلنبھی فرود آمد و چون با وی 
موٴانست گرفت: واقعه خودراباوی بگفغت. وی گفت : ہر خیز و بە ھمراہ من بیاء تا تو 


١۔م:‏ ریختم ٢۲‏ ن: ندارد ۳ حتائر ۲۴۔م: صحرامی رفت ۵۔م: مأمور وا من 
۷ ن: مطلب تو ۸ م: ندارد ۹۔- ن: بخوانی ۱ 


۸كۃ‌ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


رانزد' خدمت وی ببرم. 

ب موجب اشارۂ وی بە خدمت وی رفت. چون خدمت سیدی وی رابدید از جای 
خود بر جست وھر دو بازوی خودرابگشادو گفت : زودآی کە مدتھااست ما رادر 
انتظار تو داشته اند و در آتش آرزوی تو گداختہ . پس خدمت وی رادر کنار گرفت و تا 
مداتھا سینه بی کینە خود رابە سینۂ مبارك وی می مالید . آن گاہ دست وی بگرفت و وی را 
مرید کردہ از مجلس بر حاست و وی رابه گوشه ای برد و آن واقعه کە در انجا دیدہ بود بە 
تمام باوی گفت و کتابی به غلاف سبز از بغل خود بیرون آورد و به وی داد و گفت : این 
عوارف است کە آن حضرت صلی الله و عليه وآله وسلم -به تو دادہ بود بر گیر و در 
پیش من بخوان<۶۰۶۔آ> و حجرہای رانشان دادو گفت : دراین حجرہ تا سه سال 
بەعبادت حق مشغول باش و غیر از اوقات خمسم و از برای درس این کتاب بیرون'میا. 

چون سال چھارم در آید پیش این فقیر ای" ء آنچه فرمایم به جای آر. خدمت وی بە 
موجب فرمودہٗ وی بە امری کە اشارت' فرمودہ بود مشغول گردید. چون سال چھارم در 
آمد بە خدمت وی رفت؛ خدمت وی دست وی را بگرفت و ہه نزد فاطمۂ خود کہ رابعه 
عصر بود بردو گمُت : ای فاطمه! مردم عمر خود رادر طلب مرشدی صرف کنند تا 
کسب کمالات نمایند و من ھمیشە در طلب مردی می بودم کە آنچه حق ۔ سبحانه و تعالی- 
از امانات خود در صندوق سینه من گنج در گنج مخزن گردانیدہ ہدو ہسپارم و الحمدلله 
این چنین کسی را الله تعالی در سر و کار من آورد. این بگفت و پانی کە در دھن مبارك 
خود داشت بیرون آوردو در دھن وی انداخت و گمت : برو و متأأمل شو و دو زن در 
نکاح خود درآر که از هر دوی ایشان ھفت پسر به وجود آید که ھریک بدر سپھر ھدایت و 
خورشید ھمای سعادت باشد. اکنون تو را باید بە وطن خود روی کە ما آنچه داشتیم از 
بسیار و کم همه رادر جیب کمال تو ریختیم برو و خلق راهدایت نمای و اآنچه بهە تو 
ازمارسیدہ بە دیگران<۶ ۶۰۔ب> برسان. خدمت وی سر به زمین نھادو بە وطن خود 


اس 


آمد . 


اس 0ن خر ڈو ٢۲۔م:‏ بیروی ٣۴۔-ہ:‏ ازین ۴٢۔ن:‏ اشارہ ۵۔ن: دش 


شیخ حسین ٹیکوکار ۱۵۹" 


می آورند کە خدمت وی بعد از حصول مرادات دینی و دنیاوی' چون از پیر محود 
مرخص گردید و بە وطن خودآمد در پی تربیت خلایق گردید و بە درس تفسیر و حدیث 
مشغول گشت ودر حدیئی کە خدشہ بە خاطر مبارکش می رسید یا اشکالی روی می 
نمود توجه بە روح پر فتوح خواجۂ کائنات می فرمود و آن حضرت صلی الله عليه و 
آله وسلم در درس وی حاضر می گردیدء وی را از آن اعلام می داد . ۵ 


[۴۸۴] 
شیخ حسین نیکو کار” قاس سرہ 

گیل نر آھر غمر امدو تمرم سیتاخاعی غدالرشغات ہذکگرر گادیتر ور عغامنت 
سیدی کسب کمال؟ صوری و معنوی نمود. روزی جناب سیّدی فرمود که ای بابا حسین! 
اگر چە دیر آمدی؛ اما نیکو آمدی؛ شنیدہ باشی کە گفته اند کە دیر ای فرزست ای لان ہت 
کھ بعضی گشادھایی کە نصییۂ توست: آن در ملازمت و خدمت شیخ احمد قریشی 
است ۔قدس سرہ۔ برخیز و نزدوی شو. 

وی به موجب فرمودہ پیر بە خدمت و ملازمت شیخ احمد رفت و تا دوازدہ سال در 
خدمت وی بسر بردہ و به مطلوب و مقصود خود پیوست . وآن گاہ به وطن خود 
مرخص گردید . ۵ 


١-ن:‏ دنیائی ۲۔ن: کمالات ٣م‏ را 
(١)۔ن:‏ و/ ۴۴۲۔٢‏ 7۳ 3 انہازاۃ أہء10ا داءانەط5 
ح:و/۵۸ھ۵ھب 


۰۶ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۴۸۵] 
شیخح شاہ جمال قریشی الملتان ی2( قدس 7 ۶۰۷۸۱ ک 


خدمت وی مرید و خلیفه شیخ حسین نیکو کار است و از فرزندان شیخ بھاءالدین 
زکریا است ۔قدس سرہ- صاحب خوارق عظیمه' وکرامات' عجیبے بودہ. در علوم 
دنیا . رحمه الله عليه . 


[۴۸۶] 
ہے تم مم رك 8وٹپ- 2 
سیح رندہ بحاری فُذس سرہ 
وی مرید شیخ شاہ جمال است و در ملازمت وی به مرتبۂ علیای ولایت رسیدہ: 


صاحب خوارق و کرامات گردیدہ و از بزرگان دین و پیش قدمان وقت خود 


"٠٣ 


(١۔ن:‏ و/۴۴۲-۔ب ۸۷۷۱۹۵1 ١٥-‏ نط؛ذ١۲٦0)‏ 1010031 5535 5ڈ 
ح. و/۵۸۸۔ب 

(۲)-ن: و/۴۴۲۔ب 8۲1 0ظ 103اے طانمحاڈ 
ح. و/ن۵۔ا 


شیخ کبیر بخاری و شیخ شاہ محمد ۶۱ 
[ڑ۲۷۸] 


ھ۸ ۳٣ “ ۔)١( ۰ ٠‏ 
شیخ کبیر بخاری ' قدس سرہ 
وی نیز مرید و خلیفۂ شیخ شاہ جمال است و از توجه وی بە مرتبۂ ولایت رسیدہ و از 


وی یافتەء آنچه یافته . 


[۴۸۸] 
شیخ شاہ محمد حسن قادرے!'' قدس ہے 


وی صاحب کشف و الھام بودہ و از علوم ظامری و باطنی بھرۂ تمام داشت و صاحب 
سراہاشعازانے: 

می آورند کە چون بە حرمین رفت و در آن ایام سید عبدالوهاب نیز در آنجا بود ؛ سید 
عبدالوهاب شبی در واقعه دید کە آن حضرت۔صلی الله عليهوآلەوسلم۔باوی '' 
می گوید که باز بە" ھند باز گرد و آن غریب ما اعنی شیخ شاہ احمد؟ رابہ ھمراہ ہبر کە دور 
ازوطن دراینجا؟ غربت بسیارکشیدہ . چون سید عبدالوهاب این مژدہ رابه وی رسانیدء گفت : 
امیدوارم کە آن سرور- صلی الله عليه و آله وسلم با من نیز بە مشافھہ* گوید. شب 
دیگر خلاصہ ۶۰۷۰۔ب> آفرینش -صلی الله عليه و آله وسلم ۔آن بشارتٴ رابه وی نیز 
بە مشافھه بگفت . بپس روزش۷ هر دو متوجۂ ھند گشتند و در اندك مدتی بە ھند آمدند . 

گوید“ با آنکه پدرش شیخ ظھیر* در سلسلۂ چشتیه بودء وی به تائیدات الھی در 
١۔ن:روضه‏ ۲٢۔ن:می‏ گفت کەزودبه ۳۔ن: محمد ۴۔ ن: از دوری وطن ازینجا ۵۔ بمشامدہ 
۶م ن: اشارت ۷۔ن: پس روز پیش ۸ ن: گویند ۹ ن: طھر 


(١)۔ن:‏ و/ ۴۴۲ب 7871ا کا0 ۲ اما۵> حاء ۸1ا5 
ح.: و/۵۸۹ب 

(۳۔ن: و/۴۴۲۔-۔ب )(80(:٢‏ 1450ا ۸۸03۱1٠۵0‏ ط۵ ما5 طاءان ا5 
ح‌. و/۵۸۹طب 


۵ 


۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


سلسلۂ قادریه خود را مقید گردانید و بسیاری از مشایخ ھند چون وی را در این سلسلە در 
آمدہ دیدند ترك طریقه وسلوك' آباو اجداد خود نمودہ بە وی اقتدا کردند!'؟. 


]۴۸۹[ 


سید عطاء الله قادری علوی چشتی''' قدس سرہ 


وی از مشایخ عظمای سلسله قادریه است . صاحب اذواق و مواجید عاليه بود و در 
احمد آباد توطن داشت . چون جنت آشتیانی فتح ملک گجرات نمود و سلطان بھادر 
مغلوب گشتہ بە کوہ و صحرابگریخت؛ وی از غایت فرط محہتی کە با سلطان بھادر 
داشت؛ جلای وطن٣‏ راہر خود قرار دادہء به دیار فرنگ افتاد و از آنجا به محنت بسیار بہ 
حرمین رفت و به سعادت آن دولت مشرف گشت. بعد از چندگا: باز به گجرات 
مراجعت نمود. 

ترك صحبت خلایق از خواص و عوام نمودہ انزوابی عظیم بر خود لازم بگرفت و 
اگر گاھی از حجرہ بیرون آمدی؛ برقع ہر روی فرو گذاشتی؛ وی راریاضات و مجامدہ 
برک ر ظا ری سی کشر رجات روری وت رانا قناعت داشت . و بااین 
اکشر اوقات صائم می بود. گاھی بە واسطه خاطر اضیاف* افطار می نمود و یک ختم 
قرآن هر روزہ وظیفہ<۶۰۸ آ> وی بود و با ادعيه مأثورہ و غیر آن ادعيه دیگر نیز 


می خواند. 


١‏ ن: طریقه و سلوکه ۲٦-ن:‏ عطا ۳ی وطاثتٹت ۴۔ ن: پیاله ملھن ۵ ن: اضاف 
(١)۔‏ در اخبار داستانی آوردہ که وی برای خلاصی مردم و گشودن را کاردی بر گرفت و درون بیشه ای شد و شیری کہ مردم را 
آزار دادہ بود پارہ پارہ کرد۔ ص۲۸۱. 


"(۲)۔ن:و|/۴۴۲۔ب (1۷م' 0۸0[1) طداانة؛۸' 51۷۷۱١۵‏ 


ح. و/۵۸۹ذب 


سید عطار و امیر سید علاء الدین اوھدی ۴۳م" غ 


[۴۹۰] 
سید عطار'(۷٢قڈس‏ الله تعالی سرہ 


وی را اشعار عربی بر اسلوب شیخ بن الفارض مصری است؛ مسمی بە عجیبة- 
الزمان و ذادرة الدوران و بر آن شرحی نوشته متضمن بر فواید عظیمه ء ال دل رااز 
شنیدن آن محبّت و شوق می افزاید . 

ومی فرمودکه هر چە داریمء ماب خود داریم و با دیگران کار نداریمء خواہ معتقد 
باشد و خواہ منکر؟ . وی رااز سلاسل" چشتیّه و سھروردیه و مغریيه و بخاریهہ بھرہ تمام 
ویر اتع کر اَقاوءے شر نافع دافت. ٰ 

و مولوی عالم کاہلی' که صاحب کتاب ناتۃ ال لایت۱(؟ اسكث: مرید اوست, 
خدمت وی را اولاد و احفاد بسیار بودہ کە همہ صاحب کمال و حال . اسمای آن عزیزانذ ٠١‏ 


را مولوی عالم در کتاب خود اوردہ از آنجا معلوم می شود . 


]۴۹۱[ 


امیر سید علاءالدین اودھی 0 قدس الله تعالی پر 


وی صاحب احوال و مواہب جزیله و کرامات و مقامات جلیله بود و انوار ولایت و ۳ 


١۔م:‏ سید عطا ۲۔ن: خواہ منکرو خواە معتقد ۳م: سلسله ۴ ن: کاھلی ‏ ۵۔-ن: اودھنی 
(١)۔ن:‏ رو /۴۴۳۔-3۲11؛۵' 53۷۷۱۱ 
ح.: و/۹۰۱شھا 
(٢)۔‏ قبلاً ذکر آن در پاورقی آمدہ است؛ ر.ك: تذکرہ علمای هند ص١٠٠.‏ 
(۳)۔ن: و / ۴۴۳۔١‏ 3۹ذ ۸180۷'4-010' 533۷۷۱١‏ ۲ھ 
ح‌. و/ ۹۰ ھا 


مم" غ ثمرات القدس من شجرات الأانس 


آثار آن علی الوجه الا تم الا کمل از جہین مبین وی ظاہر و ھویدا و ہسیاری از طالبان بە 
توجھ وی از پایگاہ بعد و نقصان به پیشگاہ قرب و کمال رسیدہ اند و گاھی با این کمال 


1 شعر می فرمودہ این بیت از اوست : 


۵ ندانم آن گل خود رو چه رنگ و ہوی دارد 
کە مرغ هر چمنی گفت و گوی او' دارد 
مدفن او در شھر اودہ است و در روڑھای عرس وی خلایق۸د۶۰۸ _ ب> از اطراف و 


اکناف در روضۂ متبرکۂ او جمع می آیند!''. 


]۴۹۲[ 


بج 


٠١‏ میدیزتا ٣‏ قدس اللہ تعالی سرہ 
حسنه مستحسنه مصطفویه ۔عليه الصلوۃ و اکمل التحیات ۔ بسیار سر می زد. 


(١)-ذکروی‏ در سفینة الاولیاء ص ۱۹۴ آمدہ است و نیز مرآۃالاسرار: ج/۲ ص۵۹۹. 
(۲)-ن: و/۴۴۳۔! ا ۷۱۷۸٥٦٢٢١٠‏ 58۷۷۱۷۸ 
حٌ و/۹۰ھا 


سید مدثٹر و شیخ امان الله ۵ 


[۴۹۳] 
سید مدثر''") قدس الله تعالی 


وی برادر سید مزمل است. بە انواع فضایلات و کمالات بشری آراسته بودو کریم 
الطبع و کثیر الایثار بود و دائم نفس را مجاہدہ و دل رادر' مشاهدہ می داشت . ازوی نیز 
خوارق بسیار بە وقوع می"پیوسته. وفات وی و توجه حضرت جنْت آشیانی ھمایون 
بادشاہ از ہرای تسخیر ممالک گجرات در سن اثنا و اربعین و تسعمائة بودہ!١.‏ 


[۴۹۴] 
شیخ امان الله بن شیخ عبدالغفور پانی پتی”” قدس الله تعالی سر 


وی از آن جماعت است که طریقهسلوك ؟خود را ترك کردہ بە حضرت وی اقتدا نمودہ 
وی از قدوۂ علمای متدققین متصوفه ھندوستان است . وی مقاصد حضرت شیخ محی۔ 
الدین بن٭ عربی رانیک دریافته و بە کشف معضلات و حل مشکلات' وقایع توحید را 
نیکو شناخته. وی تصلیفات لایقه شایقہ٣‏ دارد و در فھم مقاصد شیخ محی الدین -۔قدس 


. ۰ ۰ .- َِ ۴ 
سرہ۔ برابر وی نە در ھند و نە در ھیچ جا بودہ. محقق بە مقام جمع بودہ ٢,‏ 


١م:‏ بدر ۲م : ندارده ٣۔ن:ندارد‏ ۴۔ن: مسلوك شن:ندارده ۶۔ن:ندارد ۷۔م: شایسته 
(۱۔ن: و/۴۴۳۔ب 53۷۱١۵ 1۷۸۱٥۵5٥٤‏ 

ح.: وا/ ۹۰۔ب 
(٢()‏ کر کلمات آمدہ است : نسبث خلافت بە والد خود قطب الاقطاب حاجی عبدالوهاب دارد و نبیرۂ دختری عبدالله سلطان۔ 
زادۂٔ روم است در۹۲۱ منولد گردید ودرعمر سی و ھفت سالگی در سن ۹۵۸ از این عالم فانی بە سرای جاودانی شتافت . ص۱۱۷. 
(۳)۔ن: ر/۴۴۳۔ب ‏ اقم۳3۱۳۰,۔.قت ہ081 آ0ا طے' طلن 5ا5 .ط5 0۵0001105ث ء53 

ح:: :و/۹۰ ۵ھب 
(۴)۔ در کلمات آمدہ: : فرزند چھارم حاجی عبدالوهاب است در سال ۹۲۴ متولدشد؛ گوبند کفرہ و عصات بە مجرد دیدن وی 
از کفرو گناہ تأدیب می شدند و بیماران از مشاھدہ جبھۂ نورائیش شفا می یافتند صادق عمدانی در کتاب فوق اضافه می کند کہ 
وفاتش در سال ۷۶۱ است کہ یا قطعاً اشتباہ نوشتہ و یا سھو کاتب است. ص ۱۱۸. 


۵ 


"٠٣ 


۰,۶ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۴۹۵] 
شیخ بھاء الدین جونپوری!'' قدس سرہ 


وی از مشاھیر مشایخ جونپور است و مرید شیخ محمد عیسی . در اخبار الاخیار خود 
ملاعبد الحق دھلوی می آرد9٢'‏ خدمت وی رادر اوایل حال در قصبۂ دو لقه گجرات با 
شیخ حسین نام درویش اتفاق<۹ ۶۰آ صحبت افتاد و این شیخ حسین با آنکە مرد کامل 
وشیخ باحال بود اماعلم کیمیا را نیکو می دانست . شیخ حسین ھر روز در خدمت 
شیخ محمد عیسی می آمد تادست بیعت گشاد و مرید شیخ محمد گردید و اختیار 
صحبت نئمود . 

روزی شیخ حسین مذکور شیخ بھاء الدین را بە گوشە ای برد و گفت : امروز به ھمراہ 
من بە سیر بیرون نمی روی؟ شیخ بھاء الدین اجابت نمود. پس خدمت وی روان شد . 
چون بە نھایت صحرارسید شیخ حسین پارہ ای مس از چنته حود بیرون کشید و آتش 
برافروخت و آن مس را در ہوتە انداخت و در آتش بنھاد. چون مس آب شدہ گیاھی درآن 
انداخت . فی الحال زر خالص گردید. آن را از آتش بیرون آوردہ بە شیخ بھاء الدین 
بداد. بھاء الدین آن را از دست بینداخت و سر در قدم وی بنھاد و گفت : لااو اہ 
شما کیمیاہی دیگر مطلوب است؛ این راچه کنم؟ دل شیخ حسین بروی بسوخت و در 
تربیت باطنی وی متوجه گشت . 

دراین حین شیخ حسین کار خودرادر خدمت شیخ محمد تمام کردو به خرقەو 
خلافت مشرف گشت و بە وطن خود مرخص گردید. شیخ بھاءالدین گریە کنان آمد و در 


(١)۔ن:‏ و/۴۴۳۔ب أ ۳نا310000 صزة '٥-‏ طط دا نا5 


وت و/۹۰ذدب 
(۔ اخباں صص ۱۹۷و۱۹۸ ٤‏ 


شیخ بھاء الدین جونپوری ۷غ 


پای شیخ حسین افتادو بە زاری گفت : شما خود بە مقصودی کە داشتید رسیدید؛ من فقیر 
را چه امر می شود؟ شیخ حسین گفت : شمارا در خدمت شیخ محمد عیسی باید بود کە 
گٹاش ۲۹۶۰ 2ربت) گار کنا از اتغامک: پس از خدمت وی مرخص گردید و بە خانقاہ 
شیخ محمد عیسی آمد ومرید گردید و خدمت وی را لازم بگرفت تا به مرتبه کمال رسید . 

روزی شیخ محمد عیسی خدمت وی را طلب داشت و گفت : ای فرزند ھمین 
ساعت من این عالم را بدرود می نمایم و خرقەه و خلافت به تو حواله می رود از سیدی 
کە از شھر مانکپور در اینجا تشریف خواھد آورد. این بگفت و بە عالم بقا رحلت نمود . 

خدمت وی منتظر مقدم شریف آن سید می بود . بعد از چند ماہ سید راجی حامدشہ از 
مانکبور متوجه قصبۃ دولقه گردید . چون آوازہه مقدم سید مذکور بە دولقه رسیدء خدمت 
وی یک دو منزل بە استقبال بیرون رفت . بمجردی کە نظر جناب سیدی ہر خدمت وی 
افتاد بغلھا را بگشاد و دستھا رابالا کرد و گفت : ای فرزند! زودای کە مارااز برای تو از 
آن مه راہ دور به اینجا آوردہ اند. پس خدمت وی بە ادب تمام پیش رفت . خواست 
[کە]سر در قدم وی بنھد. خدمت وی بە دو دست سر وی رابرداشت و وی رادر بر 
کشید و سینە بی کین خود را به سینٴوی تا مدتی می مالید. 

ان گاوز زیر ذرغتی بشست و غرفەار گلا طلت دانث :دز خلت وی رسائلاوؤ 
از ھم آنجا جناب سیدی به وطن خود مراجعت نمود' . 

خدمت شیخ بھاءالدین نیز بعد از چندگاہ متوجە جونپور کهھ وطن ۶۱۰۱-آ> وی بودء 
باز گشت. چون بە آنجا رسید ویک سال یا کم و زیادہ در آنجا بودء آن گاہ از جونپور به 
حرمین رفت و هشتاد سال مجاورت حرم محترمه می نمود و زاویه ای در کوہ ابوقبیص از 
برای خود راست کردہ بود ھر روز از فراز أن کوہ در مسجد الحرام حاضر می شد و در 
رکن حنفی نماز را به تقدیم می رسانید تا آنکە سنش بە صدو پنجاہ رسیدہ بود. چشمش 
احتیاج به عینک نداشت . 

شب و روز به مطالعه احادیث مصطفوی اوقات را مصروف می داشت وی رادر عالم 
حدیث اسناد عالی است و وی رادر سلسلۂنقشہندیه احراریه ارتباط و وابستگی عظیم 


١٦-ن:‏ از وی از مشاھیر مشایخ جونپور...) در صفحه قبل تا اینجا ندارد . 


۵ 


١۶۸‏ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بودہ. گویند در اوایل مرتبه کە بە حرمین رفت؛ مولانا کمال الدین اسمعیل شروانی را که 
از مقبو لان و مربوطان حضرت خواجه عبید الله احرار بودہ دریافت و با ایشان صحبت 
وی در گرفت و فواید بسیار و بھرۂ ہی شمار از وی فراستد .”'' 


[۴۹۶] 
شیخ ادھن' جونپوری'؟' قدس الله تعالی سرہ 
وی از سلسلۂ چشتیه است و مرید پدر خود شیخ بھاء الدین جونپوری وی نیز از 
مقتدای مشایخ و صاحب خوارق و کرامات بودہ و خدمت شیخ ادھن بغایت' مسن و 
جامع علوم ظاھری و باطنی بودہ. وی رامیل و ذوق سماع و حالت٠‏ بی نھایت بود؛ بہ 
,, نوعی کە باوجود ضعف وبی قوتی ترکیب عنصری و سستی و اجزای اعضادر وقت 
تجدید وضو و بعضی از حرکات ضروری دیگر ہی امداد خادمان از محل خود برخاستن 
دشوار بودی؛ اما هر گاہ آواز آشنابی و صوتی و حرفی(۶۱۰_ب؟ و سرودی و نوابی به 
سمع شریف رسیدی؛ چندان تردد و بی طاقتی و حرکت کردی کە چند کس از حفظ وی 
عاجز آمدی . خوارق عادات و کرامات بە طریق اکل و شرب دائمی متعاد و لازمۂ حال 
او' بودی و ہی تکلفانه ظاھر شدی . 
گویند: ٰ 
ازخدمت شیخ بھاءالدین ء ھرگزارتکاب اولی ازوی فوت نشدء مگر مرتبە ای فرزندی 


(١)۔‏ جھت اطلاع بیشتر نگا: خزینهِج:/۱ءص ۴۱۹ و تذکرہ اولیای ہند و پاکستان: ج /٢۲ء‏ ص۵۳. 
(۲)۔ن:و/۴۴۴۔١‏ م1807 ۸1-0513 تاءازد ا5 
ح. و/۹۲ھ۵ا 


شیخ ادهھن جونپوری ۹ 


داشت:؛ وی را امرنا گزیر دریافت. کس نبود کە تجھیز و تکفین وی نماید. خودبە ان 
متوجه شد و تکبیر اولی از وی فوت گردید در تشھد اخیر رسید؛ پیر وی شیخ محمد 
عیسی؛ چون سلام داد روی بە شیخ بھاءالدین آوردہ فرمود کہ : ای بھاءالدین ! دیگر 
فوت نشود. بعد از چندگاہ شیخ ادھن متولّد گردید. برکت انفاس متبرکە شیخ محمد 
عیسی به مرتبه کمال رسید و رسید بە انچه باید رسید' . 
می آورند': 
شیر شاہ معتقد و منقاد؟ وی بود. وی را طریقه چنان بودہ کە حاجات و معاملات 
خلایق را کە ہه وی آمدہ می گفتندی؛ وی همۂ آن رانوشته و طوماری کردہ در سر هر 
سال از جایی کە می بود نزد شیر شاہ روان می شد. چون خبر قدوم وی به شیر شاہ 
می رسیدء فراشان را امر می فرمود کە به یک فرسخی از شھر برای وی'"ء بارگاہ و خرگاہ 
و سراہردہ ھای سرخی که خاصۂ پادشاهان هند استء ہر پا نمایند . بعد از أنکه خدمت 
وی به انجا می رسیدء در آنجا٭ فرود ے قد روز دیگر شیر شاہ در اأنجارفتی و به 
قدمبوسی فایض آمدیء بە پای ادب بایستادی . بعد از مدتی امر بە نشستن وی فرمودی . 
آن گاہ طٰوماری کە در آن حاجات< ۶۱۱ ۔آ> ومعاملات خلق بودی درپیش وی 
بینداختی . وی آن راب رگرفتی ۶و در عقب آن همه را جواب بنوشتی و در پیش وی 
بنھادی . شیخ آن را بستدی و وی رارخصت کردی و متوجه جونپور گردیدی . 
گویند در وقتی که شیر شاہ در پی گرفتن قلعه کالنجر" متوجه بود در خدمت وی به 
طریق معتادبه آنجارفت. شیر شاہ به وضع قدیم پیش آمدہ خدمت وی رارخصت 
فرمود. در این حال“ یکی از اھل حاجت به خدمت وی رفته سر در قدم وی بنھادو 
گفت : شیخا! از برای خدا ہرگرد کە بسیار شکسته حالم و مدتی مرا در اینجا شدہ و مھُم 
من صورت نمی بندد چند مرتبه قصد خدمت تو کردمء از غایت بعد مسافت راہ و 
ضعف بدنی نتوانستیم به جونپور رسید. شیخ گفت : ھمین ساعت از وی رخصت 
شدەامء چیزی بە امراو ارکان دولت وی بنویسم تا کارت بە حسب مدعابسپارندی . وی 
قبول نکرد و خود را در خاك غلتانید. شیخ گفت : بە پادشاہ چیزی بنویسم و کس خودرا 


١۔ن:‏ از اگویند...٤تااینجاندارد‏ ٢۔ن:و‏ ۳۔ن:ندارد ۴-ن: در آمدن بە شھر ۵ م: ندارد 
عمن:گرفتی ۷۰۔ن: کالینحر ۸۔ن: اتا 


٣۴ 
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ھمراہ گردانم. وی ھمین می گفت کھ بی رفتن شما معامله من مشخص شدنی نیست . 
شیخ گفت : ( انا لله و انا اليه راجعون )و فرمود کە محفه محفوفه وی را برگردانند . 
منھیان '') به شیر شاہ خبر رساندند کە حضرت شیخ از راہ ہر گشته باز می آیند. شیر شاہ 
در آن رو به کاری ضروری مقید بودہ بر زبان وی بگذشت کہ دیگر شیخ ما را بسیار 
تصدیع می دھد؛ بروند و سراپردۂ سفید از برای شیخ برپا نمایند. چون <۶۱۱۶ ب؟ 
سراپردہ برپا کردند و از دور نظر شیخ بر آن سراپردہ افتاد. فرمود کە محفەه را باز دارید کە 
سراہردہ ھا برگشت: محفه ما رانیز بر گردانید . و بە آن حاجتمند فرمود : ماکار تو رابہ 
خدا سپردیمء باز گرد. آن بیچارہ بازگشت . خدمت شیخ ھنوز به منزل نرسیدہ بود که 
کی آما گلاشی نام شرخت. 

می آورند: 

وی را اولاد و احفاد فرخندہ نھاد بسیار بودندو فرزندان دانشمند سفید ریش در غایت 
تبحر؟ در مجلس شریفش بە ادب تمام می نشستند . و وی چندان سخن از رموز غامضۂ 
شریف طریقت وحقیقت فرمودی کە دامن و گوش مجلسیان پر از درو لالی 
گ یئ 

وفات وی در تاریخی بودکە خلیفه وقت از برای دفع و رفع بعضی ازاہھل بغی و فساد 
متوجه جونپور و آن طرف بودہ مثل خان زمانء بھادر خانء چون سە روزہ راہ تا جونپور 
بوذہ, اڑ 
خوارقی کە بعداز وفات وی در سنۂ نھهصد و نودو دو ظامر گردید آن بود کەه چون 
خلیفۂ وقت از برای تعمیر شھر الھاباس بە الھا باس رفت و فرزندان گرامی وی رابه 
واسطه دعوی حاسدان به سمع وی رسانیدہ بودند کە در وقتی محمد معصوم فرنخودی 
کە در آخرھا از بس که جونپور در جاگیراو بود محمد معصوم جونپوریش نیز می گفتند 
بغی ورزیدہ* ء ایشان شمشیر در کمر او بسته وی را پادشاہ برداشتند . بنابر آن فرمود که 
زبانھای ۶۱۲۱۔آ) ایشان را قطع کنند چون قطع کردند بعد از زمانی چنانکە بود زبانھای 
١۔ن:مھیان‏ ٢۔ن:وقتك‏ ۳۔م: مبحر ۴ انا ھتہ وررَینقة 


(١)۔متھی‏ : خبر دھند؛ کسی که از طرف پادشاہ و دولت مامور کسب خبر و ابلاغ آن است ؛ جاسوس (دھخدا) 
(٢)۔۹۷۶ھ.‏ ق. 


ماند بە رحمت حق یبوست . این واقعه درسنۂ ست و سبعین وتسعمائة 


امیر سید علی قوام الدین ۷/۱ە۷۷ ۱ 


ایشان' به ممان طریق درست شدہ و به صحت و سلامت به خانهە ھای خودعودت 
نمودند . 

مولانا نادر الزمانی شیخ عبدالقادر ہدایونی' -رحمةالله عليه۔تاریخ وفات شیخ را 
ھم از اسم شریف وی کشف گردانیدہ: ۷ب شیخ ادھن). ۲'9 ْ 


]۴۷[ 


امیر سید علی قوام الدین جونپوری''''قدس سرہ 


ھومن کبار المشایخ المجذوبین؟ الھند و عقلای* بزرگ بودہ و صاحب حالتی به 
کمالء وی ولد رشید و خلف با صدق و مرید شیخ بھاءالدین جونپوری است و بە جونپور 
بودہ'ٗ . گویند ال وی از سادات سوانه است و ھم در سوانه وی را خدا طلبی فرو- 
گرفث. والە و حیران سر در کوە و بیابان نھاد و در آنجامی بود. چون مدت مدیدبسر ٭٠‏ 
برد شہبی شنید کە ھاتف غیبی می گوید: ای علی! برخیز و بە جونپور شو که کارت آنجا 
بگشاید . به جونپور آمد و مرید شیخ بھاء الدین جونپوری گردید . ریاضات و کرامات 
شاقه بکشید و به مرتبە عظمای انسانی رسید و صاحب خوارق و کرامات گشت . 
می آرند : 
وی مطلقاً مقید بە لباس متصوفه نبود. گاھی بە لباس ایشان متلبس می گردید و گاھی ۱۵ 
سراززمرۂ امل عسکر بیرون می آوردو بعد از چند گاہ متاأمل گردیدبه چھار زوجه و 
ابوراب فتوحات بروی بگشود . 
١م‏ :از فرا فطع کنند... ؛ تا اینجا ندارد ٢۔ن:‏ ندارد ٣۳۔ن:‏ ندارد ۴ ن: المخدومین - ۵۔ن: علایۂ 
۶ م: آزاوی ولد وشید...) تا اینجا ندارد 
(۔ بە حساب ایجد می شود ۹۷۶ھ. ق. ویزر.ك: اخبارء ص ۲۴۴. 


(٢)۔-ن:‏ و/۴۴۵۔ب 01 53۷۷۱١ )03۷۳۷ 31000'٥-‏ ۲ نے۸ 
ح. و ۲ ب 
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گویند : 

هر چهھ از فتوح می رسد فرمودی دو قسم بنھایندء قسمی را به درویشان خانقاہ دادی 
وقسم دیگر رابه زوجات خویش بفرستادی. تازیست ھرگز ابواب فتوح براو بسته 

می آورند کە خدمت وی تا چھل یوم خدمت خود رابه کسی نفرمود. شبی؛ خدمت 
وی تشنه شدء به طریق معھود دست فراز کرد< ۶۱۲-ب‌٤‏ تا کوزہ برگیرد خادمه کوزہ ان 
شب راننھادہ بود صبر کرد بعد از زمانی باز دست فراز کرد ھم نیافت؛ء تا کارش بە 
ھلاکت رسیدہ چون عھد نمودہ بود کە از کس چیزی نخوامدہ تن به ھلاکت نھاد و 
صبر نمود. باز بە خاطرش آمد که یک مرتبۂ دیگر دست فراز کنم. بسم الله گفت و 
دست فراز کرد. دستش بە کوزہ آمد و پر از آب زلال صافی . بیاشامید و حق راشکر 

از خدمت وی می آرند کە گفت : 

شبی سرور کائنات را به خواب دیدم . چون نظر مہارکش بر من افتادء فرمان گشته مرا 
پیش خواند و فرمود: ای علی! دُھل ہر حودمی زنی و از احوال خلق خبر دار 
نمی شوی. من گفتم : یارسول الله!اگر دھل است از توست و اگر در از آن تو ء علی 
بیچارہ در میان کیست؟ آن سرور- صلی الله عليه و آله و سلم -فرمود: چنین است اما 
خلق را دعا کن کە دعای تو در حق خلق مستجاب است . گفتم : یارسول الله! چون تو 
فرمابیء چرا دعا نکنم و چرا دعایم نباشد؟ 

چون از خواب بیدار گشتمء تمام کائنات را متوجه بە خود دیدم . 

وھم وی می فرمود کە علی خادم الفقرا است . شب و روز تا به وقت عصر؛ خدمت 
فقرامی نمایم و خلق را دعامی کنمء لیکن میان عصر و مغرب مرامعاف دارند کە در آن 
وقت مرا با خدای خود وقت است کە من ھم در میان نیستم . 

و ھم وی می فرمود: 

مرا از آن قوم عجیب می آید کە در حالت سماع بر قوآلان حکم رانند و گویند فلان 
نغمه بگوی یا فلان نقش و بیت ہر خوانء اگر تو را <۶۱۳-آ> حالی است٠‏ احتیاج بە ایٹھا 


امیر سید علی قوام الدین ۲۳ 


نیست . هر چه گویند خوش آید و ھرچه خوانند خوش نماید و مرا این روش است' . 
گویند؟ : 
وی شوری داشته عظیم و ھیبتی در وی مشاھدہ می افتاد که' ھیچ کس را مجال رفٹن 
بە صحبت وی نبودہء مگر چندی راء ان هم از دور بیامدی؟و دو دست بر سینە داشتهء 
بە قدم ادب بایستادی و بعد از دیری که نظر بر ایشان انداختی امر بە نشستن کردی . اسم 
ھریک از ایشان شیخ عبدالملک و شیخ بھکھاری و دو غلام یک شدنی و دیگر بختیار . 
اما شیخ عبدالملک را بسیارٴدوست داشتی و با وی امر کردہ بود که هر گاہ در سخن 
آیمء آن رابە قلم بر گیر و در اوقات در نظر می کن . 
شیخ عبدالملک گوید بە موجب فرمودہٗ وی ھمچنان می کردم و هر روز عادت وی 
چنان بود کە از صبح تایک پاس روز در حجرہ وی بسته بودی و ھیچ کس را مجال نبود 
در آن پاس نزدیک در حجرہ وی آمدی یا گردآن گشتی؛ اما چون مرا امر بودء آھسته از 
عمقب حجرہ می آمدم و جانب شمال حجرہ تکیە بر دیوار غربی کردہ می نشستم تا ھر چه 
ازوی صادرو وارد شودبە قلم ہر گیرم. روزی به طریق معھود نشستہ بودمء دیدم کە 
مریدی از مریدان وی آھهستہ بیامد و کوزۂ ابی کە در محاذی در حجرہ بودء خواست تا 
آب از آن برگیرد کە خدمت وی مراآواز داد. لبیک بگفتم . گت : زود باش و با این مرد 
که آب می خواھد بگوی بی ھمال و تعلل از اینجا در زیر فلان درخت رود<۶۱۳-ب٤‏ و 
آنجا ساعتی باشد۴ بە جانب خانه خودباز گردد. بە جانب وی رفتم و گفتم نچه شیخ 
فرمودہ بود. وی بالفور بە زیر آن درخت برفت و ساعتی بایستادو متوجه منزل گشت . 


قدمی چند بر نداشته بود که آتشی پدید آمد و درخت را با بیخ و اغصان* تمام بسوخت و ٴ 


خاکستر گردانید . 

وھموی گوید: 

در ھوای زمستان شبی؟ چنداز مسافران بە خدمت وی آمدند و بی آنکە وی را ملازمت 
نات یکی از آنھا گفت : اگر شیخ در این هوا کە برگ بر درختان نماندہ انبه ای چند'' از 


١-۔ن:‏ از گویند اھل وی از سادات ٤...‏ تا اینجا ندارد ٢‏ ن: ندارد ٣م:‏ کەبە ؟-ن: بیامدندی 
فھم:ندارد. ۶ن: اهتمال ۷۔م: بابسته ‏ ۸م:اعضاىٰ ۹-م: تی ١٣-ن:‏ خوب 
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درخت برگیرد و به من عنایت فرماید بزرگترین کرامتی بود . شیخ به نور ولایت ہر خاطر 
وی اشراف فرمود و از حجرہ بیرون آمدء غلامی را بخواند و گفت : زین بر اسب نە و 
نزد من آر. چنان کرد. سوار شد و بە آن مسافر گفت که با من آی کە در سواد شھر مارا 
باغی' پر از انب است : بە آنجا رویم و آنچه تو خواستی؟ بە تو برسائیم. سپس ماوآن 
مسافر در رکاب وی می رفتیم تا به باغ رسیدیم . وی در زیر درختی بایستاد و گفت : ای 
درخت! این یاراز مامیوہ ای که از توست می خواھد: بە اذن الله میوہ انبه چند به ما دہ . 
دیدیم که ان درخت بارور گردید با انبە ھای پخته و پالیدہ کە ھرگز کس بە لطافت آن ندیدہ 
بود. پس دست فراز کرد و انبه ای چند بگرفت و بە آن مسافر و حاضران که بودیم دادو 
گفت : زنھار من بعد در آزمایش درویشان سعی منمای کە ضرر دینی و دنیا وی در آن 
(۶۴ انث وی سر یر زسن بٹھادز از آ۵ تریة یکر 

وهم وی حکایت کرد: 

مرتبه ای سفری اختیار کرد و فرمود که هر که از مریدان و معتقدان من متعلقی داردں 
بایدکه در این سفر ھمراہ داشته باشد . به موجب فرمودہ هر که بود متعلّق خود را ھمراہ 
بگرفت و ھیچ کس را یارای آن نبود که تواند عذری* پیش آورد. چون چندی چندٴ برفتند 
صخرالی رم تھا راع یی اھودرتحانی ضح ن ان جا یر آاڈانی ااخر 
چھار طرف وی بغایت دور . فرمود: امروز در کنار این دریا منزل گیرید. منزل گرفتند . 
من و چندی دیگر در پی بر پا کردن خحیمۂ خاص وی شدیم و خدمت وی در محفّه خود 
نشستہ ما رامی دید. در این بود که پسرم آمد و سر در گوش من برد و گفت : فاطمہ مرا 
درد زہ گرفته و کارش به ھلاکت رسیدہ و ادويه ای که زنان را در این وقت به کار آیدء 
نداریمء ندانیم چە سازیم؟ 

خدمت وی متبسم گشتہ؛ روی بە من آوردو گمت: پسرت چە می گوید؟ سر به 
زمین نھادم وگفتم نچ گفته بود . فرمود : غم مدار وآن سوی دریاشو ء شھری خواھی دید 
عظیم درآن شھرشو۷وھر ادویه ای که در کار داشته باشی: پر کی سر بهھ زمین بنھادم و 


بسم الله گفتم و قدم در دریا بنھادم آن سوی بگذاشتم . بە حق معبود بر حق که پای افرازم 


١۔م:‏ ندارد "سم : خواستهہ ٣۔م:‏ از ۲۔م: مضراست ۵فم: عددی ۶ام: ندارد ۷۔م: شد 


امیر سید علی قوام الدین ۱۷۵ 


تر نگشت و بە جانبی کە امر فرمودہ بود قدم برداشتم . چندی برفتم دیدم که شھری با 
عمارات عالی؛ بسیار از ھر جنس عمارت و دروازہ ھابی<۶۱۴-ب> مرتشع و سر به 
فلک کشید چون قدم در شھر بنھادمء بازاری در نظر آمد کە طولش فرسخی و عرضش 
کرانه ندارد' و خلقی کثیر به سود و سودا مشغول. از روی تعجب ازیکی از آن جماعت 
پرسیدم: نام این شھر چیست و بە کە تعلق دارد؟ گفت : نام این شھر علیا آباد است کہ به 
خانقاہ خود به تواجد و سماع مشغول است . متحیر گردیدہ خواستم تا به خدمت وی 
روژم. 

باز گفتم به کاری کە آمدہ ام آن را ساخته و به پسر خود دادہ باز آیم و بە خدمتش 
مشرف شوم. پس ادویه ای که در کار داشتم بخریدم؟و متوجه منزل گشتم . چون بە آنجا 
رسیدم: دیدم که خدمت وی ھنوز ہر محفه خود نشستەء بمجردی که مرا دید متبسم شد 
ومراپیش خواندو نرمۂ٭ گوش مرابگرفت؛ پیچ داد و گفت : یا عبدالله ! هشدارتا 
زندہ باشم این سر را باکس نگوبی و ادویه کە آوردہای بە فرزند خود دہ تا بە فاطمۂٴ خود 
رساند. من سر بزمین آوردم و آنچه فرمودہ بود تقبل* نمودم. 

وھم وی گوید: روزی در افقی ”می گذشتیمءزن صاحب جمالی مرا پیش آمد. نفس 
بشری من در رکٹ اذ لاحول× گفتم و خواستم تا از وی در گذرم: لیکن و رین 
گذشتن به انگشتی وی رامساس نمودم و درگذشتم. روز دیگرکە به خدمت وی 
بشتافتم. بمجردی کە مرادید پیش خواند و گفت : ای مولانا! گناھی کہ:۶۱۵۔آ) در 
شرع برابر کوھی یا کاھی باشد براہر است؛ چنانکھ اندك و بیش آتش در* سوختن تر و 
خشک یکسان است . من سر بە زمین آوردم و توبه نمودمء اما تا دیری؟ شرمندہ بودم . 

وھم حکایت کرد از امروهه طالب علمی بە خدمت وی رفت و مرید گردید و بعد از 
چند گاہ بە جانب امروهھه رخصت خواست؛ فرمود: برو کە ہہ صحت و عافیت خواھی 


ز سوج نا۶ خواھی آمد. اما چون بە فلان حوض آب که در سر راہ واقع است برسی 


١۔ن:‏ گز اندازی ۲-م: نخریدم ۳٣م:‏ زمزمه ۴-ن: بابا عبدالملک ۵-:9: ندارد ۶-ن: رامی کە 
۷۔م: احوال ۸ م:9 براہر است چنانکه اندك و بیش آتش و پیش در؟ ندارد ۹ م: پیری ۰۔ نت : ٹاز 
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بە آن حوض و مرغابیھایی' کە در ان حوض اند سلام من بگوی؛ چون از آن در گذری 

و پارہ ای برویء درخخحت انبه تو را پیش آید. بە آن نیز سلام من برسانی . آن طالب علم 

سر بە زمین اورد و مرخص گشت . 

چون بە آن حوض رسیدء بایستاد و آواز برداشت و گفت : ای حوض و مرغابیھا" کھ 

۵ دراین حوض اید امیر سید علی قوام الدین جونپوری شما راسلام رسانیدہ اند'. دید 

که آب آن حوض زیادہ شدن گرفت بە مثابه ای کە آب از کنارھھای وی فرو آمد و جویھا 

زان ثك قامكث؟ مرغان سە مرتبه در پرواز آمدند در هر مرتبه در ھوامی شدند و بهہ 

زبان آوازھای مختلف صداہایى غیر مکرر کردہ٭ باز می نشستند . ان گاہ از آن حوض در 

گذشت و پارہ ای رفت و بە آن درخت انبه رسید و در سايیه آن بایستاد و سلام امیر را 
0ساف 

ان درخت تمام برگ و اغصان؟ خود را گرد آوردہ و به زمین پست گشت وباز بلند 
شد. سم مرتبه وی نیز <۶۱۵ ب+>این عمل بجا اورد. 

مولانا گوید کە آن طالب علم بە صحت و عافیت بە خانۂ مخحود رفت و باز بە خدمت 
آمد و این حکایت رابا ما باز گفت . 

وفات وی بە تاریخ بیست و هفتم صفر ۔تم بالخیر۔ سنۂ ثلاث و خمسین و 
تسعمائة''' بودہ و قبر وی در سرای میران است؛به چھار فرسخی از شھر پر سرور 
جونبپور. حرسه الله عن الافات!''. 


١‏ ن: مرغانی ۲٢۔ن:مرغانی‏ ٣۔ن:گفته‏ ۴ن وتمام ۵۔ن:کردند ۶ ءم: اغصانی 
-)١(‏ ۹۵۳ ھہ. ق . 
(٢)-ر‏ .4 : اخبارء ص ۲۳۳. 


شیح مبارک آ ۱۷۹۷۹|۷‏ 


[۴۹۸] 
شیخ مبارك ”) قدس سرہ 


وی مرید سید قوام الدین است و خرقه و خلافت از وی داردو کٹیری' از مشایخ 
چشتیه' و سھروردیە را خدمت نمودہ با ایشان صحبت داشته و از مشایخ مشاھیر است . 
وی را مکتوبات است . منھا: 
ای عزیز! متقی آن است کە نفس خودرادر شرورء وقايه حق-سبحانە و تعالی۔ 
سازدو خودراچون سپر؟ در پیش خداوند شر نگاہ دارد تا هر تیر مذمتی که از کمان 
نقصان آیدء ہر نفس وی رسدء مناقص و معایب را مستند؟ بە خود داند و هر چه از مقول 
خیر و کمال باشدء آن را مستند* بە حقٗ کند. لیا ایھا الناس انَّقوا رَبُکما(' ای کونواله 
وقایة فی المرام . اگر چه توحید تقاضای أن می کند کە جمیع افعال را از خوب و زشت و 
خیرو شر و نفع و ضرر ھمہ را مستند×بە حق-سبحانهە و تعالی ۔دانسته خود را در میان 
نبیندء اما ادب آن است کە ہد را به خود مستند سازند : ارَبنا ظلمنا اَنشسناہ ۴ و نیکوییھا را 
با آن حضرت استناد نمایند : ل فاغفرلنا و اَرحَمنا)'؟ٴ تا از ادبای۶۱۶۰آ> متأدبین گردند و بہ 
اخلاق انبیا و مرسلین مزیّن باشند . 


ےسئؤ: کشسری ٢‏ ن: ندارد ٣۔م:‏ سر ۴٣۔ن:‏ مستمند ھن: ستمند ۶ ن: دفاتیکم فی 
المجاهدۃ تکون (؟) ۷۔ن: مستمند 
(١)۔ن:و/۴۴۸۔آ‏ 5۲۵8۴۴مان۸/0 راء>ائدطا5 
ح. و/۵۹۵ب 
(۲)۔ سورەنساء آیڈ١.‏ 
(۳)-سورۂٗاعرافء آیه .۲٢۳‏ 
(۴)۔ ھمان؛ آڈ۱۵۵ : 


٣ 


۵ 
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[۴۹۹] 
قاضی شھاب الدین عمر الزاولی دولت آبادی”'' قدس سرہ 


وی از ممتازترین اھل دقایق و از فحول ترین مجتھدان حقایق پناہ وقت خویش بود و 
جامع منقول و صاحب فروع و اصول. آبا و اجداد وی به خدمت شیخ شھاب الدین عمر 
سھروردی -قدس سرہ۔ طریقه اخلاص و انابت داشتند . وی را در اول حال با وجود پایۂ 
اجتھاد اخلاص با درویشان در غایتی بودہ کە هر جا درویشی می دیدہ سر در قدم وی 
می نھادہ و تخم اخلاص آن جماعت را در زمین دل دائم' می کاشته ؟ و درآخر روی از 
ھمه برتافت و بە ریاضت و مجاهدہ شاقه٢‏ مشغول گردید و زبان را از غیر ذکر مولی 
عزشأنه و قدم را از آمد و شد نزد اھل دنیا ھم؟ بسته و شکستھ می داشت تا از اکمل اولیا۔ 
گ خی 

وی را تصنیفات* ملایانه مستعدانۂ دانشمندانۂ مجتھدانهٴدر جمیع فنون و علوم 
بسیار است؛ چون تفسیر بحرالموٗاج و کتاب ارشاد در نحو کە بە تمام عبارت وی به 
سبع مثالی" است و حاشیة ھندی در علم بلاغتء تن بدیع البیان چنانکە در کتاب ارشاد 
خود مقید به سبع مثال گشتہء در این کتاب مذکور متوجه بە سمع شدہ و شعر هھم 
می فرمودہ اما چنانکە شأن او بودہ و تابحث امر شرحی بر بزدوی نیز دارد و دیگر 
رسائل: 

ورك 

سید اجمل نام سید جاھلی بالا نشین کە عنایت پادشاہ وقت ھم ضمیمۂ جھل او گشته 
بود. قاضی ۶۱۶ -ب) اول رسالهەای تصنیف کرد کە در آن تقدیہ سید عالم برسید جاھل 


١۔م:‏ ندارد ٦۔ن:‏ کاشت ۳م:ندارد ؟۔-ن: ندارد ۵ ن: تصانیف ۶ ن: ندارد 
۷ ن: بصلح امثال 
(١)۔ن:‏ و/۴۴۸۔١آ‏ 103013380 ز20۷۵11-ا۵ 7۸۲تا' ٥1۸‏ -ة'ذ 5ا8 5515 0391م 


ح: و/۵۹۵-۔ب 


قاضی شھاب الدین عمر الزاولی دولت آبادی ۵ 


بود و دیگر سخنان کە از شآن قاضی دور بود در آن رساله درج نمود . چون آن رسالہ در 
نظر استاد قاضی درآمد از قاضی بد گفت . قاضی آن را دور ساخت و در براہر آن رساله 
مناقب السبادات رادر قلم آورد و چنین گویند کە این رسالە را بە اشارہ سرور -عالم صلی 
الله عليه و آله و سلم ۔ نوشته. گویند چون رسالە مناقب السادات بە تحریر آورد خلاصه 
کائنات را- صلی الله عليه و آله وسلم۔در خواب دیدکه می فرمود: ای قاضی! از تو 
عجب آید کهە به واسطه نشست و ہر خاست با اولاد من منازعت نمابی و با این مه 
رساله ھم از قلم آری . قاضی چون از خواب بیدار شد؛ نزد سید اجمل مذکور رفت و سر 
در قدم آورد و عذر بخواست . 

شب دیگر حضرت را صلی الله عليه و آله و سلم ۔به خواب دید که اظھار بشاشت 
می نمود. گویند من بعد از واقعه هر گاہ نظر قاضی بر طفلی از اطفال سادات می افتاد 
بی اختیار بر می خاست و تعظیم و تر حیب آن را بە واجبی می کرد . 

حضرت جامی -قدس سرہ السامی -ھر گاہ قاضی رادر شرح ملا یاد کردہ اشارہ بە 
فاضل هندی نمودہ. وی' راتلامذۂ مستعد کامل در جمیع فنون علوم بسیار بودند مثل 
شیخ الله داد المعروف بە شیخ الھدايه خیر آبادی و شیخ صافی و مولانا خیر الدین و غیرہ 
همهٴصاحب تصنیف معتبرہ ۶۱۷۱ آء و بعد از تحصیل ترك تعلیم و تعلم کردہ راہ 
ریاضت و مجاھدہ پیش گرفته به مراتب عالی رسیدہ اندو به مطلوب حقیقی پیوسته و 
قطب الاقطاب وقت خود گردیدہ . 


رىات قاضی درس ا ھافر ارت ۲ء فاھاھ رت 


١۔ن:‏ از در علم بلاغت؛ متن بدیع البیان ٤...‏ در صفحہ قبل تا اپنجا ندارد. ٢۲۔ن:‏ ستین 
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[۵۰۰] 
مولاناشمس الدین جونپوری'”) قدس الله تعالی' سر٣‏ 
وی از تلامذۂ قاضی شھاب الدین است . بسیار بزرگ بودہ و چون قاضی تصنیفات ۔ 


ماد شارت بعد از تحصیل علم ظاھری ترك ان بگرفتهء رو بە ریاضت و مجاھدہ اوردہ 
صاحب کشف و کرامات گردیدہ و از سر آمد طایفه صوفيه گشته . 


[۵۰۱] 
مولاناعبدالله تلنبھی''' قدس سرہ 


وی مرید شیخ کبیر الدین اسمعیسل است . وی در اوایل حال تحصیل علوم دینيه نمود 
و بھ پایه اجتھاد رسید و جامع معقول و منقول و حاوی فروع و اصول گردید. بر اکثر متون 
شروح وحواشی نوشت و تالیفات غرا نمود. در آخر ترك ھمه؟ گرفته و قدم* همّت در 
وادی ریاضات و مجاھدات شاقَّه بنھاد و جامع علوم ظاھری و باطنی گردید . 

وی در زمان دولت یکی از پادشاھان افاغنۂ مملاعنه بود کە با بای عاشقان و شاھنشاہ 


٣۰ 


١مام:‏ یونپوری ۲ ن: ندارد ۳ م: ندارد 2٢‏ ق: اي ۵۔ ن : ندارد ۶ ن: ندارد 
(١)۔ن:‏ و/۴۴۸۔ب ‏ ۂ۶تائ00ا٥1 1٥‏ -۔٭ة'800:0ا5 

ح: و/۹۶ھآ 
(۲)۔ن: و/ ۴۴۸ -۔ب ناتاصة ا١٦۲‏ ۹11٥ص۸‏ 

ح:و/۵۹۶۔آ 


مولانا عبدالله تلینھی ۱۸۱" 


عارفانء شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی قدس الله روحه-رباعی ای دربارہ این طایفه 

جاھل فرمودہ: ۱ 
رباعی 
سعدیا روز ازل حسن بے ترکان' دادند ۱ 
عشق باتاجک سر گشته حیران دادتد!') <۶۱۷ ب> ۵ 
خوبی و نازو کرشمه ھمے در کشور ھند 
جھل و حربی؟ ھمه بر' مردم افغان دادند 

گویند چون وفات یافت جمعی از افاغنە کە در وقت سکرات وی حاضر بودند بعد از 
تجھیز و تکفین چون نعش وی را برداشتہ؛ ہر سر قبر آوردند بایکدیگر گفتند: عجتیبی 
است ما از شیخ در وقت سکرات کلمۂ طیبه نشنیدیم . در این سخن بودند کە خدمت وی 
سر از تابوت برداشت و روی بە ان جماعت آورد و گفت : ای نادانان! چند کلمه گفتن بہ ٠‏ 
جابی کشید کە شما بشنوید و تصدیق نمایید؟ این بگفت و به تفسیر سورہ مبارك ا9تبارك) 
متوجه شد و تمام سورہ را تفسیر بگفت و پای فراز کرد و چشم بر ھم نھادء پس بە خاکش 
بسپردند . 

گویند وی را سیصد شاگرد بود کە همۂ آنان جامع معقول و منقول بودند و بر هوا 
می لدلد پر آب می رفتندہ ۵ 

انعال ال کابت اھ لری در ھی قفلی اشسار و ارب قد 

می آورند کە پسر چھارم شیخ سماءالدین بە اسم ظفرخان در سنئؤۂ اثنین و 
عشرین و تسعسائة''' در اوایىل تحصیل بر اولیين و آخرین علم مشتھر گشت . 
بنابرایسن پسدرش وی رادائم از خانے بیسرون نگذاشتی کهە مبادا بہخدمت وی 
ملاقات و صحبتیڈدست دھد واز حدّت طبع گستاخی نماید در این "محافظت سعی بلیغ ٢‏ 


(۔ در نسخه ھای معتبر کلیات سعدی؛ این رباعی دیدہ نشد . 
(٢)۔۹۲۲ھ.‏ ق 


۲٢ 


۱۰,۲ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


می نمؤد 

روزی خدمت وی متوجه طواف خواجه قطب الدین بود<۶۱۸-ا> و بر محمہ 
خود سوار می رفت . ظفرخان طواف نمودہ بە خانه خود می آمدء به یک ناگاہ ملاقات 
دست داد و نظرمولانابر وی افتاد. گفت : همین جوان طالب علم است کە علم 
لانی بر وی مکشوف گشته؟حاضران گفتند : بلی . فرمود:وی رانزد من آواز دھید . 
آواز دادند. چون حاضر گردید فرمود: ای جوان! مسرادرتوضیح مسثئلەای چند 
مشکل گشع آن رابشنودی. چون از پدربزرگی حالت شیخ رابہشنیدہ بود 
معروض ذاشثت کە فرزحق مسکین خودعتایث می فرمایید والا درخود لساقت آن 
نمی بینم کە خدمت شما این هھمے' مرحمت نمایید . باری آنچے دان معروض 
دارم. 

پس خدمت وی آن مسائل را تقریر فرمودء ظفرخان متبسم گردیدہء حل آن مسائل بہ 
وجه اتم واکل نمود. خضدمت وی راغیسرت در کار شد و روی به حاضران آوردو 
فرمود: این چنین طفلیٰ اگر در مجالس' عالی باشدء ہسیار عزیزان ذی القدر را شرمندہ 
گرداند . 

در این گفت وشنود بود که بدر از عقب پسر آمد دید کے در خدمت وی ایستادہ 
از حاضران پرسید کە حضرت ایشان چیزی از مباحثۂ علمی با فرزندم ظفرخان در 
میان آوردند؟ گفتند: بلی؛ مباحثه در میان آمدء ''خدمت وی چنین و چنان فرمود. 
بمجردشنیدن این مقوله جامه بر خود چاك گردانید و سر در قدم وی بنھادو گفت : 
گستاخی فرزندم را از برای خدا و بەخاطر این پیر ضعیف در گُذران و بر وی ببخشای . 
فرمود: 

شیخا! تیری کە از کمان برآید(۶۱۸ب‌> بازپس نیایدء غایت بەخاطر تو از خدا 
خواهم کە فرزندت از عمر برخوردار گردد و آخر ایمان به سلامت بردء اما در مجلس نه 
کسی روی وی راو نە وی روی کسی رابیند. گویند ظفرخان ھمنوز از ملازمت وی جدا 
نگردیدہ بود که پس گردید و در مدة العمر خود در حجرہ می نشستی و شاگردان پیش در 


١م:‏ از ہمسکین خود... تا اینجا ندارد ٦‏ ۔م: مجلس ۳۔م: آورد 


شیخ رکن الدین محمد سس 


حجرہ حلقه زدی و وی سبق فرمودی . بدین طریق روزگار بسر بردی تا برفت از دنیا . 


[٢۰ھ۵]‏ 
شیخ رکن الدین محمد(')قدس ہے 


وی از اکابر متقدمین ھندوستان است و از بزرگان این گروہ. وی رادر سماع و تواجد 


غلو تمام بود و با آنکه کبرسن وی را دریافته بودء چون بیتی از قوال بۂ بشنیلی؛ به قوت ۵ 


تمام برخاستی و تواجد نمودی و دو سه کس وی رادر آن وقت نگاہ می داشتندی ؛ ھنورز 
قوت ایشان به وی اکتفا نمی کردی . 

روزی بعد از فراغ سماع یکی از وی سخنی ازیجوز و لایجوز سماع و تواجد پرسید. 
وی در گریه آمد و این بیت ہرخواند : 


ہے 


من گم شدہام مرا مجویید با گم شدگان سخن مگویید 
می آورند: وی به اشارۂ غیہی قرآن راتحشيه نمودہ: ضروریات را برحواشی و 
ہین السطوربه تحریرعرہی نوشته والحق قواعدوفواید خاصه ہسیاردر آنجا یافت می شود. 
رفاتٹری فریلفائلات رثلال یر جبائا!'' ورضہ 


(١)-ن:‏ و/۴۵۰۔ا ۸40 9101-۔۱'4 م80 تا×اند 5ا5 
ح: و/۴۹۷۔ب 
_)٢(‏ ۹۳۳ھ. یق۔. 


٣ 


۳۶ 


۹۴" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


]۵٥١٢[ 
بابا مونگر' شاہآبادی''' قدس الله تعالی سرہ‎ 


وی از منتھیان و مھینان؟ این گروہ است؛ از سالکان مجذوب و از عقلای این گروہ. 
وی را آگاھی تمام بودہ و صاحب کرامات باھرہ<۶۱۹۔آ> و خوارق ظاھرہ است . 

گویند در اوانی کە شیرشاہ سوری از برای جیفۂ دنیا در پی این و ان می گشت روزی 
از غایت اضطرار به ھمراہ خوشه چینان بیرون آمد و بە گوشه ای بە خوشه چینی مشغول 
شد. ناگاہازعقب خود آوازی شنید کە گویندہ ای می گوید : سبحان الله !می بینید کە پادشاہ 
ھند خوشەمی چیند. یمین و یسار خودرا ملاحظه نمود از گویندہ ائرندید: بازدر 
پی کارخودگشت . بازھمان صدا را شنید تاسە مرتبه این آواز را شنیدء در تعجب شد: آمد و 
آنچه ازخوشه چینی بەھم رسانیدہ بود بە امل خود داد و نزدشخصی کە نوکر او "بودہ رفت 
وبەھمراەوی بے دریکی ازملوك باہبرپادشاھی رفت . صاحبش بے درون‌رفت . وی را 
دربانان رھانکردند . مغموم ایستادہ ماند کەناگاہبابا آمدودر پیش درآن مل وك بایستادء 
روی بە حاضران آورد فرمودکه تماشانمی کنید کهە پادشاہ ھند ایستادہ وی رادربانان رھانمی 
کنند . سە مرتبە این سخن بگفت و اشارہ بە سوی شیرشاہ کردو روان شد . 

از شیر شاہ می آورند کە گفت : من چون آن آواز و این مژدہ بشنیدمء از عقب بابا روان 
شدم. باہاپیش پیش می رفت و من از عقب وی چون مقداری رفتمء روی بە من کردو 
گفت کە از عقب من چه می آپی ء برو و در پی کار خودشو و بە خحدای خود متوجه باش . 
من زمین بوسی' وی کردہ برگشتم و یقین من استقامت بگرفت و به دیار خود مراجعت 
نمودہ به امور سلطنت مشغول گردیدم<۶۱۹-ب‌> و در اندك وقتی الله تعالی مرا بهە این 


مرتبه رسانید . 


١‏ م: مونکی ۲آ م: ندارد ۳ م: در ٢۲‏ ۔م: ہوس 
(١)۔ن:‏ و/۴۵۰۔١‏ ۔ نل 55 ط555 ۵۸۲ع٥۸۷۸‏ 8355 
لت و/۴۹۷۔ب 


سید محمد مکی ۵م ۱۹۰‏ 


[۵۴)] 
سیدمحمد مکی''' قس الله تعالی سرہ 


وی در عھد سلطان سکندر لودھی به هند افتاد و باز بە جانب بدخحشان و کابل توجه 
فرمود و باز در زمان میرزا کامران به ھند آمد و در دارالخلافه لاھور متوطن گردیدء وی در 
سنت سنیۂ بیضای حضرت خیرالبشر -عليه الصلوۃ و السلام من الملک الاکبر۔ استقامت 
تمام داشت؛ ھیچ چیز از اخلاق آن حضرت صلی الله عليه و آله و سلم۔از وی 
فرو گذاشت نمی شد'''. تا زیست چنین بود. وی بغایت قلیل الکلام بود و سکوت بر 
وی غالب و ریاضت و مجامدت کثیرہ داشت و گاھی احادیث نبوی را -صلی الله عليه و 
آله و سلم۔۔ در مجالس و محافل نشر می فرمود . 

وفات وی در بلدۂ فاخرہ لھاور'' است کە در بعضی جا در این نسخه لاھور(۴) نیز 


نوشته شدہ. 


(١)۔ن:‏ و/۴۵۰۔ب ‏ 3۸۵۴۴1 ۷31110130 53۷۷۱۱ 
و/۵۹۸۔آ 
(٢)۔‏ شرح احوال وی راصاحب خزینە آوردہ و می گوید کە مکی در لاھور سی و شش سال بە تدریس علوم مشغول بود و در 
سال ۶۱۲ ھ. ق وفات کرد. ج/۲؛ ص۲۵۵. 
(۳) و (۴)۔لھاور هھمان لاھور است؛ مرکز استان پنحاب پاکستان: و ذس میراٹ جاودان: ج/۱ء استان پنحاب؛ لاھور . 


١۱۸۶‏ ثٹمرات القدس من شجرات الأنس 


[۵۰۵] 
شیخ علی متقی جونپوری''' قدس الله تعالی سرہ 


وفات وی در سنهٴ خمس و سبعین و تسعمائة!'' بودہ و کشف تاریخ وی کلمۂ (متابعت 
نبی و شیخ مکەامی شود وی از کبار علمای محدثین بودہ و حدیث راپیش شیخ 
ابوالحسن بکری و سایر محدثان تصحیح نمودہ وی را در علم حدیث تألیفات و تصنیفات 
است. از آن جمله یکی از کتب وی مشتمل بر صدھزار حدیث است و جامع الصغیر شیخ 
جلال الدین سیوطی را تبویب فرمودہ' و ورای این بسی از رسائل در فن حدیث و تصوف 
برداخته . 

وی صاحب زھد و ورع و کرامات بودہ و مشایخ و علماو سلاطین و امرا١۶۲۰۔آ>‏ 
غرباًو شرقاء خصوصاً اشراف حرمین بە وی تبرَك می جستند و با بسیاری از مشایخ وقت 
صحبت داشتەء در سلسلۂ ذهبيه نقشہندیه مربوط ہود و مجاعدات و ریاضات شاقه 
یھ 


[۵۰۶] 
شیخ طاھر نھروالی'''' قدس الله تعالی سرہ 


و ہے ١خ‏ ُٴ‫ ۰ سپ ُ۰ ایا ا 
وی در حدیث شاگرد شیخ علی متقی است و بر صحاح سته شرحی دارد. 


١-۔ن:‏ مبوب ساخته وہ تر رای 0ضا شعفغی 
-)١(‏ ن: و/۴۵۱۔١‏ قتاح1200 ن۹٥٤۸۷۵۶‏ :۸1 طاءانہ58ا5 

ح: و/۵۹۸۔ب 
)٢(‏ ۹۷۵ ھ. ق. 
(۳)۔ جھت اطلاع بیشٹر ر . ك : اخبار ص۲۵۷ وتذکرہ علمای ھند ص۱۴۶. 
(۴)۔ن: و/۴۵۱۔1 زاۃ 3۲۳ ٣ ٦٥۸‏ نلةٴا' طا>ائ5]5 


جح و/۵۹۹۔1 


مولانا اسمعیل اُچی ۱۸۷ 


وی می فرمودہ کە خدمت شیخ علی متقی در عھد خود افضل بشر است؛ یعنی در 
مقام صدیق اکبر. مرا گفته کە بعد از من تو افضل بشر خواھی بود . 

وی در عھد خود رواج غلبه' مھدویه نمودہ. گویند وی به واسطه رفع و دفع بعضی از 
مردم بھورہ' کە در ملک گجرات بسیار باشند و خود را جمعی شیعه و گروھی خوارجی و 
فرق' قرامطه می نامند متوجه دارالسلطنت گشت . چون بە ملک مالوہ رسید شبیٰ اعدابر ۵ 
وی ریختند و وی را شھید گردانیدند'''. 


[۵۰۷] 
مولانا اسمعیل ا(١‏ قدس الله تعالی ۶ 


وی از اکابر محدثین وقت خویش بودو حدیث و فقہ را در خدمت و ملازمت 
شیخ‌الاسلام' شیخ الدین احمد شھید ھروی ۔قدس روحه۔و جناب سیدجمال الدین 
عطاء الله محدث صاحب کتاب روضۃة الاحباب خواندہ ودر سلسلۂ ذھبیۂ نقشبنديه ۱۵ 
ریاضات و مجاھدات شافه داشت . 


١۔ن:‏ عليه ۲٢‏ ۔ن:بھوان ٣۳۔ن:‏ نداردہ ۴ ۔ن: الاسلامی 
(١)۔-‏ بھورہ ھمان طایفۂ بھرہ ھستندء شیعیان اسماعیلی کە خود را ادامه دھند گان دولت فاطمیان مصر می دانند و برعکس 
شیعیان اسماعیلی آقاخانی معتقد بە آداب شریعت و دارای فقه متضمن و احکام و عبادات ھستند . مر کز بھرہ ھم اکنون نیز در 
گجرات است . ۱ 
(٢)۔ن:‏ و/۴۵۱۔ب ہزاءلا ان1]::718 
ح:و/۵۹۹۔آ 


۱'۸" ثٹمرات القدس من شجرات الأنس 


[۵۰۸] 
شیخ علی حنفی(١)‏ قس الله تعالی سرہ 


وی بر طبیعت آباو اجدادو برادر خودرفته؛ کار خودرابەنھایت کمال انسانی 
رسانید<۶۲۰-ب‌> و صاحب احوال غریبه عجیبه گردید و مظھر صوری و معنوی گشت . 


[۵۰۹] 
شاہ منصور''' قدس الله تعالی سرہ 


وی از مجذوبان سالک است . و از دیار مندہ است . از آنجا' به شھر' برھانبور که آن 

ولایت بە خاندیش مشھور است: افتاد و شاہ بھکھاری کە قطب و غوث و یگانه وقت بود 

تر شھر برھانیور ترطن داشت:یزرگی ری راہشیت ہعلازمتاری شدراآزادٹ ارردر 

٠‏ خدمت وی رالازم بگرفت . روزی آب وضوی شاہ مذکور رابخورد . حال بروی متغیر 

گشت و انوار از هر طرف ظاھر شدن گرفت و جذبۂ الھی بر وی ظاھر گردید . شاہ منصور 

در بیست وششم شھر ربیع الاول سنة ستین و تسعمائة''' وفات یافته . وی صاحب ذوق و 

وجدو مستجاب الدعوۃ بودء ارادت او بە سلسلە چشتیه است وحکام خاندیش بەتمام معتقد 
وبندۂوی بودەاند . الحال مبالغ زردرعرس وی خرج می کنندو انواع تکللفات می ورزند'. 

۵ از شیخ عبدالوهاب کە ذکر وی گذشت می آورند کە گفت : روزی در ابتدای سلوك 


(١)۔ن:و/‏ ۵۱۔ب ۸۸۱٤5‏ طکائاذ _۔ 
ح:: و/۵۹۹۔ب 

(۲)۔ن:و/۴۵۱-ب 3۷۵0۶0۲۰ 5357 
ح.: و/۵۹۹۔]ا 

_)۳٣(‏ ۹۶۰ ھ. فق. 


پیش وی رفتمء روی توجه به من آورد و فرمودکه بنکری می توان پخت؟ و بنکری در 
عرف آن مردم پارۂ با جری را گویند و آن خاصۂ فقرای آن دیار است کە بپزند و بخورند . 
باز خودبە خود گفت کە بنکری به چنین کس به دست باید آوردو آن را آتش باید نمود و 
خمیر باید ساخت و هیزم جمع کرد و آتش برفروخت . اما آتش گاھی درمی گیرد و گامی 
نەء چون درنگیرد پف خواھی کرد ناگاہ در وقت پف آتش بە ریش و بروت و دستار تو 
افتد و سوخته گردی؛ پس معلوم شدکه نان بنکری پختن مشکل است' . 

این کلمات را چندین مرتبه تکرار کردو در هر مرتبه کە این کلمات رامی فرمود؛ من در 
دل خودمی گفتم که ھمه این را بر خود گرفتم و تحمل این کار نمودم و فقر اختیاری 
اختیار کردیم؛ چون این در دل گذرانیدء فرمود: اگر چنین است مبارك است. اگر توانید 
پخت و این لفظ راشصت؛: ھفتاد مرتبه فرمود: من بە دل همین کلمات را در جواب وی 
می گفتم: چون بسیار شد: درآخر فرمود: مبارك است.<۶۲۱آء> بروید و در پس کار 
خود شوید. زمین بوس نمودہ و بە منزل خود آمدم . 

دوستی فقر چنان در دل من نشست کہ بیزار و بی آرام گشتم تا به خدمت پیر دستگیر 
شیخ علی متقی رسیدم و رسیدم بە آنچه رسیدم . 

وفات وی در بیست وششم شھر ربیع الاول سنۂه ستین و تسعمائا'' 'بہودہ وی 
صاحب ذوق و وجد و مستجاب الدعوات بودہ و حکام خاندیش بە تمام معتقد و بندۂٔ وی 
بودند و الحال مبلغ زر در عرس وی خرج می کنند و انواع تکلفات می ورزندء در زمانی که 
جنت آشتیانی ھمایون پادشاہ فتح گجرات نمودہ به راہ برھانپور متوجّه ھند بود وی را در 
برھانہور ملازمت نمود . گویند حضرت جنت اشتیانی در هنگام دریافت کشمشی چند با 
خود داشت:؛ پیش وی نھادو بە دودست ادب از دور ہایستاد خدمت وی آن کشمشھا را 
بە رغبت تمام بخوردء آن گاہ ترکش یکی از امرای جنت آشتیانی را طلب داشت و تیری 
از ان بکشید سر پر آن نیز را بکند و یک تیر رابه حال خود بگذاشت: جنّت آشتیانی را 
پیش غر انار آن لیر راہ وی داف حنث اشکہانی' اف را بگر نکر یرس غردہتیادز 
١۔‏ ن: از شیخ عبدالوهاب ...۴ تا اینجا ندارد . ۲-م: از ہرا پیش ٤...‏ تا اینجا ندارد 


(١)۔‏ ۹۶۰۱ھ. فق. 


می 


کت 


۰۰ٰ‌"' ثمرات القدس من شجرات الأنس 


رخصت گردید . ْ 
چون بە هند آمد خلیفۂ وقت متولد شد و یگانۂ آفاق گشت و شرق و غرب عالم رادر 


اسی 
مم 


٠‏ تصرف خود آورد. 
در کتاب اخبار الاخیار مولوی عبدالحق دھلوی این نقل به چنین درآمد کە چون 
حضرت جنت آشتیانی بزرگی وی را شنید شخصی بە خدمت وی فرستاد تا تفأل بگیرد که 
در این مرتبه ھند به تمام مسخر ما خوامد شد یا نە . آن شخص با ترکش خود بە خدمت 
وی رفتء چون وی راملازمت نمودء خدمت وی آن شخص را پیش خواند و تیری از 
ترکش وی بگرفت؛ چنانکه در صدر مذکور شد سرپر آن تیر رابکند و دور کردو یکی را 
به حال خود گذاشت: ان گاہ آن تیر رابهە وی داد(۶۲۱-ب> و فرمود: برو. چون آن 
شخص قصہ مذکور را بە جنّت آشتبانی گفت . جنّت آشتبانی فرمود: در این مرتبەء هند 
فتح ما نگردد و لشکر پریشان و بدحال شود و ما تنھا بە سلامت به دیار خود بیرون رویم و 
شسختان قد کے رد 
وی را اشعاری است که در وقتی از اوقات ہر زبان الھام بیان او جاری می گردید . از آن 
جملە بە جھت تیمن و تبرك بیتی چند از هر غزلی آوردہ می شود . 
غزل': 
آن شب" مراز ھجر تو دل خون گشادہ بود 
وز درد بیقرار قسرارم نسدادہ بسود 
شب بود و شمع بود و صراحی و بادہ بود 
وز دل کباب گرم بر اخگر نھادہ بود 
هر لحظه چون شراب عقیقم ز دیدہ رفت 
اتش ز سوز عشق دلم رنگ دادہ بود 
ایضاً 
چیست دنیاء ماندن جاہی خرابه خانه ای 
زشت تر مردی که بندد دل درین ویرانە ای 


١ن‏ : از لاکتاب اخبار...٤‏ تا اینجا ندارد ٦‏ -م: ندارد ٣‏ ن: امشب 


مولانا عبدالله تلیٹھی -- ۱۹۱" 


شیسر مسردی بسا مسرادی بساید و فرزانەای 

نورالله مضجه . 
غزل : 

به دنیا اگر شوی دشمنء تو را حق یار خواھد شد : 

بدویاریمکن کز تو خدابیسزار خواهد شد 
تو روز و شب بے مال و جاہ مغروری ازو غافل 

کە جاھت جاہ خواهد گشت و مالت مار خواهد شد 
سجودآری به پیش حق و در باطن پرستی بت 

۱ ۲ 

مصلا روز محشے دربرت زنار' خوامد شد ٠٣‏ 
چو گل اندر موای نفس تا کی می زنی خندہ 

که در آتش تن ھمجون گلت گلنار خواهد شد 
بە شھوت بر رخ خوبان مبین: در عشق غسلی کن 

که این گلھا که می بینی بە چشمت خار خوامد شد' 
به دینار و درم مضروش نقد وقت را منصسور 7- 


کے فردامار دوزخ اکثر از دینار خوامد شىد 
[۵۱۰] 
شیخ عبدالحق''' قاس الله تعالی سرہ 
وی پیوسته درمقام مشامدہ و حیرت می بودہ و جامی ۶۲۲۱-آء بودمیان علوم ظاھری 


(١١)۔‏ ن: و/۴۵۲۔ب ‏ 113808 آ0٦‏ ا۸ ء558۸1 
جح و ۰ ۲۰۔ب 


ھت 
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و باطنی و طبعی درنھایت رسایی' داشت و ہر اکثر مباحثات دقیقه اصول فقه و اصول کلام 
حواشی نوشتہ و در علم تصوف رسالە ای درنھایت ذوق در قلم آوردہ. 


ىك وی تر متا آفغار سن قسھائا' ہہ 


[۱] 
شیخ پنجوی سنبھلی"١)‏ قدس سرہ 


وی مرید و شاگرد شیخ عزیزالله تلنبھی' که هم اعلم العلمای محققین و ھم 
فضل المشایخ العارفین بودہ خدمت وی جامع علوم ظاهری و باطنی است . سالھای دراز 
درس گفته. در آخر حال جذبەای از جذبات الھی وی را فرو گرفته است؟ از هھمه بازداشتہ 
کتب رابسوخت و در آب انداخت و ترك تعلیم و تعلم نمود رو بہ صحرا و کوھستان نھاد 
و به ریاضات و مجاھدات شاقه مشغول گردید . 

در آن ایام گاھی از کوہ و صحرابه خدمت شیخ علاء الدین دھلوی ۔قدس روحہ- که 
از مشایخ کبار این دیارو صاحب خوارق و کرامات و مجمع کمالات صوری و معنوی 
بودہء می رسیدہ وطریقه مستقیم ”سیر و سلوكە را از وی کسب می نمودہ و بازمی رفته. در 
این مات گاھی پیر“ او بە بالین نیامدہ و کیفیت محبت حقیقی به مرتبه عالی بر ذات 
گرامی اش استیلا یافته بود کە طاقت شنیدن سرود بسیار نداشت بە اندك نغمه از حود رفتی 
و به تواجد برنشستی و هھرکه وی را در آن حالت بدیدی؛ بی اختیار گردیدہ از دست شدی 
چە جای آدمی کە اگر سنگ بودیء موم گشتی و آھن آب گردیدی . وی مرید می گرفتہ و 


1 وو فاعارسانق 280۳ مھت ۳ نوظظاہ اھ ارہ :808(×سيے. 3۶+ سر 


(١)۔‏ ۹۷۲ھ . ق۔ 
(و/ ۶۵۴ اندت ناطحاد5 ز۵۵ اط5 
ح: و ۰ے ب 


شیخ پنجوی سنبھلی  "َٰ۳‏ 
از مریدان وی خوارق عادات و کرامات باھرہ بسیاری ظاھر می شدہ و انکشاف تاریخ سال 
وفات وی از کلمهٔ درویش دانشمند) می کردہ' . 

مولوی استادی نادر الزمانی عبدالقادر بدایونی؟ رحمة الله عليه' نیز قطعه ای در 
انکشاف تاریخ وفات وی دارد. 

قطعہ : ۵٥‏ 
کمال الدین و دنیا شیخ پنجو 
که بادا جنت فردوس جایش 
ز روی تعمیہ'''تاریخ فوتش 
شود حاصل ز نام دلگشایش 

و ھم نادر الزمانی عبدالقادر -قدس سرہ۔ گوید کە در سنۂ ستین و تسعمائق(' بەھمراہ ٠١‏ 
والد ماجد خود برای طلب علم بە سنبھل شدم و در خانقاہ شیخ بهە تحصیل علم مشغخول 
گردیدم . 

قصیدۂٔبُرد اوایل کتاب فقه حنفی رابه طریق تيمَن و تب رك در خدمت وی شروع 
نمودم و بعد از چند گاہ؟ بەھمراھی پدر بزرگوار فقیر را در سلک ارادت خاص درآوردہ 
بے کلاہ و خحرقه و شجرہ از جانب مخدوم شیخ عزیزالله دانشمند: مشرف ساختند. ۱۵ 
آن گاہ بە والد فقیر فرمودند و بر زبان مبارك راندند کە مقصود از دادن شجرہ از جانب پیر 
خود میان شیخ عزیزاللە آن است کە ایشان هم از فحول علمای روزگار بودند و ھم 
قفطب الاقطاب وقت خود بنا بر آن امَید دارم کە پسر شما را الله تعالی ھم از علم ظاهمری 
نصیبه دھد و ھم از علم باطنی سینه وی مملو“ گردد . 


١۔ٹ:ندارد‏ ۲۔ن: بدوائی ۳۔م:ندارد ۴۔ن: گاھی ۵-۔ن: حملوك 
(١)۔‏ تعميه: معما گفتن؛ بهھ وسیله رموز و محاسبات ابجدی کە پس از تعمق کشف گردد. 
)٢(‏ ۹۶۰ھ. ق۔ 
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]٢[ 
شیخ موسی آھنگر لاھوری١) قدس سرہ‎ 


وی راکرامات ظاهرہ و خوارق باھرہ و احوال فاخرہ بود. وی بە ظاھر تحصیل علوم 
مکتبيه نکرد اما چنان ظاهر می شد کە اعلم علمای روزگار است ھیچ مسئلہ از مسائل 
علمی نمی بود کە شیخ حل آن نمی کرد و در اختفای حوارق بە طریق سنت سيه اولیا 
نکوشیدی و اظھار خوارق بسیار فرمودی و ھدایت خلق کردی . اکثر ملوك و سلاطین 
روزگار معتقد و مرید وی بودندبەنوعی کە هرحاجاتی کە ارباب خواهش نزدوی 
می آوردند و می گفتند کە این حاجت ما به فلان سلاطین یا ملوك وابسته است؛ در 
ساعت آن حاجت رادر کاغذی بنوشتی و نزدآن شخص بفرستادی وآن شخص 
بی عذری و تعلل آن مھر بە انصرام رسانیدہ بە خدمتش بفرستادی . 

وی در لاھور در سنه سبع و ستین و تسعمائة(؟) برفته از دنیا. می آورند کە روزی از 
خانقاہ خود خدمت وی با جمعی از اصحاب بیرون آمد و به یک فرسخی شھر در زیر 
درختی که بر سر راہ بود و مردم شھر از اصناف طایفه از زیر آن می گذشتندء بنشست . بعد 
از ساعتی چندی از جغرات<۶۲۳-آ> فروشان بر سر کوزەھای جغرات نھادہء رسیدند و 
شیخ راسلام کردند و بگذشتند. بعد از زمان دیگری از عقب ایشان با کوزه بزرگ بر سر 
نھادہ برسید و چون دیگران سلام کرد خواست تا روان شود خدمت وی: وی را گفت : 
ساعتی باش کە ما را باتو کاری است . پس یکی از اصحاب را گفت : برخیز وآن کوزہ را 
از سر وی برگیر بھای آن را بدہ و بە نزد من آر . آن شخص ھم چنان کرد. چون بە خدمتش 
آوردند فرمود تا هر جغراتی کە در آن کوزہ است بریزند . چون بریختند: دیدند کە مار 
سیاہ کفچه دار از آن کوزہ بیرون افتاد پس روی توجه با یاران آوردہ فرمود: امروز ما را آگاہ 
گردانیدند کە بیرون رو و کوزہ بازھر ھلاھل رافروریز و خلق کثیر را از ھلاکت برھان 
این بود که به اینجا آمدیم . 


(١)۔26ر‏ / 1-۴۵۳۴ ا۲۸50 ۸۲ع صعط۸ ۷0۰۰۸ ا55 


ح. و ۱ب 
_)٢(‏ ۹۶۷ھ . ق. 


سید نصرالله ولی ص۱۹۰۵ 


گویند وی بسیار جسیم بود. یکی از وی سہب آن را پرسید. گفت : ما طایفه ایم که 
و قبل ان تموتوا)دربارہۂ ماست و مردہ آماسیدہ بود. در دل آن شخص بگذشت 
کە اگر گوشت مردہ آماسیدہ را ہبرند خونی از وی ظاھر نشود حال آنکه اگر اندکی از 
کارد در پوست و گوشت ایشان فرو برندء چندان خونی برآید کە چه شرح توان کرد . 
خدمت وی این معنی را به نور ولایت دانسته فی الفور کاردی طلب داشت و بارہەایاز ۵ 
گوشت ران خود ببرید و بی آنکه خونی یا چیزی پدید آید پیش وی انداخت . 


[۵۱۳] 
سید' نصرالله ولی”) قدس الله تعالی سرہ 


وفات وی در سنۂه احدی و تسعین و تسعمائة''' بودہ و در موضع نکلا کە از مضافات 
قصبۃ لودھیانه است؛ مدفون گردیدہ. وی بس بزرگ و صاحب حال و خوارق و کرامات ٣‏ 
بود و بعد از وفات وی نیز مرادات خلایق برمی اورد؟. چنانکه در سنه ھزار و پنج یکی از 
خدمتکاران کاتب به خدمتی می رفت؛: چون بە آن موضع که سر راہ اگرہ و لاھور است 
برسید تشویش شکم وی راعاجز گردانید. به هزار حیله خودرادر روضۂ متبرکە وی 
رسانید و خود را ہر خاكغ<۶۲۳-ب> وی افکند. در ساعت شما یافت . 

کاتب نیز بە تاریخ چھاردھم فروردین ماہ الھی روز جلوس سنۂ احدی و اربعین موافق ٢۵‏ 
شانزدھم شھر شعبان المعظم روز جمعە سنۂ خمس و الف۳۳ کە بار دوم بە خدمتی که 


١م‏ سیح ٢_-۔ن‏ اٰد ٣۔ن:‏ از لاکاتب )٠..‏ تا اینجا ندارد 
(١)۔ن:و/‏ ۴۵۴۔ا ناہ/۷ م[۵[[نہةہ ئ٦‏ 55۷14 

ح:: و/ ۶۰۲۔ا 
(۲)۔-۹۹۱ھ. ق۔ 


(۳)۔۵٠٠٥ھ.‏ ق۔. 


شرح آن در خاتمه کتاب آیدء به ملک دکن می رفت؛: بە روضه متبرکۀ وی رسیدہ روی نیاز 


[۵۱۴] 
شیح برھان الدین کالپی وال''' قدس تیر 


۵٥‏ برھمان زھدو ورع و تقوی و دیانت بودو در بلدۂ فاخرۂ کالپی کە از مشھور بلاد مند 
است؛ توطن داشت و حجرہای از برای عبادت و ریاضات خود راست نمودہ بودو 
اصلً از آنجا بیرون نمی آمد و دائم بە ذکر و فکر الھی مشغول می بود و غیر ان کاری 
نداشت و گاھی که بیرون آمدی از برای آن بود کە تجدید وضو نماید یا از فرایض صلوۃة 
خمسه را به جماعت بگذارد دیگر به ھیچ امری از امور دینی و دنیوی نمی برآمدہ . اگر 

٠‏ . کسی بەملاقاتش می رفت: احیانادر حجرہای رامی گشادو یک لمحه باوی صحبت 
می داشت؛ آنھم بە سکوت و بایک دو کلمه از نصایح بگفتی و (سبحان ربہک رب العرٰة 
عما یصفون(٢))‏ بخواندی وب درون تشریف بردی و در حجرہ را محکم بستی و تا چند روز 
اثر تاسف در تضییع آن ساعت از وی مفھوم می شدی. از این سبب مردم با انصاف به 
اختیار عدم ملاقات معذورش می داشتند . 

۵ گویند وی در آخر حال از حق۔سہحانە و تعالی-درخواست [کرد] کە وی راذھین 
گرداند تا بە در مخلوق نرود. چنان گشت تا برفت از دنیاء وی دائم در حضور بود و متاأھمل 
نگردید و تا پنجاہ سال تر حیوانی بلکه اکثر از اطعمہ و اشربه بە صوم طی می داشته و 
بە اندك آبی و شیری افطار می نمودہ. مدت دوازدہ سال احوال بر این منوال بود. آخر 
۷۔ن+ر/ 1٥۵۸۶‏ 51داجلطادف -كقادھ فانم97 


ح.: و/ ۶۲آ 
(٢)۔‏ سورہ صافات آیه ۰م۸" 


شیخ بھیک کاکوری ات 


ترك از آب ھم نمود ھیکلی نورانی؛ پوستی بر استخوانی؛ بەنظر درآمدی و سن شریفش 
تفاضک ر سضر ور شھر رمشہتر ۶۷۴اک راساتا'' رف از دتار در سام حجر 
خود بەموجب وصیت وی مدفون گردید . ٰ 

می آورند که وی رادر اول مرتبه بە سلسلۂ مھدویت کە در دیار مند و گجرات بسیار 
می باشدى متھم می داشتند و در آخر چون شامد از ان نبود حقیقت غالب آمدہ برعکس آن 
ظاهر گردید. وی را خوارق و کرامات بسیار بود. دیوانی دارد به زبان هندی کە درآن 
معارف و حقایق بیان فرمودہ و مصطلحات صوفە را در آن درج نمودہ . 

کاتب در سن اثنا و ثمانین و تسعمائة''' کە کالبی را در جایگیر یافت؛ به طواف مزار 


فایض الانوار وی مشرف گردید . 


[۵۱۵] 
شیخ بھیک کاکوری'؟' قدس الله تعالی سرہ 


کاکور قصبەای است از مضافات شھر لکنھو. وی از علمای روزگار بودو درزھد و 
ورع امام اعظم ٹانی . خلیمۂ شیخ سعد خیرآبادی -قدس سرہ-است . عمرھا به درس و 
افادہ اشتغال داشت و در ظاھر سرود نشنیدی و منع فرمودی . وی را اولاد و احفاد بسیار 
بودندك ھمه بە حليه صلاح پیراسته و به زیور فلاح آراستہ“ . 


-١‏ ن: از ل۷اهمه به حليه...٤‏ تا اینجا ندارد 
-)(١(‏ ۹۷۰ھ.. ق۔ 
(٢)۔‏ ۹۸۲ ھ. یق. 
(۳)۔ در تذکرہ علمای حند شرح احوالش درج شدہ است کہ نود و یک سال عمر کرد و در سال نھصد و هشتادو یک هھجری 
وفات یافت و در قصبۂ کاکوری مدفون گردید کتاب منھج در اصول حدیث و معارف در تصوف و ترجمۂ رساله ملھمات 
قادری از او بە یادگار ماندہ است. ص۲۳۳. 
(۴)۔ن:و/ؿ۴۵۵:٦1‏ ۵× ۱> ا[ 31ا5 
ح:وا/۶۰۳۔ا 


۵ 


۵ 


٠١ 


۵ 


۱۹۰۸۹" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ڈرمسٹایکاو الا مسا رک ازنتا: 

استادی نادرالزمانی عبدالقادر بدایونی'۔قدس سرہ-گوید کە من خدمت وی رادر وقتی 
کە به ھمراہ مرحومی محمدحسین خان می بودم در لکنھو ملازمت نمودمء سہحان الله 
دریابی درعلوم ظاھری و باطنیء معلوم نیست کے مثل وی گذشتہ و یا کسی دیدہ باشد 
در واقع ھروقتی که نادرالزمانی از ایشان سخنی در میان می آوردند ذوقی و حلاوتی از 
آن بە دلھا می رسید. ''' 


[۵۱۶] 
سید سلطان'' قدس الله تعالی سرہ 


وی از سادات صحیح النسب است و صاحب خوارق و کرامات ظاھرہ: گویند روزی 
خدمت وی در جایی نشسته بودیکی از ھنود<۶۲۴ب‌> به اسم خواجه جنجل در 
خدمت وی آمد' و از دور به دو زانو بنشست بعد از ساعتی روی به جانب وی کردو 
گفت : برخیز و این رکوہ کە در پیش من است؛ شراب پر کردہ بیارء وی از این معنی ابا 
نمودہء درمی چند پیش خود داشت؛ بیرون آوردو در پیش وی بنھاد گفت : شماخود بہ 
این مبلغ شراب بخرید کهە من نزدیک این چنین چیزھا نتوانم رفت. خدمت وی متبسم 
گردید. آن زر را از پیش برگرفت و بە دور افکند و گفت : اگر مارابه زر احتیاج باشد 
هر سنگ و کلوخ که در نظر است زر است: ھنوز این سخن نہرداختہ' بود کە تمام سنگ 
کلوخ' آن صحرازر گردید. آن شخص چون این برھان دید سر به زمین نھادہ رکوہ را 


١۔ن:‏ بدوانی ٢٢۔ن:‏ ندارد ۳۔ نہ پرداختہ ۴ ن: کلوخ و سنگ 
(١)۔‏ ۹۸۶ھ. ی. 


(۲)۔ن: و /۴۵۴۔ب 50115 ١‏ ال55 


ح. و/۶۰۳۔] 


سید سلطان ۰۹ٔ‌۱'۰ 


برگرفت و گفت : آن جا دور است؛: برخیز و این چاھی کە درنظر است: از آن شراب پر 
کردہ آر . چون آن برهھان دیدہ بود برخاست و بە سر أن چاہ رفت؛ دید کهە چاہ از شراب 
لالب است' ء آن رکوہ را پر کرد وبه نزدوی آورد. خدمت وی قدحی از زیر زنبیل'خود 
بیرون آورد و بە وی داد و گفت : از این شراب در این قدح بریز و بیاشام وی عذر نیاورد و 
آن قدح را پر کرد بر لب نھادو به تمام گلاب بود. ھهمہ را بخورد. بمجردی کھ آن را 
درکشیدء انوار از هر طرف ظاھر شدن گرفت در حال زنّار گسیخت و سر در قدم وی بنھاد 
و مسلمان گردید و مرید گشت . زن و فرزندان وی چون آن حال بدیدندء از وی برمیدند . 
وی ھمۃ آنھا را وداع کرد و پی وی بگرفت با وی می بود . 

خواجه مذکور گوید: 

خدمت وی رادر هر هفتہ<۶۲۵-آ> دو مرتبه حالتی دست می داد کە دو روز مطلقاًاز 
خود شعور نمی داشت: اما نماز جمعه ھرگز ترك نمی شد. مرتبه ای وی را چنین حالتی 
فشث ذا3 ری زادختری بوٰذ 5ەہسیار ذومست ‌داشتیے در آن حالت ہمرد در پی تجھیز 
و تکفین وی شدیم. ھنوز در تجھیز و تکفین وی نپرداخته بودیم کە خبر رسید کە جماعت 
کثیر از کفار برای قتل و اسیر کردن*“ قصبە بهە دو گرومی رسیدہاند چون این خبر 
شنیلیمء خدمت وی رابر اسہی و متعلقان را ہرگردونی نشاندہ وآن دختر را تجھیز و 
تکفین نمودہ؛ بە یکی از مردمٴ آن قصبه دادیم کە در جایی مناسب در" خاك بسپارد. این 
بگفتیم“ و راہ گریز در پیش گرفتیم . 

بعد از مدتی که باز بە آنجا آمدیمء روزی بامن فرمود: دختر مرا در چه جا نھادہ آنجا را 
بە من نشان دہء من از غایت ھیبت وی نتوانستم گفت کە نمی دانم . گفتم : یاری که من و 
وی او رادر گور کردہایم پیدا کردہ بە اتفاق آنجا را ہنمایم. پس برخاستم که آن یار را کە 
بە وی نعش وی را سپردہ رفته بودیم حاضر گردانیمء برخاست و روان شد. ان شخص 
خود از من ھم نادانتر بود از ترس نتوان گفت کە من نمی دانمء گوز دیگری رائمود 


-١‏ ن: لبالب ایستادہ ٦۲‏ م: پیر ٣-ن:‏ ژندہ ۲۴-م: از اہریز...؟ تا اپنجا ندارد ۵- ن: این 
۶-ن: مردمان ۷سد ن: به ۸ ۔م: بگفتم ۹ ۔م: من دونی 


٣۵ 


گفت : این است گور دختر شما. چون نظر مبارك وی بر أن قبر افتاد دیدم کە رنگ متغیر 
گردید . ان گاہ روی بە من اورد و گفت : 

این قبر دختر من نیست بلکھ اگر تو نترسی؛ من احوال صاحب قبر را بە تو نمایم . من 
سر بر زمین نھادم و گفتم: مٹل تو پیری دارم چگونە ترسم؟<۶۲۵ب> پس گفت : 
خشیار بائن: و امستہ ذف ر زیر لے زی نخوائد: دیدم کە قبر شکافتہ شد و صاحب قبر بە 
حال ناخوش و کفن سوختہ و سر و روی آماس کردہ برخاست و بر قدم سیدی افتاد. پس 
سر براورد و گفت : مرا از این عذاب خلاص دہ کە مرا ھفتاد سال است کە بە این عذاب 
گرفتارم. خدمت وی دست برداشت و از برای وی مغفرت خواست . دیدم کە حال متیغر 
گردیدہ وی در غایت حسن و جمال مبدل گشت و لباس خوب در بر وی ظاھر شد. چون 
وی خودرا در غایت خوبی دید بوسە بر قدم وی داد بە قبر خحود رفت و قبر بە حالت اصلی 
خود بازگشت . 

از آنجا روان شد و بە ھرزمین کە می رسیدء قطعەای از خاك آن زمین برمی گفت و 
می بویید و می گذشت تابه زمینی رسید و قطعە ای از آن را برگرفت: بہویید روی بە من 
آورد و گفت : از اینجا بوی دختر می آید . در آنجا مدتی' ہایستاد. و بعد از دیری فرمود: 
ای خدیجه! گفت : لبیک: ای بابا! و بە هیأت اصلی خودآمد و در آغوش وی رفت و 
بازی کردن گرقفت من وی رامی دیدم و سری در پیش می داشتمء پس روی بە دختر آورد 
وگفت: تو در این مت کجا بودی؟ گمٰت : 

به ھمراہ دختران محمد رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم۔در فردوس برین بازی 
می کردم و می بودم و الحال نیز با ایشان بودمء چون آواز تو بشنودمء پیش تو آمدم . 
گفت : جان پدر! برگرد و با ایشان پیوند کە منتظر تو ایستادہ اندو تو رامی خواهند. از 


آغوش او به زیر آمد و سلام کرد و چند قدمی برفت و از نظر من غایب شد<۶۲۶آ> و 


خدمت وی بە منزل برگشت . 


خواند و به جای خود خلیفه کرد و به خرقه و کلاہ مشرف گردانید و هر نعمتی کە با خود 


١‏ م: منزل 


خواجه جنجل ۰۱ 


داشت ھمہ رابه یکبارگی در جیب کمال او ریخت و بە ارشاد خلق اشارہ فرمود ان گاہ 
برخاست و وضو بکرد و بھ نماز درایستاد و دو رکعت نماز با خضوع و خشوع بگزاردو سر 
بە سجدہ بنھاد و کلمة الله بگفت و جان به حق تسلیم کرد. این واقعه در سله ثمانین و 
بی ری سی اللاضشالی سہ 


۵ ]۵۷[ 


چون پیر وی از این عالم برفت بەجای وی بنشست و حالت پیر وی بر وی منتقل 
گردید صاحب کشف و مشامدہ شد و در توکل ید بیضا نمودو در زهدو ورع از 
بی نظیران روزگار گشت . 

وی در سن چھل بود کە در خدمت سیدسلطان اسلام اورد. از آن تاریخ تا وقت انتقال ٠۰‏ 
نداشت,: با آنکە در علم طب کە سرآمد حکمای وقت خود گردید' و در شناخت ادویه 
مھارت تمام داشتء ہر سر ھربیماری که رفتی اگر دانستی کە از عمر وی باقی است؛ در 

پی علاج وی می شدی و الا عذر می گفت. یکی باوی' گفت : بە یقین می دانم کە شما 
کسی راکە می دائید از عمر وی چیزی ماندہ درپی(۶۲۶-ب) علاج وی ھستید' والاً ١۵‏ 
ترك می نماییدء پس بزرگی شما مردم چه شدہ باید که ان چنان شخصی کہ از عمر وی 
باقی نماندہ باشدء علاج نمایید و صحت بخشید . وی گفت : آن دارو نیز در پیش ماست 


اما پیر من مرا از احیای موتی منع فرمودہ. 


(١)۔ن:‏ و/۴۵۶-١ 1‏ 91زۃ5د3 دز۷٢‏ 5ک 
ح. ندارد 


۵ 


۰۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


این سخن در میان بود که آواز نوحه از ممسايیه به گوش وی رسید. گمفت: این 
77+ ا پیش از این بە دو ماہ در گذشته آن را یاد کردہ ن وحه 
می نماید . دیدند کە حالتی در وی ظاھر شد. برخاست و کلندی بر گرفت و بە خانه ان 
ھمسایه رفت و گفت: برمحیز تا دخترت رابه تو باز' سپارم. وی چون مژدہ بشنیدء 
برخاست و ھمسایە را با خود بگرفت و ہر سر قبر دختر وی برد و بهھ وی فرمود که این کلند 
را برگیر و خاك از قبر دختر خود دور کن . ھمسایه بە موجب فرمودۂ وی دو سە کلندی بر 
قبر دختر خود برد . ھنوز خاك از قبر وی دور نکردہ بود کە خدمت وی گفت : ای دخترك 
باذن اللہ برخیز و مادر و پدر' خود دریاب . آن شخص گوید دیدم کە قبر وی شق شد و 
آن دختر صحیح و سالم برخاست و سر در قدم والدہ خود بنھاد آن گاہ روی بە ما کرد و 
گفت : این نیز داریمء این بگفت و کلند از دست وی بگرفت. و به منزل روان گردید. ما 
نیز در تصرف وی در عنایت حق -عز اسمه- دربارۂ وی متحیر بە ھمراہ وی می آمدیم . 

اندکی نرفته بودیم که پیری نورانی ما را پیش آمدء وی چون آن را بدیدء سر برھنه کرد 
ودر قدم وی بنھاد. دیدیم کە آن۶۲۷۸۔آ> مرد باوی اعتراض فرمود و گفت : من تو رااز 
احیای موتی منع کردہ بودم. وی عذر خواست و گفت : بد کردم و بسیار بد کردمء از من 
درگذر کە من بعد نکنم. گفت: درگذشتم لیکن این جماعت کە با تواند منع کن تاتو 
زندہ باشی با کس نگویند. خدمت وی گفت : چنان کنم. پس روی بە ما آوردہ از افشای 
آن سر منع فرمود. ماقبول نمودیم پس آن پیر سر وی بوسە داد و از نظر ما غایب شد . 

آن گاہ خدمت وی روی بە ما آوردو گفت : دانستید کە این پیر که بود؟ گفتم : نه 
گفت: پیر من سید سلطانء بە اکنون شمایان' را بەخدا سپردمء باید کە در محافظت 
سری کە دیدہ اید" سعی بلیغ بجا آورید در افشای آن زیان جان من و شمایان خواھد بود . 
این بگفت“ و قدمی چند دیگر با ما برفت؛ وی نیز از نظر ما غایب شد و ما متحیر به 
خانەھای خودآمدیم و تا وی زندہ بود این سر را با ھیچ کس نگفتیم . 

این واقعه در سنۂ تسع و ثمانین و تسعمائة''' بودہ و یکی از اصحاب بهٴ جانب آن 


١(۔‏ ن؛ ندارد ٦م‏ : ندارد ٭۔ ن : یاران را ٢‏ م: در دیدہ اید ۵م: از ۷ابجا آورید ٤...‏ تا اپنجا ندارد 


-)١(‏ ۹۸۹ھ . ق۔. 


بابا کپور مجذوب  "۹۰َ۰۳‏ 


شخص کہ آن واقعه را دیدہ بودء از وی' ہی واسطه شنیدم که بامن گفت که آن دختر و 
مادر دختر ھنوز زندہ اند . 

وفات خواجه در سنۂه تسعین و تسمعائة''' بودہ و قبر وی در موضعی از موضعات 
پر گنە نیمگھار؟ من اعمال خیرآباد است . یزار و یتبرَك بە. 


(۵۱۸] 
بابا کپور مجذوب٢٢)‏ قدس الله تعالی سرہ 


وی از سادات حسینی بودہ و اسم وی عبدالغفور' است و مرید شاہ طاھر۴ مدارست 
که ذکر وی در صدر بگذشت . گویند در ابتدای حال درزی سپاھیان می بود بە یکبار ترك آن 
حرفت بکرد و بە سقائی مشغول گشت . شب و روز بی تعطیل بە خانەھای عورات بیوہ 
مستورہ(۶۲۷۔ب> و سایر خلایق مستحق؛ بی اجرت آب دادی. در این کاربودکهھ ٠٠١‏ 
جذبە ای از جذبات الھی وی را فرو گرفت واز جمیع اشتغال دنیویه دست بکشید و تر 
اختیار بکردو بە خدمت پیر خود آمد . پیر وی راب شغل آب گرم کردن درویشان خانقاہ 
مقید گردانید. خدمت وی باوجود غلبات و جذبات شب و روز به این خدمت قیام 
می نمود تا روزی بە طریق معھودات [اآب گرم] می کرد دودی ظاھر شدء پیر وی گفت : 
از این دود بوی کافور می شنومء عبدالغفور را طلب دارید. طلب داشتند. گفت : ای ٥۵‏ 
عبدالغفور برخیز و در پی کار حود شو کە کارت تمام شد. وی سر به زمین آوردو از 
خانقاہ واله و حیران بیرون رفت و آن گاہ پیر وی رو بە اصحاب آوردو گفت : اکنون در 


١-ن:‏ ندارد ٢٦-ن:‏ لدھور ھربور ٭۔ ن: الخفور ۴-ن: طاھاىی ۵۔م: اشتغال دنیویەه) ندارد 
۶ ن: اید 

(١)۔‏ ۹۹۰ھ. ق. 

(۲)۔ن: و / ۴۵۷۔ا جا ناك ر۸۷۵ عم8ک 83553 


ح:وا/۶۶۶ب 


۰۳۴۳۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


لوح محفوظ نام عبدالغفور را ہاباکافور مشاھدہ می کنیم و خلق اولین و آخرین تا قیام 


قیامت مأمور گردید' بگفتن این اسم از آن تاریخ مردم عوام کە بیشتر این جماعت در 
خدمت وی می ہودند؟ باہا کافور نتوانستند گفت : باباکپور بە فتح کاف فارسی بە ضم بای 
فارسی و سکون واو و راء مھملتین گفتن گرفتند٣.‏ 

گویند وی به طریق محاورہ سخن نمی کرد و آخر در پایان بازار قلعه گوالیار محلی 
اختیار نمود و دائم در آنجا می بود ھمیشه سرافکندہ و بە مراقبه اوقات رامی گذرانید . 
اگر حضار را چیزی بە خاطر خطور کردی؛ به طریق مجذوبان جواب آن بگفتی و از خطر 
آنھا رفع نمودی و خبر مغیّبات بسیار می گفتی و شبھا را ہی ترك در مقام مذکور بسر می برد 
۱۸۔۹ و گاہ گریستی و گاہ خندیدی'. 

شیخ محمود گوالیاری کە از فحول علمای وقت خود بود می گفت کە در حضور من 
کور مادرزاد را در خدمت وی آوردند و وی تسمۂ چرمی* کە دائم در دست خود پیچیدہ 


داشت آن را باز کرد و آبی طلبید و بشست و آن آب را در چشمانش مالید فی الحال بینا 
کے ھ 7 ۱ :' 


وم از وی می آورند“که گفضت: پسری داشتم جران و طالب علم دادم در 
خدمت" وی ایستادہ بودی ھمان* تسم را از دست خود بگشود و در آپی شست و بخورد 
وی داد؛ بمجردی کھ آن را بخورد جامه را بر خود چاك کرد و گریە کنان راہ کوہ و صحرا 
برداشت . وی راجسته آوردیمء چند بازداشتیم و بند کردیمء سودمند نیفتاد. روزی از ما 
سرباز زد و روی در بیابان نھاد و از ماغایب گشت هر چند تفحص کردیم؟ٴ اٹر از وی 
یافتیم ندانستیم بە کجا رفت و چه شد. 

می آورند کە یکی از امرای عھد به طریق نذر اسہی و خلعتی ازبرای وی فرستادی؛ 
زمستان بود و آتش بلند در محاذی وی بر'' افروخته چون نظرش بر آن اسب و خلفت 
افتاد به خادمی فرمود کە آن خلعت را از وی بستان و در این آتش بینداز و اسب را بکش و 


١‏ ن: گردند ٦‏ م: نمودند رک ور ٢‏ م: بعد از اینجا عہارتی نامفھوم دارد: 9(سیرس کە 
عبارت از پوست باشد٤.‏ 0۵۔ن: تسمه از چرم ۶ ن: ارند ۷ ۔م: خمدمت ۸ م: ھم ۹-ن: نمودیم 
۰۔-ن: نُدارد 


باباکپور مجذوب در 


گوشت وی رابە فقراتقسیم نمایء آن خادم چنان کرد آرندۂ نذر حیران ماند . نزد صاحب 
خود رفت و آنچه دیدہ بود باز راند . 

وی از غایت خست' <۶۲۸ب> فرستادہ را گفت : برو و اسب و خلعت ما را باز آر کہ 
مانه اسب و خلعت رابرای سوختن و کشتن فرستادہ بودیم . فرستادہ باز بە خدمت وی 
رفت و آنچے صاحب وی گفته ود بگفت و بە شدت تمام طلب خلعت و اسب 
نمود. خدمت وی متبسم گشته حجرہ را نشان داد و گفت : در این حجرہ درشو و خلعت 
و اسب خود رابرگیر و نزد صاحب دون؟ همت خود ہر . آن شخص چون در آن حجرہ 
درآمد دید کە صحنی درغایت گشادگی است در اطراف و جوانب ان چندین حجرہ از 
اقسام جامەھای دوخته تا سقف خانه برچیدہاند و طویلۂ اسب کە هر گز چشم روز گار 
چنان اسبان ندیدہ ایستادہ و اسبی که وی اآوردہ بود در گوشه بسته. وی حیران ماندہ 
خلعت و اسب خودرا از آنجا برداشته و برفت و بە نزد صاحب خود اورد و قصه را گفت 
بد دی گان رات در حال بە خدمت وی آمد و عذر خواست و وی آن را از پیش 
خود براند و در اندك وقتی در وی' نہ اسب ماند و نە جامه و کسانی که وی را دیدہ بودند 
می گفتند که دیوانە وار نە در سردستار و نە در پای افزار در کوچەھای دارالخلافه اگرہ 
می گشت تا بەھمان حالت برفت از دنیا. 

گویند یکی از امرای بزرگ افاغنه ملاعنه از پیش' مسجد وی بافیل و حشم خود 
بی ادبانه بگذشت و وی در صحن مسجد نشستہ بود به یک ناگاہ رنگ رخسار وی 
برافروخت و به زبان مندی گفت : چه سزای بی ادبی کە از پیش اولیای خدا چنین 
بی ادبانه گذرد؟<۶۲۹۔آ> وی ھنوز از ان مسجد بە سواد شھر نرسیدہ بود کە فیل مست از 
فیلان وی بەجانب وی حملە نمود و وی را از سر زین در ربودو سر وی رااز تنەٴوی جدا 
نمودہ در خرطوم خود بگرفت و متوجه مسجد وی گردید چون به در مسجد رسید سر 
وی را از خرطوم خوددر پیش در مسجد انداخت و سر خودرابر زمین بنھاد و بە راھمی کہ 
آمدہ ہود ہازگشت: 


١-ن:‏ خست و شامت -٦‏ ن: دوران ٣-دن:‏ وروزی ٣قف؟‏ ندارد 


۵ 


۰۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


وی راحالات عجیبه و خوارق غریبه بسیار بودہ و دائم با خود بە زبان بنگالی در 
گفتگوی بودہ و اھمل حاجت و غرض که در خدمت وی از برای عرض حاجتی می آمدند 
و درآن گفتگوی غرض وی رامی گفت هر کس مقصودخود رادانستہ؛ برخاسته و 
می رفتند . ٰ 

می آرند کە گاھی در شبھای مامتاب در مسجدی کە قریب به منزل وی بود برفته در 
بالای آن می نشست؛ شبی از شبھا بە طریق معھود بر آن مسجد برآمد و بنشست و سری 
در پیش افکند تا دیری ماندء ناگاہ مار مارگویان از جای خود برجست و بدوید: از بالا بہ 
زیر افتاد آوار بسیار یافتەء هر دو دست و هردو پایش ریزەریزہ گردید وسە روزدر قید حیات 
بودتا بە آن عالم انتقال نمود. این واقعه در سنۂ تسع وثمانین و تسعمائة'''بود 
ملک الشعرای شیخ فیضی''' کە در سنۂ ھزار ویک به موجب فرمان خلیفۂ وقت فیضی 
تخلٌص می نمود تاریخ وفاتش را چنین یافته (کپور مجذوب٢.<۶۲۹ب>‏ 

اکنون قبرش در سر بازار قلعه مذکورہ است۔یزار و یتبرك بە۔و کاتب چھار مرتبے بہ 
زیارت روضۂ منورہ وی رسیدہ. ان شاء الله در خاتمه سبب رسیدن آنھا' را ب٭شرح نوشتہ 
اید . 

می آورند که پسران شیخ محمد غوث را بە اسم شیخ عبدالله و شیخ٢‏ ضیاء الله باوی 
اعتقادی نبہودء بلکە در پی ایذاو امتحان وی بودند. روزی فرمودند تا گربە را بریان 
نمودہ و در طبقی کردہ بە خدمت وی نھادند چون آن طبق را پیش وی نھادند متبسم شد 
و بە آنکس که طبق بردہ بود اشارہ کردتا سرپوش رابرگیرد. بگرفت؛ بمجردی کە نظر 
وی بر آن گربە بریان کردہ افتاد ب زبان هھندی گفت : برخیز ای گربه بە اذن الله تعالی و 
تقدسء در پی کار خود شو . بھ صحیح و سلامت برخاست و برفت . 

گویند چون باقی محمدخان برادر ادھم خحان کە هم کوکه خلیفه الھی و هہم از امرای 
بزرگ او بود بە چندیری کە اعظم شھرھای هند بودہ و الحال ویران گردیدہ'۔و آن شھری 


۹۸۹-)١(‏ ھ. ق. 


شدہ است . ادارہ تحقیقات پاکستان : دانشگاہ پنجاب؛ ۱۹۶۷ء. 


شیخ کمال مجذوب بھاندیری ۷ 


است نماندہ-رفت از آنجا چھار ھزار روپیە بە طریق نذر به مصحوب یکی از خادمان خود 

بە گوالیار بە خدمت وی بفرستاد. آن شخص کہ زر بە مصحوب او بود سە ھزار روپیە را 

با خود داشت ویک ھزار را به خدمت وی گذرانید . چون آن را بدیدء گفت : این زر را از 

پیش من بردار کە از من نیست . وی مبالغه کرد کە صاحب من این زر را محض ازبرای شما 
فرستادہ. فرمود: صاحب شماآنچه بە ما فرستادہ شما نمی دھید ودرمیان نگاہ می دارید . ۵ 
آن شخص سردر قدم وی نھادہ آن<۶۳۰۔آ> مبلغ تمام درخدمت وی گذرانید و' برفت . 


[۵۱۹] 
شیخ کمال مجحذوب بھاندیری"' قدس کو 


وی از مجذوبان و محبوبان و سرھنگان این طایفه است و در ھرآنی چندان خوارق و 
کرامات از وی ظاھر می شدہ کە در شبرح راست نیاید و ھمتی درنھایت بلندی و استغراف ٠١‏ 
عجیبی داشت و تکالیف شرعیه از وی برخاسته و دائم با خود در سخن میبود. اکر از 
حجرہ را بسته می داشت . خردان جمع آمدہ در حجرہ را به هر نوعی که بود می گشودند 
وی را با خردان محبّت عجیبی و الفتی بود بسیار می شدہ کە سە روز چھار روز در 
حجرہ وی بستھ می بودہ و خلایق شھر طفلان را جمع آمدہ در رامی گشادند. در روز 
بنجشنبه و جمعه هر چندی که خردان درمی زدند نمی گشود . ٰ ۸ 

حجرۂ وی دو روزن داشت' یکی جانب غربی و دیگر طرف شمالی و مردم از این دو 
روزن' در آن حجرہ نظر می کردندہ آثاری از وی نمی دیدند . چون صبح شنبه می آمد 
خٌردان آمدہ در ساعت در را می گشادند و مردم پیش رفته بە قدمبوسی مشرّف می گشتند . 


١۔م:‏ گذراندہۃ ٢۲۔م:ندارد ‏ ۳-ء: از لیکی جانب غربی ٤...‏ تا اینجا ندارد 


(١)۔و‏ /۴۵۹ ۔٣‏ 301460 حانرل زہ34 اص >1 >×انەط5 
جح ندارد 


۵ 


 ۰َ۰۰۸)‏ ! ثمرات القدس من شجرات الأنس 


در السنە چنان است' که وی در روز پنج شنبه و شب جمع و روز آن به مک معظمه 
می رود چنانکە ہسیاری ازمردم آنجا' وی رادر حرمین دید اند ھرکہ' به خدمت وی 
می رفت ازحلویات'می برد. وی پارہای را از آن می فرمود که بیاورند٭ء می آوردندٴ اندکی 
خود می خوردی و باقی اھل مجلس رامی داد تا می خوردند و انچە می ماند بە فقرا ایٹار 
می فرمودہ ۶۳۰-ب+>. 

کاتب در سنۂ اربع و ثمانین و تسعمائة'''وقتی کە خلیفۂوقت از برای غزوۂ کفّار اوندچه 
وآن دیار جماعت کثیر بەھمراہ این کاتب بفرستاد چندگامی در قصب'" مذکور 
اقامت نمود ہه شرف ملازمت وی مشرف گردید وچندان خوارق ازاحوال خیر مال وی 
ذيده ا ک ڈک ا سیت تطریل است::چرآ از اكَغرَو سالما رغانیا دزسنڈسٹ و ثمائین 
و تسعمائة'''' به خدمت خلیفۂ وقت بازگشت؛ وی را به عالم بقا شتافته یافت . 


]۵٢٢[ 


(۳) ہے“ 


وی بغایت بە“ ہودہ و ھیچ یک از این طایفه بە روش وی نبودہ جامع جمیع علوم ظاھری 
و باطنی بودہ ودائم بە ذکر قلبی اشتغال می نمودہ دراین شغل پاس نفس روشن حضرت 
خواجگان را داشته کە خلوت در انجمن می دارند تا کسی سخن ازوی نمی پرسیدہ سخن 
نمی گفته. شکار جانور را بسیار دوست می داشته با آنکە سن مبارکش بے هشتاد رسیدہ 


١ن:‏ وی راسنۂمذکوراست ٢٢‏ ۔م: آغال ٣۳-ن:‏ وی راسپرس کە پوست باشد چون بابای کپور لازمه بود 
۴٢-ن:‏ سبرس ۵ - ن: بیارند ۶ م: اورند ۷ ۔م: به ہضه ۸ م: به 
(١)۔‏ ۹۸۴ ھ. فق. 
(٢)۔‏ ۹۸۶ھ. ق۔ 
(۳)۔ن: و/۴۶۰۱۔٢‏ نت ناطقاً ۷×۷ لہ ع5را:] جاعازدءا5 
ح: ندارد 


شیخ اسحاق کاکوی لاھوری ۹ 


بود ھر گاہ از درس فارغ می شد پیادہ بیرون می رفت و شکار می کرد . 

روزی از برای ملازمت حضرت خواجە عبدالشھید۔[نورالله] مضجعءە و مرقدہ۔از 
لاھور به چماری رفت و خدمت وی راملازمت نمودو خواست تامراجعت نماید 
خدمت وی فرمودمانیز بە لاھور می رویم بە الّفاق بعد مسافت را قطع نماییم . گمت : 
خوش باشد. پس خدمت خواجه در محفه ای نشستند و از برای وی اسبی راھواری 
حاضر گردانیدند. گفت : شما(۶۳۱۔ا> بە سعادت تشریف فرمایید کە یک دو دست 
جانور را پرانیدہ بە محدمت می رسم؛ حاجت بە اسب ندارم . خدمت خواجه گفتند که ما 
بەسرعت خواھهیم رفت؛ اگر اسب سوار شدہ به شکار روید بھتر باشد که بە مازودتر 
برسید. گمفت: روش ما این نیفتادہ کە سوارہ بە شکار رویم . حضرت شما تشریف 
فرمایید که من اینک رسیدم. حضرت ایشان چون مبالغه وی را بسیار دیدندء بە طوری 
وی را گذاشتهٴ ء سوار شدند. با آنکە خدمت وی از چماری دو سە کروہ به انجا بےە 
شکار' رفته ہود شکار کردہ از حضرت ایشان پیشتر آمدہ در زیر سای درخحتی کهە سر راہ 
ہودء جانوران شکاری راسیر نمودن' گرفتء حضرت ایشان چون به آنجا رسیدند و 
خدمت وی رادیدند از محفه محفوفه' خود بے زیر آمدہ اسب از برای سواری وی 
بکشید . خدمت وی بر اسب سوار شدہ بەاتفاق بە شھر درآمدند . 

وی تازیست؛ هرگز از مقام توکل قدم بیرون ننھاد و نزد ارباب دنیا نرفت و حاجت 
نخواست. وفات وی در سن ست و تسعین و تسعمائة۵() بودہ و در لھاور مدفون 
گر دیر۲۲۴, 


١‏ ن:به طور وی گذاشتہ ٦‏ م: بکار ٣‏ ۔م: نمودہ ٢‏ م: ندارد ۵ - ن: از وفات وی ...) تا اپنجا ندارد 


(١)۔‏ ۹۹۶ ھہ. یق۔ 

)۲ شرح احوال وی در تذکرہ علمای حند ص٢۲‏ درج است؛ رحمن علی نوشتہ : دانشمندی متبحر و متوکل و متورع بود و 
دانما درس سی گفت ؛ جامع جمیع علوم و صوفی مشرب سن شریمش از صدسال متجاوز شد و یه سال ۹۹۶ ھ-. ق رحلت 
نمود. 


٣ 


۵ 


٢۰ 


۰ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


]۵۲٢[ 
ملا سعدالله لھاوری!') قدس یر‎ 


وی در علم ظاھری و باطنی در اول شاگرد میرسید علی که از فرزندان میرسیدعلی 
همدانی بودہ و در آخر به درس ملا حسام الدین سرخ می رفت و در اندك زمانی جامعه 
معقول و منقول گردید؛ از فحول علمای عصر شد . چنانکه حسام الدین در وقتی کە وی 
بە درس آمدی درس را به وی<۶۳۱-ب> بگذاشتی تا شاگردان را تعلیم دھد . 

وی؟ در جمیع اطوار سلوك می کردہء اما بیشتر در طریق ملامتيه عمل می نمودہ. وی 
در اوایل حال در غایت زھد و ورع می بود بە یک ناگاہ جذبۂ الھی وی را دریافت؛ بہ حسن 
ظاھری مقید شدہ به ملاھی و مناھی قدم نھادو از جادۂ شرع بیسرون رفت تا شبی 
بالولی'زنگی کە باوی نظری و سری داشت صحبت می داشت؛ جمعی از تلامذہ 
تحامقه با محتسبان شھر متفق گردیدہ بر وی گردآمدند در را بسته یافتند از دیوارھا' خود 
رابه زیر افکندند و بە مواخذہ باوی پیش آمدند . ۹٦,٦‏ + ہہ 
طریق مباحثه با من پیش آیید . آن گاہ گفت که اگرمن یک نافرمانی کردہ بودم“شما سه 
نافرمانی کردەاید اول جواب من بگویید بعد از آن هر چه می دانید” بکنید . گفتند : آن 
کدام است؟گفت : اول آنکە امر است : ١و‏ لا تجسسوا؛'''و شما جاسوسی کردہ اید دیگر 
آنکە از خانه ھای مردم از در درآیید و شما از دیوارھا درآمدہ اید سیوم آنکە صاحب شرع 
فرمودہ که ہی اذن صاحبخانۂ من قدم نھادہ اید . آن جماعت ملزم گردیدہ سر در پیش 
افکندن و از سر داد وی در گذشتند . 

گوینكدا؟ 

وی درآن موضع مدّتھا بود و در آخر ترك ھمه بکرد و انزوای عظیم اختیار نمود و در بر 
روی خلق ببست. دو قدحء یکی پر از غله و دیگری پر از زر سیاہ کە آن را مردم لھاور پول 


١‏ م: لاھوری ٦-ت:‏ اوق۔ ٣۴‏ ۔تئ: باہوی ترنکی؟ ٣۴ت‏ ندارد ۵-ن: کردہ ام ۶ے ت:) ایدارہ ۷ ۔م: وادی 
(١)۔ن:‏ و/۴۶۰۔ب_ ‏ ۷8٢3ا‏ 53'۵01135 

: ندارد 
(۲)۔حجرات: آيه ۱٢‏ 


شیخ عمادالدین فضل الله کبرویهە ھمدانی ۱ 


می نماند یکی بە جانب(۶۳۲۔ا> سیکا رات رز دیگرق ست چیپ می تہاد ازاریات 
سؤال ھرکه می آمد محروم نمی گذاشت . 

کاتب وی رادو مرتبه ملازمت نمود و در هر مرتبه انواع التفات فرمودہ. ان شاء الله 
وحدہ بەشرح' در خاتمه خواھد آمد . 

وی صاحب خوارق عظیم بودہ و مرتبه عالی داشت در مرتبه دوم کە خلیفۂٗ وقت از ۵ 
فتحآباد سیکری بە لھاور آمد وی رانزد' خود طلب داشت . چون ملاقات واقع شد 
پرسید که شما از چه قوم اید؟ گفت : از قوم بنی اسرائیل که آن را به زبان هندی کایستە' 
گویند . خلیفه وقت از این سخن بسیار خوشوقت گردید؛ بنابر آنکە چنان گمان بردہ بود 

که وی نیز چون شیخکان مرای' بداصل جاہ طلب اصل خود را پنھان داشته قریشی یا 
انصاری خواھند گفت . فرمود: از من چیزی بخواہ. گفت : آن خواھم که مرا از یادخود ٠١‏ 
فراموش گردانی . فرمود: قبول کردم؛ اما من پارہ زمینی بە تو البته خواھم داد. گفت : از 
برای چە؟ گفت : از بھر آلکە جماعت کثیر داری تا تو راعاجز نگردانند. گفت : هھرگز 
عاجز نگشتم تا چه از بھر آنھا عاجز گردیدم. این بگفت و بیرون آمد. وفات وی در سنه 


تسع و تسعین و تسعمائة''' بودہ و در لھاور مدفون گردیدہ'''. 


: ]۵۲۳[ 


شیخ عمادالدین فضل الله کبرویه ھمدانی''' قدس سرہ 
وی از خلفای شیخ حاجی محمد خبوشان''' کبرویە ھممدانی است؛ وی* می فرمودہ 


١۔ن:‏ مشرح ہل اک ور نو ۳ی ات ۴۔ مه آبی ۵ ۔م: ولی 

(١)-۹۹۹ھ.‏ ق. 

( وب اہ تذکرہ علمای مند ص۷۲. 

(۳)۔ن: و/۴۶۱۔آ ن 1131010138 ۷1۷۵5 0> م113 7۸١0‏ 10,3000-016 حاءانەط5 
جا ندارد ۱ 


(۴)خبوشان نام قدیم قوچان فعلی است . 


۱۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


کە سلسل ذهبيه حضرت خواجگان بە طوری مربوط و مسلسل آمدہ کە صاحب عقل 
سلیم و طبع<(۶۳۲-ب‌> مستقیم را قبول و تقید آن چارہ نیست . وی صاحب حالات غریبه 
و اذواق عجیبه بود. وفات وی در اگرہ در سٹۂ ٹلائیخ و تسعمائة''' بود و درباغی کە در 
حیات خود راست نمودہ بود مدفون گردید . 


[۵۲۳] 
مولانادرویش حصاری'''قدس سرہ 


وی مرید شیخ خوارزمی است و در متابعت سنت بیضای محمدی صلی الله عليه و 
أله و سلم۔و روش پیر خودید بیضامی نمود در زھد و ورع مثل نداشت و در جمیع 
مقامات ریاضات و مجاھدات عظیم شاقه بکشید' و بە حرمین رفت و باز بە ھند آمد و بہ 
خدمت شیخ جلال الدین تھانیسری پیوست و در ملازمت وی مدتی ریاضات بکردو در 
جمیع اطوار مشیخت پسندیدۂ شیخ گشت و بە رخصت شیخ متوجه ملازمت والدہ خود 
کە در حصار شادمان' بود گردید و بە' اندك مدتی بە آن دولت فایض گشت . اقآ وت 
آنجا بود باز در سن تسع و ستین و تسعمائة''' متوجە خدمت شیخ شد. چون بە نواحی 
سرھند رسید شبی قطاع الطریق وی را شھید کردند . 


١م:‏ اعظیم شاقهانداردۃ ۲٢٢‏ ۔م: شادان ۳۔ن:در ۴-ن: چندگاھی 


-)١(‏ ۹۳۰ ھ. ف. 
(۲)۔ن:و/۴۶۳۔ا ‏ ۶1ةق 1لا ا۰[ 103۲۷ 
-: ندارہ 


سا 7 
(۳)۔-۹۲۶۹ھ. یف. 


مولانا عبدالقادر و شیخ شریف الدین حسینی ۳ 


[۵۲۴] 
مولانا عبدالقادر بن صنعان تا قدس سرہ 


وی به موجب التماس جنت آشیانی خلیفۂ استاد وقت گردیدء وی در عنفوان جوانی 
بە خدمت شیخ حاجی محمد خبوشانی مشرف گردیلہ' و ریاضت شاقّه بکشید و بە 
اشارۂ' وی بە ھمراہ والد وی از برای تحصیل به سمرقند آمد در انجا در خدمت علمای 
عصر چون مولانا محمد" بخاری و میرابوالبقا و مولاناغیاث الدین بحرآبادی و مولانا 
احمد خجندی و مولانا ابرا میم شروانی کسب علوم<۶۳۳۔آء دینیه نمود و در اندك زمان 
از توجھ پیر خود ہر اقران خود فایق گردید از آنجا بە ھند افتاد و بعد از چند گاہ بە حرمین 
رات رہ شرف زیارت تل شرف کلت جرمتاتاتقَ ر سا3 ' از اجحعت: ۲۶ 
نمود. چون به بھروچ کە از شھرھای مشھورہٗ ملک گجرات است رسید بە امر ناگزیر 
پیوست و در آنجا مدفون گردید . رحمة الله عليه . 


[۵۲۵] 
شیخ شریف الدین حسنی' خوارزمی کبروی همدانی 


(٦٠۷۔“‏ 
فقدلدس سرہ 


ہم !۱ 7 ۰ ٦ ٠‏ ۰ - َ‫ ۰ ای ں ٦‏ ءد۴(۵) 
وی از خلفای شیخ حاجی محمد خبوشان است و در تاریخ سنهٗ ست و تسعمائة ۵ 
در عھد خلیفۂٴ وقت بە هند آمد . خلیفۂ وقت بە خدمت وی رفت و چنانکە باید در تعظیم 


ےق گت ۲ م:ندارده ۳۔ن: محمود ۴-ن: حسینبن ۵- ن: سنه احدی و ثمائین و تسعمايه 
۶ م: به هند خدمت امیر خلیفه وقت ندارد 


(١)۔‏ ن: و/۴۶۲-۔ب 7 58040 0301) آتال ما۸ 
ح. ندارد 
-)٢(‏ ۹۸۰ھ. ق. 
(۳)-ن: و/۴۶۲۔ب 11180014071 :77۸ ۸۲٣۰‏ 5۷ نجائمیہا 60'07 ضصعطا5 طاءانما5 
: ندارد 
(۴)۔۹۰۶ھ. ق 


۵ 


٣۴ 


۵ 


۲٢ 


1۹۴ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


و تکریم وی بیفزود. بە دھلی آمد و از برای خود خانقاھی بساخت و در آنجا می بود و بە 
ریاضت و مجاھدات' اوقات گرامی خود را مصروف می گردانیدء گاھی اوقات بە زیارت 
حضرت خواجه قطب الدین بختیار اوشی می رفت . 

می آرند کە شبی شیخ رکن الدین دھلوی ۔قدس سرہ۔کە ہر سر قبر خواجه منزوی 
می بود و بە مردم فقراو غربا کە در آنجامی رسیدند آنان را طعامھای' لذیذ بھرہمند 
می گردانید بە خواب دید کە حضرت خواجه می فرمایند کە ای رکن الدین مخدوم زادہ 
خوارزمی مھمان ماست؛ ھرچه از نفایس و لذایذ و اطعمه و اشربە میسّر' شود نزد وی 
برو پاس داشت خاطر وی نمای و خوش دار و هر روز بە خدمت وی برو. چون شیخ 
رکن الدین از خواب بیدار شد بە خدمت وی آمدہ از<۶۳۳ب> گذشتەه عذر مخواست و 
بعد از آن چنانکە خدمت خواجه فرمودہ بود. 

اگرچه کاتب خدمت وی را ملازمت نکردہ بودہ اما از اعز٥ای‏ کە ملازمت او نمودہ 
بودند استماع افتاد کە ذات گرامی وی چراغ انجمن سالکان و شمع مجمع مرشدان و 
آفتاب سپھر ھدایت و خورشیدہ آسمان ولایت بودہ و از آن بزرگی وی نمی گذرد کە مثل 
خواجه قطب الدین دربارہ وی چنین فرماید . 

می آورند کە خدمت وی احوال والد ماجد خود رادر کتابی جمع نمودہ مسمی بە 
جادۃالعاشقین ھمین نام تاریخ اتمام کتاب مذکور می داردآن کتاب مشتمل است ہر بسی از حقایق ودفایق 
سلسلە كَبرویّە و ریاضت ومجاھدات عظیمہ کە والد بزرگوار وی کشیدہ. رحمة الله عليه . 


[۵۲۶] 
ث.ەٴ ۱ (١)۔ہ“‏ 3 
شیخ نجم الدین جامی قدس الله سرہ 
وی ازاولاد شیخ خوارزمی است . قدس سرہ. جذبۂ بسیار بروی غالب بود و ریاضات 


(١)۔ن:‏ و/۴۶۲۔ب ة1 4-70٥'ت٥٦ز۸٥1(‏ حاءانعدطا5 
ح.: ندارد 


شیخ فخرالدین حسین بخاری ك۱َ۱" 


کثیرہ و مجاهدات بی اندازہ می نمودہ در قصبۂ اسکندرہ که از توابع آگرہ است توطن 


ڈذڈاشنتا: 
گویند وقتی وی را گذر بر اردوی کیھان پوی' خلیفۂ وقت افتاد با' یکی از رفقای خود 
می گریست و می فرمود که از صحبت بیگانگان بە جان آمدہ ام و از دیدن بی نسبتان در فغان 


می خواھم که گوشه گیرم. و در آن حالت این بیت می خواند : ۵ 
بیت 
باتو نشستن ھوسم می کند بادگران وحشت و بیگانی <۶۳۴۔آ> 


وی می گریست بەنوعی کە سنگ خارارابر وی رحمآمدی وآب گردیدی؛ 
ھمین طور گریە کنان از اردوی مذکور برآمد و می رفت تا از نظر غایب شدہ دانستند' که 
باز خواھد آمد لیکن از آن تاریخ وی را کس ندید و نشانی نداد. 4" 


]۵۲۷[ 


شیخ فخرالدین حسین بخاری''' قد 


فلس سرہ 


وی نیز از اولاد شیخ حسین بخاری است . قدس الله سرہ. کسب کمالات نمودہ و 
رباضات شافّه کشیہدہ ولی' بە رخصت والدُ بە ند آمد و درنواح ی جونپور در سنه 


ٹلاٹ و ثمائین و تسعمائة''' برفته از دنیا رفت . 7- 
١۔‏ ن: کیھائی ٦۲‏ ن: ندارد ۳٣۔-‏ ن: دانشمند ۴ہن: وی۔ ۵-ن: برادر 
(١)۔ن:و/۴۶۳۔آ‏ عقطاەظ نمند:ط آز4-4 تصرل ا:٣‏ طماندطڈ - 


ح: ندارد 


۵ 


ع۶" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۵۷۰۸] 
میرھاشمی بن امیر مجلس ھروی''' قدس سرہ 


وی از مریدان شیخ حسین خوارزمی است و چون به ھند افتاد با بسیاری از مشایخ 
آنجای صحبت داشتہ و از ایشان کسب کمالات انسانی نمودہ بە مرتبهٴ عظما رسید و از 
ارباب اھل سلوك وعرفان گردید . 

گویند وی اکثٹر مجاھدات و ریاضات کە کشیدہ در ملازمت و جدمت شیخ عبدالعزیز 
چشتی بودہ و سایر مشایخ سلسلۂ سھروردیە و قادريه و چشتيه را نیز دریافته و آخرها در 
دھلی خانقامی عظیم رفیع المکان از برای درویشان بنا نھاد و در آنجا می بود تا به امر 


ناگری: خر یرت 


[۵۲۹] 
۰ مولانامحمد واعظ المشھور به درویش محمد'''' قس الله تعالی' سرہ 


وی به روش آبا و اجداد چندگاھی وعظ می گفت؛ چون خدمت' شیخ حسین 
خوارزمی راملازمت کرد ترك ان کردہ در ملازمت آن قطب منزلت؛ ریاضات و 
مجاهدات شاقّه اختیار فرمود. آن گاہ ب رمخصت پیر بە جانب حرمین+(۶۳۴-ب> رفت و 


بە آن سعادت مشرف گردید و بازاز آنجا بە ھند آمد و بە صحبت مشایخ سھروردیه و قادریه 


١۔‏ ن : ندارد ن: ندارد ۳ مم: به 


(١)-ن:‏ و/۴۶۳۔ا ( 103۷۳ ءذاز۵٥1/‏ ۲ نصم .حا نمصناء:18 ۸۸۲ 
ح. ندارد 
(٢)۔ن:‏ و /۴۶۳۔ا 7+408 03۳۷۱۰۱ :5371 ۳۷37 ۸0000130ر!ان۷) 


ح. ندارد 


مولانا کمال الدین محمود دھلوی ۱۱۷ غ 


و شطاریه و چشتیه رسید . ھمیشه از' ایشان نظرها یافت و رسایل صوفیه را پیش یکی از 
مشایخ پانی پت بے تمام گذرانید و از آن نیز در گذشته بے خدمت شیخ جلال اللین 
وسر لا موا تر مات ک از کر وررة تردشٹرلگردددتااز 
اینھا"' گذشت و بە مطلوب حقیقی برسید. چون وقت آمد از پل (الموت جسر یوصل 
الحبیب الی الحبیب؛ بە جنّت اعلی در پیوست . رحمة الله عليه . ۵۵ 


[۵۳۰]. 
مولانا کمال الدین محمود دھلوی'''قدس سرہ 


وی شاگرد و مرید مولانا کمال الدین حسین خوارزمی است کہ از مشاھیر افاضل زمان 
میرزا شاهھرخ است . ووی باکمال تبحر مرید خواج ابوالوفای خوارزمی است و وی 
مرید ابوالفتوح بن شیخ بھاءالدین کبری و وی مرید مولانا ترکستانی ' کە محمد نام داشتہ ف 
و برادر احمد مولانا است و شیخ بھاءالدین مرید احمد مولاناو وی مرید بابا کمال 
خجندی و وی مرید مولاناشیخ نجم الدین کبری. قدس اسرارهم . 

مولانا محمود گوید کە حضرت استادی بیشتر اوقات خجستۂ خود' را بہ علے*“ 
تصوف می گذرانید و در این باب تصنیفات بسیار دارد چون شرح مثنوی معنوی مولوی و 
مقصدالاقصی فی الت رجمة المستصف یو نصیحت نام شامی و گاہ گاھی بە نظم اشعار“ ۸ 
نیز متوجه می گردید و این بیت زادۂ طبع اوست 

فرذ 

ای در ھمه عالم پنھان تو و پیدا تو ھمدرد دل عاشق ھم اصل مداوا تو <۶۳۵۔آ> 

١)-۔ن:‏ ازھمه ٦۔-‏ ن: ازیننان ٣۴‏ 0پ کتتاھٰی. . ۴٭ :او ۵-ن: قلم ۶ ن: ندارد 


(١)-ن:‏ و/۴۶۲۔ب ‏ [01(1[4۷] ۷۸۵۹١‏ 0'4-010ا۵۱13ک 
ح. ندارد 


٣۴ 


)۲۹۰۸ ثٹمرات القدس من شجرات الأنس 


گریستاھ ا اد اعساف بات لت راد تکنے مصرعی گداتتاش جنگ 
مولانارا از خوارزم بە ھری بردند مولانامحمود گوید که من در سفر ھمراہ بودم چون بە 
ھری رسیدیم؛ هر چند فقھا و علمای صفه' سعی نمودند که مولوی راملزم' کنند 
نتوانستند و ھمۂ آنھا خجل گشته از سرداری مولانا درگذشتند . رحمة الله عليه . 


[۵۳۱۱] 
شیخ درویش حسین حصاری''' قدس سرہ 


وی در اوایل حال اموال موفور داشت: چون بە خدمت شیخ حسین خوارزمی -قدس 
سرہ-رسید ھمه اموال را در نظر شیخ بداشت و شیخ ھمہ آنھا را بە درویشان و مستحقان 
ایثار کرد و مرید خود گردانید و در اندك زمانی از توجه شیخ و کثرت ریاضت و مجاهدت 
رسید بە نچه مطلوب وی بود؛ پس بە رخصت مرشد خود متوجه حرمین گردید و در آنجا 


چندگاھی بودہ باز بە ھند آمد و در دارالخلافه اگرہ متوطن گشت و روی به عبادات باری 


عزأسمه بنھاد تا برفت از دنیا. رحمة الله عليه'. 


(١)۔‏ ن: و/۴۶۳۔ب 16 0ئ:0[] 100۲۷:1۰ طاءائ ط5 


ان ندارد 


شیخ یعقوب کشمیری و مولانا شاہ محمد بخشی ۱۹ ۲ 


[۵۳۲] 
شیخ یعقوب کۂ ق۷٢‏ وس سر 


وی در سنه سبع و خمسین و تسعمائة!' بە ملازمت و خدمت شیخ حسین خوارزمی 
۔قدس روحه-رسید. وی جامع بود میان علوم ظامری و باطنی در زمان خلیفۂ وقت از 
کشمیر بە ھنذ آمدہ قھراو جب را در خدمت خلیفه وقت ہسر می برد چنانکە سنّت اولیا است 
تا در سنۂ ثلاث و الف ھجری بە امر ناگزیر بپیوست''. 
وی گاھی شعر می گفت و اکثر در تصوف پارہای. اشعار وی در خاتمه به تقریبی کە بە 


خدمت وی رسیدہ نوشته شود ان شاء الله . 


[۵۳۳] 
مولاناشاہ محمد بعتی ۲۸ قدس الله تعالی سرہ 


وی در اوایل حال بغایت پریشان حال و مقلب الاحوال بود تا بە حدی کە اھل خرابات 
ازوی متنفر می بودندء ناگاہ جذبەای از جذبات الھی وی را فراگرفت بە خدمت شیخ 
یعقوب کشمیری آمد و توبه نصوح بکرد و مرید گردید و ریاضات و مجاھدات کثیرہ پیش 
گرفت و مس قلب وی از توجَه شیخ طلای خالص گشت تا برفت از دنیا“. 


١-م:‏ خواب ۲۔م: آبش ۳ ن: مشورت 20٢‏ اتدارد 


(١)-۔ن:و/۴۶۴۔٦‏ صحطادہکا ماع ۷۵ طاء 5۷ا5 
: ندارد 
(٢)-۹۵۷ھ.‏ فق۔ 
(۳)۔وی متوفی دوازدھم ذیقعدہ سال ٠۰۰۳‏ است و در کشمیر از دنیا رحلت نمود . خزینه: ج/٢؛‏ ص۳۳۸. 
(۴)-ن:و/۴۶۴۔1 نرائلادظط ۸۷۸٥۸٠۵١‏ ط55 


ه2 ندارد 
(۵)۔ در اخبار آمدہ است که در دھلی قریب به مزار نظام الدین اولیاء خانقاھی داشت و در ھمان جا در سال 1۱ ھھ۔ یق مدفون 


گردید . ص۲۸۷۔ 


۰۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


]۵۳۳۴[ 


شیخ جمال الدین جنونشانی'<۶۳۵-ب> قدس سرہ 
وی مرید شیخ نورالدین محمد خوافی' است۔-قدس سرہ-که از خلفای بزرگ مخدوم 
اعظم شیخ حاجی محمد خبوشانی است؛ شیخ بسیار سیّاحی نمسودہ و عالم رابے 
۵ تمام گشتە چون به کشمیر رسیدہ بسیار خلایق آنجا را را مبری نمودہ بەمرتبۂ؛ کمال 
رسانیدہ باز بە ھند آمد و متوطٔن گردید و به ریاضات و مجامدہ مشغول گردید . 
پس معمر بودہ و عمر دراز یافت و به پادشاھان و سلاطین سخن حق درشت را که 
داروی مفید تلخ این جماعت بیماران است دریغ نمی داشت در روی ایشان می گفت . 
وفات وی رابع شھر رجب المرجب سنۂ ثلاث و ثمانین و تسعمائة''' بودہ و (رابع' شھر 


بی 4 ۰ ٠۰‏ سے 
٠‏ رجب) تاریخ اوست و در بندر سورت مدفون گردیدہ . 


[۵۳۵] 
مولانا حاجی محمد سفّای هروی کبرویە(۳) قدس سرہ 


١۔ن:‏ خوافی ھمدانی ٢۔ن۵:‏ دریغ 


(۱)۔ن: و/۴۶۳۔آ 0705ا 10003100-16 طءائدط5 
: ندارد 
(٢)۔-۹۸۳‏ ھ.. ق۔ 
(۳)-ن: و/۴۶۴۔ب ۸٣ا۵‏ :133۳ ناعد5 ۵:1730ا ن۷ 1ز185] 
جح ندارد ۱ 


شیخ عبدالوهاب لاھوری ان 


شیخ حاجی خبوشان است پیوست و در ملازمت وی انواع مجاهدت و ریاضت بکشید و 
در آخر بە ملازمت مولانازاهد کبرویە کە وی نیز از خلفای مخدومی' اعظم نوربخش 
است رسید و تحصیلات صوری و معنوی بکردو در دارالخلافە اگرہ بە امر ناگزیر در' 


سے یں دا 


[۵۳۶] 
شیخ عبدالوماب لاھوری''' قدس سرہ 


وی از بی نظیران صوری و معنوی روزگار بودہ و در مدة العمر با ارباب دنیا از کە تا مه 
التجا نیاوردہ و ھرگز روی بە جانب ایشان نکردہ و چیزی از ایشان نخواسته وی غایہانه 
مرید مولانا محمد زاھد است و مولانا از برای وی اجازت نامه در غیبت' وی نوشتہ و به 
نزدوی فرستادہ. این بیت در آنجا درج نمودہ: 
فرد ْ 
الاغایب از چشم و حاضر بە دل<۶۳۶۔آ> سلام علی الغایب الحاضری 
این طریقه از جملۂ نادرات است کە پیر شخصی راندیدہ باشد و وی را مرید گرفته . 


١۔م:‏ از (بزرگ مخدومی ..٠؛‏ تا اینجا ندارد ۲٦-ن:‏ به ٣‏ ۔م: غیب 


(١)۔‏ ن: و/۴۶۳۔٢١‏ نددااق] طا3 ۷۴۷/١1‏ 001 ط۸5 تاءانہما5 
ح. ندارد 


٣۰ 


۵ 


٣ 


۲غ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۳۷ھ] 
شیح زیہ(۷) قدس الله تعالی سر 


وی از اولاد شیخ' زین الدین خوافی کمانگر و صدرالصدور فردوس مکانی است . 
اگرچە سلسلۂ ایشان علی حدہ' است لیکن ارتباط و رابطهٴ خود به سلسلە ذهبيۂ نقشہندیه 
را بیشتر اظھار می فرمودہ. وفات وی درسنۂ سہع و ثلاثین و تسعمائة''' بودہ. بعد از 
وفات فردوس مکانی بە یک سال در دارالخلافۂ اآگرہ درگذشتہ و در هھمان جا" مدفون 
گردیدہ . 


[۵۳۸] 
ملا عبدالرحمن”'' قدس الله تعالی سرہ 


رقات ری ور متا حم رتستاتا؟' ہرد دز لاخور مئرن گشتہ: وی مرید 
خواجہ عبدالحق' احراری بودہ در آن سلسلە علّيه“ ریاضات و مجاهدات عظیمه کشیدہ 
وبه مرتبۂ کمال انسانی رسیدہ و به مطلوب حقیقی کە مراد جمیع محققان است؛ 


لیو سس 


٦م:ندارد‏ ٢۲م‏ : ندارد ٣ن:‏ مولانا! ۴-ن: عبدالحق ‏ ۵۔ن: عاليه 
(١)۔ن:‏ و/۴۶۵۔1 تت2 طاعاندطا5 
2 نتدارد 
(۲)۔۹۳۷ھ. ق 
(۳)۔ن: و/۴۶۵۔٢١ ‏ 1۹۲3 1ت۹ط۸ 
ح.: ندارد 
(۴)۔ ۹۵۰ ھ۔ ق. 


امیر باقر ھروی و مولادا ابوالمعالی ۲۳ 


[۵۳۹] 
امیر باقر ھروی''' قدس الله تعالی سرہ 


وی در خراسان علوم متداوله را تحصیل نمودہ از آن درگذشته و در سلسلۂ ھمدانی و 
نوربخشیه ریاضات می کشید بعد از آن در سلسلۂ ذھبيّه نقشبندیّہ' ریاضات و مجاهدات 
شالّه گردید و در سنهۂ ستٗ و عشرو تسعمائة''' کە شاہ اسمعیل صفوی بە خراسان استیلا ۵ 
یافت از خراسان بە قندھار افتادو در عھد فردوس مکانی بابر بادشاہ بە ھند آمد و متوطن 
گردید تا در سنۂ سبع و اربعین و تسعمائة'''<۶۳۶ب> در شھر خوشاب لاھور بە امر 
ناگزیر پیوست و بعد از چندگاہ نعش وی رابه قندھار نقل کردند . 


[۵۴۰] 
مولانا ابوالمعالی بن قاسم زیارتگاھی''' قذس سرہ ٠‏ 


وی خواھرزادہه سیدمحمد باقر است وتلمیذ' و مرید وی؛ وی جامع علوم ظاھری و 
باطنی بود. ملاعالم کابلی کە صاحب کتاب فوایح الولایة است از شاگردان اوست . 

وی در تقوی و ورع و زھد بر کمال بودہ و بەواسطۂ رعایت قوانین ادبيه خود را ہر 
حفظ طریقهۂ سلسلۂ ذهبيه در جمیع اوقات می داشت'. 


١-م:‏ از ہریاضات ... تا نقشہندیه؛ ندارد ٢آ۔ن:‏ ندارد ٣۳-ن:‏ می کاشت 


(١)۔ن:و/۴۶۵-١ 1‏ ذز[1۳۸۷] ۲نع83 ۲ھ 
: ندارد 
(۲)۔۹۱۶ھ. فق۔ 
(۳)۔۹۴۷ ھ. یق 
(۴)-ن: و/۴۶۵۔آ ن(عا۲۵٥21۷‏ ۵101ك93) .طا ن[حٴ3/۵۸ انصا۸ 


جح ندارد 


۲۳ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


وفات ای ذرسا ایر تمالا بودی ر:عمڈاللهعلیة. 


[۵۱1] 
شیخ عبدالواحدبن' خواجه وحید''''الدین ھروی قدس الله تعالی سرہ 


وی در زمان فردوس مکانی بە هند افتاد۔ وی از جمله مریدان مولانا محمد رواحی 
است کہ از اکمل خلفای مولانا سعیدالدین کاشغری بود و خال شیخ نورالدین و شیخ 
زین الدین خوافی است . صاحب اذواق و مواجید عظیمہ بودہ و بسیار خوش طبع و 
خوش منش . گاھی شعر نیز می فرمودہ تخلص را افارغی) می کردہ. وفات وی در 
دارالخلافۂ آگرہ سنۂ اربعین و تسعمائة*'' واقع شدہ . 


[۵۲] 
شیخ ابوالمجد هروی''' قدس الله تعالی سرہ 


وی صاحب وجد و حالبود. وی از اولاد" مولانا محمد رومی۔قدس سرہ۔۔که از 
خلثای گیا رع لائاستتالای اکائنٹری ہودہ ز آخر از آنٗ اثایت ود و عغودتىَوذت 


٦ن:‏ ابوالواحدبن ۲۔ن:وجيہ ۳۔ن:اولابه ۴۔ن: سعیدالدین 

(١)۔‏ ۹۶۲ ھہ. ق. 

(٢)-ن:‏ و/۴۶۵۔ب ٣‏ 3دا :4'0 ط۳۷ دزہ ۷ >1 ۔طا ۳۷۵(۱١‏ 1ناخ طاءازہ ط5 
: ندارد 

(۳)۔ ۹۴۰ھ . ق. 


( وت و ٤۴۶۵(‏ نت 110۲3۷۳۷ ۸1۸(۵ اناطاے حاکانەحاد 
ح. ندارد 


خواجه عبدالله ۱۵۵ 


سلسلۂ۶۳۷۔1آ> ذهبيه حضرت خواجگان احراریه ربط و رابطه [پیدا کرد] و در آنجا 
مجاھدات شاقه عظیم کشیدہ و به عروج انسانی رسید . 


[۵۴۳] 
خواجہ' عبدالله بن خواجه محمد زکریا بن خواجه دوست خاوند حسین 
احراری'''قدس سرھما ۵ 


خدمت وی از سمرقند به هند آمد و خلیفۂٗ وقت به دستبوسی' وی مستعد گردید . 
سبحان الله! حقایق پناھی بود کە چھرۂ خورشید سیمایش از نور بیضای محمدی ۔صلی 
الله عليه و آله و سلم۔۔نشانه و عرفان دستگاھی کە با وجود صغر سن نقش بی نقشی بر 
لوح خاطر حقایق ماثر خود می نگاشت چه صفای فطرت و حسن قابلیت در آن ذات 
ملکی آیات مندرج بود. صاحب کشف و کرامات باھرہ و خوارق ظاهرہ نورولایت از ٠١‏ 
جبین مبین وی لامع و ساطع و با این ھمه با درویشان ھند در کمال تعظیم و تکریم بهحدی 
کە بر سر جلو ایشان می رفت . 
گویند چون این خبر بە سمع میر مخدوم کرمانی و میربزرگ کرمانی۔قدس اسرارهم۔ 
کە از بزرگان وی در سمرقند رسید ایشان مکتوبی بە خخدمت وی نوشته کە خلاصہ ان 
مکتوب آنکه : ۵ا 
معلوم آن فرزند باشد کهە غایت تعظیمی کە خردان سلسلۂ احراریه بە نسبت بزرگان 
خود می کردند بەھمین بود کە شما به مشایخ ھند می نمایید هر گاہ شما به مشایخ هند این 


(١)۔ن:‏ ر/۴۶۵۔ ب تص3صرخ ہز(:10] 1 ص53۷۱ 00:1 .ط 2708۳۷۷١‏ .دا 40113 ط۸ 1۵3 صەران۷۸ ۱زہ5۷>ک 


ح: ندارد 


۵ 


مر ثمرات القدس من شجرات الأنس 


نوع تعظیمات بجا آرید پس وجە امتیاز از چە خواھد بود . 

این مکتوب به خدمت وی رسید بعد از مطالعه در جواب نوشت : 

عرضہ'(۶۳۷-ب‌> آنکە امثال این تعظیمات که از فقیرنسبت بە مشایخ هند وقوع یافتہ 
بناہر آن است که ایشان دعوی ولایت و قرب الی الله ظاھرمی سازند و ظاهر احوال ایشان 
که مقرون استقامت در طاعت' و عبادات است بر این مدعی دلالت دارد و رسم قدیم 
است کە دوران به نزدیکان و مقربان درگاہ سلاطین مجازی انواع تواضعات می کنند . 
دربارۂ مقربان بارگاہ تعالی ۔جل شأنه ۔خود به طریق اولی باید نمود یک ساعت جلو رفتن 
لس ات عق ےسیعجائأار ال تضرت گند کەشت ؤووز فر رگات گناہ صضوارات 
میدان قرب جناب رب الأرباب می رفته ہاشیم . 

فرد: 
درین دیر مغان در خدمت پیر ز سر تا پای تقصیریم تقصیر 

ظلكم ممدود. 

چون این جواب بە حضرات مذکورہ رسید؛ تحسین فرمودند و دعای خیر کردند. 
خدمت وی را با خواجه قطب الدین عبدالشھید۔قدس سرہ۔ رابطۂ تمام بودء بە طوری که 
بە میچ یک از ارباب این سلسلە وابستگی نداشتند و می فرمود کە غریب صورتی است که 
هر گاہ می خواهم که حضرت خواجۂ احرار را۔قدس سرہ۔در خواب ببینم خدمت 
خواجه عبدالشھید را می بینم از این جھت پیوسته احضار صورت خواجه نمودہ در خلا 
و ملا حاضر وقت می بودند و در مقام مشاھدہ و مشھود شھید اسنثنا شھود می نمودند و 
لھذابە سعادت شھادت وصول یافتند و ممچون' امام حسین ۔عليه السلام۔ کە در 
کربلای' پر کرب وبلا از فرط عطش و افراط<۶۳۸۔آ> حرارت بە ملاقات کوثر شتافتند . 
شھادت وی در نواحی سرھند در ربیع الأول سنه سبعین و تسعمائة''' واقع شد. 


١-ن:‏ عرفه داشت ۲آن: طاعات ۳۔ن:وچون ۴۔-ن: ندارد 


خواجه رشید و مولانا سعید ترکستانئی ۷ 


[۵۴۴] 
خواجه رشیدبن خواجه سکندر''' قدس الله تعالی سرہ 


وی از ابنای خواجگان بزرگ است! از خان خانان بیرم خان می آرند کە گفت : در 
يامی کە خواجه رشید در قندھار متولّد گردیدہ آزیکی شنیدم که لفظ ٦‏ الله را دزست 
می گویدء بنابراین مشتاق دیدن وی گردیدمء چون بە خانه ایشان رفتم'ء خدمت ویرا ۵ 
در میزری پیچیدہ حاضر آوردند . ما جمعی کثیر بودیم: ساعتی از آاوردن نگذشت که 
شنیدم لفظ (الله) را ہر زبان مبارك خود راند در آن اثنا بادی از وی جدا شد موجب تنفر 
خاطرھا گردید اما ساعتی برنیامد کە بوی مشک اذفر ظاهر شد بەنوعی کهە تمام مجلس را 
معطر گردانید اعتقاد در اعتقاد' بیفزود. ۱ 

در زمان سلطنت خلیفۂ وقت در ھند آمد و متوطن گردید تا برفت از دنیا . ٠‏ 


[۵۴۵] 
مولانا سعید ترکستانی''قدس سرہ 


7 7 7 ۔(۳) 2-3 فْ : 
وی در سنه سبع و ستین و تسعمائة بە ھند آمد و در لاھور نزول کرد. وی از جمیع 


علماو مشایخ لاھور در علم و عبادت فایق بودو خود راب سلسلە ذھهبيه و نقشہندیه 
مربوط می داشت . م۸ 
رقات ری فر سا ثلاث و ار و سا ؟' بودہ 


(١)۔‏ ن: و/۴۶۶-۔ب 1م۵ن1ڈ دز۵ ۸۳۷ .تا 3۵070 3ز۲۷۵ >1 
: ندارد 
(۲)۔ن: و/۴۲۶۶۔ب آراطدت راف ات 
: ندارد 
_)٣(‏ ۹۶۷ ھہ. ق. 
(۴)۔۹۸۳ھ. ق. 


۵ 


۸ ممرات القدس من شجرات الأنس 


[۵۴۶] 
خواجہ عبدالشھید''' قدس الله تعالی سرہ 


وی خلف رشید خواجگان خواجه استء خواجگان خواجه خلف با صدق حضرت 
خواجۂ احرار' -قدس سرہ۔بود. گویند چون خدمت وی متولد گردید پدرش وی را 
گرفته در خدمت خواجه اورد' . حضرت(۶۳۸ب> خواجه بە دو دست خدمت وی را 
در کنار خود نھادہ انواع التفات فرمودہ روی بە خواجه آوردہ گفت که این را نیکو نگاہ دار 
کە وی مردی آگاہ خوامدشد. خدمت وی صاحب کمالات ظامری و باطنی بودەو 
خلایق از انفاس نفیسۂ آن قطب الاقطاب کسب فیض نمودہ ھدایت می یافتند . ذات عالی 
درجاتش مخل ظھور حالات محمدی بودء صلی الله عليه و آله و سلم . در طریق' سلوك 
قدم بر قدم حضرت خواجهە احرار-قدس سرہ-می داشت . 

وی بە واسطه مھم خدای و خلاص یکی از خویشاوندان خود از سمرقند به ھند آمد و 
خلیفۂ وقت به استقبال وی بیرون آمد و بە اعزاز و اکرام تمام بە شرف دریافت وی مشرف 
گردیدہ و پر گنە چماری پنجاب را بە طریق نذر جھت خادمان وی گذرانیدہ. 

هژدہ سال در هند بود تا در سنۂ نھصد و هشتادو دو روزی با حاضران فرمود کەه وقت 
رحلت ما نزدیک رسیدہ مأموریم بە آنکه استخوان خود را پیش از آنکه دیگران به سمرقند 
برند ما خود ببریم کە گورخانۂ آبا و اجداد ماست این بگفت و باعیال' و مردم متوجہ* بہ 


چون بە کابل رسید در همان ایام میرزا شاهرخ ولد ارشد میرزا سلیمان بدخشی” از 


١‏ ن: است ٦م‏ : از اقدس سرہ...؛ تا اینجا ندارد ۳- تن: طریقه ۲ سم: ندارد ۵ ۔م: توجهھ 


ثيئج جس+ۃ جحعہ ہجع؟ جبیی حتنہ: حتله نیث؛ خضحضغظ حصعت نت کئلنت5ٴ گکتا“"۱۰ائئ ۰‏ کیٹاانت .انان مات کتنت ‏ نتھ صدد 


(۱()۔ ن: و/۴۶۷۔١)‏ 8ا تلط؟۔-ا ط۸ دزہ×طع] 
ح. ندارد ۱ ۱ 


خواجه عبدالشھید ۱۹ 


بدخشان آمدہ بر ملک کابل استیلا یافته و ال و عیال مردم کابل راغارت و اسیر کردہ 
متوجۂ بدخشان شد' ء خدمت وی باعث(۶۳۹آ> خلاصی' اسیران شدہ قریب دو" ھزار 
کس بەواسطۂ شفاعت آن قدوۂ انام از قید ارباب ظلم و طغیان نجات یافتند . 

گویند چون بە سمرقند رسید بعد از دوازدہ روز این عالم فانی را بدرود کرد و در جوار 
آبای بزرگوار خود مدفون گشت . رتبۂ حضرت وی از آن عالیتر و مرتبۂ ارفع؛ رفیعتر 
است کە خوارق و کرامات از آن خلاصۂ کمالات ذکر نماید . 

ار ك7 

در ایامی کە خدمت وی در دارالخلافۂ اگرہ می بود روزی میرزا شاہ کوکۂٔ اعظم خان 
کە نسبت ارادت و ہبندگی در خدمت وی داشت و از خلیفۂ وقت [در] آزاری مبتلا بود' 
بە خدمت وی آمد و عرضه داشت آزار خود نمود و التماس دعای فنای ذات خلیفه بنمود 
و درآن باب الحاح وزاری از حد گذرانیدء خدمت وی بە طریق معتاد سری در پیش 
داشت بعد از دیری سر برآورد و فرمود کە فردا جواب تو رابگویم . چون روز دیگر بە 
خدمت وی رفت فرمود کە حکایتی بە یاد ما آمدہ آن را اوَّل باتو بگویم بعد از آن هر چه 
گوبی؛ قبول داریم . 

آن گاہ فرمود: 

مثلاً درختی است بی میوہ در غایت بزرگی و سایه گستری و مرغان اطراف و اکناف 
عالم برروی جمع آمدہء بعضی آشیانه کردہ و برخی بیضه نھادہ و کثیری در سایۂ وی 
آرمیدہ. شخصی از برای آنکه میوہ ندارد خوامد آن را ببرد و هیمه گرداندء ھیچ عقل آن 
خواص و عوام کە از ملکھای ایشان امنیت برخاسته و محنت غربت و آوارگی که بر ذات 
خود اختیار کردہ و خان و مان ‌ھای خویش را(۶۳۹-ب> بە دست دشمنان گذاشتہ روی بہ 
ملک وی آوردہ و آرام و قرار گرفت اند . امروز امنیتی کە در ملک و زمان اوست در ھیچ 
بلادی و ممالکی نیست؛ فنای این چنین شخصی را توان خواست؟ مرد* دو سس 
گشته سر در قدم مبارکش نھادہ از سر آن ارادہ درگذشت . 


١۔م:‏ بود ٦‏ م: خلاص ۳-ن: دہ آ-ن: یافت ۵ -ن: میرزا 


٣۴ 


۵ 


۵ 


۲۳۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


پدر کاتب در سنۂ سبع و سبعین و تسعمائة*'' در دارالخلافە اگرہ بهە دولت عظمای 
مریدی کە عطيه کبریایی است' سربلند گردید سن'کاتب درآن حین در نە بود. روزی که 
باہایم از برای بیعت متوجه شد و این پرورده خود را بە ھمراہ بگرفت؛ مابین نماز پیشین و 
پسین بە آستانۂ ملک آشیانه وی رسیدیم و دیدیم کە جمعی کثیر از درویشان و صوفیان و 
قرا و ملوك و سلاطین تعظیماً نشستە اند و منتظر مقدم وی می بودند مانیز گوشە ای را 
اختیار نمودہ بنشستیم. چون وقت عصر درآمد و مقری بانگ نماز بگفت٠‏ دیدیم که 
خدمت وی عصایىی لاجوردی؟ رەذست و طاق ىن؟''' فزڈیر ذہجازر ت ے ' ند 
بر بالای پیراھن پوشیدہء بیرون تشریف اورد. مردم از برای قدمبوسی وی از جاھای خود 
متوجه شدند و غلوی عجیب روی نمود. چون روز اول بود در آن حال نتوانستیم به 
شرف دستبوسی و دولت دریافت وی مشرف گشت . چون بر سر جای نماز رسید و سنت 
نماز عصر متوجه شد؛ بعد از فراغ سنتء امام رابە امامت اشارت فرمود و نماز رابا 
جماعت بە ادا رسانید . ان گاہ حافظان خوش الحان سورۂ کریمه ٭تبارک و یا ايّھا المزْمّلء 
راب طریق< ۶۴۰آ> دور بخواندند پس دستھا برداشت و دعا فرمود و بر روی فرود آورد و 
متوجۂ ارباب حاجت وبیعت گردید پس یک یک پیش می آمدند و به مراد خود“ 
می رسیدند و پس می نشستند. چون نوبت بە بابایم رسید دست مرا بگرفته پیش برد و در 
قدم وی افکند . تیدمنت وی سر مراپردائنث فستی بر روی من فرود ارذ وه جات 
راستای خود بی واسطۂ غیری بنشاند و به باہایم فرمود کە در مقابل بنشیندء چنانکه روش 
حضرت ایشان بود. تعلیم و تلقین زبانی فرمودندو گفتند ساعتی بە حال خود باش کہ ما 
رارسالە ای است در طریقۂ خواجگان۔قدس اسرارھم۔آن رابه شمامی دھم. پس 
خادمی را اشارت فرمود تا آن رساله را حاضر گرداند. چون حاضر آورد قلم بگرفت و در 


اہن:الھیت ٢‏ ۲٢۔نھن‏ ۳۔م:زرجل ۴ م: به خودی خود رنگ اجیدہ و فرجی 


۵'۔م: از افرود آورد...) تا اینجا ندارد 

(١)۔۹۷۷ھ.‏ فق. 

(٢)۔‏ آجیدہ دارای دو معنی است یکی ہه معنی رنگ شدہ و دیگری بە معنی نوعی دوختن باشد بر این اساس طاقيه آجیدہ : نوعی 
کلاہ مخصوص است کھ آن را از برون سوی با ریسمان محکم خانه بە خانە بافته باشند در گذشته گیوه آجیدۂ معروف بودہ است 
(دھخداء آجدہ و آجیدہ) 

(۳)- فرجی : نوعی جیه صوفیان . 


خواجه عبدالشھید خر 


]۴۵۵[ 

فردا: ‏ د۔دلارامی که داری دل در او بند دگر چشم از ھمه عالم فروبند 
و به دست باہایم عنایت فرمود فاتحهہ خواندہ وداع نمود و در هنگام وداع دست مرا 
بەدست مبارك خود گرفته توجە بەسوی باہایم فرمودہ گفت کە از این طفل بوی بزرگان 
می آیدء ھمشدار نیکو داری . باز دستی بر روی من فرودآوردہ پارہای از نخود قندی و 
قرص کھ باہایم بردہ بودند در دامن من ریختند و چندی دیگر به دست حق پرست خود در 
دھان من نھادند و مرخص گردانیدند . 

امیدوار است که از آن توجھی که در باب این ذرهٗ بی مقدار خود فرمودہاندء دنیا و دین 
این سیه نامه معمور' گردد و به حق ایشان و بزرگان سلسلۂ ذھبيه ایشان . امْوھالقر ان 
جھت تیمن<۶۴۰-ب‌> و تبرك بە تمام نقل می نماید : 

بسمالله الرحمن الرحیم ای درویشء اگر صمّت و قوت آن است که بر اثر کرم 
روندگان' طریق کعبۂ مقصود پوبیء از جادۂ طریق عبادت کە از طریقۂ مستقیمهۂ شریعت 
مستفاد است بیرون مباد و شب و روز بە عبادت کوش از پای منشین؛ باشد کە توفیق 
سلوك بخشد کە منتھی بە سر منزل مقصود شود بر تو باد ای درویش دوام وضو را ملتزم 
باشی شب و روز" با طھارت خواب کنیء حضرت مخدومی مولانایعقوب چرخی 
۔رحمة الله عليه-می فرمایند که حضرت خواجہ ما یعنی خواجە بھاء الحق والدین-۔قدس 
سرہ-مرا اول بار به دوام وضو امر فرمودند. قال النبی : صلی الله عليه و آله و سلم۔ 
<لایواظب علی الوضوء الا المؤمنء دوام وضو را آثار غریبه و فواید کثیرہ است؛ بر تو باد کہ 
در وقت وضو کردن حاضر باشی و به فرایض و سنن وآداب وضو عالم و عامل به 
تصس سر گا راتھ گی 

بزرگی گوید: حضور دل در وقت وضو تخم حضور و جمعیّت خاطر است در نماز . 
چون از وضو فارغ شوی دو رکعت نماز شکر وضو راترك نکنی و لازم بگیری . 

قال: صلی الله عليه و آله و سلم ما من مسلم یتوضا یحسن الوضوء و یصلّی 


١م‏ : ندارد ۲ م: مسعود ٣۔ن:‏ رود آن ۴آ-ن: وروز و شب 


۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


رکعتین مقبلاً علیھما' ہقلبه و وجھە الّ وجبت لە الجنّھ.ء 

ای درویش سعی کن تا صلوۃة خحمسە رابه جماعت ادا کنی کە جماعت سنّت مؤکدہ 
اک٤‏ تارك آن ہی عذر آثم . حضرت خواجهہ خواجگان عبدالحق' عجدانی ۔قدس سرہ- 
می فرماید جماعت راترك مکن بی آنکه امام باشی یا مؤڈّن . ہر تو بادای درویش! جھد 
کنی(۶۴۱۔آ> که اذان را در مسجد شنوی نە در منزل خود اگر نتوانی و توفیق مساعدت 
نکند جواب اذان گوی و بالفور متوجۂ مسجد شو . چون بە مسجد رسی پای راست پیش 
نھی و این دعا بخوانی داللھم افتح لی ابواب رحمتک السلام علیکم ال الدارء دو رکعت 
تحیت مسجد گزاری . اگر توفیق مساعدت کند بە ذکر حق سبحانه مشغول شوی تا 
جماعت قائم گردد. 

ای درویش چون صبح صادق طالع شود سنت بامداد' گزاری و به مسجد شوی در 
رکعت اول (فاتحہ) و اقل یا ایھا الکافرون) و در رکعت دویم اقل هوالله" بخوانی. ای 
درویش ! چون از ادای فرض بامداد فارغ شوی: اگر میسر شود در مسجد بر جای خود 
بنشینی بە ذکر و تلاوت قرآن و بە تفکر در آیات وحدانیت حق سبحانه مشغول باشیءتا 
آفتاب یک قد نیزہ یا دو نیزہ' مرتفع شود آن گاہ برخیزی و دو رکعت نماز اشراق بگزاری. 
قال النبی صلی الله عليه و اله و سلم۔ من صلی الفجر بجماعة ثمٌ قعد* یذکرالله تعالی حنّی 
تطلع" الشُمس, ثمْ صلی رکعتین کانت لە کاجر حجّة و عمّرة تامّ. 

بعد از آن“ دو رکعت نماز بە نیت استخارہ گزاری؛ یعنی از حق سبحانه طلب خیر کنی 
که در این روز تو راتوفیق اعمال خیر دھد. چون آفتاب بە ربع آسمان آید چھار رکعت 
نماز صحلی' گزاری ۔در رکعت اول (والشمس)ء در رکعت دویم اواللیل)ء در رکعت 
سیوم (والضحی) و در رکعت چھارم (الم نشرح) بخوانی . بعد از آن قرائت'' و عبادت 
بە عمل خیر مشغول باشی . 

چون وقت نماز پیش درآید سعی نمایی که پیشتر از اذان بە مسجد(۶۴۱-ب> حاضر 
آیی و چون از فرض'' فارغ ابی با اعمال خیر بە هر چه توفیق یابی مشغول باشی و چھار 


١‏ ن: علبھا ٢ن‏ : عبدالخالق ۳ن: اورادر منزل خود ٢-ن:‏ ندارد ۵ ن: تفحد 
۶-ن: مطلع ۷ن: حجته ۸-م: اذان ۹ م: صبحی ۰٠۔م:‏ بقرأتك ١۱-۔ن:‏ ازآن 


خواجه عبدالشھند ۳غ 


رکعت سنت عصر بجاآریء چون از فرض عصر فارغ شوی؛ ساعتی به ذکر حق 
-سبحانه و تعالی-مشغول باشی . فی الخبرء <٭حکایة عن الله تعالی یقول عبدی اذکرنی 
بعد الصبح ساعة و بعدالظھر ساعة و الیک ما بیٹھمام' . 

ای درویش! چون فرض مغرب ادا نماییء شش رکعت نماز گزاری به سە سلام . این 
لا راصلو کت ائ می گریشل: فرافاقی اپ غیر کثیر است۔ ای :دزرویٹن جرف تزفیق 
رفیق تو شود باید کە احیا بین عشائین بجای آری و لازم گیری که بزرگان این سلسله 
طالبان را در این وقت شغل سبق باطن امر می فرمایند. ای درویش! باید کە چون از ادعای 
عشا فارغ شوی' بە ھیچ سخن ثنای نگوپیء متوجه قبله نشستە ب ذکر و تلاوت قرآن 
مشغول باشی تازمانی کهە وقت خواب شود . 

آن گاہ (ایة الکرسی) و (آمن الرسول) و سە بار سورۂ (اخلاص)| و سە بار اقل اعوذ 
بب الفلق) و سە بار اقل اعوذ برب الناس) بخوانی و در میان دو کف خود ہدمی و آن را“ 
بەٴ اعضای خود بمالی و سە بار استغفار کنی که در حدیث آمدہء است کە هر کە در وقت 
خفتن سە بار استغفار کند حق ۔سبحانه و تعالی-گناھان او را بیامرزد. بعدہ روی بە قبله 
کند و در خواب شوی . 

ای درویش! وظیفه دیگر قیام لیل است . قال النبی: ۔صلى الله عليه و آله و سلم ۔ 
ا ضلْحانة رضی الله عنھمء عليکم بقیام اللیل فانه درب الصالحین قبلکم و ھو(۶۴۲۔1آ) قربة 
الی رکم و کفارۃ للسیئات و البعد عن الآثام . یعنی ہر شما باد که شب بیدار بودندی؛ شما 
نیز بیدار باشیء بیدار بودن سیب قرب و سیب کفّارت گناھان و سہب بازداشتن از گنامان 
آایگا: 

ائّه اوحی الله تعالی الی داود عليه السّلام: یا داود من کذّب و داعی محبّتی حٹّی اذا 
خَاءَالنَيق کم ق ا 

و قال الخبی صلّی الله عليه و آله و سلّم: اقرب ما یکون العبد الی الله من العبادۃ فی 
جوف اللیل فان استطعت ان تکون من الذین یذکرون الله فی تلک السّاعة فکنٌ ۔ یعنی : 
١م:‏ عبارت عربی آشفتهاست ‏ ۲۰۔ن: صلواۃ ۳۔م: ادایین ۴م : از قباطن امر ٤...‏ تا اینجا ندارد 
۵ و ۶۔م ون: عبارات عربی آشفته است : قیاساً تصحیح شد 


یت غسٹ جۓ؛ بی غصسب جشافذف حۓ؛ خثتۓٗ ئتتنب×:ۃ جسنتۃت کثنث×ا نٹ تتیغٔ نٹ نسفةۃ صسضےۓضخٰ نثف تل _غت حسلا 


(١)۔دربارۂ‏ این حدیث قدسی ر. ك به : ابن الملقّنء طبقات الاولیاء: ص١۱۰۲.‏ 


۵ 


۵ 


۳۴ ثمرات القدس من شجرات الأنئنس 


نزدیکترین بودن بھ رحمت حق -سبحانە و تعالی۔بە بندہ میان شب است کم بە صبح قریب 
باشد . پس اگر توانی که باشی از کسانی که یاد می کنند خدای تعالی را در آن وقتء باش از 
فرد: 
خوب کاری است در شبان دراز دیدہ بیدارء با خدا ھمراز 
۱ فضیل بن عیاض' -۔قدس سرہ۔ گوید : چون تاریکی شب درآید شادی در دلم دراید 
که گویم تا روز با خدای عزوجل در خلوت بنشینم و راز گویم و چون روشنابی روز پدید 
آیدت گویم اکنون مردم مرا مشغول کنند . 


لمعہمساء 


خلوت شب بھر آن تا جان ریش راز دل گویم وراہر جان خویش 
قال شیخ الاسلام صدرالدین : ۔رضی الله عنه-فی اورادہ و یستحب قیام طویل قبل 
الفجر ساعة مع قیام قلیل بعد طلوع الفجر و هو افضل(۶۴۲-۔ب>. 
ای درویش! وظیفۂ دیگر نماز تھجد است . حضرت ایشان ۔قدس سرہ-می فرماید که 
در عدد رکعٹ تھجد است اختلاف روایات است از چھار رکعت تا دوازدہ؛ اما مختار 
پیش حضرت خواجگان-قدس الله تعالی اسرارهم۔ دوازدہ رکعت است: بە شش' 
سلام. حضرت عزیزان-قدس روحہ۔ فرمودہ اند که اگر کس مشکلی داشته باشد در نماز 
تھجد بگذارد و چون سر دل' جمع آمد'ء کار بندۂ مؤمن برآید . دل شب دل قرآن که یس“ 
است دل بندۂ“ مؤمن را خوش کردن است . نیک باشد ھمشت رکعت باچھار سلام 
بگزارد بعد اذان دعا کند و بە سبق باطن مشغول شود تا صبح طالع شود . 
وظیفه صوعم" است: بر تو بادای درویش! به کم خوردن خوی کنی. حضرت خواجۂ 
خواجگان خواجه عبدالخالق عجدوانی ۔قدس سرہ۔ می فرماید کە ہر تو باد دائم در صوم 
باشی کە صوم نفس را“ کوفته دارد. در حدیث آمدہ است : دالصوم لی و انا اُجزی بەء. 
ْ فراد: 
هر چه بدان" شرع بشارت دہ است ازھمه حرف (أنا اجزی بە) است 


٦١-ن:‏ عیارفی؟ ۲م: سپس ٣ن:‏ سە٭دل ق7 ای ۵ مم: بس ۶ ع: ندارد 
۷۔- ن: خدام ۸-۔كن: نس در ۹ م: ان 


خواجه عبدالشھند ۲۳۵ 


بر تو باد که دائم گرسنە و تشنه باشی . عن النبی : صلی الله عليه و آله و سلم-دانَ 
اقرب النَّاس الی الله تعالی یوم القیامةء من طال عطشه و جوعه فی الدنیاء حدیث دیگر آمدہ 
است که هر که خویشتن را گرسنە بدارد دل او زیرك شود و فکری عظیم گردد. 

شبلی۔رضی الله عنه-می گوید کە ھیچ روزی' گرسنە نگشتم' کە نە در دل خود 
حکمتی و عبرتی' نیافتم. عن ابی جواد: ۔قدس سرہ۔<۶۴۳۔آ> انه قال ما اطعمت نفسی 
اربعین سنة الا وقت الذی امرنی الله تعالی بە. وظیفه دیگر ای درویش! خاموشی و کم 
سخنی است که سخن بسیار گفتن دل را بخراشد. 

عن ابی ھٗریرہ -رضی الله عنه-عن النبی : صلی الله عليه و آله و سلم۔ انه قال من 
کان یومن بالله و الیوم الاخر فلیقل خیراً و فلیصمت . ای درویش! باید کە درآن وقت 
اندیشه گفت در دل تو پدید آید و دل خود را بہ مضمون : دما یلفظ من قول الا لدیه رقیب 
عتیْدا''' حاضر گردانی تا زبان بە سھو و لھو نگشابی . می گوید : <کلامک کتاہک الیٗ ربّک 
فانظر الی ما یکتب الیهء از حضرت امیرالمؤژمنین صدیق اکبر -۔رضی الله عنە۔ مروی است 
کە سنگ در زبان مبارك خودمی گرفت و به وقت حاجت بیرون می آورد تا سخن بە 
ضرورت گفته شود: 

فرد: 
لب فرو بند کە خاموشی بە ‏ دل تھی کن کہ فراموشی بە 
هر کە نە گویای تو خاموش بہ هرکھ نە بە یادتو فراموش بەٴ 

وظیفۂ دیگر ای درویش! عزلت گرفتن و گمنام زیستن است چه بە صحت رسیدہ که 
در ہبدایت حال حضرت ۔صلى الله عليه و آله و سلم۔در کوہ حرا عزلت و خلوت گزید و 
از خلق ببرید تا آن گاہ کە نبوت پدید گشت و بدان درجه رسیدو بە تن با خلق توجه 
می نمود و به دل باحق . ٰ 

سعدبن وقّاص و سعدبن زفر که از بزرگان صحابه بودند-رضی الله عنھم۔بعد از 
مھجوری و محرومی از شرف و صحبت حضرت نہوی۔صلی الله عليه و آله و سلم-در 
عصیر که نزدیک مدینه است؛ عزلت گرفتند و بە ھیچ کار<۶۴۳-ب> بیرون نرفتند تا از 


١‏ م: دل ٦آن:‏ بنشستم ۳۔م: غیرتی -ن: این بیت را ندارد 


۵ 


۰۳۶" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


آنجا برفتند. قال النبی : صلی الله عليه و آله و سلم۔<السلامه فی العزلة و الافة بین 
الاثنینء.' عن ابی عباس : ۔رضی الله عنه' ۔دانه قال افضل المجالس حیث لانری و لاتری٣‏ 
)حضرت عارف رومی۔قدس سرہ- می فرماید: 
موی 

قعر چه بگزید هر کسی' کو عاقل است ‏ زانکه در خلوت صفاھا حاصل است 

ظلمت چے بے ز طلعتھای خلق - سر ہزدآن کس کە گیرد پای خلق 

عن عباس الدامغانی: انه قال اوصانی الشبلی ۔ قدس سرہ ۔ الزم الوحدۃ ودع اسمک و 
استقبل الجدار حتّی تموتء عارف رومی -قدس سرہ۔ می فرماید: 

روی بر دیوار کن تنھا نشین ازوجود خویش ھم تنھا نشین 

حضرت خواجۂ خواجگان خواجه عبدالخالق عجدوانی ۔قدس سرہ-می فرماید کهە از 
جمیع خلایق نومید باش و با ایشان انس مگیرء باحق باش و با ھمیچ کس از مخلوقات 
صحبت مدار کە از حق دور ایی . ای درویش طلب! بر تو باد کە بعد از ادای فرایض و 
سنن مستغرق ذکر حق ۔سبحانه و تعالی۔باشی. حجةالاسلام غزالی می گوید کە 
مقصود از ھمے عبادات ذکر حق تعالی است و تذکر“ است و قرآن خواندن فاضلترین 
عبادات است بە سبب آنکە کلام حق ۔سبحانه تعالی '۔است و تذکرۂ هر چه دور است 
بەسبب تازہ گردانیدن ذکر خدای تعالی . اما ای درویش! بە دان کە مختار پیش خواجگان 
ما-۔قدس الله اسرارهم-ذکر لااله الله است به شروطٴ و مت کە در<۶۴۴-ا> مجلس 
مبین شدہ و در رسائل بزرگان این سلسلە مرقوم گشته. ہر تو باد کە عمر و وقت خویش 
وقف این ذکر گردانی . یچ وقت از ذکر غافل و کاھل نشوی کە امروز زیان کنی و فردا 
حسرت خوری. حق ۔سبحانه و تعالی۔می فرماید کە لو اذکر رہک فی نفسک تضرعاً و 
خیفهٌٗ و دون الجھر من القول بالغدوٗ و الأصال و لا تکن مُن الغافلین)''' یعنی خدای خود 
را یاد کن ای محمّد بە زاری و ھراس و پوشیدہ و مباش از جملۂ غافلان . 


١‏ ن: فی الواحدۃ والآفة بین الاٹنین ٢۔ن:‏ عنھما ۳-۔ن: قعر نبیک حیث لاترانی و لاتری ۴ ۔ن: ندارد 
۵ ۔م: ‏ است و تذکرہ؛ ندارد ۶- ن: از ہو قرآن خواندن ...؛ تا اینجا ندارد ۷۰-ن: بە شرائط 


(١)۔‏ سورۂاعراف: آیه ۲۰۵. 


امیر عبدالرافع ۷غ 


رباعی : 
سر رشته دولت ای برادر به کف آر وین عمر گرامی بە خسارت مگذار 
دائم ھمه جا با همه کس در ھمه کار میدار نھفته چشم دل جانب یار 


معاذبن جبل : -رضی الله عنه۔-می گوید کە اھل' بھشت ہر ھیچ چیز حسرت نخورند 
نگریریک ساعث کے فر' ار ایشان گلشتء بائد' وخران ذکر عخ۔سہجائەازرو خ 
تعالی۔ نکردہ باشد . واللّه التوفیق بالطاعة . 

کشف تاریخ وی کاتب از این حروف بیرون اوردہ: (وای از شھر سمرقند٢.‏ چون 
وفات وی در شھر سمرقند بھشت مانند بودہء این لفظ معقول' افتادہ . 

می آورند کە چون درویشی قصد زیارت حضرت ایشان کرد و با خود غیر از بھلولی_ 
چیز دیگر نداشتء در خاطر اندیشید کە دست خالی نتوان بە خدمت بزرگان رفت ۔ چون 


٣ 
بە چماری رسم نانی”بخرم وہه خدمت وی برم. این بگمت و متوجهھ شد. اتفاقاآً‎ 
بھلولی در نخاس لاھوری<۶۴۴-ب‌> از وی می 'افتد . بعد از آنکه به چماری* رسید آن‎ 
بھلول را خواست: سَافتكا لاعلاج گردیدہ به دست خالی ایشان را ملازمت کرد‎ 
'” خدمت وی بە نور ولایت آن را دریافت [و آن را قدر نھاد].‎ 
7 ]۵۴۷[ 


اتی 


امیر عبدالرافع بن خواجه شاہ خاوند حسینی'''' قدس سرہ 
ری باشرت غلینت؟' مر اوه عدالکھید سٹ رن و ذر اقسات'' سلشله عالیہ ذے 


١‏ ن: ندارد ٦آ‏ م: بر ٣م‏ : ندارد ۴ -م: معقوله ۵ ن: بخاری ۶ -م: نانوائی 
۷۔ن: ندارد ۸-ن: بخانبری ۹ ن: عبدالرافع چشتی +0 شلئیٹ ۲۹۰ 0) الات 
(١)۔‏ ر.ك: گلزار اہراں ص۳۳۳. 
(٢)-ن:‏ و/۴۷۲۔ب []1 ۱۸١۸‏ ۸۷ذ د ز5۷ .ح1385 لصا حم عنصے۸ 

ح: ندارد 


۰۳۸ ثمرات القدس من شجرات الأڈنس 


رانیکو می دانست و بە غایت کریم النفس؛ خوش خلق و باڈل' و فاضل بودہ. وی به 
اولاد خود در همندآمد؛ باز نتوانست بە وطن خودرفت؛ تادر سنۂ سبع و ثمانین و 
تسعمائة'''در دارالخلافہ فتح پور بە امر ناگزیر در پبوست . 


(ژ۵۴۸] 


۵ خواجہ ناصرالدین محمد یحیی بن خواجہ ابوالفیاض' احراری''' قد 


فدس سرہ 


وی برادرزادہ حضرت خواجه بزرگوار است و در علوم ظاھری و باطنی سرآمد وقت 

خویش ؛ خصوصأآً در علم طب عیسی عھد خود بود. دارو ومعالجاتی کە می کردی آن همه 
ستراحوال و کتمان معاملت خود می نمودی والابە اندك توجیھی 'کە می فرمودی ؛ بیماری 

کے جمیع اطٔبا و حکما از آن دست بازمی داشتندء در ساعت بھبودی در وی پدید 

٠۰‏ آمدہ' و در اندك روزی صحت عاجل نصیب وی گردیدی . در سنە تسعمائة''' وی را 
خلیفۂ الھی میرحاج گردانید. با نذورات غیرمحصور به حرمین فرستاد و در سن ... 
تسعمائة به صحت و سلامت باز از حرمین ۔زادھما تکریمًو تعظیماً۔بە ھند تشریف 
ارزانی داشت . در این مرتبه ترك علایق و عوایق بعضی امور کہ نە لایق وی بود بکردو 

بە جد وجھد وعظیم<۶۴۵۔آ)مشغول عبادات ومجاهدات گردید و بە طریق* آباواجداد 

۵ خود رسید و ترك صحبت خلایق نمود انزوا اختیار فرمود تا در سنۂٗ ... تسعمائة در اگرہ بہ 
اش رناگزیر فرہیوشت رك زری آپ چون“ که سزل کریت ری بر مفرہ گرذیك 
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خواجه عبدالعظیم خر 


[۵۴۹] 
خواجه عبدالعظیم مشھور بە سلطان خواجہ''' قدس سرہ 


خدمت وی را نیز خلیفه وقت در سنە اربع و ثمانین و تسعمائة''' میرحاج گردانیدہ: 
بە نذورات غیرمعدود بە حرمین الشریفین بفرستاد و در سنه ست و ثمان' و تسعمائة!' باز 
از حرمین ۔زادھما تعظیماًو تکریما۔به ھند مراجعت نمود . ۵ 

چون از قدوم بھجت لزوم خلیفه وقت خبر شدہ بە استقبال بیرون رفت و وی را 
دریافت و از مقدم وی استبشار فرمود . 

وی مرید خواجه الشھید بودہ. وی را مجاھدہ و ریاضت عاليه شاقه بودو به سعادت 
آگاہمی بر دوام مشرف گردیدہ بود. درآخرھاوی رامرض دق دریافت وباآن مرض در 
سن اٹناو تسعین و تسعمائة''' بە امر ناگزیر در پیوست و در ظامر قلعة فتح پور بە جانب  ٠٠١‏ 
شمال مدفون گردید . 

در ایسامی کے خ۹دمت وی وفات یافت؛: بعضی از ادیسان مجددہ چون 
آفتاب پرستی و غیرہ در میان آمد بنابراین در زعم برخی از آفتاب پرستان چنان آمد که 
مگر در مملکت دین محمدی<۶۴۵-ب> صلی الله عليه و آلے و سلم-ھرج و مرج 
واقع شدەومشھورچنان' شدکە مرک دراین روزمعابە٭امسرناگزیسر ٥۵‏ 
می بیوندد در قبر وی محاذی آفتاب کے بے دانستگی آن طایفه جز' با اشعار نر 
اعظم و عطيه بە حسن' عالم است و عین نورالھی و سایر انوار از نہوری مستفاد و 
جمیع کائنات از وی بھرەور؛ روزنە ای می باید” تا انوار وی در قبر وی بتابد کە در 
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٣۰ 


۱۰۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


عالت دشراری مد وی ابد ری راب حعاق عورش ضا ذھا ظاهراً بعضی از حساد 
دربارۂ حضرت وی نیز این گمان بردہ اند اگر چە گمان ایشان از غلو این طایفه چندانی دور 
نبود و در ظاهر چنان می نمود. اما بزرگان این سلسلە را چون الله تعالی حافظ و نگھبان 
است و این چنین گمانھا بە سکان آستانه این سلسلە توان بردء چە جای خدمت وی . 

باز کاتب کە بر جمیع این چنین سرھا محرم و واقف بود؛ آری این چنین خیال اندیشیدہ 
بود. چون الله تعالی حافظ این سلسلە بود و هھیچ کس راقدرت نشد کە تواند رکنی از 
ارکان قدیم را دربارۂ وی تغییر داد لاعلاج گردیدہ بە طریق اھل سنّت و جماعت که 
روش این طایفه است . تجھیز و تکفین وی نمودہ؛ نعش مبارك وی را برداشتہ و نماز 
بگزاردند و در وقت نماز کثرت خلایق به طریقی بود که در چند جا امامان امامت کردند تا 
آنکە در این اوضاع کە حفظ جان بل عین ھلاکت بودء نیندیشیدند و نماز رابه تقدیم 
رسانیدند و آن گنج گرانمایہ بە حاك بسپردند. رحمة الله عليہ<۶۴۶آ>. 


[۵۵۰] 
سید جمال الدین مشھور بە خواجۂ دیوانہ''' قدس یر 


وی از سادات اتای' است کے احوال آن جماعت بزرگوار در رشحات الفضل' 
مذکور است و خدمت وی به چند واسطے به سيداتا۔متعدس سرہ۔ می رسد: 
لاب ادئے؟ سید جمال الدین بن سید بادشاہ خواجه بن سید اتا قدس اسرارھم . وی را 


دیوانه از آن گویند که در زمانی کە آبا و اجداد کرام وی در خوارزم متوطن می بودند و 
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سیدجمال الدین ۴۱ 


پادشاھان آن دیار مرید و خادم ایشانء چون شاہ اسمعیل بزرگ:؛ ہر خوارزم استیلا یافت و 
پادشاھان آن دیارء بە ھزیمت رفته بە هر طرفی متفرق گردیدندء آن جماعت بزرگوار چون 
بە کس کاری نداشتند بە حال خود در مأوی' و مسکن خود ماندند. یکی از معاندان بە شاہ 
اسمعیل رسانیدند؟ که این جماعت کە به کسوت درویشان در منزلھای خود ماندہاند نہ 
درویشانند بلکە بادشاھان' این دیار بە ک تر کٹ ایشان' خلل درملک یااشامی 
انداخته و ہر این دیار مستولی می گردند . 

شاہ اسمعیل بی آنکه به غور* این سخن برسدء ہر گفته ھمان معاند بماند"ٴ حکم بر 
قتل و اسر این جماعت بزرگوار فرمودہ در آن حین خدمت وی چھار ماهه بود . مادرش 
چون آن حال مشاھدہ کرد وی رابه پنھانی از دیواری بە ھمسای؛ٴزنی کە باوی رابطۂ 
بُحت اك سیرو و غخوہ مقتول گردید, 

مدتی برنیامد کە والد وی به یکی از مریدان خود به اسم خواجہ بابا در واقعه نمود کە 
ہر ما حادثۂ عظیم از شاہ اسمعیل بزرگ رسید و ذکور و اناث ما ھمه بە شھادت رسیدند 
از ما فرزندی<۶۴۶-ب> بە اسم جمال الدین در سن چھار ماھگی که مادرش بە زن ھمسايه 
پٹھانی بسپردہ ماندہء بروآن را از وی بستان و تربیت نمای. چون به حدامتیاز رسد 
ھرنعمتی که از ما به تو رسیدہء در گریبان کمال او فروریز . 

این خواجه باہا جذبۂ قوی داشت و دائم در کوہ و صحرابسر می برد. چون این 
خواب بدیدء بە خوارزم آمد و بعد از تحص بسیار آن زن را دریافت و خدمت وی را از 
وی بە رضای وی بستد و به وطن خود مراجعت نمود. چون خدمت وی شیر می خورد 
در راہ بە خاطرش رسید کە شیر این طفل از کجا پیدا" خوامد شد و چە خواھم کرد؟ ھنوز 
این اندیشه بیرون نیامدہ بود که شیر صافی از دو سوراخ بینی خواجه بابا جاری گشت . در 
راہ ھر وقتی کە خدمت وی را احتیاج بە شیری بودی؛ آن شیر رابه وی دادی . 

چون در کوھی که زاویه خواجہ بابا۔قدس سرہ“-بود رسیدء وی را در خرقه پیچید در 


آن زاویه ہنھاد و خود به طھارت بیرون رفت . چون مراجعت نمود دید کە مادہ آھویی آمدہ 
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۲ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


وبە یک پھلو خواب کردہ و پستان در دھان وی نھادہ وی راشرس ذفیدذ: ان امو حرن 
خدمت وی رادید پستان از دھن وی بکشید و از دور بایستاد و گفت : حق تعالی مرا امر 
فرمودہ تا هر صبح و شام آیم و این طفل را سیر از شیر گردانمء آن گاہ ہچگان خود را شیر 
دھم این بگفت و رفت . 

خواجه باباء شکر مواہب نعمای الھی بجا آوردہء خوشوقت گردید پس آن مادہ آھو 
ھرروز در وقت(1-۶۴۷> آمدی و خدمت وی راسیر از شیر گردانیدی و برفتی . 

می آورند: 

چون خدمت وی در خدمت خواجه بابا بہ حد کمال رسید روزی بابا برخاست و 
عصایی از صحرا برید و خدمت وی رانزد خود خواند و گفت : ای فرزند! من حال از این 
عالم می گذرم و بە عالم نور و ضیامی پیوندمء بەموجب وصیت پدرت این عصارابا 
ھرنعمتی کھ از بزرگان تو بە ما رسیدہء بە تو می سپارم و بە جای خود و بزرگان تو را خلیفہ 
می گردانم باید کە چون من درگذرم؛ مرا بر این حصیر که سالھای سال به عبادت حق بر 
آن مشغول بودەامء بخوابانی و منتظر مردان غیبی و ملایکه لاریبی باشیء باید که نترسی 
زیرا کە گروہ گروہ ملایکه از آسمان بە صور مختلفه و فریق فریق اولیای کبار از چھار 
طرف عالم بر جنازۂ من حاضر خواهند شدء بەمثابەای کە این صحاری از ایشان مملو 
گردد . آن گاہ پاره اہری پیدا شود و باران درباردو هر غدیری را کە در این صحاری باشد 
پر از آب گرداند و ان گروہ بر سر هر غدیری وضو' کردن متوجه شوند. جماعتی تو رابر 
غسل من اشارت کنندء باید کە بە مدد آنھا نعش مراہر سر غدیر بردہء غسل دھی و ھمان' 
جامەھای مرا باز در من بہوشانی و باز بر آن حصر بخوابانی و منتظر باشی کهە جماعت 
دیگر پیدا آیند بە طریق اھل شرع و در بر جامەھای بھشتی حلهھایی سفید که دست ھیچ 
موجود ہر آن نرسیدہ باشدء پس بەجانب سر من بنشینند' بە آن حله ھا تجھیز و تکفین من 
بجای آرندو بە مشک و حنوط بھشتی مرا(۶۴۷۔ب> خوشہوی گردانند . ان گاہ نعش مرا 
مستقبل قبله دارند و جماعت سابق بیایند و بر من نماز بگزارند. باید کە تو در صف او٘ل 


باشی. بعد از فراغ نماز حاضر وقت باشی و" هر چم از مواعظ و نصایح بگویندہ بر آن 
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سیدجمال الدین ۳ 


عمل نمایی . بعد از آن مرغ سبزی عظیم الجسد' آنجای پیدا گردد و بەجانب پای من 
بنشیند و نعش مراآن مرغ سبز' فرو بردو با آن جماعت کە بر من نماز گزاردہاندء در پرواز 
آید تا از نظرت غایب گردد. این بگ٥فت‏ و کاسۂ چوبین خود بگرفت و در زیر سر خود 
بنھاد و الله بگفت و جان به حق تسلیم کرد . 

خدمت وی گوید: 

چون خدمت بابا بە عالم بقا' بشتافت؛ وی را ہر آن حصیر بخوابانیدمء سراسیمه و 
حیران مننظر وصیت وی ہنشستم . بعد از زمانی انچه خدمت وی فرمودہ بود. ہی کم و 
زیادتیء ظاھر شد. چون نعش مبارك وی را آن مرغ سبز فرو بردہء باھمان' جماعت 
مذکورہ بە سوی آسمان در پرواز آمد و از چشم من ناپیدا گردید. من در آن زاویه بە عبادت 
حق ۔سبحانە و تعالی۔مشغضول گردیدم. درآن وقت سن من به چھاردہ رسیدہ 
بود۔ پس از شش سال دیگر با وحوش و طیور آن صحاری بسر بردم . چون بیست سال در 
آن کوہ و صحراماندمء مراخویشی بودبە اسم خواجه باباء ھمنام خواجه بابای سابق . 
وی را باہایم در واقعه نمودہ که فرزندم سید جمال الدین در صحراو کوہ غریب و تنھا 
ماندہء باید بروی و وی را از آنجا به شھر آری . 

وی بەموجب وصیت بە انجای کە می ہودم آمد و چون آنجابی“ که زاویه من بود بسیار 
تردد کرد" تا آنجا را کسی یاہد. خواجه بابای مذکور بعد از تردد بسیار حیران“ ماندہ در 
مناجات 1۶۴۸ء آمد و گفت : الھا! سیدا! ہسیار بگشتم و نشانی از سید جمال الدین 
نیافٹم و تو ھمادی گمراھانی مراراھی نمای! ھنوز از مناجات فارغ نگشته بود که ھاتفی آواز 
داد: ای خواجه باہا! غم مدار و زمانی در جابی که هستی توقف نمای کە حال رمے اھو 
بر تو ظاھر گردد و در عقب آن رمه موی لنگی خوامد بود بے هر جانب کم آن 
آھو کە لنگ از رمه جدا شدہ متوجه گرددہ تو در پی آن روان شو کە بە سیّد جمال الدین 
خواھی رسید. خواجه باباچون این بشنیدء در ھمان جا توقف کرد. 

بعد از زمانی آن رمه پیدا شد و عقب آن رمەء آھووك لنگی . چون ان اھمووك لنگ بە 
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۳۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


آنجای' کە خواجه بابا بودء رسیدہ از رمه جدا شد و به جایی که زاویه من بود روان گردید 
تارسید به ان جایی کە من بودم . چون نظر خواجه بابا بر من افتاد اذ آھووك از نظر وی 
غایب گردید. پس خواجه بابامتوجه من نشد. چون بیست سال با وحوش خو گرفتہ 
بودمء از دیدن خواجه باباادر من وحشتی پیداآمد . عصابی کە خواجہ بابای سابق مرا دادہ 
بود؛ آن را بگرفتم و غریدہ' بەسوی وی روان شدمء چون نزدیک بە وی رسیدم؛ 
خدمت وی بە زبان ترکی گفت : از من نترس که برادر دینی ام و نام من خواجہ بابا است که 
بە موجب فرمودہ بابایت و اشارۂ ھاتف غیبی بە سوی تو آمدہام تا تو را از این وحشت آباد 
بە شھر برم. چون این سخن از وی بشنیدمءعصا را از دست بیفکندم و با وی گفتم کە مرا 
مدتی است کە باآدمی صحبت نداشتەاممعذور دار. پس وی آمدودر پھلوی 
(۶ب> زاویه من از خس و خار زاویه از برای خود بساخت و بامن می بود. پس بعد 
ازچھار سال که با وی انس بگرفتمء مرا دلالت کرد بەجانب شھر اندخود. پس بەاتفاق بہ 
جانب شھر اندخود' گردیدیم . چون به ظاھر مذکور رسیدیم و غلو و آمد و شد خلق را 
دیدیم وحشتی در من' پدید آمد به حدمت باہا گفتم کە عذر معلوم است نمی توانم بہ 
یکبارگی بە شھر اندر آمد . پس درظاهر شھردر گورستانھا مسکنییٰ از برای خود اختیار 
نمودم . خدمت بابا چون بە ھمراھی من مأمور بودء وی نیز با من در آنجا موافقت نمود . 
روزی؛ در مقبرہ کهە من و خواجه بابانشسته بودیم دیدیم کە شخصی متوجۂ 
ماست . چون نزدیک رسیدہ من از وی برمیدم و به دور از وی بنشستمء چون وی در من 
آثار رمیدگی دیدء بە زبان ترکی گفت کە چرامی رمی؟ من نیز از توام. چون این سخن 
تدم ازرحتتدالس لم ونیک مرى نی در خدمت خواجہ بابابنشستم . 
خواجه بابا از وی اسم وی را پرسید. گفت : مرا باہا چوپان می گویند. پس مدت دو سال 
ماسه کس در یکجا می بودیم و ریاضتھای شاقه کە از حد بشری بیرون بود می کشیدیمء 
اما ہسیار کارھای مشکل کہ در این راہ بر ما می افتادء از باہا چوبان حل می شد که بس 
عالٰی قدر و عالی ھمت بود و صاحب خوارق و کرامات . چون مدت دو سال در خدمت 
بابا چوپان و خواجه ثانی بسر بردمء روزی در مسجدی از مساجد آن گورستان نشسته 


-١‏ ن: بجانبی ٦٢‏ م: غریبه ۳۴-ن: اندرون ۲ ۔م:را 


سید جمال الدین ۵ 


بودیم. وقتی خوش داشتیم کہ<۶۴۹۔-آ> بە یک ناگاہ بابا چوپان مراو خدمت خواجہ را 
مخاطب گردانیدہ: فرمود که ھمین ساعت پادشامزادہ صاحب حسنی' نزد ما آید و مرا' 
شھید گرداندء وی نیز بعد از دوازدہ سال بی نیل مقصود کشته گرددء شمایان را باید که از 
من ساعتی کنارہ جویید . ْ 

مارا چون بر سخن بابا اعتماد کلّی بود بەموجب فرمودۂ وی در مسجدی کہ در 
محاذی آن مسجد کە باہا می بود اندك پناھی داشت: در آنجا رفتیم و بنشستیم . اتفاقاً 
ھمان روز خسرو سلطان نام از شھزادہھای ازبک بر دشمنان خود غالب آمدہ در اندخود 
بر تخت پادشاھی جلوس فرمودہ بود. از مردمان شھر یکی با وی گفت : بابا چوپان نام در 
ظاهر شھر در گورستانھاو مقبرہھا می باشد ورغابت بی کی اسث ‏ اگر ور علمت زئ 
رفته تفاؤلی' دررحق خوداز وی بگیرید بسیار خوب خوامد بسود. شامزادہ 
بە موجب گفته آن شخص به خدمت بابارفت؛ پیش بابا به ادب تمام ہنشست . چون 
مدتی بگذشت و باباسخنی نفرمودء شاھزادہ برخاست و گضفت بە توجه شما بر دشمنان 
خود غالب آمدەامء اگر توجھی و تفأولی' در حق من نمایید عین کرم خواھد بود. 
سە مرتبه این سخن از شاھزادہ مذکور تکرار یافت و بابادر هر سە مرتبه سر بالا نکردو 
جواب وی نگفت . آن بی سعادت چون دید بابا جوابی در مقابل وی نفرمود به خاطر 
گذرانید کە بابا جواب من ندادء چنان معلوم می شود که من پادشاہ نخواهم شد. پس 
وقتی که چنین است کہ بابا هم نہاشد . شمشیر بکشید و بابا را بە درجه شھادت رسانید و بر 
اسب خود(۶۴۹-ب> سوار شد و متوجه شھرٴ گردید . در راہ پای اسبش بر تنوری پر از 
آتش افتاد اسب بر آن آتش بەروی آمد و تمام روی و نصف اعضای وی بسوخت: 
نیم مردە اش به خانه بردند. بعد از آن واقعه بەموجب وصیت بابا تا دوازدہ سال دیگر 
بزیست: اما کاری نتوانست کرد. بعد از دوازدہ سال دشمنان ہر وی غالب آمدہء در چابی 
که باباراشھید کردہ بودء گردنش بزدند. خدمت خواجه گوید: چون باباراآن حادثہ 
روی دادو دلم' از آنجا بگرفت و از خواجہ بابانیز رخصت حاصل کردم بە بخارا آمدمء بە 
شرف و صحبت حضرت خواجه جویباری ۔قدس سرہ-مشرف گردیدم . 


۱اہم: حسينی ۲۔ن:مارا' ۳-۔ن: نقالی ۴-ن: ونقابی ۵-م: ازقاین سخن از شاھزاده مذکور تکرار 
یافت و باہا در ہر سه مرتبه) ندارد ۶ 0 شمر فتة ۷ ۔م: اسم 


۵ 


۶غ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


اکثر این واقعات خواجه از گفتهٔ اوست ٠‏ گفت کہ در آن ایامی کە خدمت وی به خدمت 
خواجه جویباری پیوست جلبه و شور قوی داشت چنانکه اکثر اوقات حضرت جویباری 
خدمت وی رابه باغ خود کە در میان آن باغ حوض دہ در دہ بودء می بردو خدمت وی 
گوش حضرت خواجه جویباری رامی گرفت و در کنار آن حوض می گردانید و می گفت : 
خواجه با آن بزرگی سر در پیش می داشت و خدمت وی به ھر طرفی کە می خواست 
می برد. پس از چندگاھی از بخارا به مرو رفت(۶۵۰۔آء در مرو به صحبت درویش 
مضراب' ب۸وست . 

وی مردی بوددر غایت بزرگیء خدمت وی از وی نوازشھای کلی یافت و وی خدمت 
وی را باز بە بخارا فرستاد و گفت :در آنجا متوطن' شدہ بعد از مدتی ھرچه بە خاطرت راہ 
یابدء چنان کن . بەموجب فرمودہ وی بە بخارا آمدہ و مدتی در آنجا بسر برد. آن گاہ بہ 
خاطرش راہ یافت کە بە راہ دریا به حرمین رود . به ھند آمد . چون بە شھرسورت کہ از انجا 
جھازھا راھی می شوندء رسید و اسباب سفردریا موجود کرد و خواست کە در موسم 
راھمی شود. در واقعه والد بزرگوارخودرا دید کە بەوی می فرماید کهە ای فرزند!حق تعالی 
حج تو راقبول کردو امر کردتودر این شھر تا انقطاع حیات باشی و مسافران این راہ را 
آنچه برتو از اسباب دنیوی از نقد وجنس فراہم آید'ء بر ایشان ایثار کن . چون این واقعه را 
بە تکرار دیدء در آنجا متوطن 'گردید و متأمل گشت . الحال در آن شھرھرسال بە مسافران 
این راہ چندین مدد می کندء بی آنکه زمینی وباغی یا نذری و فتوحی رسد . 

کاتب خدمت وی رادر سنۂ ھزاروسے در وقتی کە شاھزادہ مراد از برای تسخیر ملک 
دکن متوجه بود مشرف گشتہ و ان شاء الله وحدہ در خاتمه سبب دریافت آن قدوۂ احباب 
و آنچه بر این بندہ عنایت فرمودہ نوشتہ آید . 

کاتب چون درآن شھر رسید خواست تاتماشای جھازات نماید. چون از ممه 
جھازات: جھاز فتحی که دست(۶۵۰-ب‌> همّت التون قلیچ“ برادر قلیچ“خان راست 


١۔ن:منضراب‏ ٢٢۲۔م:‏ توطن ٣ن:‏ آمدہ ۴۔-م: توطن ۵ - ن: بخار ھمت النون قلیح 


۶-ن: قلیح 


سیدجمال الدین ۷ 


نمودہ کلان و تیز' روتر بود؛ بە تماشای ان جھاز رفت . ناخدای وی بە اسم پارسا' محمد 
که مردی صالح؛ دین دار راست گوی بود از وی بی واسطه شنیدم که گفت : چون این 
جھاز راست شد: مسافران نشستدد و بە جانب حرمین متوجه شدند . بعد آنکەہ جھاز 
بەمیان دریا رسیدء چھار موجہ' برخاست و اھل جھاز دست از' جان و مال شسته ھمه در 
جزع و فریادآمدند سرھا برهنه کردند . اتفاقاً در آن جھاز درویشی بود کە من بر وی 
اعتقاد کلی داشتم در آن حین پیش وی رفتم کە از وی دعابی در این باب خواهم دیدم 
کە در گوشەای نشستہ و سر به جیب مرقع فرو بردہ. من نیز دو دست ادب در میان بستهہ 
در خدمت وی بایستادم . ساعتی نگذشت کە سر از جیب مرقع برآوردہ روی توجه بە من 
آورد و گفت : خواجه دیوانه کە قطب الاقطاب وقت اسست رسید: خاطر جمع دارو بە 
خانثت دزیا گن یار محمد گوید من بە جانب دریا نظر کردم دیدم کە خدمت خواجه بر 
اسبی نوری سوارو مھار کشتی در دست وی و بە زبان ترکی مرادش* بە این راجع بود که 
روان شویدء ای اھل کشتی که خدای تعالی شما را خلاص داد ھیچ غم بر خودراہ 
02 

من چون ان حال مشاھدہ کردمء بی اختیار گردیدم . نام ایشان را ہررگرفتم . اھل کشتی 
چون مرا دیدند کە نام خواجه رابه ذوق و شوق تمام می برم؛ ایشان نیز نام حضرت 
خواجه رابر زبان اوردند. دیدم کە باد بایستاد و دریا به حال خودآمد و ساکت شد. باد 
ملایم بوزید"(۶۵۱آ> و کشتی چون عقاب تیزپرآان* گشت و در اندك فرصتی بە کنار 
نجات رسید . خدمت وی را خوارق و کرامات لاتعد و لاتحصی است . 


١ام:‏ تیرتر ٦ن‏ : پار ۳ ۔م: مورچھ ٦آ_-ن:‏ ندارد ۵ م: کوموداش ۶-ن: راەندھیم 
۷۔ ن: باد مراد بورزید ۵-۸: پروران 


۵ 


۰۸ ٹثمرات القدس من شجرات الانس 


[۵۵۱] 
مولانا عطاالله نیم دھی'''قدس سرہ 


وی از اعیان علمای شیراز است و در زمان سلطان محمود گجراتی بهە گجرات آمدہ 

سلطان در مقام خدمت و بندگی وی گشت تا به جابی کە خدمت وی فریفتهۂ سلطان گردید 

۵ واز غایت مروّت کە در انسان کامل است؛ ھمان مقدار حالت' پسندیدہ و اوصاف حمیدہ 
در وی قوت می گیرد' .تاریخی بە نام وی بنوشت از وقت آفرینش حضرت مھتر' آدم 
۔عليه السلام'۔تا به وقت دولت وی . و نام وی را طبقَمات محمودشامی بنھاد وی با 


این همه صاحب کشف و کرامات ہوددر سن خمس وعشرین و تسعمائة''' برفت از دنیا. 


[٢۵ھ]‏ 
٣‏ سید رفیع الدین مصِحدٹث ین ادی ۷" قدس سرہ 


وی در عھد سلطان سکندر لودھی بهە هند آمد و بە سلسلۂ ذھبيه خواجگان ارادت 
داشت و در وقت ھرج و مرج کە مغولان راروی نمود از وی امداد کلّی دربارۂ ایشان بە 
ظھور رسید. 
می آرند : 
۵ وی از معاصران شیخ حجر عسقلانی است و از وی تصحیح حدیث و استماع حدیث 
نمودہ و از اکابر محدثین حرمین بودہء جنت آشتیانی بە خحدمت وی اعتقاد کلی داشت و 


١ہم:‏ حالی است 8ت ھی کرد ٣‏ ن: ندارد ۴ م: ندارد 
(١)۔‏ ن: و/۲۴۷۹۔1 آ0 701ا ۵110ص۸ 
جح ندارد 
(۲)۔-۹۲۵ھ. یق. 
(۳)۔ن: و/۴۲۷۹۔ا زعقنطا5 ما[ا ۸۸3۹4 1(۲ - 51۷۷۱٥1 8١17,0٥‏ 


ح: ندارد 


سیّدالدین حافظ ۹ 


در طبقات ھمایونی کە از تصیفات وی است؛ می آورد کە در تاریخ سنە ٹلاٹ و اربعین و 
تسعمائة''' در دارالخلافۂ اگرہ کە اعظم سواد ھندوستان است و اعیان سادات و ارباب 
سعادات از علما و صلحا و مشایخ در علم<۶۵۱۔ب> و عمل راسخ و فضلای شامخ در 
مجلس بھشت آگین' ما بسیار بودندء اما امیر سیدرفیع الدین از ھمه در نظر شریف با 
وضع و ارفع می نمود و در مجلسی کھ ایشان بودند چنان ظاھر می شد که گویبا حضرت ٥‏ 
پیغمبر کونین و سیدالثقلین الرفیع الرافع المرافع و الشفیع الشافع و المشفع عليه شرایف 
الصلوۃ و التسلیمات حاضرند و بە موجب (الولد سر لاہيه ظاھر) . 

وفات وی در سنۂ ثلاث و خمسین و تسعمائة(٢)‏ بود و در دارالخلافه اگرہ مدفون 


است در کنار دریای جون . تحار رف 8۸ ہف 


[۵۳ھ۵] ٠‏ 
سیدالدین حافظ'' قس الله سرہ 


وی در بلدۂ فاخر لھاور مسکن داشت و در علم قرآن مجید و فرقان حمید بە مرتبای 
مھارت پیدا کردہ بود که اکٹر از علمای متبحر و خواجگان سلسلە ذھبیه نقشبندیه و 
احراریه جھت تیمن و تبرك نزد وی می رفتند و قرائت قرآن از وی فرامی گرفتند. عمر 
دراز یافته بود . در سنە سبعین و تسعمائة"ٴبە امر ناگزیر در بیوست ودر لھاور مدفون گردید . ۵ 


(١)۔۔۹۴۳ھ.‏ ق۔ 
(۲)۔ ۹۵۳ھ . ق. 
(۳)۔ در تذکرہ رحمن علی تاریخ در گذشت سید رفیع الدین ۹۵۴ ھ . ق نوشته است . ص ۶۵. 
(۴)۔ن: و / ۴۷۹-۔ب 13117[ 018 - 1'ن٥53۷۷1‏ ۱ 
ح‌. ندارد 
(۵)۔ ۹۷۰ھ . یق. 


٣۰ 


۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۵۵۴] 
مولاناعلم الدین میر ابوالہقا''' قدس سرہ 


وی در فنون و علوم' سرآمد آفاق بود و جنت آشتیانی از تلامذہ وی اند . بە خط جنت 
آشتیانی دیدہ شدہ که نوشتە بود کە در تاریخ سنۂ اثنی و اربعین و تسعمائة''' کە بە فتح 
ملک گجرات متوجه بودیم؛ تفاوٴلاًبه قرائت فتوحات اشتغال نمودیم و خدمت 
میرابوالبقا حسنی' بیان معارف و حقایق می نمودند وبه زبان اعجاز نشان کرامت 
یان(۶۵۲-ا) سر'عوارف و ذقارق می گ:شردتن والحق اثار ؤلایت از سیشن ان عزیز ظاعر 
و ھویدا بود. در این اثنا بهتقریبی سخن در آیه کریمۂ دالم تر الی ربّک کیف مد الظّلٌء''' 
رسیدء حضرت میر فرمود که از تقریر قبلة الموحدین شیخ محی الدین العربی ۔قدس 
سرہ۔-چنان مفھوم می شود کە اظلال؛ عبارت از ممکنات اعیان اندو این فی الجمله 
موافق رأأی حکما است کە سایه را ضوء ثانی و نور دویٔم می گویند : چون سخن بە اینجا 
رسیدء جناب خواند ەیر که از کبّار سادات مورخین' و در علم و تاریخ سلاطین و اولیاء و 
علما سرآمد متقدمین و متأآخرین بودء فرمود: سبحان الله ! قریب بە سی سال باشد که ما 
صباحی در خدمت بابا علی شاہ آخته ۔قدس سرہ۔ رفتم" . بابا مغلوب الحال و مجذوب 
بود و گاہ گاہ سخنان می گفت کە فھم هر ”کس بے آن نمی رسیدد. ناگاہ سر برآوردو 
گفت : سبحان الله ! نیمروز است و آفتاب از بالای سر می تابد. من بە حقیقت این سخن 
نرسیدم و گمان بردم کە بابا چون مجذوب و مغلوب است کیف متفق" سختی بر زبانش 
رفته . الحال از این معارف و حقایق فھمیدیم کە آفتاب وحدت حقیقی در بالای سر ما و از 


١۔م:‏ ندارد ٢ہن‏ حہيیی ۳۔ن: به نشر ٢٦آ۔ن:‏ موزختن ۵-۵: رفتیم ۶ ن: ندارد 
۷ن : معلق 
(١)۔‏ ن: و/۴۷۹۔ب - 8388 اداتا ۸۷1۱۲ ۸3131000-010 
ح: ندارد 
(٢)۔‏ ۹۴۲ ھ. ق. 


(٣)-سورۂ‏ فرقان: آیه ۵ 


شیخ میرک ھروی لاھوری ۲۱ 


وسط السمای وجود وی می تافته و وی در فناالمناء چون ذرات و انجم در نور خورشید 
حقیقت معدوم و گم بودہ این سخن را از کمال فنای خویش می فرمود . 
جنانت' سر فَزوقتی کە از می رز اشاہ خسن اس بے جچٹت اثتائی غتریٰ۶۵۲۸. ن٤‏ 


ظاهر کردندء بعد از شکست چو سایه آنجا رفت . در سئۂ ثمان و اربعین وتسعمائة'''شھید 
گردید . از این مصرع تاریخ وفات منکشف می گردد . ۵ 
فضترع. 
در دھر دل چه بندی دنیا بقا ندارد 
نعش وی را از ھند جنت آشتیان' نقل کردہ بە سمرقند فردوس مانند بردند . 
[۵۵۵] 
شیخ ميرك ھروی لاھوری''' قدس سرہ ٰ 5 


وی نبیرۂ شیخ علی صوفی ھروی است کہ از اعظم مریدان شیخ زین الدین خوافی 
است . وی از بخارا بە راہ ھند به حرمین متوجه گردیدء چون جھاز به میان دریا رسیدء 
غرق گشت . فرزندان و ھرکە باوی بود غرق شدند. وی بر تخته ای ماند. جانی ہا هزار 
دشر ازی پٹررٹ و دو ' از اتجا والاشور اد سرط گنک سہاز غرازی ر کرفات ازرق 
سر بزدو در اندك وقتی در و آستانه پدید آورد' خلایق را از تیە ضلالت و جھالت بیرونذ م١‏ 
آورد تا در سن تسع و سبعین و تسعمائة''' بە امر ناگزیر در پیوست و در جوار مسجد جامع 
لاھور کہ محلۂ طلا کە یکی از محلات لامور است؛ پھلوی مسجد جامع کە از 


محدثات ان جناب است؛: مدفون گردید . 


١٦۔ن:نداردو‏ ٢٢۲۔ن:‏ مثالٰ ۳۔م: ندارد ۴ ۔ام: آمداو ۵ ۔-م: 8جوار مسجد جامع لاھور که؛ ندارد 
۹۴۸-)١(‏ ھ. ق۔ 
(۲)۔ن:و/۴۸۰۱-۔ب تاناطاق] !ٴ٢1150:۸‏ ۸11۲۵۰ :531 

ح. ندارد 


(۳)۔-۹۷۹ ھ. ق. 


۵ 


۲ ثمرات القدس من شجرات الأئس 


[۵۵۶] 
مولاناحسین' حافظ ھروی!''قدس الله تعالی سرہ 


وی آوازی بغایت خوش داشت و تفسیر و حدیث را درنھایت خوبی ورزیدہ بود و اکثر 
متون نحو و صرف را یادداشت و استاد بود'ء صاحب فراست عالی و خوارق و کرامات 
بود. 

وقتی کە فردوس مکانی باہر پادشاہء از این عالم انتقال نمود و جنّت آشیانی ھمایون 
بااقا بای ریپ سیر مناطت رفات ری خقبت ری رنکو الشتاش شردک ای 
چند بخواند و التماس در معرض قبول افتادہ: آیتی چند به آواز خوش برخواند. 
جنت<۶۵۳]> آشیانی و کسانی کە درآن مجلس' بودند؛ بە تمام را حال متغیر گردید و در 
گریە افتادند۔ خدمت وی فرمودہ کە من در اوایل حال به ھمراہ مولانا شھاب الدین 
معمایی بە ملازمت خواجه خاوند محمود رفتم وقت ایشان بغایت خوش بہود. معارف 
بلند و حقایق ارجمند بر زبان معجز بیان ایشان جاری می گردیدء چنانکە رسم این خاندان 
عالٰی است . 

چون مردم برخاستند و خلوت شد بە جانب من و مولانا شھاب الدین توجه فرمودہ 
گفتند کە شما ساعتی باشید کە با شما کاری داریم . بە درون رفتند بعد از زمانی در وقتی 
چند چیز' بە دست گرفته بیرون آمدند و در آن ورق“ خطوط حضرت خواجہ احرار بود آن 
را بر ما خواندند. انواع ذوق از آن یافتم و تا زندہ بودیم . لذّت ھ رگز از زبان نرفت . بعد از 
آن‌د و ورقی'' بە خطمبارك خود بر ما بنوشتند و به سبق آن مشرف گسردانیدند در سن 


١۔ن:‏ حسن ٢۔ن:ندارد‏ ۳۔ن:محل ۴۔ن: درمی چند ۵ ۔م: آنذوقت ۶ے 89؟ یداو 
۷- ن: ورق دویئبی 
(١)۔ن:‏ و/۴۸۰۔ب [0:81٥ 13517 113۵۷۳٣‏ 

ح. ندارد 


امیر کمال الد ین شیرازی ۳ 


ذوق آن کلمات بەنوعی استیلا یافت کە هر چە داشتیم از آن بیرون آمدم و از ھم آنجا 
متوجۂة حرمین شدم و به سعادت آن دولت عظما مشرف گردیدم . 

گویند : 

چون بە حرمین رسید: صحاحین رانزد محدثین آنجای تصحیح نمود و سند به دست 
آورد. بر شمایل امام ترمذی شرحی طویل الذیل به زبان فارسی موسوم بەنثر الشمایل ۵ 
بنوشت و باز در آخر آن رادر سلک نظم بکشید و آن رانظم'''الشمایل نام کرد. و این 
هر دو کتاب تا بیست ھزار بیت' باشد . وفات وی در اوایل شھر صفر سئە احدی و ثمانین 
و تسعمائة ''' بودہ و در جوار حظیره جنت<۶۵۳-ب> آشتیان مدفون است .9 


[۵۵۷] 
مولانا؟ کمال الدین شبرانز۔!؟' قدس سرہ ٠‏ 


وی از سادات عالیقدر است و سیاحت کردہ؛ ربع مسکون رابە قدم تجرید و تفرید 
طی نمودہء بسیاری از اکابر و مشایخ روزگار را دیدہ و ہا ایشان صحبت داشته. بس 
مرتاض بودہ و در آخر در خانقاہ مولانا محمد زامد روی از جمیع خلایق گردانیدہ بە سوی 
مولای' حقیقی آوردہ و بە عبادات شاله و ریاضات عظیمہ' مشغول گردیدہ. رحمة الله 
عليه . ٰ ۵ 


١ن‏ : ندارد ٦ے‏ مولانا ۳٣ت‏ : مولائنا ۴ ۔م: عظیم 
(١))۔‏ نظم الشمایل کتابی است در شرح شمایل النبی صلی الله عليہ و آله و سلم؛ نسخه ھای خطی فراوان از آن وجود دارد . رك: 
فھرست موزۂ کراچی نوشاھی: ص۷۵۷ و نیز مشترك خطی؛ ج/۷ء ص۶۸۷ وج /۱۰ء ص۱۹۹. 


۹۸۱-)٢(‏ ھ. ق. 
(١)۔‏ در تذکرہ علمای ھند تاریخ وفاتش را اشھابالاقب) سال ۹۴۲ کے . ق ذکر می کند ص۸۹ . 
(۴)-ن: و/۴۸۱۔-ب 2:1 43113100-010 ۱1۲٥ص۸‏ 


ح: ندارد 


۳۴ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


[ژ۵۵۸] 
مولانامحمد اسعدالمشھور بە مولانا میرکلان قدس سرہ 


والد ماجد وی از جملۂٔ سادات عظیم الشأن بودەاند. والدۂ ماجدہ وی صلييه مولانا 
خواجه کوھی است که از مشایخ مشھور خراسان است و بەھمراہ عارف جامی ۔قدس 
سرہ۔ السامی بە جھت ملازمت و ادراك صحبت خواجه ناصرالدین عبیدالله' المقلب بە 
خواجه احرار -قدس روحھ-به سمرقند رفته و نظرھا یافته . 

خدمت مولاناعلوم مکتسبه را پیش اساتذہ بزرگ مطالعه نمودہ و حدیث را در 
ملازمت امیر جمال الدین عطاء الله ھروی و سید می رگشا تصحیح کردہ و بھ شرف حرمین 
مشرف گردیدہ و در بخاراو ھرات و قندھار در وقت مراجعت از حرمین ۔زادھما الله 
تعظیماً و تکریما۔ بسیاری از بزرگان سلسلە خواجگان را۔قدس اسرارهم-۔ھمچون' شیخ 
جلال الدین محمود واعظ ھروی و مولانا علاء الدین علی ابیوردی و مولانا زین الدین 
محمود بھمدانی که ہھریک به یک واسطه مرید مولانا سعدالدین کاشغری می بودند 
دریافته و بە خدمت(۶۵۴ا> ایشان شتافته' و با ایشان صحبت داشتةه؛ اما به خدمت 
مولانا زین الدین محمود اعتقاد عظیے داشته و از خدمت وی در مجالس و محافل 
نقلھامی فرمودہ . این عادت وی گشتہه بود که هر گاہ در دایرہ درس بنشستی و بنیاد در 
تعلیم کردی درآن اثنا به تقریبی از سخنان اکاہر بسیار گفتی و کم بودی که متبسم 
نمی نمودی و گاھی سخنان* کە اھل درس از آن منبسط گردیدہٴُ فرمودی و خودھم 
ضحک نمودی . 

سن شریفش بە صد بی کم و نقصان رسیدہ بود که در محرم سنۂه ثلات و ثمانین و 


١۔ن:‏ عبدالله ٢۲۔ن:‏ چون ٣۳-ن:‏ بودند ۴-ن: شافہ ٥-ن:‏ سخلی ک0 کر وت سن 


(١)۔ن:‏ و/۴۸۱۔-ب ‏ ۸۹۵1851 ۸۸:۲ 50۲١۸٢۰٢‏ ۸۰'۵۵ 3۱1۸0ا ن۸۷ 
ح. ندارد 


شاہ قاسم کاھی سخدی ۵ 


تسعمائة''' بە امر ناگزیردرپیوست .با آنکه کبرسن خدمت وی را دریافته بود اکٹرء خدمت 

والدهُ خود رامی کرد و به کسی نمی گذاشت . پس والدہ نیز بە صدو بیست تمام رسیدہ و 

بعد از فرزند یک سال' درسنه اربع و ثمانین و تسعمائة'''ازعالم رفته . ان شاء الله درجابی 

که ذکر نسای عارفات کردہ شود برخی ازغرایب احوال بزرگی این رابعه عصرنوشتہ آید . 
کاتب در خدمت وی تلمذ' نمودہ وقتی کە سن این داعی در یازدہ بود از زنجانی تا ۵ 

شرح ملا در میعاد ششماہ بە استعداد تمام بخواند چنانکە در خاتمه ان شاء الله وحدہ این 


[۵۵۹] 
شاہ قاسم کاہمی دی" قدس ضر 


وی سغدی الاصل است . سغد موضعی است از موضع میان کال . وی گفتهء من از ٠‏ 
سعدی شیرازی بە نقطەای پیشم. چنانکە در یکی از مُصتّفات خود کە؟ در بحر بوستان 
گفتہ نی ذارق 

مثنوی : 

نە سعدی چو سغدی بود در شمار <۶۵۴۔ب> کھ آنجا است ھفتاد و اینحا هزار 

وی از سادات عظیم الشآأن است و از اعاظم طایفه ملامتیه است و قطب الاقطاب ٠۵‏ 
ایشان. وی از بس که بی قیدانه و بی تقیدانه“ می زیست؛ء ارباب ظاهمری وی رادر آزار 
می داشتندء و بر وی زبان به طعن دراز می کردندٴ. وی در جمیع فنون و علوم ظاهری و 


١-م:‏ اتمام رسیدہ و بعد از فرزند یک سال؟ ندارد ٢۔ن:‏ تلمیذ ٣۔م:‏ ملا ۴ ن: آنجه 
۵- ن: تعنیائه ۶ م: زبان لعن و طعن دراز 

(١)۔‏ ۹۸۳ھ. ق. 

(٢)۔‏ ۹۸۴ھ . یق. 


(۳)۔ن: و / ۴۸۲۔۱ 41و50 ن35 151:ھ9) 35ا5 
اب ندارد 


۴۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


باطنی کامل بودو در اکٹثر ھنر سلیقه تمام داشت ء غخضو ضا درامورسیقی و ادوار' و ضصرب 
و نطق و قول وعمل ونقش. 

دائم مقدمات و مصطلحات متصوفه را مذکور می کرد و مباحثه تجلّی و انّحاد وحدت 
وجود و مشاھدہ و مشھود را تکوین' و تمکین بسیار می نمود . 

وی راهمتی بود در غایت فراخی و نھایت بلندی کە دست ھیچ صاحب ھمتی بە ان 
نمی رسد: چنانکە از این قطعهٔ وی احوال و مقامات ظاھری و باطنی وی معلوم است : 

قطعه : 

گاھی بەسوی کعبه مقصود می 'شتافت هرگز نبست توسن ھمت بە میخ از 

کوتاہ ھمتی کە پی حاصل دو کون دست طمع بە حضرت بی چون کند دراز 

در وقتی کھ بندگان حضرت فتح ملک بنگ؟ کردہء بە دارالخلافه فتح پور که پایتخت 
اوت اك چون مولانا به فن شعر و شاعری مشھور و معروف بودں ار ورای مثیتگ 
فتح رباعی دوبیتی گفتەء پیش خلیفه وقت از اگرہ به فتح پور آمدہ و آن را گذرانید . 
خلیفه وقت بسیار خوشوقت گردیدء فرمود کە صلۂ شعر ایشان اینکه جناب آخوندی اگر 
در روری صد مرتيه نزدماآیندء ھیچ کس مانع؟ نیاید و در ھر مرتبه ھزار روپیۂ اکبری 
می دادہ(۶۵۵_ا> باشند تَعَلا نو ٹاخترئ, 
دیگران برسید که پادشاہ چه می فرمود. آنھا واقعه را خاطرنشان مولانا کردند. مولانا 
متبسم گردیدہ فرمود: دیدید بی ھمت را کە ما را از آمدن پیش خود منع کرد. از آن تاریخ 
دیگر مولانا پیش خلیفه وقت نرفت تا آنکه در عشرۂ اول ربیع الاول سنە سبع و ثمانین و 
تسعمائة'''به امرناگزیردر پیوست ودرظاھر قلعۂ اگرہ پیش دروازہ شاہ مدار مدفون 
[گردید]. 

اززوی سخنان شطحیات آمیز بسیار سر می زد چنانکە در وقتی که این بیت بگفت : 
ْ لیت ۔ 


از بنگ شود س رْانا الحق ظاهر چون هر ہرگش ہە صورت الله است 


-١‏ ن:اوارو ٦آ-ن:‏ وتدوین ٣۔ن:‏ تا ٢٦-ن:‏ نیکائیک ۵ ن: و فطعه دوبی ۶ م: عالم ۷۔ ن: بالواسطه 


(١)۔-‏ ۹۷۸ ھ. ف۔ 


شاہ قاسم کاھی سقدی ۷ 


خدمت شیخ عبدالنبی کە ھم صدر و ھم قطب الاقطاب وقت خود بود و در محل خود 
ذکر وی آید؛ به معارضهە وی برخاست ووی رابه کفر نسبت کردو خلیفه وقت رابر آن 
داشت که وی را از برای تعزیر و تشھیر این سخن حاضر گردانند . 

چون وی را حاضر گردانیدند و شیخ در مقام معارضه شد خدمت مولاناروی بە 
خلیفه وقت آوردہ گفت : حضرت شیخ را پرسید کە گاھی از این گیاہ' چشیدەاندیانہ. ٥‏ 
خلیفه' وقت روی بە شیخ کردو گفت : شنیدہای' کهە مولاناچه می گوید؟ گفت : نہ 
مقوله مولانارا گفتند. چون بشنید گفت : استغفرالله! من وی راندیدەامء چهە جای 
چشیدن؟ گفت : پس حق بە جانب شیخ است: اگر اندکی از آن تناول فرمایید و آنچه بندہ 
گفته بە ظھور نیایدء سزاوار ھرچه شیخ فرماید باشم . 

بەھمین سخن(۶۵۵-ب‌> خلیفۂ وقت را این سخن بغایت در مذاق افتاد و از مجلس ٠١‏ 
دست مولانا گرفته برخاست و بیرون آمدہ ب اعزاز و اکرام تمام خدمت وی را رخصت 
فرمود و مجلس برھم خورد. ْ 

تاریخ وفات وی را بسیاری از شعرای وقت و فضلای دھر یافته اندء اما از میر فارغی 


شیرازی این بیت اوردہ می شود : 


فرد: ۵ 
بھر تاریخ فاضل دوران گفته شد شاہ شاعران جھان 
و ملا عالم کاہلی چنین گفتہ : 
فرڈ؟ 


اگر سال دگر رفتی بە دارالملک آگاہمی شدی تاریخ فوتش رفت ملاقاسم کاھی!'' 


()۔- در تذکرہ علمای ھند می نویسد : دیوان اشعار از او مشھور است و گل فشان نام مثنوی وی است کە در جواب بوستان 
سعدی قافيه به قافیه گفته است؛ مطلعش این است : 


جھان آفرین تا بە جان آفرین ب٭ە جان آفرین صد جھان آفرین . ص۱۶۷ 


۵۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


]۵۶۰[ 


ظُض> ٭ 7 ۲1 (١)ے“‏ 
شیخ محمد چشیری احمدابادی'' 


فلس سرہ 


وی از اعظم شیخ زادہھای مشایخ بلاد یمن است و از یمن بە احمدآباد افتاد و متوطن 
گردید. مردی بود در غایت مھابت و زھد و تقوی درنھایت کمال داشت و سخن حق را از 
ھیچ آفریدہ معاف نمی داشت . صاحب خوارق و کرامات بود. چون جماعت میرزایان 
الغ بیک در ملک گجرات مثل محمدحسین و میرزا و فولادی و حبتی بعد از وفات سلطان 
محمودھرج ومرج ملک در میان آوردندو خواستند کە بە نام خود خطبه خوانندء 
جمعەای' مقرر فرمودند کە خطبه خواندہ شود. چون آن روز جمعەه درآمد و خطیب 
شروع در خطبه کرد چون اسم اینھا رسیدء خدمت وی برخاست و بے اعصراض تمام 
خطیب را گفت : چهھ می کنی جاھل؟ نمی دانی که ملک از آن دیگری است و پادشاہ این 
ملک اوست و اسم وی جلال الدین اکبرست . مدتی برنیامد کە خلیفه وقت آن ملک را از 
تصرف آن جماعت بیرون برد و در حیطۂ خود دراورد . 

می آورند: 

در ایام<۶۵۶۔آ) حکومت شہاب الدین احمدخان هھروی کہ از امرای پنج ھزاری 
خلیفهُ وقت و قدیمی وی بود خلل' در ملک گجرات پیدا آمد . روزی زین الدین نام کە 
بخشی آن ملک بود؛ باوی در کلمه گستاخی نمودہ فرمود: تو خود بە دست یاغی ای 
کشته گشتەای و مردہ بامن چه سخن نماید؟ ماھی در میان نگذشت کهە شخصی بە اسم 
مظفر کە دعوی' بادشاھی آن ملک که موروثٹی وی بود کردو وی رابگرفت و به قتل 
آورد. 

گویند چون غلبۂ مظفر بسیار شدء خلیفه وقت خان خانان بن بیرام خان را از برای دفع 


١۔ن:‏ جمعه(ای) ٢۲۔ن:‏ ندارد ۳۔م: ندارد 


(١)۔‏ ن: و/۴۸۳۔ب ب0 ۵355 د003(ا ۸۵ (۲ع :00 10130 ر۸۷1 ا>ا نع5 
فك 7 ندارد 


شیخ علاء الدین مجذوب ۲۹ 


وی تی فرموذ وی رفته و آن دیار را از فتنۂه آنذ جماعت پاك کرد . در این لشکر میرزا 
نظام الدین احمد نام کە صاحب تاریخ نظامی است کە احوال خلیفۂ وقت رابە تمام 
نوشتەهء باوی گستاخی کرد. وی روی بە وی کرد و فرمود: تو در عین دولت و جوانی 
خود در فلان تاریخ و سال این عالم را وداع نمایی . چون آن سال و تاریخ کە وی گفته 
بود؛ درآمد نظام الدین مذکور از احمدآباد بهە خدمت خلیفه وقت در لاھور آمد ٠‏ 
التفات پادشاهانہ مخصوص گشتەه عارض لشکر گردید و دولت عظیم روی آورد تا در 
آخر شب همان سال در عین' دولت و جوانی این عالم را بدرود کرد . 

خدمت خان اعظم میرزا کوکە از برای وی در ایام حکومت خود خانقاھی عالی بنا 
نھادہء چون خدمت وی در تاریخ سنە ثمان' و تسعمائة''' وفات یافت: در هم آنجا مدفون 
گ ین 

کاتب در سنۂ ھزارویک بە احمدآباد رفت و از مردم ثقات آنجا شنید' کە وی بسیار 
کریمالنفس و سخی و ہڈال' بودء بامردم درویش بسیار خوب(۶۵۶-ب> پیش می آمد 
از آنجملە مقرر بود کە هر روز تادہ من قھوہ از مردم خانقاەو مھمانانی کەنزدوی 
می آمدندء می پختند . دیگر چیز را ھمین باید قیاس نمود. از پادشاہ یک بیگه زمین و یک 
فلوس قبول نکرد. الحال کهە وی نماندہ مریدان وی در مر روزی در هھمان خانقاء ورای 
اطعمه و اشربە تا پنج و شش من قھوہ خرج می کنند . 


[۵۶۱] 
شیخ علاء الدین مجذوب''' قدس سرہ 


وی از سادات حسینی و از سالکان مجذوب بود و صاحب خوارق و کرامات و جامع 


١-۔ن:‏ از اعظیم روی ٤...‏ تا اینجا ندارد ٢آ‏ ع:ندارده ٣‏ ۔م: میشنید ؟۴۔م: با ایثار ۵ ۔م: می بخشند 
(١)۔‏ ۹۸۰ ھ. یفق. 
(٢)۔‏ ن: و/۴۸۴۔ب حا ز۷4 010-٣'٥۱م‏ 5531 


ح. ندارد 


۵ 


۲٢ 


۱۶۰ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


علوم ظاھری و باطنی و پیرو' اخلاق نبوی صلی الله عليه و آله و سلم-شامل بە کمالات 
صوری و معنوی ؛ گویند چون اکثر کتب متداولە را در وطن خود پیش استادان گذرانیدء از 
برای خواندن احادیث نبوی -صلى الله عليه و آله و سلم۔به مکه معظمه شد . چند سال در 
آنجا بودہ و پیش محدثین وقت احادیث را خسواندہ متوجه مدینۂ مشرفه گردید. 
آنجا نیز تصحیح احادیث نمودہ و اسناد بە دست آوردہ به دھلی آمد و در روضه متبرکۂ 
خواجە قطب الدین بختیار اوشی ۔قدس سرہ-متوطن گردید و در غایت زھد و ورع 
اوغائی تر فی رذ در مجلسی کە نغمه یاسماع بودی نرفتی و بااھل آن صحبت 
نات 

روزی بە طریقه معھود طواف روضۂ خواجه قطب الدین نمودہ متوجه منزل بود در راہ 
زنی برقع پوش بر اسبی زیبا سوارء پیش آمد . ناگاہ باد گوشۂ برقع را برداشت و نظر وی بر 
جمال جھانآرای صاحب برقع افتاد. زعقەای بزد و بی ھوش گشت . بعداز دیری که 
بھیرش آم۶8۷03آ+فیاری' آتریدہ تدیذ: افتات زان متوجہ روضةعطیھ خر 
گردید. چون بە انجا رسید مستقبل قبر وی ہنشست و اشک از چشمان می ریخت . در این 
انا دید که ھمان صورت کە در برقع دیدہ بود از براہر قبر حضرت خواجه ظاھر شد و در 
مقابل وی بایستاد چون آن رابدیدء جامه بر خود چاك زد و از روضه بیرون آمد و رو بہ 
صحرانھاد. مدت مدید به آن وضع در کوہ و صحرامی گشت تابه اشارہٗ غیبی به 
دارالسلطنە اگرہ آمد و از برای خود زاویه بساخت و به عبادت حق ۔سبحانه و تعالی۔ 
روی اورد و خلت آنجای اززوی خوارق و کرامات بسیار مشاھدہ کردند و روی ارادت یه 
وی آوردندف در و آستانه پدید آمد و زاویۂ وی مطاف خواص و عوام گردید. 

می آورند : 

در ایامی کە شیر شاہ افغان خروج کرد و جنّت آشتیانی متوجّه دفع وی گردید .”چون 


()۔ منظور از جنت آشتیانی ھمایون شاہ است کە شیرخان سوری افغان توانست وی را در دو جنگ شکست سخت دادہ و در 
۷ ھ. ق از آگرہ و دھلی بیرون راند . ھمایون شاہ بهە ایران رفت و بعد از پانزدہ سال با کمک نظامی شاہ طھماسب صفوی از 
راہ کابل بە شبه قارہ مراجعتِنمود و در سال ۹۶۲ ۰ ق سکندر شاہ برادر شیرشاہ سوری راشکست داد و بە دھلی رسید و آگرہ 
و نواحی دیگر راب تصرف درآورد. 

ر.ك: گلبدن بیگی تذکرۃالواقعات یا ھمایون نامەء چاپ لاھور ۱۹۶۶م. صص ۱۱۶۔۱۴۱ ۔ 


شیخ علاء الدین مجذوب ۶۱ 


به اگرہ رسید شخصی را بهہ خدمت وی فرستاد و التماس نمود که افغانی بی سابقه در 
ملک بنگ' خروج کردہ و ما از برای دفع وی متوجه ایمء امید که توجه را دریغ ندارند . 
چون فرستادہ بە خدمت وی آمد و آنچه جنت آشتیانی گفته بود بگفت. خدمت وی 
باعی غزت سر دریش داشّت: ان گاہ نراوردؤ گفت: برخیز و بە پادشاہ خود بگوی که 
شیری بەصورت اجل از دیوان قضا و قدر از برای زیر اوردن تمامت ملک هند نازل گشتهء 
تاتوانی برگرد و پای طمع از دامن خود گردآر و از جایی کە آمدہ ای باز رو تا مدتی که 
خداوند تعالی وی راو یک پسر وی رادر این ملک پادشاہ داردء از ُنجا قدم بیسرون منە کہ 
تو را فایدہ نخواد بود و یقین دانم کە تو این سخن را (۶۵۷۔ب> نشنوی و آنچه قلم بر تو 
رفتهء بە روی کار آید و اینک من نیز از آنجا می گریزم . 

این بگفت و برخاست و پوست آھوبی که بر آن نشسته بودء بیفشاند و بر کتف افکند و 
متوجه قلعه بیانه گشت و مقرر بود که چون با پادشاہ گردش خواستی شدء خدمت وی از 
اگرمتو جیا گی ام مساذو یه غذیت جن اْفائی آندر سختائی راسانکھری 
فرمودەبودں گنت “سو م0"( از داعیٍے خود 
باز نایستاد و در اندك زمانی دید آنچه نباید دید. چنانکە آن واقعات در تاریخ اکبرشاھی 
بە تفصیل مذکور است . 

گویند : 

خرن جت الغیائی دز آن‌یورٹن 'از شر شاہ شکلت خورت رہ اگرۂ آمَذہ یه تم 
خود بە خدمت وی رفت . خذمت ا وی وز ان خی پر سر شوری کە نات پر' آ۵ ستہ یوذتد 
نشسته بودء سری در پیش داشت . بعد از دیری کە سر برداشت؛ نظری ترحنت اشھائی 
افتاد و گفت : ما باتو آنچە بود از راستی گفته فرستادہ بودیم قبول نکردی؛ ما چه کنیم؟ 
ارت بش اق چون پیش آمد ثانی از ٹٹور بگرفٹاؤ بە جن آشتائی دادؤ گفت؛ این 
نان توشه توست تا به کابل و نان دیگر را می پزم ان شاء الله -چون بازایی و این ملک را 
باز از دست افغانان بستانیء بە تو دھم . جنت آشتیانی آن نان را بگرفت و باز گشت . 


١۔ن:نیکە‏ ٣۔ن:‏ خوش نیامده ۳ م:شورشں ۴-۔ن:در 


۵ 


۵ 


۲ ثمرات القدس من شجرات الأئنس 


چنان شد کە بعد از چندین سال جنّت آشتیانی از ایران آمد و هند را باز در حیطه تصرف 
خود آورد. می آرند کە چون قوم نیاری کە قومی از افغانان و از اسرای شیر شاہ بودند و 
صوبۂ پنجاب بە تمام تعلّق بە ایشان<۶۵۸> داشت٠‏ از غایت نخوت و کثرت لشکر و 
بسیاری از اقوام از شیرشاہ یاغی گردیدند و شیرشاہ از دارالخلافت اگرہ متوجە استیصال 
ایشان گشت . اول به خدمت وی رفت و سر در قدم وی بنھاد و به دو دست ادب از دور 
بایستاد. خدمت وی متبسم گردیدہ؛ روی بە جماعتی کە در خدمت وی شب و روز 
حاضر می بودند اوردہ فرمود: خلیفه نزد ما آمدہ و این آیه برخواند که دانًا جعلناک خلیفة 
فی الارض فاحکم بین النَّاس بالحقء'''' آن گاہ روی از ایشان برتافتہ بە سوی آسمان متوجه 
قد ئریرنة گناک ای جرتیل ای سکائل اس امت کے اڑ ای پمتناز 
مراد در دنیا یافتەء آن همه باید کە بە کدورت بگذردء ما وی را از این کدورت کە در پیش 
وی آمدہ خلاص کردیمء شما نیز متابعت من نماییدء چنانکە فرمان خداوند است . این 
بگنفت و شیر شاہ را رخصت فرمود . 
شی گان از ا آضارت تب شارت ور مر ایکنان رخٹ وؤنمار از ايقات یر اؤیة. تمام آن 
قوم را از پا درآوردہ به مستقر دولت بازآمد . 
خدمت وی را خوارق و کرامات بعد از وفات بسیار به ظھور می رسیدہ و الحال 
می رسد . وفات وی در سنۂ ٹلاٹ و اربعین و تسعمایه بودہ''' و قبر وی در ظاھر قلعۂ اگرہ 
مابین شمال و مغرب واقع است و این قطعه در تاریخ وفات وی یکی از سادات بە اسم 
شاہ ميرك کە ملقب بود ہه میز تارك گفتہ : 
قطعہه : <۶۵۸-ب> 
علاء الدین مجذوب آن خردمند کە گشتی روز او مقصود و مطلوب 
بە ناگه شد نھان از چشم مردم ‏ چونوری کو شود' از دیدہ محجوب 
چو گفتم چیست تاریخ وفائش ‏ خردد گفتا اعلاء الدین مجذوب) 


١‏ ن: بالعدل ٦-سن:‏ اوبود 


(١)۔-سورۂصء‏ آیيه ۲۶. 
(٢)۔‏ دراخبار تاریخ درگذشت وی را ۹۴۷ ھے. ق آوردہ است . ص۲۸۹و از وی می آردکە روزی بە خدمتش عرضه کردم کە 
مارایک مشغولی فرمایند که آن را کاربندم شیخ علاء الدین فرمودشماراتختۂعشق بس است؛ حاجت بە چیز دیگر نیست . ص۲۸۸ 


شیخ علائی بیانه ۶۳" 


و صاحب قطعه این قطعہ را در ستون روضۂ وی که جانب شمال واقع است بە خط 


[۵۶۲] 
شیخ علائی بیانہ''' قدس سرہ 


بیانە قلعه ای است از قلاع مشھورہ ھند که نغزك فراوان دارد' که عبارت از انہه است و 
سلطان شمس الدین ایلتمش این نام را بر وی نھادہء در انجا بسیار خوب می شود . چنانکه 
در ھمیچ موضعی از مواضعات هھند بدان لطافت و خوبی و تازگی و نازکی نمی شود و 
امیر خسرو -عليه الرحمة و الغفران-در قران السعدین''؟' خود می آورد : 

ف رڈ 
نغْزك من نغزکس بوستان خوبترین میوۂ ھندوستان 

لوت وی خر اخافی ونرہ رسفا رسک و کیافام'' و دیفس 
ھشتادو پنج رسیدہ بود. وی در عصر خود منصور وقت و بایزید دھر وعین القضاۃة 
روزگار و شبلی زمانه بود. 

اسلام خانی افغان که بعد از پدر خود پادشاہ با استقلال گردیدء به اغوا و سعی مولانا 


(١)۔‏ نگا: گلزار ابرارء ص۲۵۴. 
(۲)-ن: و/ ۴۸۷۔1 811(0 ۸1181 طاءائا5 

: ندارد 
(۳)۔ قران السعدین از امیر خسرو بارھا چاپ شدہ است . مانند چاپ منشی نول کشو۱۸۷۳ء. و چاپ علیگر ۱۹۱۸ء مرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان نیز نسخه عکسی از آن را با مقدمه انگلیسی از دکتراحمد حسن درفی در سال ۱۹۷۶ منتشر کردہ 
است . مثنوی فوق دارای ابباتی است پیرامون نعت پیامبر و مسجد جامع دھلی و مطالب گوناگون با مطلع : 
شکر گویم که بە توفیق خداوند جھان بر سر نامه ز توحید نوشتم عنوان 
نام این نامه والا است قران السعدین کز ہبلندیش بە سعدین سپھر است قران 
(۴)_ ۸۶۲ھ. ق۔. 


۵ 


۰ں ثمرات القدس من شجرات الأنس 


عبدالله مخدوم' الملک سلطانپوری کە در آخر بە شیخ الاسلام نیز مخاطب گردید در 
نھصدو پنجاہ'و مفت خدمت وی رابەواسطۂ آنکە مریدان وی را متھم بە مھدویت 
داشتندء تازیانەای چند فرمود. وی سنت سنیۂ امام ھمام احمد حنبل را-رضی الله عنه۔ 
پاس داشتەء در تازیانۂ ششم یا ھفتم بە ریاض رضوان<۶۵۹۔آ> خرامیدہ و فضلا سال 
تاریخ''' وی را یافته اند . یکی : دسقاھم ربّھم شراباً طھورآ؛''' و دیگر ‏ ذاکراله٢.‏ 

گویند خدمت وی اکثر عمر خود را به درس قرآن' و تربیت مریدان گذرانیدہ و بسیاری 
ازوی بە مرتبۂ دانش رسیدندء چه در علم ظاھری و چه در سلک و سلوك؛ قبل از آنکه 
وی را این واقعه پیش آیدء بە یک سال بە خلفای خود فرمود کە ایام وداع و انقطاع از شما 
نزدیک رسیدہ و در آن سال به کار آحرت بیشتر از پیشتر جد و جھد می نمودو ھرگز 
پای را دراز نکردہ بە استراحت نرفتی؛ مگر در وقتی که وفات یافت از این عالم . 

گویند دروقتی کە وفات یافت از درون حلقومش' آواز الله الله می آمد و بعد از آن که 
در قبر بنھادندہ آن آواز به ھممان مشابه بودء ساکت نشدہ چنانچه حاضران آن را 


می شنیدند . قبر وی در قصبۂٗ اگرہ است . یزار و یتب رك بە. 


[۵۶۳] 
شیح دوجن مجحذوب!۳) قدس الله تعالی سرہ 


٠ ۰ 


پدرر وی در شھر سھارنپور بودہء کشاورزی می نمود. گویند چون سن شیخ دوجن به 
دوازدہ سالگی رسیدء پدرش باوی گفت : مامردم فقیر مزارعیمء اگر تو را قوت کشت و 


١‏ ن : مجذوب ٦‏ ن: چھل ۳۔- ن: ندارد ٢٦-۔ن:‏ حوفش 
(١)۔به‏ حساب اہجد می شود: ۹۵۷ھ. ق. 
(٢)-سورۂ‏ دھر؛ أَیهٔ .۲٢‏ 
(۳)-ن: و/۴۸۷۔ب جادر ز۷۵ 30ز0ہ0] طا>ان3 اا5 
ح: ندارد 


شیخ دوجن مجذوب ۰۶۵ 


کار نباشد باید گاو و بزی کە داریم' آن را خودبه صحرامی بردہ باشی. خدمت وی 
بەموجب فرمودۂ پدر به آن خدمت قیام نمود. روزی در کنار آب چون گاوان را آب 
می دادیس دید که چھار کس از مردان غیب بر وی ظاھر شدند که حضر و شیخ شرف الدین 
پانی پتی وبابابھلول کە ذکر وی بگذشت و شیخ سدو بودہ باشند. چون در وی 
آثار<۶۵۹-ب> وحشت دیدند گفتند: از مامترس کہ تو از مابی و بفرمودهُ حق -سبحانه 
و تعالی۔بر تو ظاھر شدہایمء تا تو را از محرمان درگاہ گردانیم . 

چون وی طفل بودو ھرگز بە صحبت این چنین بزرگان نرسیدہ وحشتی در وی ظاھر 
می شد. خواجه پیش رفت و دست وی رابه ملایمت بگرفت و گفت : نان ا پیش آمد 
و هردو انگشت خودرابر چشمان وی بنھادء تا دیری بماند. چون برداشت؛ عرش و 
فرش ھمه مکشوف گشتہ بود و بر جمیع اولین و آخرین مطلع شدہء وحشت از وی زایل 
گر ذیك: 

چون این حالت در خودمشامدہ نمودسر در قدم ایشان بنھاد. پس حضر 
۔عليه السلام- شیخ سدو را گفت کە ھمچون دایهٔ' این طفل بشمار می رود . شیخ مذکور 
بەموجب فرمودۂ خحضر وی رامرید خود گردانید و آنچه وی رادر این راہ به کار اید 
تلقین بکرد. بعد از فراغ تلقینء آن چھار تن از نظر وی غایب شدند. خدمت وی بعد از 
غیبت ایشان بی ھوش و از خود غایب گشت و تا سە روز در ھمان جا افتادہ ماند . 

پدرو مادروی چون وی رادر این سە روز ندیدند تفحّص نمودہ وی را یافتند و بە 
خانه آوردند و بعد از آنکه بە٭ھوش آمدء زبان از تکلم بہست و از پدر و مادر و مردم دوری 
جحست. چون پدرو مادرش از مردم صحرامی بودندآن حال' بدیدند حمل بر دیو 
رسینگیئ و دیوانگی گرولفت فرجای می دالشيكد؟ گیزرگی یا داناتی تنا طیٔسی اسٹاؤی را 
می بردندء گشاد کار وی نمی یافتند. چون چھاردہ سال بر این منوال بگذشت؛ شنیدند که 
آن زوی آب گنگ بژز گی ائنث کە مر کہ پیٹ وی فی رود هر محنتی کەه داشته باشدء به 
یمن نفس وی خلاص می گردد . 


١۔ن:‏ دائم ۲٦۔ن:‏ کەحوالهٗ ۳۔م: عبارت آشفتهاست ۴۔ءم: توانستند 


۶غ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


پدرو مادروی(۶۶۰۔آ> خدمت وی را گرفتەہ: بر جح اَنحَا انت عروت کا رتریای 
مذکور رسیدندء کشتی نیافتندء عاجز ماندندء مادرش را گریە روی داد . بە آواز بلند در 
گریە شد. پسر چون گریۂ مادر بشنید؛ بعد از چھاردہ سال در سخن آمد و گفت : ای 
مادر! گریە از بھر چیست؟ گفت : از بھر آنکه از خحدا فرزند خواستمء چون داد شادیھا 
کردم کە در پیری به کار آیدء وقتی که محل آن رسیدء چنین دیوانه شدی کہ ما را باید در 
خلت اری؟ گنت کھتنا ای مادر! آنچه حق تعالی خواسته و دادہ خوب است؛ غم 
مخور و مقصود خود بگوی . 

گفت: می خواھم تا آن روی دریا بگذرم و تو'را پیش بزرگی ہبرم تا تو را از این بلاٴ 
خلاص گرداند. متبسم گشت. فرمود: من در غایت خوبی ‌ام. اما اگر البته خاطر شما 
می خواھد کە به آن جانب بگذرید؛ اینک من' قدم در دریامی نھمڈء شما از عقب من 
می آمدہ باشید و ترس و بیمی بە خاطر خود راہ ندھید کە الله تعالی قادر است کە بی کشتی 
شما رایگڈرائد 

این بگفت و قدم در دریا بنھادء کوچ راھی در دریا پدید آمد ھمه بە صحت و عافیت 
بکْثثتت مادرو بدر چون این برھان بدیدند دست از وی بازداشتند دانستند“ کە کار وی 
دیگر است . گویند بعد از این برھان روزبەروز کارش بالا بگرفت و در هر آنی چندین 
خوارق و کرامات از وی سر بر می زدں تا در سنۂه اربع و ستین و تسعمائة!') برفت از دنیا. 
قبر وی در ظاھر قصبه جیندر است . یزار و یتبرك بە. 

بعد از وفات وی بسرش بە ھمان حال و قوٴت پدید آمد و الحال یک کس از فرزندان وی 
بە ھمان<(۶۶۰۔ب> روش ظاھر می گرددو بہه جچای وی می نشیند و خلق رااز 
گمراھی ظاھر و باطن بە سرمنزل امن و امان می رساند. رحمة الله عليه . 


١۔ن:تو‏ ٢۲۔ع:‏ وی ۳م :بد ٢؟۔ن:‏ این ۵۔م: بنھاد کوچە رامی نھم ۶ 0 :ندازد 


_-)(١(‏ 4۹۶۴ھ . ق۔. 


سنذٹ عبدالاول ۶۷ 


[۵۶۴] 
سید عبدالاول''' قدس سرہ 
وی در فنون و علوم جامعیت عظیم داشت و همان طور در علم باطنی . وی در اوایل 


در احمدآباد می بود. چون محمد بیرام خان خانان''' در مند آمد و اوصاف حمیدہ وی را 


بشنید کس فرستاد و بە اعزاز و اکرام تمام بە هند آوردند و بە ملاقات وی معزز' گردیدتادر ۵ 


7 کا ا کا × ۲ . (۴) 
سنهُ سبع و ستین و تسعمائة به امر ناگزیر در پیو سہا. 


53/۷۱١ ۸ا٥1‎ ۸۷۷۱ ن: و/۴۸۹ ۔ ب‎ -)١( 
ندارد‎ : 

()۔ بیرام خان خانان از طایفه بھارلو بودہ است . جد او از ایران مھاجرت کرد و در خدمت بابر شاہ بودہ خوداو نیز در ملازمت 
اکبرشاہ عھدہ دار منصب وزارت گرددد . ان جعفر حلیم شرح احوال و آثار عبدالرحیم خان خانان : ص۱۰۴. 
-)٣(‏ ۹۶۷ ھ. ق۔ 
(۴)۔ در اخبار آمدہ است که وی در اکثر علوم تصئیفات دارد بر صحیح بخاری شرحی نوشته مسما بە فیض الیاری و رساله دیگر 
دارد بە فارسی و رسالۂ فرائض رانظم کرد وی در سال ۹۶۸ وفات کرد . ص ۲۵۳. در اولیای دھلی آمدہ است که محل دفن 
وی درون قلعه دھلی نزدیک کوشک نرور میان گور مزیبان: است .۔ ص۷۷. 
یکی از آثار او بە نام انتخاب سفرالسعادت در موزۂ کراچی نگھداری می شود ر. ك : فھرست نسخەھای خطی موزہ ملی 
پاکستانء شمارہ ۷۵۵. در کلمات الصادقین بعد از آوردن شرح احوال وی چند کلمە از وی آوردہ است : ص ۱۳۳. 
۔مدرك محسوسات نفس است ومدرك معقولات روح؛ مدرك اشیای مرکب از معقول و محسوس قلب است . 
روح سرور انبیا ابوالارواح و معدن هھمہ انوار است و منشا ھمه موجودات است . 
۔نسبت تصرف و ھستی حضرت حق بە جمیع ذرات عالم علی السویه است پس توجه بە قلب توجه بە جمیع لطایف باشد . 

لشکر حسنت نگنجد در زمین و آسمان من درین فکرم کە اندر سیه چون جا کردہ٭ای 


۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۵۶۵] 
۔شیخ عبدالله المعطی''' قدذس سرہ 


وی از اکابر محدثین است و از بزرگان اولیای وقت . در احمدآباد می بود و در سنہ 
اربع و ثمانین و تسعمائة''' برفته از دنیا . 


[۵۶۶] 
شیخ عبداللہ'٣'‏ قدس بت 


وی نیز از فحول محدثین بودہ و از احمدآباد بعد از ریاضت و مجاهدات شافَّه بہ 


حرمین رفت . چون از کعبه بە مدینه رفت و تقدیم مراسم طواف بجا آورد متوطن شد در 


آنجا۔ در سنۂ اربعین و ثمانین و تسعمائة''' برفته از دنیا . 


[۶۷ھ] 
شیخ رحمة اللہ ”“ اش رہ 


وی بە مثابەای درحدیث غور نمود که امام محدثان گردید و سر' طایفه ایشان . روی به 


(١)۔ن:‏ و/۴۸۹۔ب ۔ نا,۱اا٭- ذ۸ 0[105 ٥۸‏ تا ذ۸ٴ5ءند55 
: ندارد 
)٢(‏ ۹۸۴ ھ. ق. 
(۳)۔-ن: و/۴۸۹۔ب 0118 ط۸ ان5 
ح. ندارد 
(۴)_ ۹۸۴ ھ. ف۔ 
(۵)-ن: و/۴۸۹۔ب (6:11610: انت 
ان " ندارد 


قاضی شاہ و شیخ نورالدین لاھوری ۶ 


عبادت و ریاضات نھاد و آنچە در احادیث اخلاق نبوی ۔صلی الله عليه و آله و سلم۔دیدہ 


ےل ِٔ ہے پر کا یی ١ء‏ ت ۱ 
ثمانین و تسعمائة!'' برفته از دنیا . 


[ژ۵۶۸] 
قاضی شاہ لاھوری ”''قدس سرہ ۵ 


وی از جملە سالکان طریقت و طالبان تحقیق بود و در سلسلە عاليه قادریهء بعد از 
فراغ علوم متداوله ریاضات و مجاھدات کشیدہ و آنچهھ می خواست(۶۶۱-اء بە آن رسید 
و کتب و رسایل ارباب متصوفە را نیکو می دانست و مطلوب حقیقی معنوی رادر صور 
نقوش خیالات متصوفان عالی مقدار چون شیخ محی الدین عبدالقادر گیلانی و شیخ 
محی الدین محمدہبن العربی و شیخ صدرالدین قونوی و شیخ فخرالدین عراقی و مولانا ٠١‏ 
عارف جامی -قدس الله تعالی اسرارھم-مطالعه می فرمود . 


[۵۶۹] 
شیخ نورالدین لاهھوری قدس سرہ 


وی کنبوہالاصل است . در خدمت والد خود کسب کمالات صوری و معنوی نمودہ 


١۔م:‏ نگذاشت 
(١)۔‏ ۹۸۴ ھ. ق. 
(٢)۔ن:‏ و / ۹ ۔ ب 0ام]5.] 53ا5 90 
ح. ندارد 
(۳)۔ن: و/۴۹۰۔] 51 80آ 6ن۵'1-0٢‏ ۷0 ا5531 


جح ندارد 


۳ 


۱۰۷۰ غ ٹثمرات القدس من شجرات الأنس 


بە وفور تقوی و دینداری و کرامات و غایت دیانت و ترحیب' کار و بە خوارق عادات آن 
موصوف و معروف گردید . 

وی در سلسله عليه قادریه انتظام داشت و هموارہ همّت بر ادای وظایف طاعات و 
عبادات می گماشت' و سالکان طریقه زھد و تقوی و ارشاد و ھدايه در خدمتش سلوك 
می نمودند و از علوم ظاھری و باطنی وی استفادہ می گرفتند و در آخر ترك همه کردہ از 
کثرت خلایق و تشویق" ایشان ترك لاهور کردہ و به قريه میانی شیخ لدہ کە بر کنار آب 
لاھور است اختیار انزوا فرمود و روی از ھمه بگردانید و بە محبوب حقیقی مطلق روی 
اورد. 


وی را اولادعظام بسیارند ھمه شایسته و بە صلاح آراسته . 


]۵۷۰[ 


شیخ شمس الدین لاھوری'' قد 


قدس سرہ 

وی برادر شیخ نورالدین میانی است و در خدمت والد و برادر خود مجامدۂ عظیم 
نمود در سلسلۂ قادریه اکتساب کمالات و حالات فرمودہ بە مقام عالی رسیدء پای' از 
صحبت(۶۶۱-ب‌> اغیار کە اھل دنیا و اقران ایشانند درکشید و روی بە توکل آورد. غیر از 
مطلوب حقیقی در خلوت دل چیزی دیگر نگذاشت . بسیاری از اھل جھالت* و خسران 
را از آنچھ الله ٴ۔سبحانه ۔به کرم عمیم خود عنایت فرمودہ بودء مستفاد گردانید . 


(١)۔ن:‏ و/۴۹۰۔1 نسطاق] ۲٥'4-015‏ 1ا5 تا>ا(دا5 


ح: ندارد 


شیخ بدہ لاھوری و ماہ گجراتی ۷,) 


]۵۷۱[ 


7ھ . )١(‏ یہ“ 
شیخ بدن لاھوری''"' قدس سرہ 


وی را جذبەای از جذبات الھی دریافت و آن حالت قوّت بگرفت و مصدر مصدرات 
غیبی گشت . جامع علوم ظاهھری و باطنی شد. خودرا متحقق بے مقام جمع نشان 
می داد و خدمت قاضی صوفی کے اقضی القضاۃ بلدۂ لاھور بود و در سلسلۂ عاليه ۵ 
حضرت خواجگان ریاضات و مجاھدات ہسیار کشیدہ با خدمت وی وداد عظیم داشت . 

می فرمود که من در مدتی کە به ھمراہ وی می بودمء روزی نمی گذشته کە از وی 
خوارق و کرامات نمی دیدم و مشاھدہ نمی نمودم . 


[۵۷۲] - 
شیخ ماہ گجراتی''' قدكس سرہ 


وفات وی در سنه اربع تسعین و تسعمائة''' بودہ از بزرگان این طایفه و بسیار مھتر بود . 
در گجرات توطن داشت و علوم ظاهری و باطنی رانیکو می دانست وی را مجاھدہ و 
ریاضت شاقه بودو غلماو زھاد وقث راہر وی التجا بود تا برفت از دئیا. 


(١)-ن:‏ و/۴۹۰۔ب تصدام] 14081 531:51 
جح نتدارد ۱ 

(۲)۔ن: و/۴۹۰۔ب 60۵٥۵٥۵0‏ ۸4535 11ء5131 
ح: تدارد 

(۳)۔۹۹۴ھ. ق. 


۳۶ 


۷۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۵۷۳] 
قاضصی جلال الدین .0 قدذس سرہ 


اصل قاضی از قریه ھنگورجه که از توابع قلعهٔ بکھر است بود. وی قاضی شرع' وقت 
خویش و جامع علوم ظاھری و باطنی بود در اوایل حال تجارت می کرد و در اواسط در 
اگرہ بە درس اشتغال داشت . در اواخر خلیفه وقت وی را به تکلیف تمام اقضی<۶۶۲۔ا> 
القضاةۃ ند ساخت . 

چند سال بر آن امر جلیل القدر اشتغال داشت و در سنه نھصد و هشتاد و پنج کە در 
احداث دین نو سخنان برفت و جمیع مشایخ طوعاً و کرهآسر بنھادند مگر وی که گردن 
از این امر ناعاقبت بپیچید۔'" تا بە حدی که هر روز تھدید بە قتلش می دادند. وی در جواب 
می گفت کسی می داند کە تو را چه شدہ است و چه می گوبی؛ حقا باد [صلوات] بر روح 
محمد -صلی الله عليه و آله و سلم-ھر وقتی که می خواہم پیش تو آیم غسل می کنم و دو 
رکعت نماز می گزارم و نیت غزاو شھادت کردہ متوجه کریاس تو می گردم؛ اینکه 
ایستادەام ببینم تا چە خواھی کرد. چون در شرع سنيە احمدی و شریعت بیضای سرمدی 
صلی الله عليه و آله و سلم-مستقیم بودو قدمش بر جادۂ صراط دین استقامت تمام 
داشت هر چند کە می خواستند قصد مال و جان؟ وی کنندء مطلقاً قادر نمی توانستند شدء 
آخر لاعلاج گردیدہ قرار بر اخراج دادند و از زن و فرزند جدا کردہ و بە ملک دکن 
بفرستادند. چون بدان جا رفت مجتھدین شیعه و دانشمندان رفضه در مقام مباحثہ شدند 
مدتی وی در آنجا با ایشان بحث کرد ھمہە را الزام و افھام نمود آن جماعت بر بزرگی وی 
اقرار نمود از اعتقاد خود بازگشتند . مدتی در آنجا امام و پیشوای آن گروہ بود تا ان کە در 
سنه تسع و خمسین و تسعمائة''' برفت از دنیا و در دکن بیجاپور مدفون گردید .''' 


28 میتمن ٢۔ن:‏ شریح ٣-ن:‏ نه بخمید ۴ن: جانومال 
۹ئ و۴۹۶7تے 58801 010-ل0ا1615 0301) 
: ندارد 
(۲)۔-۹۵۹ ھ. فق. 
(٣)۔‏ در تذکرہ علمای ھند سال وفات ۹۹۹ ھ. ق است؛: ص۴۲. 


شیخ شریف و سید احمد عیدروس مجذوب ٣‏ 


]۵۷۴[ 


ہ٤9‏ ١ھ‏ * )١(‏ سی“ 
شیح شریف عیدروس' ' فلس سرہ 


وی از بزرگان سادات عیدروسيیه است که از یمن بە احمدآباد ملک گجرات افتاد و در 
آنجا متوطن گردید و گمراھان آن دیار(۶۶۲-ب‌٤‏ را از تیە ضلالت بیرون اوردہء خوارق و 
کرامات فوق الحدَ خلایق آن دیار از خدمت وی مشاہدہ نمودند و در مرتبۂ دوّم کھ اعظم 
اق ورےة مات رتسناظ ان گکر ارت بعد از دو سال وفات [یافت] و در قلعه 
احمدآباد مدفون گردید. اعظم خان مذکورء گنبد عالی بر سر قبر وی بنا نھاد و چبوترہای 
بی بلند و فرش آن به تمام از سنگ مرمر؛ زیب و زینت دادہء الحال انھا مطاف خاص و 


عام امسرةہ فِدس بے 


]۵۷۵[ 


رھ 
سید احمد عیدروس مجذوب' " قدس سرہ 


وی برادر خرد سید شریف مذکور است٠‏ درنھایت جذبه است٠‏ در بھروچ متوطن 


(١)۔ن:‏ و/۴۹۱۔٤١  1۷۹٥٣۲۶‏ ۶ دا5 طاء ان55 
(٢)۔‏ ۹۰۱۰۸۰ھ. ق۔ 
: ندارد 
(۳)۔ ۔جھت اطلاع بیشتر نگا : نوراحمدخان فریدتذکرہ شاہ رکن عالم ملتانی سھروردی لاھور؛ ۱۳۸۱ ھص ۵۹۷. 
(۴)۔ ن: و/ ۴۹۔ب داں‌ںرَْكٰزہ 1۷۹۲۰ 130ص۸ 5۵۷۷۱1 


۱۷۲۶۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بودے چە گویم که ذات گرامی اش در چە کمال است . 

قاتت غاب ری راترمٹلائلاف ر ال اتا ملازبت رد امت ری رامطلتا 
شعوری از این عالم نبود نظر دائم بر آسمان دوختهء واله و حیران و خلایق از کە و مه از 
رامھای دور به خدمت وی آمدہ ھر صبح و شام در زیر عمارتی کە خدمت وی بر آن 
نشسته می باشد؛ منتظر ہر آمدن وی باشند. چون سر از دریچه بیرون می ارد ان خلایق 
به تمام سرها به زمین بنھادہء از دیدار فائض الانوار وی بھرہ ور می گردند و ہر کس بە مراد 
و مطلوب خود رسیدہ به وطن خود مراجعت می نماید . 

خدمت وی بر قھوہ میل عظیم دارد و هر کە بە خدمتش می رسد: پیالەای از قھوہ رابہ 
لب مہارك خود رسانیدہء به ھرکه خاطر شریفش می خواھد عنایت می فرماید و شفای 
ظاھری و باطنی می گردد. ' از محمد منشی کاتب استماع افتاد' که گفت مرا 
سالھای<1_۶۶۳> سال تشویش بادفتق' دِر‌ایدا داش ھر أدویه که اطبٰای حاذق فرمودند 
و گمان من برآن بودٌ در علاج خود مقصر نگردیدمء اما ھمیچیک سودمند نیفتادء چون 
گذر من در شھر بھروچ افتادو غلغله بزرگی وی شنودمء به خدمتش رفتم و روی بر قدم 
وی مالیدم. چون برخاستم پیالەای از قھوہ در دست مبارك خود داشت به من کرامت 
فرمود من آن رابگرفتم وبخوردمء ھنوز از مجلس شریف بیرون نیامدہ بودم کە آن 
تشویش از من زائل شدہ بودء بەنوعی که گوییا در من ھرگز نبود . 

در ایامی کە شاھزادہ شاہمراد از احمدآباد متوجه تسخیر ملک دکن بود و مرورش بر 
بھروچ افتادء چندگاھی بە واسطۂٴ جمع آمدن سپاہ در آنجا ماندء روزی که اراده قدمبوسی 
وی نمود با کاتب بنیاد مطایيه کرد و گفت کە امروز از برای طواف سید شریف عیدروس 
می رویم و چنان شنیدہ ایم کە خدمت وی ظواھر و باطن زائران رامی داندء اگر اندکی 
برخلاف شرع می بیند جناب سیدی وی را ادب عظیم می نمایدء می ترسم که تو را ادب 
نماید. من معروض داشتم که شما خوب می فرماییدء بعد از رفتن امیدوارم که این باشد بر 


١‏ ن: توطن دارد ٢‏ م: می گیرد ۳٣ن‏ : دارد ۴ن:قبح ۵۔م: داشتم ۶ ۔م: ندارد 


۱١۱۰١۳ -)١(‏ ھ. فق۔. 


شاہ فتح الله شیرازی ۷۵ 


زوی کاز اید چوں به خدمت وی رسیدم؛ شاھزادہ مرادو کس دیگر را به ھمراہ بگرفت 
و در خانه کە خدمت سیدی ذشستہ بود درآمد و سلام بگفت؛ ھیچ جواب نشنید و از 
غایت عظمت و جلالت وی شاھزادہ رانیز قوٹ نشسٹن نائد ھمانطور ایستادہ در 
خدمت ویٰ بود با خود در چە حساب . ْ 

چون'ساعتی ممتد برآمد<۶۶۳۔ب> یکی از خادمان باوی در عربی گفت:ھذا ٹن 
خدمت وی متبسم گردید و بەسوی شاھزادہ اشارت کرد دو مرتبه در جواب گفت : ھذا 
ابن السلطان. و چیزی دیگر نگمت . قھوہ طلب داشت و پیالەای را به لب مبارك محود 
رسانیدہ مرا پیش خواند و عنایت فرمود. من بگرفتم و به رغم شاھزادہ خوردن گرفتم . 
پیاله دیگر خواست و هر پیاله کە به لب می رساند به من عطا فرمود تا عدد پیاله بە چھاردہ ۳۴ 
رسید. در این میان یک پیاله بە شاھزادہ عنایت نفرمود . چون پانزدہ ب٭دست گرفت و بە 
لب رسانید به شاھزادہ داد بعد از اینکە شامزادہ از خدمت وی جدا شد پیش رفتم و 


گفتم : الحمدالله! بواطن ھمه معلوم شد . 


[۵۷۶] 
شاہ فتح الله شیرازی قدس الله تعالی سرہ م٠‏ 


وی از اکاہر سادات شیراز و مقتدای خواص”' و عوام ملک فارس بودء در جمیع علوم 
مجتھد خصوصًٌدر علوم رمل و نجوم و ھندسه و حساب و حکمت' در این فن آن قدر 
حالت داشت کە رصد توانستی بست و در علوم غریبه و حدیث و تفسیر و کلام تصانیف 


+ یت سأس_ط٘ .یت نت ٹضع." حت حب" سپٹ بث سپ عسہ دحصحتہ جٹ حص:ت جۓٹی ضب سب تم ہبہ دت 


(١)۔ن:‏ و/۴۹۲۔ب - [۲32آاڈ ۲٣١٢011٥‏ ط553 


ح. ندارد 


روہ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خوب دارد وی' گرچه درظاھر در خدمت ملک'ء عمر گرامی خود را گذرانیدہ امادر 
باطن قطب و غوث وقت خود بودو ہسیار در اخفای احوال خود می کوشیدہ چنانکه 
اقری پر آن بودئل کہ می عرائی اع اشک 

در وقتی کە خدمت وی از دکن متوجۂ درگاہ خلیفه الھی گردیدء استادی نادرالزمانی 
عبدالقادر بدایونی' دو تاریخ در باب<(۶۶۴۔1> قدوم بھجت لزوم وی یافته: یکی امیر 
فتح الله) و دیگر (شاہ فتح الله امام اولیاء) و چون خلیفه وقت در سنە نھصدو نود و ھفت 
بە کشمیر در مرتبۂٔ اول تشریف آوردند"ء بە امرناگزیر در پیوست و بالای کوہ سلیمان که 
کشمیریان در قدیم الایام گنبدی“ عالی از سنگھای بزرگٴ تراشیدہ شدہ راست کردہ 
بودند به واسطہ آنکە در وقتی کە تخت سلیمان را بادبە کشمیر رساندإء ھیچ جازمینی 
نبودں ھمه از آب پر بود. در جابی کە الحال آن گنبد است: آب خالی ہودء تخت راباد در 
آنجا فرود آورد مردم کشمیر بە جھت تیمن و تبرك آن گنبد را در آنجا بنا کردند شاہ را در 
میان ان گنبد بفرمودۂ خلیفه وقت مدفون گردانیدند در واقع جای فرح افزایی است . 
چنانکە در خاتمه ان شاء الله الوحدہ-به تفصیل نوشتہ آید . ''' 


]۵۷۷[ 


شیخ عبدالله بدایونی“'' قدس سرہ' تعالی سرہ 
زی ارت '' الاصل است کہ از مشاھیر شھرھای ھند است کە دوازدہ ھزار اولیاء در 


٦م:‏ ولی نت تر ۳ ن: بداونی ٢۴‏ -ن؛ بردند ۵ ۔م: مسندبی ۶ -ن: مھرمر 
0۷ ۔رسائدن 8۸7+ بداؤنی ‏ 4 3: اللہ ۶۰ ق۶ بداؤتیٰ 
(١)۔‏ میر فتح الله شیرازی؛ شیعی مذھب بود در جمیع علوم نقلی و عقلی و لیاقت رصدبندی داشت: در سن نھصد و نود 
ھجری بە ملازمت اکبرشاہ آمد و بە عضدالملک مخاطب گردیدہ و سپس بە ملک کشمیر در نھصد و نود و ھفت وفات یافت: از 
مصنوعات او آسیابی بود کە خودبەہ خود حرکت می کرد و آیبنە ای که از دور و نزدیک اشکال غریبه در او مرثی می گشت . تذکرہ 
علمای ھندء ص ۱۶۰. ودیگر اینکه خاتمه توسط کاتب نوشته شدہ است . 
(۲)۔ن: و/۴۹۳۔١ ‏ ابق1180 111ا ط۸ اءازہ ط5 

ح:وا/۶۴۰۔آ 


شیخ عبدالله بدایونی 4 


درون قلعه و دوازدہ ھزار در بیرون قلعه و دوازدہ ھزار دیگر ان سوی دریا آسودہ و قہور 
اکثر ایشان ظاھر و ھویداست و مطاف خاص وعام . 

می آورند' که والد وی از نویسندگان ھنود و از نور اسلام عاری و عاطل بودء چون 
وی بەمرتبۂ بلوغت رسید پدرش وی رابه خانه معلمی از برای تعلیم بفرستادء تادر 
فارسی سوادی پیدا کند . بعد از چندگاھی که کتاب بوستان شیخ را بنیاد کرد چون سبقش 
تن ٤سا‏ محترسے؛ 

قرف 
محال است سعدی کہ راہ صفا توان رفت جز در بی مصطفے ''' 

از استاد معنی این بیت پرسیدند . از شنیدن معنی حال ہر وی بشوریدء از استاد اجازت 
خواسته نزد پدر آمدہ و بە جد تمام رخصت خواستہ تا مسلمان شود. پدر چون حالت وی 
رامتغیر دید رخصت داد. از پیش پدر باز بە خدمت مخدوم آمد و مسلمان شد. چند 
روزی در آن جا بود بە دھلی آمد و بە تحصیل علوم ظاھری و باطنی اشتغال نمود . 

درآن اوان شبی سرور عالم را-۔صلی الله عليه و آله و سلم-در خواب دید کە مطھرہ 
پر از اب در دست دارند و بەسوی وی می ایند چون نزدیک رسیدند خدمت وی را پیش 
خراقتوطیت آف راس غرن داااھر رفس کے 6لا سس عاتطری 
آب ہر دست مبارك وی' صلی الله عليه و آله و سلم۔ریختن گرفت . چون آن حضرت 
صلی الله عليه و آله و سلم۔از وضو فارغ شد آن مطھّرہ ممچنان پر از آب بود. 
حضرت صلی الله عليه و آله و سلم۔برمخحاست و آن مطھرہ را از دست وی بگرفت . 
فرمود کە دھن پیش دار. دھن پیش داشت . آبی کە درآن مطھرہ بود بەتمام در دھن وی 
فرو ریخت . چون از خواب بیدار شدء ابواب علم لدنی بر وی مکشوف گشتہ بودو 
انوار از هر طرف بر وی ظاھر گردیدہء ترك از ھمه بگرفت و در مجاھدہ و ریاضت بر روی 
خود بگشودء تا رسید بە آنچه مطلوب وی بود. 

پس از دھلی به بدایون'آمد. زاویە از برای خود<۶۶۵_آ> بساخت؛ ہھرشب جمعہ و 
چو وچ ہی !وش یعہۃآ 


۷۔ن: ندارد ۸۹۔ن: بخائبری ۹ ن: عبدالرافع چشتی +8 عجیگٹ ۰١ین‏ اشائتِ 


(۔ در دیوان سعدی چاپ دکتر مظاھر مصفا این بیت بە این صورت است . 
مپندار سعدی که راہ وفا... ص۱۴۸ : 


ام 


۷۰/۸۵ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ھرروز جمعه بعد از نمازء طواف مزارات آنجابی را' بر خود لازم بگرفت؛ امابه روضۂ 
متبرکهە یکی از شھدا که درون پیش دروازہ واقع است و از مشاھیر قبور آنجاست هر روز و 
ھرشب بی تعطیل می رفت . می آرند کە در ایامی کە خدمت وی بە طواف قبر آن شھید 
می رفت٠‏ شبی بعد از گذشتن پاسی در روضۂٔ وی بە طریق معھود رفت و در مقابل قبر وی 
بشست ناگاہ قبر بشکافت و قرصی از نور بە مثابه قرص آفتاب از قبر بیرون آمد و متوجۂ 
خدمت وی شد و در گریہان وی فرورفت . از خدمت [وی] می آرند کە گفت : چون آن 
قرص نور در گریبان من فرورفت حلاوت آن در تمام' اعضای خود یافتم و زمانی باخود 
وم 

بعد از زمانی ھوش از من منفک گردید . آن شب تمام شب سر و پا برهنہ' در کوچه ھای 
شھر می دویدمء چون روز شد بی ھوش در مسجد افتادم و تا سه روزغیر از اوقات خمسه 
دیگر بر ھیچ چیز اطلاعی نداشتمء چون روز چھارم درآمد بە خودآمدمء دیدم کە از شرق 
تاغرب عالم بر من منکشف گردید . برخاستم و سر بە سجدہ بنھادم و گفتم : الھا! این مرا 
نمی باید ذرَه دردت بھتر از این . و این بیت شیخ فریدالدین عطار بر زبانم جاری گشت . 

فرد: 
کفر کافر را دین دیندار را ذره دردی دل عطار را 

این بگفتم و متوجه زاویۂ خود گردیدم و از ھرچه ناباب این راہ بودء توبه کردم . آغاز 
توبه من ان بود. 

در سنۂ ثمانین و تسعمائة''' وقتی کە بدایون' درجا گیر خود<۶۶۵۔ب> یافتم در آنجا 
رفتم و در خدمت وی بودم٭۔انشاء الله در خاتمه بعضی از خوارقی کە دیدم در ایام 
خواندن سبق از وی بە وقوع آمد به تفصیل نوشتہ آید . 

1 

خدمت وی به مجلس سماع حاضر گردیدی و به تواجد برنشستی از شیخ حبیب 
ہدایونیٴ و از جماعت کثیرء کاتب در ایامی کە در بدایون* بود بشنید که گفتند : روزی 
۱م: ندارد ۲ ۔م:نظام ۳۔م: ندارد ۴-۔ن: بداون را ۵ن: جزوکشیدم ۶-ن: بداون 
۷ ۔م: جملهہ ١۰٠۔ن:‏ بداون 


(١)۔‏ ۹۸۰ ھ. ق۔ 


شیخ عبدالله بدایونی ۳" 


خدمت وی به تواجد بنشسنت و جامه راچنانچهھ عادت وی بہودبر خود چا زد. 
می دیدیم که پاھای مباركه وی یک گز در ھوا بود و تواجد می نمود . می آورند' کە چون از 
تواجد فارغ می شد به خانه درزی زنی که در ھمسایگی وی می بود رفتی و پیراھن را کشیدہ 
بهە دوختن به وی دادی . أن زن می گفتی کە میان سلامت شمارااچه می شود کە جامہه بر 
خود چاك می زنید؟ خدمت وی متبسم گشتہ' می فرمودی که از ممر بیھودگی؛ تا ما را از 
برای کاریش تر ارتذ: 

وی بغایت الغایت' در ظاھر سادہ بود و چنانچه عمر شریفش از نود تجاوز کرد ھرگز 
جامه به گازر نداد. چون جمعه درآمد برخاستی و به کنار دریاکە از شھر یک ونیم کروہ 
باشد می رفتی و جامه را خود بشستی و بپوشیدی و به مسجد بازگشتی؛ روزی چند از 
طلبه از دیار دوردست از برای تحضیل علوم ظامری و باطنی متوجه خدمت وی شدند . 
چون به سواد شھر بدایون' رسیدند آن روز جمعه بودء خدمت وی از برای جامه شستن 
متوجء بود؛ یکی ازآن طلبه آواز دادو از خدمت وی پرسید کە ای پیر ! ھیچ 
می دانی(۶۶۶۔آ> کە خانه شیخ عبدالله دانشمند در چهە جای شھر است؟ خدمت وی 
فرمود که من وی رانمی شناسم. ان جماعت گفتند : عجب پیر غافلی است که حال 
این چنین بزرگی را نمی داند . این بگفتند و متوجۂ شھر شدند . 

چون قدمی چند رفتء خدمت وی از مأیوسی ایشان ملاحظه کردہ آواز داد و گفت : 
ای جوانان بازگردید و نزد من آیید تا شما را خانه آن طالب علم نشان دھم . آن جماعت به 
خدمت وی با زگشتند. خدمت وی فرمود آن عبدالله کە خانه وی می جویید کهە دانشمند 
است آن را نمی دانمء این فقیر ھم عبدالله نام دارم و خانه من در فلان جای شھر است؛ 
اگر بگویید بە ھمراہ شما باز گردم والّا فرزندان دارم کە تا رسیدن من خدمت شمارا واجبی 
نماید. آن جماعت از فحوای کلام دانستند کە خدمت وی چه می فرماید . اآنھا همه سر در 
قدم وی نھادند و عذرها خواستند و گفتند کە الغریب اعمی واقع . آن جماعت بە م وجب 
فرمودہ وی [بھ] خانقاہ بازگشتند و خود متوجۂ کار خود گردید . 


ےق انت ٦آ‏ ۔م: کردہ ۴ ٦آن:‏ ہداون 


۸ 


۲٢ 


۰۹۰ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


مقرر بود کە خدمت وی مایحتاج خانه خود را از بازار حود آوردی هر چه بودی از قلیل 
وکثیر. شاگردان همهە از دور در گرد و کنار وی می رفتند از ترس آنکە مبادا در خاطر 
مبارکش گردی بنشیند درآن مھم دخل نمی نمودند. گاھی درآن حین یکی از فرزندان را 
درکنار گرفتی. وہوشش خدمت وی در گرماو سرمابریک وتیرہ بود؛ بر سر 
دستار(۶۶۶-ب> پشمین ھفت گزی و در ہر پیراھنی و ردابی که از کعبتن یک انگشت بالا 
رووا در تابستان چیزی که زیادہ می شد دو بته از پشم بود کە در شب بر کتف افکندی . 

بعضی از طفلان وی می خواستند کە صرف شروع کنند از طالب عم جزوی از صرف 
بگرفتی و وی راتعلیم فرمودی. 

روزی کاتب بنا ہر معھود در خدمت وی حاضر بودو جمعی کثیر از طلبهٗ ماوراءالنھری 
و ھندی که ھریک بە دعوی و پنداری بەخدمت وی آمدہ وآن همه دعوی و پندار از سر 
نھادہء چون طفلکان صرف خوان جزوہای در پیش کشیدہ . من ماندم از خدمت وی 
برخاستم و سر به زمین بنھادم و گفتم : مخدوما این از مقرری است کە صاحب درس 
و تدریس مطالعه کتبی کهە شاگردان راتعلیم می دھد و در 5سش وی چندین 
شاگردبر یک علاقه وقت خود بودند و در خدمت آمدہ از سر بے افادہ و استفادہ 
مشغول باشند' . اینجا از فرضیات است ومن در خدمت شمایک ورق از این کتبی که 
شاگردان می خوانند نمی بینم . 

خدمت وی چون این سخن از من بشنیدء گفت : ای فرزند ہے خدابی کە غیر از 
آن خدای دیگر نیست که چون من در حلقه درس بے تعلیم می نشسنم جمیع علوم کە 
حق۔سبہحانے و تعالی۔آافریدہ بے ھیأات مجموعی بے دو دست ادب در پیش 
من(۶۶۷۔آ> می ایستند و مر یک به زبان حال می گویند کە هر چه خوامید از ما 
فراگیرید. من بەاذن الله هر چء در کار دارم از آنھامی ستانم و به این جماعت 
می رسائم. من سر در قدم وی بنھادم و بازگشتم از آن روز دانستم کە مؤید من الله 


اشتن 


١م‏ : گردانیدہ اند 


شیخ عبدالله ہدایونی ۸۸۱" 


چون سال ھمجری ثمان و الف ''' رسید روزی فرزند خود رابه اسم شیخ نظام کە 
الحال به جای وی بر مسند مشیخت و درس و تدریس نشسته پیش طلب داشته و تکیےە 
بروی کرد و گفت: من حالی از این عالم می روم. باید کە دل را قوی داری و مردم 
رانگذازی تانوحه و زاری بکنند و روح مرابه آن متاأڈی گردانند بعد از آن این بیت 
بخواند: ۵ 

فرد: 
ما بە فلک بودہ ایم یار ملک بودہ ایم باز هم آنجا رویم منزل ما کبریاست 

کلمۂ توحید بر زبان مبارك راندو جان بە حق تسلیم کرد آن گاہ جماعت کثیر از اکابر 
و اشراف مشھور جمع آمدہ تجھیز و تکفین وی نمودہ و نماز بە کثرت و ازدحام تمام 
بگزاردہ بە خاکش بسپردند از وی چند خلف ارجمند ماندند. بزرگترین ایشانء ب٭ەجای ٠١‏ 


,۶۹ء" یھ 
وی سسنّه4. 


[۵۷۸] 
شیخ بھودا مجذوب''' قدس الله تعالی سرہ 


کالنجر' از قلاع مشھور ھند است کہ بە ان بلندی کوھی نشان نمی دھند : 
مصر 
جو سید بر ری سی ا ۵ 


-)١(‏ ۱۰۸۰ھ. فق. 

(٢۔‏ جھت اطلاع بیشتر بە تذکرہ علمایى ھند ص۴١٠‏ ۰ 

(۳)۔-ن: و/۴۹۶۔ب ما0 ازہ٥۸‏ 4اط طا>ائد ]ا5 
ح: ۶۲۳ب 


٣ 


۵ 


۲م۰۸ە۰غ ٹثمرات القدس من شجرات الڈنس 


و بربالای دورۂ آن کوہ شیر شاہ افغانء سوری در نھایت استحکام بنا نھادہ خدمت وی 
در آنجا متوطن گشت و جذبه قوی دارد و بە تمام از ۶۶۷۶ ۔ب> خودی خود بیرون و محو 
مطلق گردیدہ واز ھستی خویش آثاری در خود نگذاشتہ. همه جسم وی چشم گشتەهء 
واله و حیرانء با چشمھای گریان از حدقه بیرون آمدہ گوبی دو طاووس پر از خون است . 
از کل تکالیف شرعیه' بیرون آمدہ و شعورش ھمە بی شعوری و بی شعوری اش' عین 
شعورو زیست هر صبح و شام مجرداز لباس ظاھری با پاھای برهنه بر فصیل' قلعه 
برآمدہ کنگرہ بر کنگرہ قلعه که دورش دو فرسنگ باشد سیر می نماید. مادری دارد 
گاھی از روی مھربانی میزری بر کتفش می افکندہ اما در وقت سیر پرکالە از أآن بر سر هر 
خاربن می نماید' . 

درعین زمستان گاھی که باد و باران سخت درکوہ می وزد خدمت وی برهنەه از خانہ 
بیرون می اید و بر سر عمارتی کە دست معمار همّت ھمایون نام افغانی در قلّه بلند آن کوہ 
ساختهء برآمدہ تمام روز و شب در آنجا می ایستد و روز دیگر بە خانه تشریف می آورد . 

قلعه مذکور کە در نھایت دامنه کوہ است وقتی که جامع اوراق مرتبه دوم ہر آن کوہ 
رفته بوداز قاضی قلعه مذکور کە در نھایت دیانت و امانت است* استماع افتاد کە گفت : 
من در اوٴل وھلە از خدمت شیخ انکار عظیم در خاطر داشتم تا شہی بە کاری از خانه بیرون 
آمدم و مرور من به جانبی که خانه شیخ بود واقع شد؛ دیدم کە در فضای خانه وی 
سراپردہ ھایی ازمخمل و زربفت و شادروانھا با رفعت ایستادہ و مشعلھای بسیار در دور 
آن ۶۶۸(۰ ۔آ> برافروخته و چاوشان با چوبھای زرین در پیش در سراپردہ گوش بر آواز و 
چشم بر در نھادہ. 

قاضی گوید: چون من این شوکت و سلطنت دیدم برجای خشک ماندم؛ نه یارای 


>> روآہ ٠ ٠‏ سے . 5 - ۰ 7ے ٌ_۔ - 
١۔م:‏ مشروحیة ٢٢-م: ‏ ہی شعوریش عین شعور؛ ندارد ٣‏ ن: فضیل ۴-ن: می ماند 


۵۔م: از اقلعه مذکور...؛ تا اینجا ندارد ۶ م: به 


شیخ بھودا مجذوب ۰'۳" 


پشت من نھاد و گفت : ای قاضی! چهە استادہ و چه حالی و چه خیالی داری؟ برگشتم 
پیری دیدم نورانی بے لباس متصوفه ایستادہ سلام کردم و جواب سلام بشنیدم و 
گفتم: نمی دانم کە خللی در ہاصرہ من راہ یافته یا در واقعه ان چنان است کە می بینم ٭ بە 
حق خداوندی که تو را آفریدہ بگوی کە این ھمه از کیست و نام تو چیست؟ گفت : 
آری؛ قاضی ھیچ خللی در باصرہات راہ نیافتەء وقت هھدایت تو رسیدہ ھیچ مپرس و 
مترس؛ قدم' در رانہ وبه ھمراہ من ای تاتو راپیش صاحب این بارگاہ و خرگاہ ببرم تا 
بدانی کە کیست و صاحب این منزلت چه کسی است . پیش برو. گفتم: تاندانم کە شما 
کیستید و صاحب این منزلت چە کسی است پیش نروم. گفت : ای قاضی صاحب این 
منزلت شيه بھودا است . 

چون این بشنیدم حیران ماندم و گفتم: اکنون امر تو راست؛ ھ_ جاروی در 
خدمتت می روم. گفت : بە ھمراہ من قدم نە. بہە ھمراہ وی می شدم چوں بے در 
بارگاہ رسیدم چاوشان مرا ایست' دادند و گفتند : کجا می آیسی کے اینجا جای 
بی اعتقادان نیست: ہازگرد وگرنه سوختی. آن پیر دست مرا گرفت و آن جماعت 
رامنع کردو گفت : قاضی توبے کرد از آنچهە در خاطر داشت؛: " اکنون با اعتقاد 
۱۸ ب> داشت'ٗ در این بارگاہ آمدہ بگذارید تا درون رود. چاوشان دست از من 
بازداشتند . 

آن پیر پیش و من از عقب وی چندین دروازہ ھا چون دروازۂ اول طی کردم و در ھر 
دروازہ سؤالی که در اول دروازہ گذشته بود در میان آن هر دروازہ' تا پایان بگذشت چون 
قدم در صحن بارگاہ نھادم صحنی دیدم ھزار در ھزار گز و در آن به تمام سراپردەھای 
مخمل و زربفت و چوبھای آن ھمه بە در و یواقیت احمر مکلل کردہ اند کە چشم ازدیدن 
آن خیرہ می شد و چندین ھزار شمعھای کافوری بر شمعدانھای مرصع نھادہ و فرش آن به 
تمام از گلیمھای کوشکانی پر و در پیشانی آن خرگاھی برپا کردەاند" بالای آن قریب بە 
سیصد شامیانە زرہفتی در دور وی برپا کردہ و در پیش خرگاہ تختی از مرصع نھادہ بر آن 


١۱۔م:‏ ندارد ٦م‏ : از ٭اگفتم تا ندانم ٤...‏ تا اینجا ندارد . 0تث ادن ٢‏ بود 
۵۔-ن: پیرو اھل ان دروازہ ھا تا دروازہ ۶ -ن: ندارد ۷ ن: ندارد 


٣ 


۵ 


۴" ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


ترزشکمعای سٹئتی روہ در پایان تخت صندلی از مرصع بنھادہء خدمت وی بر آن 
تخت نشستہ و دو کنیز صاحب حسن کە چشم روزگار آن چنان حسنی مشاھدہ نکردہ یکی 
بە جانب سرو دیگری بە جانب پا ایستادہء مردم ہسیار با لبہاسھای بھشتی؛ بعضی بە 
مراتب خود نشستہ و برخی ایستادہ و مغثیان از ذکور و اناثٹ در نغمه سرابی کە از شنیدن 
نغمه ایشان ھوش زایل می گردید . 

آن پیر چون مرابہ درون بردو من ان حشمت و عظمت مشاھدہ کردم؛ مرا گفت : 
قاضی ساعتی در اینجا توقف نمای. من ایستادم و در صنعت حق تعالی می دیدم؛ دیسدم 
که أن پیر پیش رفت و سلام گفت و جواب <۶۶۹ -ا> سلام بشنید . اشارہبه نشستن 
وی کر وہ وی بر آن صندلی کە در پیش آن تخت ہنھادہ بودند برفت و ہنشست و تامدتی 
کے باید دیگر سخنان گفتندء. ان گاہ آن پیر برخاست و مسرا آواز دادو پیش خواند. 
پیش رفتم و سلام کردمء شیخ چون مرا بدید از تخت برخاست و بە زیر آمد و گفت : ای 
قاضی این تعظیم شما نیست این تعظیم شرع مصطفوی - صلی الله عليه و آله و سلم۔ 
[استآتٹ]: 

چون خدمت وی نام آن سرور _ صلی الله عليے و آله و سلم ۔بگفت' ء یک مرتبہ 
هر کە در آن مجلس بودھمه صلوات بە آواز بلند گفتندء پس دست مرابگرفت و بر 
تخت ببراوردو مرادر گوشۂآن جای داد و گفت : ای قاضی! الله تعالی در شأن 
تو بس نیکوپی بجا آوردء نخواست تادر آخر دمء منکر اولیای وی بروی؛ لیکن سر 
مارافاش مکن تا زندہ ہاشیم آنچه دیدی با کس مگوی و شکر حق ‏ سبحانهە و تعالی ادا 
کن 

قاضی گوید: من چون آن التفات دیدم بی اختیار گردیدم خود را از تخت زیرافکندم و 
روی بە زمین آوردم و گفتم : از برای خدا ازجرم در گذر . دیدم کە خدمت وی بە زیر آمدہ 
وسر مرا برداشت و در کنار گرفت و گفت : خاطرجمع دار که الله تعالی توبۂ تو را قبول 
فرمود. پس برخاستم وگفتم : چون'چنین است پس مرا درسلک بندگان و مریدان خود 


١‏ ن:بگرفت ۲م : ندارد 


شیخ بھودا مجذوب ۰۵ 


مُتسلی گرذات: گفت: شمامردم اھل شرع و من مردی دیوانہ؛ این چگونه پیوندد. 
گفتم : (۶۶۹-ب> از برای خود علر میار کە جانم بە لب رسیدہ. گفت : چون شما 
تجویز این می فرمایید امر شما راست . پس دست ہر دست مبارك وی نھادم و بیعت کردم . 

زمانی درخدمت وی بنشستمء بعد ازساعتی آواز بانگ نمازبرآمد. متہبسم گردید و 
روی بھ من آورد وگفت : صبح شد وپردۂ عاشقان رادر بدرید' .اکنون شما راب خدا 
سپردم باید کە هشداری و این سررا تا زندہ باشی برملانداری' . این بگفت و مرا وداع نمود . 

من چنانچه رفته بودم بیرون می آمدم و بە هر دری که می رسیدم دربانان و چاوشان 
ذس فی می گر فو یرت می دادندؤ می گمتئد: خوشا وقت تو که به این دولت مشرف 
شدی کە ساکنان ملاء اعلی آرزوی صحبت وی دارند و میسر نیست . تا بیرون آمدم و راہ 
خانه خود ب رگفتم و به خانه خودآمدم خود رادر میزری پیچیدم و بە خواب رفتم تا پاسی 
از روز بگذشت . چون بیدارم شدم بە خدمت وی رفتم؛ دیدم برهنه چنانچه عادت وی 


بود در گوشه صحن خود نشستە پیش رفتم و سلام کردم. تبسمی فرمودو به دست ‏ 


داشتمء اکنون کە بە ان عالم انتقال فرمود آن را با شما می گویم . 
کاتب خدمت وی رادر اوٴل وهلە کە بە آنجا رفته بود ملازمت کردہ و چندین خوارق و 
کرامات از وی مشاھدہ نمود۔ ان شاء الله وحدہ -در خاتمه بە تفصیل نوشته آید . 


[۵۷۹] 
مباركخان ھروی المقلب بە زندہ پیر'''قدس سرہ 


وی ھروی الاأصل است و در آنجا نشو و نما یافته سہب آمدن وی به ھند آن بودہ کە وی 


۸۷۸۷۱۵٢۲۵۴ 30 1181٥۷1' 50٣۸۲۰[ 7[1108 ٣ ن2 /۴۹۹۹ یت‎ ( 
ح: و/۶۴۵۔ا‎ 
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در آنجا امرای ۶۷۰ -ا> یکی از بادشاھان بود. روزی به خدمت وی رفت تا دربانان 
دست منع ہر سینه وی بنھادند در سر وی در دادند که تا کی بە در مخلوق روی؛ روی 
دربان بینی؛ چرابە درگاہ ما نیابی که نە دربانان بینی و نە منع ایشان . ھمه در حضور و نور 
در نور مشاھدہ نمایی . شوریدہ حال بە منزل بازگشت و ھرچە از دنیا و اسباب دنیا داشت 
بالكلیه بیرون آورد در خزاین و دفاین را بگشود و مسکینان و محتاجان را صلای عام در 
داد و غلامان و کنیزان را آزاد کرد و اھل حرم راکە جمعی کثیر بودند جمع آوردہ حال باز 
تمودو گنّتث؟ ھرکە از شمارا تاب آتش فقر بودہ بامن قدم در این راہ پرآشوب نھد و هر 
کە رانباشد به هر جای کە خواھد برود. دو کس از ان جماعت ھمراھی وی را اختیار 
کردئد: بیس از آنجا پیرون آمدہ راء مند پیش گرفت و سراپای مند را سیری تمود در آخر 
قصبۂ مھوبە کە در ظاهر آن حوضی در غایت وسعت و بسیاری آب و خوش ھوابی بودو 
اطراف آن را کوھھابی احاطه نمودہ درجایی کە کوہ نبود و متصل بە قصبه بودہ از برای 
خود منزلی اختیار کرد و زاویه بساخت و لنگر اقامت انداخت و بە عبادت حق مشغول 


کے د 7 


گویند در قصبۂ مذکور بە تمام از اھل کفر و نفاق بودندء چون در آنجا متمکن گردید 
اکثری جماعت را از راہ شرك و عدوان بە راہ شرع رسول رحمان در آورد و کثیری مطیع و 
در انقیاد وی بودند و در اندك زمانی در و آستانه ۶۷۰۱ -ب> ہدید آمدہ در چمنی' که آن 
جماعت از برای وی مسجدی بنا نھادہ بودند و زمین بنای مسجد را می کندند چھار بت 
سنگین از سنگ مرمر سفید بیرون آمدء چون آنھا رابہ خدمت وی آوردند آن بتان بە زبان 
آمدند و گفتند که ما را مدتھا است کە بە جھت قدوم بھجت لزوم' تو مژذہ دادہ اند' بە حمد 
الله به آن رسیدیمء اکنون کلمۂ اسلام بر ما عرض' کن . خدمت وی کلمۂ شھادت بر 
ایشان عرضه کرد و فرمود که آٹھا“ را برداشته پیش در مسجدی کە بنا می کنند بنھید . چنان 
کردند . 

گویند چون این خبر بە اطراف عالم منتشر گشت کە بتان سنگین چنین و چنان در 


١‏ ن : حسنی ۲ م: 9بھجت لزوم) ندارد ٣‏ ۔م: دادند ٢‏ ن: عرضه ۵ ۔- ن : اینھا 


خدمت مبارك خان به زبان آمدہء اسلام آوردندء راجۂ آن دیار [پس از] شنیدن این حکایت 
مترجۂ غذمت وی َشد چون به خدمت وی رسید و اغماز نمودہ عرض داشت کرد که 
شنیدەام که بتان سنگین کە خداوندان ما اند خود می دانید کە آنھا در خور مااند امید داریم 
اه تاضایت فرمابیف غاکغاوی گنت مارا عحٹدھیرحخوعی یه اٹھائیست, ان راہ 
آمد و خواست تا آتھا را برداشته بہ گردونە ھا اندازدء نتوانست . راجه باز بە خدمت وی 
رفت و صورت حال بگفت . خدمت وی کس فرستاد و آنھا رانزد خود خواند برطور روان 
گشته به خدمت وی آمدند و ایستادہ شدند . ٰ 

خدمت وی گفت : راج می خواھد که شمایان را بە دیار خود برد و اعزاز و اکرام شما 
نماید چرابە ھمراہ[وی] نمی روید؟ بتان بە زبان آمدندء چنانچه تا پنج شش هزار کس 
(۶۷۱-_]> ایستادہ بودند کە گفتند ما بیزار از اعزاز و اکرام ایشانیم و از طلعت مکروہ و 
ھیأت ممقوت ایشانء دیگر از تو بزرگی کی بسزاید که بعد از آنکە الله تعالی ما را از مدتھا 
بە قدوم بھجت لزوم تو وعدہ دادہ باشد و چون تو آمدی بە طفیل تو ما را از زیر چندین 
ھزار سنگ و کلوخ برون آوردہ زبان قال بخشیدہ تا باتو در حکایت آمدیم و اسلام 
آوردیم الحال باز مارابه دست کافری چند می دھی کە چو خود حشوۂ دوزخ [بسازند] 
اگر تو این را روا داری ما پارہپارہ گردیم و نیست و نابود شویم به از آنکە ما را بە ایشان 
ہسپاری . 

آن راجه و اھل وی چون برھان بدیدند درحال زنارھا بریدند و در خدمت وی اسلام 
آوردند. 

کاتب در شھور سنە تعسین' و تسعمائة''' به زیارت روضۂ متبرکە وی رفته و آن بتان را 
در پیش در روضۂ وی دید و قصۂ اُنھارا پیش از این شنیدہ بود از پیرانی که در آن وقت 
حاضر بودند آن قصه را از ایشان پرسیدم ایشان همه بر صدق آن قصّه گواھی دادند . 

در آن تاریخی کە بندہ به آنجا رفته بود بر سجاده مسجد وی شیخ حمید نام مرد 
صالحی ذشستہ بود کهە وی در زمان حیات خود آنجا رابه وی سپردہ وی نیز اکثر اخلاق 


١م:‏ عشر و ثمانین و تسعمايه 
(١)۔ممقوت‏ : مبغوض: دشمن داشته شدہ . (دھخدا) 
(٢)۔‏ ۹۹۰ھہ. ف. 
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حمیدہ وی چون خیرات و غیر آن را برپا داشت و بندہ بە نظر خود دیدہ . در وقتی که نقارہ 
می زدند هر جافقیری و غریبی و مسافری و مستحقی در روضۂ وی یا در قصبه و 
ھرجابی کە بودند قریب به ھزار روز یا دہ از آن ۶۷۱۰ ب٠‏ در آنجا جمع می آمدند وی 
ھمان پوست اٴھوی پیر خودرا افشاندہ و در زیر خود افکندہ دست در زیر وی بردہ بە هر 
کس بە مقدار وی ازپنج تنکە کم نە از دہ تنکه زیادہ می داد و گاھی روپیهە نیز می آورد و بە 
اھمل حاجت ایثار می نمود. ْ 
4ے“ اف إہ(١)‏ . ٠‏ ' ۹ 

وفات وی در سن خمس و سبعین و تسعمائة بودو فبر وی در کنار حوض واقع 
ن3 ان شاءالله شرح عمارت روضه و خوش ھوای آن در خاتمه نوشته آید . رحمةالله 
عله . 


ہی 


[۵۸۰] 
شیخ دودہ' روت / ف3غش سرہ 


وی رومی الاصل است از روم بە گجرات افتاد و در آنجا ازخلق پنھان در گورستانھا 
بسر می برد. چون شاھزادہ شا مراد کە خلف رشید خلیفۂ وقت یعنی؟ جلال الدین 
محمداکبر پادشاہ به احمدآباد رفت احوال وی ظاھر گردید و خلق بر وی گردآمدند. وی 
چند روزی بە اکراہ در آنجا بسر بردء آخر از آنجا بیرون رفتء ھرچند جستند نیافتند تا بعد 
از مّتی کە شاهزادہ مذکور از برای تسخیر ملک دکن متوجه شدء چون بە کنار آب زبدہ٣‏ 
کە از دریای بزرگ ملک مالوہ است رسید خحدمت وی را در آن صحرا به مرض اسھال 


۹۷۵-)١(‏ ھ. ف. 
(۲)۔ن: و/۵۰۱۔-٤‏ - نت ٣0آ‏ 0:55 
]2 و/۶۴۷۔ب 


شیخ واحد کشمیری ۸۱۹ 


گرفتار یافتند بە شاھزادہ خبر کردند شھزادہ سوار گشته از جابی کە افتادہ بود برداشته در 
خانۂ اتالیق''' خود صادق خان آوردہ بە وی بسپرد که تا از احوال وی باخبر باشد . 

در آن حین خدمت وی را برداشته اوردند از خود غایب بود چون بە خود آمد خودرا 
درعین کثرت و ازدحام خلایق دید در مناجات آمد و گفت : (۶۷۲)]> الھا! و خی 
که می خواستم این بود که مرا در جابی بمیران کە کس بر احوال من مطلع نباشدہ آن 
نکردی در خلقم آوردی؛ الحال امید دارم که مرا زود از میان ایشان برداری کە مرا طاقت 
دیدار ایشان نیست . این بگفت و به نقامت و ضعف بە کنار دریا رفت و به وضو کردن 
بنشست بعد از فراغ از وضو بە نماز در ایستاد دوگانه بگزارد و سر به سجدہ بنھادہ و بە حق 
بیوست . 

این واقعه در سنۂ ھزار و چھار بود در هھمان منزل مدفون گردید و شاھزادہ فرمود تا در 
آن صحرا عمارتی عالی بر سر گنبد او بنا کردند . 


[۵۱) 
شیخ واحد کشمیری'؟' سلمه الله تعالی' 


مخقاسئ الاقل الک راک آ اعاکانں از ات فا اک رف ظھرت گت 
در زیر دیوار مسجدی سی سال بماند و غیر از نماز برنخاست: در تاریخی کە خلیفه وقت 
لشکری از برای تسخیر کشمیر بفرستاد در آن تاریخ یوسف' شاہ حاکم کشمیر بود وی 


جون بلاد در احاطه خود ندید بە خدمت وی رفت و از وی استمداد جست . خحدمت وی 


(١))۔‏ اتالیق : نگھبان: رییس منصبی بودہ است : (دھخدا) 
(۲)-ن: و/۵۰۲۔ا زا نہہ 5ا ۳۷۷351٥0 >٥‏ ا5531 
ح و/۶۴۸-ب 
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فرمود که از درگاہ باری' - عز اسمهە-ملک کشمیر را به جلال الدین محمداکبر بادشاہ 
تفویض فرمودەاند لیکن این لشکری که تعیین یافته در این مرتبه کاری نتواند کرد مرتبه 
ثانی لشکر باید فرستاد' تا فتح این مھم' نماید . 

و متعاقب آن پادشاہ مذکور در این ملک قدم رنجه فرمایدء چند گاھی بادشاہ' و یکی از 
امرای بزرگ خود از برای ضبط و رفاھیٰت خلق بماند و باز بە دیار (۶۷۲-ب> خود 
مراجعت نماید . در اندك زمانی چنان شد کەہ مخحدمت وی فرمودہ بود . 

و چون خلیفۂ وقت بە این مھم* بە کشمیر رفتء اوصاف حمیدہ وی را بسیار بشنید در 
ضمن ٴ آن سخنانی کە در میان وی و یوسف شاہ کشمیری بگذشته بود استماع می نمود و 
شوق دریافت وی غلبه کرد. اول کس بە خدمت وی بفرستاد و گفت کە با شیخ بگوی که 
خلیفۂ وقت در دیار شماآمدہ: اگر مقتضی آی" کریمۂ <اطیعواالله و اطیىعواالرسول و 
اولی الامرمنکمء''' اطاعت نمودہ بە دریافت وی قدم رنجه فرمایند می تواند بود. خدمت 
وی فرمود کە آنچھ از اطاعت وی بر ما واجب است از دعا و امثال ان بجا می آریم و دیگر 
رجوعی نداریم کە پیش وی رویم. خلیفه وقت چون این سخن بشنید خود متوجۂه 
ذریائت ری گرنیت 

کے رق تحص ىف مفاتحد 
زمین راست نمودہ بودرسید خلیفۂ وقت بە آن تکبرو نخوتی که من می دانم از اسب به زیر 
آمد وبه ادب تمام روان شد . چون به حجرہ رسید بے دو دست ادب بایستاد. خدمت وی به 
زبان کشمیری به ترجمانی کە نزدوی بودبگفت کە پادشاہرابه نشستن فرمای و بگوی که خود 
را به رنج افکندی واوقات مارا ضایع کردی و ھمان مقداری که از دیدنت شاد گردیدیم از ان 
صدچندان محنت والم کشیدیم و می خواستم کە باتوسختی چندازدادو عدل ہگویم اما 
وقت رخصت نمی دھد غیر از آنکە مردم ملک کشمیر(۶۷۳آ> غریب ترین 
مردمملک دیگرند باید کە برای ایشان عدلی نمایی کە پادشاھان این جایی ظلم را شعار 


-١‏ ن: بالا ٦۔م:‏ لباید فرستادەندارد ٣۳۔ن:‏ ملکہ ؟۴۔ن: باشد ۵ -ن: بعد از این مھم 
۶-ن: صحن ۷ ن: ندارد 


(١)۔‏ سورۂنساء آیه ۵۹. 


شیخ عبدالله ادام ۱۹ 


خود کردندء خداوند تعالی تو را بر ایشان بگماشت و اگر تو در داد و عدل نکوشی دیگری 
را ہر تو مسلط گرداند . 

این بگفت و خلیفۂ وقت را رخصت فرمودہء خلیفۂ وقت گفت : دعابی در حق من و 
فرزند من سلطان سلیم نمای. گثت: در هر پنج وقت دعای مؤمنین و مؤمنات می نماییم 
اگرٹر از ایشانی اك دعاگافنی اسر اگر کر از ایشان تسلی ذَغاى مز سرذی نَتِمتكء ۔خٌ 
خلیفه وقت خدمت وی را وداع کرد و بە منزل خود تشریف فرمود . 


[۵۸۲] 
شیخ عبداللّه ادام''' الله بر کاتە علی قلوب الطالبین 


حضرت وی خلف با صدق خاتم المحققین عمادالملة والدین شیخ وجه الدین و ثمرہ 
شجرۂ ولایت ایشان است . امروز عالم را از ذات با برکاتش افتخار و جھان راازوجود ٠٠‏ 
بسارکان سر کلک رات تتو ر فار فان و حضو طاتاتشی اھ توف 
الکبراء المدققین ء جامع علوی ظاھری و باطنی شامل کمالات صوری و معنویء دایر 
حقیقت محمدی و سایر طریقت سرمدی؛: ینابیع خوارق و کرامات و صاحب حالات و 
مقامات قطب' وقت یگانە غوث روزگار. حضرت ایشان از آن بزرگتر و عالیترند کہ 
ایشان را بیارایند به کرامات و ستایند بە مقامات و مقام حال در دست حضرت ایشان ۵ 
مسخر و در ماند. 

حضرت ۶۷۳ -ب>٠‏ ایشان مرید والد بزرگوار خودند و شاگرد ایشانء نیز سبق ذکر از 
ایشان داشته اند در خدمت و ملازمت ایشان گشادھھا یافته و روش ایشان در طریقت 


(١)-ن:‏ و/۵۰:۳۔]ا ۸61017 'طاءائوەطا5 
ح.: و/۶۴۸۔ب 


۵ 


۲ظ" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


حجت و' مقبول مه فرقه وعلی الدوام در راہ صدق و صفا در متابعت مصطفوی' ۔ 
صلی الله عليه و آله و سلم ۔و مجانبت و مخالفت بدعت و ھوا کوشیدہ روش پاك خود را 
از چشم اغیار پوشیدہ و پایۂعلوم شریف و رسوم طریقت خودرابه والدبزرگوار 
رسانیدہء در نفی وجودو بذل موجود کار را از وی گذرانیدہ و در شرح حال و تلبیس بە 
مثابەای بودہ اند کە ھرگز از ایشان ظاهر نمی شود که در این راہ قدمی نھادہاند و یا از علوم 
این طایفه بلکە ' از سایر علوم چیزی دانسته و اگر از شاگردان ایشان از چیزی ' سوال 
کردی می فرمودند که رجوع به کتاب می باید کرد . 

والد بزرگوارش بە آن عظمت و نعمت در زمان حیات خود بسیاری از طالبان را بە 
حضرت ایشان حواله می کردہ؛ حضرت ایشان در اندك وقتی از مقام حضور و شعور بە 
این عالم بھ کیفیّت بی خودی و بی شعوری می رسانیدہ اندو ذوق غیب و فنا کە ارہاب 
قر کر ا علی سا 00ات ”پجلااسجاظتاہجتار اتی ںہ 
می چشانیدہ اند و در ممه ملک گجرات و مالوہ و سایر بلاد ھند تصرف ایشان در طالبان و 
زایران اشتھار تمام داشتەء چون والد بزرگوارش مسخر گردیدہ صدہزار نیازمند از چھار 
طرف عالم آمدہ و روی نیاز بر آستانۂ ملک أشیانه وی نھادہ شفای ۶۷۴۰ -آ> ظاھری و 
باطنی را از انفاس مسیحا غلام وی می گیرند . 

فرد: 
خواجه مساح و مسیحش غلام انت بشر اینت مبشر بە نام 

و از غایت تکلفی کە در حضرت ایشان است ھ رگز لباس متصوفه در بر نکردہاند و با 
اھل رسوم در غایت شدت بودند بدین جھت شناخت حضرت ایشان بر مر ناشناختی 
مشکل است: بلکه بر اھل شناخت نیز دشوار . 

حالت نشستن حضرت ایشان بر قاعدہ* اھل زمان نبود" ھردو پای مبارك خود را گرد 
وردہ ھردو دست را برگردآن حلقه کردہ و زانوھا برسینهبی کینه خود چسبانیدہ. ھ رگز'' 


١۔م:‏ محبت ۲٢‏ ن: مصطفی ٣‏ ۔م: ندارد ٣-كن:‏ گسی ۵ ۔م: ‏ ارباب شوق را علی سبیل 
الله الرب؟ ندارد ۶ے 9ہ ندارد ۷۔ان: نمی کردند ۸-۔ن: نەبر قاعدۂ ۹ ن : بلکه ۰۔ن: به 
ھیأت اقعامی در نشیند و هر گز 


شیخ عبدالله ادام- ۳ 


در مدة العمر خود بر بساط ننشسته خواہ در خلاء خواہ در ملاء . 


اوقات' شریفش منقسم گشته به عبادت و اوراد و اذکارو افکار و به کتابت حدیث و 


تفسر و مصنفات والد بزرگوار خود کە بر بعضی مصنفّات شیخ محمد غوث شرح' نوشتہ 
بود. ْ 

روزھاو هفته ھا و ماهھامی گذرد کە ہوی طعام بە مشام مبارکش نمی رسد و اگر بعد از 
ھفته و یا ماھی یکی از اصحاب ہە حضرت ایشان معروضی می داد کە چند گاھی است کہ 
حضرت شما طعام بل بوی آن به مشام مبارك شما نرسیدہ؛ تعجّب می نمودند که پس چرا 
در این مدت طعام حاضر نیاوردید تا بە اتفاق شما می خوردیم و اصحاب در جواب عرض 
می داشتند که اگر امر باشد الحال حاضر گردانیم. می فرمودند کە اگر چارہ نباشد؛ اندك 
از برنج بریان کردہ حاضر گردانید. چون حاضر می کردند مشتی از آن (۶۷۴-ب> گرفتہ 
در گوش٤ردای‏ خود می نھادند و به واسطۂ تسلّی به اصحاب چند دانه کە از بیست برنج 
زیادہ نباشد از برنجھا' برداشته و باقی را در گوشۂ ردا پیچیدہ نگاہ می داشتند و می گفتند 
وقت دیگر بە کار خواھد آمد و آنچه در دست داشتند چند دانە از آن تناول کردہ باقی را بہ 
ھریک اصحاب کە خاصان درگاہ بودند یک دانہ دو دانه بە جھت تیمن عنایت می کردند 
درآن حین می فرمودند که گرسنگی وھمی است کە بر طبیعت آدمی استیلا یافتەء چون 
دور گرداند صفت فروتنی* از وی دور می گردد و صفات ملکی بە جای آن می آید و آنکہ 
می گویند که آدمی را نصیبه ای است از جمیع مخلوقات درست است: اما به کد و مشقّت 
بسیار . زیرا کە تا بعضی اوصاف بھیمی را از خود دور نگرداندء صفات ملکی و غیر آن بہ 
جای آن نیاید' و آنکه می گویند کە بە کد و مشغّت ہسیار صفات باطله دور می گردد* و به 
جای وی صفات حس می آید. ھر کس راست کہ اندك عقل وی نقصان دارد آنکه 
فی الجمله عقل وی راست و درست است بر وی ھیچ کد و مشقّت نیست . 

کاتب که سگ آن آستان است در سنۂ ھزار و چھار مجری بە شرف بیعت مشرف 
گردیدہ و شرح و بسط این سعادت در خاتمه بە جای خود ان شاء الله وحدہ می آید . در 


١۔م:‏ واقعات ٢آ‏ ۔ن: شروح ۳م : از ہاو اصحاب )٠..‏ تا اینجا ندارد ۳۴-ئ: انا 6۵6۔-۔ن: وروی 
۶ م: ندارد ۷ن : نمی اید ۸۔-م: گرداند 


۵ 


می 


۹۴ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


ھمان تاریخ صادق خان کە اتالیق شاھزادہ شاہ مراد و امرای بزرگ خلیفه وقت بود برسر 
قبر والدہ بزرگوارش عمارتی عالی مشتمل بر چھار اتاق شرقی غربی و جنوبی و شمالی و 
حوض در برابر اتاق شمالی با روش اھل گجرات(۶۷۵-۔آ> کە ہسیار عمیق می کنند و بر 
طاقھای اطراف أن را می پردازند و در میان نیز دوازدہ طاقھا کردہ بالای آن رامی پوشائند و 
سوراخی نگاە می دارند و پنجرہ از سنگ راست نمودہ بر ان سوراخ می نھند. چون 
برسات!'' کە عبارت از بر شکال''''باشد می آید سوراخھای آن سنگ محکم می گردانند 
و می گذارند که یک دو باران ہبارد بعد از آنکه باران باریدن گرفت'صحن مسجد و خانقاہ 
پاك گردید در باران دیگر آن سوراخھامی کنندء تمام آن صحن خانقاہ و مسجد در آن 
حوض بر آن سوراخھا فرو می رود و آن حوض پرمی گردد و آن گاہ دروازۂ آن حوض را که 
باتخته ای بزرگ مقفل است بازمی نمایندو بە ھر کس بە مقدار آن کس آب می دھند واین 
را مردم آنجای به جھت آن کردہ اند کە در دریای احمد آباد در تابستان آب نمی ماند 
رجوع‌بنەچاہ سی نمایندو اکشر آب شسوری مزہ دارد جس عو 
آنجای نیز از اتجا اب می خورئند: 

مقصود از این ' حکایت آنکه جان محمد نام مردی که میر اھتمام این عمارت از اھل 
خراسان و ازغلات رفضه بودروزی ذرثی' روز یکی از طاقھای آن حوض کە به گچ و 
ماسهٴ بر آوردہ بودند نشسته انسجامٴ عمارت می نمودہ یه یک ناگاہ حضرت ایشان که 
ھرگز عادت نبود کە درآن وقت از حجرہ بر اید" آنجا آمدہ* بە اضطراب تمام بر سر آن 
حوض رسیدہ روی بە خان محمد مذکور کردہ بە غضب تمام فرمودند کە از آنجا برخیز و 
بە خانه خود رو . خان محمد مذکور گوید کە چون من حضرت ایشان<:۶۷۵۔ ب٠‏ را ھرگز 
بە غضب ندیدہ بودم در خاطر آن من گران آمدء اماعلاجی نداشتم به موجب فرمودہ 
تأخیر روا نداشتم از آنجا برخاستم و بیرون آمدم ء ھنوز بە خدمت ایشان نرسیدہ بودم که ان 
طاق بدان مھیبی"از بیخ برافتاد و من چون آن برھان دیدم از اعتقاد خود توبه نمودہ روی 


١۔ن:‏ بشکال؟ ٣٢۔ن:ندارد‏ ۳۔ن:ازآن ۴۔ن:نیمھ ۵۔ن: کنج وماس ۶ن : اھتمام 
۷۔ ن : خاص برآمدہ ۸ے 70 ايند ۹- ن: محکمی 


. و (٢)-برسات و برشکال هر دو یک معنی می دھند برسات : فصل باران و برشکال: مأخوذ ازھندی فصل باران‎ (١( 


بی بی حاج ۱ ۱ ۹۱۵٥‏ 


نیاز برخاك آوردم و بیعت نمودم . 
از۔حضرت ایشان هر روزی صدھزار خوارق و کرامات از کمترین آستانۂ آن درگاہ 
سرمی زد' اگر از خوارق عادات و مقامات حضرت ایشان و از مریدان آن درگاہ نویسند 
علی حدہ تذکرۃ الاولیاء باید نوشت . بنابر این بیت اختصار می باید کرد : 
بیت ۵ 
قصۂ پیران تو چون قصص الانبیاء ۔ ذکر مریدان تو' تذکرۃ الاولیاء 
اتمام و اختتام پذیرفت ذکر رجال اولی الالہاب بعون الله الملک القادر القدیر الوهاب الذی 


اليه المرجع و الامان' و الله ولی التوفیق بالاتمام. 


ذکر نساء العارفات که بە مر تبه عاليه رسیدہ اند 


[۵۸۳] ك 


(١)۔“‏ : 
بی ہی حاج ''' قدس سرھا 


وی چنانکە از آن عالم ب این عالم آمدء ھمان طور از این عالم به آن عالم رفت و تا 
زیست از دنیا و کار دنیا بر تافته بود و قدم از جادہ شریعت و طریقۂ مستقیم بیرون ننھادہ: 
صاحب وجد و حالت و خوارق و کرامات گشتہ: دائم به مجاهدہ و ریاضت عمر 
بگذراند . ۵ 
خوئالٹنگ اس تورم الامور غلد اور برخاست و ازحق تعالی خواست کہ بار 
خدایا! چنان امیّد دارم که روی نامحرم ہر من منمابی'ء زمین را فرمای تا مرا فرو برد. 
فی الحال زمین او را فرو برد. در لاھور بە امر ناگزیر پیوست در ظاہر شھر مدفون گردید و 


١-۔ن:‏ زند کے 0ت اق ۳- م: از ۵3 اتمام و اختتام ...۹ تا اینجا ندارد ٢٦آ‏ ن: منعائی 
( ق2 و۵5۰۵/7: نے [18] آ 5اط 
ح.: و/۶۵۱-۔ب 


م۶" ٰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


قبر وی از قبور مشھور لاهور است . 
<۶۷۶ -آ> مردم شھر در هر روز و روز جمعه بە کثرت غریب از برای زیارت وی بیرون 
می آیند و طواف کردہ باز می گردند . ''' 


[۵۸۴] 
بی بی تاج''' قدس سرھا 


وی ھمشیرہ حقیقی' ہی بی حاج است و کار راازوی گذرائید در خعدمت ھمشیرہ 
خود می ہودہ و به دعای هھمشیرہ ھمراہ وی به زمین فرو رفته. 


]۵۸۵[ 


(۳)۔ “۷ اب 
ہی بی حور''' قدس سرھا 


١‏ وی از قدمای این گروہ است و ھممشیرۂ حقیقی بی بی تاج و جامع علوم ظاھری و 
باطنی و منبع خوارق و کرامات . وی در آخر عمر از دو ھمشیرۂ خود جدا گردیدہ از لاھور 
بە دھلی آمد و در آنجا زاویه بساخت و به عبادت حق۔جل ذکرہ-۔مشغول گشت تا بە امر 


ناگزیر در پیوست و در ھم آنجا مدفون شد'''. 


(۔ این دو نفر و چھار نفر دیگر ملقب اند بە ہی بی پاکدامنان .۔ ص۴۰۸ء خزینة . 
(۲)۔ن:و/۵۰۶۔٢‏ ز۵ہ 8151 
ح:و/۶۵۱۔ب 
(۳)۔ن: و/۵۰۶۔٤‏ 7آ تاتا زتا88 
ح:و/۶۵۱۔ب 
(۴)۔ چھت اطلاع بیشتر نگا : اولیای دھلیء ص۱۴۶. بزرگان لاھو ص۲۷۳ وخزینة: ج/٢‏ ص۴۰۷. 


بی بی نور و بی بی گوھر ۹۱۹۷ 


[۵۸۶] 
بی بی نور''۶قدس سرھا 


وی ازمجاهدترین اھل زمان خود بود و در عبادت و ریاضت ید بیضا می نمود. وی نیز 
ھمشیرہٗ حقیقی بی بی حور است و بسیار خوارق و کرامات از وی؛ سربر می زد خلق از 
اطراف و اکناف عالم به قدمبوسی وی می آمدند و از وی تبرك می جستند و بە مرادات 
ظاھری و باطنی خود می رسیدند. وی نیز در دھلی بعد از ھمشیرۂ خود وفات یافت و در 
ھم آنجا مدفون گردیدہ . 


[۵۸۷] 
ہی بی گوھر'''قدس سرھا 


خوارق و کراماتی که وی را بودہ کماز این طایفه را نصیب گردیدہ و وی نیز ھمشیرہ با 


(١)۔ن:‏ و/۵۰۶۔ا ۷٦٢‏ نما5ط 
ح.: و/۶۵۰۔ب 

(۲)۔ن: و/۵۰۶۔ب 1ة 608008 انانط 
ح‌.: و/۶۵۲۔۱ 


٣ 


۹۰۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۵۸۸] 
بی بی شھناز''' قدس سرھا 


وی در خداپرستی نظیر نداشته و به غایت بزرگ و صاحب ذوق و شوق و حال و مقام 
۵ ٭<۶۷۶-ب> بودہ و این نیز ھمشیرۂ بی بی گوھر است . 

و این هر شش ھمشیرہ از یک والد و والدہ اندو به مرتبهۂ رجالت' رسیدہ کار خودرااز 
ھم بگذرانیدہ عمر را در عبادت و مجامدت بسر آوردہ در آخر از این شش کس چھار 
ایشان کە بی ہی حاج و بی بی تاج و بی بی گوھر و بی بی شھناز باشد در یکجا بە زمین فرو 
رم اتہر فرھر از' ایشا در خعلی یغام ٹاگتی دررست رسائرق گردیدٹن: 


پی بی جوھری''' قدس سرھا 


وی ھمشیرۂ حقیقی خواجه قطب الدین بختیار اوشی است . قدس سرہ. ۹*"20ی) 
زمان یکی از پادشاھان مغول در بند یکی از سوداگران افتاد . وی رابه ولایتی برد و باز از 
آن ولایت بە هند آمد و در قصبه اندری متوطن شد' . چون گنج شکر مرید خواجە 

۵ قطب الدین ۔قدس سرھما۔ گردید و بە رخصت وی متوجۂ سیاحت ربسع مسکون 


١۔م:‏ حالت ٦۔م:‏ ندارد ۳ ۔م: ولی ۴۔ ن: در قصبء ھند است متوطن گردید . 
(١)۔‏ ن: و/۴۸۳۔ب 7 8161 

ح. و/۶۵۲۔1 
(۴-۔ن؛ و/۵۰:۶/7-ب ٥حاہ7[‏ احانط 

لے 2 و/۶۵۲۔) 


بی بی جوھری _۔ ۱ ۹ 


گشت و در حیسن وداع خواجه فرمود کە غریبۂ ما اعنی ھمشیرۂ ماکە متھاست در بند 


کی از سوداگران است در قصبه اندری در محدمت خواجه خود کوزہ بر سر نھادہ از دریا 


آب می آوردے چون بە آنجا برسی دعای من با وی برسان و بگوی کە ما دائم در یاد توایم 
٦‏ 0 ٴ0 ٰ ٰ 

گنج شکر عرضه داشت که وی را بە چه نشان توانم یافت؟ فرمود: چون بە نجا برسی 
در گذر آب برو و ایستادہ باش؛ چون جماعت زنان کوزەھای خود را پر کردہ باز گردند 
کوزہ وی یک گز باید در ھواہر سر وی باشد. گنج شکر چون به انجا رسید وی را به 
نشانی که پیروی فرمودہ بود یافت. سلام برادر رابه وی رسانید ۱ _ا> وی گفت : 
علیک السلام و کوزہ از سر بنھادہ بنشست و بەھای ھای ہگریست بعد از أن پرسید کە گنج 
شکر! غریب من چون است و در عبادت حق ثابت و مستقیم است؟ گنج شکر گفت : 
چنین است کە می فرماید. گفت : ای گنج شکر شماھر دو دروغ زنیدء زیسراکه 
اگر چنین بودی ھرگز مرا یاد نکردی؛ در دل وی نگذشتمی' تا به تو نگفتی که وی در فلان 
جا است و در آنجای بجوی و دعای من بگوی. و اما ای گنج شکر! خوش آمدی چند روز 
است که منتظر قدوم تو بودم کە از عمر من چیزی باقی نماندہء ساعتی اینجا باش که باز بە 
دریا رفته غسل آخرین خود کردہ باز أیمء تادست نامحرمی در آخر کار به من نرسد. پس 
بازگشت و غسل نمود و باز نزد من آمد و مراھمراہ بگرفت و به منزل خواجهٴخود برد, 
چون بە آنجا برسید بھ درون برفت . بعد از ساعتیء دو تنکە زر سفید آورد و بھ من دادو 
گفت : ہب رخیز و این زر را از بازار اسباب تجھیز و تکفین من بیار. گنج شکر گوید: 
برخاستم و بە بازار در شدم و اسہاب تجھیز و تکفین وی را أوردم. از من ستد و بر خود 
کفن راست نمود. الله بگفت و جان بە حق تسلیم کرد. 


ایتہ اؤہ اع نگدفتی 


7 ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۵۹۰] 
بی ہی مستورہ''ەقدس سرھا 


وی بسیار بە زھد ورع می بود تاب لحظۂ اخیر باعفت و عصمت مستور بود. وی را 
پسری بودبه اسم خواجه عزیز کە در نھایت کمال و به نھایت حال رسیدہ-ذکر وی 
بگذشت۔وی را کتابی است مَسما بە تحفة الاہرار فی کرامة الاخیار که در مناقب شیخ 
نظام الدین اولیاء-۔قدس سرہ۔۔- ۶۷۷ ب٤‏ بغایت نیک نوشته و خطوط را نیز ہسیار خوب 
می نوشتھ . 

از وی فرزندی بە اسم خواجه قطب الدین حسین' کە خلیفۂ شیخ نصیرالدین اودھی 
است بودہ . در دھلی وفات یافته و در روضۂ شیخ نظام الدین مدفون گردید . 


]۵۹۱[ 


ہ.۔۔ . (١|)۔“‏ 
بی بی شریفہ''' قدس سرھا 


وی نیز از بنات شیخ فریدالدین گنج شکر است؛ عابدہ ٥و‏ صالحه و زاهدہ بود. 
خدمت شیخ الاسلام شیخ بھاءالدین زکریا۔قدس سرہ۔ دائم می فرمود اگر سند ارشاد و 
خلیفگی بە زنان رسیدی من بی بی شریفە را بە این تشرف مشرف می گردانیدم و خرقه و 
خلعت می دادم . در دھلی وفات یافته و در روضۂ نظام الدین اولیاء مدفون است . ”" 


١م‏ : حسن 

(١)۔-ن:‏ و/۵۰۷۔ا ۸۷92 8:01 
ح. و/۶۵۲۔ب 

(٢)۔-ن:‏ و/۵۰۷۔ب 8 ز8:50 
ح و/۶۵۳۔1 


()۔ شرح حال بی ہی شریفه در سیر ص٠۲۰‏ و گلزار ابراں ص۵۱ درج شلہ است . 


بی بی فاطمه و ہی بی فاطمه سام ٰ ٰ ۰۱۷۱ 


[۵۹۲] 
بی بی فاطمہ!''' قدس سرھا 


وی نیز از بنات شیخ فریدالدین گنج شکر است . قدس سرھما' ٠‏ ودر حبالۂ مولانا 
بدرالدین اسحاق بود. بعداز وفات شیخ بدرالدین: گنج شکر وی را از دھلی بە 
اجودھن' خواند. چون به اجودھن رسید در خیمت پدر بزرگوار خود کمال خدمت 
بجای آورد. از وی دو فرزند ماند خواجه محمد و خواجه موسی . شیخ نظام الدین 
ارمَىش تم کر اف اعت تغانوری راک ا ستالات الات بباءان 
زکریا بود به تربیت ایشان امر کردو وی هر دو راتربیت می نمود تابه کمال رسانید و بہ 
علوم ظاھری و باطنی عالم گردید و صاحب رشید و ارشاد گشتند . 


بی بی دردمائنت فی الدھلی و در مقبرۂ شیخ نظامالدین اولیاء-۔قدس سرہ - مدفون 
۲( 
ایی 


[۵۹۳] 
بی بی فاطمه سام '''' قدس الله تعالی سرھا <۶۷۸ ۔آ> 


من از وی شنیدم کە گفت : روزی مرادر غلبات شوق عروجی دست داد متو جە 


(١)۔ن:‏ و/۵۰۱۷۔ب 408 ز81 


: و/۶۵۳۔ا 
()شرح حال بی بی فاطمه در تاریخ مشایخ چشت آمدہ است: ص۱۷۰ ونیزنگا. گلزار ابرار ص٢۵.‏ 
(۴۳)۔ن: و/۶۵۴۳۔٢١ ‏ ص3ڈ5 ۹)١‏ اط 


ح:: و/۶۵۳۔ا 


۵ 


۲[ ٹمرات القدس من شجرات الأنس 


عالم بالا شدمء به مقامی می رسیدم کە ان را طور ملکی گویند. فرشتەای آواز داد کیستی 
که بە این درگاہ پاك می روی؟ چون این آواز بشنیدم از پای بنشستم و قسم یاد کردم کە از 
اینجا قدم بر ندارم تا مرا بی واسطه طلب ندارند . زمانی بگذشتء دیدم کە خدیجۂ کبری و 
فاطمۂ زھراھر یک باروی چون ماہ نزد من آمدند و مرا سلام دادند. برخاستم و سر در 
قدم ایشان بنھادم. سر مرا برداشته در کنار گرفتند و بنشاندند و گفتند : مرحبا باد تو را که 
حضرت عزت ما را فرستاد تا تو را بە عظمت و ملازمت' بە درگاہ بی نیازی وی بریم. من 
سر در پیش داشتم و چیزی در جواب ایشان نگفتم. چون مدت مدید بگذشت: گفتند: 
چرا جواب مانمی گویی؟ برپا خاستم و گفتم من کمترین کنیزکی از کنیزکان شمایمء 
چه قدر آن داشته باشم کە شمابە طلب و من آیید و من نرومء لیکن من شرطی کردہام و 
آنکە مطلوب و مولای جان من است و داناتر است: تا وی مرا بی واسطه طلب ندارداز 
اینجا قدم بر ندارم . 

چون خدیجه و فاطمۂ زھرا این سخن بشنیدندء بازگشتند و به درگاہ بی نیازی شدند و 
گفتند : تو دانابی بر آنچه وی گفته. خطاب آمدء راست می گوید. بعد از زمانی شنیدند 
که آوازی آمد که الی الٌی . برخاستم و قدم برداشتم . چون به مکان لامکانی رسیدم گفتم : 
خداوند (۶۷۸ -ب> معذور دار کە تو رااین چنین بندگان بی ادب باشند کە غیر از تو 
دیگری را نمی شناسند . صاحب کتاب مذکور گوید: چون سخن را بدین جا رسانید زعقه 
شغبناك بزدو از خودشد: پنداشتم کە مگر از عالم برفت . 

وم صاحب کتاب مذکور گوید کهھ من از پیر خود شنیدم کە گفت : حضرت گنج شکر 
۔۔قدس سرہ-می فرمود که هر که خواھد زنی رادر صورت مردی بیند گو فاطمۂ سام را 
نظر کند. وھم صاحب کتاب مذکور گوید کە مرتبه دیگر ھم از گنج شکر شنیدم کە 
می فرمود که چون بی ہی مذکور وفات یافت من ہر سر خاك وی هر روز می رفتم ه رگز 
روضۂ وی را از ابدال و اوتاد خالی نمی یافتم . ۱ 

وٴھم صاحب کتاب مذکورہ گوید کە شیخ جمال الدین پیران راکە غوث وقت بودء 


یکی میھمان خواند اجابت نمود و متوجۂ منزل وی شد در راہ بە گلی بلغزید و از کعبتین 


١‏ ن: جلالت 


بی بی فاطمه سام ۱ ۳" غ 


پایش برآمد و آزار کلّی یافت . چون خبر بە بی ہی مذکور رسید متبسم گشت؛ فرمود: اگر 
شیخ جمال الدین بە یاد وی رفتی ھرگز این آزار بە وی نرسیدی . ٰ 

وم صاحب کتاب مذکور گوید کە یکی به خدمت وی آمدو گفت : مرافرزند 
نمی شود دعا کن تا بە ہرکٹ دعای تو الله تعالی مرا فرزندی کرامت کند. خدمت وی 
گفت : برو کە خداوند تعالی تو را فرزند <۶۷۹ -أ> صالحی کرامت فرماید. وی زمین 
ادب بوسید و بە خانه خود با زگشت . 

بعد از چندگاہ حق ۔ سبحانە و تعالی۔وی را فرزندی کرامت فرمودہ اما زمین گیر . آن 
مردبادل غمگین بە خدمت وی آمد و احوال را به گریه و زاری باز نمود. خدمت وی 
گفت : برو خاطر خودراجمع دار و بە منزل خود بازگرد و ترتیب مجلس بزرگ نمای و 
مشایخ وقت را استدعا کن چون مشایخ بە تسام جمع آیند مرا خبر کن تا در آنجا من نیز 
حاضر گردم . آن مرد ھمچنان کرد و مشایخ را جمع کرد . 

خدمت وی را آگاہ گرداندندء برخاست و عصا بگرفت و نعلین در پا کردہ و متوجه 


نال ری گت چون بە آنجا رسید مشایخ برخاستند و پیش رفتند و بە جای بلند بنشاندند. ۱ 


و مشایخ نیز بە جایھای خویش بنشستند. خدمت وی تا دہری سر فرو بردہ داشتء آن گاہ 
براورد و صاحب خانە را پیش خواند و گفت : طعامی کە پختە ای حاضر گردان و ہبه بازار 
در شو و گوی و چوگان بیاور . بە موجب فرمودہ وی ھمچنان کرد . 

. چون از طعام فارغ گشت به صاحب خانه گفت : فرزندت را حاضر گردان . ان مرد ان 
کودك را حاضر گردانید . فرمود میان مجلس بنشان. بە ھزار تشویش بنشاند. ان گاہ روی 
بە سوی مشایخ آورد و گفت کە ھمشدارید کە سری از اسرار الھی منکشف می گردد. این 
بگمفت و گوی را به دست مبارك خود بگرفت و بە دور افکند و برحاست و چوگان رانزد 
آن طفل آورد و گفت : بە اذن الله تعالی این چوگان را بگیر و برخیز ہر آن ۶۷۹۰ -ب> 
کروی تن درحال ان طفل ہی دست و پای دست براورد و چوگان را ازٌوہمسنت شازق وق 
باز بستد و به قوت تمام برخخاست و به سوی گوی بدوید و چوگان رابر آن گوی بزدو 
سے ایانس تل ی0 لاس و سلمی :انت الع رائل کال جرد سال 


بدیدند غریو از ایشان برخاست ھمه سرھا برھنە کردہ سر در قدم وی بنھادند و در خدمت 


۵ 


۲۵ 


 "۳ّٔ۴‏ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


وی ارادت آوردند . 

وم صاحب کتاب مذکورہ گوید که چون شوهر بی بی ذر جوانی از حصسروب کفار 
شھید گشٹ,؛ دیگران بعد از انقتضای عدت ہه خواستگاری برخاستند. گفت: ای 
بی خبران از این وادی در گذرید که اگر الله سبحان و تعالی -۔خواستی کە من شوھردار 
ہباشم ھمان شوهر مرابه من گذاشتی؛ قصہ من و قصه آنکە مرا چنین می خواھد باشم بە 
قصه حضرت داوود-عليه السلام۔و اوریای پیغمبر می ماند چه کنم تا این نگویم از شما 
خلاص نمی گردمء اما باید مرا بدین سخن بسوخت و خاکسترم' را بر باد داد. این بگفت 
و زعقه بزدو از ھوش بشد و تا دیر بە ان حال بود. 

و ھم صاحب کتاب مذکور گوید کە دیوانە ای در پیشانی' خانقاہ بی بی می بود بە اسم 
راکھو؛ کار وی این بود که چون روز می شد: سلەای"''' پر ازعاران برمی' داشت سر آن 
سله رامی گشادء ماری را از آن ماران برمی گرفت و بر سر خویش بە جای دستار می بست 
وماری دیگر رابه جای فوطہه در کمر حلقه می گسترد* و ماری رادر گردن حمایل 
می گردانید و ماری (۶۸۰۔۔آء را به جای عصا به دست می گرفت و بە بازار در می شد . 

صاحب کتاب گوید روزی منء وی راتنھایافتم: گفتم: ای دیوانه این چە وضع 
است کە تو بر خود لازم بگرفتەای؟ گفت کە برادر! این زنی کە پیش در خانقاہ وی 
می باشمء قطب الاقطاب وقت خوداست و بە وی امر است کہ اولیای حق راکه درروی: 
زمین اند هر یک را بہ خدمتی مشغول دارد و" در سرزمینی که منم؛ مار بسیار است: بنابر 
آن بدین کار مرا برگماشتەء تا ماران را چنین دارم . 

در فوائدالفواد خواجه حسن دھلوی می آرد'''کە روزی در خدمت پیر محود شیخ 


. نظام الدین اولیاء رفتم و سلام کردم و در خدمت وی بنشستم بعد از زمانی سخن در شوق 


و طلب کار در میان آورد آن گاہ فرموددر لاھور مذکری بودکە سخنش بس گیرابود 


١۔‏ م: خاکستر آ۔ن: پیشان ۳-ءٴ: پیلە ۴| ن؟ ندارد ۵ ن: کرد ۶ ۔م: آز8قوبە وی امر 
اأآست ٠...‏ تا اینجا ندارد 

(١)۔ُسَل:‏ سبد و خصوصآًسبدی که مارگیران مار در آن کنند . (دھخدا) 

(٢۔‏ فوائد مجلس یازدھمء ص۴۱۶. 


بی ہی فاطمه سام ۵ 


روزی آن مذکر پیش قاضی شھر رفته و گفت : دلم می خواھد که بە جانب کعبه معظمه۔- 
زادھا شرفاًو تعظیماً-روم اجازت دہ تا بروم. قاضی گفت: کجا خوامی رفت؟ حالی 
سخن و موعظۂ تو خلق را گیراست . 

آن مذکر بدین سخن سالی بایستادء چون سال دیگر آمد باز نزد قاضی رفت و همان 
سخن بگفت و در این مرتبه اظھار شوق بسیار کرد. قاضی در این مرتبه زری بە وی داد و 
گفت که این زر را در مایحتاج خود صرف نمای کە سخنت خلق را بسیار فایدہ مند است . 

آن سال نیز ترك رفتن کرد چون سال سیم رسید و موسم حج پدید آمدہ باز نزد قاضی 
رفت و گفت : مرا اشتیاق حرمین عظیم غلبه کردہء اجازت فرمای تا بروم. قاضی گفت : 
ای خواجه (۶۸۰ ب٤‏ راست بگوی' اگر تو را اشتیاق غالب آمدہ بودی نه اجازت از 
کس خواستی و نه مشورت باکس نمودی؛ زیراکە در عشق مشورت نگنجد. چون 
سخن بە اینجا رسیدء حضرت سلطان المشایخ فرمود کە من بی بی فاطمه سام را دیدہ 
بودم روزی در خدمت وی نشستہ بودم شخصی این حکایت را در ملازمت وی 
بگفت؛ وی چشم پر اب کرد و این دو مصرع' برخوائد. 


یسا 


ھم عشق طلب کنی و ھم جان خواھی ‏ هر دو طلبی ولی میسر نشود 

اتمام پذیرفت ذکر نساء عارفات اولی الالباب بعون الملک الوهاب' استکتاب شد. 
سنه سبع عشر و الف ... 

خضرخان ... 

در پایان نسخۂ مملوکه نصرت شاھی (نسخۂ ن) مطالب ذیل درج شدہ است] 

بە خرد ژرف نگاھان بحر خدا یگانی و بە رأی جواھر سنجان معدن معانی پوشیدہ و 
مخفی نماند کە چون اضغف عباد عالی نھاد مصنف میرزای لعل بیگ ۔-رحمة الله علی ۔به 
امر عود وامر ناگزیر چندانی مھلت نیافت کہ ب هآرایش خاتمه کتاب و بە ترتیب ابواب ‏ 
شتابد و بە نھجی برد*"که جویندہ ذکر اولیاءالله ه رکە بجوید بە غنچ؛دل بستۂ خود 


١۔ن:ہگویم ٦‏ ن: این بیت فی الفور ‏ ۳۔ع: از ۵اتمام پذیرفت ٠...‏ تا اپنجا ندارد ۴-ن: خواهہش به 


(١)۔جھت‏ اطلاع بیشتر نگا : اولیای دھلی ص۱۴۵ . 


٣ 


٢ 


۶" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بشکفدء فرصت نداد؛ کتاب ' ھمچنان بی خاتمه و فھرست ماند؛ الحال که بە امر ناگزیر 
بیوست و بە جوا ر' رحمت حق بیاسود از سنهٴ مجری یک ھزار و بیست و دو بودہ . 
کتابی؛ نە کتابی بہل سخنان لؤلؤی خوش ابی؛ جواھر زواھر مستطابی؛ پیش مخلص 
صادق العقیدہ ھواخواہ اھل الله بە نظر بندہ روب کە حال بە خطاب تازۂ شھنشامی ظل 
الھی؛ شاہ شاھان " شاہ نورالدین محمد جھانگیر پادشاہ غازی -خلد ملکە به خواص 
خان معزز و ممتاز است رسید؛ از بس کەه ذوق محبّت کلام داشت و حلقه به گوش هر 
چھاردہ خانوادہ بود و از روی اتحاد و داد به آن محسن طبع نیک نھادنقش اخلاص به 
جااعرہن گاتو طاف ا آئی تفر شرد: ولی بە باطن توفیق ایزدی جلاگر 
زنگ دل خودبود. طالب علم است ؛ ارت لوشر ررر یک داقان سن سشتات 
اولیاء الله را بسیار دوست می دارم . بە کاتبی مسودہنویس کە در اصل اول کتاب از مسودہ 
جم عکردہ بود و می نوشت و اکثر اشارهٴ مصنف می فھمید؛ فرمود کە چیزی بە رو شآسان 
ؤ طریقی دل حرش خا ضا ن یرد اعت ة آی کو خوائلا ذکر ارلا را پر ند و اگ رخیر اعد 


بە جواھر سخنان ایشان مستفید گردد: فی الحال دریابد . 


پس بندہ محقر نھادء اضعف عبادء خاك راہ اھ ل الله ء فقیر عبدالله: بە اتفاق رأی 
انور منور شیخ مظفّر : کتاب رابر فھرست اولیاءالله ترتیب نمود . امید کە به حضرت حق 
قبول یاہد و این بندہ بە حسن نیت خیر خود پس دل پرسازد . آمین ربٗالعالمین . 
و فھرست مذکور مظھ رکە بە طرح غرایب و عجایب ساخت آمد بە دیباچه کتاب داشته 
شد که بە نظر مطر حکاران کارخانه الھی و نقش پردازان تصنّع و صنع حضرت بارگاھی ؛ 
ہذیرفته آید. واللَه ولی التوفیق بالاتمام و بانسرام المرام والاختتام. 
اٹھی بیامرز این هر سەرا ‏ مصنف؛ نویسندہ: خوانندہ را 


١‏ ن: المرام کتاب ٦آسن:‏ جواھر ۳۔ن: شان شامان 


ھرلی ‌شاہ جیوبن شاہ محمدمراد جیودرسنۂ یکھزار 
و دوصد وهفتاد و ھشت ھمجزی مقدس معلی 


تحریر یافت , بعسون الله الملک ال ومهاب . ٢‏ 
کت ۶۸۔ ۱۷۲۹۲۷۷۸) 


(١)۔‏ عیناً بہ شکل صفحۂ پاپائی نسخہ ن حرولجبئی شد. 


فھرست آیات مبارکە قرآن مجید / ۱۳۱۳ 

فھرست احادیث: امثله؛ اشعار و عبارات عربی / ۱۳۳۱ 
فھرست تفصیلی مندرجات / ۱۳۵۰ 

٭ اشعار فارسی / ۱۴۰١‏ 

۱۴۲٦ / اصطلاحات تصوف و عرفان‎ ٠ 

۱۴۴۸ / سلسلهھای صوفيّه‎ ١ 

٭ نام اشخاص / ۱۴۵۰ 

۱۴۸۲ / اعلام جغرافیاہی‎ ٠ 

عناؤین کتابھا / ۱۴۹۰ 


۵ کتابشناسی اھم منابع و مآخذ مورد استفادہ مُصخٌح / ۱۴۹۴ 
فھرست تصاؤویر / ۱۵۱۹ ٰ 


فھرست آیات مبارکه قرآن مجید 
أَيَْلُ ہا تن يِلْيدُ فِؾّہا(۰٠ء‏ بقرہ) /۷۴۸ 
در آنجا مخلوقی پدید میکنی که تباھی کند. 
أَيْعَلُ فتہا کن يد فّہاو يَسیِکُ أَلژَقَآء(۰٠ء‏ بقرہ) /۱. 
در آنجا مخلوقی پدید میکنی که تباھی کند و خونھا بریزد. 
أَخْیآء عِند رَہٌہم (۱۶۹ء آلعمران) /۵۵۲ 
نزد پروردگار خویش روزی می برند, 
إِذًاَأََاَ شَیئا أن یقُولَ لَهُكُىَ فَکُونُ (۸۲ یس) /۱۱۴۴. 
وقتی چیزی را ارادەکند فقط این است که بدوگوید: ہاش و وجود یاہد. 
اُژچچؾ إِلٗ رَبٔکِ رَاضِیَةُ مُضِیٌّۂ (۲۸ء فجر) /۸۷۱ 
بازگرد بە سوی پروردگار خویش تو خشنود شدہ واز تو نیز خشنود گشتہ. 
اض الله وَأيِعَۃً (۹۷ /نساء) /۷۳۴ 
[آیانبود ]آزمین خدافراخ 
أرِن أَنظ إِلَيک (۱۴۳ء اعراف) /۸۲۵ 
پروردگارا [ خودت را ] به من ہنما. 
أَحْليَ َابِتٌ و فَوْعُهَا نی اَلسَعَآءِ (۲۴ء ابراھیم) / ۷۵۵ 
ببخش در زمین استوار است و شاخش رو بە آسمان است: 
و أَطِيغوآاللة وَأطِیُوا اَلّسَولَ وَأَوليٍ اَلأَشرِمِنکُم (۵۹ء نساو) /۸۳ء ۱۰۳۸ء ۱۲۹۰ 


شماکه ایمان دارید خدا را فرمان برید و پیغمبر وکاردان خویش را فرمان ہرید. 


۴۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ََعَیْتَ من اَتحَد إِله مَوَیْهُ (۲۳ء جائیہ) / ۹۵۴. 

و دریارا اث سر عرد كَهَردۃ واگتان 

َقَلَيََظُونَ إِل اَلِِلِ کَيفَ خُلِقَتْ (۱۷ء غاشیہ) / ۲۹. 
9 0000-0 

اف قَرَح اَللُ صَْرَہ لاٍسلام (٢۲ء‏ زمر) / ۸. 

مگر آنکه سینەاش بر اسلام گشودہ ا 

فی مَڈا آ ُدِیث تْجَِونَ (سورۂ النجم: آیۂ ۵۹) / ۹۴۹. 
مگر از این سخن تعجب میکنید. 

ا أنْ يَشَآء اللۂ“(٦۷؛‏ یوسف) / ۹۳۹. 

بگرخذان غرامت: 

ا إِنٌ أَْلِيَآء الہ لاَخَوْفُ عَلَہم َلَاهُ' تْرنونَ (٢١ء‏ یونس) /۸۰۱۲. 
تسارف آفسی حاصرھگی بے تد 
اَی عَلىَ الْعَزش اَسْتوَیٰ (۵؛ طہ) / ۹۳۲. 

خدای رحمان ہر عرش استیلا دارد. 

نت بَرَبَكُم(۱۷۲ء اعراف) / ٦٦٦‏ 1۱۷۹ء ۹۷۵ :٦۱۰۱‏ 
مگر من پروردگار شما نیستم؟. 

لت برَبَکُم قَالوأ لی (۱۷۲ء اعراف) / ۹۷۵. 

مگر من پروردگار شما نیستم! گفتند : چرا. 

الله خٰالِ کُلَ َیْءٍ (٦۱ء‏ رعد) / .۳۰٣‏ 

خالق همه جیز خدای یکتاست. 

الله خَیْ وَ ابق (۷۳ء طہ) / ۹۵۳. 

خدا بھتر و پایندەتر است. 

الله تورْآَلمَمَوٰاتِ وَ اَأَرْضِ (۳۵ء نور) / ۱۱۸. 


آیات مبارکۂ قرآن مجید ۱۵ 


الله لاجد اَلْققَارُ ا تَفيْدُونَ من دُونہ ا (أكم2] (۴۰ و ۳۹ء یوسف) /۱۴۲. 
خدای یگانه مقتدر پرستش نم یکنید غیر خداء جز نامھایی را. 
الله وَل٤‏ أَلَذِينَ >اعَُرأ (۲۵۷ بقرہ) /۱. ٰ 

خداکارسا زکسانی است که ایمان آوردہاند. 

اَل ترإتی رک یف عَدَاَلظلٌ (۴۵ء فرفان) /۲۹ .٣۲۵۰‏ 

مگر ندیدی پروردگارت چگونە سایه راکشیدہ. 

َإنشرغ لُک صَذرک (۱ انشراح) /۷۳۴ 

مگر نە سینە تو راگشادہ بودیم. 

لیک یَتیماَقَأوَیٰ (۶ ضحیٰ) /۹۱۹. 

مگر نە یتیم تو را یافت و جا داد. 

لیم اكملتٌ لم دینگم وَاَمثٌ عَلَیکم عمق (۳٣؛‏ مائدہ) /۴۲. 

اکنون دینتان راہرای شما بە کمال آوردم ونعمت خویش ہر شما تمام کردم. 
آمْرأتُ الَزیز تاد قَكَیہٰا عَن تَنْيِيِ ٠٣(‏ یوسف) /۹۳۸, 

زن عزیزاز غلام خویش کام می خواھد که فریفت او شدہ. 

اَم اَلژسُولُ ا أنرِل الله ِن رہہ الْومِنونَ (۲۸۵ء بقرہ) /۲۲۵. 

پیغمبر بدانچه از پروردگارش بر او نزول یافته ایمان دارد و مومنان هممگی به خداو 
فرشتگان وکتابھا و پیغمبران او ایمان دارند. 

گن جیب اَلضْطَرإِذَا دَعَاهُو يَكْيِفُ اَلمُوۃ (۶۲ نمل) / ۸۳۰ 

یا آن کە درماندہ را وقتی که بخواندش اجابت کند. 

اَلانْسان لی خُر ٢(‏ عصر) /۳۱. 

که انسان قرین زیان است. 

الذین بَا یوک ا باون الله (فتحء )٠۰‏ /۱۰۸۹. 

کسانی که با تو بیعت کنند در حقیقت ہا خدا بیعت میکنند. 

ان الله قد عَلی کل شی قَدِیژ ٦۰(‏ ءبقرہ) /۸۷۷ 


یٍ2 ہے ٭ 


۱ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خدا بہ ھمه چیز تواناست 

إِنّ الله مَعَ اَلصَّابِرِینَ (۱۵۳ء بقرہ) / ٢۲ء .۲۷٦‏ 

خدا ہا صابران است. 

إِنَ الله لا یَغفْر ان يُصرَکَ یه وَ یَغِفْژ ما دون ذلک لن يیَشاء (۴۸ نسا ءا | .۵۲٢‏ 
محققاً خدا نمی بخشد که بدو شر آورند و جز این ھ رکه را بخواهد بہمخشد. 
إِ٤ٌ‏ الله یَأُرِكُم ان تَدْتُوأ بَقرۃ(۱۷ء بقرہ) ) / ۴۷. 

خدا بہ شما فرمان می دھد کە گاوی زا سر بیرید. 

إِنٌ ا لوک اذا دَخَلوا قَزیَةً َنْمَدُومًا ( (۳۴ء نمل) /,۲۴۱. 

پادشاهان وقتی بە دھکدہای درآیند تباھش کنند. 

لق لاہ ا(۵ س۴۴۱۷ 

ضمیر انسانی پیو سته بە گناہ فرمان می دھد. 

نَا جَعَلْلاکَ خَلیفة فی الَْرْض نٛأحکُم بَیَٰ النّاس بِألحُقٌ ۲٢(‏ ص) / .۱۲٦١‏ 

ماتو رادر این سرزمین جانشین کردەایم میان مردم بە حق ذاورئ گن: 

نَا رَبّكُہ اَأعلىٰ (۲۴ء نازعات) / .۱۱٦‏ 

من پروردگار والای شمایم. 

نَالِلِ و إِنَاإِليهِ رَاچِکرنَ (٦۱۵ء‏ بقرہ) / ۸۳ ۲۳۳ ۲۴۹ء 1٦٦ ۵٦٦‏ ۱۱۴۴ 
ما متعلق بەہ خداییم و بہ سوی او بازمیگردیم 

نظ إِلَيکَ (۱۴۳ء اعراف) / ۲۴۲. 

ھرگز مرا نخواھی یافت. 

إِنهُ عَلِمٴ بذّاتِ آلصدورِ (۴۳ء انفال) / .٥٣‏ 

او بە مکنونات سینەھا آگاہ است. 

ل٦‏ الا 


ٴ 
سے 


الله ؛ محمد رصم) ۱ ۹. 


ےج 


اج ا ا 
یا تَا رَبُکَ ََأَخْلَع تَعْلَيْکَ إِنَکَ بالوّادِ آ 


آیات مبارکۂ قرآن مجید ۷ 


.۰ | مطہ)‎ ۳٣ 
من خودمء پروردگار توام پاپوش خویش بدرکن کە در درۂ مقدس طوی ہستی. من تو‎ 
و ےت کت‎ 


س2 


جنگ تَاراً (١۱ء‏ طہه) / ۹۵۰. 

یا بە آتش راہ یاہم. 

'_ _., ھ ص*م سر سس 

إٍقَ جاعل فی الرٔض خَليفةُ ( ٣٠ء‏ بقرہ) | ۳. 

من در زمین جانشینی ہدید میکنم. 

وَجْےُ وَخھی لِلّذِی فَطر آلّسَدواتِ و اَلارُضَ حنیناً و ما انا من الشرکین (انعام؛ ۷۹) / 
۹(. 


من پرستش خویش خاص کسی کردہام کە آسمانھا و زمین را پدید کردہ و از مشرکان 


إنّىَ أتا اَللُ لا إلَه إِلّأَأَنَا(۱۴ء طہ) / ۸۲۵. 
من خدای یکتایم خدابی جز من نیست. 

َحْدِنًا اَلصّرَاط اَلْْتَقَم(۵؛ فاتحہ) | ۳۲۴. 

ناراہھرات رامک عدنات قعاق 

إِاکَ نَعْمْد وَ إِياکَ نَسْتَِين (۵؛ فاتحہ) / ۷۷۱ ۹۴۸. 

خدایا تو رٴمی پرستیم و از تو یاری می خواهیم. 

پلم اللہ اَلژحٰن الرٌحی ارح عَلَمَ اَلكرەان (آیات ۱ء ۱۲ رحمن) / ۱۲١‏ 
بە نام خدای رحمان رحیم خدای رحمان این قران را تعلیم دادہ. 

َيتَكم أَلْعَدَاوَۃٌ وَ اَلبَنْضَاء(۹۱ء مائدہ) / ۹۴۸. 

بیاق ما سی و گی انگند, 

تر لی من اليتِ و ترِجُ اَليْتَ بن اَی (ك ۷‏ و10 ۹۷۹: 
زندہ را از مردہ پدید می آوری و مردہ را از زندہ پدید می آوری. 

لی ملا و أغی بِأَلشا ین (۱١۱۰ء‏ یوسف) / ۴۱ء ۷۸۳. 


۳۴۹۰۸ ثمرات القدس من شجرات الانس 


نورلایعتی پراسلمان سی اؤاو ٹرین غاستگان گت 
انی اثنَینَ اذھُا نی الفّار (۴۰ء توبهہ) /۷۴۶. 
دومین دو تن بودگاھی کە بودند هر دو در غار. 
غ جُتَبِهُ رَئهُ فَمَابَ عَليْه وَعَدّیٰ (۱۲۲ء طه) .٠۰۰/‏ 
پس از آن پروردگارش برگزیدش و توبه او پذیرفت و ھدایۃ ٹٹن کرقی 
0)0 توبہ) /۷۳۸, 
تاگفتار خدا را بشنود. 
بت الله و ِغم الو کیل (آل عمران: ۱۷۳) / ۸۲۷. 
9 
خَيِرَأَلاُیَا و ألْأَخرَۃً (۱۱ء حب) / ۲۳۹ ۶۶۲ 
دنیا و آخرت را زیان کند. 
ذَرْہُم یَأكلوأْو یَكَعَثموأ وَبْلههُم اَلّأمَلُ فُسَؤف یَلَئونَ ٣(‏ حجر) /۳۲. 
بگذارشان بخورند و برخوردار شوند و آرزو سرگرمشان کند زود باشد که بدائند. 
رب بن ی عندڈک بیتا فی ا جن (۱۱ء تحریم) /۳۲۲ 
پروردگارا! برای من نزد خویش؛ خانەای در بھشت بساز. 
رب أَرِق أُنظُر إِلیک قَالَ لن ترانی (۱۴۳ء اعراف) /۴۴۷ء ۸۲۲ - 
پروردگارا [ خودت را ]به من بنماکە تو را بنگرم. 
یتآ أفْرِغٍ عَليَْا ضَبْرأ رَتبِبُ يٌٹ أَقَدَاَتا واَنص رتا عَل الم ألكَافِرینَ (۲۵۰ء بقرہ) / ۲۳۴. 
پروردگارا صبری بە ما دہ و قدمھایمان استوار ساز و ب رگروہ کافران پیروزمان کن. 
رَبّنا ظْلَٹْنَا أنُمَنَا (اعراف, ۲۳) / ۱۱۷۷ 
پروردگارا ما به خویشتن ستم کردیم 
أَلِژَحُْ عَى اَلْعَزش أشتویٰ (۵ طه) /۹۳۲. 
خدای رحمان ہر عرش استیلا دارد. 
رخ لَلْالّینَ (۱۰۷ء انبیاء) /۷۴۶ 


آیات مبارکۂ قرآن مجید _ ٢۳١۹‏ 


ماتو راجز رحمتی برای جھانیان نفرستادہایم. 

بح اَم رَبِک (۱ء اعلی) /۸۸۲ 

به نام پروردگار والایت تسبیح گوی. 

ُبْحَأنٌَ رَبِکَ رَبٗ اَلْعزَۃِ عَيَصِفُونٌ (۱۸۰ء صافات) /۱۱۹۶. 

پروردگا رت اڑ ال وصت تی کثند منزداشت, 

شُبْحَانَ أَلّذٍیَ ری بعبیہ لیا ت من الٌیجد اترام ای الد الأَكتَا لی تار کنا لال تر 
بنی اسرائیل) /۷۴۵. 

منزہ است آنکه شبانگاہ بندۂ خویش را از مسجد الحرام تا مسجداقصی کھ اطراف آن را 
پرکت دادہەایم راہ برد. 

مُبْحَانک تُبْتُ اوِلَْک (۱۴۳ء اعراف) /۷۴۴. 

منزھی تو بازگشتم بە سوی تو. 

نَا رہد ترَایبا طلور ا2017ھ ر۴۲۲ ۱۷۶۴۶ 


و پروردگارشان می پا کشان بنوشائد. 
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سَلَامٌ قُولاەُ گن وب رجمِ (۵۸ یس) /۳۲۲. 
کیرک ھکر رووا 

سُنّتَ اللہ ال قَذحَلَتْ نی عِبادو (۸۵ غافر) ۱۷۶/۸۵. 
روش خداست که دربارۂ بندگائنش جاری است. 
تہ أَيیتا نی الأتَاقِ تم بر 0 +9 
شہیڈہ أَللقہُغ فی مزتةے ین آفاء رمع أَلاَِلَّه بَكُلّ مٌیْیٍ تحِیطُ (۵۴ و ۵۳ فصلت) /۱۱۸. 
نہیں کسی مر شر سی ئن یناف رج کنا 
شر کر آ0 عحی امت گر پر ورگارت سی سے کو او سی گراوامت داتد 
که آنھا از رفتن بە پیشگاہ پروردگارشان بە شک درند ہدانید کە خدا بە همه چیز احاطه 
دارد. 


سے مہ 


شِنَاء و رح لَلُوبِنينَ (۸۲ اسراء) /۹۳۹. 


٠‏ ظ۳" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


برای مؤمنان شفا و رحمت است. 

اَلشّیِطنْ بُعِدُكُم تفر ویأڑ کم بِألْفَحْشَاءِ (۲۶۸ بقرہ) /۸۲۶ 
شیطان بە شما وعدہ تنگدستی می دھد و بہ ہدکاری وادار میکند. 
[صُحٌ ] بُكُمٌ (۱۷۱ء بقرہ) /۲۷. 

کر وگنگ وکورند. 

ضُيٌ بُكُمٌ غُثی (۱۸ء بقرہ) /۹۵۵. 

کر و لال وکورند. 

ضَرَبَ الله مَنَلاً عَبِداً تْلُوكاً لا یَقیژ عَل شی ء (۷۵ء نحل) /۱۴. 
خدامثالی می زند بندۂ مملوکی که بە ھیچ چیز توانابی ندارد. 
ظَلُو ما جَهُولاً (۷۲ احزاب) /۲ء ۲۳۸. 

وی ستمپیشه و نادان بود. 

عَشْر أَعتَاِنا (۱۶۱ء انعام) /۱۰۱۱. 

خر یرائی ]ساس لافندو کا وانکتتت 

عَلَمَک عَالٴتَك تلع (سورۂ نساء آیڈ ۱۱۳) /۷۴۵ 

و چیزڑھای کە ندانسته بودی به تو تعلیم داد. 

عِند لیک مُقمَیرِ (۵۵ء قمر) /۳۳۵) ۸۷۲ 

نزد پادشاهھی مقتدر. 

فأَبِٰنَ أُنْ جَْملَنہًا (۷۲ احزاب) /۹۳۹. 

واز برداشتن آن اباکردند. 

قَأَچِوهُحَق يَمَع کلام اللہ (يء؛ توبہ) /۷۳۸. 

وی را زینھار دہ تاگفتار خدا را بشنود. 

ََذْخُلى نی عِبَادِی وَأْذْخُلى جَنّی (۲۹و ٣٠ء‏ فجر) /۳۲۲. 

وبە صف بندگان من درآی و به بھشت من درون شو. 
َإذَاجَآء أَجلهُمْ لاَیَسْمَأَجژنٌ سَاعَۃ ول يَست ون (۳۴, اعراف) /۳ء ۱۴۵. 


آیات میارکۂ قرآن مجید ۳۱ 


چون مدتشان بە سر آید نە ساعتی مؤخر شوند ونه مقدم شوند. 
کرو الله كَذِكْرِكُم بآء كکُم أُوْأَمَدٌ وِکْراً(٠٠٠ء‏ بقرہ) /۱۴۵. 
پروردگاراما را از این دنیا عطاکن و او را در آخرت نصیبی نیست. 
َأَذكُڑون أَذْكُركُم (۱۵۲ء بقرہ) /۱۳۸ء ۷۴۴ء ۸۲۷ 

مرا یادکنید تا شما را یاد کنم, 


اس 
اس 


الله مَولكع (۴۰ء انفال) /۲۹, , 


مِ٘ 
7و 


فَاَعْلمُوا 
بدانید کە خدا مولای شماست. 


ن 


۱ 
فََغُيْزِلَنًا وَأَرَكَتا (اعراف, ۱۵۵) / ۱۱۷۷. 

ما را بیامرز و به مارحمت آر. 

َأَيً لو اقم وَجِۂ اللہ إِ الله وَأٰیسغ عَلیمٴ(۱۱۵ء بقرہ) /۱۱۸ء ۹۶۲ 

بە هر جا روکنید جھت خدا ھمانجاست کە خدا وسعت افزا و داناست. 


کال قَايرِیدُ (۱۰۷ء هود) /۳۰. 

پروردگارت ھرچهە بخواھد میکند. 

فكَتْفْتَاعَنکَ غِطاءَک فَبَصَرُک الیَوْمَ حَدِید (۲۲ ق) /۹۲۲. 

پردۂ تو رااز تو برداشتیم و اکنون دیدہەات تیزبین است. 
فَلْیْضْحَکُوأقَلیلاًو لیگ أکَیبراً (۸۲ توبهہ) /۹۵۶. 

باید کم بخندند و باید بسیار بگریند. 

قَْلَهُكَتَتَلِ الگلب إِنٗ تِْلْ عَليه یَلَهَٹ (۱۷۶ اعراف) /۹۴۳. 

حکایت وی حکایت سگ است کە اگر بر او ھجوم بری پارس میکند. 
فُنُم من قطیٰ قَبَهُ وَمِنہم من یَنتَظِژ (۲۳ء احزاب) /۷۲۴. 

بعضی از ایشان تعھد خویش بە سر بردہ [ و شھامت یافته ]و بعضی از ایشان منتظرند. 
قَیغم لی و یئم أَلتَمِیر (حج: ۷۸) / ۸۲۷ 

چه خوب مولاً و چه خوب یاوری است. 

قابْ قَوسَین أَوْأَذنٰ (۹, نجم) /۴۵ء ۳۳۵ ۷۳۹ 


۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


که بە فاصله د وکمان یا نزدیکٹر بود. 

مََاعٌ اَلاُنیا قَلیلٌ )۷۷ء نساء) / ۸۰۱۷ء ۱۱۲. 

بگ و کالای دنا الد کٹ 'اہت: 

قَول آ لے وَلَهُ الْلکُ (۷۳ء انعام) / 6 

گلا او راست ایت ار رت شا اوت 

کُلٗ جب يَالَدہہم قَرِخُونَ (۵۳ء مومنون) / ۱۷۳. 

و فرقّەھا عست ‏ ےت داحتند شاذمان بودئد: 
مَیْءِ قَالکٌ الا وَجْهَہُ (۸۸ء قصص) / ۱۱۸ ۱۵۲ 

ھهمه چیز جز ذات وی فانی است. 

کل مَی عَلَیہَا فان /و یق وَجْەُرَبّکَ دُواجْلَل وَالاكْرامِ ۲٢(‏ و ۲۷ء رحمن) / ۱۱۸ء ۱۴۵. 
و ذات پرورگازٹ ماندنی است کهہ صاحب 0+ 
کن فَيَکُونٌ (۸۲ء یس) / ۷۵۱. 

ہاش و وجود یابد. 

إِلهَ إِّ الله (۵ ۳ء صافات) / ۹۸۷ء ۸۲۷. 

نیست خدای جز الله 

27 الیل 1ق رآ ۸۴۱۷(۷ 
عدآتا را کہ بک کے گا ایت 

لا رَیْبَ فیه (٢؛‏ بقرہ) | ۱۳۸. 

[این کتانی اسث ]کا ئر دینی: دز آن لیست: 

لین شَکَرئم لأَرِيدَنكُمْ(۷ء ابراھیم) / ٢۲ء‏ ۲۷۲. 

اکر گفرآن کی غذابئ سار سختٹ انت: 

لاس اَلَقویٰ لک خَبْرُ(٢٢؛‏ اعراف) | ۲۲۵. 

لاس تقوی [نیز ] نازل کردہایم. 

لَقَدْكَانَ نی تَصَحِہم عِبْرَۃ(۱١۱۱ء‏ یوسف) / ۹۳۸. 


آیات مبارکۂ قرآن مجید ۲۳" 


دن گذشت آتھا رای ضاسان خرہ رت یت 
ترانی (۱۴۳ء اعراف) | ۸۲۲ ۸۲۸. 
ھرگز نخواھی مرا دید. 
یس کَيثله می٤‏ وَ هُوَ آَلسِيع اَلبَسِيرُ (۱۱ء شوری) | .٠٣‏ 
ھیچ چیز ھمانند او نیست و ہم او شنوا و بیناست. 

َا راخ اَليَسَرُ وَ مَاطَقّیٰ (۱۷ء النجم) / ۲۹۹. 
نہ ٴذَيكة او خیرہ گت وه متحرف شد: 
ا عَلِدْت لم مٌئ إِلَّٰ غیْری (۳۸ء قصص) .۱١١/‏ 
من برای شما خداپی جز خودم نمی شناسم. 
تا هُذو اَلقَابيلُ الّیَ انف فَاعَاىِثُونَ (۵۲ء انبیاء) / ۱۷۹. 
این تصویرھا چیست که بە عبادت آن کمر بستەاید؟. 
تا یَيْطُ مِن قَول إِلاَ لَّدَيْهِ رَقیبُ عَتدهُ (۱۸ء ق) / ۱۲۳۵. 
شی ادانگید گر ری مزاقی آماودافّت: 
َقَالِید أَلمَمَزاتِ وَ اَلأض (۱۳ء زمر) | ۴۴. 
کلید خزاین آسمانھا و زمین از اوست. 


مقعد صدق (۵۵ قمر) | ۲۷۳. 


که از درخت پربرکت زیتون کە نە خاوری است و نە باختری و در آن درەھا و راهھھاکردیم. 
ین لا ءِ کل فی ء حٌی ( ۰ انبیاء) | ۸۷۷. 

[ و گردانیدیم ] از آن هر چیز را زندہ. 

بنۂ یٹ مُنْكت هُ أٌّألكتاب (۷ء آل عمران) ۳, 

ھم اوست که این کتاب بر تو نازل کردہ. 

را ام تَوقَدہ ألُی تم عَلى اَأفْدۃ(۷ و ٦‏ ھمزۃة) |/ ۲۵۷. 

آتش افروخته خداست کہ ہر دلھا مسلط شود که آتش بر آنھا بسته باشد. 


۴۴ ثمرات القدس من شجرات الانس 


حْنْ تْسَيّمٌُ بَديکَ ,۳۰٣(‏ بفرہ) / ۹۳۹. 

و تو را تقدیس گویانیم. 

نم الْعَنْدُ ٣(‏ ۳ ص) | ۲۴. 

نیکو بندەای بود. 

َأَتمَدَ اللہ إِيرامِمَ خَلیلاً (۱۲۵ء نساء) / ۹۳۴. 

کھ خدا ابراھیم را به دوستی گرفته است. 

وَآَجْقل لی مِن لَهَُکَ ُلطاناً تُصراً (۰ ۸ء بنی اسرائیل) / ۵۵۵. 

و برای 2 از نزد خویش دلیلی نصرت آور مقرر دار, 

َ اذا سأ کروی گافا تھار سن وا ءٍ ججّاب (۵۳: احزاب) تو 
و اگراززنان پیغمبر چیز می خواھید از بس پردہای از ایشان بخواھید. 
واذکر رَبَ ت فی تک تَضَرٌعاً وَ خِيفَة و هُوںَ ا َھْر مِن‌آلقولِ بآ لقُدو و اَلأصَال و لانکن مِنٌ 
الْْافِلينَ (۵ ۲۰ء اعراف) |/ .۱۲۳١‏ 

پروردگار خویش رابه زاری و بیم در ضمیر خود بدون گفتار بلند بامداد و پسین یادکن 
وازغۂ غفلت زدگان مباش. 

راع ےک يد شاو اك 0ك قتان)/۹۶۸۰ 

ر تسمتھائ خو ئن آشکارا و نھان ہر شماکامل کرد. 

وَأَمْرَقتِ ات بٹور رَبًا (۹ء زمر ۱/ ۷۳۵. 

و زمین بە نور پروردگارش روشن میىشود. 

وَأَصْطَتَثْکَ لتٹّیی (۴۱ء طہ) | ۹۳۴. 

و تو را خاص خویش کردم. 

وََلََْاقِيَة لِلْثنْنَ (۱۲۸ء اعراف) | :۲۲٢‏ ۸۲۷. 

سرانجام نی از پرھیزکاران است. 

وَأللَُ پکل ةَ شیْءِ عليٴ (۲۸۲ بقرہ) | ۲۷. 


و خدا بہ ھهمه جیز داناست. 


آیات مبارکۂ قرآن مجید ۵ 


وَأللَهُ عَلیْ كُلَ مَیْءِ قَدِيژ (۴۱ء انفال) / ٠٣‏ 

کە خدا ہبہ هھمه جیز تواناست. 

وَآَللَہُ لی وَآَنمٴ لكَقَرآۂ (۳۸ء محمد رص)) / ۲. 
خدا از اھر کانطا۔ آلد 

وَآللُ ححیط بِألْكَافِرینَ (۱۹ء بقرہ) / ۲۷:. 

و خدا فراگی رکافران است. 

وَآَلل اَثْسْتَعَانُ عَلٰ مَاتَصِثُوَّ (۱۸ء یوسف) / ۹۴۸. 
و خداست که در این باب از ا وکمک باید خواست. 
وَآلله مَعَگُہ(محمد: ۳۵) / ۳۱۹. 

خدا ہا شماست. 

وَأَلَلِ إِذَايَتْمَیٰ و اَلْہارِ إِ٥َاتبَلٰ ٢(‏ و ١‏ لیل) / ۱۳۸. 
قسم بہ شب وقتی که فراگیرد و روز وقتی روشن شود. 
و نا ا کال فقو ری .۲:۹510 


ٔ۲ می 


الله قَدْ اأحاط بِكُل شیء عِلیا (۱۲ء طلاق) / .۱۰۱۷٦‏ 


ند 


و به راستی دائش وی هر چیزی را در ہرگرفته است. 

نک لق القۃانَ بین لَدنْ گی لیم (٦+نمل) .۳۰٣/|‏ 

کا 720ر رتاتعاف تفع داد کی 

َیَدَاُم مٌىّ اللہ مَالَا يَكُرناً تتَبون (۴۷؛ زمر) / ۹۱۸. 

واز خدا چیزها برای ایشان آشکار شود کە بە حساب نمی آوردہاند. 

وَ' نعْتَالکَ ذِكَرَکَ (۴؛ انشراح) /1. 

و آوازەات را بلند کردیم. 

وَدٌرُوا اَلّذِينَ ئلِْدُونَ ‏ أَمْآئِ سَيْجْزَوْنَ ما کَائراً یَغْلَثونَ (۱۸۰ اعراف) / ۸۸۸. 
وکسانی راکە در نامھای وی کجروی میکنند واگذارید بە زودی سزای اعمالی راکه 


٦‏ ثمرات القدس من شجرات الأنس 
ممسمسمسمممسکفضسسوووسواقعمصعدممسممأجصججمجککاکففومممسسملسممسٗسسمصعبوسمسٗمٗسٗاجکجصھفکممصمسوومسمجمٌٗسمسب2ٛ٘٤ٗ'ٹکڑ]‏ جم جسآپجمج٘سگسسجصحسسفٗراأصك۷أم٘ئجمسصگ‫سسسجژٗأمسجٗسٰمعنک‫سمگژججس؟سجچجِ جسسمسجمچِٗسپکی-س‪ٗسشھسچسٔی)بآم۰كسسسِیػگ"تس"”س“ٗص-ص-سح٢٠٠نکیک-ٗھ-ٗں/ںدوسسجًُیی٘أٛچدیکی--‏ 


م یکر دہاند خواھند دید. 
وضَاقٹ عَلَيْكُمَْالْرْض تَارَخُبّٹ (۲۵ء توبہ) / ۷ 
وی باشائغ کی پر ساسکگ قد 
وَعَلَمله مِن لَدْنًا علّماً (٦٦ءکیف)‏ / ۵ء ٠٠٣‏ ۹۱۷. 
و از نزد خویش دانشی بە او آموخته بودیم. 
وَعَسَیٰ أَدَم٘رَبَهُ فَقوَیْ (١۱۲ء‏ طہ) / .٠۰۰٣‏ 
آدم نافرمانی پروردگار خویش کرد و از راہ برفت. 
و قَاتِلَرمُم حَق لأَتَکُونَ فِثتَةٌ وَ یَکُرنَ أَلدیْن لِلّه (۱۹۳ء بقرہ) / ۹۴۸. 
رہ و سس سی رہ یو وی ات 
وت ڑا المشْریِینَ ۶0 جر) | ۴٠٦٭.‏ 
ا کال کے ارہ 
تُودُهَا للا وََ حجَارَۃ(۲۴ء بقرہ) | ۲۷۳. 
ان اتی سو تا 
وَکَانَ اَللَهُ پکل مَیء ءُ :. حیطاً (نساء )۱۲٦١‏ / ۱۰۱۷۵. 
و خدا ہہ همه جیز احاطه دارد. 
وَكَلَيہُمْ بط دِرَاعَیہ بِألأوَصِیدِ (۱۸ء کیف) / ۹۴۳. 
ریگاو ا 7نتالة نار قای کریا: گل درد 
ولاً تجَسَمُوْا (۱۲ء حجرات) / .۱۲١‏ 
0 [احوال کسان ] مکنید. 
"فا هذہ الشَجَرۃ) (۳۵ بقرہ) | .٠۰۰‏ 
وو درخت مشوید, 
وَلآَئيطُونَ بِمٌیء مٌن عِلْيد إِلاًيَاغَاء(۲۵۵؛ بقرہ) / ۱۰۸۹. 
و بە چیزی از دانش وی جز بە اجازەاش رسابی ندارند. 
وَ لد كِرَھنًا بی ءَادم(۷۰۱ء بنی اسرائیل) / ۲۳۸. 


آیات مبارکۂ قرآن مجید ۴۷ 


بسران آدم راکرامت دادیم. 

وَلن تد لِسُنّة الہ تَبییلاً ( ۲۳ء فتح) / ۱۷۲. 

سمعست ھی تا 

26 اٹک) آلرکرل مَعْذَر رتا تک لہا(2۷ سشر) /.۳۹: 
و ھرچه پیغمبر به شما دھد آن را بگیرید و از ھرچه منعتان کند بس کنید, 
وََا أوہ نیئم مٌَاَلیلم ِا قَِیلاً (۸۵؛ اسراء) / ۲۷. 

و شما جز اندکی علم ندارید. 

وَ ا أَرسَلْلک إِأَرَحْة للْعَالَنَ (۱۰۷ انبیاء) / ۷۴۵ 

و ماتو راجز رحمتی برای جھانیان نفرستادہایم. 

ما تَشَائَ إِلَا ان یَشَاء اللۂٴ(. ۳ دھر) / ۹۳۹. 

و شا نی خرامیة نگ لک غدا بخرآعد 

و ما خَلَفْتُ ا هُیٌ وَآٍَىس إِالیمْدُونِ (٦۵ء‏ ذاریات) / ۱۴۴۹ ۱۱۴۱. 
پریان و آدمیان را نیافریدم مک رکه عبادتم کنند. 

و ما زاغ البصر و ما طغی (۱۷ء النجم) / ۲۹۹. 

وہر لور ری چو 

وَمَارَمَیْتَ إِذْرَمَیْتَ وَلَلكِمٌ الله رَمَیٰ (۱۷ء انفال) / ۱۱۸. 
000 نبودی که هدفگیری کردی بلک خدا مدفکیری کرد. 
وَمَا مِن دَآبَة ‏ رض إِلاً عَل اللہ رِژکُھا :٦(‏ ھود) |۴۰۷ 

ھیچ جانوری در زمین نیست جز آنکه روزی وی بە عھدۂ خداست. 
وا يلْطِیٌ عَن اَهْوَیْ (۳ نجم) / ۷۴۵. 

ونەازروی هوس سخن میکند. 

وھ کی ان ا اہک کن اھ رف۷ ۸۹ 
ےو ےش رود ہٌوہیف 


وَمَن کان مہ ُعْتَیٰ ہُو فی لَْخرَۃ ا ا رو اسراء) ۱ ۸. 


۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


و ھرکھ در این جھان کور دل باشد در جھان دیگر نی زکور است و راہ وی گمتر است. 
ومن کَانَ فی هَلوْو أغممَیٰ فَهُو فی اَلّأَجرَۃ أمُتیٰ و اَضَلٌ سَبیلاً (۷۲ء اسراء) / ۳۱۷ ۹۶۸. 
و هرکه دراین جھان کور دل ہاشد در جھان دیگر نی زکور است. 

ون یَتَقِ أَللة یل لَه فَْرجا و يَزرُفه مِن خَیثُ لاَيََيبُ (٣و‏ ٢ء‏ طلاق) /۴۰۷. 
و ھرکه از خدا بترسد برای او راہ برون رفتنی نھد. 

ون ارب إِليه من عبل اور یدِ (۱۶ء ق) /۱۱۸ء ۹۵۲. 

ما از رشته سیاھرگ بە او نزدیکتریم. 

و فی اقب إِليه مِکُغ لکن لا تُبْصِرُون (۸۵ واقعہ) /۱۱۸. 

وما از شما به محتضر نزدیکتریم اما نمی بینید. 

وَتَنْخْت فی من ژؤجی (۲۹) حجر/۴۴۔_ 

واز روح خویش در آن دمیدم. 

وََھُو آَلسُمِيع اَلْبِبِب (۱۱ء شوری) .٠٣/‏ 

و ھم او شنواو بیناست. 

وَهُومَعَكُ أيْنْ مَاكَن(۴ حدید) /۱۱۸ ۲۷۶ ۹۵۲ ۹۶۰ 

ھ رکجا باشید او با شماست. ٰ 

وَيُزتِ کُلَ ذِی تَضْلِ لَضْلَهُ (ھود ۳) /۱۰۸۹. 

و هر صاحب فضیلتی را ازکرم خویش عطاکند. 

و يْثژونَ عَلی أنتَيہمْ و لَوكَانَ یہمْ حَضَاصًَُ (۹؛ حشر) /۸ ۱۱۳۸. 

و[ آنھا را ] برخویشتن وگرچە حاجتمند باشند مقدم دارند. 

یب وَجۂ بک ذُوَأ َال وَآلاگُرام (۲۷ء رحمن) ٠۰۰/‏ 

وذات پروردگارت ماندنی است کە صاحب جلال و ارجمندی است. 

و يقتَون الہ بقيِاْحَقٌ (۱ع۶ بقرہ) /۸۷۶ 

و پیغمبران را بە ناروابی کشتند زیرا نافرمان شدہ بودند. 

قَل أَتبِفک عَلی ا تثُعلمن ٣‏ عُلَمَت ژشدأً(۶۶ کہف) .٠۰۰٣/‏ 


آیات مبارکۂ قرآن مجید ۱۹ 


آیا تو را پیروی کنم که بە من از آنچە آموختەای کمالی بیاموزی. 
هو الْأَوَلُ و لْأَجْژ و اَلظَاهِژ و اْبَاطِن و ہُو بِکُل می ءٍ عَلِبٴ(٣ء‏ حدید) /۱۱۸. 
اوازلی و اہدی است نمایان و ناشناس است و او به همه چیز داناست. 
هُو ال لال ہُو (۶۵ غافر) .٠۰/‏ 

زندۂ جاوید اوست. 

ہُو اَی الْقُِومُ (۲۵۵ بقرہ) /۲۴۵. 

زندہ و پایندہ است. 

مُو اَللَّطیف ا یر (۱۰۳ء انعام) /۹۵۲. 

ناپیدا و داناست. 

هُو بُطْعدی و یَشقین (۷۹ شعرا) /۹۱۶. 

که ھم او غذایم دھد و آہم دھد. 

ا ُا اقَّاسش إِتَأ رَمَكُمْ (۱ء نساء) /۱۱۷۷. 

ای مردمان از پروردگارتان بترسید. 

یآ یہ انا اہ ال آء إلی اللہ و الله هُو الف أَميدُ ( ۱۵ء فاطر) /۲۱, 
ای مردم شما بە خدا محتاجاید و خدا ھم او بی نیاز و ستودہ است. 
ایی كُنتٌ تُرَأَا (۴۰ء نباع) /۵۵۶ ۹۴۲. 

ای کاش خا کك بودم. 

>حمہُمْ و حبٌونَهُ (۵۴, مائدہ) /۷۳۶) ۹۳۰ ۹۳۴. 

دوستشان دارد و دوستش دارند. 

َذَركُم اَللهتَنْمَۂ (۲۸ء آل عمران) /۳۲۳. 

خدا شما رااز خود می ترساند. 

ْكُمْ مَايْریُد (۱ء مائدہ) /۱۰۷ ۹۱۷. 

خدا ھرچه بخوامد حکم میکند. 

َفْعَلُ الله مَا یَشَآء (۴۰ء؛ آل عمران) / ۱۰۷ ۹۰۱۷. 


ظ١‏ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خدا ھرجه بخواھد انجام می دھد. 

ثْلون اَلَِیَ پغْر الحَىْ ذلِکَ پا عَصَوأرَکَائرا يَْعَدُونَ (۱ء بقرہ) / ۸۷۲. 
پیغمبران را به ناروا میکشندہ زیرا نافرمان شدہ بودند و تعدی ھمی کردند. 
و الله تا يَشَآء وَ بنیٹُ (۳۹ء رعد) / ۴۴. 

سب م ہو ہیوت 

رم تد تَْشُر الین إِلی اي و فداً(۸۵, مریم) |۸۳۱۱ 

ید پرھیزکاران را محشور کنیم کە بہ پیشگاہ خدای رحمان وارد شوید. 
و اود آخ( ۷ میسں) .۵٦8|‏ 

روزی کە شخص از برادرش بگریزد. 

َہُدِی بہ مَن يَشَاء(۲۳: زمر) .١/‏ 

این ھدایت خداست کہ ہا آن ه رکە را خواهد هھدایت کند. 


فھرست احادیث, امثله, اشعار و عبارات عربی 

آتنی يابٔیٌ / ۸۳۱ 
جكَل ظاهِرَکَ للحّلقِ و باطِنَک للعَیٌ و کن کاثناو بانیاً / ۵۲۷. 
ِحَاطَةً المعلوم و تبیین الیلم / ۲۷. 

أَحبَبٌِ أن أُعْرف / ۷٢٢‏ 
الآخباژ فی مَذْكَّة الڈُنیا و اھلھا و الشتغال بہاء و فی وجوب ترکھا و ترک الاّشتغال بہاء و لاحضق 
عليکم و [علی] مریدیکم و تلامیذکم ما وصل الینا منہاء انٌ الدنیا مَسزۃ الشیطان و انٌ الدُنیا 
رام علی اھل الآخرۃ و الآخرةٌ حرام علی اھل الدُنیا و ہما حرامان عی أھل الله ۔و انّ الدُنیا مَبغوَضۃً 
مناللہ, قَن تمشک بحبل منہا قاَۂالی الّار۔ 

و قال ابوالڈًژدّاء : لین أَقَعٌ من تُوقِ قصرِفاً تُمَطّم قالَهُ واحدۃ اعًب إلٗ ہت 
الاغنیاء لای معت رسوا اللہ <صلى الہ عليه و آله و سلم؛ قال: عَلیکم الا تُجالسوا الموتی. قیل یا 
رسول الله من ا موتی؟ قال : الاغنیاء, ایا کم و مجالسة الو تی.. 

و قال اس بن مالک ۔ر ضی اللہ عنه -: أئی اقبلت علی راهب فقلتٌ عِظٔی, قال الژاھب: ان 
رسس سم جہ سس و قال الراھب :کن فالدنیا مجٌداً 
کماکنت يَومَ وُلِدت. ْ 

قال بعض ا مشایخ : الدُنیا عَژوس و طالبیہا وجھاً و الزاھد عنہا لیخُمش وَج ُھاو شعرھاو 
رق ثوبّہا و العارف با يَشْتَغل لِسّد دائھا من غیرتَوَجّه و التفات الٰہا قط. و قال بعضہم ق 
قولہ -۔صلٗ الله عليه و آلە و سلّم -سَبَقَ المفرد و ھوالڈٌی لیس مع غیرہ. و ف الاخبار: العالٴمَن 
تک الدُنیا عاملاً بعمله و ان کان قلیل العمل./ ۱۷۰- .۱٦۹‏ 


۴۲ ٹثمرات القدس من شجرات الانس 


اذا احبًّ الله عبداً ابتلاہ فان ضَبّر اجتّباء و إِن رضی اَصطَفاء / ۹۳۵. 

اذا ذکر القَدر اُمیٍسکواو السلام / ۹۳۰. 

اڈاوگ ا1 ذن ڈاسشکر ا فگتر تکرن5007 

أریٌد عَدَماًأٰ وجوۃَلَه /۹۰۰. 

اساس الکفر یأتی علیک من مُراعاتک لنفسک / .۱۰۳۲٦‏ 

استغر الَْشتَفْفر / .۲٢۵٢‏ 

أَشْتہّی عَدماً لاعوۃ له .۱٤١/‏ 

اَل طَالَ شَویُ الاًبرار الي لِنّائی /۷۳۸. 

اعز اللہ ایاک بحصول ا مقاصد / ۱۷۲. 

افأضَاب عإ؟ًخَُاللہ /۱۲. 

اعطی القلیل / ۸۰۷. 

ا می پَن يَصل العبد الیک / ۸۳۰. 

للّهُمٌ آحینی مسکینأًو اَیثٍنی مسکیناً و أختُرن ف رُمزۃالمساکین .٥٤/‏ 
للَهُمٌ افتح ‏ ی ابواب رمتک السلام عليکم اھل الدار / ۱۲۳۲ء . 

الله إِن اعوذیک من علم لایَثْقَع و من قلبٍ لائُنشع و من نفیں لا تع و من دُعاو لا یسیع / 
۵ 

اللَھم ایِدہ و ایّدہ علی سریر ال خلافة خالداً / .۲۰٢‏ 

اللُم جنات الفردوس تُوُلا۔ /۱۱۱۸. 

لَهُمٌ صل على سیّدنا تد عبدک وتيِکَ و رسولک التَیٌ الاُمی و على آلہ و آصحابه. / ۱۸۵. 
7ك و لعل سو رضم تام اك اض ن۸۳ 

اللَهُمٌ معن پسّجی و تضری وفگری / ۷۳۷ _ 

ا ھی احدی صمدی من عندک مددی /۱۳۱. 

مث ان یکون نطق ذکراو ضَمق فکرأًو نظری عِبرةٗ / ۸۸۰. 


ان الاسراژ الربوبیة غیر معلومة فقد جرت الاحوال کلھا عل سُنْن واحدة بعدم احاطةای عبد 


بعلم ربوبیة الله تعا ی و صفاتھ. /۹۵۱. 

إنّ اولیاء الله یحبون الله / .۳٦٣‏ 

ان اقرب الناس ا ی الله تعا ی یوم القیامة من طال عطشه وجوعه فی الدنیا. / .۱۲۳۵١‏ 

ان الله تعا ی یقول یوم القیامہ من احبائی فتقول ا لملائکة من احباک فیقول الللهہ تعا ی فضقراء 
الملسلمین و فقراء الملھاجرین / ۱۷۳. ٰ 
إِنٌ اللہ خَلَقَ اَدَمَ عَلى صورته. .۹٦۸/‏ 

اللہ جُنهُ لیس فہا حور و لاقصور ولالین و لاعسل: / ۳۲۲ 

إِنّ ھذہ رقعة من القطرة ا ی البحر و من الوٌشفة ا ی النہر / .۱٦۹‏ 

الله تب غاى اطم و يَكُره الُفاعٍیں عَنِ اللمم. .۹٥۹/‏ 

ان تَعبّدالل کائّک تراه / ۱۳۰. 

إِنْ علیک لعنق / ۳؛۹. 

ان فلت کذا فظنی پک و ان م تفقل فحس جال / ۸۲۷. 

.۱۲١١ ۸۲۸ ,۲۳۳ ,۱۱٦ / اناا حق‎ 

انا عندالقلوب ا منکسرۃ / .۳٦٣‏ 

انسا الس وجوۂ فُساأطلبنی تج ڈنف - فان تطلب یسوای لم تصدنی /۹۷۹. 
اناولاغبر منه / ۹۸۰. 

اناولا غبری / ۹۸۰. 

َنْتَ خَبرُ الوارثین / ۷۳۷ 

انت ولااناولاغبری /۳۱۸. 

الانتظار هو الموت الاجر / ۳۱۹. 

اسان سر / ۹۲۲. 

انه اوحی الہ تعا ی ا ی داود عليه السلام : یا داود من کذب وداعی محبق حق اذاجاء اللیل نام 
فیە / ۱۲۳۳۔. 


انه قال ما اطعمت نفسی اربعین سنة الاّوقت الذی أُمرن اللہ تعا ی بە / .۱۲۳۵١‏ 


۴ص" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


انە قال من کان یژمن بالل و الیوم الاخر فلیقل خیراً اوفلیصمت / .۱۲۳١‏ 

اِن إلیہم لأَدُ شوقَاً /۷۳۸ 

ای ذاہب ا ی ری و راجع اليه / .۹١۷‏ 

ِئی و حَقی لُک تح فبحق علیک گن ی تُقَاً /۷۳۸ 

اول ماخلق اللہ العقل / .١٤٤‏ 

اڑا رضوان / ۸۷۹. 

اولیائی تحت قبابی. لایعرفھم غیری / ۸۸۵. 

ِاکم و استغلال الطاعات فاّہا موم قاتله. /۹۱۸. 

أَتسَبْ الش٘بٔ أن الحبٍ ممنگتہ ابی مُلسّجم منه و ثضطرم /۷۱۸ 

ہا الب الکَل, اعلم رأنٌ ابنک قد سحر شہابالدین و قد تبئ لکم. /۲۱۸. 

ایہاالمسافر لی الشرق إلی الغرب و ایہاالناظر ا ی العلیٰء ایہاالمسارع ا ی الری أین تَطْلَبہا / .۹٥٥‏ 
7 و 

ماز ری کر 

البحرمَة ھذالقبر, اغُيْرلاهْلِ ھذاالکدا /۱۰۸. 

بذل اذاو ترک اأذیٰ /۹۷۳. 

بسمالله الرحمن الرحم اللهم اَرجع ال مال الینا ساإلاًو غَافاًو اررٴقنا مُشامِدَۃ جال و تُوژ عَيُولنً بنور 
لقَائہ, پ میک یا أَرحَم الؤاحمینَ / ۸۱۷. 

بسمراللہ الرحمن الرحم یا دائم العر وَالبقاءِ یا ذا چلال وَالچُودِ والقطایا یا رن رٌَحميُيحَقٌ ایاکَ تَعبْد و 
اپٍاک تستَعین. / .]٥٤‏ 

بَعَدَ الوصالِ مُجُر و بَغدَ الخلق, قیل و قال /۳۲۰. 

بیدہ العزیز عن یدناھو من جملة خلفائنا و التزام جککە ف أمرالدین و الدنیامن جملە تعظیمنا فرحم 
اللہ تعا ی من اکرمنا و عظم من اعظمنا و اھان من لم بحفظنا و صحح ذلک کلمە من الفقر المسعود و 
الله تعا ی اعلم بالصواب. / .۳٣۹‏ 

لنّائب من الأَّنْبٍ کمن لاَنْبَ لە. /۳۷۸, .٦٦۱٦‏ ۹۸۳. 


احادیث, اشعار و امثله عربی ۴۵ 


تركتٌ لکم الواعِظیْن, احدا ہما ناطق والآخر ساکت: الناطق ھوالقرآن. والساکت ھواجنون / 
۸.۔. 

تسلی“الاأمور ای اللہ .۱٥/‏ 

التصوٌف اشکال و تلبیش الکتان / ۸۲۳. 

توجه القلب ا ی الله قَذُس کل الوجوہ / ۲۸۷. 

الثالٹ بالخیر / .۳٥٣‏ 

ثبّتِ ا جدار ٹم انقش /۹۳۸. 

م رش علیہم من نورہ / ۷۳۵. 

جاءَ القضا صادق القدر / .۵٦٥‏ 

جَعَ الدُنیا فی جزیرۃ العرب لأجل الإسلام /۹۱۸. 
ايند ہج العارفین کم أنٌّ الدنیا سجن اللؤمن / ۳۲۲. 
الع طعامُ الأبيَاءِ .۲۱٢/‏ 


حالات الدنیا سجن الُؤمن / ۸۲۳. 


احَبٌ لله وا حمد لله /۳۲۱. 
حُسن اظروءَۃ صديٌ اللسان واخفاء عیوبات الاخوان و بذل المعروف لاھل الزمسان و کَفُ الاذیٰ 
عَن الأغوان /۹۷۲. 


الحق عزیز والطَرِيى بَعید والقرب بَدَالوصل ھجر / ۹۳۲. 
حکایه عنالله تعا ی یقول: عبدی اذ کرنی بعد الصبح ساعة و بعد الظھر ساعة و الیک ما بینہما / 


۳ 
الحمدلل الذی نَورٌ قلوبَ العارفین بنور معرفتہ و فَضل احوالِ الحثّقین على العالمین بکمال فضله و 
جکيه /۲۳۱. 


حیض الرَچُل اليه و إِن کان باکراهہ / ۹۱۸. 
كَلَقَ الله الحلَقَ نی ظُلْمة, ٹم اَل عليه نوراً <[یا]؛ رَش عليه من نورہ /۳۱, 
دع نفسک من اصحاب القبور / .۸۲٦‏ 


وس ٰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


دع نفسک و تعال / .۹١۷‏ 

الدنیا سجن المؤمن / ۸۲۳. 

الدنیا مزرعة الاخرۃ / .۵٥٢٥‏ 

الدنیا ملعونەو ملعون مافہا / ۸۰۲. 
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.۱۲٦١ / ذاکرآلہ‎ 

ذکژ رجال او الالباب بعون الله ا للک القادر القدیر الوهاب الذی اليه ا مرجع و الامان واللہ وی 
التوفیق بالاقام / ۱۲۹۵. 

ذکر الغایب غیبة / ۲۸۵. 

رَأیثٌ رَقٌ بعین رٌ. فقلتٌ: مَن أَنْت؟ فقال : أَنَانت. / ۷۳۸. 

زث یکر ولائسر زم بالاخر ۱۲۹7: 

رجعنا من ا جھاد الأآصغر إلی ا جهَادِ الاکبر / .۵٦٥‏ 

رسولٌ الضّاد. اي أنرِلَ عليه الضَّاد / .۲٦۰‏ 

رضینا بقضائِک و صَبرنا علی بلائک و شُکرناعل نعمائک / ۸۲۳. 
رَفَعَتٌ قِصّی الی اللہ ٹم الیک؛ فان اعطیتَ شیتاً فالْطٰي هواللہ و أَنتَ الشکور و ان م تُْط شیا زید 
فی الطنبور / .۵٦٦‏ 

سبحان الله وا حمدلله / .٠۰١١‏ 

سبحان الله وا حمدللہ و لا الە الا اللہ و اللہ اکر / .٠٠١١‏ 

سبحائی ما اعظم شأنی .۱۱٦/‏ 

شُبْحَانٌ ما أعظم شأنی؟ و مَنؿ می و مَل نی الڈارین غَبْری؟ / ۷۳۸. 
مُبخانی مااغظہ شا انا ساطاه السلاطٰن / ۷۳۳. 

استرنی بلادک / .۵٦٦‏ 

سَگٹَ صَمٌ .1٦٦7/‏ 

السکونُ حَرامٌ علی قلوب الاولیاء /۳۲۱, ۹۳۷. 


احادیث, اشعار و امثله عربی ۷ 


السلام علیک یا رسول الله عليه و آلە و سلم .۱٢١/‏ 

السلامہ فی العزلة والافة بینالائنین / ۱۲۳١‏ 

مع الہ من حمدہ, ربناو لک ا لحمد. الہ اکبر / ۷۱ 

َمَمَ مئی و قرأ ھذا النظم العزیز الامام انجاھد العالم نظام ا ملة و الدین محمد بن احمسد ذوالخصائل 
الرضِيّة والثمائل السنّیة کلت ثبائِلّہ و آشارہ و عسمّت فضابلّہ انوارُو إِن و ان کنثُ قلیل 
البضاعة نی ھذہ الصناعة, و لکن اتفاق ھذا النظم کان امراً ھو واجب الاتّباع کسعی الفلة بین دی 
شُلیان و هو ذام فضله الس منی ھذہ الأسطُرمع کثرۃ قدرتہ و کتبت ذٰلِکَ استالاً لامر؛ و أَنَا 
اضعَفُ الفُقَاء ای الله القی. اسحاق بن على الدھلوی بخطّی راجیاأً ان یذکرنی بصاغ دعائہ حامداًو 
صلی /۲۸۴. 

سمعت من رسول الله ۔-۔صل الله عليه و آلە و سلم ۔بلا واسطہ انّه قال یشیب ابن آدم و شب فيه 
خصلتان ا حرص و طول الامل / ۷۲. 

سہ طرفة العین من الله لاھل المعرفة شرکٗ بالله. .٦۰۲٦/‏ 

شایدُ الحی الاکبر ل يلنَیْت ا ی الگونین. /۳۱۸. 

شَعڑھا اث مَواھا و قبل اَنْ اعرف اٰوَیٰ. صار قلی خالیاً متمکًناٌ / ۸۲۵. ۸۲۷. 

اش من شٌق نی بطن أقه / ۹۳۹. 

الصری مختص ببعض الصفات والأمماء الا میة: الصو من کان حزیناً فی القلب. علیلاً فی البدن و 
معاق ىالن عالضا ىَالضان عاغداق الاغاھ: ٣‏ 

خالصاً فی الثواب, بائتاً یا ملسجد, رفیقاً معالفقراء و باکیاً عن‌الذنوب. مونساً بالژب, مزیّناً بالزھد 
آکلاًٌ للغضب. هادیا للطلب, قارتاً للقران. کریا علی الخلق, غالاً بساحکام القُرُع و دقائقھاء راجاً 
على الناس. رحیماً علیہم بستر عیوہہم. مالکاً على النفس الاقارۃ, منکراً عنالمسائلة. خالقاً للاخلاق 
ال حمیدہ, باراُھاو لافعاله و اقواله فی باطنہ. غفاراًلذنوب رعیّتة من عبیدہ وعَاباًعل الناس: ررٌاقاً 
لأولادو و لمن کان فی عیالہ. فتاحاً على الخلق بامورهم, قابضاً علی عیوب نفسە قیوماً ‏ الذات, متیناً 
ألعباداأت رلالأرباب اغیرات خید اق الضنات, ضا للحرکاٹ و السکنات الوارددمزالنٹی 


الامارةۃ فی الیوم و اللیل. 


۸ ثٹمرات القدس من شجرات الأنس 


مق الصیام و الصلوۃ بأعتبارھا تدفع التُہات حییاً للأخلاق ا حمیدہ و میتاً للكُفعال الردیه, 
حبأً بالروح, قویاً للعبادات الباقیات, واجداً للحسنات. ماجداً عن سؤال الاغنیاء واحداً بہالعزله 
احداً نی الخلق, صمداً فی حوائج الرعیّة, مقتدراً بالقدرة الافیة, 

مقیماً حوائج الناس, مؤخٌراً ال حوائج النغس, اوَلاً الاأتیان بالاُواسرِ و آخراً ‏ اضروج 
منالمسجد. ظاھراً نی الفرائض, باطتاً فی النوافل, عالیاً عنالنٹس, مععالیاً عصلىالضلق بکئرۃ 
الطاعات. 

براً فی المعاملات, توابائی اتیان الملعصیات, منتقماً سن النفغس, غفوراً عسنالناس رؤوفاً 
على الصغراء, ملیکا عنالنفس لجمیع اوامرہ مربیأًمخدامہ هادیاً للخلق ای الطاعات باسطاً عصل 
الطلبة, حافظا للجھلة, رافعاً لارباب العلم, متَزاً لأصحاب ا حقوق. مُذْلاً للکفرۃ والملاحدۃ جمیعاً 
ِذِکرٍ الله بصیراً لاحسانہ. 

کا غل افاق اق عتلا ی آحرالدر اترالا لکنا یق ابق برا عۓ اخیرال افتقراہٰ 
یما غخ عرار اآتائن: غَتر رای عَل انقلق ر ظلییۓ ٹکو را من سر الباری عل اه 
حفیظاً عن ارتکاب المعاصی, حسیباً لافعالہ و اقوال, جلیلاً متارّهاً عن اصحابہ رقیباً لرعیتہ 
من ظلم الظالم, مجیباً بسژال السآئلین, واسعاً بقۃ فی عسیالہ. حکیماً فی اسرہ و دوداً لاصحاب 
الرمة.. 

جیداً فی ورعہ. باعثاً لا فعالہ و اقوالہ الحسنة, شہیداً على الناس بالصدق حقاً نی الطاعة وکیلاً نی 
زان الفاوالدین, 

غنیاً عن‌الناس, معطیاً للسائلین سؤاہم, مانعاً للنفس عن ار تکاب المعاصی, بدیعاً ال ضیرات, 
نافعاًللخبر, نو رآ لإٌآصحاب الضلالہ بالافعال ا حمیدة, وارثاً ی الارض بالصلاحیة. 

راشداً الاصحاب الارادۃ, و راشدھم 7 ظلم ا حق, حافظاً محخقوق اصحاب الوعظ و 

و عند ھذا ظھر اسرار تخلقھم باخلاق الله و ھذا ما اشتہر من الامام الغزا لی قدس الله تعا ی 
روحہ: 


ان للعبد شرکة فی کل اسم اوصفة منالأسماء و الصفات الربوبیە و بعد فھو غیر واصل بالله تعا ل 


احادیٹ, اشعارز و امثله عربی ۴۹ 


افو ععالت ایاتتار امت اآغال ار ففائ ۰۷۷۰۷۰۶۷7 

الصومٌ لی و آنااٌجزي بە .۱۲۳١/‏ 

طابق النعل بالنعل / ۱۱۰۲. 

طاوممِ علی تمانمائة کان دال و ثامن الشوال 

عمرۂُدَلَ أآنه قطب ‏ راح یوم ا میس قبل زوال/۸۹۰. 

طُوب لن رآنی: و لن رَأیَ مَن رآنی /1۹۳. 

الظاھرام ا مرادمنہ: ان الاشتغال بطریقة الامام الغزال بحجب عن الله / ۱۱۱۲. 

ظٔلم مَن مَنّی ابنه امیرأو قد مَمأَه رَئُہ فقیراً / ۲۳. 

العارف معرفق یعرفه عبدی و یصل ا ی قدس سزڑنا /۱۰۷۱. 

العقل نوژ فی القلب یفرق بین ا حق و الباطل و السالک ف ا حقیقة / ۱۰۷۵. 

الم ججاب والل الآکبر .٥٤/‏ 

العلم صِفةُ يَصیر ا جاھل با عاِلاً / ۲۷. 

الك اور ثة الاناء / ٦٤‏ 

علہم اللغة و الخذلان و الخسارۃ / .٤‏ 

عن عباس الدامغانی:انه قال اأوصانی الشبلی قدس سہہ قال الزم الوحدة و دع امک واستقبل ا جدار 
عق فرث/ ۱۲۲۹ 

العین حیٌ والِحزڑ حقٌ .۳۹٦/‏ 

الٹرق ٹکٹ رکا عفن /۷. 

اَی مَن أغناء اللہ /۲۲. 

فا ماع ھوالله و انت المعذور و السّلام / ۲۷۰-۲۷۷. 

فانٌ السُو فٌ الو ٌمَن کان راضیأً بالموجود و لا یسعی بطلب القصود / .۲۲٢‏ 

فأنَ اللہ تعا لی وفُقَ الشيخُ الأمام العا م الصاخ السالک اللسالک نام الدین صمدبن احمسدبن 
علىی مع وفور فضائله فی العلم و بلوغ قدرته ذروۃ ا حیلم مقبول المشاب الکبار منظور العلما 
الاجبار الابرار و أَنٌَ قراءۃ ھدالصل المستخرج من الصحیحین علی ساطر ھذہ السطور ف:الزمن ا لحاژ 


۴" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


و دور الامطار, من الہ ا ی آخرہ قراءة بحث و سماع تنقیح معائیّه و تفسیر مبانيه و کاتب ھہذہ 
السطور براویة قَرآھا و معھا عن الشیخین الامامین العال مین الکاملین احدالشیخین مؤلف شرح 
آثار النیرین فی اخبار الصحیحین و تذھر رھاب الدارسین و ا ختبرین من الامام الاجل شیخ الکامل 
مالک الرقاب النظم و النثر برهان ا ملة والدین محمودبن ابوالحسن اسعد البلخی ۔رحةُ الله علیہا 
رمةٌ واسعةً کتابہ و شفاہة عن مؤُلّفہ و أَجرتٌ لە ان یَروی عنی کما ضوالمثروط فی ھهذاالباب 
و الله اعلم باإلصواب و اوصیه ان لا ینسانی و اولادی فی دعواتہ فی خلواته وَصحٌ لہ القراءة و 
السماع فی ال مسجد ا لمنسوب ا ی نجمالدین ابىوبکر الصلواسی رمة الله فی بَلدۃ الدامی صانہا 
الله عن الافات و العاھات و ھذا خط اضغَف عبادالله و احقر خلقہ محمدبن احمد بن محمد الاریکلی 
الملقب بکمال الزاہد و الفراغ من القراءت و السماع و کتب ھذا السطور ف الثانی و العشرین من ربیع 
الأؤل سنة تسع و سبعین و ستائة حامدللہ تعا ی و مصلیاً علی رسولہ محمد صل الله عليه و آله و 
سلم, 

قَانٌ الفَقرن لا یکونٌ لک. فاذاکان الله لا یکون لک / ۱۷۵. 

فان تطلب سواي / ۹۷۹. 

فإن فَقَلكتَ ما أرتُک فَأنتَ خلیقّتی و إِن لم تنعل اللہ خلیلّي عَل السْلِمینِ .٥٥٥/‏ 

فسُبحان بقل بالعظمة و ا چلال و تفژد بالقدرَۃ والکال /۸۲۸. 

قَظنْ بە الَيرَ ولا تستَلْ عنهہ / ۷٦٦١‏ 

الفقر فخري / ۱۷ء ۳۲۳, .۱۱٥١‏ 

الفتژڑ هوالْعنًاء بالله / ۲۲. 

فلا تجدنی / ۹۷۹. 

لم انظر بعینی غیرَ عیی .۷۳٣/‏ 

فلو زاغ البَسَر ا رأی مارأی /۲۹۹. 

فی اصسطلاحاتہ ان عسبدالسدوس: و هو مسظھر اسم القُدوس و هو العبد الذي قدساللے 
تعا یى انقسام صور المعاصی, ‏ جوارحھا و قدس بە شیئا من الاکوان و الکائنات و ھذا صاحب القلب 


ا مشاراليه یقول: لایٛسق ارضی ولا سمائی و یسق قلب عبدی و لا یسکن قلب ا متق اللّق الا فی البیت 


المقدس /۱۰۷۸. 

و ملسا آلصد الا اوت بے مد ار یرفن 7۷ض ار و رَت َامْتَم َال 
عنہ و تجاوز عنہ و عبڈالمستشار عَبدٌ ىر من غیرہ, ما احب ان یَسّر الہ تعا ی مقامہ و جعل جملتہ 
تحت قہاب العرٌةٌ الع باللہ تعال. / ۸۲۲ 

الژؤسالة القشَيرِيّة لیس فی زماننا عالٌیعمل بعلمه و عَارف ینطق عن حقیقة /۱۷۱. 

فی اورادہ و یُستحب قیام طویل قبل الفجر ساعة مع قیام قلیل بعد طلوعالفجر و ھوافضل / .۱۲۳١‏ 
فیکون قبض الاصابع فی حالة الولادة اشارۃ ا ی امساک الدنیاو یکون بسط الاصابع فی حالة الوفاۃ 
اشارۃ ا ی ترک الدنیا. / ۹۷۷. 

قال عليەالسلام : من استوی يَؤمَاهُ فی الدین فھو مغبون / .۵۲٥‏ 

قال الٌَی صلالله عليه و آله و سلم: اقرب ما یکون العبد ا ی الله من العبادة فی جوف اللیل فان 
استطعت ان تکون منالذین یذکرون الله فی تلک الساعة فکن / ۱۲۳۳. 

قال الٹّی صل الله عليه و آله و سلّم: حاسبوا قبل ان تحامَبُوا / ۵۲۵. 

قال النٹی صلی الله عليه و آله و سلم ۔لأصحابہ رضی الله عنہم علیکم بسقیام الیل فانه درب 
الصالحین قبلکم و ہو قربة ا ی ربکم و کفارۃ للسیئات و البعد عن الأثام / ۱۲۳۳. 

قال وہب بن مُتَبه. رضی الله عنه (قرأت) فی بعض الکتب أَنْ ابہلیس لق سوسیٰ عليهالسلام 
عندالطُوں فقال موسی لابلیس: ما فعلت اذا تسجد لادم؟ فقال ابلیس: 5 اردت ان ارجع عن 
دعوای فاکون مثلک ا ی ما أاعَیت: فلم اری ان اسجُد لە واخترت العقوبة على کذی و انتٌ ادعیت 
حَبَعهُ فقال لک انظر ا یا بل فان اسٹٹّر مکانہ. فسوف ترانی, فُِنظرت فخُرا جبل. /۹۰۰. 

قال خلاصۃة بنی آدم صلی الله عليه و [أله]و سلم: عبادة الفقیر نؤ الكَواطٔر. / .۰۲٥‏ 

قال شیخی, شیخ مینا ادام الله فینا. / .٠۰۳١‏ 

القبور روضة من ریاض ال جنة او حفرۃ هن حَقَرِ النیران .۲۸٦/‏ 


ر قد اشضمل عل تسین بیانا بٌََ یی کل بیان ثطرآ من الضروریات تاقلأً من الكتّب افخبرة 


قد تحَبرتٌ فیک خُذْ پیدی یا دَلیلاً لن تحَبْرَ فیک / ۹۵۰. 


۴۲ظص ‏ ثمرات القدس من شجرات الانس 


قد کساحُبهُ ا موی کبدی .۳٣٣/‏ 
ِا الحَبیب الدی شَفَتْتٌ بہ فامرقی تزراق 7ر۸ 


قدمی ھذا علی رقبة کل وی الله .۱۱۱١/‏ 

قد قرأ عندی الوالد الرشید الامام التق العالم الرضی زین الائمة و العلماء الاجل و الاتقیاء نظام 
ا ملة والدین محمدبن احمد اعانہ الله تعا ی. على ابتغاء مرضائه و منتہی رمتہ و اعلى درجاتہ / 
ئا 

قل الله م درھم / .۹١۷‏ 

لے وم عَرَمٌ الله و حَرامٌ علی وم الله ان یلج فیه غَيرُهُ / .١۲۷‏ 

قِلّهُ الطعام و وِلَهُ الام و قلَّهُ الكَلامَ و قِلَّهُ الشّخْبَة مَعَ الانام / .٦۵٦٥‏ 

قمُ باذن الله / ۷۷ 

قوموا باذن اللہ / .۲٤٢‏ 

قیل لَه: بلَفَنَا أنّ السباع تأَنٌش بک قال: نعم؛ الکلابٔ يأئٌش بَعضہما ببعض / .۲٥۷‏ 

قیل مَن تَكَتَرَعَلى الناس دَلّ /۹۸۲. 

کانّ الله و لم يَكَن مَعَهُ شیء / ۷۳٣‏ 

کان رَسولِ الله صلٌ الله عليه و [آله]و سلّم يَشقَمْ لنا ا لھاجرین / .٦٦٦‏ 


کانھا علی رُؤیہَم الطیر / ۱۷. 

کلامک کتابک ا ی ربک فانظر ا ی ما یکتب اليه / .۱۲۳۵١‏ 
گل مباح لاھله / ۷. 

کیا تحسونٌ قوتون .۸۰١/‏ 


ک قش ما خُلق لە .٤٤/‏ 

کال لم يَرَلْ .۷۳١/‏ 

کما یؤخذ فی السیف مع أَنْ تَتَبة الله تعا ی تؤحَذٌ فی الدعوات کذلک .۱۱۱١/‏ 
کنٹُ کنزأً /۲۲۱. 


احادیث: اشعار و امثله عربی ۰۰۳ 


کنث تَبئاو آم بیناماءِ و الین / ۷٣٢‏ 

کونوا وقایة فی ا حرام / ۱۱۷۷. 

لااُحصي ثناء علیک / ۷٢٤‏ 

لاأحمِی ثنا٤‏ علیک انت کما اثنیت علی نفسک / ۸۲۲. 
لااله الا ال الحکم الکریم / .۲٦٦‏ 

لا الہ الا اللہ محمد رسول ال / .۲٦٢٦‏ 

لا قَْع اتی على الضّلالة علیکم بالسواد الاعظم /۳۱. 
لا حول ولا قوۃ الا باللہ / ۱۰۳۷, ٢١۱۰ء .٣۰۷٦‏ 

لا تحبّ الله غیراللہ / ۷۳۷ 

لا بحمل عطایاهم الا مطایاھم. / ۷۳۱. 

لا يَدٌ گُڑ بالل إِلاًاللہ. /۷۳۷. 

لا یری غبراللہ / ۷۳۷. 

لا یکل إِيِانُ المرءِ حی يُقَال ائهُ تجنون. / ۵۳۸. 

لا یواظب على الوضوء الاالمؤمن. /۱۲۳۱. 

ٹیک عبدی. /۲۳۱. 

لسانُ ا حال انطّيٌ من لِسان ا مال /۹۸۱. 

لعله یرید بہذلک الکشف / ۱۱۱١‏ 

لکل داخل دھشتہ / ۳۷۹. 

لکل فراتی وصال و لِكُلَ َنفصالٍ اٌصال. / ۲۳۰. 

لغم ماقیل /۷۰۲. 

لن یصل ا ی الکل إلامن انقٌطَعَ عَن الكُلّ / .۹٥۲‏ 

لو اعطاک روحانیة عیسی و تجوی موسی و خلة ابراهم فاطلب ماوراء ڈلک فان یق خزائنہ 
الکشبر. 

ل ولاک ما خلقت الا فلاک / ۹۱۹. 


۴ ثمرات القدس من شجرات الانس 


لیس الصَّفًا من صفات البشی, لاُنٌ البَذَرَ مَدرژ, والَدَرُ کَدَارُ الکدر /۱۷۳. 
لیس بکریم من م یہتم بذکر سماع ال حبیب / ۱۰۱۱. 

لیس عنداللہ صباخ و لامَسَاء .٤٤/‏ 

لیس فی الوجود ما ہب وی اللہ /۳۱۸. 

لیس لک من الامر شیء / ۹۱۹. 

یس ی سواک خَظ ػَیف ما سَِبَ فاحشری. /:. 

لیلی, لیلی, مَن اَحَبٌ شَیثاَأَككَ ذِ کرۂ / ۳۱۸. 

لی مع الله سراً / ۳۲۳. 

ما أخْبَبِتُ ان أُغرف / .۷۳٣‏ 

ما احسن لعبک یا زسول الله / ۹۰۱۹ 

ما الاخلاصش؟ الاخلاص هو الخلاصُ من آفاتِ الإعمال / ۱۵. 
ما التوکل؟ قال دثقة باللہء .۱٥١/‏ 

ماالقلیل؟ / ۸۰۷. 

ما ا حبّە؟ / .۱٥‏ 

ما أوذي نی مثل مااُوذیت /4۱۹. 

ما تَثائبَ نی قط. /۹۲]. 

ماحَلَنّت لعیالک .۹۲٦/‏ 

ما رَأیثٌ شَیئاأ إلاً ورَأیتُ الله فیە / ۷۳۵۱. 

ما شَفَلتَکَ عَن الحَقَ فُھو طاغُونُک /۹۵۸. 

ماصفة العارف؟ ۹۱۵۰۸. 

ماضَنَعَ الله فَهُوَ خر / ۸۲۳. 

ماغَرفناک حىٌّ مغرفتک / ۷۳۳. 

ما لاعَینَ َأت و لاد تُت و لا حَطَر على قلب بشر / ۳۲۲. 
ما لاپ و ربٌ الارباب. /۷۸ 


احادیث, اشعار و امثله عربی ۴۵ 


ما من مسلم یتوضَأً و يُْسِنالوضوء و یصلى رکعتین مسقبلاً علیہما بقليه و وجھہ الا وِجَبَٹُ 
لەالجنە / ۱۲۳۱. 
مااوذی نئی مثل مااوذیت /۹۱۹. 
مامن مسلم یتوضا حسن الوضوء ویصلى رکعتین مسقبلا علیہم| بقلبه و وجهہ الا وجبت له 
ا جنة /۱۲۳۲. 
مامنا الال مقام معلوم / ۸۱۰. 
الكّق. من یقق ین ا رات و الُتوَرِعٌ من یتورع بنا حرّمات /۵۲۲. 
مثلُ الصونی كَمَثلِ البرسام؛ أَوَلَه هَذیان و اوه شکون, فاذاكَنْتَ خُوّست .۱١/‏ 
ا لارُ قنطٔرَۃٌ الحقیقة /۸۷۱. 
انجتہدُ [قد] ُحْطِیء و قد یُصیب / ۱۷. 
اح الصادی من تجِعل مرادَۂُ فداء محبوبہ راد محبوبہ لا یصلح فذا الشأن إلا هن کان فارغا من 
جمیع الاعمال, اي لا شغل له فی الدنیا و الآخرۃ من شَقَل قَلَيْهُ بدنیاۂ فلیس لە نسصیب من خدمه 
مولاہ و یُقَالُ اصحاب الدنیا مشغولون بدنیا ہُم و ارباب العقی مشغولون بعقباهمٌ و ال النار 
مشغولون مِایيُصابُونٌ من بَلواهم نی الدنیا .۹٥۱/‏ 
الحبّة لتق و لا تذر /۹۳۰. 
تلق نی تحلق و تو نی تو و اليه الإشارات فی قولە علیەالسلام: الفقر فخری /۱۷۹ - ۱۷۵. 
حنت ا حنة غذاء ا حہة / ۸۲۳. 
المشتاق ای لقاء رَبّ العالمین / .۲۳٦‏ 
فَکَعَای ا مَعْتَاق ال ایت ال ایت / ۲۳۹۴. 
المعرفة نار و ا حبّة نار فی نار /۹۳۳. 
مَن احبٌ شیء فاکثر و کرہ / .۳٤٣‏ 
مَن اَحَبٌ اللشَلَة حَصل لہ العرٌۃ / ۷۵۰. 
من اَحَبٌ العلم و الُلماء لم تُکتّب خطیثتہ / .٣۳۷‏ 
من اخبار النبوة صلی الله عليه و آل و سلم -أَصدیٌ گلمة قالھا العرب قول لبید: گل شئی ما 


٣| ۹‏ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


الله باطل و لایزالِ العبد یتقژب ا ی بالنوافل ح أأحبه فاذاأٌحبّه کنت مَمعہ الذی یسمع بہ و بُبصرِیه 
والذی نٌفس محمد بیدہ ولو ولیّہم بخیل بسط على اللہ ا لی غیرہ. ذلک من الایات و الاخبار و ا جھور /۱۱۸. 
مَن أَعقَل الناس؟ الذی تَڑّک الذنب. 

من اکیس الناس؟ الذی لا یَتَعَيْرُ بشیء. 

من اغی الناس؟ القائع. 

سؤال: من افقر الناس؟ الّذی ترک القناعة / ۲۷۲. 

َن اکتی بالکلام منالعلم دونالزھد قَقّد ترّندَقَ. و من اکت بالیقه دُونَ الورع تَقَمٌقَ /۱۵. 
من‌الفرائض و السنن و قال صلٌالله عليه و آلە و سلّم ا یل عایشہ: ادعی قرع باب الچة فقالت یا 
رسولالله قال با جوع و العطش / ۹6۹. 

مِؾَ اللہ فآ معواو إی الله فارجعوا /۹۱۸. 

من الملک الذی لاوت ای الملک ا ّی الذی لایوت / ۸۱۲. 

من تَشّبه بقوم فهُو مِنۂُم .۸۲٢/‏ 

8ی /ہ!ہ'" 

من شغل قلبه بدنیاہ فلیس لە نصیب من خدمة مولاہ / ۹۵۰. 

من شق فی بطن اه / .٠۰١٢‏ 

من صلی الفجر بجماعة قد يَکُڑ اللہ تعالی حتی تطلع الشمس: مم صلی رکعتین کانت لَە کاجُر حَجّة و 
عئثرۃ تائه / ۱۲۳۲. 

مَن صَنَفَ فقد اسمہٛدِف .٥/‏ 

من طلبنی وجدن و من طلب غیری لم تجڈنی /۳۲۳. 

مَنْ عَرَف تَفْمَهُ فَقَدْ عَرَف رَبٌهُ / .۹٦۹‏ 

من عَلم أَنٌ الله زَہُه و أَن تق حَوَمَ الله كْمه و دَمَه عل التار /۲۹. 

ِن كَلّب الغفور عبدالغفور /۸۲۹. 

من معارفه بالکلیات العربیّه:. 

الصوفٌ یصفوا بە کل شیء ولا یکَدَرُه شيء 


احادیث, اشعار و امثله عربی ۷ 


ان الله یستحی من عبدٍ ان یرفع اليه یدیە و يَژدُھا خائبتین . 

المباحثة ببنالاثنین خبر من تکرار الشیئین / .۲۷٦‏ 

الموت جسر یوصل ا حبیب ا ی ا حبیب / ۱۰۰۸ء ۱۲۱۷ 

الملوت مرا المؤمن /۳۲۰. 

مو توا قبل ان تو توا / ۱۰۳۹ء ۱۱۹۵. 

الناس علی دین ملوکھم / .۱۰٦١‏ 

نفسک نشی /۸۳۰. 
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واللہ معکم / ۳۱۹. 

والفقر فخری / .۱۱٥٢‏ 

واللہ ا مادی ا یل الصواب / .۹٦‏ 

واللہ وی التوفیق بالاتمام و سرام ا مرام و الاختتام / .۱۳۰١‏ 

الوجود ببن العدمین کالطھر المتخلل بین العالمین / .٣٣٤‏ 

و تُعطي اٌعمالاًتَنظرہہا قلوب الخلایق .۸۲٢/‏ 

وجودک دَنْبٍ لایٔقاش به ذنب آخر / .۵۲٦‏ 

و حفظت هذا النوع ال مذکور من الذکر و علمه عن طریق التلقین شیخی و شیخ الاولیاء حاجی محمد 
بن الشیخ العارف الغازی و هو اخذْ من شیخ محمد بن شیخ خداقلی العشق و الکشی و هو من ابی اعنی 
اخ خداقلی و معناہ عبدالله و ہو من الشیخ ابی الحسن ا خرقانی ا ی بایزید بسطامی قدس الہ تعا ی 
اسرارھم / ۱۰۷۳. 

وَضَل ا حبیبُ ا ی ال حہیب / .۲۳٢‏ 

صَحبتٌ الشٌیخ رضی‌الدین عل, صاحب رسول -صلٌ الله عليه و آلە و سلم ابا ال خنا 
رَتَن بن نصیر -ر ضی اللہ تعا ی عنه -فاعطاہ مشطاً من أُمشاطِ رسولالله صلّ‌الله عليه و آله و سلم 
/۔. 


وف الاحادیث القدسیه: العارف بعرفق یعرفه عبدی ویصل ا ی قدس سرنا /۱۰۷۱. 


۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


وفدا؛ اَي: ژ کبانا /۸۳۱. 

وکان من اقران الشیخ رکن الدین ابوالفتح و شیخ صدرالدین عارف و سلطان الملشای شیخ 
نظامالدین و میر حسنی سادات و شیخ فخرالدین عراق و غیرضا /۷۰۸. 

الولد سر لابیە ظاھر / .۱۲١۹‏ 

و أأُعرف ھذاا حدیث .۹٢۲//‏ 

وھم من کبار مشای اھند وکان حسین اللسان فی علم التوحید و علوم المعارف .٥٠١١‏ 

و ھوان ذکر اللہ بجاهدة العاشقین و لاینبغی ان پشتغل ف الله الا بتہذیب الاخلاق / ۱۱۱١‏ 

ھذا بحرالعجم / ۷۱۷. 

ھذا بحر العرب / ۷۱۷. 

ھذ البحژ غریق فی الیَخر / .۵٥۰٥‏ 

ھهذا سر ما قال رسسول الله ۔صلىاللے صليه و آلە و سلم -: نحن شعاشثر الانبیاء اجسادناء 
کارواخُنا /۲۹۹. 

ھذاکمال فی العشق لیس و را٤َەُکمال‏ / ۹۵۲. 

ھذہ اللشط من امشاط رسول اللہ صلی الله عليه و آله و سلّم -۔ھذہ المخضرقة وضلة من ابی 
الرضا رتن ا ی يَدی الضعیف / 1۹. 

ھل عندک اثر / ۹۳۳. 

ھل عندک خبر / ۹۳۳. 

ھل عندک طالب / ۹۳۳. 

مل من مزید .۹٠۰/‏ 

هو الان علی ما عليه کان /۷۳۱. 

هو ان ذ کر اللہ بجاھدة العاشقین و لا ینبغی ان یشتغل الله الا بتہذیب الاخلاق / .۱۱۱١‏ 

هو المؤمن من زُمَاد الصٌوفیّه والاکلین من ا لال و التورعین نی جمیع الاحوال /۷۰۸۔ 

یا آبا الحسن ا حَق لا يسفُ بِشَییء. / .۵٦۱‏ 

یاحَیٌ یا قیّوم / ۳۱٣۱ء .۲٥٢‏ 


احادیث, اشعار و امثله عربی اعد 


یاحَیٌُ یا قیّوم ثبِتنی على الایان. /۳۸۱. 

یا عَبِدَالله, إِشتَغْل يُخالقّه اللنیں و اغٰویٰ. / .۹٥۹‏ 

یا قدیم الاحسان الینا باحسائک یا کریم یا رحمٍ. / ۱۱۳۷. 

یا معبن الدین! نا راض عَنک و قد غفَرَتثُ لُک و لاھل ٹیتک. .۱٥١/‏ 

بحب و یرضغی / .۲۷٦۰‏ 

بُشئل ا مرء عن شٌبابہ .٣۳۸/‏ 

یعلم و یری / .۲۷٦‏ 

یَفعَل الله بولیائہ فی الدار الدنیاکما یَغْعَلَ الله بأعدائِہ ‏ دار الٹقی / .٦٦۷‏ 

کَل اقا نعل فار غََوَك و افراکیر کی اقال ال صل آهفار الدوسل شی 
معاشٍر الانبیا امرنا ان تکلم الناَ علی قدر عقوفم. / .٦٢٦‏ 


فھرست تفصیلی مطالب 


علی بن عثمان ابوعلی الجلاتی ثم الھجویری [۱] /۵. 
مریدی شیخ ابوالفضل محمد بن الحسینی 
ختلی /۵. 
بندگی پیران برامید کرامتی |۶. 
رفتن بە باغ برگ توت |۶. 
درآمدن لقمان نام بە نزدیک ابوالفضل حسن /۷. 
از ھوا درآمدن شیخ ابوالفضل بر درختی /۷, 
در گذشتن پیر ابوالفضل /۷. 
ٰ مصاحبت با ادیب کمندی ۸۷ 
حکایتی ‌ازابتدای کار خواجە احمدحمّادی /۸. 
زیارت باب فرغانه /۹. 
بھە مراد رسیدن ابراهیم ادھم /۹. 
سد راہ شدن حجابی عظیم و رفتن بە روضۂ 
٭ شیخ بایزید بسطامی .٠۰/‏ 
زیارت شیخ ابوالقاسم کرکانی جھت حل 
واقعەای کە افتاد /۱۱. 
سؤال از شیخ المشایخ ابوالقاسم کرکانی 
درسزاواری اسم فقیر بر کسی /۱۱. 
نشستن بر سر قبر ابو سعید ابوالخیر /۱۲. 
قصدبیتالجن داشتن درخدمت پیرخود /۱۲. 
اجماع اولیای خدا در زاویه پیر من /۱۳. 
رفتن به نزد استاد ابوالقاسم قشیری در 
ابتدایحال خود /۱۳. 


پدید آمدن حالتی در خواجه مظفربن احمد 
بنحمدان /۱۴. 

گریستن و نعرہ زدن ابوالعبہاس /۱۴. 

داشتن انسی عظیم با ابوالعباس شقانی /۱۴. 
سال شخصی از امام احمد حنبل /۱۵. 

از صبر پرسیدن اعرابی ای ازحسن بصری /۱۵. 
شنیدن داستان آمدن ملخ اندر بسطام از شیخ 
سھلکی /۱۶. 

اقامت ہر سر روضه بلال در سیاحت شام /۱۶. 
تماشاکردن ذوالنون رود نیل را /۱۷. 

در بادیه شدن ابراھیم ادھم /۱۸. 

درمناقب ابو عبدالله مححمدبن ادریس 
الشافعی /۱۸. 

وا 0 امش ااستن ج1۸7 
سفکخنابوالحسن احمدبنالحواری دربار: 
دنیا /۱۹. 

از ابوتراب عسکربن‌الحسین السنقی می آرد /۱۹. 
آنچه درویش باید باشد /۱۹. 

مباحثەای چند که مشایخ را در رد فقر و غنا 
رفته .٦٠/‏ 

آنچه علی بن عثمان جلابی گوید در فقر و 
غنا .۲٠/‏ 

آنچە گروھی از عوام گویند در فقر و غنا .۲٢/‏ 


۔گھرست تفصیلی مطالب 


آنچه شیخ المشایخ شیخ ابو سعید گوید .۲٢/‏ 
علی بن عثمان جلابی گوید کە غنا را فنا صفت 
باید نھاد .۲٢/‏ 

گفتگوی جنید وابن عطا در فقر و غنا /۲۳. 
اندر تحقیق محبت عذر بیگانگی بود و عتاب 


مخالقت /۲۳. 

فقر سلیمان (ع) .۲٢/‏ 

آنچه استاد ابوالقاسم قشیری گوید درفقر و 
نا /۲۴۶: 

شناخت طایفه ملامتيه /۲۴. 


از حجاز بە خراسان رفتن بایزید بسطامی /۲۵. 

صورت ملامتيه /۲۵. 

بە بازار شدن بزرگی سوار بر شتر و دادن 
مھارآن بهە دست مریدی /۲۶. 

اگر کسی خواھد کە مراو را ملامت کنند /۲۶, 
در فضیلت علم و اثبات آن /۲۷. 

سسرخ شدن چشم رثیسی دربصرہ بر زن 
باغبان /۲۸. 

اختیار کردن چھار علم حاتم اصم را /۲۸. 

علم بندہ باید کە اندر امور خداوند و معرفت 
وی باشد /۲۸. 

سه رکن شریعت /۲۹. 

حدیثی از نبی برحق /۲۹. 

شرط علم بە ذات خداوند تعالی /۲۹. 

علم ب٭ صفات وی .٠٣/‏ 

علم بە اثبات افعال وی /۳۰. 

دلیل ہر اثبات احکام شریعت .٠٣/‏ 

یافتن این عالم را محل اسرار حق /۳۱. 

غرق شدن یکی از ال طایفه محجوب دز 
دریای عراق /۳۲. 

گروھی کە خود را بە تلپیس متزھد و متشرع 


۵١۱ 


نامند /۳۳. 

حکایتی از اسحاق موصلی /۳۳. 

آن راکە سماع کردن سزاوار است /۳۳. 
غنواندن بیٹی عزبی و رفنتن اڑ ايین:عتالم 
درویشی راکه با ابوعلی رودباری بود /۳۴. 
زعقه زدن مریدی از مریدان بایزید بسطامی 
ومنع کردن او /۳۴. 

نعرہ زدن مریدی در حالت سماع و منع کردن 
پیر او /۳۴. 

صحبت داشتن با خضر(ع) در حجرہەای کهە 
تعلیم صبیان می نمود /۳۵. 

زمان وفات و محل ذفن /۳۶. 

استماع وفات وی از ثقات آن دیار /۳۶. 
مجاوری کە جاروب کشی مقبرەاش می نمود |/۳۶. 
شیخ حسین زنجانی ]٢[‏ /۳۷. 

مریدی شیخ ابوالفضل حسن ختلی /۳۷. 
رسیدن.وقت درگذشت از این عالم /۳۸. 

شیخ موسی زنجانی [۳] /۳۹. 

محل مزار وی /۳۹. 

شیخ یعقوب زنجانی (۴] /۳۹. 

محل زندگی و وفات وی /۴۰. 

چراغی کە شبھای جمععه از مزار شیخ حسینبه 
مزار وی میآمد /۲۰. 

سید بدیمالدین قطب الادوارالملقب [بے] 
شاہ مدار [۵] /۴۱. 

مقامات عليه و کمالات جليه وی /۴۱. 
سفیدی و پاکیزگی خرقهُ وی /۴۱. 

ملاقات با حضرت عیسی /۴۱. 

در ملازمت خلاصه عبد مناف (ص)بودن /۴۲. 
اسامی وی فرش الاڈ /۴۳. 

ہپاسخ یہ پنج سڑال:قاضی شهابالذین 
عمردولت آبادی /۴۳. 


۵۲ 


توجه فرمودن از جونپور به قنوج /۲۵. 
برداشتن نقاب از چھرہ /۴۵. 

ہە معارضه برخاستن قاضی محمود قنوجی |۴۶. 
شروع نمودن میر صدر کتاب عوارف را 
درخدمت وی |۴۸. 

موحد کیست؟ /۲۸. 

تشىیه /۴۹. 

آنچه در شرح دیسوان قاضی و حضرت 
عارف جامی در احوال شیخ ابوعلی سینا 
نوشتەاند /۴۹. 

مکالمه خضر (ع) با مدارالله /۵۰, 

آنچە در واقعات همایونی آمدہ از شکستی 
کەدر قنوج دست دادہ /۵۰. 

تر لا ءتام پھر ز زالاہ سٹرقان سح لو سال 
وفات /۵۱. 

سپردن خرقه و دستار بە شاہ محمود /۵۲. 
دور کردن کفن از روی مہارک وروی آوردن 
بەاولیای حاضر /۵۲. 

شیخ طاھر ]٦[‏ /۵۳. 

خوردن برگ درخت نیم /۵۳. 

شیخ مطھر [۵۴/]۷. 

قوت وی /۵2۴. 

جداگردانیدن خدمت شاہ شیخ مطہر را 
ازخود /۵۴. 

شمس نائی [۸] /۵۵. 

برسرگرفتن دیگدان آھنین /۵۵. 

ایستادن وی در مقابل دروازہ /۵۵. 

میان متھی مدار [۹] /۵۶. 

ریاضات و مجاھدات /۵۶. 

امری که باعث کشتەشدن یکی از مریدان وی 
گردید /۵۶. 

پیورسٹن بە صحبت و ملازمت شاہ مدار /۵۷. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


سید چمن بھاری ]٤۰[‏ /۵۷. 

لباس وی /۵۷. 

قبر وی /۵۷. 

قاضی محمود [۱۱] /۵۸. 

پیوستن بە خدمت شاہ /۵۸. 

قاضی شھاب الدین الملقب برکانە آتش [۵۸/]۱۲. 
سعادت بیعت /۵۸. 

قبر وی /۵۸. 

قاضی مطھ ر کل [1۳] /۵۹. 

پیورستن بە خدمت شاہ /۵۹. 

قبر وی /۵۹. 

قاضی عبدالملک بھرانچی [۱۳۴] /۵۹. 

مربی بودن امرای بزرگ را /۵۹. 

قبر وی |/۶۰۱. 

سید خاصه [۱۵] /۶۰. 

خدمتھای شایسته /۶۰. 

سید راجی دھلوی ]۱٦[‏ /۶۰. 

پیوستن بە خدمت شاہ /۶۰۱. 

محل زندگی و فوت /۶۱. 

شیخ بھیکا مجحذوب [۱۷] /۶۱. 

قبر وی /۶۱. 

شیخ بھیکا مجذوب انی [۱۸] /۶۲. 

غارت چیرث وی /۶۲: 

شیخ الامی مجذوب انی [۱۹] /۶۲. 

قبر وی /۶۲. 

شیخ محمد جھندہ بدوانی[۰٤]‏ /۶۳. 

اه عذبنت شاہ دربارۂ شیخ محمد فرمودہ ۶۰۳ 
شیخ احمد بائین پای ]۲١[‏ /۶۳. 

جھت ملقب شدن وی بە بائین پای /۶۳. 
ملازمت شیخ الثقلین /۶۴. 

نرسیدن فتوحی از جابی بے مدت دو 
ھفته /۶۵. 


فھرست تفصیلی مطالب 


۳ظ" 


قبر وی |/۶۶. 

شاہ فخرالدین آگرہ وال ]١٢[(‏ |/۶۶. 

سن وفات: قبر وی /۶۷. 

شیخ صدرالدین بھاری [۳۳] /۶۷. 

قبر وی /۶۷. 

شیخ فضل الله [۲۳۴] /۶۷. 

قبر وی /۶۷. 

شیخ خوندمیان [۶۸/۱۲۵. 

قبر وی /۶۸. 

ابوالرضای رتن حاجی ]٤٦[‏ /۶۸. 

شانه ریش رسول خدا /۶۸. 

تس از تار ا 7كا رت رر لات آلاصسات 
فی معرفة الصحابة /۶۹. 

خضر وقت بودن /۷۰۷۱. 

فرو ریختن دیوار /۷۱. 

ارادہ دریافت شخصی که بی واسطه استماع 
حدیث نمودہ باشد سلطان محمود غازی 
را /۷۲. 

شیخ عبدالله [۲۷] /۷۳. 

سلطانی کفرہ مشھورہ ھند /۷۳. 

سبب اسلام وی /۷۳. 

محل وفات و دفن /۷۴. 

شیخ چنگال [۲۸] /۷۵. 

بردن برگھای بان بە خدمت ان سرور(ص) /۷۵. 
محل قبر وی /۷۵. 

سید شرفالدین امروہہەالملقب بە صاحب ولایت 
[۲۹] /۷۶. 

ترک از همه بگرفتن ا۷۶. 

ملافات با شیخ شرفالدین پانی پتی و 
میلگوشت داشتن وی /۷۶. 

بە شکار رفتن سلطان فیروز شاہ بعد از وفات 


وی /۷/. 


راست نمودن تختی بر شاخەھای درخت /۷۸. 
وفات وی /۷۸. 
کڑ دمھای سیاہ روضه متبرکە وی /۷۸. 
سید عزالدین امروھه ٠|‏ ۳] /۷۹. 
خواب دیدن بابا چمن و بافتن قہر سید 
عزالدین /۷۹. 
قاضی عبداللطیف امروهھھ[۳۱] /۸۱. 

فتن نباش کفن وی را /۸۲. 
سسیدشرفالدین امروهەالمصلقب بهە جپانگیر 
[۰۲ٌ,۸ 
نامگذاری وی |/۸۲. 
نشستن بهە جای پدر |/۸۳. 
دادن فرمان و خلعت دادن بە برادر /۸۴. 
دریافتن خواعش غلام به نور باطن /۸۴. 
نزدیک شدن وفات وی /۸۵. 
میر سیدمحمد دودھا دھاری ]۳٣۳[‏ /۸۵. 
طعام وی /۸۵. 
نواسث نائم و بلنگ ۸۵7 
میرسید معین‌الدین ایرجھی ]۳٣[‏ /۸۶. 
تازیانه زدن شیخ شرفالدین او و برادرش 
را /۸۷. 
در خواب دیدن قصبة ایرج را /۸۷. 
انکاری کە سلطان المشایخ در دل گذرانید /۸۸. 
وفات وی /۸۹. 
پیر کانولنجھا[۵ ۹۰/]۳. 
ساختن زاویەای در ملتان /۹۰. 
ترشح عرق از قبر وی /۹۱. 
بابا حاجی روزبه ]۳٦۹[‏ /۹۱. 
در قید ولایت در آوردن شادی نام دیوی /۹۱. 
سید امیراحمد بن سید محمد کرمانی [۳۷] /۹۲. 
تکلیف نوکری کردن سلطان محمد طغرل وی 
را /۹۲. 


۴ظ" 


شیخ حاجی الملقب بە چراغ هند[۴۸] /۹۲. 
موطن وی /۹۲. 

سید اسدالله ظفرآبادی [۳۹] /۹۳. 
گشودن در مجاھدہ و ریاضت برخود /۹۳. 
شیخ مردان جونپوری [۴۰] /۹۳. 

عبادت باری /۹۳. 

شیخ جھانگیر جونپوری [۹۴/]۴۱. 

کثرت عبادات و مجاھدات /۹۴. 

شیخ کبیر جونپوری ([۴۳] /۹۴. 

عبادات و منجاھدات وی /۹۴. 

شیخ کمال مالوہ وال [۴۳] /۹۵. 

خدمت در مطیخ سلطان المشایخ /۹۵. 
محل دفن وی /۹۵. 

شیخ نصیرالدین گجراتی [۴۴] /۹۵. 
مجاھدہ و ریاضت وی /۹۶. 

شیخ رحمة الله چشتی [۴۵] /۹۶. 

رابطة عظیم ہا سلسله سھروردیه /۹۶. 
شیخ اوحدی شیرازی [۴۷] /۹۷. 


از خویشان بابای عارفان سعدی شیرازی /۹۷. 


اعتقاد عظیم سلطان قطب‌الدین به وی /۹۷. 
شیخ عمادالدین جونپوری[۳۸] /۹۸. 
هھمصحبتی ہا خضر (ع) /۹۸. 

سید اشرف جھانگیر سمنانی [۴۹] /۹۹. 

رفتن از سمنان بە هند /۹۹. 

مقام او /۹۹. 

سلطان ھوشنگ ماند و وال[۵۰] /۹۹. 

نشستن بهە جای پدر /۹۹. 

جامه وی /۹۹. 

كشته شدن بە دست سپھرخان جھان .٠۰١/‏ 
بابامکن دھلوی [۵۱] .٠۰٠۰٠/‏ 

زیستن چون قلندران .۱۰٠٠/‏ 

نماز گزاردن وی /۱۰۱. 


قاضی ضیاءالدین سنامی [۵۲] /۱۰۱. 

معارضت با شیخ نظامالدین اولیاء /۱۰۱. 
فرمودن قاضی شاگردان را تا طنابھای بارگاہ 
سلطان را به تمام ببرند .۱۰١۲/‏ 

بے تواجدبرخاستن سلطان و ممانعت 
قاضی /۱۰۳. 

سژال قاضی از سلطان در گذشتن از سماع /۱۰۴. 
تغییر حالت قاضی و تواجد سلطان /۱۰۱۵. 
توبهە سلطان از تواجد و رفتن به عیادت 
وی /۱۰۱۵. 

سید اسحاق کازرونی [۵۳] /۱۰۶. 

استمداد خواستن مشایخ وقت از وی /۱۰۶. 
پوشاندن گیاہ بیارہ محل دفن وی را /۱۰۶. 
گرفتن قبر وی در میان حجرەای /۱۰۷. 

سید محمد لاھوری[۵۳] /۱۰۸. 

محل زندگی ووفات /۱۰۱۸. 

شیخ الە داد خیرآبادی[۵۵] /۱۰۹. 

پسندیدہ جمیع طبقات /۱۰۹. 

سید نجمالدین کبری الحسینی[٦۱۱۰/]۵.‏ 

محل توطن و دفن وی /۱۱۰. 

شیخ مبار سعید نوری [۵۷] /۱۱۰. 

ترک دنیا نمودن وی /۱۱۰. 

شیخ عثمان خیرآبادی[۵۸] /۱۱۱. 

سبزی پخته فروختن وی /۱۱۱. 

مناجات وی در حال احتضار /۱۱۱. 

برآوردن مروارید از دیگ /۱۱۲. 

خواجه محمد بن خواجے ابواحمد چشتی 
,۱م 

رفتن بە ھمراء سلطان محمود غازی برای غزا 
باکفار سومنات /۱۱۲. 

وفات وی /۱۱۳. 

ابوعلی مکی بداونی[٦٣]‏ /۱۱۳. 
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وفات وی /۱۱۳. 

مجلس سماع آراستن قاضی کرمان ا۱۱۴. 
شیخ فخرالدین میر تھی[٦١]‏ /۱۱۴. 

سی سال در سجدہ ماندن /۱۱۵. 

مولانا علی بن احمد مھمائمی المشھور بە شیخ پیر 
]٦[‏ /۱۱۵. 

تفسیر رحمانی /۱۱۵. 

متابعت شیخ محی الدین /۱۱۶. 

رسیدن پیغام از یمن ایمن /۱۱۶۔. 

سالار مسعود غازی[٦٦١]‏ /۱۱۸. 

شھادت بە دست کفار /۱۱۸. 

مذفن وی /۱۱۸. 

شیخ رشان ]١٦[‏ /۱۱۹. 

دریسافتن نظامالدین اولیساء در اوایسل 
سلوک /۱۱۹. 

مدفن وی .۱٦١/‏ 

شیخ علاءالدین اصولی .۱۲۰١/ ]١۵[‏ 

صوم دائم وی .۱۲١/‏ 

وفات وی /۱۲۰. 

خواجه معزالدین محمدبخاری ]١٦[‏ /۱۲۱. 

ارادۂ هھند /۱۲۱. 

مدفن وی /۱۲۱. 

مخدوم شیخ اسماعیل .۱۲٢/ ]٦۷[‏ 

فرو ریختن نعمتھای ظاھری و باطنی در 
گریبان خواجه کرک الله .۱۲٢/‏ 

وفات وی .۱۲٢/‏ 

خواجە احمدالمخاطب به کرکاالله کرہ وال 
.۱۲۳/]٦۸[‏ 

شراب خوردن وی /۱۲۳. 

جمع کردن یکی از مریدان خوارق و کرامات 
وی را /۱۲۳. 

خواندن شیخ شپابالدین سھروردی 


۵ 


مخدوماسماعیل را /۱۲۳. 

بە خواب رفتن والد وی در حرم رسول خدا /۱۲۴. 
نامگذاری وی /۱۲۵. 

بە مکتب فرستادن خواجه /۱۲۶. 

تعارف کردن خواجه شراب را ہر متعلمی /۱۲۶. 
عارفت گنت /۱۷۷. ۱ 

از درمسجد درآمدن جوانی متغیر اللون /۱۲۷. 
طلب داشتن شراب از خمار /۱۲۸. 

شمع منور شدن انگشت شھادت /۱۲۹. 
جاری شدن خون از بن موی وی /۱۲۹. 
آمدن جوانی خوش آواز و حافظ بهە خدمت 
خواجه /۱۲۹. 

احسان چیست /۱۳۰. 

از درآمدن مردی سیاح .٣۳٣/‏ 

حافظ قرآن شدن کودکی به یمن نفس 
خواجه .١۳٣/‏ 

التماس شخصی به جھت با ایمان رفتن از این 
عالم /۱۳۰. 

قلق و اضطرابی کە نیمه شب در خواجه 
مشاھدہ افتاد /۱۳۱. 

قدم نھادن در دریا و عبور از روی آب /۱۳۲. 
عقریتی کل ای قللدر را یکل آمد/۸۴۲: 
ماظمزدق او اقل مع اس نے ےو شتت 
خواجه /۱۳۳. 

تشریف داشتن خواجے در خانه مسولانا 
نصیرالدین /۱۳۳. 

توبه قلندری کە به قصد خواجے در حجر 
آمد /۱۳۴. 

پرکردن کوزہ کنیزک ہا شربت /۱۳۵. 

توبه کردن زنی بە دست خواجهە /۱۳۵. 
خلاصی خواستن جوانی که پادشاہ بە کشتن 
وی اشارت کردہ بود /۱۳۶. 


۵۷۹ 


زندہ شدن پسر خمار /۱۳۶. 

غایب شدن از میان اصحاب /۱۳۷. 

شخصی کە می خواست محلوق شود /۱۳۷. 
بیرون شدن خواجے از شھر و ایستادن در 
صحرابی /۱۳۸. 

رساندن وصیت مسعود علی لاموری بە 
فرزندش علاءالدین /۱۳۹. 

طعامی کە شخصی ناشناس خدمت خواجه 
آورد /۱۴۰. 

یاد کردن سلطان علاءالدین خواجه را /۱۴۱. 
خوف شخصی از معتقدان از قطاع الطریق و 
یادکردن وی خواجه رأ /۱۴۱. 

زیارت عورات خواجه را /۱۴۱. 

امسری که مفتاد مسرتبه در روز کرک را 
میشود /۱۴۲. 

رفتن به زیارت دیوانەای که در سانکپور بہه 
رحمت حق پیوست /۱۴۲. 

نمک بە جای شیرینی /۱۴۳. 

حوض کوثر _۱۴١/‏ 

صحبتی کهە ہا اصحاب خود در صحن ہسجد 
کرد /۱۴۴. 

نزدیک شدن وفات خواجه /۱۴۴. 

مدفن وی /۱۴۶. 

خواجه معین الحق والدین وارث الانبیاء المرسلین 
حسن محمد سجزی ]١٦[‏ /۱۴۷. 

محل تولد و نشو و نما /۱۴۷. 

خوشہهای انگور کە خواجهە خدمت درویشی 
برد /۱۴۷. 

متوجه حرمین شریفین شدن /۱۴۸. 

متوجه روضه رسول (ص) شدن /۱۴۹. 
متوطن شدن در بغداد /۱۵۰. 

سفر به ماوراء الٹھر /۱۵۰. 
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هاتفی که در طواف خانه شریفه آواز داد /۱۵۱. 
سفر به سبزوار /۱۵۱. 

متوطن شدن در هندوستان /۱۵۲. 

متوطن شدن در اجمیر بە فرمودہ حضرت/۱۵۲. 
مسلمانی که از راجه آزادی یافت و استغاثه بە 
خدمت وی اورد .٢/‏ 

در قید سلطان درآمدن راجه پتھورا /۱۵۲. 
نزدیک رسیدن وفات وی /۱۵۲. 

شخصی کە از یکی از مریدان خواجه طلب 
داشت /۱۵۳. 

رد فسرمودن الصماس مریدی یکی از اھل 
عسکر /۱۵۳. 

اشارہ بە پادشاعی رسیدن سلطان /۱۵۴. 
فریب دادن یکی از معاندان شخصی را جھت 
کشتن معین‌الدین /۱۵۵. 

متاعل شدن خواجه /۱۵۵. 

مسلفوظاتی که خواجه قطبالدین جمع 
نمودہ /۱۵۵. 

مناجات خواجه /۱۶۲. 

روضة شریفه او /۱۶۲. 

تںیه /۱۶۴. 

خواجه فخرالدین محمد اجمیری [۱۶۵/۷۰. 
وفات وی /۱۶۵. 

خواجه ضیاءالدین‌ابوالخیر اجمیری [۷۱] /۱۶۵. 
وفات وی /۱۶۵. 

شیخ رفیعالدین بایزید [۷۲] /۱۶۶. 

خرقه و ختلافت داشعن اکٹر طظایفه از 
وی /۱۶۶. 

شیخ نورالدین محمد اجمیری[۷۳ /۱۶۶. 

در سجدہ رفتن از دنیا /۱۶۶. 

شسیخ کےسمال الدین حسین بن خالد اجمیری 
[۷۳) /۱۶۶. 
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تفسیر حسینی /۱۶۶. 

صحبت با بزرگان /۱۶۷. 

شیخ حمیدالدین‌الصوفی سعیدبن زید سؤالی شم 
الناگوری [۷۵] /۱۶۷. 

سلطان التارکین /۱۶۸. 

طواف کعبه /۱۶۸. ۱ 
سڑال از شسیخ بھاءالدین زکریا وگفتگو 
باوی /۱۶۸. 

اغنیا نام حمیدالدین ناگوری بە بھاءالدین 
زکریا که شنیدہ بود با ثروتمندان رفت و آمد 
دارد /۱۶۹. 

اگر با وجود دنیا راہ محبت مولی مسیتوان 
پیمود /۱۷۰. 

در گل زدن میخھای زرین ہر طویله ابہوسعید 
ابوالخیررا /۱۷۱. 

آنچه امام محمد غزالی فرمودہ دربارۂ دنیا /۱۷۱. 
پاسخ بە مکتوب بعد از دو سال /۱۷۲. 

در فضیلت فقر و فقرا /۱۷۳. 

گفتگوی جنید واہن‌عطا در فقر و غنا /۱۷۵. 
تصنیفات وی /۱۷۶. 

وفات وی /۱۷۷. 

شیخ بدرالدین محمود مسوئینەدوز خجندی 
(۷] /۱۷۷. 

پیش وی رفتن بردگان گریزان /۱۷۷. 

قبر وی /۱۷۷. 

شیخ فخرالدین احمد اجمیری[۱۷۸/]۷۷. 

اصل توبه /۱۷۸. 

شیخ باجر ماند وال[۷۸] /۱۷۹. 

وفات وی /۱۷۹. 

شهسفت حصمیدالدین الدھلوی ثوالناگوری 
[۷۹] /۱۷۹۔. 

اسلام آوردن ھفت تن به دست خواجه /۱۷۹: 


۵۷ 


موسوم بودن هر ھفت تن بە یک نام /۱۸۰. 
شیخ عبدالله رازی [۸۰] /۱۸۱. 

مصلی در میان آتش گستردن حضرت و اسلام 
آوردن شیخ عبدالله رازی و اتباعش /۱۸۱. 
شیخ مجدالدین سحزی[۸۱] /۱۸۲. 

سیاحاتی کە در خدمت حضرت خواجه 
معین‌الدین می نمودہ /۱۸۲. 

شیخ نظامالدین ناکوری [۸۲] /۱۸۲۔ 

اعتکاف در خانقاہ /۱۸۲. 

شیخ عبدالجلیل ناگوری [۱۸۳/۸۳. 

کر حالزوی (1۸8: 

خسواجےه قطبالححق والدین بختیاراوشی 
[۸۳/۴۲. 

تولد وی /۱۸۴. 

سپردن مادر وی را بهە دست استاد /۱۸۴. 
اوختع فو ململة گواجه سی الڈین /1۸8: 
نماز گزاردن وی /۱۸۵. 

متوجه حرمین شدن /۱۸۵. 

رخعت ازحرمین و رسیدن لشکر تتاربه 
ملتان /۱۸۶. 

دریافت خضر /۱۸۷. 

جھت کاکی نامیدن وی /۱۸۸. 

بە قرض گرفتن آرد از بقال فاطمه وی را /۱۸۸. 
از طاق برگرفتن نان و کاک /۱۸۹. 

کاکی گفتن خواجه را /۱۸۹. 

دفن کردن مردی در پایان خواجه /۱۸۹. 
ارسال یکی از متمولان مبلغی خطیر به طریق 
نذر خدمت خواجه /۱۹۰۔. 

نمازگزاردن شیخ نظامالدین ابوالمؤید در 
مسجد |/۱۹۰. 

مکتوبی کە بە پیر خود نوشت /۱۹۱. 

پاسخ خواجه معینالدین /۱۹۱. 


۸ 


یٰ0 

تقدیم کردن حلوا خدمت وی را به یکی از 
امرای سلطان /۱۹۱. 

نذری بردن حاجب سلطان /۱۹۲. 

رسیدن بھ دریایی که کشتی نداشت /۱۹۲. 
شکایت یکی از اھالی دنیا از بی نوابی /۱۹۳. 
نوحه عورات در درگذشت فرزند /۱۹۳. 

از ھوش بشدن به هنگام خواندن آیات /۱۹۴. 
امساک باران در دھلی /۱۹۴. 

دیدن خادم وضو گرفتن خواجہ را /۹۲. 
تشریف فرمودن بە خانقاہء شیخ علی سگزی 
چھار روز قبل از فوت /۱۹۶. 

وصیت خواجه /۱۹۷. 

وفات وی /۱۹۷. 

یکی از ملفوظاتی کە دربارہ وصیت خواجه 
يك /۸۹۷, 

حکم بر متوجه اجودھن شدن /۱۹۸. 
ممانعت شیخ حمیدالدین از سفر خواجه /۱۹۸. 
سال کردن قاضی محو الدین کاشانی وفات 
خواجه را از شیخ نظامالدین /۱۹۹. 

رفتن شیخ نظامالدین اولیاء به طواف مزار 
خواجه /۱۹۹. 

افتادن گذار وی در روز عید اضحی در زمینی 
70 مر 

رسیدن جامع اوراق بە طواف مرقد وی /۱۹۹. 
تعمیر فرمودن میرزا الکملک مسجدی راکە در 
و رب 

شیخ بدرالدین غزنوی [۸۵] /۲۰۱. 

مولد شریف وی /۲۰۰۱. 

آوردن چھار قسلندرپوست پوش بہەخانقاہ 
وی |/۲۰۰۱. 

وفات وی .۲۰٢/‏ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


شیخ امامالدین ابدال دھلوی .۲۰٢۲/ ]۸٦[‏ 
وفات وی .۲۰٢/‏ 

خواستن شیخ نظامالدین اولیاء شیخ ابدال را 
در مجالس سماع .۰٢/|‏ 

قبر وی .۲۰۳٢/‏ 

شیخ شھابالدین عاشق دھلوی [۸۷] .۲۰٢/‏ 
لقب وی .۲۰۳٢/‏ 

شیخ عمادالدین دھلوی [۸۸] /۲۰۴. 

مریدی شیخ تاجالدین امام /۲۰۴. 

شیخ معزالدین دھلوی ([۸۹] /۲۰۴. 

سب توبە و مرید گردیدن وی /۲۰۴. 

قبر وی /۲۰۵. 

مولانا ناصر دھلوی[ ۰ ۹] /,۲۰۵. 

وفات وی /۲۰۵. 

شیخ‌الاسلام شیخ فریدالدین مسعود اجودھنی ملقب 
بە گنج شکر [۹۱] .٥۰۶/‏ 

صائم الدھر بودن /۲۰۶. 

رسیدن به هفدہ پشت بە عمر بن الخطاب /۲۰۶. 
ازدواج پدر وی با رابعه وقت خویش /۲۰۷. 
مریدی خواجه قطبالدین بختیار اوشی /۲۰۷. 
آنچە در سیرالاولیای سید محمد علوی 
کرمانی دربارهٗ وی آمدہ /۲۰۷. 

فرکعست اق کات نافع /۱. 

بیعت گنج شکر بهە خدمت خواجه ا۲۰۰. 
گزاردن نماز معکوس /۲۰۸. 

سرنگون آویزان لاٹ در چاھی بە مدت چھل 
روز /۲۰۱۹. 

التماس مؤذن مسجد کە در حق وی توجھی 
فرمایند /۲۰۹. 

مسند نمودن قرائت در خدمت گنج شکر شیخ 
نظامالدین را .۲٦٢/‏ 


رغمت دریافت بزرگان اوچ .۲٦۰/‏ 


۵۹ 


مجاھدہ شیخ گنج شکر .۲۱٢/‏ 

در دادن بهە سرش که بە شھر و أبادان شو /۲۱۱. 
اویختن آستین خرقه مبارک خود از روضہ/۲۱۱. 
هھجوم خلق جھت زیارت ایشان /۲۱۱. 

گذر از مجمع کودکان و گریستن /۲۱۲. 
ریاضات وی /۲۱۲. 

تسمیه گنج شکر /۲۱۲. 

در گنگ پیرویٰ/۷۹۴. 

دوستی ہا شیخ شھاب‌الدین سھروردی /۲۱۴. 
تاکید سلسله سھروردیە بر پرھیز از توجه بە 
غیر پیر خود /۲۱۴. 

مطالعه و تدریس کتاب عوارف المعارف /۲۱۵. 
خواندن مکتوبات شیخ حمیدالدین در غیاب 
قوالان /۲۱۵. 

سؤال از پیر خود خواجه قطب‌الدین در تعویذ 
خواستن مردم از وی /۲۱۵. 

تعویذ کردن نظامالدین محمد بدایونی موی 
محاسن خدمت وی |/۲۱۶. 

رق شدن درویش4ی کە در خدمت وی 
گستاخی کردہ بود /۲۱۶. 

طپانچەای کە از غیب برروی جوانی نواخته 
قد /۲۹۷. 

ازدست بیفکندن عصابه هنگام بیماری /۲۱۷. 
سحر پسر شھاب‌الدین و بیماری خدمت 
وی / ۲۹۷: 

خبردار شدن حاکم شھر از ماجرای سحر /۲۱۹. 
گستاخی مرید با پیر و عفو پیر با مرید /۲۱۹. 
تشویش حضرت وی و دعای شیخ نظام الدین 
و... .۲٢٢/|‏ 

مکتوب شیخ بدرالاین به خدمت گنج 
شکر /۲۲۱. 

پاسخ گنج شکر به مکتوب شیخ بدرالدین /۲۲۱. 


لطف نمودن یک سلطانی بە شیخ نظام الدین 
اولیاء .۲٢٢/‏ 

مکتوبات وی با شیخ بھاءالدین .۲۲٢/‏ 
متفکرگردیدن درالقاب مبارک شیخالاسلامی 
شیخ بھاءالدین زکریا به منگام نوشتن 
مکتوب /۲۲۳. ٰ 

درویشانه فروختن گلیم /۲۲۳. 

نوکر شدن حمیدالدین نام مردی کهە با گنج 
شکر رابطە٭ای قدیم داشت در خدمت سلطان 
غیاثالدین /۲۲۴. 

شکوہ یکی از مسریدان از روی ننمودن 
ماش / 3۲۴ 

چون حضرت گنج شکر خواستی که کسی را 
بە دولت سعادت بیعت مشرف گرداند /۲۲۵. 
تفویض خدمت درویشان و صوفیان خانقاہ بە 
شیخ نظامالدین /۲۲۵. 

مََيدكَرَدِيَدتَ جوالقیان در خدمت وی |/۲۲۶. 
ملاقات سلطان ناصرالدین در اجودھن ہا 
خدمت وی و اندیشه سلطنت هھند /۲۲۷. 
طریقه افطار وی در ماہ رمضان /۲۲۸. 
نھالچەای کە برچار پارہەای میگسترد /۲۲۸. 
حال شیخ نظامالداین اولیاء بہه منگام 
گذراندنکتاب عوارف در خدمت وی /۲۲۹. 
موق اھ ٌٗوغردر بنا امو کااور پیازی 
مبارک وی /۲۲۹. 

وفات وی .۲٢۰/‏ 

مسودہ کردن نصایح و مواعظ و خوارق و 
حکایات گنج شکرہ شیخ بدرالاین اسحاق 
را .۲٣٣/|‏ 

خطبه کتاب مستطاب اسرار الاولیاء /۲۳۱. 
در ذکر اسرار و عشق و اولیاء .۲۳٢۲/‏ 

قصةً به صحرا رفتن ھمشیر؟ٗ منصور حلاج/۲۳۳. 


کو 


آنچه خواجه معین‌الدین حسن سجزی در سر 
دوست نوشته /۲۳۴. 

سڑال از عصمربن‌الخطاب در آشتی با 
دوست |/۲۳۲۴. 

حاضر شدن حضرت شیخ در مجلسی کە در 
خدمت شیخ الاسلامی شیخ بھاءالدین بسود 
/۲۳۵. 

امامت هیزم فروش و نماز گزاردن جنید و 
قبلی :٦۴8/‏ 

تجلی نور بر حضرت موسی (ع) /۲۳۶. 
ات موسی (ع) از طور نزد قوم /۲۳۶. 

ھرچه در وجود درویشان است از نور تجلی 
سرشتەاند /۲۳۶. 

سماع /۲۳۷. 

خواندن قوالان چھار بیٹت را و خوش گردیدن 
وقت بر خواجه قطبالاین و شیخ 
حمیدالدین ناگوری /۲۳۷. 

سوز وگدازی که از خواندن یک بیت بر عارفی 
دست می دادہ /۲۳۷. 

سال یکی از اھل صفه از اسراری که در دل 
مقبولان بارگاہ میگنجد /۲۳۸. 

پاسخ شیخ /۲۳۸. 

سه فرقة ارواح ما /۰۳۹. 

شوریدن حال خدمت وی |/۲۴۰۰۱. 

حکایتی از شیخ حمیدالدین ناگوری دربارۂ 
مجنون /۲۴۰. 

سرودن شعر در حال سماع /۲۴۱. 

حکایتی از حضرت شیخ بھاءالدین زکریا در 
بیرون ندادن اسرار دل /۲۴۱. 

مقام محبت /۲۴۱. 

چون اعضای بنی آدم را مخمر گردانیدند /۲۴۲. 
درویشی کە در دھلی بر سرحوض شمسی با 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


وی نشسته بودم .۲٢۳/‏ 

عزیزی راکه نزدیک بخارا دریافتم /۲۴۳. 
حکایت در سلوک پیوستن خواجه و شیخ 
شپابالاین سھروردی و اومح۸دالدین 
گرمائی /۲۴۴, 

شخصی کہ نزد خواجه قطب الدین بیامد بە 
ظاھر بە نیت ارادت /۲۴۶. 

در حسن عقیدہ مریدان /۲۴۷. 

آنچه خواجه قطبالدین گفت در بە دعای بد 
باد کر ڈت ہے مریدرا/۲۹۷, 

وعتی گذرم بر مجذوبی افتاد به غایت 
واله /,۲۴۸. 

فرود آمدن در بغداد در خانقاہ بزرگی /۲۴۸. 
رتو لسلاع زاسات انان جات 
الاسلام بھاءالدین زکریا /۲۴۹. 

مرتبەای که از من کلمەای از اسرار بیرون 
و ٠‏ 

نامه شیخ بھاءالدین زکریا ملتانی بهە شیخ 
فریدالدین /۲۵۰. 

پاسخ شیخ به نامه شیخ بھاءالدین /۲۵۰. 

در عنایت پیر /۲۵۱. 

سخنی در رزق /۲۵۱. 

شخصی که ا زکم رزقی بە جان آمدہ بود /۲۵۲: 
حکایت از رزق /۲۵۳. 

حکایبت درویشی که یک دستش را قطع کردہ 
بودند /۲۵۵. 

حکایت غلامی که بە تینات بود /۲۵۷. 
مریدی که از ابوالقاسم خلال مروزی دستور 
سفر خواست /۲۵۸. ْ 
حکایتی از بسدایت حسال شیخ ابوالخیر 
تیناتی /۲۵۸. 

سبب دست پریدن شیخ ابوالخیر تیناتی /۲۵۸. 


سخنی که درویشی بعد از دہ سال سلوک و 
سفر با قاضی حمیدالدین ناگوری گفت /۲۶۱. 
حکایتی از شیخ سیف‌الدین با خزری در سفر 
بە شھری کهە ھهمه قران در دست داشتند /۲۶۲. 
غ رز ضوردای کفافر قرآن استشفااست ااتراقٰ 
مومنین /۲۶۳. 

حدیثی از حضرت رسول اکرم(ص) /۲۶۶. 
گذشتن خواجه قطب‌الدین و شیخ فریدالدین 
از دریا /۲۶۶. 

الض۴ماس خرقه کردن پسری که به همراہ 
شیخبھاءالدین زکریا بود /۲۶۷. 

خرقه دادن قعصاضی حعیدالدین ناگززی 
شیخشاھی موی تاب را /۲۶۷. 

التماس خرقه نمودن از شیخ درویشی راکه در 
شام دیدم /۲۶۸. 

سخنی از گلیم پوشان در میان افتاد /۲۶۸. 
حکایت گلیم پوشان /۰۶۸۱. 

فرض و سنت /۲۶۹. 

سؤال از خواجه قطب‌الدین در چگونه رسیدن 
بە خدا /۲۶۹. 

بزرگی کە بە ھنگام ذکر از هر مشام وی خون 
زران گتتی (۲۶۹. 

چون زمسین را حکم شد کە قارون رافرو 
برد /۲۷۰. 

زر فرستادن سلطان شمسرالدین برخواجە 
قطب الدین /۲۷۰۱. 

سخن در ذکر رنج و محنت و مشقت دین /۲۷۱. 
مناجات عایشه بعد از بھتان /۲۷۱. 

باحاك کر اصیے التن ۷ 

تشویشی کە سلطان شمسرالدین ایلتتمش را 
پیش آمد /۲۷۲. 

سخنی که در خوف افتاد /۲۷۲. 


۱ 


جوانی که از شنیدن آواز قرآن بمرد /۲۷۳. 

در قبول تحفه و ھدایا /۲۷۳. 

من معارفه: /۲۷۴. 

رجحان فقیر صابر برغنی شاکر /۲۷۶. 

رقعه گنج شکر بە سلطان غیاث الدین بلبن /۲۷۶. 
شیخ نحیب الدین متوکل [۹۲] /۲۷۷. 

برادر حقیقی شیخ گنج شکر /۲۷۷. 

پرسیدن یکی از وی که شیخ نجیب‌الدین 
متوکل شمایید /۲۷۷. 

رسیدن جوالقیان در روز عید به خانقاء وی 
جھت طعام /۲۷۷. 

نشستن با پاھای خاک آلودہ بر فرش شیخ علی 
بزرگ /۲۷۸. 

در خواب دیدن حضرت رسالت را ترکی کە در 
ھمسایگی ویوۃ/۷۳۷۹:. 

رسیدن فاقه و بە نور باطن در یافتن بی بی 
فاطمه /۲۷۹. 

سال از گنج شکر دربارہ مناجات وی |/۲۸۰. 

آنچه خدمت وی گوید در باب خرج نمودن در 
دنیا /۲۸۰. 

التماس فاتحه نمودن بە همنگام ھا و 
خدمت پیر خود /ہ۰. 

وفات وی |/۲۰۸۰۷. 

شیخ بدرالحق والدین اسحاق بن علی اسحاق غزنوی 
ٹم الدھلوی [۹۳] /۲۸۱. 

داماد گنج شکر /۲۸۱ء۔ 

افتادن دو جوی سرخ بر دو رخسارہ وی /۲۸۱. 

زعقه زدن و افتادن بە ھنگام امامت نماز /۲۸۱. 

مرید نگرفتن شیخ نظامالدین در قید حیات 
شیخ بدرالداین /۲۸۱. 

نچه در آخر (تصریف بدری, با دستخط خود 
نوشته /۲۸۲. 


نگوی 


مولانا بدرالدین چیزی می نوشت و وقت نماز 
تنگ بود /۲۸۲. 

آواز دادن گنچ شکر وی را و نشنیدن وی /۲۸۳. 
در سکرات مردن یکی از خلفای بزرگ و 
محتضر گشتن مولانا بدرالدین بعد از مدتی 
مدفن وی /۲۸۳. 

شیخ جمال الدین ھانسوی[۹۴] /۲۸۲. 

انتساب او:بە امام ابوحنیفه کوفی /۲۸۴. 

ہے خدمت گنج شک اسدت شخصی از 
ھانسی /۲۸۴. 

رفتن شیخ نظامالدین به نزد شیخ جمال /۲۸۵. 
روزی که در زمستان در غایت جوع تجسعة 
بودیم /۲۸۵. 

سماع حدیت نبوی نمودن /۲۸۶. 

فدا ساختن مرید خود را بە شیخ /۲۸۶. 

در خواست وصیت کردن شیخ جمال /۲۸۶. 

پیغام شیخ بە گنج شکر /۲۸۷. 

محبت عظیمی که میان شیخ جمالالدین و 
شیخ ابوبکر:طوسی بود /۲۸۷. 

شیخ برھانالدین [۹۵] /۲۸۸. 

خرقه و خلافت گرفتن بعد از پدر /۲۸۸. 

در پی تربیت خلق گشتن /۲۸۹. 

شیخ خواجه عارف .۲۹۰/]۹٦[‏ 

بردن صد تنکه زر بە خدمت گنج شکر /۲۹۰. 
دادن خلافتنامه بە وی /۲۹۰. 

خواجه نصیرالدین نصرالله [۹۷] /۲۹۱. 

زراعت و عبادت وی /۲۹۱. 

مولانا شھاب‌الدین [۹۸] /۲۹۱. 

سیلی (00 ذر گردن بسرگی کان ادیانة متخن 
میکرد /۲۹۱. 

شیخ بدرالدین سلیمان [۲۹۲/]۹۹. 

نشستن وی بە جای پدر /۲۹۲. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


وفات وی /۲۹۲. 

شیخ نظامالدین ]٤٠١۰[‏ /۲۹۳. 

غلبه آوردن کفار بر اجودھن /۲۹۴. 

شیخ علاءالدین [۱۰۱] /۲۹۴. 

نشستن علاءالدین برجا نماز گنج شکر /۲۹۴. 
صحبت نداشتن با اھل دنیا /۲۹۴,. 

معانقه شیخ رکنالدین ابوالفتح ملتانی با شیخ 


۱ علاءالدین /۰۹۵. 


پناہ دادن مظلومان /۲۹۶. 

شیخ عزیزالله [۱۰۳] /۲۹۶. 

نشستن به جای پدر /۲۹۶. 

شپادت در جنگ و جھاد صوفیان عليه 
کفار /۲۹۷. 

شیخ علمالدین [۱۰۴] /۲۹۷. 

دربارہۂ شیخ علمالدین کە در عھد خویش شیخ 
الاسلام هند بود /۲۹۷. 

وفات وی /۲۹۷. 

شیخ افضل الدین فضیل ]٤۰۳۴[‏ /۲۹۸. 

احیای سنت جد خود /۲۹۸. 

شیخ مظھرالدین [۵ ۱۰] /۲۹۸. 

در ساختن با بوریای کكھنه /۲۹۸. 

مولانا حمیدالدین دھلوی [۲۹۹/]۱۰۹. 
فرشتەای که در بنگاله بروی ظاھر شد /۲۹۹. 
مریدی شیخ گنج شکر /۲۹۹. 

در فیدکتابت اوردن صحبت‌ھای پیر خود /۲۹۹. 
شیخ محمد نیشابوری [۱۰۷] /۳۰۱. 

بی ‌اختیار گردیدن قطاع الطریق بە هنگام بردن 
نام شیخ /۳۰۱. 

شیخ مجدالدین جنید حصاری فیروز [1۰۸۸] /۳۰۱. 
ٹرکیافزس گرفٹن /۴۰۲, 

واقف بودن از وقایع عبور موسی (ع) از بحر 


نیل /۲۰۷۲. 


فھرست تفصیلی مطالب 


وجد و سماع خواجه قطبالدین و قاضی 
0 2 وۓوۓوِ0 4 9 289 
صوفیان خویش |/۲۳۰۲. 

مولانا شمس الدین داوود پالی وال[۰۹] .٠۰٣/‏ 
از در خانقاہ در آمدن شخصی که صوف 
صوفیان پوشیذہ بود /۳۰۳. 

سید قطبالدین ]۱۱١۰[‏ /۳۰۴. 

صحبت با مشایخ وقت /۲۰۴. 

سید مویله عرب [۱۱۱] /۳۰۵. 

خانقامی که برظاھر قلعه دھلی راست نمودہ 
بود /۲۰۵. 

مرید شیخی شدن پسرسلطان جلالالدین و 
سسادث بک اڑھا سد ات زی/٣٣۳۰‏ 

فحطی در سرزمین سلطان .٠۰۶/‏ 

نصحیتی کە گنج شکر سید راکرد /۳۰۶. 

شیخ علی صابر .٠٣۰۷/ ]1١[‏ 

رخصت ازگنج شکر جھت سیر عالم /۳۰۷. 
شیخ ابراھیم [۱۱۳] .٠٣١۰۷/‏ 

کسب جمیع فضایل انسانی /۳۰۷. 

خواجه عزیزالدین [۳۰۸/]۱۱۴. 

وفات وی /۳۰۸. 

خواجه یعقوب [۱۱۵] /۳۰۸. 

بیماری خان و طلب خواجه در شھر اودہ /۳۰۹. 
متوجه قصبۂۃ امروھهه شدن /۳۰۹. 

فرزندان وی /۳۱۰. 

شیخ محمدتاج بن خواجه تاچالدین محمدبن گنج 
شکر .۳١۱۰/ ]۱۱٦١[‏ 

متوجه حرمین شدن /۳۱۱. 

وفات وی /۳۱۱. 

شیخ نورالدین ماندو والی[۱۱۷] /۳۱۱. 

سکر دائم وی /۳۱۱. 

شیخ فخرالدین جونپوری الملقب بےە گنج اسرار 


۴۳ 


.۳۱۲/ ]1۱١۸[ 

التماس صحبت و آرزوی دیدار سلطان /۳۱۲. 
قبر وی |/۲۳۱۲. 

شیخ علاءالدین دھلوی معروف به فیل مست 
[۲۳۱۳/]۱۱۹. 

وفات وی /۳۱۳. 

شیخ تاجالدین محمد دھلوی [۳۱۴/]۱۲۰. 
وفات وی /۳۱۴. 

شیخ شمسر‌الدین ترک پانی پتی ]۱٢١[(‏ /۳۱۴. 
محل زندگی و مرگ وی /۳۱۴. 

شیخ جلال‌الدین پانی پتی ]۱٢٣۳[‏ /۳۱۵. 
مخاطب شدن به جلال‌الدین /۳۱۵. 

اسب دوانیدن در خدمت شیخ شرفالداین 
پانی پتی /۳۱۵. 

پیوستن به قلندران /۳۱۵. 

دیدار با شیخ منور /۳۱۵. 

سفر بە پانی پت /۳۱۶. 

سفر به کرنال /۳۱۶. 

وفات وی /۲۳۱۶. 

رسالهُ وحدت وجود وی /۲۳۱۷. 

مولانا نور ترك ]۱٢۶۳[‏ /۳۲۵. 

مشورت با دل خود |/۲۳۲۵. 

فرستادن سلطان پانصد سکه زر سرخ به 
خدمت وی |۳۲۵. 

فرستادن شخصی دومن برنج بهە خدمت 
وی /۳۲۶ 

حاضر شدن شیخ گنج شکر در مجلس وعظ 
وی /۳۲۶. 

سال خواجه حسن از شیخ نظامالدین اولیاء 
در نسبت دادن الحاد و زندقه بە مولانا /۲۲۷. 
شیخ سلیم سیکری [۱۳۶] /۳۲۸. 

رفتن بە طواف حرمین /۳۲۹. 


۴ 


اشتھار بە شیخ الھند /۳۲۹. 

درویشی که در ایوان حجرہ بە خواب بود /۳۲۹. 
اشتیاق دریافت پدر جناب سیدی را و عرضه 
داشتن آن خدمت شیخ سلیم /۳۳۰. 

شنیدن آواز مزامیر نزدیک بە قله کوہ /۳۳۱. 
رورإ]ھیر سن کس سوک مر مو 
فرتوت از خداوند /۳۳۲. 

اشتیاق دریافت شیخ و سؤال ملا حبیب از 
شیخ /۳۳۴. 

بیخودائه خود را بە حجرہ شیخ اننداختن 
خلیفه /۳۳۶. 

فرستادن عبدالقادر بداونی مکتوب عربی بە 
خدمت شیخ ۳۷. 

وفات شیخ /۳۳۷. 

شیخ فتح اللەترین سنبھلی [۱۲۵] /۳۳۸. 
برداشتن خلیفه وقت کفش شیخ را /۳۳۸. 
رفتن بە سوی شاہ عبدالرزاق /۳۳۸. 

ملازمت شیخ عبدالله بداونی اولیای وقت 
را /۳۳۹. 

شیخ رکن‌الدین ]۱۲٢٦[‏ /۳۴۰. 

سال مولوی احمد مھرکن از شیخ دربارہ 
عاقبت کار میرزا محمد حکیم و برادرش /۲۳۴۰. 
شیخ نظامالدین محمدبن احمد البخاری الملقب بە 
اولیاء و سلطان المشایخ [۱۲۷] /۳۴۱. 

علو طبع وی /۳۴۱. 

ازدواج پدرو مادر شیخ و تولد وی |/۲۳۴۲. 
رفتن بە خدمت مولاناعلاءالدین رضوی |/۳۴۲. 
دستار بزرگانه برسر نھادن /۳۴۳. 

متوجه دھلی شدن /۳۴۳. 

مؤانست با ابوبکر قوال /۳۴۴. 

گفتن دہ مرتبه مولانا فریدالدین بعد از مر 
نماز /۲۳۴۴. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


شجرہ حضرت شیخ /۳۴۶. 

نظامالدین بحاث /۳۴۷. 

سند درس مشارق /۳۴۷. 

نمازگزاردن سلطان غیاثالدین بےەامامت 
مولانا /۲۳۴۲۸. 

خواندن شش جزء از قرآن و شش باب از 
مرَارق رز تید اپرڈٹگزرسالمی /۳۷۸ 
گذرانیدن اکثر اوقات بە تواجد و سماع /۳۴۹. 
آوردن کوزةاآب و قدح قدح به حاضران 
دادن /۳۵۰۱. 

گذرانیدن اوقات به کنجارہ /۳۵۰. 

افشای سر /۳۵۰. 

آنچه در فوائد از خدمت وی می آرند /۳۵۱. 
امر فرمودن سلطان علاءالدین خلجی بر غلام 
خود در بە قلم آوردن ابیات شیخ /۳۵۲. 

توجه بە شعر فارسی /۳۵۲. 

پریشانی سلطان به جھت نرسیدن خبر از 
الغ خان و امید توجه از شیخ /۳۵۳. 

بە قتل رساندن قطب‌الدین برادران راکه مریدہ: 
شیخ بودند /۳۵۴. 

سے مہا ار ا سکارصضیب 
شیخ /۲۵۷. 

اخلاق حمیدہ وی /۲۳۵۷. 

رقعه خواستن یکی از مریدان از شیخ /۳۵۸. 
محتضر گشتن شخصی ک>ه دائم در پی ایذای 
شیخ بود /۲۳۵۹. 

منع کردن منکری به اسم شمسرالدین از 
شرابخواری /۳۶۰. 

گم کردن شخصی براتی راکه مبلغی کثیر در 
أنجا نوشته بود /۳۶۱۔. 

گردەای نان دادن شیخ یکی از مریدان را /۳۶۱. 
مھمان خدا بودن /۳۶۲. 


نبودن چیز از معلوم دنیوی در منزل مہارک 
وئ ۳۶۳7 

دین و دنیا دادن پیر دستگیر نظامالدین را /۲۳۶۲. 
شئیذة رمزَیة پیر ڈشتگیر/۳۶۳ 

اتی سلطان از داعيه سلطنت داشتن 
شیخ /۲۳۶۴. 

راضی نشدن شیخ به ملازمت نمودن سلطان 
وی را /۳۶۴. 

عنایت کردن گنج شکر سلطانی خرج راہ /۳۶۵. 

سبق خواندن در خدمت مولانا علاءالدین 
اصولی /۳۶۶. 

برجستن شانه از طاق /۳۶۶. 

سفر باگنج شکر بە ھمراہ یاران /۳۶۶. 

افقلاس در اوایل مجاهدہ /۳۶۷. 

افطار کردن با درویشان /۲۳۶۸. 

در عسرت و تنگی بودن /۶۸. 

جامة پارہ و ریمگین داشتن /۳۶۹. 

پیش آمدن درویشی باگلیمی سیاہ دربر /۳۶۹. 
استغراق تمام داشتن در خدمت پیر خود /۳۶۹. 
انداختن لعاب دھان مبارک گنج شکر را در 
دھان شیخ /۲۷۰۱. 

فرمودن گنج شکرکه شماھردوفرزند 
من‌اید /۳۷۱. 

طعام وی /۲۳۷۱. 

راہ یافتن دو کس در حجرہ وی /۳۷۱. 

فقر /۲۷۷۲. 

محروم باز نگذاشتن شخصی |۳۷۳. 

دعای گنج شکر در حق او /۳۷۳. 

ایران دوستی نظام الاولیاء /۳۷۴. 

در خانه وضو کردن قاضی محیالدین و 
ملازمت شیخ /۲۷۴. 


در نغمه در امدن قوالان و روی ننمودن ذوقی 


۵ 


درویشان را /۳۷۵. 

نماز خفتن گزاردن خواجه منھاج در ملازمت 
شیخ /۲۷۵. 

ناامید بودن شیخ از خود /۳۷۶. 

نوشتن خواجه علاء سجزی ملفوظات و 
صحبتھای شیخ را /۳۷۶. ٰ 

خطبه اول فوائد خواجه حسن /۲۷۷. 

برابری تائب ومتقی /۲۷۸. 

ارادہ جمع نمودن مواعظ و نصایح شیخ /۳۷۸. 
گرفتن تخته در بە دست /۲۷۹. 

حکایت ایستادن دیسوانه بردروازہ قفلعه 
دھلی /۳۸۰۱. 

تا درویش در بند خانه و فکر دانه است /۳۸۰۱. 
مصروح و فیض‌بخش بودن مسجد جامع 
دھلی۔/۳۸۰, 

سر پوشیدہ داشتن بزرگان احوال خود را /۳۸۱. 
چون خواستی براحوال کسی مطلع گردی از 
ھم صحبتان وی پرس /۳۸۱. 

یادگرفتن دعا از پیر خود شیخ فریدالدین |۲۰۸۲. 
اجازت اربعین خواستن گنج شکر از پیر خود 
خواجه قطبالدین /۳۸۲۳. 

کستاخی شیخ در خدمت پیر دستگیر گنج 
شکر /۳۸۳. 

ترک مخالطت با خلق /۳۸۵. 

وقت سکرات که دشوارترین وقتھاست /۳۸۶. 
نماز تطوع /۳۸۶. 

سفر با یار لشکری /۳۸۶. 

گزاردن دو رکعت نماز بعد از نماز شام مولانا 
نقی الدین را /۳۸۷. 

یادکردن دوست خود احمد /۲۳۸۷. 

عطا کردن مصلا /۳۸۸. 

اجابت دعا /۳۸۸. 


٦ 


طعام خوردن در خدمت وی /۳۸۹. 

خاطر را از برای نایافت مواجب دنیا و اسباب 
آن در الم تباید داشت /۳۹۰. 

حسن اعتقاد مرید /۲۳۹۱. 

مردان حق اُنچه کنند نە بر ھوای نفس کنند /۳۹۱. 
راہ دادن دریا /۳۹۱. 

اجابت دعا /۳۹۱. 

الشحماس عنایت تاری از محاسن وی که 
برکنارش افتادہ بود /۳۹۳. 

بزرگی و استغراق شیخ شھاب‌الدین /۳۹۳. 
رفتن بە خدمت خواجه شمسرالدین برای 
تحصیل علوم /۳۹۴. 

وس 00ذ لت تاؤ سس یر ڈیشکر ارہ 
یار موافق /۲۳۹۵. 

معجزہ و کرامات ومعونت واستدراج |/۳۹۶. 
سری و گرستگی /۳۹۶. 

فال مصحف و گشادن /۳۹۶. 

فواید سورہ حمد /۲۹۶. 

ٹر کا دتا ۳۹۷ 

ای یی اس کرمھرےت1 
عالم فانی بە عالم باقی فرمود /۳۹۷. 

نماز گزاردن پزرگی برروی آب /۳۹۸. 

حب دنیا /۳۹۸. 

حسن مقالت درویشان و حالایشان /۳۹۹. 
تنقیح سی ھفت تن از درویشان سلسله 
خواجگان ۔ چشت |/۲۴۹۹. 

دیباچە خواجهہ حسن در احوال و مقال سه 
تالترغ /۴۰۰. 

پنج طبقۂ امت حضرت (ص) /۴۰۱ 

سخن در مشغولی حق /۴۰۱. 

آواز ھاتف در پس گرفتن عھد نامهٔ خویش /۴۰۱. 
بە سایه آمدن جماعتی کە در آفتاب بودند /۴۰۲. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


حکایت قاضی‌ای کە با پیر دستگیر بہ واسطه 
سماع بد بود /۴۰۲. ْ 
خطاب رسیدن بے یکی از ان جماعت در 
فردای قیامت /۲۰۳. 

مزال از سلظات ارام ن:ادھم دریارة الے 
اعظم /۴۰۴. 

رفتن بە دیدن بزرگان ٠۴/‏ ا 

سخن در تعبیرات ابیات از مثنوی و غزل و 
رباعی /۴۰۵. 

در اعتقاد با حق /۴۰۶. 

کردکی کە ابراهیمبن ادھم در سفر حجاز 
دید /۴۰۶. 

توبەکردن نباشی به دست بایزید بسطامی/۴۰۶. 
چھار قسم داشتن مشایخ رزق را /۴۰۶. 
مثسا2سائرتک قر: (۴۸۷ 

دست دادن دولت پابوس وقتی کە لشکرگاہ 
سلطان علاءالدین خلجی در کیلوکھری بود/۴۰۷ 
درویش را باید در سخن گفتن دل او مایل باشد 
بە سوی حق /۴۰۸. 

انواع سماع /۴۰۸. 

خطبه الث فوائد الفواد /۴۰۹. 

آنچه از فوائد الفواد در نظر شریفش آوردم /۴۰۹. 
بە خرواب دیدن یکی وی را /۴۱۰۱. 

تعریف درویشی کە مشھور بهە صلاح و زمد 
بود /۴۱۰. 

سخن در آب حوض شمسی و عذوبت أن/۴۱۱. 
مشؤم دانستن مردم آخرین چھارشنبہ را /۴۱۱۔_ 
سو امام شی لڑغان/۲۱۲ 

معنی عرس /۲۱۲. 

سخن در مردان غیب و دیدن ایشان /۴۱۲. 
سخن در عقل علما و عشق فقرا /۴۱۲. 
اعتقاد نیاوردن بە کسی کە در او دردی و عشقی 


فھرست تفصیلی مطالب 


ملاحظه نفرمودی /۴۱۳. 

دعای پیر دستگیر گنج شکر /۴۱۳. 
مقار وك ۷7 

آمدن در اوایل سلوک از اجودھن بە دھلی /۴۱۴. 
بیرون رفتن از شھر بە جھت عبادت حق به 
فراغ خاطر /۴۱۵. 

رسیدن سلطنت به سلطان معزالدین کیقباد و 
توطن اختیار کردن مردم درآن موضع /۲۱۶. 
بە مسجد رفتن درروڑھای جمعه /۴۱۷. 
کت تن یکسی ازبےیسعادتان زندقه در 
جماعتخانه۔/۶۱۸. 

رفتن دو مرد از غزنی بە خدمت خواجه اجل 
شیرازی /۴۱۸. 

سخن در طایفهایکكەاعتقادایشان سست 
است /۲۶۱۹. 

بە مسجد آدینە رفتن /۴۲۰. 

سه شرط مولانا برھانالدین نسقی بە ھرکه از 
برای گرفتن سبق نزد وی آمدی /۴۲۰. 

سر بر زمین نھادن مولانا وحیدالدین قرشی و 
بە غضب امدن مرد مسافر /۴۲۷. 

اگر گت :درمسائرٹ فقرت گند /۲۷۹. 
درویشی کە از گجرات آمد /۴۲۱. 

مندیلی کە از پیر شیخ شھاب‌الدین سھروردی 
به وی رسیدہ بود /۴۲۲. 

خرقەای ازگلیم خشن که پیر دستگیر شیخ گنج 
شکر عنایت فرمود /۲۲۳. 

زبان فارسی و توجه عارفان بە آن /۴۲۳. 
سخن در تصدیق /۴۲۴. 

درویشی کە برصدر بخارا آمد /۴۲۴. 

سخن در آداب مجلس /۴۲۴. 

سخن در تلاوت /۲۶۲۵. 

سخن در فضل و رحمت باری تعالی /۴۲۵. 


۹۷۹۷ص 


سخن در ولایت و ولایت /۶۲۶. 

سخن در بخشایش اصحاب نعمت /۶۲۶. 
سیخن در پینندگان مَردان غیت /۲۲۷. 

حکایت جوان قزوینی کە شیخ شھابالداین 
سھروردی در کتاب خرد اوردہ /۴۲۷. 

مردان غیب کە بر در حجرہ خواجه علی 
بیامدندی /۴۲۷. 

سخن در نیکبختان و نیکمردان /۲۴۲۸. 

سخن در ترک اختیار /۴۲۹. 

سخن در آداب تصوف و اشارات مشایخ و 
اصطلاحات ایشان /۴۲۹. 

آپ طلبیدن شیخ جمال از خادمی /۴۲۹. 
دیباچە چھارم فوائد الفواد /۴۳۰. 

سخن در ذکر موت و حالی کهھ بعد از آن 
است /۴۳۰. 

سخن در ملازمت طاعت و مشغولی حق /۴۳۱. 
حکایت بزرگی که پیوسته در مشغولی حق 
بودی /۴۳۱. ْ 

سال از مولانا محمود اودھی و پاسخ او /۴۳۱. 
سخن شیخ ابوعلی دقاق بە منگام غروب 
آفتاب /۴۳۲. 

سخن در طایفەای کە خزابن جمع کنند /۴۳۲. 
حکایت بزرگی که از طعام خوردن دیگران 
لذت می ‌برد /۴۳۳. 

سخن در نقل اولیاء /۴۳۳. 

سخن در استغراق حق و اھل آن /۴۳۴., 
پسری که می خواست قدم در درویشی 
نھد /۴۳۴. 

عرضه داشتن یکی از حاضران در باب 
حاسدان /۴۳۵. 

جماعت یکه مزامیر می زنند و رقص م یکنند /۴۳۵. 
مردان حق هر طعامی کە خورند نیت ایشان 


۳۸ 


حق باشد /۴۳۵. 

سےخن در تسحمل و تحرز نمودن از 
مخاصمت |/۲۳۶. 

یخن در تن طافیه /۲۴۶. 

دیباجة پنجم فوائد الفواد /۲۴۳۶. 

آنچه حسن علا سجزی از کلمات جان پرور 
درویشان جمع کردہ /۲۴۳۷.. 

بازخواندن حدیثی کە در دل بود /۲۴۳۷. 
دانشمندی کە سر در قدم خواجهہ آورد /۳۸۰. 
خطبۂ اول افضل الفواد /۴۳۸. 

رسیؤالہ ا کالة کر اگڈرواۃٹراز/۴۷۹. 
چھار خانه طاقيه /۴۳۹. 

چھار پرکاله کە جبرائیل خدمت رسول (ص) 
آورد /۴۴۰. 

مراد از طاقیه یک ترکی /۴۴۰. 

مراد از طاقيه دو ترکی /۴۴۱. 

مراد از طاقيه سە ترکی /۴۴۱. 

مراد از طاقيه چھار ترکی /۴۴۱. 

مراد از ترک اول /۴۴۱. 

مراد از ترک دوم /۴۴۱. 

مراد از ترک سوم /۴۴۱. 

مراد از ترک چھارم شود 

خاضر گردائیڈن آنچه از خاطرھا ن گلثت ۲۹۹۷ 
تق ات عا سان 58 

در باب زیردستان و شفقت با ایشان /۲۴۲۳. 
سو ور عفن ۶۶۷۱ 

آنچجە شیخ شھابالدین سھروردی در مونس 
العشاق خود از آفرینش عقل گوید /۴۴۴. 
2 سی 8صھصوو" 
بذید امد /۲۴۴. 

ھر بلا کە آدمی را می ‌رسد از این چشم 
می رسد |/۲۴۵. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


آیینەای کە پیش نظر عمر خطاب (رضی الله عنة) 
داشٹند /۴۴۵. 

سخن در بزرگی سلطان العارفین بایزید 
بسطامی /۴۴۶. 

سخن در سلوک |/۲۴۲۶. 

چون موسی بے دولت نور تجلی مشرف 
شڈ /۴۲۴۶., 

صحبت لیک بە از عبادت صد ساله /۲۴۷. 
اول مقام محبت /۴۴۷. 

در احوال منصور حلاج /۴۴۷. 

سخن در سلوک |/۲۴۹۸. 

محبت اصل |۲۶۴۹. 

بستن عاشقان حقیقی به زنجیرھای نور /۴۴۹. 
تقدیر نیکی و بدی /۴۵۰. 

حکایت در عالم طیر بودن قاضی حمید الدین 
ناگوری با طایفه ابدالان /۴۵۰. 

کات اق ات کرویئل حعد سے گر وز 
مسجد محله جمله فروشان /۶۵۱. 

سخن در اصحاب تحیّر /۴۵۲. 

افتادن مولانا در عالم سکر /۴۵۲. 

تذکیر آخر کردن سید نورالدین /۴۵۳. 

حکایت مھتر یعقوب (ع) /۲۵۳. 

سخن در بزرگی خواجه بایزید بسطامی /۴۵۴. 
در اخلاق پسندیدہ شیخ گنج شکر /۴۵۴. 
حکایت معتکف بودن درویشی در پایان قبر 
شیخ کر :٤۵۵/‏ 

خشوع چیست |/۵۶. 

حکایت مردی کە منتظر مرگ بود /۵۷. 

اول نشان معرفت /۲۵۷. 

سخن در بزرگی خواجه ذوالنون مصری /۴۵۷. 
در آمدن وخ در قالب حضرت آدم /,۵۸. 
ھفتاد مقام عارف /۲۶۵۸. 


فھرست تفصیلی مطالب 


جمله علم علما /۲۵۸. 

ررڑیکا خراجه قطبالدین در عالم سکر 
بود /۲۵۸۱. 

در وفات و بزرگی شیخ جنیدبغدادی /۰۹۱. 
سخن در خرقه /۴۶۰۱. 

التماس خرقه از خواجه بایزید بسطامی /۴۶۰. 
آمدن مردی قبا پوش بە خدمت خواجه یحبی 
معاذ رازی /۴۶۰۱. 

شفقت نمودن خواجه بر حسن علا سجزی و 
عزرابیک /۲۶۰۱. 

پیش نظر مبارک مخدوم عالمیان بداشتن چند 
جزو کاغذ از الفاظ درد ہار خواجه کە در قلم 
اورک بودم /۴۶۱. 

سخن در وفات خواجه حسن بصری /۲۴۶۲. 
خطبه کتاب راحة المحبین /۴۶۲. 

آغاز کتاب راحة المحبین /۴۶۳. 

مناجات عاشقی هر صبح /۲۶۳. 

در مخمر کردن طینت آدم بە خاک عشق /۴۶۴. 
اول کسی کە در جھان عشق ورزید /۴۶۴. 

از در درآمدن شصت نفر از قلندران جوالقی /۴۶۵. 
چون درویش بە کمالات انسانی رسید /۴۶۶. 
پاسخ خواجه بایزید بسطامی در معامله خدای 
تعالی در دنیا بر اولیای خود /۴۶۷, 

حکایتی از رابعة بصری /۴۶۷. 

قائم شدن قیامت /۲۴۶۸. 

مرد کنیٹ (۲۶۹. 

حکایت مھتر جبرئیل /۲۴۶۹. 

بزرگی خواجه قطب‌الدین وازدر درآمدن پیر 
زالی کہ پادشاہ پسرش را بردار کردہ بود /۴۶۹. 
سخن در درویشی /۴۷۰. 

سخن در سماع /۲۷۰۱. 

از خطمه اول؛ ماہ مارک رمضان: اعتقاد 


۹ك غ 


نداشتن والی شھر بە درویشان /۲۴۷۱. 

از خسطبه اول؛ مسحرم الحسرام: روز رس 
حضرت گنج شکر /۴۷۳. 

نزدیک شدن وفات سلطان المشایخ ۴۷۴ 
وفانتاویٰ:۲۷۵. 

بە حرکت در آمدن پای وی بعد از وفات /۴۷۷. 
پاسخ شیخ بە سال یکی ازعلمای ظاھری/۲۷۷. 
تغییر حالت شیخ رکن‌الدین ابوالفتح بھائی بعد 
از دفن شیخ /۴۷۸. 

خواب دیدن خدمت وی را در اعلی مقام 
جنات ۲۷۸۱. 

شی گنو لان ہکرالاین گر لن سلطات 
المشایخ سر یرد /۴۷۹: 

منکشف کردن احوال شیخ نظامالدینء شیخ 
نجمالدین را /۲۷۹. 

نوشته شدن احوال باکمال شیخ /۲۴۸۰. 

بە اتمام رسیدن روضۂة متبرکة وی /۴۸۰۱. 
احیا نمودن بزرگی شبی را در روضے متبرکة 
سلطان المشایخ 0 

خواجه رفیعالدین ھارون [۱۲۸] /۲۴۸۲. 

حفظ قران /۴۸۳. 

سیافگریٰ /۲۸۳ 

طعام نخوردن شیخ بی حضور وی /۴۸۳. 
خواجه تقی الدین نوح [1۲۹] /۴۸۳. 

پاسخ خواجه بە شیخ کە از وی سؤال کرد: 
مقصود تو از چندین طاعات چیست؟ /۲۴۸۳. 
قبر ری |/۲۸۲۳. 

خواجه ابوبکر [٭ 1۳] /۴۸۴. 

سماع وی /۴۸۲۴. 

بعد از وفات سلطان /۲۴۸۴. 

خواجه عزیزالدین [۴۸۴/]1۳۱. ۔_ 

ختم قرآن کردن وی در هر شب جمعه /۴۸۵. 


 ١كَ۷۰‎ 


سید محمد محمود کرمانی [۱۳] /۴۸۵. 

سبب مریدی وی بە گنج شکر /۴۸۶. 

ازدواج ہا دختر عمو /۴۸۶. 

ھیمه آوردن مریدان گنج شکراز صحرا /۴۸۶. 
تودد و یگانگی میان سید و سلطان /۴۸۶. 
پذید آمدن نشاری میان سید و سلطان /۴۸۶. 
وفات وی |/۲۸۷. 

سید نورالدین محمد مبارك [۱۴۳۳] /۴۸۷. 

تولد وی /۲۸۸. 

کنیتی کە شیخ ابوالقاسم وی را داد /۴۸۸. 
سواری بر اسبی کە داغ خاصۂ شیخ گنج شکر 
بر ران داشت /۴۸۸. 

وفات وی /۲۴۸۸. 

سید احمد بن سید محمد کرمانی [۱۳۴] /۴۸۹. 
تکلیف نوکری نمودن سلطان محمد طغرل 
وی را /۴۸۹. 

وفات وی /۲۸۹. 

سید حسین بن سید محمد کرمانی[۴۸۹/]۱۳۵. 
سهہ چیزی کە تنھا وی را در آن عھد بود /۴۸۹. 
فراخواندن سلطان المشایخ سید حسین را بە 
هنگام قبض /۴۹۰. 

وفات وی /۴۹۰. 

سید شمس‌الدین خاموش بن سیدمحمد کرمانی 
[۶۹۰۱/]۱۳۷. 

شخصی که انکار سیادت و ولایت وی نمودہ 
یج ا 

وفات وی /۲۹۹. 

مولانا شمس الدین یحبی [۱۳۷] /۲۹۱. 

آوردن شیخ صدرالدین؛ مولانا شمسر‌الدین را 
بە خدمت شیخ نظامالدین /۴۹۱. 

انتقال مولانا از عالم /۴۹۲. 

تعیین سلطان محمد خونین محصلان تا مولانا 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


را ب٭ کشمیر برند /۲۹۲. 

شیخ نصیرالدین محمود اودھنی [۴۹۳/]۱۳۴۸. 
قائم مقامی پیر خود /۴۹۳. 

امر خواستن از سلطان جھت پیش گرفتن راہ 
صحرا /۴۹۴. 

اھانت نمودن سلطان محمد تغلق وی را /۲۹۵. 
بہ مکه شدن سید جلالالدین بسخاری و بە 
جای خود ندیدن خانە را /۴۹۶. 

جذب نمودن هر نعمتی کە در سینه درویشی 
بودی /۴۹۶. 

عطا فرمودن شیخ نظامالدین خرقه و مصلا و 
عصا۔ را ب٭ شیخ نصرالدین /۴۹۷. 

وفات شیخ محمود /۷۱. 

شیخ قطبالدین منور ھانسی [۴۹۸/]۱۳۹. 
سپردن شیخ جمالالدین امانتی را بە سولانا 
نظام /۴۹۹. 

کتابیکە یکی از مسریدان شیخ منور جمیع 
نمودہ /۵۰۰۱. 

قلندری که اظھار فقر و فاقه نمود /۵۰۰۱. 
رساندن حاسدان به سلطان تغلق کە شیخ شما 
را ظالم و طاغی میگوید و فراخواندن سلطان 
وی را |/۵۰۰. 

از ھانسی بە دھلی طلب داشتن سلطان محمد 
تغلق وی را /۵۰۱. 

شیخ نورالدین [۵۰۲/]۱۲۳۰. 

قبر وی واقطاب اربعه /۵۰۲. 

مولانا حسامالدین ملتانی ]1٢۱[‏ /۵۰۳. 

چون مریدان و یاران در ملازمت سلطان از 
جایی می‌رسیدند /۵۰۳. 

در احوال مولانا حسامالدین /۵۰۳. 

چون سلطان خلافتنامه را نوشت و خرقه 
خاص خود را به وی داد /۵۰۵. 


بعد از انکه بە شرف ارادت شیخ نظامالدین 
مشرف گردید /۵۰۶. 

وفات وی |/۵۰۶. 

مولانا فخرالدین زرادی [1۴۲] /۵۰۱۷. 

سےق خواندن پیش مولانا فخرالدین 
ھانسوی /۵۰۷. 

ارادت آوردن بە حضرت شیخ نظامالدین /۵۰۷. 
زاویهە ساختن در عمارت فیروز شاہ بعد از 
وفات پیر /۵۰۸. 

توطن در سربند /۵۰۹. 

وصیت خواستن اصحاب از وی /۵۱۰. 

عزم طواف حرمین کردن /۵۱۰. 

داشتن علم لدنی مولانا را /۵۱۰. 

مولانا علاءالدین نیلی ]۱٢۳[‏ /۵۱۱. 

مجاز بە شیخیت /۵۱۲. 

مدفن وی /۵2۱۲. 

شیخ برھان‌الدین غریب [۱۴۳] /۵۱۲. 

رساندن بر بوریا نشستن وی بە طریق غمزہ بە 
خدمت سلطان المشایخ و آزردگی وی /۵۱۳. 
وفات وی /۵2۱۴. 

شیخ رکن‌الدین عماد دھر [۱۴۵] /۵۱۴. 
تصنیفات وی /۵2۱۴. 

آنچه در خطبه شمایل نوشته که چون بە شرف 
ارادت :سی /۵5۹۴7. 

مریدان مشھور پیروی /۵۱۵. 

مولانا وجےەالدین یبسوسف چندیری وال 
.۵۱۶/]۱۳١(‏ 

پیمودن راہ منزل حضرت شیخ به سینە و 
سر /۵۱۶. 

پاسخ وی بە حاصل از طی الارض /۵۱۶. 
حکایت حاکمی که در قنوچ بود /۵۱۶. 
عنایت کردن الله تعالی بال و پر بە وی /۵۱۷. 


۱ 


ایثارکردن شیخ کاسە را با نعمتی که با وی بود_ 
بە مولانا /۵۱۷. 

دعای شیخ در حق مولانا /۵۱۸. 

مخدوم شیخ اخی [۱۴۷] /۵۱۸. 

توطن وی /۵۱۸. 

در اب اتداغتن افرال مرزتان و طلت×داشتن 
دزدان را /۵2۱۹. 

مطلع شدن بر احوال جوان عاشق /۵۱۹. 

شیر برنج خواستن فرزندان ھمشیرہ /۵۲۰۱. 
وفات کردن در روز سە شنبه و فریاد یکی از 
متعلقان /۵۲۰. 


مولانا سراجالدین علمان‌المعروف به اخی 


امی بودن وی /۵2۲. 

جد و جھد مولانا فخرالدین زرادی در تعلیم 
او .۵۲١/‏ 

دریافت خلافتنامه از شیخ /۵۲۱. 

شیخ عمر لاھوری [1۴۹] /۵۲۲. 

سدسے او رنڈ الات صوری و معنوی .۵2۲٢/‏ 
شیخ علاءالدین مخدوم عالمالمشھور بە علاء البنگال 
[۱۵۰] /۵۲۳. 

از عطایابی که از حق دربارہ وی واقع شدہ/۵۲۳. 
شیخ علاء نورالدین علاء الینگالی المشھور بە قطلب 
عالم [۱۵۱] /۵۲۳. 

زسائل ٹاسه و نالناك مغیررتری /۵37۷: 
وفات وی /۵۲۴. 

پشتواره هیزم بر سر داشتن /۵۲۴. 

پرکردن کوزەھای مردم /۵۲۴۷. 

سال کردن نام مریدی که بیست سال خدمت 
وی کردہ بود .۵۲۴٢/‏ 

طریقی ؤیادد ازس طریق لیت /2۲8. 
افسوس بر عیقلھایبی کە از درویشی و فقر 


نوہ 


می ترسند /۵۲۵. 

بسر بردن جنید در حجرہ پیر خود به مدت 
سی سال /۵۲۶. 

گر اؤئرس شسطان میں /۵۲۶: 

از مکتوبات او /۵۲۶. 

مکتوبات چھارم که به شیخ فرید محمود 
می نویسد /۵۲۷. 

شیخ زاهد[ ]۱۵٢‏ /۵۲۹. 

فے وئ /21۹: 

شیخ باہو [۱۵۳] /۵۲۹. 

مدفن وی /۵۲۹. 

شیخ غریب حسین دوکھیر پوش[۱۵۴] /۵۳۰. 

در ہرکردن قبای تنگ /۵۳۰. 

قبروی /۵۳۰. 

شیخ جلال مجرد [۱۵۵] /۵۳۰. 
1ساق سا یھ از ارد رم 
ناپاکان /۵۳۰. 

ندیدن روی زن در مدت العمر خود /۵۳۰. 
مولانا شھاب الدین امام .۵۳۱/]۱۵٦[‏ 

امر شدن به خواجه نوح کە تعلیم وی 
نماید /۳۱ھ2. 

وفات وی /۵۳۲. 

عدم قبول خلافتنامه از شیخ /۵۳۲. 

عنایت سلطان در حق مولانا /۵۳۳. 

ابیاتی در مدح وی /۵۳۲۳. 

خواجہ ابابکر [۱۵۷] /۵۳۴. 

ارادت آوردن خواجه بە حضرت شیخ /۵۳۴. 
وفات وی /۵۳۵. 

قاضی محی الدین کاشانی [۱۵۸] /۵۳۵. 
اجازتنامة وی /۵۳۵. 

مقرر فرمودن سلطان علاءالدین قضایىی چند 
قریه را از وجه انعام بە وی /۵۳۶. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


وفات ری /۵۳۶. 

مولانا وجیەالدین پایلی [۱۵۹] /۵۳۷. 

صحبت با خضر /۵۳۷. 

ملاقات با پیری در راھی که می رفت /۵۳۷. 
عطا فرمودن شیخ کفشھای خود را به مولانا /۵۳۸. 
وفات وی /۵۳۸. 

عولانا فخرالدین مروزی .۵۳۹/]۱٦۶[‏ 

صحبت با رجال الغیب /۵۳۹. 

تذیة آفوو کر را ار ات ااقت:/5۴۹. 
وفات وی /۵۳۹. 

مولانا فصیحالدین ]1٦٦[‏ /۵۴۰. 

مرید شدن مولانا /۵2۴۰. 

امیر خسرو دھلوی ]۱٦٢[‏ /۵2۴۰. 

آنچه کە عارف جامی در احوال وی در نفحات 
الانس نوشته /۵۴۰. 

دریافت شیخ سعدی در ایام جوانی /۵۴۱. 
محمد کاسەلیس خواندن وی در روز 
قیامت /۵2۴۱. 

وفات وی |/۵۴۲ 

ات و رھ الا رورغ ورای مو 6 ×8 
برادران امیر /۵۴۲. 

پاداشی کە از شیخ به جھت قصیدہەای که 
سروذہ ود گرفت:/۵۴۳. 

سہب موسوم گردانیدن شیخ وی را به محمد 
کاسە لیس /۵۴۳. 

درآوردن تصنیفات در نظر شیخ /۵۴۳. 

رباعی سرودن شیخ در حق خسرو /۵۴۳. 
گفتن حضرت شیخ سر دل باوی /۵۴۴. 
فرمودن حضرت شیخ به خسرو کە بقای تو 
موقوف بە بقای من است /۵۴۵. 

مائع شدن یکی از ابنای ملوک از دفن کردن 
خسرو در پھلوی شیخ /۵۴۵. 


فھرست تفصیلی مطالب 


پیش خواندن شیخ خسرو را و گفتن خوابی که 
دیدہ بود /۵۴۶. 

تمام بودن در علم موسیقی /۵۴۷. 

خواندن خسرو حضرت شیخ رادر منزل 
خود /۵۴۷. 

مریدی شیخ نظامالدین از مفت سالگی و 
ظاھر شدن انوار از ھر طرف /۵۴۸. 

دلالت جبدش وی را بہه خدمت شیخ 
نظامالدین /۵۴۹. 

دریافت دو کشتی زر سرخ از پادشاھان /۵۴۹. 
وفتی کهە شیخ وی این عالم رأ وداع کرد /۵۵۰. 
مدفن وی /۵۵۰. 

آنچه امیر در دیوان غرة الکمال در احوال خود 
نوشته /۵۵۱. 

مخدوم علمالدین بن عبدالسلام کھوکحھر 
.۷//])١[‏ 

مولدوی /۵۵۷. 

وفات وی و افسوس مردمان دیار به جھت 
گزاردن نماز عید /۵۵۷. 

رفتن بی ہی ملکه به خانه مخدوم علمالدین /۵۵۷. 
خواجه حسنبن علاءالدین سجزی ]۱٦۴[‏ /۵۵۸. 
آنچە صاحب تاریخ هند درباۂ وی گوید /۵۵۸. 
نسبت امیر خسرو بە امیر حسن /۵۵۹. 
نشستن امیر خسرو بر سنگی کە در پیش 
خواجه حسن افتادہ بود /۵۶۰. 

شراب خوردن امیر حسن /۵۶۰. 

ترک آلایش چھار طبع گرفتن ضمیر و سر 
او /۵۶۱. 

برابر بودن تائب با متقی /۵۶۱. 

تزکیە /۵۶۱. 

محبت عظیم خان شھید به وی /۵۶۲. 
مکتوبی کە خواجه حسن بەه دھلی فرستاد /۵۶۲. 


وی 


واقعه خسرو ماضی خان ملک غازی /۵۶۳. 
مولانا جمال الدین ]۱٦۵[‏ /۵۶۷. 

آنچه شیخ دربارہٗ وی می فرمود /۵۶۷. 
مولانا جلال‌الدین‌اودھی ]۱٦٦١[‏ /۵۶۸. 

پاسخ شیخ بە تقاضای اصحاب /۵۶۸. 
خواجه کریمالدین سمرقندی ]۱٦۷[‏ /۵۶۸. 

به وزارت رسیدن پدر وی /۵۶۸. 

ازدواج خواجه با دختر گنج شر /۵۶۸. 
فرزندان وی /۵۶۹. 

مولانا بھاءالدین او دھی ]۱٦۸[‏ /۵۶۹. 
مریدی شیخ نظامالدین /۵۶۹. 

غسل به جای وضو /۵۶۹. 

قاضی شرفالدین ]1٦۹[‏ /۵۷۰۱. 

پیادہ بە بازار رفتن وی /۵۷۰. 

وفات وی /۵۷۱. 

شیخ علی شاہ محمود جاندار[٭ ۱۷] /۵۷۱.: 
بیعت نمودن وی /۷۱ا. 

مرید شدن مردمی پیش پیری و وصیت 
خواستن از او /۵۷۱. 

شیخ مبار گوپا مٹووی [۱۷۱] /۵۷۲. 
موانست با سید محمد کرمانی /۵۷۲. 
دوست داشتن حضرت شیخ وی را /۵۷۳. 
وفات وی /۵۷۳. 

خواجه مؤیدالدین کرہ وال [۱۷۳] /۵۷۳. 
مصاحبت با سلطان علاءالدین /۵۷۳. 
پاسخ شیخ بە فرستادہ سلطان /۵۷۴. 

وفات وی /۵۷۴. 

خواجه تاجالدین [۱۷۴۳] /۵۷۴. 

گریە خواجه بە هنگام شنیدن نام شیخ /۵۷۴. 
وفات خواجه /۵۷۴. 

شیخ کمال الدین یعقوب نھروالی [۱۷۴۳] /۵۷۵. 
سفر به ولایت نٹھرواله /۵۷۵. 


۰۴ 


خواجه ضیاء برنی (۱۷۵] /۵۷۵. 

تصنیفات وی /۵۷۵. 

تولد وی /۵۷۵. 

امتناع نمودن از ندیمی و خدمت سلطان/۵۷۶. 
وفات وی /۵۷۶. 

خواجه مؤیدالملة والدین الانصاری[٦۱۷)‏ /۵۷۷. 
فرزند نداشتن وی /۵۷۷. 

وفات وی /۵۷۷. 

خواجەشمس‌الدین خواهرزادہ خواجه حسن 
)[۵۷۷/]۱۷۷. ْ 
رسیدن به مرتمتهہ فنای فی الشیخ /۷۸. 

نماز گزاردن شیخ بروی /۵۷۸. 

خواجه نظامالدین شیرازی [۱۷۸] /۵۷۸. 

سماع روزانه وی /۵۷۹. 

وفات وی /۵۷۹. 

خواجه سالار [۱1۷۹] /۵۷۹. 

گداختن سنگ /۵۸۰. 

وفات وی /۵۸۰. 

مولانا فخرالدین میر تھی[۱۸۰] /۵۸۰. 

بسر بردن در جماعتخانه /۵۸۰. 

مولانا محمود نوھیته [۵۸۰/)۱۸۱. 

سخن از عشق و محبت گفتن /۵۸۱. 

مولانا علاءالدین اندپتی [۱۸۲۳] /۵۸۱. 
سوختن و در اب انداختن کتب خود /۵۸۱. 
گریە وی /۵۸۱. 

وفات وی /۵2۸۱. 

مولانا رکن‌الدین چغمی [۱۸۳] /۵۸۲. 

نوشتن کتب تفسیر و حدیث کتابخانه پیر 
خود |/۰.۵۸۲ 

وفات وی /۵۸۲. 

مولانا یوسف بداونی [۱۸۴] /۵۸۲. 

وفات وی /۸۳ھ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خواجه عزیزالدین بن خواجەیعتقوب [۱۸۵] /۵۸۳. 
شھادت وی /۵۸۳. 

خواجه قاضی بن خواجه یعقوب [۱۸۱] /۵۸۳. 
پسرورش بسافتن در بسرابر نسظر سلطان 
المشایخ /۵۸۲. 

شیخ کمال الدین بن شیخ بایزید بن نعصرالله 
[۵۸۴/]۱۸۷. 

خدمت دیگ شوبی /۵۸۴. 

دادن غذای لذیذ به فقرا و درویشان و امرا /۵۸۴. 
خواجه عزیزبن خواجه ابراهیم بن خواجه نظامالدین 
(ژ۱۸۸] /۵۸۵. 

پرورش در نظر سلطان المشایخ /۵۸۵. 

فاتحه بعد از فراغ طعام /۵۸۵. 

وفات وی /۵۸۶. 

خسواجےه محمدین مولاناہدرالدین اسحاق 
[۵۸۶/۱۱۸۹. 

آواز خواندن محمد و پدید آمدن ذوق در 
درویشان /۸۷و. 

دعای سلطان در حق وی /۵۸۷. 

گریە دائمی وی /۵۸۷. 

خواجه موسی بن مولانا بدرالدین اسحاق 
[۵۸۸/]۱۹۰. 

دانستن اشعار عربی و فارسی /۵۸۸. 

وفات خواجه /۵۸۸. 

خواجه عزیزالدین صوفی [۱۹۱] /۵۸۹. 

جمع کردن ملفوظات شیخ خود /۵۸۹. 
نشستن وجیەالدین پایلی بالا دست سلطان 
المشایخ و خوش نیامدن ان سلطان را /۵۸۹. 
مولانامغیث الدین دھلوی [۵۹۰/]۱۹۲۳. 
متوطن شدن در اجین /۵۹۰. 

قبر وی /۵۹۱. 

مولانا شھاب الدین کستوری [۱۹۳] /۵۹۲. 


فھرست تفصیلی مطالب 


نشستن به جای سلطان بهە مسند شیخوخیت 
/. 

مولانا ححةالدین ملتانی [۱۹۴] /۵۹۲. 

بە نظم کشیدن اکابر سلسلهٔ چشتیه بە لغت 
عربی /۵۹۲. 

خواجه شمس‌الدین دھلری [۱۹۵] /۵۹۳. 

توبه از نویسندگی /۵۹۳. 

اجازہ خواستن از سلطان جھت ساختن محلی 
برای مسافران /۵۹۳. 

وزیر گردانیدن وی /۵۹۳. 

مولانا قوامالدین یکدانه اودھی ]۱۹٦[‏ /۵۹۳. 
عمل نمودن به روش سلف /۵۹۳. 

مولانا جمال‌الدین اودھی [۱۹۷] /۵۹۴. 

ں٭ تاراج دادن اسباب دنیوی /۵۹۴. 

امسدن مسولانا بحاث نام دانشمندی از 
ماوراءالٹھر /۵۹۵. 

اشارہ کردن سلطان جھت برخاستن او بە 
سماع /۵۹۵. 

مولانابدرالدین توله [۱۹۸] /۵۹۶. 

جلوەگر بودن پرتو الھی در وی /۵۹۶. 

مولانا رکن‌الدین [۱۹۹] /۵۹۶. 

خلیفه حضرت شیخ نظامالدین /۵۹۶. 
خواجەعبدالرحمن سارنکك پوری [۵۹۷/]۳۰۰. 
بە تواجد برنشستن وی /۵۹۷. 

خواجه احمد بدایونی [۲۰۱] /۵۹۸. 

زیستن به طریق ابدالان /۵۹۸. 

حال و خوشحالی وی /۵۹۸. 

وفات وی /۵۹۸. 

خواجه لطیف الدین کند سالی ]۲٢٢[‏ /۵۹۸. 
ارادت آوردن از شھر اودہ /۵۹۸. 

وفات وی /۵۹۸. 

مولانا نجمالدین محبوب تھانیسری المعروف به 


۵غ 


.۵۹۹/ ]٤١٢[اخرکش‎ 

معارف و حقایق /۵۹۹. 

مخاطب گردانیدن به شکرخا /۶۰۰. 

مولانا سراجالدین حافظ بداوانی [۶۰۰/]۲۰۴. 
فریفته و شیفته شیخ شدن |/۶۰۰. 

مولانا قاضی شاہ پایلی ]٦۰۵[‏ |/۶۰۰. 

سماع و تواجد وی |/۶۰۰۱. 

مولانا برھان‌الدین ساوای ]۲۰٢[‏ /۶۰۰. 
فتوی نوشتن وی در اوایل /۶۰۱. 

خواجه عبدالعزیز بانگر مووی [۲۰۷] /۶۰۱. 
موطن وی |/۶۰۱. 

شیخ لقمان[۲۰۸] /۶۰۲. 

منازعت اھالی دکن باوی /۶۰۲. 

وفات وی |/۶۰۱۲. 

سید محمد گیسو دراز [۰۹] /۶۰۳. 

ارادہ ملک دکن /۶۰۱۳. 

مدفن وی |/۶۰۳. 

سید محمد جعفر سرھندی ]۲١٢[‏ /۶۰۴. 
عبادت در کوهھا /۶۰۴. 

از هھم پاشیدن کوہ /۶۰۴. 

صحبت داشتن با خضر /۶۰۴. 

وفات وی |/۶۰۵. 

مولانا خواجگی کالپی وال ]۲١١[‏ /۶۰۵. 
مریدی شیخ نصیرالدین /۶۰۱۵. 

جزع نمودن تلمیذ بر سر خاک وی |۶۰۱۵. 
وفات وی /۶۰۶. 

شیخ ابوالفتح محمد صدرالدین ([۲۱۲] /۶۰۶. 
جمع نمودن یکی از سریدان سخنان وی 
را |۶۰۱۶. 

شسنیدن حسن بسصری آوازی از بام خانه 
کعبه /۶۰۱۷. 

قاضی جاھل و نادان /۶۰۸. 


اعد 


ایثار درویشان /۶۰۹. 

در عالم که ٹرگٹز اسشت /۶2۷ 

چندین از پادشاهان هند کە بە خاطر راہ یافت 
کە دعوی پیغمبری نمایند /۶۱۱. 

لباس مشایخ /۶۱۲. 

شخصی کە گاومیش خود راگم کردہ بود /۶۱۲. 
آمدن سلطان بایزید بە یک منزلی مکە /۶۱۳. 
هیزم خریدن خواجه حسن /۶۱۴. 

درویش جاھلی کە در راہ بازگشت از مسجد 
دیدم /۶۱۵. 

شیخ ابوالفتح دھلوی ]۲١٢۳[‏ |/۶۱۶. 

امن ثاقیٰ بە گجرات /۶۱۸. 

مولانا مسعود بین تر [۳۱۴] /۶۱۸. 

مکشوف شدن اہواب علم لدنی بروی /۶۱۸. 
الات رس 7 فارسی زق /,۶۱۸. 

آنچه در اہبتدای کتاب خود میگوید /۶۱۸. 
نمک و کاسۂ اہی طلبیدن حضرت رسول از 
امیر المومنین علی /۶۱۹. 

شیخ صدرالدین بن احمدشھاب ناگوری[۶۱۹/]۲۱۵. 
ملفوظات وی /۶۱۹. 

شیخ خواجەمحمد ساوی ]۲١٦[‏ /۶۲۰۱. 

صائم الدھر بودن دائم /۶۲۰. 

از منطوق وی /۶۲۰۱. 

خواجه اختیارالدین عمر [۲۱۷] /۶۲۱. 

از سخنان وی |/۶۲۱. 

خواجه جمال الدین ([۲۱۸] /۶۲۲. 

آنچه پیروی دربارۂ وی فرمود /۶۲۲.: 

شیخ فتحالله بدایونی (۲۱۹] /۶۲۳. 

آنچهھ پیر وی در روی ننمودن مطلوب و 
مقصود وی گفت /۶۲۳. 

بھ بازار رفتن بە ھمراہ مادر /۶۲۳. 

شیخ سعدالدین بدایونی[٠ ]۲٢‏ |۶۲۴. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


مقلوب الحال شدن هر کە وی را می دیدہ /۶۲۴. 
شیخ درویش قاسم بن برھان‌الدین اوندھی ئم 
الدھلوی [۲۲۹] /۶۲۴. 

روش وی و نسسایح بے مسریدان در مورد 
بی توجھی بە جاہ و منزلت |/۶۲۵. 

معنای وسایلی که عارفان بے مسریدان ھندیه 
می دھند /ا۶۲۵. 

شیخ عیسی دھلوی ]۳۲٢۲[‏ /۶۲۶. 

مریدی شیخ شھابالدین /۶۲۶. 

شیخ محمدبن‌شیخ عیسی دھلوی [۲۲۴] /۶۲۷. 
ذکر گفتن صوفی در خواب و بیداری /۶۲۷. 
وفات وی /۶۲۷. 

شیخ داود جونپوری ]۳۲٣۴[‏ /۶۲۸. 

درد نمک مردان است |/۶۲۸. 

شیخ بدہ حقانی [۲۲۵] /۶۲۸. 

پنھان تداشتن حق |/۶۲۸. 

شسیخ سلیمان بن عفان ماندو والی دھلوی 
[ظ٢٢۶۲۹/]۲.‏ 

ظاھر شدن به ابدان مکتسبه /۶۲۹. 

نظیر نداشتن وی در علم تجوید /۶۲۹. 
وفات وی |/۶۲۹. 

سید علاءالدین ([۲۲۷] /۶۳۰. 

شکل و شمایل علاءالدین /۶۳۰۱. 

سید قطبالدین [۲۲۸] /۶۳۰۱. 

مجتھد دھر/۶۳۰, _ 

سید تاچالدین بن جلال الدین بدایونی 
[۶۳۰/]۲۲۹. 

ریاضت و مجاھدہ وی /۶۳۰. 

سید مغیث‌الدین مفتی ]۲٣۴۰[(‏ /۶۳۰. 

قبول نکردن ھدیه و نذر /۶۳۱. 

سید منتخب الدین سیه دستار[۲۳۱] /۶۳۱. 
بستن دستار سيه برسر /۶۳۱, _ 


فھرست تفصیلی مطالب 


قاضی مغیث‌الدین بیانه [۲۳۳] /۶۳۲. 

سال سلطان علاءالدین خلجی از وی /۶۳۲. 
وفات وی /۶۳۲. 

شےیخ علبدالکریم الملقب بە شیخ روجھی 
[۲۳۳) ا۶۰۳ 

اشتیاق دریافت شیخ ابراهیم و رسید نیله گاو از 
صحرا |/۶۳۳. 

وفات وی /۶۳۳. 

قاضی دیوانجی [۲۴۴] /۶۳۴. 

با خبر بودن وی از علم باطنی /۶۳۴. 

زنی کە در غیبت شوھر خود شوھر دیگر 
خواست |/۶۳۴. 

آمان درویشی بالا دست از دھلی /۶۳۵. 

بە واقعه دیدن شبی عطاى خدمت قاضی 
را /۶۳۶. 

سید کریمالدین دھلوی [۲۳۴۵] /۶۳۶. 

آنچه بر زبان مبارک وی گذشت به منگام 
گذشتن در بازار دھلی /۶۳۶. 

مرتبەای که دزدان به حضرت دھلی استیلا 
یافتند /۶۳۶. 

خواجه محمد چشتی ]۲۳٢[(‏ /۶۳۷. 

بیرون بودن ریاضت وی از طاقت بشری /۶۳۷. 
بخيه زدن خواجه بر ژندہ خود وگذشتن 
پادشاہ زادہ بر وی /۶۳۸. 

وفات وی /۶۳۹. 

شیخ صفی الدین کازرونی الملتانی [۲۳۷] /۶۳۹. 
کرامت شیخ و جوکی /۶۳۹, ۔ 

مولانا احمد [۲۳۸] |/۶۴۰. 

تقاضای مردی بە ھنگام رفتن بە زیارت شیخ 
فریدالدین گنج شکر از وی /۶۴۱. 

شیخ دندانه [۲۳۹] /۶۴۱. 

مناجات وی در روز عید /۶۴۱. 


۴۷۷ 


مولانا شمس الدین میر تھی [۲۴۰] /۶۴۲. 

بی نظیر بودن وی در فقه و فاقه /۶۴۲. 

خواجه یوسف چشتی [۲۴۱] |/۶۴۲. 

دعای پیر وی /۶۴۲. 

جماعتی اڑ معماران کە مغموم و محزون 
بودند /۶۴۲. ٰ ٰ 
مولانتا رضے الدیژن صعانی ثمالبدایونی 
]۲۳٢[‏ /۶۲۳. 

صاحب کتاب مشارق /۶۴۳. 

آمدن مولانا از بدایون بە کول /۶۴۳. 

متوجه حرمین شدن |/۶۴۴. 

حاضر شدن در مجلس ابن زھری در بغداد /۶۴۴ 
تعلل نمودن استاد در دادن رساله /۶۴۵. 

قبر وی |/۶۴۵. 

مولانا سراج‌الدین ترمذی ]۲٣۴۳[‏ /۶۴۶. 

توجه نمودن بە حرمین |/۶۴۶. 

وفات وی /۶۴۶. 

شیخ تقی [۲۴۴۳] |/۶۴۷. 

قبر وی /۶۴۷. 

شیخ شعبان [۲۴۵] /۶۴۷. 

قبر وی /۶۴۷. 

شیخ بھاءالملة والدین زکریا ملتانی ]۲۴٢[‏ /۶۴۸. 
تولد وی /۶۴۸. 

نسبت وی با شیخ عبدالقادر گیلانی /۶۴۸. 
نسبت وی بهە حضرت (ص) /۶۴۸. 

نسبت مادری وی /۶۴۸. 

مریدی پدر خویش /۶۴۹. 

آنچە عارف جامی در نفخات الانس و شیخ 
جلالالدین بخاری دربارہٗ وی اوردەاند /۶۴۹. 
کو اشن بە آواز قرآن ذادت در کودگی /۶۲۹. 
متوجه سفر حجاز گشتن /۶۵۰. 

مریدی شیخ شھاب‌الدین /۶۵۰. 


۳۷۰۸ 


مطلع شدن خدمت شیع الشیوخ بر ما 
فی الضمیر مریدان /۶۵۰. 

اجازہ خواستن جھت عود نمودن از مذھب 
خود و دستور شیخ /۶۵۱. 

روزہ بیست ساله وی /۶۵۲. 

سخن از مسافرت خویش /۶۵۲. 

پیرمردی کە در غار بود /۶۵۲. 

حکایتی از بزرگی و کلانی پیر خود /۶۵۳. 
ارتباط بھاءالدین زکریا با سماع /۶۵۴. 

سخن ازبلندی عشق و علوم مقارن‌آن /۶۵۴. 
تأثیر نظر اولیاء /۶۵۵. 

سیر دمشق |/۶۵۵. ٰ 

دوشیر سھمگین که سر راہ ما بگرفتند /۶۵۶. 
پیری که هر روز پشتەای از هیزم بە در خانقاہ 
آوردی /۶۵۶. 

مروارید شدن هر قطرہ اشک وی /۶۵۸۷. 
سخن در عشق و تلذذ آن /۶۵۷. 

سفری کە جھت زیارت مشایخ میکردیم /۶۵۸. 
مطالبه قرض دو صوفی خانقاہ /۶۵۸. 

سخن در بزرگی اولیاء /۶۵۹.. 

سژال مولانا صدرالدین از مولانا نجمالدین 
سنامی /۶۵۹. ٰ 

التىماس شیخ صدرالدین عارف از وی جھت 
گذراندن مفصل زمخشری |/۶۶۰۱. 

تورات خراندن یکی از نصاری در خدمت 
وی |/۶۶۰. 

پانزدہ سال سفر گنج شکر با بھاءالدین /۶۶۱ 
حافظ قرآن بودن خدمتکاران /۶۶۱. 

التماس یکی از مریدان جھت برداشتن حجاب 
از پیش روی /۶۶۱. 

دیدن روی شیخ بھاءالدین زکریا در دار دنیا و 
حرام شدن آتش دورخ بروی /۶۶۲. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


کرامات مشایخ /۶۶۳. 

طلب داشتن پادشاہ چند خروار گندم از 
خدمت وی |/۶۶۳_ 

اقتدا نمودن در عقب امامی /۶۶۳. 

کارھای خارق العادہ و ریاضتھا /۶۶۴. 
مکتوب شیخ جلالالدین /۶۶۵. 

پاسخ بھ مکتوب شیخ جلالالدین /۶۶۵. 
سخنی از ابوالمکارم رکنالدین علاءالدوله /۶۶۵. 
رسیدن به دریابی کە کشتی نداشت /۶۶۶. 
کاغذی از حریر سبز که در پی در خانقاہ افتادہ 
بود /۶۶۶. 

سخن مشایخ کبار و اولیای نامدار در خدمت 
وی |/۶۶۶. 

نزول کردن بهە مسجدی در یکی از سفرھا /۶۶۷. 
مسلافات با خواجه قطبالدین بختیار 
اوشی |/۶۶۷. 

از ملفوظات شیخ جلالالدین بخاری /۶۶۷. 
سخن از نٹھایت کار /۶۶۸. 

در وفات شیخ بھاءالدین زکریا /۶۶۸. 

سید نورالدین مبارك غزنوی [۲۴۷] /۶۷۰۱. 

شیخ الاسلامی هند /۶۷۰۱. 

شیخ صدرالدین عارف [۲۴۸] /۰ ۶۷. 

کمال معرفت و غایت آگامی در معارف 
فرآنی /۶۷۱. 

قسمت نمودن میراث پسدر بے فسقراو 
درویشان /۶۷۱. 

حظٌ نفسانی شیخ فخرالدین عراقی /۶۷۱. 
رفتن به همراہ پدر بہهە جانب حوض اب در 
سواد شھر و در گذر آمدن اھوبی چند /۶۷۲. 


طلاق دادن عمسرخویش بی‌حلالەای قدرخان 
را /۶۷۳. 
وفات شیخ /۶۷۵. 


فھرست تفصیلی مطالب 


۹ 


شیخ رکن الحق والدین ابوالفتح فیض الله بن شیخ 
صدرالدین محمد زکریای عارف ([۲۴۹] /۶۷۶. 
ذکور و اناث خانوادہ وی /۶۷۶. 

آنچەبی بی راستی۔از حاملگی خود گفتہ 
بود /۶۷۶. 

آنچە جدش٠‏ در تولد وی گفت /۶۷۷. 
شیرخوردن وی /۶۷۷. 

بیماری وی و اضطراب دایه /۶۷۷. 
چھارسالگی وی /۶۷۸. 

ھفت سالگی وی /۶۷۸. 

سبب لنگی پای وی /۶۷۸. 

بپیماری درویشی کە به زیارت خانه کعبە رفتہ 
بود /۶۷۹. 

ارادہ تواجد کردن شیخ نظامالدین و نگذاشتن 
شیخ رکن‌الدین /۶۸۱. ۱ 

سؤال کردن یکی از مجلسیان از شیخ بە سہب 
آمدن وی را به دھلی /۶۸۱. 

مسلمان گشتن زن ھندوی جغرات فروش /۶۸۲. 
فرود آمدن سلطان غیاثالدین تغلق به یک 
منزلی دھلی /۶۸۳. 

وفات ری |/۶۸۴. 

شیخ عمادالدئِن اسماعیل [۲۵۰] /۶۸۵. 

تولد شیخ عمادالدین /۶۸۵. 

اعتقاد نداشعن مولانا ظھیرالدین با شیخ 
رکن‌الدین /۶۸۵. 

کمال فقاھت وی /۶۸۶. 

استسفار علمای هر فن از وی /۶۸۷. 

سید جلال الدین محمداعظمبخاری[۲۵۱] /۶۸۷. 
آمدن به خدمت شیخ بھاءالدین زکریا از 
ملتان /۶۸۷. 

یخ بخارا یا ژاله ملتان /۶۸۸. 

شسیخ جسلال المسلقب بے مخدوم جوانیان 


.۶۸۹/]۲۵۲[ 

آنچە شاہ عالم در رساله خویش دربار وی 
می آورد /۶۸۹. 

ارادت وی /۶۸۹. 

مریدان وی /۶۹۰. 

گذرانیدن کتاب عوارف /۶۹۰. 

آنچە قطب المشایخ سید شرفالدین مشھدی 
در بعضی رسایل خود نوشتہ /۶۹۰. 


۱ مخاطب گردیدن بە مخدوم جھانیان /۶۹۰۱. 


حکایت به مسجد جامع رفتن شیخ عبدالقادر 
در بغداد /۶۹۱. 

احوال حضرت مخدوم در اخبار الاخیار /۶۹۲. 
احوال حضرت مخدوم درتاریخ محمدی /۶۹۲. 
ارتباط عارفان ہا دستگاہ حکومت /۶۹۳. 
فرونشاندن آتش در ملتان /۶۹۴. 

بە خدمت وی رفتن امیر سید علی همدانی /۶۹۴. 
رساله ھمدانيه در باب کسانی که به امیر سید 
علی ھمدانی سخن کردہاند /۶۹۴. 

در آمدن به مدینه معظمه /۶۹۵. 

بسیاری اسباب ظاھری دنیوی وی را /۶۹۵. 
خوارق و کرامات وی /۶۹۶. 

احترامی که پادشاھان و امیران به عارفان 
میگڈاشتند /۶۹۶. 

صحبت داشتن با شیخ عبدالله یافعی /۶۹۷. 
متوطن شدن در شھر اچ /۶۹۸. 

جمع کردن خوارق و کرامات وی توسط یکی 
از مریدان در کتابی بە نام خزانڈ جلالی /۶۹۸. 
تصنیفات وی /۶۹۸. 

قضا نشدن نماز وی /۷۰۱. ٰ 

نچ از حاجی محمد ظفاری در کتاب جامع 
العلوم مو گرڈ /۷۰۱. 


سال پدر از روز میثاق /۷۰۱۱. 


۰۴۸۰ 


نشسته نماز استحباب گزاردن /۷۰۲. 

دیدن خوابی بعد از فراغ از نماز /۷۰۱۲. 
حدیثی کە سید السادات شرف الحق والدین 
المشھدی کرد /۷۰۲. 

طغیان دریای ملتان /۷۰۱۳. 

آنچه در مناقب شیخ عبدالقادر گیلانی از شیخ 
عبدالله یافعی نقل میکند /۷۰۳. 


۰- 
ژ ہن 


ھرکه روی زکریا ببیند اتش دوزخ بروی حرام 
گردد /۷۰۲۳. 

حکایت بە گورستان بغداد رفتن شیخ محی‌الدین 
عبدالقادر /۷۰۱۵. 

حکایت بوزینەھایی که در زیر درختی خفته 
بودند /۷۰۱۷. 

شیخ صدرالدین راجوی قتال ([۲۵۳] /۷۰۱۸. 
جامع علوم ظاھری و علوم اصول بودن /۷۰۸. 
کثیر الاستغراق بودن وی /۷۰۸. 

شیخ فخرالدین ابراھیم شھریارالمشتھر به عراقی 
)[۲۵۴] /۷۰۱۹. 

حفظ قرآن در صغر سن /۷۰۹. 

رسیدن جماعتی از قلندران ۷۰۹۸ء 

در آمدن بە همراہ قلندران بە خانقاء شیخ 
بھاءالدین زکریا /۷۱۱. 

ملاقات با شیخ فخرالدین عراقی /۷۱۱. 
شنیدن آواز دھل از خانهۂ شیخ فخرالدین /۷۱۲. 
وفات بھاءالدین و سفر شیخبه جانب 
عراق /۷۱۳. 

شکوہ درویشنان از شعر و آواز خواندن شیخ /۷۱۳. 
خرقه دادن شیخ به وی /۷۱۴. 

متوجه قونیة روم شدن /۷۱۴. 

تصنیف کتاب مستطاب: رساله لمعات /۷۱۵. 
رفتن بە مصر /۷۱۵. 

زر آوردن معین‌الدین بە خدمت شیخ /۷۱۵. 


ثمرات القدس من شجرات الانس 


ملاقات ہا سلطان مصر /۷۱۶. 

گذر از بازار کفشگران /۷۱۶,: 

سفر بە شام /۷۱۷.:. 

وفات وی |/۷۱۷. 

گذراندن فصوص الحکم در پیش صدرالدین 
قونوی /۷۱۷. 

ابیاتی کە در مدح شیخ بھاءالدین زکریا 
گفته /۷۱۸. 

در صدح پیرزادۂ خود شیخ صدرالدسن 
عارف /۷۲۱. 


بعضی ابیات قصیدہ کە در فخریات گفته /۷۲۲. 


ابیاتی در تعریف صفه وخانقاہء شیخ 
بھاءالدین /۷۲۳. 

آنچە در خطبة اشعار عربی خود نوشته /۷۲۴. 
در فوت دختر شیخ .۷۲٢۴|‏ 

در مرثیه شیخ خود شیخ الاسلامی شیخ 
بھاءالدین زکریا /۷۲۷. 

رباعیات وی /۷۲۰. 

پیوستن بە صحبت باباکمال /۷۳۲. 

سوال مولانا شمسالدین‌از مولانا /۷۳۳. 

از لمعه دوم ۷۳۴. 

از لمعه سوم ا۷۳۶ 

از لمعه چھارم /۷۳۷. 

از لمعه ششم /۷۳۷. 

از لمعه ھفتم /۷۳۸. 

از لمعه چھاردھم /۷۳۹. 

از لمعه پانزدھم /۷۳۹. 

سید صدرالدین احمدبن نجمالدین المعروف بە سید 
حسینی سادات [۲۵۵] /۷۴۰. 

آنچە عصارف جامی در نفحات الانس خود 
درباره وی نوشته /۷۴۰. 

مرگ پدر و دریافت پیر خود /۷۴۱. 


فھرست تفصیلی مطالب 


کتب و رسایل وی /۷۴۱. 

در تعریف پیر خود شیخ بھاءالدین‌زکریا اعنی 
شیخ الشیوخ شیخ شھاب‌الدین سھروردی /۷۴۱. 
وصف بھاءالدین زکریا /۷۴۲. 

مدح صدرالدین محمد ابابکر /۷۴۲. 

از نزهة الارواح او در حمد و نعت خلفای 
راشدین /۷۴۳. 

در مناقب علی بن ابی طالب (ع) /۷۴۷. 

فصل بیست و چھارم نزهة الارواح /۷۴۹. 
وفات وی /۷۶۲. 

شیخ جمال الدین حسنافغان ]۲۵٦[‏ /۷۶۲. 

امی بودن وی /۷۶۲. 

امتحان کردن یاران وی را /۷۶۳. 

مشخص کردن قبله مسجد /۷۶۳. 

بهە نماز ایستادن وی در عقب امامی /۷۶۴, 
وفات وی /۷۶۴. 

مولانا نجمالدین ‌سنامی الملقب بےە نجم الاولیاء 
[)۲۵۷] /۷۶۴. 

ارادرت آوردن بےه خدمت شیخ بھاء الدین 
زکریا /۷۶۵. 

خواجه فخرالدین محمد گیلانی [۲۸۵۸] /۷۶۵. 
متوجه ھند شدن وی از بندر جمرون |/۷۶۵. 
وفات وی /۷۶۶. 

شیخ بوسف کاردگر [۲۵۹] /۷۶۷. 

کارد شکسته مولانا قطبالدین کاشانی /۷۶۷. 
متوطن شدن وی درکاشعز /۷۶۷. 

شیخ ظھیرالدین سقای دھلوی[٢٣٦۲]‏ /۷۶۸. 
سقّایی در خانقاہ /۷۶۸. 

ہی راھی مریدان وی /۷۶۸. 

شیخ جمال الدین اچی المعروف بە جمال خندان 
]۲٦۱[‏ /۷۶۹. 

مریدی شیخ صدرالدین /۷۶۹. 


کرک 


خلاصی بخشیدن شیخ صدرالدین بھابی 
وی را /۷۶۹. 

شیخ درویش سیستانی ثمالکشمیری ]۲٦۶٣[‏ /۰ ۷۷. 
سفر به کشمیر /۷۷۰۱. 

مریدی شیخ صدرالدین /۰ ۷۷. 

وفات وی /۷۷۰. ۱ 

شیخ احمد بن معشوق قندھاری ۰/]۲٦۳[‏ ۷۷. 
درآمدن در آب سرد در شتا و مناجات با 
خداأ /۷۷۱. 

ترک نماز و جمیع احکام شرعی /۷۷۱. 

قبر وی /۷۷۲. 

مولانا علاءالدین خجندیالملقب بە محبوبالله 
]۲٦٣(‏ /۷۷۲. 

ختم قرآن کردن وی /۷۷۲. 

خوابی کە پیر وی دید /۷۷۲. 

مدفن وی |/۷۷۲. 

مسولانا حسامالدیسن مسلتانی ثمالبداونی 
.۷۷۳/]۲٦۵[(‏ 

التماس وی جھت دوسے گز زمین از برای 
قبر /۷۷۳. 

مترطن شدن در بداون /۷۷۳. 

در واقعه دیدن خلاصه بنی آدم /۷۷۴., 

بە طواف وی رفتن مردم هر چھارشنبه /۷۷۴. 
شیخ شھاب‌الدین عثمان بن قاضی وجیەالدین سنامی 
المشھور بە شیخ عثمان سیاح ]۲٦٦[‏ /۷۷۵. 
نویسندگی از باب دول /۷۷۵. 

دیلدن وضری شیخ ره لاحنق ابوالفتح 
بھائی /۷۷۵. 

آمدن بە ملتان /۷۷۵:. 

طواف حرمین /۷۷۵. 

مشرف شدن به خرقه و خلافت |/۷۷۵. 
رخصت فرمودن شیخ وی را به جانب 


۸۲ 


دھلی |۵ ۷۷. 

رفتن صوفیی کان بی باک از برای حطام دنیا نزد 
خسروخان /۷۷۶. 

آنچهە عارف جامی در سلسلة الذھب دربارۂ 
اعمال خسروخان و فریب خوردن صوفیی کان 
سرودہ /۷۷۶. 

بە سلطنت رسیدن غازی ملک باربک /۷۷۷. 
بیتی خواندن حسن قوال و بە تواجد برخاستن 
شیخ عثمان /۷۷۷. 

بکاشے فان سالطاتطتق اگ اط 
صوفیان /۷۷۷. 

وفات شیخ عثمان /۷۷۸. 

شیخ صلاحالدین دھلوی ]۲٦۷[‏ /۷۷۸. 

اسم متبرکڈ وی /۷۷۸. 

وفات وی /۷۷۸. 

معتکف شدن در روضۂ متبرکه وی /۷۷۸. 
شیخ عدداللەبن شیخ بوسفالھادی شاہ 
ژظ۸٦۷۷۹/]۲.‏ 

تبرک جستن دو تن از پادشاھان از وی /۷۷۹. 
شیخ بھاءالدین مفتی ]۲٦۹[‏ /۷۸۰. 

فقيه بودن وی /۷۸۰۱. 

ہی توجھی وی نسبت به حاکمان وقت /۷۸۰۱. 
شیخ کبیرین شیخ بھاءالدین بن شیخ الھامی 
[۷۸۱/]۲۷۰. 

شیخ کبیر بالا پیر /۷۸۱. 

رفتن به فتح آباد سیکری /۷۸۱. 

وفات وی /۷۸۱.:. 

عمارتی کە یکی از معتقدان در لاھور بنا تھادہ 
بود /۷۸۱. 

شیخ احمد [۲۷۱] /۷۸۲. 

صوم دائم و قیام شب وی |/۷۸۲. 

۔التماس وی از شیخ نظامالدین اولیاء بە ھنگام 


ثمرات القدس من شجرات الانس 


رفتن به مزار شیخ بھاءالدین /۷۸۲. 

شیخ رکن‌الدین جونپوری [۳۷۶۲] /۷۸۳._ 
خدمت بزرگان کردن /۷۸۳. 

شیخ حامد قریشی ملتانی [۲۷۳] /۷۸۴. 

متوطن شدن وی /۷۸۴. 

شیخ جمال الدین قریشی [۲۷۳] /۷۸۴. 

مربوط بودن به سلسله ذھبيه نقشبندیه /۷۸۴. 
شیخ محمد قریشی [۲۷۵] /۷۸۵. 

وطن وی /۷۸۵. 

شیخ زینالعابدین قریشی [۲۷۹] /۷۸۵. 

ارادت آوردن مردم دھلی به٭ وی /۷۸۵. 

شیخ سالار بدہ[۲۷۷] /۷۸۶ء ۔ 

جمع کردن کرامات و خوارق وی در رساله به 
نام حالت سالاری توسط یکی از فرزندانش /۷۸۶. 
تولد و وفات وی /۷۸۶. 

در یافتن جذبەای از جذبات الھی وی را /۷۸۶. 
نھادن کلاہ چھار ترکی بر سر وی /|/۷۸۶. 

آمدن مردی ھندی الاصل به خانقاء /۷۸۷. 
رفتن بە شھر کرہ /۷۸۷. 

گرتاء بردت خر شیرق غعارت حالٹا 
آوردند /۷۸۹. 

حبس فرمودن پادشاہ مبارک خان را /۷۸۹. 
رفتن قاضی بدہ بە دکان خمر فروشی /۷۹۰. 
پہیوستن دو عالم فحول بے میرزا یادگار 
ناصر /۷۹۰. 

محبوس کردن فخرالدین‌نام حاکمی از مریدان 
وی را /۷۹۱. 

پیدا آمدن ابر و باد در وقت آوردن طعام /۷۹۲. 
حکایتی که عارف جامی در نفحات الانس از 
شیخ عبدالقادر گیلانی می آرد /۷۹۳. 
فرمودن وضغات شیخ بھاء الملة والدین 
جونپوری /۷۹۳. 


فھرست تۂ تفصیلی مطالب 


شستن خادم هر دو آستین خرقه وی را /۷۹۳. 
آمدن شخصی کہ از توفان دریا جان سالم به در 
بردہ بود /۷۹۴. 

وفات وی /۷۹۵. 

شیخ احمد نھر والی ([۲۷۸] /۷۹۵. 

رفتن به نماز جمعه /۷۹۵. 

شیخ عین‌الدین قصاب ([۲۷۹] /۷۹۶. 

رھا نکردن خرقه قصابی /۷۹۶. 

ادن مشایخ وقت بە خدمت وی /۷۹۷. 
خواجه شاھی موی تاب بدایونی[۲۸۰] /۷۹۹. 
شیرآوردن مریدان هر روز به خدمت وی /۷۹۷. 
عارضەای که شیخ نظام الدین ابوالمژؤید را 
عارض شد /۷۹۸. 

مطلع بودن برما فی الضمیر خواص و 
عوام /۷۹۹. 

شیخ بدرالدین غزنوی ثم البدایونی[۷۹۹/]۲۸۱. 
نام وی |/۸۰۰. 

برادران شیخ /۸۰۰۱۔ 

رفتن به دھلی /۸۰۰۔ 

سلب کردن ولایت از ولی /۸۰۱۱. 

رفتن پدر شیخ عبدالله بھر طواف در ایام 
بارندگی /۸۰۲. 

قبر شیخ /۸۰۳. 

شیخ ابوبکر موی [۲۸۲] /۸۰۴. 

رسیدن وقت وفات وی |۸۰۴ 

آنچە ضیاءالدین نخشبی در سلک السلوک 
خود از وفات شیخ می آورد |/۸۰۳۴. 

خواجه خانوبن شیخ علاءالدین الناگوری ئثم 
الگوالیاری [۲۸۳] /۸۰۵. 

اسباب دنیابی وی /۸۰۵۔ 

مریدی شیخ حسن بن‌خواجه خالد ناگوری /۸۰۱۵. 
وفات وی /۸۰۱۶۔ 


۳ 


شیخ نورالدین بن شیخ منور بن شیخ نورالدین شرعی 
ماندوالی [۲۸۴] /۸۰۶. 

استقامت وی /۸۰۶. 

حاضر شدن یکی از سالکان راہ طریقت کە 
اندک رغہتی بے دنسیا در دل وی بای 
ماندەبود /۸۰۱۷. 

رفتن به مصر /۸۰۷. 

شیخ فضل الله دھلوی (۲۸۵] /۸۰۷. 

مریدی شیخ صدرالدین راجوی قتال /۸۰۱۷. 
شیخ کبیرالدین دھلوی .۸۰۸/۲۸٦[‏ 

مریدی سید رأ /۸۰۸. 

شیخ فخرالدین‌اسمعیل دھلوی[۲۸۷] /۸۰۸. 
کسب کمالات صوری و معنوی /۸۰۸. 

شیخ سماءالدین ([۲۸۸] /۸۰۹. 

رسیدن به مرتبه ولایت /۸۰۹. 

متوطن شدن در دھلی /۸۰۹. 

حواشی بر لمعات فخرالدین‌عراقی /۸۰۹. 

در معنی انتھای انسان /۸۱۰. 

عروج انمیاء /۸۱۰. 

آنچه اھل حکمت در موجود بودن 7 و 
اجساد میگویند /۸۱۱. 

ہو یو ری تو میگوبند 
/۸۱۲. 

التماس نصیحت کردن سلطان بھلول /۸۱۲. 
گذر بر قبر بھلول /۸۱۳۔ 

کتاب شیخ جمالالدین‌فضل الله دھملوی /۸۱۳۔ 
وفات شیخ |/۸۱۳. 

شیخ عبدالله ببابانی [۲۸۹] /۸۱۴. 

ختم قرآن کردن وی /۸۱۴۔ 

خوگرفتن وی با وحوش /۸۱۴. 

نرفتن در پناہ خانه /۸۱۴۔ 

رفتن بە خانقاہ حضرت سلطان المشایخ /۸۱۴۔ 


۸۴۶ 


متوجه ملک مندو شدن /۸۱۴. 

التماس وی از پادشاہ /۸۱۵. 

شیخ نصرالدین محمد [۲۹۰] /۸۱۵. 

متابعت سنت بیضای محمدی /۸۱۵. 
مولاتا عبدالففورالمشھور بە شیخ لادن 
[ظ۸۱۶/]۲۹۱۔ 

تفوق در علم عربیت /۸۱۶. 

شیخ جمال الدین فضل الله دھلوی [۲۹۲۳] /۸۱۶. 
معتکف بودن وی /۸۱۶. 

نام اصلی وی /۸۱۷. 

بیتی کە در نعت خلاصۂ بنی آدم سرود /۸۱۷. 
رسیدن در ھرات بە خدمت عارف جامی /۸۱۷. 
به یادآوردن مولوی مطلعی از ملاجمالی 
را /,۸۱۸ - 

خدمت کردن سلطان سکندر لودھی /۸۱۸. 
در مدح خواجه قطبالدین /۸۱۸. 

وفات وی /۸۱۹. 

سید شمس‌الدین عبدالله بخاری [۲۹۳] /۸۱۹. 
قطب الاقطاب بودن وی /۸۱۹. 
سیدناصرالدین محمودبن سید جلال الدین بخاری 
[۲۹۴] /۸۲۰. 

نھصد و پنجاہ حرم و یکصد فرزند وی /۸۲۰. 
سید جلال الدین حسینی (۲۹۵] /۸۲۰. 

پیورسته خدمت فقراو درویشان نمودن /۸۲۱. 
شیخ عبدالغفور اعظم پوری ]۲۹٦[‏ /۸۲۱. 
مریدی شیخ عبدالکبیر /۸۲۱. 

مربوط بودن بهە سلاسل دیگر /۸۲۱. 

داشتن نفسی در غایت مؤثری /۸۲۱. 

از مکتوبات وی |/۸۲۲. 

تاج پادشاھی را چونان نعل استر شمردن |۸۲۵. 
آمدن بە قصبه اعظم پور /۸۲۹. 

مرتبەای کە عارضه دست دادہ بود /۸۲۹۔ 
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آنجه از استادان علامی شیخ عبدالله بدایونی 
می ارد |۸۳۷۱ 

انچه از شیخ اہراهیم مفسر می ‌ارند /۸۳۰. 

در خواست دیدن شیخ ابراھمیم قائم شدن 
قیامت را /۸۳۰. 

آنچه از عبدالحکیم اعظم پوری می آرند /۸۳۱۔ 
شیخ بدہ اعظم پوری[۲۹۷] /۸۳۲. 

موزہ درپای داشتن وی /۸۳۲ 

طعمه مھیا داشتن مرغان و جانوران را /۸۳۲. 
وفات پیر وی |/۸۳۲. 

وفات وی |/۸۳۲. 

سیدمحمد بخاری بن سید جلال بخاری الملقب بە 
مخدوم جھانیان [۲۹۸] /۸۳۳. 

وفات وی |/۸۳۳. 

سید برھان‌الدین بخاری الملقب بە قطب عالمبن 
سیدمحمود [۲۹۹)] /۸۳۳. 

تولد وی /۸۳۳. 

وفات وی /۸۳۳. 

شجرہ ارادت وی /۸۳۴. 

ملقب شدن بە قطب عالم ا۸۳۳۴. 

رسیدن پایش به سنگی کە در چمن مسجد 
افتادہ بود /۸۳۴. 

ارادہ اربعین نمودن وی /۸۳۴. 

سید محمدبخاری الملقب بە شاہ عالم و غریب الله و 
نب و رہ ۱ 
ولادت وی /۸۳۵. 

وفات وی /۸۳۵. 

لباس وی /۸۳۵. 

احیای موت /۸۳۶. 

پکی از مریدان وی کە در خدمت پادشامان 
گجرات بود /۸۳۷. 

غضب فرمودن سلطان محمود به یکی از 


فھرست تفصیلی مطالب 


اقربای خود و پناہ بردن او بھ سلطان /۸۳۷. 


سید عبدالله الملقب بە شاہبھیکن [۰۱ ۳] /۸۳۹. 


پیروستن وی بھ عالم باقی /۸۳۹. 

سید جلیل‌الدین بخاری اصغر [۰۲ ۳] /۸۴۰. 
تولد وی |/۸۴۰۱. 

تسخ سالگی وی |/۸۴۱. 

وفات وی |/۸۴۱. 

شاہ شیخو ]۳۰٣[‏ /۸۴۱. 

مریدی قطب عالم /۸۴۱. 

شاہ بدہ [۳۰۴] |۸۴۲ 

مریدی قطب عالم /۸۴۲. 

سید شاہ حسن [۰۵ ۳] |/۸۴۲. 

مریدی قطب عالم /۸۴۲. 

سید شاہ زاهد ۰٦[‏ ۴] /۸۴۳. 

مریدی قطب عالم /۸۴۳. 

سید غریب شاہ [۳۰۷] /۸۴۳. 

مریدی قطب عالم /۸۴۳. 

سید عبدالرحمن [۰۸ ۴] /۸۴۴. 

مشرف شدن بەه خرقه و خلافت /۸۴۴. 
سید شیرو [۳۰۹] /۸۴۴. 

شیر بیشه ولایت /۸۴۴۔ 

شیخ علی خطیب احمد آبادی ]۳۱٣۰[‏ /۸۴۵. 
وفات وی /۸۴۵. 

شیخ نحمالدین [۳۱۱] /۸۴۵. 

قبر وی |/۸۴۵. 

شیخ برھانالدین [۳۱۲] |/۸۴۶. 

وفات وی |۸۴۶. 

شیخ سراچالدین ]۳۱٣[‏ /۸۴۶. 

مریدی قطب عالم /۸۴۶. 

سید عثمان [۱۴ ۳] /۸۴۷۔ 

وفات وی |/۸۲۴۷۔ 

شیخ مخدوم [۳۱۵] /۸۴۷. 


۵ 


وفات وی /۸۴۷. 

شیخ قطبالدین [۸۴۸/]۳۱۲۹ - 

قطب الاقطاب وقت خود /۸۴۷. 

شاہ غزنی[۳۱۷] /۸۲۸ ۔ 

مرید پروری وی /۸۴۸. 

شیخ فضل الله کاشانی [۳۱۸] /۸۴۹. 
مشرف شدن به خرفه و خلافت /۸۴۹. 
قاضی محمود هیر پوری [۱۹ ۳] /۸۴۹, . 
مرید و خلیفه قطب عالم /۸۴۹. 

شیخ عبدالغفور [۸۵۰۱/]۳۲۰ _ 
وفات وی /۸۵۰. 

شیخ ابوالقاسم [۸۵۰/]۳۲۱. 

فانی مطلق گردیدن وی /۸۵۰. 

شیخ چاند رومی ]۳۲٣۲[‏ /۸۵۰. 

تولد وی /۸۵۰. 

شاہ خواجه [۲۳ ۳] /۸۵۱. 

وفات وی /۸۵۱. 

شاہ بارکالله [۳۲۶۴] /۸۵۱. 

مرید قطب عالم /۸۵۱. 

شیخ کمال الدین کرمانی [۳۲۵] /۸۵۲ 
ریاضات شاقه وی /۸۵۲. 

شیخ قاضی عصیب پوری [۸۵۲/]۳۲۲۹.. 
مریدی قطب عالم /۸۵۲. 

میان شیخ کبیر [۳۲۷] /۸۵۳. 

مدفن وی /۸۵۳. 

شیخ جمال [۳۲۸] /۸۵۳. 

مدفن وی /۸۵۳. 

پیر باجری [۳۲۹] /۸۵۴. 

انزوای وی /۸۵۴. 

شیخ کمال مالوہ ]۳٣۳ ٣[‏ /۸۵۴. 

قبر وی /۸۵۴. 

پیر فتح خان [۳۳۱] /۸۵۵ ۔۔ 


۸٦ 


مقامات و کرامات وی /۸۵۵. 
پیر کاتھی ]۳۳٣[‏ /۸۵۵. 

وفات وی /۸۵۵. 

بابا توکل ]۳۳٣[‏ /۸۵۶. 

مدفن وی /۸۵۶. 

بابا علی شیر [۳۳۴] /۸۵۶. 

قبر وی /۸۵۶. 

شیخ مھتالی [۳۳۵] /۸۵۷. 
مدفن وی /۸۵۷. 

شیخ جمال پتھری ]۳٣٦[‏ /۸۵۷. 
مدفن وی /۸۵۷. 

شیخ کمال [۳۳۷] /۸۵۷. 

قبر وی /۸۵۷. 

شیخ جنید [۳۳۸] /۸۵۸. 

قبر وی /۸۵۸. 

مولانا شمس الدین [۳۳۹] /۸۵۸. 
فورت وی /۸۵۸. 

شاہ باہو [۳۴۰] /۸۵۹۔ 

قبر وی /۸۵۹. 

مولانا سادات [۴۱ ۳۴] /۸۵۹۔ 
مدفن وی /۸۵۹. 

شاہ محبوب [۴۴۲] /۸۶۰۱. 

قبر وی |/۸۶۰۱. 

امیر سید غیاث الدین [۴۳ ۳] /۸۶۰. 
وفات وی /۸۶۰۷. 

مولانا شھید [۳۴۴] /۸۶۰۱. 
مدفن وی |/۸۶۱. 

مولانا یعقوب [۳۴۵] /۸۶۱. 
مدفن وی |/۸۶۱. 

ملا عثمان قاری ۴٦[‏ ۳] /۸۶۲۔ 
زھد و ورع وی |۸۶۲ 
۸۰ًاہااسسحاق بن محمود الدمہلوی المخری 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


.۸۶۲/ ]۳۲۴۷() 

سؤال از شیطان /۸۶۲. 

آمدن شیخ احمد کھتو به همراہ باہا بے 
دھلی /۸۶۳. 

رسیدن بە دھی از کفار /۸۶۳ 

متوجه مغرب دیار شدن /۸۶۴. 

رشک خلفا /۸۶۴. 

متوجه کھتو شدن /۸۶۵. 

رسیدن وقت انتقال /۸۶۵. 

مدفن وی |/۸۶۶. 

شیخ جمال الدین احمد کھتو [۳۴۸] /۸۶۶. 
تولد وی /۸۶۶. 

در احوال شیخ و توجه به علوم ظاھری و 
کسب ان |/۸۶۶. 

دوازدہ سالگی مخدوم /۸۷۰۱. 

رفتن بە مدرسۂ قاضی حمیدالدین‌ناگوری /۸۷۱۔ 
متوجه حرمین شدن /۸۷۲ -- 

متو جھ گجرات شدن /۸۷۳. 

اقامت در صحرای سرکیچ احمد آباد /۸۷۳. 
سبب بنای شھر احمد آباد /۸۷۴. 

رفتن خطیب نھرواله بە خدمت درویشان /۸۷۵۔ 
شہی در واقعه دیدن عبدالقادر گیلانی /۸۷۶۱. 
شبھەای چندکردن قاضی قصبه نھرواله /۸۷۷. 
در رد قول معتزله /۸۷۸. 

سلہله شیخ /,۸۷۸. 

مجاھدہ و ریاضت عظیم شیخ /۸۷۹. 
تطووعات شیخ ,۸۹ 

دخل نمودن در مسائل /۸۸۰۱. 

پیش خواندن صاحب مرقات الوصول را |۸۸۰ 
مصاحب باید از دل طالب باشد /۸۸۱. 
شخصی که از بایزید بسطامی التماس پیراھن 
کرد /۸۸۱۔ ْ 


پ۴(ادشاھی کے از مریدی زیادہ از عشر 
می طلبید /۸۸۱۔ 

امر جھت رفتن برای کار مسلمانان /۸۸۲. 
افتادن ازکشتی در آب /۸۸۳. 

رسیدن ایذاء از نااھلان /۸۸۳,. 

ضعف عظیم در بشرۂ نورانی وی /۸۸۴. 
مجلسی که یکی از اکاہر شھر در داد /۸۸۴. 
استفتا خواستن سید رضی الدین /۸۸۴. 
پاسخ شیخ بە سید رضی الدین /۸۸۵. 

اواز دادن ھاتفی /۸۸۵۔ 

آمدن اھل حاجات بە خدمت وی /۸۸۶. 
رخصت خواستن شخصی از معتقدان /۸۸۶. 
عارضەای که یکی از معتقدان وی را دست 
داد /۸۸۶, ٠‏ 

آمدن جوکی ای کە از مغیبات خبر می داد /۸۸۷. 
متوجه دھلی شدن تیمور گورکان /۸۸۸. 

رفتن بە سمرقند /۸۸۸. 

مراجعت به گجرات /۸۸۹۔ 

رسیدن وفات شیخ /۸۸۹۔ 

مقبرہ شیخ /۸۹۱۔ 

قاضی محمود گجراتی [۳۴۹] /۸۹۱. 

ذوق و شوق وی /۸۹۱. 

متوطن شدن در قصبۂ هیرپور /۸۹۲. 

وفات وی |/۸۹۲. 

رباب نواختن وی /۸۹۲۔ 

شیخ جلال‌الدین‌ابوالقاسم تبریزی [۳۵۰] /۸۹۳. 
پیوستن به صحبت شیخ شھاب الدین 
سھروردی /۸۹۳۔ 

حاضر کردن شوربای گرم برای شیخ /۸۹۳. 
اوردن اهھل بغداد نذورات بسیار به خدمت 
شیخ شھاب‌الدین سھروردی /۸۹۳. 

دیدن شیخ فریدالدین عطار /۸۹۴۔ 


۷ 
دریافتن شیخ گنج شعر /۸۹۴. 

متوجه کعبه گردیدن با شیخ اوحدالداین 
کرمانی /۸۹۵. 


از بغداد متوجه دھلی شدن /۸۹۶. 

بغض و حسد شیخالاسلامی /۸۹۷. 

وفات شیخ نجمالدین صغری /۹۰۰.. 
رفتن جھت دیدن قاضی کمالالداین 
جعفری |/۹۰۰۱. 

وفات وی /۹۰۱۱. 

شیخ علی جغرات فروش (۹۰۲/]۳۵۱. 

ملاقات ہا شیخ جلال الدین تبریزی /۹۰۲ء. 
متوطن شدن در بدایون /۹۰۲. 

شیخ شرفالدین پانی پتی [۳۵۲] /۹۰۳. 

ترک تعلیم و تعلم /۹۰۱۳. 

نست آرادت او /۹۰۳, 

رسالهاو در عوام الناسلٰ /۹۰۴. 

مکتوب اول /۹۰۱۴. 

مکتوب دوم /۹۰۶. 

رفتن امیر خسرو به خدمت شیخ /۹۰۱۷. 
رفػنن از مسقام پانی پت بے دارالملک 
دھلی /۹۰۱۷. 

شتافتن بە جانب مملکت روم /۹۰۸. 
اعت قاقی ضیافالاین منامی تحۃ 
را /۹۰۸. 

روی نھادن به کوہ و صحرا /۹۰۱۹. 

وقتی کە بە موجب التماس مریدی به سلطان 
محمد عادل چیزی می نوشت /۹۱۰. 

قصد دیدن سلمطان در انتھای سلطنت 
خود /۹۱۰. 

اٹناز یا انگٹے اشازہ/۹۹۸: 

تولد و وفات وی /۹۱۱. 

شیخ شرفالملة والدین یحبی احمدِ بن کمال‌الدین 


۸م۰۸ 


یحبی منیری [۳۵۳] /۹۱۲. 

مریدی شیخ نجیب‌الدین محمد الفردوسی /۹۱۲. 
تصنیفات و تالیفات وی /۹۱۳. 

آنچھ در اکبرنامه در احوال شیخ آمدہ /۹۱۳. 
آرزوی فرزند داشتن پدر وی /۹۱۴. 

تحصیل علم در خدمت شیخ شرف الدین 
توامه سنارگامی /۹۱۴. 

متوجه دھلی شدن /۹۱۴. 

وجه تسميه مشایخ فردوس /۹۱۵. 

طعام فرستادن والدہ بە حجره وی /۹۱۶. 
لنگی پای وی /۹۱۷. 

از مکعوبات صداو در مکتوب پینجاہ 
وپنجم /[۸۷. 

مکتوب دیگر /۹۱۹. 

از مکتوبات صد و پنجاہ مکتوب ھفتادو 
ھفتم /۹۲۲. 

مکتوب ھفتاد و نھم /۹۲۷. 

مکتوب چھل و ششم /۹۳۰. 

بعضی از سخنان وی /۹۳۴. 

در بلندی ھمت از مکتوب صد و شصتم /۹۴۳. 
در مکتوب صد و دو /۹۴۴. 

شیخ مظفر شمس‌الدین بلخی [۳۵۳] /۹۴۵. 
پیروی پیر خود /۹۴۵۵. 

از مکتوب وی /۹۴۶. 

صاحب سر پیر خود بودن /۹۴۹. 

از مکتوبات شیخ شرفالدین به وی /۹۵۰. 
شیخ حسن بن معڑ بلخی [۳۵۵] /۹۵۶. 

مریدی عم خود |,۶ن۹۵. 

از مکتوبات وی /۹۵۶. 

شیخ رکن‌الدین فردوسی ]۳۵٦[‏ /۹۶۳. 

مریدی شیخ عمادالدین طوسی /۹۶۳. 
نشستن به جای پیر بعد از وفات وی /۹۶۴. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


شیخ نجیب‌الدین فردوسی [۳۵۷] /۹۶۴. 

روضۂ متبرکهھ وی /۹۶۴. 

شیخ ضیاءالدین فردوسی [۳۵۸] /۹۶۵. 

رساندن طالبان ب٭ مقصد اصلی /۹۶۵. 

شیخ سراجالدین فردوسی [۳۵۹] /۹۶۵. 

نشستن بە جای پیر خود /۹۶۵. 

شیخ احمد عیسی ]۳٦٣[‏ /۹۶۶. 

عالم بودن بە جمیع علوم /۹۶۶. 

سید زاهد سارنی ]۳٦٣[‏ /۹۶۶. 

گریزان بودن وی از صحبت نااھلان /۹۶۶. 

شیخ علاءالدین سارنی ]۳٦٣[‏ /۹۶۷. 

نفس فریبی وی /۹۶۷. 

شیخ خیرالدین سارنی ]۳٦٣[‏ /۹۶۸. 

ذوق و وجد وی /۹۶۸. 

شیخ اختیارالدین سارنی ]۳٦٣[‏ /۹۶۸. 
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از مکتوبات وی /۹۶۸. 

مولانا ضیاءالدین نخشبی ]۳٦۵[‏ /۹۶۹. 

تصنیفات وی /۹۶۹. 

ابتدای توبه وی /۹۷۰۱. 

از سخنان وی در سلک السلوک /۹۷۱. 

حکایت دوست داشتن توانگر درویش را /۹۷۷. 

حکایت قسمت شدن عقل در میان مردان و 

زنان /۹۷۷. 

حکایت زاهدی در قبیلەای از قبایل عرب /۹۷۸. 

شرحی بر قصیدۂ امیرالمومنین علی(ع) /۹۷۸. 
شق شدن جوانی بر زبیدہ حرم ھارون /۹۸۰. ۔ 

جوانی کە چون فرعون تاج غرور برسرداشت 

.۹۸۰۱۱/ 

شبخ صوفی بدھنی کیتھلی ]۳٦٦٣[‏ /۹۸۳. 

در قید آسارت در آوردن مغولان وی را /۹۸۳. 

مسلاقات شسیخ شرفالدین پانی پتی با 


ڈ۸۹ 


شیخ مجدالدین ]۳۴٦۷[‏ /۹۸۵. 

وفات وی /۹۸۵. 

شیخ محمد مصباح العاشقین ملانودل .۹۸۵/]۳٦۹۸[‏ 
گرفتار آمدن وی بە مرض موت /۹۸۵. 
در رقص آمدن گنبد /۹۸۷. 

نیش زدن مار مریدی را /۹۸۷. 

شیخ جمال الدین شھید ]۳٦۹[‏ /۹۸۷. 
عاشق شدن راجه ھانسی بر دختر عصاری 
مسلمان /۹۸۸. 

غزا با کفار /۹۸۸. 

رفتن طالب علمی به روضۂ متبرک وی /۹۸۹. 
سید نعمت الله شھید [۰ ۹۹۰/]۳۷. 

آمدن به هند /۹۹۰. 

شھادت وی /۹۹۰. 

سید کرمالله شھید [۳۷۱] /۹۹۱. 

محاربه باکفار /۹۹۱. 

شیادت ری /۹۹۹. 

سید حیدر شھید [۹۹۱/]۳۷۳. 

روی بھ عبادت آوردن وی /۹۹۱. 
شھادت وی /۹۹۱. 

قبر وی /۹۹۹. 

خواجه کرمالله شھید [۳۷۳] /۹۹۲. 

قبر وی /۹۹۲. 

مترجه دکن شدن /۹۹۲. 

دیدن یکی از راھزنان خواجهە را /۹۹۲. 
سید محمد شھید [۴۷۳] /۹۹۴. 

مقاتله باکفار /۹۹۴. 

مخدوم عام شھید [۳۷۵] /۹۹۵. 

رفتن بە غزا /۹۹۵. 

رسیدن به دارالخلافه آگرہ /۹۹۵. 
شفادثت ری /۹۹۵. 


مخدومان شھید ]۳۷۳٦[‏ /۹۹۵. 

شھادت وی /۹۹۵. 

شیخ محمد مسلمان [۳۷۷] /۹۹۶. 

سیر گردانیدن فقرا و مساکین /۹۹۶. 

بزی که وی را بود /۹۹۶. 

بابا ابراهیم کیتھلی [۸ م۷ ۳] /۹۹۷. 

بنا نمودن مسجدی بە مثابةً مسجد بیتالحرام 
/1. 

شیخ زیر میدانی کیتھلی [۳۷۹] /۹۹۸. 
آمدن به قصبه کیتھل /۹۹۸. 

قر وی /۹۹۸. 

شیخ احمد شکر [۳۸۰] /۹۹۹. 

شیرینی کلام وی /۹۹۹. 

شیخ شاہ کمال کیتھلی [۳۸۱] /۹۹۹. 

مدفن وی /۹۹۹. ٰ 

شیخ ابراھیم کیتھلی [۳۸۳۲] .٠٠٠١/‏ 

مدفن وی .٠٠٠١/‏ 

بابا پملول مجحذوب [۳۸۳] .٠٠۰٠١/‏ 

افتادن گذر سلطان بروی .٠٠١/‏ 

خواجه حسن سرمست [۳۸۳۴] .٠۰۰/‏ 
مراقبه وی /۱۰۰. 

شیخ اسماعیل [۳۸۵] .٠۰٠١۰٢/‏ 

حسن ظاھری وی .٣۰۰۲/‏ 

احیای سنت ابراھیم (ع) پدر وی را .٥۰۰٢/‏ 
شیخ محمود حاجی کرہ والی .٠۰۰۳/]۳۸٦[‏ 
خرقه و خلافت وی /۱۰۰۳. 

مقیم شدن در جدہ .٠٠۰۳/‏ 

شیخ شمسرالدین جالندھری [۳۸۷] .٠٠۰۴/‏ 
سخنان وی /۱۰۰۴. 

صوفی کیست /۱۰۰۴. 

شیخ احمد لاھوری [۳۸۸] .٠۰٠٠۶/‏ 

احمد اسعد گفتن وی /۰۰۶. 


‌ٔ۰ 


مولانا حسام الدین مانکپوری [۳۸۹] /۱۰۰۷. 
استغراق دائمی /۱۰۰۷. 

بیرون آمدن روز جمعه از بھر نماز /(۱۰۰۷. 
غیوری وی /۱۰۰۸. 

رفتن مولانا غیاث‌الدین‌به طواف وی /۱۰۰۸. 
قبروی .۱۰٠۰۱۸/‏ 

شیخ فریدالدین سالاربن محمدبن محمود عراقی 
[۱۰۰۹/]۳۹۰. 

رساله وی .٠۰۹/‏ 

پیوند مرید با مراد /۱۰۰۹. 

نظر مرحمت پیر برمرید /۱۰۰۹. 

نعمتی کە در یک ساعت سماع دست میدھمد 
/۰۱۰. 

وقت عرس بزرگان /۱۰۱۱. 

دیدن فےرددالاین گنج شکر را بے 
خواب /۱۰۱۱. 

از سخنان وی /۱۰۱۲. 

قاضی شھابالدین گردیزی [۳۹۱] /۱۰۱۳. 
جدایی نجستن از پیر خود /۱۰۱۳. 

شاہ سیدو [۳۹۲] /۲۰۱۳. 

آنچھ صاحب تاریخ هند دربارہٗ او گفته /۱۰۱۳. 
مکشوف شدن علم لدنی بروی و مرخص 
شدن وطن /۱۰۱۴. 

جامه نداشتن شیخ حسامالدین هر دو خلیفہ 
وی /۱۰۱۴. 

وفات وی /۱۰۱۵. 

شیخ عابد [۳۹۳] ۱۰۱۵ 

عبادت حق /۱۰۱۵. 

شیخ زاهد [۳۹۴] /۱۰۱۱۶. 

مرخص گشتن از پیرخود /۱۰۱۶. 

شیخ مادھو [۳۹۵] /۱۰۱۱۶. 

طرح اقامت افکندن در اجمیر /۱۰۱۶. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


شیخ احمد کاکی ]۳۹٦[‏ /۱۰۱۷. 

غایت بزرگی وی /۱۰۱۷. 

دست از دنیا بازداشتن /۱۰۱۷. 

بە مسجد جامع رفتن ہا جمعی انبوہ /۱۰۱۸. 
شیخ محمد گوالیاری [۳۹۷] /۱۰۱۸. 
وفات وی /۱۰۱۱۸. 

سؤال از شیخ نظامالدین /۱۰۱۹. 

شیخ آدم اویسی لاھوری [۳۹۸] /۱۰۱۹. 
تعلیم از دل /۰۱۹. 

شیخ ابراھیم اویسی لاھوری [۳۹۹] .٠۰۲۰/‏ 
رفتن اولیای وقت به خدمت وی /۱۰۲۰. 
شیخ شھاب‌الدین ھانسوی [۴۰۰] .٠٠۲۰/‏ 
ختم قرآن در روز .۱۰۲١/‏ 

مناجات وی بە ھنگام موت /۰۲۰. 
آنچه در حجرہ خویش بشنید /۱۰۲۱. 
بابا ابوبکر طوسی [۴۰۱] .٠۰۲٢/‏ 

بنا کردن مسجد /۱۰۲۲. 

فبر وی .۰٢۲٢/‏ 

شیخ ملک یارپران [۴۰۲] .٠۰۲٢۲/‏ 

متوجه دھلی شدن .۱۰۲٢/‏ 


" فرستادن اسب برای شیخ نظامالدین /۱۰۲۳. 


وفات وی .۱١۲۳/‏ 

شیخ جمالالدین سرسی .٠۰٢۲۴/]۴۰۳[‏ 
روش زندگانی وی .٠۰۲۴/‏ 

رفتن ہا سلطان علاءالدین جھت تسخیر قلعه 
انتبھور /۰۲۴. 

قبروی /۱۰۱۲۵. 

مخدوم ملا احمد تھانیسری [۴۰۳] .۱۰٠۲۵/‏ 
مرید پروری وی |/۱۰۲۵. 

عاقبت به خیر بودن وی /۱۰۲۶. 

شیخ احمد خیاط بدایونی [۴۰۵] /۱۰۲۶. 
جامه دوختن وی /۱۰۲۶. 


فھرست تفصیلی مطالب 


آمدن یکی از تجار روم به بدایون /۱۰۲۷. 
شیخ احمد سارنك .٠۰۲۷/ ]۴۰٦[‏ 

مرید گشتن وی /۱۰۲۷. 

پیراھن و عصا فرستادن شیخ راجو بە خدمت 
وی /۱۰۲۸. 

آنچه شیخ قیامالدین‌مانکپوری در مسرید 
گردیدن خدمت وی گفته /۱۰۲۸. 

قبر وی /۱۰۲۸. 

مخدوم شیخ ممحمدالمعروف بە شیخ مینا 
-۱۰۲۹/]۲۰۷٢۷[‏ 

ولادت وی /۱۰۲۹. 

آنچه در اخبار الاخیار از فرزند شیخ قوام الدین 
امدہ /۱۰۲۹. 

کرامت نمودن الله تعالی فرزندی بە یکی از 
مریدان شیخ قوامالدین /۱۰۲۹. 

مریدی شیخ قوام الدین .۱۰۳٣/‏ 

متوجه زیارت روضه متبرکه شیخ سارنگ 
شدن .٠۰۳٣/‏ 

عبادت باری راکردن .۱۰۳٣/‏ 

دعای وی جھت طلب باران .٠۰٠۳٣/‏ 

حواله ولایت لکھنوبه شیخ مینا .٥۰۳٣/‏ 
مریدی شیخ سارنگ .۱۰۳٣۰/‏ 

گڈفٹ از دریا /۱۷۷۱: 

دریافت شب قدر /۱۰۳۲. 

رفتن شیخ سعد بە خیرآباد /۱۰۳۳. 

در پوشاندن خرقه .٠٠۳۳/‏ 

قبروی /۰۳۴. 

مخدوم شیخ سعدبن شیخ بدھن خیرآبادی 
.٠٠۳۴/]۴۰۸[‏ 

مصنفات وی /۱۰۳۴. 

استحضار از پیر خود جھت تصحیح الفاظ 
کتاب عوارف /۱۰۳۵. 


2۹۱ 


اشتیاق حرمین /۱۰۳۵. 

ھندوی کهە خدمت درویشان میکرد /۱۰۳۶. 
نحیف شدن از بسیاری عبادت /۱۰۳۶. 
مقدمی کے دست تطاول بسررعیت دراز 
کرد .٠۰۳۷/‏ 

امساک باران در شھر ولایت خیرآباد /۱۰۳۸. 
ظاهر شدن پایاب /۱۰۳۸. 

دادن سجادہ خود بە شیخ صفی /۱۰۳۸. 
رحلت وی /۱۰۳۸. 

مخدوم شیخ صفی سائن پوری [۴۰۹] /۱۰۳۹. 
ترب خواستن شیخ سعد از شیخ صفی /۱۰۳۹. 
نیابت و ارادت پیش از تولد /۱۰۱۳۹. 

فقوت همشیرہ زادہ وی .٠۰۴۰/‏ ۱ 
رفتن بە مسجد بە ھمراہ شیخ یوسف /۱۰۴۰۷. 
شیخ نظامالدین امیتھی .٣۰۴۱/]۴۱۰[‏ 

خرفقه و خلافت وی /۱۰۴۱. 

پیوسٹن بە صحبت شیخ جونپوری /۱۰۴۱. 
مرخص شدن بە جانب قصبه امیتھی /۱۰۴۲. 
دور کردن مریدان از تعلق مظاھر صوری /۱۰۴۲. 
حنفی مذھب بودن وی /۱۰۴۳. 

بە خواب دیدن فاطمه وی منصور حلاج 
3+۴۳ 

متوطن شدن در قصبه امیتھی /۱۰۴۴. 
تریتادت چٹ آغیاتی خیدمت حدق راب 
طریق ابلخی تردشیز قان /(1058, 

لشکر کشیدن شیرشاہ برراجه ہودن مل /۱۰۴۵: 
آرزوی مسلازمت شیخء شیخ عبداللے 
بدایونی را /۱۰۴۵. 

مباحثه در شھادت دندان حضرت (ص) /۱۰۴۷. 
عنایت کردن طعام /۱۰۴۷. 

رفتن یکی از امسرای خسلیفه با برادرزادہ 
خردسالش بە خدمت وی /۱۰۴۸. 


نکی 


رفتن شیخ عبدالقادر بدایونی و مرحرم 
میروری محمد حسین بهە زیارت شیخ /۱۰۴۸. 
ایثار طعام /۱۰۴۹. 

ھرج و مرجی که بعد از فوت شیرشاہ در هند 
پدیدامد /۱۰۵۰. 

حجرہ و مسجد بناکردن شیخ حبیب /۱۰۵۰. 
مکشوف گردیدن ابواب علم لانی بر شیخ 
احمد نام طالب علمی /۱۰۵۱. 

ملاقات قاضی صدرالدین سنبھلی با خدمت 
وی /۱۰۵۲. 

مار سیاہ افعی که بے درون مسجد خزیدہ 
بود .٠۰۵۳/‏ 

وفات وی /۱۰۵۳. 

شیخ محمد .٠۰۵۳/]۴۱۱[‏ 

مریدی شیخ نظامالدین ‌امیتھی /۱۰۵۳. 
مرتبەای کە کار خیر و صلبيه وی در میان 
بود /۱۰۱۵۴. 

وفات وی /۱۰۵۴. 

شیخ عبدالغنی فتح ہوری [۴۱۲] /۱۰۵۵. 
پیروی شیخ نظامالدین‌امیتھی /۱۰۵۵. 
رسیدن خبر مرض شیخ نظامالدین بە 
وی /۱۰۱۵۵. 

وفات وی /۱۰۵۶. 

شیخ الەداد خیرآبادی [۱۰۱۵۷/]۴۱۳. 

مریدی شیخ سعد /۱۱۵۷. 

ملاقات ہا شیخ سلیمان /۱۰۱۵۷. 

رفتن بە خدمت شیخ صفی /۱۰۵۸. 

روزی که وقت شیخ سعد خوش گردید /۱۰۵۸۱. 
رستن گیاہ در دیگدان وی /۱۰۵۹. 
اسستدعای حضوروی نمودن خلیفه وقت 
را .٠۰۶۰/‏ 

سخن در باب فرشتگان /۱۰۶۰. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


قلندری کهە شیخ اہوالفتح را بود /۱۰۶۱. 
وفات وی /۱۰۶۲. 

امیر سید علی ھمدانی [۴۱۴] .٠۰٠۶۲/‏ 

رسیدن بە خدمت وی بهە بیست و یک واسطه 
به :خضرث رسالت پناھی /۱۰۶۲: 

آمدن بە هند .٥۰۶۳/‏ 

وفات وی /۱۰۱۶۴. 

مولاناکمال الدین محمود دھلوی [۱۰۶۴/]۴۱۵. 
مسریدی مسولانا سمالالاین حسین 
خوارزمی /۱۰۶۴. 

آنچه مولانا محمود دربارہ حضرت استادی 
گوید /۱۰۱۶۵. 

شادی مقری مداری .٠۰۱۶۵/ ]۴۱٦[‏ 

افتادن بە دارالسلطنت لاھور /۱۰۱۶۵. 

آمذن به بدابون .٠۰۱۶۶/‏ 

وفات خواجهە وی /۰۶۶. 

قاضی حبیب الله بدایونی [۴۱۷] /۱۰۶۶. 
متابعت برادر سلطان سکندر /۱۱۶۶. 
سڑال سلطان باربک از وی و گفتگو با 
او /۱۰۶۷. 

زیارت حرمین /۱۰۶۷. 

و ضر رف کی رر ا ا سد ارتا 
خدمت وی |/۱۰۶۷. 

شیخ یحبی اوچی [۴۱۸] /۱۰۶۸. 

شیخ الھدایة بودن وی /۱۰۶۸. 

شیخ معروف راجن [۱۱۶۹/]۴۱۹. 

رسالهُ وی /۱۰۶۹. 

شیخ عبدالغنی دھلوی سوتنھتی .٥٠۶۹/]۴۲۰[‏ 
صاحب سجادہ و کلاہ گشتن وی /۱۰۶۹. 
شیخ احمد چشتی[۴۱۲۳] /۱۰۷۰. 

مریدی پدر خود /۱۰۷۰. 

وفات وی /۱۰۱۷۰۱. 


فھرست تفصیلی مطالب 


۹۳ 


شیخ عارف [۴۲۲] /۱۰۷۰. 

عارف الله بودن وی /۱۰۱۷۰. 

شیخ محمد بن شیخ عارف [۲۲۳] /۱۰۱۷۱. 
جانشینی پدر /۱۱۷۱. 

از ملفوظات و مکتوبات خدمت وی /۱۱۷۱. 
شےیخ عدالل+ےبن حسامالدیچن سشُسطاری 
.۱۰۷۲/]۴۲٣۶[(‏ 

تصنیف وی الطیفه غیبيه؛ /۱۰۱۷۲. 

مریدی شیخ عارف /۰۷۷۱. 

از سخنان وی /۱۱۷۲. 

رسیدن بە خدمت شیخ مظفر کتافی /۱۰۱۷۳. 
بافتن سید علی موحد در تبریز /۱۰۷۴. 

نگاہ داشتن نقارہ در خانقاہ خود /۱۰۷۴. 
وفات شیخ عبدالله /۱۰۷۴. 

شیخ احمد عبدالحق ھردولی [۲۲۵] /۱۰۱۷۵. 
استغراق عظیم وی /۰۰۷۵. 

مریدی شیخ عارف /۱۰۷۵. 

از مکتوبات وی /۱۱۷۵. 

شیخ قاضن ]۴۲٦[‏ /۱۰۷۶. 

مریدی شیخ عبدالله شکاری /۱۱۷۶. 

شیخ ابوالفتح ھدایت الله [۴۳۲۷] /۱۱۷۷. 

ولد ارشد شیخ قاضن /۱۱۷۷. 

بردباری وی /۱۰۷۷. 

شیخ عبدالقدوس بن اسمعیل قاضی صفی حلنفی 
[ژ۴۲۸] /۱۰۷۷. 

حنفی المذھب بودن وی /۱۱۷۷. 

مریدی شیخ محمد بن شیخ عارف /۷. 
کتاب وی مسمی بھ دانوار العیونم /۱۰۱۷۷. 
مفتوح گشتن علم لدنی بروی /۱۱۷۸. 

از مکتوبات وی /۱۰۱۷۹. 

رفتن پسران وی برای تحصیل علوم ظاھری و 
باطنی /۱۰۱۷۹. 


وفات وی /۱۰۱۷۹. 

شیخ رکن‌الدین [۴۲۹] /۱۰۸۰. 

ولد ارشد شیخ عبدالقدوس /۱۰۸۰. 
آنچه شیخ رکن‌الدین درباره تولد وی گفته 
بود /۱۰۸۰۷. 

شیخ فریدالدین کرمانی [۱۰۸۱/]۴۳۰. 
گذرانیدن علم تصوف در خدمت شیخ محمد 
مودود لاری /۱۰۸۱. 

وفات وی /۱۰۱۸۱. 

شیخ جمال تھانیسری [۱۰۸۲/]۴۳۱. 

مریدی شیخ عبدالقدوس بن اسمعیل 
حنفی /۱۰۸۲. 

انزوا اختیار کردن وی /۱۰۸۲. 

عبادت در پیری و ضعف /۱۰۸۲. 

باقات غراع ناف الارد کر اس سدتالفید 
باوی /۱۰۸۳. 

وفات وی /۱۰۸۴. 

شیخ عبدالستار سھانپوری [۳۴۲] /۱۰۸۴. 
ریاضات و مجاھدات عظیمه وی /۱۰۸۴. 
اولاد وی /۱۰۸۴. 

از عنایت حق سبحانه دربارۂ این خاندان /۱۰۸۵. 
مدفن وی /۱۰۸۵. 

شیخ امان الله (۴۳۳] /۱۰۸۵. 

از تصنیفات و لطایف وی /۱۰۸۵. 

وفات وی /۱۰۸۶. 

شیخ بھورو (۴۳۴] /۱۰۸۶. 

بیگانه از دین بودن وی /۱۰۸۶. 

رفتن بە خدمت شیخ عبدالقدوس /۱۰۸۶. 
وفات وی /۱۰۸۶. 

شیخ عمرہ دھی [۴۳۵] /۱۰۸۶. 

مریدی شیخ عبدالقدوس /۱۰۸۶. 

امدن شاہ عبدالرزاق به قصد دریافت شیے 


ہت -۔ 


۴ 


عبدالقدوس /۱۰۸۷. 

شیخ رکن الدین ]۴۳٦[‏ /۱۰۱۸۷. 

خلف با صدق شیخ عبدالقدوس /۰۷. 
شیخ عبدالبنی ([۴۳۷] /۱۰۸۸. 

تصنیفات وی /۱۰۱۸۸. 

وفات وی /۱۰۱۸۸. 

قاضی عبدالفتاح [۴۳۸] /۱۰۸۸. 

مطالعه کتب و رسایل شیخ صدرالدین 
و... /۱۰۱۸۸. 

فرزند وی شیخ ابوسعید /۱۰۸۸. 

شیخ ابوالمؤید الملقب بە غوث [۴۳۹] /۱۰۸۹. 
ریاضات و مجاهدات وی /۱۱۸۹. 

تصانیف وی /۱۰۸۹. 

سبب مرید شدن وی /۱۰۸۹. 

مد نظر پیر خود درآوردن کتاب ہجوامر 
خمسہ) /۱۰۹۰. 

ایثار پیروی /۱۰۹۰. 

مکستوبی کە شیرشاہ بہه خدمت وی 
بفرستاد/۱۰۹۰. 

آنچە خدمت وی در واقعه دید /۱۰۹۱. 
وفات وی /۱۰۹۱. 

شیخ فریدالدین احمد بن شیخ خطیرالدین احمد 
عطاری المشھوربە شیخ بھلول [۱۰۹۲/]۴۴۰. 
بیعت اأول و دوم وی /۰۹۲. 

آنچە امیر مخدوم کرمانی در باب بیعت شیخ 
اوردہ /۱۰۹۲. 

بە شھادت رسانیدن شیخ /۱۰۹۳. 

٭ ملا عماد ظارمی [۱۰۹۴/]۴۲۴۱. 
''فتتحدرکعات سد آ (۸598 

فتر وی /۳۶۹۴۷: 

شیخ وجیەالدین گجراتی [۴۴۲۳] /۱۰۹۴. 

بے سر منزل مسرادومقصود رسانیدن 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خلا یؾرا /۱۰۹۳۴. 

سرآمد بودن در ڑھد و ورع /۱۰۹۵. 

تولد وی /۱۰۹۵. 

مریدی شیخ قاضن /۱۰۹۵. 

تصانیف در جمیع علوم/۱۰۹۵. 

در خدمت و ملازمت مولانا عمادالدین 
طارمی بودن /۰۹۵٠۔‏ 

اوایل حال شیخ /۱۰۹۶. 

مریدی پدر /۱۰۹۶. 

آمدن شیخ احمد بە نزد قاضی /۱۰۹۷. 
مریدی پدر و جد شیخ وجیەالدین شاہ قاضن 
را /۱۰۹۸. 

قخرت سو لالاغتادالتے رحاؤضامت 
وی /۱۰۹۸. 

تصانیف وی /۱۰۱۹۹. 

دریافت مخدوم الملک اعنی شیخ عبدالله وی 
را /۱۰۹۹. 

عکایت تری کہ جی عائل رت ری قد 
بود .١٠٠١/‏ 

به احمد آباد رفٹن مولانا حمیدالدین و 
صحبت با قلیج خان /۱۱۰۱. 

رفتن قلیج خان و مولانا حمیدالدین بە خدمت 
وی .۱۱۰٢/‏ 

رسیدن شخص مبروصی بە خدمت وی/۱۱۰۳. 
زن رعشه داری کە بە خدمت وی رسید /۱۱۰۳. 
آمدن ابلھی جھت خواندن سبق ہه:غدذمت 
وی /۱۱۰۳. 

اسلام آوردن ھندو بچهە /۱۱۰۴. 

کو کات ات کو ا فا اہ 
خاکروب خدمت وی ۱۱۰۵. 

بھبود یپافتن بیماری که به خدمت وی 


رسید /۱۱۰۵. 


۹۵ 


رسیدن خلق مظلوم از دست ظالم بە خدمت 
وی /۱۱۰۶. 

شکوہ خان اعظم از شیخ وجیەالدین /۱۱۷۰۷. 
عزم یکی از تلامذہ از شھر خود جھت زیارت 
خدمت وی /۱۱۰۸. 

معروض داشتن یکی از مریدان در ننوشتن 
مشایخ سلسلهُ خویش حالات و مقالات 
خودرا /۱۱۱۱. 

از فرمودەھای وی /۱۱۱۱. 

غلبات شوق شیخ محیالدین بن العربی 
را /۱۱۱۲. 

نرسیدن بی ادب یا ہا ادب بە خدا /۱۱۱۲. 

از فرمودەھای خدمت وی /۱۱۱۲. 

طریقه شطاریان /۱۱۱۳. 

حکم برصوفیان و مریدان ما /۱۱۱۳. 
منقسم شدن مناصب نہی بر اصحاب 
وی /۱۱۱۳. 

ترک تعظیم انبیاء مریدان را /۱۱۱۴. 

اصول انبیاء /۱۱۱۴. 

از فرمودەھای وی /۱۱۱۴. 

یک روز پیش از انتقال بە عالم بقا /۱۱۱۶. 

بە خواب دیدن جنازه سبزی کە سراسر نور 
بود /۱۱۱۷. 

بە خواب دیدن یکی از مریدان حضرت (ص) 
راکە منتظر شخصی بود /۱۱۱۷. 

سخنی کە با فضرزند خویش عبدالله 
گفت /۱۱۱۸. ْ 

وفات وی /۱۱۱۸. 

شیخ بدیعالدین سمرقندی [۴۲۴۳] /۱۱۱۹. 
نوشتن حواشی برمؤلفات شیخ خود /۱۱۱۹. 
شیخ شمسرالدین تبریزی [۴۴۴] .۱۱۲١/‏ 
مریدی شیخ محمد غوث /۱۱۲۰. 


وفات وی /۱۱۲۰. 

شیخ جیای سرھندی [۴۴۵] .۱۱٢۲۰٠/‏ 

ریاضت و مجاھدہ وی /۱۱۲۰. 

اجتناب از قبول ھدایا /۱۱۲۰. 

توکل باکمال داشتن وی /۱۱۲۱. 

سید محمد غوث[۴۴۹] / ۱۱۲۱ 

متوطن شدن در نواحی ملتان /۱۲۲۱. 
فرزندان وی .۱۲۲٢/‏ 

سید عسدالقادر ثانی بن شیخ محمدالحسینی 
.۱١۲٢/]۴۳۴۷()‏ 

توبه کفار بە مشاهدہ جمال وی /۱۱۲۲. 
ملقب شدن شیخ عبدالقادر انی امٌی .۱۱۲١۲/‏ 
سید عبدالرزاق [۴۲۴۸] /۱۱۲۳. 

تشریف بردن بە جانب ناگور /۱۱۲۳. 

سید حامد القادری[۴۴۹] /۱۱۲۳. 

زاھدی در غایث کمال /۹۱۲۳. 

تفویض جانشینی /۱۱۲۳. 

حاضر شدن در مجلس پادشاہ و خرق عادت 
سید حامد القادری /۱۱۲۴. 

سید محمد بن سید عبدالقادر [۴۵۰] /۱۱۲۵. 
بسیاری اولاد /۱۱۲۵. 

سید حسن طاھر جونپوری الملقب بے کمال الله 
[و۴۵۱] /۱۱۲۵. - 

ترہیت یافتن از شیخ بھاءالدین جونپوری /۱۱۲۵. 
رسالەای در نصیحت سالکان /۱۱۲۶. 

روبے قبله نهادن پس از شنیدن رباعی 
قوال /۱۱۲۶. 

مولانا قاضی خان الملقب بە جلال الحق جونپوری 
[۲۵۲] /۱۱۲۶. 

مریدی شیخ حسن طاھر /۱۱۲۶. 

شیخ عبدالعزیز دھلوی [۴۲۵۳] /۱۱۲۷. 

غایت گدازش وی /۱۱۲۷. 


9 


سماع و تواجد وی /۱۱۲۷. 

وقف وجود خویش در راہ حق /۱۱۲۷. 
علوم ظاھری و باطنی وی /۱۱۲۸. 

تبرک جستن اصیان و امسرای زمان از 
وی /۱۹۲۸. 

افتادن مولوی قادرالزمانی عبدالقادر بدایونی 
به دھلی /۱۱۲۸. 

وفات وی /۱۱۲۹. 

شیخ جایین الدہ سهنە وال [۴۵۴] /۱۱۳۰. 
تفوق در علم توحید /۱۱۳۰. 

وفات وی /۱۱۳۰. 

شاہ عبدالرزاق جھنجھانه [۴۵۵] /۱۱۳۱. 
مجاھدہ و ریاضت برکمال /۱۱۳۱. 

متوجه ارواح حضرت غوث الاعظم شیخ 
تد افاد زگ اتی ۸۸۳۶/0 

ضمانت سیدی که اعوانی او را در بند کردہ 
بود .١۱۳۱/‏ 

گسفتگوی ویبا شیخ اسان در مسٹئله 
توحید /۱۱۳۱. 

گرفتار آمدن وی بە مرض موت /۱۱۳۲. 

شیخ عبدالله مقری ]۲۵٦[‏ /۱۱۳۴. 

فرمودہ وی در دریغ از خدمت بریاران ۱۹۳۳ 
شیخ احمد قادری [۴۵۷] /۱۱۳۴. 

از خلفای شاہ عبدالرزاق بودن /۱۱۳۴. 

شیخ طیب [۴۵۸] /۱۱۳۴. 

شبات وی ۲۹۷۴: 

شیخ صاہر [۴۵۹] /۱۱۳۵. 

شھادت وی /۱۱۳۵. 

شیخ یوسف دھلوی ]۴٦٣[‏ /۱۱۳۵. 

شھادت وی /۱۱۳۵. 

شیخ سادھن اجودھنی [۴۱۱] /۱۱۳۶. 

بە تحریر در آوردن مناقب و ملفوظات پیر 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خود /۱۱۳۶. 

شسیخ حاجی بن شیخ شاہ محمد دھہلوی 
[۱۱۳۶/]۲۹۲. ۱ 

از خلفای شاہ عبدالرزاق بودن /۱۱۳۶. 

شیخ چاند ]۴٦٣[‏ /۱۱۳۷۔ 

صائم بودن وی /۱۱۳۷. 

شیخ شاہ محمد [۴۹۴] /۱۱۳۷. 

مجتھد وقت خود /۱۱۳۷. 

شیخ عبدالرزاق ]۴٦۹۵[‏ /۱۱۳۸. 

عبدالرزاق در عرف این طایفه /۱۱۳۸. 
ححسواشی بر مکتوبات شیخ محیالدین 
عبدالقاذر گیلانی /۱۹۳۸. 

شیخ شاہ حسین پانی پتی ]۴٦٦٣[‏ /۱۱۳۸۔. 

جدا شدن از پیر خود /۱۱۳۸. 

شیخ عمر مسوانی ]۴٦۷(‏ /۱۱۳۹. 

خلیفه شاہ عبدالرزاق /۱۱۳۹. 

شیخ احمد و شیخ معین ]۴٦۸-۴٦۹[‏ /۱۱۳۹. 
خوارق و کرامات ایشان /۱۱۳۹. 

شیخ کمال الدین قریشی [۱۱۴۰/]۲۷۰۔ 

ارشاد خلایق /۱۱۴۰۱. 

میر سید علی لودھانه [۴۷۱] /۱۱۴۰. 

توجه نکردن به ارباب دنیا /۱۱۴۰. 

صائم الدھر و قائم اللیل /۱۱۴۰. 

مصائع تن حکیم جلالالدین تبریزی از 
ملازمت کاتب خدمت وی را /۱۱۴۰. 

رفتن جلالالدین تبریزی (که به اولیاء ارادت 
نداشت) نزد میر سید علی لودھانه /۱۱۴۱. 
طلب کردن کسان شاھزادہ فقیر را /۱۱۴۲. 
قبہول نکردن نذورات از شاھزادہ /۱۱۴۲. 
انتقال وی از این عالم به گفتة ولد رشید 
وی ۱۹۴۳ 

سید اسمعیل [۲۷۳۲] /۱۱۴۴. 


فھرست تفصیلی مطالب 


جذبه قوی وی /۱۱۴۵. 

شیخ یوسف قادری [۴۷۳] /۱۱۴۵. 

حالت قوی وی /۱۱۴۵. 

امیر سید ابراھیم بن معین بن عبدالقادرالحسینی 
القادر الایرجی [۴۷۴] /۱۱۴۵. 

استاد محدثین عصر /۱۱۴۵. 

مریدی شیخ بھاءالدین ‌قادری شطاری /۱۱۴۶. 
کم حاضر شدن وی در مجلس سماع /۱۱۴۶. 
وفاث زی /۱۹۴۶. 

شیخ داود فیض بخش [([۲۷۵] /۱۱۴۷. 

وارد بودن فیوضات الھی بروی /۱۱۴۷. 

شاہ قمیص بن سید ابی الحیوۃ[٦۴۷]‏ /۱۱۴۷. 
آمدن بە دھلی /۱۱۴۷. 

زھد و تقوای وی /۱۱۴۸. 

وفات وی /۱۱۴۸. 

شیخ بھلول [۴۷۷] /۱۱۴۸. 

مریدی شاہ قمیص /۱۱۴۸. 

شیخ محمد عاشق سنبھلی [۴۷۸] /۱۱۴۹. 
مجاهدہ و ریباضات شاقە وی /۱۱۴۹. 

وفات وی /۱۱۴۹. 

سوز و گداز عجیب شیخ /۱۱۴۹. 

شیخ داود جھنی وال [۲۷۹] /۱۱۵۰۱. 

روش وی /۱۱۵۰. 

نسبت معنویه با حضرت شیخ محیالدین 
عبدالقادر گیلانی /۱۱۵۱: 

قوم مھدویه /۱۱۵۱. 

ریاضات و مجاھدات شاقه وی /۱۱۵۲. 
آنچھ شیخ عبدالقادر بدایونی درباره وی 
گفته /۱۱۵۲. 

وفات وی /۱۱۵۳. 

سید عبدالوهاب بخاری [۴۸۰] /۱۱۵۴. 

ارشاد خلایق /۱۱۵۳۴. 


۷غ 


سید ابوالمغیث [۱۱۵۴/]۳۸۱. 

مریدی سلطان ابراھیم لودھی وی را /۱۱۵۴. 
کشته شدن سلطان ابراھیم در پانی پت /۱۱۵۵. 
سید محمد بخاری [۴۸۲۳] /۱۱۵۶۔. 

فرزند سید عبدالوهھاب /۱۱۵۶. 

سید احمد قریشی دیبالپوری [۲۸۳] /۱۱۵۶. 
شاگردی شیخ حسامالدین‌ملتانی /۱۱۵۶. 
٠ 20‏ 

پت ؟رواوی /۱۹0۶: 

بە خواب دیدن حضرت (ص) را /۱۱۵۷. 
خواندن کتاب عوارف /۱۱۵۸. 

مرخص شدن از پیر خود /۱۱۵۹. 

شیخ حسین نیکوکار [۴۸۴۳] /۱۱۵۹. 

رفتن بە ملازمت شیخ احمد /۱۱۵۹. 

شیخ شاہ جمال قریشی الملتانی ([۱۱۶۰/]۲۸۵. 
مرید و خلیفه شیخ حسین نیکوکار /۱۱۶۰. 
شیخ زندہ بخاری ]۲۸٦[‏ /۱۱۶۰. 

رسیدن بە مرتبه علیای ولایت /۱۱۶۰. 

شیخ کبیر [۲۸۷] /۱۱۶۱. 

مریدی شیخ شاہ جمال /۱۱۶۱. 

شیخ شاہ محمد حسین قادری [۴۸۸] /۱۱۶۱. 
رفتن بە حرمین /۱۱۶۱. 

ایکون رف2 /1۹12: 

مقید گردانیدن خود را در سلسله قادریه /۱۱۶۲. 
سید عطاءالله قادری علوی چشتی [۱۱۶۲/]۴۸۹. 
جلای وطن پس ازمغلوب شدن سلطان 
بھادر .١۶۲/‏ 

ریاضت و مجاھد وی /۱۱۶۲. 

صائم بودن وی .۱١۶۲/‏ 

سید عطار [۴۹۰] /۱۱۶۳. 

اشعار عربی وی /۱۱۶۳. 

مرید او مولوی عالم کابلی /۱۱۶۳. 


۸‌ٴ 


امیر سید علاءالدین اودھی [۴۹۱] /۱۱۶۳. 
مدفن وی /۱۱۶۴. 

سید مرّمل [۱۱۶۴/]۴۹۲. 

خوارق و کرامات وی /۱۱۶۴. 

سید مدثر [۴۹۳] /۱۱۶۵. 

وفات وی /۱۱۶۵. 

شیخ امانالله بن شیخ عبدالففور پانی پتی 
[۴۹۴] /۱۱۶۵. 

فھم مقاصد شیخ محی‌الدین /۱۱۶۵. 

شیخ بھاءالدین جونپوری [۴۹۵] /۱۱۶۶. 
مریدی شیخ محمد عیسی /۱۱۶۶. 

طلتے کنا كت شیخ بھاءالدین از شیخ 
حسین /1۱۶۶. 

حواله خرقه و خلافت ہە شیخ بھاءالدین /۱۱۶۷. 
مطالعه احادیث مصطفوی /۱۱۶۷. 

شیخ ادھن جونپوری ]۴۹٦[‏ /۱۱۶۸. 

ذوق سماع در وی /۱۱۶۸. 

فوت نشدن تکبیر اولی دروی /۱۱۶۹. 
معتقد بودن شیر شاہ بە وی /۱۱۶۹. 

رفستن بە ھمراہ شیر شاہ به گرفتن قلعه 
کالنجر /۱۱۶۹. 

وفات وی /۱۱۷۰. 

امیرسید علی قوامالدین جونپوری[۱۱۷۱/]۴۹۷. 
ولد رشید شیخ بھاءالدین جونپوری /۱۱۷۱. 
رفتن بە جونپور /۱۱۷۱. 

کز ڑا ای کہ پر از نت لال ضافی 1197/2 
بە خواب دیدن سرور کائنات را /۱۱۷۲. 

شور عظیم وی:/۱۹۷۳. 

تقاضای انب مسافران از خدمت وی /۱۱۷۴. 
مرتبەای کە سفری اختیار کرد /۱۱۷۴. 

پیش آمدن زنی صاحب جمال وی را /۱۱۷۵. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


وی رفت /۱۱۷۵. 

وفات وی /۱۱۷۶. 

شیخ مبارك ([۴۹۸] /۱۱۷۷. 

مریدی سید قوامالدین /۱۱۷۷. 

از مکتوبات وی /۱۱۷۷. 

قاضی شہاب الدین عسمر الزاولی دولت آبادی 
[۴۹۹] /۱۱۷۸. 

اخلاص و انابت بە خدمت شیخ شھابالدین 
سھروردی /۱۱۷۸. 

تصنیفات وی /۱۱۷۸. 

بە خواب دیدن حضرت (ص) /۱۱۷۹. 
وفات وی /۱۱۷۹۔. 

مولاناشمس الدین جونپوری [٭ ۱۱۸۰/]۵۰. 
سرآمد طایفه صوفيه /۱۱۸۰. 

مولانا عبدالله تلنبھی [۱۱۸۰/]۵۰۱. 

تحصیل عللوم دینیيه و رسیدن به پایة 
اجتھاد /۱۱۸۰. 

قدم همت وی در وادی ریاضت شاقه /۱۱۸۰. 
تجھیر و تکفین وی /۱۱۸۱. 

قبر وی /۱۱۸۱. 

پسر چپارم شیخ سسماءالدین به نام 
طوفان /۱۱۸۱. 

ملاقات ظفرخان با مولانا /۱۱۸۲. 

شیخ رکن الدین محمد [۵۰۲] /۱۱۸۳. 

سماع و تواجد وی /۱۱۸۳. 

تحشيه نمودن قران /۱۱۸۳. 

وفات وی /۱۱۸۳. 

بابا مونگر شاہآبادی [۵۰۳] /۱۱۸۴. 

رفتن شیرشاء سوری جھت خوش٭چینی /۱۱۸۴. 
سید محمد مکی [۵۰۴] /۱۱۸۵. 

متوطن شدن در لآاھور /۱۱۸۵. 


حکایت طالب علمی کە از امروهه بە خدمت قلیل الکلام بودن وی /۱۱۸۵. 


فھرست تفصیلی مطالب 


۴۹ 


وفات ری /۱۱۸۵. 

شیخ علی متقی جونپوری (۵۰۵] /۱۱۸۶. 
وفات ری /۱۱۸۶. 

تألیفات و تصنیفات وی /۱۱۸۶. 

شیخ طاھر نھروالی ]۵۰٦[‏ /۱۱۸۶. 
شاگردی شیخ علی متقی /۱۱۸۶. 
شھادت وی /۱۱۸۷. 

مولانا اسمعیل اُچی [۵۰۷] /۱۱۸۷. 
خواندن حدیث و فقه /۱۱۸۷. 

شیخ علی حنفی [۵۰۸] /۱۱۷۸. 

رساندن کار خود به تھایت کمال /۱۱۸۸. 
شاہ منصور [۵۰۹] /۱۱۸۸. 

افتادن بە شھر برھانپور /۱۱۸۸. 


خوردن شاہ بھکھاری آپ وضری وی را /۸۸۱:: 


وفات وی /۱۱۸۸. 

رفتن شیخ عبدالوهھاب پیش وی /۱۱۸۹. 
وفات وی /۱۱۸۹. 

ملاقات جنت ای ھمایون پادشاء با 
وی /۱۱۸۹. 

تفل گرفتن جھت جنت آشیانی /۱۱۹۰. 

شیخ عبدالحق [۱۱۹۱/]۵۱۰. 

نوشتن حواشی برمباحثات اصول فقه و 
کلام /۱۹۹۲. 

وفات وی /۱۱۹۲. 

شیخ پنجوی سنبھلی [۱۱۹۲/]۵۱۱. 

رو بە صحرا نھادن وی /۱۱۹۲. 

رسیدن به خدمت شیخ ملا ال مغ 
دھلوی /۱۱۹۲. 

تحصیل علم نادرالزمانی عبدالقادر در خدمت 
شیخ /۱۱۹۳. 

شیخ موسی آھنگر لاھوری [۱۱۹۴/]۵۱۲۳. 


حل کردن مسائل علمی /۱۱۹۴. 


معتقد بےودن مسلوک وسلاطین روزگاربہ 
وی /۱۱۹۴. 

وفات وی /۱۱۹۴. 

برگرفتن کوزہ از سر جغرات فروش /۱۱۹۴. 
جسیم بودن وی /۱۱۹۵. 

سید نصرالله ولی [۵۱۳] /۱۱۹۵. 

مدفن وی /۱۱۹۵. 

برآوردن مرادات خلایق /۱۱۹۵. 

شیخ برھان الدین کالپی وال [۵۱۳] /۱۱۹۶. 
ذکر و فکر دائم وی /۱۱۹۶. 

صوم وی /۱۱۹۶. 

وفات ری /۱۱۹۷۔. 

دیوان وی /۱۱۹۷. 

شیخ بھی کاکوری [۵۱۵] /۱۱۹۷. 

زھد و ورع وی /۱۱۹۷. 

وفات وی /۱۱۹۷. 

مسلازمت نمودن استادی نادرالزم۹انی 
عبدالقادربدایونی وی را /۱۱۹۸. 

سید سلطان ]۵۱٦[‏ /۱۱۹۸. 

شراب خواستن خدمت وی /۱۱۹۸. 

حالتی کهە خدمت وی را دست می داد /۱۱۹۹. 
وفات وی /۱۲۰. 

خواجه جنجل [۱۲۰۱/]۵۱۷. 

نشستن بە جای پیر /۱۲۰۱. 

علاج بیماران /۱۲۰۱. 

احیای موتی .۱۲۰٢/‏ 

وفات خواجه /۱۲۰۳. 

باباکپور محذدوب [۵۱۸] /۱۲۰۳. 

فروگرفتن جذبەای از جذبات الھی وی 
را / ۱۲۰۳ 

گفتن باباکافور بە جای عبدالغفور /۱۲۰۳. 
جواب گفتن بە طریق مجذوبان حضار را/۱۲۰۴. 


"۰ 


بیناکردن کور مادرزاد /۱۲۰۴. 

روی در بیابان نھادن پسر وی /۱۲۰۴. 
فرستادن یکی از امرای عھد اسبی و خلعتی 
برای وی /۱۲۰۴. 

گذشتن یکی از امرای افاغنه ملاعنه با فیل و 
حشم از پیش مسجد وی /۱۲۰۵. 

حالات عجیبه وی /۱۲۰۶. 

نشستن در شبھای ماهتاب در مسجد /۱۲۰۶. 
وفات وی /۱۲۰۶. 

ایذاو امتحان پسران محمد غوث وی را/۱۲۰۶. 
فرستادن باقی محمد خان چھار ھزار روپیه بە 
خدمت وی |/۱۲۰۷. 

شیخ کمال مجذوب بھاندیری[۵۱۹] /۱۲۰۷. 
محبت و الفت با خردان /۱۲۰۷. 

رق سکعستل /۱۲۰۸. 

وفات وی /۱۲۰۸. 

شیخ اسحاق کاکوی لاھوری [۵۲۰] /۱۲۰۸. 
رفتن بە شکار جانوران /۱۲۰۸. 

وفات وی /۱۲۰۹. 

ملا سعد الله لاھوری [۵۲۱] .۱۲٢١/‏ 

سی شتان کلامتہ تا ہعتسان ۲۷٢۰٢‏ 
انزوای عظیم وی .۱۲٦١/‏ 

طلب داشتن خلیفه وقت وی را .۱۲١/‏ 
وفات وی /۱۲۱۱. 

شیخ عمادالدین فضل الله کبرویە ھمدانی 
.۱۲۱۱/]۵۲۲٢[‏ 

فرموده وی دربارہ سلسلة ذھبيه /۱۲۱۲. 
وفات وی /۱۲۱۲. 

مولانا درویش حصاری [۵۲۳] .۱۲٢/‏ 
تھائشری ٢‏ ۱۹۹: 

شھادت وی /۱۲۱۲. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


مسولاناعبدالقادر بسن صسعان خموشان 
[(۱۲۱۳/]۵۴1. 

آمدن بە سمرقند از برای تحصیل /۱۲۱۳. 
رفتن‌به هھند /۱۲۱۳. 

وفات وی /۱۲۱۳. 

شیخ شرف الدین حسنی خوارزمی کبروی ھمدانی 
[۵۲۵] /۱۲۱۳. 

آمدن بە هند /۱۲۱۳. 

منزوی شدن شیخ رکن الدین دھلوی بر سر قبر 
خواجه /۱۲۴. 

جمع نمودن احوال ماجد خود درکتابی /۱۲۱۴. 
شیخ نجم الدین جامی .۱۲۱۴/]۵۲٦[‏ 

افتادن گذر وی بر اردوی کیھان پوی خلیفه 
وقت /۱۲۱۵. 

شیخ فخرالدین حسین بخاری [۵۲۷] /۱۲۱۵. 
مدفن ری /۱۲۱۵۔. 

میرھاشمی بن امیرمجلس ھروی [۵۲۸] /۱۲۱۶. 
افتادن بە٭ هھند /۱۲۱۶. 

مولانا محمد واعظالمشھور به درویش محمد 
.۱٢۱۶/]۵۲۹[‏ 

ملازمت شیخ حسین خوارزمی /۱۲۱۶. 
پسیوستن به خدمت شیخ جلال جن 
تھائیشسری /۱۲۱۷. 

مولاناکمال الدین محمود دھلی [۰ ۵۳] /۱۲۱۷. 
مریدی کمال الدین حسین خوارزمی /۱۲۱۷. 
تصنیفات وی /۱۲۱۷. 

بردن مولانا بە٭ ھری /۱۲۱۸. 

شیخ درویش حسین حصاری [۵۴۳۱] /۱۲۱۸. 
رسیدن بە خدمت شیخ حسین‌خوارزمی/۱۲۱۸. 
خکتوطح شال نر آگی /3833۸0: 

شیخ یعقوب کشمیری [۱۲۱۹/]۵۳۲. 

ملازمت وخدمت شیخ حسین خوارزمی/۱۲۱۹. 


فھرست تفصیلی مطالب 


وفات وی /۱۲۱۹. 

مولانا شاہ محمد بخشی [۵۳۳] /۱۲۱۹. 

آمدن بە خدمت شیخ یعقوب کشمیری /۱۲۱۹. 
شیخ جمالالدین جنونشانی [۵۳۳] .۱۲٢۰/‏ 
مریدی شیخ نورالدین محمد خوافی /۱۲۲۰. 
سیاحی بسیار شیخ .۱۲٢١/‏ 

وفات وی /۱۲۲۰. 

مسولانا حساجی محمد سقای ھروی کبرویە 
.٠۲٢٠/ ]۵[‏ 

پیوستن بهە خدمت شیخ محمد تربتی .۱۲٢١/‏ 
وفات وی /۱۲۲۱. 

شیخ عبدالوهاب لاھوری [۵۳۴۹] .۱۲٢۱/‏ 
مریدی غایبانه وی /۱۲۲۱. 

شیخ زین [۵۳۷] .۱۲٢۲٢۲/‏ 

وفات وی .۱۲۲٢۲/‏ 

ملا عبدالرحمن [۵۳۸] .۱۲٢٢/‏ 

وفات وی .۱۲۲٢/‏ 

امیر باقر ھروی [۵۳۹] .۱۲٢۳/‏ 

افتادن بە قندھار .۱۲٢۲۳/‏ 

وفات وی /۱۲۲۳. 

مسولانااہےوالمےکعالی بن قاسم زبارتگاھی 
[۳/]۵۳۰٢٢۱۔.‏ 

شاگردی ملا عالم کابلی وی را /۱۲۲۳. 
وفات وی .۱۲٢۴/‏ 

شیخ عبدالواحد بن خواجه وحیدالدین ھروی 
.۱۲٢۴/ ]۵۴۱[‏ 

مریدی مولانا محمد رواحی .۱۲٢۲۴/‏ 
تخلص وی /۱۲۲۴. 

وفات وی /۱۲۲۴. 

شیخ ابوالمجد ھروی [۵۴۲] /۱۲۲۴. 

ربط و رابطه پیداکردن با سلسلة ذھبيه /۱۲۲۵. 
خواجه عبدالله بن خواجه محمد زکریاہبن خواجه 


۰۱ 


دوست خاوند حسین احراری [۵۴۳] /۱۲۲۵. 
آمدن بە هند /۱۲۲۵. 

مکتوبی کە میرمخدوم کرمانی و میر بزرگ 
کرمانی بهە خدمت وی نوشتند /۱۲۲۵. 
پاسخ خدمت وی به مکتوب /۱۲۲۶. 
وابسستگی ب۔اخواجسه قطب الین 
عبدالشھید /۱۲۲۶. 

جھاد صوفیان و شھادت عبدالشھید /۱۲۲۶. 
خواجه رشید بن خواجەسکندر [۵۲۴۲] /۱۲۲۷. 
درست گفتن لفظ رالله؛ /۱۲۲۷. 

متوطن شدن وی /۱۲۲۷. 

مولانا سعید ترکستانی [۵۴۵] /۱۲۲۷. 

وفات وی /۱۲۲۷. 

خواجه عبدالشھید ]۵۴٦[‏ /۱۲۲۸. 

خلف رسید خواجگان خواجه /۱۲۲۸. 

بہے اسستقبال رفستن خسلیفة وقت خواجه 
عدالتقتت رفاو سی فو او بود /۱۲۲۸. 
رسیون یہ گابل /1۷۸۷, 

رَسیلا‌ن میرزا شاہ کرک اعظم خان بە خدمت 
ا ا 

حکایتی کە خدمت وی در پاسخ بە میرزا بیان 
فرمرد/۲۲۲۹7:, 

رسسیدن پصدرکاتب بے دولت عحظمای 
مریدیٰ /۱۷۳, 

رساله در طریقهُ خواجگان /۱۲۳۱. 

ایت غادت/۹۱۲۳۷۲, 

وفات وی /۱۲۳۷. 

امیر عبدالرافع بن خواجه شاہ خاوند حسینی 
[۵۴۷] /۱۲۳۷. 

وفات وی /۱۲۳۸. 

خواجه ناصرالدین محمد بحبی بن خواجه 
ابوالفیاض احراری [۵۳۴۸] /۱۲۳۸. 


۴۰۲۳ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


سرآمد وقت بودن وی در علم طب /۱۲۳۸. 
ترکعلایق ومشغول شدن به عہادات و 
محاھدات /۱۲۳۸. 

وفات وی /۱۲۳۸. 

خواجه عبدالعظیم مشہور بە سلطان خواجه 
[۱۲۳۹/]۵۲۹. 

میر حاج گردانیدن خلیفه وقت وی را /۱۲۳۹. 
مراجعت بە ھند /۱۲۳۹. 

وفات وی /۱۲۳۹. 

تر کیو ری /۲۰۱. 

سید جمال ‌الدین مشہور به خواجۂ؛ دیوانه 
.۱٢٤۰/]۵۵۰[‏ 
جھت دیوانه گفتن وی /۱۲۴۰. 

حکم شاہ اسمعیل برقتل جماعت درویش 
[(۲۷۶: 

خلیفه گردانیدن باباکمال وی را /۱۲۴۲. 
یافتن خواجه بابا وی را /۱۲۴۳. 

رفتن بە شھر اندخو /۱۲۴۴. 

بسز بردن با بابا چوپان و خواجه ثانی /۱۲۴۴. 
رسیدن شاھزادہ ازبک به خدمت بابا /۱۲۴۵. 
شھادت بابا /۵ ۱۲۴. 

پہیوستن خدمت وی به خدمت خواجەه 
جویباری /۱۲۴۶. 

رسیدن بە شھر سورت /۱۲۴۶. 

رفتن کاتب به تماشای جھاز /۱۲۴۶. 

مولانا عطاالله نیم دھی [۵۵۱] /۱۲۴۸. 

تاریخ طبقات محمود شاھی /۱۲۴۸. 

وفات وی /۱۲۴۸. 

سید رفیعالدین محدث شیرازی [۵۵۲] /۱۲۴۸. 
ارادت وی بە سلسله ذھیيه /۱۲۴۸. 

اعتقاد کلی جنت آشیانی بە وی /۱۲۴۹. 
وفات وی /۱۲۴۹. 


سیدالدین حافظ [۵۵۳] /۱۲۴۹. 

مھارت وی در علم ا 

وفات وی /۱۲۴۹. 

مولانا علمالدین میرابوالبقا [۵۵۳] /۱۲۵۰. 
آنچە جنت آشیانی دربارۂ وی نوشته /۱۲۵۰. 
شھادت وی /۱۲۵۱. 

شیخ میرك ھروی لاھوری [۱۲۵۱/]۵۵۵. 
متوجه حرمین شدن وی /۱۲۵۱. 

وفات وی /۱۲۵۱. 

مولانا حسین حافظ ھروی ]۵۵٦[‏ /۱۲۵۲. 
ورزیدہ بودن وی در تفسیر و حدیث /۱۲۵۲. 
آواز خوش وی /۱۲۵۲. 

نوشتن شرحی برشمایل امام ترمذی /۱۲۵۳. 
وفات وی /۱۲۵۳. 

مولاناکمال الدین شیرازی [۵۵۷] /۱۲۵۳. 

روی از جمیع خلایق گردانیدن /۱۲۵۳. 
مسولانا محمداسعد مشہور بهە مسولانامیرکلان 
۱۲۵۸۴/]۵۵۸. 

رفتن بە سمرقند بە ھمراہ عارف جامی /۱۲۵۴. 
دری۔سافتن بسسسیاری از بہسسزرگان سسلسله 
خواجگان /۱۲۵۴. 

وفات وی /۱۲۵۴. 

شاہ قاسم کاھی سغدی [۵۵۹] /۱۲۵۵. 

بی قیدانه زیستن وی /۱۲۵۵. ٰ 
فتح ملک بنگ کردن بندگان حضرت /۱۲۵۶. 
حاضر گردانیدن خلیفه وقت مولانا را از برای 
تع یر /۱۲۵۷: 

وفات وی /۱۲۵۷. 

شیخ محمد چشیری احمدآبادی ]۵٦٠٦(‏ /۱۲۵۸. 
ھرج و مرج بعد از وفات سلطان محمود/۱۲۵۸. 
خلل در ملک گجرات /۱۲۵۸. 

گستاخی میرزا نظام الدین احمد نام با خلینۂ 


فھرست تفضیلی مطالب 


وقت /۱۲۵۹. 

وفات وی /۱۲۵۹. 

کریم النفس بودن وی /۱۲۵۹. 

شیخ علاءالدین مجدوب ]۵٦۱[‏ /۱۲۵۹. 
خواندن اکثر کتب متداوله و احادیث /۱۲۶۰. 
طواف روضۂ خواجه قطب الدین /۱۲۶۰. 
خروج شیرشاہ افغان /۱۲۶۰. 

رفتن جنت آشیانی بە خدمت وی /۱۲۶۱. 
رفتن شیرشاہ بە خدمت وی /۱۲۶۲. 

وفات وی /۱۲۶۲. 

شیخ علائی بیانە ]۵٦[(‏ /۱۲۶۳. 

تولد وی /۱۲۶۳. 

تقازیانه زدن اسلامخان افغان خدمت وی 
را .۱٢۲۶۳/‏ 

کی زی '/۱۷۶۴, 

شیخ دوجن محدوب (۵۳] /۱۲۶۴. 

بە صحرا بردن گاو بڑ /۱۲۶۴. 

مکشوف شدن عرش و فرش بروی /۱۲۶۵. 
مریدی شیخ سدو |۱۲۶۵. 

بردن پدر و ماد شیخ را به ان روی اب 
گنگ /۱۲۶۵. 

كُلْخَئن ازرزری آت :٦۱۲۶۶/‏ 

وفات وی /۱۲۶۶. ٰ 

سید عبدالاول(۴٦۵]‏ /۱۲۶۷. 

آمدن بە هھند /۱۲۶۷. 

وفات وی /۱۲۶۷. 

شیخ عبدالله المعطی ]۵٦۵[‏ /۱۲۶۸. 

وفات وی /۱۲۶۸. 

شیخ عبدالله )۵٦٦[‏ /۱۲۶۸. 

وفات وی /۱۲۶۸. 

شیخ رحمةالله ]۵٦۷[‏ /۱۲۶۸. 

غور در حدیث /۱۲۶۸. 


وفات وی /۱۲۶۸. 

قاضی شاہ لاھوری ]۵٦۸[(‏ /۱۲۶۸. 
دانستن کتب و رسایل ارباب متصوفه /۱۲۶۸. 
شیخ نورالدین لاھوری .۱۲۶۹/]۵٦٦۹[‏ 
استفادہ گرفتن سالکان از علوم وی /۱۲۷۰. 
شیخ شمس الدین لاھوری [۰ ۰/۵۷ ۱۲۷. 
روی آوردن بە توکل /۱۲۷۰. 

شیخ بدن لاھوری [۱۲۷۱/۵۷۱. 

وداد عظیم وی با قاضی صوفی /۱۲۷۱. 
شیخ ماہ گجراتی [۵۷۳] /۱۲۷۱. 

وفات وی /۱۲۷۱. 

قاضی جلال الدین سندھی ([۵۷۳] /۱۲۷۲. 
اقضی القضاۃ شدن ھند /۱۲۷۲. 

تھدید به فتل کردن وی را /۱۲۷۲. 

فرستادن وی را بە دکن /۱۲۷۲. 

وفات وی /۱۲۷۲. 

شیخ شریف عیدروس محذوب [۱۲۷۳/۱۵۷۳۴. 
متوطن شدن وی زرػَح اق /۱۲۷۳. 
وفات وی /۱۲۷۳. 

سید احمد عیدروس مجحذوب (۵۷۵] /۱۲۷۳. 
توطن در بھروچ /۱۲۷۳. 

بھرەور گردیدن خلایق از دیدار وی /۱۲۷۴: 
میل عظیم وی بە قھوہ /۱۲۷۴. 

دانستن ظواهر و بواطن زائران /۱۲۷۴. 

شاہ فتحالله شیرازی ]۵۷٦[‏ /۱۲۷۵. 

قطب و غوث وقت خود بودن /۱۲۷۶. 
وفات وی /۱۲۷۶. 

شیخ عبدالله ہدایونی [۵۷۷] /۶ ۱۲۷. 
مَلمَان تذت ری ۱۹۷۷۷. 

در خواب دیدن سرور عالم را /۱۲۷۷. 

امدن به ہدایون /۱۲۷۷. 

طواف مزارات /۱۲۷۸. 


۳'۴" ثمرات القدس من شجرات الأانس 


منکشف شدن عالم بروی /۱۲۷۸. عمارتی که صادق خان ہر سر قہر والدہ 


بە تواجد نشستن وی /۱۲۷۹. بزرگوارش بنا تھادہ بود /۱۲۹۴. 
جستن جماعتی خانه شیخ عبدالله دانشمند | حکایت بیعت نسمودن جان مسحمدنام 
را/۱۲۷۹٦۔‏ : مردی /۱۲۹۴. 


ذ کرنساء العارفات کە بە مر ٹیڈ عاليه رسیدەاند. 
بی بی حاج [۵۸۳] /۱۲۹۵. 


پروشش وی /۱۲۸۰. 

تعلیم شاگردان /۱۲۸۰. 

وفات وی /۱۲۸۱. 

شیخ بھودا محدوب [۱۲۸۱/]۵۷۸. 
توطن وی /۱۲۸۱. 

آنچه از قاضی قلعه استماع افتادہ /۱۲۸۲. 
مسبارك خسان شروی المسلقب بے زندہ پیر 
[۱۲۸۵/]۵۷۹. 

سبب آمدن وی به هند /۱۲۸۵. 

بە زبان آمدن بتان با وی /۱۲۸۶۔. 

اسلام آوردن راجه ان دیار /۱۲۸۷. 


مرو بردن زمین وی رأ /۱۲۹۵. 

مدفن وی /۱۲۹۵. 

بی بی تاج [۵۸۳۴] /۱۲۹۶. 

فرو رفتن بە زمین بهە ھمراہ ھمشیرہ /۱۲۹۶. 
ہی ہی حور [۵۸۵] /۱۲۹۶. 

آمدن بە دھلی /۱۲۹۶. 

ہی ہی نور .۱۲۹۷/۱۵۸٦[‏ 

تبرک جستن مردم از وی /۱۲۹۷. 

وفات وی /۱۲۹۷. 


نشستن شیخ حمبید نام برسجاده مسحد‪د بی بی گوھر ۵۸۷] /۲۷۱. 


وی /۱۲۸۷۔ 

وفات وی /۱۲۸۸. 

شیخ دودہ رومی [۱۲۸۸/۱۵۸۰. 

بسر بردن در گورستاتھا /۱۲۸۸. 
بیماری خدمت وی /۱۲۸۹. 

وفات وی /۱۲۸۹. 

شیخ واحد کشمیری [۱۲۸۹/]۵۸۱۹. 
ماندن در زیر دیوار مسجدی /۱۲۸۹. 
استمداد یوسف شاہ از وی /۱۲۸۹. 


دریافت خلیفه وقت خدمت وی را /۱۲۹۰. 


رخصت فرمودن خلیفه وقت را /۱۲۹۱. 
شیخ عندالله [۵۸۶۳] /۱۲۹۱. 

شاگردی والد بزرگوار /۱۲۹۱. 

در برنکردن لباس متصوفه /۱۲۹۱. 
نشستن وی /۱۲۹۲. 

نرسیدن بوی طعام بە مشام ایشان /۱۲۹۳. 


خوارق و کرامات وی /۱۲۹۷۔. 

ہی بی شھناز (۵۸۸] /۱۲۹۸. 

نظیر نداشتن در خداپرستی /۱۲۹۸. 
ہی بی جوھری [۵۸۹] /۱۲۹۸. 
ھمشیرہ خسواجه قطب الدیسن بختیار 
اوشی /۱۲۹۸. 
رساندن گنج شکر پیغام برادر را ب وی /۱۲۹۹. 
جان بهە حق تسلیم کردن وی /۱۲۹۹. 
بى بی مستورہ .٣۳۰۰/]۵۹۰[‏ 
خواجه عزیز فرزند وی .٣۳۰۰/‏ 
کتاب وی .۱۳٣١/‏ 

وفات وی /۱۳۰۰. 

بی بی شریفه [3۳۰۰/|۵۹۱. 

از بنات گنج شکر بودن .٣۳۰۰/‏ 
وفات وی /۱۳۰۰. 

ہی بی فاطمه [۵۹۳] /۱۳۰۱۔ 


از بنات گنج شکر بودن اوہ 

رفسمتن بے اجسےودھن بعد از وفات 
شیخبدرالدین /۱۳۰۱. 

فرزندان وی /۱۳۰۱. 

مدفن وی /۱۳۰۱. 

بی ہی فاطمه سام [۵۹۳] .٣۳۰۱/‏ 

عسروجی که وی را در غلبات شوق دست 
داد .۱۳۰١٢/‏ 

فرمودەھایٰ حضرت گنج شکر دربارہ 
وی /۱۳۰۲. 


۰۵ 


لغزیدن پای شیخ جمالالدین در راہ بہە 
گلی .٣۳۰۲/‏ 

آمدن کسی کە وی را فرزندی نمی شدہ بہ 
خدمت وی /۱۳۰۳. 

شھید شدن عمسر وی /۱۳۰۴. 

دیسوانےەای کے درپسیشانی غانقاہ بی بی 
وا 

مذکری که در لاہور بود /۱۳۰۴. 

آنچه در پایان نسخە مملوکه نصرت نوشاھی 
(نسخه ن) درج شدہ است /۱۳۰۵. 


اشعار فارسی 


۲+ 


آب حسرت روان کنیم از چشم / ۷۲۸. 
آب حیوان قطرۂ بحر دلش / ۷۴۲. 
آخرالامر بر پرند همه /۹۔ 

آخر بە عجز معترف آیند کای لاله / ۸۲۷ 
آخر کم از آنکە گا٭گاھی / ۳۹۵. 

آرام و قرار و غمگسارم این است | ۳۲۲. 
آسمان اعلم زمانش خواند / ۵۳۳. 


آسمان بار امانت نتوانست کشید / ۵۳۷ ۹۴۰. 


آفتاب اندرون خانه و ما / ۷۲۵. 

آفتاب رخ تو پیدا شد | ۷۲۵. 

آفتاب صفاى صفۂة او | ۷۲۳. 

آفتابی بدین ورگ را | ۴۴۷. 

آنان کە بە عشق ترک طامات کنند / ۱۷۶. 
ان از استغنای معشوق: آہ! آہ! / ۱۰۸۳. 
آن بلند آوازۂ عالم پناہ / ۷۴۲. 

آن بود دل کە وقت پیچاپیچ / ۵۲۷. 


پسهم٭ وپ 


آن دوست چه سان ماندہ ازارّہ سلامت /۹۸۲. 


آن شب مرا زھجرتو دل خون گشادہ بود / ۱۱۹۰. 


اآنجا که زھر دو کون آثار نبود / ۷۳۴. 
آنجه تو گم کردەای گر کردەای |۹۱ ۲. 


آنچەدرنرگس مخمور تودر جان من است /۳۱۸. 


آن دل که زدست دلبران ربودم / ۹۳۱. 

آن راکه چنین جمال باشد / ۸۲۸ 

آن روز کە مه شدی نمی دانستی / ۲۱۶. 
آن روز مبادکز تو بیزار شوم / ۴۴۸. ٭ 
آن روز مرا به چشم تو سرخ نمود / ۷۴۸. 
آن قوم کە سالکان راھند / ۳۱۹. 

آن کس کە تو را شناخت جان را چهە کند / ۶۵۴. 
آن کس کە زیان خویش خواھد | ۷۲۷. 
آن کە او را میان جان جوییم / ۷۲۹ء 

آن کە کرد از چنان قفس پرواز / ۷۲۸. 
آن محرم راز آسمانی / ۷۴۶. 

آن محمّد سیرت عیسی قدم /۷۴۱. 

آنم کە ببیٹم ذرہ ناخوش گردم / ۴۱۲. 

آن نقطه تویی کە چرخ پرکار / ۱ء. 
آتھاکە گل اند و آنکە خار است / ۷۶۰. 
آن همدم خاص ثانی انٹین / ۷۴۶. 


ان یکی برفلک کشیدہ روی | ۷۷۶. 


آن یکی سودہ سر به چرخ برین / ۷۷۶. 
آھن شمشیر چون آتش چهە تابی ای پدر / ۵۶۵. 
ھی که زنم بە یاد تو وقت سحر / ۶۵۴. 
یم بە سرکوی تو پویان پویان / ۲۴۳ ۴۳۳. 
آینە را تو دادہەای صورت خود بە عاریت / ۳۱۹. 


اشعار فارسی 


>۲ 


اخیار چو سیصدند گویم مکتوم / ۱۷۶. 

اذکروئیٰ گرھرمرنیٰ7ا(۷۷۴: 

آذّات لطیفتر مزاجی دارم / ۴۱۲. 

از آن روید گل و خار اندر این باغ / ۷۵۷. 
ازاین عرصۂِ تنگنا روی تافت / ۱۱۲۹. 

اىَادہ عشق میک قد گوف رجا /:۷۳۲. 

از بس که دو دیدہ در خیالت دارم / ۸۲۷. 


اززبس کە ھمین خوریم می بر سرمی / ۷۳۱. 


از بنگ شود سر اناالحق ظاھر / ۱۲۵۶. 

از بھر رخ تو مبتلا می باشم | ۴۶۵. 

از بھر یکی مُغبچه می خوارہ / ۱۲۹. 

از پس آینه دزدیدہ بە رویش نگرند / ۷۲۰. 
از پی تاریخ سال فوت او / ۵۵۰. 

از تن و چاہ و عقل و جان بگذر / ۹۲۴. 
از حدود صفات بیرون شد / ۷۲۸. 

از خواب بە روی می فتادند / ۷۵۵, 

از دانش دل ھیچ کسی ناسودہ است | ۴۴۶. 
ازرشک تو برکنم دل و دیدهٗ خویش / ۲۱۹. 
ازروی تو تازہ کار هر شمع / ۷۵۹. 

ازسر خشمگفت چشم تو دور / ۱. 


از سنانی مگر سنائی را / ۹۴۹. 

از صفای می و لطافت جام / ۷۲۵ ۷۳۵. 
از غیب خدا رساندم ماحضری | ۲۸۵. 

از قصۂ خویش آگھی دہ / ۷۵۴. 


از قطب و سھیل کار من سھل نگشت | ۷۶۰. 


ارستت سی مل اه ۳۶۳ 

از مقامات جلالش ھمه رارشک آید / ۷۲۰. 
از ملایک ھفتصد و رہ صد ھزار / ۹۲۱. 
ازمی وحدت لبالب جام او / ۷۴۲. 
ازوجود او بە نزد دوستان / ۷۴۲ 


۷غ 


از سرچ بگذرد سسخن دوست خوشتر 
اہ 3۹۹۷۹:۱۷۷۹ 

از یاد تو ای دوست چنان مدھوشم | ۶۵۴. 
اساس قصر جلالم عنایتی ازلی است / ۷۲۲. 
اسرار محبت را هر دل نبود قابل /| ۳۰۲. 

اسم جان پرور او چون بە جھان یادکنند / ۰۲ء 
اشتران بختی افلاک سر مستاند از ان /۹۰۹. 
اصل ھمه عاشقی زدیدار آید / ۲۶۹. 

افسوس دلم ھزار تدبیر نکرد / ۳۸۷. 

اگر بە تیغ جفاخون من بخواھی ریخت /۴۷۱. 
اگر بە جز رُخ تو دیدەام بە کس بیند / ۴۴۲. 
اگر پادشه ہر در پیرزن / ۷۴۸. 

اگرت: صد ہهزارپابی چچست | ۲۵۲. 

اگر تو جورکنی جورنیست مرحمت است /۴۷۱. 
اگر چە غم دلش افسردہ می داشت /۷۵۱. 
اگر در خانه ہنشینی زمردم داد برخیزد / .۱۰۲١‏ 
اگر دھند بە فردا بھشت ہا همه چیز | ۲۳۷. 
اگر سال دگر رفتی بە دارالملک آگاھی / ۱۲۵۷. 
اگر کشته گردم بە تیغ جفایت / ۴۹۲. 

اگ گناو سخنتاشرمسازریٰ غمت ۴۲۲۷۰. 
اگر مار زاید زن باردار / ۴۰۱. 

اگر ھم چنان روزگار بھی / ۴۹۷. 

اصل من بس کە مکنتی دارم / ۹۸۱. 

الا غایب از چشم و حاضر به دل / ۱۲۲۱. 
الست از ازل ھمچنانشان بە گوش | ۷۰۲. 
امام حیٗ چو بود و زندگی یافت / ۱۹۷. 

امام عھد قطب الحقٌ والڈین / ۱۹۷. 

امروز خوش است لیک فرداخوش نیست /۴۲۳. 
امروز ندیدی اندر حجاب ماندی / ۲۱۷. 
امروز و پری ودی و فردا | ۷۳۶. 

اندر آینە جھان باری / ۷۲۶., 

اندر رہ عشق می دود بی ‌سرو پای / ۷۳۲. 


۴ّٔ'۰۸, 


اندر طلب دوست چو مردانه شدم / ۱۲۶. 
اندوہ زمانه دیدہ ھم نشناسی / ۹۸۱. 
اندیشۂ نیستی چه دامن گیرد / ۱۷۴. 

او دلیل تو بس تو راھی مجوی / ۹۴۵. 
او را قدم از دم یقین بود / ۷۴۶ 

او روان کردہ سوی رضوان انس / ۷۲۸. 
او شھاب دل و تنش زاخیار / ۵۳۴. 

او علم نمی شنید لب بربستم / ۱۲۶. 

ا آتسشن فراقت دلھاکباب کردہ / ۳۴۵ ۳۷۹. 
ای از تو اساس این در و ہام / ۷۵۱. 

ای باغبان بیا و در باغ باز کن / ۴۲۶. 

ای بر صفت بیان ما و ھمه ھیچ / ۷۴۴. 


ای بە تو روشن جھان ذرہ چه گوید ثنا / ۷۱۹. 


ای جلوہ بکر عروس طبعم / ۷۵۴. 

ای حسن توبهە آنگھی کردی / ۰۷ 

ای خاک گر آگھی از آنگوی / ۷۵۱: 

ای خلق حدیث او بگویید / .۳۲٣‏ 

ای در ھمة عالم پنھان تو و پیدا تو / ۱۲۱۷. 
ای دریغا جان و تن در باختیم / ۹۲۲ 


ای دل ازاھل صفا را خاکپا خواھی شدن /۸۱۹. 


ای دل از تو در مضیق علم و عین | ۷۴۴. 
ای دل پس زنجیر تو دیوانه نشین / ۷۳۰. 
ای دل قلم نقش معما میباش / ۷۳۲. 

ای دوست بە تیغ انتظارم کشتی /۳۵۲. 

ای دوست بە دست انتظارم کشتی / ۳۵۲. 
ای دوست به زخم انتظارم کشتی |/ ۳۲۵. 
ای دوست دل خسته ھوای تو گرفت / ۱۷۶. 
ای رھبر شبروان ایام / ۷۵۹. 

'ای ساقی بدہ آن می کە دل و دین من 
است |/ ۷۳۵. 

ای غم همه سوی من عنان تافتەای / ۷۴۸. 
ای کردہ نبی در دھنت اب دھن |/ ۶۰۸. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ای گرفته ولایت از تو نظام / ۷۲۹. 

ای لطف تو دستگیر هر بی سر و پا / ۷۳۱. 
انج اشن ذو فی کہ رات وَعئدنر ت۴۵۴ 
این اوست و لیک پیداست یە من / ۷۳۷. 
این پردہ مرا از تو جداکرد | ۷۲۷. 

این جھان ہر مثال مرداریست / ۱۹. 

این چنین حالت پریشان را / ۶۶۴. 

ازع تی گاری کە در پیشن آملذاست /۹۷۸: 
این چه درگاھی است قفلش بی کلید / ۹۲۸. 
این خسرو ماست خسرو ناصر نیست | ۵۴۴. 
این داشکنی‌ ما غمۃۂ بگذاشتن است /۴۱۲۳. 
این که میگویم بە قدر فھم توست |/ ۰۷. 
این مر او را ھمی زند مخلب / ۱۹. 

این مسطرب از کجاست کە بر گفت نام 
دوست |/۲۷۲. 

این واقعه طرفەای بە راہ افتادہ است / ۹۵۱. 
این همه علم جسم مختصر است | ۹۲۳. 


+ج یی > 


با آنکە سيه شد دلم از جور فلک / ۷۵۹. 
با بدان کم نشین کە صحبت بد | ۴۴۷. 
با پنج حواس؛ چار ارکان و سە روح .٢/‏ 
ور رت 

با خیال لب تو دوش دلم /۷۲۱. 

بادرد بساز چون دوای تو مم /۲۴۱. 
ا انار تر کات رركکن/ ۷۷۲ 

بارڈ و قبول تو مراکاری نیست | ۸۲۶. 
باروزہ و نماز و بی خواب | ۷۵۵. 

با روغن گاو اندرین روز خنک | ۳۸۹. 
باروغن گرم خوش درین روز خنک / ۲۸۵. 
باز سازد بە قصر شه خانه / ۷۷۶. 


باز سیمرغ برپرد یه ھوا / ۷۲۸. 


۹ 


با عاشقان نشین و غم عاشقی گزین / ۳۸۲. 
بامدادی رفت ابلیس لعین / ۹۲۰۱. 

[چنان] با نیک و بد عرفی به سر برکز پس 
مردان / ۲۷. 

بخت چون دیوانه از رہ گم شود / ۵۶۳. 
بخشش اھل دل آمد رهبرم / ۷۴۳. 

تن عھدی غر ہین کە گل فْوَغترؤڑ/ ۸۷۴۱ 
بد و نیک را آزمودم ھمی / ۷۶۰ 

بدہ ای ساقی از لبت جامی | ۷۲۵. 

بدہ جامی کە اندر وی ہبینم / ۷۲۴. 

برای صدرنشینان درگھم رضوان / ۷۲۲. 
برای غم زدگان منطق طرب زایم / ۷۲۲. 
برپای تو را سرم نثار اولی تر / ۲۸۸. 

بر تو انوار حق مقرر باد / ۷۳۰. 

بر چرخ محبّت الھی / ۲۱۹. 

برخیز اگر حریف مابی | ۷۲۷. 

بر در منظر تو دلشدگان زان باشند / ۷۲۰. 
بر دلم بار ھجر بیش منه /۷۲۱. 

بر زبانت چون خطاب بندہ ترک الله رفت / ۵۵۰. 
سراف سو 7ف ۸۷۳/00 

بر سرخوان عالم آرایش / ۷۲۳. 

بر سر کوی هر یکی گردون / ۷۳۰. 

بر فروزیم آتشی ز درون / ۷۲۸. 

برگ تو ت است کە گشتەست بتدریچاطلس / ۲۸۹. 
برگیر کە نە منزل فراز است / ۷۵۷ 

ہر لب خویش بوسەھها شمرد | ۷۲۷. 

بر نفس خود است فتنه نقاش | ۷۳۶ 

بر ھوا شد بخاری از دریا / ۷۲۵. 

بزرگان که نقد صفا داشتند / ۴۶۰. 

بس تجربە کردیم درین دیر مکافات / ۳۵۷. 
بسی جانور با وی آمیخته / ۷۵۲. 

بس که از خوان او نواله برد / ۷۲۲. 


بس کھ در علم راست تدہیر است / ۵۳۴. 
ہسیار دویدەای درین کوی / ۷۵۸. 

بشمر حرفی و مشمر حرفی / ۳۳۷. 
بگریزد ز سایەاش شیطان / ۷۲۲. 

بگذار اگر مصدقی دینی را / ۱۷۰. 

بگفت آری شنیدم من که پیرست /۷۵۸. 
بلبلم با وصل گل سوداکنم / ۷۴۳. 

بلبل دستان سرای بی قرین / ۵۵۰. 

بنال ای دل ز درد و غم که پیوست / ۷۲۴. 
بنشینم و با غم تو سازم / ۷۱۸. 

بنیاد شش و چھار گشتی /۷۵۱. 
بوحنیفه بە علم دوست بود / ۵۳۳. 

بود از اسیب او پیش اجل | ۷۴۷. 

بودند بە اصل و فرع درویش / ۷۵۵. 
بودیم یکی دو می نمودیم /| ۷۲۷. 
بوسەای دہ پیش از آنکه از تو دلم / ۷۲۱. 
بوسەای دہ مراکه نوش لبت / ۷۲. 

بوی خلق محمد او بوید | .۷۲٢۲‏ 

بوی خوش تو زپیراھن می شنوم / ۴۵۴. 
بە تجلی ذات طلعت تو | ۷۳۰. 

بە ترکشش تا به قوس: تاحدٌ جوزاکمر / ۱۲۸۱ 
بە جمالت که مجمع حسن است / ۷۳۰. 
بە چشم خردمند اگر خس بود / ۷۶۱. 
بە خودشں ان چنان کند مشغول | ۷۲۶. 
بە خود می بازد از خود عشق با خود |/ ۷۴۹. 
بە دامش یکی مرغ پرکندہام / ۷۵۲ 

بھ درون در نماز و در بیرون | ۶۶۴. 

بە دریا نا رسیدہ غرق گردم / ۷۵۴. 

به دنبال روزی چه باید دوید / ۲۵۲. 

بە دنیاگر شوی دشمن: تو را حق یار خوامد 
یك3 :٦۹97‏ 


بھ دینارو درم مغروش نقد وقت را منصور / ۱۱۹۱. 


۰ظ 


به سال ششصد و سی و سے بود از چه 
ھجرت /۱۹۹ء ۱۰۱۸. 

بە شغل جھان رنج بردن چه سود / ۲۵۲. 

بە شھوت بر رخ خوبان مبین, در عشق غسلی 
کی ۸۸5 

بە غیر از جور و تسلیم اندرین راہ / ۷۶۲. 

بە کام خود نیارم زو یکی دم / ۷۶۲. 

بە کرم چە آفتابی چه کنم اگر نتابی / ۴۶۸. 
بە کعبه رفتم و شوق درت فزود انجا / ۷۷۵. 
به گورستان گبرانم سپارید ازپس مردن /۸. 
بە گوش مدعی کی جای گیرد / ۵۴۷. 

بە مھر آن راکه می دارم سرپای / ۷۶۲. 

بە ناگە شد نھان از چشم مردم / ۱۲۶۲. 
رولارت فحئث :مٹری است عَائْنا ا را / 48۸: 
بھر تاریخ فاضل دوران / ۱۲۵۷. 

بھشت زیر قدمھای مادر است مدام / ۵۵۶. 
بە هند طوطی نطقم تبرزد افشاند / ۷۲۲. 
بیابان می بریدم ریگ در ریگ / ۵۶۲. 

بی برگ و نوا دلم برآمد چپ و راست / ۷۵۵. 
بیت معمور او مقر شرف | ۷۲۳. 

بی تو تابی مرا نماندہ و تو / ۷۳۰. 

بی داد کسی به دردمندان نرسد / ۱۷۰. 

بی دلان از نظر او دل بینا یابند / ۷۲۱. 

بی دلی راکه عشق بنوازد | ۷۲۶. 

پوارگھر خوگ فنداشری /۹۴۸۷: 

یش منمای جمال جان افروز / ۳۵۲. 

بی غذا خود حیات ممکن نیست / ۲۷. 

بی قراری عشق شورانگیز / ۷۳۴. 

بیگانە که از تو گفت او خویش من است |/ .۲۰٢‏ 
بیگریە چونیست دیدۂٗ پرغم من / ۷۵۴. 

بی من و تو تویی چنانکه توبی / ۷۴۴. 

نی یزیت گر سرافرازہ 0۴8 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ہبی نیازیش را چە کفر و چه دین / ۹۲۹. 


جر نی > 


پاکبازانی کە درویش آمدند / ۹۴۷. 
پایم همه اطراف جھان پیمودەست | ۴۴۶. 
پرتو حسن او چو پیدا شد | ۷۳۴. 
پرسی اگر از جھان کیست امان الأمام / ۷۱۹ 
پر شکر است روضەاش از شکر کلام او / ۸۱۹. 
پروانه كکە ذوق سوختن یافت / ۷۲۷. 
پس درون بارگاء عرّت و ناز / ۷۲۹. 
پس ز روحانیان خبر پرسیم / ۷۲۹. 
پشه را قھرت آورد زغرور | ۷۴۵. 
پنج آن ٹتوست و پنع ان من اسۓ / ۹۲۹. 
پنج حرف امد لعمرک ای عزیز / ۹۲۱. 
پنھان ز رقیب آمد و ہا من گفت / ۷۳۲. 
پیران و جوان صفت سرو روی / ۷۵۵. 
بس راگ بے العر آمَد ابیے /۹۴۴۶: 
نیشن آن کن کہ عق رخبر ازست 457[7. 
بیشن امیر اگ سن لد ۸۷۷۷ 
پیش رخ خویش سجدہ بردیم | ۷۲۷. 
پیش سلیمان چو مور تحفه چه ارد ملخ /۷۱۹. 
پیش سیاست غمش روح چەنطق می‌زنی / 
۱. 
پیش مرغان عرش لابه کنیم / ۷۲۹. 

ج بے > 
تا اید با ازل قرین گردد / ۷۲۶: 


تا بە اکنون مرا نبود خبر | ۷۲۵. 
تا بە دام آورد دل محمود | ۷۲۶) ۰۸ء 


تا ب٭ مستی زخویشتن برود | ۷۲۷. 


ٹاباک تگردی بات انان نَهَنةذ /6۴۱۹۸, 
تا چە مرغم کم حکایت پیش عنقا کردەاند / 
۹۴ 


اشعار فارسی 


تا خود از پردہ چە آید بیرون / ۳۵۶. 
تاروی تو را دیدم ای شمع طراز | ۸۲۳. 
تاز دوزخ فرد و آزاد امدند / ۹۲۷. 

تا شھرۂ عام و خاص غوغا نشوی / ۹۳۸. 
تاظن نبری کە ھست این رشته دو تو / ۷۳۷. 
تا عراقی کرشمەای بکند / ۷۲۶. 

تاغم مھجوری خودگویدت / ۹۲۱. 

تاکه باشد یاد غیری در حساب | ۸۲۵. 

تا کە لذت دیوانگان را دیدەای / ۱۱۲۴. 
تاکی غم آن خوری کە بارد یا نە / ۱۷۶. 
تامست نگززدی نکشی بار غم عشق / ۲۵۰. 
تامن بزییم پیشه و کارم این است / ۹۳۴. 
تا نفخ صور باز بباید بە خویشتن /۴۷۲. 
ٹانگردی ثقطۂ فردای بسر / ۹5۴: 

تا نیامد جان آدم آشکار / ۹۲۲ء ۹۵۲. 

تا هھوا رنگ آفتاب گرفت / ۷۳۵. 

تحمل کند هر کە راعقل ھست | ۸۸۳. 
ترسان ہباشم که ناگھانی سگ نفس / ۱۷۰. 
ترسم زھوای دانە در دام شوی / ۷۳۱. 

ترک دنیاگیر تا سلطان شوی / .٠٠٠۶‏ 

تشنه می میرم در توفان همه / ۹۲۲. 

تو آن مرغی و من چون کھنه بنیاد / ۷۵۸. 
تو از سر شھوتی کە داری برخیز / ۷۳۲. 

تو در عالم نم یگنجی زخوبی / ۳۱۸. 

تو را سماع نباشد کە سوز عشق نبود | ۴۷۳. 
تو راہ نرفته از انت ننمودند / ۸۲۸. 

ٹر ربتر فی تب جال خاہتشتری اھر 
غافل / ۱۱۹۱. 

تو هھم آنجا رسیدہای بی پای / ۵۵۳. 

تو پادشاہ جھانی و خواهشم این است / ۵۱۱. 
تو دشمن سایەای کجا در گنجی / ۴۰۲. 
تو ھم نە سرای پردەای خیز / ۷۲۷. 


۴۱ 


دث > 
ثانیا سد غشق مجٹوٹی دید /۹۶۱۰. 


ہہ 
جان عود بود همیشه در مجمر ما | ۴۶۷. 
جام گیتی نما را بطلب |/ ۷۲۵ 
جام گیتی نمای او ماییم / ۷۲۵: 
جانان چو بە یک نظر دلم ربودی / ۹۳۱. 
جان به کف کردہ در سراچة عشق / ۴۵۶. 
جان در انداز و راہ جانان گیر / ۴۵۶. 
جان لعل بھای توست دریاب / ۷۵۸. 
جبّه و دستار و علم و قیل و قال /۹۰۸. 
جز تو را چون دوست نتوان داشتن / ۷۳۹. 
جز در آینە رخش نتوان / ۷۲۶۴. 
جغد مسکین نشسته پھلوی باز / ۷۷۶. 
جلوہٗ طاووس کی آید زمرغ خانگی |/ ۶۲۰. 
جمالیا اگرت بخت یارست بگو / ۸۱۹. 
جمعی کە بە تأبید نفوس اقدس | ۳ 
حتگ از این ساز مخالف داشتم / ۷۴۳. 
جویان بە وصال دوست ھردم | .۳٣٣‏ 
جویندۂ روز و روزگارم این است / ۹۳۴. 
جھان بە قوت او میگرفت التتمش / ۵۵۲. 
جھان صفا صوفی پاک رو / ۷۴۷. 

ہیں ت 
چاشنی گیر او بود رضوان | ۷۲۲. 
چتر برداشت برکشید علم / ۳۲۱ ۷۳۴. 
چرا در جھان افتد این بانگ و شور | ۷۴۸. 
چراغی کە تا او نیفروخت نور /٢۔‏ 
چشمی کە رو به سوی تو بیند روامدار /۲۴۹. 
چگونە شرح توان داد آن قیامت را / ۵۵۶. 
چنان بنیاد ظلم از بیخ برکند / ۷۴۷. 


۲ 


چنان دراسم او کن جسم پنٹھان / ۵۲۷. 

چند اشارات خود صریح کنیم / ۷۲۹. 

چندان کە نھان و آشکارند / ۷۵۴. 

چنگ بە فتراک تو در زدەام بندہ وار / ۷۲۰ 
چنین کردند یاران زندگانی / ۳۵۹. 

چنین واجب بود در عشق مردن | ۶۴۹. 

چو آگە بگشتم من از راز او / ۷۵۲ 

چو از صبغة الله شد سرخ روی | ۷۴۷. 

چو از من درگذشت او گفتم ای دل / ۷۵۸. 
چو برتخت خلافت رفت قارون / ۷۴۷. 

چون بلبل روی گل بیند زہانش در حدیث 
آید / ٠۰٠۳۲‏ 

چو تاریخ وفاتش بازجستم / ۱۱۲۹. 

چو جان با تن و تن با جان بپیوروست | ۶۶۹. 
چو خاکستر شوی و ذرہ گردی / ۳۱۸. 

چو خود کردند راز خویشتن فاش / ۷۱۳ ۷۱۴. 
چو در سنبل چو در آھوی تاتار / ۷۱۵. 

چو سر ازل طعمۃ ابدال شود / ۹۵۵. 

چو گفتم چیست تاریخ وفاتش /۱۲۶۲. 

چو گل اندر موای نفس تا کی میزنی 
خندہ / ۱۱۹۱. 

چون کم از یک نقطه موھوم شد / ۷۴۸. 

چو گلھای پیادہ در رہ باد / ۱۶۳. 

چون بە صورت گشت در عالم نھان / ۷۴۲. 
چون مست خلوتش گشتی فلک را خیمه برھم 
زن / ۲۵۹. 

رق ڑآ مات ره ھای انان خرار /۹۷۴: 
چون آزو موج زد کمال احد / ۵۳۴. 

چون باز در فضای دل خود نظر کند / ۷۳۷. 
چون بدیدند جمالش دل خود راپس از آن / ۷۲۰۔ 
چون برد ایزد ولی الله نظام الین محمد 
را / ۴۷۷. ۱ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


چون بنفشه کی فرود آمد سرم / ۷۴۳. 

چون بود حال ناتوان موری / ۷۲۸. 

چون پیر شوی تو بر سرانجام بی / ۴۳۷. 
چون تو بیماری از ھواو ھوس | ۹۴۵. 

چون تیر زآب و گل بجسته / ۷۵۵. 

چون زخود یادکنندہ آینە گردد تیرہ / ۷۲۰. 
وت ز ال ذثیات نو ر ائگل: ست/[۹۲۴. 
چون زند دیوانەای از شیوہ لاف |/ ۲۵۰. 

چو ساد آفتانں پرشت /۷۷۷: 

چون سوخته شد تمام ھیزم / ۷۲۷. 

چون عراقی جھان همه سرمست | ۷۲۳. 
چون فرو شد در او کمال اندیش / ۵۳۳. 
چون نداری شادی در وصل یار / ۵۲۸. 

چون نگنجید زیرنه پردہ / ۷۲۸. 

چو عر چه می‌رود از دست دوست فرقی 
تیست//۴۱۷۳۰. 

چون ھستی تو شود محقق |/ ۸۲۸. 

چە خوش باشد کە پیش از مرگ بینم / ۷۲۵. 
چە عجب گر بە گوش جان هھمه / ۷۲۹. 

چهە کردم کە آہم چنین بردەای / ۷۵۲. 

چە کند بندہ کە گردن ننھد فرمان را / ۹۲۹. 
چە گویم باکە گویم قصۂ خویش /۷۶۱. 

چه نسبت خاک را با عالم پاک / ۱۰۴۷. 
چیزی کە مرا با تو بود با دیگری نیست / ۳۲۳. 
چیست دنیا ماندن جایی خرابه خانەای / ۱۱۹۰. 


ہے 
حاصل زجھان مرا جز این درد نبود / ۷۵۰. 
حاصل عمرم سە سخن بیش نیست / ۵2۲۸. 
حال بیچارەای چگونە بود / ۷۲۸. 

حالصورت ھمچنان وحال معنی ھمچنین /۹۱۹. 
حال من خاکسار مبین و مپرس / ۷۵۹. 


حبڈًا صفۂ بھشت مثال / ۷۲۳: 
خدَاَمتَْٛسری کتال/ ۷۷۳ 

حدیث شاخ و برگ از پیش بردار / ۷۵۶. 
حرف سیمین چھل ولی را دستور / ٢‏ ۵۵۹. 
حریفان چون نظر بر میوہ دارند / ۷۵۶. 


حسن از چە کژنھادہ کلھی کرشمہ بر سر / ۴۶۸. 


حسنت بہ ازل نظر چو در کارم کرد / ۷۳۲. 
حسن خوبان چون نباشد دروعید / ۲۲۱. 


دح 
خاتم اولیا امام زمان / ۷۲۹. 


خاص حق صاحب قدوس بھاءالاسلام /۷۲۰۱. 


خاک اوباش و پادشاھی کن / ۹۴۵. 

خاک بر فرق سر چرا نکنم / ۷۲۸. 

خاکپای خاکپای عالمم / ۷۴۳ 

خاکپایش بە تبڑک ھمه دردیدہ کشند / ۷۲۱. 
خاک پایش را شفیع آرم ھمی / ۷۴۲. 
خاکدان دادم بە جغد خاکسار |/ ۷۴۳. 

خاک درت زا از ان درد سری میدھم / ۷۱۹. 
خاک سر کوی آن بت مشکین خال |/ ۷۳۲., 
خاکٹی ن شور کرت سرای اتد ینید / ۱۹۷۴ 
خانەای کز برای او فقوت کنند / ۵۰۹. 

خانه [را]گر برای او قوت کنند / ۳۸۰. 
خدای جھان را ھزاران سپاس |/ ۳۷۰. 

خرقه چە پوشی و تراشی چه سر / ۱۳۸. 


خسروکە بە نظم و نثر مثلش کم خاست /۵۴۴. 


خلق در سایەام بیاساید / ۹۸۱. 

خلوت شب بھر ان تا جان ریش |/ ۱۲۳۴. 
خواجه مساح و مسیحش غلام / ۱۲۹۲. 
خواهمکە ھمیشه در هوای تو بووم / ۳۶۳. 


۴۳ 


خوب کاری است در شبان دراز / ۱۲۳۴. 
خوبی و ناز و کرشمه در کشور هھند / ۱۱۸۱. 
خود تو از پیش چشم خود برخیز / ۷۲۳. 
خود سخن گفت و خود شنید از خود | ۷۲۶. 
خودگویند راز و خود می شنوند / ۷۳۲. 
20 ی۷ٰ۷ُ) و 
خوش بودگر صفاىی رخسارش | ۷۲۶. 
خوشدلان از رخش امروز بھشتی دارند / ۷۲۰. 
خویشتن را درون ان خانه / ۷۲۳. 

خیال درهمه عالم بگشت و باز آمد / ۳۷۱. 
خیال کژ مبر اینجا و بشناس / ۷۳۹. 


ج+ ؿخ > 


دارد بە جھان مھر و محبّت ھمه کس .٣|‏ 
دارم دلکی غمین بیامرز و مپرس / ۵۵۹. 
داری سرما و گرنە دور از برما / ۱۰۲۱. 

دانم حرم بزرگواری / ۷۵۱. 

دائم نە بساط عشرت افراشتن است / ۴۱۳. 
دائم همه جا با هھمه کس در ھمه کار / ۱۲۳۷. 
درران وقتی که این نفس بداموز / ۵۶۲. 

در ازل منشور او خیرالبشر | ۷۴۶. 

وراول ضف یت یت 3۶2۷7. 

در باد خزان بہیں چە حد سردی کرد | ۵۶۳. 
در بیشه گمان مبر کە خالی است /۷۹۱. 

در تھمت عشق تو منم فرسودہ / ۹۳۲. 

در جھان افتاب تابان است / ۷۲۹. 

در جمع مقربان صادق / ۷۴۶. 

در جھان هر که زخاک در او سرمه نکرد / ۷۲۱. 
در چنین حال شدید ارگویم / ۷۲۶. 

درخت از تن او برسته چو موی |/ ۷۵۲.:. 
درخت و کوہ و اب و آتش و خاک / ۶۰/. 
در خم زلف او نە خوش باشد | ۷۲۶. 


۳۴ 


در خوردن نعمتت ندانستم سود / ۲۴۲۳. 

تر غ رک لگ کھ سر کشی سی 73ذ /۹۸۷: 
درداکه غم کوہ به کاہ افتادہ است / ۹۵۱. 

در دام بلا مرغ نە بسیار آید / ۲۶۹. 

نرۃ ارت اکا اش غھانت وقشست/ ۸۷۷ 
در درون ریاض او نبود / ۷۲۳. 

درد عشق آمد دوای هر دلی / ۹۲۴. 

در دم او یافته از دم عیسی نشان / ۷۱۹. 

در دھر دل چه بندی دنیا بقا ندارد / ۱۲۵۱ 
دردی که زعشت تو به دل پنھان بود | ۲۴۳. 
ور عشق پر شاط ٹین /۲۳۷۹. 

در سابقه چون قرار عالم دادند / ۷۱۷. 

در سایهە خود ز سرفرازی |/ ۷۵۷. 

در سرزنش خلق منھم بیھودہ / ۹۳۲. 

در سیئه عاشقان همه درد دھند | ۲۳۶: 
درعشق تو نی از تو حذر خواھم کرد / ۱۹۰. 
در عشق چنین بوالعجب ها باشد / ۷۳۸. 
درظار رطح مااجر یر کر اؤانلک 5۸۸/7 
در قیامت اگرم حاصل عمرم پرسند / ۳۱۷. 
درکنف لطف تو بردہ عراقی پناہ / ۷۲۰. 
درکوی خرابات سرای او باش / ۴۰۵. 
درکوی من از عشق زھی شور و زھی شر | 
١۱ء‏ ۳۳. 

در مخلس ؤوصالث ذویا کشنتند مستان / ۹۲۷. 
در مدح تو چون زنم که زعجز | ۷۲۲. 

در مذھب عشق جز نکو رانکشند / ۱۳۱. 
در مسند حکم امیر عادل | ۷۴۶. 

در ملایم خویش عاشقان را / ۸۲۸. 

در ملک ھند عزم اقامت نکردہایم رہ 

در میکدۂهٗ وحدت ھشیار نم یگنجد / ۸۹۷. 
در نظر ھمتش هر دو جھان نیم جو / ۷۱۹. 
در نیابند نقش این خانه / ۷۲۴. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


در واقعۂ مشکل ایام نگر / ۷۳۱. 

در ھجر تو خوش میکشم این بار گران / ۷۴۸. 
در ھوا و ھوس پریدہ بلند / ۷۵۹. 

در ھوای هھویتش جولان / ۷۲۹. 

در یاد خیال تو چنان مدھوشم | ۴۶۵. 
دریای کھین چو برزند موجی نو / ۷۳۶. 
درین دیر مغان در خدمت پیر | ۱۲۲۶. 
دریغا خاطرم گر جمع بودی / .۲۲٢‏ 
دریغا روزگار خوش که بگذشت | ۷۲۴. 
دشت و کوھسار گیر همچو وحوش / ۳۸۰ ۵۰۹. 
دعوی دل مکن کە جز غم حق / ۵۲۷. 
دل آرامی کە داری دل در او بند / ۱۲۳۱. 
دلا اسیدوار وصف سبائن /۷۲۵. 

دلا درمان مجو با درد خوکن | ۷۲۵. 

دل ابدال چاکر تو زجان / ۷۳۰. 

ون از اسان ک دایا ار خطاتے ۷8۴(7 
دل او راز غم بە جان ارد / ۷۲۶. 

دل با تو در امیزم کامیخته با جانی / ۳۱۷. 
دل بر تو نھم: زنم بد اندیشان را / ۷۳۰, 
دل بدو بند کو نخواھد مرد / ۹۷۹. 

دل ای ار جم ین ۷۳۸7 

دل به طبع ھوا ہدادہ همه / ۷۵۹. 

دل پرخون کن بە دیدگان اندر دہ / ۹۳۰. 
دل تو را دوستتر زجان دارد / ۷۲۱. 

دل دایۂ خود نیافت در ھیچ محل / ۷۶۰. 
دل زندہ می شود به امید وفای یار / ۴۷۲. 
دل متحیّر در و که اینت جھانی عظیم / ۷۱۹. 
دلم را ارزوی مملکت کرد / ۷۵۸. 

دلم را شاد کن ساقی که نگذاشت | ۷۲۴. 
دل نپسنددکه مايه ناسرہ است |/۷۳۱. 
دل و عقل از جلال او خیرہ / ۹۲۸. 

دمی چرخم به این و آن سپارد / ۷۵۳. 


اشعار فارسی 


دنیا خواھی و ملک عقبی طلبی / ۱۷۰. 

دنیاست بلاخانه و عقبی ھوس آباد / ۹۵۵. 

دنیا طلبان کە دشمن درویشند / ۹۲۵. 

دو أینه روبرو داشتند / ۱۰۸۴. 

دو چشمش قلب ترکستان دریدہ / ۷۰۱۹. 

دوحه روضۂ منور تو / ۷۳۰. 

دوزخ و جنت از ابنجا می برند / ۹۵۹. 

دوش پرسیدم از دل غمگین / ۷۲۸. 

دوش سلطانی که معراجی نھاد / ۹۲۱. 

دو عالم اگر نور اگر ظلمتند / ۷۶۰. 

دولت آنجا جوی و دین اینجا را طلب / ۹۴۴. 

دولت دنیا - درگاہاورسشت / ۹۴۴: 

دہ بود ان نە دل کهە اندر وی / ۵۲۷. 

دم توم از لەفلی و مشت بھعٹ ۴ 

دھلی و سمرقند و بخاراو عراق / ۱۴۷. 

دیدۂ ادراک او ناظر احکام لوح / ۷۱۹ 

دنہ بیٹای اوت تورعٹئی / ۷۲۳۰ 

دید محمد بە چشم دگر / ۸۲۸. 

دیده خورشید بین خیرہ بود / ۹۲۲. 

دیوانه کنی هر دو جھانش بخشی /۶۵۴. 

دیو جھل از پرتو نورش نھان / ۷۴۱. 

دیدہ باید کە جان تواند دید / ۷۲۹. 

دیدۂ چشتیان از و همچو چراغ روشن است 

/۸۱۹۔ ْ 

دید روح بین بە دست آرید / ۷۲۹. 

دیدۂ مصطفی به تو روشن / ۷۳۰. 

دیھیم خسروان ہر مانعل استرست | ۸۲۵. 
+ خ > 

ذرەای از فروغ انوارش / ۷۲۲ 

ذات پاکت برتر از کیغیت است / ۷۴۴.۔ 

ذرەای درد خدا در دل تو را / ۹۲۳. 


۱۵ 


ذرہ ناچیز شد تاریخ او / ۱۱۲۹. 


ر4 


راز او از جھان برون افتاد / ۷۲۶. 

راستی ساکن اندراو بە صواب / ۵۳۴. 

راھبر اصفیا پیشرو اولیا / ۷۱۹. 

راہ دادش سیّد و صدر انام / ۹۲۱. 

رأہ دور است و پرآفت ای پسر / ۹۴۴. 

راہ دین صنعت و عبارت نیست | ۹۲۳. 

ربیع دوم و هژدہ زمه در اہر رفت آن مه / ۴۷۷. 
رحمت عالم دل آگاہ او / ۷۴۲. 

رخت ھستی چون ہبرد او از میان / ۷۴۲. 

رخ زمشتاق خود نھان چە کنی /۷۲۱. 

رُخ عرضه کنم گوپی این زر سرہ نیست /۷۳۱. 
رستخیزی زجان برانگیزیم / ۷۲۸. 

رسنی گسستھ بالا نتوان بە سعی آن بست / .٠٠۳١‏ 
زمر اع اگ سیل ششک ورت کت۴۲۶۱۱ 
رقص ناقص بە سوی نقص بود / ۷۷۶. 

رقم غیر پیش وی کافور / ۵۳۴. 

رو در غم ان باش کە محبوب تو را / ۱۷۶. 
رورى قت اعم انت کرٹ ھ/۸۷۸۷۴۵ 
موقتاتا کال مر ےتا ۷۷۰7 
روشن اندر دلی چون مصباحش | ۵۳۴. 
روضۂ او معدن انوار باد / ۷۴۲. 

روی باز کن کە عاشقی کار تو نیست / ۹۳۸. 
روی به خاک می نھی دہەکە چنین نخواهھمت | ۵۶۶. 
روی جانان بە چشم جان دیدن | ۷۲۶. 

روی گشادہەای صنم طاقت خلق می بری | .٣٣٣‏ 
رہ پدید امد چو آدم شد پدید / ۹۲۲ء ۹۵۲. 
رھروانی کە ملایک پی‌اند / .۱۰٠۰۱‏ 

زور اس تو ال ای شر /۹۲۶. 

رہ ملامت مردان بود نشیب و فراز / ۸۲۴. 


اجوہ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


دز > 


زآلایش آب وگل نبودہ / ۷۵۷. 

زآنکه من ھرچند ھستم ھیچ چیز / ۹۲۲. 
زآمد و شد بیھودہ خود را پی کن / ۷۳۰. 
زار گویند براحوال دلش ترم دلان / .۷۲۱٢‏ 
زان سوی کاینات صحرایی است / ۷۲۱. 
زان قاعدۂ قرار کان روز افتاد / ۷۱۷. 


زانکە حق از امل حق ھرگز نمی ماند نھان / ۸۱۸. 
زاھداغژہ مباشی بە بقای دو سە روز / ۱۰۱۶. 


زاعد زدین برآمد و صوفی زاعتقاد / ۷۷۷. 
زپی جست و جوی او نظری /۷۲۹. 

زجان خویش اگر بوی تو نیابندی |/ ۳۲۰. 
زدادو دھش یافت این نیکوپی / ۲۲۷. 
زدہ پابند سراپردۂ او در جبروت / ۷۲۰. 

ز روبە بازی خود روزگاری / ۷۴۹. 

زروی تعميه تاریخ فوتش /۱۱۹۳. 

ز صدیق ار چھ عالم زیب و فر یافت / ۷۴۷ 
ز صورت ثقل کن وز سایه بگریز / ۷۵۶, 
زعقل من عجب آید صواب گویان را / ۴۷۱. 
ز قیل و قال اگر خلق ز تو بریدندی / ۳۲۰. 
زگفت من ورقی باز کن کە من نە منم / ۳۱۸. 
زماھی تا همه در سینهە حاصل / ۷۵۳. 
سای سایەای در کارم افکن | ۷۵۶. 

ز مرغزار عراق آمدہ به وادی ھند |/ ۷۲۲. 
زمین را از این لوح شد سرفرازی / ۵۵۰. 
زمین و آسمان و عرش و کرسی / ۷۶۰. 
زنخس سر زلت کة در گردن ثوست/ ۹۴۴ 
زھدتان فسق از دلم تاکم نکرد / ۵۶۰. 

زھر بادی چو کاھی گر بلرزی /۴۳۶._ 


زھی بر سپھر شرف کوکبی / ۷۴۷. 
زھی ترکی کە از خمھای ابروی / ۵۴۷. 
زھیزم کشی چون مرا راحت است / ۷۵۶. 
زیر چنگ اردش دمی سیمرغ / ۷۲۸ 
زین بساتین بی نھایت او / ۷۲۳. 
زین رفتن و آمدن چە حاصل / ۷۵۸. 
زین رەکه نبینمش سر و پای / ۷۵۴. 
زین گرفته بھا مدارج قدس / ۷۲۳. 

دس > 
ساحت ان دلگشا روضۂ آن جانفزای / ۷۱۹. 
ساحلش قعر است و قعرش بیکران | ۷۳۶. 
ساربانا اشترانت سر بە سر قطار مست / ۹۹۰. 
ساز طرب عشق کە داند چه ساز است |/ ۷۱۶. 
سازی خود راز تیرہ راھی | ۲۴۳۷. 
ساغر دل زمی عشق لبالب دارند / ۷۲۰. 
ماف تم ای کر وم ات۸1۷۶ 
ساقیا بادہ یکی کش چند باشد عربدہ / ۹۰۹. 
ساقی لطف قدح داد به جام کرم / ۷۱۹ 
سالکان را علمش استاد آمدہ / ۷۴۲. 
سالک مجذوب را بر در او بازگشت / ۷۱۹. 
سالھا باشد کە ما ھم صحبتیم / ۵۶۰. 
سایه این سرای جان افزای / ۷۲۳. 
سیت ائوسشن 6ا ۸15870 
سبحان خالقی کە صفاتش زکبریا / ۸۲۸. 
سبزہ زارست این جھان بی‌مدار / ۱۵۰. 
سہؾام الکتاب میگیرد / ۷۲۲. 
سیةبالار ذین کہ رای عالی /۷۴۷. 
رہ آری لت نیشن یو ترقاطنٰ مرش 
بت / ۱۱۹۱. 
سخن زاید بە کلکم راست چون تیر / ۷۶۲. 
سخن عشق چون معمایی ست | ۷۶۰۱. 


سر تافتة آن رغرو از سعَد٤‏ یر از /۹۵۴: 
سرڑی است مرا درون جان در عشقت / ۲۳۴. 
سراو از زبان هر ذرہ | ۷۲۶. 
سر رشتھ به دست یار جان برکف دست |/ ۹۳۱. 
سر رشتة دولت ای برادر یه کف آر / ۱۲۳۷ 
سر زطاق چنبری برتافتم / ۷۴۳. 
سر گردانم تو کردەای می دانی / ۴۴۸. 
سرگشته چؤ ذرہ گشتنم چند / ۷۵۱. 
سرگشته مشو کہ راہ ہی پایان است / ۷۵۶. 
سرو آزادم بە باغ روزگار / ۷۴۳. 
سروکار من دراین غم بە کجا رسد کە دانم / ۴۶۸. 
سفر دراز نباشد بهە پای طالب دوست |/۲۷۱. 
سگ اصحاب کھف روزی چند / ۳۵۸ ۹۲۶. 
سعدیا روز ازل حسن بە ترکان دادند / ۱۱۸۱. 
سلامت ارطلبی در رہ ملامت باش / ۳۰۸. 
سلیمان خاتمی می داشت در دست / ۷۵۸. 
سنگ بر سر لحظه لحظه زنیم / ۷۲۸. 
سوختم زاتش جدایی او / ۷۲۸. 
سودازدەای چو من نیامد بە جھان / ۷۵۹, - 
سودای تو اندر دل دیوانه ماست | ۲۰۲. 
سوزن در رشته از پی پیوند | ۶۲۶. 
سوی حق بی ‌رکاب مصطفی / ۹۴۵. 
سه شراب حقیقی ار نوشیم / ۹۴۹. 
سیدش گفتاکە رفتم ای لعین / ۹۲۱. 
سیریان حیات در عالم / ۷۲۵. 
یف اوسر گننڈاو ول مو ج رکم ماند / 
۸ 2۵۵۲. 

×ش > 
شادی کنم از آن که گاھگاھی | ۳۴۳. 
شاھان جھان رو بە عبادت کنند / ۱۷۶. 
شاهباز فضای قراب کجاست / ۷۲۹. 


۷ 


شاهد سرمست من دید مرا در خمار / ۷۱۸. 
شاید ارشور در جھان فکنیم / ۷۲۸. 
شب بود و شمع بودو صراحی و بادہ بود / ۱۱۹۰. 
شب و روز چسون غضریبان کشم از غم تو 
خواری / ۴۶۸. 
شب و روزش ھمه کاود بە منقار /:۷۵۸. 
شبھا مه کس بە خواب خوش خفته و من /۹۸۱. 
شبی آن چشم مست و آن لب خونخوارہ را 
دیدم / ۴۴۵. 
شبیه مرسلان از جان صافی / ۱۰۹۵. 
شد صرف بتان عمر گرانمایه دریغا / ۱۰۷۹ 
شد عدیم المثل یک تاریخ او / ۵۵۱. 
شدہ روزیم هر روز از تغاری / ۷۴۹. 
شرط است کە در امر قضا دم نزنی / ۹۱۰. 
شرف دودمان ال قصی | ۷۴۵. 
شرمندہ شوم اگر بپرسی عملم / ۵۵۹. 
کنعارای گنما غر لها نار 600 
شمعی است رخ خوب تو پروانه منم / ۱۴۴. 
شنیدم در زمین گنجشککی ھست / ۷۵۸. 
شه و شہھزادهٗ خود کامه و مست | ۳۵٣‏ ۶۷۳. 
شھسوار عرصة میدان راز / ۷۴۱. 
شیخ احمد جھان عر و شرف | ۸۹۰. 
شیخ الاسلام مقتدای انام / ۳۳۷. 
شیخ شیوخ جھان قطب زمین و زمان / ۷۱۹. 
شیخ ھفت اقلیم قطب اولیا / ۷۴۲. 
شیر یزدان کە از نھیب خنجرش |/ ۷۴۷. 

ہ+ ضص >٭> 
صاحب حق بھای عالم قدس / ۷۲۹. 
ضاتریئ غزاق اور گرں (۸۷۷۴ 
صبر کن حافظ بهە سختی روز و شب | ۸۲۷. 
صد جھان علم با معنی به ھم | ۹۲۴. 


۴۲۰۸ 


صدر دین و دولت مقبول حق |/ ۷۴۲. 
صدر عالم آفتاب شرع و دین / ۷۴۵. 
صد ھزاران در معنی سفتەام / ۷۴۳. 
صدیق طریق استقامت | ۷۴۶. 
صوفیان در دمی دو عید کنند / ۱۰۴۸. 


×ط > 
طالب گوھری بە دریا شو / ۷۵۳. 
طبیبم تو باشی علاج ازکهە خواھم / ۴۹۲. 


طریقش بی قدم میرو حدیثش بی زبان میگو/۴۵۹. 


طفل را هم در سخن نگشادہ لب | ۷۴۳. 
< ث > 
ظلمت چەه بە ز طلعتھای خلق / ۱۲۳۶. 
ظلمھایی کە به عالم پیداست | ۶۶۲؛ ۷. 
ظّن چنان بردم کە هستم دولتی /۹۲۱. 
بوہ نپ 
عاجز آید زدست مدح و ثنات |/ ۷۲۲. 
عاجزم در ثنای أو عاجز / ۱۶۲. 


عارفان چون که ز انوار یقین سرمه کنند / ۷۲۰. 


غازیت سَئَة ازلیت شکری ۸۷۳۵۰۷۲۷۸ 
عاشما خیزگام در رہ زن / ۴۵۶. 


عاشق دیوانه را معذور دار / ۰. 


عاشق ھجر دیدہ را جنّت اگر وطن شود .۳۲۱٣/‏ 


عاقت چرئل لان گمان ۹81 

انگ سر تہ یاناع ید سعدی راز [۹۵۷. 
عاقلان را شرع تکلت مك اے /۹۲۷۳: 
عالم ز وصال شادیام عریان یافت / ۷۳۰. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


عالم همه پرده مصوٌّر | ۷۲۷. 

عراقی خوش ہموی و زار بگری / ۷۲۴. 

عرش شاھی کە مرغ ھمت رو | .۷۲٦‏ 

عروس مملکت گم کرد شورا / ۷۴۷. 

عزیز الحق کە چون عزم سفر کرد / ۱۱۲۹. 
عزیز جھان شیخ عبدالعزیزی / ۱۱۲۹. 

عقق اک سک ار ار تگی سے 5697 
عشق از پس پردہ روی بنمود | ۷۲۷. 

علق تائق گار اسان انت ۲۴۵۲: 

عشقت خبر زعالم بی ھوشی آورد / ۴۴۳. 
عشق توشحنەای است کە سلطان عقل را / ۴۴۳. 
عشق تو مرا چنین خراباتی کرد / ۹۳۰. 

عشق تو مرا ھم بە زبان رسواکرد / ۲۴۳. 
عشق چو مرد را برد سہوکشان به میکدہ /۷۱۱. 
عشق در خود محو خواھد ھرچه ھست | ۵۲۷. 
عشقی راطی بے لسانی استكکه صدساله 
سخن |/ ۵۱۶. 

عشق زعدم بھر من آمد بە وجود / ۲۳۸. 
عق مشاطەای اسٹ زنگ آمیز/۷۳۸. 

عقل را باعشق گوشی نیست زودش پنبە کن /۴۱۳. 
عکس جمال قدم نوربھای قدیر / ۷۱۹. 
علاءالڈین مجذوب آن خردمند / ۱۲۶۲. 
علی الصباح چو مردم بە کار و بار روند / ۷۱۰. 
عیسی نفسا دمی بیارام / ۷۵۸. 

عیشی نبود چو عیش لولی گدای / ۷۳۲. 


دغ > 
غری آبیم و آب می جوییم | ۷۲۵. 
غرق آبیم و آب می طلبیم / ۳۱۹. 
غریب است این مُحبّ حق بە دنیا / ۵۱۴. 
غریبان را در این رہ حرمتی ھست | ۷۵۶. 
غرقه در دریای حیرت آمدیم / ۹۲۸. 


اشعار فارسی 


غمگین تو چنین چرا عراقی / ۷۱۲. 
غمی کز تو ذارم بە پیش که گویم / ۴۹۲. 
غواصی کنی گرت گوھر می باید / ۹۳۱. 
غیرتش غیر در جھان نگذاشت | ۷۲۵ ۷۳۷. 
دف > 
فرعون را ندادیم ای دوست دردسر / ۹۲۷. 
قرو الو ار تک ات355۳ 
فریدون فرّخ فرشته نبود / ۲۲۷. 
فسق است و فساد کار هر روزه ما / ۹۵۹. 
فقيه و عالم و مرد و جوانمرد / ۷۸۰. 
فلک مردی چنان روشن ندیدہ است / ۵۶۵. 
< قی > 
قانم شدەام بە خشک نانی و ترہ / ۱۴۱. 
قدح بر دست ساقی و حریفی مست وافتادہ / 
٦ھ‏ 
قدسیان منزلت این همه چون در نگرند / ۰ء 
قدمی در ھوا نھیم مگر / ۷۲۸. 
قدوۂ تمکین و ارباب بقا / ۷۴۱. 
قصۂ پیران تو چون قصص الانبیاء / ۱۲۹۵ 
قصۂ دیوانگان ز آزادگی است / ۹۲۳. 
قصةً مشکلم چه می پرسی / ۷۵۳. 
قطلب شان صدر صفه ملکوت / ۷۳۰. 
قعر چه بگزید ھر کسی کو عاقل است / ۱۲۴۶ 
قوت عیسی چوز آسمان سازند / ۳۸۰ ۵۱۰. 
قومی به فلک رسیدہ قومی به مغاک / ۹۳۹. 
ٰ‌ٌٌٰ‌ 9 ۷۶۰ ۶ 
قومی دیدم بە صورت آزاد / ۷۵۵. 
قومی ھستند کز کلهە موزہ کنند / ۷۳۱. 
اٹ > 


کارم زژزدست رفت و دست ازکار / ۰۸۳۶۸۱ 


۹ك 


کا 20ت ھا و ھا ای خت/۴۶۷. 
کان تمنای جان حیران کو / ۷۲۹. 

کای مخنّث رو که اینجا بار نیست / ۹۲۳. 
کاین دم آن سرور شما ہا ماست /۷۲۹. 
کجا از ثری تا ثریا یکی / ۷۶۰. 

کردہ دو صد بحر ھوش تا شدہ یک دم 
زھوش /۷۱۹. 

کزدی تاپ سر ھا تار یگ /۴۰۸. 

کس نیست در گفت و شنود محرم من |/ ۷۵۴. 
کس نیست که استاد قضا را پرسد / ۹۱۰. 
کسی کاندر صیام ما سوی الله روزی است از 
و 

کشتگان خنجر تسلیم را / ۱۴۲ء ۱۹۶. 

کعِه صدق و صفا آباد از او / ۷۴۱. 

کفر کافر راو دین دیندار را / ۱۲۷۸ 

کل راصفت کنم مه و خورشید یا تو را | ۴۶۱. 
کمال الدین و دنیا شیخ بیخو / ۱۱۹۳. 
کوتاہء ھمتی کە پی حاصل دوکون / ۱۲۵۶. 
کور کرکی ترائو رفت رائت:/ ۹۴۴۱۹۲۶ 
کوس تجریدی نخواھی زد جمالی بر فلک /۸۱۹. 
که ارد خلیلی زبتخانەای / ۹۲۷. 

کە چندین پردھھا از بھر سازی است / ۷۵۷. 
کە را زھرۂ آنکە از بیم تو / ۹۳۹. 

کە ناگه مرغ دیگر حالتش دید / ۷۵۸. 

که ھم اہلیس می ‌باید ھم آدم / ۷۵۷:. 

کهە همه اوست ھرچه ھست یقین | ۷۲۵ 
۶ ۷ء. 


کی بود ابلیس ملعون مردمن / ۹۲۱. 


کیسٹت آن سر دفٹر نرذان مرد / ۷۴۷. 
داٹ > 


۴۲۰ غ 


گاهھی بهە وصال رو سپیدیم | ۳۲۰. 


گدابی پادشاھی راہہ شوخی دوست میدارد / ۸۲۲. 


گر آب دو چشم من ندادی یاری / ۴۵۲. 
گراز غم تو نیست شوم ننگی نیست / ۹۳۲. 
گر ہا دگری سازم صد مجلس باغ / ۵۲۸. 

گر با عیبی عیب نجوبی نیکی /۴۱۴. 

گر بخوانی تو این خط موھوم / ۷۳۹. 

گر بر سرکوی تو مرا دار کنند / ۲۴۴۸. 

گر بر سر کوی عشق ماکشته شوی /۲۴۱. 
گر بود صد ھزار جان در تن / ۲۳۷. 


و سر پوت |,۵۶۶. 
بھشت |/۴۶۱. 


گر پردہ برگشابی زان روی چون , 


گر راو سیت می 06 ۸9۴/220 


گر چهھ دور نیاز نیست نظارہ / ۹۸۰. 
“.20.0 


بویم موہ 
گر درین دریا دراء؛ پی یک دمی / ۹۲۸. 


گر عا ات۶ ای /۲۲۷۴۷. 

گرد میدان قدس برگردیم / ۷۲۹. 

گر زآنکە بود دل مجاھد با تو / ۷۳۲. 

گر زبھر ترک ٹرکم ارہ بر تارک نھد / ۵۴۴. 
گر زچشم من نبینی روی او / ۹۶۱. 


گر صد ھزار قرن همه خلق کائنات | ۸۲۸. 
گر عاشق صادقی زکشتن مگریز / ۱۳۱. 
گر عاشق صادقی شھنشاش طلب | ۲۴۵. 
گر عشق نبودی و غم عشق نبودی / ۴۴۴. 
گر عمر مرا بر سرکار تو شود / ۷۳۰. 

گر کند جان نثار ہر تو مرنج /۷۲۱. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


گرکه نپوشد یک گھی خرقه / ۱۳۸. 
گر گوھر دو جھان دھند ما را / ۸۲۳. 
گرم آرام بودی در دل سنگ / ۷۵۴. 
کی خران مکائ رزو و187 
گر نخسبی تو شبی ای مه لقا / ۳۲۴. 

گر نخسبی چشم از ھمه بر دوز / ۹۸۰. 

گر وصل تو یاری کند و یا نکند / ۳۸۷. 

کر رقت خولصمٌست فھیڈامتلتاز 7 5۹, 
گر ھجر شدی تو را به وصلت یارم / ۲۴۱. 
گر هر دو جھان دھند ما را / ۹۴۰. 

گر مست شراب خوردن آیین کسی / ۷۳۵ 
گر ھیچ نباشد بە چه کس بنشانم / ۴۵۴. 
گفت پیغمبر که او را بار نیست / ۹۲۲. 
گنے:ثر کی دیدی: آ۵ رخنیار ر1[ ۹۶. 
گفت دیدم دور بود از راہ من / ۹۲۱. 

گفت دیدم عرش و کرسی و فلک / ۹۲۱. 
گت دیدی آآپ سپ رشن ال ۹۲۲(7 

گفت دیدی عرش ]7 اردشہت راشت ۹۲17. 
گقت دیدی سان اَ۸۵كھرا/ ۹۲۷ 

گفتم که ای تو بدین زیبابی / .۳٣٣‏ 

گفتی کە به کعبه رو دعاکن / ۹۴۶. 

گفت م یدانم کە نوشت بادہ نوش / ۹۲۱. 
گفتة شیخ کردہ شد جمع امید ان کە حق /۴۰۹. 
گل را چه مجال است که گوید به کمال / ۹۱۰. 
گل صبحدم از ہاد براشفت و بریخت /۷۳۱, 
گل :ید برگ سوزری را ٹا تا / ۱۶۳ 

گمان برند کە در باغ عشق سعدی را / ۴۷۱. 
گمراہ فتادہ و گرفتار شکم / ۹۲۵. 

گنج در آستین و میگردیم / ۷۲۵. 

گنج شکر جھان هنر شیخ بحر و ہر /۲۱۳. 
گوشەای گیر زین جھان مجاز / ۹۲۴. 

گوشی که جز بهھ نام تو ای دوست بشنود /۲۴۹. 


گو ھست شراب خوردن آیین کسی / ۱۱۲۶. 
کوزید کو تی را شر شاق ۸۷۷۷ 
گه باکف پرسیم وگە درویشم /۹۱۹. 
گە واپس جملە خلق وگە در پیشم / ۹۱۹ ۹۲۹. 
گلرامیی گتا ضصورت مرتی و ری /۹۷۲۷7 
گھی پھلو بە سنگی باز دادہ / ۷۵۳. 
گھی چون گرگ در ویرانه خفته / ۷۴۹. 
گھی زآن چنان گوھر خانه خیز / ۹۲۷. 
گھی دل از پی اندوہ خون شد / ۷۵۳. 
گھی لب خشک از ناچار و ناکام / ۷۵۳. 
گھی نالان دویدہ بر سرکوی / ۷۵۳. 
کے حا نترب آئت و کا5 ل/۹8۷ 
گیر حرفی و ترک کن حرفی / ۳۳۷. 

دل ٭> 
لاجرم در بندگی سلطان شدند / ۹۲۷. 
لاله و رعنا منم بی رنگ و بوی | ۷۴۳. 
لب بر لب دلبران مھوش کردن |/ ۴۲۳. 
لب فرو بند کهە خاموشی بە / ۱۲۳۵. 
لعل بندد چو خون شود جگرم / ۷۵۳. 
لعنتی را پنج حرف آور شمار / ۹۲۱. 


لفظ متین خواجه را حبل المتین گرفتەام / ۴۰۹. 


لنگھنت گر کند تو را فربہ / ۳۹۹. 
لیک اظھار شرط عاشق نیست | ۷۲۲. 


لیکن چو فرو شود زچشمم خورشید / ۵۲۸. 
+ م ٭ 


ما بە فلک بودەایم یار ملک بودەایم / ۱۲۸۱. 


ما به یاد تو زندہ می مانیم / ۱۱۲۸. 
ماچنین تشنه و زلال وصال | ۷۲۵. 
مارا خواھی تن بە غمان اندر دہ / ۳۰۷. 


۴۲۱ 


ماکجاییم و ملامت گر بیکار کجاست |/ ۸۸۵. 
مانندۂ پرگار بە گرد سر خویش / ۷۳۲ 

ما همه عاشقیم و دوست کجا / ۷۲۹. 

ماییم در این گنبد نی پخته نە خام / ۱۲۸. 
مبین رفتار گرمم ای جوانمرد / ۷۵۴. 

مپرس از شب ھجران کە چون ھمی گذرد / ۲۳۷. 
مثالش چشم احول ھم ندیدہ / ۶۷۳. 

مجتھد در خلاف نکكته کشی |/ ۵۳۴. 

مجلس نور و جلوہگاہ سرور | ۷۲۳. 
مجموعەای کە بندہ حسن نو بنا نھاد | ۴۰۰. 
محال است سعدی که راہ صفا / ۱۲۷۷. 
محبت برق جان سوزاستکزوی ھرکه 
می سوزد | ۳۴. 

محراب جھان جمال رخسارہ ماست / ۹۲۳. 
محرم راز جمله گشت چنانک / ۷۵۱. 

محمد کز ازل تا ابد هر چه ھست .٠|‏ 

مخرام بدین صفت مہبادا / ۴۰۳. 

مخمور توام مرأ خبر کن / ۷۵۹. 

مدت عمر او زقطب بگیر / ۸۹۰. 

مدح این مردان تباشد شاعری / ۷۴۲. 
مرازندہ پندار چون خویشتن / ۱۹۹. 

مرا دی وعدہ می دادی کە فردا حسن دسدار 
است | ۳۲۳. 

مراگفتند سوی او مبین دیدم بلاکردم / ۴۴۵. 
مردان جھان جھادھا بنمودند / ۲۸۶. 

مردان زار دریا خوردند و تشنە رفتند / ۴۲۸ 
۰۱. 

مردانه کسی بود کە آید برما / ۴۶۷. 

مرد سرہ باش و ھرکجا خواھی باش | ۴۳۲. 
مرشد دہیر را ساخت با معنوی چون واصل /۵۱۵. 
مرو تا خاک تو برچشم بندم / ۵۶۵. 

مریم صفتی رفت به اعزاز تمام / ۱۰۵۹. 


۴۲۲ 
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مسیحی ھردم از فیض نھانھا / .٥۱۹۴‏ 
مشو ساکن در این رہ ھیچ جایی / ۳۲۱. 


مصحف بە کف گرفته کفری درون نھفته /۹۲۵. 


مصر خواھی چو یوسف از کنعان / ۲۵۶. 
مطرب عشق ہرکشیدہ سرود | ۷۲۳. 
مطرب عشق می نوازد ساز | ۷۲۶. 

مطلع نور ذوالجلال کجاست /۷۲۹. 
معتبر چون قول او افعال او / ۷۴۲. 
معجز ملت بھای شرع و دین / ۷۴۲ 


معشوقه مراگفت نشین ہر در من / ۸۲۶ ۹۵۴. 


معشوقه و عشق و ما به ھم می ‌بودیم / ۷۳۴. 


معلمت ھمه شوخی و دلبری آموخت |/ ۵۴۷. 


معز اسرار است گفتاؤ گوی ما /۷۴۲. 
مفضل فاضل نواز عالم و عالم نواز / ۷۱۹. 
مقتدای دین قبول خاص و عام |/ ۷۴۲. 
مقصود من بندہ زکونین توبی | ۳۶۳. 
مگر خاصیتنی بود ان نگین را / ۷۵۸. 

مگر ما بر در لطف تو پناہ آوردیم / ۱ء. 
ملک معنی جملە در فرمان او / ۷۴۲. 

من گم شدہام مرا مجویید / ۱۱۸۳. 

من ان جمال تو ای سرو باغ تا دیدم / ۲۳۷. 


من آنکسم کە زنور خداست پاکی من / ۸۱۹. 


منم ان مور و آنکه ان سیمرغ /۰۸[۱ء. 
من ان نیم کە زعشت تو پای پس دارم / ۲۳۷. 


منبرم ان بود و مجلس گفتمی | ۱. 


من بە غیبت پیش تو سر در طناب اوردەام / ۵۶۵. 


من چون تو ھزار عاشق از غم کشتم / ۹۱۹. 
من چه دانستم کە بیگانە منم / ۹۲۱. 

من چه گویم وصف او جبار گفت | ۷۴۶. 
من خفته بدم نیاز درکتم عدم / ۷۳۲. 

من در طلب تو از توام رنگی نیست / ۹۳۲. 
من روایت از خدا میکردمی /|۱. 


من زجھان بی خبر کرد دل من نظر / ۷۱۸. 
منزلش صحن قاب قوسین است / ۷۲۹. 
متصییٰ که آغازگار ابلیسں راست [(۹۲۳۴., 
منعما ذکر شکر تو پیوست | ۷۲۲. 
من قبله راست کردم بر سمت کج کلاھی /۲۳۵۱. 
من کە باشم کە بهە تن رخت وفای تو کشم / ۹۳۱. 
من که روی از نیک و بد برتافتم / ۷۴۲. 
منکهھ زقرب روضەاش دور فتادم این زمان / ۸۱۹. 
من لولکیم گدای بی برگ و نوا /۷۳۱. 
منم بھ عشق سراز عرش برتر آوردہ / ۷۲٢‏ 
منم سرگشته بی سود و سودا / ۷۵۳. 
من ناتوان ز یادکسی گشتم ای طبیب | ۴۴۳. 
من نام تو را برکف خود بنگارم | ۸۲۷. 
من نیم نومید و تو ایمن مباش / ۹۲۲. 
من‌ھم چو شبی خواھم کاو راغم خودگویم /۶۱۵. 
موسی زھوش رفت بە یک پرتو صفات / ۸۱۷. 
مه فشاند نور و سگ عوعو کند /۸۸۴۔ 
میباش خراب در خرابات |/ ۷۲۷. 
سو رت اؤاغ فاما[۷۴۴: 
میبین رخ جان فزای ساقی / ۷۲۷ 
می خندد روزگار و میگرید عمر / ۹۵۹. 
میر خسرو خسرو ملک سخن / ۵۰ھ۵. 
می زند مرغ جانشان پرو بال / ۷۷۶. 
می نفروشیم گلیم می نفروشم /۹۵۲. 
می شبانه خور و خواب صبحگاھی کن /۱۳۳. 
میل خلق جملە عالم تا ابد / ۷۳۹. 
میل هر کس بە سوی مسکن خویش | ۷۷۶. 
می نماید که ھست و نیست جھان |/ ۷۳۹. 
میھمان حق نباشد غیر دوست | ۳۶۲. 

دن > 


ناسزای آن که خرقه در برکرد / ۴۶۰. 


ناگە از لطف زمانی چو بە ایشان نگرند / ۷۲۰. 


نام ان خانه می نیارم گفت / ۷۲۳. 

نامەکز جانان رسد تعویذ جان می خوانمش /۱۷۱. 
نبود از غایت غفلت مراھوش / ۷۵۰. 
نپنداری کە جان را رایگان داد / ۱۳۵. 

نٹر آوادلکش کز از آب معین 4۵۰:7 

نخستین بادہ کاندر جام کردند / ۷۱۳. 


نخورم ور بخورم بادہ ز دست تو خورم | ۳۲۲. 
ندائم آن گل خحودرو چه رنگ و ہوی دارد / ۱۶۴ ۱۔ 


ندانم این دل گمراہ راکە فتوی داد / ۵۱۱. 
ندیداین چشم من جز ہر سرزلف بلا شوری /۴۴۵. 
ندیدم بە کام تو از یک روزگار / ۷۵۲. 
نردبائش فلک شب معراج /۷۴۵. 

نزدیک تو چون ز راہ دور امدەام / ۷۵۵. 
نظاتی این چه اسرار انت کر شاطر فیات 
گردی:/۴۰۶۵: 

تسات ربائی پتائئز ۷۲۳ 

نغزک من نغز کس بوستان / ۱۲۶۳. 

نغمات سرای ایوانش / ۷۲۳. 

نفس تو خر است و روح پاکت عیسی | ۰۷۰ 
نگھدار در عشق انصاف را / ۷۵۰. 

نور جبینش به روز مشرق نور یقین / ۷۱۹. 
نوشداروی دل هر دردمند |/ ۷۴۲. 

نھادہ ہار ھم چون کوہ بر پشت /۷۵۱. 

ثە أو ور ذائة آویزد نە در دام / ۷۵۸. 

نە او را غم پای و نی یاد سر |/ ۷۵۲. 

نە بە اندازۂ من است سخن | ۷۲۶. 

نە سعدی چو سغدی بود در شمار / ۱۲۵۵. 
نە مرھمی تو مرا راہ خویش گیر و برو / ۴۹۵. 


نە ھمرھی تو مرا راہ خویش گیر و برو / ۹۳۸. 


۴۰۳ص( غ 


دو>٭> 


و آنجاکە تو در میان تھی گام / ۷۵۹, 

و آن جمال تو چیست مستی تو / ۳۵۲. 
وآن رہ بے سوی کعبە رود این به سوی 
دوست | ۶۶۷. 

وام کرد از جمال خود نظری | ۷۳۴. 

ور باد نبودی کە سر زلف ربودی |/ ۴۴۴. 

ور برآرند دمی بار دگر از سر شوق / ۷۲۰. 

ور تو بامن بە تن و جان و دلی صلح کنی /۹۳۱. 
ور نشد این بیان تو را روشن | ۷۲۵. 

وز نسیم ریاض انفاست / ۷۳۰. 

وگردانه در بود پیش خر /۷۶۱. 

ولٰی بوداو شھید عشی در ھر دو جھت زندہ /۲۷۷. 


د۶دھ> 


ماتٹڈنمٹکل گٹاگنٹ مرا رفتتاق /۷۲۹. 
ھجران تو خوشتر از وصال دگران / ۹۵۲. 

هر آن کس کە اوصاف گردد بدل / ۷۵۰ 

هر ان ناظر کهە منظوری ندارد / ۳۱۷. 

هر بلاکاین قوم را حق دادہ است / ۹۵۰؛ ۸۲۳. 
هر جاکه بلای توست برجانم باد / ۴۶۴. 

ھر جاکه کسی بود فرو رفت به خاک |/ ۱۴۳. 
هر چند ھمی کنم بر عالم نظری / ۱۴۳. 

هر چه استاد در نوشته براند / ۹۲۹. 

هر چه بدان شرع بشارت دہ است / ۱۲۳۴. 
هر چه بیند خیال ما همه نقص | ۷۴۴. 

هر چە جز حق بسوز و غارت کن / ۹۲۴. 
هر چه در پیشم آمد از کم و بیش /۷۵۱. 

هر چه در خلق سوزی و سازی است / ۹۵۱. 
ھر چه در طبع تو نیامد راست / ۷۶۱. 

هر چە در فھم و خیالت آن بود / ۳۲۴. 

هر چیز که بگذشت برای تو گذشت / ۱۷۶. 


۴غ 


هر خسیس نامرادی ترک دنیا کیکند / ۱۱۹۱. 
هر خشک و تری کرانە گیرد / ۷۵۹. 

هر دم کە در صفای رخ یار بنگرد / ۷۳۷. 

ھر دو فرزند تو کە اوتادند / ۷۳۰. 

هر سعادت کە حاصل است تو را / ۷۳۰. 

هر شام کە بگذشت مرا غمگین دید / ۷۳۱. 


هر شبی وقت سحر درکوی جانان می روم / ۸۲۴. 


هر صفاتی کە بە عقل بشری دریاہد / ۷۲۰. 


هر قوم راست راھمی دینی و قبلەگاھی / ۱ء . 
ھرکه او خاری نھد در راہ ما از دشمنی / ٠٣٠٣٢٣‏ 


ھرکه او را یوسف گم کردنی ست / ۹۵۴. 
ھر که با مردمان سرافرازد / ۹۸۲. 

ھر کهە چون خاک نیست بر دار او / ۹۴۵. 
هر که خواهد کە روی او بیند / ۷۲۹. 

ھر که در راہ محمد رہ نیافت / ۹۴۴. 
ھرکه در شر محبت بندہ بود / ۹۲۴. 

ھر که را !از بخت بد راہ اوفتد / ۵۶۳. 
ھرکە را این آفتاب اینجا بتافت / ۹۵۳. 
شرکارا اع درڈائینث او موذئیسثت 7 ۹۹۳. 
غر کا فان مت آمد سر2 ت/ ۹۵۳ 
هر که نە گویای تو خاموش یە / ۱۲۳۵. 


ھرکه ما را رنج دارد راحتش بسیار باد / ۴۰۰. 


هر گاہ دلم ز روح جانی یاہد / ۱۷۰. 
هر گاہ کە قدح دھی حسن را / ۹۴۶. 


هر لحظه چون شراب عقیقم زدیدہ رفت / ۱۱۹۰. 


هر نفس نغمة دگر سازد | ۷۲۶. 

هر نقش کە ہر تخته ھستی پیداست | ۷۳۶. 
80 ۰,7 وھ" 

هر یک از طاق بیت معمورش | ۷۲۳. 

قرار سقعی اگ ترفی اه اساة الیت ۲۷۸۰ 
ھست دریای محبت بی کثار / ۸۲۴. 

ھست دریای محبت بیکران / ۹۵۳. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ھست دنیا دشمن حق بی مجاز / ۹۲۵. 
هفتمین طارم استانه او / ۷۲۳, 

ھمای قاف قربی ای برادر / ۳۱۹. 

ھم با بانگ نای و دف رقصان / ۷۷۶. 

ھم بودی و هم باشی و ھم خواھی بود / ۲۲۳. 


تر مر نکی رانک 7507 


4090,+ ۶۶۷۶۶۶۹۶ 
هھم پوست آزو بە چوب بیرون کردند / ۹۸۲. 
ھمدمی جستم برون زین تنگنای / ۷۴۳. 
ھمرهھش اوّل از چه یار بود / ۹۴۸. 

ھم زسلمان هھم زحیدر بازخواست / ۰۷. 

و مو بی سھمس کر سس و یش 
و سس بس سرب و دہ رش 
ھمه شھر پر زخوبان و من و خیال ماھی | ۱۱۳۱. 
همه عالم صدای نغمةه اوست | ۷۲۶. 

هم مفتی شرع را جگر خون گردد / ۹۵۵. 
غمه وحدت است وکثرت ٹیسث |/ ۳۱۹۹ء ۳۲۲ 
همه جام است و نیست گوبی می |۷۲۵ ۷۳۵. 
همه خواھی که باشی ای اوباش |/ ۷۳۷. 
همه گویند کە آیاکە تواند دیدن / ۷۲۰. 
ھمی ترسم که از تأثیر افلاک / ۷۵۴. 

ھنجارۂ رہ وصل تو جویان جوبان | ۲۳۳ ۲۴۳. 
ھند از مقدم خجستۂ او | ۳۳۷. 

ھندوی پیری به در سومنات /۵۲۸. 

ھنوزم نیست ہاور کین وصال است | ۸۲۵. 
ھیچ دل را به کن او راہ نیست / ۹۲۸. 


ہے 


ھیچیک را به دل قبولی نە / ۷۷۶. 


< ی > 
یاری ست مرا ورای پردہ / ۷۲۷. 
یقین می دان کزین چندین کم و بیش |/ ۷۶۰. 
یک پیادہ در رکاہش عقل کل |/ ۷۴۵. 


اشعار فارسی ۴۵ 
یک چراغ است درین خانه و از پرتو آن .١/‏ یک عالم از آب و گل بپرداختەاند / ۷۳۲. 
یک حرف تو چل صباح عالم را نور / ٢ء‏ ۵۵۹. یک قدم بر نفس خود نه و آن دگر در کوی 
یک دست [به] مصحف و دگر دست بە جام / دوست / ۱۰۱٢۲‏ ۱۰۷۶۔. 

۸.ء یک قطب و نقیب سە اوتاد چھار / ۱۷۶. 

یک دلبری کنم قرینةۂ شرک / ۱۶۲. یک لحظه دوای درد من باش / ۷۵۴. 

یک روی تاخن کە بە دسٹت آیدش / ۱۷۵. یکی از چپ دگر ز راست دوان /۷۷۶. 


اصطلاحات تصوٌف و عرفان 


>٢ 


آب / ٢٣۴۳‏ ۳۵۰ ۷۲۵ ۷۴۹ ۹۰۱۹ء ۹۲۲ 
۱ء ۲. 

آب حیوان / ۷۴۲. 

آب حیات |/ ۷۳۵. 

آبرو / ۷۱۸) ۷۴۳. 

آتش / ۳۴ ۱۶۱ ٥٣۴ ٢٣۳۶‏ ۷۰۹ ۷۱۹ 
۸ ۷۵۵۵ء ۷۵۸ ) ۸۸۲ ۹۳۰ ۹۳۲ ۹۳۳ 
۵ ۸ء ۹۹۶؛ ٢۱۰۲ء‏ ۱۱۲۷ء ۱۲۸۶. 
آثار غریبه / ۳۲۹ ۱۲۳۱ 

آثار ولایت / ۱۲۵۰. 

آداب طریقت | ۴۲۶. 

آرزو / ٣‏ ۱۹۱ ۳۶۷ ۶۴ ۶۷م ۶۲ ی 
۶۴ ۷۰ ۷۲۹. 

آستانه / ۰ ۳۶۴ ۷۱۵ 

آغوش / ۴۳۰ ۷۳۵. 

آفتاب / ۱۵۷ ۱۸۰ ۷۲۳ ۷۲۵ ۷۲۷ ۷۲۹ 
۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۴۵ ۷۵۰ ۹۳۸ ۹۳۹ 
۲ ۴۳ء ۹۵۳ .۱۰٠٠٢۲‏ 

آواز / ۳۵ ۳۱٣۱ء‏ ۱۳۴٣ء‏ ۱۴۱ء ۱۴۳ ۱۴۵ 
۰ء ۵۱ء ۱۵۳ء ۱۹۶ء ۲۸۰۸ء ۲۸۳ ۳۶۳ 
۳ ۸۶۴۶ ۷۸۷ ) ۷۵۲) ۷۸۳ ۷۹۵ ۸۷۲ 


۷ 
20ئ0" 


0۷م" 
۲ 


۹۷۱ ۸۹۷ ۸۸۵ ۸۹ 
١١۰۷۴ ۱۰۵۶ ۲ 
٣۳۰٣۲ ۴ء ۱۲۸۴ء‎ 
۷٢۲٢ ۷٢٢ ۱۹ ۳٢٣٣ ۱۷۸ء‎ ٣ / اآبےنه‎ 
۹۲۳ ۹۲۰ ۹۰۶ ۹۰۱۵ ۷۳۷ ۷۳۶ )۶ 
.۳۰ ۲ 


۶+ 
ابدال / ۹۹ء ۱۷۶ء ۲٠٢ ۲٣١٠٢‏ ۲۵۷ ۲۸۰ 
۲ ۸۰۰۲. 
ابدالان / .۲۰٢‏ 
اہداليه / ۱۸۰. 
ابرار / ۱۸ء ۱۷۶ء ۱۸۰۔. 
احباب / ۱۰۶۰. 
احرار / ۱۰۷۲. 
احوال / ۲۵) ۴۳۲٢ ۴۱۶ ۴۱۳ ۳۸۴ ۳۳۲٢‏ 
۷۲۱٢ ) ۷۱۱ ۷۱۰۱ ۷:۶ , (۵‏ ) ۷۴۹) ۷۷ 
۰۳ ۷ء ١١٠۳٣۹ ۱٠۳٣۶ ۱۰۳۵ ٠٢۴‏ 
٦٢‏ "۱ء ۱۱۵۴ء ۱١۷۱ ١۱۱۶۸‏ 
۳ئ ۴١ء‏ ۱۱۱۹ء ۱۱۴۲ء ۱۱۶۳۰ 
۶ ۰ء ۱۲۵۵ء ۱۲۷۶ء ۱۲۸۹ 
اخصلاص / ۲۳ ۷ش ۹۰ ۱۶۳ ۱۵۶ ٣٠۳٣‏ 
٣۴‏ ۷ھ ۳٢۲۴‏ ۷۹۶ ۸۱۳ ۸۲۳ 


اصطلاحات تصوْف و عرفان 


۱۷ 


اخیار / ۱۷۶. 

ادب |/ ۳۴ ۰۵٠۱ء‏ ۱۳۸ء ۱۴۷ء ٣۴۴ ٣٠٢‏ 
۰ ۲م ۲۸۰۹ء ۷۱٢۲ ۶۸۱ ۳۳٣٣ ۳۱٣۵‏ 
۸۹۱۰۸۱ ۹۶۸ ۱۰۴۶ء ۱۰۹۳ء ۱۰۹۵ 
۷ ۱۶۹۵ء ۱۱۷۳ ۹ء 
۷ء ۲۸۰۰ء ۱۲۹۰ء ٣۳٣٣۳‏ 

اذکار / ۴۲۷۹ء ۶۵۴ ۸۹۸ ۱۰۱۳ء ۱۰۷۳ء ۱۱۴۳. 
اذواق / ۱۱۹ء ٣٣٠۳؛‏ ۱۱۶۲ء ۱٢۲۴‏ 


۷ 


اذواق عجیںه / ۱۲۱۲ 

اذواق مواجید /۳. 

ارادرت / ٣٣ ٣ ٣۲۶‏ ۴۲ ۹۴ ۹۹ء ۲۶٢۱ء‏ 
۸ ۰ء ۱۸۰۵ء ٢٢۲۹ ۲٣٢۴ ۲٢٢ ۲٣۰۸‏ 
۶ ۷ھ ۲۴۸ ۲۸۷ ۵۰۱۷ ۵۰۸ ۵۳۵ 
۱ھ ۰۱ء ۱۸ ۶۷ ۶ ۸۱ ۶۹۰ ۶۹۲ی 
۸ ۷۴۳ +ن۷ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۸۵ ۷۸۷ 
۰ ۸۰۷۵ ۸۳۴ ۸۳۶ ۸۷۵ ۸۷۸ ۹۰۳ 
۶۴ ۷ء ۹ء ۱۰۰۹ء ١۶۴ ۱١۱۴‏ 
1ء ۱۰۷۲ء ۱۰۸۴ء ۱۰۸۶ء ۱١٢٢١‏ 
۸ء ۱ء ۱۱۵۲ء ۱۱۸۲ء ۱۱۹۳ء 
۹ء ۸ء ۱۲۶۰ ۰۴٥۱۳۔.‏ 

ارادہ / ۵۳ي ۷۹۰) ۱۱۵۲۰۱۱۰۱۰ 

ارباب حاجت / .۱۲۳٣١‏ 

ارباب شوق / ۱۲۹۲. 

ارہعین / ۴۳۴ ۴۴۴. 

ارشاد / ۳۸ ۹۰ ۹۵ء ۹۶ء ١۱۲۱ء‏ ۱۲۲ ۸۲ء 
۱ء ۲۱۴ ۳۳۷ ۶ ٠ش‏ ۵۱۴ ۵۲۳ ۲۴ٹ۵ٹ 
۵ ۸۳ش ۹۰ش ۶۲۲ ۶۲۵ ۷۰۱۸ ۷۷۰۱۰ 
۸۸۶۰ ۸۰۰ ۸۱۶ ۸۲۰ ۸۳۳ ۸۷۷ ۹۰۲ 
۵ ءء ۷ء ۹۴۸ ۹۵۶ ۹۶۴ ۱۴١۱ء‏ 


١۹۰ ۱۰۳۷ء ۱۰۴۳م ۱۰۷۴م‎ ١۵ 
ء١١۴۰ ۵ءء ۱۰۹۶ء ۱۱۰۴ء ۱۱۲۷ء‎ 
ء۱٢۷۰‎ ء۱۲٢٢ ۶۸ء" ۱۱۵۲ء ۱۱۵۴ء‎ 


۱.ء. 

اسباب فانی / ۳۲۳. 

استدراج / ۳۹۶ ۸۲۴. 

استغراق / ۸۶۶ ۱۰۰۷ء ۱۰۷۵. 

استغنا / ۸۷۷ ۱۰۸۳. 

اسرار / ۲۸ء ۳۱ ۴۴ء ۱۷۱۰۱۵۶ ٣٣٣٢ ۲۳٣‏ 
۴ھ ں۲۳۵ ٢۵۰ ٢۴۲ ۲۴۱ ۲۴۰ ٣۳۶‏ 
۱ء ۶۶٣۲ء‏ ۴۲۹ ۱۸ئگ؛ ۶۵ گ ۷۳٣‏ ۳۷ 
۲ , ۸۷۷ ۵ءء ۹۰۹ ۹۲۱؛ ۹۶۰ ١٠١٠٢١‏ 
۵ء ۱۰۷۴ 

اشارت / ۱۰ء ۱۰۴ ۱۰۸ ۷۹۹۸ء ۱۰۱۸. 
اشارات / ۳۵ ۱۷۴ ۴۰۹ ۱۸ت ۷۱۷۸ ۷۷۸. 
اشسستیاق / ۱۹۰ ۲۳۶ ٣٣۴‏ ۴۶۴ ۸۸ع 
۶ ۰ء ۱۰۶۸ ۱۳۰۵. 

اشراف | ۳۲۴. 

اشک / ۴۱۳ ۶۱۵. 

اضطراب | ۶۶۴. 

اعمال |/ ۳۲۴. 

اتکافت:/۳۲۹. 

اغیار / ۱۲۹۲. 

افسوس | ۳۶۳. 

افعال | ۳۲۴. 

اقطاب / ۹۸ء ۹۹۴ء ۱۰۸۹. 

الم / ۱۶۲ء ۲٣۳۴‏ ۷۱۳)؛ ۱۱۰۷ء ١٠٢۱ء‏ 
۷ء ۰ءء 

امانت / ۵۸۳. 

.٠٣۰٣/ امر‎ 

اتانف ۹۸۱۷۰۷۲۷۸ 

انسان کامل / ۱۰۷۱ء ۱۲۴۸. 

اندوہ / ۱۰۹۸. 

انکشاف |/ ۱۷۷۲ء .۳۳٠‏ 

انوار / ۷۸۷. 


6۸ 


اوراد / ۵١ش‏ ۵۴ ۸۶۳ ۸۹۸ ١۱۰۱ء ۱۰٠۱۳‏ 
اوتاد / ۱۸ء ۹۸ء ۱۷۶ء ۳۲۱ ۴۴۱ ۶۶۸ 
٠۰‏ ۴۲ ۷۵۲ ۸۴۸ ۸۴۹ ۱۳۰۲. 

اوتاد الارض | ۹؛ ۶۴۷. 

اوراد / ۲۸۳ ۳۴۴ ٣۵۶‏ ۳۷۱ ۲۷۹ ۶۹۶ 
۸۰ ۸۹ ۱۰۵۲ء ۱۰۶۵ء ۱۰۸۳ء ۱۱۱۳ء 
۳۴م 

اولیحا / ١۱‏ ۳ ۱۸ء ۴۹ء ۵۲ ٣ش‏ ۸۶ ۹۵ 
۲ء ۷ء ۰۸ء ۱۷۱ء ۱۹۹ء ۳۱٣۲ء‏ ۲۳۹ 
۳ء ۴ء ۳۲٣‏ ۴۱۰ ۴۲۸ ۴۳۳۰ء ۴۳۱ 
۳٣‏ ۴۶۵۵ء ۴۶۳ ۴۶۷ ۴۲۷۱ء ۴۷۲ ۴۷۴ 
۶ء ۶ شف ۷١ش ۵٣٢‏ ۶۱۸, ۶۲۴ ۳۴م 
۴, ۶۵۵ء ۶۵۹ ۶۶۶ ۷۹ع ۶۹۰ ۷۴ 
۶ ۹ ۷۲۹ ۷۴۲ ۷۹۲) ۸۵۰۷۱ ۸۰۷۲ 
۸۱ ۸۱۳ ۸۲۳ ۸۶۶ ۸۸۱ ۹۱۴ ۹۷۰۰ 
۷ ۰ء ١٠۱۰ء‏ ۱۱۰۴ء ۱۱۱۴ء ۱۱۴۱ 
۸ء ۰۰. 

اولیای حق / .٣۳۰۴‏ 

اھل ابتلا / ۱۲۶. 

اھل ارادت / ۲۸۶ء ۷۸۷. 

اھل بصیرت / ۲۳ء ٠ش‏ ۲۶ش ۹۶۸. 

امل تسلّط / ۸۷۶. 

اھل تصوف / ۱۶۸. 

اھعل تقوی / ۸۷۹. 

اھمل حاجت / ۱۲۶ء ۱۲۰۶ء ۱۲۸۸. 

اھل حال |/ ۶۶۱. 

اعل حق / ۸۱۸. 

اھعل خرابات / ۱۲۹. 

اھل دنیا / ۱۷۰. 

اھعل ریاضت | ۸۳۶. 


اھل سلوک |/ ۴۴۶. 
اھمل صفا / ۶۵۳ء ۸۱۹. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


اھمل طریقت / ۲۸۴ء ۹۲۶. 
اھمل عسکر / ۹۹۲ .٠۰۲۲‏ 
امل محبّت / ۴۵۰. 

اعل معرفت |/ ۹۲۶. 

اھل ملامت / ۳۰۸ ۵۸۳. 
امل وحدت / ۹۶۱. 

اھل یقین / ۹۴۴. 

ایمان / ۱۰۵۹ء .۱١٢۲۲‏ 


جج ۴ے >> 


بادہ / ۷۱۳ ۹۲۱ ۹۴۸ء ۹۴۹ء .۱١۱۹۰‏ 

باران / ۷۳۶. 

بادیە / ۷۵۸۰۱۷۵۴. 

.١ / بارور‎ 

۱۹۷۳۴٣۹۰۶۳۱۷ ۳۷۷ باطق/‎ 

.٥٠١ / ہدایت‎ 

بدعت | ۳۰۲. 

بحر / ۱۷۲. 

رکتٴ/ ۴۳۵۰۳۳۳ 

بسط / ۶۱۸ ۹۷۳. 

بلا / ۱۵ء ۱۶ء ٢۲ء‏ ۱۴۵ء ۱۷۴ء ۱۲۳۴ء ۲۴۱ 
٣۲۷۱٣۲۶۱ ۰‏ ۲۷۲۲ء ۲۷۴ ۲۷۵ ۶۴ ۴ 
۶ ۶۷ ۰۴ش ۹۷ش ۷۱۰ ۸۲۳ ۸۸۲ 
۸۳ ۹ء ۹۲۳ ۹۲۶, ۹۲۷ ۹۳۶ ۹۵۰ 
۵ء ۰۰ ۱۰۴۸ء ۱۲۶۶۔ 

بلات/ 1 ۲۲۳۰, 

بندگان /[۳۲۴. 

بوسە / ۷۲۱ ۷۲۷. 

بیخودی | ۳۴۵. 

بیداری / ۱١ء‏ ۱۱۰۱۲ ۱۰۲۱ 

بیعت / ۳۲۸ ۱۰۹۲ء ١۳٢۱ء‏ ۱۲۹۴. 


سو 


اصطلاحات تصوّف و عرفان 


< پ > 
پردہ / ۱۵۶ء ۱۵۹ء ۷۲۷ ۹۲۲؛ ۹۲۳ ۹۳۸ 
۶ء ۵. 
پریشان / ۹۰۶. 
ببالہ /۲۶۱۱۷۳ ۳۶۰۱۳۵۸۱۷۸۰۷۱ 
پیر / ۵ش ١۱۱۲ء‏ ۱۳ ۱۴ ۱۶ ۲۶ ۳۴ ۳۸ ۵۸ 
۶۳ ۸۶ ۸۸ ۹۸؛ ۱۴۸ء ۱۵۰ء ۱۵۱ء ۱۵۲ء 
۵ء ۱۶۸ء ۱۶۹ء ۱۷۸ء ۱۸۴ء ۱۸۵ء ۱۸۸ء 
۹ ۰ء ۱۱۹۵ء ۱۹۷ء ۱۹۸ء ۱۱۹۹ء ٣٠٢‏ 
٢٢۴ ء۲۱٣۳‎ ۲٢٢ ۲٣١٠۸ ٣٣١٠۷ ١٠۵ ۱‏ 
۲۵ٌ)۲۲۹۲۲۳۷۲۷۷۹۳۲) ۲۵۱۰۰۷۴۷) 
۵ء ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۱ء ۲۸۳ء ۲۹۹ 
۳۶۶۹ء ۳۴ ۳۱۲۴ ۳٣۶‏ ۱۳۳۹ ۳۴۵۰ 
٣۵۰ ۶‏ ۳۵۱ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۶۲ ۳۶۳ 
۳۸۲٣ ۳۶ ۶۹ ۵‏ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۸ 
۰ ۹۱ء ۳۹۳ ۴۰۴ ۴۰۹ء ۴۱۲ء ۴۱۴ 
۷ء ۸ء ۴۶۱۹ء ۴۲۲ ۴۲۴ ۴۵۹ء ۴۷۶ 
۵٥٢٥ ۵۰٣۱ ۴۹۷ ۴۹۶ ۹۳ 7۲‏ ۵۶ 
۸ ۴ف ۵۱۶ ٢۲ش‏ ۵۲۴ ۵۲۷ ۵۳۳ 
۶ض ۵۳۷ ۵۳۹ ۵۴۷ ۵۵۱ ۵۷۰ ۵۷۲ 
٣۳‏ ان ۷۴ف ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ 
۵ن ۹۰ف ۵۹۷ ۵۹۸ ۹۹ش ۶ء ۶۱۱ 
۲٢‏ ۶۵ي ۱۱ع ۱۷ي ٣ی‏ ٢٣۶۲ی‏ ۶۲۳ 
۹4 ۶٣ش‏ ٣٢۴۲ی‏ ۰ن ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۷ 
۷٣٢٢٢ ۷۰۶۴ ۶۹۱۰۰۶۸۹ ۶۶۷ ۹‏ ۷۱۳ 
٣‏ ۷۳۳ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۳ ۷۴۹ 
۵" ۷۵۶ ۷۵۹) ۷۶۲ ۷۶۶ ۷۶۸ ۷۶۹ 
۱ ۷ ۷۹۹ ۸۰۷۲ 


۰ء 
۶ ۷ ۷۹۰ 
۷ ء۱ ۸۲۲ ۸۳۲ ۸۴۵ ۸۴۸ ۸۴۹ 
۵۴۶ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۷۲ ۸۸۲ ۸۹۴ ۸۹۵ 
۹۷ ۹۴۴.۰۹۲۳۰۰۹۱۸ ۴۵٦۹ء‏ 
۷ ۸ء ۹۴۹ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۷۲ ۱٠۱۹‏ 


ى۷۳ 3ئ"( 
۵ءء 
۱0۳و"( 
۸ 
۸ 
۹ء 
۲٦‏ 


پت8 
۷۳71ٗ1.ك‌ٗ0‪۳"ھ)( 
۵۶۹ 
۵ء 
۸ 
۱۷۲و" 
1ھ 


۷ 
تھمنڈ 
۰ءء 
٣١ء‏ 
۵ 
ہمد 
۳۶ء 


۳۲۳ 
۴ئ" 
۵ء 
00090۳33 
۹ء 


۷۳٦۲ 


کھھڈ 


۳ءء ۸ ۸ءء ۳ ۱۳. 
سران /:۱۲۹۵: 
0 ۱ء ۰۹۸ء. 


دن > 


۱۹ 


۷٣۴۰ك۸۷۵ۂۓ۵)‏ 
٦٣‏ 
۷ 
۶ء 
۰ء 
۳ 
۶ء 


تجرید / ۱۱۴۰۵۷ ۰ م۱۷۴ ۱۷۸ ؟ ت۳ 
۸ ؿ۱۵١۱٣۳م ٢۸‏ ىب۳ ۶۹ھ ۷۰ ۸۱۶ ۲۵ہ 
۳ء۸ ۷ء ۳. 


مخلے 71:5::6777, 
رم 
علی ستاؤ 06 
تحیّر / ۱۷۸ء ۴۶۸ ۴۷۳ ۹۰۱۹. 
تذکر / ۲۰۱. 
گی /1۷۷۸:۱۷۶: ۹۲۵۸۶7۳ 


سسجات / ۳۳. 


تسلیم / ۱۴۲ء ۶ 
تشتگی /۸۲۴ 
تشنیع / ۳۰۳. 
کا موہ کو رد ید سر رید سفمد 
۷ء ۶۴ ۶ ۷۴۱ ۷۹۱ ۸۶۲. 


تصرف / ۹۹ء ۱۱۵ء ۱۱۷ء ۱۱۹ء ۱۵۷ء ۳٣۲٣٣‏ 
۹" ۸۰۱۵۰۰۱۶۱۷۷ ۹۰۰۱۳ 
٠٠ ۹‏ ۱۰۰۱ء ۱۰۶۵ء ۱۰۷۸ء ۱۱۸۱ء 
۵ء ۱۰۸۹ء ۱۱۲۸ء ۱۱۲۹ء ۱١۱۳١‏ 
۴۶٣۵۳ه۷3۵ا۰/۸ھ)"+ء‏ ام" 


۴۲۰ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


تفرید / ۵۷ش ۳٣۱٣۵ ۳۰۸ ۳٠٣۴‏ ۳۲۸ ۵۶۹ 
۰ء ۸۱۶ ۸۲۴ ۱۲۵۳. 
تقوی / ۱۱۴۸ء ۰۹۷ ۱۰ء 


تعزیز | ۳۰۳. 

تعلیم / ۱۲۳۰. 

.١۰۳١ / تعویذ‎ 

تلّذذ / ۶۵۷. 

تلقین / ۹۶۲ ۱۰۷۳ء ۱۱۰۴ء ۱۲۶۵. 

تلقین زبانی / ۱۲۳۰. 

تلقینات / ۳۳۷ ۱۰۹۶ء ۱۰۹۷. 

تواجد / ۳٣‏ ١٢۱۰ء‏ ۰۳٠۱ء‏ ۱۰۴٣ء‏ ۱۰۵ ۱۱۴ 
۴ء ۵١ء‏ ۱۹۶ء ٢٠۲۰ء‏ ٢٣٢۲ء‏ ۲۱۵ء ۲۳۷ 
۰٠ء ٢‏ مخ ۳۴٣۴۹ ۳٣٣٣‏ ۳رت ۶ ۴۵۶ 
۱ء ۴۶۷۳ء ۴۷۷ ۴۹۰ ۴۹۲ ۴۹۳ء ٠١۵ف‏ 
۳ن ۷ف ۵۴۸ ۵۷۷ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۹۵ 
۷ٹ ٠ ٣‏ ۱۸ ۸۱ع ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۹۲ 
۶۴ ۲ء ۸۹۷ ۱۰۱۱ء ۱۰۲۵ء ۱۱۵۸ 
۶ھ ۷ ۱۱۴۶ 
۵ء ۳ء ۱۱۹۲ء ۱۲۷۸ء ۱۲۷۹ 

توبه / ع ۷؛ ۹؛ ۱۷ ۵۴ ۵١۱۰ء‏ ۱۲۹ ۱۳۴ 
۶ء ۷ء ۱۵۴ء ۱۵۸ء ۱۶۱ء ۱۷۸ء ۱۹۳ء 
۱١ء ٣٠۴‏ ۲۱۷ ۲۳۵ ۲۴۸ ۲۶۳ ۲۶۴ 
٣۶۱ ۱‏ ۳ی ۸۱۲ ۸۸۴ ۸۸۷ ۹۰۱ 
۷ء ۵ء ۹۷۰ ۹۷۱؛ ۹۷۷؛ ۹۸۰ ۱۰٠۰۵‏ 
۶ء ۱۰۷۲ء ۱۱۰۲ء ۱۱۵۹ء 
۹ء ۲۷۰۸ء ۱۲۸۳ء ۱۲۸۴ء ۱۲۹۴۔ 


۶۸ھ ۸۲١۱ء‏ 


("۷ 


توبد نصوح / .۱۱۲٢١‏ 

توجهە / ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۸۵ ۴۰۲ 

توحید / ۳۲) ۴۸ء ۶۱۸ ۸۲۴ ۹۵۳ .٠٠۰۵‏ 
ۃ.۔سسرکل / ۱۱۴ ۱۷۴ ۳۲۴٣‏ ۴۸۴ ۸۰۶ 
 . 84‏ ۱۱۷۳ ۱۹۴۸ 
ً۹۹ “۹ ۰۰۰م 


تھجد / ۸۱۷ ۱۰۸۲ء ۱۲۳۴. 


۹ 


جر نی >> 


۳۳۴٣ نا‎ 


< جح >> 
جان / ٣‏ ۹؛ ۱۳۵ ۱۱۷۵ء ۱۹۰۱ء ۲۳۴ ۷٣ک‏ 
۷٢۲۶ ) ۷۲٢ ٣۴۳ ۰‏ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ 
۵ ۳۲ ۹۲۸ء ۹۲۹ ۹۳۱ ۹۳۳ ۹۳۷ 
۰ ۹۸۰ ۱۰۷۶ء ۱۰۷۹ء ۱۰۹۵ء ۱۱۲۶ء 
۶۴ء ۳۴ء ۱۲۴۳ء ۱۲۸۱ء ۱۲۹۹ 
جانان | ٭۸۲۴. 
جذب / ۴۳۳ ۴۹۶ء ۵۱۵. 
جذبات / ۱۱۵۰ء .٣٢٠۳‏ 
جذبات الھی / ۲۳٢۱ء‏ ۹۸۷؛ ۹۹۸ء ۱۰۲۷ 
۶ء ۱۰۸۶ء ۱۱۹۲ء ۳٢٢۱ء‏ ۹٢۱۲ء‏ 
۱ء 
جذبه / ۹۰ ۳٣۱٣٣ ١۱٢۳‏ ۳۳۶ ۶۱۸ ۷۸۶ 
۶۸ ۵ء ۹۴۸ ۶ھ۹۵ء ۹۸۷ ۹۹۹۸ء ۱١٢۷‏ 
۷۲یف“ ۱۱۶۶ء ۱۱۸۶ء ۱۱۱۴ء ۱۱۴۷ 
۰ء ۱۱۵۴ء ۱۱۹۲ء ۳١۱۲ء ۱۲٢۴‏ 
۹ء ۱۲۴۶ء ۱۲۷۳. 
جذبه الھی / ۱۱۸۸ء .۱۲١‏ 
جذبة قوی / ۱۲۸۲۰۱۲۴۱. 
جرعه | .۳٣٣‏ 
جلال / ۱۵۶ ۲۱۵. 
جلالیت /۳۱۴., 
جمال / ۳٣٢‏ ۱۵۶ء ۱۶۹ ۲۴۰ ٣۴۹ ٣۴۳‏ 
٣٣٣ ۳٣١٣۵ ۶۴‏ ۱۹ع ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۸ 
۸ ۵۹ہ ۸۹۴ ۹۰۱۰۵ ۹۲۳ ۹۲۸ ۹۳۳ 
۷ء ۰ء ٢٢٢۱ء .٠٤٠١‏ 


جمع |/۶۱۸. 
جوانمرد / ۳۲۸ ۷۵۳ ۷۶۴ ۷۵۸. 


اصطلاحات تصوّف و عرفان 
جوانمردان امو دوہی 


وی تج 


چشےم / ۲۳ ۲۳۶) ۶۱۸ ۷۱۹ ۷۲۶ ۷۲۷ 
۸ء ۰۸ء ۱۰۱۱ء .٣۳۰۵‏ 

چشم دل |/ ۱۲۳۷. 

چشمة حیوان | ۹۲۲. 


9چ *٭ 


حصساحت / ۴۹ء ۲۶۴ ۹۲۷ء؛ ۹۴۸ء ۱۱۱۲ء 
۷ء ۱ءء ۶۹ء ۱۲۰۹ء ۱۲۳۵ 

حال |/ ۶ ؛ ۷)؛ ۰٠ء‏ ۰۱۳ ٣٠۸‏ ۲۱ء ۲۵ ۳٣۵ ۳٣٣‏ 
٢سي‏ ۶ي ٠١۵ ٠٠١ ۹۵ ۹۱ ۸۱ ۷۲٢‏ 
۱ء ۷ء ۱۵۳ء ۱۷۵ء ۱۷۸ء ۱۸۱ء ۱۹۱ء 
۳ ۹ء ۱۹۶ء ٠۲٠۴‏ ۱۵٢۲ء‏ ۲۱۷ء ۲٢٢‏ 
٣۴ ٣۴۰ ۱‏ ۲۴۳ ۲۴۶ ۴۸٣۲ء‏ ۲۵۸ 
1۱ء ۴٣۲۹ ٣٣.٣ ٣٢۶۶ ٣۲۴ ۳٣۱٣۵ )۳۱٣‏ 
۳٣۹ ۵‏ ۴۱۰ ۴۳۲ ۴۵۲ ۴۶۵ ۴۹۵ 
۱ ۵۸۲ ۶۲۵, ۳۶م ۶۵۸" ۱ئ۶ ۶۲۳۰س 
۶۴ ۶۷۵ ۶۸۱ ۹۰ع ۷۱۳۴ ۷۱۳ ۷۱۴ 
۷٢۲۸ ۷۲۶ ۷۲۳٣۳ ۷‏ ۷۴۲ ۷۸۰۸ ۷۸۴ 
۱ ۸۰۸۲ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۳۴ ۸۳۷ ۸۸۴۶ 
۹, ۸۸۳ ۸۹۱ ۸۹۷ ۸۹۸ ۹۰۳ ۹۰۱۹ 
۶ء ۵ء ۹۳۲ ۹۴۳ ۹۴۶ ۹۴۹ ۹۵۳؛ 
۸ ۸۸ ۸ ۹۸۳ ۹۸۷ء ۹۸۸ ۰۹٠۱ء‏ 


۷۱ ۱۰۱۶ء ۵٢۱۰ء ١٢۷ ١۰٢۶‏ 
۸ ۰۳۶ ۱۰۳۷ء ۱۰۳۹ء ١۴۱‏ 
۱١۶۲ ۱۱۰۵۸ ۱۰۵۵ ۷‏ ۶۶ 
۸ھ ۸ء ٠۸۳‏ م۱۰۸۳ ٠٠۹۵‏ 
۶ء ۱۱۰۲ء ۱۱۰۵ء ۱۱۰۶ء ١۱۱۱ء‏ 
۰٣ء‏ ۱۱۳۰ء ۱۱۳۸ء ۱۱۵۴ء ۶۳١۱ء‏ 
۶ھ ۱۸ء ۱۱۷۸ء ۱۱۹۵ء ٢٢١‏ 


۵۴۲ 
(۷ 


٣٠ء ۱٢٢۲۴‏ ۱۷ء 
۳۶ء ۱٢۲۶۶‏ ۶ء 
۸ء ۱۳٣١‏ ۳٣۱۳ء‏ ۳۰۴٠۔.‏ 
حسالت / ١۱ا‏ ۵۹ ۶۱ء ۰۵٠۱ء‏ ۲۶۹ ۲۷۹ 
٣۴۹ ٣٣۸ ۸ ۶۳‏ ا۶س ۶۱۳ ٣‏ ۰۵ 
۸۶۸ ۳٣۴۲ء‏ ۴۲۵ء ۵۷۷ ۵۷۹ ۶۲ ی ۴ئ۶ یی 
۵ ۹۸ء ۷۶۸ ۷۷۸ ۷۹۱ ۸۲۳ ۸۸۲۹ 
۵ ۸۶۰ ۱۰۴۸ء ۱۰۵۸ء ۱۱۷۸ء ۱۱۱۴ 
۷ئ ۱۱۴۵ء ۱۱۴۷ء ۱۱۴۹ء ۱۱۶۸ 
۱ء ۱۲۶۵ء ۱۲۷۱ء ۱۲۷۷ء ۱۲۹۵. 
حالات / ۱۲۷۰ ۱۲۹۱. 

حالات عجیبه / ۱۲۰۶. 

حالات غریبه / .۱۲٢۲‏ 


کوددڈ 
0۷۷ 


حبیب |/ ۹۰۷. 

حجاب / ۱۵ء ۳٣٢٣‏ ۸۲۵ ۹۲۵ ۹۴۶. 

.۳۳٣ ۱۵ | حد‎ 

.٣۲٣۳ ٣٣۴۰۱۷۶ / حرام‎ 

حزن / ۱۰۹۸. 

حسرت / ۷۲۸ ۷۵۴. 

حضور / ۱۲۳۱۰۱۹۳۶. 

ح۔حتيؾی |/ ۷۱۹۳۲۴ ۹۲۵ء ۱۰۴۲ء ۱۱۹۱ء 
۱ء ۱۲۸۶ء ۱۲۹۹. 


حق الیقین / ۶۱۸. 

ح۔قابیق / ٠٠۳٣١ ۸۷۰۱ ۷۳٣۳ ۳٣٢٣۹ ۳٣١٣٣‏ 
۴ | .11ء :۷۰۰ اق و00 ا 
۶۴ء ۱۱۸۶ء ۱۰۸۸ء ۱۱۹۵ء ۱۱۰۴ء 
۴ء ۹۵۲)ء ۲۷۵۷ء ۲۹۷+ ۱٣١٢۴‏ 


۵ء ۲۵ء ۱۲۵۲ 

حقیقت |/ ۲٢‏ ٢۲ء‏ ۲۹ء ۱۵۸ ۱۶۰٣ء‏ ۱۷۴ 
۶۰ء ۲۹ء ۲۵۷ ۲۸۴ ۳۹۰ ۴۳۹ ۶۱۸ 
۹ء, ۲۵ع ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۴۸ ۷۴۹ 
۵ ۸۵ ۸۲۷ ۹۲۲ ۹۴۴ ۹۴۸ء ۹۵۲ 


۲ 


۹۰ ٣١۰۷۶ ۱١٢٣۸ 9۹۷۴ ۹۶۲ ۶۰ف‎ 


۵ءء ۱۱۴۶ء ۱۱۷۰ء ۱۱۹۷ء ١٢۵۰‏ 
۱ءء 

۲٢۶ ۲٢٢ ۲۱۱ ۱۴۵ ۱۴۲ ٠۰ / حلقه‎ 
۶ ۷۸۷ ۷۵۵ ۴۴ىی‎ ۴۲۴ ۶۸ 
.ء.‎ م۶٣۴‎ 

حیا / ۱۵۹ ۴۵۸۸. 


حسیران / ۶۲؛ ۸۱ ۱۳۷ ۲۳۷ ۲۴۸ ٣٣٣‏ 
۵. ۷۰ ۷۱۱ ۷۲۹ ۷۵۳ ۶۰ ۶۴ 
۳ء ۹۵۶,ء ۱۰۳۸ء ۱۱۷۱ء ۱۱۸۱ء ۱٣١٠۳‏ 
۵ء ۲۳ء ۱۲۸۳. 

حیرت / ۶۲ء ۱۵۷ء ۱۵۸ء ۳۷۵ ۳۸۰ ۶۶۸ 


۶۸ ۷۵۲ ۹۰۱۶ ۹۲۸ ۵۰٠١۱١مء‏ ۱۱۵۲ء 
۱ؤ ۱ءء 
دحخ> 
خاص | ۳۲۴. 
خاطر / ۱۷۱. 
خسانقاہ / ۱١٢ ۹۰۱۰۰۴۴ ٠١‏ ۱۱۳ ۱۸۲ 
۱ء ۹ءء ۱۱۹۶ء ۱۱۹۸ء ١٢٢ ١ء٢١٢٢ ١٣١٢‏ 
٣۹۰ ٢۲۷۸ ۲۷۰۱ ,)٣۴۸ م١۴۷ ۵ ۲٢‏ 


۳ ۲ ػ8 لٹ ۶ ,ٹب ۶ ١بت‏ ۵ن۳ ۷۷ ن٣۳‏ 
۱ى پک سپ ۹ عم ۳٣۹۴٣۴ ۳٣۸۸ ۳۸۴ ۳٣۷٢‏ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


۵ ۹۷۶ ۹۸۶ ۴٠١۱ء‏ ۳ ١۳٣٣‏ 
۶ءء ۷۷ ۱۹۹ ۱۴یا 
۷ كئ“ھ“ ۱۰۵۵ء ۱۰۵۷ء ۱۱۶۴ء ۱١۷۴‏ 
۹ء ۱۰۸۰ء ۱۰۸۷ء ۱۱۱۹ء ١٢١۱ء‏ 
7۲س ۵۸ء ۱۱۶۷ء ۱۱۷۲ء ۱۱۷۵ء 
۳ء ۹۴ء ۳١٢۱ء‏ ۱۲۵۳ء ۱۲۵۹ء 


۸+," گے٠۳۷۹‎ 

۷۲۷ ۷۹۱۴ ۳٣۹ )۱۷۶ ۱۲۴ | خسراات‎ 
.ٛ۹ 

خراتاتی /۱۳۹. 

خسرقه / ۴۱ء ۵۲ ۵۳ ۵۷ ۶۸ء ۶۹ ۲۳٢۱ء‏ 
۸ء ۴۸ء ۱۵۰ء ۱۶۶ء ۱۸۵ء ۱۹۷ء ٣١۰٢‏ 
۲٢۸ ء۲٢۲۵ ء۲١٢۴ ء۲١۱٢ ء۲۱٢۱ ء٠۴ ٣‏ 
84 یکگعيپ 4 +000ء"۱۹۳۰۷۰۷۸۹۷ 
7۴۳نئبئِبپ))6+6 ۰۰۰" ۴۲۷ ۴۴۳ 
۵ ۴۶۰ ۴۷۶ ۲۸۸ ۴۲۹۷ء ۵٠۵‏ ۰۶ھ 
۴ ٢٦ف‏ ۵۳۶ ۴۲۶ھ ۷۳ت۵ ۵۸۴ ۶۱۵ 
٠ص‏ ۴۹ي ۰ نع ۶۵۱ ۶۷۸ ۶۸۷ ۶۸۸ 
۵۹ ۱ ۹۲ع ۹۳ع ۷۱۴ ۷۷۶۲ ۷۶۶ 
۹ ۷۷۰۱۰ ۷۸۶ ۷۹۳ ۷۹۶ 
۸۵ ۸۸ ۸۰۹ ۸۲۱ ۸۴۴ ۸۴۷ ۸۴۹ 
۴ ۸۹۳ ۹۰۲ ۹۰۱۹ء ۹۱۵ء ۹۱۶ء ۹۱۷ء 
۹ء ء ١١٠۱ء‏ ۳١٠٠ء‏ ۱۰۱۴ء ۱١۱۵‏ 


گر ود 


۹ ۴۹ء 
٣‏ ۵۲۴ 
۵ ۵۸ 
۶, ۵۷ء 
۲ ۶۸۰ 


۷۰ء ۸۴ 
٦ئ‏ ۷ف 
۱ ۱ئ 
۸| ۱ئ 
۶ ۸۸ مم 


۱ 
۱۰۷ 
۶۲۹ 
۴ 
۴ 


۴ء 
۶ن۵ 
۳ء 
۶۶۴۶ 
۱ء 


۸ 
۹۴ 
۴ 
۸ ےم 
۳ء 


۷ )ھْ ۲۰۹۱۸.. ٣۳٢٢ء‏ ۷٣۷۳٢۱ء:‏ ٣۷۴١ء‏ 
٥١۲‏ ۱۶۱۰ء ۱۰۷۷ء ۱۰۹۷ء ٢٢١۱ء‏ 
١٣‏ ١ء‏ ۱۱۴۰ء ۴۶١۱ء‏ ۱۱۵۱ء 
یی ۹۶۶+ ۶۷٢٣ء‏ ۱۹۷۷ء ۱۱۹۳ 


"0 0 ۹ٔ 


۱۵ ۷۱۶ ۷۷۴۱ ۷۶۶ ۷۶۸ ۷۷۷۷ ۷۸ 
۶ ۷۸ ۷۸۹ ۷۹۲ ۷۹۳۳ء ۸۰۱۱ ۱۴ہ 
۶۴ں ۳۷ہ ۸۳۸ ۸۶۴۳ م۸۶۵ ۸۷۷۰۰ہ ۷۴ہ 


۹ہ ۸۸۸۳ ۸۸۹ ۸۹۲ ۸۹۳ ۹۰۱ ۹۴۰ 


ات /۹۳۷۷. 

۱۶۶ ۱۵۳ خلافت / ۶۱۵۳ء ۱۴۸ء ۱۵۰ء‎ 
٢۸۸ ء۲٢۱۴‎ ۲٢٢ ٣١۴ ٣٢٢٣ ١٢٣ ۵ 
۶۰۱۵ ۵۸۴ ۵١۱۴ ۴۸۸ ۳٣٣۹ ٢۸ ۶۴ 


اصطلاحات تصوّف و عرفان 


۶۸۹ ۶۸۸ ۶۸۷ ۶۵۱ ۴۹ع نع‎ ٠ 
۷۶۶ ۶۲ ۷۴۶ ۷۱۸ ۱ع ۹۲م ۹۳ع‎ 
۰ی ۸۰۱۹ ۸۲۱ ۸۲۷ ۴۲ہ‎ )۷۹۶ ۷۰ 
۹۴۵ ۹۱۶ ۹۱۵ ۹۰۲٢ ۸ن۸ م۸۹۳‎ ۷ 


٣۳٣٠ی‏ ۵١۰١ء‏ ۱۱۱۶ء ۱۱۱۷ء ۸٠١۱ء‏ 
۰۷ ۱۰۴۱ء ١١١۴۲٣‏ ۱۰۶۱ء ۱٠۹۵‏ 
۸ءء ۱۱۴۰ء ۱۱۵۱ء ۱۱۶۳ء ۶۶٢١ء‏ 
۷ءء 


خْلغا / ۶۰۱۶ء ۱۰۱۸۷۔. 

خلوت / ۱۰۷۹ء ۱۲۳۴ ۱۲۷۰. 

خلیفهہ / ۸۱ ۱۰۱۷ء ۱۵۳ء ۱۶۲ء ۱۱۸۴ء ۲۸۱ 
٣۸۲ ٣۷۶ ۳۷۰۱ ۶۰‏ ۴۲ي ۶۷۰ ۶۹۳ 
۹۶٣۴‏ ۷۴۰ ۸۰۸ ۸۲۹ ۸۴۳ ۸۴۵ ۴۶ہ 
۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۶۴ ۸۹۰ ۸۹۱ ۹۲۲ 
۶ ۱ء ١۱٣۴ ۱١۱۳٣٣ ۱۲۹ ۱١٠۶‏ 


۱“ ۱۰۴۳ء ۱۱۴۴),. ۱۰۴۸ ۱١٠۵۷‏ 
۹7۳۴ی ۰ "۹ء ۱۱۷۵ء ۱۱۷۷ء ۱۱۳۴ 
۹ء ۱۱۵۲ء ۱۱۵۵ء ١۱۲۰ء ٣٠۸‏ 
۹ء ۵ء ۱۲۹۰. 

خم |/ ۷۱۹. 

خمر / ۱۶۸ ۳۵۶. 


خمار / ۱۶۸ء ۷۱۸ ۷۴۸ 

.١/ خواب‎ 

خوارق / ۱۳ ۱۹ء ۳۹ء ۴۰ ۵۷ ۶۲ء ۷۶ ۹۶ 
٣٠٣‏ ۹ء ١٢٢۱ء‏ ١٢٢۱ء‏ ۲۳٢۱ء‏ ۱۱۸۴ء ٣٣٠٣‏ 
۳٣۳٣۸ ۳۳۴ ٣٣٣ ٣١٣۵ ٠٠٣٢ ١‏ ۵۲۹ 
۹ف ۵۵۷ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۹ ۶۰۱ ۳۳م 
۵ص ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۱ ۳٣۶۲ی‏ ۶۳۰ء۶ ۳۱ع 
۲ ۹ , ۶۷۱ ۷۵ع ۶۹۶ ۹۸ع ۷۱۸ 
۵ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۶ ۸۱۳ ۸۱۵ ۸۲۰ 
۹ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۵ ۸۴۶ 
۷ ۸۲ ۹۶۴ ۹۶۷ ۹۸۸ ۹۹۰ ۹۹۴ 


۳۳ 


٠١٢ ۶ ۱۱٠۹ م۰١٠۶‎ ۹۹۸ ۸۹۷ ۵ 


٢٣۷۰ ۱۱۶۸ .۱۱۶۱۰ ۱۰۵۳ "۲‏ 
۱( ۸۰۸۵ء“ ۱۰۷۵ء ۱۱۳۷ء ۱۱۳۹ء ۴۱١١ء‏ 
۸ھ ۱۱۵۰ء ۱۱۵۶ء ۶۰١۱ء ١۶۴‏ 
۵ھ ۱۱۶۸ء ۱۱۷۱ء ۱۱۸۴ء ۱۱۹۲ء 
۵ء ۹۷ء ۱۱۹۸ء ۱۲۰۷ء ۱۲۰۸ء 
۹ء ۱۲۴۴ء ۱۲۴۷ء ۱۲۵۱ء ۱۲۵۲ 
١٢۶۶ ١٢۲۶۲ ۱٢۶۰ ١۲۵۹ “۸ٛ۸‏ 
۵(۱ ۱۲۷۳ء ۱۲۸۵ء ۱۲۹۱ء ۱۲۹۵ء 

۶ ءءء 


خوارق باھرہ / ۱۱۹۴. 

خوارق عادات / ۶۳ ۱۷۹ ٣٠۶‏ ۳۲۹ ۷۹۶ 
۸ء ۱۳ء ۱۲۷۰ء ۱۲۹۵. 

خوارق عظیم / ۱ء 

خوارق عظیمه / ۱۱۶۰. 

خوارق غریبه / ۵۱ ٣ش‏ ۱۲۰۶. 

خسسوف / ۱۶۱ء ۹۳۷ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۷۳ 
۵ء 

۷۵۷ ۷۴۴ )۷۳۹ ۷۲٢ ۱۵۶ ء٣‎ / خیال‎ 
.۱٢۲۴۰ ۹۰۱۰۶ ۵ 

کر وو رود سوہ 


+د خ > 


دایرہ / ۱۸۳ ۷۳۹) ۷۴۴ ۷۴۸ ۷۵۱ ۸۹۲ 
۴ ۹ء ۹ .. 

لک کا کی ور ار ہی و ود تید 
۱ء ۵۱۴ ۱۶ش ۹۷ش ۶۵۷ ۳٣۷۱ء‏ ۷۱۹ 
۶۴ ۵ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۵۰ ۷۵۴ ۷۵۸ 
۰۰ ء ۹۲۳ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۴۹ ۹۵۴. 
درؤیشن ۱۹ء +۲٢۹ )٠٢۶۲۱۹‏ ۲۴ء ٣۱٢٣٣٢ +۱٢٢‏ 
۴ء ۵۸ء ۱۷۳ء ۱۷۴ء ۱۷۵ء ۱۹۵ء ۲۱۶ 
۱( ٣ء ٢۵۰ ء۲٣۴۹ ٣۴۳ ۲۳۶ ۲۳۱٣‏ 


۴ 


۷ ۶۸ ۲۷۳ ۲۷۵ء ۲۷۹ ۲۸۵ ۳٣٣٣‏ 
۶۸ ۸۰ت ٣۹۱‏ ۳۹۷ ۳۹۸ ۴۰۸ء ۴۱۴ 
۱ء ۴۵۵) ٣۶۶ ٣۶۳‏ ۴۷۰ ۵۰۵ ۶ ۰ھف 
۵ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۵۳ ۶۸۰۸ 
۸٢۲٢ ۷۹۶ ) ۷۶۲ ۱‏ ۸۷۶ ۸۸۱ ۹۰۱۷ 
۸ ۹۳۰ ۹۴۷ ۹۵۱ ۹۷۲؛ ۹۷۷ ۹۹۶ 


۹ء ۱۱۷۸ء ۱۱۶۶ء ١۱۲۳ء ١٢٣۳٣٢٣‏ 
٣ي‏ گ۱۲۳۴), ٢٢۳٣۵‏ ۳۶٢۱ء‏ ۴۶٢١ء‏ 
۹ ۔ 


درویشان / ٣‏ ۹ ۱۲ء ٣۲٣‏ ۱۶۳ء ۱۷۳ء ۱۸۸ 
۵ ۲ءء ۲۲۵ ٣۴۸ ۱۲۳۷ ٢٣٣۶ ٢۶‏ 
٢۹۰ ۲۸۴ ۲۷۹ ۲۷۴ ۲۷۳ ٢۷۰ ۰‏ 
۸ء ۹ء ۳۵۵, ۷ن۳۵ ٣۶۴‏ ۳۶۵ ۳۶۸ 
۵ ۳۹۹ ۴۶۵ ۴۶۶ ۲۴۷۱ء ۴۲۷۲ء ۷۴ء 
۶ ۹۴ء ۶۹۷ ۵١۰۷‏ ۲۴ٹ ۵۸۶ ۸۷ش 
۹ ۶۲۵ ۵۲ي ۷۱ت ۶ی ۷۶۶ ۷۶۸ 
۷ ۷۹۶ ۸۱۳ ۸۰۲۰ ۸۶۳ ۷۰ہ ۷۲ہ 
۸۱ ۸۸۳ ۸۸۶ ۸۹۳ .ےس۹۰ ۹۳۳ ۹۵۰ 
۸ ۹۷۰ ۹۷۲ ۹۸۵ -١۲٠۱۰ء ١۱٠۴‏ 


۸ء ۱۱۳۶ء ۱۰۳۷ء ۱۱۴۹ء ۱٢٢١‏ 
٣٦٣١ء‏ ۱۱۴۲ء ۱۱۷۲ء ۱۱۷۴ء ۱۱۷۸ء 
۳ءء ۶٢۱۲ء‏ ۸٢۱۲ء‏ ۵٢٢۱ء ١٢۳٣١‏ 
۱ءء 


درویشی / ۹۷۷ء ۱۲۴۷. 

ذرتا / ۷ء ۷ء ۱۹ ۷۲۵ ۷۳۶ ۷۴۵ 
۸ ۷۴۹ ۷۵۳ ۷۵۴ ۸۲۴ ۸۶۲ ۹۱۸ 
۸ ۹۳۲۱ء ۹۳۸ ۳ھ۹ء ۱۰۲۵ء ۱۲۴۷ء 
۶ ء. 

وزے ود دہ 

دل / ١ء ٣‏ ۷ ۱۱ء ۲۵ء ۴۷ء ۱۴۴ء ۱۷۱ء 
۲ ۷ء ١۷۵‏ ۱۷۶ء ۱۱۸۰ء ۱۱۸۵ء ٣١٠٢‏ 
٢٣٣۳۳٣ ء٢۲۴۱‎ ء۲٣٣٢‎ ٢٣۳٣۶ ۶ ٣٣ؿ‎ ٣٣۴٣ ۷‏ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


۶۴ ۰ ۲۷۴ ۳۱۸ ۶۷ ۵ش ۶۲۱ ۱٠۰‏ 
٢٢۲۶ ۷۲۵ ۷۲٢۲ ۷۲٢ ٢٢ ۸‏ ۷۲۷ 
۷۷۳٣٢٣ ۷۳۱ ۷۳٣٣ ۷۹ ۶۸‏ ۷۳۳ ۳۵ 
۷ ۷۴۲ ۷۴۳) ۷۴۴)؛ ۷۵۱ء ۷۵۲ ۷۵۸ 
۹ء ۷۹۶ ۸۰۷ ۸۱۳ ۸۱۹ ۸۲۰ ۴ہ 
۸۸۷۵ ی۸ ۸۶۲ ۸۷۶ ۸۸۱ ۹۰۱۵ ۶ ۹ک 
۸ء ۹ء ۹۲۱ ۹۲۳ ۹۲۵ ۹۲۸ ۹۳۰ 
۹() ۷۹ ۹۳۷۳ ۹۳۴ ۹۳۶ ۱۹۳۷ ۹۴۱۰ء 
۷ 1ء ۹ء ۹۶۰ ۹۷۹ ۹۸۱ ۱۱۱۹ء 


۱١۱۷۷۹ ۱۰۷۳ء ۱۱۷۶ء‎ ء۱١۴٣‎ ٣٠٣ 
ء۱٢۶۳‎ ء۱۱٢١.‎ ء۱۱٢۹) ۷ءء ۱۱۲۶ء‎ 
ء۱٢١۷ ۵ءء ۱۱۷۸ء ۱۱۸۹ء ۱۱۹۰ء‎ 


۱ء ۱۲۳۴ء ۱۲۳۵ء ۱۲۸۱ 

دلبر / ۷۲۵ ۷۲۶ ۱۷۲۷ ۷۳۷. 

۱۷۳ )۷۵۸ ۷۳۷ ۷۷۲٢ ۷۹ ۳٣٣۴ | دم‎ 
روج‎ 

دوزخ / ٢۱۰۲ء‏ ۱۱۱۸ 

٣۶۰ ۲۱۵۶۰ ذوسشت:/7 ۷۳ ۷۳۷۴ ۱۳۶ ۱۲۴۵ء‎ 
۲٣۳٣۵٣ ٣٣۴٣ ء٣۳٢٣‎ ء۲۳۱٣ ۱ء ۱۷۵ ۱۷۶ء‎ 
۴۷۲ ۴۶۴ ٣۵٢ ۲۷۰ہ‎ ٢٣۵۰ ۹ ۰ 
۷٢٣٣ ۳ھ ۵۷۸ ۲۶ع ۶۵۴ ۶۹ي‎ ۶٣۳ 
۹۰ ۷۴۸ ۷۳۹ ۷۳۷ ۷۳۱ ۸۷۰۹ ۱ 
۹۴۷ ,۹۴۶ ۹۳۷ ۹۲۷ ۸۲۸ ۸٢ ۲٢ 
۱١۷۶ ۱١٢٢ ۱١٠٢ ء۱۰٠١‎ ۹۸۰ ۸ 
۶ء‎ 

دوستان |/ ۲۳ء ۳۱٣‏ ۱۶۲ ۹۷۶. 

دید / ۱۳۵. 

دیر / ۳۰۹ ۲۳۵۰. 

.٦۰٢ ۱۳۹ / دیوانه‎ 


دق > 


ذکر /۱ء ۱۱۵۶ ۱۶۲ء ۱۴٢۲ء‏ ۲۳۱ ۲۴۲ ٣۴۵‏ 


اصطلاحات تصوٰف و عرفان 


۶ ۹ء ۲۶۱۰ء ۲۶۲ ۲۶۹ ۲۷۱ ۳٣۴۴‏ 
۵ ۴۳۰ ۴۵۴ء ۴۵۹ ۴۷۵ ۵۲۷ ۲۳ع 
۷۲٢ ۹۳۲ ۷‏ ۸۲۵ ۸۲۷ ۸۷۹ ۸۸ 
۳ہ ۸۹۹۰یہ ۹۳۶ ۹۴۳ ۹۶۹ ١٠١‏ 
۲ئ ۱۰۳۴ء ۱۱۴۲ء ۱۰۷۳ء ٠۹۰‏ 
۴۲ء ۱۱۷۸ء ۱۱۹۶ء ۱۲۰۳ء ۸٢۲٣ء‏ 
آ٢”ػً"ًٴٴ٘"۳۴۶۷ى۷ه۰۰)‏ ك۶٦9“":۷"٣‏ ۰۰ء۰ 

ذکر جلی / ۸۷۹. 

ذکر حق / .۱۲۳٣‏ 

ذکر خفی / ۸۷۹. 

ذکر قلبی / ۱۲۰۸. 

ذوق / ٣٢٢۳ ۲١٢۵ ۹۰ ۶۲ ٣٣‏ ۲۳۶ ۴۱ 
۳٣م‏ ۹ع ۴مم )٠٣۴۱ ۳٣۱٣٣۳٣‏ ۹ > مگ ۳م ٣‏ 
٣۳‏ ۸ ۴۲۳ ۴۸۴ ۵۷۹ ۵۸۲ ۵۸۷ 
۷ ۸ی ۳٣۲۳ی‏ ۶۴ي ۷۱ع ۶۸۱ ۶۹۸ 
۱۱۰" ۸۷۵ ۷۲۷ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۴۱ ۷۶۸ 
۶۴ ۷ ۸۰۵ ۸۱۵ ۸۲۴ ۸۲۷ ۸۳۸ 
۸۸۳ ۸ ۹ء ۸۴۱ ۹۵۴ ۹۶۸؛ ۱٠٠٢‏ 


۹ء"ی- ضٍ۱۱۳۳ء |۴۱ ۱۱ء ۱۱۵۸ء ۱١۱۷۷۸‏ 
۵١ھ‏ ۱۰۹۸ء ۱۱۲۹ء ١۱۱۳ء‏ ۴۹٢۱ء‏ 
۶۸ء ۱۱۸۹۰۱۱۸۸ء ۴۷٢۱ء‏ ۵۲٢٠ء‏ 


۲ ۸ء ۳۰۶. 
ر٭> 


راز / ۳۸٣۲ء‏ ۷۵۱۰۱۲۵۰ ۷۵۲ ۱۲۳۴. 
رسوبیت / ۱۵۶ ۹۴۹ء ۹۵۹ ۹۶۰؛ ۱١١٢١‏ 
۶ء,.ء 

رجا / ۱۶۱ ۹۴۲؛ ۹۴۳ ۹۷۳. 

رجال |/ ۱۰۲۵. 

.۷۳۷ ۱۷۲۸ )۷۲۷ ۷۲۱ ۷٢| رخ‎ 

.۳۳۵ ٣٣۴ ۳١۰۷ | رخصت‎ 

رسم و عادات / ۲۳۲۹. 


۴۵ 


رضا / ۱۵۹۹ء ۱۷۴. 

رقص / ۴۰۳٣۳ ۳٣۱۸ ٠٣۴ ۳۰٣٢‏ ۴۳۵ ۴۴۳ 
۶ء ۴۵ء ۴۶۸ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۸ش ۶۵۴ 
۸۸۱): ۷۸ ۸۷ء ۸۷. 

رکوہ / ۱۹. 

رمز / ۱۰۷۳. 

رنج /۲۷۱. 

زك ۶۲8۹7 

رندان | ۶۲۰. 

زروندگان /۱۷۲) ۲۳۹ 

رقنت 7 ۹۲۷۷ 

رهنما / ۷۴۱. 

رباضات |/ ۵ ۶ش ۵۸ ۸۲ ۹۲ ۹۳ ۹۹ء 
۱ء ۰ء ۴۸ء ۱۵۶ء ۱۶۷ء ۱۸۲ء ۱۸۵ء 
٣١۷ ۲۴۴ ء١ ۷ ٣٢‏ ۲۹ ۶٣ب‏ 
۸۰۱۰ ۲ء ۴۸۹ء ۴۹۳ء ۵١۲‏ ۵۱۸ ۵۴۹ 
۹ئ عم ۲۹ع ۸۷ع ۶۶۹۰ ۷۱۱ ۷۲۹ 
۷۰ ۷۸۴ ۸۰۱۹ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۷ ۸۲ہ 
۳ ۹ء ۵۱ء ۸۵۲ ۸۵۴ ۸۷۱ ۹۱۴؛ 
۷ء ۹۶۶ ۳٠۱۰ء‏ ۱۱۱۵ ۱۰۱۶ء ۱١٢٢٣‏ 


۷ء ۲۰۷۸ء ۷۰۳۶۴ ۳٣‏ +۰ ۲۶۳ 
۱ء ۱۰۸۴ء ۱۰۸۶ء ۱۱۸۹ء ١٢١٢۵‏ 
١٠‏ ۱۱۵۲ء ۱۱۶۲ء ۱۱۷۱ء ۱۱۸۷ء 
۶۲ء ۱۱۹۶ء ۱۲۱۴ء ۶٢۱۲ء ۱٢١۹‏ 


۷۱ ۲۳ء ۱۲۲۳ء ۱۲۶۹ء ۱۲۷۱. 
رب۔..اضات شساقه / ۱۱۴۹ء ۱۱۸۶ ۱۲١٢١‏ 
ار وہ 

ریاضات عظیمه / ۱۲۵۳. 

ریاضصت |/ ۶ء ۸ ۷۴ء ۷۵ء ۹۳ ۹۴ء ۹۶ء ۱۱۰ 
۵ء ۱۶۶ء ۲۱۳ ٣۸۶ ۲۸۴ ۲۸۳ ٣٢۴‏ 
۸ءء ۳٣١٣٣ ٣٣٢٣‏ ۳۱۴ م۶ ٣٢‏ ىۓت 
۳٣۷۱ ۳٣۹ ٣٣۵ؿى ۳٦٣‏ ۳۷۳ ۳۷۶؛ ۳۸۳ 


۹ 


۶۴ ۶ء ۴۲۹۴ء ۴۹۷ء ۵۴۱ ۵٢٢‏ ۵۳۰ 
۶۴ ۵۹۶ ۶۱۵ ۶۱۷ ۰ی ٢۲٢۲ی‏ ۶۲۳ 
١۱ش‏ ۳۷ع ۶۴۹ ۵۰ع ۶۷۱ ۶۱۷۸ء ۶۸۸ 
۷۷٣۳ ۱‏ ۷۴۱ ۷۶۶ ۷۶۷ ۱۷۶۹ ۷۸۱ 
۶ ۷۹۵ ۸۱۱ ۸۱۴ ۸۱۶ ۸۲۰ ۴۱ہ 
۷ م۸۶۳ ۸۶۵ ۸۷۹ ۸۸۱ ۸۹۳ ۹۱۵ 
۶ م۹۶۴ ۱۰۳١‏ ۱۰۵۸ ۱۰۶۹ء ۱١۱۷۹‏ 


9۹ء ۱۰۹۵ء ۱۱۱۱ء ١٢۱۱ء ۱١٢۶‏ 
۷ 7۰۰۳۱ ۳ا ۷۹۳۹۰۹ ۰ 
۵۱ء ۱۱۵۷ء ۱۱۷۸ء ۱۱۷۹ء ۱۱۸۰ 
۵ء ۱۲۱۴ء ۱۲۱۸ء ۱۲۶۸ء ۱٢۲۷۷‏ 
۵ء ۹۷. 

ریساضت شافه / ۷۰۷ ۸۹۳۰۳۳۶ ۱۰۳۹ 
۱ء 

رباضتھای شاقه / ۱۲۴۴ 

زناضصتی/ ۹۲۷۳, 


ویٹی "۶۰۱۷۷۶۷۳ ۱۲۳٣:۱۸۷۷‏ 
در 


و وڈ 
زلف |/ ۷۲۱۱۱۴۴ ) ۷۲۶ ۷۳۸. 
زھد / ۱۴١۱ء ۳۴۰٣‏ ۱۰۶۹ء ۱۰۹۵ء ۱۱۱۵ء 


۱ءء ۱۱۲۵ء ۱۱۴۸ء ۱۱۸۶ء ۱۱۹۶ء 
۷٠٢٠ء‏ ۰٢۱۲ء‏ ١٢۱۲ء ١٢٢۳٣‏ 
۵۸ء ۶۰٢۱ء ۱۳٣۰‏ 
+ س > 

سابقان / ۱۷۰. 

ساحل | ۷۳۶. 

ساغر | ۷۲۰. 

ساقی / ۷۱۳) ۷۱۹) ۷۲۴) ۱۷۲۵ ۷۲۷) ۷۳۵ 
۷۷ء ١ء‏ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


سالک |/ ۱۷۴ ۶۲۵ ۶۶۸ ۷۱۹ ) ۷۴۶ ۹۰۳ 
۹ ۹۵۰ ۹۵۴ ۱۰۷۱ء ۱۱۱۱ء ۱۱۱٢١‏ 
۰۳۴ . 

سسالکان / ۱۷۷۲ء ۲۱۴ ۲۸۴ ۷۴۲ ۸۸۰۱۷ 
۰ء ۵۸ء ۱۲۱۴ء ۱۱۲۶ء ۱۱۴۸ 

سالکان طریقت |/ ۱۲۶۹. 

سالکان طریقه / ۱۲۷۰. 

سالکان مجذوب / ۱۱۸۴ء ۱۲۵۹. 

سالکی / ۱۱۱۵. 

سایه / ۷۲۷ ) ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۵۷ ) ۷۶۲ ۱١٠٢۲‏ 
۰ء 

سے ۹۲۷۰ 

سجادہ / ۱۰۶۹. 

شر/ف ۷۳ء ۲۰۵ ۴٣۲۳ء ٢۵۰ ٣۲۴۸‏ ۳۱۷ 
۳۵۱٣ ۹‏ ۳۸۱ ۲۷۲ ۷۱۱۴۸۰ع ۷٢۲۶‏ 
۹ ۷۶۰ ۸۲۴ ۹۲۲ ۹۹۲۹ء ۹۴۷ ۹۴۹ 
٦٣ء‏ ۹۵۴ ۵ھ۹۵ء ۱۰۲۴ء ۱۰۳۸ء ۱۱۳۸ء 
۰۱۷۰ء ۱۲۵۰ ۱۲۵۶ء ۱۲۸۴ء ۱۲۸۵۔. 
سرگردان / ۷۴۹ ۷۵۰ ۹۰۱۶. 
7ھ 0 

سرادقات / ۸۲۸. 

سٹر /۴۶۷۰۷۱۵. 

۴۵۲ )۴۲۹ )۴۲۸ ۳۲ء‎ ۲٦۸۳ ۲۱۶۲: سیگ‎ 
.٠٠١٠٢١ ٠٠٠٢ ۱ ۹ 
.۱۱۸۱ ۳۸۶ / سکرات‎ 

سلک | ۱۲۶۴. 

سلوک / ۴۸ء ۱۱۹ء ۱۵۵ء ۱۵۶ء ۱۵۹ء ۱۸۴ء 
٢۵۰ ۱۲۴۹ ء۲۴۴٣‎ ۲٣۳۴ ٣٣٣٢٣ ٢٢ ۰‏ 
"١١۱‏ ؿ٣۳‏ ۶۳ ۳۶ ۴۲۴۸ء ۴۵۸۲ء ۱۴ع 
۸۶۸ ى ۷۴۳ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۶۹ ۱۰ہ 
۶م ۹۷۴ ۹۷۸ ١١۷‏ 
۵ ۱۶۷ 


۰ہ ۳ہ 


۹ 1 به-ب-.: ۷۱ 


اصطلاحات تصوٌف و عرفان 


۸ظ ۱۰۷۵ء ۱۱۱۱ء ۱۱۱۳ء ۶٢١۱ء‏ 
١۶۸‏ ۱۱۳۷ء ۱۱۶۲ء ۱۱۶۵ء ۱۱۸۸ء 
ْ١٣۲‏ ۰ءء ۶ ۶١۱۲ء‏ ۱۲۳۱ء ٢٢۶۴‏ 
۰۷ء 


۱١۴ ۱١٣ م١٢١‎ ۹۰ ۷٢ ۴ ۳٣| سماع‎ 
۳۵ک‎ ء۲٢ت‎ ٣١٢۳٣ ٠۲٣١٠٢ ۵ء ۱۴ء ۱۱۹۵ء‎ 
٣۳۴۱٣ ء۳١۱۳‎ ۳٣٣ ٣۲٢٣ ۲۹۷ ۲۸۶ ۷ 
۳۰۳٣ ٣۰:٢٣ ۳٣۹۴ ۳٣۷۵ ۳ ۶۳ ۳٣۵١۱١ ٣۹ 
۴۷۰ ۴۶۵ ۴۵۸ ۴۵۶ ۳۴۳ ۴۲۵ ۶۸ 
۹۰ ۴۸۴ ۴۷۷ ۴۷۲ ۴۶۸ ۴۷۳ ۱ھ‎ 
۵۴۷ ۴۳ش‎ ۵۴۱ ۵٢٢ ف١١‎ ف١‎ ۳ 
۵۹۵ ۵۸۶ ۵۷۹ ۵۷۷ ۸ئ ۴۹ف ۶۶ش‎ 
۶۸۱۰۶۶۷ ۶۲۳م ۶۱ي‎ ۶۱۸ ۶۰۱۰ ۸ 
۸۹۸ ۸۹۲ ۸۱۵ ۷۷۸ ۷۷۷ ۷۵( ۰۱ 
۱۱۵۸ ۱۰۵۷ء‎ ۱۰٠۴۳ ٦٢٦+) ٢ ۸ 
۱۱۷۲ء‎ ١ ۷ئ ۱۱۴۴ء ۱۱۶۸ء‎ 
.۱۲۷۸ ۷۵ء ۱۳ء ۱۲۶۰ء‎ 

سوز /۸۹۱ ۹۰۱۴؛ ۱۰۸۳ء ۱۱۲۷. 

ا ا ا 

.۱۰۷۲ ۲٠٢ / سودا‎ 

سویدای دل / ۱۰۷۲. 

٣١۰۸ ء٣١٠٢‎ ۱۵۱ ۱۱۴۹ ۴۴ء‎ ٠١ سیر / ۴ء‎ 
۶۸۸۱ء‎ ۶۷۲ ۴۷۵ ۴۷۰ ۴۰۸ ١١۵ ٣٠ 
۹۶ ۷۹۰ ۶۳ ۷۴۹ ۷۱۱ ١۹۹ ۸ 
۸۷۳ ۸۶۹ ۷۶۴ ۸۶۸ ۸۶۷ ۴ن۸‎ ۹ 
٠١٠۳٣۵ ۱١۶۹ ۱١۶۰ ۱١٠۶ ۹۳ ۵ 
7۲ء‎ 


"۶۸ 


+ س >٭ 


شاکران / ۱۶۰ 
شاهد / ۱۷۱۸ ۷۳۸. 
شانه / ۷۳۸. 


۴۷ 


شجرۃ انس .١/‏ 

شراب / ۲۶٢۱ء‏ ۱۲۷ء ۱۲۸ء ۱۴۵ء ٢٣۳۴ ۲٣۳٣۲٢‏ 
ز۸ ۷۱۹ ۷۲۷ ۷۳۵۵ء ۹۱۷ ۹۴۸ ۹۴۹ 
۰ء ۱۱۲۶ 

شریعت / ٣۳۰؛‏ ۹۴۱ ۹۴۴ ۹۴۵ء ۱۱۷۱ء 
۵ء ۹ءء ۱۲۳۱ 

شکر | ۲۳۳۲. 

شکیبابی / ۳۳۱. 

شمع / ۷۷ ۷۵۹ ۸۲۳ ۱۱۹۰ ۱۲۱۴ 
شور / ۳٣۱۲ء‏ ۱۰۸۳ء .۱٢۴۶‏ 

۲۴۰ ۲۳۹ ۲٣٣۶ ۱۹۶ ۱۹۱ ۷۲ / شوق‎ 
٣۴ ۶ )۳۴۹ ۳٣٣۱٣ ۳٣١۹ ء٣۲۶۹ ۸ء‎ ۳ 
۶۵۲ ۵۹۷ ۵۸۷ ۵۸۲ ش٢۷‎ )۴۶۴ ۸ 
۷۴۱ ۷۳۸ ۷۳۵ ۷۲٢۲ ۷٢٢ ۷۱٢۰٢ ۶۴ 
۹۴۸ ۳۳ص ۸۰۵ ۸۰۷ ۸۲۴ ۸۹۱ ۹۴۱ء‎ 
۱١۹۶ ۱۰۸۳ ۱١٠١ ۱٠١٠٢١ ۸۷ ۶ 
۱٢۹۰ ۱۲ء ۱۱۶۳ء ۱۲۴۷ء‎ ھ٣‎ 
.۱۳۰۵ ۸ء ۰ء‎ 

ش۔۔۔پادت | ۲۹ ۶۶۴ ۷۴۳ ۹۲۵ ۹۵۱ 
۷ءء 

شھود / ۷۳۵ ۱۱۳۶ء .۱٢٢۶‏ 

شھید / ۹۹۱۰۱۰۹۹۰ ۹۹۲ ۹۹۵. 

٣۱۶ ۳۱۵ ٠١۶ ء۳۰۱٣‎ ۱۰۶ شسیخ / ۹ء‎ 
ںۓٹ‎ ۴ ۲ )٣۳٣۸ ۳٣۳٣٣ ٣۲۸ ۳٣٢٣۷ ٣٢٣٣۳٣ 2۸ 
۳۵۴ ٣۵۳ ۳٣۵٢ ۳٣۵۱ ۳۵۰٣ ۳۹ ۶ 
۳٣۶۵ ۳ ۴ء۶‎ ٣ ۶۲ ٣۶۱ ۳۵۹ ۵۷ ۵۶ 
۳۰ک‎ ۴۲۶ ۴۰٣۳٣ ۳۹۴ ۳۹۳ ۳۹۱ ٣۶ 
۴۹۹ ۳ء ۴۸۴ء ۴۸۷ء ۴۹۱ ۴۹۶ء‎ ۷ 
۵۱۸ ۵۱۶ ۵١۱۴ ۵١١ ۸ش‎ س١۷‎ ۶۶ 
۶۰ش ۵۶۷ ۵۷۳ف‎ ۵۳۵ ت٣٣‎ ۵٢٣۶ ۷ 
۴ھ ۸ٹ ۶۰۱۵ ۴۰م ۶۵۸ ۶۱م ۶۳ض‎ 
١۴ ۷۱۵ )۷۱۱ ۷٠۶ ۶۸۸ ۶۸۳ ۶۶۵ 


۸غ 


۹ء ۷۴۲ ۷۸۹ ۷۹۴ ۷۹۹ ۹۸۵ ۹۹۷ 


۷ 
۹ء 
۰۳ء 
۳ء 
۵ء 
۰۳ء 
۲ 
۱ء 
۰۶. 


شیدا | ۲۴۳ ۷۲۰. 


۸ 
01نض3030ئ) 
۷ 
۵ 
۶ف 
۳ 
۵ 
۳ء 


۴ 
۸ 
رم رڈ‎ 
۸ 
۸ 
١۸ 
۶ 
۳۸٦| 


+ ضص ٭> 


صابر / ۱۵ء ۲۳۴ ۲۷۶. 
صابران / ۲۳۴. 
صاحب اذواق / ۲۱۵. 


صاحب خوارق / ۱۰ء ۴۰ء ۸۵۳ 


۵ء 
۳۰ء 
۹ء 
۹ء 
۰ 
۱ء 
۶۰ء 
۹ء 


صاحب ولایت /۷۶) ۱۷۹ ۸۲۰ ۸۵. 
صادق / ۱۵۶ ٣۳۴‏ ۲۵۰ ۴۶۷ ۹۱۷ ۹۴۶ 
۳ء ۰ء ۱۰۷۲ء ۱۱۱۷. 
صالحان / ۱۵۹. 
صبح صادق / ۲۰۹ء ۷۴۶ ۷۵۹ ۱۲۳۲. 
صبر / ۱۵ء ۱۶ ٢۲ء ٢۶۰۶ ۱۷۴ ۲٣۳ ۲٢‏ 
۷٠۹ ۴۶۷)" ٦١‏ ۷۱۰ ۸۲۷ ۸۸۳ ۹۶ 
۵ء ۹۳۶ ۱۱۳۱ 
صحو / ۱۶۱ ۱۸۴ ۱۹۴ ۶۱۸ ۱۰۰۱ء 
صدق |/ ٣٣۵ ۲٣٣۳‏ ۷۴۲ ۸۵۵ ۱۲۹۲۔. 


صدقه | ۲۳. 


صدیق | ۱۷۲ ۷۴۶ ۷۴۷ ۹۲۶. 


۷ 
٦۲ 
۲ 
2+1 
١۱ 
۶۳۳ 
۳۴ 
۷ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 
صدیقان / ۹۳۷ ۹۷۵. 
صراحی / ۱۱۹۷. 
صفا / ۱۷۷۲ء ۱۷۳ء ۶۱۹ ۷۳۷۱ ۷۴۲ ۸۲۲۱ہ 
۵ء ۸۷ء ۷۷ء ۱۲۹۲. 
صفروت./ ۱۷۴ 
صمت قلبی / ۱۰۷۱. 
صسررت | ۷۳۶ ) ۷۳۹ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۵۶ 
۶ ۹۹ء ۹۱۶ ۹۴۱ ۹۵۹ ۹۶۲ ۹۶۹ 
۹ء ۰ء ۱۲۵۶ء ۱۲۸۷. 
صوفی / ۱۱۶۲ء ۱۷۲ء ۱۷۴ ۲۵۰ء ۲۵۷ء ۴۳۵ 
۵۸ء ۷ع ۶۵۸ ۷۴۷ ۷۵۳ ۷۷۷ ۷۹۵ 
۳ء ۸,۷۸ ۸ء۸ ۸۷۶ ۹۷۶ء ۱۲۷۱. 
صسوفیان / ٢۰٠۱ء‏ ۱۷۳ء ۱۷۴ء ۱۹۵ ٢٣٢٢‏ 
٣٣۴ ت٢‎ ۲۶۹ ٣۶۶ ٣٢۶ ۵‏ ۳۵۵ 
۷ ۷۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۶۵۸ ۶۶۱ ۶۶۹ 
۰۶ ۷۷۷ ۱۷۷۸ ۷۸۸) ۸۰۰ ۸۸۴ ۹۲۶ 
۰ء ۹۸۵ ۱۰۱۴ء ۴۶١۱ء‏ ۶۴٠۱ء‏ ٢١۱۱ء‏ 
۳ء ء ۱۱۴۶ء .۱۲۳١‏ 
صوفیانه / ۱۱۶۵. 
صحوفبيه / ٣‏ ۹۵ء ۱۱۷ء ۱۷۴ا ۴۹۲ء ۵۱۵ 
۴ٹف ۳۲ش ۵۳۵ ۵۸ش ۵۷۲ ۷۹۰ ۹۱۷ 
۸ء ۱۱۴۶ء ۱۱۸۰ء ۱۱۹۷ء ۱۲۱۷ 
صومعه / ۱۰۷۹. 
صیانت / ۱۷۸. 


صبحه | ٣۳۰۲۔.‏ 


×ط > 
طامات / ۱۷۶. 
طالب / ۲۸ء ۸۲۶ ۸۷۹ ۸۸۱ ۹۳۶ ۹۳۷ 
۶۴۴ء ۶. 


طالبان / ۱ ء ۵۲۴ ۵۶۵ ۷۸۰ ۷۸۳ 
۷ 4۰ ۱۰۵۳ء ۱۰۷۴ء ۱۱۱۱ء ۱۱۵۲ء 


اصطلاحات تصوٌف و عرفان 


۴۰۹ص 


۶۴ء ۹ ١ء‏ ۱۲۹۲ء ۱۲۳۳. 
طبایع / ۱۷۰. 

طبل /۱۲۹. 

طرب / ٣۳۲۲ء‏ ۷۱۵ ۷۲۲. 

طریق / ۲۷۵ ۸۲۰ ۱۰۱۹ء ۱۰۳۵ء .۱٠۶۷‏ 
طسریقت / ۱۷۴ء ۳۱۱ ۳۲۴ ۶ ۰ ٣۳۹‏ 
۹ء ۴۵۲م ۶۱۸ ۱۹ء ۶۷۶ ۸۰۱۷ ۸۸۱۵ 
۰ء ۸۵۶ ۹۳۷ ۹۴۴ ۹۴۵؛ ۹۵۸ ۱۰۷۱ء 
۴ھ ۵ء ۱۱۲۹ء ۱۱۶۲ء ۱۱۷۰ 
۱ء ۹ءء 

طریقه / ۳۵ء ۱۱۶۹. 

طلب |/ ۱۴ء ۷۴ء ۱۲۶ ۱۲۸ء ٣۴۳ ۲٣٢٢‏ 
۵ء ۳۱۶ ۳۶۳ ۴۳۰ ۵١۱۳‏ ۷۱۹ ۷۳۸ 
۳ ۹ ۸۲۴ ۸۷۱ ۹۰۱۵ء ۹۱۷ء ۹۳۲ 
۳ء ۹۳۴ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۴ 
۹ ۸۵۳ ۹۵۸؛ ٢١۱۰ء ۱١۱۱۱ ۱١٠١‏ 
۹ء ۱۱۳۱ء ۱۲۳۲ء ۱۳۰۲ا .٥۳٣۴‏ 


طٌّی الارض |/ ۷۶. 
طوبی /۹۸۱. 
دظ ٭ 
ظاهر / ۳۱۷. 
ظھور / ۱۷۸. 
بر ا 


عادات | ۳۰۲ ۶۷۱. 

عارف / ۱۲۷ء ۱۵۶ء ۱۵۸ء ۱۵۹ء ۱۷۱۰۱۶۱ 
۷ ۶ ۳۴۶ ۴۸ء ۴۵۲ ۴۰ش ۵۴۱ ۶۶۸ 
۱(۱ ۷۳ئ ۶۷۶ ۸۱۴ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۴۶ 
۹ء ۸۷۸ ۹۶۷ء ۱۰۱۰ء ۱۰۸۵ء ۱۱۳۴ 
عارفات / ۲۷۹.. 

۸۴۶ ۷۹۷ ۷۲٢ ۵٢٢ )۳۵۸ ۱۵۹ / عارفان‎ 


۳ء ۷ء ۵۳ء ۱۲۹۱ 

عارفین / ۲۸. 

عاشق / ۱۵ء ٣۱۳۱ء‏ ۱۵۶ ۲۳۴ ۲۳۵ ٢٣۳۶‏ 
۹ء ۵ ۳٣٣ ۲۵۲ ۲٣۵۰‏ ۵۶٣۳ء‏ ۴۴۷ 
۷ ۲ ۶۲۰ ۵۴ء ۷۱۸ ۷۲۲ ۷۲۹ 
۸۲٦٣‏ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۷۷ ۸۲۳ 
۸۸ ۹۰۴ ۹۰۵؛ ۹۰۶ ۹۱۹ ۹۳۳ ۹۴۷ 
۴۸ء ۰٠۱۰ء‏ ۱۰۷۹ء ۱۱۲۸ء ۱۲٢۶‏ 
عاشقی / ۱۵۸ ۷۲۶. 

ء-اشقان / ۲۳۶) ٣۲۳۷‏ ۲۷۲۳ء ۳۵۸ ۴۶۴ 
٦۵‏ ۳ ۷۹۹۷ء ۸۲۸ ۹۲۳ ۹۳۸ ۶ ۹۴ 
۵ء ۸ء ٠٠۰٠۶‏ ۱۲۸۵. 

عالم اعلی / ۲۳۵. 

عالم شھادت / ۳۳۵. 

عام | ۳۲۴. 

عبادت /۹۲) ۳٣۵ ۳۲۹ ۳۱۶ ۳١٣۴ ۳٠٣٣‏ 
)۳٣۸‏ ٣۳٠۰ء‏ ۱۰۱۴ء ۱۰۶۹ ۱۲۳۱ء ۱٢۲۳٣۲٣‏ 
۳ء ء ۱۲۸۶ء ۱۲۹۷ء ۱۲۹۸. 
عبادات / ۱۰۶۵ء ۱۲۳۸ء ۱۲۷۰. 

عبادات شاقه / ۱۲۵۳. 

عبودیت / ۰۰۵. 

عدم / ۴۴. 

.۳۳٣ /| عربدہ‎ 

عرفا / ۴۱ء ۰۲۱۵ ۶۷۱ء ۱۱۱۹. 

عرفان /۵۵۱ ۱۷۲۹ء ۱۰۸۴ء ۱۰۸۸ء ۱۲٢۶‏ 
عزلت/۲۰۳, 

عزلت باطنی / ۱۰۱۷۱. 

عرٌ مشاھدہ | ۲۱۷. 

۱۷۶ عشق / ۳۱٣۱ء ۱۵۶ء ۱۵۸ء ۱۵۹ء ۱۶۰ء‎ 
٣۳٣۶ ۲۳٣۵ ٢۳٣٣ ٢٣٢٣۳ ٢٢٢ ١٠٣٣ ۰ءء‎ 
۴۳ک‎ ٣۴۲ ۲۴۱م‎ ۲٣۴۰ ۲۳۹ ۸ء‎ ۷ 
۴۴۵ ۴۴۴ ۴۱۳ ۳٣٣٢٣ ٣٣٣ ۷ ۵ 


٢۴۴ 


۶ ۸ء ۴۶۴ ۴۷۱) ۴۷۳ء ۵۱۴ ۵۱۵ 
۷ٹ ۱ ۵۴۸ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۹۹ ۶۴۱۵ء 
۹ ۶۵۴ ۷ن۶ ۶۶۹ ۷۱۹) ۱۷۱۰ ۷٣۱‏ 
۷٢۲۳ ۷۲٢ ۷٢۲٢ ۱۱۸ ۷ ۵‏ ۲۶ک 
۷ ۷۳۰ ۷۳۱۰ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۴۹ 
۵۰ ۷۶۰ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۹۱ ۹۰۴ ۹۰۵ 
۶ ۹۲۳ ۹۳۰ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۴۱ ۹۴۵ 
۱؛ ۹۵۲ ۹۶۱ ۱۰۷۷ء ۱۱۷۹ء ۱۰۸۳ء 
۷ ۱ء ۱۱۹۱۰۰۱۹۰ء ۱۳۰۵ - 
علم الیقین / ۶۱۸. 
علو | ۲۳ ۶۷۱. 
عیار | ۴. 
عین الیقین / ۶۱۸. 

دغ > 
غایب / ۳۳۲. 
غایب شوق / ۳۸۱. 
غرق / ۱۹۶ء ۲۶۷ ۱۲۷۹ء ۹۱۸. 
غفلت |/ ۲۲ء ۸۹۸ 
غسلبات |/ ۲۴۰ ۱٣١٠۳ ۵۶۵ ۴۵۸ ۳٣٣۴‏ 
۳ء ۱ء ۲ء 
غلبات شوق / ۴۲۸ ۴۵۸ ۴۶۱ ۵۲۰ ۶۳۶ 
۳ ۸۸ ۳۰۱. 
غليه / ۱۳۷ء ۱۱۰۳. 
غْلو / ۳۰٣٣‏ ۶۰س ۰م ۱٢‏ ۴۲۰ ۴۳۵ 
۷ء 
غسم / ۱۴۲ ۱۷۶ ۱۹۰ء ۲٢٢‏ ۲۷۴ ۶۰۱۵ 
۸( ۷۲۴ ۷۲۸) ۷۳۲ ۷۴۸ ۷۵۰ ۷۵۱ 
۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۶۲ ۸۲۴ ۹۱۹ ۹۲۱ 
۳٣‏ ۹۴۶ ۹۵۱۱ء ۹۵۸ ۹۷۳ ١٠۴۸‏ 
۳ء ۷۸ء 
غماز / ۷۲۶. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


غمزہ / ۵۱۳. 

غنا / ۱۷۴ء ۱۷۵ء ۱۰۱۵. 

غنی / ۳۲۳ ۱۰۴۸ ۱۲۷١ء‏ 

غیر / ۱۰۱۱۹. 

غضوث |ع؛ ۳۴۲ ۷۱۲ ۷۱۹ ۷۲٢‏ ۷۲۹ 


۳۰ ۳۵ن ۴۸یہ ۷۶یہ ۹۶۴ ۱۱٢١۴‏ 
۱ء ۱۱۵۱ء ۱۱۸۸ء ۱۲۷۶ء ۱۲۹۱ء 
۰۲ء 

غیب |/ ۹۳۶. 


غیرت / عم ٣ت‏ ب۴۷ ۷۷۳۷ ۷۴۸ ٢۲ہ‏ 
۶۸ء ۰ء ۱۱۸۲۰۱۱۳۱ 


جد یں > 


فتّت / ۱۹ء ۸۳ھ۵. 

فراق / ۲٣٢‏ ۹۰۴؛ ۹۲۸ ۹۳۶ ۹۴۲ ۹۵۷. 
فرق /۶۱۸. 

.۳٣٣ |/ فرقه‎ 

فکر / ۲۴۲ ۸۸۰ ۱۱۰۱٠١‏ ۱۱۳۱ ۱۱۹۶. 
فقر / ٣٢٠٢‏ ۲۱ء ٢٣ ۲٢‏ ۲۴ ۸۸ ۰٠۱۱ء‏ ۱۵۷ 
۰ ۶۳ء ۱۱۷۳ء ۱۱۷۴ء ۱۷۵ء ۱۷۷۶ء ۱۸۸ 
۰ء ب۳٣٢۳‏ ۶ ۴۶ب خ۳ ۶۶ کک ۰٠ش‏ ۵۲۵ف 
۷ش ۶۴۲ ۷۷ ۸۲۶ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۵۰ 
۹ ۵ء ۱۰۴۹ء ۱۰۵۸ء ۱۰۵۹ء ۱۱۴۷ء 
۹ء ۱۲۸۶ 

فسقفرا / ۲۳ء ۱۱۴۸ء ۱۷۳ء ۱۷۵ء ٣٠٢‏ ۳۵۱ 
7۶۳٣‏ ۳ء ۴۵۸۸ء ۴۷۴ ۴۸۶ ۵۷۲ ۵۷۳ 
٢‏ ۰٢م‏ ۲۶٣۲ی‏ ۷۱ع ۸۶ ۷۱۷۵ ۷۸۱ 
۸۰ ۸۶۴ ۸۷۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۹۰۱۱ ۹۰۹ 
۶ ۰ء ۱۰۱۰ ۱۲۰۵ء ۱۱۷۲۰۱۱۴۲ 
۸ء ۲۱. 

۱۷۴ ۱۰۱۷ء‎ ٢۴ ۲٣۳ ٢٢ ء١١‎ ۳ / فسقیر‎ 
۴۶۵ ۴۱۹ء‎ ۳۹۵ ۳۶۵ ۳۴۵ ٢٣٣٣ )۶ 


اصطلاحات تصوٌف و عرفان 


۷۹۸ ۵۷۱ ۵۴۲ ۵۴۱ ۵٢۲۷ ۴ف‎ 9۹ 


۰ ۰۷ ۹۰۸ ۹۵۸ ۱۰۱۷ء ١٠٢٣۸‏ 
۸ە٭ْننق“ن ۱۰۵۷ء ۴ ۶٠١۱م‏ ثخ۱۱۱۵۳ء ۷٢١۱ء‏ 
۲١ء‏ ۳ء ۱۱۴۹ء ۱۱۵۸ء ۱۱۶۷ء 


۳ء ۱۶ء ۱۲۸۸. 
فنا / ۲۳۸ ۵۷۸ ۶۱۷ ۶۱۸ ۱١۰۷۲ ۱۰٠۶‏ 
0۷,3" 
فناء الفنا / ۱۲۵۱. 
فناء فی الله / ۱۰۷۳. 
فیوضات الھی .۳۳۰٣|‏ 

< قی > 
قمعض / ۶۱۸ ۹۷۳. 
قدح | ۵۰ ۹۴۶ .۱۰٠١‏ 
قدم / ۳۱۵ ۳ءء .۸ء 
قضا | .٠۰۳‏ 
قطرہ | ٠‏ ۸۹۲ 
قطب |/ ع؛ ۱۲۴ا ۱۲۵ا ۱۴۷ ۱۷۶ ۱۸۴۳ء 
۷ء ۱۵ ۵۸ ۷۱۲ ۷۱۹) ۷۲٢‏ ۷۲۹ 
٠۰‏ ۷۴۲ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۸۴۵ 
۸۷ ۸۴۹ ۹1۶۴ ۹۵۴ 
۹۲ء ۹ ۱۸ء ۱۲۷۶. 
قطب الافصطاب / ۱۱۷۹ء ۱۱۹۳ء ۱۲۲۸ء 
۷ء ۵ء ۱۲۵۷ء ۱۳۰۴. 
قلب / ۷۳۱۰۱۱۷۲ ۹۳۶. 
قلق | ۶۶۴. 
قلندر / ۲۰٢‏ ۳۵۴ ۳۶۱ ٥٠ش‏ ۷۰۱۹ ۷۱۱ 
قلندران / ۵۱ ١٠۱۰ء‏ ۱۳۴ ۳١۱۵ ۲١۱‏ ۶۲ ۳۶ 
۵ء ۰۹۹ ۷۱۱ ۸۶۳ ۸۴ ۹۸۶ ٢٢١۱ء‏ 
۳ء 
قلندری / ۳۶۲ ۸۶۳ .٣۰٠۶۱‏ 
دو الان / ۳۵۵ ۳۷۵. 


۰ہ 


جو 


شمفت 


داش > 

کذب /۳۰۵. 

کرامات / ۵ ۱۵ء ۱۹ء ۳۸ء ۳۹ ۴۱ ۵۷ ۲ع 
۰ ۹۱ م۹۴ ۹۶ ۹۷ ۹۹ء ۱۹١۱ء ۱٢١‏ 
٣٦ء‏ ۹۳ء ۱۱۶۵ء ۱۷۷ ۱۸۴ ۶ ٣٣۶‏ 
۰ ۷ء ۳٣۱٣۵ ۳٠٢‏ ۳۹۶۰۰۳۳۳۴ ۴۵۲ 
۱ء ۹ف ۵۵۷ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۹ ۶۰۱۳۰ 
١‏ ٣ع‏ یع ۶۱۹ ۲۱ع ٣۰٣۳ی‏ ۶۳۱ 
۳۴م ۹ی ۴ضس ٢٣‏ سی ۹٢س‏ ۳ری ۶۴۲س 
۱( ۷۵ع ۶۹۶ ۶۹۸ ۷۱۸ ۷۶۵ ۷۶۸ 
۶۸ ۷۷۹ ۷۸۴ ۷۸۶ ۷۹۶ ۷۹۹ ۱۳ہ 
۵ ۸۲۰ ۸۳۳۲ ۸۳۳ ۸۴۰ ۸۴۲ ۸۸۴۵ 
۷ ۵۳ہ ۸۵۵ ۸۹۲ ۹۴۲ ۹۶۴ ۹۶۷ 
۱١٠٠۶ ۹۹۷ ۹۹۵۹۹۴ ۹۹۰ ۸ ۸‏ 


۶ ۴۲ء ۱۰۵۳ء ۱۰۷۰ء ١١۷۱‏ 
۵ء ۷۷ء ۱۰۹۵ء ۱۱۰۵ء ٢٢١۱ء‏ 
٣۲ء‏ ۵ء ۱۱۳۷ء ۱۱۳۹ء ۱۱۴۱ء 
۶ھ ۴ء ۱۱۵۰ء ۱۱۵۳ء ۱۱۵۶ 
۰ءء ۱۱۶۳ء ۱۱۶۴ء ۱۱۶۸ء ۱۱۷۱ 
۸۰ء ۱۱۸۴ء . ۱۱۸۶ء ۱۱۹۲ء ۱۱۹۵ء 
۷" ۰۷ء ۱۲۲۹ء ۱۲۴۴ء ١٢۲۴۷‏ 
۸ء ۱۲۵۱ء ۱۲۵۲ء ۱۲۵۸ء ۱۲۵۹ء 
۶۰ ۶۲٢۱ء‏ ۱۲۶۶ء ۱۲۷۰ء ١۲۷۱‏ 
۳ظ ۱۲۸۵ء ۱۲۹۱ء ۱۲۹۵ء ۱۲۹۶ 
۷.. 


کرامات باھرہ / ۱۱۹۳ء ۱۲۲۵. 
کرامات شاقه / ۱۱۷۱. 
کرامات ظاھرہ / ۱۱۹۴ء ۱۱۹۸. 
کرامات عجیبه / ۱۱۶۰. 


حر انث / ١‏ ۶ ۱۳ا ۱۴ ۵٢‏ ۶۵ ۶ہ 
۱ء ٣۴‏ ۱۱۴۲ء ۱۵۲۲ء ۱۷۳ ٣۷۹ ٣١٠۵‏ 
۹ء )٣۵۷‏ ۹۰ ۲ء ۲ں مم پانٹی۰بٹ بپ ۹۸م نٹ 


۴۴۳۲ 


۵۸۷ )۴۹۷ ۴۹۲ ۵۵ء ۴۷۶ ۴۸۸ء‎ ٤۳ 
۴ ۶ ۶۱۷۹ م۶ . ۶۴ي ھے۶ سی ۶۱ سی ۶۵ سی‎ 
١٠٢۹ ۱۰۱۰ء‎ ٠۹۶۷ ۹۳۶ ۸۹۷۸ ۳ 
۶ءء“ ۱۰۴۷ء ۶۰١۱ء ۱۰۹۸ء ۱۱۵۲ء‎ 
.۱۳۰۳٣ ۲۷۳۴ ء۰٠‎ 

کرشمه / ۷۲۶) ۱۱۸۱. 

.۳۳٣۳/ گرم‎ 

کرم بی‌تھایت | .٣۰۴‏ 

کرامات عظیم / .۱٠١‏ 

کرامات عظیمه / ۷۶. 

کرامات غریبه / ١٠۱۰ء‏ ۱۱۹ ۳۳۰. 

کشسف / ۳۸ ۲ع ۹۰ ۹۴ ۹۷ء ۹۹ء ۱٠١‏ 
۹ء ۴۸ء ۱۶۵۵ء ۱۷۷۷ء ۵۱۸ ۵۷۷ ۵۹۶ 
۸ئ ۹ءء ٢۲ع‏ ۲۳س ۳۳ سی کی ۶ اک 
۱١٠١ ۹۴۴ ۹۴۲ ۸۴۶ ۷۹۶ ۷۸۴ ۹‏ 


ء۱٢۴۶ ۱۱۶۲),ء ۱۰۹۵ء ۱۱۰۵ء‎ ١۹ 
ء١٢١١ ۷ھ ۵١١ء۱ ۱۱۶۱ء ۱۱۸۰ء‎ 
۵ء‎ 

کشفیات / ۶۱۸. 


۱١۱۱٠۴ ۷۸۶ ۷۳۵ ۹۲ ۱٢۲۹ ۸۹ / کلاہ‎ 

۶ ۰ ء ۱۱۰۶ء ۱۱۶۷ء ۱۱۹۳ 
کمال / ۲۰ب ث۳ ۳۸ ۵۳ ۸ن۵ ۶۶ء ۹۰ ۹۵ء 
۷ ۹ٰ۸ ١ء‏ ۱۲۲۲ء ۱۱۶۶ء ۱۱۸۵ء ۴١٢۲ء‏ 
۵ ۷ءء ۲۷ء ۳۵ش ۵۶۷ ۶۷۱؛ ۷۰۸ 
۳ ۸ ۷۴۴ ۷۸۰ ۸۱۵ ۸۴۹ ۸۵۹ 
۱۰۶.۰٠‏ ۹۱۴ ۹۹۹۹ء ۱١٠۴۲ ١١١٠٢۵ ۱۰٠١٠٢١‏ 


۸١ء‏ ۱۰۷۲ء ۱۱۸۶ء ۱۱۸۹ء ۱۱۹۶ء 
١۷ء‏ ۱۳ء ۱۱۲۵ء ۱۱۲۷ء ١۳٢۱ء‏ 
([ء ۱۱۳۴ء ۱۱۵۷ء ۱۱۵۸ء ۱۱۵۹ء 
۱٣۳‏ وط ۱۶۷۷ء ۲۲۶۹ء ۱۲۷۹ء 
۸ھ ۱۲۰۱ء ١٢۱۲ء‏ ١٢٢۱ء‏ ۱۲۵۱ء 


۱۳۰۹۱۱۱۳٠١٠ ٢۷۴  غٴ۵۵۸‎ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


کمالات / ۷۹۰۷۰ ۸۱۲ ۹۳ء ۹۹ء ۱۸۱۲ء ۳٠۰۸‏ 
۰ئ ٢٢ي‏ ۶۲۹ ۶۸۷ ۷۷۸ ۷۸۵ ۷۸۶ 
۶ءء ۱ء ۱۱۸۴ء ٠۸۶‏ 
۷ئ ۰ء ۱۱۵۲ء ۱۱۵۸ء ۱۱۶۵ء 
٢۲ھ‏ ۲۵ء ۱۲۱۶ء ۱۲۲۸ء ۱٢٢۲۹‏ 
۰ء ۹ ءء.۔ 

کمالات غریه |/ ۱۰۱۷۶. 

.٥۰٠۱١ ۳۵۰ / کوزہ‎ 


۷۲ 


نٹ > 


گٹایٹر / ۳۲۶۸۷ 


دل > 


لاموت | ۱۰۱۷۴. 
لطایف / ۳۵. 
لطیفة غسيه / ۱۰۱۷۲. 

بر آس 
مافی الضمیر / ۳۲۹. 
مبتدیان |/ ۶۶۸. 
متحیّر / ۱۵۸ء ۶۶۸ء ۷۱۹ .٠۰۳۵‏ 
متصوّفیان / ۱۲۶۹. 
متصوّفانه / ۹۷۹. 
متصؤفه / ۶؛ ۰٠ء‏ ۱۹ء ۵۱۵ ۸۳۵ ۱۰۷۸ء 
۱ء ۱۲۵۵ ۱ء ۱۲۵۵ 
۹ء ۱۲۸۳ ۱۲۹۲ 
متصوّفین / ۱۱۵. 
مجالس / ۶۰۶ء ۱۱۸۲ء ۱۱۸۵ء ۱۲۵۴۔. 
سصجاھدت / ۱۱۲۷ء ۱۱۸۵ء ۱۲۱۸ء ۱۲٢١٢‏ 
۷.ء 
محاهدات / ۲۰ء ۵۸ ۹۴ء ١٢٢۱ء‏ ۱۱۶ ۱۴۸ء 
٣۴۴ ۲٢۳ ۲٣١۰۷ ٣١٠٢ ۱ ۵۶‏ ۷١ت‏ 


"۸۸ 


اصطلاحات تصوف وعر فان 


۶۳ ۵۶۴ ۸۰۹ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۷ ۸۵۴ 
۱( ۹۱۴ ۹۱۷ ۱۰۱۳ء ۱۰۷۹ء ۱۰۸۱ء 
۶ھ ۱۲۱۴ء ۱۲۱۵ء ۱۲۱۶ء ۱۲٢۹‏ 
۸ء ۶۹ء ۱۲۷۱. 

محاعدات فنائ 7ق ۸۵۰۱۸۴۰۰۲۹۰۹۰۸۴ 
۶ ۸۱ ۱۰۸۶ء ۱۰۸۹ء ۱۱۳۰ء ۱۱۵۱ء 
۷ ۱۱۹۲ء ۱۲۱۶ء ۱۲۲۳ء ۱٢۲٢۵‏ 
۸ء 

مجاھدات عظیم شاقه / ۱۲۱۲. 

مجاهدات عظیمه / ۶ش ۱۰۸۴ء ۱۲۱۴ء ۱۲۲۲. 
مجاهدہ / ۶ء ہی ۷ ۷۴ ۷۵) ۹۳ ۹۴ ء ۹۶ 
۰۱ء ۵۵ء ۱۶۶ ۱۷۲ ۲٣٢۴‏ ۲۸۳ ۲۸۴ 
۸ ۹ء ۲ مم ٣١‏ گػء مم ا گ٣‏ ىث ۲ت 
۳٣۸ ۵‏ ۳۳۹ ۴۱۶ ۸۱۱ ۸۱۶ ۰ہ 
۱ ۸۴۶ ۸۵۱ ۸۶۵ ۸۷۹ ۸۸۱ ۸۹۳ 


۱١٠۴ ۹۶۴ ۹۴۷ ۹۲۶ ۹۱۵ ۷‏ 
۸۶ن ۱۰۲۸ء ١۱۰۳ء‏ ۳۶١۱ء ۱١۴۲٣‏ 
۷ئ ۱۰۹۵ء ۱۱۱۱ء ١٢۱۱ء‏ ۱۱۳۱ء 
۸ھ ۱۱۳۹ء ۱۱۴۰ء ۱۱۴۷ء ۱۱۴۹ء 
۰.۱۷۹7٢‏ ۱۲۱۸۷+ ۳۶ 


۹ء ۷۱ء ۱۲۷۷ء ۱۲۹۲ء ۱۲۹۵ 
م۔جاھدۂ شساقه / ۱۰۲۷ء ۱۰۵۸ء ۱۱٢۲۳‏ 
۸ء 

مجاهدۂٗ عظیم / ۱۲۷۰. 

مجاذیب مغلوب | ۶۸. 

م-۔۔جذوب |/ ۱ء ۱۰۰۱ ۱۰۱۷۷ ۱۲۵۰ 
۲.ء 

760 0ہ( 

مجذوب مغلوب | ۶۷. 

مجذوبان / ۱۲۳ ۹۹۹؛ ١٠۱۰ء‏ ۱۰۲۴ء ۱۲۰۷. 
مجذوبان سالک / ١٠۱۰ء‏ ۱۱۸۸. 

محبوبان / ۱۲۴۳ء ۱۲۰۷. 


“۴۴۳ 


مسجلس / ۱۳ء ۴۵؛ ١۱۰۳ء‏ ۱۰۵ ۱۱۱۴ء ۱٢۳‏ 
۶ء ۴ء ۱۴۰ا ۱۵۲ء ۱۸۶ء ۱۹۵ء ٣١٢‏ 
۹ ۲۶۶ ۱۲۷۶ ۲۹۹۱ء ۲۹۲ء ۲۹۵ء ۱٠‏ 
۳٣٢٣۹ ٣٢۶ ۶٣‏ ۳۴۹, ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ 
۹ ۸۸ ۹۸م ۴۲۴ ۴۵۵ ۴۶۱ ۴۷۰۱ 
۸ ١ف‏ ۵۰۲ ۵۲۸ ۳۸ش ۵۵۴ ۵۸ف 
۶ ۷ ۵۸۰ ۵۸۶ ۵۸۹ ۵۹۹ ۲ئ 
۸۶۸ ۹ی ن۵ی ۴۴ع ۶۴۵ ۵ن۵ ۶۱ع 
۱ ۹ ۷۲۳ ۷۲۹ ) ۷۵۶ ۷۹۰ ۷۹۲ 
۸۶۴ ۸ ۸۷۵ ۸۸۴ ۸۸۶ ۸۸۸ ۸۸۹۲ 
۹ ۹۰۰ ۹۲۱۲ ۹۲۷ ۹۳۸ ۹۷۶ ۹۹۶ 


۱ء ۱۰۵۶ء ۱۰۵۸ء ۱۱۷۸ء ۱١۸۳‏ 
۶ ۱۱۰۵ء ۱۱۲۴ء ۱۴۶٢۱ء‏ ۱۱۵۱ء 
۸ءء ۱۱۷۰ء ۱۱۸۲ء ۱۲۰۸ء ۱٢٢۷‏ 
۶ ۱۲۴۹ء ۱۲۵۲ء ۱۲۵۶ء ۱۲۵۷ء 


۶۳۴ ۱ء ۱۲۸۴ء ۱۳۰۳. 

محب |/ ۱۶۰ ۷۷۲ ۷۳۷) ۷۳۹ ۷۴۹. 
محبّت /١١؛ ٣٣۳ ٣‏ ۳۴ ۱۴۵ ۱۵۷ ۱۶۰ 
۱ء ۷۰ء ۲۳۲٢‏ ۳۴٣۲ء‏ ۲۳۸ء ۲۳۹ ۴۰ 
۱ء ٣۴۴ ٣۲۴۳ ٣۴۲‏ ۲۶۷ء ۲۷۱ء ۲۸۵ 
٠٠٣٠ ۷‏ ۳۱۸ ۳۴۵ ۳۷۶ ۴۰۴ ۴۳۷ 
٦۲‏ ۷ء ۴۴۹ ۴۷۱ ۵۱۵ ۵۲۷ ۵۴۱ 
۹ء ۶۲ش ۵۷۲ ۵۷۸ ۵۸۰ ۵۸۷ ۵۹۹ 
ش۵ ۹ع ۱۹ ۶۹۳ ۷۷۱۰ ۷۴۸ ۷۳ 
۷ ۸۳ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۷ ۸۹۱ 
۴۶۴ ۸ ۹۳۰ ۹۳۱؛ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ 
١۹۴۰ ۶‏ ۹۴۱ ۹۴۶ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۷ء 
۸ء ۹۶۹ ١۹۷۹‏ ۹۸۰ ١۱۰۱ء‏ ۱۱۷۹ء 
۲۳ء ء ۱۱۶۳ء ۱۲۰۷ء ۱۲۴۱ء .٣۳۰۶‏ 
محبت حقیقی / ۱۱۹۲. 

۷٢ ۶۵۴ ۲۸۴ ۱۷۸ ۱۷۶ / مسحبوب‎ 
۸۲۸ ۲۵ن‎ ۷۴۹ ۷۳۹ ۷۳۷ ۷۳۶ )١ 


۴ 


۸۲ ۰۳۷۸ء 

محبوب حقیقی / ۱۰۹۶ء ۱۱۱۳ء ۱۱۱۴ء ۱۲۷۰. 
مسحنت / ۹۳۶؛ ۹۴۰ ۹۵۰ء ۹۵۹ء ۱۱۰۷ء 
۱(۱ ء ۹ءء 

مدارج کبری / ۳۳۵. 

محراب /۱۰۱. 

مسراد / ۹؛ ٠٠٢۰‏ ۱٢۲۱ء‏ ٢۲ء‏ ۵۷ ۹۰ء ۹۵؛ 
۱ء ۵۴ء ۱۷۰۱ء ۲۷۴ ۶۶۸ ۷۳۰ ۷۹۷ 
۹ ۹۴۶ ۹۵۱ ۱۰۳۴ء ۱۰۷۴ء ۱۰۹۴ 
۱ء ۲۰ء ۱۲۷۴. 

.٠۰۰۵ ۴۵۸ / مراقبت‎ 

مراقمه / ۱۶۹ ۱٢١۲ء‏ ۲۸۷ ۴۷۰۱) ۴۷۲ ۷۱۴ 
۱ء ۱۰۴۴ ۱۰۸۴ء .١٢٠۴‏ 

مرشد / ۴۸ء ۶۶۸ ۷۲۹ ۱۰۷۲ء ۱۲۱۸. 
مرشدان / ۱۲۱۴. 

مرشد دانا / ۱۰۷۱. 

مرشد کامل+/ ۱۱۰۹۰ ۲۱۱۱+.۱۱۱۲. 

مرشدی / ۱۱۱۴. 

مروت |/ ۹۷۳؛ ۹۷۴. 

مرید / ۵ ۲۶ ۳۴ ۳۶ ۴۸ء ۵۴ ۱ت ۶۶ 
۷ ۸۳ ۵۶ ۸۸ہ ۹۰ ۹۹ء ١۲٢۱ء ۱٢۳‏ 
۹ء ۷ء ۱۴۸ء ۱۵۰ء ۱۵۵۴ء ۱۵۷ء ۱۶۶ 
۴ء ۵ء ۱۱۹۶ء ٣۴ ۲١۱‏ 
۹ء ۲ ۷ء ۲۴۸ ۲۵۱ 
۲ ۸ء ۲۸۶ ۲۹۰۰ء ۲۹۹ 
٣۴۹ ۸‏ ت۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۷٣‏ 
۹۰۱.۰۹۶ ۴۲۹۰۴۲۶۳۹۱۳۱۳ 
۲ ۳ء ۴۸۰۵ء ۴۹۹ء ۵۰۰ 
۸ف ۵۰ ۵۲٢۲‏ ۵۵۱۰۰۵۲۴ 
۱ء ۴ف ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۹۳ 
۲٣ ١‏ ای ٣ری‏ فی ۶ری 
۱١‏ ٢٣ي‏ ٢٢ی‏ ۶۲۴ ۲۸ع 


۱ء 
30 
۸م 
۸۳۶ 
:۸ڈ 
۴)۵ 
۳۴ 
۵۸ 
ود 
۴۹ 


۱ء 
۷ء 
۷ءء 
۵ 
۱ 
۴۳۰ 
۵۲ 
۵۰ 
۹ 
۱۷ع 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


۵۶۳۴ء ۹ء ۱۲۹۸ء 


۹ ٣٢٣۳ی‏ ۳۳ع ۴۹ع .نگ ۶۵۱ ۶۵۳ 
١۱ء‏ ۶۴ سی ۶۸ ی ۰ ۷ی ۶۷۶ ۶۸۵۵ء ۶۸۷ 
۶۸ ۸۹ ۹۰ع ۹۲ي ۷٢٣۳‏ ۷۱۱۷۰۴ 
ث٦ث ١۶۸ ۷۶۷ ۷۶۶ ۷۴۱ ۷۷۴۰ )۷١۶‏ 
۹ ۷۷۱ ۷۸۳) ۷۸۶ ۷۸۸ ۷۹۰ ۷۹۱ 
۴۶۴ 0۵ ۷۹۷) نی ۰۴ئی۸ ۰۱۰۵ی ۰۱۱۷ہ 
۸۲٢۲ ۸۲۱١ ۸۵۱۳ ۸۸‏ ۸۶ ۸۲۹ ۸۳۴ 
۵ ۸۳۷۰ ۸۳۹ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۴۴ہ 
۵ہ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ 
۲ ۸۵۵ ۸۶۳ ۸۶۶ ۸۶۸ ۸۸۶۹ ۷۸ہ 
۹ھ ۸۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۸ ۸۹۳ ۹۰۱ 
۵۹+ ١ء‏ ۹۱۵ ۹۱۷ ۹۱۸ء ۹۱۹ ۹۲۶ 
۱ ۹۴۰ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۸ ۹۵۶ ۹۴۶ 
۱۱۱٢٣ ۷۱۷۷۶۹۵‏ ۶ کل ۰۱۷ ٠٠۸‏ 
۹ء ۱۱۱۰ء ۱۰۱۳ء ۶١۱۱ء ١١٢۱۷‏ 
۸۲ء“ ٣۳٣١ء‏ ۱۰۲۵ء ۱۱۲۸ء ۱١٢۹‏ 
“٠٣‏ ١۱۱۳ء‏ ۱۰۳۴ء ث۵٣۳‏ ۱ ١۳٣۶‏ 
۷ئ ۱۰۴۱ء ۱۱۴۹ء ۵۲٠۱ء ٠٠۵۳‏ 
۷ئ“ ۱۱۶۳ء ۶۴ ۱۶. ۱۱۶۵ء ٠۶۸‏ 
۰ئ“ ۱۱۷۲ء ۱۱۷۳ء ۱۰۷۴ء ١١۷۵‏ 
۷۶ ١ف‏ ۷۷١۱ء‏ ۱۰۸۰ء ۱۰۸۱ء ۱۱۸۲٣‏ 
۹ء ۱۰۹۰ء ۱۰۹۲ء ۱۰۹۵ء ۹۶٠۱ء‏ 
۸۷ ۹۸ء ۱۱۰۴,. ۱۱۰۵ء ٢١١۱ء‏ 
٣ئ‏ ۴١ء‏ ۱۱۱۵ء ١٢۱۱ء‏ ۳٢١۱ء‏ 
۵ءء ۱۱۲۶ء ۱۱۲۷ء ۹٢١۱ء‏ ۱۱۳۱ء 
۸ء ۱۱۳۹ء ۱۱۴۶ء ۱۱۴۸ء ۵۰٢۱ء‏ 
“۶٣۳۴‏ ۱۱۵۵ء ۱۱۵۶ء ۱۱۵۸ء ۱۱۵۹ء 
۰ ۱۱۶۱ء ۱۱۶۳ء ۱۱۶۷ء ۱۱۶۸ء 
۱(“ ۱۱۷۵ء ۱۱۹۲ء ۱۱۹۴ء ۱۱۹۹ء 
٣١ى‏ ١ء‏ ۱۲۱۷ء ۸١۱۲ء ١١٢٢١٢‏ 
“١٦‏ ٣ء‏ ۱۲۳۹ء ۱۲۴۱ء ١١٢۴۶‏ 


اصطلاحات تصوّف و عرفان 


مریدان / ۳۴ ۵۴ ۶ ش۵ش ۵۹ ۰ي ٢ی‏ ۶۷ ۶۸ 
مل ۹ ۱۰۶ ۱۱۳ء ۱۱۸ء ۳٢۱۲ء‏ ۱۵۳ 
۸ء ۷۹م ۸۳ء ۱۸۵ء ۱۱۹۵ء 8۴٣)؟ ٣۹‏ 
۱ء ١ء‏ ۴٢١۲ء‏ ۷١٣۲ء ٣٣٢‏ ٢٢ک‏ ۴۷ک 
۸) ۲۸۴م ۴ض ٣۳۴۴ ۳٣٢۲۹ ۳٣١٢٣‏ ۶ نٹب 
۹ ۳۶۱, ۳۷۴ ۳۷۹۸ء ۴۲۰ء ۴۳۵ ۴۷۲ 
۹ء ۸۵ء ۴۸۶ء ۲۴۹۵ء ۳٣ف‏ ۵۰۵ ۵۱۵ 
۹ف ۵۲۴ ۵۴۴ ۵۷۲ ۵۸۰ ۵۸۵ ۶ ۹ٹ 
۶۴ء ہی ۱۲عی ٢ی‏ ۶٢ی‏ ۹ی ۰ن۵ 
۹, ۶۶۷ ۷۵ ۷۹ ۸۳ ۹۰ی ۹۴ع 
۸ م٢٣٠:۷)‏ ۷:۴ ۷۲۹ ۷۶۸ ۷۷۷ ۷۸۷ 
۰ ۷۹۹۱ ۷۹۷ ۷۹۸ ) ۸۰۱۱ ۸۱۳ ۳۶ہ 
۸۷ ۸۳۸ ۸۶۲ ۸۶۶ ۷۴ہ ۸۷۸ ۸۸۴ 
۸۵ ۸۹ ۹۰۹ ۹۱۱؛ ۹۱۳ ۹۱۷ ۹۴۹ 


۱١٠١ ۹۸۶ ۹۷۲ ۹۶۱ ۰‏ ۵٠١۱ء‏ 
۷ھ ۱۰۳۸ء ۱۱۳۹ء ۱۱۵۳ء ١۶۳‏ 
۶۵ء ۱۰۸۴ء ۱۰۸۷ء ۱۱۱۱ء ۱۱٢۱۳١‏ 
۵ء ۸۱ء۸ ۱۱۱۸ء ۱۱۱۹ء ۶٢١۱ء‏ 
١۵‏ ۱۱۳۷ء ۱۱۷۳ء ۱۱۷۴ء ۱۱۹۳ء 
۶٣ء‏ ۴٢۲٢ء‏ ۱۲۴۱ء ۱۲۵۱ء ۱۲۵۹ء 


۶ء ۱ء ۲۹۵ 

مریدی / ٣۲۶‏ ۹۸۷ ۱۱۸۷ء ۱۰۹۱ء ۱۰۹۸ 
۳ء ء ۲۰ء 

مزامیر |/ ۳۳۲. 

مست | ۲۳۷ ٣۵۰‏ ۳۷۳ ۲۴۵۹ ۶۲۰ ۷۱۳ 
۸ء ۵ء۷ ۹۰۰۹ء ۹۲۵ ۹۹۲۹ء ۹۴۸. 
مستغرق | ۶۵۴. 

مستی |۱ ۷ ۱۲۳ ۷۲۷ ۸۰۱۷. 

مشاھدت | ۲۸. 

ء٣۳۱٣‎ ۹۱ ۸۱ ۳۲ ۲۵ ٢٢ ۶ / مشسامدہ‎ 
۳۵ ۲۹۰ ۲٣۴۴ ۲۳۵ ۱۱۹۴ء‎ ء١‎ ۸ 
۶۵۴ ۶۱۹ ۵۸۰ ۴۴۲ ۴۳٣۱ ٣۶ ض۶۳‎ ۵۰ 


۵ 


۱۷ ۷۷٠۰ ۶۸۱ شی ۶۴ى ۶۵ عيص‎ ۶۱ ۵۶۸ 
۰یہ ۸۴۶ ۸۶۹ ۹۸ہ‎ ۸۱۰ ۷۵۰ ۳ 
١۷۶ ۱١۷۱ ٠١٠۴٢۲ ۱١٠٢۵ ۹۳۳ ۵ 


۶۴ھ ۹۷۴ ۲۹۶۰:۷۷٠۴‏ ۱(۶ 
([٦ءء‏ ۱۱۳۶ء ۱۱۴۰ء ۱۱۴۷ء ۱۱۶۵ء 
۱( ۲۰ء ۱۲۲۶ء ۱۲۴۱ء ٢۲۴۷‏ 
۶ء ۶۰ء ۱۲۶۵ء ۱۲۷۳ء ۱۲۸۵ء ۱۲۹۲۔. 

مشامدۂ حق | ۳۴۹. 


مشسایخ / ۱۹ء ٣٢‏ ۴۰ء ۱۱۹ء ۱۷۳ء ۱۷۴ء 
۳٣٣۹ ٣۴‏ ٣٣۳۳ء‏ ۳۵۶ ۴۴۱ ۵۰۴ ۵۴۶ 
۸ھ ۵۹۰ ۶۱۲ ۳ی ورنٹی ۳ی ۶ی 
۷۰٣۶ ٣‏ ۷۰۷۱۸ ۷۷۸ ۸۷۹۲ء ۹۳۷ ۹۴۴ 
۹ء ۹۸۶ ۱۲۰۸ء ۱۰۶۱ء ۱۰۶۴ء ۱١۶۷‏ 


۹ء ۹۱٠٣ء‏ ۱۱۱۱ء ١۱۱۱ء‏ ۱۱۱۵ء 
۶ؿ ۵ء ۱۱۳۴ء ۱۱۴۸ء ۶۲١۱ء‏ 
۶غ ۱۱۶۸ء ۱۱۷۷ء ۱۱۸۶ء ۶ ۶١٢۱ء‏ 


۵ء ۱۲۲۶ء ۱۲۴۹ء ۱۲۵۴ء ۱۲۵۸ء ۱۳۰۳٣۔.‏ 
مشتبھات نفسائی / ۳۰۵. 

مشرف / ۷ ۱۱۵۰ء ۲٢۲۱ء‏ ۲۱۴ ۵۰۱۷ ۵۱۵ 
١٣۳ف‏ ۸۴ش ۶۰۱ ٢٣ي‏ ۴۹ع .ؿمت 
۱ ۷۹۰۰ ۸۴۴ ۸۹۳ ۹۱۵ء ۹۱۶ ۱۰۹۵ء 


۳٣ء‏ ۱۱۳۲ء ۱۱۴۰ء ۱۱۴۳ء ۱۱۵۱ء 
۶۰ ۰۸ء +۱٢۲٢۶‏ ۱۴۲۸ء ۰٣۳٣ء‏ 
۷ك ۱۲۳۹ء ۱۲۴۵ء ۱۲۴۶ء ۵۲٢۱ء‏ 
۵ء ۳ء ۱۲۵۳ء .۱۳٣۰‏ 

مشقت | ۳۳۵. 

مسسسسافحه / ۸۴ ۱۱۷ء ۲۵۵ء ۲۶۲ء ۴۸۰ 
۶ ۸۳ 


مصیبت / ۱۵. 

مطرب |/ ۲۷۲ ۷۲۳ ۷۲۶. 

مطلوب / ۷۱۸ ) ۷۹۶ ۷۹۷ ۱۱۵۹ء ۱۲۶۲ 
۳ػ.ء 


۴۴۱ 


مطلوب حقیقی / ۱۱۷۹ء ۱۲۱۷ء ۱۲۲۲ء ۱۲۶۹ 
مسععارف | ١۴ ۶ ۱۱۳٣۴ ۱۱۳٣ ۳٣١٣‏ 
١١۰۶۹ ۴‏ ۱۱۷۲ء ۱۰۸۴ء ١٠۸۵‏ 
۶ھ ۱۰۸۸ء ۱۰۹۵ء ۱۱۰۴ء ۸٢۱۱ء‏ 
۱ء ۸ء ۱۷ء ۱۲۲۶ء ۱۲۵۰ ۱۲۵۲. 
معراج / ۱۷۸. 

معرفت / ۳ ۲۸ء ۲۹ء ۴۴ء ۱۵۸ء ۲۴۴ء ۴۳۹ 
۵ ۷ھ ۶۱۷ ۱۸ ۷۱ ۷۴۸ ۸۱۰ 
۷ ۰ ۹۲۵ ۹۲۹ ۹۳۳ ۹۳۷ ۹۴۴ 
۵۳ ء ۱٠۰٠۵‏ ۱۰۷۱ء ۱۰۸۴ء ۱۰۸۸. 
م.۔۔سعشوق / ۱۵۸ء ۴٠۰ ۲۵۲ ۲۳۵ ٣١٠۳‏ 
۰ ۷۳۵ ) ۸۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۹۰۴ ۹۱۵ 
۶ءء .٠۰۸۳ ۰٠١‏ 

معشوقه / ۷۳۴ ۷۳۵ ۹۵۴ ۱۱۲۶۔ 

مسقام / ۴۴ء ۱۵۹ء ۱۶۰ء ۱۷۳ء ۱۷۵ء ۱۷۶ 
1۱ء ٠‏ ۲۴۱ ۲۴۸ ۲۷۰ ۲۴۴۷ء ۶۲۵ 
۶ ۸ ۰۷۵۱ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۴۲ہ 
١4٢٢٣٣‏ م۹۰۴ ۹۰۹ ۹۱۷, ۹۳۷ ۹۴۴ 
۹ء ۸۸ء ۱۰۰۵ء ۱۰۷۳ء ۱۱۱۴ء ۱۱۳۱ 
۹۷ ء ۱ءء ۱۲۹۱ء ۱۲۹۸ 
م.-۔سقامات / ۱۵ ۴۱ء ٠,۹۱۹۰‏ ۱۷۳ا ۳٣٢٣۴٣‏ 
۶ ۶۴۲ص ۷۸ ۷۲٢‏ ۷۴۹ ۷۹۹ ۸۸۰۱۷۸ 
۵۵ ۸۵۶ ۸۶۰ ۸۹۰ ۹۰۳ ۹۳۶ ۹۳۷ 
۷ء 1۶۳ ۱۲۱۲ء ۱۲۹۱ء ۱۲۹۵ 
مقتدیان / ۶۶۸. 

مقصود / ۵۷ ۹۰ ۹۶ ۱۱۸۰ء ۲۳۸ ۷۹۶ 
۶۰۲ ۰ء ۹ء ۱۲۳۱ء ۱۲۶۲ 
مکاشفات /1. 

.١١٠۴۰ ۸۱۱ ۳۳۵ ۲۳٢ ۵۷ ء۲٢‎ / مکاشفه‎ 
.۱۰۹۷ ۱۰۳٣۳ ۱۰۱۴ / مکشوف‎ 

ملامت | ۲۵ ۲۶ء ۸۲۴. 


ملکوت /۱۰۷۴. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


فتارل/ ۳۲۴. 

منزل / ۳٣۲٣۴ ٣١‏ ۷۵۸ ۷۶۹) ۹۳۷ ۹۴۰ 
۱ء ۱۰۷۶ ۱۰۹۴ء ۱۱۷۰ء ۱۲۳۱ء ۱۲۸۱۔ 
منور / ۷۳ ۶۶۶ 

.٠۰۳٣۴ ٠٠١٢ ۳١٣۵ ۳٣٢٣ / مواجید‎ 
.۱۱۶۱۲ / مواجید عاليه‎ 

مودت /۹۰۱۴. 

.٢۲۳٢ ۴۳:۹۳۶ / موی‎ 

۷۳۱ ۷۲۵ ۷۲۳ ۷٢۲٢ ء۱۳٣۳‎ ۱۲۹| می‎ 
.۹۵۳ ۹۲۷ ۷۷۴۲ ۵ 

میخانه |/ ۷۳۵. 

میکدہ / ۷۱۱ ۸۹۷. 


دق > 


نذر / ۱۰۱۴ 
نذورات / ۳۵۰. 

رگن مشکتتور /۴۱۸: 

.٠٣۰۴ ۳٣٢ / نعرہ‎ 

نسفس / ۱٠۰‏ ۱۱ ۲۵ء ۲٣ء‏ ۳۵ء ۹۴؛ ۱١۱۰ء‏ 
۸ ۶۰ء ۱۶۶ء ۱۷۰ء ۱۷۸ء ۱۸۸ ۲١٢٢‏ 
١٣‏ ۲۴۴ 8 رب ۴۲۳٣ ٣٣٣ ۶۲٢‏ ۳۶ک 
۶ء ۷ء ۴۹۵ء ۵۰۵ ٢ی‏ ۳۷ع ۷٢٢‏ 
۱ ۷۲۶ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۵۰ ۷۵۴ 
۱ ۸۹ ۸۲۶ ۸۶۶ ۸۸۴ ۹۰۵ ۹۱۶ 
۷ ء ۹۳۶ ۹۴۱۰ء ۹۴۷۷ء ۹۴۸ ۹۴۹ 
۸ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۷۴ ۱۰۲۹ء ١۳۶‏ 


۶ھ ۹ء ۱۱۱۰ء ۱۱۶۵ء ۱۱۷۷ء 
۱ء ۴ء ۱۲۶۵. 

نفس امّارہ / ۲۴ء ۹۴ء ۶۵۴ ۹۱۷. 

نقیب / ۱۷۶. 

نےور / ۴۹ء ۲۶۹ ۴۱۴ ۶۶ع ۷۱۹ ۷۳۵ 
۹ء ٠۰٠٠۶‏ 


اصطلاحات تصوّف و عرفان: 


نور باطن / ۸۴ ؛ ۳۵۷ ۷۱۱ ۹۸۶. 

ٹور تخلی /۷۴۶ ۷۷1۷۳ 

نور حقیقت / ۱۷۲. 

نور عشق |/۷۴۱. 

نور کرامت / ۷۲) ۷۱۱. 

نورکشف / ۱۷۸. 

ٹور ۳۷:9 

نسور ولایت |/ ۵ ۱۵۴ ۱۹۰ء ۳۱۶ ٣٣۶‏ 
ہ۸ یئ پ خسم ی۴ ٹم ۵۰۷ ۵۱۹ ٣٣ى‏ ٢٣۶۳ی‏ 
٠٠۶ ۹۹۶ ۹۷۰۱ ۸۳۸ ۸۰۰ ۷۹۰ ۸‏ 
۶۶ء ۱۰۵۵ء ۱۱۵۲ء ۱۱۷۴ء ۱۲۳۷. 

نور ھدایت |/ ۱۱۲۵. 

نیاز / ۳۲۶. 


٭و> 


وادی / ۸۷۱۱۰۴ ۸۹۷ ۹۲۱ .٥۳۰۴‏ 
واصلان / ۱۳۷ ۱۷۰ ۱۰۸۶. 

واله / ۲ع ۲۳٣۷‏ ۲۴۸ ۷۴۴ ۱۰۳۵ء ۱٣١٠۳‏ 
۱ء 

۳۴۰۳ ۳٣۴۱ ۳٣٢٣ ۶ع ۱۷۴ا‎ ٣٢٣ ۱٢ / وجد‎ 
۸۴۶ ۷۱۳ ۶۱۸ ۵۹۸ ۵۷۷ ۵۴۱ ۶۸ 


۱ ۸۳۷۰ ۹۶۸ ۱۰۵۸ء ۸۱۰۷۰۸ ۱۱۸۸ء 


۹ء ۲۴ء ۱۲۹۵. 

وحدانیت / ۱۱۱۴. 

ورد |/ ۷۱ء۰۷۱۷۷. 

ورع / ۵۸۰ ۱۰۲۶ء ۱۰۴۲ء ۱۰۶۹ء ۱۰۹۵ء 


۵ء ١ء‏ ۱۱۴۸ء ۱۱۸۶ء ۱۱۹۶ء 
۷ء ۲۹ء ١١١۱ء‏ ٢٢٢١ء‏ ١٣٢٢ا‏ 
۰٢ں ١۱۳٣۰١‏ 


۱۱۵ ۸۵ ۸۱ ۵٣ ۵٢ ۳٣۵ ۴ ٣ / وصال‎ 
ک٢۳‎ ۶۵۷ ٢١۷۷۷ ۴گ ٣ػک ۴۳ بک‎ ۶ ۲٢ 
۵ہ ۹ہ ۶۴ ۹۳۶ ۹۴۲ ۹۵۲ ۱۱۵۶ء‎ 


۷ 


۶ ۱ء ۱۱۲۶ 

وصل / ۱۷۶ ۲۴۳ ۲۸ش ۷۲۳ ۷۲۵ ۷۴۳ 
٣‏ ۴۰. 

وصول | ۱۰۷۳. 

.٣۳۴۱ / وفا‎ 

وک ای و 

ولایت / ۱۱ ۲ ۴ ۱۳ء ۵۹ ۸۸ ۹۱ء ۱۳۹ء 
۹ء ۸۳ء ۱۹۹۲ء ۱۹۵ ٣۶۸ ۲۰۷ ٣١۰۵‏ 
۷ ۹ ۴۲۶ ۴۹۰ ۴۹۱ ۵۵۲ ۵۸۲ 
۶۸ ۶۵ یم ۶۸۸ ٢۲۹‏ ۷۴۷) ۸۰۰ ۸۰۷۱م 
۲ ۸۹ ۸۱۰ ۲۳٢۲ی‏ ۸۴۴ ۸۶۰ ۸۸۵ 
۷ ۹۳۰۰۰ ۸ھ۹۵ء ۹۶۸ ٠١٠۴۱٣ ٣١۳٣١‏ 
٢۲٣١ء‏ ۵۳ء ۱۱۵۵ء ۱۱۶۰ء ۱۱۶۱ء 
۳ء ء ۱۲۲۶ء ۱۲۹۱. 


دھ> 


ھجر / ۱۲۴۱ ۷۲۱) ۱۷۴۸ ۱۱۹۰. 

ھجران / ۲۳۷ ۵۲۸: ۶۵۷ء ۷۲۵ ۱۱۲۸. 
مسدایت / ۱۷۱ ۱۸۴۳ء ۵۷۵ ۶۸۸ء ۷۴۹ 
۶ ۶۷ء ۰۶۳٠ء‏ ۱۱۵۸ء .۱۲٢۸‏ 

هشیار | ۱۱ ۷. 

ھوش / ۱۹۴ء ۱۹۵ء ۱۹۶ء ۷۱۹) ۷۵۹ ۹۳۶؛ 
۵ء ۸. 


+< یی > 


یار / ۷۱۰. 

یاران / ۳١٣۶‏ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۸۳ ۳۸۸ ۳۹۸ 
۹ء ۱۰۸. 

یسقین / ۱ء ۴ء ۱۴ء ۱۶۰ ۱۷۶ء ۶۱۸ ۶۰ ی 
۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۷۳۹ ۷۷۴۲ ۷۴۴ ۶ ۴۶ 
۰ ۹ء ۹۵۵ ۱۰۳۸. 


سلسلەھای صوفیه 


۲۶ 


احراریه / ۱۱۶۷ء ۱۲۲۵ء ۱۲۴۹ 
اویسی _ے اویسيّه / ۹۷ ۸0۲ ۵ .٢٢۰‏ 


٭+ ب> 
بخاریه / ۱۱۶۳. 
٭ج >٭ 


جبریّه / ۱۱۷. 
جنیدیه / ۴۴۰۱ء ۴۴۱. 


+ يچ ٭ 


چشت ے چشتیان ‏ ے چشتی ہے چشتے ١‏ 
۹ء ۲٣٢٢ ۲١٢۴ ٣١۰۴‏ ۳۰۷ ۴۶۸۸ء ۵۹۲ 
۹ي ۷۷۸۹ء ۹١ہی‏ ۹۱۳), ۵۶۸ش ٣-ستسم۶۳ ١‏ 


١ؿ‏ ۱۰۷۷ء, ۱١۱۱ء‏ خ۱۱۱۳ء ١۱١۱۶۱‏ 
۳ھ ۶۸ء ۱۱۷۷ء ۱۱۸۸ء ۶١٢۱ء‏ 
۷ءء 

جح >٭ 


حیدری / ۱۰۲۳. 


وخ م 
خلوتیّه /۱۰۷۳. 
خضواجگکان / ۱۵۹ ۲۰۴ ۲۲٢‏ ۱۲۳۰ء 
۸ ۱ءء 

<٭ >> 


ذەےبيه / ۱۱۸۶ء ۱۱۸۷ء ۲٢۱۲ء ۱٢٢٢١‏ 
۳ئ ١ءء‏ ۱۲۲۷ء ۱۲۳۱ء ١١٢۳۸‏ 
۸ءء )0ت 


+ س >٭> 


سھروردی ۔۔ سھروردیان ۔ے سھروردیه / 
۳ ۴ء ۹۶ء ۹۹ء ۱۹۵ء ۴١۲۱ء‏ ۶۲۴ ۶۲۹ 
۷ص ۷۷۸ ۷۸۰) ۹۱۵ ۹۶۸ ۱١۶۳‏ 
۷ ”۳۰۰۹ء ۱۱۶۳ء ۱۱۷۷ء ۱۲۱۶. 


ھ۸ 
٭ س ٭ 


تطاری نے قتطاریاؤتے ار / ۹ 
۶۹ ۹ ۰ء ۱۱۱۳ء ۱۱۱۴ء ۱۱۴۶ء ۱۲۱۷. 


٭ع ٭ 


عشقيه / ۱۰۱۷۲. 


سلسلەھای صوفيه 
فق > 
فردوسيه / ۹۱۳) ۹۶۴ ۹۶۵. 
دق > 
قسادربه / ۱۱۷ء ۱۷۹ ۲۹ء ۶۹۳ ۱۰۸۵ء 


۱ء ١۱۱۳ء‏ ۱۱۳۸ء ۱۱۴۷ء 
۱۰۷٠‏ ۶۲ء ۱۲۶۹ء ۱۲۷۰. 


۹ء 


<دکٹ > 


کبرویە / ۱۲۱۴. 


۴۴۲۰۹ 


9+ 
مداریه | ۶۶. 
معینیّه / ۱۸۳. 
مغربیان ہے مغرییّه / ۸۶۲ ۱۱۶۳. 
سسلامتیان ے مسلامتيّه / ۲۴ء ۲۵ء ۲۹۴ 
۰ء .۲٥۵‏ 


دی > 


2-2 ۰ء ۰۷۸۴ء ۱۱۶۷ء ۱۱۲۲ء ۱۱۸۶ء 
۷ء ۱ء ۲ءء ۱۲۴۹. 
نور بخشيه / .۱۲٢۳‏ 


نام اشخاص 


٭آٌ٭ 
آتش / ۷۵۹ 
آدم (ع) /۳۱ء ۱۵۹ء ۱۶۰ء ۱١۴۰ء‏ ۴۵۹ء ۴۶۳ 
۴ ۴۶۵ ۲۶۸ ۸ی ٣ی‏ ۰ن۶ ۶۶۹ 
۵ء ۸۲ء ۶۹۵ ۷۰٠۴ ۷٠٢۳‏ ۷۵۷ ۹۳۴. 
آدم اویسی لاھوری, شیخ / ۱۰۱۹. 

٭ الف ٭ 
ابابکر خراط | ۳۴۴. 
اہانرکں خواجه / ۳۹۷ ۴٣ش‏ ۷۶۴ ۷۹۹ ۸۰۰ 
ابابکر طوسٹی / .۱۰۲١‏ 
ابا تراب / ۶۱۹. 
ابدال شیخ |/ .٥۰٠۳٢‏ 
اب۔-راضیم (ع) / ۱۴۰ ۴۵۸ء ۹۳۴ ٣٠١٢١‏ 
۲ء ۰۴۶ ۱۰۴۷ء ۱۰۵۸. 


ہی سں سیون کو 

ابراھیم ادھم /۹ء ۱۸ء ۳۴۶ ۴۰۴ء ۴۶۰۶ء ۱۱۱٢‏ 
ابراھیم ادھم سے ابراھیم بن‌آدھم 

ابراهیم سلطان / ۱۱۵۵. 

ابراھی شیخ / ۱۶۰ ۲۶۴ء ۳۰۷ ٠۰۸‏ ۶۳۳ 
۸۱ ۹۴۶ ۹۵۵ ۱۰۷۰. 

ابراھیم مولانا / ۱۳ھ۵. 


ابراھیم اویسی لاھوری؛ شیخ / .٣۰٠۲١‏ 
ابراھیم زکریا / ۹۰۹. 

ابراھیم شرقی (سلطان) / ۴۵ء ۴۸. 
ابراھیم شروانی: مولانا / ۱۲۱۳ 
ابراھیم عرب |/۲۳۲۸. 

ابراھیم عشیابادی, شیخ / ۱۰۷۳. 
ابراھیم کیتھلی بابا / ۹۹۷. 

ابراھیم کیتھلی شیخ / .٠٠٠١‏ 

ابراھیم قندوزی / ۱۴۷. 

ابراھیم لودھی: سلطان / ۱۰۱۳ء ۱۱۵۴. 
ابراھیم مفسر | ۳۰ 

ابراھیم ناگوری / ۸۲۱. 

ابلیس / ۴۶۴ ۷۵۷) ۹۲۰ء ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۳۱؛ 
۱ء . 

ابن زھری | ۶۴۴. 

ابن عربی / ۵۰. 

ابن عطا / ۲۳ء ۱۷۵. 

ابن‌الفارض مصری / ۱۱۶۳. 

ابن نصیر / ۷۱ - 

ابواحمد |/ ۱۶۷. 

ابواسحاق ابراھیم بن‌ادھمبن منصور / ۱۸. 
ابواسحق کازرونی شیخ / ۱۰٢۲٢‏ 


نام اشخاص 


اب والبسرکات یمنی اعظم احمدالغرابی: 
شیخ /۸۷۸. 

ابوالبقاحسنی: میر/ ۱۲۱۳ ۱۲۵۰. 

ابوالرضا رتن حاجی بابا / ۶۸. 

ابوالحسن سید /۵ء ۱۱۲۵. 

ابوالحسن احمدبن الحواری / ۱۹. 

ابوالحسن بن ساليه / ۵. 

ابوالحسن بن شمعون / ٢۲ء‏ ۱۷۴. 

ابوالحسن بکری؛ شیخ / ۱۱۸۶. 

ابوالحسن ثوری / ۵۶۱. 

ابوالحسن خرفانی؛ خواجه / ۱۶۴ ۳۱۹ ۹۷۵. 
ابوالحسن سری سقطی؛ شیخ / ۸۷۸. 
ابوالخیر / ۲۵۸ء ۲۵۹ء ۲۶۱. 

ابوالخیر اجنبی / ۲۶۱. 

ابوالخیر تایک جمعی | ۲۶۱. 

ابوالخیر تنیاتی / ۲۵۷ء ۲۵۸. 

ابوالخیر جچستی / ۲۶۱. 

ابوالخیر عسقلانی / ۲۶۱. 

ابوالخیر ملتانی / ۲۶۰. 

ابوالرضای رتن حاجی: بابا / ۶۸ء ۶۹ ۷۰. 
ابوالسونا خوارزمی؛ خواجه / ۱۱۶۴. 
ابوالعبّاس / ۱۴. 

ابوالعبّاس احسمدبن تسلمسانی مسغربی, 
شیخ |/۸۷۸. 

ابوالعبّاس بن‌عطا / .٠۰‏ 

ابوالعّاس شقانی: شیخ /۱۴. 

ابوالعباس عطا / ۱۷۴. 

ابوالغرا مسعودالاندلسی المغربی: شیخ /۸۷۸. 
ابوالفتح / ۶۷۶ ۱۰۶۵. 

ابوالفتحء شیخ / ۱۰۶۰ء ۱۱۶۱ء .٣۱۰۴‏ 
ابوالفتح دھلوی, شیخ | ۶۱۶. 

اپوالفتح محمد صدرالدین شیخ | ۶۰۶. 


۴۲۱ 


ابوالفتح ھدایتاش شیخ / ۱۱۷۷. 

ابوالفتوح بن شیخ بھاءالاین کبری / ۱۲۱۷. 
ابوالفضل, شیخ | ۷. 

ابوالفضل بغدادی: شیخ / ۸۷۸. 

ابوالفضل بن حسین سرخسی (شیخ) | ۶. 
ابوالفضل بن شیخ مبارک ناگوری /۹۱۳. 
ابوالفضل: پیر / ۳۸. 

ابوالفضل حسن | ۷. 

ابوالفضل ختلی | ۵. 

ابوالفضل محمدبن الحسینی ختلی شیخ |/۵. 
ابوالقاسم شیخ / ۱۲ ۱۴ء ۴۸۸ ۸۵۰. 
ابوالقاسم خلال مروزی / ۲۵۸. 

ابوالقاسم سرکیچی احمدابادی: مولانا / ۸۷۸. 
ابوالقاسم قشیری,: امام / ۱۳ء ۲۴ ۱۷۵. 
ابوالقاسم گرگانی؛ شیخ / ۱۱ء ۸۷۸. 

ابواللیث سمرقندی؛ خواجهە |/ ۴۴۰. 

ابواللیث سمرقندی؛: امام / ۱۸۵. 

ابوالمجد ھروی: شیخ /۱۲۲۴. 

ابوالمرید بخاری / ۶۸۹. 

ابوالمعالی بن‌قاسم زیارتگاھی: مولانا / .۱۲٢۳‏ 
ابوالمغیث: سید / ۱۱۵۴ء ۱۱۵۵۔. 

ابوالمکارم رکن‌الین علاءالدوله / ۶۶۵. 
ابوالموید شیخ / ۰۹. 

اہر التجیب /۹18. 

ابوالنجیب سھروردی / ۹۱۵. 

ابوالوفای خوارزمی: خواجه / ۱۲۱۷. 
ابوبکں خواجه / ۵۳۵ ۸۰۴. 

ابوبکر شیخ /۲۸۸ء ۴۴۰ ۴۸۴ ۳۴ش ۸۰۴ 
۹. ْ 

ابوبکر خلیفه / ۹۲۶. 

پورگ ظرت سا نال اق 

ابوبکر طوسی۔ شیخ ابوبکر طوسی حیدری / 


۲غ 


ثٹمرات القدس من شجرات الأنس 


۷ ۳۱۶ ۸۶ھ2. 


ابوبکر قوال | ۳۴۴. 

ابوبکر موی شیخ /۸۰۴. 

ابوبکر نساج شیخ / ۸۷۸. 

ابوبکر واسطی / ۹۷۵. 

ابوبکر وراق ترمذی / ۱۵ء ۸۳۰ ۹۷۵. 

انو تثرات ۶۱۷,۶.۸) ۳۲ھ+ 

ابوتراب عسکربن الحسین النسفی / ۱۹. 
أبوجعفر کوفی, امام / ۱۶. 

ابوجھل /۹۲۹. 

ابووحفض |/ ۱۸۴. 

ابوحمزه خراسانی / ۶۰۱۹. 

ابرحنیفة کوفی / ۲۸۴ء ۱۰۷۸ء ۱۰۹۴. 
ابوسعید ابوالخیرہ فضل الله بن محمّد مھنی / 
٣٢٢ ٣٢ ۷‏ ١٢٢۱ء‏ ۱۶۴ء ۱۷۱ء ۱۷۴ 
١۸۲ ۱‏ ۴۰۱ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۳ ۴۵۰ 
۹۶ .ء 

ابوسعید تبریزی / ۸۹۳. 

ابوشکور سالمی | ۲۳۴۸. 

ابوصالح / ۲۵۷ ۸. 

ابوطالب |/ ۷۴۶ ۸۸۱. 

ابوعبداش شیخ / ۱۶. 

ابوعبداللہ الجلاء / ۲۵۷. 

ابوعبدالل محمدہبن ادریس الشافعی / ۱۸. 
ابوعثمان طراہلسی المغربی / ۸۷۸. 
ابوعثمان مغربی؛ شیخ / ۱۰۶۳. 

ابوعلی دفاق شیخ ۴۳۷۳ 

ابوعلی رودباری: شیخ |/ ۳۴ ۸۷۸. 

ابوعلی سیناء حکیم / ۴۹ء ۹۷۶. 

ابوعلی کاتب, شیخ | ۸۷۸. 

ابوعلی مکی بداونی / ۱۱۳. 


ابوعمرو قزوینی /۵. 


ابورمحمّد |/ ۸۴۰۱ 

ابو محمد رویم / ۲٢‏ ۱۷۴. 

ابورمحمّد احمدبن حنبل / ۱۸. 

ابومحمّد صالح مغربی | ۸۷۸. 

ابو محمّد عبدالرح مان شعیب‌الکردی: 
شیخ /۷۰۶. 

ابومحمود | ۸۳۵. 

ابومدین شیخ | ۸۶۲ ۸۷۸. 

ابونجیب سھروردی؛ شیخ / ۱۰۶۳. 

ابوھریرہ / ۲۴۱ ۴۱۰ء ۴۰۹. 

ابویزید بسطامی / ۰٠ء‏ ۲۵ء ۳۴ ۳١٣۷‏ ۰۶ 
۶ ۶ ؿ٣‏ ۶۰ ٣ػ ٣۶۷‏ ۱۳ي ۱۴ع ۷٣۳٣٣٣‏ 
۱ ۹۲ء ۹۵۸ء ۱۰۴۱ء ۱۰۴۸ء ۱١۴۹‏ 
۶۳ء ء ۱۱۰۹۶+ ۱۱۱۱ء ۶۳٢٠۔‏ 
ابویعقوب یوسفء شیخ | ۷۰۶. 

ابی بکر / ۶۴۹. 

ابی عباس |/ ۱۲۳۶. 

ابی محمد یحیی؛ سید / ۱۱۲۵. 

ابی مُریرہ / ۱۲۳۵. 

اتاء سید لإ ۲۴۰ 

اثیرالدین: قاضی | ۶۷۳. 

ناصرالدین عبیدالل احراں خواجے | ۳۶۲ 
۸۳ھ“ ۰۹۳۲ء ۱۰۹۳ء ۶٢۱۲ء ۱٢٢۸‏ 
۸ء ۲ء ۱۲۵۴ 

احمد آبادی / ۸۴۵. 

احمد /| ۶۵؛ ۶۶ ۸۷۱ 

اك امام / ۱۸. 

احمد. خواجه / ۹؛ ۱۲۵ ۳۴۲ ۳۸۶ ۳۸۷. 
احمدہ سلطان / ۸۷۵ ۸۹۱۔ 

احمد سید / ۴۸۶ ۶۸۹ ۸۳۳ ۸۸۵ 
اس شیخ / ۶۴ ٢۹۶ ۷۸۳ ۵۶۹ ۳٣٢٣۸‏ 
۵ئ ۵۸۸۱ ۵۸۲ ۸۸۷ ۱۰۱۷ء ١۴۴‏ 


نام اشخاص 


۱ھ“ ۱۰۷۰ء ۱۰۹۷ء ۱۱۳۹ء ۱۱۵۶ء 
۷ء ۹ءء 

احمد مولانا / ۶۴۰ ۱۰۱۶۵. 

احمد اسعد شیخ / .۱٠۰۶‏ 

احمدالمخاطب بە کرکالل کرہ وال: خواجه / ۱۲۳ 
احمد بائین پای: شیخ | ۶۳. 

احمد بخاری؛ مولانا / ۹۰۸؛ ۱۰۴۴. 

احمد بدایونی خواجه / ۵۹۷. 

احمدین الحواری /۲۰.. 

احمدبن سید محمد کرمانی؛ سید / ۲۸۹. 


احمدبن کمالالدین یحیی منیری: شیخ /۹۱۳. 


احمدبن معشوق قندھاری, شیخ / ۰/. 
احمد پارینە / ۲۲۴. 

احمد تھانسیری؛ مخدوم / ۱۱۲۵. 

احمد چشتی؛ شیخ / ۶۳۳ ۱۰۱۷۰. 

احمد حمّادی؛ خواجه /۸. 

احمد حنبل؛ امام / ۱۵ء ۰۴ء 
۹۹ ۶ں 

احمد خیاط شیخ / ۷۹۸. 

احمد خیاط بداییونی: شیخ / ۱۰۲۶ء ۱۰۲۷. 
احمد ذاکر خرقانی شیخ /۱۱۶۳. 

احمد سارنگ: شیخ / ۱۰۲۷. 

احمد شکر شیخ /۹۹۹. : 

اإاحمد شھاب شیخ | ۶۲۴.. 

احمد شھید هروی؛ شیخالدین / ۱۱۸۷. 
احمد عارف شیخ | ۱۰۷۷ 

احسمد عسبدالحق؛ شیخ / ۱۱۷۷ء ۱۱۷۸ 
کرو اد ویر سو 5ٹ 

احمد عاشق؛ مولانا / ۷۹۷. 

احمد عبدالحق ھزودلی: شیخ / ۱۱۷۵. 
احمد عیدروس مجذوب: سید /۱۲۷۳. 


احمد عیسزی؛ شیخ /۱۱۰۳. 


۳ئ 


احمد عیسی, شیخ |/ ۹۶۶. 

احمد غجدوانی شیخ / ۰. 

احمد غزالی شیخ / ۱۰۰۵ء ۱۰۶۳. 
احمد قادری: شیخ / ۱۱۳۴. 

احمد قریشی دیہاکپوری؛ شیخ / ۱۱۵۶ء 
۹. 

احمد کاکی: شیخ / ۱۰۱۷. 

احمد کہیں سید / ۶۸۸ ۶۸۹. 

احمد کنجی شیخ / ۱۰۹۶. 

احمد کھتوں شیخ / ۶۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۶۳ 
۵ ۸۸۴ 

احمد لاھوری؛ شیخ / ۱۰۰۶. 

احمد مختار |/ ۹۴۶. 

احمد مولانا / ۱۲۱۷. 

احمد مھرکن: مولوی | ۳۴۰. 

احمد نھروالی: شیخ / ۷۹۵. 

احمد نیشابوری: خواجه / ۱۳۰۱. 
اجمل؛ سید / ۱۱۷۸. 

اختیارالدین / ۶۲۲ ۹۰۴. 

اختیارالدین اییک / ۱۹۲. 

اختیارالدین سارنی: شیخ / ۹۶۸. 
اختیارالدین عمر خواجه / ۶۲۱. 

سی ریوصت ادالتن عاان 
اخی سراج اوچی / ۹۹ء ۵۲۲. 

اخی قلندر / ۱۳۲. 

ادریس / ۱۵۹. 

ادھمخان / ۱۲۰۶. 

ادھن جونپوری؛ شیخ / ۱۱۶۸ء ۹ءء 
ادیب کمندی |/ ۸. 

استادی علامی / ۸۳۰. 

اسحاق؛ شیخ / ۱ء ۲۸ء ۵۸ش .٠۰٠۲١‏ 
اسحاق سبزا سید / ۱۰۷. 


6۴ 


اسحاق کاکوی لاھوری شیخ /۱۲۰۸. 
اسحاق موصلی | .٣٣۳‏ 

اسحاق چشتی, خواجه | ۳۴۶. 

اسحاق کازرونی؛ سید / ۱۰۶. 

اسداللہ ظفرآبادی: سید / ۹۳. 

اسرافیل | ۲۳۲۳. 

اسرائیل شیخ / ۹۱۳. 

اسکندرں سلطان / ۶ ۳٣۱‏ ۷۷۹ ۸۱۲ ۸۱۳ 
اسلام خان افغان / ۱۲۶۳. 

اسلام شاہ / ۱۰۹۱. 

اسمعیل / ۱۴۰. 

اسمعیلء شیخ / .٥٠۰۲‏ 

اسمعیل (ع) / ۴۵۸ ۸ء 

اسمعیل شیروانی؛ مولانا / ۳۲۹. 
اسمعیلء خواجه / ۱٢۲۳‏ ۱۲۴. 
اسمعیل؛ سید / ۱۱۱۴ء ۱۱۴۵. 
اسمعیلء شیخ / ۰ء 

اسمعیل؛ قاضی / ۱۰۸۰. 

اسمعیل مخدوم شیخ / ۱۲۲. 

اسمعیل اچی؛ مولانا / ۱۱۸۷. 

اسمعیل بزرگ: شاہ / ۱۲۴۱. 

اسمعیل بن شیخ حسن سرمست |۸۰۵ 
اسمعیل سھروردی شیخ / ۱۲۳. 
اسمعیل معمایی عطایی؛ ملا / ۱۰۱۹۱. 
اشرف جھانگیر سمنانی, سید / ۹۸. 
اصمعی /۹۷۳. 

اعوّالدین علی شاہ / ۵۴۲. 
اعظمپوری؛ عبدالحکیم ‏ ے عبدالحکیم 
اعظم پوری 

اعظم خان /۸۹۱. 

اعظم خان میرزا کوک خان / ۴۸۱ء ۱۲۵۹. 


افضل‌الدین فضیلء شیخ / ۲۹۸. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


اگے زیادشاز) ۸۳۴۱۷۸۱۱۱۶۲۳ ۹۲۰۳, 

اکبر شاھی / ۸۲۱. 

الامی مجذوب ثانی, شیخ /۶۲. 

الغ بیگ / ۱۲۵۸. 

الغخانء سلطان / ۲۲۷ء ۲۲۸ ۳۵۳. 

الفخان / ۵۶۲. 

الکملک: میرزا |/ .٥٠‏ 

الله دادء شیخ / ۹ 

الەداد خیرابادی, شیخ ۱ء ۱۰۵۷. 

الھدایه خلیفه شیخ / ۱۰۳۸ء ۱۰۵۷ء ۱۰۵۸ء 
۹ ء ۶۸ . 

الھدایه خیرآبادی شیخ / ۱۱۷۹. 

امامالدین شیخ / ۶۹۲ ۶۹۳. 

امامالدین ابدال: شیخ / ۲۰٢‏ ۲۰۴. 
امامالدین اہبدالء امامالدین ابدال دھلوی 

امام اعظم کوفی / ۶۱۲. 

امام حسین -ے حسین (ع)ء حسین بن علی 
امام مظفر / ۹۵۱. 

امانء شیخ / ۱۰۸۱ء ۱۱۳۲. 

امانالل بن شیخ عبدالغغور پانی پتی, 
شیخ / ۱۰۸۵ء ۱۱۳۱ء ۱۱۶۵. 

امجدء قاضی / ۹۵۸. 

امروهه شیخ | ۸۲۹. 

امیراحمدبن سید محمد کرمانی,: سید / ۹۲. 
امیرتیمور گورگان / ۶۴ء ۸۸۸ ۱۰۸۵ء ۱۲۹۵. 
امیرحسن / ۵۵۹. 

امیر خسرو دھلوی / ۱۸۹ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ 
۵۶ ۳۶۵ ۳۷۱ ۳۷۷ ۴۱۵ء ۴۳۸ ۴۳۹ 
۱۹ء ۴۶۲ ۴۸۲ ۴۹۴ء ۵١۱۲١‏ ۵۱۴ 
٣٣ن‏ ۵۴۰ ۵۴۱ ۴۲ش ۵۴۳ ۵۴۴ھ ۵۴۵ف 
۶ ۸كف ۴۹ف ۵۵۰ ۵۵۹ ۶۰ھ ۵۶۱ 
٢۲ش‏ ۵۶۳ ۶۸ش ۵۷۶ ۵۸۶ ۶۶ ۶۷۳ 


نام اشخاص 


۵ 


۵ 4۸۷ ۷ ۱۰۱۱ء .۱٢۶۳ ۱۰١٢۲‏ 
امیر خورد کرمانی؛ سید | ۳۰۸. 

امین‌الدین؛ شیخ / ۶۹۲ ۶۹۳. 

انس بن مالک / ۱۶۹ء ۱۰۱۰. 

اوحدالدین کرمانی شیخ / ۱۵۴ ۱۸۵ ۲۴۴ 
۷ء ۳۹۴ ۴۷۱ ۴۲۷۲ء ۸۹۵. 

اوحدی شیرازی؛ شیخ / ۹۷. 

اولیاء نظامالدین شیخ -ے نظامالدین اولیاء 
اویس؛ اویس قرئی / ۴۵۷ ۴۶۶. 

ایوب (ع) / ۲۴ء ۱۵۹ ۴۵۸. 


جر ئی> 


بابا اسحاق بن محمود الدھلوی المغربی / ۲۷۲ 
۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۸ ۸۷۰۰۱ 
۱ ۳, ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۸۸ 

باباء خواجه / ۱۲۴۱ء ۱۲۴۲ء ۱۲۴۳ء .۱٢۴۴‏ 
بابا فرید سے گنج شکر فریدالدین مسعود 
اجرجمتی 

.۱٢٠۴ ۱٢۲۰۳ / باہاکپور‎ 

باباکپور سے باباکپور مجذوب ے عبدالغفور 
باہو شیخ / ۵۲۹ ۸۵۹ ۸۶۵ ۸۶۷. 

باجر ماندووال؛ شیخ / ۱۷۹. 

باجری: پیر / ۸۵۴. 

بارہک: سلطان / ۱۰۶۷. 

بارکاش شاہ / ۸۵۱. 

باقر ھروی: امیر / .۱۲٢۳‏ 

بایزید بسطامی ے ابویزید بسطامی 

بحاث: مولانا / ۵۹۵. 

براق شیخ / ۴۶۹. 

برجیس | ۷۶۰. 

برخوردار / ۸۳۶. 

برھان: شیخ /۵۰۲. 


ترغاق اه تی سند:/ ۸۳۴ 

برهانالدین: شیخ / ۲۵۵ ۲۸۸ ۶۴۹۹ء ۵۱۳ 
۳ء ۸۵ ۸۳۷ ۸۲۶. 

ترمانالذیی عو لاتا/ ۲۲۶ ۴۲۴۳ 

برهانالدین باقی؛ مولانا / ۳۹۵. 

برھانالدین بخاری؛ سید / ۸۳۳.. 
برهانالدین بلخی, مولانا / ۹۶۴. 

برهانالدین بوستانی / ۲۶۷. 

ہرهانالدین چشتی / ۱۸۵ ۲۴۱ ۴۷۰۱. 
برهان‌الدین داود حصیری؛ شیخ / ۱۰۸۸. 
برھانالدین ساوای مولانا | ۶۰۱. 
برهانالدین غریب: مولانا / ۴۳۱ ۴۳۹ء ۴۴۷ 
۹ ۵۰ء ۲۴۵۲ء ۴۵۴ ۴۷۳ ۴۷۵ ۴۲۷۶ 
۲ ء, ۵۱۴ 

برھان‌الدین کالپی وال: شیخ / ۱۱۰۱ء ۱۱۹۶. 
برھانالدین نسفی, مولانا / ۴۲۰. 

بدرالدین شیخ اسحاق دھلوی /۱۹۷ء ۲۰۸ 
۳۶[ ۱ء ۸ء ٣۲٢۹ ء۲٣٢۳ ٣۲٢٢‏ ٣٣ک‏ 
۱ء ۸۱ء ۲۸۲ء ۲۸۳ء ۲۹۳ ۳٣۶۷ ۳٣۴۸‏ 
۷۲۲ ۸۴ ۹۹٣۳ء‏ ۴۴۹ ۴۷۹ ۷۹۹ ہہ 
۲ء ۷ء 

بدرالدین ابوسعید تبریزی شیخ | ۸۹۳ 
بدرالدین توله مولانا / ۵۹۶. 

بدرالدین سلیمانء شیخ / ۲۱۷ء ۲۹۲ء ۲۹۳ 
۴۶. ء۰. 

بدرالدین غزنوی: شیخ / ٣٠۳ ء٣١٠٢ ۲١٢۱‏ 
۱ء ء ۷ء ۲۷۲. 

بدرالدین غزنوی ثمالبدایونی: شیخ / ۷۹۹. 
بدرالدین فردوسی, خواجه / ۹۱۲. 

بدرالدین گنج شکر؛ شیخ / ۱۳۰۱. 

ہدرالاین محمودموئینە دوزخجندی؛ شیخ /۱۷۷. 
تارالذیہ سی /۶78۹۰۷. 


۲غ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بدەاعظم پوری؛ شیخ | ۸۳۲. 

بدہ حقانی شیخ / ۶۲۸. 

بد شاہ | ۸۴۲. 

بدہ لاھوری؛ شیخ /۱۲۷۱. 

بدیعالدین سمرقندی؛ شیخ 347:: 

بدیعماللہ / ۴۳. 

بدیعالدین: / ۴۱ء ۱۰۶۱ء ٠٠۶۲‏ 

بشرحافی / ۱۵ء ۹۷۲. 

بغراخان / ۵۵۴. 

بلعم باعور / ۹۴۳. 

بسنی ادم / ۱۶ء ۷۳ء ۷۵) ۱۰۴ ۱٢۲۴‏ ۱۵۳ 
۲۴ء ۶۶ء ٢۴۲٣ ء۲٣٢۵ ٢‏ ۸۱۷ ٢۲ہ‏ 
۳ ۷۲ہ ۷۳ہ ۹۰۸ ۱۰۰۱۷ ۱١٠۳۵‏ 
۳ء 

بنی اسرائیل سنبلی / ۱۰۵۷. 

بوعلی قلندر-۔ے شرفالدین پانی پتی 
بنافالا یی سیت ۱۱۹۳ 

بھاءالاین شیخ / ۱۳۹ء ۱۶۹ء ۱۹۵ء ۲۱۴ 
۵ ۲ء ۲۸٢۳ء‏ ۶۴۹ ۵۰ع ۶۵۱ ۶۵۲ 
۳٣۳‏ ۶۵۵ ۶۵۶؛ ٠۶۵۷‏ ۶۵۸ )ام ۶۳ض 
٢ ۱‏ ٣۳١۷ء‏ ۷۱۴) ۷۶۸ ۷۸۳ ۸۹۴ 
۹ء ۱۰۶۵ء ۱۱۴۶ء ۱۱۶۷ء ۱۱۶۹ء ۱۲۱۷. 
ونیز -ے بھاءالدین زکریّا 

بھاءالدین اودھی ملتانی / ۵۶۹. 

بھاءالدین اولیاء / .۱۳۰١‏ 

بھاءالدین جونپوری شیخ ۶۶۰۰ 
۸ ء 

بھاعءالدین حامد سید | ۶۸۸. 

بھاءالدین زکڑیا ملتانی شیخ / ۱١۱۰ء‏ ۱۳۹ء 
۸ ۷ء ۱۱۸۶ء ۱۹۴ء ٣٢٠۸‏ ٢٢٣٢م‏ ٢٢ک‏ 
۵ء ٤ء ٣٣۴۴٣ ۳۴ ۲٣۶۷ ٣۵۰ ١۹‏ 
۸ ۳۹ء ۴۰۵ ۲۴۹ ۴۶ش ۶۴۸ ۶۵۴ 


۸ ۶۵۹ ٣۶۳۲ی‏ ورس ۷ ۶ی ر۶ سی ۷۰ع 
۷ ۸۹م ۶۹۰ ۹۱ع ۹۴ع ۷۱٢۳‏ ۴ ۷ 
۷۳٣٣ ۷۲۷ ۷۲۳ ۷۱۸ ۷۱۹‏ ۷۴۰ 
۱ ۷۴۲ ۷۶۲ ۷۶۵ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ 
۶ ۸ ۷۸۰ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۹۵ ۸۹۴ہ 
۹ ۹۰۰۰ء ۱۰۱۷ء ۱۳۰۰ء ۱۳۰۱ء ۱۱۵۶ء 
۰ءء ونیز ‏ ے بھاءالدین شیخ 

بھاءالدین فرشته / ۶۵۰. 

بھاءالدین کہری؛ شیخ / ۱۲۱۷. 

بھاءالدین مفتیء شیخ / ۷۸۰. 

بھاءالدین قادری شطاری؛ شیخ / ۱۱۴۶. 
بھاءالدین کہیں شیخ / ۱۰۶۵. 

بھادں سلطان / ۱۱۶۲. 

بھادرخان / ۴۸۰ ۱۱۷۰. 

بھرام / ۷۶۰ 

بھکاری؛ شاہ / ۱۱۷۳ء ۱۱۸۸. 

بھلول شیخ / ۱۰۹۲ء ۱۰۹۳ء ۱۱۴۸. 

بھلول مجذوبء بابا / ٠٠٠١‏ 

بھواد مجذوب؛ شیخ /۱۲۸۱. 

بھوں شیخ / ۱۰۸۶. 

بھیک کاکوری؛ شیخ / ۱۱۹۷. 

بھیکا مجذوب؛ شیخ /۶۱. 

بھیکا مجذوب ثانی (شیخ) |/ ۶۲. 

بیرم خان / ٢۲۱۳ء‏ ۲۱۴ء ۴۸۱ء ۱۲۲۸۰۱۲۲۷ء 
۹ء ۱ءء 


بیھعی امام / ۱۷ 


جج ںی ے> 
ى٤‏ 


پانی پتی | ۸۸. 
پتھوں راجه / ۹۱ء ۱۱۵۰ ۱۵۱ء ۱۵۲ء ۱۷۹ 


پتھورہ و پتھورا۔ے پتھو 


نام اشخاص 


پنجوی سنبھلی: شیخ / ۱۱۹۲ء ۱۱۹۳. 
پیر بصری؛ خواجهہ |۳۴۶ 
پیر زال / ۸۹۳ ۸۹۴. 
پیرعلی ھجویری /۲۷. ونیز-ے ھجویری 
پیرکائولنجھا / ۹۰. 
< تب > 
تاجالدین؛ خواجه / ۵۷۴. 
تاجالدین: سید | ۸۷. 
تاجالدینء شیخ / ۱۵۰. 
تاجالدین امام شیخ / ۲۰۴. 
تاج‌الدین؛ سید تاچالدین بن‌جلال الدین 
بدایونی / ۶۳۰. 
تاجالدین محمّد دھلوی؛ شیخ |/ ۳۱۳. 
تاجالدین مع /۳۶۱. 
تاجالدین مینایبی / ۳۹۳. 
ترکستانی؛ مولانا / ۱۰۶۵ء ۱۲۱۷ 
توشکچی؛: سلطان / .٠٠١‏ 
تغلق انورالملک: سلطان / ۵۰۰ ۵۰۶ ۵۶۹. 
تقی: شیخ | ۶۴۷. 
تقی‌الدین نوح خواجه / ۴۸۳. 
تکلش / ۲۷۹. 
توکلء باہا / ۸۵۶. 


دث > 
ثانی خواجه / ۱۲۴۴. 
ثٹوری |/۶۰۱۹. 
ٹنای موی تاب شیخ / ۱۰۲۶. 


دج > 
جان محمد قاضی خان اختیارالدین / ۱۲۴۶ء 
۶۴ء ۱ 
جسامی |۵۱ ۴۹ء ۱۱۳۵ ۲۵۷ ۵۴۰ ۵۴۱ف 


۵۷ 


۸ ۹ ۹۱ت ۷۰۵ ۷۲۵ ۷۳۲ ۷۳۹ 
۰ ۸۷۸ ۸۱۸ ۱۰۸۵ء ۱۰۸۶ء ۱۰۸۸ 
۸ء ۱۲۵۴ء ۱۲۶۹ء ۱۱۷۹ 

جاھل,؛ سید / ۱۱۷۸. 

جایین‌الدہ سھنهە وال شیخ / ۱۱۳۰. 

جبرائیل / ۴۴ ۴۴۰ ۴۴۷ء ۱۰۵۸.. 
جبرئیل؛ شسیخ |/ ۳۲۳ ۴۲۵ ۴۶۹ ۵۱۵ 
۹ء ۷ء ۸۲ ۹۲۸؛ ۹۳۱ ۹۵۴ ۱١٠١‏ 
22 

جرگر درویش؛ محمد / ۴۵۱. 

جعفر سید | ۸۹ء ۶۹۰. 

جلال؛ سید | ۸۴۰۱. 

جلال اعظم بخاری / ۸۹ء ۸۳۴. 

جلال الدینء سلطان محمد اکبر / ۷۱ ۱۶۲ 
۳٣۳۸ ۳٣۵ ٠۰‏ ۴۸۰۱ء ۵۱ش ۷۸۰ ۸۹۱ 
جلال الدین, سید / ۴۹۷؛ ۶۸۰ ۶۸۸ ۷۰۱۲. 
جلالالدینء شیخ ابوالقاسم تبریزی / ۸۹۳ 
۶۴ء .. 

جلالالدین بخاری: سید محمّداعظم / ۴۹۶ 
۹ ٢۵ع‏ ۶۶۷ ۶۸۷ ۹۲ ۷٢۴‏ ۷۸۳ 
۶ء ۸۶۹ 

جلالالدین پانی پتی شیخ | ۳١٣۴‏ ۱۷۷ 
7۲.ء.ء 

جلال الدین تبریزی: شیخ / ۱۶۸ء ۱۸۶ ۳۴۳ 
۷ ۶۶۵ ۸۹۵ ۸۷۹ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۲ 
. 

جسلالالدین تھائسیری؛ مولانا / ۱۱۷۸ 
۱٦ء‏ ۱ء ۲۷ء 

جلالالدین حسینی؛ سید | ۸۲۰. 

جلالالدین شیخ |/ ۸۹۳. ٰ 

جلال الدین سندھی: قاضی |/ ۱۲۷۲. 

جلال الدین سیوطی؛ شیخ / ۱۱۸۶. 


۸د۱۴ 


جلالالدین فیروزشاہ خلجی؛ سلطان /ه۳۵ 


۸ ۹. 
 0‏ وبووپوب ‏ 4 ٴ ۰ 
۶۴ء ۹۹ء ۱۱۲۴ء ۱۲۵۸ء ۱۲۸۸ء 

۰ء 


جلال الدین محمود واعظ هھروی؛ شیخ / ۱۲۵۴. 
جلال خان |/ ۸۱۷. 

جلال مجر شاہ/ ۵۳۰ 

جلال مخدوم جھانیان سید / ۷۰۷۸ء ۸۳۵ 
۰ ونیز ے مخدوم جھانیان 

جلالٰی | ۸۱۷. 

جلیل بخاری اصغر سید | ۸۴۰. 
جمالالدین بسطامی شیخ / ۲۸۴ ۲۸۵ 
۶ ۷ءء ۸۸ء ۴۲۹ ۴۹۹ ٢٠ش‏ ۶۹۸ 
۲۳ء ۸۵۳ ۱۱۶۰ء ۱۱۶۱. 

جمالالدین: خواجه | ۶۲۲. 

جمالالدین سید / ۱۰۲۴ء ۱۲۴۰ء ۱٢۲۴۱‏ 
۳ء 

جمالالدین شیخ /| ۲۸۶ ۲۸۷ء ۲۸۰۸ء ۳۸۹ 
۲.ء. 

جمالالدین, / ۷۶۹. 

جمالالدین؛ مولانا / ۵۶۷. 

جمالالدین احمدانداجان, مولانا | ۶۷۶. 
جمالالدین احمد کھت شیخ | ۸۶۶. 
جمالالدین اودھی, مولانا / ۵۹۴. 
جمالالدین پیرانء شیخ / .۱۳۰١۲‏ 

جمالالدین تبریزی |/ ۲۶۷. 

جمالالدین حسن افغان / شیخ | ۷۶۲. 
جمالالدین خبوشانی؛ شیخ .۲٢٢|‏ 
جمالالدین'خوارزمی: مولانا / ۴۲۷۵ء ۴۷۶. 
جمالالدین سرسی۔: سید / ۱۰۲۴. 
جمالالدین شھید شیخ |/ . 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


جمالالدین عطاالله ھروی: امیر / ۱۲۵۴. 
جمالالدین عطاءالله محدث, سید / ۱۱۸۷. 
جمالالدین فضل الل دهھلوی؛ شیخ | ۸۱۳ 
۶ 

جمالالدین قاضی؛ سلیمان | ۲۰۶. 
جمالالدین قریشی؛ شیخ / ۷۸۴. 
كمالالدیسن ھسانسوی: شسیخ پسانی پتی 
گسازرونی / ٠۲٢٢‏ ۲۴۱ء ۲۸۴ء ۲۸۷ ۳۱۵ 
۰ ۳۸۹ ۴۲۶ ۴۴۳ ۴۹۸. 

جمال پتھری؛ شیخ | ۸۵۷. 

جمال جونپوری ملا / ۱۱۱۵. 

جمال دھلوی شیخ / ۱۶۴ ۱۰۵۷ 

جمال لاھوری؛ ملا / ۱۱۱۵. 

جمالی / ۸۱۸. 

جناب سیدی / ۸۸ ۸۹. 

جنجل,: خواجه / ۱۱۹۸ء .۱۲۰٠‏ 

جنید بغدادی, شیخ / ۲۳٣‏ ۳۴ ۱۲۹ء ۱۷۵ 
۵ء ۵۷۸ ٣٢٣٣‏ ۴۵۷ ۴۵۹ ۴۶۰ ۶ٹ 
۱ء 


٦ى‏ ۷۳۷ ۵۸ہ ۸۷۸ ۹۵۸ 


۶۸ء .۰٠۶۳‏ 
جنید مفتی شیخ | ۰۰ء 
جوھری؛ تی نی ۱۴۹۸, 

جویباری؛ خواجه / ۱۲۴۵. 
جھانگیر جونپوری: شیخ /۹۴. 
جھان: خواجه /۴۸۱. 
جھانگیر / ۸۳. 

جھجو امیر | ۴۲۶. 

جیای سرھندی؛ شیخ / ۱۱۲۰. 
جیپال جوکی / ۱۵۲. 


< ي >> 


چاندرومی؛ شیخ | ۰ء۸ ۱۷ 


تام ا شخاص 


چمن: شیخ | ۶۶ ۷ ۶۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱. 
چمن بھاری؛ سید / ۵۷. 

چنگال / ۷۵. 

چنگیزخان / ۱۱۵۵. 

چوپان: باہا / ۱۲۴۴ء ۱۲۴۵. 

چھجو / ۳۵۹ ۵۳ھ. 


ھ جح ٭> 


حاتم اصم / ۲۸ء ۹۲۰. 

حاتم سنبلی / ۱۰۱۵۷. 

حاجء بی بی / ۱۲۹۵ء ۱۲۹۶ء ۱۲۹۸. 

حاجی ابراھیم سرھندی / ۸۹۰. 

حاجی بن شیخ شاہ محمد دھلوی؛ شیخ /۱۱۳۶. 
حاجی روزبه: ابا / ۹۱. 

حاجی؛ شیخ حاجی الملقب بە چراغ هند /۹۲. 
حاجی شریف مدنی: سید | ۲۳۴۶. 

حاجی ظھور شیخ / ۱۰۹۲. 

حاجی عبدالوهاب؛ قطب | ۳۳۰. 

حاجی محمدبن الشیخ العارف الغازی, شیخ 
الاولیاء / ۱۰۱۷۳. 

حاجی محمد خبوشان کبژویڈ عمدانی: 
شیخ / ١۱۲۱ء‏ ۱۲۱۳ء ١٢۱۲ء ۱۲٢١‏ 
حساجی محمد سقای ھروی کبرویە: 
مولانا/١٢۱۲.‏ 

حاجی محمد ظفاری /۷۰۱. 

حارث محاسبی / ٠٢‏ ۱۷۴. 

حافظ / ۱۳۳ ۸۲۷ 

حامد؛ سید / ۱۱۲۵. 

حامد شیخ |/ ۷۸۴ء ۵ ۸ء 

حامد شیخ -ے حامد قریشی ملتانی 

حامد القادری: سید / ۱۱۲۳. 

حامد حسین الجلیلی شیخ / ۰ 


۴۹ 


حبیب, شیخ / .٥۰۵۰‏ 

حبیب؛ ملا | ۳۳۵. 

حبیب اعجمی, شیخ | ۸۷۸. 

حبیب بدایونی, شیخ / ۱۲۷۸. 

حبیبالل بدایونی؛ قاضی | ۱۰۶۶. 

حجر عسقلانی شیخ / ۶۹ء ۱۲۴۸. 
حجةالدین ملتانی مولانا / ۵۹۲. 

ححةالله | ۴۳ 

حدیقه چشتی, خواجه / ۲۴۶. 

حسامالدین شیخ / ۱۰۰۹ء ۱۰۱۳ء ۱۴١۱ء‏ 
۸ء ۶ھ۱۰. 

حسامالدین مولانا / ۲۸۸ء ۴۱۹ ۵۰۴. 
حسامالدین ملا / .۱۲٠١‏ 

حسامالدین احمد | ۵۴۲. 

حسامالدین پانی پتی: مولانا / ۲۸۷. 
حسامالدین کرہ / ۱۰۱۵. 

حسامالدین مانکپوری؛ مولانا / ۱۰۰۷. 
حسامالدین ملتانی, مولانا / ۵۰۳ ۱۱۵۶. 
حسن: خواجے |/ ۳۲۷ ۳۴۹ ۳٣۷۷‏ ۳۷۹ 
۸۱۰ ۳۸۱ ۳۹۶ ماگ ۴۰۴ ۴۰ء ۴۱۴ 
۶ ۷ء ۴۲۸ ۴۶۱ء ۵۰٠‏ ١١ش‏ ۵۴۷ 
٠۰‏ ۱ھ ۵۷۶ ۶ ۶۱م ۶۷۳ ۶۷۵. 

حسن سید /۶۰۷ء ۸۴۰ ۹۷۲ ۹۷۴. 

حسن افغان | ۷۶۲ ) ۷۶۳. 

حسن امیز /۵۶۸. 

حسن بصری؛ خواجے / ۱۵ا ۳۴۶ ۴۴۰ 
۲ ۷ئ ۴۹ء ۸۷۸ ۹۷۱ء ۹۷۲. 
حسنبن خالد خواجهە | ۸۲۰. 

حسن بن خواجه خالد ناگوری: شیخ | ۸۰۵. 
حسن نیدی :۲۶۸., 

حسن علاء سجزی؛ خواجه |/ ۱۸۹ا ۳٣۴۶‏ 
۶) ۷۷ء ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۴۵ ۴۵۴ ۴۶۰ 


۰ 


۸ء ۸ف ۶۳۵ ۱۰۱۷ء ۱۳۰۴. 

حسن سرمست؛: خواجہ / ۱۰۰ .٠٠۰٢۲‏ 
حسن طاهرہ شیخ / ۱۱۲۵ء ۱۱۲۶ء ۱۱۲۷ 
حسن ضفراضی؛ مولوی / ۱۱۰۳ء ۱۱۰۵ء 
ما ۱ 

حسن قوٌال / ۷۱۵) ۷۱۶) ۷۷۷. 

حسن محمد سجڑی؛ خواجه |/ ۱۴۷. 

حسین: بابا / ۱۱۵۹. 

حسین: خواجہه |۸۰۱۵. 

حسین: سید | ۲۷۵ ۴۹۰؛ ۵۳۳. 

حسین شیخ / ۴۶۵۴ء ۴۷۰۱ء ۱۱۶۶ء ۱۱۶۷. 
حسین (ع) /۶۰۱۷ ۹۰ع ۷۹۱ ۱۰۶۳ء ۱۲۲۶. 
حسین بخاری, شیخ / ۱۲۱۵. 

حسین خوارزمی: شیخ / ۱۲۱۶ء ۱۲۱۸ء 
9+ 

حسین بن سید محمد گرمانی؛ سید / ۲۸۹. 
حسین بن عالم بن ابی الحسین / ۷۴۰. 

حسین بن مغزبلخی: شیخ / ۹۵۶. 

حسین حافظ ھروی: مولانا / ۱۲۵۲. 

حسین زنجانی شیخ | ۴۰ء ۳۷. 

حسین نیکوکاں شیخ / ۱۱۵۹ء ۱۱۶۰. 
حصری |/۱۳۔ _۔ 

حضرت شاہ / ۵۵. 

حضرت ختمی مرتبت سے محمد (ص) 
حضرت رسالت ے محمد (ص) 

حضرت محمد ے محمد (ص) 

حضرت محمد مصطفی (ع)ے محمد(ص) 
حفقّانی, شیخ / ۷۸۶. 

حکیم رثوف؛ خواجه | ۳۴۶. 

حلاج /ء ۱۱۶ .٠۰٠۴۳ ) ۷۴۰۱ ۴۴۷ ۲۳٢‏ 
حمادہ شیخ / ۲۵۷ ۵ ۷۰۰۱۶. 

حمزہ سید | ۵۰. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


حمید: شیخ / ۱۲۸۷. 

حمیدالدینء قاضی ناگوری / ۱۵۵ ۱۶۹ء 
۹ء ء ۹۲ء ۱۹۶ء ۱۹۷ء ۰۸١۲ء‏ ۲۱۵ 
۳۷۳ ۹ ْ ), تو ا رک 
۳٣٣ ۹‏ ۴۴۶ ۴۵۰ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ 
۸۰۷۱ ۷ء ۱۰۲. 

حمید بخاری شیخ / ۹۷۰۱. 

حوا / ۶۹۷ .٠٠٠۳‏ 
جو صا ےی /۷۷۹۸۱۷۷۹۶: 

حیدر | ۹۲۰. 

حیدر شھید سید / ۹۹۱. 

خاصهہ سید | ۶۰. 

خاقانی / ۵۴۲. 

خان جوزاکمر / ۵۶۴. 

خان جھان / .٠٠‏ 

خان سعید | ۸۰۱۵. 

خان ملک غازی / ۵۶۳. 

غائح خر اف ۸۷۶080 

خاوری /۷۱۵. 

خاوند محمود خواجے / ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ء 
۲ 

خدیجه کبری / ۱۳۰۲. 

خرمء مولانا / ۱۲۷ء ۱۲۹ء ۳۰٣۱ء‏ ۱۳۱. 
خرقانی: اہوالحسن: شیخ /۱۱۷۳. 

خسرو امیر ے امیرخسرو 

خسروہ: سلطان / ۱۲۴۵. 

خسروخان | ۷۷۷. 

خسرولاچین | ۲۶۳. 

خضر؛ خواجه / .١۴۰‏ 

خضرخان / ۳۵۴ ۱۳۰۵. 

خضر (ع) / ۵ ۱۸ ۳۵ ۵۰ ۷۱۷۰ ۹۸ء 
۶ ء ۸ء ۱۸۸ء ۲٣١٠۱‏ ۲۷۸ء ۲۸۰ 


نام اشخاص 


کھوں 


۸ ۱ ۴ش ۴. ی عغسىی ۶۴۹ ٣نگ‏ ۵۳ء۴ 


۲ء ۵ء 

خلف رشید | ۳۸۴. 

خلیل (ع) /۹۸۱. 

خواجگی کالپی وال؛: مولانا / ۶۰۵. 
خواجه؛ شاہ /۸۵۱. 

خواجە خان سعید | ۸۰۵. 
خواجه عارف؛ شیخ / ۲۹۰. 
خواجه کوعی؛ مولانا / ۱۲۵۴. 
خوارزمی, شیخ / ۱۲۱۲ء .۱۲٢۴‏ 
خورد کرمانی؛ خواجه /۱۱۱۵. 
خواندمیر /۱۲۵۰۰. 

خوندمیان: شیخ |/۶۸. 
خیرالدین؛ مولانا / ۱۱۷۹. 
خیرالدین سارنی؛ شیخ / ۹۶۸. 


ھ”× و4 


رابعه بصری / ۱۸۴ء ۳۴۲ ۴۶۷ء ۵۸۹. 


رابعه عدويه / ۱۲۹ء ۵۲۸. 

راج علی خان عادل خان / ۴۸۰. 
راجن؛ شیخ / ۹۸۹. 

راجو قتال / ۷۰ء ۸۰۱۸ ۸۰۹ ۱۰۲۸. 
راج بھوج |/ ۷۳. 

راجی حامد سید / ۱۰۱۴ء ۱۱۶۷. 
راجی دھلوی؛ سید | ۶۰. 

راستی یی ۶۸۵۶۷۶ 

راکھو / ۱۳۰۴. 

رائیں جو تی /۴۸۶:۳۶۹. 

ربانی؛ مولانا / ۷۹۷. 

رتنء باہا۔ے ابوالرضا حاجی 
رحمةالله چشتی, شیخ / ۹۶ء ۱۲۶۸. 
رسول اللہ ۔ے محمد (ص) 


رشان شیخ / ۱۱۹. 

رشیدالدین مینایبی: خواجه / ۲۰۹. 

رشیدبن خواجه اسکندں خواجه / ۱۲۲۷. 
رضی الدین: خواجه /۵۰۴. 

.۳۲۵ ٠٣٣٣ ۲١۰٢ / رضيه؛ سلطان‎ 

رضی الدین: سید / ۸۸۴ ۸۸۵. 

رضی‌الدین علی لالاء شیخ / ۶۸ء ۶۹. 
رضی‌الدین صغانی ثمالبدایونی: مولانا | ۶۴۳. 
رفیعالدینء سیسات ۸8۷5۹, 

رفیعالدین بایزید شیخ / ۱۶۶. 

رفیعالدین محدث شیرازی؛ سید / ۱۲۴۸. 
رفیعالدین ھارون: خواجه / ۴۸۲ء ۴۸۳. 
رکن‌الدین شیخ /۱۹۱ء ۲۹۵ء ۳۴۰٣ء‏ ۴۷۴ 
۷ ۸۰ظم؛ ۶۸۱ ۶۹۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۶۴ 
0۵. 

رکن‌الدین: مولانا / ۵۹۶. 

رکن‌الدین ابوالفتح شیخ / ۴۷۸ ۶۸۵ ۶۹۲ 
۱۰۱٠۸ ۷۷۸ ۷۴۰ ۷ ۸‏ ۱۰۸۰ء ۱۰۸۷. 
رکن‌الدین ابوالفتح بھایبی شیخ | ۴۷۴؛ ۴۷۸۰۴۷۷. 
رکن‌الدین ابوالفتح ملتانی / ۲۹۵. 

رکنالدین اندپھتی؛ مولانا / ۹ ۰ھ. 

رکن‌الدین جونپوری شیخ | ۷۸۳. 

رکن‌الدین چغمی: مولانا / ۵۸۲. 

رکن‌الدین خادم شیخ / ۱۰۱. 

رکنالدین دھلوی: شیخ /۱۲۱۴. 

رکن‌الدین علاءالدوله سمنانی / ۶۸ء ۶۹ء ۷۰. 
رکن‌الدین عماد دھر شیخ / ۵۱۴. 

رکن الدین فردوسی۔ شیخ / ۹۶۳ ۹۶۵. 
رکن‌الدین قطبی؛ مولانا / ۱۴۶. 

رکن‌الدین محمد شیخ /۱۱۸۳. 

رکن‌الدین مخدوم زاده خوارزمی / ۱۲۱۴ 

رکن بن شیخ عبدالقدوس؛ شیخ / ۱۱۴۶. 


۲غ 


رویم ے ابو محمد رویم 
دز > 


زاهد شیخ / ۲۶ ۵۲۹ ۱۰۱۶. 

زاهد سارنی: سید / ۹۶۶. 

زاهد کبرویه مولانا / .۱۲۲٢١‏ 

ژبیدہ / ۹۸۰. 

زکریا (ع) / ۲۶۰ ۷۷ع ۷۶۳ ۹۱۹ ۹۸۱. 
زکریا الملتانی سے بھاءالدین زکریا 

ڑکی شیخ |/ ۲۶. 

زلیخا / ۹۳۸. 

زلیخاء بی بی / ۳۴۲. 

زندہ بخاری, شیخ / ۱۱۶۰. 

زمخشری | ۶۶۰. 

زید / ۱۱۰. 

زیرک میدانی کیتھلی: شیخ / ۹۹۸. 

زین شیخ / .۱۲۲٢۲‏ 

زین‌الدین: سید / ۱۱۲۵. 

زین‌الدین؛ شیخ / ۸۶ ۵۱۵. 

زین‌الدین: زین‌الدین شیرازی 

زین‌الدین خوافی, شیخ / ۱۰۷۴ء ٣۲٢۲‏ 
۶۴ء 1ء ۲۵۸ 

زین‌الدین محمود بھمدانی, مولانا / ۱۲۵۴. 
زین‌العاہدین علی اصغر امام / ۶۹۰ .٠٠۶۳‏ 
زین‌العابدین قریشی, شیخ / ۷۸۵. 

زینالل / ۴۳. 


<×د یق > 
دانیال خلجی, شیخ | .۰٢‏ 
داود )ع) / ۹ء ۴۴۵ء ۴۵۸۸ء ۷۵۸ .۱۳۰٣۴‏ 
داودین نصرطائی: شیخ | ۸۷۸. 
داود جونپوری؛: شیخ /۶۲۸. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


داود جھنی وال؛ شیخ / ۱۱۵۰. 
داود فیض بخش٤؛‏ شیخ / ۱۱۴۷. 
درویش حسین حصاری؛ شیخ / ۱۲۱۸. 


درویش حصاری؛ مولانا / .۱۲١‏ ۲ 
درویش سیستانی ثم الکشمیری, شیخ /۷۷۰۱. 
درویش علی بھاری / .۲٢٢‏ 


درویش قاسم اودھی شیخ / ۱۰۱۷۸. 
درویش قاسم بن برهان الدین اودمی ٹم 
الدھلوی شیخ |/ ۶۲۴. 

درویش محمد جرگر-ے جرگر درویش محمد 
دندائه شیخ / ۶۴۱. 

دوجن مجذوب, شیخ / ۱۲۶۴. 

دیوانچی؛ قاضی | ۶۳۴. 


>< خ > 
ذوالنون مصری؛ خواجه / ۱۷ء ۴۶۵۱ء ۴۵۷. 


<×س > 
سارنگ شیخ / ۱۰۲۹ ۰ء .٠۰۳١‏ 
سادات مولانا / ۸۵۹. 

سادھن اجودھنی: شیخ / ۱۱۳۶. 

سالاں خواجه / ۵۷۹. 

سالاربدہ شیخ | ۷۸۶. 

سالار درویش, خواجه / .٣٣۰‏ 

سالکی؛ مولانا / ۱۱۱۵. 

نار القاین ۸۸۹/7 

سجزی۔ حسن | ۴۵۴. 

سدو شیخ / ۱۲۶۵. 

سراجء شیخ / ۴۳. 

سراج؛ مولانا / ۱۲۷. 

سراجالدین / ۱۴۵. 

سراچالدین: شیخ /۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۱ ۱۴۰ ۸۴۶ 


نام ا شخاص 


سراج الدین: مولانا / ۱۲۷ء ۱۳۷ ۱۴۱. 

سراج الدین ترمذی؛ مولانا | ۶۴۶. 

سراج الدین حافظ بدایونی مولانا / ۶۰۰ 
700 

سراج الدین رکوعی مولانا / ۹۰۹. 

سراج الدین عثمان: مولانا اخی / ۱۳۲ ۵۰۹ 
2٢۲٢ ۱۰‏ 

سراج الدین فردوسی؛ شیخ / ۹۶۵. 

سری سقطی؛ شیخ / ۵۲۶ .٣۰۶۳‏ 

سعد شیخ /| ۱١۱۳۹ ۱١۳۶‏ ۱۰۴۱ ۱۱۵۷ 
۸ء ۰۶. 

سعد قاضی | ۳٣٢‏ ۸۰۱۳ 

سعد الدین / ۸۲۱. 

سعد الدین بدایونی, شیخ |/ ۶۲۴. 

سعد الدین حموی؛ شیخ / ۴۵۶ء ۶۴۹. 

سعد الدین حمویه / ۲۵۰. 

سعد الدین کاشغری؛: مولانا / ۱۲۵۴. 

سعد الدین محمد بن الحسینی | ۶۰۶. 
سعدبن شیخ بدھن خیرآبادی شیخ 
مخدوم / ۱۰۳۴. 

سعد الدین کاشغری؛ مولانا / ۴٭۱۲۲. 

سعد الله لھاوری؛ ملا / .۱۲٠١‏ 

سعد بن زفر / ۱۲۳۵. 

سعد بن وقاص / ۱۲۳۵ 

سعد خیر آبادی: شیخ /۸۰۳. 

سعدی شیرازی شیخ مصلح الدین / ۹۷ء 
۲ء ۸ئ ۵۴۱ ۵۴۷ ۵۵۹ ۹۰۱۷ ۹۵۷ء 
 ًٌ۰۳‏ ءءء ۰ ۱۷ء ۱۲۵۵. 
سعید ترکستانئی؛ مولانا / ۱۲۲۷. 

سکافی شیخ / ۱۶۶. 

سکندر غازی؛, سلطان / ۵۳۰. 

سکندر لودھی؛ سلطان بھلول / ۱۷۷۹ ۸۱۱ 


۳ص 


۸۳ ۸ ٠١۰۰ء‏ ۱۰۳۸ء ۱۰۷۱ء ۱۱۴۱ 
۴ ۱ء ۱۸ء ۱۲۴۸ء ۱۲۶۵۔ 
سلمان / ۹۲۰. 

سلیم شیخ / ۳٣٣‏ ۳۳۳. 

سلیم سیکری وال: شیخ | ۳۲۸. 

سلیمان (ع) / ۲۴ ۷۴۱ ۷۵۸ ۱۰۶۷.. 
سلیمان بدخشی میرزا / ۶۲۹. 

سلیمان: شیخ / ۱۰۱۵۷. 

سلیمان بن عفان ماندووالی دھلوی / ۶۲۹. 
سلیمان ثانی / ۷۴۶. 

سماء الدین: شیخ / ۸۰۱۹ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۷ 
۹ ۰ء 

سمنانی سے رکن الدین علاءالدوله سمنانی 
سمنون, خواجہه |/ ۲۴۸. 

سمنون محبوب | ۶۰۱۹. 

سنائی حکیم / ۸ ۳۲۲ ۳۵۲ ۶۰۸ ۹۷۷. 
سنجر غلام / ۵۵۴. 

سھل تستری, شیخ | ۳۲۴۰. 

سھروردی ۔۔-ے شھاب الدین سھرەوردی 
سھلکی: شیخ / ۱۶. 

سیّاف / ۶۱۰. 

سید ابراھیم بن معین بن عبدالقادر الحسینی 
القادر الایرجی, امیر / ۱۱۴۵ 

شیا قَلی متدای اسر ۶۹۴7 

سید الدین حافظ / .۱۲۴٢۹‏ 

سید خان / ۸۴۰۱. 

سید سلطان / ۵۱۶. 

سیف الدین باخزری؛ شیخ | ۲۶۲ ۶۴۹ 
7۲. 

سیف الدین لاچین / ۵۴۲. 

سیدو شاہ / ۱۰۱۳ء ۱۰۱۴ء .۱۰۱٠۶‏ 

سید جعفر | ۶۹۰. 


۴۴ 
سیّدی / ۳۳٣‏ ۳۳۱. 
دش > 
شتائی /.۹۹/ 
شادی؛ ملک | ۷۷۷. 
شادی خان |/ ۳۵۴. 
شاتی دیوی:/۱5۲۴:. 
شادذی مقری مداری /(۰۶۵. 
شافعی؛ امام / ۱۱۷. 
شاہ بیکھن / ۸۳۷. 
شاہ جمال قریشی الملتانی شیخ / ۱۱۶۰. 
شا حسن:؛ سید | ۸۴۲. 
شاہ حسین پانی پتی شیخ / ۱۱۳۸. 
شاہ حسین: میرزا / ۱۲۵۱. 
شاہ زاهد /۸۴۳. 
شاہ عالم / ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۶ 
شاہ قمیص / ۱۰۹۲ء ۱۱۴۸. 
شاہ کمال کیتھلی: شیخ / ۹۹۹. 
شاہ محمد شیخ / ۱۱۳۷. 
شاہ محمد نجشی۔: مولانا / ۱۲۱۹. 
شاہء محمد حسین قادری شیخ / ۱۱۶۱. 
شاہ محمود / ۵۷. 
شاہ مدار / ۵۱ ۶ ١۱۰۳ء ۱۰۳۱٣‏ ۱۲۵۶۔ 
شاہ مراد: شساھزادہ / ۴۸۰ء ۸۹۱ ۱۱۴۰ء 
۰۶ء ۲۴ء ۱۲۷۵ء ۱۲۸۸ء ۱۲۹۴. 
شاہ منصور / ۱۱۸۸. 
شاہ میرک / ۱۲۶۲. 
شاھرخ میرزا / ۱۰۸۵ء ۱۲۱۶ء ۱۲۱۷ء ۱۲۲۸. 
شاھی, خواجہه / ۷۹۸ ۸۰۰. 
شاھی موی تاب بدایونی / ۷۹۷. 
شہلی؛ شیخ / ۵ء ۵۲۸ ۶۰۹ ۶۴۹ ۹۲۰ 
۷ ۰ ۰۱ء ۱۲۳۵ء ک۱۲۶۳. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


شر فا میر سیک /( ۸۵ 

شرفت الد یی انا .۷۹۸ 

شرف الدین سید / ۷۶ ۷۹ ۸۱۰۷۸۰ ۸۲ 
۸۳ ۷ء ۸۹ ۱۱۲۵. 

شرف الدین: شیخ / ۳۵۷ء ۴۳۴ ۹۴۹ ۹۵۰ 
۶ء ۷. 

شرف الدین قاضی / ۵۷۰. 

شرفالدین پانی پتی بوعلی قلندر شیخ /۴۸؛ 
۶ ۰۷ ۷ء ۱ء ۳۵۱ ۹۰۳ ۹۰۱۷ ۹۱۴؛ 
۴+ 

شرت الدیی کر اماسٹارگانی / ۹۱۷۴ 

شرف الدین فیروزکوھی: قاضی / ۵۷۰. 
شرف الدین‌مقری اللھی؛ مولانا / ۱۱۶. 
شرغالفح رالات السہتی ست الیبادات 
٢٦ء‏ ۱۴. 

شرف الدین یحیی منیری شیخ / ۹۱۴؛ ۹۱۶ 
۰7۶ 

شرف الدین جرجانی: سید / ۸۰۹. 

شرف الدین حسنی خوارزمی کبروی ھمدانی, 
شیخ / ۱۲۱۳. 

شریف عیدروس؛ شیخ / ۱۲۷۳ء ۱۲۷۴. 
شریفه؛ نف 20"]ئء" 

شعبان: شیخ | ۶۴۷. 

شعیب (ع) / ۱۵۹ ۹۵۳. 

قشم الدتی خر ا / ۴۹۵۷۹۴۷ 

یس الات سلطاق۴۹::4۹1:0۲6۴:/7) 
۲ء ۶۵ء ۱۰۱۸ء .٠۰٠۶۳‏ 

شمسرالدین: شیخ / ۳۱۵ ۳۱۶. 

هی 2۵ین الذفن قاضی /۶۱۸. 
شسسسرالدین, مولانا | ۲۶۶ ۲۷۰۱ ۶۰ ۳ 
۶ ۸ء ۴۷۰۰ء ۴۹۱ ۴۹۲ ۵۰۴ ۷۳۳ 
۰۴ء ۵۸ء ۸۰ء ۱۷ ۹۳۰؛ .۱۱٢١‏ 


نام اشخاص 


شمسرالدین ایلتتمش: سلطان / ۱۹۹ ۲١۱‏ 
.٠٢۲۶۳ ۸۹۶ ۶۷۰۱ ۵۴۹ ى٢۵ ۳ ٣‏ 
شمسرالدین بخاری | ۲۴۷. 

شمسرالدین ترک پانی پتی شیخ |/ ۳۱۴ 
۶ء ۷۸ء .٠۰۸۲‏ 

شمسرالدین جالندھری؛ شیخ | .٠۰٠۰۴‏ 

نس اقاا سرفرری: یر ۷۸۷۸۷۶70 
شمسالدین خاموش بن‌سید محمد کرمانی, 
ند /۴۹۶, 

شمسالدین خوارزمی (مولانا) | ۳۴۳. 
شسسرالدین خواھرزادۂ خواجه حسن: 
خواجه / ۵۷۸. 

شمسرالدین داوود پالی وال: مولانا / ۳۰۳. 
شمسرالدین دہیں ملک / ۲۸۶ ۵۵۴ ۵۵۵. 
شس ادن دھاری, شیخ / ۵۹۳. 
شمسرالدین عبدالل بخاری؛ سید / ۸۱۹. 
شمسالدین غوری | ۲۰۶. 

شمسالدین لاھوری؛ شیخ |/ ۸ . 
شمسالدین محمدبن علی بن علی بن ملکداد 
التبریزی؛ مولانا / ۷۳۲. 

شمسرالدین میرتھی؛ مولانا | ۶۴۲. 

شس الاوجت می سر ل0 ۴۵۲۶۰۹ 
۶۴ ۳ء ۷۵ء ۲۷۶ ۲۹۱ ۰۳ھ. 

شمس ترک مولانا / ۲۰۸. 

شمس دوہ | ۱۰۲۷. 
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شھاب‌الدین سھروردی؛ شیخ / ۴۳ء ۴۵ ۴۶ء 
۵۵ ۱۱۶ء ۱۲۲ء ۳٢۱۲ء‏ ۱۵۴ء ۱۶۹ء ۱۸۵ 
۵ء ء ۱۵ء ۲۱۸ء ۲۱۹ ۲۴۴ ۲۶۷ 
٣۹۳ ۳۸۴ ۹۳ ۱‏ ۳۹۴ ۴۲۲ ۲۷ء 
۵ ۴۴۴ ۴۵۰ ٣٣ش‏ ۲۶ء ۴۹ت ۵۰ت 
۱ئ ۶۵۳ ۶۷۰۱ ۶۷۸ ۹۰ع ۹۴ ۹گ 


۵غ 


.۱۰۷۲ ۹۸۸ ۸۹۴ ۹۳ء‎ ١۱ 

شھاب‌الدین احمدخان / ۵۵۱. 

شھاب‌الدین, امام / ۴۷۵ ۲۷۶ ۵۳۱ ۵۳۴. 
شھاب‌الدین, قاضی / ۵۸ ۱۱۸۸ - 
شھاب‌الدین, مولانا / ۱۲۵۲. 

شھاب‌الدین احمدخان ھروی / ۱۲۵۸. 
شھاب‌الدین زندہ ولی / ۲۶۸. 

شھاب‌الدین ساحری / ۲۱۸. 

شھاب‌الدین عاشی دھلوی | .۲٠۴ ٣١۰٢‏ 
شپابالدین عبدالقادر گیلانی شیح 
الثقلین / ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۶ش ۵۷ ۶۲ء ۶۴ء ۶۵ء 
۹۳ص ۱۷۷۹۳۰۶۹۴۰۱۶۹۲۰۸ ۸۷۶۰۸۶۳ 
شپابالدیسن عسمرالزوالی دولتآبادی: 
قاضین ۱۲۷۸ء 

شھاب‌الدین عمر دولتآبادی ثمالجونپوری؛ 
قاضی | ۲۴۳. ٰ 
شھاب‌الدین غریب | ۲۷۰۱. 

فیاپالاین کشترری جر 9ا0 ۵5۴ 
شھاب‌الدین گردیزی: قاضی / ۱۰۱۳ء ۱۰۲۱. 
شھاب‌الدین محمد سام غوری / ۱۷۹. 
شھاب‌الدین معماپی, مولانا / ۱۲۵۲. 

شیاب الذرع مخمرہ یو لاتا / ۵۳۴. 
شھاب‌الدین میر تھی مولانا /| ۲۵۴. 
شھاب‌الدین میواتی, مولانا | ۴۴۳ ۴۴۸. 
شھاب‌الدین ھانسوی؛ شیخ / ۱۰۲۰. 

شیات گان اش فاضی 1۱۰۷۹15۸/7 
ھا تی ۷۲۹۸۲۰ 

شھیدہ مولانا / ۸۶۱. 

قسف ۲۵۹7 

شیخالحرمین / ۲۶. 

شیخ عارف / ۱۰۷۰ء ۱۰۷۵ء ۱۰۷۷ء ۱۰۸۰. 
شیخوء شاہ | ۸۴۱. 


۹ 


۶۱۴ ۳٣٣٣ ۳۱٣۳ ۵١ / شسیرخان سوری‎ 


٣ئ‏ فؿ۱۰۴,. ١١٠۵۰‏ ۱۱۹۰م ۱۱۹۱ء 
۹ءء ۱۱۷۰ء ۱۱۸۴ء ۲۶۰٢ء‏ ۶۱٢١ء‏ 
١ ۸۸ 7‏ 


شیرشاہ سوری ۔۔ے شیرخان سوری 
شیرو سید | ۸۴۴. 

×ص > 
صابں شیخ یىی _۷۹۱۳۵۱, 
صادقء امام جعفر (ع) / ۱٠١‏ ۶۹۰ ۶۹۸ 
۳ء 
صادق خان / ۱۲۹۴. 
صافی؛ شیخ / ۱۱۷۹. 
صامتیء مولانا / ۱۰۳. 
صدر میر / ۲۴۸. 
صدرالدین احمدبن نجمالدین: سید | ۷۴۰. 
صدرالدین: مولانا / ۴۹۱ ۵۰۹ ۵۱۵ ۶۲۳ 
۹ ء۶ سی ۷۲ع ۶۷۳ ۷۶ع ۶۸۵ ۷۱٢‏ 
۸ ۸۷۴۰ ۸۶۷ ۸۹۸ 
صدرالدین احمد شیخ | ۶۲۳. 
صدرالدین بخاری: شیخ ء2 
صدرالدین بن‌احمد شھاب ناگوری: شیخ | 
۹. 
صدرالدین بھاری شیخ / ۶۷. 
صدرالدین بھائی ملتانی شیخ / ۵۶۴ ۷۶۹ 
۸۸ 
صدرالدین بھائیء صدرالدین بھائی ملتانی. 
صدرالدین دھلوی؛ شیخ / ۷۷۸. 
صدرالدین راجوی قتال / ۷۰۱۸ ۸۰۱۷. 
صدرالدین سنبھلی؛ قاضی / ۱۰۵۲. 
صدرالدین شریعت: مولانا / ۹۰۱۸. 
صدرالدین صوفی؛ مولانا / ۶۵۹. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


صدرالدین: عارف ملتانی شیخ | ۶۶۸ ۶۷۰۱ 
۶۸ ۷۸ ۷۱۲ )؛ ۷۱۸ ۷۲۱٢‏ ۷۲۷ ۷۶۹ 
۰ء ۸. 
صدرالدین قونوی؛ شیخ / ۱۱۶ء ۷۱۴ ۷۱۵ 
۷ ۱ء ۸۸ء ۱۲۶۹. 
صدرالدین محمد ابابکر / ۷۴۲. 
صدرالدین محمد زکڑیای عارف: شیخ | ۶۷۶. 
صفی الدین کازرونی الملتانی / ۶۳۹. 
صلاحالدین؛ صلاح / ۶۷۵ ۷۷۸ ۸۸۹. 
صلاحالدین ابراهیم مولانا / ۸۷۵. 
صلاحالدین دھلوی؛ شیخ /۷۷۸. 
صلفی کیتھلی شیخ /۱۷۹. 
صوفی بدھنی, شیخ / ۴۴۹ء ۹۹۵ ۹۸۳. 
صفی۔ شیخ |/ ۰۳۸ ۱م ۱١۴۲ ۰٣۹‏ ۱۰۵۷. 
صفٰی سائن: شیخ مخدوم / ۱۰۳۹. 

<× ض > 
ضیاءالدین شیخ / ۱۴۶ ۲۰٢‏ ۹۶۵؛ ۹۶۶. 
ضیاءالدین ابوالخیر اجمیری: خواجه / ۱۶۵. 
ضیاءالدین ابوالنجیب سھروردی / ۹۱۵. 
ضیاءالدین برنی بن مڑیدالملک؛ مولانا / 
۶ ۵۶۸ ۶۱۱ء ۵۷۵ ۹۷۱. 
ضیاءالدین پانی پتی, شیخ | ۲۴۸. 
ضیاءالدین زاهد شیخ / ۱۳۹. 
ضاءالدین سنامی: سولانا / ۱۰۱ ۹۰۴ 
۸ء ۷۱. 
ضیاءالدین فردوسی, شیخ / ۹۵۶ ۹۶۵. 
ضیاءالدین نخشبی مولانا / ۸۰۴ ۹۶۹. 
ضیاءالل شیخ / ۱۲۰۶. 
طاھر سید |/ ۴۳ ۵۳. 
طاھر شاہ / .۱٢۲١۳‏ 


طاھر نھروالی؛ شیخ / ۱۱۸۶. 


۷غ 


ظفرخان / ۶۰۱۳ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۱۱۸۱ء 
۲٦7۹ء‏ 

ظھیں شیخ / ۱۱۶۱. 

ظھیرالدین؛ مولانا / ۴۹۱ ۶۸۶ء ۶۸۴. 
ظھیرالدین سقای دھلوی؛ شیخ / ۷۶۸. 
ظھیرالدین محمد باہر / ۷۸۰) ۱۰۸۵. 
ظھیرالدین ملتانی؛ مولانا / ۶۸۵. 


دع 


عاہد شیخ / ۱۰۱۵. ۱۰۱۶. 

عارف رومی ہے مولوی؛ جلال الین 
البلخی الرومی 

عالم شھید مخدوم / ۹۹۵. 

عالم کاہلی: مولانا / ۷۰ء ۱۶۴ ۵۳۳ ۱۱۶۳ء 
۳ء ۵۹ء ونیز ے کابلی, مولانا 

عالی صابرہ شیخ / ۱۰۱۷۷. 

عایشه / ۱۲۷۱ء .١۳۲۲‏ 

عبدالجلیل ناگوری: شیخ /۱۸۳. 

عبدالحق؛ شیخ /۱۱۹۱. 

عبدالحق دھلوی, مولانا / ۶۹۲؛ ۶۹۴ء ۱۱۶۶ 
۵3۵۵ء۳ 

عبدالحق غجدانی / ۱۲۳۲. 

عبدالحکیم / ۸۰۲ ۸۳۰ ۸۳۱. 

عبدالحکیم ے عبدالحکیم اعظم پوری 
عبدالخالق عجدوانی خواجه / ۱۲۳۴ ۱۲۳۶. 
عبدالرحمن | ۷۰۶. 

عبدالرحمن؛ سید |/ ۸۴۴. 

عبدالرحمن ملا / ۱۲۲۲. 


عبدالرحمن القریشی, شیخ / ۱۱۷۴. 
عبدالرحمن سارنگ پوری: خواجه / ۵۹۷. 
عبدالرحیم / ۱۲۵ ۰۲. 

عبدالرافع بن خواجه شاہ خاوند حسینی, 
امے/ 1۷۳۷ 

عبدالرزاق: سسید / ۱۱۲۳ء ۱۱۲۵ ۱۱۴۴ 
۷ . 

عبدالرزاق: شاہ / ۳۳۸ ۳۳۹ ۱۰۸۷ء ۱۱۳۴ء 
0۶-ء-- .۳ 

عبدالرزاق شیخ / ۱۸۱۳۳ ۱۱۳۸ 
عبدالصمد شیخ / ۱۰۳۹. 

عبدالعزیز شیخ / ۱۶۷ ۸۲۹ ۸۳۰. 
عبدالرزاق بسن سید عبدالقادر ٹشانی؛ 


عبدالرزاق کاشی, شیخ / ۱۰۸۸. 

عبدالستار سھانپوری: شیخ / ۱۰۸۴. 
عبدالشھید خواجه / ۱۲۰۹ ۱۲۲۶ء ۱۲۲۸ 
۷ "۳۳م" 

عبدالعزیز شیخ / ۱۱۲۹ء ۱۱۳۰ء ۱۱۴۶. 
عبدالعظیم مشھور به سلطان خواجے 
خواجه /۱۲۳۹. 

عبدالعزیز بانگرمووی خواجه /۶۰۱. 
عبدالعزیز چشتی / ۱۲۱۶. 

عبدالعزیز دھلوی؛ شیخ / ۸۲۹ ۱۱۲۷. 
عبدالغفور اعظمپوری: شیخ / ۸۲۱ ۸۲۶ 
.٥٠۴ ۱۰۵۲ ۸۵۰ ۸۳۲ ۸۳۰ ۹‏ 
عبدالغفوں شیخ / ۸۱۶. 

عبدالغفوربن بدرالدین / ۸۲۳. 

عبدالغفور لاری؛ مولانا / ۱۰۸۵. 

عبدالغنی,: مولوی / ۱۱۱۵. 


۸َم 


عبدالغنی دھلوزی سوٹٹھتی؛ شیخ .٠۰۶۹/‏ 


عبدالغنی فتحپوری؛ شیخ / ۱۰۵۵. 
عبدالفتاحء قاضی / ۱۰۸۸. 

عبدالفتی؛ شیخ / ۱۰۵۶. 

عبدالقادر بدایونی |/ ۳۳۷ ۳۳۸ ۱١۴۸‏ 
۸ء ۱۹۸+ ۲۹۷۹+ ۱۱۵۲+ ١۷٢۱ء‏ 


۳ءء ۱۲۷۶ 

عبدالقادر بن صنعان خبوشان: مولانا / ۱۲۱۳. 
عبدالقادر ثانی می / ١۱۱۲ء ۱٢٢۳‏ 
عبدالقادر ثانی بن شیخ محمدالحسینی, 
سے 1۹۹7۳. 

عبدالقادر سید / ۱۱۲۲. 

عبدالقادر غریب الکلم احمدآبادی: سید / ۱۱۲۵. 
عبدالقادر گیلانی شیخ محویالدین |/ ۶۹۲ 
۷۰٥۵ ۳٣۳‏ ۷۰۱۶ ۱۱۳۸ء ٢۱۱۲ء ۱۱۳۱٣‏ 
۲۴ . 

عبدالقدوس شسیخ / ۶۲۹ ۱۰۸۴ء ۱۰۸۶ء 
۷ء ۸ء ۱۰۸۰۸ ۱۰۸۱ء ۱۱۷۷ء ۱۱۴۶. 
عبدالقدوس بن اسمعیل قاضی صنفی حنفی, 
شیخ /۱۰۸۲۰۰۷۱. 

عبدالقدوس حنفی شیخ / ۸۲۱ ۱۰۸۱. 
عبدالکبیر بخاری / ۸۲۱. 

عبدالاول: سید / ۱۲۶۷. 

عبداللہ بدایونی شیخ / ۳٣٣‏ ۳۳۹ ۸۳۰ 
۵ء ۶ء ۱۰۴۶ ۱۲۷۶. 

عبدالل بن‌حسامالدین شطاری؛ شیخ / ۱۰۷۲. 
٥7‏ مئو؛ں؛ں؟++ ہہ )0 
ال بن‌شیخ یوسف الھادی شاہ شیخ | ۰۹. 
عبدالل بیابانی شیخ / ۸۱۴. 

عبدالله تستری؛ شیخ / ۹۵۹. 

عبدالل تلنبھی؛ مولانا / ۱۱۸۰. 

عبداللہ رازی شیخ / ۱ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


عبدالہ سید / ۵١۱‏ ۵۰۹ ۶۹۰۱ء ۸۳۹ ۹۵۹ 
۷ء ۶۲ء ۷۴ ۹۹۰۱۱۰۱ ۱۱۱۱۸۰۱۰۱ ۱۱۲۲ 
عمدالله شکاری؛ شیخ | ۱۱۷۶. 

عبداشف شیخ / ۷۳ ۷۵ ۲۴۲ ٣٣۳۳ء‏ ۳۳۵ 
۲ ۸۱ ۱۰۴۶ء ۱۰۴۷ء ۱۱۰۵ء ۱۱۵۷ء 
۵ء ۱۲۰۶ء ۱۲۶۸ء ۱۲۷۹. 

بدالل فتح پوری: شیخ /۱۰۴۳. 

عبدالل لاھوری, شیخ / ۱۴۷ ۷ء ۹ء 
صؤٌ٘۸بہدالل متےخدومالمسلک سسطانپوری: 
مولانا / .١۲۶۴‏ 

عبداللهہ مسعود / ۱۸۶. 

عبداللہ مقری؛ شیخ / ۱۱۳۴. 

عبدالل یافعی / ۶۹۲ ۹۷ ۷۱۱) ۷۰۳. 
عبدالکریم / ۱۲۵ ۶۳۳. 

عبداللطیف امروهه؛ قاضی /۸۱. 
عبدالمعطی, شیخ / ۱۲۶۸. 

عَنَدَالِمَتَكٌء سیذة /:۱1۹96. 

عبدالملک بھرائچی؛ قاضی / ۵۹ ۹۴۶؛ 
۸۳ء 

عبدالواحدبن زید خواجه / ۳۴۶ ۱۱۵۹. 
عبدالروماب؛ سید / ۱۱۵۵ء ۱۱۵۶ء ۱۱۵۷ء 
۱ء ۸ءء 

عبدالوهاب بخاریء سید / ۱۱۵۴. 
عبدالوهاب لاھوری؛ شیخ / ۱۲۲. 
عبدالنبی: شیخ / ۱۰۴۷ء ۱۰۸۸ء ۱۲۵۷. 
عبدمناف | ۴۲ء ۷۴. 

عبہدو شیخ / ۱۰۷۰. 

عبیداللہ احرا خواجه / ۳۲۸ ۱۱۶۸. 

عثمان: خواجه / ۱۵۲. 

عثمان: سید | ۸۴۷. 

عثمان: شیخ / ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۷۰۱ء ۴۷۱ء ۷۴۷ 
۷ ۷۷۸ ۸۰۰ 


نام ا شخاص 


۴'۹ 


عثمان خیرآبادی: شیخ / ۱۱۱. 

عثمان سیّاح شیخ | ۴۴۳ ۴۵۴ ۴۵۶ ۴۷۰۱۰ 

.۳ ء۲٢‎ 

عثمانی سیوستانی, شیخ / ۴۲۷ء ۴۵۰. 

عثمان قاری؛ ملا |/ ۸۶۲. 

عثمان ھارونی / ۱۴۸. 

عثمان ھرون: شیخ / ۱۴۷. 

عثمان ھرونی؛ خواجه / ۱۱۷۰. 

عراقی؛ معزالدین ابرامیم شھریار / ۶۷۱ء 

۸ء ۰ ۷۷۱ ۷۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ 

عرب, خواجه / ۲۳۴۲. 

عرسی؛ شیخ / ۴۹۲. 

عرفی شیرازی ملا / ۲۷. 

عزیز سید | ۸۰. 

عزالدین امروهه؛ سید / ۷۹. 

عزالدین عبدالسلام / ۱۱۷. 

عزرابیک؛ خواجه / ۴۶۰ء ۴۶۱. 

عزرائیل / ۳۲٣۳‏ ۹۳۱؛ ۹۴۰. 

عزیز خواجه / .١۳۰۰‏ 

عزیز میرزا | ۲۸۷. 

عزیزالدین خواجه / ۲۹۷ء ۲۹۸ء ۳۰۸ ۴۸۴ 
۳.. 

عزیزالدین بن خواجە یعقوب, خواجه /۵۸۳. 

عزیزالدین بن خواجے ابرامیمبن خواجه 

نظامالدین / ۵۸۵. 

عزیزالدین صوفی: خواجه / ۵۸۹. 

عزیزاش خواجه / ۱۳۱. 

عزیزالل شیخ / ۲۹۶ ۱۱۹۳. 

عزیزالل تلنبھی: شیخ / ۱۱۹۲. 

عز یزالله چشتی؛ شیخ | ۹۶. 

عَرَير تاگوریٰ/۸۲۱: 

عزیز نسفی / ۸۱۰. 


عصیب پوری؛ شیخ قاضی |/۸۵۲. 

عضد قاضی |/ ۴۹. 

عطاء شیخ ق۴۷ : 

عطاءالل قادری علوی چشتی: سید / ۱۱۶۲. 
عطاءاللہ نیمدھی؛ مولانا / ۱۲۴۸. 

عطارں شیخ فریدالدین / ۴۹ء ۳۸۹ ۵۵۴ 
۹ء ۸۹۴ ۹۲۰ ۹۴۴ ۱۱۶۳. 

عفیفالدین عبدالل المطری؛ شیخ | ۶۹۲. 
علاءالدوله شیخ / ۶۹. 

علاءالدوله سلطان / ۱۳۹ء ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۳ 
۵ ۲۹۶ ۳۵۲ ۳۶۴ ۴۲۶ ۵۷۳ ۶۳۰ 
۳۸۷ء۸ 

علاءالدین, سید | ۳۰۴. 

علاءالدین شیخ / ۲۹۴ ۳۲۸ ۳۴۳ ۵۲۳. 
علاءالدینء مولانا / ۴۵۳. 

علاءالدین اصولی؛ شیخ / ١٢ء‏ ۳۶۶. 
علاءالدین اندپتی؛ مولانا / ۵۸۱. 

علاءالدین اندیتھی؛ مولانا / ۴۵۰. 

علاءالدین اودھی, امیرسید / ۱۱۶۳. 
علاءالدین پایلی, مولانا / ۵۰۳. 

عسلاءالدین خلجی؛ سلطان / ۳۰۶ ۳۵۲ 
۴ء ۷ ۸۸ء ۵۳۶ ۵۴۸ ۵۵۹ ۶۱۱ 
۲٢‏ ٣۳ش‏ ۳۴صش ۹۰۱۹ ۹۱۲ ۹۷۰ ۹۸۴ 
۴ ۔ 

علاءالدین دھلوی؛ شیخ / ۳٣۳۱ء‏ ۱۱۹۲. 
علاءالدین دھلوی ‏ ے فیل مست 

علاءالدین رضوی؛ مولانا |/ ۲۳۴۲. 

علاءالدین سارنی: شیخ / ۹۶۷ .٠٠٠۳‏ 
علاءالدین سمنانی؛ شیخ / ۱۰۶۳. 

علاءالدین طوسی؛ شیخ / ۹۱۵. 

علاءالدین علی ابیوردی مولانا / ۱۲۵۴. 
علاءالدین کرمانی؛ مولانا / ۴۵۳ ۴۷۰. 


۴۷۰ 


علاءالدین مخدوم شیخ .۵۲ 

علاءالدین نیل مولانا / ۵۱۱. 

علائی بیان شیخ / ۱۲۶۳. 

علای سجزی /۵۶۱. 

علمالدین میرابوالبقاء مولانا / ۱۲۵۰. 

علی بن الالاء شیخ / .٠۰۶۳‏ 

علاءالدین مجذوب؛ شیخ / ۱۲۵۹ء ۱۲۶۲. 
علاءنورالدین علاء البنگالی شیخ / ۵۲۳. 
علمالدین شیخ / ۲۹۷ء ۲۹۸. 

علمالدین علامةق مولانا / ۶۸۱. 

علودینوری, شیخ | ۲۳۴۶. 

٠‏ علی (ع) امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب؛ ۹۲ء 
۶۳۴ ۳۴۶ ۳۴۸ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۸۹ ۶۰۷ 
۹ئ ۴۹ ۶۹۰ ۴۷ ۸۳۳۴ ۸۳۵ ۸۷۹ 
١١٠۶۳ ۱۰٢۲١ ۳‏ ۷۰١۱ء‏ ۱۱۷۷ 
۸۰ء ۰۸ء 

علٰی؛ خواجہە |/ ۲۹۳ ۳۴۳) ۲۲۷. 

علی شیخ |۵ ۱۷ء ۳۸٠۱ء‏ ۱۵۳ ۱۷۴ ۶۴۹ 
.7۲٢‏ 

علی اصغ سید |/ ۶۹۰. 

علی اکبر کرمانی: مولانا / ۲۰۸. 

علی بن احمد مھمائمی مولانا / ۱۱۵. 

علی؛ میرسید | ۷۶ ۸۲. 

علی بن عثمان بن ابوعلی الجلایی الغزنوی ٹم 
الھجویری ۔ے ھجویری علی بن عثمان 
علاءالدوله سمنانی رکنالدین / ۶۸ ۹ء ۷۰ 
علی ثانی / ۱۰۹ .۱٠۶۴‏ 

علی جغرات فروش, شیخ /۹۰۲. 

علی جعفری؛ شیخ | .٠١٠٢‏ 

علی حکیم ترمذی / ۲۶۸. 

علی حنفی؛ شیخ / ۱۱۸۸. 

علی خطیب احمدآبادی شیخ / ۸۴۵. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


علی چشتی؛ خواجه / ۲۹۲. 

علی زنیلی /۵۲۱۷۳. 

علی سجزڑی / ۱۵۲. 

علق س کی 1827 

علی شاہ اخته باہا / ۱۲۵۰. 

علی شا محمود جاندار شیخ /۵۷۱. 

علی شوریدہ شیخ / ۷۹۶ء ۱۰۱۸. 

على شی باہا / ۸۵۶. 

علی صاہرء شیخ / ۳۰۷ ۱۰۸۲. 

علٰی صفتی: میرسید | ۸۷. 

علی صوفی ھروی۔ شیخ /۱۲۵۱. 

علیى قلی / ۱۰۵۵. 

علی قوام الدین جونپوری؛ میرسید / ۱۱۷۱ء 
7۲ء ۵ء ۱۱۷۶ 

علی کبیری خواجه | ۶۶۴,۔ 

علی لالاء شیخ | ۷۰۱. 

علی لودھائه میرسید / ۱۱۴۰. 

علی لاعوری / ۱۳۸. 

علی متقی جونپوری؛ شیخ / ۱۱۸۶ء ۱۱۸۷ء 
۰ء. 

علی ھاری: سید |/ ۶۹۰. 

صلیھمدانی۔ میرسید ہے میرسیدعلی 
ھمدانی . 

عمادہ قاضی |/ ۳۰۲. 

عمادالدین: مولانا / ٢٢۲؛‏ ۶۷۵ ۶۸۵. 
عمادالدین اسمعیلء مولانا / ۶۸۱ ۶۸۵. 
عمادالدین جونپوری۔ شیخ / ۹۸. 
عمادالدیْن دھلوی شیخ /۲۰۴. 

عمادالدین طارمی: مولانا / ۱۰۹۵ء ۱۰۹۸. 
عمادالدین طوسی؛ شیخ / ۹۶۳. 
عصمادالدین فضلالل کبرویۂ مدانی: 
شیخ .۱۲٢١/‏ 


نام اشخاص 


عماداللہه سنامی؛ مولانا / ۲۰۸. 

عماد جونپوری؛ شیخ /۴۸. 

عماد طارمی ملا / ۱۱۹۴. 

عمار | ۲۷۳. 

عماربن یاسر / ۱۰۱۶۳. 

عسمر شیخ / ۹؛ ۴۲۴ ۴۴۰ء ۴۴۱ ۴۴۵ 
۹, ۸۶۴ ۱۰۸۷ ۱۱۰۱ 

عمر اسعد لاھوری / ۹۹. 

عمربن خطاب | ۲٣۳٣۴ ٣١٠۶‏ ۷۴۶. 
عمرفاروق / ۱۶۷. 

عمر لاھوری شیخ | ۵۲۲. 

عمر مسوانی؛ شیخ / ۱۱۳۹. 

عمرہ دھی شیخ / ۱۰۸۶. 

عنان پالکی: سلطان / ۸۷۰. 

عیسی (ع) / ء ۱۵۹۵ء ۴۵۸ء ۹۱۸ء ۱۱۱۷. 
عیسی؛ شیخ |/٢*ء‏ ۴۷ء ۱۵۹ ۱۷۰۱ء ۲۷۳ 
۳۴ء ۵ء ۹۶۶. 

عیسی احمد آبادی, قاضی / ۱۰۹۴. 

عیسی دھلوی شیخ | ۶۲۶؛ ۰/۷ 
عین‌الزمان / ۷۱۸. 

عینالقضاة / ۴۹ء ۴۲۶ ۶۱۵ ۹۵۴ ۹۶۷؛ 
۳.ء 

عین‌الدین قصابء شیخ | ۷۹۶. 


دغ > 
غازی ملک پاریک / ۷۷۷. 
غریب, سید | ۸۴۳ 
غریب حسین دوکھیر پوش؛ شیخ | ۵۳۰. 
غزالی؛ امام محمّد / ۴۹ء ۵۰ ۱۱۱۶ ۱۷۱ 
۵ء ۱۲۳۶ 
غزنی شاہ / ۸۳۸ ۸۴۸ 


الغفور عبدالغفور / ۸۲۹. 


6۱۷۹ 


غلام الخلیل / ۶۰۹ ۰۰۱۰ 
غیاث‌الدین بلین سلطان |/ ۲٢٢‏ ۲۲۷۷ء ۲٢۸‏ 


۶ ء  ٣٣۶‏ ۳۱۴۸ء ۵۶۱ ۷۳ع ۶۸۳ 
٢آ7:"ھ++‏ 

غیاثالدین: شیخ / ۵۱۵ ۱۰۰۸. 

غیاث الدین میر سید |/ ۸۶۰ 

غیاثالدین بحرآبادی: مولانا / ۱۲۱۳. 
غیاثالدین تغلق / ۵۵۰. 

غیاثالدین حسن | ۱۴۷. 

غیاث‌الدین طغرل شاہ / ۷۷۷. 


رد ف > 


فاطمه / ۹؛ ۱۱۲۴ء ۱۸۴ء ۱۸۸ء ۱۸۹ء ۲۷۸ 
٣‏ ۴ف ۷ص ۴۹ع ٠۵۴ ۱١۴۳٣‏ 
۹ء ۱۱۷۴ء ۱۱۷۵ء ۱۱۵۸ 

فاطمه؛ بی بی / ۱۳۰۱. 

فاطمه بنت عیسی | ۶۴۸. 

فاطمه زھرا (ع) / ۳۴۲ ۰۷ع .٠٣۳٣١‏ 

فاطمة سام / ۱۳۰۱ ٢٦۰۲ء‏ ۵ء 

فتحاللہ شیخ / ۴۳ء ۳٣۹‏ ۶۲۳ ۲۴٢۶ی‏ ۶۲۶ 
فتحاللہ بدایونی |/ ۶۲۳ ۶۲۷. 

فتح‌الله ترین سنبھلی: شیخ / ۳۳۸. 

فتحالله شیرازی شاہ / ۱۲۷۵. 

فتحخان: پیر / ۸۵۵. 

فتن زیدپوری: سید / ۱۰۳۹. 

فخرالدیسن / ۱۱۵ء ۱۶۵ء ۷۱۱)؛ ۷۱۲) ۷۱۳ 
۳ ۹۸۹۹ ۹ء ۸۶۹ 

فخرالدین عراقی شیخ / ۱۲۶۹. 

فخرالدین اگرہ شاہ / ۶۶. 

فخرالدین ابرامیم شھریار -ے عراقی, 
فخرالدین اہراھیم شھریار 

فخرالدین احمد اجمیری؛ شیخ / ۱۷۸. 


۷۲ 


فخرالدین حسین بخاری: شیخ / ۱۲۱۵. 
فخرالدین محمد اجمیری؛ خواجه / ۱۶۵. 
فخرالدین اسمعیل دھلویشیخ /۸۰۸. 
فخرالدین پایلی؛ مولانا / ۹۰۸. 

فخرالدین جونپوری / ۳۱۲. 

فخرالدین رازی: امام / ۴۱۱۲. 

فخرالدین زژڑادی, مولانا / ۴۳۹ ۴۵۴ ۴۶۵ 
۶ى ۲۷۳ ۰۷ھ ۵٢۲٢ ۵٠١‏ ۸۹۶ 

فخرالدین محمد گیلانی خواجه / ۷۶۵) ۷۶۶. 
فخرالدین مروزیء مولانا / ۵۳۹. 

فخرالدین مھلوی | ۷۸۶. 

فخرالدین میرتھی شیخ ۱٠۴|‏ ۸۰۱ھ۵. 
فخرالدین نافله قاضی / ۳۹۵ ۷۹۷. 
فخرالدین ھانسوی؛ مولانا / ۵۰۱۷. 

فرخ شاہ عادل کابلی / ۲۰۷. 

فرعون / ۱۱۶ء ۹۲۵ء ۹۲۷ ۹۵۳. 

فریدالدین گنج شکر -ے گنج شکر 
فریدالدین سالاربن محمدبن محمود عراقی 
شیخ / ۱۰۰۹. 

فریدالدین ناگوری / ۱۶۷ ۸۲۱. 

فریدالدین احمدبن شیخ خطیرالدین احمد 
عطاری شیخ / ۱۰۹۲ء ۱۲۷۸. 

فریدالدین کرمانی شیخ / ۱۰۸۱. 

فرید محمودہ شیخ / ۵۲۷. 

فصیحالدین: مولانا / ۵۴۰. 

فضل اللہ شیخ | ۶۷ء ۷. 

فض ل اللہ دھلوی؛ شیخ | ۸۰۱۷. 

فضلالل کاشانیء شیخ / ۸۴۹. 

فضیل بن عیاض / ۳۲۸ ۳۴۶ .٣٢۳۴‏ 
فولادی / ۱۲۵۸. 

فیروز سلطان / ۷۶؛ ۷۷ ۳۰۶ ۳۱۷ ۵۰۸ 
۶ض ۱۵ ۱۶ ۹۳ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۴ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 
۰۳ء ٠۰٠۶۳ ۱١۰٢۲۷ ۱٠٠٢٠‏ 
فیضی؛ شیخ | ۱۲۰۶. 
دق > 


قارون / ۲۷۰۱. 

قاسم مولانا / ۸۷۴. 

قاسم کاھی ملا / ۱۲۵۷. 

قاسم کاھی سغدی؛ شاہ / ۱۲۵۵ 

قاسم علی‌خان /۸۲۹. 

قاضن, شاہ / ۱۰۹۶ء ۱۰۹۷. 

قاضن, شیخ / ۱۰۷۶ء ۱۱۷۷. 

قاضی, خواجه | ۳۱۰. 

قاضی اثیر / ۵۵۴ ۵۵۵. 

قاضی بدہ | ۸۹۰. 

قاضی بن خواجه یعقوب,؛ خواجه |/ ۵۸۳. 
قاضی خان, مولانا / ۱۱۲۶. 

قاضی دیوانجی | ۶۳۵. 

قاضی شاہ پایلی: مولانا / ۶۰۰. 

قاضی ظھیرالدین بجوارہ مولانا / ۹۰۱۸. 
قاضیشاہ لاھوری / ۱۲۶۹. 

قتلغ خان / ۴۲۱۴ء ۰۱ 

قدرخان / ۶۷۳ ۶۷۴, ۶۷۵. 

قدوۃالاین محمدبن اہی احمد چشتی 
خواجه | ۳۴۶. 

قزوینی / ۲۲۷. 

قطب‌الدین بختیار اوشی کاکی: / ۹۷ء ۱۵۰ 
۵۲ء ۵۳ء ۱۵۵ء ۱۷۷ء ۱۸۴۳ء ۱۸۶ء ۱۸۸ء 
۹ ۰ء ۱۹۹۹ء ٣١۵ ٣١۱٢ ۲٣١۱‏ ۶ کک 
۷ء ۸ء ۱ء ۱۴٢۲ء‏ ۱۵٢۲ء‏ ٢٢٣۲ء ٢٣۲۸‏ 
٣٣٣ ۹‏ ۲۳۷ ۲۴۶ ۷١۲۴ء‏ ۲۵۱ ۲۵۵ 
۳٢٣ ١۸۷ ۸ ۶‏ ۴ت ۵۴ء ۳٣۵۵‏ 
۶ص ۸۳ء ۲۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ء ۴۶۹ ۴۷۰ 


نام اشخاص 


۵٣۵ ۸‏ ۵۳۸ ٣۳ع‏ ۷۷ء۶ یی ۷۹۹ ۰ ۸۰ہ 
۸ ۸۳۱ ۸۳۸ ۸۴۸ ۸۹۵ ۸۹۷ ۹۰۳ 
۷ ۸۸۳ ۰۷ء ۱١۰۳٣۳‏ ۱۰۷۰ء ۱۱۴۶ 
۶۲ ۱ء ۱۲۶۰ء ۱۲۹۸ 

قطب‌الدین بختیار اوشی عزیزی: خواجه /۴۵۲. 
قطبالدین چشتی؛ خواجہه / ۲۹۲. 

قطب الد ین حسین, خواجه / ۱۳۰۰ 
قطبالدین خلجی: سلطان / ۹۷. 

قطب‌الدین کاشانی؛ مولانا/ ۷۶۷. 

قطبالدین کاکی؛ خواجه/ ۱۸۹ء ۴۵۹. 
قطب‌الدین مکی مولانا/ ۹۰۱۸. 

قطبالدین منوں شیخ /۵۰۲. 

قطب‌الدین منور ھانسی / ۴۹۸. 

قطب‌الدین مودود چشتی؛ خواجه / ۴۶۹. 
قلیچ خان / ۱۱۰۱ء ۱۱۰۲ء ۱۲۴۶ 

قمیص بن سید ابی الحیوہء شاہ / ۱۱۴۷. 
لت غلام / ۳۵۲. 

قوامالدین: سید / ۱۱۷۷. 

قوامالدین؛ مولانا / ۵۹۴. 

قوامالدین لکھنوی شیخ / ۱۰۲۷ء ۱۰۲۹ 
۰ءء 

قوامالدین محمد | ۸۶۶. 

قوامالدین 09 اودھی؛ مولانا / ۵۹۳. 
قوامالدین یکدانە اودھی: مولانا / ۵۹۳. 


داآکۓٗ > 


کابلیء مولانا / ۱۱۲۸. 

کاتھی, پیر / ۸۵۵ 

کازرونی؛: ابواسحاق ہے ابواسحاق 

کاستیء شیخ الحق / ۱۰۷۰. 

کاکی: بختیار -> قطبالدین بختیار اوشی 


کاکی 


۴۰۷۰۰۳ 


کہیں شیخ / ۱۲۴ ۸۲۰ ۱۱۶۱. 

کبیر ے کبیر بخاری 

کبیرالدین اسمعیلء شیخ / ۷۱۲ ۷۱۷ ۸۰۹. 
کبیرالدین دھلوی؛ شیخ |۸۰۸ 

کبیر بن شیخ بھاءالدین بن شیخ الھامی, 
شیخ /۷۸۱. ْ 

کبیر جونپوری شیخ / ۹۴. 

کپور مجذوبء بابا / ۱۲۰۳ .٣٢٠۶‏ 

کرک خواجه / ١٣۱۳ء‏ ۱۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۵ ۱۴۱. 
کرک اللہ / ۱۲۵ء ۱۴۱ا ۱۴۲ء ۱۴۳ ۱۴۵۔ 
کرکی ۱۴۷۲7. 

کرم الله شھیدء خواجه /۹۹۱ء ۹۹۲ ۹۹۳. 
کریمالدین خواجه / ٣۲۲۳ء‏ ۵۶۸. 
گریمالدین دھلری سید /۶۳۶. 

کریمالدین سمرقندی؛ خواجه |/ ۵۶۸. 
کشلوخان بن کشلیخان / ۵۵۴. 

کمال: باہا / ۷۳۳. 

کمال: شیخ | ۸۵۷. 

کمال الله ے حسن طاهر 

کمالالدین / ۵۶۸. 

کمالالدین؛ ملا / ۶۱۱. 

کمالالدین احمد / ۱۸۴. 

کمالالدین اسمعیل شروانی, مولانا / ۱۲۱۷. 
کمالالدین بن شیخ بایزید بن نصر اللے 
شیخ /۵۸۴. 

کمالالدین جعفری |/ ۹۰۰. 

کمال الدین حسین بن‌خالد اجمیری شیخ | 
گرم 

کمالالدین حسین خوارزمی مولانا / ۱۰۶۴. 
کمالالدین زاهد مولانا | ۳۳۴۷ ۳۴۸. 
کمالالدین شیرازی: مولانا / ۱۲۵۳. 
کمالالدین علی بخاری؛: سید | ۶۸۷. 


۴۰۷۴۶ 


ثمرات القدس من شجرات الانس 


کمالالدین قرشی شیخ / ۰ء 
کمالالدین کرمانی: شیخ /۸۵۲. 
کمالالدین محمد یمنی؛ شیخ | ۰ 
کمالالدین محمود دھلوی؛ مولانا | ۱۰۶۴ 
۷ءء 

کمالالدین مسعود شیرازی / ۷۶۵ ۷۶۶. 
کمالالدین یعقوب تھروالی؛ شیخ / ۵۷۵. 
کمال خجچندی بایا / ۱۲۱۷. 

کمال مالوہ شیخ / ۸۵۴. 

کمال مالوہ والء شیخ /۹۵. 

کمال مجذوب بھاندیری شیخ /۱ء. 
کیسانی, قاضی | ۸۲۶ 

کیھان پوی / ۱۲۱۵. 


دگٹی > 


گنج شکر بابا فریدالدین مسعود اجودھنی / 
۸ ۷۸ء ۱۹۸ ٢٣۹ ء٣٠۷۸ ۲٣١۰۷ ۲٣٢١۶‏ 
"<٠‏ ٢ء‏ ٣۱ء‏ ۴٢١۲ء‏ ۵٢١۲ء‏ ۲۱۷ء ۸٢١۲ء‏ 
۶۹ء ۱ء ۳٢٢۲ء ٣۳٣٢٣ ۲٣٢۸ ۲۲۷ ۲٢۵‏ 
۶۳۴ ۴۶٣۲ء‏ ۲۴۸ ۴۹٣۲ء‏ ۱٢۲۵ء‏ ۲۵۴ ٣۶۶‏ 
۹ "۱۰ء ۲۷۳۲ء ۲۷۷۶ء ١۲۷۷‏ ۲۸۰۸ء ۲۸۱ 
۰۲۲ ۳ء ۸۴ء ۲۸۵ ۲۸۷ ۲۸۸ء ۲۸۹ء 
+۹۰) ).۹۳۰ ۹۳۰ ۰۲۰۹۴ ۲۹۶+۲۹۵ 
۸ ))ء ١‏ ٭ ػ٢‏ ۴ ۳٠‏ ۶۶ مجع / ۳٣١۷‏ 
۸۶۸ ١٣١٣ء‏ ١۱۲١۳؛ ۳٣٢۵ ء۳٣۱۴ ۳٣١٣٣۳٣‏ ۲۶ت 
۸ ۴۴٣ء؛‏ ۳۴۵ ۳۴۸ ٣۶۳ ٣۲ ٣۶۱‏ 
0۵ ےی ں ٣۶‏ ۳۷۰ ۳۷۱؛ ۳۷۳؛ ۳۷۸ ۳۸۰ 
۶۲۲ ۸۳ ۸۵ء ۳۸۸ ۳۹۳ ۳۹۶ ۳۹۷ 
٠۲٢۲٢‏ ؿ*ء ۴۱۳ ۴۱۴ء٠‏ ۴۱ء ۳٣۳٣ ٣۲۳‏ 
۴۹ ۴۴۰ ۴۴۲ ۴۴۶ ۴۵۲ ۴۵۴ ۴۵۵ 
م۶ن ۴۵۹, ۶۶ع ۶۷ ٠۴۹۶‏ ۲۷۱۰۴۷۰ 
۱۲ ۴۷۳ ۴۷۶ء۰ ۴۷۸ ۴۸۵ ۴۸۶ء ۸۸ء 


۴ ۵ء ۹۷ء ۴۹۸ء ۴۹۹ء ۵۰۸ ۵۳۲ 

۴ن ۵۳۷ ۵۴۰ ۵۶۸ ۵۷۲ ۵۸۶ ۶۴۱ 

۹ ۵۲ ۵۴ء ۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۱ت 

٢ری‏ ٣ری‏ ءے عرسی ۶۸۱ص ص۸ ۸۱۸ ۱۹ہ 

١۷۰ ء۱۰٢۳‎ ء۱۰۱١‎ ۹۷١ ۵ ۲۴ 

۸۷ ۸ء ۱۱۱۱ء ۱۲۹۹ء ۱۳٣١‏ 

۱ء ۰۰ء 

گوهر؛ ہی بی / ۵۸۹ء ۱۲۹۸۔ 

گیسودرازل محمّد -ے محمّد گیسو دراز سیّد 
دل ٭> 

لطیف الدین کند سالی: خواجه / ۵۹۸. 

لعل بیگ /۳. 

لقمان, شیخ /۶۰۱۲. 

لیلی / ۱۴۴ ۲۴۰ء ۳۱۸ ۵۲۷ ۹۳۸ ۹۶۱. 
ا 

مادھوء شیخ / ۱۰۱۶ء ۱۰۱۷. 

ماہ گجراتی شیخ / ۱۲۱۷. 

مانکی / ۶۸۲. 

مبارک: سید / ۱۱۲۲. 

مبارک: شیخ / ۱۱۷۷. 

مبارک خان |/ ۷۸۹. 

مبارکخان ھروی / ۱۲۸۵. 

مبارک سعید نوری شیخ / .۱٠۰‏ 

مبارک شاہ خلجی؛ سلطان / ۵۴۱. 

مبارک گوپا مثووی: شیخ /۵۷۲. 

مبارک محمد کرمانی, سید / ۳۶۸ ۳۶۹. 

مبارک بنارسی؛: شیخ / .٠٠٠۳‏ 

مبشر غلام / ۳۴۹. 

متاکل / ۲۱۷۷. 


متوکل / ۰۷۔ 


۵غ 


مجدالدین؛ شیخ / ۹۸۵؛ ۱۱۵۵. 

مجدالدین بن طالب؛ سلطان /۶۵۱. 
مجدالدین حمزہ بخاری؛ سید /| ۶۸۹. 
مجدالدین جنید حصاری فیروز شیخ /۳۰۱. 
مجدالدین سجزی؛ شیخ /۰۸۲. 

مجدالدین قاضی: مولانا / .٠۳۰۲‏ 

مجنون / ١۱۴۴‏ ۲۴۰ ۳۱۸ ۵۲۷ ۵۳۸ 
۸ء ۱ء 

محبوب؛ شاہ | ۸۶۰۱. 

محبوب جھان عثمان هھارونی | ۳۴۶. 

محسن | ۹۷۳. 

محسنیا / ۱۸۱. 

محمد خواجه / ۵۸۶ ۶۱۵ .٣۳۰۱ ٠٢‏ 
محمد (صلی الله عليه و آله و سلم) | ۴۹ء 
۸ ۹ی ۷۰ ۷۲ ۷۴ ۸۸ ۸۹ ۱١۴ ۱۰١۱١‏ 
۴ ۶۰ء ۲۳۶ ۲۶۵ ۳۴۶ ٣۴۸‏ ۴۰۹ 
۶۴ ۴۴۰ء ۴۴۵ ۴۵۸ ۴۶۸ء ۶۰۷ ۶۱۱ 
۹ء ۹ع ۶۹ع ۹۰ع ۹۵ع ۷۳۳ ۷۳۴ 
۷ ۱ ۸۲۸ ۸۷۹ ۹۱۸ ۹۴۵ ۱۰۳۶ء 


۴٣ي“‏ ۱۱۴۶ ۱۰۴۷ء ۱۱۶۲ء ١۶۳‏ 
۷“ ۱۷ء ۱۱۱۷ء ۱۱۳۳ء :۱٢۵۲‏ 
۴ئ ١ء‏ ۱۱۵۸ء ۱۱۵۹ء ۱۱۶۱ء 
۲ئ“ ۱۱۸۵ء ١٠٢۱ء‏ ١٢۱۲ء ۱٢٢۵‏ 


۵ء ۱۲۳۶ء ۱۲۷۲ء ۱۲۸۴ء ۱۲۹۲. 
محمد خواجه / ۵۸۶ ۶۱۵ ۶۲۰. 
محمد سلطان / ۴۴۲ ۴۹۲ء ۴۹۵ ۸۷۵ 
۰ 

محملا سید / ۸۶ ۱۰۸ ۳۴۲ ۴۸۶ ۴۸۷ 
۸ ۱۳ء ۱۱۴۴. 

محمد شاہ / ۸ء 


مصحمد: شیخ / ۸ ۲۶۹۹ء ۸۶۴ ۱١۳٣۴‏ 
۶۴ء ۸۵۵ ۰۰۰۷۷ ۱۰۸۱ء ۱۰۸۵. 
محمد ابوبکر | ۶۴۸. 

محمد اسعد مولانا / ۱۲۵۴. 

محمد اسمعیل لاھوری / ۱۲۳. 
محمداصفھانی؛ شیخ / ۱۸۵. 

محمد باقر (ع) / ۶۹۰ .٠٠۶۳‏ 

محمد باقر سید / ۱۲٢۲۳‏ 

محمد ببخاری بن سید جلال بخاری: 
سید / ۸۳۳ ۸۳۵ ۱۱۵۶ء ۱۲۱۳. 

محمدبن احمد بن محمد الاریکلی / ۲۳۴۸. 
محمدبن الحسین | ۶۴۹. 

محمدبن سید عبدالقاد سید / ۱۱۲۵. 
محمدبن شیخ محمد عارف شیخ | ۱ 
۷ 

محمدبن خواجەابواحمد چشتی, خواجه /۱۱۲. 
محمدبن سلطان احمد: سلطان / ۸۹۰. 
محمدبن شیخ عیسی دھلوی؛ شیخ | ۶۲۷. 
محمدبن محمد حسینی / ۱۳۰۱. 

محمدین مولانا بدرالدین خواجه / ۵۳۲. 
محمدین مولاناہدرالدین اسحای؛ خواجه / ۵۸۶. 
محمدبک آویز / ۱۰۵۳. 

محمد بوعلی؛ مولانا / ۱۰۱۷۸. 

محمد بنی اسرائیل / ۱۱۲۹. 

محمد بیرم خان / ۴۸۰ ۱۲۶۷ 

محمد بیضا شیخ | ۸۶۴ 

محمد تاج بن خواجه تاج الدین محمد بن گنج 
شکر: شیخ |/ ۲۱۰. 

محمد تربتی؛ شیخ / .۱۲٢١‏ 

محمد ترک | ۹۴۵. ۱ 
محمد تغلق: سلطان / ۹۵؛ ۲۹۶ء ۲۹۷ ۲۹۸ 
۱ ۵۷۶ ۶۹۳. 


اوہ 


محمد جعفر سرهندی سید | ۶۰۱۴. 
محمد جوأد سید |/ ۶۹۰. 

محمد جھندہ بداونی شیخ | ۶۳. 

محمد چشتی, خواجه | ۳۷ع ۶۴۲. 
محمد چشیری احمد آبادی: شیخ / ۱۲۵۸. 
محمد حاجی؛ شیخ / ۱۰۱۹ء ۸ء 
محمد حجاج کھیمی | ۸۶۴. 


محمد حسن شیخ / ۱۱۳۱ء ۶۸ء ۰. 


محمد حسین خان / ۱۰۴۸. 

محمد حکیم میرزا | ۳۴۰. 

محمد خان / ۱۲۰۶. 

محمد خلوتی شیخ / ۱۰۷۳. 
محمد خوارزم شاہ: سلطان / ۱۱۵۵. 
محمد دودھاد ھاری؛ میر سید / ۸۵. 
محمد رحیم | ۴۸۰. 

محمد رواحی, مولانا /۱۲۲۴. 
محمد رومی: مولانا / ۱۲٢۲۴‏ 
محمد زاهدہ مولانا / ۱۲۵۳ء ۱۲۲۱. 
محمد ساوی؛ خواجہه | ۶۲۰ ٢۲ع‏ ۶۲۲. 
محمد سعید خان /۱۰۸۴. 

محمد شیخ / ۱۱۶۶. 

محمد شھید؛ سید / ۹۹۴. 

محمد طغرل: سلطان / ۹۲ء ۶۸۹. 
محمد ظفرخان: سلطان / ۸۷۴. 
محمد عادل؛ سلطان / ۸۶ ۹۱۰. 
محمد عارف؛ شیخ |/ ۱۰۸۲. 
محمد عاشق سنبھلی؛ شیخ / ۱۱۴۹. 
محمد عبدالل خواجه / ۱۰۹۲. 
محمد عطا / ۲۱۵. 

محمد علوی کرمانی؛ سید |/ ۲۰۰۷. 
محمد عیسوی؛ شیخ |/۶۲۸. 


محمد عیسی؛ شیخ / ۱۱۶۶ء ۱۱۶۷ء ۱۱۶۹۔ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


محمد عیسی چشتی؛ شیخ / ۶۹ ۹۶۶. 
محمد غجدوانی, شیخ / ۹۷. 

محمد غزالی, امام / ١۱۱۱ء‏ ۱۱۱۳. 
محمد ضوث, حسینی الجیلانی شیخ 
ابوالمژید / ۱۰۹۰ء ۱۰۹۳ء ۱۰۹۶ء ۱۱۱۲ء 
٤۶۴‏ ۹ء ۱۱۲۰ء ٢۱۱۲ء ۱٢١٢٢١‏ 
۶ء ۹۳. 

محمد غوث گوالیاری, شیخ / ۱۰۹۵. 
محمد غیاث پوری؛ شیخ / ۴۴۲. 

محمد قریشی شیخ |/ ۷۸۵. 

محمد کرمانی؛: سید | ۴۷۳. 

محمد کھیمی؛ شیخ |/ ۸۷۸. 

محمد گیسودراز سید / ۰۳ي ۱۶ع ۸۷۳, ۸۹۴۔ 
محمد گوالیاری شیخ / ۱۰۱۸. 

محمد لاھوری؛ سید /۱۰۸. 

محمد محمود کرمانی,: سید / ۶۸۵. 

محمد مسلمان, شیخ / ۹۹۶. 

محمد مصباح العاشقین ملانودل: شیخ / ۹۸۵. 
محمد معصوم جونپوری / ۱۱۷۰. 

محمد ملی؛ سید / ۱۱۸۵. 

محمد منشی / ۱۲۷۴. 

محمد مودودلاری: شیخ / ۱۰۸۱ء ۱۰۸۵. 
محمد مولانا ترکستانی / ۱۱۶۵. 

محمد میرخورد کرمانی: سید / ۵۷۲. 

محمد نیشاہبوری, شیخ /۳۰۱. 

محمد واعظ مولانا / ۱۲۱۶. 

محمد ھمایون / ۱۰۹۰. 

محمودہ سید | ۶۸۹؛ ۸۳۴. 

محمود شیخ / ۱۰۳۸. 

محمود شاہ / ۵۲ ۳٣ش ٠٠١‏ ۴۲۸ء ۴۹۷ 
٣۴‏ ۸,۵ ۸۳۸ ۱۰۹۴ء ۱۲۵۸۔. 


محم ود قاضی / ۵۸. 


نام اشخاص 


محمود, مولانا / ۱۲۱۷ء ۱۲۱۸. 

محمود اودمی: مسولانا / ۴۳۱ ۵۰۷ ۵۹۲ 
۸ ۶۰۱۶. 

محمود بن ابوالحسن اسعد البلخیء شیخ | ۳۴۷. 
محمود حاجی کرہ والی: شیخ .٠٠۰۳/‏ 
محمود شا تستری؛ شیخ | ۶۹۰. 

محمود غازی: سلطان / ۴۲ء ۷۲ء ۱۱۲ ۱۱۸ 
(۸.۔ 

محمود غجدوانی, شیخ / ۹۷۰۱. 

محمود قنوجی, قاضی | ۴۶. 
محمودکھنٹھایتی؛ مولانا / ۴۵۰. 

محمود گجراتی؛ قاضی / ۸۴۱ ۸۹۱ ۱۲۴۸. 
محمودگوالیاری شیخ / ۱۲۰۴. 

محمود مزدجانی شیخ |/ ۱۰۶۳. 

محمود مویینه دوز شیخ |۲۰۸ ۲۶۷ ۴۷۰۱. 
محمود نوھیته / ۵۸۰. 

محمود هیرپوری؛ قاضی / ۸۴۹ ۰ 

محی الدین کاشانی: قاضی / ۱۹۹ ۲۷۶ 
۶۴ ۴ ۵٣ش‏ ۵۴۰ ۶۹۱ ۶۹۲. 

محی الدین النواویٰ / ۱۱۷. 

محی ‌الدین ابن العربی: شیخ / ۱۱۶ ۷۱۴ 
۷ء ۸,۳ ۱۰۸۵ء ۱۱۱۲ء ۱۱۶۵ء ۱۲۶۹. 
مسخدوم شیخ ۷١٢|‏ ۷۴ ۷۰۸ ۷۸۶ 
۷ ۸۷۷۰۰ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۰۸ ۸۷۹ ۸۸۳ 
۵ء ۸۸و نیز -ے اپن عربی. 

مخدوم جلال جھانیان / ۸۹ ۷۰۱۳ ۸۰۱۱ 
۹ء ۸۹ ۸۳۳ 

مخدوم علم الدین بن عبدالسلام کھوکرا / ۵۵۷. 
مخدومان شھید / ۹۹۵. 

مدثر: سید / ۱۱۶۵. 

مرادء شاہ / ۱۱۰۱ء 

مزمل: سید /۱۱۶۴. 


۷غ 


مردان جونپوری؛ شیخ / ۹۳. 

مروان حمار |/ ۶۱۰ء؛ ۶۱۱. 

مرید الله / ۴۳. 

مریمء حضرت / ۱۵۵ء ۶۸۹ء ۱۱۱۷. 
مزملء سید / ۱۱۶۵. 

مستورہ تی ۵۸۹7 0۷۳۵۳۵۴ھ+0 
مسعود شیخ / ۱۸۶ ۸ 

مسعود بن سلیمان: خواجه | ۲۳۴۶. 
مسعود بیگ ترک مولانا | ۶۱۷. 
مسعود علی لاھوری / ۱۳۹. 
مصطفی؛ شیخ / ۱۰۸۴. 

مطھں شیخ / ۵۴ ۵۵. 

مطھر کلە شیر:قاضی /۵۹. 

مظفر؛ شاہ گجراتی/ ۳١٣‏ ۱۰۹۴. 
مظفر امام / ۹۵۰؛ ۹۵۶؛ ۹۵۷ ۹۶۰ ۱۲۵۸ 
مظفربلخی: شیخ / ۹۱۶. 

مظفر بن احمد بن حمدان: خواجه / ۱۴. 
مظفر بن سلطان محمودہ سلطان / ۸۹۲. 
مظفر شمس الدین ہبلخی شیخ / ۹۴۵. 
مظفر کتافی شیخ / ۱۰۷۳. 

مظفر الدین: شیخ / ۲۹۸. 

معاذ بن جبل / ۱۲۳۷. 

معاویة بن سفیان / .۱۰۱١‏ 

معروف جونپوری؛ شیخ / ۱۰۴۱ء ۱۰۴۲. 
معروف راجن, شیخ / ۱۰۶۹. 

معروف کرخی |/ ۸۷۸. 

معزالدین خواجه / ۳۱۰. 

معزالدینء سلطان / ۱۵۱. 

معزالدین دھلوی؛ شیخ / ۲۰۴. 

معزالدین محمد بخاری؛ خواجه / ۱۲۱. 
معزالدین محمد سام / ۱۵۰ ۱۵۲ء ۲۶۳. 
معین: شیخ / ۱۱۳۹. 


۴۸ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


معین‌الدین: امیر / ۸۷ ۸۹ ۱۴۹ ۱۵۱ء ۱۵۴ء 
۵ء ۱۱۶۲ء ۱۷۷ء ۱۷۷۹ء ۱۸۰۲ء ۱۸۴ء ۱۸۵ء 
۱ء ءء ۷ءء ۷۱۵ ) ۷۱۶ ۸۰۱۶ ۸۸۳۱ 
۵ ۰۶ 

معینالدین ایرجھی؛ میرسید | ۸۶. 
معین‌الدین پروانه / ۷۱۵. 

معین‌الدین حسن سجزی؛ خواجه / ۱۵۱ 
۲٣۳۴ ۷‏ ۳۸۶ ۴۴۹ ۴۵۵ ۵۰۸ ۰۵ہ 
۰۷۰ ۷۰. 

معین‌الدین دولت آبادی مولانا / ۹۰۸. 
معین‌الدین محمد / ۱۴۸. 

معین بن خالدالناگوری المعینی شیخ / ۱۷۲. 
معم, شیخ / ۱۰۵۷. 

مغیث: سید / ۱۱۵۴. 

مغیثالدین بیانهہ قاضی | ۶۳۲. 

مغیثالدین دھلوی؛: مولانا / ۵۹۰. 
مغیثالدین مفتی, سید |/ ۶۳۱. 

مکن دھلوی بابا / .٠٠١‏ 

مل راجهە / ۱۰۴۵. 

ملت احمدی سید |/ 2۶۶. 

ملکه؛ بی بی / ۵۵۷. 

منتخب؛ قاضی | ۳۷۰۱. 

منتخب‌الدین سيه دستاں سید / ۶۳۱. 
منصور؛ شاہ / ۱۱۸۸ء ۱۲۶۳. 

منصور عمار |/ ۲۷۳. 

منؤں شیخ / ۳۱۵ ۴۹۹ء ٥٠ش ۵۰٥۲‏ 
منھاج خواجه | ۳۷۵ ۴۲۳ ۶۴۷. 

منھاج السراج جوزجانی؛ قاضی | ۲۲۷. 

موج حاجی: ملا / ۹۸۵. 

مودود چشتی, خواجه | ۳۴۶. 

7 رہہ 

موسی: سید / ۱۱۲۳. 


مسوسی (ع) ۱۵۹ ۲۳۶ ۲۷۰ ٠٣٣‏ ۴۴۷ 
۸٥ء‏ ۸۷ ۸۲۲ ۸۲۸ ۹۳۴ ۹۵۰ ۹۵۳ 
۵ء ۲ 

موسی آھنگر سھروردی؛ شیخ / ۵۵۷ ۵۵۸. 
موسی آھنگر لاھوری شیخ /۱۱۹۴. 

موسی بن‌مولانا ہدرالدین اسحاق: خواجه: ۵۸۸. 
موسی زنجانی, شیخ اڈ 

مولانا سراج الدین عثمان / .۵۲١‏ 

مولوی, جلالالدین البلخی الرومی | ۷۰ 
۵۰ء ۷۳۴ ۷۴۰ ۸۱۷ ۸۱۸ ۹۰۸ ۱۲۳۶ 
مونکر شاہآبادی: باہا / ۱۱۸۴. 

مؤیدالدینء خواجه / ۵۷۴ ۵۷۷. 

مؤیدالدین کرەوال: خواجه / ۵۷۳. 
موّیدالمّلة والدین الانصاری؛ خواجه / ۵۷۷. 
مویله عرب: سید | ۳۰۵. 

میپدی اسم خان | .٠۰٠۴۳‏ 

مھتائی شیخ |/ ۸۵۷. 

مھیمنه / ١و.‏ 

میان شیخ کبیر / ۸۵۳. 

میان متھی مدار / ۵۶ ۵۷. 

میرابوالبقاء کرمانی / ۱۰۹۲. 

میران سید | ۳۳۴. 

زیرگ آرعاتی 17727 
فیرخسینی:سادات |/ ۷۰۸ 

میرسیدعلی هھمدانی / ۱۰۱۹ء ۱۰۶۲. 
میرفارغی شیرازی / ۱۲۵۷. 

میرفتحاللہ |۱۲۷۶ 

میرک ھروی لاھوری۔ شیخ /۱۲۵۱. 
23۵ 0 ا یج 

میرمخدوم کرمانی / ۱۲۲۵. 

میرھاشمی بن‌میر مجلس ھروی / ۱۱۱۹. 
میرزا شاہ کوكه اعظم خان / ۱۲۲۹. 


نام اشخاص 


میرزا کامران / ۱۱۸۵. 

میکائیل / ۴۴ ۳٣۳۲ء‏ ۹۲۸. 

میناء شیخ محمد / ۱۰۲۹ء ۱۰۳۱ء ١۰۳٣ء‏ 
٣ئ“‏ ۳ءء .٠۰۳۵‏ 


< یں > 


ناصحالدین: مولانا / ۲۶۶. 

ناصرالدین سلطان / ۲۲۷. 

ناصر دھلوی؛ مولانا / ۲۰۵. 

ناصرالاین محمودبن سید جلالالاین 
بخاری؛ سید | ۸۲۰. 

ناصرالدین محمود شیخ |/۷۰۸. 

ناگوری: حمیدالدین -ے حمیدالدین ناگوری 
نباشی |۸۲ ۴۰۶. 

نبیسهە شمسالعارفین / ۴۱۸ء ۴۱۹. 

نجم مولانا / ۴۵۳. 

نجمالدین کبری فردوسی شیخ / ۶۸ء ١٠ء‏ 
۶ ۵۳ء ۷۹ء ۸۴۵ ۸۹۶ ۸۹۹ ۹۰ 
7۳۲٦۲‏ ۶۹ء ۱ء ۱۵ء ۱۲۲۷ 
نجمالدین ابوبکر / ۳۴۸. 

نجمالدین اصفاھانی,: مولانا / ۴۶۵۲ء ۴۷۹. 
نجمالدین اصفھانی, شیخ | ۶۸۰. 

نجمالدین جامی: شیخ / ۱۲۱۴. 

نجمالدین حسنبن علای سجزی / ۵۵۸. 
نجمالدین سمرقندی: مولانا / ۹۰۸. 
نجمالدین سنامی, مولانا / ۷۶۴. 

نجمالدین سنائی / ۲۴۷. 

نجمالدین صغری؛ شیخ / ۱۹۱۰۱۱۶۸ ۸۹۶ ۹۰۰. 
نجمالدین کبری خوارزمی,؛ شیخ | ۱۰۶۳ 
۱۵ء ۷ء ۱۰۷۳۔. 

نجمالدین محبوب تھانیسری؛ مولانا/ ۵۵۰. 
نجیبالدین سھروردی | ۶۵۳. 


۷۹ص 


نجیبالدین فردوسی / ۹۶۴. 

نجیبالدین مُتوکل: شیخ / ۲۱۷۷ء ۲۷۸. 
نجیب‌الدین محمدالفردوسی: شیخ / ۹۱۲ ۹۱۳. 
نصراللہ سید / ۱۱۴۸. 

نصرالل شیخ | ۸۴۰. 

نصراللہ ولی: سید / ۱۱۹۵. 

نصرت,: ملک |/ ۵۱۳. 

نصرت نوشاھی / ۱۳۰۵. 

نصیں خواجه / ۴۹۴. 

نصیرالدین شیخ /| ۲۷۶ ۷۶ ۲۹۳ ۵۸۲ 
۳ص 2 ای ۷ئ 2۹۹ئ۶ پا ۳ی 
7۲ ۷۰ء .٥۳٣۰‏ 

سر ادن مو لاتا / ۲۵۲۳: 

نصیرالدین امام مولانا / ۱۳۳. 

نصیرالدین سترکی مولانا / ۹۰۸. 

نصیرالدین کپنایبی, مولانا / ۴۵۴. 

نصیرالدین گجراتی شیخ / ۹۵؛ ۸۴۰. 
نصیرالدین محمد شیخ / ۸۱۵. 

نصیرالدین محمود گنجهە / ۴۱۱. 

تصیرالدین نصرالہف خواجه / ۲۹۱. 

نظام شیخ / ۱۲۸۱. 

نظام مولانا / ۲۸۵ء ۲۸۶ ۳۶۶ ۳۶۸ ۳۷۰ 
۶ ۳۸ء ۴۶۶ہ ۴۸۷. 

نظامالاولیاء / ۴۶۳ ۷۹۹. 

نظام مفرح | ۸۷۴. 

نظامالدین: خواجے / ۹۵ء ۹۹ء ۱۰۲ ٠١۰۵‏ 
۲ ءء ۱۸۹ ۱۹۳ ٢۶ ۲٠٢ ٣١٢‏ 
01 دی و رد ودےوے ور تہ 
۹ھ ٣٣٣۲ء‏ ۲۷۹ء ۲۸۱ء ۲۸۲ ۲۸۵ ۲۹۳ 
رد مود سہگٹردر ج رد دہ ودوومد 
۷) ۳۵۶۴ء زم ٣۶۴ ٣ ۶۲ ٣‏ ۳۷۱ ۳۸۵ 
۷ء ۴۶۲۳ء ۴۷۴ ۴۷۸ء ۴۸۰ ۴۸۴ ۴۸۵ 


۴۸۰ 


۶۹ء ۹۳ء ۴۹۷ء ۴۹۸ ۶ ۶٠ش‏ ۵۰۷ 
۵۳۱٣ ۵٢٢ ۵١۱۸ ۵١۶ ١‏ ٣۳۴ھ‏ ۵۳۷ 
۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۴۲ش ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ 
۸ ۵۵۹ ۶۰ش ۵۶۷ ۵۶۹ ۵۷۱ ۵۷۲ 
۴ ۵ف ۵۷۷ ۵۹۴ ۹۶ش ۵۹۹ ۶۰۱۰ 


۹ ۴۲ع ٣۶۸۲ص‏ ۷۱۸ ۴ی ١٠٢‏ 
۸۸۷ھ ۱۱۸۵ء ۱۰۱۹ء ١٢١۱ء ١٢٣٣‏ 
٣‏ ۱۰۴۳ء ۱۰۵۲ء ۱۰۵۵ ۳٣۰٣‏ 
۱ء ۰۴ء 

نظامالدین؛ مولاناء ۳۶۷ ۳۶۹ ۴۳۹ء ۴۵۵ 
۷. 


نظامالدین ابوالمؤید ء ۱۹۰ء ۲۰۸ ۷۹۸ 
نظامالدین احمد میرزا / ۱۲۵۹. 

نظامالدین امیتھی؛ شیخ / ۱۰۴۱ ۱۰۵۳ء 
۰۵ء 

نظامالدین اولیاء شیخ ا۶جئ وک جودد> 
۸۹۴ء۸ ۲۰۹۳ء +۲٢٢‏ ۶٢٣۲ء‏ 
9ی ۹۰۸۸ء ۸۹:۶۷۶ 
۵ ٢٣١ب ٣۲۷ ٣۱ ٣۸‏ ۶۰ت ۸۲ 
۳ ۴ء ۴۸۵ء ۴۸۹ء ۵۱۱ ۵۱۶ ۵۱۸ 
۵۱٢٣۷١‏ ۵۳۴ ۵۳۷ ۳۹ش ۵۴۰ ۵۴۱ 
۲ ۸م ۵۶۷ ۵۶۹ ۵۷۱ ۵۷۲ ۱۰۱۱ء 
١۳٣٣۰٣٢ ۱١٢۳٣ ٠‏ 


۷پ ۸٠۱۰ء‏ 


۱ء ۰۴. 

نظامالدین الیاس گنجوری؛ شیخ / ۳۱۲. 
نظامالدین بدایونی /۲۷۰. 

نظامالدین حسین شیخ |/ ٠۰۱۷۳‏ 

نظامالدین خریطەدار / .۲٢٢‏ 

نظامالدین دھلوی؛ شیخ /۶۷۹. 

نظامالدین سرخه | ۸۸۴. 

نظامالدین شیرازی: خواجه / ۵۷۸. 
نظامالدین محمدبن احمد البسخاری |/ ۳۴۱ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


۲ ونیز : نسظام ‏ ے اولیساء. ونیز ہے 
نظامالدین: خواجهہ 

نظامالدین محمد بن احمدبن علی, شیخ /۰۷. 
نظامالدین محمد بدایونی / ۲۱۶. 
نظامالدین مھاجری فتحپوری / ۷۸۶. 
نظامالدین نارنولی / ۱۰۰. 

نظامالدین ناگوری؛ شیخ / ۱۸۲. 
نظامالدین نھروالی: مولانا / ۸۸۱ ۸۸۲. 
نظامی خواحه / ۳۶۳ ۴۶۵۹. 
نعمتالف سید / ۹۹۱. 

نعمتاللہهف شھید / ۹۹۰. 

نعمتالل ولی یزدی / ۱۰۸۵. 

نقی ‌الدین: مولانا | ۳۸۷. 

نقیبی نیشابوری /۴۱۵. 

5 ئ0 

نواب میرزا عزیزکو / ۸۹۱. 

نوح / ۱۵۹. 

نوح خواجه / ۵۳۱ ۵۳۲. 

مو بی 30۹7 

نور شیخ / ۱۰۰۷ء .٣۰۰۹‏ 

نورالدین: شیخ / ۵۰٢‏ ۱۲۲۴. 
نورالدین اسفرائی شیخ / .٠۰۶۳‏ 
نورالدین انصاری محمد / ۵۷۷. 
نورالدین بن‌شیخ منوربن شیخ / ۵۲۳. 
نورالدین شرعی ماندوالی شیخ | ۸۰۶. 
نورالدین چندی شیخ |/ ۷۱۴. 

نورالدین لاھموری, شیخ / ۱۲۶۹. 
نورالدین ماندووالی: شیخ / ۲۱۱. 
نورالدین مبارک غزنوی: سید / ٣۰۸‏ ۴۵۳ ۶۷۰. 
نورالدین محمد اجمیری؛ شیخ / ۱۶۶. 
نورالدین محمد جھانگیں پادشاہ غازی / ۱۳۰۶. 
نورالدین محمد خوافی شیخ / .۱٢٢١‏ 


نام اشخاص 


نورالدین محمد مبارک؛ سید | ۲۸۷. 
نورالدین ملک یارپّران شیخ / ٥۰۲١۲‏ 
نورالدین میانی شیخ / ۱۲۷۰. 

نورالدین ولد خواجه مبشّر خواجه | ۴۸۵. 
نور ترک؛ مولانا / ۳۲۵. 


<دو> 
واحد کشمیری, شیخ / ۱۲۸۹. 
وجےەالدین: شیخ / ۲۰۷ء ۱۱۰۱ء ۱۱۰۶ء 
۷ء ۹ ۹ء ۱۱۱۰ء ۱۱۱۸ء ١٠۹۱‏ 


۶ء ۱۰۹۶ء ۱۲۹۱۱۰۱۹۹ 

وجیەالدین ابوحفض عمویه شیخ /۹۱۵. 
وجیەالدین پایلی: مولانا / ۲۹۶ء ۴۴۷ء ۴۵۲ 
۴ ۷ن ۸۷۹۷ ۹۰۸. 

وجیەالدین قریشی / ۳۵۶. 

وجیەالدین گجراتی شیخ / ۱۰۹۴. 
وجیەالدین یوسف چندیری وال: مولانا / 
۳۶ 

ویس |۸۵ 

وحیدالدین قرشی, مولانا / ۴۲۰. 

وھهب بن منبّه / ۹۵۴. 


رھ > 


ھارون / ۲۵۷. 

ھارونالر شید / ۹۸۰. 

الھجویری؛ علی بن عثمان الجلابی الغزنوی / 
۵ ۶ء ٢٢ ٣٢‏ ۲۶. 

ھمام ابوحنیفه کوفی, امام / ۴۹۸. 

هھمایون پادشاہ / ۵۵۱ .٥٠۵۰‏ 

ھمتالتون قلیچ / ۱۲۴۶. 

ھود )۴( ریہ 

ھموشنگ ماندووال: سلطان / ۹۹. 


۴۸۱ 


+< ی > 


بادگار ناصرہ میرزا / ۷۹۰. 

یار محمد / ۱۲۴۷. 

یحیی خواجه / ۴۶۰ء ۹۷۲. 

یحیی شیخ / ۸۲۴ ۹۱۳. 

بی احعدین کمال الین نُحتی :مئیری 


یحیی اوچی, شیخ / ۱۰۶۸. 

یحیی بن معاذ رازی / ٦٢‏ ۱۷۴ا ۴۱۳ ۴۶۰ 
۲ء ۲. 

یعقوب (ع) / ۴۵۳ ۷۵۸ ۹۵۴ ۹۷۳. 
یعقوب, خواجه | ۳۰۸ ۳۰۹., 

یعشقوب: مولانا / ۱۵۹ ۸۶۱. 

یعقوب زنجانی: شیخ | ۳۹. 

یعقوب قریشی؛ شیخ / ۷۸۵. 

یعقوب کشمیری؛ شیخ / ۱۲۱۹. 

بعقوب نھرجوری زاھدی |/ ۹۷۳. 

یوسف )ع) / ۹ء ۰٠۲۱ء ٣ ۶۴ ۲٢۵ ۲٢۴‏ 
۵۳ ۸ء ۵۵۵ ۷۵۸ ۷۶۷ ۹۲۸ ۹۳۸۸ء 
1۲۴۳. 

یوسف بداونی مولانا / ۵۸۲. 

یوسف ہدہ امیرجھی۔ شیخ |/ ۱۰۲۷. 

یوسف چشتی؛ خواجه | ۶۴۲. 

یوسف چندیری وال, شیخ / ۴۵۰۱. 

یوسف دھلوی: شیخ / ۱۱۳۵. 

پوشفت:شاہ کٹششسری 1۲۹۰۶۰۱۸۱۲۸۹ 
یوسف قادری, شیخ / ۱۱۴۵. 

یوسف کاردگ شیخ / ۷۶۷. 

یوسف ھائسوی / ۲۱۰. 

یوسف ھمدانی, خواجه / ۱۲. 

یونس (ع) / ۱۵۹. 


اعلام جغرافیابی 


1+۶ 


آذرہایجان / ١۰۳۴‏ 
اگرہ / ۶ع ۱۴۶ ۳٣۱٣٣‏ ۷۸۰۰۱۴۹۹ ۸۱۸ 
۴ء ۵ ۹۹۵ ۱۰۸۳م ۱۰۹۳ء ۰۷١۱ء‏ 


۵ءء ۱۱۹۵ء ۱۲۰۵ء ١١۱۲ء‏ ۵٢٢۱ء‏ 
۸ھ ۰٣۲۲ء‏ ٣٢۱۲ء‏ ۴٢۱۲ء ۱٢٢١۹‏ 
٠٣‏ ۱۲۳۸ء ۱۲۴۹ء ۱۲۵۶ء ۶۰٢۱ء‏ 


۱ء ۱ء ۲۶۴٢۱۱ء‏ ۱۲۷۲. 


+۱۶ 


ابو قبیص / ۱۱۶۷. 

اتک بنارس / ۷۸۱. 

اجمیر / ۱۵۱۰۱۵۰ ۱۵۲ء ۱۹۱۰۱۶۷ ۳۸۶ 
۵ء ۸۶۵ ۱۰۱۶ء ۱۰۱۷ 

اجودھن / ۱۹۸ ۲۱۱۰ء ٢٢۲۱ء‏ ۱۴١۲ء ٢٢۴‏ 
۷ء ۹ء ۲۸۳۲۰۸۰ ۲۸۴ ۲۹۳ ۲۹۵ 
۹ء ٠٣۶‏ ۳۴۵ ۳۶۹ ۳۹۳ ۴۰۲ ۴۴ 
۹ ٤ء‏ ۴۵۵ ۴۵۶ء ۴۷۲ء ۴۸۵ ۴۸۶ 
۴ ۸ ۳۷ف ۵۷۲ ۸۹۴ ۸۹۵ ۱۳۰۱ 
اُجین / ۵۹۰ ۵۹۱. 

اك / ٢٠٢‏ ۶۹۳ ۹۸ء ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ 


۵ ۴ء ۶۹۸ء ۱۰۶۹. 
اُچه / ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۹۰. 
احمد آباد / ۳۱۱ ۶۳ ۸۹ء ۸۳۳ ۸۸۳۵ 
۸۸ ۸۳۹ )۸۴۶۸۴۵ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۸۴۹ 
۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۶ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ 
۴ ۸۲ ۱۰۹۴ء ۱۰۹۹ء ۱۱۰۱ء ۱۱۰۶ء 


۸۱ء ۱۹ء ۱۱۱۰ء ۱۱۱۸ء ۱۱۶۲ء 
۸ءء ۱۲۵۹ء ۱۲۶۷ء ۱۲۶۸ء ۱۲۷۳ 
۶۳۴ ۱ء ۲۹۴ 

احمد نگر /۷۱) ۱۱۴۳. 

اساول | ۸۳۳. 

اسکندرہ / ۱۲۱۵. 

اسکندریه / ۲۵۹. 

اسیر | ۶۰۱۲. 

اصفھان / ۱۴۷. 

اعظم پور / ۸۳۲۸۲۹. 

افغان پور |/ ۲۴۳۸. 

ليييك۹۹۹:7. 

الھاباس / ۱۱۷۰. 

امروهہ / ۷۶)؛ ۷۸ ۷۹)؛ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۳٣٣۹‏ 
۵ء 


اعلام جغرافیایی 


امیتھی / ۱۰۴۲ء ۱۰۴۴ء ۱۰۴۸ء ۱۰۵۰ 
۱ء ۰۵ 

اندخود / ۱۲۴۴. 

اندربت / ۲۱۷۹. 

اندری / ۱۲۹۸ء ۱۲۹۹ 

انتطاکیه / ۲۶۰. 

اودہ / ۳۰۹ ٣٠ش‏ ۵۹۸ ۲۴٢۶ء .٣۱۶۴‏ 
اوش / ۱۱۸۴ء ۱۸۷. 

ایران / ۱۲۶۲. 

ایرج / ۸۸ ۸۹ ۱۰۲۷ء ۱۱۴۶. 


< لے > 
بادیة بنی الام / ۸۹۵. 
بانگر موری /۶۰۱. 
بتوہ / ۸۳۳. 
بتھندہ / ۷۱۰۱۶۹ 
بحر عمان / ۱۱۵ 
بخارا / ١٣۱۳ء‏ ۱۴۱ء ۱۴۹)ء ۲۴۳ ٢ ۶۲ ٣۴۴‏ 
٣۷٣‏ ۴۴ء ۴۹ع, ۶۵۹ ۶۸۷ء ۶۸۸ ۱١۰۷۳‏ 
۷ء ۵ءء ١۱٢۴۶‏ ۱۲۵۱ء ۱۲۵۴۔. 
بدایون / ۱۳١۱ء‏ ۲۰٢۱ء‏ ۳۴۲ ۴۱۵ ۵۸۲ ۶۴۳ 
۵ؿ ۴۶ی ۷۹۹) نی ۸۰۱ ۰۷۰۳ی ۸۸۰۴ 
۰ ٤١ء‏ ۹۰۲ ۹۷۰۱ ۹۷۱ ۹۸۳؛ ۱۰۲۷ء 
۰ء ۱۰۵۹ء ۱۱۶۶ء ۱۰۶۸ء ۱۱۴۹ء 
۷ء ۷۸ء ۱۲۷۹ 
بدخشان / ۱۱۸۵ء ۱۲۲۹. 
برھان پور / ٣٢۶۰ء‏ ۱۱۸۸ء ۱۱۸۹. 
بسطام / ۱۶. 
بسناله / ۵۱۸. 
بصرہ / ۱۹ء ۲۸. 
بغداد / ۶۴ ۱۴۹ء ۱۸۵ء ۱۸۶ء ۲۱۴ء ٣۴۳‏ 
۳٣۳۷ ۳۲۹ ٠۲۷۰ ٠٢۶۷ ٣۶۲ ۱٣۵۰ ۸‏ 


۸۳ 


۸ي ۴۴ع ۶۵۰ ۵۷ي ک۳م۶ م۶۹۱.۰۰ ۶۹۷ 
9۸, ۵ ۷۰۶ ۷۴۱ ۷۹۳ ۸۹۳ ۸۹۶ ۹۳۳. 
بکھر / ۱۲۷۲. 

بلخ / ۱۵۰ ۵۴۱. 

بلوان / ۲۸۷. 

بنارس | ۶۷. 

بناسله / ۶۱۵. 

بنگ |/ ۷ب ۹۴ ۵۳۰٣‏ ۵۰ش ۶۸۳ ۷۶۴ 
۱ ۹۰۲ ۹۱۶ء ۱۰۱۳ء ۱۰۵۲ء ۱۱۵۳ء 
۷ء ۱۲۵۶ء ۱۲۶۰. 

کے فا 

بنگالە / ۲۹۹ ۳۳٣‏ ۳۳۷ ۵۲۱ ۵۲۴ ۹۰۱ 
۳ء 

بنگاله ۔ے بنگ و بنگال. 

.۱۲٢١ / بنھرولی‎ 

بود ھاکھیرہ / ۹۱۱. 

بھار / ۷ش ۶۷ء ۳۳۷. 

بھرائچ / ۶۰ء ۱۱۹. 

بھروچ / ۸۷۳ ۱۲۱۳ء ۱۲۷۳ء ۱۲۷۴. 

بھورہ / ۱۱۸۷. 

بھیله / ۵۷. 

بیانه / ۸۰۱۹ ۱۰۹۳ء ۱۲۶۱ء .٠٢۶۳‏ 

بیت الجن / ۵ .١۲‏ 

بیت اللطف | ۸۰۱۷. 

بیت المقدس /۴۷۲) ۶۵۴ ۷۰۱٢۳‏ 

بیجاپور / ۱۲۷۲. 


< یی > 


پانی پت / ۸۷ ۳۱۶ ۹۰۱۷ء ۹۰۸ ۹۱۱ 
۵ء ۵ء ۲۲۷ 

۸۶۱ ۸۳۵ ۲۱٢ / پتن‎ 

پتیالی / ۴۱۵ء ۵۴۲ ۵۵۶. 


۴۰۸۶ 


پرگنات / ۷۸۴. 

پرگنه (اصطلاح) / ۶۹ ۱۰۴۸ء ۱۰۸۳ 
۳ء ۸ءء 

پکھلی / ۱۰۶۴. 

پنجاب / ۰۱۱۵۳ ۱۲۲۸. 

پندوہ / ۵۲۴ ۵۲۹ ۵۳۰. 


جج ؛ے > 
تبریز / ۱۷ع ۱۰۷۴. 
ترمذ | ۸۸۴. 
تلوندی / ۷۸۴ 
تھانیسر | ۸۳: >5 


تھته / .٠۰۲۳‏ 
تہثات:/ ۲۵۷, 


وی یی 
جاگیر (اصطلاح)/ ۹۹۲؛ء ۱۰۲۸ء ۱۰۵۷ء 
۹ء ۰ء ۱۹۷. 
جذّہ ٠٠۷۰۳|‏ 
جرگر / ۶۵۱. 
جمرون | ۷۶۵. 
جملانی / ۵۸. 
جون / ۱۱۳۹ء ۱۲۴۹. 
جونپور / ۴۵ء ۶۸ء؛ ۹۴ء ۹۷ ۹۹ء ۳۱۲١ء ۳۱٣٣‏ 
۷ء ۱۱۶۶ء ۱۱۶۷ء ۱۱۶۹ء ۱۱۷۰ء ۱۱۷۱ء 
۶ ۰۵ھ.- 
جھوسی | ۶۴۷. 
جھنی / ۵۵۷ ۵۵۸ ۱۱۵۰. 
جیند / ۹۸۹. 
جیندر / ۱۲۶۶. 


ثمرات القدس من شجرات الأئنسْ 


چاپانیز / ۱۰۱۹۴. 

چشت / ۹۶؛ ۱۱۱۳ ۲۹۲ء ۲۹۹۳ء ۳۹۹ ۴۸۸. 
چماری / ۱۲۰۹ء ۱۲۲۸ء ۱۲۳۷. 

چنار / ۱۰۱۸۹. 

.٢٠۶ ۸۰۵ ۵۱۷ / چندیری‎ 


* ج >٭ 
حجاز / ۲۵ ۶۴۹ ۶۶۶ ۸۵۹ 
حرمین / ۸۰۱۷ ۸۱۶ ۸۸۳ ۸۹۳ .٠۰٠۰۳‏ 
حصار / ۱۵۰ء ۱۸۶. 


درخ > 
خاندیش / ۱۱۸۸ء ۱۱۸۹ 

۱ .٥٠۶۴ / ختلان‎ 

خراسان / ۱۱۰ ۱۹ء ۲۵ ۵١‏ ۱۴۷ء ۲۱۷۷ء ۴۸۸ 
۸ء ۶۱۳ ۷۱۳ ۳٢۱۲ء‏ ۱۲۵۴ء ۱۲۹۴. 

خلج / ۵۶۴. 

خوارزم / ۱١۱۲ء‏ ۳۴۳ ۱۰۶۵ء ۱۲۱۸ء ۴۰٢۱ء‏ 
[ 5. 

.۱۲٢۳ /| خوشاب‎ 

خیرآباد / ۱۰۳۳ء ۱۰۳۷ء ۱۰۳۸ء ۱۰۵۸ 
۰ ۳ء 


دی > 


دکن /۷۱)؛ ۱۰۱۷ء ۳۵۳ ۴۸۱ ۶ ۵۰ ۵۱۴ 
۱ئ ۷۱ص ۵۷۴ ۲٣‏ ۶ی ۶۱۷۳ ۶۱۷ ۷۳ہ 
7۲ء ء ١۱۱۲ء‏ ۱۱۴۱ء ۱۱۴۳ء ۱۱۹۶ء 
۶ء ۱ء ۱۲۷۴ء ۱۲۷۶ء ۱۲۸۸. 

کین ہب نک 

دمشق / ۲۶۸ء ۶۵۵ ۶۵۶. 

.۵۹ ٢ / دمیاط‎ 

دولت آباد / ۵۶۱. 


اعلام جغرافیایی. 


دولقه / ۱۱۶۶ء ۱۱۶۷. 

دھار / ۷۵. 

دھارنگری / ۷۴) ۹۵ ۵۸۵. 

دھلی / ۸۳ ۸۴ ۸۸ ۹۱ء ۱۴۱ ۱۴۳ ۱۵۴ء 
م۶ ۷۷ء ۱۷۹۹ء ۱۸۶ء ۱۸۷ء ۱۹۱۰۱۹۰ 
۴ء ء ۱۹۶ء ۱۹۸ء ٠٣ ٢ ۲٣١۱‏ 
۶۴ ۵١ء ٢۲۷ ٢٢٢ ۲١٢۳ ۲٢٢ ٣١۰۷‏ 
٢۲۹۲ ۲۸۹ ۲۸۸ ٢۸۳ ۲۸۰۸ ٣۴۳٣ ۹‏ 
۳ ) ء ۳٣١٣۴ ۳٠۰۸ ۳۶ ۶ ۳٣۵‏ 
٣٣۴٣٣۶ ۷۵‏ ۳۴۳ ۳۵۵ ۳۶۷ ۳۶۹ 
۳٣۷۶ ۶ ۰‏ ۳۸۰ ۳۹۳ ۴۰۷ ۴۱۴ء ۴۱۵ 
۸ ۹ ۴۸۰۰ء ۴۸۳ ۴۸۹ء ۴۹۹۶ء ۴۹۷ 
۵۱ ٣٠ش‏ ۵۰۶ ۵۱۰ ۵۱۲١‏ ۵۱۶ ۵۱۸ 
۲ف ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۸ 
۵۰ھ ۵۵۵ ۵۶۲ ۵۷۳ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۹ 
۸۰ ۸۱ف ۵۸۲ ۵۹۳ ۵۹۵ ۵۹۸ ۰ی 
۰۱ ہہ عم ؿ۶۱ ۶۱۷ ٢٣ي‏ ٢۲ع‏ ۲۳ع 
٢س‏ ۶۳۵ ۶ی ۶۴۵ ۵۵ی ۶۶۱ ۶۶۷۰ 
۵ ۸۱ ۸۳ ۶۸۴ ۹۳ع ۷۶۳ ۷۶۴ 
۰ ۷۷۸ ۸۷۸۵ کی ۵نی ۸۰۹ ۸۱۳ 
۴ ۸ ۸۳۰۰ ۸۶۳ ۸۶۶۰ ۸۶۷ ۸۶۸ 
۴ ۸۷۵۸ ۸۸۸ ۸۹۶ ۹۱۱۰۹۰۷۰۷۱۷ ۹۱۳ 
۴ ١ء‏ ۹۵۶ ۹۶۴؛ ١١٢١ء ٣١٢۳١‏ 
۸ء ۷۸ء ۱۱۷۱ء ۱۰۹۰ء ۱۱۲۸ء 
۹ءء ۳۰ء ۶ء ۱۴۷۰ء ۱۱۵۷ء 
۸۱ء ۱۲۱۴ء ۱۲۱۶ء ۶۰٢۱ا‏ ۱۲۷۷ 
۶١ء‏ ۸ء ۰ ۰ء ۱ءء 
دیندوانه / ۸۶۷ ۸۴ : 

دیوگیر / ۴۹۱ ۵۷۱۰۱۵۴۶ ۵۸۳. 


ا )جر٭ 


راجگر / ۵۱۸ ۵۱۹ 


۴۸۰۰ 


رای سین / ۱۰۴۵. 

رسول آباد / ۸۳۵ ۸۴۰ 

رنتھینور / ۱۰۴۲. 

رودھه / ۵۷۹. 

روم / ۳۲۹ ۳٣٣‏ ۳۳۷ ۴۲۰ ۷۱۴ ۷۱۵ 
۱۶ء۸ ۸۸ء ۰۲۷ ۱۲۸۸. 


+ س ٭> 
سادھورہ | ۱۱۴۷. 
سارنگپور / ۵۹۷ ۱۰۲۷. 
سائن پور / ۱۰۳۹. 
یر و 
سجز |/ ۱۴۷. 
سراندیب / ۸۱۶ 
سرکیچ / ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۷۳ ۸۷۴. 
سرسی |/ .٣٠۲۴‏ 
سرهمند / ١٢۱۱ء‏ ۱۱۴۰ء ۱۲۱۲ء .۱٢٢۶‏ 
سغد / ۱۲۵۵۔. 
سفیدون |/ ۱۱۳۴. 
سلطانپور / ۷۸۵. 
سمرقند / ۶۴ ۱۱۴۱ء ۶۵۲ ۸۸۸ ۸۸۹ 
۳ء ۱۲۲۵ء ۱۲۲۸ء ۱۲۲۹ء ١٢۲۳۷‏ 
۱ء ۲۵۴ 
سمنان / ۹۸؛ ۹۹. 
سنبھل / ۸۲۹ ۱۱۴۹ء ۱۱۹۳. 
سواد شھر / ۶۰۶ ۶۶۴ ۶۷۱ ۱۱۷۴ء ۱۲۰۵. 
سوال |/ ۱۶۷. 
سوانه / ۱۱۷۱. 
سورت |/۱۲۴۶. 
سولقه / ۸۶۱. 
سومنات / ١۱۱۲ء‏ ۱۱۳. 
سومن / ۱۱۱۵. 


۴۸ 


سھارنپور / ۱۲۶۴. 

سیکری / ۳٣۳۳ء‏ ۱۲۱۱ ونیز سے فتح پور 
شیری / 9۷۹. 

سیستان / ۱۲۹۰ ۷۷۰۱. 

سیلک / ۹ھ۵. 


دش > 
شادمان / ۱۵۰ء .۱۲٢٢۲‏ 
شام / ۱۶ء ۲۶۸ء ۳۲۹ ۳۳۱ ۳۳۷ ۳۸۶ 
۰, ۷ی ۹۸ء ۷۰۱۱ء ۷۱۷ ۸۱۶ 
شاھی پور / ۱۰۳۸. 
شکرپور / ۹۱۴. 
شنوگرہ | ۶۹۰. 
شیراز / ۵۷۸ ۱۲۴۸ء ۱۲۷۵. 
شیرگر / ۹۸۵. 
کے کر ۱0۳7 


<ص > 
صفاآباد / ۷۴۱. 


طرابلس / ۲۵۸. 
طرب آباد / ۱۳۵. 


طوس /۱۰۲۱. 
٭<ظٌ > 
ظفرآباد / ۹۲ء ۵۹۳. 
دع > 
عراق / ۳٢‏ ۱۴۱ء ۱۴۸ء ۶۱۷ ۷۱۳ ۷۲٢‏ 


١۰۹۰ ١۰۷۴ ۸ ٣۴‏ ۱۰۹۱ء ۱۰۹۵ء 
۱ء. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


عرب ملک | ۷۳ ۷. 
عربستان | ۸۰۱۷. 
غرفات:/. ۶۴۲۹ 
عصیر |/ ۱۲۳۵. 


علم بردار / ۶۰۸. 
علیا آباد / ۱۱۷۵. 


دغ > 
غزنی /| ٢ء‏ ١٢۱۱ء‏ ۱۵۰١ء‏ ۱۵۱۱ء ۱۷۹ء ٣١۱‏ 
۱ء ۷۶۴ ۹۷۷ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۹۰۱ء ۹۹۵. 
ور سو 
غزنین / ۷۲. 
غور |/ ۰/ء. 
غیاث پور / ۲۱۵. 


د ف > 


فارس / ۶۹۰؛ ۱۲۷۵. 
فتحپور / ۳۳۷ ۳۴۰ ۷۸۱ ۵۸۰۹ ۱۰۰۸ء 


۵ء,"مھ ۱۰۲۸ء ف۱۰۵۵م. ۱۰۸۳ء ١٢١٢٣‏ 
۸ء ۲ء ۱۲۵۶. 
فتح پور سے سیکری سے فتح پور و سیکری 


فرغانه / ۱۸۳۴ء ۶۷۶. 

<×ق > 
قندھار / ۷۷۰۱۱۲۰۷ ۳٢٢۱ء‏ ۱۲۲۷ء ۱۲۵۴. 
فُنوْج / ۴۲ء ۴۵ ۴۶ء ۵۰ ۱ء ۵۱۶ ۵۱۷ 
۸ ۹ء .٠۰۴۴‏ 
قونیه / ۷۱۴ ۱۷۱۵ ۷۳۳. 

<دکٹا > 


کاہل / ۴۸۱ء ۱۱۸۵ء ۱۲۲۸ء ۱۲۲۹ 
کازرون / ۱۰۶ ۶۹۲ ۶۹۳. 


اعلام جغرافیابی 


کاشان | ۷۶۷ ۸۴۹ 

کاشغر | ۷۶۷ ۷۶۸. 

کاکور / ۱۱۹۷. 

کالپی / ۵۹ ۶۰۵ ۶ ۶ي ۱۰۵۰ ۱۱۹۶ء 
۷٥۵۸۰38۸ٔ۷0کم)‏ 

کالنجر / ۷۸۸ء ۱۰۹۱ء ۱۱۶۹ء ۱۲۸۱ 

کربلا / ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۷. 

کرمان / ۱۱۴ ۴۸۵ء ۸۵۲. 

کرنال / ۳۱۶ ۹۱۱. 

کرنج / ۹۹. 

کرہ / ۲۳٢۱ء‏ ۲۴٢۱ء‏ ۱۲۸ء ۱۳۶ ۱۴۱ء ۱۴۳ 
۵ء فض, ۷۸۷ ۷۹۰) ۱۰۰۳ .٠۰٠۲۵‏ 
کریو / ۷۴۰. 

کشمیر / ۴۸۱ء ۴۹۲؛ ۹۴ ۷۷۰۱ ٣۶۳‏ 
۳۴ء ۱ء ۱۲۷۶ ۱۲۸۹ء ۱۲۹۰ 

کعبه / ۶۹ء ۸۵۹ ۱۲۶۸ء ۱۳۰۵٣۔‏ 

کوازنیا / ۱۱۴۰. 

کوت کرور |/ ۶۴۸. 

کورہ / ۷۵۹. 

کول | ۶۴۳. 

کوہ سلیمان / ۷۶۲ ۱۲۷۶. 

کھتو / ۸۶۳ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۷۱. 

کھترال | ۲۰۷. 

کھنبات / ۸۵۹. 

کیتھل / ۵۱۶ ۹۸۴ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ .٠٠٠١‏ 
کھیم | ۸۶۴ 

کیلو کھری | ۳۹۷ ۴۰۷ ۴۳۴. 


دی > 


گجرات / ۱۱۵۰۹۵ء ۲۱۹۷ء ۳۱۱ ۴۱۰ء ۴۱۱ 
۷ ۴۷۶ ۴۸۱ ۶ ۶٠ش‏ ۶۱۷۷ء ۶۸۸۹ء ۸۱۹ 


۷غ 


۸٢۷ ۸۴۵ ۸۳۸ ۷ ۹۴‏ ۸۴۸ ۸۴۹ 
۶۳٣‏ ۵۴ء۸ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۶۰۱ 
۸۱ ۸۶۲ ۸۶۲۷ ۸۷۳ ۷۴ہ ۷۵ہ ۸۷۷ 


۱١۹۱ ۱۰۹۰ ۵۹۲ ۸۹۱ ۸۹۰ ۹‏ 
۴ء“ ۹۵ء ۱۱۹۴ء ۱۰۹۹ء ١٢١۶‏ 
۸۷ ۸ء ۱۱۱۰ء ۱۱۱۸ء ١٢۴۰‏ 
۲ھ ۱۱۶۵ء ۱۱۶۶ء ۱۱۸۷ء ۱۱۸۹ء 
۷ء ٣۳٢۲ء‏ ۱۲۴۸ء ۱۲۵۰ء ١٢۵۸‏ 
۱۱ ۲۳ء ۱۲۸۹ء ۱۲۹۲ء ۱۲۴۹ 
گلبرگە | ۶۰۱۳ ۶۱۷. 

گنبد خان جھان / ۵۲۱. 

گنجور / ۹۱۱. 


گنگ / ٠ش‏ ۵۸ ١۱۳۲ء‏ ۱۳۵ ۱۳۶٣ء‏ ۴۲٣۱ء‏ 
۹ ٣٠ء‏ ۱۰۱۳ء ۱۰۳۹ء ۱۱۳۹ء ۱۲۶۵. 
گنگوہ / ۱۰۸۰. 

گوالیار / ۳٣٣‏ ۳۵۴ ۸۰۱۷۵ ۸۰۱۶ ۹۹۲ 
۸ء ۱۰۹۶ء ۱۲۰۴ء ۱۲۰۷ 

.٠٠۴۲/ گوپامو‎ 
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گیلان / ۷۶۵. 


٭دلء 


٠۰٢۲٢ |/ لار‎ 

لاھور / ۳۶ ۴۰ ۷۱۶۹ء ۱۰۶ ۱۰۸ ۱٢۲۳‏ 
٦١‏ ۹ء ٣۴۰‏ ۴۰ء ۴۱۱۱ء ۴۸۹ ۴۱ع 
۱ ۸۲ء ۷۸۴) ۱۱۶۵ء ۱۰۶۶ء ۱۱۴۱ 
۳ ھظ ۵ء ۱۱۹۴ء ۱۱۹۵ء ۹١۱۲ء‏ 
۱ك ٣٢٢۲ء‏ ١٢٢۱ء‏ ۱۲۵۱ء ۱۲۵۹ء 
۰۷ء ۱ء ۲۹۵۵ء ۱۲۹۶ء ۴٣۱۳۔.‏ 
لھاور۔ے لاھور 

لنجھا / ۹۰. 


۴۰۸۸ەغ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


۱١٠۳٣١٣ ١٠٠۳٣٠٣ ء١۹ لکھنو / ۵۸ ۸ء‎ 


١۳۸ ء۱١۴٣‎ ء)۱١۰۳۹) ۱۳۴۹ء‎ "٣۳ 
۵ء۸ ۱۸ء ۱۱۹۷ء‎ 
.۵۵۵ / لکھنوتی‎ 


لودھیانه / ۱۱۴۰ء ۱۱۹۵. 
لھاور / ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۱۱۲۵ء ۱۱۵۰ء ۱۱۸۵ء 
۹ء ۱٠۰٢‏ ۱۲۱۱ ۱۲۴۹ 


لھاور_ے لاھور 

029 
مالوہ / ۹۵؛ ۹۹ء ۸۱ء ۵۸۵ ۵۹۰ ۸۵۴ 
۰۷ ۷۴ء ۱۱۱۸۷ ۱۲۸۸ ۱۱۹۲ 
ماندور / ۱۷۹ا ۱۰۷۴. 
مانکپور / ۱۳۲ء ۱۴۲ء ۱۰۱۳ء ۱۱۶۷۔. 
ماوراء النھر / ۵١‏ ۵۴ ۱۵۰ ۵۹۵ ۸۸۹ 
۵ء 
مدینه / ۴۲ء ١۱٢۴‏ ۱۵۱ء ۳۲۹ ۸۱ء ۶۹۵ء 
۱٠۶۷ ۱۰۳۵ ۱‏ ۱۲۶۰ء ۱۲۶۸. 
مرو /۱۲۴۶. 
مریله / ۵۵۵. 
مسوان / ۱۱۳۹. 
مصر / ۴۶ ۲۵۷ ۵۵۵ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ 
مصیصه / ۲۵۷. 
مکكه |/ ۷۱۴۲ ۱۴۸ء ۱۶۸ ٢٢٢‏ ۲۵۸ 
۳٣٣۹ ۳٢۸ ۶‏ ۶۱۳ ۴۶ع ۶۴۹ ۸۰ع 
۱ ۸۲ع ۶۹۲ ۹۶ي ۶۹۷ ۷۰۱۱ ۹۵۱ 
۵ء ۶۷ء ۱۲۰۸ .١٢۶۰‏ 
مکھن پور / ۴۵ء ۴۶ء ۵۰ ۵۱ ۶۱ء ۶۳ ۸۰۵ 
مغرب زمین / ۲۵۷ء ۳۲۹ ۳٣٣۷٣ ٣۳٣‏ ۸۶۴. 
ملانودل / ۹۸۵ء ۹۸۷. 
ملتان / ۹۰۰۱۷۶ ۱۸۶ء ۱۹۴ء ۱۹۵ ٣۶‏ 


۷ء ۵٣ء ۳٣۴ ء۲٣۹۶ ۲۹۵ ء۲٣۹۰ ٠۲٣۴۹‏ 
۱۳٣۳٣ ۴‏ ۴۸۶ء ۵۵۵ ۵۶۱ ۵۶۲ ۶۳۹ 
عر نی ١‏ سی کے سی نت رعرسی ٣‏ بی ۸۰ع ۶۸۱ 
۳ ۸۶ء ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۹۰ع ۶۹۱ 
۲ ۹۳ع ۹۴ع ۶۹۷ ۷۰۳ ۷۱۱) ۱۳١‏ 
۲ ۷ ۷۴۱ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۷۷۰۱ ۷۸۱ 
۳۲ ۷۴ ۸۰۹ ۸۹۹ ۱۱۲۱ء ۱۱۴۷۔ 
مندو / ١٠١۱ا‏ ۸۱۴ ۸۱۹۔ 

مندہ / ۱۱۸۸۔. 

منگل / ۳۵۳. 

موچی؛ دروازہ / ۱۰۸۔. 

مھرنگان | ۳۹. 

مھوبە / ۱۲۸۶. 

مھوت |/ ۵۳۰. 

میان کال / ۱۲۵۵ 

میران / ۱۱۷۶. 


٭ نی > 


ناگور / ۱۱۷۷ء ۸۷۱ ۱۱۲۳. 

نجف | ۳۲۸ ۳۲۹. 

ندرپار / ۸۵۹. 

نھرواله / ۲۷٢۲ء‏ ۷۵ش ٣ت‏ ۸۳۵ ۸۷۵ 
۷ 

ٹھروسە | ۶۶. 

نیشاہور / ۱۴۸ء ۱۴۹ء ۳۸۹ ۱۰۷۳. 

نیل / ۰۱۱۷ ۵۱. 

.٣٢١٠١ / نیمگھار‎ 


ة< ھ > 


ھارون / ۱۴۸. 
ھانسی |۹ ۲۸۴ء ۲۸۸ ۳۷٢۰ ۳١۱۵‏ 


اعلام جغرافیایی 


۸ ۹ءء ۵٢٠‏ ٢٠ش‏ ۶۷۵ ۹۹۰ ۹۹۴ 
۸ء ۹. 

ھرات / ۸۱۷ ۱۲۵۴. 

ھرات سے هھری 

ھری / ۷۶۲ ۱۱۰۶۵ ۱۲۱۸. 

ے ھرات 

ھمتور |/ ۱۰۶۴. 

مدان |/ ۷۰۸. ْ 
هھند / ۴۲ ۵١۱‏ ۵۴ ۶۴ ۶۵ ۶۸ء ۶۹ ۷۰ 
۱ء ۷۳ ۸۱ ۸۳ ۸۶ ۹۱ ۹۷ ۹۹ ۱١٠۶‏ 
۷٦۰ء١‏ ۸١١١ء‏ ٣٢۱۲ء‏ ١۱۲۲ء‏ ٣۳٢۱ء‏ ١٢٢١ء‏ 
۰۰ ۵ء ۱۵۴ ۱۷۹۹ء ٣٢١۶‏ ۷۷ ۱١ت‏ ۶٢ک‏ 
۷ ۵ء ۲۹۶ ۲۹۷) ٣۲۸ ۳۱٣٣‏ ٣٣ث‏ 
)٣۴٣۴٣۳ ٣۴۲٣ ۳۴۰ ٤٣۷‏ ٣ن۳‏ ۴۹۸۵ء ۴۹۸۸ء 
٣ئ‏ ۴۲ ۵۳ش ۵۶۸ ۵۷۶ ۶گ ۶۱۱ 
۵ ۳۸ي ٣۹‏ سی ۷۰ع ۷۳ع ۶۷۹ ۶۸۰۱ 
۱ ۸۳ع ۶۹۴ ۷۷۱۱ ۷۲٢۲‏ ۷۴۱ ۶۲ک 
۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۷۸ ۱۷۷۹ ۷۸۱ ۷۸۳ 
۶ ۷ ۷۹۰) ۰ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۶۵ 
۶ٰ۸ ۹۰۰؛ ۹۱۲ ۹۱۷ ۹۵۷ء ۹۸۳ ۹۸۴ 
۹ء ۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۴ ۹۹۵ء ۹۹۶ء 
٠١٠۴۷ ۱۴۴ ۱١٢۴ ۱١٠۵ ٦ ۸‏ 


يى.یم ى۶۳ ۶ے م۶۴ . ۱۰۶۵م ۶۸ 


۴۸۹ 

1۱ء ۸۱۸١ء‏ ۱۱۸۹ء ۱۱۹۰ء ۱۰۹۱ 
۲ھ ۱۰۹۶ء ۱۱۰۱ء ٢۱۱۲ء‏ ۱۱۳۹ء 
۴ئ ۱۱۵۵ء ۱۱۵۷ء ۱۱۶۱ء ۶۲١۱ء‏ 
۵ظ“ ۱۱۶۹ء ۱۱۸۱ء ۱۱۸۴ء ۱۱۸۵ء 
۹ء ۱۱۹۰ء ۱۱۹۶ء ۱۱۹۷ء ٢٣٠۶‏ 
٣٦٣٥ء‏ ٣١ء‏ ۱۲۱۵ء ۶٢۱۲ء‏ ۸١۱۲ء‏ 
۹“ ١۱۲۲ء‏ ۱۲۲۳ء ۴٢۱۲ء ١٢٢۵‏ 
۶( ۲۷ء ۱۲۲۸ء ۱۲۳۸ء ۳۹٢۱ء‏ 
۸۶ء ۱۲۴۸ء ۱۲۵۱ء ۱۲۶۱ء ١٢۶۲‏ 
۳ ۶۰٢١ء‏ ۱۲۷۳ء ۱۲۷۶ء ۱۲۸۱ء 


۵ءء ۱۲۸۶ء ۱۲۹۲ء ۱۲۹۸۔ 


ہے ھندوستان. 

ھندوستان / ۷۰ ۷۶ ۱۵۰۰ء ۴۳۹ ٣۵۳ث۵‏ 
۹ف ۵۶۴ ۵۶۶ ۵۷۸ ۶۷۱ ۷۱۸ ۷۲۴ 
۲ ۷۶۴ ۹۵۶ ۴٠۰٠ء‏ ۱۱۴۵ء ۱۰۸۲ء 
۱ء ۶۵ء ۱۱۸۳ء ۱۲۴۹ ٦٢۶۳‏ 
ھندوستان ہے هند 

ھنگورجہه / ۱۲۷۲. 

هیرپور / ۱۹۲. 


< ی > 


یمن / ۱۱۶ء ۳۰۵ ۶۹۷ ۱۲۵۸ء ۱۲۷۳. 


<آٴ+ 


آارالاولیاء | ۲۵۱. 

آداب السالکین | ۶۲۵. 

اخبار الاخیار / ۶۹۲ ۸۰۵ ۸۱۴ ۸۹۳ ۹۰۳ 
۴ء ع۱۱۶ .۱٢۹۰‏ 

ارشاد | ۱۱۷۸ 

اسرار الاولیاء | ۲٣٢‏ ۲۳۱. 

اعتمادالمریدین | ۶۸۹. 

افضل الفواد / ۱۸۹ ۳۷۷؛ ۴۳۸ ۴۶۱ ۶۳ ۴ 
۴,۰۶ 

افضل الفواید | ۴۳۸؛ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۶۲, 

اکبر نامه | ۹۱۳. 

الاثبات الاجویه | ۱۱۳۲. 

الاصابه فی معرفه الصحابه | ۶۹. 

انوارالعیون | ۱۰۷۷. 

اوٗله توحید | ۱۱۷. 

ایجاز | ۶۵۹ ۶۶۰. 


بحرالموَاج /| ۱۱۷۸. 
بدیع البیان / ۱۱۷۸. 


تاریخ اکبرشاھی | ۱۲۶۱. 

تاریخ فیروز شاھی / ۳٣۶‏ ۵۷۵ ۶۱۱. 
تاریخ محمدی |/ ۷۰۸. 

تاریخ نظامی / ۱۲۵۹. 

تاریخ ھند / ۵۵۸, ۱۰۱۳ .٠٠۶۳‏ 
تحفة الابرار ف یکرامة الاخیار / ۵۸۹ ۱۳۰۰. 
تحفة العارفین | ۴۶۰. 

تحفة المجالس | ۸۷۴ ۸۸۲. 
تصریف بدری | ۲۸۲. 
تصریف مالکی | ۵۰۱. 
تفسیر حسینی | ۱۶۷. 

تفسی رکشاف | ۷۶۵. 


دث > 
ثمرات القدس منشجرات الانس | ۳. 


توضیح مطول / ۱۰۹۹. 


اسامی کتابھا ّٔ۴ 


دج > رشحاث الفضل | ۰ء.۔ 
رفیق العارفین / ۱۰۰۹. 
جادة العاشقین / ۱۲۱۴. 
روح الارواح | ۶۰۸. 


وید نو وا ٰ روضۂ الاحباب / ۲۹۱۸۷. 
ا 0م 1 روضةالریاحین | ۶۹۱ ۶۹۴. 
جامع قطبی | ۷۰۳. 
جژثیات |/ ۹۷۰۱. دز > 
جوامع الحکم | ۶۱۶. زادالارواح | ۹۵۷. 
جوامع الکلم | ۸۹۴. زارف فو فرا رت /10۷: 
جواھر خمسه / ۱۰۸۹ء ۱۰۹۰ء ۱۰۹۵. 
دس > 
چ سراج الھدايه | ۶۹۸. 
حاشیةه ھندی / ۱۱۷۸. سرور الصدور | ۱۷۶. 
حدیقةالحتیقة | ۳۵۲. سلک السلوک / ۸۰۱۴ ۹۶۹ ۹۷۱ ۹۷۲. 
1 0 7ب و 
سیرالعارفین / ۱۶۴ ۶۹۸؛ ۸۱۳ ۸۱۷ 
بت سیرالاولیاء / ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۲۰۷ ٣١۰۹‏ 
خزانڈ جلالی / ۶۷۹ ۶۹۳ ۹۸ع ۷۰۱۶ ۲ء ۹ء ۲۹۲ ۳٣۴۲‏ ۴۷۳ ۴۷۹ ۴۸۵ 
۶. ۸ ۴۹۰ ۴۹۲ ۴۹۴ ۴۹۸ء ۴۹۹ 
تر ٣‏ ۵۰۵ ۰۶ش ۱۷ض ۵۰۸ ۵٠۰‏ ۱۳ٹ۵ 
رر نظامی / ۵۷۱. ۷ف ۵۲۱ ۵۳۱ ۵۳۲٣‏ ۵۳۶ ۵۳۸ 
,۶۷ء ۶۹۹۰+ ۹ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ 
دلیل العارفین / ۱۵۵. ۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۶ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ 
دیوان / ۱۱۹۷. ۱ ۵۸۲ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۸ ۵۸۹ 
۵۰ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ 
در 


۱۱ ۱ي ۶۳۷م ۶۸۳. 
راحت المحبّین | ۳۷۷ ۴۶۲ ۶۳ع ۶۶ع ۶۶ي | سیروطیر / ۱۶۴. 
رتتيه | ۷۰. سی نامه / ۷۴۱. 
رساله عینیه | ۱۱۲۸. ِ 

رساله مکیە | .٠۰۳۴‏ شر حآداب المریدین /| ۹۱۳. 
رساله ھمدانیه | ۶۹۴. شرح ابیات منھل / ۱۰۹۹. 


ھ۸ 
+ س >> 


۳۲ 


شرح ارشاد قاضی / ۱۰۹۹. 
شرح التعرف | ۹۳۷. 

شرح اوراد و عوارف | ۱۱۲۸. 
شرح برچغمینی / ۱۰۹۹. 
شرح بر لوایح | ۱۰۸۶. 

شرح حوض الحیات / ۱۰۹۹. 
شرح عقاید و تلویح / ۱۱۹۹. 


شرح مثنوی معنوی مولوی / ۱۰۶۵ء ۱۲۱۷. 


شرح مقاصد / ۱۰۹۹. 
شرحی بر بزودی / ۱۱۷۸. 
شرح ملا / ۱۰۹۹. 

شرح مواقف / ۱۰۹۹. 
شمایل الاتقیاء / ۵۱۴ ۵۱۵. 


+ ضص * 
صدر الصدور / ۱۵۵. 


صلوات کبیر / 9۷۵. 
صحاح سته / ۱۱۸۶. 


×ط > 


طبقات محمود شاھی /| ۱۲۴۸. 
طبقات ناصری | ۳۲۷. 
طبقات ھمایونی /| ۱۲۴۹. 
طرب المجالس / ۷۴۱. 

طوطی نامه / ۹۶۹. 


ود 
عَسَییڈالزمان و نادرۃ الدوران |/ ۱۱۶۳. 
عشرۂہٴ مبشرہ /| ۹۷۰. 
عشقيه | ۵۶۲. 
عمدہ / ۵۹ ۶۶۰. 
عنایت نامه الھی /| ۵۷۵. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس.. 


عوارف / ۴۸ء ۲۱۵ ۲۹٢۲ء‏ ۳۸۳ ۴۳۵ ۴۹۹ 
۰ ۹۲ع ١۱١٠١٠۹‏ ١٠۱۰ء‏ ۱۰۳۵ ۱۰۴۸ 
۶۸ء ۸ء ۱۵۸ 

عوام الناس | ۹۰۴. 


دغ > 
غرالکمال / ۱ؤ ۰۷۵ 
+دقف > 


فتحنامه | ۵۶۶. 
فتوحات مکيه / ۱۰۸۸. 


فسصوص الحکم / ء ۷۱۵ ۷۱۷ ۱١۷۸‏ 
۸۸ء ١۸‏ 


.۱٢٢۲۳ ۵۳٣ ۱۶۴ ۷۰ / فوایح الولایہ‎ 

فوائد الاولیاء | ۴۲۶۹. 

فرائد الشواد / ۳۸ء ۱۱۱۱ء ۱۱۲ء ۱۶۸ء ۱۸۹ء 
۳ ۶ء ۱۹۹ء ۲۱۵ء ۲۱۹ء ٢٣٢٣۴ ۲٣٢٢‏ 
۸ھ ٣٢‏ ٣۲۳۱ء‏ ۳۲۷ ء ٣۴۶‏ ۳۵۱ ۳۷۷ 
۹ ۴۹ ۴۳۰ ۴۳۸ ۴۶۵ ۴۷۰ ٠۰ف‏ 
٢×"‏ ۵۹ف ۶۱ش ۶۶ ن٣ىی‏ ۳۶ص ۳۷م 
۹ھ ۴۱ع ٢۴۲س‏ ۴۵ی ۴۶ سی ۷۶۳ ۷۶۴ 
۳۲ ۷ ۷۹۸ ۷۹۹) ۷۹۳) ۸۹۳ ۸۹۶ 
۷ ۸ء ۱۰۲۰ء ۱۱۰۲۳١‏ ۶۶ 
۰۳۴.ء 

فوائد الفوائد | ۵۴۹. 


قصص الانبیاء | ۴۴۵. 
اکٹ > 


کتاب تواریخ | ۰۹ء 


اآسامی کتابھا 


کتاب سالاری | ۷۸۷. 

کشاف / ۶۵۹ ۶۶۰. 

کشف المحجوب / ۵ ۶ء ۱۹ ۱۱ء ۱۴ء ۱۷۵. 
کلیات / ۹۷۰۱. 

کلید مخزن / ۱۱۹۹. 

کنز الرموز | ۷۴۰ ۷۴۱. 


<دك > 


گلریز ناموس اکبر | ۷۰۰ ۹۸۰ 


گلستان | ۹۰۱۷. 
گنج لایخفی / ۹۱۳. 

٭ل >٭ 
لمعات |/ ۷۱۵ ) ۸۰۹ ۸۱۷ 
لوایح | ۱۰۸۸. 

٭ م٭> 


آثر السادات / ۵۷۵. 

مثنوی مولوی رومی / ۱۰۶۵. 

مجمع البحرین | ۵۱۰. 

محبت نامه | ۲۴۲. 

مرأة العارفین | ۶۱۷ ۶۱۹. 

مرصاد العباد / ۱۱۱۵. 

سرقات الوصول /| ۸۶۶ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۸ 
۰ ۸۸۴ ۸۹۰. 

مشارق | ۴۹۲ ۶۴۳ ۶۴۵. 


"۴'۳ 


معدن المعانی | ۹۱۳. 

مفتاح | ۸۱۶. 

مفتاح الفیض | ۱۱۲۶. 

مفتاح الاسرار | ۰ 

مفضّل | ۶۶۰. 

مقصد الاقصی ف یالت رجمةالمستسقی / ۱۲۱۷. 
مکتوبات | ۹۱۳. 

منازل السائرین | ۹۶۱. 

مناقب السادات / ۱۱۷۹. 

مونس العشاق | ۴۴۴. 

مونس الفقراء و انیس الغربا | ۵۲۳. 


دقن > 


نافع | ۲۰۷. 

نٹر الشمایل | ۱۲۵۳. 

نزمة الارواح / ۷۴۱) ۷۴۳ ۷۴۹. 

نصیحت نامة شاھی / ۱۰۶۵ء ۱۲۱۷. 

نظم الشمایل | ۱۲۵۳. 

نفائس الانفاس | ۵2۱۴. 

نسفحات الانس / ۷)؛ ۵۴۰ ۵۵۸ ۶۴۸ ۶۴۹ 
أ۵ ٣۷ء‏ ۷۴۰ ۷۹۱ ) ۷۹۳ ۱۱۵۵۰. 
نفحات الانس من حضرات القدس | ۵. 

نقد النصوص / ۱۰۱۷۸. 


<+ و > 


اھم منابع و ماخذ مورد استفاده مصحٌح 
الف: کتابھای فارسی, عربی؛ اردو 


ہج 

٦‏ آخوندزادہ: حبیب الرحمن (طیب حکیم) ثلاثه غساله کتابشناسی آثار تألیف شدہ در بنگال: 
بخش فارسی و عربی؛ ترجمه و تعلیق: عارف نوشاھی انتشارات مرکز تحقیقات فارسی 
ایران و پاکستان: اسلام آبادء ۱۳۶۸ ھ.ش . / ۱۹۸۹ء. 

٦‏ آزاد بلگرامی: سبحة المرجان فی آثار ھندوستان. علیگرہ بی تا. 

0 آزاد بلگرامی: مأثر الکرام بە تصحیح محمد عبدہ صاحب لائلپوری؛ لاموں ۹۱۹۷ مٌ. 

تا آزاد حسینی واسطی بلگرامی: حزانه عامرہ مطبع منشی؛ نولکشور ۔کانپور: ۱ 

٦‏ آفتاب؛ اصغر (دکتر): تاریخ نویسی در هند و پاکستان؛ خائنه فرھنگ ایران پاکستان: لاھموں 
۲۴ھ ھ. ش. 

0 آفتاب رای لکھنوی: ریاض العارفین (تذکرہ)؛ بە تصحیح و مقدمه سید حسامالڈین راشدیء 
مرکز تحقیقات فارسی و پاکستان, ۱۳۹۶ھ. ق. 


>۲< 

٦‏ ابن بطوطه محمد بن عبدالله: سفرنامة ابن بطوطه ترجمۂ دکتر محمد علی موحدہ بنگاہ 
ترجمه و نشر کتاب؛ تھران چاپ دوم ۱۳۵۹ھ. ش., 

٦‏ ابن العماد: شجرۃة الڈذھب؛ قاهرہ ۱۳۵۰-۵۱ھ. ق./۱۹۳۱-۳۲ء. 

٦ابن‏ اثیرں علی بن محمد: الکامل (تاریخ کامل ابن اثیر)ء ترجمۂ عباسی خلیلی تھران: مؤسسۂ 
مطبوعاتی علمی, بی تا. 

( ابن عربی محیی‌الدین: الفتوحات المکيّه تحقیق و تقدیم: عثمان یحیی؛ ۱۳۹۲ ھ. ق. 

٦‏ محیی‌الدین: فصوصالحکم, بە تصحیح ابوالعلاعفیفی قاھرہ ۱۹۴۶ء. و نیز با تفسیر 


کتایشناسی ۴۵ 


عبدالرزاق الفاشنی: قاھرہ ۱۳۳۱ھ. ق۱۹۱۲/.۰ء. 

ابن مریم محمد: البستان فی ذ کر الاولیاء و العلماء بتلمسان الجزایر ۱۹۰۸ء. 

٦‏ ابواسمعیل عبدالله انصاری ھروی: طبقات الصوفيه تصحیح و مقابله حواشی و فھارس از: 
دکتر محمد سرور مولایی؛ توس: تھران چاپ اول؛ ۱۳۶۲ ھ. ق. 

لت ابوالحسنات ندوی: ھندوستان کی قدیم اسلامی درس گاھینء اعظم گرہ: بی تا. 

٦‏ ابوالحسن صدیقی ناتونی: شجرۂ خاندان نقشہندیه قادريه اگرہ ۱۸۷۳ء۰. 

.۰۱۸۹۳ ابوالفضل بن مبارکشاہ علامی: ائین اکبری؛ چاپ لکھنو‎ ٦ 

ت ابوالفضل:علامی: اکبرئامه بە تصحیح مولوی آغا احمد علی بە اهتمام مولوی عبدالرحیم: 
کلكتہ ۱۸۷۷-۱۸۷۹ء. 

( ابوتراب؛ عجباء: تذکره اولیای دکن معروف بہ: محبوب التواریخ ؛ حیدراباد دكکن۱۳۳۲۰ ھ.ق. 

( ابوسعید ابوالخیں محمد بن منور بن ابی سعید میھنی: اسرار التوحید فی مقامات الشیخ 
ابی سعید: مقدمه و تصحیح و تعلیقات: دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی: آگاہ تھرانء چاپ 
ارول ۱۳۶۶٢ھ.ش.‏ 

0 ابوالنجیب عبدالقادر سھروردی: آداب المریدین؛ خیذاباق دکن: ۲۱۹۶۵. 

( احمد خان: سرسید: آثار الصنا دید مرتية خلیق انج اشاعت دوٌمء دھلی, ۲۱۹۹۲. 

0 احمد علی احمد (مولوی): تذکرۂ ھفت آسمان؛ انجمن آسیابی بنگال؛ کلکت ۱۸۷۳ء 
چاپ افست تھرانء ۲۱۹۶۵. ٰ 

0 احمد علی خان عاشمی,؛ سندیلوی: تذکرۂ مخزن الغرائب؛ به اعتمام دکتر محمد باق 
دانشگاہ پنجاب: لاھور (مجلدات ١‏ ۲)ء ۱۹۸۶ و ۱۹۷۰ء 

احمد میان اخلاق: تذکرة الاولیا هندہء بی تا. 

[ -: حضرت اسحاق کازرونی لاهھوری المعروف بە پادشاہ لاعوں ۱۹۸۰ ۰. 

.۲ ۱۹۷۸ اختر راھی: تذکرهٔ مصنفین درس نظامی, مکتبه رحماليه لاھوں‎ ١ 

٦‏ اردو دایرۃ المعارف اسلاميه دانشگاہ پنجاب لاھوں مجلدات مختلف؛ ۱۹۲۱-۱۹۷۶ء. 

0 اسدی طوسی؛ حکیم ابونصربن احمد:لغت فرس, بە کوشش دکتر محمد دبیر سیاقی: تھرانء 
۶..ء. 

0 اعجاز الحق قدوسی: تذکرہ صوفیایی بنگال, مرکزی اردو بوردہ لاھموں ۱۹۵۶ء. 

٦ا‏ تذکرہ صوفیابی پنجاب: سلیمان آکادمی کراچی, ۱۹۶۲ء۰. 

٦۔...۔۔:‏ تذکرہ صوفیابی سند اردو آکادمی سند کراچی: ۱۵۵۹ ء۰. 

0 افلاکی شمس الدین احمد: مناقب العرفان اگرہ ۱۸۹۷ء۰. 

.۲۱۹۶۳ اقبال احمد: تاریخ شیراز ھند جونپوں ادارہ شیراز عند: جونپوں‎ ٦ 

ت اقبال عباس: تاریخ ایران و اروپاء تھران ۱۳۲۹ء ھ. ش. 


۹ ٰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[ کرام شیخ محمد: آب کوٹ لاھوں ۱۹۶۵ء. 
٦‏ البیرونی:کتاب الھند لیدن: ۱۸۸۸ء۰. 
7 الله ضیاء چشتی: سیر الاقطاب لکھنں ۱۸۸۹ء۰. 
8 و دوکان لاھوں ۱۹۰۹ء۰. 
( الھدیه چشتی: سیر الاقطاب؛ نولکشور پریس,: لکٹھو؛ ۱۹۱۳ء۰. 
امام بخش بن پیر بخش: حدیقة الأسرار فی اخیار الابرار هند؛ بی جاء بی تا. 
امیر خسرو دھلوی: افضل القواید مطبع رضوی؛ دھلی ۱۸۸۷ء. 
ت۔۔-۔۔۔۔۔۔: تغلق ناك تصحیح س. هاشمی فردد آبادی؛ اورنگ آبا ۱۳۵۲ 
ھ. ق,./۱۹۳۲۳ء۰. 
:خحمسۂ امیر حسرو بە کوشش امیر احمد اشرفی: تھرانء ۱۳۶۲ھ. ش. 
:دیوان بە کوشش سعید نفیسی: تھران: ۱۳۴۳ھ. ش. 
:کلیات غزلیات؛ چاپ لاھور ۔-۱۹۷۴۰. 
:دیوان غرة الکمال؛ بە تصحیح سید وزیر الحسن عابدی؛ پاکستان: ۸۵ 
:مثنوی قران السعدین؛ علیگرہ ۰۱۹۱۸. 
امیر خورد کرمانی: سید محمد بن مبارک علوی: سیر الاولیاء لاھوں دھلیء ۱۳۹۸ھ. ق./ 
۵ 
امین احمد رازی: ھفت اقلیم؛ انجمن آسیایی بنگال: کلکت ۱۹۶۳ء. 
انجمن آسیایی بنگال: مجله تفرح احوال وآثار بدایونی: ج١‏ ۱۸۶۹ء 
٦‏ انجوی شیرازی؛ میرجمال الدین حسین بن فخرالدین حسن: فرھنگ جھانگیری۔ ویراستہ 
دکٹر رحیم عفیفی: انتشارات دانشگاہ مشھدء ۱۳۵۱ ھ. ش. 
7 اورئینتل کالج: مجلە دانشکدۂٴ خاور شناسی دانشگاہ پنجاب لامور لاهور: دانشکد: 
خاورشناسیء ۱۹۷۱ ۲. 
٦‏ یوب قادری: تذکرۂ علمای هھند رحمان علی (ترجمه) کراچی؛ ۰۱۹۶۱. 


0 
ا 
0 
0 
0 
0 


ج< یں >> 
ل0 سس ظھیر الدین محمد: توزک بابری؛ متن ترکیئ لیدن ۰۵ ترجمه انگلیسی از ائ اٗس, 
بیوریج لندن ۱۹۲۱ء تحدید چاپ؛ دھلی ۷۷۰ م‌. 
0 باخزری؛ محی‌الدین ابوالمفاخر یبحیی۔ اوراد الاحباب وئصوص الاداب بە کوشش ایرج 
افشار جلد دومء تھران دانشگاہ تھرانء ۱۳۴۵ ھ. ش. 
٦‏ باھوء سلطان: ابیات سلطان باھی مطموعه لاموں ۹۷۹۲ م. 
0ا بدایونی عبدالقادربن ملوک شاہ: منتخب التواریخ ؛ کلکت ۸۵۴۵ و‌ ۸۹ 1 


کتاہشناسی . لاعت 


( بدرالدین اسحاق: اسرار الأاولیاء نولکشور: پریس کانپوں ۱۹۱۷ ۶. 

( بدر القادری: تذکرۂ سید سالار مسعود غازی الله آباد ۱۹۷۸ ء۰. 

( برهان تبریزیء محمد حسین: برهھان قاطیع بہه تصحیح دکتر محمد معین پنج جلد 
کتاہفروشی ابن سیناء چاپ دوم تھرانء ۴۲٣۱۳۴ھ.‏ ش. 

( بلاذری احمد بن یحیی بن جابربن داود بلاذری: فتوح البلدان, مصر ۲۱۹۵۹. 

7 بھاں ملک الشعرا: سیک شناسی, سەه جلد: تھران: امیرکبیرں ۱۳۲۱ء _ 


< ٹےيے 


ے پارسا خواجهہ محمد رسالهة قدسيه و کے تحقیقات فارسی؛ اسلامآباد ۱۰۴١۱ل>طھ.‏ ش٠‏ 


< ت > 

0 تاراچند: پیوندھای تمدن و فرشنگ و شنرایران: ترجمه پرویز مھاجں سخن: دورہ ۱۵ء 
ک"كما ٢‏ 

[ تتوی: سید میر محمد بن سید جلال: ترحان نامه بە اھتمام سید حسام الدین راشدی؛ 
حیدراباد سند ۱۹۶۵ ء۰. 

[ تسبیحی؛ محمد حسین: فھرست نسحەھای خطی فارسی خواجه سناء الله خراباتی: مرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان: راولپندیء ۱۳۵۱ ھ. ق./۱۹۷۲ م. 

اسم بےےافارسی اٹاف رتطالت پا نات تقابی انام آاہ ۸۷41ھ 

کھت سو ا نسخەھای خطی کتابخانه گنج بخش (جلدھای ٦‏ ٣ء‏ کہ 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان از انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان: ۱۳۵۱ 
ھ.ش. 

٦‏ تھرانی: حاج آقا بزرگ: الذریعة الی تصانیف الشیعه جلد ۱۹-۱ تھران. 

پا سپ 

[ جعفر قاسمی: بایا فرید الدین مسعود لاآھرں ۱۹۷۱ ء۰. 

( جامی مولاناعبدالرحمن بن احمد: نفحات الانس من حضرات القدس, بە تصحیح و مقدمه 
و پیوروست مھدی توحیدی پوں سعدی تھران ۱۳۶۶ھ. ش. 

١‏ جامی عبدالرحمن: نفحات الانس, بمبئی: ۱۹۱۸ء۰. 

جلالالدین سُرخ بخاری: خلاصۃةالالفاظ جامعالعلومء مُرتب: سیدعلاءالاین حسینی؛ بە 
تصحیح: دکترغلام سرور مرکز تحقیقات فارسی پاکستان اسلامآباد ۱۳۷۱ ھ. ش./۲۱۹۹۲. 

3 جعفر حلیم سید حسین: شرح احوال وآثار عبدالرحیم خان:؛ مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان: اسلام ابا ۱ ش. ٰ 

0 جمال خلیل شروانی : نزهة المجالس, بە تصحیح محمّد امین ریاحی, تھران ۱۳۶۶ ھ. ش. 


م۰۸‌ّظك( 0 ثمرات القدس من شجرات الڈنس 


جمالی کنبوہ دھلوی: حامد بن فض لالله: سیرالعارفین: دھلی؛ ۱۳۱۱ ھ. ق۔/۱۸۹۳ء. ترجمہۂ 
اردو از : محمّد ایوب قادری: لاھوں ۰۱۹۷۶. 

٦‏ جمالیکنبوہ دھلوی؛ حامدبن فضل اللّه: مثنوی مھر و ما بە تصحیح حسام الدین راشدی؛ 
پاکستان: ۱۹۷۴ء. 

تا جوزجانی: طبقات ناصری بە کوشش عبدالحی جبیبی, لاھورں۱۹۵۴ء. 

7 جھانگیرشاہ توزک جھانگیری. علیگرہ ۱۸۶۴ء۰. 


ہیں تن 
[] چشتی: عبدالرحمن: مرأة الاسراں اشاقت دوم لاھور: ٣١٠٣ھ‏ ئی. 
٦‏ چیمه عالم حسین: تذکرهٔ حضرت سید میران حسین زنجانی, لاحوں ۲۱۹۸۱. 
٦‏ ے: چگونگ یگسترش اسلام؛ ترجمه آشوری تھران: ۱۳۵۷ھ ش. 


٭ج >> 

٦‏ حاج سید جوادی, حسن صدر الین (کمال): دستور نویسی فارسی در شبه قارہ اسلام آبادہ 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستانء چاپ اول؛ ۱۳۷۲ھ. ش. 

6ال سراق گال سو ات جازدا یسا رسک م سای کاربی عر راقتاق 
رایزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایرانء چاپ اول: ج ١١‏ ۱۳۷۰ ھ.ش. ج ٢‏ ۱۳۷۱ھ.ش. 

7 حافظ شیرازی؛ خواجه شمس الدین محمد: دیوان. به اهتمام محمّد قزوینی و دکتر قاسم 
غنی؛ تھرانء ۰٣۱۳۲ھ.‏ ش٠‏ 

( حبیب‌الله: ذکر جمیع اولیای دھلی؛ به تصحیح و تعلیقات دکتر شریف حسین قاسمی: 
مقدمهہ شوکت علٰی خان: دانشگاہ دھلی دھملی ۱۹۷۸-۸ 

[ حبیب‌الله نقشبندی: تذکرہ منظوم صوفيه نقشبندی یا شجرۃ الاولیاء نقشبندی؛: لدھیان 


۹۸,. 
٦‏ حزین لاھیجی: شیخ علی: سفینه شیخ علی, دار الطبع جامعه عثمانيهہ حیدر آباد دکن: 
سد 


سس سس سے : دویوان حزین, بە مقدمة ممتاز حسن: لاھوں ۰۱۹۷۱. 

(ا حسن سجزی دھلوی: فوائد الفواد مطبع علمی لاھوں ۱۹۶۶ ء۰. 

ڑا .سے : دیوان: مرتبه مسعود علی محوی؛ حیدر آبا, ۰۱۹۳۳. 

تا حسینالله غزنوی: شجرہ طیبه در شجرہ یعنی سلسلەھای فرعی نقشبندی؛ چاپ لدھیانهہ 
۲۳ھ ۔ ٰ 

( حسین عارف نقوی: علمای اماميه در پاکستان, ترجمۂ محمد ھاشم مشھدہ استان قدس: 
۱ سھىھ. ق. 


کتایشناسی ٰ ۹۹م 


٦‏ حسینی تربتی ابوطالب: تزوکات تیموری (تحریر ابوطالب) با ترجمۂ انگلیسی: کتاہفروشی 
اسدی؛ چاپ دوم؛ تھران: ۱۳۴۲ھ.ش. 

[ حکمت علی اصغر: سرزمین ھندہ انتشارات دانشگاہ تھرانء ۱۳۳۷ ھ. ش. 

ل[)ژبٴسے سس : قش فارسی بر احجار هندہ تھران: ابن سینا چاپ دوم ۱۳۳۷ھ. ش. 

( حمدالله مستوفی: نزهة القلوب: لیدن: ۰۱۹۱۵. 

( حمید قلندر: خحیر المجالس: مسلم یونیورسیتی؛: علیگرہ: ۱۹۵۹ ۲. 

7 حمیدالدین ناگوری: عشقيیه ادارہ ھند دھلی: بی تا. 


ہی کپ 
0 خانباہا مشار: فھرست کتابھای چاپی فارسی؛ بنگاہ ترجمه و نشر کتاب ج ١و‏ ۲| ۰ء جج 
۳ئ ۴ /۱۳۵۳؛ ج ۵ / چاپ دوٌم ۱۳۵۵ھ.ش. 
٦‏ خانخانان: عبدالرحیم: خانخانان نامه سوانح عمری خانخانان عبدالرحیم خان. 
( خضر عہاسی نوشاھی (سیّد): فھرست نسخەھای خطی فارسی دانشگاہ پنجاب گنجینۂ آذر 
لاھموں ۱۳۶۵ ھ.ش. 
٦‏ خلیق احمد صاحب نظامی: تاریخ مشایخ چشت: علیگرہ ۔دارالمؤلفین: اسلام آباد ۱۹۵۳ء. 
( خواجه پیری؛ مھدی: فھرست نسخەھای خطی کتابخانڈ راجهہ محمود آباد لکھنو؛ دھلی: 
مرکز تحقیقات زبان فارسی در هند. خانهٔ فرھنگ جمھوری اسلامی ایران: چاپ اوّل؛ ۱۳۶۶ 
ھ.ش, 
<٭ يی > 
داراشکوہ محمد: سفینة الاولیاء آگرں ۱۸۸۳ء بە کوشش دکتر تاراچند و سید محمدرضا 
جلالی نائینی: تھرانء ۱۹۲۵ء۰. 

٦‏ داعی‌الاسلام سید محمد علی: فرھنگ نظام, پنج جلد: حیدرآباد دکن: ۱۳۵۸ - ۱۳۴۶ھ. ش. 
٢‏ دایرۃ المعارف آریاناء انجمن دایرۃ المعارف افغانستان: کابلء انجمن دایرۃ المعارف 
افغانستانء ج ١‏ / ۳۲۸؛؛ ج ٢‏ / ١۰٣۱۳؛‏ ج ٠‏ / ۱۳۳۵ ج ۴ / ۱۳۴۱ ج ۵ /۱۳۴۸ھ. ش. 
[ دھهخداء علی اکبر: لغتنامه (مجلدات مختلف) انتشارات سازمان لغت نامه دھخدا تھران: 

۰ -۱۳۲۵٣ھ.‏ ش. 
[ دھلوی کشمیری همدانی محمد صادق: کلمات الصادقین بە٭ تصحیح دکتر محمد سلیم 
اختر لاھوں ۰۱۹۸۸. 
در 


[ رحمان علی: تذکرۂ علمای ھندہ نولکشوں لکھنو ۱۹۱۴ء۰. 


کی ثمرات القدس من شجرات الأنس 


تا رکن الدینء شیخ:لطائف قدسی, دھلیء ۱۸۹۴ء. 
٦‏ رضوی دکتر سبط حسن: فارسی گویان پاکستان, مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان: 
اسلامآبا ۲۴.ء 


2 ر4 
تا زامباور: نسب نامة خلفا و شھریاران, ترجمه دکتر محمد جواد مشکورں خیامء تھران. چاپ 
اول ۱۳۶۵ ھ. ش. 
جا کی خیرالدین: الاعلام مصر ٣۱۳۳۴۵‏ ھ. ش. 
٦‏ زریّن کوب: عبدالحسین: دنباله جستجو در تصوف ایران؛ تھران ۱۳۶۹ ھ. ش. 


پ۸ 
وج ر٭> 


٦‏ ژان اوبن: در ترجمة احوال شاہ نعمت الله ول ی کرمانئی؛ تھران ۱۳۳۵ھ. ش. 


دس > 

( سالک طریقت: ذ کر مشایخ سلسلەھای مختلف صوفیيد لکھنں ۱۳۳۰ھ. ش. 

[ سچل سرمست: سندی پنجابی اردو وکلام ارد ترجمه از شفقت تنویر میرزاء اسلام آباد. 

٦‏ سروری؛ محمد قاسم حاجی محمد کاشانی: مجمع الفرس یا فرھنگ سروری: بە کوشش 
دکتر محمد دہیر سیاقی: تھران. 

[ سعدی شیرازی؛ شیخ مصلح الدین: بوستان, بە تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی تہران: 
۹ھ. ش. 

تاہ..سسس :گلستان, بە تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی تھران: ۱۳۷۳ھ. ش. 

ا سس سے :کلیات سعدی: به کورشش محمد علی فروغی؛ تھرانء ۱۳۶۵ ھ. ش و به 
تصحیح دکتر مظاهر مصفاء تھران. 

7 سلطان حسین ابن سلطان منصور بایقراء مجالس العشاق: لکھنوء ۱۸۷۰ء. 

٦‏ سلیمان ندوی (سید): ھندوون کی تعلیم مسلمانان نو نکی عھدمین ادارہ و تألیف ال پاکستان 
ایجو کشینلء کراچی. ۱ ٰ 

٦‏ سنائی غزنوی؛ مجدالدین ابوالمجد مجدود بن ادم: دیوان اشعاں ہه اعتمام محمد تقی 
مدرس رضوی ابن سینا تھران: چاپ اول؛ ۱۳۴۱ھ. ش. 

ڈامتای غزنوی: مجدالدین ابوالمجد مجدود بن آدم: حدیقة الحقیقه و طریقة الشضریعه ہە 
تصحیح: محمد تقی مدرس رضوی؛ تھرانء چاپ دوم؛ ۱۳۲۹ھ. ش, 

تا -. : سوانح بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کراچی: ۱۹۶۵ء. 

ہ٥.-۔۔۔-۔.‏ ۔: سوانع خواجه فرید الدین چشتی و میر احمد مسعود کراچی ۰۱۹۶۱. 

تا سھروردی شھاب الدین یحیی: مجموع ةآثار فارسی شیخ اشراق؛ تصحیح سید حسین نصر 


کتایشناسی -- " ۰۱ 


و عنری کوربنە تھرانء ۲۱۹۴۰. 
٦‏ سھروردی؛ شھاب الدین یحیی: عوارف المعارف؛ در حاشية احیاء العلوم: قاھرہ ۲۱۹۷۵. 
٢‏ سید مظفر صدر: شرح احوال وآثار شیخ علاءالدولهُ سمنانی؛ تھرانء ۱۳۳۴ھ. ش. 
[ سید نورالحسن بن سپد محمد صدیق حسن خان بھادر: ز نگارستان سخن هند ۱۲۹۳ھ۔. ق. 


×ش > 
[ شاہ تقی علی قلند رکاکوروی: روض الازھار ۂ؛ فی مأثر القلندں لکھنو ۶ ۸۳۳۱ ھ. گی./ 
۰۱۹-۸ 
٦‏ شاہ حبیب اله ثانی محب الھی: شجرۂ مبارکه چشتيه صابریه قدوسيیه مجدديه محمدیه و 
قادریه ر4 شع الہ آباں  ۹‌ً۶‏ م. 
( شاہ شعبیب: مثاقب الاصفباء لکھنں ۷۸۰۷۰ م. 


3ا سس : شجرۂ طیبه سلسله عاليه نقشبنديه: چاپ لاعوں ۲۱۸۸۹. 

[ا ہے ے: شجرۂہ طیبه سلسله عاليه سھروردیه: حضرت رقیقه ۲۱۸۸۹. 

[ -سسسے: شجرہ قادری :تذکرة شاہ مردان بە نظم و نثر غلام نی چاپ لاہھموں 
4۹ 


( شریف احمد شرافت نوشاھی: شریف التواریخ؛ تذکرہ مشایخ قادریه نوشاميهء جلد اول 
موسوم بە تاریخ الاقطاب از حضرت پیامبر(ص)ء تا نوشه گنج بخش ادارہ معارف نوشاھی. 
(ساھن پال گجرات)ء ۱۹۷۹ء. 

[ شفیعی کدکنی: محمد رضا (دکتر) : در افلیم روشنایی, تھران: ۱۳۷۳ھ. ش 

([ شمس السراج عفیف: تاریخ فیروزشاھی, کلکتہ: ۱۸۸۸-۹۱ء۰. 

٦‏ شمس تبریزی:کلیّات شمس بە تصحیح بدیع الزمان فروزانفر دانشگاہ تھران ۱۳۴۲ ھ. ق. 

٢‏ شمیم زیدی: احوال ‏ وآثار شیخ بھاء الدین زکریای ملتائی مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان: اسلام آبا ٣۳۵۳‏ ھ. ش 

7 شوشتری قاضی نوراللہ: مجالس المؤمنین, دو جلد: انتشارات اسلاميه تھران: ۱۳۵۷ ھ.ق. 

[ شوشتر تری مھرینء عباس (پرفسور) تاریخ زبان و ادبیات ایران در خارج اڑ ایران تھران: 
مژلف ٦ھ‏ ش. 

0 شھاب‌الدین بن شمس‌الدین بن عمر دولت آبادی: بحر موؤاج لکھنوں ۱۲۹۷ھ. ق./ ۱۸۷۹-۸۰ء. 

شھاب الدین نظام: مناقب فخريه دھلی: ۱۳۱۵ ھق./ ۱۸۷۹ء. 

٦‏ شیرازی: محمد معصوم: نائب الصدر: طرائق الحقائق به تصحیح محمد جعفر محجوب؛ 
تھران: ۱۳۳۹ھ. ش٠‏ 


شیبی, کامل مصطفی: اصله بین التصوف و التشیع؛ ٠١‏ جلد بغداہں ۹۰۲۶٣٢‏ ھ. ق./ ۱۹۶۳م 
۵ھھ. ۵| ۴۳۴ھ 


۰۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


+ ضص > 

تا صائنالدین علی بن محمّدالترکە: تمھید القواعد با مقدمه و تصحیح سید جلال‌الدین آشتیانی 
تھرآن ۱۴۵۵ ھ. من 

تا صباح الدین عبدالرحمن: ھندوستان کی سلاطین علماء اور مشایخ کی تعلقات برایک نظر, 
دارالمصنفین اعظم گر ۱۹۶۴ء. 

صفا ذبیح الله: تاریخ ادبیات در ایران تھرآن: فردوس؛ ۱۳۶۷ھ ش. 

6سام ال ناک ا 52 اتی 2 جنتاہ کور سک ایاب قادری ۳ جلد 
مرکزی اردوبوردہ لاھوں ۰۱۹۶۹. 


<×ضص > 
[ ظھور الحسن شارب: معین الھند دھلی: ۹,۸۸ . 
٦‏ ضیاء الدین برنی: تاریخ فیروزشاهی؛ بە تصحیح عبدالله رشید علیگرہ ۱۹۵۷ء۰. 
[] ضیاء الدین نخشہی: سلک السلوک: مطبع مجتبابی دھلی ۹ھ ما و 


رتا تپ 
( طباطباء سید علی: برهان الا حیدر آباد دکن: ۱۹۳۶ ء. 


ظا > 


٦‏ ظھور الحسن شارب (دکتر): حم خانة تصوف؛ دملی: ۱۹۸۲ء ۱۹۸۶ء. 
7 ظھور الدین احمد (دکتر): پاکستان مین فارسی ادب (پنج جلد)ء لاھوں ۱۹۸۵-۱۹۷۴ ء. 


بی اس 
[ عارف نوشاھی: فھرست کتابھای چاپ سنگ وکمیاب کتابخان گنج بخش, مرکز تحقیقات 
فارسی ایران و پاکستان: لاھوں ۱۹۸۶ء. 
٦آ‏ عاقل خان خوافی: واقعات عالمگیری به تصحیح عبدالله چغتایی: چاپ لاھوں ۱۹۲۵ء. 
ت عبدالباقی نھاوندی, خواجہ: مآثر رحیمی, مجلدات ١‏ الی ۳ کلکتہ ۱۹۱۰-۳۱ء. 
( عبدالحق محدث دھلوی: اخبار الاخیاں دھلی؛ ۱۳۳۲ھ. ق. 
تا ۔۔۔: رساله نوریه سلطانيه بە تصحیح سلیم اختر اسلام آباد ۱۹۸۵ء. 
[ عبدالحی, علامه: نزهة الخواطروبھجة المسامع و النواظر چاپ حیدرابادہ دکن: ۱۹۵۷ ۰. 
تا عبدالحکیم عطاتتری مُلَا : ھشت بھشت: تصحیح محمد سلیمان شریف علیگرہ ۱۳۳۶ 
ھ.ق./۱۹۱۸ ‌. 
( عبدالرحمن؛ سید صباح الدین: : بزم صوفيه؛ چاپ جدید. پاکستان: بی تا. 
تا عبدالرزاق کاشانی: اصطلاحات صوفيه کلکتہ ۱۸۴۵ء۰. 


کتایشناسی و 


[ عبدالقادر بدایونی: منتخب التواریخ؛ مجلدات ١الی‏ ۳ كلكته ۶۹۔-۱۸۶۴ء۔ جلد ١‏ ترجمه 
انگلیسی جی. اس.لی رنگینگ: کلکته ۱۸۹۵-۹۹ء؛ جلد ٢ء‏ دبلیو اچ. لاو. کلکكته ۱۸۸۴-۹۸ 
08+ دہلیوں ھیگ: کلکته ۱۹۲۵ْ-۱۸۹۹ء. 

عبدالقادر تتوی: حدیقة الاولیاء نولکشور ۔کانپوں ۲۱۸۹۹. 

عبدالقدوس گنگوھی, شیخ: مکتوبات: رات ۱۸۷۳ء دھلی؛ ۱۸۷۱ء. 

[ عبدالله سید: ادبیات فارسی مین یندوون کاحصہ لاهوں ۱۹۶۷ء۰. 

7 عبدالنبی الاحمد نگری: جامع الغموض و منبع الفیوض معروف بە شر حکافیە فارسی, مطبع 
نولکشور کانپوں ۱۸۸۶ء۲. 

[ عتبی محمد بن عبدالجباں ابہونصر: تاریخ یمینلی ترجمۂة ابوالشرف ناصح بن ظفر 
جرفا دقانی: بە اھتمام جعفر شعارہ بنگاہ ترجمه و نشر کتاب : یراق 1۳۵۵ اھ شن 

( عراقیء فخرالدین: دیوان؛ مقدمه و تصحیح از سعید نفیسی, کتابخانه سٹائی تران. 

و وجھسسووسجس لمعاث: ا مْْديۂ معمد غر اجرّی تھران: ۱۳۷۱ھ ھی 

[ عطاں شیخ فریدالین لیشاہوری: منطقالطیں تصحیح صادق گوھرین؛ بنگاہ ترجمه و نشر 
گاب تھرارزق ۷۴۲۳ھیشی 

ا۔...: اسرار نام تصحیح صادق گوھرین: تھرانء ۱۳۳۸ھ. شض 

تا : مصیبتنامه تصحیح نورانی وصال: تھرانء ۱۳۳۸ و چاپ نصرالله 
شُبوحی؛ کتابخانڈ مرکزی تھران ۱۳۵۴ھ. ق 

٦‏ علی انوار قلندر: تاریخ الانوار فی تفسیر القلندرں لکھنوں ۱۸۷۳ ء۰. 

[ علی شیر قانع تتوی: تحفة الکرام سندی ادبی بورد: کراچی: ۱۹۵۹ ۰. 

65اعلیٰ خیرت ابی امجالس رالقائین تاشکن ۱۹۰ء: 

[ عوفی؛ محمد: جوامع الحکایات و لوامع الروایات: تصحیح محمد نظام الین عوفی: مقدمه 
بر جوامع الحکایات: لندنء ۲۱۹۲۹. 

[عوفی محمد: لباب الالیاب: تصحیح ای. جی. براون و محمد قزوینی؛ ٢‏ جلد لندن: ۱۹۰۳ء 
۶ع 


دغ > 
( غلام بھیک: در نثر و نظم با مدح مولوی قادر: شجرہ چشتی و قادری و قلندری و صابری: 
بخش سھارنپوی مراد آباد اُردوء ۲۱۹۱۲. 
٢‏ غلامحسین خان: سیرالمتأخرین کانپوں ۱۸۶۶ء لکھنو؛ ۱۳۱۴ ھ. ق 
غلام سرور: خزینة الاصفیاء لکھنوں ۱۸۷۳ م‌. 
اسم ..۔: مقدمه جواھرالاولیاء پاکستان: ۱۳۹۶ھ. ق 
تام سس اریخ زین فارسی کراچی ۱۹۶۷ءم: 


0ے : حدیقة الاولیاء نولکشور ۔کانپوں ۱۸۹۹ء۰. 
تاغیق قائے (کر) سی در تصرف یہ کرشش کر علی اکر اشن ۳۳× ضش: 
7 غوثی. شطاری ماندوی (محمد):گلزار ابراں ترجمە بە زبان اردو از فارسی بە نام اذ کار ابراں 
ترجمۂه فضل احمد جیوری؛ چاپ جدید اسلامک بوک فاندیشن, لاھوں ۱۳۹۵ھ. ق. 
درف ٭ 
[فخری ھروی: تذکرهٔ روضة السلاطین, بە اهتمام ع.خیامپور تبریز چاپخانه شفق: چاپ اول؛ 
۵ ھ. ش. 

٦‏ فرشته ھندوشاہ ابوالقاسم: تاریخ فرشته (گلشن ابراھیمی)ء مطبعه کانپوں ۱۳۰١۱‏ ھ.ق. 

٦‏ فرھنگ ارشاد: مھاجرت تاریخی ایرانیان بە ھند تھرانء مژسسه مطالعات و تحقیقات 
فرھنگی؛ چاپ اول؛ ۱۳۶۵ھ. ش. 

[ا- ے: فھرست نسخەھای خطی فارسی کتابخانه مولانا آزاد یا حمیدیه بھوبال:؛ 
ہاور کت فان تَا قارسی رن ۳۶۷ امیس 

تا : فھرست نسخەھای خطی فارسی کتابخانه ندوہ العلماء لکھنو؛ مرکز 
تحقیقات زبان و ادب فارسی در ھندہ دھلی نو ۱۳۶۵ ھ. ش. 

٦‏ فیروز سنتر: اردو دایرۃالمعارف؛ لاھوں ۱۹۶۷ء۰. 


< ق > 
٦‏ قیصر امروھوی؛ محمود حسن: مرآت التصوف؛ تصوف پرامم مخطوطات کی جزوی 
فھرست: علیگرہہ بی جا و بی تا. 
دکٹ ٭ 
(کشمیری؛ عبدالکریم بن عاقبت: بیان واقع؛ لاھورہ پاکستان: بی تا. 
0کلیمالله دھلوی (حضرت شاہ): قول الجمیلء مطبوعه دھلی: بی تا:. 
[گلینی محمّد بن یعقوب: اصول کافی, با ترجمه و شرح جزء دوم؛ تھران ۱۳۸۱ھ. ق. 
0ا کنبوہ محمد صالح: شاہ جھان نامه یا عمل صالح؛ به سعی دکتر وحید شریشی, لاموں 
۷ھ 
دگٹ > 
٦‏ گلبی محمد: بھار وادب فارسی با مقدمة غلامحسین یوسفی, تھرانء ۱۳۵۱ھ. ش. 
0 اگل محمد معروفی کرخی؛ چشتی: ذکرالاصفیاء فی تکملەه سیر الاولیاء دملی؛ ۲۱۸۹۴/ 
٣۲‏ سى ق. 
5 گھیرترآن سدومستی تل ول سی +غاتما فیا 2۹۸02 


٦ے‏ : مکتوبا تگیسودرازل ھند ۱۳۲۹ ھ.ق. 


دل> 
٦‏ لین پول: استائلی: طبقات سلاطین اسلامء ترجمة عباس اقبال: تھران, کتابخانه مھر؛ چاپ 
رق من ٰ 


دم 

7 محمّد ابراھیم: سوانح عمری بوعلی شاہ قلندر دھلی؛: بی تا 

( محمّد اسحاق بھتی: فقھای پاک و هند لاھوں ۰۱۹۷۷. 

0 محمد اسدالله خان و محمد حفیظ الله: تذکرہٗ سلاسل قادریهە و چشتیه و غیرہ چھجں 
۷ . 

[ محمد بن احمد عینی حنفی: وسمیت ہی ہو سو سر سا ٣٠ھ.‏ ق. 

٦‏ محمد حسین مراد آبادی: : انوار العارفان: لکھنں ۶ھ 

( محمد دین کلیم قادری: تذکره مشایخ قادريهك لاحوں ۰۱۹۷۵. 

( محمد ریاض: احوال و اثار میرسید علی شمدانی؛ انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان: اسلام آباں چاپ دوم ۰۱۹۹۱. 

(] محمد عالم شاہ دھلی: مزارات اولیای دھلی,؛ دھلی: ۱۳۳۰ھ. ش. 

7 محمد علی (مولری)کشمیری لکھنوی: نجوم السماء فی تراجم العلماء قم مکتبه بصیرتی؛ 

۱۷۹۲/۲ ھ. ق؟ ج ۱۳۹۴/۲ کر 

شف وت سد کت ۰ 

(] محمد معین وردائی: تاریخ سلسله فردوسيه تاج پریس: ھند ۱۹۶۲ ۰. 

( محمد نور بخش توگلی: تذکرہ مشایخ نقشبنديه لاموں ۱۹۷۶ء. 

٦‏ محمد یعقوب ضیاء الدین بدایونی: مجموعه کرامات ھفت احمد: نظامی پریس: بدایون: 
۳ى فق. 

7 محمد یوسف علی قادری: شجرنامة منظوم قادریھاء شجرۃ اولیاء طریقة قادريه مجددیہ؛ تا 
محمد شیر پیر مؤلف؛ اگر؛ ۱۳۲۲ھ. ق 

٦‏ مستانشاہ کابلی: آتشکدۂ وحدت (بخشی از دیوان مستانشاہ کاہلی)ء بە اھتمام محرم علی 
چشتی, لاھموں ۱۳۱۵ ھ. یق 

٦‏ مسعود حسن شھاب: خطه پاک آچ؛ اردو آکادمی بھاولپوں ۱۹۶۷ء. 

٦‏ مشکوں محمد جواد (دکتر): فرھنگ فرق اسلامی مقدمۂ و توضیحات مدیر کاظم شانەچی: 
مشھد ۱۳۶۸ھ. ش. ۱ 

( مشیر الحسن: جنبش اسلامی وگرایشھای قومی در مستعمره هند. 


0" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


تا مفاظر حسن گیلانی: تذکرۂ حضرت شاہ ول یاللك حیدر آباں ۱۹۲۶ء۰. 

۵ مقبول بیگ بدخشانی: تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ھند لاھوں دانشگاہ پنجاب.‎ ٦ 
جلد: فارسی ادب؛ ۱۹۷۲-۱ء۰.‎ 

٦‏ -سسس لس : معمولات مظفریه در ذ کر سلسله مظھری صوفيه؛ کلکتەہ ۱۲۸۴ھ. ق. 

٦‏ معین الدین چشتی (خواجہ): دیوان: لکھنوء مطبع نولکشور. 

نا س: منبع البرکات ترجمة مخدوم عبدالرشید مطبع صادقالانوا بھاولپورں 
٤66‏ 

7 منزوی؛ احمد:فھرست مشترک نسخەھای خطی فارسی پاکستان اسلام آباہ مرکز تحقیقات 
فارسی ایران و پاکستان: ج ۱۳۶۲/۱ھ. ش؛ ج ٢‏ /۱۳۶۳؛ج ٣‏ / ۱۷۳۶۳ ؛ج ۴ /۱۱۳۶۴؛ج ۵/ 
۵ء ح ۶| ۵+ ج۷ ۵ ۸| 7۶ 4 / [ء۵۷۷"ئ8ء [81۳۶۷ج ۱۱/ 
۹ كٰئ۱۲ / ۱۷۳۷۰ ج۱۳ / ۲۱۳۷۰ھ. ش. 

[ منشی غلام حسین, مولانا: سیر المتاخرین: ج/ ٢‏ لکھنں ۱۸۶۶ء۰. 

٦‏ مولوی؛ جلال الدین محمد بن محمد بن حسین بلخی رومی: مثنوی معنوی؛ تصحیح 
نیکلسون لیدن: ۵7ھ 

7 مولوی؛ سید امام الدین بن مفتی سید عبدالفتاح: برکات الاولیاء افضل المطابم دھملی۔ 
٢ھھھ,.‏ ق. ٰ 

[ میان عمر جان قندھاری: ھدایت العرفان در بیان اذکار طریقة عالية نقشبندیّه کابل: 
۹ھ. ش. 

٦‏ میبدی ابوالفضل رشیدالدین:کشف الاسرار وعّدة الابراں تصحیح دکتر علی اصغر حکمت؛: 
تھران کتابخانه ابن‌سیناء ۱۳۳۹. 

٦‏ میرزا محمد اختر: تذکرۂ اولیای هند و پاکستانء ج ١ء‏ دھلی: ۱۹۵۴ء۲. 

1 میر ابوتراب والی: تاریخ گجرات: کلکت ۱۹۰۶ء۰. 

[ میر احمد شاہ: تحفة الاولیاء لاموں ۱۳۲۱ ھ. ق. | ۰۱۹۰۳. 

٦‏ میرسید علی ھمدانی: چھل اسرارں بە اھتمام ملک چراغدین, لاعو ۱۹۲۱ء و نیز چاپ؛ 
دکتر اشرف بُخاری؛ وحید تھران: ۱۳۴۷ھ. ش. 


دق > 
٦‏ ناصر خسرو قبادیانی: سفرئامه بە تصحیح محمد دبیر سیاقی: تھرانء ۱۳۵۵ ھ. ش. 
آتا..۔ ‏ :کلیات غزلیات ناصر تحسرو چاپ لاھوں ۰۱۹۷۴. 
تا ناظمالاطباء دکٹر علی‌اکبر:فرھنگ نفیسی: بە اهتمام سعید نفیسی پنج جلذ تھران ۱۳۴۳ ھ. ٹر: 
٦‏ نبی بخش علوی دلاوری: روضة الاتقیاء فی ذ کر الاصفیاء بھاولپوں مطبع محب هند دھلی۔ 
۵۶ھ 


ککارسحاستی ۷ 


[ نجم الغنی صاحب,؛ حکیم مولری محمد: تاریخ اود ۵ جلد, لکھنو؛ نولکشوں ۹ 
٦‏ نصیر الدین: چراغ دھلوی: تحفة النصایح, مطبع نو لاھور. ْ 

0 نظام الدین احمد (خواجه): طبقات اکبری؛: کلکتہ: ۱۹۳۱/۱۹۲۷ء۰. 

٦‏ نظامی: خلیق احمد: سلاطین دھل یکلی مذھبی رجحانات: دھلی, ۱۳۷۵ھ. ق. 
نظامی دھلی؛ رکن الدین: تاریخ اولیای صور دھلی؛ دعلی؛ ۱۳۵۴ھ. ش. 

تا : مخزن الاسراں بە تصحیح وحید دستگردی تھران ۱۳۱۳ ھ. ش. 
: مخزن الاسراں ترجمۂ جی. اچ. داراب؛ لندن: ۱۹۴۵ء. 

: حسرو و شیرین: بە تصحیح وحید دستگردی: تھرانء ۱۳۱٣۳‏ ھ. ش. 
:لیلی ومجنون, بهە تصحیح وحید دستگردی تھرانء ۱۳۱۳ھ. ش. 
:شرفنامه بە تصحیح وحید دستگردی تھران ۱۳۱۶ ھ. ش. 

ڑا مہ.۰ لں_لںٰ ‏ کلیات محمسہ تھران: ۱۳۴۱ھ. ش. 


لا لا ت] تا 


[ا نقیسی, سعید: جستجو در احوال وآثار فریدالدین عطار نیشابوری؛ تھران: ۱۳۲۰ھ. ش. 

٦(‏ -۔ مم ے: سرچشمۂة تصوف در ایران تھران 2۱۳۴۳ھ. ش. 

7 -: نقوش: لاھوں (مجله) عھد غزنوی؛ مدیر محمد طفیل: ادارہٗ فروغ لاھوں ۱۹۶۲ء۰. 

نقوی؛ سید علیرضا: تذکرہ نویسی فارسی در هند و پاکستان: تھرانم مؤٴسسە مطبوعات 
علمی؛ چاپ اول؛ ۱۳۴۳ھ. ش. 

نوا احمد خان فریدی: تذکره بھاءالدین زکریاء قصرالاب جگوواله ۱۹۵۸ء۰. 

تا نوشه علی؛ سید: مسلمانان ھند و پاکستان کی تاریخ تعلیم مع حواشی و تعلیقات مفتی 
انتظامالله شھابی سلمان اکیدمی؛ کراچی ۰۱۹۶۳. 


دو> 
٦‏ واحد بخش سیال (مترجم) : مرآۃ الاسراں لاھوں ۱۹۸۲ء۰. 
٦‏ وحید میرزا (مدیر): تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هندہ مطبوعه دانشگاہ پنجاب, لاھور 
۷۱-۲ 
[ وو ستفلد فردینالد وادو ارد ماھلو: تقویم تطبیقی ھزار و پانصد ساله ھجری فمری و میلادی 
با مقدمه و تجدید نظر دکتر حکیمالدین قریشی؛ فرھنگسرای نیاوران؛ تھرانء ۱۳۶۰ھ. ش. 
دھ > 
تا ھمائی جلال الدین: تصوّف در اسلام تھران ۱۳۶۲ھ. ش. 
٦‏ : ھندوستان کی کتابخانون مین تصوف پر فارسی اوں عربی مخحطوطات؛ 
مرتب خدابخش اورینتل پبیلک لا ئبریری: پتنهء هند فروری: ۱۹۸۵ء. 
٦‏ هجویری: ابوالحسن علی بن عثمان:کشف المحجوب: بە تصحیح ژوکوفسکی با ترجمه و 
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مقذمه مفصل روسی بە فارسی و با تحقیقات نوین از محمد عباسی, تھران: ۰ھ ھ. ش. و 
چاپ مولوی محمد شفیع لاھور ۱۳۸۷ھ. ق. 


٭ ی > 
7 الیافعی : مرآت‌الجنان, حیدرآباں ۹۔۱۳۳۷ ھ. ق./ ۲۰۔-۱۹۱۸ء. 
لا یحیی بن اأاحمد سرعھندی: تاریخ مبارک شامی؛ کلکت ۹۳۷ م. ترجمة انگلیسی کی کی 
تبسو باروداء ۹۳۷۲ 1 
( یحیی منیری؛ شیخ شرف الدین: مکتوبات جوابی؛ لکھنو ۱۹۱۰ مً 
[ا.....ے: مکتوبات بیست وھشت: لکھنں ۰۱۸۷۰. 
[اد۔...... ے: مکتوبات دوصدی؛: لاموں ۱۹۰۴ مً 
لا یعقعوب صرفی شیخ مغزی النبّی, لاموں ۹ , 
تا یورسف گدا: تحفةالنصایح؛ لاحوں ۱۲۸۳ھ. ش. 


0 و ا 


ئ ٥ً ا٥ 5716, ۸1074 5٦‏ 19ء1 آ۸۸ -[711911٥‏ :٥0ک‏ 42۸۵۸ 2۷1[ 03۰ص۸ 

آ228390ه2ە0+9 1-2 ا :186 1100086 ومنادناان< 1/۵۸1 0:5۵8۰ ,1110 ۷ز 
سفکختافس/ۃ جناءص 1 ماقم ا 581(1 ر5 - 77 , 

تسپ ودج دج .186 ,0 ۳۴٣‏ 765 [۸۲13 ۸۷۷۸۵۱ 

7 .تس اہ ہ لزففیما۔: 72 عت ز0 1111165 1۱۱۱۷۷۷۸) 1116 092015۰۰ ۸5٥0[‏ 
۱ : کت 18 ۲[ 0 یا 

ود فال 170:10 7106 0 کت۸" یں ا۸۷۸ -1۔- 15.5 230[۲) .1١جھے۸‏ 
,990ر زط0 و فکمائافافضاف 51ز 5 ١۷٢33۷ئيئ ٤>‏ ر7101۷۷۸7۶1. 
7 0 ۷۱۱,3۰ 

.144 ,071001 1117546 1116 ,..[373[1ا7) ۔-,۔ھے 

- ل۸ ۸ک موفظاء ”۸0 008 ہ7۷۰0 ظط 710 3۹0۶۰م[:۹1 ۸0 1138830 ۸۱1 
...10952 ,0٥۸فتہ1‏ ,1010104[ 

0'٤٠۰ 0 ۸ 123‏ بجا5 . آ1 ۸۸۰۱100۷۵0 ۸0٥۰/7/۸‏ ,٠١ہ(‏ ز1ا آ۸ 
ْ ْ ۰ئ۲ 1967 ,ہ٥[0]‏ 

2 0 ,ا571 مور َ0 وو ۴۶ )] 7110011611011] ۸1 

16 7 0707 2 ا عام۸ٌصواسہ71 :ط۸7 بن أ٥‏ +606 ہآ ۰ظ ۷٢٢٢ھ‏ 
۱ ٴ ,16 000007 (ەەه اط 200 505501 1۰ ۷ :011 ,11:114 

.. )٥٥۷۷0۶116 07/11: 110۲۶۸۲۷ ٢| /۱٥ 711114, 08816, 7 فآ‎ 7 ۸ 

۲٢۲۰٥٢ ہ٥ا‎ 1.040 ب‎ 7۰ ۱ 

ھ٢٢١,‎ 51۲ ']۲0107015., 6 ۵ا۸الجطلہ‎ ٦٥٥ 100, 1965.۰ 
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۱٦۶٣: )1۸/۰۱۱۱:۲۶۰ 0]‏ - 761417 ,. ۷۱310130 010] - آ۵ ۳ نطة27 ۳٣١٥۰٣۰۱.‏ ا١٥‏ 
۰ج۷٥۲‏ 1970 ب[0۶|5] ,عل2۲۱٣؛‏ ذ3آ .5 .۸ذ ٠٤٦٢‏ ٤ص‏ کا ((۶۲ارا11 

,1964 ,0۸7۸۶۱ ,<ع:۲ا مز |۰۶۰ ۱۱۷و٘ء ]م0 با00 ۱'۰۰ا/ہ::::/0 ٥. ٢٢٦..‏ .۰ . ,0۷ا88 

003٤1010, 1975۰‏ ,711011 ۴ر0 ۱۱۱۰۱۱۸۲ 01۲۸۷ ۸م .6 .ا .خ۸ ب,صتةتطا:3ط 

٥ (۷۸۰[181 ۷۲۱۷۰‏ اا]]' ٦٥٦۸010056.‏ 5011 ہ۱ ۲۱٢۰۷۸۰‏ ۸105/16 7116 ,.۷1] :11ط 
.1976 ,073 ل010.] 

٥۸٥٥۰٢١٤8٥ 85۰.‏ ,۷ .7۳۱0۶۸ ۶ہ ٤۱۱۸۱۷۷۲: |:۱:/۱٠۸۷‏ 7116 ,.,۸.۰۷"۱۱ . آ ,ما0 

۷٠‏ :2:1983 .۷۱۱ : 1:1986 ,۷۵۱ ,6102ا ,0/7۶/۸۸۷1 ٤8۹‏ 1 ...ظط .اا[ ۲ط 

.لہ 0 2 : 1991 :6 .۷۱۱ : 1986 :ڈ5 .[۷۱ : 1978 :4 .۷۵۱ : 1986 :3 

:1-2 1979.۷0۱۱8۶ 1اظا ٥١۸/١١٢‏ أ((]1؟ ۰|0[۱1] ۱۶۴ ۲۶۸۱۸)ا اا1 .. 

۷01. 3-4: 1981 : ۷۱۱. 5-0: 1982, 2004 ٠ 

08۰ : فا8 ہ(۸/1 ٣:٢۰٣٢ .. 77:/:1۸, ۸٤۲۰||٥+۱۸۷۸۷ )1:1[1:::۱٢ ۶۰١7۶۱‏ .ا۳۷۱۷ 
۷۰۸۱٢ 50٥۰۹ ٥٥٥ ٥٥. ۲۷۲. ]:)01, 1950.‏ ٥۶ہ‏ م۵ہ:'۲]' 

8۲0٢۷1٥, ۲۸۷3۸۲ )0۲١۸0۷۱ااہ۔,ہ‎ ۸ ])۴۲۸۲۲٢ ۶ء م۴١ 1:10۶۲ا11‎ ۶[0, 4۹ ۷٤8٠ 
02ہ1 نا03۱‎ 1957 ٢ح۰‎ 

(٢۹٢۷ 1٥0:181 : ۷٦‏ زا۰۱ ۲۱:۱١۷‏ ٠1٠٥/ہ۲ہ7۶)‏ > :01) ۸۲م]/۸ ,..۸1( .ڈ5 .×۱ط 
۰ا ۲۷۶۰ ۸۷۷٥۸۱۱۱١۲۱١۱ ١1(118168‏ 

)۱۱١ 11111۷5,‏ ۴ ٠١|اہ٣‏ ء: ا| )اراہ۱۱/۸| ۱1۸// ۶٣٢۷ء‏ ہہ 511۱41 ,..8۸۲۷ا 1 ۲ا5 .07ط 


.11۰ ۱1۵7 ]ا 


۸۹٤۷ ۷۱٢‏ ,ا:۲۵۸٤]'‏ .۷۷ ,7۶ ہ,أ|۱۸:ءء؟!( ٢۱٢1۱۷۱٣۷‏ د۱۰ 1اا ۸۱:۷ ۸۲۲:۱۱۱۱۱۱ .. 1ط صاحاہ6 
: ْ .0 01[0] 311 
51ا۸۲ ہہطٌاا 1ء ۱۰۱۱۶۰۶ا1 ۱× ۶| ۔ 1/)۱۱۱۸۳۱۱۱۱۱٥٢۱ ۲۰۸)۲۱٢٠۶۴ 11٥۱۱٣‏ ,. ۱ 


۲٣۸٢۰۰۰ 8۰. 


]0تء۱ل٥‎ ۷ ۳15٥٥٠٠ 7:۶ - ۸71۱۲۱۷ با:(۱0۸۷۶)|ءہ؟1‎ ) :٠٤ذ‌ل‎ ٢ ہ٤‎ ٤ا٦‎ (1٢٤٣۰0 
,(رط3ئع03]‎ ۷۲٣۲٥۲ ط‎ ق٣‎ 11413,1993 ۰. 


کتایشناسی ۱۱ 


٦ااہآأً‏ .ا4 ,1/1:1107۱04115۶] 0١٢۱:‏ ۶۲| زرا| (:]|0] ۶ہ ,۱۱10] 1106٠, 11... 1116 17115110۲ 0٥‏ 
٣٥٣٠۰‏ 1964 ,ل١1‏ م:135لذ ..:ا 8۷۱‏ ٢٢٥٢٥٣٢0۳۷ل‏ 
)0| ۱۱۶(م!:11:10] ع:[/ || 1۲:1:۸[ ۰۲۰۰۱۱:۷۸۱۱٥0اااا‏ ,٠ا5‏ .آأ 0.5١۲۰‏ .ظط .×ا ١110اک‏ 
ہ٠‏ :1976 ,1ا3(6[1] - |1 - 1۹3٣31 - ] - ۸۸1351۷۵١٣‏ :1ا۵۶1] ,11:710 ۸۷۱۱۱۱۱۱۱::۱۱٢۷۹۷۱۱‏ 
ئ۴/ بب رہا].] ۱۲۷۶۰ ×ہ| بار(ا ۰۱۰۰۷ ہ۸۸۷۰ رم إیر۶"۰ ۰:/ا/] )/۸٥٢/٠٢٥8٣٣٢ ١7‏ ,۰٢٥۱ء‏ [] ے7٦‏ 
1903-37 ,370741() .٠۹ا0‏ ۷ 2 ے6ہ0111) 111111 
۲۱۱٥:۱۱٢۱ (۷۸۱۱:1۱۶:۲|+‏ 0۱۱۸۷ :[:)م71۱۲۸ ,:رہإ۶سم ۲‏ 71۱(۱" ۶٢ئ0٥/۷٥0۸/)‏ 


ر٦‎ |1۱ 1 0|۱: 1.1۱۲۸۲۳۸, ۱۹۲۲۰, 11۰ 1 0۰ 


۰ ب ]ء۱ ب۰٥::أ‏ ہ71 /۱۸۱۸ :ء۸7 1116 ہ,7/11:۸/|1۰) ۔]۸ ,. آأ ۲1٥104, 01230:١1‏ 
۰ ,10:۸0۵ , 1۰1011 ۶رہ 105/٥۶۰ 0۱۱۷ 5١1۱۱:۱۰‏ 
.۸ ,.٣۲اٴ‏ , 1936-38 ,٢۲إہ۲٭“ما‏ ا۸70۲۱۱ /۱٤٢‏ ؛ب| ٭٣ٴ|۱ا+ 77٦+‏ ؛[۱۰/ 1۱ا 77116 ,. ۲٢٣٢٢۷۴۷۷‏ 
6۰ ,07ل م] ہطاا(٥5.‏ .۸ ۷۰٤ء۶‏ ,َاط)) 0(8 
31032 اط صطا ٤‏ زا٢0۱‏ ۸۱ ,/۲۳//۶۱۷۷)گ ۸/1/۱۱۱۷ 7100/71ک ,. صذمة 1065‏ م1 ۲۲1٢):‏ 


٣۱۶١٢٥۲[٢۷ ۷۸۸٠1٥ ۶([, 7‏ ۲ہ ٭ەہرہ عَإط٤‏ م٠1‏ ی1518 ئط ٢ہ ٢:٦14‏ 


٭٣)‏ عا٣ِزنہ‏ ٭ا]ٴ 0۱۱۷۶۸۶ /۸711:/:۸)۱۷ 671106:71//'۶-/۸ , .ان۲00 .آ(. ۷۷ 03۲۷٣0٠٥۰۶,‏ 
۱ .5۰ ب۸١0٥٥1ا0ما]‏ (عاط8١1ا‏ 
رئا 0ا ٣ح۶‏ 0×50 ہہ[٤٥111010‏ ۵ 1:۲۸۸۲۰۰: ۸۳0:٤‏ ,.7 .۸ .1 ,ادااہ 

.1003 
0۰ :0۸۵0ا ر ۱۹۷٢١۱‏ ۱۱۶۰ 01۱۷ 506101 -13]01111 ..۔_ 
٤۶۴‏ ا ب٥٥٥‏ ہ۸ ہجبزچ"ا۔" :۱۸10007 ۱۱ا )/ییگ ۷۷ہ ۸1ک 1ع ۸۷1(2 , صوحہء×دازں 
۰ ,0×5۴ ۸٥٥81الہ۲‏ ٢ہ‏ ع٥‏ ا۱ٌن0؟ 
5/۱۱4۶1٥۶ )(۷۱٢1:30(0101862[(٭‎ ١٢01 0(, 178. ۰‏ ۸17115/11771. ,,18110866 ,0 0ا77 00١۵‏ 


11۰ ۷۸۱۰ 2 ,۰ا١‏ اما 5٤6۲8,‏ .5.۸1 0ة :۲2ت 


11٦38515. 1:838., ۸11 |۸۱:[ع:۸71 ۰:ا/ 0 ؟+4//0‎ 111۸۱۲٥۰۰ 0ا‎ ٤1ا[,ب‎ ۸۲۲۹ ۸۱۷ 
7۲۲۰ (0۸۲۱۲۲۷۸, ٦٢۷٢۷ ٢۷ ۲ن‎ ٣۴, 2۰. 
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٤ء‏ ۲۸۷۱ ,ہ۰۳۶ ۲۶۶ا ١7‏ ٢٢٢ی٥/٥)/ہ/)‏ 098101۷۰ ,..1 .2 خ۸ ,طۃذ1[! اط1ا 
[01۷۲٢ [٢۷ 156:30۷, ۷۱۱. 1. 1(8,‏ د۲ 3(] ّ٤ا١ 1٠‏ ۶ا۲۱(0٢۷۷:۱۱۶ا۱۷‏ ۸۲۸۸۱۲ 
.8۰ 016063 ,11 ۷۱۱۱ ,1966 

ر(ہ|1 ۸۷10۷٢۷٥۸:۱۱۱۲ 0۶٥ ۱۸۷۱۸٠۷/۱/:1 ۱۸٥۱:۱/:۱۸۱۸۱۱(۱۸۷‏ 711/۱ 7716 ,..1 د۳ ٣۳ذ‏ .۸ ,110ا 
.2 ہ ۲00١000‏ 

130٥681 ٦0165 .., 5۹۶٥/10۱۱ 16٤۰ اء؟ّ‎ ۱٥۷۰ 7؟ہ|ائ|٤٥ا؛۰:دہ‎ ۲۸۲[٠٠::,م‎ 9۰ 

]۱أ ۲٢١٠٠ا:| )/07۱۲۸/٤‏ 77116 ,..2ط 1٤,‏ ٣جت]‏ ٦۱ن‏ .5 .×× ۰ذ بصه ا م٥۲۵‏ ,۰۱۷۰ ,1011ا 
٥٥٠٢٢٢1, 0۰‏ ب15101071 


۲۰م ,2ہ٥0ط1.۰‏ ۱٥ۃ۸ہ|7۶‏ 0۶ ۲۲ہ10::۸/ 101 ۸ ..۰ ۱٠۲۱٢۸‏ ۰٥ہ‏ [۱] ,دعطاع 10ا 


7 ۔تط90۲0 1 ,۱۲۶۶((ہ] [۱۸/ص::۱7 ۱۱۶ا 113٥:٥... 717116 6۱۲۰۶ ۶6۶ا٤٢٤/انہ::؛ 0٥‏ ا1 
.۲01۰ 

٢‏ [٣ں‏ ۷ ۷ہت]۸( ,م1:71[ ٣‏ ہ| ۱:م1ا::|/1۲۱/) 1/71151//001 ,.۸۷ ٠.‏ ,۲۹ا1 

.7۰ ,0×۲۱۱۲[۸ ,..ا۷۱ 25 ہصةنذا| ۲٭6 ,م٠/7/14‏ 0۱۱ ۲ہ:۸۸٦:۸٥)‏ ۱(۱(۶۲۱۱۸۱آ[ 

8 ((1؛11://:0۱۱۱۱۱۸۷۰( نرہ مئئئھ7ھ ..ب ۷ مدگ لا ”(لع٥[ہ‏ ۵ا۸۰ ۔نتاالہہ٥1‏ 
۱۱۱۱۱:۱٤۸۸۱۶, )]0[۱51 ۲۲٢۷[٣٥٘ػ۴(,‎ 4 ۷۱ا٢٠.‎ 731٥٥٥٥3, 1916-2۰,‏ 0( 1111:0] 

کارا۸۸۸۱۱۰۰ برمز۶۷۰٣٣‏ عط :ا ١]‏ ۱۱۲ی۸۸)۸]۱) ۲١1۱۱۷ر236:071]‏ .٣زنہہل۴۷۱۵۵ 1۷۵۸٣٢۰۷٢٣,‏ 
.4 ب۹٥٠٥٠١٤٥١ذ:)‏ ہاہ ق::: 7ہ زا٥‏ ا۶۱۰٠ ١:۱0۱۱ ٥٥۱۷۳٥٢ ۸:1٥1/:٢‏ ا0٣‏ ١!!اا‏ :۲ 

.. )09۱10156 1265۰أ(را۱۲٢‎ )/۸٠٢7٢ج‎ ١۱٠٢ 07 |/ا۱١ (ز‎ ۲۶۱۱۱۱ 71161111567/9 أ١‎ 

.4 بہهاننا|٥‏ ہآ :مق ۶و ز:ا۰ہ٠ ۱/۱۱٣٢ ۸۰۱١/٢‏ ۰۱۸0۸۲۱اامَ:)) ٣٠۱ا/‏ 

۰ ا ۲٢۷۱٢٢‏ ۹۰٥ء1101‏ ۷طٌا 1۱:71٥, )٥ہ۱٥۰م ۰:٤‏ 1أ 7510:1 ,ظاعفط5 ۲ٴ005[ 
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ہ۷ ٣٣٢‏ ,(0.1290-1320.) ۸۸۰۷۱۰( ۱اا 0۸ 71151017 0۲1٥۵۲۸۵۰.‏ 195ا ,افا 
,1967 


کتایشناسی ۳ 


1.0٥٥00, 1959۰‏ باماہم۸ ب؛ا] 17۴۱۶۸۶۰ (۲/:1:]۱۶0۱/۱ 71116 ,.. ٦1,‏ ةاصنتا 

,(دزل8]] ١٤‏ دد٥٥ات08)‏ ط8۲۷ 1ہ/٣۲“اف‏ ,۸ .8 , ب ە(متہمٗاگ؟ ہ اہ ۔ عتنتا 

0×۲0 1, )013۲601100 ۲۲٥۵۰۵, 3۰ 

۶۰م ,1965 ٴ[۱۲١ (٦۹٢۷ ٢۷‏ ,۶۶۲۰ //1(۲۱۱۸۶۰ 110/11111110 1116ی 

٦۷۲۷ , ا1آ‎ ۲٥. ۸۸۷٥/٥٢٢۷٢ ١7۸٢ ۸۶۱ |۰ ۱۸۷۸٣:11:۶:۷7(/ا؟‎ |٣: |۱۱۶ ]]ا٣مزن‎ ۶ 
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۵۵ھ۰2۳ 
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۴ٰ0" ثمرات القدس من شجرات الأنس 


۔00606] 
,1969 .7٥٥0ا‏ ہ,1111:5/11((۶ :111/117 1116 ..۸1( ,طا* (۸۷۷٥۷‏ 
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۶۷۲۷۹۵ ءهنا ءنصۂنا٭ا‎ (٤٤٥۶ 10٥٦:1811, 27. 


کتابشناسی ۵غ 
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۰, ,۷۷۱۱1 ,1970 ہل 1:5[ 80١‏ 2۲1)43111 
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+11 ب1111ا100 7ہ ۰٦ص8‏ ۷ں( ۲۱٥۶0۰۰۱‏ عء:() ٦0۳۷٣۲۵, 77116 )0/۱/٥۱۱:!:ا۶۰ ٠7۶‏ .0718۹[]' 
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'آ]ا1ہ2(۵٥۰,‎ ۰ )07.., ]6۲٥۷۰/۰ 1۶۱/۱۱٢ ,0۱00ءا رطاہ(:۱۱۱۲ز‎ 1893-1. 

“۲00, ..۱ا‎ ۸11110175 ۱۱۱:۸۰۹ ۸۱1/10۱۱۱۱٥٢ ہ٥‎ ]٤۲ہ[۸:۱ا:‎ ۸٥۰, )٥۸۶۲۱۱۷۲[, 0۰. 
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۰ ب۲1٥۸۶۲۱٥)‏ 15100۸۸ ہ| ۳۷/۰۳۰ ۶/نا؟ 7116 , ڈ .( ,مسصعطوعصنٗصتہ]' ٰ 
6ءء :[ا10:1 ۷١۰٢ا‏ ہ,تنیصمعطد([ ٢ہ ۱۷۰۲۱٠٥٢۰‏ 0۲ ۳اع:تہ:آہ7 -] ۔ بً؛اتہ؛:7 


0151180٥0۲۶, ۰‏ لص ×ع :زا۶ 


2۰۷۶ ۳ھب ررزقا|۶٥:ل|‏ 0۱۱۸ ۱۱۱۶۶م۸۷ ۱۱۶| :ہأ| ٢11۱/٥‏ ۸ :۸4۷۶/60151 ,. ,آ(انطال5٥نا‏ 


.6 ,ا۷۱۲ (۹٦٠٤٢‏ ہعإ٥_ہا۲٥٤۲۸0‏ ,+1659 ۲011:6:10115:1 أآ)))701۲11+ 


را01]أ15آ ا(1 11:۱۷۶۱۸1+(1٠‏ ٤۷۸||۶٢[٢۱ءء‏ مہ ۶ ر/۱۸٥/:‏ ۸ +:/ہ(41111:1؟ .۸ (٦٦‏ ,71303۸ 


.5۰ ب۱1:5عص] 


اضافات 


٭ فھرست تصاؤیر 
٭ آلبوم تصاؤیر 

٠‏ مقدمہه (لاتین) 
٥‏ ضمیمه (لاتین) 


فھرست تصاویر 
ش ۱۔۲ : نقاشی از 770 0١۰١ٔ‏ 
”۲ای ساگ ‏ کے ج رکا ارت کا سے ضر نت ۱1۵۰۷ 
ش ۵-۴ : نقاشی ۰ عرفای شبےه قارہ./۴٢‏ ۱۵۲۵-۱۵ 
ش ۶ : نقاشی 490+ قارہ./۱۵۲۶ 
ش ۷: نقاشی خواجه معین‌الدین چشتی از شبه قارہ. / ۱۵۲۷ 
کے ای کر فمست لو کسی کر رظ الین بغار ڈگ رکف ناف 
ش ۱۰-۹ : شبيه نظامالدین اولیاء و امیر خسرو دھلوی./۱۵۳۰-۱۵۲۹ 
ش ۱١‏ : مزار نظامالدین اولیاء در دھلی./۱۵۳۱ 
ش ۱١‏ : آرامگاہ قدیم امیر خسرو دھلوی در نزدیکی مزار نظام الدین اولیاء دھلی./۱۵۳۲ 
کی 71۳۳س ار مد الوین عح ‏ اجس عختت/۱۵۳۴۳ 
۱۴ل مار عتمت الویی خی احمی متت/۱۵۳۲۷ 
ش ۱۵: مزار مجویری: داتاگنج بخش: لاھور پاکستان./۱۵۳۵ 
ش ۱۷-۱۶ : کتیبة فارسی مزار مجویری: داتا گنج بخش: لامور پاکستان./۱۵۳۷-۱۵۳۶ 
ش ۱۸: مزار شیخ عثمان مروندی ۔سیوستان: پاکستان. /۱۵۳۸ 
ش ۱۹: مزار بھاءالدین زکریاء مُلتان: پاکستان./۱۵۳۹ 
ش ۲٢-٦٢‏ : کاشیکاری با شعر فارسی در مزار بھاءالدین زکریا مُلتان: پاکستان./ ۱۵۴۰۔۱۵۴۱ 
ش ۲۲ کنەفای قارسی عزار بھاء الذیی زکریا ملتات/۲۵۴۲ 
۳ مزار فریدالدین گنج شکرہ پاک پتن پاکستان. /۱۵۴۳ 
ش ۲۵-۲۴ : کتیبەھای فارسی مزار گنج شکر. /۱۵۴۴-۔۱۵۴۵ 
ش ۲۶ : مزار شیخ سماء الدین. /۱۵۴۶ 
ش ۲۷: مزار شیخ ضیاءالدین. /۱۵۴۷ 


ش ۲۸ : مزار شیخ عثمان سیاح. /۱۵۴۸ 


یرت ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ش ۲۹: مزار شیخ شھاب الدین عاشق دھلوی۔/۱۵۴۹ 

ش ۰: مزار سیدجلال الدین سرخ بخاری: اوچ؛ بھاولپور: پاکستان./۱۵۵۰ 

ش ۳۱: خانقاہ جلال الدین سرخ بخاری اوچء بھاولپور: پاکستان./۱۵۵۱ 

ش ۳۲: سنگ مزار ابوہکر طوسی حیدری: دھلی./۱۵۵۲ 

ش ۳۳: سنگ مزار شیخ نورالدین ملک پڑان: دھلی./۱۵۵۳ 

گن ۳۴: رض سی تعلیپاکستان./ ۱۵۵۲۴ 

ش ۳۵: مزار محدث دھلوی در دھلی./۱۵۵۵ 

ش ۳۷-۳۶ : مزار قطب‌الدین بختیار کاکی دھلی./۱۵۵۶ ۱۵۵۷ 

ش ۳۸: گنبد کوچک مزار حمید الدین ناگوری در کنار مزار بختیار کاکی: دھلی./۱۵۵۸ 
ش ۳۹: مزار چراغ دھلی./۱۵۵۹ 

ش ۴۰ : آرامگاہ فضل الله جمالی دھلوی؛ دھلی./۱۵۶۰ 

ش ۴۱: نقشه آرامگاہ جمالی دھلوی./۱۵۶۱ 

ش ۴۲ء ۴۳: مراسم غُرس و قوّالی در مزار معین‌الدین چشتی. /۱۵۶۳-۱۵۶۲ 
کی 050 ضر مت سدق تارق مساق ہم تاب ضر ترشا یی 185257 
ش ۵ صفحۂ آخر نسخه (ن, متعلق به دربار ھرنی شاہ./۱۵۶۵ 

ش ۴۶ : تصویر صفحة فھرست نسخة ون از معرزفان./۱۵۶۶ 

ش ۴۷: تصویر صفحه پایانی نسخة موزه سالار جنگ نسخه (ح۱۵۶۷/.۸۰ 

ش ۴۸: صفحة آغازین کتاب ثمرات نسخة دم؛ کە شرح احوال مؤلف را دارد./۱۵۶۸ 
ش ۵۰-۴۹: تذھیب و سرلوح صفحة اوّل و دوّم نسخه موزه کراچی (م۱۵۶۹/.۸ 
شش ۱: صفحة آخر نسخۂ ×م؛ مورخ ۷ . فق۱۵۷۰۱/۰ 

ا 0م ححافصضت صن کلک و کنامنالا کا سور ۵ 

غن 200 فا آکر یت تلق ید كُتَايفَانة رکا ور۲۵۷۷ 

ش ۵۴: نقاشی از نقشه اله آباد ترسیم شدہ در دورہٗ تیموریان. /۱۵۷۳ 

ش ۵۵: نقشه نقاشی از نقشه لاحورہ در دورہ تیموریان./۱۵۷۴ 


ش ۵۶: نقشه سند و هند./۱۵۷۵ 


۔ پ- 
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ش ١‏ 
نقاڈ 
شی از عر 

فا 

ی ئ 

شبه قا 

رہ 


۳۲ ثمرات القدس. من شجرات الألَثق 


ش ٢۔‏ نقاشی از عرفای شبه قارہ. 


0ہ ۵۲۳ھ 


۶ 
ھ 


رک و رر درک جری ر درد ہو پا ہے ا ا 


ش ٣۳‏ جھانگیر و اکبر در مقابل عارفی تلمّذْ می جویند. 


۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ش ۴ ۔نقاشی از عرفای شبه قارہ. 


اضافات ۵۵ 


ش ۵ ۔نقاشی از عرفای شبه قارہ. 


۶غ ثمرات القدس من شجرات الانس 


ہے سے گے 


ھ, 


خی (۶-نناؤان عایض ازاتب تار 


اضافات ۵۷ 


۲۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ش ۸ ۔ نقاشی خواجه معینالدین چشتی, خواجه قطبالدین بختیار کاکی و دیگران. 


اضافات ۹ 


ش ۹ -شبيه نظامالدین اولیاء و امیر خسرو دھلوی. 


۵۳۰ 


نظا ۱ ٠‏ اُسے أ٭اصجچح یی ْ 
اسسی4ة4 نَذ د ا ساا جع 
شش ل ۱ سو : مالدین 2 


اضافات ۵۱۹ 


شش ۱١‏ ۔مزار نظامالدین اولیاء در دھلی. 


۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ش ۲ ۔ آرامگاہ قدیم امیرخسرو دھلوی در نزدیکی مزار نظامالداین اولیاء دھلی. 


شش ۳۳ مزار معین‌الدین چشتی؛ !ا 


) شقن۔. 


 - , 


سے .۵0 


نیت ۳۹ ' 


اضافات 


۵۰۳ 


۵۳ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ش ۱۴ ۔ نقشۂ مزار معین‌الدین چشتی اجمیں ھند. 


اضافات ۵۴۵ 


ش ۱۵۔مزار ھجویریں؛ داتاگنج بخش لاھور پاکستان. 


۳۶ ات القدس من شجرات الأانس 


ش ۱۶ ۔کتیبۂ فارسی مزار ھجویری, داتاگنج بخش: لاھور پاکستان. 


اضصافات ۷ 


ش ۱۷ ۔کتیبة فارسی مزار ھجویری داتاگنج بخش: لاھور پاکستان. 


۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ش ۱۸ ۔مزار شیخ عثمان مروندی ۔سیوستان؛ پاکستان. 


ش ۱۹ ۔مزار بھاءالدین زکریاء مُلتان, پا 


اه 


فات 


۵۹ 


۳۴۰مٰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


اضافات ۵۱ 


ش ۲۹ ۔کاشیکاری با شعر فارسی در مزار بھاءالدین زکریا. 


۴۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ش ۲٢‏ ۔کتیبەھای فارسی مزار بھاء الدین زکریا مُلتان. 


اضافات ۵۳ 


ش ۲۴ ۔مزار فریدالدین گنج شکر پاک پتن پاکستان. 


نعت ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ش ۲۴ ۔کتیبەھای فارسی مزار گنج شکر. 


اضافات ۵۴۵ 


۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ش ۲۶ ۔مزار شیخ سماءالدین. 


شْ ۱۷ ۔مزار شیخ 


ضیاءالد 


٠نا‎ 


فات 


۵۷ 


۵۴۸ ثمرات القدس من شجرات الانس 


اضافات ۵۴۰۹ 


ش ۲۹ ۔مزار شیخ شھابالدین عاشق دھلوی. 


۵۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ش ۳۰ ۔مزار سید جلال الدین سرخ نجاری؛ اوچ بھاولپوں پاکستان. 


اضصافات ۵۵۵۱ 


ف 


ٰ گء۔'' 


ش ۳۱ ۔ خانقاہ جحلال الدین سرخ نجاری: اوج بھاولیوں پاکستان. 


۵۲ ٹفرات:القدس من شجرات:الأنس 


0 ٢۲۔‏ مزار ابوبکر طوسی حیدریں؛ دھلی. 


اضافات ۵۳ 


ش ۳٣‏ -سنگ مزار شیخ نورالدین ملک پران, دھلی. 


۵۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 
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شْ 0 ۔ حوض شمسی: دھلی پاکستان. 


اضافات ۵۵۵۵ 


ش ۳۵۔ مزار محدث دھلوی در دھلی. 


۵۵۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


وکٹسب"‌ژکسسیسوسٹسژ۔ سہےےےےٗ-ممحوکُدوسححمعمسبیعوصْٰدصعمحص-مسجصعحیک‫,‌ججٔٔٔک ڑج گ_ڑ_مگ_کسسکعهچ٭دو‌آ”٭ےسکوےس“سیوسس"سوموُٛمسسرسوو‫ٗوؤجھھوفوےوو(مسجوسسسسسسسسپچچژپوٗسسممسسووسسسسٹہڈسجادر 


ضش 5۶ مار قظبالدیی,‌بختیار گاگی, 


اضافات ۵۵۷ 


شش ۷۔ مزار قطب الدین بختیار کاکی: دھلی. 


۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


شش ۸۔ گنبد کوچک مزار حمیدالدین ناگوری؛ درکنار مزار بختیار کاکیں دھلی. 


اضافات ۵۵۹ 


شْ ۹۔ مزار چراغ دھلی. 


۵۶۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ش۴۰ ءآرائگا؛ مل اللاین 'لعٰمالیٰ دعلوق. 


اضافات ۵۴۱ 
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۶۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ش ۴۲ ۔مراسم عرس و قوالی در مزار معین‌الدین چشتی. 


اضافات ۵۴۴۳ 


ش ۴۳ ۔ مراسم عُرس در مزار معین‌الدین چشتی. 


۵۴۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 
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ش ۴۵ ۔ صفحۂ آخر نسخۂ (ن؛ متعلق بە دربار ھرنی شاہ. 


۶ن١‏ ثمرات القدس من شجرات الانس 
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ش ۴۷ ۔ تصویر صفحۂ پایانی نسخۂ موزۂ سالار جنگ نسخۂ ہح؛ ۱۵۶۷ 


۵۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


چھ ذمیوو" ہر ہے ےو و -- درد ز 


ش ۴۸ ۔ صفحۂ آغازین کتاب ثمرات نسخۂ (م) کھ شرح احوال مؤلف را دارد. 


اضافات ۰۹گ۵ 


ش ۴۹ ۰۔ تذھیب و سرلوحه صفحۂ اول و دوم نسخۂ موزۂ کراچی (م). 


۷ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ش ۵۱ ۔صفحۂ آخر نسخۂ ۵م مورخ ۱۰۱۷ھ. ق. 
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جو ثمرات القدس من شجرات الائنس 
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ثمرات القدس من شجرات الأنس 


اضافات ۷۵ 


۷۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 
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ق01 :2ا1 ,.:٥ا۱٥٥0۱)]‏ آہ ۶۰م٢‏ ہ٢ہہ]‏ عمتمعہ۱۲)] عط٤ ٤٤‏ ,ہ1 زلل8 


> عاہ٥ہمٌا‏ عط ٠ہ‏ دہ عط٤ ۱1۹١٤٤ ٤٥‏ ٥٥6ا‏ دداد ٣۳ز‏ دہ زلم ممہ 


م۸٥‎ ۵٥٥٥۳ (۱١۱١٥٠۶ ٣اطلزءاز‎ ٢٣٣۲٣٢ 50٤ ّآمالہا6ا‎ ٤)٥ +لام]‎ ٤ ط٤٥‎ 
ما‎ ۱٥٥٥۱٥٥ ۶ا 1ہ‎ ۲٥1۶۲٥٣ مٌ‎ د٤۰.‎ 

1150ء٥‎ ط0٥ح٭ 7ہ ت1:25 ٭ءءمام ٢٥ص۸٣ عصناءتمەل‎ ۰٤ تر‎ ۶٤ 
بہا×ها‎ 6٥٥ب‎ 

1١۰۶۵1۱ 0‏ ٦۱عط‏ 100۰ام۶ماعهء ۶لا ۶ ,ہے صجاذ ٢۷٣۲1٥٠٠‏ ٢ہ‏ ۲۱۸۲6 
آہ عججہۃ ٠ہ‏ د[زصتی] عط٤‏ قصد بعاصتدہ عط ےہ عحص0: ٤ہ‏ دذان٥ت‏ ہم 
اہ ەط٣‏ ت01تا٥ء‏ ص٦‏ 0:60,ذ۸۹/( ٤٢۸۲٢٥٢٢٢٢‏ ٥ص٢٥٢]‏ د٭یدم ءطا 

٤١ 6‏ ۲ہ ,110201۸۵ ۲6۵۲ للنَة سا مہ نطا٥۲عہ[([مااما‏ ءعاءذ 
٤١‏ سا ۱+68 ب4٥عطنناحادمرصه‏ ٭د ا(٣‏ ہہ ا عطة1(حاندم بآدا۲٥3۸ہ‏ 
.0ء ٤ص‏ د۳6 جح ع5 ۲ہ 0مم 

>ہامجرہ]1' ع( اقصد د٥۲1‏ آہ (1٥٥١۸‏ ,.ہ ۲٣٥٥٥7‏ ٠ہ‏ 72ص(-٥٤::‏ 1011 


۹٥٠6۰‏ 0101۷ص13م۶٣‏ ع5٣‏ 7 ٥ء‏ تد داء ذ0 


1. 


11. 


1. 


۷ 


۷ 


۲۱۷۲۷۵۲ص١۷,‎ 1 ۲۷۱٢٠٢1٢ ءءاتا‎ ٠٤٤ غلاصعط) د۱ء صلد ۷ج0 8۶٤ج ہ‎ ٥٥ 811 ٤06 


أہ: 11105 صامصليتہ امقدہ:٭٭ ۱ہ عط٤ ٥١ ٣٥٥۷١٦۸۶3۰‏ نداتٹ_ہ ٥٥ ۳۷٣٣‏ ط1 ۳٥‏ 


٭ط 66٤ ١٢‏ 5۳×۷ ے ۷٥ہ‏ ععدا عرہ! ها۳ اہہزہ۲م ]۶م عطا 


0۱٥ص آل5 ١(ص(ا۷۷۰ عص۲ ۲ہ ٤ع8اااعط امعتطاتہ ا ص۸ ب۸) تنم مم‎ ہ۷٢‎ 6٥ 


۲٢۲٢۱٢ ٦٥3 مزمچد “ءصہ 2ا٤ :كصنط<:‎ ۸٤ 8۵۲۹(۵ ہ٢‎ 5(۲ ء٥ا,‎ 


16 عتعط بامادءثتثا”٭٭ہا ىمط بصنیصضصہ لدءتطمہ:چجہءًع آقصد ‏ ہہاہ 


ع110 ٥ہ‏ زا٤۳1‏ 51[11[ا-1116 ١۲٢‏ 


5۵۷٣٥ 1۵۷۲۸۹٥3[ 7‏ [183 ۸131ا .0ا 


ا1 1۲۳۰٣١٣۲,‏ .٥عتا:3۰ح‏ ج+ ٥٥ہ‏ عط ط۱× عصتطا صا +طیہ۱ہطٌا ظ٥‏ :٥ط‏ ١۷م‏ 


15٤ ۰ہ را ۵(ہ0-‎ 75 ا١‎ ٤٥×۲ زم٣٣ ماعطءهہء صنطاا لم جرہ٭“طا‎ . ٥۶0:٥4 


0[ ع5٤‏ ۱ء صزائت بت( ٠٤‏ ءعصتا عم صتط۳ ۷۰١‏ امہ ٤٥ا‏ دا٥‏ ١٢ط‏ 


59ا م٤ ٣0٥۰‏ را٢۳‏ ((م) ۸/۹۰( ۱ءدہ۷۸( (۱۸٢۱١١‏ عط ٠‏ ہ ۶ ما01 500 


۰ء ]٤و:ء:‏ ۶م عط ٤ہ‏ 


رید :۱۹۱۱:۱۰۱۱ 


7[٥1ہہ٥۲‏ ٤صء‏ :عم عط٤‏ ہحسد‌مہیہ٭ >٭ي٥٢٥١٢٥٥٦]‏ ٤ہ‏ ۵٥۱ء۲‏ ہئعادء ٢۱اہ7‏ 


513061۰ 


طز 0-8 ام عط ×۶۱ صەلز۶دڈام د مز -صعط ءء۷٢۲۳‏ 
از( ,“5134 ٥٥ا‏ ععط ٥ ۲٥٢٥۲٥٥٢ ٠٤٤ ٥ )(لں٥٥صنء ٣۰٢٢٢‏ ٢ہ‏ ہاٌجه) نا٤‏ 
6 .10ہ 1٣۱م‏ 183 1 ص۵ :بلعتر٥ادہ‏ ج٥‏ ط۳1 ٥6ات14‏ ٥٥ط‏ مط 
٭قیدم عط) 1ہ ہ٥‏ ٤٥ا‏ عط٣ 1701010٥٥٤ ٤‏ زرہ٥تا‏ 
ط٤‏ ہز ٤ء٭٭دءرَة‏ عاصتدء عط یہ ٭عصدہ عط ٤ط‏ ٭-سدٗدہ ہ:'۲' 
بء٥‏ ٣٣ز‏ :دصہنامدء آلد ب٥۰٤۰‏ ص0ہم ۱۸۷ ٥٥ہ 7111۷0۷۱۲۷٠ ٦٥٢‏ 
جاعد٭ ٣)7‏ ,١ص۵‏ بد هام ٥۲ [16۷٢٢‏ طادتلچھ] ٥ا1 163٥6‏ 7ا۸۰ 
٥6ط‏ 1 د۲16 وہ عهەط) ٠ہ‏ ٭<٭ءراصص ملاہ) ۲:1۱۷٣‏ ع٤‏ ہہ٭+ہ۶٥٥٥۲‏ 
120٤111-0 [7 ٤طع ٣00118۰‏ ء٥تطٌا‏ دا5 6 ًء,ح 0 :ن ۸۷۹.۰( 
٤ر‏ .۷۹۵ ۷ نا :٥٥)اد‏ ١ا٤‏ ط؛ز٣‏ ٤:٥٥ئززة ١‏ د×ده؛ ءنزهددطا ءط٤ ۲۳۷٢٢٢٣٢‏ 
بطاعتط ۱ محصنمید بل۵عصنص عزرا۵م حصد ط۳ ٥ء[تمصہ‏ بء٥‏ ما عمط 
۶۱۶۰۱٠۶۹۰‏ صء ٥ضا‏ ٣۰٣مط ٣۵۸۴٢٢٢٢/۸‏ ۰ا1 ٣٥٣٥١٥٢٥٥٥,‏ تا 
ط٢د‏ ۷جد 1608ء ءاہ٥٥جطٌا‏ ×ہ بع ام بصہد<ء حم ٥٢ہ‏ -00 عءعط 1۲ 
١۹٥10۵ 1770013107 ۳٣۲۵۵ 1٤٥٤٤‏ ءمجہہ ہہ بڈہ٥0۲۵‏ ا٥اہ‏ 
56٥-٥ 5171:0‏ عمط ا( بنصاەم د٥ط +٥٠٤ ہ١ ٤‏ م۲۵ 7ر ند د68 :57 
ا٤۳‏ ہا١ً‏ 8 ٥۶٥۸7‏ د٥6‏ اما ط٤(‏ 70001-181 ے امام دہ ا٢۳‏ 
بط ععط صمنئهصصعەمقھز ؛صدمداء عط طەءنط٭ ٠:٠‏ ءءہ ا٥۲‏ 


:ہممالتع٤ صر‎ ٤طع‎ ]0۱٥0٥٥٥6۰ 


7 


0 


1۷( 


ناررایدوزریے 

۶ _جز ۹+ 5زا181:5 ب٤*ط‏ ٢ز‏ ,٥طا٦‏ ٤ء‏ مانءی*٤‏ .ذ1۵( +١‏ ط٤‏ +508 56 ۲]' 
م ٥٤3‏ ن , م مت ا٥٥(‏ عط؛ ہا ×دەنتانةء ؛ہہ×٭هم ط٥‏ ٠ہ‏ ئ٥ہ٥0٥]‏ 
٤۲۸1٥5‏ 55د ععطاہ ٥٣۶ ٣‏ ,ہے ل28٥‏ جا ۷٥۰(۰ 1۸۸۶۷۱۵٣‏ ۲:06 
.ہ ہ0٥ ٥‏ داےذ' 280]]-“ا٥‏ ۷۵۸۶۱۳۲ عط٤‏ +۶ ۶509ء ہرلہیا:٥م۵ہ۲‏ بدا ط۳ 
ر۵076]) اوررو ام ہوہمرلم" مسا :سوططاەط وس مطک تس۸ 
٥٥:۹٥ 0 0‏ 77001 زط۔ام حعرل٘ مہ۶ طلرہ:(٤-٠-ہ‌بہنط ٤‏ ۸108 ,(1970 
(.[1,5] 1336 ,٥٥صط.186) ۱۷۵۸۴٢١٢‏ 


۷٢۱۰۸۱٢08۷ :‏ 
٤7ء‏ ٹا( جہ ما ١۹:٭٥ما‏ ذ(ز 107:761 711:0 عط ےہ ہ٥[۶۶٥٥۲‏ 801٥۲ح‏ 0ا']' 
۶1ہ (۷۶۶٠٢‏ آ۱31003 عط 1 ۱۳۶۸ء ےء حم عجہ عط .1.6 رام۱7 نا0 1ا 
(ن) ۃنام۸۹ ط5 عط ط1 [×۳ ة٤:2ذللہء‏ صدہمطا ععط داے نا۷٣‏ بنط, ء۸۵( ۲٣۰٤٥,‏ 
خج ۶۸۰۷۸ہء۶۱ وط ےط عطصوتہح٣‏ عط ١ص٦‏ ۸۷۷۸۵5۰ رم) 808 1۲] 1٥٥‏ 
١٥٥٥٥ 1۱٥ ٤‏ ععط ×مطا د٥‏ عط ۷۷۱۳۶۰۲۷ .ععدم اعد ٠ہ 6٥٥٠٥٤‏ ع15 
7ص چہ بات٭طلطە0] ٭معصدم تا ۲اسضذم ۷ہ باممہم۷٤۔اہ‏ ہر0 -۔رم!بب ز7 
٥‏ طٌا دمط ٥٢‏ عط٣‏ ,(ود۲] ۶ صتنا-اا ‏ ططاد٣‏ طقابەدط۔ ٠ہ‏ ,۶۰:۰٢۷۷ا‏ عط 
ا۰۲٣‏ ذ ۶1۲۹۱۹١1‏ ةص: ۱:۶۱۰۷ آہ عصہز<ەح ٠ہ‏ ۷۵“ ہ۶ ٣ا1 ٥٥١ ۱٤‏ 1اا 
۵۴۶ 084 ز8ء]۸ ۷ 8٥٥٢٥٠۷1068 ١٦٥٤ذہز ٤٤‏ 

٤٥‏ ہا5د٥ه‏ 2مٌ٢‏ ۲ہ دہ1ا۰٥٥۵۸3۰ھء‏ دنطمدطعہ ا٢ہ‏ عط٤‏ ۳ہہصھذ۸ 
۹ء برایی ء خواستن ء خورد ؛ نمازگذار ۷٥۱۲۵8‏ 6 ٥ہ‏ مع ہزااج” ٤٥٥٥٥٢٠٢٥٢٢‏ 
27 8ا٤‏ 800 ہ.٥ا‏ ہامروزی ء برای ء خاستن ء خردء نمازگزار 0۴٥ا‏ امروزئی 
)١٤۴‏ اہ 8)0 , نسىسعد ٭ ٥‏ زاء بد بہ.ا۰٢٣‏ ہ١7٥‏ ٭٭ ہمنالەەم٥ع‏ ما ٠ہ‏ 
ما آ78ہ 138 حج؛ سا ءصدمہ- د3 "دلدا؟۔ ۔طا: متحتصہ ہ7 
ل۶۳۱۷۵۵ ٤ط‏ وط ءتء 0ح 13013 ۶35۹۵۸۲۸: ١ا٤‏ ا دہ ۷مص۲ع8ہ۲۲5۱ہ 


016:7 ءے-عط۷ ۔راملمسل) عچھنانہ٣‏ ٤۲ہ‏ داب٥:‏ ۸١فصہ‏ عنع‌منا[هح: عط٤ 5٥۹‏ 


جر ,صمطمماہء ٤اا ٠٥‏ چصرل۵:ہ٥٤٣٭٦‏ ہہ )وہ؛:ء×م عط؛ ٥٤‏ ۸ا0ہ 
)6۲٥[68۰‏ ما 0880ص1 در امني ٭حصةص ءب[]' .1017/1608-9 

ۃۃء, )۹4 ۲ص۷ ١‏ عحدہاءطا امتەسصد0ہ وہ۰ ءا]' 
بلطلەطد ہ۸٦٦(‏ طقطا5 13-21 1300 1 صمطاڈ؟ ٥۶‏ م08 بصتطاہ8 اط ۱18ززہ5 
ر6ا[م٥٥ہء‏ دا ۲١‏ .ا:۲ ٤ہ‏ ءعمٗ۷ہعم حادزسام عط صا .ہسمو۹صعطڈ5 
مہ 1٤‏ .۹ صہط |اا (۲٥٥۰٥٥٣۶‏ ط1 ٥٥٠ ٥١ ٭ءهل-ہ×ج7ن2ء٤ب ۰٢٤٤٢٢۲‏ 7ہ 
٤ا ٢‏ عمل٥ہءے‏ ےم ٭ ىمنمصنتقدطا عط ص7 ۱ءء ]٤ہ‏ :اھتا ٥‏ عصنتہاصہ 
01٦‏ ءهھ طەللخ۸ 5۶۹١‏ ۱ ا ,1218/1861-62 سا ٥ءزجہء ×٢‏ ز ,صمطممای 
27 ۲:۶۹ عط صہ تب۹ح مطذ ۲۶ہ ٭ اد" د بااادطظط ٭ہ مہا 
۷۵۸۰۰٤3‏ للقطد صا ٦ط‏ طقطد۔ ۸۷5٢۸ ]1]]:1۱٠1‏ صن۰طا طاعطلطەط برا115 
))ءء 

۶ط جز [٣۳×ہء:ہ”×م‏ کا 7110۶۸۸۲1 عط ٤ہ‏ امطصءءعسصهمہہ ةعنئط -]' 
٭ەہ الہ 4اصا ,153۸ طز( رصہہء :0 ١د‏ مد:+- 1114‏ ,صہہ۸۷۸۰( عصەز عقا5: 
حقتندٌّ٘طا سر ۱ءطمصصوتنالٰ .جح 23/4514 ٥٥۲ء0‏ ۱3ہ 5-5-492']' 
لہ ٤ص‏ دز امتي عنصەدصص خلط) ,غلمٴ ۶۱۹ سا عصەنتامہء ط٣‏ ,10ا۶ د۸٦۲(‏ 
٭چھزدمزرہ مدلہ عصد ق0 ::) اد5 د۸( غناطا ہ۸عادءہ- ط000 

]ہ .۷1۰( 16٥٥61٤٤‏ عطامصد حامتتدهەاھد _ ٥٠-ط)‏ ۰١ط 1٥٥‏ :طط 
٭٭.[:170 ,.7.لا 176+071 ۶۵ذ جعمص۵ عط٤‏ صز ءاصا٥لنه۷٠‏ دا ا٣ہ‏ عنطا 
٤‏ 76م]' ا 1753۷( تل ہ٤‏ تع ٣۸۰‏ .ذ۸ عتطل ٤ہ‏ حمتدلتظلہ:تدہ ءط!' 
6ط بئاائ۲ ۶۱ع خبط .لصطءدل) 05۲00)“ ظ٥[201عخ۵؟‏ ۸/۸۰ ۶ ٥(مجاء5‏ 


۸۷5. ٣۷٢۵٢ ا10٥6‎ 


۔ز۔زہرم ببرم ۸/۸ ٭د تزعدہد ,عصآہم× ععطاہ ءعصہۂ ةجدہ ۳ امو:3تط5 ٤ہ‏ <عطمد:>۔ا(د ]]٢ ٣۰ د٥ ۲٥۵0۷٢٥‏ ٭ 
آہ حمناءدااہ: ٭ ۷۸ع عطا صز ا۰ء۷صەی٣م‏ تد ہسنط جا ةءاص: ہما اجسصح×٣ ۲٢‏ ہا طوفہ0۔(۸(ھ اہ 7 
1۰ ٥۸ا٢‏ ٤ہ‏ 305(11۷)] نحا 3ا0۰ 13ط عا) 

1953 ہمأمل_م1 ,[ا .۷۱ ٢۸ا3‏ اءتراموہ+وہاجازاہ1 ھ۸ 1:۴۷۵۸۱۷۳۳۶۰۰] ۶۱۳۶11 ,ئک . 6.۸ عم٭ 
۲1065 


70 ۱۵۹ عمص ٤ہ‏ دا عط مہ ہت ٥50ا 118۷١‏ 1 1006ة 

6۲) ] طاّدم ط٢‏ 

8 ۴نا ما ,اط ن۷ا 88م 50٤‏ ة[تەطة ٥ط‏ ۲م 

۳۵۷٣.‏ <دعطامصد ہد 
+٤‏ ةه1انادءہ [صطل] 031٥+‏ ہا ٥ ٠ ھھا٥ ::10 ٤‏ چمل۱۲ہھ۸ 
کہ ؛خ متدهدسمدحہ ٤٠ہ‏ قدص عطا) اد فممہ"ط۶ سەظ 1۵۰۱ .ہ 1:۹٤‏ ۸ ,صقطک 
طءنطہ ےہ بلطدطہ٦ا( (٣٢۲۵٢‏ ۷ ۶>ہ صمنتەہەەەمم ١ط‏ صأٴ 7100۳١1‏ عط 


.-1022/1613-4 1 ٥۶ن‏ چءظ ۵۰1 برد: ٥ا‏ ء×مط ٣٣۵۷م‏ ۲۶۲۷م [از٣ ۳٣‏ 


۱۱۸۸01010٤٤ ۰ ٰ 

×وؤ؛ ح× ٣٣ز‏ ×0۸4م9۔ ٠م“‏ 7100101701 عم ٤ہ‏ حامتبٹذ0ا 0ذ0 508٦۲‏ 05۲ 
٥‏ ٠ہ‏ ٥د‏ عوعٌانا عناط|اەم ٥٥٤‏ ٥٥٢1م‏ صا ٤ ×٢‏ ٢۰۷۰ہ‪٘۲ز‏ جزہ ا 
ط٤‏ ي0٤‏ حصنەامہ ٣۲٣8۲ح‏ اعلط٣‏ باحصعطنتصہحاندٰ ہ٥٤‏ ([ء 11٥-۲3۱‏ 
٤ط ٥1٤٥11٥ 1٤‏ اصدہ: ها٤‏ ١4ص۸‏ ۴ا۱×۲ہ٣۳‏ عط٤‏ ٤ہ‏ ۱ا1 ھعدماہ ۶۸۷۰م کہ 
٥ط‏ صا طاہە‌حا , ہانصدصسصصہہ َاحەدامطهہ٭: ط١‏ ہہ ۲٥٥(۷‏ ٥۲ط‏ ئن 
,دا امت .صا ۱ دہزاتد* کا( .۲۶۵۵۸۸۰ ما8 ۱۱٢۷۱۱ ٦٤8‏ صد ٤‏ تے ر٥٥0‏ ان5 
۸۲۵(7 , ج×ج٤۲۰[۲۰‏ ٤ہ‏ ۷۰۰( ٢١٠۱ہ۷١٦۸(‏ ع۸٤‏ ط٠‏ ۱۷۸۱ء دج ۰۷٣٣٣٢>‏ 0آ 
٣٣٤٤٤ 7‏ ١ةصد‏ ءےء ×ط: تا ہ۲ صي مع د (أ٤[۳‏ ح صتمصلعءعظ ۔(454 ))٦.۸۸.‏ 
۱1:0ءٌ٘ء ٭اص٭دح ٥۱٥۵+٭حمء٭:‏ ٥ءعط‏ ط× ۹×ہطا عزا ٦‏ 1۹۰ا۰۶٥‏ د۱٥(‏ ۱ ص۵عہ 
٤ مدقً٭٥٭ ہ٤ ٤٥‏ 1151ا ]٦86‏ .۱۷ء جہدہ۶ ,هعیدەم 360 1٥ہ‏ 340 ,616 
دوہەام‫دء عط ةصد ‏ ا×ہ٣‏ وذ (ەج ٣(٣‏ 4ع طذزا[د“حاء ۴ة :0٥ت‏ 5ن 5700ا 
آہ 5301-6 6ا1 غعلطا ۶۶٢‏ چٌز ۰٢٤ت٣۳‏ ت٥5 ۷١‏ م۱ اہدہطٌا عط غنامطعج ہ1 


٥‏ , صطل 7:47( ٥ت 3۵٢‏ دا حصدء ۶٥.‏ مادانء ز١ط‏ طقەسصمط) ‏ ,دحانرہ: ءط 


سمممبییپییٌٌ‪.ششسٹ س٤‏ سپ ےسےسرلرمے.۔ ہب ×١س‏ ہچچ ‏ چے مال ےس ٤شت‏ سس تستم مھ سم مس ٹپ'ئشے تمہ شل-_ سب تحت و ےت لات _امامت ھھللہ تات س ا بد تخات لسلالل ۔سشلمتہ الع لت سد سلالسللو سوہ لالہ سسلدتں ذ ا وا ال لس ساس دا ا الال لے اس لے سب سا ا 


441-42 م0 ,1973 ,ت۲ :۲۵۱۲۵ :1925 


ہے. عنئط ععصصد ہ٠‏ ۹عصصدام 16 .صهطغطعلام2 ٤ہ‏ اتحصد عاطاصط ۲۲٥٢٢ ٥‏ 
عنط الصءعوومد غنطا ‏ صتمدەتَاءرة آدءنطمر۵ ع٥‏ اما ڈاطا ٥٥٢‏ ,ہ٥‏ ب,طعاءءاہ 5]2تا 
18177مم٥عاد>ہء‏ تت1 .ہ٭ ٥ہ ١‏ حصنطا ۷٭٣×ەہالہ‏ +7 418 ط٥٥1‏ 6٥ات‏ م٘راہہم 
08٥ × 2481 ) 41/‏ - زا نم۸۶۵٥۷۷[۸ ٥|‏ تہ ئتط اطع ۷ ط٥‏ 
7 ن- 963) صون: :وحم ٠ہ‏ ٥اەەح‏ عط عمنەصى ٥ة‏ ءلنطم ,(1596 
حم چھدەمآاہ) عط فصنطدط الہ( ,ددع(ءطء٥‏ ٥٠ہ‏ ,معط ,(1605 - 1556 
آ7 !بو7- لم جوزرل(1۰ م۸۸ عنط صزٴ 7-28 ٥٥۰1‏ ؟ہ ےہ ام 

٢ہ‏ بلنزامامھ-” چمزاًَہ٭٭×هت ۲ہ صەت ج٢٣ ٤٥‏ خا ک۲ 

اہ ٢ءدءلزله٥1‏ ١ط‏ ہا 2۹ط ذ7ج8ص0اذلة ٭ 1 ١ص۵‏ ب7ہ تا اەممدَل3 

عتطا ٤ہ‏ ندم عط٤‏ ٢ہ‏ 00۰[ ٥٥04 ہ٥ ۷۶٢[((‏ ہناناد٥کطٌا‏ دتط 

141016 ۵5 ]0٥ دز 71-2 .۶۱۲ ٢ہ ۷ات٥٥ ما ڈلا([‎ ٥5111:36 

عاا ٥٥٥08‏ دلتط انان ص0طا ەل بذ ص٥‏ ٥٥٥٦ی‏ علط ١ہا‏ 

.ڑ غعط 4ص5 بزئاد٥٥ہج‏ ذخنلط 41ص۸ برا ہدہء خلط بجہ1رذمم ۰ال 

۸ھ موہ ٤‏ ٢ہ‏ دعئة٥30‏ 15 غ3 10110 عط) ۲ہ ےہ 

ہ٥‏ ۱ء ×ەوز صە×طا معط سدسعة د عصن ٤۳م‏ عطااٴ 

۶٤ط ٤٤ 163٤٤‏ حصتط 8ع ۲۹ہ 00ء0 ١ط‏ ج×( حصئنط ٥٤‏ ۴۰ ۱ہ 

٤‏ ٤غ‏ صہدہء ١ط‏ دنەز ہ؛ ۃقصد ۷۲۸١4‏ صمال5 آہ ءءاسص: 

اماہ٥٠۰‎ ]1:۶ (5 ۷۷٢۳۷ ٣۱| ٥۵۹١ 1 180ا‎ ٦ص٥‎ 11 ٥٠٤۷۶٭[×‎ 

ہطا حصنط ہ٠‏ ١٤صهہط‏ ءز ×مطاسد عط .زەدەنطمد ٥اط‏ :۸۲٥اہ]‏ 

171[ ۰ہ ٣۹٭۶ع‏ اصد عصەاصندسوء٥‏ لوںاىحہ ٤ہ‏ :٤ہ‏ طا 

٭ط؛ ١ص٥‏ ,٥تح‏ لان [فحصزطا 05 5001721117168 

]٥۱ا0٠۰٢ہئ عصَنةحصہ۲ فججبەەم ٭نط 0 اەاجزدہء‎ 1٦ ٤6٥ 


> 0۸۷ 0ط ۶ حط0 


''صمطلطدنا عط ا ا٭چەزمٌہ .(15495 .۸.۱0) ت115 ١۵ا۱‏ ۵۲ .۱× ؿ(۱۱۳۷۸۷ذ: ق۷۱٥ ۲:٤۰‏ 5ناجڑھ'"' ٭ 
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جن توف 
68 |1۰ ۱۷۱۲۶۵ ناما درر(0 -٠ہء‏ ۰ہ٣مزہ‏ :اک ×ز٭ہ 004:۰ ۔ام 71:0100100701 '][٦1‏ 
صدا1م5ر آہ ەەنطمدحجہمنا ؛ مصد”:ہ)٠‏ عط. ۰٤ہ‏ عھہ دز تلع اد8 ]۲۶م 
۸ .1591 / 1000ص 5٤9060‏ ك۳۷۵ 1٢‏ .دنق طاسہو5 مز 4ءلنودی نگلضصہ 
-8/1598--1007 ٢٢ا٥۲‏ 06 ع000 ا ٤ة 1٢)‏ آہ ×مناەح ہز0 
٥ٗ۹‏ ١دہ‏ نا٥٥١‏ ٠ہ٢۰ہ۱۲ہ۲م1طٴ‏ کا1 ٤ہ‏ ٭دہ٭ہ+م عط طودەط ہ1600 
13+٤ 1٥٥‏ عط) ,1609 / 1017 ٥۰۹‏ 13+6 ٭د ٠ء +۰١‏ ص1دہء دہہ۲۹۰۲ع)] ا5 
ہ0 آ۵ءتطمدع عهمزما دءدتمدء علاەہطا ]٦02‏ .حدەدەدطا ع٤‏ طز 7۹ہ تا5ء(0 
عط ۶ہ ہًل(ادەجد) ,ٛٔعمہہ۳٭ ٭سںەام آصد , ٭امندءە 500 ٣‏ ہبہ ا(١‏ ٣ہ‏ 
ا×أ+صطناصہء ٌٛ50 عط ھا 4عطئن:صتهہ1 مط٣‏ ( صمنتحصنصمم٥‏ طد0نَتَاطدنیلٰ 


٥‏ چمزنزە‌طا ۰ز ےط .-<مطا ۱د عمٌ ۲ہ ٭ حا ٤6‏ ہ٥‏ عجصتا ؛دمناعدہ ١ط‏ (ہہ7ا 


ہ۔ بق۰1:.68ھ]: بہصمٌاھہ ٣‏ نائعنصوطا جلطونط د طا.× دہ٭ہءم ۲۵۷۰۱1٥‏ آ٥۳‏ 


۷٥۸ 48‏ د اقصد احصء آ۱۵ عط ۲د صمتائزمەم امتاصهالقصز عتط ٠٥٥‏ دعامصعطا 
9۸+0870 :21۷۰۰۱۱۱۰۱۷۸۵ ٤د‏ عفصەنۂ ز۴ہ ٭دلدعنت ا١ء‏ ضوہ 
دویصتطء د٥٤‏ عط٤‏ ة4صد 17۷۰۸ عط۱) اداد ۰1۵١اج‏ ۱ء۶ ‌للہء ہا لد مم]ٌفل خلط ۵٤٥‏ 
و ہز ١ح۰‏ م۱ .طحدعتللط٥د‏ عنط ×طا :ەە‌ەوزة ۵۵۲٥٥ ٠٤٤‏ عتا 508۰ عط ہ 
عاتتدت: عط)٤ ٠١‏ ١٤٤انامازتاائد‏ ذ٥٥٥1‏ ٢٠۰٥ء‏ ماد قصد دہ(ء۵۸صتم ۲ہ ٥د٥0‏ 
ع86 ۰1ھ( خدط ١داصدة‏ ہآاانا دز ٭<عط خدحا ,/م7ہ۶-و71 عط صز ١ح۰‏ صمنات0 
[مازہہەم ال٥‏ ١ہ‏ باناءتاصمعطادہ ‏ نعط ت٢ ٥ ٥‏ :ہہ ىا 01٤‏ 
]ڈہ حصعد(اہءتاععمم ةصد دعصعہ عط عجمتا-0 ہ٥۲۲‏ عط بمغعستتتا ا۵ بزدہ۳ 0ہ 
0٥۰ ]116 13:1٥ 13 ٤‏ ,د0مہ لد عاصہ۷: ×٥ط‏ ٥ہ 0۲۵٥05‏ عطاا 
گا1 ٥٥٥٤۰ ٠٥‏ بامات41-7 د٥ہ‏ 1361101 جائ۲6 ٢٤ہ‏ ٤ہ(‏ د عمتم٤دہء‏ علاەەحا 
.5181111 
3 رممئاہ٭ 11ہ۸() طط5 ۲ہ صہ: ہعەط 1۵۰۱ ۸۷۸۲۶۵ ××مط٤‏ ہہ ع‌ٴ]' 
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زا 


تما ئعطلبا 3013 ۲۵۰۶۱۲ ع8 5ظ ا۰۶٥1‏ ۷1۱۲7۶۶( 


۷نا 11016600 - 
1۵-1307 رہ؟ -(113 1>)۵٥۱۱31‏ ۲۱۱ د5 1(۰ 
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